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رده بندی دیویی : ۲ ٩۲۰/۰‏ 


عرفان 


اباذری. محمدعلی 
ِِِِ 


1۳ سس ۳۹ ق), خواننده. از خوانندگان مطلع و بنام همدان 9 صدایی 

و بر داشت. آیاددی اصلا احل اراک بود در ففدان ند کی می کرد 
در اين 0 کوچکی داشت و از ین راه آمزان اس می‌ موی 
7 19 تاریخ موسیقی ۰ (687 /0 


ابدال چشتی, ابواحمد 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

(دود -260 ق), صوفی. از بزرگان فرقه چشتبه بود و پدرش امیر چشت. 
یکی از روستاهای هرات, بود. ابواحمد در هفت سالگی در مجلس سماع 
شیخ ابواسحاق شامی حاضر شد و در سیزده سالگی خلوت گزید و به 
مجاهده و ریاضت مشغول گردید. در بیست سالگی, هنگامی که با پدر به 
شکار رفته بود, از مردان خدا از جمله شیخ ابواسحاق شامی را دید و 
حالش دگرگون شد و لباس پشمینه پوشید و در پی شیخ روان شد و 
سرانجام از دست وی خرقه دریافت کرد. او به سماع توجه خاص داشت و 
حنلی یکبار, بدین سبب», در بار گاه امیر نصیر که دانن او بود کار وی به 
محاجه کشید. از وی کراماتی نقل می کنند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طرائق الحقائق (132 -131 /2), طریقه چشتیه (78), 
مزارات هرات (129 -128), نفحات الانس (329 -328). 


ابراهیمی زنجانی, فتحعلی 
رن 


۳ اسان ۳ 

از موسیقیدانان خوب و پراوازه خطه‌ی خراسان مرحوم فتحعلی ابراهیمی 
زنجانی است که به سال 1287 خورشیدی در شهر مقدس مشهد دیده به 
جهان باز کرد. ۳ 
وی از کودکی به موسیقی عشق می‌ورزید و اين هنر را نزد اساتید آن 
زمان فراگرفت و با نواختن سازهای: تار. نی, و سه‌تار آشنایی کامل پیدا 
نمود و چون از صدایی زیبا و خوش بهره‌ور بود هنگام خواندن صدای خویش 
را با ساز خود همراهی می‌کرد. ِ 
مرحوم فتحعلی ابراهیمی‌زنجانی, از دراویش نعمت‌اللهی بود که هنکام 
اعیاد جشن‌های مذهبی در خانقاه‌ها می‌رفت و با هنر خویش گرمی و 
طراوتی خاص به آن جشن‌ها می‌داد. وی دارای دوازده فرزند شد که چهار 
پسر و هشت دختر بودند و همگی آنان با علم موسیقی زیر نظر پدر 
آشتنایی بیدا کردند که دو فررند. آه از .همه مشهورتر گردیدندر یکی هنرمند 
ارجمند و باارزش منصور زنجانی نوازنده به نام «گلها» و دیگری مهندس 
اسماعیل ابراهیمی زنجانی است که او مانند پدر در مراسم جشن‌ها و 
اعیاد مذهبی در خانقاه‌های شهر مشهد شرکت می‌کند و با خواندن و 
نواختن شور و حالی به آن مراسم می‌دهد. 

شادروان فتحعلی سای زنجانی از همدوره‌های جلال تاج اصفهانی و 
ادیب خوانساری بود که با ایشان دوستی نزدیک داشت که در محافل 
یگدیگر شرکت می‌کردند و از اندوخته‌های خود یکدیگر را بهره‌ور 
زنده‌یاد فتحعلی ابراهیمی زنجانی به علت مشغله فراوانی که داشت 
نتوانست با سازمان‌های رادیو و تلویزیون همکاری کند و شاگردان خوبی را 
تربیت و به عالم موسیقی اصیل و سنتی ایران تحویل داد و خود پس از 83 
سال دار فانی را بدرود گفت. خداوند روح او را قرین رحمت خویش 
فرماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ِِِ 


۱۳ هنرستان موسیقی ملی در رشته تار در سال 1355 -56 و 
لیسانس موسیقی از دانشگاه هنر در تیرماه سال 1372 می‌باشد که 
وضعی مشابه نادر یونسی سینکی دارد و هم‌اکنون در آن دانشگاه به 
تدریس سه‌تار مشغول است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ِِِ 


( 8 -1274 ش), صوفی. وی چهارمین رهبر فرقه‌ی شیخیه بود که بعد 
از فوت پدر رهبر فرقه‌ی شیخیه‌ی ابراهیمیه شد و از فضلای این سلسله 
محسوب می‌گردد. از تألیفات وی؛ «اجتهاد و تقلید»؛ «تنزیه الاولیاء»؛ 
«رجوم الشیاطین»؛ «رساله‌ی ارض تسعین»؛ هت فلسفیه در جواب 
فلسفه‌ی واعظ»؛ «رساله وادی السلام», «زیارتنامه»؛ «شکایت نامه»؛ 
«شکوی الملهوف»؛ «فهرست کتب شیخ احمد احسائی و سایر مشایخ»؛ 
«مشاهدات شنیدنی»؛ «هدایت نامه» در جواب «شکایت نامه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شرح حال رجال (<5 /5), مولفین کتب چاپی (226 -225 
1/). 


ان اتیحین آنتیه 
ِِِِ 


اد ۳۹۳ از جمله هنرمندانی بود که از همان اوان کودکی با مصائب 
و مشکلات زمان اجباراً دست و پنجه نرم کرد. وی به سال 1305 در 
اورامانات کردستان متولد شد و هنوز بیش از دوازده سال نداشت که به 
تهران نقل مکان کرد و پس از دریافت گواهی‌نامه ششم ابتدایی در این 
شهر, برای تأمین مخارج مادر و خواهر کوچکش با توجه به اين که خودش 
نوجوانی چهار ده ساله بود روزها کار کرد و شبها جهت ادامه تحصیل به 
کلاس شبانه رفت و به تحصیل ادامه داد؛ سال 1320 بود و ناثره‌ی جنگ 
جهانی دوم به میهن عزیز ما ایران نیز سرایت کرد و خرابی‌ها و کمبودهایی 
را با خود به ارمغان اورده بود, در این شرایط سخت احمد ابراهیمی, 
مردانه ایستاد و با سن کم خود, با تمام مشکلات و نارسایی‌ها که با آنها 
مواجه بود مبارزه کرد و موفق شد. وی در سال 137 پا توجه به صدای 
خوشی که داشت با استادان بزرگ موسیقی ایران نظیر استادان: 
ابوالحسن صبا, مرتضی محجوبی؛ سین تهرانی, غلامحسین بنان, ادیب 
خوانساری آشنا شد و از محضر همگی این بزرگان موسیقی ایران بهره مند 
می‌گردد و پس از پنج سال که نبحت تعلیم آنان فرار فی کیرد اولین برنامه 
رادیویی خود را با محمود ذوالفنون در رادیو تهران اجرا کرد مورد تشویق و 
استقبال مردم واقع می‌شود. وی پس از یک سال اجرای برنامه‌های 
مختلف موسیقی در رادیو, به سال 1333 به ارکستر مرتضی‌خان محجوبی 
استاد پیانو که با همکاری محمد میرنقیبی اداره می‌شد منتقل شد و 
شکوفایی هنر وی از همین زمان آغاز می‌گردد. همکاری وی تا سال 1335 
با این ارکستر ادامه داشت ولی در همین سال بنا به دعوتی که هنرهای 
زیبای کشور از وی به عمل اورد. همکاری خود را با هنرمندان این اداره که 
شامل بودند از ارکسترهای علی‌محمد خادم میثاق. فروتن راد صبا و 
ار کستر‌های. دیکری که سرپرستی آنها با اقایان: فراهرز بایور: مجمود 
تاجبخش, مهرافشان, عامری و چند ارکستر دیگر, شروع و ادامه می‌د هد . 

از این تاریخ, ابراهیمی علاوه بر شرکت در برنامه‌های رادیو مس 
برای برنامه‌های هنری دانشگاهها, میهمانان وزارت امور خارجه, کار گردان 
شرکت نفت, کارکنان وزارت آموزش و پرورش و پادگانهای ارتشی جه. در 
تهران و چه در شهرستانها حتی پادگانهای مرزی کشور و بزرگداشت 
شعرای نامی ایران مثتل: فردوسی, حافظ, سعدی, مولوی و غیره در تهران 


یانما و افیا ری تاکسا بامههانی اعرا کته گنک 
ا پرکارترین خوانندگان در آن زمان به شمار می‌رفت. وی در مسافرتی 
که برای مجلس یادبود اقبال لاهوری به پاکستان و کنسرتی به هندوستان, 
کرده بود. پس از سه شبانه روز که در انجا با هیئت ارکستر بودند, چون در 
ان شبه قاره هند مرض وبا شیوع یافته بود نزدیک بود که با همراهان دچار 
این مرض هولناک شوند لذا برنامه‌های خود را , به طور فشرده اجرا و به 
سرعت به سوی ایران بازمی‌گردند ولی از بخت آنان, هواپیمای ایشان 
دچار نقص فنی می‌شود و در بیابانهای کویر یزد اجبارا با چرخهای بسته به 
زمین فرود می‌آید و مدت چهل و هشت ساعت گرسنه و تشنه با همراهان 
در بیابانها سر گردان و بدون آنت و غذا می‌مانند و نزدیک بود که همگی 
ها کاس وی و اند هنن هام ات بش ار تسس ما وا 
حال اغماء یافته و نجات می‌دهند. احمد ابراهیمی, هنرمندی است که در 
زمان خود از جمله‌ی بله‌گویان نبود و زیربار حرف زور نمی‌رفت و همین 
امر هم موجپ شد تا شبی که وی جهت اجرای برنامه با ارکستر فروتن راد 
در تلویزیون اماده می‌گردید, معاونت وزیر فرهنگ و هنر با وی بگو و مگوی 
داشته باشد و آان چنین بوده که وقتی ارکستر به سالن اجرای برنامه وارد 
می‌شود, چون هوای سالن اجرای برنامه با هوای سالن تمرین برنامه, چند 
درجه تفاوت داشته, در نتیجه کوک سازها تغییر پید | می کنند لز| هینئت 
ارکستر ناچار می‌ شوند سازها را دوباره کوک کنند و چون سر ساعت 8 
شب می‌بایستی برنامه اجرا شود و در آن زمان هنوز دستگاه «ویدتوتیپ» 
به ایران نیامده بود و برنامه‌های زنده اجرا می‌ شد؛ آقای معاونت وزیر که 
سرپرستی کل برنامه‌های هنری وزارتخانه را هم به عهده داشته, به جای 
اين که موضوع را با رئیس ارکستر در میان بگذارد یقه‌ی ابراهیمی را 
می‌چسبد و فی کاب «دو دقیقه به ساعت 8 جهت شروع برنامه نمانده 
شماها کار ی کته یک پنسا سل وپششت: کردن که این قدر سعصالی 
ان 2 راهم ار ان اس شصاظا ی مس آفای عون مر 
سرپرست کل برنامه‌های هنری و ین هو را از این جناب 
سفت و شل کردن سازها را با مت کر سل کاان اسان 
می‌دانمتت و همین خندوم نا کمانیو اتراهفی شب رح و کی جیات 
معاونت می‌شود و موجب تصفیه حسابهای بعدی وی با ابراهیمی می‌گردد 
و موجب می‌شود که در حقوق و مزایای وی کارشکنی شود لذا وی برای 
کسری هزینه‌ی زندگی, نامه‌ای به وزیر می‌نویسد که شرح می‌دهد زتدکی 
من با این حقوق ناچیز که مانند دیگران از پاداش و مزایا بی‌بهره هستم 
اداره نمی شود پس از چندی همین آقای معاون به وی می‌گوید آقا 
فرمودند: «اگر می‌خواهی پول بیشتری جهت اداره‌ی زندگیت دریافت کنی 
باید کار اداری را هم به عهده بگیری». لذا وی می‌پذیرد و از سال 1342 تا 


اواخر سال 1354 به سمت رئیس دفتر اداره کل فعالیت‌های هنری و از 
سال 1354 تا اواخر سال 8 به سمت مدیر امور اداري سازمان ملی 
«فولکلور» ایران منتصب و مشغول کار می‌گردد و ضمناً به برنامه‌های 
هنری خودش ادامه می‌دهد. احمد ابراهیمی در فروردین ماه 1359 با 
تقاضای خودش بازنشسته می‌ شود و مدت بیست و چهار سال سابقه هنری 
را پشت سر می گذارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ابراهیمی, زین‌العابدین 
ِِِِ 


0 -1276 ق), صوفی. وی سومین رهبر فرقه‌ی شیخیه بود در کربلا 
مدفون است. از اثارش: «ایضاح الاشتباه»؛ «تذییل در رد شبهات» هاشم 
شامی؛ «صراط المنعمین»؛ «صواعق البرهان»؛ «معراج السعادخ»؛ 
یی حج»؛ «موجز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شرح حال رجال (4 /), مولفین کتب چاپی (272 -270 
3/). 


۰ 


محل تولد : 0 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1329/1/1 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/10/1 
زندگینامه هه 
اینجانب مهدی ابراهیمی متولد 1342 در مشهد از خانواده ای روحانی 
هستم. دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسه جوادیه که یکی از مدارس حاج 
آقای عابدزاده بود گذراندم و پس از تعطیلی آن مدارس توسط رژیم 
پهلوی به مدارس دولتی رفتم و تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کردم. بعد 
از اتمام دوره راهنمایی که مصادف با سال 7< شروع انقلاب اسلامی بود 
وارد حوزه علمیه مشهد شدم و در مدرسه علمیه حاج آقای موسوی نزاد 
ی پرداختم و همزمان دروس دبیرستان را نیز تا مقطع دییلم ادامه 
دادم. 
دروس سطح اول و عالی حوزه علمیه و 2 سال درس خارج را در مشهد 
گذراندم و از سال سوم ورود به حوزه به تدریس ادبیات, منطق و معانی 
بیان و اصول نیز پرداختم. در سال 160 وارد حوزه علمیه قم شدم و تأ 
سال 1372 در درسهای خارج فقه و اصول استادان محترم ان حوزه بنام 
آیت الله تبریزی, فاضل, وحید خراسانی و ... شرکت کردم و درسهای 
فلسفه را نیز در مشهد و قم نزد استاد آقای آشتیانی و آیت آلله حسن زاده 
املی کذراندم: 
در ایام تحصیل در قم در امتحانات مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت 
کردم و در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل دادم. در سال 1372 موفق 
به اخذ فوق لیسانس شدم و مجددا به مشهد مراجعت کردم ِِِ 
۳ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد مشغول به 
شدم. در سال 1376 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ِِ و 
به عنوان عضو هیئت علمی و مدیر گروه فعالیت خود ۷ ادامه دادم. در 
بهمن سال 137 در گرایش علوم قرآن و حدیث در دانشگاه قم در مقطع 
دکتری پذیرفته شدم و در سال 2 فارغ التحصیل شدم و هم اکنون در 
رتبه استادیاری پایه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه معارف 


۱ مرتبط با علوم 

۳ بعضی از واحدهای 3 ۹ 
اسلامی مشغول به کار و و 
انسانی متل اصول و فلسفه 


ِِِ 


۱ ابریشمی, از هنرمندانی است که در نواختن ویولن دارای 
پنجه‌ای بس شیرین و تکنواز و بدیع‌نوازی است که ان را در مکتب 
شادروان حبیب‌الله بدیعی اموخته است وی در بهمن‌ماه سال 1312 در 
را ایا ماع ما اسم نات اس بر ساوای و 
متعین متولد شد. از همان کودکی با گرامافونی که در منزل داشتند با نوای 
موسیقی و اصوات آن آشنا گردید و دستگاههای سه‌گاه, همایون, دشتی را 
با توجه به سن بسیار کم خود به خوبی می‌شناخت. 
علاقه و کشش او به سوی موسیقی به قدری بود که روزها به جای بازی 
کردن در منزل, کنار گرامافون می‌نشست و ساعت‌ها بو ها پم که 
آن فقف کذآبتیت گوش فرامی‌داد, عاقبت روزی که بر زیارت حضرت 
عبدالعظیم همراه پدر و مادر خود به شهر ری رفته بود نی‌لبکی برای وی 
خریداری کردند و او روزها در منزل شروع به نواختن نی‌لبک کرد. در سن 
شانزده تشالکن اقدام به خرید یک قره‌نی کرد و ابتدا نزد شادروان رضاأ 
گلشنراد شروع به یادگیری این ساز و نت پرداخت و پس از چندی نزد 
هنرمند دیگری بنام داویدیان اتودو کلاسیک را کار کرد. او می‌گوید: «از 
اوان کودکی به فراگیری علم موسیقی و از ابتدای نوجوانی به تحصیل علم 
فیزیک علاقه‌ی بسیار داشتم و با توجه به این که پدرم بعد از دوره ابتدایی 
نگذاشت به تحصیل در دبیرستان ادامه دهم و کلاس‌های شبانه آموزشگاه 
خزئلی دوره‌ی کامل متوسطه در رشته ریاضی سه ساله به اتمام رساندم, 
به طوری که وقتی دیپلم گرفتم همدوره‌های من در دبیرستان در کلاس 
سوم و یا چهارم مشغول به تحصیل بودند. 
پس از آن برای انجام خدمت سربازی به دانشکده احتیا ط رفتم. در 
گروهانی که مشغول خدمت بودم, خوشبختانه چند نفر از دوستان هم‌محلی 
تا اضر اح تا که اه در سا ی ی و 
چند نفر دیگر که اهل موسیقی بودند همدوره شدم و عصرها بعد از مراسم 
خدمت. محفل بسیار خوبی در داخل گروهان داشتیم. 
در آنجا با یک نفر گروهبان موزیک آشنا شدم که ایشان یک شب ساز 
قره‌نی مرا به عنوان امانت گرفت که دیگر آن را نیاورد. من هم که با خط 
تب آستا مودض نا وولی آفاخ. استای»شروع به تمرین کروم ۲ کمی وستتم: ۱ 
آرشه و سیم‌ها آشتا هد و : فانن که یم درچه ستهو آن-سوفی نات شندم .و 


عصرها بعد از خدمت آزاد بودم در هنرستان موسیقی ثبت‌نام کردم و در 
کلاس آقای محمود ذوالفنون در زمان خدمت و بعد از آن کتاب‌های اول و 
دوم و سوم را در هنرستان موسیقی نزد ایشان تمام کردم و در سال 
1336 در داتشگاه بلی‌تکنیک: که خذیدا. به. بازی .مهندشن: حبیب» انفیینتی 
تأسیس شده بود شرکت نموده و در کنکور آن سال قبول شدم و در رشته 
الکترومکانیک ثبت‌نام نمودم و با همدوره دیگری در دانشگاه آشنا شدم که 
ایشان هم کمی ویولن کار کرده بود. با هم قرار گذاشتیم که در کلاس‌های 
شبانه هنرستان موسیقی ملی واقع در خیابان منوچهری کوچه ارباب 
جمشید شرکت نمائیم. 
دل آن دوره» آقای محمدعلی امیرجاهد مدیر هنرستان و آقای منصور 
کلزازی تاظم. انجا .بودنتن بدر, -هترستان: زد شادر وان خبربت لاد بدیعی 
مشغول تحصیل علم موسیقی شدم و دوره‌های ردیف اول و دوم و سوم و 
هجده قطعه آهنگ زنده‌یاد استاد ابوالحسن صبا را به اتمام رسانیدم. البته 
در اين هنرستان شادروان نصراللّه زرین‌پنجه سلفژ به ما تدریس 
می‌نمودند و به طوری بنده امادگی پیدا نمودم که در پایان دوره. زنده‌یاد 
حبیب‌الله بدیعی به بنده پيشنهاد همکاری در ارکستر رادیو را نمودند ولیکن 
چون من همزمان دانشکده مکانیک را تمام کرده و مهندس شده بودم شغل 
کار صنعتی برایم مطلوب‌تر بود و جذب کارهای صنعتی شدم». مهندس 
سم ابریشمی, پس از این که روی به کارهای صنعتی آورد, منشاء 
0( و مفید در رشته‌های مختلف صنعتی و اقتصادی در سطحی 
وسیع در کشور گردید, از جمله تأسیس: «شرکت صنعتی بهرو». «شرکت 
صنعتی ایران برنا» و بازسازی «شرکت تولیدی ایران والونو». (- ۱۷۸۵۲۷ 
لا۱0), «شرکت صنعتی توان» که فعلاً در همین شرکت مشغول ساخت 
وی سال‌های متمادی در دانشکده مکانیک پلی‌تکنیک به سمت استاد. 
درس‌های طراحی قالب «جیک و فیکسچر» و طراحی ابزار و در دانشگاه 
آزاد رشته متالورژی دروس متالورژی کارگاهی و طراحی قالب و 
مدل‌سازی ندریس نموده است. 
مهندس قاسم ابریشمی, ار دوستان نزدیک استاد عباس شاپوری مسعود 
دارد, موسیقی ۳۹ وجود او است و ۳ از علاقمندار: به ساز ویولن است 
که بیشتر مواقع با آن به راز و نیاز و گفتگو می‌پردازد و درباره سازهای 
زهی فرمولی را به نام محاسبه کشش سیم سازها ارائه می‌دهد که در زیر 
از نظرتان:هی کذرد: , 
محاسبه کشش سیم‌ها از فرمول زیر استخراج می‌گردد. 
۳ <فر کانس صوتی سیم برحسب 6۲۱۵ ۲۱ 


<کشش سیم به کیلوگرم 

۷0 حمقاومت نهائی کششی جنس سیم برحسب 05/۲۲۲۳۲2۵ 

۱<طول سیم برحسب متر 

0<قطر سیم 

برای مثال ۳ سیم (لا)ی ویولن را دیاپازن در نظر بگیریم فرکانسی معادل 
130 هرنس تولید می‌نماید. 

و چنانچه سختی سیم را ۱۳۹۵ فرض کنیم و طول سیم را تا روی 
خرک 35 سانتی‌متر در نظر بگیریم و محاسبه چنین خواهد شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ابطحی اصفهانی. محمدباقر 
ِِِِ 


ی شهرت سلسله‌ای از سادات رفیع‌الدرجات است و تیره‌های 
مختلفی هستند که در اصفهان و کاشان و تهران و قم و خراسان و سایر 
برخی رضوی و يا علوی و غیره می‌باشند ولی به این شهرت و صفت هویت 
خود را معروف ساخته‌اند مثلا اخ‌الزوجه نگارنده جناب حجه‌الاسلام حاج 
سید حسن ابطحی خانی نسبا موسوی هستند ولی به ابطحی شهرت 
یافته‌اند. 

یکی از این تیره‌ها ابطحی‌های اصفهان و خمینی‌شهرند که در آن سامان و 
قم و هرن و زی. زنذمی. هن‌کنند و تمامی با همبستگی و خویشاوندی 
دارند و در پشت سوم و چهارم الی دهم یکی می‌شوند و از آنهاست جناب 
حجه‌الاسلام و محقق فهام و مفسر علام اقای حاح سید محمدباقر ابطحی 
فرزند آیت‌الله حاجح سید مرتضی ابطحی که در تاریخ 1349 قمری در 
اصفهان متولد و پس از طی مقدمات و متون فقه و اصول در تاریخ 160 
قمری به قم مهاجرت نموده و از محضر زعیم اعظم آیت‌الله بروجردی و 
آیات دیگر حوزه علمیه چون آیت‌الله آقای خمینی و گلپایگانی و حاج سید 
احمد خونساری و آقای اراکی و محقق یزدی استفاده کامل نموده و هم 
علوم عقلیه فلسفه و الهیات شفا را از استاد بزرگوار علامه طباطبائی 
فراگرفته و ضمنا تدریس فقه و اصول را برای عده‌ای از محصلین 
می‌نمایند. 

آباز علمی معظم‌له عبارت است از: 1- الدور اللامعه فی الاحادیت الجامعه 
سر او ام وال 2 
3- ترتیب اساتید الوسائل و مصادرها و تحقیق رجالها علی اسلوب منهجی 
د‌ راسي 

ابت اد آقای حح سید محمدیاقر موحد ابطحی اولین فرزند ند وشن 
حاج سید محمد نقی فقیه احمدآبادی در سال 1346 قمری در شب دوم 
ماه مبارک رمضان در بیت علم و تقوا متولد شده و مقدمات و متون فقه و 
اصول را در حوزه علمیه (مدرسه صدر اصفهان) نزد والد ماجدیش و اساتید 
مشهور اصفهان از جمله آیت‌الله حاج آقا رحیم ارباب و آیت‌الله حاج شیخ 


محمود مفید فراگرفته و در ربیع‌الاول سال 1365 قمری مهاجرت به قم 
نموده و در مدرسه حجنیه اقامت و از دراسات و ابپحاث مرحوم اش( 
حجت و نیز محضر و درس زعیم اعظم آیت‌الله العظمی بروجردی قدس 
سره حاضر و با اینکه در آن موقع سنش از بیست تجاوز نکرده بود کاملا با 
ایراد و نقد و صحبت کردن در درس معظم له جلب نظر ایشان را نموده و 
پاسخ می‌گرفت و کتاب قضاء و شهادات را دز تحص ارت اه العظمی حاج 
سید احمد خونساری استفاده نموده و در سال 130 38- ه به قصد 
استفاده از حوزه علمیه نجف مسافرت به آن سامان 97 از محضر آیات 
عظام و اساتید شرف" هرز عبدالهادی شیرازی وس اه سیم و ات 
شاهرودی و خوئی مستفیض و بهره‌مند شده لیکن به علت گرمای 
طاقت‌فرسای نجف مجبور به مراجعت به قم گردیده و پیوسته تحقیق راه 
و روش تعالیم فقه و اصول و رجال و حدیث و تفسیر را از محضر ایت‌الله 
لعظمی بروجردی و9 نائب‌الامام آبت ام العظمی خمینی و آینت |[ 
العظمی گلپایگانی و آقای شریعتمداری و آقای حاج 0 محمد علی اراکی 
و مرحوم آقای محقق یزدی و فلسفه و اسفار و شفاء را از فیلسوق بزرگ 
علامه طباطبائی و قانون بوعلی ۳ از والد ماجدش و علامه حاج میرز | 
محجمد طبیب زاده فراگرفته ما به ندریس سطوح عالیه فقه و اصول 
پرداخته و اکنون دارای حوزه درسی تحقیفی و استدلالی ففه و اصول که 
جمعی از فضلا و محصلین با استداد از محضر و بیاشان استفاده می‌کنند. 
می‌باشند. ۲ 

دارای تالیفات و آثار علمی چندی می‌باشند که از دیدگاه دانش‌پژوهان 
در انم [- کتلب زکوة و خمس و صوم و اعتعاف از کتاب 
جامع‌الاحادیث آیت‌اللّه العظمی بروجردی که با شرکت و معاونت چند تن از 
فضلاء چون حجةالاسلام حاج آقا جواد خندق‌آبادی و حاج آقا جلال گلپایگانی 
و اقای حاج سید محمدعلی موحد ابطحی (برادر کر امن خود) تالیف نموده 
و نریم ول اساسا ساره معا اه محر 
ایت‌الله العظمی خوتئی به‌ طبع رسید. ۲ 

2 الدزر العلامه فی الاحادیت الجامعة للاعکام الققهيه:. که آن مقذمه‌اق 
انتشت برای ناهام الاحادت که اخبار-طولانیتو آن‌تقظیع شخ است: 
3- المدخل الی (التفسیر الموضوعی) للقران الحکیم پنج جلد که جلد اول 
در دو جزء به چاپ رسیده است. 

4- جامع الاثار فی تفسیر القران که به اسلوب جدید تمام اخبار مصادر و 
جوامع احادیث اهلبیت علیهم السلام بررسی (به کمک فضلاء لجنه تحقیق). 
5- معجم اسناد روایات که از تمام احادیث موجوده در مصادر اولیه و 
جوامع ری حدیت چون بحارالانوار و عوالم و وسایل اتخاذ و به اسلوب 
جدولی منظم و با کمک فضلاء لجنه تحقیق در شرف اتمام است. 


6- توحیدالروایات که در تمام اخبار مصادر و جوامع حدیث در هر موضوع با 
استقصاء وحدت روایت از نظر سند و متن (با کمک فضلاء لجنه انجام 
گرفته). 

7- فقه جامع‌الاحادیث که از نظر تفسیر و دلالت بر حدیت و جمع دلالات 
احادیث و بررسی معارضات و کیفیت علاج و جمع آن (با کمک فضلاء لجنه 


اما باقیات الصالحات و اثار تاریخی معظم له. 

1- مدرسه الامام‌المهدی در قم 2- مدرسه علمی در شهرستان اقلید 3- 
مساجد بسیاری در منطقه وسیع اقلید و سرحد چهار دانگه پیلاق تمام 
عشایر فارس 4- مراکز تبلیغ در شهرستان اقلید و سرحد چهار دانگه 5- 
درمانگاه ولی عصر (ع) در حومه اقلید 6- بیمارستان ولی عصر (ع) در 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ابطحی, اسماعیل 
ِِِ 


سید 1 ابطحی ملقب به حجت فرزند ابراهیم, به سال 1339 
خورشیدی در تهران متولد شد. وی ابتدا وارد خدمت نظام (شهربانی) شد 
ولی چون از همان ابتدای کودکی به موسیقی و حرفه سازگری علاقمند 
شده بود برای فراگیری ساختن سه‌تار. نزد هنرمندانی مثل: امیرعطایی و 
مرادی رفت و فن سازسازی را از ایشان اموخت. 
پس از چندی نزد استاد حسین مسعود رفت و مدت سه سال در خدمت 
استاد کار کرد و به تکمیل آموخته‌های خویش پرداخت. سپس با انز 
کارگاه برای خود, مستقلا شروع به ساخت سه‌تار نمود که در این راستا, با 
بهره‌گیری از الگوی کاسه‌های ساز مرحوم عشقی و ارائه متدهای جدید و 
راهنمایی تعدادی از اساتید فن بر کیفیت روزافزون سازهای خود همت 
گمارد. 
وی برای اینکه بتواند روی صدا و کیفیت سازهای ساخته شده خود تسلط 
داشته باشد و صاحب نظر باشد, مدت‌ها افتخار شاگردی استادان: احمد 
عبادی و علی تجویدی را دارا بود که تاکنون کمک فراوانی به وی در رفع 
نواقص ساز به وی کرده است. و راهنمایی‌هایی که استاد حسین مسعود به 
ایشان در این باره نمود. موجب بهبودی و پیشرفت کار وی گردیده است. 
دا ی و و و ای ی 
ارائه سازی در خور شان اقتصادی جامعه هنرجو, کوشیده است با توجه به 
بازار کاذب قيمت‌ها از این طریق خدمتی به سایر هنرمندان اهل فن و 
تقامه: ان و اقشار متوسط و کم ذر اه و علاقمند به نواختن سه‌تار بنماید تا 
ز این راه بتواند در احیای موسیقی سنتی این مرز و بوم اتب هر چند 
0۳ برداشته باشد. 
سید اسماعیل ابطحی, در کارگاه خود. از همکاری بی‌دریغ و همه جانبه 
برادر خویش سید احمد ابطحی که ایشان صنعتگری خوب و بااستعداد نیز 
می‌باشد بهره‌ور بوده است. 
در سال‌های اخیر که دوستداران و علاقمندان موسیقی سنتی ایران به 
فراگیری این هنر روی آورده‌ان. موجب گردیده که عده‌یی سودجو, 
قیمتهای بی‌حساب و ناعادلانه‌یی بابت سازهای سنتی از هنرجویان 
موسیقی دریافت دارند که اين امر اجحافی بزرگ به این گروه می‌باشد به 
همین دلیل در کیهان چهارشنبه نوزدهم مهرماه 8 سید اسماعیل 


ابطحی طی مصاحبه‌یی با خبرنگاران این روزنامه گفت: 

« بعد از انقلاب به علت اهمیتی که سازهای سنتی یافت, علاوه بر کیفیت 
ساز, شکل شکیل آن هم سخت مورد توجه قرار گرفت. امروزه اصولا هر 
سازی که ساخته می‌شود تا توسط یک نوازنده کهنه‌کار نواخته نشود, 
قابلیت و مرغوبیت آن را نمی‌توان مشخص کرد. بنابراین می‌توان گفت 
اجحاف تنها به نوازنده مبتدی می‌شود و یک نوازنده باتجربه هرگز مورد 
اجحاف قرار نمی‌گیرد و و از طرفی بعضی از مواد برای ما خیلی گران 
تمام میشود. لاک کیلویی 40 هزار ریال. چسب مرغوب کیلویی 15 هزار 
ریال. سیم سفید کیلویی 70 هزار ریال سیم سل کیلویی 90 هزار ریال 
9 (قيمت‌ها بر حسب سال 1368 میباشد), در نتیجه قیمت تمام شده 
ساز نیز گران تمام می‌شود, مثلا سنتور چوب گردویی با 12 خرک تا 9 
هزار تومان. سنتور 12 خرکی با چوب جنگلی 4 تا 5 هزار تومان. سه‌تار با 
چوب مرغوب 5 هزار تومان و... ولی این سازها وقتی وارد بازار می‌شوند 
به قیمت‌های سرسام‌آوری 1 می شوند؛ مثلا سنتور با مهر استادان 
سرشناس,: گاه تا 65 هزار تومان و سه‌تار ٩‏ تا 12 هزار تومان خرید و 
فروش می‌شود که این امر بیشتر به تولید اندی سازهای مرغوب مربوط 
می‌ شود ». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ابطحی, محمدعلی 
ِِِِ 


۳ 1 لم. جچه‌الاساام کخر العلماغ الاقلام آفای آقامید مجمدغلی 
ابطحی در سال 1350 قمری در اصفهان متولد و پس از طی مقدمات و 
سطوح عالیه در سال 1389 به قم مهاجرت نموده و از محضر ایات عظام 
و بالاخص آپت‌الله العظمی بروجچردی استفاده نموده, و در سال 138 
ففرخ ,همجرت بف: تج موده و در آنجا ادءشخضر درشن مرخوم آیت اه 
العتی کین مایت الله العطسن خمتی و روم ایت‌الله میرز | حالما ده 
شیرازی استفاده نموده؛ و ضمانا اشتغال به ندریس فقه و اصول دارند از 
تالیفغات ایشانست تهذیب المقال فی تنفیح الرجال للشیخ النجاشی که جلد 
اول و دوم ان به طبع رسیده است. 

حاج سید محمد علي فرزند دوم حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج سید 
مرتضی حفید آیتت اه حاج ند متحمدفن ففته. اخضداباد صاحت: کیال 
المکارم) معظم له که از فقهاء و جامع معقول و منقول و از اساتید حوزه 
خلمنه خی اش وه اضما رشن اد 

در شهر اصفهان سال در 1349 ق روز 26 صفرالمظفر متولد گردید و پس 
از تحصیلات فارسی به علوم عربی اشتغال پیدا کرد و اکثر کتب نحو و 
صرف و منطق را نزد پدر بزرگوارش تلمذ نمود و 9 منطق ِ 
شیرماری. را فری اساد کار ات‌اله عاع تیش مخمدوضا کلباسیت هد 
شرح نفیسی و شرح. اسباب را نزد پدر خود و مقداری از قانون را نزد 
اشانید سغروف ابت‌آلاه حاجمیددا علی. آفا تغیرانی قدفن. یرو ماه 
اصول و فقه تا کفایه و مکاسب شیخ را نزد اساتید عالی‌قدر حوزه اصفهان 
از جصله اشالله ازیاب.ه اتالله خاع یه سمخ د صفید انشفادم کرد 
۳ 1394 به حوزه مقدسه (قم مشرف و اکثر تحصیلات فلسفه را 
فرلشوف رن امه بزر مار ایتالله حام سید مموحسن طیاطیاتی 
ضاحت: (المیران )دام له ود 

و به درس اسفار و شفاء ابن سینا و سایر دروس و ابحات معظم له حاضر 
شده و در فقه و لصول به درس آیات عظام حوزه مرحوم آیتالله العظمی 
ترهجر نی و آیت‌اللة العظمی افای عست سار ابات و اوه حاضر 
و از مبرزین فضلاء و موّلفین و مدرسین حوزه به شمار می‌رفت و در درس 
ایت‌الله بروجردی ره اشکالات او مورد توجه بود و ان مرحوم اظهار علاقه 
به وی می‌نمود و از مولفین کتاب نفیس (جامع‌الحادیت) می‌باشد. 


و در ربیعالاول سال 1374 به نچف اشرف تشرف پیدا وه و درس 
و پس از وفات استاد و آیت‌الله بروجردی تّ تدریس اصول و فقه 
خارج و تالیف متخ | پرداخته و جماعتی از فضلاء به درس وی حاضر 
به مدتی در دهم جمادی‌التانی 1394 به علت کسالت قلبی به ایران آمدند 
و اور یر اصفیان اساهخا رفن و اصول سین مسوحال در افیا 
و مورد استفاده حوزه علمیه اصفهان و مردم این شهر می‌باشند. 
مترجم گرامی ما از دانشمندان پرکار و جدی چه در تحصیل و چه در 
ندریس و چه در تالیف می‌باشند 3 روز ورود به تحصیل ۳ حال حاضر 
همواره اشتغال به مطالعه و تالیف کتب قیمه و مفیده داشته و هرگز بیکار 
نبوده و لذا تالیفات 99 در قم تفن نموده‌اند که فهرست آن را غیر 
از تقریرات بحث اساتید از نظر اهل ادب می‌گذرانیم. و اکثراً تاکنون طبع 
نشده و از مطبوعات ان است. 1- تهذیب المقال اول, و دوم که در نجف 
اشرف و اخیر | در بیروت- تجدید طبع شده. 
مشیم رساله این الب را رم ره 
3- تاریخ آل زراره. 
1 از غیر مطبوع - موّلفات معظم له: 

ات الکسی سود اخوال راخ اضات» مضه رم ره اه اه 
طاهرین (ع) 36 مجلد. 
مسر رال تعاس دا 
4- شرح فهرست شیخ طوسی 2 مجلد بزرگ. 
اخارالنوام زر شتا شانی‌ترفا شیه ار وی بو آبانته هبور مت وم 
انان رسیده و یا از طریق روایاتی که او روایت نموده. 
رح ماه اصول ۰ هحلد ون اصول تحفی, ات لالی: 
7- شرح (عروةالوثقی فقه استدلالی, کتاب طهارت. و صلوات و صوم, و 
خمس, و حج و اجاره و مضاربه و نکاحج و وصیت ان تالیف شده. 
ادف اسلا فقف ارت ولاای: 
سین کی الا شام 
رح قسایل الشیعه شخ هقی کال از نظر یشم هل له و ای 
حمات: فنسه آنها ۵ قشتضی از کت ان ال یه کل کات ارت 
صلواق صوم, حج, جهاد, نکاح. 
1- کتاب الامام امیرالمومنین علی ابن ابی‌طالب (ع) 2 مجلد. 
2- علوم‌القرآن 2 مجلد. 


13- المعراج- بحت استدلالی مبسوط در معراج. 
4- التوحید بحث استدلالی مبسوط در الهیات. 
5- النبوه. 

6- النهضة. 

7- الحکومة الاسلامیه بحث استدلالی مبسوط در انحاء حکومات و 
حکومت اسلامی. 18- المالكية فی الاسلام. 

9- رسالة فی الرضاع. 

0- رسالة فی صلواة الجمعه. 

1- رسالة فی النیابه. 

2- رسالة فی صلة الرحم. 

3- رسالة فی الشفاعه. 

4- رسالة فی الذباحه. 

5- شرح‌الوسیله. 

6- نخبة الاثر فی رجال المعتبر. 

7- مصادر تراجم رواخ الشیعه. 

8- موالید النبی الاکرم و الائمه (ع) و وفياتهم. 
9- تاریخ اصبهان. 

0- الزهراء علیهاسلام. 

1- علی (ع) فی القران. 

2- النبی و عایشه. 

4- ازواج النبی و عایشه. 

5- تاریخ عایشه. 

6- ابوهریره. 

7- مراسیل ابن ابی‌عمیر و اصحاب الاجماع. 
8- الموعودالمنتظر (ع). 

39- اخبارالزمان و وفیات الاعیان. 

0 شرح کتاب طهارت و صلوة وافی فیض, شرح استدلالی و غیر از این 
رسائل دیگری که تالیف ان کامل نشده است. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


این ابا شیر عمداتی: بران‌آاس: ازبالسازنت ره 
۵۰ 


0 ِِ مفسر, صالح و واعظ یاد کرده است. از اثار وی: «مفتاح 
التفسیر» يا «تفسیر ابن ابی‌الخیر»؛ «دلائل القران»؛ «عین الاصول»؛ 
«شرح الشهاب». . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (323 /21 ,367 /15 ,344 /13 ,252 /8 ,240 
4 ریاض العلماء (128 /5), فوائد الرضویه (571ظ), فهرست منتجب‌الدین 
(161). 


ابن ابی‌حاتم رازی؛ ابومحمد عبدالرحمان 
۰ 


۳5 327 -240 ق), متکلم. مفسر, فقیه, رجال‌شناس, حافظ و محدتث. در 
ری متولد شد و در همانجا نشو و نما یافت. وی در محله‌ی درب حنظله‌ی 
ری ساکن, و خانه و مسجدش در ان محل واقع بود. به همراه پدر به حح 
رفت و سفرهای بسیاری نیز به شهرهای مختلف اسلامی, همچون شام و 
مصر و اصفهان داشت. قرآن را نزد فضل بن شاذان آموخت و پس از آن 
به فراگیری حدیث روی آورد, زیرا پدرش اجازه نداده بود که قبل از قرائّت 
قرآن به حدیت بپردازد. در فراگیری حدیث از محضر استادان بسیاری از 
جمله پدرش, ابوحاتم رازی, و ابوسعید اشج و یونس بن عبدالاعلی و علی 
بن مُنذر طریقی 2 بن حجاج و حجاج بن شاعر و 
ابراهیم مُزنی و بحر بن نصر و محمد بن عبدالملک بن رّنجویه و ابوزرعه 
رازی و ابن وارة بهره جست و از آنها حدیث شنید. ابن عدی, حسین بن 
نمیمی, علی بن عبدالعزیز بن مردی, حمد اصفهانی, ابواحمد 
حاکم. احمد بن محمد بصیر رازی, ابراهیم بن محمد بن یزداد, احمد بن 
محمد بن پزداد, ابراهیم بن محمد نصرابادی. ابوسعید عبدالوهاب رازی و 
دیگران از وی حدیث نقل کرهده‌اند و او را ثقه دانسته‌اند. چون ابن 
ابی‌حاتم, امیرالمومنین علی (ع) را مقدم بر عثمان می‌داند. سلیمانی وی 
را شیعه به حساب اورده است. پدرش ابوحاتم, عبادت و ورع وی را ستوده 
ست. از اثار وی: «الجرح والتعدیل». «تقدمة المعرفة للجرح والتعدیل»؛ 
«التفسیر»؛ «الردعلی الجهمیه»؛ «العلل» يا «علل الحدیث»؛ «المسند»؛ 
«الفوائد الکبیر»؛ «تواب للاعمال»؛ «المراسیل»؛ «فوائد الرازیین» یا 
«فوائد اهل الری»؛ «الکنی»؛ «الزهد». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :الاعلام (99 /4), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (32), تهذیب 
التهذیب (29 /9), الجرح والتعدیل (مقدمه/ د- ط), ریحانه (286 /2), سیر 
النبلاء (269 -263 /13), طبقات اعلام الشیعه (قرن 147 /4). کشف 
الظنون (1840 ,1458 ,1440 ,583 -582 ,436), لسان المیزان (300 
-299 /4), لغت‌نامه (ذیل/ رازی), معجم المولفین (171 -170 /5), هدية 
العارفین (13< /1). 


ابن ابی‌طیّب نیشابوری, ابوالحسن علی 
۰ 


(وف 58 ق. , مفسر و شاعر. در نیشابور متولد شد. در اوایل قرن پنجم 
قمری در نیشابور چهار مدرسه بزرگ برای چهار فرقه بنا شد و آن مدرسه 
را که جهت شیعه و عدلیه و زیدیبه, در محله اسفریس بنا کردند, به نام 
امام علی بن ابی‌طیب نامیدند. او را در 414 ق برای موعظه به دربار 
سلطان محمود غزنوی بردند, به محض ورود بی‌اجازه نشست و بی‌اجازه 
شروع به حدیث خواندن کرد. سلطان پندناپذیر فرمان داد تا بر سر او چنان 
ضربه‌ای زدند که از اثر آن تاشتوا شد. وی را شاکردان بسیاری بود که از 
آن جمله: خواجه ابوالقاسم علی بن محمد است. وی در سبزوار درگذشت. 
از آثارش: «التفسیر الکتیر»: دز سی جلد؛ «التفسیر الاوسط»: در بازده 
جلد؛ و «التفسیر الصغیر», در سه جلد؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (119 /5), تاریخ ادبیات در ایران (267 /1), تاریخ 
بیهق (194), سیر النبلاء (174 -173 /18), معجم للادباء (276 -273 
3 معجم المولفین (131 -130 /7). 


0 بعد ۳ 5 ق), مفسر, خطیب, دانشمند و ادیب. اهل فسا بود. در 
۱0۱ ار و و۳ از برهان‌الدین 
محمود کرمانی روایت می‌کرد. قاضی مجدالدین اسماعیل و قاضی 
سراج‌الدین مکرم از شاگردان او بودند. از انارش؛ «الکشف 0 در 
تفسیر قرآن, در هشت جلد, مشهور به «تفسیر این ابی‌مریم»؛ «الموضح», 
در قراآت شتقت سا ند پا دهگانه, که آن را شاگردان از گفته‌های استاد تقریر 
کرده‌اند؛ «الارفاد فی شرح الارشاد»؛: «الافصاح فی شرح الایضاح». در 
شرح «ایضاح» ابوعلی فارسی؛ «عیون التصریف»؛ «المنتقی». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (348 -347 /8), تذکره‌ی هزار مزار (430 
-429), ریحانه (367 -366 /7), کشف الظنون (1905 -1904 ,437 
2۸ معجم الادباء (225 -224 /19), معجم المولفین (91 -90 /13), 
هدية العارفین (491 /2). 


ابن ابی‌هند سرخسی, ابوبکر, ابومحمد داوود 


۰ 141 -1139 ق), محدث و مفسر شیعی. وی از یاران امام باقر (ع) 
بود. در خراسان به دنیا امد. وی از سعید بن مسیب و عکرمه و شعبی و 
حسن بصری و محمد بن سیرین و بسیاری دیگر حدیث شنید؛ و ثوری و 
شعبه و ابن‌جریح و یحیی‌القطان و ابن‌علیّه و بسیاری دیگر از او نقل حدیث 
کرده‌اند. او را از حفاظ بصره می‌شناسند. وی در زمان حسن بصری فتوی 
می‌داد. احمد بن حنبل و آبن‌معین و نسائی و ابوحاتم رازی و عجلی او را 
ثقه دانسته‌اند. در پنج «صحیح »؟ از صحاح ششگانه به روایات او احتجاح 
شده است. در سفری که به حع می‌رفت در میانه راه درگذشت. اف انار 
وی: «تفسیر ابن ابی‌هند». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (370 /6), تاریخ الاسلام (حوادث 415 
-413 /140 -121), تاریخ الکبیر (232 -231 /3), تهذیب التهذیب (183 
182 /3), الجرح والتعدیل (ج 1, ق 412 -411 /2), الذریعه (240 /4), 
ذیل تاریخ الکبیر (90 -89 /2), رجال الطوسی (120), سیر النبلاء (379 
+376 /6]: ظیقات. ابن‌سعد (190 1892 /7). الفهرسته ای‌تذیم: ترخمة 
(59), معجم رجال الحدیث (91 /7). 


ابن بابویه ابوجعفر. محمد 
۰ 


دی و ی 
قمی و ملقب به صدوق (ف. 381. ه.ق.). او از اساتید بسیار از جمله پدر 
خود و محمد بن حسن ابن‌الولید ادب و فقه را فراگرفت. 

وی با سلاطین و اعاظم شیعه زمان خود آمیزش داشت. کتاب من لا 
یحضره الفقیه خود را که از کتب معتبر شیعه و یکی از کتب اربعه است به 
نام الولید نوشته است. مدتی نیز در بغداد تدریس می‌کرده در اواخر عمر 
در ری متوطن شد و وزیر رکن‌الدوله. صاحب بن عباد او را گرامی 
می‌داشت. سب بابویه کتاب عیون الاخبار الرضا را به نام صاحب بن عباد 
نوشت. از کتب دیگر اوست: اکمال‌الدین. امالی, معانی. الاخبار. کتاب 
التوحید. ثواب الاعمال. علل الشرائع,. کتاب الخصال, و کتاب الاعتقاد که 
۳ 

لقبش (صدوق) ات و آو چنانکه شیخ و به جلالت : قدر معروف و به 
قوه حافظه موصوف در مضمار فقاهت یکه‌سوار و در میدان احادیث و 
اخبار و بصیرت به احوال رجال علمدار, او را کتابهای بسیار و مصنفات 
بیشماری است و انها را در فهرست ذکر کرده‌ایم. 

نجاشی و علامه فر موده‌اند: او پیشوای ما شیعه و فقیه ماست. و در 
خراسان رئیس طابفه بوده. 

در سنه‌ی 355 وارد بغداد شد و با حدائت سن شیوخ طائفه بسماع حدیت 
مستفیض و بهره‌مند شدند و علامه نیز پس از این سخن او را به جلالت 
قدر و حفظ و بصیرت به احوال رجال و ناقدیت اخبار تدش شش کرذم. کفعه 
است در قمیین مانند او در قوه حافظه و حفظ حدیت و کثرت علم دیده 
نشده قریب سیصد کتاب تصنیف کرده و انها را در کتاب کبیر خود ذکر 
کرده‌ايم و به موافقت نجاشی گفته وفات وی در ری سنه‌ی 381 بوده. 
وحید بهبهانی قدس سره الشریف در تعلیقه از محقق بحرانی نقل کرده که 
در حاشیه کتاب بلفه که در علم رجال است چنین گفته: مشایخ ما یکی از 
دیگری از شیخ‌بهائی 5 روایت کرده‌اند که: کسی از وی از حال 
اين شیخ بزرگوار سوال کرد. پس از تعدیل و توثیق و ثنا و ستایش او 
فرمود که در قدیم‌الایام کسی از من سوال کرد که زکریا بن ادم و شیخ 
صدوق محمد بن علی بن بابویه کدام یی افضل و در مرتبه جلالت اکملند 


گفتم زکریا بن آدم, چه اخبار بسیار و احادیث بی‌شمار از ائمه اطهار علیهم 
صلوات‌الله الملک الغفار در مدع او وارد شده. . پس از این جواب در خواب 
خدمت شیخ صدوق (ره) زسیدم: آن جناب:به من عتاب کردم فرمود. از کجا 
دانستی که زکریا بن آدم از من افضل است و روی از من برگردانید. 

این بزرگوار در السنه اهل علم ملقب به ریئس المحدثین و صدوق مطلق 
است و گفتیم که او با برادرش (حسین بن بابویه) بدعاء حضرت 
صاحب‌الامر عجل اللّه فرجه متولد شده‌اند و مدح ایشان قبل از ولادتش به 
زبان: ان لسان الله جاری شده. 

بالجمله جلالت او پیدا و آشکار و عدالت او کالشمس فی رايعة النهار است 
کتب و مصنفات وی بتفصیل در کتاب رجال شیخ و نجاشی (ره) مذکور 
است و حضرتش را در مجلس رکن‌الدوله دیلمی با علمای مخالفین در 
اثبات خلافت بلافصل حضرت امیرالمومنین و حقانیت مذهب شیعه 
مناظره ایست که قاضی نورالله شوشتری نورالله مرقده الشریف در 
(مجالس المومنین) آن را نقل کرده از خوف اطناب از درجش اجتناب شد. 
قبر شریفش در شهر ری نزدیکی قبر منور حضرت عبدالعظیم حسنی 
علیه السلام در وسط باغ مستوفی با بقعه و قبه عالی زیارتگاه عامه مردم 
است., این نویسنده ترجمه او را مفصلا با تراجم دانشمندان و رجال علمی 
که در اطراف مزار او مدفون‌اند در کتاب «تذکرة المقابر» فی «احوال 
المفاخر» خود نگاشته‌ام من جمله کرامات آن بزرگوار که جماعتی از اعلام 
در کتب خود ثبت نموده‌اند در زمان فتحعلیشاه خواستند قبر شریفش را 
تعمیر نمایند ناگزیر به نبش شدند دیدند جسد مطهرش بحال خود باقیست 
و نپوسیده است و بر نوک ناخن و محاسن او رنگ حنا باقی است. 

مرحوم حاج شیح عبدالله مامقانی در رجال خود (تنقیح المقال) می‌گوید و 
از چیزهائی که گواهی به جلالت او می‌دهد اضافه بر آنچه گذشت که برای 
من نقل کرده‌اند بسند صحیح متجاوز از چهل سال قبل. از عدل ثقه امین 
سید ابراهیم لواسانی تهرانی (جد سادات لواسانی) قدس سره که در 
اواخر صده سوم بعد از هزار (1300) سیل قبر او را خراب کرد و جسد 
شریفش نمودار شد. سید لواسانی از اشخاصی بوده که داخل قبر شده و 
دیده که جسد شریفش صحیح و سالم است و تغییر نکرده گویا روح او الأن 
از جسدش مفارقت نموده و رنگ حنا بر محاسن و زردی حنا در پای او 
موجود است. 

نگارنده گوید- این حکایت را شنیدم از سید استادم علامه بزرگوار فقیه و 
محدث اهل البیت علیهم السلام آیةالله نجفی مرعشی مدظله که فرمودند 
مرحوم پدرم علامه ورع حاج سید محمود مرعشی در سفر مشهدش در 
تهران با عده‌ای از علماء مرکز به زیارت بدن شربف مرحوم صدوق موفق 
شده و دست او را بوسیده که نرم بود و ناخن یک دستش را گرفته و دست 


دیگرش را نگرفته بود (گویا دست راست را روز پنجشنبه گرفته و دست 
چپ را برای روز جمعه گذارده که در شب جمعه وفات نمودم). 

و این مطلب از متواتراتست و افرادی که به این فیض رسیده‌اند نامبردگان 
زیراند: 

1- سید ابراهیم لواسانی 2- میرزا ابوالحسن جلوه حکیم و فیلسوف آن 
عصر 3- سید محمود مرعشی 4- حاج اقا محمد ال اقا سبط وحید بهبهانی 
5- آخوند ملا محمد اندرمانی و بعضی دیگر. 

از تصنیفات و تألیفات آن نزو کهار. قدس تس که مطبوع و در کتابخانه 
نگارنده موجود است نامبرده‌های زیر است: 1- کتاب من لا یحضره الفقیه 
2 کتاب علل‌الشرایع 3- کتاب معانی‌الاخبار 4- کتاب الامالی <5- کتاب 
عقاب الاعمال 10- کتاب عیون اخبارالرضا 11- کتاب الاعتقادات 12- کتاب 
حقوق الاخوان 13- کتاب صفات الشیعه 14- کتاب اعمال‌الدین و اتمام 
النعمه که به امر حضرت صاحب‌الامر روحی له الفداء نوشته است و از 
کتابهای بسیار ارزنده او کتاب مدینةالعلم است که متأسفانه از فرن ششم 
۱ اک ۱ 
مفقود نشده بود ما را از ز کتب اربعه مستغنی می‌کرد. 

این بزر گوار دانشمندی نابغه و متحرک بوده و فکری مواج داشته است. او 
در روزگار سلطنت رکن‌الدوله دیلمی و وزارت صاحب بن عباد که هر دو 
و رت و و ی شیعه, دست 
فک شاه مسا ای میا ی رش مسا سا اسسال سای اه 
فضل و رجال حدیث روبرو شد, این مسافرتها از ری که مقر وی بود شروع 
و به ری نیز پایان پافت. به طوری که از تألیفات او استفاده می‌ شود صدوق 
در سال 352 هجری در نیشابور بود که آن روز مرکز علمی بزرگ اهل 
تسنن بود توقف داشت و همانسال به بغداد و از بغداد به کوفه رفته و تا 
سال 354 در کوفه بوده سپس در 355 به بغداد مراجعت کرده و در 367 
شرا هتفر کر ه ال 6 کر ار مانه ف همان سا غارس 
ماوراءالنهر و , بخارا شد و در سال 372 کتاب با عظمت «من لا یحضره 
الفقیه» را در قصبه «ایلاف» از توابع شهر تاریخی «بلخ» تألیف کرد. 

رجال و دانشمندانی که افتخار مجاورت این بزرگوار را یافته‌اند بسیار و از 
معاریف و مشاهیر انان نامبردگان زیر می با شند. 

1- مرحوم علامه عالیقدر و حکیم ربانی حاج شیخ علی مدرس نوری (ره) 
وروی اسان اسوی .ده عم اماعه قلامه بر و وتا 
ابوالحسن جلوه. 

3- مرحوم شیخ الحکماء والفقهاء میرزا طاهر تنکابنی. 

4 مرحوم عالم جلیل‌القدر میرزا مسیح طالقانی استاد و مدرس مدرسه 


مروی که ماده تاریخ فوتش این اه : (لن پستنکف المسیح ان یکون عبدا| 
لله) است 

5- مرحوم حجةالاسلام و شیخ الاعلام حاج شیخ محمد آملی والد ماجد 
آخالله اف معاصر ما. ۱ 

6- عالم بزرگوار حاح شیخ احمد خندق‌آبادی پدر بزرگوار شیخ المحدئین 
حاج شیخ جعفر خندق‌ابادی معاصر. ۱ ۱ 

7- دانشمند جلیل القدر حاج شیخ محمد خندق‌ابادی فرزند ان مرحوم. 

و بسیاری دیگر که ذکر آنها موجب اطناب و طالبین مراجعه به کتاب 
تذکرةالمقابر نویسنده کنند. 

(وف 391 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی؛ حافظ قرآن و رجال‌شناس 
شیعی. مشهور به شیخ صدوق. وی یکی از برجسته‌ترین فقها و محدثان 
شیعه است. اهل قم بود و در خانواده‌ای فقیه و دانشور به دنیا امد. پدرش. 
ابوالحسن علی بن حسین, شیخ قمی‌ها در زمان خویش, نیز محدث و فقیه 
والایی بود. در قم از پدرش و محمد بن حسین بن ولید و محمد بن علی 
ماجیلویه و احمد بن علی بن ابراهیم قمی و دیگران, فقه و حدیث آموخت. 
استادان شناخته شده‌ی او را در قم و دیگر شهرها متجاوز از دویست نفر 
می‌دانند. سپس راهی سفری دراز گردید و در ریر نیشابور. مشهد. بلخ, 
بخارا, مدینه. کوفه, بغداد و همدان. نزد عالفان بزری ان عصر یه تحصیا: 
علم پرداخت و از سرآمدان شیعه‌ی آن روزگار شد. شیخ مفید و حسین بن 
عبیدالله غضاتئری و حسین بن لین بن بابویه از شاگردان معروف او بودند. 
دانش. حافظه قوی و استواری او در معارف شیعی, آثارش را به لحاظ 
اهمیت در صدر قرار می‌دهد. در آخرین سالهای زندگی به درخواست 
شیعیان ری در آن -شهر ساکن شد و در همان جا در گذشت. تاه حدود 
سیصد اثر را به وی نسبت می‌دهند و نجاشی از یکصد و هشتاد کتاب او نام 
می‌برد. مهم‌ترین اثار وی عبارت‌اند از: «من لا یحضره الفقیه». یکی از 
کتب چهارگانه‌ی شیعه؛ «الاعتقادات»؛ «مدينة العلم»؛ «عیون اخبار الرضا 
(ع)». که به درخواست صاحب بن عباد نوشت؛ «الخصال» «اثبات 
الخلافة»؛ «فضائل الشیعة»؛.«علل الشرایع»؛ «دعائم الاسلام»؛ «ثواب 
الاعمال»؛ «کتاب الامالی». معروف به «مجالس»؛ «معانی الاخبار»؛ 
«اثبات الوصیتة»؛ کتاب «التوحید»؛ «صفات الشیعة»؛ «نصوص الائمة». | 1] 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (159 / ۰7 اعیان الشیعه (25 -24 / 10), 
ایضاح المکنون (584 ,505 ,491 ,490 ,456 ,350 ,342 ,316 ,315 
7 ۰ 0 ۸ 2 ,477 ,473 ,348 ,123 / 1), تاریخ ادبی 
ایران (548 -547 7 1), تاریخ بغداد (89 7 3), خاتمة مستدرک الوسائل 
(265 -257 ,240 3), دانشنامه (432 -431 7 3), دايرة المعارف 


فارسی (17 -16 / 1), الذریعه (179 / 232,24 | 22 ,204 1 260,21 / 
6 ,375 ,313 ,45 | 15 ,162 7 ,482 4 ,315 ,226 2), رجال 
الطوسی (495), رجال النجاشی (316 -311 / 2), روضات الجنات (135 
-123 / 6), رجال ابن‌داود (قسم 325 -324 / 1), ریاض العلماء (122 
-119 / 5), ری باستان (422 / 2 ,426 -424 / 1), ریحانه (439 -434 | 
3 سیر النبلاءه (304 -303 / 16), الفهرست لابن الندیم (363), 
الفهرست للطوسی (305 -304), فوائد الرضوبه (564 -560), کشف 
الظنون (1174), الکنی والالقاب (223 -221 / 1), لغت‌نامه (ذیل/ 
انشاوهان ققاین کی:خایی: (۱612-617 رها هااسن لته 463 
-1./.454). معجم المةلفین (3 117 معجم رجال العدیت: (326 -316 / 
6 هدية الاحباب (50 -49), هدية العارفین (53 -52 / 2). 


ابن بژاز, درویش توکل 
مت 


7 هشتم ق. صوفی. وی از مردم اردبیل و از پیروان صدرالدین موسی, 
پسر و جانشین شیح صفی‌الدین اردبیلی است که در شرح مقامات شیح 
صفی‌الدین کنانیت مشروح به نام «المواهب, السنية فی مناقب الصفویه» 
معروف به «صفوق الصفا» به سال 759 ق‌ تألیف کرد. در آن مطالب بسیار 
سودمندی در بیان احوال سردودمان صفویه و نیز مطالب اجتماعی و ادبی 
دیگری است که اطلاعات سودمندی برای تحقیق در اوضاع زمان به دست 
می‌دهد. نثر کتاب بسیار روان و زیبا و به شیوه‌ی متقدمین است. این کتاب 
چون بسیار مشروح بود شخصی به نام ابوالفتح حسینی به امر شاه 
اچحاست صفیی ار ا اصلاخه مخت کرد.11] 

درویش توکلی بن اسماعیل که کتاب صفوقةالصفاء در مناقب و احوال شیح 
صفی‌الدین اردبیلی تألیف اوست. آبن بزاز معاصر و معاشر با خود شیح 
بوده و در قرن هشتم هجری می‌زیسته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

۵4 تاریخ ادییات در ایران (140 /5 ,1293 12 آن تارنش تلم و تنز. 
۱ یت آلشیر (2425 4 صفیه الضفا ( 17 16 کشت الظتون 
(1080 -1079), لغت‌نامه (ذیل/ ابن بُزاز). 


ابن شهرآشوب سروی مازندرانی. رشیدالدین 
۰ 


در 79 سب شد. ۳ وی 9 1 شاگردان" شیخ 0 بود و 
ابن شهرآشوب به واسطه‌ی پدر خود از او روایت می‌کرد. در هشت 
سالگی قرآن را حفظ می‌خواند. از زمخشری و احمد و محمد غزالی و 
خطیب خوارزمی اجازه‌ی روایت داشت. بنا به دلایل مذهبی ۱ 
آن زمان در پرتو حمایت حمدانیها پیشر فته‌ترین مرکز علمی تشیع و پناهگاه 
بان بود, رفت. مدتی نیز در بفداد اقامت داشت. به دلیل اینکه بلاغتش 
در خطبه مورد پسند مقتفی, خلیفه‌ی عباسی, واقع شد و مواعظش در وی 
موّثر افتاد. منصب تدریس در بغداد و لقب رشیدالدین گرفت. پدرش شیخ 
علی بن شهراشوب, ابومنصور احمد طبرسی, امین‌الدین طبرسی, 
ابوالفتوح رازی, قطب راوندی. وفتال نیشابوری, از جمله‌ی استادان وی 
بودند. شاگردان زیادی نزد وی تربیت شدند. محقق حلی خود را به یک 
واسطه شاگرد او می‌دانسته است. شهرت و مقبولیت وی چندان بود که 
علی‌رغم اعتقادات شیعی, مورد احترام و قبول اهل تسنن نیز بود و وی را 
از محدئین ثقه می‌دانند. مقبره‌ی ابن شهراشوب در جبل‌جوشن نزدیک 
فشنهد حسیتی. قرار دارد. از آناز وی: «معالم العلما», که فصلی از آن 
درباره‌ی شعرای شیعه است؛ «مناقب آل ابی‌طالب»؛ «متشابه القرآن»؛ 
«بیان التنزیل»؛ «اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق»؛ «انساب 
آل ابیطالب»؛ «الاسباب والنزول علی مذهب آل‌رسول (ص)»؛ «الحاوی»؛ 
«الاوصاف»؛ «المنهاج»؛ «المخزون المکنون فی عیون الفنون».[ 1 ] 
ساری قدیم‌الايام معدن رجال و دانشمندان بزرگ علمی بوده ۵ بر کان از 
قبیل علامه جلیل‌القدر جناب محمد بن قلی بن شهر آشوب ساروی 
مازندرانی منسوب به آن می‌باشد. 
این بزرگوار از علماء قرن ششم هجری و صاحب تألیغات عدیده مانند 
مناقب آل ابیطالب و متشابهات القرآن و معالم‌العلماء و غیره می‌باشد. 
علماء علم رجال وعر را چنین ستوده‌اند. 
تاج الشربعه فحی آناز المناقب والفضائل والبحر ۳ 9 الذی لیس 
له ساحل قطب المحدئین و شیخ مشایخهم رئیس‌العلماء و فقيههم رشید 
الملة والدین شمس‌الاسلام والمسلمین فقیه وجیه و محدث مفسر محقق 


ادیب اریب شاعر منشی بلیغ جامع فنون فضائل و محاسن عالم ربانی شیخ 
ی ی بر 
والمعالم 3- و مثالب النواصب 4- والمخزون المکنون فی عیون الفنون 5- 
واعلام الطرانی فی السدوه 6 والیقایت 7 الوصا 6 و مانده الفانده 
والحاوی 12- والانصاف 13- والمنهاج الی غیر ذلک مما ذکره فی رجاله 
انس ال انعن. 

وی در شب جمعه 22 شعبان سنه 588 ق ه وفات یافته و در بیرون حلب 
در بالای کوه معروف به جبل جوشن در جوار مشهدالسقط (محسن بن 
حسین الشهید (ع)) و قبر احمد بن منیر و ابن‌زهره. 

فسات را ان رال و ار ای زره ناو 
ارباب فضل و دانش می‌آوریم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم نامه ۱۱۱۰ الاعلام. (۱67 2 اعیان اف( ناسا 
الفکین 12127452 1032 :69 از کانمه مدرک المسال 
(60 -56 /3), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (663 -662 /5), الذریعه (233 
4 /23 ,319 -318 /22 ,201 ,99 -98 /21 ,231 /20 ,76 ,63,73 
-62 ,11 -10 /19 ,178 -177 3 ,477 ,476 ,378 ,239 ,12 /2), 
تفضات ات 269272۱ از زا الفاء 0۱ 1215۰12 ار ویارد 
(60 -59 /6) طیعات اعلام الشعه (فرن 2724 :273 /6) قواند آلرصتونه 
(571 -568), قصص العلماء (429 -428), کشف الظنون (1584 ,1269 
7 الکنی والالقاب (333 -332 /1), لسان المیزان (395 /6), لغت‌نامه 
ان ی تا ما سای تور 62 عم 
ال و ها ای 9-96 6 الوافی الدصات 
(164 /4), هدیة الاحباب (69), هدیة العارفین (102 /2). 


نی ها کر سا لماک آنجن عای 


قرن:د 

جنسیت 0 

220 1751 -422 421 ق), رجال‌شناس. حافظ, محدث و شاعر. از 
فرزندزادگان ابودلف عجلی است. اصل وی از گلپایگان بود. در عکبرا, 
نزدیک بغداد, متولد شد. نزد ابن‌بشران. خرائطی حنبلی, ابوالطیب طبری و 
قشیری درس خواند و در 447 ق پس از مرگ عمویش. قاضی‌القضات 
بغداد شد. وی با ابراهیم بن اسحاق حبال دوستی داشت و با احمد عتیقی و 
خطیب بغدادی معاشر بود. این جاکهلا با محافل تیسه ختیلی و نیمه شا قعن 
اطراف ابن مسلمه وزیر و قائم. خليفه عباسی که تلاش دل براندازی 
آل‌بویه, که خاندان ماکولا قدرت و ثروت از آنها داشتند, پیوستگی داشت. 
ابونصر به شام. مصر, عراق, ماوراءالنهر, جزیره و خراسان سفر کرد و از 
دانشهندان آن مر و بوم حدیت شتید. و کساتی. مثتل. خسن بن آخمد 
سمرقندی و شجاع بن فارس ذهلی از وی روایت ت کرده‌اند. او سرانجام به 
دست غلام ترک خود به قتل رسید. در مکان و سال مرگ وی اختلاف است. 
از جمله آثارش: «الاکمال فی الموتلف والمختلف» در اسماء الرجال و 
بررسی اسامی متشابه رجال حدیث است؛ «تهذیب مستمر الاوهام علی 
ذوی التمنی والاحلام»؛ «مفاخر القلم والسیف والدینار»؛ «الوزراء». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (183 /5), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (826 -825 
6 داثرةالمعارف البستانی (674 -673 /1). سیر النبلاء (578 -569 
8 عشف الظنون (1758 ,1637), الکنی والالقاب (399 /1), المستفاد 
فی ذیل تاریخ بفداد (203 -201), معجم للادباء (111 -102 /15), معجم 
المولفین (257 /7), وفیات الاعیان (306 -305 /3), هدية الاحباب (85), 
هدية العارفین (693 /1), ریحانه (185 /8). 


ناه تراسا لشتلانع سای 


قرن:2 

جنسیت ِ 

‌ِ 140 ق), موسیقیدان آهنگساز و خواننده. معروف به صناح العرب 
از بر کان ایرانی آزاد شده‌ی عبدالدار بن قصی و فرزند کف اف 
کعبه بود. در آغاز نزد ابن‌مسجح موسیقی آموخت. چندی در مکه و چندی 
در مدینه بود و در انجا نزد عزت المیلاء, بانوی تنبک نواز, ضرب اموخت. 
سپس به شام و ایران رفت. نغمه‌ها (الحان). و آوازها (غنای) ایرانی و 
یونانی را فراگرفت. آنچه به نظرش نیکو می‌آمد ترمی زد آوازه‌ی وی 
بینشتر برای اختراع ذایره‌ی ایقاعی رحل و گونه‌ای همسرایی معروف به 
زوج‌خوانی است که دختران اجرا می‌کرده‌اند. زیبایی کارهای او در سادگی 
آنها است. در جشنواره‌ی نوازندگان زمان ولید اموی, که به افتخار جمیله 
خواننده‌ی پرآوازه‌ی عرب برپا شده بود, ابن محرز چنگ می‌نواخت. او را 
پس از ابن‌سریج بزرگترین موسیقیدان عرب می‌دانند. وی دچار جذام بود و 
کمتر در ترابر مردم ظاهر می‌شد آاهجهایتشن را به. اختمال باید. کتیزی 
خنیاگر اجرا می‌کرده. یونس الکاتب و حبابه (زن خنیاگر) از شاگردان او 
بودند. بیماری‌اش او را از دیار و مردم دور ساخت و سرانجام در گمنامی 
درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (24), الاعلام (120 /8), تاریخ موسیقی 
(85 -84 /1), تاریخ هنرهای ملی (715 /2), دانشنامه‌ی ایران و اسلام 
(832 /6), دائرة‌المعارف البستانی (678 /1), لفغت‌نامه (ذیل/ ابن‌محرز). 
مروج الذهب, ترجمه (217 /2). 


ابن مردویه‌ی اصفهانی. ابوبکر احمد 


قرن:4 

جنسیت ِِ- 

210 -323 ق), محدث, حافظ, مفسر و مورخ. از ابوسهل بن زیاد قطان 
ابن اسحاق خراسانی. محمد اسواری, احمد بندار و دیگران حدیث شنید. 
ابوالقاسم عبدالرحمان بن منده, ابوبکر مستملی عطار و آبن‌شکرویه و 
برخی دیگر از وی روایت شنیدند. در «معجم البلدان» و «الکنی والالقاب» 
و «هدية الاحباب» سال وفات او 352 ق ذکر شده است. از آثار وی: 
«المستخرج علی ِِِ البخاری»؛ «التاریخ», درباره‌ی تاریخ اصفهان؛ 
«تفسیر الفرآن» یا «تفسیر الکبیر». معروف به «تفسیر ابن‌مردویه»؛ 
«الامالی», در سیصد مجلس. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (246 /1), ریحانه (200 /8), سیر النبلاء (311 
-308 /17), کشف الظنون (439), الکنی والالقاب (406 /1), لغت‌نامه 
(ذیل/ احمد), معجم البلدان (216 /1), معجم المولفین (190 /2), الوافی 
بالوفیات (201 /8), هدية الاحباب (87), هدية العارفین (72 -71 /1). 


انیم تیب پاک عضالآلشی انعضتا ام مه 
۵۰ 


رو -611 ق), مفسر و فقیه حنفی. پدرانش از مردم بلخ بودند. در 
قدس به دنا آمد. به مصر رفت و در مدرسه عاشوربه آنجا مشغول 
تدریس شد. سپس به قدس مراجعت کرد و در همان جا در‌گذشت. از 
ارت تفسیری است به نام «التحریر والتحبیر لاقوال ائمة التفسیر فی 
قاس که اه اس ای اب ول ارات ان 
و علم باطن و حقایق آن در پنجاه یا هفتاد یا نود و نه مجلد 

برگرته از کاب» ابر افرشان (حلد اولتشسی 

متابع زندگینامه :الاعلام (21 /7), دائر‌المعارف البستانی (724 /1). 
ریحانه (256 /8), کشف الظنون (358), الکنی والالقاب (441 /1), 
لیت‌نامه ادیل 7 ان هت عم الم لفم. 492-501 ۱107 العافیالخفیات 
(137 -136 /3), هدية العارفین (139 /2). 


(اواخر س چهارم ق), زاهد. برادر شیخ صدوق بود و زندگی زاهدانه‌ای 
داشت و تمامی عمر خود را در زهد و عبادت صرف کرد و در انزوا 
گذرانید. وی همجون برادرانش فقیه و مجدت نبود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :خاتمة مستدرک الوسائل (258 /3). ریحانه (40۵0 /7), 
فوائد الرضویه (561), معجم رجال الحدیث (30 /5). 


ابن‌بطه قمی, ابوجعفر محمد 
۰ 


ات ۳۳۳ ق), ادیب. محدث, نحوی, لغوی و رجال‌شناس امامی. در 
روزگار غیبت صغری در قم و بغداد می‌زیست. وی معاصر شیخ کلینی بود. 
محدثان و رجال‌نویسان شیعی وی را محدث دارای مسامحه می‌دانند و 
مق کوینو که در روایتهایش احادیث سستی پافت می‌ شود. وی از احمد بن 
محمد بن خالد برقی و جسین به حسن قمی و محمد ین حسن صقار و 
محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب حدیث شنید. علی بن حاتم از وی روایت 
کرده است. از آثار وی: «تفسیر اسماء اللّه تعالی و ما یدعی به», «کتاب 
قرب الاسناد», «فهرست ابن‌بطه». نجاشی در کتاب خود آثار دیگری از وی 
را آورده است. 

بر گرفته از کتاب:" اترافریتان (جلد آول-نشتتشتم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (261 /2), الذریعه (70 171 ,375 -374 
6 ,جال النجاشی (283 -282 /2), ریحانه (417 /7), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 254 -253 /4), الفهرست للطوسی (39), معجم المولفین 
(148 /9). 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

480 393 رق): ,. مفسر» متکلم و مجدت معتزلی. اصلاً قزوینی است و در 
آنجا به دنیا آمد. ابتدا در زادگاهش به تحصیل پرداخت. وی از شاگردان 
برجسته قاضی عبدالجبار همدانی بود و در نزد وی کلام خواند و مذهب 
اعتزال را از او اخذ کرد. در همدان از ابوطاهر بن سلمة و در اصفهان از 
ابونعیم, و نیز از اساتید دیگر بهره گرفت. گرانمایه, خوش محضر و ظریف 
بود. ابوالقاسم بن سمرقندی ابوغالب بن بثاء, هبة الله بن طاووس و 
اسماعیل بن محمد تیمی و اد بغدادی و دیگران از وی حدیث شنیدند. 
سالیان بسیاری در مصر به سر برد. چندی هم در طرابلس (شام) سکنی 
کرد. از خمشق دیدار کرد و آن. شهر را بلدالتصب: شهر ذشمان 
امیرالمو‌منین و خاندانش (ع) نامید. در اواخر عمر مقیم بغداد شد, و در 
همان جا درگذشت و در گورستان خیزران دفن شد. ابن‌اثیر تاریخ تولد وی 
را 411 ق ذکر کرده است و در «هدية العارفین» تیز به تبع آن چنین: آمده 
است. ادا وی. : «حدائق ذات بهجة»؟, تفسیر فرآن در سیصد جزء که هفت 
جزء آن درباره‌ی سوره فاتحه است. 

برگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (131 /4). سیر النبلاء (620 -616 /18), الکامل 
(178 /8), کشف الظنون (634), لسان المیزان (362 ,350 -347 /4), 
معجم المولفین (231 /5), هدية العارفین (569 /1). 


انتتقاب ارجا لحزتن علین 


قرن:د 
جنسیت ِِ 
ی سا ای اس شا عم 
مشهور به ابن‌بواب يا ابن‌ستری و ملقّب به علاءالدین و قبلةالکتاب. پدرش 
پرده‌دار دستگاه ال‌بویه بود و شهرت وی هم از این رو است. ابوالحسن نیز 
یک چند در خدمت بهاءالدوله‌ی دیلمی سرپرستی کتابخانه‌ی بهاءالدوله ۳ 
در شیراز بر عهده داشت. خوشنویسی را از ابن‌اسد کاتب آموخت, برخی 
او را شاگرد حسن بن مقله و بعضی شاگرد محمد بن مقله دانسته‌اند. خط 
نسخ را به شیوه‌ی خود می‌نوشت و اصولی نیز برای آن وضع کرد. وی را 
پایه‌گذار شیوه‌ی ریحانی و محفقق نیز دانسته‌اند. آموزشگاهی برای تعلیم 
خط تأسیس کرد که تا 698 ق برجا بود. شصت و چهار نسخه قرآن به خط 
ِِ نوشته بود. ابن‌بواب به خدمت فخرالملک, ابوغالب محمد بن علی بن 
خلف واسطی, والی عراق, از جانب بهاءالدوله, درآمد و ندیم وی شد. در 
بغداد در‌گذشت و در جوار امام احمد حنبل به خاک سپرده شد. آثاری از 
و‌ نز مجموه‌ی چستربینی: لندن.و کتایغانه اله لی استا نپول باقی است. 
نسخه قرآن کتابخانه چسر بینی به امضای او و به تاریخ 31 ق است که 
هم از نظر خط و هم از تذهیب مجلل است. اشعاری نیز در فن خط و 
لوازم ان سر‌وده که ادیبان «القصیدة الرائیة» او را در نهایت بلاغت 
دانسته‌اند. . شهرت او در تکمیل و تنقیح شیوه‌ی ابن مقله است. 
برگرفته از کتاب :اث رآفرینان (جلد اول-ششم) 
مناج ۳۹9۲ :اطلس خط (308 -300), الاعلام (183 /5), پیدایش خط 
و خطاطان (75 ,74 -70), تاریخ گزیده (696), تاریخ هنرهای ملی (744 
-739 /2), خوشنویسان و هنرمندان (22), دانشنامه‌ی ایران و اسلام 
(454 /3), دائرة‌المعارف البستانی (411 -410 /1), ریحانه (424 -422 
7 سرآمدان فرهنگ (36 -35 /1), سیر النبلاه (320 -315 /17)؛ 
کارنامه‌ی بزرگان (24), کشف الظنون (1339), الکنی والالقاب (234 
1 گلستان هنر (19 ,18 ,12), مجالس المومنین (488 /2), معجم 
الادباء (134 -120 /15), معجم المولفین (258 /7), مناقب هنرمندان 
(113 ,42 ,38 -37), نامه‌ی دانشوران (105 -91 /5), وفیات الاعیان 
(344 -342 /3), هدية الاحباب (1<). 


ابن‌جراح بغدادی, ابوالحسن علی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

رد -245 ق), ادیب, نویسنده, محدت, مفسر و مورجح. از خاندانی 
ایرانی‌تبار بود. از احمد بن بدیل قاضی و حسن بن محمد زعفرانی و 
دیگران حدبت شنید. فرزندش عیسی و ابوالقاسم طبرانی و ابوطاهر ذهلی 
از او حدیث روایت کرده‌اند. وی وزیر مقتدر و قاهر عباسی بود که امور 
مالی دولت را سامان داد. مدتی خلیفه او را برکنار کرد و به زندان انداخت 
و پس از آزادی به ریاست دیوانها منصوب شد. در 311 ق او را به مکه, 
سپس به صنعا تبعید کرد. در 312 ق بپخشوده و ریاست دیوان اشراف 
مصر و شام به او سپرده شد. پس از ان در 315 ق مجددا به وزارت 
رسید» ولی باز بر اثر حسد درباریان خشم خلیفه بر وی نازل شد و او را 
دستگیر و زندانی کردند. ابن‌جراح از وزرای ایرانی دربار خلفای عباسی 
بوده که زند کین بر فرار ه-تشیبی. را گذرانده آما در سانان زندکی: دز داد 
محتشم زیست. او را به نیک رفتاری و نیک خلقی ستوده‌اند. هارولدباون 
خاورشناس انحلشی کتابی درباره‌ی ژنذ کف وی به نام «زندگی لین بن 
عیسی و عصر او» به انگلیسی نوشته است. از آبا نش ؛ «دیوان رسائل»؛ 
«معانی القرآن» و تفسیر آن که با همکاری ابوالحسن واسطی و ابن‌مجاهد 
مقری تالیف شد, «جامع الدعاء»؛ «کتاب الکتاب و سياسة المملكة و سيرة 
الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار الوزراء (131 -126) الاعلام (133 /5)» تاریخ بغداد 
(16 -14 /12), روضات الجنات (207 -206 /5), سیر النبلاء (301 -298 
5 الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (212 -60,211), معجم الادباء (73 -68 
4 معجم المولفین (162 -161 /7). 


ابن‌حبیب نیشابوری, ابوالقاسم حسن 


قرن:4 

جنسیت .مرد 

5 406 ق), مفسر, قاری, واعظ, مورخ, ادیب و نحوی. از اصم و 
ابوالحسن کارزی و ابوحاتم بن . حبان و ابوز کریا عنبری حدیت شنید. 
ابوالقاسم ثعلبی از خواص شاگردان وی بود. نخست مذهب کرامی داشت. 
اما بعدها به مذهب شافعی گروید. در علوم و معانی قراآت مختلف امام 
عصر خود بود و در نیشابور سرچشمه علم به حساب می‌آمد. وی در آنجا 
به تدریس مشغول بود و گروه فراوانی از مجلس درس او بهره‌مند 
گردیدند. ابوبکر حیری واعظ و محمد فرغانی و حسین سکاکی از وی 
روایت ت کرده‌اند. آبن حبیب در مفازی, قصص و سیر نیز پیشگام بود. از انار 
وی: «تفسیر النیسابوری‌القدیم» يا «تفسیر قرآن مجید»؛ «عقلاء 
المجانین». از وی آثاری در آداب و مواعظ و نیز اشعاری پراکنده بر جای 
ماند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ریحانه (278 /6), سیر النبلاء (238 -237 /17), کشف 
الظنون (460), لغت‌نامه (ذیل/ حسن), معجم المولفین (278 /3), الوافی 
بالوفیات (240 -239 /12), هدية العارفین (274 /1). 


ابن‌حمویه جوینی, ابوعبدالله محمد 


قرن:6 

حجنسیت 0 

530 ۰ وق آر تمه کی دز خراسان مه سا امد ج ار آماد 
الحرمین فقه و اصول آموخت. از پاران ابوالحسن بستی بود. از عايشه 
بنت بسطامی و موسی بن عمران صوفی و دیگران روایت کرد و ابومحمد 
بن خشاب و ابن عساکه و ابواحمد بن سکینه از او حدبت روایت ت کرده‌اند. 
وی 0 رسید اما گوشه‌نشینی گزید. از ناشن ن: «لطایف 
الاذهان», در تفسیر قرآین؛ «علم الصوفیه»؛ «سلوة الطالبین», در سیر سید 
المرسین؛ «اربعین حدیثا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (343 /6), سیر النبلاء (598 -597 /19), نفحات 
الانس (414), الوافی بالوفیات (28 /3). 


قرن:3 

حجنسیت ِ 

(ح۱ 200 -205 ق), مورخ, جغرافیدان و موسیقیدان. پدربزرگ وی 
زرتشتی بود و به دست برامکه اسلام آفر و به , روایتی پدرش در خلافت 
مامون حاکم طبرستان بود و خود او نیز ظاهرآً در خراسان به دنیا آمنگ: 
گفته‌اند که برای کسب علم شوق وافر داشت و هنر و ادب را به خوبی 
فراگرفت. وی در موسیقی نیز دست داشت و آن را نزد اسحاق موصلی 
فراگرفت. تست نوی ور مایت ال مامهر نست. ویر ود. و رس 
حفظ سمت به بغداد و سامرا رفت و در دربار معتمد, خلیفه‌ی تیف از 
هر کت نشتی ار ار اقا ندیم در اتود آمرده. که اکتر 
آنها مفقود شده است. مهم‌ترین اثر وی «المسالک والممالک» يا «تاريخ 
ابن‌خرداذبه» است که به زبان فرانسه نیز ترجمه و چاپ شده است و 
فنشملن بر اطلاعاتی فربایف زاهها مرها می‌باسد این کنات مورد 
استفاده‌ی جغرافی‌نویسان پس از او از قبیل: ابن‌فقیه, مقدسی, ابن‌حوقل 
و جیهانی قرار گرفته است. ولی درباره‌ي ارزش علمی این کتاب 
نویسندگان قدیم عرب و خاورشناسان جدید آراء متضاد ارائه کرده‌اند؛ از 
یوار او ات اللمم و هی درا ری موفقی و موه ند نان 
«کتاب جمهرة انساب الفرس والنواقل», درباره‌ی طایفه‌ی ایرانیان و اقوام 
جابه جا شده؛ «کتاب التاریخ». که مسعودی ان را بهترین و کامل‌ترین 
تالیف در نوع خود دانسته است؛ «الندماء والجلساء»؛ «ادب السماع». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (29 -28), الاعلام (343 /4), تاریخ 
ادبیات در ایران (350 -349 /1), تاریخ گزیده (697), تاریخ موسیقی 
(557 /2 ,131 ,73 ,58 /1), تاریخ هنرهای ملی (727 /2), دانشنامه‌ی 
ایران و اسلام (529 -528 /4), دائرة‌المعارف البستانی (457 /1), 
دایرةالمعارف فارسی (18 /1), ذیل تاریخ بغداد (13 -11 /17), ریحانه 
(498 -497 /7). سرآمدان فرهنگ (39 /1), الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه 
(245), کارنامه بزرگان (31 -30), کشف الظنون (1665 ,278), 
اعتتافه (دبل/ انن‌حردا نها ععضم الح لین (236 اور هدش الما فیه 
(645 /1). 


خی تیلم تیه 
۵۰ 


5 371 " صوفی و عالم. ملقب به شیخ کبیر و شیخ شیرازی. اهل 
شیراز بود. از مشایخ بزرگ صوفیه به شمار می‌رفت. به همین خاطر وی 
را شیخ‌الاسلام می‌خواندند. ابن‌خفیف موّسس مکتب عرفانی مستقلی بود 
و رباطی در شیراز بنا کرده که تا اواخر سده ششم دایر بود. تعلیمات او 
که کم و بیش متأثر از مذهب حلاج بود تا زمان آغاز حمله‌ی مغول در 
فارس نفوذ عمیق داشت. ابن‌خفیف در فقه, ظاهری مذهب و در کلام 
اشعری مذهب و در الهیات عرفانی روشی ضد سالمیان داشته است. 
ابوعبدالله صحبت جنید و ابومحمد زوبم و ابوالعباس بن عطا را دریافت و 
با حسین بن منصور حلاج ملاقات داشت. شیح کبیر در دستگاه عضدالدوله‌ی 
دیلمی صاحب نفوذی سیاسی بود و از حلاجیان حمایت آشکار می‌رکد. 
جامی سال مرگ وی را 331 ق و هدایت در «ریاض العارفین» 391 ق و 
در «مجمع الفصحا» به غلط 319 ق می‌نویسند. ابن‌خفیف تالیفات بسیاری 
داشته است, از آن جمله: «آداب المریدین»؛ «اختلاف الناس فی الروح»؛ 
«جامع الارشاد»؛ «الجمع والتفریق»؛ «الرد علی ابن‌سالم»؛ «دیوان» شعر؛ 
«شرف الفقراء علی الاغنیاء» يا «شرف الفقراء المتحققین علی الاغنیاء 
المنفقین»؛ «فضل التصوف»؛ «کتاب الاستدراج»؛ «کتاب السماع»؛ «کتاب 
الفضائل و جامع الدعوات والاذکار»؛ «کتاب المعتقد الصفیر»؛ «کتاب 
المعتقد الکبیر»؛ «کتاب المعراج»؛ «کتاب المفردات»؛ «لبس المرقعات». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (401 ,349 ,340 ,335 ,333 ,303 
۰ ۱ 7 ۰ ۱ /2 ,553 ,485 ,367 ,4,350 
1 بزرگان نامی پارس (103 -101 /1), تاریخ اسلام (حوادث 511 -506 
0 -351), تاریخ گزیده (657), تذکره‌ی هزار مزار (88 -79), تذکرة 
الاولیاء (131 -124 /2), تذکره‌ی روز روشن (22), حلية الاولیاء (389 
-385 /10), دانشمندان و سخن سرایان فارس (149 -139 /1), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (537 -536 4), الذریعه (44 /9), ریاض 
العارفین (43), سفرنامه ابن‌بطوطه (262 /1), سیر النبلاء (347 -342 
6 طبقات الصوفیه هروی (539 -537), طبقات الصوفیه سلمی (466 
-462), طرائق الحقائق (487 3 ,477 -474 /2), فارسناموی ناصری 
(1200 /2, کشف الظنون (1447), لغت‌نامه (ذیل/ ابوعبدالله), مجمع 


القضها (14 از عم آلیلدان (2 43 دارهم المولفین (دم2 :282 
9 نفحات الانس (241 -240), نامه‌ی دانشوران (359 -350 /5), 
الوافی بالوفیات (42 /3), هدية العارفین (50 -49 /2). 


ابن‌ّیله, ابومنصور حسین 
۰۰ 


1 440 1 حکیم, ریاضیدان. فیلسوف و موسیقدان. اهل اصفهان و از 
شاگردان برجسته‌ی ابن‌سینا بود. در ادبیات نیز دست داشت. شرحی بر 
رساله «حی بن یقظان» آبن سینا نوشت که شارحان پس از وی از آن 
بسیار بهرم بردند.. از آنارزش: «التفس»: کناب «الکافی. فی. الموسیقی»؛ 
«الاختصار من طبیعیات الشفاء» ابن‌سینا است. ابن ابی‌اصيبعة در «طبقات 
الاطباء» نام او را به صورت ابن زیلا آورده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : استادان موسیقی (3د), الاعلام ( 27 /2), تاریخ ادبیات 
در ایران (319 /1), تاریخ طب (865 ,514 ,498 /2), تاریخ موسیقی 
154 -153 /1), تاریخ هنرهای ملی (745 -744 /2), ترجمه‌ی تتمه‌ی 
صوان الحکمه (58), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (619 -618 /4), کشف 
الظنون (862), معجم المولفین (13 /4). 


شتا کید با فی: تالیش الهش اد 


قرن:د 

جنسیت ۰ 

تصوف از دست ابوالحسن سیروانی پوشید. او از مشایخ بزرگ صوفیه در 
فارس بود و در پارسایی شهره. ابن‌سالبه معاصر ابوحیان توحیدی بود. از 
شیراز به هندوستان رفت و در آن کشور مدتی اقامت گرب و چون 
بازگشت گوشه‌گیری اختیار کرد. گویند بهاءالدوله‌ی دیلمی به خدمت او 
می‌رفت و از شیخ می‌خواست که وی را پند دهد. هجویری می‌گوید که 
شیخ در تصوف افصح‌اللسان و در توحید اوضح البیان بود. ابوالفتح 
عبدالسلام پسر وی بود. در بیضا درگذشت و در تل بیضای فارس دفن شد. 
مزار وی اکنون زیارتگاه مردم بومی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :آثار عجم (337), تذکره‌ی هزارمزار (239), دانشمندان و 
(1273 /2), کشف المحجوب (215 ,208 ,130), نامه‌ی دانشوران (228 
/۳ 


اتتتصا یی ارخانقوی یات 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

0 473 ق), صوفی و محدت. پدرش ابوالحسین احمد سالبه نیز از 
مشایخ بزرگ صو فیه در فارس بود. ابن‌سالبه در طلب حدیت به عراق و 
شام .صقر کرد هدر عضر ات آنویذالاه بن نظیف و در اصفهان از ابوبکر بن 
زیده و در بغداد از ابوالقاسم بن بشران" و ابوعلی بن شاذان حدیث شنید. 
وی مدبی ملازم شیح ابواسحاق کازرونی بود. یحیی بن عبدالوهاب بن منده 
از جمله کسانی بود که از وی حدیت روایت کرده‌اند. در فارس درگذشت و 
در تل بیضا دفن شد. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شیرازنامه (149 -148), العامل (129 /8), کشف 
المحجوب (215), نامه‌ی دانشوران (228 /7). 


ابن‌سالبه, سراج‌الدین. محمود 


قرن:6 

جنسیت ِِ 

5 ق), ,ر صوفی. نیای او عبدالسلام و نیای بزر ی او احمد زر نیز از 

مشایخ و فارس بودند. وی معاصر اتابک سنقر بود و سلسله‌ی خرقه‌ی 

وی به ابواسحاق کازرونی می‌رسد. به گفته‌ی جنید شیرازی. ابن‌سالبه 

«مقتدای جهان و اسوه‌ی عرفا و مشایخ دوران بود. در کشف حقایق و 

نکات توحید زبانی شافی ی عجیب داشت». روز بهان بقلی خرقه‌ی 

طریقت از وی گرفت. او در خانقاهی که در کوی برامکه داشت به تدریس 
و ارشاد مریدان می‌پرداخت. پیکرش را پس از مرگ در خانقاهش دفن 

۳۹ . پس از او پسرش قطب‌الدین احمد, جانشین وی گردید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (787), تذکره‌ی هزارمزار (343). 


ابن‌شَلم رازی اصفهانی: ابویحیی عبدالرحمان 
۵۰ 


ردود 1 ق), عالم, حافظ, محدث و مفسر. در ری متولد شد. وی امام 
مسجد جامع اصفهان بود. از سهل بن عثمان و عبدالعزیز بن یحیی و حسین 
بنِ عیسی ژهری روایت ه کرده, و قاضی ابواحمد عسال و ابوالقاسم 
طبّرانی و ابوالشیخ بن عان با بن سیاه از وی حدیت شنیدند. 
از آنارش : «المسند», در حدیث؛ «التفسیر», تفسیری بر قرآن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (99 /4), ری باستان (319 /2), سیر النبلاء (531 
-530 13), معجم المولفین (175 /5), هدية العارفین (13<ظ /1). 


قرن:4 

جنسیت .مرد 

(227 428۸ -370 ق), پزشک, فیلسوف. منطقی و دانشمند. مشهور به 
آبن سینا پا ابوعلی سینا, در مفرب زمین فیزه .آ وشن پا آویسنا و ملقب به 
حجةالحق, شیخ‌الرییس, شرف‌الملک و اما الحکما. ابن‌سینا در افشنه‌ی 
بخارا, زادگاه مادرش. متولد شد. پدر وی از دیوانیان دستگاه سامانیان بود 
و در تربیت فرزندان خود سخت کوشا. پدر ابن‌سینا, عبدالله, شیفته‌ی 
تعلیمات اسماعیلیان بود. آبن‌سینا, علی‌رغم اشراف به نظر و عقاید این 
گروه. گرایشی به این فرقم نداشت. در چهارده سالگی در علم بر استاد 
خود ابوعبداللّه ناتلی پیشی گرفت, چندان که مشکلات منطق را بر استاد 
خود می‌گشود. در شانزده سالگی جمعی از پزشکان فاضل زیردست او کار 
می‌کردند. ابوعلی با مداوای بیماری نوح بن منصور سامانی امیر خراسان 
اجازه یافت که از کتابخانه‌ی عالی امیر استفاده کند. در هجده سالگی 
جامع‌العلوم شد و از این پس ترقیات وی نتیجه‌ی اجتهاد شخصی خود وی 
«العروضیه» به درخواست ابوالخیر عروضی نوشت. پس از درگذشت پدر, 
به خدمات دیوانی روی اورد. به زودی فکر و تدبیر او مورد قدردانی واقع 
شدند. چندین بار به وزارت رسید, و در معرض رشک دیگران قرار گرفت. 
چندین بار فرار کرد. مدتی زندانی شد. ولی از زندان گریخت. چهارده سال 
در ارامش در دربار علاءالدوله دیلمی در اصفهان می‌زیست. بر اثر 
مسافرتها و شب زنده‌داریها و بی‌توجهی به خود به قولنج مبتلا شد و در 
ضمن لشکر کشی علاءالدوله در همدان درگذشت و در همین شهر به خاک 
سپرده شد. در جشن یادبود هزاره‌ی او بر مزارش بنایی ساختند. شهرت 
آبن سینا چندان است که از مرزهای سرزمینهای اسلامی ره و به 
سراسر جهان رسبده است. آناز او یه زبانهای مختلفی تبرجمه و منتشر 
شده‌اند. ابن‌سیناء. علاوه بر پزشکی و فلسفه. در نجوم, فیزیک. علوم 
طبیعی تیز آنازی دارد از آن جمله, در اواخر عمر به دستور علاء الدوله آلتی 
شبیه ورنیه‌ی کنونی برای به دست آوردن نتایح دقیق در رصد اختراع کرد. 
از هوش و حافظه‌ی وی سخنها گفته اند و او را نتفر آخد فلاسفه اسلامی 
دانسته‌اند. وی با ابوریحان بیرونی و ابوسهل ملسیجی؛ معاشرت و مباحثه 
داشت و از معاصرینش می‌توان ابن‌خمار و ابوالفرج بن طیّب را نام برد و 


ِ- 
1 


از جمله شاگردان او ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان, ابن‌زیله, ابوعبداللّه 
معصومی, ابوعبید جوزجانی را با ابوسعید ابوالخیر نیز مباحثه‌ای داشت که 
بسیار مشهور است. ابن‌سینا در زمینه‌ی ادبیات نیز کتابهایی نوشت و 
اشعاری نیز به وی منسوب است. از آثار او: «النجاة»؛ «الاشارات 
والتنبیهات», در منطق و حکمت؛ «الشفا» در حکمت علمی نظری؛ 
«دانشنامه‌ی علائی», به فارسی؛ «اسرار الصلاة»؛ «مبدا و معاد»؛ 
«قانون». در طب. این کتاب با وجود ناقص بودن, سبب اشتهار ابن‌سینا در 
اروپا شد. «اسباب حدوث الحروف و مخارجها». در زبان‌شناسی؛ «الموجز 
الکبیر»؛ «الموجز الصغیر». هر دو در منطق؛ «رساله حی بن یبقظان»؛ 
«المدخل الی صناعة الموسیقی», در موسیقی که از آثار فارابی کامل‌تر و 
جامع‌تر است؛ «مقالة فی آلة رصدیه». در کل 276 عنوان کتاب به او 
نسبت می‌دهند که 131 اثر را با انتساب صحیح و مابقی را با انتساب 
مشکوک از او دانسته‌اند.[ 1] 

شیخ الرئیس الق اه ای ابوعلی حسین ن عبداللّه 
همدان 42 ه.ق.) پدر او از مردم بلخ و 3 وی ستاره از اهل اه 
(نزدیک بخارا) بود. ابن‌سینا در بخارا کسب علم کرد و در ده سالگی قران 
را از بر نمود و نزد ابو عبدالله ناتلی منطق و هندسه و نجوم اموخت. 7 
پایه وی از استاد در گذشت. او 
بعدالطبیعه و طب پرداخت. آثار فارابی فکر ابن سینا را به خود جلب کرد و 
مشوق او در مطالعه آثار فلسفی گردید. وی ۳ عنفوان شباب نوح بن 
منصور پادشاه سامانی را معالجه کرد و از ز کتابخانه گرانبهای او بهره‌ها برد. 
ابن سینا بخارا را ترک گفت و به گرگانج شتافت, و از آنجا به حکم ضرورت 
سم اس اه و سس کر اه ها ره ان هم اما نس نان 
ذی‌قیمت خویش را در اين سفرها تحریر کرد. شیخ در همدان به وزارت 
شمس الدوله رسید. و سالهای اخیر عمر را در اصفهان در حمایت 
علاءالدوله کاکویه کرد و در سفری که همراه امیر مزبور به همدان 
می‌ ند ون زام ری کردید. و وی قمدان در گذشتن ار امام ای‌را] بداندا 
برپا داشته‌اند. به مناسبت هزارمین سال تولد وی جشنی در سال 131, 
ه. ش. در ایران منعقد گردید. مولفات ابن سینا همواره مورد توجه بوده و 
شروح متعدد بر آنها نوشته‌اند و بسیاری از انها نیز به زبانهای غربی ترجمه 
شده است. اثار مهم ابن سینا- کتاب‌الشفاء کتاب القانون فی الطب., کتاب 
کر ۳ کتاب‌النجاة دانشنامه علائی (به فارسی) و غیره است. آرامگاه 
و کر کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منایع زندگینامه :[ 1 آثار الباقیه (395), از فردوسی تا سعدی (157 


-152), استادان موسیقی (33 -32), الاعلام (262 -261 /2). اعبان 
الشیعه (80 -69 /6), ایضاح المکنون (672 ,555 /2), بزرگان و سخن 
سرایان همدان (149 -148 /1), تاریخ ادبیات در ایران (347 -346 ,343 
342 ,319 -303 /1), تاریخ الحکماء قفطی (570 -555), تاریخ طب 
(633 -477 /2), تاریخ فلسفه در اسلام (721 -683 /1), تاریخ گزیده 
(689 -688), تاریخ موسیقی (153 -148 /1), تاریخ نجوم اسلامی (321 
+20 ۵1 ,4 و353 34 ار ترجفتی تمدق ضوان الحکمه (29+43)ر 
حبیب السیر (449 /2), دائرة‌المعارف البستانی (539 -535 /1), الذریعه 
(232 ,223 -222 ,220 ,218 -217 ,215 ,154 ,145 ,144 ,140 ,139 
79 ,122 ,121 ,94 ,93 ,92 ,65 :51 ,48 ,26 ,25 -24 /17 ,381 
5 ۸ ,240 ,239 /10 ,47 8 ,184 ,130 :128 286,71 ,43 
5 ,484 ,407 ,371 /1), روضات الجنات (173 -159 /3), زندگینامه‌ی 
ریاضیدانان 34۳ +29 سر کذشست: آین‌شینا. (19 لا سیر السلاء (537 
-531 /17), فوائد الرضویه (459 -458 /2), کشف الظنون (2031 
0 :1793 ,1783 ,1621 ,1550 ,1533 ,1520 ,1466 ,1455 
4 0 1430۰ ,1408 ,1389 ,1341 ,1327 ,1311 ,1186 
5 ,953 ,900 ,897 ,896 ,894 ,891 ,889 ,880 -879 ,876 
0 2 ,861 ,852 ,846 ,843 :841 ,766 :757 :736 :685 :624 
3 ,451 ,449 ,380 ,377 ,238 :201 ,183 ,94 ,63 ,51 ,36-37 
2 الکنی والالقاب (323 -320 /1), لسان المیزان (541 -538 /2), 
لالز آوعلی سساات فحالس موش روف 21۵ ففخم 
القوافین (29 20 4), مقومه:بر خاریخ علم (5816-818 1 و آخیت کنتب 
چاپی (800 -779 /2), نامه‌ی دانشوران (146 -89 /1), وفیات الاعیان 
(162 -157 /2), الوافی بالوفیات (412 -391 /12), هدية الاحباب (67 
-66), هدية العارفین (309 -308 /1). 


ایا انس ده 
۵۰ 


بود و خود از اهالی بخارا. ابن‌سینا از شاگردان و بود. به گفته‌ی ذهبی آو از 
پیشگامان. بود و تضانیف. زیبائی داشت. از آتارش؛ «دیوان» اشعار:. که 
ابن ما کولا آن را دیده که اکثرش به خط آبن سینا بوده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

شا نامه الا 292 ۱17 ایضا. کون 1۳485 مفجه 
الملفین (77 /2). 


ابن‌شاهین, ابوجعفر عمر 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

اعتماد ات ۱ متولد شد و در شام, عراق. بصره و فارس حدیت 
شنید. ابوبکر باغندی و ابوالقاسم بغوی از جمله‌ی محدثانی بودند که وی از 
نان حدیتثت شنید. و ابوبکر برقانی, ابوسعد مالینی و ابوبکر محمد بن 
اسماعیل وراق از او روایت حدیت کردند. بیش از سیصد تصنیف داشته 
است از جمله‌ی آنها: «تفسیر قرآن», حدود سی مجلد با اسناد مفصل؛ 
«المسند» يا «السنة». در حدیث؛ «معجم الشیوخ»؛ «کشف الممالک»؛ 
«ناسخ الحدیث و منسوخه»؛ «تاریخ اسماء الثقات»؛ «الافراد». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (196 /5), تاریخ بفداد (268 -265 /11), 
دائرةالمعارف البستانی (540 -39<ظ /1), سیر النبلاء (435 -431 /16), 
کشف الظنون (1920 ,1426 -1425 ,1394), معجم المولفین (274 
-273 71), هدية العارفین (781 /1). 


۵ ۰ 


5 262 ِ عابد و محدت. وی برادر بزرگتر اسید بن عاصم است و از 
سفیان بن عیینه و حسین بن علی جعفی و عبدّة بن سلیمان حدیث شند. 
احمد بن علی بن جارود و محمد بنِ یحیی بن منده و محمد بن عمر 
گورگیری از او روایت کرده‌اند. از آثار وی: جزوه‌ای معروف به «جزء 
العالی», در حدیت. ر 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تهذیب التهذیب (207 /9), الجرح والتعدیل (ج 4, ق 46 
1 سیر النبلاء (378 -377 /12). معجم المولفین (115 /10), الوافی 
بالوفیات (180 /3). 


7 بعد از 30 ق):, مفسر , ادیب, فقیه و متکلم امامی. معروف به 
عبدکی. عبدک اختصار 0 است. اهل گرگان بود و پیشوای شیعیان 
آنجا. مدتی در نیشابور توطن کرد. از عمران بن موسی جرجانی و همطبقه 
او حدیث شنید. حاکم نیشابوری از وی روایت ت کرده است. او سرانجام در 
گرگان درگذشت. از آثار وی: «التفسیر» يا «تفسیر ابن‌عبدک»؛ «شرح 
الجامع الصفیر» و «شرح الجامع الکبیر» محمد بن حسن شیبانی, در فروع 
فقه حنفی؛ «الاقتداء بعلی»؛ «الرد علی الاسماعیلیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (159 /7), اعیان الشیعه (438 -437 /9), الذریعه 
(183 /10 ,244 /4), رجال ابن‌داود (قسم 325 /1), رجال النجاشی 
(301 -300 /2), ریحانه (103 /8), الفهرست للطوسی (368 ,306), 
کشف الظنون (568 ,362ظ), معجم رجال الحدیث (331 /16), معجم 
المولفین (26 /11). 


و ۱ 
ابن‌عَبید, ابوعثمان. ابومروان عمرو 


قرن:2 

حجنسیت ِِ 

۳ /144 -80 ق), زاهد قدّری و متکلم معتزلی. معروف به ابن‌باب. 
نیای او از موالی ایرانی و اصل وی از کابل بود. در بصره متولد شد و در 
همان جا نشو و نما یافت. پدرش ابتدا پیشه‌ی بافندگی داشت؛ اما بعد, به 
فرمان حجاج بن یوسف ثقفی خونخوار. صاحب شرطه‌ی (رییس پلیس), 
بصره شد. عمرو از معاصران حسن بصری و از مشهوران به زهد عصر 
خود بود. با روی کار امدن عباسیان به انان پیوست وی به دربار منصور 
خلیفه‌ی عباسی رفت و امد می‌کرد و خلیفه را پند می‌داد. وی از ابوعالیه و 
ابوقلابه و حسن بصری حدیت شنید. حمادان و عبدالوارث و ابن‌عیینه از وی 
روایت می‌ کردند. عمرو از محدتان بود. ابوحاتم رازی او را متروک الحدبث 
دانسته و نسائی گوید که در حدیثت غیرقابل اعتماد است. وی وقتی به 
معتز له پیوست بسیاری از محدئان قدری مذهب بصره به او پیو سنند. او 
امامت امیرالمومنین (ع) را قبول نداشت. مناظره‌ی هشام بن حکم از 
یحاری یه اس دص تا ان سس 
بسیار مشهور است. وی اصحاب جمل را فاسق می‌دانست, از ابن رو 
برخی او را از خوارج دانسته‌اند. گروهی از علما و دانشمندان او را از 
بدعت‌گذاران حساب کرده و یحیی بن معین او را از دهریون به شمار 
آورده است. عمرو بن عبید در مران. ۰ مکه, درگذشت و منصور 
خليفه در شعری وی را رثا گفت. از آثار وی: «کتاب التفسیر عن حسن 
بصری»؛ «الرد علی القدریه»؛ کتابی در «عدل» و «توحید». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (252 /5), تاریخ الاسلام (حوادث 243 -238 
0۵ -141), تاریخ بغداد (188 -166 /12), تهذیب التهذیب (61 -58 
8 الجرح والتعدیل (ج 3, ق 247 -246 /1), روضات الجنات (190 /8)؛ 
ریحانه (398 /7). سیر النبلاء (106 -104 /6), تاریخ فلسفه در جهان 
اسلامی (126 -125 ,115 -114), الفهرست ابن‌ندیم. ترجمه (294), 
الکنی والالقاب (155 /1), لفت‌نامه (ذیل/ عمرو), مروج الذهب, ترجمه 
(308 -306 /2): معجم المولفین (9 /8). الملل والنحل (38 -37), وفیات 
الاعیان (462 -460 /3). 


اتقو خر عاتی: انفاعهف عیداللد 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

(دمد 277 ق), حافظ, محدت, رجال‌شناس و فقیه شافعی. مشهور به 
ابن‌عدی و آبن قطان. در گرگان به دنیا آمد: در طلب حدبت از اسکندریه ۳ 
سمرقند سفر کرد, و از محمد بن خزیم. عبدالصمد بن عیا له بن آبی‌زید, 
عبدان اهوازی, ابومحمد بن صاعد و دیگران که متجاوز از هزار نفرند 
حدیت شنید. برخی نیز چون ابوالعباس بن عقده, استاد خود وی, و حمزه 
بن یوسف سهمی و ابوسعد مالینی و دیگران از او حدیت شنیده؛ و وی را 
محدثی فقیه و حافظ دانسته‌اند. در گرگان وفات یافت. از اثار او: «الکامل 
فی الجرح والتعدیل» يا «العامل فی معرفة الضعفاء و المتروکین من 
الرواة». در معرفی ضعیفان اهل حدیت؛ «الانتصار» يا «الابصار». در نقل 
حدیث جماعتی از متقدمان؛ «علل الحدیت», در هشت جزء؛ «معجم», در 
اسامی استادانش. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (239 /4), ایضاح المکنون (274 /2), تاریخ اسلام 
(حوادت 341 -339 /380 -391), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (703 /<), 
ریحانه (402 -401 /1), سیر النبلاء (156 -154 /16), کشف الظنون 
(1382), معجم البلدان (142 -141 /2), معجم المولفین (82 /6), هدية 
العارفین (447 /1). 


اتتطا اتمه نارای اخید 


قرن:3 

0 

عایوت :ایران 

(وف 311 -309 ق). عارف. وی اهل آمل و از شاگردان ابراهیم مارستانی 
بود. به جنید پیوست اما پس از چندی از وی ت و بر پاره‌ای از 


گفتارهای استادش, از آن" ٍِِ برتری توانگران بش یدسا ند تشاله 
خواطر خرده گرفت. در آخرین محاکمه‌ی حلاج به دفاع از وی برخاست. 
این خانبدار. سبب. کردید که جلاع؛ جر هیا صوفیان از ای انهامها 
تبرئه گردد. وی نیز به فرمان حامد بن عباس وزیر مقتدر عباسی 

شد. ابن‌عطا فریجه‌ی شعری نیز داشت. بعضی کتابهای صو فیه از جمله 
کتاب «اللمع» ابونصر سراج اشعار جالبی از وی نقل کرده‌اند. ابن‌عطا 
تفسیر رمزی بر قرآن نوشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بفداد (26 /5), تاریخ تصوف در اصلام (321 /2), 
تذکرة الاولیاء (75 - 67 /2), جستجو در تصوف (145 -144), حلية الاولیاء 
(305 -302 /10), ریحانه (116 /8), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (65), 
سیر النبلاء (256 -255 /14), طبقات الصوفیه سلمی (272 -265), 
طرائق الحفائثق (425 /2), کشف المحجوب (189 -188 ,127), نفحات 
الانس (144 -143), الوافی بالوفیات (25 -24 /8), طبقات الصوفیه 
هروی (360 -357). 


کی ید ام ای وتات 
مت 


0 93 ق. لغوی, نحوی و مفسر. متولد نهروان بود. یاقوت حموی گوید 
که نشو و نمای او در ری بوده است. وی در بغداد نحو را نزد ثمانینی و 
لغت را نزد حسن بن دهان و حدیث را از قاضی ابوطیّب طبری فراگرفت. 
و به شهرهای عراق سفر کرد و به تعلیم پرداخت. سرانجام در اصفهان 
مقیم شد و در همان جا درگذشت. از آثار او: «تفسیر القرآن»؛ «شرح 
الایضاح» ابوعلی فارسی, در نحو؛ «شرح دیوان المتنبی»؛ «شرح الامالی»؛ 
«علل القراآت»؛ «القانون». در زبان شناسی, ده مجلد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (169 /3), روضات الجنات (84 -82 /4), ریحانه 
(138 -137 /8), کشف الظنون (1313 ,1160 ,812 ,446 ,212 ,163), 
معجم للادباء (253 -251 /11). معجم المولفین (239 /4), الوافی 
بالوفیات (313 -311 /15). 


ابن قتیبه‌ی دینوری, ابومحمد عبدالله 


(27 12 2 رک نویر تا انس تویستنن معذگ ود عفسر. آد 
مردم مرو بود. نزد استادانی چون اسحاق بن راهویه, ابوحاتم سهل بن 
محمد د سجستانی و عانن ِِِ ریاشی درس خواند. بیشترین تاثیر را 4 
جنبش سنت‌گرایی متوکل 04 بود. وی و توت با ۳ از 
خود از اصلاعات: وگل بسانت کند ویر آندکه ماس تست کمن ای 
مذهب شود. در 236 ق قاضی دینور شد و بعد از آن همین سمت را در 
بصره داشت تا زنگیانر شهر را تاراج کردند. ابن قتیبه پس از ان تمام هم 
خود را بر سر تدریس گذاشت. وی علاوه بر پایگاه بلندی که در میان اهل 
سنت داشت. پایه‌ گذار مکتب زبان‌شناسی بغداد بود که مکتبی آميخته از 
مکاتب نحوی کوفه و بصره به شمار می‌رفت. وی سومین نثرنویس بزرگ 
عرب پس از ابن‌مقفع و جاحظ است. آوازه‌ی او در عرب به خاطر توانایی 
وی قزر کارشی از ای انس که وهای انسان رای فاشر جریاهای 
فکری آن زمان نشان می‌د هد. پسرش؛ احمد, و قاسم بن اصنع و 
عبدالرحمان شکری از شاگردان او بودند. آثار او ۳ مصر نیز رفت. از 
آثارش : «ادب الکاتب». کتابی واژگانی است برای دبیران که پیشگفتار 
پراوازه‌ی ض بیانیه‌ای فرنگی- سیاسی است؛ «کتاب الانواء» درباره‌ی 
گاهنامه اخترشناسی با اطلاعاتی درباره‌ی برجهای دوازده‌گانه, کهکشان راه 
شیری و پیکره‌های اسمانی که تمام متن کتاب باقی مانده است؛ 
«المعارف». در شناخت و شرح رجال؛ «الشعر والشعراء» برگزیده‌ی شعر 
عرب به ترتیب زمان حیات شاعران که پیشگفتار آن بیانیه‌ ی مکتب 
نئوکلاسیک شمرده می‌شود: «تفسیر غریب قرآن». تفسیر از حانف. نز بر 
آیه‌های دشوار؛ «تأویل مختلف الحدبت», نو کت ین اثر کلامی آبن قتیبه که 
در آن شرح اندیشه‌های دینی و سیاسی و باورهای وی آتدم است؛ «تأویل 
القرآن». در معانی و بیان و اعجاز قرآن؛ «عیون الاخبار». مجموعه‌ی بزرگ 
ادبی؛ «غریب الحدیثت». شرحی لغوی بر حدیث از پیامبر (ص) تا معاویه؛ 
«اعلام النبوق»؛ «الامامة والسیاسة»؛ «جامع النحو». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (280 /4), ایضاح المکنون (506 ,146 ,134 /2 
56 /1), تاریخ مشاهیر کرد (7 1), تاریخ بغداد (170 /10), 


دائرة‌المعارف البستانی (645 /1), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (781 -775 
6 روضات الجنات (103 -100 /5), ریحانه (152 /8), سیر النبلاء (297 
-296 ,7 /12), الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (130), کشف الظنون (1724 
5 ,1464 ,1415 ,1399 ,1392 ,1204 ,1184 ,1102 ,760,807 
2 ,575 ,463 ,335 ,108 ,47 ,32), الکنی والالقاب (387 
-383 /1), لسان المیزان (161 -158 /4), معجم المولفین (402 /13 
0 /6), وفیات الاعیان (43 -42 /3), هدية العارفین (442 -441 /1). 


ابن‌کربلایی قزوینی, درویش حسین 
ِِِ 


زر 2 988 ق صوفی, شاعر و خطاط. معروف به کربلایی, بابافرجی و 
حافظ حسین. وی از متصوفه‌ی طریقه‌ی عبداللهیه علویه و مرید سید احمد 
و با شیخ بورینی ملاقات کرد و شیخ زبان فارسی را از او فراگرفت و در 
همین ایام بود که با شیخ بهایی ملاقات کرد. وی خط را نیکو می‌نوشت و از 
شاگردان علاءالدین علی بیگ تبریزی بود. وی در دمشق درگذشت و در 
موضع مرج الدحداح در جوار قبر شیخ ابوشامه دفن شد. از آثار وی: 
«روضات الجنان و جنات الجنان». در خصوص مقابر فضلاء و مشاهیر 
اولیای تبریز. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (406), تذکره‌ی شعرای آذربایجان (569 
2 دانشمندان آذربایجان (149), الذریعه (27 /11 ,908 /9), روضات 
الجنان (1/ مقدمه), ریحانه (168 /8). 


ان بیس و مین امدآ مضید 
۰ ۵ 


لقب پدر وی 0 نه جدش. یر ماجه برای 0 حدیث به ری» بصره, 
دمشق, بغداد. حمص, شام مصر و حجاز سفر کرد. در دمشق از هشام بن 
عمار و عباس بن ولید خلأل و در حمص از محمد بن مصفی و در عراق از 
ابوبکر بن ابی‌شیبه و احمد بن عبده و اسماعیل فزاری و دیگران حدیث 
شنید. محمد بن عیسی ابهری و ابوطیب بغدادی و ابوعمرو احمد مدینی و 
ابوالحسن علی بن قطان از شاگردان وی بودند. وی سرانجام در قزوین 
درگذشت. اه او بیشتر به جهت کتاب «السنن» است که چهار هزار 

حدیث را در آن گرد آورده و یکی از کتابهای ششگانه «صحیح» در حدیث 
اهل سنت است. ابن‌ماجه خود گوید: چون کتاب «السنن» را بر ابوزرعه 
عرضه کردم گفت : «گمان من آن است که اگر این کتاب در دسترس 
مردم قرار گیرد دیگر کتابها یا اکثرشان بی‌رونق شوند». از دیگر آثار وی: 

«تفسیر القرآن»؛ «تاریخ قزوین», که گویا هر دو از میان رفته‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (15 /8), تهذیب التهذیب (458 -457 /0), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (823 -822 /6), داثرةالمعارف البستانی (673 
1 دایرةالمعارف فارسی (22 /1), ریحانه (183 /8), سیر النبلاء (281 
-277 /13), کشف الظنون (1405 ,1004 ,439 ,300), الکامل (62 /6), 
الکنی والالقاب (398 /1), نامه‌ی دانشوران (342 -340 /4), معجم 
البلدان (391 /4), معجم المولفین (116 -115 /12), الوافی بالوفیات 
(220 /5), وفیات الاعیان (279 /4). 


تاک موش ان فیب رجات هی 


قرن:2 
جنسیت ِِ 
۳ -119 ق) عالم. عارف و محدث. از موالی بنی‌حنظله و 
مادرش از خوارزمیان بود. بیشتر زندگیش را در سفرهای بازرگانی, 
حه ک ار هار ردان گذراند. ار سسد شالکی به دسا قلم رت و 
از سلیمان اعمش.: اوزاعی؛ شعبه, آبن عپینه, ابن‌خریح, ابوحنیفه کوفی, 
سفیان ثوری و مالک بن انس فقه و حدیث آموخت. یحیی بن معین, اسحاق 
۰ بن راهویه, قطان, ۳ بن مردویه» ابواسحاق فزاری, حسن بورانی؛ 
فضیل بن عیاض, عبدالرحمن بن مهدی, و ابن‌منیع از وی روایت کرده‌اند. 
به گفته‌ی ابن‌معین. وی دارای مجموعه‌ی احادیثی حدود بیست هزار 
موضوع بود. خود می‌گفت که چهار هزار حدیث شنیده و از هزار نفر روایت 
کرده است. ابن‌مبارک بازرگان پارسا و بخشنده بود و گوید هر سال هزار 
دینار از اموال خود رز به تهیدستان می‌بخشید. وی در بازگشت از جنگ 
رومیان در عراق درگذشت. از آثار او: «الستن», در فقه؛ «التفسیر»؛ 
«التاریخ»؛ «الزهد»؛ «البر والصلة». 
پر گرفتة از کتاب: :اترافریان. (جلد اولذشنشنم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (256 /4), تاریخ بغداد (169 -152 /10), تاریخ 
الکبیر (212 /<), تذکرة الاولیاء (188 -179 /1), تهذیب التهذیب (341 
-338 /5), الجرح والتعدیل (ج 2 ق 180 -179 /2), حلية الاولیاء (190 
-162 /8), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (829 /6), ریحانه (191 -189 /8), 
سیر النبلاء (421 -378 /8), الفهرست ابن‌ندیم. ترجمه (416), کشف 
الظنون (1422 ,1410 ,911 ,57ظ), لفت نامه (ذیل/ ابن‌مبارک). معجم 
الملفین (106 /6), وفیات الاعیان (34 -32 /3), هدية العارفین (438 
1/). 


0 


0 710 1 حافظ, صوفی و محدت. نزد شیح علی دیوانی واسطی 
درس خواند, و «کتاب شاطبی» و «جامع الاصول» را بر او خواند. وی در 
قراآت هفتگانه قرآن ماهر بود ۳ 79 
با بیانی خوش وعظ می‌ گفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 7 (بزرگان شیراز (218), تذکره‌ی هزار مزار (249 -248). 


ابن‌مظفر شیرازی, تاج‌الدین. موید 
مت 


۳5 782 ِ زاهد و صوفی. نخست به بغداد رفت و نزد استادان درس 
خواند و با مشایخ دیدار کرد. پس از بازگشت به زادگاهش. شیراز, 
خانقاهی در نزدیکی باغ نو, حوالی بقعه اجداد خود. ساخت. وی پارسایی 
بخشنده و نیکوکار بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی هزار مزار (257 -24,256). 


ابن‌مظفر شیرازی, جلال‌الدین؛ ابوالمیامن مسعود 
0 


725 ق مفسر, واعظ, عارف و دانشور. وی نیای مادری ابوالعباس 
زرکوب شیرازی, نویسنده‌ی «شیرازنامه» و نیای سوم جنید شیرازی, 
نویسنده‌ی «شد الازار» بود. دوبار حج گزارد ام نفی کرد که مرذم بر آن 
مطلع نشوند. او در مسجد آدینه‌ی سنقری وعظ می‌کرد و در بقعه‌ی شیخ 
کبیر درس حکمت می‌گفت. در شیراز سپرده شد. از تألیفات وی: «کتاب 
مفتاح الروایات و مصباح الحعایات». کتابی در فضائل اهل‌بیت- 
علیهم السلام- در چهار مجلد, مشتمل بر دوازده باب. بعلاوه وی دارای 
تألیفات و مجموعات و اجازات و اسانید معتبر است که اکثر آنها از شیوخ 
پدرش بوده‌اند. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :بزرگان شیراز (217). بزرگان نامی پارس (407 -406 
1/ تذکره‌ی هزار مزار (132 -131), شیرازنامه (179), معجم المولفین 
(231 /12). 


مت 


۰ 740 /7۱3 ق), عارف؛ عالم دینی و سخنور. مشهور به راست‌گوی. 
نزد پدر به تحصیل پرداخت و مصنفات پدر را خواند. آنگاه به سلک مریدان 
شیخ یوسف سروستانی درآمد و بر دست او خرقه پوشید. حج گزارد و از 
علما و مشایخ حجاز بهره گرفت. در راه بازگشت چندی در بصره ماند و به 
فراگیری علوم پرداخت. پس از مرگ پدرش به کرمان و سیرجان و 
کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان رفت و از راه دریا خود را به عدن و 
یمن رسانید و به دربار شمس‌الدین مظفر ابومنصور یوسف بن عمر 
رسولی, سلطان یمن راه یافت و کتاب «الاربعین العوالی» تألیف سلطان 
را, جهت اطمینان از صحت آن, بر سلطان خواند. از آنجا , به مکه رفت و 
بار دیگر حح گزارد و به زادگاهش بازگشت. رکن‌الدین در مسجد عتیق 
وعظ می‌کرد و ضمن گفتار خود بی‌پروا به حکام و کار بدستان دولتی 
می‌تاخت و از آنان بسختی انتقاد ی کرد از شاگردان وی ابوالعباس 
زرکوب شیرازی, موّلف «شیرازنامه» است. زرکوب قسمتی از «صحیح» 
بخاری را نزد وی خواند و از او به دریافت اجازه نیز نائل شد. 

بزگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششنم) 

منانم زد کشامه + ره هوار مزار 246۱۰ 24 م23 22 شرا تایه 
(مقدمه/ شانزده 190 ,179). 


ابن‌مظفر شیرازی, زین‌الدین؛ طاهر 
۵۰ 


0 ۵ ۳ 0 قالمر کارت مسر ورشعدت: سرا ی صسضنل. خاا 
مسافرت بسیار کرد و صحبت مشایخ را دریافت. به تدریس و تربیت اهل 
علم علاقه داشت و چندین سال در سیر و سلوک و درس و افاده و وعظ 
بود. کتاب «جامع الاصول» مجدالدین ابن‌اثیر جزری را از قطب‌الدین 
محمود شیرازی روایت می‌کرد. او را مجموعه‌ها و اجازات از پدر خود در 
تفسیر و حدیث و فقه و تصوف و تاریخ است. در پایان زندگی سفری به 
جزایر خلیج فارس. کیش هر مزر کرد. در بین راه چون به نماز شب 
نشست و برخاست می‌کرد, نگهبان قافله, به اشتباه, تبیری به پیشانی او زد 
فد به ند یش سا تمد دای صا رغاس را به: تسران آ هدند و ور رون حووایه 
فسا دفن کردند. از آثار وی: کتابی در فضیلت علم و شرف دانشمندان به 
نام «تحفة الحلفاء الی حضرة الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

مان زد کتامه ‏ ان تیان روا 12 2 ار شرگن قامی رن 27 
21 17 تذکر‌ی هزان زار (5 2 22,291 21-7 یر آژنامه (179): 
معجم المولفین (39 /۵). 


ابن‌مظفر شیرازی, سعدالدین. ابومنصور محجمد 
۵۰ص 


0 634 0 عالم دینی؛ زاهد و واعظ, 3 پدرش و شمس آلدین عمر 
ترکی و محمود بن حسن کازرونی- از شاگردان برجسته شیخ ابواسحاق 
مرشد کازرونی- درس خواند. در سفری دور و دراز که دوازده سال طول 
کشید تا هند را سیاحت کرد. در مدرسه‌ی اتابکیه بکیه و منکو برزیه‌ی شیراز 

استاد شد. سعدالدین حافظه‌ای پرتوان داشت و بخش بزرگی از کتابهای 
اون را از بر درس قی گفنت:. در علوم حدیت اجازه وی را معتبر 
می‌شناختند. او از عبدالرحیم سروستانی و ابوالفتوح عجلی و شیح 
عبدالوهاب ابن سکینه بغدادی و دیگران روایت کرده است. در جامع عتیق 
و جامع سنقری وعظ می‌کرد و بسیاری شیفته‌ی سخنانش بودند. توجه 
بنای مسجد جامع فخریه از او درخواست کند تا در آنجا به موعظه بیردازد. 
وی بسیار متعصب بود و سعی داشت تا مردم را نیز با چنان خصلتی بار 
اورد. او نیای چهارم خنید شیرازی. نویسنده «شدالازار» است. مدفن او در 
کنار پدرش در مقبره‌ی باغ نو است. مولفات و خطبه‌ها و اشعار عربی از او 
مانده که برخی از انها در «شد الازار» امده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :بزرگان شیراز (211 -209), بزرگان نامی پارس (271 
-270 /1), تذکره‌ی هزار مزار (284 -278 ,19 -18), شیرازنامه (180 
-179). 


ابن‌مظفر شیرازی. شرف‌الدین, علی 
0 


۳ 755 9 عارف و زاهد, مردی گوشه‌گیر بود و پنجاه سال در رباط 
شیخ کبیر و جامع سنقری وعظ و ارشاد می‌کرد. در شیراز درگذشت و در 
چوار بدرش دفن شد. براق جنید شیرازی پندنامه‌ای نوشته که بخشی از آن 
را در شرح حال وی آورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه یز ان ناه پارس (406 17 تذکره‌ی هزار مزار (133 
-132). 


قرن:7 

حجنسیت .مرد 

بت 688 7 681 ق), عالم, عارف و محدث. ابتدا نزد پدرش. 
سعدالدین محمد. درس خواند. عمویلش؛ شمس ‌اآلدین ابوالمفاخر 97 
تورپشتی و قاضی مجدالدین فالی و امام الدین بیضاوی از استادان او 
بودند. وی در فقه و حدیث از سرامدان بود و در مسجد باغ نو وعظ 
دختران شیخ بیضاوی ازدواج کرد و هفت فرزندش همگی از علما بودند. 
حدود شصت کتاب و رساله به زبانهای عرب و فارسی نوشت. از اثار وی: 
«التلویح». شرح بر «مصابیح السنة» حسین بن مسعود؛ «غررالمعانی 
والنکات». در شرح «المقامات» حریری, «غایةالایجاز فی بیان الحقيقة 
والمجاز»؛ «توضیح السبیل فی الجرح والتعدیل»؛ «المرموزات العشرین»؛ 
«منتهی المطالب فی معرفة امیرالمو‌منین علی بن ابی‌طالب- کرم الله 
وجهه-»؛ «تحفة الاحرار»؛ «حلية الافاضل و زينة المحافل»؛ «انیس 
القلوب»؛ «تبصیر الملوک والسلاطین فی التحذیر عن اعوان الشیاطین»؛ 
«مسائل الخلاف المستخرجة من کتب الاشراف»؛ «منتقد الاخبار و معتقد 
الاخیار فی شرح احادیث النبی المختار». 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :بزرگان شیراز (213 -211), بزرگان نامی پارس (295 
-293), تذکره‌ی هزار مزار (242 -237 ,21 -20). شیرازنامه (179 
-178), کشف الظنون (1791 -1202), معجم المولفین (301 /12). 


۰ 


0 43 ق), عارف و عالم دینی. مردی توانگر بود. حج گزارد و سفری 
هم به آذربایجان کرد و با مشایخ بسیاری دیدار نمود. در محله‌ی سراجان 
شیراز نزدیک جامع عتیق خانقاهی ساخت. وی در مسجد عتیق و جامع 
سنقری هر هفته وعظ می‌کرد و درس می‌گفت. او از خود خیرات ت بسیار به 
جای گذاشت. حنید شیرازی از دانش وی بهره مند شد و خرقه‌ی خود را از 
او گرفت. در شیراز درگذشت و در مقبره خانوادگی نزدیک پدر و 
برادرانش دقن شند. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

متایع. زد نامه کر کان ,یزان (14 ۱2 د کرنی نار موان 246-2847 
4, -23). شیرازنامه (179). 


0 


۳ 740 زاهد. واعظ و نساخ. نزد شهاب‌الدین زنجانی و نورالدین 
خراسانی درس خواند. 9 بود و در رباط ضیائیه و گاه مسجد عتیق 
وعظ می کرد. در حفظ قرآن و ضبط وجوه قراآت و بیان متشابهات نیز 
دست داشت. از طریقه‌ی پدر و عم خود پیروی کرد و به انزوا گرایید و به 
در خانه حاکمی نرفت. وی در مقبره‌ی پدرانش مدفون است. معین‌الدین 
ابوالقاسم جنید شیرازی. نویسنده‌ی «شدالازار» پسر او بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :بزرگان نامی پارس (397 -396), تذکره‌ی هزار مزار 
(254 -251 ,16). 


انتتشگفن سیر انخاسخاق ابرانشتم 
۰ ۵ 


۳ 295 9 مجدت و مفسر و فقیه حنفی. از مردم روستای سانح ان 
نزدیکین عسفیت بود. «ضحیح» بخاری را از ملفت آن روایت: کرد.ه از فتییة 
بن سعید. ابوکریب. هشام بن عقّار حدیث شنید. فرزندش. سعید بن 
ابراهیم, و علی طفامی و خلف بن محمد خَیّام از وی روایت تب کردند. 
ابن معقل چندی قاضی نسف (نخشب) بود و عالم آن سامان به حساب 
می‌آمد. از آثار وی: «المسند» در حدیث؛ «التفسیر». 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (70 /1), سیر النبلاء (493 /13), کشف الظنون 
(1685 ,436), معجم المولفین (115 /1), الوافی بالوفیات (149 /4). 


یی انتاالمنون قالی 
۵۰ 


زرد 277 / 2 ق), ادیب, شاعر, منجم» , متکلم و نسب‌شناس. وی در 
بغداد متولد شد. با صاحب بن عباد نیز مدتی معاشر بود.. ندیمی گروهی از 
خلفاء را کرد گویا به وزارت نیز رسید. از آثارش؛ کتاب «القوافی»؛ فضائل 
«شهر رمضان»: «الرّد علی الخلیل». در عروض؛ کتاب «النیروز النوروز 
والمهرجان»؛ «الفرق بین ابراهیم بن المهدی و اسحاق الموصلی فی 
الغناء» و «اللفظ المحیط بنقض مالفظ به اللقیط», در معارضه‌ی کتاب 
«الفرق ایام ابوالفرج اصفهانی 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (183 /5), ریحانه (267 /8 .369 /7), الفهرست 
ابن‌ندیم, ترجمه (238), کشف الظنون (1559 ,1468 ,1256), لغت‌نامه 
(ذیل/ علی), معجم للادباء (120 -112 /15), معجم المولفین (256 /7)؛ 
وفیات الاعیان (376 -375 /3), هدية العارفین (680 /1). 


قرن:د 


حجنسیت 0 

(59 /4۹57 -366 ق), ادیب. مفسر و محدث معتزلی. معروف به 
ابومسلم اصفهانی. وی محدت اصفهانی و از تزور ان معتزله‌ی عصر خویش 
است. ابومسلم آشنای به عربیت و به گفته یحیی بن منده آشنای به نحو 
بود. او از شاگردان ابوبکر بن مُفُری بود و سعید بن ابی‌رجاء صیرفی و 
حسین خلال و محمد بن خمد کیریتی از وی روایت کرده‌اند. او شیخ و 
استاد اسماعیل بن علی حمامی است. در اصفهان درگذشت. از آنار وت" 
«جامع التویل لمحکم التتزیل» یا «تقسیر قران»: تفسیر بزر کی در نیست 
مجلد؛ «جامع الرسائل»؛ «ناسخ الحدیت و منسوخه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (163 /7). سیر النبلاء (147 -146 /18), لسان 
المیزان (374 -373 /6), معجم المولفین (50 -49 /11), میزان الاعتدال 
(655 /3), الوافی بالوفیات (131 -130 /4), هدية العارفین (71 /2). 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

0 323 ق)ر فقیه, محدت و رجال‌شناس شیعی. از محمد بن صفار و 
سعد بن عبدالله اشعزی .و دیکران علم آموخت. وی به: دفت: در تشیدن 
حدیث شهرت داشت. نجاشی او را ثقه خوانده است. شیخ صدوق. 
تلعکبری, ابوالحسین نن ابی‌جیدوعلی بن حسین بن بابویه از شاگردان وی 
بودند و از او روایت کرده‌اند. فرزندش, احمد بن محمد استاد شیخ مفید و 
از مشایخ اجازه اوست. از آثارش: «التفسیر القرآن»؛ «الجامع»؛ و 
فهرستی در رجال. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :رجال ابن‌داود (قسم 308 /1), رجال الطوسی (495), 
رجال النجاشی (302 -301 /2 ,123 /1), ریحانه (265 /8), الفهرست 
للطوسی (285 -284), الکنی والالقاب (446 /1), معجم رجال الحدیث 
(208 -206 /15). 


۵۰ ۰ِ 


0 305 1 فقبه, محدت و مفسر حنفی. از مردم ری بود. اما مدنی در 
نیشابور نیز زندگی کرد. از محمد بن شجاع تلجی فقه آموخت و از محمد 
بن حمید رازی حدیث شنید. ابوبکر احمد بن سعد بن نصر و احمد کاعغدی از 
او روایت می‌کردند. چندی در نیشابور به املای حدیث می‌پرداخت. 
ابن‌یزداد در فقه دستی توانا داشت و از مشاهیر فقهای حنفی روزگار 
خویش بود. با اندیشه‌های شافعی سا می‌ورزید و بر کتابهای او خرده 
می‌گرفت و بر اصحاب شافعی رذیه می‌نوشت. از آثار وی. «احکام 
القرآن»؛ ک القیاس والاجتهاد و خبر الواحد»؛ شرح «الجامع الکبیر» 
شیبانی. 

بر گرفته | ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (178 /5), سیر النبلاء (237 -236 /14), 
الفهرست ابن‌ندیم. ترجمه (384), کشف الظنون (20), معجم المولفین 
(251 -250 /7), هدية العارفین (675 /1). 


ابن‌یزدانیار, ابوبکر حسین 
۰ 


0 دوو 0 قارفه اد عارفان کی انر انب ات که ری اس سردم 
ارمنستان می‌دانند. از زادگاهش به عراق رفت و چندی با صوفیان عراق 
همنشینی داشت., اما سرانجام به انکار آنها برخاست. وی در سخنانش 
نوری, جنید و سمنون محب را سرزنش می‌کرد. گویا دشمنی وی تنها با 
صوفیان عراق بوده است نه با تصوف., چه خود در عرفان طریقه‌ی ویژه‌ای 
داشته است. وی استاد شیخ ابوبکر رازی بود. برخی وی را گوینده‌ی 
ارو ات را فص وا واه تاه من خی 
می‌دانند. ابوبکر در ارومیه درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (659 -658), جستجو درتصوف (129 
-128), حلية الاولیاء (364 -363 /10), دانشمندان آذربایجان (401), 
(406), طبقات الصوفیه هروی (463 -462), طرائق الحقائق (470 -469 
2۸ نفحات الانس (188 -187). 


ابو المظفر جهانشاه بن قرا یوسف 


قرن:9 

حنسیت ِِ 

9 تبریز 

این مسجد که از ابنیه تاریخی دوره‌ی پادشاهان قراقویونلو بشمار میاید با 
مدرسه و مقبره و جتمیع عمارات ملحق به آن بنام ابو المظفر جهانشاه بن 
قرا یوسف (2 867 -839 0( مظفربه حوانده میشده است. حافظ حسین 
کربانن در عضات الحنان مات الحان توارم ان فسات عظایر 
می‌نویسد. ۳ 

«در درامد تبریز جانب شرق که خیابان گویند. عمارتی است در کمال 
لطافت و نیکویی موسوم به مظفریه از ماثر ابوالمظفر جهانشاه بن قرا 
یوسف بن توره قستی بن بیرام خواجه ترکمان, کویا این عمارت به سعی و 
احخام‌حرم محتریه ها ان سکم انار اللت بره ها ها فد مشازن آلیدا 
که بسیار خیر و صالحه و عنیفه بود, در همان بقعه مدفون است» (1) بنا 
به قطعه کاشی معرفی که سال گذشته در پایه جنبی طاق شبستان سمت 
راست کفش کن پید | شده و عبارت: «بسر کاری عز الدین تابوچی بن 
ملک» بر آن نقش گشته, معلوم میشود که این بنای عالی بسر کاری و 
نظارت عز الدین دربان بانجام رسیده است. ویرانه‌های این مسجد اکنون 
در محله خیابان در سمت شمال شاه راه تبریز به تهران واقع شده و در 
تداول ترکی «گوی مسجد» بنی مسجد کبود خوانده می‌شود که نامی 
است فأخوة از صفت بنا و کاشی‌های ات و ار 

تم تا مه یه ِ قالی اخیرا در کاشانه‌های ساطظتی سا شده 
و این خطابه در پیرامون آننست: 

خلاصه وقنامه نام این وقنامه صریح الملک است و در چند جای کتاب 
صریحا آن اسم ذکر شده است و معمولا اینگونه اسناد دولتی را صریح 
الما فیخهانده اند این وحفامة در سال ۱265 هحری و دا راشلطه یر بر 
ابتیاع, و به توسط امیر نظام گورهی به خزانه سلطنتی فرستاده شد سواد 
دستخط مرحوم امير نظام که در بالای ورق اول کتاب صفحه (ب) مرقوم 
دفته از اتفرار اسبت 

بسمه تعالی - این کتاب مستطاب صریح الملک بر حسب امر قدر قدرت 
جماتمظاع. اتلیخصرت: قوش کت شاهشام. ضا یحمر ان ااشلطان. ا لام 
الجفند. اضر الدنی شاه عاحار خلد. الله شلکه و ساطانه و اقاضش علی 
العالهن مه اسانه بابلا اب مظان ۷ کان اف لد اد 


یه لالم یی راتشون ای ای انا دراه رات 
درجم ای سرا ای ی بای راد 5 
بدارالخلافة الباهرة فرستاده شد و عدد اوراق ان سیصد و شصت وسه 
ورق است. دوم یکشنبه بیست و پنجم شهر صفر یکهزار و سیصد و پنج 
هجری 1305 

اعههپره ا ها مایا گوس (تر یو ای 
وزن این کتاب در حدود شش کیلو گرم و طول و عرض آن با جلد 27 
ضربدر 37 و ضخامت آن با جلد 9 /5 و بدون جلد 8 /5 سانتیمتر است و 
۱ 
در هر طرف در پیج محل بطور عمودی تدهیب شده است و لحت شماره 
8 به ثبت اداره بیوتات سلطنتی رسیده و در اطاق اسناد دولتی 
این وقفنامه را فقیه و عالم زمان شیخ نجم الدین اسکویی در ظهر ان 
مجلد به شرح زیر تصدیق و تائید کرده است: 


۷ حی 

تحقق بما هو طریق الثبوت و طریق التحقیق شرعا ان الخاقان 
- ۳ الاعلم‌ شلطان السلاظین العرت:ه العحه فالی سر الخلاوه 
بالاستحاق ناشر الوی المعدلة فی الافاق المظفر من السماء المنظور علی 
الاعداع حادم اسان الجود ند الظلی و الخسا مه خها که الس عه ی 
البلاد المجاهد فی سبیل الله الموید من عند الله الموفق بتوفیق الله 
الساظان حماشا ای االسا فنص مهاطانه وا مص‌لی الا لس هه 
اخشانه اف رصن علی مصاله اماب الا الم موم کی هنم الم وید 
تجت‌هها بعور ان هاکیا آید الم طلال دنه پسایعات اضر یه و مما کات 
سمعیه حسبما نطقت بها تمسکات شرعیه و انی نفذته و امضیته مسولا, 
جرزه الداعی للحوله الباهن. اففنالعیاد تجم الدین الاسکونی مولادا نم 
التبریزی مس و شا عفی الله عن هفواتة بالثبی و آله فی شهور سنة 


می‌ شود : 
«بسم الله الرحمن الرحیم ذلک من فضل اله علینا, الحمد لله العلی القادر 
الولی الناصر الملی ی الغنی الشاکر.... (3)«بعد از حمد خدا و نعت 
رسل‌ول او محمد (ص) و ستایش «السا جهانشاه» و ذکر امتال و آیات 
و شواهدی در بی‌ثباتی دنیا.. مت لو تن که جهانشاه به همسر و زن خود 
نون جان اون معروف ب یکمرست صاعب الاعطه عبات الیل و آلاین. 
کند. و اين بقعه در بیرون شهر تبریز در دروازه جدید در محله پس کوشک 
در جائی بنام «فخرازاد» ساخته شد آن عمارتی عالی و رفیع البنیان است 


و مشتمل بر مسجدی و قبه‌ی (گنبد) شامخی است که آن ژن آنز برای 
مدفن خود و فرزندانش و شوهرش در نظر گرفته است. و نیز مشتمل بر 
خانقاهی است که در باغی پر گل و ریحان قرار گرفته و اطاقها و غرفه‌های 
تاستانن هه رشان زاره انا وارهخلت راید کر و نیتم خداو نج فر ار 
داده, وقف علماء وقفها و متصوفها و زهاد کرده است. 

و نیز آن بقعه مشتمل بر قناتی است که متصل به خانقاه مذکور است که 
ست آنر با نیدی که بر دهانه‌ی آن ساخته و دو حوضی که زیر آنهقیه 
اما املاکی را که در داخل تبریز واقع ات و وقف این بقعه کرده از این 
قرار است: 

1- حمام معرفو به حمام صباحی در شهر تبریز در نزدیکی بازار سمساران. 
2- باغی که معروف به «لیلوا» است و در بیرون شهر در خارج دروازه‌ی 
«نهاد مهان» (مهاد مهین؟) می‌باشد و محدود به باغ «توخیذ» و بباغ ورثه 
سدید الطبیب و باغ احمداباد و امیر منصور بن اخی زاهد, و باغچه خواجه 
مطهر به باغ کولخید, و بکوچه «نوخیذ و به کوچه «لیلوا» است که روی هم 
منقسم بر هشت قسمت است که هفت قسمت ان محدود به حدود مذکور 
از موقوفات سلطان و یک قسمت آن: .فلک امیر منصور بن اخی زاهد 
ست . 

۳7 ار 0 ۱ 

4- باغ نوخیذ, که حدود آن متصل به باغ برج و باغ و باغ شیخ تاج الدین و 
باغ قاضی اباد و «باغ محمود اباد, و باغچه خواجه مطهر و باغ لیلاباد است. 
5- باغ احمد آباد در دروازه نامبرده و محدوده بباغ لیلوا و به زمین شاداآباد 
و کوچه حجاران, و باغ خواجه یوسف. 

6- باغ معروف به باغچه خواجه مطهر محدود با باغ لیلوا و باغ نوخیذ و باغ 
قاضیاباد. و کوچه نوخيذ. 

7- یازده سهم از چهارده سهم قنات معروف به لیلوا که دهانه آن در 
نزدیکی گنبد «جفیان» ظاهر شده و انتهای چاههای آن نزدیک غار معروف 
به محمد ختایی است. ۱ 

8- ربع از قنا معروف به صدریه که دهانه‌ی آن در باغ معروف به صدریه و 
انتهای چاههای آن در جائی بنام قلاقه نشین» است (6). 

9- هفده سهم مشاع از اصل هفتاد و دو سهم قنات معروف به نوخیذ که 
دهانه آن در استخر باغ نوخید آفتابی میشود. 

10- قناتی که معروف به نورین است از قنوات دروازه مذکور. 

1 1- 1 قنات معروف به قنات پیلتن. از قنوات دروازه‌ی مذکورر 
2- ثلت و طسوح مشاعی از قنات معروف به «سلول» که حسین آباد 


نامیده می‌ شود و از قنوات دروازه‌ی مذکور است. 

3- ربع مشاع از قنات معروف به «برزناو» در دروازه مذکور. قنات پیلتن 
در باغ پیلتن افتای می‌شود و چاههای آن ده کججان به سد ول ادامه 
می‌يابد. اما قنات سدول, و قنات برزناو, بيین راه کججان, و «هوزه بران» 
کشیده می‌ شود (7). ۲ 

4- همه زمینهای که «محمداباد» خوانده می‌شود و بیرون از دروازه‌ی 
«ویجوبه» نزدیک «حکماباد» که محدود به زمین محمداباد می‌باشد و ان از 
موقوفات «مدرسه محمودیه» و «باغ نومو» معروف به خواجه پیر حسین 
بن خواجه ناصر - الدین عمر, در راه «شب عتیق» در زمین «ربیباد» است. 
5- همه‌ی عمارت باغ معروف به «شمساباد» به دروازه‌ی مذکور در 
موضعی که از سه طرف محدود به اراضی حعماباد. و از جهتی محدود به 
اراضی محمدآباد است و آن از جمله موقوفات «مدرسه محمودیه» و «باغ 
خلفان» و باغ «نوموی» مذکور است. 

6- همه اراضی که «ربیباد» خوانده می‌شود و به دروازه مذکور واقع 
اتتت و خدود آن متصل به اراضی: ضو‌قوفه:. مخمداباد, .و اراضی: ضدر آباد 
است. 

7- همه عمارت باغ محمدآباد نی مذکور. و زمین این باغ از 
8- سه ِ از هفت سهم قنات را به محمدا یاه از قنوات دروازه‌ی 
ویجویه» که دهانه‌ی آض در باغ خلفان آفتابی می‌شود و چاههای آن به 
دروازه‌ی «طاق» منتهی مت ورد و این هفت سهم عبارت از هجده سهم 
از چهل و دو سهم است. 

9- همه‌ی باغ بزرگی که معروف به باغ «خلفان» واقع به دروازه‌ی مذکور 
در فززیکی. «حکمابان» است: و دود آن به باغ مجمداباد .و شمسر اناد .و 
اراضی «ماره» و اراضی «نزه زار» و راهی که به شنب عتیق 0 
محدود است. 

0- همه اراضی واقع در «حکماباد» است و آن قطعه زمینی معروف به 
رمی: دیعس صیاه است کب کوچه‌هاي هدر آیاد و ار دورعاس 2 
سقاخانه (9)صدر اباد و زمینی که معروف به امیر زین العارفین است 
محدود می‌باشد. 

1- و نصف اراضی واقع در موضع مذکور که از دو جانب محدود به 
سقاخانه صدراباد و زمین معروف به امیر زین‌العارفین و به زمین معروف 
به خواجه حسن سفریجی محدود است. این زمین کشتزار هشتادمن؛ و 
زمین اول کشتزار صدمن از گندم است (10). ۱ 
2- زمین معروف به «باغ برج» که از دو جانب به سقاخانه احمداباد 
بزمین معروف به صاحب الاعظم السعید تاج المله‌ی والدین آقا اخی, و 


بزمین خواجه علی تاجر. و بزمین الاعظم نظام کاشی محدود است., و ان 
3- همه‌ی زمینهای که موسوم به «تیم بخش» است و محدود به ملک 
خواجه علی تاجر که نیز معروف به «قراباد» می‌باشد و محدود به اراضی 
حکماباد و اراضی خواجه حسن سفریجی, و سقاخانه صدرآباد. و سقاخانه 
4 اراضی ماره بزرگ محدود بباغ خلفان و باغ نومر عمرآباد. و باغ 
شمساباد. و ملک ماره بابا احمدان, و آن کشتزار دویست و هشتاد من 
است (11). 

5- زمین معروف به ماره کیار که از دو جانب محدود, بزمین برزا, و 

تاج باد, و ماره دوله, و ان کشتزار دویست و سی من است. 

6- زمین معروف به خواح فتح الله بهشتی, که محدود بیاغ برج, و به ملک 
نظام کاشی, به زمین موقوفه قاضی, و بر زمین مرحوم سعید آقا اخی, و 
آن کشتزار چهل من است. ۱ 

7- زمین واقعه در حعماباد و محدود به سقاخانه صدراباد و موقوفات 
قاضی زمین شیخ آبی یزید و کشتزار شصت من است. 

28 زمین جدا| شده از ماره کوچک که کشتزار یکصدر و پنجاه من است و 
محدود به کوچه‌های صدرآباد و اراضی شمساباد و ماره بزرگ. زمین امیر 
زین العارفین, , زمین ماره کوچک است (12). 7 

9 زمین ماره بزرگ که کشتزار دویست من است. و به شمس‌اباد واقع 
است, و زمین ماره کوچک. 

0- زمین جدا شده از ملک صلاخان که کشتزار یکصد وبیست من است و 
به ملک صالحان متعلق به کمال الدین؛ و ملک صدرآباد, و راه صدرآباد و 
محمداآباد و شمس آباد محدود است. 

1- زمینی که معروف به «دوله ماره کوچک» است و کشتزار چهل من 
می‌باشد و به زمین امیر عارفین و شرکاء او و بزمین شیخ ابی یزید حمامی 
و بزمین قاضی آباد (قاضیاباد) و مین هاره بزر ی .مجدود است: 

2- زمینی که از زمین صلاخان جدا شده و کشتزار یکصد و بیست من 
است و محدود به زمین شمساباد و به قطعه‌ای که از زمین صلاخان و 
سقاخانه صدرآباد است. 

3- زمینی که از ملک ماره کوچک جدا شده و کشتزار. شصت من است و 
جد ود آن متصل به زمین ماره بابا احمدان؛ و زمین ماره زارت و زمین 
ماره دوله و زمین امیر زین‌العارفین و شر کاء او می‌باشد (13). 

4- زمین محدود به ملک خواجه حسن سفریجی, و موقوفات شیخیه 
زمین نظام کاشی, و زمین امير زین العارفین و شرکاء اوست. و کشتزار 


5 تن است و از یک طرف بزمین موقوفه, و از 
جهت دیگر بزمین شیخ ابی یزید حمامی, و باغ برج محدود است. 

36- زمین احمدآباد و آن کشتزار سیصد من است و متصل بزمین صاحب 
السعید خواجه ناصر الدین عمرو زمین معروف به کوشک امیر قتلفشاه, و 
بزمنی امیر اوزون شمس الدین, و بناء برج است. 

37- زمینی که کشتزار سیصدو شصت ما ست و محدود به زمین کوشک 
یا و زمین عراباق و بزمینی که از موقوفات شیخیه, 
ار و ی مر ی ی 
حرابا ده خصین بکنی وهای ۵ به و در ابا دفی‌باشد (12). 

9- زمینی که کشتزار هشتاد من است و محدود به سقاخانه حعماباد و 
بزیمن ورثه شیخ ابی یزید حمامی است. ۱ 

0 زمینی که کشتزار شصت من است و محدود براه صدراباد و بزمین 
1- زمینی که محدود به اراضی عزاباد. و نیم بخش. و سقاخانه صدراباد و 
راه صدراباد است. 

2 زمینی که کشتزار پنجاه من است و محدود به زمین خواجه علی تاجر 
ست . 

3- سی و دو «هفتوی» و نصف «هفتوی» از اصل چهل و هشت «هفتوی» 
از حریم سقنات معروف به قنات حکماباد که دهانه ان در نزدیکی حکماباد 
افتابی شده و چاههای ان یک رشته به خان المولی لطف الطبیب. رشته 
دیگر به نزدیکی کوچه عالم ناسک خواجه فقیه زاهد منتهی می‌شود (15). 
املاک واقع در توابع تبریز 

1- سراة 2- القرنه: مشهور به دودزان 3- قریه رزلق از قراء ناحیه زرند 

از نواحی سراة 4- قریه بارداران. از قراء بر اغوش از اعمال شهر سراة 
5- قریه - باسنیق از قراءخان بر اغوش از نواحی شهر سراة 6- قریه 
باشتق که آن ر اشتلق گویند از توابع خان بر آغوش (16). نام قریه ها 

در فصل سوم نام این قریه‌ها امده‌ی است: 

1- فخراباد, از قراء صحرا از اعمال تبریز 2- زمین معروف به بوشان. 

3- زمین معروف به اراضی فقیه 4- زمین معروف به اراضی هراوجان د5- 
زمینی که یلمان خوانده می‌ شود. 60- زمین معروف به راه رواسبحان. 7- 
زمین معروف به خواجه کرشت 8- زمین معروف به حلان 9- زمین معروف 
به کویین دشت 10- زمین معروف به اسیا 11- زمین معروف به هراوج 
قضاه 12- زمین معروف به اهمقیه 13- زمین معروف به اراضی اصیلان 


(14)17- دمنیان 15- نیمه نره 16- سنیکنانه 17- اخی باله 18- اشترود 
9- پیرزن 20- باغ صنعت 21- اخی رز 22- اخی احمد تاش 23- باغچه 
بابا احمد 24- باغچه فضلان 25- باغ کوی 26- باغ موزه دوزان 27- 
اشتردوک 28 باغ الا ن 29- باغ سوزن کنان 30- باغ محجمود شاه (18) 
1- باغ قارونی 32- کوچه قارونی 33- کوچه فضلان 34- باغ زکی 35- 
زمین کاک 36- باغ برزین کمران 37- باغ حاجیان 38- خرمنگاه 39- باغ 
دیلان 40- باغ اصطرخ 441 قنات بلوق از قنوات فخراباد که در زیمن 
سکیانه آفتابی شود و چاههایش تا به قریه اهمقیه می‌رسد. 42- قنات 
معروف به حاجب (19) که در زمین باو افتابی شده و چاههایش تا قربه 
«جولان دزق» کشیده می‌شود. 

3- جوی جدید معروف به انشاء مولی حاکم اعظم قاضی عبدلالمک 
خدادی یبان که از نهر سراة رود منشعب است و به نزدیکی ممداباد (یل 
ممد آباد) در اراضی اطراف تبریز جاری است و از قربه رواسبحان و 
خواهنبر هی در 

املاکی که در جایهای مختلف تبریز و آذربایجان پراکنده است 

1- قریه هیروی, از قراء مهرانرود من اعمال تبریز 2- قریه زرنق 3- قربه 
مردناب 4 قریه فهوسفنج <- قریه بیرق 6- قربه سفین سره از قر|ء 
مهرانورد از نواحی تبریز 7- قربه کرناب 8- قربه خوشاب 09- قربه 
سرسکان (سراسکند؟(10)20- زمین کئوجه 11- قریه کندرو 12- قربه 
محمدآباد 13- قریه سعیدآباد 14- باغ یاقوت 15- شاه آباد علیا 16- قریه 
باوتکین 7- بر کشاط از اعمال ارسبار 18- قریه ملک یونس 9- قربه 
بره دره 20- سنگی که اژدها داشی خوانند 21- قریه سالور 22- اندرآب, 
از نواحی بشکین (21) 23- نهر ییلقان منشعب از ارس و من جملة 
الاملای: ۲ 
1- قریه نسوز من قری هشترود از اعمال مراغه در جایی بنام رودخانه ای 
دوغمش 2- قریه سنجه از قراء هشترود 3- قریه دیکان که جدیدا قره 
وران خوانده می‌شود از نواحی هشترود (22) 4- کوکرچنلی | قراء 
هشترود 5- قریه فیزه ویران 6- قریه کوشاب 7- قریه نحستار 8- قربه 
بولاغ که پنکجه خوانده می‌ شود 9 قربه قره اغاج 10- قربه زاویه جوک ۳ 
از قراء هشترود 11- قریه بیات از قراء هشترود 12- قریه مصقلی از قراء 
هشترود 13- رودخانه سیاه کلاه 14- قریه ترخان 15- قریه یوزآباد 16- 
قریه زربیل (23) 17- قریه اغاجری 18- قریه لمسان, از ناحیه هشترود 
9- قریه اغجه کینتی, از قر|ء هشترود 20- قریه و سینه 21- بزه دیکار 
2 ایاز سرخاب 23- بایقران از قراء هشترود ی سابقا نحور نام داشت 
4- اراضی تلخاب 25- قریه‌ی کنجان 26- قریه دزکاه 27- خرم آباد 28- 
قره بالغ 29- ساروجه 30- حسین لان 31- کیکه هله 32- تولکته (توکلته) 


3- حسن کینتی (24) 34- قریه نولق 35- قریه احمدلو 36- قواخ لو 37- 
دیحدی 38- قراباد 39- قریه خراسانی 40- کج کباب 41- صومعه 42- 
خجستان 43- دیجه تاب 44- کشه خید 45- ارغناب 46- کلفا 47- و نستنق 
8- و هرانی 49- وزدناب 50- سهند 51- ساچ ایاغ 52- یالفوز آغج 53- 
ارختو 54- کلتو 55- اغ چشمه 56- کرزنه 57- کاروان 58- افشینه 539- 
اغاجری بقلی 60- قلعجوق 6۵1- ویران جه کنت (طاس لولجه) 62- کوکر 
حسین لک 63- جرغلان 64- قزلجه(65)25- تیکان لو 66- لوهل جوک 67- 
طاطاب 68- هرناباد 69- شیخاباد 70- قتن قو 71- باریک آب 72- عمرآباد 
3- کورناباد 74- قوشجی 75- ارباد 76- باغ زیارت 77- کون تو 78- خرم 
درق 79- شبیلومن توابع لیلان (26) املاکی که در شهر تبریز و بلهجان 
1- صالحان باو 2- یونجه لغ 3- نهر شاهباد 4- قنات مزرع از قنوان - بلهجان 
علیا 5- کنل نشاندن 6- شهرستان رشیدی 7- برج فتح اباد (27) 8- زمین 
جعفر دولق در تبریز در دروازه اهنین در محاذات پل عمر دیو 9 قنات 
کبودان 10- خانه زغال لان 11- محله سرانکش (28) 12- حمام امیر علی 
بدروازه‌ی ماها نغلق در بازار مهادین. 13- خان (کاروانسرا) اسفندیار 14- 
بازارتا کهان يا سوق السکاکین 15- محله پس کوشک (29) 16- درب 
ویجویه 17- بریان خانه 18- باب السنجار (سنجاران) 19- راه بنه ووژه 
(2۷- حمام اخی ماحمد شاه بدروازه دروازه اعلی 3- کوچه خواجه 
مجدالدین 24- باغ نقاشان در ربع رشیدی (30) 25- محله فخرآزاد 26- 
خان سدلان در محاذات مسجد جامع عتیق 27- کوچه دولتشاه 28- خان 
اخی یادگار در محله پس کوشک (31) 29- باب ماهانقلق 30- فالیز امير 
عبد الله 31- خان اخی یادگار 32- زمین جعفر دولق 33- قنات کریمان در 
قریه بارنج از ناحیه مهرانرود که دهانه آن در باغ ابی اسحق آفتابی شده 
چاههایش تا حاجی بنام ننیکش - ادامه پید | می‌کند. 

املاکی که در دید من (دیدمر) از اعمال تبریز واقع است 

1- جوی زیر 2- باغ پشت راه دهخوارقان 3- خاتون آباد 4- بیگم آباد 5- باغ 
خطیبان از قریه بیرام از ناحیه و ید هراز از اعمال تبریز 6- قریه خسرو 
شاه 7- راه دیزه کوچه 8- روقات از قر|ء تبریز متصل به اراضی قربه 
هرزنق (32) 

9- زمین اسبست زار معروف به عثمان کلو 10- فاطمه کله 1 کبودوار 
2- شتربان 13- یونجلق 14- بلوژه 15- لواش پز 16- سعادت اباد (33). 
بعضی از اقرار نامه‌هائی که در این وقفنامه بپارسی امده است 

1- بخرید وکیل خاتون عظمی بانوی کبری بیگم و وکیل او خواجه میرک و 
او نیز فروخت همه و تمام دو دانگ کامل مقسم و مفروز از اصل ش دانگ 
قطعه زمین معروفه و مشهوره به نوباغ بدارالسلطنة تبریز خارج درب 


ویجویه محدود به رودخانه تبریز و به شارغ سهلان و به زمین حظیره.... و 
بیع ببدز شانزده خروار تخم است و حقابه آن از چشمه عزاباد به توابع 
بمبلغ نه هزار خرواز زر سفید رائج شهر تبریز.... در غره رمضان سنه 
واحدی و ستین و ثماناه (861) بخط قاضی - احمد بن علی الملکی (34). 
1- باغ الصاحب الاعظم الخواجه شمس الدین محمد بن الخواجه بخشایش 
بن الخواجه بابا احمد در تبریز. 

3- باغ ففقاعین در تبریز در دروازه جدید در محله پس کوشک (33). 

4- باغ سواران در تبریز در ربع رشیدی در بیروه دروازه اعلی محدود به 
باغ نقاشان ویاع سهروردی, به خانقاه شاهی خاتون (خواتون) (36). 

5- باغ پهلوان پیری کیان بباب ماها نفلق در محله پس کوشک در کوچه 
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7- ۳ 
کوشک. .یی خانه که آترا پر خانه کویند: دز نلدم. نیریز بدرب: »دید بشن 
کوشک (39) 

8- مسجد خواجه معروف به سبزی فروش تبریز (40). تولیت موقوفات 
تولیت این موقوفات را خاتون جان بیکْم بخودش اختصاص داده و برای 

خود قائمقامی معین کرده است و یک عشر از محصولا ان موقوفات را بوی 
مخصوص گردانیده است و این شرایط را روز بصن درگ است: 
ثانیا دو دبیر يا کاتب داشته که و وی اند و دیگری در ولایات 
گردش کرده موقوفات را بازرسی نماید و محاسبات آن نید کی کید 
سپس می نویسد که خاتون جان بیگم جمیع املاک آن موقوفات را وقف دو 
خواهر خود صالحه سلطان و حبیب سلطان و دختران ان دو می‌نماید (41). 
و شیخ متقی متشرعی را که بطریق صوفیه و متخلق به اخلاق حمیده و 
دارای مذهب اهل سنت و جماعت باشد برایامامت مسجد در نظر گیرند و 
بایستی از موقوفات هر سال پنجاه هزار دینار از وجه نقد ابیض رائج تبریز 
به او بدهند. ٍ 

ِ تن نیز حافظ قرآن تعیین گردد که بهر کدام در سال سه هزار دینار به 
پردازند. 

و دو مدرس برای مدرسه تعیین گردد که مشغول تدریس علوم شرعیه از 
تفسیر و حدیث و فقه و مقدمات ان باشند و بهر کدام از اندو در هر سال 
ده هزار دینار نقد رائج تبریز بیردازند (42). 

و نیز خطیبی برای نمازهای جمعه و اعیاد معین گردد که باو در سال پنج 
هزار دینار رائج تبریز بپردازند. 

و مقرئی که خطیب را کمک می‌کند و باو در سال سه هزار دینار بیردازند. 


و به دربانی که در مسجد را باز کرده و سرایدار آنست در هر سال سه 
هزار دینار بیردازند. , 
و فراشی که فرش می‌اندازد و چراغها را روشن میکند و انرا جاروب میکند 
هر سال سه هزار دینار باو بپردازند. ۲ 
و دو موّذن کودک خوش آواز که اذان گویند که به هر کدام از آنها چهار 
هزار دینار بیردازند. 
و سقائی که هر سال به او هزار دینار دهند. 
و دو خادم که آب را درهنگام اجتماع مردم دور بگردانند و بفارسی به 
ایشان «مشر به دار» گویند و بهر کدام از آندو.. ۰ ,. دینار (جایش سعید است) 
بپردازند و برای مصرف شمع و روغن قندیلها هر سال سه هزار دینار 
و برای جاروب و تطهیر و برف روبی مسجد هزار دینار در سال 
(43)بیردازند. 
برایخانقاه - دو طباخ که به آنان «باورچی» گویند تعیین کرد و آنها موظف 
به پختن دو نوع خوراک هستند یکی: «قلیه برنج»و دیگری «حلیم آب گندم» 
و در آنکار هرسال هشت هزار دینار صرف کنند. 
و دو قیب برای خانقاه معین نمایند که وظیفه انان پهن کردن و جمع کردن 
سفره و اوردن غذا است و بهر کدام در سال شش هزار دینار بدهند. 
و خادمی که او را «حوائج دار» گویند که حافظ و نگاهدار غذاها است و باو 
در هر سال سه هزار دینار بدهند و خادم دیگر که «ایاغچی» گویند و او 
دینار بدهند. 
و فراشی که مأمور پهن کردن فرشها و بساطها و زیلوها است و باو هر 
سال سه هزار دینار بدهند. 
و چهار شتردار که با نان «شتربانان» گویند که فان چراندن شترها 
هستند و به هرکدام از ایشان هر سال چهار هزار دینار بیردازند. 
و چهار نفر طبال که به ایشان «نقاره چیان» گیند و بهر کدام در سال هزار 
دینار بدهند. تث_ِ 
و معلمی که ده یتیم را قران بیاموزد و به او هر سال پنجهزار دینار بدهند و 
ایتام مذکور را در خانقاه اطعام کنند. 
و معرفی که در مسجد و خانقاه مشغول به حمد و ستایش خدا و مدح 
رسول باشد و به او سه قزار دینار در سال بدهند (44). 

۰.0 


دو نوع خوراک پختنی یکی از برنج و گوشت که به فارسی آنرا «قلیه برنج» 


فتنکرد از گوشت و گندم که به فارسی آندا «حلیم ]۳ گندم» گویند بیزند و 
در شبهای متبرکه از دو عید (فطر و قربان) و شب قدر لیلة البرائه و ليلة 
الرغائب و شب میلاد پیغمبر و دیگر شبهای رمضان در هر سال پانزده دینار 
صرف اطعام مردم و مساکین شود و سزاوار است که در هر شب از 
شبهای رمضان غذائی مخلوط با عسل که آنرا به فارسی رشته قطاتف 
گویند فراهم آورند. و برای پلاس و پالان شتران و اقسام آنها که به فارسی 
آنرا «رخت اشتران» گویند در هر سال دو هزار دینار صرف کنند, و شتران 
را هم هر سال از اين مبلغ روغن مالی کنند (45). 

اما و پیش نماز مسجد باشد خوش لهجه و نیکو سیرت و مواظب بر ادای 
نماز و ملازم طریفت اهل صلاح و حافظ قران باشد. و سوره‌های دراز و 
کوتاه را از بر بخواند و بتواند مانند دیگر امه ان سور را در نماز و در 
و واعظی که در هر هفته دو بار روز جمعه ور روز دوشنبه وعظ کند و بهره 
کند و بهره کافی از علوم تفسیر و حدیث و فقه داشته و عالم به قصص و 
اخبار و نکت و امثال و نصائح و پیر و مذهب سنت و جماعت باشد, در هر 
سال به وی چهار هزار دینار بدهند. 

و یک قاضی بر این اوقاف ناظر قرار دهند و او قاضی قطب الدین عتیق 
بن المولی قاضی جلال الدین محمد عتیقی است و بعد از او فرزندان وی 
نسلا بعد از نسل ناظر این موقوفات خواهند بود و در حکم وکیل و مامور 
اتعاهایه کاشن ای فا مه ال سای سم دار ای 
بدهند (47). تاریخ اواخر وقفنامه مذکور 

غره شهر ربیع الثان سنه مان و تسعین اثما ۳ 999 (ورق لادد ب( 
1ج 

«الله و له الهداب ية و التوفیق, ما حوی الزبر الاسلایم الموسوم بصریح 
المکه من الاملاک المفصلة المحصلة بمساعی امناء الحضرة العالية العفيقة 
الظامیی البایه ترا الموضت رن الضیرات: الحفحت ظم الله عالی 
سلطنتها و افاض علی کافة البرایا برها و مرحمتها و صح لدی و اتضح بین 
سا هط ات مالسا خی عاوایم نرتسن فعا ی 
الححح و التعسکات المحررة... . بقیه افتاده و ناقص است و طاهرا صفحه 
بعد از المحررة فضانته از می‌شده است (48)و یک صفحه آخر کتاب 
2 کنکی نشاندن (50). 

3- طاس دمشقی مدرو برنج زر اندر سیم 

4- طاس برنجی دمشقی نقره کوفت. 5- شربتی نقره کوفت سفید 60- 


ابخور حلبی ۳ 

7- طشتی حلبی 8- گلاب دان کبود باسمه 9- شربتی بلدی زرد. 10- 
سبوچه كت فقاعی لاجوردی ۳ کاغذ #ر 9 کاغذ تبریزی 
1- ِِ ۱9 ض‌ 524 0 1 
2- نقل از ورق اول کتاب صفحه ۸. 
3- ورق 2 ب تا ورق 10 الف. 
4- ورق 10 ب الی 13 الف. 

5- ورق 13 ب. 

7 ورق 14 ب. 

8- ورق 15 الف. 

9- در اصل: ساقیه. 

0 ورق 15 ب. 

1- ورق 16 الف. 

2- ورق 16 ب. 

3- ورق 17 الف. 

4- ورق 17 ب. 

5- ورق 18 الف. 

6- ورق 18 ب و 19 الف. 
7- ورق 19 ب و 20 الف. 
8- 19 الف و 20 ب. 

9- ورق 20 ب و 21 الف. 
0 ورق 21 ب. 

1- ورق 21 ب, 22 الف. 

۶2 25 ب, 26 الف. 

3- 26 ب 27 الف. 

4- 27 ب 28 الف. 

5- 28 ب 29 الف. 

6- 29 الف. 

7- ورق 36 الف - 37 الف. 
8- ورق 37 ب- 38 الف. 

9- ورق 38 ب - 39 الف. 
1- 44 ب تا 47 ب. 

2- 49 ب. 


3- 50 الف تا 52 ب. 

4- ورق 57 تا 58 الف. 

5- ورق 66 الف. 

6- ورق 77 الف. 

ری 2 

8- ورق 85 ب. 

9- ورق 89 ب. 

0- ورق 93 الف. 

1 ور 915 الا 317 تن 
رت 20 
3- ورق 320 ب تا 321 ب. 
4 321 ب تا 322 الف. 
رقف ضن: 322- ال :323 
6- ورق 324 الف. 

7 ورق 324 ب و 325 الف. 
8- ورق 359 و 360 سیاه ب. 
49 ورق 80 الف. 

0- ورق 80 ب. 

لت هرق 90ات 

2 صرق 197 بت 

بر گرفته ای کنات نبایگاه زر تون 


انحانستاش انیا آب شیم کی 
۰ ۵ 


5 247 ق‌. صوفی و محدث. از مردم اصفهان بود. با معروف کرخی و 
ابراهیم خواص معاشرت داشت. به او گرا مان نسبت داده‌اند. وی از 
ابوداود الطیالسی و جویربة بن اسماء روایت کرده است. و ابوالعرانتن 
احمد بن محمد بزار و نضر بن محمد بن هشام اصفهانی از وی روایت 
کرده‌اند. ابواسحاق در اصفهان در گذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الجرح والتعدیل (ج 1, ق 117 /1), حلية الاولیاء (393 
0 سسان المیزان (129 -128 /1), نفحات الانس (141). 


اندالی کات کات رونی: مخوه 
قرن:9 


عایت ۳ 

شیخ ابوالبرکات تاج‌الدین محمد بن احمد بن ابراهیم مدنی شافعی 
کازرونی معروف به (حاج هراس) از دانشمندان قرن هشتم و نهم 
هجریست زیرا تولدش 757 و وفاتش 3 می‌باشد. تألیفات عدیده دارد 
که از آنهاست. 

1- بحرالساده فی الاخلاق والادب (فارسی) 2- تفسیر القرآن 3- 
التنبیه (تالیف ابواسحاق اسفراینی) 4- شرح فروع (ابن ابی‌الحدید) 5- 
شرح مختصر التنبیه (در سه جلد) 6- مختصر المعنی (للبارزی در فروع 


دین). 


ابوالکننت اتفمانی: انسحه غدالله 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(369 -274 ق), محدث. مفسر و رجالی. محدث اصفهان بود. وی از 
کودکی در جستجوی حدیث بود. از جد مادری‌اش, محمود بن فرج زاهد, و 
محجمد بن عبدالله همدانی, رییس اصفهان, و ابراهیم بن رسته, و احمد بن 
رسته اصفهانی, و ابوالقاسم بغوی و علی بن سعید رازی. و محمد بن یحیی 
مروزی, و جعفر فریابی حدیث شنید. ابن‌منده و ابن‌مردویه و احمد بن 
عبدالرحمان شیرازی و سفیان بن حسنکویه و ابونعيم حافظ و محمد بن 
علی بن بهروز مرد و فضل بن محمد کاشانی و محمد بن علی بن سمویه و 
احمد بن محمد یزدی از وی حدیت شنیدند. ابن مردویه او را محدثئی امین 
و مورد اعتماد دانسته است. وی شصت سال به تصنیف و تالیف اشتغال 
داشت. از آثا وی: «التفسیر»؛ «ثواب الاعمال», در پنج مجلد؛ «السنن»؛ در 
چند مجلد؛ «السنة»؛ «طبقات المحدئین باصفهان و الواردین علیها»» در دو 
مجلد؛ «العظمة», رساله‌ای در تاریخ. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (264 /۰)4 ریحانه (156 -155 /7). سیر النبلاء 
(280 -276 /16), کشف الظنون (1439 ,1407 ,1406), لفغت‌نامه (ذیل/ 
عبدالله), معجم المولفین (114 /6), هدية العارفین (447 /1). 


ابوالفرج اصفهانی. علی بن حسین بن هیثم 
۵۰ 


سم 284 ق), مورخ, محدت, ادیب شاعر و موسیقیدان. در اصفهان 
متولد شد و در بغداد نشو و نما یافت و نزد ابن درید و ابن‌انباری و محمد 
بن جریر طبری تحصیل کرد. وی از علی بن عباس بجلی و محمد بن جعفر 
قثات و ابوبکر بن درید و نفطویه حدیث شنید. دارقطنی و ابراهیم بن احمد 
طبری و ابوالفتح بن ابی‌الفوارس از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابوالفرج در 
ادبیات, نجوه لفت, تاریخ, سیر سیر, انساب, طب. جوم و حدیت منبحر بود و 
شعر را نیکو می‌گفت. با اینکه نسب اموی داشت, شیعی زیدی بود و 7 
را از عجایب شمرده‌اند. وی در بفداد درگذشت و همان جا دفن شد. 
مهمترین اثرش که او را جاودانه ساخته, کتاب «الاغانی» است که رجال 
قرن چهارم, مانند صاحب بن عباد و عضدالدوله‌ی دیلمی , به آن توجه بسیار 
داشتند و گفته‌اند که عضدالدوله این کتاب را از خود در سفر و حضر دور 
نمی‌داشت. از دیگر آثار وی: «الاماء الشواعر»؛ «الدیارات»؛ «مقاتل 
الطالبین»؛ «اعیان الفرس»؛ «آداب الفرباء من اهل الفضل و الاداب»؛ 
«اخبار جحظة البرمکی». «اخبار الطفیلیین»؛ «اشعار الاماء و الممالیک»؛ 
«جمهرة النسب»؛ «دعوقة التجار»؛ «کتاب التنزیل فی امیرالمو‌منین (ع)»؛ 
«کتاب الخمارین و الخمارات»؛ «کتاب الفلمان المغنین»؛ «مجرد الاغانی » 
و « دیوان» شعر.[ 1] 

اصفهانی علی بن حسین (و. 284 ه.ق./ 897 م.- ف. 356 ه.ق./ 967 م.) 
نویسنده و ادیب قرن چهارم. وی در ادب عرب شاگرد ابن درید و 
ابن‌الانباری و محمد- این جریر طبری بود و کتاب مشهورش الاغانی (اغانی) 
است., دیگر از اثار او «مقاتل الطالبین», «الاماء الشواعر» و «الدیارات» 
است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (31), الاعلام (88 /5), اعیان 
الشیعه (201 -198 /8), تاریخ ادبیات در ایران (642 /1), تاریخ الاسلام 
(حوادث 145 -143 /380 -351), تاریخ برگزیدگان (274 -272), تاريخ 
بغداد (400 -398 /11), تاریخ در ایران (24 -23), تاریخ هنرهای ملی 
(736 -735 /2), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (978 -977 /7). 
دائرةالمعارف البستانی (304 -303 /2), دایرة‌المعارف فارسی (26 /1), 
الذریعه (377 -376 /21 ,742 9 ,287 8 ,250 -249 /2), سرآمدان 


فرهنگ (82 -81 /1), سیر النبلاء (203 -201 -16), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 184 -183 /4). الفهرست ابن ندیم, ترجمه (189), الفهرست 
للطوسی (379), فوائد الرضویه (280 -278), الکامل (25 /7), کشف 
الظنون (1951 ,1947 ,1444 ,1256 ,756 ,605 ,419 ,360 ,161 
9 ,128), الکنی و الالقاب (139 -138 /1), لسان المیزان (15 -13 
5 لفت‌نامه (ذیل/ ابوالفرج), معجم الادباء (136 -94 /13), معجم 
الملفین (79 -78 /7), مقلفین کتب چایی (213 -212 /4), نامه‌ی 
دانشوران (58 -44 /4), الوافی بالوفیات (26 -20 /21), وفیات الاعیان 
(309 -307 /3), هدية العارفین (681 /1). 


ابوالوفاء 
۰ 


۳ دهم ق. موسیقیدان. از علمای موسیقی اواخر عصر تیموریان و 
۱ در موسیقی به وی نسبت داده‌اند. اطلاع دیگری از وی در دست 
نیست.. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (234 ,134 /1). 


ابوبکر 


قرن:د 

جنسیت ۰ 

عتیق بن محمد هروی سورآبادی, به قول 1 مستوفی و حاج خلیفه 
قا رات ا ‏ ره ا ص اس رن رب 
می‌کرده است. وی موّلف «تفسیر سور آبادی» (۵. .م. ۰ است. 


ابوترابی, علی اکبر 
۰ 


حججت الاسلام و المسلمین سید قاوه اکبر ابوترابی, در سال 13189 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم متولد شد. پدر بزرگوارش آیت الله سید عباس 
ابوترابی, فرزند ارت الله سید ابوتراب و مادرش دختر آیت الله سید محمد 
ای ی ی اس ای ایا 
دوره دبیرستان را با موفقیت سیری کرد و در سال 1336, موفق به اخذ 
دیپلم ریاضی شد. پس از اخذ دیپلم با توصیه پدر بزرگوارش به تحصیل 
دروس دینی علاقمند شد و در سال 1337 به مشهد مقدس عزیمت نمود و 
در مدرسه نواب اقامت گزید. دروس مقدماتی و دوره سطح را با جدیت و 
تلاش شبانه روزی و استعدادی شگرف در حوزه علمیه مشهد گذراند و از 
اساتید بزرگی چون ادیب نیشابوری و مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی 
بهره های فراوانی برد. با آغاز نهضت امام خمینی (ره) در سال 2 همراه 
با حاج آقا مصطفی وارد جریانات سیاسی شد و در تظاهرات مردم قم در 
5 خرداد سال 42 حضوری فعال داشت. در هجوم عوامل رژیم 
ستمشاهی به مدرسه فیضیه, مورد ضرب و شتم مامورین شاه قرار 
مشرف و مشغول تحصیل شد و در محضر امام راحل(ره) از درس خارج 
فقه و اصول معظم له بهره مند شد. پس از حدود شش سال تحصیل در 
نجف, هنگامی که اعلامیه های امام خمینی (ره) را در کیف خود جاسازی 
کرده بود تا به ایران بیاورد, در مرز خسروی باز داشت شد و ساواک 
ایشان را به زندان قصر شیرین, سپس به زندان کرمانشاه و زندان کمیته 
مشترک و پس از آن به زندان اوین منتقل کرد و او را مورد شکنجه و 
باز خویی. فراو دان. بنش. از ازادی از زندان: فصل جدیدی در فعالیتهای 
سیاسی ایشان آغاز شد و همراه با شهید مجاهد, سید علی اندرزگو علاوه 
برمبارزات سیاسی, به سازماندهی جهاد مسلحانه همت گماشتند و در اين 
دوره بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفتند. مرحوم ابوترابی به واسطه 
حشر و نشر فراوان با شهید اندر زگو, عمیقاً با خصوصیات اخلاقی و صفات 
حسنه آن مجاهد فی سبیل الله آشنا شده بود و خاطرات ت بسیاری از او به 
یاد داشت. در توصیف شهید اندرزگو فرموده است که: "شهید سید علی 
اندزز کو: از یک اخلاق اسلامی در سطح بسیار بالا برخوردار بود و آن گونه 
بود که فران: مین فزمایده ۰ اشداء علی الکفار و رحماء بینهم . مرحوم 


ابوترابی, با افرادی چون شهید رجایی ارتباط نزدیک و همکاری تنگاتنگی 
داشت و در جلسات ماهانه شهید ایت الله بهشتی شرکت می کرد و 
نزدیک: با آن: شهید عزیز در زهیته جذب تیزوهای فعال: :و تخضیلکرده 
همکاری داشت. وی همچنین با ساير مبارزان و علمای اه دوران 
ستمشاهی, از جمله رهبر معظم انقلاب. حضرت ایت الله خامنه ای 
همکاری و ارتباط داشت. با اغاز مبارزات انقلابی مردم ایران. او سر از پا 
نمی شناخت و خواب را بر خویش حرام کرده بود به طوری که خود ایشان 
کت در آن روزهای بر التهات, کا ر ما سنگین بود و بسیار اتفاق می 
افتاد که در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت می خوابیدیم ". در جریان 
پیروزی انقلاب. فرماندهی گروهی از مردم که کاخ سعدآباد را به تصرف 
در آوردند به عهده داشت. و امکانات: و وسایل موجود در کاخ را مورد 
حفاظت قرار داده و تحویل مقامات ذی صلاح داد. ایشان همچنین با 
همکاری برادرشان حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی. در تصرف 
ِِ 1 قزوین نقش کلیدی داشتند و از خروج اسلحه و ادوات و 
ت جنگی ممانعت کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان 
2 کمیته انقلاب اسلامی قزوین به خدمت محرومان و مستضعفان 
پرداخت و پس از آن با ری مردم, به عضویت شورای شهر قزوین انتخاب 
و رئیس شورا شد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی, با لباس رزم به سوی 
جبهه رفت و در کنار شهید دکتر مصطفی چمران در ستاد جنگهای نا منظم 
به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت و شخصاً به ماموریت های 
شناسایی رزمی و دشوار می رفت. آزادی منطقه پر حادثه و خطرناک 
((ذبت: خودان)) جه فرفاندهی فص شیک وم کل ان تکضد 
رزمنده فداکار, یکی از اقدامات ایشان است. مرحوم ابوترابی ین در 
روز 26 آذر ماه سال 59 در جریان یکی از شاموزیتای شناسایی که برای 
تکمیل شناسایی قبلی خویش انجام داد تا نیروهای ستاد جنگهای نامنظم 
آماده یک عملیات گسترده شوند. بر اثر اشتباه یکی از همراهان خود. در 
حالی که هفت کیلومتر از نیروهای خودی دور شده و تا 200 متری دشمن 
پیشروی کرده بود, هنگام بازگشت مورد شناسایی دشمن بعثی قرار گرفت 
و گرچه می توانست خود را از دام دشمن برهاند, اما چون قصد داشت 
همراهان خود را نجات دهد, با تانک و نفربر به تعقیب وی پرداختند و نهایتا 
به اشارت) دشتمن در امد .مرخوم. انوترابی: بانزدم.مام آول اشازت. را .دز 
سلولهای زندانهای بغداد و تحت شدید ترین شکنجه ها گذراند و در اراده 
پولادین این مرد خدا خللی ایجاد نشد تا پس از سیری کردن سختی های 
فراوان و دو بار تا پای چوبه دار رفتن با لطف و رحمت الهی و امدادهای 
غیبی, ایشان به اردوگاه و جمع اسیران ایرانی منتقل شد. حجت الاسلام 
ابوترابی پس از حضور در جمع سایر اسیران, با رهبری حکیمانه خود و با 


تمسک به ائمه معصومین (ع) و با معنویت و سعه صدر و حلم و بردباری 
فوق العاده مکر و حیله دشمنان بعئی را بی تاثیر نمود و شمع محفل ایران 
شد و در جهت تقویت روحیه مقاومت و ایمان آنان از هیچ اقدام و ایثاری 
دربع نورزید. هدف و راه را به آنان نشان می داد و چون ابری فیاض, امید 
و ایمان را بر انا مضه بارید اردوگاههای عنبر. موصل1, 3, 4 و رمادیه و 
تکریت 5, 17, 18, و نیز سلولهای زندانهای بغداد شاهد خوبیها و 
از ده سال اسارت سرانجام در سال 1369, همراه با خیل ازادگان 
سرافراز به میهن اسلامی باز گشت و به جای انکه پس از سی سال مبارزه 
و تلاش طاقت فرسا به استراحت بپردازد. راهي دشوارتر را در پیش 
گرفت و همراهی آزادگان و پی گیری مشکلات آنان را وظیفه خود می 
دانست و در این راه تمام تلاش و توان خود را صرف کرد و در تاریخ 
9 با حکم رهبر معظم انقلاب در جایگاه نماینده ولی فقیه در امور 
ازادکان-فراز حرفت؛ و تما هن خوهتن را به کار بست تا آزادگان, مایه 
عزت و تقویت نظام جمهوري اسلامی باشند. در دوره های چهارم و پنجم 
مجلس شورای اسلامی, با رای بالای مردم قدرشناس تهران به عنوان نفر 
دوم و سوم مجلس راه یافت و در خانه ملت. با نطق های خود. مسئولین و 
کارگزاران نظام را به رعایت عدالت, توجه به توده مردم و حفظ ارزشهای 
دینی نمود. مرحوم ابوترابی, تقویت و دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقیه 
را واجب می دانست و نسبت به شخص مقام معظم رهبری ارادت و 
اعتقاد ویژه ای داشت و اطاعت از ایشان و تقویت معظم له را در هر 
مجلس و محفلی متذکر می شد. آن مجاهد خستگی ناپذیر. سرانجام در 
تاریخ دوازدهم خرداد 79 در حالی که همراه پدر بزرگوارشان عازم مشهد 
مقدس و زیارت حضرت امن الحجج (ع) بودند. در جاده بین سبزوار و 
نیشابور, براثر تصادف جان به جان آفرین تشتانم. کرد و ارواح آن عالمان 
کارشته از اجه احای بر کشیدم وه لقاع ال پپوستد. این بررکوار در 
صح اتار وم عفر آمام سا (ع) غرفه 24 به خاک سپرده شد. 


ابوترابی,. محمود 
۰ 


سار ِِ 0 

تایعست:: ابر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1340 شمسی در خانواده ای مذهبی در شهر ساری متولد شدم. 
در سال تحصیلی 55ظ ‏ 56 شمسی از کلاس سوم نظری به سبب اوضاع 
تاهنجاز و تامساعه محیط دیزستان: بر ی خحصیل کردم از آن بسا سال 
به حوزه علمیه قم را یافتم. 

درونن حقدماتی با سطع عالی,راشال 1366 به بایان وتا ندم و ار تسال 
7 در درس خارج اصول از محضر ایات عظام: فاضل لنکرانی و شیخ جواد 
تبریزی و شیخ جعفر سبحانی و در درس خارج فقه از محضر حضرات آیات 
عظام: شیخ جواد تبریزی و جوادی آملی و احمدی فقیه یزدی و برخی دیگر 
ازبتزر نان استفاده فراوان نمودم. در خلال سالهای مذکور حداقل یک سال 
از درس تفسیر حضرت آیت الله مشکینی و دو سال از درس تفسیر استاد 
فرزانه جوادی اضای. با قرآن بیشتر آشنا شده و ۱۳۹ گشتم, که ذوق 
خلاوت آن بت شا در سال تحصیلن 715 - 74 ور رشتهتخصصی کفسیر 
و علوم قرآن حوزه علمیه شرکت نمایم, که به لطف حق تعالی در سال 
را انا رام کم هی اه ال ۶ 1۱ نوماه سخه 
چهار (دکترا) با عنوان «پژوهشی در تفاسیر روایی شیعه» دفاع نمودم. 

در خلال سالهای 61 تا 75 در دروس کلام. فلسفه و عرفان از محضر 
اه یات و ایا قطافه خسن رانه آملی. خوادی امانن. عسکر. 
گیلانی و انصاری شیرازی استفاده شایان بردم. همزمان با تحصیلات به 
فعالیتهای تدریسی, تحقیقی, تالیفی و تبلیغی در حد توان پرداختم و نیز در 
طول هشت سال دفاع مقدس حداقل به مدت یک سال توفیق حضور در 
جبهه های حق علیه باطل به شکل رزمی, تبلیغی را داشتم. 


در حال حاضر با برخی از مراکز تحقیقی و نیز در مرکز جامعة الزهراء 
(س) در بخش امور پایان نامه به راهنمایی دانش پژوهان. همکاری دارم. 


قرن:2 


ملیت:ایران 

(س دوم ق), موسیقیدان. اصل وي از ری بود, اما پدرش از ری به 
عربسان مهاجرت کرد و ابوجعفر در ان سامان نشو و نما یافت. به تشویق 
پدرش که قاضی بود به تحصیل موسیقی پرداخت و مدتی شاگردی ابراهیم 
موصلی کرد. و از او نواختن بربط را فراگرفت. ابوجعفر در نواختن 
سازهای دیگر نیز مهارت داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : تاریخ موسیقی (128 /1). 


اتییضتو انا قح فان | 


قرن 5 

جنسیت ۰ 

220 -357 ق), عارف و صوفی اشعری. در یکی از قرای شمال خراسان 
در ميهنه.به:دنیا آمد. قرائت فران را در زادگاه خود, نزد ابومحمد عنازی و 
ادبیات عرب را نزد ابوسعید عنازی آموخت. سپس برای ادامه‌ی تحصیلات 
تطبیقی میان مذاهب اربعه) را فراگرفت. پس از مرگ خضری, به محضر 
ابوبکر قفال رفته و پنج سال نزد وی فقه خواند. در این زمان بسیاری از 
بزرگان علمای عصر مثل ابوعلی سنجی و ناصر مروزی و ابومحمد جوینی 
همدرسان وی بودند. بعد از 378 ق به سرخس رفت و نزد ابوعلی زاهر 
بن احمد فقیه به تکمیل تحصیلات خویش پرداخت. پس از مرگ وی از 
طریق, لقمان سرخسی به خانقاه ابوالفضل حسن سرخسی راه یافت و 
تحت تأثیر سخنان پیر خود, علوم رسمی و علوم ظاهر را به یکسو نهاد و از 
جانب او نزد ابوعبدالرحمن سلمی راه یافت و پس از مرگ وی به آمل 
طبرستان رفت و حدود یک سال مقیم خانقاه ابوالعباس قصاب آملی شد و 
از دست او نیز خرقه‌ی تبژک گرفت. ابوسعید در علوم تفسیر, حدیت. فقه 
و تصوف تبحر داشت و کرامات بسیاری نیز به وی منسوب است. وی 
حدیث را از ابوعلی شبویی و ابوبکر جوزقی اموخت. بسیاری از علمای 
حدیث و تصوف از ابوسعید اجازه‌ی روایت حدیث داشتند. حسن سمرقندی 
در مجلس وی حضور می‌یافت و ابوبکر عبدالله نشاج و ابوعلی فارمدی و 
بسیاری منسوب است که در مجموعه‌ای به نام رباعیات ابوسعید جرد آمده 
است اما آنچه که مسلم است که ابوسعید سروده دو رباعی و یک بیت 
بیشتر نیست. شعر دوستی بیش از حد ابوسعید و خواندن شعرهای مناسب 
در حالات مختلف و گفتن همان دو رباعی سبب شده وجود او نیز مانند 
خیام مرکزی برای انتساب رباعیهای عاشقانه و عارفانه گردد. ایوسعید 
سرانجام در میهنه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. از آثار وی : 
«نام‌هایی که میان او و میان ابن سین رد و بدل شده است»؛ متا رات 
اربعین» يا «چهل ۳-9 احوال و کرامات وی در دو کتاب «اسرار 
التوحید» و «حالات و سخنان ابوسعید» به وسیله نوادگان وی گرد آمده 
۹ 

فضل‌اللّه بن ابی‌الخیر میهنی. صوفی و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و 


پنجم (و. 357 ه.ق./ 967 م.- ف. میهنه 440 ه.ق./ 1048 م.). وی پس از 
چندی در سرخس و نیشابور و امل به ریاضت و سلوک سرگرم بود تا 
عارفی کامل شد و در خانقاه خود در میهنه و چندی در نیشابور به ارشاد 
سالکان و وعظ و هدایت پرداخت و در 83 سالگی در میهنه درگذشت. وی 
از قدیمی‌ترین کسانی است که اصول تصوف را در خراسان اشاعه داد و 
قول و سماع را در میان خانقاهیان متداول ساخت. اسرار التوحید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (66 -663 /1), اسرارالتوحید (1 / 
مقدمه), تاریخ ادبیات در ایران (979 -978 /2 ,606 -603 /1), تاریخ نظم 
و نثر (62 -61), تذکره‌ی روز روشن (21 -20), تذکره‌ی الاولیاء (337 
-322 /2), جستجو در تصوف (64 -61), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (1050 
-1028 /8), دايرة المعارف اسلامیه (147 -145 /1), دايرة المعارف 
فارسی (30 /1), الذریعه (41 /9), ریاض العارفین (30 -29), ریحانه 
(133 -131 /7), سیر النبلاء (622 /17), مجمع الفصحا (143 -142 /1), 
فرهنگ سخنوران (26), کشف المحجوب (208 -206), لغت‌نامه (ذیل/ 
ابوسعید), مولفین کتب چاپی (851 -849 /), نفحات الانس (312 
-305), یادداشتهای قزوینی (121 -120 /5). 


«۵ 


865 7 قارف و شاغر. از اکایر مشايخ تقشبنده و جامع اضول 
شریعت و فنون طریقت بود, او بعد از وفات پدر در هر دو قسمت شریعت 
و طریقت خلیفه و جانشین وی گردید. وی شعر نیز می‌ گفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :رشحات عین الحياة (111 -110 /1), روضة الصفا (790 
6 .108 /5), ریحانه (283 /7), طرائق الحقائق (352), نفحات الانس 
(401). 


ابونصر سراج طوسی, عبدالله 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

9 318 ق), صوفی و محجدت. مشهور به طاووس الفقراء. ذلن طوس 
متولد شد و مدتی در بغداد زیست. وی از جعفر خلدی و ابوبکر دقی و جز 
ایشان روایت کرده است. سرانجام در زادگاهش درگذشت و همان جا دفن 
شد. کتاب «اللمع فی التصوف» از اوست. این کتاب به اهتمام نیکلسون 
چاپ شده است. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (52< /2), تاریخ ادبیات در ایران (257 
1 تاریخ گزیده (677), تذکرة الاولیاء (183 -182 /2, تعلیقات 
اسرارالتوحید (682 -681), تلبیس ابلیس (137), دایرةالمعارف فارسی 
(36 /1), کشف الظنون (1562), لغت‌نامه (ذیل/ ابونصر). معجم المولفین 
(89 /6), نفحات الانس (300 -289), هدية العارفین (447 /1). 


ابونعيم اصفهانی, احمد 


قرن:د 

جنسیت ِ 

230 -336 7 ق), محدث, عارف و مورخ. معروف به حافظ اصفهانی 
و حافظ دنیا. به گفته صاحب «ریاض العلماء» ابونعیم نیای بزرگ علامه 
مجلسی است. وی فقه و تصوف را با حدیث توأم ساخت. در خانانی ایرانی 
نژاد در اصفهان متولد شد. در مذهب او اختلاف است. بعضی او را از اهل 
سنت می‌دانند ولی یک گمان بر این است که از شدت تقیه حاکم بر 
زمانش تشیع خود را از مخالفین مذهب کتمان می‌کرده است. ابونعیم در 
هشت تننالکی رسما شروع به استماع حدیث از محدثان معروف اصفهان 
کرد. و از پدرش و ابوالقاسم طبرانی و ابن‌فارس و ابن‌مقری حدیث شنید. 
پدرش که از بزرگان علما و محدثان بود برای وی از علمای شهرهای دیگر 
درخواست اجازه روایت کرد. خیثمة بن سلیمان از شام و ابوالعباس اصم 
از نیشابور و عبدالله بن عمر از واسط و ابوسهل قطان از بغداد و ابوبکر 
بن سنی از دینور به او اجازه حدیت 7 وی از سال 356 ق برای تکمیل 
تحصیلات به خراسان. خوزستان, عراق و حجاز سفر کرد و استادان بسیار 
دید و از ابواحمد حاکم و ابن‌حمدان و ابو عبدالرحمان سلمی در نیشابور و 
از ابوزرعه استرابادی در استراباد و از محمد بن احمد غطریفی در گرگان 
و از محمد بن احمد بن سختویه در شوشتر و دیگران حدیث شنید. در مورد 
وی گفته‌اند: که بیش از چهار صد و سی عالم حدیت به او اجازه‌ی روایت 
دادند که برای بعضی از آنان وی تنها راوی شناخته شده است. از جمله 
انارش: «منفرة المطهرین و مرتبة الطیبین» : «ما نزل من القران فی 
امیرالمومنین (ع)»؛ «حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء»؛ «تاريیخ اصفهان» با 
«ذکر اخبار اصفهان». در دو مجلد که در 1931 م در لیدن چاپ شد؛ 
«المستخرج علی الصحیحین»؛ «دلائل النبوه». در سیره پیامبر (ص)؛ 
«معرفة الصحابة»؛ «تاریخ بلد»؛ «فضایل الصحابة»؛ «النفاق»؛ «علوم 
الحدیث»؛ «طب النبی»؛ «کتاب الطب» يا «الشفا فی الطب»؛ «الاربعین» 
یا «کتاب المهدی». در حالات حضرت مهدی (عح)؛ «مختصر الاستیعاب»؛ 
«ریاضه المتعلم»؛ «معجم الشیوخ»؛ «حرمة المساجد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (150 /1), اعیان الشیعه (438 /2), تتمة المنتهی 
(393), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (1120 -1118 /8), دایرةالمعارف 
فارسی (36 /1), الذریعه (143 /15 ,81 /7 ,396 /6 ,232 /3), روضات 


الجنات (285 -282 /1), ریحانه (286 -285 /7), سیر النبلاء (464 -453 
7 الکامل (18 /8). کشف الظنون (1739 ,1735 ,1672 -1671 
5 ,1435 ,1433 ,1422 ,1411 ,1279 ,1276 ,1209 ,1095 
5 3 ,760 ,689 ,282 ,116 ,53), لسان المیزان (38 /8 ,304 
303 /1), لغت‌نامه (ذیل/ احمد), الکنی و الالقاب (168 -165 /1), مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 430), معجم المولفین (283 -282 /1), الوافی 
بالوفیات (84 -81 /7), وفیات الاعیان (92 -91 /1), هدية الاحباب (43 
-42), هدية العارفین (75 -74 /1). 


۰ 


ردو -466 ق), صوفی, فقیه و محدث. ملقب به شیخ الاسلام. در 
بوزنجرد نزدیک همدان متولد شد. وی شخصیت برجسته‌ای در تاریخ تصوف 
ایران و اسیای مرکزی بود. ابویعقوب نخستین کس از خواجگان,. یعنی 
شاساه فارشا مارا الهر استد که طریفت یی ویو ار 
میان آنان برخاست. در 18 سالگی به بغداد رفت و در آنجا به تحصیل فقه 
و حدیث در محضر استادان بزرگی چون ابواسحاق شیرازی پرداخت. از 
ابوبکر خطیب و ابوجعفر سلمه و ابن‌هزار مرد _حدیث شنید و به خدمت 
جمعی از مشایخ از جمله حسن سمنانی و عبدالله جوینی رسید. در ضمن 
تحصیلات خود به شهرهای دور دست چون سمرقند سفر کرد. در حدود 
همدانی در مرو خانقاهی تاسیس کرد که به نام کعبه‌ی خراسان شهرت 
یافت, وی پیوسته در خانقاه نمی‌ماند, دوبار به هرات سفر کرد و سی و 
هشت بار به حج رفت و مدتی در بخارا و سمرقند به سر برد در همین دو 
شهر بود که برجسته‌ترین پیروان خود که بعدها جانشینان وی شدند به 
دست آوزاد: ابویعقوب در هرات وفات پافت و در مرو دفن شد. شرح 
«منازل السائرین» خواجه عبدالله انصاری از خمله انار وی است که مفقود 
شده است. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اوراد الاحباب (74 -72), تذکرة الشعراء (109), 
داس‌تامی ایران و اف 1 9 رشحات ی لا موم 36 
-13 ,43 -40), سیر النبلاء (69 -66 /20), مجمل فصیحی (ذیل/ سالهای 
6 و 5335), نفحات الانس (380), وفیات الاعیان (81 -78 /7), هدية 
العارفین (52<ظ /2). 


فرع آنخیگر غیتاااه 


قرن:4 

حجنسیت .مرد 

0 330 ق) عارف. وی از بزرگان مشایخ و عرفای جبال و از اقران 
شبلی و عالمی با ورع بود که با یوسف بن حسین صحبت داشت و با مظفر 
کرمانشاهی رفیق بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حلية الاولیاء (352 -351 /10), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 
(76), ریحانه (40 /7), طبقات الصوفیه سلمی (395 -391), طبقات 
الصوفیه هروی (464). مجمل فصیحی (ذیل / سال 330), معجم البلدان 
(106 /1), نفحات الانس (189). 


ابهری. هادی 
ِِِِ 


مرحوم ۳ صادق و تقی متقی حاج هادی ابهری از مردم با ایمان 
و پرهیزکار ابهر است و در زمان خود از بکائین شمرده ميشد زیرا روزی 
نبود که از گریه آرام داشته بااشد مرد ای بی‌سواد بود ولی روی اخلاص 
عمل و خلوص ببت و صفا و معنویتیکه داشت کلمات حکمت‌آمیزی بر 
زبانش ِ میشد گویا مصداق حدیث شریف نبوی صلی‌الله علیه و آله 
الی بود گریه بسیار ك حسابش با خدا مرتب بود. نگارنده 
قضایائی از آن مرحوم دارم که اکز بخواهم آنچه را که دیده و شنیده‌ام از 
آن مرحوم بنویسم یک کتابی خواهد بود. 

در سال 1361 ق که برای تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کردم با دست 
خالی بحضرت امیر علیه‌السلام عرضکردم اگر اجازه توقف باین عبد خود 
میدهید وسائل ماندنم را مرحمت فرمائید بعد از چند روز در صحن مطهر 
بمرحوم حاج هادی مزبور برخورد کردم و اصلا او را قبلا ندیده و نمی 
شناختم چون مرا دید گفت اسمت محمد است گفتم آری گفت اهل شاه 
عبدالعظیم هستی گفتم آری. گفت خدمت حضرت امیر علیه السلام 
تقاضائی داده‌ای گفتم آری گفت بمن حواله کرده‌اند که مایحتاج ماندن تو 
را فراهم کنم و هر چه لازم داشتم خرید و مبلغ هفت دینار عراقی که خرح 
چندین ماه مرا تأمین میکرد بمن داد و مرا از آیه‌الله اصفهانی و غیره 
مستغنی نمود خلاصه آنمرحوم روابط عجیبی با حضرات ت ائمه علیهم السلام 
داشت مکاشفات و منامات غریبی داشت, مورد توجه مخصوص مرحوم 
آیه‌الله العظمی اصفهانی و بعضی از مراجع دیگر بود با اين نگارنده در 
حرم مطهر امیرالمومنین علیه‌السلام عقد اخوت و برادری بسته و با 
بسیاری از علماء معاصر صیغه برادری خوانده بود, مکاشفه عجیبی برای 
مرحوم شهید نواب صفوی دارد که ذکر آن موجب سرور دلها و روشنی 
فرمود در سفر مکه چون بمدینه مشرف شدم روزی برای زیارت قبور ائمه 
شریف بقیع رفتم و چون قبور ویران چهار امام علیهم‌السلام را دیدم گریه 
مرا دست داد بطوریکه بیخود شده و روی زمین حرم افتاده میبوسیدم و 
گریه میکردم عسکرهای سعودی آمده مرا بلند و کشان کشان باداره برده 
و از من تعهد گرفتند که دیگر آنجا نروم و مرا آزاد کردند من بحرم حضرت 


رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله رفته و عرض حال کردم و شکایت که تا کی 
ما اینگونه شداید را به بینیم پس از ساعتی بیرون آمدم ولی با اينکه از 
طرف عسکرها و اداره امر بمعروف آنان ممنوع از تشرف به بقیع شربف 
بودم», اما عشق از تور کهار آن مرا تحریف نموده و بی‌اختیار بطرف 
قبرستان بقیع رفتم و چون بدرب قبرستان رسیدم درب بسیار عالی و 
صحن و سرای عجیب و بدیعی دیدم که در هیچ یک از مشاهد مشرفه 
عراق و ایران ندیده بودم کفشهایم را دراورده و وارد صحن شدم دیدم 
حرم مطهر ائمه بقیع با گنبد و مناره‌های طلای رفیع و ایوان بسیار با 
صفائی که هرگز مثلش را ندیده بودم میباشد تعجب کردم که از دیروز 
عصر تاکنون این بناء مجلل را کی ساخته است. پس با ذوق و شوق 
فراوان بطرف حرم ائمه علیهم‌السلام روان شدم ولی هیچکس را نمیدیدم 
تا بایوان رسیدم مشاهده کردم که سید بزرگواری که عمامه سبز بر سر 
دارد درب حرم ائمه علیهم‌السلام ایستاده و با یک هیبت و وقار تمام دربانی 
ائمه علیهم السلام را مینماید. گفتم خدایا اين آقا کیست که این اندازه مقام 
دارد دربان امامانست نزدیی رفتم دیدم مرحوم مغفور سید مجتبی 
میرلوحی (نواب صفوی) است خوشحال شدم و رفتم با او مصافحه و 
معانقه کنم ناگهان دیدم کنار قبور ویران شده انها ایستاده‌ام و از ان مناظر 
هیچ آثری نیست دانستم که باطن مشاهد انست که دیدم و فهمیدم مرحوم 
نواب مقام بلندی نزد اجدادش دارد. 

مرحوم حاج هادی در سال 1390 ق در تهران وفات نموده و جنازه‌اش را 
حمل بقم و در جوار جناب علی بن جعفر علیهماالسلام بخاک سپردند 
جزاه‌الله خیرالجزاء و حشره‌الله مع اولیاء المعصومین علیهم السلام امین با 
رب‌العالمین. 

برگرفته از کتاب کتختژه دانشمندان (جلد سوم) 


اتابکی,. محمدرضا 
ِِِ 


۳ اتابکی, نوازنده ماهر و باسابقه که در نواختن ویلن, پنجه‌ای 
شیرین و دلنواز دارد, در مهرماه سال 1319 شمسی در تهران خیابان باب 
همایون متولد شد. دوره ابتدائی تحصیل را در دبستان طوسی و دوره 
متوسطه را در دبیرستان‌های مدرس و علیمه گذرانید. 

وی از کودکی به شنیدن موسیقی و نوای دل‌انگیز این هنر اتای عشق 
می‌ورزید و بهترین تفریح و لذت او گوش دادن به صفحات و نغمات 
خوانندگان و نوازندگان مختلف ان وقت بود و آن‌قدر در این راه از خود 
علاقه نشان داد و در این مسیر گام برداشت تا برادر هنرمندش جعفر 
اتابکی که یه تمام ردیف‌های موسیقی و مقام‌های آواز ایرانی تسلط داشت 
و فلوت را به‌خوبی می‌نواخت وی را ابتدا تحت تعلیم خویش قرار داد و 
سپس او را برای فراگیری ساز وبوتن ابتدا به کلاس موسیقی امین نزد 
هنرمندی به نام پرویز کوهستانی ۳3 استاد صبا را ندریس 
می‌کرد فرستاد و پس از چندی وی را به هنرکده موسیقی ملی برد. 
محمدرضا اتابکی. در این هنرکده نزد هنرمند شایسته علی تجویدی و 
دوره‌های مرحوم اقامیر زا عبداله را نزد استاد دیگر هنرستان فرا گرفت. 
محمدرضا اتابکی, در مورد موسیقی اصیل ایرانی که شامل ردیف‌ها؛ 
گوشه‌ها و مقامات, مهارت و مطالعه کافی دارد و در نواختن ویولن صاحب 
سبک جذاب و دلنشین خاص خود می‌باشد که حاصل زحمت و پشتکعار وی و 
بهره‌وری از استادان ماهر و چیره‌دست موسیقی است. در خلال این مدت 
اتابکی با وزارت اموزش و پرورش به عنوان معلم موسیقی تربیت معلم و 
دانشسرا همکاری کرده و درضمن عهده‌دار مسئولیت انستیتو (2) که 
شامل موسیقی و هنرهای تجسمی است بوده است. 

وی در این انستیتو به تدریس ویولن و رهبری ارکستر دانشجویان اشتغال 
داشته و همزمان با اين فعالیت‌ها, با ارکستر فرهنگ و هنر همکاری داشته 
است و کنسرت‌های متعددی در تهران و شهرستان‌ها در مراکز فرهنگی با 
دیگر نوازندگان اجرا نموده است. 

در سال 1359 با سمت کارشناسی خدمات هنر در دفتر پژوهش و 
نمونه‌سازی اموزش و پرورش در زمینه تالیف کتاب هنر (موسیقی و 
سرود) مدارس شروع به فعالیت کرد و همزمان با آن در دانشگاه ابوریحان 
و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به عنوان مدرس زحمات ارزنده‌ای 


ارائه داد و در سال 1364 بنا , به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 
سمت معاونت هنری مرکز سرود و آهنگهای انقلابی فعالیتهای خود را در 
این وزارتخانه اعا کر تن 2 1 6 تاکنون معاونت هنرستان 
سرود و آهنگهای انقلابی پسران را بر عهده دارد و علاوه بر اين در انجمن 
و هنر که در همین مکان واقع است با ندرپس ویولن در خدمات 
طریق شاگردان علاقمند و موفق نیز بسیار داشته است که اکثرشان 
توانسته‌اند ردیف‌های شادروان استاد صبا را نزد وی فرا گیرند و با مهارت 
و زیبایی خاصی در نواختن ویولن اجرا نمایند 
(1341 -1266 ش). موسیقیدان. وی در تبریز متولد شد و تحصیلات 
مقدماتی و متوسطه را در تفلیس به پایان رسانید و سیس برای ادامه‌ی 
تحصیلات به دانشگاه نوراسیک در ادسا رفت و ضمن تحصیل در رشته‌ی 
ِِ قضایی به فراگیری موسیقی پرداخت و در پراگ و برلین از اساتیدی 
کارل دوژاک و بک کر نواختن ویولن سل و ویولن را آموخت و به 
و آراکلیان بعد از بازگشت به ایران 
همکاری با مدرسه‌ی موسیقی را آغاز کرد و علاوه بر داشتن سمتهای 
مختلف در مدرسه به تدریس ی وی در سال 1323 ش به 
بیروت رفت و مدت 5 سال دو اکادفت هنریر آنجا تدریس کرد و سپس به 
ایران باز گشت و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و مانند گذشته به 
تدریس پرداخت. در سال 1330 ش کوارتت جدیدی در هنرستان به همت 
اراکلیان تاسیس شد و نیز از سال 1334 ش عضو شورای فنی هنرستان 
شد و در سال 1335 ش به المان سفر کرد. وی در سال 1337 ش کتابی 
به زبان فرانسه در زمینه‌ی ساختمان ویولن در تهران انتشار داد که بعدها 
توسط یک موسسه المانی به زبان الا نت ترجمه شد و در آنجا به چاپ 
رسید.[ 1] 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 
ماه تایه ۲ ارت تول. بط موی ۱200 تاتبانه 
موسیقی (119 -118 /1), مردان موسیقی (62 -57 / 3). 


شیم فقعفتا الب 
ِِِِ 


رس ۳ ق), نوازنده. وی یکی ازر استادان نوازنده‌ی تار در اواخر 
عصر قاجاربه بود و از آنجا که از نوازندگان دستگاه میرز | له اصغرخان 
اتابک بود به آتابکی معروف گردید. وی از اهالی کرمان بود و نوازندگی را 
در زادگاه خود آموخت و بش از انتفال به تهران نزد آقا غلامحشین. به 
تکمیل آن .هفت: عفاشتت: به طوری که به تصدیق استادان موسیقی فن 
نوازندگی استاد بود و در اين فن در ردیف میرزا حسینقلی به شمار 
می‌رفت ولی بعدها حسینقلی بر او برتری یافت. خواننده‌ای که ّ اتابکی 
همکاری می‌کرد, اکبرخان نام 0 

بز کر فته از کنات تاتر آفرینان. (جلد او لعشتشیم) , 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (566 /2), سررگذشت موسیقی (112 
-111 /1), مردان موسیقی (348 ,21 /2). 


اتفاق. حاج محمد تقی 
ِِِِ 


حاج و محمدتقی اتفاق فرزند حاج کریم در سال 1325ه.ق در تهران متولد 
شیه و.ار هت سالکی :با به امتضای یط ی موفعیت خانواد کی بهباران 
آمد, اما به مقتضای گرایش درونی به علم و علمای دین. از کار درس و 
مدر سه نیز غافل نماند و پاره‌ای از کتابهای حوزوی را نزد اساتید اموخت. 
به قول خودشان, در این عمر طولانی و متبرک که بر 90 سال بالغ 
مق کرد سر و کار و رفت و آمد و مراوده و معاشرت ایشان پیو سته با 
علما و فضلای صاحب نام و معرفت بوده است. و به سابقه همین کشش و 
خواهش فطری و ذاتی. سرمایه زندگانی خویش را جز در راه خیر و صلاح 
و راستی و درستی خرح نکرده است. 

از عمصرسی آار مات و ات اسان شا مورشه خلمی شحف ازست 
موسوم به «جامعة النجف» که از مدارس علمی طراز اول این شهر به 
شمار اه و فارع: التحصتاان و فرن‌خواندگان این مدوسته در ایشان و 
عراق و سایر کشورهای اسلامی, منشا خدماتند و صاحب اسم و اعتبار 

این مدر لسه, ساختمانی است چهارطبقه با 13 ار آن 
در همان رود کار ان به ده هزار دینار عراقی خریداری شده است و در آن 
هنگام, جز بیابانی دور از آب و آبادانی نشانه‌ای نداشت. به واسطه . فد 
خشت آن با دشواریها ۳ مان به روی ی ۱ شده و 
ف م ی پروردگار ور علمای بزرگ نجف؛ شاید به چنین 
«در متا کار عثه‌ای : قصد ۴ و و کردن مرا داشتند, اما 
علمای اعلام و روحانیون طراز اول نجف با نوشتن نامه و فرستادن پیغام 
مرا در این امر قوّت قلب بخشیدند.» 

وی آن‌گام دستخط عنماق. از این بزرکان: را.بیش زوی. ما برهی کشاید؛ 
آیات عظام حکیم. شاهرودی, خویی, صدر 

بادکوبه‌ای, محمدباقر زنجانی, عبدالکريم زنجانيی. محمدجواد طباطبایی, 
بجنوردی, فیروزآبادی و علی موسوی حلی رحمةالله علیهم. 

ار اخات این سا ای کت سا شا ااصوع بر سا 
8 «<- .دق در شب افتتاح أن: عذه زیادی از علما, قضات. روسا و 
شخصیتهای سرشناس عراق شرکت داشتند. معمار این مدرسه, آقای 


لرزاده از معماران معروف آن دوره است که بسیاری از بناهای مذهبی, 
نام ایشان را بر خود دارد, از جمله مسجد لرزاده در میدان خراسان تهران. 
و اما از دیگر اثار اقای حاجح محمدتقی اتفاق. سفارش ساخت در طلای 
حرم مطهر حضرت علی (ع) است که صنعتکاران و هنرمندان اصفهان به 
مدت دو سال ذوق و هنر خویش را - از سر شوق و شیفتگی به خاندان 
عترت و طهارت ان آن تعبیه کردند تا این متاع گرانبهای معنوی, با 
آنزوهندی تمام بر دیوارهای مرقد مبارک آ حضرت قامت |۱۳ همچنین 
است در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا در کربلا, که هم به همّت و هزینه 
ایشان ساخته شده است. 

به اين آثار. می‌توان بیمارستان جاوید تهران و مسجد امامزاده زید را در 
بازار تهران - پشت هنرستان حافظ ‏ افزود؛ و جز ان به کمکهای مادی و 
معنوی بسیار ایشان به بعضی از بٍ بیمارستانهای کشور و دستگیری گرفتاران 
و درماندگان اشاره کرد. 
اه میت ای بق واه اس ی الفت را که با کایات: 
احادیث و روایات دارد, اوقات فراغت را به جمع‌آوری احادیث و ادعیه و 
آیات و روایات در موضوعات مختلف می‌گذراند و از این رهگذر, چندین 
مجموعه حدیت و دعاأ و روایت فراهم آمده که از جمله آنها جواهرالکلمات 
است که در نجف اشرف به چاپ رسیده و طریق‌الجنان که کتابی است 
مختصر در ادعیه مذهبی, و به صورت آفست چاپ شده است و کتاب دیگر, 
حقيفة الایمان و فضیلة الانسان که مخمو که ای است از 150 حدیت از 
پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. 

برای ایشان از خداوند مثان ارزوی طول عمر و توفیق خدمات بیشتر به 
اسلام و امت اسلام را مسئلت داریم. 

لازم به توضیح است همانگونه که در مصاحبه اشاره شده است. در حین 
انجام کار و احداث مدرسه علمیه در نجف اشرف عده‌ای ناشناس با 
ارسال نامه‌هایی به محضر مراجع وقت نسبت به احدات ان مدرسه 
اعتراضات و اشکالاتی رآ مطرح نمودند. این امر موجب دلسردی بانی 
مدرسه آقای حاج اتفاق گردیده و ایشان طی نامه‌های جداگانه از محضر 
مراجم. غظام تفاضای اظهارنظر نعوده بهد و آنن بززگان نظرات: خود را 
مفصلاً مرقوم فرمودند که کليشه آنها را در این صفحات درج کردیم و به 
غنوان موه بای ار آماوا دراشا تلم کب 

یال ای کیره 

راجع به عزم خودتان نوشن و بنای مدرسه از جهت شاگردان 
۰ جر ان سحم عاس و علی اباته الکر اه حلسم ور 
جوار مولی الموالی که این خود یک صدقه‌ایست جاریه شرحی مرقوم 
داشته بودید البته این عزم, عزم مقدس و عمل قابل تقدیر و شایسته 


تفخین: فی باشتت ایتحاتب»+سالها نود کون این فک بودض زیرا کفبجفذالله 
در این ایام روزبروز بر تعداد طلاب افزوده شده و در مدارس جائّی نمانده 
است. ولی متاسفانه تا کنون چنین فرضتی بدست نیامد و حال آنکه عده‌ای 
از آقایان طلاب را در منازل شخصی اهالی جا داده و به فراخور حالشان 
اطاق یا منزل در بست برایشان کرایه می‌شود, بهرحال توفیق با حضرت 
زهی سعادت جنابعالی که در این فکر افتاده و موفق شده‌آید و سابقه 
خانوادگی و دودمان خود را که هميشه در اینگونه اعمال پیش‌قدم و همواره 
به عالم دیانت و تشیع خدمتگذار بوده‌اند. محفوظ داشته‌اید. امید دارم ,که 
جنابعالی در اثر اين اقدام شرافتمندانه از مصادیق (من یعظم شعائرالله) 
بشمار رفته و در انجام ان به اسرع وقت موفق شوید, راجع‌به مناسبت 
محل استفسار نموده بودید. گرچه داخل شهر اگر ممکن می‌شد بهتر بود 
ولی باز هم بحمدالله در اثر مساعی قرةالعین عزيزم آقای کلانتر بهترین 
یا ی ات 
معموره خواهد شد...». 

العظمی بجنوردی: 

. اما اشکالشان به اينکه نجف مدرسه خرابه زیاد است و احتیاج به 
مدرسه ندارد کذب محض است الساعه در غالب حجرات بعضی از مدارس 
با کمال کوچکی حجره دو نفر طلبه زندگی می‌کنند و عذه‌ای از آقایان 
طلاب بیجا ‏ و مکان مانوه ۳ 3 اما پاش منت و به اینکه طلبه‌ها گرسنه و 
ها این کار را کرد و 1 چرا ان وقت این اشکالات را نکردند و ثالثا 
خرح یکماه‌شان بیشتر نخواهد بود. این‌ها که می‌گویند سختی می‌کشند 
بگذار یکماه دیگر سختی بکشند در عوض یک مدرسه‌ای که موجب عظمت 
نجف و شیعه و حوزه علمیه است درست بشود و از برای اهل علم آبرویی 
پیدا شود, در زمان مرحوم خلد آشیان آقای آقاسیّد ابوالحسن رضوان الله 
تعالی علیه شاید بیشت از این ن مبالغ همه‌ماهه به‌آقایان می‌ر سید چه شد وجه 
کردند 0 صحیح و مرتب درست می‌شد ویک مهد 5 
کمتر به آقایان داده می‌ شد آن هم فقط ظرف دوسه‌ماه البته بهنر بود.. 
آیت ال العظمی میرزا محمدباقر زنجانی: 

. صحیح است در نجف اشرف مدارس قدیمی زیاد است و عده‌ای از 
1 محتاح اصلاح و تعمیر است و موقوفاتی که مصرف تعمیر بشود, ندارند 
و.یا اگز داشته باشند وضول, تمی‌شود که در تعمیرات آنها صرف :بشود 
ولیکن این‌جهت مقتضی این است که وجود محترم و امثال وجود محترم را 
تنبه نموده و تشویق نمایند که این‌جهت را هم منظور نظر داشته و در 


مواقع مقتضی در تعمیرات انها هم مساعی جمیله مبذول بفرمایند نه اينکه 
از انجام یک مشروع مقدس که اهل علم به ملاحظه ضیق مکان شدید | 
احتیاج به آن دارند, منصرف بنمایند. 

و البته خاطر محترم مستحضر است که حضرت آیت‌اللّه فی‌الارضین آقای 
بروجردی دام ظله العالی جدیدا در نجف اشرف مدرسه جلیله احداثت 
فرموده‌اند و فعلا عده کثیری از اقایان اهل علم در این مدرسه به رفاهیت 
مشغول تحصیل هستند البته فعل ایشان برای ,وجود محترم اسوه حسنه 
بوده و رافع هر نحو تشکیکات خواهد بود. انشااللّه تعالی. برگرفته از کتاب 
"پایگاه راسخون 

مان زندگینامه :میرات جاویدان 


اثنی عشری, حسین 
ِِِ 


8 ۳ بن السید الجلیل المرحوم الحاح السید حاح آقا اثنی عشری 
اعتمادی از علماء ابرار و اتقیاء اخیار شهرستان ری (زاویه مقدسه حضرت 
عبدالعظیم علیه‌السلام) است که به تقوا و پارسائی و تعصب در دین 
معروف و موصوف بوده‌اند. 

وی در سال 1318 قمری در شهر ری متولد و در مهد تربیت مرحوم 
والدش که از روساء استانه مقدسه و محترمین زاویه مقدسه بوده نشو و 
نما بافته و دروس جدید را به پایان رسانیده انگاه بتحصیل مقدمات و 
ادبیات در مدرسه محمدیه تهران پرداخته و بعد از تکمیل ان در سال 
9 قمری به قم مهاجرت و سطوح را از اساتید حوزه چون مرحوم 
ادیب تهرانی و میر ز| محمد همدانی و آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی مد 
ظله فراگرفته و در دروس خارج مرحوم آیت اللّه حایری مقداری و پس از 
ایشان از محضر مرحومین علمین آنتیزه 9 و خونساری استفاده نموده و 
در سال 1362 قمری بوطن مذکور خود برگشته و بوظائف دینی پرداخته و 
نموده و در آمر بمعروف و نهی از منکر بسیار ساعی و جدی و در این 
موضوع (لا یخافه لومه لائم) بوده تا در شب پنجشنبه پنجم ماه شعبان 
4 قمری که در هنگام انجام وظیفه در بالای منبر بسکته قلبی بدرود 
تِ گفته و در رواق مطهر نزدیک درب حرم شریف مدفون گردیده 
ست 

از آثار اوست تفسیر ائنی عشری در 14 جلد که در حیات آن مرحوم طبع و 
نشر گردیده و دیگری 92 در اخبار و احادیث و رساله‌ای در اصول 
بر گرفته از کتاب : گنجینه دشن (جلد چهارم) 


اجلالی, آبتین 
ِِِ 


یکی شاگردان ور اون افاد خسن رانی و اراس افتاخ 
آبتین اجلالی بود که پله‌های ترقی هنر را در نواختن ره ار کت پیمود 
و یکی از ستاره‌های درخشان آسمان هنتر موسیقی گردید ولی صد افسوس 
که خیلی زود داس اجل به خرمن جان او زد و جهان فانی را وداع گفت و 
موسیقی ایران را از جوم باارزش خویش محروم ساخت. 

آبتین اجلالی, فرزند امراللّه‌خان اجلالی به سال 1319 خورشیدی در تهران 
حوالی میدان سایق کمزک تهران خیابان (اعتمادالاسلاغ) دیدم به جهانباز 
کرد. تحصیلات دوره ابتدایی خود را در دبستان رازی که در خیابان مولوی 
واقع بود به پایان و دوره متوسطه راء در یکی از دبیرستان‌های واقع در 
میدان رشدیه به اتمام رسانید. 

وی از همان کودکی به نواختن ضرب علاقه شدید پیدا کرد به طوری که از 
هر فرصتی برای نواختن استفاده می‌کرد و انقدر خود به تمرین ادامه داد 
که دیگر می‌توانست نواختن تنبک را به خوبی و زیبایی انجام دهد ولی برای 
ان که ان سار ایو ه ی ی ای اس 
امیرناصر افتتاح رفت و زیر نظر و مکتب این نوازنده ماهر و زبردست 
مشغول فراگیری نواختن ضرب گردید و پس از مدتی برای تکمیل کار 
هنری خویش نزد استاد فقید حسین تهرانی رفت و بسیاری نیاموخته‌ها را 
در نواختن ضرب آموخت که باید گفت استاد از محضر و مکتب این استاد 
ضرب, وی را در قلل رفیع هنر و فن تنیک‌نوازی قرار داد. 

آبتیز اجلالی: ,. پس از این دوران؛ تیا برای همکاری به سازمان فرهنگ و 
هنر وقت رفت و در ارکسترهای مختلف و گوناگون این سازمان به 
همکاری پرداخت و با هنرمندانی مثل: پریسا. محمد حیدری. محمد 
موسوی, فرهنگ شریف؛ جمال جهانشاد. حسن منوچهری, پروین شکالور, 
فریده بروجردی, نادر گلچین و... به اجرای برنامه پرداخت و همراه این 
هنرمندان سفرهایی ۱۷ خارجی تحت قراردادهای فرهنگی و 
هنری که با ایران داشتند انجام داد که با اجرای برنامه‌های هنری موسیقی 
سنتی ایران را به مردم آن ممالک شناساندند. 

پنتی از جنذیه. ام اجالی یه سازمان رادیق تلوتون. رام باقت و در 
برنامه‌های مختلف آن مو‌سسه همراه با ساير هنرمندان به اجرای برنامه و 
همکاری مشغول گشت., ,. سپس به برنامه‌های «گلها» دعوت شد و همکاری 


او با «گلها». «شاخه گل». «برگ سبز», «گلهای صحرایی» تا پایان عمر 
ادامه داشت. 

آبتین اجلالی در تاریخ نهم دی‌ماه 1364 در تهران بر اثر سکته قلبی چشم 
از جهان فروبست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روانش شاد و 
یادش گرامی باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


احتشامی, فریدون 
ِِِِ 


0 ۹ در سال 1341 در تهران متولد شد. وی در دوران 
کودکی علاقه و کشش خود را به موسیقی نمایان می‌کرد و اکثر بازیهای او 
در آن زمان ساخت سنتور با یک تکه چوب و مقداری سیم بود که صرفاً 
بازتاب همان تمایلات بشمار فف اه خانواده وی چون این علاقه را در او 
یافته بودند وی را بیشتر تشویق می‌کردند. ولی مخالف ۳۵ 
یک ساز را یاد بگیرد و بیشتر تمایل آنها به این بود که هنر را باید علمی و با 

ال امسر وه فص ص ۱ ها قت چا و 
دانشسرای هنر نام‌نویسی کردند و بعد از مدتی او به هنرستان ملی 
ی ها ۳ 
ماند. فریدون احتشامی از کودکی به موسیقی سنتی ایران علاقه زیادی 
داشت به همین خاطر و با راهنمائی اساتید آن زمان او ساز «تار» را برای 
خود انتخاب کرد. احتشامی هميیشه در شیوه نوازندگی خود از تکنیک همراه 
با لطافت صحبت می‌کند و بیشتر پیرو مکتب دهه‌ی گذشته می‌باشد ضمن 
اينکه به تحول و پیشرفت موسیقی همراه با زمان نیز اعتقاد دارد. 
احتشامی در هنر آهنگسازی نیز ممارست داشته و تا به حال چندین اثر از 
جمله موسیقی محلی و موسیقی سنتی و موسیقی فیلم و تثاتر بوجود 
اورده است و در تمام اثار خود احساس همراه با تکنیک را 94 کرده 
است. 

علاقه وی در ساز تار به جایی رسید که وی حتی روزهای تعطیل به 
بهانه‌های مختلف به منزل اساتید خود می‌رفت و سعی بر این داشت که 
بتواند بهره‌ای از این دیدارها بگیرد. 

فریدون احتشامی براي استادان خود احترامی فوق‌العاده قائل است 
بخصوص مرحوم حبیب‌الله صالحی که درباره وی نه تنها از لحاظ موسیقی 
بلکه از جهت اخلاقی و عاطفی سرمشق بوده است. او می‌گوید: 

«یادم هی‌آید روزی شاید یکی از روزهای عید بود به منزل شادروان 
حبیب‌الله صالحی در خیابان سهروردی رفتم و در زدم بعد از مدتی در باز 
شد دیدم خود استاد صالحی در را باز کرد چهره ناراحتی داشت ولی با این 
حال پذیرایم شد. داخل رفتم وقتی چند دقیقه گذشت و من دیدم حرفی 
برای گفتن ندارم ! گفتم استاد چون روز تعطیل بود فکر کردم که بهتر است 
به منزل شما بيایم و پرده‌های ساز شما را عوض کنم شادروان صالحی 


لبخند رضایت آمیزی زد. و من مشغول شدم در مدتی که مشغول کار بودم. 
خود استاد ساز دیگری آورد و روبروی من نشست و شروع به نواختن کرد. 
هر قطعه‌ای که می‌نواخت توضیحی راجع به 1 می‌داد. به هر حال چند 
ساعتی گذشت و کار تمام شد بعد از آن من متوجه شدم که روز قبل در 
منزل استاد اتفاق ناگواری پیش امده بود که منجر به اتش‌سوزی شده بود 
که بزای همسر ایشان ایجاد تاراختی کرده بود ولی: ان.زوز ایشان با آغوش 
باز من را پذیرفته بودند روحش شاد». 

به هر حال فریدون احتشامی در مسیر کار خود از مکتب شادروان 
علی‌اکبر شهنازی. شادروان مرحوم خییت‌الله صالحی و استاد هوشنگ 
ظریف بهره فراوان برده است و در کار آهنگ‌سازی خود را مدیون استاد 
فریدون ناصری و پرویز منصوری می‌داند. 

از ز کارهای ضبط شده فریدون احتشامی به طور خصوصی باید متجاوز 
بیست ساعت نوار همراه با ویولن دکتر جهانشاه برومند, ضرب جهانگیر 
ملک, هوشنگ مهرورزان. 

نوارهایی با صدای ایرج خواجه امیری. حسن گلنراقی مهدی بهزادپور. 
بداهه‌نوازی همراه ویولن دکتر جهانشاه برومند, سنتور فضل‌الله توکل, 
ضرب جهانگیر ملک و هوشنگ مهرورزان و تعدادی نوارهای دیگر یاد کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


احدی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ی 0 

ال 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم. ادبیات را در حد تدریس فرا 
گرفتم, بطوری که پس از گذشت چهار سال, شرح بر هدایه بنام کتاب 
"الزیده" را نوشته و استاد مدرس افغانی تقریظ بسیار ارزشمندی را بر 
این کتاب نوشتند. دو نکته را در انجا اشاره فرمودند: 

[- بنده را بعنوان مجتهد در نحو و صرف تلقی دادند. 

2- دیگران را در اخذ مسائل متقن نحوی, بر کتاب حقیر ارجاع داده اند. این 
دو نکته مایه تشویق بنده شد, بطوری که تدریس را در کنار تحصیل شروء 
نمودم. همواره از اساتید بسیار مجرب در اصول پایه نظیر استاد مصطفی 
اعتمادی استفاده نمودم, که تعلیقه فرائد الاصول را پس از اتمام رسائل 
شروع نمودم. بسن از آن مکاسب را محضر استاد ستوده و حاج شیخ غلی 
پناه اشتهاردی, و کفاية الاصول را نزد فاضل لنکرانی تلمذ نمودم. 

خارج اصول را نزد استاد وحید خراسانی به اتمام رساندم. خارج فقه را نزد 
اية الله مرحوم حاج میرزا هاشم املی و وحید خراسانی استفاده نمودم. 
اشتیاق وافر به فلسفه و عرفان و تفسیر باعث شد که شرح منظومه را از 
محضر انصاری شیرازی و اسفار را از محضر جوادی املی و حسن زاده 
املی و نیز عرفان را از اين دو بزرگوار فیض ببرم و هنوز ادامه دارد و 
اکنون مشغول تدریس اسفار و تمهید و کفایه و خارج اصول می باشم. 
مباحث روانشناسی را مدت هفت سال با تحقیق و پژوهش ادامه دادم و به 
مقطع صاحب نظری رسیدم و اکنون در حد کارشناسی. استفاده می گردد. 
و اين دانش باعث شد که در زمینه های مختلف اجتماعی. فرهنگی وارد 
منابع زندگینامه :مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 


اضر از تفص اضرا لخیی خیدالته 


قرن:9 

جنسیت ۰ 

(دوج 806 ق), صوفی. از توز ری مشایخ نقشبندیه بود. وی در روستای 
باغستان به دنیا آمد و در روستای کماگران يا کوماگران نزدیک سمرقند 
می‌زیست و در همان جا نیز وفات یافت. قبرش هم اکنون در سمرقند 
یافت و نوشته‌اند که امير علیشیر نوایی بدو توجه داشته و عبدالرحمان 
جامی از شاگردان او بوده است. مولانا مجمد قاضی که از اصحابش بود 
کتابی در مناقب وی به نام «سلسله العارفین و تذکره الصدیقین» نوشته 
است. خواجه عبیدالله در تصوف تألیفات بسیار دارد. زان جمله: کتابهای 
«تحفه الاحرار»؛ «انیس السالکین»؛ و غیره. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (149 / 1), تاریخ ادبیات در ایران (351 
6 4), تاریخ نظم و نثر (264 -263), حبیب السیر (110 -109 / 4), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (1201 -1200 / 9 دایره‌المعارف فارسی 
(1678 / 2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (207), رشحات عین الحیات 
(121 / 1), ریحانه (78 / 1), معجم المولفین (246 -245 / 6), نفحات 
الانس (417 -410), هدیه العارفین (650 / 1). 


احمد خان 
ِِ 


رس ۳-2 ق), تعزیه‌گردان و خواننده. سید احمدخان در دوره‌ی ناصری 
می‌زیست و در تعزیه‌ها, نقش حر بن یزید ریاحی و عباس بن علی (ع) را 
از او به یادگا ر مانده است. 

برگرفته از کتآب "اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :سر گذشت موسیقی (349 ,134 /1). 


احمدزاده بزاز. عبدالمطلب 
۰ 


سید ۰ احمدزاده بزاز 

محل تولد : خرمشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

ورود به حوزه مدرک سال دوم تجربی را داشتم, تا سال 365 1 در این 
حوزه درس خواندم. ادبیات را به طور کامل. معالم الاصول, شرح لمعه, 
اصول مظفر و قسمت قطع و ظن رسائل را در اهواز به پایان بردم. از 
سال 1365 به حوزه قم آمدم و تا سال 69- 68 باقیمانده سطح یعنی 
برائت و استصحاب, رسائل, مکاسب و کفایه را کدراندم: بنن. از آن 
همزمان با شروع درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله العظمی وحید 
خراسانی, باقيمانده دوره متوسطه را به صورت متفرقه خواندم. 

درس خارج اصول از ابتدا بر اساس کفاية الاصول از سال 1369 شروع و 
در سال 1386 به پایان رسیده است. درس خارج فقه در سالهای 69 و 70 
مباحث صلاة بوده است و پس از ان مباحث فقه المعاملات (از ابتدای بیع) 
بر اساس مکاسب شروع شده که تاکنون ادامه دارد.حدودا ده سال 
همزمان با درس خارج فقه و اصول حضرت ایت الله وحید خراسانی از 
محضر درس خارج مباحث طهارت تا خمس (بر اساس عروه) حضرت 
حجة| لاسلام حاج شیخ محسن وحید خراسانی نیز استفاده برده ام . 

از سال 1 جهت تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه مفید شده ام که 
اکنون در حال تدوین رساله در مقطع دکتری می باشم. امتحان جامع نیز 
سیپری شده است. 

در زمان تحصیل دروس حوزوی, به صورت پراکنده از مباحث ادبیات گرفته 
تا فقه و اصول تدریس داشته ام که بیشتر آنها را در خاطر ندارم. پس از 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد نیز دروس تخصصی رشته حقوق را از جمله 
در دانشگاه ازاد اسلامی اهواز تدریس کرده ام. 


احمدی لاله‌زاری, عباس 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عباس احمدی, کی از چهره‌هایی است که در موسیقی سنتی, به 
شیرین‌نوازی در محافل دوستان و اشنایان مشهور است. وی به سال 
0 خورشیدی در شهر مقدس مشهد متولد شد و تحصیلات ابتدایی را 
در دبستان علمیه و متوسطه را در دبیرستان‌های فردوسی و شاهرضا (ع) 
به پایان برد. صدای خوب و رسا در خانواده او موروثی بود و مادر و دائی 
وی از صدای بسیار خوب بهره‌ور بوده‌اند به طوری که در زمان مظفرالدین 
شاه دائّی وی با صدای خوب و رسایی که داشت یکی از اذان گوهای خوب 
شهر سیرجان کرمان بوده است. 

عباس احمدی از کودکی به دنبال پدر در شهر مقدس مشهد به جلسات 
نوحه‌خوانی, سینه‌زنی و جلسات قران می‌رفت و از همان کودکی شروع به 
خواندن اشعار مذهبی در این مجالس می‌نمود. صدای خوب وی خیلی زود 
طرفداران فراوان پیدا کرد به طوری که در مدرسه در مسابقات 
شاهنامه‌خوانی در میان ده نفر, اول شد و برای خواندن شاهنامه در جشن 
هزاره فردوسی انتخاب گردید و در مقابل مهمانان داخلی و خارجی این 
وظیفه را به خوبی انجام داد و پس از ان از وی دعوت به عمل امد تا در 
نمایش یوسف و زلیخا که در سالن شیر و خورشید وقت مشهد اجرا 
عباس احمدی. ردیف‌ها و گوشه‌های آواز ایرانی را از روی صفحات 
گرامافون که با خواندن, خوانندگانی نظیر: جواد بدیع‌زاده, سید حسین 
طاهرزاده, قمرالمولک وزیری, تاج اصفهانی. ادیب خوانساری, روح‌انگیز و 
تعداد دیگری از نام‌آوران موسیقی سنتی ایران فراگرفت و سعی 0 
که از مکتب هر یک از ایشان بهره‌ای برگیرد. ولی از کلاس ششم ابتدایی 
با کت از همکلاسی‌های خود که مشق تار می‌کرد به نواختن این ساز 
علاقمند شنو و آز. آن: زمان: روق به, باد کیرزی آین شباز. کرد ولی آن .را به 
واسطه ۱ جدی دنبال نکرد. تا این که به دانشسرا جهت ۳ 
عالیه راه یافت, در دانشسرا, هفته‌ای یک ساعت درس موسیقی بود که 
معلم ان هنرمندی بود به نام مبشری که سرود و تثوری علم موسیقی را به 
دانشجویان می‌آموخت. وی در سال دوم دانشسر| که مشغول تحصیل بود, 
یک ساز تار را , به بهای 30 ریال برای خود خریداری کرد و از آن زمان به 
طور سینه به سینه و از راه گوش دادن به نواختن هنرمندان مشغول 


فراگیری نواختن ساز تار شد و پس از اين که موفق به دریافت لیسانس 
شد به شهرهای فردوس و گتاباد به مأموریت رفت و چون در این شهرها 
تنها نود امکان نمرین برای او زیاد بود» لذ| این تمرینات موجب پیشرفت 
نوازندگی وی شد, پس از مدتی به مشهد منتقل شد و در محافل فرهنگی 
و هنری این شهر مشغول نوازندگی و خواندن شد و در سال 1330 به 
تهران منتقل و به وزارت آموزش و پرورش رفت و با سمت ناظم 
دبستان‌های اوحدی و کاخ مشغول خدمت گردید. در اسفندماه سال 1335 

به اداره هنرهای زیبای کشور منتقل شد و به سمت بازرس آن اداره 
توا انجام وظیفه شد و سیس به عنوان رئیس اداره خدمات؛ رئیس 
اداره آخفشن و فعالیت‌های هنری در مسسات آمه ژانتی کشور همکاری 
نمود و در سال 1343 از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجه‌ی لیسانس 
باستان شناسی شد ولی هیچگاه موسیقی اصیل سنتی ایران که با خون او 
عجین شده, از وجود و تار و پود او بیرون نرفت بلکه روز به روز عشق و 
علاقه او به این هنر والا و عاطفی افزون‌تر گشت , به طوری که هر وقت 
احساس تنهایی می‌کند ساز تار را چون دوستی دیرینه و باوفا در آغوش 
می‌گیرد و با او به راز و نیاز می‌پردازد و با خواندن اشعاری از مولاناء 
سعدی و حافظ از گذشته‌ها و خاطره‌های خود باد هاف کنگ: وی علاوه بر 
نواختن تار با نواختن ویولن نیز اشنایی دارد ولی ساز تخصصی او تار 
و دنبال کرد. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


اخنوی, ابوالفضل 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


احمدی, مرتضی 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

۱ 1303 تهران. تحصیلات: دییلم. پیش پرده‌خوانی و بازی در تثاتر 
2 مهاجرت به اهواز 1332 و 0 مجدد از 2 فعالیت در 
رادیو و دوبله 1342, فعالیت در تلویزیون. شروع بازیگری: ماجرای زندگی 
(1333) 

عمده‌ی ذ 

شیرین و ِ (1349), میوه‌ی گناه (1349), جنجال عروسی (1349)؛ 

فریاد (1350), شراره (1350), بابا شمل (1350), قلندر (1351), فرار 

از زندگی (1351), مطرب (1351), قایقرانان (1351). نانجیب (1351)؛ 
جعفر جنی و محبوبه‌اش (1352), تنها و گلها (1352), موسرخه (1353)؛ 
خانه خراب (1354), مردی که زیاد می‌دانست (1363), نادر می‌تواند 
(کوتاه- 1364), مدرک جرم (1364), اتوبوس (1364), معما (1365), 
ماموریت (1365), جدال در تاسوکی (1365), در انتظار شیطان (1366), 
ارثیه (1367), تا غروب (1367), گراند سینما (1367). صنوبرهای سوزان 
(1368), خانه خلوت (1370), ناصرالدین شاه (1370), راه و بیراه 
(1371), یکبار برای هميشه (1371), بلندیهای صفر (1372), کلاه قرمزی 
و پسرخاله (1373), حشره شانس (1373), عروسی خون (1373), 
خانه‌ی پدری (1373), پاعباخته (1374) 

سال 1303 شمسی بود که مرتضی احمدی در یکی از محلات جنوب شهر 
تهران, در یک خانواده‌ی مذهبی دیده به جهان باز کرد. در آن روزگار جنوب 
شهر تهران مخ ز ند کین داش ‌مشدی‌ها و لوطی‌ها و تقریبا پهلوانان بود که 
این گروه خود را حامی ضعیفان و اهل محل خود می‌دانستند و موسیقی 
مخصوص به خودشان داشتند که «غزل» می‌نامیدند و با صدای خوش در 
مابه‌های دشتی و سه‌گاه می‌خواندند که آن را کوچه‌باغی و بنابه گفته‌ی 
موشفی‌دانان پیات تهران کفته. می‌شد. که جر زاس نان شخصی بور از 
بچه‌های پامنار به نام «ابراهیم غزل‌خوان» که بسیار در این نوع خوانندگی 
استاد و سبک و شیوه‌ی خاصی داشت و یکی از غزل‌خوانان مشهور تهران 
به شمار می‌رفت و هرچندگاه در قهوه‌خانه‌های آن زمان که مرکز تجمع 
اینگونه افراد بود مردم دور هم جمع می‌ شدند و به غزل‌خوانی با اشعاری 
بسیار نغز و شیوا می‌پرداخت و چون فرستنده‌ی رادیویی در کار نبود که 
بشود از طریق آن موسیقی را به گوش مردم رسانید لذا موسیقی و آواز 


مردم بیشتر همین نوع خوانندگی بود که مرتضی احمدی هم سخت تحت 
تا آن قرار گرفت و به زمزمه و خواندن نزد خود گاه‌گاهی ادامه می‌داد. 
مرتضی احمدی, پس از گذراندن دوران تحصیلی دبستان وارد دبیرستان 
شرف شد و از سال دوم دبیرستان کارهای هنری و ورزشی خود را اغاز 
کرد و در سال 1321 در تئاتر فرهنگ شروع به فعالیت‌های هنری نمود و با 
خواندن ترانه‌های فکاهی که رهبری نوازندگان آن با زنده‌یاد حسن رادمرد 
بود آغاز خوانندگی کرد نوازندگان بزرگ آن زمان مرحوم وزیری‌تبار 
(قره‌نی), میردادیان (ترمپت) و حسن رادمرد (پیانو) بودند که وی همکاری 
خود را با این اساتید شروع و ادامه داد. 

از انجایی که خواندن ترانه‌های فکاهی و به اصطلاح پیش‌پرده مورد توجه 
شدید تماشاچیان بود خیلی زود شهرت وی دهان به دهان گشت تا به گوش 
پدر وی رسید و چون پدرش با کارهای هنری و خواندن مخالف بود, او را از 
این کار منع و مرتضی را تحت فشار و ناراحتی‌های مختلف قرار داد تا 
دست از خواندن بکشد ولی وی عاشق هنر خود بود و به خوانندگی ادامه 
می‌داد تا این که. پدر او را از خانه و کاشانه طرد کرد. 

از این زمان به بعد مرتضی احمدی مردانه از خواسته‌ی بحق خود که همان 
هنر خواندن و بازی‌گری بود دفاع و با ناملایمات زندگی پنجه در پنجه افکند 
و مبارزه کرد تا موفق شد شیرینی پیروزی و موفقیت را خیلی زود به کام 
خود کشد. 

از طرفی مرتضی احمدی چون از کودکی شدیداً تحت تأثیر مرحوم جواد 
بدیع‌زاده بود, به سوی ترانه‌های سنتی جذب و در سال 1323 با تشویق 
حسن رادمرد و اصفغر تفکری که خود را مدیون انها می‌داند خواندن 
«غزل». «کوچه‌باغی» و با بهتر بکویم «بیات تهران» را که از مرحوم 
بدیع‌زاده اموخته بود و می‌رفت تا این نوع موسیقی رفته‌رفته فراموش 
شود, دوباره به اوج خود رساند و وی را در اجرای این برنامه‌ها مرحوم 
حسینقلی طاطائی با ویولن همراهی می‌کرد. 

در سال 1322 بود که ترانه‌ی معروف «گل‌پری‌جون» را که پس از ترانه‌ی 
«مبارک‌باد» معروف‌ترین و پراجراترین ترانه‌های ایران بود, خواند و با 
اجرای همین ترانه به اوج شهرت رسید که پی‌امد ان دعوتی بود که رادیو 
تهران از وی جهت اجرا و خواندن به صورت زنده به عمل اورد و پس از 
ان سال‌های زیادی در رادیو برنامه‌های تتاتر و خواندن ترانه‌های مختلف را 
عهده‌دار گردید و از سال 1342 به بعد با ارکسترهای مختلف رادیو 
بخصوص گروه نوازندگان شما و رادیو همکاری مکرر خود را ادامه داد. 
همانطور که در بالا اشاره شد., به علت علاقه شدیدی که به ترانه‌های 
سنبی (روحوضی) داشت و سال‌ها با آن فا ون و با آن خو گرفته بود تا 
آنجا که در توانش بود آنچه را که به نام ضربی خوانده می‌ شد اجرا و به 


اوج رسانید که نمونه‌ی شاخص آن در فیلم «حسن کچل» به کارگردانی 
علی حاتمی بود. 

متأسفانه بعد از مرتضی احمدی هنوز هنرمندی به طور جدی این هنر و 
حفظ و اشاعه‌ی آن را که از هنگ مردم کوچه و بازار و سنت آنان 
سرچشمه گرفته دنبال نکرده و با پراکنده شدن بچه‌هاأ و مردم اصیل تهران 
و گم شدن فرهنگ خاص جنوب شهری بیم آن می‌رود که اين نوع موسیقی 
و خواندن به فراموشی سیرده شود. البته مرنضی احمدی, پس از چندین 
می‌باشد جمع‌اوری و اماده‌ی به چاپ رسانیدن است که به صورت کتابی 
مدون دراید. 

مرتضی احمدی در سال 1328 تعداد پنج صفحه برای عمپانی 
هیزمسترویس انگلیسی اجرا و ضبط کرد که هنرمندان نوازنده‌ی آن 
عبارت بودند از شادروانان مرتضی‌خان محبوبی؛ موسی‌خان معروفی, 
ابراهیم‌خان منصوری, حسین تهرانی, وزیری‌تبار و... گویا دو صفحه‌ی این 
آهنگ‌ها در آرشیو رادیو باشد. 

مرتضی احمدی در دوران فعالیت‌های هنری خود بیش از چهارصد ترانه 
ضربی و یکصد و پنجاه ترانه فکاهی خوانده که متجاوز از دوسوم ان در 
ارشیو رادیو موجود می‌باشد و در بسیاری از فیلم‌های ایرانی و 
نمایشنامه‌ها شرکت کرد و به طور کلی خواننده, بازیگر تئاتر و سینما و 
سمت گویندگی و دوبله‌ها را به عهده داشت و از این طریق به فرهنگ و 
هنر وطن خود, ایران کمک شایان توجهی نموده است. 

از نمایشنامه‌های عمده‌ی وی می‌توان از: عروسکی فیگارو. مریض خیالی: 
مشدی عباد, هزار و یک شب. خسیس نام برد و از فیلم‌های وی در سینما 
باید از فیلم‌های: «ماجرای زندگی». «میوه گناه». «شیرین و فرهاد», 
«جنجال عروسی». «فریاد». «شراره», «نانجیب». «قلندر». «فرار از 
زندگی», «قایقرانان». «مطرب», «جعفر جنی و محبوبه‌اش», «تنها و 
گل‌ها»؛ «خانه‌خراب». «مردی که زیاد می‌دانست». «مدرک جرم», 
«اتوبوس». «معما». «جدال». «تاسوکی». «ماموریت», «در انتظار 
شیطان», «گراند سینما» نام برد. مرتضی احمدی علاوه بر پیش 
پرده‌خوانی قطعات فکاهی و ضربی (ریتمیک) و بازی در تتثاتر و سینما در 
سریال‌های متعدد تلویزیونی نظیر: «تک مضراب». «هرمم‌بیل و 
هردم‌کلنگ», «چنگک». «سلطان صاحبقران». «بخش چهار جراحی» و 
«آینه» شرکت فعال و چشم‌گیر داشته و هم‌اکنون با شرکت در فیلم‌ها و 
سریال‌های مختلف و خواندن بعضی از ترانه‌ها در برنامه‌های رادیو به 
فعالیت‌های هنری خود ادامه می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ بازیگران سینمای ایران 


احمدیان, ابراهیم 
۰ 


9 ۳۳ 

محل تولد : شیراز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب ابراهیم احمدیان در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم. 
نخست در مدرسه مرحوم آقای خلخالی (امام صادق علیه السلام)] و سپس 
مدر سه امام خمینی (ره) و آن گاه در مدرسه مرحوم آقای گلیایگانی 
مشغول شدم 

دوره ادبیات ۳ زیر نظر آقایان طالقانی و مرحوم مدرس افغانی و نیز آقای 
آدین وند و علیدوست گذراندم. همزمان در جبهه های جلی نیز حضور 
داشتم و این موجب شد تا دوره ادبیات برایم اندکی طولانی شود. استادانم 
در فقه و اصول عبارت بودند از آقایان اشتهاردق: بابانی و تاهدار : 

در سال 1370 به دانشگاه مشهد رفتم و در رشته ادیان و عرفان دوره 
کارشناسی را طی کردم. سپس در دانشگاه تهران با رتبه یک پذیرفته شدم 
و دوره را طی کردم. همزمان در درس خارج آقایان مرحوم خاتم یزدی و 
نیز ایت الله وحیدی شرکت جستم. 


احفقانه فعمو‌ کل 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۱ ۱۳ 

تولد: 1340(1300 ق.), نجف‌آباد. 

درگذشت: 18 فروردین 28(1367 ذیقعدة 1417 ق.). 

آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی اعمدیان نخف ابادن تنش. از کنران. دتوزان 
کودکی به فراگیری قران مجید, ادبیات فارسی و حساب و هندسه 
پرداخت. در رده به 1 و در محضر اساتید وقت به 
کات 

سپس به حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشرف شد و سطوح را در محضر حضرات 
آبات شم عیدالزرای. عاسی, (قوانین ایت‌الله جفی مرعشی: میر 
محمدعلی ادیب تهرانی و حاجح سید مرتضی علوی (شرح لمعه), ایت‌الله 
گلیایگانی و حاج سید محمدباقر قزوینی (مکاسب و تفسیر) را فراگرفت و 
این همه چهار سال به طول انجامید. آنگاه در سال 1320 پس از سقوط 
اصاات ی اه اه الا ماس اه که ور ارت 
حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف رحل اقامت افکند و باقی مانده سطوح 
مکاسبف زسایل ری کقایه الاصیل با جرد ایت‌الله شیع عذالکسین رشن 
به پایان رساند. پس از آن به درس خارج حضرات آیات عظام سید 
عبدالهادی شیرازی (فقه و اصول)؛ سید جمال الدین گلیایگانی (در فقه), 
میرزا باقر زنجانی و سید ابوالقاسم خویی (اصول) و سرانجام به درس 
آقای حکیم حاضر شد و از محضر آنان توشه برگرفت و در کنار آن به 
تفر بسن تسخ و تالهات و تحقیق دست يازید. 

ایشان در سال 1393 ق. به ایران آمد و اقامت در قم و تدریس و تالیش 
را پر کزیت و آن کار تا پابان زد کی‌اتن ادامهیاقت: 

ار آارچق مت‌غوان اف عنوان‌ها را نام سوه 

ات ی ال سب لس سا ی اس یه هر چم رساله. از 
تقریرات درس ایت‌الله سید عبدالهادی شیرازی است)؛ قاعدة الضرر؛ 
الصحابه الکرام (سهجلدا: رضاله فی القمس" رصاله فی ااقصا رتساه 
فی الدیات؛ المعمرون (حدود 550 نفر)؛ الاربعون حدینا؛ شرح کتاب نقد 
اکتا سل زا کات سار حفصل سجمم امن مطالت: تم 


منتخب اشعار فارسی و عربی, حل مشکلات بعضی از احادیث, تاریخ, 
جغرافیا, شرح حال بزرگان و علما و شعرای عرب و عجم و در 15300 
صفحه می‌باشد), حاشیه بر کتاب مسالک الافهام؛ تحقیق و حاشیه بر زبدة 
التفاسیر ملا فتح‌الله کاشانی؛ تعلیقه بر کتاب‌های شیخ صدوق؛ فهرست 
امالی شیخ؛ فهرست حاشیه مکاسب کمیپانی و فهرست اصول سنة عشر. 
آیت‌الله احمدیان نجف‌آبادی سرانجام در تاريخ دوشنبه هیجدهم فروردین 
7 28(1 زدیقعده 1417 ق‌ (( در هفتاد و هفت شتا لکن بدرود حیات گفت و 
پس از تشییع, در قبرستان شیخان در خاک آزمتید: 

نز کر فتة ار کناب :کر ان فشاهیر: 


احمدیان. مرتضی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

مرتضی »حون 

محل تولد : نجف آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه هم 

اینجانب: مرتضی. اخمدیان متولد 1323 شمسی در شهرستان: تجف. آباد 
اصفهان متولد شدم و در سال 1339 گواهینامه پایان تحصیلاتی خود را از 
دبستان شیخ بهائی گرفتم. 

در سال 1341 ش طلبه شدم و در مدرسه الحجة نجف‌آباد مشغول 
تحصیلات دروس حوزوی شدم. جامع المقدمات را که در نجف آباد خواندم 
راهی حوزه علمیه قم شدم و به مدرسه حقانی وارد شندم. در آنجا مشغول 
خواندن کتاب سیوطی شندم. کتاب سیوطی, مغنی. مختصر, معالم اصول 
الفقه رسائل, مکاسب و کفایه را در مدرسه حقانی خواندم. به اضافه 
دروس جنبی مانند: تاریخ اسلام, معارف؛ دروس عقأئد, طبیعی (یک دوره 
فشرده طب) زبان؛ مکالمه عربی؛ المحاورات العر بیه, زبان انگلیسی, 
شامل کتاب‌های دایرکت متد 1 و 2 و 3. اکسفورد و... تفسیر قران, تعلیم 
خط نستعلیق, ریاضیات؛ ادبیات فارسی و... و جدود سال 51 پا 192 بود 
کیش از کایه از مدرسته این رون آمدمو به درس حارج مر اجه آن 
وقت مانند آیت الله حاج آقا مرتضی حائری و آیت الله العظمی قانی 
اخقیاتی و ات االه امش وک اسانی ات الله ااعطصی انا اس 
تلمذ کردم. ٍ 

الفه به دومن ات الله العطمی ری ویو رقم ودر سف ادف 
که رفتم در سال 7 و 1348 به قسمتی از درس ولایت فقیه امام 
خمینی (ره) هم رفتم البته در ان موقع اینجانب مشغول دروس سطح بودم 
اما پس از اینکه از نجف اشرف آمدم و ازدواج نمودم در مضیقه مالی 
بسیار شدیدی قرار گرفتم به طوری که نه کرایه منزل را می‌توانستم 
بپردازم و نه هزینه روزمره ره زندگی راء لذا مدتی مشغول روزه و نماز 
استیجاری شدم اما چون بسیار مشکل بود, رفتم به چاپخانه علمیه نبش 
کوچه آبشار قم و در آنجا خط خود را ارائه دادم و مشغول خطاطی کتب 


فلس مانته ابات. الاضام امت: اللم ساطانت ما ففن: ال ور الشوا هه 
اه ی ای و ار ره 
صورت رحلی بود فقط 3 تومان دریافت می‌کردم و تقریباً در آن موقع 
ماهی هزار تومان خطاطی می‌نمودم و با همین پول ناچیز توانستم منزلی 
هم در نیروگاه قم بسازیم و یادم هست یکماه کار کردم تا توانستم پرده 
کر کره اطاق را بخرم و بابت یک کتاب که نیاز داشتم سه روز روزه 
استیجاری گرفتم تا کتاب معراج السعادة نراقی را بخرم حالا چون اصل بر 
این بود که زندگینامه هو به نگارش درآید لذ| از زندگینامه سیاسی و 
غیره و کارهای سانش قیل ار اتقلاب و دستگیر شدن و زندانی شدن و... 
خودداری می‌شود. اینجانب در سال 1347 در نجف اشرف اولین کتاب خود 
را به زبان عربی نگاشتم و آن را به نام "دلیل الزاثر" نام گذاري کردم . 
دومین کتاب خود را به نام ند کون زناشوتی" نوشتم که معاتشا ند اولین 
کتاب در نقل و انتقال به ایران مفقود شد و کتاب دوم را طلبه‌ای که عازم 
کویت بود از من گرفت که بخواند و برگرداند ولی برد و دیگر آن را 
برنگرداند, و چون طبع شعر مختصری داشتم از این رو شهید محمد 
منتظری مجله فردوسی ان زمان را اورد که بخوانم و در شعر و ادبیات 
فارسی از آن بهره گیرم و علت توفیق یافتن به نوشتن این بود که روزی به 
اتفاق حجةالاسلام سید محمود دعائی از نجف اشرف راهی کربلا شدیم و 
در انجا خدمت ایت الله العظمی سید محمد شیرازی رسیدیم ایشان هم ما 
را تشویق به نوشتن کتاب کرد, که اینجانب خدمت ایشان عرض کردم که 
ما طلبه‌ای مبندی هستیم چه بنویسیم ؟ ایشان فر مودند: «شما لا زم نیست 
کتاب‌های علمی بنویسید تاکن می‌توانید از کتاب‌های مختصری که معارف 
اسلامی را به زبان ساده برای عوام بیان نماید شروع کنید و بنده کتاب‌های 
کوچک چند صفحه‌ای مانند: "اعرف الشیعه, من هم الشیع" 9... .. نوشته‌آم 
تا کتاب‌های بزرگ اینجانب هم با تشویق ایشان شروع به نوشتن کتاب 
کردم. 

در نجف اشرف مقالات عربی می‌نوشتم و به مناسبت‌های مختلف در 
احتفالات می‌خواندم. یادم هست در ان زمان مقاله‌ای نوشتم به نام «مّن 
قق الامام جعفر بن مجمد الصادق (ع)» وداستان خمله تظامیان تنتاه به 
مدرسه فیضیه و قتل و غارت و دستگیری طلاب را هم در آن مقاله نوشتم 
و در جشن تولد آن حضرت خواندم. و چون علاقه به اشعار هم داشتم سه 
دش 2 رک آزانسان عرتی وها رت و فطالی قرف ادا یت 
نوشتن صبح که شروع به کار می‌نمودم ناگاه می‌دیدم ظهر شده و هیچ 
احساس خستگی نمی کردم. 

اکثر کتاب‌هایی که نوشته‌آم به سفارش ناشرین و غیره بوده است, 


مخصوصاً ترجمه‌ها و خطاطی‌ها تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. و شاید 
این به خاطر توجه و گوشه چشمی است که حضرت به اینجانب نموده 
باشد 
اوائل طلبگی نمی‌دانم حالا خواب دیدم يا حالت شهود بود که در پشت بام 
منزل دیدم حضرت ولی عصر(عح) نشسته و شمشیر دو دم «ذوالفقار» را 
بر زانوی خود نهاده و کاغذی پیچیده شده به صورت لوله‌ای در دست دارد و 
ما چند طلبه بودیم دو زانو حلقه‌وار در جلو ایشان نشسته بودیم و هرگاه با 
هم صحبتی می‌کردیم ایشان چیزی بر روی آن طومار و کاغذ می‌نوشت و 
ما طلاب از وحشت دیگر قادر بر سخن گفتن نبودیم. و خانم بنده نقل 
می‌نماید که قبل از اینکه من شوهر کنم در نجف‌اباد بودم و چون در ان 
زمان منازل, ۳1 لوله‌ کشی نداشت ما می ر فتیم از قنات آب ی آ هر دنه 
قنانی در تحف آناه است به تام شیر بچه که با مر مین تفریا جهار متر.و 
خورده‌ای فاصله داشت که هم‌اکنون هم هست و از آفتن مردم استفاده 
هی کنتد-خلا ضته. من کوفد وافتم اب بیاورم دیدم دی ور انن جر روت ات 
نشسته و جا نماز خود را پهن نموده و بر روی قبله نشسته است تا من 
نگاه کردم او به من نظر فرمود, من هم چون به حد بلوغ نرسیده بودم از 
دیدن منظره دلهره و اضطراب مرا گرفت و رفتم به مادر خود و دیگران 
گفتم, آنها نگاه کردند و چیزی ندیدند, باز من نگاه کردم و حضرت را دیدم و 
به آنها گفتم, آنها باز نگاه کردند و چیزی ندیدند, من به همسرم گفتم, 
خر یی همین ارت 


قرن:د 

حنسیت ِ 

0 ۳ و پنجم ق), عارف. به تصریح جامی در «نفحات الانس» از 
بزرگان مشایخ همدان است. از ژد کی و احوال او اطلاع چندانی در دست 
نیست. در تمام منابعی که در ذیل بدانها اشاره رفته است تنها همین قول 
جامی در باب او امده و همچنین داستان در بیابان ماندن وی و مورد عنایت 
حق واقع شدنش. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 1 آبزرکان و سخن سرایان همدان (123 /1)‌: ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (489), لفت‌نامه (ذیل/ احنف همدانی), نفحات الانس 
(76 -75), هفت اقلیم (541 /2). 


ار طاووجییه غتارقالی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

رو 7 -268 ق), عارف و شاعر, متخلص به اختر. در خراسان 
به دنیا آمد و از هنگام کودکی بقل غلوم بر ات مر ری هه 
عربی استادی و در خوشنویسی مهارت یافت. در عروض و قافیه مطالبی 
اشعار می‌پرداخت. اما به گفته‌ی معصومعلیشاه شاعری پاکدامن و پاک 
دهن بود و هیچگاه اعیان و ارکان مملکت را نستود. به شیراز و اصفهان و 
تهران سفر کرد و به سفر حح رفت و در عتبات مشاهد ائمه‌ي اطهار (ع) 
را زیارت کرد. در اواخر عمر به مشهد رفت و به خدمت در استان قدس 
پرداخت. اختر در انواع شعر بالاخص غزل و قصیده دشت داشت ما بیشتر 
اختر عمرش را در قناعت بسر برد. همه‌ی عمر را مجرد زیست و جز با 
ارباب و جد و حال و اصحاب فضل و کمال مصاحبت نکرد. وی مجموعه‌ای 
از اشعارش را در دفتری به نام «گلزار حسینی» کرد اورده بود. صاحب 
«تاریخ تذکره‌های فارسی» نام وی را غلامحسین اورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تذکره‌های فارسی (352 -347 /2), الذریعه (216 
8 6 صد سال شعر خراسان (60 -56), طرائق الحقائق (550 
-548 /3), فرهنگ سخنوران (48), موّلفین کتب چاپی (515 -514 /1). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

27 دی ماه 1351 تهران- بیمارستان باهر-ساعت 6 صبح محل 
ژند چش تا 7 سالگی: تهران-خ جیحون-ک شهید صالحی محل زندگی از 7 تا 
8 سالگی: تنکابن-محله -خانه ی پدری رشته دبیرستان : در ابتدا رشته 
تجربی را برگزید تا طبق علاقه اش دکتر شود اما بعد با راهنمایی استاد 
فرامرز پایور تغییر رشته داد و ریاضی -فیزیک خواند !!! تحصیلات: مهندسی 
عمران(دانشگاه فنی چالوس) - کارشناسی موسیقی(دانشگاه هنر)- هم 
اکنون نیز مشغفول تحصیل در دوره کارشناسی ارشد(دانشگاه هنر) دارای 
دو خواهر و دو برادر : اکبر-احمد-عشرت-اشرف(نوازنده و مدرس سنتور 
که آموزشگاهی زیر نظر جناب اخشابی دارد) تلخ ترین حادثه ی زندگی: 
مرگ پدر در 22 دی ماه 1381 بهترین خاطره: سفر به مکه 1381 ورود 
به وادی موسیقی: در 9 سالگی و مجذوب شدن به سنتور دوست پدرش به 
نام محمد ابراهیم لعلی که نوازنده سنتور و یولن بود اغاز فعالیت حرفه 
ای: از 1370 در زمینه اهنگسازی - نوازندگی - تنظیم - نظارت بر ضبط و 
تولید اثار موسیقی سازهای تخصصی : : سنتور - سه ۰ سال ۰135 تشکیل 
گروه هنری مهر اوا و همکاری با سازمان صدا و سیما برگزاری کنسرتهای 
متعدد در ایران و مراکز معتبر علض و فرهنگی کشورهایی چون .۰ 
انگلستان ؛ روسیه ؛ اسپانیا ؛ ژاین ( فستیوال مین اون[جاده ابریشم]) ؛ 
کره ؛ هندوستان ؛ مالزی و... کشف صدا : در استودیو برای خواننده ای می 
خواند که صدابردار و دیگر عوامل گفتند که این کار با صدای خودت زیباتر 
است , بهتر است خودت ان را اجرا کنی ! اغاز معرفی رسمی به عنوان 
خواننده : 1380 با اجرای ترانه ی تیتراژ سریال گمکشته مجموعه آثار تا 
کنون * کفگشته - همراز دا خی ۱ 
فریدون شهبازیان - همایون خرم - مرحوم بابک بیات - مجید انتظامی و 
پاتوق : محل کارش , دفتر مهر اوا اتومبیل: پژو پرشیا محل سکونت : خ 
افریقا - در یک اپارتمان 8 واجدی با مادر قد : 1 و 74 وزن : متغیر بین 70 
تا 76 کیله کرم. معروفترین. آتار از نظر خودش : مهتاب - گمگشته غذا : 
دستپخت مادر خصوصا قرمه سبزی نوشابه : : خوشش نمی اید ! عادت : هر 
روز و هميشه صدقه می دهد رنگ : آبی آسمانی صداهای مورد علاقه ؛ 
محمد اصفهانی - مرحوم ناصر عبداللهی تنها تیتراژ سینمایی : تلافی از 
سال 0 تا کنون هر سال صدای او در فک از مجموعه های تلویزیونی 


شنیده شده : گمگشته - همراز - عروج- خانه به دوش - متهم گریخت ( 
کوچ) -بوی خوش زندگی - یک وجب خاک معتقد است: 1. صدا ماندگارتر 
از تصویر است 2.برای نزدیکی به خدا باید بخشنده و مهربان بود 3.در 
تمام مراحل زندگی خدا به او لطف داشته است 4. ارزو دریای شوره !۱ 
ده ماس کب انساست استت: ۰ 0.بهترین سفر , سفر به شهر دل 
است... ارتفاعات البرز: جایی است که او کلبه ای در انجا دارد که برای 
رسیدن به این کلبه ی کوچک باید 5 ساعت پیاده راه رفت اکلبه ای که برق 
هم ندارد و مجید برای فرا ر از هیاهوی شهر به انجا پناه می برد. دوره های 
ورزشی: ورزشهای رزمی و فوتبال در دوره های جوانی و نوجوانی 
ور 7 مورد علاقه: شنا 0 دوستان مطبوعاتی : جعفر گودرزی 
ضا کریمی کارگردان مورد علاقه : اسپیلبرگ ! کتاب : کتابهای جبران 
۳ جبران- فلسفی لذتبخش ترین تفریح : خوا ب ! اولین کارشناسی که 
نظرش را در مورد انارش می پرسد : پریزاد زندگیش : مادر ! جالب ترین 
آهنگسازی - ساخت آهنگ. سیب کلاب و مخله بنده نواز در راهم شمال بن 
بست راز از نظر او : دنیا! وحشتناک ترین تصادف : اردیبهشت 86 در 
بازگشت از ساری 
منابع زندگینامه :۱۲۵://0111۳۱5۱۰۱۲ 


اخگر کرمانی. محمد یوسف 
ِِ 


زر 1238 ۳ شاعر و صوفی. وی از سلسله‌ی میرزا حسین‌خان و کلانتران 
کرمان بود. در طریقت به مولانا محمد کهبنانی دست ارادت داده بود. در 
سرودن شعر, بخصوص قصیده, ماهر بود. وقتی که مولانا محمد و جمعی از 
صوفیان را از کرمان اخراج کردند. وی نیز همراه انان رفت. وقتی با 
راهزنان بلوچ برخوردند, دزدان همه را کشتند. به جز سه نفر که یکی از 
آنها میرزا محمد یوسف بود. بتن. از آن با مخشفت زباد به کرمان باز گشت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی شاعران کرمان (3د), حديفة الشعر |ء (100 -99 
1 الذریعه (62 /9), ریاض العارفین (242), طرائثق الحقائثق (236 /3). 


ات 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب محمداخوان طبسی در سال 1354 يا 1355 بود که برای تحصیل 
علوم حوزوی به شهر قم امدم و در مدرسه علمیه ای که در خیابان صفاثیه 
کوچه ممتاز به نام مدرسه رسالت معروف بود مشغول به تحصیل شدم. 
بع از اقا مهم در مدارس که حصیل افتال داعم از ملس 
سال در مدرسه علمیه اسلامیه و سه سال هم در اصفهان و بعد هم دوباره 
به قم برگشتم و تا به حال ساکن قم بوده ام. 

برایر تدریس به هندارتن علمیه خند شهر به تامهای آباده. کر کان: شیراز, 
گلپایگان, لردگان که از ز جمله آنهاست رفته ام . 


ات 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب محمداخوان طبسی در سال 1354 يا 1355 بود که برای تحصیل 
علوم حوزوی به شهر قم امدم و در مدرسه علمیه ای که در خیابان صفاثیه 
کوچه ممتاز به نام مدرسه رسالت معروف بود مشغول به تحصیل شدم. 
بع از اقا مهم در مدارس که حصیل افتال داعم از ملس 
سال در مدرسه علمیه اسلامیه و سه سال هم در اصفهان و بعد هم دوباره 
به قم برگشتم و تا به حال ساکن قم بوده ام. 

برایر تدریس به هندارتن علمیه خند شهر به تامهای آباده. کر کان: شیراز, 
گلپایگان, لردگان که از ز جمله آنهاست رفته ام . 


اخوان‌زنجانی. محمدرضا 
ِِِ 


1 اسان از هنرمندان خوب و با ارزش و با فرهنگ در 
رشته موسیقی می‌باشد که به‌سال 1332 در خانواده‌ای هنرمند و هنرپرور 
در تهران متولد شد. 

از همان کودکی بنا به وضع و محیط مناسب هنری خانواده به موسیقی 
علاقمند شد و چون از صدای خوش و زیبا بهره‌مند بود» ابتدا موسیقی را 
بو خون: سیتیی آحمخ مبتان آموخت و ار سال 1351 هفراه با آغاز کار کر 
فلی ایران به عنوان خواننده باس با آن سازمان همکاری و برنامه‌هایی را 
در ایران و خارج از کشور اجرا نمود ودر ضمن از سال 1351 الی سال 
4 میکل کازاتو و از سال 1354 الی سال 1357 لودویک اشنایدر به 
فرا وی وا ترداحت: 

وی در سال 134 نیز با آغاز کار همسرایان رادیو تلویزیون ایران به 
رهبری گلنوش خالقی به عنوان خواننده تکخوان و کر همکاری نمود که در 
این مدت با رهبرانی چون کارول تویچ و روبیک گریگوریان و یک دو استاد 
دیگر کار نمود که همزمان نیز زیر نظر استادانی مثل: مصطفی پورتراب و 
محمد عیسی پورتراب به فراگیری نکات تازه‌ای همت گماشت. 

شم اد سال رو 1سا اام تن کی علی کراضا کی مشک کر حالار 
رودکی مشغول به کار شد و در سال 1367 همکاری خود را با هنرستان 
موسیقی به عنوان رهبر کر و معلم آواز و سلفژ آغاز نمود و به اجرای 
برنامه با کر هنرستان پرداخت که این همکاری همچنان ادامه دارد. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اخی فرج زنجانی 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 457 ق), صوفی. از مشایخ بزرگ صوفیه و مرید شیخ ابوالعباس 
نهاوندی بود. گویند نظامی گنجوی از شاگردان اخی فرج زنجانی بوده 
است. او را پس از مرگ در زنجان به خاک سپر دند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طرائثق الحقائق (625 ,517 ,441 ,51 /2), نفحات الانس 
(151 -150), هفت اقلیم (197 -196 /3). 


اخیانی, عبدالرحیم 
ِِِ 


۰ به سال 1320 خورشیدی در شهرستان شاهرود متولد 
شد و تحصیلات مقدماتی را در همان شهرستان به پایان برد و چون به 
موسیقی بسیار علاقمند و شائثق بود, برای ارضای علاقه باطنی خویش در 
سال 134 وارد هنرستان عالی موسیقی گردند و ساز ترومیت را برای 
خود برگزید. 
اخیانی, در این هنرستان, نزد استادانی مثتل: ساکوف و هندسی مشغول 
فراگیری علم موسیقی شد و در سال 1336 به هنرستان عالی موسیقی 
ملی رفت و فراگیری و نواختن ساز تار را نزد استاد زنده یاد حاجح علی اکبر 
خان شهبازی و شادروان نصراله زرین پنجه و هنرمندان به نام دیگری 
نظیر: فرهاد ارژنگی و حبیت‌اله صالحی آموخت که حدود هفت سال طول 
کشید و فارغ التحصیل شد. 
عبدالرحیم اخیانی در مدت زمانی که در هنرستان عالی موسیقی تحصیل 
می‌کرد با ارکسترهای مختلفی مثل ارکستر رادمرد. به رهبری استاد 
مصطفی پورتراب و ارکستر صبا به رهبری استاد حسین دهلوی همکاری 
می‌کرد و در سال 1345 وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و نزد استاد 
نورعلی‌خان برومند فن نواختن تار را تکمیل کرد و به‌خاطر علاقه‌ای که به 
سارهای زهی, رابت کترباین را تزدیکاز وتزیف عیوف انستاد بلعاری ز 
مرحله استادی آموخت. 
۰ ی رل سل خومتعی سای بای رازه نا فاسان 
مارتیروسیان و استاد جواد معروفی اموخت که از تکنیک استادان 
فوق‌الذکر بهره فراوان گرفت. در سال 1350 موفق به اخذ لیسانس در 
رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا گردید و ضمن همکاری با 
ارکسترهای گل‌ها, نکیسا و ارکستر بزرگ رادیو و تلویزیون, از سال 1354 
تا سال 1357 همکاری صمیمانه و نزدیک و پرباری را با این موسسات 
داشت. از سال 1343 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر سابق (وزارت 
ازشاد: اسلاهی) .در اهة. و تدریسن, در ذانشدام. کرییت: .عم و فرهنی‌سرای 
نیاوران و هنرستان‌های عالی: موسیقی و موسیقی قلم: را ادامه داد که از 
جمله فعالیت‌های بزرگ و پرثمر این هنرمند ارزنده می‌باشد. 
عبدالرحیم اخیانی, مدت ها عضو شورای اداره کل پژوهش 9 آو تن هنری 
کشور بوده و در سال‌ها در سمت بازرس آموزشگاههای آزاد هنری انجام 


وظیفه می‌کرده است. در سال 9 به معاونت هنرستان عالی موسیقی 
منصوب و از سال 1359 به ریاست هنرستان سر ود و آهنگ‌های انقلابی و 
مدتی هم رئیس هیأت ممتحنه هنرستان‌های سرود و آهنگ‌های انقلابی 
بوده, وی فعلا در هنرستان عالی موسیقی به تدریس مشغول می‌باشد. 
فارغ التحصیل دوره دیپلم کامل هنرستان, سال 1335 -36 در رشته تار 
است او در سال 110 موفق به دریافت لیسانس موسیقی از دانشگاه 
تهتران کرداید و به سال 139 به ریاست هنرستان سر ود و آهنگهای انقلابی 
پسران منصوب شد. ادب و وفاداری اخیانی قابل تحسین است. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اذفم کویشتر کاتی فضدانی ار کیضاتی: ابر افجة 
۵۰ 


۳ 1060 ق) شاعر وه ضوفی. وق مانند پدرش عارفی دل آگام. بود. ذ 
ذوقی خوش و طبعی روان داشت. در زمان شاه جهان از موطنش 
تویسرکان به هندوستان رفت و در ان سامان بر اثر رفتار ناشایست به 
زندان افتاد و در همان جا رخت از جهان بربست. از اوست: 

هر فیض که در حسن گل و لاله و شمع است 

از روی تو و رنگ تو و خوی تو پیداست 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ۳ رز کان و سخن سرایان همدان (220 -217 /1‌: تذکره‌ی 
نصرآبادی (360 -359), الذریعه (64 /9), فرهنگ سخنوران (51), کاروان 
هند (37 -31 /1). 


ادهم نژاد. بهمن 
۰ 


بهمن ِ نژاد اطاق وری 

محل تولد : لنگرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/4/30 

زندگینامه لصف 

اینجانب بهمن ادهم نژاد لنگرودی مشهور به محمد تقی در تاریخ 1/0( 
4شمسی در روستای کردسراکوه از توابع بخش "اتاق ور" شهرستان 
لنگرود در خانواده مندین و کشاورز متولد شدم. تحصیلات را تا سیکل در 
همان منطقه ادامه داده و آن گاه بخاطر مشکلات مالی به کمک خانواده 
شتافتم 

در سالٌ 2 وارد حوزه علمیه لاهیجان شدم و تا سال 1366 شمسی 
موفق به تکمیل مقدمات و مقداری از سطح شدم و آن گاه در سال 160 
شمسی. به-هران: آامذم و در مدرسه علمیه. قاتم چیذر به.مدت 3 ال به 
ادامه تحصیل پرداخته و در سال 199 شمسی تاکنون در حوزه علمیه 
مبارکه قم مشغول بوده و از محضر اساتید بزررگواری همانند حضرات ایات 
عظام آقایان: سید محمد علی مرتضوی لنگرودی. فاضل هرندی, محامی 
خراسانی. مجتهدی خراسانی,. مرحوم پایانی. محفوظی, استادی, 
ذوالقدری, زنجانی. سید احمد خاتمی. علوی کرگانی. مکارم شیرازی, 
فاضل لنکرانی؛ مرحوم وجدانی فخر و... بهره مند بوده و هستم که خداوند 
سایه همه اساتید بزرگوارمان را بر سر ما مستدام بدارد و عزیزان از 
دست رفته مان را غریق دریای رحمت خویش فرماید. ۱ 

از بدو ورود به حوزه علمیه از انجایی که علاقه و ذوق نویسندگی را در خود 
احساس کردم مدتی را در مجله «نور علم» نشربه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و مجله «پیام حوزه» اشتغال داشتم و کار نویسندگی را از 
روزنامه جمهوری اسلامی و مجله حوزه نشریه دفتر تبلیغات اسلامی آغاز 
کردم که تاکنون دهها جلد تألیف مستقل دارم که 4 جلد آن به زیور طبع 
آراتنتة شده است و بیش از 200 فقاله داشته اف که بیش از تیمی. از آنان 
چاپ شده است و برخی از انان به مرور به چاپ خواهد رسید. اغلب و 
بلکه تمام مقالات و تالیفاتم در رشته رجال و تراجم شیعه بوده است و 


بیشترین مطالعات روزانه حقیر را همین موضوع تشکیل می دهد و البته از 


ادیب بجنوردی, سید حسین 


قرن:14 

0 

سید حسین موسوی نسل, معروف به «ادیب بجنوردی». فرزند میرزا 
ابوالحسن, در سال 1300 ه ق 1259 ه ش, در قریه خراشاه (1) واقع در 
شصت کیلومتری جنوب بجنورد, به دنیا آمد (2). 

دو ساله بود که پدرش فوت کرد. وی در سن هفت سالگی به مکتب سپرده 
شد و دروس مقدماتی و صرف و نحو و خواندن فرآن. فخند را: در آنجا 
آموخت. سید حسین در سن پانزده سالگی, به مشهد رفت و در مدرسه‌ی 
نواب, به ادامه‌ی تحصیل پرداخت. 

سید حسین. صرف و نحو, مقدمات و ادبیات را, در مشهد نزد کسانی چون 
«حاح محقق قوچانی». «فاضل بسطامی». <شیخ عبدالعزیز» و 
«عبدالخالق» آموخت. همچنین حکمت را نزد «شیخ ابوالقاسم نیشابوری» 
- که از شاگردان بلاواسطه‌ی حکیم شهیر, حاج ملا هادی سبزواری بود 
فراگرفت و از درسهای فلسفه‌ی آقا سید محمد بجنوردی. عموی خویش 
بهره جست. همچنین درس خارج را نزد افرادی چون «حاج شیخ حسنعلی 
تهرانی», «آقازاده» و «حاج آقا حسین قمی». فراگرفت و در مجالس 
تفسیر عرفانی حاج میرزا حبیب نیز, حضور پید | می کرد. بالاخره, دروس 
ادبیات خود را در محضر استاد ادب عصر, آذیت نیشابوری تکمپل کرد. 
معلم ریاضیات او نیز آقا میرز | عبدالرحمن مدرس و معلم فنات وی؛ 
مشکان طبسی بود (3). ۱ 

در سابق معمول بود طلاب: علم طب نیز می‌آموختند. ادیب نیز» قانون 
بوعلی, شرح نفیس و تشریع پولاک وا در نزد. افایان . و 
اشراف الاطبا 0 مشیرالاطبا (4) آموخت و علاوه بر علوم طب, زبان 
فرانسه را فراگرفت (5). 

همان طور که گفته شد. سید حسین, تمام مراحل فرهنگی را در خراسان 
طی کرد (6)او, علوم رایج. فنون متنوع ادب. فقه, اصول, حکمت., ریاضی 
و اندکی علم طب را نزد استادان. در مشهد مقدس فراگرفت و به قوت 
حافظه و 

شوق فطری و پشتکار, از فضلای جامع این عصر بود. وی علاوه بر علو 
مقام علمی, طبعی منیع و خلقی عالی داشت (7) وی همچنین در حین 
تحصیل - چنانکه مرسوم بود - به تدریس هم (8) اشتفغال داشت. 

وی در سال 1324 ق - که مصادف با انقلاب مشروطیت بود - خدمات 


فرهنگی خود را در یکی از مدارس مشهد به نام «معرفت (9) «شروع 
کرد. علاوه بر بر ان در مدارس «مظفری (10) «و موسسات شرکت 
فرهنگ, , دروس قدیمه از قبیل ادبیات و منطق و درسهای جدید فیزیک و 
شیمی تدریس می‌کرد (11) سپس در سال 1298, با آمدن سید محمد 
سلطان العلما, فرهنگ خراسان تاسیس شد. ادیب, رسما به خدمت 
فرهنگ درآمد و دیری نگذشت که وی به اتفاق دانش (12) بزرگ‌نيا و 
انتخاب الملک رام و مستشارالملک, مدرسه‌ ی متوسطه‌ی دانش را تاسیس 
کردند که دبیرستان منحصر به فرد مشهد بود. ادیب, علاوه بر داشتن 
سمتهای رئیس اوقاف و کفالت فرهنگ, در این دبیرستان نیز تدریس 
می‌کردند (13). 

در زمان حکومت قوام‌السلطنه در خراسان که از اردیبهشت 1297 تا 13 
فروردین 1300 ش. والی خراسان و سیستان بود - مشهد از نظر 
فعالیتهای ادبی. وطنی و سیاسی, اهمیت خاصی داشت. این شهر از 
مردان وطن‌دوست و ازادیخواه خالی نبود. ملی‌زاده (برادر ملک‌الشعرای 
بهار), , رئیس معارف خراسان بود. او و ادیب بجنوردی به همراه عده‌ای از 
سرشناسان از جمله شیخ احمد بهار دور هم جمع می‌شدند و به گفز 
می‌پرد اختند. 

در گزارش «کلنل پریدوکس», سرکنسول و مامور اطلاعاتی انگلستان در 
مشهد, به تاریخ 18 نوامبر 1922 م. / ابان 1301 ش. امده است. انجمن 
دمکراتهای مشهد, مجددا تشکیل شده است. او, در این مورد می‌نویسد: 
اخیرا انجمن دموکراتهای مشهد را مجددا تشعیل داده است. مهمترین 
اعضای این انجمن, عبارتند از: رفعت‌التولیه. مدیر روزنامه‌ی «شرق 
ایران»؛ شیخ احمد, مدیر روزنامه «بهار»؛ میرزا محمد ملی‌زاده. مدیر 
معارف و اوقاف؛ بقراطالملک پزشک؛... و ادیب بجنوردی. جلسات اینها؛ 
هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شود. تا اين تاریخ. بحثهای اين جمعیت. محدود به 
مسئله‌ی انجام اصلاحات در امور استانه بوده است. با توجه به گذشته‌ی 
بعضی از اعضای این جمعیت ففعالیتهای این انجمن در زمینه‌های کم سر و 
صداتری توسعه خواهد یافت». ادیب در انجمن ادبی خراسان نیز عضویت 
داشت (14)ادیب. از سال 1297 ش. مفتش اداره‌ی معارف خراسان 
(15) و از زمان ریاست محمد ملی‌زاده, به کفالت این اداره منصوب شد 
(16). 

محفد ولی اسدی: خولیت. استان. قدس رضوی, در سال 1308 ش؛ 
دانشکده معقول و منقول را در مشهد تاسیس کرد و دروس تاریخ ادبیات و 
تقشتین آن تسد مورا بع ادشت ها ]دار کته او در دی نوات ترس یو 
همان موقع منطق و ادبیات و منظومه درس میداد (17). 


ادیب در سال 1314 ش. به اصفهان منتقل شد. و 12 سال ریاست اداره‌ی 
اوقاف و معاونت فرهنگ اصفهان با او بود (18) همچنین؛ در این مدت وی 
قامور ناسبتین دانشکدمی تمعقول. و مقول .وان شمشتان ند ایکا 
ریاست دبیرستان صارمیه به عهده اش واگذار شد. . مرحوم ادیب در 
مدرسه‌ی صدر اصفهان. شوارق و در مدرسه‌ی چهارباغ علم کلام تدریس 
می‌کرد و حوزه‌های درس خارج تفسیر را در مسجد حاج میرزاهاشم تشکیل 
می‌داد (19). 

ادیب, در سال 1996 ش به تهران منتقل شد و معاونت و مشاورت فنی 
کتابخانه له به عهده‌اش واگذار شد (20) او در همین سمت؛ از فرهنگ 
بازتشستته. ننند. وه از آن. به بعده در رویف: استادان. داتشاه نهزان: 
دانشکده‌ی 1 و منقول شروع به تدریس دروس حکمت, منطق و 

کرد (21)ضمنا در مدرسه‌ی سپهسالار. منظومه می‌گفت و در ِ 
شیخ عبدالحسین نیز, حکمت و کلام "تدریشن می‌کرد. اور در سالهای اخز 
ات قادر به حرکت نبود و اغلب 
دانشجویان به منزل وی می‌رفتند و کسب فیض می‌کردند (22). 

ادیپ بجنوردی, در اواخر عمر پس از چند سال تحمل بیماری و رنج و 
مرارت, عاقبت در روز یکشنبه 4 شهریور 1341 ش. / 25 ربیع‌الاول 
2 ق. در تهران, دعوت حق را لبیی و به سرای ابدی شتافت 
(23)جنازه‌ی او را به مشهد انتقال دادند و در رواق دارالعزه حرم مطهر 
حضرت رضاأ (ع)» آسایشگاه پاسداران اشتتان قدس به خاک سپردند (24). 
فعالیتهای فرهنگی ادیب مرحوم ادیپ بچنوردی علاوه بر جزوات درسی که 
برای دانشجویان تهیه کرد, چند کتاب و جزوه‌ی خطی نیز تالیف کرد که 
می‌توان به کتابهای: «سیر طبیعت». «مقدمه‌ای بر توحید مفضل» و کتابی 
در منطق اشاره کرد. همچنین از ان مرحوم جزوه‌ای در معراج و 
مقاله‌هایی در مجله‌های الکمال. تمدن, خرد به چاپ رسیده است (26). 
ادیب (سید حسین الموسوی), مدیر نشریه‌ی عصر جدید بود, این نشریه دو 
هفته‌نامه‌ی خبری و در سال 1328 قمری با چاپ سنگی در مشهد چاب و 
منتشر می‌شد (27)وی همچنین مدتی سردبیر اخلاقی روزنامه مهر منیر 
بود. این روزنامه در سال 1339 ق-1299 ش. در مشهد منتشر شد (28). 
ادیپ در سال 1327 ش به مشهد بازگشت و فهرستی از کتب خطی و 
کمیاب آستان 0 تهیه کرد. همچنین در کتابخانه‌ی ملی فهرست تعدادی 
اد کتت خظی. ان چا را نیز تنظیم کرد (29): تألیقات: ادیب: 21 در محاورات 
مربوط به انقلابات و نهضتهای دینی در مغرب و مشرق. 

2- ترجمه‌ی محاوره‌ی تاگور با انیشتین. 

3- نیازمندی انسان به منطق. 

4- نیازمندی انسان به تمدن. 


5- نیازمندی انسان به دیانت. 

6- سیر طبیعت 

7- توضیحات و حواشی بر صحیفه سجادیه 

8- ترجمه‌ی شرحی بر حدیث شریف محض السلام. 

9- رساله‌ی انتظاریه در لزوم وجود حجت در هر عصر و زمانی. 

10- در بیان و شرح دوره‌های شبهات اسلامی. 

1 1- در بیان نبوت عامه و خاصه. 

12- در معنای ولایت و مراتب آن 

3- سیر تجددی معارف در 

4- ترجمه‌ی کتاب المراة المسلمه تالیف محمد وجدی فرید مصری 


پی نوشت: 1- در طول جغرافیایی 49 دقیقه 56 درجه و 07 دقیقه و 37 
درجه عرض جغرافیایی و طبق آمار سال 1365 ش, جمعیت آن 1296 نفر 
بوده است. 

صادقی, سلیمان - جغرافیای شهرستان بجنورد. مشهد: موسسه چاپ و 
انتشار استان قدس رضوی, 1373 ش. ص 168. 

2- میرزا عبدالرحمن, تاریخ علمای خراسان, با مقدمه تصحیح و تحشیه 
محمد باقر ساعدی. مشهد:[بی‌نا], 1340 ش. ص 249. 

3- شهرستانی. محمد. شرح حال ادیب بجنوردی, نشریه فرهنگ خراسان, 
4- دایرةالمعارف تشیع, جلد دوم. تهران: نشر شهید سعید محبی, 1375 
ش, ص 43. ۱ 

5- نقوی, نقیب. مقاله‌نامه خراسان. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس 
رضوی, 1372 ش, چاپ دوم. ص 181. 

6- اوکتایی, مجید. همان ص 6-57د. 

7- شهرستانی, محمد. شرح حال ادیب بجنوردی. همان ص 48-51. 

8- مولف مدارس جدید در دوره قاجاریه, بانیان و پیشروان» می‌نویسد, 
اولین مدرسه مشهد مدرسه همت است که در سال 1312 قمری تاسیس 
شده و مدرسه معرف در سال 1320 ش تاسیس شد. قاسمی پویاء اقبال 
- مدارس جدید در دوره‌ی قاجاربه, بانیان و پیشروان, تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی, 7( لش؛ ص‌ 10 

9- مدرسه مظفری در سال 1321 ف. تاسیمن ه باتی آن.مجمد خشنن خان 
ملک الحکما بود, محل مدرسه ذر ارگ مشهد و مدیریت مدرسه به عهده 
شیخ محمدعلی مدیر بود. 

قاسمی پویاء اقبال. همان ص 411. 


10- شهرستانی. محمد - ادیب بجنوردی» همان ص 25. 

1- مدرسه متوسطه دانش در سال 1296 ش تاسیس شد. 

قاسمی پویاء اقبال. همان ص 415. 

2- شهرستانی, محمد. شرح حال ادیب بجنوردی, همان ص 48-531. 

3- بهار, احمد. شناسنامه (زندگانی و آثار شیخ احمد بهار. به کوشش 
خلیل بهار و مجید تفرشی, تهران: نشر ندا, 1377 ش. ص <184-185. 

4- انجمن ادبی خراسان ابتدا به ریاست افتخاری عبدالجواد ادیب 
نیشابوری در زمان ریاست معارف محمد ملی‌زاده. تاسیس شد ولی عملا 
رباست انجمن با سید حسن طبسی بود که مجله دبستان ناشر افکار 
انجمن نیز به اهتمام نامبرده, منتشر می‌شد. جلسات هفتگی انجمن در 
محل کتابخانه معارف واقع در باغ نادری مشهد. مجاور آرامگاه نادرشاه 
بهار, احمد. دیوان اشعار شیخ احمد بهار. مشهد: ناشر مهندس راشد بهار, 
0 ش. ص 8. 

5- حکمت. علی اصفر. سالنامه احصائیه وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه. سالنامه احصائیه 1304 وزارت معارف. ص 90. 

6- بیات. کاوه و مسعود کوهستانی‌نژاد. اسناد مطبوعات (1320-1286 ه 
ش), ج اول, تهران: سازمان اسناد ملی ایران, 1372 ش, 493. 

7- شهرستانی, محمد. ادیب بجنوردی, همان. ص 25. 

8- دایرةالمعارف تشیع, همان. ص 43. 

9- شهرستانی, محمد. شرح حال ادیب بجنوردی. همان ص 48-51. 

0- شهرستانی» محمد. ادیب بجنوردی» همان ص 25-26. 

1- عباسیان. علی‌اکبر و احسان سیدی‌زاده, دانشوران بجنورد. بجنورد: 
دانشگاه آزاد اسلامی, 1372 ش, ص 151. 

2- شهرستانی, محمد. شرح حال ادیب بجنوردی. همان ص 48-51. 

3- میرزا عبدالرحمان. همان ص 249. 

و عباسیان, علی‌اکبر و.... همان ص 1<1. 

4- شهرستانی, محمد. شرح حال ادیب بجنوردی. همان ص 48-51. 

5- رسا؛ قاسم. دیوان کامل, تهران: امیرکبیر. 1340 ش. ص 340. 

6- شهرستانی, محمد. ادیب بجنوردی, همان. ص 26. 

7- برزین. مسعود. شناسنامه مطبوعات ایران از 1215 تا 1357 ش. 
تهران: انتشارات بهجت. 1371 ش» ص 293 

8- الهی, حسین. روزنامه و روزنامه‌نگاری در خراسان (از آغاز تا شهریور 
10),- ,. مشهد: : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد, 139 ش ص 116 
9- شهرستانی. محمد. شرح حال ادیب بجنوردی» همان ص 1<. 

0- شهرسانی. محمد. ادیب بجنوردی.همان. ص 


برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 
منایع زندگینامه :میراثت جاویدان 


ادیب بهروز. محسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محسن ادیب بهروز 
محل تولد : کرمانشاه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/9 


اذکاتی: پرویز 
ِِِِ 


پرویز ز انکاتی: به سال 1318 در همدان زاده شد.تحصیلات خود را در آن 
شهر و تهران و سپس دانشگاه منچستر (انگلستان) ادامه داد. مطالعات 
قض به یر من رن سم اسسه اب ار لاه کم نون 
الصا رم امه سر سس ات کیتسال مس سای 
ایران. از ری وزارت فرح و ارشان اسلافی. ند عنوان کنات ما 
برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : تاریخ و فلسفهتحصیلات رسمی و 
حرفه ای ۰ پرویز اذکائی تحصیلات خود را درهمدان و تهران و سپس 
دانشگاه منچستر (انگلستان) ادامه داد. مطالعات وی به طور عمده در 
تاریخ و فلسفه است.جوائژ و نشانها : کتاب"لثار الباقية عن القرون 
الخالین" پرویز اذکایی, در دوز بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی 
ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .به عتوان کتاب سال 
نز کزپذم شد.جکونجی غرضه آنار پرویز ادکائی ذر رشته‌های کتاب شناسی 
و رجال شناسی و تاریخ علم نیز دارای تألیفات است. تاکنون 340 عنوان 
اثرء شامل 30 کتاب, 60 رسالة علمی مفضل و ؟ گفتارهای بلند و کوتاه در 
داثرةالمعارف‌ها و نشریات معتبر, از وی به چاپ رسیده است. چند اثر 
مشهور وی از اين قرار است: زندگينامة بیرونی (ترجمه), کارنامة بپرونی 
(تألیف), فرمانروایان گمنام (تاریخ), رسالة قبة‌الارض ایرانی اکنات و 
نجوم), رسالة زروانی (علمای اسلام), مفاتیح الاسرار (تفسیر شهرستانی), 
ار ارام یراع ان آمرسان بسعنی ااراء و انا راهان شا هد 
خوارزم (رساله), فهرست ماقبل الفهرست (2 ج), تبارشناسی درایران 
ارسالهاه انار البافیه. منت (قحفی و ییا چکيم .بارخ (نطام 
فلسفی), طب روحانی (رازی), ماتیکان عین القضات همدانی, فهرست 
نسخ خطی همدان, فرهنگ مردم همدان, موژخان همدان, ناموران همدان, 
قراگزلوهای همدان, علویان همدان, میرسید علی همدانی (احوال و آثار, 
رسالة حکیم الهی همدان (عین‌القضات), باباطاهر نامه (هفده گفتار), 
رسالة عراق عجم (در عهد ایلخانان), درگزین تا کاشان (سه گفتار), کتاب 
شناسی همدان, تاریخ معاصر همدان, راهنمای همدان. گفتارهای مفغان. 
مادشناسی و همدان‌نامه (بیست گفتار دربارة مادستان). 


آثار : الاثار الباقية عن الفرون الخالية ویژگی اثر : تحقیق, این کتاب , در 


دورد بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ,به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. 
99 کتاب:الآثار الباقية عن القرون الخالیة/ تألیف آبی‌ریحان 
میراث مکتوب, 1380. کط, 5 جدول. ۳۳ ۲ 9 ص‌ 
[749]-71 ۰7 همچنین به صورت زیرنویس. به اعتقاد برخی از محققان, 
الاثار الباقبة, شاهکار دانشمند و محقق بزرگ ابوریحان بیرونی و مایة 
افاه مصاهانان باه ایراتان اسفت. ان کتاته یل این فان ۱ 
ارزش بسیاری دربارة تقویم و گاه -شماری ملل مختلف, جشن‌ها, اعیاد, 
ایام شادمانی و روزهای غمناکی اقوام گوناگون, مراسم فرقه-های 
مذ هبی, نکات تازه‌ای در تاریخ شاهان بابل و ایران و روم و . , مطالبی 
مهم در باب کتب مقدس, بهود. صابتیان. زرتنشتیان, مانویان. كِ حلاج و 

از اهمیت بسیار برخوردار است. به همین سبب, نخستین بار, 125 سال 
تیف آدوارد راجاق (خاورشتاسن بش که المانی) آن‌ سرا با جقوعه‌ای عالمانه 
این کتاب پی‌برده بود» سال بعد (1879) ان را به انگلیسی ترجمه کرد و با 
حواشی و شروح بسیار در لندن منتشر ساخت. اما انچه تصحیح و چاپ 
فخده آن زا .ضر ورد ساخته, دستیاین: به. سه نسخه خطین تسیا کمن است 
که حکایت از تجدیدنظر و تکمیل به دست ابوریحان دارد. تصحیح متن 
حاضر, افزون بر نسخة تصحیح شدة زاخائو (بر اساس نسخ موجود در 
لندن. پاریس و ..) با مقابلة چند نسخة دیگر از کتابخانه‌های «عمومی» 
استانبول. «توپقاپوسرای» استانبول و «دانشگاه ادینبورگ» انگلستان که 
تاخانه ایا ندیه وم‌صو سب گرم ای ی ای کاس کورا2 
اعتبار جهانی برخوردار است و همواره مورد استناد و مراجعة محققان 
بوده؛ با ویرایشی دقیق و تحقیقی جامع به اهتمام استاد اذکائی, از بیرونی 
شناسان معاصر, که سالیان متمادی دربارة احوال و آثار بیرونی قلم می 
زند» سامان پذیرفته است. از ویژگی‌های این کتاب: علاوه بر مقدمة 
تحقیقی, تعلیقات رت بعنی حجمی افزون بر ثلث کتاب حاضر است که 
مشتمل بر پانصد و بیست یادداشت مفید و عمیق کوتاه و بلند است که 
برخی از آن‌ها حاصل کار زاخائو و برخی دیگر, حاصل کار محقق کتاب 
است و هر یادداشت با نام. پژوهشگر آن متمایز شده است. از ذیگر 
امتیازات اين چاپ. فقره‌بندی و شماره گذاری عبارات, تنظیم دقیق 
جدول‌ها و نیز فهارس فلی و ای ضروری و کارآمد است که بر اعتبار 
آن افزوده است. 2 زندگينامة بیرونی (ترجمه) 3 فرمانروایان کسام 
(تاریخ) ویر کت اثر ۱ رساله4 کارنامة بیرونی (تألیف) منایع زندگینامه 
۱۱۷0۰ ۱( 


اراکیه تتفای 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

(وف 1317 ق), فقیه, عارف و استاد اخلاق. از شاگردان آقا سید محمد 
سلطان ابادی بود. در جوانی به نجف رفت و اواخر ایام شیخ محمد حسن 
نجفی صاحب «جواهر» را درک کرد و نزد شیخ انصاری میرزای شیرازی 
تلمذ نمود. با میرزای شیرازی به سامرا رفت و تا مرگ میرزای شیرازی در 
سال 1912 ق در سامرا بود. سپس به کربلا مهاجرت نمود و در همان جا 
درگذشت. شاگردان بسیاری داشت که از آن جمله‌اند: علاهه نوری صاحب 
«مستدرک الوسائل». سید ابوالقاسم دهکردی, سید اسداللّه قزوینی و آقا 
بزرگ ساوجی. علامه نوری درباره‌ی وی چنین نوشته است:«...از هر 
مکرمتی اعلای آن و از هر فضیلتی ارفعش و از هر خصلتی اشرفش و از 
هر خیری پایه بلندش و از هر علم شریفی جوهر و حقیقتش در وی جمع 
است, سالها با وی در سفر و حضر و شب و روز و شدت و رخاء مصاحبت 
و معاشرت نمودم زلتی در مکروهی و لغزشی در مرجوحی, ندیدم و در یک 
خصلتی از ان خصال کریمه‌ی که حضرت امیر صلوات‌الله‌علیه از برای 
همام بن عباده در صفات شیعه خود برشمرده شریکی و نظیری بر وی 
نیافتم...» اقا سید محمد سلطان ابادی و حاج ملاعلی تهرانی مشایخ 
سلوک او بوده‌اند و میان او و آخوند ملا حسینقلی همدانی همدلی و 
دوستی نزدیک برقرار بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (392 /8), فوائد الرضویه (344 -343), 
علماء معاصرین (338), گنجینه‌ی دانشمندان (51 /3), الماثر والاثار 
(149). 


ارجنگی. رضاقلی 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ارداویراف 
ِ۰ ۵ 


۳ سوم قبل از م), موبد. موبدی در زمان شاپور اول ساسانی, که 
سفری روحانی به جهان مینوی کرد. رساله‌ی ارداویرافنامه در شرح این 
مسافرت و سیرارداویراف در بهشت و دوزخ است. در کتاب «تمدن 
ساسانی» آمده است که ارداویراف مولف کتاب «ارداویرافنامه» است و 
قدیمی ترین نسخه‌ی خطی ان کتاب مربوط به قرن چهارم هجری است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات پیش از اسلام (169 -167), تاریخ ادبیات در 
ایران (137 /1), تمدن ساسانی (142 /1), دایرةالمعارف فارسی (89 
1 لغت‌نامه (ذیل/ ارداویراف و ارداویراف نامه). 


اردبیلی ابوزرعه. عبدالوهاب 
قرن:د 


۹ ایران ۳ 

(وف 415 ق), دانشمند و صوفی. وی اهل اردبیل بود و از پارسایان ان 
شهر. به زیارت خانه خدا رفت و در راه حجاز تا مدینه با ابوعبدالله محمد 
بن خفیف شیرازی معروف به شیخ کبیر همسفر بود. و پس از مراجعت از 
مکه در شیراز اقامت کرد و تمام اوقات خود را به موعظه و اندرز مردم 
0 0 0 در آخز غمر بر کردار و کفار تخضی 
از صوفیه منکر شد و افعال و اعمال آنان را تقبیح کرد. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :"بزرگان شیراز (164 ,103), تذکره‌ی هزار مزار (272), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (499), دانشمندان آذربایجان (23), شیرازنامه 
(137), طرائثق الحقائق (96/2), لفغت‌نامه (ذیل/ ابوزرعه), نامه‌ی 
دانشوران (47 -46 /5), نفحات الانس (325 -324), هفت اقلیم 
(255/2). 


اردبیلی, جمال‌الدین محمد 
مض 


۰ 647 ق مفسر, فقبه و نحوی. از اهالی اردبیل بود. وی مولف کتاب 
«شرح انموذج» زمخشری است که از قرن هفتم تاکنون از کتب درسی 
حوزوی بوده و در مجموعه‌ي «جامع المقدمات» برای تعلیم مبتدیان علوم 
عربی آمده است. از دیگر آنار وی. : حاأاشیه بر «انوار التنزیل» بیضاوی, در 
تفسیر؛ «الانوار», در فقه شافعی. صاحب «هدية العارفین» اردبیلی را با 
نادری رومی, معروف به غنی‌زاده, شاعر ترک زبان قرن دهم و یازدهم, 
اشتباه کرده است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (80 /7), تاریخ ادبیات در ایران (290 /3), ریحانه 
(425 /1), کشف الظنون (185), معجم المولفین (178 /10), هدية 
العارفین (275 /2). 


اردبیلی. مسلم 
ِِِ 


0 1260 7 ق), عارف. ملقب به نصرت علیشاه. وی مدتها خدمت 
مجذوب علیشاه و حسین علیشاه را کرد و از جانب مجذوب علیشاه مامور 
به ارشاد اهل آذربایجان شد. وی در تهران بدرود حیات گفت. مطابق 
وصیتش جدش را به تبریز بردند و در سید حمزه در جوار مجذوب علیشاه 
دفن کردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حد بف4 الشعر |ء 1055 -1054 مر اب طرائثق الحقائق 
(268 -267 /3). 


اردستانی, محمدصادق 
ِِِ 


1134 ق), عارف؛ فیلسوف و زاهد. از اهالی اصفهان بود. پدرانش 
همه اهل فضل و از جمله‌ی عرفا بودند. وی در اصفهان حکمت عالیه 
تدریس می‌کرد. از جمله شاگردانش مولی حمزه‌ی گیلانی. شیخ محمدعلی 
حزین. محمدصالح بن سعید خلخالی و آقا محمد صادق تفرشی بوده‌اند. 
پس از مرگ پیکرش را در سمت جنوب شرقی پل خواجو دفن کردند, به 
همین چهت به آخوندپلی با آخوند پلوی شهرت یافت. ۱ 
ولی در موقع تعریض خیابان جنازه‌ی وی به تخت فولاد منتقل شد. از اثار 
وی: «تباشیر», در عرفان؛ «رسایل جعلیه»؛ حواشی بر «شفا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة القبور (383 -382), ریحانه (105 -104 /1). 


اردلان, امان الله خان 


قرن:13 

جنسیت ِ 

۳ مسجد و مدرسه دارالاحسان: 

در سال1234 والی کردستان, امان ... خان اردلان. شش دانگ قریه 


۱ 0 ۳۳ 7 
مدرسه دارالاحسان وقف کرد. تولیت آن را در زمان حیات به نفس خود و 
فان ان بان کید اولاد خود بطناً من بطن محول نمود و دستور داد که 
متولی نهایت دقت را برای گماشتن ناظرین و مباشران متدین و امین 

مبذول دارند (وقفنامه مسجد و مدرسه دارالاحسان, 1374, ص 119). 
در این ۰« اضر و جنت برنین: مورد تاکید واقف قرار 


ارزیزی, ابوالعباس 
۵۰ 


رس چهارم ق), عارف. وی مصاحب و معاصر ابوالحسن عبادانی بوده و در 
صحبت وی به بصره رفته است. خواجه عبدالله انصاری روز کازن پایانی عمر 
او را دریافته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

اف ای رز اساسا مت 0 (279 -278 /5), نفحات 
الانس (146 -144). 


ارسطوی قمی 
ِِِ 


(ر ‏ ۳ ق), عارف شاعر. اصل وی از قم بود, در اوایل حال به شغل 
دبیری و نویسندگی صاحب منصبان اشتغال داشت. سپس به خدمت 
مویدالدوله طهماسب میرزا (پسر دوم محمدعلی میرزای دولتشاه) رسید و 
مویدالدوله به اعزاز و تربیتش کوشید تا بدان پایه که در حکومت 
کرمانشاهان و کردستان, وزارت با او بود, وی خود را فقیر می‌دانست و 
خدمت عرفا و فقرا می‌کرد. پیر طریقت وی استاد غلامرضا شيشه گر بود. 
ی یت اماء به شاعری معروف نبود, تخلص هم 
منابع زندگینامه :حديقة الشعراء (122 -121 /1), فرهنگ سخنوران (34ظ). 


ارسنجانی, احمد 
ِِِ 


1274 ق), شاعر و عارف. اصلش از مازندران و ساکن قصبه‌ی 
ارسنجان شیراز بود. وی بس از تحصیل علوم رسمی و عقلی و نقلی, ترک 
علائق دنیوی گفت و خلوت گزید و به ذکر حق پرداخت و به تألیف مشغول 
شد و کتابهایی به نظم و نثر نوشت. ارسنجانی در شیراز بدرود زندگی 
گفت و در دارالسلام دفن شد. از اثارش: «جواب سوالات متفرقه» و 
مثنوی <« شوریه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (248), دانشمندان و سخن سریان فارس (197 
-196 /1), ریحانه (106 /1), مکارم الاثار (2064 /6). 


ارسنجانی, علی عسکر 
ِِ 


#5 1302 ق), ادیب. عارف. خطاط, نقاش و شاعر. از اهالی قصبه‌ی 
ارسنجان شیراز و مردی درويش مسلک بود که به ملااحمد ارسنجانی 
دست ارادت داده بود. از علوم رسمی و کمالات بهره داشت و خط نسخ را 
خوب می‌نوشت و در نقاشی و چهره‌سازی نیز دست داشت. وی در زادگاه 
خود بدرود حیات گفت. از آثار او: دعای صباح, جانمازی, دو صفحه‌ی اول 
مذهقب 1 ترجمهی یی کایت عفی 
الشیرازی 1292»؛ قران جلد روغنی: 
عالی, با رقم: «علی عسکر بن محمد شفیع الارسنجانی سنه 1253»: یک 
قطعه نسخ و رقاع کتابت عالی, با رقم: «وانا العبد الاقل علی عسکر 
الارسنجانی 12861».[ 1 ] ۱ 

علی عسکر ارسنجانی مشهور به میرزا اقا در هنر خطاطی و شعر از نوابغ 
بود. علی عسکر در شعر «الحان» تخلص می‌کرده است. قطعات بسیاری 
از مرحوم میرزا اقا به جای مانده است که از ذوق و ابتعار وی حکایت 


می نند. 

علی عسکر در اوان جوانی چنان در هنر خط و نقاشی درخشید که شهرت 
جهانی یافت و از طرف دولت هندوستان به آن کشور دعوت شد. سیس از 
آن کشور باز کشت و در شیراز بدرود حیات گفت و در حرم مطهر امامزاده 
سید حاج غریب شیراز مدفون گردید. 

دعای صاح جانمازی, دو صفحه‌ی اول مذهب عالی نسخ و آخر رقاع کتابت 
رقم : 

«کتبه فی شهر ربیع‌الاول سنة اثنی و تسعین و مأتین بعد الالف من الهجرة 
علی عسکر الارسنجانی الشیرازی» «1292» در مجموعه‌ی آقای" سلطان 
القرائی. 

- قرآن جلد روغنی رقم «یا امیرالمومنین» نسخ و آخر رقاع کتابت خی 
غالی با رقم «حسبالخواه.. مبررا عانة متسوفی شیراری له الاع.. 
میرز | محمدرضا من شهور سنة ثلت هن و ها تین بعد الاف من 
۱ ۳ ۲9 
الفانی علی عسکر ابن محمد شفیع الارسنجانی سنة 1253». 


- یک قطعه نسخ و رقاع کتابت عالی با رقم: «کتبه فی شهر 
سا و ای ی 
الیس و ات اف ی ی اما ۱ 
مجموکه‌ی بیانی. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

مان رت کسافه ۱ اناد ص۱9 مار اه که 
(1121 1120 /4), حديقة الشعراء (20 17), ریحانه (106 /1), 
دانشمندان و سخن سرایان فارس ( 707 /3), فارسنامه‌ی ناصری (1251 
۳/۵2 


ارموی, صفی‌الدین 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عبدالموّمن بن یوسف بن فاخر دانشمند و موسیقی‌دان ایرانی (و. ارومیه 
حدود 613 ه.ق- ف.693 ه.ق) در کودکی وی را به بغداد بردند و او در آن 
شهر به تحصیل پرداخت و پس از آموختن فقه شافعی به روزگار مستنصر 
به مستلنصریه و به محاضرات و آداب و عربیت پرداخت و به سبب 
خوشنویسی در کتابخانه‌ی خلیفه به خطاطی مشفغول شد. سپس به نواختن 
عود پرداخت و به سبب مهارتی که در اين راه بیافت ملازم و ندیم 
مستعصم آخرین خلیفه‌ی عباسی گردید. هنگامی که هولاکو بغداد را فتح 
نمود ارموی نزد او رفت و به سبب هنر موسیقی خود در دستگاه خان 
مغول احترامی فوق‌العاده یافت. سیس به ریاست دارالانشاء علاءالدین 
عطاملک جوینی رسید. آنگاه به تبریز آمد و به دستور شمس‌الدین محمد 
جوینی صاحب دیوان پسرش شرف‌الدین هارون را تعلیم موسیقی داد و 
رساله‌ی «شرفیه» را به نام وی تالیف کرد. موسیقیدانان ادوار بعد از 
رسایل وی استفاده بسیار بردند و «بارون دولانژه» فرانسوی انها را به 
فرانسه ترجمه نمود. ارموی را مخترع سازی به نام «مغنی» دانسته‌اند و 
گویند آن ترکیبی از «قانون» و «رباب» و «نزهه» بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ارموی, محمدرحیم 
۰ 


5 ح 285( ق), شاعر و صوفی. از بزرگان و اشراف افشار ارومیه و 
نایب الصدر انجا بود. دست ارادت به صدرالممالک داده بود و خلافت و 
نیابت وی را عهده‌دار بود و در ارشاد طالبین و خدمت فقرا می‌کوشید. از 
اثارش «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طرائثق الحقائق (249/3). 


اند آ تنج 
ِِِ 


رز 2 1320 0 موسیقیدان. وی, در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه. در 
قسمت موزیک مدرسه‌ی نظام, به تحصیل موسیقی پرداخت. پس از آن 
یک سال نزد مسیولومر فرانوسی, مدرس شعبه موزیک دارالفنون رفت و 
از تعلیمات او استفاده کرد. بعدها در مدرسه‌ی نظامی با کلیه‌ی الات 
موسیقی نظام اشنا شد و دروس علمی و تثوری سلفژ, ارکستراسیون و 
هارمونی را فراگرفت. وی نزد مسیو دووال به فراگیری ویولن پرداخت و 
به طوری در نواختن آن مهارت پیدا کرد که به ابراهیم ویولنی معروف شد. 
آژنگ ریاست موزیک فوج لاریجان معاونت کلاس موزیک دارالفنون را به 
عهده داشت. وی برای تدریس موسیقی, , از روی نت و قواعد علمی, اقدام 
به تأسیس کلاس موسیقی کرد. او ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی را 
از آقامیرزا حسینقلی فراگرفت و آنها را به صورت نت: درآوزد .5 به 
شاگردان خود تعلیم داد. و در ضمن برای تمام دستگاهها. پیش درامد و 
رنگ و تصنیف ساخت. از جمله‌ی پیش درآمدهای شوشتری, ماهور و 
راست پنجگاهش بسیار مشهور بود و تا آن زمان کسی چنین کاری نکرده 
بود. از شاگردان بنام وی می‌توان مرتضی و رضا محجوبی و شهباز برمکی 
را نام برد. پس آاشستن زاجه هران ای برای سرپرستی نوازندگان 
رادیو. بر کزیدم. شد و: تا سال: 1320 در این سمت. باقی بود. آنارنشن؟ 
قطعاتی برای موسیقی ایرانی تنظیم کرد؛ چند مارش نظامی ساخت که در 
موزیک ازتش از آن استفاده می گردید؛ با کمک فکری شاهزاده احمدمیر زا 
ابرانی به. نام <«دکتر زیاضیدان* ساخت که به. تمایش درامد وبا استقبال 
ی مواجه شد. 

پر گرفتة از کناب اترافرینان (خلد آول+شتتنم) , 

منایع زندگینامه 13 ریخ موسیقی (583 ,439 /2), سررگذشت موسیقی 
(264 ,252 ,231 -230 /1), شناسایی موسیقی (38 /1), مردان 
موسیقی (65 -62 /3). 


۷ 


قرن:12 

0 

در نیمه دوم قرن دوازدهم هچری ستاره ای در آسمان علم و فقاهت تشیع 
درخشید که تلألو درخشش آن تا ابد روشنگر راه مشتاقان علم و حقیقت 
خواهد بود و او کسی نیست جزملا علی اکبر اژه ای از چهره های درخشان 
علمی و فرهنگی اصفهان در قرن سیزدهم هجری, وی در روستای اژه از 
توابع رویدشت در دامان خانواده ای اهل فضل و تقوی پای به عرصه گیتی 
نهاد و پرورش یافت. , 

نیاکانش همه از علما و بزرگان عرصه علم و فقاهت بوده اند. ملا علی 
اکبر مرحوم محمد شریف بن شمس اآلدین محمد مشهور به مولانا شریفا 
(آقای شریفای ازه ای اصفهانی) از علمای صاحب نام عصر صفوی بود که 
شاگردی شیخ بهایی را نموده و از استادان عالم و محقق بزرگ شیعه 
مرحوم ملا محمد باقر مجلسی به شمار می رفت و به سال 1087ق 
درگذشت و در رویدشت به خاک سپرده شد اینک مزارش زیارتگاه اهل دل 
است. همچنین آخوند ملا اکبر از نوادگان دختری علامه فاضل اصفهانی 

(فاضل هندی) به شمار می رود. آخوند ملا علی اکبر قدم در راه نیکان 
کذاشت فنراي کشسب» خرف به اضنوان آحد و از محضی پزر ای هفجون 
میرز | ابوالقاسم مدرس خاتون آبادی از چهره های درخشان .و مدرسین 
ترجسته. مذوتن جهارباع ۵ اقا :مخمد بیدایادی عالم و فاضل ستاله و عارف 
برجسته قرن دوازدهم 1( 
گردید و به مقام اجتهاد نائل آمد در زمینه های فقه, اصول و حکمت جامع 
علوم گردید. وی از جمله علمای اصولی است که با عقاید شیخ احمد 
احسائی زعیم فرقة شیخیه و میرزا محمد اخباری سخت مخالف بود و در 
رد عقاید آنها رسالاتی نوشت. از جمله این ردیه ها: رساله ای در رد پادری 
نصرانی که شبهاتی به دین اسلام وارد اورده است و ردیه بر برخی رسا 

شیخ احمد احسایی وردیه ای بر حاج میرزا محمد اخباری که منکر اساس 
اجتهاد در احکام شرعی بوده است. 

وی دارای شخصیتی با ویژگیهای بارز اخلاقی بود و صاحب روضات او را 
فقیهی متکلم و واعظی متبحر عنوان می کند و از فصاحت و بلاغت, زهد و 
تقوی و مقام بلند عرفانی اش بسیار یاد می کند. مرحوم عبدالکریم گزی 
هم در بیان شخصیت او می نویسد: « این بزرگوار از اهل زهد و تقوی و 
ریاضات شافه و قناعت و تهجّد و نماز شب و حالت خوش بوده...,» 


حلاوت خاص بیان شده دل را جلا می دهد:« اگرکسی دیده بگشاید و 
ساعتی سر برگریبان تفکر فرو برد ودر احوال خود تفکر نماید خواهد یافت 
که این عمر مانند کشتی بر روی دریا در گذراست ومردم مسافرند. اول 
منزل گهواره و وقت تولد و آخر منزل لحد و قبر و وطن یا بهشت است یا 
جهنم» 

این عارف اندیشمند اندوخته های علمی خود را در قالب کتب و رسالات 
متعددی برای آیندگان به یادگار گذارده و آثار ارزشمندی در علوم مختلف 
از وی به جا مانده است. از 

واه مان شب که ربا 6 جک کی اقا یی آدان رو فا به آن بوده و 
به نوعی بیانگر شخصیت موّلف است. 

- رساله سیر آسمانی در معراج.- ارشاد الواعظین وانحاج الطالبین در 
اجتهاد 9... 

این انتاد فرزانه شاکر دانتسیاری تربیت نمود از: جمله از انها حاخ.میززا 
زین العابدین خوانساری پدر صاحب روضات ملا علی اکبر در محله جوباره 
سکونت داشت و در مسجد علی در محله هارونیه امامت جماعت را 
داشت و در همین مدرسه هم تدریس می نمود . وی در کسوت فقر و 
درویشی روزگار می گذرانید در تهجد و شب زنده داری بسیار استوار بود. 

سرانجام مرعغ جان این عالم ربانی در یازدهم شوال 1232 ق‌ از قفس 
خاکی تن رها شد و به افلاک پرگشود و پیکرش را در تخت فولاد در جوار 

قبر مرحوم ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپردند. 


0 


قریه‌ای است بین سردرود و اسکو), ز اوایل قرن نهم هجری, 
تاج‌النساء ماما عصمت از زنان عارف و شاعر. وی اهل تبریز بود و 
کراماتی به او نسبت داده‌اند. روضات‌الجنان از جمله کرامات این زن 
می‌نویسد که مادر جهانشاه قرایوسف به زیارت حضرت ماما رفته و 
جهانشاه را که کودکی بوده با خود به همراه برده و در پای او می‌اندازد. 
ماما عصمت به مادر جهانشاه می‌گوید که این کودک پادشاه عظیم‌الشانی 
کمال‌الدین باکویی بود و پس از مرگ ماما مولانا برحسب وصیت بر سر 
خاک او به سر برده است. بیت زیر از اوست: 

مفلس بی‌مایه بودم کاندر این فقر آمدم 

در و گوهر می‌فروشم از دکان نیستی , 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منایع: تذکره شعرای اذربایجان. 453 -451 / 2 
روضات‌الجنان, 54 -49 / 2؛ سخنوران آذربایجان, 547 -545. 


استاد مردان 


قرن:د 

حنسیت ِ 

5 و پنجم ق), صوفی. از صوفیان بزرگ و از قصبه‌ی سنجان 
خواف بود و از مریدان خواجه محمد چشتی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

انم ۳ :نفحات الانس (329). 


استادی مقدم, رضا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1316/1/1 

زندگینامه لصف 

آبةالله رضا استادی مقدم (تهرانی) در سال 1316 در تهران در خانواده‌ای 
مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم حاج خداداد که در سال 1372 دار فانی 
را وداع گفت, مردی متدین و اهل خیر بود که هماره فرزند خود را در 
مسائل معنوی و مادی کمک می‌کرد. او در قبرستان وادی‌السلام قم در 
مقبره‌ای که خود تهیه کرده بود, مدفون است. 

آیةالله استادی در سن هفت سالگی به دبستان رفت و در دوازده سالگی 
تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان رساند. بسن از آن.تا شانزده سالکی به 
کار و کسب مشغول بود. در شانزده سالگی به وساطت دو نفر از مومتان» 
به مسجد امین الدوله بازار تهران و مدرسه علمیه مروی رفت و ۱ 

علوم دیتی را اآغاز کرد. حدود چهاز سال. از عمر طلیکی: خود را در تفزان 
سپری کرد و سپس به حوزه علمیه قم شرفیاب شد و در دروس دوره 
سطح شرکت می‌کرد. سیس حدود ده سال در دروس خارج فقه و اصول 
شرکت کرد و از محضر استادان برجسته رو زگار خود بهره برد. او دو بار به 
عتبات عالیات مشرف شده بود که نخستین بار آن در دوران کودکی و بار 
دوم در دوران تحصیل بود و چند ماه به طول انجامید که در طی این چند 
ماه در درس خارج برخی از استادان ان دیار نیز حاضر شد. 

آیةالله استادی در طی این سالها. شوق فراوانی به گردآوری کتب و 
مطالعه آنها داشت که این مساق بعدها در شکل گیری روحیه پژوهشگری 
او تنیز بسزایی داشت. همچنین در این سالها در درس اخلاق استادان 
حوزه علمیه تهران و قم حاضر می‌شد. 

ایةالله رضا استادی در سالهای تحصیل خود, محضر استادان بسیاری را 
درک کرد. او در حدود چهار سال در تهران. از محضر اقایان حاج شیخ 
عبدالکریم حق شناس امام جماعت مسجد امین الدوله, حاج شیح احمد 
مجتهدی امام جماعت مسجد حاج ملاجعفر, مرحوم حاج شیخ هادی مقدس 


واعظ, مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی امام جماعت مسجد بزازهای 
تهران و... استفاده کرد. در قم نیز در چند سالی که دروس دوره سطح را 
می‌خواند. به درس آیةالله سنوده انخاالة میرز | حسین نوری؛ آبةالله 
خزعلی, آیةالله محمدی شاه‌آبادی, آپةالله جعفر سبحانی, آیةالله منتظری, 
آبةالله مکارم شیرازی, آبةالله سلطانی بروجردی» آبةالله آذری قمی رفت 
و از درس ایشان بهره برد. ۲ 

در ضمن در درس اخلاق و توسل مرحوم ایةالله حاجح شیخ عباس طهرانی و 
مرحوم حاج اقا حسین فاطمی شرکت کرد. با پایان یافتن دوره سطح نیز 
به دروس خارج آیات عظام مرحوم سید حسن فرید اراکی, مرحوم سید 
محمد محقق داماد یزدی. مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی, مرحوم سید 
کاظم شریعتمداری. مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و آیةالله حاج سید 
موسی شبیری زنجانی رفت و در چند ماهی که در نجف حضور داشت, در 
درس خارج امام خمینی (ره)؛ ابةاللهالعظمی خویی (ره) و شهید سید 
محمد باقر صدر (ره) شرکت جست. او در سالهای تحصیل خود که نزدیک 
به+پیست: سال بوده. با ترخی از فظضلا و بیش از همه:با. ابالله.سید محخسن 
خرازی درسها را مباحثه می‌نموده است و در طی این سالها, خود از 
تدریس دروسی که خوانده بود. غافل نماند. ایشان از باب تیمُن و تبرک از 
مرحوم ایةالله سید مصطفی صفایی خوانساری و مرحوم ایةالله شیخ 
محمد تقی تستری (مولف قاموس الرجال) و ایةالله نجومی اجازه روایت 
دریافت کرد. 

آقای استادی تا به امروز فعالیتهای فرهنگی بسیاری را به عالم اسلام 
تقدیم داشته است. او در طول سالهای متمادی به تدریس کتابهای شرح 
لمعه, اصول فقه, مکاسب, رسائل, کفایه, و نیز اصول عقاید و تفسیر 
پرداخته و از این رهگذر, شاگردان بسیاری را پرورانده است. 

از اغازین سالهای تحصیل, به امر تبلیغ اهتمام داشته و به نقاط گوناگونی 
رفته و مردم آنجا را ارشاد نموده است. همچنین در برخی سمینارها و 
همایشهای علمی, مانند کنگره شیخ انصاری. شیخ فضل الله نوری. 
رشیدالدین میبدی, سید حسن مدرس, میرزاکوچک خان. سید شرف الدین 
و کنگره امام رضا (ع) و نیز همایش اقتصاد اسلامی به ایراد سخن پرداخته 
است. از کارهای مهم ایشان در این عرصه تهیه, تنظیم و چاپ اثار سه 
کنگره عظیم شیخ مفید. مقدس اردبیلی و آقاحسین خوانساری است که 
حدود 5 سال, بیشتر اوقات ایشان را به خود مصروف داشته است. پس از 
آن نید تنظیم آنار. کنخره فاضلین ترافی وه تخبکان. کلیایکان .و.خات: ان به 
عهده ایشان بوده است. 

ابةالله استادی سه سال مدیر حوزه علمیه قم و پنج سال سرپرست 
کتابخانه مسجداعظم بود و چند سال است که عضو شورای عالی حوزه 


غلفیه: قم. می‌باشد. او. خدود. شنش. سال: از:. اغضای: . هیات: امتای 
دائرةالمعارف اسلامی, سه سال از اعضای مشاوران کتابخانه آستان قدس 
رضوی بود و حدود سی سال است که به همراه آیةالله خرازی, در هیأت 
مدیرخ موّسسة در راه حق می‌باشد. وی از سال 1350 تاکنون در کنار 
درس تا , تلصحیح و بترجمه نیز اشتغال داشته است. 

آیةالله استادی تاکنون حدود 150 مقاله نگاشته که پس از چاپ در مجلأت 
به صورت کتابهایی با نام‌های مختلف تجدید چاپ شده که در بخش تألیفات 
ایشان یاد شد. وی کتب بسیاری را تصحیح نموده است که از جمله 
می‌توان الکافی فی الفقه, تقریب المعارف؛ نفس المهموم, دو جلد از 
جواهر الکلام. المسلک محقق حلی, 9 رساله از محقق حلی, منهج الرشاد, 
هفده رساله فارسی, چهارده رساله عربی. سی رساله مرحوم اقامیر ز | 
احمد اشتیانی را نام برد. 

همچنین وی بر چاپ کتب بسیاری نظارت داشته است که از جمله آنها به 
میزان الطالب. چهارده جلد از تفسیر نور, التوازن الاسلامی, الحکومت 
الاسلامیه فی روایات الشیعه و چند جلد از تألیفات آیةالله العظمی اراکی 
را می‌توان اشاره کرد. 

ایت‌الله استادی در پیش از انقلاب. دوشادوش مردم به مبارزه برای 
سرنگونی رژیم شاه پرداخت و پس از انقلاب به عضویت جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در آمند: وی همواره بةه تبعیت از راه امام خمینی(ره) و 
حمایت از رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید داشته 
و هماره دستاوردهای انقلاب را که همانا حاصل خون هزاران شهید بوده, 


استادی, رضا 
ِِِِ 


۳/۳ ستارگان درخشان حوزه علمیه قم است. که در سال 
6 شمسی در تهران به دنیا آمده و در دامان والدشان حاج خداداد 
استادی که از مردان نیک و خیر تهران است پرورش يافته و پس از خواندن 
دروس ابتدائی به تحصیل علوم دینی پرداخته و در خدمت حاج شیخ 
عبدالکريم حقشناسی و حاج شیخ احمد مجتهدی و حاج شیخ هادی مقدس 
واعظ و مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی و دیگران مقدمات و سطوح را 
خوانده و سپس عزیمت به قم نموده و سطوح وسطحی و نهائی را از 
اساتید بزرگ آیات حوزه چون حاج شیخ محمدتقی ستوده و حاج میرزا 
حسین نوری و حاح شیخ ابوالقاسم خرعلی و حاج میرزا محمدشاه آپادی و 
حاج شیخ جعفر سبحانی و آقای منتظری و حاج آقای مکارم و آقای آذری و 
حاج سید محمدباقر سلطانی و جوادی آملی استفاده نموده سپس حدود 
2 سال از دروس خارج فقه و اصول آقایان چراجع و اساتید بزرگ چون 
حاج اقا حسن فرید محسنی اراکی و ایت‌الله محقق داماد و ایت‌الله 
العظمی گلپایگانی و حاج شیخ محمدعلی اراکی و آیت‌الله حاج شیخ کاظم 
تبریزی و حاج اقا موسی شبیری زنجانی استفاده کرده و در خلال, این سالها 
عزیمت به نجف اشرف,ٍ نموده و از محضر آیات آنجا چون ایت‌الله خوئی و 
ایت‌الله خمینی و ایت‌الله حاجح سید محمدبافر صدر شهید استفاده نموده و 
در طول بیست سال غالبا تشتریک بت ایت الله ند مخسن شرا بوده. 
آقای استادی در خلال تحصیل اشتغال به ندریس سطوح فقه و اصول شرح 
لمعه و اصول مظفر و رسائل و معاسب و کفایه و اصول عقاید داشته و 
دارند. 

آثار و تألیفات استادی 

آقای استادی در طول پانزده سال است که در کنار تدریس اشتغال به 
تألیف و تصنیف و ترجمه و تصحیح دارند و از خود آثار به جای گذارده که 
اغلب به طیع رسیده است و آنها از اين قرار است: 

1- فهرست کتابهای خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم در دو مجلد که به 
چاپ رسیده است- چاپ قم. 

2- ۹ کنانهای. خطی. کتاخانه عفومیت آیت‌اللّه گلیایگانی جلد دوم و 


4- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد جامع چهل ستون تهران. 
5- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه حسینیه شوشتریهای نجف اشرف ج 
2 -11. 

6- فهرست صد و شصت نسخه خطی چاپ قم. 

7- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله حجت (ره). 

8- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه طبسی حایری. 

9- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه حاح شیخ علی خونساری. 

0 1- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد اعظم. 

1- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله زنجانی. 

2- کتابنامه نهح‌البلاغه چاپ بنیاد نهح‌البلاغه. 

3- کتابنامه امام صادق علیه‌السلام چاپ موسسه راه حق قم. 

4- کتابنامه امام حسین علیه‌السلام. 

5- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه سید مهدی روحانی. 

6- اصول دین برای همه چاپ دارالفکر. 

7- شوری در قران و حدیث. 

1- خاتمیت از دیدگاه عقل و قران و حدیت. 

2- شفاعت در قران و حدیث. 

3- چهل داستان چاپ کتابفروشی علامه. 

4 - تحفیق درباره دعاء ندبه. 

25- توضیحی در پیرامون ایه خمس. 

6- امامت در چند درس. 

7- تحقیق در پیرامون فقه الرضا و چندین مقاله و جزوه‌های دیگر که به 
طبع ر سبده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


استرآبادی. میرزا مهدی خان 
فرن:12 


ات اس ۹ 

میرزا مهدی خان استرابادی 

میرزا مهدی خان استرآبادی متخلص به کوکب و مورخ دوره‌ی نادری 
(مولف کتاب جهانگشای نادری و دره نادره و سنگلاخ و منشتات 9.. 0( 
کتابهای ملکی خود را بر اولاد ذکور خود وقف کرد و در آن باره وقفنامه ای 
۱0/7 ۳ 1۳ و متصنع است به بازی 

نسخه‌ای ازین وقفنامه که در صفحات 94 - 85 مجموعه‌ی خطی ۱۳۳ 
9 کابخانه‌ی ملی ملک (تهران) مندرج است درینجا به چاپ رسانیده 
می‌ شود. 

نام‌های کتاب‌ها و يا آن چه مناسب با کتاب است با خطی که در زیر آن 
کشیده شده مشخص شده است. 

فراید طریفه‌ی حمد و سپاس. و طرایف فریده‌ی شکر بیقیاس. که نتيجة 
الاصداف عزوبها و تحفة الاشراف ملاء اعلی تواند بود, نثار محافل قدس 
سیارات و 

الملکوت بیضاء و اثنی عشریه‌ی روح و هیاکل الانوار نجوم و کشف الخفاء 
فجر و غره و دره‌ی هلال و بدر و اسرار خفیه‌ی شب و تلویحات روز و 
ِ مجردات عقول و در مکنون مفردات نفوس ملخص از حکمت لایزال 
وست 

و سبحه‌ی ثریا و سلسلة الذهب کهکشان و حيرخ الابرار خمسه‌ی متحیره‌ی 
هفت آورنگ سبعه‌ی سیاره و منطق الطیر فم الدجاجه و جام جم خورشید 
و مطلع السعدین زهره و مشتری و کشکول قصعة المساکین و انوار 
سهیلی شعری و همای همایون فر و عنقای مغرب غراب و نگارستان کف 
الخصیب و تاج الماثر اکلیل و قسطاس میزان و ممالک و مسالک ربع 
مسکون و خطط مصری امصار و اثار البلاد هفت اقلیم و طبقات سموات 
شرذمه‌ای از داستان جلال او 

قراباذین لیل و شرح اقسرائی نهار و منهاج مجره و حاوی چرخ برین و بحر 
الجواهر سیهر و غنا و منای ماه و مهر و اقطاب قطبین شمالی و جنوبی و 
شرح نفیسی نفوس و عقول و ذخیره‌ی جواهر و اعراض و اسباب و علامات 
عالم اسباب از قانون حکمت کامل الصناعه‌اش تذکره‌ای است مغنی و 


شافی و کلیات قرون و دهور و تصریف سنین و شهور و موجز دقایق و 
ساعات و تشریح وانی و انات و شرح فصول اربعه و مقالات سته‌ی جهات 
و ذهبیه‌ ی معادن و دواعی اللذات نفسی نباتی و حيوة الحیوان روح حیوانی 
و هیکل وجود انسانی از فواید افضلیه‌ی قدرت شاملش تحفه‌ای است 
جامع و کافی مفتاح ماه نو و لوامع البنیان قمر از فن بدیع ابداع او نکته‌ای 
است و سطح مستدیر ارض از خطوط تذکره‌ی جلالش نقطه‌ای رشحات 
سحاب و نفحات صبا از گلشن راز صنعش ورقی است و محاسن برقی 
رعد و صواعق محرقه برق و صوارم مهرقه‌ی نیاز از شهاب الاخبار قدرتش 
سیفی از حعمة العین صنعت کامله در مستهل هر ماه بر حاشیه‌ی قدیم 
چرخ کهن به اشارات ابروی هلال حاشیه‌ی جدید پردازد و به مفاد «انا زینا 
السماء الدنیا» مصابیح سراچه‌ی سیپهر را به سراج المنیر ماه و نبراس 
الضیاء «کمشکوة فیها مصباح» منور سازد. 

لوامع الاشراق چراغ خورشید از انوار جلالیه‌ی شوکتش پرتوی است بر 
عالم امکان تافته و لوایج بسیط غبرا بر کتاب سر مکتوم قدرتش شرحی 
مبسوط که به. خط قبار تجریز یافثة. ضیح انوار در کتابخانه‌ی ات سر 
بیضاوی است که به آب طلای آفتاب و سرخی شفق رقم گشته و مکاتیب 
لیالی و ایام در نظر قدرت عالم آرایش نظام التواریخی که کاتب قدر به 
سیاهی ظلمت و سفیداب ضیا فهرست نوشته کتاب السماء و العالم سپهر 
از بحار قدرتش بخاری است برخاسته و جسم هیولائی بر جمال جلالش 
شاهدی که با در و مرجان جواهر فرده صورت اراسته اوراق بسایط در 
دبستان ایجاد کاغذ مشقی دبیران ابداع اوست و مداد مرکبات در مکتب 
تکوین دوده‌ی مشعل دودمان اختراع او. ۲ 
هر صدف از خوض بحر الحقایق حکمتش دیده‌ی نظاره‌ای است اب 
مروارید آورده و هر حجر در حجره‌ی کان کتاب یاقوتی, که در وصف فکتانه 
گوهر ذاتش به عبارات رنگین تألیف گشته خاک تیره را به مواهب علیه در 
چله خانه‌ی «و خمرت طينة آدم بیدی اربعین صباحا» مجمع غرایب و مظهر 
بدایع صنایع ساخته, به مفاتیح عنایت؛ ابواب ب جنان هدایت و تکریم بر چهره 
گشاده و غبار فرموده را از عواطف جلیه در کارخانه‌ی «کنت کنزا مخفیا 
فاحببت آن اعرف» مخزن اسرار و کاشف استار کرده در مدرس تعلیم «و 
علم ادم الاسماء کلها» کتاب علم الیقین شناسایی حقایق اشیاء بر دامن 
نهاده به صیقل ارشاد تجلیه‌ی مرات جنان و تصفیه‌ی سجنجل دل کرده 
مدارک حواس و مسالک خیال و مرات العقول قوت عاقله و نهج الحق خرد 
و نهاية الادراک مد رکه و نهح‌البلاغه‌ی نطق و افصاح فصاحت و امالی تقدیر 
و خصایص انسانیت کرامت فرموده و به لطف کامل کنز الدقایق دانش و 
حقایق بینش و عوارف معارف و معارف عوارف و مهذب خصال و تهذیب 
مکارم الاخلاق به دست قبول داده استبصار بصیرت کافی و عیون بینایی 


شافی و محجءة البیضاء عقل وافی و اصفای ذهن صافی از مبدء فیض 
افاضه نموده از قاموس قدرت کامله و مجمع البحرین حکمت و صنعت 
شامله درر لفات نظیفه به ساحل ظهور آورده زبان گویای نفس ناطقه را 
مفتح المفاتیح ابواب فرهنگ و هوش گردانیده و به دستور مهذب و رسم 
مغرب اصلاح منطق انسانی نموده به مفاد «و هدیناه النجدین» صحاح از 
اسقام و صراح از ابهام بازشناسانیده تا به پایمردی این اسباب تسلیک؟ 
نفس الی حضرت القدس نموده در معارج حق یقین و مدارج معرفت رب 
استعداد تحصیل حق شناسائی و تمهید قواعد بندگی کرده فواید جلیله از 
عمر ابدی و عیش سرمدی «مالا عین رات و لا اذن سمعت» دریابند و درر 
غرر نعت و ۳ و جواهر زواهر مدح و ستايش که دره‌ی بیضای گوش 
ولدان مخلدان «... و لا لم... حور عین کامثال اللوْلوٍ المکنون» تواند بود 
شایان روضه‌ی بهیه‌ی جناب صاحب کتابی است که جوهر النضید عقل اول 
فص خاتم رسالت اوست و در النظیم نفس کل آویزه‌ی گوش نبوت او 
اسرار بلاغت کتاب عزیزش «ان هذا لشیء عجیب» و دلایل اعجاز قرآن 
حمیدش تبصرة و ذکری لکل عبد منیب با آن که قلم نگرفت قلم نسخ بر 
صحف ابراهیم و زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی کشید و با ان 
که ورق ننوشت لوح محفوظ تخته‌ی ابجد خوانان مکتب تعلیم او گردید 

اگر ست بیت انتخاب وجود مسعودش سبب تکیت صحاف قدر اجز |ء 
زمان را به دفتین روز و شب بهم نپیوستی, و اگر بیان معانی ذات بدیعش 
غرض نبودی دست قضا مطول سنین و ملخص شهور و مجمل ساعات را 
به رشته‌ی طول زمان شیرازه نبستی 

اگر نور شریفش باعث کشف اسرار نمی‌شد نکته‌ی برجسته‌ی سپهر از 
کتاب لیس عدم نقل دفتر وجود تفت دنت : و اگر ذات مقدسش موجب حل 
مضمرات ]ها مضامین پیچیده‌ی کزردوان و معانی سر بسنه‌ی افلااک از 
صحیفه‌ی نیستی عیان نمی گردید. یوم تبلی السرایر که دبیر شفاعتش رقم 
بخشش زند صحایف اعمال مذنبین را کسی محرر و معتبر نداند و یوم 
نطوی السماء کطی السجل للکتب که سر پنجه‌ی عنایتش قلم از ترجمان 
عملها برگیرد حاشیه‌ی خطایی گناهان صادره و کتاب مبکیات نادره را کسی 
نخواند. عنوان تعليقة الکبری نبوتش آیه‌ی «آتیناه الحکمة و فصل الخطاب» 
و دیباچه‌ی رساله‌ی رسالتش «الحمد الله الذی انزل علی عبده الکتاب» 
هل شرع سرس بنایه اصول و قرو شمنی الافاق یر کراعتس یش 
از انفجار فجر تکوین در طلوع ضمیر منیرش جامع حقایق حدوث و قدم. 
وجود مسعودش علت غائی تالیف کتاب خلق الانسان و حدوث العالم اعنی 
دره‌ی یتیمه‌ی دریای ایجاد نتیجه‌ی صغری و کبرای مبدا و معاد. محبوب 
حضرت رب العالمین. مره‌ی پیشرس صدیقه‌ی «کنت نبیا و ادم بین الماء و 


الطین» زبده و خلاصه‌ی عالم؛ عمده و گزیده‌ی سلسله‌ی بنی آدم, مفیت 
الخلق و غیاث الامم بیان الاحسان و کتاب الکرم و کشف الفمه و هداية 
الامة سید الرسل و ایضاح السبل علیه من الصلوخ اذکاها و من التحیات 
انهاهاء حادم اش شا فراایت اه ال ی و اس فلا 
ق ایس ون اما اب یواست ین کنت: ی بسا 
سالار «رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله» که حدیث مسایل و 
خاتم, از جوامع اخبار خلافتش روایتی است و کریمه‌ی «الیوم اکملت لکم 
دینکم و انعمت علیکم نعمتی» از کمال الدین امامتش... به کندن در خیبر 
از حمله‌ی حیدری غزواتش بابی است و معجزات انبیاء و اولیا از مناقب 
مرتضوی فضایل و فتوحاتش کتابی سیف مسلولش در احقاق حق ملت به 
هنگام احتجاج برهان قاطع است و نکت بدیعه‌ی کلامش در تنقیح احکام 
شرایع اسلام نور ساطع. کتاب موالاتش نامه‌ی بیزاری از نار جحیم است و 
مظهر خلافش مستوجب حرمان از روح و ریحان و جنة النعیم اعنی ماب 
مدینه‌ی علم و کامل نصاب مدارج حلم. بلدالامین ایمان را رکن رکین و 
شهرستان ولایت را حمصن حصین. 

منبع انوار طیبین و طاهرین و جامع علوم اولین و آخرین. و صحیفه‌ی کامله 
قدرت لم یزل عارف رموز نهایه‌ی ابد و هدایه‌ی ازل مروج ذهب المذهب 
بالاصر ای ه ال اراس خسن اس م ماه ااشعی 
لعلم عروض لایجاد کتاب العین مولی الثقلین ابی الحسنین علی 
علیه‌السلام و اولاد امجاد ان حضرت که شموع خاندان خیر البشرند و 
کتابخانه‌ی ایجاد را نسخه‌ی حادی عشر. جوامع آنار رحجمت ذوالجلالند و 
مکتب رسالت را کتاب آن. مستفرقان بحر گناه را سفيدة النجاخاند و 
که کار الما خه رال با عم الا واه فسر ان وف 
تبیان, جوامع جامع انوار تنزیل است و قول و خبرشان در مجمع بیان 
خاتم نبوت خاتم النبیین را فصوص‌اند و دلایل رسالت را نصوص. ارکان 
دعائم دین‌اند و نخبه‌ی خاندان ابداع و تکوین. اعلام الهدی و مصابیح الدجی 
و گر رفن و کات هه غلی امل الا علهم چن اطانف رات 
المدحات اشرفها و من الصلوة اتحفها. مادامت بواقیت النجوم متلاألية و 
عدة الشهور متوالية و شوارق البدر طالعة و لمعات الشمس لامعة. 

و بعد غرض از تحریر این ورقه, و تمهید این مقدمه, آن است که چون 
امری کثیر الفواید که به وسایل ان ذخیره‌ی عقبی و سرمایه‌ی ایمان توان 
اندوخت؛ و از انوار مضیئه اش چراغ خلاصی در راه اعقاب اعمال توان 
افروخت. سیه نامگان صحیفه‌ ی سوء عمل را باعث تحصیل رستگاری. و 
درماندگان کتاب مرقوم گنه کاری را سبب رفع شرمساری. و مان 
طریق نجات را زاد المعاد و سباحان بحر النافع حق طلبی را ذریعه‌ی 


ادراک گوهر مراد. و عالمان معالم اصول یندگی را منتهی المطلب و مقصد 
اتتتی هطالتان ضراشا تم داد نمی اف ام اه انش 

و در مواقف «وقفوهم انهم مسئولون» گرفتاران علل عصیان را باعث 
شفا. و در محاکمات روز جزا واماندگان تیه حیرت را نجات بخشا بوده, در 
نشاه اولی موجب حصول مقاصد وافیه و سبب وصول به مطالب عالیه و 
قارت کافیه وجوه شافیه باشد, و در عقبات عقبی انتتنه صالحین و حلیه‌ی 
متقین و امان اخطار و ربیع اسرار و مفتاح فلاح و مصابیح نجاح و حرز امان 
و مسکن التهاب نیران الاحزان گردد بجز حسنات اعمال نمی‌تواند بود. 

لهذا بنده‌ی حقیر و محتاج رحجمت رب قدیر محمد مهدی 

ابن‌محمد نصیر وقف صحیح شرعی نمود تمامی قران مجید و فرقان حمید 
و جمع کتب فقه و تفسیر و حدیث و کلام و غیرها من الفارسية و العربية و 
اللغوية و الادبية متملکات خود را که نقد محصل و ذخیره‌ی ایام عمل صرف 
ی اس و ی تایب ی 
سعادت دارین می‌تواند بود به موجب تفصیل علیحده و تفصیل الکتا 
لاریب فیه خالصا لمرضات الله , بر اولاد ذکور و اولاد اولاد ایشان نسلا بعد 
نسل و بعد از انقراض ایشان بر آقربا و ذوی الارحام کما فرض الله و بعد 
هم بر علمای بلد مفوض نمود. تولیت آن را هم مادام الحيوة به نفس خود و 
بعد از ان به اکبر و ارشد ولد و بعد هم بر افقه و اعلم بلد بحیث لایباع و لا 
تهب و لا پژهنبو لا جعرمی البله کالایعل کولبته الق غام. النلد 

عمده‌ی شر ایط ن که نسخه را زیاده از شش ماه نزد احدی نگذارند و 
بدون قبض به کسی ندهند و قلم نسخ بر قواعد وقفیت نکشند. 

منبع: میراث جاویدان 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 

منابع زندگینامه :منبع: میراث جاویدان 


استوار, حسین 
ِِِ 


مرحوم حسین استوار, در تاریخ 5 متولد شد و یکی از نوازندگان بزرگ 
و خوب پیانو بود. ولی هیچگاه اين ساز اشرافی و فرنگی روح حساس و 
لطیف او را؛ اک اه 
این سبب به کلاس درویش‌خان رفت و به فراگیری و تکمیل ساز تار کرد. 
مرحوم استوار که خانمش دختر سالار معزز رئیس موزیک نظام بود و 
خانوده اش که همگی اهل ذوق و موسیقی بودند, از محیطی مساعد و 
خوب جهت فراگیری علم موسیقی بهره‌مند بود و همین امر موجب 
پیشرفت او و ساختن اثاری جالب در موسیقی گردید. 

حسین استوار. بعد از شادروان درویش‌خان با زنده‌یاد علی‌اکبرخان 
شهنازی دوستی نزدیکی داشت و در کنسرت‌های متعددی که به نفع 
انجمن‌ها و موسسات خیریه برپا می‌گردید با ان استاد سرفراز همراهی 
داشت. وی آپرت‌هایی نوشت که با شرکت هنرمندانی نظیر: فکری و ظلی 
به روی صحنه امد. 

پدر حسین استوار, با نواختن تان و سته‌تاز اشناین کاهل داشنت. که..مدتی 
حسین زیر نظر پدر به فراگیری این سازهای ملی پرداخت و پس از چندی, 
سال‌ها نزد مرحوم مفخم به فراگیری نواختن پیانو پرداخت, از شادروان 
حسین استوار, فرزند هنرمندی به بادگا ر ماند, به نام هوشنگ استوار 

(تو 1275 ش), نوازنده‌ی تار. پدرش 1 نواختن تار و سه‌تار آشنایی کامل 
داشت. او مدتی زیر نظر پدر به فراگیری اين ساز پرداخت. سپس در 
کلاس درویش‌خان آن را تکمیل کرد. پیانوبی تهیه کرد و نواختن آن را نزد 
مفخم آموخت. اما پیانو هیچگاه روح حساس و لطیف او را راضی نکرد, به 
همین جهت به تار گرایش پافت. بعد از درویش‌خان با علیاکبر شهنازی 
دوستی نزدیک داشت و در کنسرتهای متعددی که به نفع انجمن‌ها و 
موسسات خیریه برپا نب کر دب همراه وی بود. اپرت‌هایی نوشت که 1 
مت و ی ی 

حسین استوار یکی دیگر از پیانونوازان برجسته بود که ابتدا در کلاس 
درویشخان به فراگیری موسیقی پرداخت و سپس نزد مفخم رفت و نیز 
رحمت‌اللّه مهتدی یکی دیگر از پیانیست‌های بزرگ کشور بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (532 / 2). سرگذشت موسیقی (249 
-248 /1), مردان موسیقی (164 -163 / 3). 


استوار. هوشنگ 
ِِِِ 


در 1 ۳۹ شد ۳ ۹ موسیقی ۳ از اولین 5 زندگیش 
شنیده است. خاتدر نذا رن استادش ,یدرش» حجسین استوار بود که از اولین 
پیانییست های حرفه‌ای در موسیقی ایران است .استوار از کودکی زیر نظر 
پدر با سه تار و سنتور و با نواختن موسیقی ایرانی روی پیانو اشنا شد. در 
ابتدای نوجوانی کنسرتی در کالج دکتر جردن ( مدرسه البرز بعدی) اجرا 
کرد که خبرش در روزنامه‌ها هم نوشته شد. او رشته هارمونی را با رتبه 
جایزه اول (در سیستم‌های فرانسوی) به پایان برد و دو سال هم در 
سوئیس, کنسرواتوار ژنوء دروس کمپوزیسیون و پیانو و کلارینت را گذراند؛ 
و هميشه با عنوان شاگرد ممتاز از او یاد می‌شد. 

گروه : هنر 

رشته ۰ موسیقی 

گرایش : آهنگساز ۳ ۳ 
والدین و انساب : هوشنگ استوار. موسیقی را از اولین سالهای زند گیش 
شنیده است. نکته ای که برای موسیقیدان شدن هر صاحب استعدادی 
بسیار مهم است. مادرش قمرالزمان فرزند غلامرضا خان امیرینجه سالار 
معزز از اولین زنان ایرانی بود که پیانو می نواخت. هم موسیقی ایرانی و 
هم فرنگی. خانواده مادرش - مین باشیان ها - همگی از اولین تحصیلکرده 
های ایرانی در کنسرواتوارهای مهم و معتبر جهان ‏ مسکو, برلین و 
بروکسل - بودند و پرویز محمود, موسیقیدان نام آور ایرانی پسرعمه 
اوست. تأثیر گذارتر از همه, , پدرش» حسین استوار بود که از اولین پیانییست 
های حرفه‌ای در موسیقی ایران است . حسین استوار ذدوق آهنگسازی و 
پیس‌نویسی داشت و از مهارت‌های خود در ترتیب دادن برنامه‌های تتثاتر و 
موسیقی و ضبط صفحه استفاده می‌کرد. تعدادی از ساخته‌های او در 
صفحات ۳/4 دور با پیانوی خلاقش. دیوان ابراهیم منصوری؛ تار سالاری و 
آواز جمال صفوی و بانو لرتا هاپرایفیان (بازیگر نامدار تثاتر و همسر 
عبدالحسین نوشین) ضبط شده است. تثاترها و برنامه‌های موسیقی او در 
لاله زار تهران سال‌های شور و استقبال خارج از حدی را به دنبال می‌اورد 
و استوار پدر, از هر حیث, بین موسیقیدانان همدوره خود از مردان موفق 


تحصیلات رسمی و حرفه ای : هوشنگ استوار از کودکی زیر نظر پدر با 
سه تار و سنتور و با نواختن موسیقی ایرانی روی پیانو اشنا شد. در ِِ 
نوجوانی کنسرتی در کالج دکتر جردن ( مدرسه البرز بعدی) اجرا کرد که 
خبرش در روزنامه‌ها هم نوشته شد. ورود پرویز محمود به ایران در 
سالهای جنگ جهانی دوم. مسیر زندگی استوار نوجوان را عوض کرد. 
محمود از اولین فارغ التحصیلان ایرانی کنسرواتوار سلطنتی بروکسل بود 
و در زمینه آهنگسازی, از پیشر فته‌ترین هنرمندان ایران آن زور کار 
محسوب می‌شد. او اوایل بعد از بازگشت به ایران با خانواده استوار 
زندگی می کرد و توصیه او مبنی بر يادگيري پیانو با تکنیک بین المللی, در 
حسین استوار موثر افتاد؛ و خود نیز بر آن شد که به هوشنگ استوار 
نوجوان 1 هارمونی درس بدهد. به توصیه مجمود, آدام شیمکویج لهستانی 
که همان زمان به سیروس شهردار ررفرزنه میر همایون شهردار پیانییست 
عفد گرفت. تا از ای و با قدر شناسی آميخته به ای باد می 
کند: «من درس پیانو با شیمکویج را در سنینی نسبتاً بالا شروع کردم ولی 
حون فان از آغار اشایی ۱ بات ی رش درست شین الملی ۲ رن 
کار نشده بود, هی وقت موفق نشدم به حداکثر امکاناتی که می توانستم 
در تکنیک پیانو داشته باشم دست پیدا کنم. امیدوارم این درسی باشد برای 
پدر و مادرهایی که اصرار دارند خودشان دست بچه هایشان ‌ روی ساز 
بگذارند. بدون ان که.صاا خی یی اسان متخ و معا با تجربه را 
داشته باشند». پافشاری پرویز محمود و همکارش روییک گریگوریان 
(ویولونیست و آهنگساز معروف ارمنی - ایرانی) که طرح تاستتین ارکستر 
سمفونیک تهران را در سالهای جنگ جهانی دوم می ريختند» استوار پدر را 
ترغیب کرد تا فرزند را برای تحصیل به کنسرواتوار بروکسل بفرستد. او 
رشته هارمونی را با رتبه جایزه اول ۳ سیستم‌های فرانسوی) به پایان 
برد و دو سال هم در سوئیس, کنسرواتوار ژنو, دروس کمپوزیسیون و پیانو 
و کلارینت را گذراند؛ و هميشه با عنوان شاگرد ممتاز از او یاد می‌ شد. او 
همیشه از انساد بزر کتن ب«اآندرم سوری با اخترام یاد.فی کند.و خامفیت 
او را در موسیقفی, , فلسفه, ادبیات و شفافیت اخلاقش ۳ (فریدون 
ناصری نیز از شاگردان او بوده است)؛ و همچلین از مارسل کت نه که 
استاد کمپوزیسون او بود. 

استادان و مربیان ۱ تابر کدارتر و اساتید هوشنگ استوار ,پدرش». حسین 
استوار بود که از اولین پیانییست های حرفه‌ای در موسیقی ایران است و با 
مرتضی محجوبی نزد محمودخان مفخم الممالک پیانو آموخته و با تار و سه 
تار هت ی سای کال داسشت تامحاضاد ی اما دما که ور 
کنار «باغ ارفع» (متعلق به تیمسار حسن ارفع) قرار داشت مرکز تجمع و 


همنشینی های دوستانه هنرمندانی مثل مرتضی محجوبی, حبیب سماعی و 
علی اکبر شهنازی بود. ِ 

هم دوره ای ها و همکاران : برادران گریگوریان, لوئیجی پاساناری. فریدون 
فرزانه و ... استوار از ان دوران با خوشی اميخته به حسرت و کمی تلخی 
یاد می کند: «کار خیلی هم جدی بود. قضیه مطربی هم نبود. درست 
وحسابی نمرین می‌ کردیم. البته ان زمان کسانی که فقط «آهنگساز» 
بودند و هیچ سازی بلد نبودند که بزنند, به کسانی که آهنگساز بودند و ساز 
هم می‌زدند «مطرب» می‌گفتند ! ما پاررتیسیون‌هایی داشتیم که اجرای آنها 
خیلی جدی بود. از اوورتورهای مختلف اپراها تا والس‌های اشتراوس و 
حتی موسیقی های دیکسی لند و جزموزیک. گاهی وقت‌ها خودم هم بداهه 
نوازی می‌کردم. مواقعی پشت پیانو می‌نشستم و برای خودم قطعاتی از 
همان دوره‌ها می‌زنم و به هیچ وجه هم ناراحت نیستم. هميشه مدافع 
موسیقی‌های به اصطلاح غیرکلاسیک بودم. در کشور ما طرز برخورد با 
موسیقی عربی به هیچ وجه از راه درست وصحیح نبود و برداشت درست 
از فرهنگ غرب نبوده و اشتباها فکر می کنیم که موسیقی غرب فقط 
بنهوون و واگنر است. در حالی که قسمت موسیقی تفریحی شان برای 
غربی‌ها خیلی جدی است.» 

همسر و فرزندان : با اين حال استوار تا امروز هم پیانو نواختن را ترک 
نکرده است, هرچند که اجرای حرفه ای اثارش به عهده خانم فریده بهبود 
بوده که همسر او و پیانیست برجسته و معلمی عالی رتبه است. 

وقایع میانسالی : استوار در سال به ایران بازگشت و علی محمدرشیدی 
در مجله موزیک ایران - تریبون روشنفکری موسیقی در ایران آن روز - با 
مقاله‌ای او را معرفی کرد. با همه سفرهای پی درپی به فرانسه و سوئیس 
و بلژیک, استوار عملا در ايران اقامت داشت و حتی در سالهای پیش از آن 
نیز با ایرانیان فرهیخته در ارتباط بود: «از سال با احمدشاملو اتتیا. بودم: 
یک بان یک آهنی خراساش خیلی حالت: زا بو آنمرخهاند کهنت ان زا توستتم 
و هنوز هم دارم. ولی هیچ وقت اجرا نشد. قطعه «لالایی» را همان موقع 
ساختم. براساس اشعار لالایی که شاملو چندبار برایم خواند.» 

موسوم به «کلاسیی کار» در ایران را خوب می‌شناسند., تکان دهنده است 
که بدانند هوشنگ استوار, استاد عالی هارمونی در هنرستان و دانشگاه که 
بهترین موسیقیدان‌های امروز ایران به شاگردی او افتخار می‌کنند, 
سال‌های سال در هتل ریتس و کافه نادری و کلوپ امریکایی‌ها, یعنی 
مراکزی که مخصوص اوقات فراغت طبقه فرهیخته و مرفه و روشنفعران 
تهران بود, نوازنده پیانو و عضو ارکسترهایی بوده که موسیقی جز و بلوز و 
قطعات معروف موسیقی رومی را می‌نواختند 


آرا و گرایشهای خاص : هوشنگ استوار با اين که از خانواده اشرافی و 
اصیلی برخاسته بود, هیچ وقت تمایلی به زندگی مجلل نداشت, در تمام 
عمرش بسیار ساده و بی پیرایه زیسته و در بافت ند کین آموزگاری بوده 
است. وارستگی و آزادگی او جاپی برای «استوبیسم» باقی نگذاشته و 
جالب‌تر اين که زندگی موسیقایی او هم هیچ گاه به تفرعن و برج عاج 
نشینی «هنرمندان» موسیقی کلاسیک آلوده نشده است. شخصیت هنری 
هوشنگ استوار در دو شاخه اصلی قابل بررسی است: آموزگاری و 
آهکسا نس دور شاه ال قست به ار ای مان رها انا 
سایر جنبه های قومی شخصیت هنری او از دیده ها پنهان مانده است: 
آشنایی خوب او با موسیقی ایرانی, آشنایی خوبتر او با آنواع موسیقی های 
«جز» و «بلوز». تسلط بر نوازندگی و تکنیک های پیچیده پیانونوازی (بسیار 
پیش از خند متغارفی که.نین اهفکسار ان.۱< تیاو می دانند) و مطالعه 
عمیق و گسترده او از ادبیات و فلسفه, دست کم به دو زبان و ادراک 
ژرفی که ازتمام این مقولات به هم پیوسته, در وابستگی به موسیقی, در 
ذهن اوست. استوار نیز مثل هر استاد حقیقی هنر. محدود به مجموعه ای 
از دانش فنی و مهارت های اجرایی نیست, بلکه دنیایی از انديشه و نوع 
نگاه به هستی است که امتیازات برجسته ای, آن را از انواع مشابه خود 
جدا| می کند. ی 


1 آهنگ بی کلام 

ویژگی اثر : برای اواز دسته جمعی (کر) 
2 آهنگ شبانه (نکتورن). 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

3 اجاق سرد (شعر از نیما یوشیج 
ویژگی اثر : برای آواز و ارکستر زهی 
4 اوورتور 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

5 بهار جاودان (بالت) 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

6 تاثرات (امپرسیونها 

ویژگی اثر : برای ارکستر زهی 

7 سیر و بهار 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

8 سوئیت ایرانی 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 


9 شب خیام بر مبنای سیزده رباعی از خیام 
ویژگی آثر : برای ارکستر زهی و پیانو 

0 طرح سمفونیک ایرانی 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

1 فانتزی 

ویژگی اثر : ارکستر سمفونیک 

2 مثلث (تری انگل) 

ویژگی اثر : برای ارکستر زهی 

3 مرئیه (اله ژی) و کالیز برای سدپراند 
ویژگی آثر : برای اواز و پیانو 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اند نلسب , هخض فطل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد 2 اسدی نسب 

محل تولد : بروجرد 

شهرت : اسدی 

تن یزان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اتحای‌ها کلاس افل وه ری ورن اراس صورت شاه شبا ده 

در سال 56 وارد حوزه علمیه بروجرد شدم و در سال 9< وارد حوزه علمیه 

قم گردیدم, تا سال 67 دروس سطح را به اتمام رساندم و وارد دروس 

از ال ۱۱ 3 یه مدت جان شال اردر آلین دوز مه خی 

ار ی اس وا ی در با مرت 

شب زنده دار و دیگران بهره مند شدم و رساله سطح چهار را با موضوع 

فا ی من اما اه را ما 

غرویان انجام دادم و دفاع کردم. 

ار ان تمان اکن مصول تدرسن. ه تخقیق می تام که هنیا ا شاه 

می کنم: 

الف: فلسفه, تدریس بدابه و نهایه ب. : ادبیات عرب. تدریس سیوطی و 

جامع المقدمات ج: : تفسیر, تدریس المیزان مجمع البیان و علوم قزآن. ذر. 

حوزه و دانشگاه علامه طباطبائی د. اصول, رسائل و کفابه 0 فقه, 
سب و 

در زمینه تحقیقاتی: ۳ 

ال توشتن کی در تمه غلوم قران مقل سای البانزفی. الاحاویت 

المشت رکه حول القرآن حد ود 650 صفحه ب: : مناهج التفسیر از دیدگاه 

شیعه و سنی به میزان 0 صفحه ج: قرآن و سکولاریسم برای 

دانشجویان ك: اشتغال به تفسیری روان برای جوان در یک جلد که هم 

اکنون مشغول آن هستم. 0: نوشتن مقالات مختلف در زمینه علوم قران 

کی اه ات ی ۰ رح وی ار اه سا سیردت 1 

مت حلد اول شیر ۲ الخص امه فی مر مرا المسیه ۱« 

میزان 600صفحه و هم اکنون نیز با سمت عضو هیات علمی گروه قرآن 


پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه تلاوت 1 مشغول نوشتن تفسیر 
کامل فارسی روان و تک جلدی می باشم که امید است در سال 0 به 
اتمام برسد. این تفسیر طوری طراحی شده است که بتواند حدود هفتصد 
هزار کلمه در خود جای دهد. 


اسدی, علی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

4 ِ 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه تلف 

اینجانب علی اسدی در سال 1348در یکی از روستاهای اطراف زنجان 
متولد شدم. تحصیلات ابتدائی راهنمایی و دبیرستان را در زنجان گذراندم. 
سال 1365 وارد حوزه علمیه شده و سطح یک حوزه را در زنجان و تهران 
به پایان رساندم. در سال 1371 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

همراه با درسهای حوزه تا مقطع خارج فقه و اصول در مقطع کارشناسی 
ارشد الهیات و معارف اسلامی از موسسه افو تین پژوهشی امام خمینی 
(ره) فارغ التحصیل شدم. در سال 1380 از پایان نامه مقطع کارشناسی 
ارشد با عنوان "مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری" 
دفاع کردم. پایان نامه یاد شده در سال 1382 از سوی دبیرخانه دین 
پژوهان کشور به عنوان پژوهش برتر دینی سال انتخاب و در پنجمین 
همایش تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین موفق به دریافت لوح تقدیر و 
جایزه شد و هم اکنون در دست پاره ای اصلاحات است تا از سوی موسسه 
امام خمینی (ره) منتشر شود. ۱ 

از سال 139 ره تالیف و ارزیابی با دايرة المعارف قران کریم 
(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) همکاری دارم, بیش از20 مقاله برای 
دايرة المعارف مزبور نوشته ام . از سال 1392 تاکنون مدیر گروه ادیان 
گروه دايرة المعارف ها در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشم . 


اسدی, فتحعلی 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

فتخعلی: اسخ: بهسال 1914 خورفییدی فیده به جوان با کر خاندان: [د 
از عشایر دشت مغان بودند که به هنر و هنرمندی نزد ایل مشهور و 
شهر تی خاص داشتند. این ایل زمان شاه‌عباس صفوی به تهران و ساوه و 
اطراف تهران پراکنده و نقل مکان کردند و ایل اسدی هم به ساوه کوج 
داده شدند. 

پدر فتحعلی اسدی به نام حمداللّه اسدی يكي از نوازندگان خوب بود که در 
نواختن سازی به نام چوگور استاد بود و بعدا به نواختن ساز تار روی آورد 
که در نواختن این از هم مهارت کافی ندست اوزد. 

خند ال[ اسدی, مردی بود کشاورز که در چهار فرسنگی شهرستان ساوه 
مزرعه‌ای داشت که به کار کشاورزی سرگرم بود و چون در نواختن ساز 
چوگور استاد بود و از موسیقی ایرانی بهره‌ور بود, لذا برای فراگیری ساز 
تار و نواختن این ساز, در هفته سه روز با اسب و قاطر فاصله بین مزرعه 
و منزل هنرمندی به نام فخیمی که از شاگردان مرحوم درویش‌خان بود, 
طی می‌کرد و نزد این هنرمند مشق تار می‌کرد. حمدالله اسدی هر روز در 
منزل اوقات فراغت را به تمرین و نواختن تار مشغول می‌شد و این آمر 
موجب گشته بود تا گوش‌های طفل چهار ساله او فتحعلی اسدی با نوای 
دل‌انگیز موسیقی و صدای تار انس و الفتی پیو سته پید | نمایند به طوری که 
بیشتر شب‌ها با نوای تار پدر به جای لالائی مادر به خواب خوش و ناز 
فرومی‌رفت. 

موسیقی با خون و تمام وجود این کودک عجین شده بود به طوری که از 
همان کودکی شروع به نواختن ضرب کرد و پدر را در نواختن ردیف‌های 
موسیقی ایرانی به طور سینه به سینه همراهی می‌کرد ولی همه هوش و 
حواس متوجه مضراب‌ها و پنجه‌های شیرین پدر بود که هنگام نوازندگی با 
تار او را مشغول می‌داشت و هر وقت که پدر او به مزرعه می‌رفت وی 
ساز پدر را در بر می‌گرفت و شروع می‌کرد به تقلید از پدر به نواختن تار و 
چون کوک ساز به هم می‌ریخت پدر این وضع را از او جویا می‌شد و او از 
ترس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. پس از دو سال تمرین دور 
از چشم پدرء روزی هنگام تمرین, پدر او ناگهان وارد می‌شود و او در آن 
لحظه آهنگ «مریم جان» مرحوم منوچهر شفیعی را تمرین تِ که پدر 
خیلی خوشش آمد و او را تشویق کرد و ساز خود را به او به عنوان کادو 


هدیه کرد و او از آن به بعد بدون دغدغه خاطر به تمرین و نواختن ساز چه 
نزد خود و چه نزد پدر ادامه داد. 
وی در شال 1337 به تهران.آمد.و در شر کت بیمه ایران انتخدام تشد و از 
این به بعد بقیه اوقات او صرف نواختن و تمرین و سیر و تفحص در این 
ساز شد و در سال 3 که با امیرناصر افتتاح هنرمند ارزنده برنامه‌های 
«گلها» افتخار آشنایی پیدا کرد نزد فرهنگ شریف رفت و با توجه به این 
که شاگردی جهت تعلیم این هنرمند قبول نمی‌کرد ولی بنا به خواهش 
امیرناصر افتتاح, وی را به این شرط پذیرفت تحت تعلیم قرار دهد که هر 
10 روز یکبار نزد وی مشغول فراگیری ساز تار شود و او مدت سه سال 
نزد فرهنگ کار کرد تا دارای پنجه‌ای قوی و شیرین گردید 
وی در سال 1347 او ی 
در برنامه‌های مختلف رادیو ایران در ارکستر شرکت کرد که بیشتر آنها 
روز جمعه از برنامه ویژه جمعه پخش می‌گردید. 

اسدی, به قدری نظر استاد خود فرهنگ شریف را نسبت به سبک 
و سیاق نوازندگی خویش جذب کرده بود که استاد یک تار ساخت مرحوم 
یحپی را به او هدیه کرد و او سالها با اين ساز انس و خو گرفته بود که 
ستارتفانو. یک شب این را از پشت اتومبیل او به سرقت بردند که 
چشم وی هنوز به دنبال گمشده خود می‌باشد و از میان صدها ساز تاری که 
به دست او رسیده هنوز جالی خالی ساز استاد یحیی را نتوانسته بگیرد ولی 
او می‌گوید: «به حق تنها سازی که توانسته مرا راضی و خشنود نماید پس 
از تار مرحوم یحیی ساز مهندس یوسف پوریا است که هم از لحاظ زیبایی 
و هم از نظر صداء بسیار شبیه ساز مرحوم استاد یحیی است که از ان 
سالها بهره‌ور بوده‌ام». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


اسدی, فریبا 
ِِِ 


و + فریبا اسدی در سال 1360 سلفژ و آموختن گیتار را به مدت 
یکسال و نیماغاز نمود و در سال 1363 با آواز کلاسیک از طریق مرحوم 
حسین سرشار آشنا شد و مبانی موسیقی را زیر نظر وی آموخت. سپس 
مدت 2 سال اصول ومبانی موسیقی را نزد شریف لطفی فراگرفت و پس 
از ان مدت 3 سال نزد خانم اریازند اواز کلاسیک را ادامه داد .بعدها از 
محضر خانم بهجت قصری و پروفسور داوید فیض برد اخیرا نیز مدت 
کوتاهی نزد دکتر ناربه چولاکیان به اموختن این رشته پرداخت .اغاز 
فعالیتهای او از سال 139 با ورود به صداوسیما بود که این فعالیت 
همچنان ادامه دارد .از سال 74 نیز با گروه کر سمفونیک و کر در گروه کر 
این مرکز حدود 4 سال به مربیگری ارف مشغول بود . 
گروه : هنر 
۳۹7 
تحصیلات رسمی و حرفه ای : فریبا اسدی در سال 1360 سلفژ و آموختن 
گیتار را به مدت یکسال و نیم نزد گارنیک دروهانیان و عباس دبیر دانش 
آغاز نمود . در سال 363 با آواز کلاسیک از طریق مرحوم حسین سرشار 
آشنا شد و مبانی موسیقی را زیر نظر وی آموخت. سپس مدت 2 سال 
اصول ومبانی موسیقی را نزد شریف لطفی فراگرفت و پس از آن مدت 3 
سال نزد خانم آریازند آواز کلاسیک را ادامه داد .بعدها از محضر خانم 
بهجت قصری و پروفسور داوید فیض برد اخیرا نیز مدت کوتاهی نزد دکتر 
ناربه چولاکیان به آموختن این رشته پرداخت . 
استادان و مربیان : آزا ستادان فریبا اسدی می توان به گارنیک دروهانیان 1 
# دبیر, مرحوم حسین سرشار, شریف لطفی و خانم آریا زند اشاره 
3 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : اغاز فعالیتهای او از سال 1369 با ورود 
به صداوسیما بود که این فعالیت همچنان ادامه دارد .از سال 74 نیز با 
گروه کر سمفونیک و کر در گروه کر این مرکز حدود 4 سال به مربیگری 
ارف مشغول بود . 
فعالیتهای آضوز شتی : فریبا اسدی از سال 76 به مدت 3 سال در دانشگاه 
هر کهرآن نه عتهان مرس اما ز کلاسیک همکاری داشت . 
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : فریبا اسدی مدت سه سال است که 


همچنان به عنوان داور در جشنواره های موسیقی دانش اموزی و 
دانشجویی همکاری دارد فعالیت اصلی اسدی در زمینه موسیقی کودک , 
تکخوان بارها در تالاروحدت در جشنواره های مختلف بانوان اجرای برنامه 
نموده است و این فعالیت همچنان ادامه دارد .فریبا اسدی در انتخابات 
اخیر کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی دومین نفر از نظر تعداد ارای 
بدست آمده شد.در زمینه ادامه فعالیتهای هنری, اسدی در حال 
حاضرتصمیم به تدریس اواز دارد و در فکر تدارک کنسرت و شرکت در 
جشنواره موسیقی بانوان است. 

ارا و گرایشهای خاص : فریبا اسدی از کودکی به موسیقی علاقه و توجه 
خاصی داشت و همچنین استعداد قابل توجهی در این زمینه از خود نشان 
داد . 


محل تولد : بصره 

ِ 

تاریخ ۳ : 1350/1/1 

زندگینامه هفخ 

نشات احب الشعر و الرسم و الخط و قراءعت القرآن الکریم و الکتب 
از و اه ای ها درا اس ماه الصش اس انا 
ای او ها ی را 
الشعریه و کذلک فی مجال الرسم, و کان لی شغف بتعلم علوم اهل البیت 
(ع ند الصغر محاولت هه الاه مت دلی صراان اکن ظالا راد 
العزاء الحسینی و قد رزقنی الله عز وجل ذلک بعد جهد جهید.- درست 
الایتایته: و المحوسطه: وال نویه کی محافطه. البضره موق کشت. | عمان 
من الامتحانات النهائیه بسبب التفوق. - درست معهد الکترونیک و تخرجت 
ای اس تا و مسا ای وا درا 
الکو توص ارت ند تالم هه 
اربعه سنوات دراسه تخصص فی البصره. - درست اللفغه الانگلیزیه لمده 
ار بعه سنوات دراسه تخصص فی البصره. - درست اللغه الابطالیه لمده 
سنتین فی البصره. - درست اللغه الانگلیزیه لمده سنتین فی البصره. - 
نات بدراسه السضه الا که فی ته و1۱9 مرف شید اد اس 
(رض) و لکن بصوره سربه. - ارتبطت بالسید ابوالقاسم الخوئی و کنت 
اعفل الک اه من الضزه م ام اس که و رها د رش کی 
معهد الامامین الحسنین (ع) للخطابه لمده (4 سنوات). - درست فی حوزه 
ام اه اساسا ام مالسا ورس کی اه ال ات 
ال مد اما ال ی ات سس ارس امه ای سا میت 
الیعت تارج نها ه اضولا نی مد شه سورب مرت ابیت ال اه 
فقها و اصولا فی منتدی جبل عامل(حوزه لبنانیها). - درست الفلسفه و 
اه ان ای سا 
سرت ول ی حارا ای ند اس اس تا رد 


فشست: الققت م الاتیلن: ات عانع علي. خو یت ال انشسه فان 
المالکی من 1382-1384 . - توجهت للکتابه و التالیف و خاصه فی مجال 
الاهانهااحضا ی مرسمه کت قافن آلان الگر و ادن 
(الکتاب المقدس) و السیره و التاریخ و القصائد و عقائد الادیان السماویه. 3 
تم طبع ثلاث کتب لحد الان و لکن طبع محدود علی حسابی الخاص. - لی 
عشره کتب جاهزه للطبع مبتکره. - تم تکلیفی شخصیا بکتابه کتب خاصه 
و ااناشنه الکار اف قم ندمت رال هن آلکت* ست الید اسااه 
الله عز و جل التوفیق بانجازها. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی 


آشبدیآذر: ناصر 
ِِِِ 


۷ ۳ نوازند آکوردئون به سال 1315 در تهران متولد شد. 
نامبرده به تشویق پدرش که در ان زمان استاد زبان فرانسه و تحصیل 
کرده روسیه و فرانسه بود از سن دوازده سالگی نزد استاد یوسف 
یوسف‌زاده معلم و استاد سلفر و تئوری هنرستان عالی موسیقی به 
فراگیری ۷ و تلوری 1 پرداخت و با علاقه وافری که 
داشت فن فراگیری اکهردتون را تزذ استاد تامبرده بیگیری. تمود. به: طوری 
که بعد از مدتی استاد یوسف‌زاده در اثر کثرت مشاغل و ضیق وقت اغلب 
شا گردانی را که جهت فراگیری آکوردئون به استاد مراجعه می‌نمودند 
تدریسشان را به نامبرده محول نمود. 

ناصر اسدی‌آذر,. در سن بیست سالگی علاوه بر تدریس به شاگردان 
خصوصی در کلاس موسیقی که به نام «هنر کده موسیقی تهران» در خیابان 
امیریه. تحت سرپرستی عباس زندی اداره می‌شد, به تذریسن. | کوردتون به 
هنرآموزان اين فن, فراگیری این ساز را می‌آموخت و همزمان با 
ارکسترهای مختلف نیز همکاری متداوم و فشرده‌ای را داشت. 

ناصر اسدی‌آذر, در سال 1336 جهت ادامه تحصیل عازم آلمان غربی شد و 
پس از پنج سال اقامت در آن کشور. ضمن آخذ لیسانس در رشته زبان 
المانتن به فراگیری رشته موزد علاقه خود پرداخته و بهره‌ها و وت وتاب 
از موسیقی و سبک نوازندگی آکوردئون کلاسیک اروپایی را با خود به 
ارمغان اورد. 

ینس از مراجعت از آلمان و خاتمه تحصیلات به خدمت وزارت اطلاعات 
جهانگردی سابق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درآمد که ابتدا به عنوان 
کارمند دفتر طرح‌ها و بررسی‌ها و پس از آن معاون اداره خدمات 
مطبوعاتی و مدتی بعد تصدی رئیس اداره امور اعلانات این وزارت‌خانه را 
عهده‌دار شد که در سال 1358 به افتخار بازنشستگی نائل گردید. 

وی در سال 1352 با خانم مهری رضایی‌نراقی ازدواج نمود که ثمره این 
ازدواج دو فرزند به نام‌های: برژن؛ گلاره می‌باشند, نامبرده در سال‌های 
اخیر, با همکاری مرحوم امیرناصر افتتاح نوازنده تنبک در کلاس این هنر مند 
فقید, , به ندرپس آکهزدنون ه از ی پرداخت که این همکاری تا زمان فقدان 
مرحوم افتتاح ادامه داشت. 

ناصر اسدی‌آذر, در حال حاضر عضو انجمن هنرمندان ایران است و به 


ی خصوصی و تعلیم هنراموزان فن نواختن اکوردئون و ارگ اشتغال 
دار د. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اتتق آنتی شین عفر هافین اف 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

471 ق), فقیه. اصولی, مفسر و متکلم شافعی. از بزرگان عصر 
خویش بود و در فنون مختلف دست داشت. وی داماد استاد ابومنصور 
بغدادی بود. اور از ابن محمش و اصحاب اصم نقل حدیت کرده و زاهر 
شجامی از شاگردان او بوده است. در «طبقات الشافعیتة» و به نبع آن 
«الاعلام» و «تاریخ نظم و نثر» و همچنین در جلد چهارم «معجم الموّلفین» 
از وی به عنوان فرزند طاهر یاد شده است. ابوالمظفر در طوس 
درگذشت. از آثار وی: «التبصیر فی الدین و تمییز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالکین»؛ «تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم». تفسیری از قرآن به 
زبان فارسی؛ «الاوسط» در ملل و نحل؛ کتابی در «اصول». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (260 /3), تاریخ نظم و نثر (117), سیر النبلاء 
(402 -401 /18), کشف الظنون (1820 ,442 ,340 ,268), لغت‌نامه 
اثیل استرانی) محیل فصیحی ردیل سال ۱7۱ معخم المولفین ( 50 
5 ) هدية العارفین (430 /1). 


اتگاش. عیدالخاک 
ِِ 


۳ سوم و «ِ# ق), عارف. شاگرد حلاح و با پیر فارسی و ابوالحسن 
طبری و ابوالقاسم حنانه هم صحبت و از یاران شریف حمزه‌ی عقیلی بود. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (382), نفحات الانس (155 
-154). 


اسکندرلو, محمدجواد 
۰ 


محمد ِِِ اسکندر لو 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/2 

زندگینامه لصف 

بنده در سال 1340 در شهرستان همدان در یک خانواده مذهبی متولد 
شدم. در سال 6 به منظور فراگیری معارف و علوم اسلامی به حوزه 
علمیه قم امدم. ادبیات عرب؛ منطق و علوم بلاغی را  60(‏ 1356) در 
مدرسه مبارکه رضویه خواندم. لمعتین  63(‏ 61) را نزد آیت الله 
اشتهاردی و استاد شماعی همدانی, رسائل و مکاسب  67(‏ 64) را نزد 
آیت الله اعتمادی و آیت الله علوی گرگانی, ۳۳ (69 - 67) را نزد آیت 
الله اعتمادی, خارج فقه  80(‏ 70) را نزد آینت الله فاضل لنکرانی و آیت 
الله نوری همدانی خارج اصول  78(‏ 70) را نزد آیت الله فاضل و آیت 
الله مکارم شیرازی. 

تحصیلات دانشگاهی: 

مقطع کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (74 - 71) موسسه در راه 


حق. 

پژوهشی امام خمینی (ره) ۲ 

مقطع دکتری علوم قران و حدیث  83(‏ 79) تربیت مدرس دانشگاه قم. 
ملاحظات: در مهر ماه 138 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت 
عنوان "نقد و ترجمه مدخل قران از دايرة المعارف دین" دفاع نموده و 
امتیاز 20 را احراز کردم و در سال 9 در کنکور دکترای علوم قرآن و 
حدیث تربیت مدرس دانشگاه قم شرکت کرده و با کسب رتبه و ی 
شدم. در تاریخ 22 3/ 82 موضوع پایان نامه دکتری بنده تحت عنوان 
ما ۱ 
به تصویب رسید و در تاریخ 15/ 10/ 83 مورد دفاع قرار گرفت و با درجه 
عالی و امتیاز 5 /18 پذیرفته شد. 

فراگیری زبان انگلیسی: 


الف) دوره عالی زبان انگلیسی مرکز زبان های خارجی دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم در سال 1365 (طی 700 ساعت اموزش) که در 
تاریخ 1 / 66 گواهینامه ان را (ممهور به مهر مرکز زبان های خارجی 
دانشگاه تهران. مرکز زبان های خارجی نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی و مرکز زبان های خارجی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 
است., دریافت نمودم. ۳ 

ب) در سال 1369 جهت تقویت مکالمه زبان انلکنتسی: کلاس های ان را 
در زبانکده انگلیسی (ای. اچ. پ) پشت سر نهاده و موفق به اخذ دییلم 
زبان (با امتیاز 20) گردیدم. 

ت) اخذ گواهینامه مترجمی زبان از نیروی دریایی پاکستان (1370) 
ملاحظه: در سال 1370 از سوی تهایند کف ولی فقیه در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی عازم بندر کراچی پاکستان شدم و در طی مدت شش ماه 
در جمع برادران سپاهی که جهت گذراندن دوره تخصصی زیر دریایی به 
نیروی دریایی پاکستان اعزام شده بودند, به عنوان مبلغ و مترجم زبان 
انگلیسی حضور داشته و در پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه مزبور 


شندم. 


اتلاسی ناه قازق 
۰ 


۳ ۳-4 پناه 

محل تولد : کربلا 

ِ 

تاریخ ۳ ۰ 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی اسلامی پناه در سال 1337 در شهر کربلا و در یک خانواده 

ژوحانی بدتیا امدم مات ابتدائتی را در مدارس عراقی گذرانده , از 

همان زمان با خوزه کربلا و نجف آشتا شدم . در سال 1351 از کربلا 

اخراج شده و در قم سکونت کردم . در سال 1352 وارد حوزه علمیه قم 

شده ء در مدرسه آیت. الله گلیایگاتی دروس مقدمات را طی تمودم . از 

دروس سطح , رسائل را نزد استاد اعتمادی و مکاسب و کفایه را نزد استاد 

ستوده به پایان رساندم. در همان زمان در سال 1359 وارد موسسه در 

راه حق شدم و دوره چهار ساله را طی نمودم . بیشتر درسها را نزد استاد 

مصباح یزدی و آیت الله معرفت و استاد فیاضی گذراندم . در سال 1373 

پایان نامه خود را به راهنمائی استاد اعرافی دفاع کردم . از همان زمان در 

بخش تاریخ و سیره اهل بیت (ع) , با دفتر تبلیغات اسلامی همکاری خوبی 

داشتم و عضو گروه زن در آنديشه اسلامی موسسه امام خمینی (ره) شدم 
و این دو کار تا سال 1380 ادامه داشت . از سال 1380 در مدارس 

و به مرکز جهانی علوم اسلامی به تدریس علوم قران , تفسیر و فقه 

پرداخته و هم اکنون نیز ادامه دارد ۰ 


اسماعیل زاده, حسین‌خان 


قرن:14 

جنسیت 0 

۲ نوازنده‌ی مشهور اواخر دوره‌ی ناصری و پسر اسماعیل 
کمانچه‌کش است. پس از فراگرفتن کمانچه از عمویش قلی‌خان, مدتی با 
دسته‌ی مطربان سرپولک همکاری می‌کرد. چون در نواختن کمانچه مهارت 
بسیار پافت و با «انجمن اخوت» نیز آشنایی پید | کرد, به تشویق 
ظهیر الدوله در سلک «اخوان صفا» درآمد و توا ند کین در مجالس را کنار 
گذاشت., و در کلاس مشق کمانچه و تعلیم مشغول کار شد. 

وی در جلسات انجمن اخوت هم شرکت می‌کرد و تعنواز کنسرت‌های 
درویش و عارف بود. با مهارت فوق‌العاده‌ای که حسین‌خان در نواختن 
کمانچه داشت, با روی کار امدن ویولن اغلب کسانی که می‌خواستند ویولن 
بزنند از محضر او استفاده می‌کردند. او ویولن را به سبک کمانچه روی 
زمین و گاه روی زانو می‌گذاشت و می‌نواخت و همان طور تعلیم می‌داد. 
از جمله شاگردان وی که در نوازندگی به شهرت رسید ند می‌توان از 
رکن‌الدین‌خان مختاری, ابوالحسن صباء شهباز برمکی و ابراهیم‌خان 
منصوری نام برد. حسین یاحقی از شاگردان او در رشته‌ی کمانچه است که 
ره نا 

حسین‌خان اسماعیل زاده اخرین و برجسهه‌نرین کمانچه‌ کش دوران اخیر 
است که تکنیک درست و صحیح کمانچه را تثبیت کرده است. علاوه بر این 
از وی رنگ‌ها و بت در آمدهایی باقی مانده که از جهت زیبایی و بخصوص 
از جهت تنوع و ریتم یا وزن بی‌نظیرند. ِ 

یکی دیگر از شاگردان اسماعیل‌زاده, مرحوم جهانگیرمراد معروف به 
حسام السلطنه بود که همانند استادش قطعات چشم‌گیر زیادی خلق کرده 
است. 

حسین‌خان اسماعیل زاده نه فقط پایه گذار راستین کمانچه در قرن گذشته 
است. بلکه تکیت از زبردست ‌نرین آفرینندگان پیش دز آقد و ری نیز 
محسوب می‌گردد. ۱ 

(ز 1294 ق), مذهب. هنرمند چیره‌دست شهر مشهد بود. از اثار وی جلد 
روغنی کتابی است که بر روبه ان, با گلهای الوان اف شده و بوته‌سازی 
زیبا دارد. حواشی جلد نیز تذهیب ممتاز لچکی است, با رقم: «... بنده‌ی 
درگاه اسدالله مذهب مشهدی, بتاریخ شهر محرم الحرام سنه 1294 11 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


منابع زندگینامه :[1] احوال و آثار نقاشان (64 / 1), گلستان هنر (پنجاه و 
دو). 


اسباشتفن خست 
ِِِ 


0 ۳۳ سا ور و یه مرو که 
تحصیلات ابتدایی را به پایان برد هر وقت که بنا به مناسبت‌های ایام 
سوگواری 2 این شهر تعزیه برپا می‌گشت, , پدر آو, وی را که از سن سه 
سالگی شروع گردیده بود به مراسم تعزیه می‌برد و او از اين سن با تعزیه 
آشنا ۵ قاتشم ان مانوس گردید. 

پس از چندی که وی بزرگتر شد, در مراسم تعزیه شخصا شرکت می‌کرد و 
در نواختن طبل سایر گردانندگان را یاری می‌داد. 

حسن اسماعیلی از سال 1345 به تهران آمد و ضمن کارهای خود از سال 
1352 علاقمند به ساختن نی شد و برای به دست آوردن نی به زادگاه خود 
شهر قم و شهر کویری کاشان رفت و نی را که محل بومی و طبیعی آن 
دیار است تهیه و پس از مدتی در قطعه زمینی که خود در ان حوالی 
داشت. اقدام به کشت چوب نی کرد و انها را برای ساختن ساز نی به کار 
گرفت. 

حه سای نصا ار را ره ره تا شاد اراس 
همکاری خود را آغاز کرد و در تالار محراب زیر نظر دکتر جابر عناصری, 
حاج‌اقا لنکرانی, اسماعیل محمدی, رضا حیدری, حجازی و علی ترابی در 
تعزیه به عنوان نوازنده نی شرکت کرد. 

وی, در سال 61 جهت فراگیری و نواختن فلوت نزد علیرضا بس‌دست 
هنرمند ارجمند رفت و مدت 6 سال شاگردی این معلم دلسوز را عهده‌دار 
کزدید و پس از آن برای اد کنزی تی, تزد حسن ناهید هتر مد ارزنده < کلها» 
رفت که تأاکنون در محضر این هنرمند ارجمند بوده و مشغول کسب فیض 
می‌باشد. 

خسن اسماعلی, دزرسان نی خر خاضی دازه که سا تی‌های ساخقه ده 
توسط او به کشورهای عربی, آلمان, آمریکا, سوئد و نروژ و شهرهای 
مختف ایران صادر ق کر دز و او علاوه بر ساختن نی؛ در تعمیر سازهای 
تار, ستتورر سه‌تا ر کمانچه و قانون دستنی دارد. وی علاقه وافری به ساز 
نی ۵ تفش 1 0 اينکه این ساز دلنشین و عارفی همه‌گیر شود, 
قیمت این ساز را بسیار پائین نگهداشته و حتی به بسیاری از هنرجویان 
برای تشویق ایشان به رایگان اهدا کرده است. 
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انتتخ یی در 
ِِِ 


۳ ۷۳9 به سال 1304 در شهرستان قزوین متولد شد. وی هنوز 
کودکی بیش تنود. که مادرش برای این که طفل خردسال خورٍ را خوشحال 
کند روزی از بازار قزوین نی‌لبکی از یک فروشنده‌ی دوره‌گرد برای او 
خرید. 

ساعت‌ها, روزها, شب‌ها و خلاصه در بیشتر ساعات شبانه‌روز وی با آن 
نفس کودکانه‌اش در سوراخ نی می‌دمید و صداهای مختلف درمی‌آورد و تا 
جائی که توانست اوازهایی را که تعزیه‌خوانها با صدای بلند روی ردیف و 
مقام‌های ایرانی می‌خواندند تقلید نماید و این تقلید به قدری استادانه 
انجام می‌پذیرفت که باعث شگفتی همه می‌گردید. 

سال‌ها گذشت و وی با علاقه به تمرین‌های مکرر خود ادامه می‌داد تا این 
سا سس اس باب ی رو 
این پس با فلوت به نواختن ان ردیف‌ها مشغول شد. 

حیدر اسماعیلی در کلاس دوم دبستان بود که معلم سرود توسط یکی از 
هم کلاسی‌های اسماعیلی باخبر می‌گردد که وی با نواختن فلوت آشنایی 
دارد معلم سرود از وی می‌خواهد تا در جلسه‌ی دیگر او فلوت خود را به 
کلاس درس بیاورد و اسماعیلی نیز اين کار را می‌کند و سرودهای مورد 
نظر معلم را پس از یکبار زدن ۳ معلم بی‌کم و کاست تکرار می‌کند 
که بسیار مورد تشویق معلم و ساير اولیاء دبستان خود قرار می‌گیرد و در 
حیدر اسماعیلی فلوت را بسیار شیرین می‌نوازد او سال‌ها با خط نت 
آشنایی نداشت و آن را به طور سینه به سینه اجرا می‌کرد ولی در سال 
0 پنین. از. اشناین با عبدالله جهان‌پناه ویلنیست هنرمند و رحمت‌الله 
مهتدی پیانیست با این پدیده‌ی جدید اروپاييی آشنا و همکاری خود را با 
ارکستر شماره‌ی هفت که رهبری 1 بود اغاز می‌کند او 
سالها در کلاس جهان‌پناه که در چهار راه مخبرالدوله بود شاگردان بسیاری 
را تعلیم می‌دهد و مدت 22 سال در کلاس وی تدریس می‌کند. 

وی غير از ارکستر شماره‌ی هفت با بسیاری از ارکسترهای مختلف رادیو 
همکاری کرد و این همکاری تا سال 1349 ادامه داشت. 

حیدر اسماعیلی, روز یکشنبه 70/7/21 بر اثر سکته دار فانی را وداع گفت 
و در بهشت زهرا به خاک سیرده شد., خداوند رحمتش کند. 


نوازنده. 

تولد: 1304, قزوین. 

درگذشت: 21 مهر 1370. ِ 

یور اشمالی ار تومرا ک یا ای یف تا وه شوه 
تحصیل در دبستان, از هشت سالگی خلیفه‌ی کلاس موسیقی گردید. تا 
تال0 135 لو را شنه بهسته وتفون سا آحرا می مرا این کسدد 
ای شال کی از اشتای‌نا صبرالله جیان‌فاه رصولن توار ه وت ال 
مهتدی (پیانونواز) همکاری خود را ارکستر شماره‌ی هفت که رهبری آن با 
عبدالله جهان‌پناه بود اغاز نمود. مدت بیست و دو سال در کلاس جهان‌پناه 
واقع در تهران در چهارراه مخبرالدوله شاگردان بسیاری را تعلیم داد. علاوه 
بر ارکستر شماره‌ی هفت با بسیاری از ارکسترهای مختلف رادیو ایران 
کار داشت مات فالتا سال 0و1 اراس داست: 

حیدر اسماعیلی به سبب سکته دار فانی را وداع گفت و در بهشت زهرا به 
خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


اسماعیلی, عباس 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 1 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران دوم 


ادها شنز یچیه 
ِِِِ 


99 ۳ به سال 1313 شهریور ماه, در تهران متولد شد و 
از همان اوان کودکی علاقه‌ی شدیدی به نواختن تمبک داشت و هر جا که 
سینی و پیت و ناودان و غیره... به دستش می‌رسید شروع به نواختن 
می‌کرد. 

مرتضی و مصطفی گرگین‌زاده, دایی‌های وی که هر دو اهل موسیقی بودند 
مشوق وی در نواختن ضرب بودند و پس از تحصیلات عمومی خواهرزاده‌ی 
خود. وی را در سال 1330 به حسین تهرانی. استاد تمبک‌نواز معرفی 
می‌نمایند و در هنرستان موسیقی ملی زیرنظر حسین تهرانی به فراگرفتن 
فن نواختن ضرب مشغول می‌شود و در تاریخ 1337 توسط استاد به 
وزارت فرهنگ و هنر وقت معرفی و در ارکسترهای موسیقی ملی و گروه 
تمبک شروع به همکاری می‌نماید و بعد از 5 سال برای اجرای برنامه‌های 
موسیقی ملی و هرچه بیشتر شناساندن ان به کشورهای: افریقایی, 
سال 1343 در هنرستان موسیقی ملی ایران مشفغول تدریس تمبک شد و 
از ان تاریخ به بعد شاگردان بسیار تعلیم داد که در مراکز رسمی هنری 
در سال 1345 سرپرستی گروه تمبک وزارت فرهنگ و هنر ان زمان را 
عهده‌دار شد که برای این گروه. حدود پانزده قطعه فانتزی روی ریتمهای 
ایرانی تنظیم کرد و در کشورهای خارج و تالار رودکی سابق اجرا| شد؛ 
موسیقی قطعه‌ای به نام «رونما» نوشته‌ی خانم سرلک سریپرست 
موسیقی ملی تالار رودکی سابق که روی یکی از داستانهای اصیل ایرانی 
نوشته شده بود, به وسیله‌ی اسماعیلی تنظیم و توسط گروه تنبک وزارت 
فرهنگ و هنر سابق در تالار رودکی سابق اجرا گردید که با استقبال 
فراوان مردم روبرو شد و همین امر موجب شد که بیش از دویست بار 
اجرا گردد. از ساخته‌های دیگر او قطعه‌ای است که به یاد استادش حسین 
تهرانی, برای ارکستر سازهای ایرانی و گروه تنبک ساخته است که ملودی 
آن از استاد فرامرز پایور بوده و با ارکستر پایور و گروه تنبک در شبی که 
به پاد استاد حسین تهرانی در تالار رودکی سابق برپا گردیده بود اجرا شد. 
محمدعلی اسماعیلی مشغول تدوین جلد دوم کتاب «تنبک و تدریس آن» 
می‌باشد. وی بیشتر اوقات خود را با استاد فرامرز پایور می گذراند. 


اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : محیط خانوادگی محمداسماعیلی در 
کودکی و نوجوانی, با صدای موسیقی اشنا بوده است. دایی های او 
مصطفی گرگین زاده و مرتضی گرگین زاده , نوازندگان ترومپت و کلارینت 
بودند و در جامعه موسیقی تهران شهرت داشتند. استادان متعددی با این 
دو دایی هنرمند معاشرت می کردند و اسماعیلی نوجوان, در همین 
معاشرت ها بود که صدای پنجه های توانمند استاد حسین تهرانی را شنید و 
به هنر و شخصیت او دل بست. ۱ 
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد اسماعیلی هنراموخته در مکتب استاد 
حسین تهرانی بوده و بسیار زود مراحل پیشرفت و تسلط به فنون تنبک 
نوازی را در همان مکتب گذراند 
استادان و مربیان : از استادان برجسته محمد اسماعیلی استاد حسین 
تهرانی بزرگ میباشد استاد تهرانی در آخرین گفت وگویی که روی تخت 
بیمارستان انجام داد به صراحت گفت: «بین شاگردانم فقط محمد 
اسماعیلی را می شناسم و به او امید دارم اگر خودش را حفظ کند و 
وقتش را روی این چوب و پوست بگذارد.» زمان نشان داد که انتخاب و 
تشخیص حسین تهرانی چقدر بجا بوده است. محمداسماعیلی می گوید: 
«افتخار حقیر این است که سال ها در مکتب این نازنین زانوی شاگردی به 
زمین نهاده ام و دست ادب برسینه. او قبل از هر چیز, معلم زندگیم بود. 
بسیار کم صحبت می کرد و زیاد می اندیشید و به همین معتقد بود. می 
فرمود: اول پاک و سالم باشید, بعد هنرمند, کسی که در اثر آلودگی های 
و ار | 
باکر تر اس متفر کسی: یت و ز کند و به حیثیت هنری خود لطمه 
بزند. به کسی که هنرش را بفروشد, نمی توان عنوان هنر مند داد. استاد 
تهرانی در سال 1352 چشم از جهان فرو بست 
هم دوره ای ها و همکاران : از فرامرز پایور تا پرویز پاحقی. این نوازندگان 
با آن که در حوزه های متفاوتی از سلیقه و لحن های. موسیقایی بودنده 
استادی و برتری محمد اسماعیلی را قبول داشتند و همکاری با او را برای 
خود فرصتی مغتنم می دانستند. 
وقایع میانسالی : روزگار در چهل سالگی, ضربه جانکاهی را به روان 
حساس محمد اسماعیلی وارد اورد. در , استاد حسین تهرانی درگذشت. 
هنوز هم هنگام نماز و دعای صبح, یاد پدر را همراه یاد و نام استادش بردل 
و بر زبان می راند و اندوه فقدان او را در دل دارد. اجرای بسیار ظریف 
وزیبای او در برنامه «چهارگاه» که به کوشش استاد فرامرز پایور و به یاد 
استاد تهرانی روی صحنه رفت., اجرایی است از دل برامده و بر دل 
نشسته که اسماعیلی را در اوج ارادت و توانایی نشان می دهد. از همان 
سال بود که مکتب داری استاد تهرانی را با جدیتی دوچندان پی گرفت و در 


سخت ترین شرایط, تنبک را از دست فرو نگذاشت. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد اسماعیلی در سال به سرپرستی 
گروه سازهای ضربی در تشکیلات وزارت فرهنگ و هنر رسید. . بسیاری از 
افیا سای دسا هدرز اه سالها رفر شاه اه انوم موی 
گروه او دوازده سال تمام فعالیت متمرکز و فشرده داشت 
فعالیتهای اموزشی : محمد اسماعیلی هم اکنون به اموزش و تدریس در 
هنرستان موسیقی مشغول است 
شاگردان : خانواده دوستی محمد اسماعیلی او نیز میان اهل موسیقی 
شهره است و فرزندان او نیز در موسیقی فعال هستند. گذشته از چهار 
فرزند و پنج نوه, شاگردان بسیاری فدایی و کمر به خدمت بسته او هستند. 
از انا بای سای سانی را مرو که دور مام پست‌سال کته حمزاه 
او بوده, کتاب های آموزشی او را قب یش کزدم و رای انتشان انهاء تلاش و 
کوشش به خر( داده و به توبه خود در حفظ این مکتب, استوار و پرکار 
بوده و در بزررگداشت استاد کوشیده است. 
آرا| و گرایشهای خاص : : اعتقاد به شرافت هنر و آموزه های اخلاقی و 
عرفانی استاد حسین تهرانی, پایه و ماأیه ای قوی برای ند کی سالم و 
موّمنانه ههد اسعاعیلن داهه و او را لایق نام بلند «مکتب دار» در 
موسیقی ایران ساخته است. او مردی با معتقدات اصیل و محکم و پایبندی 
به اخلاق و حفظ مراتب است 
خی ره انار ۷ 
همراه اساتید برجسته (جلیل شهناز, فرامرز پایور. اصغر بهاری و ...), 
ساخت قطعاتی برای اجرا با گروه تنبک (از جمله قطعه «رونما») تعدادی 
از درخشان تنرین اجراهای او همراه سنتور استاد فرامرز پایور است. به 
هنگام اوج لحظات همدلی در همنوازی,. ضربه های دست و پنجه محمد 
اسماعیلی روی تنبک چنان با ضربه های مضراب فرامرز پایور روی سنتور, 
ره ها هی مد که تون سر ان اکن نود ضبط های آن 
سال ها از برنامه های اساتید, پر است از لحظه های همدلی نوازنده تنبک 
با همنواز, ولی هم صدایی سازهای اسماعیلی و پایور از نوعی دیگر بود و 
انرژی فزاینده ای از اين اجراها حس می شد. هنوز هم شنیدن آنها شور و 
خال زاس ای پم اه ی کیت و اساند اه کون 
فرامرز پایور) در مایه دشتی به سال همراه صدای محمدرضا شجریان 
است. در آلبوم «پیغام اهل راز» استاد فرامرز پایور, روایتی دیگر و 
برداشتی خاص از تصنیف «خون جوانان وطن» اثر عارف را ارائه داده و 
تکیزار فا ترس اخراها اسان اسما یلی و همین الوم اسب ااط 
شنونده این آثار باصدای ضرب [(تنبک) استاد, ارتباطی ناخودآگاه است. 
مانند ارتباط شنونده ارکستر سمفونیک با صدای کنترباس ها و ویولونسل 


ها و دست چپ پیانو. شنونده صدای این سازها را شاید به وضوح نشنود. 
ولی اکزرک لح این تارهابه ها درتانه ارکین وان ول » 
خواهد شد. نقش تنبک هنرمندانه استاد اسماعیلی نیز در تمام ارکسترها 
چنین است. ده سال بعد, هنگام کنسرت بزرگ گروه اساتید در تالار وحدت 
1 او صدایی پخته را کر حون تر از تنبک براورد. چرا که در تمام سال های 
یک لحظه از تمرین و اموختن باز نایستاد؛ مجموعه کاملی از تکنیک درست 
در نوازندگی.ناگفته نماند که استاد اسماعیلی از هنرمندان کثیر سفر به 
اقصی نقاط عالم بوده و تنبک؛ این سا زکوبی مهم ایران را به بیش از 
بییست کشور جهان شناسانده است. صفحه ای هم از هنر تک نوازی او در 
سال های در آمریکا ضبط شده است. او تنها یک نوازنده برتر و یک معلم 
برجسته بیست, همانند استادش حسین تهرانی گنجینه ای است از فرهنگ 
سنتی, 2 اون های عرفانی, اشعار حکمی و فلسفی فراوان و معلومات 
جانبی وسیع در موسیقی. کمتر کسی می داند که این سلطان تنبک و دانای 
وزن ها, چه اندازه به موسیقی ملودیک (در مقابل موسیقی ریتمیک) وارد 
است و چند سال در هنرستان به اموختن ساز مشکل کلارینت پرداخته و 
هیچ گاه به نواختن آن تظاهری نکرده است. کارنامه هنری محمد 
اسماعیلی میان نوازندگان تنیک, از پرکارترین ها و پربارترین ها باشد. وی 
در دوازده سال قطعه ساخت و برای گروه سازهای ضربی تنظیم کرد و 

روی صحنه برد. اس ای ی ره ات ای 


اثار : 

1 آلبوم آمفه تشن کنیی ( بادهمکا ری سشتانی ستابی) 

فا کین : اسماعیلی با حسین دهلوی و جمعی دیگر (هوشنگ ظریف, 
فرهاد فخرالدینی و مصطفی پورتراب) دست اندرکار کتاب «آموزش 
تنبک » شد. این کتاب تین کام مممن آحفزن سازهای کوبه ای ایرانی 
بود؛ کتابی که با توجه به ویرایش های متعددی که استاد اسماعیلی و 
شاگردانش بر آن کرده اند هنوز هم بی رقیب است. هنگام تدوین این 
کتاب. استاد تهرانی هنوز حیات داشت. او نمونه های تمرین را می نواخت. 
هوشنگ ظریف به نت می نوشت, دهلوی و پورتراب نظارت فنی داشتند و 
اسماعیلی نیز آنها را به شاگردان تعلیم می داد. 

2 اجرای دوره آحفوش تیک کتابهای آمفزشی استاد نهر انی) 

ویژگی اثر : در دو حلقه نوار 

ویژگی اثر : «رونما» که بسیار مورد توجه قرارگرفت. اين قطعه بر مبنای 
یکی از داستان های اصیل ایرانی تنظیم شده است. تلاش اسماعیلی کامی 


توت افزون. تر از انخه که. استاد. تهرانی: برای. اقلا بخشیدن. به. تنیک 
برداشت و حرکتی بود جدید برای «روایتگر» کردن صدا و بیان هنری 
سازهای کوبه ای موسیقی ایران. 

رای 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


اسیری لاهیجی گیلانی. شمس‌الدین محمد 
۵« 


رم 2و 0 وق عارف و شاعر. متخلص , به اسیری. از بزرگان طریقت 
نوربخشیه بود. در سال 849 ق به خدمت سید محمد نوربخش ور امد 
مدت شانزده يا بیست سال در ملازمت او بود. یس از مرگ وی به شیراز 

رفت و به ارشاه توربخشنان مارش استال حست ورد سا خاعام نورد 
را تأسیس کرد. به حج رفت و پس از بازگشت در شیراز ساکن شد و در 
همان جا درگذشت و در خانقاهش دفن شد. آثار وی: «مفاتیح الاعجاز», در 
شرح «گلشن راز» شیخ شبستری که به سبب آن که بر همه‌ی شروح 
«منظومه‌ی» شیخ شبستری رجحان یافته رایج‌ترین کتاب در این زمینه 
است؛ «اسرار 8 منظومه‌ای در بحر رمل مشتمل بر تحقیقات و 
تمثیلات؛ «معاش السالکین»؛ «دیوان» اشعار مشتمل بر بر قصاند و غزلیات 
که هدایت شماره‌ی ابیات آن را حدود پنج هزار بیت نوشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار عجم (463 -462), تاریخ ادبیات در ایران (531 
-529 ,455 /4), تاریخ نظم و نثر (341 -319), دانشمندان آذربایجان 
(337 -336), دانشمندان و سخن سرایان فارس (308 -300 /3), الذریعه 
(1006 ,76 /9), ریاض العارفین (40), ریحانه (126 -125 /1), مجالس 
المومنین (156 -150 /2), مرآت الفصاحه (459 -457). 


قیاق ی اغیات, قعام 
ِِِ 


2 1175 9 شاعر و عارف. در ابتدای امر به عرفان و تصوف گرایش 
پیداکرد و به همین جهت به جستجوی مرشدی برآمد و در طوس به خدمت 
میر محمدتقی مشهدی مشهورر به شاهی رسید و مرید آن بزرگوار شد. 
پس از طی مراحل کمال به زادگاهش مراغه مراجعت کرد و در اواخر عمر 
به امر شیخ‌الاسلامی آن دیار اشتغال یافت. وی اشعار عارفانه‌ی رنگین به 
زبان فارسی و ترکی می‌سرود. در شعر فارسی اشراق و در ترکی فتاح 
تخلص می‌کرد. از اثار وی: «ساقی نامه»؛ مثنوی «ریاض الفتوح»؛ «قیامت 
نامه», به ترکی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 
منابع زندگینامه :دانشمندان آذربایجان (42 -41), الذریعه (333 /11 ,807 
7 ), فرهنگ سخنوران (65), مولفین کتب چاپی (899/3). 


اشراقی. محمدتقی 
ِِِ 


رم -1313 ق), عالم. مفسر, خطیب و شاعر. حجت‌الاسلام اشراقی 
در قم متولد شد. 5( نزد پدرش و سایر مدرسین مانند 
حاج شیخ ابوالقاسم کبیر فراگرفت و عمده‌ی تحصیلات خود را نزد آیت‌اللّه 
حاثری به پایان برد و از برجسته‌ترین شاگردان وق بود. او سرانجام به 
با ال و ات و حکمت و فلسفه و منطق و 
عرفان صاحب‌نظر گردید. در حیات ایت‌الله حاتری به تدریس فقه و اصول 
و حکمت و کلام پرداخت. اشراقی طبع شاعری نیز داشت. در تهران 
درگذشت و در قم در مسجد بالا سر دفن شد. از آثار وی: «تفسیر سوره‌ی 
یوسنف» و. «تفسیر سوزه‌ی. اعلی, و ن والقلم»: آنار دیخری از او بجا مانده 
که به چاپ نرسیده از جمله: «اربعین»؛ تقریرات فقه «مکاسب» آیت‌الله 
حائثری؛ و تعلیقاتی برکتب فقهی و اصولی.[1] 

میرزا شهاب‌الدین بن العالم الجلیل و الخطیب الجمیل میرزا محمدتقی 
اشراقی یکی از افاضل حوزه و حفید مرحوم آیت‌الله ارباب می‌باشد. 

در سال 1302 شمسی در شهر مذهبی قم به دنیا امده و اوان کودکی را 
در مهد تربیت والد ماجد خود گذرانیده و تحصیلات جدید را تا دریافت دییلم 
موفق شده و به زبان فرانسه مسلط گردیده و ضمن علوم قدیمه ادبیات و 
منطق را نزد والد خود خوانده و پس از ان در سال 131 شمسی رسما 
در سلک روحانیت درامده و در مدت سه سال سطوح فقه و اصول را نزد 
اساتید حوزه تمام نموده و درس خارج را نزد مرحوم ایت‌الله حاج سید 
محمد محقق یزدی شروع کرده و در سن بیست و پنج سالگی پدر را از 
دست داده و یکسال پس از آن با وصلت کردن با مرجع عالیقدر ایت‌الله 
العظمی... پدر روحانی بزرگی خداوند تعالی نصیبش فرموده که از محضر 
درس و جلسات خصوصی وی بهره‌های وافری برده و هم به درس مرحوم 
ایت‌الله العظمی بروجردی شرکت نموده و مدت دوازده سال تمام از 
محضر ایت‌الله... (ابوالزوجه) خود خوشه‌چینی کرده و در ضمن در رشته 
معقول از اساتید فن استفاده نموده و در فن تفسیر از محضر درس پدر و 
زحمات فراوانی که خود متحمل کشته مهارت تامی پیدا نموده و هم به 
تدریس فقه و اصول اشتغال دارد از تالیفات ارزنده مطبوع ایشان کتب 
زیر می‌باشد: 


1- پاسداران وحی که در بحتث امامت کتاب کم نظیریست که با معیت 


آقای محمد فاضل نوشته است. _ 

2- چهره‌های درخشان بحت در ایه تطهیر 3- سخن حق در تفسیر در 20 
مجلد که دو مجلد آن به چاپ رسیده است اما کتب چاپ نشده ایشان 1- 
دانستنیهائی از اسلام 2- شرح بر عروةالوثقی که کتاب طهارت ان تکمیل 
است و در نظر دارد دماء ثلاثه را که کتاب مستدل نفیسی است علیحده 
چاپ نماید 3- فی الاحوط والاقوی که فتاوی مراجع را بر حاشیه عروه 
مورد بحث قرار داده است. ۱ ۱ 

میرزا محمدتقی اشراقی فرزند مرحوم ایت‌الله اقا میرزا محمد ارباب 
یکی از علماء و دانشمندان بنام حوزه علمیه قم بوده‌اند که در سال 1313 
ق در قم متولد شده و در مهد تربیت پدری چون مرحوم علامه ارباب نشو 
و نما نموده و مقد مات و سطوح را از والد خود و ساير اساتید و آیات 
عظام قم مثل مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم کپیر و دیگران آموخته تا در 
سلک شاگردان مبرز مرحوم ات | حایری درآمده و عمده تحصیلات را از 
آن بزرگوار تحصیل نموده و از برجسته‌ترین شاگردان آن مرحوم به شمار 
می‌ر فته است 

مرحوم علامه اشراقی دارای مقام اجتهاد و حقا در هر علم و فنی از فقه و 
اصول و حکمت و فلسفه و منطق و عرفان حایز آن مقام منیع بود و از 
زمان مرحوم ایت‌الله حایری تدریس فقه و اصول و کلام و حکمت و تفسیر 
را با بیانی شیرین می‌نمود و مخصوص در فن خطابه و ابتکارات منبری و 
تحقیق در مطالب در عصر خود کم‌نظیر بود علم خود را به زیور حلم و وقار 
و تواضع و حسن اخلاق آراسته و در این فضائل گوی سبقت از بسیاری از 
اقران خود ربوده بود به قدری مهارت و استادی در تطبیق مطالب داشت و 
حق مطلب را اداء کرده و داد سخن میداد که عقول مات و خردها حیران 
می‌ماند, در 25 ماه رمضان 1368 در تهران سکته قلبی نموده و جنازه اش 
با احترام فوق‌العاده‌ای حمل به قم و در مسجد بالاسر نزدیکی قبر مرحوم 
آیت‌الله حایری مدفون گردید. 

تالیفات ایشان که مطبوع شده تفسیر سوره یوسف و سوره ن والقلم و 
غیر مطبوع اریعین در حدوث و ِِِ فقه ۰ مرحوم ایت‌الله 
مرحوم والدش دارای طبع روان و ذوق راون و 

برگرفته از رز کناب گنجینه دانشمندان (جلد دود 

(184 -183 /1), ۰ دانشمندان (338 -337 2), مولفین کتب چاپی 
(246 -245 /2). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

یکی از شاگردان قدیمی, خوب و صمیمی استاد ابوالحسن‌خان صباء. علی 
اشرف سمیعی است که به سال 1302 در تهران. متولد شد. 

خانواده وی عموما اهل هنر و موسیقی بودند, به خصوص بذربزری او 
مرحوم فاخرالدوله سمعی که مردی محترم و اهل موسیقی و معاونت 
وزارت امور خارجه را به عهده داشت و منزلش محل آمد و شد زر کان 
موسیقی بود. 

دوران کودکی را وی در اين محیط سپری کرد و کشش و جوش و خروشی 
نسبت به موسیقی و فراگیری آن در خود احساس تمود .و آن فد این علاقه 
و عشق به موسیقی در وی قوی و قوی‌تر گشت تا عاقبت در سن 18 
سالگی به مکتب استاد صبا رفت و تحت تعلیم آن مرد بزرگ قرار گرفت. 
وی هفته‌ای دو روز در هفته به کلاس استاد می‌رفت و با دقت درس استاد 
را فرامی‌گرفت و در منزل آن را تمرین می‌کرد و هميشه اولین نفری بود 
که ساعت چهار بعدازظهر در کلاس درس استاد حاضر می‌شد و آخرین 
نفری هم بود که ساعت هشت شب از کلاس خارج می‌گردید. 

استعداد, کوشش و فراست در راه فراگیری موسیقی و از همه مهمتر 
وجود استاد بی‌نظیر و عزیزی چون صباء موجب گشت که در مدت چهار 
سال وی به مرحله‌ای برسد که بسیاری در همان زمان نرسیده بودند. 

به مرور زمان؛ بین استاد و شاگرد انس و الفتی پدرانه به وجود آخ و استاد 
به وی برای شرکت در ارکسترهای رادیو, پيشنهاد همکاری داد. علی 
اشرف سمیعی بلافاصله با خوشحالی بسیار این دستور و پیشنهاد استاد را 
پذیرفت و بدون دریافت حقوق برای نمرین همراه استاد به میدان ارک 
می‌رود و مدت‌ها پس از تمرین برای اجرای برنامه به طور زنده با وانت 
رادیو به بی‌سیم قصر واقع در خیابان قدیم شمیران می‌رفت و در 
برنامه‌های گوناگون به نوازندگی مشغول می‌شد. 

وی؛ هفته‌ای دو شب در هفته بین ساعات 8 / 30تا 9 که از رادیو برنامه 
بخنتن. می‌شتدءشرکت. می‌خستت. و جون. در .ان زمان اداره زاديه پودحه 
کافی نداشت وی در برنامه به طور افتخاری شرکت می‌کرد و پولی جهت 
کار خویش دریافت نمی‌کرد و این وضع تا مدت دو سال ادامه داشت که 
کم کم وضع اداره تبلیغات و رادیو سروسامانی پیدا کرد و جهت هنرمندانی 
که در رادیو همکاری داشتند حقوقی تعیین کردند و وی هم از حقوق و 


مزایایی بهره مند گردید. 

همکاری وی با رادیو همچنان به صورت نوازندگی در ارکسترهای مختلف 
ادامه داشت تا این‌که برای شرکت در ارکستر هنرهای زیبا که به رهبری 
اناد خیتترن زر آومر دب کر ار اضق شهار اه دغوت به عفل. امه اه مار 
خود را مدت‌ها با این ارکستر در رادیو و تلویزیون ادامه داد. سپس بنا به 
دعوتی که از وی جهت همکاری وشرکت در ارکستر «گل‌ها» به عمل آمد, 
سمیعی همکاری خویش را با این ارکستر و شرکت در برنامه‌های مختلفت 
رادیو آن را ادامه داد که مجموعا همکاری وی با رادیو بیش از بیست سال 
بود. 

در مورد زنده‌یاد ابوالحسن‌خان ضبا و سجایای اخلاقی آن"-بزری: مرده علی 
اشرف سمیعی می‌گوید: 

«شادروان استاد ابوالحسن صباء, بسیار علاقمند بودند که هرچه معلومات 
داشتند به شاگردان خود منتقل نمایند و تمام عمر پربار و گهربار خویش را 
صرف اعتلای فرهنگ صوتی کشور و تعلیم و تربیت شاگرد و اين را از 
شاگردانی که تربیت کرد, ردیف‌هایی را که در موسیقی ۳0 نوشت, 
آهنگ ها و ترانه‌هایی را که از گوشه و کنار و اقصی نقاط مملکت جمع‌آوری 
و آن‌ها را به نت درآورد و برای نسل‌های آینده از خود به پادگار گذارد 
می‌توان فهمید.» 

استاد صبا؛ با زحمات فراوان و روی باز و شادان و با اخلاق‌خوش و حوصله 
فراوان به شاگرد, درس می‌داد و برخلاف بعضی از معلمین و نوازندگان 
قدیمی که تا اندازه‌ای حسادت داشتند و مایل بودند نوازندگی خوب 
مخصوص خود و اولادهای خودشان باشد 1 عقیده داشت که نوازندگی 
خوب باید شامل تمام فرزندان ایران و علاقمندان به اين هنر باشد و من 
که خود شاهد و ناظر بوده‌ام, واقعا آن استاد بی‌نظیر و بی‌همتا از جان 
خویش در این راه مایه هی ذانتتت: ۲ 
از صفات ممتاز و بارز دیگر استاد صبا؛ ادب و تواضع او بود, یادم می‌آید 
شبی پس از خاتمه برنامه که از رادیو تهران در بی‌سیم عصر اجرا کردیم 
به اتفاق ایشان به طرف شهر حرکت کردیم, بین راه استاد به من پیشنهاد 
کرد که آامشب به اتفاق به انجمن موسیقی ملی می‌رویم,. من هم اطاعت 
امر کردم و همراه استاد به انجمن موسیقی ملی که در ان زمان در خیابان 
هدایت بود رفتم, فصل تابستان بود. در حیاط انجمن میز و صندلی‌های 
چهار نفری نزدیک هم چیده بودند و عده‌ای هم در پش آن‌ها قرار گرفته 
بودند, ما هم پس از ورود پشت یکی از میزها با استاد نشستیم و تقریبا بعد 
از گذشت ده دقیقه, شخص مسن و محترمی که حدود هفتاد سال از سنش 
قی شتسه ظر فک افیر ما امد استاد صبا از جای بلند شد و نسبت به آن 


مرد ادای احترام تخود .و مرنه خم ان بعنت: از اسان به ارنشخض اختر ام 


گذاشته و از جای خود بلند شدم و پس ازخوش و بش مجددا در جای 
خویش قرار گرفتم 

سه نفری به اتفاق پشت میز نشستیم و آن شخص تازه وارد شروع کرد با 
استاد صبا راجع به شخص دیگری صحبت کردن و استاد هم بلافاصله چون 
کاغذ در اختیار نداشت,پشت قوطی سیگار همای 50 مقوایی خود, آن 
مطالب را یادداشت هو ک واه 

من هم دستان خود رز زیر چانه گذارده و آرنج‌ها را روی میز نهاده بودم. و 
به گفت و شنود آنها گوش می‌دادم در این اثناء منوجه شدم که استاد 2 
از زیر میز آهسته به پای من زدند و مرا متوجه طرز نشستن خود نمودند و 
من به‌سرعت خود را جمع و جور کردم و دستان را از زیر چانه برداشتم و 
مرتب نشستم», دشن آن بانانصخبت ان مووو خارح شدن. از .ساختمان 
انجمن موسیقی ملی, همراه استاد تا در منزلشان که در همان حوالی و 
نزدیکی‌ها بود رفتم و ایشان در راه با مهربانی و رویی شادان و خوش از 
فن عدرخوانی تمودند و کفنید فر ده آن تخض. که در آنخمر موسیقی 
ملی دیدید و با من صحبت می‌کرد. دکتر قزل‌ایاغ بود که شخصیتی بزرگ و 
از دوستداران موسیقی است. شما نمی‌بایستی در حضور یک شخص 
محترم و مسنی دستتان را زیر چانه روی میز قرار می‌دادید و اين عمل 
شما علاوه بر این که بی‌احترامی به ان مرد سالخورده و مسن بود, برای 
خود شما هم مناسب نبود. یادش به‌خیر,. این انسان‌ها به چه نکاتی توجه 
داشتند که در این زمان متاسفانه این مسائل کمتر توجه و رعایت می‌شود, 
صبا برای شاگردان و فرزندان ايران تنها معلم موسیقی نبود بلکه معلم 
اخلاق و انسانیت نیز بود, خداوند روح او را قرین رحمت خویش فرماید.» 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


شش آسیر تا 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه هفخ 

در سال 1363 به حول و قوه الهی و با عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا 
له الفداء وارد حوزه مقدسه علمیه قم شدم. دروس مقدمات را در مدرسه 
علمیه امام خمینی (ره) به مدیریت حجت الاسلام والمسلمین علی عطایی 
اصفهانی گذراندم. در آن زمان ندریس دروس ادبیات عرب و منطق را در 
آن مدرسه استاد تهرانی,. طالقانی و مظهر علی (پاکستانی) به عهده 
داشتند. لذا دروس مذکور را در محضر این سه استاد گذراندم. در درس 
معالم الاصول از محضر ایت الله شیخ یحیی انواری استفاده بردم. دروس 
اصول فقه و لمعه را نزد حجج اسلام علی حسینی بوشهری و سید احمد 
خاتمی و علی محمدی خراسانی گذراندم. 

بین سالهای 1367تا 1370 در درس رسائل استاد علی محمدی خراسانی 
و مکاسب محرمه ایت الله عراقچی حاضر شدم. جلد اول و دوم کفاية 
الاصول را نزد استاد سید محمد رضا یزدی (عضو فعلی فقهای شورای 
نگهبان) گذراندم. و پس از آن حدود 5 سال در درس خارج اصول ایشان در 
مدرسه علمیه آیت الله العظمی گلیایگانی (روبروی شیخان قم) تلمذ 
نمودم. ما حدود 4 سال از محضر درس خارج فقه ایت الله العظمی 
میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و خارج فقه آیت الله عبدالله جوادی آملی 
استفاده بردم. 

همزمان با اشتغال به دروس فقه و اصول بین سالهای 1369 تا 1374 
دوره پیج ساله الهیات و معارف اسلامی مو سسه در راه حق را گذراندم و 
در سال 1374 از ان موسسه با مدرک کارشناسی الهیات و معارف 
اسلامی فارغ التحصیل شدم. در همان سالها گروه های آموزشی و 
پژوهشی موسسه مزیور به ریاست ایت الله مصباح یزدی فعالیت خود را 
در قالب موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه دادند, بنده 
نیز دوره اموزشی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قرانی آن موسسه را بین 


سالهای 1374 تا 1378 گذراندم و در سال 1378 از رساله ام با عنوان 
نقد و بررسی دیدگاههای علوم قرآنی علامه بلاغی (ره) دفاع نموده و با 
مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآنی از آن موسسه فارغ التحصیل شدم. 
در سال 1380 در دوره دکتری علوم قران و حدیث مرکز تربیت مدرس 
دانشگاه قم پذیرفته شدم و در خرداد 1385 از رساله ام با عنوان مبانی و 
قواعد تفسیری علامه طباطبائی (ره) دفاع نمودم و با مدرک دکتری 
قرآن و حدیث از آن مرکز فارخ التحصیل شدم. 

ضمناً از سال 1379 به عنوان عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی 
گروه علوم قرآنی و از بهمن 1385 به عنوان قائم مقام مدیر گروه علوم 
قرآنی با موسسه آموزشتین ورب وهتتنی امام خمینی (ره) همکاری می کنم. 
والحمد لله رب العالمین. 


ِِ 


وقفنامه 1 محمد یونس اشرفی: 

در وقفنامه‌ی میرزا محمد پونس اشرفی که در آن تعدادی حمام زان ورن 
ساری و تهران و برخی اموال دیحو را وقف نعزیه‌ی حضرت سیدالشهدا| 
(ع) نموده امده است: ِ 

«تولیت تضامی موقوفات اولا به نفس نفیس واقف مادام الحیاه و بعد به 
ارشد اولاد ذکور و نظارت منافع به اصلح و اتقی و اورع اولاد ذکور مفقّض 
است و العیاذبا... در صورت انقراض يا عدم اهلیت و قابلیت. تولیت به 
ارشد اولاد ذکور از بطن اولاد اناث و نظارت به اصلح اولاد ذکور بطن انات 
واقف موکول است و بعدالانقراض باید امام جمعه و جماعتِ بلدی که 
موقوفات در ان واقع است خود را متولی و اتقی و اورع علمای ان بلد, 
خود را ناظر داند» ۱ 

وی همچنین یک دهم در امد موقوفات را برای ناظر و دو دهم را برای 
متولی در نظر گرفته است ( اشرفی, 1376, ص40). 

واقف. دقت جالبی در تعیین صفات و ویژگی های ناظر دارد. انتخاب اتقی 
و اورع اولاد و يا علما به عنوان ناظر, در مقابل انتخاب ارشد اولاد و يا امام 
جمعه يا جماعت به عنوان متولی. منبعث از توجه وی به مساله مهم 
نظارت است. لزوم صداقت و درستکاری حسابرس و ناظر, در زمان حاضر 
نیز از اصول حسابرسی به شمار می رود. اما واقف با تعیین فرد ناظر از 
میان اولاد و بستگان. هدفی را دنبال می کند که می تواند تعصب بیشتر 
کتاب :"پایگاه راسخون 


قرن:2 


ملیت:ایران 

(وف 174 ق). عالم, محدث و مفسر. ذهبی از او تعبیر به عالم اهل قم 
کرده است. از برادرانش, عبدالرحمن و عیسی و عمران بن عبدالله, و نیز 
جعفر بن ابی‌المغیره و اعمش و لیث بن ابی‌سلیم روایت کرده است. 
ابن‌مهدی, منصور خزاعی, هیثم بن خارجه, ابور بیع زهرانی و عمرو بن رافع 
قزوینی و محمد بن حمید رازی و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. 
نسائی و ابوالقاسم طبرانی او را موتثق دانسته و ابن‌حبان او را در کتاب 
«الثقات» خود ذکر کرده است. در «سنن» چهارگانه از او نقل حدیث شده 
است. و بخاری نیز در «صحیح» خود از او بطور تعلیق حدیث نقل کرده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تهذیب التهذیب (340 /11), الجرح و التعدیل (ج 4, ق 
0 -209 /2). سیر النبلاء (300 -299 /8), لسان المیزان (322 -321 
9 میزان الاعتدال (452 /4). 


اداناک ادن 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

11354 1و2 1 ق), عالم. عارف و ادیب. ملقب به شیخ المحققین و 
معروف به شیخالاسلام. در اصطهبانات به دنیا امد و سالهای بسیار در 
شیراز در محضر پدرش و هم در خدمت حاج سید علی حکیم کازرونی 
تحصیل علم و کمال کرد. وی در علوم غریبه ماندن جفر نیز دست داشت. 
او با سید عبدالحسین مجتهد لاری که از ازادی‌خواهان مشهور بود, محاصر 
و دوست بوده و به خواهش او «رساله‌ای در وجوب نماز جمعه» نوشته 
است. وی در امامزاده عبدالله شهر ری ِِ است. اثار وی عبارت‌اند 
از: «بیان الحق», در مهدویت شخصیه شخصیت مهدویه با تقریظ 
آیت‌الله سید ابوالحسن 9 بر آزخ « کول الادبای» و «کشکول 
العرفاء»؛ «تنبیهات عشر 

برگرفته از کاب اثرآدرینن (جلد اول -ششم) 

فارس (200 197 الذریعه (180 -179 /3), زندگینامه‌ی رجال و 
مشاهیر (189 -188 /1), گنجینه‌ی دانشمندان (119 /3). 


انیبان علب تین 
۰ 


۱۳ در این بقعه است: شیح علی بن محمد, معروف به شیح 
علی نقی اصطهباناتی اصفهانی, عالم حعیم عارف شاعر صوفی, مولف 
«برهان المرتاضین» در بیان طریقه‌ی ذهبیه, در یک مقدمه و پنج فصل و 
خاتمه. نسخه به خط مولف در کتابخانه‌ی استانه‌ی رضویه موجود است. 
مشارالیه جانشین شیخ نجیب الدین رضا تبریزی اصفهانی بوده, و پس از 
فوت او, قطب سلسله‌ی ذهبیه. سید قطب الدین محمد تبریزی شده 
است. صاحب عنوان در سال 1129 وفات يافته, و در بقعه‌ی آقا رضی 
مدفون گردیده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


اصطهباناتی, محمد حسن 

رن 

ملیت:ایران 

فرزند علامه فلا مخت از فضلای اصفهان و معروف 9 رد و تقوی بوده, 


در شوال سال 1336 وفات يافته, در تخت فولاد مدفون گردید. 
برگرفته از ز کتاب :دانشمندان هبتر حان اصفهان (جلد اول) 


ییامغی الداته 
۵۰ 


۰ 323 ۳ صوفی. از محققان و صوفیان صاحب کرامت بود و مقبول 
نظر شیخ ابوعبدالله خفیف. به سبب جمعیت خاطری که کسب کرده بود, 
او را حلولی نیز می‌خواندند. وی در پایان عمر به شهر طرسوس رفت و در 
آنجا دار فانی را وداع گفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة القبور (81), شرح شطحیات (581), نفحات الانس 
(109). 


اصفهانی غروی, مهدی 
ِِِ 


سم -1303 ق), عالم, عارف و مدرس. وی در خاندان مشایخ بیدآباد 
متولد شد. پس از تحصیل در مضحر پدر خویش و آقا سید محمد باقر 
درچه‌ای و آخوند کاشانی و جهانگیرخان قشقایی در دوازده سالگی به 
عتبات رفت و به توصیه‌ی حاج آقا رحیم ارباب خدمت آقا سید اسماعیل 
صدر رسید. مدتی در حوزه‌ی درس خراسانی و سید محمد کاظم 
یزدی حضور داشت. فقه و اصول و مبانی شیخ انصاری را از میرزای نائینی 
فراگرفت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. در مراتب سلوک تحت تربیت آقای 
صدر که از خواص اصحاب آخوند ملا فتحعلی اراکی بود قرار گرفت. سپس 
با آقا سید احمد کربلایی و اقا شیخ محمد بهاری که هر دو از بزرگان ملا 
حسینقلی همدانی بودند مجالست پیدا کرد و نیز با جمعی دیگر از اهل 
سلوک همچون آقا سید علی قاضی و آقا سید جمال‌الدین گلیایگانی انس 
گرفت. پس از مدتی اعتکاف در مسجد سهله و مکاشفه‌ای که به وی 
دست داد, از جزوه‌هایی که در حین اشتغال به فلسفه و عرفان نوشته بود 
دست شست و مکتبی جدید در معارف ربوبی مبتنی بر قرآن و احادیث 
بدید. آورد که بعدا تتی چند از شاگردانش آن را به کمال رساندند. در 
1345 ق به مشهد رضوی رفت و در آنجا به 9 پرداخت و سه دوره 
اصول به سه شیوه تدریس کر( 1- مفصل و مطابق معمول 2- در بیان 
مبانی مختاره‌ی خویش و اثبات ان 3- در تبیین قواعد مهم مورد استدلال در 
فقه. در ایام تعطیل حوزهر درس اخلاق و معارف داشت و همچنین جمعی 
را تحت تربیت خویش درآورد و به مراحلی رساند. از شاگردانش: شیخ 
غلامحسین مهامی, شیخ کاظم دامغانی. شیخ هاشم قزوینی, شیخ مجتبی 
قزوینی, شیخ زین‌العابدین مازندرانی,. شیخ حسنعلی مروارید و شیخ 
حسینعلی راشد را می‌توان نام برد. از آثار وی: «ابواب الهدی»؛ «اعجاز 
قرآن»؛ «الجنات الرضویه»؛ «غایه المنی»؛ «الصوارم العقلیه»؛ «معارف 
قرآن». 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :کیهان فرهنگی (س 9 ش 12). گنجینه‌ی دانشمندان 
(119 -113 /7). 


قرن:5 


ملیت:ایران 

در اصفهان زندگی می‌کرده. عالم به علوم ظاهری و باطنی, و یگانه شیخ 
زمان خود بوده و معاصر عارفانی چون ابونصر سراج طوسی و 
علی بن سهل به عنوان امام خود در تصوف یاد می‌کند. شیخ احمد کوفانی 
وی را دیده بوده است. او صاحب تصانیف بسیار است,از آثار وی: 
«نهح‌الخاص»؛ «اربعین صوفیان»؛ «غربت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (625 -624), کشف المحجوب 
(63 -62), معارف (س 6, ص 80 -3), نفحات الانس (289). 


اصفهانی, ام عمرو 
۰« 


۳ ۳ سماک بن نعمان به او عشق می‌ورزید و تعداد زیادی از 
اوح 
فرستاد. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زند گینامه :منبع: اعلام النساء: 363 / 3. 


اصفهانی, حاج محمد محسن 
ِِِِ 


در " خصوص ظرایف دا و موقوفات حا محمد محسن اصفهانی در شهر 
هوگلی داستانهای زیادی نقل شده است. گفته می‌شود جواهرات آن 
مرحوم در موزه‌ی بانک مرکزی ایالت بنگال غربی و پولهای نقدی ایشان در 
نزد بانک مرکزی ان ایالت نگهداری می‌شود و بانک مرکزی در قبال 
ادعاهای شیعیان نسبت به اموال نقدی مرحوم اصفهانی ان را امانت اعلام 
کرده است. در عین حال هیچ کس حتی معتمدین محل از سودهای حاصل 
از اموال نقدی آن مرحوم خبری ندارند. به نقل از یکی از معتمدین محل 
فردی به نام حاح صدر اصفهانی که در حال حاضر مقیم دمشق است طبق 
اقامه‌ی دعوی در دادگاه ایالت بنگال غربی خود را حافظ منافع اموال 
مرحوم حاج محمدمحسن اصفهانی اعلام و درخواست استرداد اموال آن 
مرحوم را کرده استحسینیه‌ی هو؟ ِ ۳ 
هوگلی دو حسینیه دارد؛ یکی حسینیه‌ی کوچک و دیگر حسینیه‌ی بزرگ. 
حسینیه‌ی کوچک را خود حاج محمدمحسن اصفهانی در سال 1806 میلادی 
بنا کرده است و خود وی در آنجا به عبادت مشغول بود. 

دیگری حسینیه‌ی بزرگ که در سال 1847 میلادی پس از فوت مرحوم حاج 
محمدمحسن اصفهانی (1812 میلادی) ساخته شد. بدین ترتیب که بعد از 
فوت فر سوم حاج محمدمحسن اصفهانی فردی به نام مولوی سید محمد 
کرامت کلم از طرف دولت وقت انگلیس مسوول حفاظت از دارایی‌های 
مرحوم حاج محمدمحسن اصفهانی می‌شود و این شخص در سال 1847 2 
درآمد حاصله از دارایی‌های آنْ مرحوم حسینیه‌ ی بزرگ هوگلی را بنا 
می‌کند. در اینجا ذکر این نکته قابل توجه است که درآمد حاصله از 
دارایی‌های آن مرحوم به قدری از نظر ارزشی بالا بود که حسینیه‌ای به آن 
عظمت ببنا شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که دارایی‌های نقدی 
ایشان بی‌حساب بوده است. 5 

بر سردر این حسینیه برج بسیار بلندی قرار دارد و ساعتی بر روی آن برج 
نصب شده است که از این ساعت در دنیا فقط دو نمونه وجود دارد؛ یکی 
ساعت ۲۳۱ ۱ لندن و دیگری ساعت حسینیه‌ی هوگلی. 

در خصوص علت نصب این ساعت داستانهای زیادی نقل شده است ولی 
آنچه که مسلم است این است که ساعت. اهدایی ویکتوریا ملکه‌ی انگلیس 


به این حسینیه می‌باشد و به هنگام دیدار ملکه ویکتوریا از هوگلی, وی 
آنچنان تحت تأثیر زیبایی هنری معماری حسینیه قرار گرفته که ساعت اد 
شده رابه این حسینیه اهدا کرده است. 

ساعت بزرگ حسینیه سه زنگوله دارد که زنگوله‌ی کوچک 0 کیلوگرم 
وزنر دارد و هر یک ریع ساعت زنگ می‌زند و زنگوله‌ی متوسط 600 
کیلوگرم وزن دارد و هر نیم ساعت زنگ می‌زند و زنگوله‌ی بزرگ 800 
کیلوگرم وزن دارد و هر ساعت زنگ می‌زند. سه چکش زنگوله‌ها هر یک به 
ترتیب 5 25 و 40 کیلوگرم وزن دارند و دستگاه ساعت 2,500 
کیلوگرم وزن دارد به اين ترتیب کل وزن ساعت 4,400 کیلوگرم است. 
اين ساعت هفته‌ای یک بار کوک می‌شود. 

مرحوم حاج محمد محسن اصفهانی تا آخر عمر ازدواج نکرد و لذا وارثی 
نداشت و مسلک درویشی را پیش گرفت و زندگی خود را وقف عبادت و 
خدمت به مردم کرد. پدر حاج محمدمحسن اصفهانی تاجر بسیار معروفی 
بود و بین ایران و هند تجارت می‌کرد این حسینیه به قدری زیبا و بی‌نظیر 
ساخته شده است که در نگاه اول هر بیننده‌ای را به حیرت می‌اندازد. این 
حسینیه دارای حیاط بسیار وت و در وسط آن یک حوض ری و سه 
حیاط اندرون - بیرونی دارد. ساختمان آن دو طبقه با اتاقهای متعدد و دو 
برج بلند دارد و با سنگ کاری سنتی بنا شده است. در حاشیه‌ی آن املاک 
سرننتنز ب۵-خرم. به:-وسعت. پیش از »4000 هکتار و بک. ایکیز اختضاضین 
کر پرورش ماهی وجود دارد. 

آرامگاه خانوادگی حاج محمدمحسن اصفهانی در کنار حسینیه‌ی هوگلی در 
یک قبرستان کوچک اختصاصی قرار دارد که شامل قبر آن مرحوم, مادرش, 
بزرگش, و استاد وی است. ایرانی‌هایی که تن قدیم در هوگلی 
زندگی می‌کردند بعد از جدا شدن پاکستان از هند از هوگلی به بنگلادش و 
پاکستان مهاجرت کرده‌اند. بعد از فوت حاج محمدمحسن تا تولیت 
حسینیه‌ی بزرگ و حسینیه‌ی کوچک به فردی به نام سید محمد کرامت ت علی 
سیرده شد و آخرین متولیان حسینبه آقایان سید الطاف حسینی و دکتر 
اعجاز حسین جعفری بودند؛ ولی بعد از فوت آنها به علت اختلاف شدید بین 
متولیان دولت ایالتی بنگال غربی دو نفر را برای اداره‌ی حسینیه تعیین کرد 
که هر دو از اهل تسنن می‌باشند از ان تاریخ تا به حال کشمش و شکایت 
در دادگاه برای تسلط شیعیان جهت اداره‌ی حسینیه همچنان ادامه دارد. در 
عین حال بخش کوچکی از حسینیه به همت اقای سید محسن‌رضا موسوی 
عابدی به عنوان حوزه علمیه‌ای به نام اهل بیت اداره می‌شود و اقای 
محمد زین‌العابدین بنگالی اعزامی از سازمان مدارس دینی خارج از کشور 
در حوزه‌ی علمیه تدریس می‌کند. این حوزه در حال حاضر 30 طلبه دارد در 
صورتی که تا 10 سال پیش 85 طلبه در ان به تحصیل اشتغال داشتند. 


یکی از عوافل :سین مهاضیان. تحضول .یر بودن اهالی ان نهر دوف 

بلاتکلیف بودن وضعیت حسینیه است. در ضلع جنوب دیوار حسینیه‌ی ترری 
وقف‌نامه‌ی مرحوم حاج محمدمحسن اصفهانی به صورت سنگ نوشته روی 
دیوار یه طول 20 منر حک شده است. این حلسینیه دارای مغازه‌های 
بیشماری (حدود 600 باب) است که چون از سالها پیش به اجاره واگذار 
شوه درآمد خندانی خدارد که اشهم تفا ان ان سفن را تافن 
می‌کند. یک قبرستان کوچک برای دفن اموات شیعیان. یک کالج به نام 
محسن کالج, یک بیمارستان, یک مدرسه به نام هوگلی اسکول متعلق به 
حسینیه است که در حال حاضر از طرف اوقاف اداره می‌شود. یک باب 
مدرسه‌ی دیگر که قبلا زاثر سرای حسینیه بود و فعلا به مدرسه تبدیل شده 
دایر است که متولی ان حاج محسن علی شیرازی از مومنین کلکته 
می‌باشد و از درامد آن مخارج بخشی از امور خیریه‌ی حسینیه تامین 
می‌شود. : 

با مش ای بان سا عم ی نی شیور که قریت ‏ تفای نا 
مسلمان و شیعه می‌باشند و از طرفداران انقلاب اسلامی ایران هستنند در 
صورت انجام یک برنامه‌ریزی دقیق و در نتیجه, تسلط کامل شیعیان بر 
حسینیه و ابنیه و املاک آن که تقریبا به جز منازل ساکنین, تمام ابنیه و 
املاک هوگلی را دربر می گیرد و با اضافه کردن 24 دهکده اطراف آن که 
اهالی آن نیز اکثرا مسلمان و شیعه می‌باشند می‌توان موقعیت خوبی را 
برای ایجاد یک پایگاه اسلامی شیعه در هوگلی و حومه‌ی رنه دلوت ور ژه 
از طرف دیگر از تصرف املااک و موقوفات هوگلی توسط هندوها که به 
نقل از معتمدین محل تاکنون به لحاظ قدمت و عظمت بنای آن قیمتی 
برای آن تعیین نشده است جلوگیری کرد. بز گردفته ار کتاب ؛پایگاه راسخون 


اصفهانی, حاح محمدجواد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 حاج محمدجواد اصفهانی 

این موقوفه به وسعت 8,107 یارد مربع زمین واقع در خیابان کلیسا در 
مرکز شهر پونا شامل حسینیه, دفتر انجمن, کلینیک بیماران. مدرسه. اتاق 
مراجعین, 6 واحد اپارتمان مسکونی و یک واحد اپارتمان جهت اقامت امام 
جماعت حسینیه است که در تاریخ 26 آوریل 1913 توسط مرحوم حاج 
محمدجواد اصفهانی وقف شده است. این موقوفه در سال 1950 تحت 
شماره‌ی 80112 در اداره‌ی ثبت پونا به ثبت رسیده است. 

کلیه‌ی واحدهای آپارتمانی این موقوفه در اختیار مت زین قرار دارد که 
به علت اقامت طولانی اجاره‌بهای بسیار کمی پرداخت می‌کنند. در هر 
صورت عواید این موقوفه تحت نظر اعضای تولیت جمع‌آوری با هماهنگی 
اعضای انجمن صرف امور 


۱ صفحه ۱109 


اصفهانی. حسن ای 
ِِِ 


ات ِ اکبر [مقدادی] عارف فاضل زاهد. مقذس. از مریدان و تربیت 
یافتگان از محضر حاج محمّد جواد عارف سر جویی. بید آبادی. سالها در 
مشهد (در قریه نخودک) ساکن, و مورد توجّه و عنایت خواصٌ و عوام بوده, 
در 17 شعبان 1361 وفات یافته. در صحن کهنه مدفون گردید. 

ات آتازشن نشر رساله ترجمة الصلاة فیض است که تاویلاتی از او درباره 
نماز و معانی ان به ضمیمه رساله مزبور به طبع رسیده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


اصفهانی, حسنعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

۱۳1۳ مقدمات ۳ تا 9۳ سالگی نزد ند خویش ۳۳ 
سپس زیر نظر حاج میرزا محمدصادق به سیر و سلوک عارفانه پرداخت. 
در سنین جوانی ادبیات و قسمتی از ریاضیات مانند حساب و هیئت را نزد 
آخوند کاشی و فلسفه را نزد میرزا جهانگیرخان قشقایی تحصیل کرد و 
سپس راهی عتبات عالیه شد و در نجف به ادامه‌ی تحصیل پرداخت. و در 
اصفهان بازگشت و پس از مدتی در مشهد اقامت گزید. حاج شیخ حسنعلی 
بیشتر ایام عمر را در ریاضت‌های طاقت‌فرسا سپری کرد. وی دارای 
مقامات و کرامات بسیار بوده که شرح جزئی از کرامات و کارهای 
خارق‌العادی وی در کتابی تحت عنوان «نشان از بی‌نشانها» توسط فرزند 
آن مرحوم کرداو‌ری شده و نشر یافته است. او به تدریس فقه مانند شرح 
لمعه و درس تفسیر و گاهی هم هیئت و حساب می‌پرداخت و بقیه‌ی اوقات 
را به برآوردن حاجات مقمنان از دعا و دوا می‌گذراند. در مدت اقامت او 
در مشهد هزاران هزار مریض با دعای وی معالجه شدند. آیت‌الله اصفهانی 
پس از یک بیماری چهل روزه در محله سعداباد مشهد رحلت کرد و در 
صحن رضوی دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (192 -191 /1), گنجینه‌ی 
1 (113 -111 /7),نشان از بی‌نشانها (مقدمه). 


اتتففاتین سامت ابا ند 


قرن:8 

جنسیت ِ 

(229 674 ق), مفسر, صوفی, متکلم, منطقی, عروضی و نحوی. در 
اصفهان متولد شد و فتون متداول را در زادگاه خود نزد پدر و جمال‌الدین 
ابی‌رجا و دیگران فراگرفت. مدتی در اصفهان و تبریز به تدریس پرداخت و 
از معاصران شیخ حسن چوپانی و قاضی مظفرالدین‌شاه قزوینی بود. پس 
از زیارت خانه خدا به دمشق رفت و در جامع اموی به تدریس پرداخت. 
سپس به قاهره رفت و در خانقاهی که قوصون برای او بنا کرده بود به 
ارشاد و تربیت مریدان مشغول شد و در همان شهر بود تا درگذشت. و در 
قرافه دقن شد. از آثار: وی «تشیید القواعد فی شرح تجرید العقاید»؛ 
شرح «کافیه» ابن‌حاجب درٍ نحو؛ شرح «ساویه». در عروض؛ «اتوار 
الحقایق الربانیه فی تفسیر الایات القرانیه»؛ شرح «منهاج» بیضاوی؛ «ناظر 
العتن»: سرخ مخفصر. السول. و. الامل اقی.علفی.. الاضول. و الجدل»: 
«شرح الطوالع», در منطق و کتاب مختصری در اصول دین. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (52 /8), تاریخ ادبیات در ایران (230 ,229 /3). 
حبیب السیر (232 /3), الذریعه (140 /13), روضات الجنات (117 /8)؛ 
ریحانه (249 -248 /3). کشف الظنون (1991 ,1921 ,1879 ,1855 
7 ۰ 7 ,1116 ,443 ,442 ,346 ,235), لغت‌نامه 
(ذیل/ محمود), معجم المولفین (173 /12), هدیه العارفین (409 /2). 


اصفهانی, صفی قلی 
۰« 


0 ِِ ق), شاعر و موسیقیدان. پدرش جارچی‌باشی درگاه شاه 
عباس بود. صفی قلی بیگ جوانی با ذوق و قریحه بود و شعر می‌گفت و از 
موسیقی‌دانان و نوازندگان چهارتار در عهد شاه عباس دوم (1077 -1052 
قِ بود. آثر وی «دیوان» شعر است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (242 -241), تاریخ موسیقی (335 -334 / 
1 تذکره‌ی روز روشن (477), تذکره‌ی نصرآبادی (42 -41), الذریعه 
(614 / 9), فرهنگ سخنوران (561), لغت‌نامه (ذیل/ صفی قلی بیگ). 


اصفهانی, عبدالرحیم 
قرن:14 


جنسیت ِ 

۳ 1319 ش)؛ خواننده. از استادان بنام اواخر عصر قاجاریه بود که در 
اضفهان بهة دنیا امد. از آنتدای جوانی به واسطه‌ی داشتن صدای خوش, به 
روضه‌خوانی اشتغال داشت. ردیف دستگاههای موسیقی را ِ ابراهیم 
آقاباشی آموخت. سید عبدالرحیم در احاطه به موسیقی 

خوانندگی و تنوع و اطلاع از گوشه‌ها در عصر خود بی‌مانند بود و شاگر داد 
بسیاری تربیت کرد. او محفوظات بسیار داشت. به طوری که اشعار 
مناسب دستگاهها و گوشه‌ها را به مقدار فراوان به خاطر می‌سپرد. وی 
تنها خواننده‌ای است که طاهرزاده روش او را قابل اقتباس دانسته است. 
از شاگردان معروف وی ادیب خوانساری, تاج اصفهانی, حسین ادیب و 
سید حسین طاهرزاده‌اند که این یک غیرمستقیم از او بهره‌مند شد. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (243 ,170), تاریخ موسیقی 
(676 -675 / 2), سرگذشت موسیقی (377 -376 ,372 / 1), مردان 
موسیقی (205 ,169 ,166 ,154 / 2). 


۷ ان ازهر اصفهانی. هجویری در «کشف المحجوب» گوید: 
ابوالحسن علی بن سهل نصرآبادی اصفهانی, عالم عارف زاهد, از قدمای 
مشایخ اصفهان. جماعتی کثیر از علما و عرفا در حدیث و عرفان نزد او 
تملذ نموده, که از آن جمله است: سلیمان بن احمد طبرانی. و قشیری, و 
ممشاد دینوری, و ابوبکر محمدبن عبدالله طبرانی؛ و خود نزد جمعی کثیر 
در تصوف و حدیث تلمذ نموده که از ان جمله است: احمدبن مهدی, و جنید 
بغدادی, و ابوعبدالله محمدبن یوسف بن معدان بناء اصفهانی, و یونس بن 
حبیب؛ و غیره. 
در عموم کتب تذکره نامش به عظمت برده شده است. 
در سال 280 وفات یافته (در «اخبار اصفهان» فوتش را 307 می‌نویسد) 
در قبرستان طوقچی مدفون گردید, و از حین فوت تاکنون قبرش مورد 
توجه عباد و زهاد بوده؛ در رحله‌ی ابن بطوط و کشکول شیخ بهائی راجع به 
مزار او مطالبی است. طالبین مراجعه نمایند. ۱ 
مقبره‌ی او قدیم دارای دستگاه بوده. و فعلا از ان اطاقی بیش باقی 
نمانده, در سال‌های 0 از مشایخ خاکساریه انجا را خانقاه خود 
ساخته, ِِ ارشاد [ !] گسترده است. 
سهل بن علی بن سهل اصفهانی از عرفا و صوفیه است. ابونصر سراج در 
«لمع» از قول 9 حرام است اصحاب ما را فقرا بنامند, زیرا آنها 
غنی‌ترین خلق خدایند. 
شیخ ابوعبداالله محمدبن علی بن سهل اصفهانی عارف در هارم فارس 
بوده؛ و مزارش تاکنون باقی است. سال‌های اخیر هادی فسایی عارف 
به «بیدل» مولف «تذکرة العارفین» مقبره‌ی او را بر روی 
شالوده‌ی قدیم تجدید بنا نموده است. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


اتتفتانی. ات | 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


اصفهانی, محمد 
قرن:14 


0 


مجمد مهدی واعظی در روز چهاردهم تیرماه سال 45 1 در تهران و در 
خیابان 17 شهریور بدنیا آمد . پدربزرگ وی صدای خوبی داشت و به واعظ 
اصفهانی معروف بود , بهمین خاطر وی نام هنری اصفهانی را برای خود 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه علوی تهران به پایان رساند 
. سیس با شرکت در کنکور سراسری و اخذ رتبه 178 به دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران راه یافت و در سال 1376 در رشته پزشکی 
موفق به اخذ دکترا شد . وی همزمان با تحصیل علم به کسب هنر نیز 
اهتمام ورژید . 

قرائت قرآن ۲ 

وی از اوان کودکی قرائت قران کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت 
اموخته و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد "مصطفی 
اسماعیل" بهره مند شده است . تأاکنون در محافل مهم بسیاری از حضور 
دکتر اصفهانی برا ی قرائت ت قرآن استفاده شده است . 

محمد اصفهانی موسیقی ایرانی را با بهره مندی از مکتب استاد محمدرضا 
مبرزش علی جهاندار اموخت . نزد استاد شجریان ردیف و موسیقی اوازی 
را فراگرفت . استاد دیگر او فریدون شهبازیان بود که نزد او تلفیق و تحدید 
فنی در موسیقی کلامی و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران را 
اموخت : از دیگر اساتید او می توان به همایون خرم و بابک بیات اشاره 
کرد . او همواره از اساتید ارجمندش در زمینه موسیقی بخصوص فریدون 
شهبازیان با تواضع و مهر یاد می کند . 


آلبوم. ها 


فاصله 


۰تنها ماندم 
ماه ۶ 
غریبستان نون و دلقک 


برکت 


اصلانی دهلوی, سوسن 
ِِ 


در سال ار 5 -46 به اخذ دییلم کامل در رشته سنتور از 
هنرستان موسیقی ملی نائل گردید و در خردادماه 1357 به درجه لیسانس 
سنتور از هنرکده موسیقی ملی توفیق یافت و سپس در سال 1359 به 
هنرستان سرود و اهنگهای انقلابی دختران راه یافت و به تدریس سنتور 
مشغول گردید هم‌اکنون نیز به کار و خدمت خود ادامه می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


اصیل اون باقظا قیاع غاالع 


قرن:9 
جنسیت .مرد 
[وف 881 /3 9۱9 ق), مفسر و محدت. وی در زمان سلطان ابو سعید 
حهر کان از شیراز به هرات رفت و در آنجا اقامت 0 به همین جهت به 
هروی نیز مشهور بوده است. او به دستور 1 پادشاه هفته‌ای یکبار در 
مدرسه‌یر عالیه گوهرشادآغا, به موعظه و نصیحت می‌پرداخت. وی در 
هرات درگذشت و نزدیک مدرسه گوهرشادآغا دفن شد. از جمله تالیفات 
وی: کتاب «درج الدرر 
فی میلاد سیدالبشر»؛ رساله‌ی «مزارات هرات» يا «مقصد الاقبال 
السلطانیه و مرصدالاعمال الخاقانیه»؛ رساله‌ی «مزارات شیراز»؛ 
«المجتبی فی سیره المصطفی»؛ «المجتنی من کتاب المجتبی فی سیره 
المصطفی», خلاصه‌ای از کتاب سابق الذکر است که برای جمال‌الدین 
ابراهیم معروف به ابی کالیجار وزیر نوشته است؛ کتاب «معراج الاعمال». 
در اوراد و عبارات؛ «غرفه الحصن». ترجمه «مختصر حصن الحصین», به 
9 
بر گرفتم از کتاب: ترا فرینان.(خلد آولششم) 
منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (607), تاریخ ادبیات در ایران 
(1606/5), تاریخ نظم و نثر (244 -243), حبیب السیر (334/4), الذریعه 
(110/22 ,228/21 ,326 ,1/20 ,44/16 ,58/8ظ), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 78/9), کشف‌الظنون (745 ,670), مجالس المومنین (527 -526 
1 مزارت هرات (مقدمه). معجم المولفین (68/6), هدیه العارفین (470 
-469 /1), هفت اقلیم (217 -216 /1). 


اطرائی یاوری, ارفع 
ی 


از اه دوره سوم هنرستان است که در سال 1337 -38 به اخذ 
دیپلم کامل متوسطه در رشته سنتور نائل شده و در این مقام اول را احراز 
نموده است. در سال 0 به سمت هنراموز سنتور به خدمت هنرستان 
درآمد و پس از سالها ندریس در سال تحصیلی 1356 -57 از هن ر کده 
موسیقی ملی به درجه لیسانس در رشته کارشناس موسیقی ملی نائل 
گردید و بالاخره در سال 1359 بازنشسته شد, ارفع اطرائی مدارج 
پادگیری سنتور را نزد استادان حسین صبا- فرامرز پایور و تمرین و تکامل 
ردیف را نزد محمود کریمی طی نموده است در جریان این سالها موفق 
گردید شاگردان بسیاری تربیت کند که جمعی از آنان اکنون در مراکز 
مختلف هنری مشغول خدمتند, او در سایه انضباط و وظیفه‌شناسی 
توانسته است در فعالیتهای مختلف هنری چه در داخل و چه در خارج از 
هنرستان موفقیتهای چشمگیری داشته باشد, از کار قلم نیز غافل نبوده 
است., اکنون که در مسیر پیشرفت هرچه بهتر سازش قدم برمی‌دارد اینده 
درخشان‌تری را نوید می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


17 


قرن:3 

حجنسیت ِِ 

(302/502 -230/225 ق), مفسر, متکلم. فقیه. محدتث., ادیب و شاعر 
شیعی. مشهور به ناصر کبیر. جد مادری شریف رضی و شریف مرتضی 
است. شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام هادی (ع) آورده است. 
حاکم طبرستان بود و از این رو که , بر اثر اصابت شمشیری در نبردگاه کر 
شده بود به اطروش خوانده می‌شد. وی در فقه و دین علامه بود و در شعر 
تواناء ابن ابی‌الحدید گوید که او صاحب سیف و قلم و از بزرگان فقهای 
امامیه و شیخ طالبیین و عالم و زاهد و ادیب و شاعر ایشان بود. او اسلام 
را در میان ِِ ساحل دریای خزر نشر داد و در حدود دویست هزار 

دیلمی و گیلانی به دست وی ایمان آوردند. و او را در شهرهای آنان 
مساجدی شا گرد به گفته‌ی طبری و این‌اثیر او حاکمی عادل و نیک سیرت 
بود و مردم همانند او را در عدل و برپایی حق و حسن روش ندیدند. وی 
سرانجام در آمل طبرستان درگذشت و مزارش در همان شهر زیارتگاه 
عموم است. تالیفات و آثار وی بیش از سیصد کتاب بوده است. از جمله 
آثارش: «اصول الدین»؛ «الامالی»؛ «الامامه الصغیر»؛ «الامامه الکبیر»؛ 
«امهات الاولاد»؛ «البساط», در علم کلام؛ «تفسیر الاطروش», در دو مجلد 
که در آن به 1000 بیت از 1000 قصیده احتجاج کرده؛ «الفقه الناصربه» 
که شریف مرتضی علم‌الهدی ان را شرح و تصحیح کرد و «المسائل 
الناصریات» نامید. . 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (216/2), اعیان الشیعه (184 -179 /<ظ), الذریعه 
(299/16 ,261/4 ,315 ,308 /2/, رجال الطوسی (412), رجال 
النجاشی (171 -170 /1), روضات الجنات (253 -251 /2), ریحانه 
(98/6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 92/4), العامل (148/6), الکنی و 
الالقاب (232/3), لغت‌نامه (ذیل/ اطروش), مروج الذهب, ترجمه 
(690/2), معجم المولفین (252/3). 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

10 ِ 

درگذشت: 1372. 

اهتمام در چاپ تذکر ةالعلماء (نوشته محمد بن سلیمان تنکابنی, با همکاری 
غلامرضا پرنده؛ مشهد, , 1372). 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


اعتمادی, حسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

ویولن‌نواز و هنرمند و آهنگساز باقریحه, حسن اعتمادی در سال 1392 در 
تهران محله پامنار دیده به جهان باز کرد. وی تحصیلات ابتدایی را در 
دبستان روزبه تهران به پایان برد, سپس وارد دبیرستان علمیه کر دید و 
پس از آن در دبیرستانهای پانزده بهمن؛ , خاقانی و ناصرخسرو ادامه تحصیل 
داد و نائل به اخذ دیپلم ریاضی گردید. حسن اعتمادی از کودکی به 
موسیقی اشتیاق پید | نمود و آن را ؛ به طور حدی از سن دوازده سالگی 
دنبال کرد. وی در این سن بود که به تشویق مادربزرگ خود, تعلیم ویولن 
رانزد هنر مند نه‌چندان معروف به نام اسکندر برهان آزاد شروع و برای 
آشنایی به موسیقی به طور علمی و عملی وارد هنرستان شبانه موسیقی 
فلی. گردید و زیر تظر رخمت‌اله بدیعی به آموختن, اساسی ویولن پرداخت 
و در همان دوران شبانه, تثوری و سلفر و... تا حدودی هارمونی رازیر نظر 
استادانی چون مصطفی پورتراب. فروتن‌راد اغاز کرد و بعد از مدت پنج 
سال که در هنرستان تحصیل موسیقی می‌کرد وارد ارکستر هنرستان 
گردید و بنا به توصیه شادروان امیر جاهد رئیس وقت هنرستان شبانه 
موسیقی از پرداخت شهریه معاف شد. پس از چندی. حسن اعتمادی با 
چند نفر دیگر از همکلاسی‌های خود. همکاری گروهی خود را با ارکستر 
هنرستان روزانه موسیقی ملی آغاز می‌کند که رهبری این ارکستر با حسین 
دهلوی بود. وی پس از اتمام متدهای هنرستان, نزد رحمت‌اله بدیعی؛ 
تارخانیان و محمود ذوالفنون به کلاس حبیب‌اله بدیعی که در همان 
هنرستان  ِِ‏ می کرد می‌رفت و مدت چهار سال ردیف‌های مرحوم 
ابوالحسن‌خان ۸ صبا را از ایشان فراگرفت. پس از اتمام دوره هنرستان 
وارد دوره عالی موسیقی شد که متأسفانه به علت گرفتاری و اشتغال در 
ارکسترهای رادیو نتواننست آن دوره را به پایان برساند, زیرا| از سال 
7 در ارکستر نکیسا و باربد و چند ارکستر دیگر رادیو ایران به 
نوازندگی مشغول شده بود ودیگر مجالی برای وی باقی نمانده بود. 

این همکاری اعتمادی در رادیو ادامه داشت تا این که در سال 1350, رادیو 
و تلویزیون درهم ادغام گردیدند, در این سال وارد ارکستر سازهای ملی 
رادیو تلویزیون گردید که رهبری آن با مهدی مفتاح بود. پس از مدت پنج 
سال رهبری این ارکستر به مهندس همایون‌خرم واگذار گردید و تا انقلاب 
اسلامی ادامه داشت در این مدت آهنگ‌هایی برای چند خواننده رادیو و 


ِِِ مثل: جمال وفایی,بهرام گودرزی, سیما بینا و تنی چند ساخت و 
جرا کرد. 

بعد از انقلاب اسلامی, اين همکاری همچنان با صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ادامه یافت. و در این دوره هم از فعالیت‌های هنری خود, تعداد پنج 
آهنگ برای گروه کر و رضا منفرد با شعر شاعر باذوق سبزواری ساخت که 
اجرا گردید. وی دارای همسر و سه فرزند است که یک پسر و دو دختر 
حسن اعتمادی. تحت قراردادهای فرهنگی و هنری بین ایران و کشورهای 
جهان, مسافرت‌های متعددی به کشورهای: اروپایی, اسیایی همراه با 
ارکستر کرده که باید از کشورهای: پاکستان. هندوستان, کویت. المان, 
فرانسه و... نام برد و با کنسرت‌هایی که در ان شرکت داشته به سهم خود 
موجب شناسایی موسیقی سنتی ایران به این ممالک شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اعرابی, محمود 


قرن:14 
و 
و د اعرابی موسیقی‌دان برجسته در سال 1313 در تهران محله‌ی 
سنگلج متولد شد. هنوز بیش از هفت سال از سن او نمی‌گذشت که به 
موسیقی علاقه‌مند شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی در دبستان خاقانی, 
دوره‌ی تحصیلات متوسطه را در هنرستان قالی موسیقی اغاز کرد. 
محمود اعرابی, در هنرستان عالی موسیقی زیر نظر استاد «ویدر» که یکی 
از اساتید چکسلواکی بود مشغول به فراگیری کلارینت شد و پس از طی 
دو سال آلات ضربی ارکستر سمفونیک را نیز فراگرفت و در آنها مهارت 
تام یافت. در سال 1335 به وزارت فرهنگ و هنر رفت و در ارکسترهای 
این وزارتخانه شروع به همکاری کرد. ِ با فعالیت در این 
وزاراتخانه. به رادیو رفت و همکاری خود را با ارکستر بزرگ رادیو به 
سرپرستی سیروس شهردار آغاز کرد. _ 
محمود اعرابی. پس از مدتی در دانشگاه الزهرا و کانون هنری وزارت کار 
و امور اجتماعی به سمت استاد مشغول تدریس شد. همکاری اعرابی با 
وزارت فرهنگ و هنر تا زمان انقلاب ادامه داشت و پس از انقلاب به 
سمت سرپرست ارکسترهای سنتی موسیقی ایران در وزارت ارشاد 
اسلامی مشغول فعالیت شد و سپس مسئول روابط عمومی و کارشناس 
سازها گردید تا این که در سال 1369 بازنشسته شد. وی شاگردان 
بسیاری را به طور خصوصی و یا در دانشگاه تعلیم و تربیت نمود و در 
اوائل وان در کلاس موسیقی مجید مشغول تعلیم شاگرد بوده است. 
محمود اعرابی, کنسرت‌های فراوانی در تهران و شهرستان‌ها جهت مراکز 
فرهنگی و هنری همراه با گروه‌های نوازنده اجرا کرده و در چارچوب 
قراردادهای فرهنگی هنری بین ایران و ممالک جهان, همراه با گروه‌های 
نوازنده در پاکستان و افغانستان نیز کنسرت‌هایی اجرا| نموده است. 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


اعرج نیشابوری, نظام‌الدین حسن 
مت 


5 هشتم ۹ عالم دینی, مفسر, عارف و ادیب. معروف به نظام 
نیشابوری و نظام اعرج. او را از علمای عامه دانسته‌اند و بعضی به او 
نسبت تشیع داده‌اند. اصلش از قم و ساکن نیشابور و به اورده‌ی برخی از 
محمد بن مسعود شیرازی به شمار می‌امد. در پاره‌ای از منابع وی جزو 
علمای سده‌ی نهم قمری اورده شده چون تاریخ اتمام بعضی از مجلدات 
«تفسیر» مشهور او را در حدود 850 ق ذکر کرده‌اند. در حالی که برخی از 
منابع 728 ق را تاریخ صحیح اتمام می‌دانند. از آثارش: «غرائب ب القرآن و 
رغائب الفرقان». در تفسیر که به «تفسیر نیشابوری» معروف است و آن 
را به اشاره استادش, قطب‌الدین محمد بن مسعود شیرازی, تلبت ود 
«لب التأویل», در تفسیر قرآن؛ «اوقاف القرآن», که به امر قطب‌الدین 
شیرازی به اسم خواجه سعدالدین ساوجی وزیر الجایتو (م 7/11 ق( نوشته 
است, «توضیح التذکرة». شرح «تذکرة النصیریة» خواجه نصیر طوسی, در 
هیئت که در 711 ق تالیف نموده است؛ شرح «الشافیة» ابن‌حاجب. در 
علم صرف که به «شرح نظام» معروف است؛ شرح «مفتاح‌العلوم» 
سکاکی؛ «الربع رساله‌ای در «علم الحساب» 11 

است. آثارش: کتاب «شرح تا کرت 7 در "۳ کتاب «شرح 
مجسطی», کتاب «شرح نظام» در صرف., کتاب «تفسیر» معروف به 
تفسیر نیشابوری و شرحی بر کتب زیج. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (234 ,233 2), اعیان‌الشیعه (249 -248/ 
5 الذریعه (284/ 18 ,32 -31/ 16 ,142 13 ,72/ 10 ,206,492 4 
1 ,480 2), روضات‌الجنات (101 -96/ 3), ریحانه (199 -197/ 
6 طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 47 -46/ 8), کشف الظنون (1763 ,1595 
5 ۰ ۰ الکنی والالقاب (256/ 3), 
معجم‌المولفین (291 ,282 -281/ 3), هدیةالاحباب (257), هدیةالعارفین 
(283/ 1). 


اعلمی. سلیمان 


قرن:14 

ی 

حضرت مات شیخنا الجلیل الکبیر المتتبع حجه‌الاسلام والمسلمین 
الحاج شیخ محمدحسین بن الشیخ سلیمان الاعلمی المهرجانی اصلا 
والنجفی تحصیلا و الحایری مسکنا والقمی خاتمه در سال 130 در 
مهرجان از مضافات جندق و بیابانک متولد شده و پس از برهه‌ای از زمان 
مشرف به خراسان شده و مدتی در آنجا اقامت نموده و به رز 
پرداخته آنگاه در سال 1340 ق مهاجرت به نجف اشرف و اعتاب عالیات 
نموده و با جدی تمام سطوح را در مدت ده سال نزد اساتید نجف خوانده و 
مسافرتی هم به زیارت مشهد نموده و بعد به اتفاق مادر و دو برادر 
مراجعت نب تجف کرد و از محضر مرحوم ابت‌الله نائینی و آیت‌الله 
اصفهانی و آیت‌الله آقا 99 عراقی و آیت‌الله کمپانی ی و حاج 
شیخ علی زاهد قمی استفاده نموده و مسافرتی به مکه کرده و با عده‌ای 
از علماء اهل سنت ملاقات و مباحثاتی در امور دینیه نموده و بعد از 
مراجعت در سال 1369 ق‌ مهاجرت به کربلا نموده و به درس مرحوم 
آیت‌الله میرزا مهدی شیرازی و آیت‌الله میلانی حاضر شده و مشغول به 
تالیف کتاب مقتبس الاثر و مجدد مادثر فی تاریخ البشر در علوم مختلفه در 
علم رجال از صحابه و تابعین و رواة و علماء و غیرهم نموده و در سال 
4 مشرف به ارض اقدس شده و بعد مراجعت به تهران و پس از 
چندی توقف در آنجا منتقل به قم در عصر زعامت آیت‌الله العظمی 
بروجردی منتقل به قم و در مدرسه فیضیه اقامت و از محضر معظم‌له 
استفاده و در خلال مشغول به طبع کتاب نفیس خود گردیده و تاکنون که 
ربیع‌الثانی 393 قمریست بیست و هشت مجلد آن از طبع خارج شده 
است. 

مرحوم علامه آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء درباره کتاب 
معظم‌له گوید بسم‌الله الرحمن الرحیم و له الحمد نظرت فی اجزاء هذه 
الموسوعه القیمه نظره عابره و هی وانکان عجلی لکن قد ظهرلی ان 
جناب المولف العالم العلامه الجلیل الموید من لاله الاجل الشیخ 
محمدحسین بن الشیخ سلیمان الاعلمی ادام الله تاییده قد بذل جهده و 
استفرغ وسعه و احسن فی ما جمع و اصاب فیما وضع و رفع فشکر الله 
المولفات النافعه والله ینفعه و ینفع به صدر من کربلاء المشرفه 16 


شعبان 1369 قمری 
و مرحوم ایت‌الله الحاج السید یونس اردبیلی رحمه‌الله درباره کتاب ارزنده 
وی گوید بعد البسمله هذا هو الکلام الفحل و القول الجزل وفقه الله راقمه 
الاحقر یونس الموسوی للاردبیلی کتبه فی جمادی‌الاولی 1374 قال 
الشاعر: 

هذا کتاب نافع للبشر 

سطوره منظومه کالدرر 

مبرهن احوال ما قد غبر 

جاء اسمه مقتبس للاثر 

ا اا ص فا ره بر این اثر ارزنده و نفیس نوشته‌اند که در جلد 
اول و دوم و سوم آن مندرج می‌باشد فرزندان فاضل و عالمی به نام شیخ 
محمدحسن و شیخ محمدحسین و شیخ محمدمحسن دارد که در سلک 
روحانیت به مات دینی استحان دارند داماد تن ایشان خطیب توانا آقا 
برگرفته کل ِِِ دانشمندان (جلد و 


الات اشفوانی لت 
۵ 


2 1136 0 خطاط, موسیقی‌دان و شاعر. از مردم کوسار اصفهان بود 
و از کودکی با محمدعلی حزین معاشرت داشت. وی در موسیقی ماهر بود 
و خوش می‌خواند و همه‌ی خطوط را نیک می‌نوشت. از علوم متداول نیز 
بهره‌مند بود و شعر می‌گفت و اشعار فراوان از حفظ داشت و به علم 
قرائت ت مسلط بود. ملاعلی هنگام غلبه‌ی رومیه بر همدان به قتل رسید. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار خوشنویسان (435 / 2), تذکره المعاصرین 
(218 -216). 


اشیه مختار 
فرن:10 


۳ اس 
قاری اصفهانی, فاضل ادیب شاعر, از دانایان به علوم قران و تجوید, و از 
دانشمندان قرن دهم در اصفهان است. 
ِ چندی در تجوید تالیش نموده, از آن جمله است: 

- درج المضامین, منظومه‌ای در 72 بیت در تجوید, در سال 949 تألیف 
نموده, و آن را مولی کی بن جعفر استرآبادی شرح نموده, و آن را: «#در 
نثار» در شرح تجوید ملا مختار نامیده, و در 1280 از شرح فارغ شده, و 
این شرح به طبع رسیده. در الذریعه سه شرح دیگر از این تجوید نام 
می‌ برد 

2- رساله‌ای فارسی در تجوید 3- مختار القراء. نسخه‌ای از آن نزد نگارنده 
موجوداست؛ و غیره. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


اعیان. مرتضی 
ِِِ 


در سل 5 سشمسی, کودکی در خانواده‌ای اهل هنر و موسیقی دیده به 
جهان باز کرد که نامش را مرتضی اعیان نهادند. 

این کودک دوران طفولیت را هنوز تمام نکرده بود که به موسیقی ایران 
بخصوص سنتی علاقه‌ای مفرط پیدا نمود و همین موضوع موجب شد که 
پدر او, وی را نزد حسین خرسندی که یکی از نوازندگان باارزش ضرب بود 
ببرد. مرتضی اعیان بیش از یک سال نزد او کار کرد و به اشنایی با رمز و 
راز ان پرداخت. 

کوشش در یادگیری و کشش در نواختن و جوشش در سبک و شیوه‌ای 
خاص, او را به محضر امیرناصر افتتاح کشاند و او تنها شاگردی بود که 
افتتاح برای یادگیری و پیشرفت وی به طور خصوصی به تدریس پرداخت. 
مرتضی اعیان بیش از پانزده سال نداشت که در برنامه‌ی کودکان رادیو 
شروع به همکاری کرد ولی پس از یک سال از رادیو کناره‌گیری کرد و این 
کناره‌گیری و دوری فقط به خاطر آموزش و تحقیق بیشتر در نواختن تنبک 
بود. خن ال اه وی کش راون وت هم که حقی و 
اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران رفت و پس از امتحانی که استادر هرمزی از 
وی به عمل آورد, مورد تأيید ایشان قرار گرفت و اولین گروهی که 
همکاری او با آن آغاز گشت متشکل از هنرمندان 0 همچون: حسین 
علیزاده. جلال ذوالفنون, داود گنجه‌ای. داریوش طلائی. محمد مقدسی, 
خانم مانی‌زاده به خوانندگی رضوی سروستانی. همکاری او تا سال 139 
متناوباً ادامه داشت و هنوز کم و بیش نیز ادامه دارد. 

مرتضی اعیان در کنسرت‌های متعددی که توسط گروه‌های مختلف در باغ 
فردوس تجریش, تثاتر شهر, تالار رودکی. جشن هنر شیراز و تلویزیون 
کرمان به نفع موّسسات فرهنگی و هنری و خیریه برپا می‌شده شرکت 
می‌کرد و بارها به کشورهای انگلستان, اسپانیا, بلژیک, فرانسه, تونس, و 
زاین همراه هنرمندانی چون: رضا شفیعیان. حسین عمومی. محمد 
مقدسی, داریوش طلائی. رضوی سروستانی, جلال ذوالفنون و خانم پریسا 
مسافرت و تحت قراردادهای فرهنگی و هنری اجرا کرده‌اند. وی در کشور 
المان جهت تدریس و شناساندن موسیقی سنتی و بخصوص ضرب کوشش 
فراوان نمودن و همراه حمید متبسم (تار), مجید درخشانی (تار و سه‌تار) و 
انوشه (نی) فعالیت چشم‌گیری دارند و در کشورهای آمریکا و سوئیس نیز 


همراه محمدرضا شجریان, داریوش پیرنیاکان (تار), جمشید عندلیبی (نی) 
برنامه‌های اجرا نمود. 

وی از زمانی که وارد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران شد به 
امر تدریس و در خارج از اين مرکز نیز کانون چنگ به مجدیبرزیت رضا 
گرگین‌زاده و محمدرضا درویشی و علی‌اکبر شکارچی شاگردان خوبی 
تعلیم داد که از شاخصین ایشان می‌توان از: سعید رودباری, مهرداد 
اعرابی فرد, هومان پورمهدی, بهمن وکیلیان نام برد. 

مرتضی اعیان یک جلد کتاب درباره‌ی نواختن تنبک و شیوه‌های فراگیری آن 
تالیف نموده است و امروز عکق از نوازندگان بژرگ و صاحب سبک در 
تنبک‌نوازی موسیقی سنتی ایران به حساب 9« 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


افتاده, مینا 
۵۰ 


1 ۳ 0 -51 به اخذ دییلم کامل هنرستان در رشته سنتور 
موفق گردید و در مهرماه سال 1351 به سمت هنرآموز_ سنتور در 
هنرستان به کار پرداخت و ضمن ندریس در رشته سننتور نائل گردید, پس 
از چند سالی تدریس مدتی هنرستان را ترک گفت و مجدداً از سال 1359 
به هنرستان سرود و آهنگهای انقلابی برگشت و هم‌اکنون به تدریس ساز 
و رت 

جمع دیگری از فارغ التحصیلان هنرستان در سالهای بعد که نگارنده حضور 
نداشته‌ام به فزست ن موتاعی قلی و دوره خاک ان «هن رکده» و9 پا در 
جریان تغیبرات نظام آموزشی هنرستانها, در هنرستان سرود و آهنگهای 
انقلابی دختران و پسران «نام جد بد هنرستانها» راه یافتند که چون نگارنده 
از کم و کیف خدماتشان اطلاع درستی ندارم به اختصار برگزار می‌کنم: 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


افتتاح. ناصر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ 

تولد: 1314, تهران. 

درگذشت: 11 بهمن 1366 تهران. 

امیرناصر افتتاح در اوایل نوجوانیر نزد هوشنگ مهرورزان که از شاگردان 
استاد حسن تهرانی بود به فراگیری نواختن ضرب پرداخت. پس از 
فراگیری ضرب‌های مختلف و فارغ‌التحصیل شدن از مدرسه‌ی رازی, در 
سال 4 که به رادیو راه یافت و در «برنامه گل‌ها» بنا به دعوت داود 
پیر نیا همکاری خود را آغاز کرد. افتتاح, بیشتر دوران عمر هنری خود را با 
اکبر گلیایگانی,. خواننده‌ی این برنامه سپری کرد و در بسیاری از 
مسافرت‌های داخل و خارج کشور که از طرف رادیو برای شناساندن 
و ۱ و و ۱ 
انگلستان و بسیاری از شهرهای ایران نظیر شیراز. اصفهان, ابادان, اهواز, 
بندرعباس و استان‌های گیلان و مازندران همراهی و همکاری داشت. ‏ 

از جمله شاگردان افتتاح می‌توان از محمد اسماعیلی. بهمن رجبی. ابتین 
اجلالی و امیربابک رکنی را نام برد. 

امیرناصر افتتاح در سال 1366 درگذشت و پیکر وی در امامزاده طاهر 
کرج به خاک سپرده شد. 

ای یز افتتاح در سال 1314 در تهران خیابان مولوی, کوچه خدایاری 
دیده به جهان گشود. وی از همان کودکی به نواختن ضرب علاقه‌ی زیادی 
داشت و همین علاقه عاقبت وی را یکی از بزرگترین و بهنرین نوازندگان 
معاصر ضرب کشور قرار داد. افتتاح, اوائل نوجوانی, نزد آقای هوشنگ 
مهرورزان که از شاگردان بنام استاد حسین تهرانی بود رفته و با پشتکار و 
استعداد فوق‌العاده‌ی خود, مدارج نواختن صحیح ضرب را با پشتکار زیاد 
فرامی‌گیرد بعد از تسلط کامل به ضربهای مختلف. در سال 1334 که 
بیش از بیست سال از سنش لقن دز تتیست به رادیو راه یافت و در برنامه 
گلها بنا به دعوت مرحوم پیرنیا همکاری خود را آغاز کرد. افتتاح. بیشتر 
دوران عمر هنری خود را با اکبر گلیایگانی, خواننده به نام گلها سپری کرد و 
در بسیاری از شهرهای ایران نظیر: شیراز, اصفهان, آبادان, اهواز, 
بندرعباس و استانهای گکیلان و مازندران همراهی و همکاری داشت. افتتاح, 
پس از اتمام تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه‌ی رازی شد و در این مدرسه 


موفق به اخذ دیپلم گردید, وی در سن هجده سالگی پدرش را از دست داد 
که رنه بیز کی سبط ر وخیه اه وارد آمد.و فق: زا ستخصی عصتی وا وی 
تند کرده بود ولی مردی بود بسیار صمیمی, دست و دل باز. رفیق‌دوست 
که تمام عمر خود را صرف هنر این مرز و بوم کرد. امیرناصر افتتاح در 
سال 1343 با خانم صدیقه خادم (منیژه) متولد شهر رشت ازدواج نمود و 
در زندگی خانوادگی خوشبخت و راضی بود وی هميشه در کارهای امور 
خیریه پیشقدم بود و با افتتاح کلاس ضرب, خدمات بزرگ و مفیدی به 
موسیقی ملی و سنتی کشور کرد و شاگردان صاحب نامی تربیت و از خود 
به یادگار گذاشت که از میان انها می‌توان از اقایان: محمد اسماعیلی, 
بهمن رجبی؛ , آبتین اجلالی, رضوی, امیر بابک رکنی‌والا ی 
زنده‌یاد امیر ناصر افتتاح, معتقد بود که شاگردان بسیاری تربیت کرده که 
متمایزترین و ۰ آنان آقایان؛ اسماعیلی, رجبی؛ , آبتین بودند ولی 
آقای اسماعیلی با پشت‌کار و کوشش و روهیه‌ی ای که داشت 
تواننست به ۹ تزارک و بالاء د ست یابد. افتتاح که از نوازندگان مشهور 
ارزنده و جاویدانی از خود به بادگا ر گذاشت. اما تلیتی دریغ و افسوس که 
وی در عنفوان جوانی؛ در تاریخ ی بهمن ماه 136 به علت فشار روحی 
و سکته‌ی قلبی دار فانی را وداع گفت و در روز 11 بهمن ماه فوق در 
امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد, روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران ۳ 
علم موسیقی و هنر والا و ارزشمند ان مسئله‌ای است که هر انسان 
بااحساس و صاحبدل و عارفی را از هنر صنف و طبقه به سوی خود جذب 
به طوری که ما میان دوستداران موسیقی صنوف مختلفی را از 
قبیل : دکتر, مهندس؛ تکنیسین؛ کار کر: کارمند, دانشجو, پیشه ور و.. 
تا که در ار کار اصا و حشکا ها تخس | عدوه 
ساعاتی از دی خویش را اختصاص به هنر موسیقی داده‌اند, از 
علاقمندان به این هنر باید از دکتر پرویز افتخاری. دکتر جراح و 
دندان‌پزشک نام برد که به سال 1325 در شهرستان شاهرود متولد شد و 
هم‌اکنون در زادگاه خود به مداوای بیماران می‌پردازدر و در ضمن عشق به 
موسیقی و نواختن ساز سنتور, با تار و پود وی به هم آمیخته گردیده است, 
وقتی از ایشان سوال کردم که چگونه به موسیقی علاقمند و بدان روی 
آورد, در جواب 
«از زمان کودکی تا آنجا که بیاد دارم به موسیقی علاقمند بودم. علاقه و 
کنجکاويم به هنگام گوش دادن به صدای تار مرحوم پدرم که با ساز آشنا 
237 و گوشه‌هایی ر خوش می‌نواخت روزبه‌روز تشدید گردید. بیاد دارم که 
طرفه وجود داشت که ۳ آض نوشته شده بود «رنگ عربی سنتور 
علیاکبرخان شاهی» (که بعدها متوجه شدم که همان رنگ فرح در دستگاه 
همایون ابیت که اند اشتیاه‌چایی بود) با اینکه کیفیت ضدا عیلی: خوت 
نبود اما صدای سازهای تنهای او آن‌چنان بر من و نهاد که در ضمیر خود 
نیز 0 را هميشه می‌شنیدم. من تا آن هنگام حتی نمی‌دانستم سور 
جیست: جگونه سای است:ه اصولا ساختمان تر کیت: و طر ی خواختن. آن 
چگونه است. بعدها یک روز در منزل مادربزرگم یک جعبه قدیمی پیدا کردم 
که درون آن سازی وجود داشت با التماسٍ قرار شد که فقط چند دقیقه آن 
را نگاه کنم و این خود غنیمتی بود. اد ان به عد:به نهر بهانه‌اق به خانه 
ماذربرز تن می زرفتم و قرار بر این می‌شد که در ازای کمک در کارهای خانه 
که شاید ساعتی طول می‌انجامید دقایقی با آن ساز که فهمیدم سنتور 
است خلوت کنم. بالاخره بعد از مدت‌ها سنتور را به من بخشید ند. کار من 
با گوش دادن به صفحه‌های قدیمی مختلفی از هنرمندان دیگر و عینا پیاده 


_. 


کردن آن روی سنتور شروع شد. گفتم که صدای سنتور علی‌اکبرخان 


شاهی در ذهن من تصویری برجای نهاده بود که هرگز در رادیو شبیه به آن 
را نمی‌یافتم تا این که صدای ساز مرحوم رضا ورزنده را روزهای چهارشنبه 
ساعت یک بعدازظهر پخش می‌شد شنیدم و گمشده خویش را را بازیافتم 
این ندا به درستی در گوش جواب ب تمامی خواسته‌ها و نیازهای روحی مرا از 
گذرگاه موسیقی اجابت می‌نمود. من نمی‌دانم چرا شاید در آن زوز کار ان 
اصلا غیر از مرحوم ورزنده کس دیگری در برنامه ساز تنها يا برنامه‌های 
دیگر سنتور نمی‌نواخت يا شاید بی‌توجهی از من بود. به هر صورت این 
صداء صدای اشنای من بود و با تمامی هستی‌ام و احساسم بدان عشق 
می‌ورزیدم و آن را نکته به نکته و مو به مو حفظ می‌کردم و در تار و پود 
وجودم جای می‌دادم. خوداگاه یا ناخوداگاه دنباله‌روی سبک وی کار و بار من 
لنند. 

جدود بیست سال در این رهگذر ممارست و پیگیری نمودم. ردیف‌ها و 
گوشه‌ها را از اساتید از طریق کوش دادن و تا حدودی هم نت‌خوانی 
آموختم و با سازهای دیگر از جمله تار و سه‌تار و پیانو اين مهم را دنبال 
نمودم. 

عشق به موسیقی و جذبه خاص ساز ورزنده مرا که همواره طلبه‌ای در 
این فن بوده‌ام ناخودآگاه به طرف تکوین و تمرین اصول و سبک او کشانده 
و پیروی او نمود, تاکنون به غیر از دوره‌ای که با ارکستر دانشگاه همکاری 
داشتم هرگز کا ر اجرائی رسمی در هیچ جا نداشته‌ام موسیقی را برای خود 
و دوستان و آشنایان علاقمند اجر|ء کرده‌ام و احیانا برای اهل موسیقی و 
اهل فن هرک کاری انانم اوه ام ولی فر حرکمی رای ی و 
دوستان و اشنایان همواره سعی من بر ان بوده که انان را با موسیقی 
اصیل الفت داده و حداقل علاقمندشان نمایم و خدا را شکر که در این 
مورد بسیار موفق بوده‌ام. در چند سال آخیر چندین تجربه درباره‌ی ساختن 
چند سنتور کسب کردم که خوشبختانه همگی جوایگوی نیاز روحی من از 
نظر کیفیت و جنس صدا واقع گردیده‌اند در این مورد نیز از کمک‌های استاد 
محترم آقای ابراهیم قنبری نیز که باصفا و یکرنگی و بی‌غل و غش تجربیات 
گرانبهای خویش را در اختیارم می‌گذاشت بهره‌ها گر فته‌ام. 

خا را کی تا ی ها ام سا اه 
و در نهایت تضعیف کار استاد مرحوم قزر نده مورد اسفتاده قرار دهند که 
به عقیده این جانتب این گونه استفاده کردن از واژه بوک به ویزه 5 
و موسیقی و ور این خصوص به موسیقی ات ۳ دارای 
ویژگی‌هائیست که نهایت تکنیک کار نوازنده را بدانجا می‌ کشاند که بتواند 
احساسات فردی و درونی خویش رآ که احساساتی هنرمندانه و ظریف و 
لطیف و.. ِ می‌باشد بگونه‌ای که همگان را خاصه خاصان را خوش آید بیان 


کند و اگر جز این است من از آن بی‌خبرم به هر صورت با توصیف فوق 
بعضی از اساتید خود تکنیک‌اند به عبارتی خود ردیفند و از انها نباید سراغ 
ان ای او 
ال فا ات مان ارت 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


افتخاری: علیرضا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 افتخاری, به سال 1335 در شهر اصفهان (نصف جهان که باید 
گفت این شهر هنرپرور از بعضی جهات به اندازه‌ی همه‌ی جهان هنرمند در 
رشته‌های گوناگون در خود پرورش داده و از این حیث تمام جهان باید 
خوانده شود), دیده به جهان باز کرد. و از کودکی در منزل که محیطی 
مساعد برای شکوفا شدن هنرش بود اغاز خواندن کرد وی از همان ابتدا 
بسیار حوب و رسا می‌خواند به طوری که آوازه‌ی آوازش از چهار دیواری 
خانه‌شان گذشت و به گوش استاد تاج اصفهانی می زر لسد و وی که بیش از 

2 سال از سنش نمی‌گذشت به محضر تاج رفته و مدتها افتخار شاگردی 
ان بترن استاد. اماز ابزان نصیبش می‌گردد و ردیفهای آوازی موسیقی 
سنتی و اصیل ایران را فرامی‌گیرد. ۱ 

پس از فوت تاح. افتخاری, نزد استادان دیگری چون: حسن کسایی, جلیل 
شهناز, دادبه و محمدرضا شجریان رفته و از ایشان در راه تحکیم اواز و 
گوشه‌ها و ردیفهای مختلف تعلیم و کسب معلومات می‌کند , به طوری که 
تحت خن شیوه‌ی دادبه و تا حدودی طاهرزاده قرار هت 3 افتخاری در 
سال 1397 در ازمون باربد که زیر نظر اساتیدی: منل: علی‌اکبر خان 
شهنازی, دکتر مهدی برکشلی, دکتر مهدی فروغ, دکتر داربوش صفوت و 
علی تجویدی برگزار گردیده بود موفق به دریافت چایزه‌ی اول این آزمون 
های کر33 و از همین سال همکاریش با رادیو و 1303 با تالار وحدت 
(رودکی) و مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران و وزارت ارشاد 
اسلامی آغاز من کر دد. 

همانطور که اشاره شد وی از صدایی بسیار گرم. جذاب و رسا برخوردار و 

هنگام خواندن و اجرای برنامه بین روش و سبکهای تأج, ادیب 9 
دادبه و طاهرزاده سرگردان می‌شود ولی خیلی زود به خود مسلط 
می‌گردد و خود را باز می‌يابد. علیرضا افتخاری خواننده‌ی بسیار جوانی 
است که ۳9 درخشان در موسیقی سنتی ایران در انتظارش ضی ناشن 
وی تاکنون در جشنواره‌ها و تالارهای مختلف فرهنگی و هنری ایران و نیز 
در کشورهای خارج. اجراهای موفقی داشته و همواره کوشش می‌کند که 
بیشتر در موسیقی سنتی ایران کاوش و تفحص کند و بیشتر از اين فضای 
لابتناهی پرستاره اسمان هنر موسیقی ایران کسب بهرم نماید. افتخاری, 
برای معرفی موسیقی سنتی, سفرهایی به کشورهای: المان, انگلستان, 


یونان؛ ژاین نموده که با همکاری هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
سنتی ایران و وزارت ارشاد اسلامی برنامه‌هایی اجرا نموده که با استقبال 
گرم مردم روبرو گردیده, علیرضا افتخاری کارمند قسمت موسیقی و 
سرودهای انقلابی وزارت ارشاد اسلامی می‌باشد و در مرکز سرود تدریس 
می‌کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


افسر قاجار, محمدرضا 
مضه 


ور -1211 ق)؛ عارف و شاعر, متخلص به افسر. وی پس از عزل 
خسروخان گرجی, حاکم گیلان شد. افسر به فرقه دراویش گروید و مرید 
حاج محمدجعفر کبودرآهنگی, مجذوب علیشاه شد. چون اطراف او را 
عده‌ای از فرقه‌ی نعمت‌اللهی گرفته بودند. سوءظن فتحعلی شاه را 
برانگیخت تا شاهزاده محمدرضا و اطرافیانش را احضار و بعضی از ایشان 
را تنبیه کرد و فاضل‌خان گروسی را جهت مصادره‌ی اموال مجذوب علیشاه 
به همدان فرستاد. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (145 -143 /1), شرح حال رجال 
(401/3, طرائق الحقائق (235 -323), فرهنگ سخنوران (73). مجمع 
الفصحا (15 -11 /1). مصطبه‌ی خراب (13). مکارم للاثار (401 -400 
2/. 


ات 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب متولد 1341 هستم. در شهرستان کرج مدت 20 سال زندگی 
کردم و تاأ دییلم تحصیل می‌کردم که مصادف با جنگ تحمیلی شد و عازم 
جبهه شدم و مجروح گردیدم و از ساق پا قطع گردیده که به علت علاقه 
شدید به دروس حوزوی نسبت به تحصیل کلاسیک بتارم شده و در چهارم 
نظری تجدید آورده و دیگر ادامه ندادم و وارد حوزه علمیه شهرستان کرج 
شدم. 

ندریس بودم. البته نه به طور رسمی. از سال 74 وارد حوزه علمیه قم 
شدم و مشفول تحصیل در درس خارج شدم که مدت 12 سال است که 
مشغول تحصیل در دروس خارج فقه و اصول هستم. اساتید درس خارج 
عبارتند از آیت الله فاضل ذکرانی (فقه) آیت الله مکارم شیرازی (فقه) 
الم خوادی اعای 0 الله فاضل لتکر ای ااضول) دهم آخنون 
ما ص ی سس اعد ای ات ام مس این ی ان 
الله مکارم شیرازی هستم. 

مت ال هر مه تعاطا عازن کج موم و 
در هر پنج شنبه مدت چهار ساعت در دو مدرسه جلسه پرسش و پاسخ 
برای مقاطع مختلف دانش‌آاموزان تشکیل می‌دادیم که حدود 9٩0‏ مدرسه 
رفته‌ام و جلسه پرسش و پاسخ تشکیل داده‌ام که امام جمعه محترم سابق 
کرج اقای رمضانی مقدمات حضور ما را در مدارس فراهم می‌کردند که 
دفتری به نام دفتر فرج طلوع تشکیل داده بودند. و چندین دوره کلاس 
کامپیوتر رفته‌ام از جمله تیا تی؛: ویندوزه سخت‌افزار. چهار سال دوره 
تخصصی تبلیغ را گذرانده‌ام ک این چهار سال را در مدت 3 سال گذراندم. 
وا ملظ را ام یر 


آخر قرآن حفظ کردم اما , به علت عدم تکرار فراموش کرده‌ام. 

از سال 84 نیز مشغول تدریس در دانشگاه تهران. ورامین» پیشوا و ساوه 
می‌باشم. هم اکنون نیز مشغول نوشتن پایان‌نامه سطح چهار می‌باشم. در 
بدو ورود به حوزه در طرح هجرت تابستان نیز شرکت کردم و امتیاز نیز 
اورده‌ام که جایزه نیز به بنده تعلق گرفته چندین بار از طرف دفتر تبلیغات 
قم, و چندین بار نیز از جانب سازمان تبلیغات تهران جایزه گرفتم به علت 
مربی نمونه در تبلیغات تابستانی. 

منابع زندگینامه :پایگاه اندیشوران حوزه 


اقشارنیا: عتدالتقن 
ِِِ 


ی را اور ان 
دلسوز و بافرهنگ می‌باشد. وی به سال 1330 شمسی در شهر تاربخی 
دزفول متولد شد. نواختن ساز نی را از سن پانزده سالگی _نزد استادان 
محلی به شیوه‌های سنتی و با استفاده از نوارهای موسیقی اغاز کرد و تا 
پایان دوره دبیرستان ادامه داد. 

وی در سال 1349 برای ادامه تحصیل در رشته آمار به تهران آمد و از 
سال 1351 در کلاس‌های فوق برنامه کوی دانشگاه تهران تدریس نی را 
شروع کرد و در سال 1352 پس از فراغت از تحصیل در رشته آمار موفق 
به گذراندن امتحان وروردی رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا داشگاه 
تهران گردید. 

افشارنیا, در طول دو سال اول تحصیل در دانشگاه تهران زیر نظر دکتر 
داریوش صفوت به نواختن ردیف‌های موسیقی ایرانی پرداخت. ضمنا در 
نظر شادروان دکتر سعدی حسنی اداره می‌شد همکاری کرد. | زسال 
134 همزمان با شروع فعالیت حرفه‌ای خود به عنوان یکی از اعضای 
تشکیل دهنده گروم شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی در رادیو, توفیق 
شاگردی استاد بزرگ موسیقی ایران دکتر نورعلی‌خان برومند را پیدا کرد و 
اموختن ردیف‌ها و ظرافت‌های ویژه موسیقی سنتی ایران را در کنار 
فعالیت حرفه‌ای خود ادامه داد و در سال 1357 موفق به اخذ لیسانس 
موسیقی ایرانی گردید. , 

عبدالنقی افشارنیا. در سال 1365 به استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی درآمد و به‌عنوان هر آهود؟ هنرستان موسیقی به خدمت 0 
هنری مشغول گردید و درحال حاضر با سود جستن از تجربیات حاصل از 
بیست سال تدریس و برخورداری از فرهنگ غنی موسیقی ایران و 
فعالیته‌های حرفه‌ای خویش؛ مشغول پاره‌ای تحقیقات در مورد امکانات 
گوناگون ساز نی بوده و در هنرستان موسیقی پسران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و همچنین دانشگاه هنر به تدریس اشتغال دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


افشاری کاشانیان, حسن 
ِِِ 


۱ کاشانیان در تهران متولد شد و پس از تحصیلات 
ابتدایی برای ادامه تحصیلات متوسطه به دبیرستان رفت. در دبیرستان بود 
که شیفته‌ی موسیقی ایرانی گردید و آروز می‌کرد که روزی بتواند سازی را 
بسازد و يا آن را بنوازد. پدر او ضمن این که خود با موسیقی مآنوس و به 
آن علاقه داشت معهذا پسر را از یادگیری اين هنر منع می‌کرد و می‌گفت 
که باید بیشتر به درس و مشق خود برسد تا به موسیقی و نوازندگی و 
برای همین منظور سخت وی را زیر نظر قرار می‌داد تا او از درس غفلت 
نورزد» ولی وی روزها که به دبیرستان می‌رفت در راه با خود تصنیف‌های 
خوانندگان را زیر لب زمزمه می‌کرد به طوری که از فرط علاقه بیش از 
یکصد تصنیف از خوانندگان مختلف را از حفظ داشت. 

در همین سال‌هایی که مشغول تحصیل در دبیرستان بود, ازدواج کرد ولی 
باز هم عشق به موسیقی و یادگیری آن از سر او بیرون نرفت و پس از 
فوت پدر بود که با تمام گرفتاری‌های خانواده و تحصیل یک ساز آکوردئون 
خریداری کرد و نزد خود و با کمک چند کتاب شروع به یادگیری و نواختن 
این ساز نمود و در دوران خدمت سربازی این اموخته‌ها را به حد کمال 
رساند. 

وی چون از وضع فا تفت خوبی بهره‌مند بود پس از خاتمه خدمت 
سربازی جهت ادامه تحصیل عازم آفریکا گکردید و بعد از اخذ مهندسی 
الکترونیک به وطن باز گشت و آموخته‌های خود را در راه پیشرفت و آبادائتی 
ایران عزیز قرار داد. 

وی حدود یک سال و نیم نزد خانم شهنازی همشیره علی‌اکبرخان شهنازی 
رفت و نواختن ساز تار را نزد ایشان فراگرفت تا این که در سال 1362 با 
مهندس سعید تجویدی (فرزند استاد ی ۱ آشنا شد که در اینباره 
«پس از خود در تسا[ 2 با مهندس سعید تجویدی که یکی از 
همکاران خوب و عزیزم می‌باشد, از ایشان خواستم که امکان فراگیری و 
نواختن ساز تار را نزد جلیل شهناز برای من از طریق پدرشان فراهم 
آوزنده انشان اظهار داشتند که استاد جلیل شهناز کلاس تعلیم فعلاً ندارند. 
چون در اين زمان بود که امکان زیادی برای یادگیری موسیقی برایم فراهم 
بود, لذا تصمیم گرفتم نزد استاد علی تجویدی بروم و اصول و گوشه‌های 


موسیقی ایرانی را بخصوص ردیف‌های شادروان ابوالحسن صبا را فراگیرم 

تا بعدا بتوانم آموخته‌ها و اطلاعاتم را روی ساز تار پیاده کنم. 

روزی که به منزل استاد علی تجویدی رفتم و در همان ابتدای ورودم به 
منزل ایشان ویولونی نظر مرا جلب کرد که بسیار زیبا و خوش‌خوان بود, 
داخل ان اسم استاد ابراهیم قنبری حک گردیده بود, باور نمی‌ کردم که این 
کار یک استاد ایرانی باشد. از ان پس در جستجوی ایشان برامدم تا او را 
بهتر بشناسم, در یکی از جلسات تعلیم ویولن در منزل استاد. دوباره با ساز 
سه‌تار زیبا و بی‌نظیری با طرح و نقشی استثنایی که دیدم یک چنین اثری 
فقط در موزه‌ها امکان‌پذیر است روبرو شدم که منوجه گردیدم این نیز کار 
استاد قنبری است. تصمیم گرفتم سازی از ز کارهای ایشان را تهیه کنم ولی 
با کمال تأسف متوجه شدم که استاد به علت گرفتاری‌های کاری فرصت 
ساختن ساز برای همه را ندارند و اصولاً کسانی که خصوصیات هبری و 
اخلاقی‌شان مورد تایید استاد باشد هم باید سال‌ها به انتظار باشند تا این 
که افتخار داشتن ساز ایشان را داشته باشند. ب۳۳ 

در همین ایام نیاز به سازی خوش‌خوان مثل ساز استاد ارام ارام اين فکر 
را در من ایجاد می‌کرد که شاید بشود با بررسی و علاقمندی و پشتکار و 
استعداد هنری خود این کار را اغاز کنم. ابتدا موضوع را با استاد تجویدی در 
میان گذاشتم. ایشان قول دادند در فرصتی مناسب ترتیب این کار را بدهند 
و من از همان زمان, ساز سه‌تار ساخته شد استاد قنبری را, الگوی خویش 
قرار دادم و شبانه‌روز, روی آن فکر و بررسی می‌کردم, تا اين که در اواخر 
سال 1364 تمام اطلاعات و اندازه‌های مختلف را ثبت کردم. یک شب در 
کلاس درس استاد با آقای دکتر صرافی که از دوستان استاد تجویدی هستند 
آشنا شدم, ضمن صحبت در مورد ساختن ساز, ایشان گفت: 

«شما که تمام اطلاعات را دارید بهتر است با استاد حسین مسعود آشنا 
شوید و زیر نظر ایشان کار را شروع کنید». 

از ایشان تشکر کردم, استاد تجویدی بعداً افکان اشتاین هراجا انشان 
فتتعون راهم آوددند وشن از جنخی در خدست. آنن.-استاد توانستم کار 
تارسازی را شروع کنم و از راهنمایی‌های بی‌دریغ ایشان استفاده نمایم و 
می‌توانم بگویم که ار اطلاعات و راهنمایی‌های این استاد نبود. شاید 
سال‌ها می‌بایستی نجربه کسب کنم تا بتوانم به اندازه یک روز در محضر 
ایشان چیز یاد بگیرم. 

به هر حال پس از مدتی توانستم تعدادی تار و سه‌تار بسازم ولی قبل از 
اينکه آنها را جمع کنم لازم دیدم که هر طور شده نظر استاد محترم آقای 
قنبری را هم جویا شوم لذا از دوست عزیرم افای:دکتر .هادق پورترات که 
با استاد دوستی دیرینه داشتند خواهش کردم که هر طور هست ترتیب این 
ملاقات را با استاد بدهند و ایشان هم قول دادند که در اولین فرصت مرا 


به استاد معرفی کند, البته حدود یی سال و نیم طول کشید و کارهای انجام 
شده به همان صورت ماند تا این که یک روز ایشان اطلاع دادند که روز 
سه‌شنبه استاد تصمیم دارند که به کار گاه شما بيایند. من از شوق و شادی 
آرام و قرار نداشتم و آن روز یکی از بهترین زوها ی فراموش‌نشدنی 
زندگی من است. 

آن روز عصر استاد قنبری تا عصر منزل ما بود و من توانستم تمام سوّالات 
خود را از ایشان بپرسم و استاد هم دستوراتی فرمودند و در مورد ساختن 
ساز سه‌تار هم اظهاراتی داشتند: «که شما مدتی فرصت دهید تا من 
اصول ساخت سه‌تار ترکه‌ای را به شما یاد دهم. و سپس فرمودند: من 
مصمم هستم که این کار را 4 و باید اين امکان را برای شما فراهم 
آورم». 

من که در مقابل این همه ایثار 9 بزرگواری, واقعاً درمانده بودم که جچه 
جوابی بدهم» اصلاً جوابی برای گفتن نداشتم و خود را در مقابل اوه 
وارسته و بی‌نیاز و دلسوزی می‌دیدم که در زمانه بی‌نظیر است. 

به هر حال ایشان همان‌طور که فرموده بودند در منزل ما و در همان 
کارگاه ناقص کار را به بنده آموختند و تمام اصول و ریزه‌کاری‌های مربوط 
را یا به وسیله تلفن و زمانی هم در منزل خودشان به من یاد دادند و اکنون 
قادر هستم که تمام فکر و وقت خود را به این کار اختصاص دهم و جا دارد 
که من متواضعانه از زحمات استاد قنبری و استاد مسعود که در راهنمایی 
و ارشاد و تعلیم در این راه پرپیج و خم و پر از فراز و نشیب حق بزرگی به 
گردن من دارند قدردانی نمایم و فکر می‌کنم که بهترین سپاس از استاد 
قنبری این است که راه و رسم استاد و خصوصیات اخلاقی و بی‌نیازی 
عارفانه ایشان را دنبال نمایم. من از ایشان تنها ساختن ساز را نیاموختم. 
بلکه درس‌های معنوی و اخلاقی را که استاد با ظرافت‌های خاص خودشان 
مطرح و من توانستم درس‌های اخلاقی و آزادگی هم از ایشان فرابگیرم و 
اذعان نمایم که کسی می‌تواند ادعای شاگردی این استاد فرزانه و والامقام 
را بکند که مثل ایشان فکر کند و عمل نماید. 

پس از گذراندن دوره آموزش تصمیم به ساختن الگویی نمودم که اصول 
آن قبلاً توسط استاد طرح شده بود و این به آن خاطر بود که بتوانم 
ما 
ساختن ویولن هستم که امیدوارم بتوانم از این راه خدمتی به جامعه هنری 
و صنعت سازسازی کشور بکنم. ناگفته نماند که اين حرکت در من به 
هیچ گونه انگیزه‌ی مادی نداشته تنها ارضاء هنری و شناخته‌هایم بوده است و 
اکنون هم که ده سال از ادامه این راه می ندرج ذکر این مهم که تمدن 
هنری هر جامعه بستگی دارد به هنرمندان لایق و دلسوز در تمام زمینه‌های 
هنری و برای ارائه یک اثر هنری والا و ارزشمند و برتر به داشتن ابزار 


مناسب می‌باشد. بخصوص در فن نوازندگی بی‌شک در اختیار داشتن ساز 
مناسب, هنرمند را قادر می‌سازد که خلاقیت هنری خودش را به نحو 
دلخواه ارائه نماید و از طرفی ساختن ساز نیاز به بررسی و تجربه و 
تخصوض اسکار و.تبوغ و آشتاین. کامل:با فن نوازتدکی:زا طلب:می کندء که 
البته در کارهای ساختمانی ساز نیز مهارت و دقت از اولویت خاصی 
برخوردار است. 

در اینجا از همسر فداکارم که واقعاً در راه به ثمر رسیدن زندگیم و شکوفا 
شدن استعداد هنریم این امکان را به من دادند که بتوانم در خدمت هنر و 
صنعت ایران زمین باشم قدردانی و سپاسگذاری کنم و همچنین از 
فرزندان. تیزم دی دخترم که: یکی از آنها علاوم سر 0 عالیه در 
رشته‌های رادیولوژی از دانشگاه تهران وِ زنتته ماماتی:. از دانشگاه: آزاد 
دختر دیگرم در رشته مترجمی زبان انگلیسی و پسرم فرید که ساز 
تخصصی وی پیانو می‌باشد و در واقع هر سه با نواختن چند ساز و آشنایی 
با دستگاههای موسیقی سنتی ایران مرا تشویق به ادامه‌ی کارم کردند 
تشکر کنم. در خاتمه از تمام کسانی که به طور گمنام در راه تداوم و 
اعتلای هنر این مرز و بوم زحمت کشیده و می‌کشند و بخصوص دوست 
عزیزم خادم دیرآشنای مطبوعات ایران آقای حبیب‌الله نصیری‌فر که واقعاً 
جهت اشتافف ملت ایران با هنرمندان و سازندگان این سرزمین و جامعه 
هنری همت و تلاش و پیگیری نموده‌اند قدردانی کنم». 

مهندس احمدعلی سهراب‌زاده که از دوستان و اقوام وی می‌باشد و طی 
سالیان زیادی با مهندس افشاری کاشانیان رفت و امد و نشست و 
«آقای حسن افشاری از سازندگان ماهر و باسلیقه آلات و لوازم موسیقی 
از قبیل: ضرب, سه‌تار. ویولن و تار و سنتور می‌باشد و در ساختن الات 
را ها ای 
فنی مطالعات و تحقیقات فراوان نموده است. 

این هنرمند در ساختن ویولن به حدی مهارت و تسلط داد که تشخیص 
ویولن‌های ساخت وی از بهترین ویولن‌های ساخت کارخانجات خارجی 
مقدور نیست معهذ | بر اثر ذوق و استعداد فطری و توجه کافی و به کار 
۰ با علمی 4 فنی در سازندگی آلات وت 0 ٍِ به 
9 ساخته شده توسط وی نمایان است و به قول معروف: 

فشک آن است: که خود بپوید 

نه آنکه عطار بگوید 

بی‌شک در هنر موسیقی و سازندگان لوازم وابسته به این هنر در زمان 
گذشته و حال تاریخ کشور ماء نوابفی و استادانی بزرگ بوده‌اند که موجب 


پیشرفت روزافزون و تعامل آن از هر جهت گردیده‌اند. هر کدام از این 
اساتید گنجینه و سرمایه‌ای عظیم و پربها برای موسیقی ايران بوده و 
خواهند بود. ۳ 

در این راستا کسانی بودند و هستند که اصلا دنبال شهرت‌طلبی و 
مادی‌گرائی نبودند و تنها به هنرشان فکر می‌کنند و من خیلی از اين قبیل 
هنرمندان را از نزدیک می‌شناسم که یکی از ایشان همین مهندس حسن 
افشاری می‌باشد. وی به سال 1323 در محله قنات‌اباد تهران خیابان 
مولوی متولد شند. از سن د سالگی با رادیو و از طریق مجلات موزیک 
موسیقی یتنا شد و در سال سوم متوسطه که مشغول تحصیل تس ازدواج 
کرد و از همین سال هم با خرید یک ساز آکوردئون مشغول فراگیری و 
نواختن اين ساز شد سپس به خدمت سربازی رفت و پس از پایان خدمت 
سربازی جهت ادامه تحصیل عازم امریکا شد و پس از پایان تحصیلات عالیه 
به وطن بازگشت و در سال 1353 به استخدام سازمان رادیو تلویزیون 
ملی ایران درآمد و پس از چندی توسط دوست خود آقای مهندس سعید 
تجویدی نزد اقای علی تجویدی استاد موسیقی سنتی ایران رفت و به 
تحصیل علم موسیقی پرداخت و پس از چندی توسط ایشان با استاد 
مسعود که خود از سازندگان خوت .و مار ان نار من‌باشد اشنا شید .و 
مشغول ساختن تار گردید و پس از تکنیک سه‌تار سازی و ویولن را ِ 
ایشان آموخت و در سفری که پس از چندی به کشور آلمان نمود, زیر ند 
آقای بالزویت استاد ویولن ساز ز کارخانجات آلمان. ساخت و تعمیرات ورگلاژ 
سایر مسائل مربوط به این ساز را فراگرفت و اطلاعات باارزشی را 
کسب کرد که در مراجعت به کشور, ابزار و لوازمات مربوط به ساخت 
ویولن را با خود به ایران اورد و اکنون دور از سروصدا و شهرت‌طلبی‌های 
کاذب و مادی ولی با عشق و علاقه در تحقیق و تفحص در این راه تلاش 
می‌نماید. چون با شناختی که بنده با موسیقی و هنرمندان این رشته دارم, 
معتقدم که فیزیک‌ساز و صدای ان باید طوری باشد که نوازنده سر ذوق 
امده و از نواختن و دیدن شکل ساز لذت ببرد و چون خود گوشه‌ها و نفغمات 
موسیقی ايرانيی هم, این حالت عاطفی را شدید و افزون می‌کند. لذا 
نوازنده تحت تاثیر این سه جریان که عبارت است از: زیبائی, طنین صدا و 
شکل و حالت ساز که البته خود سازنده هم باید در این رابطه با 
ژنبانتتاشی: خت اشنا ی و چتی تواختن سار هم.اشتاین. کاملداشته:باشد 
باحصا سل نی وی کوک هار راهم ان 

به هر حال وی در زمانی که در المان مشغول تحصیل و فراگیری ساخت 
ویولن بود, توسط اقای بالزویت به عضوبت انجمن وپولن‌سازان درامد که 
مقر این انجمن در دانشگاه ساندیگو کالیفرنیا می‌باشد و این خود کمک 
بزرگی برای او بود تا در جریان گذشتگان در این رشته بااطلاع شود این 


جلسات هر ماهه در دانشگاه سا ساندیگو با حضور اعضاء تشکیل می‌ شود و به 
نقد و بررسی و ارزیابی مسائل در مورد هنر و صنعت ویولن‌سازی اعم از 
چوب و مراحل ساخت تا رنگ‌آمیزی می‌پردازد و اطلاعات و نتایج به د ست 
امد در وت اهر ری بر نی انختفن آقای وینستون ماس ماهیانه 
برای اعضاء انجمن در تمام جهان ارسال می‌شود. 

تا آنجا که من اطلاع دارم, آقای مهندس افشاری کوشش دارد تا سایر 
شتا ند کان سار .هپهلن را در ابران-عضه انن اعادمی جهانی کند.یا از این 
شناخت بیشتری از صنعت سازسازی کشور به جهانیان بدهد». 

مهندس افشاری. می‌گفت: «از راهنمایی‌ها و کمک برادران هوشنگ و 
می‌باشند بهره فراوان بردم و این شاگردان بافضیلت از خوی و خصلت 
عاطفی و چوانمردی و بی‌نیازی استاد خود ابراهیم قتبری‌مهر بهره‌ور 
گشته‌اند و به استاد و شاگردان شایسته او تبریی و خسته نباشید 
می‌گویم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ای اسان الا 
ِ 


رو" -1066 ق), عالم امامی و رجال‌شناس. در اصفهان به دنیا آمد. 
نیای او محمدصالح بیک از مقربان درگاه شاه عباس اول و پدر از فضلا و 
علمای عهد خود بود. در کودکی بعد از فوت مادر و پدرش تحت تعلیم 
برادرش آقامیرزا محمدجعفر قرار گرفت. علوم دینی را در محضر 
استادانی چون محقق شیرازی,ر میرزا محمد شیروانی, آقا حسین 
خوانساری و علامه‌ی مجلسی فراگرفت. به گفته‌ی خود نیمی از زندگیش 
را در سفر بوده است. به خراسان و فارس و حجاز و عراق سفر کرد و از 
کتابخانه مجلسی در اصفهان و کتابخانه‌های شهرهای کوناگون از جمله 
کتابخانه‌های مختلف عثمانی راه جست و ان چنان تقرب یافت که در 
مجلس او کرسیی خاص خود داشت و لقب افندی را کسب نمود. سپس او 
ساکن شهر تبریز شد و سالیانی در آن جا زیست و همان جا ازدواج کرد و 
سرانجام در تبریز درگذشت. آثار بسیاری از وی به جا مانده از جمله: 
«ریاض العلماء و حیاأض الفضلاء », به عربی که شرح حال علمای اسلام از 
زمان غیبت تا سال 1119 ق است. در 10 مجلد که نیمی از آن به علمای 
شیعه و نیم دیگر به علمای اهل سنت اختصاص یافته؛ «روضه الشهداء» به 
سه زبان فارسی, ترکی و عربی؛ «ثمار المجالس و نثار العرایس». به 
تقلید از کشعول شیخ بهایی؛ حاشیه بر «وافی» ملامحسن کاشانی؛ 
«صحیفه ثالثه سجادیه» يا «الدرر المنظومه المائوره». در دعاهای امام 
زین‌العابدین ءع( که در صحیفه کامله اولی و در صحيیفه ثانیه شیخ حر 
عاملی موجود نیست؛ کتاب «الخطب» يا «بساتین الخطباء» با ی 
القدس» يا «ریاض الازهار» يا «عونه الخطیب» در سه مجلد؛ «وثیقه النجاه 
من ورطه الهلکات»؛ ترجمه «جاماسب نامه». از پهلوی به فارسی؛ شرح 
فارسی بر «شافیه‌ی» ابن حاجب؛ «تفسیر سوره‌ی واقعه». به فارسی؛ 
«لسان الواعظین و جنان المتعظین». در چند جلد؛ «الامان من النیران». در 
تفسیر فران؛ «رساله فی وجوب صلاه الجمعه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (251/4), اعیان الشیعه (65 -64 /8), الذریعه 
(27/25 ,312/18 ,138/8 ,268/7 ,49/6 ,22/5 ,93/4 ,343/2), 
روضات الجنات (249 -247 /), ریاض العلماء (234 -230 /3), ریحانه 


(163 -161 /1), فوائد الرضویه (255 -253), لغت‌نامه (ذیل/ عبدالله), 
الکنی والالقاب (50 -48 /2), معجم المولفین (99/6). 


اقبال, عبدالرضا 
ِِِ 


به 1 1 عبدالرضا اقبال در تهران متولد شد, پدرش به موسیقی 
سنتی ایران علاقمند و خود از صدایی تخستتاً خوش برخوردار بود و تصانیف 
قدیم را هرچند گاهی زیر لب زمزمه می‌کرد و اغلب آنها را با سه‌تاری که 
خود می‌نواخت می‌خواند, عبدالرضا کم‌کم با اين وضع در منزل خو گرفته و 
خود از شیفتگان سه‌تار می‌شود و هر روز در غیاب پدر با ساز وی تمرین و 
کلنجار می‌رفت تا این که به مرور زمان نزد خود چیزهایی باد فی کیرد اق 
می‌نوازد ولی سه‌تار را به طور اصولی از سال 1352 که نزد استاد 
هرمزی می‌رود می‌آموزد, زیرا وی در این سال به مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران رفته بود و از محضر این استاد باارزش و یکی دو 
اب 
باصفا, جلال ذوالفنون استفاده و به معلومات موسیقی خود می‌افزاید. وی 
به علت شوق و علاقه‌ی زیاد به موسیقی سنتی. پس از چندی نزد استاد 
یوسف فروتن رفت و مدتی نزد او کار می‌کند و به دانش موسیقی خود 
می‌افزاید. عبدالرضا اقبال از استادان مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
سنتی ایران به نیکی پاد می‌کند و آنها را بزرگترین مشوق دانشجویان 
می‌داند ولی از میان انان بیش از همه به دکتر داریوش صفوت ارادت 
می‌ورزد و اين استاد ارجمند را مشوقی بزرگ برای هنرمندان موسیقی 
سنتی ایران. بخصوص کسانی که در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی 
بودند می‌داند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


اقتال اف آنخااعتن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران. _ 

ابوالحسن اقبال‌اذر, فرزند ملا موسی قزوینی به سال 1245 شمسی در 
دهی نزدیک شهرستان قزوین دیده به جهان گشود. پدرش با این که اهل 
علم و کمال و از فضلای بنام زمان بود ولی از طریق کشاورزی و کار خود 
زندگانی خود و خانواده را اداره می‌کرد. 

اقبال‌آذر هنوز طفلی بیش نبود که پدرش به سرای باقی شتافت و او را 
تنها گذاشت وی با خانواده به قزوین آمد و در همین شهر بود که به 
خدادادی ٍِِ ۳ تس و راه ان ‌ِ ۳ گنفت در چهره‌هایی از 
پیشروان هبر و ادبیات معاصر ایران آمده: 

«ابوالحسن اقبال آذر». پسر ملا موسی زارع قزوینی بود. وی از محضر 
حاجی ملا جناب قزوینی فنون آواز را آموخت و در جوانی به تبریز رفت. و 
پس از مدتی به دربار محمدعلی میرزا (ولیعهد) معرفی گردید. پس از 
فقوت مظفرالدین شاه وی با شاهزاده به تهران امده و در تعزیه دولتی به 
خوانندگی نام بردار شد. پس از عزل محمدعلی میرزا, به دستور ستارخان 
به تبریز رفت و در دوره‌ی احمدشاه به «اقبال السلطان» ملقب گردید. 

وی علاوه بر این که در تعزیه‌خوانی دست داشت به ردیف‌های موسیقی نیز 
مسلط بود و خواننده‌ی مجلسی به حساب می‌امد. اقبال‌السلطان برای 
ضبط صفحه, سفری به تفلیس ۳ روش او در خواندن آواز, از 
سبک تعزیه بهره می‌گرفت و در عین این که بلند و با تحریر می‌خواند, به 
کیفیت ادای شعر توجهی نداشت و در «مکتب تبریز», آواز اقبال آذر, یکی 
از مشخص‌ترین مکاتب غزل‌خوانی در موسیقی سنتی ایران است.» 

مرحوم منوچهر جهانبگلو در یادنامه‌ی شادروان استاد محمود کریمی, 
درباره‌ی « مکتب تبریز» و اقبال‌اذر می‌نویسد: «می‌دانيم شهر تبریز از 
زمان سلاطین قاجار تا سقوط این سلسله ولیعهدنشین بوده است و انچه 
در دربار تهران عناوین درباری داشت نظیر نسقچی‌باشی, یوزباشی, 
ابدارباشی و غیره ابعاد کوچکتری در دربار تبریزی و ولیعهدنشین جریان 
داشت. با آن که در اغاز پای‌گیری و استوار شدن این خاندان, انها خود را 
از اولاد و احفاد مغول و ترکمن قلمداد می‌کردند ولی از فتحافی که تهران 
را به پایتختی برگزیدند و ناچار در جای و شخصیت فارس‌زبان و درباری 
فارسی‌زبانان اکناف ایران اشنا شدند. کم‌کم ایرانی‌الاصل خود را معرفی 


کرده و به فارسی و ترکی تکلم و گفتگو می‌کردند اما همه شاهان و خواص 
دربار به ترکی آذری صحبت می‌داشتند و مسائل خصوصی را به نزدیکان با 
لهجه آاذری تفهیم می‌کردند. ۱ 
این مقدمه بدین جهت نگاشته شد که دربار تبریزی و ولیعهدنشین ان 
نمی‌توانست از موسیقی اذری دور باشد. در اواخر عهد مظفرالدین شاه و 
اغاز ولیعهدی محمدعلی شاه قاجار شخصیتی والامقام و درخشان جلوه 
کرد و او مرحوم اقبال آذر بود که صدایی رسا و حنجره‌ای پرصلابت و 
0 داشت و ۳ سبک و روشی شد که آواز را به گونه‌ی تازه‌ای 
می‌خواند. در صفحه‌های اولیه‌ای که از او در تهران و با که و تفلیس پر شد 
و به طور گسترده توزیع و منتشر و خریداری گردید. مشتاقان فراوانی 
یافت در صفحاتی که از او به جای مانده در همه حال با تنها نوازنده‌ی قوی 
پنجه و چیره‌دست یعنی حاج علی‌اکبر شهنازی خوانده است. در ایام کودکی 
به دفعات به منزل قدیم ما در خیابان شاپور تهران رفت و آمد داشت و 
هنگامی که برای اولین بار صدای او را شنیدم با آن که در سالن که به نام 
پنج‌دری خوانده قی‌ننند. آز: زان و انعکاس صدای او تمام جارها به صدا 
درآمد و گویی صدای ملکوتی او زمین و زمان را به لرزه درآورده 2 این 
سبک و مکتب به دلائل مختلف پای و جای درخور توجه در موسیقی آوازی 
ایران 9 زیرا اقبال‌آذر توجه و اقبالی ؛ نت آضونش کا کزدان. ند اشت .و 
تنها شاگرد صدیق و باوفایی که از او به یاد دارم و می‌شناسیم جناب 
بوذری است که هر از گاهی که مجلس حالی حتی در سال‌های اخیر در 
خانه‌ی مرحوم امیری فیروزکوهی دست میداد هنوز به سبک و روش 
اقبال السلطان بانگ و نوایی در افات سر میداد و ایشان هم از سر تعصب 
و با اعتقاد سبک و روشی راغیر از استادش قبول نداشت. 

مکتب تبریز از چند جهت قابل توجه و ارزیابی است یکی ان که در محیطی 
که بیشتر افراد ات تز کت آذری تکلم می‌کردند و دارای سنن و روش‌های 
قیمی خاض جووید اف.م شازداتش کم آسفانه. ناف ۵ این از اما نی 
خاطر ندارم سعی داشتند که به فارسی و به شیوه‌ی فارسی‌زبانان 
بخوانند و اشعار شعرای فارسی‌زبان را در آواز خود ترنم و تکلم کنند و 
دیگران که تحت تأثیر موسیقی آذری قسمتی از انواع تحریرها و تکیه و 
سکوت و سکون‌ها که در آن موسیقی جاری و جای گرفته بود با به 
این مکتب راه یافت و این تفاوت فاحش در سبک اجرایی را به هم نزدیک 


‌ 


د. 
مرحوم اقبال‌اذر تاریخ متحرک زمان خود بود زیرا بسیاری از بزر 
موسیقی ایران را درک کرده و خاطراتی از آنها و یه رت ۱ 
مرحوم میرز | عبدالله ی ی مر و بسیاری از بز بزر 


ِِ 


ن‌ 
با 
ن‌ 
با 


موسیقی‌دانان خاطراتی در ضمیرش نهفته بود. می‌گویند در زمان استیلای 
ارتش شوروی در شمال ایران و بعد از وقایع سوم شهریور 1320 و هنگام 
غائله آذربایجان و حکومت دموکرات‌ها در آذربایجان, 0 وزیر فرهنگ 
پتشته‌وزی تربار نزن اقبال آدر اهند.م آمر را به فحلسن خن که به مناسبتی 
دموکرات‌ها برپا داشته بودند, دعوت کرد. مرحوم اقبال آذر گفت به 
شرطی می‌ایم که اشعار فارسی و موسیقی و اواز ایرانی بخوانم. حضور 
او در روی صحنه با هلهله و شادی دموکراتها روبرو شد و دقایقی بپا خاسته 
رای او دشت, رون دی آن. هنکامق. که فارسنمم-خوریت. وین در هه 
۳ ممنوع و فرقه‌گرایی مد روز بود او به عنوان یک ایران دوست 
واقعی تن به قضایی خطرناک داد و غزلی از عارف زا بلقت ۱ 
کرد: «خاک وطن که رفت چه خاکی بسر کنیم» می‌گویند سران دموکرات 
با آن که برافروخته و زیر لب دندان قروچه می‌کردند ولی شخصیت و وقار 
متانت و یزان خخیونیت. آو ادن هردم ادریایخان آن*جان بود که خا بایان 
برنامه که او اشعار وطنی و تصانیفی از عارف خواند, از جای نجنبیدند و 
حرکت ناشایستی از ز کسی سر نزد و بسیاری از آنان گریستند. هرچه کردند 
که او به تهران عزیمت کند تا پایان غائله در آذربایجان موطن کرد و نام 
وطن و ایران را بلندآوازه ساخت.» کریم صالح عظیمی. پس از رضاقلی 
ظلی و ابراهیم بوذری, از شاگردان خوب و با استعداد مرجوم اقبال‌آذر 
می‌باشد, وی به سال 135 در شهرستان تبریز متولد شد و در سال 
۳ با استاد اقبال آذر آشنا شد و تا آخر عمر استاد از محضر وی تلمذ 


ِِ صالح عظیمی در سال 1353 نزد استاد قیال مها دوامی رفت و تا 
سال 1357 در مکتب این استاد, به فراگیری ردیف‌های آوازی ایران 
پرداخت و موفق به اخذ گواهی از استاد دوامی گردید. وی بسیار به 
اقبال‌آذر علاقمند و از شیفتگان موسیقی سنتی ایران می‌باشد و همین 
عشق و علاقه به استاد خود موجب شد تا وی کنسرت باشکوهی در 
بیستمین سالگرد استاد اقبال در تالار وحدت (رودکی) به سرپرستی داود 
آزاد, داریوش فیض آبادی نوازنده (کمانچه), سعید کامجو نوازنده (کمانچه)؛ 
شهاب قیاض نوازنده (نی). مهران قلعه‌ای نوازنده (سنتور)» داود ازاد 
نوازنده (تار), رضاأ موسوی‌زاده نوازنده (تار), مسعود صمیمی نوازنده (بم 
تار) و غلامرضا صدرالدینی نوازنده (تنبک), برپا نماید. اقبال اذر به سال 
یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به دیار باقی شتافت و نامی که از خود در 
موسیقی سنتی ایران به جای نهاد تا ابد بر تارک این موسیقی می‌درخشد, 
خداوند روح او را قرین رحمت خود فرماید. 

استاد محمدحسین شهریار. شاعر گرانمایه در وصف اقبال. شعری تحت 
عنوان «اقبال و موسیقی» سروده که به نظر گرامی‌تان می‌رسد: 


اقبال و موسیقی 

گرفت رونق از اقبال کار موسیقی 
شکف از گل رویش بهار موسیقی 

نه صوت اوست بگوشم که گیسو افشاند 
بکوهسار هنر آبشار موسیقی 

در این خزان فضیلت هزار دستانی است 
فکنده غلغله بر شاخسار موسیقی 

صفای سینه‌ی او جلوه داده آینه‌وار 
بشوق زمزمه‌ی چشمه‌سار سینه‌ی اوست 
که لاله بشکفد از لاله‌زار موسیقی 

زهی ترازوی عزت که با کف خالی 

بزر و سیم نسنجد عیار موسیقی 

بان خدا که علی شاهکار خلقت اوست 
ترانه‌ی تو بود شاهکار موسیقی 

به صحنه‌ای که در او کار شعر می‌شد زار 
توثی که دم زدی از کارزار موسیقی 

به شعر پارسی اآتش زدی بجان حریف 
زهی کبوتر شاهین شکار موسیقی 

بناز توسن همت که پرچم اقبال 

سزد بدوش تو ای شهسوار موسیقی 

بس افتخار کنم زین غزل که به سر و دم 
به افتخار تو ای افتخار موسیقی 

سیر ده باربد روزگار پشت به پشت 

به سینه‌ی تو همه یادگار موسیقی 

تو زنده‌ی ابدی لیک چنگ و بربط و ساز 
پس از تو نوحه کند بر مزار موسیقی 
دگر ز پای تو سر بر نمی‌تواند داشت 
اگر به خاک تو افتد گذار موسیقی 

دگر بسان تو ماهی فلک نخواهد داشت 
که تابد از دل شبهای تار موسیقی 
صحیفه‌ای که , بر او نقش صوت دلکش تست 
بروی دیده نهد اشکبار موسیقی 

هزار شکر که در روزکار ما تاریخ 

نشد بدولت تو شرمسار موسیقی 

دلا بساط سخن گستران که مهمان است 


به شهریار غزل شهریار موسیقی 

(1350 -1245 ش), خواننده. در قریه‌ی الوند قزوین متولد شد. پس از 
درگذشت بدر با خانواده خود به قزوین رفت. به یمن صدای خوش به 
محضر خوانندگان بزرگ قزوین مانند میرزاحسن و ملا عبدالکریم جناب راه 
یافت, و با داشتن مایه‌ی کافی از آواز, در اطلاع از ردیف دستگاههای 
موسیقی و خوانندگی مهارت یافت. در تبریز و تهران در خدمت محمدعلی 
شاه و احمدشاه و ستارخان خوانندگی کرد و از جانب احمدشاه به اقبال 
السلطان ملقب شد. وی علاوه بر این که در تعزیه‌خوانی دست داشت., به 
ردیف‌های موسیقی نیز مسلط بود و خواننده‌ی مجلسی به حساب می‌امد. 
اقبال السلطنه برای ضبط صفحه, با درویش خان سفری به تفلیس کرد. در 
هنگام توقف در تهران در شبهای ماه رمضان, صدای او از گلدسته‌های 
مسجد سیهسالا 7 شنیده می‌شد. در 104 سالگی نواری در افشاری و 
مها ار یه هایس کرهه ا خا اران ای 
بهره می‌گرفت و در عین این که بلند و با تجریر می‌خواند به کیفیت ادای 
شعر توجهی نداشت. در مکتب تبریز, اواز وی یکی از مشخص‌ترین مکاتب 
غزلخوانی در موسیقی سنتی ایران است. اقبال شاگردانی نیز تربیت کرده 
است از جمله ابراهیم بوذری. خوشنویس معروف که در خوانندگی بسیار 
شبیه استاد خود می‌خواند. رضا قلی ظلی و کریم صالح عظیمی.[1] 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

مایم ند کشا هه :۱ 1] تاره مفوسفی (662 2/661۶ )۱ قتر کدست هقی 
(353 -351/ 1), مردان موسیقی (148 -143/ 2). 


اکبرپور, علی 
ِِ 


سرزمين ۳ گیلان. هنرمندان خوب و مشخص و بی‌ادعايي در هنر 
موسیقی ایران ظهور کردند که هر کدام در جای, جای خود منشا خدماتی 
به این هنر گردیدند. یکی از این هنرمندان علی اکبرپور است که خیلی 
علی اکبرپور (کاسعلی اکبرپور اسطلخی) فرزند حاج آسماعیل در عید 
قربان در سیاه اسطلخ که یکی از قصبات شمال شرقی گیلان است متولد 
شد. وی دوران کودکی را در نهایت فقر و فاقه گذراند و با اين که کودکی 
خردسال بود و نمی‌توانست به کارهای شاق بیردازد معهذا با کار و تلاش 
در مزارع اطراف زادگاه خود کار می‌کرد و اين زمان را سپری نمود و بیش 
از 9 سال از سنش نمی‌گذشت که به رشت آمد و در منزل یکی از 
نزدیکانش سکنی گزید و خواندن و نوشتن را فراگرفت. وی در اين شهر 
وجودش اوج گرفت که برای یادگیری این هنر به آموزشگاه گروهبانی 
آرتش وارد شد و نزد مرحوم مسیو پروان که یکی از معلمین خوب و بارز 
آن زمان بود و بسیاری از نوازندگان آن روز کار عکنیک. مو‌شتفی: :را نزد 
ایشان کار می‌کردند تعلیم ویولن را آغاز کرد. مسیو یروان علاوه بر ویولن, 
انواع سازهای بادی را در ارتش می‌نواخت و ضمن نواختن آنها به 
شاگردان. نت را اموزش می‌داد. اکبرپور زیر نظر اين معلم دلسوز به 
سرعت مدارج ترقی را پیمود به طوری که در ردیف اولین نوازندگانی قرار 
گرفت که با فرستنده‌ی مخابراتی این استان هفته‌ای یک ربع ساعت با 
خوانندگان مختلف از: جمله ناصر مسعودی برنامه اجرا می‌کرد. علاقه, 
پشتکار و استعداد وی موجب شد که با وجود داشتن همسر و فرزندان 
موفق به گرفتن دیپلم شد و در ارتش با عنوان استاد موسیقی به تدریس 
در کلاس موسیقی می‌پردازد. , , 

علی اکبرپور از سال 4 به گروه نوازندگان رادیو پیوست و در 
ارکسترهای مختلف به نوازندگی (آلتو) پرداخت, سپس با ارکسترهای: 
باربد, نکیسا و ارکسترهای بزرگ رادیو و تلویزیون همکاری کرد و در سال 
1 -4< موفق به اخذ لیسانس موسیقی در رشته‌ی آهنگسازی از 
هن رکده‌ی موسیقی قلف وابسته به دانشگاه یم 9و و جزو اولین 


هنرمندانی بود که بورس ادامه‌ی تحصیل موسیقی در کشور انگلستان 
تنصیب وی و محمدرضا گرگین زاده مفی کر دز ولی او به خاطر زن و بچه و 
گرفتاری زندگی از رفتن به سفر منصرف می‌شود. اکبرپور برای 
هنرمندانی چون: یروان پدر ژرژ مارتیروسیان, کیهان دیوانبگی, رکن‌الدین 
نژند احترامی خاص قائل است ولی پیشرفت خود را مدیون: ابراهیم 
روحی‌فر, والوت , تارخانیان, حسن رادمرد, محجمود کریمی, مصطفی 
پورتراب. رحمت‌الله بدیعی. حسین دهلوی, فرهاد فخرالدینی, احمد پژمان 
کریستیان داوید می‌داند و همکاری با مرتضی حنانه, فریدون ناصری, 
مصطفی کسروی, مهدی مفتاح و سیروس شهردار را برای خود افتخار 
می‌داند و از سالهای پربار هنری خود تلقی می‌کند. موسیقی محلی د 

وجود اکبرپور موح می‌زند به طوری که بسیاری از قطعه‌های ساخته شده 
توسط او گویای اين ادعا و الهام گرفته از زادگاه خود, سرسبز و خرم 
گیلان زمین می‌باشد و در ما سالیان همکاری وی با رادیو و تلویزیون 
پخش گردید که حدود 300 آهنگ و قطعه می‌باشد و بیشتر آنها تم‌های 
محلی دارد. کاسعلی اکبرپور, ۳ است بسیار حساس, زودرنج ولی 
متواضع, خوش قلب و مهربان که علاقه‌ای بسیار به همسر و خانواده, به 
زادگاه, به موسیقی ایران به هنرمندان ان و شعرایی که در دوران 
فعالیتهای . هنری همکاری داشته مثل: سیمین بهنهانی.. شهین خناتهء اذر 
صرافپور, رز شهر آشوب, تیمور گورگین, ماهدخت مخبر, راغب, خورشیدی 
دارد و به ِِ هنگامه اخوان بسیار علاقمند است و ایشان را مثل دختر 
خود می‌داند خداوند حدود 20 اولاد به اکبرپور عنایت فرمود که بیش از 6 
دختر برایش باقی نماندند و متاسفانه بقیه عمری نکردند و خیلی زود از 
این جهان رفتند و به سرای باقی شتافتند؛ ولی اکبرپور نوه‌هایی دارد که 
۳ گرمی کانون خانوادگی او می‌باشند. وی در صد| و سیما به کار 
نوازندگی و آهنگسازی مشغول است ور برای خوانندگانی چون. مهرداد 
کاظمی, جهانگیر زمانی, گودرزی, قدمی آخنجهایت ساخت که ضبط و اجرا 
کردیده از اناز باارزنتتی فی‌باشند: که وی تراخته: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


اکبرخان 
ِِِ 


2 ۳۳ ق), خواننده. در گرفتن ضرب و خواندن تصنیف نیز مهارت 
داشت. در دستگاه علی‌اصغر خان اتابک بود و با تار اسداللّه خان اتابکی و 
کمانچه حسین‌خان اسماعیل زاده خوانندگی می‌کرد باقرخان رامشگر از 
خوانندگی او تعریف کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه تتاریخ موبضیقی (659 :643 /2), ستر گنت مویضیقی(2 11 
1 گلهای جاویدان(71). 


اکبرنژاد. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

مهدی ی اکیر نژاد 

محل تولد : شیروان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مهدی اکبر نژاد در سال 6 وارد حوزه علمیه ایلام شدم و 
برخی دروس مقدماتی را در آنجا گذراندم. با شروع تظاهرات و راهپیمایی 
های دوران انقلاب عملاً دروس حوزوی تعطیل شد و با پیروزی انقلاب, در 
اسفند 1357 وارد حوزه علمیه قم شدم. 

در سال 18 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد درس خارج شدم 
همزمان با دوره سطح برخی دروس مانند بعضی از کتابهای فلسفی از 
جمله بدایه و نهایه را خواندم و در زمان تحصیل در دوره خارج» مدتی در 
درس اسفار آیت الله حسن زاده و آیت الله جوادی اهلف نیز شررکت کردم. 
درس خارج را نزد ایات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری 
همدانی: وحید خراسانی و مومن قمی گذراندم. 

در سال 130 بعنوان عضو تحقیقاتی تفسیر راهنما؛ به اعضای نویسنده 
آن تفسیر ملحق و بعد از چند ماه کار در گروه برداشتهای اولیه روائی؛ 
وارد گروه کنترل نهایی فیش های حدیثی تفسیر شدم و این همکاری تا 
سال 1374 ادامه داشت و بدلیل رفتن به شهرستان در سال 1374 پایان 
یافت. 

در سال. 1371 در ازمون, تربیت. مدرسسن دانشام قم. سر کت. کردم و دز 
دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی پذیرفته شدم. در پاییز 
سال 1374 از رساله این دوره با عنوان "جدال در قران" دفاع کردم. 

در زمستان 1374 بعنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های ایلام و علوم پزشکی ایلام منصوب شدم و همزمان دروس 
دانشگاهی را تدریس می کردم. در سال 1377 بعنوان عضو هیئت علمی 
دانشگاه در آمدم تا سال 1380 که با قبولی در دوره دکترای علوم قرآن و 
حدیت تربیت مدرس دانشگاه قم. به قم منتقل شدم و عملاً مشغول 
تحصیل حوزوی و دانشگاهی و نیز انجام کارهای تحقیقی شدم که اکنون 


رسناله د کنر آماده<دفاع من باشد: 

در سال 11 با دعوت مرکز فرهنگی انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات 
اسلامی قم به گروه حدیث این موسسه پیوسته و با همکاری چند تن از 
دوستان اکنون مجموعه احادیث مهدویت دسته بندی و آماده چاپ و ارائه 
نرم افزاری می باشد. 


اکبری کارمزدی؛ محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد د اکبری کارمزدی ۱ 

محل تولد : سواد کوه (عباس اباد) 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/10 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد اکبری کارمزدی فرزند هادی در تاریخ 10/1/1343 در 
خانواده ای مذهبی و قرانی متولد شدم. دوران ابتدائی را در محل و 
راهنمائی را در الاشت به پایان رساندم به پيشنهاد ابوی مرحوم و به خاطر 
علاقه ای که در درون خود نسبت به دروس حوزوی می دیدم راهی حوزه 
علمیه رستم کلاه در یکی از شهرهای استان مازندران به سرپرستی 
مرحوم ابة الله ایازی شدم و جامع المقدمات را همگام با قیام عمومی 
مردم در سال 1357 شروع نمودم که با تهدیدات طاغوت حوزه علمیه 
تعطیل شد به نا چار در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و در سال 
130 مشغول تحصیل در مدرسه مرحوم آبة الله گلیایگانی شندم. با اتمام 
لمعتین در درس های ازاد حوزه شرکت نمودم که اصول فقه را در خدمت 
استاد حسینی بوشهری و صالحی افغانی بودم. مکاسب را در محضر 
اساتیدی چون استاد بنی فضل, مرحوم پایانی و استاد قدبری تلمذ بودم و 
رسائل را محضر اية الله فاضل استفاده بردم و پنج سال متوالی خارج 
اصول را در فخضر. ارق الله سبحانی به پایان رساندم همگام با خارج 
اصول به مدت 8سال خارج فقه را در محضر آية الله مکارم تلمذ نمودم. 
ضمانا سالیان سال در درس تفسیر قرآن محضر ۷ الله جوادی احلی: بودم 
.2۰ ود سال 132 به خاطر علاقه ای که به قرآن و تفسیر قرآن پیدا کردم 
وارد رشته علوم قرا نی و تفسیر شدم. بعد از اتمام 4سال مشغول تدوین 
رساله سطح چهار شدم که بخاطر مشکلاتی, کار ناتمام و مهلت ان به سر 
امد که برای بار دوم مشغول تدوین رساله سطح چهار شدم که تا به حال 
ادامه دارد. بعد از پایان دوره تخصصی برای انجام کار تحقیقات قرآنی در 
مرکز فرهنگ معارف قرآن مشغول و با تشکیل پرونده ها و سپس ارزیابی 
مقاله ها و نهائی کردن مقاله ها در بخش مقابله, نزدیک به 9 سال است 
که دنبال می کنم نتیجه کارهائی که انجام گرفت انتشار پنج جلد از دايرة 


المعارف قرآنی و دو جلد اعلام فان کرفهی فیت. نانتید و چند مقاله که به 
نام اینجانب در دايرة المعارف چاپ شده است. د رحال حاضر در درس 


اکبری, سلیمان 


قرن:14 
جنسیت ِ 
9 اکبری, یکی از هنرمندان باارزش و قابل بحثی است که علاوه بر 
نواختن قره‌نی اکوردئون, پیانو را نیز در حد زیبایی و کمال می‌نوازد, زیرا 
ساز اختصاصی او پیانو می‌باشد وی نواختن قره‌نی و اکوردئون را از سن 
پانزده سالگی اغاز کرد ولی به طور جدی هنر موسیقی را, از سن هجده 
سالگی دنبال نمود. وی برای نواختن پیانو و تحصیل صحیح علم موسیقی در 
سال 1337 به هنرستان عالی موسیقی رفت و مدت چهار سال نزد 
استادان وقت هنرستان که عبارت بودند از: ملیک اصلانیان. کاپوشینسکی و 
مادام خاراتیان به فراگیری موسیقی و نواختن پیانو پرداخت و سلفژ و 
دیکته موسیقی را زير نظر فریدون فرزانه و هارمونی را نزد هوشنگ 
سلیمان اکبری, از سال 1338 همکاری خود را با رادیو تلویزیون اغاز کرد 
و با شرکت در ارکسترهای شما و رادیو و سایر ارکسترها, ادامه همکاری 
داد. وی مدت‌ ها سریرست اداره هنری و کارشناس تربیت ندنی وزارت کار 
و امور اجتماعی بوده کلاس‌هایی جهت فراگیری آواز و موسیقی, 
هنر پیشگی, تثاتر و نقاشی برای کارگران کارخانجات ترتیب داد که در 
کارگاههای خود به اجرای پرنامه‌های هنری و فرهنگی می‌پرداختند. وی از 
سال 1339 نیز اقدام به تأسیس کلاس موسیقی کرد و شاگردانی را پا فن 
نواختن, پیانو و آکوردئون آشنا کرد. _ , 
سلیمان اکبری, حدود دویست اهنگ برای خوانندگان رادیو ساخت و در 
سال‌های 1352 و 1353 موزیک‌های منن فیلم‌های: «زیر پوست شب و 
«وقتی برگ‌ها می‌ریزد» را ساخت که موسیقی متن فیلم زیر بوست 
شب » میان شانزده فیلم شرکت‌کننده ۳ برنده جایزه گردید. 
و همچنین تعداد دو آهنگ بدون کلام با ارکستر پاپ رادیو. سلو پیانو و 
ارکستر به نامهای «طوفان و امواج تف‌ارام» قزر سالهای 130 و 1351 
ما و ی را ار ی ی سار 
علاقه‌مند است. وی حدود سی آهنگ بدون کلام نیز برای سلو پیانو ساخته 
که برای هنرجویان پیانو, می‌تواند راهگشا و نت‌ها و ضرب‌های موسیقی را 
در قالب اهنگ فراگیرند. 
سلیمان اکبری همراه همکاران هنرمند خود جهت شناساندن موسیقی 
سنتی ایران, تحت قراردادهای فرهنگی و هنری مسافرت‌هایی که به 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


اکبری. سیاوش 


قرن:14 

1 

ِ" از نوازندگان چیره‌دست و خوب صضرب, سیاوش اکبری است که به 
سال 1317 دز تهران متولد.شد و از مان الات. موسیقن: بیش از همه به 
نواختن ضرب و سنتور علاقه پیدا کرد ولی امکانات برای وی موجود نبود و 
با مشکلاتی که در این راه برای او موجود بود, مجبود به دست و پنجه نرم 
کزدن کردنده وا هی گاید 

«علاقه‌ای بسیار در کودکی به فراگیری و نواختن ضرب پیدا نمودم ولی 
پدرم مخالفت می‌کرد و اصرار می‌ورزید که وارد ارتش و خدمت نظام 
کرد پس از پایان تحصیلات متوسطه و دریافت دییلم ریاضی, با پول 
توجیبی خود, یک تنبک حلبی خریدم و در منزل شروع به نواختن کردم و 
خیلی خوب هم صداها را تقلید می‌کردم و بجا انها را پیاده می‌نمودم 1 
برای اينکه بتوانم فن نواختن ضرب را به طور صحیح فراگیرم در سال 
5 در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی ملی ثبت‌نام کردم و 
دسترسی به کلاس استاد بزرگ و والامقامی چون حسین تهرانی پید | 
نمودم. 

بدین طریق اولین استاد تهرانی بود, از کالس درس این استاد فقید 
خاطره‌ای دارم که به عرض می‌رسانم: جلسه اول که نزد استاد رفتم, به 
محض این که ضرب را بغل گرفتم بدون هیچ دلیلی مرا از کلاس بیرون کرد 
که احساس کردم, دنیا برایم تمام شده است. درس استاد که تمام شد, نزد 
او رفتم و با خواهش و تمنا از وی خواستم که من را به شاگردی قبول کند, 
ایشان فرمودند: 

«چون تو تنبک را طرف راست می‌گذاری, هیچوقت یاد نمی‌گیری». 

به خود جرآت داده گفتم: 

«استاد شما هرچه طرف چپ بزنید. من طرف راست می‌زنم». ‏ 

اين کار را کردم, خوشبختانه قبول کردند. ناگفته نماند که در آن زمان 
یادگیری از راه گوش بود و من نزد ایشان با همان سبک یاد گرفتم و بعدها 
طبق تجربه‌ای که آموخته بودم. سعی کردم چپ و راست تنبک برای 
شاگردان این رشته مستئله‌ای نباشد که موفق هم شدم. 

من چون هميشه در این رشته طلبه بوده‌ام و هستم بنابراین علاقه زیادی 
به فراگیری نت پیدا کردم و همین امر باعث شد که چند وقتی نزد مرحوم 
امیرناصر افتتاح رفتم و در سال 1347 -1348 مشغول فراگیری نت 


گردیدم و بعدها که کتاب نت استاد حسین تهرانی چاپ شد برای فراگیری 
بیلشتر, نزد استاد محمد اسماعیلی رفتم و به فراگیری هرچه بیشتر و سبک 
و سیاق نوازندگی وی پرداختم و پس از آن, در حال کاوش درباره تنبک و 
بهتر ارائه دادن آن بوده و هستم»>؟. 
سیاوش اکبری. از سال 1345 ففعالیت‌های هنری خود را در رادیو و 
تلویزیون اغاز کرد و در ارکستر سازهای ملی که با همکاری دکتر 9 
جهانبگلو, محمدرضا شجریان؛ منتشری؛ نادر گلچین, کامران داروغه, عباس 
زندی, حسن ناهید, محمد موسوی, مهدی تاکستانی و عده‌ای دیگر از 
هنرمندان اداره می‌شد شرکت کرد و با ارکسترهای دیگر رادیو و تلویزیون 
شروع به همکاری نمود که با همین ارکسترها, جهت شناساندن هرچه 
بیشتر موسیقی سنتی ایران. تحت عنوان قراردادهای فرهنگی و هنری, 
مسافرت‌هایی به کشورهای: آلمان, فرانسه, عراق؛ کویت؛ ژاپن. عربستان 
و آمریکا که در امریکا در هفده ایالت آن همراه جلیل شهناز فرهنگ 
شریف. محمدرضا شجریان و عده‌ای دیگر کرد و برنامه‌هایی اجرا نمود. 
سیاوش اکبری, تا سال 1357 فعالیت‌های هنری خود را در رادیو و 
تلویزیون ادامه داد و از این سال به بعد مشغول تدریس تنبک به هنرجویان 
می‌باشد و سبکی ارائه داده است که شاگردان این رشته در مدت کمتری 
می‌توانند فن نواختن ضرب را بیاموزند. وی چون علاقه وافری به نواختن 
سنتور داشت. در سن هفده سالگی نزد استاد رضا ورزنده مدتی نواختن 
سنتور را آموخت وبا نواختن این اسان دارد. 
وی دارای یک دختر به نام ماندانا است که دییلم هنرستان موسیقی ملی 
است در رشته سنتور و نزد استاد ۵حفح«-ِ-_«ِِ این ساز را به 
پایان برده و نواختن تنبک را به طور کا مل و صحیح می‌داند و فرزند دیگر 
وی مازیار که فن نواختن ضرب را نزد پدر خویش اموخته و دارای سبک 
مخصوص پدر خود می‌باشد. 
سیاوش اکبری. یکی دیگر از برادران خودساخته‌ی اکبری است که در سال 
1( در روستایی 7 توابع شهرستان ارومیه متولد شد. دوران کودکی وی 
مثل برادرش هوشنگ در نهایت محرومیت سپری شد ولی این نارسایی‌های 
روزگار و اجتفاعی. آنان را مردان خودساخته‌ای ساخت که هم‌اکنون در 
صنعت سازسازی کشور خود, افتخارآفرین می‌باشند. 
سیاوش اکبری نیز از طفولیت به موسیقی علاقمند شد و هر وقت صدای 
سازی را از رادیو و یا تلویزیون‌های همسایه می‌شنید و می‌دید سراپا به آن 
گوش می‌داد و در عالم دیگری سیر و سیاحت می‌کرد. خودش می‌گوید: 
«من موسیقی سنتی ایران راء یک موسیقی عارفانه می‌دانم و هر وقت و 
هر زمان به این موسیقی گوش می‌دهم, دنیای دیگری در دیدگانم مجسم 


فی کر ذد: ۳ 


سیاوش اکبری, به واسطه این عشق و علاقه به موسیقی سنتی ایران مثل 
برادرش به سوی این هنر والاء کشیده شد زیرا| سال 1363 به کلاس 
شاهرخ در ارومیه برای فراگیری ساز «تار» رفت و نزد وی شروع به 
فراگیری موسیقی و نواختن این ساز پرداخت. در اين باره. سیاوش اکبری 
می‌گوید: مدای که از تقليم ٩‏ عام هن بر این امس می‌گذشت, روژی به 
برای من تهیه کنید؟ ای تار است که سرپنجه‌ی ان شکسته و 
خرک و پوست و پرده هم ندارد, قیمتش در حدود پنج هزار تومان می‌باشد 
گفتم اشکالی ندارد. همه‌ی کارهايش را خودم انجام می‌دهم و از این زمان 
بود که به فکر ساختن تار افتادم و چون زمستان بود و مکانی را هم نداشتم 
که از آن محل جهت کارگاه استفاده کنم. رخت‌کن حمام منزل را برای 
کارگاه انتخاب کردم و با چند عدد سوهان و مغار و یک عدد هم پیج گوشتی 
شروع به کار کردم و اولین تار را ساختم که خودم مدت یک سال با آن 
نمرین کردم. در اين موقع برادرم ماشین باری که داشت فروخت و در 
کارگاهی که با وی خیاطی را در زمان خدمت سربازی آموخته بود کار 
می‌کردیم و چون ایشان هم به سازسازی علاقه‌ی زیادی داشت با 9 
که شخص خیری به نام اقای شیوا به به ایشان داده بود, در این مغازه که 
خیاطی بود شروع به ساختن تار و ویولن در سطحی وسیع‌تر نمودیم. ولی 
هزینه زندگی خانواده و درآمد مختصر و کارشکنی‌های متعدد تنی چند از 
حاسدان؛ مجبور گردیدم به تهران روم و در شرکت حفاری چاه عمیق که 

> کازن می کردم بروم و ضمن کار از حق خویش که ساختن تار و نواختن 
آن بود هیچ گاه دور نباشم لذ| از هر فرصتی استفاده می‌نمودم و به مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی سنتی نزد آقای محمود فرهمند می‌رفتم تا هرچه 
بیشتر با این ساز اشنا شوم, سپس مدت چهار ماه نزد اقای علی‌اصغر 
صادقی درس گرفتم و مدت دو سال هم از هنرمندر خوب و باارزشی مثل 
آقای جلال دوستی که اهل همدان هستند بهره‌ور گردیدم. مدتی هم نزد 
استاد هوشنگ ظریف مشغول فراگیری گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی 
ایرانی هستم. همچنین با نواختن سه‌تار و سنتور تا آنجا که بتوانم صدای آن 
را تشخیص بدهم آشنا می‌باشم؛ پس از یک سال مجددا به ارومیه باز گشتم 
که در اين زمان, هواپیماهای عراق به شدت این شهر را مورد هجوم هوایی 
قرار داده بودند و در شهر نمی‌شد ماند, لذا همراه خانواده به روستای خود 
محل زادگاهمان نقل مکان کردیم, در روستا, در کارگاهی با طول و عرض 
2 ضربدر 3 که با برادرم ساخته بودیم مشغول کار شدیم, در این زمان به 
خاطر توسعه‌ی کار و نیاز جامعه‌ی هنردوست کشور, ساخت سنتور را نیز 
مورد توجه قرار دادیم که مورد تشویق مسئولین قرار گرفتیم و اداره امور 
هنری ارشاد اسلامی ما را به تالار وحدت معرفی کرد 


در این تالار. مورد تشویق آقایان: اتابکی, اعرابی, آقاسی (منظور آقاسی 
خواننده نیست) قرار گرفتیم 9 برای بار دوم که ویولن دست‌ساز خود را به 
اين تالار بردیم, مرحوم آقاسی گفت که ای کاش این کار شما را 
قنبری می‌دید. من و برادرم هوشنگ که سالها اشتیاق دیدار و آشنایی با این 
استاد را داشتیم تلفنی با ایشان صحبت نمودیم و گفتیم که ما از ارومیه 
آمده‌ایم و ویولنی ساخته‌ایم که می‌خواهیم شما آن را ببینید و نواقص و 
فعایت از وا به ما گوشزد فرمایید تا در رفع آن عیوب بکوشیم. 

استاد قنبری, پس از تعارفات خیلی گرم از آن طرف سیم. سراغ بزرگان 
«شیوا» را گرفتند و حال ایشان را جویا گردیدند که به عرضشان رساندیم 
که حالشان خوب است (بزرگان شیوا؛ مشاه در حال حاضر در قید 
حیات نیستند و دار فانی را وداع گفته‌اند). 

به هر حال, استاد قنبری با کمال فروتنی اجازه دادند خدمتشان برسیم و 
همان روز بعد از ظهر به منزل استاد رفتیم. با خوشرویی ما را پذیرفت و 
پس از پذیرایی از ماء ویولن ساخت خود را نشان استاد دادیم. اندازه‌های 
بیرونی ویولن را گرفتند. در ضمن پرسشهایی درباره وضع خانوادگی و 
کارمای ار ما سا سم از ان که ات اقفر اه 
گفتیم, ایشان فرمودند: با این توصیف که کردید من می‌فهمم که شما 
واقعا برادر هستید و کمتر بین برادرها این طور تفاهم و اشتراک نیت و کار 
وجود دارد. زیرا یک نمونه کار این بود که برادرم هوشنگ ویولنی را که 
ساخته بود اسم کوچک خود را به آن ننوشته و فقط به کلمه «اکبری» اکتفا 
کرده بود و این نمونه‌ای از محبت وی نسبت به من بود. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ان ارو فان رز 
۰ ۵ 


0 بعد از 0 ق), صوفی. معروف به شیخ بازبار. از اصحاب شیخ 
ابوعبدالله خفیف و پیرو شیح ابواسحق کازرونی بود. وی در صحبت پیر 
خود به عراق و حجاز مسافرت کرد. قبرالاکار در روضه‌ی شیخ ابوعبدالله 
خفیف در شیراز است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شیرازنامه (132 -131), نفحات الانس (259), تذکره‌ی 
هزار مزار (92 -91). 


رن کری تفای 
ِِِ 


نیاد #9 البرز در 27 اسفندماه 1342 با سرمایه آقای حسینعلی البرز 
در قهزات کل ی هو ار سا کشمه اه فرست اساخیه از 
طریق. اعظاق. وام ۵ کمکاهنیته دافتجویی ق اهواع جوابزم با عندان 
«جوایز حسن تحصیل» به دانش‌اموزان و دانشجویان ممتاز بود. 

در سال 1350 آفای خسفعلی النرر طی تافای ار کاناوا س حشرت اناد 
خمینی (ره)؛ از ایشان استدعا کرد که تولیت موقوفات بنیاد را قبول 
فرمایند. 

حجسب ای حضرت امام ذیل نامه مذکور به سازمان اوقاف و امور 
خیربه» کزارتتی از فعالیتهای بنیاد از بدو تاسنسن: اهداف و احراز 1 به 
بیت واقف تهیه و تقدیم شد. 

از سال 1359 بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیأت امنای منتخب 
سازمان اوقاف, فعالیتهای خود را پی گرفت. 

یار فزهگی ابر مل. ا راعلاب اسلانیر,دازای باب شمان بود که 
2 باب آن نیمه‌ویران بود و به کار تق اما 

سایمان ایقات از سال 1360 یه اخبا وبازتانق موقوفابت شاد پرداخت و 
آقای حسععلی, النرر پس از آنکه از احیا و بازسازی موقوفات و تعیین 
شات سا هداما ما انمای امه ایب ها می اند افی و ۳9 
گردید طی نامه‌ای به هیئت امنای بنیاد با ذکر انگیزه و هدف از ۳ و 
علاقمندی ایشان در ابقاء و پایداری شناد نک دستام شعاخمان لین 
شخصی خود واقع در خیابان فلسطین تهران را که زمینی به مساحت 800 
منر مربع بود به بنیاد فرهنگی البرز اهداء نمود که با توجه به کلنگی بودن 
ساخیان. شفت. به. بارهاری آن. افذام و هماکون دازای.6-دسگاه 
آپارتمان 6 باب مغازه و زیرزمین در 4 طبقه می‌باشد. 

موقوفات بنیاد فرهنگی البرز ۱ 
ال ای ای رای رت ی استه که مسات ۲۱ 
عبارت‌اند از: 

ماخ شمان تماق ور این للع ار یا رام فا در قه طقه. وفتن 
مرکزی بنیاد نیز در این ساختمان واقع شده است. واحدهای تجاری این 
ساختمان در اجاره صنوف مختلف است. 


واحد شماره 3: مجتمع تجاری در 6 طبقه واقع در خیابان لاله‌ز ارنو. 

واحد شماره 4: واحد تجاری واقع در خیابان قلهی. 

واحد شماره 5: مدرسه راهنمایی ایت‌الله شیخ جعفر شوشتری واقع در 
منطقه «کیان‌آباد» شهرستان اهواز. 

واحد شماره 6: مدرسه راهنمایی حضرت سجاد (ع) واقع در منطقه 
«زیتون کارگری» شهرستان اهواز. این دو مدرسه در زمان جنگ با 
موافقت هیات‌آامنا و نظارت فنی سازمان توسعه و تجهیز مدارس ساخته 
شد و در اختیار اداره آموزش و پرورش شهرستان اهواز قرار گرفت. 

واحد شماره 7: ساختمان مسکونی تجاری در اجاره مستاجران واقع در 
خیابان فلسطین. 

واحد شماره 8 مدرسه راهنمایی «آیت‌اللّه طالقانی». این مدرسه مجهز 
به 21 باب کلاس,: آزمایشگاه و چند تالار اجتماعات است و در اختیار 
منطقه 3 آموزش و پرورش تهران قرار گرفته است. 

واحد شماره 9: یک باب دبستان واقع در روستای «خورزن» از توابع 
شهرستان خمین, این دبستان در اختیار اداره اموزش و پرورش شهرستان 
خمین قرار داد. ۱ 

واحد شماره 10: مجتمع اموزشی شامل دبستان, مدرسه راهنمایی, 
دبیرستان به مساحت 31 هزار متر مربع واقع در شهرستان اشتیان. 
عملیات ساختمانی این واحد از سال 1371 شروع شده و شامل غذاخوری, 
خوابگاه دانش آضوزر ان و آزمایشگاه خواهد بود. 

واحد شماره 1 ساختمان تجاری واقع در خیابان منوچهری تهران مشتمل 
بر 8 دستگاه اپارتمان. ۲ 

واحد شماره 12: واقع در اراضی «آسیاب کهک» از موقوفات نوش‌آفرین 
خانم. 

اراضی «آسیاب کهک» موقوفه آموزشی ات که هه ار و رخ 
موقوفه نوش‌افرین خانم بوده و اعیان آن در اجاره بنیاد البرز است. بنیاد 
فرهنگی البرز در اين اراضی یک مدرسه راهنمایی در 4 طبقه دارای 16 
باب کلاس, محل امتحانات, کارگاه و آزمایشگاه احداث کرده است. این 
سس ۳ اختیار منطقه 2 آموزش و پرورش قرار گرفته است. 

بنیاد فرهنگی البرز از درآمدهای حاصل از واحدهای تجاری خود, به 
دانشجویان دانشگاهها نیز وام تحصیلی پرداخت می‌کند. تا پایان خردادماه 
سال 1372, حدود 2658 دانشجو از وام تحصیلی بنیاد استفاده کرده‌اند. 
وام تحصیلی به مبلغ 200000 ریال در 20 قسط مساوی پرداخت 
می‌شود. ۱ 

بنیاد هر ساله طی مراسم ویژه‌ای جوایزی را به دانش‌اموزان و دانشجویان 


فضاد. در خقاطع. مختاق. تحصیلی. که. از .دانشگاهها نم مراک آموز نی 
همچنین بر اساس اهداف و اساسنامه این بنیاد اقداماتی در زمینه انتشار 
کتب علمی و دینی و تهیه کتاب برای کتابخانه‌های مراکز علمی و دینی 
ضورت گرفته است. ذبلا به برخی از خدمات فرهنگی اين بنیاد اشاره 
می 

ار تا ها ای امامت تا ریس 
مطهری از طریق مدرسه عالی شهید مطهری. ۲ 

2 - اهدای کتاب به کتابخانه بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. 

3 اهدای قرآن مجید و کتب مختلف مذهبی و علمی و کیف جای نوار 
ِ و کیف جای مداد و ماشین‌حساب و ساعت رومیزی و چادر نماز و 

یز دیگر به نهادهاء مناطق جنگی, مدارس, مساجد, دانشگاه علم 


۳ افراق و دانشکده علوم تربینی ۵ دانش ‌آموزان ممتاز. 


ند 90 نوم کات یر اسان تسه خروم اما لاه لاه 
طاطا مت اهداب کا شا نه‌های عمممی وال شوه 

5 چاپ تعداد 20000 جلد کتاب معاد نوشته حجت‌الاسلام آقای محسن 
قرائتی با جلد زرکوب و پرداخت 50 درصد هزینه چاپ آن توسط بنیاد به 
سود خریداران, تا کتاب مزبور به بهای نصف قیمت در دسترس علاقمندان 
قرار گیرد. 

6 _ چاپ تعداد 2000 جلد کتاب ارت از نظر اسلام نوشته مرحوم حضرت 
تاه فحمرافر اشمان 

7 - کمک به انتشار مجله آینده‌سازان ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی 
داتش آموزان و مجله پیوند ارگان انجمن اولیاء و مربیان وزارت امو تم و 
پرورش. 

8 کمک به مدارس و مرکز تربیت معلم شهید چمران. 

ریاضی و ادبیات فارسی سراسر کشور معرفی شده از سوی دفتر 
تحقیقات و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش. 

10 پرداخت وام به فرهنگیان از طریق انجمن اسلامی معلمان و مولفین 
کتاب و دانشجویان دانشگاهها. 

1 رات اه کت ی ار ار عم وه ره واه 
نهادها. 

2 پرداخت وام به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت انتشار 
کتاب «حماسه ایمان» و... 

ضمنا جالب است بدانید که موقوفات گسترده البرز با 27091 مترمریع 


زیربنای ساختمانهای آن و 242 نفر مستآجر,. تنها توسشط سه نفر اعضاء 
هیئت‌امنا و 8 نفر کادر اجرائی (شامل 3 نفر کارمند اداری و 5 نفر نگهبان) 
اداره می‌شود و تاکنون با حداقل نیرو, بیشترین بازدهی فرهنگی و خدماتی 
را داشته است. 

در خاتمه با آرزوی طول عمر برای واقف محترم و توفیق خدمتگزاری برای 
هیأت‌امنا و دست‌اندرکاران بنیاد فرهنگی البرز. امیدواریم که سایر 
متمکنین نیز با وقف بنخشی از اموال خود و صرف عواید آن در زاه 
گسترش فرهنگ و دانش و بینش مردم, نام و یاد خود را جاودانه سازند. 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


نتفای 
رن 


عاوت زایران 

لیا[ البرز به سال 1292 شمسی در تهران دیده به جهان باز کرد و از 
دوران کودکی به نواختن نی‌لبک پرداخت و پس از طی دوره تحصیل 
ابتدایی به فراگیری قره‌نی پرداخت. پدر وی لطف ‌اللّه (معزخاقان) که از 
مستوفیان عهد قاجاری بود با فراگیری ساز توسط فرزندش مخالف بود و 
فرزند را از اين کار بازمی‌داشت ولی, ولی با سماجت ایستادگی می‌کرد و 
عاقبت در مدرسه‌ی نظام نام نویسی کرد و به فراگیری موسیقی پرداخت. 
وی ام البرز در مدرسه نظام زیر نظر استاد دلسوز و بنامی نظیر: 
حستعلی: وزبری‌تبار آموزش دید و از محضر این: استاد بلتذمرتبه کستب 
فیض کرد, و بعدها خود. شادروان حسین قوامی, غلامحسین بنان را با 
قره‌ني در اجرای برنامه‌ها همراهی می‌کرد. 

1۳ البرز, علاوه بر ساز تخصصی خود قره‌نی با نواختن اغلب سازها 
بویژه تار و پیانو اشنایی کامل داشت. البرز. بیش از یکصد و هشتاد آهنگ 
در دستگاهها و گوشه‌های مختلف موسیقی ایران ساخت که 7۳ از آنها 
اک ایا خوب و به یادماندنی می‌باشند و اشعار از آهنگ‌های وی را 
شاعران بزرگی چون: رهی معیری, دکتر نیرسینا, تورج نگهبان, معینی 
کرمانشاهی, دکتر علی‌پور و نظام وفا سروده‌اند. 1۹ در کنسرت‌های 
بسیاری برای موّسسات فرهنگی و هنری و عالم‌المنفعه در تهران و 
شهرستان‌ها شرکت کرد و از سال 1347 تا 1354 رئیس دایره موسیقی 
اداره کل فرهنگ و هنر استان اهواز بود که خدمات گرانبهایی به موسیقی 
کشور در این سمت خود در آن شهرستان انجام داد و کتاب‌هایی جهت 
ردیف‌سازی برای قره‌نی نوشت. 

وی از سال 1318 کلاسی جهت تدریس و تعلیم شاگردان در تهران سه‌راه 
بوذر جمهوری دایر کرده بود که تا پایان عمر ؛ بة تعلیم. و آموزش شاگرد 
مشغول بود. ون له البرز شاگردان بسیاری تربیت کرد که از میان آنان 
مي‌توان از محمدابراهیم ذوالقدر خواننده خوش‌صدا و بااستعداد نام برد که 
نی فا کم کارهای اداری به وی هنوز اجازه نداده آنطور که باید و شاید در 
عرصه‌ی هنر و خوانندگی با وجود مایه‌های اصیلی که دارد عرض وجود 
نماید. 

به هر حال ی البرز هم مانند همه انسان‌ها و موجودات لحظه رفتنش 
فرارسید و آن, روز دوشنبه 62/3/2 بود که به شاگرد وفادار خود 


محمدابراهیم ذوالقدر تلفن می‌زند و از وی می‌خواهد که عصر به منزل 
ایشان برود و ذوالقدر هم عصر به منزل البرز می‌رود, دقایقی چند پس از 
اين دیدار حال استاد. منقلب. ساعتی بعد دچار سکته قلبی می‌گردد. و 
متاسفانه در ساعت 6 بعدازظهر همان روز دار فانی را وداع 9 
ولی‌اللّه البرز سابقه ناراحتی قلبي داشت. ازرانجا کة الیر < مز دق متفی و 
تین توق فلا جر اماهر اد عبدالله (ع) واقع در شهر ری قبری برای خود 
خریداری کرده بود که در همانجا به خاک سیرده شد. روانش شاد. 

بر گرفته از کتاب وان سس ی ی و رای ال ماس 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت :ایران ۳ 

فرزند حاج شیخ محقد تقی اقا نجفی سابق الذکر. عالم فاضل عارف کامل 
ادیب جامع, در جمعه دوم جمادی الاولی سال 1301 متولد شده, در 
اصفهان و نجف اشرف در نزد علمای اعلام تحصیلات خویش را به پایان 
رسانیده, و در اوایل مشروطیّت ایران در عداد آزادی خواهان وارد شده, 
در سال 1307 خورشیدی از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس 
شورای هن انتخاب گردیده, ۱۳۲ مسافرت‌های خود در ایران و خارج در 
همدان خدمت آقا سید محمد غمام عارف مشهور رسیده و دست ارادت 
بدو داده. 

کتب عدیده‌ای تألیف نموده که از 1 جمله است: 1- مان ی آفتاب, که در 
آن کتاب‌های: 1- وسائل رستگاری 2- پرورش استقلال از کتب خارجی را 
مرحوم الفت ترجمه کرده و ضمیمه آن مرئب به طبع رسانیده است. 

2 ابواب الروضات, فهرست کتاب روضات الجّنات که به طبع رسیده 3- 
کت | سین در اسامی کت 1 فجمع لحار ات که یداه 5 نسب نامه 
ی الفت. کتاب مفید و قابل توجهی است. 60- دیوان اشعار با تخلص الفت؛ 
و چندین مجلد دیگر. 

الفت در صبح چهارشنبه 26 ربیع الاول 1384 وفات يافته, در مقبره ی پدر 
جنب امامزاده احمد مدفون گردید, و به مناسبت چهلمین روز وفاتش 
جزوه‌ای به نام (یاد نامه الفت) به طبع رسید که در ان ماذه تاریخ‌های 
شعرا که جهت او مرثیه گفته و چندین غزل از اشعار او به طبع رسیدم 
آقای میر سید تقلخ خان نوربخش «آزاد» در مرثبه ماه تاریخ وفاتش وی 
گفت آزاد بهر تاریخش 

حیف الفت ز ما برید الفت 

مرحوم اب دارای کتابخانه ی معظم و آبرومندی بود که پس از وفاتش به 
دانشکده ی ادبیات اصفهان اهدا گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


الفتی بدخشی 
۰ 


#5 1007 9 عارف و شاعر. از صوفیان عصر خویش و مردی دانشمند 
بود. «فصوص الحکم» و «فتوحات مکیه‌ی» ابن‌العربی را درس می داد و با 
دانشمندان عصر خود در اثبات ایمان فرعون مناظره و مباحثه می‌کرد, به 
همین جهت او را «وکیل فرعون» لقب داده بودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر(670), تذکره‌ی روز روشن(77 -76)؛ 
الذریعه(91 /9), فرهنگ سخنوران(83). 


الهامیان. محسن 
ِِِ 


ی از معلمین دلسوز و مترجمین خوب هنرستان موسیقی 

1 می‌باشد که در سال 7 درر تهران دیده به جهان باز کرد. 
وی درباره فراگیری موسیقی و نحوه آشنایی خویش با این هنر والا 
هی ؟ ید . 
«با اینکه از سن نوجوانی علاقه زیادی به موسیقی داشتم ولی فتاتخانه 
امکانی از طرف خانواده جهت فراگیری این هنر برایم فراهم نشد و پس از 
اخذ دیپلم ریاضی و گذراندن دوران خدمت سربازی دریک شرکت خصوصی 
به عنوان کمک حسابدار استخدام شدم و توانستم درامدی برای خودم 
داشته باشم و به اموزش انچه از دوران نوجوانی در حسرتش بودم 
بپردازم. 
حقوق آندک خودم را جمع کردم و بعد از چند ماه توانستم پیانوبی تهیه کنم 
و شروع به آموختن نمایم. ابتدا چند ماهی را پیش آقای اردشیر روحانی 

کار کردم و او که قصد سفر به اروپا را داشت پيشنهاد کرد که به هنرستان 
شبانه مراجعه و در آن‌جا کار را ادامه دهم. 
به به این ترتیب به هنرستان مراجعه نمودم و نزد, یک خانم که از هنرمندان 
کشور رومانی بود و متأسفانه اسمشان را فراموش کردم ثبت‌نام نمودم و 
آموختن پیانو را ادامه دادم. در این فرصت توانستم به علاقه و عشق 
دیگری هم که داشتم بپردازم و آن آموختن زبان فرانسه بود. بعد از 
هجده‌ماه آموختن پیانو, در سال 192 در کنکور موسیقی هنرهای زیبا 
شرکت کرده و قبول شدم, از اين به بعد فراگیری پیانو را نزد خانم لوست 
مارتیروسیان ادامه دادم. 
باید بگویم که کل آموختن موسیقی خود و نیز زبان فرانسه خود را مرهون 
این خانم هستم, علاوه بر پیانو, هارمونی پراتیک را نیز از سال سوم 
دانشکده کار کردم و بعد از اخذ لیسانس نیز تا چند سل بعد روزانه چند 
ساعت را صرف کار هارمونی پراتیک کردم و همین موضوع باعث استحکام 
اموزش موسیقی من شد. ۲ ۲ 
در دروس نظری در دوران دانشکده اموزش چندانی ندیدم, فقط اقای 
دکتر مسعودیه که علاقه مرا به هارمونی دید و چون می‌دانست که از زبان 
فرانسه بی‌اطلاع نیستم پیشنهاد کرد که هارمونی تثودور دوبوا را مطالعه 
کنم. شاید مدت هشت سال بدون داشتن استادی این کتاب را بدون ان که 


خسته شوم بارها و بارها مطالعه و مسائل آن را حل کردم. آن‌قدر به در و 
دیوار خوردم تا این که بالاخره فن کار را یاد گرفتم و می‌توانم این ادعا را 
داشته باشم که در هارمونی و کلاسیک مسئله‌ای در کار اس وجود ندارد 
که نتوانم از آن سر دربیاورم و از آنالیزش عاجز باشم در اين کار آن‌قدر 
9 کردم که حتی توانستم قطعه دریای دبوسی يا اورتور تریستان 
ایزولدواگنر را شیفره‌گذاری کنم. 
باز هم به پيشنهاد آقای دکتر مسعودیه کنترپوان کروبینی و نیز فوگ آندره 
ژوالژ را سال‌ها مطالعه کردم تا بالاخره توانستم فن کنترپوان و فوگ 
نویسی را نزد خودم بیاموزم. 
همین‌طور کتاب چهار جلدی زاین کوکلن را البته قطعاتی نیز برای 
ارکستر بزرگ نوشته‌ام که هرگز در پی اجرای آن‌ها نبودم. 

به این ترتیب موارد نظری موسیقی را تقریبا بدون استاد. پیش خودم 
اخفت ام مثلا در مورد سلفژ فقط دو ترم سلفر را در دانشکده با آقای 
استاد مصطفی پورتراب گذراندم و همین کل آقد رشن سلفر من بود بعدا با 
چه زحمتی کتاب‌های پوزولی را خودم تمرین کردم با چه مشقتی دیکته 
موسیقی را ابتدا خودم با پیانو زده و یک نوار ضبط می‌کردم بعدا با 
استفاده از نوار تمرین دیکته موسیقی می‌ کر دم. 
سال‌هایی را به یاد دارم که تا دو و سه نیمه شب به خود اموزی موسیقی و 
زبان فرانسه مشغول بودم. در سال 1356 از دانشکده هنرها 
فارغالتحصیل شدم. البته صرف گرفتن لیسانس دلیلین: نز احاهت. از دروسن 
باید بخواند و چه کار باید بکند. فقط اول راهی را که باید طی شود نشان 
می‌دهند و الا با چهار سال در این راه به انجامی نخواهد رسید. 
بعد از اخذ لیسانس برای ادامه تحصیل مدت کوتاهی به استر اسبورگ رفتم 
ولی دیارتمان موسیقی ان جاأ را فوق‌العاده ضعیف یافتم و به دلیل جریان 
انقلاب در ایران؛ نه ایران باز گشتم, بعدا از سورین پاربس پذیرش بگیرم 
کات کار امکان شاخت هی ور فا سای وی سرا اسر 
ایرانی از دانشگاه‌های فرانسه پذیرش 1 نگردید. باز هم خودم 
آموزش موسیقی خود را بر عهده گرفتم. , با مراجعه به رسالات, کتابها, 
سعی کردم که معلومات خود را در اين زمینه گسترش بدهم و هنوز هم به 
وان نک ها کرو مشفت این کار را تال فک ر 
در سال 1362 همکاری با هنرستان عالی موسیقی را اغاز کردم., البته 
هنرستانی که بعد از چند سال وقفه باز گشایی می‌شد تا هنرستانی که 
امروز بعد از 10 سال تجربه شکل گرفته تفاوت کیفی و انضباطی بسیاری 
پیدا کرده و امیدوارم که با دیسیپلینی که در هنرستان به‌وجود امده بتوانیم 
شاگردانی مفید به حال موسیقی و فرهنگ صوتی و هنر کشور تربیت کنیم. 


چون رشد و بالندگی هر موضوع و رشته‌ای در گرو آموزش می‌باشد به 
همین دلیل رشته اموزشی را پایه کار قرار دادم و علاوه بر تدریس, شروع 
به ترجمه کتاب‌هایی در زمینه نظری و عملی موسیقی نمودم که کتاب‌های 
زیر در این مدت با ترجمه این جانب به چاپ رسیده است. 

1- رساله هارمونی تئودور دوبوا. 

3- رساله فوگ اندره ژوالژ. 

4- خاطرات هکتور برلیوز. 

و نیز کتاب‌های زیر ترجمه و در مرحله چاپ می‌باشند: 

1- موسیقی بین‌النهرین. 

2- تکنیی پیانو. 

3- بتهوون از زبان خودش. 

4- نامه‌های شوین 

در زمینه تاش چون خود را صاحب معلومات و ذیصلاح نمی‌دانستم تا 
ان ایا اففاعن ها ای تکر وتا ای که و سم سال اسر اه 
خصوص برای پیانو (چون امکان اجرا و ضبطش ساده‌تر از هر چیز دیگر 
است) کردم که امیدوارم به ندریج این ابا را ضبط و عرضه نمایم. در 
میان انها نواری است یک ساعته برای پیانو به عنوان «برای تو» که شامل 
قطعاتی است کوتاه برای پیانو. در این قطعات بیشتر سلبقه عام‌تری مورد 
توجه قرار گرفته هرچند قطعه جدی ما با هارمونی کم پیچیده‌تر در آنها و 
مان خاضی. از موشتفی: آپز ان خی آن‌ها عحهق داون. علاون کر ۱۱ 
واریاسیون روی تم‌های محلی برای پیانو نوشته‌ام و پنج تم محلی «دست 
به دستالم نزن», «مستم مستم», «دختر بویراحمد و پاچ لیلی» انتخاب و 
برای هر یک چهار تا یازده واریاسیون نوشته شده که فکر می کنم کار 
جدیدی در زمینه موسیقی ایرانی باشد. واریاسیون‌ها کاملا تکنیکال و بدیع 
هستند. مشغول تمرین این قطعات هستم تا آان‌ها را ضبط و عرضه کنم. 
علاوه بر ان, هارمونی خاصی برای موسیقی ایرانی پيشنهاد کرده‌ام و 
اسان ای اه ای ما اه تا با صاه 
ایرانی, یک سونات برای پیانو و ویولن در سه موومان و یک قطعه سه 
موومانه برای ارکستر مجلسی که بعدا برای ضبط نها اقدام خواهم کرد. 
اخرا کاب فلت با عهان عبات یات ره بان رساندهام کمن 
صورت ترجمه و تالیف می‌باشد و از اولین تعریف تثوری شروع شده و به 
هارمونی‌ای که خود در هنرستان ندریس می‌نمایم کشانده و سس به 
اصول اهنگ‌سازی می‌پردازد که دانشگاه هنر اقدام به بررسی این کتاب 
کرد هه ان نی ار را چاپ نماید». 

محسن الهامیان, در سال 1359 ازدواج کرده که ثمر این ازدواج سه فرزند 


به نام‌های کاوه, کامیار و گلناز می‌باشد. پسر رک وی کاوه دارای 
استعدادی خوب در موسیقی که علاوه بر گوش و فراگیری, توان خوبی هم 
در نواختن پیانو دارد, به طوری که در سن 9 سالگی سونات‌های موزارت و 
سوتیت و بارتیهای با زا من‌نواوده تحام آين پیشرفت‌ها مرمون همشر 
فداکار و مهربان الهامیان است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ای اوق مناج 


قرن:9 

حجنسیت .مرد 

۳ 896 ق), عارف. معروف به شیخالهی. اصل وی از سماوه بود. 
نخست به تحصیل علوم شرعی پرداخت و مدتی به ایران سفر کرد و در 
حوزه‌ی درس علی طوسی شرکت کرد. او از بزرگان عرفا و از مشایخ 
نقشبندیه در روزگار سلطان محمدفاتح بود. عاقبت ترک 1 کرد و 
کتاب‌های خود را به فقیری بذل کرد و به سمرقند و بخارا رفت. در هرات 
صحبت جامی را درک کرد و در پایان عمر به موطن خود بازگشت و به 
ارشاد عباد پرداخت. سرانجام در سماوه درگذشت. از اثار وی: «زاد 
المشتاقین»؛ «نجاخ الارواح من دنس للاشباح»؛ «تحلية الارواح فی 
التصوف»؛ «کشف الواردات لطالب الکمالات»؛ <«مسلک الطالبین 
والواعظین فی المواعظ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (814), ریحانه (170 -169 /1). کشف 
الظنون (1928 ,947 -379), معجم المولفین (36 /6), هدية العارفین 
(470 /1). 


الهی طباطبایی, محمدحسن 
۰ 


۱۲۳ 

ولادت:1325ق. 

محل ولادت: تبریز 

وفات:1388ق 

محل دفن :قم 

محل تحصیل: 

حسین بادکوبه ای و ... ۱ 

شاگردان: حسن حسن زاده املی , میرزا محمد علی ارتقایی, میزرا 
موسی نبریزی و .... 

تالیفات: رساله ای در علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها ( که 
خود ان را از بين برد). 

او از شاگردان مبرز مرحوم سید علی قاضی بود. در سعه صدر و پاکی و 
حسن خلق زبانزد بود. 4 ۱۹ 0 1 
نیم دانست بلکه آن را در متن همین زندگی عادی تعریف می کرد و زندگی 
رسول الله (ص] را شاهد اين مطلب می آورد. می فرمود: مراقبه یعنی 
آدم در همین زندگی روزمره غفلت را از خودش دور کند. 

ایشان پس از بازده سال اقامت در شهر ساقی کوثر. به دلیل وضع 
نامناسب معیشتی مجبور شد همراه برادر خویش. علامه طباطبایی , به 
تبریز باز گردد. در تبریز به تدریس فلسفه و تربیت جویندگان کمال 
پرداخت. ارتباط ایشان با مرحوم قاضی از طریق نامه برقرار بود, عباراتی 
چون " جعلت فداک " و " عزیز دلم " که آیت الله قاضی در این نامه ها 
خطاب به آقای الهی به کار می برد گویای عظمت شان ایشان نزد استاد 
است ت . استاد سید محمد حسین قاضی می فرماید : با اینکه خود آقا به 
علامه و بردارش گفته بود که به ایران برگردند اما دوری آن ها برایشان 
بسیار ناگوار بود و هر وقت یاد آن ها می افتاد گریه می کرد. 

زمانی که آیت الله الهی در قم بود , در مجلس روضه ای که در منزل 
میرزا تقی زرگری تشکیل می شد , شرکت می کرد. یک بار بعد از اتمام 
ده دز نشیتی. صفتی بت این خای. اد ند. او انگشت خود را بر لب گذارد و 
نفد نه»تستی, می: 3 + نشی فقیل مها قد ء ند مرمور: ۳ ها طل را 


سینی به حالت اول برگشت ! با وجود چنین قدرت روحی , زمانی برای 
پرداخت قرضش به دو هزار تومان احتیاج پیدا کردو چون این مبلغ را 
نداشت مدتی زندانی شد ! 

این گفتار علامه طباطبایی مشهور است که می فرمود: من خودم از اخوی 
استفاده می کنم توصیه همیشگی ایشان هنوز در خاطر اطرافیان است : 
اف ی 2 
معاصی ! 

سید محمد حسن الهی در سال ۱۳۸۸ هجری قمری درگذشت. شرح احوال 
ایشان درکتاب الهیه از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس 
الشموس آمنده است ۰ 


الهی قمشه ای مهدی 
ِِِ 


نا ات مایق دا رت کم 
عارف بزرگ میرز | ابوالحسن از دانشمندان به نام و حکماء والامقام و 
اساتید عظام معاصر تهران بوده‌اند تولد ایشان در حدود 1322 در قمشه 
اصفهان (شهرضا) واقع شده و در بیت علم و تقوا پرورش و دروس ابتدائی 
و سطوح نهائی را در فقه اضول از علفاء بزری و حکماء قمشه و 
اصفهان فراگرفته و از آنجا 7 و 
خراسان چون مرحوم آقا بزرگ حکیم و آیت‌اللّه حاج آقا حسین قمی و 
میرزا مهدی اصفهانی و مرحوم آیت‌اللّه برسی و دیگران استفاده نموده 
آنگاه به تهران عزیمت نموده و در دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس 
فلسفه و حکمت و سایر علوم پرداخته تا در ربیع‌الثانی 1393 قمری بدرود 
جات که و جنازه‌اش حمل به قم و در جوار حضرت معصو مه )ع) مدفون 
شده است. 

استاد الهی دارای تألیفات ارزنده مرحوم استاد الهی قمشه‌ای در فلسفه و 
حکمت و دیوان بزرگ هزار صفحه‌ای می‌باشد که شرح حال خود را در 
صفحه 395 دیوانش به نظم آورده که نویسنده عین آن را با بعضی از 
غزلیاتش تقدیم اهل ذوق و معرفت و پژوهش می‌نمایم باشد که روح 
پرفتوح آن حکیم.ربانی و عارفت صمذاتی این کنهکار را باد و دوستانیش: دعا 
فرمایند. 

آثار گرانقدر مرحوم استاد الهی قمشه‌ای. 

1- ترجمه آزاد و خلاصه‌التفسیر قرآن کریم. 

2- ترجمه آزاد مفاتیح‌الجنان مرحوم حاح شیخ عباس قمی طاب ثراه. 

3- ترجمه و شرح صحیفه سجادیه. 

4- حکمت الهی جلد اول (یک دوره حکمت از امور عامه و طبیعیات و 
الهیات خاص و بیان نبوت و امامت عامه و خاصه و معاد). 

5- حکمت الهی جلد سوم شرح خصوص حکیم فارابی و شرح خطبه توحیده 
فطل امتراامی متشه آحا اه را مضه کلمه ار کاصات مها خی 
عایوالتساام. 

6- کلیات دیوان الهی (نفمه الهی - نغمه حسینی- نفغمه عشاق). 

7- توحید هوشمندان ترجمه و شرح خصوص فارابی. 

(1392 13202 ق)/. حکیم: عالم. و شاعر: فاص به هی درو مرها 


(قمشه) متولد شد. مقدمات علوم فقه و اصول و حکمت را از شیخ‌هادی 
قمشه‌ای و دیگران آموخت و جهت تکمیل آن به اصفهان رفت و در خدمت 
آقا شیح محمدحکيیم خراسانی و پس ازرآن در خراسان با 
آقابزرگ حکیم مشهدی و آقا شیخ اسدالله یزدی مشغول پشد تا در حکمت 
و فلسفه صاحب‌نظر شد. مدتی نیز در حوزه‌ی درس آیت‌الله حاجآقا حسین 
قمی و میرزامهدی اصفهانی حاضر ات سیس به تهران آمد و در 
مدرسه‌ی عالی سیهسالار به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت. همچنین به 
سمت استاد زبان عربی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران و استاد 
فلسفه در دانشکده‌ی الهیات (معقول و منقول). تدریس کرد. وی در تهران 
وفات یافت و در قم, در جوار حضرت معصومه (ع), به خاک سپرده شد. از 
اثار منثور وی: «رساله‌ای در فلسفه‌ی کلی»؛ «شرح رساله‌ی حکیم 
فارابی»؛ «رساله‌ای در سیر و سلوک»؛ حاشیه‌ای بر «مبدا و معاد» 
ملاصدرا؛ «رساله‌ای در مراتب ادراک»؛ «رساله‌ای در مراتب عشق». و از 
آبات منظوم وی: «نغمه‌ی عشاق»؛ «دیوان» شعر؛ «نغمه‌ی حسینی», که 
تاریخ بزرگترین شهید اسلام است؛ «نغمه‌ی الهی». و از دیگر آثار او: 
«ترجمه‌ی قرآن مجید»؛ «ترجمه صحیفه‌ی با «ترجمه مفاتیح 
الجنان»؛ و «تصحیح و تحشیه‌ی تفسیر ابوالفتوح رازی».[ 1] 

برگرفته از ز کتاب گفجیته دانشمندان (جلد هشتم) 

منایع ۳ :[ 1 تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (5ظ -3ظ), الذریعه 
(1135 ,92 ۱ 9). سخنوران نامی معاصر (339 -334 / 1), فرهنگ 
سخنوران (85), گلزار معانی (458 -451), گنجینه‌ی دانشمندان (116 
-108 / 8), مولفین کتب چاپی (370 -368 / 6). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از اخذ دییلم تجربی در سال 1383 وارد حوزه علمیه 
شهرستان بابل شدم و پس از مدت کمی تحصیل در حوزه علمیه روحیه 
وارد حوزه علمیه قم گردیده و در مدرسه الهادی (ع) شروع به تحصیل 
کردم و پس از گذراندن دوران مقدماتی و سپس در خارج از مدرسه 
موفق به گذراندن دوره سطوح عالی حوزه علمیه قم شدم. 

حدود 6 سال در مدارس علمیه قم مانند الهادی (ع) و رضویه و علوی به 


ندریس ادبیات تب تفسیر و علوم قرآنی پرداختم و امتحا نات سطوح 
عالی را با هوفقیت گذرانده و 4 بار عصاحبه خارخ فقه و اضول شرکت 
کردم و پایان نامه ای را تحت عنوان علوم قرآنی در تذ نفسیر المیزان برای 


اخذ سطح سه با کارشناسی ارشد نوشته و دو سال ای پیش دفاعء 
کرده و اصلاحات آن پس از اخذ نمره 17 رو به پایان است. 

و برای نوشتن دوره دکتری آماده ام البته پس از تحویل مدرک فوق 
لیسانس هم اکنون در مدرسه امام ءع( با سابقه سه سال تدریس و در 
دانشکده علوم قرآنی با سابقه دو سال تدریش و در داتشکده اضول دین و 
مدرسه عالی بنت الهدی در خدمت طلاب خارجی و دانشجویان ایرانی 
هستم. و مشغفول مطالعه و تحقیق و اماده کردن مقالاتی با عناوین و 
موضوعات مختلف هستم. 


الهی, محمد رضا 
ِِِِ 


9 ِ ملاطاهر شهرکی شهرکردی, عالم فاضل زاهد, از شاگردان آقا 
سید محمود مغنی و آقا سید محمد باقر درچه‌ای و دیگران بوده, در شب 
شنبه 15 ربیع الثانی سال 11 وفات پافته, بیرون بقعه مدفون گردید. 
بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


قرن:4 

جنسیت : دزد 

قرن ؛ سوم و چهارم هجری, از زنان پرهیزگار شیعه. وی همسر محمد بن 
موسی بن محمد بن رضا (ع) و خواهر بریهه بود. که در قم, جنب قبر 
حضرت معصومه (ع) در قبه اول دفن شد. بعدها این قبه و قبه دوم در 
زمان صفویه تخریب و به صورت گنبد فعلی ساخته شد. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگينامه :؛منابع: تاریخ قم (حسن بن محمد بن حسن قمی), 214 
تاریخ قم (محمدحسین ناصرالشریعه), 75؛ ریاحین الشریعه, 36 / د. 


امجد, محمود 
۰ 


2۳ الله شیح محمود امجد به سال 1318 ه.ش در خانواده ای روحانی در 
شهرستان کنگاور از توابع شهر «کرمانشاه» به دنیا آخنگ: پدرش از واعظان 
توانا و از علمای آن دیا بود که بة: عتوان پایگاهی در مسیر ایران به کربلاء 
میزبان علمای هم عصر خویش بود. , و جدذشان از عالمان ذی فنون ملقب 
به «افصح المتکلمین» بود. ندز ور رن ایشان از علما و شعرای با اخلاص و 
ارادتمند خاندان عصمت و طهارت است که تضمین های عاشورایی ایشان 
از اشعار حافظ مشهور است. در حدود 18 سالگی تحصیلات جدید را رها و 
به انگیزه تحصیل علوم دینی به شهر مقذس قم مشذف شد و در مدذّت 
کوتاهی دوره مقذمات و سطح را به پایان رسانده و به دروس خارج 
مشغول گردید. در درس خارج فقه و اصول از محضر استادانی چون 
حضرات ایات عظام: آمام خمینی, داماد. حاج اآقا حسین فاطمی , 

بهاءالدینی و بهجت - قَدّس الله اسرار الماضین, و دامت برکات الباقین 
منهم - و در فلسفه و عرفان عملی از محضر پربار علاأمه طباطبایی قَدّس 
سژه استفاده فراوان برد. و در حدود 20 سال پایان غهر کار عنام له 
با ایشان انس داشت و در جلسات عمومی و خصوصی ایشان شرکت می 
کرد ارادت علامه نیز به ایشان مشهود بوده است بطوری که می فرموده 
اند به او امجد کرمانشاهی نگویید بلکه امجد کربلایی بگویید. بزرگترین 
استاد اخلاق و عرفان ایشان مرحوم آیت الله العظمی بهاء الدینی است که 
از سال 1351 ه.ش. با آیت الله العظمی بهاء الدینی تفت و استفاده 
فراوان برد. و نیز در حدود سال 1350 با آیت اللّه العظمی بهجت - دامت 
برکاته - مرتبط شد و افزون بر بهره برداری از دروس خارج فقه و اصول 
ان عارف ارتباط خاص و نزدیک با معظم له داشت و اینک حدود یک دهه 
است که ایشان در تهران ساکن و دانشجویان و جوانان از جلساتش بهره 
های اخلاقی می برند و علامه طباطبایی می گفت: «ایشان قوی است.» 
روش تربیتی و رفتاری و اخلاق اجتماعی و زهد بی نظیر ایشان باعث 
شده, جوانان خصوصا دانشجویان, این عالم گرانقدر را همچون نگینی در 
آغوش بگیرند. مباحث اخلاقی و نماز جماعت ایشان در مسجد کوی 
دانشگاه تهران و مراسمی چون عزاداری ایام محرم و احیاء شبهای قدر, 
همه عاشقان فضیلت را به سوی خویش جذب کرده است. از خصوصیات 
ان ای و ام ها و ار 


دیده اند که مجالس بسیار کوچک و در ظاهر کم اهمیت و افراد بی نام و 

ها ار ار 
اهمیت ارادت و اخلاص به اهل بیت عصمت ظها دنت علیهم السلام 
است. عشق به جوانان. دلسوزی برای انان و محبت پدرانه ایشان باعث 
شده است که جوانان هم به او عشق ورزند و با ایشان رابطه ای صمیمی 


ام حبیب 


قرن:4 

جنسیت : دزد 

قرن : سوم و چهارم هجری, از زنان پرهیزگار شیعه. وی دختر احمد بن 
موسی بن محمد بن رضا (ع) و همسر ابوعلی محمد بن احمد بن موسی 
بن محمد بن رضا (ع) بود. او در قم در نزدیک قبر حضرت معصومه و در 
قبه دوم دفن شد. بعدها این قبه و قبه اول در زمان صفویه تخریب و به 
ور ۳ گنبد فعلی ساخته شد. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگينامه :منابع: تاریخ قم (حسن بن محمد بن حسن قفی),. 214 
تاریخ قم (محمد حسین ناصرالشریعه 75 ,9؛ دایرةالمعارف تشیع, 495 / 
2 ریاحین‌الشریعه, 36 / 5 ,372 -371 / 3. النساءالمومنات, 133. 


۱ 


قرن:4 

جنسیت:زن 

قرن سوم و چهارم هجری, از زنان پرهیزکار شیعه. وی دختر محمد بن 
احمد بن موسی بن محمد بن رضا (ع) و خواهر ام‌کلئوم بود که در بقعه 
چهل دختران قم دفن شد. 

بر کر فته از کتاب : مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: تاریخ قم (محمدحسین ناصرالشریعه), 122. 


اتاقانزدج 
ِِِِ 


از 9 شیعه. وی دختر علی کوکبی بود و در قم در نزدیکی قبر 
حضرت معصومه (ع) در قبه دوم دفن گردید. این قبه و قبه اولن: ک آن 
حضرت مدفون بود, در زمان صفویه تخریب و به صورت گنبد فعلی ساخته 
شد. تاریخ تولد و وفات او معلوم نیست. ۲ 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگينامه :منابع: تاریخ قم (حسن بن محمد بن حسن قمی), 14 2؛ 
تاریخ قم (محمدحسین ناصرالشیعه), ۰75 دایرةالمعارف تشیع, 82 / 1" 
ریاحین الشریعه, 36 / 5. 


آم‌کلئوم 


قرن:4 

جنسیت:زن 

قرن سوم و چهارم هجری, از زنان پرهی زگار شیعه. وی دختر محمد بن 
احمد بن موسی بن محمد بن رضا (ع) و خواهر ام‌سلمه بود که در بقعه 
منابع زندگینامه :منبع: تاریخ قم (محمدحسین ناصرالشریعه), 122. 


امیدی فرد, عبدالله 
۰۰ 


۱ 

محل تولد : فارمد مشهد 

تست 

تاریخ تولد : 1336/4/20 

زند کینافة علمیف 

اینجانب عبدالله امیدی فرد در سال 1336 در یکی از روستاهای نزدیک به 
مشهد مقدس به نام فارمد که مردم محل آنرا پژمه هم می خوانند دیده به 
جهان گشودم. در همان روستا دوره ابتدائی را که آن زمان شش سال 
طول می کشید به پایان رساندم و به پیشنهاد پدرم که از شاگردان و 

دوستان نزدیک آیات حضرت آبة الله حاج آقای مروارید و حضرت آبة ال 
حاح میرزا جواد آقا تهرانی بود وارد حوزه علمیه مشهد شدم و تحصیلات 
حوزوی را در مدرسه علمیه بعثت زیر نظر اية الله مروارید شروع کردم 
این زمان مهر ماه 1350 بود پس از سه سال با موافقت پدرم با مرحوم 
حاج شیخ عباسعلی سبزی عازم حوزه علمیه قم شدم. ۲ 

در سال هزار سیصد و پنجاه و چهار به درس مکاسب حضرت ایت الله حاج 
شیح یوسف صانعی و رسایل حضرت ایت الله اعتمادی و برخی از مباحثت 
مکاسب را هم نزد ایت الله ستوده شرکت نموده و تلمذ نمودم. در ادامه 
درون سطاه تفیق. بافتم کفاشین وا نرو اب للم العظامی فاضل ونشوج 
تجرید را نزد استاد شهید خلیلی و منظومه را نزد آقایان دکتر بهشتی و آية 
الله یحیی انصاری و برخی از مباحث اشارات را نزد آیت الله حسن زاده و 
برکی ار فسمت های اسفار زافرد ایو اللهجواري. املی: فا بگیزم: ور 
سال 8 رسماً حضور در دروس خارج را با شرکت در فقه آية الله صانعی 
و آقایان دیگر شروع کردم بیشترین تاثیر را از آیات عظام فاضل, صانعی, 
در وا اس دام مم ارات ام سک اسا مه ات اد 
حاج شیخ جواد تبریزی داشته ام. 

باید یاد آور شوم که همزمان با دروس حوزه به تحصیلات جدید هم ادامه 
دادم نخست دوره راهنمایی را و سپس دوره دبیرستان را با اخذ دییلم 
اقتصاد به پایان رساندم و در اولین دوره مدرسه عالی طلاب موفق به اخذ 
رک آن دوز که ارتشن لیسانسن معا رف اسلامی را داشت گردیدم و در 


اولین دوره تربیت مدرس هم موفق به اخذ کارشناسی ارشد شدم و از 
سال 1371 ضمن تدریس در دانشگاه به عنوان هیات علمی, توفیق 
دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مباحث حقوق اسلامی از دانشکده 
از توفیقات بزرگ که خداوند به اینجانب عطا فرموده آن است که از آغاز 
انقلاب شکوهمند اسلامی همواره در خدمت انقلاب بوده هر چند سمت 
های مهم و حساس را نداشته ام اما در حجد توان از سویی در خدمت نظام 
مقدس بوده و هستم و... و از سویی از خدمت در دانشگاه به قشر جوان 
در راستای اهداف نظام اسلامی خدمت نموده ام و از همه بهتر در حوزه 
همواره با تدریس تلاش کرده ام اندوخته های اندکم را به دیگران انتقال 
دهم در همین راستا مدتی را به عنوان مدیر یکی از مدارس علمیه قم 
سپری می کرده ام غیر از تدریس در مدارس تحت برنامه مدیریت حوزه 
تدریس خصوصی ادبیات و دروس سطح از سال 134 با تدریس صفات 
اصول شهید صدر سپس کفایه و مکاسب و.. را در حجرات و سپس 
عدر وه حصرت آره الله العطامی کتا کات را اند او 


امیدی, رحیم 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

کم نبودند و کم نیز نیستند در گوشه و کنار سرزمین کهن سال ایران, 
هنرمندان و شاعران و عارفانی که تمام عمر خویش را صرف پیشرفت 
هنر و تعالی آن نمودند و به خاطر همین هنر که اهداف آنان را تشکیل 
می‌داد, تا وایسین حیات خود با آن در کنج خلوت وتنهایی روز گار گذرانيدند. 
میان هنرها؛ موسیقی از همه والاتر و مشخص‌تر است, موسیقی زبان 
دل‌ها است, زبان آزاد هنرمندان, زبان ملت‌ها است, هر ملتی با زبان خود 
سخن می‌گوید و باید هم با زبان خویش سخن بگوید و اصالت و قومیت و 
کت وه را وان که 

این عبارت زیبا و دلنشین, همواره بر زبان هنرمندی جاری بود که رحیم 
امیدی نام داشت و در بهار سال 1300 خورشیدی متولد شد. 

رحیم امیدی از سن بیست سالگی به موسیقی روی آورد و مشتاق و 
عاشق, شوریده‌حال و بیقرار, آموزش و فراگیری موسیقی را آغاز کرد. او 
پدر را در اين راه پرفراز و نشیب و سخت و دشوار, اولین مشوق و حامی 
خود می‌دانست و این چنین بیان می‌داشت: ۱ 

«پدرم هنر و هنرمند را می‌ستود و به هر دوی آن‌ها ارج می‌نهاد و گرامی 
می‌داشت.» اولین استاد او, مرحوم مهدی خالدی است و پس از ان استاد 
ابوالحسن صبا بود. رحیم امیدی, پس از سالیان ممارست و کوشش و درک 
محضر صبا و شاگرد بزرگ او خالدی به مرحله‌یی از نوازندگی رسید که 
صدای 9 از یک پختگی و ملاحت خاصی برخوردار گردیده بود. به 
همین سبب. بنا بر توصیه و تشویق مرحوم مهدی خالدی به رادیو رفت و 
مدت بیست سال به طور مداوم در ارکسترهای مختلف رادیو به نوازندگی 
پرداخت و در این اداره با هنرمندان بزرگ و طراز اول حشر و نشر پیدا 
نمود. 

وی پس از چندی, جهت مطالعه موسیقی مشرق زمین و کشورهای 
همجوار, سفری به کشورهای: سوریه, لبنان, مصر و هند و پاکستان نمود و 
دیداری پرثمر با «سامی شوا» ویولنیست و «عبدالوهاب» خواننده مصری 
به عمل اورد سپس به بمبتی و پاکستان رفت و مدت 6 ماه در رادیو 
ها تحارص ار موی 
ابران آمه: 


رحیم امیدی, که هنرمندی بسیار حساس و زودرنج بود و اين حساسیت در 
تمام کالید او ريشه دوانیده بود به طوری که از کوچکترین ناراحتی که برای 
او پیش می امد, کنترل خود را از دست می‌داد و به واسطه همین 
حساسیت و زودرنجی یک روز. در یک صبحگاه غم‌انگیز پاییزی, دیگر دست 
نف تیباز ابید و آن.ر۱ به یکسو نهاد, مدت 10 سال بدین طریق سپری شد. 
ولی یکباره همان طور که ساز را کنار نهاده بود در یک صبح دل‌انیگز بهاری 
نواختن ساز را دوباره آغاز کرد. چه نواختنی که با هر پنجه و آرشه, هزاران 
هزار گفتگو و راز درون خویش را بیان میکرد, زیرا او نواختن ساز را به 
لحاظ بیان آرمان‌ها و دردهای تاگفتتی انجام می‌داد, او ترنم موسیقی و 
ارتاشات .ان ان کاسات با ام وود احشاتی مش کرت وا تام 
باران. سروش و سرود پرندگان. عطر خاطرنواز بهاران, برگ‌ریزان خزان, 
امواج و خروش اقیانوس‌ها, عظمت کهکشان‌ها, همه برای روح حساس او 
الهام‌بخش نوایی دگر بود. 

رحیم امیدی, علاوه بر موسیقی, علاقه خاصی به خوشنویسی و نقاشی 
داشت و آثاری که از او به یادگار مانده است. بیانگر و نمایانگر آن است 
۰ 
آن‌ها می‌آویخت و مشتاقانه کام تنشنه خود از هنر را سیراب می‌کرد. او تا 
واپسین ایام حیات خود به موسیقی عشق می‌ورزید و تنها حسرت امن ان 
لحظات, عدم توانایی به نواختن ساز بود و با این تالم دردانگیز, طومار 
زندگی هنرمندانه‌اش در پاییز 1369 درهم پیچید. 

روانش شاد و یادش حرامت باد. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


امیر رفیع الدین 
ِِ 


ی امیر رفیع‌الدین قدیمی‌ترین سند وقفی در شهرستان قاینات 
است که در سنه 920 هجری قمری نگارش یافته است. این وقف‌نامه به 
لحاظ متن اتف قدمت تاریخی و موارد مصرف خاص. دارای اهمیت و در 
خور تأمل است. بازخوانی آن از وقف‌نامه‌ی موجود در اداره اوقاف و امور 
خیریه‌ ی خضری دشت بیاض یکی از شهرهای قاینات انجام گرفته و پرونده 
آن به کلاسه‌ی - الف 40 موجود می‌باشد. امید است انتشار این قبیل 
وقف‌نامه‌ها سپاسی به ساحت مقدس واقفان خیرانديیش باشد. متن وقف 
تاه آ یز رقی آلذین 

العزة لله تعالی شأانه 

الله هو الواقف علی السداگر و الضماتر 

بنابر مقتضای حدیت «من بلی للهر مسجد | بای الله له بیتأ فی الجنة» در 
قریه‌ ی فارس بهشتی که وطن مالوفت آن جناب و آباء و اجداد بزرگوار 
اوست و نمونه‌ای است از بهشت و رشکی است از روضه‌ی اعلو: علیین 
در زمین ملک خود به اهتمام معماران غیب و مهندسان لاریب مسجدی 
جامع بنا فرموده که ظاهر فرخنده ماثر ان چون ظاهر و باطن بانی نورانی 
ماه که مان ان من اس سوم ندال ارام ایباه 
مسخدآه مق له 

روضه‌ی او خطبه‌ی او تا به ماه 

امده در وی ز سپهر کبود 

فیض حق از خواندن قرآن فرود 

بر سر ایوانش موّذن چو گشت 

قامتش از مسجد عیسی کد رت 

هوای دلگشایش چون روایح انفاس عیسوی روح‌افزا و فزای جان‌فزایش 
چون ید و بیضای 

بحر مسجور سرابش چون زلال سلسبیل 

بر بساط عزتش ایات رحمت را نزول 

در حریم دولتش سلطان دولت را مکان 


و واقع است ان مسجد جامع مذکور به قریه‌ی فارس منزلت از بلوک 
دشت بیاض به ولایت قهستان از سر کار قرین شرقی المتصل به حریم نهر 
عام, و غربی ان به خانه‌هایی که به تصرف مولانا الاکرم مولانا کمال‌الدین 
محمود ابن مولانا ابوی المعانی ام ابن مولانا محمد است. شمالی ان 
متصل به راه عام, جنوبی ان متصل به کوچه پیش بسته که ممر سرای 
مولانا کمال‌الدین محمود مذکور دردان است و خیابان کوچه مذکور ایدالله 
تعالی ظلال دولته الی یوم الدین مسلمانان را مأذون کرد که آنجا نماز به 
جماعت گزارند و مسلمانان به اذن و اجازت آن جناب نماز گزاردند پس 
جناب واقف مذکور به حکم «خیر الافعال ما انفق منه و خیر الاعمال ما 
وفق فیه فمن عمر دنیاه ضیع ماله و من عمر اخرته بلغ ماله» وقف کرد و 
تصدق نمود خالصا لله تعالی و ابتغاء لمرضاته و طلبا لجزیل نواله و هو یا 

من الیم عقابه از انچه حق و ملک بانی مذکور بوده و در تحت صرف 
قالکایه وه اش ۱ زان این وقف کردن بر این مسجد موقوف علیه 
محدوده مذکور از آنچه بود حق غیر عما یمنع جواز الوقف و لزومه همگی و 
تمامی محدوداتی که مبین محدوه می‌شود و واقع است به قریه‌ی فارس 
مذکور از سرکار قاين به ولایت قهستان مذکور منها همگی و تمامی 
محوطه معروف به محوطه‌ی بايزید بکشمان قریه‌ی مزبوره یک صد من 
تخم کشت تخمینا, شرقی ان متصل به زمین خواجه عبیدالله ابن محمد 
کاخکی, غربی آن متصل بعضی به باغچه‌ی سرای قوام‌الدین و بعضی به 
باغچه‌ی حسنعلی ابن محمد ساربان و بعضی به خانه و باغچه‌ی محمد ابن 
علی ابن محمود ساربان و بعضی به خانه و باغچه‌ی متروکه‌ی شیخ جنکر و 
بعضی به خانه و باغچه‌ی متروکه یوسف ابن شیخ محمد ابن محمودی و 
بعضی به باغچه‌ی سرای متروکه‌ی یوسف خافی, شمالی ان متصل به راه 
عام, جنوبی آن متصل بعضی به باغچه ملک ابن فیروز قصاب و بعضی به 
کوچه بیش بسته که فمر ملک مذکور در آن.است متنها قطعه زمین به 
قریه‌ی مذکوره‌ی کشمان نو و ناصری معروف به پای درخت سنو شصت 
من تخم کشت تخمیناء شرقی به زمین مولانا محمد ابن مولانا ابوالحسن 
فارس بعضی و بعضی به زمین امیرزاده‌ی اعظم عمدة الامائل بین الامم, 
حریم نهر عام و کذا الشمالی و الجنوبی و منها قطعه زمین به کشمان توت 
و ناصری مذکور معروف به زمین امير مير علیا عماد بیست من تخم کشت 
که شرقی آن متصل به حریم جوی عام و غربی آن متصل به زمین حاجی 
این خمود جاح تتمان. ان فتصل. کالشر فید وین ان متصل به زمین 
مولانا کمال‌الدین اویس ابن مولانا ابوالحسن مذکور منها قطعه زمین به 
کشمان مذکور سی من تخم کشت که شرقی ان 


زمین مولانا کمال‌الدین اویس مذکور عربی ان متصل به زمین خواخه 
۳ جنوبی آن متصل به زمین ج اف 0 تنتها دنت دسا امیرخانه 
اعطم ار اس ان تال له وا سم ال ان تا ی بر 
بعضی و بعضی به زمین مولانا محمد ابن مولانا ابوالحسن مذکور همگی و 
اس یه یل انا اتف و کر 
الارباب و الشر کاء بر شانزده شبانه‌روز است و هر شبانه‌روزی یک صد و 
شصت فنجان آب است که این قریه مذکور را قنات دیگر نیست که شرب 
و حقابه آن محدودات مذکور است. و منها همگی و تمامی نصف شایع 
کامل از تمامی طاحونه علیای قریه‌ی مذکوره. شرقی ان متصل بعضی به 
رودخانه عامه قریه مذکوره و بعضی به بطن نهر عام و بعضی به حریم آن 
کی آن سل کلعض ااعرن ال ی سا له اراصی. که 
مالکی ندارد و جنوبی آن به محوطه واقف مذکور به درستی و راستی که 
این محدودات مذکورات با شرب مذکوره وقف شد بر این مسجد موقوف 
علیه محدود مذکور و اخران علی فقراء و المسلمین شرط فرموده جناب 
واقف اف کهر وله ای تیه که لین فا آنن مق ور اه 
مدت حیات خود و هر نوع تصرفی که خواهد در اين وقف کند و هرگاه که 
خواهد او را از تولیت عزل کند و هر شرطی که خواهد تعیین کند و وظیفه 
افریده را بر وی ولایت منع و اعتراض نیست و شرطی کرد عالی جناب 
واقف مذکور طول الله تعالی فی دوام الدولته عمره که چون شربت 
کل ی ات۱ سافی یال الا یس 
نوش نماید و رخت حبات از اين منزل قانی خراب به سرای باقی کشد هر 
کس که در مسجد مذکور خطیب و پیشنماز باشد متولی وقف او باشد و 
۱۱۱ 0 ۵۲ 
از فرش و روشنایی آن صرف نماید و آنچه زیاده آید از چهار سهم سه 
سهم خطیب جهت وظیفه‌ی خطابت و امامت بردارد و یک سهم باقی را هر 
کس که در این مسجد جامع موّذن باشد و به اذن اوقاف خمسه قیام نماید 
مشروط انکه از در و دیوار این مسجد با خبر باشد و درب بندد و گشاید و 
مسجد را جاروب کشد و اب پاشد و زمستان به اتفاق خطیب برف ان را 
پاک سازد و شرط کرد عالی جناب واقف مذکور ایدالله تعالی ظلال دولته 
الی یوم النشور که هر روز خطیب در گنبد فردوس منزلت جنت آیین که 
گوبی نمونه‌ای است از بهشت برین و رشکی اسست از روضه‌ی اعلی علیین 
مردن انجا به که بودن زنده در جای دگر که عالی جناب واقف مذکور جهت 
مدفن و مضجع خود در اندرون مسجد جامع مذکور در جانب شمالی 
مقصوره‌ی مسجد جامع مذکور ساخته هر روز یک جزو از کلام ملک علام 


جل شأنه و عظم سلطانه جهت ترویح روح آن عالی جناب بخواند و هیچ 
تعطیل نکند و این وظیفه را بردارد و اگر او را مانعی پیش آید کسی تعیین 
نماید که عوض آن این جزو را 

بخواند و شرط کرد عالی جناب واقف مذکور که هیچ یک از حکام اسلام و 
متولیان عام و گماشتگان صدور ذوی الاحترام و قضاة اسلام در این وقف 
اک 1/۳ به یک 
کش اخاره توهنه فد از آن. ات عناب وافت بد کف کی راار فز. 
خود ی نعیین کرده بود و فرعا این موقوفات را به تصرف او باز 
گذاشت و آن جهت وقف تصرف کرد و عالی جناب واقف مذکور تعلیق به 
۱ 9 7 7 
کش در یل مت این وف کمد ماه مت اللهه الصاانکد و الناسن 
اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون وقفا مخلدا 
متا بظرای اهلاس دما دنام ال تن و اافلای عفوظا ن 
التلف و الاستهلاک لایباع و لایوهب و لایورث و لایملک بوجه من الوجوه و 
سبب من الاسباب (فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذین یبدلونه 
ان الله سیم علیم و کان هدا الوقت من الواقی الم کور تفیل الله عالی 
فیرانه مس ی ای الا .لت الله لصو ال سل قفان 
المعظم سنة عشرین و تسعمائه (920 ه ق) کتبه العبد القریب الخاطی 
العف ات ۵ التر والتاخی ال مرحم لها ما نصا ل الدت ار 
تفن الموس ایا موف هلال الکایسسر اوه فت الدارت: 
مخفی نماند که چون اوایل دیباچه‌ی این وقف‌نامه در وقتی که سواد 
می‌شد قدری کاغذ پاره و مندرس شده بود دیباچه معلوم نشد که چه 
عبارت بوده است. 

و ایض اف اقفر کی قرط کرو که ا خو کته مر کین را ایام بر 
مرمت و مصالح شود هر کس متولی این وقف باشد از حال آن املاک 
ضروریات آن را انجام دهد مرمت و مصالح ضروریه سرانجام نماید و اگر 
اماای هدوز راهم ممضال سود ار‌حاحل ان املای رات ان 
را انجام دهد مرمت و مصالح الاملاک دیوانی بر همه ارباب وظیفه مقدم 
دارند و معطلی ندهند و نسخه‌ی وقف‌نامچه دیگر مطابق و موافق یکدیگر 
را لفظ به لفظ موافق است گرفته شود و مجموع را اصل ساخته محکوم و 
مشتمل شده که اگر نعوذ بالله یکی را نقصان رسد دیگری موجود باشد و 
ایا در وعق داخل اتجت بسعت فتجان آب دیکن از قبات مد کور 

چنانچه مجموع آن یک صد و شصت فنجان وقف باشد که یک شبانه‌روز 
باشد و یک سهم باشد از جمله شانزده سهم از قنات قریه مذکور مع جمیع 
حقوق داخله و الخارجه از آبار و انهار و کل ما یتعلق بها من المنبع الی 
المصب و همگی و تمامی یک قطعه زمین به کشمان توت ناصری مذکور 


به مساحت بیست من تخم کشت. شرقا متصل به زمین خواجه محمدی 
حسن میمی, غربها متصل به زمین جناب دولت ماب مير غیاث‌الدین علی 
ابن واقف مذکور, شمالها و جنوبها متصل بند عام و همگی و تمامی قطعه 
زمین ایضا به کشمان مذکور معروف به زمین استاد احمدی بیدختی شرقی 
متصل به زمین خواجه حاجی محمد آبن حسن شرف‌الدین و غربها متصل به 
زمین مير غیاث‌الدین علی مذکور, شمالها متصل بند عام, جنوبها متصل به 
زمین محمد حسن میمی به مساحت سی من تخم کشت و همگی و تمامی 
قطعه زمین به موضع باغ نو به کشمان رودخانه. شرقی متصل به زمین 
جناب واقف مذکور, غربی متصل به زمین مولانا ابوالفضل آبن مولانا 
ابوالحسن مذکور, شمالها متصل به زمین خواجه حاجی محجمد آبن حسن 
مذکور بعضی و بعضی به زمین واقف مذکور و بعضی به باغچه سرای 
اه ۱ 
جمیع حقوق و مرافق آن شرعا وقف صحیح شرعی مخلد موّبد الی ان 
ترت الارض و فی علیها و آخرها علی فقراء المسلمین. 

و ایضا واقف مذکور تقبل الله تعالی عنه شرط کرد که در ایام و لیالی 
متبرکه که در هر سال واقع است جهت روح پر فتوح آن جناب واقف 
مذکور و اهل بیت او روح الله ارواحهم هر کس متولی آن وقف باشد 
رعایت ترتیب نموده به فقرا و مساکین و خواص و عام دهد بدین موجب: 
ایام عیدین که صباح و از نماز عید فارغ شوند در مسجد مذکور 
حاضر شوند نان هریسه بدیشان دهند. نان ده من, گوشت به جهت هریسه 
پنج من, گندم به جهت هریسه پنج من, روغن یک من. روز عاشورا آش 
قلور ترتیب نمایند حوایج به قدر احتیاج که به عامه خلایق می‌دهند گندم ده 
من, پیه یک من. حوایج مقدار احتیاح. روز استفتاح که نصف ماه رجب باشد 
به دستور روز عاشورا اش قلور ترتیب نمایند. روز ولادت حضرت رسالت 
صلی الله علیه و اله و سلم که در ماه ربیع‌الاول باشد به دستور روز 
عاشورا قلور ترتیب نمایند و در مسجد مذکور ختم کنند. شب‌های ليلة 
البراة که نصفه‌ی ماه شعبان است چلپک و حلوا ترتیب نمایند روغن سه 
من؛ آرد پنج من, دو شاب پنج من. و دو ماه چله‌های زمستان هر روز پنج 
من گندم و ده من شلجم و جزر را مع نیم من پیه قلور کرده به عامه 
فقرای مسلمانان در مسجد و مقبره مذکور دهند و تغییر و تبدیل ندهند. 
دا اه این ان خیم لاف زین الاقل ین ات افصل مس و 
لا اله الا الله. قد قوبل السواد مع اصله الاصیل المعتبر المضبوط فوجد ذا 
معه سیان و مطابقان. حرره الاقل مهر شد [ناخوانا.] ذا واصله سیان حرره 
المذنب مهر شد اللهم صل علی محمد. بسم الله تعالی مطابق السواد مع 


برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 
منایع زندگینامه :میراثت جاویدان 


ِِِِ 


0 7 با تور که بعد از عارف می‌توان گفت تنها شاعری 
است که شعر و آهنگ را خود گفت و ساخت و تا مدت‌ها یکه‌تاز بود 
امیرجاهد بود که خدمات گرانبهائی به تصنیف‌سازی در کشور کرد و 
راهگشایی بود برای نسل بعد. در شرح حال این هنرمند دانشمند که 7 
دیوانش چاپ شده آمده است: «امیرجاهد. محمدعلی فرزند عباسقلی, 
اولین فرزند خانواده به سال 1313 قمری در تهران به دنیا آمد. 
محمدعلی, پس از تحصیلات ابتدایی در مکتب خانه شمس «گذر شیخ سیفا 
الدین» و مدرسه علیمه در خیابان شنی که دانشسرای عالی شد؛ برای 
تکمیل تحصیلات به دارالفنون رفت و در عین حال در روزنامه رسمی و 
جراید. ذیکر. آن زمان. تا اغاور.جنی. بن‌الفللی. اول:. به: کار خبز نجازی. و 
خدمات مطبوعاتی اشتغال داشت». 

در جنگ اول بین‌المللی, مطبوعات ملی مملکت در مقابل اوراق مسموم 
مزدور که به خون هموطنان ما آغشته بود, صف آرایی کرده بودند و در 
کمال شهادت به سیاست متجاوزین و تاخت و تاز آنان در بلاد بلادفاع ایران 
اعتراض می‌کردند. محمدعلی که از عوامل موثر مطبوعات بد, با سری 
پرشور و جانی سرشار از مهر میهن اشعار و تصانیف شورانگیزی 
می‌ساخت و تخلص (جاهد) را برای ِِ ار بود. 

اين شاعر و تصنیف‌ساز پرشور» هنگام مهاجرت به غرب و الحاق به 
مهاجرین, در شهر قزوین گرفتار قزاقان روسی تزاری شد و قونسول 
مذکور که به تمامی یک فرد بی‌وطن بود, مامور مخصوصی مقابل دروازه 
پنبه ریسه قزوین گماشته بود که مهاجر ژولیده و آشفته را دز آن لباس به 
خوبی شناخت و به قونسولگری جلب کرد و پس از تحقیقات مفصل, تحت 
نظر قرار داد و دو قزاق مسلح روسی به ترتیب از وی مراقبت می‌کردند. 
عصر یکی از روزها که رئیس ایلات قزوین با یکی از بزرگان شهر به 
گردش می‌رفت. امیرجاهد اغتنام فرصت نموده خواهش کرد که همراه 
ایشان باشد و همین که به محل گردشگاه رسیدند به عزم فرار, از ایشان 
جدا شد و اتفاقا به جمعی از سربازان روسی که مشغول غارت شهر بودند 
برخورد و به سختی مجروح گردید و در بیمارستان روس‌ها زیر نظر قرار 
گرفت و پس از چند روز که مختصر بهبود حاصل نمود, تصنیف جانسوزی 
ساخت و به یاران میهن‌پرست خویش تعلیم داد و یکباره فریاد «ز جفای 


دشمنان سر و تن من, شده قطعه قطعه همچو وطن من». «به‌بین چو 
جاهد تن واحد شده ایران ما» در تمام شهر قزوین شور و غوغای عجیبی 
برانخیخت و بالتتیجه فوتبول روستی, امیرجاهد را یه فوتسولحری: جلب 
نموده به وی 

«هم اکنون چوبه ۳ در مقابل قونسولخانه برپا شده و ۳ چند لحظه دیگر 
در بالای آن مشغول» رقص خواهی شد و به شکرانه مرک تو, همه دست 
خواهند زد» 

در اين موقع فرمانده کل قوای تزاری روس در قزوین, به اطاق قونسول 
وارد شد و پس از مذاکره مختصری هر دو مضطربانه از اتاق خارج شدند و 
امیرجاهد تنها قدم می‌زد و متحیر بود که چه پیش اید و به چه وسیله خود 
را به خارج از قونسولخانه برساند, ناگهان هیاهوی عظیمی برخاست و 
سربازان روسی از سر درب قونسولگری بالا رفتند و نشان عقاب تزاری را 
به پایین افکندند و به غارت قونسولخانه پرداختند کسی هم با امیرجاهد 
کاری نداشت, در این موقع نیز دوستان وی به سراغ او امده بودند و یکی 
اسان ای ایا ما فان مین تايه مها نو این رد 
از شدت. بر اثر انقلاب اکتبر 1917 روسیه شوروی بود. بالاخره امیرجاهد 
پس از چند روز, به عزم الحاق به مهاجرین از قزوین خارج شد. 

شرح وقایع مهاجرت جانگاه مهاجرین از پایتخت که هر یک با چه احوال 
اسف اشتمالی از چنگ قوای روس» فراری و متواری شدند و در رباط 
کریم چند فرسنگی تهران چگونه دژخیمان تزاری آنها را قتل عام کردند, 
درین مختصر تقف کنجد و بالاخره امیرجاهد در کمال مشقت به مهاجرین 
غرب ملحق گردید. 

امیرجاهد در تلفیق شعر و آهنگ به احسن وجه خلاقیت مسلم داست. 
تصانیف امیرجاهد وطنی؛ اجتماعی, فلسفی, سیاسی و عشقی است. 
پالاخص شور و ذوق و تحلیات بدیع طبیعی و مسحور کننده در اشعار و 
اهنگهايش هویدا است و کلیه گوشه‌های دستگاههای موسیقی ملی را به 
طور حساسی به گوش می‌رساند به علاوه هر یک از تصانیف امیر جاهد در 
مورد مخصوصی ساخته شده که مناسب وضع زمان بوده و منحصر به فرد. 
امیرجاهد قریب یک‌صد سرود و تصنیف عالی و ممتاز ساخته است. که 
قطعات زیادی از ان توسط خوانندگان مشهور 0 قمرالملوک وزیری در 
صفحات پولیفون ضبط شده و در خانواده‌های علاقه‌مند محفوظ می‌باشد 
که او ده قیال اک ار و ی صایی ص اه سس ران اده 
فنری از کمیانی پولیفون دریافت داشت. 

ان عبارت بودند از: رکن‌الدین مختار, موسیقی‌دان و نواساز, موسی 
معروفی موسیقی‌دان و هنراموز هنرستان موسیقی ملی, امیرجاهد 


موسیقی‌دان و سازنده آهنگ و تصنیف». علی‌محمد خادم میثاق رهبر 
ارکستر,. حشمت سنجری رهبر ارکستر سمفونیک تهران و هنراموز 
هنرستان عالی موسیقی, ابوالحسن صبا موسیقی‌دان و رهبر ارکستر 
موسیقی ایران و هنراموز هنرستان موسیقی ملی, احمد فروتن‌راد رهبر 
ارکستر و هنر اموزهنرستان عالی موسیقی, حسن رادمرد رهبر ارکستر و 
بازرس فین, روحالله خالقی رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی و رهبر 
ارکستر, اشرفی موسیقی‌دان و رهبر کر هنرستان عالی موسیقی, دکتر 
برکشلی استاد دانشگاه و رئیس اداره موسیقی کشور. 

مرحوم امیر جاهد, مردی بود متقی و باتقوا که به خداوند و ائمه‌اطهار 
عشق می‌ورزید و اين از بسیاری از اشعارش پیداست. 

ای آنکه تو طالب خدایی بخود ] 

از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا 

اول بخود آ چون بخود آیی بخدا 

اقرار نمایی بخدایی خدا 

یا در وصف محبوب علی‌شاه, درویش روشن ضمیر سرود: 

محبوب علی, گفته و محبوب علی بود 

بر جمله محبان علی نیز ولی بود 

یک جرعه می صافی از دست پداله 

نوشیده و بیخود شده مست ازلی بود 

در خاطره ظاهر, او ذکر خفی داشت 

در ذاکره باطن, اذکار جلی بود 

با خلقت فرزانه‌ی پیران طریقت 

او ایت نعم‌البدل و بی‌بدلی بود ۲ 

خوش خرقه تهی کرد و در اين خانقه اسود 

محبوب علیشاه که محبوب علی بود 

محمدعلی امیرجاهد به تاریخ شانزدهم ارديبهشت سال 1356 به سرای 
باقی شتافت. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


امیرحسینی هروی, رکن‌الدین حسین 


قرن:7 

جنسیت ِ 

(ح 7917 -671 ق), عارف و شاعر, متخلص به حسینی. معروف به 
امیرحسینی يا حسین سادات. در شهر غزیو يا گزیو از بلادغور متولد شد. 
چون بیشتر عمرش را در هرات گذراند به هروی مشهور شد. اوایل عمر 
خود را در تحصیل علوم و اداب و بعد از ان در سیر و سوک در تصوف و 
عرفان گذراند. دوران مجاهدت خود را در خدمت شیخ بهاءالدین زکریای 
مولتانی از تربیت شدگان شیخ شهاب‌الدین سهروردی و پسرش شیخ 
صدرالدین عارف مولتانی به پایان برد. بعد از اتمام دوره‌ی مجاهدت در 
مولتان, به هرات باز گشت و در آنجا به ارشاد خلق مشغول شد. در همان 
جا درگذشت و در گورستان قهندز, بیرون کنبد شیدالسادات. فندالله بن 
معاویه دفن شد. مقبره‌ی او اکنون باقی است. آثار وی: مثنوی‌های عرفانی 
«زاد المسافرین»؛ «کنزالرموز» بر وزن مثنوی مولوی؛ «سی نامه», در 
هزار و دویست بیت به بحر هزج مسدس؛ «دیوان امیرحسینی». مرکب از 
قصائد «پنج گنج» و غزلها و ترکیبات و ترجیعات و مقطعات و رباعیات, در 
حدود هزار و پانصد بیت؛ «نزهة الارواح». 

برگرفته از کنات :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه : آنشکده‌ی آذر (605 -597 /2), از سعدی تا جامی 9 
تاریخ ادبیات در ایران (1282 -1281 ,763 -751 /3), تاریخ نظم و نثر 
(742), تذکرة الشعراء (250 -246), حبیب السیر (379/3), الذریعه 
(9/12 ,100/9), ریاض العارفین (65), ریحانه (46/2), کشف الظنون 
(947), مزارات هرات (44 -43), نفحات النس (603 -602), هفت اقلیم 
(125 -124 /2). 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

مهندس منوچهر امیرجشمتی به سال 1323 خورشیدی در شهر شعر و 
سخن, عشق و هنر, زادگاه حافظ و سعدی دیده به جهان باز کرد. وی 
لیسانس حقوق قضائی, فوق لیسانس علوم امار اقتصادی است. پدر او از 
وکلای مبرز و سرشناس داد گستری بود و فهای از به هنر و ادبیات 
با و حون . به برنامه‌های با و کون کون و من متنوع «گلهای 
جاویدان» و «گلهای رنگارنگ» می‌گردید. وقتی از آقای مهندس منوچهر 
ات جویا گردیدم که چگونه به موسیقی علاقمند و به یادگیری آن 
اقدام نموده است؟ گفت: 

«پدرم به برنامه‌های «گلها» بسیار علاقه داشت و شب‌ها را با گوش دادن 
به این برنامه‌ها طی می‌کرد و یاد ندارم از زمانی که برنامه‌های «گلها» 
توسط شادروان داود پیرنیا به وجود آمد شبی را به پایان برده باشد که به 
اين برنامه‌ها گوش نداده باشد. 

به هر حال من هم از سن 9 سالگی با صدای ساز و آوای خوانندگان 
برنامه‌های «گلها» آشنا گردیدم. کشش و جذبه‌ای در برنامه‌های «گلها» بود 
که هر کودک و جوان و پیری را و هر عاشق و عارفی را به سوی خود 
می‌کشید که من هم یکی از این شیفتگان گردیده بودم. 

در میان سازها, بیش از همه ساز ویولن مرا عاشق و شیدای خود کرده بود 
بخصوص صدای ویولن استاد پرویز یاحقی که هر وقت به آن گوش 
فرامی‌دادم, مرا میخکوب می‌کرد و در آن لحظات به موسیقی و سبک و 
سیاق نوازندگی این هنرمند نامی و ارجمند فکر می‌کردم تا اين که این 
علاقه مرا بش ان داشت به یادگیری موسیقی و فن نواختن ویولن پردازم. 
هر وقت که با پدر و مادرم در این‌باره صحبت می‌کردم آنها به واسطه جو 
نامساعد و نامطلوب ان زمان با تقاضای من مخالفت می‌کردند و حدود دو 
سال تقاضای یادگیری موسیقی از جانب من و رد این تقاضا از طرف 
والدینم ادامه پیدا کرد تا این که عشق به این هنر اختیار را از کف من ربود 
و در سن شانزده سالگی با پول توجیبی خودم که روزانه مبلغ پنج ریال بود 
ویولنی را خریداری کردم و نزد هنرمندی در شهر شیراز به نام اقای لطیف 
نعمان شروع به فراگیری ویولن گردیدم و در ضمن کتاب‌های اول و دوم و 
سوم هنرستان موسیقی و ردیف‌های اول و دوم اوازی استاد ابوالحسن صبا 


را در مدت شش ماه تمام کردم. 

در این مدت به واسطه عشق و علاقه و تمرینات مداوم شبانه‌رروزی, چنان 
پیشرفتی در امر نواختن ویولن حاصل کردم که بیشتر سلوهای استاد پرویز 
پاحقی را شبیه خود استاد اجرا می‌نمودم و این پیشرفت موجب شد تا از 
من برای کنسرت در مدرسه دعوت و برنامه اجرا نمأیم, لذ| در اولین 
کنسرتی که پس از یک سال از فراگیری و نواختن ویولن سپری کرده بودم 
در دبیرستان نمازی شیراز شرکت کردم که اجرای سلوی برنامه با من بود 
و با استقبال شدید مدعوین روبرو گردیدم و پس از اين موفقیت از طرف 
مسئولین رادیو شیراز از من دعوت به عمل اند تا در رادیو به اجرای 
برنامه پرداخته و با ان مو سسه همکاری نمایم که من این دعوت را 
را یا کرو 

ار رال ی او رای ساسا ال مان ار 
عشق و علاقه‌ی عجیبی نسبت به ساز تار در من پیدا شد که همین عشق و 
علاقه مرا به سوی این ساز کشانيد. با خرید یک تار,. نزد خود شروع به 
نواختن ساز کردم, در ارتباط با اين ساز. استادی اختیار نکردم تنها یکی از 
دوستانم که نوازنده تار بود مرا راهنمایی کرد و خودم از روی کتاب زنده‌یاد 
استاد علینقی وزیری با مشخصات و پرده‌ها و سیم‌های این ساز اشنا شدم 
و از را شنیدن سلوهای استاد جلیل شهناز شروع به نواختن تار روی سبک 
و سیاق و تقلید از این استاد ارجمند کردم. ولی بیشتر وقت‌ها باز هم 
ویولن می‌نواختم, تا اين که وارد دانشگاه شدم, در خلال تحصیل در ارکستر 
دانشگاه تار می‌زدم و به کارهای هنری خود ادامه می‌دادم به علت علاقه‌ی 
فراوان من به موسیقی و ساز تار, کار به جایی رسید که سلوهای 
برنامه‌های هنری دانشگاه را به من محول کرده بودند که تار بزنم و این را 
اضافه کنم که در مسابقه هنری دانشگاهی که در شهر رامسر برپا گردیده 
بود در بین رقبای حرفه‌ای که فارغ‌التحصیل رشته تار و دارای نمره اول 
بودند, من توانستم رتبه‌ی دوم را احراز نمایم. این مسائل و علاقه روز به 
روز من نسبت به ساز تار, موجب شد تا به تدریج وبولن و نواختن آن را 
کنار گذاردم و بیشتر اوقات استراحت من صرف نوازندگی تار می‌ شد و 
پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه شیراز برای اخذ فوق لیسانس از 
شیراز به تهران آمدم که متأسفانه کار روزانه و تحصیل شبانه کمتر مجال 
نواختن تار را به من داد و به شیراز بازگشتم و تا سال 1350 در شیراز 

بودم و چون علاقه به علم حقوق داشتم مجددا به تهران آمدم و در دانشگاه 
ملی شبانه حقوق می‌خواندم. دیگر نواختن ویولن به طور کلی در این زمان 
از برنامه‌های من حذف گردیده بود و تا این مر احای رسیده بودم که 
استادانی نظیر: شادروان احمد عبادی. پرویز یاحقی. علی تجویدی. جلیل 
تیا اور ار ون ای کر 


من متأسفانه یا خوشبختانه هیچوقت فعالیت حرفه‌ای در رشته‌ی موسیقی 
نداشته‌ام و هميشه به صورت غیرحرفه‌ای و فقط از روی عشق مفرط به 
هی سفن آسای وا نی کرام الته کست‌های فرابانی اضرا 
کرده‌ام و هميشه به عنوان سلیست از من در این کنسرت‌ها استفاده شده 
است. که قضافا در برنامه‌های موّسسات علمی و فرهنگی بوده است. 

از فا 1362 با استاد علیل شمان اسا دم ار ال 1362 جا-رتوهیاد 
استاد احمد عبادی افتخار آشنایی پیدا نمودم که از مکتب این دو استاد چه 
ارسمت ی ع کی امس ا ای ساسا اد کی ره شا 
استاد موسیقی بلکه معلم اخلاق. انسانیت ود نزند کی و عرفان بود و من 
همیشه او را مثل پدری روحانی برای خود می‌دانم و درس‌هایی که از 
ایشان آموخته‌ام آویزه گوش خود قرار خواهم داد و آن را فراراه خویش 
قرار داده‌ام ». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رایع 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

۳ ۳ 

محل تولد : گونبان بخش دینور 

تاه ابران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لضف 

اینجانب علی امیرخانی فرزند امام قلی در سال 131در روستای گونبان 
از توابع بخش دینور استان کرمانشاه به دنپا امده و تحصیلات مقطع 
ابتدائی را در همان روستا گذرانده و در سال 133 تحصیلات دوره 
راهنمائی را در کرمانشاه اغاز کردم. 

در سال 7ببه سیب علاقه به معارف و علوم اسلامی و حوزوی وارد 
حوزه علمیه ایت الله بروجردی (ره) شدم و پس از یک سال به خاطر 
فقدان امکانات علمی و اموزشی در ازمون سراسری حوزه علمیه قم 
شرکت و موفق به کسب رتبه قبولی شدم. 

دروس مقدمات را در مدرسه علمیه مهدی موعود (عج) خواندم و در سال 
1برای ادامه تحصیل و تکمیل دروس سطح وارد مدرسه علمیه امام 
محمد باقر (ع) شدم و از محضر اساتید بزرگوار و توانا بهره بردم. درسال 
0 موفق شدم که دروس سطح (کفایتین و مکاسب) را به اتمام برسانم 
و به درس خارج راه پید | کردم. از سال 10 تأاکنون در درس خارج فقه 
استاد بزرگوارم حضرت ارت الله جوادی اسا بهره می برم. از سال 
2شروع به نوشتن کردم و در سمیناری که تاتین آن دانشگاه تهران بود 
مقاله ارائه کردم که عنوان رتبه سوم را به خود اختصاص داد. ۳ سال 
1373 همکاری خود را با چاپ مقاله به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه در 
روزنامه اطلاعا ت با روزنامه فمارن آغاز کردم فنییین با مراکز بذوهشی 
و تحقیقاتی همکاری خود را آغاز کردم. 


امیرخرد کرمانی. محمد 


قرن:8 

حجنسیت .مرد 

5 790 ق), عارف و نویسنده. معروف به میرخرد. وی از مشایخ 
سلسله چشتی و نواده‌ی سید محمد علوی بود که در خاندانی معروف و 
متنفذ در هند متولد شد. وی مرید شیخ نصیرالدین اودهی معروف به چراغ 
دهلی جانشین نظام‌الدین بود و در میان بزرگان فرقه‌ی چشتیه‌ی هند 
شهرت و مقام بلندی داشت. وی از معاصران سلطان جلال‌الدین 
فیروزشاه تغلقی بود و ِ خود را به نام او نوشت. اثر وی: «سیر 
الاولیاء. _فی محبة الحق جل و علا». در شرح احوال مشایخ چشتیه 
مخصوصاً خواجه قطب‌الدین ار کاکی و فریدالدین شکرگنج و 
نظام‌الدین اولیاء و خلفاء آنان است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ايران (1316 -1315 /3), تاریخ نظم و 
نثر (759). 


امیرشاهی سبزواری, ملک 
۰ ۵« 


0 857 ۳ خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر, متخلص به شاهی. از 
غزلسرایان معروف شیعه‌ی قرن خود بود و ظاهراً در شاعری, استاد 
عبدالرحمان جامی بوده است. در سبزوار به دنیا امد و نیاکانش از امرای 
سربداری و خود خواهرزاده‌ی خواجه علی موّید سربداری بود. علت 7 
شاک ید امین .ناه هنن یت ود تخاب فخلضر شاقن هم ظاهر | به این 
دلیل است. وی در طلب علم و ادب به هرات رفت و در خدمت 0 
بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد و از 
هرأت به سبزوار رفت و در آنجا به کشاورزی پرداخت. در اواخر عمر برای 
نقاشی کوشک گل‌افشان که ۳ میرزا در استزاآباد ساخته. بون. به. آنجا 
رفت و همان درگذشت. جنازه‌ی او را به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه 
مربوط به نیاکانش به خاک سپردند. امیرشاهی انواع خطوط را خوش 
می‌نوشت و نام وی را در زمره‌ی خوشنویسان کتابخانه‌ی بایسنقری 
اورده‌اند. ولی تأکنون نمونه‌ی خطی از وی دیده نشده است. امیر در فن 
نقاشی مصور و مذهب شهرت داشت و در موسیقی ماهر بود و عود 
می‌نواخت. از انار وی: : «دیوان شعر», مشتمل بر دوازده هزار بیت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (404 -400 /1), احوال و آثار خوشنویسان 
(79 -77 /1), احوال و آثار نقاشان (92/1), از سعدی تا جامی (726 
-723), پیدایش خط و خطاطان (84 -83), تاریخ ادبیات در ایران (314 
-310 /4), تاریخ موسیقی (232/1), تاریخ نظم و نثر (301), تذکرة 
الشعراء (492 -480), حبیب السیر (19 -18 /4), الذریعه (503 -۵302 
9 ریحانه (180 -179 /1), سرآمدان فرهنگ (195/1). صبح گلشن 
(221), لغت نامه (ذیل/ شاهی سبزواری), مولفین کتب چاپی (282/6)؛ 
مجالس المومنین (667 -666 /2), مجالس النفائس (24 -23), مجمع 
الفصحا (44/4), مناقب هنروران (58), هفت اقلیم (287 -286 /2). 


امیرعطائی, بیاض 
ِِِ 


۳9 ات به سال 1334 در شهرستان میانه دیده به جهان باز 
کرد. از طفولیت به موسیقی علاقه‌مند بود و می‌خواست روزی نوازنده پا 
سازنده آلات و لوازم موسیقی گردد و عاقبت هم با علاقه و پشتکاری که از 
خود نشان داد در سال 1354 رسما به استخدام وزارت فرهنگ و هنر 
وقت درآمد و زیر نظر استاد ابراهیم قنبری شروع به کار کرد و تاکنون 
همکاری خود را با این مرکز هنری ادامه می‌دهد و دارای مدرک درجه دو 
هنری که معادل فوق‌لیسانس هنری است می‌باشد. وی مسئول کارگاه 
سازسازی میراث فرهنگی کشور است و در مصاحبه‌ای که در کیهان 
چهارشنبه 19 مهرماه 18 با خبرنگار این روزنامه به عمل اورد, درباره 
سازسازی سنتی و تورم قیمت آن و فعالیت در این رشته از هنر و صنعت 
مطالبی ایراد داشته و به عقیده نگارنده بسیار جالب و منطقی است و نقل 
ار ارس ات وم 

داسارای. حوی باه تس ناظمیب هاعنی حاکل. مس فلا زا 
کارگاههای سازسازی دولتی همکاری داشته‌اند و در نتیجه 7 آنها به 
لحاظ کیفی کاملا نایید شده است. ولی بسیاری از مراکزی که در بخش 
خصوصی به‌وجود آهدته از اوضاع بهم ریخته بازار سود جسته‌اند. قبل از 
انقلاب هرکس که قصد ایجاد کار گاه سازسازی وزارت فرهنگ و هر مجوز 
دریافت می‌کرد. بعد از انقلاب وزارت فرهنگ و هنر منحل شد و دو 
وزارتخانه فرهنگ هن عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
وظایف وزارتخانه ات را به عهده گرفتند. در نتیجه هی یک از این دو 
وزارتخانه مسئولیت صدر و مجوز برای کار گاههای سازسازی را به عهده 
نگرفت و در حال حاضر تولیدات این کار گاهها مورد تایید .ضا تمنتخت: و 
گرانی سازهای سنتی هم می‌تواند ناشی از تولید اندک کارگاههای دولتی 
حاضر نیرویی استخدام نمی‌شود و در شهرستان‌های هم کارگاههای دولتی 
سازسازی وجود ندارد. « 

امیرعطائی, اف هرس «مشکل اصلی کارگاه سازسازی سازمان میراثت 
فرهنگ کشور در حال حاضر کمبود نیروهای ماهر و باتجربه است. البته در 
گوشه و کنار مملکت اشخاص وارد و کارآمد و خوبی وجود دارد که می‌شود 
به نحو خوب و مطلوبی از وجودشان در کارگاه میراث فرهنگی کشور 


استفاده نمود ولی متاسفانه به علت پایین بود حقوق که کفاف هزینه‌های 
روزافزون را نمی کند, حاضر به همکاری با سازمان میراث نمی‌باشند, آن‌ها 
ترجیح می‌دهند که با دور بودن از قید و بندهای اداری به طور ازاد. 
سازهای ساخته شده خود را در بازار بی‌هیچ دردسر و کش و قوسی 
به‌فروش رسانند که بی‌شک درامد حاصله از این راه بیش از حقوقی است 
که در اداره دریافت می‌دارند و از لحاظ طبقه‌بندی مشاغل او را مانند یک 
کار ساده نجار به حساب ناوت 

ما هم به خاطر علاقه و حفظ هنر سازسازی این کشور که با زحمات 
فراوان و شبانه‌روزی استاد ِِ این هنر زنده و پا گرفت؛ مصائب و 
مشکلات را تحمل می‌کنیم و حفظ و ادامه کار را وظیفه ملی و میهنی خود 
می‌دانیم و ادامه کار کارگاه را برخود لا زم می‌دانیم و برای این منظور 
همراه دوستان هنرمندم از هیچ کوشش فروگذار نخواهیم کرد و اگر هم 
روزی ما نباشیم. هستند جوانانی که در این مرز و بوم زندگی ره و به 
آن عشق می‌ورزند که به هنر و فرهنگ آن ارج می‌نهند و در راه آن حاضر 
به از خود‌گذشتگی می‌باشند و اين کار را ادامه خواهند داد. زیرا موسیقی 
بخشی از وجود زندگی مردم میهن ما است و این هنر والا و ارزنده, ريشه 
در فرهنگ و تاریخ کشور دارد. آن‌ها این‌بار امانت و گوهر گرانهبا را به 
دوش خواهند گرفت و به نسل‌های بعد خواهند سپرد. 

باید توجه داشت که پیش از ما طم » انسان‌های بزرگ و شریفی برای حفظ 
و نشر اين هنر, گمنام آمدند و گمنام زیستند و بدون هیچ چشمداشتی 
تلاش و کوشش کردند و عمر گران‌بهای خویش را صرف پیشبرد آن 
ساختند و در فراز و نشیب‌های روز گار با فقر و تنگدستی ساختند ولی به 
خاطر عشق به هنر و وظیفه ملی خویش هیچگاه از پای ننشستند و حتی 
جان شیرین خود رآ هم در این راه نهادند. استاد ابراهیم قنبری‌مهر, 
پایه‌گذار اصلی کارگاه سازسازی وزرات فرهنگ و هنر سابق (وزارت 
ارشاد اسلامی) و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی بوده‌اند که 
شاگردان خوبی تربیت کردند که هر کدام در حال حاضر خود استادانی 
زر و بنام در این حرفه به‌شمار می‌روند. سازهای ساخت استاد قنبری 
در از کشور, هر کدام به بهای بیش از دهها دلار به فروش می‌رود که 
بزرگترین ویولونست‌های جهان به خصوص اروپایی آن را می‌نوازند ولی 
خود استاد قنبری در منزلی محقر در یک شهرستان کوچک زندگی می‌کند 
که تمام وسائل زندگی ایشان به اندازه ارزش دلاری یک ساز او قیمت 
ندارد. 

البته استاد ابزاهیم قتبری‌مهر, را آن‌هایی. که. می‌شناستد و با طبع بلند و 
همت- والا و درويیش مسلکی که در وی سراغ دارند می‌دانند که او به دنیا 
و مال دنیا به اندازه پشیزی ارزش قائل نیست. اما روال کار باید درست 


باشد و به هنر و هنرمند, به صنعت و صنتعتگر باید احترام و ارج در خور او 
نهاد. به هر حال باید از اين هنر ظریف و ارزشمند حمایت جدی شود به 
نقاط جهان از ان در حال حاضر استفاه می‌شود برنامه ریزی‌های خاص 
شده و از آن حمایت جدی شود.» 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ار ایب توا 
ِِ 


1359 0 

از آناز افست با دانشمتدان شعه و کب سا اشتا شویم لیف کم رنه 
جلد). 

بر کرفته از کناب : کل ار فشاهیر 


امیری فلاح, رجب‌علی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 

تولد: 1280 بندرانزلی (محله‌ی سنگاچین). 

درگذشت: 16 آذر 1373. 

رجب‌علی امیری فلاح تنها بازمانده از نسل خوانندگان پیشین بود. نخستین 
آوازش را در هفت سالگی در حضور مظفرالدین‌شاه قاجار اجرا کرد. ردیف 
را نزد محمدخان عطاالملکی معروف به «بلبل» یاد گرفت و از 
موسیقی‌دانان رشت نظیر حسین صوتی و یعقوب شهنازی و نیز ابوالحسن 
صبا, موسی معروفی, امیر قاسمی, نورعلی برومند و هرمزی بهره‌مند 
خوذتن: دز ِ با قمرالملوک وزیری و سلیمان امیرقاسمی اشنا شند. 
سال‌ها به کار صیادی در کنار دریا و سپس مستخدمی دولت گذراند. 
رجب‌علی ِِ فلاح در سن 94 سالگی درگذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


امیری, رجب 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

استاد رجب امیری, فرزند مرحوم امیر امیری به سال 1278 خورشیدی در 
روستای سنگاچین (از توابع بندرانزلی) دیده به جهان گشود. صدای خوش 
در خانواده او موروثی بود و تا ان‌جا که به یاد دارد جد و پدر او هم از این 
نعمت خدادادی بهره‌ور بوده‌اند. 

امیری, دوران کودکی را در روستای خود به مکتب‌خانه مرحوم ملا عبدالله 
طالقانی می‌رود و به یاد گیری قرآن و درون معمولی آن زمان می‌پردازد. 
هنوز بیش از 9 بهار از سن او نمی‌گذشت که مادر خود را از دست داد و 
سه سال بعد هم پدر او به رحمت ایزدی پیوست. از این زمان به بعد برای 
هزینه زندگی به کشاورزی و ماهی‌گیری روی اورد و چهار فصل سال را به 
کار و کوشش می‌پرداخت. به طوری که بهار و تابستان به کشاورزی و 
پاییز و زمستان به صیادی و ماهی‌گیری مشغول گردید. 

از نوجوانی شروع به و ِ و در تعزیه‌هایی نا به 9( 
و هرگاه وی در 0 شرکت نمی‌کرد. آن جوش و خروشی که باید آن 
نعزیه پید | نمی‌کرد به هر حال زمانی که به وی به حرفه صیادی روی آورده 
بود, در قهوه‌خانه‌ای به نام قهوه‌خانه «زهتابی» واقع در چهارسوی سابق 
بندرانزلی می‌رفت و به صفحاتی که در این قهوه‌خانه روی گرامافون 
می گذاشتند. وش میداد و سس آنها را در اوقات بیکاری در کناره‌های 
فربا خارتدران ,مساشيه‌های. رسای جتکل‌هاق. شمال می‌خواند و تمرین 
می‌کرد و خود او می‌گوید: 

«در زادگام خویش شروع به خواندن ترانه‌های محلی مثل : «کراشیم بابا», 
اف یاراللّه», «بیجار کتامی». «هی‌پار هی‌یار». «جارو جارو» و بسیاری 
ترانه‌های دیگر که در حال حاضر به خاطرم نمی‌آید کردم, که همه کس 
قادر به خواندن این ترانه‌ها در آن دوران نبود, فقط خواننده‌ای خوش‌صدا و 
هنرمندی بود در رشت به نام حسین صوتی رشتی که از خوانندگان بزرگ 
گیلان بود. می‌توانست این ترانه‌ها را به زیبایی خاص بخواند. 

به هر حال, در همان ایام جوانی که با سایر همکاران مشغول صیادی ماهی 
بودیم, روزی به اتفاق دو نفر از صیادان, با مقداری ماهی جهت فروش به 
شهرستان شاهی (قائم‌شهر) که بازار خوبی جهت فروش ماهی داشت 
رفتم. شب در یکی از مهمانخانه‌های اين شهر با دوستان نشسته بودم که 


تقو اه وف ام سا باس اما مسفول اجان تین و اهاها 
شخصی به نام افشارطوس که رئیس املاک بود و شخص مقتدری هم بود 
در طبقه بالای آن هتل در خواب بود. از صدای آواز من که بسیار بلند هم 
می‌خواندم از خواب بیدار شد و به طبقه پایین آمد و به مدیر هتل گفت: 
«چه کسی آواز می‌خواند؟» 

مدیر هتل: مرا با دست نشان داد. 

اقا ون کت 

«اين شخص فردا حق خروح از مهمانخانه را ندارد». 

فردا صبح, نگذاشتند از هتل خارج شوم و به دستور افشارطوس ماهی‌ها را 
هم با قیمت بسیار خوبی از ما خریداری کردند و دو نفر همراهان مرا 
مرخص کردند ولی من را به مهمانخانه آمل بردند و در این مهمانخانه مدت 
15 روز شروع به رن آواز و ترانه‌های محلی کردم در این هتل با 
خواننده‌ای آشنا شدم که بلبل‌خان نام داشت و از خوانندگان دوره 
مظفرالدین شاه قاجار بود و از او قسمت‌هایی 1 ها ماو نی 
سنتی ایران را فراگرفتم و در واقع وی اولین مربی آواز من بود. و نیز در 
همین هتل توسط آقای چیت‌ساز که از مالکین بزرگ آن دیار بود, با دختر 
خا تفه آشنا شدم به نام عصمت که وی زیبا داشت و آقای 
کیت هار اه حواست که رها محی و اوار سا ۲ رشافی که ور آندا 
سکونت دارم با وی کار کنم و من اين کار را کردم و بعدها این دخترخانم ت 
تهران ]هد و نام عصمت دلکش را انتخاب کرد و یکی از خوانندگان پزرک 
شد. و خوب به خاطر دارم همزمان که خانم عصمت نزد من تعلیم 
هی کر آقایی هه نام سب کاس ام هت ماوت دارای کندای 
خوبی بود به مهمانخانه می‌آمد و من آنچه که می‌دانستم به وی نیز 
می‌آموختم. 

پس از چندی مجدداً به بندرانزلی بازگشتم و مشغول صید ماهی و شغل 
صیادی گردیدم., روزی در کنار ساحل با صدایی رسا مشغول خواندن بودم 
که اقایی با لباس سرمه‌ای که به تن داشت, همراه با سه نفر از یک 
نقطه‌ی دور ساحل به طرف من امد و از صدای من تعریف کرد و مرا 
مورد تشویق و نمجید خویش قرار داد. من پبس از ساعاتی که در خدمت 
فنص یه شدم کس ان سم موه ماه اما خسن سا درک: 
ایشان مرا به تهران دعوت کردند که در این شهر به تحصیل و کسب علم 
موسیقی نزد استادان این هنر بروم و خودشان همه گونه مساعدت را 
نمودند و بنده را با همان لباس صیادی به تهران بردند. خوبه به اد دارم 
زمانی که به تهران رسیدیم عروسی فوزیه بود, از میدان توپخانه تا میدان 
ارک چادرهایی جهت پذیرایی مهمانان برپا کرده بودند که مرا هم در ین 
از چادرها جای دادند. من چون با لباس صیادی امده بودم و لباسم بوی 


ماهی می‌داد. تنی چند از مهمانان اظهار نارضایتی کردند و مرا تحقیر 
نمودند که این شخص را چه کسی به این محل راه داده, در میان مهمانان 
خانمی بسیار زیبا و بلندقامت, با جواهرات فراوان که خوی انسانی در تمام 
«شما چر( ارانه بهتر و مناسب این محل را نیوشیده‌اید؟» 

در جواب ب گفتم: ۳ ۳ 5 
«من حادم و محل کارم در بندر است و اقای صبا مرا جهت فراگیری اواز 
و موسیقی به تهران اورده‌اند». 

ایشان به من ره 

9 آوازی می‌خوانی ؟» 


آَ و زهای قمرالملوک وزیری». 


ی را می‌شناسی ؟» 


«خیر». 


«قدری برای ما بخوان». 
«مردم جمع می‌شوند». 


«اشکالی ندارد, نترس آن با من»؟. 

من با اصرار ایشان شروع به خواندن کردم که مردم به سوی چادر ما 
هجوم اوردند و من پس از یکی دو دهن خواندن, به واسطه ازدحام جمعیت 
از خواندن بازایستادم و نزدیک بود نظم انجا به هم بخورد که تا حدودی هم 
این نظم و ترتیب به هم خورد, با آمدن استاد صباء من تازه فهمیدم که این 
خانم. قمرالملوی وزیری می‌باشد و مرا در چادر هنرمندان جای داده بودند, 
خانم وزیری به صبا گفتند که این شخص از صدای بسیار خوبی بهره‌ور 
است ولی تعلیم خوبی ندارد. 

به هر حال, پس از اجرای چند برنامه موسیقی محلی و آواز, دوباره به 
بندرانرلی مراجعت کردم ولی هنوز یکی دو ماهی از مراجعتم نگذشته بود 
که از تهران تلگرافی برایم رسید و مرا به تهران احضار کرده بودند, به 
تهران امدم در بانک صنعتی استخدام شدم و در رادیو مشغول خواندن 
ترانه‌های محلی گردیدم. در تهران, با عزیزان و بزرگان موسیقی اصیل و 
شابوا خن موی اساه ار فمرالهاو کی مر اتاههعان 


منصوری, عبدالحسین‌خان شهنازی. علی‌اکبر شهنازی, نورعلی‌خان برومند, 
سعید هرمزی. اسماعیل مهرتاش: اصغر بهادری, سلیمان امیرقاسمی و 
بسیاری دیگر از صاحبان نام در موسیقی ایران از نزدیک حشر و نشر پیدا 
کردم و به جهان بی‌انتهای موسیقی ایران گام نهادم و بسیاری از 
نياموخته‌ها را از آنان آموختم و بعدا به همراهی مرحوم نورعلی‌خان 
برومند, سعید هرمزی, اسماعیل مهرتاش و سلیمان امیرقاسمی کلاس 
می‌داديم از شاگردانی که نزد من کار کردند. یادم می‌اید اقایان: 
عبدالوهاب شهیدی. صدیف. دکتر امیر عسگری, وفایی و تعداد دیگری که 
به خاطر ندارم بودند»؟. 

استاد رجب امیری که هم‌اکنون 94 سال دارند, در سن بیست سالگی 
ازدواج کردند و از همسر سوم خود, دارای سه پسر و سه دختر و بیست 
نوه و دوازده نتیجه می‌باشد. 

وی در حال حاضر به تعلیم شاگرد مشغول است و هنوز هم با قدرت و 
زیبایی کامل می‌خواند و هر روز هنگام غروب در مسجد امام حسن مجتبی 
(ع) بریانک به بانگ اذان مشغول است 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


اس اکتات‌طین اسداااد 
۵۰ 


۳ روضه‌خوان پا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:8 

حنسیت ِ 

0 از عارنمه طاعی آه فا ان ای قاق اس 
اشتهار او به بلیانی انتساب او و خاندان وی به بلیان از توایع کازرون بود. 
وی امام طریقت مرشدیه‌ی کازرونیه بعنلی پیشوای صوفیانی بود که 
حلقه‌ی ارادت شیح ابواسحق ابراهیم بن شهریا ر کازرونی, صوفی مشهور, 
را بر گوش دل داشتند و عده‌ای از هر ان عرفان و ادب چون خواجو و 
حافظ به او تاسی و اقتفا می‌جلستند. تربیت, امین الدین به دست پدر و 
علی الخصوص عمش شیح اوحدالدین عیداا لت شیح صوفیان کازرونیه, 
انجام گرفت. ابوالعباس احمد بن ابی‌الخیر زرکوب. صاحب «شیرازنامه» 
که خود از معاصران وی بود, درباره‌ی او شرحی مستوفی دارد و چون خود 
از مریدان امین‌الدین بوده و درک صحبتش کرده, کنانش 3 لطایف کلمات ۲ 
ارات هم انار راز آه جع ار استه ان ر اضر ره 
محجمود بن عثمان است. از وی «دیوان» شعری قریب به لثنه هزار بیت به 
جا مانده و کتابی داشته به نام «بداية الذاکرین» حاوی دستورها و تعلیماتی 
برای سالکان.  ...‏ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (886 -868 /3), الذریعه (104/9), 
ریاض العارفین (33), ریحانه (183/1), سرآمدان فرهنگ (203/1), 
فارستاهتی. تاضری. (1438/2): فرهنگ سنختوران. (95). مجمع. ااقضا 
(144/1), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 745), هفت اقلیم (178 -177 /1). 


امین زارع, محمدرضا 
۰ 


محمد ۳ امین زارع 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و متوسط در سبزوار متولد شدم. 
تحصیلات ابتدائی و راهنمائی را در همان شهر سپری کردم. در میان اساتید 
آن دوره استاد محمود کیان ذبیر ادییات بیشترین تاتیر .مثیت را بر من 
داشتند. در بحبوحه انقلاب با حضرت آیت الله سید محمد حسن علوی آشنا 
شدم و ارتباط خوبی با محضر ایشان پیدا کردم. ارتباط با ایشان درس 
تقوی. معنویت, خلوص و سادگی بود و هم اکنون نیز از این جهت بهره های 
وافری از ایشان می برم. همچنین ادامه فعالیت درسی ام تاکنون نتیجه 
سفارتتن: تاکید و تشویق ایشان و استادم ایت الله سبحانین هی باشد. 

حدود سال 1361 به واسطه استادم حجءة الاسلام سید سلیمان علوی وارد 
حوزه علمیه شدم و تا پایه 2 را در مدرسه رسالت و امام خمینی (ره) 
گذراندم. بعد از آن به صورت ازاد سطح را به پایان رساندم. پس از پایان 
سطح حدود پنج سال در مبحت خارج نکاح استاد آیت الله شبیری زنجانی و 
خارج اصول آیت الله سبحانی شرکت کردم. تقریرات نیم دوره اصول و 
بپخشی از ز کتاب نکاح به زبان عربی مکتوبات این دوره است. 

هم اکنون در درس فقه ایت الله مکارم شیرازی شرکت می نمایم. سایر 
فعالیتهای بنده به ترتیب: در سالهای 66 و 67 دوبار افتخار حضور در جبهه 
داشتم و در سال 71 به عنوان نماینده سازمان تبلیغات در مقدونیه به ان 
کشور مسافرت کردم و در مسیر راه در کشور البانی توقفی داشتم. 
ماموریت بنده در مقدونیه با تظاهرات خیابانی و اعتراضات مسلمانان 
مقدونیه مصادف شد و همین امر باعث شد دولت مرکزی و مسیحی 
مقد و نیه تقریبا همه مجموعه ها و هیئت های خارجی مسلمان را از 
مقدونیه اخراج کند و مجموعه بنده نیز مشمول همین قاعده شده و به 
ایران باز گشتیم. 

گذراندن یک دوره کامل زبان انگلیسی در دانشکده باقرالعلوم علیه السلام 


دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم نیز از فعالیتهای سالهای 73 و 74 اینجانب 
بوده است از سال 78 تاکنون در بخش های مختلف پایگاه حوزه نت 
(تحقیقات, پاسخ به سوالات. بخش انگلیسی و...) مشغول به همکاری 
هستم. همچنین در سال 79 به مناسبت پاسخگویی به چند پرسش راجع به 
جناب ذوالقرنین و اقوام یاجوج و ماجوج. کتابچه ای در مورد ایشان با نام 
«ذوالقرنین در قران» تحریر و چاپ نمودم که بحمدالله مورد استقبال 
خوبی هم قرار گرفت. 


امین یزدی؛ محمدامین 
۵۰ص 


3 بر و شاعر. وی از سلسله‌ی صوفیه‌ی داوودی بوده و گاهی شعر 
می‌ سر وده است. از وی ابیاتی بر جای مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (86). تذکره‌ی سخنوران یزد (22), 
فرهنگ سخنوران (97). 


ِ 


0 -1308 ق), عالم و مجتهد. آمنه‌بیگم حاجیه نصرت‌خانم, فرزند حاج 
سبة. فحماعلی. امین‌التجار. اصفمانی: در اضعمان. عتولد نتم داین‌اس 
ایت‌اللة شریعت. احفهاتی: بود ار کودکن به. تحضیل پوداخته ,و بسن ار 
فراگیری مقدمات در محضر حاج آخوند زفره‌ای, فقه و اصول و علوم 
معقول و منقول و حکمت و کلام را نزد ات | اقاسید علی مجتهد 
تخف بان ز ]۶ نسیند ان دهکردی تکمیل. کرد ۵ به غرقیهی ابا ط 
رسید. پس از امتحانات کتبی به دریافت اجازه‌ی اجتهاد از آقامیرزا ابراهیم 
اصطهباناتی شیرازی و حاج شیخ محمدکاظم شیرازی و آیت‌اللّه حاثری 
یزدی و آیت‌الله نجفی مرعشی؛ و اجازه‌ی روایت ه از آقاشیخ محمدرضا 
نجفی مسجدشاهی: تاتل آمد. تمام عمر را 9 و تدریس کدراند و 
مدرسته‌اق به تام مکتب فاطمه (ین) تاسیمن کرد که,ذر آن زنان.و دختران 
انژانی نه تخصیل و کب غلوم: و ارت اسلامی هی‌برداختنه. ایت‌اااد 
میرزاآقای را ب سای ماه مر ایا این اشفا یی 


و1 لتذکیر فخر للهلال 

وق آنار خود را تخت. نام. «یک. باتوی ایزاتی» منتشر می‌کرد از خمله 
آثارش: «الاربعین الهاشمیه». «شرح چهل حدیت»؛ «اخلاق و راه سعادت 
بشر », که ترجمه و اقتباسی است از «طهارة الاعراق فی تصحیل الاخلاق» 
ابن‌مسکویه؛ «روش خوشبختی و توصیه به خواهران»: «سیر و سلوک», در 
روش اولیاءالله؛ «مخزن العرفان» و «کنز العرفان», در علوم قرآن؛ 
«تفسیر قرآن». در پانزده جلد؛ «معاد يا آخرین سیر بشر»؛ «النفخات 
الرحمانية فی الواردات القلبيیت». حاوی کشفیات و مشاهدات معارف؛ 
«مخزن اللثالی فی فضایل مولی الموالی». | 1] 

۵ حاسته. نیرت اف ار ر بان اه ماهر حفروش 
مادرش دختر حاجح سید مهدی جناب و دائی‌اش مرحوم شریعت اصفهانی 
بود. از اوان کودکی در اصفهان به تحصیل پرداخت و پس از اموزش 


مقدمات در محضر حاج آخوند زفره‌ای. سالیانی دراز در فقه و اصول فرائد 
و فصول و کفاية و خارج صلات و طهارت, و در کلام دو جلد شوارق, و در 
فلسفه از ابتدا تا الهیات اسفار را در خدمت آقا مير سید علی نجف‌آبادی 
آموخت و هر چند که در این ضمن به عقد ازدواج پسر عم خویش حاج 
میرزا آقا معین‌التجار درآمده بود و تعهد وظائف خانه‌داری می‌کرد, کمال 
سعی در تحصیل مبذول می‌داشت. 

پی امتحان کتبی به دریافت اجازه‌ی اجتهاد از اقا میرزا اقای اصطهباناتی و 
حاج شیخ محمدکاظم شیرازی و آیت‌الله تخفی مر عشیت و همچنین اجازه‌ی 
روایت ت از آقا شیخ محمدرضا مسجد شاهی نائل آمد. خانم امین عمر خود 
را یکسره به تالیف و تدریس گذراند. مدرسه‌ای به نام «مکتب فاطمه» 
تاسیس کرد که زنان و دختران در آن به کسب علوم و معارف اسلامی 
می‌یردآخفند. آنان تتباری تألیف کرد که از آن جمله‌اند, الاربعین الهاشمية 
(1328 ش) که تبرجمه و اقتباسی است از اخلاق ابن مسکویه؛ روش 
خوشبختی و اقتباسی است از اخلاق ابن‌مسکویه؛ روش خوشبختی و توصیه 
به خواهران (1371 ق)؛ سیر و سلوک در روش اولیاء (1323 ش)؛ 
مخزن‌العرفان (1326 ش به بعد)؛ تفسیر کامل قران در 15 جلد؛ معاد با 
آخرین سیر بشر (1326 ش), النفحات الرحمانية فی الواردات القلبية 
(1369 ق) حاوی کشفیات و مشاهدات معارف؛ مخزن‌اللتالی در فضل 
مولی‌الموالی. خانم امین اثار خود را تحت نام «یک بانوی ایرانی» منتشر 
می‌کرد.[ 2] 

مجتهد, فقیه, مدرس. 

تولد: 5 اصفهان. 

درگذشت: 23 خرداد 1362, اصفهان. 

حجت الاسلام سیده لصرت بیگم امین (معروف به بانوی ایران) فرزنرٍ سید 
محمدعلی امین التجار اصفهانی, در چهار تالک برای آقوزشم قرآن و 
فراگیری خواندن و نوشتن راهی مکتب شد. , 

بانو امین همچنان به تحصیل ادامه می‌داد تا اينکه در پانزده سالگی با پسر 
عموی خود حاج میرزا ملقب به معین‌التجار که از بازرگانان سرشناس و 
معتبر اصفهان بود ازدواج نمود و به خانه‌داری و تربیت فرزندان مشغول 
اسلامی نشد و به تحصیل صرف. : نحو, بلاغت. تفسیر. علم حدیث, فقه, 
اصول, فلسفه و عرفان پرداخت 99 وجود مشکلاتی که در فضاری حاکم 
بز آن ایام برای زنان در امر تحصیل وجود داشت. طلبگی و تحصیل خود را 
در سطوح عالیه نیز ادامه داد تا اینکه در چهل سالگی مرتبت و تسلط 
علمی ایشان مورد تأیید مراجع تقلید وقت قرار گرفت و به دریافت 


درجه‌ی اجتهاد و روایت نایل شد. بانو امین از چهل سالگی تا پایان عمر به 
تالیف کتب, تدریس. پاسخگویی به پرسش‌های دینی و ارشاد دختران و 
اثار ایشان 2 از اربعین الهاشمیه (به زبان عربی؛ 6 قشق.)؛ جامع 
الشتات (زبان عربی) معاد يا اخرین سیر بشر (تهران, 1326, تبریز چاپ 
دوم, 1334)؛ نفحات الرحمانية فی الواردات القلبية (به زبان عربی. 
اصفهان. 1369)؛ اخلاق (ترجمه کتاب ابن مسکویه)؛ مخزن العرفان 
(تفسیر قران در پانزده جلد)؛ روش خوشبختی و توصیه به خواهران ایمانی 
(تهران. 1331 این کتاب در تبریز و اصفهان نیز به چاپ رسیده است)؛ 
مخزن اللثالی در مناقب مولی الموالی امیرالمومنین علی (ع)؛ سیر و 
سلوک؛ در روش اولیاء و طریق سیر سعداء (اصفهان 1323). 

حجت الاسلام امین در سال 994( با سرمایه خود تن به نام «فاطمه 
سلام‌الله علیها» و نیز دبیرستانی دخترانه تاسیس کرد تا فضایی برای ادامه 
تحصیل بانوان فراهم اید. ایشان همچنین در کانون تبلیغات و تعلیمات دینی 
مزار بانو امین در اصفهان قرار دارد. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :[11] تذکرة القبور (445), الذریعه (248/24 ,229/20), 
علماء معاصرین (325 -311), گنجینه‌ی دانشمندان (116 -114 /3)؛ 
ملفین کتب چاپی (559 -557 /6). 

[2] منبع: دایرة‌المعارف تشیع, 527 /2. 


امین‌احمد رازی. محمد مومن 
ِِ 


زر 2 1002 ق تذکره‌نویس و ادیب. در ری متولد شد, پدرش از جانب شاه 
سب صفوی یه کلانتری ری شاهورد بود امین احمد نیز از اعیان دربار 
صفوی بود و به روزگار شاه‌عباس کبیر به هندوستان رفت و به دربار 
جهانگیر شاه راه یافت و طی مدت شش سال تذکره نفیس خود» «هفت 
اقلیم» رابه رشته‌ی تحریر درآورد. امین احمد در هندوستان درگذشت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (288), تاریخ ادبیات در ایران (1691 
-1688 /5), تاریخ تذکره های فارسی (414 -410 /2), تاریخ نظم و نثر 
(382), الذریعه (230 -229 /25 ,52/4), طرائثق الحقائق (159/3), 
کاروان هند (116 -115 /1), کشف الظنون (2044). 


افیا او تون 
۰ 


امین اه حسین. یکی از موسیقیدانان بزرگ جهان است که خود. بیش از 
هر چیز به ایران عشق می‌ورزد. وی که در تاریخ کهن ایران زمین را به 

خوبی می‌شناسد و با فرهنگ و ادبیات ایران اشنایی کامل دارد, خود را از 
ایران و ایرانی جدا نمی‌داند. و معتقد است که موسیقی ایران با غنا و 
فرهنگ هنری خود مرزی را نمی‌شناسد. 

وی در سال 1282 خورشیدی متولد شد. ابتدا موسیقی را نزدر مادر خویش 
آموخت و تحصیلات ابتدایی را تا انقلاب اکتبر 1917 در پتروگردا به پایان 
رسانید. سپس برای تحصیل در رشته طب عازم آلمان شد و پس از چندی 
پاربس به هنرستان موسیقی رفت و در کنسرواتوار پاریس تحصیلات خود 
را در پشته موسیقیر به اتمام رسانید. 

امین‌الله حسین, آهنگ‌ها و آثار بزرگ و ذیقیمتی برای فیلم‌ها و سریال‌ها؛ 
تثاترها و اپراهای فرانسهر اشیانیا. آمریکا: ایتالیا و... ساخته است که نه تنها 
در ریت برز کتونن. اناز آهنگسازان ازویایی اشت. بلکه. از تشسیاری آنار 
ایشان بالاتر و ممتازتر است و این موضوع را بسیاری از منتقدان و 
نویسندگان اروپایی اذعان دارند. 

امین اللّه جننین». غیر از آنار فراوان و به یاد ماندنی که. جهت: مراکز 
فرهنگی و هنری جهان خلق و ارائه کرده, آثار متعددی نظیر دو سمفونی: 
«تراژدی رستم و سهراب» اثر جاودان حماسه‌سرای بزرگ ایران زمین, 
حکیم ابوالقاسم فردوسی و «لیلی و مجنون» اثر سمخنور نامی ایران 
نظامی گنجوی و چند اثر دیگر مثل: «ساقی» با الهام از فیلسوف بزرگ 
ایران خیام نیشابوری, اتود رایسودی ایرانی؛ سمفونیک «خرابه‌های تخت 
جمشید», باله «مینیاتورهای ایرانی», «آوازهای زرمه», «رقص چرکسی», 
«گل و بلبل». «ای ساربان». «اسکرتسو و کنسرتو پیانو. شماره 2» ,«گل 
و بلبل». «جوشش روان», «باله قصه ایرانی» و چند اثر دیگر را ساخته که 
هر کدام نمودار ذوق هنری وی می‌باشد. 

در سمفونی «رستم و سهراب» وی, بیش از 60 نفر از اعضای «کر» و 
0 نفر نوازنده در ارکستر کار کردند و همزمان یک نفر گوشه‌های این 
تراژزدي را نقل من کنن. که باید یادآور شد این یک جهانی است. 

امین الله حسین معتقد است که: «موسیقی ایرانی. یک موسیقی جهانی 


است و ایرانی بااستعداد و باهوش و ذکاوت است و هستند کسانی که 
استعدادهای درخشانی در زمینه موسیقی دارند اما آن‌ها احتیاج به استاد 
دارند تا کارهایی در سطح و معیار جهانی انجام دهند, در کار موسیقی 
استاد لازم است. شاگرد لازم است. بدبختی بسیاری از ما ایرانی‌ها به 
خصوص در مورد موسیقی این است که وقتی پنج نفر دور هم جمع 
می‌شویم, هر پنج نفر می‌خواهیم رئیس باشیم, این درست نیست. 

امین الله حسین» موسیقی ایرانی راء پدر و مادر موسیقی جهان می‌داند و 
این موسیقی را مثل اسمان‌ها و کهکشان‌ها پربار و غنی و بی‌انتها می‌داند. 
تمام آثار حسین رنگ و بوی ایرانی دارد و حسین شدیدا تحت تاثیر 
موسیقی اصیل و سنتی ایران است و در ساخته‌های خویش از آهنگ‌های 
محلی (فولکوریک) آذربایجانی استفاده می‌کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


محل تولد : شوش دانیال 

تست وال زاس آمف: 

یر ان 

تاریخ تولد : 1344/6/3 

زندگینامه لصو 

زندگی نامه علمتن 

نگارش و 

آغاز نگارش" و ترجمه از 1373 با مجله سلام بجه ها و در ادامه (1372 - 
1393) با پویک و دوجرخه و حدیت ژند کین و در ده ها شماره و در جدود 
0صفحه. برای کودکان و نوجوانان نوشته شد. 

سردبیری(1374 - 1376) 7 

کر یرصم ترا ات یه کشا ات اه ری 
ی ادا بانتب خان: و اشفار آن در ال عفحین که کناسانه 
همکاری وجود داشت. ادامه یافت. سیس در 1374 و 75 با مجله تبیان 
کار وم 

همکاری با مجلات و روزنامه ها (1375 تا کنون) 

از 1375 همکاری با روزنامهم ها آغاز می شود. در ابتدا روزنامه کیهان با 
رای و رها سر ات ای مات انم ار 
روزنامه رسالت (خرداد 76). 

در مجلات زیر ادامه می یابد: حوزه , اینه پژوهش, کتاب ماه دین. پژوهش 
و حوزه , حکومت اسلامی, میقات حح, روزنامه جمهوری اسلامی (ضمیمه 
صحیفه) , کوثر, پیام زن و . 

در کتاب «برگزیده مقالات» چاپ 1384شرحی درباره نهج البلاغه به چاپ 
ر سبده است. 

زن پژوهی: 

از 1379 به بعد نگارش و ترجمه مقالات زن پژوهی در مجلات : پیام زن ؛ 
زنان و پگاه حوزه شروع می شود, که ترایند جاب: و انتشاز مقالاتی در این 


ِ " شماره 99 و 115 و 118 و116 و 122 و 124 و 125 و 131 و 


5 و 136 

و شماره 70 و 71 و 75 و 93 و زنان ؛ شماره 116 

شرح حال: از 1376 به بعد کتب و مقالاتی در شرح حال نوشته شده , از 
خفاه در تور افد کهان رالات 

مجلات: میراث شهاب, تبیان, کوثر, یاد ایام (شهریور 76) بینات و پیام زن. 
کایها ت شکوه ففاهت ۱1379۳ قر ان تاشتاخید (1391) مززیان وحی هه 
خرد (1381) 

قرآن پژوهی : نخستین کتاب در اين باره «مصحف فاطمی» است که 
1392 (چاپ اول) و 1397 (چاپ دوم) توسط «دلیل ما» به چاپ رسید . 
نیز در کتاب «زندگی شخصی امام علی» مصحف امام علی (ع) (1380) 
چاپ شند. کتاب دیگر «تحفیق و حاشیه بر تفسیر سوره حمد» مرحوم 
فخفد تفن فلشفی است که ادر. 70 هر کز فرهی: و معارف:قر ان با عنوان 
» تفسیر بیان» بدون ذکر نام محقق چاپ کرده است. 

هس صقا اتسور ریا نت 

تبیان, کوثر (ش 33) پیام زن (116 و135 و136 0 و8) کتاب ماه دین 
مهدی پژوهی: 

افزون بر ترجمه کتاب چند جلدی «معجم احادیث الامام المهدی» و «غیبت 
امام مهدی » (ج موعود عصر, 1378) مقالاتی در مجلات: موعود و انتظار 
ندریس. 

اتسال ‏ تا الصا رش کی یزان ها هد شش 
روزانه) تدریس ادبیات عرب و تاریخ اسلام به مدت ده سال 

تبلغ: در جبهه جنگ (1362) و نیز زادگاه محقق . ۲ 
منت ریگ ردان عموعی. و ورین ان کنا فان ای ال 
مرعشی نجفی, مدیر آموزش کتابخانه, (1373 - 1376) 

مدیر اجرایین شخاه فقه اهل :13/9 2 و129 مر کارت با مر کر 
خهانی:علوم اسلامیهشسارمان شذارش خاره ان کشور (1370 2 1373) 
نوآوری: 

ی انجمن علمی مترجمان که شرح آن در مصاحبه با نشریات زیر 
مده 

روزنامه جام جم/ 20 ارديبهشت 83 

روزنامه کیهان/ 19 خرداد 83 

نشریه کتاب هفته / 23 شهریور 81 و 6 تیر 83 

نشریه پگاه حوزه/ 28 فروردین 81 


نشربه نصوص معاصره / کشور بحرین / محرم 1416 (مارس 2005) 
نشریه پژوهش و حوزه / بهار 81 

کش با رنه وان 

تقدیر از نگارش 0 0 بین المللی شرف الدین 

تقدیر از نگارش مقاله برای همایش سیر ه حکومتی امام علی , مشهد 
(دانشگاه فردوسی) 

تقدیر از نگارش مقاله مصحف فاطمی , همایش بانوی آفتاب , گرگان 
تقدیر از نگارش مقاله مهدی موعود از دیدگاه آیات , تهران (دانشگاه 
رودهن) 1 ۳ 

تقدیر از نگارش مقاله برای دومین کنگره عاشورا پژوهشی , قم 

نیز تقدیر از همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی , همچنین مجله پیام زن 


انتظامی, عزت‌اللّه 
ِِِ 


ِِ 1303 تهران:.بدر مجید انتظامی (آهنگساز): فارغالتحصیل دانشکده 
هنرهای دراماتیی تهران, فارغ‌التحصیل مدرسه شبانه بازیگریر در آلمان, 
پیش پرده‌خوانی و بازی در تثاتر, برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از 
جشنواره شیکاکو او 970 , برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از هفتمین 
جشنواره فجر (گراند سینما), برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد از 
دوازدهمین جشنواره فجر (روز فرشته), رتبه‌ی اول در رای‌گیری بهترین 
بازیگران سینمای ایران (1373), فعالیت در تلویزیون از 137 شروع 
بازیگری: واریته بهاری (نقش کوتاه- 1328) 

عمده‌ی دز 

گاو (1348), 0 هالو (1349), پستچی (1351), صادق کرده (1351), 
بی‌تا (1351), ستارخان (1351), قیامت عشق (1352), ملکوت (1355), 
شیر خفته (مشتری با المان- 13<5), دایره‌ی مینا (1357), غبارنشین‌ها 
(1357), این گروه محکومین (1357), مدرسه‌ای که می‌رفتيم (1359)؛ 
حاجی واشنگتن (1361), خانه‌ی عنکبوت (1362). کمال‌الملک (1362)؛ 
شیر سنگی (1365), چمدان (1365), اجاره‌نشینها (1365), شیرک 
(1366), جعفرخان از فرنگ برگشته (1366), در مسیر تندباد (1367), 
کشتی آنجلیکا (1367), گراند سینما (1367), هامون (1368). سایه‌ی 
خیال (1369), خانه‌ی خلوت (1370), ناصرالدین شاه (1370), با 
(1370), بازیچه (1372), جنگ نفتکشها (1372), روز فرشته (1372)؛ 
روز شیطان (1373), روز واقعه (1373), روسری ابی (1373), توفان 
(1374). 

هنر مند شایسته و باارزش, عزت ال انتظامی به سال 1303 در تهران 
متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را از سال 1320 با پیش پرده‌خوانی و 
بازیگری در تاترهای لاله‌زار آغاز کرد. در سال 1333 به آلمان عزیمت و در 
مدرسه سینما تتثاتر «هانور» به تحصیل پرداخت. وی در سال 1338 به 
تهران باز گشت و در وزارت فرهنگ و هنر وقت استخدام و در اداره‌ی 
هنرهای دراماتیک مشغفول به کار شد. سپس در کارگردانی و اجرای 
نمایشنامه‌های تلویزیونی و صحنه تئاتر «سنگلج» فعالیت‌های هنری خود را 
شروع نمود و با شرکت در نمایشنامه‌های: «ای با کلاه ای بی‌کلاه». 
«امیرارسلان نامدار», «چوب بدست‌های ورزیل», «افول», «کرگدن», 


«مردی که مرده بود و خود نمی‌دانست», «کلمب». «جعفرخان از فرنگ 
برگشته», «بنگاه تاترال». «خانه روشنی», «شیدوش و ناهید». «آخرین 
نیرنگ» خدمات ذیقیمتی به هنر تئاتر کرد. 

وی در سال 1347 در دانشکده هنرهای زیبای کشور دانشگاه تهران 
مجددا مشغول به تحصیل شد و در سال 1351 با درجه لیسانس تحصیلات 
خود را در هنرهای زیبا در دانشگاه ِ به پایان برد. در سال 1347 با 
شرکت در فیلم «گاو», بازیگری در سینما را آغاز کرد و در سال 1971 به 
خاطر بازی گیرا و درخشانی که در این فیلم ارائه کرد جایزه‌ی بهترین 
بازیگر را در هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم شیکاگو را نصیب خود 
گردانید. همچنین دیپلم منتقدین و نویسندگان شرکت‌کننده در فستیوال 
بین المللی فیلم شیکاگو به او اعطاء شد. در سال 39( در سومین 
جشنواره سینمایی شا تهران, برنده‌ی جایزه‌ی سپاس به خاطر ایفاء 
نقش دوم در فیلم «هالو»» در هفتمین جشنواره‌ی سینمایی فیلم فجر در 
سال 13067 برای بازی در فیلم «گراند سینما» موفق به اخذ جایزه بهترین 
بازیگر می‌شود, همچنین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمائتی ایران 
دیپلم افتخار خود را به عنوان بهترین بازیگر مرد. در اين فیلم , به او اهداء 


کر 

0 انتظامی, به طور کلی در فیلم‌هایی که شرکت داشته, از اینقرار 
می‌باشند: 

«گاو», «آقای هالو». «ستارخان», «بی‌تا», «صادق کرده». «پستچی». 
«قیامت عشق», «بنگاه تاترال», «ملکوت», «شیر خفته», «دایره مینا», 
«اين گروه محکومین». «غبارنشین‌ها», «مدارسه‌ای که می‌رفتم»؛ «حاجی 
واشنگتن». «خانه عنکبوت». «جعفرخان از فرنگ برگشته». «چمدان». 
«شیر سنگی», «اجاره‌نشین‌ها», «شیرک», «کشتی آنجلیکا», «گراند 
سینما», «در مسیر تندباد». «کمال‌الملک», «بانو», «هامون», «خانه 
خلوت», و «خانه شاگرد» در ضمن در سریال‌های تلویزیونی هزاردستان و 
حسن صباح نیز شرکت داشته. 

انتظامی, مدتی نیز در دانشگاه الزهرا و دانشکده هنرهای دراماتیک به 
تدریس و آموزش این هنر مشغول بود و هیئت ارزشیابی هنری, هنرمندان 
کشور در سال 1367 با بررسی سوابق هنری وی, درجه‌ی دکترا, به او 
اعطاء کرد. 

نگارنده وقتی در یکی از استودیوهای فیلمبرداری تهران با ایشان به 
مصاحبه نشستم, درباره‌ی کارها و سوابق هنری خود, چنین اظهار داشت: 
«از سال 1320, در تماشانه «کشور» واقع در لاله‌زار کوچه برلن شروع به 
پیش‌پرده‌خوانی کردم و از سال‌های اولیه تحصیلات متوسطه در مدرسه 
صنعتی تهران. همراه با فعالیت در اغلب تئاترهای لاله‌زار کارهای هنری 


خود را پیش بردم. سپس اغلب پیش‌پرده‌ها يا قطعات فکاهی را در رادیو 
تهران «واقع در بی‌سیم, جاده قدیم شمیران), روزهای جمعه بعد از ظهر 
به طور زنده اجرا می‌کردم, علاوه بر بر این در نمايشنامه‌های کمدی 
مخصوص روز جمعه رادیو که به نوشته و سرپرستی پرویز خطیبی بود و 
توسط خود وی کارگردانی می‌شد. شرکت می‌کردم, علاقه‌ی وافری به 
خواندن پیش‌پرده‌های سیاسی داشتم که به همین علت هم چندین بار از 
طرف پلیس توقیف و زندانی شدم. 

در اين دوران. پیش‌پرده‌خوانی, پس از شروع سال‌های آغازین خود, به 
بالاترین مقام و موقعیت خود رسید و گاهی جنبه و شکل مبارزات سیاسی 
به خود می‌گرفت. برجسته‌ترین این نوع پیش‌پرده, قطعه‌ای بود که به نام 
«بهشت برین» ساخته‌ی پرویز خطیبی, در اجرای این پیش پرده؛ دستگاه 
حکومت با مهارت و زیرکی خاصی به ریشخند گرفته می‌شد, مثلاً قطعه‌ی 
فکاهی «بهشت برین» تماما تعریف و تمجید از دولت و حکومت وقت بود 
که چگونه برای رفاه حال مردم کار می‌کند, تا ملت در آرامش و آسایش به 
تقد ی خود ادامه دهد و همانطور که از اسمش پید | است مملکت واقعاً 
«بهشت برین» شده است ! این پیش‌پرده این چنین اجرا ی ۲ 
خواننده, جلوی صحنه ظاهر می‌شد و شروع به خواندن می‌کرد (آهنگ 
ترکی بری باخ)ر ۳ ِ 

ز سعی دولت دگر- مملکت‌اباد شده- قلب حزین همه ز غصه ازاد شده. 
لطف سران وطن- شامل افراد شده- بساط ظلم و ستم- یکسره برباد 
شده. 

سال و ماه ارزونیه- روز و شب مهمونیه- بساط اعیونیه- ای عمو. 

اندرین سال بخدا- درد تو ميشه دوا- دیگه پشت وزراء بد نگو. 

اگر که اهل دلی- بگفته‌ام کن یقین- شکر خدا مملکت- گشته بهشت برین. 
پس از انجام نند اول, خواننده سکوت می‌کرد. صدای خوانندگانی چند به 
صورت کر, از پشت پرده شنیده می‌شد که می‌خواندند: 

قاسم کوریه... قاسم کوریه... قاسم کوریه... قاسم کوریه... (یعنی دروغه, 
دروغه, دروغه, دروغه). " 
سیس خواننده بند دوم را شروع می‌کرد و صدای خوانندگان کر, کاملا ارام 
خواننده را همراهی می‌کرد و بلاافاصله پس از انجام هر بند کر قاسم 
کوری با صدای بلند اجرا می‌شد و همین طور تا پایان پیش‌پرده. 

گروه کر, که از کلیه بازیگران تئاتر تشکیل می‌شد. این همخوانی را کمک 
می‌کردند, علاوه بر گروه کر, خواننده هم با آهنگ و ریتم «قاسم کوری» 
یک چشم خود را باز و بسته می‌نمود که معنی و مفهوم ان, اين بود که 
همه‌ی این تعریف و تمجیدها و «بهشت برین» دروغ و بی‌اساس است. 


زیرا تماشاگر که خود قدرت بیان چنین انتقادی را نداشت در این ماجرا به 
طور زنده خواندن قاسم کوری را با گروه کر همراهی می‌کرد. 

مجسم کنید یک سالن پر از تماشاچی با خواننده همکاری و هم‌صدا می‌شود 
و همراه با گروه کر, قاسم کوری, قاسم کوری... را از ته دل بخواند و دم 
دهد چه وضعی به وجود می‌آید. 

خوب به خاطر دارم دوران حکومت قوام السلطنه بود, از شروع خواندن 
این پیش‌پرده گاهی شب ها از شهربانی و ارتش و حبنی یک بار سیهبد 
امیراحمدی به پشت صحنه حاضر شد و دستور داد که دیگر شعر مزبور 
اجرا نگردد و کوززنن بدهکار نبود و استقبال تماشاگر آن چنان من را 
متعهد کرده بود که سر از پا نمی‌شناختم. بالاخره کار بالا کشید و ناگهان 
شبی هنگام اجرای برنامه, پلیس به روی صحنه هجوم آورد و پس از 
مضروب کردن من, مرا بازداشت و در جیپ شهربانی نهادند و به کلانتری 
بردند. شب را در کلانتری به سر بردم و فردای آن روز به زندان موقت 
تهران بند (1) منتقل شدم. نجاتم 0 تم پانزده روز طول کشید. 
خیلی بیشتر از دفعات قبل که فقط چند روز در توفیق می‌ماندم. بالاخره 
این بار با ضمانت و خلاصه کلی پارتی‌بازی و برو بیای مرسوم آن زمان, 
پرونده تشکیل شد که بعدا رسیدگی شود و از زندان نجات پیدا کردم. 

لازم به تذکر است که لحظه‌ی بردن من به کلانتری توسط مامورین با سر 
و صورت خون‌الود, ازدحام مردم و اعتراض جماعت. دیدنی و فراموش 
نشدنی بود. 7 

به هر حال خبر به روزنامه‌ها رسید و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ان 
زمان در سرمقاله‌ی خود نوشت: «هنرمندان زنجیرهای اسارت را پاره 
می‌کنند.» 

در آن ور کار پیش‌پرده‌خوانی جزء لاینفک تثاتر به حساب نوی اه و اگر 
تئاتر يا تماشاخانه‌ای از اجرای پیش‌پرده. خودداری می‌کرد. کمتر مورد 
استقبال تماشاگر قرار می‌گرفت. گرچه من علاوه بر پیش‌پرده‌خوانی در 
نمايشنامه‌ها نیز به ایفای نقش می‌پرداختيم ولی در سال 1326 با افتتاح 
تئاتر فردوسی توسط عبدالحسین نوشین و گروهش به طور کلی و برای 
هميشه پیش‌پرده‌خوانی را کنا ر گذاشتم و به عنوان هنرپيشه تئاتر, با گروه 
نوشین به همکاری پرداختم. پس از بسته شدن تثاتر فردوسی, , کلیه‌ی 
هنرپیشگان در تثاتر سعدی به فعالیت مشغول شدند که من نیز جزو این 
گروه در تثاتر سعدی به بازیگری پرداختم. در سال 1333 به آلمان عزیمت 
و پس از انجام دوره هنرپیشگی و کارگردانی در شهر «هانور» عازم تهران 
شدم و بلافاصله در وزارت فرهنگ و هبر استخدام و در اداره‌ی هنرهای 
دراماتیک مشغول به کار گردیدم. همزمان با اجرای نمایشنامه‌های 
تلویزیونی و نمایش‌های صحنه در تالار سنگلج, در سال 7 به 


دانشکده‌ی هتر‌های: یبای داتشاه عفران .مر اجعةه و فجددا به. تحضیل رو 

آموختن پرداختم و در سال 1351 با درجه لیسانس بایان ات تحصیلی 

خود را در رابطه با پیش‌پرده‌خوانی مش ایران نوشتم که مورد تشویق کتبی 

از طرف مسئولین دانشگاهی قرار گرفتم؛ پایان‌نامه‌ی تحصیلی به نام 

پیش‌پرده‌خوانی در ایران در چهار فصل تنظیم و به شرح زیر است: 

۸۵۱۷ ۵۳۱-6 

فصل اول . _ 

1- ریشه‌یابی اوان سن (پیش‌پرده) 

الف- زمینه پیش‌پرده در ایران. ۱ 

ب- اغاز اجرای پیش‌پرده در ایران و توسعه ان. 

فصل دوم 

3- لباس و ارایش در پیش‌پرده. 

فصل سوم 

انحطاط در پیش‌پرده‌خوانی. 

فصل چهارم 

خوانندگان معروف پیش‌پرده. 

بایق. باذافر شوم بخ :نطو . ایتخانت.. رین اند ان اشغار و قطعات 

فکاهی پیش‌پرده. با احترام فراوان از اسماعیل نواب صفاء پرویز 

ابوالقاسم حالت یاد می‌کنم و بهترین | رن استادان ای 

زنده‌یاد: مجید. مجشتی. آقایان خمید قنبری: مرتضی. احمدی: تضیرات لاخ 

کریمی, عباس حکمت شعار, جمشید شیبانی و چند نفر دیگری که نامشان 
به خاطر ندارم بودند. 

در اینجاء درباره‌ی خودم لازم به توضیح می‌دانم که من هنگام خواندن 

شعر ساخته شده را بازی کنم. دفیفا ماد یک بازیگر تثاتر مطالب و کلمات 

و لحظات حساس و زیبای شعر را با صدا و حرکات بدن و میمیک صورت به 

تصویر می‌کشیدم و در قضاوت تماشاگر که فقط چند متری با من فاصله 

داشت قرار می‌دادم. به این ترتیب, احساس و عکس‌العمل و تاثیر کلام 

بیان شده را در جهره‌ی تماشاگر می‌دیدم. رابطه‌ی مستقیم یک نفره بین 

بازیگر و تماشاگر.» 

برگرفته از کتاب :فرهنگ بازیگران سینمای ایران 


قرن:14 

جنسیت ِ 

اه ندید 

عزت‌اللّه انتظامی هنر مند ارزنده 0 سینما و تأتر ایران که بازیهای 
گیرا و هنرمندانه‌ی وی به خصوص در فیلم‌های: «گاو», «هالو», «پستچی», 
«دایره‌ی مینا», «خانه‌ی عنکبوت». «کمال‌الملک», «اجاره‌نشین‌ها» هیچگاه 
از خاطره و ذهن تماشاچی ایرانی محو نخواهد شد, فرزندانی در رشته‌ی 
موسیقی تربیت و به جامعه موسیقی کشور معرفی کرد که از جمله: مجید 
انتظامی میان انان مشخص می‌باشد هر چند که دو برادر دیگرش نیز 
هنرمندانی با استعداد می‌باشند. 

مجید انتظامی هنرمند شایسته‌ای که برای بیش 35 فیلم تاکنون موسیقی 
ساخته که با توجه به سن کم و خیلی جوان وی تصدیق اهل فن. اين آهنگها 
را از ارزشی والا برخوردار می‌باشند. شاهد آن هم نوارهای موجود و 
فیلمهای آنان است. وی در سال 1326 در خانواده‌ای هنرمند در تهران 
متولد و با راهنمایی‌های پدرش, همراه با دو برادر خود به تحصیل موسیقی 
و تحصیلات موسیقی خویش را در کنسرواتوار تهران اغاز کرد و 
پس از پایان این دوره برای ادامه تحصیل لب[ 
دانشگاه دولتی برلین نزد استادانی چون: : «کارل اشتاین» و «لوتا رکخ» به 
تحصیل ادامه دارد. او به عنوان هنرمند تکنواز بر صحنه 9 برلین در 
مجید انتظامی در سال 1352 به دعوت ارکستر سنفونیک تهران به عنوان 
تکنواز به تهران دعوت شد و پس از اجرای موفقیت‌امیز یک کنسرت بار 
دیگر به آلمان غربی بازگشت. در طول اقامتش در المان غربی به عنوان 
نوازنده با ارکستر سنفونیک برلین و ارکستر فیلارمونیک المان غربی 
همکاری داشت. 

در سال 1353 به ایران بازگشت و به همکاری با ارکستر سنفونیک تهران 
پرداخت و به ندریس در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی مشغول 
شد. مجید انتظامی در حال حاضر به عنوان هنرمند درجه‌ی یک در 
طبقه‌بندی مشاغل هنرمند شناخته شده و در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به کار اشتغال دارد. 

او تا کنون جوایز متعددی را از جشنواره های داخلی دریافت کرده است. 
دریافت چهار سیمرغ بلورین, یک دیپلم افتخار و یک تقدیر و نامزدی 9 فیلم 


در دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر از افتخارات او محسوب می 
شود. جوایز (سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر): بای سیکل ران / 
جشنواره هفتم روز واقعه / جشنواره سیزدهم اژانس شيشه ای / جشنواره 
شانزدهم دیوانه از قفس پرید / جشنواره بیست و یکم جوایز (دییلم افتخار 
جشنواره فیلم فجر): از کرخه تا راین / جشنواره یازدهم راز خنجر / 
جشنواره یازدهم تقدیر (جشنواره فیلم فجر): ناصرالدین شاه اکتور سینما / 
جشنواره دهم کاندیدا (جشنواره فیلم فجر): ترن / جشنواره ششم راه 
افتخار / جشنواره سیزدهم نون و گلدون / جشنواره چهاردهم اعتراض / 
جشنواره هجدهم در ضمن مجید انتظامی از ششمین جشن خانه سینما هم 
تندیس بهترین موسیقی متن را برای فیلم نورا گرفت. فیلم شناسی: سفر 
سنگ (1357) در محاصره (1360) افتاب نشین ها (1360) خط قرمز 
(1361) پرونده (1362) سردار جنگل (1363) سناتور (1363) تفنگ 
شکسته (1364) عقابها (1364) گردباد (1364) پلاک (1365) دبیرستان 
(1365) دستفروش (1365) گذرگاه (1365) ماموریت (1365) آشیانه 
مهر (1365) بحران (1366) ترن (1366) هراس (1366) بای سیکل ران 
(1367) زرد قناری (1367) سیمرغ (1367) آخرین پرواز (1368) آننتن 
پنهان (1369) ابلیس (1369) چشم شيشه ای (1369) در آرزوی ازدواج 
(1369) راز کوکب (1369) اوینار (1370) شب بیست و نهم (1369) 
پوتین (1370) تبعیدی ها (1370) ناصرالدین شاه آکتور سینما (1370) 
وصل نیکان (1370) از کرخه تا راین (1371) راز خنجر (1371) اذرخش 
(1371) طعمه (1371) آخرین خون (1372) ضربه آخر (1372) آرزوی 
بزرگ (1372) روز واقعه (1372) سوء ظن (1371) راه افتخار (1373) 
بازمانده (1374) بوی پیراهن یوسف (1374) مرد افتابی (1374) دشمن 
(1374) نون و گلدون (1374) سرعت (1375) تنهاترین سردار 
(مجموعه, 1375 آزانس شيشه ای (1376) مردان آنجلس 
(مجموعه,1376) عشق بدون مرز (1377) اعتراض 4 مریم مقدس 
(1379) من ترانه 15 سال دارم (1380) نورا (1380) نغمه (1381) 
دیوانه از قفس پرید (1381) 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زند گینامه :۰//۷۷۷۷۷۸۰۱۲۵۲۱۵۵۲۵۲.۵۵۲۳۱ ۸۲۱۲۲۰۵ 


آنشی تاعدیر قطب‌الویت 
۰ ۵« 


0 923 ۳۹ عارف و شاعر, متخلص به انسی. معروف به میرحاج 
حسنی. در قصیده متخلص به امیرحاح از شاعران صوفی مشرب و زهد 
پیشه بود. شهرتش به چنابدی از آن جهت است که اهل جنابد (گناباد) و از 
نوادگان شاه تقمت لاه ولی بود. علوم ادبی و شرعی را در هرات 
0 بعد از اتیام ۳ به ارشاد و هدایت مریدان ۰ به 
رت و با 0 تا حدی که او را از اولیا تفر اون زد پس از اتمام 
تحصیلات به گناباد بازگشت و مدتی به ادامه‌ی مجاهداتش در کسب 
فضائل_ و کمالات نفسانی پرداخت و چندی عمر را در زیارت قبور ائمه 
اطهار گذراند. سید در گناباد درگذشت. اثر وی: «دیوان» اشعار مشتمل بر 
چبار .هز ار بت فصنده و زل است. که غالبا در خواب-شاعران بز رکش 
از او خصوصاً امیرخسرو و حافظ بوده. قصه «لیلی مجنون» را نیز به نظم 
درآورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (275/1), تاریخ ادبیات در ایران (424 
-417 /4), تاریخ نظم و نثر (321), حبیب السیر (345/4), الذریعه (107 
9 /9), ریاض العارفین (41), ریحانه (179 -178 /1), هفت اقلیم 
(316/2). 


نی شوه تاد 
مت 


481 -396 ق), عارف؛ محدت., فقیه و شاعر. معروف به پیر هرات و پیر 
انصار و شیخالاسلام. وی از اعقاب ابوایوب انصاری صاحب رحل پیفمبر 
بود, که در قهندز هرات متولد شد. از کودکی زبانی گویا و توانا داشت 
چنانکه به عربی و فارسی شعر می‌سرود و اشعار عربی بسیار در خاطر 
داشت. خواجه در تصوف و حدیث و کلام و فقه سرامد زمان خود بود. او 
در تصوف از شیخ ابوالحسن خرقانی تعلیم گرفت و جانشین او شد و علاوه 
بر او از مشاهیر متصوفه‌ی عهد خود مانند شیخ ابوسعید ابوالخیر نیز بهره 
جست. وی از عبدالجبار جراحی, قاضی ابومنصور ازدی. ابوسعید 
سرخیسی, , ابوالفوارس پوشنجی, , احمد بن منجویه اصفهانی و محمد پن 
عبدالله شیرازی و بسیاری دیگر حدیث شنید. و موّتمن ساجی و عبدالله 
سمرقندی و عبدالصبور هروی و حنبل بخاری و ابوالوقت, خادمش, و 
دیگران از وی روایت کرده اند. او در فقه پیرو روش احمد بن حنبل بود. 
خواجه بیشتر اوقات در هرات به ارشاد و تعلیم مشغول بود. در همان جا 
در کذشت و در کازر گام دفن شند: مر ار آو افر ود زبارتگاه اشت: از انار ون 
«منازل السائرین». «در عرفان و سلوک»؛ «انوارالتحقیق»؛ «رحل 
۲ ری لی رین ۱ «طبقات نی به گویش هروی در 
۳۶ «کشف الاسرار وعدةالابرار», معروف به «تفسیر خواجه عبداللّه»؛ 
«زاد العارفین»؛ «کنز السالکین»؛ «قلندرنامه»؛ «محبت‌نامه»؛ 
«الهی‌نامه»؛ «رساله‌ی واردات»؛ «ذم الکلام». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (741 -739 /2), الاعلام (267/4), ایضاح 
المکنون (118/2 ,310/1), تاریخ ادبیات در ایران (915 -911 /2), تاریخ 
نظم و نثر (58 -57), الذریعه (306/9 و 368/2 و 241 -240 /22). 
ریاض العارفین (31 -30), ریحانه (170 -168 /2), سیر النبلاء (518 
-503 /18), صبح گلشن (44), طبقات اعلام الشیعه (قرن 109/5)؛ 
فرهنگ سخنوران (102), الکامل (148/8), کشف الظنون (1836 ,1828 
8 .420 ,56), الکنی والالقاب (201/2), لغت‌نامه (ذیل/ انصاری 
هروی), مجمع الفصحا (135/1), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 481), معجم 


طبقات الحقاظ (120), نفحات الانس (339 -336), هدية العارفین (453 
-452 /1). 


انصاری, ابومنصور محمد 
مت 


"۳ 430 ق , صوفی. پدر شیخ | لاسلام خواجه عبداللّه انصاری معروف به 
پیر هرات بود. وی مرید شریف حمزه عقیلی بود و خدمت ابوالمظفر 
ترمذی می‌کرد. در بلخ از دنیا رفت و نزدیک مقبره‌ی شریف حمزه عقیلی 
را 

نز گرفته ار کتاب ۰ رافرتان (علد ایل تشد 

منابع :نامه‌ی دانشوران (78 /8), نفحات الانس (344). 


انصاری, بی‌بی بزرگ 


قرن:14 

جنسیت : ۰رد 

ملیت :ایران ۳ 

واقف: بی‌ بی 99 انصاری فرزند اقاجان دارنده‌ی شماره شناسنامه‌ی 
0 1469 ساکن بوشهر 

موقوف علیه: بقعه‌ی مبارکه‌ی حضرت امام‌زاده عبدالمهیمن واقع در بخش 
دو بوشهری کوی امام‌زاده 

مساحت 25 ر 301 متر مربع در بخش دو بوشهر کوی هلالی, ثبت شده در 
صفحه‌ی 545 جلد 64 تحت شماره 11343 دفتر املاک بوشهر با جمیع 
متعلقات آن بدون استثناء چیزی که به تصرف موقوف علیه داده شد, حدود 
و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه با انضمام رشته‌ی سیم کشی برق - 
انشعاب لوله کشی اب منصوبه و حق الامتیاز و اشتراک انها. 

در این سند کاملا روشن نیست که حق تولیت و نظارت بر موقوفه متعلق 
به چه نهادی است اما با توجه به اینکه نماینده‌ی اداره‌ی کل اوقاف و امور 
خیریه استان بوشهر در دفتر خانه‌ی اسناد رسمی حاضر و امضاء کرده 
است, به نظر می‌رسد که تولیت و نظارت بر موقوفه از همان ابتدا بر 
عهده‌ی اداره‌ی اوقاف منطقه قرار داده شده است. 

این سند در دفتر خانه‌ی شماره‌ی چهار بوشهر به تاریخ 1 / 6 / 1369 
هجری شمسی و تحت شماره‌ی 94264 در صفحه‌ی 88 دفتر جلد 128 به 
علاوه بر وقف نامه‌هایی که در این نوشتار بدان اشارم شد, وقف نامه‌های 
قدیم و جدید دیگری که متعلق به زنان متدین و بزرگوار اين دیار است. 
وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست. 

اما اکنون و در پایان تنها به ذکر اين نکته اکتفا می‌کنیم که یگی دیگر از 
زنانی که موقوفاتی از خود به عنوان صدقه‌ی جاریه در بوشهر باقی نهاده 
بانو حاجیه خیر النساء عطار است که در طی سال‌های 1363 1360 و 
136 موقوفاتی را وقف نموده و در هر سه مورد موقوف علیه را اداره‌ی 
در هر سه وقف نامه‌ی متعلق به بانو حاجیه خیر النساء عطار. مسو‌ولیت 
نظارت و تولیت موقوفات بر عهده‌ی ایشان است تا مادامی که در قید 
حیات هستند و پس از آن به عهده‌ی اداره کل اوقاف استان واگذار شده 
است. 


کاربرد منافع و درآمدهای ناشی از اين موقوفات به ترتیب به بر پا نمودن 
مجالس روضه خوانی حضرت سید الشهداء. کمک به محصلین بی‌بضاعت و 
اشخاص فقیر مسلمان. روضه خوانی خاندان ال عبا, تعمیرات موقوفه و 
امور مشابه اختصاص يافته است. 

در پایان چکیده‌ای از متن وقف نامه‌ی این بانوی ارجمند نقل می‌شود: 

نوع سند. وقفی 

واقف: بانو حاجیه خیر النساء عطار فرزند مرحوم غلامحسین به شماره 
موقوف علیه: اداره‌ی کل اوقاف و امور خیریه بوشهر به تطانتد فش 

مورد وقف: شش دانک یک باب خانه به پلاک شماره‌ی 6 2 بخش یک 
بوشهر کوی شنبدی مورد ثبت در یک جلد سند مالکیت به شماره‌ی 2338, 
صفحه‌ی 369, دفتر 23 صادر شده است به انضمام کنتورهای آب و برق و 
لوله کشی و سیم کشی و امتیازات انها بلا استثناء که بر حسب اظهارات 
واقف و موقوف علیه مورد وقف فعلا به صورت زمین درامده است. 
شروط د: مادام الحیات واقف از مورد وقف شخصا مورد استفاده نامبرده 
خواهد بود اما پس از فوت واقف اداره‌ی اوقاف عهده‌دار ان خواهد بود که 
از درامد جهت برپا نمودن مجالس روضه خوانی حضرت سیدالشهدا| و 
کمک به محصلین بی‌بضاعت و اشخاص فقیر مسلمان برساند. 

این سند در تاریخ 21 / 1369/72 برابر با 12 شوال 1404 هجری قمری 
در دفتر خانه‌ی اسناد رسمی شماره‌ی یک بوشهر تحت شماره‌ی 42953 
در صفحه‌ی 142, دفتر شماره‌ی 54 به ثبت رسیده است. برگرفته از کتاب 
:پایگاه راسخون 


انصاری, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

گريم ۳۷ 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مراحل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را تا سال اول دانشگاه 
رشته مهندسی برق در کشور عراق طی کردم. سپس در سال 1359 به 
جمهوری اسلامی ایران تبعید شدم. 

در سال 1361 تحصیلات حوزوی خود را شروع کردم. مقدمات را پیش 
عمده ای از اساتید مشهد خواندم. سپس دروس لمعتین را نزد استاد 
مهدوی و مکاسب و رسائل را نزد اساتید: تبریزیان و اعتمادی (نوار 
کاست) خواندم. کفایتین را نزد استاد رضا زاده و خارج فقه و اصول تا پنج 
سال نزد ایت الله مرحوم حاج اقای فلسفی (قدس سره) خواندم. 

سال 13:75 به شهر مقدس قم منتقل شندم. بلافاصله در درس خارج اصول 
آیت الله العظمی وحید خراسانی و فقه آیت الله العظمی میرزا جواد 
تبریزی شرکت نمودم. در سال 1380 - 1381 دوره کامل اصول را به 
اتمام رسانیدم و هم اکنون درس خارج فقه شرکت می کنم. به مدت 
کوتاهی, اشتغال به تدریس داشتم که حدوداً سه الی چهار سال ادامه 
داشت. به علت اشتغال به تحقیقات علوم اسلامی و نوشته های مختلف. 
تدریس را رها کردم. 

سال 1365 شروع به فعالیت تحقیقات اسلامی نمودم و نزدیک به تحقیق 
شصت جلد کتاب شرکت نمودم. از سال 1368 به عنوان مدیر تحقیقات 
موسسه آل البیت ع( شعبه مشهد منصوب شدم. از سال 1375 که به 
شهر قم منتقل شدم, در شعبه مرکز موسسه آل البیت (ع) , به عنوان 
مسئوول کل تحقیقات موسسه منصوب شده و عضو هیئت ری آن 
موسسه گردیدم و این سمت تا به حال ادامه دارد. 


انصاری, مسعود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران استاد مسعود انصاری خوشابر , یکی از اسلام شناسان و 
محققان عالی مقام و سختکوش و پرکار و صاحب نظر و صاحب اثر در 
اغلب زمینه ها و رشته های علوم اسلامی , به ویژه علوم قرانی و فقه ( 
همراه با حقوق ) و حدیث و نیز مترجمی تواناست که به شمه ای از اثار 
ایشان اشاره خواهد شد . 

او در سال 1945 در شهرستان تالش / طالش به دنیا آمد ۰ تحصیلات 
ابتدایی را در زادگاه خود کذراند : و همزمان به اضو تفن مقدمات علوم 
دینی پرداخت . پس از به پایان رساندن تحصیلات دوره ی متوسطه , برای 
تکمیل اموخته های دینی به حوزه ی علمیه ی دارالعلوم زاهدان رفت . پس 
از طی مراحل لازم , در تهران به تحصیل در دانشکده ی حقوق ( در 
دانشگاه شهید بهشتی ) پرداخت , و با شور و شوقی بیکران تحصیلات 
حوزوی را پی گرفت و نزد استاد محمد شیخ الاسلامی , فقه , کلام , , تفسیر 
, علوم قرآنی , نحو و علوم بلاغی را تا مدارج عالی فرا گرفت و در سال 
1370 ش در محضر این استاد عالیقدر و از دست ایشان - در 25 سالگی - 
اجازه ی مکتوب « افتاء » به شیوه ی مرسوم در مذهب شافعی , دریافت 
داشت و دو سال بعد از دانشکده ی حقوق فارغ التحصیل شد و پس از آن 
قران پژوهی و اسلام شناسی و تالیف و ترجمه و تحقیق را پیشه ی خود 
ساخت و تاکنون اثار معتنابهی , هم از نظر ارزشمندی خود اثر , و هم از 
نظر کیفیت عالی پژوهش , پدید اورده که مایه ی اعجاب اهل فن و ارباب 
نظر است . مهم ترین و طبعا شریف ترین اثر ایشان ترجمه ی قران کریم 
به شیوه ای شیوا در کمال صحت و دقت است که بخشهای بعدی این 
مقاله تضاما به بت درباره‌ی آن وه حعرفی آن. اختضاض داد .. بعضتی: از 
آثار دیکر ایسان. عبارته است از : ۱ 

- تالیف بیش از چهارصد مقاله برای دو اثر مرجع : دانشنامه ی قران و 
قرآن پژوهی و فرهنگ آثار ( بخش معرفی کتابهای عربی و فارسی , به 
سرپرستی جناب رضا سید حسینی و سه محقق برجسته ی دیگر ) 

_ ترجمه ی کتاب واقعه ی کربلا, اثر عباس محمود عقاد 

ترجمه ی مجموعه ای از حدوداً چهار هزار حدیت و خطبه و نامه و 
عهدنامه , و وصایا و کلمات قصار , و احادیث موضوعی , با ذکر اسناد هر 
حدیث از کتب ششگانه ( صحاح سته ) اهل سنت و کتب اربعه ی شیعه , با 
همکاری بهاء الدین خرمشاهی . نام اين مجموعه که تدوین فرهنگ وار و 


انواع فهارس را در بر دارد , پیام پیامبر ( ص ) است . 

- هدیه ی معراج ( احکام نماز در فقه شافعی ) 

_ اهمیت نماز جماعت ( ترجمه ) 

- پدیده ی افراط در تعفیر ( ترجمه از اثر دکتر قرضاوی ) 

- زن در اسلام و نقش زن در فعالیتهای اجتماعی ( ترجمه از اثر فیصل 
مولوی ) ۲ 

- ترجمه ی مجموعه ای از اثار جبران خلیل جبران ( از جمله اشکی و 
لبخندی , تندبادها , موسیقی , عروسان مرغزار , بالهای شکسته , عیسی 
فرزند انسان , تازه و طرفه ها , و ارواحج سرکش ) 

ی ترهما ی . کانسانم البست: ابر سنع عاطف ال که سکن: ازفت 
عنوان فارسی ان « حضرت محمد در مکه / حضرت محمد در مدینه » 
باشد . 

- قاموس شگرفیهای قرآن ( در دست تدوین ) 

- پژوهشهای تاریخی در قران ( ترجمه ی اثر بیومی مهران , زير چاپ ) 

- دانشنامه ی حقوق خصوصی این اثر مرجع 3 جلدی , در مرحله ی حروف 
نگاری است . و یکی از اثار و کوششهای قران پژوهی دیگر ایشان 
تصحیحی علمی و هر چه دقیق تر ترجمه ی شاه ولی الله دهلوی از مهم 
ترین و دقیق ترین ترجمه های قران مجید به زبان فارسی است , که 
متاسفانه چاپ ان در حدود یک دهه به درازا کشیده و هنوز هم منتشر 
نشده است . ۲ 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


انصاری, منوچهر 


قرن:14 

حجنسیت 0 

منوچهر انصاری, یکی دیگر از هنرمندان باارزش و تحصیل کرده موسیقی 
نوین کشور است که در سال 1325 در تهران دیده به جهان باز کرد. از 
سال 1338 بنا به تشویق پدر که با موسیقی غریبه نبود و دایی خود 
شادروان سرهنگ محمد انصاری, (از فارغ التحصیلان دوره دوم مدرسه 
موسیقی حدود سال 1305), برای تحصیل علم موسیقی به هنرستان عالی 
موسیقی وارد شند. 

وی, در ابتدای ورود به هنرستان عالی موسیقی به مدت یک سال در کلاس 
هنرمند ارجمند والود تارخانیان نواختن وپولن را فراگرفت و سپس تا 
مرحله دریافت دیپلم تحت نظر استاد گرامی حشمت سنجری و بعد از آن 
تا اخذ لیسانس با هنرمند خارجی سرژ خوتسیف کار کرد. 

بعد از فراغت از تحصیل به مدت دو سال در کنسرواتوار سلطنتی 
بروکسل (بلژیک) در کلاس ویولن آگوستین لئون آراء به فراگیری ویولن 
پرداخت و در سال 1357 موفق به اخذ دییلم در رشته موسیقی مد 
0۳۴۳6۴۳۴ از کلاس وان‌دن دوران و همین‌طور به اخذ دییلم در 
رشته تجزیه و تحلیل موسیقی کلاسیک گردید. 

وی در سال 1355 از دوره تکمیلی موسیقی اسپانیایی در شهر سانتیا گو 
دکومیوفتلا تخت نظر آگوستین لنون ارا و در سال 1356 از ذوره تکمیلی 
مانوئل دوفایا از کلاس استاد فوق‌الذکر و درسال1359ازکادمی‌بین‌المللی 
شهرنیس (فرانسه) تحت‌نظر ویولنیست مشهور بلژیکی موریس راسکن 
اه ار ای فا ره 
شرکت در کنسرت‌های مختلف موسیقی مجلسی نظیر: دوئو, تریو و 
وی از اواسط سال 1357 به عنوان کنسرت مایستر در ارکستر مجلسی 
صدا و سیما مشغول کار بوده و از سال 1365 به مدت چهار سال در 
ارکستر سمفونیک تهران به عنوان کنسرت مایستر فعالیت داشته و اکنون 
می با شد, در ضمن در سال تحصیلی 71-0 در هنرستان موسیقی پسران 
و دختران به عنوان استاد ویولن مشغول تدریس می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


انواری, جعفر 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

را 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب جعفر انواری در سال 1350 وارد حوزه شدم و در مدرسه مرحوم 
آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) دروس مقدماتی را به پایان رساندم و 
دروس سطح (رسائل. مکاسب و کفایه) را در حوزه, بصورت آزاد خواندم. 
در کنار تحصیل فقه و اصول در دیگر دروس حوزه مانند نهج البلاغه, عقائد, 
تفسیر و... شرکت داشتم. در سال 1356 پس از پایان دروس سطح به 
درس خارج فقه و اصول راه یافتم و در دوران شرکت در درس خارج که 
حدود بیست سال بطول انجامید از محضر حضرات ایات عظام وحید 
خراسانی, تبریزی, مکارم شیرازی و جوادی املی بهره مند شدم. 

در سال 1360 وارد موسسه در راه حق شدم و از دروس آن موسسه که 
افزون بر رشته های مختلف اقتصادی و فلسفی, در قالب اقتصاد و فلسفه 
شهید صدر. از دروس فلسفه (فلسفه, نهایه, برهان, شفا و اسفار) و 
معارف قران استاد مصباح یزدی کسب فیض نمودم. ۲ 

در سال 1363 در گروههای تحقیقاتی تفسیر و علوم قران, به کاوش و 
پژوهش پرداختم و در همان سال ها تدریس مباحث معارف قران استاد 
مصباح یزدی را نیز عهده دار شدم. از سال 1361 تدریس دروس معارف 
اتتلافی. را ذر انشا اغاز. کردم که 18 شال. تذریس این تروش در 
دانشگاه تهران بطول انجامید. 

با تاسیس موسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره). در رشته علوم 
قرانی به پژوهش و همکاری با بخش اموزش ادامه دادم و در سال 130 
اموزش در تدریس دروس قرانی و با پژوهش در تحقیقات قرانی ادامه 
همکاری دارم. 


انور شهید بیک 


قرن:14 

1 

ی و (حومه‌ی کلکته) 

در شهر بارداوان در 100 کیلومتری کلکته یک حسینیه بوده که اکنون خراب 

شده است و فقط قسمتی از آن به عنوان آثار تار ی اف شانده ات 
مسجد کوچکی در کنار حسینیه وجود دارد که توسط انور شهید بیک بنا شده 
است. انور شهید بیک از ایرانیان معروف و متمول مقیم شهر بارداوان 1 
زمان خویش بود و حدود 500 سال پیش فوت کرده است. حسینیه 

مسجد از جانب ایشان وقف نسلهای بعدی آن مرحوم می‌باشد. در حال 
حاضر آن مرحوم به نام سید محمد حسین تولیت مسجد را در اختیار دارد 
قبر مرحوم انور شهید بیک در کنار مسجد واقع است. مساحت این مسجد 
با محوطه‌ی ان خذود 300 متز مریع می‌باشد که در وسط آن. یک استخر 
وجود دارد. این مسجد زمینی زراعی به مساحت 90,000 مترمربع دارد که 
در آن برنج کشت و درآمد آن صرف مسجد و امور خیریه می‌شود. برگرفته 
از کتاب :پایگاه راسخون 


انوشه, احمد 
کرت 


ریت اس ۳ 

احمد انوشه. یکی از نی‌نوازان جوان که اینده درخشان برای وی پیش‌بینی 
می‌کنند, به‌سال 1329 خورشیدی در شهرستان مرند دیده به جهان باز 
کرد مثل اکثر هنرمندان موسیقی از همان کودکی به موسیقی علاقمند شد 
و به آن روی آورد به فراگیری و نواختن سازهای مختلف پرداخت. 

انوشه از سن هیجده تا لکن ساز نی را انتخاب کرد و بیشتر ابتدا از روی 
نوارهای استاد حسن کسائی مشفغول نواختن و تمرین شد ولی بعدها از 
محضر استادانی مثل: دکتر داریوش صفوت. دکتر محمدتقی مسعودیه و 
محمدرضا لطفی بهره‌ور شد. 
احمد انوشه تاکنون در برنامه‌های مختلف موسیقی ارکسرتهای گوناگون 
صدا وسیما و مراکز هنری شرکت داشته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


افتتت العف 
۵۰ 


وقت ۳-۷ بسیار پسندیده است که از جهات مختلف اجتماعی و اعتقادی 
سودمندیهای بسیار داشته است و دارد و در اسلام بر ان تاکید بسیار شده 
است. از وقف اصطلاحا به «تتبیت عین و تسبیل نمره» تعبیر می‌شود و 
امری است که اجر آن برای واقف در دو جهان مسلم است و نفع آن 1 
افراد جامعه عام و دائم واثر اجتماعی و اخلاقی آن غیرقابل انکار و احکام 
ان متقن و عمل به نیات واقف برای متولیان و مباشران موقوفه بهره‌ی 
دنیوی و آخروی به همراه دارد. متقابلا مسامحه در اجرای مفاد وقفنامه و یا 
تصرف به غیر حق در درآمد موقوفه و يا خارج ساختن عین از وقفیت و به 
ملکیت دزن آوزردن از که نتیجه اش مجروم ساختن بسیاری مردم نیازمند 
است از خوانی بی منت؛ مایه‌ی بدنامی در این جهان و عذاب آن جهانی 
است و نیز خلل رساندن به بنیان اعتقادی متعینان در استقبال از وقف و 
اقدام به این امر خیر. اما از آنجا که همگان به سودمندی و عام‌المنفعه 
بودن این امر آگاهی داشته‌اند و دارند و تصرفات گهگاهی غیر حقه‌ی برخی 
متولیان و مباشران همه وقت مورد طعن و لعن بوده و سبب نشده است 
که انقطاعی در این سنت سنیه راه یابد و به اصطلاح زمین از حجت و 
سرزمین اسلامی از واقف و وقف خالی بماند, پیو سته معتقدانی موّمن و 
دلسوز. که تمکن مالی داشته‌اند. بدان عمل نموده‌اند و می‌نمایند. 
سعیشان مشکور وعملشان ماجور باد! _ 

نگارنده پس از مطالعه‌ی مقاله‌ی ممتع اقای علی فرحانی تحت عنوان «دو 
وقف نامه از بازار تهران» در (ص 128 تا 132) شماره‌ی 46 مجله‌ی 
وزین میراث جاویدان به مناسبتی که ذکر خواهد شد؛ اقدام به نگارش این 
مقاله درباره‌ی موقوفات خانم انیس الدوله در همان بازار تهران و نیز در 
قریه‌ی کاشانک نمود. همراه دو فقره وقف دیگر که افرادی نیکوکار در 
همان بازار آن را از هر حیث تایو ضوابط موقوفه‌ی مرحومه‌ی انیس ‌الدوله 
کرده‌اند (که خود عمل ایشان تازگی و سعه‌ی صدر و گذشت خاص دارد) با 
نقل مندرجات وقفنامه‌ها را با توضیحات لازم و تمهید مقدمه‌ای برای درج 
آن در مجله‌ی شریف باشد که مایه‌ی ترغیب دارندگان تمکن در پرداختن به 
این گونه امور خیر گردد. ِ 
پیش از انکه از مرحومه‌ی وقف کننده و احوال و نیات ایشان سخن بگوییم, 
هس ار هر ۱ 


برای امور خیریه وقف کرده و آگاهان از اين امر خیر آن را درکتب خویش 

ثبت کرده‌اند. 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب خیرات حسان می‌نویسد: 

«نواب علیه‌ی عالیه انیس‌الدوله - دامت شوکتها - عقیله‌ی معظمه‌ی 
ار ا ایا از بانوانر سرای سلطنت و از مخدرات عظیم الشأن حرم جلالت 

است. از حضرت گردون بسطت شاهنشاهی - خلد الله ملکه و دولته - 

خلوتی تمام دارد وحصول مرضات الهی را با استرضای خاطر مقدس ظل 

اللهی واجبی فوری می‌شمارد. اصل اصیلش از دارالخلافه‌ی طهران و 

شل میس مات مایم سامای: ععل و کفایت و رامش وی 

المتل, از اکثر عقلا و کفات اکفی و اعقل... پذیرایی نساء محترمه‌ی 

خانواده‌ی سلطنت و دودمان سعادت اقتران خلافت در مواقع رسمی و 

اعیاد و غیره به عهده‌ی قدردانی و منزلت‌شناسی نواب علیه‌ی مفخمه - 

دام اجلالها - موکول است . و مکارم اخلاق و محاسن ادابش در اوقات 

تشریفات و ترتیبات آن مشهور و منقول. نشان تمثال بی‌متال شهریاری که 

از امتیازات بزرگ دولت علیه است و نشان شفقت دولت فخیمه‌ی 

عثمانی, درجه‌ی احترام و بلندی مرتبه و مقام مجلله‌ی مشارالیها را ظاهر 

می‌سازد. شرح اثار خیریه‌ی او از قرار ذیل است: 

جیقه‌ی الماس. تقدیم روضه‌ی مقدسه‌ی حضرت امیرالمومنین علی 

علیه‌السلام؛ 

پرده‌ی مروارید تقدیم استان حضرت سیدالشهدا| علیه آلاف التحية و الثناء؛ 

ضریح نقره برای شهدای کربلا علیهم رضوان الله؛ 

نیمتاج الماس تقدیم عتبه‌ی منوره‌ی حضرت رضا (ع)؛ 

تعمیر در نقره‌ی طلاکوب مسجد گوهرشاد 

ده باب . 

وقف کاشانک؛ 

بقعه و گنبد شاهزاده حسین در امامه 

بنای پل در ناصراباد سمت لواسان 

در نقل احوال مرحومه‌ی واقف و خاندان وی و چگونگی ازدواج او با 

ناصرالدین شاه به انچه اعتمادالسلطنه در «روزنامه‌ی خاطرات» خود 

اورده است بسنده می کنیم؛ وی می‌نویسد. 

«انیس‌الدوله, فاطمه خانم حرم محترم پادشاه که سوگلی است از اهل 

قریه‌ ی [امامه ] است. از قرار تقریر كِ از اهل فریه پدر این خاتون 

محترمه نورمحمد نام از طایفه‌ی گرجی بوده است. گر چه دو نفر دیگر 

می گفتند؛ آملی و از اهل مازندران بوده است. لیکن گمانم اين است که بر 

فرض هم آملی بوده‌اند شاید از طایفه‌ی گرجی بوده‌اند که صفویه کوچانده 

در مازندران سکنی داده بودند می‌باشند. در هر صورت نورمحمد مرد و 


سه اولاد از او ماند: حبیب الله و محمدحسن و این دختر. 

والده‌ی انها به یکی از سادات ناصرابادی شوهر کرد و دختر را عمه‌ی او, 

که زوجه‌ی فتح‌الله نامی بود, نزد خود نگاه داشت. مابین فتح الله و اهل 

امامه نزاعی شد. فتح‌الله از امامه قهر کرد. عیال خود را برداشته به 

دولاب تهران رفت. 

نبات خانم صبیه‌ی مصطفی بیک لواسانی که سمت للگی شاه را داشت در 

حرمخانه بود. جهت پسر خود دختری می‌خواست که وجیه باشد. این دختر 

را یافته خواستگار شد. شوهر عمه و عموی اوء که کربلایی مهدی باشد, 

ندادند. فورا عمه را دیده بودند نقد و جنس تعارف به او دادند و دختر را 

آوردند. همین که وارد حرمخانه کردند جیران خانم فروغ السلطنه که تا 

آن وقت سوگلی بود اين دختر را به خدمت خود نگاه داشت. کم‌کم د 

خدمت شاه طرف میل شد. ترقی کرد و تربیت شد. 

در سفر سلطانیه (1276 هجری قمری) صیغه‌ی پادشاه شد. حالا از نسوان 

بزرگ عالم است. بسیار مقدسه ومحتر مه است و غالبا غضب شاه را فرو 

می‌نشاند و توسط از بیچارگان می‌کند. 

اعتمادالسلطنه در همان «روزنامه خاطرات» از شفاعت انیس‌الدوله از 

سیدباقر جمارانی ناظم العلماء که شاه دستور تبعیید او را از شهر داده بود 

و نیز از شفاعت ایشان گلین خانم. زن اول شاه. که حکم شده بود از 

اندرون به نگارستان منتقل شود و همچنین از برادر ناتنی او عبدالکريم یاد 

می‌کند و می‌نویسد. 

«در میان حرم‌های شاه کسی که به من اظهار لطفی دارد و با اهل خانه‌ی 

من دوست است. انیس‌الدوله است. و چون این زن را پاک 

اعطای تمثال شاه را به انیس‌الدوله روز چهارشنبه ششم صفر 1304 

هجری قمری و اعطای نشان حمایل آفتاب را , ی 

این تمتال را دریافت داشته است. 

اعطای لقب «حضرت قدسیه» را که خود او این لقب را پیدا کرده بوده 

است روز پنجشنبه بیست و یکم جمادی الثانیه سال 1312 هجری قمری 

نوشته است. 

مهدی بامداد درکتاب شرح حال رجال ایران می‌نویسد: 

«انیس الدوله, نامش فاطمه و از اهالی امامه و عاقلترین و متشخصترین 

زنان ناصرالدین شاه و عنوانش «ملکه‌ی ایران» بوده و ناصرالدین ۳ 

خیلی از وی حرف شنوی داشته و گاهی نیز طرف شور | او واقع می‌ شده 

است. در سال 1290 هجری قمری, سفر اول شاه به اروپاء شاه او را به 

عنوان ملکه همراه خود تا مسکو برد و چون موضوع حجاب در میان بود و 
به ان شکل وشمایل در افیا به-حلوخ.می کر وه بتا 1 


حسین خان مشیرالدوله صدراعظم. شاه او را از مسکو به تهران 
برگرداند» 

بامداد درباره‌ی نامه‌ی انیس‌الدوله به شاه و درخواست ابقاء رکن‌الدوله 
محمدتقی میرزا؛ ِِ چهارم محمدشاه برادر کوچک صلبی ناصرالدین 
شاه در حکومت فارس. چنین می‌نویسد: «رکن‌الدوله در اواسط سال 
9 «هجری قمری با تقدیم پیشکش قابلی به شاه به استانداری فارس 
منصوب شد. هفت ماه از استانداری او نگذشته بود که دیگران داوطلب و 
حاضر شدند که پیشکشی زیادتری داده به استانداری فارس منصوب شوند. 
رکن‌الدوله از این قضیه مطلع شد و به وسایلی حکومت خود را در فارس 
تثبیت نمود. از جمله به انیس‌الدوله زن سوگلی ناصرالدین شاه متوسل و 
او در ام شاه اقداماتی نمود و رو تغییر نکرد. انیس الدوله راجع به 
قربان خاک پای ِِ کردم جواب عریضه‌ی رک فا را نفرموده‌اید. 
ادمش مطالبه می‌کند. دستخط در عریضه مزین التفات فرمایید. باری 
شنیدم که حکومت شیراز را باز تغییر داده‌اید. والله خیلی تعجب است که 
بیچاره رکن‌الدوله هفت ماه است رفته با آن همه خسارت. اگر برای 
پیشکشی است از خود شاهزاده بگیرید و خودش باشد. اين طورها که پدر 
رعیت بیچاره وه اند رعیت این طور تمام می‌ شود. حاکم که از خودش 
نمی‌دهد. دور از مروت است. از هر جهت بیچاره‌ها تمام شده‌آند. عریضه 
را به دست کسی ندهید. محرمانه ملاحظه فرموده پس بدهید خواجه 
بیاورد. 

ناصرالدین شاه در بالای عریضه‌ی انیس ‌الدوله چنین دستخط می‌نماید: 
«رکن‌الدوله حاکم است. جواب عریضه‌اش را هم با تلگراف دادیم. دیگر 
جوابی ندارد که داده شود. 

دوستعلی خان معیرالممالک در کتاب یادداشتهایی از زندگانی خصوصی 
ناصرالدین شاه چند جاأ از انیس‌الدوله و مقام وکارهای او باد کرده است. 
از جمله می‌نویسد: 

«صیغه‌های محترم دیگر که از شاهزاده خانم‌ها نبودند؛ انیس‌الدوله که در 
واقع ملکه بود ولی فرزندی نیاورد. شاه او را از دل و جان دوست داشت و 
چندین بار خواست وی را در زمره‌ی زنهای عقدی خویش دراآورد, ولی او 
زند. پس از کشته شدن شاه روزی برایش دسته‌ای اسکناس اوردند و چون 
تمثال شوهر را روی آنها دید چندان بر سینه و شکم کوفت که سخت بیمار 
شد و پس از چند ماه به همسر خویش پیوست» 

و نیز می‌نویسد. 

«آشپزخانه انیس‌الدوله جداگانه بود و دری به خارج داشت. همه روزه برای 


او سفره‌ای بس رنگین و مزین می‌چیدند که گویی برای ضیافتی گسترده 
باشند 

«انیس‌الدوله همه جا پیوسته در عمارت اختصاصی در کنار شاه به سر 
می‌برد ««در عید میلاد شاه (ششم صفر) سه ضیافت باشکوه برپا می‌ شد : 
یکی در عمارت انیس‌الدوله و انیس‌الدوله از بانوان سفرا و دیگر 
قاموزان ارویایی مفیم تهران 1 وزرا و اعیان و اشراف دعوت 
می‌کرد... و از میهمانان پذیرایی می‌نمود 

در مان تعزیه‌داری ماه محرم و صفر» حرکت دادن علم خاص شاه در 
سوم محرم معمول می‌گردید.. . علم را که پنجه‌ی بزرگی از زر ناب بر 
بالایش ی ترفن اه ور فد 6 انیس‌الدوله متصدی بستن و 
ینت ان بود. به انواع جواهر و طاقه‌ی شال ق از کر آنیها می‌آراست و آن 
را کنار حوض بزرگ اندرون قرار می‌داد و دوستکامیهای بزرگ پر از شربت 
کنارش می‌نهاد و زنهای شاه و دیگر اهل حرم , که بالغ بر سه هزار تن 
می‌شدند. کرد علم. خلقه. می‌زيستند. و. انیش‌آلدوله ذر. بای آن ایستاده 
شربت می‌داد 

محمد علی خان سدیدالسلطنه‌ی مینایی بندرعباسی در سفرنامه‌ی خود با 
نام «التدقیق فی سیر الطریق» در شرح سفر خود به شهر جمادی‌الثانیه 
4 هجری قمری می‌نویسد: «دو سال است حکومت قم با محمدحسن 
خان معظم الدوله امیرتومان است. برادر انیس‌الدوله و بسیار مقدس و 
پرهیزگار است. انیس‌الدوله متلعقه‌ی ناصرالدین شاه که در اواخر 
«حضرت قدسیه» لقب داشت دو ماه است وفات یافته است. تولیت 
موقوفات 

برطبق مندرجات وقفنامه. تولیت موقوفات در زمان حیات وقف کننده با 
خود ایشان بوده است بدون دریافت حق تولیت (از تاریخ وقف. رجب 
المرجب 1311 هجری قمری تا درگذشت ایشان در ربیع‌الثانی 1314 
هجری). پس از آن با برادران وی حاجی حبیب‌الله خان و محمدحسن خان 
امیرتومان و بعد از انان با اصلح و ارشد اولاد ذکور ایشان نسلا بعد نسل و 
بطنا بعد بطن, با تقدم بطن اول بر بطن تانی که در هر طبقه از این دو 
نسل, یی نفر از پسران اصلح و ارشد ایشان معا متولی خواهند بود. و با 
نبودن اولاد هر یک از اخوان و تعدد ذکور از دیگری, تولیت موقوفه با دو 
نفر اولاد ذکور اصلح از دیگری خواهد بود. و با فقدان اولاد ذکور مطلقا پا 
فقدان وصف تولیت؛ راجع است به دو نفر مجتهد جامع الشر اتط 
دارالخلافه‌ی طهران. 

برطبق این شروط, تولیت موقوفات با دو برادر حبیب‌الله خان 
معظم السلطنه و محمدحسن خان امیرتومان معظم الدوله بوده 

است. حبیب الله خان معظم‌السلطنه دو پسر داشت: عباس خان 


معظم السلطنه‌ی دوم و حاج محمد خان. 
معظم السلطنه‌ی دوم از همسر عقدی خود دختر معاون لشکر ایروانی سه 
و ماس سا ام ای اس لس بو 
فرج‌الله انیسی؛ حسین انیسی و مهدی انیسی داشت و از همسران 
غیرمعقوده خود نیز دو دختر و سه پسر با نامهای ابوالفتح انیسی, 
ابوالقاسم انیسی و مرتضی انیسی. اما ظاه ر | یس از درگذشت برادران 
خانم انیس ‌الدوله, با آنکد تولیت می‌بایست با اولاد هر دو برادر باشد, امر 
تولیت در خانواده محمدحسن خان معظم‌الدوله امیرتومان برقرار شده و 
پس از حاج محمدخان به فرزند او مرحوم محمود خان انیسی که از صاحب 
منصبان وزارت فرهنگ بود و دیری ریاست دبیرستان شرف را داشت و در 
تاران اه ان هت ناو ود رده محمودخان سالیان دراز به امر تولیت 
قیام و اقدام مجدانه داشت. پس از درگذشت ایشان در سال 1355 
شمسی. مقرر بود که فرزند ایشان امیر پا یکی از فرزندان 
معظم‌السلطنه‌ی دوم تولیت را برعهده بگیرند. اما از فرزندان معظم 
السلطنه, ابراهیم انیسی و فرح‌الله انیسی و ابوالفتح انیسی درگذشته 
بودند و ابوالقاسم خان ومرتضی خان تن به خعل مسوولیت تولیت ندادند و 
امیر فرزند محمدخان انیسی نیز در جوانی درگذشت و در آن خاندان فردی 
که از عهده‌ی این مهم برآید نبود به همین دلیل مهدی خان انیسی, فرزند 
بازمانده‌ی معظم السلطنه‌ی دوم تولیت موقوفات را برعهده گرفت و پس 
از ایشان چندی فرزند ایشان سعید انیسی فرزند فرج‌الله انیسی و دیگر 
عباس انیسی فرزند ابوالفتح انیسی مشتر کا با موافقت اداره‌ی کل اوقاف؛ 
تولیت را در دست گرفتند و تمشیتی در کار موقوفات از نظر تعمیرات و 
تجدیدنظر در مال‌الاجاره‌ی مستغلات موقوفه با رضایت فستاجران دادند, و 
با جلب رضایت رعایای قریه‌ی کاشانک در ان موقوفه نیز اقدامات 
سودمندی کردند که موجب رضای خدای تعالی و خشنودی روان وقف 
کننده و سپاس بر خورداران از خوان احساس وقف گردیده است. اینک 
متن وقف‌نامه‌ی مرحومه‌ی آنیس‌الدوله: 
وقف نامه‌ی شمس فلک عصمت و طهارت بانوی حرم جلالت نواب 
مستطاب علیه‌ی عالیه‌ی متعالیه حضرت قدسیه انیس الدوله دامت شوکنها 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الواقف علی الضمائر و المطلع علی السراثر. الذی رحمته واسع 
علی العباد و اسبل غفرانه علی من ینبغی سبل الرشاد و صلی الله علی 
محمد و اله المعصومین الامجاد الی یوم التناد. و لعنة الله علی اعدائهم 
۰ 


الطاف بی‌پایانش متواتر بر جمیع موجودات. کریمی که از خوان کرم و 
احسانش پیوسته عالم و عامی ریزه‌خوار و از الطاف بی‌اندازه اش [منعم و 
روزه روزی موجودی را به عرصه‌ی ظهور نمود اورد و ان را بر هر یک از 
موجود روزی بخشد., تا وجودشان پاینده وپردوام ماند. تعالی شانه و عظم 
و درود نامحدود بر پیغمبر محمودی را سزد که دین قویم و شرع 
مستقیمش در ریع مسکون منتشر گردید. هر تنی که در او توفیق ایمان 
مضمر 9 مستتر بود به راهنمایی صاحبان درگاهش از طریق انحراف 
منصرف گشته, به سرمنزل ایمان کامل و سعادت ابدیه‌ی جاودانی رسیده. 
و صلوات زاکیات متوالیات متکاثرات بر آل اطهار او باد که هر یک در 
خصوصا امیرالبرره و قاتل الکفرة و الفجرة امیرالمومنین علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام باد. 
فبعد چون این معنی از شائبه‌ی ارتیاب مبرا 9 معرا, که دنیای فانی ر 
ند ۷ ۱ از موت دار بعد از مفت مایت نداشته بااشد و 
آنخه سعی. اشت در آضون آخرت. خوه داشته: اعتمادی نه غین خود نتماید که 
گفته‌اند: 
برگ عیشی به گور خویش فرست 
کس نیارد ز پس تو پیش فرست 
و تعجیل در امور اخرت مطلوب و تسامح غیرمرغوب, چنانچه فرموده‌اند: 
«اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک تموت غدا». کذا «اذا 
مات ابن‌آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية و علم پنتفع به و ولد 
صالح یدعو له». 
ادا نات مان ارت یخی نی فان اخوال روت 
اشتمال حضرت مستطاب شمس فلک رفعت خدارت. درخشنده‌ی برج 
عصمت 0 محتجبه به حجاب عزت و سعادت؛ بانوی حرم جلالت. 
صدرنشین بر سلطنت.؛ مسنوره‌ی آفاق حضرت مستطاب علیه‌ی 
عالیه‌ی 7 اه دام اجلالها و توفیقها, با تحقق کافه‌ی شرایط 
صحت و شرعیت در محضر جمعی از اجله‌ی علمای اعلام و مجتهدین فخام 
- ادام ظلهم العالی - قربة الی الله تعالی و طلبا لمرضات الله, وقف موبد 
صحیح شرعی و حبس مخلد صریح ملی فرمودند همگی و تمامی کل شش 
۳ قریه‌ی کاشانک. من قرای بلوی غار ری. حومه‌ی دارالخلافه‌ی ملکی 
متصرفی خودشان, با کافه‌ی ملحقات شر عیه و عامه‌ی منضمات عرفیه‌ی 
ان از اراضی و صحاری و مزارع و مراتع و قلعه و بیوتات و قنوات و 


مجاری رود و انهار و اشجار و غیرها مما یتعلق بها و ما یضاف الیها که لفاية 
الشهرة و الاشتهار فی محله عند اهله غنی التحدیدست. به انضمام کل 
شش دانگ کاروانسرای مشهور به سه دالانی ملک در راستا بازار مرحمت 
پناه امیر طاب ثراه. به انضمام اراضی که در عقب سه دالانی ابتیاع 
فرمودند مع جمیع ما یتعلق بها شرعا من القدیم الی الأن, از صحن و دالان 
و بارانداز و حجرات تحتانی و فوقانی و ارسی و دروب و ابواب و غیرها 
ذکر ام لم یذکر و سمی ام لم یسم که لغاية الشهرة و الاشتهار فی محله 
مستغنی است از ذکر حدود. و به انضمام سه دانگ مشاع از کل شش 
دانگ یک باب دکان بزازی و همگی و تمامی سه دانگ از شش دانگ دکان 
سقط فروشی که به شرح قباله‌ی ابتیاعی معین است, واقعه در قرب 
سرای مزبوره محدوده به حدود ذیل السطر با جمیع توابع شرعیه و لواحق 
عرفیه‌ی انها. حدود بزازی: (حدی به شارع بازار. حدی... حدی... حدی.) 
(حدود سقط فروشی: حدی به شارع بازار. حدی... حدی... حدی.) 

از طاق بازار و جدران و ارسی جلو دکان و غیرها عرصة و اعیانا بقدر 
الحصة النصفیية, هفکی.هتمامی را برجهات و مصارف مقرره مفصله‌ی ذیل 
الکتاب, به اینکه همه ساله متولی هر زمان منافع رقبات و اعیان موقوفه 
را اخذ و استیفای آن را نموده, اولا دو عشر از تمام منافع را مقدما علی 
التعمیر و المصارف از بابت حق التولية و النظاره از برای متولی غیر زمان 
واقفه‌ی خیر موفقه‌ی معظمه دامت شوکتها منظور فرمایند, و در زمان 
تولیت خود واقفه‌ی معظمه دامت شوکتها این یک عشر مقرر نشد. همان 
یک عشر حق النظاره به شرح ذیل مقرر است؛ و تانیا همه ساله معادل 
دویست و شصت و پنج تومان به جهت شموعات روضات منوره‌ی مقدسه, 
که شرح انها در ذیل مسطورست. موضوع نمایند: 

روضه‌ی مقدسه‌ی حضرت مولای متقیان علیه صلوات الله الملک المنان: 
دو شمع: 

روضه‌ی منوره‌ی حضرت ابی‌عبدالله الحسین ارواح العالمین له الفداء: دو 
در روضه‌ی مطهره‌ی حضرت ابی‌الفضل صلوات الله علیه, دو شمع؛ 

در روضه‌ی منوره‌ی کاظمین (ع), دو شمع؛ 

روضه‌ی مطهره‌ی عسکریین (ع), دو شمع؛ 

در سرداب مقدس: یک شمع. 

لازمه‌ی عین موقوفه را مقدم دارند که رقبات موقوفه همواره معمور و 
دایر باشد. بعد از این مصارف ثلثه به همین ترتیب که مسطور شد., انچه از 
منافع موقوفه که باقی ماند نصف از تمام ان را در مصارف تعزیه‌داری 
خامس آل عبا ابی‌عبدالله الحسین ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء و 


سایر ائمه‌ی معصومین و اولاد امجاد ایشان و ذکر مناقب ایشان صلوات 
الله علیهم اجمعین از قهوه و غلیان و چای و اطعام و تدارک لوازم مجلس 
و اجرت راثی و امثال ذلک در هر محل و هر قسم که متولی هر زمان صلاح 
داند و اقرب به ثواب بشمارد از کاروانسر| و خانه و غیرها صرف نماید و 
نصف باقی را چهار سهم مساوی نموده: دو سهم ان را در مصارف نایب 
الزیاره‌ی کربلای معلی و مشهد مقدس صرف نمایند و یک سهم در 
افطاریه‌ی شهر رمضان که در مجالس افطار ذکر مصیبت حضرت 
ابی‌عبدالله ارواح العالمین له الفداء هم بشود, به هر نوع که متولی صلاح 
داند در هر مکان که خواهد صرف نماید. و یک سهم باقی را در مطلق 
خیرات و مبرات از قبیل عروسی عزاب از سادات وعلویات و غیرهم و 
یت ز بش نکن فغراق ار امعات.هیا انعاع, هنم میدن کف غلمبة ار 
برای محتاجین از اهل علم و امثال اینهاء, هر چه به نظر متولی عصر اقرب 
و اصلح باشد صرف نمایند. و تمامی مراتب نب مسطوره و مصارف مقرره 
ید به نظارت نظار باشد که در هر عصر صرف شود. و تولیت موقوفه 
مادام حیاتها, اطال الله بقائها, با خود واقف موفقه‌ی معظمه دامت شوکتها 
شرط شد و بعد از عمر طبیعی, تولیت عین موقوفه مرجوع و مفوض است 
با اخوان عظام ایشان مقربی الخاقان معتمدی السلطان اقای حاجی 
حبیب‌الله خان و آقای محمدحسن خان امیرتومان دام اقبالهما العالی. و بعد 
از ایشان با اصلح و ارشد اولاد ذکور ایشان نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن 
با تقدیم بطن اول بر ثانی که در هر طبقه از نسل مشارالیهما یی نفر اولاد 
ذکور و اصلح و ارشد ایشان معا متولی خواهند بود و باعدم اولاد بالنسبه 
هر یک از اخوان و تعدد ذکور از دیگری تولیت موقوفه با دو نفر اولاد ی 
اصلح از دیگری خواهد بود و العیاذ بالله با فقدان اولاد ذکور مطلقا یا 
فقدان وصف, تولیت از موقوفه راجع است به دو نفر مجتهد جامع 
الشرایط دارالخلافه‌ی طهران با تعاقب اللیل و النهار و القرون و الاعصار 
اوه ای اس اه ود و 
حسب الشرط, تعیین این دو نفر مادام حیات واقفه‌ی معظمه‌ی مجلله 
دامت شوکتها راجع است به نظر و تشخیص خود ایشان که هر که را 
بخواهند معین فرمایند و در این تاریخ واقفه‌ی خیر موفقه‌ی معظمه دامت 
شوکتها معین فر مودند از برای نظارت موقوفه جنابان مستطابان 
شریعتمداران ملاذی الاسلام و المسلمین عمدتی الفقهاء و المجتهدین آقای 
آقا شیخ فضل الله نوری و آقای آقا شیخ محمدحسن طهرانی سلمهما الله 
تعالی,. و حسب الشرط یک عشر از منافع موقوفه حق این دو نفر ناظر 
است و امر نظارت منتهی می‌شود در زمانی که متولی موقوفه دو نفر 
مجتهد جامع الشرائط دارالخلافه باشد که در آن زمان ناظری مشروط 


نشده و عشر حق النظاره باید تعطیل شود و در جزء منافع موقوفه به 
مصارف مقرره صرف شود. 
و کذا قربة الی الله تعالی وقف صحیح شرعی و حبس مخلد صریح مت 
متصرفی خود را واقعه در کربلای معلی قرب صحن مقدس حضرت 
ابی عبدالله ارواح العالمین له الفداء محدوده به حدود ذیل: حدی... حدی... 
حدی... حدق.. 
که از ورته‌ی مرحوم طوبی مکان آقا شیح عبدالحسین مجنهد طهرانی 
ال الله مقامه خریداری فرموده‌اند با جمیع توابع شر عیه ان کائنا ما کان 
بر سقابه‌ی صحن مقدس حضرت ابی‌عبدالله و صحن مطهر حضرت عباس 
لاسام که ساله رل موقوفه روج ار یا کرف اعد ار 
مصارف تعمیرات لازم, اب خریداری نموده در صحن مبارکه سبیل نمایند. و 
ایشان با مجتهد جامع الشرائط کربلای معلی 
و با نبودن, با مجتهد جامع الشرایط نجف اشرف است. و صیفه‌ی وقف 
مسمعه شهنم. تراطا. الصعمه اوه احواطات. اس رعه حاری و 
ِ صحت و لزوم از قبض و اقباض تولیتی و حکومتی در آن مرعی 
دد 
توضیحا لما رقم اینکه حضرت مستطاب علیه‌ی عالیه دامت شوکتها محض 
اتقان امر وقف مجمعی از اجله‌ی علمای اعلام و مجتهدین فخام, ادام الله 
ظلهم العالی, تسکین و تشریف فر موده, اولا املاک و رقبات مفصله را از 
شبهات شرعیه خارج و رعایت اباحه‌ی حلیت واقفیت انها نموده و بعد در 
همان مجلس صیفه‌ی وقف به ترتیب شرعی جاری و شرائط صحت و 
شرعیت در آنها مرعی گردید. فصار وقفا دائما ابدیا مخلدا| صریحا و انکه 
ار عقت باه بر شوت تیه الصاام تا مسا قلالی ار ام وی 
و بالنسبة به قریه‌ی مزبوره تا رفع دو محصول مسلوب المنفعة است. فی 
عشر اول رجب المرجب 1311 [هجری قمری]. 
«انچه در این وقف‌نامچه نوشته شده به اذن و اجازه‌ی من واقع شده 
صحیح است».محل مهر نواب مستطاب علیه‌ی عالیه‌ی متعالیه حضرت 
طهارت حرم جلالت عظمی حضرت قدسیه انیس‌الدوله دامت شوکتها و 
توا ای اما ی ای آات هه ح ات ال ارم ام 
رسید که در هر جلدی از هفت‌صد جلد این کتاب یک نسخه از این 
وقف‌نامچه باشد. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. 
هه له عالی ان العسمعهای ی ای اه وات راو 


عفتها [...] مرقوم فرموده و به فقرات مرقومه در این کتاب اقرار و 
اعتراف می‌فرمایند. پنجم زذی‌حجة الحرام 1311. محل مهر جناب 
مستطاب حج:ةالاسلام آقای [...] امام جمعه‌ی طهران 

بسم الله تعالی - قد وقع وقف الاملاک مسطوره من الواقفة المعظمة 
دام شوکها متفه سحمات الق قممه ۵ الصرانظ المعصاه مر القوایخ و 
النظارة, من القبوض و الاقباض لدی. حرره فی شهر رجب المرجب من 
شهور 1311. محل مهر جناب مستطاب اقای حاجی شیخ اسماعیل 
طهرانی سلمه الله تعالی [...] 

«بسم الله تعالی - وقع الوقف من الواقفة الموفقة بالرقبات المسطورات 
فی الورقة للمصارف المعينة مع الشروط المزبورة و التولية و اعتراف 
بالقبض مع مراعات لازمة الاحتیاط لدی الاحقر فی العشر الأول من رجب 
المرجب 131 ۰ محل مهر شریف جناب مستطاب عمدخ العلماء الاعلام 
شریعتمدار اقای اقا سید علیاکبر مجتهد تفرشی سلمه الله تعالی. 

انچه مرقوم فرمودند صحیح است و واقع شده. محل مهر جناب مستطاب 
شریعتمدار قدوةالفقهاء الفخام آقای حاجی میرزا حسن مجتهد آشتیانی 
سلمه الله تعالی. 

بمنه تعالی - نعم قد صح و اتضح وقوع الامر عن النواب العلية العالية دامت 
خدارتها تحسبما هو مشروح فی هذه الاوراق عقدا| و فیضا و تولية و النظارة 
الامر حرره العاصی [...] عبدالله البهبهانی فی شهر ذی‌الحجة 1311. محل 
خاتم شریف جناب مستطاب عمدة العلماء العظام آقای آقا سید عبدالله 
سلمه الله تعالی. 

تم ال یر اما هه هقی الا لفات سس وراه 
الواقفة الموفقة المعظمة ادام الله ایام ۳ علی [..] المصارف 
المقرره بالشروط المزبورة من التولية و النظارة مع رعاية الشروط 
المعتبرة من القبض و الاقباض بعد رعاية الاحتیاط و تخلیص للاملاک عن 
الشبهات الشرعية فی العشر الاول من شهر رجب المرجب 1311 - محل 
مجتهد طهرانی سلمه الله تعالی. 

بسم الله و له الحمد - [...] الاعتراف منها, ادام الله تعالی عفتها و عصمتها 
و توفيقاتها, بتمام ما رقم فیه فی السادس من شهر ذی‌الحجة الحرام من 
شهور 1311 - محل 

مهر شریف جناب مستطاب عمدةالعلماء الکرام آقای آقا سید باقر 
صدرالعلماء سلمه الله تعالی. 

بسم الله الرحمن الرحیم. وقع الوقف قربة الی الله تعالی من الواقفة 
المعظمة الجليلة العالية دام [...] و توفیقها علی المصارف المسطورة و 
جعل التولية و النظارة المشروطة: [...] بقبول من یصح منه القبول [...] 


القیض و الاقباض و کذلک لوف لاس۲ اتمه فیه از ال 
و الثانی فی ثمانية عشر صفحه بعد مراعات [...] الشرعی فی الفقرتین 
[...] من شهر رجب المرجب لدی الاحقر فضل‌الله نوری 1311 حرره فی 
ستة نسخ. محل مهر شریف جناب مستطاب شریعتمدار اقای اقا شیخ 
فضل‌الله مجتهد نوری سلمه الله تعالی. 

بسمه تعالی - قد وقع الوقف المزبور من الواقفة المعظمة دامت شوکها 
للمصارف المقرره علی حسیما فصل و سطر فی الاوراق المسطورة من 
البداية الی النهاية و صح الاعتراف بالقبض لدی فی عشر الاول من رجب 
المرجب من شهور 1311. محل مهر شریف جناب مستطاب آقای آقا سید 
حسن پیشنماز شوشتری سلمه الله تعالی . 

بسمه الله تعالی - قد تحقق اقرار الواقفة الموفقة زید توفیقها بصحة ما 
فی هذه الاوراق فی نسخ ستة حرره فی سلخ محرم 1312 - محل خاتم 
شریف جناب مستطاب قدوة الفقهاء و المحققین اقای اقا سید ریحان‌الله 
مجتهد بروجردی سلمه الله تعالی. 

هو قد اعترفت دامت شوکتها و توفیقها بتمام ما نسب الیها فی هذه 
الاوراق. فی غرة شهر رجب 1312 محل خاتم شریف جناب عمدةالعلماء 
اقای اقا شیخ محمد نبی مجتهد تویسرکانی سلمه الله تعالی. 

چنانکه در مقدمه اشاره کردیم چند تن از نیکوکاران که در بازار تهران 
املاکی داشتند یعنی اقایان محمدرضا حاجیها و علی بابا اصفهانی مالکین 
سرای عالی و اقای محمدتقی عبداللهیان مالک مستغلاتی در بخش هشت 
بازار امامزاده زید تهران هر یک بخشی از املاک متعلق به خود را وقف 
کرده‌اند. و نکته‌ی قابل توجه آن است که موقوفات خود را تابع شروط 
و متولی ان) قرار داده‌اند و این امر بدیع شاید در مسئله‌ی وقف احتمالا 
کم سابقه باشد. بدیهی است ممکن است مصارفی که مرحومه‌ی 
انیس‌الدوله برای درآمد موقوفات خود در نظر گرفته بوده است از هر 
جهت با نیات خیرخواهانه‌ی واقفان مورد اشاره موافقت داشته است. اما 
تفویض تولیت موقوفات به متولیان موقوفات انیس‌الدوله تازگی داشته 
است و می‌توان حدس زد که شخصیت مرحوم محمودخان انیسی, متولی 
وقت موقوفات انیس ‌الدوله, و کیفیت عمل او در مصارف صحیح درامد, 
مطلوب واقفان قرار گرفته و به تفویض تولیت موقوفاتشان به ایشان 
واداشته باشد. به هر حال بر نیت خیرشان ارج می‌ نهیم و عملشان را 
عندالله ۳ مسئلت می‌نمایيم. برگرفته از ز کتاب :؛پایگاه راسخون 


اوجاقی, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

حسین , اوجاقی قهرمان ارزنده‌ای است که بارها پرچم کشورش را در جای 
جای جهان به اهتزاز دراورده وی فرزند ارشد خانواده‌ای 6 نفره می‌باشد, 
پدرش کارمند صنایع دفاع بوده و در خانواده او علاوه بر وی امیر اوجاقی 
برادرش نیز توانسته چند عنوان جهانی در سن‌شو و مهدی اوجاقی دیگر 
برادر او نیز در بوکس‌های داخلی مقام‌اور باشد. وی دارای مدرک 
فوق لیسانس رشته مد بربت تربیت بدنی و مجر د می‌باشد. حسین اوجاقی 
نیمه شب هشتم شهریور یک هزار و سیصدر و پنجاه و چهار در بیمارستان 
فیروزگر تهران دیده به جهان گشوده. زندگیش را در جنوب شهر تهران 
منطقه شهر ری ادامه داده, ورزش را در سن هشت سالگی پا ژیمناستیک 
آن هم بطور هفته‌ای سه جلسه آغاز نموده سپس در دوازده سالگی 
(1366) به کان‌ذن‌ریو روی آورد و نزد اولین استاد رزمی خود, نیک‌روش 
ورزشهای رزمی را با هفته‌ای سه جلسه آغاز نمود. دوران نوجوانی او با 
کلنجارها و سرشاخ‌شدن با هم سن و سالهايش سپری شد. وی به تمرینات 
مستمر و کلاسیک خود زیر نظر مربیش با نظم. خاصی ادامه داد. پس از 
چند سال با افتتاح کلاس کیک بوکس در منطقه شهرری توسط همان مربی 
وی به سوی رشته‌های کیک بوکس روی آورد این روش تا سال 1372 
ادامه یافت. پس از آن با مرحوم فریدون مالکی (تکی: از نام‌آوران 
رشقه‌های ززفی ایران) اشنا شذ.و.در لباسن شا کردی بة تمزین: پزداخت به 
زعم وی شخصیت رزمی‌اش نزد ایشان شکل گرفت و احساس تکامل در 
به هنر رزمی هر انچه دارد را مدعون مرحوم مالکی می‌باشد در کنار اینها 
بوکس را نزد حاج اقا محمدی باز هم در همان محله تهران ادامه داد, پس 
از چند سال نگاه وی به ورزش حرفه‌ای جلب شد چرا که او بصورت 
حرفه‌ای تمرین می‌کرد. اما او احساس کرد در مسابقات حرفه‌ای جای 
خالی پرچم ایران احساس می‌شود هر چند در برخی از رشته‌ها و در 
قسمت اماتور پرچم کشورش به اهتزاز در می امد, اما حسی درونی او را 
و در مد ی بر ار فرآی اد ان خسن ا تشه اسر ارهات 
نیاز درونی خود به مسابقات حرفه‌ای روی اورد * تکنیک برتر مبارزاتی 
اوجاقی بیشتر سعی می‌کند از تمام ضربات دست و پا استفاده کند و فنون 
درگیری را هم داشته باشد اما ضربه پا بالا (های کیک) وی چیزی دیگر 


است و او را راضی می‌کند. * , به آنچه که خواسته رسیده یا نه پاسخ وی در 
این خصوص منفی بود چرا که اعتقاد دارد هر گاه به آنچه که می‌خواهی 
برسی این درست زمانی است که انگیزه اصلی که همان ادامه روند 
پیشرفت است را از دست خواهید داد. * اخرین برنامه حرفه‌ای که حسین 
در پیش رو دارد بنا به دعوتی از طرف یکی از باشگای ژاینی به توکیو 
(ژاپن) رفتم و نزد کوبوسان رفتم وی با هماهنگی با مسئولین سازمان 1- 
زاین آقای کانی گاوا و ایشی کای‌چو و توافق انجام شده به عضویت تیم ۴ 
1 جهت حضور در رقابتهای 11 زوتن 260 (مسابقات آزاد بین سازمان ۴ 
1 و سانداچین) تیم سانداچین با قهرمانان نامی ساندا و در تیم 1 نیز 
قهرمانان نامی این سازمان از جمله الن کرایف (روسیه) و... تیم را 
همراهی می‌کند در وزن 80 کیلو افتخار همراهی این تیم را دارم یکی از 
حسن‌های 1 این است که از هر فرد از تیم 1 با پرچم کشورش وارد 
مسابقات می‌شود و اين یکی از شرط‌های من بوده. * بهترین برد بازیهای 
اسیایی بوسان و کسب مدال طلای این دوره برای من شیرین بود چرا که 
توانستیم با این طلا چند پله کشورم در بین کشورهای اسیایی صعود کند. 
عناوین مدال محل مسابقات سال رشته عنوان مسابقات نقره چین ۷ ۲۰۰ 
سن شو جهانی طلا ایتالیا 1997 سن‌شو جهانی طلا هنگ‌کنگ 1999 
سن‌شو جهانی نقره ارمنستان 2001 سن‌شو جهانی برنز ماکائو 2003 
شر وهای تظاا االا 2001 ساتتا خاقعهای لا شانمای. (حن) 
2 سن‌شو جام‌جهانی طلا ایتالیا 2005 ساندا جام‌جهانی نقره تایلند 
58 سن‌شو _بازیهای اسیایی طلا بوسان (کره‌جنوبی) 2002 سن‌شو 
بازیهای اسیایی طلا ویتنام 2000 سن‌شو قهرمانی اسیا طلا میانمار 2004 
سن‌شو قهرمانی اسیا طلا ترکیه 1998 سن‌شو بین‌المللی طلا ارمنستان 
9 سن‌شو بین‌المللی 


ابزاامن لتاب, ختفا لو 


قرن:7 

جنسیت ِِ 

#5 686683673 ق), عارف. از نوه‌های شیخ ابوعلی دقاق و معروف 
به «کهف‌العرفا» بود. در بلیان کازرون متولد شد. سلسله او به ابن خفیف 
و به روایتی از طریق احمد غزالی به شیخ جنید می‌رسد. شیخ خرقه و پیر 
تربیت وی اصیل‌الدین محمد شیرازی بود. شیخ صفی‌الدین اردبیلی به 
صحبت بلیانی رسید و او بود که صفی‌الدین را به خدمت شیخ زاهد گیلانی 
راهنمایی کرد. اوحدالدین در زمان سلطنت آباقاآن و حکومت آبش خاتون, 
در بلیان به رحمت ایزدی پیوست و در خانقاه خویش دفن شد. «رساله‌ی 
عينية الوجود» را که در سال 1316 ق در تهران به چاپ سنگی رسید به او 
نسبت داده‌اند. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (326), بزرگان نامی پارس (286 -283 /1), 
تاریخ ادبیات در ایران (871/3), الذریعه (374/15), ریاض العارفین 
(104), ریحانه (200/1), شیرازنامه (186), فارسنامه‌ی ناصری 
(1438/2), فردوس المرشدیه (435), کشف الظنون (1770), مولفین 
کتب چاپی (995/3), مجمع الفصحا (866/2), معجم المولفین (150/6), 
نفحات الانس (268 -264), هدية العارفین (463/1). 


اوحدی تلتانیج تقی‌الدین محمد 


قرن:10 

جنسیت ِ 

00 -3 97 ق), تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به اوحدی. از خاندان 
مشایخ معروف بلیانی کازورن بود. نسب او با هفت واسطه به یکی از 
مشایخ این طایفه یعنی اوحدالدین عبدالله بن ضیاءالدین مسعود کر و 
نسب ضیاء‌الدین مسعود بلیانی با پنج ۱ به ابوعلی نیشابوری معروف 
به دقاق, از عارفان زر سده‌ی چهارم و آغاز سده‌ی پنجم قمری, 
می زسید: پدرش پیش از ولادت او به هندوستان رفت و در همان جاأ 
درگذشت. تقی‌الدین تا دوازده سالگی که مادرش درگذشت در اصفهان 
ماند و مقدمات ادب و بعضی از معارف را فراگرفت. . پس از فوت مادرش 
به شیراز رفت و نزد ملامیر قاری گیلانی ریاضیات و علوم غریبه را آموخت 
و داماد او شد. در دکان میرمحمود طرحی شیرازی که مجمع شاعران بود 
با چند تن از آنان. که سرشناس‌تر از همه عرفی شیرازی بود آشنا شند. از 
مختصان و تربیت شدگان شاه طهماسب اول بود و در دربار شاه اسماعیل 
دوم و محمد خدابنده و سپس شاه‌عباس اول مقام داشت و ملازم رکاب 
شاه‌عباس بود. در شهرهایی مانند قزوین و قم و کاشان و اصفهان و یزد و 
شیراز به سر برد و بین سالهای 1009 -1005 ق به زیارت عتبات رفت. 
در اواخر عمر در 1015 ق در عهد جهانگیر شاه به هندوستان رفت. پس از 
یک سال و نیم همراه اردوی جهانگیر متوجه‌ی اگره شد و پس از مدتی 
کمتر از یک سال به گجرات رفت و سه سال آنجا اقامت نمود.در سال 
0 قشق قصد حجاز کرد که ممکن نشد. به آگره بازگشت و در آنجا به 
تالرقف «عرفات» پرداخت. وی در هندوستان درگذشت. از آثار وی: 
«سرمه‌ی سلیمانی» در بیان واژه‌های دشوار فارسی و برخی از نامهای 
تاریخی و جغفرافیایی و داروها و پاره‌ای اصطلاحات و کنایه‌ها؛ «تذکره‌ی 
عرفات العاشقین و عرصات العارفین» که تذکره‌ی عمومی است و شامل 
سرگذشت و منتخب اشعار بیش از سه هزار و سیصد شاعر متقدم و 
متأخر تا زمان موّلف و به ترتیب الفبایی است؛ اوحدی در سال 1022 ق 
کالتفت انوا اعار کردم فرسال 1۱024 بایان ان فا مفاتیج»؛ 
«کافية القافیه»؛ «جفر اوحد»؛ «عینیه»؛ «دیوان وحشی» را هم او کرد 
آورده است. 5 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1732 -1730 5), تاریخ 


تذکره‌های فارسی (23 -21 /2), تاریخ نظم و نثر (380 -379), تذکره‌ی 
نصرآبادی (304 -303), دانشمندان و سخن سرایان فارس (371 -370 
1 الذریعه (173/9 ,173 ,104 /12). ریحانه (201/1), صبح گلشن 
(89 -88), فارسنامه‌ی ناصری (1445/2), فرهنگ سخنوران (109), 
لفت‌نامه (ذیل/ اوحدی), مرات الفصاحه (74 -3 7). 


قرن:7 

حجنسیت ِِ 

623/636 ق), عارف و شاعر. از ترز ان صوفیه بود که در بردسیر 
کرمان متولد شند. در شانزده سالگی به بغداد رفت و در در تیه 5 
حکاکیه‌ی بغداد به فراگیری حدیث و فقه پرداخت و پس از درگذشت 
استادش همان جا به تدریس پرداخت. بعد از مدتی. تدریس را رها کرد و 
به ریاضت پرداخت و در آخر. قصد سفر مکه و زیارت خانه‌ی خدا کرو 
مدتی در بغداد حیران و سرگردان به هر جایی می‌رفت و از همین رو به 
جنون متهم شد. سپس به خدمت رکن‌الدین سجاسی رفت و مرید وی شد. 
از شیخ رکن‌الدین خرقه و اجازه‌ی ارشاد گرفت و ظاهرآ با دختر وی 
ازدواج کرد. در خوارزم با شیخ نجم‌الدین کبری ملاقات کرد و با محیی‌الدین 
عربی, شمس تبریزی و سعدالدین حموی مصاحب بود. کویا با سلطان 
جلال‌الدین خوارزمشاه و پادشاه شروان نیز ملاقات داشته. مستنصر 
خلیفه‌ی عباسی مرید او بود و در سال 632 ق از سوی خلیفه‌ی بغداد به 
پیشوایی صوفیان بغداد در رباط مرزبانیه منصوب شد. فخرالدین عراقی و 
اوحدی مراغه‌ای از شاگردان او بودند. وی مدام به چله نشینی و ریاضت 
مشغفول بود در مجالس او غالبا مطربان به خواندن اشعار عرفانی 
می‌پرداختند و هنگامی که شیخ گرم می‌شد پیراهن خود را چاک می‌زد و 
سینه به سینه عارفی می‌گذاشت تا آرام شود. گویند پسر خلیفه‌ی بغداد 
می‌خواست در مجلس او حاضر شود به او گفتند که طریقه‌ی شیخ این 
است. پسر خلیفه گفت که اکر با من چنین کند او را می‌کشم. اما وقتی در 
مجلس او حاضر شد گریبان درید و با عذرخواهی سر در قدم او نهاد. در 
سرودن شعر فارسی به سبک عرفا بسیار توانا بود و رباعیاتش در تصوف 
بسیار معروف است و بسیاری از آنها به اسم عمر خیّام معروف شده 
است. در صالحیه‌ی دمشق در جوار قبر شیخ محیی‌الدین عربی مدفون 
است. از اثار وی: «دیوان» اشعار.[ 1] 

ابوحامد (يا حامد) کرمانی. عارف مشهور قرن هفتم (ف. 635 ه.ق./ 
7 م.) وی به صحبت محیی‌الدین عربی رسید. در سال 632 مستنصر 
خلیفه وی را خلعت داد و به سمت شیخی رباط مرزبانیه منصوب کرد. اهل 
بغداد نزد او می‌رفتند و از مجالس او فواید برمی‌گرفتند. روش وی در 
تصوف مبتنی بر عشق به مظاهر بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 


منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (616 -612 /2), از سعدی تا جامی 
(182 -181), تاریخ گزیده (667), تاریخ نظم و نثر (173), جستجو در 
تصوف (181 -178). حبیب السیر (116/3), دایرةالمعارف فارسی 
(۰)292/1 ریاض العارفین (38 -37), ریحانه (202 -201 /1). ستارگان 
کرمان (66 -64), طرائق الحقائق (630 -627 /2), مجمع الفصحا (237 
-236 /1), نفحات الانس (590 -586), هفت اقلیم (267 -265 /1). 


حدم سر آقی اسفراتی گ لین اندالشیه 


قرن:8 

حجنسیت .مرد 

رود - 070673 ق: غارف و شاغر. در مراغه ولد شد. عخلص او در 
ابتدا صافی بود, اما بعد از انتساب به طریقت اوحدالدین کرمانی اوحدی 
تخلص می‌کرد, و ظاهراً با یک واسطه مرید او بود. اوحدالدین در زمان 
ارغون خان مغول متولد و معاصر غازان خان بود. سالهای اول حیات را در 
مراعه گذراند و ترببت عرفانی خود را از آدربایعان آعاز کرد مدتی یر به 
سیر در آفاق و انفس و درک حضور مشایخ در بلاد مختلف پرداخت. چند 
سال در زادگاه پدر خويیش اصفهان اقامت گزید و مجددا به آذربایجان 
باز گشت و در مراغه به ارشاد خلق و نظم اشعار عارفانه و در 
همان جاأ درگذشت. آناز وی. : «دیوان» اشعار مشتمل بر قصاید و ترجیعات 
و غزلها و رباعیات در هشت هزار بیت؛ «ده‌نامه» يا «منطق العشاق» که 
حدود ششصد بیت شعر دارد؛ «جام جم» منظومه‌ای در پنج هزار بیت.[ 1] 
هر اعهات. اصفماش:ر کوالدن شاف عضو مرن تم (ق. ۰ ی 7 
137 م.( وی به سبب ولادت در مراغه به مراغه‌ای و به سبب مدبی 
سوت در اصعهان به اضعمانی مضوور انست: تعاضی آو از لقت امجدالدین: 
ابوحامد کرمانی- که به یک واسطه مریدش بوده- ماخوذ است. اوحدی 
قسمت اخیر عمر خود را دز آذرباتجان به سر برده ۵ نو | نها متنوی «جام 
جم» (0. م.) را پرداخته. وی دیوانی شامل قصاید و غزلیات و رباعیات دارد 
که در هند به طبع رسیده. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 1 :[1] آتشکده‌ی آذر (212 -206 /1), از سعدی تا جامی 
(186 -183), تاریخ ادبیات در ایران (844 -831 /3), تاریخ گزیده (719 
-718), تاریخ نظم و نثر (199), تذکرة الشعراء (238 -232), جستجو در 
تصوف (328), حبیب السیر (220/3), دانشمندان آذربایجان (56 -55), 
دایرة‌المعارف فارسی (292/1), الذریعه (111/9 -23/5), ریاض العارفین 
(35 -34), ریحانه (204 -202 /1), فرهنگ سخنوران (108), لغت‌نامه 
ال آفخدی رای ار مقافین کنب. عایی. (2۵۸ 709 1۴ متالنن 
المومنین (125 -121 /2), مجمع الفصحا (255 -248 /1), نفحات الانس 
(604 -603), هفت اقلیم (395 -388 /2). 


اورعی, مرتضی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

مرتضی با وی 

محل تولد : خوانسار 

تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از پایان دوره ابتدائی در سال 531 وارد حوزه علمیه خوانسار و در 
سال 53 وارد حوزه علمیه قم شدم. سطح را در مدرسه مرحوم آیةالله 
گلپایگانی خواندم و درس خارج را در محضر مرحوم آیةالله فاضل و 
حضرت آیةالله مکارم شیرازی شرکت کردم. زبان ات تین را در دفتر 
تبلیغات فرا گرفتم. سفرهای تبلیغی به زبان انگلیسی در کشورهای یاد 
شده داشتم. 14 سال است که در نگارش دائرة المعارف قرآن کریم و 
فرهنگ قرآن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن مشارکت دارم. 


اوستا.؛ مهرداد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

با 

تولد: 20 بهمن 1308, بروجرد. 

درگذشت: 17 اردیبهشت. 1370 تهران. 

محمدرضا رحمانی پاراحمدی مشهور به مهرداد اوستا که در شعر «اوستا» 
تخلص می‌ کرد از ده سالگی به سرودن شعر پرداخت و تخستین شعری را 
کی ی میا 
سال 1321, برای تحصیلات متوسطه به تهران امد و پس از تحصیل در 
یکی از دبیرستان‌های شبانه در سال 1327 دیپلم ادبی گرفت. در همان 
سال همکاری با اموزش و پرورش (به عنوان مسئول سامان داده به 
کتابخانه‌های موجود در این وزارتخانه و تاسیس کتابخانه‌های شهرستان‌ها, 
اصلاح متون و مقالات و کتب ادبی این وزارتخانه. تدریس در چند 
دبیرستان) اغاز و همز‌مان وارة دانشگاه شد و در سال. 1330 از داتشکه 
معقول و منقول (دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی تهران) موفق به 
دریافت مدرک کارشناسی شد و سیس به ادامه‌ی تحصیل پرداخت و 
کارشناسی ارشد خود را در همین رشته گرفت. در شهریور 1332 به سبب 
طرفداری از دکتر محمد مصدق, مخالفت با شاه و سخنرانی‌های انقلابی 
در جریان کودتای 28 مرداد دستگیر و به مدت هفت ماه زندانی شد. ضمنا 
همان سال اوستا به تصحیح و چاپ دیوان سلمان ساوجی اقدام ۳ ست 
سال 1333 رساله‌ای در فلسفه, منطق و روان شناسی و اخلاق را منتشر 
ساخت و شروع به تدریس در دانشگاه تهران نمود. سیس کتاب 0 
عقل و اشراق و پس از آن رسائل خیام (نوروزنامه- رساله‌ی موجود) را با 
مقدمه و تحقیق در زندگی خیام تحقیق و منتشر کرد. 

در سال 1335 با سباستین مونه, فیلسوف و ی فرانسوی, آشنا 
شد و نزد ایشان شروع به تحصیل فسلفه تکمیلی نمود و در مقابل. عرفان 
مشرق زمین و آثار عرفای اسلامی از جمله مولوی و عطار نیشابوری را به 
مونه درس می‌داد. این ارتباط تا سال 9 ادامه داشت. در این 1 
اولین مجموعه شعر خود را به نام کاروان از دست رفته را منتشر ساخت. 
سال‌ها بعد پالیزبان. حماسه آرش و از امروز تا هرگز را منتشر ساخت. در 
انگلستان و ایتالیا ۳ و سال بعد کتاب اشک و سرنوشت که 


گزیده‌ای از شاهکارهای ادبی جهان است و سپس روش تحقیق در دستور 
زبان فارسی و شیوه نگارش را منتشر کرد. ۳ 9 برای بار دوم 
به به اروپا سفر کرد و در مدت اقامت یک ماه‌اش در فرانسه و سوییس با 
ژان‌پل سارتر ارتباط برقرار کرد. این ارتباط چندین سال ادامه داشته 
است. در تير 1351 مجموعه‌ی شعر شراب خانگی ترس محتسب خوره را 
به رشنته‌ی تحریر درآورذد که ذر همان سال توقیف شد. در خرداد. 1392 
ها اه ی ضمنا به 
سبب طرح پاره‌ای از مسائل و از جمله ذکر نام حضرت امام خمینی (ره) 
در این کتاب مدت یک سال فصتوا | اقا گردید. در تابستان 1356 به 
فرانسه و سوییس رفت و با سید محمدعلی جمالزاده در ژنو دیداری 
داشت. در شهریور 1359 نیز یک ماهی در فراسنه اقامت گزید و در 
دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی این کشور سخنرانی‌هایی نمود. با شروع جنگ 
تحمیلی بارها در جبهه‌ها و مناطق جنگی حضور داشت. در سال 1360 
مجموعه شعر امام ۳ دیگر را ساخت. در زمستان سال 1362 
جهت معالجه بیماری قلبی و بازگردانیدن چند کتاب ارزشمند خطی به 
کشور که در سال‌های انقلاب به فرانسه منتقل شده بود, برای مدت یک 
ماه به فرانسه رفت. در زمستان 1367 به پاکستان رفت و چندین 
سخنرانی درباره‌ی شخصیت حافظ و اثار او ایراد نمود. ضمنا مجتمع هنر و 
ادبیات مقدس طی مراسمی در تالار وحدت در سال 1367 لوح دست خط 
زرین حضرت امام (ره) و دیپلم افتخار و سکه‌ی یادبود مجتمع را به مهرداد 
اوستا به عنوان برگزیده‌ی بخش شعر اهدا نمود. در سال 1369 نیز 
خلیل الله خلیلی. قصیده‌سرای افغانی, سخنرای نمود. استاد اوستاء طی 
سال‌های تدریس در مراکزی چون دانشگاه‌های تهران, ملی. مدارس عالی 
ترجمه و پارس, مجتمع عالی هنر, فلسفه تاریخ هنر, تاریخ اجتماعی هنر, 
روش تحقیق هنر در اروپا, روش تحقیق هنر در شوق, ادبیات جهان, ادبیات 
نمایشی, زیبایی شناسی, روش تحقیق در زیبایی شناسی, به تدریس تاریخ 
موسیقی اشتغال داشت. آخرین سال‌های تدریس استاد 1369 و 1370 
بود که در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران تاریخ موسیقی تدریس 
می‌کرد. وی همچنین مشاور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. _ 

استاد اوستا با اینکه بیشتر به قصیده‌سرایی متمایل بود در زمینه‌های دیگر 
شعر همانند غزل, مثنوی, دو بیتی‌های پیوسته, رباعی و غیره نیز تسلط 
داشت. از نظر قالب به شیوه شعرای خراسانی و بیشتر پیرو ناصر خسرو, 
خاقانی و مسعود سعد بود و در اندیشه‌های شاعرانه‌اش غالبا دقایق 
فلسفی و تفکرات حکیمانه را می‌پرواند. وی معتقد بود که «یی هنر مند 
باید فرزند زمان خود باشد و اگر احیانا خود نیازمندی‌های زیادی از نظر 
مادی ندارد باید انقدر روحیه‌ی حساس و تأثیر پذیری داشته باشد که درها و 


نیازمندی‌های اکثریت مردم را درک کند و آینه‌ی گویای رنج و شادی مردم 
زمان باشد.» ۱ 

فهرست اارش (هرچند برخی از کتاب‌هایی که در زیر امده در هیچ 
کتابخانه‌ای یافت نشد. معهذا عنوان ان در اینجا ذکر شد). به این شرح 
است: از امروز تا هرگز (نثر داستانی,. 1345)؛ از کاروان رفته (شعر, 
9 اشکی و سرنوشت (قطعه‌های ادبی, ترجمه, شعر)؛ امام, 
حماسه‌ای دیگر (1368)؛ پالیزبان (شعر. 1342), پرنیان (شعر)؛ تحلیل 
فلسفی علمی پیرامون اصول ادیان؛ رسائل خیام؛ نوروزنامه- رساله وجود 
(تصحیح, مقدمه و تحقیق در زندگی خیام)؛ تصحیح دیوان سلمان ساوجی؛ 
تصحیح و تحقیق کلیات شیخ سعدی؛ تعریف و توجیه انسان؛ تیرانا (نثر 
انتقادی. 1352)؛ حماسه آرش (شعر 1344)؛ راما (شعر 1370)؛ 
رساله‌ای در منطق؛ فلسفه؛ روان شناسی و اخلاق. روش تحقیقی در تاریخ 
هنر؛ روش تحقیق در تحولات فکری و فلسفی در اروپا و اسیا؛ روش تحقیق 
در دستور زبان و شیوه نگاش (1348), روش تحقیق در زیبا شناسی؛ روش 
تحفیق در بیان فلسفی اسطوره‌ها؛ روش تحقیق در بیان دین و اخلاق؛ 
سر ود ناتمام (مجموعه شعر از عبدالله صاحلی سمنانی: با دیباچه‌ای از 
استاد اوستا؛ 1353)؛ سیر مکاتب هنری در ایران؛ شراب خانگی ترس 
محتسب خورده (شعر, 1 ) عدالت؛ حکومت.؛ جامعه, ع و اشراق؛ 
کارنامه‌ی شعر معاصر پارسی؛ لحن شناسی (پیرامون آثار و افکار بزرگان 
سخن ایران)؛ مجموعه مقالات؛ مقدمه‌ای بر دیوان حافظ, مکاتب 

در آسیا؛ مکاتب فلسفی در اروپا؛ مکاتب هنری در اروپا؛ مکاتب هنری در 
شرق؛ منطق حماسی مهابهارات؛ منطق کلام حافظ؛ منطق کلام فردوسی؛ 
نامه‌ها؛ نقد و بررسی آثار سنائی. 

استاد مهرداد اوستا سرانجام در روز هفدهم اردیبهشت 1370 به هنگام 
اشتغال به تصحیح شعر و تعلیم, در تالار وحدت- شورای شعر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی- در ساعت 1 / 30 بعدارظهر به سبب سکته‌ی 
قلبی ددرت و فردای آن روز پیکر وی در بهشت زهرا در مقبره‌ی 
مشاهیر فرهنگ, ادب و هنر ایران در کنار مجتبی مینوی و مشایخ فریدنی 
(حجره 3 به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


زین سای 
ِِِ 


اولیایی در سال 1360 / در یکی از روستاهای ملایر به دنیا اف 
پس از آنکه تحصیلات خود را در مقطع ابتدایی و متوسطه به پایان برد , در 
سال 994 وارد دانشگاه تهران شد و در سال 99( موفق به اخذ 
لیسانس شد. پس از آن هم چنان به تحصیلات خود ادامه داد تا آنکه در 
سال 1355 , موفق به اخذ درجه ی دکتری فرهنگ عربی و علوم قرآنی 
شد. او که در سال1326وارد شده بود. پس از اخذ درجه دکترا به دانشگاه 
تربیت معلم منتقل گردید و تا سال 1356 در دانشسرای عالی زاهدان که 
وابسته دانشگاه زاهدان بود به ندریس پرداخت. دکتر اولیایی سپس به 
دانشگاه اراک رفته و فعالیت های آموزشی خود را در اين دانشگاه دنبال 
نمود. وی در طول خدمات آموزشی و تدریس در دانشگاه , به کار پژوهش 
ی ات ی وت وت ام 19 
رسمی ۵ خ رنه ای : مصطفی اولیایی پس 0 تحصیلات خود ۳ 
مقطع ابتدایی و متوسطه را به پایان برد , در سال 1344 وارد دانشگاه 
تهران شد و در سال 1349 موفق به اخذ لیسانس شد. پس از آن همچنان 
به تحصیلات خود ادامه داد تا آنکه در سال 1355 , موفق به اخذ درجه ی 
دکتری فرهنگ عربی و علوم قرآنی شد.فعالیتهای آموزشی : مصطفی 
اولبانی‌سنن ار انکه: تحضیلات متوسطه را به بایان بزد م در سمال 1320 
وارد آموزش و پرورش شد. او پس از اخذ مدرک دکتر| در سال 1353 از 
آموزش و پرورش به دانشگاه تربیت معلم منتقل گردید و تا سال 1356 در 
دانشسرای عالی زاهدان که وابسته دانشگاه زاهدان بود به ندریس 
پرداخت. دکتر اولیایی سپس به دانشگاه اراک رفته و فعالیت های آموز شنین 
خود را در این دانشگاه دنبال نمود.سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : 
مصطفی اولیای در طول خدمات آموزشی و تدریس در دانشگاه از کار 
پژوهش و تالیف نیز غافل_ نبوده و آثاری چند به چاپ رسانده است.آثار : 
آشنایی با علوم قرآنی ویژگی اثر : این کتاب به بحث پیرامون علوم قرانت 
از آغاز پیدایی آن در زمینه های علوم فی القرآن و للقرآن و آن دسته از 
علومی که قرآن موجب گسترش آنها شده در شانزده فصل مورد بررسی 
قرار گرفته است. 


منابع زندگینامه :دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی , به کوشش: بهاءالدین 
خرمشاهی , تهران: انتشارات دوستان و ناهید. ص 3 


نی فل ام 
ِِِ 


۳ از اد تهران قدیم. معروف به گارماشین دودی (پاماشین) یا 
به بیان روشن‌تر «چاله میدان» کوی یاورخان که از فرعی‌های کوچه حاج 
علیرضا یخچالی بود ساعت 12 ظهر سوه شنبه ماه شعیان 28 حوت 
«اسفندماه» سال 1302 خورشیدی فضل‌الله اویسی دیده به جهان گشود. 
هنوز به هفت سالگی نرسیده که خداوند کریم لطف و محبت خود را شامل 
او کرد و عشق به موسیقی شعله دلنواز خود را به جانش افکند. 
گرامافون کوکی تازه در آن زمان به ایران زسیدع بود و میان اهل دل و 
ذوق غوغایی به پا کرده بود, چرا که خوانندگان معروف آن ایام چون: 
ابال‌السگاه. اذر.عسیه. طاهر اگم عمرالملهک ور بره. ابزان‌الدر له 
حسن قصاب, روح‌انگیز. جلال تاج‌اصفهانی, رضاقلی ظلی, جناب دماوندی, 
و دیگران که دیروز فقط عده‌ بی از خواص با هزینه‌ای شیرین و نسبتا 
سنگین از آوای دلنشینان بهره می‌جستند؛, اکنون بی منتی به خانه مردم راه 
یافته و تصنیف‌ها و آهنگ‌های جانبخش آنها که در صفحات متعدد ضبط شده 
9 قبله گاه جان مشتاقان بود. 
هامی که سار روان خسن امس نوی قضل ۱ گرامافون را با صفحات 
هنرمندان مشهور روز به خانه آورد. نقطه عطفی و ونذا کی او آغاز شد و 
وی هر وقت امکانات به او اجازه می‌داد در ساعات تنهایی با این جعبه 
جادویی خلوت می‌ کرد 9 سراپا به صدایی که از درون آن هنگام گذرادن 
نت بیر وان هی آمد کوش فرا می‌داد و در دنیایی ماواری جهان خاکی بر 
امواج ارتعاشات موسیقی می‌گشت و به دنبال آن به خلوت زیرزمین خانه 
می‌شتافت و خود به تمرین شنیده‌هایی که از گرامافون به گوش‌هایش 
رسیده بود. می‌پرداخت و بدین ترتیب به جهان پهناور موسیقی پا نهاد و 
کشانیده شد چه بسا که مرحوم مادرش ناخودآگاه نخستین الهام‌بخش او 
دراین زمینه بوده است زیرا که وقتی با آوای روحنواز خود پای گهواره 
خواهر شیرخوارش ترانه‌های خوانندگان آن روز را به صورت «لالایی» 
زمزمه میکرد, تار و 6 وجودش را به ارتعاش در می‌آورد. 
در این مورد فضل‌الله اویسی هن وه «به باد می‌آورم که کوچه پس 
کوچه‌های آن روزی منازل مجاور, بهترین محل تمرین آواز برای من بود و 
شب‌ها هر وقت پدرم مرا برای خرید می‌فرستاد. با خواندن اشعاری, 
صدای آوازم در کوچه‌های تنگ وتاریی تهزان آن روزی مق ببچند. همین که 


به سن بلوغ رسیدم به محضر استادان فن ان زمان راه یافتم و نخستین 
استادم حسین تعزیه‌خوان بود. او که مردی مسلط بر تمام رموز و ردیف‌ها 
و گوشه‌های موسیقی ایرانی بود مرا با اين هنر اشنا ساخت. سپس چندی 
بعد به پسراغ حسن‌خان لحنی معروف به حسن قصاب رفتم». 
فضل‌الله اویسی در طلب معشوق خویش رنجها دید و به اصطلاح معروف 
شب‌ها و روزها و ماهها و سالها دود چراغ خورد تا خدای موسیقی او را به 
تنذ کین پذیرفت. 
در اینجا توضیح این نکته به عنوان یکی از ضروریات واجب است برای 
نسل جوان و آن اينکه در آن روز کازان: خوانندگان از فرصت‌های به دست 
آمده حداکثر استفاده را می کردند, یکی از آن فرضت‌های مناسنب: سی 
روز مبارک رمضان بود که خوانندگان جهت درک فیض و همچنین تمرین 
آواز: سحرها به پشت بام‌ها پا گلدسته و مناره‌ها می‌رفتند و به درگاه 
خداوند منان به مناجات می‌پرداختند. وی نیز از اين قاعده مستثنی نبود و 
او هم چون دیگر خوانندگان اغتنام فرصت کرده, در شب‌های ماه رمضان 
هر سحر به بام خانه می‌رفت و دستگاه کاملی را به مدت یک ساعت با 
اشعار پرشور و دلنشین از شعرای نامدار به خصوص خواجه عبدالله 
انصاری اختصاص می‌داد و ضمنا همسایگان را نیز برای تهیه و خوردن 
سحری با صدای ملکوتیش بیدار می‌کرد. اگر شبی به طور تصادفی 
وقفه‌ای به جهاتی در مناجات برای وی پیش ی و مناجات زر شب 
تعطیل می‌ شد, فردای آن شب همسایگان با اخلاص و ِِِ اظهار 
تاستف می‌کردند که‌:شت کدشته خون از مناجات: خبری نید بنایراین نها از 
خواب بیدار نشده‌اند و به همین دلیل از خوردن سحری که ِ عامل 
توانمندی یک روزه‌دار می‌باشد, محروم مانده‌اند. 
مراد از تذکار مطالب فوق این بود تداعی شود اویسی جهت دستیابی و 
نیل به اهدافش به هر چیزی دست می‌یازید و این اشارات بیانگر اين معنا 
انفت. کت او ان هس و تلاش و کوشش مضایقه نمی‌ کرد و در این راه نیز 
مکتب استادان چندی را درک کرد من جمله: حسین طاهرزاده. قمرالملوک 
وزیری, حسن سنجرانی, ابراهیم‌خان منصوری, ارکستر ابراهیم سرخوش, 
ارکسترٍ قاسم نیکپو و ارکستر شاپور نیاکان و 
فضل‌الله اویسی دیگر عضو پیوسته و دائم »1۳ استادان و هنرمندان 
فوتتتقی ده بواق. ود با انا حشر و نشر مداوم پیدا کرده بود و هم‌اکنون 
دار به 1 ماندنی و تابناک آن روزگاران است که مذاق جانش ر 
نظیر: علی 0 حیسین یاحقی, مهدی خالدی, محمدحسین محمودی, 
اکبر محلسنی, نصرت‌الله سیهری, اصغر زارع, عباس شاپوری؛ محسن 
چراغچی. حسین روانبخش, سید اکبر امینی. احمد فرخزاد. حشمت 


جودکی, شاپور نیاکان. ابراهیم‌خان منصوری. «ویولن». موسی‌خان 
معروفی, علی‌اکبر شهنازی, حبیب‌الله صالحی, اکبر جدیکار, عیاس داوچی, 
قاسم غراب «فاریا» اصغر کردبچه, فرح حدادی, نصرالله دلار امجو, 
محمدعلی مانی؛ اکبر فروردین؛ شهبازی «تار». رضا گلشن‌راد. محمد 
شیرخدایی, مرتضی گرگین‌زاده. حسین وکیلی, جواد فکری «قره‌نی», 
فضل الله یاریاری. صبا اصفهانی. شاطر اصفهانی «نی», اکبر تجویدی, 
حسن ناصرخانی, اصغفر بیکزاده, «فلوت», بهرام بدخش؛ منصور صارمی, 
ابراهیم سلمکی «سنتور», پرویز فرصت «عود». آرامی «کمانچه», حسین 
کهندانی. مصطفی غراب «آوازرو ضرب», حسین خرسندی , جهانگیر ملک 
حسین همدانیان, دلشاد, نصرالله معمارپور «ضرب». محمد رسایی, جلال 
تاج‌اصفهانی, داریوش رفیعی, حسن یکرنگی, علی مستوفی, عباس 
نوروزی معروف به (سبزی کار), احمد ابراهیمی, علی درویش, محمد 
صدیق, محمد خاتمی, حسین مدنی, حبیب وزیری, امیر عسگری. علی 
نوایی معروف به (عندلیب), ستار روشن, احمد کوکبی, رضا شاهمرادی, 
منوچهر شفیعی, محسن انصاف‌گر معروف به (برنجی). رضا مهدیه 
«آواز»: 

دیگری هم هست. در ورزش, رشته کشتی, ِِ اندام» 1 ۳ 
ظریفه و شعر و شاعری هم مورد قبول اهل فن است. کتابهای پرمغز 
«گلبانگ اویسی» و «هفت شهر عشق». «نفایس اویسی» از اثار نایاب 
اوست و کتاب سنگین دیگری را تحت عنوان «گنج بی‌رنج». (ارمغان 
اویسی) زیر چاپ دارد که حاصل چهل و چند سال تجربه و مطالعه او است 
کتابی که تا امروز مشابه ان در ایران انتشار نیافته و جلوه‌ای از عمق 
فکری و احاطه ادبی وی می‌باشد و می‌تواند به صورت کتابی مرجع مورد 
استفاده خاص و عام قرار گیرد. 

اینک یکی راز سروده‌های وی: 

سپر ستمگران 

هرگز نشد که عقده ز دل. واکند 

کسی دردی ز لطف و مهر, مداوا کند کسی 

قطع نظر, ز مردم دنیا, بود ضرور 

ارامش ار بدهر تمنا کند کسی 

لاف گره‌گشایی مردم» شنیده‌آم 

لیکن ندیده‌ام گرهی واکند کسی 

نامی ز مردمی به جهان مانده است و بس 

لب را بدین فسانه, چرا واکند کسی 

بیگانه است آنکه تو پنداری آشناست 


با دیو و دد, که دیده که سودا کند کسی 
جز اهل معرفت, مده ره در حریم خویش 
تا ی له ایا که کی 

مکر و فسون و حیله شده شیوه‌ای رواج 
دیگر نه جای شبهه که حاشا کند کسی 
هر کس ستم, به نسبت قارون همی کند 
یکدم مروتی شده ایا کند کسی 

قارون هلاک گشت زافزونی زرش 
دیگر طمع چه دولت دنیا کند کسی 

نام وفا بود سپر این ستمگر ان 

جز ایزد این جماعت و رسوا کند کسی 
این : نکته را چگونه هویدا کند کسی 
پوشیده‌دار نزد خلایق شکیب خویش 
ار 


اویسی, محمدحسین 


قرن:14 

ی 

9 اعلام و مدرسان نامدار حکمت و فلسفه در قزوین بود. وی 
پس از آنکه تحصیلات خود را در حوزه علمیه ی قم به پایان رساند , به 
زادگاه خود قزوین مراجعت کرد و به تدریس فقه و اصول و فلسفه 
پرداخت. او آثاری چند در حوزه علوم فرانن به تالیف 7 1 
علوم انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب ۰ شیح 
محمدحسین فرزند غلامعلی اویسی قزوینی ( 1336 - 1411 ق ) از 
علمای اعلام و مدرسان نامدار حکمت و فلسفه در قزوین بوده 
است. تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ محمدحسین اویسی مقدمات 
علوم و فنون ادب را در زادگاه خود فراگرفت. در حدود سال 1372 ق به 
قم هجرت هجرت نموده و در مجلس درس بزرگان حوزه حاضر 
0 .استادان و مربیان : محمدحسین اویسی دروس طلبگی همچون 
صرف و نحو و... را در قزوین نزد سید احمد عمادحاج سیدجوادی و شیخ 
مهدی قاضی فراگرفت و سپس مشغول تحصیل در فقه و اصول گردید و 
فلسفه را از محضر فیلسوف شهیر , شیخ ابوالحسن رفیعی قزوینی 
استفاده کرد. وی پس از آنکه به قم مهاجرت نمود , خارج فقه را از محضر 
ایت الله بروجردی استفاده کرد و برای یادگیری اصول درس شیخ عباس 
شاهرودی و سیدمحمد داماد حاضر شد. اویسی سالیان متمادی از محضر 
درس علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان استفاده کرد.فعالیتهای 
آموز نت محمدحسین اویسی پس از آنکه تحصیلات خود را در حوزه 
علمیه ی قم به پایان رساند , به زادگاه خود قزوین مراجعت کرد و به 
تدریس فقه و اصول و فلسفه پرداخت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره 
: محمدحسین اویسی همراه با تدریس ۰ به تالیف و تفسیر قران نیز 
پرداخت. او تفسیر خود را مدت سی سال در چندین مجلد جمع و تالیف 
نموده است.آرا و گرایشهای خاص : شیوه و روش محمدحسین اویسی در 
تفسیر قرآن بدین گونه است که پس از ذکر آیه با بهره گیری از روایات ,؛ 
به تفسیر آن می پردازد و در ضمن آن اقوال دیگر مفسران , مانند فخر 
رازی را بیان کرده و مورد نقد عالمانه قرار می دهد و سپس برای روشن 
تر شدن بحت به اشعاری از شاعران قدیم تمسک می کند.اثار : تفسیر 
اویسی ویژگی اثر : این تفسیر به زبان فارسی و ثمره جلسات تفسیر 


قرآنی است که شبهای ماه رمضان برای مردم و طلاب در طول سی سال 
بیان داشته است و سپس آن را جمع آوری و به صورت کتاب مستقلی 
درآورده اشت: 

تهران: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران , ص 148 


اهلی شیرازی, محمد 
۰ 


(دوو -858 وق شاعر و صوفی. ظاهراً از شاگردان علامه دوانی بود و در 
اغلب علوم عهد خود خاصه در علوم ادبی اطلاعات وافر داشت. توجه وی 
به آثار مصنوع, خود نشانه‌ای از همین اطلاعت مختلف ادبی وی در صنایع 
ملفوظ و معمیات و عروض و امثال انها است. در جوانی در هرات به 
خدمت سلطان حسین بایقرا رسید و قصیده‌ی معروف مصنوع خود را در 
مدح او سرود. سپس به نزد سلطان یعقوب اق‌قویونلو رفت و قصیده‌ی 
مصنوع دومی در مدح وی و مثنوع «شمع و پروانه» را به نام او سرود. پس 
از جلوس شاه اسماعیل صفوی به خدمت او پیوست و قصیده‌ی مصنوع 
سوم را در مدح او و مثنوی «سحر حلال» را به نام او سرود. پس از مرگ 
شاه‌اسماعیل به شیراز بازگشت و در همان جا درگذشت و در کنار مزار 
حافظ دفن گردید. بر روی سنگ قبر او چنین آمده است: «شیخ محمد 
اهلی شیرازی طاب‌راه, به عمر هشتاد و چهار وفات نمود در سنه‌ی 942» 
آثار وی: «دیوان» اشعار مشتمل بر دوازده هزار بیت که تاکنون چاپ 
نشده است؛ «ساقی‌نامه»؛ «رساله‌ی نغز»؛ «فوائد الفوائد»؛ «سز 
الحقیقه»؛ «رسالة فی العروض»؛ «رسالة فی المعمی»؛ «زبدة الاخلاق». 
[1] 

شاعر معروف (ف. 942 ه.ق./ 1535 م.). وی در فنون شاعری توانا و در 
ایراد سخنان دشوار و ابلاغ معانی بلند شهرت دارد و شعرش توام با صنایع 
شعری است و مع هذا از دقت انديشه و رقت خیال برخوردار است. وی 
دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات دارد و نیز متنوی «سحر حلال» از اوست 
که آن را در جواب ب تجنیسات و مجمع‌البحرین ن کاتبی بد و بحرود و قافیه 
سروده و دیگر مثنوی «شمع و پروانه» که در آن تصویری تخیبلی و لطیف 
از عشق پروانه و جلوه‌های دلبرانه شمع کرده است. اهلی قصاید متعدد در 
مناقب رسول (ص) و رتاء شهیدان کربلا دارد. رباعیات او بسیار و از حیت 
شعر متوسط است. اهلی از ان میان یک مجموعه رباعی را ساقی‌نامه نام 
داده است. وی معاصر شاه اسماعیل و اوایل شاه طهماسب صفوی بود. 
پس از مرگ او را در جوار قبر حافظ به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] از سعدی تا جامی (712 -710), تاریخ ادبیات در 
ایران (453 -447 /4), تاریخ نظم و نثر (440/1), تحفه‌ی سامی (179 


-177), تذکره‌ی روز روشن (93). تذکره‌ی نصرآبادی (512 -511), حبیب 
السیر (606/4), دانشمندان و سخن سرایان فارس (379 -376 /1)؛ 
دویست سخنور (49 -48), الذریعه (113/9), ریحانه (210/1), 
فارسنامه‌ی ناصری (293/1), الکنی والالقاب (60/2), لغت‌نامه (ذیل/ 
اهلی). مجالس المقمنین (696 -693 /2), مجالس النفائس (387), مرآت 
الفصاحه (77 -76). معجم المولفین (127/12), هدية العارفین 
(237/236/2), هفت اقلیم (227 -223 /1). 


ایاز طالش, ایازبیگ 
ِِِ 


كت سر وحم ق), شاعر و صوفی. وی از بزرگان طایفه‌ی طالش و خوانین 
آن حدود بود و به مجذوب علیشاه ارادت می‌ورزبد. گاهی شعری 
می سر ود. از اوست: ۳ 0 

چو نکو دیدم به غیر از ان نگار 

در دو عالم هیچ موجودی نبود 

خود دل آمد آن نگار ده دله 

خود ز بی‌دلها دل آن دلبر و3 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (203/1), الذریعه (113/9), ریاض 
العارفین (243), طرائثق الحقائق (270/3), فرهنگ سخنوران (111). 


ایازی, محمدعلی 
۰ 


۲ 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 

استاد سید محمد علی ایازی متولد 1333 شمسی یکی از قران پژوهان 
معاصر است که تحصیلات حوزوی خود را از سال 1347 از حوزه علمیه 
مشهد آغاز کرد. پس از گذراندن دوره ادبیات و مقداری از سطح به حوزه 
علمیه قم وارد شد و از استادان سطح آقایان: محقق داماد, فاضل , 
سنوده, صلواتی و سلطانی از درس خارج اصول ایات عظام: وحید 
خراسانی / اقا موسی زنجانی و فاضل لنکرانی یک دوره را تمام کرد. 
همچنین از درس فقه ایات عظام: منتظری و شیخ جواد تبریزی ( به مذت 
135 سال ) و نیز اندکی از درس حاح شیخ مرتضی حائری و اراکی استفاده 
برد. درس فلسفه را گرچه در آغاز با درس آیت الله حسن زاده املی 
شروع کرد, اما مدت 10 سال در خدمت آیت الله جوادی احلت اسفار و 
تمهید القواعد و شرح فصوص الحکم را تلمذ کرد و نیز از محضر سید جلال 
الدین اشتیانی در فلسفه و عرفان بهره برد. در کنار تحصیلات و از همان 
سال های نخست ورود به حوزه, به درس تحقیق و پژوهشهای تحقیقی در 
زمینه قرآن توجه بسیار داشت و مدت 3 سال در درس تفسیر آیة الله 
خزعلی و درس فلسفه جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن شهید مطهری و در 
کارهای تحقیقاتی با این شهید در سال 55 تا 57 شرکت داشت. او در کنار 
تحصیل و تحقیق از کارهای فرهنگی و تالیف نیز غافل نبود و به ویژه پس 
از دوره های متمادی تحصیل فقه و اصول و فلسفه , بیشتر وقت خود را به 
تحقیقات قرانی اختصاص داده است و در این زمینه افزون بر مقالات 
گوناگون در مجلات و همایش ها, کتاب های بسیاری را تالیف کرده است. 


ایپکچی. مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

ِ : دکتر مهدی آییکچی سال 1306ه.ش دارای مدرک دکترای در 
رشته ی بیو شیمی ازدانشگاه پاریس درسال 1345 و عضو هثیت علض 
دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد با مرتبه ی علمی استادی می 
باشد. 

گروه : علوم پایه 

رشته : بیوشیمی 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : مهدی اپیکچی دارای مدرک کارشناسی 
شیمی و کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران و دکترای در رشته ی 
بیوشیمی از دانشگاه پاریس درسال 1345 می باشد. 

خاطرات و وقایع تحصیل : اخذ مدرک دکترای شیمی ازدانشگاه پاریس در 
ِِ" ه.ش از مهمترین مقاطع علمی زندگی مهدی اییکچی می 
پیرامون موضوعاتی چون اثرهورمونهای استروئیدی درسلوهای سترولی 
موش و انسان, مکانیسم کاهش دهندگی گلوکز, تری کلیسیریدهای عصاره 
میوه نوعی درخت سرو پرداخته است. 

زمینه‌های علمی و تحقیقاتی: بررسی اثر هورمونهای استروئیدی در 
سلولهای سرتولی موش و انسان, مکانیسم کاهش دهندگی گلوکز, 
کلسترول. تری کلیسیریدهای عصاره میوه نوعی درخت سرو تهیه 
اسیدسیتریک و تخلیص ان از ملاس به روش میکروبیولوژی, مکانیسم 
داروهای لاغرکننده بر روی موش, اثر بیولوژیکی ویتامین در بدن, نقش 
پروستاگلاندین‌ها و مشخصات آنهاء, روشهاي اندازه‌گیری کلسترول در سرم 
خون. استاد را ها 4 پایان‌نامه دکترا. تألیفات تعداد تألیفات (نگارش یا 
ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 2 تعداد تألیفات (نگارش يا ترجمه کتاب) 
بزبان خارجی: 5 زمینه علهین تألیفات؛ بیو شیمی؛ شیمی صنعتی, شیمی 
تعداد مقالات بزبان خارجی: 9 : بیوشیمی و تغدیه. 
ازدانشگاه پاریس در سال 1345 0 بش به ایران باز گشت و به عنوان عضو 
هثیت علعی دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شدو و 


مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مهدی آییکچی عضو هتثّیت علمی دانشکده 
ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد پس از طی مرحله استادیاری و سپس 
دانشیاری به مرحله ی علمی استادی تمام وقت پایه ی 16گروه شیمی و 
زیست شناسی این دانشکده رسید. 

فعالیتهای آموزشی : مهدی اییکچی در گروه علوم دانشگاههای فردوسی 
مشهدی به تدریس دروس رشته ی بیوشیمی پرداخته و استاد راهنمای 
4یایان نامه دکترا و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است. 

سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : مهدی ایپکچی در کنار تدریس به 
مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعاتی چون تهیه اسیدسیتریک در تلخیص ان 
از ملاس به روشهای میکروبیولوژی, مکانیسم داروهای لاغر کننده برروی 
آرا و گرایشهای خاص : مهدی اییکچی ازجمله متخصصان رشته ی 
بیوشیمی می باشد که دراموری چون بیوشیمی. شیمی صنعتی, شیمی 
اثار : 

1 بیوشیمی صنعتی 

2 بیوشیمی و تغذیه 

3 شیمی مواد غذایی و اصول صنایع شیمی 


و ان 
ِِِ 


۳3 0 به سال 1331 در شمیران متولد شد. پس از طی تحصیلات 
اتخدابی: از دبیرزسان مان موفق به اخذ دبیلم کردید وبتن از آن. در رشته 
اقتصاد مشغول تحصیل شد و در سال پایانی تحصیل به نواختن سه‌تار و 
اگوی علم موسیعی ور ت قعه ق ۱ 

او در همین زمان به هنرستان شبانه موسیقی رفت و در انجا ثبت‌نام نمود 
و زیر نظر مرحوم نصرالله خان زرین‌پنجه مشغول موسیقی گردید. پس از 
یک سال به خدمت سربازی رفت و در سال 1358 پس از پایان خدمت به 
نواختن ساز تار علاقمند شد و در خدمت هنرمند ارزنده زیدالله طلوعی 
شروع به فراگیری و نواختن تار کرد و پس از چندی نزد هنرمند دیگری به 
نام حمیه متیسم که.از توازنذ نان غوب .و اهنکسازی با استعداد است رفت 
و مشغول تحصیل موسیقی شد. 

در سال 302( پس از شنیدن صدای ۳ ر جلال ذوالفنون, عشق نهفته‌ی او 
به ساز سه‌تار, دوباره در وی پیدا شد و شیفته ساز ذوالفنون گردید و در 
خدمت این هنرمند ارجمند و والاء شروع به فراگیری هرچه بیشتر ساز 
سه‌تار و راز و رمز نوازندگی با این ساز عرفانی شد و پس از سه سال 
دوره‌های اموزشی را به پایان رسانید و پس از ان حدود یک سال نزد استاد 
محمود تاجبخش رفت و مدتی را نیز از محضر ایشان کسب فیض کرد و از 
سال 1367 در خدمت استاد هوشنگ ظریف هنرمند ارزنده رفت و به 
فراگیری علم موسیقی نزد این استاد ادامه داد. سیس برای ساختن ساز 
تار و سه‌تار زیر نظر امیر عطائی که از سازندگان موب ساز و از 
صنعتگران بزرگ این حرفه می‌باشد مشغول فراگیری این فن گردید. 

علاء ایجادی, ضمن نواختن سه‌تار و تار,. در کارگاه خود مشغول ساختن تار 
و سه‌تار می‌باشد که خیلی در کار خویش وسواس و حوصله به خرح 
می‌دهد و از استادکاران تحصیلکرده می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ایجی صفوی, معین‌الدین. محمد 


قرن:9 

حنسیت .مرد 

(906/905 -832 ق). مفسر, محدث و عالم شافعی. وی از اهالی ایج از 
توابع فارس بود. از آثار وی: «جامع البیان» يا «جوامع التبیان فی تفسیر 
القران». مشهور به «تفسیر صوفی». يا «تفسیر ایجی». که در سال 
59 م در لاهور چاپ شده است؛ «بیان المعاد الجسمانی والروح»؛ 
«شرح اربعین النووی»؛ «شعب الایمان». در اخبار. 

برگرفته از کتاب: ترافریتان (خحلد اول-شتنم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (68/7), ایضاح المکنون (303/1), تاریخ ادبیات در 
ایران (87/4), تاریخ نظم و نثر (272), ریحانه (211 -210 /1), کشف 
الظنون (610 ,452 ,60), معجم المولفین (153/10). 


ایرانی مجرد, محمد 
ِِِ 


و -1240 ش),؛ موسیقیدان و شاعر. در خانواده‌ای متعین متولد شد. 
از کودکی با اساتید بزرگ موسیقی آشنا شد و با حافظه‌ی قوی, ذوق سلیم 
و درک قوی خود در موسیقی سنتی به مراحل پختگی و کمال رسید. او از 
شاگردان منتظم الحکما بود که توانسته به مکتب میر ز | عبدالله راه پابد. 
حاج‌آقا محمد گرچه سه تار نیز می‌نواخت اما نوازنده نبود, در حقیقت 
موسیقی‌شناس بود. طبع شعر داشت و اشعاری نغز و شیوا می‌سرود. وی 
سالها از مهمترین مراجع و یکی از مطلعین بزرگ موسیقی ایران بود و 
تحقیق در این زمینه بودند و از ان جمله می‌توان از حسین طاهرزاده. 
نورعلی برومند, محجوبی, تجویدی و صبا نام برد. از مهمترین خدمات 
حاج‌اقا محمد نظارت بر امر ضبط و ثبت ردیف‌های موسیقی ایران بود که 
از تحریفاتی که در چند دهه‌ی معاصر باب شده بود. کوشید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (707 ,660 ,600 ,561 ,512 ,508), 
سرگذشت موسیقی (434 ,127 -126 ,121 /1). مردان موسیقی (507 
504 /1). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رو رو 12622 ش)؛ عالم؛ صوفی, روزنامه‌نگار و شاعر. متخلص به 
شمس. در گلیایگان متولد شد. تا سن هجده سالگی در زادگاه خویش به 
تحصیل علوم ادبی, صرف و نحو, منطق و معانی و بیان پرداخت. پس از 
آن به اصفهان رفت و حکمت و کلام را نزد استادان آن شهر فراگرفت. 
سپس در 1280 ش به نجف رفت و چند سالی به تحصیل فقه و اصول و 
حکمت پرداخت. پس از بازگشت نم سای ان هفقو رح اس 
کرد و به خدمت بعضی از مشایخ صوفیه رسید و دست ارادت به حاج ملا 
سلطانعلی گنابادی داد و پس از او به فرزندش پیوست و از طرف صالح 
علیشاه. شیخ طایفه در اصفهان گردید و اجازه‌ی ارشاد و دستگیری به او 
داده شد و به ناصر علیشاه شهرت یافت. مدتی در فرهنگ اصفهان مدیر 
دبستان حکمت و چندی دبیر دبیرستانها بود. در سال 1305 ش روزنامه‌ی 
«عنقا» را منتشر ساخت و مدت یک سال به نشر آن همت گماشت. 
سرانجام در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد. جنب تکیه‌ی کازرونی دفن 
شید انار فی: نهر الابضار»۰< اسر ار عشق »۲ «تفسیز سفره‌ی پوشف#به 
شعر؛ «شمس التواریخ»؛ «جذوات الهیه». به شعر؛ «نامه‌ی سخنوران»؛ 
«هداية الامم»؛ «معرفة الروح». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ جراید (54 -52 /), تذکرة القبور (131 -130), 
زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (321 -320 /1), سخنوران نامی معاصر 
(2009 -2005 /3), مولفین کتب چاپی (540 -539 /1). 


انقاتی: هل 
ِِِ 


1 بقانی برادر سیامک ایقانی. یکی یکی دیگر 1 هنرمندانر خوب موسیقی 
سعدی, و حافظ شهر علم و ادب و شعر و هنر هرق 5 تا جهان باندار 
است., افتخار هر ایرانی است دیده به جهان ۱ 

ی ی ی ات ند ان 
سازهای سنتی ایران بیشتر به سنتور علاقه نشان داد و هر محفل دوستانه 
و تا ای ار اس فا ما 
کودکانه خود مدت‌ها به ان نگاه می‌کرد واگز کتنتف مزاحمش نمی شد 
شروع می‌کرد با آن کلنجار رفتن. 

به هرٍ حال, وی از سن شش سالگی نواختن سنتور را نزد خود شروع کرد و 
هر آهنگی را که به گوشش می ر سید آن‌قدر آن را نمرین می‌کرد تا تا 
می‌توانست آن را خوب بنوازد و همین کوشش و ممارست و تمرین‌های 
مکرر موجب گشت تا وی در سن دوازده سالگی قطعات بسیار مشکل را 
به راحتی بنوازد و به زیبایی به بداهه‌نوازی پردازد. 

وی ی و و دبیرستان را در شیراز گذراند و همه سال در 
مسابقاتی که برای هنرمندان محصل از طرف آموزش و پرورش برگزار 

می‌شد. شرکت و بااستعدادی که داشت در رشته سنتور, مقام اول را 
کسب می کرد. 

سهیل ایقانی. از سال 1353 تا 1346 با رادیو تلویزیون فارس (مرکز 
شیراز) و همچنین ارکستر فرهنگ و هنر سابق همکاری کرد, در کار 
موسیقی در سال‌های اولیه. از راهنمایی‌های برادر بزرگ خود سیامک 
ایقانی ودوست هنرمندش مهران مهتدی بهره گرفت. 

وی بعد از اتمام دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه از شیراز به تهران آمد و 
فعالیت‌های هنری خود را دنبال کرد. در سالهای 1354 تا 1358 با رادیو 
ایران همکاری نمود, در تهران فرصتی خوب و ذی‌قیمتی به دست اورد تا 
از محضر هنرمندانی فت ۹ تجویدی. پرویز پاحقی, رضا ورزنده» 
انوشیروان روحانی, فضل‌اله توکل. امیرناصر افتتاحم کسب فیض کند و 
محضر و مصابحت همین هنرمندان برای وی موجب گشت که ساز وی را 
هر شنونده‌ای که گوش می‌کرد, بی‌اختیار به یاد مرحوم مرتضی‌خان 


سهیل ایقانی, علاوه بر نواختن سنتور که ساز تخصصی او بود, با نواختن 
بان مولن: از و ان هم اشسانی کامل دانافت نم حصوص که تاو را 
بسیار شیرین می نواخت و خود از صدایی گرم و گیرا برخوردار بود و در 
هنگام نواختن؛ اکثر اوقات خوانندگی را خود انجام قم دا او انسانی بود 
واقعا هنرمند, ملایم, محجوب و گوشه‌گیر و دارای روحی بسیار حساس و 
طبعی بسیار لطیف که مورد ستایش تمام دوستان ونزدیکانش بود 
هنرمندی بود بسیار خوددار و خودخور که تمام رنج و غم زندگی را در سینه 
نگاه می‌داشت و هیچگاه برای کسی با زگو نمی‌کرد چون معتقد بود که 
موجب اندوه آنان می‌شود و تنها بار گران آن را خود می‌کشید ولی 
اسعوی که که هام یت داد تور کات ای ی ها که کی ار 
جوان‌ترین و بااستعدادترین چهره‌های موسیقی اصیل و سنبی ایران بود از 
ما گرفت و در آخرین بهار زندگی خود که اول اردیبهشت ماه 1365 بود, 
در سن 20 تشالکی: با این جهان فانی وداع نمود و دوستان و آشنایان و 
هنردوستان را در ماتمی بزرگ و همیشگی باقی گذارد. در وصیت‌نامه‌هایی 
که به خط این هنر مند بر جای مانده نشان دهنده این است که شادروان 
سهیل ایقانی, در تمام طول زندگی پربار هنری خویش هرگز کسی صدای 
بلند او را نشنیند, نه با کسی دشمن بود و نه دشمنی داشت. هميیشه و 
همه وقت سرش به کار خود و موسیقی و راز و نیاز با ساز خویش بود که 
گویی عاشق و معشوقی با هم نجوا می‌کنند. 

آثاری که از وی به‌جا مانده, او را نوازنده‌ای چیره‌دست و خلاق در سنتور 
نشان می‌دهد که به جر آت می‌توان گفت که وی صاحب سبک خاصی در 
نوازندگی بوده است, او یکی از محبوب رین هنرمندان شهر شیراز بود که 
دست اجل خیلی زود پاییز, گلستان وجودش را پرپر نمود. تربت او در محل 
زادگاهش شیراز می‌باشد, یادش گرامی و روح بزرگ او شاد باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ایقانی. سیامک 


قرن:14 

جنسیت ِ 

29 سال 6 شمسی در خانواده‌ای علاقمند و تا حدی آشنا به 
موسیقی ایرانی در شهر شعر و ادب و هنر, شیراز متولد گردید. دوران 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا به پایان رسانید وی از کودکی 
علاقه شدیدی به موسیقی ایرانی داشت و پا شنیدن نوای هر سازی 
مخذوبه آن من‌شند. از دوران دیستان: ساز دهتی: کوچکین که. همواره 
همراهش بود در زنگ تفریح دوستانش را به دور خود جمع می‌نمود برای 
انها ساز می‌زد. دایی او با فلوت اشنایی داشت و در هر فرصتی که پیش 
می‌امد به سراغ فلوت دایی خود می‌رفت و صداهای دلنشینی از ان در 
می‌اورد بعد از مدتی با تهیه فلوتی تمرین این ساز را شروع نموده و انقدر 
علاقه و پشتکار از خود نشان می‌دهد که در مدتی بسیار کوتاه نواختن این 
ساز را به خوبی فرا می‌گیرد و قطعات مشکلی را با اين ساز می‌نوازد, 
پس از فراگیری فلوت به سنتور روی اورده و در این رشته نیز 
موفقیت‌هایی کسب می‌نماید اما این ساز هم عطش او را فروکش نمی 
کند و همچنان به‌دنبال صدا و نوای دل‌انگیز دیگری بود و سرانجام گمشده 
خود را در ویولن پیدا می‌کند و با شنیدن هر نغمه‌ای از این ساز بی‌اختیار 
تحت تآثیر قرار گرفته و تمام وجودش گویی همه گوش شده و آن را به 
نوای دل‌انگیز- ویولن می‌سپرد, تمام زیر و بم‌ها و ملودیهایی را که می‌شنید 
در حافظه خود ثبت و ضبط می‌نمود عطش فراگیری این ساز در وی 
به‌حدی بود که با تهیه ویولن ارزان قیمت. فراگیری این ساز را بدون استاد 
شروع می‌نماید و با تشویق‌هاي مادر خود و با علاقه و پشتکار زیاد تواختن 
ویولن را یاد می‌گیرد. او فرا گیری اين ساز را از سن 14 سالگی یعنی 
زمانی که در کلاس دوم دبیرستان بود شروع می‌نماید. او آن چنان 
پشتکاری داشت که پس از دو سه روز تمرین توانست یکی از ترانه‌های 
مشهور آن زمان را بنوازد و پس از قریب به سه يا چهار ماه تمرین و 
ممارست توانست در ارکسترهای مختلف شرکت جسته و جای خود را در 
میان هنرمندان دیگر باز نماید «بگفته یکی از دوستانش او به‌حدی تشنه 
فراگیری و پیشرفت بود که از صبح به تمرین مشغول می شد و گاهی تا 
2 ساعت ساز می‌زد.» 

وی در مدت کمتر از یک سالی که با ویولن آشنا شده بود تقریبا تمام 
آهنگ ها و چهار مضراب‌های روز را باد گرفته و به خوبی از عهده اجرای 


نهفته بود که هر شنونده‌ای را بی‌اختیار مجذوب می کرد. 

مدت 6 تا 7 سال با رادیو تلوبزیون فارس (مرکز شیراز) همکاری نموده و 
همچینن در ارکستر سازهای ملی (وزارت فرهنگ و هنر سابق) فعالیت 
داشته و آهنگ‌های-متعددی برای ارکستر ساخته و نوشته که تعدادی از آنها 
اجرا گردیده و برخی دیگر هنوز اجرا نشده است. او فراگیری نت و تثوری 
موسیقی ایرانی را چندی کوتاه نزد, هنرمند بنام (نعمان) که از استادان 
قدیم در رشته موسیقی ایرانی در شیراز است فراگرفته و پس ان انتتازت 
با فن و علم موسیقی کتابهای دوره هنرستان و ردیف‌های استاد ابوالحسن 
صبا را به اتمام رسانید. حدودا بیست سال در شیراز زندگی نموده و 
شاگردان زیادی را در رشته‌های فلوت. سنتور, کمانچه و ویولن تعلیم داده 
و دوستداران و طرفداران زیادی پیدا نموده است. در سال 1352 به 
خدمت نظام رفته و پس از پایان این دوره از شهر و موطن خود شیراز 
راهی تهران می‌گردد. در سالهای 54 تا 58 با رادیو ایران همکاری نموده و 
در سالها با اساتید فن موسیقی اتشانین پیدا می‌نماید و از محضر اساتیدی 
چون احمد عبادی, جلیل شهناز, علی تجویدی, پرویز یاحقی, حبیب‌اله بدیعی 
و شجریان... و اساتید دیگر موسیقی ایرانی کسب فیض می‌نماید او با 
اینکه در فراگیری ویولن عملا شاگرد هیچ استادی نبوده, لذا تمام اساتید و 
پیش کسوتان موسیقی اصیل ایرانی را استاد خود می‌داند و طبعا رهرو انان 
می‌باشد, وی با ساز کمانچه اشنایی داشته و مدتی هم در ارکستر سازهای 
ملی فعالیت و همکاری نموده است. 

سیامک ایقانی یکی از نوازندگان انگشت‌شماری است که در حال حاضر در 
نواختن ویولن می‌تواند حرفی و مطلبی برای گفتن داشته باشد. چون 
تکنوازان خوب ویولن در ایران از انگشتان دست تجاوز نمی کنند. 

تکنوازی موسیقی ایرانی روج موسیقی این مرز و بوم است به خصوص با 
سازی چون ویولن که استعدادی استثنایی را طالب است و سیامک ایقانی 
شیرین روان, خوش‌برخورد, مهربان. متين باشخصیت و باذوق و بااحساس 
می‌دانند او معتقد است که ویولن سلطان سازها بوده و خوب نواختن ان به 
قدرت. همت؛: پشتکار و استعداد ویژه‌ای نیاز دارد ۳ بتوان این ساز سرکش 
و افسار گسیخته را رام نمود و چنانچه نوازنده این ساز, یک روز از نواختن 
غفلت ورزد به خوبی می‌توان گفت که ده روز به عقب برگشته است و 
زحمات گذشته خود را به‌هدر داده است.» ایشان مدت کوتاهی نیز با صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته و بعضی از ساخته‌های 
ایشان با صدای مهرداد کاظمی اجرا و پخش گردیده است؛ سیامک ایقانی 


در خال؛ خاتن این را بودم و در ساز‌هان: نامین. اختصاعی: شاغل 
فتاه کماان ای سک نو ها ای رس انشا 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 
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جنسیت : مرد 
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حسین ایمانی 

محل تولد : همدان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


تایه تال 
ِِِِ 


1 ۳ هنر مند بااستعداد دیگری از سرزمین کرمانشاه است که در 
سال 1336 در خانواده‌ای مذهبی و متدین دیده به جهان باز نمود. وی پیش 
از اين که به دبستان رود, چون دارای صدایی خوش بود بنا به تشویق برادر 
خود شروع به خواندن نمود و بیشتر تصنیف‌های آن زمان را یاد می‌گرفت و 
آن‌ها را با ضدایی -خوش. ه. لطیف. اجرا می کرد که بنا : به گفته وی نوار آن‌ها 
هنوز هم موجود می‌باشد. , 
سهیل ایوانی, به قدری به موسیقی دلبستگی پید | نمود که پس از درس: 
اوقات فراغت را به موسیقی گوش دادن و خواندن می‌پرداخت. از سن 
دوازده سالگی, , موسیقی را به طور جدی دنبال کرد و در کلاس موسیقی 
فرهنگ و هنر استان کرمانشاه زیر نظر هنرمند ارجمند آقای محمود مرآتی 
شروع به مشق ویولن نمود به قدری موسیقی را جدی گرفت و آن را 
دنبال کرد و با وجودی که در رشته ریاضی تحصیل می‌کرد و ان درس برای 
وی بسیار مشکل بود, معهذا در دروس خود پیشرفت‌های شایان توجهی 
داشت. او موسیقی را اولین هدف خود قرار داد و خیلی زود, وارد 
ارکسترهای فرهنگ و هنر استان شد و علاوه بر نوازندگی به تک‌نوازی نیز 
پرداخت. 
وی هنوز نوجوانی بود که با هم سن و سالان خود در رادیو تلویزیون, در 
برنامه‌های کودکان و نوجوانان شرکت تاتفی نمود و ۳ سن پانزده سالگی 
این همکاری ادامه داشت تا در آزمون سراسری باربد که به ابتکار مرحوم 
استاد نور علی برومند در تهران برپا گشته بود در رشته کمانچه اول شد و 
پس از شرکت در کلاس‌های دانشگاه تهران (هنرهای زیبا) با بهترین نمره 
قبول و از این زمان ساز کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خویش 
پذیرفت. 
وی در سال‌های انقلاب فرهنگی که دانشگاه تعطیل شده بود به کرمانشاه 
برگشت و در این چند سالی که به کلاس‌های دانشگاه دچار فترت شده بود, 
فرصت زیادی برای تمرین آشنایی با سازهای دیگر مخصوصا سهتار. تار و 
1 1 
سهیل ایوانی. مجددا در سال 1365 به تهران بازگشت و دوباره همکاری 
خود را با رادیو و ارکستر بزرگ شروع کرد ولی غیر از نی, با کلیه سازهای 
موسیقی سنتی ایران اشنائی کامل دارد و ان‌ها را با قدرت اجرایی خوب 


می‌نوازد و این ادعا بیست, بلکه به مرحله عمل لت ذر آخده چرا که در نوار 
کاست به نام «فضای سینه حافظ» با خوانندگی محمدیان که تقریبا اولین 
کار بعد از برگشت به تهران بوده, تمام سازهای آن به غیر از «نی» از وی 
بوده که میکس شدهر 

سهیل ایوانی به کار آهنگ‌سازی سخت علاقه‌مند است که تمام نیروی خود 
را روی این کار گذارد و تعداد زیادی آهنگ بی‌کلام و باکلام و محلی کردی 
ساخت که مرتبا از رادیو 9 تلویزیون پخش می‌گردد و از طرف شورای 
موسیقی مورد تشویق قرار گرفته است. یکی از آخرین کارهای وی کاستی 
است به نام «خیال خوبان» با خوانندگی هنر مند خوش صدا| و بافرهنگ ملک 
مسعودی و نوازندگی عده‌ای از هنرمندان زبده در شرکت آوای دل که 
مورد توجه واقع شد. 

وی در ارديبهشت سال 1369 به عنوان نوازنده کمانچه با ارکستر صدا و 
سیما جهت اجرای برنامه‌های موسیقی سنتی به کشور ژاپن رفت و هنر 
کمانچه‌نوازی این ساز سنتی ایران را به نمایش گذارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ایوانی, محمدرضا 
ِِِ 


۳ ۳ برادر سهیل ایوانی نوازنده خوب و چیره‌دست کمانچه به 
سال 1334 در کرمانشاه در یک خانواده مذهبی متولد شد و هم‌اکنون یکی 
از هنرمندان خوب و باارزش این استان به شمار می ر ود. محمدرضا ایوانی 
درباره فراگیری موسیقی و روی آوری خود به این هنر والا و باارزش 
می گوید" 

« بیش از هشت سال از سن من نمی‌گذشت که در منزل دایی خود برای 
اون ار ار یی مان سور وا تناها رصم آن سار 
علاقمند شدم و به سبب همین علاقه, در خانه با قرار دادن سیم باز شده 
فنر خودکار به وسیله دو میخ بر تکه‌یی تخته و صدا دادن آن با کشش و 
ارتعاش سیم آشنایی پیدا کردم و بعدها سنتور را از دایی خود گرفته و پس 
از گذشت دوسال با مرارت بسیار (به عنوان مثال نت خرک اول (می) را 
یه وا باه ره و سای یا تسا که ها مت ره تست 
تقسیم کرده و با قرار دادن خرک در هر یک از این فواصل نت بعدی ر 
کوک می‌کردم و هر بار فواصل را کم و زیاد می‌نمودم و کارهایی از همین 

قبیل که نتیجه‌یی نمی‌گرفتم, از طرفی نظر به تعصب وضع خاص و جوی 
۵ ی 
رفتن به کلاس سنتور را دارم نداشتم). تا بالاخره موفق به کوک کردن 
سنتور شدم به طوری که بعدها در سر کلاس درس, استاد فقط از یکی از 
نت‌های آن (رکرن زرد) ایراد گرفت. البته لازم به یادآوری است قبل از 
رفتن به کلاس فرهنگ و هنر, حدود دو سال و نیم بدون استاد به صورت 
تجربی کار می‌کردم و تنها منبع یادگیری من تماشای تلویزیون بود و چون 
حس می‌کردم که بدون نت به بن‌بست رسیده‌ام,. با مشقت فراوان 
خانواده را راضی کردم که در کلاس فرهنگ و هنر کرمانشاه ثبت نام نمایم 
و از ان پس نزد استاد اکبر ایزدی که از هنرمندان خوب و برجسته 
می‌باشد, به فراگیری کتاب دستور سنتور و ردیف‌های استاد ابوالحسن صبا 
تردا عم لته در این الما در برامه‌های کدی رامیهه اون کرسا شاه 
همراه برادرم سهیل ایوانی که کمانچه را به خوبی و در نهایت زیبایی به 
تصدیق اهل فن می‌نوازد. به اجرای برنامه می‌پرداختم. خوشبختانه پس از 
چندی افتخار شرکت در کلاس مکتب صبا نصیبم گشت به خدمت استاد 
اه مر این ما ی ای که اه 


پذیر فتند, سر از پا نمی‌شناختم به طوری که هر هفته از کرمانشاه به تهران 
مسافرت می‌ کردم و پس از حضور در کلاس درس مجدد| به کرمانشاه 
تروه انم وادر آين. مدت سا کسب فیض ار عحصر این اشتاه عالیعدر > 
انشا با اصول صحیح این تواختن نون استا شندم تا اابنکه همزمان با 
شروع و مشکلات جنگ تحمیلی به خصوص نارسایی‌هایی که اين جنگ در 
مناطق غرب کشور به وجود آورد, اجبارا از کلاس درس استاد محروم 
شدم. 
پس از چندی در وزارت دارایی استخدام شدم و جهت خدمت به محل 
مأموریتم که در شهر مرزی مریوان بود رفتم و چون جابجا کردن ساز در 
آن زمان غیر ممکن بود در آنجا اقدام به ساختن سنتور نمودم و در موقع 
فراغ از کار اداره به تمرینات مشغول می‌شدم و از آنچه استادان خود 
اموخته بودم مرور می‌کردم». 
محمدرضا ایوانی در حال حاضر مشغول خدمت در اداره دارایی کرمانشاه 
می‌باشد و علاوه بر تدریس خصوصی به شاگردان, در مرکز فراگیری هنر 
وابسته به صدا و سیمای کرمانشاه به تدریس مشغول می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ابنوسی, نریمان 


قرن:14 

جنسیت ِ 

یکی اه هنر مند کشور, نریمان آبنوسی است که در سال 102 
در شهرستان ساوه متولد شد. وی از سن 8 سالگی به موسیقی روی آورد 
و به ن علاقه‌ای وافر پید | نمود. پس از چندی اقدام به ساختن سازی 
محلی به نام «چگور» کرد, این ساز 9 سیمه می‌باشد و دارای صدایی 
خوش است. ۲ 

نریمان ابنوسی از انجا که به ایران و ایرانی عشق می‌ورزید برای زنده 
کردن هنر و صنعت ایران, در سال 1328 اولین ساز «عود» را که همان 
«بربط» ساز ایران باستان است ساخت و به قدری آن را خوب و خوش 
صدا از کار دراورد که شهرت آن از مرزهای کشور گذشت و به سراسر 
شیخ نشین‌های خلیح‌فارس و از انجا به عراق, لبنان. سوریه و مصر کشیده 
شد از جمله یکی از استادان «عود» نواز مصر از طرف محمد عبدالوهاب 
نزد وی می‌آید عود ر می‌بیند و بسیار موزد موجه و29۱ می‌گردد. از اين 
می‌شا رد تا ب ۳ موسیقی آنها شود 7۷1 متاسفاند در ارکسترهای انزاننن 
از آن يا استفاده تمی‌شد یا اکر هم می‌شد کمتر میدانی به نوازنده‌ی آن 
صع داد ند 

نریمان آنتفنندی؛ علاوه بر ساختن «عود». «سه‌تار» و «سنتور» نیز 
می‌ساخته والحق هم خوب از عهده‌ی کار برمی‌آمده ولی عود کار دست 
وی چیز دیگری بوده. وی مدتی بنابه دعوت وزارت فرهنگ و هنر وقت به 
آن اداره رفت و در کارگاه آنجا مشغول کار شد ولی بنابر اختلافی که با 
رسای آنجا پیدا نمود از اين وزارتخانه قهر کرد و دیگر به آنجا نرفت و تا 
پایان عمر در کارگاه خصوصی خود مشغول فعالیت بود, نریمان سازهای 
خود را بیشتر از چوب‌های افرا و گردو می‌ساخت و خشک کردن چوب طرز 
مخصوص خود او بود. 

نریمان در ساختن «عود», استاد یحیای دوران خود بود و بهترین و زیباترین 
«عود» ها را ساخت. «سه‌تار» ها «چگور» ها و «تنبور»های وی نیز بسیار 
مشهور و کمیاب می‌باشد. مرحوم نریمان سازهای دیگری چون «تار», 
«قانون» و «سنتور» نیز می‌ساخت و در درزگیری و وصل قطعات ساز 
بخصوص «عود» از استادان بی‌نظیر بود, روانش شاد از وی, دو پسر و 
سه دختر به جای مانده که موی ایشان هنر مند می‌باشند, آمو اه تننی در 


رشته پیانو از انگلستان فارغ التحصیلِ گردیده, دختران هم با پیانو و نواختن 
ان اشتایی کامل دارند و پسر بزرگ وی, ساهاک آبنوسی است که با 
نواختن تمام ساز‌ها اشتایی: رده بتخضوصض یکی از. «عود»نوازان خوب به 
شمار می‌اید -ولی تیشتر فعالیت وی در ساختن ساز در کار گاه.پدز ضرف 
می‌شود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


آتفنی نی اتق: قودا له 
فرن:13 


حآوت #۳ 

(1248- ح 1300 ق), عالم دینی, مدرس و زاهد. در شیراز متولد شد. 
سالها در خدمت علما درس خواند چندانکه در هر فنی ماهر شد. ملا 
عبدالله ساکن محله آتش بود و در مسجد آنجا اقامه جماعت می‌کرد و 
درس می‌گفت. او مرجع مردم آتش بود و عهده‌دار وظائف دینی و بر 
سلامت نفس از محبوبیت خاصی برخوردار, و احکامش مورد تایید مرجع 
عالیقدر شیعه میرزای شیرازی بود. وی در عتبات عالیات به رحمت الهی 
واصل شد. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة القبور (4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1185 
4 فارسنامه‌ی ناصری (958 /2), مکارم لاتار (1337 -1336 /4). 


آخوندزاده‌ی هروی, محمد صدیق 
ِِِ 


رو 1286 ق‌ قاضی, شاعر و تذکره‌نویس. قاضی ملامحمد صدیی بیشتر 
عمر خود را در کابل ارات سپس به زادگاه خويیش هرات بازگشت و به 
امور قضابی پرداخت. وی همچنین ریاست انجمن ادبی هرات را بر عهده 
داشت. از او به عنوان قاضی صاحب نیز یاد شده است., چه, علاوه بر 
ریاست انجمن ادبی, قضاوت شرعیه‌ی هرات نیز بر عهده‌ی وی بود. 


رس 


آخوندزاده‌ي هروی در گفتن ماده تاریخ نیز مهارت داشت. اثر وی «تذکره 
النساء۶», تألیف 1997 ق؛ که در شرح حال 140 نفر از زنان شاعره 


مسلمان عرب و عجم است. 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 


قرن:6 

حجنسیت ۰ 

۳ 52 /2061< ق) , مفسر, نحوی, لغوی و محدت. ملقب به زین‌المشایخ. 
او در ادبیات از پیشگامان و در زبان گرب ححخت یه خساب: هی آید. لغت و 
علم 0 را از زمخشری آموخت و پس از او بر جايش نشست. او 
حدیث را نیز از زمخشری و دیگران شنید. در ترسل و نقد شعر دست 
داشت. از آثارش : «تفسیر القرآن»؛ «شرح الاسماء الخسنی»؛ «مفتاح 
التنزیل»؛ «تقویم اللسان». در نحو؛ «الاعجاب فی علم الاعراب»؛ «الهدایه 
فی المعانی والبیان»؛ «اعجاز القرآن»؛ «اسرار الادب و افتخار العرب». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (227 /7), کشف الظنون (2040 ,1829 ,1760 
5 ,488 ,469 ,400 ,132 ,120 ,91 ,84 ,51), معجم للادباء (5 
9 معجم المولفین (138 -137 /11), الوافی بالوفیات (340 /4), هدية 
العارفین (98 /2). 


دنق اصفهانی, جواد 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

9 1339 ق), حکیم,؛ فقیه و زاهد. از مبرزین شاگردان جهانگیرخان 
قشقائی بود. وی از مدرسین حکمت در مدرسه صدر و مسجد ذوالفقار 
اصفهان بود و متون معقول و منقول را تدریس می‌کرد. خط او نیز پخته و 
شیرین بود. همچنین از نجوم و هیئت سر رشته داشت. استاد جلال همایی 
و آقامیرزا محمود مفید اصفهانی از شاگردان نامور وی بودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذكرة القبور (242 -241), همایی نامه (22). 


آذرتان: شاد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عادل. آذربار. به‌سال 1323 در تهران خیابان اقبال متولد شد. دوران 
کودکی را مثل بسیاری از هم‌سن و سال‌های خود به طورر عادی سپری 
می‌کرد که روزی ناگاه در مسیر مدرسه تا منزل به نی‌زن رهگذری برخورد 
کرد که اولین جرقه را در وجود او جهت کشیده شدن به سوی موسیقی زد, 
او از ان لحظه به نواختن نی علاقمند شد و به جای رفتن به منزل, دنبال 
آن نی‌زن چند خیابان رفت و او را مشایعت میکرد و به نای نی او گوش 
فرا می‌داد که از آن به بعد سعی می‌کرد که همان ساعت که آن نی‌زن از 
آن مسیر عبور می‌کند خود را به او برساند تا از نفیر او گوش و جان را 
بهره ور سازد. 

علاقه روزافزون او به نواختن نی به قدری شد که عاقبت پدر او برای وی 
نی‌لبکی خریداری کرد و او روزها بجای پرداختن به بازی, با نواختن نی‌لبک 
خود را سرگرم می‌نمود و آهنگ‌هایی را که از رادیو پخش می‌ شد آنقدر 
تمرین می‌ کرد تا می‌توانست شبیه آن را بنوازد, تا اينکه کم کم بزرک شند و 
دیگر این نواختن جوابگوی خواسته‌های درونی او نبود لذ| به کلاس موسیقی 
نکیسا رفت و زیر نظر هنرمند ارجمند عباس خوشدل شروع به یادگیری 
فلوت کرد, زمانی که وی در این کلاس مشغول فراگیری موسیقی و 
نواختن فلوت بود هنرجویانی معروف و صاحب‌نامی چون مسعود لقاء, عماد 
رام و چند تن از نوازندگان خوب فعلی صدا و سیما در این کلاس مشغول 
تحصیل علم و موسیقی بودند که وی با ایشان همدوره گردید. 

پس از چندی وی تصمیم به فراگیری و نواختن فلوت کلیددار گرفت, لذا 
نزد شادروان حسین افتاده که در نزدیکی منزل آنان سکونت داشت رفت 
و فن نواختن این فلوت را نزد آن هنرمند فقید آموخت که وی بیشتر 
آموخته‌های خود را در ساز فلوت مدیون ایشان می‌داند و از آن جایی که 
وی هميشه در موسیقی طلبه بوده و هست پس از چندی به فراگیری و 
نواختن ساز قانون روی اورد و این ساز را به خوبی می‌نوازد و در واقع 
ساز دوم وی می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


آذربرزین 

قرن:0 

توت ۱ 
نام پسر فرامرز پسر رستم است که دلاوریهای او در بهمن‌نامه (ه.م) و اذر 


برزین‌نامه (0 ۰م) آمده: 
پر ره از کناب :فر هنک قاری بصی تاو ما 


قرن:14 

جنسیت ِ 

+ مهدی آذرمسیتا دورن ذبیرشتان.ر[ با نوازندگی ویولون آغاز کرد و 
بعد وارد هنرستان موسیقی تهران شند. در دانشگاه در گروه ۱ 
موسیقی ادامه تحصیل کرد. تدرسی در کلاسهای موسیقی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان را در دوره دانشجویی ادامه داد. وی مدرس 
نوازندگی کمانچه و ویولون در مراکز حفظ و اشاعه موسیقی می باشد. 
گروه : هنر 

رشته ۰ موسیقی ِ 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : در اوایل دورة دبیرستان نوازندگی ویولن را 
شروع کرد. بعد از دبیرستان به تهران امد و در کلاس های ازاد هنرستان 
موسیقی ملی شاگرد کلاس "رحمت اله بدیعی" شد. از دانشکدة هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران در رشتة موسیقی فارغ التحصیل شد. موسیقیر ردیف 
دستگاهی را در محضر "داربوش صفوت" و " نورعلی برومند" فراگرفت. 
نوازندگی کمانچه را نزد بهاری در دانشگاه آغاز کرد. از چهار رشنة 
تخصصی موسیفی, رشتة " آموزش موسیقی" "راز گزبد: .فد ارف را خه 
طور عملی نزد دکتر سعید خدیری آموخت. 

استادان و مربیان : از استادان مهدی اذرسینا می توان به رحمت اله 
بدیعی, داریوش صفوت, نورعلی برومند, بهاری و سعید خدیری اشاره کرد. 
هم دوره ای ها و همکاران : از همدوره ای های مهدی آذرسینا می توان به 
غلامحسین که خانی, محمود فرنام, احد بهجت» رضوی سروستانی, 
کریم صالح عظیمی, شهرام ناظری و علیرضا شاه محمدی اشاره کرد. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : عضو هیئت مديرة نوازندگان خانة 
موسیقی از بدو تاسیس خانة موسیقی در سه دورة اول -عضو شورای 
فرهنگستان هنر در تدوین واژه های موسیقی ایرانی -عضو شورای 
پژوهشکدة هنر در حوزة هنر به سخنرانی و داوری در آزمون ها و جشنواره 
های موسیقی مختلف در تهران و شهرستانها. 

فعالیتهای آموزشی : وت آذرسینا مدرس ردیف نوازی در رشتة موسیقی 
دانشگاه آزاد تهران ---بر گزاری مستر کلاس در دانشگاه هنر تهران مربی 
کلاسهای موسیقی کانون پرورش کودکان و نوجوانان در دورة دانشجوئی و 
تعلیم موسیقی با مند ارف. موسس و ۳ کارگاه موسیقی کودکان و 
نوجوانان تبریز از سال 1353 تا 1359 و مربیگری کلاسهای ارف کارگاه و 


کلاس کمانچه. مدرس لواز ند کف کمانچه و وبولن در مرکز حفظ و اشاعة 
موسیقی تبریز در همان سالها مدر س نوازندگی کمانچه و ویولن در مرکز 
حفظ و اشاعة موسیقی تهران از سال 9 تا ۲ 

مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می اید : موسس و مدیر کارگاه 
موسیقی کودکان و نوجوانان تبریز از سال 1353 تا 1359 و مربیگری 
کلاسهای ارف کارگاه و کلاس کمانچه 

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : - سرب پرستی کنسرت های متعدد در 
ایران و در کشور های اروبانی بت افای آفایان شهرام تاظری: جع ود 
شناسا و محمد اخوان و تشکیل گروه موسیقی آینه (مسعود شناسا, , نوید 
افقه, عماد حنیفه, مهدی علومی, علیرضا شاه محمدی, امیر حاج ابراهیمی, 
بهزاد میرلو ,و محسن حسینی) -آهنگسازی و نوازندگی کمانچه در ارکستر 
موسیقی ملی تبریز در کنا ر غلامحسین بیگجه خانی و محمود فرنام و احد 
بهجت ( نوازنده سنتور و سر پرست گروه) اجراهای متعدد با اين دو استاد 
(بیگجه خانی و فرنام) از ز جمله اجرای یک سه نوازی در جشن هنر شیراز . 
جکوی عرضه انار " اهسایی در فرم‌هاق ایرانی»: اما با کری‌های 
مختلف و با آوازخوانی نورالدین رضوی سروستانی, کریم صالح عظیمی و 
شهرام ناظری 

آنان 

1 آتاری از استاد بهاری 

هب کی ار کنات ایا ای تاه اه سای له کما تمه ارگ شوه 
استاد( انتشارات سروش 

2 آهنگسازی و اجرا در آلبوم کاست و ۲0 منتشر شده 

کی آنو «جلیا ( وان مانچه. )| ی ارم با خوانت کین شمزام 
ناظزی ) آلبوم شور آفرین (کمانچه نوازی ) «سیاوشانه» با آواز علیرضا 
شاه محمدی( انتشارات سروش) «سیاه مشق » با اواز علیرضا شاه 
محمدی( موسسه مشکات و چهارگاه) -البوم « ردیف موسیقی ایران 
روایت برومند »( انتشارات سروش)(کمانچه نوازی) 

3 از متد ارف تا چهارگاه 

هر : کتابی در زمينة شعر و موسیقی و کتابی در دو جلد با نام " از 
مند ارف تا چهار گاه" (کتابی که با استفاده از متد ارف اموزش موسیقی 
رای کلدیان ارای تاه هی کروی آنها باس موسیفی ال انران 
اشنا می کند. 

4 خنیاگر 

ردیف موسیقی ایران روایت برومند 

ویژگی اثر : ( انتشارات سروش) و مقاله های متعدد در موسیقی. 

6 شيوة کمانچه نوازی 


قزر دی اثر : برای چهار دوره در یک مجلد( انتشارات سروش) 
فرگی اثر : اسان تن با نام "ین فیصوت 0 که شام 
بخش هائیست از دونوازی و تکنوازی در کنسرت شفق ( موسسة چهار گاه) 


آیزي طوسی, نورالدین حمزه 


قرن:9 

جنسیت تس 

206 /864 -784 ق), عارف و شاعر, متخلص , به آذری. وی از پیشوایان 
تصوف که نسبش به خاندان سربداران می‌رسید. خی در اسقراس قر هاه 
آذر متولد شد و به همین جهت آذری تخلص می‌کرد. او تیمور و پسرش 
شاهرخ را مدح می‌گفت. تا آنکه به درک محضر شیخ محیی‌الدین غزالی 
نایل گردید و سپس به صحبت شه نعمت‌اللّه ولی رسید و دوبار پیاده به حج 
رفت: و یکسال معاور نیت لاه الحرام شد, و چند بار به هند سفر کرد. در 
2 ق ملازم احمدشاه بهمنی در دکن شد و منصب ملک‌الشعرایی یافت. 
و به خواست او سرودن «بهمن نامه» را آغاز کرد و چون به اسفراین 
باز گشت پیو سته سروده‌های و( را برای اتمام «#بهمن نامه» به دک 
می‌فرستاد. سپس انزوا را برگزید و بر در خانه هیچ کس نرفت و تنها به 
مدح پیامبر (ص) و بیان مناقب اهل‌بیت (ع) پرداخت. آذری در اسفراین بقع 
و رباطها ساخت. مزار وی در اسفرین است. از آثار او: «جواهر الاسرار». 
مشتمل بر چند علم؛ «طغرای همایونی»؛ «عجایب الدنیا»؛ مثنوی «سعی 
الصفا», در مناسک حج؛ «دیوان» اشعار که اکنرً قصایدی است در منقبت 
۱ 

نورالدین حمزة به علی ملک طوسی بیهقی اسفراینی. نسب وی به احمد 
بن محمد زمجی هاشمی مروزی میرسد. او از پیشوایان متصوفه و از 
دانشمندان و ادیبان و شاعران به نام قرن نهم هجری است. وجه نسمیه 
وی بنا به قول خود او به جهت تولد اوست در ماه آذر. آذری تغییر حالی 
یافت و در سلک درویشی درامد و صحبت محیی‌الدین غزالی طوسی یافت 
و از او اخذ طریقت و حدیث کرد و همراه او سفری به حج رفت سپس به 
هندوستان شد و از دهلی به دکن رفت و به درگاه احفدشام بهفتی درآمد و 
به دستور او سرودن منظومه «بهمن‌نامه» را آغاز کرد و از او اوصله پافت. 
وی پس از سفر هند سی سال در اسفراین به فراغ خاطر زندگی کرد و به 
تدریج هزچه: از بهمن‌ناهه به. نظم می‌آورد. به. دار لملک. دکن. می‌فزفستاد. 
آذری در 866 ق. در همین شهر درگذشت. از آثار اوست؛ «سعی الصفاء» 
در مناسک حج. «طغرای همایون». «جواهر الاسرار» (ه.م.), «بهمن‌نامه» 
(ه.م.), «غرائب الدنیا و عجایب الاعلا», «مرآت» در مطالب فلسفی, 
«دیوان اشعار» مشتمل بر قصاید و غزلیات و ترکیب‌بند و ترجیع‌بند و 
قطعات و رباعیات. و بسیاری از قصاید وی در مدح اهل‌بیت است. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (451 -443 /2), ایضاح المکنون (93 
6 /2 483.۰ /1), تاریخ ادبیات در ایران (333 -323 /4), تاریخ نظم و نثر 
(786 ,294 -293), تذکرة الشعراء (456 -448), حبیب‌السپر (61 /4), 
حماسه‌سرایی در ایران (357 -356), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (70 -69 
1 دایرةالمعارف فارسی (80 /1), الذریعه (184 /12 ,4 -3 /9), ریاض 
العارفین (39), ریحانه (47 -46 /1), شام غریبان (23 -19), فهرستواره 
کتابهای فارسی (88 /1 و 238) کشف الظنون (1126 ,612), موّلفین 
کتب چاپی (962 -961 /2), مجالس الموّمنین (133 -125 /2), مجالس 
النفائس (186 -185), مجمع الفصحا (8 /4), مرآت الخیال (68), معجم 
المولفین (80 /4). نشتر عشق (60 -56 /1). هدية العارفین (337 /1)؛ 
هفت اقلیم (300 -296 /2). 


اراکلیان, سورن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

کم نبودند استادان واقعی و بزرگی در هنر موسیقی پهندشت ایران زمین 
که احساس و تفکر و کار و زندگی را برای وطن خود ایران می‌خواستند و 
در حال حاضر نیز می‌خواهند. اینان سالیان دراز, هم و کوشش خود را 
مصروف بدان داشته بودند تا از تجربیات و مطالعه هنری‌شان چراغی 
فراراه پویندگان مشتاقان هنر برافروزند استادانی که سراسر عمر پربار و 
جوانی خویش را صرف این مهم کردند و می‌کنند و با تمام این‌ها, از دیده 
مردمان بدور مانده‌اند و چهره و نامشان را با چشم و گوش‌ها, انس و 
سورن اراکلیان تک از چهره‌های درخشان و پایه گذار هر و صنعت 
سازسازی در ایران است که در یکی از شماره‌های مجله موسیقی از وی 
چنین نقل گردیده: 

«سورن آراکلیان در سال 1266 هجری خورشیدی برابر 1887 میلادی در 
تبریز پا به عرصه وجود نهاد. هوش و قریحه‌ای که در اوان کودکی از سورن 
بروز می‌کرد, به خوبی می‌توانست نشانه پیشروی و پیروزی‌های اینده او 
باشد. 

سورن تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در شهر تفلیس به پایان 
رسانید. وی نیز شاید چون هزاران نوجوان دیگر که در آستانه گزینش راهی 
بزآی: ند کی آبنده خود, مردد و دودل می‌مانند و شاید چون همان‌ها که 
عاقبت در این گزینش از توصیه‌های پدر و مادر تانند می‌پذیرند و دل به 
«دور اندیشی و مصلحت بینی» آنان می‌سیارند به هر سببی که باشد وارد 
دانشگاه امپراتوری «نواراسیسک». در «ادسا» گردید و رشته حقوق قضایی 
را برای خود پاو کز ده گواهی فعلی اراکلیان خود موّید نارضایی گذشته او 
در انتخاب رشته‌ای است که قبل از همه به اعصابی پولادین و قلبی 
بی‌احساس نیاز دارد. او در خود حساسیت مواجی را می‌دید که می‌بایست 
در مسیری مناسب به راه افتد و ثمر برساند.. . با همه این راستی‌ها,؛ 
سورن از دانشکده حقوق دانشگاه امیراتوری در ادسا.؛ به اخذ پایان نامه 
تحصیلی توفیق یافت... شعله اشتیاقی که در او در سوز بود, تا بدانجا زبانه 
کشید که وی را واله و مشتاق به سوی موسیقی روی آور ساخت. 

سورن در اوان تحصیل حقوق هرگز نتوانست چشم از موسیقی بپوشد و 
دوستانش در لحظات فراغت از دانشکده, تنها می‌توانستند در کنسرواتوار 


تفلیس سراغی از وی بگيرند. 

استعداد اولیه سورن در کنسرواتوار تفلیس شگرف و چشم گیر بود و از 
استاد مجرب و کارآزموده‌اش این توصیه را دریافت که به پراگ برود و 
استعداد و قریحه شایان خود را در آنجاء صیقل دهد. در پراگ به تکنیک ساز 
انتخابی خود ویولنسل آشنا ناتر شد و دستی تواتا مودان رسد اولین نمره 
تلاش تحصیلی سورن» در «کوارتت»ی که با همکاری دوستانش برپا شده 
بود, بروز کرد, «کوارتت» سورن و دوستان, در کنسرواتوار پراگ تا سه 
سال فعالیت داشت و برنامه‌های مرتب و جالبی به دوستداران عرضه 
می‌نمود. 

۳ استعداد سورن به راه دیگری نیز معطوف شد. «کارل دورزاک» 
استاد ویولن‌سازی و از سب انتوان دورژاک آهنگساز بزرگ- استادی وی را 
پذیرفت و در اندک زمانی با فنون و رموز ساختن و پرداختن ویولن 
آشتایتتن ساخت. 

سفر برلن سورن را در کار ویولن‌سل مجرب‌تر ساخت. چه که یک سال 
تمام دز اکادفت بر لن و در محضر پروفسور «بک کر» به شاگردی نشست 
و از نجربه و استادی او فیضی اندوخت. . پس از این سفر یک ساله, , سورن 
دوباره به ادسا باز گشت و به تکمیل معلومات حقوقی خود پرداخت ! او 
هرگز جای شگفتی نیست. تجربه‌ها بدو آموخته بود که با همه جنجال‌ها و 
قال و مقال‌ها که در دنیا بر سر هنر برپا است هرگز آن را ارايي نیست که 
همه مسولیت‌ها را تحمل نماید و همه زندگی‌ها را نامین سازد ! و این دنیای 
‌ پر اضطراب و دغدغه طبیعتا از یک پزشک و پا مرد حقوقی بیشتر استقبال 
می‌کند تا یک هنرمند با همه ارج و منزلش ! 

پس از تکمیل مطالعات حقوقی, گذشته درخشان سورن, موقعیتی بس 
مهم برایش پیش اورد: سورن اراکلیان به ریاست کنسرواتوار تفلیس 
برگزیده شد. در این مقام نیز انگیزه تلاش‌های فراوان گردید. و به ایران 
وطنش باز گشت. 

در آن زمان به تازگی مدرسه موسیقی‌ای به همت کلنل علینقی‌خان وزیری 
احداث شده بود. 

تنتورن: ار اکلیان: در سال 1311 هجری خورشیدی همکاری با مدرسه 
فونتفی رابا 1 ربا حفوی ماهانه اغان‌نمود ا نان شال به دبا حیز 
وقفه کوتاه, آراکلیان استادی ویولنسل را در مدارس موسیقی بعهده داشته 
است. 

د سال و سا ها رش هاش هه ال رسد وا 
بعد از آن به 350 ریال و به تناسب سابقه هر سال افزونی یافت و 
فعالیتش گسترش پیدا نمود. 


تعمیر سازهای زهی مدرسه موسیقی نیز بدو محول شد. 

در سال 1320 با کمک «نصراله‌خان مین‌باشیان» و «کنت» مشهور تریویی 

بوجود آورد. 

با روی کار آمدن مین‌باشیان تصمیم جدیدی به مرحله اجرا درآمد. چه که 

وی نقشه‌های فراوان و بزرگی برای گسترش فعالیت‌های هنری در ایران 

در ی دات اتکی از ان عهاه اسشتوای اما ان ار رها م اقا 

آراکلیان اف انجا که اطلاعات .یی ار نحو کار اشتادان اروبانی داشت 

مورد شور قرار گرفت و انجام اين مهم از او خواسته شد. آراکلیان بت 

دوستان اروپایی خود در پاریس, برلن و هامبورگ نامه نوشت و همین گونه 

نامه‌ای برای «زلنیکا» رئیس کنسرواتوار پراگ. 

از آلمان برای هر استاد 1000 تومان و از پراگ 600 تومان تقاضای حقوق 

شد و عاقبت 9 تن استاد چک.؛ به پیشنهاد آراکلیان به استخدام مدرسه 

موسیقی در آمدند. ۲ 

مسا ما تا یس الما ای یه سا ای 

پراگ با زگشتند و این نقشه سودمند نیز تا حدی بلااثر و منتفی ماند. 

سال 392( برای اراکلیان ارتقاء مقامی در برداشت و ندرپس دوره عالی 

هنرستان موسیقی نیز بدو واگذار گردید. 

در سال 1323, به موجب کدورتی؛ موقتا از کار برکنار شد و شاید این 

برکناری به سود وی نیز بوده است. چه که بلافاصله به بیروت عزیمت نمود 

و 5 سال در آکادمی هنری آن دیار به استادی و تدریس اشتغال داشت. 

سورن آراکلیان در شهریور 1328 به ایران بازگشت و مجددا به استخدام 

رسمی وزرات فرهنگ درآمد و راه تدریس گذشته خود را ادامه داد, در 

همان سال لیسانس وی در رشته حقوق از دانشگاه «نواراسیسک» مورد 

تأیید و تصدیق شورای ال فرهنگ قرار گرفت. 

در سال 1330 کوارتت جدیدی در هنرستان به همت آراکلیان تأسیس شد 
و اولین برنامه خود را مشتمل بر کوارتتی از هایدن و یک رشته آهنگ‌های 

1 در خرداد ماه همان سال اجرا نمود. و نیز از سال 1330, به 

عضویت هیئت ممتحنه هنرستان عالی موسیقی درامده و از سال 134, 

عضویت شورای فنی هنرستان را نیز بدست آورده است. 

در سال <133, آراکلیان خود مصمم شد به آلمان سفر کند و به دعوت 

کنگره بین المللی فولکلور موسیقی در جلسات ان شرکت جوید. 

در همین سفر, از طرف هنرهای زیبای کشور, هت یافت که وسائل 

ضروری برای تأسیس یک کارگاه ویولن‌سازی در ایران را تهیه کند و نیز 

برای استخدام چهار تن استاد اتریشی اقدام نماید. 

سورن آراکلیان پس از کوشش و جستجوی بسیار چند تن از نوازندگان 


«هایموتویبر» رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران بود سه تن دیگ 

نوازندگان سازهای بادی بودند. در بیست و چهارم مهرماه 1337 آراکلیان 
هفتاد ساله با بپیست و پنج سال خدمات صادقانه بازنشسته گردید. 

سورن اراکلیان در سال 1331, کتابی به زبان فرانسه در زمینه ساختمان 
ویولن؛ در تهران به انتشا ر گذاشت که بیش از حد مورد تنوجچه قرار گرفت. 
با ارسال نسح کتاب مزبور به بلژیکی و فرانسه, نامه‌های متعددی از 
هنرمندان و هنردوستان ازویا به دربن آراکلیان رسید که همه مشحون از 
تقدیر و تحسین بود. 

پنج سال بعد از انتشار کتاب وتو لزه. به: الضاتی: بر کرداندم ند وندن محاه 
و و مایم و الا ات هه 

مجله «داس نوریک اینسترومنت» چاپ آلمان (در شماره ژانویه 7 ()/ 
درباره کتاب راکلیان این گونه نوشت: «اين کتاب باید در کار گاه هر 
ویولن‌سازی وجود داشته باشد...» مسیو گونیک رئیس مدرسه دولتی 
سازسازی سوئیس نیز برای آراکلیان نوشت: «همکار عزیز آقای سورن 
اراکتان من برای تعلم ار کاب سا استادی مق کنمد مطالییه را که رز 
کتاب ویولن مطرح کرده‌اید قابل توجه است.. ۰ پس از آن نام آراکلیان در 
زمره سازندگان ویولن در همه کتاب‌ها و نشریات مربوطه, قرار گرفت. 

از جمله در یک «فرهنگ بین‌المللی سازسازان» که در بروکسل چاپ و 
متتشر.شذه است :در ردیف نام‌سهرن آراکلیان: وه فختضری از تقد کن فنوی 
او و نمونه امضایش به چشم می‌خورد. 

اراکلیان اعتقاد داشت که تاسیس یک مدرسه و پا دست کم کلاسی برای 
تعلیم فن سازسازی برای سرزمین ما بسیار نافع و ضروری و در عین حال 
مقرون به صرفه است., زیرا تنها تجربه. توفیق کامل در ساختن سازی را 
تضمین نمی کند. بلکه رعایت قواعد علمی و نسبت‌های تثبیت شده باید به 
صورت پشتوانه تجربایت یک سازنده قرار گیرد. به طور اصولی می‌توان 
گفت که هر سازنده ساز باید قبل از همه موسیقی‌دان باشد و طنین, رنگ 
و حساسیت ساز را به‌خوبی بشناسد... در حال حاضر ما تنها کارگاهی داریم 
که باید در تکمیل ان به کوشیم. ۱ 

ما ات سا و نا ره راهم وم وت امن 
چوب «افرا»ی بسیار مرغوب است. با تلاش بیشتر و با امکانات طبیعی که 
داریم حتی خواهیم توانست سازهای تهیه شده در ایران را به خارج صادر 
نیم...» 

ناگفته نماند که آراکلیان تاکنون سازهای مختلفی ساخته است که تعداد 
ویولن‌ها بیش از همه است (360 دستگاه), امروز در دست غالب نوازندگان 
متبحجر ایرانی ویولن دیده می‌ شود که ننیجه تجربیات و مطالعات مردی 
است که هم اکنون با همه کهولت؛ رنگ تندی در چشمان بی‌فروعغش نتق 


عزیز... 

1 
فرو افتاد و فراز و نشیب یک زندگی فخرآفرین پس از هفتاد و پنج سال از 
دیده‌ها ناپدید گشت. روانش شاد. 

برگرفته 1 ز کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


آرایش بیگم 


قرن:9 

جنسیت : دزد 

۳ نهم هجری, از زنان شاعر. وی دختر اسکندر میرزا (841 -823 ق)؛ 
از امرای سلسله قراقوینلو و خواهر اوراق سلطان بیگم بود. قاضی نورالله 
شوشتری در مجالس المومنین او و قبیله‌اش را شیعه می‌خواند. بیت زیر 
از سروده‌های اوست: 

در مشغله دنیا در معرکه محٌ 

از آل علی گوید آرایش اسکندر[1] 

(س نهم ق), شاعر و فاضل. دختر میرزا اسکندر فرزند قرایوسف ترکمان 
است. قاضی نورالله شوشتری او 0 را از شیعیان می‌داند. 
اسکندر قراقوینلو (وف 841 ق) پدر آرایش بیگم از فرمانروایان مشهور 
خاندان قراقوینلو است که به قتل رسید. بیت زیر از سروده‌های آرایش 
بیگم است: 

در مشغله‌ی دنیا در معرکه‌ی محشر 

از آل علی گوید آرایش اسکندر 

بیت بالا نقش خاتم وی نیز بوده است.[ 2] 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11] منابع: اعیان الشیعه, 86 / 2؛ تراجم اعلام‌النساء. 190 
دایرةالمعارف تشیع, 51 -5<0 / 1؛ النساءالمو‌منات, 74. 

[2] اعیان الشیعه (300 / 3 ,86 / 2), ریاحین الشریعه (320 / 3), 
مجالس الموّمنین (367 / 2). 


ارتیمانی, میرزا رضی 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

(وف 1037 ق), شاعر و عارف. از مردم ارتیمان, از توابع تویسرکان, بود. 
تا اوایل سلطنت شاه صفی در قید حیات بود. در قصیده‌ای او را ستود. در 
ولایت خویش مقام شیخ الاسلامی داشت. غزلیات و رباعیات میرزا رضی 
بسیار شورانگیز است, متنوی «ساقی نامه‌ی» وی مشهور است. فرزندش 
ابراهیم ارتیمانی متخلص به ادهم بود. در کتابخانه‌ی ملی ملک نسخه‌ای از 
«دیوان» او مشتمل بر بیش از یک هزار بیت در غزل و رباعی موجود است 
که در قرن دوازدهم کتابت شده است. ظاهرا در برخی تذکره‌ها میان او و 
میر محمد رضی اصفهانی اشتباه شده است, زیرا میرز | رضی از سادات 
نبود, در صورتی که مير محمد رضی از سادات اصفهان بود. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :بزرگان و سخن سرایان همدان (259 -256 /1)‌: تاریخ 
ادبیات در ایران (1074 -1069 /5), تذکره‌ی میخانه (946 -937), 
تذکره‌ی نصرآبادی (274 -273), الذریعه (371 /9), ریاض العارفین (80), 
صبح گلشن (79), طرائق الحفائق (573 /3): فرهنگ سخنوران (385)؛ 
نام‌آوران فرهنگ (559). 


آرزم. هادی 
ِِِ 


۳5 به سال 7 در بندرانزلی دیده به جهان گشود. پدرش با 
نواختن ویولن آشنائی داشت و هر وقت که پدر برای دل خود ساز 
می‌نواخت وی به دقت به آن ۳ گوش قی داد و لذت می‌برد و کششی 
عمیق از همان زمان به موسیقی پیدا کرد ولی با همه علاقه و توجهی که 
به موسیقی پید | نمود. ذز ان زمان نتوانست به موسیقی به طور جدی روی 
آورد ۳1 آن را تعلیم بگیرد. 

هادی آرزم پس از طی تحصیلات ابتدایی در شهرهای بندرانزلی. رشت و 
فومن, تتحصیلات متوسطه را در دبیرستان الهی تهران به اتمام رسانید و 
چون در اين مدت نزد پدر به طور سینه به سینه ویولن را می‌نواخت و 
چیزهایی را آموخته بود,برای تحصیل و فراگیری موسیقی روانه کلاس‌های 
شبانه هنرستان عالی موسیقی شد و نزد هنرمندان خوب و شایسته‌ای مثل 
ابراهیم روحی‌فر و هراج مانوکیان تعلیم گرفت. وی پیشرفت خود را بیشتر 
مدیون استاد ابراهیم روحی‌فر هنرمند برجسته «ارکستر سمفونیک تهران» 


می داند. او ویولن‌نوازی در سبی و سیاق موسیقی ایرانی را ند نیز از سال 
7 نا 1359 نزد مهندس 0 استاد هنرستان موسیقی ملی فرا 
گرفت. 


وی از سال 1349 همکار خود را با ارکسترهای ایرانی وزارت فرهنگ و 
هنر وقت اآغاز و از سال 1350 به استخدام این وزارتخانه درآمد و 
ارکسترهای رای چون: فرهاد فخرالدینی. حسین دهلوی, 

کسروی و با هنرمندانی مثل عباس خوشدل و عماد رام و... همکای کرد. 
هادی ارزم از سال 1355 کمانچه را نزد خود به سبک استاد بهاری شروع و 
هم‌اکنون بیشتر با اين ساز, دمساز و ان را در کمال هنرمندی می‌نوازد. از 
سال 1359 در تالار رودکی همکاری خود را با «ارکستر سمفونیک تهران» 
به رهبری حشمت سنجری آغاز و این همکاری تا سال 1363 ادامه داشت 
و در ضمن از سال 1358 تا سال 1362 سرپرست ارکستر موسیقی 
سنتی بود و از مدت‌ها قبل عضو شورای موسیقی تالار وحدت بود. هادی 
اززقه از سال 8 به طور جدی به کار آهنگسازی روی آورد و بیشتر 
فعالیت وکوشش خود را روی مسائل انقلاب صرف کرد و در حال حاضر 
هم نمونه کارهای او بیشتر تم‌های نوحه خوانی ومایه‌های مذهبی است که 
هارمونی گردیده است و چند قطعه بلند نیز با ارکستر سنتی اجرا کرده که 


روی اشعار شاعر بزرگ دوران صفوی مرحوم محتشم کاشانی «باز این چه 
شورش است», «تبار نور؟ ساخته شده است. هادی ارزم, از سال 135 
ضمن کارهای مشکل و متفأوتی که در پیش داشت و به انها می‌رسید, 
همکاری خود را با ارکستر استاد فرامرز پایور قطع نکرد. وی ِ 
خوانندگانی نظیر: مهرداد کاظمی ,.اسفندیار قره‌باغی؛ محمد گلریز, قا ق 
رفعتی, , علی مداح و. باهگ با ار تا 0 هرا رک 
سنتی صبا و گروه مولانا, تحت قراردادهای فرهنگی,هنری بین ایران ویونان 

به آن کشور مسافرت نمود که خوانندگان آن شهر ام ناظری, رضوی 
سرووستانی بودند. آرزم در حال حاضر بیشتر کارهای خود را روی 
مناجات‌ها و دعاها با فرمی جدید متمرکز کرده که کاری نو می باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِ 


۱ ی هنرمند خوب و بااستعدادی است که در آبان‌ماه سال 
3 در تهران خیابان لاله‌زار نو متولد شد. 

هنر موسیقی در خانواده وی مانند بسیاری از هنرمندان کشورمان موروئی 
بود, زیرا جد وی با هنر نوازندگی اشنا و حرفه او بوده, پس وی نوازنده 
کلارینت که به زبان اذری قره‌نی نامیده می‌شود و در ارکسترهای 
آذربایجان زمان خود می‌نواخته است. 

پسر این شخص که پدر آنذز انیک است دس تن نوجوانی نوازندگی کمانچه 
را فرامی‌گیرد و بعدها در ارکسترهای تزری: آذوبابخانی به عنوان نوازنده 
اول کمانچه مشغول همکاری هت کردد و مدتت‌ها بعد توا تدنین آکوردتون: :زا 
نیز یاد گرفته و برای فراگیری پیانو در کنسرواتوار وقت نام نوبسی می‌کند 
ولی چون پسر بزرگوار وی که در آن زمان حدود پانزده سال داشته و 
تمایل به رفتن کنسرواتوار و فراگیری پیانو از خود نشان می‌داده, لذا به 
ای رال ری و داوس بر 
زا که برادز بزر کتر اندرانیی یود نه کتسرواتوار تساتة برده وداد وی در آنضا 
ثبت نام و ان 

پبدر آندزاتیگ نواختن قره‌نی را : نیز از پبدر خود به خوبی آموخته بود و به 
کرات ت قطعاتی در ارام و وا ی 
گردیده بود و مورد تقدیر قرار گرفته بود. برادر آندرانیک که روبن 
آرزومانیان نام دارد, در کنسرواتوار شبانه به فراگیری پیانو مشغول 
می‌شود و در حال حاضر, یکی از نوازندگان خوب و باارزش این ساز 
می‌باشد که در جای خود از ایشان سخن خواهم راند. 

به هر حال وقتی درباره خود انذز آتیک ار تومانیان از وی سوال کردم درباره 
ام و 

«من 1 زمانی که خود را شناختم. ساز زیبای پیانو را در خانه‌مان دیدم و 
بالطبع روی اصل مسائل «ژنی» به طرف آن و کلا هنر موسیقی کشیده و 
جذب شدم. واقعا به خاطر نمی‌اورم که نوازندگی با پیانو را از چه زمان و 
سنی آغاز کردم ولی بنا به گفته اهل خانه بسیار کوچک بوده و مسلما 
پاهایم از روی صندلی پیانو به زمین نمی‌رسیده است ! فقط این را می‌دانم 
که تا این لحظه که حد ود 38 سال سن دارم حتی یک جلسه هم استاد 
معلم رسمی برای پیانو یا دیگر رشته‌های موسیقی نداشته‌ام و فقط با یک 


پشتکار و سعی و کوشش و زحمات فراوان و تمرینات مداوم خود 
توانسته‌ام کلیه متدهای معمول مربوط , به پیانو را , به اتمام برسانم. 

در زمینه‌های دیگر موسیقی نیز مانند: تثوری و سلفژ دیکته موسیقی, 
هارمونی, سازشناسی, ار کستراسیون و آهنگسازان نیز مطالعاتی کرده و 
میکنم ولی بعد از همه این مطالب باید بگویم که هیچ نمی‌دانم ! 

مدت بیست و دو سال است که به و رب حرفه‌ای در رشته موسیقی 
فعالیت دارم. البته قبل از آن هم نوازندگی می کردم ولی به صورت آماتور 
در جشن‌های آخر سال مدارس و مسابقات آموزشگاه‌ها و غیره. 

از زمانی که شروع به کار حرفه‌ای کردم با گروه‌های موسیقی متعددی 
همکاری داشته‌ام و در بعضی نیز به صورت سلیست پیانو فعالیت داشته‌ام. 
از سن 13 سالگی به طور پراکنده شروع به ساختن قطعاتی برای پیانو و 
ارکستر کوچک کر به مدت چند سال در گروه‌های کر چند صدایی 1 
خواندم که این مستئله , به شناخت هارمونی در بخش شنوایی من بسیار 
مثمر ثمر بود. 

آهنسازی را به طور جدی از سال 1358 آغاز کردم و اولین کارم در زمینه 
موسیقی از امته بود, سیس از سال 132 همکاری خود را با مرکز صدا و 
سیما با ساختن موسیقی برنامه «بزبز قندی» که در بخش کودکان بود اغاز 
کردم و بعد از مدت کوتاهی موسیقی برنامه «گنجشکک اشی مشی» و 
«ابر و باد و مه و خورشید» را برای صدا و سیما ساختم که هر دوی این‌ها 
جزو برنامه‌های کودکان و نوجوانان بود. 

تعداد 2 ترانه برای برنامه «رنگین کمان» و 2 ترانه برای برنامه «گلاب 
بپاش» ساختم که یکی از این ترانه‌ها به نام «کی بود کی بود که پرسید» با 
استقبال خوبی روبرو شد. نیمی از موسیقی برنامه «سلامتی چه خوبه» را 
در سال 1366 ساختم و کل موسیقی برنامه «شادمانه» را برای شبکه 
دوم صدا| و سیم کار کردم و در سال 58 موسیقی برنامه 1399 
موسیقی برنامه کودکان «قصه‌های اشنا». همچنین موسیقی تتاترهای 
عروسکی «مدرسه خرگوش‌ها», «لیلی لی‌لی حوضک» را برای مرکز 
تثاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ترتیب در سال 
8 و 1369 ساختم. در ضمن به عنوان سلیست پیانو در نوارهای 
منتشر شده: «افسانه سلطان و شبان». <«سکوت سرشار از 
ناگفته‌هاست», «چیدن سپیده دم» از ساخته‌های هنرمند باارزش و خوب 
بابک بیات, آلبوم «یادگار خورشید» که شامل 2 نوار از ساخته‌های هنرمند 
ارجمند خانم رو‌انگیز راهگانی و آلبوم «پاییز طلایی» از ساخته‌های 
هنرمند والاء فریبرز لاچینی نوازندگی و اجرا کرده‌ام. 

از سال 1364 در زمینه ساخت موسیقی فیلم شروع به فعالیت کردم و 
اولین کار سینمایی‌ام را با ساخت موسیقی فیلم «ترلان» اغاز کردم و 


موسیقی فیلم «بلاس» را برای صدا و سیما کار کردم و همچنین موسیقی 
فیلم «یاقوت ابی» را که از صدا و سیما پخش شد ساختم که اخری کل با 
سازهای الکترونیک کار شده بود. به طور کلی موسیقی‌های فیلمی که برای 
سینمای حرفه‌یی ساخته‌ام غیر از ان‌هایی که نام برده شد؛ عبارتند از: 
فیلم‌های «سیمرغ», «مأهی», «رانده شده », «شنگول و منگول», 
«سکوت» و بخشی از موسیقی فیلم: «علی کوچولو و غول جنگلی», 
اجرای موسیقی فیلم: «تیغ و ابریشم». به غير از کار آهنگسازی, در اکثر 
موسیقی‌های فیلم به عنوان نوازنده پیانو و سازهای الکترونیک و گاهی به 
عنوان مشاور پا تاظز ی حضور ر فعال داشته‌ام. 

همچنین با انجمن‌های فرهنگی و خیریه و دیگر مراکز مربوطه همکاری 
نزدیک دارم, چه به عنوان اهنگساز, نوازنده و یا مشاور در امور موسیقی. 
در ضمن در حال حاضر با گروه کر هفتاد نفری انجمن ارامنه چهارمحال به 
عنوان پیانیست اول انجام وظیفه می‌کنم و همکاری‌ام با صدا و سیما به 
عنوان آهنگساز و نوازنده و با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همکاری نزدیک و صمیمانه دارم. 

با امید به اينکه از این پس نیز با الطاف بی‌دریغ خداوند متعال بتوانم در 
خدمت موسیقی کشور عزیزم ایران بوده و سهم بسیار کوچکی در اين امر 
وسیع و شناساندن و اجرای موسیقی صحیح و همگون با فرهنگ و سنن 
غنی وطنمان داشته باشم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


آرتذق نایینی, حسن 


قرن:13 

حنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1270 1190 ق), عارف. حکیم و ریاضیدان. در آرند, از تابع نائین. متولد 

شد.. در دهات نائین بغ صیانتی روز نار فی گذر اتید عا انکه حاج مجمد سین 

نائینی» از مشایخ سلسله‌ی اویسیه, او را تشویق به تحصیل علم و تکمیل 

نفس کرد. پس از ان به اصفهان رفت و شصت سال در فقرو قناعت در 

بجوم از حجره‌های هرت 5 نیماورد اصفهان در تنهایی و نجرد زیست. 

ظاهرا شاگرد ملا محراب کیلاتی ه آخهند تفر یف در غرفان هخکفت: الفت 
و انواع علوم ریاضی تبحر داشت. او را از مشایخ سلسله‌ی نعمت اللهیه 

0 میرزا محمد حسن صفی علیشاه از شاگردان او است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة القبور (263 -262), طرائق الحقائق (240 -239 

3 الماثر والاثار (169). 


تا فلا جفااس 
ِِِِ 


۳ ۳ آریا در سال 1316 در شهر فسا به دنیا آمد. ایشان دارای 
مدرک دکتری رشته ادیان و عرفان از دانشکده الهیات دانشگاه (؟) است. 
وی هم اکنون عضو هیئت علض و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر 
ری می باشد. 
ِ : علوم انسانی 

: الهیات و معارف اسلامی 
گ ابش : ادیان و عرفان ۲ 1 
والدین و انساب : خانواده پدری غلامعلی اریا از تیره فائدیهای چهرلنگ 
بختیاری بودند که در اآثر اختلافی که بعد از فتح اصفهان با کریم خان زند 
پیدا کرده بودند به روستای خیر آباد در سه کیلومتری شهر فسا تبعید شد. 
یرای نیای دکتر آریا در خدود دو. قرن بیش در آنجا سکنی گزیده 
اند .خانواده مادری دکتر آربا نیز از روستای ۰ کوشک قاضی بود. 
خاطرات نب کودکی : دوران کودکی غلامعلی | / نا نی جهانی دوم و 
نابسامانی های موجود مصادف بود ایشان از ۳ قوران تین هی. کورد: 
دوران کودکی من مصادف با جنگ جهانی دوم بود از اين رو دولت مرکزی 
قدرتی چندانی ِ تامین امنیت و بهداشت نداشت. ناامنی, دزدی و 
بیماری لااقل در ناحیه فسا و مناطق فارس وجود داشت. افزون بر این 
ما بر علت بود. بیشتر خانواده های روستای ما 
مهاجرت کردند و تنها چند خانواده نسبتا متمکن باقی ماندند. این تعداد 
خانواده ها را اندک هم از دزدان گوناگون در امام نبودند. من خودم شاهد 
8 که گروهی از دزدان از ده مجاور به خانه ما هجوم آوردند و شبانه از 
گاو و گوسفند و هرچه که بود به غارت بردند." 
اوضاع اجتماعی و شرایط ودک خانواده غلامعلی آربا علاوه بر 
کشاورزی به دامداری سنتی و عصاری نیز مشغول بودند پدرش هم 
زمینهای مالکان غیر بومی را اجاره می‌کرد و به کشاورزی می‌پرداخت. 
تحصیلات رسمی و حرفه ای : غلامعلی اریا کلاس سوم ابتدایی را ۳ سوم 
متوسطه را در شهر فسا گذراند. سپس در شیراز وارد دانشسرای 
مقدماتی گردید. کارشناسی رشته حقوق را از دانشگاه تهران و کارشناسی 
ارشد و دکتری رشته ادیان وعرفان را از دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
اخذ کرد. او همچنین دبیری ادبیات را از دانشسرای عالی تهران دریافت 


کرده است. ۱ 

خاطرات و وقایع تحصیل : غلامعلی اریا از خاطرات دوران تحصیل خود 
چنین به باد دارد: "مهمترین خاطرات من مربوط به دوران تحصیل در فسا 
می باشد که می بایست روزانه در هوای سرد و بارانی و بدون امکانات از 
روستا تا شهر حدود نیم فرسنگ صبح زود برویم و غروب برگردیم. معمولا 
روزانه نان محلی را برای نهار می بردیم و گاهی هم شاگردان غیر بومی 
آن را از ما می دزدیدند. 

فعالیتهای ضمن تحصیل : فعالیت‌های حین تحصیل غلامعلی آریا به دو بخش 
تقسیم می‌شود. اولی در دوره دبیرستان بود که با تدریس خصوصی و یا 
کار در تابستانها سپری شد و دیگری تحصیل در دانشگاه بود که در حین 
تحصیل در مدارس تهران و مراکز تربیت معلم تدریس می‌کردند. 

استادان و مربیان : نخستین معلم غلامعلی آریا پیرزنی بود که در روستای 
خیر آباد به او خواندن قرآن و الفبای فارسی را آموخت. اساتید غلامعلی 
آریا در دانشکده حقوق, مرحوم دکتر حمید عنایت و در دانشکده الهیات در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری, دکتر فتح الله مجتبایی بود که در زندگی 
علمی وی نقش بسزایی داشته‌اند. 

همسر و فرزندان : غلامعلی آربا در سال 1340 با همسرش (بازنشسته 
آموزش و پرورش) ازدواج کرد که ماحصل این ازدواج 6 فرزند می باشد 
که دو فرزند آخرش در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و دو فرزند بژز کفر 
دارای تحصیلات عالیه می باشند و دو فرزند دیگرش در شرکتهای نیمه 
دولتی به کار مشغول هستند. ۳ 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری غلامعلی اریا به 
قرار زیر است: مدیر دبستانهای روستای بیضای فارس, نماینده فرهنگ 
(اموزش و پرورش) دبستانها کام فیروز و ابرح و رامجرد فارس از سال 
1342-7,مدیر گروه ادیان و عرفان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر 
ری, رئیس دانشکده تربیت معلم همان واحد, معاون اموزش واحد شهر 
ری از سال 1381 تاکنون. رئیس دانشکده معارف اسلامی (خواهران) 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال. مدیر گروه کارشناسی ارشد 
ادیان و عرفان دانشکده معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران 
شمال. 

فعالیتهای آموزشی ۱ سوابق ندریس غلامعلی آربا به ترتیب زیر است : 
مدیر ور آموزگار نواحی اطراف شرراز از سال 1337 از سال 1343- 
5 آموزگار دبستانهای شیراز. از سال 1346 آموزگار دبستانهای شهر 
تهران, از سال 1350 دبیر دبیرستانهای شهر تهران (تدریس ریاضی), از 
سال 1353 مربی مراکز تربیت معلم (تدریس ادبیات و معارف اسلامی). 
پس از انقلاب فرهنگی تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی, تربیت معلم, 


دانشگاه تهران و سرانجام از سال 13994 به بعد ضمن ندرپس در 
دانشگاههای مذکور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (با درجه 
استادی). او همچنین مسئولیت دانشکده الهیات دانشگاه تهران شمال را 
هم ۹ دارد و دروس ادیان و تاریخ تصوف و متون عرفان را تدریس 
می نند. 

مراکزی که فرد از بانیان آن به تفارش اد : غلامعلی آربا در تاسیس 
دبستانهای نوبنیاد جعفر اباد بیضا و درودزن ابرج سهم بسزایی داشتند. 
ایشان در دوران اشتغال در دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر ری دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد ادیان و عرفان را به راه انداخت. دکتر آربا 
همچنین بانی همین رشته (ادیان و عرفان) در دانشگاه آزاد واحد اسلامی 
واحد تهران شمال می باشد. 5 

سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : غلامعلی اریا در کنار تدریس با دایره 
الما رف ری ار مت ور ات لها اف مارم سامت 
او همچنین در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش شبه قاره بطوره 
جوائز و نشانها : غلامعلی اریا چندین مورد لوح تقدیر به خاطر انتخاب او 
بعنوان استاد نمونه دریافت کرده است. 

چگونگی عرضه ایا : - تعداد مقالات ارائه شده در همایشها به همراه 
سخنرانی : بیش از 5 مورد - تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی : 
بیش از 7 مورد ۳ 


آثار : 
1 آشنایی با تاریخ ادیان 
ویژگی انز : ندیدآوزندم* غلامعلی: اریا باشر بایات 1382 
2 برگزیده متون عرفان فارسی 
ویژگی اثر : تهران- 1380 
3 تاریخ فرق اسلامی و مذاهب کلامی 
ی کی آنر.: پدید آهرنده: غاامهلین آریا تاش ابا مو دا 
4 جغرافیای تاریخی ,حافظ ابرو(تصحیح و تعلیق بخش سرزمین فارسی ) 
ویژگی آثر : زیر چاپ 


5 سلک السلوک _ 
کی آثر ۰ مدآ فرندم: طلامعلی ارتا.ضاع ادن یی تا روا رده 
1392 


6 شیخ روزیهان فسایی 
ویژگی اثر : انتشارات روزبهان1363 
7 طریقه چشتیه هند و پاکستان 


ویژکی اثر : بدیدآورنده؛ غلامعلی آزیا ناشر؛ زوار 1383 

8 طوطی نامه ۱ 

ویژگی اثر : پدید آورنده گان : ضیاء بخشی ,منوچهری و دکتر مجتبایی 
,غلامعلی اریا-1372 

9 فارسی (2) دوره تکمیلی ۲ 

زر کین اثر : تیدا ون نده: غلامعلی اریاء؛ بشیر خزامی پوره و النقی 
بافنده, رضا خوشنویسان. مصطفی سالاری (خطاط) ناشر: سازمان نهضت 
سواداموزی - 16 مهر 

10 کلیاتی در بان عرفان و تصوف, مطابق سرفصلهای کارشناسی 
ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات 

قن کف انس یداه رنه غالا مفلی ربا اش ایا 2و 1 

1 متون روضه العقول (مرزبان نامه کهن) 

ویژگی اثر : تصحیح-با همکاری دکتر مجتبایی _خوارزمی زیر چاپ 


آزادوار چنگی 
۵ص 


(6 ۳۳۹ به روایت «تمدن ساسانی» وی از موسیقیدانان عصر 
خسرویرویز (627 -590 م( بود, ولی نویسنده‌ی کتاب «تاریخ موسیقی 
ایران» وی را از زنان معروف موسیقیدان عهد بهرام گور (438 -420 م( 
می‌داند که در نواختن چنگ شهرت داشته است. شهرتش تا به حدی است 
که هنرمندان و نگارگران ایرانی پس از اسلام نیز یاد آن را در آثار هنری 
خود جاودان کردند. مانند قدح لعابدار رنگین_ با نکازه‌یق بهزام کور و ازاده: 
کار ری, از آثار سده هفتم هجری, و نظیر آن با نقاشی و زژین از سده 
ششم هجری کار کاشان. فردوسی نیز در «شاهنامه» از ز او اد کف 

به پشت هیونی دمان بر نشست 

ابا سرو آزاده چنگی به دست 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (8), تاریخ موسیقی (67 /1), تاریخ 
مختصر موسیقی (35), تمدن ساسانی (177 /1), شعر و موسیقی در 
ايران (53). 


ِِِِ 


۳۳ آزنگ از موسیقی‌دانان زمان قاجار بود که ابتداء با حقوق ماهیانه 
هفت قران در دستجات موزیک نظام خدمت می‌کرد و مراحل ترقی را تا 
درجه سروانی طی کرد و سالیان متمادی در همین سمت و درجه باقی 
ماند که موجب دلسردی و ناراحتی وی شده بود. 

ابراهیم آژنگ, در اوایل سلطنت مظفرالدین‌شاه. در قسمت موزیک 
مدرسه نظام که به سرپرستی شخصی به نام «مسیو کبویر» اتریشی 
اداره می‌شد به تحصیل موسیقی پرداخت سپس پس از یک سال نزد 
«مسیو لومر» فرانسوی, رئیس دستجات موزیک نظام رفت و از معلومات 
او جهت کسب علوم و دانش موسیقی استفاده نمود و با حقوقی معادل 
هفت قران و نیم در همان قسمت استخدام شد که بعدها درجه‌اش به 
سروانی ارتفاء پیدا کرد و حقوقش هم از ماهی هفت قران و نیم به ماهی 
چهار تومان و هفت قران ترقی پیدا کرد. آژنگ در مدرسه نظامی با کلیه 
آلات موسیقی نظامی آشنا شد و دروس علمی تلوری, سلفز, ارکستر و 
در آن زمان مظفرالدین‌شاه. در مراجعت از سفر اروپا, چند ویولن برای 
یک دسته ارکستر همراه خود اورد ولی چون «مسیو لومر» معلم موزیک 
نظامی بود و 0 سازهای بادی اشنایی داشت و با سازهای زهی 
مانوس نبود, لذا بنا به پيشنهاد وی, یک معلم ویولن برای اموزش به 
هنرجویان از فرانسه استخدام شد و شخصی به نام نا دیوال» برای 
مدت دو سال به ایران اه اه تشن شاگردان را به عهده گرفت. 

ابراهیم آژنگ نزد وی نیز شروع به فراگیری ویولن نمود و در اندک مدتی 
در نواختن این ساز مهارت پیدا کرد, به طوری که در محافل هنری آن زمان 
به «ابراهیم ویولنی» معروف شد و در محافل و مجالس و مهمانی‌های 
مظفرالدین‌شاه قاجار که برای مهمانان خارجی خود برپا می‌کرد به اجبار و 
از روی ات شرکت می‌کرد. از آن پس مدارج ترقی را به سرعت پیمود 
و پیست هایی نظیر:ریاست موزیک فوح لاریجان؛ معاونت کلاس موزیک 
دارالفنون و اجرای برنامه‌های موسیقی درحضور مظفر الدین‌شاه, سفرا و 
مهمانان خارجی وی در جشن‌ها و مراسم بود. 

آز نی برای تعلیم موسیقی به شاگردان هر افو از از روی نت و قواعد 
قلمی؛ اقدام به تأسیس کلاس موسیقی کرد و چون در این زمان اکثریت 


شاگردانی که برای فراگیری موسیقی مراجعه می‌کردند. طالب فراگیری 
موسیقی ایرانی بودند و اوء در این‌باره چیزی نمی‌دانست, لذ| به مرحوم 
اقامیرزا حسینقلی مراجعه کرد و به وی پيشنهاد کرد تا دوره موسیقی 
ایرانی را از روی ساز استاد به خط نت بیاورد, ولی مرحوم استاد, این کار 
را بسیار مشکل و غیر عملی دانست که از عهده هرکسی ساخته نیست 
ولی آژنگ با اصرار و خواهش فراوان تمام دستگاههای موسیقی ایرانی راء 
از روی پنجه استاد تعلیم گرفت و آن‌ها را با نت نوشته و به تدریج موفق 
می‌ شود که تمام ردیف‌هاأ و گوشه‌های موسیقی ایرانی آقامیرزا حسینقلی 
را نت نماید و در ضمن برای تمام دستگاهها, پیش‌درآمد و رنگ و تصنیف 
بسازد از جمله: پیش در آمدهای شوشتری, ماهور و راست پنجگاهش 
بسیار مشهور بود و تا آن زمان کسی چنین کارهایی نکرده بود. از شاگردان 
بزرگ ۹99 نام وی می‌توان از زنده‌یاد مرتضی و رضا محجوبی نام برد. 
ابراهیم ۹ علاوه بر قطعاتی که برای موسیقی ایرانی تنظیم کرد 
مقداری هم مارش‌های نظامی ساخت که در موزیک ارتش از ان استفاده 
می‌گردید و بعدها هم با کمک فکری شاهزاه احمد میرزا, اپرتی به نام 
«دکتر ریاضی‌دان» ساخت که با به نمایش درآمد و با اقبال عمومی مواجه 
گشت. وی زمانی که رادیو تهران استن: کشت« بق. شمه لسن 
نوازندگان رادیو برگزیده شد و تا سال 1320 در این سمت باقی بود. تا 
این که بازنشسته شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِ 


رس 0 ق اا ح م ی اه ات را ما ان امس 
وق دارای مولفات. و تعلیعات بسیار است. که صاحب «ریاض. العلماء» 
ی ار انا چا ور دسته فف استه ار ات اک مر رت 
الهیا کل» غلا مه دوانی «ونباله المضطظفویه فی, تعفيق, آلخیز ,وا لشر:علی 
میا واه ما اس ری اف ی سوالها ی 
در «وحدت الوجود»: به فاپرسی بر مذاق صوفیه و حکمای اشراق؛ 
رساله‌ای در «تفسیر اسماءالله الحسنی»؛ به فارسی؛ «حدیقءالانوار» در 
جواب شبهه‌ی ابن کمونه در قدم حوادث یومیه؛ تعلیقات بر رساله «جام 
نیت ماه قاضی امیرحسین میبدی. به فارسی, در حکمت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (381 /6), ریاض العلماء (96 /2). 


ون 
۵۰« 


1217 ق؛ 1 زنان عابد و نیکوکار. وی مادر فتحعلی شاه قاجار (1250 
-1212 ق) و از طایفه یوخاری‌باش بود. او در ترویج علم و بزرگداشت 
علما می‌کوشید. از اثار خیر او تعمیر مدرسه حکیم هاشم بود که از ان یس 
به مدرسه مادر شاه شهرت یافت. او شهریه مرتبی برای طلاب و مدرسان 
برقرار کرد و اوقافی برای مدرسان آن منظور نمود. اشبه خانم دز خهزان 
در گذشت. ۳ را بنابر وصیت به نجف منتقل کردند و در روضه 
حیدربه به خای سپردند.[ 1] 

(وف 1217 ق), عابد و نیکوکار. وی مادر فتحعلی شاه قاجار و از طایفه‌ی 
یوخاری باش بود. آسیه خانم در ترویج علم و بزرگداشت علما می‌کوشید. 
از آثار خیر او تعمیر مدرسه‌ی حکیم هاشم در تهران بود که از آن پس به 
یی مادرشاه 1 پافت. او شهریه‌ی مرتبی برای طلاب و 
در تهران درگذشت. 0 19 به وصیتش به نجف منتقل شد و در 
روضه‌ی حیدریه به خاک سپرده شد.[ 2] 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :1 منابع: اعیان الشیعه (مستدرکات), 4 / د؛ خیرات 
حسان, 10 / 1؛ دایرةالمعارف تشیع, 115 / 1؛ ریاحین‌الشریعه, 324 / د. 

[2] ریاحین الشريعة (324 / 3). مستدرکات اعیان (4 / 3). 


فرن:13 


ملیت ایران - 

خط سیاق 7 زمان خود بود. از علوم ادبی و عربی نیز بهره داشت. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار خوشنویسان (1248 /4). 


شزا تیه ای نار 
ِِ 


با ۳۹ به‌سال 1313 خورشیدی در تهران متولد شد. خانواده‌ی 
اوء اهل هنر و با موسیقی انس و الفتی صمیمانه داشتند, بدررری وی 
کمانچه را به خوبی می‌نواخت و با نواختن ساز تار نیز آشنا بود. پدر او, 
وبولن می‌نواخت و شیرینی پنجه او, زبانزد دوستان و فامیل بود. 

امیرناصر, در اين محیط دوران طقولیت را سپری کرد و هنوز تحصیلات 
ابتدایی خود را به پایان نبرده بود که نواختن ویولن و فراگیری گوشه‌های 
موسیقی ایرانی را زیر نظر پدر هنرمند خویش اغاز کرد ولی موسیقی را 
به طور جدی زمانی که مشغول تحصیل در کلاس ششم دبیرستان بود, 
دنبال نمود. 

چند سال بعد به هنرستان شبانه موسیقی رفت و نت‌خوانی و علم 
موسیقی را در این هنرستان اموخت سپس به دانشکده‌ی هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران رفت و در رشته موسیقی در اين دانشکده مشغول تحصیل 
گردید و در تاریخ 30 دی‌ماه 1348 با شایستگی موفق به دریافت درجه 
لیسانس در رشته موسیقی خرتیت: امیر ناصر اراه: ینس از این تاریخ 
برای همکاری به رادیو دعوت شد و همکاری خود را ارکسترهای گوناگون 
این مو‌سسه آغاز کرد که می‌ شود گفت این همکاری‌ها, , حدود بیست سال 
مجموعا در رادیو تلویزیون ادامه داشت. 

وی بنا به پیشنهاد و ابلاغ شماره‌ی 2568 مورخ 42/12/13 شواری 
موسیقی به سمت نوازنده ویولن ارکستر جوانان ایران همکاری کرد و به 
پیشهاد شماره 11576 مورخ 43/7/19 اداره کل رادیو ایران به سمت 
نوازنده‌ی ویولن ارکستر دانشجویان رادیو ایران تعیین شد, به جو ساب ابلاغ 
شماره 16745 مورخ 47/12/27 به سمت نوازنده ارکستر بزرگ رادیو 
انتخاب و روزهای دوشنبه از ساعت 8 30 و روزهای جمعه از ساعت ۳9 
0 صبح تا پایان کار به اجرای برنامه و همکاری با این ارکستر پرداخت. 
امیرناصر اشتیانی. یکی از هنرمندان خوب و باارزش ویولن است که طی 
دوران همکاری خود با سازمان رادیو و تلویزیون ایران و سپس صدا و 
سیمای جمهوری اسلامی ایران. دور از جنجال به خدمات فرهنگی و هنری 
خود ادامه داد تا این که در سال 1360 طی ابلاغ شماره 1034/ م که از 
طرف سرپرست وقت واحد موسیقی صد | و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران به وی ابلاغ شد به افتخار با نی تایل. افت.ه دور مر تیه 


مقدس اسکان گزید ولی او که هنرمندی پرجوش و خروش و فعال از 
سالیان جوانی بود. در اين زمان هم با تأسیس کلاس و تدریس علم 
موسیفی, به خدمات علفیت؛ فرهنگی و هنری خود در این شهر ادامه 
می د هد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


آشتیانی, مهدی 
۰ 


۳۳ ۳۳ ۳ حکیم,؛ عارف و دانشمند شیعی در حدود سال 1266 
ش (1306 ق‌( در تهران متولد گردید. پدرش میرزا جعفر ملقب به میرز| 
کوچک از شاگردان آقا محمدرضا حکیم قمشه‌ای و مادرش دختر حاج میرز | 
حسن آشتیانی. مجتهد معروف تهران بود. ایشان پس از فراگیری مقدمات؛ 
خارج فقه و اصول را نزد شیخ فضل ‌الله نوری و آقا سیدعبدالکریم مدرس 
آموخت. وی از آن پس سال‌ها در تهران مرس فلسفه و عرفان بود و 
عنوان مدرس رسمی مدرسه سیپهسالار را داشت. در این میان شاگردان 
فرهیخته‌ای تربیت نمود که میرزا ابوالحسن شعرانی, دکتر عبدالجواد 
فلاطوری, دکتر محمدابراهیم آینی, سیدجلال آشتیانی, مهدی حائری یزدی و 
بدیع الر مان فروز انفر و از آن جمله‌اند. آیت‌الله فیزز | مهد اشتیانی در 
سال 1325ش برابر با سال‌های 1366 - 1365 هجری قمری, به 
استدعای فضلا و طلاب حوزه علمیه قم چندی به قم مهاجرت کرد و به 
تدریس و افاضه پرداخت و استاد شهید مرتضی مطهری در آن مدت قلیل 
توفیق استفاده از محضر او را داشت. میرز | مهدی انششاتی بی‌گمان کت 
از متبحرترین شارحان و مدرسان فلسفه بود ولی ذوق عرفانی او بر 
البته از حد شرح و تفسیر بسیار فراتر می‌روند و خود, اثار مستقلی به 
شمار می‌روند, به خوبی هویداست. از این عالم برجسته و محقق توانا اثار 
متعددی بر جای مانده که: حاشیه شرح منظومه منطق و حکمت. اساس 
التوحید درباره قاعده "الواحد" در وحدت وجود از ان جمله است. میرزا 
مقدی اشتیاتین سرانجام در دوم ارديبهشت 1332 ش برابر با نهم شعبان 
1372 ق در 606 سالگی درگذشت و در حرم حضرت معصومه(س) مدفون 


گردید. 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س دهم ق), شاعر. از منشیان شاه‌طهماسب صفوی بود. اين دو بیت از او 
است: 

مگر اظهار رنجش کرد دوش آن گلعذار از من 

که دوری می‌کنند امروز نزدیکان با ر از من 

خوش آن دم کز کمال آشناییها به من گفتی 

که بگذر پیش مردم بعد از اين بیگانه‌وار از من[1] 

آقا حسینقلی فرزند آقا علی‌اکبرخان, تارزن دربار ناصری بین سالهای 
4 تا 1234 خورشیدی متولد گردیده, او ابتدا شاگرد برادر بزرگ خود 
میرز | عبدالله و سپس آقا غلامحسین بود و از بزرگترین نوازندگان تار در 
زمان خویش به شمار می‌رفت. تخصص وی نواختن تار با پنج سیم بود و 
هیچگاه دست به تار شش سیم که تازه متداول شده بود, نزد. 

علینقی وزیری و غلامحسین درویش که خود در موسیقی ایرانی تأثیر 
فراوان داشته‌اند از جمله شاگردان آقا حسینقلی بودند. 

وی ۳۹ به اتفاق برادرش در جر گه‌ی نوازندگان درباری درآمدند. 

آقا ۱ به .رذنف: موسیفن 5 تعمات: دستاه عافلا وارد. نود و 
ردیف, سبکی مخصوص داشت که از روش برادرش پرکارتر و تنظیم آن با 
ذوق بیشتری همراه بود. 

وی به همراه اسدالله‌خان نوازنده‌ی تار و باقرخان رامشگر و ات 
نوازنده‌ی تار و سنتور و سید احمدخان آوازخوان و محمدباقر زب کی 
برای پر کردن صفحه به پاریس مسافرت کرد و علاوه بر انجام چند 
کنسرت در پاریس. در بازگشت از راه صربستان یوگسلاوی به ۰ 
رفت و در سفارت ایران با تشویق ارفع‌الدوله کنسرت‌هایی اجرا کرد که 
نیمی از درآمد آن را به رسم اعانه به مدرسه ایرانیان استانبول هدیه نمود. 
از جمله صفحاتی که استاد به تنهایی در آنها تار نواخته و هم‌اکنون در دست 
است می‌توان از «ماهور», «سه‌گاه », «شور», «همایون», «رهاب», و 
«مسیحی» نام برد. 

آقا حسینقلی ردیف موسیقی ایرانی را دقیقا به همان دقت و سلامت که 
برادر بزرگترش می‌دانست فراگرفته بود, ولی در نواختن؛ سبکٍ دیگری 
داشت, مضراب‌های چپ و راست او منظم و یکنواخت بود و اصولا ساز او 
لطافت و شیرینی دیگری داشت. در این حد تمام کسانی که ساز 


عبدالحسین ثابت می‌گردد که این پدر و فرزند در عين این که تمامی اصول 
تکنیکی را حفظ کرده بودند, سازشان کرت خاصی داشته و به قول 
معروف پنجه شیرینی داشتند. 

آقا حسینقلی در سال 1296 شمسی در سن شصت و شش سالگی 
درگذشت, روانش شاد و روحش قرین رحمت الهی باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منایع زندگینامه :[11] تاریخ نظم و نثر (665), تذکره‌ی روز روشن (10), 
فرهنگ سکنور ان (10)؛ صته خر (356 27): 


آفا رستاکان 


قرن:13 

جنسیت ِ 

سر ۳۹ ق), نوازنده‌ی تار. وی بکانه پسر آقا غلامچسین بود که ابتدا 
از پدر نواختن تار را آموخت و سپس نزد آقا میرزا عبدالله و آقا حسینقلی 
به تکمیل هنر خود پرداخت. آقا رضا با دلسوزی و مراقبت پدر به رموز 
نوازندگی و ردیف موسیقی آشنا و همیایه‌ی پدر خود در نوازندگی تار شد. 
آقا رضا بعدها کلاس مشق تار دایر کرد و شاگردانی تربیت کرد از جمله 
پدر خالقی مدتی شاگرد او بود. وی داماد آق حسینقلی نیز بود. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : استادان موسیقی ( و تاریخ موسیقی (565 /2), تاریخ 
هنرهای ملی (612 ,611 /1), سرگذشت موسیقی (142 ,139 ,126 /1). 


آقا کمال 


قرن:12 
جنسیت ِ 
۰ مدرسه‌ی سلطان حسینیه 
نویسنده. : رسول جعفریان معروف به مدرسه‌ی آقا کمال درآمد. 
بحت از اهمیت وقفنامه‌ها به ویژه وقفنامه‌های مدراسو ۳ آنها در 
بازشناسی نهادهای آموزشی عصر صفوی خارج از حوصله‌ی این مقدمه 
اس اها صا ان اس نو اف ان اراس و ید 
داشت. وقفناه حاضر از وقفنامه‌های جالبی است که از اواخر دوره‌ی 
صفوی, که به حق باید آن را «عصر وقف » نامید بر جای مانده است. عامل 
عمده این موقوفات طبقه آقایان پبعنی خواجه‌های (1)وابسته به دربار بودند 
که بدلیل بستگی به دربار. از ثروت هنگفتی برخوردار می‌شدند. از آنجا که 
آنان: فرزتدی نداشتند تا خود تروت را به ارت بخذارنده با ان را در سفر 
عبتات و حرمین شریفین خرج کرده و يا صرف خیرات و مبرات می‌نمودند. 
بهترین مصرف آن ایجاد مسجد و تکیه و مدرسه و رباط بود. انان. پس از 
ساخت, این آباکند موقوفاتی برای انها فراز فیداونه تا مارح اماکن 
مزبور به راحتی تامین شود. بدون اين موقوفات,این اماکن به سرعت روبه 
انحلال و اضمحلال می‌رفت. یکی از اقایان که از چهره‌های برجسته دوره 
شاه سلطان حسین (1135 -1106) بوده آقا کمال است. 
وی صاحب جمع خطانه عامره بوده و توان گفت که به عبارتی وزیر مالیه 
دولت وقت بوده است. میرز| سمعیا درباره‌ی شغل مزبور می‌نویسد: شغفل 
صاحب جمع خزانه‌ی عامره ان است که صاحب جمع مزبور مقرب الخاقان 
و انچه از نقد وجوهات ممالک محروسه و دارالسلطنه‌ی متعلق به سرکار 
دیوان است. 
به تحویل صاحب جمع خزانه‌ی عامره مقرر بود و هر یک از عمال و حکام و 
مباشرین مالیات دیانی, ناخیر در وجوه انفادی خزانه‌ی عامره می‌نمودند, 
صاحب جمع خزانه به جهت وصول انفادیات خزانه, توابین خود را محصل و 
به ولایات فرستاده جوه تحویلی را وصسول و ابواب جمع خود می‌نمود(2). 
وه نان یه ار شاف کال وهی کنو کسعنین فان صوالی اس 
سمت را در اختیار داشته است: ۰ آقا کمال صاحب جمع به خدمت پادشاه 
سابق عرض و حاجی مهدی خان [که نام وی را نیز در همین وقفنامه 
داریم.] معتمد خود را محصل و هر ساله مومی الیه تمام و کمال وصول و 
انفاد خزانه‌ی عامره می‌نمود و انچه انفس اجناس سر کار خاصه‌ی شریفه 


زربفت و سایر اجناس بسیار تحفه, در خزانه‌ی عامره به تحویل مشار الیه 
مقرر و صاحب جمع خزانه در نهایت اعتبار و کمال اقتدار و کلید دار خزانه 
نیز از معتبرین خواجه سرایاننست (3)بر اساس یکی از احکامی که از شاه 
درباره‌ی موقوفات اقا کمال صادر شده وی در سال 1107 پست صاحب 
جمعی را عهده‌دار شده است. 

آقا کمال از شخصیت‌های متنفذ در دربار بوده است. شخص دیگری نیز از 
همین آقایان احمد آقا نام داشته که پوز باشی غلامان خاصه بوده_ و او نیز 
نفوذ زیاد در شاه داشته است. گفته شده که زمانی احمد آقا آن چنان 
جرأت یافته که به وزیر اعظم نیز دشنام داده است.(4)شاعری ناشناخته از 
همین درم فصلی از چکامه‌ی خود از عنوان مکافات نامه (5)ر| به وضع 
آقایان و خا فراوان اما نامطلوب آنها در درباره شاه اختصاص داده و از 
آقا کمال و احمد آقا یاد کرده است: 

ز خواجه سرا خامه را نفرت است 

که مقبولشان گنده و نکبت است 

چه این ناقصان نه مرد و نه زن 

خدا ناشناسان ابلیس فن 

نه از نوع انسان نه از جنس دد 

ندانستند کاری بغیر از لگد 

نه عقل و نه فهم و نه دین و نه داد 

نه اب و نه اتش نه خاک و نه باد 

نه ابلیس و نه جن و نه دیو و نه غول 

نه کافر نه مسلم نه رد نه قبول. 

ز محمود و فعلس دو محمود زاد 

ز احمد هم این احمد به نژاد 

کمال از کمالش به ما شوم شد 

ز ادراکش ادراک معدوم شد 

و در جای دیگر درباره‌ی نفوذ آقا کمال و آقا بر شاه می‌گوید: 

بود وحی منزل خلافش محال 

اگر احمد آقا شدی مدعی 

نبودی ز انکار حق مانعی 

به هر روی این خواجه سرایان مورد تنفر اقشاری از مردم بوده‌اند به ویژه 
که نوعا اصالت خانوادگی نیز نداشتند چنانکه خانواده نیز نداشتند. در برابر 
انان وفادار به دربار بوده و حیاتشان در گروه همین وفاداری بود. 

آقا کمال در طول سالهای 1107 تا 1133 کار وقف رقبات این وقفنامه را 


انجام داده است. تاریخ اول, قدیمی ترین تاریخی است که در یکی از 
فرامین شاه درباره موقوفات اقا کمال امده و تاریخ دوم» اخرین تاریخی 
است که در یکی دیگر از فرامین شاه آمده است. وقفنامه حاضر از روی 
یکی از چند نسخه‌ای که بر اساس نسخه‌ی اصل که طومار بوده نگاشته 
شده؛ به چاپ می رز لنند . 

پیش از انکه متن وقفنامه را بیاوریم لازم است درباره‌ی مدرسه مورد نظر 
توضیحاتی بدهیم. متاسفانه بر خلاف نظر واقف که تمام کوشش خود را 
برای حفظ مدرسه انجام داده و با نوشتن وقفنامه‌ای با این دقت راه را بر 
هر گونه سودجویی بلننته ؛ امروزه هی اثری از این مدرسه بر جای نمانده و 
حتی جای ان نیز مشخص نیست. به احتمال قوی از موقوفات آن نیز خبری 
نباشد جز آنکه ما بی‌اطلاع مانده باشیم. ۱ زیکی از فرامین شاه که در 
حاشیه وقفنامه آمده بدست می‌آید که آقا کما لا سال 1107 ساختن 
مدرسه را آغاز کرده است. همانطور که اشاره شد از این مدرسه اثر باقی 
نمانده و تنها یادی که از این مدرسه در دست است 

بقایای قسمتی از کاشیکاری سر در مدرسه است که در انبار یکی از 
مساجد اصفهان نگهداری می‌شود. در این باره بهتر است به توضیحات 
انشاد هرفر توجه کنیم. آه دیل عنوان کنببه مدرسته. آها کفال خاون از. انا 
دوره صفویه می‌نویسد: 5 

روز دوشنبه 18 خرداد ماه 1343 که باتفاق دوست فاضل اقای سید مصلح 
الدین مهدوی مشغول تطبیق کتیبه‌های مسج رحیم خان بودیم دو نفر از 
خادمین مسجد بنام شکر الله و حسن کنلجعلی اظهار داشتند که در انبار 
مسجد چند قطعه کتیبه سنگی خوش خط نیز وجود دارد و ما را به درون 
اتباز زاهماتین کردند, از ملاخطه انار مزنور. معلوم شد که کتیبه متعلق به 
یکی از هفت مدرسه از بناهای عصر صفویه است که بوسیله آقا کمال 
خازن خزانه شاه سلطان حسین صفوی بنا شده. آقایان نامبرده اظهار 
داشتند که قطعات کتیبه را در زیر خاکهای انباشته شده یکی از زوایای 
مسجد بافته‌اند و تا این تاریخ شخصا از آنها مراقبت کرده‌اند, مولف با 
قدردانی از سعی و اهتمام نامبردگان مخصوصا آقای حسن گنجعلی که 
علاوه بر خدمت در مسجد به شغل آموزگاری نیز اشتغال دارد و خط 
نستعلیق را نیکو می‌نویسد در حفظ بقابای نکاف از اثار گمنام دوره صفویه 
بقرائت و عکس برداری از قطعات موجود کتیبه توفیق یافت و بان ترتیب 
اثر دیگری بر اثار پراکنده عهد صفویه میافزاید. (ظاهرا مصالح بنائی هفت 
مدرسه در بنای مسجد رحیم خان, کتیبه مزبور هم انتقال یافته و همچنان 
در این محل جای مانده است., از قرار معلوم دو مدرسه از هفت مدرسه 
در محله مستهلک جنب شاهزاده ابراهیم قرار داشته است که تدریجا به 
ویرانی: گرانیده و از مصالح آنها دز ساختمان مسخد رجیم خان و شبستان 


مسجد محله نو (مسجد فشارکی) استفاده شده است). 

کتیبه مزبور که بخط ثلث فرو رفته بر سنگ پارسی و به قلم عبد الرحیم 
جزایری خطا معروف دوره‌ی شاه سلطان حسین صفوی است بشرح زیر 
می‌باشد: 

«بسم الله الرحمن ن الرحیم من فضل الله سبحانه و میامین دولة السلطان 
الاعظم و برکات خدمة الخاقان الافخم ظل الله فی العالم سید السلاطین 
قهرمان الماء و الطین السلطان بن السلطان ابو المظفر شاه سلطان 
حسین الصفوی الموسوی الحسینی بهادر خان لازال بهبه مرجعا لاعاظم 
السلاطین وفق لبناء هذه المدرسة خادمه الخازن لخزانة عطیاته الممتاز 
بالقرب الی حریم سرادقاته اقا کمال جعل الله سعیه مشعورا واتفق 
اتمامها فی 1108 کتبه عبد الرحیم عمل محمد طاهر.»(6). 

از آقا کمال در موارد دیگر نیز یاد شده است. درباره‌ی بنای مدرسه چهار 
باغ اصفهانی آمده است:... و مدرسه‌ی سلطانی صد و پنجاه حجره دارد در 
کمال تلف ساخته شده به سرکاری اقا عمال صاحب جمع خزانه 
عامره(7). 

در اشعار اطراف سرسرای مدخل مدرسه چهار باغ که بخ خط محمد صالح 
اصفهان و مورجخ به سال 1119 است چنین امده: 

وارث تخت سلیمان خسرو گیتی ستان 

پادشاه شیعیان, جان جهان سلطان حسین 

آنکه از تیغْ کجش شد راست کار عالمی 

آنکه از خلق و کرم بگرفت حد مشرقین 

شد مقرر تا غلام و خازنش آقا کمال 

کز کمال عقل و دانش, عقل و دانش راست عین (8). 

و در اشعال منقوش بر دست اندازهای چوبی غرفه‌های فوقانی مدخل 
مدرسه چهار باغ امده است: 

به عهد دولت سلطان حسین شاه جوان 

ز صدق بود چو اقا کمال سر کارش 

شد مست منزل اهل کمال و استعداد 

قلم گرفت و ن.شت از هری بتاربخش 

بنام مدرسه شد شه از کمال اباد (9). ۱ 

و در اشعار سراسری شمالی مدرسه به خط محمد صالح اصفهانی امده: 
ابر عالمگیر گوهر قطره بحر کرم 

عالم آرا آفتاب داد و دین سلطان حسین 

یافت چون اتمام این عالی بنا از وجود شاه 

بر آن جون نبیر کار ی اقا کمالش: زیب هزین (10). 


مشهورترین انها محجمد باقر حسینی خاتون ابادی و محجمد حسین نبریزی 
آخرین ملاباشی عصر سلطنت شاه سلطان حسین است . علاوه بر اینها نام 
زین الدین عاملی, محمد شفیع خراسانی و حسین بن حسن گیلانی دیده 
می‌شود. متن وقفنامه 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
فهرست موقوفات عالیجاه مقرب الخاقانی موّتمن السلطانی آقائی 
عاليه و ضاخت خهم خرانمی غامرهت نید افاله العالت - که جولیت: آنها .با 
بندگان نواب کر دون قباب اشرف اقدس همایون اعلی است و هر کس 
از ی 2 صفویه که فرمان فرمای ممالک وسیع المسالی ایران 
باشتد فتظارت: انا مدام الصات مالعا حاففره فده با غالشام مفریت 
الخاقانی:توفیق آناری مخفود بیک:جبادار باشی که حال ناظر بیوتاتست و 
بعد با عالیجاه مقرب الخاقانی محمد ابراهیم بیک یوز باشی آقا یانست و 
بعده به هرکس که به منصب مومی الیه سر افراز باشد, و هر گاه محمود 
بیک مشار الیه قبل از واقف داعی حق را لبیک اجابت گوید نظارت بعده از 
عالیجاه واقف به عالیاه محمد ابراهیم بیک یوز باشی و بعده به هرکس بوز 
باشی طرف خسرو آقا بوده باشد متعلق است و اگر آن منصب به احدی 
موی تم ار ین ار با شدکان اعلیعضرت مولن انشا انکد 
یوز باشی مزبور تعیین شود و در وقفنامجه‌ی ثالثه قید شده که اگر یوز 
باشی آقایان طرف خسرو آقا نعیین نشده باشد جبادار باشی اگر از آقایان 
عظام باشد و اگر جبادار باشی از آقایان عظام نباشد امیر آخور باشی اگر 
از اقایان باشد. تا اننکه یوز باشی طرف, خسرو اقا تعنین. شنود. و اگز تمام 
مناصب عالیه که در امر نظارت سر افرازی به آن شرطست 1 
نشده باشد اختیار با بندگان اعلیحضرت متولی ا رفک فک از بندگان را 
هادوی فرفایند که با اتضواب عالم مق چه بافند ا ع بوز باس افانان 
عظام؛ و شرط نمود, که بعد از واقف هر کس ناظر باشد به استصواب 
عالم دینی که ریاست این طبقه‌ی علیه , به او مسلم باشد و از سایر علما 
در مجلس اعلیحضرت متولی مقدم نشیند و با فقدان وصف مزبور عالمی 
کهنبه اقضلیت آنشهر بین, الایام باشیده وبا ۱ 

اختلاف به مختار به قرعه‌ی شرعیه عمل نمایند و تصدی نها را تفویض 
نموده به رقفعت و معالی پناهان حاجی محمد کبیر تاجر اصفهانی و حاجی 
مهدیخان بیک تا بین عالیجاه واقف و حسین بیک اصفهانی که مادام قابلیت 
6 لاسما ندیه مصاحت ویک پم سقه صیط و اخدحاضل اما 
اقدامتتهابته وا کر یار افشان ایب شا فاتعیه ی پاش ای 
تعین نماید که به مصلحت متصدی حاضر به امور لازمه‌ی تصدی قیام نماید 
و هر گاه بعد از حیات واقف, متصدیان يا احدی از ایشان را وفات رسد و 


اولاد ایشان قابلیت نداشته باشد به کسی که عالم و ناظر مصلحت دانند 
بعد از عرض به خدمت اعلیحضرت متولی رجوع نمایند و حسب الاحکام 
مطاعه‌ی لا زم الاطاعه مالوجهات و وجوهات و حقوق دیوانی موقوفات 
مزبوره به سیور غال و معافی مدرسه‌ی احداثیه واقف موسومه به مدرسه 
سلطان حسینیه و سرکار فیض آثار امام الجن و الانس که موقوف علیهم 
این اوقافند مقرر و شفقت شده است و مادام امر نظارت با واقف است 
حق النظاره را در وجوه خیرات و مبرات صرف نماید. 

دفعه‌ی دیگر که وقف است بر مدرسه‌ی احدائیه‌ی عالیجاه واقف واقعه در 
حوالی و چهار سوق بزرگ عباس آباد اصفهان موسومه به مدرسه‌ی 
شلطان حشینیه و بر مضالح آن و مضارف آن را ی 
اولا مونات زراعات و خرح قنات و ها رابت و مستغفلات و تعمیرات 
مدرسه‌ی مزبوره و روشنائی مسجد و راهروها و متوضاهای مدرسه و 
فرش مسجد و دو مدرس و شبستان و فرش جرات هرگاه احتیاجخ شود و 
۱ ۱ ار ۱ ۳9۳ از 
یا و ره ری ی یلار نا ظر تالم از 
واقف بالمناصفه و نصف عشر به حق التصدی تصرف نمایند وا زبقیه‌ی 
حاصل و مداخله هر ساله پانطده تومان به حق التدریس و هر یوم سه هزار 
و هفتصد دینار به وظیفه‌ی طلبه‌ی مدرسه که حین الوقف سی و هفت نفر 
بوده‌اند و چهار تومان به خدام و دو تومان به موّذن به شرطی که به کار 
خود قیام نماید بدهند و در هر شب جمعه یک هزار و پانصد دینار به طلبه‌ی 
مدرسه‌ی ۰ یک ختم قرآن م مجید نموده ثواب ی ان رام دوع 
و در اوقات مفصله‌ی ذیل: 

لیلة العيدين, لیلة العرفة, لیلة (و) یوم عید الفدیر, ليلة (و) الیوم المباهله, 
لیله (و) یوم مولود النبی (ص), لیلة (و) یوم التاسع شهر ربیع الاول, ليلة 
الاولی من رجب المرجب, 

ليلة الرغائب., ليلة المبعت, لیلة النصف من شعبان, لیلالی افراد ثلاثة شهر 
رمضان, لیلة الاربعین. 

هر شب شش قاب طعام که عبارت از شش من برنج به وزن تبریز و 
گوشت به وزن مزبور و روغن با سایر اسباب باشد طبخ و طعام طلبه و 
خدمه‌ی مدرسه‌ی مذکوره نمایند و ثواب آن را به روح نواب و طوبی 
اشیان قدس مکان قربت نموده و اگر از مداخل موقوفات بعد از مصارف 
مذکوره چیزی اضافه بماند در مرنبه‌ ی فوقانیه‌ی مدرسه‌ی مزبورمر به 
قدری که مدرس و ناظر مصلحت دانند, بعد از عرض به خدمت بندگان 
متولی, حجرات بساطند و اضافه را به سکنه‌ی حجرات فوقانیه بدهند و 
آنچه از آن اضافه باشد بر وظیفه‌ی رن و اهل اضافه نمایند. 


قریه مروق سمیرم فارس که حیدر آباد نیز گفته می‌شود با اراضی و 
صحاری و قنوات و دهکده و حمام و قلعه و طاحونه و غیر ذلک مفصله‌ی 
ذیل: قنات سرکاه مشهوره به باش کهیریز, قنات موسوم به کمال اباد, 
قنات موسوم به دولت اباد. رشته قنات حیدر اباد. رشه قنات رفیع اباد, 
رشته قنات بکوکجه دره, رشته قنات سلطان ابا رشته قنات حاجی آباد, 
رشته قنات سیاه کل. رشته جدول رباط اب رودخانه بالتمام, رشته چشمه 
سبز میدان بالتمام حمام, قلعه. طاحونه, دهکده بالتمام. قریه معموره 
گندمان ناحیه کیار وارو مزدوج اصفهان با اراضی و صحاری و حمام و 
باغات و قنوات ثلاثه ذیل و مجاری و خان معین احدائی عالیجاه واقف. 
قنات مشهوره به قنات معموره, رشته قنات موسوم به کمال اباد احدائی 
عالیجاه واقف, رشته قنات سنگ سفید احدائی عالیجاه مشار الیه بالتمام. 
قریه موسومه به کمال آباد من محال سمیرم به قرب مبارکه لنجان 
اصفهان با توابع شرعیه از اراضی و صحاری و قنوات و مجاری و قلعه و 
حمام و حضار و غیر ذلک بالتمام. قریه موسومه به کمال اباد من محال 
سمیرم به قرب مبارکه لنجان اصفهان با توابع شرعیه از اراضی و صحاری 
و قنوات و مجاری و قلعه و حمام و حصار و غیر ذلک بالتمام. مزرعه‌ی 
عباس اباد کندمان با اراضی و صحاری و قنات و مجاری و انهار و جدوال و 
دهکده و قلعه و غیر ذلک سیما اراضی مزرعه‌ی صفی آباد متصله با 
از رودخانه چیفا خور شرب می‌شود بالتمام. مزرعه‌ی ۳۹ آباد متصله 
به کمال آباد مزبور با اراضی و صحاری و قنوات و مجاری و قلعه و حصار 
و خیابان و اشجار مغفروسه در خیابان و حریم و غير ذلک قدیما و جدیدا 
داخلا و خارجا دایر و بایرا بالتمام. مزرعه کاری من مزارع جی اصفهان با 
اراضی و صحاری و قنوات و مجاری و قلعه و بازارچه 

غیر ذلک سیما قنات موسومه به فیض اباد و اراضی تابعه بالتمام. 

بازارگاه واقعه در خارج سید احمدیان اصفهان که حین الوقف بیست و یک 
بابو ثانی الحال بیست وشش باب شده با افزار و انکار که نزد مستاجران 
است: دکان حدادی, دکان نعلبندی, علافی, عصاری با ننک ارات ندافی, 
صباغی با تغار, طباخی با پس دکان, قنادی گری, علاقه بندی, رواسی با 
پس دکان. سفید گری, پالان دوزی. خبازی با زیرزمین. خراطی با زیر 
زمین, فواکهی با زیر زمین, بقالی با زیرزمین؛ , عطاری با زیرزمین, حلاجی, 
رزازی با زیر زمین. مصب اتوگری, رزگری, مطب حکیم, تنابکو فروشی با 
زیرزمین» شماعی, قصابی, کیابی بالتمام دکاکین متصله به مدرسه‌ی 
مبارکه‌ی سلطان حسینیه احداثیه عالیجاه واقف موفق مشار الیه هشت 
باب اصل دکاکین.... باب. انبار خبازی یک باب بالتمام. 

محوطه مشتمهل بر اه تحتانیه و فوقاینه وفضای مربوط به. آنْ واقعه در 
کنار زاینده رود اصفهان جنب منزل مرحوم میرزا ابو الحسن مستوفی 


الممالک سابق که به جهت انبار محصولات موقوفات ساخته و انبار داری را 
به محد قلی بیک عتیق کوچک مرجوع و چنین قرار دادیم که امام قلی بیک 
کی به ات رام ماه فیس ااصاله آنباه داز تاشجو هه 
از ایشان هر یک از عتقاء دیگر او که امانت و دیانت و شایستگی امر مزبور 
داشته باشند؛ و با تعدد در اوصاف به قرعه عمل شود وبعد از وفات 
تفای ه هی از اولام کفر یشان و املاد املار هر اشان ه هکدا که 
شایستگی داشته باشند. با تعدد در وصف مختار, به قرعه و با عدم اتصاف 
ایشان و اولاد ایشان به وصف مزبوره پا انقراض ایشان و اولاد ایشان 
باظر و عالی نه. کی که ها هی داشته باس ری ماد بالتمام 
مزرعه‌ی فیض اباد مشهوره به کشکول از مزارع برخوار از بلکات تسعه‌ی 
دار السلاینهی اصفیان با وان شرع که آن سا حال ار نع انیت 
موی یاو ترخوار اصفهان که قنات دولت ایاد از خملی کنر ات :کیضن آبار 
مشهور به دهچی در اراضی ان شرب می‌شود و قنات ان به اراضی 
خیرآباد برخوار جاری است بالتمام. ۲ 

دفعه‌ی دیگر تولیت و نظارت و استصواب عالم و تصدی ان به دستور 
دفعه‌ی اولی 0 و حق النظاره ناظر و عالم و حق التصدی ان به 
نحویست که در دفعه‌ی اولی مکتوب شده برین نهج است که بعد از 
اخراجات تنقیه ی قنوات و موّنات زراعات و سایراموری که مصلحت و 
در آن باشد و سبب ابادی و نما و زیاتی محصول شود و تعمیر عمارات 
حصص موقوفه که ساخته شده يا بعد ازین ساخته شود و تعمیر وروشنائی 
مسجد و حمامی که در قریه‌ی کمال آباد ساخته شده و حمام و مسجدی 
که در اشرف اباد و خیر اباد ساخته شود و درب و بوریای انها و سه تومان 
به موّذنی و خادمی قیام نماید و همچنین به نجو مسطور در مسجدی که در 
اشرف اباد و خیر اباد ساخته شود و بعد هر ساله واقف موفق مادام حیاته. 
مبلغ بیست تومان از حاصل این قوف را در وجوه خیرات و مبرات مصروف 
دار مد وفا یم ام موی هر ره ماش الم وهای ار و 
بیست تومان مزبور را هر ساله به جمعی از صلحا و اتقیای سکنه‌ی 
مدرسه‌ی مزبوره که خاطر از قرائت و دیانت ایشان جمع باشد بدهند که 
در تمام سال دویست ختم کلام ملک علام از قرار ختمی یکهزار دینار بدین 
موجب نموده ثواب آن را به روح عالیجاه شهر رجب المرجب, یک ختم, 
شهر شعبان المعظم یک ختم, شهر رمضان المبارک یک ختم. شهور تسعه‌ی 
بقیه سال... ختم. 

واقف تبرع نمایند و چهار صد من گندم به وزن سابق اصفهان به جهت 
حمامی قربه مذکوره که حمام را پاکیزه نگاه دارد تعیین نمایند قصل ان ند 
جهت حمامی که در اشرف آباد و خیر آباد ساخته شود و هفت تومان 


تبریزی به جهت طالب علمی که قدری علم فقه داند و در کمال آباد به 
در تغسیل و تکفین مومنین مطلع باشد و همچنین در اشرف اباد و خیر اباد؛ 
و مبلغ بیست تومان در ایام عاشورا در مدرسه‌ی مزبوره صرف مراسم 
تعزیه نمایند و دو نفر خادم دیگر به جهت مدرسه‌ی مزبوره تعیین نمایند و 
تست حصل رهام سا آاخه ار حاله هت سای اه ار 
حجره‌ی از حجرات مدرسه‌ی مزبوره یومی یکصد دینار و ریئس را دویست 
دینار بدهند و حق التدریس به ضمیمه‌ی آنچه سابق بود تا بیست تومان 
دای شود و انفه اف هاید بصوط هرا شرت ارت تیه 
عالم و ناظر صرف مرمت تعمیمرات مدرسه و تجدید فروش و وظیفه‌ی 
طلبه‌ی سکنه و روشنائی آنجا بهر نحوی که رآی ایشان قرار گیرد به عمل 
امه کاس سم واه مه ان هار تاه موی شا ط 
و عالم مصلحت دانند که وجه باقی مخصوص تعمیرات و تجدید فروش و 
روشنائی متوضاها و راهروها و پلکه کانها و قیمت دلو و چرخ و ر یسمان 
مدرسه شوند مختارند. ۱ ۱ 
قریه‌ی کمال‌اباد برخوار مشهوره به کنجار که در آن حمام و مسجد و اب 
آقای خی سمل الله ساسه است: اراهت غلنا که اب کر ایا یه 
و اله‌آباد و جلال‌آیاد و احمدآباد و رحمت‌آیاد و.... زراعت می‌شود مع 
طاحونه.. ۰ و دهکده و خیابان و اشجار و غیرها. 

ایا ان ات ال اه موی ی اه 
دو برج و حمام و دوباغ و خیابان و اشجار و.... و غیرها سیما قنات بایره 
اشرف‌آباد ۱ ۱ ی ۳۹۱ ۳۱۳ 2 
اشرف آباد و 

قنات کمالآباد و قنات علیاآباد و باغات و طاحونه و غير ذلک که قدری از 
ات قنات آن بهر اراضی گرگاب و باینچه شری می‌شود. مزرعه خیر آباد 
برخوار با اراضی و غير ذلک سیما قنات خیرآباد و مسعودآباد و باغات و 
خیابان و اشجار مغروسه و برج حمام و قلعه که حمام و آب انبار و مسجد 
ی و خان آقانور واقع 
در شاع مورچه خورت برخوار اصفهان با توابع شرعیه که از کرایه‌ی دکان 
آن تعمیرات ضر‌وریه اه عفل آنق او اه باقی بماند به دستور فوق 
مصروف گردد بالتمام. 

دفعه‌ی دیگر که وقف است بر طلبه‌ی سکنه‌ی مدرسه‌ی مذکوره و مصالح 
و متعلقات ان و بر سکنه و متوطنین نجف اشرف و کربلای معلی و بلاد 
کاظمین علیهما السلام و بر زورار عبتابت علایات از سادات عظام و 
طلبه‌ی کرام وصحای ذوی الاحترام که از فرقه‌ی ناجیه‌ی ائنی عشریه و در 
آن اماکن مشرف ساکن بوده و به جای دیگر نقل ننموه باشند وبه صفت 


استحقاق و فقر مصوف باشند و تولیت و نظارت و استصواب عالم و 
تصدی به دستور مسطور در دفعه‌ی اولی و ثانیه و حق التولیه یک عشر و 
حق النظاره‌ی علام و ناظر یک عشر بالمناصفه و حق التصدی یک عشر 
ساله اولا اخراجات و موّنات موقوفات از خرح قنوات و تعمیر عمارات و 
مایحتاح الیه انتفاعات و موقوف علیه زیادتی ریع و تکثیر زراعات و غیر 
ذلک و مرمت و تعمیرات مدرسه‌ی مزبوره و تجدید فروش و روشنائی 
متوضاها و راهروهای تحتانیه و فوقانیه و دلو و ریسمان و جارب و سایر 
ضروریات مدرسه‌ی مذکوره را اگر وجهی که از حاصل موقوفات مرقومه 
در دو وقفنامجه‌ی سابقه جهت انها نعیین نموده است وفا به اخراجات و 
ضروریات آنها نکند از حاصل این موقوفات بر سبیل تتمه کما ینبغی و یلیق 
عمل آید و همچنین هر گاه حاصل موقوفات مکتوبه در وقفنامجتین سابقتین 
وفا نکند به وظیفه‌ی طلبه‌ی سکنه و حق التدریس به نهجی که در آنها 
تعیین شده است از حاصل این موقوفات تتمه‌ی انها داده شود و سوای 
انچه در دفعتین سابقتین به جهت مصارف مدرسه‌ی مذکور نهیین نموده 
است از حاصل این موقوفات هر ساله دو تومان به جهت یک نفر موّذن 
دیگر مقرر نمود که به اتفاق یک نفر موّذنی که سابق تهیین شده و در 
مدرسه‌ی مزبوره در اوقاف صلوات به وظایف اذان و لوازم ان اشتغال 
نمایند و چون حجرات فوقانی به مساعدت توفیقات ربانی ساخته شده و 
حال به انضمام حجرات تحتانی شصت حجره مسکونست از حاصل این 
موقوفات و موقوفات مکتوبه در دو وقفنامجه‌ی سابقه هریوم دویست دینار 
به رئیس مدرسه و هریون پنجهزار و نهصد دینار به سایر طلبه داده شود و 
در هر شب جمعه از حاصل این موقوفات سوی یک ختمی که در دفعه‌ی 
اولی به جهت روح نواب طوبی اشیان قدس مکان مقرر شده کهطار و 
پانصد دینار به سکنه‌ی طلبه‌ی مدرسه‌ی مزبوره داده شود که یی ختم 
فان فد موه نوات به آن را به روح کثیر الفتوح. قربت نمایند و همچنین 
از حاصل این وقف سوی شش قاب طعام مرقومه در دفعه‌ی اولی, شش 
قانت: طعاق دیحر در هد شب ان لبالین و ایمام. متیر خی« مفضله در آن, خفت 

طلبه‌ی سکنه و خدام مدرسه مزبوره از مصارف مزبور و حق التولیه و حق 
النظاره‌ی عالم و ناظ و حق التصدی باقی بماند برده سهم نموده سه سهم 
را بهجمعی که در نجف اشرف سکنی داشته باشند و به جای دیگر نقل 
نکرده و به صفت استحقاق و فقر مصوف از فرقه‌ی ناجیه امامیه ائنی 
عشریه باند لصف به سادات و علویات بی‌ شوهر و ایتام سادات و لصف به 
غیر سادات از صلحا و بیوه زنان و ایتام آنجا و سه سهم دیگر را به جمعی 
دیگر که در کربلای معلی ساکن باشند به تفصیل و شروط سکان نجف 
اشرف. و دو سهم دیگر به جمعی که در بلده‌ی مبارکه‌ی کاظمین علیهما 


السلام ساکن باشند به شروط و تفصیل سکنه‌ی نجف اشرف عاید سازند؛ 
و تعیین قدر اعطا به هر یک منوط به رأی بندگان متولی و عالم و ناظر 
است که به هر نحو مصلحت دانند عمل نمایند و و یک سهم دیگر را به زوار 
عنعاب عالیات. از قرار هز یک نفر پتجهزار دینار بدهند و اگر در بالی: آن 
قدر زوار تروند که مجموع یک سهم به ایشان داده شود آنچه از رسد زوار 
یک سهم بقیه را در وجه متصدیان بالمساوات به علاوه‌ی یک عشر مذکور 
فوق رسانند. ۱ 

مزرعه موسومه به فیض اباد مشهوره به دهچی از مزارع مورچه خورت 
برخواراصفهان با اراضی و صحاری و مجاریی و باغات و قلاع و خیابانها و 
اشجار نابته در خیابانها و در حرایم آنجا که اراضی آن به آب قنات موسومه 
به فیض آباد و به قنات موسومه به دهچی شرب می‌شود و قنات دیگر آن 
که موسوم به دولتآباد است به مزرعه‌ی مسعودآباد مزبور شرب می‌شود 
بالتمام. قریه‌ی محدثه عالیجاه واقف موسوه به فص ایا با راضی تابعه‌ی 
ان که اب ان به مزرعه فیض‌اباد مشهوره به دهچی مذکوره قبل, ,. شرب 
می‌شود و به این اعتبار در وقف‌نامچهٍ ذکر ان نشده است. قنات باره که 
پود آن در جنب کمال‌آباد است و قنات آن ار روی قنات جزآباد و جلاساباد و 
زمین امیرآباد می طدرد و در پیش طاحونه گرگاب نزبدیک قنات کمال‌آباد 
است و علامت دهکده و قلعه و باغات بایره دارد و موسوم به بهرامآباد 
بوده و در وقف نامچه قریه‌ی مستحدثه واقف نوشته شده بالتمام. قنات و 
اه سوم کت ای ات اد ارفا ال ای زره 
وقفی عالیجاه واقف شرب می‌ شود بالتمام. قربه مستحدته عالیجاه واقف 
له یه آراسی را وا ات ان سا اضی کال باه میدن 
شرب می‌شود بالتما. قنات و مجری المیاه موسومه به باینچه که اب آن به 
کمال آباد مزبور شرب می‌شود مزرعه‌ی رحمت‌آباد که رحیم‌آباد نیز گفته 
می‌ شود محدود به رودخانه سهر و به قلعه‌ی خرم‌آباد و به قنات احمدآباد و 
به ارضای مسعوداآباد و به اراضی و صحاری و قنات و مجاری و دهکده و 
ابنیه و 2 و باغات و ۹ و اشجار و اعیانات و غیرها بالتمام. 
دایر انیت 7 با آلات و 9 حدیدبه ره زره و 
بالتمام. 

دفعه‌ی دیگر که وقف است بر کافه‌ی مومنین و مترددین و عامه مسافرین 
و عابرین که به قدری که مترددان و مسافران در رباط منزل می‌نمایند هر 
کس وارد شود و در آن منزل نماید و تولیت و نظارت نو استصواب عالم و 
تصدی آن به دستور مسطور است و مصرف ان به اين نحو است که مال 
الاجاره‌ی دکان رباط صرف تعمیر ضروری ان و ملحقات ان شود به نحوی 


که هميشه به حلیه‌ی آبادی و معموری بوده مترددان از آن منتفع شونند و 
وجه اجاره‌ی دکان اگر از تعمیر ضروری رباط زیاده باشد ان زیاده را در 
مصارف موقوفات مکتوبه در تحت دفعه‌ی ثالثه صرف شود و مال الاجاره‌ی 
دکان را زیاده از قر که گنتجایش داشته باشد نگیرند و قدغن نمایند که 
مستاجر اجناس را به قیمت زیاد تحمیل مترددان ننماید و هنيیشه حجره‌ها و 
عرصه و طویله‌ها را پاکیزه و معمور نگاه دارد. 

رباط مستحدنه عالیجاه واقف موفق مشار الیه واقعه در قربه خیر آباد با 
توابع شرعیه بالتمام. رباط محدثه‌ی عالیجاه واقف واقعه‌ی در اراضی سنگ 
سفید حوالی قریه‌ی معموره گندمان با توابع شرعیه بالتمام. رباطین 
مزبورین در اآخر وقفنامجات اربعه نوشته شده, ایضا وقف مخلد شرعی 
نمود عالیجاه واقف مشار الیه تمامی رباط واقع در اراضی عشق‌آباد 
ماربین معروف به رباط انوشیروان را به نهجی که در وقف رباطین متن 
مسطور است و صیفه کرده و به تصرف وقف داده است. 

دفعه‌ی دیگر که وقف است بر تعمیرات و فروش عمارات سر کار فیض 
اثار استانه‌ی متبرکه و روضه‌ی منوره‌ی مطهره‌ی امام الانس و الجان 
المفترض طاعته و بقواطع البرهانها خليفة الله فی ارضه امینه علی فرضه 
و ندبه. ؛ و تولیت و نطارت و استصواب ب عالم و تصدی آن به تصیلی است که 
آنفا فذکور شهد ٩‏ فصرف آن هب این تخو اشت که هر ساله, آنجه: 
زحاصل آن بعد از وضع مایحتاج زراعات و موقوف علیه زیادتی ریع و تکثیر 
انتفاعات و خرح قنوات و ساير ضروریات و موّنات به عمل اید یک عشر به 
حق التولیه مخصوص اعلیحضرت متولی و یک عشر مخصوص علام و ناظر 
و کي کنر نع وی دی مد رتون مدرک الوژه زا هم هت مان 
بای را گماشته‌ی بندگان متولی و عالم و ناظر اولا صرف تعمیرات 
1 و سایر عمارات متصله به 
قبه‌ ی مبار که و آنچه از تعمیرات ضروربه ۳ آید تانیا صرف فروش 
له تفه هار که و دارالحفاظ و بیوتات متصله , به آن نمایند. و اگر از 
تعمیرات و فروش ضروریه چیزی باقی بماند علاوه‌ی اطعام مقرری هرر 
روزه‌ی سرکار فیض آثار نمایند و هفت عشر مزبور را به اين نحو به 
مصرف رسانند که در اصفهان تسلیم تجاز معتبر و چتی؟ به استم تجار 
مشهد مقدس باز یافت نمایند و چتی را مصحوب زوار معتبر به مشهد 
مقدس نزدی احدی از اقایان معتبر که در مشهد مقدس سکنی داشته باشد 
فرستاده مقرر دارند که ان اقا وجه ان را باز یافت و خود به ترتبی که 
مذکور شد در تعمیرا و فروش و اطعام الاول فالاول صرف نمایند و اگر از 
آقایان احدی در آنجا سکنی نداشته باشد به عهده‌ی شخص معتیر دین داری 
مقرر دارند که او خود به خدمت مزبور قیام نماید و وجه مزبور را به 
گماشتگان فتولی.و تاطر فته کار فیضن انار نهر و به این اعتماد ننمایند که 


کماشتکان ایشان به مصرف می‌رسانند و متولی و ناظر سرکار فیض اثار 
را به هیچوه من الوجوه در وقف مزبوره در مصرف رسانیدن حاصل آن 
تمکین ننمایند. 

مزرعه محمد آباد بسطام مشتمله بر چهار رشته قنات یکی موسومه به 
کودینان و دیگری به کلوی و دیگری به دن زنو (؟) و دیگری به دو تپه 
محدوده شرقیا به ارضای قنات جاریه خوزیان که رودخانه از جانب شرقی 
قبرستان خوزیان کشیده و منتهی شده به سیاه اب رودخانه‌ی مزبوره 
واسطه میانه‌ی مزرعه‌ی مزبوره و اراضی خوزیان است و غریبا به اراضی 
موات متصله به شارء قریه‌ ی ده ملا و شمالیا به جبل و جنوبیا به اراضی 
مزرعه بیجن اور و رودخانه سیاه اب با کافه‌ی ملحقات از اراضی دایره‌ی و 
بایره و مجاری و انهار و جدوال و شرب مشارب و اعیانات و مارات شش 
دانگ و غیر ذلک بالتمام. مزرعه‌ی دایره‌ی مشهوره به مزرعه تقی‌اباد 
واقعه در بلوک قهپایه ولایت بسطام با توایع شرعیه از اراضی و صحاری و 
اوشات معموره و غیر ذلک بالتمام. مزرعه‌ی دایره ی مشهوره به مزعره 
تقی‌اباد واقعه در بولک قهپایه ولایت بسطام با توابع شرعیه ار اراضی و 
صحاری و اوشات معموره و غیر معموره و قنوات و انهار و مجاری دایره و 
بایره و باغات و حصار و دهکده و جدران و اشجار و کروم و ساير ما بتعلق 
بها شرعا و قدیما و جدیدا داخلا و خارجا سمی ام لم یسم و ذکر فیه اولم 
یپذکر؛ مزرعه مزبور, در آخر وقفنامجات اربعه نوشته شده لیکن چون 
موافق است با مزرعه محمداباد در جمیع مصارف و قیود و خصوصیات. 
لهذا در این فهرست با وقف محمدآباد قلمی گردید. 

ان ه نهجی است که در دفعه‌ی اولی و انیه نوشته شده و درباره‌ی 
متصدین چنین قرار داه که اگر در ایام حیات واقف؛ ایشان با احدی از ایان 
را وفات رسد خود را از احوال اولاد ذکور ایشان استفسار نموده و با 
اتصاف به دیانت و امانت به او رجوع نماید و الا به هر کس دیگر که 
مناسب داند مفوض دارد و بعد از واقف ناظر به استصواب عالم, بعد از 
عرض به خدمت بندگان اعض ب حق یه هکس که خی یه اما نت 
و دیانت و راستی و وقوف و کاردانی باشد به او رجوع نماید لکن باید که از 
اولاد ذکور متصدیون استفسار نماید و چنانچه اولاد ذکور ایشان قابلیت 
داشته باشند ایشان را مقدم دارد و متصدیون خدمات جزو خود را به هریک 
از عتقاء واقف که قابلیت داشته باشند رجوع نمياند و همچنین در متن عقد 
وقف قرار داده که نجابت و رفعت و معالی پناه حاجی محد رحیم ولد 
ای 
محصولات و اخراجات قنوات و تعمیرات مدرسه‌ی مزبوره و عمارات این 
وقف و موقوفات سابقه و لاحقه‌ی مکتوبه در وقفنامجات متلاصقه مادام به 


وصف دیانت و امانت و راست قلمی متصف باشد قیام نماید و بعد از 
وفات او عالیجاه واقف مادام الحیات بدون مدخلیت غیر به هریک از اولاد و 
برادارن و اولاد ایشان که متصف به صفات مذکوره باشند رجوع نماید, و 
اگر از ایشان چنین کسی نباشد به دیگری که متصف به صفات مذکوره 
باشد رجوع خواهد نمود و بعد از واقف, ناظر هر عصر به استصواب عالم 
ان عصر به اولاد و برادران حاجی رحیم مزبور و اولاد ایشان اگر متصف به 
صفات مزبوره باشند و الا هب هرکس که قابلیت داشته باشد بعد از عرض 
به خدمت اعلیحضرت متولی رجوع نمایند تا سر رشته بر داد و ستد و باقی 
و فاضل متصدیون و تحویلداران و حاصل و مداخل و مخارج موقوفات و 
سایر امور متعلقه به این وقف و موقوفات سابقه و ۳ که نویسند گی 
در کار داشته باتضت لوازم ان قیام نماید و مصارف این وقف را متن عقد 
وقف مزبور چنین قرار داده که هر ساله | زحاصل ان اولا اخراجات قنات و 
تعمیرات و عمارات و مونات زراعات این وقف که هر اینه در توفیر 
محصولات و تکثیر انتفاعات مدخلیت داشته باشد کرده شود و اخراجات 
موقوفات سابقه و لاحقه اگر نعوذ بالله مداخل آنها وفا به مخارح آنها نکند 
واخراجات و تعمیرات مدرسه‌ی مزبوره هر گاه محتاج به تعمیر زیادی شود 
که از مداخل موقوفات سابقه تدارک آن حسب الواقع نشود بر سبیل تتمه 
از حاصل این وقف صرف آن شود و آنچه از اخراجات مزبوره باقی بماند 
یک عشر آن بح حق التولیه مخصوص بندگان اعلیحضرت متولی و یک عشر 
دیگر را مادام الحیات, واقف در وجود خیرات و مبرات صرف نماید 2 از 
واقف یک عشر مزبور به جهت ناظر و عالم بالمناصفه و یک عشر دیگر به 
حق التصدی متصدیون بالمساوات بوده باشد و از هفت عشر بقیه هر ساله 
دوازده تومان تبریزی مواجب در وجه نویسنده‌ی سرکار این وقف و 
موقوفات سابقه و لاحقه رسانند و هر ساله شش هزار من غله بالمناصفه 
به وزن شاه در وجه مقرری رفعت و معالی پناهان امام قلی بیک و حاجی 
محمد علی بیک و الله و یرید بیک بزرگ و علیرضا بیک و محمد قلی بیک 
کوچک و الله و یردی بیک کوچک گرجی که سابقه گرگین نامد داشته عتقاء 
سته‌ی عالیجاه واقف هر یک یکهزار من داده شود و رسد هر یی از عتقاء 
سته بعد از فقوت او فیمابین اولاد او و اولاد اولاد او و هکذا للذکر مثل حظ 
الأنثین منقسم شود به شرط تقدم بطن سابق بر بطن لاحق و اگر ولدی 
نداشته باشد رسد او به سایر جماعت مزبوره که دران مرتبه باشند به 
دستور مسطور داده شود و در ماده‌ی اولاد اناث ایشان چنین شرط نموده 
قرار داد که مادام به حباله‌ی زوجیت احدی در نیامده باشند يا آنکه شوهری 
از آن سلسله کرده باشند رسد به ایشان داده شود و اگزٌ به غیز آن 
تسه شوه کت از اسان مقطوع و علاوی ماد ان ماه کر آن 
هرتته باشتتد نمایند ها کر سشوهری که اداغند ان سلشه باشد فقوت نود باز 


رسد به او داده شود و چون احدی از ایشان وفات یابد و فرزندی نداشته 
باشد رسد او علاوه‌ی سایر موجودین در آن مرتبه شود و اگر سلسله 
عتقای سته و اولاد ایشان منقرض شوند مجموع حصه‌ی بشان منضم به 
سایر محصولات وقف مزبور و در سایر مصارف آن مصروف گردد. و هر 
ساله در روز عید مولود حضرت امیر الموّمنین و امام المتقین دوازده قاب 
طعام به انان و افشره و غلیان و قهوه و لوازم آن در مدرسه‌ی مزبوره 
طبخ نمایند و عالم مشار الیه جمعی از علماء و فضلاء و اعیان و اکابر را 
که مناسب داند در ان روط حاضر ساخته مصمون وقفنامجات سابقه و 
حال و لاحقه رار در حضور ایشان خواد همگی را , بر مضامین آنها مطلع 
سازد تا ازحاضرین به غایبین رسیده دائما دارالسنه و افواه امر موقوفات 
مزبوره شایع و داير و متواتر گردیده از شوایب تغییر و تبدیل و اندارس 
مصون و محروس باشد و بقیه را منضم به محصولات موقوفات سابقه در 
مصارف حق التدریسو وظیفه‌ی رئیس و سایر طلبه و خدام و موّذن و وجه 
ختم کلام الله مجید ربانی و اخراجات تعزیه‌ی و اطعام مقرری و فروش و 
روشنایی مسجد مدرس و شبستان و متوضاها و پله کانها و چرخ و دلو 
ریسمان جهت اب کشیدن و سایر مصارف مدرسه‌ی مبارکه‌ی سلطان 
حسینیه ی مزبوره صرف نمایند و انچه از انها اضافه بماند بر ده سهم نموده 
سه سهم را , به ادات و علویات و ایتام نجف اشرف و سه سهم را به ساات 
یات د اما کی معلی و سم رای وا وا 
قصیه‌ی طیبه‌ی کاظمین علیهما السلام به شرح و تفصیل و شروطی که در 
دقعه‌ی متقدمه ذکر شده و دو سهم را بقیه را به زوا ر عتباب عالیات منوط 
به رأی عالم و ناظر بدهند لکن باید به هرکس زیاده از یک تومان ندهند و 
ازین اضافه که برده سهم می‌شود حق التولیه و حق النظاره و حق التصدی 
اضاف نشود و مبلغ._ سیضصد تومان تبریزی از حاصل مظفراباد مزبور به 
موجب مزرعه مظفرآباد برخوا ر اصفهان واقعه در دامنه کوه فلارته با کافه 
ملحقات شر عیه از اراضی و صحاری و قنوات و انهار و مجاری و باغات و 
دهکده و قلعه وعمارات و اشجار و غیر ذلک محجدوده به اراضی دهنو و به 
اراضی محمود اناد .وب نات نعمیم آباد و به اراضی عاشق آناد. .و ننة 
مزرعه کلنگان_ و به اراضی تقو | راد و به اراضی عشق آباد بالتمام. 
طر رهق خن آور که بیجن آباد نیز گفته می‌ شود واقعه در خوزیان بسطام با 
اراضی و صحاری وقنوات و انهار و مجاری کلما یتعلق بها شرعا من القدیم 
الی الان محدوده شر قیا به دو تیه و رودخانه و غریبا به راهجن و شمالیا به 
شارعغ عام عراق و خراسان و بعضی به دو تپه ملک خوزیان و جنوبیا به 
تفر شا آ الا ۲ 

شرطی که در متن عقد وقف ان نموده بود به جهت کرایه‌ی نقل و حمل 
محصولات موقوفات حوالی و حواشی اصفهان به انبار مذکور در دفعه‌ی 


اولی واقعه در کنار زاینده‌رود اصفهان به جهت زیادی اخراجات تعمیرات و 
خرابی مدرسه‌ی مزبوره و عمارات موقوفات لاحقه و قنوات آنها وضع و به 
تاجر معتبری به قرض داده و تمسک معتبر مشروعی گرفته و مرابحه‌ی 
مشروعه بر آن قرار شده و چینین شرط نموده که دائما مبلغ مزبور به 
جهت مصرفین مزبورین در نزد تجار معتبر بوده باشد و ناظر موقوفات 
عالیجاه مشار الیه در جمیع اعصار به استصواب عالم مذکور خاطر از اعتبار 
تجاری که مبلغ مزبور به ایشان داده می‌شود و از وثیقه و مرهونی که بر 
مبلغ مزبور قرار می‌دهند جمع نمایند و نویسنده‌ی سرکار موقوفات 
محاسبه‌ی نما و مرابحه‌ی آن را دائما مشخص نموده سر رشته بر آن نگاه 
دارد و یکصد و پنجاه تومان از آن جمله به جهت احتیطا این معنی باشد که 
در رفع محصولات اگر زرنقد موجود از حاصل و مداخل موقوفات نبوده 
باشد و صرفه در فروختن حاصل در آن وقت نبوده باشد از یکصد و پنجاه 
تومان مزبور کرایه‌ی محصولات را داده محصولات را 2 
در آنجا قتر تا عون مروت فسوه مظان که گام ارتفاع قیمت و 
نفع آن به مصارف وقف بیشتر است فروخته شود و وجه کرایه‌ی مزبوره 
را که از تاجر گرفته باشند از قیمت حاصل مزبوره و اگر وفا نکند از حاصل 
سال بعد باز به تاجر مزبور بدهند و هکذا یکصد و پنجاه تومان دیگر به جهت 
احتیاط این معنی بوده باشد که اگر العیاذ بالله خرابی زیادی در عمارات 

مدرسه‌ی مزبوره و عمارات ساير موقوفات و قنوات اصفهان و بسطام 
بهم رسد که در آن وقت زرنقدی از بابت حاصل و مدخل موقوفات موجود 
نباشد و صر فه در فروختن حاصل در آن وقت نباشد پا آنکه زرنقد 
موقوفات وفا , به اخراجات مزبوره نکند از یکصد و پنجاه توما مزبوره تدارک 
اخراجات مزبوره شده بعد از آن عوض آن حاصل و مدخل موقوفات به 
تاجر مزبور داده شود و هکذا و چون از نماء سیصد تومان مزبور مبلغی بهم 
رسد که گنجایش داشته باشد که ملی يا مستغلی خریده شود اضافه را 
ملک يا مستغلی خریده و به شرایط مذکوره ودر وقف مظفرآباد مزبور 
وقفف نمایند و اصل سیصد تومان را به جهت مصرفین مزبورین باقی 
بگذارند و باید هميشه این قاعده مرعی و مستتمر باشد که یکصد و پنجاه 
تومان در وقف ان 
مزبور و یکصد و پنجاه تومان د رمصرف اخراجات خرابی و تعمیرات زیاد 
مدرسه و عمارات و قنوات و موقوفات صرف شود و بعد از کار سازی 
عوض ان به تاجر داده شود و از نما و مرابحه‌ی آن ملک یا مستغلی خریده 
و وقف شود و باید که مادام نما و مرابحه‌ی از آن بهم رسد که ملک و 
مسفغلی خریده نشده باشد ان نما را به علاوه‌ی اصل مورد معاملات 
شرعیه ساخته از ان نیز تحصیل مرابحه‌ی مشروعه نمایند و در دادو ستدی 
که به تجار داده می‌شود رهن بگیرند و نهایت احتیاط نمایند که تلف نشود و 


چون وجهی که به جهت مصرفین مزبورین داده شود به تصدیق ناظر و 
عالم نوشته به مهر متصدیون بگیرند و جایز و روا نیست که از سیصد 
تومان مزبور در غير این دو مصرف صرف نمایند فهرست مکتوب مذکور 
مجملی است از وقنامجات این بنده‌ی درگاه که در باب موقوفات خود و 

تولیت و نظارت و استصواب عالم و تصدی و جماعت موقوف علیهم و 
ای و 
نموده‌ام از مدرسه‌ی مبا رکه موسومه به مدرسه‌ی سلطان حسینیه و 
مساجد و حمامات و رباطات و باغات و دکاکین و بازارگاه و مستغلات و آب 
باه و مارب ایو ری و قزار و فاص بو رد ون دزم 
غلام یه 9 نموده امر با آنها نهر کاز فر یوم آثار آن 
اعلیحضرت عاید خواهد گردید و چون بر از موقوفات مجلات وقفنامجات 
شرعیه قلمی و به یکدیگر ملصق و در یک طومار مجتمع و به مهر مهر آثار 
مبارک اشرف اقدس اعلی مزین و به خطوط و امهار اهالی شرع شریف و 
علمای اعلام و سادات ذوی الاحترام محلی شده و دو سوادمعتب رکه مطابقه 
آنها با اصل به امهار اهالی شرع شریف و سادات عظام کرام رسده و 
مکی آها فوظ کرو نوم وی این کته حفت اد کرو ه سود ا سسکا فد 
به جهت بازیافت و استیفاء بعضی قیود و تفاصیل موقوفات این فهرست 
قلمی شده و آن را نسخ متعدد نموده و خود مهر کرده و به امهار آن 
جماعت تا نیده‌اه: وربی. تسشخه: از ان خماه: را به" خصره علامی فهامی 
مولانا محجمد موّمنا مدرس مدرسه‌ ی مزبوره و یک سخه‌ ی را به 

فضیلت و کمالات پناه شیخ جلال رئیس مدرسه‌ی 0( 
0 مقرب الخاقاین محجمد ابراهیم بیک یوز باشی آقایان و 
یک نسخه را به حاجی محمد کبیر و یک نسخه‌ی دیگر را به حاجی مهدیخان 
بیک رکه که دیکن زا بش حسی ,ناک ویک هی درکن راشف خن 
که در بسطام متوجه نسق محمداباد و تقی‌آاباد و بیجن اور است سپرده و 
یک نسخه را به انباردار سپرده و یک نسخه را خود نگاه داشته یام و یک 
نسخهی‌دیگر در خزانه‌ی عام مضبوطست تا دست بدست به اولاد مدرس و 
متصدیان و غیر هم عقبا تعقیب عقب رسیده از اخلتال و اختلاف و اندارس 
مصون و محروس شود و در نظر دارم که انشاء الله تعلی ز ثبیت از فهرست 
مزبور به دفاتر سر کا ضابطهی به دفتر موفو فات عمالک محزوسه اسیرده 
شود که در طی ازمنه و ایاممتمادیه که به آنها رجوع کنند موجب تذکر و 
مزید استحکام اوقاف مذکوره گردد و این بنده درگاه خلایق امیدگاه 
موقوفات مذکوره را موافق قانون شریعت مقدسه‌ی غرا وقف نموده و بر 
نهج شرایط مرقومه صیغ شرعیه بالعربیه و الفارسیه جاری ساخته‌ام و 
جوز اخحضرت ساهسا هی سل الامی که موی ایا فافه الا نید 


۱ ۱ 
ان رقم مبارک اشرف عز صدور یافته است این غلام به عنوان وقفیت و 
نیابت تولیت در جمیع انها دخل و تصرف نموده و می‌نمایم و نجابت و 
رففت و ای فان اه ترس ات احت معمم و اضر 
اصفهانی را که یکی از متصدیانست و به دیانت و امانت و کاردانی 
موصفست و اطلاع تمام بر جزئیات موقوفات مزبور دارد به نیابت نظارت 
خود تعیین نموده‌ام که مادمت حیا باقیا نیابت نظارت اوقاف مزبوره به او 
مفوض باشد و بعد از انکه نوبت نظارت به ناظرا بعد و علمای اعلام رسد 
هرگاه ایشان نیز مناسب دانند نیابت نظارت را به مشار الیه مرجوع 
خواهند فرمود که به استصواب عالم دینی عمل نمایدء والا به هر نحو که 
مصلحت حال موقوفات را دنن معمول خواهند داشت و بالجمله شرایط 
صحت و لزوم وقف در همگی موقوفات مزبوره تحق و وقوع یافته و وقف 
لازم گردیده و من بعد هیچ احدی را جایز و سایغ و روانیست که تغییر و 
تبدیل آنها تماید 0 ۱ شرط نموده‌ام که هیچ ِِ 
تصرفات مالکان ننماید و در معرض بیع لازم و بیع شرط و رهن و هبه غیر 
دا ی فات‌ الا در تور و له الا و حطاعا ‏ اخا ی هه 
و به اجارات طویله خواه به عقد واحد و خواه به عقود متعدده ندهنء و بر 
خلامف مصارف مرقومه صرف ننمایند و در هیچ عصری از اعصار صدر 
عظام خاصه عام و نایبان ایشان در موقوفات مزبوره مدخل ننمایند و به 
احدی از مستحقین به صیغه‌ی وطیفه و مدد معاش و ارتزاق چیزی از ان را 
مطلقا دخلی در آنها نکنند و حواله و اطلاقی ننمایند و اگر به خلاف ذکر 
صد ور عظام پا نایبان ایشان پا احدی از مباشرین موق فا نت در این 
موقوفات دخلِ نمایند سس تن تا ی رسالت پناهی و 
۱ ۳ ۱۳ 
عليه لعتم الم و الملانچه و التاساجمیعن :و جرن دلک. فی غره نتهن عجرم 
الحرام السنة خس و عشریه و مائة و الف من الهجرة المبارکة المصطفوية 
الینمه ای مرها مات اه ال ال ال امه اد و 

صلوته نناًء و تحية. احکام و فرامین شاه در حاشیه‌ی وقفناه 
شرح عریضه‌ی عالیجاه واقف موفق مشار الیه انکه به عرض می‌رساند که 
این پیره غلام. قلیلی املاک و رقبات که به دولت ولی‌نعمت بهم رسانیده‌ام, 
همگی وقف و به تصرف داده, متولی شرعی آنها ولی‌نعمت‌آند؛ و چون 
تعضی. از أن محتاح به تعمیرات و اجرای قنوات بود. روز اول, این غلام 
عرض نموده که بنده را مرخص فرمایند که نظم و نسق آنها بکنم؛ 
ولی‌نعمت مرخص فر مودند؛ ؛ بنابراین استدعا دارد که لی نعمت عالمیان در 


این باب رقم مبارک مرحمت و صادر شود که تا حیات مستعار باقی باشد 
از جانب ولی نعمت. مباشر نظمو نسق نها شود؛ يا به خط مبارک بر 
حاشیه همین عریضه دو کلمه رقم فرمياند که احتیاج به رقم مبارک علیحده 

شاشد که ایا مه ساله حه ال یه واه امس رسان حافی ۱ 
به مصارف وقف دهم. ؛ امره اقلوت 

شرح رقم مبارک نواب اشرف اقدس ارفع همایون اعلی بر عنوان 
عریضه‌ی مزبوره - هو محل مهر به نظر رسد به نحو استدعاء, واقف را 
مرخص و ماذون فرمودیم که تعمیرات ضروریه و اجرای قنوات و نظم و 
نسق املاک و رقبات موقوفه را آنچه لازمه‌ی نظم و نسق است کما بنبعی 
بجا آورده, آثار سعی خود را به روز به روز به ظهور رساند. تحریرا فی 
سر فان الم در 11 

قد ضوت فا توا ساره اصاه الاشتراف اافدسم ای شمان مهن حون 
الیه در ضمن عقد وقف مزبور متن قرار و شرط نموده بودند که مادام 
صا هلا اخصاه عرل وه تفص اسان با عالهان عم اکن ره اند 
غالهاه زاف عم البه وود که دتم سال فبل از امن حاحی کر 
مذکور که احدیالمتصدین است عدم صلاحیت و اهلیت و دیانت به منصه 
ظهور رسیده, در آن تاریخ او را از امر تصدی مزبور اخراج و بی‌دخل, و 
شیح لطف الله را در عوض حاجی کبیر مذکور تعیین نموده‌اند که به امر 
تصدی نسلا بعد نسل قیام و اقدام نماید و تعویض امر مزبور به انها که به 
المعظم سنة 1133 

چون وکلاء اجلاء ذوی الاعتداء عالی جاهی مستغنی الالقابی کل حصص 
مفصله مرقومه متن را به شرایط و ارکان مقرره آن وقف و تعیین 
اعلیحضرت متولی و ناظر و متصدیان جهت آنها و در متن عقد وقف مزبور 
شرط شرعی نموده بودند که متصدیان ان مادام به زیور اهلیت صلاحیت 
اراست‌باشدبه آمو تطحی, عیفر یام و اخمان غزل ورد ایشان: با 
عالسام ا مخای الم وی ایتت و عالهان بطم مود کم ار 
حسن بیک مزبور متن که احد المتصدین است عدم صلاح و دیانت و اهلیت 
به ظهور رسیده, لهذا حسن بیک مزبور را از امر مذکور اخراج و تصدی و 
رسید حق التصدی او را ضمیمه و علاوه تصدی رفعت و معالی پناه حاجی 
مهدی خان بیک مزبور نموده که کما ینبغی و یلیق به امر تصدی مذکور قیام 
و اقدام و حسن سعی خود را به منصه ظهور رساند. حق التصدی مزبور را 
اخذ و تصرف نماید. عاشر شهر ذی حجة سنه 1129. 

خکم فان سا شد ایک رععت متسالیت ناه ی العافا ی اد 


للرفعة و المعالی آقا کمال صاحب جمع خزانه عامره به عرض رسانید که 
املاک مفصله ضمن خود را قبل از این بر مدرسه که اراده ساختن ان 
نموده و سایر مصارف شرعیه وقف نموده و چون در این وقت به مرتبه‌ی 
صاحب جمعی مزبور سرافراز گشته خدمت مزبور تحویلد اریست. امکان 
دارد که ارباب غرض سخن‌های خلاف واقع درباره‌ی مشار الیه به عرض 
اقدس رسانند. استدعا دارد که رقم اشرف در باب اینکه املای مذکور, 
قبل از تعویض خدمت مزبور در تصرف مشار الیه بوده و بر مصارف وقف 
نمود صادر گردد بنابر شفقت شاهانه درباره‌ی مقرب الخاقان مشار الیه 
مقرر فرمودیم که املاک مزبوره به شروطی که وقف نموده کماکان وقف 
بوده, احدی به عنوان ملکیت دست تصرف بر ان دراز نکرده پیرامون 
نگردد و مدرسه ره به نحوی که در نظر دارد بنا بموده به اتمام رساند و در 
که به هیچ وجه سخن ارباب غرض در پیشگاه خاطر اقدس فروعی ندارد؛ 
حکم جهان مطاع شد انکه چون از شرف خازنی نقد خالص عیار اخلاق و 
ایحا و معاوت اودانی کمال تلو عمت ورایقان این ردان دلاید: 
نشان بحکم «ان الله لا یضیع اجر المحسنین» توفیق مالک الملک یزدان و 
تايید پادشاه علی الاطلاق مستعان دست قدرت سلطنت و خلافت و ید 
مقدرت بسالت این خانواده‌ی ولایت و امامت بالای دست سلاطین روی 
زمین و همدست کارگزاران قضا و قدر کردگار معین در ترویج دین مبین و 
تکثیر خیرات و مبرات سنن سید المرسلین و تحصیل رضای الهی و اجرای 
اوامر و نواهی و ید بیضا نماست «هذا من فضل ربی لیبلونی, ءاشکر ام 
اکفر و من شکر فانما پشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم» 
(11)لاجرم به شکرانه‌ی این موهبت عظمی در این ولاء که به رهنمایی 
هادی توفیق ذو الجلال و دلالت قاید تأیید ایزد متعال از کمال اخلاص و 
بندگی و نهایت عقیدت و صوفی گری رفعت و معالی پناه مقرب الخاقانی 
نظاما للرفعة و المعالی آقا کمال ریش سفید حرم محترم علیه عالیه و 
صاحب جمع خزانه‌ی عامره مظهره کریمه‌ی «الذین امنوا و عملوا 
الصالحات طوبی لهم و حسن مآب» گشته و سعادت دو جهان اندوخته 
مدرسه رفیعه‌ی در محله‌ی عباس اباد در دارالسلطنه اصفهان به نام نامی 
و اسم سامی نواب همایون تا بر اوج گردون افراخته و مسمی به 
تفصیل ذیل (12)جهت مدد معاش و وظیفه و مواجب مدرس و طلبه و 
موّذن و خدمه و شیلان و اب اش و غیره مصارف بر وقف موّبد و ثواب آن 

را به روح پر فتوح نواب خاقان طوبی آشایان قدس مکان و به رورگاز 
نواب کامیاب همایون موبد قربت نموده بر ذمت بلند خسروانه و همت 


ارجمند پادشاهانه لازمه‌ی گشت به مدای صدق اننمای «و یجزی الذین 
اخت | لس اه را ول ات تفای و این انظار سلطا 
و بین الامائل و الاقران به ارجاع دو منصب عظیم المرتبه بلند و دو خدمت 
جلیل المنزله ارجمند مباهی و ممتاز و مفتخر و سرافراز و بنابر توجه خاطر 
دریا مقاطر اشرف به ترویج امور خیرات و مبرات و کال اهتمام در 
شا مر ای سل رها الم رای سرت ای اه 
جزیل آن مثوبات تمام مالوجهات و وجوهات و حقوق دیوان محال مفصله 
فوق را اعم از انکه جمع دفتری داشته باشند یا نود درامد و ممیز ملاحظه 
و جمع آن را مشخص نکرده باشند از تاریخ دو ماه‌ی توشیقان ثیل در وجه 
سیور غال ابدی و معافی سرمدی سرکار وقف مزبور و داخل مداخل 
وقفی که مصارف مقرره مسطوره دروقفنامچه که به خط مبارک شعاع 
کردار و مهر خورشید خیر مهر آثار نواب همایون ما مزین گشته صرف شود 
مقرر, و آنچه ازمالوجهات و ساير جهات مزبوره به تیول و سیورغال و همه 
ساله مقرر بوده باشد از تاریخ مزبور قطع فرمودیم که به سیور غال و 
معافی مذکور منظور بوده به تیولداران و همه ساله داران عوض داده 
شود. مستوفیان عظام و حکام و وزراء کرام و عمال خجسته اعمال و 
کلانتران و داروغگان و تیولداران و همه ساله داران و متصدیان و ممیزان 
تفاوت جمع و نو درامد و مباشران مهمات دیوانی محال عراق و فارس 
اصلا و مطلقا به هیچ وجه من الوجوه به خلاف حکم و حساب. مدخل در 
موقوفات مزبور ننمده قلم و قدم کوتا و کشیده دارند و از حشو نتیجه‌ی 
اخراجات موضوع و مستتنی دانند و به علت اخراجات و استصوابیات و 
مالوجهات و وجوهات حکمی و غیر حکمی و عوارض مسدد ۵ الابواب از 
علفه و9 علوف و قنلغا (13)و رسومات داروغعگی و سایر اعتمال و 
ِِ خلاف حساب و سرشمار و خانه‌یمار و سلامی و ساوزی و 
مهمانی و پیشکشی و عیدی نوروزی و هوایی و مدد خرج و حواله‌ی تتفنگچ 
و چریک و مقطعی و بیگار و شکار و الام و الاغ و خرح (طرح) و دست 
انداز و یراق پوشی ایام عاشورا| و سایرتکا لیف ممنوعه و غیر ذلک به 
هراسم و رسم که بوده باشد حواله و اطلاقی بر موقوفات مزبوره و رعایا 
و مستأجران و ضابطان آن نکرده اعزاز و احترام مباشرین و رعایت و 
مراقبت رعایا و متسأجرین موقوفات مزبوره را واجب و لازم شناسند 
وشکر و شکایتی که از آن جماعت به عرض اقدس رسد موثر دانند. 
کدخدیان و رعایا و زراعین و مساجرین و ضابطان و دکانداران سال به 
سال مالوجهات و حقوق دیوانی خود را به مباشرین ضبط و صرف 
و حکام کرام در دفاتر خلود رقم اين عطیه را در دفاتر خلود ثبت نموده به 
تیلوداران همه ساله داران و صاحبان سیورغال محال مزبوره عوض دهند و 


از شاثبه تغییر و تبدیل مصون و محروس شناسند و در اين باب قدغن 
دانسته هر ساله رقم مجدد طلب نمایند و در عهده دانند؛ تحریرا فی شهر 
رجب المرجب سنه 1111. 

حکم جهان مطاع شد انکه چون پیوسته از خزانه جود و عطای دادار 
خاندان مکرمت و افضال در مرتبه‌ی اعلی و عین کمال مهیاست, ما نیز. در 
ازای الای الهی نهمت فلک فرسای شاهنشاهی را مصروف به انتظام 
احوال علمای دیندار و فقهای حقانیت شعار و تنسیق اماکن و مدارس و 
توسع معایش و ملابس ان گروه دانش پژوه فرموده‌ايم تا از رهگذر نشر 
فضل و افضال و انشراح بال و.... امانی و امال ان قوم حمیده خصال 
صبت معدلت گستری و دین پروری این خاندان پیغمبری مرسله گوش 
مکتبان مکان آمکن.کردد و: قبل. از این که از کمال اخلاص و صوفی گری 
رفعت و معالی پناه مقرب الخاقانی حاج الحرمی الشریفین نظاما للرفعة و 
المعالی اقا کمال ریش سفید حرم محترم علیه عالیه و صاحب جمع خزانه 
عامره نه سبب بنای مدرسه‌ای بنام تاضن همایون در محله عباس‌اباد 
دارالسلطنه اصفهان گردن مباهات از همگنان افروخته و در اندک زمانی 
پیرایه‌ی اتمام را زیب اندام ان بنای خجسته فرجام ساخته, قدری رقبات را 
که به سعی خویش تحصیل و وقف مدرسه نموده و بدان جهت جالب اجر 
جزیل و طالب ثواب جمیل جهت ذات با برکات نواب همایون گردیده بود و 
حسب الاستدعای مقرب الخاقان مشار الیه مالوجهات و وجوهات و حقوق 
دیوانی رقبات مزبوره را به موجب رقم قضا توام علیحده به سیور غال 
ابدی مدرسه‌ی مزبوره مقرر فرموده بودیم و در اين ولاء نیز معروض 
قوایم سریر عرش نظیر سلطانی و استدعا نمود که مالوجهات و وجوهات و 
حقوق دیوانی بعضی رقبات که به تفصیل ذیل مزرعه فیض‌اباد مشهور به 
دهچی واقعه در مورچه خورت.... بالتمام, مزرعه کمال‌اباد.... که از بایرات 
قدیم است بالتمام, مزرعه خیراباد واقعه در مورچه خورت از احداثی. 
مزرعه اشرف‌اباد واقعه در مورچه خورت که پنج رشته قنات دارد تحصیل 
نموده به دستور سیورغال مدرسه‌ی مذکوره مقرر گردد بناء علیه عنایت 
شاهانه را به استکمال آن امر خیر مال نامزد فرموده از ابتداء ششماهه 
یونیت ئیل کل مالوجهات و وجوهات و حقوق دیوانی مزارع اربعه مذکوره 
را که بعضی ابتیاعی و بعضی احدائی مقرب الخاقان مشار الیه است اعم 
از آنکه جمع دفتری داشته باشند پا نو درآمد و ممیز ملاحظه و جمیع آن را 
مشخص نکرده باشد به سیورغال ابدی و احسان سرمدی مدرسه‌ی رفیعه 
مزبوره مقرر فرمودیم. مستوفیان عظام و وزراء و حکام کرام عمال 
خجسته اعمال و کلانتران و داروغگان و متصدیان و ممیزان تفاوت جمع و 
نو درامد و مباشران مهمات دیوانی دارالسلطنة مذکوره اصلا و مطلقا و به 


هیچ وجه من الوجوه و به هیچ جهتی از جهات.... محال مزبوره نمو, پیرامون 

نگردند و قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند و از حشو نتیجه‌ی اخراجات 
موضوع و مستثنی دانند و به علت مالوجهات و وجوهات حکمی و غیر 
هه و خارج المال اربابی 0 رعیتی و اخراجات و استصوابیات و 
عوارضات مسدده الابواب از علفه و علوفه قنلغا و ی و الام والاغ 


و طرح و دست انداز و شکار و پیگار و رسوم داروغگی و رسم المهر و 
رسم الضد ارو و عشر و ده نیم و رسوم میرابی و رسوم سایر عمال و 
خانه شما و سلامی ۰ ۳ و پیشکش و عیدی و توروزی و 
9 و حواله تفنگچی و چریک و مقطعی و یراق پوشی 
عاشورا و شاطر دوانی و وجوه محترفه و کندلک و مشتبق و اسب چاپار و 
سایر تکالیف به هراسم و رسم که بوده باشد حواله و اطلاق بر محال 
مزبورر سموده و اگر فرضا در وقتی از اوقات حکمی در باب سیورغالات 
ضادر کردد, کف قی. الخمله. تکلیفی در ان باتهم .جحال. متووم سا از ان 
تکلیف نیز معاف و مسلم داشته, سیورغال مزبور را از سیوغالات مستثنی 
شمارند و اعزاز و احترام مباشرین و رعایت و مراقبت رعایا و مستاجران 
محال مزبوره را واجب و لازم شناسند و شکر و شکایت که از ان جماعت 
به عرض اقدس رسد موّثر دانند و صدور عظام و مباشرین موقوفات به 
هیچ وجه من الوجوه و به هیچ وقتی از اوقات, ِ در سیورغال مذکوره و 
مامتها هاگرد 

کدخدایان و رعایا و زارعین و ضابطان و محال مزبوره» سال به 
سال مالوجهات و وجوهات و حقوق دیوانی خود را به مباشرین ضبط و 
صرف سیورغال مزبور و اصل ساخته, چیزی قاصر و منکسر نگردانند و 
گفتگویی که فیمابین ایشان واقع شود و قضایایی که سانح گرد. سوی 
خون که به دیوان اعلی متعلق است در هر عصری به متصدیان موقوفات 
مدرسه رفع نمایند. مستوفین عظام کرام دیوان اعلی رقم این عطیه را در 
دفاتر خود ثبت نموده از شائبه تغییر و تبدیل مصون و محروس شناسند و 
در عهده دانند؛ تحریرا فی شهر ربیع الثانی سنة 1114. 

حکم جهان مطاع شد انکه چون در این وقت رفعت و معالی پنا مقرب 
الخاقان حاج الحرمین الشریفین نظاما للرفعة و المعالی اقا کمال ریش 
سفید حرم محترم علیه عالیه و صاحب جمع خزانه عامره به عز عرض 
رسایند که بعضی رقبات و املاک ابتیاعی و احداثی خود را بدین موجب به 
شروطی که در تحت هر محلی نوشته شده فیض آباد مشهور به کشکول و 
قنات گرگاب و قنات باینچه و مزرعه رحمت‌آباد و رباط قریه خیرآباد وقفی 
مدرسه و مزرعه مسعودآبار و دور حجر طاحونه.. . در صحرای مورچه 
یا ی اه 


این قی وف نوزم کمخاصل و اشا این اه اس اسوه اض احات 
و رات مرت کی ان وا سای ی اس ای برالسااه 
اصفهان احداث نموده شود و هر گاه حاصل و انتفاع و اجاره انها از 
اخراجات و تعمیرات مدسه مزبوره زیاد باشد زیادتی ان به سادات و صلحا 
فارات استکای‌آهاین مر حق ارت کرام معلی و امن کذ 
در انجا ساکن باشند داده شود رضیه رضویه علی مشرفها الف سلام و 
تحیه؛ مزرعه محمد اباد واقعه در بسطام که مشتمل است بر چهار رشته 
قنات با بت این یرخف وه که خاصل آن‌ هداز وضع اراحات و وج 
قنوات و تعمیرات انچه باقی بماند صرف تعمیرات قبه‌ی مبارکه‌ی استانه‌ی 
مقدسه‌ی منوره‌ی متب رکه و درالحفاظ و سایر عمارات متصله به قیه 
مبارکه و فرش روضه‌ی مبارکه و درالحفاظ و سایر بیوتات متصل , نه ان 
نمایند, به موجب وقفنامچه علیحده وقف نموده و استدعا نمود که 
مالوجهات و وجوهات دیوانی محال مزبوره به هراسم و رسم که بوده باشد 
به سیورغال ابدی و احسان تیتر مدای مندز ب۹۳9 مزبوره و سرکار فیض آثار 
مزبور عنایت و مقرر شود که بیگلر بیگیان و حکام و وزراء و عمال به هیچ 
وه بمر. آلوی مدع در موقوفای مدکیم: سماتد, نا علیه. غنایت 
تسایت تاعانی قاس حال وه کانت‌اهای داضالن حفوب شا قاس فشار 
الیه فرموده از ابدای شکوری یل کل مالوجهات و وجوهات و حقوق دیوانی 
الخاعان.متبار الیه. است آغم از آنکه جمم دفتری,داشته باشد با نو درآمد و 
ممیز ملاحظ و جمع انرا مشخص نکرده باشد, سیورغال ابدی ابدی و 
احسان سرمدی مدرسه‌ی رفیعه‌ی مذکوره و سرکار فیض اثار مقرر 
فرمودیم. مستوفیان عظام و وزراء و حکام کرام و عمال خجسته اعمال و 
کلانتران و داروغگان و متصدیان تفاوت جمع نو »در اف و مباشران مهمات 
دیوانی دارالسلطنه مذکوره اصلا و مطلقه به هیچ وجه من الوجوه و به هیچ 
جهتی از جهات دخل در مهمات ۱ مزبور ننموده پیرامون نگردند و قلم 
و قدم کوتاه و کشیده دارند و از حشو نتیجه‌ی اخراجات موضوع و مستثنی 
دارند؛ و به علت مالوجهات و وجوهات حکمی و غير حکمی و خارج المال 
اربابی و رعیتی و استصوابیات و عوارضات مسدد ۵ الابواب از علفه و 
علوفه و قیلفا و سیورسات و الام و الاغ و طرح و دست انداز و شکار و 
پیکار و رسوم داروغگی و رسم المهر و رسم الصدارة و عشر و ده نیم و 
رسوم میرابی و رسوم سایر عال و توجیهات خلاف حساب و سرشکار و 
خانه شمار و سلامی و ساوری و میهمانی و پیشکش و عیدی و نوروزی و 
هوایی و مدد خرح و حواله‌ی تفتگچی و چریک و مقطعی و یراق پوشی ایام 
عاشورا و شاطر دوانی و وجوه محترفه و کندلک و مشتلق و اسب چاپار و 


مذکوره سموده و اگر فرضا در وقتی ات اوقات حکمی در باب سیورغالات 
صادر گردد که فف. الجمله لیف دز ان باستن. فحال. مریورضترا از ان 
تکلیف : نیز معاف و مسلم دانسته, سیورغال مزکور را از سایر سیورغالات 
مت تاداع و احترام مباشران و رعایت و مراقبت رعایا و 
مستأجران محال مزبوره ر واجب و لازم شناسند و شکر و شکایتی که از 
آن جماعت به عرض اقدس رسد موثر دانند. 

صدور عظام و مباشرین موقوفات به هیچ وجه من الوجوه و در هیچ قتی از 
اوقات دخل در سیورغال مذکور و محال مزبوره نکرده, اصلا و مطلقا 
منعرض نگردند. کدخدایان و رعایا و زارعین و ضابطان 0 محال 
مزبوره سال به سال مالوجهات و گفتگویی که فیما بین ایشان واقع شود 
قضایای که سانح کردد سوای قضیه خون که به دیوان اعلی متعلق است و 
هدر هر عصری به متصدیان موقوفات مدرسه مزبوره رفع نمایند. 
فا رای گراخ جوا اعلی مات حطه وا رای اوه یت 
نموده, از شایبه تغییر و تبدیل مصون و محروس دانند و در عهده شناسند؛ 
تحریرا فی شهر ذی قعدة الحرام سنه 118 1. 

حکم جهان مطاع شد آنکه چون در این وقت رعت و معالی پناه مقرب 
الخا فان اس حرف الشوشس ناما بل فعة و المعالی اف کفال نیس 
ره و ما صاعت هر ای عا سر وی سا وان 
و مستغلات ملکی و مکتسبی خود را وقف بر روضه‌ی رضیه‌ی رضویه علی 
مشرفها الف سلام و تحیه, مطهره‌ی متبرکه سدره مرتبه عرش درجه. و 
مدرسه‌ی جدید موسومه به مدرسه‌ی سلطان حسینیه که به نیابت نواب 
کامیاب همایون ما ساخته نموده و تولیت اوقاف مزبوره را به نواب همایون 
تفویض و نظارت آنها را به خود متعلق ساخته بود. در این وقت بنایر آنکه 
علمای اعاته احاظ مسانت که انامه کم فرابط مق تن و 
موقوفات به تصرف واقف داده نشود وقف صحیح نخواهد بود, استدعای 
ان نمود که مقرب الخاقان و مشار الیه را مرخص فرمایيم که موقوفات 
درباره‌ی مقرب الخاقان مشار الیه نیابت تولیت مزبور را به مقرب الخاقان 
مومی الیه مفوض و مرجوع,و مقرر فرمودیم که نظارت موقوفات مذکوره 
را به معتمدی که خاطر از امانت و دیانت او جمع داشته باشد مرجوع 
متعدد گشته حاصل آنها را به نیابت نواب همایون ماء به مصارفی که به 
موجب وقف نامچه قرار داده مصروف سازد و در ایصال منافع و حاصل 
املاک و رقبات و مستغلات مزبوره به مصارف مقرره ساعی بوده اهتمام 
تمام دون باب به عمل آورد؛ و در این باب قدغن دانسته هر ساله رقم 
مجد طلب نکنند. مستوفیان عظام سب المسطور مقرر دانسته رقم 


مطاع را در دفاتر خلود ثبت نمایند و در عهده شناسند؛ تحریرا فی شهر ذی 
قعدة سنه 120 1. 

حکم جهان مطاع شد آنکه چون در اين وقت رفعت و معالی پناه مقرب 
الخاقانی حاج الحرمین الشریفین نظاما للرفعة و العزة و المعالی آقا کمال 
ریش سفید حرم محترم علیه عالیه و صاحب جمع خزانه‌ی عامره, مزارع 
مذکوره ذیل ملکی و مکتسبی خود 1 مزارع بیج‌اباد و مزرعه‌ی تقی‌اباد 
واقعه فیمابین مده ملا و شاهرود من محال بسطام, مزرعه‌ی سعداباد 
واعهد در کسر و طسوح دارالمومنین کاشان؛ مزرعه‌ی مظفراباد واقعه در 
محله‌ی ماربین اصفهان در دامن کوه ثلاثه, مزرعه‌ی فیض‌آباد مشهور به آقا 
نور وقف مدرسه خود مرسوم به مدرسه‌ی سلطان حسینیه واقعه در 
عباسآباد دار السلطنه‌ی اصفهان نمود که حاصل آن به مصارفی که درقف 
تامچه. آن تفصیل یافته. خضر وف کردد و نوات همایون ما نیز جهت تحصیل 
مثوبات اخروی از ابتدای لوی ئیل تمامی مالوجهات و وجوهات و حقوق 
دیوان محال مزبوره فوق را خواه جمع دفتری داشته يا انکه نو درامد باشد 
به سیورغال ابدی و احسان سرمدی اهل مدرسه‌ی مزبوره شففقت و 
مرحمت فرمودیم که هر ساله... حاصل موقوفات مزبوره صرف مصارف 
مدرسه مذکوره و غیره گردد. حکام و وزراء و کلانتران و داروغگان و 
میرابان و سایر عمال و مباشرین کل وجوه امور دیوانی دارالسلطنه 
مزبوره و بسطام و دارالمومنین کاشان حسب المسطور مقرر دانسته به 
هیچ وجه من الوجوه مدخل از موقوفات مزبوره ننموده قلم و قدم کوتاه و 
کشیده دارند و مزارع مذکور را از حشو اخراجات موضوع ومستثنی دانند و 
به علت اخراجات و استصوابیات و مالوجهات و وجوهات حکمی و غیر 
حکمی و یراق یوشی ایام عاشورا 9 رسومات داروغگی و ساير عمال و 
مدد خرج و حواله‌ی تفنگچی و چریک و مقطعی و پیکار و شکار و طرح و 
دست انداز وااقامه و سیورسات و مرد الاغ و پیشکش و سلامانه و غیره 
تکالیف دیوانی و سایر شلتقات مسد ود ه الابواب و امور خلاف حساب به 
هراسم و رسم و هر صیغه که بوده بااشد حواله و اطلاقی بر موقوفات 
مزبوره و رعایا و مستأجران و-ضانظان آنها تنماند و خدارند که ایشان 
مرفه الحال به رعیتی و دعا گویی دوام دولت بی‌زوال اشتغال نمایند واگر 
به عرض رسد که از فرمان مطاعء تجاوز نموده‌اند باز خواست خواهد شد. 
رعایا و مستاجران و ضابطان موقوفات مزبوره سال به سال مالوجهات و 
حقوق دیوانی خود را به مباشرین موقوفات مزبوره واصل ساخته چیزی 
قایر هه منکشیو. نکر را قد: مستوفیان عظام رقم این عطیه را در دفاتر خلود 
تبت نموده از 

شوایب تغییر و تبدیل مصون و محروس شناسند و چنانچه چیزی از 
مالوجهات و متوجهات محال مزبوره به تیول و سیورغال و همه ساله مقرر 


باشد از تاریخ مزبوره مقطوع دانسته به ایشان عوض دهند و در این باب 
قدغن لازم دانسته هر ساله رقم مجدد طب ندارند و از فرموده تخلف 
نورزند؛ تحریرا فی شهر رجب المرجب سنه 1125. 

حکم جهان مطاع شد آنکه چون در این وقت رفعت و معالی پناه مقرب 
الخاقانی حاج الحرمین الشریفین نظاما للرفعة و المعالی, آقا کمال ریش 
سفید حرم محترم علیه عالیه و صاحب جمع خزانه‌ی عامره به عرض اقدس 
رسانید که مزارع مذکور ذیل... (14)واقعات در محال بیوه کوه و صحرا 
ومال خان میرزا را که بعضی دایر و بعضی بایر است ابیتاع و بر زوار نجف 
اشرف و کربلای معلی و روضات مقدسات مرتبات عرض درجات ابا 
عبدالله الحسین علیه الصلوة و السلام و کاظمین و عسکریین صلوات الله 
الملک المشرقین؛ رضیه روضیه علی مشرفها الف سالم و تحية و اخراجات 
مراسم تعزیه حضرت سید الشهداء و خامس آل عبا و سایر مصارف خیر 
وقف نمود که ثواب آن به زوز کار فرخنده آثا 0 
نمود که مالوجهت و وجوهات و خارج المال و ساير متوجهات و حقوق 
دیوانی موقوفات مزبوره به دستور محالی که بر روضه مقدسه منوره‌ی 
متبرکه سدره مرتبه عرش درجه‌ی و مدرسه‌ی موسومه به سلطان حسینیه 
وقف نمود به سیورغال مقرر کرده و بنابرین شمه از شفقت بی‌غایت 
شاهانه و مرحمت بی‌نهایت پادشاهانه شامل حال مقرب الخاقان مشارالیه 
فرموده از ابتداء ششماهه لوی ثئیل کل مالوجهات و وجوها و خارج المال 
اربابی و رعیتی و مواشی و مراعی و ساير متوجهات و حق دیوانی 
موقوفات مزبور اعم از انکه جمع داشته باشد يا نداشته اشد و به هر اسم 
و رسم که بوده باشد به سیورغال ابدی و احسان ۱ زوار عتبات 
عالیات و سایر مصارف واقف مزبور مرحمت فرمودیم. بیگلر بیگیان و 
حکام و وزراء و عمال و داروغگان و کلانتران و متصدیان و ممیزان تفاوت 
جمع و نو درآمد و کدخدایان و ریش سفیدان و غیره, مباشرین جزو و کل 
امور دیوان الگاه کوه کیلویه و محال خان میرزا حسب المسطور مقرر 
دانسته من بعد اصلا و مطلقا و به هیچ وجه من الوجوه و به هیچ جهتی از 
جهات, دخل در محال مزبوره ِِ پیرامون نگردند و قلم و قدم کوتاه و 
کشیده دارند و محال مذکوره را از حشو نتیجه‌ی اخراجات موضوع و 
۱ و 9 ۳ 
متوجهات و 0 دیوانی و اخراجات و استصوابیات و عوارض مسدد ۵ 
الابواب از کلف ری ولا مورا وم وا وط رسد 
انداز مار مار در داروغگی و رسم المهر و رسم الصدارة و 
و ای موی ای و 
سرشکار و خانه شمار و سلامی و ساوری و مهمانی و پیشکش و عیدی و 
نوروزی و هوایی و مدد خرج و حواله‌ی تفنگچی و چریک و مقطعی و کندلک 


و مشتلق و اسب چاپار و سایر تکالیف به هراسم و رسم که بوده باشد 
حواله و اطلاقی ال مذکوره ننمایند و اگر فرضا در وقتی از اوقات 
حکمی در باب سیورغالات صادر گردد که فی الجمله تکلیفی در آن باشد, 
محال مزبوره را از آن تکالیف نیز معاف و مسلم دانسته, سیورغال 
مذکوره را از سایر سیورعغالات مستثنی دانند و اعزاز و احترام و مباشرین 
و رعایت و مراقبت مستاجرین محال مزبور را واجب و لازم شناسند و 
شکر و شکایتی که از ان جماعت به عرض اقدس رسد موّثر دانند. صدور 
عظام و مباشرین موقوفات به هیچ وجه من الوجوه و در هیچ وقتی از 
اوقات دخل در سیورغال و محال مذکوره نکرده اصلا و مطلقا متعرض 
نگردند. کدخدایان و رعایا و زارعین و ضابطان و مستاجران محال مزبوره 
سال به سال متوجهات خود را مهمسازی متصدیان موقوفات مزبوره نموده 
کف کات که فیما بین ایشان واقع شود و قضایایی کیه سانح گردد سوای 
قضیه‌ی خون که به دیوان اعلی متعلق است در هر عصری که بوده باشد 
به متصدیان و موقوفات مذکور رفع نمایند. مستوفیان عظام کرام دیوان 
اعلی رقم این عطیه را در دفاتر خلود ثبت نموده از شایبه تغییر و تبدیل 
مصون و محروس شناسند و هر ساله رقم مجدد طلب ندارند؛ جمادی 
الثانیه 1126. 

حکم جهان مطاع شد آنکه چون در اين وقت رفعت و معالی پناه مقرب 
الخاقانی حاج الحرمین الشریفین نظاما للرفعة و العز و المعالی آقا کمال 
ریش سفید حرم محترم علیه عالیه و صاحب جمع خزانه‌ی عامره به عرض 
اقدس رسید که قرای مذکوره ذیل(15)واقعات در مال بیوه کوه و صحرا| 
من محال خان میرزای کو کیلویه و.... قریه دو مکان (حومکان) مشهور به 
شاکریه نبار و توابع بالتمام, قریه شاکریه چنار و توابع بالتمام؛ قریه تحت 
بوستان بالتمام, قریه فیض‌اباد مشهور به هوایی بالتمام و قریه ولی قان به 
سمیرم فارس با مزارع. .. ابتیاع و به زوار نجف اشرف و عتبات عالیات و 
سایر مشاهده مشر فه و مدرسه موسومه به سلطان حسینیه و سایر 
مصارف خیر وقف نموده که ثواب ب آن به روزگار فرخنده آثار اشرف عاید 
شود و استدعا نموده مالوجهات نقدی و جنسی اربابی و رعیتی و ماشی و 
مراعی و سایر متوجهات و حقوق دویانی املاک مزبور به سیورغال ابدی و 
احسان سرمدی وقف مرحمت شود. بنابراین شمه از شفقت ی 
شاهانه و مرحمت بی‌نهایت پادشاهانه شامل حال مقرب الخاقاین مشار 
الیه فر موده از ابتدای تخاقوی ثیل 3 مالوجهات و وجوهات و خارج المال 
نقدی و جنسی ارباب و رعیتی و مواشی و مراعی و ساير متوجهات و 
حقوق دیوانی موقوفات مزبور را اعم از انکه جمع داشته باشد يا نداشته 
باشد و به هراسم و رسم که بوده باشد به سیورغال ابدی و احسان 
سرمدی زوار نجف اشرف و عتبات عالیات و سایر مشاهد مشرفه و 


مدرسه‌ی مذکور و غیره مصارف وقف مزبور عنایت و مرحمت فرمودیم. 
بیگلر بیگیان و حکام و وزراء و عمال و داروغگان و کلانتران و متصدیان و 
ممیزان تفاوت جمع و نو :د راخ و کدخدایان و ریش سفیدان و غیره, 
مباشرین جزو و کل امور دیوانی الگای کوه کیلویه و خان میرزا و سمیرم, 
کیت امسر رداص سا ی الا مت هو رو بر 
الوجوه و به هچ جهتی از جهات دخل در مال وقفی مزبور را ننموده 
پیرامون نگردند و قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند و محال مذکور را از 
حشو نتیجه‌ی اخراجات موضوع و مستثنی دانند و به علت مالوجهات حکمی 
و غیر حکمی و خارج المال و اربابی و رعیتی و مواشی و مراعی و ساير 
متوجهات و حقوق دیوانی و اخراجات و استصوابیات و عوارضات مسد ود ه 
الابواب از ز علفه و علوفه و قیلفا و سیورسات و الام و الاغ و دست انداز و 
شکار و پیکار و رسوم داروغگی و رسم المهر و رسم الصدارة و عشر و ده 
و نیم و رسوم هوایی و رسوم عمال و توجیهات خلافی و سر شممار و خانه 
شمار و سلامی و ساوری و مهمانی و پیشکشی و عیدی ۵ و نوروزی و هوایی 
و مدد خرج و حواله‌ی تفنگچی و چریک و مقطعی و کندلکار و مشتلق و 
اسب چاپار و سایر تکالیف به هراسم و رسم که بوده باشد حواله و اطلاقی 
بر محال وقفی مزبور ننمایند و اگر فرضا و در وقتي از اوقات حکمی در 
باب سپورغالات صادر گرد که فی الجمله تکلیفی در آن باشد محال مزیوره 
با ان ان اه اه مسا اه سر کال هر وارات سای 
مستاجرین محال مزبور را لازم و واجب شناسند و شکر و شکایتی که زا 
ان جماعت به عرض اقدس رسد موّثر دانند؛ صدور عظام و مباشرین 
موقوفات به هیچ وجه من الوجوه و هیچ وقتی از اوقات دخل در سیورغال 
مزبور و محال مذکوره نکرده اصلا و مطلقا متعرض نگردند. کدخدایان و 
رعایا و زارعین و ضابطان و حران محال مزیوره سال به 
متوجهات خود را مهمسازی متصدیان موقوفات مزبوره نموده گفتگویی که 
فیما بین ایشان واقع شود و قضایایی که سانح گردد سوای قضیه خون که 
به دیوان اعلی متعلق است در هر عصری که بوده باشد به متصدیان 
موقوفات مذکور رفع نمایند. مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی رقم این 
عطیه را در دفاتر خلود ثبت نموده از شایبه تغییر و تبدیل مصون و محروس 
شناسند و هر ساله رقم مجدد طلب ندارند و در عهده شناسند. شهر 
جمادی الثانیه سنه 1129. گواهی علما بر وقف نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الخفه لت اسف لالم هی مالس ااصای تاغل اش 
الیرسای عفد و ااشصویی یی ره و له فان ها الکات 
اتضرات و اطان ساب وی له اف که مه اعد انا 


علی خلاصة ما ادرج فيالوقفية الرفيعة المنيعة الجليلة الموشحة بالتوقیع 
الارفع الاقدس و الختم الاشرف الاعلی المحلاة بخطوط اعلام العلماء و 
ارقام الفضلاء المختومة بختم الداعی لا بود الدولة القاهرة الکبری 
المستدعی لخلود السلطنءة الزاهرة العظمی قد لا حظته مع نسخه الرفیع 
الاعلی و صنوه المنیع المطاع فالفیته محتویا علی جملة ما سطر فی تلک 
الوقفية الرفيعة الموشحة بالتوقیعات العلية العالیه مشتمله علی رمة ما 
زبر فی الوثيقة الانيقة المحلاة بالسجلات السامیه و الارقام النامية و 
سمعت الاقرار عن عالیحضرت الواقف الموید المسدد الفایز بمحرمية 
سرادق السلطنءة الباهرخة لا زالت عارجا معارج الرفعة و العمال مرتقیا 
مدارج الدولة و الاقبال بما رقم و ذکر فی هذا الکتاب المقترن بالصدق و 
الاجمال ما اشهدنی سابقا و لا حقا رعاية لمقتضی الحال فی الثانی و 
العشرین فی شهر جمادی الاخرة لسنة 1125 داعبا ابود الدولة القاهرة 
الباهرة الزاهرة العلیه العالية الکبری؛ محل مهر 

لقد اشهدنی عالیجاه الواقف المعظم 0 ات الکريمة السبحانیه 
اسوة المعتمدین علی سراد قات العتبة العلیا العلوية الخاقانية قدوة 
المومنین علی خزائن الدولة السنية السمیا السلطانية ما برح موردا 
للعواطف الالهية العوارف الشاهی قعلی ما انطوی علیه هذا الکتاب 
المستطاب و هو واحدة من عشر نسخ متابقه اجمل فیها ما فصله فی 
الطومار الرفیع الاسنی الذی وعت اذنی ما حواه مفصلا و کان هذا فی 
فواتح شهر رجب افرد من سنة خمس و عشرین بعد مائة والف من الهجرة 
المبارکة کتبه بیمناه الداثرة الخاسرة اقل العباد عملا و اکثر هم زللا محمد 
حسین شاه محمد التبریزی عفی عنهما - محل مهر 

بسم الله الرحمن الرحیم 

لقد صرت شاهدا بما وفق له الواقف الموید المسدد زاده الله تعالی توفیقا 
سمعت من جانبه بصریح الاقرار و واضح الاعتراف بجیمع ما اندرج فی هذا 
الکتاب کما سمعت به ما یطابقه و یشهد من الطومار الوثيقة الانيقة المنيعة 
و جری علیهما خاتمی و رسمی و کان ذلک فی 12 شهر الله الاصب رجب 
المرجب من شهور سنه 1125 و کتب بیمناه الداثرة الداعی لدوام الدولة 
القاهرة الباهرة الزاهرة الظاهرة الابدية؛ حسین بن حسن الجیلانی. محل 


مهر 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الم ی کی نوا مفشایعاوی انیت ای ها نی عال اه 
المقرب الخاقان الموّتمن السلطان العارج معارج العز و الکمال المرتقی 
دار الر فقعة و.الافبال علی ها جوام الکنات-ضن الفبدة الی المات:ه کتت 


الداغی یاه الم القافه الخششی الکمی مه اقر اش خروم 
التون» اشنکس شک اشماعیل الخسیتی کعیت الله عممابالس و 
الوضن و الهما: عالیحاه واقف موفی مبدد. مشار: الية بعد از آنکه: اخبار 
نمود به انکه انچه به موجب و قفنامجات معتبره متلاصقه علیحده و به 
تواریج متغرفه و: اوضاع محناقم وقفت :فرمونه. بود فراط و ارکان انا 
بتمامها در ان اوقات به عمل نیامده بود اقرار نمود که در تاریخ شهر ذی 
قعده‌ی الحرام 4 که به موجب وقفنامچه دیگر ملصق به آنها وقف 
جدیدی از او صادر شده و خلاصه‌ی مجموع اوقاف سابقه و لاه در این 
کتاب مشتمل بر بیست و هفت ورق مختومه به ختم داعی که بر ده نسخه 
شده است ذکر شده جمیع شر ایط لزوم موقوفات سابقه و لاحقه متحفق 
شده است 

محمد باقر الحسینی 

ختتض نله امن رکه 

اشهدنیت: عمدخ الخمتمدین فن الحوله الاشق الفاه الساطا مب ده 
المقربین الق سزیر السلطنه العظمی: الخافانية الحازن للخزانه العامزه 
الواعف. الموفم لصو ید اقا قاایر فلت ماس الم مها الکات من 
وقف الاعیان المحدودة حبس الاصول المعدودة علی الشرایط و القیود 
ااش کون ی کات وه الم ای ات شاه تخض یف رصان 
دی ها علی مان لته الاخری ه بای فا جواقها ا 
قراره فی المرة الاولی و اعترف بتحقیق ما هو معتبر و شرط فی لزوم 
الر کت مه بت لا لاصو ااشفیل: کت لداعم لدوام اند 
القاهرة محمد شفیع الخراسانی فی شهر رجب سنءة 1125 - محل مهر 
بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

اهنیا یخضرت: الناقق: لصف ایو لا الت اعضان امالفی ماه 
الصالحه مورف و عون غره ی اباله شم اقق التوفيم. مشیر مه علی 
فصو ها الضات ها اشیدی‌ اهامای ها تسا مود او 
الی اخره. فصرت شاهدا علیه فی 29 من شهر جمادی الثانية سنه 1125 و 
کب لداع لدهاه الوفله اقا هر رشالوس الغاملی فرست ند کات 
وقفی مدر سه 

تفصیل کتب مذکوره ذیل که.... حاجی مهدی خان بیک متصدی شرعی 
مدرسه مبار که.. . الشهیر به مدرسه مرحمت و غفران پناه اقا کمال بر 
طلب.... مذکور وقف در این وقت واقف مشار الیه , به اذن.. ۰ معلی القاب 
شهابا الانامی علامی فهامی ملا عبد الله... موقوف علیه ده تسلیم اهل 
طلبه نموده تحریر| فی.. . کتاب تهذیب, کتاب ارشاد, کتاب حاشیه بر 
قطول. کنات اما انح کنات کلم کات سا کان یم البان 
کتاب استیصار, کتاب من لا یحضر, کتاب شهر مواقف. کتاب منطق تجرید, 


لاصول. 

2 و کمالات پناه ملا شیخ جلال الدین محمد رئیس مدرسه‌ی 
ی 1 حلسینیه که به سرکار خیر مدار و کلاء عالیجاهی مستغنی 
الالقاب و الاوصافی واقف معظم الیه سپرده و کتب مفصله ذیل را اخذ 
نموده؛ نکن مجلدات کتاب بحار الانوار که سرکار نواب تب عالیخا هی اقاتین 
مدظله العالی خریداری و وقف مدرسه‌ی مبارکه سلطان حسینیه نموده‌اند, 
بدین موجچب است : جلد اول؛ سیم » , (چهارم ندارد) پنجم, , ششم؛ هفتم, نهم 
ایضا نهم, دهم, سیزدهم, هیجدهم, آنچه از سرکار عالیجاه آقائی مدظله 
العالی خریداری و وقف مدرسه قباز که مزبوره نموده‌اند: کتاب نهح البلاغه 
یک جلد, کتاب دروس تمام درسه جلد, کتاب کفعمی یک جلد, کتاب وافی 
تمام در پنج جلد, وسائل الشیعه در شش جلد؛ کتب مذکورات فوق به 
مدرسه‌ی مبارکه مزبوره اورده شده و در نزد داعی جلال الدین محمد 
است. پی نوشت: 1- نک: سیاحتنامه‌ی شاردن ج6 صص 400-4, 
سازمان اداری حکومت صفوی, مینورسکی ص 107. 9 

2- تذکرة الملوک ص 29 درباره خزانه شاه, کیفیت گردآوری امال و خزانه 
دار شاه سلیمان که اقا کافور نام داشته نک: سیاحتنامه شادرن ج 60 صص 
0 - 308. 

ی ور 

4- سازمان اداری حکومت صفوی ص 107. 

5- این چکامه همراه مقالات دیگر پا با عنوان «علل بر افتادن صفویان در 
مکافات نامه» در حال انتشار است. 

6- گنجینه آناز تاریخی اصفهان صص 804 -903. 

7- وقایع السنین و الاعوام ص 37د. 

9- کمال آباد مساوی 1119؛ نک: گنجینه آثار تاریخی اصفهان ص 695. 
0- گنجینه‌ی آثار تاریخی اصفهان ص 11 7. 

1- نمل /40. 

2- در اینجا نام برخی از محلات و دکاکین برده شده که در فهرست 
رقبات موقوفه در داخل متن امده است. 

لا یی لیات زا رای سا تست > 
14- در اینجا نام چند مزرعه امده که به سختی خوانده می‌ شود. 

15- این قسمت مطالب صفحه نخست وقفنامه است بر اساس آنچه در 
عکس نسخه آشتکاز. است که از اطراف خوردگی داشته و افتادگی‌هایی 


دارد که بجای آنها نقطه چین گذاشته شده است. برگرفته از کتاب :؛پایگاه 
راسخون 


آقا تاش استانی آنز ای 
ِِ 


سر دهم ق), نوازنده و خواننده. در اصفهان می زپست. ریاست 
خواجگان دستگاه ظل السلطان را بر عهده داشت و به همین مناسبت به 
آقاباشی معروف بود. او از اساتید معتبر و مسلم موسیقی عصر خود به 
شمار می‌رفت و در نواختن نی و خوانندگی شاگردانی تربیت کرد که هر 
یک شهرت به سزايي یافتند. از جمله شاگردان وی: سید عبدالرحیم 
اضقهای» تایب اسالاه. نهان. هی و خی افا ای وتو آسراخیم 
آقاباشی حدودا]ً صد سال عمر کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

تا نم سا میا تا تصول.طظا ورین 
(140), تاریخ مختصر موسیقی (182), تاریخ موسیقی (676 ,665 ,659 
7 2 سر کرونت موشفی 369 :292 17 )اما فممتفین ( 176 
1/). 


آقاباشی, زمان 
۰ 


0 و چهاردهم ق), خواننده. برادر کوچک عیسی آقاباشی و 


خواننده‌ی 1 استعدادی بود. وی در ۳ تصنیف و گرفتن ضرب هم 
دست داشت. 


برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم)_ 
منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (677/2), سر گذشت موسیقی (370/1). 


آقاباشی, عیسی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

سر و ق), موسیقیدان و خواننده. هم در خواندن تصنیف و هم در 
آواز مهارت داشت و در ضمن با دستگاه‌ها آشنا و در ضرب استاد بود. وی 
تربیت شده ابراهیم آقاباشی اصفهانی بود. و بدین سبب وی را تربیت کرد 
که جانشین او برای خوانندگی در دستگاه ظل السلطان باشد, و عیسی هم 
آ ان کف بش ای ات تست ای اسان افتر 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (63 ,62), تاریخ مختصر موسیقی 
(184), تاریخ موسیقی (676 ,675 ,665 ,661 ,659 ,643 /2), 
سر گذست. مسفن (108 3827 :119 ,118 1 ستاشایی. .فسقین 
(1861 /1). 


اقاتهرانی,. مرتضی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۹ 

محل تولد : اصفهان 

میرن 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه علصی 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی در سال 1336 در 
قم و زیر نظر شهیدان گرانقدر,. قدوسی و بهشتی به اتمام رسانید. 

ایشان از رزمندگان پر تلاش دوران دفاع مقدس بوده و همزمان دروس 
و فلسفه و تفسیر را در مکتب بزرگانی چون 
است. تحصیل در 1۳9 باقرالعلوم, در راه حق؛ امام خمینی(ره) و اخذ 
فوق‌لیسانس روانشناسی در قم. فوق‌لیسانس فلسفه غرب و دکترای 
فاهته غرفان ار داشگاه سخ همین آمریکا. کانشاسن ارفته جطااعات 
اشلامی ار داشگا لت بل کاناها سش مر ار کارنامه سا خی 
ایشان است. 

حجت الاسلام والمسلمین تهرانی, سال به عنوان امام جمعه شهر 
نیویورک و مسئول موّسسه اسلامی این شهر فعالیت نمودند و پس از 
با وا ارت اه ار ور متام رت ساسا 
تحقیق و پژوهش در گستره فقه. اصول, اخلاق,. عرفان و علوم تربیتی 


منابع زندگینامه :مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی 


آقاجان اول 


قرن:13 

جنسیت ِ 

0 وم ق), نوازنده و تصنیف خوان. وی در ضرب گرفتن و خواندن 
اهای وی سل داش وان انا دزمان صرالن شامب ات 
می آمد. برای اینکه وی با آقاجان دیگر که دز اواخر عصر ناصری ظهور 
کرد اشتباه نشود و او را آقاجان اوّل نامیدند. حاجی‌خان عین‌الدوله فرزند و 
شاگرد وی بود. معیرالممالک سماع حضور را پسر آقاجان اول می‌داند و 
خالفی.سا خضور زا شاد افاحان ال فمراند تا کیان بز اند که 
حبیب سماء حضور از شاگردان وی بوده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول ششم. 

مختصر موسیقی (182). سرگذشت موسیقی (404 /1). 


آقاجان دوم 
ِِِ 


7 هه ق) موسیقیدان, تصنیف خوان و نوازنده‌ی عهد ناصری. پدر 
وی نوازنده‌ی معروف تار و از منسوبین حسن‌خان سنتوری بود. او از 
شاحردان.خیت تسماع خصور و همدفره اقامیر زا عبذالله و آقا حسینقلی 
فراهانی و ارفع الملک بود. برخی از کتب او را با عنوان آقاجان کلیمی 
اورده‌اند. از شاگردان بنام وی: فرزندش, رضا روانبخش. که در تصنیف و 
صر استاد بود و نیز بالاخان پدر مرتضی نی داوود را می‌توان نام برد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

(182), تاریخ موسیقی (642 -641 /2), و حوشنقی: ( 407 4062 
1 شناسایی موسیقی (181 /1), هفت اورنگ (180). 


اقاخانی: شجود 
ِِ 


زر 1 1071 ۳ عارف, حکیم و فیلسوف. اصل وی از استرآباد یا مازندران 
بود. در قم مسکن گزید و در محضر ملاصدرای شیرازی شاگردی کرد. وی 
منکر وحدت وجود و برخلاف سید داماد وجود را اعتباری نمی‌داند. از آثار 
وی: «شرح القبسات» محقق داماد, که کتاب بزرگی در حدود 80 هزار 
سطر است؛ «الانوار شاهیة» در کلام؛ تعلیقات «الهیات شفا»؛ رساله در 
«ابطال الهیولی»؛ رساله در «حدوت الدهری»؛ «ریاض الطالبین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (391 -390 /13), راهنمای کتاب (س ۰:21 ص 
8 -332), طبقات اعلام الشیعه (قرن 494 -493 /11). 


آقاحکیم, محمد 
کرت 1 


ملیت: این ۳ ۷ 

یکی دیگر از سازندگان لوازم و آلات موسیقی. محمد آقاحکیم فرزند 
غلامحسین است که در سال 1329 در تهران متولد شد .و عشق به 
موسیقی از نوجوانی در تار و پود او ريشه دوانیده بود و هر روز نزد خود در 
منزل شروع به نواختن ضرب می‌کرد و هر آهنگی را که از رادیو می‌شنید 
نواختن ضرب آن آهنگ را آنقدر نزد خویش می‌نواخت و تمرین می‌کرد تا 
نظیر آن صدا را از ضرب در می‌آورد. 
محمد آقاحکیم, به سرعت دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذارد و 
در کارگاهی منبت‌کاری و خاتم‌کاری مشغول کار گردید و دستان هنرمند اوء 
به خلق آثاری زیبا و فراموش نشدنی آشنا گردیدند ولی دیری نگذشت که 
کش بم خسف که درون آق تفه هبخن وف ای که زیر خاکستر 
مانده باشد, او را به سخن ساز کشانید و چون دارای استعدادی خداداد و 
ابتکارات شخصی بود, از سال 137 شروع به ساختن: تار, سه‌تار, ویلون 
و ضرب نمود که تاکنون حدود پانزده سال از تاریخ سازسازی وی می‌گذرد. 
برگرفته از کتاب :"مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قاری اسفاا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 

اسخالاه آقاکثیری به سال 1332 خورشیدی در خوانسار متولد شد. در سه 
سالگی همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد. وی دارای صدایی خوش و 
رسا است که از پدر به ارت برده است و از همان کودکی بنا به تشویق 
پدر خود شروع به خواندن کرد و هنگامی که در مدرسه مشغول تحصیل 
بود در جشن‌هایی که از طرف ناجیه 5 آفوزتن و پرورش به مناسبت‌هایی 
برپا فف کلتیتت فعالانه شرکت کرد و در این برنامه به خوانندگی 
می‌پرداخت. 

امندال اه آقاکتیری از سنن 12 سالکی آبتدا تزد مرجوم فضل اللّه اعظمی که 
از شاگردان شادروان ادیب خوانساری بود می‌رود و یس از سالها کسب 
فیض به کلاس استاد اسماعیل مهرتاش رفته و افتخار شاگردی آن استاد 
بزرگ موسیقی اصیل نصیبش می‌گردد. در سالهای 1344 -1345 در کلاس 
درس مهرتاش همزمان با محمدرضا شجریان, جمال وفایی, علی رستمی, 
منتشری, محمدرضا نوابی و... مشفول فراگیری ردیف‌ها و گوشه‌های 
موسیقی ایران می‌شود و در چند مراسم شب چهارشنبه سوری که به 
وسیله استاد مهرتاش برپا می‌گردد به بازی و خواندن می‌پردازد و در اولین 
کنسرتی که در تالار فرهنگ به رهبری فامیلی و خسروبیک برپا می‌شد, 
شرکت می‌نماید. در سال 1354 در ازمون باربد شرکت می‌کند_وپس از 
موفقیت بنا , به عللی از همکاری و شرکت سرباز می‌زند. اسدالله آقاکثیری 
می‌گوید: 

«جچون دارای استعداد آهنگسازی هستم؛ تاکنون آهنگهای مختلفی به 
نامهای: «قایقران». «موج». «ترا دوست دارم» «نگران», # مه 
«عالم فانی» را ساخته‌ام که از هنرمندان بزرگ و خوب کشور مثل: محمد 
میرنقیبی و مسعود حسنخانی کمک گرفته‌ام». 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


اقاگلی اسقتاین 
کر 


ماوت ای 7 

(اوایل س چهاردهم ق), موسیقیدان. آقاگلی تارساز خوبی بود و در 
اصفهان به ساختن تار و سنتور اشتغال داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (699 /2), سر‌گذشت موسیقی (170 /1), 


آافاتحقیر خفخته 
کرت 


ات پا ِ 

(تو 1324 ق), عالم دینی, فقیه و مفسر. در نجف اشرف به دنیا امد. پس 

از پرورش در محضر پدر که از علمای همدان بود و خواندن مقدمات, و 
به حوزه درس علمای بزرگ نجفب چون آبت‌الله تاشتفی و ات اه 

اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و آیت‌اللّه غروی اصفهانی راه یافت و از 

آنان بهره‌ی کامل گرفت. پس از نیل به مقامات عالیه به همدان مهاجرت 

کرد و به ترویج مذهب و تالیف و تصنیف پرداخت. از آثار وی: تفسیر 

شریف «انوار درخشان» است که در پانزده جلد عرضه شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : بز رکان و سخن‌سرایان همدان (244 /2‌: گنجینه‌ی 

دانشمندان (416 -415 /7). 


آقایی. جمشید 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

جمشید 8 از هنرمندان جوان و علاقمند به موسیقی است که به سال 
5 خورشیدی در شهرستان زیبا و سبز و خرم شاهرود متولد شد. پس 
از اتمام تحصیلاتت ابتدایی بود که به موسیقی سنتی ایران و نواختن ساز 
سنتور علاقمند گردید و با خریدن یک ساز سنتور, نزد خود نواختن این ساز 
را اغاز کرد و از سال 1363 در تهران به کلاس هنرمند ارزنده و دلسوز 
حسین ملک رفت و فراگیری و نواختن موسیقی و ساز سنتور را نزد وی 
آغاز کرد و تنعل« همین کلاس از وجود هنرمندان خوب و باارزش 
دیگری چون: منوچهر گودرزی, ایزد کاویانی نیز بهره‌ور گردید. 

در سال 1367 با ساختن آهنگهایی در ابوعطاء, مخالف سه‌گاه, نوا شور و 
شوشتری جهت آموزش و پرورش و سرودهای انقلابی برای اعیاد و جشنها 
فعالیتهای هنری خود را آغاز کرد که یکی از اين آهنگها به مقام اول رسید و 
قطعه‌نوازی وی همراه با ضرب غلامرضا گودرزی دور ارت اصفهان از رادیو 
پخش گردید. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:8 


دام اسان ۳ 

(وف بعد از 770 ق), طبیب, عارف و محقق. وی در شهر اقسرای قونیه 
در مدرسه معروف به سلسله يا مسلسله مدژس بود. او معاصر با مير 
سید شریف جرجانی بود. شاگردان او سه طبقه بوده‌اند که یکی در حین 
رفتن به مدرسه و دیگری در داخل مدرسه و سومی در خارج آن. کلمات 
نام داده و دیگری را هم رواقیون می‌ناميدند. از اثارش: «حاشیه ِِِ 
«ایضاح الایضاح» يا «شرح الایضاح», در معانی و بیان؛ «حل الموجز» با 
شرح «موجز القانون» ابن‌نفیس, در طب؛: «شرح اللباب». در نحو, به نام 
«کشف الاعراب» که در 0 قشق در شیراز از تألیف آن فراغت یافت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (433 /2), ریحانه (58 /1), لغت‌نامه 
(ذیل/ آقسرایی). کشف الظنون (1900 ,1544 ,1478 ,1192 ,687 
0 معجم المولفین (273 ,192 /11) هدية العارفی (166 /2). 


آگاهی مشهدی 
فرن:16 


اوه اس 1 

(؟), خواننده. وی از رسای ثبت اسناد بود و از موسیقی و اواز خوش بهره 
کافی داشت. ولی چون مردی متعین بود کمتر به هنر خود تظاهر می‌کرد. 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (686 /2). 


آگاهی, عبدالحسین 
ِِِ 


رح 1326 -1269 ش)؛ موسیقیدان و شاعر, متخلص , بخ آ اف مشهور به 
ملاباشی. وی در مشهد متولد شد, فارسی و عربی را از محضر پدر 
فاضلش فراگرفت. چون جوانی خوش‌ذوق و خوش‌اواز و مستعد بود, 
موسیقی را نزد پدر که استاد این فن بود. و از ساير استادان فن, اموخت. 
در اوایل مشروطیت روزنامه‌ی «آگاهی» را تاسیس کرد. وی چندین سال 
دادستان قوچان و دادیار استیناف خراسان بود. در اواخر عمر به تهران آمد 
ولی بسن از سالی در گذشت. از وی اشعاری بة جای مانده که ابیاتی از آن 
به لهجه‌ی مشهدی است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :صد سال شعر خراسان (49 -46), تاریخ موسیقی (686 
-685 /2). 


آکه شیر آدع ای انز قن 
فرن:13 


مامت اک 7 
(وف 1244 ق), شاعر, عارف و خطاط. اصلا از قزوین بودند ولی در زمان 
صفویه با خانواده به اصفهان آمده بودند و در فتنه ی افغان به قزوین و 
سپس به شیراز رفتند. پدر وی آقا علی مدرس و عمویش آقا خلیل مشهور 
به: آفا. .زر مدرسن از سلسلم. مدرشین شیر از بودنن. دو برادر وق حاج 
علی‌اکبر نواب شیرازی و لطفعلی مدرس نیز شاعر بودند و به ترتیب 
«بسمل» و «فکار» تخلص می‌کردند. اقاعلی مدرس دست ارادت به مولانا 
عبدالحسین کازرونی نوربخشی داده بود. لو اشرف پس از تحصیل علوم 
متداوله‌ی عصر به خدمت ح میرز | ابوالقاسم سکوت.؛ درویش شیرازی 
قطب سلسله‌ی ذهبیه رسید؛ و مجذوب وی گشت. در اندک زمان از فیض 
صحبت پیر عارف به معارف الهیه پی برد و به مقامات رسید. آکه حما 
شکسته را نیز نیکو می‌نوشت. آثر وی: «دیوان» اشعار است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :حديقة الشعراء (62 -61 /1), دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (42 -40 /1), الذریعه (12 /9), ریاض العارفین (241 -239), 
طرائق الحقائق (347 /3), فارسنامه‌ی ناصری (942 -941 /2), لغت‌نامه 
(ذیل/ آگه), مجمع الفصحا (139 -137 /4), مرآت الفصاحة (29 -28), 
مصطبه‌ی خراب (9), مکارم الاثار (1216 -1215 /4). 


آل اتتجاق: علن 
ِِِِ 


شیخ ِِ ۳ اسحاق در 25 تير سال 1318ش. در خوئين, از توابع زنجان؛ 
خانواده مذهبی اش را با میلاد خود پر از شور و شادی کرد. پدرش نام علی 
را برای وی نز کز ند علی از همان هشت سالگی که با پدر به قم آمد, 
شروع به تحصیل نمود و مقدمات را در محضر آیه الله سید حسن بدلا( 
رئیس اثمه جماعت) و استادان دیگر به پایان برد. وی در شانزده سالگی 
در سال 4ش به نجف اشرف می رود و در مدرسه ایه الله بروجردی 
اقامت می گزیند و دروس حوزه را تا رسیدن به مرحله اجتهاد ادامه داد و 
به گفته خانواده ایشان , از دو عالم بزرگ: آیه الله سید محسن حکیم و آقا 
بزرگ تهرانی. اجازه اجتهاد گرفت. او در شب جمعه 24 خرداد سال 
0ش بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع می گوید. 
ِِ : علوم انسانی 
: : الهیات و معارف اسلامی 

0 و انساب : پدر شیخ علی آل اسحاق, حاج شیخ عبدالکریم خوئینی, 
از عالمان بزرگ عصر خود به شمار می‌رود. وی از شاگردان مرحوم آخوند 
خراسانی بود. روحیه مبارزاتی شدیدی داشت و با عمّال و وابستگان 
حکومت طاغوتی رضاخان, که با منافع مردم در تضاد بود, به شدت مقابله 
می‌کرد؛ به عنوان نمونه در مقابل دو خان, که می‌خواستند زمین‌های 
کشاورزی فردم را به تضرف خود درآوزنده ایستاد کی کرد و توانست. انان 
را از تصرف در اموال مردم باز دارد.مادر علی که از سلاله پاک پیامبر بود. 
ری رو ات مت ی او سا بود. 

خاطرات کودکی : برادر شیخ علی آل اسحاق می‌گوید: در نزدیکی‌های 
خانه ما تعدادی بوقلمون آورده بودند. من و بچه‌های دیگر, از جمله علی, به 
تماشای آن‌ها رفتیم و نزدیک غروب برای انجام فریضه مغرب به خانه 
بر گشتیم. رسم خانه ما این بود که نمازها را در خانه به جماعت و با امامت 
پبدر نز کر از هی کزژیم و تمامی افراد خانواده, چه مردان و چه زنان؛ در 1 
جماعت شرکت هی کزدند:. صنحامی. که پدر توا زین اقامه نماز کند, 
علی شروع به گریه کرد. وقتی پدر علت گریه‌اش را پرسید, گفت: «من 
هم بوقلمون می‌خواهم.» و به گریه خود ادامه می‌دهد. پدر بدون عصبانیت 
و با ارامش کامل رو به فرزند می‌کند و می‌گوید: نماز مغرب را با خلوص 
نیت بخوان و هر حاجتی که داری از خدا بخواه؛ خداوند است که حاجات را 


پزآورژح می‌کند. علی همین کار ر انجام می‌دهد. پس از تمام شدن نماز, 
دراه ها ی ی انوم ای که و وا ان کت ی ار 
همشهریان را که یک بوقلمون در دست داشت, دیدم. او به خانه وارد شد 
و علی به خواسته خود رسید.از این خاطره به خوبی می‌توان فهمید که 
محیط رشد ی چگونه بوده است؛ او در خانواده‌ای پرورش ضع اند که 
اهل خانه مقید به نماز اول وقت بودند و تحت تربیت پدری بودند که نام و 
باد خدا| را گره‌گشای مشکلات یرآ هدن حاجات می‌دانست و روشن است 
که تنها از چنین خانواده‌هایی, مردانی شایسته و الگو چون آقاشیخ علی آل 
افضاح امتما و شرا ی کی ریت ری ار اف وش 
پدر و مادری است. مرحوم شیح علن آل اسحاق نیز با جدبت فراوان 
می‌کوشید تأبه این وظیفه خود عمل کند. از این رو او هیچ گاه از سفارش 
ت فرزندان خود دریغ نمی‌ورزید و واضح است که اين سفارش‌ها, 
زاه‌کتنای افکار تمافی خوانان خواهد نود چنان: که گفته است*« . اسلام 
رابه دقت بشناسید و ان طوری که دسته‌بندی کرده‌ام, به دقت مطالعه 
کنید. تاریخ زندگی پیامبر اسلام و ائمه (ع) را هر چند سال یک بار بررسی 
ابید با می توا مدا هم دوست وبافحت باشند و بر مسانل حریتی ۱ 
هم اختلاف نکنید. در اين انقلاب, تا وقت درس است. درس بخوانید و 
سپس خدمت کنید. به مادرتان که خیلی رنج کشیده است. کمک کار باشید, 
پس از ازدواج رابطه صمیمی خود را با مادرتان قطع نکنید. والسلام. با 
خی ان وی ردان شا ها فط ۷ 

تخضیلات رسمی کاصرفه ای شیم" علی آل اشحاق درسال 1926 شنز 
زنجان به قم مهاجرت کرد تا در آن شهر به تدریس علوم اسلامی و سایر 
فعالیت‌ها بپردازد؛ وی در آن سال, هشت بهار از عمرش گذشته بود. وی از 
همان هشت سالگی که با پدر به قم آمد. شروع : به تحصیل نمود و مقدمات 
را در محضر ایةالله سید حسین بدّلا(رئیس ائمه خعاغات) و استادان دیگر 
به پایان برد.وی در شانزده ‏ سالگی در سال 334 ش. در حالی که دو سال 
از فوت پدر مهربانش مف ک1 نات : تصمیم گرفت به عراق برود و در آن‌جا 
به تحصیل ادامه دهد؛ اما تیرگی روابط دو کشور ایران و عراق, باعث شد 
که این سفر انجام نشود. به همین سبب به حضرت معصومه (س) پناه برد 
و با توسل به آن حضرت., توانست مجوز اقامت در عراق را دریافت کند, و 
به عتبات عالیات سفر نماید. او به نجف اشرف می‌رود و در مدرسه آیةاللّه 
بروجردی اقامت می‌گزیند.آقا شیخ علی آل اسحاق در نجف اشرف در 
محضر شیخ صدرای بادکوبه‌ای «مکاسب» را فرا گرفت و کتاپ «رسائل» 
راء, به همراه 3 نفر ۳ به طور خصوصی در محصر آیةالله آقا جواد 
تبریزی, آموخت. وی جلد اول «کفایه» را نزد آیةالله حسین راستی 


کاشانی, آیةالله حسین وحید خراسانی, آبالله حاج شیخ علی فلسفی(که 
اکنون در مشهد ساکن است) و جلد دوم آن را با پيشنهاد آیةالله محمدباقر 
حکیم نزد آیةاللّه شهید محمدباقر صدر به اتمام رساند. وی که به مقام 
علمی شهید صدر پی برده بود,. در جلسات درس دیگر او, که کتاب‌های 
«فلسفتنا», «اقتصادنا» و برخی مباحث دیگر را تعلیم می‌داد. شرکت 
می‌کند و همان دروس را در مسجد هندي نجف برای عموم ,محصلین 
تدریس اد شیخ علی, «شرح تجرید» رادر محضر آیةالله شهید 
سید استذالله مدنی و «فلسفه» را در محضر آتهالله شیخ عباس قوچانی و 
همچنین علم طب را از مرحوم سیدحسین حکیم فرا گرفت. به علاوه, دو 
سال در درس خارج قفه ایتالله سیدابوالقاسم خوئی و سیدمحمود 
شاهرودي شرکت جست و سپس به مدت 12 سال, دو دوره درس خارج 
فقه ابةالله میرز | محمدباقر زنجانی را گذراند.یس از تشریف فرمایی امام 
خمینی به نجف, در درس خارج فقه ایشان و نیز در درس «ولایت فقیه» 
امام شرکت کرد و تا سال 1393 لش. که حکومت بعت عراق امام را 
دستگیر کرد, در محضر ایشان بود. شیخ علی دروس حوزه را تا زسیدن: به 
مرحله اجتهاد ادامه داد و به گفته خانواده ایشان, از دو عالم بزرگ: آیةالله 
سیدمحسن حکیم و آقابزرگ تهرانی, اجازه اجتهاد گرفت. 
خاطرات و وقایع تحصیل : پس از رحلت ان حکیم وی نمایندگی امام 
راحل در همان منطقه را بر عهده گرفت. او در بخشی از خاطراتش 
ارتباط نزدیک با امام را این چنین بیان می‌دارد ز«آن روزها در حجوزه علمیه 
نجف اشرف من موقعیت خوبی داشتم؛ داماد مرحوم آیالله العظمی 
آقامیرز اباقر زنجانی(ره) بودم و نمایندگی از طرف مرحوم آیةالله العظمی 
حکیم(ره) در شهر سنجار استان موصل عراق را داشتم. و امام راحل با 
مرحوم یدرم حضرت آیةالله آقای شیح عبدالکریم خویینی آشنایی کامل و 
علاقه داشتند و آن روز دا ۳ جر آت می‌خواست که کسی , به امام اظهار 
محبت کرده, در کنارش قرار گیرد. من با تمام ناملایماتی که برایم فراهم 
شده بود؛ تفه در کار آنتر انم رس الیت قرار گرفته, با تمام تیه آنچه 
در توان داشتم. در خدمت ایشان بودم. در تمام جلسات عمومی و از اولین 
روز شروع درس فقه و نماز جماعت‌ها و گاه در جلسات خصوصی شرکت 
می‌کردم. مدنی مسئولیت پرداخت شهریه را بر عهده گرفته و مدتی در 
جلسه استفتائات به دستور ایشان شرکت می‌کردم و شبانه‌روز حداقل پنج 
بار به خدمتشان می‌ر سیدم. خلاصه اخبار رادیوهای عربی و خارجی در 
مسیر راه بیان می کر دم. لذت بخش‌ترین خاطره یک شب زمستانی بود که 
امام مرا جهت تجدید کتابت صورت نمایندگی نمایندگان خود در سطح 
جهان خواسته بودند. ان شب تا اذان صبح مشغول نوشتن شده و از اين که 
امام چنین اعتمادی را به من نموده و از میان دوستان مرا انتخاب فرموده, 


بیش از حد خوشحال و خرسند بودم».وی درباره حساسیت امام به 
بیت‌المال چنین ضی وید ۰«در نجف» روزی به منزل امام رفتم. برخلاف 
همیشه درب خانه امام بسته بود و صدای فریاد امام به گوش می‌ ر سید. 
درب خانه را زدم» خادم درب را باز کرد و گفت: امام بسیار ناراحتند. وقتی 
وارد شدم, فهمیدم ناراحتی امام به خاطر آن است که آقاسیدمصطفی 
0 درهم(یک چهارم دینار) به گوجه‌فرنگی نوبر داده است و امام 
می‌فرمود: چرا هنوز که گوجه ارزان نشده, آن مقدار پول را از سهم امام 
به گوجه داده است؟ سیس به او فرمود: همین الأان برو گوجه‌ها را پس 
بد؟. 

استادان و مربیان : ازاستادان شیخ علی آل اسحاق که دروس مختلف را 
در محضرشان اموخته بود می توان به افراد زیر اشاره کرد: شیح صدرای 
بادکوبه ای آیه الله حسین راستی کاشانی آیه الله حسین وحید خراسانی 
مخمنباقد .صذر. آبه الله. شنهید سید اسدالله مدتی. ابه. الله. شیخ عباشن 
قوچانی آیه الله سید ابوالقاسم خوئی مرحوم سید حسین حکیم سید 
محمود شاهرودی ایه الله میرزا محمدباقر زنجانی امام خمینی 

همشتر و فرزندان: < شیخ علی. ال اسحاق دارای 5 فرزند بود: سه دختر و 
دو پلسر. یکی از پسران او در جبهه‌های جنگ , ی 
«محمدجواد» بود. محمدجواد جوانی فعال, پرشور, و خداجوی بود و در 
مسجد اباذر[واقع در محله زاویه قم) در عرصه‌های مختلف به فعالیت 
مشغول بود؛ ؛ همانند جمع‌اوری کم‌ها به رزمندگان, جذب جوانان برای 
امور فرهنگی و مذهبی و... . اکنون نیز کتابخانه آن مسجد به نام همین 
جوان فعال مزین است. . پسر دیگر ایشان «رضا» نام دارد که هم اکنون در 
حال تحصیل است. دامادهای این عالم پرتلاش عبارتند از:1 - مهندس 
ابوالحسن آل اسحاق, که در جبهه جنگ به فیض شهادت نایل شد. و برادر 
وی به نام حسین پس از او به افتخار دامادی عموی خود یافت.2 - دکتر 
ساحلی است. که در محله نیروگاه قم. مطب دارد. و به درمان بیماران 
توفیق یافته است.3 - آقای دهقان که کاردار وزارت خارجه جمهوری 
اسلامی ایران در ژاین می‌باشد. ۱ ۱ 

وقایع میانسالی : این مرد مجاهد و نستوه که تا اخرین نفس بر ارمان‌های 
خود پافشاری کرد و یی لحظه از خدمت به دین و نظام اسلامی غفلت 
نورزید, در اواخر عمرش به خاطر مرض قند و ناراحتی قلبی, کمتر موفق 
به فعالیت‌های اجتماعی می‌شد؛ اما دغدغه تهاجم اشکار فرهنگی و 
گسترش فساد در میان جوانان و... آراکش را از او ربوده بود؛ به طوری که 
شب جمعه 24 خرداد سال 1380 ش. در تماس تلفنی با برادرش درباره 


زمان و علت فوت : شیخ علی آل اسحاق ساعت 2 نیمه شب 24 خرداد 
علی (ره) روز شنبه 26 خرداد با شرکت گسترده مردم از مسجد امام 
حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشییع شد و 
شرکت کنندگان در غم از دست دادن این یار دلسوز امام, اشک ماتم 
ریختند. پس از تشییع. بدن مطهرش در گلزار علی بن جعفر (ع) , در قطعه 
مخصوص پدر شهیدان به خاک سپرده شد. 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی شیخح علی. ال اسخاق. تیز هانتد بسیاری از 
روحانیون دیگر که مردم را به انقلاب فرا می‌خواندند, هميیشه در سفرهای 
تبلیغی خود. ضمن تبیین اهداف نظام اسلامی. مردم را با انقلاب و امام 
اتتا ی رت لاصتا وق و نامر خلمباد در مسجد علوی 
سخنرانی نمود و مواضع انقلاب را بیان کرد دستگیر شد.(3) در اوایل 
سال 6 ش. به مدت 3 ماه دره یافت آباد تهران به تبلیغ و فعالیت‌های 
فرهنگی و مذهبی پرداخت. همچنین؛ صندوق قرض‌الحسنه‌ای 0 کرد 
تا شهمی در رفع فشکلات مادی.مردم ان‌جا داشته باشد.همزمان با پیروژی 
انقلاب در شهر سنجان, واقع در استان مرکزی مشغول تبلیغ شد. پس از 
پیروزی انقلاب بر اساس احساس وظیفه و با تجربه‌ای که در مناطق 
سنی‌نشین داشت, به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و با تشکیل 
بسیع مردمی و ایجاد وحجدت میان شیعه و نی , تواننست توطئه‌های 
ضدانقلاب را در آن سامان خنثی کند. نتیجه فعالیت‌های وی, تصرف صدا و 
سیمای آن ناحیه به دست نیروهای انقلاب بود و از آن طریق خبر پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی با شور و شعف خاصی به گوش هموطنان 
رسید.پس از آرام شدن اوضاع, به استان مرکزی بازگشت و در سمت 
مسئول عمیته انقلاب اسلامی همان منطقه به فعالیت خود ادامه 
داد. آشوب‌های کردستان موجب شد که شیخ علی چندین بار برای ایجاد 
ارامش در آن منطقه, با نیروهای تحت فرمان خود به آن‌جا برود. پس از 
آنبه بهران "توت شد و مسئولیت بخش فرهنگی کل کمیته‌های انقلاب 
اسلامی را بر عهده گرفت.با پیروزی انقلاب اسلامی, عده زیادی به دنبال 
فرصت بودند تا این انقلاب نوپا را تضعیف کنند و آن گونه که می‌خواهند, 
انقلاب را تغییر دهند. آنان برای رسیدن به همین هدف. جوانان پاکدل و 
ساده را فریفته, با شعارها و افکار انحرافی, آنان را گمراه می‌ساختند. شیخ 
علی ال اسحاق که این خطر را به خوبی حس کرده بود, به مقابله با این 
جریان برخاست و با پاسخ به شبهات و جذب جوانان نقشه‌های آنان را 
خنثی می‌ساخت.وی بعدها نیز در ارگان‌های مختلف, از جمله: سیاه 
پاسداران. جهاد سازندگی. اداره بهداری و بهزیستی در شهرهای مختلف 
کلاس‌هایی را تشکیل داد. گذشته از این‌هاء شیخ علی دو سفر تبلیغی نیز به 


خارج از کشور داشت؛: یک بار به آذربایجان سفر کرد و بار دیگر به لبنان 
ی ی 10 ۲ ۳ ال ار یت ای اک ام 
جماعت مسجد اباذر واقع در منطقه زاویه قم بود. او رابطه بسیار صمیمی 
با جوانان مخصوصا طلاب جوان داشت؛ به طوری که حتی در اردوهای 
زیارتی نیز همراه انان بود. 

مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید وی در زمان مرجعیت 
آیةالله حکیم, نماینده ایشان در استان موصل عراق در شهرهای سنجار و 
طلعفن بودبو یه مکت: 11 سال در فصل »بایستان,دهه محرمء آدهه صفر و 
ماه" رمضان به آن‌جا. فی‌رفت. از آن‌خاه که مروم آن متناطق. کرد بفدن آو 
قبل از اعزام در طی سه ماه زبان کردی را فرامی‌گیرد. شیخ علی, در ایام 
تان ورلسات هروه ماختم با افل مت آن تاه کت تست 
این تلاش‌ها, باعث گرایش و جذب عده زیادی به مذهب تشیع گردید؛ به 
طوری که توانست مسجد و مدرسه علمیه بسازد. 5 

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : : از فعالیت‌های شیخ علی ال اسحاق 
به خوبی آشکار است که وی به امور فکری, فرهنگی و دینی مردم بسیار 
حساس بوده است. اگر چه وی در طول عمر خود فعالیت‌های فرهنگی, 
مبارزاتی داشت, اما بنا بر احساس وظیفه در برابر اقشار کم درآمد و 
طلاب. اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کرد. توف از آن فعالیت‌ها, گرفتن 
امتیاز صادرات و واردات از طریق مرز آذربایجان بود. وی درآمد حاصله را 
در امور فرهنگی و حمایت از ز طلاب و دیگر موارد لازم صرف نمود. همچنین 
به منظور خدمت به طلاب, کف از مسشسین تعاونی طلاب نیز بود.او که 
برای پیشبرد اهداف اسلام از هیچ کاری دریغ نورزیده بود. وقتی جنگ 
ارام ای و ترا عم ی اسهم مه خود را کی آنخاموار 
و بارها و بارها در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت جست و دوشادوش 
رزمندگان اسلام اسلحه به دست گرفت و به ستیز با دشمنان دین خدا 
برخاست.وی در تشکیل بسیج عشایر و سازماندهی نیروهای مقاوم بومی 
در منطقه جنوب نیز نقش خود را به خوبی ایفا نمود ۳ 
شاگردان : وی شیخ علی آل اسحاق مبارز ترکیه‌ای) یکی از آنان است. 
وی پس از انقلاب در دانشگاه‌های مختلف از جمله: دانشگاه شهید بهشتی 
تهران دانشگاه تبریز و دانشکده امام حسین (ع) به فعالیت پرداخت و به 
عنوان استاد دانشگاه, معارف دین اسلام را دانشجویان مطرح 
می کرد. همین در مدارس علمیه از جمله: مدرسه امام خمینی (ره) ۰ 
مدرسه حجتیه (برای طلاب خارجی). مدرسه الهادی و مدرسه 
صدوقی (برای طلاب ایرانی) درس اخلاق و دروس دیگر و . فقه و 


اصول را نیز در خانه‌اش تدریس می‌نمود. همچنین برای پاسخ به شبهه‌های 
مطرح شده, کلاسی در مدرسه فیضیه تحت عنوان «احکام اجتماعی قران 


و تبیین مسائل روز» تشکیل داده بود. 

ارات کاهات حاض ی دی مغ دانسا کی خدانی ات و 
اين, در اعمال و رفتارش هویدا بود. رابطه روحی و معنوی با ائمه اطهار 
دنت هه ساسا ای ای کاملا نم ارفا که هو ۱ 
وجود این که موقعیت رسیدن به پست‌هاأ و مقامات متعددی داشت., ترجیح 
می‌داد ساده زندگی کند. هرکس وارد منزلش می‌شد؛ساده‌زیستی را به 
یی تاه رت تما هتم می کر با اه اتسار مان وی 
کایواتذاش حای با اخلای وس ای اسلانین اش اش داد کم حول 
فقدان او بر ایشان, بسیار دشوار بود. ۱ ۲ 

چگونگی عرضه اثار : شیخ علی ال اسحاق اثار دیگری نیز دارد که به چاپ 
تزسیدم است؛ از جفله :.1 قرانت امام خمینی (ره) از ولایت مطاقه فقیه 
یا حکومت جهانی فرامین الهی؛.2 تقریرات اصول فقه مرحوم آية اللّه 
العطمی مخمد باقن زتجانی3۰ النکاج علی آلمداهب الخعسه( عرش )۸ 
الققه الاسلاهی (الحاعه الولیر فرزیی اه این رات علهای. اخول جرد 
فخورد کقایها ولا جوم او ها اها ضان سک آمام, اعت را 
اضول انس اما اساام 7 شین سای خر سای فا را 
اماض خی )9 فمالمنین با خظیم.مصافین عال‌دغای رن ی 


2 اخلاق و رفتار یا اصول تزکیه و حکمت 
3 اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان 
4 اصول خود سازی یا اخلاق در مکتب وحی الهی 
حِ یا دانشگاه خود سازی 
6 زمینه اسلام‌شناسی 
7 کنترل زبان , 
8 مسئولیت امت از دیدگاه امام 
9 یاد خدا عامل انقلاب 


آل بحرالعلوم, جعفر 
کرت 


دای 0۳ ۳ 
(ح 1377 -1281 ق), فقیه. اصولی, رجالی و محدت. در نجف به دنیا امد. 
در کودکی پدر را از دست داد و تحت سریرستی جدش. سید علی, قرار 
گرفت. پس از فراگیری مقدمات علوم سطوح عالی فقه و اصول را نزد 
سید محمدکاظم یزدی و سید محمد بحرالعلوم و اخوند خراسانی خواند و 
به دریافت اجازه نایل شد. او در تاریخ و رجال و درایه چیره‌دست بود. از 
اثار وی: «تقریرات یزدی و خراسانی». در مباحث فقهی و اصولی؛ «تحفة 
العالم فی شرح خطبة المعالم». در دو مجلد, جلد اول در شرح خود خطبه 
سی و نه حدیث که در صدر کتاب معالم بعد از خطبه در فضل علم و علما 
نگاشته شده؛ «تحفة الطالب»؛ «اسرار العارفین». در شرح دعای کمیل؛ 
«بغیه الطالب»؛ «حدائق العارفین». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (451 ,448 3 ,51 /2), علماء معاصرین (276 
-271), مولفین کتب چاپی (299 -298 /2), معجم المولفین (145 /3). 


ال مضرا اتاسی سخیه تا 
۰ 


سس -1189 ق), فقیه, اصولی, محدث و رجالی. در تف وتا اند 
مقدمات علوم و ادبیات را نزد پدر خواند. فقه و اصول ر نزد عالمانی چون 
شیخ جعفر کاشف الفطاء و شیخ محمد سعید دینوری و شیخ محمدتقی 
ملاکتاب تکمیل کرد و از ایشان به دریافت اجازه نایل شد. او پس از پدر 
عهده‌دار سرپرستی حوزه‌ی نجف و مرجعیت دینی شد. از اثارش: «اصول 
الفقه»؛ «شرح الشرایع»؛ «شرح اللمعه»؛ «کشف القناع فی اصحاب 
الاجماع»؛ «الفقه الاستدلالی»؛ «الفوائد الرجالیة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (282 /9 ,19 /7), الذریعه (338 ,286 /16 
5 -204 ,120 /2), شهیدان راه فضیلت (496 -495), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 573 -571 /13), فوائد الرضویه (182), مکارم للاأثار 
(1446 -1445 /4). 


لق ظالقاتی: سوه 
۵۰ 


رو رو -1248 ق), ادیب, فقیه و عارف. در نجف به دنیا آمد. مقدمات را 
در خدمت برادر خویش, سید هاشم, فراگرفت و ادبیات را در محضر شیح 
احمد قفطان خواند. سپس به مجالس درس شیخ انصاری و شیخ مهدی ال 
کاشف الغطاء و میرزای شیرازی حاضر شد., تا در فقه و اصول به اجتهاد 
رسید. در اخلاق نیز مدتی نزد ملا حسینقلی همدانی رفت و از محضرش 
بهره‌ها گرفت. بیشترین شهرت وی در زمینه ادبیات است بدان پایه که او 
می‌ایند, از جمله: شیخ جعفر بدیری. در نجف وفات کرد و در صحن علوی 
دفن شد. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مکارم ال ثار (1340 -1339 /4). 


آل طیب شوشتری, محمدمهدی 
ِِِ 


رم -1311 ق), فقیه, محقق, واعظ و زاهد. از خاندان سید تک ]1[ 
جزایری است. در شوشتر به دنیا ات تحصیلات سطوح نهایی را نزد عم 
خویش اقا سید بزرگ ال طیب و حاج شیخ محمدکاظم شوشتری به پایان 
رساند و از محضر حاج شیخ محمد رضای دزفولی نیز بهره برد و از او 
اجازه اجتهاد دریافت کرد. وی در زهد و پارسایی و موعظه 9 یگانه 
دوران خود بود. او عهده‌دار مرجعیت اهالی شوشتر بود. در 0 1۳ 
رفت و همان جا دفن شد. اثار بسیاری از او به یادگار ماند که از جمله انها: 
شرحی بر «كفاية الاصول»؛ شرحی بر «معالم الاصول»؛ «معالی الاخلاق»؛ 
#انوسله الیزی فیما یعم به البلوی»» ارس دز اصولن دین و فری از 
امیرالممنین (ع) به فرزندش آمام حسن (ع). 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (82 /25), گنجینه‌ی دانشمندان (415 -414 /5). 


آل‌شریف اصفهانی: آمنه 


قرن:12 

جنسیت ۰ زن 

ملیت:ایران 

(س دوازدهم و سیزدهم ق), فاضل, عابد و زاهد. شریف ابوالحسن عاملی 
اصفهانی, از علمای بزرگ و از شاگردان علامه مجلسی, جد مادری او 
است. وی مادر شیخ باقر اصفهانی نجفي پدر شیخ محمد حسن نجفی 
صاحب «جواهر» است. جذه عالی مادری امنه‌خانم, مادر شریف ابوالحسن 
عاملی, نیز آمنه است که از سادات بزرگ و خواهر امیرمحمد صالح 
خاتون‌آبادی, داماد مجلسی, است. لقب «شریف» این خاندان از رهگذر 
برگرفته از کتاب :اثرآفربنان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (212 -211 /3). 


آملی, جواد 
ِِِ 


[وف | 1303 1 و عالم شیعی. کتاب «منهاح لکرام» ار الفانه اه ات 
3 1 المکنون (589 /2), ۳۳ (164 /3). 


(720- وف بعد از 782 ق) فقیه و عارف شیعی امامی. وی از نوادگان 
علویان مازندران بود و به صوفی شهرت داشت. در طلب علم از آمل که 
زادگاه وی بود به استراباد و خراسان و اصفهان رفت. یس از 20 سال به 
اصا: باز گشت و وزیر فخرالدوله پادشاه مازندران شد و به جاه و جلال 
فراوان رسید. در سی شور حقیقت‌جویی در وی پدید آمد و برای 
تزکیه‌ی نفس, عیال و فرزند و مال و مکنت را گذارده و به قصد حح و 
زیارت بارگاه پیامبر (ص) از آمل خارج شد, به اصفهان رفت و مدتی به 
تصفیه‌ی باطن پرداخت و به نورالدین اصفهانی دست ارادت داد و از 
انفاس او بهره‌مند گردید. سپس آهنگ حج کرد و قصد مجاورت داشت اما 
به علت نابسامانی حال جسمی‌اش به عراق سفر کرد و پس از زیارت 
نجف و کربلا در بغداد رحلر اقامت افکند و از محضر مولان نصیرالدین 
کاشانی ۱ و دیگر علما و عرفای شیعه‌ی امامیه استفاده برد 
و در 761 ق فخرالمحققین. پسر علامه ِ به وی اجازه داد. سید تا 
پایان عمر به ت زکیه‌ی نفس و تصنیف کتب پرداخت. از ایا وی 
«التأویلات». در تفسیر قرآن؛ «جامع‌الاسرار و منیع الانوار»؛ «نص 
النصوص». که شرحی بر «فصوص الحکم» ابن عربی است؛ «الارکان فی 
فروع شرایع اهل الایمان»؛ «اسرار الشريعة و اطوار الطريقة و انوار 
الحقیقة»؛ «امثلة التوحید و ابنية التجرید»؛ «رافعة الخلاف عن وجه سکوت 
امیرالمومنین عن الاختلاف»؛ «محیط الاعظم»؛ «الکشکول فیما جری لال 
الرسلول»؛ «رسالة فی العلوم العالیه». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (273 -271 /6), ایضاح المکنون (192 /2), 
جامع الاسرار و منبع الانوار (مقدمه), دنباله‌ی جستجو در تصوف (41 
-138), الذریعه (281 -280 /24 ,162 -161 /20 ,82 /18 ,327 -326 
5 38 /5 ,73 -2/72/, روضات الجنات (368 -365 /2), ریاض 
العلماء (225 -218 /2), ریحانه (104 /4 ,475 /3 ,64 /1), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 70 -66 /8), الکنی والالقاب (9 /2), مجالس المومنین (54 
-51 /2), معجم المولفین (91 /4). 


۹ 
ِِِ 


(ر 7 1297 1 عارف. از آثار وی: «اخبارالاسرار فی مراحل الابرار» که 
تألیف آن را در سال 1297 ق‌ به پایان رسانیده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (320 /1). مقلفین کتب چاپی (278 /5). 


اخلیند تحصتفقی 
ِِِِ 


( 1و -1304 ق), عارف, حکیم, فقیه و اصولی. در تهران متولد شد. پس 
از اموختن صرف و نحو و منطق. سطوح فقه و اصول را نزد پدرش و 
شیخ‌رضا نوری اموخت. درس «شوارق» شیخ‌علی نوری را نیز دریافت. 
حکمت و فلسفه را نزد میرزا حسن کرمانشاهی تحصیل کرد و چهار سال 
از حوزه درس معقول و منقول شیخ عبدالنبی نوری استفاده برد. در 1340 
به عراق رفت و محضر اقاضیاء تٍِِ علامه نائینی و اقا سید ابوالحسن 
اصفهانی را دریافت. وی پس از نیل به اجتهاد در 1353 ق به تهران 
بازگشت و حوزه‌ی درس حکمت و فقه و اصول دایر کرد. او از اصحاب 
بزرگ آقا سید علی قاضی طباطبائی بود. آقا شیخ محمدتقی آملی در 
تر آن: .در گذشتت. ابار او عبارت‌اند از: خاتیات صانع از ماتریالیسم تا 
ایدئالیسم»؛ «تقریرات اصول نائینی»؛ «حیات جاوید». در اخلاق؛ 
«خداشناسی»؛ «دررالفوائد»؛ تعلیقه‌ای بر «شرح منظومه‌ی» سبزواری؛ 
«رسالة فی الرضاع»؛ «رسالة فی قاعدة لاضرر»؛ «کتاب الصلون»؛ 
«مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی»؛ «تعليقة علی المکاسب والبیع»؛ 
حاشیه بر «شرح اشارات» بوعلی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :خدمات متقابل اسلام و ایران (618), زندگینامه‌ی رجال و 
مشاهیر (52 /1). گنجینه‌ی دانشمندان (372 -371 /4), مولفین کتب چاپی 
(245 -243 /2). 


امه خاتون 


قرن:2 

جنسیت ۰ زن 

ملیت:ایران 

قرن دوم هجری. او را از دختران امام صادق (ع) می‌دانند. مرقد وی در 
قزوین و در حرمی هشت ضعلی قرار دارد که قسمت اصلی بنا مربوط به 
دوران صفویه است. در صحت انتساب وی جای تردید است. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دایرةالمعارف تشیع, 402 / 2. 


آیتی, عبدالحسین 
قرن:14 


0 


عبدالحسین بافقی یزدی ( 1288 ق ‏ 13741 ق / 1332 ش ) معروف به 
آیتی و متخلص به « ضیایی » , « آواره » و « آیتی » , از شعرا , محققان , 
نویسندگان و قران پژوهان معاصر که پس از ورود و فرنی 8 - 20 ساله 
ی او در سلک بهائیت و طی مدارج تبلیغ در ان مسلک و دریافت لقب 
رئیس المبلغین و القاب دیگر و الواح تشویقی از عباس افندی و شوقی 
ی ۱ , با دیدن کژیها و ناراستیها , دوباره 
به اسلام و تشیع بازگشت و شرح حال این دوران سرگشتگی فکری و به 
تعبیر خود فریب خوردگی را در کتاب کشف الحیل ( 3 جلد , تهران 1370 
- 1310 ش با تجدید چاپهای مکرر ) نوشته و این زندگی پرتلاطم از او 
شخصیت پرآوازه و حقیقت جو ساخته است . او فرزند حاج ملا محمد بن 
محمد بن حاج بزرگ , در خانواده ی علم و عرفان به دنیا آمد . پدرش حاح ( 
ملا ) آخوند تفتی از ائمه ی جماعت و خطبای فرهیخته ی پزد , و در زادگاه 
خویش نیز امام جماعت و مرجع حل و فصل امور شرعی مردم بود . 
زادگاهش قصبه ی تفت از نواحی یزد بود . تحصیلات مقدماتی را در مکتب 
خانه ی زادگاهش آغاء کرد و اولین معلمش پدرش بود . در سال 1303 ق‌ 
به یزد رفت و پس از فراگیری صرف و نحو و علم بلاغت و منطق در 
5 اش به قصد ادامه ی تحصیلات , سفر به عتبات عالیات کرد , و به 
فراگیری فقه و اصول پرداخت . یک سال بعد پدرش درگذشت و او به 
درخواست مادر به زادگاهش بازگشت و نظر به ابراز علاقه ی هم ولایتی 
ها مسند پدر را که امامت جماعت و وعظ و خطابه بود عهده دار شد . در 
سی و سه سالگی که امامت جماعت مسجد تفت و تصدی امور شرعیه را 
عهده دار بود . بعضی از مبلغان بهایی کتابهای این فرقه را به ترفند » به 
تعبیر خودش , به مطالعه ی او رساندند و چون مطالعه ی این کتابها آشکار 
شد , یکی از رقبای روحانی , او را به بد دینی و انحراف عقیده متهم کرد و 
آزار و ایذاء و بدنامی و رنجهای روحی همراه آن , او را به دامان بهائیت 
سوق داد . خود در این مورد می گوید : « .. دستار از سر برافکندم و 
ریش خود را از بن برکندم و به جهانگردی پرداختم . چون محرم اسرار 
شدم و مقام عالی بافته بودم رئیس المبلفین شدم » . 
ابتدا مدتی در تهران و رشت و اردستان و کاشان به کارهای فرهنگی و 


تانشیتن. خدارزش. و لیم بهاییت برداخت: .وشن حند بار به.غعا ( فقظ 
سران بهائیت ) مسافرت کرد و از طرف عباس افندی ( عبدالبهاء ) به « 
آواره » مشهورگردید و به دستور یا درخواست او و سایر روسای مرکز به 
تالیت کباب مار لماعت اه کم آن الکوا کت الصرنه فت سار 
البهائیه ) که در تاریخ ظهور و تشکیل بهائیت است . خود در مورد این کتاب 
می گوید : « چون خواستم طبع کنم عباس افندی نسخه ی آن را طلبید و 
دستوراتی داد . ناچار بسیاری از آن را تغییر دادم و بنده سه دفعه در تحت 
نفوذ حضرات به تحریفات و جعلیات مبتلا شد و اینک می گویم آن کتاب که 
بعدا به کواکب الدریه موسوم شده , در دو جلد , به کلی از درجه ی اعتبار 
ساقطا است .... » اما چون تغییرات دلخواه سران بهائیت در آن وارد شده 
طبیعی است چنانکه در مقاله ی دانشنامه ی ایرانیکا ( به انگلیسی , جلد 
سوم , ذیل « ایتی » امده است « این کتاب هنوز اثر عمده ای در موضوع 
خود نه.شمار. هی این -. 
به نوشته ی دایره المعارف تشیع : ۰ پس از فوت عباس افندی ( 1340 
8 نشوفی: افندی-جانشنن اد و ات عا احصای واه ما 
طریق بادکوبه و اسلامبول به به عکا و از آنجا به دستور شوقی و 2 تبلیغ » 
مسافرتی به انگلستان رنه نمود . اواره در اواخر عمر عباس افندی 
1 اوایل شوقی افندی به میزان زیادی از سوء اخلاق و فساد 
رو سا و مبلفین فرقه ی بهائیت اطلاع حاصل نمود و از کرده ی خود 
ن شد و هی 
در احوالات آنها و مخصوصاً در علل و جهات انصراف میرز | ابوالفضل 
گلپایگانی و میرزا نعیم و میرزا علی اکبر رفسنجانی [ با ریاست محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام , در این عصر , اشتباه نشود ] که از بهائیان 
اصلی و از مبلفین به نام آنها بودند , از فرقه ی بهائیت تحقیق و تفحص 
بسیار نمود و یقین حاصل کرد که آن سه تن با وجود تحمل زحمات و 
مشقات در طریق بهائیت و انجام تبلیغات فراوان برای اين فرقه اخیرا از 
آن تبری جسته و از عمل خود نادم گشته بودند . آواره نیز هنگام اقامت در 
مصر زمزمه ی مخالفت آغاز و به جمع آوری اسناد و تصاویر و تهیه ی 
یادداشتهای لازم علیه بهائثیت مبادرت نمود و با ورود به تهران مخالفت خود 
وا اشکار کرد مه ال کات کشت الیل ارام سوق .اس کات رسد 
جلد [ و گاه چاپ شده در یک مجلد , چاپ تهران 1307 - 1310 ] و حاوی 
شرح و تفصیل کافی راجع به حیله ها و نیرنگهای بهائیان تدوین گردیده و .. 
سند ارزنده و گوهر گرانبهایی است ... » ( داریه المعارف تشیع , ج 1. ص 
42 2( 
به نوشته ی دایره المعارف بزرگ اسلامی او در سال 1348 ق / 1929 م 
در تهران اقامت گزید و به خدمت وزارت معارف ( آموزش و پرورش ) 


درآمد , و به عنوان دبیر به تدریس در دوره ی متوسطه پرداخت . با طبع و 
ذوق سخنوری که داشت , به پژوهشهای ادبی روی اورد و نشریه ای ادبی 
/ انتقادی به نام نمکدان [ که بعضی منابع برآنند که مقالات مختلف اغلب یا 
تصامف 601 شماره ی آن را خود او با اسامی مستعار گوناگون نوشته است 
] در سال 8 شش منتشر کرد که در واقع گاهنامه بود و انتشارنامنظم 
آن چند سالی دوام آورد . مجموعه ی آثار او مشتمل بر 17 کتاب است که 
عمده ترین آنها ترجمه ی تفسیر آمیز قرآن کریم است که به کتاب نبی ( 
به ضم نون ) يا قرآن فارسی [ يا به قول خود آیتی , به نقل از یکی از 
فضلا که در, مقدمه ی ترجمه اش اورده فارزسی. قران: که دقیق تز و به 
ادب شرعی نزدیک : تر از قرآن فارسی است ] مشهور است . از دو کتاب 
۱ ۱1۳ 
دارد و آتشکده ی یزدان ( تاریخ یزد ) , و تاریخ فلاسفه , و فرهنگ آیتی و 
اثر قرآنی دیگری به نام قصیده ی قرآنیه و ترانه ی روحی ( که چون تاریخ 
تا ی او 
کدام مرحله ی حیاتش نوشته / سروده است , قضاوت کرد ) 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


آیورسن, آلن 

قرن:20 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

آلن ازاییل آیورسن (به انگلیسی: ۷ ( ۱۷6۲50۲ ۲21۱ ۸۱۱6۱ ژوئن ۹۷۵ ۱ 
همپتون, ویرجینیا - ) بسکتبالیست حرفه‌ای امریکایی است. 

وی اکتون در تیم دیترویت پیستونز در ان‌بی‌ای بازی می‌کند. 


پات اتف سوالدی ادا 
ِِِ 


رد از ۱ 955 فوت شده, و در جنب مسجد 
قطبیه در بقعه‌ای مخصوص مدفون گردیده, مسجدی که در جنب مقبره 
قرار دارد را به مناسب این قبر مسجد قطبیه می‌نامند, و مدفون در مقبره 
را قطب الدی علی باب الدشتی مق گویتد: 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


باب فرغانی. عمر 


قرن:د 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س پنجم ق). صوفی. وی در فرغانه می‌زیست, و از بزرگان طریقت عهد 
خویش به شمار می‌امد. مردی صاحب کرامات بود. چون درویشان ان دیار 
مشایخ بزرگان را باب می‌خواندند, به همین علت وی به باب مشهور است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه ؛طبقات الصوفیه سلمی (229), طبقات الصوفیه هروی 
(589 ,236), نفحات الانس (289 -288), 


بابا افضل کاشانی 


قرن:7 

جنسیت ِِ 

۰ 287 ق), حکیم, نویسنده, عارف؛ ادیب, شاعر, متخلص به افضل. 
معروف به بابا افضل. ولادت او در مرق بین اصفهان و کاشان اتفاق افتاد. 
بابا افضل بیشتر در زادگاه خود به اعتکاف, ندریس؛ تلف تحقیق و مباحثه 
رو زگار می‌گذرانید. نسبت تعلیم خواجه نصیر طوسی با یک واسطه به او 

می‌رسد. وی مدتی از عمر خود را به 1 
در زندان گذرانده است که با توجه به گفته‌های صفا حبس وی سخت مورد 
تردید است شیوه نثر بابا افضل بسیار پخته و به اصول متقدمان نزدیک 
است. در رسالات خود کوشیده لفات فارسی را به جای اصطلاحات عربی 
قرار دهد. وی چند رساله در تصوف و سلوک و حکمت به زبان فارسی 
دارد با متنی بسیار فصیح. مجموع رسائل وی تحت عنوان «مصنفات بابا 
افضل» نشر یافته است. این رسایل بیانگر اندیشه‌های حکمی و تفکراتی 
است که بر نویسنده دست می‌داده است و همچنین بیان کننده مواعظ و 
حکم و حقایق عرفانی است. مدفن وی در مرق کاشان است. تاریخ وفات 
وی را به اختلاف 707 ,606 و 664 ق نوشته‌اند که صحیحتر آن همان 
است که در بالا ذکر شد. آثار 4 از وی به جا مانده است, از آن 
جمله‌اند: «المفید للمتسفید»؛ ترجمه‌ی «رساله‌ی نفس» ارسطو؛ «جاودان 
نامه» يا «جاویدنامه»؛ «ره‌انجام نامه»؛ با «آغاز و انجام»؛ «انشاء نامه»؛ 

«مدارج الکمال؛ «ساز و پیرایه شاهان پرمایه»؛ «منهاج المبین»؛ «عرض 
نامه»؛ «مبادی موجودات نفسانی»؛ «مکتوبات»؛ «رباعیات»؛ «رساله در 
منطق»؛ ترجمه‌ی «رساله تفاحه». ارسطو. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1187 -1182 ,434 -426 ,252 
-250 /3), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (459 -4451) تاریخ کاشان (563 -562 
9 حعبسیه در ادب فارسی (123 -122), دایرةالمعارف فارسی 
(357/1), الذریعه (116/9), رباعی و رباعی‌سرایان (215 ,212 ,192), 
ریاض العارفین (164), ریحانه (213 -212 /1), سبک‌شناسی (165 -162 
3 طبقات اعلام الشیعه (قرن 20/7), فرهنگ ادبیات فارسی (63 -62), 
فرهنگ سخنوران (76). کشف الظنون (1640 ,578), لغت‌نامه (ذیل/ بابا 
افضل کاشانی) موّلفین کتب چاپی (395 -393 /5) مجمع‌الفصحا (259 


-255 /1), مخزن الغرائب (77/1). هفت اقلیم (452 -449 /2), یغما (س 
4 ش 9 ص 417 -414). 


بان بیات 
۵۰ 


هفتم ق. صوفی و عارف. مرشد و استاد طریقت بابا رکن‌الدین بود. 
مقبره‌ی وی در تخت فولاد اصفهان است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (213/1). 


بابا خان میرزا, مشیر دیوان 
ِِِ 


زر 0 2و1 َ خطاط. وی مستوفی و منشی خاصه‌ی وزارت امور خارجه و 
الا قوحایی نا اسف فص انلم‌سهد. ار قلمم اد آکاهت. افو 
سیاق را خوب می‌دانست. از خطوط, جز نستعلیق, نسخ و رقاع و شکسته 
را نیز خوش می‌نوشت و شیوا بیان هم بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فتاه تقد ساضة :اخوال. و انار خوفتمسان 1257/۸ م85 


بابا رکن الدین 
قرن:8 


اف اسان 7 

مسعود بن عبدالله انصاری بیضاوی فارسی. عارف مشهور. برخی از 
بزرگان مانند: شیخ بهائی و (مولی محمّد تقی) و مجلسی, و حاجی کلباسی 
درباره او اعتقاد داشته و وی را به جلالت قدر می‌ستوده‌اند. حثّی در تذکرة 
القبور و برخی مواضع دیگر از شیخ بهائی مکاشفه‌ای در جلالت قدر او نقل 
در روز یی شنبه 26 ربیع الاول سال 769 وفات پافته, و در ایوان بقعه ی 
تکیه ی معروف به بابا رکن الدین مدفون گردید. 

گویند بابا بیات استاد و پیر طریقت او بوده است. 

هیچ یک از قبور واقعه در تخت فولاد از نظر تاریخ (قبور تاریخ دار) به 
قدمت قبر بابا رکن الدین نمی‌رسد و به همین لحاظ, در عهد صفویه و بعد 
از ان, از تخت فولاد به مزار بابا رکن الدین تعبیر می‌شود, و پل خواجو را 
نیز پل بابا رکن الدین گویند. 

گنبد 9 ی او از آباز باستانی اصفهان و مورخ به سال 1(0939 هجری 


برگرفته کات :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


کاتسر وه 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 769), عارف. از بزرگان عرفانی زمان خود بود. او در تخت فولاد 
اصفهان مدفون است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دایرة‌المعارف فارسی (357/1), ریحانه (213/1), طرائق 
الحقایق (261/1), الکنی و الالقاب (62/2), هدية الاحباب (102). 


بابا سودایی ابیوردی 
۰ ۵« 


1 دوه ق), شاعر و صوفی. وی از مردم ابیورد خاوران بود. و به همین 
جهت در اغاز خاوری تخلص می‌کرد. مولانا در ابیورد دهی داشت به نام 
سکان و هميشه در انجا می‌زیست. وی مردی عارف مشرب و وارسته بود. 
با شاهرخ و بایسنقر معاصر و اشعاری در مدح ایشان سروده و در نزد هر 
دو محترم بوده است. و از آنجائی که دچار عشق و جذبه گشته و سر و پای 
برهنه راه میر فته به بابا سودایی ملقب شده است. عاقبت در همان 
روستای سکان درگذشت. وی از شاعران صوفی مشرب بود, و قصیده و 
غزل را خوب می‌سرود. مخصوصا غزل او همه جا با افکار عارفانه اميخته 
است, مولانا اشعاری هم در مناقب ائمه سروده است. از وی «دیوان» 
شعری به جای مانده. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (729 ,723 ,721) تاریخ ادبیات در 
ایران (178/4), تاریخ نظم و نثر (300), حبیب السیر (18/4), الذریعه 
(117/9), رجال حبیب السیر (114), ریحانه (214 -213/1) لفت‌نامه 
(ذیل/ بابای سودائی), مجالس النفائس (193 ,37 ,18), هفت اقلیم (30 
2 /2): 


رم شم سا شم شاف بان ظاهضر فان دانی از زان مشاه 
صو فیه و عارفی شوریده حال بوده است. روایاتی که راجع به او نوشته‌اند 
به قدری افسانه آمیز است که وعر را از یک سو پا آل‌بویه و ابن سینا 
همعصر جلوه می‌دهد و از سوی دیگر شاهد قتل عین القضاة همدانی و 
حتنی معاصر خواجه نصير طوسی. به هر حال, , قدیمترین ماخذی که وجود 
دارد نشان می‌دهد که هنگام ورود طغرل به همدان زنده بوده است و قول 
بعضی مأخذ دیگر را که وفات وی را به به سال 110 ق‌ تس نمی‌توان 
فل کر العه اقا مغ نافیل ۲ فیل فان که وی را معاصن 
دیالمه دانسته‌اند منافاتی ندارد. چون از اشعار بابا طاهر نسخه‌ی موثق و 
معتبر قدیمی در دست نیست. نمی‌توان از روی تحقیق حکمی کرد. 
مقبره‌ی وی در سمت غربی کنار شهر همدان در کویی معروف به بن‌بازار 
در مقابل بقعه‌ی امامزاده حارث بن علی واقع است. از بابا طاهر 
مجموعه‌بیی از «کلمات قصار» به عربی باقی مانده است که عقاید 
عرفانی او را در علم و معرفت و ذکر و عبادت بیان کرده است. همچنین 
مجموعه دوبیتی‌ها, که به لهجه‌ی لری است پر از لطایف و عواطف رقیق و 
معانی دل‌انگیر می‌باشد.[1] 

پا اه فا ها ار راما نتاس کر سم ار 
طغرل سلجوقی است. ولادت او در اواخر قرن چهارم اتفاق افتاده. طغرل 
انگاه که به همدان رفت (445 و.ق.) با او و بابا جعفر و شیخ حمشا در کوه 
خضر دیدار کرد. باباطاهر او را اندرز داد و سر ابریقی شکسته که سالها از 
ی ی و و گفت مملکت عالم چنین در 
دست تو کردم, بر عدل باش ! وفات او را به سال 110 نوشته‌آند. از وی 
مجموعه ای از کلمات (ه. ری و است, و دیگر مجموعه 
ترانه‌های او به لهجه خاص. این ترانه‌ها لطیف و مشحون از عواطف رقیق 
اس را را و ها سس را اس 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

هنایم زد کنامه ۱11۲ بزر ان مشستی ترایان فان زو 0 1 ارت 
اسات. در انران: 296 -3د 27) رد کروی روز روسته ( 195 حستنه در 
تصوف (192 -186), دایرة‌المعارف فارسی (357/1)؛ الذریعه (117/9), 
رباعی و رباعی‌سرایان (193 -191) راحةالصدور (99 -98), ریاض 


العارفین (103 -102) ریحانه, (215 -214 /1). سرآمدن فرهنگ 
فارسی (82 -81), فرهنگ سخنوران (584), لغت‌نامه (ذیل/ بابا طاهر), 
مجمع الفصحا (845/2), مولفین کتب چاپی (3-6 /2), هزار سال شعر 
فارسی (123 -120). 


بابا علیشاه هروی. علی 
۰ ۵ 


0 عارف و شاعر. ملقب به ابدال. وی معاصر شاهرخ و سلطان 
حسین میرزا بود. اعمال و کارهای خارق‌العاده‌ی به او نسبت داده‌اند. وی 
در مدرسه‌ ی جامی تلمذ می‌کرد و جامی به وی ارادت داشت. او شعر 
فارسی را نیکو می‌سرود و صاحب «دیوان» شعری است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (328 ,332 الذریعه (765/9), ریاض 
العارفین (221), فرهنگ سخنوران (652 ,15), گلزار جاویدان (184/1), 
هفت اقلیم (157 -156 /2). 


اهالعاس عفد از فاد قرن هفتم و اوایل قرن هشتم اصفهان است که 
شرح حال او مانند سایر باباها مجهول می‌باشد. 

دی‌سال 710 ففات باته‌رودر سال ۱۱۱ کی از مریو اج نام نظییان 
بن ابی الحسن طالوت دامغانی بر مزار او گنبدی بنا نموده که جزو آثار 
باستانی اصفهان به شمار ۱ 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


بابا کوهی شیرازی, ابو عبدالله محمد 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

نب 429/420 ق), صوفی و شاعر, متخلص به کوهی. در شیراز متولد 
شد و در خدمت اصحاب کمال به کسب علوم و فضایل پرداخت. وی از 
مریدان شیخ ابو عبدالله خفیف مشهور به شیخ کبیر و برادر پیرجسین 
شروانات بود. ابو عبدالله سفرهای بسیاری کرد و در طی آنها در نیشابور با 
ابوسعید ابوالخیر و ابوالعباس نهاوندی دیدار کرد. ابن‌باکویه همچنین متنبی, 
شاعر معروف عرب, را در شیراز دید و «دیوان» او را از گوینده‌ی آن 
شنید. باباکوهی اواخر عمر خویش را در خانقاه خویش در انزوا زیست و در 
همان جا درگذشت و دفن شد. از کوهی «دیوان» شعری بر جای مانده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اثار عجم (484), تاریخ نظم و نثر (57), تعلیقات اسرار 
التوحید (662 -661), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (157 -149 /1) 
الذریعه (117/9), ریاض العارفین (128 -127), ریحانه (217 -216 /1), 
فارسنامه‌ی ناصری (1177/2), لغت‌نامه (ذیل/ بابا کوهی), مرآت الفصاحه 
(529 -526), مولفین کتب چاپی (573 -572 /5), مجمع الفصحا 
(1143/3). 


قرن:9 

حجنسیت .مرد 

5 920 ق), صوفی و مفسر حنفی. معروف به شیخ علوان. وی اهل 

نخجوان بود و در اواخر عمر به سرزمین عثمانی رفت و در اق شهر ساکن 

شد. به همین جهت به علوان اق شهری نیز معروف شد. او از عرفای 

ظریفت: تقشبندیه نود و در آق شهر درگذشت. آثار وی عبارتند از: «فواتح 

االمتة.ه انم العسه المتصده للکلی الفرامه و الم القرا نهر در 

تفسیر: که در سال 902 ق:به بایان :رسیده است؛ جاشبه بر «انوار التتزیل 
0 التأویل»؛ شرح بر «گلشن راز», به فارسی؛ «هدية الاخوان», در 


۳ از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (12/9), تاریخ نظم و نثر (282), ریحانه (217/1), 
کشف الظنون (2028 ,1292 ,189), لغت‌نامه (ذیل/ بابا نعمة الله), 
ففسم الفو لین 1 1 11 اي قفیة العار کیت( 497/2 


قرن:9 

حجنسیت .مرد 

۳ 918 ق), ,ر صوفی. از بزرگان مشایخ بوده که سلطان بايزید به او 
اخلاص و ارادت داشته است. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
شانه دص اخه رهانه 217/۱ 


(ز 911 ق), مذهب, موسیقیدان و شاعر. از هنرمندان با کمال عصر خود 
بود و در موسیقی و شعر مهارت بسزایی داشته است. از وی آثار 
رقم‌داری مشاهده نشده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و آثار نقاشان (93/1), پیدایش خط و خطاطان 
(177), فرهنی سختورآان (115). 


بابامیرک تاشکندی 
ِِِ 


(س دهم ۳ خطاط. از کاتبان خوشنویس گمنام بود. از خطوط وی: یک 
نسخه «گلستان» و «بوستان» سعدی, به قلم کتابت خفی خوش, با رقم: 
«کتبه العبد بابامیری تاشکندی... سنه‌ی 957 سبع و خمسین و 
تسعمائه... تم بالخیر», در کتابخانه‌ی انستیتوی خاورشناسی. لنینگراد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار خوشنویسان (933/3). 


بابای حصاری 
۰ 


رد تس خطاط. از کاتبان گمنام است. از آثار او: یک نسخه « یوسف 
و زلیخا» ی جامی, به قلم کتابت خفی متوسط, با رقم: «تمت الکتاب... 
المحتاج الی رحمة الباری بابای حصاری غفر الله ذنوبه و ستر عیوبه. در 
بلده‌ی حصار نوشته شد. سنه‌ی 973». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و آثار خوشنویسان (84/1). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

این جاتب غلی اکبز بابائی متولد 1333 در اراک بس از آموختن قرآن و 
برخی کتاب های مذهبی در مکتب خانه و تحصیلات ابتدایی در مدارس 
دولتی و دروس مقدماتی حوزه مانند صرف و نحو در حوزه علمیه اراک در 
سال 1353 ه.ش وارد حوزة علمیه قم شدم و تا سال 1359 ه.ش سایر 
دروس مقدماتی و سطوح عالی حوزوی را فرا گرفتم و در سال 1360 به 
دروس خارج اصول و فقه راه یافتم , مدت کوتاهی از درس خارج اصول 
ایت الله مکارم و خارج فقه ایت الله تبریزی استفاده کردم ولی عمده 
تحصیلات خارج فقه و اصول این جانب از درس‌های خارج فقه و اصول ایت 
الله وحید خراسانی بوده است حدود 12 سال در درس خارج اصول و حدود 
2 سال در درس خارج فقه معظم له شرکت کرده‌ام همزمان با تحصیلات 
خارج فقه اصول در برنامه‌های درسی موّسسه در راه حق و پس از اتمام 
دوره عمومی تحقیقات خود را در رشتة تخصصی تفسیر علوم قرانی در 
این مو سسه آغاز کردم و تا سال 1373 ادامه یافت از سال 1373 تا کنون 
در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که قبلا دفتر حوزم و دانشگاه نامیده می‌شد 
به پژوهش در موضوع مباحث علوم قرآنی با گرایش منطق فهم قرآن 
اشتغال داشته‌ام و ننیجه آن تألیف کتاب‌های: : روش شناسی تفسیر قرآن. 


باخرزی, حافظ جلاجل 
ِِ 


( دهم ۱ خواننده و موسیقیدان. در هنر خود استاد بود و هنر گویندگی 
و خوانندگی را به مرنبه‌ ی کمال داشت و در زمان خود بر سایرین این 
طبقه رحجان. در زمان اسماعیل میرزا, جالچی باشی شدء و در زمان 
شاه‌عباس قرب و منزلت یافت. حافظ جلاجل را به داشتن مذهب تسنن 
نزد شاه متهم می‌کردند. وی سرانجام در قزوین درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران, براون (88/4), تاریخ ادبیات در ایران 
(84/5), تاریخ موسیقی (316 -315 /1). سرگذشت موسیقی (15/1)؛ 
عالم آرای عباسی (190/1). 


تق دی تمیق آقویسی قفا نی فد 
۰ 


و65 -629 ق), فقیه, شاعر, صوفی. ملقب به شیح | لاسلام. وی را از 
مشایخ صوفیه و مریدان و اصحاب عارف مشهور, نجم‌الدین کبری, (618 
-540 ق) دانسته و گفته‌اند که نجم‌الدین او را بعد از اعطاء خرقه به بخارا 
فرستاد. باخرزی در بخارا زیست و طریقه کبرویه را نشر داد و در همان جا 
وفات یافت. وی با عده‌ای از اصحاب شیخ نجم‌الدین مانند: شیخ مجدالدین 
بغدادی. فریدالدین عطار و شیخ سعدالدین حمویه و نجم‌الدین ابوبکر 
عبدالله بن محمد, معروف به دایه و رضی‌الدین علی لالای غزنوی معاصر 
بوده. سیف‌الدین در نظم و نثر صاحب اثر است و «دیوان» شعر دارد. 
پاره‌ای از رباعیات وی ضمن مجموعه رباعیات ابوسعید ابوالخیر در تهران 
به چاپ رسیده است. از وی رساله‌ای به فارسی در معنی عشق و اشعار 
متوسطی بازمانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منابع زندگینامه :اوراد الاحباب (303 -300 و صفحات دیکر), تاریخ ادبیات 
در ایران (858 -856 /2), تاریخ گزیده, (672 -671), حبیب السیر 
(61/3), دنباله جستجو در تصوف (112 -108), الذریعه (486 -485 /9), 
رباعی و رباعی‌سرایان (155 -154), سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه (446 -445 
1 فرهنگ سخنوران (481), لغت‌نامه (ذیل- باخرزی),. مجمل فصیحی 
(ذیل/ سالهای 658 ,576), نفحات الانس (434 -433), هفت اقلیم (166 
-165 /2). 


بتارم ای 


قرن:7 

حنسیت .مرد 

0 ووم ق), , صوفی و شاعر, متخلص به فلی: از مردم بادامیار, از 
نواحی دهخوارقان آذربایجان و ساکن آنجا بود. او از مشایخ تصوفر زمان 
خود و مرید خواجه یوسف دهخوارقانی بود. خواجه علی در زادگاهش 
در‌گذشت. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (747), دانشمندان اذربایجان (277), 
الذریعه (751/9), روضات الجنان (77 -75 /2), فرهنگ سخنوران (646). 


باربد 
۰ 


0 هفتم 0 موسیقیدان و نوازنده. وی موسیقیدان معروف دربار خسرو 
پرویز بود. برخی اصل او را از جهرم نوشته و برخی او را مروزی دانسته و 
کفها تن در بربط نوازی بی‌نظیر بوده است. او آهنگها و نواهای بسیار 
اختراع کرده و مشهور است که 360 لحن موسیقی به تعداد ایام سال 
ساخته که به الحان باربدی معروف است. مقام باربد در نزد خسرو به آن 
پایه بود که هر کس حاجتی داشت مطلب خود را به وسیله‌ی او به عرض 
پادشاه فی‌زشانده منل..مری شبدیز, اسب مجبوب خسرو پرویز. اختراع 
اغلب نفغمات و ترانه‌های موسیقی را به وی نسبت می‌دهند, گویند حوادت 
و اتفاقات مهم را به صورت نفمات نغز و نواهای دلفریب تقرفی اف و به 
سمع خسرو پرویز می‌رساند. نظامی گنجوی نام سی نغمه از الحان وی را 
در داستان «خسرو و شیرین» آورده است. دیگر شعرا نیز از الحان وی در 
اشعار خود نام برده‌اند. بعضی اختراع «مقامات» را , ۳ نسبت می‌د هند. 
[1] 

باربد. نوازنده و موسیقیدان معروف دربار خسروپرویز. برخی اصل او را از 
است که او ساخته و تعداد انها را 30 يا 31 نوشته‌اند و همچنین 360 نقغمه 
به تعداد ایام سال بدو نسبت داده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] تاریخ موسیقی (732/2 ,66 -56 /1), تاریخ هنرهای 
ملی (705 -703 /2), تمدن ساسانی (118/2), حبیب السیر (250/1), 
دایرةالمعارف فارسی (3066/1), سر ‌گذشت موسیقی (492/1), کارنامه‌ی 
ورن( 7 امه بل بای سل دار و اقصصی (1 )۱ 


باروسی, ابوا لحسن. ابوعمران سلم 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ٍِ 
(س سوم ق), صوفی. وی اهل باروس نیشابور و از قدمای مشایخ آن 
سامان بود و همچنین استاد حمدون قصار و پیری مستجاب الدعوه. وی با 
محفوظ نیشابوری و محمد بن کرام معاصر بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

ا ‏ امه ‏ ااص نم ی 1 خاشات. ااصطفم مد 
(122). معجم البلدان (381/1), نفحات الانس (60). 


باروقی. داوود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

داود باروقی یکی دیگر از سازندگان و نوازندگان سازهای سنتور. قانون و 
عود (بربط) است که به سال 131 خورشیدی در تهران چهارراه خوش 
خیابان مرتضوی در خانواده‌ای کارگر و زحمتکش دیده به جهان باز کرد. 
دوران کودکی را مثل سایر همسالان خود سیری کرد و در همین سنین به 
خریداری کند و به تمرین و نوازندگی بپردازد, تا اینکه در سن هجده سالگی 
اقدام به خرید یک سنتور کرد و روزها نزد خود علاوه نوازندگی به ساخت و 
چوب و طرز عملکرد آن نیز توجه می‌نمود. 

سالها این وضع ادامه داشت تا اينکه او برای اینکه بهتر بتواند به راز و رمز 
هنر موسیقی و این ساز راه یابد به کلاس موسیقی رفت و مدتی را در 
کلاس به فراگیری موسیقی و نواختن ساز سنتور پرداخت و روزها در منزل 
به زیرزمین خانه می رفت و در هوای مرطوب و نمناک ان و در فضای نیمه 
تاریک و دربسته که نور از درزهای در و پنجره به ان می‌تابید به تمرین‌های 
گوشه‌ای از گوشه‌های موسیقی اصیل و سنتی ایران را با این ساز اصیل و 
سنتی ایرانی می‌نواخت. 

برای فراگیری و نواختن انتخاب کرد و حالا که وضع مالی او کمی بهتر از 
سابق شده بود, این ساز را به قیمت 6000 ریال خریداری نمود و شروع 
به تمرین و نواختن آن کرد و از متدهای استاد گرامی مهدی مفتاح بهره 
گرفت و ضمن تمرین و نواختن اين ساز, به نواختن عود (بربط) نیز 
پرداخت و سبک و سیاق هنرمندانی مثل: اکبر محسنی, منصور نریمان 
حسن منوچهری و محمود رحمانی‌پور را الگوی خود قرار داد, تا توانست از 
این خرمن هم خوشه‌ای چیند. 

داود باروقی پس از چندی روی به ساختن ساز قانون کرد که هم‌اکنون در 
کارگاه خود مشغول ساختن این ساز می‌باشد و تصمیم دارد که این ساز 
اصیل ایرانی را تا آنجا که در توان دارد رواج دهد, چه از نظر نواختن و 
شناساندن آن به نسل جوان و چه از لحاظ ساخت و ارائه ان به بازار هنر. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


بازرگان, مهدی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

درد 12861 ش). استاد دانشگاه. محقق, اسلام‌شناس و قرآن‌پژوه. 
مهندس بازرگان در تهران به دنیا ات و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی 
فا 0 ای یه اع مدای را ی یی 
کرد. او در رشته‌ی ترمودینامیک فارغ‌التحصیل شد و در سال 1313 ش به 
انران با کشت ب دی سال 15 ی در نایک (ماشسما 
حرارتی) را در دانشکده‌ی فنی بنیان نهاد و به عنوان دانشیار به تدریس 
این رشته پرداخت. چند سالی نیز ریاست دانشکده‌ی فنی را عهده‌دار بود 
وی همکاری خود را با نوشتن مقاله‌ی «مذهب در ارویا» با کانون اسلام در 
سال 1319 ش شروع کرد. بازدکان با سمت معاون وزارت فرهنگ در 
دولت دکتر مصدق انجام وظیفه کرد. سپس از سوی دکتر مصدق به 
و ۱ 
خلع ید از شرکت نفت انگلیس به آبادان رفت. بازرگان زمانی که مدیر کل 
هارماق اب رام هن اما رافاندا ‏ اشعاب ات بان رافین کم 
مهندسین خارجی انجام داد. او به خاطر امضای نامه‌ی اعتواض اند به 
انتخابات غیر قانونی مجلس به دستور سپهبد زاهدی نخست‌وزیر کودتا, 
برکنار شد. بازرگان نکن از مهمنترین پایه‌گذاران و نقش آفرینان نهضت 
مقاومت صلی بود و با کشف چاپخانه نهضت مقأومت صلی در سال 134 
ش به همراه عده‌ای دیگر از سران نهضت مقاومت دستگیر و زندانی شد. 
در سال 1341 ش بار دیگر به ده سال زندان محکوم شد. در سالهای 
6 و 1357 ش. مهندس از چهره‌های درخشان درجه‌ی اول جنبش 
انقلابی مردم ایران بود. پیش از پیروزر انقلاب اسلامی, به طور مخفیانه 
به عضویت «شورای انقلاب» قو امد و آنگاه ماخ تشکیل کابینه و ای 
دولت موقت انقلاب شد. مهندس بازرگان با حکم رهبر و پيشنهاد شورای 
انقلاب به نخست وزیری منصوب شد. ولی در آبان ماه 1358 ش استعفا 
داد. او در انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس به نمایندگی از طرف مردم 
تهران به مجلس شورای اسلامی راه بافت. سرانجام در ضمن سفر 
طبابتی در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پیکر او به تهران, در قم دفن شد. 
از آثار وی: «علمی بودن مارکسیسم»؛ «بررسی نظریه‌ی اریک فروم» 
«بازیابی ارزشها», در چهار جلد؛ «مطهرات در اسلام»؛ «راه طی شده»؛ 
«ذره‌ی بی‌انتها»؛ «بعثت و تعامل»؛ «جمله‌شناسی قرآن»؛ «آفات توحید»؛ 


«بازگشت به قرآن». در چهار جلد؛ «بینهایت کوچکها»؛ «ترمودینامیک 
صنعتی»؛ «حکومت جهانی واحد»؛ «عشق و پرستش يا ترمودینامیک 
انسان»؛ «مرز میان دین و سیاست».[ 1] 

محقق, نویسنده, استاد. 

تولد: 1286, تهران. 

دررگذشت: 0 دی 1373, سوییس. ‏ 

مهدی بازرگان, فرزند حاج عباسقلی آقا تبریزی بازرگان تهرانی, در سال 
مهندسی ماشین و مهندسی نساجی از فرانسه فارغالتحصیل شد. پس از 
بازگشت به ایران. در همان رشته‌ی تخصصی خود در دانشگاه تهران به 
تدریس خر[ شد. در سال 1320 با پای گذاشتن در کانون اسلام به 
فعالیت‌های سیاسی و دینی رو اورد. از سال 1314 (تا 1330) در 
دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران بر کرسی استادی نشست و از سال 1325 
تا 1331 همزمان ریاست اين دانشگاه را نیز به عهده داشت. 

وی دولت دکتر محمد مصدق به عنوان رییس هیئت مدیره‌ی موقت 
سر کت ملی نفت و سپس به عنوان مدیر عامل سازمان آب تهران به 
مهندس مهدی " نخستین بار در سال 4 گرفتار زندان شد و پس 
از آزادی, در بهمن 1341 دوباره دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد. 
پس از آزادی از بتنه قزر ابان, تال 140 به کار در شرکت‌های مهندسی 
رفی: اورد تا ان که‌بان دی در شم تفر ال 7 1 تدشتتکیز شدوخ بش 
از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی ر امام خمینی (ره) به به عضویت شورای 
انقلاب درا مد و زمانی کوتاه پس از آن به عنوان نخست وزیر دولت موقت 
منصوب شد., اما با تسلیم استعفانامه‌ی خود در اعتراض به اشغال سفارت 
امریکا از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از سمت نخست وزیری 
کنار رفت. 

وی در گذر عمر خود با گروه‌هایی چون «کانون اسلام». «کانون مهندسی 
ایران». «انجمن اسلامی مهندسین». «جامعه‌ی تعلیمات اسلامی» و 
«مو‌سسه‌ی دین و اخلاق» در زمینه‌های مذهبی همکاری بسیار داشت. 
فهرستی از اثار وی به شرح زیر است: مطهرات در اسلام (چاپ دوم, 
1333)؛ سیر تحول در قران؛ راه طی شده (1327, این کتاب به دفعات به 
چاپ رسیده است): اسلام با کمونیسم. عشق و پرسش يا ترمودینامیک 
انسان (1335): بررسی نظریه‌ی اریک فروم؛ بی‌نهایت کوچکها؛ مذهب در 
اروپا؛ یادداشت‌هایی از سفر حح؛ از خدایرستی تا خودیرستی؛ اسلام و 
جوانان (1341)؛ انسان و خدا (1339)؛ بازی جوانان با سیاست؛ 
ترمودینامیک صنعتی (2 جلد. 1333 -1331)؛: حکومت واحد جهانی 


(1342)؛ خداپرستی و افکار روز؛ خودجوشی: ضریب و تبادل مادیات و 
معنویات؛ مرز میان دین و سیاست مسئله‌ی وحی. 

پیکر مهندس بازرگان بنا بر وصیت خودش در قم به خاک سپرده شد. 

فرزند حاج میرزا عباسقلی خان, در 1286 در تهران متولد شد. تحصیلات 
ابتدایی را در مدارس ثروت و سلطانی پایان داد و دوره‌ی متوسطه را در 
دارالمعلمین مرکزی که بنیانگذار آن ابوالحسن فروعی بود پایان بخشید. در 
سال 1307 بازرگان در کنکور اعزام محصل به ارویا شرکت کرد و با 
نمرات عا سر هش آقل مه مارم روت مدت پنج سال مدرسه 
لیسه و مدرسه سانترال را طی کرد و مهندس معدن شد و مدت یک سال 
قح در کارخانجات. نساخی انکلشتان. استار. و کازآضوزی. داد و .دز سنال 
4 به ایران بازگشت و لدی‌الورود به خدمت وظیفه اعزام شد و دوره 
مزبور را پایان داد. شورای عالی وزارت فرهنگ تحصیلات بازرگان را 
معادل درجه دکترا تشخیص داد و بلافاصله برای تدریس به دانشکده فنی 
دعوت به کار شد. در آن تاریخ استادان دانشگاه می‌توانستند با حفظ سمت 
دانشگاهی در سازمان‌های دیگر نیز استخدام شوند. مهندس بازرگان ابتدا 
در راه‌اهن اشتغال ورزید و سپس به اتفاق احمد علی ابتهاج. محسن 
فروغی, کاظم جفرودی و مهندس مشایخی به بانک ملی وارد شدند و اداره 
ساختمان را تحویل گرفتند. مهندس بازرگان عهده‌دار قسمت تاشتشات 
بانک ملی شد. در سال 131 بازرگان به معاونت دانشکده قنی انتخاب 
گردید و در 1324 پس از فوت غلامحسین رهنما, برای مدت سه سال به 
ریاست دانشکده فنی انتخاب شد و در سال 137 شورای استادان 
دانشکده فتی را شسته: سال. دیکر ریانفت: آو.را تمدید نمودند: مجمو‌غا 
مدت شش سال ریاست دانشکده فنی با او بود. 

در سال 1330 که دکتر مصدق زمام امور را در دست گرفت و صنعت 
نفت را ملی نمود, سه هیئت برای خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس 
تعیین شد. یک هیئت از مجلس سنا که عبارت بودند از: اقایان مرتضی قلی 
بیات, دکتر احمد متین دفتری, محمد سروری, ابوالقاسم نجم و دکتر شفق. 
از مجلس شورای ملی اعضاء هیئت مختلط برای نظارت در آمر خلع ید 
عبارت:بنودند از آقایان دکتز عبدالله معظمی, دکتر علی شایگان, اللهیار 
صالح. حسین مکی و ناصرقلی اردلان. از طرف دولت نیز اشخاص زیر 
برای خلع‌ید تعیین گردیدند: محمدعلی وارسته. مهندس کاظم حسیبی, 
مهندس مهدی.بازر کان؛ دکتر عبدالخسین علی‌آیادی و مجمدبیات. 

بازرگان همزمان با انتخاب در هیثت خلع‌ید به معاونت وزارت فرهنگ 
منصوب گردید. قرار بر این شد که هیئت خلع‌ید برای اداره امور شرکت 
هلی نفت: هیئت مدیره موفتی. از بین:خود انتخاب تمایند: نظر ببه افای.د کتر 
محمود حسابی تعلق گرفت ولی ایشان برای قبول چنین سمتی اختیاراتی 


خواستند که هیئّت مختلط و دکتر مصدق با آن: مخالف بودند: سرانجام دز 
اثر تلاش آقای مهندس حسیبی؛, آقای مهندس بازرگان برای ریاست هیئت 
مدیره موقت تعیین شد و نامه‌ای از طرف دکتر مصدق به دانشگاه تهران 
بشرح زیر نوشته شد: 
دانشگاه تهران- چون لازم است آقای مهندس بازرگان رئیس و استاد 
دانشکده فنی تا مدنی وظیفه‌ی فعلی خود را که عضویت هیئت مدیره 
موقت شرکت ملی نفت ایران است ادامه دهند و نخواهند توانست در اول 
سال تحصیلی جاری وظایفی را که در دانشگاه به عهده دارند انجام نمایند, 
مقتضی است موافقت فرمائید ایشان با حفظ عنوان و سمت و حقوق در 
دانشگاه برای مدت یکسال ریاست هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت 
ایران را عهده‌دار باشند و مراتب را نیز به ایشان ابلاغ نمایید. 
نخست وزیر- دکتر محمد مصدق 
آقای مهندس بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقأومت در مورد 
فأمهریت خطیر خود چنین نوشته‌اند: اداره شرکت قلی نفت ایران؛ با 
ِ و شرایطی که خلع‌ید صورت گرفت کار عظیمی بود و حالت «پرش 
تاریکی» داشت. ولی به خواست خداوند و همت مردم ایران؛ مرحله 
اول مدیریت که حفظ سازمان و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی بود 
بخوبی انجام گرفت خلع‌ید صددرصد انجام گرفت. مدیریت سرتاسر 
شرکت نفت سابق به دست ایرانیان افتاد. جای هفتصد متخصص فنی و 
اداری و مالی را عده‌ای در حدود 70 نفر ایرانی پر کردند که تقریباً 50 نفر 
از کارمندان متخصص شرکت و بیست نفر از داوطلبان انتقال یافته از 
مرکز بودند. اما مشکل اخلاقی و فرهنگی بود که به تدریج و پس از 
پیروزی با آن روبرو می‌شدیم و اسم آن را باید دوران «غنائم‌گیری» 
گذاشت. حسادت‌ها, برتری‌جوئی‌ها, رقابت‌های ناسالم و ملاحظات 
غیرمسئولانه, منفعت‌طلبی‌های شخصی, میدان مساعد پیدا کرده بود. 
حالا کارها براه افتاده و خطرات و مشکلات اولیه مرتفع شده بود و همه 
بغلوان میذان ده بودندد این -مشسئله متحصر به. نها تیود/ یلک مونوط .یه 
کل مملکت و از نوع سیاسی و اداری و اقتصادی بود که علیه دولت مصدق 
اعمال می‌ شد. اشکال عمده و گره کار هیئت مدیره این بود که همکاران 
حاضر نمی‌شدند یک نفر را به عنوان مدیرعامل ثابت تعیین کنند و دست او 
را برای پیشبرد کارها و اجرای تصمیمات باز بگذارند در حالی که به قول 
دکتر متين دفتری, یک دکان سبزی‌فروشی هم نمی‌تواند بدون مسئول و 
مدیر کا ر کند نا چه رسد به آن.دشتاه عظیم و بیچیده. شر کت نفت: 
البته دکتر مصدق به ضرورت این امر توجه داشت ولی ملاحظات سیاسی- 
اجتماعی مرکز و علاقه او به رعایت نظرات بعضی از نمایندگان, دستش را 
بسته بود. او درگیر توطئه‌های داخل و خارج بود و در چند جبهه مبارزه 


می‌کرد. اقای مکی که در روز عزیمت دکتر مصدق و همراهان به امریکا 
جهت حضور در شورای امنیت سازمان ملل, اسم خود را در هیثت اعزامی 
از رادیو نشنید, از همان لحظه ناسازگاری را شروع کرد؛ چون عقیده 
داشت که «مصدق را من اورده‌ام و نفت را من ملی کرده‌ام». مکی در 
همه امور برای خود حق امریت قائل بود. وی به عنوان یکی از اعضای 
هیئت مختلط, شان خود را بالاتر از ان می‌دانست که در جلسات هیئّت 
مدیره بطور منظم حضور و مشارکت داشته باشد. بدون مشورت با سایر 
اعضای هیئت با مسئولین مربوطه دستور صادر می‌کرد. به عنوان مثال 
دستور تغییر مسیر اتوبوسرانی يا انتقال یک کارگر شاکی, از شهری به 
شهر دی 

آقایان اعضای هیئت مختلط که برای حل و فصل مشکلات و پاری هیئت 
مدیره در میان احساسات پرشور مردم و کارگران به آبادان آمده بودند 
نسبت به یکدیگر برتری‌طلبی می‌کردند, در یک مورد یکی از اعضای هیئثت 
احترام و ابراز احساسات واقع شده بود در موقع ناهار با خشم زیاد او را 
مورد بی‌مهری و عتاب شدید قرار داد. بعد از ظهر همان روز که جلسه در 
منزل من تشکیل شده بود درگیری دیگری با لحن ناهنجارتری میان آقای 
مکی و مهندس حسیبی بر سر انتخاب یا اعتماد به بعضی از مسئولین و 
مشاورین شرکت روی داد در حالی که رانندگان و کارکنان از پشت پنجره 
با بهت و حیرت شاهد ان صحنه‌ ی تاسف‌آور بودند ! به هر حال, حضور و 
خدمت من در خوزستان حدود 9 ماه بیشتر نبود. 

قأمورنت مهدی بازرگان در سمت ریاست هیثئت مدیره موقت صنعت ملی 
شده نفت قریب 9 ماه طول کشید. عدم هماهنگی و دسته‌بندی‌هائی که در 
داخل هیئت خلع‌ید به تبعیت از اختلافات ,9 رقابت‌های سیاسی و اداری 
مرکز پدیدار شده بود. تین انفکاش ویر ات:غیر فشفیم که احتلا فده 
کارشکنی‌های مخالفان دولت و سیاست‌های مرکز در اوضاع داشت او را 
وادار به کناره‌گیری نمود و ۳ به دانشگاه بازگشت و دو سه ماهی در 
دانشکده فنی اشتغال , به کار داشت تا اینکه دکتر مصدق تصمیم گرفت به 
آب لوله کشی تهران سر و صورتی بدهد, از اين رو مهندس بازرگان برای 
تصدی آب لوله‌کشی تهران انتخاب شد و در مدت قلیلی کار لوله‌کشی را 
به اضر رنصانيم وه اب صفته تدم را ند فسمتی اد خانت‌های سفن تهران 
کودتای 28 مرداد ماه 1332 و ساقط کردن دولت ملی مصدق, تغییر اتی 
در شتون مملکت ایجاد کرد. این کودتا برای این انجام گرفت که مسئله 
نفت به صورتی که منافع دولت‌های خارجی در آن ملحو ظ شود حل گردد. 
بنابراین قرار شد کنسرسیومی که اکثر سهام آن متعلق به انگلیس و 


آمریکا باشد تشکیل شود و نفت ملی شده ایران به آن کنسرسیوم واگذار 
گردد. لذا لازم بود انتخابات دوره هجدهم هرچه زودتر با نمایندگانی که از 
طرف دولت تعیین و انتخاب می‌ شوند؛ قرارداد بین ایران و کنسرسیوم 
تصویب شود. در چنین اوضاع و احوالی عده‌ای در صدد برآمدند حداقل 
ابراز وجود کنند و اعتراضی بنمایند. نامه‌ای به عنوان وزیر کشور پا رئیس 
انجمن مرکزی ات نوشتند و در آن نامه درخواست شده بود دستور 
فرمایند شرایط آزادی انتخابات تامتن شود. از جمله امضاء‌کنندگان نامه 
مهندس مهدی بازرگان رئیس ]9 تهران بود. این نامه به دولت گران [۳ 
که یکی از مدیران که با دولت همکاری دارد این نامه رز امضاء کند. نتیجه‌ی 
مذاکرات مهندس بازرگان با دولت بر این محور قرار گرفت که ایشان از 
ریاست سازمان آب تهران استعفا بدهند, و استعفا دادند. دولت زاهدی و 
دولت‌های بعد از آن تمام مساعی خود را به کار بردند تا استقلال دانشگاه 
را که سنگری علیه طرح‌های سرکوب‌گرانه آنها بود بگیرند و نگذارند در 
مراکز کشور جزیره امنی وجود داشته باشد. بعد از کودتای 28 مرداد 
عده‌ای از علاقمندان به دکتر مصدق «نهضت مقاومت ملی» را تشکیل 
دادند. در هفتم شهریور 1332 کمیته مخفی نهضت مقاومت اعلامیه‌ای 
منتشر کرد و خط مشی خود را در سه اصل بشرح زیر اعلام نمود: 

1- ادامه نهضت ملی و اعاده استقلال و حکومت ملی. 

3- مبارزه علیه حکومت‌های دست‌نشانده‌ی خارجی و عمال فساد. 

تدریجا احزاب ملی نیز به نهضت ملی پیوستند. نهضت مقاومت ملی به 
پیروی از داح فضاق: ارفان‌های . آه را عامل . اساسی, ابجاد . اتحاد .و 
همبستگی اقشار جامعه در راستای مبارزه علیه رژیم کودتا می‌دانست. 
تظاهرات روز 16 مهر به نشانه اعتراض به محاکمه مصدق, شایگان و 
رضوی صورت گرفت. در آن روز بازار تهران, دانشگاه و مدارس ط 
گردید. این تظاهرات به طول انجامید و مأمورین انتظامی و چاقوکشان 
دولتی با دانشجویان و مردمی که به صفوف آنها پیوسته پودند به ره و خورد 
پرداختند. تعداد زیادی مجروح و دستگیر شدند. این تظاهرات بازتاب 
وسیعی در رسانه‌های خبری اروپا و آمریکا داشت. تظاهرات دیگری روز 
21 ابان به وقوع پیوست. نقش 0۳ را دانشجویان در دست داشتند. بازار 
تهران نیز به حمایت دانشجویان تعطیل گردید. دولت کودتا عده‌ی زیادی را 
دستگیر و سرانجام سقف قسمتی از بازار را خراب 6 کرت و تیور کل او 
2 در اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس و ورود نیکسون به 
ایران, از روز شنبه 14 آذر با ایراد سخنرانی در کلاس‌ها شروع شد. عصر 
آن روز در دانشکده‌ها تظاهرات پرشوری انجام پذیرفت. روز دوشنبه 16 
آذر عده‌ی زیادی از افراد نظامی وارد محوطه دانشگاه شدند. دانشجویان 


در کلاس‌های خود تظاهرات می‌کردند و سرانجام برخورد بین دانشجویان و 
سربازان از دانشکده فنی که مرکز عمده فعالیت دانشگاه بود شروع شد. 
به همین دلیل دستگاه قصد داشت که با سرکوب دانشجویان این دانشکده 
زهر چشم خود را نشان دهد. بنابراین تیراندازی در دانشکده فنی شروع 
شد و در نتیجه سه نفر از دانشجویان به درجه شهادت نائل شدند. 

کمیته دانشگاه عزای عمومی و تعطیل اعلام کرد. در مراسم برگزاری 
سومین روز شهادت دانشجویان چند هزار دانشجو و هزاران نفر از مردم 
تهران در حالی که جاده تهران- میدان شوش را سربازان محاصره کرده 
بودند. و مانع حرکت مردم بودند. شرکت کردند. در خیابان مقابل امامزاده 
عبدالله, بین مردم و سربازان زد و خورد درگرفت و عده‌ای مجروح شدند. 
اعتصاب دانشگاه دو هفته ادامه یافت و حادثه 16 آذر به عنوان یک روز 
«مقاومت تاریخی» در تاریخ دانشگاه ثبت شد و در همان ایام انتخابات 
دوره هجدهم مجلس شورای ملی اغاز گردید و نهضت مقاومت ملی 
دوازده نفر از اعضای خود را که بیشتر انها در زندان بودند برای نامزدی 
انتخابات معرفی کرد. این دوازده تن عبارت بودند از: مهندس احمد رضوی, 
دکتر عبدالله معظمی, دکتر علی شایگان. محمدعلی انگجی, دکتر کریم 
سنجابی, اللهیار صالح. مهندس احمد زیرک‌زاده. سرهنگ احمد اخگر, جلالی 
موسوی, محمود نریمان, اصغر پارسا و مهندس کاظم حسیبی. 

سرانجام دولت تصمیم گرفت عده‌ای از استادان دانشگاه را اخراج کند که 
عبارت بودند از: دکتر عبدالله معظمی, دکتر بدالله سحابی, دکتر قریب, 
دکتر عابدی, دکتر جناب. مهندس عطائی. مهندس خلیلی. مهندس انتظام, 
دکتر نعمت‌اللهی, دکتر بیژن, دکتر میرییائی و مهندس مهدی بازرگان: 

با تمام مقاومتی که از طرف دکتر سیاسی رئیس دانشگاه برای ابطال 
تنصمیم دولت نسبت به اخراج استادان انجام گرفت؛ مع‌الوصف تصميیم به 
تغییر او گرفته شد و احکام اساتید اخراجی را رضا جعفری وزیر فرهنگ 
وقت امضاء کرد. اخراج اساتید هیچگونه اثری در مبارزات دانشجویان نکرد 
و حملات به دولت کودتا شدیدتر شد و سرانجام دولت تصمیم به بازداشت 
عدمای گرفت که عبارت بودند از: آیت‌الله حاج آقا رضا زنجانی, دکتر 
یدالله سحابی, مهندس عزت‌الله سحابی و مهندس مهدی بازرگان. در 
شهرستان‌ها نیز عده‌ای بازداشت شدند. زندانی شدن مهندس بازرگان و 
هم‌سنگران وی قریب پنج ماه به طول کشید و مجددا به دانشگاه باز گشتند 
و همچنان به مبارزه خود علیه رژیم ادامه دادند. 

در سال 39( محمدرضا پهلوی طی نطقی از آزادی انتخابات سخن گفت 
و در نتیجه سران و کارگردانان سابق ج جبهه ملی و دیگر دستجات و 
جمعیت‌های سیاسی در صدد برآمدند فعالیت ۱ بطور علنی شروع 
کنند. دی منظور رهبران بهضت مقأومت ملی از جمله مهندس بازرگان؛ 


دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله سید محمود طالقانی همراه با سران فعالان 
جبهه ملی سابق و همکاران دکتر مصدق از قبیل سید باقرخان کاظمی, 
دکتر غلامحسین صدیقی, دکتر عبدالله معظمی, اللهیار صالح. سید محمود 
نریمان, مهندس احمد زنگنه, دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر. پس از 
چند جلسه بحث و گفتگو درباره اسیین یک سازمان سیاسی در بر 
گیرنده‌ی همه‌ی نیروهای ملی موافقت شد. سرانجام روز لاد تیرماه 
9 صطی آعلامیه‌ای خبر تشکیل جبهه ملی دوم انتشار یافت. مهندس 
بازرگان در این سازمان سیاسی. عضو شورای عالی بود. 

اولین برنامه جیهه ملی دوم. شرکت در انتخابات دوره بیستم مجلس 
شورای ملی بود که انهم با مخالفت شدید دکتر اقبال نخست‌وزیر شروع 
شد و در نتیجه عده‌ای از سران جبهه ملی دوم از جمله مهندس مهدی 
ی مدت این تحصن پنج هفته به طول 
انجامید و پس از انتخابات و افتتاح مجلس از طرف شاه اجازه دادند 
متحصنین به ۳ ۹ خود بروند. نتیجه انتخابات زمستانی دوره‌ی بیستم 
بین حزب ملیّون و حزب مردم تقسیم شد و سرسپردگان رژیم و کسانی 
که در کودتای مرداد ماه 1332 مشارکت فعال داشتند. به مجلس راه 
یافتند. از ملی‌گراها فقط اللهیار صالح از کاشان انتخاب شد. صالح هنگام 
طرح اعتبارنامه‌ها, انتخابات دوره‌ی بیستم را مخدوش دانست و تقاضای 
ابطال انتخابات را نمود. در اردیبهشت ماه 1340 دولت شریف‌امامی 
سقوط کرد و دکتر امینی با حمایت همه‌جانبه کندی, به ریاست دولت 
انتخاب گردید و سرانجام مجلس را منحل نمود. دکتر امینی در نخستین 
روزهای حکومت خود, ازادی اجتماعات و نطق و بیان را ازاد کرد. در نتیجه 
روز 28 مرداد ماه 1332 یک میتینگ بزرگ در میدان جلالیه از طرف جبهه 
ملی تشکیل شد که قریب یک صد هزار نفر در ان شرکت داشتند. 

نهضت آزادی در 27 اردیبهشت ماه 1340 چند روز پس از معرفی کابینه 
دکتر امینی تشکیل شد. نهضت ازادی از عناصر ترکیب‌دهنده جبهه ملی 
نبود, آنها با تمام احزاب و دستجات ملی همکاری داشتند. 

در اواخر دی ماه 1340 عده‌ای از دانش‌اموزان دبیرستان‌های تهران از 
جمله دارالفنون و البرز در اعتراض به تعطیل مجلس تظاهراتی برپا کردند 
که منجر به خراج چند تن از داتین‌آضوزان گردید و چون اقدام برای 
بازگشت اخراج شدگان به نتیجه نرسید. روز اول بهمن چند دانشکده 
دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیل مجلس و پشتیبانی از دانش‌آموزان 
اخراجی کلاس‌های درس را تعطیل کردند و به تظاهرات پرداختند. شاه 
دستور سرکوب دانشجویان را صادر کرد. کماندوها پس از پورش به 
محوطه دانشجویان را تا کلاس درس دنبال کردند و عده زیادی از جمله 
چند تن از استادان را کتک زدند. وسایل آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و 


میکروسکوپ‌ها را شکستند, کتابخانه‌ها را ویران نمودند و کتاب‌ها را پاره 
احمد فرهاد رئیس دانشگاه این یورش سبعانه را محکوم کرد و از ریاست 
دانشگاه استعفا داد. روزهای بعد مدارس تهران تظاهراتی در اعتراض به 
حمله کماندوها به دانشگاه برپا کردند که به خیابان‌ها کشیده شد. روز سوم 
بهمن یکی از دانش‌اموزان دبیرستان علمیه پشت بهارستان به شهادت 
رسید و عده‌ی زیادی مجروح شدند. سرتیپ محسن مبصر رئیس پلیس 
قتل را که توسط پلیس انجام گرفته بود به گردن دیگری انداختند. 

جبهه ملی دوم در 1333 بدون توفیق در برنامه‌های خود, به انحلال انجامید 
و در ننلیجه مهندس بازرگان و دکتر سحابی یس از بحث و مذاکره زیاد به 
این نتیجه رسیدند که فعالیت سیاسی و تشکیل یک حزب و جمعیت در 
شرایط موجود مملکت., لازم و واجب است ولی مرام و ایدئولوژی این 
جمعیت با حزب باید مبنی و مأخوذ از اسلام باشد. بر همین اساس تصمیم 
به تا نی نهضت آزادی ایران گرفته شد. ایدئولوژی نهضت آزادی ایران 
حفظ اصالت نهضت ملی در چهارچوب وحدت با جنبش نوین اسلامی بود و 
تدریجاً نهضت آزادی توانست رسالت تاریخی خود را در آن مرحله از رشد 
جنبش به بهترین وجهی انجام د هد به طوری که پس از 15 خرداد 192 به 
درون خود مجاهدین پرافتخاری را به ملت تقدیم نماید. بطور خلاصه 
مرامنامه نهضت ازادی در چهار اصل خلاصه می‌شد: 1- مسلمان بودن نه 
به این معنی که یگانه وظیفه‌ی خود را روزه و نماز می‌دانیم بلکه ورود ما 
به سیاست و فعالیت اجتماعی من باب وظیفه ملی و فریضه دینی بود. دین 
از سیاست جدا نیست. 2- ایرانی بودن 3- تابعیت از قانون اساسی 4- 
مصدقی بودن. ۳ ِ 

از نظر حزب نهضت ازادی, مصدق یکانه رئیس دولتی بود که در طول 
تاریخ ایران محبوب و منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه 
خواسته‌های مردم برداشت. ضمنا لازم به یاداوری است که مهندس 
بازرگان قبل از اعلام تشکیل نهضت ازادی. تصمیم خود را در نامه‌ای 
بوسیله‌ی دکتر غلامحسین مصدق به استحضار دکتر محمد مصدق رسانیده 
و-پاسنخن دز با فقت, ذاشتند. متن نامه و باسخ آن به شر خ زیر استت: 

1 اردیبهشت 1340 

جناب اقای دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران 

با استحضاری که از وفاداری و ایمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت 
ملی ایران دارید و علاقه و انتظاری که در دل‌های فرزندان وطن به احیای 
آزادی و پ# استقلال کشور عزیز وجود دارد و با توجه به تحولات اخیر 


جهانی, عده‌ای از افراد مومن و مبارز که در طول هشت سال اختناق از 
ادامه راه پیشوای محبوب و تعقیب خواسته‌های مردم ارام ننشسته بودند, 
در صدد برامدند با توکل به عنایت خداوندی و به سرمایه شرف و غیرت و 
همت مردم آزاده ایران جمعیتی بنام «نهضت آزادی ایران» تشکیل دهند. 
یقین دارم از پشتیبانی و راهنمائی‌های پیشوای بزرگ خود پیوسته برخوردار 
خواهیم بود. 

با تقدیم صمیمی‌ترین درود و سلام دوستان و ارادتمندان 

از طرف موّسسین نهضت آزادی ایران- مهندس مهدی بازرگان 

پاسخ نامه بشرح زیر است: 

احمداباد- 25 اردیبهشت 1340 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان 

قربانت شوم. مرقومه محترمه مورخ 21 جمادی. مبشر تشکیل جمعیتی 
بنام نهضت آزادی ایران عز وصول بخشید و موجب نهایت امتنان گردید. 
تبریکات صمیمانه خود را تقدیم می‌کنم و تردید ندارم که این جمعیت تحت 
رهبری شخص شخیص جنابعالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملکت 
خواهد شد و بنده توفیق جنابعالی و همکاران محترمتان را در این راه از 
خداوند مسئلت دارم. 

دکتر محمد مصدق 

استقبال مردم مخطتوضاً جوانان از عضویت در نهضت آزادی بیش از انتظار 
شد و گروه کثیری از طبقات مختلف جامعه, دانشگاهیان, بازاریان و کسبه 
و کارمندان دولت به بهضت پیو سنند. گروهی از فعالین نهضت آزادی در 
ازوبا و آمریکا دوره‌هان آموزشن:جریکی در الجزبرم,ذبدند. 

فکر مقاومت مسلحانه در برابر رژیم کودتا از اواخر 1342 پس از 
سرکوب آخرین مقاومت ملی مذهبی و متلاشی شدن نیروهای اپوزیسیون 
و شکست نهضت ملی و از بین رفتن امکانات مبارزه از طریق قانونی, 
شکل گرفت به طوری که در سال 1343 همه گروه‌ها و دستجات مخالف 
رژیم با افکار و ایدئولوژی‌های گوناگون به یک نتیجه‌ی واحد رسیدند که تنها 
راه مبارزه با رزیم شاه مبارزه‌ی مسلحانه است. ترور حسنعلی منصور 
نخست‌وزیر» در مقابل در ورودی مجلس شورای ملی در اول بهمن ماه 
3 و به گلوله بستن شاه در کاخ مرمر از طرف یکی از افراد گارد 
محافظ دربار, ۳ ز مبارزه‌ی مسلحانه علیه رزیم کودتا بود. سازمان 
محمد حنیف نژاد. سید محسن و ی بدیعز ادگان در شهریور 1344 
پایه‌ گذاری شد. 

سازمان فدائیان خلق ایران سابقه‌ی عضویت یا همکاری با حزب توده را 
داشتند ولی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی مجاهدین خلق ایران از اعضای رادیکال 


نهضت آزادی بودند. 

ناگفته نماند بنیانگذاران نهضت آزادی سه نفر بودند که عبارت بودند از 
دکتر تدالله متخایی:. آیت لاه طالقانی و مهندس مهدی بازرگان. ریاست 
نهضت عفلا با بازرگان بود. 

واکنش نهضت ازادی ایران در روز سوم بهمن ماه 1341 در برابر 
رفراندوم. بسیار شدید بود. شورای مرکزی نهضت ازادی اعلامیه‌ای زیر 
عنوان «ایران در استانه‌ی یک انقلاب بزرگ » منتشر کرد. فرازهائی از 
اعلامیه‌ی مزبور به اين شرح بود: 

عامل این انقلاب, نه دهاتی‌ها هستند, نه شهریها, نه ملت. نه مجلس و 
نه دولت. یک نفر است, شخص پادشاه مملکت ا! 

این انقلاب یک پدیده‌ی نوظهور تاریخ است ! زیرا انقلاب دو طرف ۵ و 
انقلاب‌کننده‌ی آن تو سری خورده, زجر کشیده, محروم شده, خر 

مظلوم اجتماع است. انقلاب را در برابر طبقه‌ی قاهر غاصب حاکم ظالم 
انجام می‌دهند اما امروز هیئت حاکمه و دستگاهی انقلاب می‌کنند که تا 
دیروز خود از طریق ارباب‌ها, مالک‌ها و ار دولت؛ یگانه حامی نظام 
ارباب رعیتی و فئودالیته و وکیل ساز و برخوردار از اقتصاد اجحاف مالکیت 
و سرمایه‌داری بود و در مرحله‌ی نهائی عامل تمام فشارها و فسادها (...) 
انقلاب از این بزرگتر نمی‌شود که با یک گردش کوچک زمان, ۱ 
مدافع مضروب بی‌زیان بشود. _ 0 

0 9 
اختلاس‌های کلان به کلیه دستگاه‌های لشکری و کشوری. پرده ننگ را آنقدر 
بالا می‌زنند و ارکان دولت و سلطنت را علی‌رغم ادعاهای ثبات سیاسی و 
اجتماعی ایران انقدر ۳۳9 می‌نمایند که داخل و خارج متوحش می‌شوند. 
می‌ترسند مبادا ملت پرمدعای ایران کاسه صبرش لبریز شود و معجزه 
سیاست توافق به باز کردن یک سوپاپ خطر دیگر, در این دیگ زنگ خورده 
پوسیده است (...) دولت امینی را روی کار می‌اورند و سیاست امریکا 
علاقه‌ای به شخص و طبقه ندارد. آنها برنامه می‌خواستند. طالب اصلاحات 
ای ایا قشاه هر هیانک ری نوتم را کرد 
بنابراین مسافرتی به اروپا و امریکا به عمل امد و وعده و قول و قراری 
مبادله شد. که شخص اول مملکت شخص اول و وسط و اخر مملکت و 
مجری ظاهر و باطن برنامه باشد. نخست‌وزیر رفت و نوکر حلقه بگوشی 

به جایش نشست, فقط یک مدعی در میان است. باید او را از میدان برد 
اسلحه را از دست و زبانش گرفت... ِ- 

هافر عاوی او خوه مقپرسد اکر رقراتتوی با مرا یه آرای قجوفف 


کار مجاز و صحیحی است. پس چرا همین دستگاه در محاکم به قول 
خودش قانونی ذی صلاحیت, جناب اقای دکتر مصدق را به جرم رفراندوم. 
محکوم و محبوس کرد و دکتر اقبال نوکر جان‌نثار, ملیون ایران را به عنوان 
رفراندومچی بودن از حق نماینده شدن محروم کرد. اگر اين کار بد و 
خلاف قانون است. پس چطور شاه مملکت رفراندومچی می‌شود؟ 
سبحان‌الله, این چه بام دو هواتی است ؟ ! 

انقلاب باید از درف باشد نه بیرون. کشاوززانتی که با کوشفند و کر اشیتا 
هستید فریب نخورید و گرگ خود را بشناسید. 

همزمان با انتشار این اعلامیه, ماه ساواک ابتدا مهندس مهدی 
بازر کان را طالقانی و دکتر سحابی را دستگیر کردند. چند روز بعد 
عده‌ای از دوستان و همکاران آنها را در نهضت آزادی به زندان انداختند و 
سرانجام محاکمه‌ای برای آنان ترتیب داده شد و کیفرخواستی تنظیم 
ِِ 

کیفرخواست دادستان ارتش پس از تشریح موارد اتهام و نتیجه‌ی تحقیقات 
از متهمین به این شرح بود؛: 

و مهدی بازرکان: تب یدالله 0 و ۳ ۹ جزء 
موّ‌سسین جمعیت نهضت آزادی می‌باشند و این حجمعیت؛ مرام و رویه آنان 
ضد بت با سلطنت مشروطه ایران می‌باشد و همچنین متهمین ردیف 98 -7 
-6 -5 -4 و 9 (مهندس عزت‌الله سحابی, دکتر عباس شیبانی. احمدعلی 
بابائی, ابوالفضل حکیمی, سید مهدی جعفری و پرویز عدالت‌منش که عضو 
نهضت ازادی نیست) از جهت عضویت مزبور, جنائی منطبق با بند 1 ماده 
1 قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور و از جهت اهانت‌های مکرر 
و گستاخانه به مقام شامخ سلطنت از درجه جنحه و منطبق با ماده 81 
قانون مجازات عمومی می‌باشد و صدور حعم مجازات انها با رعایت ماده 
2 الحاقیه به اصول محاکمات جزائی مورد تقاضاست. تاریخ و محل وقوع 
جرم. : تهران اردیبهشت ماه 1940 از تاریخ تشکیل جمعیت نهضت آزادی. 
تما پرونده‌ای بنام افرادی که پرونده آنها تأاکنون ارجاع نشده پا دستگیر 
نشده‌اند مفتوح است. دادستان- سرهنگ فخر مدرس. ۳ 

محاکمه سرانجام انجام گرفت و متهمین و وکلای مدافع آنها که از 
برجسته‌ترین حقوقدانان کشور بودند, داد سخن دادند به طوری که بعضی 
از اعضای دادگاه تحت 7 قرار گرفتند. سرانجام در روز 16 دی ماه 
2 دادگاه بدوی نظامی بدون ورود در ماهیت امر و دفاع وکلای مدافع 
و متهمین, پایان کار خود را اعلام و متهمین را به جرم اقدام بر ضد امنیت 
کشور و اهانت به مقام سلطنت به مچازات‌های زیر محکوم کرد: 

1- مهندس مهدی بازرگان و ۹۳۹ طالقانی. هر یک ده سال زندان 


دی 

- دکتر بح سحابی, دکتر عباس شیبانی و احمدعلی بابائی. هر یک 
شش سال زندان مجرد. 
3- مهندس عزت‌الله سحابی, ابوالفضل حکیمی و محمد مهدی جعفری» هر 
یک چهار سال زندان مجرد. ۱ 
4- پرویز عدالت‌منش که عضو نهضت ازادی ایران نیست. یک سال حبس 
نادنتی: 
دادگاه تجدید نظر سران نهضت آزادی بسیار ِِ« شد و مجموعاً 76 
جلسه تشکیل گردید. آراء صادره به شرح زیر بو 
متهم ردیف یک (آقاي مهندس بازرگان), متهم ردیف 3 (اتاز طالقانی)؛ 
ردیف 4 آقای عزت‌الله سحابی, ردیف 5 دکتر عباس شیبانی, ردیف 6 آقای 
احمدعلی بابائی, ردیف 7 مهندس ابوالفضل حکیمی, ردیف 8 آقای مهدی 
جعفری, ردیف ٩9‏ آقای پرویز عدالت‌میش. حکم دادگاه بدوی ی تأیید شد. در 
هورد: افتهم. اردیفت. 2 آفای. دکتر یدالله سحابی با توجه به عدم پیشینه 
کیفری, 38 سال سابقه‌ی فرهنگی, کبر سن و معیل بودن متهم و نحوه‌ی 
دفاعیات, با رعایت ماده‌ی ظ معرر از قانون مجازات عمومی از جهت 
اهانت به مقام شامخ سلطنت و عهده‌دار بودن ریاست شورای جمعیتی که 
رویه ان ضدیت با سلطنت مشروطه است. به چهار سال زندان مجرد 
محکوم می‌شود. 
در تاریخ 25 تیرماه هشت تن محکومین طی نامه‌ای از زندان قصر تقاضای 
فرجام‌خواهی کردند. در 15 مرداد به آنها اطلاع داده شد که شاه با تقاضای 
آنها موافقت نکرده و حکم محکومیت آنها قطعی است. محاکمه مهندس 
مهدی بازرگان ق ایو سران 2 اراخی: رد کت از بیدادگاه‌های 
است و می‌توان گفت که بعد از محاکمه‌ی دکتر مصدق و یاران او دارای 
اهمیت و اعتبار خاصی است. پاسخ‌گوئی بازرگان و سایر متهمین به 
یاوه‌سرائی اقای دادستان بسیار جالب و حائز اهمیت بود. دفاعیات وکلای 
سران نهضت ازادی تماما بدون رس و وآهمه, سستی این محاکمه را 
عریان ساخت. 
بازرگان مخالف سلطنت مشروطه نبود و این مطلب را چندین بار در 
دادگاه عنوان کرد. او مخالف دخالت‌های ۳ در تمام شون مملکتی بود. 
بازرگان از دیکتاتوری شاه سخن گفت و بدون ترس و واهمه, آنچه را لا زم 
تشخیص میداد در دادگاه بیان نمود. 
پس از محاکمه‌ی سران نهضت آزادی و محکومیت آنان در دادگاه و عدم 
قبول فرجام‌خواهی, چهار تن از وکلای مدافع سران نهضت آزادی ایران به 
اتهام نوهین به مقام سلطنت به شرح زیر بازداشت و محاعمه شدند: 


سرتیب علی اصغر مسعودی, سرهنگ عزیزالله امیر رحیمی. سرهنگ دکتر 
اسمعیل علمیه و سرهنگ علی‌اصغر غفاری. افسران مزبور هرکدام به 
مجازات‌هائی که بیش از یک سال بود محکوم گردیدند و نتیجه‌ی این 
محاکمه علاوه بر تحمل زندان, اخراج از ارتش بود. 

بازرگان مبارزات سیاسی خود را از بعد از کودتای 28 مرداد ماه 1332 
اغاز کرد. این مبارزه با مخالفت با انتخابات مجلس هیجدهم و سیس 
قرارداد با کنسرسیوم که نتیجه‌ ی آن واگذاری صنعت نفت به آمریکا و 
انگلیس بود آغاز شد و سرانجام در مخالفت با انقلاب سفید شاه و مردم, 
بازرگان و یاران وی دستگیر و محاکمه شدند. 

باززکان یمن از ازای از زندان. مبارزات خود را ادامه داد و از نیمه‌های 
سال 1356 این مبارزات تضورت: جادی اغاز گردید؛ 

در سال 1357 بازرگان به محکومیت مجدد ات زا طالقانی طی 
اعلامیه‌ای شدیداً اعتراض نمود و بازداشت شد و قریب ده روز در زندان 
کت برد و روز 26 شهریور از زندان آزاد شد. روز 29 مهر ماه, مهندس 
بازرگان به اتفاق دکتر میناچی برای ملاقات با ات خمینی به پاریس 
عزیمت نمود. در روز هشتم دی ماه, امام خمینی فرمانی 0 
شتیکلات. نفت:. برای باتر کان. ضادر تمودن .ین این فرمان آامده: ود 
جنابعالی که در اداره صنایع نفت دارای سوابق و تجارب هستید یی هیئّت 
پنج نفری مرکب از جناب حچت‌الاسلام حاح شیخ اکبر رفسنجانی و جناب 
اقای مهندس کتیرائی و دو نفر را با نظر خودتان و مشورت اقایان تعیین 
نمائید و این هیئت تحت سرپرستی جنابعالی. مناطق نفتی را بازرسی 
نموده و در امر تولید نفت نظارت نمایند. پس از صدور فرمان امام. 
کارکنان اعتصابی صنعت نفت ایران برای تولید نفت مورد نیاز داخلی, به 
سر کار خود بازگشتند. روز سوم بهمن ماه بازرگان اعلام کرد بختیار باید 
استعفا کند, در غیر این صورت باید ارتش را بکار گیرد. 

روز چهارم بهمن ماه مهندس بازرگان طی مصاحبه‌ای نحوه‌ی تشکیل 
شورای انقلاب و دولت موقت اسلامی را تشریح کرد و گفت الگوئی که ما 
برای حکومت اسلامی در نظر داریم دوران رسالت و رهبری ده ساله‌ی 
حضرت محمد (ص) در مدینه و دوران پنج ساله‌ی امام حضرت علی (ع) در 
کوفه است. 

روز 16 بهمن ماه 1357 امام خمینی مهندس بازرگان را بعنوان رئیس 
دولت موقت تعیین کردند و فرمانی در این مورد شرف صدور یافت. 

در همان روژ مهندس بازرگان رئیس دولت موقت در پاسخ مصاحبه‌ی 
شاپور بختیا ر که گفته بود رئیس دولت موقت را بازداشت می‌کنم, گفت از 
اين اخطار نمی‌ترسم, اگر تهدید می‌خواهند بکنند به چیز دیگری ما را تهدید 
کنتدت این «جبز خیلی: کفجکی امنت:. احر عملین, شود ننده. شتحخضا خیلوه 


ممنون می‌شوم چون راحت می‌شوم. 
در روز شانزدهم بازرگان نخست‌وزیر موقت, برنامه و وظایف دولت 
موقت را بیان کرد و گفت از وظایف عمده دولت موقت اینست که یک 
همه‌پرسی برپا کند تا نظر مردم را درباره‌ی تغییر رژیم و تحول ان به 
جمهوری دموکراتیک اسلامی بپرسد. سپس این وظیفه را خواهد داشت که 
انتخابات مجلس موّسسان را برگزار کند. مجلسی که قانون اساسی آینده 
را تدوین خواهد کرد. وظیفه‌ی سوم نیز انتخابات مجلس خواهد بود که به 
موجب قانون اساسی جدید تشکیل می‌شود و پس از این مجلس دولت 
رسمی نتعیین خواهد شد. 
دور شانزدهم جامعه‌ی روحانیت اعلام کرد برای تأیید بازرگان راهپیمائی 
بزرگ روز پنجشنبه 19 بهمن در تهران و شهرستان‌ها انجام خواهد گرفت. 
۳ همان روز شاپور بختیار به دنبال انتخاب بازرگان به ریاست دولت 
موقت گفت در ایران تنها یک حکومت وجود خواهد داشت. ساخت ایران 
تجزیه‌ناپذیر است. اگر بختیار تنها به حرف زدن اکتفا کند یک مسئله است. 
اگر بخواهد دست به عملی دیگر بزند مسئله‌ی دیگری مطرح می‌شود. 
در اجرای خواسته‌ی امام روز نوزدهم بهمن ماه مبنی بر راهپیمائی مردم 
در تأیید دولت موقت., میلیون‌ها تن از مردم برای حمایت از آیت‌الله: خمینی 
و دولت موقت اسلامی, در تهران و شهر ستان‌ها به خیابان‌ها آمدند و 
تاصتاتی کسترهای و شرا برانسنا نان وا مان مور 
از دو میلیون نفر در این راهپیمائی مشارکت داشتند. غير از تمام طبقات 
مردم روحانیون. اصناف, احزاب سیاسی و همافران در اين رفراندوم 
شرکت داشتند. در پایان راهپیمائی تهران قطعنامه‌ای در 7 ماده قرائت 
شد و مردم یکپارچه آن را تایید کردند. در بعضی از شهرستان‌ها راهپیمائی 
مردم به اتش و خون کشیده شد. به دنبال راهییمائی مردم در تایید دولت 
بازرگان. بختیار اعلام کرد در کشور واحدی چون ایران دو دولت را 
نمی پذبرد. و دولتین: را که کویا مهندین بازرکان درصدد تشکیل. آن: استت؛ به 
رسمیت نمی‌شناسد. 
روز بیستم بهمن ماه مهندرس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت انقلابی, 
طی یک سخنرانی که در دانشگاه تهران ایراد کرد. برنامه‌ی دولت موقت 
را اعلام کرد. بازرگان در نخستین سخنرانی اش در برابر مردم گفت 
عاضور تفت که رهبر انقلاب به من داده است, پرمخاطره‌ترین و سنگین‌ترین 
قامور بت در عمر 71 ساله‌ی مشروطیت ایران است که به نخست‌وزیر 
ایران داده شده است. آنگاه بازرگان افزود: خطوط اصلی و وظایف دولت 
1- احراز و انتقال قدرت 2- ارائه و اثبات حقانیت (همان رفراندوم) 3- 
احیاء و اداره و اصلاح مملکت 4- انتخابات مجلس موّسسان و ارجاع به 


آراء عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید 5- انتخابات مجلس 
شورای ملی 6- استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهور و دولت رسمی بعدی. 
روز 21 بهمن ماه فرماندار نظامی تهران و حومه اعلامیه‌ی شماره 40 را 
انتشار داد و اعلام نمود ساعت منع عبور و مرور در تهران را افزایش داده 
و رفت و امد را از ساعت 16/30 تا 5 بامداد ممنوع اعلام کرد. در همان 
را صادر نمود. در این اعلامیه امده بود: فرمانداری نظامی تهران و حومه 
به حکم وظیفه و مسئولیت سنگینی که به عهده دارد نمی‌تواند در مقابل 
عملیات ضد انسانی و وحشیانه عناصر اخلالگر و فریب خورده بی‌تفاوت 
بماند, علیهذا بدینوسیله ساعت عبور و مرور شبانه را تا ساعت 11 روز 
یکشنبه 22 بهمن تمدید می‌نماید. به دنبال این اعلامیه, امام خمینی پیام 
مهمی انتشار داد و اعلامیه‌های حکومت نظامی را خدعه و خلاف شرع 
دانست و مردم به هیچوجه به آن اعتنا نکردند و در نتيجه مردم به خیابان‌ها 
ریختند. 

لشکر گارد بطور ناگهانی به نیروز هوائی حمله کرد و مردم نیز به 
کلانتری‌ها پورش بردند و غالب کلانتری‌ها به تصرف مردم درامد. مهندس 
بازرگان طی پیامی اعلامیه‌های فرمانداری نظامی را توطثه علیه انقلاب 
خواند. 

سرانجام در ساعت 10/5 بامداد روز 22 بهمن. شورای عالی ارتش با 
شرکت رئیس ستاد, وزیر جنگ و غالب فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس 
از بحث و مذاکره, اعلامیه صادر و متذکر شد برای جلوگیری از هرج و مرج 
و خونریزی, بیطرفی خود را در مناقشات فعلی اعلام و به یگان‌های نظامی 
دستور داده شد که به پادگان‌های خود مراجعه نمایند. به دنبال اعلامیه 
شورای عالی ارتش و جمع‌اوری سربازان تمام تهران و شهرها به دست 
مردم انقلابی افتاد و سرانجام صدای انقلاب در روی صفحه تلویزیون نقش 
بست و بدین ترتیب رژیم 2500 ساأله‌ی شاهنشاهی و اآخرین سلسله‌ی 
سلطنتی ایران سقوط کرد. , 

بازرگان سیاستمداری مسلمان و مبارزی خستگی‌ناپذیر بود. وی در 
سی‌امین دوز دی ماه 1373 در 1 وفات پافت. 

تألیفات بازرگان بشرح زیر می‌باشد: 1- مطهرات در اسلام 2- سیر تحول 
در قرآن 3- ره طی شده 4- اسلام یا کمونیسم 5- عشق و پرستش با 
ترمودینامیک انسان 6- نظریه اریک فروم 7- بی‌نهایت کوچکها 8- مذهب در 
اروپا 0- یادداشت‌هائی از سفر و۵ 10- از خداپرستی تا خودیرستی 11- 
اسلام و جوانان 12- انسان و خدا 13- بازی جوانان با سیاست 14- 
ترمودینامیک صنعتی 15- - حکومت واحد جهانی 6- - خداپرستی و افکار روز 


و سیاست 20- مسئله وحی 1 2- انقلاب در دو حرکت ۶2 شصت سال 
خدمت و مقاومت (خاطرات مهندس مهدی بازرگان, جلد اول). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
ان و ان فا ار هت 
مهندس بازرگان), خاطرات بازرگان (شصت سال خدمت و مقاومت). 
فا کیب ای رد 2 6 و دای ار ان 
92). 


باستان سیر, منوچهر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

منوچهر استان سیر, از هنرمندان باارزش و متعهد می‌باشد که در دوران 
فعالیت‌های هنری خود این را ثابت نموده است. وی در سال 1329 در 
تهران به دنیا اف خانواده‌ی او تفرسا قضعن هنرمند و به موسیقی 
علاقه‌مند می‌باشند. سه برادر وی فارغ التحصیل در رشته موسیقی از 
هنرستان عالی موسیقی می‌باشند. خود وی در سال 1337 جهت فراگیری 
علم موسیقی به هنرستان عالی موسیقی رفت و نوازندگی ویولنسل را 
آغاز کرد و قر سال..1354 با درجه لیساتس. از آن: هترستان عالی 
فارغ التحصیل شد. از سال 1346 با سازمان رادیو و تلویزیون همکاری خود 
را شروع کرد. در سال 1349 به ارکستر سمفونیک تهران راه یافت و با 
این ارکستر بزرگ ,: به همکاری پرداخت. 

منوچهر باستان سیر, در طول فعالیت‌های هنری خود در ارکسترهای 
مجلسی, سمفونیک تهران, سنتی, نکیسا, باربد, ور ۳ صبا به رهبری 
حسین دهلوی و نوازنده‌ی ویولنسل و قیچک بوده است. قیچک, سازی 
است محلی که فراموش شده بود و وی سعی دارد که در اینده بتواند اين 
ساز را بیشتر نواخته و در ارکسترها جا و قکانی شا بشعته بر ای آن تباید وی 
سالهاست که یکی. از آهنگسازان. موشیفی. فیلم می‌باشد که شاید.نتوان 
گفت در ساخت بیش از دوازده هزار قطعه موسیقی که در رادیو و 
تلویزیون 0 مکان‌های هنری ضبط گردیده شرکت داشته است. وی 
غیر از نواختن ویولنسل و قبچک, با نواختن سازهایی چون: ساکسیفون, 
پیانو, قلوت: و کلارینت. تیر اشتانی دارد. متوجهر باستان سیر همرام. با 
گروه‌های هنری مسافت‌های متعددی جهت اجرای برنامه‌های هنری به 
کشورهای خارج انجام داده در حال حاضر وی در صدا و سیما مشغول 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ِِِ 


3 1342 ق), عالم عارف و خطاط. وی خط نستعلیق را در کمال 
استادی می‌نوشت قبرش نزدیک مقبره‌ی فیض در تخت پولاد است. شیح 
محمد علی معلم حبیب‌آبادی می‌گوید: شمس التواريخ تالیف ایزد گشسب 
(چاپ اول 1330) به خط اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (11/2). 


باشوکی, غلامعلی 
۵ 


9 ی هنرمند شایسته و نوازنده‌ی ویولنسل به سال 1305 در 
تهران محله سنگلج دیده به جهان باز کرد. پس از طی دوران تحصیلات 
ابتدایی به واسطه‌ی علاقه مفرطی که به موسیقی پید | نموده بود, در سال 
0 وارد موزیک ارتش در دانشکده‌ی افسری گردید. 

وی مدت چهار سال زیر نظر مسیو کارایتیان که یک استاد ارمنی و 
نوازنده‌ی ارکستر سمفونیک تهران بود. تحت تعلیم قرار گرفت و با 
تمرینات سخت و مداوم مدرسه موزیک ارتش خیلی زود با خط نت و 
نوازندگی قره‌نی و ویولنسل را فراگرفت به طوری که در سال 1394 
برای اولین بار ویولنسل را وارد ارکسترهای ایرانی نمود و در همین سال 
در برنامه‌ی ارتش همراه با ارکستری که با صدای حسین قوامی (فاخته‌ای) 
همکاری داشت شرکت کرد. 

غلامعلی باشوکی, در سال 1326 طی مسافرت‌هایی که به کشورهای 
ترکیه» یونان, ایتالیا و لبنان همراه با ارکسترها کرد 1 فرهنگی 
و هنری شرکت فعال داشت و از سال 1328 ابتدا با ارکستر هنرمند 
ارجمند و شایسته عباس شاپوری و سپس با ارکستر مرحوم مهدی خالدی 
و پس از ان با ارکستر شادروان ابوالحسن صبا که به رهبری استاد صبا 
اجرا می‌گردید شرکت و همکاری داشت و این همکاری با این ارکستر تا 
سال 1357 ادامه داشت. 

غلامعلی باشوکی متأهل و دارای 9 فرزند, 4 پسر و 5 دختر می‌باشد که 
لصت از دختران ایشان هنرمند و فارغ التحصیل موسیقی رشته سازهای 
ویولنسل و پیانو از هنرستان عالی موسیقی زیر نظر هنرمند شایسته و والاء 
محمد عیسی پورتراب می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


باعزم, مجتبی 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

مجتبی ۳ از هنرمندان با استعداد شهرستان بروجرد است که به سال 
0 خورشیدی در این شهر متولد شد. وی از سن پنج سالگی به خواندن 
ترانه‌ها و اواز مشغول شد و زمانی هم که به مدرسه رفت در جشن‌های 
مدر سه شرکت می‌کرد. 

وی پس از این که دوره تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید و به دبیرستان 
رفت. نوارهای اوازهای شادروانان: استاد غلامحسین بنان و محمودی 
خوانساری و هنرمند باارزش که خداوند طول عمر به او عنایت فرماید اکبر 
گلیایگانی را مورد استفاده قرار داد و سپس به کلاس اسدپوریان که تنها 
کلاس موسیقی در دسترس او بود رفت و ردیف‌های موسیقی ایرانی را 
فراگرفت. 

از سال 1351 با ردیف‌های مرجوم استاد محمود کریمی آشنا شد و در 
سال 1353 از انستیتوی امور هنری موفق به کسب فوق دییپلم گردید, 
سیس به تهران رفت و نزد این استاد پور ی آواز ۳ اواخر سال 137 
مشغول کسب فیض بود و از این تاريخ. خود به تدریس پرداخت و مشغول 
تعلیم آواز ایرانی و ردیف‌ها و گوشه‌های این موسیقی پربار می‌باشد و 
هم‌اکنون مدت هشت سال است که با خانه فرهنگ بروجرد همکاری دارد و 
مشغول ندریس می‌باشد. از کارهای خوب و باارزش وی چاپ جزوه‌ای 
است زیبا با خط نستعلیق که به چاپ رسانیده و درباره ردیف‌ها و 
گوشه‌های موسیقی و آواز سنبی ایران است که هر شعر در دستگاه و 
گوشه‌ای آفدم و خواننده را منوجه می‌سازد که هر شعر را در چه مایه‌ای 
بخواند و آن را در چه زمانی و مکانی مورد استفاده قرار دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


باغچه‌بان, ثمین 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

ثمین ۳ فرزند جبار باغچه‌بان که از فرهنگیان بنام و بزرگ کشور 
است. به سال 1304 خورشیدی در تهران متولد شد. وی پس از گذراندن 
دوره تحصیل ابتدایی, برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان 
عالی رفت و پس از مدتی به کشور ترکیه سفر کرد و در کنسرواتوار 

آنکار| به تحصیل موسیقی پرداخت و پس از طی دوران تحصیل و اتمام آن 
در رشته آهنگ‌سازی به ایران آشد: 

وی پس از بازگشت به وطن, در هنرستان عالی موسیقی به تدریس 
مشغول_ گشت که در این راه, برای موسیقی نوین ایران و شناخت و 
پیشبرد آن کوشش فراوان نمود و او را در اين کار پرئمر بزرگ, همسر 
هنرمندش ئولین باغچه‌بان 9 بود. 

تم باعجمیان. آهی‌ها و آنا شباری آن خن بهحای قهان که آز منان 
آن‌ها می توان از: «دو زلفونت», «لالایی», «تنها». «سوئیت مردم», 
«رنگین کمون». نام برد, اين آثار با شرکت ارکستر سمفونیک وین به 
رهبری توماس کریستیان داوید و همکاری ولین باغچه‌بان همسر وی و 
بهجت قصری اجرا گردیده است. 

دیگر از آثار وی: «نوروز تو راهه», *روز برف‌بازی», «جای آهو», 
«گنجشک و برف و بارون», «ترن قشنگ من»؛ «گربه‌یی که مادره», 
«عروسک جون», «کرنگ بلا» و چند قطعه دیگر که به یادبود پدر خود جبار 
باغچه‌بان ساخته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


بافقی یزدی, ابوالحسن 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف قبل از 1244 ق), عالم دینی, فقیه, محدث و رجالی. از شاگردان 
علامه وحید بهبهانی و سید علی طباطبایی. صاحب «ریاض». است. بافقی 
در خنی. زوتتن و آیزان: شر کت داشت. از. آبارنشن:؛ «الوجیزة فی الدرابة», 
مرتب بر مقدمه و شش فصل است که به گفته‌ی شیخ آقا بزرگ تهرانی از 
این کتاب مهارت علمی موّلف در حدیث و رجال و دیگر علوم اشکار 
می‌شود. وی از تالیف این کتاب در 1237 ق فراغت يافته است. در 
نسخه‌ای از این کتاب که در 1244 ق کتابت شد به وفات مولف قبل از 
4 ق تصریح شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (48/25), طبقات اعلام الشیعه (قرن 34/13). 


باقریان ساروی, احمد 
۰ 


اه 

محل تولد : بهشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه علمی 

در آغاز پاییژ شال 42 وارد حوزه علمیه کوهستان بهشهر شدم و در سال 
4 در قم و سپس به مدت دو سال در رستمکلای بهشهر تحصیلات 
مقدماتی را گذرانده و در سال (باییز) 48 مجددا وارد قم شدم و دروس 
۱ اساتیدی همانند مرحوم فاضل هرندی و علوی گرگانی 

و دوزدوزانی وآیت الله فاضل لنکرانی و موسوی تبریزی (سید ابوالفضل) 
و مرحوم آیت الله سلطانی(کفایه ج 1 ) و آیت الله حائری(سید محمد 
کاظم ) (کفایه ج 2) گذرانده و درس خارج را که از سال 50 شروع شد 
نزد اساتیدی همچون وحید خراسانی و مرحوم میرزا هاشم آملی و حسین 
نوری همدانی و فاضل لنکرانی گذراندم. یک دوره کامل خارج اصول را نزد 
آیت الله فاضل لنکرانی گذرانده و درس ها را به صورت عربی نوشته ام. و 
در سال 69-0 برای تدریس به گرگان رفته و مدت نه سال 0 
علمیه امام باقر(ع) گنبد و مدرسه امام خمینی کر کان و مدرسه سعدبه 
رامیان به تدریس از سیوطی تا اصول فقه و شرح لمعه پپرداخته ام و 
مجدد | وارد قم شده و دروس رسائل و مکاسب و کفایه را تدریس داشته 
ام. ولی اکنون نزدیک به یک سال است که به سبب بیماری توفیق تدریس 
عمومی را ندارم ولی کارهای تحقیقاتی را که از شش سال پیش در مرکز 
پژوهش های اسلامی (فرهنگ و معارف قرآن) شروع کرده ام ادامه می 
دهم و در نگارش و تدوین فرهنگ قرآن شرکت دارم که هم اکنون آن اثر 8 
جلد به چاپ رسیده است. 


باقی تبریزی, عبدالباقی 
ِِ 


بت 1039 ق), خطاط. صوفی و شاعر, متخلص به باقی. ملقب به 
دانشمند. از سخنوران و خوشنویسان معروف و صوفی‌مشرب تبریز بود و 
در خانقاه مولویها سکونت داشت. به همین جهت به عبدالباقی صوفی 
شهرت یافت. او بر حسب دعوت سیهسالار عبدالرحیم خان خانان به 
هندوستان رفت و مدتی در آنجا مقیم شد. بعد به بغداد مسافرت کرد و 
نزد مصطفی دده به مشق خط پرداخت. باقی در خدمت علاء بیگ 0 
نیز تلمذ کرده و خود در نوشتن انواع خطوط بخصوص ثلث و نسخ استادی 
گرانمایه به شمار می‌آمده و نستعلیق را نیز خوش می‌نگاشته است. شاه 
عباس اول هنگام بنای مسجد جامع جدید عباسی, از وی درخواست کرد که 
تس وراه وا دی رن 
بغداد به اصفهان رفت و مشغول کتیبه‌نویسی شد. عبدالباقی در فنون 
فضایل حکمت و عربیت مهارت داشت و گاهی به نظم اشعار عارفانه و 
عاشقانه می‌پرداخت. باقی از معاصران میرزا ابراهیم همدانی بود و با وی 
دوستی و مراسله داشت. در تذکره‌ی «هفت اقلیم» آمده که باقی شاگرد 
میرزا جان بوده است و صاحب «تذکره‌ی شعرای آذربایخان» نیز آو را 
فرزند بیرام‌خان می‌داند. مولف «تذکره‌ی نصرابادی» نزد وی ۳ خط 
دیده است: از آثار وی: کتاب «منهاج الولایه من کتاب نهج‌البلاغه», در 
گزارش نهج‌البلاغه بر حسب موضوع و در دوازده باب, «تفسیر القرآن». بر 
طریقه‌ی تصوف.: «شرح الصحيفة العاملة السجادیة», بر طریقه‌ی صو فیه: 
«دیوان» شعر. از خطوط او: مرقع قصیده‌ی «برده», به سال 1036 ق؛ 
یک رقعه ثلث سه دانگ و نسخ دو دانگ خوش, با رقم: «کتبه باقی»؛ 
کتیبه‌ی فوقانی داخل گنبد بزرگ مسجد شاه اصفهان, به خط ثلث و با رقم: 
«قد تشرف بکتابتها عبدالباقی التبریزی فی سنة ست و ثلثین و الف حامدا 
لله تعالی»؛ کتیبه‌ی ایوان تراک مسجد شاه و اطراف محوطه زیر یط به 
خط ثلث و با رقم: «کتبه بحمدالله وحده عبدالباقی»؛ کتیبه‌ی داخل ایوان 
شمالی مسجد شاه, به خط ثلث و با رقم: «کتبه عبدالباقی فی الف و 
ثلائین و خمس». ‏ _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ ۱ 
منابع زندگینامه :اثار ملی اصفهان (681 ,676 ,674 -673), اتشکده‌ی اذر 
(111/1), احوال و آثار خوشنویسان (1051/4 ,364/2), اطلس خط 


(349 -348), اعیان الشیعه (433/7), پیدایش خط و خطاطان (133 
-131), تاریخ اصفهان (93 -91), تاریخ هنرهای ملی (878 -877 /2). 
تذکرة الخطاطین (67 -59 /1), تذکره‌ی روز روشن (521), تذکره‌ی 
شعرای آذربایجان (81 -76 /2), تذکره‌ی نصرآبادی (207 -2006), 
دانشمندان آذربایجان (146 -144), الذریعه (179/23 ,130/14 
3 ۰ 23 ۲6۰ ۸ ریحانه (212 -211 /2/. ریاض 
العارفین (174), ریاض العلماء (64 -59 /3), سخنوران آذربایجان (228 
-225), فرهنگ سخوران (121), گنیجنه‌ی آثار تاریخی اصفهان (451 
6 ,441 -439 ,438 ,436), لفت‌نامه (ذیل/ باقی), هفت اقلیم 
(243/3). 


باقتا عانتنیر غیاشا لجین فخبه 
۰ 


ِ 1047 ق), عارف؛ موسیقیدان و شاعر, متخلص به باقی و باقیا. 
مولدش نایین بود. در شعر طبع روانی داشت و در موسیقی ماهر بود و 
رساله‌ای نیز در اين فن تدوین کرد. باقیا در زمان شاه عباس دوم (عهد 
جهانگیری) وارد هند شد و در بنارس اقامت گزید. در عهد شاهجهان به 
دهلی امد و در زمان شاه سلیمان صفوی به سفر حج رفت, سپس در 
اصفهان ساکن شد و همان جا درگذشت. از اوست: 

رفتند به منزلگه مقصود عزیزان 

باقی است که وامانده در این مرحله تنها 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (270), تاریخ موسیقی (334/1), تذکره‌ی 
میخانه (875 -872), تذکره‌ی نصرابادی (307 -306), الذریعه (123/9), 
شام غریبان (51), فرهنگ سخنوران (123), کاروان هند (160 -158 /1), 
لغت‌نامه (ذیل/ باقیا), مخزن الفرائب (367/1). 


باکلنجار, جمال‌الدین محمد 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 750 ق). صوفی. وی یکی از بزرگان مشایخ صوفیه است که 
استادش خواجه ضیاءالدین مسعود بود. او را کلمات روحانی و اشارات 
رحمانی بوده و در آثنای حالات رساله‌ها نوشته است. سعادتمندان در 
صحبت وی به برکت استفاده می‌رسیدند. و نورهای حکمت از او 
می‌گر فتند. قبر وی در شیراز در بقعه‌ی خودش است. 

برگرفته از کتاب :اثراقرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی هزار مزار (126), نفحات الانس (269 -268). 


ناراد 
۵۰ 


س ششم م), موسیقیدان و خواننده. از ملازمان دربار خسرو پرویز بود. 
وی مطربی بود که مانند باربد عدبل و نظیر نداشته است. وجه تسمیه‌ی 
را شاد می کرد. از احوال او اطلاع چندانی در دست نیست.[ 1 ] 

نوازنده‌ای بزرگ در عهد ساسانیان: 

«بلبلی باغی به باغ دوش نوایی بزد خوبتر از بار بد, نیکتر از بامشاد.» 
(منوچهری) ۱ 

نوازنده‌ای بزرگ در عهد ساسانیان. 

«بلبل باغی بباغ دوش نوایی نبرد 

خوبتر از باربد, نیکتر از بامشاد» 

(منوچهری) ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (67/1), تاریخ هنرهای ملی (711/2)؛ 
کارنامه‌ی بزرگان (9), لغت‌نامه (ذیل/ بامشاد). 


باوردی, ابوالعباس 
۵۰ 


2 ِ ق), عارف. از مشایخ بزرگ روزگار خود بوده و شیخ ابوبکر 
طمستانی و شبلی را ملاقات کرده. وی در نیشابور اقامت داشته است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :طبقات الصوفیه (364), نفحات الانس (147). 


باوردی. ابوسلمه 
۵۰ 


1 ق), صوفی. او از پیران شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری بود 
و با مشایخ بسیاری چون: ابو عبدالله رودباری و عباس شاعر و بوعمرو 
نجید و یعقوب نهرجوری دیدار داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ای امه ات اس یه هر 0 ها ات آلاش 
(347). 


بایزید بسطامی ثانی, ابو محمد علی 
۰ 


(ر ۱ 0 ۳ دانشمند و عارف. از معاصران شیح بهایی, در عهد شاه 
عباس صفوی و از دانشمندان 2 آن عصر بود. وی از اعقاب بايزید 
بسطامی اکبر, صوفی معروف, بود و به چند واسطه از شاگردان ملا 
عبدالله تستری. و حسین بن حیدر کرکی از شاگردان وی بود. از تألیفات 
او: «الانصاف فی الامامه» و «معرفة الاسلاف» و «تعیین الفرقة الناجیه و 
انهم الاقاميه فرع بین القلات و الشیعین فرقه»* «رساله‌ای در مساله‌ی فضا 
و قدر»؛ «معارج التحقیق». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اصحاب امام صادق (ع) (77), اعیان الشیعه (299/8), 
الذریعه (396/2), ریاض العلماء (531/5 ,301/4), ریحانه (314 -313 7 
1 روضات الجنات (55/7), گنجینه‌ی دانشمندان (۰)202/3 معجم 
المولفین (160/7). 


(وف 201 ق), عارف. ملقب به سلطان العارفین. وی از شگفتیهای تاريخ 
تصوف ایران [ اسلام است. اه او از اسفراین بود و ساکن بسطام, و 
گویند جدش گبر بود. بايزید بعد از مدتها سیاحت و ریاضت کشیدن به 
بسطام بازآمد و بیشتر عمر خود را در آنجا گذرانید و در همان جا 
در‌گذشت. مقبره اش امروز از زیارتگاههای صوفیان و مردان خداست. 
بایزید معتقد به وحدت وجود و قائل به فنا بود. و پیروان او را طیفوربه يا 
بسطامیه می‌گویند. وی ۹ اثری_ از خود به جا نگذاشته است اما 
سخنان او را پیروان و مریدانش گردآورده‌اند, و قریب به پانصد گفته و 
شطح از وی به ما رسیده است. فحفد بت تور نحل هی کند. که ابید 
سقای حضرت امام صادق بوده است. این نکته در میان قدما شهرت و 
نوعی تواتر داشته است. در بعضی کتب از قبیل «شرح مواقف» امده که 
ابويزید امام را ندیده و زمان او را درک نکرده, بلکه به فاصله زمانی زیاد 
متاخر از ان حضرت بوده است. از معاصران. مرحوم علامه قزوینی نیز به 
می‌رسد که بايزید سقایی امام را کرده باشد. دکتر زرین کوب نیز در کتاب 
«جستجو در تصوف» به این امر اشاره کرده است و دکتر شفیعی کدکنی 
در تعلیقات «اسرار التوحید» می‌نویسد که: «تصور بنده بر این است که 
اوق اما ری ویر و ات ال ات 
اوست بخصوص که از قدما هیچ کس دیگر به این سال اشارتی نکرده 
است». بايزید یکی از سلاطین سبعه به شمار می‌رود. در اسرار حقایق 
نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دایم در مقام قرب و هیبت بود, و روایات 
او در احادیث عالی بود. او از نزدیکان احمد خضرویه و ابوحفص حداد و 
یحیی بن معاذ بوده. شقیق بلخی را نیز دیده است. وی همچنین از 
شاگردان کردی بوده است. | 1] 

بایزید طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بن علی بن سروشان بسطامی 
معاصر با حضرت صادق مصدق امام ِِ بوده و صوفیه او را 
سلطان‌العارفین میدانند. مدح و قدح او در کتب رجالی و تواریخ مسطور 
است که اینجا مورد آن: تیست و اختلاف.ذر تاریخ فوت او نیز بسیار است 
ای عشق تو کشته عارف و عامی را 


سودای تو گم کرده نکو نامی را 

ذوق لب میگون تو آورده برون 

از کیو یه بايزید بسطامی را 

و نیز بد 

گر قرب خدا میطلبی دل‌جو باش 

ار بسن هرمن ای بو ان 

خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی 

خورشید صفت با همه کس یکرو باش 

خواهی که رسی بکام بردار دو گام 

یک گام ز دنیا و دگر کام ز کام 

نیکو مثلی شنو ز پیر بسطام 

از دانه طمع ببر که رستی از دام 

بايزید دوم. 

اه ات لها میاه ها وا مها وی 
او نیز بتصوف مایل و به ابویزید ثانی معروف و در اکثر مولفات خود با خط 
رین ات اه هسب امه اصات و ای وا 
ذکر نمیکرده است. و بهمین جهت در ریاض العلماء هم در حرف (ب) ابجد 
توا ارس الاو رد که است. 

پات ار این ار ات ۱ اه ی اه 
والعرفانیه و غیر هما بفارسی. 2- القضاء والقدر. 3- معراج التحقیق. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ماه ای ۱۱ ی ار رها افو 
(403/7), تاریخ ادبیات در ایران (255/1), ترجمه رساله‌ی قشیریه (39 
-38), تذکرة آلاولیاء (179 -134 /1), تعلیقات اسرار التوحید (691 -690 
2 تشتق. در عضوی ۱095-۰16 خلنق الاولیاء. (42 ود 10 
دایرحالمغارف فارشی, ( 367 -386 )تاره (وو 125 /9), ریحانه 
(313 -309 /7), سیر النبلاء (87 -86 /13), شرح شطحیات (150 -78), 
طیعات الصوفیه سم 74 67 طرانق. الحماتی. (دو1 او رم 
کشف المحجوب (134 -132), الکنی و الالقاب (186 -185 /1), لفت‌نامه 
(دیل/ظنقهر ار-معخم البلدان (۵00/1):سفحات. الانفن ۸1-55 وفیات 
الاعیان (531/2ظ), هدية الاحباب (44). 


بایزیدی, محمد نصیر 
ِِِ 


عالم فاضل, گر چه نسب او به بایزید بسطامی عارف و صوفی معروف 
می‌رسد لکن خود از مخالفین صوفیه است. 

در سال 1200 وفات یافته, در تخت فولاد در کنار جاده‌ی قدیم مدفون 
شده؛ و انار قبز اه در خیابان کتتنی و آسفالت از بین رفت. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


بجلی رازی, ابوبکر 
۰ 


2 ح و پنجم ق), عارف. اصل وی از ری بود و خود در نیشابور نشو و 
نما یافت. با قادر بالله عباس معاصر بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ریحانه (228 -227 /1), طبقات الصوفیه (525), نفحات 
الانس (230). 


بحر العلوم, محمد مهدی 
۵۰« 


ور -1155 ق), فقیه. محدث, مفسر و مجتهد. وی در کربلا به دنیا آمد. 
هنوز به هفت سالگی نرسیده بود که خواندن و نوشتن را فراگرفت و 
سطوح اولیه را در مدت سه يا چهار سال تمام کرد و هنوز, به دوازده 
سالگی نرسیده بود که در محضر والدش به تحصیل خارج اصول پرداخت و 
از هل بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی نیز استفاده کرد. بحرالعلوم 

به پانزده سالگی نرسیده بود که به درجه‌ی اجتهاد نائل شد و استادانش به 
اجتهاد او شهادت دادند. سیس به نجف رفت و در درس علماء نجف حضور 
یافت و مشهور شد. پس از چندی به بروجرد رفت. در اواخر سال 1193 
ق مجددا به نجف اشرف مراجعت کرد. وی چنان بر احکام آن مذاهب 
تسلط علمی داشت که اهل سنت او را از خود می‌دانستند. درباره‌ی وی 
کفته‌اند که | ز کسانی که به آخرین مرحله‌ی ترقی رسیده و در فضایل ادبی 
و علوم عقلی و نقلی بر همگان فاثق آمده است. او در شعر و ادب نیز 
گوی سبقت را از ۳3 ربوده» منظومه‌ی فقهی او شاهد زنده است. 

برخی از آثار وی: «مصابیح», در فقه؛ «تحفة الکرام», در تاریخ مکه و بیت 
الحرام؛ «رساله در عصيیر عنبی»؛ «الفوائد الرجالیه»؛ «شرح باب حقيقة و 
مجاز»؛ «فوائد اصولیه»؛ «رساله در مناسک حح و عمره»؛ «رساله در 
قواعد احکام مشکوک»؛ «رساله در انفعال آب قلیل»؛ «الدرة البهیة», در 
نظم بعضی مسائل اصولیه؛ «دیوان» شعر, در مدج و رثاء اهل البیت. 

بحرالعلوم علاوه بر آثار علمیه و تألیفات نفیسه. آثار بنایی و خدمات مذهبی 
و اجتماعی 2۳09 برخی از آنها عبارتند از تعیین مشاعر حج و 
مواقیت احرام, بنا سور مسجد کوفه, بناء حجرات در اطراف مسجد کوفه, 
بناء ماذنه‌ی صحن علوی؛ تجدید ساختمان مسجد شیخ طوسی در نجف. 
تعیین مقام امام زمان (عج) در مسجد سهله و.. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول اه 

منابع زندگینامه :الاعلام (334/7). ایضاح المکنون (242 .206/2 
1 تاریخ بروجرد (250 -172 /2), دایرةالمعارف فارسی (390/1), 
الذریعه (83 -82 /21 ,127/9 ,463 -462 /3), ریحانه (235 -234 /1), 
شرح حال رجال (6/4). الکنی و الالقاب (71 -67 /2), گنجینه‌ی دانشمندان 
(187/3), معجم المولفین (61/12), هدية العارفین (351/2). 


بحرانی, جعفر 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1091 /1088 ق), عالم, محدت. مفسر و شاعر امامی. ساکن شیراز 
و حیدراباد هند بود. وی با شیخ حر عاملی معاصر بود, و از شیخ علی بن 
سلیمان بحرانی و سید نورالدین عاملی برادر صاحب «مدارک», روایت 
نموده است. سید نعمت الله جزایری, در شیراز, نزد وی تلمذ کرده است. 
سید علی خان. صاحب «السلافة», نیز از شاگردان او است. شیخ سلیمان 
بن علی بن ابی‌ظبیه بحرانی نیز از وی روایت کرده است. بحرانی از 
دوستان نزدیک شیخ صالح بن عبدالکريم بحرانی بود که هر دو در شیراز 

ساکن بودند. شیخ صالح در شیراز باقی ماند اما, شیخ جعفر به حیدراباد 
هند رفت و مقیم شد و در آنجا مرجعیت عام یافت و عهده‌دار امور دینی 
مردم شد و همان جا درگذشت. وی تصانیفی در تفسیر و حدیث و علوم 
عربی دارد که از آن جمله کتاب «اللباب» است. از دیگر آثار وی «دیوان» 
شعر است. ۲ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (138 -136 /4), الذریعه (194/9), روضات 
الجنات (188 -187 /2), ریحانه (231 -230 /1), الکنی و الالقاب (94 
-93 /3), معجم المولفین (143/3). 


بحرانی. صالح 
۰« 


0 109 1 فقیه. محدت, زاهد و شاعر. در کرزکان از توابع بحرین به 
دنیا امد. پس از درک محضر علمای بحرین به شیراز رفت و در انجا ساکن 
شد, پس از چندی در اغلب علوم و فنون اسلامی تبحر یافت و عهده‌دار 
تدریس و فتوا شد. او از معاصرین شیخ حر عاملی و از مشایخ شیخ 
سلمان بن عبدالله بحرانی است. شاه سلیمان صفوی او را قاضی القضات 
شیراز کرد و خلعت قضا برایش فرستاد, اماء او از پوشیدن خلعت امتناع 
کرد و آن گاه که او را از غضب سلطان ترساندند به ناچار به پوشیدن از 
به گونه پوشش عباء؛ تن داد. او در شیراز درگذشت از آسستتاتة شاهچراغ, 
در بقعه‌ای که به نامش مشهور است.؛ دقن شد. ا3 انار وی: «شرح الاسماء 
الحسنی»؛ شرح «دعای جوشن»؛ «رسالة الخمریة»؛ «رسالة الجبائر» با 
«رسالت الجنائز»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (368/7), الذریعه (89/13 ,182 -181 
1 , ۸ روضات الجنات (115/4 ,188 -187 /2), ریاض 
العلماء (17/3), ریحانه (231/1), فوائد الرضویه (212 -211), لغت‌نامه 
(ذیل/ صالح). مستدر کات اعیان (152/2). 


بحرانی, هاشم 


قرن:11 
حجنسیت ِ 
نب 1109 7 ق), فقیه, مفسر, محدث و رجالی امامی. معروف به 
علامة البخزین. در کتکان از توایع بحرین به. دنیا آمد.. تسب او را به سید 
مرتضی علم الهدی و از او به امام موسی کاظم (ع) می‌رسانند. او محدثی 
متتبع بود و در کثرت تتبع او را ثانی مجلسی می‌دانند. دامنه مرجعیت او از 
بحرین فراتر رفت و در بیشتر شهرهای شیعه‌نشین از وی تقلید می‌کردند. 
صاحب «جواهر» او و مقدس اردبیلی را, به عنوان نمونه یاد می‌کند و واجد 
ملکه عدالت می‌داند. سید هاشم بحرانی از کسانی چون شیخ فخرالدین 
طریحی نجفی و سید عبدالعظیم استرآبادی نقل روایت کرده و علمایی 
همچون شیخ حر عاملی از وی روایت ت کرده‌اند. او دارای بیش از هفتاد و 
پنج تألیف بزرگ و کوچک دارد که صاحب «ریاض العلماء» اکثر اين کتابها را 
در نزد قرزندش. سید. محسن. دیده است: از جمله آنار وی: <اتبات 
الوصیة»؛ «ارشاد المسترشدین»؛ «البرهان فی تفسیر القرآن». در شش 
مجلد, گردآوری خبرهایی در زمینه تفسیر از کتابهای ناشناخته کهن؛ «معالم 
الزلفی فی معارف النشاة الاولی و الاخری»؛ «مدينة المعجزات» يا «مدينة 
المعاجز»؛ ترتیب کتاب «تهذیب» شیخ طوسی؛ «البهجة المرضية فی اثبات 
الخلافة و الوصیة»؛ «نزهة الابرار و منار الافکار فی الجنة و النار»؛ «روضة 
العارفین»؛ «غاية المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص 
و العام»؛ «الدر النضید فی فضائل الحسین الشهید»؛ «تنبیه الاریب». در 
رجال «نهذیب». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (48/9), اعیان الشیعه (250 -249 /10), ایضاح 
المکنون (716 ,689 ,634 ,505 ,456 ,442 ,141 ,2/125 ,595 ,453 
1 ,1 ,323 ,279 ,203 ,179 /1), تاریخ ادبیات در ایران (249/5), 
الذریعه (48/7 ,93/3 ,398/2), روضات الجنات (169 -166 /8), ریاض 
العلماء (304 -298 /5), ریحانه (233/1), فوائد الرضویه (706 -705), 
الکنی و الالقاب (108 -107 /3), معجم المولفین (132/13). 


بخارایی, ابراهیم 
ِِ 


اه ای وا ی اه فا را دا ان 
خوش می‌خواند و در سرودن قصیده, غزل, رباعی و قطعه نیز توانا بود. یک 
«مثنوی» در طریقه‌ی سلسله‌ی خواجگان و سه «دیوان» شعر سروده 
است. 

متابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (588 -587). 


۵ ۰ 


5 833 ق. صوفی. وی از صوفیان و بزرگان و مشایخ فرقه‌ی خلوتیه 
بود که از خراسان به آسیای صغیر رفته و در آنجا مورد عنایت سلطان 
بایزید عتماتی قرار گرفته بود. شمس‌الدین در بروسه در گذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

اه ام ای | 


بخاری: عنایت‌اللّه 
۰ 


0 1176 ۱۳ , نحوی و عالم حنفی. از ان وی. : حاشیه بر «تفسیر 
سور ه البقره» 0 حاشیه بر «شرح العضدیة» دوانی؛ حاشیه بر 
«شرح آأثبات الواجب»؛ حاشیه بر «شرح الکافیة» جامی, در نحو؛ حاشیه بر 
«شرح حکمة العین» مبارکشاه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (141 /1), معجم المولفین (14 -13 /8), 
هدية العارفین (604 /1). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:اپران 

نجات‌الله بخشی به سال 1303 خورشیدی در تهران متولد شد و چون 
خانواده او عموما اهل هنر, و ذوق موسیقی داشتند, وی نیز از سن شش 
سالگی به موسیقی علاقمند شد و نواختن ساز ضرب را نزد خود و اقوام 
خویش آغاز کرد و همزمان با ار 
ساختن ساز تار روی آورد. 

نجات‌اللّه بخشی پس از دو سال که از فراگیری و نواختن ضرب را سیری 
کرده بود, یعنی از سن هشت سالگی به مجالس و محافل هنری راه پیدا 
کرد و شروع به نواختن ضرب کرد و از سنین شانزده سالگی برای یادگیری 
و نواختن ساز تار, نزد استاد زنده‌یاد مرتضی خان نی‌داود رفت. استعداد 
ویژه وی در کار و هنر موسیقی اصیل و سنتی ایران و بهره‌وری از استاد 
بزرگ و والایی چون نی‌داود. او را خیلی زود با بزرگان موسیقی ملی و 
شتتی آیرآن انا ساخت یکی از دوستان شادروانان استاد حسین تفرانی و 
مهدی غیائی گردید و از همین زمان به رادیو راه یافت و مدت دو سال به 
طور افتخاری نوازندگی در رادیو را به عهده گرفت. 

ساز اصلی وی ضرب است ولی همان طور که اشاره شد؛ ساز تار را در 
نهایت شیرینی می نوازد و در تعمیر ان کوشا و نهایت وسواس را دارد و 
استادانی نظیر: علی‌اکبرخان شهنازی. و استاد وارتان کار او را قبول 
داشتندر 

نجات‌الله بخشی, خدمت سربازی خود را در قسمت موزیک لشگر د 
ارتش به پایان برد و در کار تعمیر و ساختن ساز تار, شاگردانی چون: 
محمد مهدی اقامحمد اصفهانی, عباس محمدی و جمشید بخشی تربیت 
نمود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۱ بدخش, فرزند بهرام بدخش, به سال 9 1 در تهران 
متولد شد,منشاً اصلی گرایش وی به سوی موسیقی, پدر هنرمندش بود که 
خود یکی از نام‌آوران ساز سنتور بوده و از هنرمندان قدیمی رادیو ایران 
می‌باشد به همین سبب در منزل؛ گوش او هميشه و بیشتر اوقات شنونده 
ساز پدر بود, لذا این امر موجب علاقه روزافزون وی به موسیقی گشت. 
اولین باری که بهرام بدخش, متوجه ذوق فطری و هنری فرزند خویش شد, 
شبی بود که مشغول نواختن سنتور بود, در آن زمان. هوشنگ طفلی سه 
ساله بود که در منزل مثل کودکان هم ال و سال خود مشغول بازی با 
اسباب‌بازی بود ولی وقتی که پدر اهنگی را در یک قطعه چهارمضراب 
سنتور اجرا می‌ کرد وی به طرف دایره‌ای که در اتاق بود رقت و آن را روی 
پا گذاشت و با مضراب‌های اضاقی سنتور مشغول زدن روی دایره شد و 
پدر که متوجه شد, وی ریتم را درست اجرا ضغ کنو و غلط نمی‌زند و 
ریتم‌های 6 / 8 و 4/2 و 4/3 را خوب و درست اجرا ی کتک آی را 
بغل گرفته و صورت فرزند راغرق در بوسه می‌کند و از آن زمان وی را به 
طور جدی در امر یادگیری موسیقی و آموزش و پرورش در کار هنر ار 
می‌دهد و اولین کاری که می‌کند, خریداری یک ضرب کوچک بود و وی ۳ 
سن پنج سالگی به نواختن آن و تمرین با آن می‌پردازد تا این‌که در سن 
برای اجرای برنامه‌ای هنری موفق می‌شود از طرف وزارت فرهنگ و هنر 
وقت یک ضرب کوکی جایزه بگیرد. در سن شش سالگی, پدرش برای وی 
یک ارگ خریداری می‌کند و در حالی‌که در این سن هنوز قادر به خواندن و 
نوشتن زبان مادری خود فارسی را نمی‌دانست, تاو پسی: و نت‌خوانی را 
شروع به فراگیری نمود و آبتدا ساز ارگ را به طور گوشی و حسی 
می‌نواخت و اکثر آهنگ‌های روز خوانندگان آن زمان را اجرا می‌کرد. 

در سن هفت سالگی به واسطه شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری 
وزارت آموزش و پرورش, موفق به دریافت یک آکوردئون می‌شود و در 
سن هشت سالگی, از طرف پدن 9 عنوان جایزه, صاحب پیانو می گردد و 
از این زمان نزد استاد ارجمند. و گرامی ملیک اصلانیان می‌رود و فراگیری 
قم هار ند کی‌سبانه کلاسی وا او می کند که اند ادعان کر که هوجو بت 
آموخته از ام اشاه لیر اه ود مس کت امن مش ات ۱ 
قیول دارد ه با اخترام قرامان. از این اساد و تصعات راهان اشان.باد 


می‌کند. 

مهندس امیرهوشنگ بدخش در این باره می‌گوید: 

«مدت ده سال نزد این استاد عزیز درس گرفتم و از طرفی چون از 
کودکی گوش من مملو از ملودی‌های دستگاههای مختلف ایرانی بود به 
طور ناخوداگاه احساس می‌کردم که احتیاج به سازی دارم تا این احساس 
مرا ارضاء کند تا این که این ساز را پیدا کردم و این ساز تار بود که در سن 
هفده سالگی به فراگرفتن آن مشغفول شدم و حدود سه ماه نزد رامین 
اصلاح. یکی از شاگردان هنرمند ارجمند, جلیل شهناز جهت فراگیری تار 
رفتم و چون از نظر نت و شناخت دستگاههای ایرانی مسئله‌ای نداشتم, 
خیلی سریع توانستم با پرده‌ها و مضراب زدن تار اشنا شوم و از ان پس 
معلم من در منزل نوارهای مختلف استادان عالیقدر از جمله: جلیل شهناز, 
فرهنگ شریف بود که با گردآوری نوارهای مختلف ایشان اعم از نوارهای 
رادیویی و يا خصوصی به کار کردن و گرفتن از مطلب از این اساتید از 
روی نوار شدم. 

در سن هجده سالگی وارد دانشگاه گردیدم و در رشته مهندسی عمران 
مشغول به تحصیل شدم و همراه با تحصیل په فراگیری و تمرین هنر 
مشغول بودم و در سن بیست سالگی با ویولن آشنا شده و به کار کردن و 
تمرین این ساز مشغول گشته و ابتدا با زدن ردیف‌های ویولن مرحوم استاد 
صبا شروع کردم. سپس با استفاده از نوارهای مختلف استادانی چون 
پرویز پاحقی, حبیب‌اله بدیعی و اسداله ملک استفاده کردم و روی این ساز 
خیلی کار می‌کنم زیرا علاقه خیلی زیادی به ان پیدا کرده‌ام. 

به طور کلی سه ساز اصلی که همواره روی آن‌ها تمرین وممارست دارم 
پیانو, تار و ویولن است. البته در طی سالهای اخیر سازهای دیگری از جمله 
عود (بربط) و الکتروساز (ساز ترکی), که این سازی است برقی مانند 
گیتار برقی, با استفاده از امپلی‌فایر نواخته می‌شود. 

در اینجا یاداور می‌شوم که در تمامی مراحل مختلف هنر موسیقی, پدرم 
مانند دوستی مهربان همراه من بودند و از هیچگونه کمکی دریغ نکرده و 
هر نوع امکاناتی که در زمینه لا زم داشته‌ام برای من فراهم کردند و عامل 
مهم پیشرفت خودم را مدیون تشویق پدرم و راهنمایی‌های ایشان و 
همچنین وجود اساتید گرانقدر موسیقی اپژانق. که با داشتن.اناری 0 
از آن‌ها توانستم الگو قرار دهم و از آن‌ها درس بگیرم. 

همچنین؛ , اخیر| به کار ضبط نوار مشغول شده‌آم و یک کاست که در آن 
کلیه سازها توسط خودم نواخته شده پر کردم که البته ملودی‌های اصلی در 
این نوار مربوط یه الکتروساز می‌باشد که علاوه بر این ساز, با استفاده از 
سینتی‌سایزر. سازهای دیگر را به عنوان ارکستر و زیر صدای الکتروساز 
قرار دادم. و هم‌اکنون مشغول کار کردن روی کاست دوم هستم که در این 


همنوازی این سازها با هم, همراه با سینتی‌سایزر مشغول کار هستم که 
قطعاتی از خودم و همچنین از آهنگ‌های قدیمی مختلف که با تنظیم و 
اجرای جدیدی است مشغول می‌باشم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


بدخش, بهرام 
ِِِ 


0 بدخش به سال 1304 شمسی در شهرستان (کرمانشاه) متولد شد. 
هنوز به مدرسه ابتدایی نرفته بود که یک روز برای سرگرمی وی والدین او 
فلوتی برایش خریداری کردند و از آن زمان این فلوت مونس او بود و 
برای خود می‌نواخت. انگیزه و کشش او به سوی موسیقی از همین‌جا آغاز 
شد و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها به‌سرعت سپری شدند تا سال 
0 فرا رسید و را با 9 خانوذاه به تهرآن. امد در این. شهز 
ا ای ای مس فا سا او اس 
ولی‌اله البرز که معلم قره‌نی و سایر سازهای بادی بود رفت و هت ها نزد 
وی به پادگیری پرداخت ولی طبع حساس و بلندپرواز و دائما در غلیان او 
موجب گشت تا بهرام ساز فلوت و نواختن آن را یکبار رها کند و به سنتور 
روف آورد. ۳ 
روزی که از خیابان ناصرخسرو عبور می‌کرد به مغازه روح‌پرور که در آن 
زمان یکی از مفغازه‌های معروف فروشنده آلات موسیقی بود رفت و ستتور 
خوب و خوش‌صدایی را برای خود خریداری کرد و برای فراگیری آن نزد 
استاد عباس زندی رفت. بدخش به‌سرعت مراحل یادگیری و ترقی در 
نواختن این ساز را از اين هنرمند ارزشمند فرا گرفت به طوری که خود از 
سال 1392 وارد رادیو و با ارکستر عباس شاپوری همکاری را اغاز کرد. 
بهرام بدخش در رادیو با ارکسترهای مختلف همکاری کرد ولی بیش از 
همه با ارکستر عباس شاپوری کار می‌ کرد و همین همکاری صمیمانه 
دوستی دیرینه‌ای بین آنان به‌وجود اورد که هنوز هم پابرجاست و در سال 
1997 تعلیم موسیقی را به اتفاق هم در خیابان امیر به نام «کانون 
موسیقی» دایر کردند که شاگردان بسیاری را تعلیم دادند. 

بدخش به نواختن اکثر سازها اشنایی دارد ولی ساز اختصاصی او سنتور 
است و آهنگ‌هایی برای پوران؛ رشیدی. حسین قوامی و سعادتمند قمی 
تما خن اعدا شنده آرسته 

بهرام بدخش تا سال 1340 در رادیو فعالیت هنری داشت و با فرهنگ و 
هنر نیز همکاری نزدیک می‌کرد ولی چون اداره چند موسسه فرهنگی را به 
عهده داشت نظیر: کودکستان و پانسیون شبانه‌روزی دانشجویان دختر و 
این کار پرمسئولیت بود لذا نتوانست به کارهای هنری خود در ا رتست ها 
ادامه دهد و رفته رفته دنبال کار را رها کرد. بدخش یکی از تکنوازهای 


خوب رادیو بود و روزهای جمعه ساعت 7 / 30 شب و روزهای دوشنبه 
ساعت 6 به مدت یک ربع ساعت سلو می‌نواخت. وی دارای فرزند 
هنرمندی است به نام امیر بدخش که او هم اکنون نون از معلمین ماهر 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِ 


0 1160 ق), شاعر و عارف. پدرش از اهالی بدخشان بود که به ند 
سفر کرده بود و خلیفه در دهلی متولد شد. پس از نشو و نما در انجا به 
ملازمت عالمگیر شاه اشتغال یافت. سپس با میر جلال‌الدین حسین 
تتخشانی. که.ازر مشایخ آن. کمد. نود استنا شند و به: غالم .سیر و شلوی 
کشیده شد. محمدابراهيم از صوفیان سلسله نقشبندیه بود و خانقاهی نیز 
داشت. در لکهنو درگذشت. وی با اینکه علوم ظاهری نیاموخته بود, تالیفات 
و تصنیفات چندی داشته و «مثنوی» در شش هزار بیت منظوم کرده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (160), الذریعه (14/9), ریاض 
العارفین (42 -41), فرهنگ سخنوران (315). 


بدخشی سمرقندی, محمد., حمید 
۰ ۵ 


(ر0 890 3 عارف و شاعر. وی در قریه‌ی اشکمیش از توابع قندهار متولد 
شد و در سمرقند نشو و نما یافت. در هرات تحصیل دانش کرد. بدخشی از 
شاعران دربار سلطان حسین بایقرا و از نزدیکان بابر بود. سی سال در 
ملازمت امیر علیشیر نوایی زیست. کمال‌الدین شاه حسین کامی اوبهی, از 
کودکی شاگرد وی بود و خود شاگرد مير حسین معمائی بود. بدخشی بیشتر 
به معما رغبت داشت و چند رساله در معما دارد. «دیوان» شعری نیز از 
وی عافف: مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (333), تذکره‌ی نصرآبادی (508), حبیب 
السیر (347/4), الذریعه (128 -127 /9), ربحانه (240/1), صبح گلشن 
(57 -56), فرهنگ سخنوران (125), لغت‌نامه (ذیل/ بدخشی). مجالس 
النفائس (272 -271 ,96 -95), نشتر عشق (237/1), هفت اقلیم 
(101/2). 


بدریه 


قرن:11 

جنسیت ۰ زن 

ملیت:ایران 

8 رمضان 1090 -1019 ق, ملقب به ام‌کلتوم از زنان فاضل, ادیب و 
پرهیزگار. وی علوم و فلسفه را نزد پدرش ملا صدرا (1050 ق) فراگرفت 
و در حدود سال 1034 ق به ازدواج ملا عبدالرزاق لاهیجی مشهور به 
فیاض (1072 ق) درامد. سین ترد همسرزش درس خواند تا آنکه در اغلب 
فصاحت و بلاغت با انها بحت می کرد. او خواهر صدریه و زبیده و مادر 
میرزا حسن معروف به کاشفی (1121 ق), صاحب کتابهای شمع‌الیقین و 
زواهرالحکم است. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منابع: اعیان‌الشیعه (مستدرکات), 43 / 3؛ مفاخر اسلام. 
5 -34 / ۰7 معادن الحکمه (مقدمه), یب, یج. 


با قاری تک لین آنیگن آامبت 
0 


0 674 ۳1 عارف و عالم. از آثار وی: «سر الخلافة»؛ «کنز الاخبار» با 
«کثیر الاخیار»؛ «مصباح ذوی الالباب»؛ «کتاب النجاة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (10/2), تذکره‌ی هزار مزار (113), 
ریحانه (301/3), معجم المولفین (66 -65 /3 -297 /1), هدية العارفین 
(98/1). 


بدیع زاده, جواد 
۰ 


به ال 1 خورشیدی در محله پاچنار تهران در خانواده‌ای روحانی از 
سادات کاشان پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. پدرش سید رضاأ ملقب به 
بدیع‌المتکلمین معروف به سید اناری از وعاظ به نام تهران و از فزر کان 
مبارزین صدر مشروطیت بوده که نام او و شرح مبارزاتش در تاریخ 
مشروطیت ایران ثبت است. وی به تمام ردیفهای آواز تسلط کافی داشته 
است و از سنین کودکی قداو‌ها تحت تعلیمات پدرش برای یادگیری 
9 و ردیفهای آواز قرار می‌گیرد و دایی او, میرزا یحیی 
تیدا لبآغظین هار یی صواد انعر وه اس ره از سر 
او سهم بسزایی داشته است. پدرش در 
مجالس وعظ و روضه‌خوانی شرکت می‌کرده و از مشکلاتی که برای پدر 
به علت مبارزات آزادی‌خواهی, سیاسی پیش ض اس جون فرزند تور 
,. سرپرستی خانواده را به عهده داشت. 
۳ تحصیلات ابتدایی را در مدرسه تدین گذراند و تحصیلات متوسطه را 
به ترتیت در شدارنی: البانتن. فرانمنم‌ها دافع بر خایان اکانان رفلت او 
دبیرستان دارالفنون به پایان می‌رساند. بعد از اتمام دوره تحصیلات 
متوسطه از دبیرستان دارالفنون برای چند سالی مشغول به کار مترجمی 
زبان فرانسه و منشی‌گری تجارتخانه‌های آن زمان قن کو در تا ان که دز 
سال 1304 شمسی به استخدام ملس شورای ملی درفی آند. و با صسفت 
مسئول بلیت و لوایح در آنجا به کار می‌پردازد. در همان سال نماینده 
کمیانی صفحه پرکنی «هیز مسترزویش» انحلشستان به ایران آمنوج و فصد 
نهیه و پرکردن صفحاتی چند از هنرمندان و خوانندگان ایرانی را داشته 
است. نماینده این کمیپانی به نام آقای «جیمس» پس از تحقیق و مطالعات 
بسیار و گوش فرادادن به صدای بسیاری از خوانندگان ایرانی بنا به 
توصیه‌ی عبدالحسین شهنازی نوازنده‌ی فر ی تار, پسر کوچکتر آقا 
حسینقلی استاد بنام این ساز, بدیع‌زاده را برای پر کردن تعدادی از این 
صفحات انتخاب می کند. ولی او ابتدا از ملاقات با نماینده‌ی کمیپانی به علت 
کار در مجلس شورا و بعضی مسائل اجتماعی ابا داشته است ولی بدا .۳ 
اصرار عبدالحسین شهنازی, روزی به اتفاق جهانگیر وفادار (نوازنده‌ی 
ویولن و برادر بزرگ مجید وفادار, و نوراللّه همایون شاعر و ترانه‌سرایی 
که خیلی از تصانیف او را سر وده است در محل استقرار ضبط واقع در 


چهار راه حسن آباد حاضر و کار ضبط را شروع می‌کند. در یادداشتهای 
زنده‌پاد ندیعزاده آضدم: که خود. .می کوید؛ «دز, ابتداه پس از مشورت. نبا 
نورالله همایون قرار بود با نام مستعار کار را شروع کنم ولی چون پدر من 
ملقب به «بدیع‌المتکلمین» بود با مشورت دوستان نام بدیع‌زاده را برای 
روی صفحات انتخاب کردم. قرار شد پیی صفحه اواز هنک وی ۳ هم 
تصنیف:بخوانم و .ضمایون. قول داد شتعر اهنکهاق مرا بسازد: بعخ به سراع 
عبدالحسین شهنازی رفتم و همراه اين مرد هنرمند که در آن زمان و تا 
زمان فعلی نوازنده‌ای به ظرافت و قدرت این هنرمند ندیده‌ام به سراغ 
«مستر جیمس» رفتیم و در یکی دو جلسه دو تصنیف و سه اواز را 
خواندم». اولین صفحه‌ی وی به نام «جلوه گل» بر روی صفحه گرامافون 
ضبط می‌گردد و این اهنگ به عنوان اولین اثر بدیع‌زاده و از اثار به 
یادماندنی موسیقی ایرانی ازرنت: صفحه بعدی در مایه افشاری به نام 
«مرخ بی‌آاشیان». و بنته "صفخه::ذیکر همکی: آواز. دز دستگاه :بیات ترک: 
سه‌گاه و ماهور با اشعار خاوری که عموزاده او و از شاعران دوره‌ی 
مشروطیت بوده است. خوشبختانه تمامی این پیج صفحه هم‌اکنون, در 
دسترس هستند و بر روی نوا ر ضبط گردیده‌اند. از این زمان تا سال افتتاح 
رادیو در سال 1319 شمسی داد تیار ق: از آنا ر او در کشور جای خود را 
باز کردم و معروفترین آنها «ایران», سرودی در دستگاه ماهور است. «جانا 
هزاران آفرین» با شعر سعدی شاعر پرآوازه و «خنده گل» با شور لاه 
همایون در مایه دشتی هستند که هر دو با پیانوی مرتضی مججوبی اجرا 
شده‌اند. قطعه‌ای به نام کوانلیه با ششیعر سعدی؛ ی عاشق» و «شکوه 
دل» در دستگاه سه‌گاه با اشعار ۳ همایون که آهنگ آنها از ساخته‌های 
خود بدیع‌زاده هستند. بعد از مدتی که از افتتاح رادیو گذشت سرهنگ 
شیر بایان تفهر اخوه را که آن وق ار آواوخوانوه معروف و شناخته 
شده بود برای همکاری دعوت و او را به سروان ابراهیم ری (سرپرست 
برنامه‌های موسیقی ایرانی رادیو) معرفی می‌کند. در آن ایام تنها خواننده‌ی 
رادیو. قمرالملوک وزیری بود و هیئت ارکستر ان. استادان ابوالحسن صبا؛ 
مرنضی نی‌داود, حبیب تتتفاکین و تنبک‌نواز هم حسین تهرانی, بدیع‌زاده 
می‌گوید: «برای تمرین به منزل صبا رفتم و پس از آماده شدن اولین 
تصنیف به اداره‌ی موسیقی رفته و با ارکستر یاد شده به محل رادیو که در 
بی‌سیم خیابان شمیران بود رفتیم و اولین آهنگ را که عنوان آن «ساز و 
سبو» بود با قطعه‌ی ضربی گرایلی در شور و چند شعر با اواز اجرا کردم. 
و به این صورت دومین اوازخوان در رادیو بعد از قمرالملوک وزیری 
بودم». تعد از شزوع کارش با رادیه چندین اهک از ساخته‌های ابراهیم 
آزنگ و با اشعار نیما یوشیج در این بزنامه‌ها اجرا کرد کف کی از انما دز 
مایه بیات ترک است و دو آهنگ دیکر که کفی: فندون نز وا دز زیتم دو چهارم 


به نام «فوکستروت مینا» و «فوکستروت مینو» با اشعار نیما یوشیج. 

تا قبل از افتتاح رادیو, بدیع‌زاده خیلی از باارزش‌ترین اثار خود را خلق کرده 
بود. در سال 1315 شمسی؛ , کمپانی صفحه پرکنی «اودئون» آلمان از وی 
رسفا دغوت هن کنو ادبم الفان. مرف و عدادی:ضفحه. بر کقق. آو: خن آن 
سال به برلین می‌رود و در این سفر تنها نوازنده‌ای که به همراه داشت 
اسماعیل ساتری نوازنده‌ی ویولن و تار بود که از نظر علمی وارد به 
موسیقی نیز بود. به همین جهت در آن دیار به کمک میزبان آلمانی خود 
برای پید | کردن هنرمندان مناسب تحقیق و یا گروه کوچکی که عبارت از 
یک ویولن و یک پیانو بوده است انتخاب تن کند و تعداد ۱0 صفحه از اتارش 
را که همه‌ی آنها با همان ارکستر است بر روی صفحه‌ی گرامافون کمپانی 
اودئون ضبط کرده است. «خزان عشق» با «شد خزان» از معروفترین و 
زیباترین آثار ماندنی بدیع‌زاده در دستگاه همایون با شعری از رهی معیری 
سراینده‌ی نامی از همه مشخص‌تر است. «داد دل» و «هدیه به خاک» هر 
دو در دستگاه بیات اصفهان ساخته شده‌اند. این دو آهنگ محضو‌ضاً از غنا و 
تکاملی موسیقی ایرانی, نفمات بسیار زیبا برخوردارند شعر هر دو انگ از 
نورالله همایون است. اشعار «خزان عشق» با این مضمون اغاز می‌شود: 
شد خزان گلشن آشنایی 

باز هم اتش به جان زد جدایی 

عمر من ای گل طی بهر تو 

و ز تو ندیدم جز بد عهدی و بیوفایی 

با تو وفا کردم تا به تنم جان بود 

عشق و وفاداری با تو چه دارد سود 

آهنگ دیگر اثری حزن‌انگیز و بس زیبا در رئای عزیز از دست رفته‌ای است 
که شعرش از خود بدیع‌زاده می‌باشد. این اهنگ به نام «کُل پرپر» از 
همراهی زیبای ارکستری المانی برخوردار است. «دل هر جایی» در مایه 
افشاری, «وای بر من وای بر دل» در دستگاه همایون هر دو با اشعار 
نورالله همایون و دیگری اثری زیبز در دستگاه ماهور به نام «زیب گلشن» 
که به سرود فروردین نیز معروف گشته و بالاخره آهنگهایی شاد با اشعاری 
طنز گونه و فکاهی که این اشعار در روزنامه «امید» آن زمان به چاپ 
ی ار رو ام ای ی 
قشنگه» همگی در دستگاه ماهور و چون دیگر آثارش نظم اجرای گوشه‌ها 
به خوبی احساس می‌شود. بدیع‌زاده بعد از قریب به یکسال توقف در شهر 
برلین و برجای گذاشتن صفحاتی از آثارش به وطن بازمی‌گردد و بعد از 
چندی تدارکی سفر دیگری را می‌بیند و این بار به دعوت کمپانی صفحه 
پرکنی «سودوا» به همراه ابوالحسن صبا, اسماعیل مهرتاش و فرهاد میرزا 
تمد توا ندمی وین سا متحمله بیان عازم خلت مت درزند و اههایی 


بر روی صفحات گرامافون اين کمپانی پر می‌کند, سرود «پرچم ایران» در 
ماهور, ترانه «نقش حقیقت» با اشعار ۳۳ هفایون.. و . ای از 
اسماعیل مهرتاش به نام «زال زالک» با اشعار فکاهی از سید غلامرضا 
روحانی, طنزسرای معروف آن زمان سروده می‌باشد. در سال 1324 و 
بعد از پایان جنگ جهانی پارسیان مقیم هندوستان جشنهای بزرگی را تدارک 
می بینند. برای اجرای برنامه از هنرمندان ایرانی دعوت به عمل هی آند. 
بدیع‌زاده با هیئتی به سریرستی مهدی خالدی آهنگساز و هنر مند شایسته‌ی 
ویولن, یوسف کاموسی و محمدتقی پروانه و علی زاهدی عازم آن دیار 
می‌گردد. در هندوستان, مدتی بیش از یکسال, بدیع‌زاده و دیگر هنرمندان 
به طور مرتب به اجرای برنامه‌های موسیقی ایرانی می‌پردازند و 
کنسرتهای متعدد و بخصوص در محل سفارت ایران در دهلی اجرا می‌کنند 
و موسیقی سنتی ایرانی را , به گوش مردمان دوردست ان شکور در ان 
زمان می‌رسانند. بدیع‌زاده و دیگر هنرمندان برای مدتی هم به دعوت 
کمیانی صفحه پرکنی «ایران رکورد» که در بمبتی مستفقر بوده و کاملاً در 
اختیار ایرانیان پارسی مقیم هند قرار داشته است به این شهر با هیثت 
ارکستر رفتند و در حدود 0 صفحه پر می‌کنند که از جمله: سرود «ایران 
و هند»: شعر از محمدعلی مشایخ در ماهور,ر سرود «فر فروردین» در 
راست پنح‌گاه, سرود «جشن نوروزی» در دستگاه ماهور با شعر نیرسینا و 
ترانه «بوسه شیرین» در دستگاه همایون «خسرو خوبان» در مایه دشتی 
همگی از ساخته‌های خود بدیع‌زاده هستند و سرود «ایران ما» در مایه 
ماهور از ساخته‌های موسی معروفی, ترانه‌هایی در ماهور با شعر و آهنگ 
امیرجاهد از جمله صفحات ضبط شده در آن دیار هستند. بدیع‌زاده همچنین 
کنسرت بزرگی هم در شهر بمبئی برای پارسیان ایرانی برای تجلیل از 
مقام فردوسی شاعر بلند آوازه‌ی ایران اجرا کرده است که آن را هميشه 
از افتخارات بزرگ دوران زندگی خود می‌دانست. بعد از بازگشت از این 
سفر, کار مداوم چندین ساله و خلق آثار بسیار و سفرهای پی‌دریی و 
طولانی او را بیش از بیش خسته کرده و او را از ادامه کار مداوم و خلق 
آثار بعدی با همان شوق و علاقه قبلی تا حدی بازمی‌دارد و در سال 1331 
شمسی هم از مجلس شورای ملی به بازنشستگی نائل می‌شود و به طور 
دائم در اختیار رادیو قرار می‌گیرد و تا اخرین سالهای همکاری و فعالیت با 
رادیو به عنوان عضو موّثر و ناظر بر اجرای برنامه‌های موسيقي ایران در 
این سازمان به خدمت مشغول بوده است. حاصل این ایام ارائه اهنگ برای 
برنامه‌ی گلها در مایه سه‌گاه به نام «رفتی و بازآمدی» با صدای دلنشین 
حسین قواقی و آهنگی به نام «باد مهرگان» در دستگاه همایون با آواز 
منوچهر همایون‌پور پا شعری عارفانه از «ورطا»؛ ارکستر سازهای ملی به 
رهبری استاد ۱۳ خالفین.ه اهنت دییر نشور با شعر. موند: بای و 


آهنگی در مایه دشتی با صدای ایرح که بر روی شعر مقدمه گلستان 
سعدی ساخته شده نام برد. و اما آهنگهای دیگر او همانطور که قبلاً اشاره 
شد؛ در تهران بر روی صفحه گرامافون ضبط شده‌اند مانند: «جلوه گل». 
«مرغ بی‌آشیان», «سوز عاشق» و «شکوه دل» و دیگر آثار اف.همعی: از 
آهنگهای زیبا و به پیادماندنی موسیقی ایرانی است که ها رها هنوز به 
دست کمتر هنرمندی دوباره‌سازی و بازخوانی شده‌اند. بداهت و تازگی و 
عدم تکرار جمله‌ها و قسمتهای مختلف آهنگهای بدیع‌زاده که در هیچیک از 
انها دو قسمت مساوی و یکسان با یک اهنگ شنیده نمی شود از ویژگی‌های 
بارز اثار این هنر مند است. بدیع‌زاده از علاقمندان علمی و منطقی و 
وسعت موسیقی ایرانی به شمار می‌رود و با وجود نظرات ضد و نقیضی 
که بر علیه موسیقی ایران زمین توسط معدودی از دنباله‌روندگان غربی 
اظهار شده است که تماما باطل است., با دلایل منطقی و علمی, وسعت و 
پایه‌ی موسیقی اصیل ایرانی را اثبات می‌کند. شادروان جواد بدیع‌زاده, با 
تمام هنرش هنوز برای جامعه‌ی هنردوستان و ملت ایران به خصوص, ان 
طور که باید شناخته نشده و می‌بایست برای شناخت بیشتر او و اآثارش دزن 
هنر موسیقی اصیل و سنتی ایران هرجچه بیشتر مداقه و کاوش کرد تا شاید 
روزی آن طور که در خور شأن او است به علاقمندان موسیقی این مرز و 
بوم شناسانده شود. وی تا آخرین روزهای زندگی‌اش از مصاحبت و 
همنشینی با استادان و هنرمندان دیگر غاقل نبود و منزل مسکونی‌اش در 
شمیران محل اجتماع و رفت و امد بسیاری از هنرمندان و هنردوستان بود 
که از همنشینی با او لذت می‌بردند, از بزرگانی که هیچگاه او را تا اخرین 
لحظات ند کین ترک تفر می‌توان از اسماعیل مهرتاش: هنر مند 
ارزنده‌ی تثاتر, موسیقی و معلم آواز نام برد, علی تجویدی, پرویز یاحقی, 
منوچهر همایون‌پور و بیژن ترقی و نوراللّه همایون و بالاخره شاعر گرانقدر 
نواب صفا از جمله نزد دیکان دائمی او بوده‌اند. به واسطه‌ی همین 
همنشینی‌ها, او خاطرات و یادداشتهای فراوان از تمامی هنرمندان هم 
عصر خود و تا حدودی بیش از خود را در حفظ داشت و از این رو. می‌توان 
او را به عنوان حافظ بخشی از تاریخ موسیقی ایرانی نام برد که 
خوشبختانه تمامی این خاطرات و یادداشتهای بیش از 60 سال زندگی 
هنری و معاشرت با طبقات مختلف هنرمندان به صورت دست نوشته باقی 
مانده و در اختیار فرزندانش قرار دارد که امید است با انار ان دورانی 
از تاریخ ناگفته موسیقی ایرانی را بتوانم در دسترس عموم قرار دهم. او 
در روز 10 دی ماه 1358 شمسی در سن 77 سالگی به علت بیماری و 
ضعف ناشی از سکته‌ی مغزی. چشم از جهان فروبست و رفت, ولی 
بسیاری از اثار گرانبهایش در اختیار دوستداران موسیقی ایرانی به جای 
مانده است, روانش شاد. 


منوچهر همایون‌پور که تا اخرین لحظات حیات بدیع‌زاده در منزلش رفت و 
امد داشته و سالها با او حشر و نشر داشته می‌نویسد: 

این خط جاده‌ها که به صحرا| نوشته‌اند 

یاران رفته با قلم پا نوشته‌اند 

سنگ مزارها همه سربسته نامه‌هاست 

کز آخرت به مردم دنیا نوشته‌اند 

«صائب» 

در ذیل صفحه‌ی 34 ارزنده و خواندنی: (نان جو و دوغ گو) اثر استاد 
کرده, خود. یک پا مزار تاریخ است». کویا یک مثل اسپانیولی می‌گوید: 
«وقتی که یک پیرمرد می‌میرد, یک کتابخانه, ستوکبه. می‌شود». مقصود آن 
است که خاطرات او, که خود کتابخانه‌ای است. به گور می‌رود و شاید به 
همین حساب بوده است که ماکسیم کفو کین هم می‌گوید: «زیر هر سنگ 
قبر یک تاریخ کامل خوابیده است»! اين البته ظهار نظر یک شخصیت 
شتاخته شدم و بزرک ادبیات: جهان: است و. تفل: ان .از یک اشفاهد. ریخ 
همزمان ما است. اما نویسنده این سطور را اعتقاد بر آن است که 
سر گذشت زندگی کثیری از انسانها, فقط یک سطر, و بعضی یک صفحه و 
تعداد بسیار اندکی, یک کتاب و بعضی از نوادر و نوابغ روزگا ر کتابها است 
که در آثار علمی و ادبی و هنری و تحقیقی آنها به جای مانده است و به 
این ترتیب زندگی‌نامه‌ی یک هنرمند عبارت است از اثاری که از او به جای 
مانده است و خصوصیاتی که در دیگر افراد معمولی وجود ندارد و تاریخ 
تولد و فوت و زن و فرزند و شغل دیگر امور عادی و مشترک همگان در 
آخر کار است و آنقدرها مهم نیست. بعضی هنرمندان موسیفی, ر نوازندگان 
و خوانندگان و... هستند که اگر آلت موسیقی خود را به زمین بگذارند و یا 
به علت پیری و عوامل دیگر. از نواختن دست بکشند, یا خواننده‌ای آواز خود 
زا آن دس بدهدر تیدیل به. آدمن صعمهلی .غاد می‌نشود:وتتنها هنود خود 
را از دست نداده است بلکه به جهت از دست دادن طرفداران واقعی با 
دروغین و تنهایی و خلا روانی, کج‌خلقی, عصبانیت و پر مدعایی ! که در 
افراد عادی وجود ندارد, در او ظاهر می‌شود و اطرافیان حتی در حد 
افرادی عادی به مجالست او تن درنمی‌دهند. 

اگر اوازه‌خوانی نتوانست مثل دوران جوانی خود نغمه‌ی دل‌انگیزی 

ندهتر با توا تدای فادر نبود که آهنی بدنع و دلنشتیتی را .از دل 1 
موسیقی خود بیرون بیاورد و در دوران کهولت و پیری مردم به معاشرت و 
مجالست و حضور او رغبت کردند و در محافل هنری احترام و مقام و 
منزلت او دچار تزلزل و بی‌اعتباری نشد. می‌توان هویت و صفت (هنرمند) 


را به او اطلاق کرد. به تصدیق دوستان مشترک ما.؛ نواب صفا و بیژن 
ترقی. بدیع‌زاده از نوادر هنرمندانی بود که در دوران پیری مخفلا: او کرم‌تر 
از روزگار جوانی او ۳9 او در پیری چون درختی کهن‌سال با میوه‌ای 
رسیده و نشاط آور, دل‌انگیز و فرح‌افزا بود حالا گنجینه‌ای برگزیده از شعر 
و ادب فارسی به علت حشر و نشر چندین ساله با شاعران و نویسندگان 
طراز اول ایران بود. خاطراتی از زندگی پرفراز و نشیب ایام کودکی و 
روزگار جوانی, اداری, هنری, مسافرتهای آلمان و هندوستان و سوریه و 
سالهای گیرودار رادیو بوده او از اکثر مظاهری که در دوروبر او بود 
لطیفه‌ای شادی آفرین ابداع می‌کرد که شنونده را عرق در نشاط و سرور 
می‌کرد و اين هنرمند کیمیاگر افسونگر است که از مس کمبها در 
اتشکده‌ی درون خود زر ناب می‌سازد. او برای خلق این لطائف زیبا گذشته 
از اشنایان و دوستان و همکاران. برای خویشان و نزدیکان و حتی همسر و 
0 خود سوژه‌های ِِ می‌کرد. همه‌ی مظاهر و اشیاء دوروبر او 
با دیگران تفاوت داشت. و گربه‌ی خانه‌ی بدیع‌زاده با تمام سگ و 
گربه‌های شهر تفاوت ِِ و از بی‌شمار لطائف شادی‌آفرین که ما سالها 
با آن بیان هنرمندانه شنیدیم و هیچوقت کهنه نمی‌شد: «داستان سگ او بود 
که از مشاهده‌ی سبیل پرهیبت گربه‌ی خانگی و صدای پای دزد از ترس به 
لانه پناه می‌برد و در عوض برای افراد خانواده و اشنایان پارس می‌کرد و 
گاهی هم اظهار وجود کرده و پاچه‌ی شلوار آنها را پاره می‌کرد». 

ممکن است بعضی از خوانندگان این سطور تصور کنند که خواننده 
هنرمندی که ترانه‌های شادی‌آفرین و عامه‌پسندی: (چون ماشین مشدی 
ممدلی و زال زالک) را خوانده است که پس از انتشار در دوردست‌ترین 
جاهاپی که گرامافونی بود از پرطرفدارترین شنوندگان را داشت, آدم 
بی‌خیال و بی‌دردی بود و بدون هیچ اندوه و گرفتاری در میان اسکناس و 
طلا و تشک پر قو غلت می‌زد. او ی رای ی 
1 متعدد گرفتاریهای او فقط این ٍ یکی را نقل می‌کنم: «بدیع‌زاده را 
خواهری معصوم بود که پس از اخذ دیپلم علیل و زمین‌گیر شده بود. و آنها 
که در منز او.رفت و امد داشتند این صحنه‌ی غم‌انگیز را سالها دیده بودند 
هیکل و جسمی بی‌حرکت که فقط با حرکت سر و گردش چشمانی پر از 
اضطراب و رمز و راز ز که از جبر نامفهوم زمانه حکایت داشت به واردین 
خانه خوش‌آمدگویی خود را می‌فهماند و طرف مقابل را از اين تراژدی 
درمان‌ناپذیر غرق در اندوه می‌کرد و آدم را به یاد این قطعه‌ی معروف 
استاد رعدی 1 می‌انداخت. که: «من ندانم به نگاه تو چه رازی 
است نهان- که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان». با وجود اين منظره و 
دیگر گرفتاریهای گوناگون اگر کسی چون او سرزنده و شاد بود و به روی 
خود نیاورد هنر کرده است. 


با اين که بدیع‌زاده را دو برادر و خواهرانی بود. روزگار بار سنگین این 
اندوه را بر دوش او نهاده بود که گویی اصولاً دوش هنرمند برای کشیدن 
بار حرمان و درد متناسب‌تر از دیگران است. اما او یا همه‌ی آنچه که گفته 
شد نغمه‌های گوناگون خود را در طول مدت 50 سال به گوش شنوندگان 
ایرانی و بعضی از کشورهای همسایه رسانیده و آوازهاء تصانیف, سرودها 
و ترانه‌های عامه‌پسند از خود به یادگار گذاشت. مشکلات عدیده‌ی زندگی 
را با استقامت پایداری تحمل؛ که 9 از آنها کافی است که آدمی 
کم‌تحمل و معمولی را به موجودی ترشرو و بدخو تبدیل کند که هیچگاه 
خنده به رویش نیاید. خانه‌ی او محل تجمع افراد مختلف دوستان بود. 
شاعران و نویسندگان معروف.: موسیقیدانها, هنرپیشگان قدیمی تثاتر, 
بستگان و خویشاوندان خود او و همسرش که ماشاء اللّه «لاتعدو لاتحسی» 
گفتنی است که در کشیدن بار سنگین مشکلات مادی و خانوادگی که جبر 
زمان در سرنوشت او قرار داده بود یک تن هميشه در کنار او بود. این یک 
تن همسر برازنده, کدبانو, پرتحمل و خوشروی او بوده اين بانو از 
خانواده‌های قدیمی و با اصل سب ایران است, که با تحمل آنچه که گفته 
شد و با آن همه آمد و رفتهای با برنامه و یا بی‌اطلاع و سرزده در طول 
مدت و کف و حیات بدیع‌زاده ابرو درهم نکشید و کلامی شکوه آمیز از 
زبان او شنیده نشد و شاید بعد از موهبت آفان 0 این بهترین 
پشتوانه زندکین او بود که: «زن پرهیز گار طاعت دوست- با تو چون مغز 
باشد اندر پوست» (اوحدی). در سالهایی که کم کم رادیو نفوذ و اعتباری در 
میان مردم پیدا کرد و مدیران بخ تظاهر امتظم و شعت بیری. دز و اس اداره 
رادیو و وزارت اطلاعات حفاشته شدند؛ برای نظم و انضبا ط طبقه‌ی 
موسیقیدان و ترانه‌سرایان که بعضی از آنها اصلا با قید و نظم و ترتیب 
بیگانه‌اند حالا باید در ساعت مقرر برای اجرای کاری جدی حاضر شوند و او 
متضدی. ابر آفز تقریبا. فخال. استه..داستان او و شهر آشوت:. که فرار. بود 
ترانه‌ای بسازد و رفت و چند ماه گم شد و پس از چندماه که پیدا شد 
بدیع‌زاده از او بازخواست کرد و او براشفت و قصیده‌ای در شصت بیت 
فی‌المجلس و بالبداهه در ذم او کارسازی کرد و این از لطائف است که در 
طول مدت شش ماه شش سطر ترانه نساخت و در شش دقیقه شصت 
بیت را انشاء کرده و بدیع‌زاده این قصیده و قصیده‌ی دیگری را که هر دو 
در هجو او بود, خود او شادمانه با ذکر تاریخ واقعه برای دوستان می‌خواند, 
گروهی از مخالفان بدیع‌زاده افرادی یک بعدی و کم مایه بودند که آواز پا 
ترانه‌ای در سطح نازل می‌خواندند و می‌خواستند کار خود را در روزهای 
جمعه در رادیو ارائه کنند و بدیع‌زاده به آنها جواب رد داده بود. همه‌ی آنها 
که زبان به طعن و بدگویی می‌گشودند چه در اين زمان و چه در گذشته 
معمولاً افرادی بودند که در مقایسه‌ی کار خود با او احساس کم‌مایگی 


می‌کردند. آوازخوانن بانسنواد بر فطالعه: شعردان: فناب‌خوان: زبان‌دان: 
آهنگساز, خواننده‌ی ترانه‌های ادبی بسیار سطح بالا و سنگین, ترانه‌های 
مردم پسند, ضربی‌های سنگین و مشکل, مجلس ار| و بذله گو و حاضر جواب 
و9 خندان و خوشر وه مردم‌دار و در خانه‌باز و مهم نر از همه حدود ششصد 
آهنگ که بر روی صفحات گرامافون و بعدا در نوار ضبط است که اغلب 
آهنگها و بعضی, شعر ترانه‌ها از خود او است. در سال 1392 شمسی که 
روان‌شاد روح‌اللِ خالقی یک دسته ارکستر بزرگ ایرانی با شرکت 9 نفر 
استاذان و نوازندکان.معروف وه زیردست تشکیل داد که تا آن تاریخ سانقه 
نداشت بدیع‌زاده و عبدالعلی وزیری خوانندگان برگزیده این ارکستر بودند. 
از او چهار فرزند پسر و یک دختر به جای مانده است که همه در ضمن 
اشنایی,با آموتنبیفی یه درجات عالی علم و:ذانسن رفنیده‌اند: 

موسیقیدان. 

تولد: 0 تهران. 

درگذشت: 0 دی 1358, تهران. 

جواد اناری که بعدها به «بدیع‌زاده» مشهور شد, فرزند بدیع‌المتکلمین از 
سادات کاشان, در محله‌ی پاچنار تهران چشم به جهان گشود. در جوانی به 
سبب صدای خوشی که داشت گاهی در مجالس دوستانه و محافل آشنایان 
شعرهای حافظ, سعدی و مولوی را زیر لب زمزمه می‌کرد. به پیشنهاد 
بنگاه هیزمستیرویس و پلیفون به اتفاق ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی 
به بیروت رفت و به همراهی ساز این دو استاد اثاری به وجود اورد. یک 
سال بعد هم کمیپانی دیگری به نام کمیپانی ادئون_ برای ضبط صدایش به 
المان دغوتش نمود (131). پسش از مراجعت از المان به انگلستان-رفت 
و در این سفر در حدود چهل صفحه از صدایش ضبظ شد بدیع‌زاده اولین 
خواننده‌ای است که ترانه‌هایش را خودش ساخته است. از اغاز تاسیس 
رادیو, شروع به فعالیت در رادیو نمود و با ارکسترهای رادیو همکاری 
داشت. ضمنا عضو شورای موسیقی درام بود. بدیع‌زاده در دوران جنگ 
جهانی دوم در تهران ماند. بعد از چندی همراه مهدی خالدی و علی زاهدی 
به هندوستان رفت و در انجا نیز صفحاتی از صدایش ضبط شده بدیع‌زاده 
از موسیقیدانانی است که آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت. به ردیف 
موسیقی ایران اشنا بود. نخستین صفحه‌ی بدیع‌زاده در سال 1304 ضبط 
شد. تصنیف «شد خزان» وی با شعر رهی معیری در المان ضبط شد. 
تدیغزاده. افلین: کنتی است. که اواز ابا تشتملن یا کوجه بای را که بعدا 
بیات تهران نام گرفت اجرا کرد. 

(1358 -1281 ش). موسیقیدان و خواننده. در محله‌ی پاچنار تهران در 
خانواده‌ای از سادات کاشان متولد شد. از کودکی تحت تعلیم پدر خود که 
ردیفهای آواز زا خوب می‌دانست, قرار گرفت و از محضر دایی خود, میرز | 


یحیی سعید الواعظین, که از خوانندگان بنام عصر بود. فایده‌ها برد. بعد از 
گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه, مدنی در سمت منشیگری 
تجارتخانه‌های ان زمان به کار مشغول شد. سیس به استخدام مجلس 
شورای ملی درامد. بعد از افتتاح رادیو, بدیع‌زاده به عنوان اولین خواننده‌ی 
مرد همکاری خویش را با راذیه اغاد کرد. وی به همراهی هنرمندانی چون 
ابوالحسن صبا, اسماعیل مهرتاش و چند تن دیگر سفرهایی به خارج از 
کشور داشت و صفحات متعددی را ضبط کرد. از آثار موسیقی او می‌توان 
به «خزان عشق» (شد خزان)؛ «پرچم ایران»؛ «مرغ بی‌اشیان»؛ «ایران 2 
هند» و «جشن نوروزی» اشاره کرد. از وی یادداشتهایی نیز به جا مانده که 
زندگی هنری هنرمندان مختلف را در برمی‌گیرد. وی در تهران درگذشت. 
[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (218), تاریخ موسیقی 
(691 ,602 -601/ 2), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (17/297), سر گذشت 
موسیقی (359/ 1), مردان موسیقی (368 -359/ 1). 
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جنسیت : مرد 

علیت انوان 

[بدیعالمتکلمین کاشی), روضه‌خوان يا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


بدیعی, حبیب‌الله 
ِِِ 


ی ۵ آهنگساز, نوازنده. 

تولد: 4 فروردین 1312, سوادکوه مازندران. 

درگذشت: 1371 تهران. 

حبیب‌الله بدیعی, فرزند علی‌محمد, تا چهار سالگی در سوادکوه مازندران 
می‌زیست و سیس همراه خانواده به ساری امد. دو سال اول ابتدایی را در 
مدرسه‌ی پانزده بهمن تحصیلات خود را پی‌گیری کرد. از سال 1326 نزد 
ردیف‌های ابوالحسن صبا را فراگرفت. در سال 1329 در برنامه‌ی 
موسیقی ارتش برای نخستی بار ساز سلو نواخت. در سال 1330 رسما 
در ارکستر ابراهیم منصوری مشغول کار شد. ابراهیم منصوری در ان سال 
مدیر موسیقی رادیو بود و از ایشان دعوت کرد در رادیو تکنوازی کند 
(برنامه‌ای به مدت ت یک ربع که هر پانزده روز یک بار پخش می‌شد). در 
جنب این فعالیت هنری در فیلم «ولگرد» که سال 1331 به روی پرده 
سینماهای تهران ذرامد: آوای حسین قوای و شمس را با ویولن همراهی 
کرد. به مدت یک سال هم هفته‌ای دو روز نزد ابوالحسن صبا کار کرد و 
نت‌های استاد را که خارج از ردیف های به چاپ رسیده ایشان بود, زد. 

سال 1333 یا 1334 بود که ارکستر کوچکی تشکیل داد که خواننده‌ی آن 
بانو شمس بود. این ارکستر تا آخر سال 1336 ادامه پیدا کرد و برنامه‌های 
آن شب‌های جمعه از رادیو پخش می‌شد. از سال 1337 در برنامه‌ی گل‌ها 
نوازندگی می‌کرد ولی ابلاغ رسمی از سال 1338 به وی داده شد. بدیعی 
بیش از دویست آهنگ ساخت. در سال 1345 معاون اداره‌ی رادیو تهران و 
سپس معاون اداره‌ی موسیقی شد. در سال 1346 تا سال 1351 رییس 
اداره‌ی موسیقی رادیو بود. در سال 1351 تا سال 1358 عضو شورای 
واحد موسیقی که اعضای دیگر آن مرتضی حنانه, علی تجویدی, حسینعلی 
ملاح بودند. شش سال متوالی هم رهبری ارکستر باربد را به عهده داشت. 
در سال 1362 بازنشسته شد. در سال 1365 برای جراحی قلب به آمریکا 
رفت. 

حبیب‌الله بدیعی در سال 1371 در تهران درگذشت. آرامگاه وی در 
امامزاده طاهر کرج قرار دارد. 
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حبیب الله بدیعی در سرزمین هميشه بهار, هنرپرور و مردخیز مازندران در 
شهر «سوادکوه» در کانونی گرم و با محبت و در آغوش پدر و مادری که 
برای هنر و هنرمند احترامی خاص قائل بودند تولد و پرورش یافت. 

دو ساله بود که پدرش «سوادکوه» را ترک و در شهر ساری اقامت گزید و 
به کار فلاحت و تجارت پرداخت. هنوز هشت بهار از سن حبیب نگذشته بود 
که همراه خانواده‌ی خود به تهران آمد و فقیم این شهر ننند. 

در ساری برادر بزرگ حبیب برای خود ویولنی تهیه کرده و نزد یک نوازنده‌ی 
ارمنی به فراگرفتن ویولن مشغفول می‌ شود ولی بعد از دو سال از ادامه 
کار خسته شده و نواختن ویولن را ترک می کند. در این زمان حبیب گهگاهی 
بدون اجازه و دور از چشم برادر, مشتاقانه دستی به آرشه‌ی ویولن برده و 
نغمات دلنشینی به گوش می‌رساند. اين عمل از دید برادر مکتوم نماند و 
وقتی که علاقه‌ی شدید او را نسبت به موسیقی می‌بیند ویولن را ,: به او 
هدیه می‌کند. 

پدر و مادرش که به تعلیم و تربیت وی مانند ساير اولادان خود, بی‌نهایت 
علافمند نودید بن تحضیلات اه تطارت دفییداشتند مامتا اخد لاس از 
دانشکده‌ی علوم, تمام مراحل تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانید. 

سال 1996 بود که یب نوجوان ینس از مدنی نمرین نزد خود به کلاس 
آقای «مفخم پایان» می‌رود و از ایشان کسب فیض می‌کند. دکتر لطف‌اللّه 
مفخم پایان یکی از شاگردان خوب و باوفای استاد ابوالحسن صبا بود 
چنانکه اغلب ردیفهای استاد به خط و اهتمام این هنر مند نوشته و چاپ 
شده است. وی و بدیعی را در فراگیری ردیفهای 
استاد به خط و اهتمام این هنرمند نوشته و چاپ شده است. وی مدت سه 
سال یت اد بدیعی را در فراگیری ردیفهای صبا تعلیم می‌دهد. بدیعی 
رفته‌ر فته چنان پیشرفتی در کار موسیقی حاصل می کند که در سال 1399 
بعنی پس از چهار سال نوازندگی, به عنوان سولیست در برنامه‌ی رادیو 
ارتش به نواختن ویولن مشغول می‌شود. بعد از دو سال, در واقع در سال 
11 به کلاس استاد ابوالحسن صبا می‌رود و مدت دو سال از محضر او 
کسب فیض کرده و دوره‌ی تکمیلی اوازها را نزد او به پایان می‌رساند. در 
همین زمان که نزد استاد صبا به فراگیری مشغول بود. مدت دو سال نیز, 
نزد یکی از اساتید موسیقی کلاسیک خارجی به نام «جینگوزیان» که از 
ارامنه‌ی قفقاز بود, دوره می‌بیند. بدیعی علاقه‌ی وافری به موسیقی اصیل 
و سنتی ایران دارد و اعتقاد او بر این است که موسیقی ملی هر کشور 
نماینده‌ی اعتلاء روح آن ملت است و اگر بخواهند استقلال و همبستگی 
ملتی را از او بگیرند اول موسیقی و فرهنگ و ادبیات آن کشور را تسخیر سخیر 
وی سایر نشانه‌های ملی آن کشور می‌روند, اما فرهنگ و 


وحشیانه مغول و بعضی از اقوام دیگر را پشت سر گذاشته, در برا؛ بر این 
تهاجمات مردانه ایستادگی کرده و از اين پس نیز به اتکاء فرهنگ ۳ 
در .راه اینده را درنوردیده و میرانهای. فرهنکی :خویش را پشتوانه‌ی..ههت 
خود قرار می‌دهد. 

حبیب‌الله بدیعی در نواختن دستگاهها و گوشه‌های ار قدرت و توانایی 
قابل ملاحظه‌ای دارد. در آهنگسازی و نوازندگی دارای سبک خاصی است 
که هرز یک از انار اه از شتواجی و لطافت کم‌نظیری برخوردار است؛ او 
همین که می بیند تکرار نفمات و گوشه‌ها ممکن است برای شنونده 
کسالت‌آور بااشد به قطعه‌ای ضربی روی می آ هرد که موجب تنوع و مبین 
قدرت نوازندگیش می‌گردد. به طوری که بسیاری از اهل فن معتقدند 
سلوی مشهور او که در دستگاه «شور» نواخته شده به ملاحت و عظمت 
تمامی دریای مازندران: ۳ می‌باشد و شنونده را در الهام و 
روياهاي دور و دراز فرومی‌بر 

حبیب‌الله بدیعی ابتدا در 1۳ 3 ارکستر کوچکی را رهبری می‌کرد که 
بعدها بنا به تجدید نظر تشکیلات ارکسترهای رادیو, ارکستر شماره‌ی 6 
نامگذاری گردید. وی در سال 1337 بنا به دعوت داود پیرنیا سرپرست 
برنامه‌ی گلها کار خود رز در این برنامه با خوانندگانی چون: غلامحسین 
بنان, حسین قوامی؛ اکبر گلیایگانی, محمود خوانساری, محمدرضا شجریان 
و غیره اغاز کرد. 

وی در سال 1343 عضو شورای موسیقی رادیو, در سال 1345 معاون 
اداره‌ی رادیو تهران و سپس معاون اداره‌ی موسیقفی, سال 6 تا سال 
1 رئیس اداره‌ی موسیقی رادیو و از سال 1351 تا سال 1358 عضو 
شورای واحد موسیقی که اعضاء 1 متشکل از آقایان؛ ۰ مرتضی حنانه, ۳ 
تجویدی و حسینعلی ملاح بود منتصب می‌گردد و ضمن رهبری ارکسترهای 
شماره‌ی 6 2,41 سپس مدت 6 سال رهبری ارکستر «باربد» را به عهده 
داشت. 

فریدون ناصری آهنگساز خوب و هنرمند در یکی از برنامه‌های رادیویی 
مین کوند: نت اه بدیعی؛ یکی از آهنگسازان و نوازندگانی است که در 
این رده می‌شناسیم, او یکی از زبردست‌نرین بداهه‌نوازان پا ۲ باهه‌سرایانی 
است که ما طی سالهای اخیر در سرزمینمان دیده‌آیم؛ حبیب‌الله بدیعی نه 
فقط استعدادی باورنکردنی در بداهه‌سرایی و ردیف‌شناسی دارد. بلکه اگر 
لازم باشد بالاترین درجه قدرت تقلید را هم از هنرمندان گذشته دارد. او 
این کار را زمانی انجام می‌دهد که از هر جهت لزوم این عمل ثابت شده 
باشد, کما این که بعد از فوت استاد بر تن ابوالحسن خان صبا, نواری از 
قطعه‌ی معروف «زنگ شتر» او در دست ننبود و يا حداقل رادیو چنین 
نواری نداشت حال این که لازم بود به خاطر بزرگداشت استاد از دست 


رفته این شاهکار هميشه جاودان او پخش هی شد. از سوی دیگر استاد 
فقید شاگردان زیادی داشت منجمله نت الله بدیعی هم شاگرد او بود. 
باری بنا به صلاحدید مدیر آن روز رادیو چند نفر از شاگردان مرحوم استاد 
این قطعه «زنگ شتر» را نواختند و قطعه‌ای که بنا به نظر بسياري پذیرفته 
شد و حتی به نام کش ۴۳9 استاد پخش شد قطعه‌ای بود که جبیب الله رد یعی 
نواخته بود. یکبار دیگر, باید بگویم که در همان زمان صریحاً یه تصدیق 
همگان آنچه که حتیب لاخ بدیعی نواخته بود صددرصد با نحوه‌ی نوازندگی 
استاد اپوالحسن‌خان صبا برابری می‌کرد. این همه فقط بدان دلیل است که 
خمیت اه بدیعی درست همان راهی را پیمود که استادش پیموده بود, یعنی 
او هم مثل مرحوم صبا برای فراگرفتن فن درست آرشه‌کشی و شناخت 
ویولن نزد بهنرین استادان ویولن کار کرد و نتیجه ند کظ متساله آرشه‌ی 
چپ و راست حبیت الم بدیعی درست همانی است که نزد دیگر استادان 
تشر کون مطرح است, یعنی کمتر می‌توان فهمید کدام آرشه‌ی او چپ 
است و کدام راست؛ و این بالاترین حد قدرت آرشه است. اما کیت 
بدیعی همه‌ی قدرتهای نوازندگی و بداهه‌سرایی را یکجا دارد, ولی این 
بدان معنا نیست که احیاناً تا بوده چنین بوده چرا که در گذشته یا در 
روزگاری که بعضی از تکنوازان امروزی دوران نوجوانی را می‌گذراندند, 
تکنوازان دیگری بودند که برنامه‌هایشان زنده پخش می‌شد و به ِ 
جهت مدرک زیاد و زنده‌ای مثل : صفحه و نوار از این هنرمندان عزیز که 
بعضی‌هاشان خوشبختانه هنوز میان ما هستند 3 بعضی دیگرشان متاسفانه 
رخت به سرای باقی کشیده‌اند نداریم, ولی اگر در همین مختصر مدرک 
باقیمانده جستجو کنیم درمي‌يابيم که پایه و اساس بسیاری از خصوصیات 
تکنوازیهای 0 به خصوص روی ویولن بستگی به اینها داشته یعنی 
ابوالحسن خان صبا که خود صاحب شیوه و مکتبی خاش بود. شاگردانی 
تربیت گرد مثل: مهدی خالدی, علی تجویدی و همایون خرم. 

حبیب‌الله بدیعی از جمله‌ی تکنوازانی است که از خصوصیاتی را 
که گفتیم یکجا دارد, وی شاگرد ابوالحسن خان صبا بوده و علاوه بر این با 
اکثریت قریب به اتفاق تکنوازان خوبمان هم حشر و نشر مداوم داشته و 
دارد, به این ترتیب حبیب‌الله بدیعی به یک طریق تجربی با تحول تکنیک 
وبولن در موسیقی ایرانی و بعد با شیوه‌های گوناگون نوازندگی آشنا شده 
گذشته از همه‌ی اینها: خبیب الله بدیعی مثل جمعی دیگر از تکنوازان 
برجسته‌ها در مایه‌ها و گوشه‌های گوناگون موسیقی ملی دست به یک نوع 
بسط و گسترش زده چرا که می‌دانیم موسیقی ایران با همه‌ی عظمتش و 
با همه‌ی وسعتی که دارد معذالک الگویی است برای آنهایی که واقعا 
روحیه يا حس بداهه‌سرایی دارند, گفتیم برای آنها که دارند چه تجربه ثابت 
کرده بداهه‌سرایی کار هر کسی نیست به این معنا که یک تکنواز بداهه سر | 


علاوه بر تکنیکی بزرگ احتیاح به دانشی وسیع و محفوظاتی بسیار دارد 
وگرنه بداهه‌سرایی به نوعی به تکرار مکررات می‌ر سد که خود به‌خود قابل 
شنیدن رنیست ». 
حبیب‌الله بدیعی جهت شناساندن موسیقی سنتی و اصیل ایران. 
مسافرتهای متعددی به کشورهای: افغانستان. المان, امریکا, بلژیک, 
انگلستان نموده که هنرمندانی نظیر: جهانگیر ملک. فرهنگ شریف. مجید 
نجاحی, محمودی خوانساری. جمال وفایی و کورس فرهنگ زاده با وی 
همکاری داشته‌اند. حبیب‌الله بدیعی»؛ برای کمک به مسسات خیریبه مانند 
بیمارستانهای مسلولین. معلولین و اماکن فرهنگی کنسرتهای فراوانی برپا 
مور وی علاوه بر تکنوازی, آهنگهای بسیاری ساخت که اکثر آنها از آثار 
خوب و با ارزش موسیقی اصیل ایران می‌باشد و با اقبال روبرو شدند و 
حدود یکصد و پنجاه آهنگ ساخت که خودش میان آنها از : «کعبه‌ی دلها». 
«فریاد از 1 دل», «افسانه عشق». «دل بی‌گناه». «الهی بمونی», 
«افسانه زندگی», «جاودانه», «رفته بودم», «افسانه کمتر», «شعله 
سرکش». «در آتشم», «مهربان شو», «سنگ صبور». «زندگی من» را 
بیشتر از همه می‌پسندد. 


برگرفته از کتاب : گلزار مشاهیر 


بدیعی, وت اب 
ِِِ 


مت | بدیعی که از لحاظ نام خانوادگی‌اش, با زنده‌یاد حبیب‌الله بدیعی 
فقط تشابه اسمی دارد, به سال 1315 در شهر کاشان پا به جهان هستی 
گذارد و بیش از ده سال از عمرش نگذشته بود که جهت کسب علم 
موسیقی و برای تحصیل در این رشته به تهران امد و در هنرستان عالی 
موسیقی نام‌نویسی کرد و دوره ابتدایی و متوسطه را در هنرستان به پایان 
رساند. ۳ 
رخفت لاه بدیعی در هنرستان عالی موسیقی از دو جهت بخت یا ر او بود از 
یکسو استعداد خدادادی و شگرف او و از سوی دیگر استادان شریف و 
زحمتکشی چون: حشمت سنجری, روبیک گریگوریان و روبن صفاریان از 
وی چنان, هنرمندی ساختند که به قول معروف یک شبه ره صد ساله پیمود. 

رحمت‌الله بدیعی. ضمن تحصیل و فراگیری موسیقی کلاسیک. نزد استاد 
بزرگوار موسیقی ایران. زنده‌یاد ابوالحسن صبا رفت و مدت پنج سال از 
مکتب او نیز بهره‌ور گردید .و خود تا مرحله‌ی استادی پیش رفت. 
سخفت الم بدیقی جنان اععت: تابر توا زند کی اشتاد یبا قرار حرفته که با 
به عقیده‌ی بسیاری از موسیقیدانان ایرانی قطعات مرحوم صبا را هیچکس 
به شیرینی و لطافت وی نمی‌تواند بنوازد و از جهت تکنیک در میان 
ویولنیست‌های ایرانی کم‌نظیر می‌باشد و به صبا کوچولو ! معروف بود, ولی 
وی پس از مدتی به نواختن کمانچه روی اورد و در نواختن این ساز اصیل 
ایرانی نیز تبحری خاص یافت. 

رحمت‌الله بدیعی مدت‌ها در ارکسترهای شماره یک و دو اداره کل هنرهای 
زیبا شرکت و نیز با ارکستر «گلها». همکاری می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ارت 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از اخذ دییلم در سال 1360 وارده حوزه شدم حدود 12 سال در 
دروس خارج حوزه شرکت نمودم. نزدیک به 15 سال در مراکز و 
مْسسات پژوهشی و فرهنگی به فعالیتهای پژوهشی مشغول بوده ام از 
خملم اما هکم اف قامعا اکن موی اله ات کرک 
وص ها ند ها ما سا تن رفس اراس 
کرده ام. در حوزه اطلاع رسانی به ویژه کتابشناسی سالها تجربه علمی و 
عملی دارم که محصول ان در تولید نرم افزار کتابشناسی هادی با کمک 
دیگر دوستان و همکاران فنی آمروز در دسترس بسیاری از مراکز پژوهش 
و پژوهشگران و حوزه و دانشگاه است. این نرم افزار انديشه ای جدید در 
حوزه فهرست نویسی و مأخذ شناسی در حوزه علوم اسلامی و علوم 
سای را وت ی کند. 

مشاوره و راهنمایی غیر رسمی به طلب. داشنجویان و محققان و 
نویسندگان در ندوین به ویژه رساله و مقاله از فعالیتهای مهم اینجانب بوده 
اسفت و هم اکتون ان ها 
توسط اینجانب ماخذ شناسی می شود.بارها شیوه کتابداری و کتابشناسی 
مرسوم را به نقد کشیده ام و ان را بویژه در حوزه علوم اسلامی ناکافی 
می دانم.در مباحث علوم اسلامی و سیاسی به تدریس در اموزش و 
0 (معلمین). دبیرستنها و دانشگاه نیز چندین سال هست مشفغول 
بوده ام. 


برادران. منصور 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

منصور ۳ از دیگر هنرمندانی است که در خانواده‌ایر اهل هنر و 
موسیقی دیده به جهان باز کرد. پدر و بخصوص پدربزرگش مرحوم 
ابوالقاسم برادران سازهای تار و سه‌تار را به خوبی می‌نواختند و دائّی او با 
نواختن ویولن اشنایی کامل داشت. 

منصور برادارن به سال 1309 شمسی در تهران خیابان ری در چنین 
خانواده‌ای اشنا به موسیقی متولد و رشد کرد. هنوز خیلی جوان بود که بنا 
به علاقه‌ای که به موسیقی به واسطه محیط مساعد خانوادگی در وی به 
وجود امده بود, توسط دائی خود به کلاس هنرمندی به نام غلامحسین نیکرو 
که کلاس او در بازارچه نایپ‌السلطنه قرار داشت رفت و شروع به 
فراگیری نواختن ویولن کرد و آموخته‌های خود را در کلاس نزد دائی خویش 
تمرین می‌کرد. 

پس از چندی, وی نزد هنرمندی دیگری به نام سید گلستانه که شاگردان را 
به طور خصوصی درس می‌داد و از دوستان دانف وی بود رفت و به طلبگی 
خود در راه موسیقی ادامه داد. 

هوش و استعداد برادران وی را خیلی زود به محافل هضنری و سرشناسان 
ور کان [ دوران کشاند و موجب اتتانه: وی با هنرمندانی منل: مهدی 
خالدی. ناصر زرآبادی. مهندس همایون‌خرم. پرویز اتف اسفااه: سای 
و... شد و جهت شرکت در برنامه‌های رادیو از وی دعوت شد و در 
ارکسترهای مرحوم مهدی خالدی, شما و رادیو, پرویز یاحقی, ابراهیم 
سلمکی همراه قاسم جبلی و غیره شرکت کرد. 

منصور برادران, با خوانندگانی مثل: اشیه اه رشیدی. احمد ابراهیمی, 
محمود نخست و قاسم جبلی دوستی دیرینه دارد و با زنده‌یاد محمود 
کریمی هر روز صبح‌های سپیده‌دم به اطراف تهران می‌رفتند و مرحوم 
کریمی به تمرین آواز می‌پرداخت و سرما و یخبندان و گرما و عرق‌ریزان 
هم در نمرین این استاد فقید انز نداشت و این کوشش‌ها و ممارست‌ها 
است که هنرمندی محمود کریمی می‌شود, روانش شاد. 

منصور برادران دارای همسر و صاحب دو فرزند به نام‌های: مهرداد و 
مژگان می‌باشد, مزر حان برادران از هنرجویان هنرستان موسیقی ایران و از 
شاگردان خوب خانم ارفع اطرائی است که خود به تعلیم موسیقی اشتغال 


دارد. 


براری گاوزنی, عبدالحق 
۰ 


عیدالحو 1 گاوزنی 

محل تولد : رود بست 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 136 در عهد طاغوت دییلم علوم تجربی (طبیعی آن زمان) را 
دریافت کردم (از شهرستان بابلسر). با اینکه در کنکور دانشگاه آن زمان 
شرکت کرده بودم اما شوق تحصیل حوزوی و دانستن زبان عربی مرا به 

مدرسه علمیه فریدونکنار که تازه به دست حجة السلام محمودیان نماینده 
آیت الله العظمی گلپایگانی در فریدونکنار (مسجد صاحب الزمان) داثئر 
شده بود. وارد شدم و به تدریج صدای انقلاب از قم و تهران و... به 
مازندران هم رسیده بود که البته با حال و هوایی که داشتیم در اولین 
اعتراضات مردم قم خود را به قم و تهران می کشاندیم و درس و بحث‌ها 
بودم بالاخره با پیروزی انقلاب اسلامی به حوزه مشهد جهت تقویت ادبیات 
رفته بودم و در درس حجت هاشمی ادیب معروف شرکت کردم بودم. 
سیوطی را گذراندم. شوق حوزه قم مرا به قم کشانده نود آغاز جنگ آغاز 
لها و و ار رل 
فریدونکنار و حاج حسین بصیر که تا جانشینی لشکر 25 کربلا پیش رفته 
بود و در کربلای 10 در قله‌های مائوت عراق به شهادت رسیده بود به 
خاطر ارتباط دامادی و برادرخانمی با ایشان و همراهی با مجاهدان شمال 
روزگار جنگ را با اهل جنگ محشور بودیم و البته درس و بحثم را در 
مدر سه گلیایگانی صفائیه می‌گذراندم. 

یکی از خاطراتم اینکه هرگز بحث خبر واحد را 0 
کفایه استاد ندیده بودم و همه‌اش در این قسمت از بحث در جبهه‌ها بودم ! 

دوارن جنگ تمام شد و با دوستان زمان جنگ حاج آقا داود صمدی آملی و 
حاج اقا مسرور قائم شهری که هم مباحثه‌های اینجانب بودند به درس و 
بحث مشغول بودیم بعد از اتمام لمعتین از مدرسه گلیایگانی(ره) برای 
دروس بعدی وارد حوزه (بیرون از مدرسه) شدیم. رسائل را خدمت ایت 


الله اعتمادی و قسمتی از لمعه را هم با وجدانی فخر گذراندم و در ضمن 
با نوار دروس فلسفه (بداية و نهایه را) با مباحثه دوستان گذراندم. کفایه را 
با اساتیدی چند از آیت الله صالحی مازندرانی و احمدی یزدی و آیت الله 
زاشتی ین پردیم ورد فرش خارخ اضول ابت الله فاضل لنکرانی حفظه 
الله شرکت کردیم (حدود 6 سال) و با درس فقه ایت الله جوادی بحت 
اجاره در مدرسه سعادت و حدود و تعزیرات از ایت الله مرحوم شیخ جواد 
تبریزی(ره) استفاده کردیم.روزها ساعت 11 حدود 5 سال با تفسیر ایت 
الله جوادی املی در مسجد اعظم همراه بودیم و با اغاز درس مصباح 
الانس ابن فناری از ایت الله حسن زاده املی خواستیم تا ما را به حضور 
بیذیرد نامبرده امتناع کرد, فرموده بودند چون پایینی‌ها را نخواندید 
نمی‌شود (تمهید القواعد - فصوص الحکم و...) اما اصرار کردیم تا اجازه 
استفاده از نوارهای فصوص را مرحمت کردند و همراه با استفاده از درس 
فصوص به شکل نوار از درس مصباح الانس ایشان استفاده می‌ کردیم تِ 
حال و هوای عجیبی و شوق زیادی را در این دوران نشان می‌دادیم. 
متاسفانه درس مصباح الانس به دلیلی که اینجا مطرح نمی‌کنم تعطیل شد 
و هایه تانتنف. .ما شد.شه خلد اول اشفار را با ات الله خسن زاده افلن 
گذراندیم با اينکه جلد اول را با آیت الله جوادی آملی سر کرده بودیم.سال 
2 در کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته فلسفه غرب در دانشگاه 
شهید بهشتی تهران قبول شدم, دوره کارشناسی فلسفه غرب در دانشگاه 
موجب ضعف ارتباط لازم با حوزه تلقی می‌شد و بالاخره سال 76 
کارشناسی را تمام نمودم.در طول این سالها به اندازه یک نماینده پر 
حرارت مجلس برای مردم زادگاهم چه تلاش‌ها: و عمران و آبادی‌ها که 
نکردم در طول سال تحصیلی علاوه بر تبلیغ در حوزه شهر بابلسر و 
فریدونکنار زادگاهم ( که بین این دو شهر بوده است (رودبست)) جه 
وقت‌ها و سفرها که هزینه نکردم و ناله اهل خانه به آسمان بلند بود و با 
توجیه اینکه امروز وقت این کارها هم هست از درس و بحث گاه می‌زدم و 
چه کارها که نکرده بودم.بحمدالله از احداث مدرسه ابتدایی تا راهنمایی و 
ساختن مسجدی باشکوه در حدود هزار متر مربع (با بالکس) و به شکل 
جمکرانی و احدات آسفالت در حدود 3 کیلومتر در زادگاه خود و تلاش برای 
آوردن تلفن و ات اشامیدنی و بسیار کارهای عمرانی و محلی دیگر که 
همین‌ها مرا مدت‌ها معطل خود کرده بود مشغول بودم.با سخنرانی‌های 
زمان جنگ و بعد از جنگ از مسجد تا میدان شهر فریادگر دفاع از امام و 
انقلاب اسلامی بودم و بحمدالله با همان روحیه همچنان در سنگرم 
(الحمدالله الذی هدانا...) 

در سال 1380 در کارشناسی ارشد فلسفه غرب در دانشگاه تهران مرکز 
قبول شدم و مقارن این قبولی همراه با حاج اقا دهقان وارد کار در دفتر 


نهاد رهبری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) همراه با تدریس دروس 
اس ای را ار 
علوم پزشکی ارتش در تهران به تدریس دروس معارف و اخلاق پزشکی و 
ها ای سای ها ان ۱ سا ای هن 
تدریس دروس معارف مشغولم و همچنان در دفتر نهاد رهبری دانشگاه 
قو‌اامای ریت ات دای مرا با اما ی ما 


برازش, علیرضا 


قرن:14 

حنسیت ِ 

من علیرضا برازش در سال 1334 ش در شهر تهران به دنیا 
۳ .ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشتة «علوم قرانی و حدیت » از 
داتشکوم السات. ه سار اسلامی تاشام کران. عبت اتمه کات 
"اشفم ااض نی قاط الاضل مه الکا نی ای ررض رازن مر 
دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : 
علوم قرآنیتحصیلات رسمی و حرفه ای : علیرضا برازش پس از طی دورة 
ابتدائی و متوسطه به دانشگاه علم و صنعت راه یافت و موفق به اخذ 
درت فونذسی. ضنای: (تولیه ضنعتیا کرکید. ‏ نس آز آن هذری 
فوق لیسانس را در رشتة «علوم قزانی و حدیت »> از دانشکده الهیات و 
فعارف. املامی. داتشه زان سسافت دیجفاند و شاتها > کنات 
تم المشیسن الما ظ آا و هن الکافی " تالیف" ۹ ۳ 
دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. 


آثار : المعجم المفهرس لالفاظ آلاصول من آلکافی ویژگی اثر : تالیف-این 
کتاب در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ,از طرف وزرات 

فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است-آشنایی با کتاب: 
اسف امرس اهاط ااصول من الکافیه ین کقات ار ورس معاحم 
لفظی است که برای کتب حدیث تدوین شده است. موّلف سخت کوش با 
مبنا قرار دادن متن معتبری از اصول کافی و با اتعاء بر موازین 
فهرست‌نگاری موج بات سهولت و سرعت دستیابی محققین را به تمامی 
میم رایمه ال با سم سس اما تراهم مه و 
ارائئة یک جدول تطبیقی, محل هر باب را در مهمترین شرحها, تصحیحها و 
ترجمه‌های اصول کافی به دست داده است 2 قرآن صاعد مجمع‌الانوار 


۰ 


۳ پنجم 3 موسیقیدان و نوازنده. چنانکه از شهرتش پیداست نوازنده‌ی 
بربط بوده است. وی از موسیقیدانان درجه‌ی اول عصر غزنوی و از ندیمان 
مجلس سلطان مسعود غزنوی و از نوازندگان دربار او بوده است. محمد 
بربطی از اساتید زمان خود بود و در نواختن بربط مهارتی تمام داشت. 
بیهقی می‌گوید: «محمد بربطی سخت خوش استادی بود». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول«ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (163/1). 


۵۹۰ص 


شاعر, عارف. نسب وی به محمد بن طغان کرمانی 

می‌رسد. در هرات در خانقاه سلطان منصب شیخی داشته و به ارشاد 

سالکان مشهور بوده است. متنوی «مصباح الارواح» را که جامی به اشتباه 
به اوحدالدین کرمانی نسبت داده از اوست. این کتاب به همت استاد فقید 

بدیع‌الزمان فروزانفر چاپ شده است. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع :ند کینامه :تاريخ نظم و ثثر. (۳45): الذریعت (982 1 98 /9), ریا 

العارفین (98), ستارگان کرمان (345 -244), فرهنگ سخنوران (514)؛ 

کشف الظنون (1705), لباب الالباب (281 -279 /1), مصباح الارواح 

(مقدمه 5 و 6), نفحات الانس (915), هفت اقلیم (268 -267 /1). 


بردعی, فاطمه 
9 


از اه آذربایجان, اران), پیش از قرن نهم هجری, از زنان 
عارف. به نوشته عبدالرحمان جامی وی از کهبتدکان شطح بود. برخی از 
مشایخ عرفا از وی راجع به اين حدیث نبوی سوال کردند: انا جلیس من 
ذکرنی (من هم‌نشین کسی هستم که مرا به یاد اورد). فاطمه ساعتی 7۳ 
سوال کننده گفتگو کرد پس گفت: ذکر اینست که با وجود دوام ذکر تو, حق- 
سبحانه- را ملاحظه نمایی که مذکور, که حق- سبحانه- است., ذاکر توست 
و چون این ملاحظه نمودی و بر این ایستادی ذکر تو در ذکر حق- سبحانه- 
فانی گردد, یعنی نسبت ذکر از تو منقطع گردد و آنچه انديشه کرده بودی 
که حق- سبحانه- ذاکر نبوست باقی ماند ماند بر وجهی که جمیع امور 
متقابله از زمان و مکان... مرتفع گردد. چون حق را ذاکر یابدر ذاکریت وی 
۳ پس حقیقت هم‌نشینی اینجا ظاهر گردد. 

7 709 : منبع: اب 2 -621. 


برش آبانی طوسی ماد الدین, فصل الله بن عا الدین 
ِِِ 


(مقتول 4 ق), صوفی. وی از بزرگان صوفیه در عهد خود بوده و از 
خلفای حاج شیخ محمد خبوشانی و از مشایخ سلسله نوربخشی به شمار 
می‌رفته و به دو واسطه به سید محمد نوربخشی می‌رسیده است. 
عمادالدین در فتنه ازبکان در مشهد به قتل رسید. از جمله اثارش: شرح بر 
«لوایج» جامی در تصوف؛ اشعاری هم داشته. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (322), طبقات اعلام الشیعه (قرن 182 
7 مجالس المومنین (161 -158 / 2). 


برزش‌آبادی مشهدی, شهاب‌الدین, عبدالله 
۰ ۵« 


۳ نهم #۷ عارف و شاعر, متخلص به عبدالله. از مشایخ تصوف و از 
مریدان خواجه اسحاق ختلانی و از پیشوایان سلسله‌ی ذهبی بود, 
رشیدالدین محمد بیداوازی خلیفه و جانشین وی بود. او غزل را نیکو 
می‌سروده است. از جمله‌ی آثار وی 0 کمالیه» است که آن را در 
ال 7 ات رضم و سار الوا سا اهر ا اس 
است. «دیوان» شعری نیز از وی باقی مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (320), الذریعه (138/18 ,733/9). 


برغانی قزوینی. محمد صالح 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

در برغان کرج به دنیا امد. مقدمات علم و ادب را نزد پدرش در برغان 
خواند و «قرآن» و «نهج‌البلاغه» را از حفظ کرد و سپس به قزوین رفت. 
فقه و اصول را نزد علمای قزوین و علوم عقلی را نزد آخوند ملا آقا محمد 
بیدآبادی فراگرفت. آنگاه به عتبات عراق رفت و در کربلا به حوزه‌ی درس 
علامه وحید بهبهانی پیوست. بعد از مدتی به زادگاهش باز گشت و از 

محضر پدر استفاده بیشتر برد. سپس به قم رفت و از حوزه‌ی درس 
میرزای قمی بهره‌مند شد و پس از ان به اصفهان سفر کرد و در محضر 
ملاعلی نوری علوم عقلی را تکمیل کرد و بعد در مشهد از حوزه‌ی درس 
شهید میرزا مهدی خراسانی استفاده برد. وی مجددا به سوی عراق 
رهسپار شد و در نجف از شیخ جعفر کاشف الغطاء و در کربلا از سید علی 
طباطبایی,. صاحب «ریاض». بهره‌ها گرفت و به درجه اجتهاد رسید. در 
حدود سال 1220 ق به ایران باز گشت و در تهران سکنی گزید و عهده‌دار 
کرسی تدریس و فتوا شد و طلاب علوم دینی گرد او جمع شدند. خاندان 
برغانی با جریان شیخیه و بابیه برخوردی جدی داشتند. وی در کربلا در حال 
دعا در بالای سر مبارکی حضرت سیدالشهدا (ع) از دنیا رفت. از برغانی 
حدود سیصد کتاب و رساله و حاشیه باقی مانده است که از آن جمله: 

تفسیر «معدن الانوار و مشکاة الاسرار». در یک مجلد؛ تفسیر «مفتاح 
الجنان». در هشت مجلد؛ تفسیر «بحر العرفان و معدن الایمان». در هفده 
مجلد؛ تفسیر «کنز العرفان»؛ «غنيمة المعاد فی شرح الارشاد». در چهارده 
مجلد, در فقه؛ «مسالک»؛ «اعمال السنة». به فارسی؛ «الدرة الثمینة»» در 
مواعظ؛ «منبع البکاء» به عربی, مقتل؛ «معدن البکاء». به فارسی, مقتل. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (34/7), اعیان الشیعه (369/9), ایضاح المکنون 
(148/2 -304/1), الذریعه (325 ,220 /21 ,159 /18 ,71 /16 ,13/77 
6 -95 /8 ,42 -41 3 ,245 /2), روضات الجنات (387 -386 /4), 
ریحانه (248/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 661 -660 /13), الکنی و 
الالقاب (64/3), گنجینه‌ی دانشمندان (162/6), المآّثر و للاثار (183 
4 معجم المولفین (86/10), مینودر (845/2). 


برغانی قزوینی. محمد علی 


قرن:13 
حجنسیت 0 
رح 175 ح 1269 ق), عالم دینی. فقیه و عارف. معروف به حاج ملا 
علی برغانی. در برغان کرج به دنیا امد و نزد پدر مقدمات علوم را ِِِ 
و «قران» و «نهج‌البلاغه» را حفظ کرد. سپس به قزوین رفت و سطوح را 
نزد دو برادر بزرگتر خود, شهید تالث و ملا محمد صالح برغانی, تلمذ کرد. 
آن 1۳ 
عتبات عراق رفت و در کربلا مقیم شد و محضر علامه وحید بهبهانی را 
درک کرد و بعد از ان در نجف نزد سید علی طباطبایی. صاحب «ریاض», و 
شیخ جعفر کاشف الغطاء مدارج عالی را پیمود و به درجه اجتهاد نایل شد. 
آن گاه به ایران بازگشت و در تهران مسکن گزید. و یکی از عالمان نام‌آور 
عهد قاجاری شد. بر اثر مخالفت با فتحعلی شاه به عراق تبعید شد و در 
کاظمین اقامت کرد و از خواص میرزا محمد اخباری شد. پس از قتل 
استادش به کربلا رفت و با شیخ احمد احسایی برخورد کرد و تحت تاثیر 
افکار او قرار گرفت و سالها ملازم وی شد, و از وی نیز اجازه دریافت 
کرد. وی سالها در کربلا و نجف و کرمانشاه و قزوین به تدریس و فتوا 
اشتغال داشت. وی بنیانگذار مکتب جدیدی بین شیخیه و متشرعه می‌باشد. 
از مشهورترین شاگردان وی در عرفان و اخلاق ملا حسینقلی همدانی بود. 
ان جمله: «الاعتقادات»؛ «تذكرة العارفین»؛ «حياة الایمان فی العرفان»؛ 
«رموزات العارفین»؛ «ریاض الاحزان» که جلد پنجم آن به نام «جنة 
النعیم» و جلد هشتم آن به نام «جنة الرضوان» است؛ «الصراط 
المستقیم»؛ «ضوابط الاصول»؛ «غنائم العارفین فی تفسیر القرآن 
المبین»؛ «فردوس العارفین فی بیان اسرار ال طاها و یاسین»؛ «لسان 
العارفین»؛ «مشکاة العارفین فی معرفة اصول الدین»؛ «معراج 
العارفین»؛ «هموم العارفین و اکسیر الصادقین»؛ «مجمع الرسائل». در 
شرح «المختصر النافع» محقق حلی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الذریعه (25/244 ,232 -231 ,58 /21 ,307 -306 /18 
6 ,64 /16 ,317 ,253 /11 ,117 /7), ریحانه (248/1), گنجینه‌ی 
دانشمندان (162/6), الماثر و الاثار (144), مستدرکات اعیان (299/2), 
مکارم الاثار (1709 -1707 /5). 


برغانی قزوینی. موسی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

موسی ۷ قزوینی در سال 1259 , در قزوین به دنیا آمد. وی علوم 
اسلامی را نزد علمای زمان خود و همچنین بزرگان خانواده اش فراگرفت. 
روش تفسیری برغانی قزوینی , کلامی و روایی است که با ذکر آیه به بیان 
روایات و احادیث وارد شده در پیرامون ان می پردازد و سیس نظرات و 
اراء مفسران پیشین و پدرش ملا صالح را متذکر شده به نقد و بررسی آنها 
می پردازد. گروه : علوم انسانیر شته : الهیات و معارف اسلامیوالدین و 
نساب : موسی برغانی قزوینی صالحی فرزند ملا صالح برغانی قزوینی 
(م‌1298ق) از علمای قرن سیزدهم هجری در دوران سلاطین قاجار بوده 
است.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : شیخ موسی برغانی قزوینی از 
خانواده علم و دانشی است که هر کدام از آن خانواده به نوبه خود با 
تدریس , تبلیغ و تالیف در زمینه های قرآنی و علوم اسلامی خدمتی در خور 
تبحجسین به جامعه علفی نموده و پادگارانی از خود برجای گذاشته 
است.تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ موسی برغانی قزوینی , علوم 
اسلامی را نزد علمای زمان خود و همچنین بزرگان خانواده اش 
فراگرفت.آرا و گرایشهای خاص : روش تفسیری موسی برغانی قزوینی , 
کلامی و روایی است که با ذکر ایه به بیان روایات و احادیث وارد شده در 
پیرامون آن می پردازد و سپس نظرات و آراء مفسران پیشین و پدرش ملا 
صالح را متذکر شده به نقد و بررسی آنها می پردازد.آثار : اسرارالتنزیل 
قی متیر القران ون دی انز : این کتاب تفسیری است به زبان عربی و در 
دو جلد تالیف شده است. نسخه اصلی این تفسیر نزد میرزا حسن صالحی 
در قزوین موجود است. 

منایع زندگینامه اقرآن پژوهان قزوین 1 مولف: سید محمدعلی ایازی 1 
تهران: موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران , 1380 , ص 104 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

425 -336 ق), فقبه, مجدت؛ قرآن‌پژوه, نجوی. معروف به حافظ کبیر. از 
اهالی خوارزم بود که در بغداد سکنی گزید. در خوارزم ابوالعباس حیری 
نیشابوری و در هرات از ابوالفضل بن خمیرویه و در جرجان از ابوبکر 
اسماعیلی و در بغداد از ابوعلی صواف و محمد بن جعفر بندار و در 
نیشابور از ابوعمرو بن حمدان و ابواحمد حاکم و در دمشق از ابوبکر بن 
ابی‌الحدید و در مصر از حافظ عبدالغنی حدیث شنید. ابو عبدالله صوری و 
ابوبکر بیهقی و ابوبکر خطیب بغدادی و ابواسحاق شیرازی و ابوطاهر احمد 
کرجی و بسیاری دیگر از شاگردان وی بودند. خطیب بغدادی او را ثقه. 
پرهیزکار و دانای فقه و حدیت توصیف کرده است. ابوبکر ت زمان و 
خویش از بالنف و تصتیت, باز تایستاد. اه در بغداد در کذشتت. از انار وق 
«مسند» ی است که جامع تمامی احادیث «صحیح» بخاری و «صحیح» 
مسلم است. او احادیث سفیان توری و شعبه و ایوب ۵ بح آن را نیز 
جمع‌آوری کرده است. 

پر طرفته. از کتاب::اترافرینان:(خلد آولذشتتنم ) 

منابع زندگینامه :الاعلام (205/1), تاریخ بغداد (376 -373 /۰)4 ریحانه 
(249 -248 /1), سیر النبلاء (468 -464 /17), کشف الظنون (1682), 
لکنی و الالقاب (78/2). معجم المولفین (74/2). الوافی بالوفیات 
(331/7), هدية العارفین (74/1). 


برقعی, علیاکبر 
ِِِ 


یه از ری مار فا 
نویسندگان ادباء معاصر تهران است. وی در شب یازدهم ماه مبارک 
رمضان سال یکهزار و سیصد و هفده قمری ه در شهرستان دینی و 
دارالعلم والایمان قم دیده بجهان گشوده و در مکتب قدیم الفباء را آموخته 
سیس به ترکیب کلمات فارسی که ترکیبی از زبان فارسی و عربی بود 
چنانکه هم هست پرداخته و از آن پس به فراگرفتن علوم ادبیه و فقه و 
اصول و منطق و کلام و فلسفه و هیئت همت گماشته و از علوم جدید که 
در ایران تازه پا می‌نهاد طرفی بسته است. 

اساتید معظم له در رشته‌های مختلف غير از اساتید علوم ادبی بدین نامها 
می‌باشند. 

ام حایل متس کت اسااه سا سر رسمه ععرن نم ارات که 
علاوه بر معلومات عقلی و نقلی محضری دوست داشتنی و بیانی دلنشین 
داشت. 

2- عالم اصولی خبیر آقای شیخ ابوالقاسم معروف بصفیر 

3- عالم بسیار مدقق و متفکر آقای آقا شیخ ابوالقاسم کبیر 

4- فاضل فکور که هم ادیب بود و هم فقیه اقای شیخ حسن فاضل 

5- فقیه متبحر و اصولی محقق آیت‌اللّه حاج شیخ عبدالکريم حایری یزدی 
(موسس حوزه علمیه قم) که 15 سال در حلقات درس ایشان شرکت 
نموده و استفاده کرده است. 

0 آحا لاهسا هیا جشیه نانتی که قفا اخاطظه عحیین چم نوی ام 
داشت. ‏ 

7 استالله العظفی آقا شنید. آیوالخسن. اضفهانی. (الیته از این نو بزر گواز 
فقط در موقع توقفشان در قم که بعنوان تبعید بسر می‌بردند استفاده 
نموده است ) 

مشایخ اجازات ایشان چهار نفرند. 

1- مرحوم ایت‌الله حاج میرزا محمد ارباب که در سال 1337 قمری 
2- مرحوم تقفالاسلام میت یل عاع شیم غیافن قحف:ذر سال 342 1 


قمری نوشته‌اند, 

3- مرحوم آیةاللّه آقا میر ز | محجمد تهرانی سامرائی در سال 1352 قمری 
نوشته‌اند. 5 ٍ 
صاحب الذریعه که در ۳ مزبور ام 4 
آارزه متا ارزنده‌ی ایشان که بطبع رسیده است باین شرح است: 

1- راهنمای دانشوران در ضبط و تقیید نامها و نسبتها در سه مجلد. 

2- کاخ دلاویز در تاریخ شریف رضی. ۱ 
دعکای احساسات رس اسف ایک اماسش ع الا 
4 مهر تابان در سیرت مولای متقیان امير مومنان علیه‌السلام 
5- جلوه حق 
6- تذکره مبتکران در بنیان گذاران علوم و فنون. 
7- بامداد روشن در اسرار صلح امام حسن. 

- راهنمای دینداران پیرامون چندین بحث جالب دینی. . 
9- درج گهر در متن سخنان کوتاه پیغمبر و ترجمه فارسی آن. 
10- راهنمای قم در تاریخ قم و تاریخ اماکن مقدسه. 
11- چرا از فرگ بتر سم , پیرامون واقعیت مرگ و اثبات روح 
12- تبرجمه کتاب الشیعه و فنون الاسلام ۳ علامه سید حسن صدر. بنام 
شیعه يا بنیان گذاران فنون و علوم اسلام. 
ام اه زا که باون بیع ترممده اسب شمان فاد اما یس ارت 

- هدایا العقول فی الحکم المآئوره عن العتره و الرسول. این کتاب را 
ترجمه نموده بنام گنجینه‌ی حکمت. 
2- کتاب الروض المنی در دو مجلد فی الحکمه و الادب. 
9 کات الب ام لها ی افرا ‏ وا فوی 
تساه الا تساه در اساد سار تفر 
5- رهبر دانشوران در شناخته شدگان بکنیه و لقب و ترجمه خطبه حضرت 
جلد کتاب کاخ دلاویز مذکور است. 
1366 -1278 ش)؛ فقیه, نویسنده و شاعر, متخلص به کاشف. در شهر 
قم متولد شد. وی نسبتش به موسی مبرقع, فرزند امام محمد تقی (ع), 
می‌ر سد. ۳ مقدماتی را در مکتب فراگرفت و از آن پس به تحصیل 
علوم عربی, دینی و ادبی پرداخت. از بزرگترین استادان وی در رشته‌های 
حتاف می توان از خاسو رخستن این و آفا شصد ایوس نارای 
و حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی نام برد. برقعی نزد آقا میرزا علی اکبر 
حکمی یزدی منطق, فلسفه و هیئت را فراگرفت. رت الله ارباب و محدت 


قمی و شیخ آقا بزرگ تهرانی از مشایخ اجازه‌ی وی بودند. برقعی مشاور 
ایت الله حایری در برخی از مسائل حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود. او در سال 
3 ش یک دبستان و در سال 1315 ش یک دبیرستان در قم بنا کرد. 
وی به منظور شرکت در کنگره‌ی جهانی صلح به پاریس و وین دعوت شد و 
در اقا تخر انق کرد کسیتین. از باز کیت : به ایران. به شیراز و بعد به یزد 
تبعید شد. از اشعار وی تنها دو هزار بیت باقی مانده است. از ایا او 
می‌توان از «راهنمای دانشوران» در سه مجلد؛ «جلوه‌ی حق» و «مهر 
تابان»». در سیرت امیرالمومنین (ع): «کاخ دلاویز». در تاریخ شریف رضی؛ 
«تذکره‌ی مبتعران»؛ «درج کهر». در سخنان سید بشر؛ «کانون 
احساسات». پیرامون جنبش امام حسین (ع)؛ «بامداد روشن». در اسرار 
صلح امام حسن (ع)؛ «چرا از مرگ بترسم». پیرامون واقعیت مرگ: «هدایا 
العقول»؛ «تبصره‌ی معلمان». در نحو؛ «السراج الوهاج»؛ «روض المنی 
فی المختار من قصار الکلمات امیرالمومنین (ع)»؛ «سیاست‌نامه حضرت 
علی (ع)»؛ «راهنمای قم»؛ «دیوان» شعر نام برد.[ 1] 

فقیه, محقق, شاعر. 

تولد: 1317(1278 ق.), قم. 

وفات: 13 مرداد 1366. 

ایت‌الله سید علیاکبر برقعی قمی متخلص به «کاشف», فرزند سید 
رضی, پس از تحصیلات علوم عقلی و نقلی نزد استادان. شروع به تدریس 
نمود. حوزه‌ی درسی به وجود اورد و به دانش‌پژوهی و دانش‌پروری 
در بیست سالگی از مراجع زمان اجازه اجتهاد کسب کرد. اساتید او در ادب 
شیخ جعفر غفرانی و شیخ ابوالقاسم نحوی و در منقول اقایان محمد ارباب 
و حسن فاضل و شیخ ابوالقاسم ملا محمد کریم و در خارج از سطح ایات 
عظام حائثری یزدی و حسن نایینی و سید ابوالحسن اصفهانی و در مقدمات 
معقول محمد ارباب و در تحصیلات عالیه معقول شیخ علی‌اکبر حکمی 
یزدی بودند. 

در سال 3 یک دبستان و سال 5 یک دبیرستان خاش کرد و هر 
دو را یه نام سنایی مو سوم ساخت. پس از ورود آیت‌الله العظمی حائثری 
یزدی به قم و تاسیس حوزه‌ی علمیه‌ی, ایت‌الله برقعی تکه از مشاروان 
او بود و درباره مشکلات روحانیت و وص تحصیلی طلاب با او تبادل نظر 
می‌کرد. آیت‌الله برقعی در زمان جنگ جهانی دوم یاور مردم بود و به 
تشکیل انجمن خیریه همت گماشت و از متمکنین تهران و قم کمک گرفت 
و در منطقه‌ای که سکونت داشت نانوایی ایجاد کرد. بدین طریق به 
بینوایان کمک و مساعدت می‌نمود. 

در سال 1329 که در ایران جمعیت هواداران صلح به ریاست 


ملک‌الشعرای بهار تشکیل شد. از آیت‌الله برقعی خواستند که به جمعیت 
صلح در ایران کمک کند و او نیز اولین سخنرانی خود را در مسجد امام 
خمینی (ره) (شاه سابق) تهران تحت عنون «صلح و نیروی نگهبان آن» 
ایراد کرد. شعار «به عدل سوگند, صلح پیروز است » به واسطه ایشان 
رایج شد. به همین منظور به کنگره‌ی جهانی صلح دعوت شد که یک بار در 
پاریس و بار دیگر در وین تشکیل شد و به عنوان یک پیشوای روحانی 
مسلمان سخنرانی کرد. پس از مراجعت از سفر اروپا از قم به شیراز و 
بعد به یزد تبید شد و این تبعید مدت چهارده سال به طول کشید. 

ایت‌الله برقعی به شعر و شاعری علاقمند بود و شعر هم می‌گفت. 
قسمتی از اشعار وی از بین رفته است و فقط حدود دو هزار بیت ان 
گردآوری شده است. 

فهرست آثار ایشان به شرحج زیر است: راهنمای دانشوران (سه جلد؛ 
9 -1328)؛ راهنمای قم (در تاریخ قم و آثار تاریخی آن؛ با مقدمه 
رسید یاسمی, 1317)؛: راهنمای دینداران (1324): کانون احساسات (در 
دنه کر ام ویر را ره سره ری ۱13 مقر بان ور 
سیرت علی (ع)؛ 1317)؛ جلوه حق (در سیرت علی بن ابی‌طالب؛ 1319)؛ 
بامداد روشن (در اسرار واگذاری خلافت حضرت امام حسن (ع) به 
معاویه؛ (0): ترجمه شیعه پا پدیدآورندگان فنون اسلام (اثر سید حسن 
صدر؛ 1319)؛ تذکره مبتکران, درج گهر (در سخنان حضرت سید البشر؛ 
6 و ار مر رم ار اس مشوهه ره لمادا اعای 
الموت, قم, چاپ دوم 1327), راه نو در جهان‌شناسی؛ دررالکلم در 
کلمات قصار علی (ع)؛ سیاست‌نامه حضرت طلغ (ع). 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر , 
ای کتاهه ۱۱ مصمیان اس ای وه 0 ی 
سخنوران (755), الذریعه (229/ 17 ,64 10 ,1899 9). گنجینه‌ی 
دانشمندان (393 -389/ 4), مولفین کتب چاپی (493 -491/ 4). 


برکشلی, مهدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 

تولد 1291, تهران. 

درگذشت: 19 دی 1366. 

مهدی برکشلی تحصیلات ابتدایی را در دبستان توفیق و تحصیلات متوسطه 
را در دارالمعلمین مرکزی (سابق) و دبیرستان شرف در 1309 به پایان 
رسانید و تحصیلات دوره‌ی لیسانس فیزیک و شیمی را در دانشسرای قالی: 
(سابق) که بعدا به دانشگاه تهران تعییر نام یافت در سال 1312 تمام کرد 
و از همان تاریخ به تدریس ادامه داد. مدت‌ها تدریس فیزیک و شیمی را در 
دوره‌های دوم متوسط دبیرستان‌های دارالفنون و ثروت را به عهده داشت. 
در آن سال‌ها فرصتی پیش آضن که. درز صبان: معلمتی: کم فرای آشنایی با 
روش‌های جدید تعلیم و تربیت به خارج از کشور اعزام می‌شدند, به 
فرانسه برود. در پاریس علاوه بر مطالعات تعلیم و تربیت در مرکز 
بین المللی مطالعات تعلیم و تربیت در سور در دانشگاه سرین هم 
نام نویسی کرد و موفق شد دکترای دولتی در علوم را از این دانشگاه بگیرد 
و بعد هم چند سالی در مرکز تحقیقات علمی فرانسه 0۱۱85 در رشته‌های 
حخصی آکوشتی شامل آکسی: ساخمانی: آکوسیی. قیربواوژ ی و 
آکوستیک موسیقی به فعالیت پرداخت و با گرفتن دکترای تخصصی از 
دانشگاه اکس‌مارسی به ایران باز گشت. دکتر برکشلی همچنین دارای 
دییلم عالو: مدرسه‌ی قالم: موسیقی در رشته‌ی موسیقی کهلی بود. 

به سبب ارتباط مستقیم رشته‌ی موسیقی و رشته‌ی فیزیک, به شناخت 
خصوصیات موسیقی سنتی ایران و تاریخ ]ون مطالعات و تحقیقاتی بر 
فبتای, خالرهانت نوشته‌های فارابی, ابن سیناء صفی‌الدین و دیگر قلاسفه 
ایران پرداخت و نلیجه‌ ی تحقیقات وی در مجله‌های داخلی و خارجی و نیز 
به صورت کتاب به چاپ ر سید. وقتی به تهران_ برگشت, به عنوان بازرس 
تعلیماتی وزارت فرهنگ (که بعدا به وزارت آموزش و پروش تغییر نام 
یافت) شروع به کار کرد و سپس برای طر‌ریزی اداره‌ی هنرهای زیبا 
مأموریت یافت و چند سالی در آنجا مشغول به کا ر بود. 

پس از آن در دانشگاه تهران در گروه فیزیک دانشکده‌ی علوم به تدریس 
دروسی مانند حرارت. مکانیک. الکترومگنتیک, فیزیک جدید. آکوستیک و 
سایر رشته‌ها اشتغال ورزید و سرانجام به سمت مديیر گروه 


دانشگاه تهران انتخاب شد. 

از جمله فعالیت‌های دکتر برکشلی می‌توان یه تأسیس گروه موسیبقی و 
گروه تثاتر در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و تأسیس 
موّسسه‌ی تحقیقات موسیقی‌شناسی در فرهنگستان ادب و هنره ی 
کمیته‌ی ملی موسیقی یونسکو اشاره کرد. وی علاوه بر مقاله‌های تحقیقی 
در مجله‌های مختلف, و نیز تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی از قبیل 
حرارت. مکانیک, فیزیک جدید. آکوستیک و چند کتاب دیگر, کتاب شرح 
ردیف موسیقی سنتی ایران (گردآوری به همت موسی معروفی, 2 (): 
زا لین بة زشته‌ی. تحریز. درآورده افتت: خلاصه‌ای: از این. کنای. :در 
دانشنامه‌ی پلیاد به زبان فرانسوی به چاپ رسیده است. کتاب‌های دیگر او 
گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایران و موسیقی دوره‌ی ساسانی (فارسی و 
فرانسوی, تهران, 1326, نشریه 24 دانشگاه) نام دارد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(981 -929/926 ق), صوفی, واعظ نحوی, فقیه, مفسر و محدت. وی 
ایرانی الاصل و از دانشمندان نامی عثمانی بود. ظاهرا چون حنفی مذهب 
بود, از ترس صفویه به آن سرزمین رفت. از جزئیات احوالش اطلاعی در 
دست نیست. وی مولف کتابهای بسیاری به زبان عربی و فارسی است که 
در فنون مختلف نوشته شده است و معلوم می‌شود که در همه‌ی علوم 
زمان دست داشته است. از اثار وی: تعلیقه بر «اصلاح الوقاية فی فروع» 
ابن کمال پاشا؛ «اظهار الاسرار». در نحو؛ «انقاذ الهالکین». که در سال 
7 ق تألیف کرده است؛ «ایقاظ النائمین». که در سال 972 به پایان 
رسانیده؛ «رسالة فی عدم جواز اخذ الاجرة للقراءة و عدم جواز وقف 
النقود»؛ «جلاء القلوب», که در سال 971 ق به پایان رسانیده است؛ 
«صحاح عجمیه». به فارسی؛ «فرائض» و شرح 2 «کفاية المبتدی», در 
صرف؛ شرح «لب الالباب فی علم الاعراب» يا شرح «مختصر الکافیه» 
بیضاوی, معروف به «امتحان الاذکیاء»؛ حاشیه بر «شرح الوقایت» صدر 
الشریعه ثانی. «دامفة المبتدعین و کاشفة بطلان الملحدین»؛ «آداب 
البرکوی», «الاربعون», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (287 -286 /6), ایضاح المکنون (442/1) تاریخ 
نظم و نثر (395), الذریعه (125/5), کشف الظنون (2022 -2020 
0 6 107 ,592 ,215 -214 ,184 -183 ,117 ,109 ,54), 
معجم المولفین (124 -123 /9), هدية العارفین (252/2). 


برمکی, شهباز 
ِِِ 


(تو 1275 15 نوازنده. وی ذوق موسیقی را از پدر خود به اٍث برد و در 
ضمن تحصیل برای فراگرفتن هنر موسیقی به خدمت ابراهیم ارنی تفت :و 
ردیف موسیقی ایرانی را از حجسین خان اسماعیل زاده آموخت و نواختن 
متدهای اروپایی را از لّون گرییگوریان. سفری به تبریز کرد و با اقبال آذر, 
خواننده نامی, اشنا شد و در کنسرت او شرکت جست. برمکی همچنین در 
کنسرتهایی که عارف در تهران برگزار می‌کرد, شرکت می‌نمود. شهباز 
بعدها ۰۰پ «ِ۰ِِ و ِِ ویولن می زد. 

3 7 :تاریخ ‏ موسیقی (610 ِ /2‌: سر‌گذشت موسیقی 
(2606 -264 /1). 


بروجردی, جمال‌الدین محمد 
۰ 


5 1302 ق), فقیه, محدث و مفسر. مشهور به مجتهد بروجردی. وی 
نوه‌ی دختری میرزای قمی. صاحب «قوانین». و خلف حاج ملا اسدالله حجة 
الاسلام بود که مقام فقاهت و تبحرش در حدیت و تفسیر مسلم بود. وی از 
پدرش 1 ین ِِ اجتهاد ِِِ جمال‌الدین در اواخر عمر به 
و ارشاد مردم مشغول بو 

برگرفته از کتاب اسان تس بل -ششم) 

منایع زندگینامه «تاریخ بروجرد (330 -327 /2), علماء معاصرین (336 
-335), گنجینه‌ی دانشمندان (192/3), الماثر و الاأثار (143 -142). 


1 
بروجردی, عبدالله 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رورد 1 - 1236 ق) عالم. فقیه. اصولی و زاهد. در بروجرد به دنیا آمد. 
پس از فراگیری مقدمات. در محضر پدر خویش و حاج ملا اسداللّه 
حجةا لاسلام تحصیل کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات به اصفهان رفت و 
به حوزه درس شیخ محمد باقر اصفهانی فرزنر شیخ محمد تقی صاحب 
«هداية المسترشدین» وارد شد و از او بهره‌ها گرفت. پس از فراغت از 
تحصیل به بروجرد بازگشت و تا پایان عمر در آنجا به تدریس پرداخت. 
آیت‌الله بروجردی از شاگردان او است. از آثار وی: رساله‌ای در «اجماع»؛ 
رساله‌ای در «مقدمه‌ی واجب»؛ رساله‌ای در «اجتماع امر و نهی»؛ 
رساله‌ای در «قطع». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بروجرد (512 -510 /2). طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 1202 -1201 /14). 


بروجنی» حسن 
ِِِ 


0 بعد از 7 ق)؛, عالم رجالی. از بزرگان و دانشمندان رجالی سده 
سردهم هجری است که در بروجن متولد شد و بعد از تحصیل دانش به 
نگارش کتابی در احوال رجال حدیث پرداخت. اين کتاب تعلیقه‌ای است بر 
« مشیخه من لا یحضره الفقیه» که در سال 1257 ق از تألیف آن فراغت 


پافت. 
برگرفته از کتاب اتراقرینان: (خلد اول -ششم) 
منابع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 296/13). معجم المولفین 


.)209/3( 


بروجی, صبفغة الله 
ِِِ 


1015 7 و , مفسر و فقیه متصوف. اصل او از اصفهان بود. در بروع 
هند متولد شد, و در مدینه ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا ماند. اژ انار 
وی : «اراءة الدقائق فی شرح مرآة الحقائق»؛ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ 
«باب الوحدة»: «مالا یسع المرید ترکه کل یوم من سنن القوم»؛ و چند 
رت هد ره ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (287/3), ایضاح المکنون (161,420/2 ,53 /1), 
لت امه ۲صا زر ری وه امد ( ۱۳ ور یه اقا 
(425/1). 


برومند, جهانشاه 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ ِِِ برومند فرزند شاعر و ادیب نامدار معاصر, ادیب برومند به 

سال: 1327 در تهران به دنیا آمن. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 

مدارس رشدی و البرز تهران به پایان رسانید و در سال 1353 به آخذ 

درجم دکترای دندانپیزشکی از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) 

تائل .امد دز تیال 4<د 1 مت آذاهه: تخضیل: به: آمریکا غزریمت: تمود در 

سال 1978 میلادی با اخذ تخصص در رشته ها (بیماریهای لثه) از 

دانشگاه تافتز که از دانشگاههای معتبر آمریکا می‌باشد فارغ‌التحصیل 

گردید. او در سال 1358 به ایران مراجعت کرد و در حال حاضر از 

معروفترین جراحان لثه ایران بشمار می‌رود. 

دکتر جهانشاه برومند علاوه بر اشتفال در مطب تخصصی خود, در 

فعالیتهای علمی زیر شرکت داشته است: 

1- تدریس در دانشکده‌های دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 

آزاد اسلامی ۳ ٍ 

2- عضویت در اکادمی پریودونتولوژی امریکا 

3- عضویت در کمیته علمی جامعه دندانیزشعی ایران 

4 ایراد سخنرانی‌های گوناگون در کنگره‌های مختلف دندان‌پزشکی و 

مجامع تخصصی در ایران و امریکا و داشتن مقالات متعدد در نشریات 

علمی دندانپزشکی در ایران. , , 

جهانشاه برومند در مورد شروع کارش در فراگیری ویولن می‌کوید: 

«از انجا که من در خانواده‌ی شعر و ادب متولد شده بودم و پدرم استاد 

ادیب برومند علاوه بر شعر, در شناخت نقاشی و خط و موسبقی نیز دستی 

دارند. به این جهت از همان دوران کودکی. یک پیوستگی تنگاتنگ و علاقه 

وافر به ادبیات و هنر, بخصوص نسبت به شعر و نوبسندگی و موسیقی در 

خود احساس کردم. 

در کودکی به موسیقی اصیل ایرانی دلبستگی داشتم ِِ سازها, ب 

ه ویولن عشق می‌ورزیدم به طوری که اگر در یک برنامه تلویزیونی, 

فیلمی را می‌دیدم که در آن نوازنده‌ای مشغفول نواختن ویولن بود مشتاقانه 
به آن چشم می‌دوختم. حتی بیاد دارم که وقتی ده ساله بودم هنگام پخش 

تکنوازیهای ویولن, از پای رادیو تکان نمی‌خوردم و خصوصاٌ شیفته پنجه 

سحرآمیز پرویز یاحقی و مرحوم حبیب‌اللّه بدیعی بودم. 


سرانجام, عشق مفرط من به موسیقی ایرانی به آنجا رسید که از 
تولد ویولنی برایم خریداری کند. و او نیز اين کار را کرد. به اين ترتیب من 
که در دوازده سالگی صاحب یک ویولن شده بودم از شادی در پوست خود 
نمی کنجیدم به ظوری که تا چندماه بدون انکه اضول نوازندگی آن را بدانم 
پیش خود سعی می‌کردم ویولن را به نحوی کوک کنم و بعضی آهنگهای 
ساده را با آن بنوازم. 

پدر و مادر من نیز با وجود آنکه مایل نبودند من موسیقی را به عنوان حرفه 
خود نژ حز ینم اما همواره در فراگیری آن به عنوان یک هنر والا و ارزشمند 
مشوق من بودند. 

معلم ویولن من در ابتدا مرحوم استاد عبدالحسین برازنده بود که از 
موسیقیدآنها و آهنگسازان برجسته به شمار می‌رفت و در اصفهان به کار 
آهنگسازی و تعلیم موسیقی اشتغال داشت. به این جهت من که در 
تعطیلات 0 طولانی تابستان به اتفاق خانواده‌ام به اصفهان می‌رفتم نزد 
ردیفهای مرحوم 1 تفر قیمع 

بعد از آن به دلیل | نتخاب رشته تحصیلی‌ام که طبابت بود و وقت زیاد 
می‌برد دیگر نتوانستم پیشرفت در موسیقی را به شکل علمی آن ادامه 
دهم اما از آنجا که علاقه‌ای زائدالوصف به نان ویولن داشتم هیچگاه 

حتی در زمان ادامه تحصیلاتم در خارج. قادر نبودم برای مدت طولانی این 
ساز را از خود دوز کتمر دجبا آنکه فرصت تمرین زیاد را هم نداشتم اما از 
با و گوش, کوکهای مختلف و نکات دیگر را در نواختن اين ساز 
فر 

در چند سال اخیر نیز بر آثر دوستی نزدیک با اساتیدی نظیر پرویز یاحقی, 
مرحوم حبیب‌الله بدیعی و مهندس همایون خرم از راهنمائیهای آنان بهره 
بسیار گرفته‌ام. همچنین در کار ریتم, خود را مدیون راهنمائیها و همکاری 
استاد جهانگیر ملک می‌دانم. 

کارهای ضبط شده به طور خصوصی: 

[- تعداد متجاوز از 20 نوار خصوصی بداهه‌نوازی همرام تار پا سه‌تار آقای 
فریدون احتشامی ۳ ضرب آقای جهانگیر ملک در دستگاهها و گوشه‌های 
حس گلتراقی 7 ۳ ۳ 

مهرورزان. 

4 بداهه‌نوازی همراه سنتور آقای فضل اللّه توکلت شا اقای. فز‌یدوان 


احتشامی و ضرب آقای جهانگیر ملک. ۳ 

5- چندین آهنگ و ملودی ساخته شده بدون کلام با تنظیم اقای میلاد کیائی. 
(اصفهان فانتزی و شور). 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


برومند, ملکه 
۵۰ 


.1 9 ۳ 

ملکه برومند از شمار نخستین خوانندگان زن موسیقی اصیل ایرانی بود. 
ابوالحسن صبا بود. همراه صبا, مرتضی محجوبی, تاج اصفهانی, و بدیع‌زاده 
در بیروت صفحه پرد کرده (1316 -1308)؛ و اثاری دلنشین دارد. مدت‌ها 
نیز در جامعه‌ی ب لاله ز ار به همراه ادیب خوانساری آواز خواند. در آواز 

بهترین شاگرد صبا بود و ترانه‌خوانی را نیز به خوبی می‌دانست. صفحاتش 
با نام‌های 9 ۳۳ «خانم م. ب.». «ملکه‌ی حکمت شعار» و «ملکه‌ی هنر» 
پر شده است. 

ملکه برومند بعدها به خاطر رواج هرج و مرح در موسیقی ایران از 
خوانندگی کناره گرفت و گوشه‌نشینی اختیار کرد. وی همسر «نیی‌زاد» 
استاد مینیاتور بود. 

بر گرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


برومند. نور علی 
ِِِ 


ردو 12857 ش). موسیقیدان. از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود و از 
سیزده سالگی وارد کار موسیقی شد. ابتدا مدتی نزد درویش خان 
شاگردی کرد و سیس. برای ادامه‌ی تحصیل روانه‌ی المان شد. در سال 
آخر دانشکده‌ی طب به علت عارضه‌ای نابینا شد و از اتمام تحصیل طب 
بازماند, به به ایران کته و با تمام وجود به آموختن موسیقی ایرانی 
پرداخت. برومند در محضر حبیب سماعی شاگردی کرد و دوره‌ی کامل 
ردیف آقا میرزا 4 را از اسماعیل قهرمانی فراگرفت. او اولین استاد 
گروه موسیقی دانشگاه تهران بود. نور علی همه‌ی سازهای ایرانی را خوب 
می‌نواخت؛ اما در نواختن سنتور» سه‌تار و ضرب استاد بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (63), تاریخ موسیقی (651 ,517 
5 /2), سرگذشت موسیقی (503 -498 ,494), مردان موسیقی 
(449 -448 /1). 


برهان ابرقوهی, برهان‌الدین 
ِِِ 


نت ِ ق), شاعر و صوفی. از سادات ابرقو بود که به تصوف گرایش 
داشت, و از مریدان قاضی اسد کاشی بود. از ابرقو به سال 10029 ق‌ به 
از اکعی مطالعه به تراد زفت و وت مت ال در انا یم تحصل ی ول 
قد,وما تفا غرآن آنها مبل میرآیوالخسن فرافانی وغیانا یرای ومان 
ری .۵ اهل نظم ان دیاز مرآهده و مشاعره داشت.؛ بعد از آن به اصفهان 
رت ۵ صفت: قنور سل به تخل گام مات ه از آنجا ند دار الساط یی 
هرات رفت و بعد از مدتی به هندوستان عزیمت کرد اشعار بسیاری از وی 
در تذکره‌ها امده است. 

پر گرفته از کتاپ :افرافرتان (جلداول+ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی نصرآبادی (301), تذکره‌ی روز روشن (107)؛ 
تذکره‌ی پیمانه (5<72 -371), الذریعه (133/9), دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس ( 447 -446 17 فرهنگ سخنوران (132), کاروان 
هند (164 -160 /1), مخزن الفرائب (375 -374 /1), مرآت الفصاحه 
(86). 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ادهم بلخی. صوفی نامدار ایرانی. بود و نسب برهان بلخی به هفت 
واسطه به ابراهیم می‌رسد. پدرش در عهد سلطنت محمد بن تغفلق از 
غوریه هند به دهلی رفت و مولانا مظفر در بلخ پیش از مهاجرت پدرش به 
هند, ولادت یافت. و بعد از ورود به هندوستان مدتها در قید حیات بود. او در 
حلقه‌ی مریدان شرف‌الدین احمد بن یحیی از مشایخ ان سامان درامد و 
سمت جانشینی او یافت. از مولانا «دیوان» اشعار؛ «مجموعه‌ی نامه‌ها» و 
«رساله‌ای در بدایت و نهایت درویشی» باقی مانده و جز اینها کتب و 
رسالاتی داشته که از میان رفته است. اشعار برهان از حیت ارزش ادبی 
متوسط و بیشتر مقصور است بر بیان مطالب عرفانی در صورت غزلهای 
می‌کرده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1058 -1056 /3), سرامدان 
فرهنگ (222/1). 


0 نهم 19 شاعر, عارف و موسیقیدان. از نوادگان احمد جام ژنده‌پیل 
بود. در شعر و موسیقی و عرفان دست داشت و در شعر برهان تخلص 
می‌کرد و برای اشعار خود آهنگ‌های موسیقی می‌ساخت. امیر 
علیشیرنوایی, وزیر سلطان حسینِ بایقراء در موسیقی از شاگردان وی بود. 
در جام می‌زیست و همان جاأ درگذشت و در جوار جدش؛ احمد جامر به 
خاک سپرده شند. انز وی «ترملی»*. است: که در بر گیرنده‌ق متشات 
نویسندگان پیش از او است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (229/1), تاریخ نظم و نثر (336), تاریخ 
هنرهای ملی (773/2), الذریعه (133/9), طرائق الحقائق (107/3), 
فرهنگ سخنوران (132). مجالس النفائس (42,215). 


برهان‌الدین ترمذی 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت تایران _ ۳ 
دست‌پرورده‌ی مولانا بهاءالدین ولد بود. در خراسان و ترمذ به سید سردان 
مشهور بود. پس از هجرت بهاءالدین ولد به روم. وی در ترمذ ماندگار شد, 
و پس از مرگ بهاء‌الدین ولد برای تربیت مولانا جلال‌الدین به قونیه رفت و 
نه سال در مصاحبت مولانا زیست و اولین مرشد وی بود. او در ضمن 
سفرش به روم با شهاب‌الدین سهروردی نیز دیدار کرد. در قیصربه 
درگذشت و در دارالفتح آن شهر به خای سردم شد. از آو کتابی به: نام 
«المعارف» و اثر کوچکی به نام «تفسیر سوره‌ی فتح» باقی مانده است. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ايران (1172 -1170 /3), تاریخ نظم و 
نثر (737 -736), تذکرة الشعراء (214), رساله‌ای در تحقیق احوال و 
زندگانی مولانا از استاد فروزانفر (41 -38), فیه مافیه (16). مناقب 
العارفین (72 -6< /1), نفحات الانس (461 -460). 


برهان‌الدین هروی, حیدر 
۵ص 


(780 830 ق) مفسر. متکلم و ادیب. معروف به صدر هروی. عالم به 
معانی و بیان بود ء از شاگردان ارشد ملاسعد تفتازانی به حساب می‌آمد. 
در «هدية العارفین» سال وفات وی 845 ق ذکر شده است. از آثارش: 
حاشیه بر «شرح کشاف» استادش, در تفسیر؛ شرح بر «ایضاح المعانی» 
قزوینی, در معانی و بیان؛ حاشیه بر «فرائض سراجیه» يا شرح «فرائض 
سجاوندی»؛ شرح «المواقف» قاضی ایجی, در علم کلام. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (256/1), کشف الظنون (1894 ,1479 ,1247 
1 معجم المولفین (92/4), هدية العارفین (342 -341 /1). 


بت 


قرن:4 

جنسیت : دزن 

قرن , سوم و چهارم هجری, از زنان پرهیزگار شیعه. وی دختر ابوعلی محمد 
بن احمد بن موسی بن محمد بن رضا (ع) و خواهر ام‌اسحاق بود که از 
کت ی سا 

اس ۳۹ : منیع : ( تاريخ 2 امه ارو ناصرالشریعه), 115 
ریاحین الشریعه, 36 | 5 79 | 4. 


قرن:د 

حجنسیت 0 

(482 -400 ق), فقیه اصولی, محجدت و مفسر حنفی. مشهور به ابی 
العسر. نسبتش به بزده. قلعه‌ای در نزدیک نسف. می‌رسد از بزرگان 
سم قند و پیشوای اصحاب ماوراءالنهر و خود صاحب طریقه‌ای در مذهب 
حنفی بود. سمعانی گوید که دوستش ابوالمعالی محمد بن نصرء خطیب 
سمرقند, تنها راوی اوست. وی در سمرقند به خاک سپرده شد. او را 
تصانیف بسیاری است. از آن جمله: «کنز الوصول الی معرفة الاصول» پا 
«اصول بزدوی», در اصول فقه, که به همراه شرح آن به نام «کشف 
الاسرار» علاءالدین بخاری چاپ شده است؛ «المبسوط», یازده مجلد؛ 
شرح «الجامع الکبیر» شیبانی؛ شرح «الجامع الصغیر» شیبانی؛ شرح 
«الجامع الصحیح» بخاری؛ «غناء الفقها». در فقه؛ «کشف الاستار» با 
«تفسیر القرآن», در پک‌صد و بیست جزء. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (148/5), ایضاح المکنون (388 ,34 /2), سیر 
النبلاء (603 -602 /18), کشف الظنون (1581 ,1485 ,1016 ,568 
3 ,553 ,467 ,113 -112), معجم البلدان (487 -486 /1), معجم 
الملفین (192/7). الوافی بالوفیات (430/21), و هدية العارفین 
(693/1). 


بزرگزاد. رسول 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سر بزرگزاد, نوازنده چیره‌دست سنتور, در سال 1310 خورشیدی, در 
شنهر مقدسن مهد در خانواده‌ای روحاتی.و مزرشتناش ان دیا نیده به 
جهان باز کرد. 0 5 

وی از سنین پانزده- شانزده سالگی به سوی موسیقی گرایش پیدا کرد و 
به سوی این معشوق روح‌پرور کشیده شد تا عاقبت ساز سنتور را 7 
نواختن برگزید. , 

رسول بزرگزاد, از سال 1320, نواختن و فراگیری ساز سنتور و موسیقی 
را نزد چند نفر از دوستان هنرمند خود اغاز کرد و از اموخته‌ها و تجربیات 
ایشان کسب هنر کرد و پس از چندی به تهران امد و در دبیرستان 
ناصر خسرو برای ادامه تحصیل نام‌نویسی کرد, در همین دبیرستان بود که با 
ابراهیم سلمکی و محسن بی‌ازاد که از نوازندگان خوب سنتور می‌باشند 
هم کلاس شد. و بعدها با راهنمایی ایشان. از ردیف‌های: استاد حسین 
پاحقی و مسعود میثاقیان بهره گرفت و خود بااستعداد و علاقه‌ای که به 
نواختن سنتور داشت به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمد به طوری که در 
سال 1330 به رادیو رفت و استاد جواد معروفی پس از امتحان از او, به 
وی پیشنهاد همکاری با رادیو را داد و او اين دعوت استاد را که بسیار 
مشتاق آن بود با کمال خرسندی پذیرفت و در برنامه کارگران که در 
ساعت 12/ 30 بعدازظهر پخش می‌گردید شرکت کرد. سپس در زمان 
تصدی مشیر همایون شهردار با برنامه‌های ارتش شروع به همکاری کرد 
که در آن زمان رئیس برنامه‌های ارتش سرهنگ شب‌پره و سرگرد 
شاه‌زیدی بودند. 

رسول بزرگزاد. ضمن همکاری با رادیو تهران. با شادروان محمودی 
خوانساری که از دوستان بسیار صمیمی وی, سفرهایی به مشهر کرد و در 
مرکز رادیو مشهد چندین نوار با وی به اجرا دراورد که از کارهای خوب و 
شایسته وی می‌باشد. 

زمانی که زنده‌یاد محمودی خوانساری, در رادیو شیراز. سرپرستی 
موسیقی آنجا را به عهده داشت. رسول بزر گزاد, سفری به شیراز می‌کند 
و تعدادی نوار با صدای این هنرمند فقید در مرکز رادیو شیراز اجرا و ضبط 
می‌نماید. رسول بر کر اد به واسطه مسئولیت‌های اداری 2109 
زیادی در ارکسترهای گوناگون رادیو نداشت ولی با رفت و آمد در محافل 


فرهنگی و هنری و معاشرت با اساتید و بزرگان موسیقی ایران, به 
اندوخته‌های هنری خود هر روز می‌افزود و از چشمه فیاض گنجینه پربار و 
غنی موسیقی اصیل سنتی ایران که جهان و جهانیان بدان مدیون هسنند 
بهره می‌گرفت. ۳ 
رسول بزر کز آذدن تمه شال: 30 13 با مرخوم خسن یکرتکی آشنتا شتد و در 
آن زمان که منزل وی در خیابان دولاب سه‌راه شکوفه قرار داشت, رفت و 
آمد می کرد و در یکی از این روزها که به منزل یکرنگی رفته بود, با اکبر 
گلپایگانی با تکنیک و خوش‌آوای برنامه‌های «گلها» آشنا شد و پس از آن با 
استادانی مثل: ابوالحسن صباء نورعلی‌خان برومند و حاج آقا محمد ایرانی 
مجرد افتخار آشنایی پیدا کرد و تا آخر عمر حاح‌آقا محمد در منزل ایشان, 
هفته‌ای دوبار روزهای یک‌شنبه و چهارشنبه می‌رفت و در محضر استاد 
کسب فیض می کرد. ۳ ٍ 
شخ خر ان مر کر کف هام فا مرن اساسا وانع شا ان 
ظهیرالاسلام و منزل نورعلی برومند واقع در خیابان امیریه کوچه گنجه‌ای و 
منزل سلیمان امیر قاسمی واقع در خیابان شاپور ان زمان می‌رفت و با 
هنرمندان باارزش و صاحب‌نامی نظیر: صدیف و چلبی (اسدی) اشنا شد و 
به دوستی و رفاقت دیرینه مبدل گشت. در سال 1340 با مرحوم 
اسماعیل مهرتاش اشنا شد و به منزل ان مرحوم واقع در محمودیه 
شمیران می‌رفت و از انجا به تثاتر جامعه باربد رفت و با عبدالوهاب 
شهدی, منتشری و شجریان آشنا شد و با هر یک از اين هنرمندان انس و 
الفتی پیدا کرد که باید از دوستان صمیمی دیگر وی مثل: امیرناصر تا 
۹ همایون‌پور نادر گلچین, ایرج خواجه امیری. داریوش رفیعی نیز یاد 
ژ: 
رسول بزرگزاد, ن طول دوران نوازندگی ِ صدای 0 بذرگی 
محمودی ادا ری را 9 کرده ها و مشتاقان ستتگوز ۳ در 
کلاس‌های درس تعلیم داده که بیشترین آنها, در کلاس هنر موسیقی 
میثاقیان و کلاس برادران لشگری واقع در سه‌ر اه امین حضور می‌باشد. وی 
تاکنون چندین کنسرت برای کمک به مقسسات خیریه و فرهنگی چه به 
صورت تکنوازی و چه با کمک دوستان هنرمند خود ترتیب داده است. وی 
رئیس اداره کم پرداخت حقوق, کفیل اداره استخدام, مرخصی‌ها و 
ذیحساب اداره کل ساختمان بانک صادرات بود که در ضمن کارهای اداری 
به امور هنری خود که همان موسیقی بود می‌پرداخت. 
رسول بزرگزاد. یکی از دوستان خیلی نزدیک و صمیمی شادروان محمودی 
خوانساری بر را با او گذرانده بود و خاطرات بسیاری از ان 
روزگار دارد که از < جمله می‌گوید: 


«از اوائل سال 1330 خورشیدی من محمودی خوانساری و اکبر گلیایگانی 
اغلب به منزل استادان ابوالحسن خان صبا او نورعلی خان برومند 
می‌رفتيم و هفته‌ای یک شب در منزل اقای سلطانی (که خوشبختانه 
هم‌اکنون در قید حیات هستند) و در تهران خیابان کارگر شمالی قرار 
داشت همراه استادان یاد شده جمع می‌شدیم. در یکی از این شبها که من 
به اتفاق مرحوم محمودی خوانساری رفتیم منزل استاد صبا که با ایشان به 
۳۳ آقای سلطانی برویم» در منزل استاد صبا مشاهده کردم که ایشان بر 
اثر ایستادن زیاد روی پاها در هنگام ندرپس به شاگردان, پاچه‌های 
شلوارشان را بالا زده و با دستان خویش مشغول ماساژ دادن و مالش 
رگ‌های پاهای خود می‌باشد و بعدا من فهمیدم که با توجه به اینکه دکتر 
استاد را از ایستادن زیاد منع کرده بود معهذا او عاشق تدریس بود و هنگام 
درس حتی به سلامتی خود هم فکر نمی‌کرد و هیچگاه اتفاق نیفتاده بود که 
او درس را نیمه‌کاره رها نماید. به هر حال من و محمودی خوانساری نزد 
استاد ایستاده بودیم تا به اتفاق ایشان آماده رفتن به منزل آقای سلطانی 
شویم که ناگاه خانم منتخب صبا (همسر استاد) از در دست راستی اتاق 
وارد گردید و گفت: «اقای صباء شما تشریف نبرید چون حالتان مساعد 
نیست». 
استاد صبا, نیم‌نگاهی به ما کردند که هیچگاه در زد کی این نگاه را 
فراموش نخواهم کرد, در جواب خانم گفت: 
«بچه‌ها آمده‌اند عقب من تا به منزل آقای سطانی برویم», نمی‌توانم 
رویشان را زمین بیندازم.» و وی که کشت و درد پا استاد ۳ 
رنج می‌داد. آماده شدند و 
«آن سه‌تار را هم بردارید که با خود ببریم». ساز سه‌تار روی طاقچه بود. 
من گفتم «آقا ویولن را هم بیاوریم؟» گفتند: «نه, آنجا ویولن هست». 
ساعتی بعد در منزل آقا ی سلطانی بودیم. به خوبی یادم هست که در منزل 
اقای سلطانی برای استاد و نورعلی خان برومند پشتی‌هایی که از جاجیم و 
رختخواب درست شده بود قرار داده بودند که اين استادان هر وقت به انجا 
می‌رفتیم به انها تکیه می‌دادند. 
در آنجاء, ابتدا آقای گلپایگانی همراه سه‌تار مرحوم نورعلی‌خان برومند 
قطعاتی را خواندند (آن زمان آقای گلپایگانی شاگرد استاد نورعلی برومند 
بود). سپس من با ساز سنتور با اجازه استاد صبا شروع به نواختن سه‌گاه 
کردم و مرحوم محمودی خوانساری آوازی بس دل‌انگیز و گرمی را اجرا 
کرد. استاد صبا که همیشه موقع گوش دادن به اک از اوازهای موسیقی 
ایران پلک‌های چشمهایشان را روی هم دار آن شب هم هنگام 
گوش دادن همین کار را کردند و در حال و هوای خود بودند که پس از پایان 


نواختن ساز کردند و قطعه‌ای را در «افشاری» نواختند و محمودی 
خوانساری خواندند و پس از آن هم به وی گفت: ۳ 
«شنیده‌ام که شما ضربی هم می‌خوانید؟» محمودی در جواب گفت: 
«استاد تا اندازه‌ای.» سپس به محمودی گفت: «بخوان». محمودی 
خوانساری جواب داد. آن شب ما پس از ساعاتی بعد از اینکه. استاد را به 
منزل رسانیدیم هریک به منازل خویش رفتیم. فردای آن شب که نزد 
محمودی خوانساری به محل کارش که در آن زمان در پاساژی در خیابان 
اکباتان بود رفتم (که منزل استاد صبا هم تقریبا همان نزدیکی‌ها بود, در 
کوچه ظهیرالاسلام قرار داشت), محمودی خوانساری به من گفت: «رسول 
استاد صبا,؛ امروز تشریف اورده بودن اینجا و مرا مورد لطف و عنایات خود 
قرار دادند و بسیار تشویق فرمودند.» که این تشویق استاد صباء, محمودی 
را در کار فراگیری هنر موسیقی ایران هرچه بیشتر از سابق کوشاتر و 
علاقمندتر گردانید. 

بیشتر وقت به محضر استاد صبا, همراه محمودی خوانساری می‌رفتیم و از 
برکات وجود استاد چه از نظر اخلاق و انسانیت و چه از لحاظ هنر و 
موسیقی بهره‌ور می‌شدیم, تا اینکه دست اجل استاد بی‌جایگزین موسیقی 
ایران را از مردم هنردوست این سرزمین جدا| کرد و او را در ارامگاه 
ظهیرالدوله به خاک سپردند و من و محمودی 0 در مقبره‌ی 
ظهیر الدوله با استاد و مرشد خود وداع گفتیم و ان شب تا صبح خواب به 
چشمان ما راه نیافت و در خیابان‌های خلوت راه می‌رفتیم و در فراغ آن 
عزیز از دست رفته اشک می‌ريختیم. 

پس از چندی که دیگر محفل ما در منزل آقای سلطانی آن شور و جذبه را 
تذانست: دیکر کمتر به: ان مکان. می‌رفیيم باء انکه. مجمودی خوانساردی. ند 
شیراز رفت, و مسئول موسیقی رادیو شیراز گردید و پس از چندی من هم 
چون بدن هی در کارخانه قند مرودشت شیراز ماموریت داشت همراه 
خانواده هرچندگاه به شیراز می ر فتیم و دوباره دیدارها تازه تا تا 
اين دوباره وی به تهران آمد و در این شهر مظلوم زندگی کرد و مظلوم هم 
جچشم از دنیا فروبست, روانش شاد». 

خاطره‌ی دیگری از این مرد موسیقی و هنرمند بی‌نیاز از مال و منال دنیا 
دارم که دوست دارم برای ثبت در تاریخ موسیقی ایران به یادگار بماند و 
آن آبنکه؛ 

«همان‌طور که شرح دادم, بیشتر ایام شب و روز خود را با محمود 
خوانساری بسر می‌بردم, در یکی از روزهای گویا سال 1330 بود که 
مرحوم محمودی خوانساری, به من گفت: «برویم نزد آقای ادیبت 
خوانساری که با ایشان همشهری و نسبتی هم داشتند, من هم به شوق 
دیدار استاد ادیب خوانساری بلافاصله پیشنهاد وی را قبول کردم و از محل 


کار او به سمت خیابان لاله زار رفتیم و از آنجا بت سمت توپخانه سرازیر 
گشتیم. محل کار استاد ادیب خوانساری در شهرداری تهران بود که آن 
زمان آن را هنوز خراب ب نکرده بودند و به صورت ساختمانی آجری با پله‌های 
تا زیادی به اتاق‌ها و دوایر گوناگون آن راه پیدا می کرد. از پله کان‌های 
زیادی بالا رفتیم. در اولین راهرو,. دست راست آو لین اتاق. محل کار استاد 
ادیب خوانساری بود که پنجره اتاق او مشرف به میدان تویخانه بود و 
میزشان هم کنار همان پنجره قرار داشت. 

پس از اينکه به اتاق استاد وارد شدیم, خدمت استاد سلام کردیم که ایشان 
با گرمی با دادند و محمودی خوانساری بلافاصله مرا خدمت استاد 
معرفی نمودند و استاد ادیب هم بعد از ساعتی را که در خدمتشان بودیم, 
ادرس منزل خود را که در آن زمان خیابان کاخ (فلسطین فعلی) جرا 
داشت به من دادند و گفتند: «با محمودی و يا خودت هم, هر وقت برایت 
امکان داشت به این ادزشن: یه ضرل. ما با و دردشتی هم هی ابید ۳ 
استاد یونس دردشتی بود که از خوانندگان بزرگ و مشهور وقت بود). 

از آن تاریخ به بعد, من و محمودی خوانساری مرتبا به منزل استاد ادیب 
خوانساری می‌رفتیم و از محضر ایشان بهره‌ور می‌گردیدیم و ایشان راجع 
به موسیقی بزرگ و پربار و غنی فرهنگی این هنر ایرانی ساعاتی را به 
صحبت و خواندن و سیر و تحص در گوشه‌ها و مقامات این موسیقی 
می‌نمود که ما هم از چشمه فیاض استاد 1 را در حد عطش 
می نو شیدیم. 7 

به خوبی یاد دارم که مرحوم ادیب به محمودی می‌گفت: «آقای محمودی, 
موقعی خواننده شده‌ای که این رفیقت در هر گوش از دستگاهی که 
بخوانی تو را به خوبی جواب خواهد داد و در هر کوکی تو باید کتاب حافظ 
را باز کنی مثل فال هر غزلی که امد فی‌البداهه به طور ضربی اجرا کنی و 
او جواب دهد که محمودی خوانساری این کار را هر وقت به انجا می‌رفتیم 
انجام می‌داد و در ده سال آخر عمرش که اغلب اوقات با هم بودیم این کار 
در محفل دوستانه از این هنر وی بهره می‌جستیم». 

برای هنرمند گرامی دوست بزرگوار بزرگزاد 

سوزم بسوز نغمه‌ی ساز بزرگزاد 

دل برد ساز و همنواز بزرگزاد 

بر آسمان رسید خروش و نوای دل 

صوت خداست نغمه‌ی ساز بزرگزاد 

مهرداد اوستا 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


بزرگی, جعفر 
ِِِ 


7 192 0 خواننده و هنر مند. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
دبستان هدایت و دارالفنون گذراند. سینما سبب علاقه‌مندی وی به هنر 
شد. با گوش کردن به صفحات مختلف گرامافونی که پدرش برای او 
خریده بود به استعداد درونی خود که همان صدای خوشش بود, پی برد. در 
سینما سیه فعالیت هنری تتاتری و سینمایی خود را ادامه داد و با افتتاح 
رادیو ژاندارمری و رادیو شهربانی با حسین شهبازیان, فعالیت هنری خود را 
در این مراکز ادامه داد. تزو کی کنسرتهایی هم به همراهی حسینعلی 
وزیری تبار و یوسفی در تتاتر تهران اجرا کرد و صفحاتی از خود باقی 
گذاشت. با افتتاح رادیو اصفهان. برای فعالیت در ان رادیو به اصفهان 
رفت. وی در حال حاضر در قید حیات است و فعالیتهای هنری خود را در 
تئاتر, سینما و موسیقی همچنان ادامه می‌د هد ۰[ 1 
یکی از هنرمندان با استعداد و خوب در صحنه‌ی تثاتر و سینما و موسیقی 
که می‌ شد از وجودش بهتر از اینها در صحنه‌های هنری بهره گرفت جعفر 
بزرگی بود که متأسفانه کمی مهجور و تا حدودی در حاشیه قرار گرفت 
ولی او توانست با استعداد ذاتی و خدادادی خویش, هنر خود را مطرح 
نماید. جعفر بزرگی در سال 1292 شمسی در تهران, خیابان ایران بخش 
7تص نیا اف 
ِِِ ابتدائی و متوسطه را در دبستان هدایت و دارالفنون ادامه داد. 
و انگیزه‌ای که وی به عالم هنر کشانده شد ن طور که خودش 
ِ چبین است: 
«در سال 1308 بود که سینمایی به نام سینما «سپه» خیابان (امام خمینی) 
نزدیک چهارراه حسن‌اباد بود که من برای دیدن فیلمی با پدرم به این سینما 
رفتم و از همین جا به سینما و تئاتر و موسیقی علاقه‌مند گردیدم و از پدرم 
خواستم که یک گرامافون بخرد و در منزل به صدای خوانندگان گوش ِِ 
پدرم با توجه به این که مردی متدین و مذهبی بود مخالفتی نکرد و 
گرامافون بوقی خرید و نظیر اين گرامافون در آن دوران در ِِ 
قهوه‌خانه‌ها موجود بود و صفحات بدیع‌زاده. طاهرزاده, اقبال‌السلطان. 
خانم ملوک و تیلر و... را می‌گذاشتند و من هم از آن زمان به بعد یکی از 
شنوندگان پروپا فرص این صفحات گردیدم, صدای خوانندگان روی من 
ان گذارد و من بدون این که خود منوجه باشم از دودانگ صداپی بهره 


دارم روزها همان تصانیف را می‌خواندم به طوری که یدرم وقتی شنید 
ظهرها و هنگام غروب مرا با خود به مسجد می‌برد و در مسجد شروع به 
اذان گفتن می‌کردم که مورد توجه بسیار قرار می‌گرفتم. 

پس از چندی از عبدالحسین کنگرلو مدیر سینما سیه که با پدرم دوستی 
داشت و گاه‌گاهی هم با کمک آقای رجائی سر هابی در این سینما روی 
صحنه شت آ مدید خواهش کردم که اجازه دهد من استعدادم را در صحنه 
باریکری نایم وایشاننهم یرف وق اولین خانشاه ام 
«حافظ قزوینی» شرکت کردم و از همان زمان به بعد همکار ایشان در 
این سینما شندم. 

سال 1312 بود که فیلم ایرانی دختر لر از ساخته‌های مرحوم 
عبدالحسین‌خان سینتا در ایران به نمایش دراد من عاشق این فیلم شدم 
به طوری که تمام گفتارش را حفظ کرده بودم و شب و روزم به فکر 
خواندن و شرکت در نمایش می‌گذشت و در سال 1318 بود که با بچه‌های 
مدرسه و هنردوستان آن زمان اغلب نوی خانه‌های یکدیگر برای خود تثاتر 
جور می‌ کردیم تا اين که من با هنرمندی تراک به نام علی‌محمد نامداريی 
که علاوه بر کلاس موسیقی, نقاشی, خطاطی و نت‌نویسی موسیقی, تقریبا 
با وان اک شارها سای داشت: شید هید ۵ افتتاد. اسایی.. 
ایشان نصیبم گشت. و نزد ایشان به فراگیری موسیقی و خواندن گوشه‌ها 
پرداختم و در این راه قدری که پیشرفت کردم, به رادیو تهران که تازه 
تاسیس یافته بود رفتم و برنامه‌ای روزهای جمعه بعد از ظهر برایم در نظر 
گرفتند و من در رادیو بودم که علاقه‌ی مفرطم به موسیقی مرا دوباره به 
نات کشاند و از سال :1321 ا 1325 علاوم بر شرکت. دز پش‌ها: 
پیش‌پرده‌خوانی هم می‌کردم زیرا در ان زمان پیش‌پرده‌خوانی خیلی رواج 
داشت و مردم درددل و انتقادات خود را در مضامین و اشعاری که 
پیش ‌پرده‌خوانان می‌خواندند می‌يافتند. پیشرفت سریع من در خوانندگی و 
ها یت کت تاج ات بر را ور سا 
تشه فسالن دسرسان اه آلفون: ار فله دای ارم که از کر آن دا 
حسین شهبازیان هنرمند باارزش رهبری می‌کردند, «کاوه و ضحاک‌های 
قرن بیستم», «نقابداران». «متهم بی‌گناه» و... کار گردانی با 

در همین ایام فرستنده‌های رادیوهای نیروی هوایی, رادیو ژاندارمری و 
رادیو شهربانی افتتاح و شروع به کار کردند و من با اقای حسین شهبازیان 
فدا ک اه در ان راضهها اراس کرو السم هسام با ار کتشر 
ایشان. پس از چندی با استاد حسینعلی وزیری‌تبار آشنا شدم و با هنرمندی 
نه نام یوسفی کنسرت بزرگی در تئاتر تهران برپا کردیم که با استقبال 
مردم مواجه گشت و ادامه‌ی آن به تثاتر پارس کشیده شد و همچنان مورد 
توجه مردم قرار گرفته بود ولی در همین زمان رادیو اصفهان امین شد 


و من کنسرت را رها کردم و از تهران مامور شدم که بروم در رادیو 
اصفهان فعالیت نمایم, در اصفهان نیز علاوه بر گویندگی, داستان کودکان 
مق کفتم: روزهای شنبه تتّاتری به نام «علی اصفغر» را همراو با سایر 
هنرمندان آنجا اجرا می‌کردیم و با آقایان ارحام‌صدر, تختت اه وحدت, 
اکتر مشکتر.عباتن همت. آزادم علی پیدارترضا رخشانی و خیلی :دبک از 
دوستان مدت کی سال در تثاتر سپاهان در نمایشنامه‌های مختلف شرکت 
کردم و تا سال 1329 بودم و در اين تاریخ به شیراز رفتم و کارها و 
فعالیتهای هنریم چه در رادیو و چه تتّاتر ادامه داشت تا سال 1335, در این 
تال کار انبم وضع نامطلوبی رسیده بود و دیگر نمی‌شد تاه‌تانر به ان 
اطلاق کرد زیرا صحنه‌ ی تثاتر تبدیل به صحنه رقص گردیده بود و من هم 
یک نوع سرخوردگی و دلزدگی پیدا کرده بودم و متوجه شده بودم که خیلی 
آز زند یو عقب افتاده‌ام, لذ| از تئاتر و رادیو کناره‌گیری کردم و به کسب و 
کار و زندگی عقب افتاده‌ام, لذا از تثاتر و رادیو کناره‌گیری کردم و به 
کسب و کار و زندگی خود رسیدم و بعد از انقلاب که دوباره از من برای 
شرکت در چند فیلم دعوت به عمل آمد که در سال 1369 در پنج فیلم 
بازی‌های کوتاه و بلندی را به عهده گرفتم که از جمله «بچه‌های طلاق» به 
کارگردانی خانم میلانی, باز هم فیلم دیگری از اين خانم به نام «افسانه» و 
سه فیلم کوتاه برای هنرمندانی که از مدرسه‌ی صدا و سیما فارغ التحصیل 
شدند باید نام ببرم. 

از میان آهنگ‌هایی که تاکنون خوانده‌ام. آهنگی که در سال 1328 در 
اصفهان دکتر جهانگیر پازوکی ساخت بیش از سایر آهنگ‌هايم مورد توجه 
وافع گشت. این آهنگ که «می‌جان می‌جان: جان» نام داشت و چند آهنگ 
دیگر از ان اهنگساز و نواژنده که با همکاری نصیر ثقفی و سایر هنرمندان 
اصفهانی در تئاتر سیاهان اجرا کردم در تهران وسیله کمپانی شهرزاد 
صفحه شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. اینها خاطرات من بود 
درباره فعالیت‌های هنری خود و تنی چند از دوستان و هیچ وقت از 
محبت‌های هنرمندانی چون: عباس شاپوری. علی تجویدی, ناصر زرابادی, 
یب نها له حهان یاو ی 
آنهایی که رخت از اين جهان فانی بربسته‌اند هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم و تا 
زنده‌ام یاد و خاطره‌اش را گرامی و عزیز می‌دارم و از خداوند منان برای 
انهایی که رفتند امرزش و برای انهایی که هستند. سلامت و سعادت ارزو 
می‌کنم و برای شما هم اقای حبیب‌الله نصیری‌فر, دیراشنای مطبوعات که 
9 و خاطرات هنرمندان را جهت تاریخ موسیقی و فرهنگ صوتی 
کشور با زحمات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا جمع‌اوری و می‌نویسید که در 
تاریخ ثبت گردد. بی‌نهایت متشکرم و امیدوارم که شما هم در کارتان 
موفق و هميشه شاد و سلامت و سربلند باشید.» 


منایع زندگينامه [ 1 مردان موسیقی 2090 - 287 /2. 


بزغش, ابوسعید 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 630 ق), صوفی و شاعر. از اصحاب شیخ شهاب الدین سهروردی و 
از شیوخ سلسله‌ی بزغشیه بود, این فرقه از صوفیان شیراز بود و رییس 
آنها شیخ نجیب‌الدین علی بزغشی نام داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تذکره‌ی روز روشن (21), دانشمندان و سخن سرایان 
فارسن (133 17)ویاض. العارفین (70 ۱1 ونعاته 126 1 هارستاعته. 
ناصری (1154 /2), لغت‌نامه (ذیل/ ابوسعید), مجمع الفصحا (139 /1). 


بسته‌نگار. حسن 


قرن:13 

س ت هرد 

جات آندات 

(وف ح 1330 ق), نوازنده و خواننده. معروف به حسن فرنگ. وی در 
گرفتن ضرب و خواندن تصنیف مهارت داشت و چون لفظ قلم صبحت 


می‌کرد به حسن فرنگ معروف بود. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (645/2). 


(س چهارم و پنجم ق), صوفی ملامتی. از معاصران شیخ الاسلام. خواجه 
عبدالله انصاری بود. شیح ابوالحسن تیشه ساو و برادر وی؛ شیح ابومحمد, 
از خادمان و مریدان وی بودند. خواجه عبدالله انصاری درباره‌ی وی و 
مریدانش چنین قف کون «همه‌ی مریدان بوالقصر چنان بودند که ایشان را 
نعره‌های عظیم بود». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (343). 


بس‌دست, علیرضا 
ِِ 


۳4 ۲ ار خوشذوق, علیرضا بس‌دست است که در بیست و پنج 
دی ماه یک‌هزار و سیصد و پنج در شهرستان مرزی قصر شیرین از توابع 
استان کرمانشاهان متولد شد. وی تحصیل ابتدایی را در دبستان شهریار 
گذرانید و در همین دبستان بود که موسیقی علاقه‌مند شد و اهنگ‌های 
ایرانی و محلی را با صوت کودکانه در جشن‌های سالانه مدرسه می‌خواند. 
وی در مدرسه شاگردی ساعی و زرنگ بود به طوری که ضمن روی آوری 
به موسیقی و شرکت در جشن‌های معمول مدرسه, دروس خود را هم به 
خوبی می‌خواند, به طوری که هر سال شاگرد اول کلاس می‌شد. . _ 
علیرضا بس‌دست, در سن ده سالگی به نواختن تنبک و فلوت روی اورد و 
با کوزه تنبک ساخت و به تقلید از اهنگ‌هایی که از طرف رادیو پخش 
می‌شد, نواختن را دنبال می‌کرد.در سال 1351 وی به اردوی رامسر راه 
بیدا کرو در این ارده, با ساز خوش‌تهای. تی از تزدیک. اشتا. شد ون از 
بازگشت از اردو بدون مربی و استاد شروع به ساختن نی کرد. 

نگارنده. وقتی از وی پرسیدم که چگونه پس از فلوت به نی علاقه‌مند 
شدید؟ گفت: «نی را از حسن کسائی شناختم و نمی‌دانستم که این ساز 
خوش‌صدا «نی هفت‌بند» نام دارد. ابتداء از طریق رادیوی قصر شیرین نی 
کسائی را می‌شنیدم و از راه گوش و با مشکلات زیادی که در سر راه من 
بود عاشقانه به تمرینات ادامه دادم تا این‌کهم در سال 1351 در اولین 
کنکور موسیقی که با همت یک بنیاد فرهنگی برگزار گردید. شرکت کردم و 
نفر اول نی کشور شدم و چون دیپلم ریاضی هم در همان سال ل گرفتم 
بدون هی مشکلی در سال 5طد 1 وارد هنرکده موسیقی ملی برای ادامه 
تحصیلات عالی موسیقی شدم و همزمان زیر نظر زنده‌یاد استاد محمود 
کریمی مدتها به فراگیری گوشه‌ها و ردیف‌های آواز ایرانی پرداختم. 

باید یادآوری کنم که پیش از آنکه نزد استاد بروم. موسیقی را از راه گوش 
فراهی گرفتم و:با قواغد موسیقی آشنایی جندانی نداشتم ولی از این زمان 
به بعد موسیقی را با قواعد و قوانین و به طور علمی و عملی دنبال کردم. 
در مورد «نی» شاه به دلیل نداشتن دسترسی به محضر استاد 
گرانقدر «نی» حسن کسائی, نتوانستم مستقیما از هنر ایشان استفاده کنم 
ولی من از همان آغاز شاگرد غیر مستقیم ایشان بودم و نی را از طریق 
رادیو در برنامه‌های « گل‌ها» و تکنوازی ایشان فراگرفتم. و در سال 160 


در روزهای تعطیل دانشگاه و در هفته دو روز من به عنوان نوازنده «نی» 
در رادیو کرمانشاه مشغول بودم و آهنگ‌هایی هم در کنار نوازندگی 
می‌ساختم. و در سال 139 در رادیو ۴ تلویزیون ایران به کار نوازندگی و 
آهنگسازی در ارکسترهای سنتی و بزرگ وارد شدم و در سال 1360 در 
تالار وحدت, مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی کارهای هنری خود را دنبال 
کردم.» 

مجلسی تلویزیون و ارکستر سمفونیک همکاری نموده و در کنسرت‌های 
متعددی در تالار رودکی و سالن‌های مراکز فرهنگی و هنری. شرکت داشته 
و به عنوان تکنواز و همنواز «نی» برنامه اجرا کرده است. وی سال‌هاست 
که مشغول تدریس به شاگردان علاقه‌مند به ساز «نی» می‌باشد. او از 
شیفتگان استاد حسن کسائی. یکی از بنیانگذاران نی هفت‌بند در تاریخ 
موسیقی ایران است و او را مرشد و مراد خود می‌داند. او تمام تلاش خود 
را در خدمت به فرهنگ و هنر ایران و هموطنان خود قرار داده و بیشتر 
اوقات خود را صرف تعلیم به شاگردان «نی» می‌کند. علیرضا بس‌دست. 
حدود بیست نوار کاست. با همکاری خوانندگانی مثل: استاد حسین قوامی, 
محمودی خوانساری, مهرداد کاظمی, مظهر خالقی, قاسم رفعتی به همراه 
هنرمندانی نظیر: برادران سینکی., داود پاسری. مجتبی میرزاده و محمود 
فرهمندبافی ضبط و پخش نموده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


بسطامی اصغر, طیفور 
۵۰ 


1 ِِ اصغر از آن جهت به او گفته‌اند که با بايزید اکبر اشتباه نشود, 
از علی بن حسن ترمذی حدیث روایت کرده و ابویعقوب و یوسف بن 
محمد بن بندار از او روا یت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (313 -309 /7), طبقات الصوفیه سلمی (حاشیه/ 
2 معجم البلدان (501/1). 


۰ 


ت ۵ عالم و عارف. وی از اهالی مشهد بود. آثارش در فقه و 
عرفان است. از ان جمله: «تحفة المرضية للحضرة , الرضویه» در تسلیم که 
به «رساله‌ی تسلیم» معروف است و در اواخر رجب سال 979 ق به پایان 
رسانیده است؛ «رسالة فی اوقات»؛ «الصلوة الخمس». به عربی؛ و 
«رساله‌ای در قضا و قدر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (395). 


بسطامی, ضیاءالدین, ابوشجاع عمر 
۵۰ 


570 562 -475 ق), مفسر, حافظ, محدث, ادیب و شاعر. محدث و 
مسند بلخ و امام مسجد راغوم يا راعوام بود. بسطامی نزد پدرش و سپس 
نزد ابوالقاسم احمد خلیلی و ابراهیم بن محمد اصفهانی درس خواند, و در 
محضر ابوجعفر محمد بن حسین سمنجانی فقه اموخت. او حتی در 
کهن‌سالی نیز بر دانش‌آندوزی حریص بود و از هر کسی چیزی می‌اموخت. 
کلامش شیرین و در وعظ و خطابه‌ی او نکته‌ها نهفته بود. سمعانی و 
فرزندش, ابومظفر, و ابوالفرج ابن‌جوزی و ابوروج هروی, و بسیاری ۳ 
از شاگردان وی به حساب می‌آیند. وی در بلخ در‌گذشت. از آثار وی: «ادب 
المریض و العائد»؛ «لقطات العقول»؛ «مزالیق يا مزالق العزلة» يا «من 
الف العزلة». ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (223/5), سیر النبلاء (454 -452 /20), کشف 
الظنون (1659 -1464 ,48), معجم المولفین (313/7), هدية العارفین 
(764/1). 


بسطامی, مطلب 
ِِِِ 


رووو " -1274 ق), فقیه, فیلسوف و عارف. در بسطام به دنیا آمد. پس از 
تحصیل مقدمات در بسطام و شاهرود برای ادامه تحصیل رهسپار مشهد 
شد و پس از دو سال استفاده از محضر فقها و فلاسفه آنجا, به تهران آمد 
و یک سال به فلسفه پرداخت و نزد آقا سید عندالحمید گروسی و آقا 
صادق ی را 
تحصیل کرد. سپس به عتبات مهاجرت کرد و مدت چهار سال در سامرا از 
محضر میرزای بزرگ شیرازی استفاده کرد. بعد به نجف رفت و هشت 
سال از حوزه‌ی درس میرزا حبیب الله رشتی و آخوند خراسانی بهره برد. 
سپس به ایران بازگشت و در مشهد به تدریس پرداخت. در اواخر عمر به 
شاه ود آضد دز انا خشیغول اراد و تخرنسص. ست. از انار وی یی دورم 
«اصول» آخوند خراسانی؛ «مشاهد سبع» يا «ریاض العقول» که مشتمل 
میرمطلب بسطامی از علماء بزرگ و معروف گذشته شاهرود بوده‌اند. وی 
در سال 1274 ق در قصبه بسطام متولد شده و پس از تکمیل تحصیلات 
مقدماتی در بسطام و شاهرود جهت ادامه تحصیل رهسپار مشهد مقدس 
گشته و در آنجا دو سالی توقف و از علماء بزرگ آنجا کسب علوم فقه و 
نموده سپس عزیمت به تهران و یکسال هم در آنجا به درس 
فلسفه اشتغال ورزیده و نزد مرحوم آقاسید عبدالحمید کر وندنون و آقا 
صادق همدانی و مرحوم آقا سید محمد اصفهانی و میرزا محمدتقی 
گرگانی تحصیل کرده و سپس به عتبات عالیات مهاجرت و مدت چهارسال 
در سامرا از محضر مرحوم آیت‌الاه العظمی میرز | تور و شیرازی استفاده 
نموده و بعد به تجف آخدخ و از درس مرحوم میرز | حبیب‌الله رشتی و 
مرحوم اخوند خراسانی مدت هشت سال استفاده نموده و پس از ان 
مراجعت به ایران و در مشهد مقدس رضوی به افاضه و تدریس پرداخته تا 
اواخر عمر که مجددا به وطن خود شاهرود برگشته و مشغول افاضه و 
وعظ و ارشاد و تدریس گردیده تا اینکه در سال 1359 قمری به رحمت 
ایزدی پیوستند. 
معظم‌له گذشته از مقامات علمی دارای نفس زکیه و صاحب کشف و 
کرامت بودند از جمله در یک ماه رمضانی که در مسجد خودشان مشغول 
وعظ و ارشاد بودند سراثر و به وطن مردم پای منبر به ایشان کشف شد و 


مردم را به صورتهای مختلف دیدند و پس از آن به مسجد و منبر نرفتند و 
در کنج خلوت و انزوا مشغول به خود شدند تا از دنیا رفتند و دیگر از 
قضایای منقوله از ایشان این بود که قبل از مرگ خود خبر دادند که در چه 
وقت خواهند مرد و کجا دفن خواهند شد و گفتند که قبرستان شاهرود به 
هم خواهد خورد و تفریحگاه خواهد شود و این خبر چند سال قبل به وقوع 
پیوست ولی هنوز مقبره ایشان دست نخورده و زیارتگاه مردم است و 
مردم از نذورات برای او و زیارت قبرش نتیجه‌ها گرفتند. از اثاره او 
یکدوره اصول مرحوم آخوند است که ظاهرا قبل از کفایه نوشته شده و 
عملی و شرح سفر نفس است که تاکنون مخطوط مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] گنجینه‌ی دانشمندان (131 -130 /7). 


تتتظاامی آذو: ایرج 
ِِِِ 


۳ ِِ و کناز مملکت. مرواریدهای درشت و درخشانی وجود دارند که 
در پوسته سخت و استخوانی صدف‌ها پیچیده شده‌اند و کسی از انها خبر 
ندارد يا درضدد. کشف: و ضید آنان نیست: یکی از این فروازندهای کراتبها: 
ایرج بسطامی است که توسط هنرمند ارجمند و باارزش پرویز مشکاتیان 
صید و پس از زدودن زنگال. می‌رود که در جایگاه رفیع هنر و بلندای 
موی ال اج ای رسای ام و 
گروه پرارج عارف ادامه پابد که امیدوارم همچنان ادامه پابد و شاهد اثار 
باارزش و بزرگ ایشان باشیم. ایرج بسطامی, با صدایی رسا و باز و بسیار 
گرمی که دارد یکی شبه ره صد ساله را پیموده و خودش در این باره 
قی دهد 

«موسیقی در خانواده من ریشه‌ای عمیق دارد و غير از صدای خوش که 
موروتی است, یدرم با موسیقی اشنایی تام دارد و مرحوم پدالله بسطامی 
عمویم به ردیف‌ها و گوشه‌ها و مقام‌های موسیقی ایران_ اشناین و مهارت 
کافی داشت و او که مشوق من در موسیقی و فراگیری آن بود و هرچه در 
اول. من از موسیقی ایران اندوخته‌ام از ایشان بوده و خود را مدیون وی 
می‌دانم ولی فتاستتا ند او در اوائل انقلاب فوت شد (سال ۱7) و از این 
واقعه تاو بی‌اندازه دلتنگ و ملول گردیدم وبرای اينکه بتوانم در 
روحیه خود تغییر اتی بدهم به تهران آمدم و در این شهر بود که با خیلی از 
استادان موسیقی و تعلیم آواز آشنا شدم که در زاس ایشان. هنر مند 
شایسته و ارجمند پرویز مشکاتیان بود. 

ایشان با دلسوزی و عطوفت و مهربانی بسیار اجازه داد که از منبع فیاض 
و الهام‌بخش و سرشار از ذوق و هنرشان کسب فیض نمایم و هم‌اکنون هم 
با گروه عارف که به سریرستی و رهبری این هنر مند والاء اداره می شود 
افتخار همکاری دارم». 

ایرج بسطامی‌اذر در سال 1336 در شهرستان بم (از توابع کرمان) 
شهری در حاشیه کویر در خانواده‌ای هنردوست و هنرپرور متولد و پرورش 
یافت و از هشت سالگی زیر نظر عموی هنرمند خویش بداللّه بسطامی که 
در نواختن تار چیره‌دست بود با موسیقی آشنا و فراگیری آن را آغاز کرد و 
پس راز فوت عموی خود به تهران آمد و مدت‌ها ردیف‌های ۳ 
عبدالله‌خان دوامی و سید حسین طاهرزاده را کار کرد و آموخت؛ سیس 


نزد هنرمند شایسته و ارجمند محمدرضا شجریان رفت ومدت 5 سال از 
محضر و راهنمایی وی بسیار بهره گرفت و خیلی نیاموخته‌ها در اواز را 
اموخت و مدتی نیز به خدمت شادروان غلامحسین بنان درامد و از 
مصاحبت او ارشاد می‌شند. 5 

ایرع سطامی, ار سال دا هار و را رون اسان تاره 
و چند آهنگ از ساخته‌های عموی خود را اجرا کرد که بسیار مورد توجه و با 
وی معتقد است: 

«علم و تکنیک به خصوص هنر, هدیه‌ای است برای بشر که در طول تاریخ 
تکوین ۳ و به اوج رسیده است. بنابراین ذکر نام استادانی که تحت نظر 
آنان تعلیم گرفته, تضییع حقوق سایرین است و آنچه امروز در موسیقی 
ایران مو مود است از نکیسا و باربد و رامتین گرفته ۳ ان نوازنده و 
موسیقیدان گمنام دور افتاده روستایی مجموعا تلاش همگی آنهاست که 
موسیقی ایران را ساخته‌اند. منتها هر کدام در جای و مکان خود خدمت 
کرده‌اند و او خود را مدیون همه می‌داند. او نوازندگان و خوانندگان گمنام 
ایران بوده‌اند در تکامل خود, دارای همان نقشی می‌داند که استاد مستقیم 
و بلاواسطه معلم وی داشته. لذا خود را مدیون همه موسیقیدانان و 
هنرمندان این هنر می‌داند». 

ایرج بسطامی آذر, از صدایی با سوز و هیجان, احساس و اوج و فرود. 
تکنیک و بیان صحیح شعر و تحریرها بهره‌مند و با کمک و همکاری گروه 
شود و اولین نواری که از وی ضبط شد «افشاری مرکب» بود که در روی 
سن تالار وحدت (رودکی) اجرا گردیده است. دیگر نواری در دستگاه 
«شور» و اجرای اهنگ خوب و جالب «موسم گل» که به سرپرستی هنرمند 
وی با همکاری گروه عارف, غیر از پرویز مشکاتیان که رهبری ارکستر را 
به عهده دارد, اردشیر کامکار «کمانچه». بیژن کامکار «دف و ضرب و 
رباب»» کیوان ساکت «تار». «کورش بابایی کمانچه». محمدعلی کیانی‌نژاد 
«نی». سیامک نعمت‌ناصر «تار». محمد فیروزی «عود». پیروزی‌نیا «عود», 
بهرام ساعد «تار و تارباس». حمید متبسم «تار». تاکنون کنسرت‌های 
فراوانی جهت هرچه بیشتر شناساندن موسیقی سنتی ایران» به مناسبت 
جشن‌ها و اعیاد مذهبی و ملی در سراسر کشور و خارج کشور, در ممالک: 
فرانسه, المان, امریکاء کانادا, انگلستان. سوئد و دانمارک برپا گردیده 
شرکت داشته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


تفش اسان فان 
ِِ 


بت 3284 9 زاهد. از صالحان مشهور بود. از نیشابور پیاده به حح 
مشرف شد. وی تمامی اموال و املاک موروثی خود را صدقه داد, و از هر 
نوع کامیابی خود را بر کنار می‌داشت و بسیار عبادت می‌کرد. بشتی به 
شام سفر کرد 0 چند ماه اقامت نمود. سپس به مصر و 
شهرهای مغرب رفت و از آنجا عازم حج شد سپس به دیار خود بازگشت. 
برگرفته از کتاب :اترآفربنان (جلد اول-.ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (264/4), الکامل (166 -165 /7). 


بشر حافی مروزی بغدادی, ابونصر 
۵۰ 


رود -150 ق), عارف. صوفی و محدت. در قریه بکرد. یکی از قرای 
مرو, متولد شد و در بغداد سکونت گزید. وی را از طبقه‌ی ِِ می‌دانند. 
او در جوانی مردی عیاش بود و به روایت علامه‌ی حلی در «منهاج 

الکرامتة» در اثر ارشاد امام موسی بن جعفر (ع) و به دست ان حضرت 
موفق به توبه شد. روایتهای متفاوتی در باب گرایش او را به راه عرفانی 
هست.. پسر عمش علی بن خشرم, مجدت معروفی بود و ظاهرا| او قواعد 
طریقت را از وی آموخت. وی معاصر احمد حنبل بود. از مالک و شریک بن 
عبداللّه و حماد بن زید و فضیل بن عیاض و ابن مبارک و عبدالرحمان بن 
زید بن اسلم و بسیاری دیگر حدیث شنید و کسب فیض کرد. از شاگردان 
وی می‌توان به نعیم بن هیصم و پسرش محمد بن نعیم, نصر بن منصور 
بزاز, محمد بن مثنی سمسار, سری السقطی و ابراهیم بن هانی نیشابوری 
را نام برد. ماثورات و منقولات او در همه کتب عرفان و تصوف امده 
است. از آثار وی: «کتاب الزهد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :لاعلام (26/2), اعیان الشیعه (581 -578 /3), تاریخ 
بغداد (80 -67 /7), تاریخ گزیده (639 -638), تذکرة الاولیاء (114 -106 
1 ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (32), حلية للاولیاء (360 -336 /8)؛ 
روضات الجنات (130 -125 /2), ریحانه (18 -16 /2), سرآمدان فرهنگ 
(226/1), سیر النبلاء (477 -469 /10), طبقات صوفیه سلمی (47 -39), 
ایا اوه هی و شرس اس یم وی سای 
بزرگان (54 -52), کشف المحجوب (132 -130), الکنی و الالقاب (170 
-167 /2), لفت‌نامه (ذیل/ بشر حافی). معجم المولفین (46/3), نفحات 
الانس (45), وفیات الاعیان (277 -274 /1). 


کی طایسنوین ااناغازیت 


قرن:4 

رت رد 

علوت :ایران 

(وف 390 ق), , صوفی. مشاهیر و علمای عضر. زر کان مشایخ 
دهر بوده است. در میهنه سکنی گزیده, و در همان جا از دنیا رفته است. 


وی از نخستین آموزگاران روحانی و عرفانی بوسعید است که ابوسعید تا 
آخر عمر تحت و اسلوب رفتار و گفتار او بوده است. مقداری از 
شعرهایی را که بوسعید می‌خوانده. گویا از سروده‌های بشر یاسین بوده 
خدا, به زبان شعر را از او یاد گرفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (658), تعلیقات اسرار التوحید (675 -674), 
حالات و سخنان ابوسعید (5<4 ,52ظ), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 380), 
نفحات الانس (301 -300). 


بشری سجزی, ابوالحسن 
مت 


2 پنجم ۳ صوفی. وی در روایات ثقه بود. با مشایخ بسیاری چون شیخ 
سیروانی. سرکی, اپوالحسن جهضم و ابوبکر طرسوسی مراآوده داشت و 
از شاگردان ابوعبدالله خفیف شیرازی بود. 

ای فان ال ول شا 
7 


بشیر تبریزی, نجم الدین, ابونعمان 
۵۰ص 


سود 570 وق , مفسر. ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابونعمان و معروف 
به صوفی و زینبی و جعفری. و ال ريش دنا امد بشیر در بغداد فقه 
دمیاطی و محب طبری و ابوالعباس ابن ظاهری و دیگران از شاگردان وی 
بودند. او در مکه درگذشت. از اثارش: «التفسیر العبیر» يا «تفسیر 
نجم‌الدین». در چند مجلد؛ «الحدیث الاربعین فی امور الدین»؛ «احاسن 
الکلام و محاسن الکرام». 

پر کرفته ا. کتاب »ار آفرستان له اد[ فد 

منایع 9 :اعلام (29/2), ایضاح المکنون (30/1), سیر النبلاء (256 
-255 /23), کشف الظنون (644 ,460), معجم المولفین (47 -46 /3), 
الوافی بالوفیات (162 -161 /10). 


ِِِ 


1۲ 
وی عموی هنرمندی داشت که روزها,. ساعات متوالی برای خود تار 
می‌نواخت و چه بسیار زیبا هم می‌نواخت زیرا یکی از شاگردان خوب و 
بااستعداد یحیی زرین‌پنجه بود. مظفر بشیری که گهگاهی به منزل عموی 
خود می‌رفت محو نواختن و پنجه شیرین او می‌شد و از همین زمان بود که 
وی در واقع عاشق بی‌قرار موسیقی و نواختن تار شد. 

عموی او که علاقه و شیفتگی برادرزاده خود را نسبت به یادگیری تار و 
نواختن آن دید برای وی تار کوچکی می‌سازد و او را تحت تعلیم خود قرار 
می‌دهد. بشیری از هشت سالگی شروع به فراگیری و آموختن تار نزد 
عموی خویش کرد و در شانزده سالگی همراه والدین خود به تهران آمد. در 
تهران وی برای آموختن نت به کلاس محمود ذوالفنون رفت و مدت یک 
سال و نیم نزد وی کار کرد و برای این که از سبک‌های مختلف برخوردار 
شود پس از چندی نزد استاد حسین یاحقی رفت و مدت پنج سال نزد این 
استاد بزرگ کار کرد و / بسیارآموخت و شدیدا تحت تأثیر نوازندگی را قرار 
۱ شیوه نوازندگی وی مطابق الگوی استادش 
می‌باشد و به تصدیق اهل فن بسیار شیرین می‌نوازد. _ 

مظفر بشیری, مدت‌ها نزد منوچهر همایون‌پور رفت و گوشه‌ها و ردیف‌ها را 
فراگرفت و همایون‌پور تا انجا که توانست وی را در این راه همراهی کرد و 
خود بشیری این مسئله را به نگارنده گوشزد کرد. 

مظفر بشیری, از سال 1345 همکاری خود را با سازمان رادیو و تلویزیون 
ایران آغاز و با ارکسترهای مختلف کار کرد. مدت شش سال در این 
موسسه همکاری مدام داشت. و در چارچوب قراردادهای. فرهنگی و هنری 
همراه با گروه‌های مختلف رادیو و تلویزیون جهت شناساندن موسیقی 
سنتی ایران مسافرت‌های متعددی به ممالی امریکا, افغانستان. عراق 
قطر کرد و هنرمندانی نظیر: احمد رحمانی پور, داود یاسری. منوچهر 
پازوکی. جمال وفایی, اکبر گلیایگانی و محمودی خوانساری وی را همراهی 
می‌کردند. وی دارای چهار فرزند است که سه دختر و یک پسر می‌باشد که 
پسرش گیتار کلاسیک می‌نوازد و یکی از دخترهای او سه‌تار می‌نوازد که 
این ساز را نزد خانم فریبا هدایتی هنرمند شایسته فراگرفته است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


بصروی, حاج محمود 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مسجد بصروی 

مسجد بصروی کلکته تنها مسجدی بوده که به دست ارانیان در سال 
0 در منطقه‌ی امام‌باره کلکته ساخته شده است. این مسجد حدود 45 
مغازه دارد و مساحت کل آن 5,000 فوت مربع است. این مجموعه 
موقوفه‌ی مرحوم حاج محمود بصروی یکی از ایرانیان آن زمان بوده و 
براساس وقف‌نامه. متولیان ان سلسله‌ی نسلهای اینده‌ی آن مرحوم 
ای و در حال حاضر متولی این موقوفه میرزا علی عقیل بصروی 
ست 


برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


بغایری, محسن 
ِِ 


۳ 7 رفن مادن توادهی ملا محر اب ساتق آلذکر غارف فاخل 
بوده, و در اواخر عمر در طهران ساکن شده, در شب 4 شنبه 14 رجب 
سال 1305 به سن قریب به هشتاد سالگی وفات یافته, در صحن امام زاده 
حمزه مدفون گردید. 

بر گرفته از کتاب :دانشمندان و بذرگان اضفهان (جلد اول) 


۰ 


(516/510 -436 ق), فقیه شافعی, مفسر, محدث و عارف. ملقب به 
محیی السنه و مشهور به ابن‌فراء, پا فراء. منسوب به بغ یا بغشور, از 
قریه‌های میان سرخس و هرات در فقه شاگرد قاضی حسین پن محمد 
مرورودی و در عرفان شاگرد شبلی, ابومحمد مرتعش و عبدالله منازل 
بود. بغوی چون مجلس درس آراست هیج‌گاه بی‌طهارت به تدریس آغاز 
نکرد. از جمله شاگردان وی در حدیث ابوالفتوح محمد بن محمد طایی و 
ابومنصور محمد عطاری و ابوالمکارم فضل اللّه بن محمد نوقانی بوده‌اند. 
او با غزالی معاصر بود. وی در مرورود, درگذشت و در کنار شیخش, قاضی 
حسین مرورودی در مقبره‌ی طالقان دفن شد. از جمله‌ی آثار وی: 
«التهذیب», در فروع فقه شافعی؛ «شرح السنه». در حدیت؛ «معالم 
التنزیل», در تفسیر؛ «مصابیح السنه»؛ «الجمع بین الصحیحین»؛ «شمائل 
النبی المختار»؛ «الکفایه فی فروغ الشافعیه». به ی 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (284/2), تاریخ ادبیات در ایران (929 -928 
۱0 //) تاریخ نظم و نثر (126), حبیب السیر (319/2), داثره المعارف 
الاسلامیه (27/4), روضات الجنات (181 -175 /3), ریحانه (272 -271 
1 سرآمدان فرهنگ (179/1), سیر النبلاءه (443 -439 /19), کشف 
الظنون (1499), الکنی و الالقاب (88/2), لغت‌نامه (ذیل/ بغوی), معجم 
البلدان (554 -553 /1), معجم المولفین (61/4), نامه‌ی دانشوران (259 
-257 /7), الوافی بالوفیات (63/13), وفیات الاعیان (137 -136 /2), 
هدية العارفین (312/1). 


بقایی کرمانی, عبدالحسین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رد13 - 8 1 ش)؛ شاعر و موسیقیدان. در رفسنجان به دنیا آمد. 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود آموخت. سپس به تهران آمد و به 
تکمیل علوم ادبی و عربی پرداخت و از شیخ ابوالقاسم مسافری کسب 
فیض کرد. بقایی به سال 138 ش به استخدام وزارت پیست و تلگراف 
درآمد و در سال 1333 ش به تهران منتقل شد. وی صدای گرمی داشت؛ 
و در جوانی به موسیقی روی آورد و با دستگاهها و ردیفهای آن آشنایی 
یافت. عبدالحسین در کرمان از ِِ پدالله خان و در تهران از استاد بنان 
و ناصر زرابادی کسب هنر کرد. اواز خوشش در کران مشهور بود. 
«دیوان» اشعارش به چاپ رسیده است. 

برگرفته از کتاب :اترافرینان (جلد اولغشتتیم) , 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی شاعران کرمانی (108), ستارگان کرمان (80 
-79), سخنوران نامی معاصر (542 -538 /1). 


بکان, علی 
ِِِ 


۳ بکان 0 0 از شهر تهران می باشد. وی فارغ التحصیل رشته 
موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشجوی دوره 
دکترای موسیقی از رویال کالح لندن می باشد. وی عضو پیو سته کانون 
آهنگسازان و آکادمی داوری و انتخاب جشن خانه سینمای ایران می باشد. 
و معاون فنی و ارزشیابی جشنواره دفاع مقدس در سال 1382 و داوری 
بخش موسیقی جشنواره موسیقی و نواهای حماسی دفاع مقدس به عهده 
ایشان است. از وی آنا ر مختلفی در دست می باشد. 

گروه : هنر 

رشته . ۳ 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : علی بکان فارغ التحصیل رشته موسیقی از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشجوی دوره دکترای موسیقی 
از۳۳( رویال کالح لندن) ۸5 لارشته های 6 56۲66۲ ۲0۲ 60۳۱۴۵05۱10۳0 
۷ ۱۱۵۸ 0۲ 0۲۱0 می باشد. 

استادان و مربیان : اساتید ساز پیانو : دکتر احمد محمودی - فریدون ناصح 
یسه تار : علی بیانی اساتید مبانی نظری موسیقی کلاسیک , سلفر و دیکته 
موسیقی : محسن الهامیان , کریم گوگردچی اساتید فرم و آنالیز - 
هارمونی-کنترپوان و آهنگسازی و ارکستراسیون : کریم گوگردچی "1 
شاهین فرهت - علیرضا مشایخی - احمد پژمان - هوشنگ استوار 
فریدون ناصری رهبری ارکستر : ایرج صهبایی از اساتید علی بکان هستند. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : علی بکان فعالیت حرفه خود را از سال 
از اعضای هیئت مدیره کانون تخصصی اهنگسازان - رهبران کرو ارکستر 
خانه موسیقی و بازرس کانون فوق در سالهای قبل عضو پیوسته و بازرس 
کانون آهنگسازان فیلم خانه سینما عضو پیوسته آکادمی داوری و انتخاب 
جشن خانه سینمای ایران هیئت موسس و عضو پیوسته انجمن آهنگسازان 
جوان از سال 1379 تا 1383 عضو شورای کارشناسی و شورای عالی 
موسیقی مرکز موسیقی سازمان صداوسیما از سال 1380 تا 1383 عضو 
شورای موسیقی کودک مرکز موسیقی و رادیو عضو شورای موسیقی 
انجمن اهنگسازان جوان عضو شورای طرح و نظارت در رادیو سراسری و 
رادیو جوان سازمان صداوسیما معاون فنی و ارزشیابی جشنواره دفاع 


فعالیتهای اموزشی : علی بکان مدرس دانشکده صداوسیما گروه ارتباطات 
از سال 131 تاکنون و مدرس هنرستان صداوسیما گروه 1 سیما و انیمیشن 
می باشد. ۳ ۳ " 

چگونگی عرضه آثار : مجموعه آثار باکلام با اجرای آقایان اسفندیار قره 
باغی -رشیدوطن دوست-علیرضا افتخاری-محمد اصفهانی -محمدرضا 
صاد قی-علیر ضا عصار-نیما مسیحا-حامی شریف-محمد عبدالحسینی ِ 
مهرداد کاظمی ساخت چند کاست برای کودکان با نام های : ترانه های 
کوچک - داستان پرواز - قصه های علی کوچولو-مجموعه ترانه های داراو 
سارا ( محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ) مجموعه ترانه 
های صدای شاعرچندین موسیقی متن فیلم های سینمایی از جمله اثار علی 
اثار : ۲ 

1 تنظیم بسیاری قطعات برای آهنگسازان دیگر 

2 ساخت ارم های اختتامیه و افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در سالهای 
81-90-78-7 

3 ساخت آرم های شبکه خبر شبکه العالم-شبکه جوان رادیو - تا به 
سرچشمه نور-فرهنگ جبهه 

0 ارم های ی ام و رتیت 800-9 

چهار گاه ۳ ارکستر-مارش پیروزی-وداع ۲ 

6 ساخت موسیقی متن برنامه چهره های ماندگار سالهای اول و دوم 1 8- 
92 

8 ساخت و تنظیم موسیقی متن برنامه اختتامیه جشنواره سوم و چهارم 
سیما با اجرای ارکستر سمفونیک 

9 مجموعه ترانه های کودکان برای کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان 


ِِِ 


۱ 
در خانه دانشمند عامل و روحانی فاضل , علامه شیخ حسن بلاغی , ستاره 
ای چشم به جهان گشود که امید آن می رفت تا گمشدگان وادی شب گون 
نادانی را به کرانه های صبح امید رساند. این نورسیده را محمد جواد نام 
نهادند. و بدین سان در سال 1282 ق .(80) خداوند نعمتی دیگر به جامعه 
شیعه عنایت کرد. 

آل بلاغی یکی از خاندانهای نجیب . شریف و قدیمی شهر نجف بوده اند. 
اين دودمان پاک بسان چشمه ای پربرکت همواره جوشیده و طراوت 
ده ایو هت ان انسیا ب کرده و همگی : یه جلال. و بزر کی در علم و 
ادب شهرت داشته اند. 

جرعه نوش علم و معرفت . 

محمد جواد پس از انکه نشو و نما یافت و دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردی ان مکتب 
گردید. علوم مقدماتی را در حضور نورانی علمای نجف فراگرفت و تا 24 
سای ان شاه ی رآ وم اوه اسامم ان امیس تون 


فراوانی برد. 
ای کتصی سک درک ات رای ساز 
6 شق . مجبور به ترک زادگاهش کرد و با دلی مالامال از عشق و 


علاقه به فراگیری دانش 9 
بتواند در سایه اندیشه های بلند آن دیار, به اهداف عالیه اش نایل آید. 
ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صرف تحصیل و تهذیب 
نمود و تا سال 1312 ق . در کاظمین ماند. او در همان شهر با خانواده 
شریف عالم بزرگوار سید موسی جزایری وصلت نمود. ۳ 

در سی سالگی به زادگاهش نجف اشرف باز گشت و در درس سرامدترین 
استوانه های علمی و عملی عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز 
فکرش را با زلال ابهای با صفای آن حوزه طراوت بخشید و مدت 14 سال 
در این دانشگاه بزرگ اسلامی ماند و از باغ و بوستانهای نجف خوشه های 
فراوان علم و معنویت چید. 

شیخ محمد جواد بلاغی که سالهای متمادی را در پی علم و عمل گذرانده 


بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع 
مجاهد و رهبر انقلابی , میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و ده سال 
بر سفره علمی این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه 
های روحی و معنوی آن بزرگوار, خویشتن را تقوبت کرد. 

این دانشمند وارسته آنچتان شیفته داتش و یاد کرفتن نود که تا 54 شالکی 
در درس میرزای شیرازی شرکت نمود. 

راهنمایان رهرو خوبیها ۱ 

اندیشمندان و فرزانگانی که علامه بلاغی در حضور نورانی انان نشست و 
آموخت عبارت اند از: 

فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .) 

فقیه محقق حاج اقا رضا همدانی (متوفی 1322 ق .) 

. عالم و اصولی مدقق شیخ محمد کاظم خراسانی (متوفی 1329 ق .) 
علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمی (متوفی 4 ق .) 

فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی (متوفی 1323 ق .) 

علامه محدت میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) 

فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندی غروی (متوفی 1323 ق .) 
. مرجع مجاهد میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 1338 ق .)(81) 

پیوند دانش و مبارزه 7 

این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتی بیدار و اگاه بود که در پی 
برای بار دوم - آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور 
آینده ساز دلسوز 

اینک نام تنی چند از پروردگان آن فقیه آینده ساز را ذکر می نماییم . 

1اه الم ااعظمی آفایسیه مات آلدین مزعسی هی (متوفی 111 
ق .) 

. آية الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1414 ق .) 

. آية الله العظمی آقای حاج سید هادی میلانی (متوفی 1395 ق .) 

. علامه ادیب اقای میرزا محمد علی اردوبای نجفی (متوفی 1380 ق .) 
علامه سید محمد صادق بحرالعلوم (متوفی 1390 ق .) 

. آية الله شیخ محمد رضا آل فرج الله نجفی (متوفی 1386 ق .) 

. اية الله شیخ محمد مهدوی لاهیجی (متوفی 1403 ق .) 

. اية الله شیخ نجم الدین جعفر عسکری تهرانی (متوفی 1395 ق .) 

. حاج شیخ ذبیح الله محلاتی (متوفی 1405 ق .) 

10. و ی ی اس تس ِ( 


دز نج ب جچ تا ۵ج نب و6 


ی 


2. استاد ادیب علی خاقانی 

3. اية الله شیخ علی محمد بروجردی (متوفی 1395 ق .) 

4 شیخ مهدی بن داوودالحجار (متوفی 1358 ق .) 

5 علامه محقق حاج شیخ مجتبی لنکرانی نجفی 

6. اية الله سید صدرالدین جزایری (متوفی 1388 ق .) 

7. شیخ ابراهیم بن شیخ مهدی قریشی 

8. شیخ مرتضی مظاهری نجفی 

9. ايبة الله سید مرتضی لنگرودی (متوفی 1383 ق .) 

0 علامه میرزا محمد علی ادبی تهرانی 

تراوش قلم 

اثار سبز او در زمینه های فقه , تفسیر, تاریخ , اصول فقه , عقاید و رد یهود 
و نصار| و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین یافته است . 

نشانه های ماندگار ایشان عبارت است از: 

1 تفنننیر الاء‌الزخمزن 2 رساله ای در پاسخ به پرسشهایی که از جبل عامل 
برای ایشان فرستاده و در آن شبهاتی درباره قرآن نموده بودند 3. الرحلة 
المدرسية يا المدرسة السیارة 4. الهدی الی یدن المصطفی . التوحید 
والتثلیت 6. اعاجیب الاکاذیب 7. انوارالهدی 8. البلاغ المبین 9. نصایح 
الهدی 10. المسیح و الانجیل 11. نسمات الهدی 12. المصابیح فی بعض 
من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 13. مصباح الهدی 14. مسئلة 
فی البداء 15. نورالهدی 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعی الاسلام و 
داعی النصرانية 

8. تا 45. مجموعه از تعلیقه , حاشیه و رساله های فقهی , در این میان 
رساله ای در احکام وضو به چشم می خورد که علامه خود ان را به زبان 
ا کارت نرجمه کرده است 6 رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم 
اصول 47. رساله ی در نفی تزویج ام کلتوم با عمرین خطاب 48. رساله 
9. رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) نوشته غلام احمد قادیانی 50 رد بر کتاب 
((حياة المسیح )) نووشته غلام احمد قادیانی 51 رد بر کتاب ((ینابیع الکلام 
532. رساله ای در رد جرجیس سائل و هاشم عربی (اين چهار رساله در 
رد شبه های مخالفان اسلام بویژه مبلفان مسیحی نوشته است .) 

3 رساله ای در رد حسیون (رد بر فرقه قادیانیه است ۰) 34<. داروین و 
اصحابه .(82) 

مهتاب ادب 

تا وتو 
دانشمندی ادیب و ادیبی دانشمند بود. نوشته هایش را با قلم و سبکی 
ابتکاری و جدید و در قالبهای ادبی و شعر, داستان , رمان و مناظره به 


رشته تحریر در آورده و برخی از مسائل عقیدتی و فلسفی را در قالب 
شعر سر وده و شعرش حامل پیام بوده است . 


ایشان در نا رای احل یت یم الشلام تکام ها ترش رود رسد 
کیان ایا که مر سای ماس هسام ات زیر ی 
من 

لیتنی دونک نهبا للسیوف یا نصیرالدین اذ عزالنصیر 

مالسا اه تشر 

و شدید الباعس والیوم العسیر 

ان موف الفام أزع هن 

کیف يا خامس اصحاب الکسا 

و ابن خیرالمرسلین المصطفی 

و ابن ساقی الحوض فی یوم الظماء 

و شفیع الخلق فی الیوم المخوف 

یا صریعا ثاویا فوق الصعید 

و خضب الشیب من فیض الورید 

کیف تقضی بین اجناد یزید 

اف ی ارات ال رد9 

- ای کسی که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاک گرم افتاد! ای کاش 
من به جای تو, جایگاه ضربه های شمشیر می شدم . ۲ 

- ای یاور دین هنگامی که یاران اندک شدند! و ای امید بی پناهان هنگامی 


که پناه دهندگان کم شدند. 
- ای کسی که در روز جنگ و سختی صبر بسیار داری و ای ملجاء وارد 


شدگان در سالهای خشکی و سخت . 

- چه سان است ای پنجمین اصحاب کساء و ای فرزند بهترن رسولان 
(حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ) ۲ 

- ای فرزند ساقی حوض (حضرت علی علیه السلام ) در روز تشنگی , 
شفاعت کننده مردم در روز ترسناک . 

- ای کشته افتاده روی زمین و ای کسی که محاسنت با خون گلویت خضاب 
است . 

- چگونه تشنه ماندی بین لشکر يزید, در حالی که سیرابت می کردند از 
جام مرگها. 

چکاد تلاش ۱ 

اموختن زبانهای خارجی با امکانات محدود ان روز, کاری بسیار مشکل بوده 
است .۰ علامه بلاغی علاوه بر زبان عربی , زبانهای عبری , انگلیسی و 
فارسی (84) را خوب می دانست و به آنها تسلط داشت و فراگیری آنها به 
شخصیت علمی اپشان برجستگی ویژه ای بخشیده بود. 

درباره چگونگی آموختن زبان عبری چنین نگاشته اند؛ ((زبان عبری را از 
بهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهی بهودی در شهرهای 
عراق بودند که مقداری جنس بازجه. و اما انز تن دوش «داشتند ود 
کوچه و بازار می گشتند و می فروختند. بلاغی از این فرصت استفاده می 
کرد و درباره ففرذات. و خمله. بندی: زبان. غتری از آنان خیزهایی می 
پرسید. گاه مجبور می شد همه اجناس یک یهودی دوره گرد را بخرد تا از او 
دربازه یک واژه با تر کیب سختی. بشتود. عون بهودیان: ذر آففختن لفت: خود 
به دیگران بسیار بخل می ورزیدند. بلاغی گاه شیرینی و شکلات می خرید 
تا اگر بچه ای بهودی ببیند به او بدهد و چیزی از او بپرسد.))(85) 

شکوه کمنامی 

گمنام زیست و بی هیاهو, ولی نامش در گمنامی اوست و هنرش در 
اخلاص والایش . 

و کسایی و اد خی ای ان ای متیر کین 


((آنی لا اقصد فاعم ای ی ی ان یا شتآ 
ار فا از حق انگیزه اب 
فرقی نیست که کتاب به نام من يا نام دیگری منتشر شود. 

اسوه زهد 

درباره ساده زیستی اش گویند: 

((اتاقی کوچک داشت و محقر. در آن جز بوربایی و روفرشی یی که بر آن 
می نشست هیچ چیز نبود. در زمستان وسایل گرم کردن و در تابستان 
وسایل سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجی ضعیف داشت و بیمار بود. با 


اين احوال . هیچ گاه از اين اتاق بیرون نمی رفت مگر برای نیازهای 
صرور ۱07۱ 

بحقیقت که ایشان با بی پیرایگی اش اسوه برجسته زهد و پارسایی بود. 
ختبا کر ند ار 

حیاتش ترکیبی از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنای این دو 
عنصر هیچ گاه گوشه نشینی را نگزید و آرام نگرفت و پیوسته حریت 
ایا را مر فروی ام انا ی ات رام کران 
ی ات کر 

((برخی از بهائیان جاسوس استعمار در محله ای در بغداد. مکانی را به نام 
حظیره برای اجتماع خود بنا نهادند. بلاغی با شنیدن این خبر دیگر ۳ 
نکرفت و.استراجت. را بر خوة روا نذاشت فا با مراجعة بهدادگام. و قانون 
آنان را به ترک آن محل واداشت و پس از مدتی آنجا را به مسجدی تبدیل 
کرد و در آن نماز و شعایر حسینی اقامه می شد.))(88) 

این روحانی آگاه , مرز و بوم را همواره نگهبان بود و برای بیدار ساختن 
جامعه دل می سوزاند و تمام هستی خود را فدای خدمت به حق و خلق 


گرا 
وی برای چاپ کتاب ((الهدی أ( (در رسوا سازی خدعه ها و توطئه های 
فبلغا ره نی ولو دارست . بناچار هر چه در خانه داشت به قیمت 
ارزان فروخت و کتاب را به چایخانه فرستاد تا خداوند اندک اندک اثاثیه 
خانه و زندگانی وی را فراهم ۰ (89) 
آخرین هرت ِ ِ 
اسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشک هجران بر گونه های شهر جاری 
بود. زیرا خورشید انديشه ای رو به غروب بود که هفتاد سال در اسمان 
ند شیعه نور بخشیده بود. تقویم عمری رو به پایان می شد که برگ 
برگ وجودش را وقف خدمت کرده بود. 
باد خزان بر باغ پرشکوفه رادمردی وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش 
بهار بود و بیداری فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع می نواخت و 
نسیم ((ارجعی ))(90) جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط 
((حیاتش )) می رفت که با قفل مرگ بسته شود. او که عمری در وادی 
رضای حق قدم و قلم زد اکنون مجنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال 
بود. 
سرانجام این چکاد تعبد و تخصص , فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد, 
شب دوشنبه بیست و دوم شعبان 1352 ق .(91) ندای حضرت دوست را 
ییک گفت و مرخ جانش با کوله باری از خدمت و خوبی و افتخار به سرای 
ابدی پر کشید و در استان دوست جای گرفت . خاکیان را در سوگ و 
عرشیان را در سرور نشاند. حوزه های علمیه - بویژه طلاب نجف - در این 


فقدان , غرق در ماتم شد. پس از تجلیل و تشییع , پیکر پاکش را در حجره 
جنوبی سوم در سمت غربی صحن مبارک حضرت علی علیه السلام , در 
کنار آرامگاه جواد بن محمد حسینی (موْ لف کتاب مفتاح الکرامه ) به خاک 
سیر دند. 

9 شاد, راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضای جانان نورانی 
باد. 


آثار؛ 

الرحلة المدرسية يا المدرسة السیارة 
الهدی الی یدن المصطفی 

التوحید والتثلیت 

اعاجیب الاکاذیب 

انوارالهدی 


نسمات الهدی 

المصابیح فی بعض من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 
مصباح الهدی 

مسئلة فی البداء 

نورالهدی 

اجوية المسائل البغدادية 

داعی الاسلام و داعی النصرانية 

رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم اصول 

رساله ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمرین خطاب 

رساله ای درباره عدم اعتبار تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه 
السلام 

رد بر کتاب ((تعلیم العلماء)) 

رد بر کتاب ((حياة المسیح )) 

رد بر کتاب ((ینابیع الکلام )) 

رساله ای در رد جرجیس ساثئل و هاشم عربی 

رساله ای در رد حسیون 


بلاغی, محمدجواد 


قرن:13 

0 

ی اه و هه ات اه هی 
در خانه دانشمند عامل و روحانی فاضل . علامه شیخ حسن بلاغی , ستاره 
ای چشم به جهان گشود که امید آن می رفت تا گمشدگان وادی شب گون 
نادانی را به کرانه نه های صبح امید رساند. این نورسیده را محمد جواد نام 
نهادند. و بدین سان در سال 1282 ق . خداوند نعمتی دیگر به جامعه شیعه 
عنایت کرد. 

ال بلاغی یکی از خاندانهای نجیب , شریف و قدیمی شهر نجف بوده اند. 
این دودمان پاک بسان چلتیمه ای پربرکت همواره جوشیده و طراوت 
بختفنیدم اند و خشیکان را سید با نمی : به جلال و بزرگی در علم و 
ادب شهرت داشته اند. 

جرعه نوش علم و معرفت . 

محمد جواد پس از انکه نشو و نما یافت و دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردی آن مکتب 
گردید. علوم مقدماتی را در حضور نورانی علمای نجف فراگرفت و تا 24 
سالگی از اساتید بزرگ آن حوزه عظیم , استفاده های علمی و معنوی 
فراوانی برد. 

روان پاک بلاغی که شیفته کسب معارف و درک فضایل بود او را در سال 
6 ق . مجبور به ترک زادگاهش کرد و او با دلی مالامال از عشق و 
علاقه به فراگیری دانش و خودسازی , وارد شهر مقدس کاظمین شد تا 
بتواند در شنایه انديشه های بلند آن دیار, به اهداف عاليه اش تایل آید. 
ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صرف تحصیل و تهذیب 
نمود و تا سال 1312 ق . در کاظمین ماند. او در همان شهر با خانواده 
شریف عالم بزرگوار سید موسی جزایری وصلت نمود. 

در سی سالگی به زادگاهش نجف اشرف بازگشت و در درس سرآمدترین 
استوانه های علمی و عملی عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز 
فکرش را با زلال ابهای با صفای آن حوزه طراوت بخشید و مدت 14 سال 
در این دانشگاه بزرگ اسلامی ماند و از باغ و بوستانهای نجف خوشه های 
فراوان علم و معنویت چید. , 

شیخ محمد جواد بلاغی که سالهای متمادی را در پی علم و عمل گذرانده 
بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع 


مجاهد و رهبر انقلابی , میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و ده سال 
بر سفره علمی این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه 
های روحی و معنوی آن بزرگوار, خویشتن را تقویت کرد. 

این-دانشمند وارنمته آتجبان شیعته داتش و باذ کرفتن.بود کهعا 4 سالکن 
در درس میرزای شیرازی شرکت نمود. 

راهنمایان رهرو خوبیها ٍ 
اندیشمندان و فرزانگانی که علامه بلاغی در حضور نورانی انان نشست و 
آموخت عبارت اند از: 

فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف (متوفی 1323 ق .) 

. فقیه محقق حاج آقا رضا همدانی (متوفی 1322 ق .) 

. عالم و اصولی مدقق شیخ محمد کاظم خراسانی (متوفی 1329 ق .) 
علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمی (متوفی 4 ق .) 

فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی (متوفی 1323 ق .) 

علامه محدت میرزا حسین نوری (متوفی 1320 ق .) 

فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندی غروی (متوفی 1323 ق .) 
. مرجع مجاهد میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 1338 ق .) 

پیوند دانش و مبارزه 

این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتی بیدار و اه موی که روز دز 
استقلال طلبی کشور عراق از بوغ استعمار انگلیس در سال 1336 ق . 
برای بار دوم - آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور 
اینده ساز دلسوز 

اینک نام تنی چند از پروردگان ان ففته: انتدم سای اند کر مه نماییم . 
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( 

. آاية الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1414 ق .) 

. آية الله العظمی اقای حاج سید هادی میلانی (متوفی 1395 ق .) 

. علامه ادیب اقای میرزا محمد علی اردوبای نجفی (متوفی 1380 ق .) 
علامه سید محمد صادق بحرالعلوم (متوفی 1390 ق .) 

. آية الله شیخ محمد رضا آل فرج الله نجفی (متوفی 1386 ق ِ( 

. آية الله شیخ محمد مهدوی لاهیجی (متوفی 1403 ق .) 

. اية الله شیخ نجم الدین جعفر عسکری تهرانی (متوفی 1395 ق .) 
. حاج شیخ ذبیح الله محلاتی (متوفی 1405 ق .) 

10. آية الله حاج شیخ محمد رضا طبسی نجفی (متوفق 1405 ق ِ( 
12 استاد ادیب علی خاقانی 


ی 


ز رای ما یمام 


3. آية الله شیخ علی محمد بروجردی (متوفی 1395 ق .) 

4 شیخ مهدی بن داوودالحجار (متوفی 1358 ق .) 

5 علامه محقق حاج شیخ مجتبی لنکرانی نجفی 

6. اية الله سید صدرالدین جزایری (متوفی 1388 ق .) 

7 شیخ ابراهیم بن شیخ مهدی قریشی 

8. شیخ مرتضی مظاهری نجفی 

9. ابة الله سید مرتضی لنگرودی (متوفی 1383 ق .) 

0 علامه میرزا محمد علی ادبی تهرانی 

تراوش قلم 

اثار سبز او در زمینه های فقه , تفسیر, تاریخ , اصول فقه , عقاید و رد یهود 

و نصار| و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین یافته است . 

نشانه های ماندگار ایشان عبارت است از: 

1. تفسیر آلاءالرحمن 2. رساله ای در پاسخ به پرسشهایی که از جبل عامل 

برای ایشان فرستاده و در آن شبهاتی درباره قران نموده بودند د3. الرحلة 

المدرسية يا المدرسة السیارة 4. الهدی الی یدن المصطفی . التوحید 

والتثلیت 6. اعاجیب الاکاذیب 7. انوارالهدی 8. البلاغ المبین 9. نصایح 

الهدی 10. المسیح و الانجیل 11. نسمات الهدی 12. المصابیح فی بعض 

من ابدع فی الدین فی القرن الثالثت عشر 13. مصباح الهدی 14. مسئلة 

فی البداء 15. نورالهدی 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعی الاسلام و 

داعی النصرانية 

8 مجموعه از تعلیقه , حاشیه و رساله های فقهی , در اين میان رساله 

ای در احکام وضو به چشم می خورد که علامه خود آن را به زبان انگلیسی 

ترجمه کرده است . رساله ای درباره اوامر و نواهی در علم اصول . رساله 

ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمربن خطاب . رساله ای درباره عدم اعتبار 

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام . رد بر کتاب ((تعلیم 

العلماء)) نوشته غلام احمد قادیانی رد بر کتاب ((حياة المسیح )) نووشته 

غلام احمد قادیانی رد بر کتاب ((ینابیع الکلام )) . رساله ای در رد جرجیس 

سائل و هاشم عربی (اين چهار رساله در رد شبه های مخالفان اسلام بویژه 
بلغان مسیحی نوشته است .) 

. رساله ای در رد حسیون (رد بر فرقه قادیانیه است .) داروین و اصحابه . 

مهتاب ادب 

که ی ای اه ی ای انا سا 

دانشمندی ادیب و ادیبی دانشمند بود. نوشته هایش را با قلم و سبکی 

ابتکاری و جدید و در قالبهای ادبی و شعر, داستان , رمان و مناظره به 

رشته تحریر در اورده و برخی از مسائل عقیدتی و فلسفی را در قالب 

شعر سر وده و شعرش حامل پیام بوده است . 


اسان فر نوناق ال تیه مهم اسلا امه هابیسند شرووه اشت 
ار آها را رها رات هام خسن له اسلام ات مره ی 


یا تریب الخد فی رمض الطفوف 

و حمی الجار اذ عزالمجیر 

و شدید الباعس والیوم العسیر 

1 

و آبن خیرالمرسلین المصطفی 

و ابن ساقی الحوض فی یوم الظماء 

و شفیع الخلق فی الیوم المخوف 

یا صریعا ثاویا فوق الصعید 

و خضب الشیب من فیض الورید 

کیف تقضی بین اجناد یزید 

- ای کسی که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاک گرم افتاد ! ای کاش 
من به جای تو, جایگاه ضربه های شمشیر می شدم . 

- ای یاور دین هنگامی که پاران اندی شدند! و ای امید بی پناهان فتحافی 
که پناه دهندگان کم شدند. 

- ای کسی که در روز جنگ و سختی صبر بسیار داری و ای ملجاء وارد 
شدگان در سالهای خشکی و سخت . 

- چه سان است ای پنجمین اصحاب کساء و ای فرزند بهترن رسولان 
(حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ) , 

- ای فرزند ساقی حوض (حضرت علی علیه السلام ) در روز تشنگی . 
شفاعت کننده مردم در روز ترسناک . 

- ای کشته افتاده روی زمین و ای کسی که محاسنت با خون گلویت خضاب 
است . 

- چگونه تشنه ماندی بین لشکر يزید, در حالی که سیرابت می کردند از 
جام مرگها. 

چکاد تلاش ۲ 

اموختن زبانهای خارجی با امکانات محدود ان روز, کاری بسیار مشکل بوده 
است . علامه بلاغی علاوه بر زبان_ عربی , زبانهای عبری , انگلیسی و 
فارسی را خوب :فی: دانست: و بة. نما تسلط داشت و فراگیری انقا ننه 
شخصیت علمی ایشان برجستگی ویژه ای بخشیده بود. 

درباره چگونگی آموختن زبان عبری چنین نگاشته اند: ((زبان عبری را از 


بهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهی بهودی در شهرهای 
عراق بودند که مقداری جنس #بارخه.و اهتال. آن بر دوشن داشتند مور 
کوچه و بازار می گشتند و می فروختند. بلاغعی از این فرصت استفاده می 
کرد و درباره ففردات. وله بندی زبان غبری. ار آنان: خی هایف: مت 
پرسید. گاه مجبور می شد همه اجناس یک یهودی دوره گرد را بخرد تا از او 
درباره یی وازخ‌یا ترکیتب: تسختنین نود خون نهوذیان*ذن آخوختن لغت خود 
به دیگران بسیار بخل می ورزیدند. بلاغی گاه شیرینی و شکلات می خرید 
تا اگر بچه ای یهودی ببیند به او بدهد و چیزی از او بپرسد.)) 

شکوه گمنامی 

گمنام زیست و بی هیاهو, ولی نامش در گمنامی اوست و هنرش در 
اخلاص والایش ... 

ی 


((آنی لا اقصد الا الدفاع من الحق لا فرق عندی بین ان یکون باسمی او 
اسم غیری .)): من جز دفاع" از حق انگیزه ای نداشتم . بنابراین هیچ فرقی 
نیست که کتاب به نام من يا نام دیگری منتشر شود. 

اسوه زهد 

درباره ساده زیستی اش گویند: 

((اتاقی کوچک داشت و محقر. در آن جز بوربایی و روفرشی یی که بر آن 
می نشست هیچ چیز نبود. در زمستان وسایل گرم کردن و در تابستان 
وسایل سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجی ضعیف داشت و بیمار بود. با 
اين احوال , هیچ گاه از اين اتاق بیرون نمی رفت مگر برای نیازهای 
ضروری (( 

بحقیقت که ایشان با بی پیرایگی اش اسوه برجسته زهد و پارسایی بود. 
ختا کر سنذاری 

حیاتش ترکیبی از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنای اين دو 
عنصر هیچ گاه گوشه نشینی را نگزید و آرام نگرفت و پیوسته حریت 
یواست تیاه کر 
زا فی اتعت مه 

((برخی از بهائیان جاسوس استعمار در محله ای در بغداد, مکانی را به نام 
حظیره برای اجتماع خود بنا نهادند. بلاغی با شنیدن این خبر دیگر آرام 
نگرفت و استراخت را بر خود روا تداشت تا .با خراحعهبه داد گام و-قانون 
انان را به ترک آن محل واداشت و پس از مدتی انجا را به مسجدی تبدیل 
کرد و در آن نماز و شعایر حسینی اقامه می شد.)) 

این روحانی آگاه , مرز و بوم را همواره نگهبان بود و برای بیدار ساختن 
جامعه دل می سوزاند و تمام هستی خود را فدای خدمت به حق و خلق 


کرد. 

وی برای چاپ کتاب ((الهدی أ( (در رسوا سازی خدعه ها و توطئه های 

مبلغان مسیحی ) پولی نداشت . بناچار هر چه در خانه داشت به قیمت 

ارزان فروخت و کتاب را به چایخانه فرستاد تا خداوند اندک اندک اثاثیه 

خانه وزند کانی وق را فراهم ساخت . 

آخرین هجرت 

آسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشک هجران بر گونه های شهر جاری 

بود. زیرا خورشید اندیشه ای رو به غروب بود که هفتاد سال در آسمان 
شیعه نور بخشیده بود. تقویم عمری رو به پایان می شد که برگ 

برگ وجودش را وقف خدمت کرده بود. 

باد خزان بر باغ پرشکوفه رادمردی وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش 

بهار بود و بیداری فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع می نواخت و 

نسیم ((ارجعی )) جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط 

((حیاتش )) می رفت که با قفل مرگ بسته شود. او که عمری در وادی 

رضای حق قدم و قلم زد اکنون مجنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال 

بود. 

سرانجام این چکاد تعبد و تخصص , فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد, 

شب دوشنبه بیست و دوم شعبان 1352 ق . ندای حضرت دوست را لبیک 

گفت و مرغ جانش با کوله باری از خدمت و خوبی و افتخار به سرای ابدی 

پر کشید و در آستان دوست جای گرفت . خاکیان را در سوگ و عرشیان را 

در سرور نشاند. حوزه های علمیه - بویژه طلاب نجف - در این فقدان ,؛ 

غرق در ماتم شد. پس از تجلیل و تشیبع , پیکر پاکش را در حجره جنوبی 

سوم در سمت غربی صحن مبارک حضرت علی علیه السلام , در کنار 

آرامگاه جواد بن محمد حسینی (موّ لف کتاب مفتاح الکرامه ) به خاک 

سیردند. 

روحش شاد, راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضای جانان نورانی 

باد. اثار: 1. تفسیر الاءالرحمن 

2 الرحلة المدرسية يا المدرسة السیارة 

3. الهدی الی یدن المصطفی 

4 التوحید والتثلیت 

5 اعاجیب الاکاذیب 

6 انوارالهدی 

7 

9 

9 

0 


. المصابیح فی بعض من ابدع فی الدین فی القرن الثالث عشر 
. مصباح الهدی 

. مستئلة فی البداء 

. نورالهدی 

« آجونه المستاتل النفذاویه 


6 اعف الاشلام وداعی اضر انخ 

رالد آ تا رها ره واه ای اس 

8. رساله ای در نفی تزویج ام کلثوم با عمربن خطاب 

19 رساله ای درباره عدم اعتبار تفسیر منسوب یه امام حسن عسکری 
علیه السلام 

ردیر کنات( (تعليم العلفاغ)) 


ور ایا ام )۱ 

. رد بر کتاب ((ینابیع الکلام )) 

. رساله ای در رد جرجیس ساثئل و هاشم عربی 
. رساله ای در رد حسیون 


بلال 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ای نارای از ای 


قرن:2 

جنسیت ِِ 

رح 2 162 7 -112 ق). عارف و محدث. در خاندانی کوفی در بلخ متولد 
شد. آنچه درباره‌ی ۳۹ او عف کویته بیشتر به افسانه شباهت دارد تا 
واقعیت؛ از جمله آنکه او را فرزند حاکم بلخ دانسته‌اند که بر اثر انقلابی 
درونی از زندگی اشرافی دست کشید و به درویشی روی شاید چون 
خانواده اش عرب‌تبار بودند, از ترس ابومسلم ناگزیر به ترک وطن شد و از 
خراسان به شام رفت (ح 132 ق) و پس از ان به سفر در سرزمینهای 
اسلامی پرداخت. گویا در جنگهای مسلمانان با بیزاننس شرکت داشت. وی 
بر خلاف بسیاری از متصوفه با کار ثر مزارعه خروگری: خوشه‌چینی, 
خرمنکوبی و باغبانی روزگار می‌گذارنید و در عین زهد متوجه زندگی نیز 
بود. ب روایتی به خدمت امام باقر (ع) نیز رسید و از برکات و انفاس او 
بهره گرفت. به روایت ابن‌فهد, وی» زمانی که امام صادق ءع( از کوفه 
عازم مدینه بود با ۳ ملاقت کرد. در تصوف آوازه‌ای بلند داشت. میان 
«سیرةالسلطان ابراهیم بن ادهم», درباره‌ی زندگی اوست. وی را در 
شمار محدئین مورد اعتماد نیز اورده‌اند.[ 1] 

ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بلخی از بزرگان زهاد نیمه اول قرن دوم هجری 
(مقت. 160 يا 166 ه.ق.) وی از بلخ به مکه رفت و مجاور گردید. در مکه 
به صحبت چند تن از اولیا مانند فضیل بن عیاض و سفیان ثوری رسید و 
سپس به شام رفت و تا پایان عمر بدانجا بود. وی در جنگ دریایی ضد 
بیزنطیه (بیزانس) به شهادت رسید. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (24 /1), تاریخ اسلام (حوادث 59 -43 /170 
-161), تاریخ تصوف (435 ,295 ,281 ,270 ,164 -162 ,157 ,59), 
تذکرة الاولیاء (106 -85 /1), تهذیب التهذیب (94 -93 /1), حلية الاولیاء 
(395 -367 /7). دانشنامه‌ی ایران و اسلام (336 -334 /2), 
داثرةالمعارف البستانی (211 /1), روضات الجنات (160 -149 /1), ریاض 
العارفین (21), ریحانه (98 -97 /1), سیر النبلاء (396 -387 /7), طبقات 
الصوفیه هروی (72 -68), طرائثق الحفائثق (129 -109 /2), فضایل بلخی 
(144 -108), مجالس المومنین (24 /2), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد 


(42 -41), نفحات الانس (38 -37), الوافی بالوفیات (319 -318 /5), 
وفیات الاعیان (32 -31 /1). 


زو 319 ق), , صوفی و مجدت. اصل او از بلخ است. متعصبان, وی را به 
سبب مدهبش از بلخ راندند و او نیز آنان را نفرین کرد و به سمرقند رفت 
و در انجا قاضی شد در ضمن سفر حج در شهر : نیشابور مجلس می‌گفت 
بعد از زیارت خانه خدا به سمقرند بازگشت و در همان جا درگذشت. شیخ 
الاسامر خماخه: دالله اتضصای سایوی فی که که یت از اما له 
هیج صوفی نخاست». از کلام اوست: جاهل را می‌توان با شش خصلت 
شناسایی کرد: خشم بی‌محل و کلام بی‌ارزش و بخشش بی‌جا و افشاء سر 
و اعتماد به هر کس و بازنشناختن دوست از دشمن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (221/7), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (58 -57), 
حلیه الاولیاء (233 -232 /10), طبقات الصوفیه سلمی (216 -212), 
طبقات الصوفیه هروی (306 -305), معجم البلدان (569/1), نفحات 
الانس (118 -117). 


ناشن ال النیم ها زر 


قرن:7 

حجنسیت .مرد 

(وو 611 ق), مفسر. در قدس متولد شد و در مصر اقامت گزید و در 
الازهر تحصیل کرد و سرانجام به زادگاهش بازگشت و همان جا درگذشت. 
جمالالدین 9 «تقسیر» ی بزرگ است. که. آن را با عنایت: به بتجاه 
برگرفته از کتاب اتراان اه ال -ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (270/4), معجم المولفین (121/6). 


بلغاری نخجوانی, صلاح‌الدین حسن 
مض 


(وو ای فا سم ون مرن 
شهر ولادت یافته است. چون به سال 610 ق به وسیله‌ی ترکان بلغاری به 
اسارت برده شد, شهرت بلغاری یافت. وی از بزرگان مشایخ تصوف و از 
اصحاب ابوالنجیب سهر‌وردی بوده است. از تالفات وی: ترجمه‌ی «رساله‌ی 
قلب المنقلب» سعدالدین حمویه, به فارسی؛ و همچنین اشعاری صوفیانه 
نیز از وی بازمانده است. 
برگرفته از کنات ار آفربان تاد ایل ی 
منابع زندگینامه "تاریخ نظم و نثر (744). 


بلورچیان تبریزی. محمد 
ِِِِ 


سال تولد: 1312 مرتبه علمی: استاد, رشته: شیمی, دانشکده: علوم, 


دکترای دولتی ۷" داروسازی. 

مرتبه 

استاد پایه 18 دانشگاه تبریز» استاد نمونه سال 10 و شیمیدان برجسنه 
سال 1369, برنده ِ ۰« جشنواره خوارزمی در سال 1368. 
زمینه‌های له و تحقیقا 

ارگانوسیلیکونها, سنتز ۳ داروئی و ایزوسترهای سیلیکونه داروها, 
سنتز مواد معطر ارگانوسیلیکونها, سی سال سابقه تدریس و تحقیق در 
دانشگاهها, استاد راهنمای 8 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و 3 پایان‌نامه 
دکترا. سا سا سا سس سس سس مس سس سس ساب سب 

دکتر سید محمد بلورچیان درسال 2 در تبریز به دنیا آمد. وی پس از 
اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگام خود. به تهران آمدو در سال 1338 پس 
از اخذ دکتری دارو سازی از دانشگاه تهران برای تحصیل در دانشگاه بورد 
وی فرانسم عزیمت کرد و پس از باز گشت در سال 31 1, عضو هثیت 
علمی دانشگاه تبریز شد. وی رئیس مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی 
شیمی ایران و عضو بسیاری مجامع علض است. دکتر بلورچیان در سال 
0 درنخستین همایش چهرهای ماندگار برگزیده و معرفی شد. گروه 
علوم پایهرشته : شیمیگرایش : شیمی آلیاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی 
: سید محمد بلورچیان در سال ۰1312.ش در تبریز به دنیاامد. و سالهای 
کودکی و جوانی خود را در همان شهر به تحصیل گذراند.تحصیلات رسمی و 
حرفه ای : سید محمد بلورچیان پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگاه 
خود نبریز به تهران آضذ و پیس از ورود به دانشگاه تهران در سال 189 
دکتری داروسازی خود را دریافت کرد. وی سپس به فرانسه رفت و دکتری 
دولتی خود را با رتبه ممتاز از دانشگاه بورد و در سال 1351دریافت 
کرد.خاطرات و وقایع تحصیل : از وقایع مهم روزگار تحصیل سید محمد 
بلورچیان عزیمت وی به فرانسه و تحصیل در مقطع دکتری دولتی دارو 
سازی دانشگاه بوردو بوده است. فعالیتهای ضمن تحصیل : سید محمد 


بلورچیان درحین تحصیل, به مطالعه و تحقیق در زمینه تخصصی 
خود(شیمی) می پرداخت.وقایع میانسالی : سید محمد بلورچیان پس از 
اخذ مدرک دکتری دولتی داروسازی از دانشگاه بوردوی فرانسه در سال 
1 به ایران بازگشت و عضو هثیت علمی دانشگاه تبریز شد. مدبنی نیز 
عضو هیات ممیزه دانشگاه, رئیس مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی 
شیمی ایران شد. و در بسیاری از مجامع کمیته ها و شورای های علمی 
فنی و سیاستگذاری کشور شرکت می کرد. وی درسال 130 بقع ان 
چهره ماندگار در عرصه شیمی برگزیده شد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی 
: سید محمد بلورچیان از سال 1351ه.ش بازگشت از فرانسه و فراغت از 
تحصیل, عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز شد. وی همچنین عضو هثیت 
ممیزه دانشگاه, رئیس مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران. 
عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران. عضو انجمن شیمی کشورهای 
آمریکا و فرانسه, عضو بسیاری از مجامع, کمیته ها و شوراهای علمی_ 
فنی و سیاستگذاری کشور و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری 
اسلامی ایران بوده است. فعالیتهای موزشی :۰ سید محمد بلورچیان پس از 
دانشگاه تبریز شد . و به تدریس در گروههای شیمی و مهندسی شیمی 
پرداخت.مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می اید : سید محمد 
بلورچیان پنج روش جدید و ثبت شده را در کتب مرجع ابداع کرد و نیز 
نواوریهای در زمینه روشهای تجزیه شیمیایی ابداع کرده است.سایر فعالیتها 
و برنامه های روزمره : تحقیق, مطالعه و تالیف اثاری درزمینه شیمی به 
ویژه شیمی الی از امور مورد علاقه دکتر سید محمد بلورچیان بوده 
است.ار| و گرایشهای خاص : سید محمد بلورچیان در زمینه شیمی به 
شیمی الی علاقه خاص و تحقیقاتی تخصصی دارد. 

اثار : 1 ترجمه سری کتابهای شیمی الی ویژگی اثر : دکتر سید محمد 
بلورچیان مجموعه سه جلدی کتابهای شیمی الی را در سه مبحث شیمی 
عمومی. عوامل ساده و عوامل پیچیده ترجمه کرده است برگرفته از کتاب 
:شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد اول) 


بلیانی کازرونی. اوحدالدین 
۰ ۵« 


0 ۳ 900 ق), عارف. مشهور به عبدالله اولیاء. او از اولاد اوحدالدین 
عبدالله بلیانی کازرونی بود و همان لقب و نام جد خود را داشت و به همین 
جهت وی را با جدش اشتباه کرده‌اند. از خالیفانت وی. «ریاض الطالبین»؛ 
«مفتاح الکنوز», در رمل. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (283 -282 /1), الذریعه (329/11), 
کشف الظنون (1770 ,936). معجم المولفین (150/6), هدية العارفین 
(462/1). 


بلیانی, شیخ امین الدین محمد 
مت 


شیخ 0 الدین محمد بلیانی, برجسهه‌نرین شخصیت سلسله «بلیانیه» 
است. خانواده و اجدادش همه از علمای دین و مشایخ عرفان بودند. نسب 
او ت شیح ابوعلی دقاق نیشابوری: ِِ بزرگ فرن چهارم وف است: 
5ق. نیشابور) 

شیح امین الدین در حیات خود مورد توجچه خاص سلاطین آل اینجو بود و 
بزرگانی چون خواجوی کرمانی, حافظ و زرکوب شیرازی - مولف 
شیرازنامه - مریدوار او را ستوده‌اند. یکی از مریدان شیخ محمودبن 
عثمان؛ نویسنده کتاب فردوس المر شدیه فی اسرار الصمدیه است که در 
مقامات شیح ابواسحاق کازرونی, نوشته شده است. 

دو سال پس از هوک شیح امین‌الدین (م. ۰45 .ق) محمودبن عثمان. 
کتابی در حالات و مقامات او تألیف صان کند و نام جواهر الامیئیه بر آن 
می‌نهد. معاسفاند از این کتاب که اساسی‌ترین منبع در شناخت او و دیگر 
مشایخ بلیانی است, خبری نداریم؛ و فقط گزیده‌ای از این کتاب که به 
دست مولف انجام گرفته با نام «مفتاح الهدایه و مصباح‌العنایه» در کتابخانه 
اسعد افندی ترکیه موجود است (اين کتاب به زودی به کوشش نگارنده به 
چاپ می‌رسد). 

در مفتاح‌الهدایه به احداث چندین بنا چون مسجد, خانقاه, دارالحدیث و 
دارالشفای مرشدی, سقأیه و چشمه بمشق به دست شیح اشاره رفته 
است. 

سند حاضر که به وقفنامه «چشمه بمشق» و «قنات قرچه» موسوم است. 
از جمله پنج وقفنامهم مربوط به شیح امین‌الدین است که در اداره اوقاف 
فرشا کارری فا فی‌نموه ست مین ار دامع ات 
مذکور, هر دو را بر مردم کازرون و خانقاه خود وقف کرده و فرزندش 
(لذین صحمه رابه تولیت: آن بدمی کرد 

تاریخ تنظیم اصل وقفنامه. سوم محرم الحرام سال 715 هجری قمری 
است و سند حاضر در واقع رونوشتی است که بر مبنای نسخه اصل در 
101 

اندازه سند 32 در 95 سانتی متر می‌باشد. نکات قابل تذکری در پنج 


وقفنامه مربوط به شیخ امین‌الدین وجود دارد که پس از معرفی بقیه اسناد 
به آن خواهیم پرداخت. در اینجا متن کامل سند را بازنویسی می‌کنیم و 
شماره هر سطر را در ابتدای جملات ذکر می‌نمائيم تا خوانندگان گرامی در 
صورت تمایل بتوانند ان را با متن اصلی مطابقت دهند. 
سم الله الرجمن الرخیع 
ب الخص له الوافی؟علی اسر اه او ی اس کم ارم 
0 ۵ وقفرعلی غنادن انواع تعضانه و افاض طلنهم اضنات آلانهته 
فقّض امر تولیته الی نفسه الازلثه. 
رک مر ها رانا اس 
2 واه شلطانه تعالی آن تخر قشع ایشا وس اف آن 
تاه بالگ و الشی ع الففاء واضاده دالساام ی ی مشهاء 
الرتااه مد فا سس شا ساسا المسفت علی وت 
و عانعن 
دعالساء اس از که سای اروش ی رات کش 
اخیه واحبهم الیه و وزیره و وصیّه و خلیفته من بعده. 
ی اس اه ال انس امه مورا لام الخفال 
دالخافت: حالص رفن المعانب: والعالت: آمام. المسای دالارت 
شالت مش لت ان اسطالت مخ الیکا ع ای الففاحت صاوات‌اله هم 
سلامه. 
یم اه اس تا ال مار ای و 
ند اند مساو 
مطلب ۱ کلمات شرایع قواعد ارشاد و مقصد ین از تسطیر 
حفیفة این بنیان کافی بدابة تهذیب ترجمان که 
6 - تفسیر الفا ظ و معانی بیان آن کشاف مفصلات دین مبین و تاویل 
حروف و تبیان آ حلال مشکلات شریعت سیدالمرسلین است. ذکر و بیان 
آن است که چون بر ضمایر اکسیر مآثر مهتدیان طرق نجات از عباد ابرار 
ت واضح و لایح است که دار دنیا فتخل حوادت و آفات؛ به عرصه انهدام 
یب است؛ بجز آنکه بر مضمون حقیقت 
مشحون «الدنیا مزرکة الاخرة» پیوسته در آن تخم امل از حسن عمل 
8 بکارند, چاره. و به غیر انکه بر مفهوم حدیث صحیح «مالک عن مالک 
الاما اکلت فاقیت و لبست فابلیت او تصدقت فابقیت» و مصداق «اذامات 
انش ادف انقظع. عمله الا عرن خلت صدقة جارية و علم ینفع 
9 به و ولدصالح یستغفرله» به ایصال مال و نعیم دنیوی که معرض زوال؛ 
بل عین فتنه و وبال است؛ حیت قال «انما اموالکم و اولاد کم فتدة» و 
صرف آن در مصارف خیرات و مبرات, ابواب سعادت دنیا و عقبی بر روی,ٍ 


0 هویش کشادم:دارند تامدر یوم لا بنفه‌مال. ولا نون الا من اتت الله 

بقلب سلیم» از گرداب مخوفات و عثرات رجمت ۳3 یزدانی و مکرمت 

شامله ربانی, مصون و محفوظ مانند, گریزی نه. 

بنا علی هذه 

1 - المعدمات: از جمله مرتقیان ات توقیق, 0 فص ااولیاء و 

76۱ 

2 تخرالولانه شام یداع آلهدایه. کف را تال اس 

الستیه المونه مق لاه المای العلی الولی جاحی. سید امین الحن 

والشريعة والحقيقة, ناصح فیمابین المسلمین محمد 

سای اقا الا بقائه - که هر یک از فقرات حقیقت 

بینات را نصب العین خود ساخته, قبل از وقوع واقعه ضروربه در تهیه 

اسباب سفر معاد پرداخته بر معارج 

14 - خیرات و مدارج مبّرات غب حور و رضا بما سیأتی؛ وقف صحیح 

موبد شرعی و حبس صریح سخاه ما گردانید, موازی یک رشته قنات 

موسومه به قرچه و چشمه بمشق مشهوره 

5 به وادی که بهر دو احدائی خود می‌باشد. قنات موسومه به قرچه را 

وقف عام بعبارة اخری وقف بلده طیبه کازرون و چشمه بمشق را وقف 

خاص اعنی ار 

6 - و مکاره القرون - که نخرند و نفروشند و نبخشند و به میرات 

برنگیرند و مرهون نسازند و عقد صلح بر آن جاری نسازند و از حاصل آن 

با غیر ,مضالکه نکنتدودر انفاء آن کوشیده تعتر 

17 - و تبدیل به قواعد آنها راه ندهند؛ ال ان رالد الازتی ۵ بت ایا 

و قوخیر آلوازنین: 

د حیای بس ال الفخیشظم اه مه توف تشن وا هکس 

و از تصرف خود اخراج کرد. و تولیت وقف موصوف. 

19 مفوض و مرجوع ساخت به اولاد ذکور خود اعنی حضرت سیادت و 

نجابت پناه نقابت و هدایت دستگاه, شمسا للسیادة والنجابة والمعالی؛ 

اعلم العلماء والمحدئین, امام الملة «محب الدین محمد» و هکذا ما تعاقیوا 

19 - و تناسلوا و ان فقدالذکور کلاً تولیت متعلق است به ذکور اناث, هلم 
ی اولاد ذکور اناث انقطاع یابد, متعلق است به اناث 

- ای ۳ 2 اولاد متولی نعود بالله 0 دلکد 

20 تولیت متعلق است به اصلح اولاد ذکور قطب ربانی و عارف, صمدانی 

جناب مرتضوی انتساب عمویی ام سید عبداللّه بانا نید فدتن اللّه سزه - 

به همان نهج مذکور و دستور مسطور. و اگر عوذا باللّه آنن هم 

21 منقرض شود مفوض است به اش از علمای لش ناجیه امامیه از 


علمای بلده طیبه کازرون و جناب واقف موفق, صیفه شرعیه در وقف 
مزبوره منعقد گردانید و به قبول من جازله القبول فی مثله مقرون ِ" 
2 - و به قبض من یعتبر قبضه فی نحو ذلک. شرعا داد. وقفی صحیح 
شرعی قوی البنیان و حبسی صریح موّبد دین قویم الارکان و لیس ۳۹ 
خلق اللّه من یمن به و بآياته, تبدیل مارقم. 

3 فی هذه النمیقه. فان غیر احد و سعی فی التبدیل, او اشاد الیه 
اواعان المغیر فیه, فعلیه لعان الله و الملائکه والناس اجمعین. لا یقبل منه 
صلوة ولا صوم ولا فرض ولانقل. فمن بذله بعد. 

4 - ما سمعه فائما اثمه علی الذین یبدلونه. ا تال رکه عانعن 
ذلک فی ثالت شهر محرم الحرام من شهور سنه خمسة عشر و سبع مائه 


من الهجرة النبوية المرتضوية المصطفوية علیه الاف السلام والتحية. 
را وقفنامه 
۵ سا تن خیم 
الحمدلله علی ما فی لبال ‏ 1 الکیر المتعال والصلوة والسلام علی خیر من 
النبیل الموفق بتوفیقات, ره ۳ بصکّْة ما سطر فی هذه الورقه و رقم 
ف هه امه سن العففت الصحص اتشرعن مالس الفون. الفلی ند 
تعیین المتولی لدی الجانی. 
تب نتم الله الواقف«علی الشرایز خالضمابز 
الحفولله الوی من اولا تهسااض مد المدا تمه وتان وروت وم و 
فده لشیم المفنه واافادم: ال ند 
ااتشوعت فوط اللظی‌وااحسان مالحام انامه علی شرت رود اد 
علی کافته فن له ملاس دالعا سنجمه فلت المفهوسی دی 
تترفت بهم متوغذنان ویعد فعد چری الاعتراف: الشرعی:والاقرار العرعی 
عون الخافی العف السعظم< له کم ال له لول فا صوان ها کت 
الیه, لا یعتریه شک و لاریب ولا نقصان. کتبت فی شهر محرم الحرام من 
3 ات الحتن الحاضی الت خلت فقو 


آلحمدلله الذی درف بلطفه. عیون المغارفه من قلوتب العارفین. علی: بلد 
تفجی. اطلالیا امن مایق الغاویرت ق ای عظا سا الی عم الدیه 
والضلوه واسلام لین ام لس معته موه التعهی امس لین 
علی اعلی معارج العرٌ والعلی, غیاث‌الدین و مقصود اهل الیقین و امام, 
الق اه الم لیب اس طالت »و ال الاو افص ین و ره 
منم هد اتف علی نوت الدرایت مالس فد تور الاع یراع 
الواقف الموفق, الجلیل النبیل. الواقف باهوال یوم المواقف بما نسب من 
ارو رقف توص انم ورعه اظلاعن. علیعها تون کته الما 


الشرعیه الدالة هذه متنا لحقية المتولی فیه و خلی, یده عن‌التصرف و اخرج 
عن ملکه خالیا من التعسف, لدی الفانی الژاجی. 
مه الا فلت آلسسای تالضعاید 
الم تداقی لاعف علی کنه دراه واه واشتک توف لایضا یی زد 
ظذیقی الخی الاهداهت تصلوه علی,زسولة. آلهادی الی.سهم الصفات چینه 
القویممجمیالواعن الی‌ها فته العیر واه اف [ شوه الیتقیم: جییت لاه 
العوت سای العطیم و علی اله العطام و ره طه مرا شم ده 
الی‌توی ایام فعمفی الوافف ال ال الموفو آلخی. ضاعف لاد 
توفیقه ما, وفق به وقف لها وقف علی ما وقف حسبما رقم فیه لدف. 
شاهدان نسخه اصل 
ات نامیاز ری ام 
هر مت ادلی من الوفته مااتل دب الما امش 
3 - بشهادةالعبد الاقل من الوقفية والتولیه, العبد محمدعلی‌ولد جمال 
بلیا 
نی 
4 - شهد بما زبر فیه علی شاه بن محمد بلمینی 
3 شهدت بمضمونة من الوقف والتولية حسین ۳۹ ولد جعفر تلبا نف 
شید هو نم کر الهعفه وال اه آلصد اتخاسی الاک ها 
7 نها وقه قه امد از قل جایی ان کم اصمما نت 
ات کل ای ال الاقل شا گرم وی تضانو: 
9 - شهد بذلک من الوقفية والتولية العبد الاقل عبدالکریم بن محمودشاه 
خراسانی 
0- مسکینان کمترین فخرالدین ملک احمد و جمال‌الدین ملک حسین و 
شرف‌الدین حسن سامفانی از واقف خیر مواقف - زید عمره و درجاته ی 
اقرار به وقفية و تولیت و تصرف متولی استماع نمودیم. 
کشت ماد مه مت لته وال له اه ارات ال دای 
و داوم الق الافل ی موس وال هیال ولد علی حضا ی 
13 - نا من الشاهدین بمضمونة علی‌بن عاصم. 
4 - شهد بذلک من الوقفية والتولية والتصرف ملک حسین بن محمد شاه 
بوأ 
نی. 
15 ت اقرژالواقف - زید درجاته - بصحة ما رقم فیه حرره‌الخاطی ابن 
عبدالکریم. هادی. 
6 جناب عظیم الشأن واقف خیر مواقف به آنچه مرقوم شده. از وقفیت 
و تولیت و تصرف متولی نزد افقر عباد اعتراف نمود. اقل خلق‌الله 
محمد حسین. 
17 - سمعت و شهدت علی ذلک محمد تقی الحسینی. 
18 جناب واقف معظم الیه نزد کمترین بندگان اقرار به وقفیت و تولیت و 


تصرف متولی نمود. العبد الجانی ابن ِ« 

9 - بشهادة العبدالاقل محمود موسو 

0 - قد وقف المواقف. الواقف 9 یوم المواقف الموفق بتوفیق 
الواقف علی السرایر و الطمایر الموقوف المسطور علی نهج المسفور و 
خلی یده منه بمحضری. 

2 - بشهادةالعبد الاقل محمد هاشم مرودشتی. 

نمودیم. العبدالجانی. ۱ 

4 شهدت علی ذلک منصور فیروز ابادی. 

5 - وقع الواقف الجلیل للوقف الماءان و قبض بالتخلیه واعترف بصحته 
عندی. 

6 - ما ذکر فیه واضح عندی. العبدالاقل جمشید فیروزآبادی. 

7 - کتب العبدالاقل شهدت علی الوقفية والتولية والتصرف, العبدالاقل 
ابن محمودشاه. 

8 - مارقم فی هذه النمیقه واضح عندی. الاقل خلیفه ابن علی نقی 
الحسینی 


علی وقف. اه 

30 ی ان از وه .الطباطبایی. 

۱ ۶۱ الواقف علی الضمایر. والصلوة علی من لانبی بعده محمد 
واله الاطهار و بعد فقد اعترف الواقف الموفق بما جری منه لدی. 

2 قد اقزالواقف المعزز ‏ حفظه الله تعالی - بما اقم فی هذه لدی 


مالی ب. ۳ 
و و اتف الوافف الیل اش انا الم میم هاش کم اوه 
الجا: 


4 قد اعترف الواقف المحترم الموفق بما سطر فیه من الوقف الصحیح 
و حبس‌الصریح والتولية والتصرف لدی الجانی الخاطی... 

5 قداعترف الواقف المکرم بصحة ما رقم فی الکتاب المستطاب من 
الفیداه الاب لدی الجانی ‏ ابن علی نقی 

6 قد اعترف الواقف, المعظم 2 ال تعالی ‏ لدی الجانی - محمد 
خان افشار. شاهدان و تأیید کنندگان نسخه برداری 

1 بعد از مقابله و ملاحظه اصل و فرع. فرع مطابق اصل دیدم و خلافی 
ندارد. 0 171 محمدبن حسین.. 

2 - وضح لی وصح عندی ان الفرع هذا مطابق ۳۷ جررته الشاهد العبد 
الفانی - مهر (... بن عبدالله سهاءالدینی). 


3 لا حظت هذاالفرع مساو لاصله ولاریب فیه العبد العاصی. مهر (العبد 
4 طوبق ذا واصله فوجد ناهما سیان ولاریب فیه. العبد ‏ مهر (العبد محب 
الدین هاشم) 

5 بعد از مقابله و ملاحظه اصل و فرع. فرع را مطابق اصل دیدم و خلاف 
ندارد العبد المذنب - مهر. 

6 - غب...من...صح لی و...الفرع... 

(عبدالراجی محب‌الدین عبدالسلام) ۳ 

8 سواد و اصل مساوی می‌باشد و خلافی در آن نیست. حرره‌الراجی - 
مهر (یا امام حسین) 

9 بعد رعایت المقدمات من المقابلة هذا... هذا مع اصله مطابق - مهر 
(العبد المذنب حسین...) 

10 + وضع ی 

1 کذلک نحن شاهدین. الژاجیون مهر (...فخرالدین...) 

2 - بعد از مقابله [فرع و اصل] وقفنامچه معتبره. سواد را مطابق اصل 
یافتیم و خلافی در میان...حرره‌الجانیون. دو مهر 

۳۹ طوبقنا و قوبلنا ذامع اصله فوجد ناهما مساویان حرره‌العاصیون 
الراجیون شش مهر (مهدی بن محمد...) (...علی...) (...نجم‌الدین‌شاه...). 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 

منایع زندگینامه :میرات ث جاویدان 


بمردی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


بناء اصفهانی, محمد بن یوسف 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

جدٌ مادری صاحب عنوان, از مشایخ صوفیّه, و بزرگان عرفا است. قبرش 
در محله ی خواجوی قدیم بوده و اکنون کوچه‌ای به نام او معروف است و 
تا اين اواخر قبر در جنب مسجد, باقی بوده است. و نام او را گاهی احمد 
بن یوسف نوشته‌اند و غلط است. 

وی محمد بن پوسف بن معدان بن یزید بن عبدالرحمن ثقفی بناء متوفی در 
تصوف تالیف نموده. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


بنان, غلامحسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 

تولد: ۳ ۱0 رشت. 

درگذشت: 8 اسفند 1364 تهران. 

غلاحسین بنان, فرزند کریم‌الدوله مستوفی (خوشنویس و موسیقیدان) 
اولین آموزش هنری خود را با مرتضی نی‌داود گذراند. آواز و گوشه‌ها و 
دستگاه‌های موسیقی را نزد ضیاء الدین رسایی معروف به شیح ضیاء 
آموخت. سپس برای تکمیل فن خود از محضر ناصر سیف استفاده کرد. 
سال 1320 به اداره‌ی موسیقی کشور رفت و روحالله خالقی وی را 
تشویق کرد که با رادیو همکاری کند. در سال 1321 وارد رادیو شد. بنان 
در برنامه‌ی رادویی «گل‌های جاویدان» و سپس در «گل‌های رنگارنگ». 
«برگ سبز». «یک شاخه گل» و «گل‌های صحرایی» شرکت داشت و حدود 
0[ 

بنا خدمات دولتی را در وزارت خوار و بار آغاز کرد و چندی رییس دفتر 
وزیر خوار و بار بود. سال‌ها نیز سمت مشاور هنری وزارت فرهنگ و هنر 
را عهده‌دار بود. همزمان اشتغال در رادیو با ارکستر بزرگ انجمن موسیقی 
ملی به رهبری روح‌الله خالقی همکاری داشت. بنان در هنرستان موسیقی 
سمت استادی اواز را داشت. 

در سال 1336 به دنبال یک سانحه‌ی رانندگی چشم راست خود را از دست 
داد و در 1340 به عنوان اعتراض به هرج و مرح در موسیقفی, , خواندن را 
کنا ر گذاشت و سال‌های آخر عمر خود دچار بیماری جهاز هاضمه بود. 
۱9 بنان هلشتم اسفند ماه سال 1364 در تهران جان سپرد و پیکرش 
در امامزاده طاهر کرج به خاک سیرده شد. 

1364 -1290 ش). موسیقیدان و خواننده. مادرش دختر شاهزاده 
رکن‌الدوله, برادر ناصرالدین شاه بود. از شش سالگی به توصیه‌ی استاد 
نی‌داوود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از 
مادرش که پیانو را بسیار خوب و فایده‌ها گرفت. استادان وی, 
پدرش» ضیاء ذاکرین و ناصر سیف بودند. از سال 11 شش همکاری خود 
را با رادیو و همچنین با ارکستر شماره یک آغاز کرد. او هم در آواز کلاسیک 
استاد بود, هم در نغمه‌های جدید و مدرن ایران. بنان در سال 1315 ش به 
استخدام اداره‌ی کل کشاورزی درآمد. بعد از چندی به اهواز منتقل شد و 


در سال 1321 ش به تهران بازگشت و منشی مخصوص وزیر خوارو بار 
شد., بعد از آن به اداره‌ی کل غله و نان منتقل شد و پس از چندی به 
توصیه‌ی استاد خالقی به اداره‌ی کل هنرهای زیبای کشور منتقل شد و به 
سهمت استاد اما اسان میت به کار مشغول گردید و در سال 
4 سش رییس شورای موسیقی رادیو شد. به علت بیماری جهاز هاضمه 
اواخر عمر خود را به دور از دنیای موسیقی به سر برد و حدود بیست سال 
از فعالیتهای خود دست کشید. غلامحسین در تهران درگذشت و در 
امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. از وی آثار زیادی بر جای مانده 
است.[ 1] 

در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهک)؛ 
در خانواده‌ای متعین و صاحب جاه, به دنیا آمد. پدرش کریم‌خان 
بنان‌الدوله‌ی نوری و مادرش دختر شاهزاده محمدتقی میرزا رکنی 
(رکن‌الدوله) برادر ناصرالدین شاه با پسر محمدشاه قاجار بود. از شش 
سالگی بنا به توصیه‌ی استاد نی‌داود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو 
پرداخت و در اين راه از راهنمایی‌های مادرش که پیانو را بسیار خوب 
می‌نواخت بهره‌ها گرفت, اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد, مرحوم 
رز طاهر ضیاء ذاکرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف 
بوده‌اند. 

بنان بر فتال:1 132 خهانید کین دی‌زاذیه را اغار کت در اآن مان فا در هان 
روح‌الله خالقی مسئولیت موسیقی رادیو را بر عهده داشت, روزی که بنان 
با عبدالعلی وزیری جهت امتحان به رادیو می‌رود در دفتر روح‌الله خالقی. 
ابوالحسن صبا هم نشسته بوده. از بنان می‌خواهند که برای ایشان 
قطعه‌ای بخواند و او «درامد سه‌گاه» را آغاز می کند و صبا هم با ویولن او 
را همراهی می‌کند. هنوز «درآمد» تمام نشده بود که خالقی به صبا 
می‌گوید: «شما نواختن ویولن را قطع کنید» و به بنان اشاره رکذ 
«گوشه‌ی حصار» را بخواند و بنان بدون اندک مکثی, با چنان مهارت و 
استادی «ذرآمد خضار* وا می‌خواند. و به- «نته‌کای» .فرود. می‌آید. که 
روح‌اللّه خالقی بی‌اختیار برخاسته و او را در آغوش گرفته و می‌بوسد و 
آنندم وا دش هتر آواز درخشان پیش بیتیفت کید: 4 

«صدای بنان, بسیار لطیف و شیرین, زیبا و خوش‌اهنگ است, کوتاه 
می‌خواند ولی در همین کوتاهی, ذوق و هنر بسیار نهفته است. غلتها و 
تحریرهای او چون رشته‌ی مروارید غلطانی, به هم پیوسته و مانند اب 
روان است. من از صدای او مسحور می‌شوم, لذتی بی‌پایان می‌برم که 
فوق آن متصور نیست. تصور نمی‌کنم خواننده‌ای به ذوق و لطف و استعداد 
بنان در قدیم داشته باشیم, و به این زودی‌ها هم پیدا کنیم... بنان در 
موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبهاتر است.» 


از سال 11 صدای غلامحسین بنان, همراه با همکاری عده‌ای از 
هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و دیری نگذشت 
که نام بنان زبانزد همه شد و شیفتگان فراوانی در سراسر کشور پیدا کرد. 
خالقی او را در ارکستر انجمن موسیقی شرکت داد و با ارکستر شماره‌ی 
یک نیز همکاری را شروع کرد و از بدو شروع برنامه‌ی هميشه جاوید 
«گلهای جاویدان» بنا به دعوت و ارجمند داود پیرنیا همکاری داشت. 
بنان در طول فعالیت هنری خود, حدود 0 آهنگ را اجرا کرد و آنچه که 
امتیاز مسلم صدای او را پد یر و زیر و بمها و تحریرات صدای او 
کلاسیک ایران استاد بود, بلکه در نفغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط 
کامل داشت. تصنیف زیبا و روح‌پرور «الهه‌ناز» او بهترین معرف این ادعا 
غلامحسین بنان به سال 1315 خورشیدی به سمت بایگان در اداره‌ی کل 
کشاورزی استخدام شد و بعد از چندی به شرکت ایران‌با, ر که مرکز آن"در 
اهواز بود منتقل گشت. یس از چند سال به معاونت آن اداره منصوب 
کردید, در:سال 1321 به نهزان آهد وه بنا به: پیشتهاه مرجوم فرخ. که وزیز 
خواربار بود, به سمت منشی مخصوص وزیر به کار پرداخت. بعد از تغییر 
کابینه, به اداره‌ی کل غله و نان منتقل شد و چندی کفالت اداره‌ی دفتر و 
کارگزینی و مدتی هم مسئولیت تحویل کوپن نان تهران را بر عهده داشت. 
در سال 1332 به پيشنهاد شادروان خالقی به اداره‌ی کل هنرهای زیبای 
کین هل نم ده سم اناد آیا. هترشان معفعفی ملیت یه کاز. 
مشغول گردید و در سال 1334 رئیس شورای موسیقی رادیو شد. 
غلامحسین بنان از ابتدا در برنامه‌های گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ و 
برگ سبز شرکت داشته که ره‌آورد این همکاری‌ها از این قرار می‌باشد: 
گلهای جاویدان بدون شماره در «شور». گلهای جاویدان بدون شماره در 
«سه‌گاه», گلهای جاویدان بدون شماره در «همایون» با سنتور رضا 
ورزنده. گلهای جاویدان شماره 19 در «ماهور» با وبولن استاد مهدی 
خالدی. گلهای جاویدان شماره 4 در «بیات ترک». گلهای جاویدان 
شماره 129 در «شوشتری », گلهای جاویدان شماره 129 گلهای جاویدان 
شماره 1300, گلهای جاویدان شماره 131 7 «سه‌گاه», گلهای جاویدان 
شمارهم 0, گلهای جاویدان شماره 136, گلهای جاویدان شماره 137 در 
«چهارگاه» با پیانو استاد مرتضی محجوبی و استاد علی تجویدی, گلهای 
جاویدان شماره 13, گلهای جاویدان شماره 139 در «سه‌گاه» با استاد 
جلیل شهناز. گلهای جاویدان شماره 143 در «شور», گلهای جاویدان 
شماره 145 در «شور» با سنتور رضا ورزنده, گلهای رنگارنگ شمارم 103 
در «دشتی», گلهای رنگارنگ شماره 109 در «سه‌گاه». گلهای رنگارنگ 


شماره 126 در «دشتی». گلهای رنگارنگ شماره 134 در «افشاری». 
گلهای رنگازتگ شماره 136 در «سه‌گاه», گلهای زنکارنگ شماره 140 
الف در «افشاری». گلهای رنگارنگ شماره 140 ب در «افشاری», گلهای 
رنگارنگ شماره ب مکرر, گلهای رنگارنگ شماره 149 در «دشتی». گلهای 
رنگارزنی.شماره 171 در «شوز». کلهای زرنکارتی تفتماره 172 در «شور»/ 
گلهای رنگارنگ شماره 174 در «سه‌گاه», گلهای رنگارنگ شماره 176 در 
«دشتی». گلهای رنگارنگ شماره 190 در «سه‌گاه». گلهای رنگارنگ 
شماره 201 در «ابوعطا», گلهای رنگارنگ شماره 205 در «افشاری, 
گلهای رنگارنگ شماره 0 در «بوسیلک», گلهای رنگارنگ 0 ب مکرر 
در «بوسلیک», گلهای رنگارنگ شماره 211 در «سه‌گاه, گلهای رنگارنگ 
شماره 8 در «افشاری». گلهای رنگارنگ شماره 0 در «دشتی», 
گلهای رنگارنگ شماره 232 در «#دشتی », گلهای رنگارنگ شماره 234 در 
«دشتی و ماهور», گلهای رنگارنگ شماره 7 در «ماهور». گلهای 
رنگارنگ شماره 242 در «شور». گلهای رنگارنگ شماره 245 در 
«همایون», گلهای رنگارنگ شماره 9 در «شور». گلهای رنگارنگ شماره 
250 در «دشتی». گلهای رنگارنگ بختیاری (محلی), شماره 1 گلهای 
رنگارنگ شماره 252 در «همایون», گلهای رنگارنگ شماره 254 در 
«اصفهان». گلهای رنگارنگ شماره شماره 256 در «شور», گلهای 
زنکارنی شماره 257 در «ماهور», گلهای رنگارنگ شماره 265 در 
«اصفهان» برگ سبز شماره 27 در «سه‌گاه», برگ سبز شماره 31 در 
«افشاری», برگ سبز شماره 6 در «سه‌گاه», برگ سبز شماره 107 در 
«اصفهان»ر برگ سبز شماره 5 در «همایون» و برنامه‌های متعدد و 
گوناگون دیگری که از این خواننده درک و هنرمند به یادگار مانده است. 
غلامحسین بنان مدتها بود که به ناراحتی جهاز هاضمه مبتلا شده بود از 
طرف ویک حنجره اش نیز آفاد کف بیان نیا نیازهای درونیش را نداشت و به 
همین دلیل اندی‌اندی از خواندن اجتناب ورزید و از صحه‌ی هنر کناره 
کشید و دیگر حدود بیست سال آخر عمر را تقریباً فعالیت چشم‌گیری 
نداشت و روز به روز ناراحتی جهاز هاضمه او را بیشتر رنجور می‌کرد و 
متأسفانه کوششهای پزشکان و خاصه مراقبنها و از خودگذشتگی‌های 
بنان همسر وفادار و مهربانش هم موّثر نیفتاد و سرانجام در ساعت 7 بعد 
از ظهر پنجشنبه هشتم اسفند ماه سال 1364 خورشیدی در بیمارستان 
ایرانمهر قلهک جهان را بدرود گفت. روانش شاد باد. 

بر گرفته از کتاب :؛گلزار مشاهیر 

منابع زندگینامه :11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (313), تاریخ موسیقی 
(670/ 2), سر‌گذشت موسیقی (358/ 1), مردان موسیقی (375 -371/ 
1. 


بنایی هروی, کمال‌الدین شیر علی 
۰ ۵ 


#۹ 918 ۳ خطاطظء مونسقید آن.. شاغر و غارف: خر افنمز هرات متولد 
شد و از مشاهیر شعرای آن شهر است که به جهت معمار و بنا بودن 
پدرش تا نف تخلص می‌کرده است. به وی ملای شاعران هم لقب داده‌اند. 
تعافف در جوانی جرو شاعران دششکام امیر علیشیر نوایی در آمده بود. و 
سپس به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو, و بعد از آن در سم قند نزد 
سطان علی میرزا رفت و قصیده‌ای به زبان مروزی به نام «مجمع 
الغرایب» در مدح او گفت و زمانی هم مداح محمود سلطان بود. وی در 
تفای استاای مجمود فان شا مت ای‌الضعه رای فا آم را بافت: 
بعد به هرات بازگشت و در زمان امیر نجم ثانی در قتل عامی که به فرمان 
شاه اسماعیل صورت گرفت او هم در آن میان کشته شد. وی در قصیده, 
غزل و مثنوی دست داشت و حالی تخلص می‌کرد. وی استاد نظیره‌سازی 
است, عالت اشهای نی حافط جا اسفال. کر نوات تضایه و 
غزلیات او شامل شش هزار ب بیت است. تیکز سروده‌های وی عبارت‌اند از 
«مثنویهای باغ ارم/ بهرام و بهروز»؛ «شیبانی نامه». وی در پایان عمر به 
موسیقی پرداخت و آهنگ‌ساز زبردستی شد و دو رساله در ادوار موسیقی 
تکاشستد علامه دوانی درباره‌ی وی گفته است: «وی دانشمند شاعران و 
شاعر دانشمندان است». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ید : آتشکده‌ی آذر (763 -759 /2), پیدایش خط و خطاطان 
(103 -102), تاریخ ادبیات ایران. براون (65/4). تاريخ ادبیات در ایران 
(441 -393 /4), تاریخ موسیقی (229/1), تاریخ نظم و نثر (311 -310), 
تخفه. تسافی, 168۱ -167),خبب السنر. ۱49 2۸48 ۸ دایرخالهغارف 
فارشتی (۸118/1) الخیعه: (142 +121 9 ات ( 282/1 شمیداق رام 
فضیلت (224 -221), مجالس النفائس (60). مخزن الغرائب (310/1), 
متظومه‌های قارشی ( 1/7 ۱176 


تتاتیه جواد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

تولد: 1310. 

درگذشت: 1375. 

جواد بنایی به پیشه‌ی خوانندگی اشتغال داشت. پیکر وی در بهشت زهرا در 
قطعه‌ی 88 (هنرمندان و نویسندگان) مدفون است. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ‏ ۳ 

خانواده‌ای ً و از سادات شیراز بودند. وی از دانشمندان نامی زمان 
علامه شیرازی و ظهیرالدین عبدالرحمان بن بزغش از شاگردان وی 
بوده‌اند. شرف‌الدین مردی عارف مشرب بوده و کرامات زیادی به وی 
نسبت داده‌اند. گفته‌اند پس از مرگ زنده شد و فتوای علمای مصر را 
جواب نوشت و به همین جهت به او ذوالموتین گفته‌اند. او شعر را استادانه 
می‌ سر وده است. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (745). 


دار ای ایب نی یاس 
قرن:4 


جنسیت .مرد 

۰ 3 ق), , صوفی و عالم , به اصول. در ارجان فارس به دنیا آمد در 
عرفان و تصوف شاگرد شبلی بود. وی استاد و معارض ابن‌خفیف بوده 
است و خادم ابوالحسن اشعری موّسس مذهب اشعری. او تصوف را در 
وفای به عهد فی‌دتشتة. و آن در نظر بندار بدان معنی تبون که آنخه بر 
ریا ف‌آور ن: بدان عمل کند؛ بلکه وی معتقد بود که آنچه بر دل می‌گذرد, 
باید به مرحله‌ی عمل درآورد. اثر وی: «تفسیر بندار» انتدت: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :بزرگان شیراز (134 -133), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 
(81), حلیةالاولیاء (385 -384 /10), سیرالنبلاء (109 ,108 /16), شرح 
شطحیات (42), طبقات الصوفیه سلمی (470 -467), طبقات الصوفیه 
هروی (504 -501). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(ح سٍ چهارم ق). صوفی. از بزرگان و مشایخ روزگار خود بود و پیر خواجه 
عبدالله انصاری. به قول خواجه عبدالله. مردی بخشنده بود. او شیخ حصری 
را دیده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مان رف کنامه تفحات لایس 240 :۱347 


بوذری, ابراهیم 
ِِِِ 


0 بوذری به سال 1274 شمسی در قریه کرود از توابع طالقان دیده 
به جهان گشود, پدرش ملا علی اصفغر بود, جد وی مرحوم سلطان محمد بود 
که قرآن‌های بسیاری به خط زیبای وی موجود می‌باشد. 
بوذری, ابتدا در مکتبخانه‌ی کرود, شروع به فراگیری دروس فارسی و 
قران کرد و حدود پنج سال داشت به تهران امد و در منزل مرحوم شیخ 
محمد اقا بوذری طالقانی که از افاضل زمان و مدرس مدرسه عالی شهید 
مطهری (سپهسالار) بود اقامت گزید. 
مرحوم شیخ محمداقا بوذری طالقانی در منزل حوزه‌ی علمیه داشت که 
فضلا و مدرسین و طلبه‌ها در این منزل امد و شد داشتند و مرحوم ابراهیم 
بوذری در این منزل و در چنین محیطی پرورش یافت. 
ابتدا, ادبیات فارسی, عربی. اصول و فقه را نزد مرحومان شیخ مسیح 
اوانکی, آیت‌الله کاشانی, حاج میرزا خلیل کمره‌ای و علی شوشتری 
ِِ و از مرحوم شوشتری موفق به دریافت اجازه در امور حسبیه 
فت 
در هنر خطاطی, در رشته نستعلیق ابتدا شاگرد مرحوم حاج زین‌العابدین 
که نواده‌ی مرحوم میرزا زکی‌خان نوری بوده رفته. سپس نزد مرحوم عماد 
طاهری (عمادالشریعه) که از شاگردان مرحوم امیرحسین خوشنویس بود 
به تلمذ پرداخت و بالاخره در محضر عمادالکتاب به کمال رسید. در خط 
ثلت شاگرد مرحوم امیرالکتاب استاد بی‌نظیر خط که در ادب و شعر و 
شاعری «شرفی» تخلص می‌کرد رفت و در اندک زمانی گوی سبقت از 
همگنان خود ربود و خط نسخ و رقاء را در محضر آشیخ علی ۳ 
ای ی ایا سا ان سم ی سای ۲ 
شاگردان سید محمدتقی شرف‌المعالی بود به کمال اموخت. 
مرحوم استاد ابراهیم بوذری, خود از بنیان گذاران کلاس‌های انجمن 
خوشنویسان که سلف انجمن خوشنویسان فعلی ایران می‌باشد بود و در 
این رشته شاگردان فراوانی که همگی هم‌اکنون از استادان خوشنوپس 
می‌باشند تربیت نمود. وی سالها در دبیرستان‌های مختلف تهران از جمله 
تمدن و اسلام به تعلیم خط پرداخت و از سال 7 شمسی به استاد 
خط دانشگاه روحانی معقول و منقول انتخاب و مشغول تعلیم شد. استاد 
بوذری بیش از سی سال کارشناس خط در وزارت دادگستری بود و خطاط 


رسمی کتابخانه مجلس شورای ملی سابق و اداره‌ی مباشرت و دارالانشاء 
بود که همکاری وی در این ادارات بیش از 37 سال ادامه داشته و در سال 
1 بازنشسته گردید. 
آثا ر چاپی وی تا آنجا که در دسترس نگارنده است عبارتند از : دیوان خواجه 
#9 منتخبات دیوان مسعود سعد سلمان, کتاب تاریخ دبیرستاها, صرف 
و نحو برای دبیرستانها, جوامع‌الحکایت مرحوم اوفی ترجیع‌بند مرحوم صفی 
علیشاه, منتخبات متنوی, پاورقی نقد مرحوم حکمت اشعار مرحوم حاج 
ذوالریاستین_ (مونس علیشا کتیبه‌های آرامگاه شیخ شیراز سعدی, 
کتیبه‌ی آرامگاه شاه خلیل‌اللّه در تفت پزد» کتیبه‌ی دروازه‌ی قرآن شیراز, 
وقف‌نامه‌ی بیمارستان نمازی شیراز, تاریخچه‌ی آب شیراز و.. 
استاد بوذری, واقعا هنرمندی بی‌نظیر بود که خداوند استع داد در نهاد او 
به ودیعه نهاده بود که در کمتر انسانی می‌شود مشاهده کرد. زیرا با توجه 
به این همه هنر, در رشته آواز و موسیقی از نوادر روزگار بود از صدایی 
رسا و خوش برخوردار بود و دستگاهها و گوشه‌های آوازهای ایرانی را نزد 
اقبال السلطان. سید حسین طاهرزاده, ابوالحسن صبا فراگرفت که باید 
یادآور شد که اقبال‌السلطان دو شاگرد بیشتر نداشته که یکی رضاقلی 
ظلی و دیگری ابراهیم بوذری بوده‌اند. 
فتاستهانه مشفله‌ی فراوان و گرفتاری‌های استاد به وی اجازه نداد که در 
لته اوان شا خر نید برد و با آثاری آنچنان از خود به جای نهد تنها چند 
نواری از وی به جای مانده که دق اراسته وزارت ارشاد اسلامی (فرهنگ و 
هنر سابق) موجود می‌باشد که امید است روزی پخش و برای هنرجویان 
مورد استفاده قرار گیرد و چاپ دو کتاب در مورد نعزیه و تعزیه‌خوانی 
است که از طرف وزارت فرهنگ و هنر (ارشاد اسلامی فعلی) در سال 
134 چاپ کرد و به سرعت نایاب گردید. 
مرحوم استاد ابراهیم بوذری در عرفان هم صاحب مکتب و نظر بود و 
اشعار زیبایی هم سروده که خود جای بحث‌ها و گفتگوهای جداکانه دارد و 
یکی از دو بیتی‌های استاد را که فی‌البدیه ساخته و آن چنین بوده که روزی 
دوستی, فندکی به رسم یاد بود توسط دوست مشترکی برای استاد 
می‌فرستد و مرحوم بوذری به قدری تحت تأثیر این محبت و دوستی قرار 
می‌گیرد که این دو بیتی را برای وی می‌سر اید: 
جانا غم هجران تو اندک نبود 
در دوستی ما به خدا شک نبود 
خود آتش دوریت طی سوختنم 
بس باشد و محتاج به فندک نبود 
فرزندان مرحوم ابراهیم بوذری پنج پسر و دو دختر می‌باشند به نامهای 
علی‌اصغر, یوسف, پروین, منوچهر, علی, شیرین و فریدون که کلیه ایشان 


از خطی زیبا و خوش برخوردار می‌باشند. 

از خاطرات استاد بوذری این که یکسال مرحوم اقبال السلطان از تبریز به 
تهران می‌اید و در سرچشمه منزل مرحوم شیخ محمد بوذری طالقانی که 
یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان بوده مهمان می‌ شود. هنگام سحر که 
در ان زمان از گلدسته‌های مدرسه عالی سیهسالار (شهید مطهری فعلی) 
برای بیدار شدن مردم, جهت ادای فراثض دینی و صرف سحریر توسط 
تنی چند از خوش‌صداترین موذنان گلدسته‌هاء مناجات سر می‌دادند آن شب 
مردم متوجه‌ی وضع دیگری شدند چرا که شب‌های گذشته و سال‌های قبل 
هر یک از مناجات کنندگان از گلدسته‌های متعدد این مدرسه می‌خواندند و 
هر یک جواب یکدیگر را می‌دادند ولی آن شب با خواندن مرحوم اقبال آذر 
ار فدرسه. و از, پانین کلدسته‌ها ان خوانندکان همه ساکت: شدند :و عنها 
صدای رسا و خوش مرحوم اقبال‌السلطان به گوش مردم می‌رسید و فردا 
تمام اهالی خیابان‌های سر چشمه, سیر وس؛ ِِ پامنار, بهارستان, 
مخبرالدوله و بسیاری خیابان‌های ی ِ از یکدیگر می‌پرسیدند 
بود؟ فقط کسانی که ساکن منزل مرحوم شیخ ی بوذری بودند 
می‌دانستند که صاحب صدای مناجات اقبال السلطان است. 

استاد ابراهیم بوذری هم در سال 1365 درگذشت و جهان فانی را بدرود 
گفت و با آثاری که از خود به جای نهاد, نامش هميشه زنده و جاوید و 
خدماتش به فرهنگ و هنر کشور در تاریخ ثبت است. روانش شاد. 

(1365 -1274 ش). موسیقیدان, خواننده, خطاط و ادیب. در روستای 
کرود از توابع طالقان به دنیا آمد. تحصیل خود را از مکتب خانه‌ی زادگاهش 
شروع کرد, در سن پنج سالگی به تهران آمد و در مدرسه‌ی سپهسللار 
اقامت گزید. لدبیات فارسی, عربی. اصول و فقه را نزد شیخ مسیح 
ایوانکی, آیت‌الله کاشانی, حاج میرزا خلیل کمره‌یی و علی شوشتری 
فراگرفت. در هنر خطاطی از محضر حاج زین‌العابدین؛ عماد طاهری, 
عمادالکتاب و امیرالکتاب بهره برد. وی از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان 
بود. بوذری سالها در دبیرستانهای مختلف به تعلیم خط پرداخت و بیش از 
سی سال کارشناس خط در وزارت دادگستری بود؛ همچنین خطاط رسمی 
کتابخانه‌ی مجلس شورای صلوت سابق و اداره‌یر مباشرت و دارالانشاء نیز نیر 
بود. ابراهیم صدایی رسا و خوش داشت و دستگاهها و گوشه‌های 0 
ایرانی را نزد اقبال‌السلطان. سید حسین طاهرزاده و ابوالحسن صبا 
آموخت.-مدتی شیر از خنیت الله کاشاتن ۱ گرفت و سرانجام اقبال آذر 
را به استادی انتخاب کرد. در عرفان هم صاحب مکتب و نظر بود, اشعار 
زیبایی هم سروده است. از آثار چایی وی: «دیوان» خواجه شیراز؛ 
«منتخبات دیوان» مسعود سعد؛ کتاب «تاریخ» دبیرستانها؛ «صرف و نحو» 


برای دبیرستان‌ها؛ «جوامع الحکایات» عوفی کتیبه‌های آرامگاه شیح شیراز 
و کتیبه‌ی دروازه قران شیر از . [ 1 ] 

خوشنویس. مدرس خوشنویسی. 
تولد: 1274, طالقان. 


درگذشت: 1 بهمن 1365 تهران. 

ابراهیم بوذری. فرزند علی‌اصغر طالقانی پس از فرا گرفتن علوم مرسوم 
زمان مانند ادبیات فارسی و عربی و فقه و اصول و غیره به مطا 
رشته‌ی قضاء پرداخت و از محضر 1 خلیل کمره‌ای و آیت‌الله 
کاشانی و همچنین آبت لد شوشتری استفاده کرد و از آیت‌الله شوشتری 
اجازه در امور حسبیه گرفت و دارای مدرک اجتهاد شد. 

دیری تحدنتت که به عرصه‌ی خوشنویسی وارد شد و نکات و دقایق اولیه‌ی 
خط نستعلیق را در محضر زین‌العابدین ساعت ساز فراگرفت و سیس از 
استاد حاح آقا محمد مشهور به عماد طاهری که از شاگردان مير حسین 
خوسنویین باشی بود استفاده برد و برای تکمیل این خط و همچنین برای 
اموختن خط ثلث. ِِ استاد عبدالحمید ملک‌الکلامی مشهور به امیرالکتاب 
(متوفی 1328) به تملذ پرداخت. وی چندی نیز جهت تکمیل خط نستعلیق 
در محضر استاد محمدحسین عمادالکتاب سیفی قزوینی (متوفی 1315) 
حضور یافت. سپس خط نسخ را در مکتب استاد محمدتقی کمال و اقا شیخ 
وی پس از سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی سرانجام در سال 130 
باز نشسته شد. وی مدت‌ها به فرمان‌نگاری و خوشنویسی احکام در مجلس 
شورای ملی و طی خدمتش در وزارت دادگستری به کارشناسی رسمی 
خطوط و امضای فارسی نیز اشتغال داشت. استاد بوذری به موسیقی نیز 
علاقه‌مند بود و از جمله اساتید وی در این زمینه اقبال اذر تعزیه‌خوان 
معروف به اقبال السلطان بودند. تجربه‌هایی از او در «ردیف», «پرده», 
«نوا» و ایرانی به یاد مانده است. 

بوذری جزء نخستین کسانی بود که بنیاد کلاس‌های آزاد و رایگان 
خوشنویسی را به وجود اورده و به همراه دیگر استادان (حسین میرخانی 1 
علی‌اکبر کاوه) سرانجام انجمن خوشنویسان ایران را پایه‌گذاری کرد. او تا 
آخرین لحظات عمر خود در آن انجمن به عنوان مشاور_ شورای عالی با 
حفظ مقام استادی و نیز عضویت در شورای تعیین شایستکن مقام استادی 
به کار ادامه داد. 

ابراهیم بوذری ابتدا به سبک میر حسین و بعد| به اسلوب ملک‌الکلامی و 
عمادالکتاب گرایش پید| نمود و سرانجام دارای شیوه‌ای خاص خود گردید 
که به اسلوب مستقل بوذری معروف شد. 

از اثار کتابت به جای مانده از وی می‌توان به این عنوان‌ها اشاره نمود: 


ملخص مثنوی؛ منتخب دیوان سعد سلمان؛ جلد اول جوامع الحکایات؛ 
پارسی نغز؛ تاریخچه‌ی اب شیراز؛ وقفنامه‌ی بیمارستان نمازی؛ 
وقف‌نامه‌ی موقوفات مسجد فخرالدوله؛ جزوه‌های قران چاپ معروف به 
حاج ضیاءالدنی؛ ارمغان پاک؛ دیوان حافظ؛ کتب کلاسیک؛ کتیبه‌ی آرامگاه 
سعدی؛ کتیبه‌ی شاه خلیل‌الله در یزد؛ کتیبه رو به تهران دروازه شیراز به 
خط ثلت؛ یک دوره کتاب‌های درسی سال‌های مختلف دبستان و دبیرستان. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (63), تاریخ موسیقی (669/ 2), 
تذکره خوشنویسان معاصر (135 -133), سرگذشت موسیقی (380/ 1)؛ 
مردان موسیقی (152 -149/ 2). 


بوزجانی, ابوذر 


قرن:4 

حنسیت .مرد 

9 287 ق), , صوفی و شاعر. وی از بزرگان مذهب مجمد بن کرام 
سجستانی نیشابوری بود و نخستین تجربه‌های شعر عرفانی از اوست. وی 
معاصر با سبکتگین, پدر محمود غزنوی بود و ابوذر که ذر آن. ایام پیزی 
موقر بوده به اتکای پایگاه معنوی خویش سبکتگیر را موعظه کرده است. 
از اقوالی که از وی روایت شده حالات روحی و عزلت‌جویی وی آشکار 
است. بوزجانی در شعر فارسی و عربی دست داشته و اشعاری چند از او 
در برخی منابع کهن نقل شده است. از جمله: 

تو به علم ازل مرا دیدی 

دیدی آنگه به عیب بخریدی تو 

به علم ان و من به عیب همان 

رد مکن آنچه خود پسندیدی 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم نامه تدرتت. معرفت ۱۵62 ها آلتریعه [00/9: رتاش 
العارفین. (43): لغت‌نامه: (دیل/ ابودر جوزجانی): مجمع الفضحا ( 144 »43 1 
1 نفحات الانس (363 -362). 


بوستان, مجدالعلی 
ِِ 


رس -1317 ش)؛ نویسنده و روزنامه‌نگار. در خراسان متولد شد و در 
مشهد نزد آخوند ملا احمد کدکنی و ادیب نیشابوری درس خواند و فرانسه 
را نزد میرزا حسین تهرانی حبیب فراگرفت. در تهران زد نیز از محضر 
آقامیرزا مهدی آشتیانی و ضیاءالدین دژی اصفهانی استفاده ِِ سپس به 
خدمات دولتی زوی آوزد و فدتی: نیز تدریس کرد خدمات ادیی و اجتماغی 
وی با نگارش مقالات در روزنامه‌ها و مجلات مهم مانند «مهر». «منیر», 
«سعادت بشر». «بهار». «چمن», «فکر ازاد» و «خورشید» در خراسان 
شروع شد, که به انتشار روزنامه «بوستان» در خراسان و عضویت در 
انجمن فرهنگستان ايران در تهران و همکاری در نشر مجله‌ی «ارمغان» 
انجامید. برخی از تالیفات وی عبارت‌اند از: «طریقه‌ی ترجمه»؛ «رساله‌ی 
خرافات»؛ «پندنامه منظوم»؛ «تذکره‌ی منتهیان» 11 


محفقق,؛ هتفای 
تولد: 17 ذیقعده 1317 ق. 


درگذشت: 2 اسفند 1364. 

مجدالعلی بوستان, فرزند شیخ حسن, فارسی و مقدمات عربی را نزد 
اخوند ملا احمد کدکنی فراگرفت. در سال 1333 ق. (مطابق با 1293 و 
4 ) در مشهد نزد میرزا حسین تهران طبیب (ساکن سر قبر میر در 
محله نوغان) به آموختن زبان فرانسوی پرداخت. از سال 1303 که به 
تهران. امد از درس آقا میرزا مهدی آشتیانی و شیخ ضیاءالدین دری 
اصفهانی استفاده نمود. 

بوستان به کار معلمی در مدارس جدید خراسان اشتفغال داشت. از سال 
6 در تشکیلات جدید عدلیه مشغول به کار شد و سرانجام در شهریور 
7 از کار بازنشسته شد. ابتدا مدعی‌العموم شهرستان ملایر بود و در 
وی مقاله‌هایی را در موضوعات مختلف اجتماعی و ادبی برای روزنامه‌های 
«مهر منیر». «سعادت بشر». «بهار», «چمن». «فعر ازاد» و «خورشید» 
که در خراسان منتشر می‌شد می‌نوشت. وی سپس به انتشار روزنامه‌ی 
«بوستان» در خراسان اقدام کرد. از سال 1307 به بعد در انجمن ادبی 
ایران و انجمن فرهنگستان ايران و انجمن ادبی حکیم نظامی حضور 
می‌یافت. وی همچنین در تصحیح دیوان بابا طاهر عریان با اتفاق محمد 


حسین وجید دستگردی و عبرت مصاحبی نایینی و محمود عرفان همکاری 
داشت. تالیفات وی عبارت است از رساله خرافات؛ دستور شرق (کتاب 
دستور فارسی که برای مدارس ابتدایی خراسان نوشته شد و چندین بار به 
چاپ رسید). پندنامه منظوم (نصحیت مادر به دختر,. چاپ سنگی در تهران 
136) بدکروه منتهیان (جلد دوم طریقه ترجمه). آناری نیز از وی به 
چاپ نرسید: اوهام خواس «غلطهای مشهور»؛ ترجمه احوال بزرگان؛ شرح 
حاان شیخ علاءالدوله سمنانی؛ سید حسن مشعانی طبسی (شرح حال)؛ 
یادداشت‌های قضایی و مقالات ادبی. 
بوستان از زمانی که به تهران آمد با وحید دستگردی مدیر مجله «ارمغان» 
اشنا شد. این اشنایی منتهی به همکاری بوستان در نشر مجله‌ی «ارمغان» 
شد. وی گاه نوشته‌های خود را با امضاهای «پونه». «بیابانی». 
«عمیدجلال», «بنده خدا» و «عبد خدا» منتشر می‌ساخت. 
مجدالعلی بوستان به هنگام اقامت در خراسان از هواداران کلنل 
محمدتقی‌خان پسیان بود. وقتی که برای مدت سه سال رییس دادگستری 
سمنان بود به سبب تماس با تبعید شدگان زمان رضاشاه. تحت تعقیب 
قرار گرفت و برای مدتی به حالت بازداشت تحت نظر بود. در زمان 
نخست وزیری دکتر مصدق به سبب وضع خاص و حساس شهر محلات به 
هنگام انتخابات. از سوی ایشان شآمود. نظارت در انتخابات محلات شد که 
چون طرفداران شهاب خسروانی وجود او را مخل دخالت‌های خود در 
صندوق‌ها تشخیص دادند, به دادگستری که محل اقامت او نیز بود, حمله 
بردند و قصد جان او را کردند. ناچار بنا به توصیه فرمانده ژاندارمری و 
۰ ضمن مراقبت ویژه او را از محلات بیرون اورده و راهی تهران 
دند. 
بر گرفته از کتاب :؛گلزار مشاهیر 
منابع زندگینامه :[1] تاریخ جراید (26 -24 /2, الذریعه (170/15), 
زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (85 -84 /2), مولفین کتب چاپی (188 -187 
3/. 


بهاء ولد, بهاءالدین محمد 
0 


۰ 28 واعظ, صوفی و عارف. مشهور به سلطان العلماء. وی پدر 
مولانا جلال‌الدین بود و نسبش به ابوبکر خلیفه می‌رسید و مادرش از 
خاندان خوارزمشاهی بود و از تربیت یافتگان شیخ نجم‌الدین کبری. مدتی 
در خوارزم می‌زیست و به واسطه اختلافی که با سلطان محمد 
خوارزمشاه پیدا کرد در سال 610 ق از بلخ به آسیای صغیر هجرت کرد. 
در طول سفر در نیشابور با فریدالدین عطار دیدار کرد و در بغداد نیز چند 
منبر رفت و بعد از زیارت خانه خدا مدتی در شهرهای لارنده و ملطیه 
مسکن گزید و بالاخره به دعوت سلطان سلجوقی به سال 7 ق به قونیه 
رفت و در انجا رحل اقامت افکند و همان جا درگذشت. وی از واعظان و 
منبریان مشهور زمان خود بود. یگانه اثر بازمانده از وی کتاب «معارف بهاء 
ولد» است که به همت استاد فقید بدیع الزمان فروزانفر چاپ شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (487/2), تاریخ ادبیات در ایران (1022 
-1019 /2), تاریخ گزیده (669), تاریخ نظم و نثر (121), تذکرةالشعراء 
(214), جستجو در تصوف (283 -277), دایرةالمعارف فارسی (475/1).. 
الذریعه (187/21), فیه مافیه (12), لغت‌نامه (ذیل/بهاءالدین ولد)؛ 
معجم‌المولفین (233/9), مولفین کتب چاپی (735/5), مناقب العارفین 
(55 -7), نفحات‌الانس (460 -459), هدیةالعارفین (110/2). 


۵ ۰ 


۳ 857 ۳ , صوفی. وی خواهرزاده‌ی شیخ محمدشاه فراهی و مرید او 
بود. بهاءالدین از کودکی به تصوف روی آورد و در طریقت پیرو شیخ 
رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی بود. در روز کار خود به سال 924 ق‌ به 
همراه چند تن از فرارویان مانند سعدالدین کاشغفری و خواجه زین‌الدین 
جامی به زیارت خانه‌ی خدا| رفت. در 17 ربیع‌الاول 7 ق در قریه جغفاره 
از بلوکات هرات وفات یافت. مدفن وی در شمال عیدگاه دارالسلطنه‌ی 
هرات است. میرز| ابوالقاسم بابر بر سر ان مزار عمارتی عالی ساخت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حبیب‌السیر (58/4), رشحات عین‌الحیات (428 -425 
۵۸ نفحات‌الانس (458 -456). 


مخصی س حطان العلماء بن حسین خطیبی, از فاضلان و عارفان (رف. 029 
9 وی از جمله خلفای شیخ نجم‌الدین کبری بود, و چون از مردم بلخ 
آزار دید مجبور به مهاجرت گردید و با پسر خود جلال‌الدین مولوی (ه. م.) 
از رام بغداد قصد سفر کرد. بعد از عبور از نیشابور و ملاقات عطار, از 
بغداد گذشته به زیارت حج نایل آمد و از آنجا به ملاطیه رسید و چهار سال 
در آنجا اقامت کرد و سپس به لارنده- از مراکز حکومت سلجوقیان در 
آسیای صغیر- رفت و هفت سال آنجا مقیم شد. آنگه به دعوت سلطان 
علاءالدین کیقباد به قونیه- مقر حکومت او رفت و به نشر فضایل و معارف 


برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


بهاءالدینی, رضا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم علوم دینی. 

تولد: 9 فروردین 1267 (عید غدیر خم 1327 ق.), قم. 

درگذشت: 28 تير 13(1376 ربیع‌الاول 1418 ق.). قم. 

آیت‌الله سید رضا بهاءالدینی, فرزند صفی‌الدین خدمتگزار آستانه حضرت 
معصومه و حافظ بسیاری از سوره‌های قران مجید و معروف به 
« کشف الابات» بود. وی پس از پشت سر نهادن دوران کودکی, در شش 
سالگی , به مکتبخانه رفت و به فراگیری نصاب., گلستان, خواندن و نوشتن 
پرداخت و پس از آن به آموختن علوم دینی روی آورد, و توانست مغنی را 
نزد میرزا محمدعلی ادیب تهرانی. شرح لمعه و فرائد الاصول را در محضر 
آخوند میرزا محمد همدانی, قوانین الاصول را نزد آیت‌الله آخوند ملا علی 
همدانی و مکاسب را در مجلس درس آیت‌الله سید صدرالدین صدر 
بیاموزد. ۲ 

سپس در نوزده سالگی در درس خارج فقه و اصول آیت‌الله العظمی حاج 
شیخ عبدالکريم حاثری یزدی حاضر شد. پس از وفات ایشان به درس 
حضرات ایات عظام: سید صردرالدین صدر. سید محمد حجت. سید 
محمدتقی خوانساری و حاج اقا حسین بروجردی حاضر شد و مبانی فقهی 
و اصولی‌اش را استوار ساخت و در بیست و پنج سالکی از ایت‌الله 
خوانساری اجازه اجتهاد دریافت نمود. ۱ 

ایشان در کنار تحصیل به تدریس مقدمات و سطوح روی اورد و سیوطی, 
مغنی, حاشیه, مطول, قوانین (پنج دوره) رسایل, مکاسب و کفایه را 
تدریس کرد و شاگردان فراوانی را تربیت نمود. سپس خارج فقه و اصول 
را اغاز کرد و در مدت بیست سال, چند کتاب فقهی و چند دوره اصول را 
تدریس نمود و مجموع سالهای تدریس وی. شصت سال به طول انجامید. 
آیت‌الله بهاءالدینی در جلب تحصیل و تدریس به اقامه وت و تالیش نیز 
پرداخت و نوشتارهایی پیرامون قرآن مجید؛ نهح‌البلاغه و صحیفه سجادیه از 
او به یادگار ماند و این همه خمیرمایه درسهای اخلاقی وی در حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم را تشکیل داد. 

در اسفند 1375 سمیناری در تحلیل از وی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم برپا شد 
واز شنخیت وق یل کر بهی کابی وا نام بت بضبرت در شرع رند کی 


آیت‌الله بهاءالدینی در سن نود سالگی در روز شنبه بیست و هشتم نیر 
1360 (سیزدهم ربیع‌الاول 1419 ق.( بدرود حیات گفت و پیکرش پس از 
فقع سار .اس لقاال گرا کر ان ی یه الا ارسر-حصی رت 
فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب "گلزار مشاهیر 


بهارلو, محمد 
قرن:14 


جنسیت ِ 

0 بهارلو به سال 1307 در تهران متولد شد. محیط مناسب و 
سطح فرهنگ بالای خانواده‌ی او که به موسیقی علاقه‌ای تام داشتند, در 
پرورش ذوق او موثر افتاد و اولین نواهای موسیقی را در خانه پدری شنید. 
همزمان با تحصیلات مدرسه‌ای, در هنرستان عالی موسیقی ان روزها که 
تحت نظر اساتید «چک اسلواک» اداره می‌شد نام‌نویسی کرد و تحت‌نظر 
«کارل یان زوبک» استاد وبولن به آموختن تکنیک غربی ویولن و مبانی 
علمی موسیقی غرب پرداخت. ۱۳ حال, مجالست و شاگردی دائم در 
محضر اساتید و نوازندگانی چون علی‌اکبر شهنازی, ۱۴ صبا, ابراهیم 
منصوری و محمد بحرینی‌پور (شاگرد حسین خان اسماعیل زاده) باعث 
استواری معلومات علضوین و گصلن وی در موسیقی ایران کر دید تحصیل 
وی در موسیقی کلاسیک غعرب با دوستی و همکاری «حسین ناصحی» ادامه 
پافت. بهارلو ضمن اتمام تحصیلات تخصصی خود در رشته مخابرات؛ در 
رادیو تهران آن روزها به نوازندگی پرداخت و ساعاتی را به عنوان تکنواز 

برنامه داشت. در همین اوان دوستی وی با استاد صبا قوام یافت تا جایی 
که از وفادارترین یاران او شد و کار توانفرسای چاپ کتابهای او و 
همسرش منتخب را (که پس از درگذشت نابهنگام صبا تعطیل مانده بود) 
به عهده گرفت. بهارلو از حدود سالهای 1328 به بعد به علت رواحج 
مطرب‌پروری و بی‌سامانی در رادیو, از آنجا کناره گرفت و به تحقیق در 
موسیقی ایران و غرب پرداخت و تنها به تدریس ویولن در کلاس خود اکتفا 
کرد. اين دوران از پربارترین ادوار زندگی او شد به طوری که 6 کتاب 
(کتاب هفتم به چاپ نرسیده است) درباره‌ی «امورنن موسیقی ایرانی به 
وسیله ویولن» نوشت و به طرز نفیسی به چاپ رسانید. این کتابها که به 
تأیید اساتید بزرگ زمان رسیده بود, در نوع خود و در زمان خود بی‌نظیر بود 
و بر بسیاری از کتب آموزشی دوره‌ی خویش رحجان داشت. در طی تمام 
اين سالها وی موفق شد با تلاشی سخت, به نیابت از طرف خانم صبا و 
شاگردانش (پایور و صفوت). دوره کتابهای سنتور- ویولن و سه‌تار صبا را 
وس او روا و ون تن 
موسیقیدانان دیگر نیز (در آن زمان که هرکس در پی بازاری بود و تحقیق و 
بررسی را بهایی نبود) , به همکاری پرداخت و به همت اوء «حسین صبا» 
نخستین «دستور سنتور» را توانست به چاپ برساند. در همین سالها با 


موسی معروفی نیز در امر گردآوری و تنظیم ردیف مکتوب موسیقی ایران 
همکاری داشت. 

به موازات آن, بهارلو در تقویت و استحکام تکنیک نوازندگی خویش در 
ویولن کوشید. وی هر چند که از قوی‌ترین مجریان اثار صبا به سبک استاد 
بود لیک در نوازندگی شیوه‌ای دیگر برگزید که خاص خود ۳ است. روش 
ویولن‌نوازی بهارلو مبتنی بر اصول و مبانی تکنیک اجرایی موسیقی غرب بر 
پایه موسیقی ایران است. در حقیقت وی دنباله‌ی منطقی راه بانیان 
«موسیقی نوین ایران» است با اين تفاوت که گرایش به مبانی موسیقی 
سنتی در او قوی‌تر است. 

وی در آهنگسازای نیز چبین است. ساخته‌های او به وسیله ارکسترش (که 
نامدارانی چون یت ال ضالحی: و هوشنی .ظر یف دوه آن: مت تواختید نز 
سالهای قبل, از طریق تلویزیون پخش شد. اما تخصص اصلی او در تعلیم 
است. شیوه بهارلو در تعلیم موسیقی نیز همانند نوازندگی او است. در 
روش تعلیم, او شاید تنها معلم موسیقی‌ای باشد که جامع‌الشرایط تمام 
مسائل لازم برای اين کار است. موردی که امروزه. بسیار کمپاب است. 
محمد بهارلو که غیر از ویولن, به کمانچه, سه‌تار و ضرب نیز اشنا است. در 
سایه معلومات و سیع, حوصله بلند و سلامت جسمی و روحی خویش؛ 
حاصل بیش از 40 سال کار خود را هنوز در اختیار خیل شاگردانی قرار 
می‌د هد که در کلاس او به اموختن موسیقی اشتغال دارند. هنوز به همان 
شدت وحدت سالهای جوانی در پی تعلیم و تکمیل معلومات خویش است و 
معتقد است که جز «از طریق هميیشه شاگرد ماندن. نمی‌شود به استادی 
رسید». امروزه از اثار مکتوب و مصوت (کتابها و نوارهای) بهارلو در حال 
حاضر چیزی در دسترس نیست و امید است که این مهم هر چه زودتر به 
مورد اجرا گذاشته شود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


بهاری همدانی, محمدباقر 
ِِِ 


ردو -1277 ق), عارف, فقیه, عالم, محدث و رجالی. در بهار از توایع 
همدان متولد شد و همان جا نزد پدر خود درس خواند. پس از آن به همدان 
و بروچرد رفت و به ترتیب زد محمد اسماعیل همدانی و میرز| محمود 
طباطیایی بروجردی تلمذ کرد پس از پایان سطوح و قرائت درس خارج به 
نجف رهسپار شد, و نزد ملا حسینقلی همدانی تحصیلات خود را ادامه داد و 
از خواص اصحاب او شد. پس از مرگ استادش, ملا حسینقلی همدانی, و 
بعد از مدت بیست سال توقف در نجف به همدان بازگشت و تا پایان عمر 
در آنجا زیست و در همان شهر دفن شد. در «اعیان‌الشیعه» چهل و چهار 
تألیف او نام برده شده است. از آثار وی «آبهی الدرر فی تعملة عقد 
الدرر»؛ «البیان فی حقیقه الایمان»؛ «السلاح الحازم لدفع الظالم». رد 
ابن‌حجر در منع ذم معاویه»؛ «نثار اللباب»؛ «الدرة الغفروية والتحفة 
الحسینیه»؛ «تسدید المکارم و تفضیح المظالم»؛ «الطلع النضید فی ابطال 
المنع عن لعن یزید»؛ «رسالة فی احوال اخطب خوارزم»: حاشیه بر 
«قوانین الاصول»؛ «ایضاح الخطاء». در نکوهش استبداد؛ رساله‌ای در 
«عدالت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (538 -537ظ /3), الذریعه (1/24<ظ ,179 
-178 /15 ,208/12 ,104/8 ,175 -174 /6 ,173/3 ,494/2 ,79/1 
فوائد الرضویه (418), موّلفین کتب چایی (46 -45 /2), معجم‌المولفین 
(37 -36 /3). 


بهاری, علی 
ِِِ 


1 ۳۳ ق), نوازنده. اهل قصبه‌ی بهار همدان بود. پدرش که بازرگان 
بود, با خانواده به تهران امد و ساکن شد. پس از مدتی اقا محمدعلی در 
تهران درگذشت و همسرش؛ مادر علیخان به همسری پهلوان ابراهیم- که 
در دستگاه عمله طرب شغل معتبری داشت- درآمد. پهلوان ابراهیم 
علیخان را برای تعلیم کمانچه به دوست خود اسماعیل‌خان, استاد کمانچه, 
سیرد. علیخان تحت توجه و تعلیم اسماعیل‌خان در نوازندگی کمانچه 
مهارت پیدا کرد و به مقام استادی رسید و از این زمان کمانچه در 
خانواده‌ی بهاری رایج شد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (542/2). 


بهاری, علی‌اصغر 
ِِِ 


۳ ۳99 مدرس. 

تولد: 1284, تهران. 

درگذشت: خرداد 1374, تهران. 

علی‌اصغر بهاری, فرزند محمدتقی‌خان. از کودکی با ساز پدر و نوای نی 
لک قمومین خود جا مفشتفی آشتا ننید. ده ساله بود که پدربزگ وی را تعلیم 
کمانچه داد. بعد از مدتی پدرش فوت کرد. پدربزرگ وی در تعلیمش تلاش 
بسیار کرد و لذا وی توانست در چهارده سالگی نوازنده‌ی کمانچه شود. 
پس از مدتی عضو ارکستر ابراهیم‌خان منصور شد. در این ارکستر 
ابراهیم‌خان منصوری ویولن می‌زد. حسن‌خان اصفهانی خواننده‌ی ارکستر 
بود, برادر او هم تار می‌نواخت و علی‌اصغر بهاری هم کمانچه می‌زد. تا 
زمان برچیده شدن این ارکستر در سال 1332 با این گروه همکاری 
داشت. بهاری پس از چندی در مشهد کلاس موسیقی افتتاح کرد. یک سال 
هم با حبیب سماعی, نوازنده سنتور کار کرد و به تعلیم شاگردانی پرداخت. 
سپس به تهران امد و به هنرستان موسیقی جهت تعلیم دعوت شد و در 
هنرستان شروع به همکاری نمود. وی با همکاری با مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی ایران. شاگردانی بسیاری را تعلیم و تربیت نمود. 

پس از آن مشیر همایون از وی دعوت کرد تا با رادیو همکاری نماید. وی 
دوشنبه‌ها با کمانچه تکنوازی می کرد. با این برنامه علی‌اصفغر بهاری کمانچه 
را کنار سازهای معتبر دیگر مطرح کرد. وی مدتی نیز با تلویزیون همکاری 

داشت. مدتی بعد. رشته‌ی موسیقی دانشگاه تهران هم درس تعلیم و 
شناخت کمانچه را وارد دروس تحصیلی نمود و از بهاری برای تدریس و 
تعلیم این ساز دعوت شد. 

در سال 1346 به واسطه دعوتی از سوی رادیوی فرانسه برای اجرای 
تکنوازی به فرانسه رفت و با کمانچه يا به قول خودش با این ساز غریب و 
تنها در سالن دولاویل با بیش از سه هزار نفر جمعیت به اجرای برنامه 
از جمله شاگردان ایشان می‌توان به داود گنجه‌ای, علی‌اکبر شکارچی, 
هادی منتظری, محمد مقدسی و مهدی اذرسینا اشاره نمود. از استاد بهاری 
آثار بسیاری در هم‌نوازیی‌های گروهی و تکنوازی‌ها روی نوار مضبوط و 
باقی مانده است. 


استاد بهاری در سال 1374 درگذشت و در امامزاده طاهر به خاک سپرده 
لنند. 

(1374 -1284 ش). موسیقیدان و استاد کمانچه در تهران متولد شد. وی 
تحت تعلیم مستقیم پدر خود. محمدتقی خان قرار گرفت. همچنین از جد 
مادری خود, علیخان. و بعد از فوت وی از فرزندان او استفاده کرد. بیش 
از همه از محضر رضاخان, نی خود, بهره‌ها برد. در مشهد کلاس موسیقی 
تیا کی سار ارم شاد فععاللی الق اوورا ریت اه مد سس 
موسیقی دعوت کرد. در سال 1332 ش به رادیو دعوت شد و با مرکز 
حفظ و اشاعه‌ی موسیقی ایران و ارکسترهای مختلف همکاری کرد. مدتی 
نیز در دانشگاه تهران ندریس کرد و برای اشاعه‌ی موسیقی ایران به 
کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد. در تهران در‌گذشت 11۰ 

علی‌اصفر بهاریبربه سال »1281 دز تاحیهی باراز عیاش اه تهران وله 
شد. پدر محمدتقی خان. (آن زمان هنوز نام فامیل ر سم نبود) وی را تحت 
تعلیم مستفیم خود قرار داد و به او طرز نواختن کمانچه را آموخت ولی 
پس از سه ساله به وی گفت: از این به بعد باید به نواختن کمانچه‌ی 
دایی‌هایت گوش فرادهی و طرز نواختن آنها را بیاموزی. 

علی‌اصغر سه دایی داشت به نامهای : اکبر, رضا و حسن که هر سه از 
نوازندگان خوب و بنام کمانچه بودند و در ارکستر بزرگ بیست و چهار 
نفری که اقای ناظم. پدر مرتضی‌خان محجوبی ترتیب داده بود شرکت 
می‌کردند سایر اعضای این ارکستر. نوازندگان و خوانندگانی نظیر: درویش 
خان: حسین خان اسماعیل‌زاده. طاهرزاده. اقبال السلطان و غیره بودند و 
این ان کر ان" اشت که هماری کزون دز یک ار کشتر با اسانید موسیقی 
وقت حتما مهارت و تبحر می‌خواست. ۲ 

علی اصغر بهاری, از دایی‌های خود چیزهایی را که باید بیاموزد اموخت تا 
اینکه دهد تالک همراه با ارکستر ایراهیم‌خانمتضوری در کنسرتین 
که در یک سالن برپا تدم نود شتر کت :هی کند و از عم خا. آاوازه‌ی: شفرت 
بهاری بة کوش موسیقیدانان اف و او را یه نام یک نوازنده‌ی خوب و 
بهاری پس از چندی در مشهد کلاس موسیقی جهت تعلیم می‌گشاید و یک 
سال هم با حبیب سماعی استاد سنتور کار می‌کند و شاگرد تعلیم می‌دهند 
دا بت زانط اساد تفن مص 
موسیقی جهت تعلیم دعوت می‌شود و در هنرستان شروع به همکاری 
می‌نماید. 

مسا کاس باد شک حفظانو اشای موف اساشضا دا وی ۳ 
تربیت کرد که هر کدام هم‌اکنون یکی از بهترین کمانچه‌کش‌های کشور 
می‌باشند. اصفر بهاری مردی است صادق و خوشرو و بی‌تکبر و خلاصه 


استاد و هنرمندی است از هر جهت والامقام و برای آموختن به شاگردان 
خود از هیچ کوشش و از خودگذشتی دریغ نمی‌کند. 

در سال 1332 به رادیو دعوت می‌شود و در ارکسترهای مختلف که 
استادانی نظیر: صبا؛ عبادی. حسین تهرانی و عیره شر کت داشتند, همکاری 
می ‌کتد. علی اصغر بهاری, مدنی نیز در دانشگاه تهران به تعلیم فنراضور آن 
می‌پردازد و آولین ,شرفتهی اس کد-در تلوپزیون تکنواوی کرد و رمدت 
هشت‌بار به دعوت دولتهای فرانسه, بلژیک و المان جهت اشاعه و 
ساسا تسف هلت و سار ال راهان الک یه فزی 
کرد. علی‌اصغر بهاری. یکی از اساتید و بهترین کمانچه‌کش‌های ادوار 
موسیقی سنتی و نوین مرن ِِ 

برگرفته از کتاب :گلزار مشا 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ 0 (49 2/6 ردان موسفین (75 :73 
1. 


بهبهانی, محمدعلی 
۰ 


۳۳ 47 وق فقیه. متکلم و رجال‌شناس امامی. در کربلا رفت و 
چندین سال در انجا با پدر خود به تدریس اشتغال داشت. بعد از ورود به 
عراق به علت شیوع طاعون و به جهت اصرار اهالی کرمانشاه به ایران 
آمد و بقیه ایام عمر را در آن ولایت به سر برد, چندان که به آقا محمدعلی 
کرمانشاهی معروف شد و اعقابش نیز به أنْ منسوب شدند. بهبهانی از 
سرآمدان علمای معقول و منقول و محققی بی‌نظیر در متون فروع و 
اصول و معارف و ادبیات عرب بود تا ۱ بهاءالدین روز کار. 
خود می‌دانست. آقا محمدعلی, , پس از پدر, از مراجع بزرگ ايران بود و تا 
زنده بود فقیهی به شهرت و بزرگواری وی در ایران وجود نداشت. او در 
اجرای حدود و احکام, شخصا اقدام می‌کرد. اقا محمدعلی با صوفیه سخت 
مخالف بود و در رد انها «رساله‌ی خیراتیه» را نوشت. در سال 1192 ق به 
رشت رفت و با هدایت‌الله خان رشتی مصاحب شد و کتاب «مقامع» را به 
نام او تالیف کرد. اقا محمدعلی در کرمانشاه در‌گذشت, مقبره‌ی وی به نام 
سر قبر آقا معروف است. از آثار وی: «مقامع الفضل», شامل هزار و 
دویست مسأله و حاوی مطالب مشکله بسیاری از فقه و تاریخ که حاکی از 
جامعیت و آگاهی بهبهانی در اکثر علوم و فنون متداول می‌باشد و هر یک 
از مطالب طرح شده در خور آن است که کتابی مستقل شود؛ «انتخاب 
الزاد»؛ «تاریخ الحرمین»؛ «سنة الهداية لهداية السنة»؛ «سهوالاقلام»؛ 
«الفائدة فی مصرف رد المظالم»؛ «الفذالک فی شرح المدارک»؛ «رسالة 
فی الفیض الالهی»؛ «قطع القال والقیل فی انفعال القلیل»؛ «قطع المقال 
فی رد اهل الضلال». در رد صوفیه؛ «مساحة البلاد»؛ «مشکاةالعارفین»؛ 
«مظهر المختار»؛ «معترک الاقوال»؛ «معر فةالائمة»؛ «مفتاح/فتاح المجامع 
بمفاتیح الشرایع»؛ «خوان الاخوان». .11 
دوانی در زندگانی وحید ص 362 گوید: آقا محمدعلی آئیته تمام‌نمای: ندر 
عالیقدرش وحید بهبهانی و نابغه عظیم الشأنی است که تاریخ رجال اسلام 
مانند او را کمتر بیاد دارد 
کلیه تراجم‌نویسان و تاریخ‌نگاران قرن 13 و 14 وی را به عظمت و جلالت 
و نبوغ علمی و فکری ستوده و یاد نموده‌اند. 
او اول فردیست که از فرزندان وحید از کربلاء به کرمانشاه روی فرمان 
والد ماجدش مهاجرت و عزیمت نمود و بیت آل آقا از او شروع گردید 


معظم له در کرمانشاه خدمات بسیاری نموده از جمله مبارزه با فرقه 
صوفیه و دراویش (نعمت‌اللهی) و کشتن معصوم علیشاه قطب ان فرقه و 
غیر از ان که شرحش موکول بکتاب مبسوطی خواهد بود طالبین را ارجاع 
به کتاب وحید بهبهانی دوانی و مرات‌الاحوال اقا احمد و غیره می‌نمایم 
خلاصه آن بزرگوا ر با یک جهان عظمت و ریاست و مرجعیت و اقائی بتمام 
ففتی ملاح ی تفا به کسالت (اسهال) شده و در روز جمعه که 
مضاوت. اسف نس هی الم علیه مالسا 216 1 قمری بود در 
اثنای نماز ظهرین برحمت ایزدی پیوست 
تألیفات و آثار گلهی آن"رادمرد از ابتقراز ابیت 
1- منع‌المنع در حلیت جمع بین دوزن فاطمی رد بر شیخ یوسف بحرانی که 
قائل به حرمت بوده است (نگارنده گوید و حق با شیخ یوسف است زرا 
قطعا و قهرا هر دو و يا یکی از آنها ناراضی, و ناراحت خواهد شد و از 
ناراحتی آنها مادرشان حضرت فاطمه سلام‌اللّه علیها اذیت خواهند شد و 
اپذاء آن مکرمه هم حرام خواهد بود) 2- پیج رساله به فارسی در مناسک 
حح 3- مظهر المختار فی حکم النکاح مع الاعسار 4- مقامع الفضل <- فتاح 
المجامع شرح ِ_ الشرایع 6- رساله در امامت 7- فذالک حاشیه بر 
مداری و مسالی 8- (خوان الاخوان اخوا لکشکول والمخلات و ریاض 
الجنان) 1 مجلد 9- قطع‌المقال 10- ملتقط الدر فی تحقیق الکر 11- 
معترک المقال فی علم الرجال 12- رساله علیه علویه در پاسخ مسائل 
جبلیه 13- الرغایب در فوائد غریبه 14- رساله تفضیلیه 15- رساله خیاریه 
6- رساله خيراتية در رد صوفیه 17- تاریخ حرمین شریفین مکه و مدینه 
در دو جلد بنام ام‌القری 18- الفوائد در اصول عقاید 19- شرح تجرید و 
ده‌ها رساله دیگر 
فرزندان آقا محمدعلی 
آن مرحوم دارای 9 فرزند چهار دختر و 
محمدجعفر 2- آقا احمد 3- آقا اسماعیل 4- 
است. ۲ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (26 -25 /10). ایضاح‌المکنون 
(507/2). تاریخ بروجرد (151 -145 1), الذریعه (177/25 ,14/22 
8 7 ,246 ,209 ,170 -169 ,5:9 /21 ,375/20 ,158/17 ,405 
0 0 ۱ 2۱ ۱ 6 ۱ ۰ ).+ آ 
روضات‌الجنات (145 -142 /7), ریحانه (399 -198 /3), شرح حال رجال 
(423/3), طرائق‌الحقائق (185 -184 /1), فوائد الرضویه (576 -574), 
الکنی والالقاب (110 -109 /2), گنجینه‌ی دانشمندان (356 -355 /6)؛ 


اقا محمود 5- اقا محمد بوده 


مرآت‌الاحوال (مقدمه). معجم‌المولفین (44 -43 /11), مکارم‌الاثار (567 
561 /2), هدیةالاحباب (183 -182), هدیةالعارفین (368/2). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ولادت: ایت الله العظمی محمد بهجت فومنی در اواخر سال 4 ه.ق. 
در خانواده ای دیندار و تقوا پیشه, در شهر مذهبی فومن واقع دراستان 
گیلان, چشم به جهان گشود. هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که 
مادرش را از دست داد و از اوان کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید. 

درباره نام آیت الله بهجت خاطره ای شیرین از یکی از نزدیکان آقا نقل 
شده است که ذکر آن در اینجا جالب می‌نماید, و آن اینکه: 

پدر ایت الله بهجت در سن. 17-16 سالکی بر اتر بیماری وبا در بستر 
ای ای ره ای ای ی 
بین می رود وی می گفت: در آن حال ناگهان صدایی شنیدم که گفت: 

« با ایشان کاری نداشته باشید, زیرا ایشان پدر محمد تقی است. ۳ 

تا اینکه با آن حالت خوابش می برد و مادرش که در بالین او نشسته بود 
گمان می کند وی از دنیا رفته. اما بعد از مدتی پدر آقای بهجت از خواب 

بیدار می شود و حالش رو به بهبودی می رود و بالاخره کاملاً شفا می یابد. 

چند سال پس از این ماجرا تصمیم به ازدواج می گیرد و سخنی را که در 
حال بیماری به او کفته:شندم نود کاملا از باد.فی برد 

بعد از ازدواج نام اولین فرزند خود را به نام پدرش مهدی می گذارد, فرزند 
دومی دختر بوده, وقتی فرزند سومین را خدا به او می دهد, اسمش را « 
محمد حسین» می گذارد, ۵ ای که اد آو نو با شین فرزند را ؛ به او 
عنایت می کند به باد آن سخن که در دوران بیماری اش شنیده بود می 
افتد, و وی را « محمد تقی » نام می نهد, ولی وی در کودکی در حوض آب 
می افتد و از دنیا می رود تا اينکه سرانجام پنجمین فرزند را دوباره »» 
محمد تقی » نام می گذارد, و بدینسان نام آیت الله بهجت مشخص می 
و 

کربلایی محمود بهجت., پدر آیت الله بهجت از مردان مورد اعتماد شهر 
قومن بود و در ضمن اشتغال به کسب و کار, به رتق و فتق امور مردم می 
پرداخت و اسناد مهم و قباله ها به گواهی ایشان می رسید. وی اهل ادب و 
از ذوق سرشاری برخوردار بوده و مشتاقانه در مراثی اهل بیت علیهم 
السلام به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شعر می سرود., 
مرثبه های جانگدازی که اکنون یس از نیم قرن هنوز زبانزد مداحان آن 
سامان است. 


باری آیت الله بهجت در کودکی تحت تربیت پدری چنین که دلسوخته اهل 
پیت علیهم السلام به ویژه سید الشهداء علیه السلام بود. و نیز با شرکت 
در مجالس حسینی و بهره مندی از انوار ان بار امد. از همان کودکی از 
بازیهای کودکانه پرهیز می کرد و آثار نبوغ و انوار ایمان در چهره اش 
نمایان بود, و عشق فوق العاده به کسب علم و دانش در رفتارش جلوه 
کی ارت 
تحصیلات ی را در مکتب خانه فومن به پایان برد, و پس از آن در 
همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. به هر حال. روح کمال جو و جان 
تشنه او تاب نیا ورد و پس از طی دوران مقدماتی تحصیلات دینی در شهر 
فومن» به سال 138 ه.ق. هنگامی که تفرایبا 14 سال از عمر شریفش 
می گذشت به عراق مشدّف شد و در کربلای معلّی اقامت گزید. 
شاه کف یکی از صای نان یی اسان عم اه کر باتوی 
فرمودند: 
« بیش از یک سال از اقامتم در کربلا گذشته بود که مکلّف شدم. » 
آری, دست تربیت حضرت رب بت سبحانه هماره بندگان شایسته را از اوان 
کودکی و نوجوانی تحت نظر جهان بین خود گرفته و فیوضاتش را شامل 
حال آنان گردانیده و پیوسته می پاید, تا در بزرگی مشعل راهبری راه پویان 
طریق الی الله.را به دفتفان ساره: بخ سان: آیت الله: بهخت. جدود 
چهار سال در کربلای معلی می ماند و از فیوضات سید الشهداء علیه 
السلام استفاده نموده و به تهذیب نفس می پردازد و در طی این مدت 
بخش معظمی از کتابهای فقه و اصول را در محضر استادان بزرگ آن دیار 
در سال 2 برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مشدّف می گردد و 
قسمتهای پایانی سطح را در مخضر ارات عظام از آن جمله مرحوم وت 
اللض اه بش موی طالخا نی ه بایان بت تا تیا این هت هت او ما 
مصروف علوم دینی نبوده, بلکه عشق به کمالات والای انسانی هماره جان 
ناآرام او را به جستجوی مردان الهی و اولیاء برجسته وا می داشته است. 
یکی از شاگردان آیت الله بهجت می گوید: در سالهای متمادی که در درس 
ایشان شرکت می جویم هرگز نشنیده ام که جز در موارد نادر درباره خود 
مطلبی فرموده باشد. از جمله سخنانی که از زبان مبارکش درباره خود 
فر مود, این است که در ضمن سخنی به مناسبت تجلیل از مقام معنوی 
استاد خود حضرت ایت الله نائینی(رحمت الله علیه) فرمود: 
ور انا توخانی رارصماعت اسان یر هی موضشرو ازکالات 
آیت الله بهجت پس از اتمام دوره سطح, و درک محضر استادان بزرگی 
کون ابا عظام افاسید اه لسن اضییانی مت الله له , اما تا 


عراقی(رحمت الله علیه) , و میرزای نائینی(رحمت الله علیه) , به حوزه 
گرانقدر و پر محتوای آیتِ حقّ حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی 
(رحمت الله علیه), معروف به کمیانی وارد شد هار تحص آن علامه کبیر 
به تکمیل نظریات فقهی و اصولی خویش پرداخت. و به یاری استعداد 
وان ره ارات الفی از رات عی ری هد صقر مرجم امه 
کمیانی, که دارای فکری سریع و جوّال و متحرک و همراه با تیز بینی بوده, 
بهره ها برد. 
یت له موی ها ور آاون باه تساو یه 
می گوید: 5 
« در فقه بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی- که شاگردان 
مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و از استادان بسیار برجسته نجف اشرف 
بود- استفاده کرده, و در اصول از مرحوم اقای نائینی, و سیس بیشتر از 
مرحوم اقا شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی فایده برده بودند. هم مذت 
استفاده شان از مرحوم اصفهانی بیشتر بود و هم استفاده های جنبی دیگر. 
» سیر و سلوک وعرفان : 
ایت الله بهجت, در ضمن تحصیل و پیش از دوران بلوغ, به تهذیب نفس و 
استکما ل معنوی همّت کمارده. و در کربلا در تفخص استاد و مربی اخلاقی 
بر امده و به وجود اقای قاضی که در نجف بوده پی می برد. و پس از 
مشرف شدن به نجف اشرف از استاد برجسته خویش ایت الله شیخ 
محمد حسین اصفهانی کمیانی استفاده های اخلاقی می نماید. 
آیت الله مصباح در این:باره هی گویده: 
« پیدا بود که از نظر رفتار هم خیلی تحت تأثیر مرحوم آقا شیخ محمد 
خساصا و حون ان مطال را اسان با اعا خاش 
ها ان ایشان می دیدیم. 
بیدا بود که این استاد:دز تشیکل کرفتن شخضیت ,معنوی ایشان تانین بسز ای 
داشته است. » 
همچنین در درسهای اخلاقی آقا سید عبدالغفار در نجف اشرف شرکت 
جسته و از آن استفاده می نموده, تا اینکه در سلک شاگردان حضرت آیت 
الله سید علی قاضی(ره) در آمده و در صدد کسب معرفت از ایشان بر 
می آید, و در سن 18 سالگی به محضر پر فیض عارف کامل حضرت آیت 
الله سید علی آقای قاضی بار می یابد, و مورد ملاطفت و عنایات ویژه آن 
استاد معظّم قرار می گیرد و در عنفوان جوانی چندان | 
سپری می کند که غبطه دیگران را بر می انگیزد. 
آیت الله مصباح می گوید: 
« ایشان از مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی مستقیماً در جهت اخلاقی و 
معنوی بهره برده و سالها شاگردی ایشان را کرده بودند. آیت الله قاضی از 


کسانی بودند که مُمَحْض در تربیت افراد از جهات معنوی و عرفانی بودند, 
مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم اپت الله اقا شیخ محمد تقی املی و 
مرحوم آقا شیخ علی محمد بروجردی و عده زیادی از بزرگان و حتی مراجع 
در جنبه های اخلاقی و عرفانی از وجود آقای قاضی بهره برده بودند. آیت 
الله بهجت از اشخاص دیگری نیز گهگاه نکاتی نقل می کردند مثل مرحوم 
آیت الله آقا شیخ مرتضی طالقانی و دیگران.. 
خود آقای بهجت نقل می کردند: ۳ زمان در صدد بر آمده بود 
که ببیند چه کسانی سحر ماه مبارک رمضان در حرم حضرت امیر علیه 
السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه ثمالی می خوانند, آن طور 
که خاطرم هست اگر اشتباه نکنم کسانی را که مقید بودند این عمل را هر 
شب در حرم حضرت امیر علیه السلام انجام بدهند شمرده بود و بیش از 
هفتاد نفر شده بودند. ۲ 
به هر حال, بزرگانی که تقید به جهات عبادی و معنوی داشتند در آن عصرها 
زیاد بودند. ارتدفانه در عصر ما کمتر این نمونه ها را مشاهده می کنیم. 
الته: علم عبت نداري شایج ان کسانی. کهسست در خرهها این عبادتها ر۱ 
انجام می دادند حالا در خانه هایشان انجام می دهند. ولی می شود 
اطمینان پیدا کرد که تقید به اعمال عبادی و معنوی سیر نزولی داشته و 
این بسیار جای تاسف است.» 

یکی دیکر از شاگردان آقا ( حجّْة الاسلام و المسلمین آقای تهرانی ) جریان 
فوق را به صورت ذیل از حضرت آیت الله بهجت نقل می کند: 
«تتکضی در آن مار شنیده بود که در گذشته هفتاد نفر در حرم حضرت 
امیر علیه السلام در قنوت نماز وترشان دعای ابو حمزه مالی را می 
0 اب ۳ بو بت 
را انجام می دهند, رفته بود و شمارش کرده و دیده بود تعداد افراد نسبت 
به* زمان:-شانق تقلیل بیدا کردم و محفوعا مجاهم نفر. (آن طور که یندم 
«تهرانی» به یاد دارم) در حرم ( اعم از نزدیک ضریح مطهّر, و رواقهای 
اطراف) دعای ابوحمزه را در دعای نماز وتر خود قرائت می کنند. » 
فلسفه : 
آیت الله بهجت, اشارات ابن سینا و اسفار ملا صدرا را نزد مرحوم آیت 
الله سید حسن بادکوبه ای فرا گرفته است. مرجعیت : 
با اینکه ایشان فقیهی شناخته شده اند و بیش از سی سال است که 
اشتغال به تدریس خارج فقه واصول دارند, ولی هماره از پذیرش مرجعیت 
سرباز زده اند. 
آقای مصباح درباره علت پذیرش مرجعیت از سوی ایشان و نیز پیرامون 
ی روط لت ی موی ام 


و پذیرایی از بازدید کنندگان در منزل امکان ندارد لذا در اعیاد و ایام 
سوگواری, در مسجد فاطمیه از ملاقات کنندگان پذیرایی می شود. اصولاً 
قیول ریت اسان قطن بر پم از کیام اسان ات ی 
شرایظ ن کی انشان آن هدر یس تاد سالگ همم وه ایجات نمی 
هیچ وقت حدس نمی زدند که آمکان داشته باشد اقا یکی وقتی حاضر 
بشوند پرچم مرجعیت را به دوش بکشند و مسولیتش را قبول بکنند. و 
وارستگی و پارسایی. حجت را بر دیگران تمام می کند که می شود در عین 
مرجعیت با سادگی زندگی کرد. بدون اینکه تغییری در لباس, خوراک. 
مسکن, خانه و شرایط زندگي پیش بیاید. » 

تا اينکه بعد از فوت مرحوم اقای سید احمد خوانساری(ره) جلد اول و دوم 
کتاب «ذخیره العباد» (جامع المسائل کنونی) را به قلم خود تصحیح و در 
اختیار خواص گذاشتند, و پیش از فوت مرجع کار حضرت آیه الله 
العظمی اراکی(ره) اجازه نشر رساله عملیه خویش را دادند, سرانجام 
وقتی جامعه مدرسین با اقشاز اطلاعیه ای هقت نفر از آن جفله حضرت 
آیه الله العظمی بهجت را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرد و عده ای از 
لفات و ار خمله ایت اللف مکی ه ات الله خرادق. اعلی. ‏ 
مرجعیت ایشان را اعلام کردند. به دنبال در خواستهای مصرانه و کر 
راضی شدند تا رساله عملیه ایشان در تیراژ وسیع به چاپ بر سد, با این 
حال از نوشتن نام خویش بر روی جلد کتاب دریع ورزیدند. 

در همین ارتباط یکی از مرتبطین ایشان می گوید: ایشان پیش از در 
گذشت آایت الله العظمی اراکی چون مطلع شدند جامعه مدرسین نظر به 
معرفی ایشان را دارند پیغام دادند که راضی نیستم اسمی از بنده برده 
شود. 

و بعد از فوت مرحوم اراکی و پیام جامعه مدرسین و اطلاع از انتشار 
اسمشان فرمودند: « فتاوای بنده را در اختیار کسی قرار ندهید. از ایشان 
توضیح خواسته شد فرمودند: صبر کنید. همه رساله خود را نشر دهند, 
بعدها اکز کتعق ماند و از دیگران تقلید نکرد و فقط خواست از ما تقلید 
کند ان وقت فتاوی را منتشر کنید » چندین ماه پس از این رخداد رساله 
ایشان توسط بعضی از اهل لبنان به چاپ رسید. هجرت . 

ایشان بعد از تکمیل دروس, در سال 33 .۰ ۰.. موافق با 1394 .ش. به 
ایران مراجعت کرده و چند ماهی در موطن خود فومن اقامت گزید و بعداً 
در حالی که آماده باز گشت به حوژه علمیه نجف اشرف بود, قصد زیارت 
حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام و اطلاع یافتن از وضعیت حوزه 


قم را کرد, ولی در طول چند ماهی که در قم توقف کرده بود, خبر رحلت 
استادان بزرگ نجف, یکی پس از دیگری شنیده می شد, لذا ایشان تصمیم 
گرفت که در شهر مقدس قم اقامت کند. 

در قم از محضر آیت الله العضمی حجت کوه کمره ای استفاده کرده و در 
بین شاگردان آن فقید سعید درخشید. چند ماهی از اقامت حضرت آیه الله 
العظمی بروجردی در قم نگذشته بود که آیت الله بهجت وارد قم شد. و 

همچون حضرات آیات عظام امام خمینی, گلپایگانی و ... به درس ِ 
سعید مرحوم بروجردی حاضر شد. 

آیت الله مصباح در این باره می گوید: 

« آیت الله بهجت از همان زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی(ره) در قم 
درس شروع کرده بودند از شاگردان برجسته واز مستشئلین معروف و 
مبرژز درس ابتشان بودنت: مضه لا , انماد ان که درسن ام قوع. کفیندن در 
میان شاگردانشان تفن دو سه نفر هستند که ضمن اینکه بیش از همه 
مطالب را ضبط می کنند احیاناً اشکالاتی به نظرشان می رسد که مطرح و 
یی گیری می کنند تا مسائل کاملا حل شود اینان از دیگران دقیق ترند, و 
اشکالاتشان علمی تر و نیاز به غور و بررسی بیشتری دارد, و ایشان در آن 
زمان چنین موقعیتی را در درس مرحوم ایت الله بروجردی داشتند. » 
ندریس ۰ ۰ 

ایت الله بهجت در همان ایام که در درس ایات عظام اصفهانی, کمپانی و 
شیرازی حضور می یافت. ضمن تهذیب نفس و تعلم, به تعلیم هم می 
پرداخت و سطوح عالیه را در نجف اشرف تدریس می کرد. پس از هجرت 
به قم نیز پیوسته این روال را ادامه می دادند. در رابطه با تدریس خارج 
فقه توسط ایشان نیز در مجموع می توا ن گفت که ایشان بیش از چهل 
سال است که به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارند و به واسطه 
شهرت گریزی غالبا در منزل تدریس کرده است. و فضلای گرانقدری 
سالیان دراز از محضر پر فیض ایشان بهره برده آند. . شیوه تدریس .۰ 

آیت الله مصباح در مورد روش تدریس ایشان می گوید: 

«اا سور بیان ,مظالت نی میم کروید آشدا مفماله راا نوی کات رز 
انصاری قدس سره مطرح کنند, و بعد هر کجا مطلب قابل توجهی از 
دیگران مخصوصاً از صاحب جواهر قدس سره در طهارت. و از مرحوم حاج 
آقا رضا همدانی و دیگران مطالب برجسته ای داشتند آن را نقل می 
کرفندر و بفند فد خاخود ابشان نظر خاضی دانشند ان را بیان .نی کردند: 
این شیوه از یک طرف باعث این می شد که انسان از نظر استادان بزرگ 
در یک موضوع آگاه بشود و در عین حال صرفه جویی در وقت می شد. 
استادان دیگر هم برای تدریس شیوه های جالبی داشتند که شاید برای 
مبتدی مفیدتر بود که هر مطلب را از هر استاد جداگانه طرح مي کردند, 


تکرار بشود. 

در ضمن تدریس, در میان نکته هایی که از خود ایشان ما استفاده می 
کردیم و طبعا بعضی از این نکته ها چیزهایی بود که ایشان از استادانشان 
شفاهاً دریافت کرده بودند, به مطالب بسیار ارزنده و عمیق و دارای 
دقتهای کم نظیری بر می خوردیم. » 

آیت الله مسعودی که خود سالها از درس آیت الله العظمی بهجت بهره 
برده اند درباره ویژگی تدریس ایشان می گوید: 

« سبک درس ایشان سبک خاصی است. معمولاً آقایان مراجع و بزرگان در 
درس خارج یک مسأله ای را مطرح می کنند و اقوال دیگران را یکی یکی 
ذکر می کنند, سپس یکی را نقد می کنند و دیگری را تأیید, و سرانجام یکی 
ار ان نظرات را می پذیرند, يا نظریه دیگری را انتخاب می کنند. ولی 
ایشان بر خلاف همه, نقل اقوال نمی کنند بلکه ابتدا مسأله را مطرح می 
کنند و بعد روند استدلالش را بیان می کنند. اگر شاگرد ار 
و مطالعه کرده باشد, می فهمد که دلیلی را که استاد ذکر می کند چه 
ی ی ای ی ی یه 
کسی اشکال يا قول چه کسی را ابیت که لذا هر کس بخواهد در 
درس ایشان شرکت کند باید مبانی و نظرات آقایان دیگر را دیده باشد. » 
ایت ِ محمد حسین احمدی فقیه یزدی درباره شیوه درس ایشان می 
گوید: 

ات مه اصن با فری یا که عتران شین کرو ویس از 
توجه به ظرافتهای حدیث و روایت و با آیه شریفه ای که دلالت بر موضوع 
بحث داشت, مقایسه ای بین موضوع بحث و سایر بحثهای مشابه می 
نمودند و دقت عقلی و فکری خاصی در تعادل ان دو انجام می دادند. آنگاه 
تتیجه:فی: گرفتند که انضافا تتیجه علمی. و جدید. نود و حقیقتاً مطلبی را که 
ذکر می کردند ناشی از اوج و عظمت دید و فکرشان بود که از ائمه علیهم 
السلام و اسلام گرفته بود و اجتهاد صحیح نیز هم این گونه بحث و تجزیه و 
تحلیل کردن است. » موعظه در درس : 

حجة السلام والمسلمین قدس, ایا ی کاخ یه سالها در درس 
ایشان حضور داشته است می گوید: 

« وال ایت الله العظمی بهجت این بود که پیش از شروع درس. حدود ده 
اه مد اه نی رم ول مه ان وه که عوان کارت 
حال بزرگان گذشته. و معلوم بود که منظور اصلی ایت الله مصباح یزدی 
که سالها در درس خارج ففه ایشان شرکت می کردند (15سال), علاوه بر 
استفاده علمی, استفاده از روحیه ملکوتی آقا بوده است. » 

آیت له مصباح در این باره می گوید: 


« آیت الله بهجت گاهی داستانی را یا حدیثی را نقل می کردند که برای ما 
تعجب اور بود ایشان چه اصراری دارند که بر مطالب معلوم و روشن تکیه 
ط نت3 از جمله مطلبی که ایشان در تذکرات پیش از درس اصرار می 
کردند امامت امیر المو‌منین علیه السلام بود, ما تعجب می کردیم که ما 
ععر نر.. آن خضزت شک داریم که آنشان این قدر. اضر ار دازند. کم‌تولاین 
اک اک ور 021347 
1 اما بعد از ایو 
کة به. پنجاه- شضت.: سالگی زسیديم, در بسیاری از مباحت ذیدیم که آن 
نکته هایی که ایشان چهل سال پیشتر در درسشان درباره امامت علی علیه 
السلام می فرمودند به دردمان می خورد. کهبا انتتیان ان رود مین دید که 
یک مسائلی بناست در آینده مورد غفلت و تشکیک قرار بگیرد. 

شاید اگر توجه های ایشان نبود ما انگیزه ای نداشتیم درباره اين مسائل 
مطالعه ای داشته باشیم. حتی از نکته هایی که ایشان چهل سال پیش بیان 
می کردند امروز بنده در نوشته هایم در مورد مسائل اعتقادی یا جاهای 
دیگر استفاده کرده‌ام. ۳ خارگام:ت زیت 

گواهی استادان و هم دوره ایها و نیز شاگردان برجسته که بخشی از آن در 
ذیل می آید نمایانگر دقت نظر و نبوغ برجستگی علمی ایشان است: 

از آن جمله گویند: ۷ 

روزی ایشان در درس کفایه یکی از شاگردانِ مرحوم آخوند خراسانی به 
نحوه تقریر مطالب اخوند خراسانی توسط استاد اعتراض می کند. ولی با 
توجه به اينکه از همه طلاب شرکت کننده در درس کم سنّ و سال تر بوده 
در جلسه بعدی پیش از حضور استاد مورد اعتراض و انتقاد شدید شاگردان 
دیگر قرار می گیرد., ولی دود آن هنگام ناگهان استاد وارد می شود و متوجه 
اعتراض شاگردان به ایشان می گردد. سپس خطاب به آنان می فرماید: و 
با آقای بهجت کاری نداشته باشید. » همه ساکت می شوند آنگاه استاد 
ادامه می دهد: » دیشب که تقریرات درس مرحوم آخوند را مطالعه می 
کردم متوجه شدم که حقّ با ایشان است » و پس از این سخن, از جدیت و 
نبوغ ایت الله بهجت تمجید می نماید. 

یکی از دانشمندان نجف می گوید: 

بان در درتن» نم فرحوم. ات الله. کفیانی امان تفن داور و بت سته 
بحثها را مورد نقد قرار می داد. » 

مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائثری نیز می گوید: 

« ایشان با اظهار نظرهای دقیق و اشکالات مهم چنان نظر استاد را جلب 
کرده بود که چند روزی مجلس درس از حالت درس خارج شده بود, آن 
ایرادها برای ما هم مفید بود؛ ولی آقای بهجت برای گریز از شهرت دیگر به 


انتقاد نپرداختند و اگر ادامه می دادند معلوم می شد اگر بالاتر از دیگران 
تباشتد بی.شی کمتر از آبان نیستند:»» 

مرحوم علامه محمد تقی جعفری می گوید: 

« آن هنگام که در خدمت آقا شیخ کاظم شیرازی مکاسب می خواندیم, 
ایت الله نهجت. تیر. که اینک در قم افافت: دارنده. در :درشن اینشان» شر کت 
می نمودند, خوب یادم هست که وقتی ایشان اشکال می کردند آقا شیخ 
کاظم با تمام قوا متوجه می شد, یعنی خیلی دقیق و عمیق به اشکالات 
اقای بهجت توجه می کرد, و همان موقع ایشان در نجف به فضل و عرفان 
شناخته شده بود. » 

آیت الله سید محمد حسین طهرانی در کتاب انوارالملکوت می نویسد: 

« آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی,. وصیْ سید علی آقای قاضی می 
فرمودند: ایت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت در فقه و اصول به 
درس مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی 
ضر می شدند و چون به حجره خود در مدرسه مرحوم سید باز می 
گشتند بعضی از طلابی که در درس برای آنها اشکالاتی باقی مانده بود به 
خی اسان مها ما ری سرد و سا اسان 
در حجره خواب بودند و در حال خواب از ایشان می پر سیدند و ایشان هم 
مانند بیداری جواب می دادند جواب کافی وشافی, و چون از خواب بر می 
خاستند و از قضایا و پرسشهای در حال خواب با ایشان سخن به میان می 
آمد ابدا اطلاع نداشتند و می گفتند: هیچ به نظرم نمی رسد و از انچه می 
گویید در خاطرم چیزی نیست. « 

ایت الم فشکستی می. کوند؛ 

« ایشان از جهت علمی ( هم در فقه و هم در اصول ) در یک مرتبه خیلی 
بالایی در میان فقهای شیعه قرار دارند. ِ« 

حجة السلام و المسلمین امجد می گوید: 

»2 ایشان در علمیت در افق اعلی ِ# فقیهی است بسنیاز. بزر.کن؛ و 
معتقدم که باید مجتهدین پای درسشان باشند تا نکته بگیرند و بفهمند, و 
حق این است که درس خارج را باید امثال آیت الله بهجت بگویند نه آنهایی 
که به نقل اقوال بسنده می کنند. > تشویق بزرگان به شر کت در درس 
ایشان : 

ات شیک ۱ 

» اولین چیزی که ما را جذب کرد ان جاذبه معنوی و روحانی ایشان بود. 
ولی تدریجا متوجه شدیم که ایشان از لحاظ مقامات علمی و فقاهت هم 
در درجه بسیار عالی قرار دارد. این بود که سعی کردیم خدمت ایشان 
درسی داشته باشیم تا وسیله ای باشد هم از معلومات ایشان بهره ای 
ببریم, و هم بهانه ای باشد که هر روز خدمت ایشان برسیم و از کمالات 


روحی و معنوی اقا بهره مند شویم. کتاب طهارت را در خدمت ایشان 
شروع کردیم, ابتدا در یکی از حجرات مدرسه فیضیه چند نفر از دوستان 
شرکت می کردند, و بعد از گذشت یک سال, یکی دو سالی هم در حجره 
ای در مدرسه خان (مدرسه مرحوم ایت الله بروجردی) خدمت ایشان 
درس داشتیم. و بعدها که ضعف مزاج ایشان بیشتر شد از ان به بعد در 
منزل, خدمتشان می رفتیم که یک دوره طهارت را خدمت ایشان خواندیم, 
و بعد یک دوره هم مکاسب و خیارات را که تقریباً حدود 15 سال ادامه پیدا 
کرد. ما در درس ایشان استفاده هایی می بردیم که در بسیاری از درسها 
کمتر یافت می شد. » 

شهید بزرگوار استاد مطهری(ره) نیز به درس ایشان عنایت خاضی داشتند. 
آیت الله محمد حسین احمدی پزدی در این رابطه می گوید: 

می کرد و می فرمود: حتما در درس ایشان شرکت کنید مخصوصا در 
اصول, چون اقای بهجت درس اقا شیخ محمد حسین اصفهانی را دیده حتما 
در درس ایشان شرکت کنید.» 

استاد خسرو شاهی می گوید: 

« بنده در درس فقه خارج خیارات آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری 
شرکت می کردم. ایشان اواخر عمر مریض بودند و درسشان تعطیل شد. 
یک روز وقتی که ایت الله حایری از حرم بیرون می امدند, به خدمتشان 
رفتم و پس از سلام عرض کردم: ان شاء الله درس را شروع می فرمایید؟ 
فرمودند: نه. بعد فرمودند: 

« شما که جوان هستید من یک ضابطه ای را در اختیار شما قرار بدهم, و 
آن انکه"دزس کسانی»شر کت بکنيد که فقط تقل اقوال: نکنند,.بلکه اقوال 
را بررسی کرده و نکاتی را در درس بیان کنند که در فعلیت رساندن ملکه 
اجتهاد خیلی سودمند باشد. چون درسی برای شما مفید است که این ملکه 
اجتهاد را از قوه به فعلیت برساند. و تنها به نقل اقوال کفایت نکند. » 

م همان اب یشان عرص کوزم ابعالی کسی را باس برایدها 
معرفی بفرمایید. فرمودند: « من از اسم بردن معذورم. » عرض کردم: 
من در درس ایت الله العظمی بهجت شرکت می کنم. ایشان اظهار 
رضایت نمود و تبسم کردند و فرمودند: « درس ایشان از نظر دقت و 
محتوا همین قاعده و ضابطه ای را که به شما گفتم دارد. خوب است که در 
درس ایشان شرکت می کنید. درس ایشان از هر جهت سازنده است هم 
از جهت علمی هم از جهت اخلاقی, این درس را ادامه بدهید. » تالیفات : 
حضرت ایت الله بهجت دارای تالیفات متعددی در فقه و اصول هستند که 
خود برای چاپ اکثر آنها اقدام نکرده اند, و گاه به کسانی که می خواهند 
انها را حتی با غیر وجوه شرعیه چاپ کنند. اجازه نمی دهند و می فرمایند: 


هنوز بسیاری از کتابهای علمای رگ سالهاست که به گونه خطی مانده 
است, آنها را چاپ کنید نوبت اینها دبر نشده است. 
فهرست عمده تألیفات ایشان که برخی نیز با اصرار و پشتکاری برخی از 
شاگردانشان به چاپ ر سیده؛ عبارتند از: 
الف) کتابهای چاب شده. 

1 رساله توضیح المسائل ( فارسی و عربی ) 
2 مناسک حمْ ۱ 
دو کتاب فوق توسط برخی از فضلا بر اساس فتاوی ابشان تالیف و پس از 
تأیید آقا به چاپ ر سبده است. 


زد النجاة 
این کتاب در بردارنده نظرات فقهی ایشان در اکثر ابواب فقه است که در 
متن وسیله_ النجاه آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی(ره) گنجانده 
شده و نهایتاً جلد تخست آن"با تأیید ایشان به چاپ رسیده است. 
4 جامع المسائل 
این کتاب مجموعه حواشی ایشان بر کتاب « ذخیره العباد» استادش آیت 
الله العظمی محمد حسین غروی اصفهانی, و نیز تکمیل ان تا اخر فقه می 
باشد. که قسمنهایی از ان ابتدا با نام « ذخیره العباد» با حروفچینی نه 
چندان زیبا و در تعداد نسخه اندک در اختیار برخی از شاگردان و خواص 
ایشان قرار گرفت., و بعدا جلد اول از این مجموعه که قرار است در پنج 
مهاب ترس ها کرت تروع فتهی که تور حهرت ار 
الله بهجت بر اصل کتاب افزوده شده و جامعیت آن « جامع المسائل » نام 
گرفته و به همت برخی از شاگردان ایشان به چاپ رسید. 
0۳9 تألیفات آماده چاپ و نشر: 
ولد اولان کناب صاوه 
ایت الله بهجت در این کتاب با سبکی ویژه و تلخیص مطالب به ترتیب 
مباحث 
« جواهر الکلام» به بیان نظریات نو و ابتکاری خویش پرداخته اند. 
2 جلد اول از دوره اصول 
ان کات را مس تس گنه سگرن اف است ی تاه 
توسط ایشان مورد مداقه و تجدید نظر قرار گرفته, و نظریاتی نو در 
بسیاری از مباحث اصول را در بردارد. 
این کتاب در بردارنده نظرات ایشان درباره مناسک حجْ می باشد. 
ج‌( تالیفاتی, که هنوز اقدام به چاپ آنها نشده است: 
1 بقیه مجلدات دوره اصول 
2 حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری 


که به ترتیب مکاسب شیخ انصاری(ره) از اول تا انجام. و پس از اتمام آن 
ادامه مباحثی که در مکاسب مطرح نشده بر اساس متن « شرائع الاسلام 
» نگارش یافته است. ایشان در این دوره از مباحث فقهی نظرات جدیدی 
را ارائه داده اند. 

3. دوره طهارت ۳ 

در این کتاب نیز ایت الله بهجت بسان دوره « کتاب الصلوة » به ترتیب 
میأحث ۱ 

« جواهر العلام» با تلخیص و نو اوری نظرات خویش را مطرح نموده اند. 
4 بقیه مجلدات دوره کتاب الصلوة 

همچنین ایشان در تالیف سفينة البحار با مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره) 
همکاری داشته اند. و قسمت زیادی از سفينة البحار خطی, به خط ایشان 
نوشته شده است. شاگردان : 

با توجه بهاینکه ایشان به خاطر شهرت گریزی عمدتا در منزل خود تدریس 
می کردند, با وجود این افراد بسیاری از محضر آن جناب استفاده کرده و 
می کنند. که برخی از آنان خود صاحب رساله و فتوی می باشند, اینک نام 
تقضتی :دبک از .آنان را ادف القاب:د کر هن کنیمر: 

محمد تقی مصباح یزدی. 

عبدالمجید رشید پور. 

. سید مهدی روحانی. 

علی پهلوانی تهرانی. 

محمدهادی فقهی. 

. هادی قدس. 

. محجمود امجد. 

محمد ایمانی. 

10 محمد حسن احمدی فقیه یزدی. 

1 محمد حسین احمدی فقیه یزدی. 

2- مسعودی خمینی 

14- حسن لاهوتی 

5- عزیز علیاری 

6- سید محمد مومنی 

17- حسین مفیدی 

8- جواد محمد زاده تهرانی 

0- شهید نمازی شیرازی 


.بر نی بنج با و نب و ها 


این عارف برجسته و فقیه ارزشمند در ساعت پانزده و ده دقیقه عصر 27 
اردیبهشت 1388 مطابق با 22 جمادی الاولی 1430 قمری دار فانی را 
وداع گفتند. 


بهجتی تویسرکانی. عباسعلی 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سیزدهم ق), صوفی. اصل وی از تویسرکان است. در زهد و ورع 
پایدار بوده, تا حدی که به قول صاحب «سفینة‌المحمود»: "خرمن هوا و 
هوس را از آتش اشتیاق سوخته و ژنده‌ی بندگی را با رشته‌ی عبودیت 
دوخته." از اوست: _ 

ای برق چه سوزی اشیانم 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :سفینءة‌المحمود (186 -185 /1), مصطبه‌ی خراب (33 
-32). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد : 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/5/3 

زندگینامه هون 

اینجانب محمد حسین بهرامی در سال 1354 در تهران متولد شدم. 

۳ ابتدایی و راهنمایی را در شهر قم گذراندم و در سال 1368 وارد 
ه علمیه شدم. مقدمات را در مدرسه شهیدین گذراندم. سطح را در 

ِ و در محضر اساتیدی از جمله حجج اسلام موسوی تهرانی, 

اعتمادی(ره). احمدی میانجی و دیکر اساتید طی کردم. چند سالی نیز در 

درس خارج اساتیدی از جمله ایات عظام شبیری زنجانی, مکارم شیرازی و 

وحیدتبریزی شرکت نمودم. 

در کنار تحصیل در مراکز سفیران هدایت. جامعه الزهرا و مدرسه امام 

خمینی(ره) به تدریس پرداخته ام. هم اکنون نیز در مدرسه امام 

خمینی(ره) و دانشگاه قم در رشته علوم قرآن و حدیت مشغول به تدریس 

می باشم. سال 1375 و همزمان با سطح, از طریق مو سسه امام خمینی 

(ره) به کارشناسی ارشد پیوسته در رشته الهیات مشغول شده و در سال 

1 با نگارش پایان نامه "انديیشه های حدیتثی علامه محمد تقی 

شوشتری درکتاب النجعه" فارغ التحصیل شدم. 

در سال 1382 در دانشگاه تربیت مدرس قم در رشته علوم قرآن و حدیث 

پرای گذراندن مقطع دکتری پذیرفته شدم. و هم اکنون پس از طی دوره 

آموزشبی. در استانه نکارش بایان نامه فی: باشم. از سال 1377 قر مرکز 

تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش شبکه آینترنت مشغول به کار 

شدم. از سال 09 تا 1382 مدیر پایگاه اطلاع رسانی حوزه بودم و از 

سال 1382 تا کنون نیز به عنوان معاون شبکه مرکز مشغول به فعالیت 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳ ۳ 

محل تولد : کرمانشاه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب ناصر بهرامی در سال 4 وارد حوزه علمیه شدم و در زادگاهم 
کرمانشاه در مدرسه آیت الله بروجردی مشغول به فرا گرفتن متون 
درسی حوزوی شدم. سطح مقدمات را در همانجا به پایان رسانیدم و 
مشغول به سطوح بالاتر شدم ۰ دروس بالاتر را مانند کفایه ,«رسائل 
,مکاسب را در محضر حضرات ت آقایان آیت الله زرندی نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه کرمانشاه ,حاج آقا مجتبی میبدی ,حاج آقا عبدالخالق عبداللهی , 
فرا گرفتم .و در همان مدرسه مذکور مشغول به تدریس سیوطی ,مغنی , 
مقدمات شدم و در مدرسه امام صادق (ع) کرمانشاه لمعه و سیوطی 
تدریس نموده ام و در سال1376وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس خار 
ج فقه و اصول را در نزد حضرات ایات مکارم شیرازی ,فاضل لنکرانی 
,نوری همدانی ,جعفر سبحانی ,جوادی املی و به مدت دو سال هم در 
تفسیر حجت الاسلام سید احمد خاتمی شرکت نمودم و در حال حاضر در 
درس فقه ایت الله مکارم مشغول هستم . در این مدذت مشغول پژوهش 
بوده و هستم و بیشتر کارهایم را در خانه انجام می دهم و کاری را در 
دست اقدام دارم بنام خطابات قرانی و امیدوارم خداوند متعال به ما 
توفیق دهد تا بتوانیم در راه علم و معرفت کوشا باشیم و برای جامعه 


بهروزی‌نیا, حسین 
ِِِِ 


که ِ 0 بارها از رادیو و تلویزیون شنیده بودم و کارش 
نشان میداد که از اقای منصور نریمان. استاد سازش خیلی خوب بهره 
گرفته و یکی از بااستعدادترین نوازنده‌های عود در حال حاضر بوده که 
استاد.متضور. تریمان برای وی آینده‌ای بسیار درخشان پیش بینی نموده. به 
هر حال در این مرکز, ایشان را یافتم و متوجه گردیدم که وی جوانی تقریبا 
بلندقامت و لاغر و خیلی محجوب و خوش‌برخورد می‌باشد. پس از 
ا س فی توا ون ۱ امس ۲ 
و متولد سال 1341 در تهران می‌باشم, در سال 0 که در کلاس چهارم 
درس می‌خواندم. در هنرستان موسیقی ملی ثبت نام نمودم و زیرنظر 
استاد رضاأ وهدانی مدت هفت سال مشغول بااگیری تار شدم و پس از 
اين مدت برای فراگیری عود (بربط) نزد استاد منصور نریمان رفتم و زير 
نظر ایشان نواختن عود را فراگرفتم و به عنوان ساز دوم پذیرفتم ولی پس 
از چندی برای اولین‌بار در تاریخ هنرستان موسیقی ملی این ساز را به 
عنوان ساز تخصصی دراورده و با زحماتی که استاد نریمان برایم متحمل 
گشت. اولین شخصی بودم که دیپلم تخصصی این ساز را توانستم به دست 
اورم 

۳ سشال 8 با آزمونی که به عمل آمد وارد مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنبی ایران (وابسته به صد| و سیما) شدم و همکاری خود را با 
این مرکز آغاز نمودم و با تشکیل گروهی به نام «خالقی» علاوه بر 
ته‌ازنند کت دز از سرپرستی آن را به عهده گرفتم و در ضمن؛ , این مدت از 
راهنمایی‌ها و محضر آقای محمدرضا لطفی استفاده کردم. در پنجمین 
جشنواره‌ی هنر و ادبیات جزو آهنگسازانی بودم که مفتخر به دریافت مدال 
یادبود طلا و دییلم افتخار گردیدم. از سال 1367 همکاری خود را با مرکز 
سرود و آهنگهای انقلابی وزارت ارشاد اسلامی شروع کردم و در پایان اين 
سال همراه با گروه «مولانا» به کشور یونان رفته و کنسرتهایی برای 
معرفی و شناساندن هرچه بیشتر موسیقی سنتی ایران در آن دیار برپا 
کردیم و در ماههای فروردین و ارديبهشت سال 1368 نیز به مدت <4 روز 
به اتفاق همین گروه به کشور ژاپن رفتم و در 22 شهر این کشور به 
همراه گروه‌هایی از دو کشور چین و شوروی به اجرای برنامه‌هایی 


پرداختیم. در حال حاضر ساز تخصصی من عود می‌باشد و کوشش 
می‌نمایم تا بتوانم حدودی اگر موفق شوم شاگردان خوبی را برای مرکز 
همیشگی استادم اقای منصور نریمان جامه عمل بیوشانم». 


ِِِِ 


۳ 1354 ق), عالم ادیب, لغوی, مفسر, فقیه و محدث. معروف به 
مفسر. در کربلا متولد شد و همان جا نشو و نما یافت. وی در تهران ساکن 
و از اعلام معاصر تهران بود. بهشتی در زهد و تقوی کم‌نظیر بود. او متجاوز 
از بیست و دو سال پی‌درپی در مسجد چامع تفر آن خفستر فز آن: می 

در تهران درگذشت و در امامزاده عیدالة شهر ری دفن شد. از آنار وی 
تفسیر «مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر». به عربی, در دوازده مجلد است 
که در تهران به طبع رسید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مولفین کتب چاپی (179 -178 /4), مقنیات الدرر (ج 1/ 


مقدمه مولف 


بهلول گنابادی, محمدتقی 
۰ 


نو ( 1320 ۳ شاعر. معروف به بهلول. اصل وی بجستان گناباد است. وی 
در سبزوار متولد شد و همان جا تحصیل علوم قدیمی کرد. سپس بیشتر به 
وعظ و روضه‌خوانی و مسافرت در ایران و عراق مشغول بود. وی برای 
مخالفت با قانون اتحاد شکل و تبدیل لباسهای مختلف و معمولی ایرانی به 
لباس واحد نیم‌تنه و شاپو در مشهد سخنرانیهایی کرد که منجر به شورشی 
در آنجا شد که در نهایت وی را به افغانستان بازگشت و در سال 1349 ق 
نب اس اما کشت لول حانای تسه داست اسر ات ات 
در حدود هزار و دویست بیت که خود از آن تعبیر به «مجموعه‌ی دینی» 
کرده و در آن شرح حال خود و بعضی وقایع زمان خود را به تصویر کشیده 
است. مجموعه‌ی شعرش به نام «بهلول» به چاپ رسیده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
ماع ند کنامه بالذ ربعم 149 -118 9 ستوران تامی معاصر (632 
631 /1), صد سال شعر خراسان (157 -155), مولفین کتب چاپی 
(262/2). 


ِِِ 


ِ 1330 1 شاعر و صوفی. ملقب به بهمنعلی. وی سالها در شیراز از 
حضور رحمت استفاده کرد. در اواخر عمر در تهران در زاویه امام‌زاده 
عبدالعظیم ساکن شد. ملاعلی با صاحب «طرائق الحقائق» همنشین بود. 
وی در مزار مرحوم سعادت علیشاه دقن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طرائق‌الحفائق (433 -432 /3). 


بهمتی, سعید 


قرن:15 
حجنسیت ِِ 


سبعر ۳9 ِ 
محل تولد : باجیگران 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه علمی 
پس از پایان تحصیلات متوسطه در سال 60-61وارد حوزه علمیه قم شدم . 
ابتدا به مدت سه سال به طور آزاد درس های حوزه را از استادان مختلف 
اموختم و پس از سه سال در حوزه ثبت نام کرده و قبول شدم. دروس 
سطح را در سال 69 به پایان رسانده و سپس دروس خارج را اغاز کردم . 
در سال 70-71 در دوره های تیبنته محتق وم و سل صاطم اه 
شنت شر کت کردم وابه منت:دو سال دفره. عمومی. ان:را کذراندم و بش 
از یک سال دوره تخصصی فقه و اصول را طی کردم . این دوره ها پس از 
مدتی به نام رشته های تخصصی فوق و مذاهب اسلامی از سوی حوزه 


بهنام, رضا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

نوازنده. 

تولد: 1317. 

رضا بهنام از هنرمندان موسیقی در رشته‌ی ضرب بود و سال‌ها با افرادی 
چون پرویز یاحقی همکاری نزدیک داشت. از کارهای او ضرب مجموعه‌ی 
تلویزیوتی «پهلوانان» و فیلم «قیصر» بود. رضا بهنام در 42 سالگی بر اثر 
بیماری سرطان در گذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


بهنوا, بلاشور. محمد 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

از خوشنوازان سه‌تار. در شهرستان بروجرد محمد بهنوا مشهور به 
«بلاشور» می‌باشد که به_سال 1298 خورشیدی در این شهر متولد شد. 
عشق به موسیقی خضوضا ساز تار به قدری در نهاد وی ریشه دوانیده بود 
که هر روز به صفحات استاد مرتضی نی‌داود گوش میداد و خود نیز عاقبت 
ساز تاری را برای خویش خریداری کرد و از روی همان صفحات مشغول 
فراگیری و نواختن تار گردید ولی طبع حساس و جویای او را اين تمرینات 
از روی صفحات اقناع نمی‌کرد, تا اين که در سال 1319 ترک دیار کرد و به 
تهران نزد استاد مرتضی نی‌داود رفت و از محضر این استاد دلسوز و 
بزرگ بهره‌ور گردید. 

محمد بهنوا, ساز تار را چون جان شیرین دوست دارد و این ساز مونس 
تنهایی و خاطرات یک عمر وی برای او به شمار می‌رود و هم‌اکنون 
بازنشسته اداره دارایی بروجرد است که در منزل به نواختن و تدریس تار 
به هنرجویان مشغول است و دور از تظاهر به تربیت شاگرد می‌پردازد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


بی باک» مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ۰ 

۱۳ نییان دز 29 یر ماه شتا 7 را فد تهران هنیا امد 
ما ی ی سا اس ری سنت مان 
داشتند و مادرم مهاجر باکو بودند, انا نی آن دو باعث ازدواجشان شد و 
ثمره ازدواج هم شش پسر... او هم به عنوان آخرین فرزند خانواده در 
خیابان معلم تهران به دنیا امد, هم اکنون به همراه مادرش و برادرش 
(کیوان) در محله پاسداران 0 قتف. کنتن, کار بزادر دیحرنم.هفکی 
متاهل هستند 

در سال 1365, زمانی که نه ساله بود, علاقه وافری به تکواندو پیدا کرد. 
به پدر گفت که مرا در یک باشگاه ثبت‌نام کند. اد رالات نومه مت 


سس 


گفت به درست لطمه می خورد, اما پدرش او را قانع کرد که اجازه بدهیم 
موی روصت ور ی رآ 
را داشته باشد و مادرش هم به همراه پدر همفکر شدند و این شد که 
دستش را گرفتند و به باشگاه صحرا) بردند. مربی و استادش (علیاکبر 
سلطانی) به اه اضق تشن تکواندو داد و خیلی زود توانستم کمربندهای ی 
وارنگ بگیرد و سرانجام به کمربند مشکی رسید و دان‌های مختلف... تا 
امروز هم همچنان زیر نظر استاد سلطانی تمرین می کند... چرا که زندگی 
ورزشی‌ام را مدیون وی هست 

منابع زند گینامه :091۰0۱009۴3.60۳ 0-6۲۱۵ ۵1۱۷۷۵0۲۱۵ ۱۲۲۵۰//۲۵ 


ناگی فلا اند 
۵۰ 


شیخ > علا الدوله بیابانکی سمنانی در سال 659 در روستای بیابانک سمنان 
متولد شد. علاالدوله از کودکی مقدمات علوم نزد دایی خود رکن الدین 
صاین اموخت . و از پانزده سالگی وارد دربار ارغون خان ایلخان مغول شد 
و به کارهای دیوانی مشغول گشت 674-5 هق, و تا سال 685 که اردوی 
او را ترک نمود, به اعمال دیوانی مشغول بود. اما در ان زمان تغییر حالی 
در علا الدوله رخ داد و ترک مناصب دیوانی کرده به تحصیل و تکمیل 
معلومات خود رفته و حدیت و سلوک پرداخت و به بغداد رفت وحلقه 
ازادت شتخ تورالدین اشفرایتی بر کردن آوبخت: در ان خین عند بار به سفر 
حح و شامات رفت تا اينکه در سال 689 خرقه و اجازه ارشاد خود را از 
مرادخود چند دریافت نمود. و در خانقاه سکاکیه در سمنان به تعلیم 
مشغول شد. و نیز خانقاهی بنام برج احرار را با خرج خود ساخت و در آن 
به تعلیم و تالیف پرداخت و تأ ۳۳ قری در 7306 به کار خود ادامه داد ۰ 
خواجوی کرمانی حکمی از شاگردان وی بود. از علا الدوله در سمنان 
تالیفات بسیاری باقی است که از ان جمله اند: دیوان اشعار علا الدوله 
سمنانی, مقاصد المخلصین, و بیان الاحسان لاهل العرفان.گروه : علوم 
و انساب : شیخ علا الدوله بیابانکی سمنانی در سال 659 در روستای 
بیابانک سمنان متولد شد. پدر و اجداد وی از حاکمان محلی و مردمی مرفه 
و با فرهنگ بودند.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : علا الدوله بیابانکی 
سمنانی از یک خاندان روتمند سمنان بود چنانکه به قول خود وی «صد 
هزار از ملک پدری و میرات. صرف و وقف صوفیان کرد». اصل وی از 
سند بوده است اما در بیابانک سمنان اقامت گزیده بودند و متصدیان امور 
دیوانی به شمار می رفتند. «مقدمان» این خاندان با عنوان «ملک» مشهور 
بودند و به همین سبب برخی تذکره نویسان علا الدوله را از ملوک سمنان 
دانسته اند. پدرش ملک شرف الدین محمد و عمویش ملک جلال الدین از 
بزرگان دوره ایلخانی به شمار می رفتند و از متصدیان امور دولتی در آتن 
عهد بوده اند. ملک شرف الدین محمود عنوان ملک بغداد (شحنه بغداد) در 
زمان ارغون را داشت و درزمان غازان خان منصب الغ بیتکچی یافت و در 
سال 695 به زمان غازان خان همانند برادر خود اعلام گردید.تحصیلات 
رسمی و حرفه ای : علا الدوله بیابانکی سمنانی در سمنان فقه و حدیث را 


از دایی خود رکن الدین صاین (م. 700 ه.ق)اموخت و به اردوی ارغون 
خان پیوست اما به سبب تغییر حال و بیداری ناگهانی اردوی وی را ترک 
رکد و تکمیل تحصیلات خود در فقه, حدیث و علم ادبی و نیز سلوک 
پرداخت و در سال 687 ه.ق به بغداد رفت و حلقه مریدی شیخ نورالدین 
عبدالرحمن اسفراینی پرداخت. و خرقه خود را از او , که با واسطه ای به 
شیخ نجم الدین کبری می رسید پرداخت نمود. و اجازه ارشاد یافت 689 ه 
«ق و مدتی هم به سفر در فلسطین و شام پرداخت.خاطرات و وقایع 
تحصیل : حمدالله مستوفی که معاصر علا الدوله بیابانکی سمنانی بود 
نوشته است که علا الدوله در زمان ارغون خان مفول در مشاغل دولتی 
روزگار می گذراند (در 15 سالگی)فعالیتهای ضمن تحصیل : علا الدوله 
بیابانکی سمنانی در حین تحصیل علوم دینی و ادبی در دربار ارغون به 
کارهای دیوانی مشغول بود.وقایع میانسالی : چنانکه حمد الله مستفی 
نوشته است., علا الدوله بیابانکی سمنانی از 15 سالگی در دربار اباقا و 
ارغون و به مشاغل دولتی مشغول بود اما در یکی از سفرهای ارغون بر 
علا الدوله تغییرحالی دست داد چنانکه از خدمت دیوانی منصرف شد , شیخ 
خود در کتاب العروه این واقعه را در زمان جنگ ارغون و سلطان احمد 
تکودار درنزدیکی قزوین نسبت داده است (در حدود سال 682) اما در 
سال 685 از اردوی خان خارج شد و به سمنان رفت و به تکمیل تحصیلات 
و اطلاعات خود پرداخت و غلامان و کنیزان خود از اارد و اولا خود را صرف 
تعمیر و ساختن «خانقاهی سکاکیه» منسوب به شیخ حسن سکاک سمنانی 
(قرن 5 ه.ق) کرد. و به مریدان شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفراینی در 
بغداد پیوست و 607 و اندکی بعد به حج رفت و چندبار این زیارت را تکرار 

نمود. اما کما بیش با دربار ایلخانان ارتباط داشت در برخی از ۳0 
ایلخانان را در دیوان خود مدح نموده است و حتی میان امیر چوپان و 
سلطان ابوسعید ایلخانان وساطت نمود. آخرین سفر حج وی به سال 732 
بوده است.زمان و علت فوت : وفات علا الدوله بیابانکی سمنانی رادر 
شب جمعه 22 رجب سال 736 هجری در 77 تسالکی نوشته اند. پیکرش 
در کنار مقبره عماد الدین عبدالوهاب دفن شد.مشاغل و سمتهای مورد 
تصدی : علا الدوله بیابانکی سمنانی در 5 سالگی درحدود سال 673-5 به 
خدمت اباقاخان درامد اشتغال به کارهای دوانی را تا سال 685 ادامه داد. 
وی پس از ترک اردوی ارغون نیز کما بیش با دربار ایلخانان مرتبط 
بود.فعالیتهای اموزشی : علا الدوله بیابانکی سمنانی از سال 720 درخانقاه 
سکاکیه در صوفی اباد سمنان به ارشاد دراویش پرداختمراکزی که فرد از 
بانیان آن به شمار می [ : «جرج احراز» نام خانقاهی بود که علا الدوله 
بیابانکی سمنانی در آخرین سالهای عمر خود در صوفی اباد سمنان برپا 
کرد, بودسایر فعاليتها و برنامه های روزمره : تفکر, تالیف و مناظره درباره 


موضوعات عرفانی. همواره علا الدوله بیابانکی سمنانی را به خود مشغول 
می داشته است.شاگردان : از میان ارادتمندان متعدد علا الدوله بیابانکی 
سمنانی خواجوی کرمانی شاعر معروف بود که مدتی از دوران سلوک را 
در خدمت وی در صوفیاباد گذراندة و در آنجا معتکف بوده و در وضف وی 
اشعاری سروده است. اخی علی مصری راحتی محمد دهقان و ابوالبرکات 
تقی الدین علی سمنانی و منهاج بن محمد السراین از دیگر شاگردان علا 
الدوله بودند .آرا و گرایشهای خاص 7 الدوله ابا کی سمنانی / سمنانی 
در تصوف معتقد به اعتدال اجرای احکام دین و انطباق انها با اصول تصوف 
بود و در این راه سخت گیر بود و با معتقدان وحدت وجود (بویژه ابن 
عربی) مخالفت داشت و از این رو با شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی 
که خنین. اعتقادی. داشته انست: مکانبات و مباخناتن. داشته اسنت,اثار : 
العروه لاهل الخلوه , بیان الاحسان لاهو العرفان , دیوان علا الدوله سمنانی 
[صفاء تاریخ ادبیات در ایران. ج3(بخش 2). ص 808] ویژگی اثر : امامت 
علا الدوله سمنانی در کتابهای مقاصدالمخلصین, مفضح عقاید المدعین, 
بان اسان امن الشفان و فا الیو انا مایت علی ع ار 
است و برخی این دلایل را نشانه تشیع علاالدوله می دانند.4 سلوه 
العاشقین , فلاح , مشاریخ ابواب القدس , مطلع النقط و مجمع اللقط , 

مفضح عقاید المدعین , مقاصد را یسر البال فی اطوار 39 
اهل الحال 

منابع زندگینامه :صفاء تاریخ ادبیات در ایران. ج3. بخش 2 ص 801 


بیات, بابک 
ِِ 


11 9 ۳1 چهره‌های با استعداد موسیقی نوین است که آثار او نمایانگر 
این مدعا می‌باشد. وی که از صدایی خوب بهره مند است می‌بایست 
هم‌اکنون خواننده باشد ولی به سوی آهنگسازی کشانده شد و تمام 
کوشش خود را در این راه به کار بست و چنان پیشرفت نمود که یکی از 
اهنگسازان خوب و باارزش موسیقی فیلم شد. بهتر است درباره‌ی بابک 
بیات از قلم خود وی مطالبی را مطالعه نماییم: 

«در خردادماه سال 1325 در تهران کوچه‌ی روز به محله‌ی پل چوبی متولد 
شدم و پس از یک سال به خیابان هفده شهریور سه راه شکوفه خیابان 
کرمان نقل مکان کردیم, تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین مکان به 
پایان بردم, از همان طفولیت با خواندن و موسیقی انس و الفت و علاقه 
داشتم ولی یادم هست هفده ساله بودم که یکی از دوستان هنرمندم اقای 
میلاد کیائی مرا با نت موسیقی آشنا ساخت و از اين به بعد بود که راه خود 
را یافتم, البته مشوقم در کارهای هنری, بیشتر خانواده ایرج عطایی بودند. 
حدود بیست سالم بود که توسط یکی از دوستانم به خانم اولین باغچه‌بان 
معرفی شدم و در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی نزد این هنرمند 
گرامی به فراگیری موسیقی علمی مشغول شدم و در دسته کر, اپرا و 
کرملی وارد گردیدم و موسیقی واقعی را شناختم. در اینجا در چند اپرا 
شرکت کردم از جمله اپراهای: «کاوالریار وستیکانا», «دلاور سهند» کار 
آقای احمد پژمان و «ایل ترو واتوره» و چند اپرای دیگر. بعد از این بود که 
به موسیقی فیلم علاقمند شدم و به آهنگسازی برای متن فیلم‌ها روی 
آوردم. در سن 25 سالگی: موشیقی فیلم «خور شید در مرداب»۰ ساخته‌ی 
م. صفار, سال بعد موسیقی متن فیلم «برهنه تا ظهر با سرعت» کار 
خسرو هریتاش را ساختم که برایم بسیار جدی بودند اين کارها و بعد 
سریال تلویزیونی «چنگک» ساخته‌ی جلال مقدم و چند فیلم سینمایی آن 
روز را ساختم, لا زم به توضیح است که هنرمند شایسته آقای محمد اوشال 
در یادگیری و پیشرفت من در کار ساختن موزیک متن فیلمها بسیار موّثر 
بودند که با محبت فراوان مثل یک برادر با ایشان بودم و در زندگی و 
کارهای هنری من بسیار موّثر بوده‌اند. بعد از انقلاب بود که اولین کار 
هنریم را با نوار کاست خروس زری پیرهن پری نوشته اقای احمد شاملو 
که انتشاراتی ابتکار آن را تکثیر کرد. سپس موسیقی متن 61 فیلم را با 


فیلم «مرگ یزدگرد» از ساخته‌های بهرام بیضائی آغاز کردم و تا یک سال و 

نیم کار نکردم, در سالهای اخیر از فعالیتهای هنری‌ام باید از دو نوا رت 
به نامهای: «سکوت سرشار از ناگفته‌هاست» و «چیدن سپیده دم» با اقای 
احمد شاملو نام ببریم. »برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی در نهمین 
جشنواره فیلم فجر برای ساخت موسیقی فیلم « عروس » (بهروز افخمی) 
در سال ۱۳۱۹. برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی در پانزدهمین 
جشنواره فیلم فجر برای ساخت موسیقی فیلم های « سرزمین خورشید » 
(احمدرضا درویش) و « مردی شبیه باران » (سعید سهیلی) در سال 
۵ .فیلم شناسی: تنها مرد محله (1351) شیرتوشیر (1351) کیفر 
(1352) خورشید در مرداب (1352) هیاهو (1353) مسلخ (1353) تنها 
حامی (1355) فریار زیر اب (تتتروس- وین 6 حول پدهه نا ظهز .با 
سرعت (1355) مرگ یزد گرد (بهرام بیضایی 0 () نقطه ضعف 
(محمدرضا اعلامی - 1362) سلطان و شبان (مجموعه, داریوش فرهنگ - 

2) راه دوم (1363) ريشه در خون (سیروس الوند - 1363) مترسک 
(حسن محمدزاده - 1363) اتش در زمستان (حسن هدایت - 1364) 
اتوبوس (یدالله صمدی - 1364) جستجو در شهر (1364) صاعقه (1364) 
ترنح (محمدرضا اعلامی - 1365) تشکیلات (منوچهر مصیری - 1365) 
طلسم (داریوش فرهنگ - 1365) ایستگاه (یدالله صمدی - 1366) شاید 
وقتی دیگر (بهرام بیضایی - 1366) شکار (مجید جوانمرد - 1366) گاویار 
(کیومرث پوراحمد - 1366) گمشدگان (محمدعلی سجادی - 1366) 
مزدوران (1366) مکافات (منوچهر مصیری - 1366) ویزا| (بهرام ری پور - 

6) شاخه های بید (امرالله احمدجو - 1367) شب حادثه (سیروس 
الوند - 1367) عروسی خوبان (محسن مخملباف - 1367) کشتی آنجلیکا 
(محمدرضا بزرک نیا ِ 0۱307 تمام وسوسه های زمین (حمید سمندریان 
8 دستمزد (مجید جوانمرد - 1368) دو سرنوشت (مهران تاییدی - 
8) )شب مکافات (1368) شنا در زمستان (محمد کاسبی - 1368) 
گل سرخ (حمید تمجیدی - 1368) پرده آخر (واروژ کریم مسیحی - 1369) 
عروس (بهرو افخمی - 13609) دو فیلم با یک بلیط (داریوش فرهنگ - 

9 آقای بخشدار (خسرو معصومی - 1370) بهترین بابای دنیا 
(داریوش فرهنگ - 1370) عشق من. شهر من (علی قوی تن - 1370) 
قربانی (رسول صردرعاملی - 1370) مار (مجید جوانمرد - 1370) 
مسافران (بهرام بیضایی - 1370) مو تو (محمدعلی نظریان - 1370) 
خوش خیال (1371) روز فرشته (بهروز افخمی - 72/1371 تماس 
شیطانی (حسن قلی زاده - 1371) اتش در خرمن (سعید حاجی میری - 
1 آاآفعی (محمدرضا اعلامی - 1371) بیا با من (مهدی ودادی - 
1) دیدار (محمدرضا هنرمند - 1372) جنگ نفت کشها (محمدرضا 


بزرگ نیا - 1372) عروسی خون (مجید جوانمرد - 1373) روز شیطان 
(بهروز افخمی - 1373) توفان (محمدرضا بزرگ نیا - 34 سرزمین 
خورشید (احمدرضا درویش - 1375) دییپلمات (داریوش فرهنگ - 1375) 
اه ره ۱ رو کاواس ای 
5 پمهلوانان نمی میرند (مجموعه, حسن فتحی. 1375) مرسدس 
(مسعود کیمیایی - 1376) جهان پهلوان تختی (بهروز افخمی - 1376) 
ساحره (داود میرباقری - 1376) قرمز (فریدون جیرانی - 1377) معصوم 
(داود توحیدپرست - 1377) فریاد (مسعود کیمیایی - 1377) دوزن (تهمینه 
میلانی - 1377) شیدا (کمال تبریزی - 1377) ولایت عشق (مجموعه, 
مهدی فخیم زاده - 1378) دستهای الوده (سیروس الوند - 1378) سام و 
نرکس (ایرج قادری - 1378) 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زند گینامه :۰//۷۷۷۷۷۸۰۱۲۵۲۱۵۵۲۵۲.۵۵۲۳۱ ۸۲۱۲۲۰۵ 


تبانتء محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تخو ات 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمود بیات در حدود سال 130 وارد حوزه شهرستان نیشابور و 
تقریبا بعد از 3 سال در حوزه مشهد به مدت دو سال و سپس راهی قم 
شده و تاکنون مشغول بوده‌ام . در سال 63 1362 به مدت یک سال 
تمام از طرف حوزه علمیه قم برای تدریس ادبیات به شهرستان میناب 
رفتم . در سال 81 - 82 به مدت یک سال در دانشکده علوم قرانی تدریس 
قرآن و علوم مربوطه به مقدمات قرآن از قبیل ادبیات بوده‌ام و در خلال 
تحصیل مقداری هم تدریس داشته‌ام . 

در ضمن به مدت سه سال از ح معاونت تهذیب در مدرسه شهید 
صدوقی واقع در بلوار صدوق به امر تهذیب مشغول بوده‌ام و در مدارس 
امام صادق و بقية الله واقع در حاجی‌اباد یک سال تحصیلی تقریبا تدریس 
تجوید و صرف داشته‌ام ۱ اکنون پایان‌نامه سطح چهار را تحویل داده‌ام و 
مقدمات دفاع انشاء الله فراهم می‌گردد . نیز در دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران مشغول تدریس تفسیر موضوعی هفته‌ای یک روز در هفته می‌باشم. 


بیات, وحیدرضا 


قرن:14 

جنسیت 0 

۱ بیات, در پنجم دی‌ماه 1347 در شهرستان زنجان و در یک 
خانواده‌ی فرهنگی و هنردوست دیده به جهان گشود و هنوز بیش از ده 
سال نداشت که دلبستگی و عشق به موسیقی این هنر دیرپای و سنتی 
کشور در او رخ نمود. فعالیت هنری وی با تکخوانی در گروه سرود مدرسه 
اغاز شد. او پس از انتخاب شدن در سطح استان به مسابقات سرود 
کشوری اعزام شد و با اجرای آهنگی ساخته جلال شاهین‌فر به مقام 
نخست رسید و این امر مایه دلگرمی او برای ادامه دادن جدی‌تر 
فعالیت‌های هنری گردید. وی به تشویق برادر خویش مشفغول فراگیری 
ردیف‌های موسیقی ایرانی نزد نوازندگان استاد شهر خود گردید و با هوش 
سرشار و علاقه بسیاری که به این امر داشت در مدتی کوتاه با بیشتر 
ردیق‌های موشیقی ایزانی آشنا شد و از سال 1365 عهده‌دار تدریس آواز 
و ردیف‌های موسیقی اضیل. ایراتی در حوزه‌های هنری شد. از آن: یس با 
شرکت در کنسرتهایی که توسط سازمانهای مختلف برقرار می‌شد, 
تصنیف‌هایی از «عارف», و «بهار» را به همراهی نوازندگانی چون جلال 
تقوی اجرا نمود. در سال 1366 نیز به همت صدا و سیمای زنجان چندین 
برنامه در دستگاه‌های ماهور و همایون و نغمات اصفهانی و بیات ترک اجرا, 
ضبط و پخش نمود و علاوه بر آن در جنگ‌ها و جشنواره‌هایی که در سطح 
استان برگزار شده نیز برنامه‌هایی را هم به زبان محلی اجرا نموده است. 
همان دوران کودکی به نوازندگی تار داشت. اين ساز را به عنوان ساز 
اصلی و تخصصی خود برگزید و نزد استادان گرانقدری همچون اقایان: 
منصور سینکی و علی‌اکبر ثقفی (خرم) به فراگیری و تلمذ این ساز پرداخته 
و هم‌اکنون نیز نزد استاد هوشنگ ظریف به تکمیل اموخته‌های خود اشتغال 
دارد. وحیدرضا هنرمندی فروتن است و با هنر و ساز خود الفتی عاشقانه 
دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


بیاری, علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ار 

محل تولد : جعفر اباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/5/4 

بنده تا سوم راهنمائی را در محل تولد خواندم. بعد وارد حوزه علمیه قم 
شدم. همزمان بطور غیر حضوری دیپلم را گرفتم. در مدارس علمیه امام 
صادق(ع), امام باقر(ع), رضویه و معصومیه ادامه تحصیل دادم و در دروس 
خارج فقه اقایان فاضل لنکرانی, هادوی, کعبی شرکت کردم. در تفسیر 
ایت الله جوادی املی هم 6 سال شرکت داشتم. دوره های تربیت مربی 
دفتر تبلیغات را گذرانده ام(شش ماه). در مرکز ادبی حوزه شرکت و دوره 
ادبیات را گذراندم. در سال 1376 وارد موسسه امام خمینی شدم و دوره 
کارشناسی و سیس ارشد را گذراندم. الان در حال تدوین پایان نامه 
هستم. همزمان فعالیت های تبلیغی هم دارم که عمده ان در دبیرستانهای 
دانش اموزی. 


بی‌آزار. محسن 
ِِِ 


ی و می‌نازد 

که گل سرسبد موسیقی و ساز اینجاست 

آن وقتها تهران این چنین بزرگ و گسترده نبود. محدوده‌ای بود در 
حصارهایی از دیوار گلی معروف به یخچالی با ارتفاعی حدود 10 متر که از 
شمال (دروازه شمیران) به جنوب (دروازه خر ۳ عبدالعظیم) و از مشرق 
(دروازه دولاب) به سمت مغرب (دروازه‌ی گمرک) شامل می‌شده, در این 
محدوده‌ی کوچی, هر کجا صاحبدلی, دلسوخته‌ای. شاعر و عارفی بود از 
شمال و جنوب و مشرق و مغرب این شهر با درشکه يا پای پیاده و یا هر 
وسیله‌ی دیگری که در آن زمان در اختیار داشتند خود را به کرد تشتمع فجود 
هنرمندان می‌رساندند و مدتها از فیض دیدار آنها و از مصاحبت ایشان 
ار او ای سا مر ات سل 
مرحوم محمدحسین بی‌آزار بود که دروازه شمیران قرار داشت. 
محمدحسین که خود از شاگردان مرحوم استاد وزیری بود که ویولن را نیز 
به خوبی می‌نواخت و حداقل هفته‌ای یکبار هنرمندان زبردستی که ساز را 
فقط برای اغناء روح و دل خود می‌نواختند در منزل مرحوم بی‌ازار جمع 
می‌ شدند و در ضتان این هنرمندان خوب و تفی‌ادگا: شخصی بود به نام رجاء 
که سننتور را بسیار خوب 9 با چیرهد سنی می‌نواخت ولی متاسفانه از دو 
چشم نابینا بود و از شاگردان مرحوم سماع حضور پدر مرحوم حبیب 
عتضا کی بود. وی وقتی که در این مجلس سنتور می‌نواخت صدایی از 
هیچکس در تصی امد و اگر ساعتها هم نواختن ون وی ادامه پید | می‌کرد 
معذالک این سکوت ادامه می‌یافت و اصولاً خستگی که در شنونده‌ها ایجاد 
نمی‌کرد بلکه موجب انبساط خاطر و شور و شعف حاضرین هم می‌گشت. 
در چنین منزلی و چنین محفلی بود که به سال 1309 خداوند فرزندی به 
محمدحسین بی‌ازار عنایت فرمود که نامش را محسن نهاد. وی دوران 
کودکی را به سرعت پشت سر نهاد و بیش از شش سال نداشت که در یک 
مجلس دوستانه‌ی پدر که هنرمندان وقت جمع بودند همین مرحوم رجاء که 
ذکرش در بالا رفت شروء می‌کند به نواختن سنتور. به قدری نغمات دلپذیر 
سنتور رجاء در محسن کوچولو اثر گذاشت که وی از آن به بعد به چیزی جز 
نواختن و فراگیری سنتور فکر نمی‌کرد. عاقبت پدرش برای وی سنتوری 
خرید و از اقای رجاء خواهش کرد که وی را با نواختن این ساز اشنا نماید. 


در این زمان محسن بی‌ازار در کلاس دوم مدرسه‌ی ابتدایی مشغول 
تحصیل بود که نزد مرحوم رجاء شروع به فراگیری سنتور می‌کند و مدت 
سه سال به طور سینه به سینه بسیاری از گوشه‌ها و ردیفهای آوازی ایران 
را تعلیم می‌گیرد ولی متأسفانه بعد از این مدت آقای رجاء دار فانی را 
وداع می‌گوید و وی از داشتن استادی کم‌نظیر در آن زمان بی‌ نصیب 
می‌گردد ولی او دلسرد نشده و مدتها با پشتکار و تمرینهای مکرر و 
ممارست فراوان نزد خود کار می کند و ردیفهای اول موسیقی ایران را 
عباسعلی‌خان مافی کمه از شاگردان مرحوم درویش‌خان و وان ِ 
بود تیف از هنرمندان زو کف بود که صرف نظر از انتصاب فامیلی با 
بی‌آزار, در اين جمع هنری نقشی بزرگ داشت. روزی مرحوم صبحی 
قصه‌گوی رادیو که با همین مرحوم مافی دوستی دیرینه داشت در منزل 
پدر محسن نواختن و صدای سنتور وی را می‌شنود و صبحی از وی 
می‌خواهد که قطعه‌ای در مثنوی «افشاری» بنوازد و محسن این قطعه را 
می‌نوازد و به قدری خوب اجرا مف کنر که صبحی از آقای مافی می‌خواهد 
وی را به رادیو ببرد و در برنامه‌ی روزهای جمعه با ایشان شرکت نماید. 
سال 1323 که محسن بی‌ازار اولین برنامه‌ی رادیویی خود را در برنامه‌ی 
صبح جمعه صبحی اجرا می‌کند که با تشویق و استقبال فراوان مردم روبرو 
می‌گردد. این همکاری کم و بیش ادامه می‌يابد تا این که از سال 1328 
تفا همکاری وی با رادیو آغاز می‌ شود و در برنامه‌های گوناگون و 
متعددی نظیر شرکت در کنسرتهای به نفع موّسسات خیریه. برنامه 
کارگردان و برنامه ارتش و میره. .. شرکت و ساز سلو می‌نواخت و رسماً 
توسط مرحوم استاد نوخ لاه خالقی به سمت نوازنده‌ی رسمی رادیو 
درامد و هفته‌ای یکبار غیر از برنامه‌های متفرقه در رادیو, برنامه سلو اجرا 
می‌کرد. محسن بی‌آزار, غیر از سلونوازی که کار اصلی وق در رادیه بود. ۷ 
مرحوم قمرالملوک وزیری. حسین تهرانی. گرگین‌زاده و یحیی نیکنواز 
همکاری داشت و برنامه‌هایی را با انها در رادیو اجرا کرد. گفته می‌شود در 
سال 1334 بنا به خواست روح‌الله خالقی عضو شورای عالی موسیقی 
راذیو کزدند و مدت یکسال این سمت را عهده‌دار بود ولی پس از بکسال 
0 روح‌الله خالقی کناره‌ گبری. کزد. بی‌آزار هم از این سمت کناره 
کشید ولی همکاری خود را تا سال 1343 ادامه داد و از این تاریخ کلاس 
موسیقی خود و رادیو را تعطیل کرد. محسن بی‌ازار,. زمانی که در 
دبیرستان ناصرخسرو تحصیل می‌کرد با مرحوم داریوش رفیعی اشنا 
می‌شود و او را به ابراهیم‌خان منصوری معرفی و ابراهیم منصوری پس از 
تمجید از صدای وفیعی نف نی‌آزان هی هید نک ار کفشر کین بدهد. که 
رفیعین: در ان از ساعت :30/1 الن گه دوه ترانه.یاعی تر انه-بخواند .و بی‌اراز 


اولین آهنگی که برای داریوش رفیعی می‌سازد با شعر معروف رودکی 
شاعر بلندپایه‌ی ایران «بوی جوی مولیان اید همی» در شهناز و شور 
می‌سازد, ترانه‌ای که بر جان ۳ می‌ نشیند و شوری با می کند با صدای 
خسته و پرطنین دابون رفیعی با مجید وفادار آغاز می‌گردد. از خاطرات 
محسن بی‌آزار این که می‌گوید: «کلاس موسیقی داشتم اول دروازه‌ی 
شمیران که بعدها آن را به اول لاله‌زار کوچه‌ی مهران نقل مکان دادم, 
بسیاری از روزهای هفته, عصرها مرحوم حسین تهرانی, وزیری‌تبار. رضا 
مخخوتی اه غیر نمی هدند دز کلاسرن بت مت کرد یم از موسیقی و از هر 
دری سخنی می‌راندیم, ولی برخورد مرحوم رضا محجوبی طور دیگری بود» 
وی هر وقت که به کلاس می‌آمد دو ویولن مخصوص تمرین شاگردان بود 
که به دیوار کلاس زده می‌شد یکی ایتالیایی و یکی ایرانی و رضا هر وقت 
به کلاس می‌امد بدون سلام و عیلک می‌رفت و ویولن ایرانی را 
برمی‌داشت و خودش ان را کوک می‌کرد و حدود یک ساعت ویولن می‌زد 
که تمام شاگردان و خود من مجذوب پنجه‌های شیرین وی می‌شدیم و 
دست از کار خود می‌کشیدیم ولی هر وقت ما به وی می‌گفتیم که برای ما 
قدری ساز بزن در یک وضع خاص روحی قرار می‌گرفت و اجرا نمی‌کرد که 
این از اخلاق خاص وی بود و اگر دستگاهی يا کسی به وی می‌رسید و او را 
زیر چتر هنری و حمایت خود قرار می‌دادند از نوایغ نادر موسیقی ایران 
می‌گردید». 

خسن بی ار ارو ردفهای:موتشیفی: ابر اتف برای سنتور در دستگاههای: 
«شور», «ماهور», «نوا» و «همایون» مطالبی نگاشته که پس از تکمیل ان 
درضدد چا می‌باشند.. هخسن بی از ار مردی دوست‌داشتنی, خوش ‌اخلاق, 
خوش برخورد. رفیق دوست و زود رنج و حساس است و آزارش واقعاً به 
هیچکس نرسیده حتی به یک مورجه, و واقعاً تزا تایه بامسمی و 
برازنده وی می‌باشد. 

نوازنده. 

تولد: 9 تهران. 

درگذشت: 27 فروردین 1370. 

محشتن بی‌آزار: فرزند.:محمدخشین؛ , سنتورنواز و آهنگساز رادیو تهران بود. 
نزد پدر و اساتید موسیقی با سازها آشنا شد. با توصیه‌ی روح‌الله خالقی به 
رادیو وارد شد. چند سال بعد با قصد تشکیل یک ارکستر نخستین آهنگ خود 
را برای داربوش رفیعی ساخت. وی همچنین عضو شورای موسیقی رادیو 
بود. از سالهای 1340 کم‌کم از رسانه‌ها و مجامع عمومی دوری گرفت و 
ساز را برای شاگردان خود می‌نواخت. محسن تن سال‌ها در لاله زار و 
برحی مراکز آموزشی تدریس سنتور می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


بی‌بی دختران, ام عبدالله 
قرن:2 


0 
مات اصا اه فا ار ارات وا رت فا امه ان نمی 
معلوم نیست که وی در چه زمانی و به چه دلیلی به شیراز آمده است. 
ولی احتمال دارد که وی از علویان بوده و به همراه خانواده خود از ستم 
مان هه ای ار کر ها ی ات 
گویند زنی شوهردار که مرتکب زنا شده بود پس از توبه از قاضي شرع 
خواست تا او را سنگسار نمایند. آن زن را در کنار مزار ام عبدالله دقن 
نمودند و از آن هنگام زیارتگاه مردم شیراز شده است. همسر امیر 
مبارزالدین محمد (759 -713 ق) از امرای جلایری فارس دستور داد تا 
گنبد و مدرسه‌ای در آنجا بسازند. این گنید و مدرسه در زلزله‌های شیراز 
۰ ی 

زندگینا مه "منبع: بزرگان شیراز, 487؛ شدالازار, 114 -113. 


بی‌بی زبیده 


قرن:1 

جنسیت : دزد 

قرن اول هجری, به اعتقاد مردم بی‌بی زبیده دختر شهربانو و امام حسین 
(ع) بوده است. بقعه وی در شهر ری قرار دارد و حرم آن از اثار قرن نهم 
هجری است. درباره نسب بی‌بی زبیده لوحه مفصلی به تاریخ 6 ق در 
بقعه نصب شده که نتیجه تحقیقات فاضل دربندی است. وی با استناد به 
احادیث و روایات به تفصیل سفر شهربانو و دخترش زبیده را از کربلا تاری 
و تا آنجا که قاسم تانی- فرزند قاسم بن حسن مجتبی (ع)- از زبیده خاتون 
به دنیا می‌آید شرح می‌دهد. برخی پژوهشگران با تکیه بر بعضی نوشته‌های 
معتبر تاریخی موضوع آمدن شهربانو به ری و نیز انتساب زییده به امام (ع) 
را رد کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دایرة‌المعارف تشیع, 327 -326 / 3. 


بی‌بی شهربانو 


قرن:13 

0 

۱ 

این حسینیه به مساحت 350 متر مریع در منطقه‌ی ریچ‌من تون بنگلور قرار 
دارد و زمین آن 110 سال پیش از جانب همسر مرحوم حاج میرزا علی 
ات چا میا 

راسخون 


قرن:13 

جنسیت . دزن 

27 مرحومه بی‌بی فضل النساء حسینیه‌ی بی‌بی انارو 

حسینیه‌ی بی‌بی انارو به مساحت 75 هزار فوت مربع موقوفه‌ی مرحومه 
بی‌بی فضل النساء است. اين حسینیه در سال 1833 میلادی در میدان 
پارک شهر کلکته تاسیس شده است. مرحومه بی‌بی فضل النساء از 
شیعیان ایرانی الاصل بود. 

۵ تا ال ادا رت 

این < حلسینیه ۰« ندارد و هزینه‌های آن از سوی مردم و می‌ شود. 


بیبیک مروبه 


قرن:د 

جنسیت : دزد 

"۷ پنجم هجری, از زنار عارف. عبدالرحمان جامی می‌نویسد: «شیح 
ابوسعید ابوالخیر- قدس الله روحه- گوید که: «به مرو بودیم. پیرزنی بود 
آنجا که او را بی‌بیک گفتندی. به نزدیک ما ۳۹ و گفت: ای ابوسعید ! به 
تظلم آمده‌ام. ما گفتیم: برگوی ! گفت: مردمان دعا می‌کنند که: ما را یک 
به من بازگذار تا ببینم که من کیم یا من خود هستم. هنوز اتفاق نیفتاده 
است.» 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منیع: نفحات‌الانس, 629. 


بید آبادی عارف سرجویی. محمد جواد 

قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اس اه ی هر تا ی 
قدسی بوده, عذه‌ای از بزرگان این شهر به او ارادت می‌ورزیده‌اند. 

در 0 ماه صفر سال 4 به سن قریب به نود در کربلا وفات یافته, 

و هم آنجا مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


نید آیادی: انتنذااله 
ِِِ 


ام 1 محقق جیل زاهد عابد, افقه و اتقی و اکمل اولاد حاج سید 
محمد باقر حجة الاسلام شفتی است. 

در 1228-7 هد شده, و در شب آخر ماه جمادی الثانیه سال 1290 در 
کرند وفات يافته, جنازه به نجف اشرف منتقل گردیده و در دالان قبلی 
مقابل قبر شیخ انصاری مدفون کر دید , 

در اصفهان نزد پدر و دیگران تحصیل نموده, و در نجف از شاگردان شیخ 
محمقّد حسن صاحب جواهر بوده است, و پس از وفات پدر از نجف به 
ایران مراجعت نموده و مورد توجه «عموم طبقت بوده, و از دنیا ۵ص( اس 
بالاخص امر و بر کان: اعراض کی داشته, به طوری که می‌گویند: در 
جهات زهد و تقوی بر پدر خویش مقدّم بوده, در صورتی که پدر بزرگوارش 
ازهد و اعبد اهل زمان بوده است. 

از آثار خیریه او احدات و اجرای آب فرات است به نجف اشرف که در 
سال 1288 انجام يافته, و تاریخ آن: «اشرب الماء الفرات» می‌باشد. 

کتتب: تیر آز انار اوتمت" 

1- رساله‌ای در تجوید 2- شرح زیارات عاشوراء 3- شرح بر شرایع (فقه 
استدلالی) یک دوره کامل 4- کتابی در رجال 5- کتابی در غیبت 6- مناسک 
حج 7- مناقب الائفة یا منتخب المناقب؛ و غیره. 

در تاریخ اصفهان و ری در وقایع سال وفات سید صاحب عنوان فرماید: 
وفات ابوذر ثانی در منزل کرند... سید در حسن خط هم مرتبه ی اعلی را 
دارا بود, انتهی. 

کتیبه ی دور بقعه سید حجة الاسلام بخ افبان ایبرت: 

در الماثر و الاثار درباره ی او گوید: در فقاهت و اجتهاد و ورع و زهد و 
تقوی. مسلم مسلمین بود, در تنظیم شعر نیز قدرتی داشت. 

بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ 

تولد: آیان 11 1 تهر از 

درگذشت: اسفند 1374 تهران. ۱ 

امیر بیداریان در تهران در محله‌ی سنگلج به دنیا آمد. پدرش از صدای 
خوشی برخوردار بود. امیر بیداریان کار خود را از ضرب شروع کرد. تا سن 
پانزده سالگی ابتدا نزد خود و سپس نزد مرشد نصرالله به تمرین پرداخت. 
در سال 1337 همکاری خود را در رادیو با از ختگری که زیر آن .با مشتر 
همایون شهردار بود و تواز ندکان آن مجید وفادار, قاسم نیکپو, ابراهیم‌خان 
متضورق: حسین, یاحقی و... بودند. آغاز کرد سپس در ارکستر سازهای 
ملی به رهبری مهدی مفتاح. ارکستر بزرگ شما و رادیو به همکاری ادامه 
داد. امیر بیداریان در چند فیلم ایرانی نظیر «حسن کچل», «زیر بازارچه». 
«سعد و سعید» و. .. همکاری داشت. از کارهای دیگر او تهیه یک نوار به 
اسم «آموزش ضرب» و یک کتاب به نام ریتم به زبان نت است. امیر 
بیداریان در چارچوب قراردادهای فرهنگی و هنری و شناساندن موسیقی 
اصیل و سنتی ایران, همراه احمد عبادی,. محمدرضا شجریان. حسین ملک, 
اسدالله ملی. ایرج, وفایی و مجتبی میرزاده به کشورهای المان. 
هندوستان و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مسافرت نمود و بعد از انقلاب 
اسلامی در وزارت ارشاد اسلامی به تدریس مشغول گردید. وی در کلاس 
خصوصی نیز به تعلیم شاگرد می‌پرد اخت. 

اولین برنامه‌ی صحنه‌ای بیداریان در سال 1369 به مناسبت شب چهلم 
مهرداد اوستا بود که همراه با سید عبدالحسین مختآباد (آواز) و رضا 
مهدوی (سنتور) اجرا شد و به این ترتیب در صف هنرمندان حوزه‌ی هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت. 

امیر بیداریان‌نژاد در اسفند 1374 درگذشت و پیکرش در بهشت زهرا در 
قطعه‌ی هنرمندان و نویسندگان به خاک سیرده شده است. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


بیداریان؛ امیر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

امیر بیداریان از چهره‌های خوب و با استعداد در فن تنبک‌نوازی است که به 
سال 1311 در تهران در ِ سنگلج متولد ش پدرش از صدایی خوش 
برخوردار بود و هر زمانی که پدر سرحال بود اوازی در یکی از گوشه‌های 
موسیقی ایرانی می‌خواند و امیر که طفلی بیش نبود به صدای گرم پدر 
گوش می‌داد و اين انگیزه‌ی وی شد تا به سوی موسیقی کشانده شود. 
برخلاف بسیاری از موسیقی‌دانان کشور ما که ابتدا موسیقی را از نی و 
نی‌لبک شروع کرده بودند وی ضرب را انتخاب کرد و تا سن پانزده سالگی 
نزد خود شروع به تمرین کرد تا اين که در این سال نزد نوازنده مشهور 
ضرب محل به نام مرشد نصرالله رفت و از وجود وی جهت نواختن بهتر 
ضرب استفاده نمود. البته در آن زمان تکنیک تنبک‌نوازی مثل اکنون وجود 
نداشت ولی به هر حال وی در کار خود خبره بود. 

امیر بیداریان در سال 1337 همکاری خود را در رادیو با ارکستر شماره‌ی 
2 که رهبری آن با مشیرهمایون شهردار بود و نوا ز ند کان آن مجید وفادار, 
قاسم نیکپو, ابراهیم‌خان منصوری, حسین یاحقی و... بودند آغاز کرد. سپس 
در ارکستر سازهای ملی به رهبری مهدی مفتاح, ارکستر بزرگ شما و 
رادیو به همکاری ادامه داد. امیر بیداریان در چند فیلم ایرانی نظیر: «حسن 
کچل», «زیر بازارچه», «سعد و سعید» و... همکاری نزدیک داشت و فیلم 
ریتمیک «حسن کچل» از کارهای برجسته وی می‌باشد. دیگر از کارهای 
خوب و باارزش وی تهیه یک نوار به اسم «اموزش ضرب» و یک کتاب به 
نام «رتیم به زبان نت »> می‌باشد که به نظر صاحب نظران در نوع خود 
کم‌نظیر است. امیر بیداریان در چهارچوب قراردادهای فرهنگی و هنری و 
شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران. همراه استاد احمد عبادی, 
محمدرضا شجریان,. حسین ملک. اسدالله ملک. ایرج. وفایی و مجتبی 
میرزاده به کشورهای: المان؛ هندوستان و شیخ نشین های خلیح فارس 
مسافرت نمود و بعد از انقلاب اسلامی در وزارت ارشاد اسلامی به 
تدریس مشغول گردید. وی در کلاس خصوصی نیز به تعلیم شاگرد 
می‌پردازد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


بیرجندی. علی اصغر 
فرن:13 


ام اس ۷ 

(وف 0 -1310 ق), مفسر و مدرس. وی از رز حان و سرامدان علوم 
دینی در سده‌ی سیزدهم و اوایل چهاردهم هجری قمری بود و همچنین از 
مشایخ و استادان حاج محمد باقر بیرجندی. از وی تفسیری دو جلدی به نام 
7 بالمائور» به جای مانده که نظیر «تفسیر البرهان» سید هاشم 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :الذریعه (265/4), ریحانه (305/1). 


ِِ 


بیژن بیزنی _ ِ» سال ٍِِِ در خانواده‌ای اهب 2 و هنر در شهر بابل 
در این زمینه اه متعددی برپا 1 تما بای ام انفرادی در شهر 
بابل, تفانشکاج گروهی در موزه هنرهای معاصر, شرکت در کنگره انجمن 
خوشنویسان در اصفهان, تفانشاه کروهی انجمن خوشنویسان موزه 
علیرضا عباسی, نمایشگاه انفرادی انجمن فرهنگی ایران و ایتالی, 
تفایشگاه انفرادی گالری سیحون و هم‌اکنون سر گرم برپائی تضانش اف 
جدبد است و سالهاست که به مشتاقان این هنر تعلیم می د هد. 
وی همواره به موسیقی ایرانی دل سیرده و با اشنایی با هنرمندان صاحب 
نام به‌ویژه خانواده «کامکارها» و موسیقی و ساز خوششان در این زمینه 
به فعالیت پرداخته و با «افسانه سرزمین پدری‌آم» همراه ارکستر 
تتقوبی هرا ساشته. ارسلان. کاستان. معالیت: خود ما از کرد ج رل 
«شوریده دل» عطار را با آواز اجرا کرد و دومین اثر «نهانخانه دل», 
ساخته آهنگساز برجسته, کامبیز روشن‌روان که در اختیار دوستداران 
موسیقی قرار گرفته حاصل تلاش جدی او برای پی‌گیری کارش در زمینه 
موسیقی است. تازه‌ترین آثر او با عنوان «آینه در آیند از ساخته‌های 
کامبیز روشن‌روان بر روی اشعاری از مولانا و امیر هوشنگ ابتهاج و 
باباطاهر است که از طریق انتشارات سروش انتشار یافته است. 
وی در حال حاضر اثر تازه‌ای از همین آهنگساز را در دست تمرین دارد که 
به زودی به ضبط نهائی می‌رسد. 
بیژن بیژنی, از خوانندگان خوش‌صدا و بافرهنگی است که با انتخاب اشعار 
عارفانه و پرمغز, طی و که در آ شنم توقبی یکی از در کان موسیقی ایران 
دد. 
گرد 


بیضاوی فارسی, ابوالخیر, ابوسعید عبدالله 
۰ 


اتابک آبوبکر بن سعد زنگی قاضی القضاة فارس بود و بعد از او این منصب 
به پسرش رسید. وی بعد از مدتها اقامت در شیراز, اواخر عمر را در تبریز 
و صلاح‌الدین صفدی بود. او در گورستان چرنداب تبریز مدفون است. 
بیضاوی در عربی و فارسی تألیفاتی دارد. از جمله: کتاب تفسیر که به 
«تفسیر بیضاوی» يا «انوار التنزیل و اسرار التأویل» شهرت دارد و شیخ 
بهایی. بر آن شرح نوشته است. «الایضاح»:. در اضول دین؛ «نهذیب 
الاخلاق» در تصوف؛ «شرح التنبیه». در فقه؛ «شرح الکافیه». در نحو؛ 
«شرح المصابیح», در فقه؛ «شرح مطالع». در منطق؛ «منهاج الوصول الی 
علم الاصول». در اصول فقه؛ «طوالع الانوار» و «مطالع الانظار». در توحید 
و کلام؛ «غاية القصوی فی دراية الفتوی». در فقه شافعی؛ «شرح منتخب 
الاصول», در لفت. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (248/4), بزرگان نامی پارس (281 -274), تاریخ 
ادبیات در ایران (1209 ,228 ,223 -222 ,218 /3), تاریخ گزیده (706)؛ 
-517 1), دایرةالمعارف فارسی (490/1), الذریعه (192/24 ,179 
-178 /23), روضات الجنات (130 -127 /<), ریحانه (306/1), شیرازنامه 
(182), طرائق الحقائق (666 -662 /2), فارسنامه‌ی ناصری (116/1), 
کشف الظنون (1959 ,188 -186), الکنی و الالقاب (113/2), لفغت‌نامه 
(ذیل/ بیضاوی), معجم المولفین (400/13 ,98 -97 /6), نامه‌ی دانشوران 
(151 -137 /8), هدية الاحباب (111 -110), هدية العارفین (463 -462 
1 بادداشتهای قزوینی (15 -13 /2). 


مسعود بن عبد الله بیضاوی معروف به بابا رکن الدین از بزرگان مشایخ 
عرفان و علمای قرن هشتم هجری است که درزمان سلطنت ابو سعید 
ایلخان مغول دراصفهان زندگی می کرد . بابا رکن الدین در طول زندگی با 
نهایت احترام می زیست و پیوسته معزز و محترم بود . گروه : علوم 
انسانی رشته : الهیات و معارف اسلامی 9 : عرفان استادان و 
مربیان : بابا رکن الدین از شاگردان شیخ کمال الدین عبد الرزاق کاشی و 
همچنین شیخ داوود بن محمود قیصری بود.زمان و علت فوت : بابا رکن 
الدین درورز یکشنبه 26 ربیع الاول سال 769 هجری قمری وفات یافت . 
درساحل جنوبی زاینده رود مدفون گردید , درآن روزگار مزار بابا رکن 
الدین درکنار جاده شیراز واقع شده بود . ازآن زمان این محل به تدریج به 
گورستانی بزرگ تبدیل شد وبه نام قبرستان بابا رکن الدین نامیده شد 
.«شاگردان : یکی از مریدان صدیق و پاک نهاد بابا رکن الدین ,شیخ بهاء 
الدین محمد عاملی ,معروف به شیخ بهایی دانشمند معاصر صفویه است . 
شیخ بهایی دایما به زیارت قبر او می رفت و از باطن وی مدد می جست . 
ملا محمد تقی مجلسی اول نیز از خواص شاگردان بابا رکن الدین بود . د 
عصر قاجار نیز بابا رکن الدین مریدان و معتقدان بسیاری داشت از جمله 
ملا حسن نایینی که از بزرگان و اقطاب زمان خود بود و درعرفان و تصوف 
سز امد بود. آرا و کر اینتهاین خاض.: بابا رکن. الدین. از غرفای بزز کی است 
که درتمام اوقات ,جمعی کثیر از معتقدان صمیمی و پاکدل درمحضر وی 
تلمذ می کردند و از ارشادات او کسب فیض می نمودند . این عارف 
نیکونهاد در عرفان و سیروسلوک ,همانند استاد و مرشدش ,کمال الدین 
عبد الرزاق کاشی باسلسله معروف سهروردیه پیوند داشت .اثار : رساله 
قلندریه , شرح فصوص الحکم ویژگی اثر : اين کتاب تالیف ابن العربی 
است و بابا رکن الدین شرحی بر این کتاب نوشته است . این شرح با نام 
فصوص الحکم فی شرح الفصوص معروف است. 

منایو زندگینامه :سید مهدی سجادی نایینی ,بابا رکن الدین . فصلنامه 
فرهنگ اصفهان , شماره چهاردهم , زمستان 1378 بر ص 126 


ی تفا یز غلامحسین 
ِِِِ 


0 بیگجه‌خانی به سال 1297 شمسی در تبریز متولر شد و از 
همان اوان کودکی با توا ساز پدرشن که تار من‌تواخت. اشنا کردید. بدر 
وی آقا حسینقلی که شغل اصلیش کار دیگری بود ولی بیشتر بیست و چهار 
ساعت در شبانه‌روز را به نواختن «تار» می‌گذرانید زیرا از هر لحظه‌ی 
استراحت در منزل استفاده می‌کرد و با ساز سر و کار داشت., اين محیط 
هنری و علاقه‌ی وافر پدر به موسیقی, وی را به سوی آموختن و فراگیری 
تار کشانید. 

9۹ برای تحصیل ابتدا به مکتب خانه‌ای که در نزدیکی خانه‌شان بود 
می‌رفت و در منزل هنگام فراغت از پدر آموزش نواختن تار را 
فرامی‌گرفت. بیش از ده بهار از عمرش نگذشته بود که پدر را از دست 
می‌دهد و با این سن کم اين کودک هنر مند علاوه بر هزینه‌های خود, مخارج 
خانواده را نیز به عهده گرفت و از همین زمان بود که بالاجبار با شخصی به 
نام رضاقلی خان به مجالس جشن و عروسی‌ها رفت و در اين مجالس به 
تار زدن پرداخت و این به جهت احتیاج شدید و مبرم وی به ۳ بود و کار 
دیگر نداشت, تفا همکاری با هنرمندانی چون: علی. .یز و 
ابوالحسن اقبال آذر را آغاز کرد و در محضر آن استاد, با ردیفهای موسیقی 
سنتی ایران اشنا شد. چندی بعد که رادیو تبریز تاسیس شد. همکاری خود 
را با اين رادیو شروع کرد و در حدود 25 سال سرپرستی ارکستر شماره 
یک رادیو تبریز به عهده‌ی وی بود و در ضمن موسیقی, برنامه‌ی کودک 
رادیو تبریز را تهیه می‌کرد. وی مدت چهار سال در مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران تدریس و همکاری داشته است و مدتی هم 
کارشناس موسیقی رادیو تلویزیون اذربایجانی شرقی بود و تدریس تار را 
در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تبریز عهده‌دار بود. 

(1364 -1297 ش). موسیقیدان و نوازنده. در تبریز متولد شد. پدرش تار 
خوب می‌نواخت و غلامحسین اولین آموخته‌هایش را از پدر فراگرفت. برای 
تحصیل به مکتب‌خانه‌ی زادگاهش رفت, ده ساله بود که پدرش را از دست 
داد و برای امرار معاش به مجالس جشن و عروسی می‌رفت و تار 
همکاری می‌کرد. بعد از افتتاح رادیو تبریز. همکاری خود را با ان رادیو اغاز 
کرد. بیکجه‌خانی بیست و پنج سال سرپرستی ارکستر شماره یک رادیو 


تبریز را به عهده داشت و به مدت چهار سال در مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی تدریس کرد. مدتی هم کارشناس موسیقی رادیو و تلویزیون 
اذربایجان شرقی بود و در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تبریز نیز تار 
تدریس می کرد. | 1] 

نوازنده. 

تولد: 7 تبریز. 

درگذشت: فروردین 16 

غلامحسین بیگجه‌خانی از همان اوان کودکی نزد پبدر اون نواختن تار را 
فراگرفت. بیش از ده بهار از عمرش نگذشته بود که پدرش را از دست داد 
و لذا 1 گذراندن زندگی شروع به 0 بعدها نزد ابوالحسن 
تاسیس شد. همکاری خود را با اين رادیو شروع کرد و در حدود بیست و 
پنج سال سرپرستی ارکستر شماره‌ی یک رادیو تبریز به عهده وی بود و در 
ضمن موسیقی برنامه‌ی کودک رادیو تبریز را مدت‌ها تهیه می‌کرد. 

سنتی ایران تدریس و همکاری داشته است و مدتی هم کارشناس 
موسیقی رادیو تلویزیون اذربایجان شرقی بود و تدریس تار را در کارگاه 
موسیقی کودکان و نوجوانان تبریز عهده‌دار بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (662/ 2), مردان موسیقی (456 
-455/ 1). 


بیگلربیگی, حاجی عیسی خان 
۰ 


ی سید اسماعیل شامل امام زاده. آب انبار. بازار و میدان سید 
اسماعیل و مسجد - مدرسه فیلسوف الدوله است. هسته اصلی و مرکزی 
این مجموعه, آرامگاه امام زاده سید اسماعیل, منلسوب به اولاد امام علی 
النقی (ع), می‌باشد. کاشی‌های زرین فام روی مرقد و وضع اسقرار مرقد 
در گنبد خانه کنونی - که نسبت به مرکز تقارن بقعه فعلی جا به جاست - 
بر وجود عناصر ساختمانی قرون هفتم و هشتم هجری بنای امام زاده سید 
اسماعیل دلالت می‌کند هم چنین کتیبه روی در منبت کاری شده‌ی بنا نشان 
می‌دهد که ساخت در مزبور, در تاریخ غره جمادی الاول سال 886 ق به 
داخل شهر تهران سراغ می‌رود. به همین دلیل بنای امام زاده سید 
اسماعیل برای شهر تهران واجد امتیاز مخصوصی است عناصر ساختمانی 
9 خانه فعلی امام زاده سید اسماعیل را می‌توان به تغییرات و تحولات 
ساختمانی بنا در دوره صفوی نسبت داد که براساس آن گنبد خانه کنونی 
در محل بقعه قبلی با وسعت بیشتری برپا شده است کتیبه ایوان و در 
صایت ای قدیمی امام زاده از آخرین تحولات مهم ساختمانی این بنا به 
وسیله حاجی عیسی خان نیکلربیکی, حام دار الخلافه تهران؛ بان هی کنتد. 
وی در سال 11202 ق_ ضمن مرمت و تجدید بنای کنند خانه, صجن؛ ب گل 
دسته‌ها, رواق و ایوان آن را احداث می‌کند. حاجی عیسی خان بیگلربیگی 
در سال 11 ق به میرز | موسی وزیر اجازه می‌د هد ۳ در ملک شخصی 
خود - که شامل زمینی به مساحت هزار و شش صد متر بوده - اب انبار 
عظیمی رابنا کند. (متن وقف نامه اب انبار سید اسماعیل) این اب انبار به 
سیب هم جواری با بقعه زیارتی سید اسماعیل از همان ابتدای ساخت به 
نام آ انبار سید اسماعیل مشهور می‌ شود. 

پیش از ساخت آب انبار مذکور و تحولات عمده ساختمانی بنای امام زاده 
سید اسماعیل در دوره حکومت محمد شاه قاجار, بیشتر اراضی محله چال 
میدان را گورستان و چاله‌ها - از چاله‌ها به عنوان زباله دانی استفاده 
امام زاده باعث از بین رفتن گورستان و چاله‌ها و ساخت راسته بازار سید 
اسماعیل و دکان‌های اطراف میدان کاه فروش‌ها (سید اسماعیل امروزی) 
و دو دالان منتهی به امام زاده به جای آنها شد. یاد آور می‌شود که وجود 


تعداد زیادی از این مغازه‌ها و واحدهای تجاری را باید مرهون علت پر 
اهمیتی تحت عنوان وقف هم دانست ؛ چرا| که بسیاری از این دکان‌ها 
احداث شد ند ۳ از محل ور از آنها مخارج ضروری امامزاده و آنن انبار 
تام ود بتین شارت ساخت تا ارس اسفایل مرسط جه آواکر 
دهه 1250 ق یعنی, تقریبا هم زمان با آخرین مرحله تحولات عمده 
شا اس امای راون مات ام انار شمه اساخام ای هو 
وقف نامه تکیه امام زاده سید اسماعیل در سال 1259 ق از این بازار 
تحت عنوان «بازارچه جد بد الاحدات موسوم به سید اسماعیل» باد می 
کند. با احدات این بازار و به وجود امدن یک مجموعه با سه قطب قدرتمند 
مذهبی, تجاری و اجتماعی ضرورت ایجاد یک مرکز اموزشی و فرهنگی نیز 
ساخت مدرسه علمیه‌ای در یگانه فضای خالی مجموعه. یعنی قبرستان 
ضلع جنوبی امام زاده ترغیب کرد. بنابراین ن آخرین عنصر کارآمد مجموعه, 
مسجد - مدرسه فیلسوف الذوله, نیز بر بیکزه آن افزوده شد. 

براساس وقف نامه تکیه امام زاده سید اسماعیل حاجی عیسی خان 
بیگلربیگی در ماه ربیع الاول سال 1259 ق همگی ملک متصرفی 
همسرش؛ عفت الملوک, را - که شامل کاروان سرایی در میدان کاه 
فروش‌ها و تعدادی مغازه در میدان مذکور و بازار سید اسماعیل و هم 
خمینی (سیروس سابق) بوده است - در ازای پرداخت چهارصد و پنجاه 
تومان از وی خرید. حاجی عیسی خان در همان ۱ 
تاریخی تمامی املاک خریداری شده را بدین صورت وقف می‌کند که درامد 
و منافع حاصل از آن‌ها نه وسیله متولی زمان صرف برگزاری مراسم 
عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در تکیه امام زاده سید اسماعیل شود. 
واقف تولیت موقوفات یاد شده را به فرزند ذکور ارشد خود. محمد جعفر 
خان, و یس از او به محمد یوسف خان, فرزند مجمد جعفر خان؛ واگذار 
می‌نماید که به همین تز نیت تولیت به فرزند ذکور ارشد هر متولی متوفی 
از نسل واقف می‌رسد. اگر متولی متوفی فرزند ذکور ارشد نداشت و یا 
فرزندانش وه اناث ود تولیت با برادر وی به شرط ارشدیت 
می‌باشد. حاجی عیسی خان تیکلزبیکین برادر زاده‌اش, سلیمان خان, را نیز 
به عنوان ناظر مخصوص بر امور فوق انتخاب می‌نماید که پس از وی این 
منصب متعلق به فرزندان شخص نام برده خواهد بود. (متن وقف نامه تکیه 
امام زاده سید اسماعیل) . 

سرای حاج هادی, یگانه‌سرای بازار سید اسماعیل., در اصل کاروان سرایی 
متعلق به دوران قاجار بوده با کاربری ترخیص بار که دور تا دور صحن ان 
هر ماو رام وا ره های اه اش راد ریس التاس‌عال 1204 


ق, شخصی به نام حاج علی اصفر تهرانی, فرزند حاج هادی, تمامی ابنیه و 
حجره‌های کاروان سرای مزبور را وقف کرده است. به استناد وقف‌نامه 
این کاروان سرا ضروری است که بخشی از منافع و درامد املااک فوق 
صرف مخارح ضروری خود آنها شود و ما بقی نیز در راه کمک به افراد تهی 
دست, برگزاری مراسم تعزیه خوانی و انجام کارهای خیر صرف شود. حاج 
تاه اصغر تهرانی تولیت موقوفات باد شده را به فرزند ذکورش واگذار 
نموده که به همین ترتیب تولیت به فرزند ذکور هر متولی به شرط رسیدن 
به بلوغ و داشتن بصیرت می‌رسد. اگر متولی متوفی صاحب چند فرزند 
ذکور بالغ باشد, تولیت , بین آنها تقسیم می‌ شود ۱ ؛ چنان چه فرزندان متولی 
متوفی هن اناث 0 تولیت با اولاد ذکور از اناث ۱ در 2 
انقراض نسل واقف, تولیت به حاکم شرع جامع الشرایط می‌رسد. هم‌چنین 
حاج علی اصفر تهرانی امام جماعت وقت دار الخلافه تهران. شیخ محمد 
منصب متعلق به اولاد ذکور شخص نام برده خواهد بود. (متن وقف نامه 
سرای حاج هادی). 

امروزه این کاروان سرا نیز همانند سایر کاروان سراهای درون بازار هویت 
اصلی خود را از دست داده و به مکانی برای فروش کالا تبدیل شده است ؛ 
به طوری که به مرور زمان تمامی عناصر اصلی و قدیمی سازنده صحن 
ان تخریب و در عوض مغازه‌هایی جدید در دو طبقه بدون هیچ گونه ارزش 
معماری احدات شده است. خوشبختانه در سال 1382 ش دالان سرای 
حاج هادی و مغازه‌های اطراف ان به همان صورت اصلی و قدیمی‌شان 
مرمت و تعمیر شده و بدین صورت قسمت مذکور از مهلکه بی اصالت 
شدن نجات پافته است. 

اسماعیل در عصر حاضر - به غير از تعمیرات داخل حجره‌ها - به این شرح 
است: 

شیروانی و ساخت طبقه‌ای جدید برروی مغازه‌های این قسمت در اواخر 
دهه 1350 ش ؛ 

2 ی پوشش طاقی و قدیمی راسته بازار سید اسماعیل در دهه 
0 شش ؛ 

3 0 بازارچه سید اسماعیل عیل در ضلع جنوبی بازار سید اسماعیل در 
دهه 1350 شش ؛ برگرفته از کتاب پایگاه راسخون 


بیگلری؛ مجمد 
قرن:14 


جنسیت ِ 
محمد یگلری: در سال 1324 در تهران و در خانواده هنرمند متولد شد. 
پدر او حسین بیگلری‌پور از ویولن‌نوازان بنام و برادرش منوچهر بیگلری از 
نوازندگان معروف ترومپت می‌باشد. , 
استعداد ذاتی و عشق و علاقه‌ی وی به موسیقی و محیط مساعد خانوادگی 
موجب گشت تا محمد بیگلری در 6 سالگی راهی هنرستان موسیقی شود 
و یس از چندی به نوازندگی ویولن روی آورد وی در سال 139 از 
4 ۳ عالی موسیقی فارغ‌التحصیل شد. وی در طول زمان فراگیری 
موسیقی, علاوه بر ویولن با سازهای وپولن التوء ترومپت, هورن و پیانو 
اشنا گردید و در تمامی‌سازها مهارت پیدا کرد تا حدی که در ارکستر 
سمفونیک تهران به عنوان نوازنده هورن اول مشغول کار گردید و از نظر 
نوازندکی تروميت, قطعات. اهنگشازان بزرگ زا با ارکستر مجلسی اجرا 
نمود. 
محمد بیگلری در سال 1 به انگلستان رفت و به تحصیلات در رشته‌ی 
موسیقی و آهنکسازی ادامه داد..در انگلستان ضمن تحضیل؛ بارها با 
ارکستر مجلسی «موزار» به عنوان تکنواز قطعاتی اجرا نمود. پس از 
تحصیل به ایران بازگشت و در ارکستر مجلسی صدا و سیما مشفول 
فعالیت برد وی به عنوان تکنواز اک 
شوروی, لهستان, بلغارستان و یوگسلاوی همکاری کرد که موفقیت‌های 
بسیاری را کسب نمود و مجموعاً برنامه‌هایی موفق در این ممالک به 
در سال 1358 به عنوان مدیر واحد شبکه اول موسیقی صدا و سیم 
منصوب گردید و در همان سال سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را 
ساخت و در سال 1300 به عنوان مدیر موسیقی شبکه اول و دوم صدا| و 
سیما منصوب گردید. از سال 1367 به عنوان مدیر موسیقی سنتی ایران 
مشغول به کار می‌باشد. 
ِِ بیگلری, در سال 1369 به عنوان تکنواز در ارکستر سمفونیک صدا و 
سیما و تکنواز ویولن در کنسرت‌هایی که در ژاپن برپا شد شرکت و مورد 
تشویق فراوان قرار گرفت. وی در رشته آهنگسازی فعالیت‌های 
چشمگیری داشته و آثار ارزنده‌ای از خود به جای نهاده که حدود 400 آهنگ 


می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ِِِ 


به 1319 شمسی, منوچهر بیگلری در خانواده‌ای اهل هنر و دوستدار 
موسیقی در تهران متولد گردید. پدر وی حسین بیگلری, از هنرمندان خوب 
و بنام و از سلیست‌های رادیو ایران و که از مسئولین مدرسه عقالین 
موسیقی بود. منوچهر بیگلری از پنج سالگی ویولن را نزد پدر آغاز نمود و تا 
ده سالگی مشق ویولن را در خانه ادامه داد. از ده سالگی به هنرستان 
عالی موسیقی رفت و نواختن ویولن را نزد اساتیدی مثل علی‌محمد خادم 
میثاق ولوئیجی تعلیم گرفت و از همان دوران اولیه از خود استعداد ذاتیي 
خویش را نمایان ساخت و پس از دو سال. چون به سازهای بادی مخصوصا 
ترومپت علاقه داشت., نزد هنرمندان بزرگ و مشهوری چون: ساکوف. 
هندسی فن نواختن این ساز را به خوبی اموخت و از هنرستان عالی 
موسیقی فارغ‌التحصیل گردید. 

وی پس از اتمام دوره‌ی هنرستان عالی موسیقی در سال (۷ به 
ارکستر سمفونیی تهران پیوست و حدود هیجده سال. همکاری دلسوز و 
موفق برای این ارکستر بود و در این مدت, تحت رهبری استاد حشمت 
سنجری هنر خود را به علاقه‌مندان موسیقی اراثئه کرد. سپس به ارکستر 
مجلسی تلویزیون دا شد که همکاری او با این ارکستر همچنان ادامه 
دارد. 

بیگلری هنرمندی است که چه در شروع کار موسیقی و چه اکنون که یک 
موسیقی‌دان حرفه‌ای است, همیشه هوش موسیقیایی و همچنین صداقت و 
سلامت کار را نشان داده است و دلیل آن هم دوری کامل وی از ابتذال 
کارهای هنری است. از جمله آثار او: تنظیم چند آهنگ برای ارکستر بزرگ 
و نیز کاست افسون (قطعاتی برای ترومیت) با همکاری فریبرز لاچینی 
است. وی اثر جدید دیگری در شرف اراثه دارد که نتیجه‌ی همکاری وی با 
منوچهر بیگلری در تواختن پات هم از تکنیکی خوب برخوردار می‌باشد. وی 
چندین کنسرت همراه با گروهای مختلف هنری, تحت قراردادهای فرهنگی 
هنری بین ایران و ممالک دیگر جهان به اجرا گذاشته که کارهایی عموماً 
موفق بوده‌اند. در تهران و بسیاری از شهرستانهای کشور نیز همراه با 
ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون به اجرای کنسرت پرداخته است. وی 
هم‌اکنون در ارکستر سمفونیک صدا و سیما به عنوان تکنواز ترومپت 


مشغول به کار می‌باشد و یکی از آهنگسازان موفق صدا و سیما به شمار 
هی رز ود. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


بیگلری‌پور. حسین 


قرن:14 
جنسیت ِ 
مرحوم حسین بیگلری‌پور, از خادمان بزرگ موسیقی و فرهنگ صوتی 
کشور است که در زمان حیات خویش خدمات ارزنده‌ای را به جامعه 
موسیقی ایران انجام داد. 
وی از ده سالگی شروع به نواختن ویولن کرد و پس از چند سال وارد 
هنرستان عالفن موسیقی شد و پس از اتمام دوره تحصیلی وارد ارکستر 
سمفونیک تهران که رهبری ان با زنده‌یاد مین‌باشیان بود شد و همکاری 
خود را با این ارکستر آغاز و ادامه داد. 
حسین بیگلری‌پور که در هنرستان زیر نظر نوازندگان ورزیده خارجی به 
خصوص استادان چی‌اسلواکی پروش پافته بود و از تکنیک بالایی برخورداد 
گردیده بود. بعدها به عنوان استاد ویولن در هنرستان عالی موسیقی 
مشغول تعلیم به هنرجویان ایرانی گردید و بعد از چندی هم به سمت ناظم 
هنرستان عالی موسیقی برگزیده شد. 
وی» چندی بعد به سمت رهبر ارکستر صبا انتخاب و خود به‌عنوان نوازنده 
اول ویولن این ارکستر فعالیت می‌کرد. چند سال بجد. به هنرستان دختران 
نتقل شد و مدیریت و ارکستر دختران را به عهده گرفت که شاگردان 
خوبی را در این دوز تربیت کرد و علاوه بر نوازندگی و نظارت, قطعاتی را 
برای ارکستر بزرگ ساخت و همچنین ردیف‌های موسیقی را چند سال کار 
کرد و فة کتاب: در آورت: زنده‌یاد حسین بیگلری‌پور دو فرزند از خود به یادگار 
گذارد به نام‌های منوچهر و محمد بیگلری‌پور که هر دو از هنرمندان ارزنده 
و بزرگ کشور می‌باشند. 
حسین بیگلری‌پور از معلمین بزرگ سرود و موسیقی کشور بود که همزمان 
با معلمین بزرگی چون: ابراهیم‌خان منصوری, احمد فروتن راد, غلامحسین 
ظهیرالدینی, مهدی مفتاح, جواد معروفی, حسینعلی ملاح برادران نورین 
(جعفر و باقر), نصرت‌اله سپهری, اکبر محسنی و جهانگیری و مهتدی در 
مدارس تدریس می‌کرد, متام رها یه در سال 130 دار فانی را وداع گفت. 
خداوند رحمتش کند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


بیگم شیرازی, ام‌سلمه 
فرن:12 


تاو 01 ۳ 

(ز 1163 ق), عارف و نویسنده. از اثار وی «جامع الکلیات». در سیر و 
سلوک و عرفان است که در شیراز چاپ شده است.[ 1 ] 

ز شعبان 1163 ق. وی کتاب جامع‌الکلیات را در سیر و سلوک و عرفان به 
زبان فارسی در چهارده مقاله تالیف کرده است. | 2] 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :11] الذریعه (۰)69/5 ریحانه (306/8), لغت‌نامه (ذیل/ 
ام‌سلمه). مشاهیر زنان (18 -17). 

[2] منابع: الذریعه, 69 /5؛ ریحانةالادب. 306 /8؛ فرهنگ بزرگان اسلام و 
ایران. 116؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی, 1502 /2: فهرست نسخه‌های 
خی فارسی: 706 2 اما 5 و لین کنب‌ساین قاری 
و عربی, 654 /1. 


بینش تبریزی, محمد علی 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1336 ق), صوفی و شاعر. متخلص به بینش. ملقب به کشاف 
الاسرار. اصل وی از قره‌باغ ولی مقیم تبریز بود. وی عموی کلنل محمد 
تقی‌خان پسیان بود. بینش صوفی‌مشرب و خود رییس فقرای وقت ذهبیه 
تبریز بود. از اثارش: مجموعه‌ی منظوم «هفت مجمر». 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی شعرای اذربایجان (102 -101 /2), سخنوران 
آذربایجان (248), مولفین کتب چایی (148/4). 


بیهقی خسروجردی, ابوبکر احمد 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(258 154 384 ق), فقیه شافعی, حافظ, محدث. مفسر و متکلم 
اصولی. ملقب به فخرالزمان. در خسروجرد بیهق متولد شد, و در همان جا 
نشو و نما یافت. وی به بغداد و کوفه و مکه سفر کرد و در نیشابور رحل 
اقامت افکند. در همان جا درگذشت و در بیهق دفن شد. ابوبکر در علوم 
گوناگون دارای دستی توانا بود. امام الحرمین گوید که: شافعی بر گردن 
تمام شافعیان حق دارد جز بیهقی. و اين بیهقی است که با کثرت 
تصنیفاتش در حمایت مذهپ شافعی بر او منت دارد. ذهبی گوید که اگر 
بیهقی می‌خواست قادر به نم مذهب جدید بود. بیهقی از شاگردان ابو 
عبدالله حاکم نیشابوری و ابوالفتح ناصر مروزی و ابن فورک و ابو علی 
رودباری و عبدالله بن یوسف بن نامویه است. شیح الاسلام" ابو غلی 
فارسی از شاگردان وی بوده‌اند. به خاطر گستردگی دانش و معرفتش به 
اختلاف, در حدود یکهزار ساله تصنیف کرد. از جمله‌ی اثار او: «السنن 
کبیر». ده مجلد و «السنن صغیر», دو مجلد, در حدیث؛ «دلایل النبوة», در 
سه مجلد؛ «الجامع المصنف فی شعب الایمان»؛ «المبسوط فی نصوص 
الشافعی», در ده مجلد؛ «الاسماء و الصفات»؛ «المعارف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (113/1), اعیان الشیعه (569 -568 /2), تاريخ 
ادبیات در ایران (274/1), دائرةالمعارف اسلامية (430 -429 /4), 
روضات الجنات (264 -260 /1), ریحانه (308/1), سرآمدان فرهنگ 
(93/1), سیرالنبلاء (170 -163 /18), الکامل (104/8), کشف الظنون 
(2051 ,1957 1836 ,1739 ,1726 ,1621 ,1582 ,1455 ,1393 
1 ,047 ,1007 ,760 ,721 ,574 ,400 ,261 ,175 ,53 ,9), 
لغت‌نامه (ذیل/ احمد بن حسین), معجم البلدان (424/2), معجم المولفین 
(207 -206 /1), الوافی بالوفیات (354/6), وفیات الاعیان (76 -75 /1)؛ 
هدية العارفین (78/1). 


(تو ح 544 -470 ق), مجدت, فقیه, مفسر و ادیب. معروف به بوجعفرک. 
وی اهل نیشابور بود. گروهی از نجبا همصحبت وی بودند و جماعتی نزد وی 
علی بن حسن بن عباس صندلی واعظ و دیگران سماع حدیث داشت. 
تاج‌الدین محمود بن ابی‌المعالی خواری, در مقدمه‌ی 9 «ضالة الادیب» 
می‌اورد که احمد بن علی بیهقی در ادب و قرائت امام بود و کتاب 
«صحاح» جوهری. در لفت راء پس از قرائت بر ابوالفضل احمد بن محمد 
میدانی,. حفظ کرد. از جمله‌ی تاألیفات او: «المحیط», در لغات قرآن؛ 
«ینابیع اللفة»؛ «تاج المصادر». در لفت عرب؛ کتاب «المحیط بعلم 
القرآن». ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (321 -320 /2, دایرةالمعارف 
فارسی (497/1), روضات الجنات (270/1), سیر النبلاء (208/20), کشف 
الظنون (2052 -1619 ,269), لغت‌نامه (ذیل/ احمد بن علی). معجم 
الادباء (51 -49 /4), معجم المولفین (4/2), الوافی بالوفیات (215 -214 
7 هدية العارفین (84/1). 


پارسا.؛ شمس‌الدین محمد 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف ح 822 ق), مفسر, فقیه, نویسنده و صوفی. وی اهل بخارا و از 
اصحاب درجه‌ی اول خواجه بهاءالدین نقشبند و از اولاد عبدالله بن جعفر 
طیار بود. او نسبتش به حافظالدین کبیر. محمد بخاری می‌رسد. از مشاهیر 
عرفای سلسله‌ی نقشبندیه است. چون مردی پارسا و دانشمند بود, 


بهاءالدین وی را پارسا لقب داد. پارسا, کتب بسیاری در تصوف دارد که به 
شیوه‌ی تفکر و تحلیل ابن‌عربی از مسائل عرفانی. نزدیک است. وی 
همچنین در نقل حدیث نیز دست داشت و کرامات بسیاری را به او ننست 
داده‌اند. در هنگام بازگشت از سفر حح, در مدینه درگذشت و او را در جوار 
مزار حضرت عباس (ع) به خاک سپردند. وی پسری داشت به نام خواجه 
حافظالدین ابونصر پارسا که او هم از مشایخ معروف نقشبندیه به شمار 
می‌رود. از اثارش: «فصل الخطاب لوصل الاحباب». در محاضرات؛ 
«الفصول الستة»؛ «اربعون حدیثا»؛ «تفسیر القرآن العظیم». در یکصد 
مجلد؛ «رساله‌ی قدسیه»؛ «عقاید حکیم ابوالقاسم اسحق بن محمد بن 
اسمعیل بن ابراهیم بن زید سمرقندی»؛ «انیس الطالبین و عدة 
السالکین»؛ «تفسیر سوره‌ی فاتحة الکتاب»؛ «رساله‌ی کشفیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (273/7), ایضاح المکنون (191/2), تاریخ ادبیات 
در ایران (483 -482 /), تاریخ نظم و نثر (281 -280 ,221 -220), 
تذدکرة الشعراء (379), حبیب السیر (5 -4 /4), الذریعه (50 /17 ,233- 
2 6 رشحات عین الحیات (مقدمه 111 -101 ,88 ,44), ریحانه 
(310/1), طرائق الحقائق (62/3), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 823), 
معجم المولفین (300/11), نفحات الانس (400 -397), هدية العارفین 
(183/2). 


پازوکی, منوچهر 
ِِِ 


منوچهر ۳ به سال 1318 خورشیدی در تهران سرچشمه کوچه میرزا 
محمود وزیر متولد شد. از همان طفولیت به موسیقی علاقه پیدا کرد ولی 
از سن شانزده سالگی برای فراگیری این هنر اقدام کرد. 
وی ابتدا برای فراگیری و نواختن «عود», (بربط) که یک ساز صددرصد و 
کاملا ایرانی است, نزد پرویز فرصت و پس از مدتی نزد هنرمندی عرب به 
نام احمد عبدالوهاب رفت و مدت دو سال نزد وی کار کرد و مدت چهار 
سال هم نزد شاپور نیاکان به فراگیری ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی 
منوچهر پازوکی کار هنری خود را در رادیو, ابتدا با شرکت در برنامه کودک 
زمان مرحوم داود پیر نیا اغاز کرد و پس از مدت‌ها همکاری با این برنامه به 
اداره هنرهای زیبا رفت و در برنامه‌های آن اداره مشغول همکاری با سایر 
اغضای ار کشتر آن گزدید: سپس در رادیو ایران, در برنامه‌های مختلف 
مثل: شما و رادیو در صبح‌های جمعه, ارکستر برنامه‌های آذربایجانی و در 
خلال این همکاری‌ها با رادیو, در تلویزیون نیز مشغول همکاری گردید و از 
سال 1949 شروع به ساختن آهنگ کرد که از رادیو و تلویزیون پخش 
دید. 
وی همراه سار دوستان هنرمند خود, کنسرت‌های متعددی در شهرهای: 
ابادان, اهواز,. خرمشهر, بوشهر و بسیاری از مناطق شمالی کشور مثل: 
رشت. بندرانزلی, منجیل, رودبار و در شهرهای مختلف مازندران اجرا کرد 
که تعدادی از انها به نفع مجامع و موّسسات خیریه بوده است. شاگردان 
خوبی را تعلیم داد و تربیت کرد و با نواختن سازهای بانچو و ماندولین 
اشنایی کامل دارد و تا سال 1358 با رادیو و تلویزیون همکاری داشت ولی 
پس از چندی به علت مشغله زیاد. مجبور به ترک این همکاری گردید و 
فعلا به تعلیم شاگرد می‌پردازد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 
جنسیت . دزن 
هگا 
تولد: 


درگذشت: 17 اردیبهشت 34 تهران. 

کف پاشایی فعالیت هنری خود را از رادیو و تلویزیون در دهه‌ی 
0 غغاز کرد. در سال 1356 برای افلین و اخبین: بان بازبحري ور 
سینما- در فیلم «سفر سنگ»- به کارگردانی مسعود کیمیایی را تجربه کرد. 
وی برای سه فیلم «تیغ و ابریشم» (1356): «سرب» (1376) و 
«گروهبان» (1369) موسیقی متن ساخت که در این صتاز موسیقی 
«سرب» از فیلم‌های دیگر متمایز بود. 

کیتی. باشایی: بش از انکه تال‌ها به سرطان: دار بوده سراتجام. روز 17 
اردیبهشت 1374 در تهران درگذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه تلهم 

محمد تقی پاشایی در فروردین سال 1337 هجری شمسی در شهر 
مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران 
گذراند و در سال 57 موفق به اخذ دییلم ریاضی گردید. ایشان در سال 58 
جهت تحصیل علوم حوزوی وارد حوزه علمیه اشتهارد شد و بعد از شش 
ماه در مدرسه علمیه برهان شهرری ادامه تحصیل داد و از سال 4 تا 
در حوزه علمیه مقدسه قم مشغول تحصیل و تدریس و تحقیق می 


پاقلعه‌ای, عباس 
ِِِِ 


9 ضرو فی نعمت‌اللهی, ملقب به صابر علی, فرزند مير محمد هادی, از 

مشایخ سلسله‌ی نعمت‌اللهی. در حسن سلوک و بسط ید و اخلاق و ملکات 

فاضله از بسیاری از معاصرین ممتاز بود, در زمان او سلسله‌ی ایشان در 

اين شهر رونقی داشت. 

در صبح 3شنبه 5 ربیع الاول سال 1350 در اصفهان وفات یافته, در 

مقبره‌ی خانوادگی خود در تکیه‌ی آغاباشی جنب تکیه‌ی خاتون‌آبادی مدفون 
دید. 

۳ 

دانشمند فرزانه آقای معلم در تاریخ فوتش فرماید؛ 

سر برون کرد یکی ناگه و گفت 

ز جهان عارف ربانی رفت 

برگرفته از ز کتاب :دانشمندان زار کان اصفهان (جلد دوم) 


ِِِ 


انا الا الاعای ای عاعش اه اس ما 
6 غقمری در شهرستان اردبیل متولد شده و بعد از اتمام فارسی و 
طی مقدمات در مدرسه ملا ابراهیم اردبیل در سال 1366 به قم آمده و 
سطوح عالیه را نزد اساتید معظم قم خوانده و خارج مکاسب را از مرجع 
عالیقدر شرجوم آیت‌الله العظمی آفای عحت قدس الله دزم اشناده نموده 
و پس از فوت آن مرحوم به درس آیت‌الله العظمی بروجردی حاضر شده و 
یک دوره درس خارج اصول مرحوم آیت‌الله آقا سید محمد محقق یزدی 
معروف به داماد را فراگرفته و اکنون به تدربس فقه و اصول و مباحثات 
خصوصی اشتغال دارند. 

وی از فضلاء متين و مدرسین خلیق و باتقوای حوزه علمیه است که علم 
خود را با حلم و ورع قرین ساخته است. 

عالم علوم دینی. 

تولد: 5(1296 رمضان 1346 ق.), اردبیل. 

درگذشت: 6 اسفند 1375 قم. 

آیت‌الله احمد پایانی اردبیلی در حدود پنچ سالگی به مکتبخانه رفت و 
خواندن قرآن مجید و فنون تجوید و قرائت و متون فارسی چون گلستان و 
نصاب‌الصبیان را فراگرفت و پس از آن در مدارس دولتی تحصیلات ابتدایی 
را آموخت. در سن چهارده سالگی به مدرسه علمیه‌ی ملا ابراهیم شتافت و 
به خواندن ادبیات عرب پرداخت و به لباس روحانیت ملبس شد. در اوایل 
سال 136 ق. بةه مقصد ادامه‌ی تحصیل به حوزه‌ی علمیه‌ی قم امد و به 
خرن مسا نقه ه اصول سداعت: و کاس را ند ات الم تاه 
رسائل را در محضر آیت الله سلطانی طباطبایی و کفاية الاصول را هم در 
ی ای سای وی یل مد رس کایاع 
خاشته ها تال سعاضم الاصول سداخت. مق رال 170 ای به 
درس فقه ایت‌الله حاج سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای حاضر شد و پس از 
ان در درسهای فقه و اصول ایت‌الله العظمی بروجردی و سپس در 
درسهای فقه و اصول ایت‌الله سید محقق داماد شرکت جست و مبانی 
عملی خویش را استوار ساخت. استاد حدود پنجاه سال به تدریس کتابهای 
عم وال روا کت 


آیت‌الله پایانی اردبیلی از بدو شروع مبارزات مرجعیت و روحانیت به 
رهبری امام خمینی (ره) علیه رژیم ستم شاهی, به پیکار با نظام پهلوی 
پرداخت. . یس از انقلاب اسلامی نیز از تایید و پشتیبانی مواضع حضرت امام 
دریغ نکرد. از اشتغالات دیگر ایشان شرکت مستمر در جلسه دیرین تفسیر 
قرآن کریم بود که با حضور جمعی از تذرکان و دانشمندان تشکیل 
می‌شدند. 

باه بان هی ان کورشن ال ری نام تیا حذروی خلیرین 
قم رخت سفر برمی‌بست و برای تبليغ شعایر دین به نقاط دیگر هجرت 
می‌ کرد و به راهنمائی مردم و اقامه جماعت می‌پرداخت و این تا سالیان 
پایان عمرش ادامه داشت. او دارای اجازه‌ی نقل حدیث و امور حسبیه از 
استادش آیت‌الله حجت بود. 

تألیفات ایشان عبارتند از: تقریرات درس فقه آیت‌الله حجت کوه‌کمره‌ای 
(بحث بیع)؛ تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی بروجردی: فهرست جامع 
الشتات میرزای قمی؛ شرح مکاسب به نام «ارشاد الطالی الی حقایق 
المکاسب» از اول مکاسب محرمه تا اواسط خیارات؛ حاشیه کفاية 
الاوصل؛ حاشیه‌ی مکاسب (که حاشیه بر مکاسب محرمه (در یک جلد) و 
حاشیه بر بیع در دو جلد به چاپ رسیده است)؛ «رسالة فی احکام الاراضی 
و اقسام‌ها» که در مجموعه‌ی مقالات کنگره‌ی شیح انصاری به چاپ 
رسیده؛ «رسالة فی بیع الفضولی» که در مجموعه مقالات کنگره‌ی محقق 
اردبیلی به چاپ رسید. آنچه از تقریرات ایشان به چاپ رسیده است. 
عبارتند از: در کلاس درس مکاسب (شرح قسمتی از مکاسب محرمه در 
سه جلد. نوشته اقای رضا محمودی)؛ در محضر شیخ انصاری (نوشته جواد 
ی در اين کتاب مکاسب محرمه در نه جلد, و نیمی از بیع در 
هشت جلد و کت خیاد ات زر نف له سر ح. کشته و-همه آنها. نیو نبه: جات 
ر سبده است) 

آیت‌الله پایانی اردبیلی سرانجام در تاریخ یک شنبه ششم اسفند ماه 1375 
در هفتاد سالگی جان سپرد. پیکرش پس از تشییع و نماز ایت‌الله شبیری 
زنجانی بر آن, در جوار مرقد استادش ایت‌الله سید محقق داماد- که در 
صحن حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


پاینده, جعفر 


قرن:15 

0 

حوفر زان 

محل تولد : نجف آباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب جعفر مشهور به پاینده فرزند حسنعلی پس از گذراندن دروس 
مکتبی در سال1344 به حوزه علمیه الحجه در نجف اباد وارد شدم و در 
مدت یک سال و نیم دروس مقدمات و سیوطی و مغنی و منطق را نزد 
مرحوم حاج شیخ غلام حسین منصور و مرحوم حاج آقا محمود مدرس و 
دیگر اساتید گذراندم . اين مدرسه در آن زمان تحت نظر مرحوم حاج شیخ 
عباس ایزدی بود و بعضی دروس را شخص ایشان عهده دار بودند. پائیز 
سال 1346 به حوزه علمیه قم آمدم و در مدرسه حاج ملا صادق در چهار 
مردان که تحت نظر مرحوم آیت الله گلپایگانی بود, دروس معالم و مختصر 
و حاشیه و منطق و ... را نزد آقایان امینی و حاج حسن آقا تهرانی و آدینه 
وند خواندم و در سال تحصیلی 7 به مدرسه حقانی تحت مدیریت 
مرحوم شهید قدوسی وارد شده و دنباله درس معالم و مختصر را نزد ایات 
: جنتی و خزعلی خوانده و دروس سطح عالی را به ترتیب نزد این آقایان 
گذراندم؛ حضرات آیات؛ مرحوم حرم پناهی و آیت الله محمدی ی 
درس لمعه آییت الله مومن قمی, درس اصول فقه ارت الله آذری قمی 
مدز ندن: را تل شیم میرخوم. آیت الله احمدی میانجی ,درس مکاسب ایت 
الله یوسف صانعی, , درس کفایه آیت الله جوادی آهلف: درس بداية الحکمه 
آیت الله حسن زاده آملی, درس هیئت و کلیله و دمنه آیت الله دکتر احمد 
بهشتی, درس انشاء و نویسندگی یت الله شهید قدوسی ,درس اخلاق و 
عروة الوثقی آیت الله شهید مفتح و آیت الله انصاری شیرازی ,درس 
منظومه منطق آیت الله مصباح یزدی رما در ون متفر قه ری هنم مکل 
مکالمه عریی , تجوید قرآن و معلومات عمومی تا حد دیپلم در زمینه 
طبیعی, زبان انگلیسی و تشریح کالید بدن انسان وجود داشت که از دبیران 
فرهنگی استفاده می شد. نزدیک پنج سال دروس اد شده در مدرسه 
۱ 0 کر ۱ ۱ب ۳6 7 


مدرسه حقانی به مدرسه خان و حجتیه آمدم و سه سال تحت تعقیب 
ساواک شاه قرار گرفتم و همواره در مسافرت و متواری بودم .سال 55 و 
6 در خارج کشور (سوریه و لبنان و کویت و ... ) به سر میبردم و بیشتر 
اعلامیه های امام را در بین ایرانیان زاثر و زوار حح پخش می کردم (با 
جمعی از دوستان).در ان پنج سال از نظر دروس حوزه وقفه ای ایجاد 
شد. 

اساتید دروس خارج يا عالی از سال 1360 : درس اسفار اربعه تا آخر نزد 
آیت الله جوادی آملی ,قسمتی از اشارات نزد آیت الله حسن زاده 
املن فان نظری درس فصوص فیصری نزد ارت الله حسن زاده آملی 
,درس تمهید القواعد نزد آیت الله جوادی آملی,درس خارج اصول نزد آیت 
الله فاضل لنکرانی و آیت الله صانعی ,درس خارج فقه زکات و مکاسب 
محرمه و ولایت فقیه نزد ایت الله منتظری .درس خارج قسمتی از طهارت 
و صلوة نزد ایت الله تبریزی ,نوارهای درسی برهان شفا از استاد مصباح 
یزدی. 


پایور, فرامرز 
ِِِ 


اس وان اس متا بو سل 
1 در تهران متولد شد . او تحصیلات متوسطه را در تهران به پایان 
ابوالحسن صبا در رشته ی سنتور اغاز کرد , همکاری او تا پایان عمرصبا 
ادامه داشت . از سال 334 1 برنامه هایی در زمینه ی موسیقی ایرانی 
اجرا کرد و چندی بعد به تدریس سنتور در هنرستان موسیقی ملی پرداخت 
۰ پایور مدت سه سال در دانشگاه کمبریح به تحصیل زبان انگلیسی 
پرداخت در دوران اقامت در انگلستان رستیال هایی برای عرضه ی آثار 
موسیقی اصیل ایرانی توام با سخنرانی در دانشگاه لندن وکمبریج اجرا 
کرد . وی پس از بازگشت از انگلستان مسافرت های متعددی برای 
برگزاری کنسرت و عرضه ی موسیقی ایرانی به کشورهای مختلف جهان 
کرد . همچنین وی در کلاس هنرستان موسیقی ملی و کلاس خصوصیش 
شاگردان زیادی تربیت کرد . او سال ها در وزارت فرهنگ و هنر سرپرست 
ارکستر گروه های دیگر را سرپرست ارکستر گروه همنوازی شامل ساز 
های ملی را به عهده داشته است . 

گروه : هنر 

ره موی 

گرایش : سنتور 

والدین و انساب : پدر فرامرز پایور علی پایور هنرمند نقاش واستاد زبان 
فرانسه و دانشگاههای تهران بوده و جدش منصورالدوله نقاش چیره دست 
و وزیر پست و تلگراف, در زمان صدارت مستوفی الممالک بوده است و 
در عین حال با موسیقی اشنایی کامل داشته و ویلن و سنتور و سه تار را 
خوب می نواخته و در اين زمینه از دوستان مرحوم رکن الدین خان مختاری 
بوده است. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : فرامرز پایور تحصیلات موسیقی خود را از 
سال 1328 شروع نمود و نزد استاد ابوالحسن صبا, استاد موسیقی ایرانی 
به فرا گرفتن سنتور اشتغال ورزید. او پس از ده سال تحصیل مداوم یک 
دوره کامل از ردیف موسیقی ایرانی را که توسط استاد صبا برای سنتور 
تنظیم شده بود فرا گرفت و موفق به دریافت تقدیرنامه یی از طرف 
استاد شد. در سال 1341 از طرف وزارت فرهنگ و هنر برای مدت سه 


سال. به. انکلشتان: اعزام فتد. ,و ضمن.. فراکتری ندر. انجا. زنان.: انحلیستی: 
موفق به دریافت دییلم در رشته تخصصی زبان از دانشگاه کمبریج شد . 
استادان:و ِِ اه تاد ای ارت از مس 
گزینش ساز سنتور, به مدت 6 سال. عبدالله دوامی و نور علی برومند, در 
تکمیل ردیف آوازی. حسین دهلوی و ملک اصلانیان در اصول هارمونی و 
کنتریوان, و بهره مند از تجارب حسین تهرانی در طی سالهای طولانی 
همنوازی سنتور و تنبک. 
هم دوره ای ها و همکاران : علی تجویدی, صالحی. محمد شیر خدایی. عطا 
الله خرم, ایرانیوی از همدوره ای های فرامرز پایور بودند. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : فرامرز پایور فعالیت هنری را از سال 
3 در وزارت فرهنگ و هنر که در آن موقع اداره کل هنرهای زیبا 
نامیده می شد, شروع کرد و از همان وقت تا به امروز برنامه هایی از 
موسیقی اصیل ایرانی تهیه نموده و در کنسرتها و همچنین در رادیو و 
تلویزیون به اجرا در اورد. 
فعالیهای آخورشنت: ور امن ان از ال نا کت تور رو 
در هنرستان عالی موسیقی ملی اشتغال دارد. 

آرا و گرایشهای خاص : سبک نوازندگی فرامرز پایور, تکمیل کننده مکتب 
نوازندگی صبا می باشد. 
چگونگی عرضه آثار : فرامرز پایور برای شناساندن موسیقی ایرانی از 
طرف دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج پایور هنر خود را در موقعیت عرضه 
نموده است, که کنفرانسهایی در اين زمینه همراه با ساز خود ترتیب داد که 
کلیه آنها با موفقیت انجام شد و از طرف دانشگا ههای مزبور به دریافت 
جوایزی نایل گردید. علاوه بر آن فرامرز پایور در طی دوران فعالیت هنری 
خود, به اغلب کشورهای جهان برای اجرای کنسرت و شناساندن موسیقی 
ملی ایران وتهیه صفحه مسافرت نموده است به طور کلی در هر کجا که 
فعالیتی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی انجام می گرفت پایور همیشه 
پیش قدم بوده و وجود او برای نشان دادن موسیقی اصیل ایرانی برای 
موسسات پخش غیر قابل اجتناب و انکار بوده است. وی در سال 133 
همکاری مداوم خود را با سازمان رادیو تلویزیون شروع کرد و آثار خود و 
۳ را به معرض اجرا و پخش در آورد. 

زر 
1 0 
ای ار ار هید ها ادا سا که 
اه وه وان مص اا ات ار یی ما ار 


مجموعه یادگار محدوده سالهای 1337 تا 1339 شمسی است زمانی که 
به قول استاد دوامی (از دیر زمانی اینجانب تصمیم داشتم که کلیه ردیف 
علمی آوازهای ایرانی را که از اساتید اخذ و محفوظ داشته بودم به علاوه 
تصانیف قدیمی از ساخته های مرحوم شیدا و شوریده و عارف و استاد 
فقید درویش خان و غیره را با کمک دوست گرامی و استاد فقید مرحوم 
ابوالحسن صبا نوشته بعد از چاپ در دسترس عموم قرار دهیم ...بالاخره از 
دو تال بل آقای فرامزر پایور قذم پیش هاده و حاضر فندید این کار نهد 
را با کمال اشتیاق و جدیت انجام داده کلیه دستگاه اوازهای ایرانی را با 
تحریر نت تهیه نموده اقدام به چاپ انها نمائیم)انکته مهم این که استاد پایور 
به دقایقی اشاره نموده و برای عدم کوچکترین اختلافی در مطالب مروی 
مطالب از ردیف و تصانیف در زمانهای متفاوت) پيشنهاد و توصیه می نماید 
تا تمام کسانی که از استاد دوامی مطالبی فرا گرفته اند بر فرض وجود 
اختلافهایی با مطالب این کتاب, آن مطالب را به چاپ برسانند. (تا تبحر و 
تسلط این استاد برز موسیقی ما در و سرایی بر مبنای ردیف 
موسیقی اصیل ایرانی چه در آوازها و چه در تصنیف ها بر همگان روشن 
گردد) . از صفحه 15 تا 21 کتاب. شرح مختصری از 0 پنج تن از 
بزرگان قوم موسیقی شیداء عارف. سماع حضور غلامرضا سالار معزز 
وشوریده شیرازی به روایت مرحوم دوامی و از 23 تا 27 فهرست اسامی 
7 تا 161 ردیف ها و بخش دوم از صفحه 163 تا 453 شامل تصنیف 


هاست. 


پرتو ایزدی, افلیا 
۵۰ 


1 دوره اول است که به سال 360-15 شمسی به اخذ دیپلم 
کامل در رشته پیانو از کلاس استاد جواد معروفی, و در سال 1349 -50 به 
درجه لیسانس در رشته موزیکولوژی, و در سال 1361 -62 به درجه 
فوق‌لیسانس در رشته امور فرهنگی در زمینه موسیقی از دانشگاه فارابی 
نائثل شده است, پس از اخذ دیپلم جچون از هنرجویان ممتاز و شاگرد اول 
همان دوره بود بلافاصله به هنرستان راه بافت و در سمت هنراموزی تمام 
وقت به کار مشغول گردید و سالها به تدریس دروس علمی و 
موسیقی پرداخت. پس از گذراندن دوره‌های عالی در هنرکده موسیقی 
مه ات سا سول یواسم اس ما ان 
به تربیت هنرمندان ارزنده‌ای توفیق بافت و نام تعکی, یه پادگار گذاشت, تا 
اينکه در سال 1359 به افتخار بازنشستگی نائثل گردید. 

افلیا پرتو در کنار آموزشی فعالیتهای پربار دیگری بقرن اي خارج از ۵« 
داشته است که چون خارح از بحت ماست از آن ی کذ رنه هم‌اکنون 
ننشسته و همچنان شاگردان بسیاری در رشته پیانوی ایرانی تحت ِ 
دارد, موفقیت هرچه بیشتر او موجبات دلگرمی دوستداران موسیقی ملی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


پرتوی شیرازی, حکیم 
ِِِ 


#5 928 شاعر و عارف. صاحب «میخانه» محل تولد او را لاهیجان 
نوشته و گفته است که در جوانی به شیراز رفت. ولی دیگر مولفان 
تذکره‌ها, مانند امیر علیشیرنوایی و سام میرزا که از معاصرانش بودند, او 
را شیرازی دانسته‌اند. پرنوی از شاگردان علامه جلال الدین دوانی بود, و 
دانشهای عقلی را از او فراگرفت. گفته‌اند در علم نجوم نیز دست و در 
سرودن انواع شعر نیز مهارت داشته است. به همین سبب او را شاعری 
بلیغ دانسته‌اند. شهرت پرتوی به «ساقی‌نامه» اش است. او را پس از 
مرگ در چوار مرقد شیخ سعدی به خاک سپردند. آثار وی: «ساقی‌نامه»؛ 
«دیوان» قصیده و غزل؛ «مثنویی» به روش «حدیقه‌ی» سنایی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاريخ ادبیات در ایران (653 -648 /5), تاریخ نظم و نثر 
(465), تحفه سامی (226), تذکره‌ی میخانه (140 -124), الذریعه 
(157/9)::داتشمندان و سخن‌سرایان فارس (548 -2/547): ضنه کلشرن 
(76), فارسنامه‌ی ناصری (1157/2), فرهنگ سخنوران (165), مجالس 
النفائس (397), مرآأت الفصاحه (107 -106), هفت اقلیم (254/1). 


پروانه 


قرن:14 

جنسیت : دزن 

بت 1308 ش). موسیقیدان. وی دختردایی اکرم‌الدوله. دختر صاحب 
دیوان شیرازی, بود. اکرم‌الدوله, ,. همسر یکی از پسران عضدالملک بود که 
موسیقی و آواز را از میرز| محمد صادق خان سرورالملک, استاد سننتور در 
عهد ناصری, آموخته بود و پروانه نیز آواز و گوشه‌های ردیف موسیقی را 
نزد این خواهر رضاعی خود یعنی اکرم‌الدوله فراگرفت. پروانه به بیماری 
سل چشم از جهان فرو بست. درگذشت این خواننده‌ی با استعداد موجب 
شد که شاعری چون شهریار را متأثر کند و مثنوی «روح پروانه» را به نام 
او بسازد. پیش از این نیز شهریار تحت تاثیر غزل «الهی خون شوی ای 
دل» که پروانه با سنتور حبیب خوانده بود, غزلی با مطلع: 

دلا دیشب چه می‌کردی تو در کوی رقیب من 

الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من 

را سروده بود. گویند پروانه صدای گرفته‌ی غم‌انگیزی داشت و از سبک 
اکرم‌الدوله تقلید می‌کرد. برخی هم او را از شاگردان رضا قلیخان نوروزی 
دانسته‌اند. از آا او یازده صفحه‌ی گرامافون است که بیشتر با سنتور 
حبیب سماعی و بعضی با تار قوام همراه است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه : ادبستان (س 4 ش‌ ود ص‌ 9 ,28), تاریخ موسیقی 
(690 ,669 ,519 /2), سرگذشت موسیقی (467/1), مردان موسیقی 
(127/4). 


پروین همدانی, علی اکبر 
۰ 


رو -1238 ق), شاعر و عارف. در همدان به دنیا آمد. وی از راه 
مکتبداری روزگار می‌گذرانید و در سرودن انواع شعر توانا بود بخصوص در 
غزل و قصیده مهارت کامل داشت. وی جز در مدح و رثاء ائمه اطهار. شعر 
نگفت. از معاصران وی غبار. مظهر و تسلیم را می‌توان نام برد. اثر تشر نشر 
یافته از او «آتشکده‌ی پروین» است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (5 -4 /1), سخنوران نامی معاصر (776 -772 
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پرهیزگار. شهریار 


۳ 4( 5 مرداد ماه سال 1343 ه.ش در شهر تهران 
دیده به جهان گشود. اشتیاق خورٍ او به آموختن قرآن و نیز جوّ مذهبی 
خانواده کین از فواصل اضلی.نر. برایشن فرانت او شد. خود او می گوید: 
میل و اشتیاق درونی به شنیدن نفمات روحانی, اعم از دعا و قرآن که 
بویژه توسط مادرم در برخی مواقع به شکلی محزون تلاوت می شد مرا 
ترغیب می کرد. یکی از تفریحات کودکی من این بود که گوشه ای می 
نشستم و مسابقه ای قرانی برای خودم ترتیب می دادم و خود را قاری 
تجسم می نمودم و احساس می کردم که از من دعوت شده برای اجرای 
برنامه و در شروع مسابقه باید من بخوانم بعد هم با یک لحن و وضعیت 
خاصی شروع می کردم به خواندن و خانواده این را دیدند بیشتر توجه شان 
جلب شد و مرا به جلسات قرآن راهنمایی کردند استاد شهریار پرهیز کار, 
در سال 1352 که 9 سال بیشتر نداشت., با شنیدن پخش چند تلاوت زیبا از 
مسابقات جهانی در مالزی که از طریق تلویزیون پخش می شد, مجذوب 
تلاوت قران شد و بخصوص تلاوت استاد محمد تقی مژوت که رتبه نخست 
آن سال را در مسابقات مالزي را کسب کردند, بر او اثری ویژه گذاشت و 
زندگی آينده اش در مسیر قرآن رقم زد. 

آقای شهریار پرهیزکار, روخوانی و روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه 
تجوید مقدماتی را در محضر استاد ادیب و تجوید و صوت و لحن قران 
کریم را همزمان در جلسات استاد مروت اغاز کرد. و سپس با راهنمایی 
استاد و مروت به جلسات درس استاد مولائی حضور بافت و بدین ترتیب, 
حفظ قران را نیز اغاز نمود. استاد پرهیزکار, اولین بار بصورت رسمی در 
مسابقات قرانی که در سال 6 در مسجد لاله زار و در مقابله با رژیم 
طاغوت برگزار شد به تلاوت پرداخت در این مراسم که بسیار با شکوه 
برگزار شد آیاتی از سوره مبارکه یوسف را به زیبائی تلاوت کردند. 

آقای پرهی کار پس از دریافت دییلم در سال 1360 در دانشگاه. شهید 
بهشتی تهران و در رشته کامپیوتر و نرم افزار تحصیل خود را آغاز کرد و 

مدرک کارشناسی را دریافت نمود. آقای پرهی کار در سال 1369 0 
کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند بنامهای فاطمه و مهدیه است. 

استاد پرهی زکار قرآن کریم را در طول سه سال در جلسات حفظ استاد 
مولائی از حفظ نمود او همچنین در بسیاری از مسابقات داخلی در کشور 


شرکت کرده و رتبه های ممتاز کسب نموده است. 

در سال 1362 در مسابقات بین المللی جمهوری سلامی ایران در حفظ 
5 جزء رتبه نخست را کسب کرد همچنین در سال 1364 در حفظ 20 
جزء رتبه دوم را در کشور عربستان بدست اورد در سال 66 هم استاد 
پرهیزکار در رشته حفظ کل قران در مسابقات بین المللی ایران شرکت 
کرد و رتبه نخست را در این مسابقات از ان خود ساخت. او علاوه بر ان 
در سال 71 نیز به رتبه نخست مسابقات کشور عربستان در رشته حفظ 
کل دست یافت. وی شیرین ترین خاطرات فراموش نشدنی خود را 
دستبوسی حضرت حضرت امام خمینی (ره) و تفقد و صمیمیت ایشان را با 
خود دانسته و خاطره دیگر را ورودشان به داخل ععبه پس از انجام 
مسابقات عربستان. در سال 66 می داند. 

دوره کامل تلاوت ترتیلی با صدای استاد پرهیز کار که از سالها پیش و به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضبط شده است همه ساله از 
شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می 
شود. که بسیار مورد توجه دوستداران و علاقه مندان به قرآن قرار گرفته 
است. نوار کاست با تکرار تلاوت ترتیل با صدای استاد پرهیزکار برای 
علاقه مندان به حفظ قرآن کریم تدوین شده است و در دسترس علاقه 
مندان است. آقای پرهیز کا ر مانند بسیاری دیگر از اساتید و صاحبظران امر 
تلاوت معتقدند که قاری قران شایسته است در ابتدای کار از یی قاری 
مصری برجسته تقلید کند و در این مرحله باید از هرگونه ابداع و ابتکار 
سبک نوین پرهیز کند او معتقد است پس از سیری کردن این دوره می 
توان سبکی نو, ابداع کرد به همین دلیل خود او نیز در ابتدا از مرحوم استاد 
عبدالباسط سپس مرحوم منشاوی و پس از ان از مصطفی اسماعیل تقلید 
نموده است. آقای پرهی ز کار به قاریان جوانی که در ابتدای راه هستند 
سفارش می کند که در شنیدن تلاوتها برای یادگیری توجه و دقت بالایی را 
مبذول دارند؛ یعنی بصورت تفننی به تلاوت گوش ندهند بلکه به تمام 
ظرایف و ریزه کاری های تلاوت قاری مورد تحقیق گوش اد استاد 
پرهیزکار تا کنون در جلسات مختلفی در سطح تهران و يا در دبیرستانهای 
مختلف در زمینه ای قرانی تدریس کرده اند ایشان هم چنین در دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران دو واحد درس آوا شناسی را 
تدریس نموده است. آقای پرهیزکار در زمینه فعالیت های قرآنی خود در 
دورم.هاق تربت :میتی فزان, در سیام باستداران: ۵ تصمیم کیری حلسات 
برخی از نهادهای کشور حضوری فعال داشته است. او در طول 8۶ سال 
دفاع مقدس که دل و جان نیروهای رزمنده لبریز از معنویت بود, در ایامی 
که ستاهدان این خر یوم با عشی ه فران و اللست(ع) احظات ۱ 
سپری می کردند حضور قاریان برجسته کشور در جمع انان تاثیری بسزا 


داشت, از این رو استاد پرهی ز کار نیز مانند بسیاری از برادران قاری در 
جمع رزمندگان اسلام در جبهه های مختلف حاضر می شد و با تلاوت آیات 
وحی دل و جان انها را از عشق حق حیاتی دوباره می بخشید. 

اقای پرهی کار از اساتید؛ رفعت. شعشاعی. مصطفی اسماعیل و شعیشع 
به عنوان قاریان برتر پیشکسوت در کشور مصر یاد می کند. او همچتین در 
میان اساتید حاضر در کشور مصر از اساتید: شحات محمد انور, اللیئی و 
نعینع به عنوان قاریان برتر کشور مصر نام می برد. وی در توصیه های خود 
به جوانان معتقد است که فعالیت در امر قرانی به یک اشتیاق و علاقه 
خاصی نیازمند است و صرف دوست داشتن را کافی نمی داند؛ باید عشق 
و علاقه در خود ایجاد کرد تا بتوان با این موتور محرکه که از درون ما را 
ی هر چه بیشتر با قران در این عرصه موفق 


تیان پوانیک 
ِِِِ 


1 ۳4 (وانی) فرزند طاطاوس در سال 31 1 در شهرستان ساوه 
متولد شد و هنوز خیلی کوچک بود که همراه خانواده به تهران آمد و در این 
شهر صد دروازه و بزرگ اسکان گزید. 
وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس نوبهار, کوشش و هنرستان 
فرهنگی و هنری هویک گاسپاریان قرار میگیرد. 
وانیک پس از طی دوران خدمت سربازی نزد یکی از اساتید معروف به‌نام 
ژرژ که نوازنده ماندالین بود, رفت و در کارگاه این استاد مشغول تعمیر 
آکوردئون و پیانو گردید و سالها در اين تجربه آموخت و چند سال قبل برای 
تکمیل و فراگیری هر چه بیشتر درباره ساز بیانة عازم عشور المان شد و در 
کارخانه معروف پیانوسازی «۴۶۴۴۱۱۴۳۴» که یکی از کارخانه‌های معظم 
پیانوسازی جهان به شمار می رود, مشغول کار شد و پس از کسب 
معلومات و آموخته‌های جدید به وطن خود ایران بازگشت و به ۰ 
اصلاح انواع پیانوهای مدل قدیمی و حتی جدید پرداخت و هم‌اکنون با ۱ 
مکانیزم و تعمیر تمام پیانوهای ساخت ممالک مختلف آشنایی کامل دارد و 
در این راه ۳ آنجا پیشرفت و مهارت دارد که اقدام به ساختن قطعات 
یدکی پیانو نموده و ِِ برای اولین بار در ایران مبادرت به ساختن یک 
مدل پیانو ابتکاری کرده که متأسفانه به علت ضعف مالی موفق نشد آن را 
به خط تولید انبوه برساند که اگر موفق شود علاوه بر اينکه از وارد کردن 
پیانو و خروج ارز از کشور خلاص می‌شویم, تعدادی هم می‌توان به خارج 
صادر کرد و ارز هم وارد مملکت بشود زیرا اين پیانو از صدایی خوب, رسا, 
زیبا و کیفیتی بالا بهره‌ور می‌باشد. 
وی بیش از پانزده سال است که همواره کوشا بوده که دانش شغلی خود 
را افزایش دهد و این کار را هم کرده است و به استاندارهای جهانی 
رسانده است و در این کار موفق بوده است. زیرا| با ورود پیانوهای روسی 
به ایران که به علت ارزانی قیمت از کیفیت خوبی برخوردار نمی‌باشند 
تصمیم می‌گیرد که آنها را از لحاظ صدا طوری دستکاری نماید که 
همطراز با سایر پیانوهای اروپایی بشود. او اين کار را می‌کند و اين امر 
مورد تایید و تصدیق تمامی استادان به نام پیانو قرار دارد. 
و اینک از همان اوایل شروع به فراگیری و کار در رشته تعمیر و ساخت 


پیانو و در این راه از استعدادی خدادادی و ویژه برخوردار بود و او از این 
وضع استثنایی خود به نحو شایسته‌ای استفاده نموده و این کارهای وی 
نشان می‌دهد و به قول معروف: «مشک ان است که خود ببوید نه انکه 
عطار بگوید». 

وی تعمیر و اصلاح سازهای اکثر مراکز فرهنگی و هنری کشور را انجام 
می‌د هد که کار وی مورد ناپید انان می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


پژمان. احمد 
ِِِ 


9 ِِِ دز سال: 1341 در شهر لار به. ذنیا امد از کودکی. با گوتشن 
دادن به موسیقی محلی فارس و مناطق جنوب., علاقه شدیدی به موسیقی 
پیدا کرد و طی دوران دبیرستان نزد استاد حشمت سنجری به فراگیری 
هارمونی و کنترپوئن پرداخت. ‏ 

پژمان در حین تحصیلات دانشگاهی در رشته زبان و ادبیان, در ارکستر 
سمفونیک تهران به نوازندگی ویولن اشتغال داشت و در سال 1343 با 
دربافت بورس تحصیلی عازم اکادمی موسیقی وین در اتریش شد و زیر 
تظر وعاس کیشتان.داوی الترو اومل هس بل ب قرا گر ی 
اهنگسازی پرداخت. قطعاتی که پژمان در دوران تحصیلات خود در اکادمی 
وین توسط ارکستر رادیوی وین و ارکستر مجلسی وین به اجرا در 
مده‌ایند 

پس از مراجعت به ایران. برای افتتاحیه تالار رودکی. پژمان اولین اپرای 
ایرانی, جشن دهقان و دلاور سهند را نوشت که توسط خوانندگان گروه 
اپرای تهران و به همراهی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت 
سنجری به اجرا در امد. پژمان فعالیت‌های وسیعی در زمینه‌های مختلف 
موسیقی داشت و به اضافه تدریس در دانشکده موسیقی هنرهای زیبا و 
هنرستان عالی موسیقی, به نوشتن اثاری برای سینما و موسیقی برای 
کودکان پرداخت. 

پژمان همواره نبحت انز موسیقی سنتی و محلی ایرانی پا استفاده از 
سازها و ریتم‌های ایرانی, رنگامیزی اصیل و جالبی به آثار خود می‌دهد. آثار 
پژمان توسط ارکسترهای بین‌المللی در اتریش تمتان بروکسل, آلمان, 
آفریقای جنوبی و آمریکا به اجرا درآمده‌اند. 

در سال 136 پژمان بدا تحفیق و شناسایی موسیقی الکترونیک وارد 
برنامه دکترای دانشگاه در نیویورک شد و ۳ سال 130 در آمربکا به 
فعالیت‌های موسیقی اشتفال داشت. 

یاد خرمشهر- اجرا توسط ارکستر سمفونیک تهران ۱ 

سویت برای ارکستر- اجرا توسط ارکستر مسفونیک نورنبرگ- ضبط توسط 
کولوسیوم رکوردز 


امپرسیون باله- اجرا توسط ارکستر سمفونیک نورنبرگ- ضبط توسط 
کولوسیوم رکوردز 

راپسودی- اجرا توسط ارکستر سمفونیک نورنبرک- ضبط توسط کولوسیوم 
رکوردز 

اورتور پارسیان- اجرا توسط ارکستر رادیوی وین 

حماسه- اجرا توسط ارکستر ناسیونال فیلا رمونیک لندن 

اوتور سمفونیک 

کنسرت برای 9 ساز- اجرا و ضبط توسط ارکستر مجلسی رادیو و 
تلویزیون وین ۲ 

سونات برای ویولا و پیانو- چاپ توسط موّسسه دوبلینگر 

باله ملی (رقص محلی)- اجرا برای سازهای ایرانی توسط ارکستر 
سازهای ملی و باله ملی تهران 

روشنائی- اجرا توسط ارکستر اپرای تهران و با شرکت سولیست‌های 
اپرای بر لد ۳ 

ایرای دلاور و سهند- اجرا توسط گروه اپرای تهران 

اپرای جشن دهقان- اجرا توسط گروه اپرای تهران 

اپرای سمندر- 9 توسط گروه اپرای تهران 

موسیقی 

سایه‌های 9«( کارگردان بهمن فرمان آرا 

ساخت ایران- فیلم سینماپی- کارگردان: امیر نادری ۳ 

شازده احتجاب- فیلم سینمایی کارگردان: بهمن فرمان آرا 

چهارراه تنمدن- فیلم مستند- نهیه کننده دیوید فراست 

جشن دسه- فیلم مستند- کارگردان عسکری نصب 

دلیران تنگستان- سریال تلویزیونی- کارگردان: همایون شهنواز 

سمک عیار سریال تلویزیونی- کارگردان: محمد رضا اصلانی 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


0 


200 ق. از زنان پرهیزگار. وی از اهالی نیشابور بود. هنگامی که امام 
رضا (ع) در راه سفر به مروء در محله‌ی بلاش‌اباد نیشابور توقف نمودند به 
خانه زنی, وارد شدند. حون امام آن خانه را بستدیدند: آن زن تیز به. بستده 
معروف شد. از خدیجه, نوه‌ی پسری پسنده, نقل شده است که امام (ع) 
دانه بادامی در حیاط خانه پسنده کاشت که در همان سال سبز شد و به 
بار نشست. چون مردم احاه شدند به قصد تبرک از میوه آن می‌خوردند. 
بیماران. نیز از .ان می‌خوردند و شفا می‌یافتند. پس از مدتی درخت خشکید. 
حمدون پسر پسنده شاخه‌های انرا برید و مدتی بعد کور شد و پسر 
حمدون آن درخت را از ريشه درآورد اما تمام دارایی او از بین رفت و در 
همان سال دو پسرش نیز مردند. , 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: ریاحین‌الشریعه, 81 -80 / 4؛ عیون اخبارالرضا, 
2 کارنامه زنان, 48. 


۳ 831 ق), عارف و تست 9: وی از مردم پسیخان گیلان بود. نخست 
پیرو طریقه‌ی حروفی و از شاگردان فضل‌الله حروفی بود و پس از طرد 
فضل‌الله, , در سال 900 ق, طریقه‌ی نقطوی را اعلام کرد. همین اندازه 
می‌دانیم که طریقه‌ی وی تا پایان قرن دهم قمری در برخی از نواحی ایران 
رایج بوده است که البته متشرعین ان را کفر می‌دانسته‌اند و بسیاری از 
فهیمی کاشانی, حیاتی کاشانی, مير سید احمد کاشانی, درویش کمالی و 
سلیمان طبیب ساوجی را می‌توان نام برد. اثارش هفده جلد کتاب و هزار 
و یک «رساله در بیان طریقه‌ی نقطوی» است. 

برگرفته از کتاب ثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
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محل تولد : تهران 

تا رت یر ان 

تاریخ تولد : 1336/6/1 

زندگینامه هفن 

در مورخه یکم شهریور ماه 1336 در تهران متولد شدم. سه سال اول 
ابتدایی را در قم خواندم از تابستان 1345 به تهران منتقل شدم.دییلم 
ریاضی خود را در سال 1354 از دبیرستان محمد علی فروغی تهران 
دریافت کردم. از 1 130 مشغول آموختن زبان ان تفه در موسسات 
انگلیسی شکوه. ملی زبان, انجمن ایران و آمریکا (کانون زبان فعلی) 
بودم. در همان سال در کنکور سراسر در رشته زبان انگلیسی مدرسه 
مدت سیزده سال طول کشید و در سال 1367 از دانشگاه علامه 
طباطبايی فارغ التحصیل شدم. علاقه به ادبیات و سینما از سال 1349 به 
واسطه آشنایی و رفاقت با یکی از اقوام (که دانشجوی رشته فیزیک 
دانشگاه تهران بود) در اینجانب شکل گرفت. (اين علاقه منجر به تسلط 
تفن به. احیبات ی ها قیل ای اعلاب. ایران. وجمان فد کم لته 
هدایت و راهنمایی‌های مرحوم آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری(ره) 
(مشهور به عین - صاد) شکل و سمت و سوی مناسب شد. 

در سال 1357 (اردیبهشت ماه) به خاطر شرکت در فعالیت های سیاسی 
به هت یی نرم ی و اخراج ی انقلاب 2 
۱۳ 
دروس حوزوی گشتم, البته اين علاقه بیشتر ريشه در آشنایی با مرحوم 
آیت الله حاج شیخ علی صفایی حایری که در اواخر سال 1355 در منزل 
تک از اقوام که از مکه امده بود شروع شده بود.از مهر ماه 1360 به 
طور رسمی از تهران به قم منتقل شدم تا برای اموزش حوزوی خود شکل 
مناسب و مفیدی فراهم کنم. با توجه به سن (حدود 24 سال) و تلاش 
برخی از فضلای حوزه دروس ادبیات را تا پایان سال تحصیلی 1361 به 


پایان بردم. تیر ماه 61 با زمزمه بازگشایی دانشگاه‌ها به تهران باز گشتم 
ولی دروس حوزوی را رها نکردم و به طور خصوصی از محضر حجة 
الاسلام و المسلمین مرحوم شیخ مجتبی عاملی زید عزه متوفای فروردین 
5 در محله سرچشمه تهران دروس معالم و کتابهای اولیه شرح لمعه 
استفاده کردم. 
در اواخر سال 1 با تشکیل پرونده رسمی در حوزه علمیه قم تصمیم 
به اقامت دائمی در قم گرفتم و از همین رو از شهریور 62 ادامة دروس 
اه را تین کر فتم: اصول فقه مظفر را از استاد فقیهی استفاده کردم, و 
کتابهای مختلف (لمعه) را از بزرگانی چون مرحوم پایانی, حاج شیخ علی 
پناه اشتهاردی, مرحوم حجه الاسلام محامی (زید عزه) فرا گرفتم. پس از 
ان فراگیری مکاسب محرمه و رسائل را به طور همزمان از محضر 
اساتیدی چون حجة الاسلام اعتمادی. موسوی تهرانی(زید عزه) ایت الله 
حاج شیخ علی صفایی حایری اغاز کردم. پس از اتمام رسائل, کفایه جلد 
یک را از محضر ایت الله صفایی حایری و جلد دوم را از محضر حجه 
الاسلام موسوی تهرانی استفاده کردم. بیع و خیارات را هم از محضر 
مرحوم صفایی حایری بهره بردم.در سال 1369 موفق به پایان دوره سطح 
و گذراندن امتحانات شفاهی پایه دهم شدم. درس خارج خود را به منظور 
فراگیری رجال, با همراهی چند تن از فضلا با حضور در درس خارج (حج) 
حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی شب ها یک ساعت پس 
از تهاه مفت و-غشاه ون مت له انشان‌راغاد کردم زیر ان زیخ شالن نتم 
درس جح ایشان بود که با حضور حدود 12 تن ادامه می یافت). همزمان 
در درس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی شرکت می‌کردم. پس از 
دوسال درس خارج فقه خود را در محضر ایت الله حاج شیخ جواد تبریزی و 
خارج اصول را در محضر ایت الله مومن ادامه دادم. 
در همان سال‌ها حضرت ایت الله مومن مسائل مستحدثه را در روزهای 
جمعه در منزل خود با حضور 7 الی 8 نفر پی‌می‌گرفتند که اینجانب نیز در 
آن حلقه شرکت می‌کردم. در طول این مدت (از سال 69 تا 78) جمعی از 
فضلا به صورت موضوعی بر روی برخی عناوین فقهی کار دسته جمعی 
انجام می‌دادند و وقتی در هر موضوع جزئی به نتایجی دست می‌یافتند, 
حاصل مطالعه خود را به عرض مرحوم ایت الله حاجح شیخ علی صفایی 
حایری می‌رساندند و ایشان نتیجه بررسی‌های انان را مورد نقد و ارزیابی 
قرار داده و نواقص کار انان را گوشزد و سمت و سو می‌داد. افتخار 
همراهی دوستان در این محفل را نیز داشتم .از سال 194 به دلیل ان که 
دروس متداول حوزوی عطش اینجانب و جمعیِ از دوستان که تون 
دروس دانشگاهی را نیمه تمام گذارده و به حوزه آمده بودیم» بر پاسخ ند نمی 


فلسفه پرداختیم اين سیر مطالعاتی حدود 3 سال طول کشید که برای 
ایتجاتب حاضلی به عنوان بررشی, فلسفقة. افلاطوتی و تانیر آن. بر عرفان و 
فلسفه مان و مسلمانان را داشت که به دلیل وسواس های اینجانب 
هنوز برای نشر به هیچ ناشری ارائه نشده است. 

از سال 13907 همین جمع به دلالت و هدایت مرحوم استاد به مطالعة تاریخ 
اسلام رو اوردیم که برای اینجانب حاصلی تحت عنوان (ابوطالب تجلی 
ایمان) داشت که بعدها با تجدید نظر به چاپ رسید.از سال 1371 با 
آنثنتابی ابا دکتر علی. لارزیجاتی. که به: واسطه خجه: الاسلام ندشن فختبی 
همدانی (که از زمان حضور در واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی در 
سال های 58 - 60 با یکدیگر آشنایی و رفاقت داشتیم) به وزارت فرهنگ 
و ارشال اسلامی و در پی آن صدا و سیما راه یافتم و در کنار دروس 
حوزوی به انجام خدماتی نائل امدم. در سال 1375 با تشکیل دانشکده 
اصول دین, در اولین دوره آن دانشکده پذیرفته شدم که در سال 1378 از 
آن دانشکده با نگارش پایان نامه‌ای تحت عنوان جایگاه صحیح مسلم د 
سیر تدوین حدیث (که از نمرة 20 برخوردار شد) فارغ التحصیل گردیدم. 
این پایان نامه در ششمین دوره پایان نامه برتر رتبة اول مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته الهیات را به خود اختصاص داد. این رساله بالغ بر 5 جلد و 
0 صفحه |- چهار است که هنوز هیچ ناشری خود را برای چاپ و نشر 
آنرنة خطر نینداخته است. در پایان خاطر نشان می‌شود که در حال حاضر 
در حال نگارش پژوهشی تحت عنوان رویارویی خاورشناسان با قرآن در 
حدود 1000 صفحه برای مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات 
اسلامی هستم. 


پوربهای جامی, تاج‌الدین 
۵۰ 


0 هفتم ق. عارف, شاعر, متخلص به پوریها. معروف به ابن‌بها. وی 
مردی دانشور و فاضل بود و در خاندانی که پدر بر پدر از قضات ولایت جام 
بودند, نشو و نما کرد. او از معاصران بدرالدین جاجرمی و بدرالدین 
کرمانی به شمار می‌رفت. طبعی خوش داشت و با دانشوران نشست و 
برخاست می‌کرد. بنا به روایت دولتشاه سمرقندی مدتی شاگرد سعید 
هروی و رکن‌الدین قبایی بود. پا آنکه مولد و منشاء پور بهاء ولایت جام بود 
بیشتر روزگار خود را در هرات گذرانید. وی در شمار اطرافیان خواجه 
عزالدین طاهر فریومدی و پسرش, خواجه وجیه‌الدین زنگی فریومدی, بود 
و آن دو را مدح می‌گفت. مدایح این دو در «دیوان» پوربها دیده شده است 
و اینکه برخی تذکره‌نویسان, او را فقط مختص به درگاه خواجه وجیه‌الدین 
زنکون دانسته‌اند, باطل است. در میان ممدوحان پوربها غیر از عزالدین و 
وجیه‌الدین فریومدی و رجال خاندان جوینی, کسان دیگری مانند اباقاخان و 
خواجه نصیرالدین طوسی و صاحب شرف‌الدین قانجی را می‌یابیم. وی پس 
از خروج از خراسان مدتی در تبریز و بغداد و سپس در اصفهان اقامت 
داشت؛ اقامتش در تبریز به خاطر تعلق به درگاه شمس‌الدین صاحب 
دیوان بود. 

پوربها سخنی روان و غالبا متوسط دارد و از اختصاصات شعر او آنست که 
گاه قصایدی با کلمات وافر مغولی ساخته و خود را در اين راه مبتکر 
شمرده است. شهرت پوربها بیشتر در هجوها و هزلهای او است و خود را 
در این شیوه شاگرد سوزنی دانسته است. به هر حال پوربها شاعری است 
خوشذوق و خوش‌بیان و شوخ‌طبع و هزال و مدیحه‌ساز و هجاپرداز که از 
قریحه‌ی خود ازادانه به هر نحوی که می‌خواست استفاده می‌کرد. او 
«دیوانی» دارد شامل: قصاید, مقطعات, ترکیب‌بند و رباعیات. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اتشکده اذر (293 -292 /1), از سعدی تا جامی (160 
-158), تاریخ ادبیات در ایران (671 -660 /3), تاریخ گزیده (724), تاريخ 
نظم و نثر (160), تذکره‌ی روز روشن (140), تذکرةالشعراء (205 
-201), الذریعه (159/9), ریاعی و رباعی‌سرایان (140 -139), ریحانه 
(311/1), صبح گلشن (77). کشف الظنون (780), لغت‌نامه (ذیل/ 


پوریها), مجمل فصیحی (ذیل/ سالهای 669 ,666), مخزن الغرائب 
(308/1) ِ ۱ 


پورتراب» تیمور 
۵۰ 


موسیقی شروع کرد. ابتدا در کلاس کلنل وزیری به نواختن تار پرداخت پس 
از چند ماه به کلاس هوبوا| زیر نظر یاور سلاوبندلچیک (یکی از ده نفر 
استادان چک که از پراک به ایران آمده بودند) رفت. پس از چندی که 
نتوانست باد و ساز مضرابی و بادی ارتباطی روحی برقرار کند به امید کنار 
آمدن با یک ساز زهی به ویولن پناه برد ابتدا نزد روبیک کر کو ربا و چندی 
نزد سرژ خودسیف و پس از آن نزد حشمت سنجری و لوئیجی پازاناری به 
فراگیری نکات تکنیکی ویولن پرداخت به زودی در ارکستر هنرستان 
موسیقی به نوازندگی ویولا پرداخت و از سال 1335 به استخدام وزارت 
فرهنگ و هنر درآمد و رسماً به کار نوازندگی ویولا در ارکستر سمفونیک 
تهران مشغول شد. هه ال ره ما یر هایمو اتریشی بود و 
پس از آن از کنر به دست با کفایت حشصمت ستجری سیر دم شد. پور تر اب 
در کنا ز کار اضلف خود دو تسد تال در ار کشتر باله و ایرابة کار مسغول 
بود. از سال 1351 که فرهاد مشکوة بر سر کار آمد با ایشان همکاری 
داشت تا سال 1356 که با استفاده از ماده 74 قانون بازنشسته شد. 
تیمور پورتراب, در خلال کار با ارکستر در زمان ریاست مهدی مفتاح در 
هنرستان موسیقی ملی به تدریس ویولن اشتغال داشت و در زمان ریاست 
علی رهبری در هنرستان عالی موسیقی به تدریس تثوری و سلفره 
پرداخت. 

او اکنون دارای 3 فرزند به نام‌های ناهید, رامین و شاهین است که هر سه 
نفر ضمن فعالیت‌های دانشگاهی نزد پدر و عمویشان به فراگیری نکات 
فنی و تکنیک موسیقی مشغول می‌باشند, فرزند دیگرش پرتو که می‌رفت 
پیانیست بزرگی شود در سال 1360 به شهادت رسد. 

تیمور پورتراب از بلندپروازی روگردان و دارای روحیه و شم معلمی بوده و 
رفتارش با شاگردان بسیار عاطفی است به گفته روزنامه‌های سال 1369 
(موسیقیدان 7 ساله تهرانی در مراسم دهه‌ی فجر درخشید) و آن کودک 
تکو از شاگردان با استعداد او بود. اخیرا پورتراب در هنرستان موسیقفی به 
تدریس وپولا اشتغال دارد و گروه آلتوی ارکستر مجلسی هنرستان به همت 
او شکل گرفته است. به کوشش و ممارست وی, شاگردان بسیاری در 
زمینه‌ی ویولن, ویلون التو و پیانو تعلیم گرفته‌اند. وی یکی از برادران 


مصطفی پورتراب می‌باشد. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


پورتراب. محمد عیسی 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

محمدعیسی پورتراب متولد 1315 پس از تحصیل دوره‌ی ابتدایی به 
هنرستان موسیقی رفت و ویلنسل را انتخاب نمود, ابتدا نزد کارایتیان و 
پس از آن نزد میشل خوتسیف مشغول تحصیل شد. پس از اخذ دیپلم به 
اتریش رفت و به تخضیلن در اکادفت وین پرداخت سپس به ایران باز گشت 
و در ارکستر سمفونیک و ارکستر مجلسی به همکاری پرداخت. 

او ضمن کار در ارکستر به کار تدریس ویلنسل و تئوری و سلفژ در 
هنرستان‌های موسیقی مرکز سازمان رادیو تلویزیون و دانشگاه 
می‌پرد اخت. نف خر ات می‌توان کفت: اک توا نان سل در حالن اضر 
از شاگردان وی می‌باشند. وی هم‌اکنون در کنسرواتوار کشور اتریش به 
کار تدریس مشغول می‌باشد. ایشان برادر کوچک مصطفی و تیمور 
پورتراب ضه بانشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


پورتراب. مصطفی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

ین پورتراب متولد 1303 شمسی در سال 117 زمانی که استادان 
موسیقی چکسلواکی و بلژیکی در هنرستان موسیقی تدریس می‌کردند 
وارد دوره‌ی متوسطه‌ی هنرستان شد و در سال 1324 دوره‌ی متوسطه را 
به بایان رسانید و در سال 1330 که دوره‌ی عالی اهنگشازی در هنرستان 
افتتاح شد در کلاس استادان بسیاری مانند حسین ناصحی, فریدون فرزانه, 
ی امیر خسروی, امانوئل ملیک اصلانیان, دکتر فوّاد روحانی, دکتر مهدی 
برکشلی هایمو تویبر اتریشی به تحصیل در رشته آهنگسازی پرداخت و 
پایان‌نامه تجزیه و تحلیل موسیقی باستانی را به عنوان (ربع پرده در 
موسیقی ایرانی) زیر نظر دکتر برکشلی و پایان‌نامه رشته اهنگسازی را با 
یک مومان سمفونیک همراه با قطعات دیگری مانند چند پرلود- انوانسیون- 
فوک سنات پیانو و سنات ویولن و پیانو زیر نظر پرفسور هایمو تویبر پس از 
تا رو ی سا ای یر 
با احراز مرتبه اول در اهنگسازی فارغ التحصیل شد. 

در سال 1340 ضمن تدریس در هنرستان‌های موسیقی به رهبری ارکستر 
شماره‌ی 4 فرهنگ و هنر منصوب شد و در سال 1347 با استفاده از 
بورس دولت فرانسه به پاریس رفت و ضمن شرکت در کلاس‌های سلفزژ 
هارمونی کنترپوان کنسرواتوارهای پاریس با گذراندن کنکور در دوره‌ی 
دکترای موزیکولوژی دانشگاه سوربن زیر نظر پرفسور ژاک شایه رئیس 
انستیتوی موزیکولوژی واسکولا کانتوروم پذیرفته شد و در کلاس‌های این 
انستیتو مشغول تحصیل و تحقیق شد ضمناً از کلاس‌های فورم آنالیز و 
کمپوزیسیون استاد نادیا بولانژه نیز بهره گرفت و پس از پایان دوره بورس 
به منظور ادامه ندریس در هنرستان‌های علخ موسیقی به ایران باز گشت. 
از سال 1947 به مدت چهار سال نزد پرقسور توماس کریستیان داوید 
استاد موسیقی دانشگاه وین به تحصیل آهنگسازی ادامه داد و در سال 
110 با تانزتینند, دوره‌ی عالی در هنرستان_ موسیقی قلمن به ریاست آن 
هنرستان منصوب شد وی مدت 2 سال نیز آسیستان پرفسور داوید بود و 
قطعاتی مانند سوئیت هفت پیکر نظامی گنجوی برای ارکستر سمفونیک 
سنت ایرانی برای ارکستر زهی و چند قطعه برای گروه کر اکاپلا بر مبنای 
چند رباعی از خیام تصنیف کرد. در سال 1354 بنابه دعوت یکی از رسای 
کنسرواتوارهای اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق دکتر مهدی برکشلی به 


مناسبت یکهزار و صدمین سال ولادت فیلسوف تژزف و موسیقیدان ایرانی 
ابونصر فارابی به کشور اتحاد جماهیر شوروی دعوت شد. در این سفر 
قطعاتی از ساخته‌های ایشان اجرا گردید و سوئیت هفت پیکر و در اختیار 
مقامات هنری قرار گرفت تا رای اخرا آفادن. کرد جر یکی از 
یادداشت‌های دکتر برکشلی آمده: 

«در این سفر. مصطفی پورتراب طی يازده سخنرانی که در زمینه‌های 
موسیقی غربی و شرقی در کنسرواتوار تاشکند و در زمینه دستگاههای 
موسیقی ایرانی ایراد نمود. مورد تحسین قرار گرفت که خود شاهد و ناظر 
ان بودم و همچنین سخنرانی در انستیتو تحقیقات موسیقی‌شناسی ایران 
تحت عنوان جازبه صداها و تحول ان از قدیم تاکنون که بسیار جالب توجه 
بود.» 

در سال 1356 در نتیجه‌ی برسی هیئت استادان بلژیکی و فرانسوی که به 
منظور ارزشیای هنری مدرسین و هنرستان عالی موسیقی به تهران دعوت 
شده بودند و در کمیسیونی مرکب از هنرمندان ایرانی مانند زاون 
هاکوپیان, دکتر تقی مسعودیه, فرهاد مشکوة به مرتبه‌ی استادی دست 
یافت و در سال 1359 در گروه 2 استادی بازنشسته شد. 

او ضمن کار تدریس از سال 1334 تا 1359 در هنرستان‌های عالی 
موسیقی به طور مستمر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
عهده‌دار تدریس سلفرژ, هارمونی, کنترپوان و همچنین ریاست هنرکده‌ی 
موسیقی ملی, دبیر کل کمیته ملی موسیقی در پونسکو, عضو کمیته 
موسیقی شورای ارزشیابی هنری شورای عالی فرهنگ و هنر عضو کمیته 
برنامه‌ریزی وابسته به شورای هماهنگی دانشگاه هنر» عضو شورای زنس 
موزیکال, عضو شاخه واه کزیفن آکوستیک و موسیقی گروه تخصصی 
فیزیک, عضویت در هیئت ممیزه وزارت علوم و آموزش عالی بوده. 
مصطفی پورتراب. دارای مقالات متعدد و ترجمه‌های فراوانی است که در 
مجلات موزیک ایران. موسیقی, مجله ژنس موزیکال در مدت 25 سال به 
چاپ رسیده است و نیز صاحب تصنیفات و کتاب‌های متعددی است به این 
شرح: [- تلوری و اکوردشناسی موسیقفی, , 2- خلاصه شرح حال تخصصی 
کتاب هارمونی, 3- ترجمه‌ی موسیقی مدرن اثر موریس لوروء, 4- ترجمه 
کنترپوان استاکس یک جلد, 5- هماهنگی کیتسون در 3 جلد, 6- ترجمه 
قواعد هارمونی اثر شونبرگ یک جلد, 7- ترجمه کنترپوان مارسل دوپره, 8- 
ترجمه جمه هارمونی مدرن اثر ایگل فلیدهال. 

مصطفی پورتراب؛ استاد توازک و فرزانه‌ای که بدون تظاهر دون از 
هر گونه خودنمایی در سنین بازنشستگی هم برای پیشرفت فرهنگ و هبر 
صوتی وطنش ایران می‌کوشد و هم‌اکنون به تدریس پیانو اشتغال دارد و 
به تعلیم و تربیت هنرجو می‌پردازد وی مواقع فراغت را نیز به تحقیق در 


ویژگی‌های موسیقی ایرانی,. مشغول می‌کند. کتاب فرهنگ جامع چند زبانه 
موسیقی او اماده چاپ و به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد 
گرفت. به هر حال بدون شک مصطفی پورتراب یکی از بزرگترین اساتید 
موسیقی ایران است و بسیاری از نوازندگان و اهنگسازان و 
موسیقی‌شناسان امروز از شاگردان او بوده پا به نحوی از معلومات بی‌حد 
او بهره گرفته‌اند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


(س هفتم ق), عارف 5 شاعر. در فارسی پورحسن و در ترکی حسن اوغلی 
تخلص می‌کرد. از بزرگان اسفراین و مرید جمال‌الدین ذاکر بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (255/1), تاریخ نظم و نثر (180), تذکره 
الشعراء (22), الذریعه (159/9), لغت‌نامه (ذیل/ پورحسن اسفراینی). 


پورخمامی, ایرج 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 زیبا و هنرپرور رشت. زادگاه و محل پرورش هنرمندان خوب و 
بااستعدادی بوده که یکی از انان ایرج پورخمامی است. 

وی به سال 1305 در این شهر سرسبز و هميشه بهار متولد شد ولی هنوز 
خیلی کوچک بود که بنا به مقتضای شغل پدر به تهران امد, در تهران پس از 
طی دوران تحصیلات ابتدایی که در دبستان بصیرت واقع در تکیه دباغخانه 
از محلات سنگلج بود, با موسیقی از طریق کلاس سرود این مدرسه آشنا و 
مانوس گردید. 

پدر وی که هم طبیب و مدیر دبستان بصیرت بود, چون علاقه و ذوق و 
شوق فرزند خود را به موسیقی دید, بنا به توصیه معلم موسیقی مدرسه 
مرحوم امیری, قره‌نی کوچکی برای فرزند خردسال خود خرید و او را به 
کلاس درس این استاد که در ابتدای خیابان بوذر جمهری بود برد, البته 
پورخمامی پیش از این که به کلاس این معلم قره‌نی راه پابد در سازمان 
پیش آهنگی پیش قطعاتی را با فلوت برای هم شاگردی‌های خود می‌نواخت 
ولی از اين زمان به بعد نزد این هنرمند در کلاس شروع به فراگیری 
موسیقی کرد. 

پایه‌های اولیه مت قره‌نی را, وی در کلاس موسیقی این معلم 
به‌سرعت طی کرد که متأسفانه باید یادآورد شد که امیری و همسرش در 
یکی از بمباران‌های هوایی عراق در کوی گیشا «نصر» شهید شدند. 

ایرج ۷ بعدها, با قره‌نی فعلی که به سی‌بمل پرکلید معروف 
است برای تکمیل اندوخته‌های هنری خویش به کلاس شبانه هنرستان عالی 
موسیقی در شمال محل فعلی تالار فرهنگ رفت. وی مدت‌ها از محضر 
استاد معلم این ساز شادروان حسنعلی‌خان وزیری‌تبار بهره‌ها برد و برای 
اشنایی با سبک و سیاق سایر نوازندگان و هنرمندان قره‌نی, مدت‌ها نزد 
شادروانان رضا گلشن‌راد و ولی‌اله البرز رفت و از کلاس و مصاحبت 
ایشان استفاده کرد. 

پورخمامی, از هنرمندان بافرهنگ و هنردوستی است که ساز را فقط برای 
دل خود و به نفع مقسسات فرهنگی و هنری و عام‌المنفعه استفاده کرد. 
وی در سال 1324 از دانشسراس مقدماتی تهران فارغ التحصیل شد و در 
سال 1330 به دانشسرای عالی و در سال 1344 به دانشکده حقوق رفت 
و مدت سی سال از عمر پرثمر و بابرکت خود را در راه تعلیم و تربیت 


فرزندان ایران زمین صرف کرد که عمدتا دبیر ریاضی دبیرستان‌ها بوده, 
وی در دوران خدمت در آموزش و پرورش دبیری برای شاگردان خود بود 
که همه او را پدر خویش می‌دانستند و همین پدر از نظر شاگردان, در 
جشن‌های دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها غير از نواختن ساز, در تئاترهایی که 
توسط انجمن گروه‌های هنری ترتیب می‌یافت شرکت می‌کرد و بیشتر در 
نقش‌های هنری ظاهر می‌کردید و تمام این ها را به صورت رایگان افقط 
برای شادی انان و پیشرفت برنامه‌های فرهنگی و هنری انجام می‌داد. 

ایرج پورخمامی, هم‌اکنون در سن 65 سالگی, قره‌نی را به خوبی می‌نوازد 
و با صدای این ساز زندگی کرده و می‌کند و خودش می‌گوید. صدای قره‌نی 
برای من از هر صدایی جان‌بخش‌تر و ارامش‌بخش‌تر است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


پوردلجو, جمشید 


قرن:14 
جنسیت ِ 
جمشید ومد او فرزند دیگر استاد نادر پوردلجو است که به سال 1330 
خورشیدی در شهرستان سرسبز رشت متولد گردید. وی از کودکی با 
موسیقی مأنوس شد و خود به آن روی‌آورد و نزد پدر هنرمند خود به 
فراگیری سازهای بادی (ساکسیفون- فلوت) پرداخت. 
جمشید پوردلجو, ت زمانی که می‌خواست به خدمت سربازی رود در منزل 
از محضر پدر خویش بهره‌ور می‌شد و خود با عشق و علاقه‌ای که به 
نواختن ساکسیفون و فلوت داشت بسیار در نواختن این سازها پیشرفت 
حاصل کرد به طوری که در خدمت سربازی جزو نوازندگان ارکستر باشگاه 
افسران ژاندارمری درامد و تا پایان دو سال خدمت سربازی این همکاری 
با 1 ارکستر ادامه داد. پس از پایان خدمت سربازی بنا به دعوت 
سرپرست گروه یک ارکستر کره‌ی جنوبی در اهواز به عنوان شف ارکستر 
فعالیت خود را اغاز کرد که مدت دو سال این همکاری ادامه یافت. سپس 
از طرف سرپرست یک ارکستر ایتالیایی به همکاری دعوت شد و به عنوان 
مایستر ار کستر ما لید 9 پس از دو سال همکاری 8 هن 
دز شهرهای رم و میلان و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور برپا نمود و خود 
می‌گوید: «اين برایم افتخار بود که توانستم به عنوان یک ایرانی موسیقی 
کشورم را به آن سوی مرزها ببرم. چون در آن کنسرت‌ها, با فلوت 
دستگاههای اصیل ایرانی را تکنوازی می‌کردم که مورد تشویق بسیاری از 
هنردوستان مخصوصاً ایرانی‌های مقیم قرار گرفتم». 
جمشید پوردلجو, در سال 1353 به وطن باز گشت _چوب دوری از وطن و 
عزیزان او را سخت آزرده‌خاطر و رنج می‌داد, ناچارا از آن گروه جدا شده 
و در ایران به فعالیت‌های هنری پرداخت. وی در سال 1354 بنا به دعوت 
کانون هنرمندان ترکیه همراه پدر و برادر خود به ان کشور سفر نمود و 
اقدام به اجرای کنسرت‌هایی همراه با سایر هنرمندان نمود که مورد 
تشویق هنرمندان سرشناس ان کشور قرار گرفت و پس از دو ماه اقامت 
همراه برادر خود ناصر به ایران باز گشت و تا سال 57 مشغول فعالیت 
کنسرتی بود و از این سال به بعد به کار تدریس موسیقی پرداخت و چون 
معا ماه از ناحیه قلب دچار بیماری شده بود تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و از طرف دکترهای معالج, کار سنگین را برای وی ممنوع اعلام 


کردند لذا در حال حاضر مشغول تدریس درس موسیقی می‌باشد. خداوند 
سلامتی کامل به این جوان هنرمند عنایت فرماید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


پوردلجو, نادر 
ِِِِ 


۳ ۳۹ از نواده‌های حسین‌خان سالاری. یکی از موسیقیدانان بزرگ و 
بنام گیلان و همشیرهزاده منصورسالاری از نوازندگان شیرین‌پنجه و خوب 
تار, به تاریخ دوم بهمن‌ماه سال 18 در شهرستان هميیشه سرسبز و 
خرم رشت دیده به جهان باز کرد 

وی. عشق به موسیقی و این هنر را از خانواده و محیط اطراف خود, درک 
و کسب کرد و به قدری به این هنر علاقمند گردید که تحصیلات خود را در 
هنرسرای موسیقی زیر نظر ِِِ موسیقی آن زمان مسیو یروان 
مارتیروسیان و همسرش خانم مارگریت که از موسیقیدانان تحصیل کرده 
ایتالیا بودند آغاز کرد و به بایان برد. بس از سال‌ها فراگیری و تجربه. علم 
موسیقی و به دلیل شناخت موزیک هارمونی, در سال 1326 وارد دسته 
موزیک ارتش شد و پس از طي دوره آموزشگاه موزیک, به سمت معاونت 
موزیک تیپ گیلان که ریاست ان موقع آن با یوسف آهنگی و یس از او با 
داود جعفری امید و روحی‌فر بود انتخاب گردید و مدت دو سال همکاری 
کرد. در این مدت در برنامه‌های مختلف رادیو تیپ رشت که هفته‌ای یک‌بار 
پخش می‌شد نیز فعالیت‌های پرثمری را به عهده داشت. 

وی, در سال 1339 بنا به درخواست شعبه کل موزیک ارتش, به دانشگاه 
نظامی, دانشکده موزیک اعزام و به سمت استادیاری به تعلیم هنر 
موسیقی به صورت علمی و عملی سازهای بادی, سلف و دیکته موزیک 
پرداخت. در دانشکده موزیی استادان دیگری نظیر: محمد جواد هندسی. 
رضاأ همتی رادمرد (پسر مرحوم رادمرد), صمیمی؛ عباس سلیمانی و 
عده‌ای دیگر از استادان تدریس می‌کردند که موزیک دانشکده را , 7 ۳ 
کلی اداره می‌نمودند. 

نادر پوردلجو, در سال 1347, طی حکمی به افغانستان سفر کرد تا به 
بررسی سازهای محلی ایرانی که به کشورهای همجوار برده شده 
تعتیقاتی نموده و آن را برای شناسایی بیشتر مجافل موسیتی مطرح 
نماید,. وی در این باره تحقیقات مفصلی را به عمل اورد که معلوم شد به 
طور کت سازهایی که در ممالک ِِِ ایران مورد استفاده قرار 
می‌گیرد عموما ريشه ایرانی دارند. 

پس از بازگشت از افغانستان. رسما به همکاری با رادیو, دعوت شد و کار 
خود را با سمت نت‌نویس و همکاری نزدیی با ارکسترهای رادیو اغاز نمود, 


در آن زمان, ریاست موسیقی رادیو, با مرحوم مشیر همایون شهردار بود و 
وی افتخار همکاری با شادروان مرتضی حنانه. علی تجویدی. شادروان 
حبیب اله بدیعی؛, زنده‌یاد جواد بدیع‌زاده و انوشیروان روحانی را پید | کرد و 
دوستی نزدیکی را با این هنرمندان شروع نمود و ضمن نوشتن نت‌ها.؛ 
نوازندگی قره‌نی (کلارینت) در ارکستر رادیو ایران را هم به عهده داشت. 
طی دوران خدمت در رادیو, مسافرت‌های متعددی همراه سایر هنرمندان 
برای شناسایی موسیقی اصیل ایران و برپایی کنسرت در محافل و مجامع 
علمی؛ فرهنگی و هنری, به کشورهای: فرانسه, انگلیس: الا مصر» 
دوبی و کویت از طریق اداره موسیقی که در آن وقت زیر نظر مرحوم 
هاتفی و بعد از آن ایرج گلسرخی و شیرزاد اداره می‌شد شرکت کرد و 
تعدادی آهنگ ساخت که اشعار آن را شاعرانی جون: رهی معیری. سیمین 
بهبهانی, معینی کرمانشاهی, ابراهیم صهبا و... سرودند که می‌توان از: 
«لیلی و مجنون»؛ «شب های گیلان». «گل ۳ ,«دختر سیپیده», «آرزوی 
دل»و تعدادی دیگر را نام برد. 

نادر پوردلجو, در سال 1350 به وزارت فرهنگ و هنر رفت و در ارکستر 
مصطفی کسروی شرکت و همکاری نمود. وی پس از فعالیت‌های 
چشمگیری که در موسیقی این وزارتخانه از خود نشان داد. پس از شرکت 
در ازمایشات موسیقی علمی و عملی که زیر نظر مرحوم استاد حسن 
رادمرد که ریاست ان را به عهده داشت شرکت و پس از کسب موفقیت 
در ازمایشات نامبرده, به سمت سرپرست فعالیت‌های هنری سیستان و 
بلوچستان مرکز زاهدان انتخاب گردید و ضمن ان طی حکمی دیگر, دبیری 
هنرستان موسیقی زاهدان را هم به وی ابلاغ کردند. 

مدت دو سال, نادر پوردلجو دل اين استان محروم و دور از مرکز خدمت 
کرد که حاصل آن, تربیت شاگردان خوب و برپایی کنسرت‌های بزرگی با 
شرکت بیش از چهل نفر از هنرمندان آن استان که موفقیت بزرگی در 
سطح استان برای وی و موجب کسب شهرت و موفقیت برای هنرمندان 
محلی گردید. پس از این موفقیت و زحماتی که در قسمت موسیقی این 
استان متحمل گشت. موفق به دریافت بورس تحصیلی شد و برای تحصیل 
موسیقی و طی دوره هارمونی و سازشناسی با کمک ژرژیک فرزند استاد 
مسیو یروان که در ان موقع در وین اقامت داشت و در ارکستر سمفونیک 
وین ویولن مایستر ارکستر بود. این دروه را با موفقیت گذرانده به تهران 
استان کیلان شهرستان رشت زادگاه خویش رفت و در اینجا بود که 
می‌بایست بیش از گذشته فعالیت کند و دین خود را به زادگاه پدری ادا 
نماید و هرچه آموخته و در توان دارد, در طبق اخلاص گذاشته و برای 
پیشبرد موسیقی این سرزمین طلای سبز و گنجینه موسیقی فولکلوریک 


(قصی تیان ورن ان ۱ 
در رشت فعالیت‌های مفید و چشمگیری را انجام داد که می‌توان از: 
بازسازی آهنگ‌های محلی. ساختن آهنگ‌های جدید و اجرا با خوانندگان و 
هنرمندان موسیقی محل و رهبری آن که از تلویزیون سراسری هم طی 
چند برنامه پخش گردید. وی تا سال 1358 در این استان به‌عنوان 
کارشناس موسیقی به فعالیت‌های پرثمر خود ادامه داد ولی از این زمان تا 
سال 1362 انزواطلبی و گوشه‌گیری را انتخاب کرد تا اينکه در این سال از 
طرف وزارت ارشاد اسلامی از وی برای همکاری دعوت به‌عمل امد تا 
برای اجرای برنامه‌های هنری که به مناسبت جشن‌های بیست و دوم بهمن 
2 در اصفهان و شهرکرد برپا می‌شود شرکت کند و او این دعوت را 
پذیرفت که پس از پایان و برگزاری آن مورد تشویق مسئولین آن 
وزارتخانه قرار گرفت. و 
نادر پوردلجو, دارای فرزند, پنج دختر و دو پسر می‌باشد که همگی آن‌ها در 
و موسیقی و هنر نقاشی فعالیت دارند و امید است در اینده شاهد 
موفقیت‌های فرزندان این هنرمند باشیم و بتوانند راه پدر و جای خالی او را 
خالی نگذارند. به هر حال نادر پوردلجو در حال حاضر با توجه به کهولت 
سن در منازل به تدریس هنرجو به طور خصوصی می‌پردازد و از 
هنرمندانی چون: حسن رادمرد, غلامحسین غریب, مصطفی و 
خانم بهنام مدیریت کل فرهنگی هنری سیستان و بلوچستان را که در زمان 
ماموریت وی به این استان به عهده داشت به نیکی و احترام یاد می‌کند و 
از کوششی که آن عزیزان برای پیشرفت و پیشبرد موسیقی سنتی نوشته 
که زیر چاپ می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


پوردلجو, ناصر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ناصر ۳9 فرزند هنرمند ارجمند استاد نادر پوردلجو است که در سال 
7 خورشیدی در شهرستان زیبای رشت متولد گشت. وی از همان 
کودکی به موسیقی علاقمند و روی‌آور شد و چون از محیطی آماده و پدری 
هنرمند و دلسوز بهره‌ور گردیده بود, نزد پدر شروع به یادگیری علم 
موسیقی نمود. , 

وی نواختن ساز پیانو را نزد پدر فراگرفت و چون از صدایی خوش نیز 
بهره‌ور بود خیلی زود توانست در محیط هنری زمان خود شناخته شود لذ| 
در سال 1354 از طرف کانون هنرمندان کشور ترکیه به ان کشور دعوت 
شد و کنسرت‌هایی را همراه عده‌ای از هنرمندان به اجرا دراورد که مورد 
تشویق هنرمندان سرشناس ان دیا ر مثل: بیات اوغلی؛ عمراه اتااکوی, زکی 
مورن و تنی چند دیگر قرار گرفتند. و از اين راه برای موسیقی کشور و 
شناخت بنستر. آن موثر واقع گردیدند. 

پس از دو ماه اقامت در ترکیه,. چون پدر وی استاد نادر پوردلجو برای طی 
دوره‌ای به وین مسافرت کرد ناصر پوردلجو به اتفاق برادر خود جمشید 
پوردلجو به ایران بازگشتند و فعالیت‌های هنری خود را به عنوان خواننده و 
۱۳ ارکسترهای بزرگ گسترش داد و کار فعالیت او تا سال 57 
ادامه داشت: و یس از آن به تدریس خصوضی موسیفین مشغول گردید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


پوررنجبر, کوکب 


قرن:14 

جنسیت : دزن 

مدرس فرآن 

تولد: 1282 شیراز. 

درگذشت: 12 اسفند 1370. 

کوکب پوررنجبر, فرزند محمداسماعیل که پزشکی مشهور بوده است. پس 
از اتمام تحصیلات خود به شغل معلمی تعلیمات دینی در وزارت فرهنگ 
سابق روی اورد. ۳ ۱ 

از سن شانزده سالگی به جمع‌اوری مستندات در روش‌های تدریس علوم 
اسلامی پرداخت. در اثنای آموزش تعلیمات دینی در مدارس بود که ایشان 
اعراب ب گذاری و تصحیح نسخ قرآن چاپ کشورهای پاکستان هندوستان و 
ذیگر کتورهای اسلاشی. را آغاز کرد ۱ 

کوکب پوررنجبر با تغیبر روش‌های تدریس قران و زیباسازی صفحات این 
کتاب انتتمانف از سویی و ویراستاری و صفحه‌آرایی منن آموزشی و درک 
بصری راحت لغات از سویی دیگر تلاش نمود تا آموزش قرآن را به نونهالان 
و نوآموزان علوم دینی ساده و آسانتر سازد. 

فعالیت دیگر استاد پوررنجچبر بازنویسی مفاتیح‌الجنان بود. ویر کف این نسخه 
اعراب گذاری کامل کلمات در زیر و بالای حروف بود و روال سنتی 
حاشیه‌نویسی در متن که دشواری زیادی برای خوانندگان را به همراه 
کنار گذاشت و حاشیه در متن صفحات قرار داده شد و از فنون زیبانگاری 
و هنر خطاطی نیز استفاده نمود. 

استاد پوررنجبر در سن بیست و هفت سالگی نابینا شد ولی با دیدن 
حضرت فاطمه (س) در خواب شفا یافت, و عمر خود را وقف قران و 
علوم دینی کرد. ره‌اورد چهل و شش سال خدمت در مراکز دولتی و ملی 
استاد از سالهای 1338 تا 1363 به منظور تدریس قران مجید. ساده‌ترین 
روش ممکن خودآموزی در شش جلد تحت عنوان خودآموز و روش تدریس 
قرائت مجید را تالنف نمود. این خودآموز توسط انتشارات اسلامیه به چاپ 
رسیده است. از آثار دیگر او تصحیح خودآموز گفتگوی حسین و حسن 


است. 


استاد کوکب پوررنجبر سرانجام در سن هشتاد و دو سالگی روز دوازدهم 


اسفند 1370 دار فانی را وداع گفت. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


پورناظری, کیخسرو 
ِِِ 


9 ِ در سال 1323 در کرمانشاه متولد شد. کیخسرو 
نوازنده, آهنگساز و سرپرست گروه تنبور شمس می باشد. وی موسیقی 
را از ده سالگی نزد پدرش «حاجی خان ناظری» که از نوازندان تار و 
شاگرد درویش خان و کلنل وزبری. نود آغاز کرد. تغدها با تفلید. از شیک و 
شیوه نوازندگان استادان دنه به وسیله صفحات و آثار باقی مانده به 
تکمیل تکنیک های اجرای سازتار پرداخت. در دهه چهل وارد دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از محضر استادان موسیقی انجا بهره 
گرفت. پورناظری از سال ۶؛ به طور مستمر ساز تنبور را انتخاب کرد و 
هسته اولیه گروه «تنبور شمس» را به وجود آورد. 


گروه : هنر 


رشته : موسیقی 

گرایش ۹8 و نوازنده 

والدین و انساب : پدرکیخسرو , پرویز پورناظری, معروف به حاجی خان از 
شاگردان کلنل علینقی وزیری درویش خان و مادرش, پورانداخت 
سرحددار موسس نخستین دبیرستان ملی دختران و اولین زن دییلمه در 
کرمانشاه بود. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : کیخسرو پورناظری از کودکی موسیقی را با 
ساز تار شروع کرد و نزد پدر کتاب‌های هنرستان موسیقی, اثار وزیری و 
ردیف موسیقی سنتی ایران را فرا گرفت. شعر و ادبیات کهن فارسی را 
از مادر آموخت ۵ محضر نز کاتی چون کیوان سمیعی و بهزاد کرمانشاهی 
را درک نمود. وی در رشته مهندسی راه و ساختمان به تحصیل پرداخت و 
در سال سوم آن را رها کرد, چرا که آن را با حال و هوای خود هماهنگ 
ندید. پس از آن وارد رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران شد. وی بعدها با حضور در محضر استاد دادبه, به مدت 12 سال 
تاریخ و فرهنگ انران باستان را تزدش آموخت 

استادان و مربیان : پرویز پورناظری (پدر کیخسرو),کیوان سمیعی و بهزاد 
کرمانشاهی از اساتید پورناظری بوده اند. 

همسر و فرزندان : پورناظری در سال‌های میانی دهه 70 به اتقاق 
فرزندانش, تهمورس و سهراب تحولی جدی‌تر در گروه شمس را کلید زد 
که حاصل ان اجرای بیش از 300 کنسرت در داخل و خارج از ایران بود. 


هم اکنون دو فرزند کیخسرو پورناظری خود به چهره‌هایی شناخته شده در 
موسیقی ایران تبدیل شده‌اند و علاوه بر زدن.شاز در خروم دز آهنکشازی و 
دانش‌های دیگر موسیقایی نیز دستی چیره دارند. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : پورناظری درسال 1 به عنوان 
کارشناس موسیقی در وزارت فرهنگ و هنر وقت به گردآوری و بازسازی 
نغمه‌های موسیقی کردی و سنتی پرداخت و سرپرستی ارکستر کردی و 
سنتی را تا سال 1357 به عهده داشت. پس از این دوره به پژوهش در 
مورد موسیقی و ساز تنبور پرداخت و چنان دلبسته این ساز رازآمیز و 
ناشناخته شد که تمام توان خود را روی اضف کر کردر تا آنها که یرای 
نخستین بار در تاریخ موسیقی تنبور به آهنگسازی پرداخت. 
مراکزی که فرد از بانیان اهاز فی آیه : کیخسرو پورناظری در سال 
59 گروه تنبور شمس را بنیان نهاد که اين کار. راهی نوین را برای نگاه 
به گروه نوازی موسیقی تنبور پیش اهل موسیقی نهاد و از اين منظر باید 
پورناظری را نخستین فردی به شمار آورد که ساز تنبور را از گوشه‌های 
خانقاه و محافل شخصی به حوزه‌ای عمومی‌تر کشاند 
آرا و گرایشهای خاص : این منظر کاری را که کیخسرو پورناظری با ساز 
تنبور کرد می‌توان بعدها با تجربه گروه کامکارها در شهری کردن موسیقی 
کردی مقایسه نمود. شناخت پورناظری از ساز تنبور و اشنایی عمیق اش با 
موسیقی نواحی منطقه کرمانشاه و علاوه بر آن استفاده ظریف و متناسب 
از ساز دف در ساختار گروه فضایی را فراهم آورد تا نگاه به گروه نوازی 
تور صورت و صبغه‌ای متفاوت پید | کندو بعدها گروه‌های دیگری هم به 
تاسی از ز کار وی در اين زمینه شکل بگیرد. 
چگونگی عرضه آثار : حاصل کار گروه تنبور شمس به رهبری کیخسرو 
پورناظری , آلبوم«صدای سخن عشق» با صدای شهرام ناظری بود. بعدها 
پورناظری آثاری چون «حیرانی» ,«مهتاب رو» را با ناظری کار کرد و البته 
در این میان برخی از اثار همانند تصنیف مردان خدا را هم با جلاالدین 
محمدیان به صحنه برد. او بار دیگر به همراه فرزندانش گروه شمس را 
کلید زد.بطوری که این گروه آثاری چون «مستان سلامت می‌کنند» با 
صدای بیژن کامکار, و پنهان چودل با صدای حمید رضا نوربخش را هم 
انتشار عمومی داده است. «بر افتاب خلیج‌فارس» عنوانی است که 
کیخسرو پورناظری همسر و فرزندانشان برای کنسرت پیش روی خود 
برگزیده‌اند. تنبورنواز متبحر کرمانشاهی که زمانی با گروه «تنبور شمس» 
اتفاقی نو را در عرصه موسیقی ایران رقم زده بود 9 از طلایه‌داران 
همچون پسرعمویش «شهرام ناظری» و خوانندگان خوبی مثل جلال 
محمدیان, بیژن کامکار و حمیدرضا نوربخش, البوم‌های بسیار موفقی را به 


به دور از تبلیغات و حواشی 0 همچنان در حال تولید اثار جدید است. 
اخرین اثر او «پنهان چو دل» با صدای حمیدرضا نوربخش مدت‌ها جزو 

پرفروش‌هاي بازار موسیقی ایرانی بود. کیخسرو پورناظری از دلیل انتخاب 
عنوان «بر آفتاب خلیج‌فارس» برای کنسرت پیش روی گروه شمس چنین 
می گوید: "به دلیل حس میهن‌دوستی و هماهنگ شدن با خواسته تمام 
مردم ایران که به تحریف نام «خلیج فارس» معترض بودند و نارضایتی خود 
تاه اشکان اف ماس رباص نات این 
کنسرت, به صورت تصویری ضبط می‌شود و علاوه بر ایران در خارج از 
کشور هم منتشر می‌شود. دوست داشتیم نام «خلیج فارس» دوباره بر 
زبان‌ها جاری شود و برای کسانی که این موسیقی را دنبال می‌کنند. مدام 
تکرار هم اس نو ؟ ی و ی 


1 افسانه تنبور 
2 پنهان چو دل 
3 حیرانی 


6 مطرب مهتاب رو 


پوریا, یوسف 


قرن:15 

1 

یوسف ۳0 دهم فروردین 1318 در شهرستان مراغه به دنیا آمد.او از تار 
سازان خوب ایران به شمار می اید. پوریا در سال 1348 توسط یکی از 
همکاران شرکت نفت که در کلاس تار شخصی به نام صادق خان موسیقی 
فی آموخت تشویی شند حا موشیفی: وا فر انکیرد: به واسضطه علاقه ای که از 
کودکی به تار داشت در این کلاس ها شرکت کرد. اما بعد از مدت کوتاهی 
به سمت ساخت تار کشیده شد. استاد پوریا به خاطر فعالیت 9 
موسیقی در سال 33 [از پژوهشکده هنرهای ستی سازمان میراثت 

فرهنگی درجه یک هنری دریافت کرد. 

گروه : هنر 

رشته ۰ موسیقی 

گرایش : سازنده ساز 

والدین و انساب : پدر یوسف پوریا , میرز | علی اکبر حجار بود که گاهی 
مجسمه های سنگی می ساخت. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : یوسف پوریا در سن ده سالگی به همراه 
خانواده به تهران امد و دییلم خود را در رشته ریاضی در دبیرستان 
خوارزمی دریافت کرد. ششم شهریور 1346 در تعاونی شرکت ملی نفت 
استخدام شد و چند دوره تخصصی توسط شرکت ملی نفت استخدام شد. 
سیس برای کذراتدن. خند دورن تخصصی: به. آلصان: ور انشباثیا رفت. سال 
8 توسط یکی از همکاران شرکت نفت که در کلاس تار شخصی به نام 
صادق خان موسیقی می آموخت تنشویق شد تا موسیقی را فرابگیرد. به 
واسطه علاقه ای که از کودکی به تار داشت در این کلاس ها شرکت کرد. 
اما بعد از مدت کوتاهی به سمت ساخت تار کشیده شند. او بدون آموزش 
های لازم و با لوازم نجاری خانگی شروع به ساخت یک تار کرد. اگر چه این 
تار ویژگی های لازم را نداشت. اما استادش او را بسیار تشویق کرد. 

هم دوره ای ها و همکاران : استاد پوریا تا سال 66 با هنرمندانی چون دکتر 
حجازی. حسین علیزاده. محمدرضا لطفی و اصغر کرد بچه به بحث و تبادل 
نظر درباره ساخت تار و صدادهی ان مشغول بود تا بتواند بهترین و مقبول 
ترین تارها را ارائه کند. او همچنین به واسطه راهنمایی های سلیمان روح 
افزا که از نوازندگان تار بود و دوستی نزدیکی با استاد یحیی داشت. از 
برخی تکنینک ها و نظرات استاد یحیی درباره تار سازی باخبر شد و انها را 


به کار گرفت. آموختن این تکنیک ها به پوریا در ساخت تار کمک زیادی کرد. 
وقایع میانسالی : 

اک و سمواق ور وی ۶ یومششه یورب جر سا تظای ید وی ره 
دلیل مشکلات مختلف و گرفتاری های شغلی, نتواننست نوازندگی و 
سازندگی را به صورت جدی و حرفه ای ادامه دهد. اما سال 53 فارغ از 
مشکلات زندگی تصمیم گرفت کار ساز سازی را به صورت حرفه ای ادامه 
دهد. بعد از ساخت چند تار شروع به ساختن سازهای یک تکه کرد. او در 
طول مدت تار سازی اش نوزده تار یک تکه ساخته است. سال 1355 با 
استاد مرادی که رئیس کارگاه حفظ و اشاعه موسیقی در خیابان ویلا بود 
اشنا شد و به پیشنهاد او از ساخت تارهای یی تکه که ساختشان بسیار 
دشوار بود و زمان زیادی طول داشت. دست کشید و به ساخت تارهای دو 
تکه با الگوی یحیی پرداخت. در این زمان علاوه بر ساخت تازد یه آطو‌ختن 
آکادمیک موسیقی پرداخت و در کلاس های هنرستان موسیقی ثبت نام کرد 
و کتاب های سال اول و دوم دبیرستان را به پایان رساند. او عضو کانون 
سازندگان ساز خانه موسیقی است و از تار سازان خوب ایران به شمار 
ِ اید. وی همچنین دبیر و سخنگوی کانون سازسازان را نیز بر عهده 
دارد. 

جوائز و نشانها : یوسف پوریا در سال 133از پژوهشکده هنرهای سنتی 
سازمان میراث فرهنگی درجه یک هنری دریافت کرده است . 


پوریای ولی 
0 


۳۳ محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی, و نیز مقلب به قتالی (ف. 
متثنویی به نام کنزالحقائق به نظم دراورده است. داستانهایی از مردانگیهای 
او در افواه شایع است. 

(وف 722 ق), پهلوان, عارف و شاعر. احوال این پیر پهلوان بیشتر در 
مطلوب از شخصیت یک جوانمرد صوفی به دست مه اصل ۷ از 
مردم گنجه بود و زادگاه او خیوه, از حوالی خوارزم می‌باشد. پوریای ولی 
گذشته از جنبه‌ی پهلوانی و جوانمردی از لحاظ ادب صوفیانه نیز در خور 
ذکر است. با نوجه به روایات, در ایام جوانی قدرت جسمانی وی سبب شد 
که بر تمام پهلوانان و زورآوران توران غلبه کند و در ایام پیری قدرت 
ای ارو بر تمام اولیا و زهاد عصر برتری پابد. گویند 
علت رسیدن وی به عوالم معنوی, رفتن وی به بنگال و زورآزمایی وی با 
پهلوان بنام آن دیار بود. علاوه بر پاره‌ای رباعیات و قطعات چند غزل نیز از 
او در دست است. مثنویی به نام «کنزالحقایق» و «دیوان» شعری نیز به او 
نسبت داده‌اند.[ 1 ] ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] تاریخ نظم و نثر (771 -770), جستجو در تصوف 
(355 -352), الذریعه (1009 ,876 ,160 -159/ 9), رباعی و رباعی 
سرایان (393 ,264 ,222 ,157), ریحانه (312 -311/ 1), سرآمدان 
فرهنگ (243 -242/ 1), صبح گلشن (330), فرهنگ سخنوران (739)؛ 
کشت الظنهن 01512 لقت‌ناهه (دیل/ راز مولفین. کنت. سای (71 
-73/ 6), معجم المولفین (162/ 12), نفحات الانس (883 -882), هفت 
اقلیم (31د 0 -330/ 3). 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم و دهم ق), شاعر, خواننده و موسیقیدان. وی در زمان سلطان 
حسین بایقرا و امير علیشیر نوایی در هرات می‌زیست و مورد عنایت این 
دو بود.او به غیر از پهلوانی؛ به جمیع فضایل و کمالات انسانی اراسته و در 
علم مو سیقی استاد بود و ر نصنیفهای خوبی داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

سخنوران (170), مجالس النفائس (91 -89). 


اوه عفسی 


قرن:15 

0 

متضورر روآ وان 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه علمی 

پس از پایان موفقیت آفید: دوران متوسطه در سال 131 هجری شمسی 
بخاطر عشق و علاقه فراوان وارد حوزه علمیه تهران شد. در کنار تحصیل 
حوزوی در سال 1372 در مقطع دکترا در رشته علوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. در طی مدت تحصیل سفرهای علمی و 
تبلیغی فراوانی به کشورهای خارجی داشته است. نامبرده در کنار تحصیل 
به تدریس در دانشگاههای تهران پرداخت و در کنار تدریس به راهنما و 
مشاوره دانشجویان در مقطع و دکترا پرداخت و تاکنون حدود 250 مورد 
مشاوره و راهنمایی در این رابطه ارائه کرده است. 

ایشان در طول سالهای عمر خویش خدمات علمی و فرهنگی سیاسی 
انجام داده است که از آن جمله می توان سرپرستی شبکه 1 و 2 سیما. 
سرپرستی دانشگاه بین المللی اسلامی لندن و مدیر مسئول بررسی 
مقالات دانشگاه تهران را نام برد. 


پیرجمالی اردستانی, جمال‌الدین, احمد 
۵« 


۰ 879 0 عارف؛ شاعر و نویسنده. معروف به پیرجمالی و جمالی. 
وی از اهالی اردستان اصفهان و از عرفای و عهد شاهرخ میرزا, پسر پسر 
تیمور لنگ, بود. جمالی بنیانگذار طریقه‌ی پیرجمالیه در تصوف بود. 9 
کتابهای بسیاری به نظم و نثر فارسی نوشت. از آثارش: «احکام المحبین»؛ 
«استقامت نامه»؛ «بدایه المحبه»؛ «دیوان قصاید غزلیات و ترجیعات»؛ 
«روح القدس»؛ «کشف الارواج»؛ «معلومات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (927/ 3), تاریخ ادبیات در ایران (455/ 
4 تاریخ نظم و نثر (245 -244), جستجو در تصوف (334 -332), 
الذریعه (317 / 19 ,264 11 ,7161 9), ریاض العارفین (57 -53), 
ریحانه (313 -312/ 1). سرآمدان فرهنگ (262/ 1). طرائق الحفائق 
(747/ 3 ,106/ 1), لفغت‌نامه (ذیل/ جمالی اردستانی). 


قرن 14 


به ۳۳ 0 در تهران متولد شد. از کودکی به موسیقی علاقه بسیار 
داشت و علیرغم مناسب نبودن محیط, ابتدا نزد خود و سیس در کلاسهای 
آموزش تا نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نزد اسماعیل تهرانی و 
افراد دیگر به اموختن ضنا تفه موسیقی پرداخت. . سیس در طی ارائه راه, به 
آموزش سنتورش کشانید و از درس فرامرز پایور 0 چابک‌دست 
سنتور بهره‌ها بود. کیومرث پیرگلو از بااستعدادترین و برجسته‌ترین 
شاگردان محضر پایور شد و ضمن آموختن تکنیک سننور» سایر موضوعات 
مربوط به کار موسیقی را نیز ادامه داد, به طوری که امور مربوط به چاپ 
و انتشار بعضی آثار استاد خود را عهده‌دار شد و نت‌های بعضی آهنگهای 
چاپ شده, به خط خوش و پخته اوست. در سالیان بعد, توجهش به 
موسیقی کلاسیک اروپایی معطوف شد و ضمن اموختن پیانو به طور جدی, 
سلفژ هارمونی,ارکستراسیون. کنترپوان, انستروماناسیون و ساير 
رشته‌های مربوط را تا آخرین حد امکان فراگرفت. در سال 1364 برای 
ادامه تحصیلات رهسپار خارج از کشور شد و چندی بعد در کشور بلزژیک 
دنباله کار خویش رآ گرفت و رصم نمرین جدی پیانو و اجرای قطعات 
مشکل و بیچیده اهنکسازآن بزرگ: در مسابقات و آزمونهای مربوط به این 
رشته شرکت کرد و مقامهای شایسته‌ای را به دست آوزد سین بزای 
تکمیل تحصیلات خود راهی کنسرواتوار گوته‌بورگ (سوئد) شد و نزد استاد 
چایکوفسکی (نوائد پیوترا یلیج چایکوفسکی آهنگساز بزرگ روس) به 

فراگیری پیانو در مراحل عالی پرداخت. وی با وجود اهتمام و تخصصی که 
در رشته تحصیلی خود دارد هیچگاه موسیقی ایرانی را فراموش نکرده و 
همواره به موزات ان در اموختن و اموزاندن این موسیقی کوشا بوده 
است. در سالهای اخیر, نوجوانان و جوانان بسیاری را در کشورهای اروپائی 
تعلیم داده و به همراه گروه‌ها و نوازندگان ایرانی مقیم خارج از کشور, 
کنسرتهای متعددی در کشورهای اروپایی برگزار نموده است. شرح 
فاسا کف مجدانه و کوشش عاشقانه یک عمر کیومرث پیرگلو خود مقاله‌ای 
مفصل است که جایی دیگر می‌طلبد. وی دستی به نگارش و قلم نیز دارد و 
آشنایان به مقالات موسیفی, نوشته‌های او که با نام مستعار «سیامک 
نوری» در مطبوعات ایران انتشار می‌یابد را حتما خوانده‌اند. کیومرث, 
افتخار نسل نوین ایران در رشته موسیقی (ایرانی و اروپایی) است و این 


فخر بیش از انکه به خاطر پنجه پرقدرت. گوش دقیق, احساس گرم و 
عفن سا اسداد ی ای اهب خاطر اشاییت اسآ 
بینش ژرف او و رنج مداومی است که برای نیل به هنر و حفظ صفای 
باطنش متحمل شده است. 


پیرنیا, داوود 


قرن:14 

1 

0 و ش)؛ موسیقیدان و حقوقدان. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در منزل و نزد استادان و معلمان وقت فراگرفت و شین از. ان برای 


ادامه‌ی تحصیل به سویس رفت و در رشته‌ی حقوق فارخالتحصیل شد. او 
در ضمن تحصیلات عالن به زبانهای آلمانی, فرانسه, آنحنننی تسلط کامل 
پیدا کرد و با موسیقی کلاسیک نیز آشنا شد و نواختن پیانو را فراگرفت. 
پیرنیا کانون وکلا را در وزارت دادگستری. و اداره‌ی احصائیه (آمار) را در 
وزارت دارایی. تاسیس کرد. پیرنیا در وزارت دادگستری و وزارت دارایی, 
یک چند خدمت کرد و به ریاست بازرسی کل کشور و معاونت 
نخست‌وزیری نیز منصوب شد. او پس از سالها خدمت در مشاغل_ سیاسی 
و قضایی و اداری, از همه‌ ی آنها کناره گرفت و به کارهای فرهنگی روی 
آورد. پیرنیا, مبدع و مبتکر روشی بود که قبل از او کسی به آن توجهی 
نداشت و آن روش تلفیق شعر و موسیقی و کمک گرفتن از بکق. رای 
تفهیم و تاثیر ارزش دیگری بود. از آثار وی: : آهنگهای «گلهای جاویدان» (در 
سال 1335 ش), «ارکستر گلها» برنامه «گلهای رنگارنگ»؛ «برگ سبز»؛ 
«گلهای صحرایی»؛ «شاخه گل»؛ تنظیم «برنامه‌ی کودک».[1] 

فرزند ارشد حسن پیرنیا (مشیرالدوله), متولد 1280, تحصیلات عالی خود 
را در رشته‌ی حقوق در سوئیس دنبال کرد و پس از مراجعت به ایران, به 
خدمت دادگستری و دارائی درآمد و چند شغل اداری از جمله ریاست 
اداره‌ی آمار و اداره‌ی کانون وکلاء را متصدی شد. در 1325 قوام‌السلطنه 
او را به مدیرکلی بازرسی نخست‌وزیری و سپس به معاونت اداری خویش 
برگزید. بعد از سقوط دولت. به کارهای ازاد پرداخت و زندگی مرفه او از 
طریق ارت قابل ملاحظه‌ای که از پدرش باقی مانده بود, اداره می‌شد. از 
5 با اداره‌ی رادیو همکاری خود را آغاز کرد و یک سلسله آهنگهای 
اصیل ایرانی را با همکاری نوازندگان و خوانندگان کشور به سبک جالبی 
عرضه کرد. وقتی این برنامه‌ها از رادیو پخش می‌شد و نام او را به عنوان 
تهیه کننده و تنظیم کننده ذکر می‌کردند, مادرش که دختر علاءالدوله بود و در 
آن تاریخ حیات داشت, عصبانی می‌شد و تقو کرک «بالاخره پسر 
مشیرالدوله مطرب از آب درآمد». او از این کار فرزند خود سخت ناراحت 
بود و بعضی از نزدیکانش معتقدند که از غصه‌ی همین کار دق کرد. 

داود پیرنیا , به اعتبار پدر و عموی خود موّتمن‌الملک. , در محافل مختلف راه 


داشت. با علی دشتی در اواخر عمر زیاد حشر و نشر داشت. در 73 
سالگی در اثر بیماری در تهران درگذشت. تا حدی از نیکنامی و سلامت 
نفس برخوردار بود, ولی هوش و پرکاری پدرش را نداشت. 

داود پیرنیاء بنیانگذار برنامه‌ی «گلها» در تهران, خیابان ایران در یک 
خانواده‌ی بز رگ و قدیمی چشم به جهان گشود. دوران طفولیت را در لحت 
توجهات پدر بزرگوارش حسن پیرنیا (مشیرالدوله) که از رجال خوشنام و 
دوشتفکر. آنزهان ود کذراند. ۱ ۲ 

تحصیلات ابتدایی را طبق سنن و اداب ان زمان در منزل و نزد استادان و 
معلمین وقت فراگرفت. سیس برای ادامه‌ی تحصیلات و فراگیری دروس 
زبان و غیره به مدرسه ی سن‌لوئی که زیر نظر معلمین و استادان 
فرانسوی اداره می‌ شد قدم نهاد. . پس از گذراندن تحصیلات 19 بنا به 
تمایل پدرش مشیرالدوله جهت فراگیری تحصیلات عالیه به کشور سوئیس 
سفر نمود. پس از گذرانیدن تحصیلات عالیه در رشته حقوق به وطن 
مراجعت نمود و به خدمت در وزارت دادگستری مشغول گردید. 

داود پیر نیا بنیانگذار و مو سس کانون وکلا بود. در وزارت دادگستری ۳ 
رتبه‌ ی یازده قضائی مدارج را طی کرد و سپس به وزارت دارائی منتقل 
شد و در این وزارتخانه اقدام به تا اداره‌ی احصائبه (آمار) نمود که 
برای اولین‌بار در ایران چنین اداره‌ای به وجود آمد. ۱ 

داود پیرنیا در حین فراگیری تحصیلات عالیه با موسیقی کلاسیک اشنایی 
کامل پید | کرد و نواختن پیانو را به خوبی فراگرفت و ادبیات و موسیقی 
ایزان را قن از خاطن ره ای شاه المانی: انکلسی تسا 
0 ۱ کب اک[ 0 ۳ ۱۷۳ 0 729 
بود بعد از چندی در نخست‌وزیری به سمت رئیس بازرسی کل در سطح 
کشور و سپس عهده‌دار پست معاونت نخست وزیری گردید. 

پیرنیز همواره در فکر احیای موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و زنده نمودن 
فرهنگ و ادبیات ایران بود و همین فکر باعث شد که به فکر ایجاد 
برنامه‌های «گلهای جاویدان» و سپس «گلهای رنگارنگ» و دیگر برنامه‌های 
ارزنده بیافتتد و همواره در این راه با استادان بنامی چون: کلنل‌ وزیری, 
روح‌الله خالقی. ابوالحسن صبا؛ مرتضی محجوبی, حسین‌یاحقی؛ احمد 
عبادی, مهدی خالدی, علی تجویدی, جواد معروفی و غیره تبادل‌نظر و 
همفکری داشت. و این علاقه شدید باعث شد که مشاغل دولتی را کنار 
گذارده و با جدیت. هدف والای خود را دنبال کند و برنامه‌هایی ارزنده که 
امروزه همچون گنجینه‌ای گرانبها به یادگار مانده است از خود باقی گذارد 
و موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات و فرهنگ غنی این کشور را: نه تنهاً به 
مردم ایران بلکه به مردم سایر ملل نیز معرفی نماید و به این امر مهم که 
تا قبل از ایجاد برنامه‌های «گلها» نه تنها توجهی نمی‌شد بلکه در بوته 


فراموشی سیرده شده بود بپردازد. 

داود پیرنیا یکی از خدمتگزاران بزرگ موسیقی و ادب ایران در دوره‌ی 
معاصر است و ارزش والای خدمات او بخصوص از ان جهت است که او 
مبدع و مبتکر روشی بود که قبل از او کسی تن توجهی نداشت و ان 
روش تلفیق شعر و موسیقی و کمک گرفتن از یکی برای تفهیم و تأثیر 
ارزش دیگری بود. 

پیرنیا بعد از سالها اشتغال در مشاغل سیاسی و قضائی و اداری از همه‌ی 
آنها کناره گرفته بود و وقت خود را مصروف به مطالعه, بخصوص بررسی 
اشعار فارسی می‌کرد. , 

وقتی یکی از فرزندان او در دبیرستان جم قلهک سرگرم تحصیل بود, دکتر 
علاقه خاص داشت. ارکستر کوچکی از دانش‌آاموزان هنرمند تشکیل داده 
بود و در یکی از جشنهای دبیرستان. این ارکستر قطعاتی اجرا می‌کرد. 
پیرنیا که در آن هنگام رئیس انجمن خانه و مدرسه بود کار آنان را بسیار 
پسندید و یک روز آنها را به اداره‌ی کل هنرهای زیبا برد و نواری از اهنگهای 
آنان ضبط کرد و یک روز عصر این نوار از رادیو پخش شد. 

کسی نمی‌داند که پیر نیا چگونه به رادیو راه پافت. ولی بعضی از شبها 
مردم برنامه‌ای از رادیو می‌شنیدند که «گلهای جاویدان» نام داشت و 
همراه با موسیقی که متنوی همایون بود اغاز می‌شد و ضمن ان اشعاری 
بر روی سازی تنها به وسیله گوینده‌ای خوش‌صدا به لحنی که در شنونده 
تأثیری عمیق می‌بخشید قرائت می‌شد و یکی از خوانندگان نیز اشعار 
دیگری را به آواز می‌خواند. در بعضی از برنامه‌هاء , شرح احوال شاعر و 
اظهار نظر 0 اشعار و افکار او نیز قسمت دیگری از برنامه بود. 
برنامه با جمله «اين هم گلی بود جاویدان از گلزار بی‌همتای ادب ایران- 
هميشه شاد و هميیشه خوش باشید» پایان می‌یافت. 

«گلهای جاویدان» در سال 1335 شروع شد و همزمان با آن پیر نیا 
برنامه‌ای برای کودکان نیز تنظیم کرد که صبحها با صدای فرزندش «بیژن» 
پخش می‌شد و هر دو برنامه به شدت مورد استقبال مردم بود. 

به تدریج این اندیشه به ذهن پیرنیا راه یافت که «موسیقی ضربی» ایران 
نیز می‌باید در برنامه‌ی «گلها» جایی داشته باشد, به خصوص که ترانه‌ها و 
تصنیفهایی که در رادیو ساخته و پخش می‌شد غالبا تحت تأثیر و نفوذ 
موسیقی بیگانه و فاقد اصالت کافی بود. تشکیل ارکستری از هنرمندان 
صاحب نام که بتوانند نظر او را اجرا کنند نیاز به تاین بودجه‌ای داشت که 
از توانایی «اداره‌ی کل انتشارات و رادیو»ی آن زمان خارج بود. پیرنیا با 
کوشش و زحمات طاقت فرسا موفق شد نظر مقامات «سازمان برنامه و 
بودجه» را , به اهمیت موضوع جلب و اعتباری برای این منظور تحصیل کند و 


به این ترتیب ارکستر «گلها» تشکیل ِِ و ِِ «گلهای رنگارنگ» 
ترانه‌ی ال و سنگین و آغاز می‌شد. «روشنک» گوینده‌ی 
خوش‌صدای برنامه‌ی «گلها» بر روی این آهنگ چند شعر زیبا, دل‌انگیز با 
معنی و مضمونی دلکش و عمیق قرائت می کرد. پس از ان اشعار دیگري 
قسمتی از یک غزل بود به آواز می‌خواند و در پایان آهنگ با کلام به وسیله 
خواننده همراه با ارکستر اجرا می‌شد. 
مدت دو سال از آغاز برنامه‌ی «گلها» گذشته بود که پیرنیا برنامه کودک را 
به «دکتر معین افشار» همان دبیر دبیرستان پسرش محول کرد و با فراغت 
بیشتر تمام هم خود را صرف برنامه‌ی «گلها» کرد. 
در این زمان, وضع مالی کشور بهتر شده بودٍ_ و ارکستر «گلها» بزرگ و 
نز کنر شد و از حالت «یک صدایی» بیرون آمد. هنرمند ارجمنرر «جواد 
معرفقی ۰ ای کف تدرتخ و فا خدن. که خونزن شنونده‌ی ايراني اماد نی 
قبول داشت به صورت چند ار أاب: می‌نوشت و به رهبری روح‌الله خالقی 
اجرا می‌شد. «برگ سبز» و «شاخه گل» و «گلهای صحرایی» برنامه‌های 
دیگری بودند که به بخش «گلها» تنوع و جاذبه می‌بخشيدند. 
«برگ سبز» از سلو و اشعاری عرفانی با صدای خواننده که «سید جواد 
ذبیحی» یکی از انان بود در شبهای جمعه اجرا می‌شد. در اغاز برنامه این 
دو بیت قرائت می‌شد: 
«چشم بگشا که جلوه‌ی دلدار 
به تجلی است از در و دیوار» 
اين تماشا چو بنگری گویی 
لیس فی‌الدار, غیره دیار» 

و پیرنیا که تکیت از ارادتمندان مولا نع (ع) بود در پایان برنامه این جمله 
را منظور کرده بود: «اين هم برگ سبزی بود, هدیه‌ی درویش: علی 
نگهدارتان». 

«شاخه گل» یک برنامه ربع ساعته بود که به معرفی کوتاه یک شاعر و ذکر 
چند بیت از اشعار او و اجرای یکی از ترانه‌های «گلهای رنگارنگ» که 
خواستار فراوان داشت می‌پرداخت و «گلهای صحرایی» خاص معرفی 
اين سوال همواره برای مردم مطرح بود که در برنامه‌های «کلها» چه رمز 
و رازیست که تا این حد در اعماق قلب و روح مردم نفود صی کند: در حالی 
که از همان هنرمندان و همان شاعران و همان ترانه‌سرایان؛ برنامه‌های 
دیگری نیز در رادیو باوخ3 هی اند ولی.2ه تانتر برنامه‌های «گلها» را 
داشت و نه به آن حد مورد استقبال عامه‌ی نز شنوندگان و تمامی طبقات 


مردم بود. علت واقعی این امر در حقیقت یکی شناخت کامل و دقیقی بود 
که پیر نیا از شعر و ادب و موسیقی ایران داشت و دیگرن دقت و وسواس 
عجیبی بود که او در انتخاب قطعات موسیقی و اشعار به خرج قتق د او به 
9 را حذف رگ سیس 1 شعری گ روی آن قطعه ات 
قرائّت شود دیوانهای اشعار و تذکره‌های متعدد را مطالعه می‌کرد. در 
سالهای آخر, مرحوم «رهی معیری» را به کمک گرفت و پس انتخاب اشعار 
آنهادرا .با مویسیقی:«بلفیی ونوا بط دراه حفعات موش و خن 
برای کسانی که به دیدنش نم زو پخش می‌کرد و تأثیر آن را بر روی 
انان بخصوص افراد صاحب نظر امتحان می‌کرد و نظر انان را جویا می‌شد 
و شاید به این ترتیب یک برنامه را بیش از سی‌بار می‌شنید. به همین دلائل 
کار کردن با پیرنیا مشکل بود و فقط افراد پرحوصله می‌توانستند 
خواسته‌های او را به مرحله اجرا و عمل دراورند. ۱ 
برنامه‌ی «گلها» فقط یک نوازندگی و ساز سلوی تنها نبود, بلکه مساله 
فرهنگ و ادبیات مملکت بود, و[ موسیقی غنی و پربار گذشته‌ی 
کشور بود, مسأله‌ی لباس فاخر پوشیدن به موسیقی ملی. اصیل و سنتی 
مملکت بود و به دلیل همین توجهات شادروان پیر نیا بود که برنامه‌ی «گلها» 
طوری شده بود که موسیقیدان آرام آرام, ارج و احترام واقعی خودش را در 
جامعه به دست آورده بود. این نبود جز ارائّه‌ی برنامه‌های خوب و ارزشمند, 
برنامه‌های والا و لباس فاخر و در خور شان آن پوشیدن, یعنی نه یک چیز 
مصنوعی, یعنی آن چیزی که واقعا قدر این کار را داشت. سزاوار بود که 
این موسیقی به این صورت عرضه بشود. ۱ 

وقتی «سکته‌ی قلبی» به سراغ پیرنیا امد و خانه‌نشین شد. دیگران بسی 
کوشش کردند که راه او را ادامه دهند, ولی «گلهای» آنان رنگ و بوی 
«گلهای» پیرنیا را نداشت و هرگز جای برنامه‌هایی را که او می‌ساخت 
نگرفت. 

در یکی از دفعاتی که پیرنیا دچار «سکته‌ی قلبی» و در بیمارستان بستری 
شده بود, دکتر معین افشار دوست صمیمی و باوفای او که تا پایان مدت 
خدمت او در رادیو با او همکاری داشت سبدی گل برای او برد و بر روی 
کارت همراه آن این رباعی را نوشته بود: 

تا مهر درخشنده و مه تابان باد 

عمر تو چو «گلهای» تو جاویدان باد 

چون آن همه شاخه‌های گل کز نو شکفت 

«پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد» 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


تکام زا اسف رو و09 ار رشن کی 
(3/2 67). 


پیرنیاکان. داریوش 
0 


را بیرنیاکان به سال 1334 شمسی در بخش گرگر که از توابع 
استان آذربایجان شرقی است دیده به جهان گشود وی که مثل بسیاری از 
هنرمندان از کودکی به موسیقی علاقمند و شیفته این هنر گردیده بود در 
انتظار موقعیتی بدو که بتواند با نواختن «تار» آشتانن پید | کند. 

در یکی از نشریات انجمن موسیقی ایران درباره زیر نا کان آمده «داریوش 
پیرتیاکان ». پس از اتمام تحصیلات ابتدایی شوق موسیقی و نواختن تار را 
به خرمن استاد محمد حسن عذاری کشاند و مقدمات موسیقی را نزد او 
فرا گرفت. 

پیر نیاکان به تدریج با شادروان استاد غلامحسین بیگچه‌خانی استاد مرحوم 
فرنام و سپس با استاد بزرگ تا ر شادروان علی‌اکبر شهنازی آشنا شد و از 
محضر این نزز کان: بهره کافی یافت. همزمان با این آشنایی‌ها وارد 
دانشکده هنرهای زیبا در رشته موسیقی شد. آشتنایف با استاد دکتر داریوش 
رادیو و تلویزیون ملی ایران کشاند و در این مرکز با اساتید نام‌اوری چون 
شادروانان: فروتن. هرمزی و کریمی آشنا شد و در ارائه نواختن سه‌تار 
محضر استاد نز ر مان احمد عبادی را نیز درک کرد. 

پیرنیاکان کنسرت‌هایی در داخل و خارج از کشور, از جمله در کشورهای: 
الحا نکن انلسان وفر امه همراه اشاد شحربان آخرا کرد است 
و همکایی اه از سال 159 ها به.حال با شجریان آذامه زادد: 

پیرنیاکان شاگردان زیادی را از سال 1360 تا به حال تربیت کرده که چند 
تن از آنها امید آينده سه‌تار نوازی‌اند. 

در حال حاضر در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران به تدریس تار و 
سه‌تار مشغول است. پیرنياکان یکی از بهترین شاگردان علی‌اکبر شهنازی 
در ارائه کلاسیک و فاخر اوست. در گروه‌نوازی و مخصوصا در تکنوازی و 
جواب آواز, ۲ غرورآفرین و دلنشین, استعداد و توانائیش در هنر 
تارنوازی و سه‌تار قالب تبحسین است. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


پیری. بیگ دوکر 
ِِ 


9 ت ۳ شاعر و موسیقیدان. وی از اهالی ترکمان و مردی پارسا بود 
که در موسسیقی هم دست داشت و ترانه‌های بسیاری ساخت. وی به دو 
زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود. 

بر قه اه کنات رارسا دا ی 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (506). 


0 


0 هشتم ق). خطاط و صوفی. از شاگردان احمد رومی و مبارکشاه 
زرین قلم بود. وی در خدمت سلاطین جلایر, ایلخانی و امیر چوپان سلدوز 
(وف 728 ق). به سر می‌برد و سلسله‌ی شاگردی خوشنویسان عراق به 
او مي‌رسد. 1 نجف اشرف و کتیبه‌های ان به 9 او انیت از 
دو دانگ, و «کنبه یخی الصوفی:خامه لله تعالی:علی نعمه ه ما 
علی نبیه محمد و آله مسلما فی سته تسع و ثلین و سبعمته» (739)؛ 
وصایای حضرت امیر (ع)... به قطع وزیری کوچک و به خط نسخ کتابت 
یاقوتی خوش, با رقم: «کتبه اضعف عبادالله تعالی یحیی الصوفی فی سنه 
احدی و ثلثین و سبعماثه (731), حامدا و مصلیا»؛ چهار صفحه از مرقع 
وا را ور را 
با رقم: «کتبه پیریحیی الصوفی عفاالله عنه». پنج اثر دیگر وی در «احوال 
و آثار خوشنویسان» ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :احوال وِ آثار خوشنویسان (1234 -1233 /4), پیدایش 
خط و خطاطان (176), گلستان هنر (24 -23), مناقب هنروران (114 
و3 


پیوند. صمد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

صمد "1 در سال 1315 در شهر شعر و زیبایی و هنر پرور شیراز, دیده 
به جهان باز کرد, هنوز بیش از پنح سال از سن او نمی‌گذشت که همراه 
والدین خویش به منطقه خوزستان رفت و در شهرستان آبادان مسکن 
گزید. 

اولین باری که متوجه صوت خدادای خود شد, زمانی بود که یک روز صبح 
در مدرسه سر صف قرآن خواند و چون از صدای خوشی برخوردار بود, 
مورد توجه و تشویق اولیاء مدرسه قرار گرفت و بعد از آن هر روز صبح 
سر صف بات از کلام‌اله مجید را با صدای ملیح و دلنشین خود می‌خواند. 
سال‌ها از اين تاریخ گذشت تا این که هنرمندی به نام ایرج رحیم‌پور از 
نوازندگان هنرمند و خوب ابادانی با وی اشنا گردید و او از وی دعوت 
به‌عمل اورد تا در برنامه‌های رادیو نفت ملی که مربوط به شرکت ملی 
نفت ایران بود شرکت نماید. 

صمد پیونر از سال 1330 آهنکی را که ابر رحیم‌یور به تام «دلم گرفته» 
و در دستگاه «شور» ساخته بود, همراه هنرمندانی دیگر به نام شاهرخ 
امین‌پور نوازنده سنتور, سراملکی نوازنده فلوت؛ یعقوب الوانی زاده 
نوازنده ضرب که ایشان 2 شاگردان خوب و بااستعداد زنده‌یاد امیرناصر 
افتتاح بودند و هنرمند دیگری به نام ایرانی نوازنده ویولن اجرا کرد که با 
استقبال کم‌نظیر مردم خوزستان روبرو گردید و چون اين نوازندگان همگی 
خوزستانی و محلی بودند. موجب برپایی کنسرت‌های متعددی در کلیه 
مناطق این استان شدند و در مدتی قلیل. صمد پیوند را در سراسر مناطق 
خوزستان همه شناختند و به وی و هنرش ارج نهادند به طوری که برای هر 
کنسرت وی ازدحام می‌شد و بلیطهای کنسرت او بازار سیاه پیدا ی 
در این زمان زنده‌یاد محمودی خوانساری که به آبادان آمده بود از صدای 
پیوند خوشش آمد و از وی برای همکاری با رادیو ایران دعوت به‌عمل 
اورد. صمد پیوند در سال 1339 پس از این دعوت به رادیو ایران امد و 
شورای موسیقی رادیو که در آن زمان مر کب از مشیر همایون شهردار, 
علی تجویدی, حبیب‌اله بدیعی و تنی چند دیگر بودند, صدای ویر را تأیید 
کردند و اولین آهنگ را شادروان رضا گلشن‌راد به نام «عروس آسمان» 
برای وی ساخت که در برنامه شما و رادیو به سرپرستی ناصر زرآبادی 
اجرا گردید. 


پس از آن پیوند همکاری خود را با ارکسترهای شماره یک و دو که رهبری 
آن با زنده‌یاد مجید وفادار و بر ویو تاحفی نود آغاز. فد اداصهدادتا باه 
8 که به واسطه مامهربت اداری مجددا به منطقه خوزستان رفت و 
همکاری خود را ناچارا با رادیو ایران قطع کرد. 
در آبادان مجددا همکاری خویش را با سازمان رادیو و تلویزیون این شهر 
اغاز کرد و هر نوار پخش شده وی توسط رادیو و تلویزیون این شهر در 
تلویزیون ایران نیز پخش می‌گردید تا این که در سال 1354 مجددا پس از 
پایان مدت ماموریت به تهران امد. 
صمد پیوند,. چون مردی متقی و از معتقدات قوی مذهبی برخوردار است. 
ضمن اجرای برنامه‌های مو سیفی, در ماههای ایام (محرم, صفر با 
تا مذهبی می‌خواند 9 بدین طریق ارتباط هنری او هیچگاه / با مراکز 
رادیو و تلویزیون قطع نگردید و در حال حاضر هم برای بزرگداشت ایام 
سوگواری؛ بزرگداشت جشن‌های دهه فجر و ِ صلمخ: مذهبی و 
مود هه و تزا هدهای هنری خود 1۳ بیشتر در تالار وحدت 1 به اجرا 
درقفآ ورد 
صمد پیوند, تاکنون همراه با ارکستر هنرمندان بزرگی چون عباس شاپوری, 
مجید وفادار. پرویز یاحقی, رضا گلشن‌راد, سلیم فرزان بیش از 30 اهنگ 
از آهنگهای ساخته شده توسط ایشان و يا آهنگ‌های محلی شیرازی را اجرا 
کرده و این آهنگ‌ها را, بیشتر در کنسرت‌هایی که به نفع بیمارستان‌ها, 
بنیادها و مراکز علمی و فرهنگی و مسسات عام المنفعه اجرا| کرده بدون 
هیچ چشم داشت مادی بوده که می‌توان از کنسرت‌هایی در سالن 
آمفی‌تناتزن اداره راهنمایی و رانندگی, بیمارستان قلب. بیمارستان 
لبافی‌نژاد. سازمان آب منطقه‌ای تهران, سالن. اففی‌تاتر وزارت کار و 
امور اجتماعی و غیره نام برد. وی ضمن آواز با نواختن ضرب اشتباش کال 
داد. 
صمد پیوند, هیچگاه در جهت موسیقی وقتی پیدا نکرد که نزد استادان این 
هنر رود و هرچه آموخت نتیجه پشتکار و ذوق استعداد خود بوده و هنوز از 
صدایی رسا و زیبا و گرم بهره‌ور است و صدای وی نزدیکی زیادی به 
مرحوم داربوش رفیعی و کورس سرهنگ‌زاده دارد که بنا به قولی نزدیکی 
صدای این سه نفر با هم, ایشان را سه تفنگدار اواز ایران می‌خوانند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


تابنده گنابادی. حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

1293 1 

درگذشت: 31 1. 

از اثار اوست: مقدمه رسائل جامع عارف قرن پنجم هجری قمری خواجه 
عبدالله انصاری هروی (تهران. 1368): مقدمه و شرح رسائل جامع عارف 
قرنر چهارم هجری خواجه عبدالله انصاری (به تصحیح و مقابله وحید 
دستگردی, تهران, 1365)؛ کتابی در ترجمم و شرح آیةالکرسی و آیات 
خوانیم سوره, بقره و آیه نور تحت عنوان سه گوهر تابناک از دریای پر فیض 
کلام الهی ( (تألیف, تهران, 1365)؛ قرآن مجید و سه داستان اسراراآمیز 
عرفانی (تهران 135 نیاز تجلی- دعای ابوحمزه ثمالی (نثر فارسی از 
سلطان‌حسین تابنده گنابادی. نظم از تجلی سبزواری, تهران. 1362)؛ 
تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا (تهران. 1372)؛ ده سخنرانی (از 
سخنرانیهای سلطان‌حسین تابنده گنابادی رضاعلی‌شاه, تهران, 1362)؛ 
رساله التاریخ المختصر فی احوال المعصومین الاربعه عشر علیهم السلام 
(به اهتمام محمدحسین خبره فرشچی, تهران 4 ()؛ رساله رفع شبهات 
خورشید تابنده: شرح احوال و اثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت 
اقای حاج حسین سلطان‌حسین تابنده گنابادی (تهران, 1373). 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


تابنده‌ی گنابادی, رضاعلی 


قرن:14 

حجنسیت .مرد 

۳۳ 1332 ق), صوفی و نویسنده. پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی, 
دوره‌ی دانشکده‌ی معقول و منقول را گذرانید, و موفق به اخذ درجه‌ی 
لیسانس شد. سپس به گناباد مراجعت کرد و تحت توجه و تربیت پدر به 
رباضت و تصفیه‌ی قلب مشغول شد و به مقامات معنوی رسید. در سال 
9 قشق از طرف پدر مامور ارشاد فرقه‌ی گنابادیها شد. از آثار وی: 
«تجلی حقیقت در اسرار کربلا»؛ «خاطرات سفر حح»؛ «شرح حال خواجه 
عبدالله انصاری»؛ «نابغه‌ی علم و عرفان». در شرح حال سلطانعلی شاه؛ 
«فلسفه‌ی فلوطین- رئیس افلاطونیان اخیر»؛ «نیاز تجلی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (231/2), مولفین کتب چاپی 
(346 -345 /3). 


تاج اصفهانی, جلال 
ِِ 


1 2 شمسی (طبق شناسنامه) خداوند به شیخ اسماعیل واعظ 
اصفهانی که به «تاج‌الواعظین» معروف بود؛ فرزندی عطا کرد که نامش را 
«جلال» گذاشت. شیخ اسماعیل, پدر جلال علاوه بر منبر گرم و گیرایی که 
داشت از حنجره‌ای داودی و صدایی دلنشین نیز برخوردار بود و طبق 
مرسوم زمان بر اثر حشر و نشر با مردم اهل ذوق زمانش با گوشه‌ها و 
ردیقهای آوازی آیزان نیز آشناین بیدا کرده بود. جلال فرزند-شیخ اسماعیل 
هم » صدا| و حنجره را از پدرش به ارت برده بود, این موضوع را اهل 
خانواده همه می‌دانستند ولی چون جلال به احترام پدر هرگز جلوی او دهان 
باز نکرده بود, پدر از صدای خوش فرزندش خبری نداشت. عاقبت زمان 
مدرسه رفتن جلال رسید. پدر او را به مدرسه «علیه» سپرد. این مدرسه 
در بازارچه رحیم‌خان نزدیی مسجد رحیم‌خان واقع بود و با منزلشان فاصله 
چندانی نداشت. در مدرسه به خاطر صوت خوشی که جلال داشت مکبری 
و موذنی و قرائت ت کلام‌اللّه مجید را به او واگذار کرده بودند. یک روز عصر 
وقتی که جلال 9 ساله از مدرسه 7 با خود اندک‌اندی زمزمه 
می‌کرد و این زمزمه تا نزدیک در منزل ادامه داشت. غافل از این که پدر 
برخلاف معمول, امروز در منزل است و صدای او را شنیده. وقتی جلال 
پایش را از هشتی به داخل حیاط گذاشت؛ پدرش او را صدا کرد: رنگ از 
روی جلال پرید و به لکنت افتاد. در این هنگام پدر با چهره‌ای گشاده و 
ملاطفت‌آمیز به فرزند گفت: «جان پدر : ! تو صدایت خوب است و قشنگ 
آوازه می‌خوانی؛ من صدایت را شنیدم. حالا هم کمی برای من بخوان». 
وقتی جلال با صدای لرزان اندکی برای پدرش خواند, پدر دستی به سرش 
کشید و بوسه‌ای از مهر بر پیشانیش زد و گفت: «برای آواز خواندن تنها 
صدای خوب کافی نبیست تو باید تعلیم هم ببینی ً. 

آن روزها به جلال چون فرزند شیخ ی تاج الواعظین بود «تاج‌زاده» 
می‌گفتند. جلال تاج‌زاده از 9 سالگی تعلیم آواز را شروع کرد. ابتدا پیش 
پدرش با مقدمات و اصول ردیفها آشنا شد و سپس پدر او را به مرحوم 
«آسید عبدالرحیم اصفهانی» استاد مسلم آواز آن زمان سپرد و تأج مدنتی 
نزد این استاد گوشه‌ها را باد کرفت:. بس از مرحوم آسنید. عندالرعیم: بدر 
تاج برای این که او را با گوشه‌های سازی در ردیفها نیز آشنا کند, تاج را به 
خدمت شادروان «نایب اسداللّه» نبی‌زن معروف برد. تاج زمانی ۳ 


ِ- 
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طولانی در خدمت نایب اسدالله نکته‌ها و ظرایف آواز ایرانی را فراگرفت. 
آخرین اشتادی: که.تاح بنا به توضته بدر بزای. خوشه‌ها و رذیفها به خدمتش 
رفت مرحوم شادروان میرزا حسین ساعت‌ساز معروف به «خضوعی» بود 
و تاج پس از اتمام فراگیری نزد این استاد, دیحر در اهاز سرا مد‌شدم نود و 
اندی‌اندی در محافل می‌خواند و اینجا و آنجا همه از صوت خوش و تسلط 
او بر آواز سخن می‌گفتند. تاج در نوجوانی با مرحوم حسین‌خان 
اسماعیل‌زاده استاد معروق و مسلم کمانچه آشنا می‌شود و اولین باری که 
قرار بوده به همراه ساز حسین‌خان آواژ بخواند حسین‌خان ساز را کوک 
می کند و هنوز جمله اول 0 نزده, تاج با عجله درآمد اوات فف کند: مرحوم 
حسین‌خان اسماعیل‌زاده با لبخندی می‌گوید: «پسرم در خواندن اینقدر 
عجله نکن صبر داشته باشد تا من درآمد بکنم, بعد کمی بیشتر صبر کن تا 
چهار مضرایی هم بزنم. وقتی که مجلس سرحال آمد و خودت هم کاملا سر 
دوق آمدی آن وقت شروع کن به خواندن. آن وقت هم با حوصله هاضا ند 
بخوان تا مردم فرصت شنیدن و لذت بردن از ریزه‌کاریهای آوازت ۳ داشته 
باشند». 

تاج هميشه از اواز 9 اسید عبدالرحیم اصفهانی و مرحوم میرزا حسین 
ساعت‌ساز (خضوعی) , با تجلیل و گرامی‌داشت فراوان یاد می‌ کرد و به 
خصوص می‌ گفت: تور داود نبی در حنجره و صدای استادم مرحوم آسید 
رحیم تجلی می‌کرد و ممکن نیست کسی دیگر بتواند مانند او به اين خوبی 
بخواند». جز این دو نفر تاج با سعه‌ی صدر و مناعتی که داشت و اصولاً هر 
خواننده‌ای را تشویق می‌کرد. از خوانندگان همزمانش نیز از جمله به به این 
استادان ارادت داشت و از انان و اوازشان به نیکی یاد می‌کرد. (اين 
اسامی را تاج در گفتگویی که با من در اردیبهشت ماه 1358 داشت بر 
زبان اورد و من تا انجا که حافظه‌ام یاری می‌کند به ذکر انها می‌پردازم): 
اسید حسین طاهرزاده اصفهانی. سیداسماعیل خان قراب. قربان‌خان 
شاهی, تجلی. حاج محمدعلی, حبیب شاطر حاجی, شهاب (معروف به 
شهاب چشم دریده که شاگرد حبیب شاطر حاجی بود و گوشه شهابی در 
دستگاه بیات زند یا ترک به او منسوب است). بی‌تردید بسیاری از استادان 
مسلم موسیقی و توازند کان چیره‌دست سازهای ایرانی با شادروان تاج 
ساز نواخته‌اند ولی تا انجا که حافظه من با استعانت از ذهنیات استاد حسن 
کسایی نوازنده چیره‌دست و نابغه‌ی نی یاری می‌کند. نام این هنرمندان را 
می‌توان در ردیف نام کسانی که با تاج همنوازی داشته‌اند ثبت کرد: 

مرحوم نایب اسدالله نی‌زن معروف (اين استاد در زمانی که تاج نزدش 
مرحوم شکری ادیب‌السلطنه استاد (تار), مرحوم استاد ابوالحسن صبا؛ 
(سه‌تار, سنتور و ویولن), مرحوم مرتضی محجوبی (پیانو) مرحوم رضا 


محجوم (ویولن), مرحوم حسین یاحقی (ویولن). مرحوم ارسلان‌خان 
درگاهی (تار و سه‌تار), مرحوم اکبرخان نوروزی (تار), مرحوم غلامرضا 
خان سارنگ (کمانچه), مرحوم شعبان خان اصفهانی (کمانچه)» مرحوم 
مرحوم علی‌اکبر خان شهنازی (تار) ۶ص +9 حسین‌خان شهناز (تار) استاد 
حسن کسایی (خداوندگارنی و جانشین به حق نایب اسدالله), استاد جلیل 
شهناز (نوازنده چیره‌دست تار)؛ , استاد علی تجویدی و... ‏ 

تاج برخلاف این که استادان انگشت شماری داشت؛ شاگردانش فراوان 
بودند. او در تعلیم با لطف پدرانه‌ای که داشت با اصرار هرکسی را که حتی 
دو دانگ صدایی داشت تشویق به خواندن می‌کرد و اغلب خودش نیز 
محض ترغیب شاگردان جوان و تازه‌کار بی‌هیچ ناز و افاده‌ای چند بیتی 
مناسب زمزمه می کرد. تاج با حصوع و خشوع فراوان تعلیم می‌داد و با 
روحیه‌ای که داشت اکثرا از شاگرداتش به عنوان «شاگرد» نام نمی‌برد و 
از آنها به نام دوست و رفیق یاد می کرد. شاگردان تأج فراوانند و من بیشتر 
آنها را ندیده و نمی شناسم ولی در آن میان فقط با دو نفر آنها آشنایی پیدا 
کرده‌ام, یکی آقای مرتضی شریف (قاضی دادگستری) از شاگردان قدیمی 
تاج که شیوه تاج را خوب دریافت کرده و به کار می‌گیرد, حنجره‌ی توانایی 
دارد و پخته می‌خواند و شعر را بجا به کاز آواز فی کیرد یکی هم که بیش 
از همه و تأ اخرین روزهای زد ّ تاج و در خدمت او بود؛ آقای اصغفر 
شاه‌زیدی خواننده جوان اصفهان است که خود به تعلیم آواز هنرجویان 
مشغول است و در یکی از ازمونهای باربد نیز رتبه اول شده است., عده‌ی 
زیادی هم غیير مستقیم شاگرد تاج بوده‌اند. این عده از راه صفحات و 
نوارهای تاج با سبک اواز او اشنا و روش او را در اواز تعقیب کرده‌اند که 
از این میان می‌توان به نام خواننده خوش صدای معاصر اقای حسین خواجه 
امیری (معروف به ایرج) اشاره کرد. خود من (محمدرضا شجریان) نیز 
مقداری روش جمله‌بندی و ترکیب‌بندی در تحریر را از سبک اوازخوانی تاج 
به کار گرفته‌ام. بارها و بارها در محضرش بوده‌ام. هم از اوازش و هم از 
ارشادهايیش فیض فراوان برده‌ام. 

آخرین باری که در محضر این هنرمند بزرگوار بودم, چهاردهم آبان 1360 
درست یک ماه قبل ان در کرش نویه در ان روز ایشان -نه اتقاق استاد 
حسن کسایی و آقای محمد موسوی (نوازنده نی و شاگرد استاد کسایی), 
آقای پرویز مشکاتیان (نوازنده سنتور)؛ آقای ناصر فرهنگ‌مهر, آقای 
منوچهر غیوری (شاگرد وفادار استاد کسایی), شاطر رمضان و چند تن دیگر 
از هنردوستان تهرانی و اصفهانی کلبه‌ی محقر مرا به قدوم شریف خود 
اراسته بودند. در ان روز استاد کسایی برای شادروان تاج که خیلی 


عم 


افسرده به نظر می‌رسید با نی, دشتی درامد کرد و تاج يا غزلی از سعدی 


به این مطلع: 
تاجم نمی‌فرستی تیغم به سر مزن 
مرهم نمی‌گذاری زخمم دگر مزن 
آوازی با نهایت قدرت و اد خواند که در حقیقت عقده گشایی 
دل‌اززد کی‌هانشن ون ین از کرو اواز ایشان. تخلیت, کردند. که جیزی 
بخوانم من هم اطاعت استاد کرده چند بیتی خواندم که طبق معمول 
مورد ستايش و لطف پدرانه ایشان قرار گرفتم. شادروان تاج مردی بود 
سلیم النفس و با مناعت طبع, هرگز در طول مدت زندگیش به خاطر مال 
دنیا و مسائل مادی به کسی کرنش نکرد و به این خاطر مدح کسی را 
نگفت. او از همه تعریف و تمجید می‌کرد و همه را با نام خیر یاد می‌کرد. 
شاید کسی , به خاطر نداشته باشد که او حتی یکبا ر از کسی گلایه‌ای بکند و 
پا از ز کسی بد بگوید. او حتی اگر از ز کسی رنجشی می‌دید و خاطرش آزرده 
می‌ شد, اين ریخ و آزردگی را با سکوت بزرگوارانه‌ای تحمل می‌کرد. تاج از 
استادانش با اجترام فراوان یاد می‌کرد. با دوستانش با مهربانی و عطوفت 
رفتار می‌کرد و حتی تا اخرین روزهای عمرش به اغلب دوستانش سرکشی 
و احوالیرسی می‌کرد. او با شاگردانش نیز عطوف و مهربان بود و مانند 
بدری خود زا فوظف به غمجها ري,انان. می‌دانست: شادروان کاخدر زند کی 
یک همسر اختیار کرد و همیشم از او به عنوان یک کدبانوی خانه‌دار مهربان 
و دلسوز که موجب و موجحجد کرهوت کانون خانوادگی اوست نام می بر د. 
خداوند به تاج از این همسر شش فرزند عطا ِ چهار دختر به نامهای: 
تاجی, پروین, هماء پروانه و دو پسر به نامهای: همایون و جمشید. 
(1360 -1282 ش). خواننده. ذر هفت» شالعی.: ار. آموزشهای حرش ون 
موسیقی استفاده کرد و اواز را نزد سید عبدالرحیم اصفهانی. نایب 
اسدالله, 7 حاج عندلیب و میرزا حبیب شاطر حاجی 
فراگرفت و در نوزده سالگی خوب می‌خواند. چند سالی طلبه بود و چون 
به ادبیات فارسی و مقدمات عربی اشنایی داشت اشعار را مناسب 
می‌خواند. وی در خانه‌ی وحید دستگردی با استاد علیاکبر شهنازی اشنایی 
یافت و با او کنسرتهایی اجرا کرد که چند صفحه‌ی گرامافون از آنها ضبط 
شد. وی در اواز دارای سبک خاصی بود و در کنسرت روزنامه «ناهید», در 
باغ سهم‌الدوله با ارکستر مرتضی محجویی اواز خواند. او در اصفهان 
درگذشت. جلال شاگردان بسیاری داشته است که مرتضی شریف و حسین 
خواجه امیری. معروف به ایرج از انان‌اند.[ 1] 
تولد: 1282, اصفهان. 
درگذشت: 13 آذر ۰1360 اصفهان. 
جلال تاج‌اصفهانی. فرزند شیخ اسماعیل واعظ اصفهان معروف به 


«تاج‌الواعظین» تحصیلات ابتدایی را در مدرسه‌ی علیه پشت سر گذاشت. 
در همان کودکی چون همانند پدرش از صدای خوشی برخوردار بود, مشهور 
به «تاج‌زاده» شد. از نه سالگی تعلیم اواز را شروع کرد. ابتدا پیش پدرش 
با مقدمات و اصول ردیف‌ها اشنا شد و سپس پدر او را نزد سید عبدالرحیم 
اصفهانی برد و تاج مدتی از این استاد گوشه‌ها را باد گرفت. پس از سید 
عبدالرحیم, پدر برای این که او را با گوشه‌های‌سازی در ردیف‌ها آشنا کند, 
تاج را به خدمت نایب اسدالله نی‌زن برد. تاج مدت طولانی در خدمت نایب 
اسدالله نکته‌ها و ظرایف آواز ایرانی را فراگرفت. استادان دیگری که تاج 
اصفهانی برای تکمیل گوشه‌ها و ردیف‌ها به خدمت انها رفت میرز | حجسین 
ساعت‌ساز معروف به «خضوعی» و حبیب شاطر حاجی و عندلیب بودند. 
تاج پس 0 دیگر در اواز سرآمد شد. 

کسانی که با تاج هم‌آواز بوده‌اند عبارتند از: سید حسین طاهرزاده‌ی 
اصفهانی,. سید اسماعیل‌خان قراب. قربانخواهی شاهی, اصفغر تجلی. 
محمدعلی, حبیب شاطر حاجی. سید صادق شهاب. کسانی که با تاج ساز 
نواخته‌اند عبارتند از حسین اسماعیل‌زاده (کمانچه), نایب اسدالله نی‌زن 
(یآنشکیی دیب السلطنه راربا والخشن ضا (سه‌تان شور و ویولن 
مرتضی محجوبی (پیانو). رضا محجوبی (ویولن). حسین یاحقی (ویولن), 
ارسلان درگاهی (تار و سه‌تار), اکبرخان نوروزی (تار), غلامرضاخان سارنگ 
(کمانچه). شعبان‌خان شهناز, رضاخان باشی (تار), سلیمان‌خان اصفهانی 
هی ان وتا زان لین سای تاوا علی تحوردی: 

با تاسیس رادیو تاج به رادیو رفت. هر هفته در برنامه‌ی رادیو اصفهان 
غزل‌های سعدی و حافظ و نیز حاج اقا حسام دولت‌ابادی را که از میان 
شعرا بیش از همه می‌پسندید. می‌خواند. این همکاری تا مدت‌ها ادامه 
داشت. 

آرامگاه تاج در تخت فولاد اصفهان در تکیه سید العراقین قرار دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ اصفهان (250 ,245 ,243), تاریخ تحول ضبط 
موسیقی (249 ,248 ,243 ,242 ,231 ,221), تاریخ موسیقی (691 
4 ,602 ,601 2), سرگذشت موسیقی (461/ 1), سیمای 
هنرمندان (172/ 1), مردان موسیقی (355 -350/ 1). 


تاج بخارایی, تاج‌الدین عمر 
۵۰ 


0 ششم 1 شاعر و فی. ملقب به صدر الشریعه و برهانالاسلام. از 
بزرگان 8 0 ان آل سازه و رئیس حنفیان بخارا بود. وی 
مردی فاضل و در علوم دینی ادبی تبحر داشت. تاج‌الدین در عهد سلطان 
قلح طمغاح خان ابراهیم از ال افراسیاب به سر می‌برد و رباعیاتی در مدح 
وی سروده است. کتاب «خالصه الحقایق لما فیه من اسالیب الدقائق». در 
اخلاق که مولف ان اتوالعاسم عمادالدین میهد بن اخمد الفارانی است و 
به سال 597 ق تالیف شده, به نام همین عمر بن مسعود است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع. زندگینامه *تاريخ ادبیات در ایزان (834 833 /2), فرهنگ. سخنوران 
(177 -176), لباب‌الالباب (174 -169 /1), لغت‌نامه (ذیل/ تاج‌الدین), 
هفت اقلیم (406 -405 /3). 


تاج نیشابوری 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(تاح الواعظین). روضه‌خوان یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 


تاج‌الدین کازرونی. محمد 
۰ ۵ 


یی ات 
به نام «بحر السعاده», در اخلاق و سلوک و عبادات که در شعبان 901 ق 
به پایان رسانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ها امه ار واه را مت و 
کشف الظنون (225 -224). 


تاجبخش, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

بیش 0 به موسیقی ملی کشور دور از جنجال و هیاهو خدمت کرد 
و این اواخر تعداد 16 نوار کاست یک ساعته با «سه‌تار» به صورت ردیف 
نوازی و بداهه‌نوازی به انجام رسانید که به شرح زیر می‌باشد: 

دستگاه اصلی شور در 2 کاست: آواز ز ابوعطا در 1 کاست. آواز افشاری در 
1 کاست. آواز بیات ترک ذر. 1 کاست: اواز دشتی در 1 کاسنت ِِ 
همایون در 2 کاست. آواز بیات اصفهان در 1 کاست. دستگاه سه‌گاه در 1 
کاست. دستگاه چهارگاه در 1 کاست, دستگاه راست پنجگاه در 2 کاست.؛ 
دستگاه نوا در 1 کاست. دستگاه ماهور در 2 کاست. استاد ارجمند 
حسینعلی ملاح درباره‌ی زندگانی و فعالیتهای هنری محمود تاجبخش 
می‌نویسد. 

«از این سالک نخستین کوی هنر, خواسته شد که از سیمای هنری یک 
دوست هنرمند رقمی, و در باب ویژگی‌های هنری‌اش قلمی بزنم- دوستی, 
که عمری در زمینه‌ی هنر موسیقی ایران دمی از تلاش نایستاده و لحظه‌ای 
از پرتوافشانی فروگذار نکرده است. دوستی که اخیرا بخشی از آموخته‌ها 
و آزموده‌های لحنی خود را شخضا با سه‌تار نواخته و بر نوار کاست ضبط 
کرده کر ان است تا به مشتاقان و سالکان ۵ باران وتو اهوز ان اب ذزبای 
ناپیداکرانه پیش کش کند. هنگامی این نیازر با حقیر در میان نهاده شد که 
سخت سرگرم نوشتن برگهای پایانی «فرهنگ سازها» بودم و بی‌شک مجال 
و فرصتی برای نوشتن نداشتم... ولی وقتی دریافتم به رقمی که صاحب 
این قلم خواهد زد کام دوستی ۲ خواهد شد «ترک کام خود گرفتم تا براید 
کام دوست» از ایشان درخواست کردم دستمایه‌ای (حتی اگر یک برگ 
باشد) از چگونگی محیط خانوادگی و نام استادانی که در بالندگی هنر 
ایشان مور بوده‌اند و همچنین مجاهدات هنری و اجتماعی خودشان, به من 
بدهند تا بتوانم شرحی درخور. و متکی , به استاد معتبر بنگارم. بنابراین 
رقمی که در باب احوال و آثار آقای هر تاجبخش زده‌ام نقشی _ 
روشن, از طرحی کمرنگ. که خود ایشان در اختیار بنده نهاده‌اند و اگر 
مشاهده می‌شود که جای جای, سخنی درباره‌ی خصائص هنری و يا صفات 
ایشان به میا امه اشتت ار دیگر متکی به برداشتی است که این حقیر از 
همکاری و مماشات با ایشان, به درازای یک عمر داشته‌ام. 


در بهار سال 1303 خورشیدی, شکوفه‌ی وجود «محمود» در گلستانی که 
تمام گلهایش از گلزار هنر, آبشخور داشته‌اند, شکفته شد- عمویش 0 
تاجبخش» از دست پروردگان مرحوم درویش‌خان بود- سه‌تار می‌نواخت و 
خوش می‌خواند. در این محیط, برای برادر محمود (که پنج سال از وی 
بزرگتر بود) سه‌تاری تهیه شد تا نزد عمویش تعلیم بگیرد + مجمود؟* نیز که 
(هشت سال بیشتر نداشت) در جلسات درس حضور می‌یافت و گوشه‌های 
آوازها را به خاطر و و به هنگام نمرین برادر, یادآورش می‌ شد- 
اندک‌اندک, برادر بزرگتر که درمی‌یابد هوش و استعداد محمود در فراگیری 
موسیقی درخور توجه است سه‌تار را به او وامی‌گذارد. از اين زمان, 
سه‌تار, به محمود تعلق می‌گیرد- تمرین ساز, جدی‌تر می‌شود و به روزی 
چهار تا پنج ساعت می‌رسد- این پشتکار موجب می‌گردد که در نواختن 
قطعات تا حدی دشوار, توفیق قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و تا آنجا آوای 
سازش شنیدنی بشود که اولیای مدرسه, به وی تکلیف کنند در جشن 
سالانه در برابر شاگردان و اولیاء ایشان نوازندگی کند. خود او می نو بسد 
«وقتی وارد دبیرستان شدم سه‌تار را شتا خوب می‌نواختم و در جلسات 
انجمن ادبی مدرسه گاهی از من خواسته می‌شد., سه تار بنوازم- در دوره 
دوم دبیرستان بودم که آقای سپهری به عنوان بازرس و کارشناس موسیقی 
بم. دبترستان .ها آمخند ایشان ویولن می‌نواختند, ارکستری از شاگردان 
ضاختب اسنهدان مدرشته. تشکیل, دادن که غرم هم درز آن. ار کستن شهار 
می‌نواختم» از این زمان «محمود تاجبخش» به سوی ساز ویولن کشیده 
می‌شود. ویولن یکی از هم کلاسی‌های خود را به امانت می‌گیرد و به 
نواختن می‌پردازد, ادامه‌ی اين نوازندگی, به ابتیاع ویولن و تمرین مداوم 
می‌انجامد. روزی آگهی گشایش کلاسهای شبانه موسیقی, در هنرستان 
عالی موسیقی نظرش را جلب می‌کند خود تاجبخش در این باب نوشته 
است : «در شهریور 1390 هنرستان موسیقی دولتی کلاسهای شبانه‌ای 
برای تعلیم موسیقی به علاقمندان این رشته ترتیب داده بود با اين که برای 
رشته ویولن فقط 20 نفر آن هم از طریق آزمون می‌پذیرفتند من در میان 
حدود 440 نفر شرکت کننده. قبول شدم. معلم کلاس ویولن آقای اسماعیل 
زرین‌فر بود». 

در این جا رواست یادی از این هنرمند وارسته که نخستین استاد تاجبخش 
بوده است بشود, استاد اسماعیل زرین فر از اولین فارغ التحصیلان دوره 
نخستین مدرسه موسیقی دولتی است. وی قطع نظر از بهره‌مند شدن از 
تعلیمات استاد علینقی وزیری (کلنل) از محضر درس چند تن ویولنیست 
خارجی نیز استفاده کرده است. استاد زرین‌فر پس از فراغت از تحصیل 
وارد خدمات فرهنگی می‌شود. وی از هنرمندانی که در پیشرفت موسیقی 
نقش پرارجی داشته‌اند. 


در آن هنگام که محمود تاجبخش به شاگردی این استاد مفتخر می‌شود 
اقای زرین‌فر در هنرستان موسیقی سمت نظامت و استادی هنرستان را 
داشته است. تاجبخش می‌نویسد: «متد ویولن استاد وزیری را نزد ایشان 
تعلیم گرفتم, در ان زمان اتفاق می‌افتاد که بعض روزها 12 ساعت تمرین 
می‌کردم, به همین سبب در مدت کوتاهی توانستم علاوه بر متد استاد 
وزیری و نواختن تعدادی از آهنگهایی را که معظم له برای ویولن ساخته 
بودند و همچنین ردیف شادروان علیرضا چنگی را که از کمانچه‌نوازان ماهر 
بود بنوازم». 

در بهار سال 323 1- استاد زرین‌فر. شاگرد محبوب و بااستعداد خود را به 
شادروان روح‌الله خالقی (که سمت معاونت هنرستان و مسئولیت 
موسیقی رادیو را داشت) معرفی می‌کند. استاد خالقی پس از استماع 
ویولن تاجبخش موافقت می‌کند که این هنرمند به گروه نوازندگان رادیو 
بپیوندد. رواست که در این باب قلم را به دست خود تاجبخش بدهیم: 
«ویولن زدن من مورد توجه دانشمند و موسیقیدان نامدار, استاد روح‌اللّه 
خالقی قرار گرفت. از همان موقع. هفته ای یک روز در رادیو نوازندگی 
می‌کردم تا ارکستر انجمن موسیقی ملی ن تشکیل گردید و من هم به عنوان 
فکوت اتنهازند فان آن ارکستر بر گزیده شدم- ات همکاری, هقف فن آن زمان 
که ارکستر وابسته به انجمن موسیقی ملی بود, و هم در آن دوره که به نام 
«ارکستر شماره یک» وابسته به رادیو شد, ادامه داشت». لازم به یادآوری 
است که آقای تاجبخش از تعلیمات مرحوم استاد ابوالحسن صبا نیز 
برخوردار شده است در این باب خود ایشان نوشته‌اند: «در همان آخال 
ال 3 12 که پم زاذیو رام بافتم. اشتتاد. زین فقو مرا با اشتان ضبا اشنا کرد 
و از ایشان خواست که تعلیم به من را بیذیرند: : استاد صبا از استماء ساز 
من می‌پذیر ند که به سلی شاگردان ایشان درایضت»: تاجبخش شش ماه از 
تعلیمات استاد بهره شین کین بنا یه توصیه‌ی استاد صبا با مرحوم دکتر 
مفخم پایان که از شاگردان صبا بود آشنا می‌شود و نزد ایشان یکبار دیگر 
ردیف مرحوم صبا؛ پا ا درست‌تر گفته شود آنا ر چاپ شده و چاپ نشده صبا 
را می‌نوازد و مجدداً توفیق درک افاضات ض نصیبش می‌گردد؛ خود او 
می ‌نویسد. تواز ند کین من و آاشتتائیم با موسیقی ایرانی تا به آنجا رسیده 
بود که هر وقت استاد کسالت داشت و در اندرون خانه‌ی خود به سر 
اشتیاق, و حتی باید گفت زیاده‌جوئی تاجبخش در فراگرفتن شیوه‌ها و 
اسلوب نوازندگی ویولن‌نوازان زمان خود, سبب بود, تا هرجا شخصیتی را 
سراغ می‌کرد که شیوه‌ای خاص در نواختن ویولن داشت به سویش بشتابد 
و زانوی تلمذ به زمین بزند و درک فیض کند- چند صباحی از محضر درس 
مرحوم حسین یاحقی- و مدتی کوتاه از راهنمایی‌های استاد دکتر مهدی 


برکشلی و زمانی از تعلیمات چند تن از موسیقیدانهای خارجی بهره 
می‌گیرد- خود او می‌نویسد: «حتی مدتی نزد شادروان استاد هنرمند موسی 
معروفی ردیفهای تدوین شده به وسیله‌ی ایشان را فراگرفتم و به شیوه‌ی 
نت‌نویسی این کتاب و طرز اجرای ان با سه‌تار به خوبی اشنا شدم همین 
اشنایی سبب شد که بتوانم ردیف قدما را بشناسم و از کم و کیف ان اگاه 
شوم. ناگفته نماند که مدتی هم نزد مرحوم حسین تهرانی قطعات ضربی 
را تمرین می‌کردم- همین مشارکت موجب گردید که درس مشترکی با اين 
استاد در هنرستان موسیقی داشته باشیم». 

ملاین اتجام وطیقه می کروخ انست تور آن شهرستان برای افلتو بار نا استاه 
احمد عبادی (سه‌تار نواز نامداری این عصر) اشنا می‌شود- خود او 
می‌نویسد: «افتخار آشنایی و میهمانداری استاد عباسی سبب شد که 
مجدداً به سه‌تار روی آورم و به طور جدی به تمرین و نوازندگی بپردازم و 
زمانی از تعلیمات و افاضات این استاد ارجمند بهره بگیرم». در خور 
یادآوری است که تاجبخش, قطع‌نظر از مقام هنری, در کار دیوانی نیز 
مقامی شامخ داشته است. وی کارمند عالی‌رتبه بانک کشاورزی بوده و به 
دفعات ریاست بانک کشاورزی پاره‌ای از شهرستانهای کشورمان و 
سرپرسنی و مدیریت شعب بانک در منطقه گرگان و دشت و استانهای 
گیلان و اصفهان را بر عهده داشته است. اکنون بی‌مناسبت نمی‌نماید که 
فهرست گونه, آنسان که خود تاجبخش بر قلم آورده است اشاره‌ای به 
خدمات هنری و فرهنگی این شیدای موسیقی بشود. 

ویولن‌نوازی, در ارکستر انجمن موسیقی ملی, ویولن‌نوازی در ارکستر 
شماره‌ی یک رادیو, سه‌تار نوازی در ارکستر سازهای ملی, ویولن‌نوازی در 
ارکستر گلهای رادیو, ویولن‌نوازی در ارکستر شماره چهار هنرهای زیبای 
سابق (به رهبری مرحوم حسن رادمرد), ویولن‌نوازی در ارکستر شماره یک 
هنرهای زیبای سابق (به رهبری استاد حسین دهلوی), تدریس سه‌تار در 
مکتب صبا, , ندرپس سه‌تار در هنرستان موسیقی له ندرپس سه‌تار در 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی, تدریس ویولن در هنرستان موسیقی ملی 
(دوره دوم هنرستان), تدریس ویولن در هنرستان آزاد موسیقی به مدیریت 
اند مممو انوا ساد ماه مرف ی ار کشت کی 
برای تربیت خواننده و اجرای برنامه در تلویزیون. معاونت سازمان 
برنامه‌های موسیقی ایرانی (در تالار رودکی). ساختن آثار موسیقی 
(پیش‌درامد, تصنیف, رنگ), نوشتن متدی برای تدریس سه‌تار. نوشتن و 
تنظیم گوشه‌های چند دستگاه به خط موسیقی (اين مقدمه‌ای است برای 
تهیه یک ردیف دیگری از موسیقی صاش ایران)؛ عاسیتتن یک کلاس موسیقی 
به نام ترانه به سال 60( استادان این کلاس,: ظاهرا این هنرمندان 


بوده‌اند: بدیع‌زاده (اواز), حجسین تهرانی (ضرب), حسینعلی وزیری‌تبار 
(قره‌نی), حسین صبا (سنتور), نصرالله زرین‌پنجه (تار) و خود تاجبخش 
(ویولن). قطع ۹ 1 از اين موارد. باید مهمترین خدمت استاد محمود 
تاجبخش را تربیت شاگردانی دانست که هم‌اکنون برخی از انها از لحاظ 
نوازندگی به درجه کمال رسیده‌اند. 

نگارنده, با محجمود تاجبخش زمانی آشنا شد که ایشان به حجمع نوازندگان 
ارکستر انجمن موسیقی صلی: پیو ست, این همکاری تا زمانی که ارکستر 
شماره یک رادیو منحل گردید ادامه داشت. خصیصه بارز این هنرمند که در 
نخستین برخورد, آشکارا خود را می‌نمایاند فروتنیر اوست. دومین ویژگی 
اوء اشتیاق و تا حدی زیاده‌جویی او را در امر فراگیری است. وی معتقد 
است که پرسیدن, خواستن است., به مقام معرفت کسی نائل می‌شود که 
بپرسد. به همین سبب از هرکس که در او بینشی یا معرفتی در موسیقی 
سراغ می‌کرد می‌پرسید. در نوازندگی, به تکنیک و يا تدابیر نوازندگی 
بیشتر راغب بوده و هست. اصول قنی ۳ در نوازندگی بیشتر رعایت 
می‌کند ۳ نوان‌سانهایی را که اصطلاحاً به آن «حال» ی کونند: به 
درست‌نوازی و شسته و رفته اجرا| کردن قطعات موسیقی بیشتر اهمیت 
می‌د هد تا شورانگیز کردن نغمه‌ها با مالشها و نفمه‌های خاص ( که به آن 
نود و کی دار هلال ات کف ری ار مارد کان: 
ساز تاجبخش را ساز کیفی نمی‌دانند. شاید هم تا حدی نظر این کسان دور 
از واقعیت نباشد (شنیده بودم که گفته بودند: پای ساز کلنل نمی‌شود حالی 
کردعیعت این است: که بر کرفیت استاد شش و قطعهد‌ای را غارحد 
از هرگونه زوائد, تدریس کردن, تفاوت آشکاری با مجلس‌آرایی و احتمالا 
اشکی در آوزدرن فا ور و تواجدی را موجب گشتن دارد. 

محمود تاجبخش, دوه توا ند حون ویولن و سه‌تار. استادی است در معنی 
واقعی کلمه (اشانة, این واژه‌ی استاد, آنقدر نابجا و نه در خور افراد به 
کار رفته که حکم ادات تفخیم پا عناوینی مانند: آقا, , حضرت و جناب. : ۰ را 
پید | کرده است). وی به هنگام نوازندگی همان محمود تاجبخشی ار که 
استاد موسیقی است و به همین سبب هم استادانه می‌نوازد, از او نباید 
انتظار نوعی نواختن کرد که خاص محفل باده گساری و پا تدخین است 
(البته این موضوع به آن معنا نیست که تاجبخش ناتوان از نواختن به 
اسلوب متعارف است, بی تر دید روشی را در نوازندگی برگزیده است که 
در خور شأن استادی چون اوست). اخیرا توسط این هنرمند نوارهایی در 
آوازهای دشتی؛, بیات ترک؛ افشاری و ابوعطا ( که از متعلقات دستگاه شور 
هستند) به عنوان ردیف‌نوازی و بدیهه‌نوازی تهیه شده است و قصد دارد 
تمام دستگاههای موسیقی ایرانی را یک دوره به همین ترئتیب به منظور 
حفظ آثار خودشان ضبط کنند. این شیوه نوازندگی بیشتر به روش کلاسیک 


یا آموزشی نزدیک است تا به آیین کیفی- در حقیقت گوشه‌هایی هستند 
تقریبا عاری از زوائد لحنی و تزیینی که به نیت ادراک واقعی ردیف 
موسیقی ایرانی نواخته شده‌اند, تردیدی نیست که در عین «متدیک» بودن 
کوشش شده است از لطف اجراء و تنوع ریتم نیز بی‌نصیب نباشند. به 
همین سبب گرمی پنجه‌ی استاد و منظور کردن قطعات ضربی متناسب در 
لابلاای گوشه‌ها,؛ چنان لطفی به کار ایشان بخشیده است که به زجمت 
می‌توان خشکی و متدیک بودن را در مجموع اثر احساس کرد. نکته‌ی در 
خور یادآوری. ذکر نام گوشه‌های اجرا شده در انتهای هر نوار است. 
بعضی‌ها بهتر می‌دانستند که نام هر گوشه قبل از اجرا ذکر می‌شد و سپس 
آن گوشه به گوش می‌رسید این کار, دامنه استفاده نوار را محدود می‌کرد 
و صرفاً جنبه ی اه نیت به آن می‌داد, در حالی که نوارهای فعلی را 
می‌توان از انتدا تا انتها شفیده بن‌آن که کلام رشته لحن را بگسلد. نکته‌ی 
دیگری که سزاوار تذکار می‌نماید,. چگونگی اجرای گوشه‌ها است. عالمان 
علم موسیقی وقوف دارند که گوشه‌ها حکم اتودهایی را دارند که شاگرد 
ناکزیر است:در آغان.نت به.نت. آنها را تقلید کندر ولی همین که بة مر خله 
مهارت در فن» می‌رسد مجاز است که در محدوده‌ی نتهای سازنده‌ی هر 
کونننه:.در چگونکی بدیهتا :در هفان مخدوده‌ی تها: لحنی بيافریند,. اگر دیده 
می‌شود که روایتهای ردیف موسیقی ایرانی یکسال نیلست, به همین سیب 
است. استاد تاجبخش نیز بر بنیاد همین سنت متداول, پاره‌ای از گوشه‌ها را 
به همان نحو اجرا کرده است که ذوق و احساس و مهارت فنی او, به 
هنگام نواختن حکم کرده است. 

این هنرمند به سال 1326 خورشیدی ازدواج کرده است و ثمره این 
ازدواج سه فرزند است (یک پسر و دو دختر که هر سه دارای تحصیلات 
عالیه می‌باشند). 

تاجبخش به سال 1354 از خدمات موظف بانکی بازنشسته می‌شود و 
مجالی مشبع می‌یابد ۳ به نحو دلخواه به کار موسیقی بپردازد. هم‌اکنون که 
5 سال از عمر او درو از تلاش نایستاده و ضمن تدریس خصوصی به 
مشتاقان. بر آن شده است که حاصل یک عمر تعلم و تعلیم و تمرین و 
ازمودگی و پختگی, افریده‌های خویشتن را در زمینه موسیقی ایرانی, به 
صورت چاپ با خط موسیقی, و ضبط روی نوار. پیشکش صاحبنظران و 
دوستداران موسیقی ایرانی بنماید. امید است کوشش او مشعور باشد و 
اثر مجاهداتش مقبول افتد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تاجیک, امان‌الله 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

9 

تولد: 1316, تهران. 

درگذشت: 14 مهر 1366, تهران. 

ابا الله ات ند خر اعنی. من آن اشسام حسات ای و 
متوسطه در سال 1353 به کلاس آزاد هنرستان موسیقی ملی رفت که در 
آن. زهان: ریاست ان با علی. زهبری نود. هدت جهار سال. و نیم در این 
هنرستان در کلاس عود شرکت جست و نواختن پیانو را هم در این 
هنرستان اموخت و موفق به دریافت دوره‌ی چهار ساله‌ی لیسانس رشته‌ی 
ای سس ی يآ اه خر اس اما 
مرکزی تعاون روستایی بود جهت مأموریت به اهواز رفت و در این شهر 
نخستین آهنگ را به نام «کارون» با عود تنها و آواز اجرا کرد. پس از ان 
حدود بتجاه آهک وان آمان‌الله بای حدید جیار سال با رادیم. آهواز 
همکاری کرد و پس از پایان هار رن اداری خود به تهران آمد و به 
فعالیت‌های هنری خود ادامه داد و در تهران نزد استاد صادقپور. هنر 
نقاشسی را نیز فراگرفت و آثاری را در این رشته از خود به جا گذاشت. 
امان‌الله تاجیک در پنجاه سالگی به واسطه سکته‌ی مغزی درگذشت و پیکر 
وی را در ردیف 96 قطعه‌ی چهارده بهشت زهرا به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


تاجیک, امیر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

امیر تاجیک هشتم شهریور ماه 1347 در تهران متولد شد.وی تحصیلاتش را 
اسمان شهر , سرود تیم ملی ایران افتتاحیه جام جهانی کشتی و ... نام 
کاست جدید او به نام شیطان نیز به زودی روانه بازار خواهد شد. 


تارپین‌یان: آرداشس 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
آرداشس تارپین‌بان: از هترمندان باارزش است: که جدود بینست. سال 
سابقه‌ی تعلیم و تعلم دارد و شاگردان خوبی در موسیقی نوین ایران تربیت 
کرده. وی در سال 1310 در داغستان روسیه متولد شد و هنوز یک بهار از 
عمرش نگذشته بود که همراه برادر و پدر و مادر خود به ایران آمد. 
در ایران, بین پدر و مادر وی اختلاف به وجود آمد تا آنجا که پدر او 
خانواده‌اش را ترک می‌کند و مادر و دو کودک تنها و بدون سرپرست 
می‌مانند, حدود شش سال از این تاریخ می‌گذرد که روزی. وی همراه 
مادرش, با دیدن یک فیلم سینمایی که داستان آن مربوط به پدری بوده که 
خانواده‌اش را ترک می‌کند. شدیداً تحت تاد قرار می‌گیرد. داستان فیلم 
به اینجا می‌رسد که پسر بزرگ خانواده سالها پس از جدائی پدر از 
همسرش روی به موسیقی می‌آورد و نوازنده‌ی مشهوری می‌شود و روزی 
در یکی از تالارهای شهر کنسرت می‌دهد. اتفاقا پدر وی جلو تماشاچیان 
حضور داشته و مشاهده می‌کند که کنسرت پسر, بیش از حد مورد تشویق 
مردم قرار گرفته ولی با این وصف خود را معرفی نمی‌کند و برای ابد دور 
می‌ شود. 
استعداد. پشتکار و ذوق جوان نوازنده که یکی از بزرگان هنر شهر گردیده 
بود. چنان در نهاد این کودکی شش ساله که پدر او هم سال‌ها خانواده‌ی خود 
را ترک گفته بود اثر می‌گذارد که از آن زمان به بعد نزد مادر گریه را سر 
می‌دهد 1 از وی می‌خواهد که او هم باید نوازنده شود. این مادر فداکار و 
دلسوز با وجود این که شوهر و نان‌آور خود را سال‌ها قبل از دست ت 
ذوق کودک دلبند خود را برآورده و در عین عسرت و تنگدستی وی ر برای 
خود را با اموختن و تمرینات مکرر شبانه‌روزی پر می‌کرد. 
ارداشس تارپین‌یان. برای فراگیری موسیقی نوین از مکتب استادان 
برجسته‌ای نظیر: اشوت اروستامیان نواختن «تار قفقازی» رفائیل 
مسروپیان «ماندولین بانجو», روبیک گریگوریان «ویولن». زر 
«آکوردئون», اروین موره آلمانی «جاز گیتار». مسیو سوله اسپانیولی 
«گیتار کلاسیک», مادام کارمی‌اتریشی «پیانو», پرویز منصوری «هارمونی» 
بهره فراوان برد و در این رابطه سفرهایی هم به خارج از کشور کرد و 
اندوخته‌هایی از استادن خارجی در این باره به ارمغفان اورد. 


وی تاکنون بیش از یکهزار آهنگ ساخته و تنظیم کرده است و بیشتر 
فعالیت‌های وی در گیتار و پیانو می‌باشد. وی ساز جدیدی به نام «تاریین» 
اختراع نمود که به شماره 8768 ثبت کرد و شماره‌ی کوک این ساز 8857 
می‌باشد که آن هم با اين شماره به ثبت رسیده است. 

تارپین‌یان, دارای تألیفات چندی در رابطم با موسیقی از جمله کتاب‌های: 
«ارگ پیانو», «کلاسیک». «گام آکورد ارگ», «خاطرات» 1 در رابطه با 
گیتار: «گنجینه‌ی گیتار», «متتخت. کیتار کلاستی موش کیان کتابت:.1 و 
2 «آکورد ریتم گیتار», «تثوری موسیقی و مقدمات هازووی »: 
«سرودهای انقلابی», «گلچین آهنگ ها 1 و 2» می‌باشد. 

بر گرفته از کتاب :مردان ۹ (جلد دوم) 


تارپین‌یانس: آرمن 
ِِِ 


0 ۱ فرزند از داشسن تارپین‌پانس به سال 2 در تهران 
متولد شند؛ هبوز تحصیلات ابتدایی را به اتمام نرسانده بود که تحصیلات 
هنری خود را, در کنسرواتوار تهران ‌ و در رشته رقص‌های باله ملی 
ایران و کلاسیک و نواختن ساز پیانو را زیرنظر دونارنچر که یک هنرمند 
مشهور و برجسته چکسلواکی بود به پایان برد. وی مدت هشت سال زیر 
نظر این استاد به فن یادگیری نواختن پیانو کار کرد. سپس نزد پدر هنرمند 
خود, دوران تکمیلی این ساز را به پایان رسانید و در ضمن نواختن سازهای 
گیتارکلاسیک, گیتارجاز, گیتار باس سیس نیت آ کور دتون .۵ ار ی و سازهای ضربی 
را تیر آموخت که در تواختن این سازها مهارت پیدا نمود. 

آرفن تارپین‌یانس از همان کودکی تا چشم باز کرد با انواع و اقسام ِِ 
آشنا شد به قولی اسباب‌بازی او در آن دوران سازهای گوناگون بود 
گوش او با صدای آن‌ها وی را یک چهره موفق در موسیقی ساخته که 7 
از یکصد اهنگ را با توجه به سن کم و جوان خود برای ارگ‌های جدید که از 
توان بسیار بالائی برخوردارند و به تنهایی می‌توانند یک ارکستر کامل باشند 
و او کوشش می‌نماید که اين ساز و کاربرد فراوان آن را به هنرجویان و 
علاقمندان بشناساند که برداشت‌های نامناسب و غلط از ان بشنود که مباد 
احیانا به موسیقی اصیل لطمه وارد اید. زیرا همچنان که علم کامپیوتر در 
جهان پیشرفت کرده. این ساز با ان وسعت فراوان و کاربرد که دارد 
استفاده درستت: و ضخیه به:کمل آیذ: 

آرمن تارپین‌یانس. کنسرت‌های متعددی در باشگاه و مراکز فرهنگی و 
عملی هنری ارامنه برپا کرده است. 

آرداشس تارپین‌یانس پدر وی دارای سه فرزند دختر و پسر است که هر 
سه نفر از نوازندگان خوب و باارزش می‌باشند و تاکنون علاوه بر تربیت 
شاگردانی خوب و قابل بحث کتاب‌های گوناگون و مختلفی در جهت پیشبرد 
ای هتر حالیف. و به چاب رسانیده که باید از «گلچین آهنگها شماره یک و 
نوار مربوطه» که شامل بکصد و پنجاه آهنگ ایرانی؛ ترکی, روسی, ارمنی؛: 
افغانی, عربی و ارویائی است که در واقع گلچینی از اهنگ‌های زیبای ایران 
و جهان است نام برد که قابل استفاده برای سازهای مختلف به خصوص 
سیستمهای جدید ارگ الکترونیک می‌باشد که در تهیه و تنظیم این کتاب 
تاریین‌یانس دقت و کوشش کافی را مبذول داشته و همین سلیقه و دقت 


موجب گشته تا اثری خوب و قابل درک برای هنرجو و به یاد ماندنی به 
وجود اید. زیرا تنظیم قطعات و نواوری‌هایی که در آن به چشم میخورد ان 
را یک اثر بدیع و ممتاز ساخته است. و دیگر «گلچین آهنگ‌ها, شماره دو>»> 
(کلاسیک), خودآموز گیتارجاز و نواز مربوطه, خودآموز گیتارکلاسیک و نوار 
مربوطه, خودآموز آکوردئون, تثوری موسیقی و مقدماتی هارمونی, گام- 
اکورد- ارپژ- ریتم (ارگ پیانو), گام- آکورد. آرپژ- ربنم (گیتار) کتاب خاطرات 
عشی, (به زان آرختقار (دفتر نت خطوط ااندا یا ول ارو 
(روش ساختن اکوردهای 13 -11 -9 -7 -9- از پایه‌های مختلف) می‌باشد 
که حاصل بیش از نیم قرن فعالیت‌های پرثمر فرهنگی و هنر تارپین‌یانس 
می‌باشد و در هر محیط هنری و فرهنگی هميشه خوش درخشیده از جمله 
در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در تهران و خارج آثار او مورد توجه بوده 
است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


یو فا نالف 
۰ 


0 2 ۳ شاعر و صوفی. از زندگی و آثار او اطلاع چندانی نداریم, جز 
اينکه از متصو فه زمان بود. و متنوی «شمع و پروانه» را سروده است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : تاریخ نظم و نتر (625), منظومه‌های فارسی (498). 


تایبادی. ابوبکر, رکن‌الدین, زین‌الدین 
0 


791 1۳ عارف, دانشمند و شاعر. وی جامع کمالات صوری و معنوی 
بود. در علوم ظاهری کامل, در صفای باطن و کشف و شهود بحری 
بی‌ساحل. خواجه بهاءالدین نقشبند به خدمت وی رسیده. سید شریف 
جرجانی و سعد تفتازانی از معاصران وی بودند و در حق او اعتقادی تمام 
داشتند. تیمور لنگ بدو ارادت داشت. اشعاری نیز به وی منسوب است. 
شیخ در تایباد وفات یافت.[1] 

ابوبکر زین‌الدین دانشمند و عارف معروف (ف. 791 ه.ق.). وی شاگرد 
نظام‌الدین هروی است. وی از روحانیت شیخ | لاسلام احمد جامی تربیت 
معنوی یافته و بعضی او را مرید ابوطاهر خوارزمی نوشته‌اند. گویند وی در 
سفر به مکه چند روزی در شیراز اقامت گزید و خواجه حافظ را از غوغای 
طاعنان رهایی بخشید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ نظم و نثر (221), الذریعه (409/ 9), ریاض 
العارفین (83 -82), ریحانه (40/ 7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 135/ 8), 
فرهنگ سخنوران (419), الکنی والالقاب (21/ 1, لغت‌نامه (ذیل/ 
تایادی/ مطالفن اآلم‌مهن. ۸1 20۲ ۱2 مخمل. فصیخی. (حبل زسال 
1 تفعات لانشن 501 99 از هویم آلاخبات (6ار ارو شتهای فزوشن 
(301 -300/ 3). 


تبادکانی, شمس‌الدین محمد 
۰ ۵« 


5 891 ق. عارف و شاعر. وی از عرفای ساکن هرات و از پارسایان 
معروف زمان خود و از خلفای شیخ زین‌الدین خوافی بود که پس از 
مزر کر: امیر :1 در سر قبر وی خانقاهی ساخت. شمس الدین علاوه 
بر شرحی که بر «منازل السائرین» خواجه عبدالله انصاری نوشته, 
قصیده‌ی «برده» را نیز به صورت مخمس درآورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (328). 


تبریزی, حافظ عندلیب 
ِِ 


سس ۳۹ ۳ خوانندم و شاعر. از خوانندگان زبردست و حافظ قرآن بود 
که ی تب اه بسیار داشت و بیشتر وقت خود 
را صرف نقل آنها می‌کرد. وی انسان متواضعی بود و غزل را نیکو 
می‌سرود. از وی «دیوان» شعری باقی مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (702), تذکره‌ی شعرای اذربایجان 
(471/2), دانشمندان آذربایجان (282), الذریعه (772/9). سخنوران 
آذربایجان (563). 


تبریزی. سیف‌الذاکرین 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


تبریزی, عبدالحسین 
قرن:3 1 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(از شاگردان مرحوم اقبال‌السلطان) روضه‌خوان یا تعزیه‌خوان مشهور در 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ابن میر محقد صالح حسینی تبریزی, پدرش از اطبای معروف عهد صفوی 
در اصفهان بوده, و خود از علما و زهاد. و موّلف رساله‌ای است در محاسبة 
النفس. وفاتش در سال 1120 روی داده, و در قبرستان سنبلستان مدفون 
بوده است. ۳ 

قبر تا اين اواخر معروف و مورد احترام بود که مردم ان را زیارت 
می‌کردند. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


تبریزی» موسی 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت :ایران ۳ 

(وف 1307 ق), فقیه, مفسر و زاهد. از شاگردان شیخ انصاری و آیت‌الله 
کوه‌کمری بود. از اثار وی «اوثق الوسائل». در شرح «رسائل» شیخ 
انصاری معروف به «حاشیه‌ی میرزا موسی» است که در 1295 ق از 
تالیف ان فارغ شده و این کتاب به عنوان بهترین شرح «رسائل» مورد 
استفاده‌ی خواص می‌باشد. از دیکر آتار وی: : حاشیه‌ای بر «قوانین الاصول» 
که پسر خواهرش, میرزا لطفعلی بن میراز علی, آن را تدوین نمود و 
محتمل است که همان «غایه المأمول», در کشف معضلات اصول فقه 
باشد؛ «تفسیر میرزا موسی», به فارسی و عربی. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (178 / 10), الذریعه (16 / 16 ,179 / 6 
3 2), ریحانه (353 / 3.325 / 1), شهیدان راه فضیلت (549), 
مولفین کتب چاپی (333 -332 / 6). 


تبریزی, همام‌الدین محمد 
۰ 


مد 020 وق عارف ماع تحار ند ما مر 
به خواجه همام. نام او در تذکره‌ها به صورتهای علاء و همام‌الدین بن علاء 
تبریزی و همامی نیز ذکر شده است. در تبریز به دنیا امد. از معاصران و 
ندمای تب خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوان جوینی بود. رت 
قطب‌آلدین شب آزی. ارزتتضاوج برد "۳ افان او به جات مخ ‌آهند. کوبقد 
قطب‌الدین کناب حمضاح العفاعه عوو راب خواهش او تالف مود بسن 
از طی این مدارج غلضیت مدتی به وزارت آذربایجان رسید و بعد با خواجه 
شمس آلدین به روم سفر کرد. وی در ادبیات. شعر, انشاء و حسن خط 
متبحر بود و به عربی و فارسی شعر می‌گفت. از جمله ممدوحان او 
می‌توان خواجه شمس آلدین صاحبدیوان؛ خواجه شرف ‌الدین هارون جوینی, 
تن ال فضل للم علامد تجم‌الویت. غ فا صلطان احمد وران 
غازان خان, سلطان محجمد خدابنده و مولانا قطب‌الدین شیرازی را نام برد. 
او در شعر از شعرایی چون سنایی و انوری و نظامی و سعدی, که با او 
معاصر و معاشر بودند, پیروی می‌کرد. وی در اواخر عمر منزوی گشت و 
از مال و منصب اعراض نمود, سپس به مکه معظمه مشرف گشت و بعد 
از مراجعت طریقه‌ی صوفیه را در پیش گرفت و مرید شیح سعید فرغانی 
رد وی در تبریز درگذشت و در مقبرةالشعراء, نزدیک مزار بابا مزید, به 
خاک نیز ده شند و به گفته‌ی بعضی از تذکره‌ها در خانقاهی که خود ساخته 
بود دفن گردید. در مورد سال تولد و مرگش بین تذکره‌ها اختلاف وجود 
دارد. از آثارش: تقریظی بر «توضیحات» خواجه رشیدالدین,؛ به نثر؛ 
«دیوان» شعر, مشتمل بر قطعات و قصاید و غزلیات و رباعیات؛ و 
مثنویات, از جمله یکی «مثنوی» بر وزن «حدیقءالحقیقة» سنایی, در تحقیق 
و تهذیب, متجاوز از پانصد بیت و مثنوی «صحبت‌نامه», به وزن «خسرو و 
شیرین» نظامی, به نام خواجه شرف ‌الدین هارون, در سیصد و هشتاد و 
سه بیت. 

99 ۰ ۳ ۳1 (147 -145/ 1 از سعدی تا جامی (198 
-196), تاریخ ادبیات در ایران (731 -712/ 3), تاریخ گزیده (756), تاريخ 
نظم و نثر (168), تذکره‌ی روز روشن (929 -927), تذکرة‌الشعراء (242 


-241), تذکره‌ی شعرای آذربایجان (56 -46/ 3), دانشمندان آذربایجان 
(398 -396), دایرةالمعارف فارسی (3282/ 2), دیوان همان تبریزی 
(مقدمه/ سی و ِ هشتاد و چهار), ال رنه 7 9 رباعی و 
۰ (237), ۹ (371 -370/ 6( فرهنگ 1 (1002), 
گنج سخن (219 -215/ 2), لفت‌نامه (ذیل/ همام), مجمع‌الفصحا (1449/ 
3 محمل قصیحی (ذیل ارسال 714 مز اخالخیال (44 43), مولنین کنب 
چاپی (882 -881/ 5), هفت اقلیم (224 -222/ 3). 


تجریشی, رضاقلی 


قرن:3 1 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


تجلیل, ابوطالب 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
آقای ِ ۳ ابوطالب فرزند مرحوم حاج میرزا علی‌اکبر تجلیل (که از 
عباد و صلحاء زمان خود و به قوت ایمان و کمالات نفسانیه ممتاز و در 
شعبان 1391 ق‌ به رحمت ایزدی پیوسته است) از افاضل دانشمندان و 
مرحوم آیت‌الله بروجردی جز معظم‌له به درس دیگری حاضر نشده 
در سال 1345 ق در تبریز متولد شده و با تشویق والد بزرگوارش در سلک 
روحانیت وارد و پس از خواندن مقدمات ادبیه و منطق و کلام و مقداری از 
سطوح در تبریز در سال 1364 ق به قم مهاجرت نموده و پس از فراغت 
از سطوح نهائی در سال 1365 ق به درس علامه نز کوار آیت‌الله 
العظمی بروجردی و آیت‌الله العظمی حجت تا زمان فوتشان حاضر گردیده 
در له ار برخم اشام اند کم یی مرمی اس 
این منم .عداهد اس‌الله العظمی امام کی و اه و وت 
نتر کوار. طباطبائی استفاده نموده است. 
آقای تجلیل در خلال تحصیل نیز به ندریس مکاسب و کفایه از سال 160 
تا سال 1390 مشغول و از سال 131 به تدریس خارج عروه و کفایه 
اشتغال دارد. 
از موفقیت آن جناب شرکت (در لجنه ضبط مدارکی شیعه) است که 
حضرت علامه ذوفنون مرجع عالیقدر ایت‌الله العظمی مرعشی نجفی 
موم رای ای سار ور سس ال امسامس ی وا سا 
علیهم السلام و سائر مدارک شیعه از کتب عامه تشکیل داده و با اطلاع 
ی کم و مر له ات ادام وی نصا این آقدام 
ایشان مایه فخر قرن حاضر و آن مقدار مدارکی که تاکنون جمع و مجلدات 
ان به ار قرو ماسقا میات اما ری موه ان تاک 
احقاق الحق منتشر می‌شود بی‌نظیر است. 
اما آثار آقای تجلیل از مطبوع و محطوط به قرار زیر انست:. 
1 کناب سمل نر و خصفت: ۱1 تقریرآت مرحم اتاای ای 
حجت ره مسا وان سره طغرسیه آست: 

2- رساله حجیه الشهره (مطبوع) که در آن حجیه شهره قدما را در فقه با 
شرایط خاصی اثبات شده و 18 حجت فقهی در آن مورد بحت قرار گرفته 


است. 

3- معجم الثقات و ترتیب الطبقات (مطبوع) که در آن 1588 نفر موثق 
کتب شیعه جمع‌اوری شده ِِ 

اس روط مرش ود یرای آععان کف یر 
انص‌حست لت کفا فرتوم آیت اه ووخردی لیب شد است: 

5- - صلوه المسافر (مخطوط) تقریرات مرحوم آیت‌الله حججت که أ مرحوم 
بر آن تفریظ نوشته‌اند که طبع شود. ۱ 

6- تقریرات مرحوم ایت‌الله بروجردی در صلوه 7- تقریرات ان مرحوم در 
وصیبت 8- دراسات الاصول تقریرات مرحوم آیت‌الله بروجردی مخطوط 9 
تحریرالاصول تقریرات مرحوم آیت‌الله حجت 

(مخطوط) 12- آنچه حجاج ند بدانند 7 13- با علی مختصر 
اتف ماه رای لت ال یی (رفتط ط ان رال ی 
الاخنهاد و التعلید 16- خواشی؛ علی کب الرجال 17 رساله. کی منران 
الاسطال غلیم افیا را 16 فسوی اسلاهن هت آن اوق 
فلل دک کف شتا ضط انست: 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


تجویدی تاییدی, مهدی 
ِِِ 


رح 1325 -1270 ش)؛ نقاش؛ موسیقیدان و شاعر, متخلص به تایب. وی 
بعد از طی مقدمات اولیه خطنویسی, زیر نظر استادان معروف آن زمان, 
آقا ابراهیم و میرزا احمد نقاش‌باشی به فراگیری رموز هنر پرداخت و 
مدتی بعد به همراه برادرش هادی, که او نیز از نقاشان معروف بود, به 
تهران آمد و در مجمع‌الصنایع هنری آن 0 مشغول کار شد و شهرتش 
بدان‌ببایه رسد که جهت طراحی و ارانه قوش تمرهای بستنم بدچا یت ره 
مجلس راه یافت. تجویدی علاوه بر ان که در شبیه‌سازی و ارائه چهره‌ها و 
انز تک و سیاه قلم استعداد فراوان داشت. شعر نیز می‌سرود و در 
موسیقی نیز دست داشت. وی در تهران درگذشت و در ابن‌بابویه دفن شد. 
از آثار او: تصوير آبرنگ حمام قدیمی, با رقم: «مهدی تایب 1310»؛ تصویر 
زنبق زیبایی, با رقم: «مهدی تایب 1308 شمسی»: تصویر طبیبی در حین 
معالجه‌ی بیمار, با رقم نقاش. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار نقاشان (1246 -1245 /3). 


تجویدی, علی 
۵ 


۳7 تح مه به سال 1298 شمسی در تهران خیابان ری متولد شد و از 
همان اوان کودکی زیر نظر مستقیم پدرش هادی‌خان تجویدی که خود 
هنرمندی بزرگ و از شاگردان ممتاز کمال‌الملک و اولین استاد مینیاتور در 
ایران بود, قرار داشت و چون پدر علاوه بر نقاشی و مینیاتور با موسیقی 

هم آشنایی داشت و تار را نزد درویش فراگرفته بود و آن را شیرین 
وی را و ایا مس ود و 
مرحله نوجوانی رسید و وارد پیشاهنگی شد نواختن فلوت و #«نت »> 
موسیقی را نزد آقای را آموخت و از شانزده سالگی ویولن را 
ابتدا نزد اقای سیهری. آموخت و سیس مدت دو سال نزد استاد حسین 
و ما و ی 

علی تجویدی پس از چندی به کلاس استاد ابوالحسن خان صبا رفت و مدت 
هت سال برد انسان بت آموکی منود و سار شنت مارد و اجه 
توصیه صبا برای تکمیل تکنیک نواختن ویولن و آشنایی با موسیقی غرب. 
چند سالی را نزد ملیک ابراهیمیان و بابگن تامبرازیان رفت چرا که استاد 
معتقد بود هنرجو يا دوستدار نوازندگی ویولن, برای استحکام انگشتان و 
آرثته: باید چند سالی: نزدیک معلم اروباتی. متد کامهای خارجی و بزخی از 
قطعات ساده‌ی موسیقی غربی را بنوازد. 

تجویدی پس از آن برای تکمیل هنر موسیقی چندین سال به مطالعه در 
زمینه ی «هارمونی» و ارکستراسیون نزد هوشنگ استوار پرداخت به طوری 
که بسیاری از آهنگهایی که قبلاً ساخته نود مانند: ازاده‌ام: ضبرم عطا کن: 
پشیمانم را شخصاً برای ارکستر بزرگ تنظیم و اجرا نمود. 

از اتجایی. که موسیفن ابراتف با ادبیات فارسی و قلسفه و غرفان شرق 
بستگی کامل دارد و رشته‌ی تحصیلی او هم در زمینه‌ی ادبیات فارسی بود 
لذ| در کنار کار موسیقی ایرانی از مطالعه‌ی کتب در این زمینه غفلت 
نورزید و ضمن آموزش در خدمت استاد ابوالحسن خان صباء در کنار ایشان 
به تعلیم شاگردان پرداخت و در کلاس آزاد موسیقی آن زمان در حقیقت 
سمت استادیار را به عهده داشت. پس از فوت آن شادروان نیز در 
حتان ای ی یی کی فا ای با هم 
داشت. علی تجویدی بحق یکی از بزرگترین اهنگسازان. معاصر این 
سرزمین است که شاهکارهای بی‌شماری در پهنه هنر موسیقی از خود به 


یادگار بر جای نهاده, ترانه‌های پرآوازه و دلنشین او که در آرشیو برنامه‌های 
«گلها» ضبط و نگاهداری شده یکی از میرائهای گرانبهای هنر این مرز و 
بوم است. 

ترانه‌هایی. خفن «مرا غاشفی: .شیدا»: خشیرین‌بر: <«ازاده‌ام»: عایتتن 
کاروان». «نه همزبانی». «دیدی که رسوا شد دلم». «صبرم عطا کن». 
«پشیمانم» و صدها ترانه‌ی پرآوازه و پربار دیگر که هر یک یادآور خاطره‌ای 
از گذشته‌های هنری این استاد ارجمند است. آثاری که نمایانگر استعداد 
شگرف و متعالی او در هنر آهنگسازی است که یاد آن هیچگاه از خاطر 
هنردوستان و شیفتگان عالم موسیقی اصیل ایرانی بیرون نخواهد شد. 
آهنگ جالب و جاودانی وی که در مایه سه‌گاه با شعر خانم منیره طاها با 
صدای الهام‌بخش زنده‌یاد غلامحسین بنان در گلهای رنگارنگ شماره‌ی 190 
به نام «مرا عاشقی شیدا, فارغ از دنیا, تو کردی, تو کردی؛ مرا عاقبت 
رسوا, مست و بی‌پروا, تو کردی, تو کردی». اجرا شده یکی دیگر از 
گنجینه‌های موسیقی ایران است. استاد تجویدی در سوگ صبا استادش 
آهنگی ساخت که در گلهای رنگارنگ شماره 173 با صدای خانم مرضیه و 
و و 
صفای این گلها بودی 

چراغ بزم ما بودی 

تو که صاحب نظری 

ز وفا باخبری ۱ 

از یاران پا چرا کشیدی بازا 

تجویدی اقدام به نوشتن یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی بر اساس 
بدیهه‌نوازی که خود مبتکر ان بوده کرده است که اثری بسیار نفیس و 
ارزشمند و خدمتی پزری به موسیقفیر هل و اصیل ایران می‌باشد. امید 
است خداوند بواز ی او را در فراهم آوزدن این گونه آتاز: توفیق خدمت 
غنایت فر مانده زیر موسیفی تیان تاریخی. انشان: از اغاز تا اندیت خواهد 
بود. 

(تو 1298 ش), موسیقیدان. در تهران متولد شد. پدر وی از شاگردان 
کمال‌الملک بور که با موسیقی نیز اشنایی داشت و سه تار را نزد 
درویش‌خان فراگرفته بود. تجویدی مقدمات موسیقی را نخست در نزد پدر 
فراگرفت. یس از آن به فراگیری موسیقی از محضر استادانی چون. 
ظهیرالدینی. سپهری. استاد حسین یاحقی, استاد ابوالحسن صبا, ملیک 
آبراهیمیان و بابگن تامبرازیان پرداخت, تا اینکه در نواختن سه تار و ویولن 


مهارت یافت. وی ضمن تحصیل در رشته‌ی ادبیات فارسی. به کار تدریس 
در هنرستان موسیقی ملی نیز پرداخت و ترانه‌های: «مرا عاشقی شیدا 
شیرین بر»؛ «ازاده‌ام»؛ «اتش کاروان» از جمله اثار اوست. 1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (344 -343), تارخی 
موسیقی (600 -599/ 2), مردان موسیقی (232 -229/ 1). 


تجویدی, هادی 
ِِِِ 


رو -1272 ش). نقاش و نوازنده. در اصفهان متولد شد. پدر او از 
خوشنویسان و مذهبان اصفهان بوده است. تجویدی پس از فراگیری اصول 
اولیه نقاشی نزد پدر, از محضر استادانی چون: آقا میرزا احمد و استاد آقا 
محمدابراهیم نعمت‌آللهی, معروف به نقاش‌باشی, نیز بهره گرفت. وی 
بعدها به همراهی آقا محمدابراهیم نقاش‌باشی جهت افتتاح کارگاهی در 
مخمع‌الضتانم به تهران آمد و. مدتی: با او و سایر هنرمندان همکاری و۵ 
سپس به دعوت حکیم‌الملک؛ وزیر فرهنگ, بةه سمت هنرآموز آمرنک در 
مدرسه کمال‌المک. طبیعت و سایر مراحل نقاشی کلاسیک را تکمیل کرد؛ 
در نتیجه‌ی این اظهار لیاقتها به دریافت دیپلم صنایع مستظرفه جدید نایل 
شد و چون عمده‌ی علاقه وی مینیاتورسازی به شیوه رضاعباسی و معین 
مصور و شیوه اصفهانی بود, در مسابقه فن و تعلیم مینیاتور رتبه‌ی اول را 
کسب کرد و به سمت استادی مدرسه صنایع مستظرفه نایل امد. استاد 
هادی در آبرنگ و نقاشی کلاسیک و مینیاتورسازی و شبیه‌سازی بسیار 
مهارت داشت و در ضمن تار را نیز خوب می‌نواخت و از شاگردان استاد 
غلامحسین درویش‌خان بود. از شاگردان وی: علی کریمی, محمد علی 
زاوبه, ابوطالب مقیمی, زوار و عقیلی در خور ذکرند. از آثار معروف وی, 
بار گاه سلطان محمود غزنوی و «شاهنامه» آوردن فردوسی است که 
فردوسی در حضور سلطان محمود, بر روی صندلی قرار گرفته و دیگر 
شاعران و رجال درباری به روی زمین نشسته و اثار خود را عرضه 
می‌دارند, با رقم: «هادی تجویدی 5 دیگر اثر او. تصویر نیمه‌کاره‌ی 
تابلوی ور ۶ یو سف؛ به هنگام رسیدن به حضور حضرت یعقوب است که 
به علت مرگ استاد نیمه‌کاره مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار نقاشان (1412 -1410 /3). 


تخت فولادی, صادق 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عارف زاهد, از عباد و زهاد اصفهان بوده, و در تخت فولاد در تکیه‌ی 
مادرشاهزاده ساکن, و به عبادت مشغول بوده, و مردم را نسبت به او 
اعتقاد بسیار و نیکو بوده, با وجودی که عامی و بی‌سواد بوده, در اثر 
ریاضت و تقوا دارای صفای باطن شده, و دعای او را اثر خاص بوده است. 
در ذی قعده‌ی سال 1290 وفات يافته. در صحن تکیه‌ی مزبور به خاک 
رفته است. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


(وف 245 ق), عارف و مجدت. از مشایخ تور خراسان و از طبقه اول 
صوفیان و از مشایخ سلسله طیفوریه بود که با بايزید بسطامی معاصر و با 
وی ملاقات داشت. با حاتم, اصم, ابوحاتم عطار و احمد بن حنبل هم 
صحبت و استاد ابوعبدالله الجلاء و ابوعبید بسری بود و از نعیمم بن حماد و 
محمد ین عبداللّه بن نمیو حدیث شنید و فتح بن شخرف و عبدالله بن احمد 
بن حنبل از او روایت کرده‌اند. در بصره فوت کرد. ابونصر سراج در 
«اللمع» به کتابی_ از آتار اه آشارج دارة و.عبارتی تیز. از. آن: نقل.می کند:: |ضا 
امروزه چیزی از آن کتاب باقی نمانده است. اقوال وی به صورت پراکنده 
ذر آنار پیشینیان امده. است. و کراماتی چند به آو تسبت. می‌دهند. و آییاتی 
دی بیان نشانه‌های محبت نیز هم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مناج ۳ :الاعلام (26 -25 /5), تاریخ بغداد (317 -315 /12), تاریخ 
گزیده (641), تذکرة الاولیاء (298 -294 /1), تذکره‌ی هزار مزار (51 
-50), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (46), حلية الاولیاء (51 -45 /10), ریحانه 
(45 /7), سیر النبلاء (546 ,545 /11), طبقات الصوفیه سلمی (148 
-146), طبقات الصوفیه هروی (90), طرائق الحقائق (151 /2). کشف 
النحخوت. ادا از انامه (ملز اوترات خی ب عسگزر قجاث 
الانس (49). 


تذهیبی اصفهانی 
ِِ 


9 دهم ق. مذهب و شاعر. وی مردی نیک‌خو, شیرین سخن و بذله‌گوی 
بود. در تذهیب, جدول کشی, الوان و افشان‌سازی کاغذها و مرقعات و در 
هنر ابری‌سازی به سیاق تلفیق رنگ و روغن بسیار هنرمند بود و از 
شاگردان یحیی قزوینی به شمار می‌آمد. او در اقسام مختلف شعر نیز 
دست داشت. ِ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :احوال و آثار نقاشان (126 -125 /1), تاریخ نظم و نثر 
(521), الذریعه (169/9), فرهنگ سخنوران (182), گلستان هنر (چهل و 
دو), مجمع الخواص (240 -239). 


ترابی, علی 
۵۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ترابی, مهرداد 
ی 


مهرداد ۳ به سال 1342 خورشیدی در تهران متولد شد. پس از طی 
دوران تحصیلات متوسطه, در سال 1360 نواختن سه‌تار و مشق موسیقی 
را نزد محسن نفر, هنرمند باارزش, در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی اغاز 
کرد. پس از دو سال که در اين مرکز مشغول اموختن موسیقی بود, در 
سال 132 به کلاس جلال ذوالفنون هنر مند شایسته و نوازنده جوب سه‌تار 
رفت و مدت پنج سال هم نزد اين معلم دلسوز مشغول تحصیل گردید. وی 
در این مدت منظماً به کلاس درس می‌رفت و هیچگاه کلاس درس را ترک 
نگفت و غیبت نکرد و با علاقه و پشتکار به تحصیل ادامه داد تا جایی که نه 
تنها با تکنیک و ویژگی‌های سه‌تار آشنا شد؛ بلکه در زمینه شناخت و شیوه 
۵ ای مس را تراسا ها متفه ستاو 
هی 92 
مهرداد ترابی؛ در ضمن از راهنمایی‌های رضاأ قاسمی نوازنده خوب سه‌تار 
بهره گرفت و از خرمن نوازنده چیره‌دست و نوازنده ساز تار. استاد 
هوشنگ ظریف و محمد بهارلو نیز بهره‌ور گردید. 
وی از سال 1365, طبق صلاحدید جلال ذوالفنون. در امر تدریس 
هنرجویان موسیقی در کلاس او به ایشان کمک کرد و تقریبا مقارن همین 
ایام, اقدام به تنظیم و تدوین و بازنویسی جزوه‌های آموزشی ذوالفنون 
برای سه‌تار و آماده‌سازی آنها برای چاپ گردید. و اين امر دو سال طول 
کشید که حاصل آن دو کتاب در زمینه آموخن سه‌تار است و کتاب اول در 
تتال 1369 به.حاب: ر سید 
در سال 1368 در پایه‌ریزی گروه موسیقی «مشتاق» سهیم گردید که با 
تنوجه به ابتکارات جلال ذوالفنون در زمینه گروه نوازی سه‌تار و بازسازی و 
اجرای آناز اصیل موسیقی شکل گرفته و سرپرستی آن به عهده‌ی وی 
می‌باشد و تاکنون کنسرت‌های متعددی را در سالن‌های فرهنگی و هنری به 
اجرا درآورده است. 
نوازندگان ویولن 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ِِِ 


ورع و رب المتل مردم خراسان و برای او کرامات و مقاماتی حکایت 
ات و سا موعود بموالیان 7 1 
ات علیه‌الصلوه والسلام در صحن جدید (نادری) مدفون گردیده 
است 

هاعظ نامی و استاد گرامی آقای حاج شیخ حسینعلی راشد فرزند ارجند 
اوست که شهرتش او را مستغنی از تعریف و ذکر ما نموده است. 

بر گرفته از کتاب گتجیته دانشمندان (جلد سوم) 


ترک؛ محمد 


قرن:13 

حنسیت ِِ 

ح ات مس رس رس و عالم فاضل محقق جلیل, از ائمه‌ی 
مسجد شاه بسیار زاهد و عابد, و مورد وتوق عموم طبقات بوده. 

در 3 شنبه 20 ربیع‌الاول_ سال 1266 وفات یافته, در اول تخت فولاد در 
تکیه‌ای مخصوص مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


ترکان خاتون 
0 


ِ 0 کار 

دولت قراختاییان کرمان - از حکومت‌های محلی ایران در قرن هفتم هجری 
- در حدود سال 020 ِ ق به وسیله‌ی براق حاجب از وابستگان و پیوستگان 
دربار خوارزمشاهیان تأسیس شد. از آنجا که براق اصلا از اتباع قراختاییان 
حاکم بر ماوراءالنهر و ترکستان بود دولتی که او در کرمان وتیل کرد به 
قراختاییان کرمان موسوم شده است. 

هنگامی که براق با برادرش خمیتبور و جمعی از اطرافیان قراختایی خود, 
دولتش را در کرمان بنیاد می‌نهاد, اوضاع ایران به دلیل حملات سهمگین 
مفولان به فرماندهی چنگیزخان سخت نابسامان بود. فرزندان سلطان 
فحیی ای اون ان ی و تال ی ور تا 
کسب مجد د قدرت و حفظ سلطنت خویش, بودند. در این حال براق حاجب 
کوشید از این شرایط به نفع خویش برای تأسیس دولتی مستقل در کرمان 
بهره ببرد. تا سال 628 ه ق که سلطان جلال‌الدین خوارزم شاه بر سریر 
قدرت بود و خوارزم‌شاهیان تکایویی داشتند, براق حاجب به ملاحظه‌ی 
قدرت آنان, طریق هماشات.: زا در بین آنان: و مغول‌ها دز پیش گرفت. 
سیس از سال 8 تا 32 .۰ ق‌ که دور جدید حملات مغول به ایران به 
فرماندهی اگتای قاان بود براق به زد و بند میان مغولان و عباسیان 
مشغول شد. به طوری که از خان مغول لقب قتلغ خان دریافت کرد و از 
جانب خلیفه‌ی بغداد صاحب لقب نصرت‌الدین گردید. با این حال و در پایان 
اه را سای ایا ما ۱ .اهر 
زمانی صورت 


گرفت که حکومت و حیات او در سال 632 ه ق به آخر رسید. 

متکی به قدرتی خارج از کرمان می‌شد بدین دلیل بود که حاکمیت او در ان 
خطه با هیچ یک از معیارهای سیاسی مورد قبول ان عصر برای تاسیس یک 
دولت انطباق نداشت. کرمان در اوایل قرن هفتم هجری توسط 
خوارزم‌شاهیان تصرف شد و غیات‌الدین پیرشاه فرزند سلطان محمد 
خوارزم‌شاه حاکم و مالک آن ایالت گردید. براق که از جانب غیاث‌الدین 
اداره‌ی کرمان را در دست داشت. در حقیقت با کفران نعمت. غاصبانه 


کرمان را زیر سلطه‌ی خود گرفت. او برای کوتاه ساختن دست غیاث‌الدین 
از کرمان زمانی متوسل به جلال‌الدین خوارزم‌شاه شد و حتی برای کشتن 
غیاث‌الدین تلاش کرد اما نتیجه‌ای از این اقدامات نگرفت, راه عصیان و 
طغیان در پیش گرفت و به گونه‌ای خیانت‌بار در جدال جلال‌الدین با مغولان 
جانب مغولان را گرفت. تماس محدود براق - که شخصی تازه مسلمان به 
شمار می‌امد - با خلافت عباسیان نیز در حدی نبود که مقبولیتی در جامعه‌ی 
مسلمانان برايش به وجود اورد و منابع نیز در این باره ساکت‌اند جبران 
اين نقص را در زمان حکومت یمین 9 جانشین او رکن‌الدین خواجه جوق 
می‌توان دید. توضیح آنکه پس از مرگ براق برادرزاده‌ی اوء قطب‌الدین, 
قدرت را در دست گرفت. آن هنگام رکن‌الدین پسر براق در راه عزیمت به 
دربار اگتای قاآن بود. او در برگشت از مغولستان فرمان حکومت کرمان را 
برای خود به همراه داشت. لذا حکومت قطب‌الدین فقط یی سال دوام 
یافت.رکن‌الدین از سال 633 تا 650 ه ق بر کرمان حکم راند. قطب‌الدین 
نیز به فرمان خان مغول احضار شد و حدود هفده سال به همراه همسر 
خود ترکان خاتون در ماوراءالنهر به سر برد. 

رکن‌الدین خواجه جوق در مدت هفده سال حکومت خود بر کرمان, جانب 
رعایای آن سامان را گرفت. عمال دیوانی کرمان را با خود همراه ساخت و 
در همان حال درویشان و عالمان و زاهدان آن خطه را از خود خشنود کرد. 
او برای این منظور درآمد دیوانی کرمان را به خدمت گرفت و از اعمال 
فشار برای گرفتن مالیات از مردم خودداری ورزید. او هرچند از جانب 
مغولان حمایت می‌شد اما با خلافت بغداد نیز مناسباتی داشت. مجموعه‌ی 
این اقدامات. کمبودها و نقایص حکومت براق را از دیدگاه جامعه‌ی 
مسلمانان جبران می‌کرد. اما این روش تا آن هنگام ادامه یافت که مغولان 
از حکومت کرمان توقعات مالی نداشتند و نسبت به خلافت عباسیان با 
مدارا و مماشات رفتار می‌کردند. لذا در حدود سال 650 ه ق در ایام 
حکومت منگوقاان سیاست امپراتوری مغول در مورد ایالت‌های ایران و 
خلافت عباسیان وارد مرحله‌ی جدیدی شد., رکن‌الدین مفضوب شد و 
سرانجام به جرم تماس با بغداد به قتل رسید, در چنین شرایطی 
قطب‌الدین با همراهی موّثر با سیاست‌های جدید امپراتوری مغول که 
مهمترین نمود آن مشارکت در لشکرکشی هولاکو علیه اسماعیلیان و 
عباسیان بود به مغولان تقرب جست و در کرمان به قدرت رسید. به قدرت 
رسیدن قطب‌الدین که همراه با اطاعت تمام عیار از مغولان بود, در کرمان 
با مشکلاتی روبه رو بود که نمود آن را در تصفیه‌ی شدید عمال دیوانی و 
کشتن بسیاری از انها می‌توان دید. حتی از جانب شیوخ و متصوفه و اهل 
دیانت کرمان اقداماتی در مخالفت با قطب‌الدین و به طور کلی مغولان 
بروز کرد که با انها نیز مقابله شد. در چنین شرایطی حکومت فراختاییان 


کرمان انجام امور خیریه و بنیاد موقوفات را وجه همت خود ساخت که در 
این نوشتار بدان خواهیم پرداخت. 

دوره‌ی دوم حکومت قطب‌الدین از سال 650 ه ق تا 655 ه ق به طول 
انجامید. در این مرحله او احداث مدرسه‌ی موقوفه‌ای را اغاز کرد تا ضمن 
آنکه فخلی برای تعلیم و تربیت باشد, از آن مطابق رلسم آن زمان به 
عنوان مقبره نیز استفاده شود. بنای این مدرسه هنوز به پایان نرسیده بود 
که قطب‌الدین در سال 655 ه ق درگذشت. به دلیل کم سن و سال بودن 
فرزندان قطب‌الدین, هلاکوخان حکومت کرمان را به همسرش ترکان 
خاتون تفویض کرد از ان پس تا حدود سی سال بعد از این زن در تاریخ 
کرمان و بریایی موقوفات قراختاییان نقش اصلی را داشت. ترکان خاتون 
در اصل اسیری از مردمان قراختایی بود که در سال‌های فتوحات 
خوارزم‌شاهیان در ترکستان به دست تاجری اصفهانی افتاد مولف ناشناس 
تاریخ شاهی قراختاییان کرمان که کتاب خود را برای ثبت و ضبط موقوفات 
ترکان خاتون تالیف کرده مدعی است که از همان سال‌های اسارت نام وی 
حلال خاتون بوده است که درست به نظر نمی‌آید. زیرا قراختاییان اصلا 
بودایی بوده‌اند و نیز خوارزم‌شاهیان مسلمان نمی‌توانستند زن مسلمانی 
را برده سازند. به هر حال این زن که از جمال و کمال بهره داشت 
سرانجام به همسری غیاث‌الدین خوارزم‌شاه درامد و چون غیاث‌الدین به 
دست براق حاجب کشته شد. براق که در همان حال اطاعت از مغولان را 
پیشه‌ی خود ساخته بود با این ادعا که طبق یاسای مغول همه‌ی دارایی و 
میراث غیات‌الدین به او می‌رسد ترکان خاتون را هم تصاحب کرد. زندگی 
مشترک براق با ترکان خاتون دیری نیایید و یس از موی براق در سال 
2 ه ق قطب‌الدین که حکومت کرمان را به دست گرفته 

بود. به نحوی ابهام‌انگیز با ترکان خاتون ازدواج کرد. 

پس از مرگ قطب‌لدین. ترکان خاتون عملا فرمانروای کرمان شد. در 
حالی که هم در خاندان قراختایی کرمان مخالفانی داشت و هم در میان 
بزرگان کشوری و لشکری ان سامان. او در اولین اقدام خویش مدعی ده 
هزار دینار از میراث قطب‌الدین شد و آن را مهریه‌ی خود عنوان کرد و 
چون بدان دست یافت. این پول را صرف ادامه‌ی ساختمان و تکمیل 
مدرسه‌ی موقوفه‌ی قطب‌الدین ساخت. موّلف تاریخ‌شاهی می‌نویسد که 
چگونه ترکان خاتون در انمام ۳ این مدرسه کوشیده است چنانکه «در 
هفته سه روز به زیارت مدرسه فد و از حال عمارت تفحص به جهد 
می‌فرمود« و حتی تا آن درجه در اين کا ر تعجیل کرد که تزیینات مدرسه را 
با گچ به انجام رسانید که پس از مدتی خراب شد وسپس امر به 
کاشی کاری ان کرد و سرانجام آنچه را که «از جهت صداق به وی منتقل 
تدم ود قزر دم مهافت قر مود و فضات تن فان مان ناه 


آن قیام نمودند« در وقف‌نامه‌ای که برای این مدرسه نوشته شد مقرر 
گردید سهامی از روستاهای شاهیجان, نهر ملکی تروره, خانوک, جنانه جم, 
چترود و چند روستای دیگر را بدان اختصاص دهند و نیز چهار مدرس, امام 
و موّذن و قیمانی برای مدرسه منصوب شدند . 

در سال 674 ه ق نیز ترکان خاتون اقدامات وقفی جدیدی برای مدرسه و 
مقبره انجام داد. از جمله انکه باغ فیروزی در دشت حرکویه و کاریز دیه 
فرمتین را بر موقوفات ان افزود. 

او تمامی درامد این رقبات را صرف روشنایی و خدمه, مشایخ و صوفیه‌ی 
ساکن در مدرسه و مقبره کرد به علاوه او تعدادی از غلامان و کنیزکان 
خاص خود رادر مدرسه و مقبره ساکن کرد و برای انان مقری خاصی قرار 
داد. طبق این وقف‌نامه به غلامان سالانه 720 من گندم و به هریک از 
کنیزان 500 من گندم اختصاص داده شد. 

ان مدرشه که در کناب تاریخ شاهی از آن با عتوان «هدرشه‌ی مقدسه» 
نام برده شده ابتدا به نام سلطان قطب‌الدین به مدرسه‌ی قطبیه موسوم 
بود و سیس به نام ترکان خاتون که لقب عصمت‌الدین داشت به مدرسه‌ی 
عصمیته معروف شد.محل این مدرسه در ابتدا خواجه خضر نام داشته و 
چون آرامگاه قراختاییان کرمان شد. قبه‌ی سبز نامیده شد. از آنجا که 
مقبره‌ی این مدرسه تاریخ 0 ه ق را دارد, باید مقبره را به دوره‌ی 
رکن‌الدین و مدرسه را احداث شده توسط قطب‌الدین به شمار آورد. 
استاد باستانی پاریزی بنای آرامگاه و مدرسه را مربوط به دوره‌ی براق 
حاجب می‌داند و کاشی‌کاری سردر و تکمیل مدرسه را به زمان ترکان 
خاتون نسبت می‌دهد که شاید دلیل ایشان به خاک سیرده شدن براق 
حاجب در آنجا بوده است. 

از ان پس مقام مدرسی و تولیت این مدرسه یکی از مسائل مهم حکومت 
وقت قراختاییان گردید و به همان اندازه که برای اآنان مقبولیت و 
متو هبدن آودر 1 دردسر نیز شد. به دستور ترکان خاتون تاج 
الملة والدین سدیدی زوزنی در مدرسه قطبیه به تدریس مشفغفول شد و 
جون درگذشت مولانا شهاب‌الدین فرزند وی بر بر جایش نشست. اما 
شهاب‌الدین تهمتی که مستوجب تعزیر بود بر ترکان خاتون زد که موجب 
زندانی شدنش در چاه گردید ولی بعدا بخشیده شد و در همان مدرسه 
مسند تدریس صفه‌ی کتابخانه به او داده شد. اما او پس از هنز ک ترکان 
خاتون باز هم موجب دردسرهایی شد. در سال 675 ه ق که نفسی از 
علمای رز ماوراءالنهر به کرمان امد ترکان خاتون مقام مدرسی این 
مدرسه را به اه داد اف یت دوس را : به امام تاج الشریعه تفویض کرد 
اما نانتشامانن در ملک و دولت قراختایبان در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن 
هشتم موجب اختلال در کار مدرسه شد و بعدها زلزله و تصرف این و ان 


موجب خرابی کامل مدرسه و مقبره شد و اکنون جز اندکی از ان باقی 
نمانده است . 

از دیگر موقوفات ترکان خاتون در دارالاماره‌ی کرمان دارالشفا بود. مولف 
تاریخ شاهی در این باره می‌نویسد که عمارت دارالشفا را در سال 659 ه 
ق به آخر رسانده و در سال 0 همه ق موقوفاتی را ثز ان مقرر کرده 
است. از آن- خملة تماهی هرا وت قریه‌ ی ورک؛ شورآباد" زرند و نه پاره 
بستان نخلستان از بساتین عبدالابد خبیص و دانگی از دیه مویدی بر آن 
وقف کرد. نیز مقرر شد طبیبی حاذق در دارالشفا به کار مشغول شود و 

اه اک نی دا ور انا رو کم 
کند و سالی دو هزار من گندم تحویل بگیرد. همچنین استاد عطار 
9 سالانه یک هزار من گندم دریافت کند و سرانجام سه نفر 
خادم که سالانه هفت صد من گندم به آنها داده شود. 

سال 673 ه ق را باید سال اقدامات وقفی ترکان خاتون نامید زیرا در این 
سال موقوفات متعددی تآسیس کرد از جمله مسجد جامع درب نو را بنا 
نهاد و دو دانگ از دیه رادان و دو دانگ از دیه کسری آباد با اسبان اصطبلی 
که در آن بود بر مسجد وقف کرد و مقرر ساخت که هر ساله از درآمد این 
دیه‌ها پس از جدا ساختن مصارف مربوط , به عمارت و تعمیرات مسجد؛ 
سه هزار من غله, دو ثلث گندم و یک ثلث جو به خطیب مسجد دهند. هزار 
و پانصد من گندم به امام جماعت. هفت صد من گندم به قاریان و 


سیصد و شصت من گندم به نقیب جهت دعاگویی روز جمعه بدهند. 
همچنین هر سال سی و شش من روغن چراغ و هزار من غله جهت عمارت 
فیس معط مشک راز دو لت آو را ادف کرسان مود 
ترکان خاتون در اطراف کرمان نیز عمارات و موقوفاتی برپا کرد که 
کاربرد اصلی انها در تجارت و مسافرت بود. در دوران فرمانروایی او 
تجارت کرمان روز به روز رونق بیشتری یافت. این امر دلایل متعددی 
داشت که از جمله انتقال مرکز تجارت خلیج فارس از کیش به هرمز بود 
که سر بندر کرمان محسوب می‌شد. از انجا که در قرن هفتم هجری 
تهاجمات مغولان صفحات شمالی آسیا از چین ۳ ایران و شام را در نوردید 
و نیز جدال‌های طولانی میان جانشینان چنگیز خان در آسیای مرکزی, 
و شمال چین رخ داد تجارت جهانی از طریق اقیانوس هند و خلیج فا 
گسترش بیش از اندازه‌ای یافت. برای تجارت در خلیج فارس دو ایالت 
فارس و کرمان سخت ر رقابت بودند و برای یک دوره که ترکان خاتون 
فرمانروای کرمان را بر عهده داشت ان ایالت برتری خاصی در امر تجارت 
به دست اورد. کرمان از یک سو با یزد و اصفهان تجارت می‌کرد و از سوی 
دیگر با خراسان و هند و اینها همگی با تجارت دریایی کرمان مرتبط بودند. 


رونق تجارت موجچب توسعه‌ی استخراج معادن در کرمان شد و نیز صنعت 
پارچه بافی آن ایالت توسعه‌ی چشمگیری یافت ترکان خاتون و دربار 
قراختاییان کرمان خود این تجارت پر رونق را در دست داشتند. به 
واسطه‌ی امنیت و آسایشی که او برقرار کرده بود حبی تجار نواحی 
اطراف نیز به کرمان روی اوردند. این رونق تجارت؛ احداث ابنیه و عمارت 
ِ وقفی برای سهولت مسافرت تجار کاروانیان و رفاه حال آنان را 

۰ طلب می‌کرد. بدین منظور ترکان خاتون رباطهایی احداث و , بر آنها املاک و 
درآمدهاین وقف کرد دزر ان مارا طما که نفسشن کار اسر داشتند قس 
مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری ایفا می‌کردند. سلاطین سلغری فارس 
نیز که با کرمان برای تجارت در خلیج فارس رقابت داشتند در این دوران 
رباطهای متعددی ساختند و موقوفاتی بر انها مقرر کردند. از جمله 
رباطهایی که ترکان خاتون برپا داشت در فهرج باغین بود. اين روستا در 
مسیر کرمان به فارس قرار داشت. به دستور ترکان خاتون تمامی درآمد 
آن رونتا وقف رباط شد. همچتین. سهم قابل توجهی. از درآمد روستای 
کائوبه از قرای رودان و نیز سهامی از قریه رقاباد را که آن هم از قرای 
رودان بود بدان وقف گردید. برای اداره‌ی این رباطر امام ضیاءالدین حسن 
را که به صلاح و عفاف معروف بود در فهرج ساکن گردانید تا به مسافران 
خدمت کند و امام مسجد آن رباط باشد. برای این کار سالانه دو هزار من 
گندم و دوازده دینار زر رکنی نیز برایش 


مقرر شد. برای موّذن آن مسجد نیز هر سال پانصد من گندم اختصاص 
داده شد. جهت عمران و آبادی رباط مستخدمی که موظف به پاک کردن 
پشت بام از اف وت ود شا ددرت وا حاهی از خراب و آباد رباط 
اختیار شد و نیز شخصی برای اداره‌ی حمامی که در آن روستا برای رفاه 
حال صادر و وارد بنا شده بود به خدمت گرفته شد و مقرر گردید برای هر 
یک سالانه پانصد من گندم به عنوان مزد از محل موقوفه پرداخت شود . 
ترکان خاتون بر رباط خضرآباد کوبنات نیز موقوفاتی مقرر کرد و بر رباط 
کهتاب نیز مجموع سهام قریه‌ی راور را وقف گردانید . 

آخرین موقوفه‌ی ترکان خاتون که در تاریخ شاهی قراختاییان ذکر شده 
مربوط به رباطی است موسوم به رباط کنار خندق. این رباط که در کنار 
خندق دروازه‌ی خبیص شهر گواشیر و بر طریق محله شاهیجان واقع بود 
سهامی از دیه جنابه بدان وقف شد تا صرف معیشت شیخ ساکن در آن و 
امام و.مودن. و.ذیگر خدم آنجا شود وراد ضادر و وارد اتیای تصیل: پدبر آبی 
گردد. تاریخ این موقوفه سال 65 ه ق بوده است. 

در سال 3 و ق ترکان خاتون موقوفاتی برای و امنیت راه‌ها برقرار 
ساخت بدین معلی که تمامی دبه کرمانشاهان بر راه کرمان به یزد و 


قسمتی از سهام دیه کاتوک رودان و نیز دیه صوفیان از همان ناحیه را 
وقف بر به کارگیری یک نفر سپاهی با سی نفر زیردست جهت تأمین راه 
قافله‌ها کرد. در وقف‌نامه‌ای که برای این منظور تنظیم شد مقرر گردید 
تواوگ ۲ بایفاه رمان باشتم سر کردم تیش تساه کشا اه ند 
هرا مره هه وان مصواجت: سامت کند وه هیک ۶۱ مستخفطان تمه 
گانه دو هزار من گندم داده شود. ۳ 

از موقوفات قابل توجه ترکان خاتون وقف درامد بعضی از املاک بر غلامان 
و کنیزان خویش بوده است. در سال 669 ه ق حدود نیمی از دیه فهروج و 
تمامی دیه عصمت‌اباد را بر حدود 29 نفر از غلامان و حدود 35 نفر از 
کنیزان وقف نمود و مقرر داشت سالانه به هر یک از غلامان هفتصد و 
بیست من گندم و پانزده دینار زر و به هر یک از کنیزان سالانه پانصد و 
چهل من گندم و ده دینار زر بدهند. به علاوه طبق وقف‌نامه‌ای که تنظیم 
شد. مسجل گردید این مقرری پس از مرگ ایشان به فرزندانشان پرداخت 


شود. 

در سال 60 .۰ ق ترکان خاتون نت دنه افتفن و بهر سلیمانی و صعبوجه را 
که از توابع رودبار و جیرفت بودند وقف بر زنان بیوه و افراد یتیم و معلمان 
اباقاخان درامده بود تفویض کرد ترکان خاتون بر مشایخ بزرگ صوفیه نیز 
موقوفاتی مقرر کرد. چنانکه در سال 673 ه ق دیه شهراباد عصمتی را به 
طور کامل بر سیف‌الدین باخرزی (متوفای 629 ه ق) و دیه ترکان اباد را 
بر شیخ محقق صلاح‌الدین حسن بلفاری وقف کرد تا مادام که در حیات 
باشد صرف معیشت وی شود. سیف‌اآلدین باخرزی از مشایخ معتبر صوفیه 
و از طریقه‌ی کبرویه بود که در بخارا دفن شد و طرفداران بسیار داشت. 
شخ حسن بلغاری نیز در عصر ترکان خاتون به کرمان امد و مردمان سخت 
به وی روی آوردند . 

از دیگر موقوفات ترکان خاتون که از آن مطلع هستیم اتتات بهرامجرد 
ات بر کان:خانون این اتتیات ۳و اب انا از ضاخبانش خرید تا درامد ان 
برای امام جماعت, موّذن. مسافران و میهمانان به صورت موقوفه صرف 


سود. 

از آنجا کهستن کاب اس شاه فراضاییان جه نونمم رنه میم کر 
اخبار موقوفات ترکان خاتون؛ ناقص به دست ما رسیده بدون شک می‌توان 
گفت که او موقوفات دیگری هم داشته است که از آن اطلاعی نداریم. 

پس از مرگ ترکان خاتون در سال 1 ه ق اوضاع کرمان سخت آشفته 
شد, فا انکه دخترش بادشاه: خاتون ترای مدتی: به.حکوهفت کرمان. زسید. 


این زن نیز در برپایی موقوفات اقداماتی انجام داده است. اما مهمنرین 
اقدامات او ترا عدلت موخوفات رکان خاون سل عشکلات. اذار مخ آ نما 


باید دانست. زیرا پس از مرگ ترکان خاتون مولانا شهاب‌الدین که از 
را باطل اعلام کرد و از جمله فرمان تخریب مسجد درب نو را صادر کرد. 
پادشاه خاتون بلافاصله با عزل شهاب‌الدین و نصب برهان‌الدین برهان شاه 
به مقام مدرسی مدرسه‌ی عصمتیه مانع از اقدامات وی شد . 

بی‌بی ترکان, خواهر پادشاه خاتون نیز موقوفاتی داشت 


است. وقف‌نامه‌ی این قران که پشت یکی از جروات ان به زبان عربی 
اورده شده است تاریخ 687 ه ق را دارد. 

از اواخر قرن هفتم هجری دولت قراختاییان بر اثر کشمکش‌های درونی و 
مداخلات امرای مغول و ایلخانان سخت نابسامان شد و از اقدامات وقفی 
قراختاییان کرمان نیز اخباری گزارش نشده است. 

بدین ترتیب موقوفات قراختاییان کرمان اساسا مربوط به زنان این خاندان 
است و در فاصله‌ی سال‌های 659 تا 687 ه ق صورت گرفته است. با 
توجه به شرایط سیاسی کرمان و به طور کلی ایران آن زمان که نیمه‌ی 
نخست حعمرانی ایلخانان را تجربه می‌کرد. حکومت زنان خاندان قراختایی 
با مشکلات فراوانی روبه رو بود. زیرا از یک سو با رقیبانی سرسخت در 
کرمان و درون خاندان قراختایی مواجه بودند. و از سوی 3 جامعه‌ی 
نیز حکومت‌های محلی متحد نها انستادکی. ستشان می‌دادید: وت 
قراختاییان کرمان با اتکای به مغول‌ها شکل گرفت و زنانی که از آنان به 
فرمانروایی رسیدند اساسا محتاج و متکی به حمایت مغولان بودند. لذا 
می‌امد. تعدادی از فرمانروایان اين سلسله مانند براق حاجب و ترکان 
خاتون و خمیتبور از مسلمانانی بودند که هنوز به طور کامل با شرایط 
جامعه‌ی مسلمانان منطبق نشده بودند؛ هرچند برای نیل بدین منظور تلاش 
می کردند. برپایی مدرسه و مقبره کهاز رن عده‌ای بر آن؛ انجام امور 
دینی در آنجا و نیز همراهی با مدرسان و فقها و تجلیل و تکریم از مشایخ 
صو فیه و اختصاص اوقافی برای این گونه امور می‌توانست در : 
مقبولیت برای آن دولت بسیار مفید باشد. وقف به عنوان اقدامی دینی که 
خیرخواهی و نوع دوستی در ان تبلور کامل دارد محبوبیت خاصی را برای 
ترکان خاتون که بیشترین موقوفات قراختاییان را به وجود اورد موجب شد. 
اما او هیچ‌گاه فرمانروای بلامنازع کرمان نشد. بلکه همواره شریی فرزند 
خود حجاج سلطان بود يا از جانب او که خاتون, جاری خویش, و فرزندش 
سلیمان شاه با رقابت و مخالفت روبه رو بود. مقبولیتی که برای او از 


رهگذر اقدامات وقفی به دست آمد در موفقیت وی نقش مهمی داشت. 
در همان حال دولت قراختاییان نیک دریافته بود که اقدامات وقفی تا جچه 
درجه در رونق و آبادی قلمروشان تأثیر دارد. پس از روزگار سلاجقه‌ی 
کرمان, این خطه همواره دستخوش ناآرامی و نابسامانی بود. در ننیجه 
برای سالیان دراز نه تنها قدمی برای عمران ان برداشته نشد که حتی بر 
ویرانی ان افزوده شد. ملک زروزن که از جانب خوارزم‌شاهیان در اوایل 
قرن هفتم کرمان را متصرف شد حتی املاک وقفی را : نیز نیز تصاحب کرد. اما 
با تاسیس دولت قراختاییان که روزگاری قدرتی به هم رساند فرصت لا زم 
برای آبادی و عمرانٍ فراهم آمد. رونق کشاورزی که در پی امنیت و 
آرامش حاصل شد گسترش فعالیت‌های تجاری و صنعتی را به دنبال 
داشت. لذ| موقوفاتی که بتوانند به توسعه‌ی امنیت راه‌ها و تسهیل حرکت 
کاروانیان کمک کند مدنظر قرار گرفت. در همان حال افزایش ثروت 
کرمان موجب رواج معاملات مربوط به اراضی شد. در چنین شرا 

اقدامات وقفی نقش مهمی در حفظ رونق اقتصادی و جلوگیری از دست 
به دست شدن زمین‌ها ایفا کرد. این مساله در رابطه‌ی کرمان با دولت 
مرکزی ایلخانان نیز دیده می‌شود. در فارس, ایالت مجاور کرمان. که ان 
هم طریق اطاعت از مغولان را در پیش گرفته بود املاک بتدریج به تصرف 
مغولان درامد و سرانجام به عنوان املاک اینجو به تملک ایلخانان درامد. تا 
جایی که سلسله‌ای به نام سلسله‌ی آل اینجو جای حکمرانان سلغری 
فارس را گرفتند. اما ترکان خاتون با زیرکی تمام از تبدیل شدن املاک 
کرمان به اینجو با این گونه اقدامات وقفی جلوگیری کرد. او نیک دریافته 
بود که دولت مغولان ایران (ایلخانان) در حالی که هنوز اسلام را نیذیرفته 
بود در برابر نهاد وقف اقدام به دست درازی و تصرف نخواهد کرد. زیرا از 
همان سال 656 ه ق به دستور هولاکوخان موّسس سلسله‌ی ایلخانی 
خواجه نصیرالدین طوسی قامور. سر و سامان دادن به امور موقوفات شد. 
اين امر در حعط مدارس و مساجد و درس و و دیگر امور عبادی و 
امر مورد توجه و تقلید ترکان خاتون نیز قرار 7 بدین ترتیب او از 1 
سو اقدامی دینی انجام می‌داد و از سوی دیگر رابطه با مغولان را حفظ 


9 
ناگفته ۳ اقدامات وقفی قراختاییان کرمان را می‌توان از دیدگاه تحلیلی 
تک از پیچیده‌نرین ادوار و اقدامات مربوط به موقوفات به شمار آو3 
زیرا| این اقدامات در زمانی صورت می‌گرفت که حکمرانان دولت مرکزی 
نه تنها مسلمان نبودند بلکه با مسلمانی سر ستیز داشتند و حعمرانان 
دولت قراختاییان نیز خود نو مسلمان محسوب می‌شدند. اما در همین دره 
و به وسیله‌ی همین دولت. وقف توانست نقش خود را در صیانت از 


نهادهای دینی و حفظ موقعیت مسلمانان, رونق اقتصادی و تداوم سنن 
دینی و اجتماعی ایفا کند. برگرفته از کتاب :یایگاه راسخون 


کی سر آنیی مایت آلشنی آنویشیه 
۵« 


(وف 39930 ق), عارف. دانشمند و شاعر. از خاندان ترکه‌ی اصفهان 
بود که اصل انان از خجند بوده, چون نیای وی, سید محمد, ترک بود به 
ترکه معروف شدند. تحصیلات صاین‌الدین نخست در خدمت برادرش و 
سپس در بلاد مختلف دیگر از طریق زیارت بزرگان و مشایخ زمان انجام 
گرفت. در مصر مدتی در خدمت شیخ سراج‌الدین بوالقینی تلمذ کرد, و 
مدتی را در خدمت امیرزادگان تیموری عراق و فارس گذراند و سپس در 
عهد شاهرخ منصب قضای یزد پافت. ولن.به: نتنیته ا رده آثاری در عرفان 
وی هو وی ی و به امر 
شاهرخ به هرات رفت و تا زمان واقعه‌یر ترور شاهرخ توسط احمد لر در 
آنجا ماند. پس از این واقعه جمعی از بزرگان از جمله صاین‌الدین به تهمت 
همدستی با او ماخوذ و معاقب شدند سرانجام با اعتذار به خدمت شاهرخ 
ایا لب ار ای با وان اد هی 
به اصفهان رفت و در انجا در‌گذشت. از او اثار متعددی به فارسی و عربی 
باقی مانده, از جمله: مهمترین اثر وی «شرح فصوص الحکم»» به عربی؛ 
«رساله التمهید فی شرح قواعد التوحید»», در علم کلام به عربی؛ «شرح 
قصیده ابن فارض»؛ «اسرار الصلوه», در مسایل عرفانی؛ «اطوار ثلثه 
تصوف»: «تحفه علائیه»؛ «رساله در اعتقاد»؛ «نفثه المصدور اول و ثانی». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران (491 -72,489 /4), تاریخ نظم و نثر 
(779 ,274 -275), ترجمه‌ی الملل و النحل (مقدمه/39 -36), حبیب 
السیر (10 -9 /4), الذریعه (571 570 ,272/7 ,434/4), ریاض 
العلماء (240/3), سبک‌شناسی (240 -228 /3), فرهنگ سخنوران (546), 
کشف الظنون (1264), مجالس المومنین (41 -2 /2). 


تمد انا تما جیال 
۵۰ص 


(6 ِِ و زاهد حنبلی. امام و شیح بود و در ترمدذ وعظ می‌کرد. 
ابوالمظفر از شاگردان محمد حامد واشگردی بود که وی نیز از شاگردان 
ابوبکر وراق بود. از ابوالمظفر سخنان بسیار و حکایتهای نیکو در زهد و 
ورع و تقوی نقل شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه, هروی (612 -611), نفحات الانس 
(283 -282). 


(س سوم ق), عارف. از جوانمردان مشایخ بزرگ خراسان بود و با احمد 
خضر وبه ملاقات و دیدار داشت. . پلسر اوء بونصر» از جوانمردان خراسان به 
شمار می‌رفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ای دا اما سره سای 269و لفات آوفید 
هروی (394 -393), نفحات الانس (743 ,160 -159). 


مت 


سس دم و هراد ماه اسان ساب کات بو ان وله 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زند گینامه :نفحات الانس (126). 


۵۰ 


7 #۶ ق), عارف. از بزرگان مشایخ طوس و معاصر منصور حلاج بوده 
که با ابوعنمان حیری دوستی داشته است. ابوعبدالله در طریقت؛ یگانه و 
دارای کرامات ظاهر بود. تروغبد همان طرقبه‌ی امروزی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ گزیده (650), تذکره الاولیاء (103 -101 /2), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (375 ,103), طبقات الصوفیه سلمی (496 
-494), طبقات الصوفیه هروی (550 -549), نفحات الانس (271). 


تسلیم اصفهانی. حسن, صادق 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سیزدهم ق),. صوفی و شاعر, متخلص به تسلیم. وی چندی به غلام 
علیشاه دست ارادت داد و به سیر و سلوک پرداخت. تسلیم از پیروان 
طریقه‌ی جلالیه بود. صاحب «ریاض العارفین» گوید: «دیوانش» به نظر 
رسید, قریب پنج‌هزار بیت است. اثر دیگر وی رساله‌ی «صبح صادق» 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ ۱ 
9 زندگنامه ؛الذریعه (170/9)» ریاض العارفین (246), المآثر و الّثار 
(225). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ضد تن تعریف به سال 1334 در سنندج متولد شد. در دروه کودکی و 
نوجوانی. شنیدن آواز دلپذیر و تحریرهای باصلابت خواننده بزرگ کرد 
سید علین اصغر کردستانی» به بالیدن استعداد درون او یاری رساند. 
تعریف. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان برد. در سال 
4 وارد دانشعده هنرهای زیبا و پنج سال بعد در رشته تتئاتر 
فارغ‌التحصیل شد. آشنایی او با تئاتر و ادبیات نمایشی و درک قابلیت‌های 
انسانی در هنر, با استفاده از درس مرحوم محمود کریمی توام شد و 
گرداوری اطلاعت وی در همه زمینه‌های مورد علاقه‌ اش رشد و شکوفائی 
استعدادش را تسریع نمود. در همین اوان. سید نورالدین رضوی 
سروستانی (خواننده) او را با شیوه تعلیم استاد وی نورعلی‌خان برومند 
آشنا کرد. روال تعلیم نورعلی‌خان در آوازه تین بر سبی. انشاد. سید 
حسین طاهرزاده خواننده بژر ک قرن اخیر بود. تعریف» مدت ینج سال در 
کانون فرهنگی- هنری «چاوش» (به سرپرستی محمد رضا لطفی), 
ردیف‌های اوازی استاد عبداله‌خان دوامی را نزد نصرالله ناصح‌پور 
فراگرفت و همزمان به یاری محمدرضا لطفی. ردیف‌ها و اجرای اواز 
ایرانی (به سبک استاد سید حسین طاهرزاده) را اموخت. نوار کاست 
شماره 10 چاووش (مکتب اصفهان: به یاد استاد طاهرزاده) که در سال 
132 منتشر شده, حاصل این همکاری و اموزش است. در این نوار, 
قسمتی از ردیف‌های آوازی طاهرزاده به ای قطعاتی از درویش و 
مختاری توسط تعریف, لطفی و گروه « شید و عارف» در تس گام سه‌گاه 
ناز افریئی شده است. این نوار, در سال 1369 توسط شرکت ساز نوروز 
مجددا انتشار یافت. نوار دوم او «گلگکشت» (در مایه دشتی و بیات 
اصفهان) به سال 1365 با همکاری گروه شیدا اجرا و در سال 1367 
منتشر شد. «شیدایی» سومین کار او با همکاری جلال ذوالفنون و گروه 
سه‌تار نوازان (به همراه دف بیژن کامار) در بیات ترک است که در سال 
9 انتشار یافت. آخرین اجرای تکثیی وی, نوار «فراق» (در راست 
پنجگاه و ابوعطا) با همکاری گروه شیدا, منتشر شده به سال 9 است. 
نخستین اجرای عمومی صدیق تعریف. کنسرت «شورانگیز» که با همکاری 
گروه عارف و شیدا (به سرپرستی حسین علیزاده) در پاییز 1367 بر 
صحنه تالار وحدت بود که استقبال فراوانی را موجب شد. دومین کنسرت 


عمومی ایشان, کنسرت همیاری (در تابستان 1369) است که با همکاری 
گروه عارف و شیدا (به سرپرستی حسین علیزاده) برای یاری به هموطنان 
اسیب دیده از فاجعه زلزله خرداد 9 در شمال ایران بر صحنه تالار 
وحدت اجرا شد. وی اجراهای دیگری نیز بر صحنه گردهمایی‌های کانون 
فرهنگی- هنری «چاووش» داشته است. صدیق تعریف در کنار تمام این 
فعالیت‌ها, به تدریس اواز و تعلیم هنرجویان نیز اشتغال دارد و در محضر 
استاد علی‌اصفغر بهاری. ردیف‌های اواز و تصانیف قدیمی ایرانی را 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِ 


(ملک الوا عظین), روضه‌خوان يا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


تفکری, اصغر 
ِِِ 


(ووو -1290 ش)؛ , هنرمند. مشهور به تفکری. وی در تهران متولد شد و 
از همان نوجوانی به هنر بازیگری علاقه‌مند شد و کار هنری خود را با پیش 
پرده‌خواتی آغاز کرد. جاجی: اسماعیلی پس از آن در نمایشهای مختلف 
شرکت کرد و کار جدی خود را از سال 1306 ش با گروه هنری خیرخواه 
شروع کرد. تفکری از سال 1330 ش با شرکت در فیلم «شکار خانگی» به 
سینما روی آورد و بعد از آن در فیلمهای «دستکش سفید»؛ «مشهدی 
عباد»؛ «میلیونر»؛ «آقای اسکناس» و همچنین در نمایشنامه‌هایی چون 
«جناب میرزا»؛ «مردی از آن دنیا» و «انگلهای اجتماع». نقش ایفا کرد. 
وی در تهران در‌گذشت و در امامزاده 1 به خای سپرده شد.[ 1] 
مرحوم اصغر تفکری که نام اصلی او, ار ای اسماعیلی بود, در سال 
1290 شمسی در تهران متولد شد و در نقش‌ها کمدی (خنده‌آور) باز 
می‌کرد و یکی دیگر از پیش‌پرده‌خوانان تئاترهای تهران بود. 

وی کار بازیگری در عثاتر را از ضال 1306 با کزوه خبرخواه اغاژ کرد شنیتین 
با شرکت در پیس‌های: «اسرار حرم». «جناب میرزا» «حافظ », 
«شوهرهای عوضی», «مردی از ۳1 دنیا». «بازرس», «انگل‌های اجتماع». 
«خر وس بی‌فحل.. نامز . وی «دختر شکلات. فروش»: رما به 
حرفه‌ی بازیگری پرداخت. , 
شادروان اصغر تفکری در سال 1330 با شرکت در فیلم «شکار خانگی» با 
شرکت خانم عزت روح‌بخش به سینما روی اورد و پس از ان در فیلم‌های: 
«دستکش سفید». در سال 1330 با شرکت ناهید سرفراز و حمید قنبری, 
«مشهدی عباد» سال 2 با شرکت تقی ظهوری, تغل تأبش, معصومه 
خاکیار, رضا کریمی, «نقلعلی» محصول استودیو ارتش رنگی در سال 
3 ممیلیونر» سال 1333, «اقای اسعناس» سال 1337, «اقای 
شانس» سال 1338, «آقا جنی شده» سال 1338, «در جستجوی داماد» 
سال 1339 و «فریاد نیمه‌شب» در سال 1334 متناوبا شرکت کرد. اصغر 
تفکری در سال 1339 به رحمت ایزدی پیوست. خداوند رحمت کند وی را. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[11] ادبیات نمایشی (110/2), تاریخ سینمای ایران (317 
6 231), سیمای هنرمندان (344 -343 /1), مردان موسیقی (292 
-291 /2). 


۵۰ 


9 117 ق), عارف و مفسر ایرانی. در اصفهان زند کی می کرد. در 
11 شهر مجلس درسی داشت 0 شهر در گذشت. وی با عارف 
الهی, آقا محمد بیدآبادی (وف 1197 ق) معاصر بود. اثر مشهور وی 
«تفسیر القرآن» است که به «تفسیر تفلیسی» شهرت یافته است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (51/6), تذکره القبور (۰)279 الذریعه 
(267/4), معجم المولفین (317/3). 


تقوی قزوینی. محمدتقی 


قرن:12 

1 

علامه حاج سیدمحمدتقی تقوی قزوینی په سال 1159 ه.ش ( ه .ق )» 
در قزوین دیده به جهان گشود. پس از آموختن مقدمات , ادبیات عرب , 
ریاضیات , فقه و اصول به فراگیری علوم کلام و حکمت نزد استادان زمان 
خود پرداخت. آن گاه به زیارت بیت الله الحرام مشرف شد و برای تکمیل 
علوم دینی به عتبات عالیات سفر کرد و به کسب کمالات معنوی و طی 
مراحل عرفانی همت گماشت. سیدمحمدتقی قزوینی علاوه بر کسب علوم 
زمان خود و مطالعات بسیار , به تالیف آثار متعددی نیز دست زد که آثار 
قلمی او به سی و دو عنوان می رسد. وی سرانجام در سال 1270 هجری 
قمری دیده از جهان فروبست.گروه : علوم انسانی رشته : الهیات و 
معارف اسلامی تحصیلات رسمی و حرفه ای : علامه حاج سیدمحمد تقی 
قزوینی پس از آموختن مقدمات , ادبیات عرب , ریاضیات , فقه و اصول به 
فراگیری علوم کلام و حکمت نزد استادان زمان خود پرداخت. آن گاه به 
زیارت بیت الله الحرام مشرف شد و برای تکمیل علوم دینی به عتبات 
عالیات سفر کرد و به کسب کمالات معنوی و طی مراحل عرفانی همت 
گماشت.استادان و مربیان : سیدمحمد تقی تقوی قزوینی علوم کلام و 
حکمت را از محضر علامه مازندرانی معروف به «جدلی» فراگرفت. وی 
همچنین از محضر سیدمحمد مجاهد که در اصفهان عهده دار تدریس فقه و 
اصول بود و نیز از محضر شیخ ابراهیم کرباسی بهره های فراوان برد. او 
پس از آنکه از اصفهان به موطن خود بازگشت , وارد مدرسه صالحیه شد 
و در محضر درس بزرگانی چون شهید ثالث و شیخ محمد صالح برغانی 
حائثری و نیز ملاآقا حکمی قزوینی حاضر شد , و بعد از آن عازم عتبات 
عالیات گردید. او ابتدا در کربلا از حوزه درس شریف العلما مازندری 
حائثری (م 6 ق) و سیس از محضر سیدباقر بن سیداحمد قزوینی و ملا 
اسماعیل عقدایی و سید سلیمان طباطبایی یزدی بهره مند گشت و در 
کاظمین به حوزه درس سیدعبدالله شبر و دیگران ملحق گردید و به مقام 
عالی علمی نائل کردید و از مشایخ خود و همچنین شیخ احمد احسایی 
اجازه دریافت کرد.زمان و علت فوت : وفات علامه حاج سید محمدتقی 
تقوی قزوینی در سال 1270 هجری قمری اتفاق افتاد. جسد وی را پس از 
نشیع با شکوهی به کربلا حمل نموده و در انجا به خاک سپردند.سایر 
فعاليتها و برنامه های روزمره : سیدمحمدتقی تقوی قزوینی علاوه بر 


کسب علوم زمان خود و مطالعات بسیار , به تالیف آثار متعددی نیز دست 
زد که انار فلضی اهب سونو عتوان ی تشد او همچنین به شعر و 
شاعری نیز نزدیک بود , مجموعة از سروده های فارسی او در جنگ نفیسی 
متعلق به کتابخانه امام صادق ( ع) قزوین وجود دارد که در آنها با نام <« 
رفیع » و گاه « موفق » تخلص کرده است.آرا و گرایشهای خاص : شیخ 
جاب رکاظمی در کتاب خود سلوه الغریب در مورد سیدمحمدتقی تقوی چنین 
می گوید: »2 وی در حکمت و فقه و اصول و فنون اسلامی به سرحد کمال 
رسیده بود و مردم از اقصی بلاد جهت اخذ دعا به زیارت وی می شتافتند... 
» آثار : ارجوزه هایی در صرف و نحو , فقه , معانی و بیان , کلام , منطق و 
غرفان + العخلیات ر انهان. الاشرآق مرها العصمه م تذکرخ اتتبای یب 
اسرائیل مدفون در قزوین : 0 نهج البلاغه , خلاصه التفاسیر, ظرایف 
منایع 2 :دانشنامه ِ و فان پژوهی , به کوشش بهاء الدین 
خرمشاهی , 0 ۹۱ تهران: دوستان و ناهید , 1377 , ص 8022ستایش امیر 
المومنین ( در سروده های سخنوران قزوین ) . پژوهش: محمدعلی 
حضرتی , قزوین: بحرالعلوم 


تقی‌خان 
ِِِ 


(س ب 9 ق), نوازنده. معروف به نسقچی‌باشی. از نوازندگان ضرب و 
خواننده‌ی تصنیف بود. وی از حبیب سماع حضور تعلیم گرفت و به مقام 
استادی رسید. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ۳۹ : استادان موسیقی (62), تاریخ موسیقی (6/2٩5ظ),‏ 
سر‌گذشت موسیقی (406 -405 /1). 


تکلو, مسیب 
ِِ 


(س « 0 3 خطاط, موسیقیدان و شاعر. پدرش از اعاظم و بزرگان 
طایفه‌ی تکلو بود. خود وی نیز از امرای آن قوم به حساب می‌امد و از 
خویشاوندان سلاطین صفویه بود. در آن دوره وی مدتی بیگلر بیگی 1 

را داشت و چندی حاکم تهران بود. او در اواخر سلطنت سلطان محجمد 
خدابنده به مخالفت با ولیعهدی حمزه میرزا برخاست و خواهان ولایتعهدی 
طهماسب میرزا شد. سرانجام به دست حمزه میرز | اسیر گشت و از 
شوکت و اعتبار افتاد. مسیب خان در فن موسیقی و خطاطی ات 
داشت. تصنیفهای ساخته‌ی و در ان زمان معروف بوده است. از اثارش: 
«دیوان» شعر. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم). _ 

منابع زندگینامه :انشکده‌ی اذر (87/ 1), احوال و اثار خوشنویسان (۸903 
۵4 تاریخ ادبیات در ایران (819/ 5), تاریخ موسیقی (321/ 1), تاریخ نظم 
و نثر (495 -494), الذریعه (1040/ 9), عالم ارای عباسی (1/ صفحات 
متعدد), فرهنگ سخنوران (842), لغت نامه (ذیل/ مسیب خان), مجمع 
الخواص (30 -29), مجمع الفصحا (114/ 1). 


تمکین شیروانی, زین‌العابدین 
۰ 


(وور -1194 ق), نویسنده. صوفی و شاعر, متخلص به تمکین. ملقب به 
مست علیشاه. در شماخی متولد شند. همراه خانواده به کربلا رفت و تا 
هفده سالگی در آنجا به تحصیل پرداخت. بعد با معصوم علیشاه و 
نورعلیشاه. سر سلسله‌ی دراویش نعمت‌اللهی, ملاقات کرد و به مسافرت 
و سیاحت در مازندران. خراسان. قهستان. زابلستان و اففغانستان و 
هندوستان و مضز و شام و یونان پرداخت. زین‌العابدین 1 مریدان حاج 
محمدجعفر قراگزلوی کبودر آهنگی, مجذوب علیشاه همدانی,. شد. پس از 

مسافرتهای بسیار در شیراز ساکن شد. علما غالبا ار 
سرانجام در راه مکه در‌گذشت. وی گاهی نظمی می‌ سر ود. از اثار آو: 
«ریاض السیاحه»؛ «حدائثق السیاحه»؛ «بستان السیاحه»؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (165/7), حدیقه الشعراء (340 -339 /1), 
دانشمندان آذربایجان (171 -169), الذریعه (221/18 ,1033 -1032 
9 ,385/6 ,106/3), ریاض العارفین (246 -245), ریحانه (336 
-337 /3): سرآمدان فرهنگ (270 -271 /1). شرح حال رجال (53 -52 
۵۸ طرائق الحقائق (333 ,12 -11 /2), فارسنامه‌ی ناصری (1160/2), 
فرهنگ سخنوران (192 -191). لغت‌نامه (ذیل/ زین‌العابدین). مجمع 
الفصحا (185 -184 /4), معجم المولفین (196/4), مولفین کتب چاپی 
(262 -261 /3), مکارم الاثار (15/1). 


تمکین کرمانی 
ِِ 


بود. مدتی به 9 رفت و مورد التفات محمدشاه هندی قرار گرفت. 
وی بیشتر اوقات به تدریس و ارشاد اشتغال داشت. سراج‌الدین علیخان 
ارزو درباره‌ی ایشان اعتقادی راسخ داشت. بعضی تذکره‌های متاخر نسبت 
وی را به غلط کرمانشاهی نوشته‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مان ای در 19 سای لعارفین (وفار ویخاند (90د 
349 /1), ستارگان کرمان (138 -137), صبح گلشن (90, فرهنگ 
سخنوران (192), لغت‌نامه (ذیل/ تمکین). نشتر عشق (297 -296 /1). 


ضیف آبوسیان قل 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(ح 0 -310 ق), ادیب, فیلسوف معتزلی. صوفی و شاعر. معروف 
به فیلسوف‌الادباء و ادیب‌الفلاسفه و جاحظ انی. اگر چه محل تولد او را به 
اختلاف شیراز, نیشابور, بغداد. واسط دانسته‌اند, اما احتمال این که در 
شیراز متولد شده باشد بیشتر است. ابوحیان علوم ادبی را خدمت 
ابوسعید سیرافی اموخت و چندی هم در محضر ابو 1 
سختشاتی بودمدن آنجا با کروهی از دانشمندان طراز اول مانند 0 
مرورودی و ابوبکر شاشی آموخت و نزد استادان صوفی ات و شد داشت 
و از رام کتابت زندگانی می‌کرد. ابوحیان مدتی در بغداد اقامت داشت و 
با ی با ی و 
عباد بود ولی با آنها میانه خوبی نداشت و حتی کتابی در ذم آنها به 
«اخلاق الوزیرین» نوشت ولی با وزراء صمصا‌الدوله یعنی ٍِِآ تزخ 
عریض شیرازی و ابن سعدان میانه خوبی داشت. از جمله اساتید دیگر وی 
علی بن عیسی رقانی در تصوف و یحیی بن عدی در فلسفه و منطق و 
جعفر خلدی و ابن سمعون در حدیث و ساير معارف اسلامی. ابوحیان در 
نگارش عربی استاد بود و جاحظ را بسیار می‌ستود و کتابی در مناقب و 
شناخت او نیز تالیف کرد. وی در ادبیات عرب به مقامی رسید که وی را با 
جاحظ برابر یا برتر می‌شمارند. بعضی او را از زنادقه می‌دانند. او علاوه بر 
نگارش نثر که در حد اعلای سلاست و استواری بود شعر نیز می‌گفت, وی 
در اواخر عمر کتابخانه عمومی خود را آتنشن زد و علت آن چنانکه خود گفت 
عدم توجه مردم بغداد در مدت بیست سال اقامت او در آنجا به وی بود 
جون نمی‌خواست کسانی که قدر او ندانستند پس از ۵ او از آنها 
بهره‌مند شوند. ابوحیان احتمالاً در خانقاه ابن خفیف در شیراز درگذشت و 
در کنار مزار شیخ کبیر به خاک سیرده شد. از جمله تألیفات وی: 
«المقابسات»؛ «الصداقة والصدیق»؛ «الامتاع والموانسة», در سه جزء, 
«اشارات الالهیه»؛ «البصائر والذخاثر» يا «بصائر القدما و بشائر الحکما». 
در پنج جزء؛ «تقریظ الجاحظ»؛ «المحاضرات مالس رات ۱1۱ 

توحیدی, علی بن محمد بن عباس, ادیب و فیلسوف معتزلی قرن چهارم 
(ف. 400 ه.ق.) وی در حسن تنظیم مطالب و سهولت انشای عربی چندان 
مهارت داشته که او را «جاحظ ثانی» لقب داده‌اند. ابوحیان علوم ادبی را 


در خدمت ابوسعید سیرافی آموخت و چندی هم در محضر ابوسلیمان 
منطقی با گروهی از دانشمندان و حکمای عهد معاشرت داشته و مدتی نیز 
درک خدمت ابن‌العمید و صاحب بن عباد و ابن سعدان را کرده و با ابوعلی 
مسکویه نیز رابطه داشته است. از اثار مهم او کتاب الامتاع و المو انستة, 
کتاب الهوامل و الشوامل, کتاب المقابسات, کتاب البصائر. رسالة فی 
الصداقة است. ۲ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الاعلام (145 -144 /5), ایضاح المکنون (440 ,65 
۸ تاریخ ادبیات در ایران (642 ,353 ,300 ,286 ,260/1), 
تاریخ اسلام (حوادث 402 -400/400 -381), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی 
(172 -157), تاریخ نجوم اسلامی (99 -98 ,70), تذکره‌ی هزار مزار (97 
-96), دانشمندان و سخن سرایان فارس (126 -124 /1), دانشنامه‌ی 
ایران و اسلام (1029/8), دایرةالمعارف فارسی (29/1), روضات الجنات 
(85 -56 /8), ریحانه (84/7), سخن و سخنوران (20), شیرازنامه (150 
-149), کشف الظنون (1778 ,522 ,246 ,167 ,140), الکنی والالقاب 
(61/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن چهارم/ 12), لسان المیزان (637 
-633 /7), لفت‌نامه (ذیل/ ابوحیان), معجم للادباء (5<2 -<5 /15), معجم 
المولفین (205/7), الوافی بالوفیات (41 -39 /22), وفیات الاعیان (113 
-108 /5), هدية الاحباب (14), هدية العارفین (685 -648 /1), 
پادداشتهای قزوین (180 -174 /4). 


توفیق, مهربانو 
ی 


از ۰ سال تحصیلی 1343 -44 هنرستان است که دییلم خود 
را در رشته سه‌تار از کلاس رضرر 21 زرین پنجه گرفته است, در دی‌ماه 
1398 موفق به اخذ لیسانس موسیقی از دانشگاه تهران شده است, 
فوق‌لیسانسش را با استفاده از بورس دولت فرانسه در سال 138 در 
رشته موزیکولوژی از دانشگاه سوربن پاریس دریافت نموده است.؛ در 
سال 1349 -50 عملاً وارد خدمت هنرستان شده و سالها به تدریس 
دروس علمی موسیقی پرداخته و پس از چندی به دوره عالی «هنرکده» 
نیز راه یافته است و بالاخره با تغییر آتی که در نظام اموزشی هنرستان 
حاصل شده است به دانشگاه هنر منتقل شده و در کادر علمی آن دانشگاه 
قرار گرفته است. 

مهربانو توفیق از جمله هنرجویان منظم, با انضباط و وظیفه‌شناس و بسیار 
معقولی بوده است که در جریان خدمات صادقانه و رفتار سنجیده‌اش 
توانسته است مدارج پیشرفت را طی دوران کوتاهی بپیماید و در سطوح 
بالای تشکیلات هنری کشور قرار گیرد. امیدواریم همچنان توفیق یار و 
مددکار توفیق باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


توکل, فضل‌اللّه 


قرن:14 

جنسیت ِ 

فصل ال توکل در چهاردهم آبان‌ماه سال 1321 در هفت ماهگی چشم به 
جهان گشود. همین هفت ماهه به دنیا آمذزخ وی؛ موجب گشته بود که برای 
یادگیری دروس مدرسه و فراگیری ساز و ردیفهای موسیقی عجله به جش 
دهد و هميشه معلمین و استادان که از اين موضوع باخیر بودند می‌گفتند 
فلانی هفت ماهه به دنیا ۳1 تقصیری ندارد. پدر فضل‌اللّه که اقسر ارتش 
نود سمت: مآموریت اذارق ارم سیرارن می کرود و فضل‌الله را که طفلی 
بیش نبود همراه خود و ساير اعضای خانواده به این شهر می‌برد. وی 
تحصیلات ابتدایی را در شیراز به پایان رسانید. پس از پایان ماموریت پدر 
همراه او به تهران می‌اید و در دبیرستان مروی جهت ادامه تحصیل ثبت‌نام 
می‌نماید, پس از پایان تحصیلات متوسطه عازم انکلستان شده و در رشته 
اقتصاد از دانشگاه کمبریح فوق لیسانس دریافت می‌کند سپس به وسیله 
مکاتبه با دانشگاه تهران لیسانس آناتی دریافت صق کنو که همین تحصیلات 
در سطح بالا موجب گشت وی هنرمندی آکاه کزدد. متزل بدر و-بذرتزرک 
فضل‌الله توکل محفل هنرمندان تشر آن زمان مانند: مرتضی محجوبی؛ 
حسین تهرانی و غیره... بود و همین امر موجب گشت تا وی ابتدا به نواختن 
رب ۰ شود و پدرش برای او ضربی تهیه و حدود شش ه 
راب کروند و چون پس از چندی استعدادش مورد #۹ شادروان حسین 
تهرانی قرار می‌گیرد پدرش در کنار آموزش ریتم, بنا به توصیه استاد 
محجوبی سنتوری برای وی تهیه می‌کند تا او از نواختن این ساز نیز 
تجربیات خود را تکمیل نماید. و پپس از آن به فراگیری پیانو بیردازد. ان 
شبی که سنتور به دست فضل اللّه می‌رسد خودش می‌گوید: «تا صبح 
خواب به چشمانم راه نیافت و هرچند ساعت از روی تختخوابم بلند 
می‌شدم و سنتور را از زیر تخت بیرون آورده و آن را بوسیده و نوازشسش 
می‌کردم و دوباره زیرتخت قرار می‌دادم». 

به هر حال فضل‌الله توکل, ابتدا تعلیم و آموزش سنتور را نزد معلم 
موسیقی مدرسه‌ی خود به نام آقای «خائفی» شروع می‌کند و پس از 
فراگیری مقدمات کار, دوباره پدرش به شیراز جهت ماموریت اداری منتقل 
می‌گردد و وی ناچاراً همراه خانواده به اين شهر شعر و موسیقی و هنر 
می‌رود و در همین شهر بود که با مرد باذوق و هنرمندی به نام اقای «بهار 


نوذری» که در موسیقی ایرانی و شناخت آن اطلاع کافی داشت. ردیفها را 
می‌آموزد. 

بهادر نوذری که شوهر همشیره‌ی فضل اللّه توکل است برای پیشبرد وی 
زحمات فراوانی متحمل گشت که این مورد تأیید خود توکل نیز هست. 
توکل که همیشه نکفه از شنونده‌های ثابت برنامه‌های موسیقی سنتی ایران 
بود به ساز استاد رضا ورزنده علاقمند شده تخت تانیر تنخو وق نوازندگی 
وی قرار گرفته و سعی می‌نماید که سبک نواختن او را دنبال کند. در همین 
دوران پدرش مجددا به تهران منتقل شده و دوباره منزل پدر محفل انس 
هنرمندان بزرگ و سرشناس می‌گردد. روزی که شادروان مرتضی 
محجوبی برای دیدن پدرش به فتزل:انها: آمده بو نم استتاز ارجمنرر علی 
تجویدی معرفی می‌شود و از ان پس مدت هشت سال هم افتخا ر شاگردی 
آقای تجویدی نصیبش می‌گردد و در این مدت استاد. ساعتهای متمادی به 
این شاگرد در ابتدای راه, ردیفها و ویولن را می‌آموختند. . سیس توسط علهن 
تجویدی به محضر استادان دیگری نظیر: روخ | خالقی, نورعلی‌خان 
برومند, غلامحسین بنان معرفی و مدت پیج سال نیز نزد ایشان مشغول 
فراگیری و کسب فیض مت کرد سیس در کلاسهای شبانه هنرستان 
موسیقی ملی نام‌نویسی کرده و دوره‌ی این هنرستان را به پایان می‌برد و 
هميشه خود را یک طلبه می‌داند و ادعایی ندارد. 

فضل الله توکل در سال 1338 اولین برنامه‌ی خود را در برنامه‌ی گلهای 
صحرایی شماره‌ی < همراه امیرناصر افتتاح اجر اء تمود ونان ان برگ 
سبز شماره‌ی 65 و در بسیاری از برنامه‌های گلها شرکت می‌نماید و در 
ارکستر شماره‌ی 2 که به سرپرستی استاد علی تجویدی اداره می‌شد 
شرکت داشته است. همکاری وی با س تا سال 1340 ادامه داشته و از 
اين تاریخ تا سال 1345 ارتباط او با رادیو قطع می‌شود ولی در سال 
5 مجددا بنا به دعوت استاد 11 بدیعی, برای همکاری با رادیو 
دعوت می‌شود و همکاری مجدد خود را اغاز نماید و در سال 1347 نیز به 
تلویزیون راه می‌یابد که همراه فرهنگ شریف به کار خود ادامه می‌دهد. 
وی در آهنگسازی نیز آثاری دارد که بیشتر اشعار آنها را خود ساخته است و 
بقیه را شعرایی مانند: بیژن ترقی, تورج نگهبان و معینی کرمانشاهی 
سروده‌اند. تاکنون حدود چهل آهنگ توکل اجرا کرده و کنسرتهای فراوانی 
به نفع موسسات خیریه و فرهنگی از جمله: جذامخانه مشهد سه بار و در 
موسسات فرهنگی اصفهان همراه با آقایان؛ پرویز پاحقی و قلیم تجویدی 
چهاربار و در تهران به نفع کودکان بی‌سرپرست و بیمارستانهای مختلف 
بارها و بارها. وی جهت شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران 
مسافرتهایی به کشورهای: فرانسه. آلمان, بلزیک. انگلستان, فنلاند, 
رومانی, یوگسلاوی و شوروی نمود. 


فضل‌الله توکل, همیشه در این فکر بوده که برای ساز سنتور» سبک نوینی 
به وجود بیاورد که با سبکهای قبلی متفاوت باشد. ضمنا با حفظ اصالت 
موسیقی سنتی بشود صدای لطیف‌تری به سمع شنونده رسانید و چون تا 
حدودی ویولن می‌دانست تصمیم می‌گیرد حالتهای «مالشی» را که 
مخصوص ویولن و تار بوده روی ساز سنتور پیاده نماید. اوائل, اين کار 
برایش خیلی مشکل می‌نمود ولی به مرور زمان و با مشورت با اقای 
تجویدی و چند استاد دیگر موفق می‌شود فرم خاصی به نوازندگیش بدهد, 
الس و طول اس سا ار‌مسص اسااس ی سس ای دی درو 
پاحقی سود فراوان برده و به تجربیات خود در زمینه نوازندگی سلو و 
اهنگسازی افزوده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نونی, حیدر 
ِِِِ 


2 1936 0 موسیقیدان و شاعر. در دربا ر همایون بود و از صدای خوبی 
برخوردار. وی از شاعران قلندر پیشه بود که مدت زیادی از عمر خود را در 
هندوستان سپری کرد. حیدر در موسیقی پرده‌ی تازه‌ای در دستگاه راست 
پنجگاه راست پنجگاه ساخت. «دیوان» شعری از وی به جای مانده است. 
برگرفته از کنات اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (412 -411), الذریعه (269/9), صبح 
گلشن (145), فرهنگ سخنوران (282), مجالس النفائس (167). 


تونی, عبدالله 
ِِِ 


(وف 1071 1 عالم, زاهد و فقیه. معروف به فاضل تونی. از پارساترین 
علمای زمان خود و ثانی مقدس اردبیلی بود. وی از مردم بشرویه خراسان 
بود. نخست در مدرسه‌ی ملاعبدالله شوشتری اصفهان و سپس در مشهد 
اقامت کریت پس از آن با برادرش ملا احمد تونی در مسیر زبارت عتبات 
عراق مدتی در قزوین به خواهش ملاخلیل قزوینی ماندگار شدند. او 
معاصر صاحب «امل الامل» است. سرانجام در راه زیارت در شهر 
کرمانشاهان وفات یافت و نزدیک پل شاه دفن شد. از تالیفات او: حاشیه 
بر «معالم»؛ حاشیه بر «مدارک»: شرح بر «الارشاد» علامه؛ «الوافیه», در 
اصول؛ فهرست «تهذیب» طوسی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (70/8), الذریعه (230/6,17/25), روضات 
الجنات (240 -237 /4), ریاض العلماء (239 -237 /3), ریحانه (356/1), 
فوائد الرضویه (255), الکنی و الالقاب (128 -127 /2), لفت‌نامه (ذیل/ 
فاضل تونی), معجم المولفین (114 -113 /6), هدیه الاحباب (185 
-184). 


تویسرکانی, عبدالغفار 
۰ 


28 ۳9 ی تویسر کانی فرزند محمد حسین عالم و محقق 
جلیل, فقیه و مجتهد عالی مقام. هی مه ات اش 
محمد شهشهانی وملا حسینعلی تویسرکانی و....کسب علم نمود. 

وی مدتی در شهر همدان به تزکیه وکسب معارف پرداخت وانگاه در سال 
6 ق برای تحصیل مدارج عالیه به اصفهان هجرت نمود وتا آخر عمر در 
در این شهر زیست . ِ 

اين عالم بزرگوار در فقه واصول از شاگردان عالم برجسته مدّرس مطلق 
( مير سید حسن) ودر معقول از محضر درس حکیم اقا محمد رضا قمشه 
ای کسب علم نمود. وی در مراتب علم چنان بود که خواص وعوام به او 
ارادت می ورزیدند. و به نماز ایشان در مسجد حاج محمد جعفر آباده ای 
حاضر می شدند. 

همچنین وی کی از مشو‌قین صاحب روضات در تألیف کتاب ارزشمند 
خویش«روضات الجنات» بوده وخود نیز صاحب آثار ارزشمند همچون: 

2- حاشیه بر شرح اشارات 

3- حاشیه بر شرایع و... می باشد. 

فرزندان این عالم بزرگوار نیز مانند پدر اهل علم وفضل بودند. از جمله 
فرزندش حاج میرزا محمد باقر تویسرکانی از فقهاء وعلمای پرهیزگار 
زمان خود که صاحب آثار ارزشمند بوده و فرزند دیگرش حاج میرزا 
ابوالحسن تویسرکانی عالم فاضل جلیل را می توان نام برد ( هر دوی آنان 

کنار پدر بزرگوارشان مدفون می باشند.) 

سرانجام این عالم بزرگوار در سال 1319 ق وفات یافت ودر تخت 
فولاداصفهان در تکیه ای که هم اکنون به نام او مشهور است مدفون گردید 
. ماده تاریخ فوت وی چنین است. 

که مداح شوشتر زغفار ذنب مرا سال تاریخ شد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی القبور (415 -414), الذریعه (94/5), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 1148 -1147 /13). 


تویسرکانی, کریم 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

کرم نوازنده باتکنیک ساز ویولنسل در سال 1330 در تهران 
در خانواده‌ای هنردوست متولد شد. هنوز بیش از 12 بهار از زندگی او 
سیری نشده بود که بنا به تشویق مادر خود وارد هنرستان عالی موسیقی 
می‌شود و نزد استاد داود جعفری به فراگیری ویولنسل مشغول می‌گردد. 
۳ هنرستان عالق: موسیفی, پس از استاد جعفری؛ وی از محضر استادان 
دیگری چون محمد پورتراب. استفان پوپوف و هیتوشی کاتو نیز بهره‌ور 
گردید و خیلی زود توانست از استعداد خود و تجربیات و اندوخته‌های 
استادان نامبرده بهره کافی گرفته و خود در صحنه هنر و موسیقی صاحب 
نام گردد. 

کریم (محسن) تویسرکانی, از سال 1346 ضمن تحصیل در هنرستان عالی 
موسیقی با ارکسترهای مختلف رادیو از جمله ارکستر رودکی همکاری خود 
را شروع کرد و در سال 1348 موفق به اخذ دییلم از هنرستان عالی 
موسیقی گردید و بلافاصله با موفقیت در کنکور, وارد داشنکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران شد و از همان سال نیز فعالیت خود را در ارکستر 
مجلسی رادیو و تلویزیون اغاز نمود. 

وی, بین سالهای 1357 -1350 به عنوان نوازنده ساز ویولنسل با ارکستر 
به کشورهای مختلفی چون فرانسه. بلژیک, هلند. بلغارستان رومانی, 
لهستان و روسیه سفر کرد و در سفر روسیه نوازنده اول ویولنسل گروه 
شد و در پر کردن صفحه و ضبط ان و نوارهای مختلف که با ارکسترها و 
گروه‌های مختلف موسیقی داشته سهم به سز ایی را عهده‌دار بوده است. 
کریم (محسن) تویسرکانی, از سال 136 تاکنون به سمت معلم در 
هنرستان عالی موسیقی تهران مشغول تدریس ساز ویولنسل می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


این اش 
0 


فاطمه" ادا تهامی در سال 1339 در تهران متولد شد.ایشان دارای 
دکترای رشته علوم قرانی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.وی از بهمن 
سال 1 تا شهریور 1393 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران و پس ان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم بود. کتاب ۱ 
قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک ٍ ترجمه فاطمه سادات 
تهامی , در سال1386 از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان 
کناب سال سنهوری اسلامن, ابران بر کییده فتو. کرو عقاوم اس درشته.: 
علوم قرانیتحصیلات رسمی و حرفه ای : فاطمه سادات تهامی دوره 
ابتدایی و راهنمایی را در تهران گذراند و مقطع دبیرستان را در فرانسه در 
کالم تیلم بایان وسا ند عه از باز کشت به ایران, مور کارشتاستی خوه 
را در رشته الهیات و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته علوم قرآن و 
حدیت از دانشگاه تهران اخذ کرد. سیس 1 رشته علوم قرآن ۳ 
دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترای خود را گرفت.رساله وی در این دوره 
با عنوان «نقش ایرانیان در تدوین و نشر حدیت» چاپ و منتشر شد. 
خاطرات و وقایع تحصیل : فاطمه سادات تهامی از دوران تحصیل خود 
ختیزن آمی. وید دز دبیرستان رشته ریاضی خواندم اما به ادبیات خصوصا 
ادبیات کلاسیک و نویسندگان روسی علاقه‌مندم فلسفه اسلامی و فلسفه 
غرب را هم خوانده‌ام و در موضوع ادیان بیش از بقیه کار کرده‌ام. مشاغل 
و سمتهای مورد تصدی : فاطمه سادات تهامی از بهمن سال 1371 تا 
شهریور 1383 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و یس از 
قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک : ترجمه فاطمه سادات 
تهامی , در سال1386 از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان 
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.چگونگی عرضه آنار : 
فاطمه سادات تهامی با زبان‌های فرانسه, انگلیسی و عربی آشنایی دارد و 
مقالات متعددی از این سه زبان ترجمه کرده است و نخستین اثر 

او که از سوی انتشارات سهروردی در سال 1385 به چاپ رسید., 
ترجمه‌ای است از کتاب «قران و کتاب مقدس, درون مایه‌های مشترک» 
نوشته دنیز ماسون. 


آثار : قرآن و کتاب مقدس. درون مایه‌های مشترک ویژگی اثر : تالیف: 
دنیز ماسون؛ ترجمه فاطمه سادات تهامی- تهران: دفتر پژوهش و نشر 
سهروردی, 1024 صفحه.این کتاب در سال 1386 ,از طرف وزرات 
فرگ ی آرشای منم ار کاب سا خمعوات. ا سا ابر ان 
برگزیده شده است. منابع زندگینامه :۲۲۵://۷/۷۷۷۸۸۰۱۲۵۱۵۱۵۵۱۴۵۰۵۵۳۰/ 


تهرانی, اسماعیل 
ِِ 


ی 1 پس از اخذ دیپلم کامل هنرستان در رشته سنتور, در دانشکده 
هنرهای ۳ دانشگاه تهران رشته موسیقی به تحصیل ادامه داد و به 
درجه لیسانس نائل گردید, سپس به هنرستان موسیقی ملی راه یافت و 
چند سالی به تدریس سنتور پرداخت. ‌ تیف از بان عازم آمنکا شنق ۵ 
هم‌اکنون در آن کشور فعالیتهائی در زمینه موسیقی قلف دارد که به 
درستی به کم و کیف آن آگاه نیستیم. تهرانی نیز از هنرجویان فعال و 
شایسته بشمار است.؛ یقین دارم دز آن دیار معرف خوبی برای فرهنگ و 
هنر کشورش می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تهرانی. حسین 
ِِِ 


۱ رک نك 
تهرانی در کودکی زحمات و مصائب فراوانی متحمل شده بود و اثار الام و 
مصائب دوران طفولیت تا پایان عمر در چهره‌اش باقی بود. وی در جوانی 
با آن که از حیث مادی در مضیقه بود ولی هیچگاه از عشق خود که همین 
یک منت شفت و وت باشد: مآنوس نیو وه رب وا یه برض 
می‌گرفت و با پشتکار و جدیت به نزد استاد خود, حسین خان اسماعیل‌زاده 
می‌رفت. تهرانی از سال 1307 کار جدی خود را نزد اسماعیل‌زاده آغاز 
کرد و به علت رایچ نبودن خط موسیقی, تمرینهای تنبک را به کمک 
اصطلاحاتی مثل: «بله و بله و بعله دیگه» و «یکصد و بیست و چهار. یکصد 
اه 

چندی بعد تهرانی به محضر استادانی چون: رضا روانبخش, مهدی قیاسی و 
کنکر لو که در تتبی‌توازی تبحری داشتد ,اه بافت و به تسیک هر یک استابن 
کامل پیدا کرد. ولی او استاد اصلی خود را ابوالحسن صبا می‌دانست زیرا 
نکات فراوانی از او آموخت که بعدها تیار آز. ان بهره گرفت و آن قدر 
زحمت کشید تا در سایه‌ی سعی و کوشش و عمل توانست با هر آهنگ و 
نفمه‌ای, رینم آن را با انگشتان سحرآور خود به روی ضرب بیاورد. او در 
سال اول ان رادیو تهران در ان موّسسه به فعالیت پرداخت و در سال 
33 به مدرسه‌ی موسیقی کلنل وزیری راه یافت و تدریس تنبک را در 
این مدرسه به عهده گرفت و کار خود را تا سال 1328 که هنرستان 
موسیقی ملی به همت روحالله خالقی شروع به کار کرد. ادامه داد. وی 
برای اولین بار دست به ایجاد «گروه تنبک» زد و برای آنها قطعاتی را 
تنظیم کرد که در اجرای آنها, گروه لزوما به دو يا چند دسته مختلف تقسیم 
می‌ شد ند. 

درباره‌ی مرحوم حسین تهرانی, مطلبی به قلم منوچهر همایون‌پور در کیهان 
شماره‌ی 9803 مورخ اسفندماه 1354 خنین. آهده-<«ختسین تهرآنی سر 
میرزا اسماعیل. یکی از کسبه مورد احترام خیابان عین‌الدوله بود. میرز| 
اسماعیل دوستدار موسیقی بود و گهگاه دوستان نوازنده خود را به خانه 
میهمان می‌کرد. در آن روزها, حسین کودکی خردسال بود, اما ۳ 
شبانه پدر, و ساز و اواز دوستان او شوق و عشق به موسیقی را در وجود 


او برمی‌انگیخت, هرچند که از ترس پدر جرأت ابراز و افشای آن را 
نداشت. حسین,؛ کمی که بزرگتر شد, دور از چشم پدر, پوستی تهیه کرد و 
بر روی گلدانی کشید و در زیرزمین خانه, بدون معلم, به نواختن ضرب 
مشغول شد او شبها هم از ترس پدر و هم از شدت اشتیاق به ضرب, تنبک 
گلی خود را در رختخواب خویش می‌گذاشت ولی سرانجام پدرش از قضیه 
آگاه شد و با تندخویی حسین را از محبوب خود جدا کرد. 

حسین ظاهراً و به احترام پدر تنبک را کنا ر گذاشت اما عشق او به ضرب 
انچنان سرسری نبود که با اين حیله‌ها از میان برود او همواره با نواختن به 
در و پنجره خانه و پیشخوان دکان و هر چیزی که صدا می‌داد, انگشتان 
سحرآفرین خود را به کار می‌گرفت و از هرچه که به دستش می‌رسید صدا 
ارفی‌آورد. جنر سال بعد حسین به زورخانه راه پیدا کرد و ریتم‌های 
زورخانه, هنر ضرب را در وجود او پرورش دادند اما در همان احوال حادثه 
مهمی در زندگی او روی داد که سیر زندگی‌اش را دگرگون کرد, به این 
نعتی که یک رود یاه يم از اعان ازور بایان عن‌السله آفاه 
بدیع‌زاده استاد آواز و موسیقی ایرانی آشنا شد و استعداد و نبوعغ اوء 
بدیع‌زاده را تحت تأثیر قرار داد چند تور زان ان مجلس جشنی در خانه 
یکی از محترمین آن زمان برپا بود و شخصیتهای ادبی و هنری مهمی مانند 
مرحوم ذکاءالملک فروعی و استاد ملک‌الشعر |ء بهار و ابوالحسن صبا و 
حبیب سماعی و بدیع‌زاده در آن شرکت داشتند اقای بدیع‌زاده در این 
مجلس داستان حسین و استعداد فوق‌العاده او را در ضرب‌نوازی با حضار 
رصان کانت و نفد ان اه وی کر کم فقو ملس کسی دا ده 
دنبال حسین فرستادند. و به این ترتیب حسین برای نخستین‌بار در چنان 
مجلسی و با چنان اساتیدی روبرو شد سازها کوک شدند و طبق معمول 
صبا و سماعی پیش‌درامدی را شروع کردند و حسین نخستین اتماننن 
1 ز کار, چهره 
معصوم و ساده حسین سبب شده بود که کس , به او توجه نکند ولی پس از 
شروع شدن چهار مضراب, حضار کم‌کم یو ۳ شدند که با تنبک‌نواز 
چیرهدستی روبرو هستند. صبا که از همان نگاه اول به استعداد حسین پی 
برده بود, از این اشنایی خوشحال بود اما حبیب سماعی که خود ضرب 
می‌نواخت بی‌میل نبود که سر به سر حسین بگذارد لذا ریتم عوض کرد 
ولی حسین از عهده هفراهت. ان بر آهد: سماعی ریتم را تندتر کرد بلکه 
حسین را جا بگذارد اما حسین باز هم از عهده ند اد آنگاه نوبت به 
بدیع‌زاده رسید که آهنگ ضربی سنگینی را آغان ند و خسین شم نه عون 
از عهده آن برآمد و چون ساز و آواز تمام شد مرحوم فروغی و مرحوم 
بهار درباره ظهور هنرمندان نابغه از قشرهای ناشناخته اجتماع به تفصیل 
سخن گفتند و به گرمی حسین را به ادامه کارش تشویق کردند. 


اما کار حسین تهرانی و استاد صبا : به اینجا ختم نشد صبا بی‌اندازه از حسین 
‌ استعداد او خوشش آمده بود و حسین به شدت مجذوب و شیفته استاد 
کف این اشای اضرا کاس ین اما کار ان اشای و 
دوستی و لطف و آزادت: بهجاین, کشید کم حسین. رحل. اقامت. به حائه 
استاد,صبا کشید و معتکف آن آستان گردید. پس از شهریور 1320 مرحوم 
روح‌الله خالقی با همت و شرکت جمعی از دوستان هنرمند و هنردوست 
خود انجمن موسیقی ملی را پایه گذاری کرد که حسین از اعضای اصلی ان 
و تنها نوازنده تنبک در انجمن بود به همین سبب با نشویق و راهنمایی 
مرحوم خالقی, کلاس آموزش تنبک تأسیس کرد و شاگردانی تربیت نمود 
که مرحوم. علیتزآهدی معروفتزین آنها بودحسین در ستالهای وعد هفچنان 
فعالانه به این کلاس می‌رسید و تا اخرین روزهای عمر ان را رها نکرد به 
این ترتیب انچه که امروز به نام هنر ضرب یا تنبک‌نوازی در همه محافل 
هنری و ارکسترهای معروف کشور اجرا می‌شود مرهون زحمات چهل 
ساله حسین تهرانی است. ۱ ۱ 
دافم تا قل از خی را ال یا ی اد کر ات 
موسیقی بود و نوازنده تنبک بی‌ارج‌ترین عضو یک ارکستر به شمار 
۷ به انجام کارهای دیگر افراد ار کته خی فا الات 
موسیقی را از محل, کار بش تشه و ار روشکه بل محل جشن یا مهمانی 
می‌برد و می‌اورد و در یک کلمه «پادو»ی ارکستر بود زیرا نواختن تمبک 
تنهاء؛ کار مهمی به شمار نمی‌رفت و واقعیت هم همین بود صفحه‌های 
موسیقی که در پنجاه شصت سال پیش ضبط شده‌اند نشان مي‌دهند که 
نوازندگان ضرب یک صدای مبهم و بی‌ارزشی از ضرب فرع اه درد که 
هیچ شباهتی با صدایی که اکنون از تنبک درمی‌آید ندارد. 

آما حسین تهرانی با نبوغ ذاتی و استعداد خدادادی و گذشت و فداکاری این 
الت کم‌ارزش را از ذلت نجات و به درجه و مقام کنونی خود رساند. سخن 
اخر این که هر انسانی برای رسیدن به هدفها و نیاتی می‌کوشد که زن و 
مال دنیا دو عنصر عمده آنها هستند, اما حسین تهرانی چه در زمان حیات و 
چه پس از مرگ از ثروت و مال و منال دنیا بهره چندانی نداشت همه 
ری هی زب ای ۳ تهران بود که 
با قرض از بانکها و کمک وزارت فرهنگ و هنر تهیه کرده بود و در آنچه که 
به زن مربوط می‌شود همه می‌دانند که حسین تهرانی در بیست سی سال 
گذشته, چه در زندگی خصوصی و چه در مجالس عمومی با هیچ زن و 
معشوقی روبرو نبوده است. او شاید از افراد نادری است که در 1۶ 
تاریخ هنر و هنرمندی استعداد و نبوغ خود را ضرفا. در راه اجياغ.و اشاعه 
هنر خود صرف کرد و یه کار دیگری نپرداخت. روانش شاد باد و یادش را 
حواهف می‌داريم. ضضا در همین زمینه همایون‌پور در اولین سال یادبود 


مرحوم تهرانی به تفصیل در جنگ شب رادیو مطالبی ایراد کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تهرانی, محمدحسن 
ِِِ 


در ۳ 160 قمری بود که مرحوم مبرور شیخ العلماء والمحدئین العلامة 
المتتبع الحاج الشیخ محمدحسن الرازی مشهور به حاح شیخ آقا بزرگ 
التهرانی صاحب الذریعه الی تصانیف الشیعه و نقباء البشر و طبقات اعلام 
الشیعه و غیرها وارد به قم و مورد #1 و تکریم آبتاااد العظمی 
بروجردی و قاطبه علماء قرار گرفت. این بزرگوار که استاد اجازه و شیخ و 
جازه متاخرین و معاصرین بوده است, از علماء ابراریست که در حدود 
هشتاد سال از عمر شریف خود را مصروف تالیف و تصنیف نموده و 
ساعتی فارغ نبوده است حق عظیمی بر اسلام و مسلمین خاصه بر شیعیان 
و بالاخص بر روحانیون جهان دارد در یازدهم ربیع‌الاول 1293 متولد و در 
69 قمری بدرود حیات گفته است. 

تولدش در تهران واقع و پس از رشد و طی مقدمات در سال 1313 ق‌ از 
ایران به عراق مسافرتٍ نموده و از محضر محقق خراسانی کفائی و 
شریعت اصفهانی و آیت‌الله یزدی اخذ علوم نموده و و 
آنان را به رشته تحریر آورده و در سامرا از محضر آیت‌الله مجاهد میرز | 
محمدتقی شیرازی استفاده نموده و بعد به تالیف و تصنیف کتب پرداخته و 
الحق تألیفات مفیده و ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت و خدمت 
شایسته‌ای به مسلمین نمود. تنسبت به این نگارنده مجبت و توجهی 
مخصوص داشت و اجازه جامعی برایم به طرق عدیده‌اش مرقوم فرمود در 
سال 1378 که مشرف به زیارت روضه مرتضویه شدم به زیارتش رفتم 
وقتی وارد به کتابخانه‌اش شدم دیدم مشغول مطالعه و نوشتن است تا مرا 
دید و شناخت از جا برخاست و مرا در آغوش گرفت و معانقه گرمی نمود 
و فرمود کتابخانه مرا می‌بینی که همه‌گونه کتاب دارد ولی انیس من کتاب 
انار الححهتو می‌باننه که از آن شبار اسفاده کرژه ومی کنم: 

ففظم. له دو تفر به. آیز آن امد بر ای زارت مهد مقدنتن و.ذر هر تفر 
چند ماه در قم و تهران و مشهد توقف نموده و از کتابخانه‌های عمومی 
آستان, قدس رضوی و کتابخانه ملک تهران و غیره و کتابخانه خصوصی 
ایت‌الله العظمی نجفی مرعشی مدظله استفاده نموده و مواد کتاب 
اززتده الذرعه الی تصایف الشیعه خوو را تحضیل, آنگاه مراحعت به‌ نف 
نمودند. بسیار بی‌آلایش و ساده و باصفا و زودباور بود و از اين سادگی وی 
برخی از مغرضین و منحرفین از ولایت سوء استفاده کرده و در بعضی از 


تآلیفات او دست برده و تحریف کرده و لست به بعضی از اعاظم روی 
اغراض نفسانی اساثه ادب نموده است. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


تهرانی. مهدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳۳ ۳ از هنرمندان ارزشمند و باتجربه در سال 1314 در تهران 
متولد کر ده پس از تحصیلات ابتدایی وارد هنرستان موسیقی ملی شد و 
نواختن ساز سنتور را نزد استاد ابوالحسن صبا و محمد حبدری آموخت. وی 
تلوری موسیقی را نزد استاد بزرگ دیگری مثل حسن رادمرد فراگرفت و 
آن را تکمیل نمود. ۱ 

مهدی تهرانی, سال‌ها در ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر سابق همنواز و 
تکنواز سنتور بود و با ارکستر بزرگ صبا همکاری می‌کرد. از اين هنرمند 
باارزش در کتاب يادنامه استاد اواز ایران شادروان محمود کریمی به 
عنوان مدرس هنرستان موسیقی یاد شده. وی مسافرت‌های متعددی جهت 
اجرای موسیقی و شناساندن این هنر ظریف ایرانی در مراکز علمی و 
هنری جهان با گروه‌های هنری داشته و طی سالیان متمادی شاگردان 
زیادی تعلیم داده است. 

مهدی تهرانی هم‌اکنون در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران و 
هنرستان موسیقی ملی تدریس می‌نمایند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


تیشی شیرازی, شمس 
ِِِ 


رس ِ ق), شاعر و موسیقیدان. اهل شیر ز | بود که به اصفهان رفت و 
چون در علم موسیقی مهارت داشت, مورد توجه شاه عباس قرار گرفت و 
شاه صفوی, قهوه‌خانه‌ای در چهارباغ جهت او بنا کرد. وی طبعی موزون 
داته ار سیر حور آمست ۱ استعار ارت 

ای شیخ تو خبث جام احباب مزن 

خود را به دم گرم می ناب مزن 

زاهد تو به افسردگی خویش بساز 

چون بار تو کاغذ است بر اب مزن 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :آثار ملی اصفهان (99), تاریخ اصفهان (266), تاریخ 
فوسیقی: (29/1 )زر کرم‌ی تضز آبادی. (148 1472 


ثابت. سعید 
ِِِ 


۳ سل 5 -56 در رشته سنتور از هنرستان ملی فارغ‌التحصیل شد و 
هم‌اکنون در دانشگاه هنر به تحصیلاتش ادامه می‌دهد و به عنوان دستیار 
استادش فرامرز پایور در همان دانشگاه بصورت غیررسمی به کار تدریس 
می‌پردازد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تقایی: تسا این 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

6 2 ق), قاری مفسر, حافظ, مورخ, فقیه, ادیب و 
محدث. از اهالی نیشابور بود. وی از ابوطاهر بن خزیمه و ابوبکر بن مهران 
مقری و ابومحمد مخلدی و همطبقه‌ی آنان روایت کرده است. استادان 
بسیار دیده و احادیث بسیار شنیده است. ابوالحسن واحدی تفسیر را از او 
روایت ت کرده است. در علم قرآن او را یگانه‌ی زمان خود می‌دانستند. از 
یار وی. «عرایس المجالس فی قصص الانبیاء»؛ «الکشف و البیان فی 
تفسیر القرآن» معروف به «تفسیر کبیر» يا «تفسیر ثعلبی»؛ «تاج 
العرایس»؛ «ربیع المذکرین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (206 -205 /1), دایره‌المعارف فارسی (713/1)؛ 
الذریعه (67 -66 /18 ,243 -242 /15), روضات الجنات (257 -255 /1), 
ریحانه (368 -367 /1). سیرالنبلاء (437 -435 /17), کشف الظنون 
(1496 ,1131), الکنی و الالقاب (131/2), لغت‌نامه (ذیل/ احمد), معجم 
الادباء (38 -36 /5), الوافی بالوفیات (308 -307 /7), وفیات الاعیان (80 
-79 /1), هدیه العارفین (75/1). 


قرن:4 

حنسیت ِِ 

328 ق), صوفی. ابوحفص حداد و حمدون قصار را دیده بود و در 
نیشابور امام و مقدم بود. ابوعلی اکثر علوم شرعی را فرو گذاشت و به 
علم صوفیان مشغول شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایع زندگینامه :تذکره الاولیاء (281 ,175 ,107/2), ترجمه رساله 
قشیریه (73), طبقات الصوفیه سلمی (361 -360), نفحات الانس (208 
- 207). 


تقفی, محمد 
ِِِ 


رو -1313 ق), فقیه, مفسر و شاعر امامی. وی در تهران به دنیا آمد 
و در آن شهر نشو و نما یافت. مقدمات علوم را در خدمت استادانی چون 
آقامیرزا کوچک. آقا شیخ آقا بزرگ اخوان ساوجیان فراگرفت. در سال 
1 ق رهسپار قم شد و به مجلس درس شیخ عبدالکريم حایری یزدی 
پیوست. نزدیک هفت سال که در قم بود یک دوره معقول و منقول از سید 
ابوالحسن رفیعی قزوینی اموخت و چندی نیز از مباحث شیخ محمدرضای 
اصفهانی مسجد شاهی بهره‌مند شد. وی از دو استادش, حاج شیخ 
عبدالکریم حایری پزدی و سید ابوالحسن رفیعی اجازه‌ی روایت و اجتهاد 
داشت. پس از گرفتن اجازه‌ی اجتهاد به تهران بازگشت و تا پایان زندگی به 
تالیف کتاب: ارشاد مردم انجام وظایف شرعی پرداخت. چون در‌گذشت, 
پیکرش را به مشهد رضوی بردند و در آنجا به خاک سپردند. وی پدر زن 
امام خمینی (ره) بود. از آثار وی: : «تقریرات» بحث نکاح آیت‌الله حایری؛ 
«غرر العوائد» در حواشی بر «درر الفوائد» آیت‌الله حایری؛ حواشی بر 
«تقریرات منظومه‌ی» سید ابوالحسن رفیعی؛ «دیوان» اشعار؛ «روان 
جاوید» در تفسیر «قرآن مجید».[1] 

میرزا محمد بن العلامه المتبحر و البحاثه المتتبع صاحب شفاء الصدور فی 
شرح زيارة العاشور الحاح میرزا ابوالفضل بن العلامه الکبیر صاحب 
التقریرات و التالیفات الحاج میرزا ابوالقاسم الکلانتر النوری التهرانی 
معروف به ایت‌الله ثقفی از مفاخر علماء معاصر و افاضل فقهاء عصر 
روحی و اقامه جماعت و تبلیغات اشتغال دارند. 

والد مرحوم ایشان علامه‌ی شهیر حاج میرزا ابوالفضل فرزند عالم محقق 
حاج میرز| ابوالقاسم تهراتی است که نام تامی آن دو بزر کوار زیتت: بخشن 
کتب تراجم است در جمادی‌الثانیه سال 1313 ق- ه در تهران ولادت یافته 
و از بدو عمر اشتغال بتحصیل علوم دینیه داشته مقدمات و ادبیات و 
سطوح فقه و اصول را غالبا در نزد دو عالم کامل اقا میرزا کوچک و اقا 
شیخ آقا بزرک اخوان ساوجیان تاب تراهما ببایان رسانده و در ستنه. 1341 
ق- ه برای تکمیل مدارج علم به بلده مقدسه قم هجرت نموده و قریب 
هفت سال در آن شهر اقامت داشته و در اين مدت یکدوره معقول را در 
نزد سید الحکماء و المجتهدین اقای حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی 


دافت افاذانه رارف هاش توش کمالن ایشا اون عایق تا 

نقلیه نموده است و دو دوره اصول خارج و عمده مباحث فقهیه را از بحت 

رئیس الشیعه مرحوم حاح شیخ عبدالکریم حایری یزدی رضوان اللْه علیه 

استفاده نموده و حضرتش بخط شریف تصریح بمقام اجتهاد و اعتماد او 

فرموده و در خلال این احوال چندی از بحت شیح الفقهاء و رالمحدئین 

مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی اعلی الله مقامه 

مستفیض بوده و از ایشان بتحصیل اجازه عامه بلیغه مشتمل بر سه طریق 

متصل بامام علیه‌السلام, با تصریح به اهلیت فتوی فائز گشته است. 

مترجم محترم دارای تألیغات و آثار گرانقدری است که ذیلا از نظرتان 
درد: 

1- - غرر ابکواید در بر درر الفوائد مرحوم حایری. _ 

3 رساله در عدم 9 رجوع بحکام جور. 

اک( 

9- جو یی بر سیو 

۳19 از کتاب اثرآفرینان (جلد او ۹ 7 ۱ 

منایع :11 کنخریدشق دانشمندان (419 -412 44 مکارم الاثار 

.)2045/6( 


طازیروض قصالدی انجالتگانم اختور 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف ۵6 ق). فقیه و ادیب شافعی. وی از فضلای شاگردان قاضی 
بیضاوی و از داناترین دانشمندان تبریز بود و اوقات خود را بیشتر به 
تدریس و تالیف در زمینه علوم عقلی و نقلی صرف می‌کرد. بین جاربردی 
و قاضی عضدی ایجی مشاجرات بسیاری در علوم بود. وی در تبریز 
درگذشت. از تالیفات او: «الحواشی علی الکشاف» زمخشری؛ شرح 
«المنهاج» بیضاوی؛ حاشیه بر «شرح المفصل» ابن حاجب, در نحو؛ «شرح 
اصول البزدوی»؛ «شرح الحاوی الصفغیر» قزوینی, و فروع فقه شافعی؛ 
«شرح الشافیه». ابن‌حاجب, در صرف؛ «شرح الهدایه للمرغینانی» در 
فروع حنفیه؛ «المغنی», در نحو.[ 1] 

(منسوب به جاربرد) ابوالمکارم فخرالدین احمد ابن حسن بن یوسف؛ 
دانشمند معروف قرن هشتم (ف. تبریز 746 ه.ق.) وی پیو سته موظبت بر 
تحصیل علوم می‌کرد و به افاده طالبان علم ممارست داشت. 

او ساکن تبریز بود و در همانجا درگذشت. جاربردی نزد قاضی بیضاوی 
صاحب تفسیر معروف تلمذ کرده و با قاضی عضدالدنی ایجی معارضات و 
مناقضات داشته. وی تالیفات بسیار دارد از جمله: شرح شافیه ابن الحاجب 
در علم صرف, کتاب السراج الوهاج که شرح بر کتاب منهاج استادش 
قاضی ناصرالدین بیضاوی است در علم اصول. تعلیقات بر کشاف. المغنی 
که رساله‌ایست در نحو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] الاعلام (107/1), حبیب السیر (232/3), روضات 
الجنات (347 -345 /1), ریحانه (380/1), کشف الظنون (626 ,1021 
8 6 ۰ لغت‌نامه (ذیل/ احمد), الکنی و الالقاب 
(137/2), معجم المولفین (199 -198 /1), هدیه العارفین (108/1). 


جاسبی 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


جامی 
۰ ۵« 


نور الدین ۱ بن نظام الدین احمد بن شمس الدین محمد دشتی 
اصفهانی. شاعر ماهر, و ادیب عارف صوفی,ر پدر و جذش کی مت دشت 
اصفهان ساکن, و خود چامی در جام متولد گردیده,. و در اوایل «دشتی» 
تحص داشته, و بعداً «جامی» را انتخاب نموده است. 

در عموم کتب رجال و تذکره‌هاي شعر | نام و تألیفاتش مذکور است, و 
بهارستان او که به سبک گلستان ۰ شده معروف. 

در 23 شعبان, 917 متولّد, , و در محزم 999 در هرات وفات پافته. 

قریب 40 مجلد کتاب و رساله به نظم و نثر تالیف نموده. 

دیگر از تألیفات معروف او تفخا رت الانس, در شرح حال ۵14 نفر از مشایخ 
صوفیه است. برای اطلاع بیشتر از حالات او به تذکره‌های شعر | و تاریخ 
ادبیات مراجعه شود. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


جامی, ابو لفضل, قطب‌الدین یحیی 
0 


۳ 740 1 صوفی. وی از مشایخ صوفیه بود و با رکن‌الدین علاءالدوله 
و شیخ صفی‌الدین اردبیلی و صدرالدین اردبیلی ملاقات داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (391/1), لفت‌نامه (ذیل/ جامی), نفحات الانس 
(577). 


جامی, احمد 
۰ ۵ 


یا ری فد یا ام هس 
صوفیه و مشایخ کشفیه که گفته‌اند در ده نامق از اطراف ترشیز بلاد 
خراسان متولد شده و در برخی کوهها بخدمت حضرت خضر نبی 
علیه السلام رسیده و دستور ذکر از او گرفته و 18 سال در انجا ریاضیت 
کشیده: و سیشن بشهر جام رفته. و ذر انجا بارشاد مردم برداخته تا انکه 
ششصد هزار مرد یاغی و متمرد بدست او توبه کرده بابا فغانی شاعر 
درباره او گوید: 

مستان اگر کنند سخنانی بتوبه میل 

پیری باعتقاد به از پیر جام نیست 

صوفیه برای او کرامات خرافی بسیار قائل‌اند منجمله میگویند در سن 60 
وی و ی ی ی و بت ی 
اه وا وا ال اه ی و رس 
شیخ گفت اگر دختر را بمن بدهید این بلیه از شما بگردانم,. گفتند میدهیم 
میدهیم پس دختر را تزویج کرد و در شب اول با وی شصت مرتبه جماع 
کرد و گفت اگر برای کوچکی دختر نبود صد بار جماع میکردم. نگارنده 
گوید: واقعا عجیب عارف و ذاکری بود اگر راست باشد و البته اين بافسانه 
شبیه‌تر است. خلاصه وی مولفاتی دارد و دیوان شعری و بیشتر یا همه‌ی 
ان بزبان فارسی است و از اشعاری که دلالت بر خوبی حالش دارد این 
قصیده است: 

قصیده جامی در مدح علی علیه‌السلام 

ای ز مهر حیدرم هر لحظه در دل صد صفاست 

از پی حیدر حسن ما را امام و رهنماست 

همچو کلب افتاده‌ام بر خاک درگاه حسین 

عابدین تاج سر و باقر دو چشم روشن است 

دین جعفر بر حق است مذهب موسی رواست 

ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 

ذره‌ای از خاک قبرش دردمندان را دواست 


پیشوای مومنان است, ای مسلمانان تقی 

گر نقی را دوست دارم. در همه مذهب رواست 

عسکری نور دو چشم عالم و ادم بود 

همجو مهدی یک سپهسالار در میدان کجاست 

قلعه‌ی خیبر گرفت آن شهنشاه عرب 

زانکه در بازوی حیدر نامه‌ای از لافتی است 

شاعران از بهر سیم و زر سخنها گفته‌اند 

«احمد جامی» غلام خاص اولیاست 

حکایت است که سلطان شاه اسماعیل روزی بدیوان این مرد فال گرفت 
تا حال او روشن شود و ناگاه بر سر صفحه‌ی راست این اشعار درآمد (ای 
زمهر حیدرم تا آخر) 

گر منزل افلاک شود منزل تو 

و ز کوثر اگر سرشته باشد دل تو 

چون مهر علی نباشد اندر دل تو 

مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو ۱ 

قبر ملا احمد در جام مزار اهل عرفان و سنیان ان سامانست. 

برگرفته از کتاب گنختنه دانشمندان (جلد سوم) 


خاش فرواآزختن 


قرن:9 

0 

مولا عبدالرحمن بن احمد ين محمد دشتی فارسی صوفی نجوی صرفی 
بت ۳ 

مولدم جام و رشحه‌ی قلمم 

لاجرم در جریده‌ی اشعار 

بدو معنی تخلصم جامیست 

جز دیوانش مولفات بسیار دارد چون نفحات الانس در ذکر طبقات پنجگانه 
صوفیه و شح او بر نصوص و سبحه‌الابرار و شواهد التبوی در فضانل پیخمیر 
و ائمه علیهم‌السلام و شرح بر کافیه اين حاجب بنام فوائد ضیائیه که بنام 
پسرش ضیاءالدین نوشته و دقایق ق و تحقیقاتی در آن آورده و از مولا علامه 
که 
هربار دریافتم که حق فهم و معرفتش را درباره پیش درنیافتم و آیا او سنّی 
بوده و یا شیعه, زیرا در سبحه الابرارش گوید: 

پنجه ور کن اسداللهی را 

بیخ بر کن دو سه روباهی را ِ 

علامه سید محمد حسین خاتون ابادی سبط علامه مجلسی صاحب وقایع 
الفین رکه اخیتا بامز عغم المع و مدرالشرسه اباللم ااعافیت 
مر کسی تعفی معط طی ور مردید عفیته بی نی و ذاره و ای 
ور وت رخ ائمه عراق تما هام سفر با خایت بود و از او تقیه 
میکرد و چون ببغداد رسیدند رفتند کنار دجله برای تفریح و درویش قلندری 
آمد و قصیده رسائی در مدح مولانا امیرالمومنین علیه السلام خواند و چون 
جامی آنرا شنید گریست و بسجده افتاد و در سجده هم گریست و به آن 
درویش جایزه‌ای داد و سپس گفت برای اینست که من خود شیعه خالصی 
از امامیه هستم ولی تقیه واجب است و این قصیده هم از خود من است و 
هن:عدا وا شکر سبکتم که‌تا انا زنسیده که در اینجا خوانده میسنود, 

سپس خاتون ابادی گوید: که بعضی ثقات افاضل از قول یک موثق برای 
من گفته که همه خادمان و عیال و عشیره‌ای که در خانه‌ی جامی بودند 
شیعه امامیه بودند و از او نقل است که در تقیه سفارش اکید داشت بویژه 


چون سفر میکرد و جامی در سال 898 فوت کرده و گفته‌اند قبرش در 
هرات است و از شعر اوست این رباعی: 

ای مغبچه‌ی دهر بده جام میم 

کامد ز نزاع سنی و شیعه رقم 

گویند که جامیا چه مذهب داری 

صد شکر که سگ سنی و خر شیعه نیم 

بتقالیب دهر کس نشود 

سگ مکس را اگر کنی مغلوب 

و نیز از اوست: ۲ 

دوست دار رسول و ال ویم 

دشمن خصم بد سکال ویم 

جوهر من زکان ایشانست 

رخت من از دکان ایشانست 

همچو سلمان شدم ز اهل البیت 

گشت روشن چراغ من زآن زیت 

چون بود عشق صادق درسم 

کی ز قید منافقان ترسم 

این نه رفض است محض ایمانست 

رسم معروف اهل عرفانست 

رفض اگر هست حب ال نبی 

رفض فرض است بر زکی و نبی 

نورالدین عبدالرحمن ابن نظام‌الدین احمد بن محمد شاعر و نویسنده 
معروف ایرانی (و. خرگرد جام (خراسان) 817- ف. هرات 898 ه.ق.) وی 
به مناسبت مولد خویش (جام) و نیز به سبب ارادت باطنی به شیخ‌الاسلام 
احمد جامی (رف. 230 ه.ق.) جامی تخلص کرد. او همراه پدر به هرات و 
سم قند رفت. و در ان دیار به سکب علم و ادب پرداخت ودر علوم دینی و 
ادب و تاریخ کمال یافت.؛ و سیس به سیر و سلوک افتاد. و پیروی 
۱ محمد کاشفری و خواجه کل سمرقندی و قاضی‌زادم رو 
هی کرن و به مرتبه ارشاد.رسیدن هدر شلی زر کان طر یفه. تقشبتدی در آمد. 
پس از وفات سعدالدین کاشفری که خلیفه نقشبندی بود خلافت این 
طریقت بدو تعلفق یافت و شهرت وی شایع شد. و مورد احترام بزرگان 
عصر گردید. 

جامی سفری به حج رفت و از راه دمشق و تبریز به هرات بازگشت. 


(878) پادشاه معصر ویر ابوالغازی سلطان حسین بایقر| و وزیر عصر امیر 
علیشیر بود. جامی بزرگترین شاعر و ادیب قرن نهم هجری محسوب 
میشود. از ان منظوم اوست: دیوان اشعار (مشتمل بر بر قصاید و غزلیات و 
مراثی و ترجیع بند و ترکیب بند و مثنویات و رباعیات), هفت اورنگ شامل 
هفت مثنوی به تقلید خمسه نظامی به نام: سلسلةالذهب. سلامان و 
ابسال, تخفةالاحرار. سبحةالابرار. یوسف و زلیخا, لیلی و مجنون خردنامه 
اسکندری, و از تالیفات او به نثر فارسی: نقد النصوص فی شرح نقش 
الفصول, نفخات الانس, لوایح. لوامع. شواهد النبوه. اشعة اللمعات و 
بهارستان است. 

(898 -817 ق), عارف و شاعر حنفی. متخلص به جامی. اصل خاندان وی 
از محله‌ی دشت اصفهان بود. نورالدین در خرجرد جام به دنیا امد و به 
تخلص جامی را اختیار کرد. شیخ‌الاسلام احمد جام, تخلص جامی را اختیار 
کرد. عبدالرحمان در نوجوانی همراه پدر به هرات رفت و در انجا ساکن 
شد و در زمره‌ی شاگردان می‌رسید شریف جرجانی و بعد مولانا 
شهاب‌الدین محمد جاجرمی درآمد و در همان زمان شاعری را آغاز کرد, 
ابتدا دشتی تخلص می‌کرد. وی در ضمن تحصیل صرف و نحو, اصول. 
حدیت. تفسیره منطق مشایی. حکمت اشراق؛ طبیعیات و ریاضیات رموز 
تصوف را نیز فراگرفت و مجذوب تصوف شد 8( هرات به خدمت 
سعدالدین کاشغری, از مشایخ بزرگ طریقت خواجگان. درآمد و بعد از 
فوت وی از مریدان خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار شد و همچنین با 
خواجه محمد پارسا نیز آنگاه که به سفر حج می‌رفت و از جام می‌گذشت 
ملاقات داشت و پس از سیر و سلوک در این وادی به مقام بلند دست 
پافت و از بورکان فرقه‌ی مذکور شند. جامی قسمتی از زمان شاهرخ و 
تمام دوره‌ی ابوالقاسم بابر و ابوسعید گور کانی و قسمت اعظم سلطنت 
شاه حسین بایقرا را درک کرد. نورالدین با امیر علی‌شیر نوایی معاصر بود 
و پس از وفات جامی, کتاب «خمسه المتحیرین» را به یادگار او ساخت. 
جامی جز چند سفر کوتاه (حجاز, بغداد, دمشق, تبریز و غیره) بقیه عمر را 
در هرات گذرانید و دعوت سلطان عثمانی را نیز نپذیرفت. وی داماد 
سعدالدین کاشفغری بود. عبدالرحمان در هرات وفات یافت و در همان شهر 
کنار مزار سعدالدین کاشغری دفن شد. سلطان حسین بایقرا مراسم تشیع 
و سوگواری را درباره‌ی او به کمال رعایت داشت. جامی را و شاعر 
کلاسیک ایران دانسته‌اند. وی در فنون مختلف و علوم دین و ادب و تاریخ 
استاد بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت و از نظامی نیز پیروی 
کرده و به تقلید او آثاری ساخته است انا وی را بیش از صد اثر 
دانسته‌اند, از جمله: اثار منظوم: «دیوان» اشعار که خود در سه قسمت 


تقسیم کرده و آنها را فاتح الشباب, واسطه العقد. خاتمه الحیات نام 
گذارده است. و دیگر: «هفت اورنگ» به تقلید «خمسه» نظامی شامل: 
«سلسله الذهب». «سلامان و ابسال», «تحفه الاحرار». «سبحه الابرار». 
«یوسف و زلیخا». «لیلی و مجنون». «خردنامه اسکندری». از جمله آثار 
نثر وی: «نفحات الانس»؛ «بهارستان»؛ «لوایح»؛ «اشعه اللمعات»؛ «تاریخ 
صوفیان و تحقیق مذهب آنها»؛ «نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ابن 
عربی»؛ «مناسک حح منظوم»؛ «مناقب جلال‌الدین رومی»؛ «منشات ».[ 1 ] 
بر گر فته از کتاب کته دانشمندان (جلد سوم) 

منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (375 -294/ 1), از سعدی تا جامی 
(792 -745), الاعلام (67/ 4), ایضاح المکنون (414/ 2), با کاروان حله 
(294 -287), تاریخ ادبیات در ایران (368 -374/ 4), تاریخ تذکره‌های 
فارسی (800 ,486 ,485 ,482 ,481 ,231 2 ,۸667 1), تاریخ نظم و 
نثر (289 -285), تحفه سامی (152 -143), تذکره الشعراء (558 -546), 
تذکره‌ی میخانه (111 -100), تذکره‌ی نصرآبادی (500 -499), حبیب 
السیر (338 -337/ 4 ,389/ 2 ,64 1), دایره المعارف فارسی (822/ 
1 دنباله‌ی جستجو در تصوف (157 -153), الذریعه (19/ 25 ,69 -68/ 
0 ,188/ 9), رشحات عین الحیات (286 ,233/ 1), روضات الجنات (71 
5 ریا ‌العارفین (53ظ5 -50۵), ریحانه (391 -385/ 1), سبک‌شناسی 
(300 ,227 ,225 ,224 ,316/ 3), فرهنگ ادبیات فارسی (159 -157)؛ 
فرهنگ سخنوران (205 -204), فهرست‌واره کتابهای فارسی (512/ 1)؛ 
کتاب جامی (تالیف علی‌اصفغر حکمت). کشف الظنون (1972 ,1842 
1831 ,1563 ,1372 ,12602 ,1039 ,1037 ,975 ,898 ,897 ,886 
٩3, ۵2‏ ,781 ,742 ,441 ,361 ,310 -309 ,256), الکنی والالقاب 
(140 -138/ 2), لغت‌نامه (ذیل/ جامی), مولفین کتب چاپی (808 ,798/ 
3 مجالس النفائس (229 ,56), مجمع‌الفصحا (18 -17/ 4), مرآت 
الخیال (74 -73), مزارات هرات (109 -108), معجم المومنین (122/ <), 
نفحات الانس (مقدمه). هدیه الاحباب (116), هدیه العارفین (534/ 1), 
هفت اقلیم (186 -181/ 2). 


جاوید قزوینی. درویش 
۰« 1 


نت ِِ ق), صوفی و شاعر. وی در خارقان قزوین متولد شد. جاوید 
سیر و سیاحت بسیار کرد. در حین سفرهای خود بعد از رسیدن به سیستان 
به هندوستان مهاجرت کرد و در ان سامان زیست. وی شاعر صوفی 
مسلک بود و قریب پانزده هزار بیت شعر در برابر «مثنوی» مولوی به 
رشته نظم درآورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (165), تذکره‌ی میخانه (921 -919), 
فرهنگ سخنوران (207), کاروان هند (271 -269 /1), مینو در (413 
-411 /2). 


جاویدان نژاد. صادق 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

خلاصه : صادق جاویدان نژاد دارای دکترای رشته بیوشیمی و عضو هیئّت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با درجه دانشیار می باشد. 

گروه : علوم پایه 

گرایش : دارو سازی 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : صادق جاویدان نژاد عضو هیئت علمی و 
دانشیار گروه بیوشیمی در دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران است. 


خاهد: فخمدعگلی 
ِِِِ 


(تو | 1274 33 موسیقیدان و شاعر, متخلص به جاهد. وی تحصیلات خود 
را در دارالفنون شروع کرد, سپس به کارهای مه ان مشغول شد. در 
خنی جهانی اول به آزادیخواهان پیوست و در روزنامه‌ها مقاله می‌نوشت. 
فنکاضیت که نت موقتی مهاجران به سرپرسنی نظام السلطنه‌ی مافی 
در کرمانشاهان تشکیل شد, به عزم پیوستن به آنها, به آن شهر رفت. در 
قزوین به دست ماموران کنسولگری روسیه تزاری دستگیر شد و بعد از 
آزاد شدن به کرمانشاهان رفت. وی پس از متلاشی شدن حکومت موقت 
به تهران بازگشت و تنظیم اخبار و تصحیم نوشته‌های روزنامه‌ی «زبان 
آزاد» را به عهده گرفت؛ و مقاله‌ها و اشعار و سروده‌های مهیج خود را نیز نیز 
به چاپ رساند. جاهد مدتی را نیز در خدمت افسری پلیس گذراند. سپس 
خدمت اداری خود را در مجس شورای ملی شروع کرد. در دوره‌ی خدمت 
نیز از نشر اثار سود مند فارغ ننشست و نخستین شماره‌ی سالنامه‌ی پارس 
را با شیوه‌ای نو و مندرجاتی مفید در سال 1305 ش منتشر کرد. 
«سالنامه‌ی پارس» بیست و هشت سال منتشر شد و علاوه بر مطالب 
سودمند یک دوره از تاریخ سیاسی و اجتماعی اخیر ایران را نیز در 
برداشت. امیر جاهد شعرها و سرودها و تصنیفهای بسیاری ساخته که حاکی 
از علم موسیقی و درک اوزان و ذوق سرشار و طبع شعر وی است. 
برگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (482 -477 ۰2 الذریعه (191/9)؛ 
سر گذشت موسیقی (426/1), مولفین کتب چاپی (135 -134 /4). 


شزا انیم 
ِِِ 


0 بود که مردم ایران به خصوص تهران با صدای گرم و دلنشینی 
آشنا شده بودند که صاحب آن را قاسم عرب مت وخ , چون صدای آواز او 
مایه‌ی عربی داشت, وی که همان قاسم جبلی است به سال 1305 در 
تهران محله‌ی حیاط شاهی پا به عرصه‌ی وجود نهاد و پس از چندی همراه 
خانواده خود به بازارچه تایب السلظته واقع در خیابان ری نقل مکان می‌کند. 
قاسم, تحصیلات ابتدایی را در دبستان فرهنگ و متوسطه را در دبیرستان 
ایران شهر ادامه داد و از همان دوران کودکی در دبستان و در محل برای 
همکلاسان و بچه‌های محل خود بنا به درخواست انان می‌خواند و این 
هنرمند خردسال که یک پارچه روح و احساس بود با صدای جادویی خود 
جایی والا و بس عزیز در دل آن نونهالان و هم‌سن و سالهای خود باز کرد و 
احترامی خاص برای وی قائل می شد ند ولی به سرعت دوران تحصیلات 
ابتدایی سپری گشت و قاسم وارد دبیرستان شد و دیگر آن کودک خردسال 
نبود که در هر کوی و برزن بخواند, بلکه برای صدای جذاب و گیرای خود 
آرزشی خاص قائل شده بود و می گفت باید به لحجو بهنری از ان بهره 
گرفت. قاسم جبلی مدتها بعد, روزی در باغی که در اوشان (یکی از 
مناطق پیلاقی اطراف تهران) دعوت داشت بنا به خواهش دوستان شروع 
به خواندن می کند و هنوزژ چیزی از خواندنش کته بود که مشاهده 
می‌کنند, در باغ را به شدت می‌زنند وقتی یکی از حاضرین می‌رود و در را 
باز ی کند: شخصی به او هی کون «]قا من از باغ مجاور آمده‌ام و عده‌ای 
از هنرمندان در آن جمع هستند که صدای آواز را از این باغ شنیده‌اند و مرا 
فرستاده‌اند تا صاحب آن صدا| را خواهش کنم پیش آنان برود تا از نزدیک با 
سك شوند و از هنرشان محظوظ گردند». 

قاسم جبلی, خواهش آن مرد را اجابت کرده و همراه او و تعدادی از 
دوستان خود به باغ مجاور می‌رود, در آن باغ, قاسم گروهی از هنرمندان 
تا و سرشناس کشور را که عبارت بودند از آقایان: احمد عبادی,. حسین 
یاحقی. مهدی خالدی. علی زاهدی و تنی چند دیگر می‌بیند که شادروان 
حسین یاحقی به جبلی می‌گوید: «پسرجان چه می‌خواندی برای ما هم 
قدری بخوان». قاسم می‌گوید: «هرچه شما بنوازید من همان را خواهم 
خواند». زنده‌یاد حسین یاحقی ویولن را برداشته و قطعه‌ای در «اصفهان» 
می‌نوازد که قاسم می‌خواند, سیس هنرمند حرافته احمد عبادی قطعه‌ای پا 


سه‌تار در مایه «سه‌گاه» را می‌نوازد که قاسم جبلی با زیبایی و ملاحت 
خاصی که صدایش دار بود اجرا می‌کند و بسیار مورد توجه ان استادان 
قرار ق بو و ایشان از او دعوت به عمل فق‌آور ند که به رادیو برود و 
قاسم بدون لحظه‌ای مکث دعوت آنان را پذیرفته و فردا به رادیو می‌رود. 
در رادیو, قاسم جبلی به منصور و مسعود (برادران معارفی) معرفی 
می‌شود و ابتدا تا چندی با نام مستعار «فرهمند» می‌خواند و از سال 
5 تا اوائل سال 1326 همکاری خود را در رادیو ادامه می‌دهد. وی 
پس از چندی با آقایان: علی تجویدی, عباس شاپوری, پرویز یاحقی؛ 
اسداللّه ملک. شاپور نیاکان. ابراهیم سلمکی, عماد رام. منوچهر گودرزی و 
اسدالله نافدی شمکانی ور اضممابی ار آنان»را فر زاذنو. اخر | کرد, تقاشتم 
جبلی دز اين زمان علاوه بر اشتهار در سراسر ایران. شهرتش از مرزهای 
کشور گذشته بود و به خصوص طرفداران فراوانی در کشورهای عرب 
زبان ممالک همسایه پیدا کرده بود لذا در مسافرتی که به کشور عراق کرد 
با یکی از موسیقیدانان ۳ دیار آشنا شد و توسط وی با تیه از هنرمندان 
بزرگ موسیقی کشور مصر توسط مکاتبه آشنایی پیدا کرد و ردیفها و 
مقامهای موسیقی عربی را تا حدود زیادی فراگرفت به طوری که به 
پیشنهاد می‌ شود که جون صدایش برای اجرای موسیقی عربی مناسب 
است به آن کنئنوز برود در رادیو همکاری و برنامه‌هایی را اجرا| نماید ولی 
وی چون به وطنش ایران و هموطنانش علاقمند بود و به آن فکر می‌کرد و 
عشق می‌ورزید این دعوت را نمی‌پذیرد و از رفتن و اقامت در ان 
سرزمین شانه حالی میک وا اهب انران ارعی گرد 

قاسم جبلی به سبک آهنگسازی و شیوه‌ی نواختن عباس شاپوری بسیار 
علاقمند است و ضمن احترام به تمام هنرمندان,؛ ارادتی خاص به وی دارد و 
می‌گوید: «عباس شاپوری, انسان با شخصیت و والایی است که خود 
نمونه‌ای از اخلاق و تربیت است که انسان در برخورد با وی از همان 
لحظه‌ی اولیه‌ی آشنایی تحت تأثیر این شخصیت باارزش هنری قرار 
می‌گیرد». جبلی ردیفهای اواز ایرانی را نزد شادروان استاد اسماعیل 
مهرتاش فراگرفت. و در سال 1318, اولین کار هنری خود را به نام 
«امیرالجزیره» در جامعه باربد اجرا و یس از آن؛ در برنامه‌های هنری دیگر 
اين موسسه فرهنگی, هنری اجرا کرد. وی کنسرتهای فراوانی به طور 
رایگان, در موّسسات خیریه و بیمارستانهای مسلولین و کارگران صنعت 
نفت اجرا کرد. و مسافرتهای متعددی نیز جهت کنسرت به امارات و 
شیخ‌نشینهای عربی نمود. جبلی یکی از خوانندگان مردمی بود که در دوران 
شکوفایی خود. شهرتش نه تنها در سراسر کشور عزیزمان ایران پیچیده 
بود و از محبوبیتی خاص برخوردار بود بلکه در تمام خاورمیانه بخصوص 
کشورهای عرب و امارات خلیج‌فارس محبوبیتش از بسیاری خوانندگان 


عرب در آن کشورها بیشتر بود به طوری که وقتی برای شرکت در جشن 
عروسی پسر یکی از شیوخ خلیج‌فارس با قطار از تهران به سوی اهواز 
رفته بود وقتی مردم اهواز متوجه می‌شوند که قاسم جبلی همراه با 
ارکستر برای دادن کنسرت به یکی از شیخ‌نشینها می ر ود در ایستگاه قطار 
و خیابانهای اطراف آن جمع می‌شوند و چنان ازدحامی قف کنند که 
اقواز از آفه ند دوهی کرد عم نود حفت: :ور کلی 
مردم اهواز برای دیدن و استقبال وی از کارهای خود دست کشیده بودند و 
چنین استقبالی در این شهر, هنوز از شخصی تا ان زمان سابقه نداشته. به 
هر حال این مسافرتها و کنسرتها موجب وقفه در کارهای اصلی هنری او 
در ایران و رادیو شد به طوری که پس از چندی که به ایران مراجعت کرده 
بود بنا به خواهش عماد رام که یکی از دوستان نزدیکش بود, نزد مشیر 
همایون شهردار که در آن زمان رئیس موسیقی رادیو بود می‌روند که وی 
دوباره در رادیو برنامه اجرا نماید؛ جبلی می‌ گوید: «مشیر همایون به من 
گفت: قسمتی از بیات ترک را بخوانم و من خواندم». مشیر همایون گفت: 
«چقدر مسلط و خوب خواندی». پس از آن قبول کرد که در رادیو دوباره 
برنامه اجرا کنم و حکم مرا هم امضاء می‌کند و وقتی عماد رام به مشیر 
همایون می‌گوید: «آقا ایشان قاسم جبلی است که سابقا به نام هنرمند 
می‌خواندند», مشیر همایون بلافاصله حکم امضاء شده‌ی خود رز پاره 
می کند و می‌گوید: «صدایش مابه‌ی عربی دارد ِ و من به عماد گفتم: 
«دیدی که برای من این آقایان کارشکنی می‌کنند». از اين تاریخ به بعد 
٩‏ 
قاسم جبلی, در سال 1349 در سفری که به خطه‌ی خوزستان کرده بود, 
در راه خرمشهر به اهواز, فتایرغانه دچار سانحه تصادف می‌شود و این 
سانحه به قدری سهمگین و هولناک بود که سالها وی به معالجه مشغول 
بوده و خوشبختانه پس از مدتی سلامتی کامل خود را بازیافت و دست از 
کارهای هنری کشید و برای دل خود گهگاهی زمزمه می‌کند. باید توجه 
داشت که نام قاسم جبلی در موسیقی ایران راک همه بو حگمایت 
که وی اجرا کرده, هیچگاه از خاطره‌های آنهایی که شنیده‌اند و آنهایی که 
می‌شنوند هیچ‌گاه بیرون نخواهد رفت. 
امین‌الله رشیدی, خواننده و ترانه‌سرای قدیمی درباره‌ی قاسم جبلی 
می‌گوید: «صدای قاسم جبلی از لطافت و وسعتی نسبی برخوردار بود و 
مورد توجه بسیاری از مردم و دوستداران موسیقی در زمان خود قرار 
گرفت. قاسم جبلی با اوردن حالاتی از الحان عربی در موسیقی ایرانی 
بنایی بنیان نهاد که علیرغم خصومت طرفداران متعصب موسیقی سنتی با 
استقبال عجیب و باورنکردنی مردم مواجه شد و خوانندگان بسیاری امثال: 
پوران و غیره با پیروی از شیوه‌ی او به اصطلاح گل کردند و به جایی و 


نوایی رسیدند و شگرف این که دستگاه آن روز رادیو و سردمداران 
مربوط. قاسم جبلی را به گناه عربی خواندن از شرکت در برنامه‌های 
رادیو محروم نمودند و عجیب‌تر آن که تاکنون, در تاریخ موسیقی ایران و 
اين سرزمین هیچ خواننده‌ای از نظر معروفیت و محبوبیت عام نتوانسته 
است به پای همان جبلی برسد !!». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جدخواه, اصغر 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


جدیکار, اکبر 
ِِِِ 


در کلاس 0 نوائي من با چند نفر از موسیقیدانان هم‌سن و سال خود 
از جمله اکبر جدیکار اشنا شدم, جدیکار سنتور می‌زد و حالا عشق نواختن 
او را به کلاس تار کشانده بود. پس از یکی دو سال او هم به گروه 
شاگردان استاد معروفی پیوست و نت و ردیف موسیقی را نزد آن استاد 
یگانه فراگرفت. ابراهیم سرخوش نوازنده‌ی چیره‌دست تار که صاحب سبک 
و فظرز آبی با شنتیوه‌ی. کذشتدان از دوستان بدر اکیر بود و در ان. روز کار با 
را ها و وی 
کار با سرخوش را ادامه و در برنامه‌هایی که استاد سرخوش با خانم 
روح‌انگیز داشت و دیگر ارکسترها نوازنده‌ی دوم تار بود. او از سال 25 به 
بعد در ارکستر برنامه‌های ارتش که بیشتر هنرمندان موسیقی ما 
برنامه‌های خود را از انجا شروع کرده بودند نوازنده‌ی تار بود. در دو سری 
صفحاتی که من در سال 1329 برای کمپانی شهرزاد و رویال خوانده‌ام 
اکبر نوازنده‌ی تار بوده است در سالهای بعد گرفتاری روزگار و پای‌بندی 
عیال و اولاد مثل بیشتر ما او را از آنچه دلش در گرو آن بود جدا کرد و با 
آن که جدیکار است کار دلش را جدی نگرفت. البته گاهگاهی مضرابی به 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جرجانی, ابوالحسن علی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

و را را او موه ار ار شیر 
حدیث شنید و دانشهای مختلف را اموخت. تا انجا که نعالبی او را در 
خوشنویسی و شعر و نثر با ابن‌مقله و بحتری و جاحظ برابر دانسته است و 
ابن‌خلکان نیز شعر وی را ستوده. ابتدا قاضی جرجان بود و بعد قاضی 
القضاة ری و از نزدیکان خاص صاحب بن عباد شد. در هفتاد سالگی در ری 
درگذشت. جنازه‌اش به جرجان منتقل شد. یاقوت حموی و ذهبی وفات وی 

را در دهه آخر قرن چهارم ذکر کرده‌اند. از اناد اد «الوساطة بین المتنبی و 
خصومه»؛ «تفسیر القرآن»؛ «تهذیب التاریخ», که گویا همان کتاب «صفة 
التاریخ» است؛ «مجموعه‌ی رسائل»؛ «کتاب الوکالة»؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (114 /<), تاریخ ادبیات در ایران (644 -355 /1), 
تاریخ الاسلام (حوادت 273 -271 /400 -381), تاریخ نیشابور (171), 
دانشنامه‌ی ایران و اسلام (946 /7), ریحانه (402 /1), سیر النبلاء (21 
-19 /17), الکامل (88 /7), کشف الظنون (1471 ,782), الکنی والالقاب 
(144 /2), لغت‌نامه (ذیل/ علی), معجم المولفین (123 /7), معجم الادباء 
(35 -14 /14), هدية العارفین (684 /1), وفیات الاعیان (281 -278 /3). 


جزایری شوشتری, عبدالکریم 
ِِِ 


۳ 1215 ق), فقیه عارف و شاعر. از نوادگان سید تخت |[ جزایری 
بود. در کودکی نزد جدش. سید عبدالله. درس خواند و پس از مرگ او از 
عموهای خود بهره جست. سید عبدالکريم از علامه وحید بهبهانی و علامه 
بحرالعلوم اجازه‌ی عامه داشت. وی در سفرش به مشهد از میرزا مهدی 
شهید خراسانی نیز استفاده حکمیات نمود و اجازه گرفت. جزایری پس از 
بهره‌جوئی از مجالس درس استادان خود به شوشتر باز گشت. او در لجف 
درگذشت و همان جا دفن شد. از آثار وی: «کشف الغطاء عن حال الغناء»؛ 
«الدرر المنثوره فی احکام المآئوره»؛ «مفتاح الجنة», در اصول و فروع: 
«مفتاح الایمان», به فارسی؛ «تنبیه الغافل فی حکم الجاهل»؛ «گرز آتشی 
بر فرق مرتشی». در حردمت رشوه؛ «هداية الانام الی ما یستخرج من 
الاجسام»؛ «نهاية الکفایتة», در شرح مقدمه «بداية الهدایتة»؛ شرح «الفیه‌ی 
ابن‌مالک؛ <«الجنة العاصمة للصوارم القاصمة»؛ «هشت بهشت». به 
فارسی, , در آداب زیارت. قصائد بسیاری در مدح ائثمه معصومین (ع). 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (32/8), الذریعه (172/25 ,405/24 ,325 
1 ۰ ,136/8 ,443/4 ,255/1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
63 مکارم للاثار (553 -552 /2). 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

1211-1274 ق), عالم دینی, فقیه و رجال‌شناس امامی. از نوادگان سید 
نعمت‌الله جزایری بود. در شوشتر به دنیا امد و پس از نشو و نما به 
اصفهان رفت و در محضر استادانی چون محمدابراهیم کلباسی به تکمیل 
تحصیلات خود پرداخت و سرانجام از وی اجازه اجتهاد گرفت. سید 
محمدشفیع گذشته از فقه در علم رجال نیز مهارت داشت. پیکر وی در 
تخت پولاد اصفهان مدفون است. از اتارش: «کشف الریاض» که حاشیه‌ای 
است بر «ریاض المسائل» سید علی طباطیائی؛ حاشیه‌ی «نقد الرجال» 
میرمصطفی تفرشی؛ «رساله‌ای در منجزات مریض»؛ تحقیقات متفرقه در 
نحو و فقه و رجال. ‏ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکرة القبور (371 -370), الذریعه (36/18), معجم 
المولفین (392/13 ,70/10), مکارم الاثار (2062/6 ,411 -408 /2). 


جزایری شوشتری, مصطفی 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

(283 1334/1 -1321 ق), فقیه و نشابه. معروف به امام‌زاده. وی در دو 
سالگی با پدرش به شوشتر کوچ کردند. درین شهرنشو و نما کرد و 
مقدمات علوم را نزد کسانی جون پدر و پسر عمویش. سید 0 
فرزند سید پر ی و دیگران فراگرفت. در سال 94 ق‌ به تجف رفت و 
به مجلس درس شیح نعمت‌الله دامغفانی و دیگر عالمان پیوست. پس از 
چندی به شوشتر بازگشت و به انجام خدمات دینی مشغول شد. چندی به 
کشورهای افریقایی سفر کرد. پس از بازگشت, , چون پدرش به اهواز رفته 
بود, به آنجا مهاجرت کرد. اندکی پس از درگذشت پدر. به نجف رفت و از 
مجلس درس آقا ضیاءالدین عراقی و حاج سید ابوالقاسم خویی بهره‌ها برد 
و چندی نیز از محضر درس آق سید ابوالحسن اصفهانی استفاده کرد. 
سیس برای بار دوم و این بار به نمایندگی از طرف آیت‌اللّه بروجچردی برای 
تبلیغ اسلام راهی آفریقا شد. پس از چندی به نجف بازگشت و در اين شهر 
درگذشت. از جمله آثار وی: «بوستان پیغمبر» يا «خاندان سادات 
جزایری», که زندگینامه‌ی سادات جزایری است؛ «گلستان پیغمبر» که 
زندگینامه‌ی سادات مرعشی شوشتر است؛ «تفسیر آیات بینات الناز لة», 
در فضایل اهل‌بیت سید کاینات؛ «تقریرات» برخی از دروس خودش. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (236/4,220/18). 


جزایری, رامین 
ِِ 


اه از سازگران و هنرمندان جوانی است که با علاقه و پشتکار 
به حرفه سازسازی به خصوص تار مشغول است و با سازهایی که 
می‌سازد. آیتده‌ای بس درخشان در انتظار او است: 

وی به سال 1340 در تهران متولد شد. برادر بزرگ وی نواختن ساز تار را 
نزد محمدرضا لطفی فراگرفت و چون هر روز در منزل تمرین و مشق تار 
می‌کرد. رامین تحت تاثیر نوای دل‌انگیز تار قرار گرفت و به موسیقی 
سنتی ایران سخت علاقمند گردید. لذا خود روزی جهت فراگیری موسیقی 
و نواختن تار نزد هنرمند والا و باارزش زیدالله طلوعی رفت و مدت یک 
سال و نیم نزد ایشان مشغول یادگیری موسیقی شد. سپس نزد محمدرضا 
لطفی هنرمند باارزش دیگر ساز تار رفت و حدود دو سال هم نزد این معلم 
خوب و دلسوز, ردیف‌های موسیقی سنتی را کار کرد. پس از چندی نزد 
جمال سماواتی, هوشنگ ظریف, حسین علیزاده رفت و از این نزو کات تار 
بهره‌ور گردید. از آنجایی که وی سخت به موسیقی اصیل و سنتی ایران 
علاقمند گردیده بود, لذا برای ساختن سازها و ادوات موسیقی سنتی اقدام 
کرد و از سال 1362 شروع به ساختن سازهای تار,. سه‌تار نمود و خود را 
در اين مورد شاگردی مستقیم استادی را نکرد ولی تحت تأثیر آموزش 
استادان: مهدی کمالیان فرهمند. دکتر ناجی و عده‌ای دیگر از سازندگان 
جدید و قدیم ساز قرار گرفت و با علاقه و ابتکار و تجربه خود, سازهایی را 
ساخت و ارائه داد که قابل تعمق و بحث است در هنر و صنعت سازسازی 


«ِ# 
۹۷ ساخت وی را محمدرضا لطفی, حمید متبنسم ؛ جمال سماواتی, 


حجسین علیزاده و سه‌تارهای او را جمید متبنسم ؛ حجسین علیزاده, قشنگ 
کامکار و عده‌ای از صاحبان نام در دست دارند. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


جزائثری, یت | 
فرن:11 


ات ارات ۳ 

(قس. نعمةالله): جزائثری. سید مت بن عیفر جزاثری شوشتری 
(ف. 1112 ه.ق), از اکابر فا کون علمای امامیه که در فقه و حدیث و 
تفسیر و ادب و علوم عربی متبحر و استاد بود. وی از شاگردان علامه‌ی 
فحلشی و مس فص سای آسته وه ار بالات اه سامح 
حاشیه‌ی ی حاشیه‌ی شرح جامی, شرح روضه کافی, شرح کبیر, 
نورالانوار و هدیةالمومنین است. 

پر کرفته از کتاب :فرهی فارسی مین رو قتشم ) 


از بزرگان گمنام گذشته که مربوط به قرن هشتم و نهم هجری قمری تلقی 
و مغفور فی حینة‌السیف (کشته شدن در معر که جنگ) متصف که با تطبیق 
تاریخی باید پس از عصر شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده و خود از سلسله 
سادات امامزاده ابوالحسن علی زین‌العابدین محسوب چه از احفاد وی 
سید محفمدعلی بن سلطان محمّد الحسینی العریضی الجزی الاصفهانی 
متوفی به سنه 955 هجری قمری طبق گزارش احوالات و مکتوباتش در 
کاب اس هه نا سم 1 واه ۰ مرا ای اه بصن که 
وابستگی ن- لین العریض فرزند هفتم امام همام محمد الصادق- علیه 
السلام- و قریه عریض در حوالی مدینه منوره داشته از او یاد و این سید 
فخرالدین علی جزی از نظر عقیدتی و اجتماعی از مریدان صفویه و در 
حقیقت معاصر با مشایخ صفوی پس از عصر شیخ صفی الدینِ و عصر 
خایقه‌الخامایی ابا هدر ظضر. برکفانان سا ح‌هاف. فبلهای انفا در کر 
بوده و باید او را از افراد برجسته و بارز دوره قطب‌لاقطابی و زمان 
مشایخ صفوی به حساب اورد. ۱ 

برگرفته از کتاب :فرهنگ تاریخ گز و برخوار 


جعفری امید, داود 
ِِِ 


09 ۳۳ امید به سال 1308 شمسی در تهران متولد شد و پس از 
طی تحصیل ابتدا به دبیرستان رازی رفت. در سال دوم این دبیرستان به 
تشویق علی‌محمد خادم میثاق که دوستان صمیمی پدرش بود به هنرستان 
عالی موسیقی که در آن زمان به مدیریت پرویز محمد و معاونت روبیک 
گریکوریان اداره می‌شد رفت. در هنرستان ویولنسل را زیر نظر میس 
خوتسیف (برادر سرژ خوتسیف) و کلاس همنوازی را نزد سورن اراکلیان و 
پیانو را در کلاس استادان مختلف هنرستان فراگرفت. وی در کنسرت‌های 
ماهیانه هنرستان, سیس در فرماندهی موزیک تیپ رشت, وزارت فرهنگ و 
هنر, ارکستر سمفونیک تهران, تدریس در هنرستان‌های عالی موسیقی و 
موسیقی صام نز ارکسترهای مختلف رادیو, ارکستر 9 و برنامه‌های گل 
شرکت و همکاری کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


جعفری امید, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

و 0 امید به سال 1326 در خانواده‌ای اهل هنر موسیقی در 
تهران پا به عرصه‌ی وجود نهاد. پدرش که از دوستان هنرمندان فقیدی 
مثل: رادمرد و البرز بود. خود به ردیفهای موسیقی ایران اشنا و علاقمند 
بود. محمود جعفری امید, دوران کودکی را در «دروس» (یکی از محلهای 
اطراف شمیران) سپری کرد. حدود چهل سال پیش در این محل که هنوز 
ساختمانها این چنین ساخته نشده بود و هنوز درختان آن قطع نگردیده و 
مزارع گندم و جو و زمینهای فراوان وجود داشت., چوپانهایی بودند که هر 
روز برای گوسفندان خود که در آن حوالی می‌چرانیدند «نی» می‌زدند و 
وی که ناظر بر آن بود, از همان کودکی مجذوب «نی» و ناله‌ها و سوز و 
جداز این شاز سح آمیز ده در این بارج خود محمود جعفری می‌گوید: 
«پشت منزل ما که در دروس قرار داشت. چوپانان هر روز گوسفندان خود 
را می‌چرانیدند و هنگام استراحت برای سرگرمی خود نی می‌زدند و من که 
گوبا حد ود 5 پا 6 سال داشتم هر روز برای گوش دادن به صدای نی ایشان 
جلوی منزلمان می‌نشستم تا این که خانواده‌ام تفع لیکو یه مبلغ 5 ریال 
برایم خریداری کردند و از ان زمان من به تلاش بسیار توانستم صدای نی 
را از چوپانان تقلید کنم ولی چون این امر موجب سردرد و ناراحتی 
اطرافیانم می‌شد. مرتب مرا از نی زدن منع می‌کردند و من چون دست 
بردار نبودم, عاقبت نی مرا شکستند ولی این علاقه در وجود من از بین 
نرفت که هیچ, بلکه روزبروز هم برای یادگیری نی کوشاتر گردیدم, لذا بعد 
از اتمام تحصیلات دوره‌ی ابتدایی در سال 1342 در ابتدای مدیریت استاد 
هنرمند اقای حسین دهلوی وارد هنرستان موسیقی ملی شدم و به عنوان 
ساز تخصصی فلوت را انتخاب کردم و نزد اقای منوچهر منشی‌زاده که یکی 
از نوازندگان فلوت او ارکستر سنفونیک بود به تحصیل پرداختم و چون در 
محیطی تحصیل می کردم که اکثراً ساز ایرانی می‌نواختند. خوشبختانه از 
راه گوش به دستگاهها و کمی ردیف عخشتقی اند ات اشنا شدم و در سال 
8 از هنر موسیقی ملی دیپلم گرفتم». محمود جعفری امید سپس در 
کنکور هنرستان عالی موسیقی که به سرپرستی اقای قریب اداره می‌شد 
شرکت می‌کند و قبول می‌شود و در دوره‌ی عالی هنرستان مشغول 
تحصیل می‌گردد و در سال 1353 از هنرستان عالی با درجه‌ی ممتاز نائل 
به دریافت لیسانس می‌شود و 2 بورس تحصیلی در اختیارش گذارده 


می‌شود یکی , به کشور فرانسه و دیگری به آمریکا ولی متأسفانه به علت 
درگیری و بعضی مشکلات خانوادگی نمی‌تواند از این بورس‌ها استفاده کند 
و از رفتن خارج منصرف می‌گردد. و در همین سال وارد خدمت سربازی 
می‌شود و بعد از دوره‌ی اموزشی با درجه‌ی افسری به بیرجند یکی از 
شهرهای توابع استان خراسان اعزام می‌شود و فرمانده‌ی پیاده نظام انجا 
می‌گردد. وی از سال 1348 تا 1353 که مشغول گرفتن لیسانس بود در 
ارکسترهای رادیو و فرهنگ و هنر مشغول کار شد و در مدارس شمیران 
سرود و موسیقی تدریس می‌کرد. در سال 1355 که خدمت سربازی وی 
به پایان می‌رسد به تهران می‌اید و به طور دائم در صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی به کار نوازندگی و آهنگسازی ادامه می‌دهد و در سال 1358 طی 
ابلاغی که از طرف صدا و سیما به وی شد. مشغول تدریس موسیقی در 
دانشکده‌ی هنر شیراز گردید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جعفری تبار. مجید 
۰ 


حجة الاسلام والمسلمین استاد مجید جعفری تبار در سال 1340 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود و 
از همان خردسالی تحت تربیت پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله حاج شیم 
محمود جعفری تبار خواندن قران را آموختند. 
ایشان قرائت و تحقیق مصطلح قرآنی را از سن 10 سالگی آغاز نمودم و 
انش و هماوست ادا آیات.و کیت سر باعت فد بواند کل عران 
3 را با 20 روایت 14 روایت مشهور و 6 روایت غیر مشهور حفظ 
ید. 
استاد جعفری‌تبار در زمینه تفسیر, علوم و معارف قرآنی, صاحب آثار 
متعددی می‌باشند و همین احاطه به علوم قرآنی باعث گردیده تا سبک 
زیبای تلاوت ایشان مبننی بر «تطابق لحن با معلی >> استوار گردد و همین 
امر موجب گردیده تا شنونده در هنگام شنیدن تلاوت ایشان به درک 
عمیق‌تری از آیات الهی نایل گردد. ۳ شدید مسمعین در جلسه تلاوت 
آنات آخر سور بقره که در شب شهادت حضرت علی(ع) مصادف پا 
چهلمین شب درگذشت پدر استاد جعفری تبار - اجرا نقنده تأبید کننده این 
مطلب است. این تلاوت و نیز تلاوت سوره توحید که به وجوه مختلف 
تلاوت شده است از زیباترین تلاوت‌های ایشان می‌باشد. 
ایشان در شهرهای مختلف ایران به تلاوت پرداخته ولی عمدتاً جلسات 
تلاوت خود را در مسجد رفعت قم برگزار می‌کند. جلسات مرکزی فنون 
منابع زندگینامه :۱۲۵://۷۷۷۸/۷۷۰۵۱۵۱۵۱۵۲۵۵۰66۲ 


جعفری تبار. مجید 
ِِِِ 


حجة الاسلام والمسلمین استاد مجید جعفری تبار در سال 1340 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود و 
از همان خردسالی تحت تربیت پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله حاج شیم 
محمود جعفری تبار خواندن قران را آموختند. 
ایشان قرائت و تحقیق مصطلح قرآنی را از سن 10 سالگی آغاز نمودم و 
انش و هماوست ادا آیات.و کیت سر باعت فد بواند کل عران 
3 را با 20 روایت 14 روایت مشهور و 6 روایت غیر مشهور حفظ 
ید. 
استاد جعفری‌تبار در زمینه تفسیر, علوم و معارف قرآنی, صاحب آثار 
متعددی می‌باشند و همین احاطه به علوم قرآنی باعث گردیده تا سبک 
زیبای تلاوت ایشان مبننی بر «تطابق لحن با معلی >> استوار گردد و همین 
امر موجب گردیده تا شنونده در هنگام شنیدن تلاوت ایشان به درک 
عمیق‌تری از آیات الهی نایل گردد. ۳ شدید مسمعین در جلسه تلاوت 
آنات آخر سور بقره که در شب شهادت حضرت علی(ع) مصادف پا 
چهلمین شب درگذشت پدر استاد جعفری تبار - اجرا نقنده تأبید کننده این 
مطلب است. این تلاوت و نیز تلاوت سوره توحید که به وجوه مختلف 
تلاوت شده است از زیباترین تلاوت‌های ایشان می‌باشد. 
ایشان در شهرهای مختلف ایران به تلاوت پرداخته ولی عمدتاً جلسات 
تلاوت خود را در مسجد رفعت قم برگزار می‌کند. جلسات مرکزی فنون 
منابع زندگینامه :۱۲۵://۷۷۷۸/۷۷۰۵۱۵۱۵۱۵۲۵۵۰66۲ 


جعفری ملایری, ۳( 
۵۰ 


۳ صاحب نام ولی گمنام و ناشناس در گوشه و کنار کشور 
که اگر به سراغ ایشان بروم و به صدای ساز آنان گوش فراداریم, خواهیم 
شنید که با ساز خویش حرف می‌زنند و با شنونده سخن‌ها دارند. یکی از 
اين هنرمندان خوب و باارزش, حبیب‌الله جعفری است که به سال 1322 
در ملایر متولد شد. 

وی دوازده بهار از سنش گذشته بود که در یک شب مهتابی در نیمه‌های 
شب که مردم به خواب ب فرورفته بودند. از تخر به. نهر من امد وناز کوخه 
و پس کوچه‌های باقاخ ملایر ۳ می‌کرد, صدای نفیر نی‌نواز ناشناسی را 
شنید که قدم‌هایش را بر روی زمین سست کرد و آهسته آهسته او را 
دنبال صدا کشانید, تا به در منزل صاختب اضدا رسید.. انقندر ایستاد و به 
صدای نی گوش فراداد تا دیگر صدا خاموش شد. وقتی به خود آمد دید که 
سپیده صبح دمیده است, آن وقت سوی منزل روان گشت و دیگر آن حبیب 
چند ساعت پیش نبود, بلکه حبیبی بود که «حبیب» او نی گشته بود. و بدون 
این که به بستر رود و خستگی را از جسم و جان بدر کند در فکر تهیه و 
خرید نی جهت نواختن گردید. 

همان روز یک نی‌لبک 5 ریالی پلاستیکی خريداري کرد و نزد خود شروع به 
مت آهنگ‌های محلی زادگاو خویش 3 آنقدر نزد خود به تمرین 
ندیده توانست در سایه استعداد خدادادی ۰ و ممارست خود با این 
ساز اشنایی پیدا نمودر 

سال 1340 به تهران آمد, در میدان گمرک از یک پیرمرد نی‌فروش یک نی 
پلند به قیمت یکصد ریال خرید و از اين به بعد با آن شروع به نواختن 
آهنی‌ها کرد تا اینکه در سال 1342 از میدان بهازستان که کذر می‌کرد: در 
مغازه دلشاد نی‌های متعددی پشت شيشه نظر او را به سوی خود جلب 
نمود و سوال کرد که این نی‌ها چگونه است؟ در جواب به او گفته شد: 
«که این نی‌ها, به نام نی هفت‌بند مشهور است و صدایشان بسیار خوب 
می‌باشد و باید با دندان نواخته شود». 

حبیب با خرید یک نی یکهزار و پانصد ریال به منزل رفت و خود می‌گوید: 
«در راه منزل با تعجب به خود می‌گفتم مگر می‌شود که نی را با دندان 
نواخت؛ تاکنون هرچه بی‌زن دیده‌ام و خودم هم نی نواخته‌ام با لب بوده, 


چگونه اینها می‌گویند که باید اينها را با دندان نواخت». 

به هر حال در منزل نی را گذاشتم لای دندان‌های جلویی خود و صدای نی 
را دراوردم, مدت‌ها به اين طریق نزد خود تمرین کردم تا اين که سال 
0 به کلاس استاد اسماعیل مهرتاش جهت نت‌خوانی و فراگرفتن 
گوشه‌ها و ردیف‌های آواز ایرانی رفتم و مدت دو سال در کلاس آن استاد 
دلسوز مشغول فراگیری نت گردیدم. ۳ در سال 1352 به وزارت 
فرهنگ و هنر وقت رفتم و در امتحانی که توسط آقایان: مصطفی پورتراب 
و زنده‌یاد رادمرد از من به عمل اوردند, قبول شدم و از ان تاریخ در 
ارکسترهای این وزارتخانه بخصوص با ارکستر اقای مهرافشان و اقای 
حسین فرهادیور اغاز همکاری نمودم و در خلال این همکاری‌ها نزد اقای 
حسن ناهید هنرمند چیره‌دست نی مشغول فراگیری نواختن صحیح نی و 
نت و سبک و سیاق نوازندگی ایشان را به مدت یک سال و نیم ادامه دادم 
و هر سال به شهر هنرمندپرور اصفهان می‌رفتم و سه- چهار روز نزد استاد 
حسن کسائی می‌ماندم و کسب فیض می‌کردم. و همکاری مداوم در 
برنامه‌های فرهنگی هنری خود را ادامه می‌دادم و همراه سایر هنرمندان 
کنسرت‌های متعددی در شهرهای: بوشهر, شیراز. بندرعباس در سالن‌ها و 
موسسات فرهنگی هنری ان دیار شرکت کردم و این همکاری‌ها ادامه 
داشت تا این که از سال. 1357 بة شغل: آزاد تر کشتم. و اکتون شاز «نی» 
را گاهگاهی برای دل خود می ز نم و از گذشته خویش حکایت می کنم و از 
روزگار شکایت می‌کنم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


جعفری, اباذر 


قرن:15 


تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه له 

متولد سال 1351 در شهرستان هشترود از توابعه تبریز .مهاجرت به شهر 
قم زر ال 1۱524 آغار تحضلات ابتداس ار سال 1.59 بر فم تا ال اول: 
دبیرستان در دبیرستان امام صادق(ع) قم. ورود به حوزه علمیه مقدسه در 
ال 1۱07 چ اه نوات هر مت میم مصالت تا سا تم و 
ادامه تحصیلات در مدرسه امام محمد باقر(ع) و سپس شرکت در دروس 
عمومی حوزه مبارکه تا اتمام سطح و تحصیل خارج.ورود به موسسه 
اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1375 و تحصیل در دوره 
کار اس او پست ات موس ناس سل سا 10 
همزمان اشتغال به فعالیت پژوهشی در داثئرة المعارف علوم عقلی 
اسلا نکن این مونسنته ید عفت. 7 سال. اشخال به فعالمت. تحفیکین :و 
مدیریتی در مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم. به مدت 4 سال.همکاری با ستاد پاسخگویی به مسائل 
دینی در امور پژوهشی و ساماندهی اطلاعات پرسش و پاسخ مراکز 
پاسخگویی دینی بمدت 4 سال.تدریس دروس تفسیر, تفسیر موضوعی و 
روش تفسیر در دانشگاه. 


جعفری‌امید, داود 
ِِِِ 


به ال 8 داود جعفری‌امید در تهران متولد شد. وی به سال 1326 
-1325 به هنرستان موسیقی در زمان مدیریت پرویز محمود می‌رود و در 
کلاس دوم متوسطه در رشته ویولن‌سل ات نام و و در سال 1310 در 
این رشته دیپلم می‌گیرد. وی یک سال و نیم قبل از گرفتن دیپلم در ارکستر 
سنفونیک که به رهبری پرویز مجمود برنامه اجرا می‌ کرد به تفا ند کین 
مشغول می‌گردد. بعد از گرفتن دییلم به مدت دو سال به خدمت سربازی 
می‌رود و به علت تخصص در رشته موسیقی در ارتش به فرماندهی 
موزیک تیپ رشت منسوب می‌شود. پس از اتمام دوره‌ی خدمت سربازی, 
در سال 1333 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر برای هنرآموزی در 
هنرستان موسیقی ملی در رشته ویولن‌سل و همچنین نوازندگی در ارکستر 
سنفونیک به رهبری آقای حشمت سنجری درمی‌آید و در همان سالها ضمن 
فعالیت در ارکستر سنفونیک و تدریس در هنرستانهای عالی موسیقی و 
موسیقی ملی برای ادامه تحصیل در هنرستان عالی موسیقی در کنکور 
شرکت کرد و بعد از موفقیت در ان به ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی عالی 
مشغول می‌شود و در همان زمان ضمن فعالیتهای مختلف و وظایف محوله 
و تحصیل؛ در ارکسترهای مختلف مثل ارکستر بزرگ و کلها در رادیو و 
همچنین در ارکسترهای فرهنگ و هنر, مثل ارکستر: صبا, رادمرد. خادق 
میثاق و حسین دهلوی همکاری کرد. 

داود جعفری امید در سال 1340 در رشته ویولن‌سل به درجه‌ی لیسانس 
نائل می‌شود و در سال 1346 با افتتاح تالار وحدت (کودکی) و ارکستر اپرا 
در ارکستر سنفونیک مدت دو سال مشفغول فعالیت می‌شود. در سال 
6 به علت کار زیاد که ناراحتی در ستون فقرات به وی دست می‌دهد. 
به دستور دکتر از فعالیت زیاد منع و در همین سال در این ارکستر مشغول 
تدریس سلفر و تثوری به هنرجویان کر ارکستر سنفونیک می‌شود که مدت 
سی سال متداوم مشغول تدریس می‌باشد و در این مدت تواننست 
شاگردان شایسته‌ای نظیر: حمید کازرانی که مدتی هم ویولن‌سل اول 
ارکستر سنفونیک تهران بود و در اروپا هم در ارکستر معتبری همین سمت 
را دارد تربیت نماید. همچنین آقایان؛ تویسر کانی و مجید اسماعیلی که 
هم‌اکنون در ارکستر سنفونیک ِ کار می‌باشند. وی در سال 1359 
بازنشسته شد ولی هم‌اکنون بنا به دعوت اداره‌ی پژوهش‌های هنری 


وزارت ارشاد اسلامی مشغول ندریس می‌باشد و برای او زارفن: صحی 
موسیقی به جوانان علاقمند در سال 13994 کلاسی تأسیس کند که در آن 
شباز‌های تین را زین نظر مربیان میخض و تحضیل کردم آموویش می دهد 
وان اس که ار ان دام با شون ود را مسفن ی یرای 
ادا نماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جعفریان. علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 
را ای ور ره ای اب 
برای خود دارد. در اوائل نوجوانی بر اثر حادثه‌ای قدرت بینایی خود را از 
دست داد ولی این امر نتوانست او را از صحنه‌های نبرد زندگی دور سازد. 
مردانه ایستاد و مقاومت کرد و مبارزه کرد تا اکنون که یکی از چهره‌های 
و ۹ و فضیلت در امور فرهنگی و هنری 
می‌باشد, علی جعفریان می‌گوید: 

«در تهران متولد شده‌آم و در سنین نوجوانی بر اثر حادثه‌ای تایه خود را 
از دست دادم. پس از چند سال مدرسه‌ای مخصوص تعلیم به نابینایان 
تاسین کرندید که من در آن مذرسه تا کلاس:ششم ابتدایی تحضیل کردم د 
چون در مدرسه مذکور واحد موسیقی هم وجود داشت. ویولن را به عنوان 
ساز تخصصی انتخاب و شروع به تعلیم گرفتن نمودم. 2 
نخستین معلم من استاد حسینعلی وزری‌تبار بود و بعد از ایشان اهنگسازی 
و ارکستر را نزد استاد جواد معروفی و سلفر و تئثوری را نزد اقای منوچهر 
رشیدی در مدرسه نابینایان کار کردم و پس از ان دوره‌های دبیرستان را در 
آموزشگاه شبانه خزائلی به پایان رساندم, به موازات کلاس‌های شبانه, ۱ 
هنرستان موسیقی ردیف‌های استاد صبا را که مخصوص ویولن بود 
همچنین سایر اتودها را نزد استاد حبیب ال بدیعی به پایان رساندم 0 
به کار آهنگ‌سازی پرداختم تا آنجا که نزدیک به 30 آهنگ برای رادية ساختم 
که اغلب آنها به. وسیله استادانی چون. اقایان؛ مهتدس سیروس شهردار: 
وسیله خوانندگانی که در رادیو فعالیت داشتند اجرا گردید. 

در سال 1348 ابتدا در کنکور دانشگاه شیراز شرکت کردم و در رشته‌ی 
ادبیات فارسی پذیرفته شدم و در همان سال نیز در کنکور دانشگاه تهران 
در رشته حقوق قضایی قبول شدم. نظر به این که ادبیات با موسیقی 
همراه و قرین می‌باشد, من هم این رشته را انتخاب کرده و به شیراز رفتم 
و در این رشته فارغ التحصیل شدم و چون / زمان دانشجویی در کارهای 
هنری دانشگاه فعالیت‌های چشمگیری از خود نشان دادم. پس از 
فارغ التحصیل شدن به پیشنهاد رئیس دانشگاه استخدام و به عنوان 
کارشناس امور هنری و مسئول واحد فوق برنامه مشغول به کار شدم و 
هم‌اکنون هم مسئولیت واحد موسیقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را 


عهده‌دار هستم و در ساعات فراغت هم به اشخاص علاقمند در رشته‌های 
ویولن و پیانو تعلیم می‌دهم. 

علی جعفریان, تاکنون کنسرت‌های متعددی در مجامع علمی و هنری برپا 
کرده که بیشتر با استادان بزرگ موسیقی کشور بوده است و این قدرت 
نوازندگی این هنرمند والا را می‌رساند. از جمله در کیهان چهارشنبه یکم 
آبان‌ماه 30( آمده؛ «به دعوت کارشناسی امور هنری دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز, کنسرت استاد جواد معروفی در تالار اقبال لاهوری این 
شهر برگزار شد. در این کنسرت استاد جواد معروفی قطعاتی مانند: 
«خواب‌های طلائی», «فانتزی ژیلا», «چهارگاه». «کوکو». و «رایسودی 
اصفهان» را با پیانو اجرا کرد که مورد توجه بسیار قرار گرفت. 

همچنین در دو شب کنسرت. علی جعفریان کارشناس امور هنری دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز قطعاتی در مایه «ماهور» و «اصفهان» با ویولن به 
صورت همنوازی با استاد اجرا کرد و استاد جواد معرفی قطعه «مرثیه 
عاشورا» را ساخته خود را برای اولین‌بار در شیراز اجرا کرد. به گزارش 
خبرنگار کیهان در شیر از, در دو شبی که کنسرت استاد جواد معروفی اجرا 
شد, دانشجویان و دانشگاهیان و اساتید و پزشکان از این برنامه هنری 
استقبال 22 یکی از مسولان آمور هنری داشنگاه اعلام کرد هدف از 
دوبان وک شراخ بیشتر برنامه‌های هنری است 0 به 
موازات فعالیت‌های علمی در راستای اعتلای پرورش روح و ذوق هنری 
دانشجویان می‌کوشیم و با دعوت از اساتید برجسته رشته‌های هنری. ضمن 
فراهم آوردن امکان اساس: مشیم دانشحویان با این ردان تساعات 
فراغت آنان را نیز با غنی‌ترین و سالم‌ترین برنامه‌های فرهنگی پر نمائیم». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


جلابی 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(منسوب به جلاب بخش 1( هجویری, ابوالحسن علی ابن عثمان بن 
اتوغلیه اه عارفان هتسد ان فرن سخ اف 40اه فا استت: حلایی 
از مریدان شیح ابوالفضل محمد بن حسن ختلی است و جز او بسیاری از 
مشایخ را نیز دیدار و از انان در کتاب خود نقل قول کرده است. کتاب 
معروف کشف المحجوب. (ه.م.) از اوست. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


جلال 
رن 


جات 0۳ 7 

(س چهاردهم ق), سازنده‌ی ساز و نوازنده. در قزوین به دنیا امد و مردی 

دانشمند و هنرمند بود. وی علاوه بر ساختن تار و سه‌تار به نواختن انها نیز 

ایکا ای مس را ات رای ار ال 
بین اهل فن شهرت دارد. محمد عشقی, سه‌تار ساز معروف, از تربیت 

ِ اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متا زندگنامه کار هوسعی 6961 +695 21 


جلالی, احمد 
ِِِ 


رو -1289 ش), موسیقیدان و شاعر, متخلص به مهجور. وی در 
کرمانشاه به دنیا امد و تحصیلات مقدماتی را در همان شهر به پایان 
رسانید و نزد افاضل شهر به کسب علم و دانش پرداخت و با فنون ادب و 
رموز آن اشنا شد. مهجور از اغاز جوانی به شعر و شاعری پرداخت و چون 
دارای ذوق و استعداد موسیقی بود که آموختن تار نیز, نزد پدر. همت 
گماشت و در این راه از استاد یحیی خان زرین پنجه تعلیم گرفت و مهارت 
یافت. جلالی مدتی در اداره‌ی دامیزشکی و شهرداری مشغول کار بود و 
سپس در رادیو مشغول خدمت شد. جلالی شاعری خوش ذوق بود و غزل و 
قصیده را نیکو می‌سرود.| 1] 

شاعر. 

تولد: 1289, کرمانشاه. 

درگذشت: 6 اردیبهشت 1372 کرمانشاه. 

احمد جلالی گوران فرزند آقاخان که در شعر «مهجور» تخلص می‌کرد, 
تحصیلات مقدماتی را در مدرسه‌ی اسلامیه همان شهر به پایان رسانید و 
در خارج از محیط مدرسه, نزد افاضل شهر خود به کسب دانش پرداخت و 
با فنون ادب و رموز شعر آشنا گردید. 

«مهجور» از آغاز جوانی به شعر و شاعری پرداخت و بیشتر در غزل و 
قصیده شعر می گفت. در بیست سالگی به آموختن تار نزد پدر و سپس 
ِِ بحعیی زرین‌پنجه پرداخت و با چند و کح موسیقی اصیل ایرانی آشنا 


جلالی همنگام تأسیس اداره‌ی دامیزشکی در کرمانشاه به وسیله دکتر 
اندریات آلمانی در آن اداره استخدام شد و به خدمت پرداخت. پس از 
چندی به شهرداری رفت و بالاخره در سال 1337 پس از ۱ اداره‌ی 
رادیو به خدمت آن دستگاه درآمد و سرانجام بازنشسته شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] سخنوران نامی معاصر (3476 -3472 /5). 


جلالی, سید جلال 
ِِِِ 


۳ رحجمت آباد 

و 90 سال از سوی شهرداری بمبئی به لحاظ تعمیل شدن قبرستان کهنه 
جهت دقن اموات ت ایرانیان و شیعیان مقیم بمبتی اهدا شده است. هححجت 
الاسلام و المسلمین رجبی کف از روحانیون وقت دن 22 فوربه 1999 در 
آن قبرستان دفن شده است که اکثر ایرانیان به هنگام ورود به قبرستان از 
مقبره‌ی ان مرحوم دیدار فن کنتند و برای روج او فاتحه می‌خوانند و شدید | 
۳ ۱ 

اعضای تولیت قبرستان عبارتند از پروفسور حسینی؛ محمد آقا شیرازی, 
باقر شیرازی سید حسین سوداگران مهدی مندیل و سید جلال جلالی. 
قاان ر اسعدحت تا فتاه سا در ی رون 
اسرائیلی‌ها قرار دارد که متروکه است و قرار است شهرداری بمبئی ان 
تسا یل رم لسا سعت ماس تن اساسا اخصیال 
استفاده‌ی شهرداری از بخشی از زمین قبرستان ایرانیان بعید به نظر 
و ور اس ماه وان تا ی را تا اه 
۵ اطرافت: فپرسشان زا ذیوار هخضار کی کرده‌انو یر کرفته از کاب ایکا 
راسخون 


یز زا لین آنهتر 
مت 


743 0 دانشمند. وی منسوب به جلدک. از اهالی خراسان بود و در 
قاهره ساکن. مدتی نیز در دمشق به تحصیل پرداخت. او در اموختن علم 
کیمیا ولع زیادی داشت. در قاهره درگذشت. از اتارش: «کنز الاختصاص 
فی معرفة الخواص»؛ «البدر المنیر فی معرفة اسرار الاکسیر»؛ 
«مختصر»؛ «المصباح فی علم المفتاح»؛ «البرهان فی اسرار علم 
المیزان»؛ «التقریب فی اسار الترکیب والکیمیا»؛ «غاية السرور فی شرح 
تمام الشذور».[ 1] 

علی ابوعزالدین کیمیاگر و اکسیری معروف اسلام (ف. 647 ه.ق.) وی 
الیفاتی: .در فن. کیمیا دارد. از آار اوست: «المضباخ قی اسزار علم 
المفتاح» و «نتائج الفکر فی احوال الحجر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (157/5), اعیان الشیعه (518 -517 /3)؛ 
الذریعه (13/16 ,664/4 ,68/3), ریحانه (417/1), کشف الظنون (1707 
1 ۱ الکنی والالقاب (148/2), لفت‌نامه (ذیل/ ایدمر جلدکی), 
معجم المولفین (28/3). 


«۵ ۰ِ 


1 له جمالی اردستانی مشهور به پیرجمالی از شاعران و مولفان و 
کارتان ریت نس شاک ارت صوا ماه ی مارد 
که اوایل قرن نهم در اردستان متولد شد. و به تحصیل در علوم ادبی 
پرداخت و از آغاز به سرودن شعر و نگارش نثرهای ادبی علاقه مند شد. و 
به طریقت سهرورد بر روی آورد و نثر پیر مرتضی اردستانی سالها به 
سلوک مشغول شد و پس از سیاحت بسیار, طریقت پیرجمالیه را بنیان 
فرخمالی در ال ۱۱۰99 با بت فولی ور 001 ور کرست. کرو < عایم 
رسمی و حرفه ای : پیرجمالی از کودکی اصول عرفان و علوم ادبی (شعر 
و نثر)را به خوبی اموخت. وی پس از سالها سلوک در طریقت سهروردیه 
طریقت پیرجمالیه را بنیان گذاشت. وی تا پیش از این زد پیرمرتضی 
اردستانی به تحصیل و کسب مرأتب معنوی مشغول بود و مدتی را نیز در 
ولایات مختلف به گردش پرداخته بود. فعالیتهای ضمن تحصیل : پیرجمالی از 
اغاز تحصیل به سرودن شعرهایی می پرداخت و بعدها تخلص جمالی را 
برای خود برگزیداستادان و مربیان : نلسب تعلیم و استادان پیرجمالی به 
شیخ شهاب الدین سهروردی می رسید. اما استاد بلافصل وی پیرمرتضی 
ای اس ای ما یر 
سلوک گذراند و درعین حال به تالیف کتب عرفای و سرودن اشعار و 
گرهانی ادیش اعت جانگه ال 800 کاب خصاع الارماع در شال 272 
کتاب فتح الابواب را کات و مدتی را به سیاحت پرداختزمان و علت 
فوت : وفات پیرجمالی در سال 879 اتفاق افتاد. اما برخی از جمله ادگار 
بلوشه , اتحال معتقدند که وی در 901 ه.ق درگذشته است.مشاغل و 
سمتهای مورد تصدی : پیرجمالی پیش از تاسیس طریقت پیرجمالیه به 
درجه ی عرفانی «پیر» (مرشد کامل) دست يافته بود. فعالیتهای اموزشی : 
پیروان پیرجمالی در مرکز و شرق ایران (بویژه هرات) پراکنده 
تم یضرا کرش که فرد از باتا ند اه مار می اد .ال لوب . فص 
هن ایوس ات سای واه سار 
وتا ان فان یات کی اه با ما را 


تشکیل می دادند. که در قرن نهم در خراسان و هرات رواج 
داشت.همفکران فرد : در زمینه شعر, غزل عارفانه پیرجمالی در حد اشعار 
بزرگانی جون قاسم انوار تبریزی, شاه داغی شیرازی و شمس مغربی 
بوده است.آرا و گرایشهای خاص : پیرجمالی با چند واسطه , شاگرد شیخ 
شهاب الدین سهروردی بود و اختمالا طریفتی که بدید: آورده تخت تاثیر 
طربفت :تفر مرذبه مق باشتد ابا اتحفاست امه بان الحقایق فی امواد 
, تنبیه الغافلین ,حقیقه الاداب [صفا, تاریخ ادبیات در ایران. ج4, ص 455], 
دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات , رباعیات در شرح منظومه صفوت اهل 
اتحقیق اضل الدین کاشانی , سیر المرسلین يا حقایق احوالی المصطفی 
ویژگی اثر : که مثنوی بزرگی است شامل هفت منظومه:1- مصباح الارواح 
(تالیف 868) 2- احکام المجبین؛ 3- نهایه الحکمه 4- بدایه المحبه <- هدایه 
المعرفه 6- فتح الابواب (تالیف 873) 7- شرح الواصلین (تالیف 8.)876 
فتح الابواب , فرصت نامه , قدرت نامه , کشف الارواح يا یوسف و زلیخا 
(در تفسیر سوره یوسف) , کلیات / کنزالدقایق و میزان الحقایق مدع 
الفقر #صف ات ویر کی ار > او ۳ 419 رساله)16 مرأت اجب 
القلوب ی [ نفیسی, تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان 0 
1 صص 244-5 وج 2 ص <77 ] ویژگی اثر : کلیات پیرجمالی شامل چند 
رساله مرکب از نظم و نثر, مثنویات, ترجیحات, غزلیات و رباعیات. اما 
مصباح الارواح و فتح الابواب درباره رموز عرفانی و اصول طریقت عرفانی 
پیرجمالیه است. [صفا, تاریخ ادبیات در ایران. ج4, ص <4<5 ] رضا قلی 
خان هدایت وی را از نظر کثرت اشعار صوفیانه پس از شیخ فریدالدین 
عطار نیشابوری, پرکارترین شاعر صوفی دانسته است. و از کتابهای 
مشهور وی اشعاری را اورده است. [هدایت, تذکره ریاض العارفین, ص 72 
1 منظومه رو حالقدس , منظومه شرحالکنوز و کشف الرموز (تالیف 
سوز , منظومه مهر قلوب , ناظر و منظور , نصره نامه , نور علی نور 


منابع زندگینامه :رضا قلی خان هدایت. تذکره ریاض العارفین, به تصحیح 
مهر بقل کر حاتین: تهران: کتابفروشی بوذر جمهری. بی تاء ص‌ 2۸2 صفا. 
تاریخ ادبیات در ایران. ج4 ص 4453نفیسی, تاریخ نظم و نثر در ایران و 
در زبان فارسی, ج1. ص 235 


جمالی, قربان 


قرن:15 

جنسیت ِ 

قریان یب ۱ 

محل تولد : محمود اباد 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب بعد از اخذ دییلم در رشته علوم تجربی سال 1365 وارد حوزه 
علمیه روحیه بابل شدم و در عرض سه سال خوشه چینی از خرمن علم 
استاد حاج اقا محمدی لمعتین را تمام نموده و در سال 1368 وارد حوزه 
علمیه قم شدم. دوره عالی سطح حوزه را در 7 سال به اتمام رساندم و 
همینطور 10سال درس خارج فقه و اصول از محضر ۳ عظام: فاضل 
اکزانی عواوی, ای م سحانی منطو 12 سال, ور درش فعیر. 
استاد جوادی املی شرکت نموده و بهره‌های علمی فراوانی بردم. در دوره 
چهاز شاله بخضصی تفسیر علوم شر کت تخووم و با ذفاع از پابان‌نامه با 
موضوع «تعامل ایمان و عمل در قرآن و سنت »؟ با راهنمایی مرحوم آیت 
الله معرفت در سال 1381 مدرک سطح 4 را گرفتم و فعلاً اشتغال به 
کارهای پژوهشی و نیز تدریس در دانشگاهها می‌باشم. در سطح 
کارشناسی دوره عمومی در گرایش‌های تقسیر موضوعی قرآن, تاریخ 
تحلیلی صدر اسلام. اندیشه اسلامی 1 و 2 و آیین رن نم را ندز خسن 
می‌کنم و در سطح کارشناسی ارشد دروس قرآن 1 و 2 و 3, علم 
رجال, , فق الحدیت. حدبت شیعه و سبی ندریس می‌کنم که ۳۳ 10 ترم 
تحصیلی تدریس می‌کنم. و همینطور به عنوان عضو کمیته تخصصی گروه 
راهنمایی و مشاوره و داوری پایان‌نامه‌های ارشد را انجام می‌دهم. و الان 
نیز راهنمایی و مشاوره چندین پایان نامه را در دانشگاه در دست دارم. در 
باب کتاب و مقالات و پاسخ به شبهات نیز کارهای مختصری انجام دادم. یک 
کتاب ۳ نمودم و با عنوان «تدبیر معیشت از دیدگاه آیات و9 روایات» که 
چاپ شده است. در مقاله با عنوان «تدبیر معیشت از دیدگاه اسلام 1 و 
2 و مقاله برگزیده اجلاس نماز با عنوان «سیمای اخلاقی نماز گزاران». 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

نصرت ۳۳ جمالی 

محل تولد : گلپایگان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/4/10 

زندگینامه هقف 

نصرت الله جمالی در خانواده ای مذهبی و اهل علم و دانش در روستای 
ورزنه گلیایگان پرورش یافته و هر روز با صوت دل نشین قرائت قرآن پدر 
از خواب بیدار می شد. خانواده او اگر چه روحانی رسمی نبودند ولی نسل 
اندر نسل اهل قرآن و مکتب رفته گذشتگان بوده اند و محل مراجعه مردم 
برای مشکلات لت و نوشتاری . سال 1912 آغاز مرحله اخها تن کلاسیی 
او بود. قران و نوشتن را پیش از ان از پدر مهربان اموخته؛ بعد از اتمام 9 
سال از تحصیل , سال 1351 وارد حوزه علمیه قم شده و در مدرسه جانی 
خان (جهانگیر خان) ساکن گشت و برای تحصیل به مدرسه آیت الله 
العظمی گلیایگانی می رفت با پشتکاری که از خود نشان داد در کلاس 
دییلمه های این مدرسه وارد شد چند سال را در این مدرسه و بعد در 
مدرسه رضویه دوران مقدماتی را سپری کرده سپس وارد دروس فقه 
واصول موجود در دروس عمومی حوزه شد. در کنار دروس حوزو ی دیپلم 
خود را نیز به طور متفرقه (ثبت نام برای امتحان ) گرفت . جریان انقلاب 
اسلامی به رهبری حضرت امام حرکت تحصیلی را کند کرد و در ایام تبلیغی 
از سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به سخنرانی و تبلیغ پرداخت . بعد از 
پیروزی انقلاب در کنار دروس حوزوی دانشگاه شید و رشته زبان و ادبیات 
عرب را انتخاب کرد که به درس های حوزوی لطمه نزند. بعد از اتمام 
سطح در درسهای خارج فقه و اصول, اخلاق و تفسیر و فلسفه شرکت کرد 
و از اساتیدی چون: مرحوم مدرس افغانی , مرحوم ستوده, مرحوم 
مشکینی و اقایان دوزدوزانی, محقق داماد, اعتمادی. موسوی تهرانی, 
موسوی تبریزی , صافی گلپایگانی, سبحانی, وحید خراسانی و ... استفاده 
کرد. در دانشگاه مورد توجه اساتیدی چون دکتر انوار, دکتر موسوی و دکتر 
جعفری قرار گرفت و برای دانشجویان همرشته اش نیز مبادی العربیه را 
مباحثه می کرد. او علاوه بر مدارج علمی حوزوی خارج بعد از کارشناسی , 


در رشته ی علوم قران و حدیث , نایل به اخذ کارشناسی ارشد از دانشکده 
اصول الدین شد و از اساتیدی چون مرحوم معرفت و مرحوم علامه 
عسکری بهره گرفت و پایان نامه خود را درباره ی « انقراض امت ها در 
قرآن و نهج البلاغه» ارائه داد با نمره عالی پذیرفته شد. او دارای 10 اثر 
که اون ات ما وهای ایا یی با 
ارنش جمهوری اسلامی ايران در سال 1368 که بین 7 نوشته در همین 
موضوع , رتبه ی اول را در هیات علمی ان نهاد به دست اورد یک سکه طلا 
برندم شنم این کتابتا خند بتال:در انش تدربنین: می ند نفیه. نما درباره 
فرهنگ اسلامی است که عبارتند از : «عوامل سقوط حکومت ها در قرآن 
و نهج البلاغه» , «اعتکاف». «اخلاق تبلیغی» , «فرازی از سیره تبلیغی 
امام علی» . « عقل و عاقل». «زن در نهج البلاغه». «اندرزنامه», «روش 
گفتمان پا منظره» و آ نزن کتاب چاپی او «روش گفتمان پا جدل و 
استدلال در قرآن» است که در سال 1376 در دانشکده علوم قرآنی قم 
تدریس و در سال 1386 منتشر شد. نامبرده دارای چند مقاله چاپی و غیر 
چاپی است به اضافه چند نوشته ی منتشر نشده از دیگر آثار اوست که با 
کارشناسی نوشته شده است. در ضمن نام او به عنوان دین پژوهان 
حوزوی در کتابی به همین نام توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه قم امده 
است. 2و مقاله از نامبرده به نام : «نامه ای به مادرم افغانستان > و 
روش گفتمان يا مناظره» و چند شعر مذهبی در سایت ها آمده است. ۰ متن 
تعضی از کتابهاینتن نیز در کتابخاته-های اتترنتی امده اشنت: 


قرن:2 

و 

1۳ و دوم هجری, وی از زنان موسیقیدان ایرانی بود. اطلاع دیگری 
از زندگی او در دست نیست. 

برگرفته از و ی و 


جناب دماوندی 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت :ایران ۳ 

(س چهاردهم ق), خواننده. وی در آواز مهارت داشت و به شیوه‌ی 
خراسانی خوانندگی می‌کرد و از گویندگان اذان و مناجات نیز بود. از او 
چین صفح به چا مانده که قح ان 
مانج و نار ورن (663 ۰ 217/4 کتتر کذترت 
موشیفن (370/1]: 


جناب قزوینی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


جناب قزوینی. ملاعبدالکریم 


قرن:14 

حنسیت ِ 

2 ۳ ق). موسیقیدان و خواننده. از استادان معروف دوره‌ی 
مظفرالدین شاه بود. وی بیشتر در زادگاه خود, قزوین سکونت داشت و در 
شبیه‌خوانی و وقوف به دستگاههای موسیقی ممتاز بود. بعضی جناب را 
شاگرد اقاجان ساوه‌ای و برخی نیز وی را از تربیت شدگان میر ز | حسن 
فزوینی دانسته‌اند. اقبال آذر از شاگردان او بوده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع 1 : تاریخ موسیقی (661/2 ,412/1), سر ‌گذشت موسیقی 
(3069 ,351 /1). 


چنگوک. عطاء 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

۳ 0 لار. یکی از شهرستانهای استان فارس, خطه‌ی هنرپرور, شعر 
و فرهنگ و ادییات نه تنها ایران بلکه جهان, به سال 1327 عطاء جنگوک 
دیده به جهان گشود. طبع شاعر پيشه و هنردوست مردم این قسمت از 
سرزمین وسیع و پهناور ایران زمین که هميشه زبانزد همگان بوده و خواهد 
بود موجب شد که این کودک مانند بسیاری از کودکان اين استان که به 
شعر و موسیقی و ادبیات روی می‌اورند به طرف موسیقی کشانده 
می‌شود و از همان کودکی علاقه‌ی وافری به نواختن تار در خود احساس 
می‌کند و این علاقه مانند اتشی در درون وی همچون شعله‌ور بود تا در 
سن 17 سالگی عاقبت توسط شخصی به نام حمید ایلاقی که شوهر 
خاله‌اش بود آموختن تار را آغاز کرد و چون امکانات دیگری جهت فراگیری 
ساز در شهرستان لار وجود نداشت لذا وی از طریق گوش دادن به رادیو, 
نواختن تار را دنبال وِ تقلید می‌کند. وی پس از دریافت دیپلم با هزار 

مشقت و ناراحتی‌های گوناگون ولی با اه سرشار از امید و ارزو به تبریز 
می‌رود و چند صباحی نزد مرحوم هنرمند بزرگ. محمدحسن عذاری که از 
شاگردان مرحوم درویش‌خان و علی‌اکبرخان شهنازی بود می‌رود و 
بهره‌های فراوان کسب می‌کند. پس از چندی, در سال 1351 وارد 
دانشکده‌ی هنرهای زیبا شد و در این دانشکده از استادان: دکتر برومند, 
دکتر صفوت کسب فیض می‌نماید و همزمان در این دانشکده, در هنرستان 
آزاد موسیقی ملی نیز در کلاس مرحوم علی‌اکبر شهنازی ثبت نام نموده و 
مدت 7 سال زیر نظر این استاد بزرگ بهره گرفت و به قدری در تمرین 
درسهای این استاد کوشش کرد که در سالهای آخر هترنستان, در مکتب: صبا 
که استاد شهنازی درس می‌داد به عنوان خلیفه کلاس انتخاب و به 
شاگردان جدید درس می‌داد. وی در سالهای دانشکده. ردیفهای مرحوم اقا 
میرزا عبدالله و ردیفهای مرحوم اقا میرزا حسینقلی و ردیفها و ضربی‌های 
خود استاد را نیز تمام می‌کند و در ضمن در سال 1352 نیز توسط دکتر 
داریوش صفوت به مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی راه پیدا می‌کند و 
از این زمان آموختن و نواختن سه‌تار را نیز آغاز می‌کند و از _ مجصر 
استادان هرمزی و فروتن بهره‌ها می‌گیرد و چون لحظه‌ای از آموختن 
تمی‌ایستد در این. مر کر با غلامخسين بیکچه‌خانی. نوازنده بنام تازم. اشنا 
می‌ شود و از این مرد ت ‏ هنرمند کسب فیض می کند. عطاء جنگوک, 


رها سا وی وس سای قال مت ی ارس 
اين تاریخ, مدت پانزده سال در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی, 
شاگردان فراوانی را تعلیم داده و از فعالیتهای وی کنسرتهای متعدد را در 
تالار وحدت (رودکی). تئاتر شهر, باغ فردوس و شهرستانهای مختلف کشور 
می‌توان نام برد و از وی تاکنون سه نوار کاست در «ماهور». «بیات 
اصفهان» و «بیات ترک» که هر سه با صدای خانم پریسا پر شده می‌باشد 
و سرودهای: «بهار آزادی», «پسر ایران», «گلباران», «جنگ و گریز», «بیا 
و خرم شو», «فریاد سیاوش» (قیام) و نیز عرضه‌ی سه نوار کاست به 
نامهای: «موسیقی محلی فارس», «مال اکنون» (موسیقی ایل بختیاری) و 
تکنوازی سه‌تار به نام «نوروز» و ساختن چند موزیک متن برای فیلمهای 
مستند بوده. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جنید بغدادی, ابوالقاسم جنید 


قرن:3 
جنسیت ِِ 
رح 29 7 -220 ق). محدت و صوفی. معروف به سید الطايفه, 
طاووس العلماء و سلطان المحققین. شهرت قواریری و خزازی وی به 
جهت اشتغال او به خزفروشی و ابگینه‌فروشی بود. اصل وی از نهاوند و 
منشاء و مولدش بغداد بود, در همین هر زندگی کرد و در همان جا بدرود 
حیات گفت و در قبرستان شونیزیه بغداد دفن شد. جنید خواهرزاده سری 
سقطی بود و در فقه بر مذهب ثوری بود و از معاصران و مصاحبان شبلی, 
حارث محاسبی و محمد بن علی قصاب بود. او همچنین از مشایخ تازی 
تصوف علی الاطلاق است. اگر بخواهیم در قرن سوم دو سه نمونه برای 
تضوقف. انتخاب کتیم. جنید دز ضدر آنها قرار می‌گیرد. جنید در میان مشایخ 
وقت این مزیت را داشت که علم را با حال جمع می‌کرد, چنانکه اگر کسی 
آورا می‌دید آترا بر حال وی ترجیح میداد و اگر حالش را می‌دید آنرا 
بر علمش رجحلن مق نماد از جمله آثار وی: «امثال القران المحبتة»؛ 
«المقصد الی ال تعالی»؛ «معانی الهمم فی الفتاوی الصوفیه»؛ «السر 
فی انفاس الصوفیه». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (138 -137 /2), تاریخ بغداد (249 -241 /7), 
تاریخ گزیده (646), تاریخ نظم و نثر (630.753), تذکرة الاولیاء (36 -35 
۵۸ ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (51), تعلیقات اسرار التوحید (693), 
جستجو در تصوف (121 -114), حلية ااولیاء (287 -255 /10), 
دائرةالمعارف الاسلامیه (151/7), داثرةالمعارف البستانی (576/6), 
دایرةالمعارف فارسی (767/1), روضات الجنات (248 -242 /2), ریحانه 
(434 -432 /1), سیرالنبلاء (70 -66 /14), صفة الصفوة (16/2), طبقات 
الصوفیه سلمی (163 -155), طبقات الصوفیه هروی (202 -195), 
الفهرست لابن الندیم (348), الکامل (138/6), کشف الظنون (1806 
7 کشف المحجوب (161), لفت‌نامه (ذیل/ جنید), معجم المولفین 
(162/3), نفحات الانس (79 -82), وفیات الاعیان (375 -373 /1), هدية 
العارفین (258/1). 


0 


0 791 0 صوفی. ملقب به شیخ الاسلام. مدتی به ریاضت و تصفیهه‌ی 
ان اشععال داست: صدرالوین به بات مکه رفت. وراز آنجا :شام 
سفر کرد. پس از آن به شیراز بازگشت و به تالیف پرداخت. و 
ذرگذشت: از خالیفات او «دیل. الفعارف. فی. ترجمة العوارفن/ سر 
احادیث نبویه » موسوم به «نقاوة الاخبار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اثار عجم (464), تذکره‌ی هزار مزار (مقدمه/27 ,14), 
دانشمتدان و متخ شرآیان ارس 142 111۲ 2 ریخات (۸31/1), 
معجم المولفین (162/3), هدية العارفین (258/1). 


0 


نب 800۳۳931 ق), صوفی, نویسنده و شاعر,. متخلص به جنید. مشهور به 
وعاظ از ان برخاستند. او مانند اجداد خویش در جامع عتیق به وعظ و 
تذکیر اشتغال داشت و بهترین اثر وی «سدالازار فی حط الاوزار عن ژوار 
المزار» است که راهمایی برای زیارت مقابر بزرگان شیراز است و شامل 
نرجمه احوال د231 تن از معاریف شیراز تا روز گار تألیف کتاب است. این 
کتاب را فرزند مولف. عیسی, تحت عنوان: «ملتمس الاحباء خالصاً من 
الریا»؛ به فارسی گزارش کرد به «هزار مزار» يا «هزار و یک مزار» 
مشتهر است. از جنید «دیوان» شعری حدود هزار و پنجاه بیت باقی مانده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (465 -464), بزرگان نامی پارس (457 -462 
1 نتاریخ ادبیات در ایران (1063 -1059), تاریخ نظم و نثر (215), 
تذکره‌ی هزار مزار (مقدمه/ 28 -10), دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(141 -128 /2), الذریعه (207/9), فارسنامه‌ی ناصری (126 -125 /1)., 
کشف الظنون (1028), لغت‌نامه (ذیل/ جنید شیرازی), مولفین کتب چاپی 
(396/2). 


جوادی اهلی: عبدالله 
ِِِِ 


ت و حکیم متأله, , حضرت ۳۱ جوادی آملی در سال 1312 
(ه.ش) در خانواده‌ای روحانی در تفر ستان امل متولد شدند. پدر ایشان از 
علما.؛ وعاظ و زهاد مشهور اصل بودند. یس از گذران تحصیلات دوران 
ابتدایی در سال 1324 (ه.ش) شوق پدر و فرزند به دروس دینی موجب 
شد تا ایشان در حوزه‌ی علمیه امل مشغول تحصیل شوند. وی در مدت پنج 
سال نزد اساتید مبرز و متقی که بعضاً شاگرد مرحوم آخوند خراسانی 
بودند تا حدی سطوح عالیه‌ی مقدمات, فقه, اصول و حدیث را فراگرفتند. 
سیس در سال 1310 (ه.ش) ازرآمل به تهران هجرت نموده و با راهنمایی 
پدر بزرگوارشان به حضور آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) که از اعاظم 
عصر بود, رسیدند و از آن طریق به مدرسی مروی راهنمایی گردیدند و 
عالیه و معقول را در آن محضر شریف فراگرفتند. این سیر علمی 
تا سال 1335 (0 .ش) ادامه پافت و در آن دوره» کتابهاي منظومه, اشارات 
و بعضی از اسفار را نزد اساتید مبرزی همچون ایت‌الله شعرانی (ره) و 
آبت‌الله الهی قمشه‌ای (ره) ,فراگرفتند و نیز مقداری از خارج فقه و اصول 
را نزد استاد والامقام. آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی (ره) تلمذ کردند و در 
سال 1335 (0 .ش) به دلیل جامعیت حوزه‌ي علمیه قم, وارد قم» شهر 
کریمه‌ی اهل‌بیت. حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) شدند و در آنجا 3 
محضر آیت‌الله العظمی السید محمدحسین البروجردی بهره بردند و نیز از 
درس فقه فقیه نامدار, آبت الاة محقق داماد (ره) به مدت سیزده سال, و 
از محضر استاد, امام خمینی (ره) یک دوره‌ی اصول به مدت هفت سال را 
درک کردند. همچنین ایشان به حضور استاد مسلم, علامه طباطبایی (ره) 
رسیدند و مباحث تکمیلی اسفار, خارج حکمت متعالیه عرفان اسلامی و 
مباحث عالیه‌ی تفسیر حدیت و قران را در جلسات خصوصی از محضر ان 
استاد گرانقدر فراگرفتند. ایشان از اوان حضور در تهران و نیز پس از 
هجرت به قم و تاکنون که حدود چهل سال می‌باشد, انواع دروس معقول و 
منقول را تدریس کرده‌اند؛ به گونه‌ای که اکنون از بزرگترین رهبران فکری 
جهان اسلام. در ابعاد مختلف اسلامی به شمار می‌آیند و شاگردان فراواتی 
در علوم مختلف اسلامی برای عالم اسلام تربیت نموده‌اند. 
از توفیقات الهی ایشان؛ مداومت با معارف الهی خصوصاً قرآن مجبید است 
که انواع حقایق دینی را از طریق تفسیر قرآن در جهان اسلام منتشر 


کرده‌اند. 

آیت الله جوادی مات و وقف : 

واقف ر جوا حکیم متأله و ی گرانقدر استاد ات اه جوادی ال 
است که نامشان ما را از هر گونه تعریف و توصیفی در ابعاد شخصیتی 
ایشان بی‌نیاز می‌کند و چهره معنوی و علمی ایشان در قلمرو فرهنگ و 
معارف اسلامی درخشان‌تر از آن است که این قلم را توان تصوير باشد. 
دیدگاهها, مقاصد و منویات واقف محترم که در قالب عبارات بلیغ و مشرب 
عمیق عرفانی در وقف‌نامه مطرح شده است قابل توجه و تعمق است. 
بویژه توجه دادن خواننده گرامی به این نکته مفید و لا زم به نظر می‌ر سد 
که در این وقف‌نامه یکبار دیگر ایین و سنت نیکوی وقف‌نامه‌نویسی که به 
عنوان یک سند فقهی, حقوقی و تاریخی همواره در گذشته مورد توجه واقع 
می‌شده است فینظر راز کر فته ولا وه بر .ان یه تظو ابت وقف و اهمیت 
آن در شریعت نبوی (ص) و نیات واقف و خصوصیات عین موقوفه و تکلیف 
آنندن و سایر موارد. فقهی و حقوقی آن به سبکی آموزنده اشاره شده 
است؛ اموری که متازنفا ند در وقف‌نامه‌های جدید يا متروک مانده و یا به 
صورت ناقص بدان پرداخته می‌شود. در هر صورت اصل وقف‌نامه خود 
فد کید ابیت عطر ساره ان انار ی اوه بای وک تایه 
حضرت آیت الله جوادی 0 پم الله التجمن التهيم. ونان نستعین 
الحمدللّه الّذی یأخذ الصدقات و رب فص الا علی رسای الخی طر 
نفوسن المتصدقین و ریا بهاه و علی آهل بیته الذین استتُوا بسنته (ص) 
فیها, واللعن لو اعدائهم الذین تبذق‌ها وراء ظهورها. بعد از ثنا و تحیت 
چنین گوید, عبد محض خدایی که حق مطلق و هستی صرف است: هیچ 
موجود امکانی مالک چیزی نبوده. ذاتاء وصفا و فعلاً بلکه اثراء فانی در ذات 
صفت., فعل و آثرخداوند می‌باشد, اسناد هر گونه هستی به غیر خداوند 
مجاز است؛ و اگر اسناد شأنی از شوّون هستی به غير خدا صحیحا بررسی 
شود سک مجان از بجاز می‌باشد زیرا وقتی, استاد اصل: هی به غیر 
خدا, مجاز بود, اسناد شانی از شوّون ان به غير خدا, مجاز مضاعف خواهد 
بود. این مطلب عمیق توحیدی, در دنیا برای موخدان راستین, چونان رسول 
گرامی (ص) حلّ شد. قل لااملک لنفسی نفعا ولا ضزّا فآ مار 
شی؟...: و برای دیگران در معاده روشن می گردد, یوم لاتملک نفس لنفس 
شینا. ۳ قیامت. ظرف ظهور چنین حقیقت توحیدی است, نه وا تین 
اروت ار باستحا سا شاسچ شا ری از شور یه 
غیر خدا اسناد مالکانه داده می‌شود, و بر همین اساس, اشخاصی مالک, و 
اشیائی مملوک؛ و عقود و ایقاعاتی, ممضی,؛ و عهودی ایفاء می‌گردد. 
انسان موّمن که به خداوند هستی ایمان آورد و با او بیعت نمود, بعنی جان: 
مال و همه شوون مجازی خود را به خداوند بیع کرد بعد از آن هر گونه 


تصزفی را در ذات؛ وصف؛ فعل و اثر خود, مسبوق به اذن خدا| قرار داده و 
تصرف در شانی از شوّون هستی خویش را بدون اذن او غاصبانه می‌داند, 
و از خود چیزی ندارد, تا آن را مورد معامله قرار دهد, و اگر چنین کرد, 
۷۳ به عنوان امتثال فرمان مالک حقیقی خواهد بود. لذا ۳ عبدالله 
واعظ جوادی معروف به جوادی املی, نه به عنوان مالک و ولیْ, و نه به 
عنوان خلیفه مالک یا وکیل و نائثب او, بلکه به عنوان عبد ابق که به مولای 
شفیق و رفیق خود برگشت., درباره خانه ملکی و متصرّفی شهر قم, عهد و 
قراری با مولای غیب و شهودم بستم که ذیلا بعد از فصول دهگانه, مشروح 
می‌شود. 1 مهم‌ترین هدف بعثت. تزکیه نفوس و تعلیم کتاب اسمانی و 
حکمت است. نمونه‌های وافری از هر دو رشته علمي و عملی در قران 
مجید بیان شد, یکی از بارزترین مصداق ت زکیه همانا تادیه صدقه می‌باشد, 
و کاملترین مصداق صد قه, وقف است که اصل آن ثابت و فرع آن با دوام 
اصل مزبور, جاری خواهد بود, و هیچ صدقه‌ای چون وقف, چنین مزیت 
جاودانه را واجد نیست. اطلاق صد فقه بر وقف؛ حبس. تشنکنم :۸ عمری, 
رقبی, و نیز بر زکات مال و زکات فطر و نظاثر ان برای ان است که امور 
مزبوره نشانه صداقت ایمان 1 صدق متصداق و واقف می‌باشد. 2 فضیلت 
صدقه که وقف مصداق بارز آن است. در این است که خداوند شخصا او را 
می‌پذیرد. و دریافت می‌نماید چنانکه فرمود: الم بعلمغا آنْ اللَة هو بَقبِل 
اللونة 5 غن عباده و یَاخذ الصَدَقات, بنابراین دریافت رسول اکرم (ص)؛ 
مّظهر آخذ خدا خواهد توق امه کر نف ص وی هه اههد من آموالهم 
صَدفة رز هرهم و تزکیهم بهاء 1 ۱ و ما آجخذت اذ آحخذت, ولکن 
ال آَحد. 3 چون صدقه که, وقف, فرد کامل آن می‌باشد, مُطر تفس از 
اوساخ, و ۳ روح از ادناس و اقذار است, امید آن خواهد بود که چنین 
روح طاهر از دَرّن و ژین, توانای ادراکی صحیح وحی الهی باشد, زیرا, 
سروش غیب را جز طاهران طائر باغ ملکوت و طاثئران طاهر از دَتس 
ملک. مس نمی‌کنند.... لایمسّه الا المطهرون. 4 از آن‌جهت که صدقه و 
وقف. که مصداق بارز آن است. بسیار ظریف و شفاف می‌باشد, با اندک 
غبار گرد مثت و اذیت؛ غبارین و متوسخ شده, و شایسته صعود به بارگاهی 
که جز, کلم طیب. چیزی به اوج عروج آن بار نمی‌يابد, الیه یصعد الکلم 
الطیّب, نخواهد بود, لذا ندای قرآن مجید چنین است: يا ایها آلذین آمئوا 
لاتبطلوا صَدقاتکم بالمنْ و الای. 5 چون صدقه جاری همانند سئثت ساری 
از اثار سودمند می‌باشد, و تا برقرار است. روح صاحب ان در دارالقرار 
قریرالعین خواهد بود, و خداوند. قادم را چون غابر می‌نگارد. کلب ماقدُموا 
و آثازهم. و جزء آعمال بر متوفی محسوب می‌گردد, اجر جزیل آن در قرآن 
و سئت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کاملا بیان شد؛ . 
والمتصدقین والمتصدقات... اعَذ اللةّ لهّم مَغفرة و اجرا عظیما... تا 


ارو اف اش کیت ییالول موه لاه از کات ]1 
صد ة اجراها فی حياته, فهی تنجچری بعد مونه, و سنة هدی سنها؛ فهی 
یعمل بها بعد موته, او ولد صالح یدعو له و چون معیار در تواب, همان اثر 
صالح است, ذکر امور سه‌گانه در این حدبت پا امور شش گانه در ۴ 
کی بات یل ارت یس دا عم ضایر فررند لت 
صحیح, وقف جاری. سیرت ساری و مانند ان مایه روح و ریحانِ روح رائح 
الی ال خواهد بود. 6 - چون اثر ناقع صدقه که وقف مصداق روشن آن 
می‌باشد. همانند دیگر واقعیت‌های دینی, هنکام احتضار ظاهر می‌شود, 
محرومان از چنین فیض فوزاوری, درخواست ارتجاع به دنیا را بجای تسریع 
رجوع الی الله, ق وحعت یه وطری اصلی» معط .ی کتتدا و به: شوه 
نکوهیده آتستبدلون الذی هو آدنی یالذی هو حیژ, تا له و اثا الیه راجعون 
راء به, رَبٌ ارجعون. .., مبدّل ساخته» و تمتّی کاذب را به جای رجای صادق, 
1 سفقیفه خیال و قیاس و کماز و وهم نشانده, آنگاه چنین می‌گویند:. 
قاصَتّق و آکن من الضالحین - و به منظور پرهیز از چتین استبدال ته: 
صاعت وایت کرع تحص رت علی: نی انی‌طالت آسرالت میاه انخل 
صلوات ان فرمود: السَدقةُ والحبسٌ ذخیرتان "فدعوهما مهم 7 از 
ناطق اند و در ۳۳ امامت امّت را به عشده دارند و قبل از 
دیگران به وحی الهی مومن و به کم آن معتقد, و به احکام آن عامل‌اند, 
لذ| رسول کرام (ص) و اهل بیت معصوم (ع) آن حضرت (ص) اقدام به 
وقف کرده‌اند, درباره پیامبر ارام (ص) چنین آمده است : تصداق 
رسول‌اللّه (ص) باموال وقفاء و کان بُنفق منها علی آضیافه, و آوققها 
عَلی فاطمة عَليهاالسلام... - و درباره جضرت 0 
آمده است: ده جَتٍ اللةّله الجنة, عمد الی ماله فجَعله 
وت توا مر بعده اقترا فان اللهم اتما حعلت هد لتصرف الناز 
عن وجهي و لتصرفت وجهی عن النار, و حضرت صدذیقه کبری, فاطمه زهر| 
صلوات له علیها, اموالی را وقف فرموده و تولیت آن را به حضرت 
امیرالمو‌منین (ع), انگاه به امام مجتبی حسن بن علی علیهماالسلام. سپس 
به سید شهدا حضرت حسین بن علی علیهماالسلام. روحی لمضجعه 
الشریف الفداء و بعد از ان حضرت به فرزند بزرگ‌تر که علوی و فاطمی 
باشد, نه علوی محض, سپرد, و همچنین از ساثر معصومین علیهم السلام 
رسیده است که مال خود را به عنوان وقف. صدقه جاری قرار داده‌اند. 
حتی درباره حضرت سید شهدا (ع) رسیده است که نواحی قبر شریف خود 
را از اهل نینوی و غاضریه به شصت هزار درهم ابتیاع فرمود. و ان را بر 
ایشان تصدق نمود. 8 چون اصحاب متعهد اهل بیت طهارت و عصمت. 
هارمه بش آن را مس اساعواستا ی را هر ای مرس اناد 


به وقف «می نمود؛ چه اینکه از جابر روایت شده لم یکن من الصحابة ذدو 
مقدرة الا وقف وقفا. 9 - همان‌طوری که وقف, فضیلت فراوان دارد, هدم 
آن به فروختن: هبه کردن, ارث بردن و مانند آن, رذیلت وافری را به 

هر آمدارد کمحصوت اسوانفی علمالشام دراه وفف یه که 
چنین فر مود.. . هی صد 48 2 لا وت[ و عابری سبیل, لاتباع 
تلاوت فیی ایا آموا ف مه اما ای 
اجمعین,؛ لایقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا. 0 - شرح صدر, سعه نظر, 
جامعیت اسلام و همگانی و همیشگی بودن آز ایجاب می‌نماید که جهانی 
بیندیشد. و سراسر گیتی را مشمول لطف خود قرار دهد چنانکه رسول 
گرامي چنین دینی, رحمة للعالمین معرفی شند. لذ| وقف ند حاضعه بشری؛ 
اعم از مسلم و کافر, ذمّی و حربی مادامی که اعانت بر عصیان و تعاون بر 
اند شوه حاین است و آیه هارکه کرنی شاک المع ادن ام 
یقاتلوکم فی الذین و لم یخرجوکم من دیارکم آن تبژوهم و تقسطوا الیهم 
ان الله تحت المقسطین:: گداه آن"می‌باشد. اکنون که خطوط کلی ضد قه 
جاری, طی ده فصل بیان شد, به اصل مطلب می‌پردازم. و آن اینکه وقف 
صحیح شرعی _ جامع همه شرایط واقف؛ موقوف علیه, , موقوف و وقف - 
نمودم خانه ابتیاعی, کف و متصرفی خودم را که واقع است دره قم, 
خایان اش له خی ضرعسی اسنقت. فستد ال ان مس 
مدرسه علمیه سعادت (جنوب و جنوب شرقی) برای مدژسان, محققان. 
مخلفان موه کر انوم و تارف الم عاند مین سم هی کلام 
قعمر اصول و مان داشی‌های یود الی ان وال ار من علها. 
تفلنت. آن مادامت نوی بر اقا رم رعی ان و ند از تذفی و امرای افاء 
اللْه. به فرزندم جناب حاچ شیخ مرتضی واعظ جوادی است, چنانکه تولیت 
مدرسه علمیه سعادت را که در اختیارم است و تعیین متولی بعد از من نیز 
به اختیارم می‌باشد, بعد از وفاأتم؛ در اختیار مشارالیه خواهد بود, و تولیت 
مدرسه و خانه وقفی بعد از عمر طولانی نامبرده, به فرزند روحانی از 
خانان اشاس مان و ار دای تخواستم از اه حادران کشت 
روحانی نشد, به فرزند بزرگ این خاندان خواهد بود. تمام کتاب‌ها و سائر 
ایازم کاسانه لین در اار شک سای ارام است: اهاته 
قبول, اقباض و قبض, حاصل, و صیفه وقف به طور جامع همه مطالب لازم 
اعم از مرقوم و غير آن جاری شد, ربنا تقبل منا و خذه متا و طهّرنا به 
تالحفدلاه رت الفالس ادص بر ری سای مت مر ات 
جاویدان 


جوادی پور. محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

هه ۳ پور در سال 1299 در تهران به دنیا آمد. شهریور 1299 در 
تهران به دنیا هو دستتا ن سلطانی و علامه و سپس هنرستان صنعتی 
ایران - آلمان - دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - آکادمی هنرهای زیبا 
شهر مونیخ در کشور آلمان غربی در زمینه های نقاشی و گرافیک درس 
خوانده است. از سال 1332 تا سال 1338 در دانشکده هنرهای زیبا - 
دانشکده هنرهای ترسیمی هنرستان هنرهای زیبا به ندریس هنر پرداخت. 
آغاز گر هنرهای چاپی ( گرافیک ) در کشورم به آغاز گر چاپ رنگین در 
ايران بود. آغاز گر گشایش اولین مرکز هنرهای تجسمی, مولف کتابهای 
درسی درزمینه های - بهداشت - علمی- ادبیات فارسی و قرائتی برای 
سالهای اول تا پنجم دبستان و دوران راهنمایی می باشد. بر پا کننده بیش 
از 30 نمایشگاه فردی و 40 نمایشگاه گروهی می باشد. 

گروه : هنر 

رشته : هنرهای تجسمی 

گرایش : هنرهای تجسمی - موسیقی 

والدین و انساب : پدرمحمود جوادی پور, علینقی جوادی پور و مادرش از 
خانواده ابراهیمی بود در تهران به دنیا امده در حدود امکانات زمان خودش 
درس خوانده بود به زبان کر انسنته اشتنایی داشته است. 

خاطرات کودکی : محمود جوادی پور از دوران کودکی خود اینچنین یاد می 
کند: از دوران کودکی خاطرات ت بسیاری دارم. در خانه ما هميشه ارامش و 
صلح و صفا برقرار بود. پدر و مادرم هر دو خوشخو و مهربان و دانا بودند. 
برادرم از من پنج سال بزرگتر بود و خواهرم پنج سال کوچکتر از من بود 
خواهر دیگری داشتم که ده سال از من کوچکتر بود و مدتی پیش در 
گذشت . برادرم و من از کودکی در یک اطاق زندگی می گردیم در 
اطاقمان انواع افزارهای آهنگری بخاری خراطی و انواع دیگر موجود بود و 
غالبا در همان اطلاق به ساختن انواع و اقسام مسائلی که در ارتباط با 
درسهای مدرسه بود و يا جنبه های تفریحی داشت می پرداختیم و همیشه 
سرمان گرم بود. , 

اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : در خانواده محمود جوادی پور هميشه 
یگانگی و مهربانی حکمفرما بود . هميشه همراه برادرانش مشغول ساختن 
چیزی بود که پدر و مادر مشوقشان بودند. 


تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمود جوادی پور تحصیلات ابتدایی خود را 
در دبستان سلطانی و علامه و تحصیلات متوسطه را در هنرستان صنعتی 
ایرانر - آلمان آغاز کرد . از سال 1332 تا سال 1338دانشکده هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران تحصیلات تکمیلی خود را آغاز نمود. همچنین در آکادمی 
هنرهای زیبا شهر مونیخ در کشور آلمان غربی در زمینه های نقاشی و 
گرافیی درس خوانده است. 
خاطرات و وقایع تحصیل : . محمود جوادی پور از خاطرات خود اینچنین یاد 
قی: کند: از «وران هر آهوزی در فتزیشان ضتنعتی ایران و آلمان خاطرات 
بسیار خوب و دلپذیری دارم. استاد درس ادبیات ما نیما یوشیج بود. البته آن 
زمان نیما شهرت امروزیش را نداشت و مشهور نبود. روزی در کلاس دوم 
هنرستان مشغول گذراندن امتحان ادبیات فارسی بودیم. شاگردی که 
جلوی من نشسته بود تقلب می کرد. نیما متوجه شد از همان پشت میزش 
دفتر کلاس را که به طرف متقلب پرتاپ کرد و دفتر به او اصابت نکرد و 
محکم به من خورد. نیما خیلی ناراحت شد از من عذر خواهی کرد و متعاقبا 
دتغره از افدجان: او کم دی ٩‏ مه به تفره من اضا فه نفد 
فعالیتهای ضمن تحصیل : در تمام دروان زندگی محمود جوادی پور چه در 
دبستان چه در دوران متوسطه و دانشگاه همپشه در کنار تحصیل به کار نیز 
اشتغال داشت. در دوران ابتدایی با اولین کرزوهن که از کشور فرانسه 
بزاق تیه فیلم "های: آموزشی.به: ابران آمدم بفدند. کار کرده سا حروهی: که 
برای اولین بار در ایران به ساختن سینمای پرداخته اند همکاری داشته 
است. مدتی بعنوان ( اپاراتچی) نمايیش دهنده فیلم های سینمایی به 
نمایش دادن فیلم های محکمی در سالن نمایش مدرسه دارالفنون 
کارکرده است - با کرایه بالا اطاقی بعنوان کارگاه به ساختن انواع آلات 
یی با جوب برای خایها پرداعت است سالماما فرخش با هر اش 
در زمینه تأامین هزینه تحصیل و زندگی اش فعالیت داشت. حتی در زمان 
گذراندن دوران تحصیلی اش در کنار تحصیل به کار پرداخت. 
همسر و فرزندان : حاصل ازدواج موفق اقای محمود جوادی پور دو دختر 
به نام نیوشا و مانیا است که نیوشا در رشته اموزش هنر در المان درس 
خوانده و مانیا در رشته مهندسی معماری در کشور کانادا شهر تورنتو ادامه 
فعالیت دارد. 
وقایع میانسالی : دور ماندن محمود جوادی پور و همسرش از فرزندانش 
مهمترین وقابع زندگی آنها ؛ به شمار می رود. 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : از فعالیتهای محمود جوادی پور می توان 
شرکت در. دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا هنرستان صتعتی ایران و 
آلمان دانشکده هنرهای تزینی هنرستان هنرهای زیبای دختران همچنین در 
سال 1360 اقدام به بازگشایی کلاسی نمود که تا سال 1373 ادامه 


داشت. در این کلاس بیش از 500 دانشجو یا هنرجوی کوچک و بزرگ 
داشت که بیشتر انها به دانشکده های هنری راه يافتند. 

فعالیتهای اموزشی : محمود جوادی پور استاد در رشته های نقاشی , 
هنرهای چاپی در هنرستان هنرهای زیبای دختران, دانشکده هنرهای تزینی , 
دانشکده هنرهای زیباء دانشگاه تهران و همچنین در کلاس آزاد 

مراکزی که فرد از بانیان آن به. مار .می, آید::؛ : آغازگر هنرگرافیک در 
کشوراز شال. مفول آغان. کز و بر ام آنداز کات نی در ایران از سال 
3 غغاز کر تاسیس. اولین مرکز هنرهای تجسمی بنام. آپادانا کاشانه 
هنرهای زیبا در تهران سال 1328 

ساير فعالیتها و برنامه های روزمره : از دیگر فعالیتهای محمود جوادی پور 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: خلق اثار هنری در زمینه ی نقاشی و 
گرافیک مطالعه دایم در زمینه هنر تجسمی نوشتن مطالبی در مورد هنر و 
در ارتباط با هنرهای تجسمی کارهای مختلف برای تامین کمبود هزینه های 
لازم [ گی روزمره 

آرا و گرایشهای خاص : گرایش محمود جوادی پور از آغاز طفولیت به 
خلاقیت بود . در وحله اول به هنر موسیقی و دوم به هنر نقاشی و بعد از 
اين دو به هر کاری که در آن مسئله سازندگی و خلاقیت مطرح می شد . 
جوائز و نشانها : تندیس با علامت خورشید سال 1384 بمناسبت دومین 
جشنواره تصویر سازی , کتابهای درسی تندیس با پیکره بزکوهی. سال 
4, بادمان پنجمین نمایشگاه سالانه کتابهای درسی تندیس با علامت 
خورشید سال 1384 اولین جشنواره کتاب کودک تندیس کره بلورین سال 
1395 اولین بخش هنرمندان ایران مجموعه فرهنگی تلاش وزارت کار 
شورای کتاب کودک تقدیر نامه بمناسبت شرکت در تضانشگاه گل و گیاه از 
طرف شهرداری تهران لوح تقدیر از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دکتر عطاء الله مهاجرانی بمناسبت فعالیتهای هنری لوح تقدیر بمناسبت 
چهره ماندگار از طرف ستاد چهره های ماندگار لوح سیاس بمناسبت 
شرکت در نمایشگاه بنیاد افرینش های معنوی نیاوران لوح تقدیر بمناسبت 
فعالیتهای هنری از طرف سازمان صدا و سیما لوح تقدیر بمناسبت احراز 
مقام ریاست نمایشگاه از طرف رئیس فرهنگستان هنر تقدیر نامه 
بمناسبت طرح ارم شرکت ملی نفت ایران دریافت جایزه و مدال 
ِِ» تجلیل از اینجانب خرداد ماه سال 1386 از طرف ار 


چگونگی عرضه آثار : اناد هو جوادی پور در زمینه هبر نقاشی و 
هنرهای چاپی است که در نمایشگاههای مختلف گاهی بصورت فردی و 
ژهانی تضصوزت. کروهف عرضه هیر کر وق: در مجلات و کتب هنری از آنها یاد 


می شود و در موزه ها و نزد کلیکتورها نگهداری می شود. از سال 1320 
که رسما به فراگیری هنرهای تجسمی روی اورد بسیاری از اثار نقاشی 
اش توسط افراد هنر دوست., کلکتورها, موزه هنرهای تجسمی خریداری 
شد و يا به نقاط مختلف برده شد. 

منایع زندگینامه : 1تکمیل پرسشنامه فرهیختگان توسط استاد محمود 
جوادی پور بنا به درخواست بنیاد ایران شناسی , پاییز 13860 


(س پنجم ق), صوفی. .از اهالی فرقانه و از مجاوران حرم بود که با 
۰ 0 عیداللّه انصاری ۰ و هم صحبت بود. 

نایم 2 اطاعات: 2 هروی (608 -607), نفحات الانس (282 
-2۵1). 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه هفخ 

به سال 1341 در مشهد مقدس در خانواده ای مذهبی چشم به جهان 
گشود. در سال 60 ببس از اتمام مقطع راهنمایی توفیق ورود به حوزه 
علمیه را پید | نمود و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 
8 از زادگاه خود, به قم مهاجرت کرده. ابتدا در مدرسه حضرت آیت 
الله. العظمی کلیایکانی و سیس با باز کشایی مدرسه حقانی در آن جا به 
تحصیلات حوزوی ادامه داد. دروس سطح عالی حوزه را در محضر اساتیدی 
همچون حضرات آقایان راستی کاشانی و اعتمادی (رسائل) بنی فضل و 
کاشانی (مکاسب) و ستوده (کفایه) فرا گرفت. از سال 1367 در درس 
خارج اصول فقه ار ۳ ایت الله العظمی فاضل لنکرانی و در 
درس خارج فقه از حضرات ایات فاضل لنکرانی. مکارم شیرازی و حاج 
شیخ جواد تبریزی استفاده کرد. در فاصله سالهای 1365 تا 1370 با 
شرکت در مباحت تفسیر قرآن استاد فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی 
بیش از پیش با قرآن مأنوس و از این محفل معنوی بهره برد. در کنار 
دروس حوزوی از سال 1370 تصمیم به ادامه تحصیلات جدید گرفته, 
دروس دبیرستان را در سال 1374 به پایان رسانده و در همان سال موفق 
به ورود به دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق گردید. پس از 
تمام سه ساله دوره کارشناسی حقوق, در سال 137 در مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی همان دانشگاه پذیرفته و در اردیبهشت 
سال 1380 فارغ التحصیل گردید. 


جوانی گلوجه, رسول 
۰ 


۳3 ی 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب از سال 1374وارد حوزه علمیه شدم. دوران مقدمات حوزه را در 
حوزه علمیه ولی عصر عحج شهرستان بناب واقع در اذربایجان شرقی به 
پایان رساندم.بعد از ورود به قم مشغول دروس سطح حوزه گردیده از 
دروس اساتید معظم حوزه استفاده کردم. در همان سالهای اولیه ورود به 
حوزه علمیه به خاطر علاقه ای که داشتم, در رشته تخصصی تفسیر و علوم 
قرآنی نیز مشغول به تحصیل گردیده و موفق شدم دروس سطح 2 این 
رشته را نیز در تاریخ 3مبه پایان رساندم. 

در ضمن موفق گشتم چندین ترم جزو نفرات ممتاز باشم. و با یک سال 
تاخیر در تاریخ 85 نیز با قبولی در امتحانات ورودی تحصیل در رشته 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را در مقطع کارشناسی ارشد پی بگیرم هم 
اکنون نیز سه سال است در دروس خارج فقه و اصول مشفول به تحصیل 
می باشم که هم اکنون که در سال 86 می باشم سومین سال تحصیل در 
دروس خارج را می گذرانیم .در طی این دوران در ضمن تحصیل در دروس 
متداول و تخصصی در واحد تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی حوزه» قسمت 
قرآن و تربیت و کلام و فلسفه مشغول پاسخ گوئی به سوالات بودم. که 
بیش از سه سال سابقه دارم. 

مقاله ای با عنوان جوان و بحران هویت اینجانب در هفته نامه پرتو سخن 
به چاپ رسید. و مقاله ای نیز با عنوان جوان و هویت در مجله علمی 
تخصصی معرفت در حال انتشار می باشد.مقاله دیگری نیز با عنوان 
(کرامت انسان در سیره نبوی) برای موسسه نشر اثار حضرت امام ره نیز 
نوشته ام که در حال چاپ و انتشار می باشد .اینجانب در سایت اسلامی 
حضرت استاد هادوی تهرانی نیز به عنوان محقق پاسخ به سوالات اینترنتی 
مشغول می باشم.همینطور در پژوهشکده علمی - کاربردی باقرالعلوم 
مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی هم مشغول به تحقیق می باشم.اخیر | 


نیز از پژوهشکده صدا و سیمای مرکز قم جهت همکاری در پروژه ای 
قرانی دعوت گردیده آم. 


جواهری, جواد 
ِِِِ 


1 ۳ از هنرجویان کلاس استاد مهرتاش بود که در عین خوانندگی 
به توآزند کی <بار» رون آهرت. وی در سال 1318 در شهرستان میانه متولد 
شد. بیش از دو سال از سن او نمی گذشت که مادر را از دست داد و دچار 
کمبود محبت گردید و محبت‌های پدر واطرافیان هم نتوانست نبود مادر را 
جبران کند و هميشه وی ساکت و عبوس و غمگین میان کودکان خردسال 
هم سن و سال خود به چشم می‌خورد. 

تنها یک روز پدر او که دارای صدایی خوش بود در منزل مشغول خواندن 
می‌شود که همین جرقه‌ای بود به کانون درونی وی که انباشته از کشش به 
سوی موسیقی و این هنر بود شد. پدر که توجه و عشق و علاقه پسر 
خویش را به موسیقی دید خوشحال گردید و او را که در حدود 12 سال 
داشت نزد هنرمندی به نام ارژنگی فرستاد تا درس موسیقی گیرد و 
ردیف‌ها و گوشه‌های آواز اپرانی را فراگیرد. 

جواد جواهری توسط ارژنگی به هنپستان موسیقی راه یافت و درر این 
هنرستان با اساتید بزرگی مثل عبداللّه‌خان دوامی و غلامحسین بنان آشنا 
شد و نزد ایشان علم موسیقی را تا حدود زیادی فرا گرفت و پس از چندی 
نزد مرحوم سلیمان امیر قاسمی و حسن یکرنگی رفت و مدت‌ها نزد 
تجویدی هنرمند ارجمند به شادروان اسماعیل مهرتاش معرفی شد که 23 
سال »ههار ای سس مر کل شوم مورا فراعت 
موسیقی پرداخت و در همین کلاس بود که افتخار اشنایی با مرحوم استاد 
علی‌اکبر شهنازی راپیدا کرد و نزد اين استاد بزرگ و گرانمایه مشق تار و 
فراگیری آن را آغاز کرد و در کوتاه مدتی خود نوازنده‌ای خوب و باارزش 
شد و در برنامه‌های متعدد هنری جامعه باربد و برنامه‌های رادیویی مثل 
«صفای دل », «جنگ جوان و .. . همکاری کرد و از آن به بعد در بسیاری از 
کرده است. 


جودکی, میت 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
«هرگز تمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق» 
«ثبت است بر جریده عالم دوام ما» 
«حافظ » 
بودند و هستند در موسیقی ما که تکنواز و تنهانوازی کردند و می‌کنند ولی 
بداهه‌نواز خیلی کم داشتیم و داریم, بداهه‌نواز باید خلاق باشد, بداهه‌نواز 
باید ابتکاراتی داشته باشد که توام با علم و عشق به موسیقی ان را ادامه 
دهد, اصولا موسیقی اصیل ایرانی دارای راز و رمزهایی است که همه‌کس 
بدان دست تض اند و فقط کسانی به این اسرار پی می بر ند که عارف 
باشند, عاشق باشند, عاطفی باشند و به موسیقی, این هنر والا و ارزشمند 
اسحا نی واقعاً عشق بورزند. کسانی می‌توانند بداهه‌نوازی کنند که این راز 
و رمزها را پیدا کرده باشند. 
حشمت‌الله جودکی, یکی از بداهه‌نوازان خوب و باقدرت است که دارای 
پنجه‌ای شیرین و ورزیده می‌باشد و امکان ندارد. که ساعتی دستگاهی پا 
گوشه‌هایی از خوسیقی. ستتی. ابران: را بتوازده ان را تکرار نماید. ولی 
هیچگاه به او میدان داده نشد تا بتواند هنر خود را به گوش دوستداران 
موسیقی سنتی کشور برساند و گردانندگان وقت رنه هم (پیش از 
انقلاب) که امکان فعالیت را می‌توانستند برای وی و امثال او فراهم آورند, 
نه تنها کوتاهی کردند بلکه حسادت هم می‌کردند و این موسسه فرهنگی و 
هنری را که می‌شد مثل بسیاری از ممالک پیشرفته جهان مدرسه‌ای باشد 
برای پیشرفت علم و دانش و موسیقی و موسیقی‌دانان, تبدیل به 
موسسه‌ای کردند که پیش از ان که کارهای آن بر مبنای ضوابط و اصول 
صحیح قرار گیرد. روی روابط و پارتی‌بازی قرار گرفت و در نتیجه به او 
امکان ندادند که در رادیو که صدای همه مردم بود به هنرنمائی و نوازندگی 
پردازد و این مسئله‌ای است که همه هنرمندان و اهل فن در اين قسمت 
درباره وی و عده‌ای دیگر می‌دانند و از آن آگاهی دارند. امثال جودکی‌ها کم 
تنواند. ان کسانی که این وضع را در طول شکوفائی موسیقی اصیل و 
سنتی ایران به وجود آوردند موجب گردیدند که ما اکنون بداهه‌تواز جچز 
چهار پنج نفر در موسیقی ایران نداشته باشیم و این خود اه به 
موسیقی اصیل و سنتی ایران بود. 

کارشکتی و مسنی‌اندازی کزدن در رام خنین هترفتدان آماده و منستعدی که 


در طول زمان خیلی بندرت و کم و استثناتی پید | می‌ شوند جای عفو و 
تخر تا اردق آن کاشکنان عافلن ند انم نووت مرشابه سنوی شم اشنم 
زیرا باید بدانند که در طول حیات بشر, انسان‌هایی متولد شده و می‌شوند 
که به ظاهر روزی از دار دنا می‌روند. 

این ادمها تولد دارند, اما مرگ ندارند و هميشه زنده خواهند بود و هرچه 
عمر تاریخ بعنردجلا و شفافیت؛ هتر آنان. تیشتر می کردد: 

سال 1309 شمسی در خانوده‌های هنردوست و هنرمند شهرستان بروجرد 
کودکی دیده به جهان گشود که وی را حشمت‌الله نام نهادند. پدر وی عظیم 
جودکی یکی از نوازندگان بنام کمانچه در بروجرد و عموی او لامرضا 
جودکی نیز با نواختن ویولن اشنا و این ساز را به خوبی می‌نواخت. دوران 
کودکی حشمت در جوار پدر و عموی هنرمند خویش سپری می‌شد و 
هنگامی که پدر و عموی او در خانه به نواختن ساز مشغول بودند حشمت 
دست از بازی‌های دوران کودکی که مخصوص سن و سال هر طفلی است 
می‌کشید و به نوای ساز آنان گوش فرامی‌داد و چنان موسیقی در تار و پود 
ی و ورس سای فرح و 
تمام خواسته‌های وی در داشتن یک ویولن و نواختن آن یکجا مترکز گردیده 
بود ولی دسترسی به آن برای حشمت امکان نداشت تشر از یک طرف به 
واسطه عدم امکان مالی جهت خرید ویولن و از طرف دیگر مخالفت جدی 
عموی او با فراگیری ساز, مدت‌ها وی را از معشوق خود که همان ویولن 
بود دور نگه داشته و شب و روز بی‌قرار و در التهاب بود ولی یک روز وی 
تصمیم به ساختن ویولن برای خود گرفت. ابتدا تکه تخته‌ای تهیه نمود و با 
قرار دادن چهار عدد سیم بر روی آن و یک ترکه که با موی دم اسب 
درست کرده بود شروع به نواختن و تمرین نزد خود کرد. و انقدر به تمرین 
ادامه داد تا توانست از همین تکه تخته‌پاره. صدایی نسبتا شنیدنی بیرون 
بیاورد. در اين زمان که پدر ذوق و شوق فرزند خویش را در نواختن این 
ساز بیش از حد تصور دید, برای او ویولن خرید و در اختیار وی قرار داد و 
از اين زمان بود که حشمت‌الله جودکی در مسیری درست و صحیح برای 
فراگیری این ساز ظریف. حساس و خوش‌صدا قرار گرفت. تمرین‌های 
شبانه‌روزی و کوشش و ممارست وی به زودی آثر خود را بخشید به طوری 
که وی در سن سیزده سالگی آوازه شهرت و نوای سازش از سراسر 
بروجرد گذشت و به شهرهای اطراف رسید و در مجالس دوستان از وی 
خواهش می‌ شد که برای رونق بخشیدن به محافل آنان؛ او دست به ساز 
جودکی در سن سیزده سالگی. زمانی که مرحوم قمرالملوک وزیری به 
ترو جرد برای اجرای کنسرت رفته بود همراه آواز این هنر مند ممتاز و 
بزرگ آواز در سینما تاج بروجرد, آواز قمر را با ساز خود همراهی کرد و با 


توجه به این که وی در آن زمان انگشتانش مسلط روی سیم‌های ساز نبود, 
به خوبی از عهده کار برامد و این ذوق و استعداد وی را در آن سنین نشان 
می د هد. 
وی از سن چهارده سالگی در شهر بروجرد, بالای داروخانه بوعلی سینا 
واقع در خیابان شهدای فعالی اقدام به تاسیس کلاس موسیقی کرد و به 
هنرجویان مشق ویولن می‌داد و در ضمن, خود روزی چهارده ساعت تمرین 
و به نواختن ویولن می‌پرداخت و تنها استراحت کمی که می‌کرد, دوباره به 
نمرین ادامه مداد و همین تمرینات؛ وی را به سرعت در کار تواز ند کود 
پیشبرد و در این زمان؛ از طرف مسئولین رادیو خرم‌آباد لرستان که در 
قلعه فلی‌الافلای متمر کز بود از وی برای شرکت در برنامه‌های هنری این 
ژاذیه دعوت نه. عمل امد وراه این دغوت را پذپرفت و کار خود را 
مدت‌ها با این رادیو ادامه داد. پس از چندی از طرف رادیو اصفهان از او 
دعوت گردید تا در برنامه‌های اين رادیو شرکت کند و حشمت این دعوت را 
هم پذیرفت و چند سالی نیز مستقیم با این رادیو همکاری کرد. وی در این 
زمان به سن 23 سالگی رسیده بود که نوای سازش به حجد اعلاء به گوش 
مردم ایران رسیده و به دروازه شهرت نزدیک گردیده بود. 
مدتی بعد بنا به دعوت مسئولین رادیو آبادان به آن دیار رفت و با این رادیو 
همکاری. و در برنامه‌های. مختلف آن شرکت و نوازندگی کرد. سپس در 
برنامه‌های شما و رادیو چند برنامه مختلف نیز در تهران شرکت و همکاری 
نمود و قطعاتی بس زیبا سلونوازی کرد. 
اضولا باند: دانست. که.موسیقی. ایران ضرفنظر از درآ مدهای رنکها. و 
چهار مضرابها و ترانه‌های محلی, بیشتر بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی است و 
خوانندگان و نوازندگان با یادگیری کم و بیش دستکاهها و ردیف‌های 
موسیقی ایرانی به ان دست می زنند و این وضع منحصر به فرد و ممتاز 
ات ایا 
یک نواخت و خسته‌کنندم_ نشود بداهه‌نواز (سلیست) نغمه‌هایی را در قالب 
گوشه‌های دستگاهها می‌آفریند بدون اينکه احتیاح به نت داشته باشد و بنا 
به آفریده‌های درونی و احساسی خود آن را خلق می‌کند و به گوش آدضی 
می‌رساند وت اور کلفن: | کرد بخواهیم بداهه‌نوازی را تعریف کنیم باید 
بگوییم که بداهه‌نوازی (سلیست): «آفرینش نغمه‌ها و ملودی‌هایی است 
که قبلا وجود نداشته و کسی نساخته ‌ نوازنده پا خواننده بدون زمینه 
فیدر همان زر مان کوازند می. هو ند مین فی‌الیداهه یه آفرششن تواها نو 
نغمه‌ها می‌پردازد. و این در وجود هر سلیست و خواننده‌ای نمی‌باشد. 
کسانی که از استعداد خاص و ویژه‌ای در هنر نوازندگی و خوانندگی 
برخوردار باشند به اين مقام می‌رسند و به همین سبب ما در موسیقی 
ایران می‌بینیم تعداد بداهه‌نوازان به قول معروف از تعداد انگشتان دستان 


تجاوز نمی‌کند». 

استعداد ویژه و ذات وجودی جودکی در موسیقی, وی را یکی از بهترین و 
در ردیف خوبان و بزرگان سلونواز موسیقی ایران قرار داد و اين چیزی 
است که همه صع دانند ولی افسوس که جو نامساعد و باندبازی‌ها, بخل و 
غرض‌ورزیهای عده‌ای هنرمندنما که در سیستم گذشته تمام دستگاههای 
رادیو و تلویزیون را در تیول خود و وابستگان داشتند مانع پخش صدای ساز 
سلو و سلونوازی حشمت جود کی‌ها, ناصر ژزانادی: ِِِ 
زندگانی‌ها و... 9 و سدی شدند نه 7 مانع ترقی ۳ 
اهل هنر و آگاه و مستعد, بلکه موجب گردیدند که در کل موسیقی ما دیگر 
سلیستی کمتر قد علم نماید. و به همین سبب است که نوای ساز حشمت 
آنطور که باید و شاید به گوش مردم ایران نرسید و این هنرمند مهجور و 
بی‌ادعا با توجه به هبر بالنده و مشخص خود که همان بداهه‌نوازی است, 
تقریباً ناشناس بماند. حشمت جودکی, آهنگ‌های خوب و به یاد ماندنی دیگر 
از هنرمندان خواننده ساخت و اجرا کرد و از خصوصیات بارز وی. پای‌بند 
بودن به اصول مدهبی و اخلاقی و ۳ است. رومن رولان نویسنده 
بزرگ فرانسوی می‌نویسد: «هنر اگر نتواند با انسانیت کنار بیاید بهتر است 
نباشد». و اين را باید بسیاری از کارشکنان. حاسدان و نظر تنگانی بدانند 
که دارای چنین روش مدموم و نایسندی می‌باشند و هبوز با خود این بار 
کثیف را به دوش می 

حشمت جودکی به موسیقی اصیل و سنتی ایران علاقه بسیار دارد و به 
زبانی دیگر عاشق است و روزانه بیشتر اوقات خود را صرف تمرین و 
سلونوازی می‌کند و باقدرت و آگاهی تمام مقام‌ها و گوشه‌ها و دستگاههای 
مختلف موسیقی ایران را می‌نوازد و به حفظ و حراست این موسیقی 
معتقد می‌باشد. 

وی هنرمندی است که به هنرمند و هنرمند واقعی ارج و احترام می‌گذارد و 
هميشه این بیت شعر را زیر لب زمزمه می‌کند: 

«ما قصه‌ی سکندر و دارا نخوانده‌ایم 

از ما بجز حکایت مهر و وفا نپرس» 

درباره نجوه‌ی نوازندگی و ساز وی؛ نگارنده طی هشت سال که افتخار 
تاره با جودکی را پیدا کرده‌ام از هنرمندان بزرگ و صاحب نظری مثل: 
استاد علی اصغر بهاری: استاد عبدالله جهان‌پناه, ۳ گلشن‌راد, استاد 
اسماعیل زرین‌فر, استاد ابراهیم قنبری. عباس تهرانی (تاش) و اکبر 
سلیمی‌تبار, عباس شاپوری؛ مجمد میرنقیبی جویا گردیدم که یه نظر 
گرامیتان می‌ر سد. 

استاد بهاری: «حشفت |[ جودکی در بداهه‌نوازی یکی از نوازندگان خوب 


و چیره‌دست می‌باشد که دستگاههای موسیقی ایرانی را خوب می‌شناسد و 
خوب می‌نوازد و شسته و رفته تحویل می‌د هد. > 

رضاأ گلشن‌راد: «حشمت‌الله جودکی از نظر نوازندگی و سلونوازی بسیار 
مسلط و اطلاعاتش در مورد ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی بسیار 
وسیع و گسترده می‌باشد. وی در نوازندگی خیلی چیره‌دست و ماهر است 
و بر بسیاری از نوازندگانی که مدعی تکنوازی می‌باشند صددرصد ارجحیت 
دارد.» 

محمد میرنقیبی: «ساز سلوی آقای حشمت‌الله جودکی را گوش دادم, 
بسیار لذت بردم و معتقدم نکن از بهترین سلونوازان می‌باشد, خوب بود از 
وجود چنین استعدادهایی به موقع در موسیقی ایرانی استفاده می‌شد.» 
عبدالله جهان‌پناه: «حشمت‌الله جودکی یکی از سلونوازانی است که اگر 
به جای کارشکنی در کارش, وی را تشویق و حمایتش می‌کردند یکی از 
نز کان موسیقی و سلیست‌نوازان ایرانی می‌شد. به هر حال اکنون بو از 
ستاره‌های درخشان بداهه‌نواز است.» , 

استاد اسماعیل زرین‌فر: «حشمت اللّه جودکی در نوازندگی. سبک 
مخصوص خود را دارد و از تکنیک بالائی برخوردار است که از تنوعات و 
ابداعات و تغییرات فراوان بهره‌مند است و پیداست که خیلی زحمت 
کشیده است ۳ توانسته چنین پوزیسین‌هایی را هنگام نواختن بگیرد و این 
کار نتیجه سالیان دراز و طولانی نوازندگی می‌باشد که از استعداد خدادادی 
نیز کاملاً بهره برده است و من شخصاً هرکسی را هم که یک ساعت با 
موسیقی مانوس ولاز تاکی کرده بااشد به او احترام می‌گذارم چه رسد به 
اینکه نوازنده‌ای این چنین باشد و در روح و قلب انسان صدای سازش 
رخنه کند.» 

استاد ابراهیم قنیری: انیت |ام جودکی در نوازندگی سبک مخصوص 
خودش را دارد و هنگام نواختن از همه امکانات؛ از ازتننة سیم‌ها؛ پنجه‌ها و 
مهمتر استعداد ذاتی خود به حد کافی استفاده می‌برد. و به همین دلیل 
است که ریتم‌ها, ریتمی‌هایی خاص و دور از هر تقلیدی می‌باشد. من باور 
نمی‌کردم که ایشان چنین پنجه‌ای شیری و کیرایی داشته باشد و بسیار 
خوشحالم که اين اواخر من چنین نوازنده‌ای را دیدم و صدای سازش را 
شنیدم و افسوس می‌خورم که چرا از وجود اين هنرمندان استفاده‌ی 
درست و کافی نشد.» 

عباس شاپوری: «من طی سالیان دراز که با هنرمندان و نوازندگان خوب 
بخصوص بداهه‌نوازان اشنایی و معاشرت داشته‌ام, کمتر بداهه‌نوازی را 
نظیر خیست اه جودکی مشاهده نموده‌ام. وی علاوه بر شیرین‌نوازی و 
پنجه فوی و ورزیده‌ای که دارد پوزیسین‌های بسیار خوبی نیز هنگام 
توا ند کی دارد که حاکی از تسلط وی بر ساز می‌باشد». 


اکبر سلیمی‌تبار: «حشمت‌الله جودکی در سلونوازی. یکی از بزرگان 
موسیقی سنتی ایران است که اگر , به او توجه می‌شد یکی از ستاره‌های 
درخشان اشتفان هنر موسیقی ایران هه کرد رو با این وصف باز هم تین از 
بداهه‌نوازان بزرگ موسیقی ایرانی است». 

عباس تهرانی (تاش): من در طول حیات هنری خود نوازندگان خوب و 
تشر کی | بسیار دیده و با یشان آشتابی: ه انش و الفت: داننته: و دارهه در 
میان این بزرگان حشمت الله جودکی یکی از ایشان است که پنجه‌ای بسیار 
شیرین و ورزیده دارد». 

اکبر سلیمی‌تبار. هنرمند ارزنده «گلها»ء قطعه شعری در وصف سقیشت ]۱ 


جودکی سر وده است که از نظر خوانندگان مجنرم هقی درد 
حشمت و عزت است عتد از 


جود, کید از خدا جدا باشد 
حشمت‌الله جودکی ز هنر 

این سه نعمت ورا عطا باشد 

هنر آید بکف ز جهد زیاد 

گر بود ذوق و هوش و استعداد 

رنجها برده در هنر بسیار 

تا هنرمند گشته و استاد 

آنچه را می‌نوازد اندر ساز 

جملگی دلکشند و روح‌نواز 
نغمه‌هایش همه خوش و شیرین 
شادمان مرغ دل دهد پرواز 

در هنر پایهاش بسی والاست 

خمیان ابیت توت اهل ابیت 
حشمت‌الله مرد محجوبی است 

حق نگهدارد که او مرد خداست 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:4 

حجنسیت ِِ 

(س ق), صوفی. از بزرگان و مشایخ خراسان بود و در عصر خور 
ده وی را سای در معاملات و رویت آفات است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (648), تذکرة الاولیاء (119 -118 /2), حلية 
الاولیاء (350/10), طبقات الصوفیه سلمی (248 -246), طبقات صوفیه 
هروی (328), نفحات الانس (129). 


جوهری, مرنضی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

مرتضی هر به سال 1321 شمسی در تهران دیده به جهان باز کرد 
هنوز کودکی بیش نبود که به موسیقی علاقمند شد زیرا| پدرش از صدای 
خوشی که در خانواده آنان موروثی بود, برخوردار و هر روز در منزل یکی 
از گوشه‌ها ۲ ردیف‌های آوازی موسیقی ایران را می‌خواند. مرنضی بحت 
تأثیر این فضا و محیط به موسیقی کشانده شد و روزی یکی از گوشه‌هایی 
را که ۳۳9 بود, خواند و چون با صدای خوشی که داشت آن قسمت 
را درست عینا شبیه پدر اجرا کرد, مورد تشویق قرار گرفت و از فردای آن 
«ِِ نظر پدر به فراگیری موسیقی به خصوص آواز شروع به تمرین 
می 

مرتضی جوهری تا سن شانزده سالگی برای خانواده و آشنایان و فامیل 
می‌خواند و پدر اجازه نمی‌داد که وی از این هنر خدادادی در همه‌جا و در 
هرمکان استفاده نماید. تا این‌که وی در همین سن به رادیو رفت و تقاضای 
شرکت در برنامه‌های رادیو را کرد. شادروان داود پیرنیا وی را نزد زنده‌یاد 
ورزنده می‌فرستد و ورزنده, قطعه‌ای را با سنتور می‌نوازد و از وی 
می‌خواهد بخواند. جوهری شروع به خواندن می‌نماید و صدای وی مورد 
قبول واقع می‌ شود و به وی گفته می‌شود که شما باید نزد استاد عبادی کار 
کنی و پس از چندی در برنامه گلها شرکت نمائی, جو آن زمان رادیو و 
محیط خشک و بی‌روح حاکم بر ان, وی را از ادامه کار بازداشت و پس از 
چندی او شروع به خواندن و اجرا برنامه در تالارهای فرهنگ و دبیرستان 
فردوسی و سالن‌های فرهنگی و هنری دیگر کرد و با افتتاح تلویزیون کانال 
3 با برنامه خردسالان همکاری مستمر را اغاز می‌کند و بعد از پایان خدمت 
ترباتی در سا 1343 در از هون رادیو ایران شرکت و مجددا قبول و از 
برای شرکت در برنامه‌های رادیویی دعوت می‌گردد. 

مرتضی جوهری در برنامه‌های «بزم شاعران», «مشاعره». و چند برنامه 
اوازی بود در اصفهان که بسیار خوب اجرا کرد و مورد تشویق مسئولین 
قرار گرفت و همکاریش تا سال 1345 در رادیو ادامه پیدا می‌کند و 
همکاری او با تلویزیون کانال 3 نیز همچنان ادامه می‌یابد. مرتضی جوهری 
از سال 36 1 به تلویزیون فقلف می‌رود و پس از گذراندن دوره کلاس‌های 
فشرده موسیقی انجا در برنامه‌های موسیقی سنتی تلویزیون اصیل 


درتلویزیون ملی استخدام می‌گردد و به کار تهیه کنندگی و اجرای برنامه 
می‌پردازد. 

وی, علاوه بر برنامه‌های مخصوص ویژه نظیر: اعیاد مذهبی, ملی در 
برنامه‌های جالب عارفی هفت شهر عشق نیز شرکت و یکی از هنرمندان 
ثابت آن برنامه بود. وی یکی از آهنگ‌های سیاوش ژند حانی دس 
شعر معروف استاد شهریار به نام لت ای همای رجمت»؟ اجرا کرد که 
بسیار مورد استقبال مردم و درخواست ایشان قرار گرفت. 1 

وی در سال 1348 در جشن هنر شیراز قطعه‌ای با تار فرهنگ شریف و 
ضرب امیرناصر افتتاح اجرا کرد و آهنگ‌هایی را که اجرا کرده در رادیو و 
تلویزیون بیشتر از شادروان مرتضی حنانه و نصراله زرین‌پنجه, میلاد کیایی 
فضل‌الله توکل. عباس آزندی, بزرگ لشگری بوده. آخرین ۳ 
تلویزیون از وی پخش گردیده, در سال 1368 بوده که روز مبعث حضرت 
رسول اکرم (ص) می‌باشد. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


(وف 783 / 781 ق), ادیب, صوفی و شاعر, متخلص به معین. . در برخی از 
تذکره‌ها تخلص و شهرت وی معینی ذکر شده است. اهل خراسان بود و در 
انداده, از توابع جوین, به دنیا امد. او شاعری توانا بود و قصاید وی در نعت 
باری تعالی همراه با مشرب تحقیق و غزل‌هایش پر از مایه‌های عرفانی 
است. وی همچنین در فن تصوف, مواعظ و پند, دقایق حدیث و تفسیر 
استاد بود و نزد مولانا فخرالدین خالدی اسفراینی. مولف «شرح فرایض». 
کسب علم کرد و در تصوف پیرو خاندان شیخ سعدالدین یوسف حمویی 
شد. او سفري به عراق ۳ آذربایجان کرد و مورد توجه خواجه غیاث‌الدین 
محمد فضل‌الله وزیر قرار گرفت و ساکن همدان شد. + سین به بغداد و از 
آنجا , به مکه و مدینه رفت و بعد از آن به خراسان بازگشت. سرانجام در 
جوین بو کشت و همان جاأ دقن شد. از آثارش کتاب «نگارستان» است که 
آن را ؛ به تقلید «گلستان» سعدی, در عهد سلطان ابوسعید مغول و به نام 
9 غیاث‌الدین محمد, نگارش کرد. در «ريحانة الادب» آمده است که 
کتاب به نام سلطان ابوسعید نوشته شده اما صاحب «تاریخ ادبیات در 
ایران» نویسنده‌ی آن را سعیدالدین یوسف حمویی دانسته است. این کتاب 
در ماوراءالنهر شهرتی عظیم یافت زیرا| زمانی که الغ بیگ گورکان به 
بحرآیاد رفت مشايخ آنجا اين کتاب را پیشکش او کردند و سلطان به 
نویسندگان دستور داد تا کتاب را به خوبترین خط بنگارند. معین‌الدین علاوه 
بر قطعات و ابیات فراوانی که در «نکارستان» آورده, قصاید و غزلهای 
مستقلی نیز سروده است. تقی‌الدین کاشی از مجموع اشعارش هزار بیت 
غزل و قسمتی از قصاید را یافته و بخشی از انها را در «خلاصة الاشعار» 
نقل کرده است. «احسن القصص». شرح سوره‌ی یوسف و قصه‌ی یوسف 
و زلیخاء اثر دیگر اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1369 -1268 ,1045 -1041/ 3), 
تاریخ عصر حافظ (29/ 1), تاریخ مغول (525), تاریخ نظم و نثر (771), 
تذکرة الشعراء (385 -379), دایرة‌المعارف فارسی (2812/ 2), الذریعه 
(308 -307/ 24 ,11079 9), ریحانه (352/ 5 ,1444 1), صبح گلشن 
(435), فرهنگ سخنوران (864), کشف الظنون (1976), لغت نامه (ذیل/ 
معین‌الدین جوینی), هفت اقلیم (306 -305/ 2). 


مزارزه خامی فیطاننه 
ِِ 


۳ 1296 نوازنده. در تهران متولد شد. عبداللّه از دوران کودکی به 
آموختن موسیقی روی آورد و از استاد علیرضاخان چنگی نواختن ویولن را 
فراگرفت و سپس ارکستری تشکیل داد وی کلاسی با همکاری رحمت‌الله 
مهندی به نام کانون موسیفی لیف خاشتیسر: کرد و مدت هیجده سال به 
تسم کاواق واه ای دراه آعار اعالسه ضا اشتال 
ورزید. جهان پناه در طی سالهای همکاری با رادیو علاوه بر شرکت در 
برنامه‌ی گلها, سرپرستی ارکستر ویژه رادیو را نیز به عهده داشت. او 
کنسرتهای فراواني اجرا کرد و برای خوانندگانی چون. بنان, ایرج, جمال 
وفایی و دیگران آهنگ ساخت. و9 از طرفد ارات موسیقی اصیل و سنبی 
هندی ۳ بر حذر بود و ۳۳ آهنگهایی ۳ که نبا هم خود شاهد این 
مدعاست. جهان‌پناه کنسرتهای فراوانی به نفع موّسسات خیریه و 
او را و ات ار ای اه را ی 
باستانی هستند که آخری به هنرستان عالی موسیقی نیز راه یافته است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مردان موسیقی (262 -259 /1). 


جهان قاجار, زبیده 
۵۰« 


زر 1304 ۳ ادیب, عارف و شاعر, متخلص به جهان. ملقب به جانباجی و 
فر شته. وی همسر علینقی خان قراگزلو. ملقب به نصرةالملک بود. او زنی 
به دور از تجمل داشت و بذل و بخششهای بسیاری می‌کرد. چندین بار به 
زیارت عتبات رفت. وی اشعاری نیکو می‌سرود. از او «دیوان» شعری به 
جای مانده است.[ 1 ] 

حدود 1305 ق, زبیده خانم. معروف به فرشته از زنان زاهد, عارف و 
شاعر. وی دختر بیست و هفتم فتحعلی شاه قاجار (1250 -1212 ق) بود 
و مادرش ماه‌افرین خانم نام داشت. به نوشته تاریخ عضدی در میان تمام 
فرزندان پسر و دختر فتحعلی شاه هیچکدام به زهد و تقوی و پاکی و 
اخلاص وی نبودند و از همین رو همه شاهزادگان به او لقب فرشته دادند. 
زبیده در جوانی به عقد علی خان نصرت‌الملک قراگوزلو درآمد. مدتی بعد 
به همراه همسرش به همدان رفت و در آنجا در سلک عرفان حاج میرز | 
علینقی همدانی. عارف معروف, درآمد و از مریدان خاص او گردید. در 
طول بیش از شصت سال اقامت در همدان, از ثروت خود به دستگیری 
مستمندان و عمران ور آبادی منطقه پرداخت. کاروانسرایی مدور برای 
اقامت زوار در قریه تاح‌آباد با شراکت حاج میرزا علینقی همدانی بنا کرد. 
پلی بر روی روان رود احداث نمود. دو دانگ قریه‌ی لاله‌چین را برای 
تعزیه‌داری و روشنایی کربلا وقف نمود, بقعه و صحن امامزاده یحیی واقع 
در همدان را تعمیر کرد و همه ساله مبلفی برای متولی؛ قاری و روشنایی 
بقعه باباطاهر- که مدفن حاج میرزا علینقی همدانی نیز در انجاست- مقرر 
نمود. زبیده دایم‌الذکر. شب زنده‌دار و اهل ریاضت و در سفر و حضر به 
دور از تجمل و تشریفات ظاهری بود. یک بار به زیارت حجچ, بیست مرتبه به 
زیارت عتبات و ده مرتبه نیز به زیارت مشهد رضوی مشرف شد. 

وی دارای طبعی توانا بود و دیوانی حاوی قصیده, غزل و مرائی داشته که 
اشعار زیر را مولف تاریخ عضدی از آن نقل کرده است: 

در ده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه 

کز سوز درون گویم شعری دو سه مستانه 

خواهم که در اين مستی خود نیز رود از یاد 

غیر از تو نماند کس نه خویش و نه بیگانه 


از عشق رخ جانان. گشته است «جهان» حیران 

مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه 

خواهم از ساقی مهوش ۳ نماید لطف عام 

هر زمان ریزد به کام خشک من جامی دگر 

گرچه نتوان لنگ لنگان پا نهم در کوی دوست 

لطف او گر شامل آید می‌نهم گامی دگر 

در شب هجران گدازم همچو شمع 

روز وصلت سرفرازم همچو شمع 

در رهت استاده‌ام از روی شوق 

تا بیایی جان ببازم همچو شمع 

از غمت با اتش هجران همی 

گه بسوزم گه بسازم همچو شمع[2] 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (433/7), حدیقه الشعراء (2143 
-2140 /3), خیرات حسان (14 -11 /2), الذریعه (400,401 ,212 /9), 
ریاحین الشریعه (267 -266 /4)., ریحانه (361/2), طرائق الحفائق (329 
-325 /3), فرهنگ سخنوران (۰)227 الکنی والالقاب (289/2), لغت‌نامه 
(ذیل/ زبیده). 

[2] منابع: از رابعه تا پروین, 95 -93؛ اعیان‌الشیعه. 43 /6؛ تاریخ عضدی, 
4 -30؛ حدیقة‌الشعراء, 2143 -2140 /3؛ خیرات حسان, 14 -11 /2؛ 
الذریعه, 401 -400 ,212 /9؛ ریاحین‌الشریعه, 268 -266 /4؛ زنان 
تشوزه 1622164 1 ان خاسین. انران و اطلاش و از رای 
الحقاییه 325927 ۵ فهرففت سخه‌های حطظیفاوسی. جرد 9 
کارنامه شتان: 97 اعت‌نامهی دهخدایش 110/217 دیوان: 


قرن:14 


جنسیت ِ 

2 

تولد: 2 مررداد 1305, تهران. 

درگذشت: 15 آذر 1369, تهران. 

منوچهر جهانبگلو در سن چهارده سالگی بنا به خواست پدرش به ِِ 
حبیب سماعی رفت تا نزد او به فراگیری سنتور بپردازد و تا زمانی که 
استاد سماعی در قید حیات بود وی نزد او می‌رفت و کسب فیض می‌کرد. 
پس از فوت استاد نزد استاد ابوالحسن صبا به هنرستان ملی موسیقی 
رفت و نزد این استاد. سنتورنوازی را اموخت. وی برای ادامه‌ی تحصیل در 
سال 1389 به وین رفت و مطالعاتی در رشته‌ی موسیقی در آن دیار به 
عمل. آوزد و ینس از باز کشت به آیز ان همکارق.خود را با رادیو اغاز کزد.و 
در «برنامه‌ی استادان» به تکنوازی پرداخت. اولین نوشته‌هايیش در 199 
«نیرو و راستی», ارگان باشگاه ورزشی نیرو راستی که به سرپرستی دکتر 
منچوهر مهران و همسرش منیر مهران اداره می‌شد چاپ شد. صمن 
همکاری با همین نشریه بود که وی به ورزش کوهنوردی علاقه‌مند شد و 
قلل و کوه‌های مرتفعی را فتح کرد. وی در سال 1341 که در بوئین زهرا 
زلزله امده بود. همراه غلامرضا تختی به جمع‌اوری اعانه پرداخت و در 
بازسازی مناطق زلزله‌زده شرکت نمود. وی در سال 1343 هنگامی که 
عضو هیئت تحریریه‌ی روزنامه‌ی «کیهان ورزشی» بود ارم روزنامه‌ی 
«کیهان» را بر قله دماوند نصب کرد. از وی مقالات متعددی در 
روزنامه‌های «کیهان» و «اطلاعات» و مجلات «اطلاعات هفتگی» 
«اطلاعات جوانان», «فردسی» و فصلنامه‌ی «آهنگ» و غیره به چاپ رسید 
و کتاب اموزش مقدماتی سنتور نیز با همکاری دکتر اسدالله حجاری ندوین 
نمود که نوسط انجمن موسیقی ایران انتشار یافت. از دیگر آثار آو.باید از 
کتاب‌های: ون دوم آموزش سنتور, ردیف سنتور (آوازهای ایرانی), 
جهانبگلو سنتور را به شیوه‌ی حبیب ۳۳۳ همراه با به کار گیری ابداعات 
و فنون خاص خود می‌نواخت. 

منوچهر جهانبگلو در سن شصت و دو سالگی بر اثر حمله‌ی قلبی درگذشت. 
منوچهر جهانبگلو, در بیست و یکم مردادماه 1305 شمسی در تهران متولد 
شد, پبدر وی یکی از صاحب منصبان وزارت جنگ آن دوران بود و با وجود 


عارفانه داشت. به همین دلیل منزلش محفل هنرمندان بزرگ زمان مثل 
ابوالحسن صبا و سماعی بود. پا به پای این هنرمندان که به منزل پدر 
منوچهر ۱ رفت و آمد می‌کردند, بسیاری از بزرگان هنرمند دیگر و 
ادبا و نویسندگان نیز در این خانه حضور می‌یافتند. 

منوچهر, از کودکی در این محیط رشد و نمو کرد و همزمان با علاقه‌مند 
شدن به موسیفی, , به نویسندگی نیز کشش پیدا نمود و به همین سبب در 
جوار نویسندگی, روی به موسیقی آورد و در کنار موسیقی, به کار 
نویسندگی پرداخت و این هر دو در اثارش هویدا و موجود می‌باشد. به هر 
حال اولین بار در سن چهارده سالگی بنا به خواست پدرش به خدمت حبیب 
سماعی رفت تا نزد او به فراگیری سنتور بپردازد و تا زمانی که استاد 
سماعی در قید حیات بود وی نزد او می‌رفت و کسب فیض می‌کرد و 
اندوخته‌های بسیاری را تجربه کرد. و پس از فوت استاد نزد اه 
ابوالحسن صبا به هنرستان ملی موسیقی رفت و نزد این استاد گرانقدر 
موسیقی و بی‌جایگزین, سنتورنوازی را اموخت. که باید یاداور شد استاد 
اصلی وی که خیلی برای او زحمت کشید مرحوم ابوالحسن صبا بود. او بود 
که بسیاری از نکات ظریف و اصول کلی نوازندگی سنتور را به وی 
اموخت. 

منوچهر جهانبگلو, به وسیله شادروان صبا به منزل زنده‌یاد حاج‌آقا محجمد 
محر دایر انی. راهن یافت وبا پسیاری از اسانیة زان اشنا و از محاضر آنان 
کسب فیض و خوشه‌چینی 9 وی به سه‌تار و ضرب و تا حدودی هم به 
وی برای ادامه تحصیل در تا 8 به «وین» رفت و مطالعاتی در 
رشته موسیقی در آن دیار به عمل آورد و پس از بازگشت , به ایران 
همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و در «برنامه استادان» به تکنوازی 
پرداخت. وی همان‌طور که اشاره شد به نویسندگی نیز علاقه مفرط 
داشت و اولین نوشته‌هایش در مجله «نیرو و راستی» ارگان باشگاه 
ورزشی نیرو و راستی که به سرپرستی دکتر منوچهر مهران و خانمش 
منیر مهران اداره می‌شد چاپ شد و ضمن همکاری با همين نشربه بود که 
وی به ورزش کوهنوردی علاقه‌مند شد و این علاقه موجب گشت تا وی به 
طور مستمر به کوهنوردی پردازد و به قلل کوههای مرتفع و صعب‌لعبور 
دست یابد و انها را فتح نماید ۱ 

منوچهر جهانبگلو, در سال 1341 که در بوئین‌زهرا زلزله امده بود, همراه 
شادروان غلامرضاتختی به جمع اوری اعانه پرداخت و در بازسازی مناطق 
زلزله زده شرکت فعال نمود با راهنمایی و گذشتن از مناطق صعب‌العبور 
و کمک‌های به موقع به مصدومین جان بسیاری از هموطنان خود را از مرگ 


خنمی. تجات: بخشید (رجوع شود به: آزشیو روزنامه کیهان) وی در سال 
1343 هشکاشی: که عضو هیئت تحریربه روزنامه کیهان ورزشی بود آزام 
روزنامه کیهان را بر قله دماوند نصب کرد. از وی مقالات فراوان و 
رو ی ادها ها اظااعات: مات اطاعات: هی 
اطلاعات جوانان؛ فردوسی و فصلنامه‌های 0 و غیره.. . به چاپ رسید و 
این اواخر کتاب «آموزش مقدماتی سنتور» نیز با ۱۳ دوستش دکتر 
اسداله حجازی استاد دانشگاه توسط انجمن موسیقی ایران انتشار یافته 
است. بجر از آثار او باید از کتاب‌های: «دوره دوم اه رن سنتور»؟, 
«ردیف سنتور>» (آوازهای ایرانی), «تکنیک‌های مضرابی برای سنتور؟؛ و آثار 
خود و حبیب سماعی نام برد که هم‌اکنون آماده چاپ می‌باشد. 
جهانلگلو, سنتور را به شیوه حبیب سماعی همراه با به کارگیری ابداعات و 
تکنیک‌های خاص خود می‌نواخت و هنگام نوازندگی از مانورها و کارهای 
اضافی و نمایشی استفاده نمی‌کرد و اظهار عقیده می‌کرد که نواختن 
سنتور» کار هر کسی نیست و مهار کردن ان اسان نمی‌باشد. . شیوه سنتور 
9۰ برخی از شاگردانش جای دیگری متداول نمی باشد. 

جهن گو. ضمن دارا بودن لیسانس جامعه‌شناسی, با زبان و 
۹ ممالک انگلیس و فرانسه تا نت داشت و با موسیقیدانان 
ارزنده کشور, روابط صمیمانه و عاطفی داشت و همواره در بزرگداشت 
موسیقی سنتی و هنر اصیل ایران و حفظ و حراست از اين موسیقی و 
بزرگان و اساتید آن دستی گشاده و غمخوار و پیوسته در حیات و ممات 
بزرکان آن و حفظ حرمت سلاله موسیقی ایران پیشقدم و پیشتاز بود و 
ضمن علاقه و دوستی با هنرمندان بی نظیری چون: علی تجویدی, حبیب‌اله 
بدیعی. مهدی خالدی. مهندس همایون‌خرم. حسین قوامی, دکتر اسداله 
حجازی, اسداله ملک و محمودی خوانساری نسبت به تمام موسیقیدانان 
کشور که در موسیقی سنتی زحمت کشیده‌اند احترام خاصی قائل بود. 
در آخزین سخترانی وی که در مجلسن. بادنود زنده‌یاد مهدی خالدی اجرا شد 
چنان با حرارت و پرجوش و خروش سخن گفت که به فاصله چند ساعت 
بعد چراغ پرنور عمر وی نیز به خاموشی گرایید و به این ترتیب آخرین 
ساعات و لحظات زد و پربارش از حدیثت موسیقی و عرفان تهی نشد. 
وی از مدت‌ها پیش از ناراحتی قلب رنج می‌برد و چندین بار تحت مداوا 
طولانی در کوهنوردی‌های طاقت فرساء حساسیت‌های خاص چشم و 
خروش‌های ویژه او که در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش و سلوک شخصی وی 
و افزون بر همه این‌ها, درد ناشی از رفتن یاران دیرینه او نیز بود که 
ضربات مهلک عاطفی بر جسم و جان او وارد می‌کرد و عاقبت در تاریخ 
پانزدهم آذرماه 1369 پس از آن سخنرانی پرهیجان دار فانی را وداع گفت 


و جنازه اش در میان تشیع دوستان و دوستداران موسیقی ایران به آرامگاه 
خانوادگی او واقع در بهشت زهرا به خاک سیرده شد. خداوند او را قرین 
رحمت خود فرماید. ای فتاه یکی فس تشر هو در اد ان عانده 
است. 

این چراغی است کزین خانه بر ان خانه برند 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 
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قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
عبداللّه ۳۱ در سال 126 در تهران خیابان مولوی دیده به جهان 
گشود, وی که خانواده اش به خصوصی شخص پدرش به موسیقی سنتی 
ایران عشق می‌ورزید مشوق پسرش در اموختن موسیقی بود. از سال 
3 جهان‌پناه توسط یکی از دوستانش به نام حسن سخی که تحصیل 
موسیقی می‌کرد و به واسطه همین دوستی و اشنایی به منزل ایشان رفت 
و امد می‌کرر با موسیقی اشنایی پیدا می‌کند و پس از چندی نزد 
0 ۱۳2۲ ویولن می‌کند, بعد از مدت زیادی که 
از تمرین و نواختن وی خدمت این استاد می‌گذرد, نزد آقای آساطوریان 
می‌رود و موسیقی غربی را نیز توسط وی آموخته و به فنون و اصول آن 
موسیقی آشنا هی روت در سال 1323, آقایان؛ پرویز محمود و موسی 
معروفی که آن موقع در هنرستان موتسیفی بودتة و آنجا را اداره می‌کردند 
از وی امتحانی به عمل می‌آورند و پس از امتحان به جهان‌پناه اجازه 
می‌دهند که ارکستر تشکیل دهد. عبدالله چهان‌پناه در این زمات با تشکیل 
ارکستری که مرکب از آقایان؛ محجمد شیر خدائی «قره‌نی», حبیب‌الله 
صالحی «تار». اسماعیل عمالی «تار». عباس صیادی نژاد «پیانو» و 
مصطفی قراب «ضرب» بود آهنگی را که در پیش‌درآمد «اصفهان» و 
رنگی را که خود ساخته بود به خوانندگی قاسم فاریا در استودیو بی‌سیم 
اجرا قف کنتد. که به طور زنده پخش من کر ود و از همین اولین برنامه که 
مسئولین وقت رادیو پی به استعداد وی بردند. وی را مورد حمایت و 
تشویق خود قرار دادند و پس از چندی سعادتمند قمی و خواننده‌ی دیگری 
.با ار کستر عبدالله کهان شاه هم دس ۱ شروع کرد. 
جهان‌پناه پس از چندی, ارکستر منظمی با همکاری آقایان: مخت اه 
شور «پیانو». جهانگیر کامیان «ویولن». محمود رحمانی‌پور «ویولن». 
ضا گلشن‌راد «قره‌نی». حیدر اسماعیلی «فلوت». حبیب‌الله صالحی 
0 اسماعیل عمالی «تار». اعتماد سلطانی «تارباس». رضا ورقا 
«ترمیت». باشوگی «ویولن». احمد مستان «کنترباس» و مصطفی قراب 
«ضرب» به خوانندگی دو خواننده تشکیل می‌دهد که روزهای سه‌شنبه و 
بعضی از روزهاي ایام هفته پخش می‌ شد. در سال 1332 وی کلاسی پا 
ری رحمت‌الله مهتدی که این زمان ناظم مدرسه‌ی عالی موسیقی بود 
در چهار راه مخبرالدوله به نام کانون موسیقی قافن ۱۳ و مدت 19 


ِ- 
1 


سال مشغول تدریس کتابهای مرحوم روح‌الله خالقی و ردیفهای اوازهای 
مرحوم ابوالحسن صبا به شاگردان می‌شود., در این کلاس حیدر اسماعیلی 
نیز فلوت درس می ذ اند و شاگردان خوبی هم در این کلاس پرورش یافتند 
که از جمله: جهانگیر کامیان بود و در رادیو در ارکستر جهان‌پناه شرکت 
می‌کرن: از ویک شا خزدان: وب وسیا اتعداد جهان‌بام. آقابان مرتضی 
صالحی, حسینی. سلیمانپور و باستانی می‌باشند که باستانی به هنرستان 
عالی موسیقی راه یافت و موفق به اخذ لیسانس در رشته موسیقی از 
هنرستان گردید. 
پس از چندی از جهان‌پناه برای شرکت در برنامه‌های گلها دعوت می‌شود و 
وی در این برنامه با استادانی چون: محجوبی. صباء, تجویدی, تهرانی و چند 
تن از هنرمندان بزرگ آن زمان همکاری خود ۳ شروع می‌نماید و از این 
ای وی در وزارت دارایی خدمت می‌کرد بنا به پيشنهاد نخست‌وزیری 
به رادیو می‌رود و مأمور خدمت در این اداره می‌گردد. در رادیو, علاوه بر 
ریاست ارکستر خودش, سرپرستی ارکستر «ویژه» را که زیر نظر مشیر 
همایون شهردار آدارم فی‌ شید نف کهدم هی رده خن آن ارکستر از آهنگهای 
خودش و شهردار استفاده می‌شود و در کلاسی که در رادیو برای فراگیری 
تصانیف جهت خوانندگان تشکیل شده بود جهت تعلیم شرکت می‌کرد و در 
را به عهدو داشت به وی واگذار می‌گردد, ولی ایشان پس از چهارماه به 
علت خستگی و کار سنگین و کسالتی که عارضش شد به وزارت دارایی 
محل اداره‌ی سابقش تفت درد ور جهان‌پناه, یکی از طرفداران 
موسیقی اصیل و سنبی ایران بوده و هنگام ساختن آهنگ, از اختلاط آن با 
موسیقی غربی و عربی و هندی و غیره برحذر بوده و تمام آهنگهایی را که 
ساخته خود شاهد این ادعا می‌باشد. وی کنسرتهای فراوانی به نفع 
موسسات خیربه» ند بیمارستانهای: مسلولین ابوحسین؛ شمیران؛ تالار وحدت 
(رودکی)؛ , در اصفهان داده و همراه با آقایان: علم + تنجویدی, فرهنگ شریف؛ 
حسین همدانیان در نهم فروردین ماه 1344 به بغداد می‌رود و در تلویزیون 
آن کشور بنا بر روابط هنری و فرهنگی و شناساندن موسیقی ملی ایران 
برنامه‌هایی اجرا می‌کنند. 
وی تاکنون برای خوانندگانی چون: غلامحسین بنان, ایرج, ناصر مسعودی, 
جمال وفایی, مهندس عاشورپور که شعر گیلکی آن توسط شهیدی 
لنگرودی سروده شده آهنگ ساخته و آهنگ بسیاری نیز برای خوانندگان 
دیگر ساخته و اجرا تشه که کی در مایه‌های موسیقی اصیل ایرانی 
تولد: 1296.. 
درگذشت: 8 آبان 1375, تهران. 


عبدالله جهان پناه فرزند رضا.؛ استاد موسیقی بود. پیکر وی در بهشت زهرا 
در قطعه‌ی 99 (هنرمندان و نویسندگان) مدفون است. بر گر فته از کتاب 


:مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


جهانشاد. جمال 
ِِِ 


جمال 1 به سال 1327 در شهر ری متولد شد و چون از همان 
طفولیت به موسیقی ایرانی علاقه داشت و این علاقه طوری بود که هر 
وقت از رادیو موسیقی اصیل ایرانی پخش می‌ شد وی سراپا گوش 
می‌گردید و اين حالات وی از نظر برادر بزرگتر او مکتوم نماند تا بنا به 
تنشویق همین برادر پس از اتمام تحصیل دوره‌ی اول ابتدایی به هنرستان 
موسیقی ملی رفت و در انجا ثبت نام کرد. در این هنرستان ابتدا زیر نظر 
زنده‌یاد فرهاد ارژنگی به فراگرفتن تار پرداخت و بعد از فوت استاد خود, 
نزد علی‌اکبر خان شهنازی رفت و سیس نزد خبفب لاه صالحی و هوشنگ 
ظریف به تکمیل این هنر در ردیفهای موسیقی سننی پرداخت و در سال 
98 از هنرستان موسیقی ملی فارغ التحصیل گشت. وی پس از چندی 
در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و افتخار شاگردی 
نورعلی خان برومند را یافت و سپس نزد دکتر داریوش صفوت تعلیم 
گرفت و به نیاموخته‌های خود بسیار اندوخت. ۲ 

وی از سال 1348 با ارکستر فرهنگ و هنر سابق همکاری خود را آغاز و 
برای_ شناساندن بیشتر موسیقی اصیل ایران در چهارچوب مبادلات 
فرهنگی, هنری مسافرتهایی به ممالک جهان به خصوص کشورهای عربی 
کرد که در همین مسافرتها با یکی از عودنوازان به نام و بزرگ یک کشور 
همسایه اشنا شد و همین اشنایی وی را به عودنوازی کشانید و از سال 
33 به بعد در ارکستر سماعی به سرپرستی فریدون ناصری در رادیو 
تلویزیون همکاری خود را اغاز و ادامه داد و تاکنون با ارکستر سازهای ملی 
ایران وابسته به صد| و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ِِِِ 


ابرج ی , در سال 1313 در شهر باختران (کرمانشاه) متولد شد. از 
شش سالگی به هنر موسیقی علاقمند شد و اولین بار به نواختن ضرب 
روی آورد ولی پس از مدتی یک روز یکی از بستگان نزدیک وی یک نی‌لبک 
به رسم هدیه به او داد قآ ان روز بود که کار دمیدن وی در نی‌لبک آغاز 
گشت و آن‌قدر دمید و دمید که در دمیدن استاد شد و هنوز که هنوز است 
با نفس گرم و مسیحایی خویش می‌دمد و از این دمیدن‌ها دل خلق‌ها و 
بندگان خدا را شاد و ایشان را محظوظ می‌کند. 

ایرج جهانشاهی, نواختن نی‌لبک را ابتدا نزد برادر هنرمند خود رضا 
جهانشاهی به صورت سنتی و سینه به سینه فرا گرفت و در مدرسه و 
جشن‌های خانوادگی دوستان و اه منجلیش آرایی می کرد تا این که,زوزیق 
یک نی خیزران خریداری کرد و از آن یک فلوت برای خویش ساخت که 
اتفاقا زیبا و خوش‌صدا از کار ۳0 و از این زمان به بعد وی روی به 
واختن فلوت آورد. ‏ ۱ 

سال‌ها از اين تاریخ گذشت ایرج حالا شاگرد دبیرستان رهنمای تهران بود 
که در جشن‌ها و اعیاد ملی که به مناسبت‌هایی در مدرسه برپا می‌شد 
شرکت می‌جست و هنرنمایی می‌کرد. روزی در یک مسابقه هنری که با 
حضور وزیر فرهنگ وقت و مقامات فرهنگی و هنری دبیرستانهای مختلف 
از جمله: دبیرستان‌های رهنما, خاقانی و پیرنیا ۵ یکا فرستة دبک بز برار. 
شده بود, وی با آقایان: جلال مبین که نوازنده تاز بود» از مدرسه ِِ 
امیرعباس صفوی نوازنده ویولن از مدرسه پیرنیا و ایرج پورخمامی که 
ایشان درس ریاضی تدریس می‌کردند و نوازنده قره‌نی بودند و جمال مبین 
که نوازنده ضرب بودند اشنا شد و خود تشکیل ارکستری را دادند که 
سال‌ها در جلسات هنری مدرسه که برپا می‌گشت فعالانه شرکت 
می‌کردند. ٍ 

کار جدی و پرثمر ایرج جهانشاهی در موسیقی از زمانی اغاز شد که با 
هنرمند شایسته و ارجمند پرویز یاحقی اشنا شد و در ارکستر این هنرمند 
که مرکب بود از پرویز یاحقی (ویولن اول) سرپرست ارکستر, امیرعباس 
صفوی اویولن دوم), ایرج پورخمامی نوازنده کلارینت؛ مجید نجاحی نوازنده 
سنتور» ایرج جهانشاهی نوازنده فلوت, فخرالدین حکیمی نوازنده تار, ایرج 
غلی‌الة. نوازتده ضرب به. خوانند کی هوشتی. شوکتی. که آهنی‌ها از پرویز 


یاحقی و اشعار از بیژن ترقی بود. , 

اهنگ‌ها و اشعاری که حاصل زحمات اين گروه هنرمندان بود در زمان خود 
خیلی زود شهرت یافتند و سر زبان‌ها افتادند و در هر کوی و برزن و 
کارخانه توسط مردم خوانده و زمز مه قل کر رید که می‌ شود از این آهنگ‌ها 
مثل: شکوه شب, «فرشته». «شب تار» و تعدادی دیگر نام برد. 

یرج جهانشاهی پس از چندی همکاری خود را با ارکستر ایراهیم سلمکی 
بت خواشدگی قاسم یلیر مهرگان میولن) بفادی. طاهری (ضرب), 
باشوکی (ویولن سل)اغاز و علاوه بر اجرای برنامه‌های متعدد و گوناگون در 
رادیوها, کنسرت‌های مختلفی در تهران و شهرستان‌ها بر پا کردند. 

سال‌ها بعد, هنرمند ارجمند و والا. محمود ذوالفنون از وی دعوت به عمل 
آورد تا با ارکستر ایشان همکاری نماید که ایرج با افتخار و شادمانیر از این 
دعوت»اشتفیبال. کرد قاری ود را با از کشستتن .این هترمتد بزری اغاز: 
کرد نوازندگان ار ذوالفنون عبارت بودند از: محمود ذوالفنون رهبر 
ارکستر و نوازنده ویولن اول, تقی مشکاتی نوازنده ویولن دوم, ایرج 
پورخمامی نوازنده قره‌نی, ایرج چهانشاهی نوازندم فلوت. منصور صارمی 
نوازنده سور و کهندانی نوازنده ضرب به خوانندگی احمد ابراهیمی که 
علاوه بر اجرای برنامه‌های متعدد در رادیو. کنسرت‌های بزرگی نیز در 
شهرستان‌ها و مجالس و محافل و مراکز فرهنگی و هنری و موّسسات 
عام‌المنفعه اجرا کردند. 

پس پس از چندی وی همکاری خود را با ارکستر بهرام حسن‌زاده که به 
خوانندگی احمد ابراهیمی, ملوک ضرابی و جعفر تقد ی و نوازندگانی 
چون: حسین صمدی, امیرعباس صفوی نوازندگان ویولن, رضا مهران, ایرج 
پورخمامی نوازندگان قره‌نی و سنتور منصور صارمی آقاز و برنامه‌های 
متعددی در رادیو و در سراسر کشور اجرا کردند. , 

از کارها و فعالیت‌های هنری دیگر وی. همکاری در برنامه کارگران بود که 
با ار نادر نیاکان (برادر شاپور نیاکان) به خوانندگی خواننده هنرمند 
گیلان. شاپور جفرودی و عبدالعلی همایون روزهای چهارشنبه هر هفته در 
مرکز رادیو ایران در میدان ارک اجرا می‌گردند. 

ایرج جهانشاهی, یکی از اولین‌هایی است که درموسیقی تلویزیون با 
هنرمندانی چون: حسن مقراضی (بابک) نوازنده پیانو و آکوردئون, پرویز 
شهبازی کلارینت, ایرج شهبازی جاز, امیرعباس صفوی آهنگ‌هایی ساخته و 
اجرا کرده‌اند. از جمله شعر و آهنگ «خاطره» که در مایه شوشتری 
منصوری ساخته شده بود که بعدها با شعر دیگری به نام «شمع سحری» 
پوران اجرز کرد و برنامه دیگر تلویزیونی به نام «بزم آدینه» بود که 
خوانندگان آن عبارت بودند از خواننده خوش صدا| بیژن فرشاد, رشید 
مستقیم, تورج و پرویز باقری به نوازندگی میلاد کیائی سنتور, امیرعباس 


صفوی ویولن, فخرالدین حکیمی تار, رضا بهنام ضرب که از برنامه‌های 
جالب و پرطرفدار ان وقت تلویزیون بود. 

وعر بارها در پیس‌های متعددی که در تثاتر فردوسی به روی سن می‌رفت 
آهنگ‌هایی را همراه با ایرج پورخمامی, سالکی بابک و قاسم جبلی در پیس 
«شبی در بغداد» و «باله بهار» به‌اجرا درآورد و برای فیلم‌های: «پنجمین 
ازدواج» از اه نصرت‌اله وحدت. «میهن پرست» به کارگردانی درم 
بخش آهنگ‌هایی ساخت که با صدای ایرج اجرا گردید. 

ایرج جهانشاهی, سال‌های متمادی در رادیو با ارکسترهای عباس شاپوری. 
شاپور حاتمی و مهدی تاکستانی همکاری کرد و خود غیر از نواختن فلوت 
که ساز تخصصی وی می‌باشد, با نواختن سازهای, سننور» ضرب و 
آکوردئون آشنایی کامل دارد. وی در سال 1335 به شهرستان رشت منتقل 
گشت و از همین سال همکاری خود را مسسات فرهنگی و هنری و رادیو 
رشت اغاز کرد و اولین کلاسی موسیقی خود را به نام «هنرگاه موسیقی>» 
در کوچه حمام حاج آقابزرگ دایر کرد که شاگردان خوبی از این کلاس 
پیرفن. آمدند. انرج خهانشاهی. هم‌اکنون همرام. با ضمد بیه‌ ند خوانندم 
هنرمند همراه با تتی چند از هنرمندان در اعیاد اسلامی و جشن‌های ملی در 
تالار رودکی (وحدت), سازمان اب. سالن وزارت کار و شهربانی برنامه‌های 
موسیقی اجرا می‌کنند. در مورد سبک و سیاق نوازندگان فلوت وی 
می‌گفت «نوازندگان باسابقه فلوت که همزمان با دوران نوازندگی ما 
شهرت داشتند و بسیار خوب می‌نواختند عبارت بودند از سیروس فرصت, 
پرویز فرصت. سیروس حدادی, چنگیز عسگرپور, الله‌زاری. تقوامنش, 
عماد رام که ایشان از مازندران آمدند و با آهنگ‌ها و نوای گرم فلوت 
خودشان برنامه‌هایی تا اواخر داشتند و ما سبک نوازندگی وی و صدای گرم 
و آهنگهای گرم و آهنگ‌های دلنشین او هميشه برای من الهام‌بخش بوده و 
اهنگ‌های این هنرمند را با صدای کمی که دارم برای خودم و محافل 
دوستانه به بادشان با فلوت اجرا می کنم و هميشه بادشان را گرامی داشته 
و دارم و برای همه هنرمندان عزیز کشورم ارو سلامت از درگاه خداوند 
یکتا دارم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


۳ نهم 9 عارف. کتابی در مقامات طاهرالدین محمد در میان سالهلی 
0 ق و 800 ق تالیف کرده است. وی نخست از مریدان تقتاه تعفت الله 
ولی بود و تن از آن در سلک پیروان طاهرالدین درامد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (283). 


جیرفتی, موسی 
۰ 


۳ سوم و چهارم ق), صوفی, از مشایخ بزرگ جیرفت بود و پیر شیخ 
اد انس ی امه یت سا .سا رس 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (542 -539), نفحات الانس 
(269). 


چالانچی خان 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

(س ر سیزدهم ق), نوازنده. نام اصلی وی معلوم نیست. چالانچی خان از 
نوازندگان دربار فتحعلی شاه قاجار بود که کمانچه را خوب می‌نواخت و از 
موسیقیدانان بنام عصر خویش و در این کار استاد بود به غیر از وی 
چالانچی خان دیگری هم بوده که ریاست عمله‌ی طرب ناصرالدین شاه 
قاجار را بر عهده داشته است. 

پر گرفته از کناب :اترافرینان (خلد اولءشتشنم) 

عتانم زند کناهه. ماوخ خسدی: 401 ۱39 تارنخ موسیفی (/01 5 ,6 37 
ار هیرهای فلی, 91/1۱ س کذشت -موشتتی. (۱6/1): 
شرح حال رجال (36/5). 


ات ماس جنس 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:9 

جنسیت .مرد 

0 851 ق), صوفی, نویسنده و شاعر. معروف به یعقوب چرخی 
نقشبندی. در روستای چرخ, از توابع غزنین, به دنیا امد. وی از علوم 
ظاهری و باطنی بهره‌مند بود و مدتی در هرات و مصر به تحصیل علوم 
پرداخت و از محضر علمای انجا استفاده‌ها نمود. مولانا یعقوب از اصحاب 
خواجه بهاءالدین و خواجه علاءالدین عطار بود و از شاگردان وی می‌توان 
به خواجه ناصرالدین عبیدالله اشاره کرد. وی شعر نیز می‌سروده و 
اشعارش در بعضی از تذکره‌ها نقل شده است. به اورده‌ی «تاریخ نظم و 
نثر». صاحب عنوان چندی در شیراز ساکن بود و تفسیری به نام «تفسیر 
یعقوب چرخی» دارد. عبیدالله احرار, عارف مشهور, خلیفه و جانشین او 
بود. یعقوب در حصار شادمان در‌گذشت. از آتاد وی. : «رسالة الانسیه», به 
فارسی, در کلمات بهاءالدین نقشنند. ؛ تفسیر «فاتحةالکتاب», به فارسی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متا رندگنامه سامح نم مر 265 262 الشریعه. (3319 0 
رشحات غین الحیات (432 -428/ 2 :121 -1/116), فرهنگ سخنوران 
(۱01): انامه (کیل/ عقوب ا تفحات‌آلاشن (404:-102):هفته اقایم 
(334 -1/333). 


قرن:6 

جنسیت 0 

روو5 /577 -507 ق), صوفی. چشتی از بزرگان طریقت چشتیه بود. 
خواجه احمد پس از پدر جانشین وی شد. وی پس از مسافرت و اقامت 
شش ماهه در مکه و مدینه به بغداد رفت و مدتی در خانقاه شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی اقامت گزید و در نزد خلیفه‌ی بغداد نیز تقرب یافت. 
خواجه احمد بعد از مدتی اقامت در آن شهر متوجه خراسان شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حبیب السیر (392/2), مزارات هرات (133), نفحات 
الانس (335 -334). 


۰ 


2 پنجم 3 عارف. شیخ اسماعیل چشتی از صوفیان بنام و برادر شیخ 
احمد جچشتی است. خواجه عبدالله انصاری از این دو برادر بسیار یاد کرده 
است و در جایی می‌گوید: «من هیچ کس ندیده‌ام به دیدار و فراست چون 
برادر احمد چشتی.» 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (625 -22), مزارات هرات 
(134), نفحات الانس (346 -345). 


قرن:11 

حجنسیت ِِ 

زر 2 1082 ق), صوفی و شاعر. از خلفای سلسله‌ی چشتیه و از شاعران 
تفر او اورنگ ریب (1118 -1068 ق), پادشاه هند,. است که در 
مثنوی‌سرایی توانا بوده است. وی صاحب مت وهای عارفانه به نام 
محی یا تا اس ان یم ح پر شاخ 
نثر و حدود چهار هزار بیت در 93 لطیفه است. نسخه‌ای از این منظومه در 
کتابخانه ملک به شماره 5448 موجود است. در انتهای مقدمه‌ی نثر آن 
گوید که این کتاب در 1082 ق به پایان رسیده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :الذریعه (161 / 19 منظومه‌های فارسی (396 -394). 


چشتی, قطب‌الدین مودود 
۰ 


مرو -430 4 , صوفی. در سن هفت سالگی تمام کلام‌اللّه را حفظ کرد و 
هه و اس از ور 
قائم‌مقام او شد. قطب‌الدین بعد از ملاقات شیخ احمد جام جهت تحصیل 
کمال به بلخ و بخارا رفت و مدت چهار سال در آن دیار بود و آنگاه به 
چشت بازگشت و به تربیت اصحاب ارادت مشغول شد و تا آخر عمر در 
همان دیار ماندگار شد. خواجه مریدان بسیاری داشت که از معروفترین 
آنها فرزندش؛ خواجه احمد, خواجه شریف زندنی؛ شاه سنجان و خواجه‌ی 
سبزپوش آذربایجانی را می‌توان نام برد. از اثار وی: «منهاج العارفین»؛ 
«خلاصة الشریعه». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
متایع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران (218/2). تاریخ نظم و نثر (217), 
تاریخ یه (762) خیب. الشسیر (320/2) ربحانه (۱321/7: یی 
خسسهه: (80 +9 7 اقت‌نامه: ردیل / نمی مذارات هرات: 192۱ ح1 13 
معخم ال لشن. (33/13): شفحات. الانسش (334 لد دار فویخ القارفین 
(477/2) 


ِِ 


411 از ضوافی: وی غالم ه عم دیتیبو عارف به معارزفبه دشن 
بود و در زهد و ورع مقام والا داشت. بعد از پدر قائم‌مقام وی شد و 
معاصر با سلطان محمود غزنوی بود. خواجه محمد سخت از دنیا معرض 
بود و همواره مریدان را بر زهد و ترک دنیا تحریض می‌کرد و می‌گفت: 
جون اول و آخر ما ترک دنیاست. خود را از غرور و فریب وی نگاه ق بات 
داشت. خواجه دارای لسه خلیفه بود. نخست خواجه ابویوسف, دوم خواجه 
محمدکاکو, سوم خواجه استاد مردان. وی در چشت درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طربقه‌ی چشتیه (79 -78), مزارات هرات (130 -129), 
نفحات الانس (330 -329). 


(وف 632 ق), صوفی و شاعر. معروف به معین چشتی سجزی. ۰ نلست وی 
به قریه‌ی چشت در نزدیک هرات و مشایخ انجا می‌رسد. وی در سیستان 
متولد شد و نسبت سنجری او نیز به همین سبب است. در خراسان نشو و 
نما پافت. از خراسان روانه بغداد شد و در بین راه به قصبه سنجار رسید و 
در آنجا با شیخ نجم‌الدین کبری ملاقات کرد. در ضمن همین سفر با شیخ 
عبدالقادر گیلانی و در شهر بغداد با خواجه اوحدالدین کرمانی ملاقات کرد 
و خرقه خلافت از او دریافت. ۰ پیس از مدتی؛ همدان رفت و در آنجا صحبت 
خواجه یوسف همدانی را دریافت و در تبریز» اصفهان بیز به زیارت پیران 
طریقت نائل گشت. و در بین راه سفر اصفهان به هند از بسپاری از 
آزامکاهیای غارفان سر کین شید آسالحید ه خواجه عدالله فندار 
کرد و از طریق پنجاب وارد هند شد و در شهر لاهور اقامت گزید. پس از 
مدتی عازم دهلی شد و بعد از مدتی اعتکاف در انجا سرانجام به اجمیر 
رفت و همان جا درگذشت. معین چشتی موّسس و مروج طریقه چشتیه 
بود که به وسیله خلیفه‌ی او شاه نظام اولیاء در سراسر هند پراوازه شد. 
وی چنانکه از تذکره برمی‌آید شعر نیز می‌سروده. چند بار در هندوستان 
«دیوان» شعری به نام او چاپ شده است. از دیگر آناز وی. «انس 
الارواح» یا «انیس الدولة»؛ «گنج اسرار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

تاش نامه ارید اسیات آنران ۵۱ وق وا ارم ین خر 
(154 -153), تذکره‌ی روز روشن (753 -749), دنباله‌ی جستجو در 
تصوف (218 -217), الذریعه (1076 -215 /9), ریاض العارفین (132), 
ریحانه (349/5 ,91 -90 /3), طریقه چشتیه (103 -83), لغت‌نامه (ذیل/ 
معین), مجمع الفصحا (1240), نحفات الانس (884 ,883 ,505). 


قرن:د 

جنسیت .مرد 

بت 459 ق), صوفی. وی خواهرزاده خواجه محمد بن ابی‌احمد بود و 
مرید و تربیت یافته‌ی وی. خواجه یوسف بیشتر ایام عمر خود را در انزوا و 
انقطاع گذرانید. خواجه عبدالله انصاری با وی ملاقات داشت و در ۳9 
خود به نیکی از وی یاد می‌کرد. مزار وی در چشت است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (321 -320 /7). طریقه‌ی چشتیه (79), مزارات 
هرات (131 -130), نفحات الانس (331 -330). 


چشم‌آذر. اسماعیل 
ِِِ 


1 به سال 1300 در شهر بادکوبه یکی از شهرهای قفقاز 
دیده به جهان گشود, وی هنوز بسیار کوچک بود که همراه خانواده به ایران 
آمد و تحصیلات ابتدایی را در تبریز گذراند و چون به موسیقی علاقمند و 
شیفته‌ی آن گردیده بود. در تهران تواختن کمانچه, تار و ویولن را نزد 
استادان: ابوالحسن صبا و حسین یاحقی فراگرفت و سالها در ارکسترهای 
آذربایحاتی به نواختن مشغول می‌گردد و از سال 1329 فعالیت‌های هنری 
خود را در رادیو تهران آغاز کرد و در ارکسترهای مختلف رادیو شرکت و با 
آنها همکاری کرد. ناصر چشم‌آذر هنرمند معروف و آهنگساز متن #۳ 
فارسی فرزند اسماعیل چشم آذر می‌باشد. 

ضماا از دیکر هنرمندان باارزش, هموطن آذربایجانی خود مثل: صفرعلی 
جاوید, عادل آخوندزاده, ص ]۱ ابراهیمز اده, آساطور صفریانر غلی 
داستانپور. علی سلیمی. محمدعلی نجدبنائتی (تار)؛ سرگون زانی کهریل 
(ماتدولین- بانجو). باقر ضاوزاتی: آشوت بابانیان: نتر ود ارژمیان: مضطفی 
منفردمنش (کلارینت), چسینقلی حمیدی, ابراهیم نظری (فلوت), خسرو 
رحیمیان (ویولن), ولي‌الله قاسمی (نقاره), مسعود حبیبی (پیانو), اصغر 
بهرام‌زاده (گارمون- آکوردئون), 1 عبادی (بالابان)؛ بدا زیوه, 
اباذر عرفیان و مرحوم مصطفی پایان باید یاد کرد. 

(تو 1300 ش), نوازنده. در بادکوبه‌ی قفقاز متولد شد. در کودکی با 
خانواده‌ی خود به ایران آمذ و تحصیلات ابتدایی را در تبریز به پایان رساند. 
او در تهران نواختن کمانچه, تار و ویولن را نزد ابوالحسن صبا و حسین 
پاحقی فراگرفت و سالها در ارکسترهای ادرایخانیه به نما خی مشغول 
بود. چشم‌اذر از سال ك ۰ فعالیتهای هنری خود را در رادیو تهران 
9« ارکسترهای ی سوت و ی 

عنام زد که :11 مردان موسیقی (551 -550/ 1). 


انش ضیف موی ی 


قرن:8 
حنسیت ِ 
(جل 749 ه.ق./ 7( م .- مقت. 753 ه.ق./ 192 م.( شمس ‌الدین 
فضلالله: و هام امور اتارت دا ات لیم ‌کداعه ی لد هب - 
که پس از قتل امیر مسعود رئیس واقعی سربداران محسوب می‌شد 
واگذاشت. این خواجه که از عردمع قربه جچشم بود به فراست و دانایی و 
کفایت اشتهار داشت.؛ و بار دیگر سبب رونق حکومت سربداران شد. ۳۹ 
طغاتیمورخان صلح کرد و ولایاتی را که امیر مسعود از او گرفته بود به 
فاتیمور مشسترد داشت. در سبزوار به آبادی و رفع فحشا و فساد مشغول 
گردید. عامه را مرفه کرد و مملکت را در ضبط آورد. 7( 
متصدی تمفای وی به نام «حیدر قصاب» که محکوم به پرداخت مبلفی از 
اه و ی هس در ان این اه 
به درشتی سخن گفت. و او را دشنام داد. حیدر به مصلحت دید یکی از 
مان امین فسوی رم 1 تخیی اه ‌راشت و اس سمش لخن را ور 
سال 755 بعد.ار جماز.سال هن نها وم به فل. رمتانو» واه ی 
جای او نشست. 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


چقماق, امیرجلال‌الدین 


قرن:9 
جنسیت ِِ 
مسجد ۰ یزد در سال 841 ه.ق (یعنی بیش از 570 سال قبل از 
اين) توسط امیرجلال‌الدین چقماق شامی و همسرش بی‌بی‌فاطمه خاتون 
ساخته شد (1) (عکسی از نمای ایوان این مسجد در همین شماره مجله 
مسجد در دست است که در سال 1300 ه.ق از روی نسخه اصل رونویس 
شده است. 
در اینجا بخشی از این وقفنامه_ را که مصارف موقوفات واهداف واقف را 
تیان فی کتد و از خهات مختلف. آموز نذه و مفید است درج می‌کنیم: 
واقف باید محصولات موقوفات محجرره مزبوره را اولا به عمارات رقبات 
معینه مذکوره صرف کند, به نوعی که غبطه مرعی باشد, و مستلزم ازدیاد 
محصولات و اجارات کرد 
و ثانیا به تعمیر و ترمیم مبانی خیرات موقوف‌علیها الاهم فالاهم والاغبط 
فالاغبط. 
و بعد از آن در انتظام مهام مسجد وظایف جد به جای آورد. امامی حسن 
الکلام را که در فنون قرائت و وقوف, صاحب وقوف, و در مقام رعایت 
شرایط و ارکان صلاة از تکبیر ةالاحرام تا سلام. ثابت و راسخ‌الاقدام نصب 
ار 
نماید. و هر سال مبلغ سیصد و شصت دینار اقچه نقره سره مسکوک رایج 
کیکی که هر دو دیناز از آن. به وزن.یک ستفقال. و تیمد ایک باشة بده سا نند, 
چنانچه هر روز یک دینار باشد. 
و همچنین ده نفر حافظ کلام‌اللّه حسن‌الصوت که در تجوید و قرائت ت کلام 
مجید فرید باشند, که آناءاللیل و اطراف النهار سیما العشایین والاسحار 
تلاوت نماید. و هر سال مبلغ دو هزار و یکصد و شصت دینار اقچه کپکی 
موصوف به ایشان رساند, چنانچه مقتضی رای متولی شرعی باشد. 
و مصدری معین و مقرر فرماید که منصب صدارت حفاظ را بستگی داشته 
باشد, و در قرائت و تجوید و اصول, ماهر و باهر, هر یک از حفاظ اقتضاء 
به آثار مرضیه [و] سنن سنیه او نمایند. و مرسوم و مقرری او را هر سال 
ماه فص ار اه ی کر ودره وان ۵ حور 
کسی که قابلیت صدارت داشته باشد مفقود و ناموجود, به دو ۳9 از 
حفاظ دهند, تا در امر خطیر تلاوت خبیر بوده شروع نماید 


صفحات اوراق معقول زدوده. به زلال الهام صافیه نقوش شکوک و شبهات 
از الواح فروع و اصول مغسول فرموده تعیین نماید, تا در مسجد مذکور 
بسط بساط درس علوم دینیه و معارف یقینیه نموده, حقایق مسایل به 
وسایل بیان وافی کامل, و لسان شافی شامل, بر چهره حال طلبه نگارد. 
ی 
کرة واحدة درک معضلات نتواند معید مذکور اعاده سبق نماید, تا اشعال 
ایشان انحلال پابد. و در ایام تحصیل در مسجد مذکور به وظایف مذاکره و 
مباحثه قیام نماید. ۲ 

وظیفه مدرسی هر سال مبلغ یک‌هزار و دویست دینار اقچه فضی کپکی 
موصوف بدو رسانند. 

و هر سال مبلغ نهصد و هشتاد دینا ر کیکی منعوت وظیفه و مقرری معید و 
یه خایخه ,رای جات یلسانت اعارته فرقعه بر امه 
ب باشتد. بدتنان رسانند. 

و قمختین خطیبی که اش ابظ ماکان سا خی اش تصت فرها توت 
در ایام جمعات خطبی به فصیح‌ترین عبارتی نماید, چنانچه مستمعان از آن 
محظو ظ و بهره‌ور گردند. و هر سال مبلغ یکصدوبیست دینار آقچه فضی 
شوه بت کی واه نم اه سا 

و ایضا دو نفر موّدن صیت عارف الوقت که قبل الفوت ایام ولیالی بامر 
تین همخت هرت لاشالی اشسال سای ور ارات زا هسام 
اداء واجبات اعلام کند. و هر سال مقرری با را مبلغ سیصد وشصت 
دینار آقچه موصوف به ایشان رسانند 

از خم چوگان بسی علما ربوده باشد. تعیین فرماید, تا در مسجد مذکور در 
دهور و شهور رنجوران امراض غفلت و جهالت را شربت خوشگوار نصیحت 
چشاند. و هر سال مقرری و وظیفه او مبلغ یکصد و پنجاه دینار به او 
رسانند, ۱۱ و 
موصوف کپکی. 

و دو نفر معاشر خوان تعیین فرموده که در ایام جمعات عهد عند صعود 
الخطیب الی المنبر به حدیت معهود خواندن قیام نماید. و هر سال مبلغ 
یکصد دینار آقچه کیکی منعوته, وظیفه به ایشان رسانند. 

ق هر سال میل یصه و بیس فشای آقجه قضی کرکن یه معلمی که در 
مسجد مد کورا ال سستمانان را لیم فران فقوتم مه رل ما 
رسانند. 

و هر سال مبلغ سه هزار اقچه کپکی موصوف در وجه سفره و اش خانقاه 
مذکور که به فقرا و مساکین و صادر و وارد رسانند, چنانچه مقتضی رای 


منیر و فکر و تدبیر عالی‌جناب متولی باشد. 

و هر سال یکصد دینار اقچه رایچ کیکی موصوف در لیالی متبرکه به وجه 
حلاوة و نقل صرف نموده به جماعتیان رسانند. 

و مبلغ یکصد و هشتاد دینار اقچه موصوف هر سال در وجه ثمن‌الدهن 
گردانند, و قنادیل و سرح افروخته دارند. 

رجاء صادق و امید واثق که حضرت خالق, چنانچه واقفان خیران والیان 
متزاوجان مشارالیهما, توفیق ِ و ترصیص مبانی خیرات ارزانی 
فر موده, عالی‌جناب دولت‌ماب منو 4 لی مذکور مدت ظلاله ما تعاقبت 
الاعوام والشهور - تأیید حکام احکام تاییدات محصل, و در فردوس اعلی 
ایشان را و ساعیان را مقام و مأوی دهاد. وا لخهو اد اولا و اخرا, والصلوة 
والسلام | خیرمن اوتی معجز| باهرا, و علی اولاده و ۹1 باطنا و 
ظاهرا. 

و همچنین شرط فرمودند که اگر > فقو اباللم تعالی _ جناب دولت قباب 
متولی را نسل اولاد ذکور منقطع گردد., امور محرره مذکوره, از تولیت 
شر عیه, و اشراف.؛ و نظارت از آن اناث اولاد او باشد, و اولاد اولاد همین 
رها مار 1 

و عقیب از آنکه در عالی مجلس شریف, و سامی دیوان دین حنیف در 
ضمن مرافعه شرعیه, ثابت و مبین و واضح و مبرهن شد, نزد حضرت 
شریعت‌پناه تقوی شعار مخدوم مطاع. ناشر صحایف العلوم الدينية 
والمعارف اليقينية فی الارباع والاصقاع. اعنی حاکم عادل مرافع الیه, که 
تعالی 19 ات ای ای ای ۱ 
شاه هم مگاه فان مه ماوت مرا مات اعطه رین الساه 
تالف اي الاسلام.وا میج من مولظم کل ارم آفدم: 
صفي الملة والدین محمود بن مولانا اعظم سعید ملاذ القضاة والموالی 
المتاخرین ضیاء الحق والدین محمد بن مخدوم مولانا. اعظم شهید ملجأً 
الفضاء.دوی. القرانب. والضاضب »والاحکام: فن: آوان .خبانه: الواضل. الت 
رحمةالله فی روضات جنانه مجد الحق والشريعة والتقوی والدین حسن 
اه ای اه یا ی سا را 
اعظم مجد الملة والدین شرف الاسلام ۱ حسن بن مولانا اعظم 
شعید وید لاعاش مالوالی قرف امه والدین حشین ی مدوم هید 
مجد الحق والدین حسن المشارالیه, اعلی اللّه تعالي شأنه: 

و کاتب این سطور و محرر اين مزبور اصغر عبادالله ذی الفضل محمد بن 
عیوبه, که جملگی حصص موقوفه مشروحه تا زمان صدور صیغ وقف حق و 


ملک متزاوجان واقفان بود. 

حکم شرع شریف به صحت این جمله واقع شد, و به اشهاد شرعی مقرون 
کشت ی سل ی تایلک شاه ی ی و رشن و 
ثمانمایًة. والسلم, والحمدلله وحده. پی نوشت : 1- جامع مفیدی 1 1700 و 
تاره برض 75 و 79 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 

منایع زندگینامه :میرات جاویدان 


چکناواریان. لوریس 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رهبر و آهنگساز بزرگ ارکستر سمفونیک تهران, لوریس چکناواریان به 
سال 1360 در تهران متولد شند؛ پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه راهی 
اتریش شد از اکادنی موسیقی وین فارغ التحصیل کردید و پس از چندی 
نیز فارغ‌التحصیل شد و در ایران غیر از آهنگسازی و رهبری ارکستر 
سمفونیک تهران با ساختن موسیقی متن فیلم «جلد مار» در جرگه‌ی 
آهنگسازان فیلم قرار گرفت و فیلم‌هایی که برای انها موسیقی متن ساخت 
عبارتند از: «چهلستون». «حاج مصورالملکی». «دادیان». «ادم شاخ 
درمیاره». «هشت بهشت». «مسجد شیخ لطف‌الله». «عالی قاپور», 
«معماری سلجوقی», «معماری تیموری», «معماری ایلخانی», «بناهای 
صفوی», «آستان قدس رضوی», «مجموعه گنجعلی‌خان», «برپا خاسته», 
«مناظر ایران». «توریست در ایران», «بی‌تا», «تجاوز», «تنگسیر», «به 
امید دیدار». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


چلبی ارموی. حسن 


قرن:7 

جنسیت .مرد 

(وف 684 ق) عارف و صوفی. معروف به اخی ترک. وی شاگرد و 
خلیفه‌ی مولوی بود و از مشاهیر جوانمردان و متصوفه‌ی قرن هفتم در 
اسیای صغیر. پدران وی اصلا از ارومیه‌ی اذربایجان بودند و در اسیای 
صغیر از پیشکسوتان اهل قتوت به شمار می‌آمدند. حسام‌الدین بعد از 
وفات پدر با پیروان خویش به حلقه‌ی مریدان ملوی پیوست و به سیب 
اخلاص مورد توجه و تربیت خاص وی قرار گرفت. بدان اندازه که بی 
حضور او تقریبا در هیچ مجلس لب به سخن نمی‌گشود. مولانا «مثنوی» را 
به ترغیب درخواست همین مرید صادق به نظم آورد. وی بعد از وفات 
مولوی به مدت بازده. سال خلیفه‌ی اد ود روحانی خانقاه مولویه بود. 
مناج زندگینامه تاریخ آدبرات ۳ ایران ِِ -461 ,455 /3), تاریخ نظم و 
نثر (160), دایرةالمعارف فارسی (848/1), ریحانه (42/2), لفت نامه 
(ذیل/ چلبی). مناقب العارفین (741 -740 /2), نفحات الانس (470). 


چناریان, خسرو 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ری رل و نوازنده شیرین پنجه خسرو چناریان کاشانی, به سال 
8 خورشیدی در خانی‌اباد که یکی از محله‌های قدیمی تهران است در 
خانواده‌ای زحمتکش متولد شد. وی تا سن هفت سالگی در همان محله 
دوران کودکی را قن کذر انة ولی از آن پس به 9 هفده ۰ 
تهران همراه پدر و مادر خود نقل مکان کرد. چناریان طی 
مصاحبه‌ای گفت: 

«پدرم مرد بسیار زحمتکش و خوش‌قلبی بود, او به خاطر گرداندن امر 
معاش خانواده, غیر از زانتد کی شرکت واحد اتوبوسرانی, در جای دیگری 
نیز کار می‌کرد. برخلاف هیکل درشت و نیرو مند و پرجذبه اش قلبی بسیار 
مهربان و رئوف داشت و اگر هم عصبانی می‌شد کمتر کسی در مقابل او 
جرات عرض‌اندام داشت. ناگفته نماند که متاسفانه به دلیل فامیل بودن 
پبدر و مادرم, من از همان بدو تولد نابینا به دنیا آمدم و حجدود 9 ساله بودم 
که بنا به توصیه دوستان پدر و مادر و اقوام. مرا در سازمان نابیانایان 
خدمات اجتماعی در میدان شوش پشت انبار گندم حدا ند در آنجا 
نابینایان ضمن امر تحضیل: که اهمیت. خیلی کمی بدان می‌دادند, فراگرفتن 
موسیقی را تتتیار ارج:می گذاشتند و ان را از مهمترین هنرها می‌دانستند. 
در آن زمان که چند سال فبل. از ورود من به این.مکان بود, مرحوم استاد 
حسینعلی وزیری‌تبا ر امر تعلیم موسیقی به نابیانایان را در دست گرفته بود 
من مدت کوتاهی نزد این استاد بزرگ و ارجمند رضوان‌اللّه : نعالی علیه به 
شاگردی کرحاکتم که متاسها ند آن مرد شریف و دلسوز و فرزانه فوت شد 
و دیده پرمهر و فروغ خود را از این جهان فانی فروبست. حدود یک سال و 
چندی قبل هم آن استاد معظم و بزرگ موسیقی ایران ابوالحسن صبا نیز 
رخت از این دنیا بربسته بود. من چون سن بسیار کمی داشتم ۰ 
آنجا از نظر تحصیل و چه از نظر موسیقی بهره کافی و وافی بگیرم فقط 
همین‌قدر به خاطر دارم که توانستم خط «بریل» را که همان خط نابینایان 
است تا حدودی فرابگیرم و بتوانم کمی بخوانم و بنویسم. ‏ 

حدود اواخر سال 1339 بود که نزدیک یازده سال داشتم که ان سازمان به 
دلایلی که گفتنش ضرورتی ندارد منحل شد و نابینایان جای مشخصی برای 
تعلیم و تربیت نداشتند و من حدود یک سال و نیم بی‌کار و عاطل و باطل 
در تهران بودم. روزی پدرم وارد خانه شد و جعبه‌ای در دست داشت که 


«خسروجان, امروز جعبه‌ای براي تو آورده‌ام که در آن سازی بنام ویولن 
قرار دارد, دلم می‌خواهد که در آینده این ساز را یاد بگیری و خوب بنوازی 
و من آرزو دارم که به نواختن ساز ویولن تو نگاه نمایم و صدای آن را با 
تمام وجودم گوش دهم». 

ادن روز به بعد من جهت فراگیری این ساز به تکاپو افتادم و در جستجوی 
کلاس و معلمی دلسوز و وارد بودم تا بتوانم نواختن این ساز را فراگیرم. 
لذ| ینس از جنسجوی بسیار, کلاسی را در سه‌راه دروازه شمیران که در 
طبقه بالا بود پیدا کردم که مرحوم استاد یحیی نیکنواز استاد و معلم آن 
کلاس بود. او 0 از شاگردان نسبتاً خوب شادروان استاد صبا بود و من 
هفته‌ای دو جلسه در آن کلاس شرکت هی کرد و تعلیم هی کر قتم 

ابتدا او به من موسیقی را به به طور گوشی یاد داد و پس از چندی نت را با 
من روی سیم‌ها کار کرد. حدود هشت ماهی که گذشت نمی‌دانم چرا او در 
کلاس حاضر نشد و دوباره من نق‌کار و سر کردان شدم و نمی‌دانستم چه 
بکنم که این بی‌کاری و سرگردانی من مدت دو سال ادامه داشت و 
چیزهایی را که قبلا آموخته بودم پیش خود نمرین می کردم اما مناسفانه 
ذوق و شوق من کم‌کم جای خود را به بی‌تفاوتی داد و در یکی از روزها نیز 
ویولنم از دستم افتاد و شکست تا این که در چهارده سالگی مطلع شدم که 
مدرسه نابینایی زیر نظر میسیونر المانی‌ها در اصفهان وجود دارد. پدرم 
برخلاف میلش که از من دور می‌شد ولی به خاطر اینده بهتر من, مرا به 
اصفهان فرستاد و متاسفانه یک سال بعد در حالی که در اصفهان بودم, 
پدرم را از دست دادم. بگذریم که در آن شهر غریب یک پسربچه چهارده 
طالب پیشرفت و ترقی بودم. این مدرسه زیر نظر المانی‌ها اداره می‌شد 
و انها در اینجا تبلیغ مذهبی می‌کردند که من از همه چیز انها استفاده بردم 
جز مسئله مذهب که کماکان به مذهب خود اسلام پایبند و باقی ماندم. 

انها وقتی ذوق مرا نسبت به ویولن دیدند, سازی برای من تهیه نمودند و 
من در انجا مشغول نواختن شدم البته معلمی وجود نداشت که بشود 
استفاده کرد, اما خوب اندوخته‌های قبل خود را مورد استفاده قرار 

می‌دادم, تا اینکه حدود سال 1347 وارد دبیرستان شده بودمر استاد 
رحمت‌الله بدیعی که از نوازندگان و اساتید خوب ویولن در آن شور کان بود 
هفته‌ای یک روز به هنرستان موسیقی اصفهان می‌آمد که ایشان وقتی مرا 
دید, خیلی زود مرا پذیرفت و من مشغول تعلیم گرفتن از ایشان شدم. 
حد ود دوسالی که گذشت ایشان دیگر به اصفهان نیامد, اما من بهره کافی 
در این مدت دو سال از کلاس این استاد بزرگ برده بودم, بعد از این 
هرکس و هرجا که می‌شد چیزی می‌آموختم, دیگر در اين موقع نسبتا 


نوازنده‌ای بودم که دیگران حاضر بودند به خوبی به ساز من گوش دهند. در 
ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر و فرهنگ و هنر اصفهان, ارکستر 
دانش‌اموزان اصفهان و غیره فعالیتی چشم گیر داشتم که یا نوازنده بودم یا 
سرپرست ار 
به هر حال 0 سال 1352 دیپلم گرفتم و در همان سال نیز ازدواج 
نمودم» ازدواج ما بنابه خواسته واقعی دو طرف بود. همسرم از همه جوبت ‏ 
لیاقت و شایستگی دارد او و من هنوز به همان اندازه‌ی اوائل ازداج یکدیگر 
ولتت دار هر ند کی می‌کنيم و همسر فداکارم از هیچ لحاظ چه سواد 
و دانش, چه عاطفه و انسانیت و خلق و خوی آدمی هیج‌چیز کم و کسر 
ندارد و هم‌اکنون حاصل این ازدواج پنج دختر می‌باشد که از انها کمال 
رضایت را دارم. دختر بزرگم امسال در دانشگاه بنا به میل و خواسته 
خودش رسته معسی کاونی را فولش ومن هوا کون ها داش موق 
دیپلم کودکان استثنائی در یکی از مدارس نابیانایان اصفهان مشغول 
تدریس به نابینایان هستم, یعنی در حقیقت نواختن ساز شغل من نیست. 
من در مقطع ابتدایی تدریس می‌کنم. ۳ 
ناگفته نماند که حد ود سال 89( مسابقاتی بین 0 هر استان 
برگزار می‌شد که این جانب در اصفهان رشته ویولن به مقام اول ۳ 9 
پس تیوه ان ان در مسابقات سراسری کشوری نائثل گردیدم و به قول آن 
روزی‌ها مدال طلا را از مدیر کل امور تربیتی دریافت نمودم و این یکی از 
موفقیت‌های بزرگ من است. ۱ 
اعتقاد دارم که باید در خون هر انسان عاطفی و عارفی باشد و نوازنده هم 
خصوصا نوازنده ویولن باید سعی کند ضمن لطیف‌نوازی و شیرین‌نوازی, 
باکمال قدرت ساز بزند. و من در هر محفل ادبی, هنری که شرکت 
می‌جویم از استاد فقید ابوالحسن خان صبا, حتماً پیادی می کنم,؛ جه او را از 
نوایغ بزرگ و نادر موسیقی ایرانی می‌دانم و خود را مدیون اين بزرگمرد 
هنر می‌دانم چرا که اگر زحمات ایشان نبود شاگردانی چون. حبیب‌الله 
بدیعی ۳۹9 تنجویدی مهدی خالدی فرامرز پایور رکفت اه بدیعی و... 
نبودند و من هیچ بهره غیابی و نتی از انها نمی‌جستم. 

من از سبک نوازندگی مزجوم استاهخبیت لاه تدیعی: که تقز ییا همان تکیه‌ها 
و و ستیگ استاد صبا است بسیار لذت برده عافاا از مزخوم مدیعی: بیروی 
می‌کنم. چنان پیروی می کنم تا انشاءالله روزی بتوانم تا حدود زیادی جای 
ان استاد بزرگ را در دلها بکرم 
من در ارشه‌ کشی و قدرت پنجه سعی‌آم بر این است که به همان قدر 
ارشه‌ کشی و قدرت پنجه استاد بدیعی ساز بزنم. البته من تعلیم شاگرد هم 
می‌دهم و شاگردان خوبی هم پرورش داده‌ام که در سطح اصفهان آنهایی 


که مرا می‌شناسند قی داد . روش تدریس من کاملاً از روی نت و کتاب و 
اصول صحیح است و اساتید بزرگ این روش را تأیید نموده‌اند و هميشه به 
شاگردان خود می‌گویم هنر موسیقی و ساز را به خاطر خود هنر و پیشبرد 
هنر یاد بگیرید. من دوست نداشته‌ام از هنرم استفاده مادی کرده باشم 
مگر شهریه هنرجو, چون معتقد نیستم که از هنر استفاده مادی بشود. 
مردم باید ذهنشان روشن شود به ايینکه هنرمند چیز دیگری است و مطرب 
چیزی دیگر و من خوشبختانه از مطرب و مطربی هميشه بیزار بوده و 
هستم. 

من به بازی شطرنح بسیار علاقمندم و تا چندین سال پیش تبحر 
فوق‌العاده‌ای در این ورزش فکری داشتم, به زبان‌های آلمانی و انگلیسی 
خصوصا زبان المانی نسبتا وارد و واقفم و از صحبت کردن با این زبان‌ها 
لذت می‌برم. از کودکی بسیار تیزهوش و برا بودم و هر چیز را که 
می‌خواستم خیلی سریع فرامی‌گرفتم و به هوشیاری و باهوشی در خانواده 
و فامیل و میان دوستان .و در محل معروف بوده‌ام و صدای موسیقی به 
خصوص ۳ در من تأثیر بسزایی می‌گذاشت و خوشبختانه هم‌اکنون 
نوازنده‌ای هستم که در سطح اصفهان و بعضی محافل هنری ایران از من 
به خوبی یاد می‌کنند که دوستان مرتباً این محبت‌های هموطنان را به گوش 
حقیر می‌رسانند و اکتا بداهه‌نوازی مرا به خوبی قبول دارند ۳ برای 
من جای بسی خوشحالی و خوشبختی است». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم و دهم ق). موسیقیدان و نوازنده. از موسیقیدانان معروف هرات 
و معاصر سلطان حسین بایقرا و امیرعلیشیر نوایی بود. وی چون در 
نواختن چنگ استاد بود به چنگی معروف شد. میرزاعلی, پدر درویش علی, 
موسیقیدان معروف سده‌ی دهم هجری است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم کید گنافه ارت موشصعی 2291 


چنگی, علیرضا 
ِِِِ 


یکی از رن بزرگ و مشهور دوران قاجاریه, مرحوم علیرضاخان 
چنگی است که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار, دیده به جهان باز 
کرد و پدرش چون از مستوفیان دستگاه سلطنتی قاجار بود به دربار راه 
یافت و با موسیقیدانان آن دوران مثل: آقا میرزا عبدالله, آقا حسینقلی, 
سماع حضور,. باقرخان کعمانچه‌کش, میرزا علی‌اکبر سنتوری, مرادخان 
(نوازنده‌ی تار), داود شیرازی (نوازنده‌ی تار)؛ غلام ضرب‌گیر. حبیب 
(نوازنده‌ی ضرب)؛ حاج قربان‌خان و قلی‌خان (خوانندگان زمان) و جوادخان 
قزوینی و عیره. + اقا و ها توسن ند وبه مخسیفی. غالا فمند کردید: 

علیرضا چنگی از همان کودکی با تشویق پدر, نزد جوادخان قزوینی رفت و 
نزد او موسیقی را آموخت و پس از چندی خود در سلک نوازندگان دربار 
ذرآهد و یکی از نوازندگان بزو گ عهد خود شد. وی بعدها کلاس موسیقی 
جهت تعليم شا کرد افتتاح کرد و شاکردان بزرکی تربیت کرد که یکی از آنها 
استاد اسماعیل زرین‌فر می‌باشد. او در سال 1327 فوت شد و در 
امامزاده عبدالله به خاک سیرده شد. روحش شاد. 

(وف 137 ق), نوازنده. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به دنیا 
آمد: از سیزدم شالگی. نواختن ساز را تزد استاد جوادخان فزویتی, شروع 
کرد و سپس نزد داوود شیرازی, استاد تار, که معروف به ساقی بود, 
آموزش دید. وی به کمک پدرش که از مستوفیان دربار بود, به دربار 
مظفرالدین شاه و بعد از آن, به دربار محمدعلی شاه راه یافت و با 
استادانی نظیر میرزا آقا عبدالله, آقا حسینقلی. سماع حضور و باقرخان 
کمانچه کش اشنا شد و در سلک نوازندگان دربار درآمد. اسماعیل زرین فر, 
نوازنده‌ی وپولن, خواهرزادم و شاگرد او بود. علیرضاخان در تهران 
درگذشت و در امامزاده عبدالله به خای سپرده شد.[ 1] 

بر گرفته از کتاب دا مین ی ایو (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (52), تاریخ موسیقی (546/ 2)؛ 
سررگذشت موسیقی (72 -71/ 1), مردان موسیقی (36 -35/ 2). 


۰ 


 (‏ 4 نوازنده‌ی چنگ. استاد سلطان محمد چنگی از نوازندگان عهد 
شاه طهماسب صفوی است که در چنگ نوازی استاد بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران, براون (89/4), تارخی موسیقی (318 
317 /1), سرگذشت موسیقی (15/1), عالم آرای عباسی (191/1). 


چهارسوقی. محمدباقر 
ِِِ 


آقا ی اصفهانی مشهور به « صاحب روضات » 
عالم فاضل مجتهد, ادیب و محقق رجالی برجسته از علمای بزرگ شیعه در 
قرن سیزدهم فرزند عالم برجسته حاج میرزا زین العابدین موسوی 
خوانساری ( مدفون در تکیه شیخ محمد تقی رازی ) می "باشد. 

این عالم بزرگوار در خوانسار متولد شد و تحصیلات خود را در اصفهان نزد 
علمای بزرگی چون سید محمد شهشهانی. سید صدرالدین عاملی , شیخ 
محمد تقی رازی ( صاحب حاشیه), سید محمد باقر حجت الاسلام, حاج 
محمد ابراهیم کلباسی و . + انجام داد. در نجف اشرف از. نژ کاتف چون 
سید ابراهیم قزوینی کسب علم نمود و از بزرگانی چون شیخ محمد کاشف 
الغطاء و . + اجازه دریافت نمود. پس از باز گشت به اصفهان به ندرپس ؛ 
تحقیق , تألیفی و عبادت روزگار سپری نمود. 

در عهد خود مرجعیت قضا و فتوی را داشت و در مسجدی که در محله 
چهارسوق به نام وی نام گذاری شد امام جماعت بود. در تقوی و دیانت 
مورد تایید تخافف علما و مردم زمانش بود. در مقامات عرفانی او اورده 
اند ظل السلطان می خواست مالی را به آقا میرزا محمد باقر واگذار کند, 
صاحب روضات گفته بود قربه توکل 1 من برای کفاف مخارج خود و 
خاندانم کافی است. ظل السلطان ابتدا تصور می -کرد که واقعا توکل آباد 
یکی از روستاهای اباد اصفهان است وقتی پرس و جو کرد فهمید که 
مقصود او توکل به خداوند است. 

ایشان در شب دوشنبه 9 جمادی الاول 1313 وه . ق در گذشت و بنا بر 
وصیتش در تخت فولاد در جوار قبر میرزا حسین خان کشیکچی به خاک 
سیرده شند. 

به جهت احترام و تجلیل از مقام برجسته وی به همت میرزا سلیمان خان 
رکن الملک و فرزندان اين عالم بزرگوار بعقه ای بر سر قبرش بنا گردید. 
تالیفات ایشان عبارتند از: احسن العطیه یا شرح برالفیه , تسلیه الاخوان 
حاشیه بر شرح لعمه, حاشیه بر قوانین, رساله در ضروریات دین, رساله در 
شرح حدیت حی ,؛ , رساله در امر به معروف و نهی از منکر, رساله عملیه, 
قصاید عربی و فارسی در مدح و فضیلت اهلبیت پیغمبر. مجالسی در 
مصائب حضرت سید الشهداء و کتابهای ارزشمند بسیار دیگر. 

او تالیفات چندی در فقه, اصول و کلام دارد. از جمله: «روضات الجنات». 


در احوال علما و سادات؛ «احسن العطیه» در شرح «الالفیه» شهید اول؛ 
«تسلیه 0 فارسی, در مصیبت؛ حاشیه بر «شرح لمعه »؛ 
«ارجوزه», در اصول فقه؛ «اقسام اسباب البلایا النازله فی هذه الدنیا علی 
الشقی و السعید»؛ «تفصیل ضروریات الدین و المذهب»؛ «حاشیه‌ی 
قوانین الاصول»؛ «قرةالعین و سرور النشاتین»؛ «رساله عملیه»؛ «رساله 
فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر». 

مشهورترین کتاب ایشان « روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات » 
بر بت اشت که مت از حتسال از عم سر را متفول. ری و 
تالیف این کنات ازتشفتد صمفنه است: این عات:ار کات سان. رحال 
شناسی بسیا ر محققانه و عمیق بوده و مورد استفاده بسیاری از محققین و 
رجال شناسان قرار گرفته و بسیاری ازبزرگان حواشی و فهرست ها بر 
این کتاب نموده اند. . شهرت این کتاب به حدی بود که ینس از درگذشت این 
عالم بزرگوار به مرور زمان این خاندان به « صاحب روضات » و فرزندان 
بزرگوارش به « سادات روضاتی» معروف گشتند. 


انم آنمیم پلقی نو ندال نان 
۰ ۵ 


#5 237 ۳ عارف. از مشاهیر خراسان و شاگرد و مرید شقیق بلخی 
بود و استاد احمد خضرویه. وی در واشجرد بلخ وفات یافت. به حاتم از این 
جهت «اصم» می‌گفتند که خواست ناشایست فردی را بیوشاند خود را کر, 
وانمود کرد. چون واعظی حکمت‌گوی بود او را «لقمان زمان» می‌گفتند. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (151/2), تاریخ بغداد (245 -241 /8), تاریخ 
گزیده (636), تذکرة الاولیاء (244 -25 /1), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیربه 
(247 ,228 ,42), حلية الاولیاء (83 -73 /8), روضات الجنات (4 -3 /3), 
ریحانه (144 -143 /1), سیر النبلاء (487 -484 /11), طبقات الصوفیه 
سلمی (97 -91), کشف المحجوب (143 -142), الکنی والالقاب (40/2), 
لغت‌نامه (ذیل/ حاتم), نفحات الانس (64 -63). 


حاتمی, شاپور 
ِِ 


مرحوم ۳ حاتمی (قوام‌الدوله) یکی از استادان بزرگ موسیقی 
اصیل از توازندعان باارزش زمان آقا حسینقلی بود وی که نوازندگی را 
نز استاد ارجمند خود آقا حسینقلی فراگرفته بود به قدری میان سایر 
شاگردان استاد پیشرفت کرده بود که آقا حسینقلی سمت خلیفه‌گری 

کلاس خود را به او واگذار کرده بود و در ضمن تعلیم تار عبدالحسین 
شهنازی را هم استاد به هر موم یحیی‌خان واگذار کرده بود. مرحوم روح‌الله 
خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران آورده که: «یحیی‌خان 
قوام‌الدوله‌ای» از دست پروردگان آقا حسینقلی می‌باشد که سازش 
شنیدنی بود». یحیی‌خان حاتمی, فردی باشخصیت و سرشناس و منعین بود 
که همین مسائل موجب گردیده بود که نوای سازش به گوش مردم نرسد و 
هیچگاه هم دیده نشد در مجلسی در حضور اشخاص متفر قه و غریبه ساز 
بزند مگر در حضور دوستان و اشنایان خیلی نزدیی و برای دل خود, خداوند 
به سال 1303 به مرحوم بحیی‌خان فرزندی عنایت فرمود که نامش را 
شاپور نهاد و این کودک از همان زمان کودکی_ با نوای دل‌انگیز ساز پدر 
آشنا و مأنوس گردید و به نواختن این روی آورد و در اینجا از قلم خود 
شاپور حاتمی خواهیم خواند که چگونه با نواختن انن ساز اشنایی بیدا کرد: 

«درست به یادم بیست در چه سنی با تار آشنا شدم در 13 سالکن. کی 
محصل دبستان نظام بودم ساز می‌زدم و در 16 سالگی خوب ساز می‌زدم, 
استاد بزرگوارم مرحوم عبدالحسین خان شهنازی بنا به توصیه پدرم مرا 
پذیرفت و چون محصل دبیرستان نظام بودم روزهای دوشنبه را برای 
تمرین تعیین کرده بود و من مجبور بودم سالیان دراز در روزهای دوشنبه 
بعد از ظهر در سر کلاس ریاضی حاضر نباشم به همین علت تا این ساعت 
از ریاضیات چیزی نمی‌دانم بعد راز مرحوم شهنازی ردیفهای اواز ایرانی را 
نزد دایی خودم مرحوم عبداللّه خان دوامی شروع کردم و به تمام 
گوشه‌هایی ایرانی وارد شدم. ادامه تحصیلات بعد از دبیرستان در دانشگاه 
پلیس و بقیه خدمتم در شهربانی به آخر رسید. در سال 52 با درجه 
سرهنگی مفتخر به بازنشستگی شدم خدمت هنری‌آم را از رادیو 
ژاندارمری شروع کردم و بعد از دو سال بنا به دعوت استاد عزیز و 
گرانمایه‌ام اقای مهدی خالدی جزو نوازندگان ارکستر ایشان به خوانندگی 
خانم دلکش درآمدم در سال 1325 و در حدود 17 سال این همکاری را 


داشتم و از افتخارات دوران هنری‌ام به شمار می‌اید بجز نوازندگی در 
ارکستر, نوازندگی سلوی روزهای یکشنبه بعد از ظهر به عهده اینجانب بود 
و مدت 5 سال روزهای شنبه شب نوازندگی سلوی تلویزیون را به عهده 
داشتم که متاسفانه به علت غرض‌ورزی مشیر همایون کلیه نوارهای سلوی 
اینجانب در رادیو از بین برده شده است و این بزرگترین خیانتی است که 
ایشان درباره‌ی بنده انجام داده‌اند, خوشبختانه دوست محترم و عزیزم 
جناب مهندس گلشن ابراهیمی کلیه نوارهای آن زمان را در اختیار دارند 
من قزء این: مورد از . آبشان متشکرم بعد. از جدانی خانم دلکشن:ار افای 
خالدی در ارکسترهای مختلف با خوانندگانی چوپ خانمهای: مرضیه, دلکش. 
پوران. هما و اقایان: داریوش رفیعی, امین‌الله رشیدی همکاری داشتم 
بهترین یادگارم در رادیو گلهای شماره 1 است که به همراه اقای تجویدی و 
مرحوم غیائی, خانم مرضیه تصنیف معروف صورتگر نقاش چین را 
خوانده‌اند از آهنگهای ساخته شده‌آم ترانه «به باد دوست»؟ است که در 
مرگ داریوش رفیعی ساخته‌ام که شعر آن از بیژن ترقی است و کوروس 
سرهنگ‌زاده و پیوند آن را اجرا کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که در 
هیچ مکانی برای ساز زدن حاضر نشده‌ام و مانند پدرم از شرکت در 
مجالس و محافل خودداری کرده‌ام و هنر نوازندگی را وسیله ارتعاش خود 
قرار ندادم و این برای من افتخاری است مگر در منزل و يا نزد دوستان 
واقعی خودم. در سال 6 دچار سکته قلبی گردیدم که در خارج تحت 
جراحی قرار گرفتم و می‌بایستی برای بار دوم این عمل انجام گیرد که 
تاکنون به علت مشکلات این کار انجام نشده است. 
قبل از سکته قلبی. زندگی من در سه چیز خلاصه می‌شد: تار, تفنگ و سگ 
شکاری‌ام و ایام فراغتم در کوهها و شکارگاهها می‌گذشت که فعلاً از این 
کار محروم هستم و بیشتر اوقات را در مزرعه شخصی که در تفرش دارم 
به استراحت می‌گذرانم من از جوانی شعر می‌گفتم و دارای غزلیات زیادی 
تمه لت این آنعان عجود است که در موقع آن شاید به چا برننند؛ 
در ایام بیماری و بستری بودن چندین آهنگ ساخته‌ام که شعر آنها از خود 
من است شاید در آینده به گوش علاقمندان برسد؟»؟. 
شاپور حاتمی, بنا به دعوت مرحوم پیر نیا برای همکاری با برنامه گلها 
دعوت شد و او همکاری خود را با سایر هنرمندان این برنامه آغاز و ادامه 
داد. گفته می‌شود که وی اولین کسی است که با تار چهار مضراب دو 
چهارم را زده و بنابر همین گفته, پیش از ایشان کسی اين کار را نکرده 
بوده. شاپور حاتمی به نوه‌های خود بسیار علاقمند است و چون برای استاد 
ابوالحسن صبا, احترامی خاص و ویژه قائل است نام یکی از انها را صبا 
گذاشته است. 


نوازنده. 


تولد: 1323. 

شاپور حاتمی در سیزده سالگی که محصل دبستان نظام بود شروع به ساز 
زدن نمود. از شانزده سالگی نزد عبدالحسین شهنازی به تمرین 
می‌پرداخت. بعد از شهنازی ردیف‌های اواز ایرانی را نزد دایی خود 
عبدالله‌خان دوامی شروع کرد و به تمام گوشه‌های ایرانی وارد شد. بعد از 
اتمام دبیرستان به تحصیل در دانشگاه پلیس پرداخت وسیس در شهربانی 
استخدام شد. درسال 1352 با درجه‌ی سرهنگی بازنشسته شد خدمت 
هنری را از رادیو ژاندارمری شروع کرد و بعد از دو سال بنا به دعوت 
مهدی خالدی به عضویت ارکستر وی درامد. این همکاری حدود هفده سال 
ادامه پافت. نوازندگی سلوی روزهای یکشنبه بعدازظهر رادیو به عهده وی 
بود و مدت پنج سال روزهای شبنه شب نوازندگی سلوی تلویزیون را به 
عهده داشت. از اهنگ های ساخت ایشان ترانه‌ی «ره باد دوست >» است. 
شاپور حاتمی‌پور بنا به دعوت داود پیرنیا برای همکاری با «برنامه‌ی گل‌ها» 
دعوت شد و او همکاری خود را با هنرمندان دیگر برنامه آغاز و ادامه داد. 
گفته می‌ شود که شاپور حاتمی‌پور اولین کسی است که تار چهار مضراب 
دو چهارم را زده و بنا به همین گفته» پیش از وی کسی این کار را نکرده 
بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


حاج بارک‌اللّه 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

2 ح 1300 ش), خواننده و نوازنده. وی صدای پرطنین و بلندی داشت و 
از شبیه‌خوانهای معروف بود که بیشتر در نقش حضرت عباس (ع) و حر بن 
یزید ریاحی تعزیه می‌خواند. او همچنین در مجالس بزم نیز خوانندگی 
می‌کرد. حاجی‌خان علاوه بر خوانندگی. , سنتور هم می‌نواخت. وی در حدود 
شصت سالگی در اوایل سلطنت رضاخان در گذشت.[1] 

روضه‌خوان با تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (414/1). سرگذشت موسیقی 
(350/1), مردان موسیقی (142/2). 


حاجی اسماعیلی, محمد 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد حاجی اسماعیلی 

محل تولد : وسفو نجرد 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 

زندگینامه لصف 

بنده دوران ابتدائی و راهنمائی را در روستای وسفونجرد از بخش 
خلجستان قم سیری نمودم و در ضمن تحصیل مانند دیگر بچه های 
روستائی به کا ر کشاورزی مشغفول بودم و بعد از اتمام تحصیلات راهنمایی 
نیز مدنی در روستا مشغول کشاورزی نمودم و در سال شصت و هشت 
برای تحصیلات طلبگی به قم آمدم, شوق اصلی من برای آمدن به حوزه 
سید بزرگواری بودند بنام آقای تقوی که در روستا بودند و خودشان 
مقداری دروس حوزوی خوانده بودند و معلومات خوبی داشتند که بنده در 
مدتی که در روستا درس می‌خواندم بعد از تمام شدن درس با چند نفر 
دیگر خدمت ایشان می رسیدیم و آموزش قرآن می دیدیم و در ضمن 
نکات اخلاقی خوبی نیز ایشان می فرمود به جهت اینکه از شاگردان 
خصوصی ایت اله سید حسین فاطمی بودند و از این رو نقش موثری در 
ای وا ان 
درس طلبگی شدم و بعد از اتمام سال تحصیلی در قم در تعطیلات 
تابستان, با برخی از دوستان به مشهد می رفتیم و تعطیلات را مشغول 
مباحثه و مطالعات ازاد می شدیم. بعد از اتمام پایه پنج حوزه کم کم به 
تبلیغ نیز پرداختم ابتدا در تابستان برای دانش اموزان تدریس می نمودم و 
سپس در ایام ماه مبارک رمضان و محرم به تبلیغ می ر فتیم از انجا که به 
کار با کودکان غلافه. متد بودم یک دورن آمفزش خرنیته مریی کودکان و 
نوجوانان را در سال هفتاد و سه گذراندم و سپس در همان مرکز در بخش 
تحقیقات مشغول کارهای قرآنی شدم و یک کار گروهی را مشغول شدیم 
که آیات قرآن از اول تا آخر به صورت سوّال و جواب طرح می کردیم 
برای نوجوانان که جزء اول آن به صورت کتاب منتشر شد و چند جزئی هم 
به صورت جزوه ولی کار ناتمام باقی ماند در سال هفتاد و هفت همزمان با 
درس معمول حوزه در رشته تخصصی علوم قرانی دفتر تبلیغات دوره 


مخفقی: و نید کی علوم فزانن را گذراندم در سال هفتاد و هشت: بسن 
از اتمام سطح به درس خارج مشغفول شدم و اصول را با استاد احمد 
عابدی که با خواهش خودمان در منزلشان گذاشته بود شروع کردم و فقه 
را در درس ایت الله جوادی املی در فیضیه شرکت می کردم و بعد از 
درس با دوستان مباحثه می نمودم سال هشتاد و یک در دوره کارشناسی 
ارشد دانشگاه تربیت مدرس قم پذیرفته شدم و مدت دو سال این دوره را 
گذراندم و سپس پایان نامه خود را به نام وحی و تجربه دینی به راهنمایی 
استاد ربانی گلیایگانی که چند سالی در درس کلام ایشان در فیضیه شرکت 
می کردم تدوین نموده و دفاع کردم در کنار فقه و اصول به تفسیر علاقه 
زیادی داشتم و چند سال در درس تفسیر آیت الله جوادی آملی و استاد 
خاتمی شرکت می کردم و اکنون نیز دوره مهارت های بیان تفسیر را می 
گذرانم. ای 


تسین نایز بالات 
۰۰ 


۱7 

تابعیت: : آبران 

سپاس بی کران و شکر خدا را بر همه نعمت هایش به ویژه نعمت هدایت 
طهارت علیهم السلام تحصیل می شود و درود وصلوات الهی بر پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و علماء و 
مضان ره وت مخصرت: آمام کستی ره که با نیت نود اسلام نان 
محمدی ص را احیاء کرد و با درود به ارواح پاک شهدای عزیزی که به 
اسلام ه‌فسلمین عرت و امن ار ده ه کفر وهای راد ال کرد نو. 

این دی ناحیر و تم نه الطاف زب العالفیی ا اننکه در برامد تفت های 
بی شمار الهی و دولت حفه و فرصت های فراوانی که در اختیار 
و و ی و ار 
چشم امید به مغفرت و رحمت خدا دارم و آنچه دراین گزارش خواهم آورد 
اولا نسبت به عنایات خدا و زمینه ها و فرصت هایی که اسلام و انقلاب 
براق همه ها فراهم کریه است‌یسیان ناخر هی باشجو انا اکر احتمالا در 
برخی موارد اندک موفقیتی هم حاصل شده باشد آن را لطف و امداد الهی 
فی دانم نه‌ که لک د خیش بر | که به فقو ان ر فان شمید باه کواز 
«توان ما به میزان امکانات در دست ما نیست., بلکه توان ما به میزان 
اتصال ما به خداست» 

اینجانب در سال 1354 وارد حوزه علمیه اصفهان (مدرسه ذوالفقار) شدم 
و دروس مقدماتی و پایه را در محضر اساتید بزرگواری مانند آیت الله سید 
سر امامن ه کت ااسلام > المصافین علی اکید. خقیه کذر انوم عصال 
ی شدم و سطوح عالیه را در محضر اساتید 
برجچسته ای نظیر مرحوم آبت الله سنوده, آیت الله اعتمادی. و ات الله 
اشتهاردی به پایان رساندم و حدود ده سال در درس خارج اصول و فقه 
آیات.خظام ضرعت کردم که پیترس آن-درسن.ایت الله فاضل انکرانی.5 
ای او ای وا 
چنگ تحمیلی مدتی از حضور در حوزه علمیه محروم ماندم لکن از 
امدادهای دیگر خدا بهره مند گشتم. 


درسال 1369 در کنار دروس حوزوی در کنکور کارشناسی ارشد مرکز 
تربیت مدرس پذیرفته شدم و هم زمان به عنوان عضو هیات علمی 
دانشکده شهید محلاتی به تدریس هم اشتغال داشتم.در سال 1375 به 
عنوان تقانند مین ولی فقبه در دانشگاه امام حسین علیه السلام منصوب 
شدم وهم زمان در کنکور علوم قرآن و حدیث (مقطع دکتری) پذیرفته 
شدم .درسال 138 به قم باز گشته و مسئولیت گروه الهیات دانشکده 
شهید محلاتی را پذیرفته و در سال 1381 دوره دکتری را به پایان رساندم 
و از همان سال تا به حال مسئولیت پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
رات را بر عهده دارم. 
بعد از ز جنگ مهمترین ای عبارت بودند از 
1 تدریس درمقطع کارشناسی ارشد, کارشناسی, مراکز حوزوی در 
موضوعات مختلفی مانند علوم قران, روش های تفسیر, تفسیر موضوعی و 
تربیتی (برخی از سوره ها), فلسفه اسلامی, فلسفه و نظام سیاسی 
اسلام, دروس معارف و ... 
2 تحقیق و تالیف در موضوعاتی که به نظر حقیر مورد نیاز جامعه می 
باشد که فهرست حدود سی عنوان از کتاب هاء, مقالات و جزوات درسی به 
فرهیختگان علوم اسلامی و حوزوی. 
بار دیگر اقرار می کنم تا به حال نتوانسته ام همچون سربازی شایسته و 
مقبول برای مولایم باشم امید است با توفیق الهی در اینده مقداری جبران 


حاعی علن لالانی: عبتالاه 
۰۰ 


و ۳ علی لالانی 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از پایان دوره ابتدایی وارد هنرستان فنی و حرفه‌ای شدم و بعد از 5 
سال دوره دبیرستان (نظام قدیم) دروس جدید را رها کرده و در سال 
355 وارد حوزه علمیه قم شدم. تا سال 68 سطح حوزه را به پایان 
رساندم و در دروس خارج حوزه شرکت کردم. از اواسط دروس سطح 
حوزه وارد. بحث‌های فلسفه و تفسیر (دروس آیت الله جوادی آملی و 
حسنزاده املی) شدم. ۱۳ 0 با شروع دروس 0( 
رشته تخصصی تفسیر وارد شدم و همزمان تدریس در دانشگاهها را شروع 
کردم که تا به حال نیز ادامه دارد. بعد از دفاع از پایان نامه حوزه و رساله 
پایان نامه‌های علمی کارشناسی ارشد با دانشگاه آزاد اسلامی اراک و 
مرکز جهانی همکاری داشته‌ام که حدود 13 پایان نامه راهنما و 10 
پایان‌نامه مشاور و حدود پنجاه پایان‌نامه را داوری کرده‌ام. از سال 1380 
با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها همکاری داشته و در بخش 
ارزشیابی اساتید دروس معارف فعالیت داشته‌ام. و از سال 1383در مرکز 
تخصصی تفسیر و مرکز جهانی علوم ۰ به تدریس تفسیر و علوم آن 
مشغول هستم و اخیرا عضو هیثت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی 


شده‌ام. 


ِِِ 


رهم ق), شاعر و عارف. از ارادتمندان و سرسپردگان فرقه‌ی 
نعمت‌اللهی بود که به خدمت حسین علیشاه. مجذوب علیشاه. مست 
علیشاه و رحمت علیشاه رسید. ار ی 
همان شهر درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حديقة الشعراء (1058/2). 


حاجیه خدیجه 
۰« ۵« 


كِ ۳ که در اینجا بدان اشاره خواهیم کرد, سندی است متعلق به 
سال 1270 هجری قمری که در کربلای معلی تهیه و تنظیم شده و بسیاری 
از علمای شیعه‌ی آن روزگار که در کربلا سکونت داشته‌اند آن را تصدیق 
کرده و بر پای این وقف نامه مهر و امضای خود را حک کرده‌اند. 

واقف زنی شریف و علویه است به نام «حاجیه خدیجه» از اهالی بندر 
کنگان دختر سید قاسم الحسینی که به زیارت کربلای حسینی مشرف شده 
و در آن مکان مقدس و طاهر اموال و املاک خود و عواید [ را صرف 
تعزیه‌ی حضرت اباعبدالله الحسین (ع( کرده است. 

تعمیرات اعیان شود وید ان بعفیزات جابه: باید جمع اوری شود و یک 
چهارم آن به عنوان حق الزحمه و حق نظارت به ناظر مربوط اختصاص يابد 
و سه چهارم دیگر صرف خرج تعزیه‌ی حضرت امام حسین (ع) شود. 

هم چنین بر اساس این وقف نامه تولیت موقوفات مورد نظر بر عهده‌ی 
واقف بوده است, و پس از ان بر عهده‌ی حاج اقا سید میر علی اکبر و پس 
از فوت نامبرده بر عهده‌ی اولاد او نسل اندر نسل و در صورت انقراض به 
اولوالارحام سید مذکور و در صورت انقراض ولوالارحام سید مذکور تولیت 
شده است. 

اکنون به نقل متن وقف نامه مورد نظر می‌پردازیم: 

الحمدلله الواقف علی الضمائر المطلع علی السراثر و الصلواة علی نبینا 
محمد و اله سید الاوائل و الاواخر. صلوة دائمة الی یوم تبلی السراثر 

اما بعد, بر ضمیر منیر خیریت تخمیر صافیه‌ی زاکیه‌ی ارباب شعور و 
ادراک, ظاهر و هویدا باد که حاضر شد در محضر شرع انور و محفل حکم 
ازهر علیا جناب عفت و عصمت نناه سلالة السادات النجباء, السیدة 
الشريفة العلوية الحاجية خدیجه المعروفه لوالده میرز | ۹ بنت مرحوم 
مغفور السید قاسم الحسینی و موفقه به توفیقات سبحانی شده و موّیده 
به تأییدات ربانی گردیده وقف موّبد و حبس مخلد نمود جمیع و همگی و 
تمامی یک باب خانه‌ی معینه‌ی معلومه‌ی واقعه در بندر کنگان مع ما یتعلق 
بها و ینسب الیها شرعا و عرفا و لفة عموما و خصوصا من ابواب و اعتاب 
المحدود بحدود اربعة, قبله خانه‌ی ملا علی ملا حسین و شرقا خانه‌ی حاجی 


الاهلی و شمالا الی... المشهورة و جنوبا بیت یهودی و هم چنین وقف صحیح 
شرعی نمود دو بند نخل خرما که عدد نخیل سی و شش دانه می‌باشد که 
معروف است به خسروی و محدود به حدود اربعه است. قبلة زمین راشد 
محمد ابول و شرقا الی انبود ابن النجم و فسیل احمد ابن علی شعبان و 
شمالا زمین خلف قناص و زمین زیره‌زار و جنوبا زمین علی خمیس و باز 
وقف نمود ثلث اطوية با زمین‌هایی که متعلق به انها می‌باشد محدود است 
شمالا الی المقبرة و جنوبا تا زمین اولاد عبدالکریم و شرقا طریق شارع و 
قبلاة الطریق المعروف به سرناخ و کذلک وقف نمود هانیتین زمین‌های 
متعلق به وی المشهورة با السدة عبارة عن اربعین من اعنی یزرع فیها 
اربعون من دشتی جو و گندم و محدود است با این حدود. شمالا زمین کرده 
کنار و جنوبا زمینی که مشهور است بزمانی از مال حاجی علی خمیس و 
شرقا الی الجبل و قبلة ۱ معروف به سرناخ و کذلک با 
معروف است بالمحمدبة که قبله او متصل است به انبود ملا علی و 
مشرقی او راهی که معروف است به سرناخ و شمالی وی زمین 
الابراهمیه و جنوبی او زمین شیخ حجر پس مجموع املاک مزبوره وقف 
صحیح شرعی نمود که اولا منافع اعیان مرقومه صرف تعمیرات اعیان شود 
در صورت اتاج پم سر که ترا شود و بعداز مسر اه ماقم 
اوری شود ربع محصول از منافع. حق التعب و نظارت ناظر باشد و سه ربع 
دیگر طرا و کلا صرف و خرح تعزیه جناب سید الشهداء اباعبدالله الحسین 
(ع) شود اما باید که در تعزیه خانه معلومه که منسوبه به خود واقفه 
می‌باشد صرف شود و نه در تعزیه خانه‌ی جاهای دیگر [خوانا نیست] و 
صیغه‌ی وقفیت جاری شد شرایط وقف و قبض و اقباض حاصل شد و در 
ضمن... داد تولیت و نظارت اعیان موقوفه مادام الحيوة با خود واقف 
معلومه و بعد از خود به سلالة السادات العظام آقا سید مير علی اکبر خلف 
و نوباوه اقا سید عبدالله و بعد از فوت موّمی الیه با اولاد او نسلا بعد نسل 
و بطنا بعد بطن و در صورت انقراض با اولی الارحام سید مسطور و بعد به 
اولاد اولی الارحام سید مذکور بود اما بقاعده بعضهم اولی ببعض ای 
الاقرب فالاقرب اما بشرطی که جمیع طبقات موّمن و متدین باشند و 
نعوذبالله بعد از انقراض اولاد این نسل تولیت و نظارت در بحیثت لایباع و لا 
یشتری و لا یوهب و لا برهن (فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذین 
یبدلونه) و کان ذالک فی یوم بیست و دوم ماه رمضان المبارک که در 
کربلای معلی فی سنه‌ی هزار [و] دویست و هفتاد من الهجرة 70 12. 

1 صح ما فیه لدی خادم الشريعة المطهره / محمد حسین القزوینی 
الحاثری [مهر چهار گوش / ثلث:] «... المذنب محمد...» 

2 بسم الله و الحمدلله 

یشهد بایقاع وقف الوقوفات علی نهج المرقومات المسطور / المزبور و آنا 


الراجی عفو ریه / یسبخانی: ابومخمد عبدالحسین الیحراتی,[مهر چهاز 
گوش / نستعلیق:]«ابن عبدالحسین. محمد». 
ات ی قالطا لین تین 7 
1 بالله؟ عبده: عبدالرحمن» 

4 لک کذلی و انا الاقل / جواد ابن اسدالله الحسینی [...؟] [مهر بیضی / 
نستعلیق ]«جواد الحسینی» 
9 یشهد العبد الاقل[...]/ محمد بن عبدالجعفر الحسینی الهاشمی؟[مهر 
چهار گوش / نستعلیق : | «محمد بن عبدالجعفر الحسینی» 

1 الجانی حسین بن محمد 
ِ یشهد 9 1 الشهود . اقلِ_ عبادالله ح / و وی 
8 شهد بذلک علی بن قاسم یزد 0 ۲۳ 
علی بن. .» همان گونه که در متن وقف نامه آمده است عواید این 
موقوفات می‌بایست برای برگزاری تعزیه‌های حضرت امام حسین (ع) 
هزینه شود و این مطلب خود نشان دهنده‌ی این است که هنر تعزیه که 
اکنون در این استان سیر نزولی خود را طی می‌کند, در یک قرن پیش از 
چه اهمیت و جایگاهی برخوردار بوده است و البته اختصاص موقوفات جهت 
تعزیه تنها به استان بوشهر اختصاص ندارد و در اکثر مناطق ایران زمین, 
شاهد چنین موقوفاتی هستیم. در اینجا باید این نکته را یاداوری کرد که 
تعزیه هنر وقفی است, زیرا هنر تعزیه تنها دارای بعد نمایش و اشکار 
ساختن یک مصیبت و يا تراژدی نیست, بلکه نوعی ستایش از کسانی است 
که حقارت را نیذیرفتند و نقد جان خود را وقف عدالت و حقیقت کردند. به 
قول استاد دکتر جابر عناصری تعزیه. شرح ماجرای «وقف خون» دریادلانی 
است که قباله‌ی مهر الهی را با خون خود مهر کردند. 

امروزه جای هزار افسوس و و دریغ است که نه فقط تعزیه خانه‌ای از 
تعزیه خانه‌های منطقه به جای نمانده, بلکه یاد و نام بانیان تعزیه خانه‌ها و 
واقفان آنها نیز در یادها نمانده است. نگارنده به سهم خود بر روان و روح 
حاجیه خانم خدیجه, واقف روشن ضمیر و هنرپرور که املاک و اموال خود 
را وقف بر پاداری تعزیه‌ی سید الشهدا (ع) این هنر وقفی ایران زمین 
نموده است. طلب مغفرت می کند. 
سند دوم که جدیدترین سند وقفی استان و در واقع به اطلاع نگارنده 
اخرین سند وقفی استان است و اتفاقا متعلق به یکی از زنان موّمن و 
این وقف نامه مربوط به موقوفه‌ای است که وقف بقعه‌ی مبارکه‌ی 
حضرت امام زاده عبدالمهمین بوشهر شده است. ذیلا متن وقف نامه را 
نقل می‌کنیم. برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


قرن:10 

حجنسیت ِ 

(984 -918 ق). فقبه امامی, مفسر, مجدت, متکلم و محقق. پبدر شیح 
بهایی بود. اصلاً از جبل عامل و ساکن اصفهان و قزوین بود. نسبت او به 
حارث اعور همدانی, از خواص امیرالمومنین علی (ع) می‌رسد. حارثی با 
خانواده خود به دعوت شاه طهماسب از موطن اصلی به اصفهان 
آضد و هدن در آن شیر به خرس و آفاوات علمی. خسغول .نفد و بعد به 
درخواست شاه صفوی در قزوین متوطن شد. عزالدین در پایان عمر به 
بحرین رفت و در انجا مسکن اختیار کرد و همان جا درگذشت و در دیه 
مصلی, از توابع هجر بحرین, دفن شد. وی از شاگردان برتر شهید ثانی و 
سید حسن بن جعفر کرکی بود و در اکثر علوم اسلامی روزگار خود توانا و 
یگانه دهر بود. فرزندش شیخ بهایی و شیخ حسن بن شهید ثانی, صاحب 
«المعالم», و بید. .سس بن علی بن شدقم حسینی و شیخ رشیدالدین 
اضفهانی. و, بسیاری. ذیکر از .شاکردان شخ حسین فی‌باشتد. از آنار وی 
شرح «الفیه» الشهید؛ «مناظرة مع بعض علماء حلب». در امامت؛ 
«دیوان» شعر؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه, «دراية الحدیث» يا «وصول 
الاخیار الی اصول الاخبار»؛ «تحفة اهل الایمان», در قبله؛ کتاب «الاربعین». 
در اخلاق؛ رساله‌ی «الوسواسیة»؛ رساله‌ی «الرضاعیة»؛ «الفرر والدرر»؛ 
«جوابات الاعتراضات العشره»؛ «رساله فی الاعتقادات حقة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (260/2), اعیان الشیعه (56/6), ایضاح المکنون 
(516 ,346 /1), تکمله امل الامل (186 -182), الذریعه (70/15 ,38/11 
9 - 6۸ ,175/5 ,414/1), روضات الجنات (336 -392 
2 ریحانه (130 -126 /4), فوائد الرضویه (140 -138), الکنی والالقاب 
(105 -102 /2), لغت‌نامه (ذیل/ حسین). معجم المولفین (17/4), هدية 
العارفین (320/1). 


ِِِ 


رو -1292 ش)؛ دانشمند. شاعر و موسیقیدان. در بوکان متولد شد. 
وی تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدرش گذراند و برای ادمه‌ی تحصیل به 
سقز, و از انجا , به سلیمانیه‌ی عراق رفت. حافدی پس از بازگشت به 
مهاباد. در آنجا نزد پسر عموی پدرش, ملا احمد ترجانی‌زاده. به فراگیری 
علم و فضیلت مشغول و موفق به اخذ لیسانس در الهیات شد. وی 
سرانجام در کرمانشاه در‌گذشت. حافدی علاوه بر علوم دینی و ادبی, با 
علوم جد ید ند اشتتا یس داشت و زبان ا کلف و ترکی را میدانست و 
شعر کردی را نیکو می‌گفت و به فارسی و عربی نیز شعر می‌سرود. 
محجمد سعید به موسیقی علاقه داشت و خوب آواز می‌خواند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منایع زندگینامه :تاریخ مشاهیر کرد (366 -365 /2), زندگینامه رجال و 
مشاهیر (54 -53 /3). 


حافظ القرآن فرافانی؛ کاظم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

مرحوم کربلائی کاظم از اهالی ساروق فراهان (حافظ القران) عجیب 
زمان بود. ۲ 

وی که مدت چند ماهی در منزل نکارنده بود در قم مردی عامی و بی‌سواد 
و پیرمردی سالخورده و کهن‌سال و دارای سر کوچک و پیشانی پرچین 
کوتاه و رنگی گندمی تیره بود و دانشمندان روانشناس می گفتند در مغز 
اين مرد هیچگونه استعداد و نیروی حفظ و درکی وجود ندارد. 

این مرد با این کیفیت به طوری قران شریف را حافظ بود که برای غیر 
معصوم و امام که حجت خداست میسور نیست و این بنده صدها با ر او را 
تجربه و آزمایش نمودم نشد که تأمل و فکر کند و جواب بدهد هر آیه‌ای از 
آیات شریفه قرآن را که می‌پرسیدند اگر از آیات مکرره بود فورا می‌گفت 
این آیه مشابه دارد. ۱ ۱ 
و در فلان سوره و فلان سوره هست درسوره فتح مثلا ایه قبلش این و ایه 
بعدش اینست و در سوره احزاب ب هم هست و قبل و بعدش اینست. و اگر 
غیر مکرر بود فوراً می‌خواند و می‌گفت در آن سوره است و قبل و بعدش 
چنین است و مشابه ندارد. 

آیات: زا تیار تنج .می‌خواند غالبا در شبانه‌روز دو مرتبه قرآن را ختم 
می‌نمود و بالعکس هم می‌خواند یعنی از آخر سوره شروع 9 به 
اول می‌رسید. 0 5 ٍ ۳ 

سوره بقره بزرگترین سور قرانیه را از ایه شریف (امن الرسول...) 
می‌خواند تا به اول سوره مضافاً بر این حفظ با اینکه سواد عربی و فارسی 

و حتی از دو خواندن قرآن را نداشت هر آیه را که سوّال می‌کردند بدون 
تامل و توقف سریعا می‌خواند و می‌گفت در کدام سوره است. 

آن آیه را نشان هم می‌داد یعنی می‌گفتند کربلائی کاظم این آیه را از قرآن 
نشان بده و هر قرآن کوچک و بزرگ خطی و چاپی بدست او می‌دادند با 
گوفتن بی: فنضه از فران همان آبه. فطلوب را ارائه میداد خشمش صفیف 
و مانند جسمش ناتوان و کم‌دیده شده بود. 

نیازمند به کمک و عصاکش بود غالباً پسر کوچکش دست او را می‌گرفت یا 
کس دیگر. روزی نگارنده دست او را گرفته و نزد پرفسور صدوقی 
چشم‌پزشک معروف بردم و پرفسور او را معاینه و گفت چشمش دو آب 
آوزده یفن اب.سفید ( آب فروارند) که هنوز تزسیدم و یکن آب تسام که یز 


نشده و حتماً باید عمل شود. 

کف ام نسوس اسان ها ی ای کفت, خر کف رن موا ری 
اطلاعات و کیهان و مجله خواندنیها او را معرفی و شرح حال او را طبع و 
نشر نمودند گفت در اثر گرفتاری وقت مطالعه جرائد را ندارم شما ایشان 
را مغرفی کته کفتم ایشان: ۲ اننکه موادفارسی میعری و فرای و غیرد 
ندارد حافظ القرآن است. 

تعجب کرد گفت اگر آیهای ات فان مفو ال کنم قور | خوات من هه کفته 
یاس( 
ایقاا الدی امتوا ات الفمر والسشر مهاب والالس رحس اس ععل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) و آیه قبلش لا یواخذکم اللّه باللغو فی 
ایمانکم.. ۰ و آیه بعدش انما پرید الشیطان بوقع بینگم العداوة.. 

بت و رده لشند. . گفتم آقای پرفسور مهمتر اپنکه آن [۳ و هر 
آیه را که سوّال کردید فوراً از قرآن نشان می‌دهد دکتر گفت این عجیب‌تر 
است بعد گفت عمو جان می‌توانی این آیه را از.فزان نشان دهی گفت 
آری دکتر یک قرآن خطی مذهب (طلائی) از قفسه کتابهايش بیرون آورد و 
به دست وی که پشت دستگاه معاینه چشم نشسته بود داد و گفت این آیه 
را نشان بده. 

کربلائی کاظم قرآن را گرفت فقط با یک قبضه و دفعه باز و به دست دکتر 
داد و گفت این آیه خمر دیدیم درست است پرفسور گفت وای بر ما چرا با 
داشتن فانتد اینها حافی برای دین پا دنیایمان برنمی‌داریم اگر چنانچه این 
در کشورهای خارجه اروپا و امریکا بود همه روز او را در معرض (نمایش) 
گذارده و برای دیدن او هزارها بلیط می‌فروختند و بسیار عجیب و بهت‌آور 
بود که با چشم نابینا و آب آورده‌اش که بدون دست گر راه رفتن برایش 
ال نا 
میداد 

کلیه مراجم: فقلید تخت .مانند موجوم. ایتالله العطمی. آسید: اموالخشین 
اصفهانی و ایت‌الله العطضی: خوتی .یت الله العطمی ستیر اری و ایت ال 
آفای اقا منززا قهدی فبرازی بو ایت‌الله. العظمی هیلانی و ایت‌الله آمیوز! 
هادی خراسانی در کربلا و آیات و مراجع تزارک حوزه علمیه قم چون 
مرحومعم ای العظهی بروجردی و آیت‌اللّه حجت و آیت‌اللّه خونساری و 
آیت‌اللّه صدر و آیت‌اللّه فیض و آیت‌اللّه العظمی مرعشی نجفی مدظله و 
دیگران و علماء بزرگ همدان و کرمانشاه و اراک و ملایر و تهران و مشهد 
هوق را دبدم و انمایشه اهفتخان تموده وه حفنیو این اضر غر عادین و 
غیر طبیعی است. 

اجتماع علماء کربلاء برای امتحان وی در منزل ات ال ات | مهد 


شیرازیر َ 
مرحوم آنت‌الاه حاج شیخ هادی جلیلی کرمانشاهی در کرمانشاه پس از 
دیدن او وی را به مراق اعزام نمود و چون به کربلاء وارد شد علماء در 
منزل مرحوم ایت‌الله امیرزا مهدی شیرازی اجتماع نموده و از وی سوال 
کرده و پاسخ همه را داده تا یکی از اقایان سوال می‌کند کربلاء کاظم 
۳ الذی خلقکم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها... در کدام سوره 
فورا قق کوید آیه این طور نیست گفتند پس چطور است گفت الذی خلقکم 
من نفس واحدة و خلق منها زوجها و اين ایه اول سوره نساء است که 
اولش این است يا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة... 
گفتند ابن‌هشام در مغنی در باب (ثم) آیه را با (ثم) ذکر کرده و استشهاد و 
استدلال به آن نموده گفت من مغنی و ابن هشام نمی‌شناسم این آیه تم 
ندارد. ۵ اه به این معبنی در سه سوره از قرآنست اول سوره چهارم آیه 
یک که خواندم. ۲ 
دوم سوره هفتم اعراف ابه 189 که این طور است هوالذی خلقکم من 
نفس واحده و جعل منها زوجها در اینجا هم ثم ندارد و خلق هم ندارد بلکه 
جعل دارد. ۲ 
سوم سوره سی و نهم زمر آیه هشتم خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها 
زوجها... در اینجا (ثم) دارد ولی الذی يا هوالذی ندارد... اقایان علماء همه 
مبهوت شده وقتی مغنی اوردند دیدند حرف کربلاتی کاظم درست و 
ابن‌هشام نجوی اشتباه کرده است. 
خلاصه خبر او منتشر و در جرائد ثبت و نشر گردید و همگان گفتند این 
فوق‌العاده و معجزه و خارق عادت است. 
حافظ شدن کربلاتی کاظم 
نگارنده در سال 1365 ق وی را در مدرسه فیضیه قم ملاقات وقتی دیدم 
طلاب و محصلین و فضلاء اطراف او جمع شده و مرتب از او سوال و 
فور| جواب می‌د هد او را دعوت به منزلم نموده و چندی از او پذیرائی و از 
کیفیت حافظ شدن او پرسیدم مشروحا توضیح داد. و من ضبط کردم و 
اکنون برای روشن شدن دل پیروان مکتب ولایت و کور شدن چشم 
منکرین ولایت تکوینی مانند (بوالفضول قمی‌ها) رو که خود را علامه 
0 و مشهور ساخته ولی عاری از علم و معرفت است. در اینجا 
رم. 
نگارنده: کربلائی کاظم چگونه حافظ قرآن شدی. 
کربلائی کاظم گفت: ماه رمضانی یک نفر عالم ارظرف تال ام رنه 
عبدالکریم یزدی به قربه ما آهند و درباره احکام دین و خمس و زکوة 
صحبت کرد و گفت هرکس حساب سال نداشته باشد و يا زکوة مالش را 


ندهد نماز و روزه‌اش درست نیست و همه عباداتش عاطل و باطل است. 
فد ار‌هتیر ان آقا به خانه آمده و به پدرم گفتم زكوة می‌دهی. گفت 
زکوة چی. اين حرفها را از کجا یاد گرفته‌ای گفتم: اين آقا که از قم آمده 
می‌گوید هرکس زکوقة مالش را ندهد نماز و روزه‌اش باطل و مالش حرام 
است. گفت آن آقا برای خودشان می‌گویند. من هیچ وقت مال خودم را به 
کسی نمی‌دهم. ۹ ۱ 7 
حرام است. و از پدرم قهر کرده به قم امدم پدرم عقب من فرستاد و مرا 
بر د. 

به او گفتم زکوة می‌د هی می‌مانم نمی‌دهی می‌روم گفت این فضولی‌ها به 
تو چه مربوط تو برو کارت را بکن. گفتم من برای شما کار نمی‌کنم چون 
مالت حرام است فرار کردم امدم به تهران و مدنی در دولاب تهران 
عملگی کردم باز پدرم کسی را فرستاد و مرا برد. باز به او گفتم: اگر 
عالت,زا خشاب. نکتی و ز کوخ آن زانمی‌دهی آین:با زان ف رهم که دبک 
و 

بالاخره پیرمردهای آبادی جمع شده و به پدرم گفتند کاظم زار شده شاید 
می‌خواهد خودش مستقلا برای خود کار کند. تو یک قطعه زمین و قدری بذر 
(گندم) به او بده تا خودش بکارد. پدرم قبول کرد یک قطعه زمین و هشت 
با نوم نف من اه فز. فورا آن گندم را نصف کردم چهار بارش را به 
فقراء دادم و چهار بارش را کاشتم خداوند برکت زیادی مرحمت کرد. ود 
موقع خرمن باز نصف کردم محصول خود را با بینوایان و فقراء و به همین 
کیفیت زکوة خود را بیش از معمول و حق زکوة می‌پرداختم و برکت زیادی 
هم داشت. 

ی ای را ی 
کوبیده و باد می‌دادم نزدیک ظهر شد و باد ایستاد و هوا گرم شد. گفتم 
باشد عصری که هوا خنک شد می‌آیم و باد می‌دهم پس پشته‌ای علوفه 
برای گوسفندانم جمع کرده و به پشت گرفته و به سمت آبادی روانه شدم 
دا وسط راه به دو سید جوان نورانی بسیار خوشگل و زیبا برخوردم. به 
آنها سلام کردم و گفتم امامزاده می‌روید. 

گفتند آری. حقتم فتوم بای باشها کفتتد‌بیا من کیال هی کردم اما رام 
امامزاده را بلد نیستند ولی دیدم خیر از من جلوتر می‌روند رفتیم تأ به 
امامزاده‌ای که او را شاهزاده حسین می‌گویند رسیدیم من پشته را زمین 
گذارده با آنها به حرم آن امامزاده رفتم آنها فاتحه می‌خواندند. 

و من صندوق قبرٍ را می‌بوسیدم و دور می‌گشتم ولی آنها اين کار را 
نمی‌کردند بعد. از آتجا بیرون آده.به.افامزاده دیکر که تردیک انجاست: و او 
را شاهزاده جعفر می‌گویند رفتیم و من در حرم دور می‌زدم و قبر را 
می‌بونیدم ولن آنها ایشتاده و فاتحه می‌خواندند: 


تصرف ولایتی . _ 

بعد به من گفتند ان بالا را بخوان گفتم من سواد ندارم و خواندن نمی‌دانم 
وف نگاه کن به آن کتیبه خوانا می‌شوی. نگاه کردم کتیبه‌ای دیدم که نه 
قبلا بود و نه بعداً و به خط سفید نورانی نوشته بود در دور حرم. 

«ان ریکم اللّه الذی خلق السموات والارض قی ستة ایام ثم استوی علی 
العرش یعشی الیل التهار بطلبه خنینا والشضن والغمر والتجوخ مسخرات 
بامره الا له الخلق والامر : تبارک رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفية انه 
اسب لین هل تفس را قی الاو نفد اصلاجها هد اوعوه خوها وطمها 
ان رحمت اللّه قریب من المحسنین. 

و بعد مرا نگاه داشته یکی از آنها دست به صورت من تا سینه‌ام کشیده و 
سوره الحمد را خوانده و به من فوت کرده و قرآن را به تمامی در سینه 
من هت (یعی اند وشن کردم و اادم وفتی‌سه ,نوس آمدم 
که نود سترخاستم برای آباوی انیم عون بوم ریجوم یکی ا‌اهالی 
آبادی بنام کلبعلی مرا صدا زد و گفت کاظم کجائی چرا نمی‌روی خرمنت 
را جمع کنی گفتم دو نفر آقا آمده بودند به امامزاده من هم با آنها رفتم آنها 
تمام قرآن را هشتند تو سینه من. کلبعلی گفت پسر مگر دیوانه شده‌ای. 
تمام قرآن را آقا شیخ عبدالکريم مجتهد یزدی هم از حفظ ندارد گفتم 
امتحان کنید مردم ده رسیده و جریان را شنیده مرا به خانه‌ی ملای ده 
بردند او گفت کاظم دروغ نمی‌گوید حسابش درسته از وقتی از پدرش سوا 
شده هر سال زکوتش را داده و می‌دانم که او تا حال هیچ سواد نداشته و 
درس نخوانده است. پس قرآن جلوی من گذارده گفتند بخوان گفتم از رو 
نمی‌خوانم از حفظ بیررسید. یس از سوره الرحمن پر سید خواندم و بعد 
سوره پس و بعد سوره مریم. پس از آن از سور بزرگها پرسیدند خواندم. 
ملای آبادی ما قرآن را که در جلویش بود و با خواندن مطابقه و مقابله 
می‌کرد قرآن را بوسید و به طاقچه گذارد و گفت: بچه‌ها کاظم کارش شده 
است. که مردم بر سر من ریخته و لباس بدن مرا پاره پاره کردند و اگر ملا 
مرا از دست مردم نجات نداده و در اطاق زن و بچه خود نبرده و در را 
روی من نبسته بود مردم ده گوشت تن مرا هم به عنوان تبرک و نظر کرده 
شده می کندند. ۱ 

و ملا مردم را به زجمت از خانه بیرون کرده و نزد من آمد و گفت کاظم 
اگر جان خودت را دوست داری شیانه از این محل برو و الاصبح مردم تو را 
به عنوان تبرک تکه تکه می‌کنند. گفتم گوسفندها و خرمنم را چکنم گفت 
من می‌گویم کسان تو آنها را جمع و حفظ کنند. 

پس به من خرجی داده و شبانه از ده به ملایر خدمت مرحوم حجة | لاسلام 
حاح میرزا شهاب ملایری رفته و جریان را گفتم کم کم خبر من به 


تویسرکان و همدان و کرمانشاه و عراق و غیره رسید. 


حافظ تبریزی 
۰ 


ی شاعر, موسیقیدان و خطاط. از مردم محله‌ی خیابان تبریز و 
حافظ قران و صاحب اوازی خوش بود. او سازهای قانون و شترغو را نیکو 
می‌نواخت و غزل را نیکو می‌سرود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (323 ,246 /1), تاریخ نظم و نثر (696)؛ 
تحفه سامی (137), تذکره‌ی شعرای آذربایجان (167 -166 /2), 
دانشمندان آذربایجان (110), الذریعه (225 -224 /9). سخنوران 
آذربایجان (310). 


حافظ, محمدحسین 
فرن:13 


ات ۳ ۳ 7 

(س سیزدهم ق), خطاط. از اثار او: «انوار النعمانیه» سید نعمت‌الله 
جزایری, به قطع وزیری و جدول‌دار مذهب, به خط نسخ کتابت خفی 
متوسط و با رقم: «... بتحریر اقل عبادالله محمدحسین الحافظ فی تحت 
قبة الرضا... اتمام پذیرفت... سنة الف و مائتین و سبع و ثلثین من الهجرة 
النبوية 1237». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار خوشنویسان (1163/4). 


حافظی, فریدون 
ِِِِ 


به سال 5 فریدون حافظی در کرمانشاه, در خانواده‌ای هنردوست به 
دنیا امد. پدرش که مردی درویش و وارسته بود و دورش را عده‌ای از 
دوستان رند و خراباتی گرفته بودند, هميشه در منزل درباره‌ی شعر و هنر؛ 
بخصوص موسیقی بحث می‌کردند و گاهگاهی نیز با تاری که در منزل آنها 
بود شور و حالی به مجلس می‌دادند. 

پس از رفتن دوستان پدر, فریدون کوچولو, با پنجه‌های کوچک خود شروع 
به نواختن تار می‌کرد و روزها و هفته‌ها انقدر این کار را ادامه داد تا نزد 
خود توانست قطعاتی را که از دوستان پدر شنیده بود بنوازد. 

در سال 1323 فریدون حافظی برای گذراندن کلاس ششم ادبی از 
کرمانشاه به تهران آمد و در اين شهر بود که یک روز آگهی «هنرستان 
موسیقی ملی» جلب توجهش را کرد و برای یاد گرفتن «نت» و تکمیل 
هنرش جهت نام‌نویسی به این هنرستان می‌رود در انجا موسی‌خان 
معروفی استاد بنام تاراین هنرستان از او امتحان به عمل اورده و وقتی او 
شروع به زدن تار می‌نماید. موسی از زدن او بسیار خوشش می‌اید و 
استادان دیگر را صدا زده و می‌گوید چقدر پنجه‌ی شیرین و دلچسبی دارد و 
صورت او را بوسیده و تار مخصوص خود را فی‌المجلس به او می‌بخشد و 
می‌گوید: «بیا جوان از تار من استفاده کن ماء دیگر پیر ده آبمه حالا دیگر 
نوبت شما جوانهاست». این تار را که از بهترین تارهای ایران و شاید دنیا 
است و از ساخته‌های یحی‌خان استاد و سازنده‌ی تار در ایران است. 
حافظی هم‌اکنون چون جان شیرین دارد و پیشرفت خود را مرهون تشویقها 
و مهربانیهای موسی‌خان معروفی, پدر جواد معروفی, هنرمند باارزش پیانو 
می‌داند؛ حافظی علاوه بر تار به نواختن سه‌تار هم مهارت کامل دارد. 
حافظی اولین برنامه‌ی رادیویی خود را روز شنبه 23 اذر 1323 اجرا کرد و 
پنن از آن با ارکستر استاد مهدی خالدی شروع به همکاری. تمود نسیس 
برای شرکت در برنامه‌ی «گلها» دعوت شد که در آن برنامه‌ها نیز شرکت 
قف کت حافظی به به تمام دستگاههای موسیقی سنتی ایران علاقمند است 
ولی در بین آنها شیفته ی دستگاه «همایون» است. او اهنگهای بسیار 
ساخت که اکثر آنها از بهترین آهنگهای ایران شناخته شده‌اند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


خاقطادان انااشرنن 
ِِِ 


سید ۳۹ حافظیان خراسانی از روحانیون و دانشمندان متقی کراچی 
ضف با نات 

وی در مشهد مقدس متولد شده و در بیت سیادت پرورش يافته و از 
محضر مرحوم جمال‌السالکین آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی و آیت‌اللّه 
آقا میر ز | مهدی اصفهانی غعروی و ذیکران استفاده و کسب فیض نموده 
مخصوص در قسمت علوم غریبه و ادعیه محجردة زحمات فراوان کشیده و 
بیش از سی سالست که برای خدمت بیشتری به کراچی در پاکستان رفته 
و در ضمن تجارت انجام وظیفه نموده است. 

اکثر مردم کراچی از ایرانی و هندی اعتقاد مخصوصی بدعاء و نفس او 
دارند از باقیات الصالحات و اثار اوست ضریح نقره و طلاکاری حضرت 
علی بن موسی‌الرضا (ع) که به نقشه‌ی و همت والای او و کمک مردم و 
را ی ۱۰ 
ضریح فولادین داشت که جلب نظر نمی‌نمود 

و دیگر تاسیس 1 انجمن کراچی و صندوق اعانات و اکنون ریاست 
عارف. 

تولد: 1282, مشهد 

درگذشت: ۰1360 مشهد 

سید ابوالحسن حافظیان مشهدی ابتدا به فراگرفتن ادبیات و ریاضی و 
طب قدیم و نجوم و هیثت و فقه و اخلاق پرداخت, لیکن به زودی وارد 
ریاضیات و تحصیل علوم غریبه گشت. 

حافظیان, در حوزه‌ی مشهد با آیت‌الله مجتبی قزوینی آشنا شد و از طریق 
ایشان بود که با ذکر مقامات و کرامات و علوم سید موسی زرابادی. وی را 
متوجه‌ی ایشان کرد. و همین باعث شد تا حافظیان به راهنمایی و همراهی 
مجتبی قزوینی در سال 1348 ق. به قزوین مسافرت کند و به محضر سید 
برسد و به کسب مراحلی نایل اید. 

سید ابوالحسن حافظیان سال‌ها در یکی از حجره‌های فوقانی صحن عتیق 
رضوی (صحن انقلاب )- حجره‌های رو به قبله, در سمت شمال شرقی- به 
عبادت و ریاضت اشتغال داشت. از آثار ایشان. یکی لوح محفوظ اس و 
دیگری کنابی در شرح آن و تیز. لوح خنهالاسماء که با دفت:و ژیبایی توشته 


است. 

همچنین ضریح مبارک حضرت امام 

رضاأ ع( اتااز حافظیان است. ایشان سال‌ها پیش به فکر تعویض ضریح 
قبلی- که فرسوده شده بور- افتاد, و پس از اتمام ساختن ضریج» به وسیله 
هنرمندان اصفهانی و مشهدی, و انتقال ضریح سابق به موزه‌ی آستان 
قدس رضوی, ضریح جدید نصب گردید و به روز نیمه شعبان سال 1379 
قس از آن بزدم‌ترداری تفید: 


ی تیا یرس انیا[ یه 
۰ 


(205 -321 ق), حافظ, محدّث., فقیه و عارف. معروف به ابن البیع و 
مشهور به شیخ المحدئین. در نیشابور متولد شد. از همان دوران کودکی به 
تحصیل علم و دانش پرداخت. وی در طلب علوم عصر بویژه دانش حدیت 
که پرجاذبه‌ترین دانشهای آن روز گار بود به نقاط مختلف عالم اسلامی از 
نیشابور تا عراق و حجاز و مارواءالنهر و دیگر بلاد خراسان سفر کرد. و در 
نیشابور و دیگر بلاد از حدود دو هزار تن از مشایخ سماع حدیث داشته 
است. در شناختن و نقد حدیت در آن روز کار کسی ههتای او نبود. یکی از 
استادان وی حاکم ابواحمد نیشابوری است. ابوعبدالله در تصوف نیز از 
محضر ابوالحسن پوشنجی و جعفر بن نصير و ابوعمر و زجاجی و ابوعثمان 
مغربی کسب فیض کرد. وی در عصر سامانیان به روز گار وزارت غتبی در 
سال 359 ق چندی قضاوت نیشابور را عهده‌دار بود. برخی نویسندگان 
ریا و و اس ام ای وا ار 

عهده‌ار بوده است. مشهورترین عنوانی که وی بدان شناخته می‌ شود 
«الحاکم» است. بنا به گفته‌ی ابن خلکان. این عنوان به اعتبا ر مقامی است 
که در قضاوت داشته است و به گفته‌ی محدت قمی در «الکتی والالقاب», 
حاکم در اصطلاح محدتان به کسی اطلاق می‌شود که احاطه به جمیع 
احادیث داشته باشد. بسیاری از محدثان عامه چون او را متشیع دانسته‌اند, 
نقل حدیث- غدیر- «من کنت مولاه...» و حدیت «طیر» و نگارش کتاب 
«فضایل حضرت زهرا (س) را از نقاط ضعف او شمرده‌اند. انه مسلم 
است این که وی اگر چه در باطن شیعی مذهب بود, اما در ظاهر مسلمانی 
سنی و بر مذهب امام شافعی بوده و مانند اغلب شافعیان به اهل‌ بیت 
رسول و امیرالمومنین علی (ع) ارادتی خاص داشته است. او بر اثر سکته 
در نیشابور درگذشت. از آثار او: «تاریخ نیشابور»؛ «المستدرک علی 
الصحیحین»؛ «معرفة علوم الحدیث»؛ «مرَکی الاخبار»؛ «المدخل الی 
الاعلیل»؛ «فضایل فاطمة الزهرا»؛ «فضایل الشافعی»؛ «المدخل الی 
الصحیح»؛ «مفاخر الرضا»؛ «فوائد الشیوخ»؛ «الامالی».[ 1] 

عبدالمجید طالقانی. خطاط معروف ایرانی (ف. 1185 ه.ق.). وی از مردم 
طالقان بود و در اغاز جوانی به اصفهان رفت و چندی در کسوت فقر 
گذرانید. سپس به مشق خط پرداخت و از نستعلیق شروع کرد. پس از 
اندک زمانی به خط شکسته مشفغول شد و در این هنر استاد مسلم گردید. 


قظ شکنبته را دونش کاحل کریه قواغه این خظ را ا وان شود رای 
ای را و ایا را ار اسر یات 
مرقعات متعدد نسخه «کلیات سعدی» است که در کتابخانه سلطنتی ایران 
موجود است. وی شاعر بود و در شعر «خموش» و «درویش» تخلص 
می‌کرد و دیوان غزلیاتش موجود است. وی در جوانی (سی و پنج سالگی) 
درگذشت و از معروفترین شاگردانش میرزا ِ است. 
را بایان ایلع 
متابع زندگینامه :11] الاعلام (101/7), اعیان الشیعه (391/9), تاریخ بغداد 
(3474 ۱ تاره ابو (معدهم/ 242 +0 قایره الععاتف فارسی: 
(828/1), الذریعه (199/2), روضات الجنات (266/7). ریحانه (427/7), 
سیرالنبلاء (177 -162 /17), کشف الظنون (144), الکنی والالقاب (170 
مایخ زاین شهار ای ای 6 502 5 
تفه الم رو ۱1239 ای الا و0 بات 
و (280 -281 /4). 


فان 1 ای عون 
۵۰« 


رح 1333 -1247 ش), خطاط, شاعر و صوفی. معروف به عمادالفقرا. در 
اردبیل متولد شد. از عرفای سلسله‌ی ذهبیه مقیم اردبیل بود. در عتبات 
وفات یافت. از آثار وی: رساله‌ی «افاضه‌ی روحیه»؛ «آینه‌ی بیابان»؛ «آیات 
الرجعة»؛ مثنوی «تذکرة السالکین»؛ رساله در «تصوف»؛ ترجمه‌ی 
«غررالحکم و دررالحکم» به شعر؛ «قصیده‌ی عشقیه». 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد آول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (226/9 ,121/4), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر 
(160/3), فرهنگ سخنوران (244), مولفین کتب چاپی (214 -213 /5). 


حامد حسین, محمدتقی 
ِِِ 


0 -1246 ق), عالم امامی, فقیه, محقق, مفسر, محدث, متکلم و 
ادیب. وی را با نسبتهای موسوی نیشابوری, کنتوری, هندی و کلهنوی 
نوشته‌اند. حامد حسین در لکهنو به دنیا امد. وی از ارکان علمای امامیه 
بوده است. کلام را در محضر پدرش, مفتی سید محمدقلی, و فقه و اصول 
را نزد سید حسین بن دلدار علی نقوی, و معقول را در خدمت سید مرتضی 
بن سید محمد و ادب را در حوزه‌ی مفتی سید محمد عباس فراگرفت. او 
تصنیفات فراوانی دارد با مراجعه به کتاب «عبقات» وی معلوم می‌شود که 
کسی به پایه او در فن کلام بخصوص در باب امامت بدان منوال کار نکرده 
است. کتابخانه‌ی ارزشمند میرحامد حسین یکی از خزاین گرانبهای شرقی 
در دوران اخیر است. این کتابخانه حاوی هزاران جلد کتاب است که برخی 
از آنها از دستنویسهای قدیمی است. از انار وی: «عبقات الانوار فی امامة 
الائمه الاطهار»؛ «اسفار للانوار عن وقایع افضل الاسفار»؛ «استقصاء 
الافحام و استیفاء الانتقام فی رد المنتهی الکلام»؛ «الشريعة الفراء». در 
فقه: «الشعلة الجوالت»؛ «شمع المجالس». قصاید عربی و فارسی در 
مرائی؛ مثنوی «شمع و دمع». به اردو؛ «الظلل الممدود والطلح المنضود» 
«افحام اهل الیمن فی رد ازالة الغین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (381/4), ایضاح مکنون (92/2), الذریعه 
(215 -214 /15 ,23/10 ,257 ,31 /2), ریحانه ِِ -377 /3), فوائد 
الرضویه (92 -91), لفت‌نامه (ذیل/ حامد حسین). معجم المولفین 
(717/3). 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(ز 884 ق), شاعر, صوفی و خطاط. از متصوفین پیرو طریقه‌ی مولوی 
بود, که پس از جهانگردی بسیاری به خاک عثمانی و به دربار سلطان محمد 
قان واه جافت مسصعت تن هار فولاا ال لین ور ون سا میا 
شد. به جز «دیوان» شعرش, اشعاری در پاسخ معماهای جامی سرود و نیز 
برای فرزندش, محمود, زایجه‌ای به فارسی شامل سی و دو سوال وضع 
کرد و در پاسخ هر سوال یک يا دو بیت فارسی سرود و ان را «جام سخن 
گوی» نام نهاد. همچنین او بیش از نیمی از غزلیات حافظ را تضمین کرد. 
وی خطاط نیز بود, چنانکه «مفردات»ابن‌بیطار و «دلایل الاعجاز» رابه خط 
خوش برای سلطان محمد فاتح نوشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاريخ ادبیات در ایران (342/4), تاریخ نظم و نثر (793 
-792), فرهنگ سخنوران (245). مولفین کتب چاپی (467/2). 


خاهی: حجمید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

حمید حامی شریف ۲۵۵ امتولد / تهران خواننده ی جوان و از اماده ترین 
استعدادهای ترانه خوانی سال های اخیر که علاوه بر توانایی های خداداد 
صدا داشتن ذوق و پشتکار لازم برای خود اموزی " از اموزش و راهنمایی 
های بابک بیات بهره ی فراوان برده است . در واقع خوانندگی او ادامه ی 
منطقی شیوه و برداشت بابک بیات در ترانه خوانی است . شیوه ای که از 
اوایل دهه ی بر کترین خوانند حان یاب را خربیت کزدمه عامی از آخززین 
هنر آموختگان_ این مکتب است که در حد توانایی صدایش ۱ بدون تقلید و 
مشابه خوانی آغازی قدرتمند و بخسین برانگیز داشته است . 

حمیدرضا در خانواده ای بزرگ شد که همواره به موسیقی عشق می 
ورزیدند . او از کودکی حس شنیدن را از بین حواس پنج گانه خود بیشتر 
دوست می داشت و به آن عشق می ورزید . پدر ومخصوصا مادر او از 
صدای بسیار مناسبی برخوردار بودند . به طوری که خود حامی در مصاحبه 
هایش می گوید که صدایش را از پدر و مادرش به ارث برده و یک ارث به 
حساب می آید . 

او در گفته های خود از سخنان یکی از برترین هنرمندان تاریخ سینمای 
جهان نام می برد زر 

اک 

همه چی ژن است یعنی اموزش می تواند موّثر باشه ولی ژن ٩‏ درصدو 
اموزش ۱۰ درصدموثر است . 

در گروه های سرود مدرسه شررکت نکند تا سن ۱سالگی که این خجالت 
با خواندن در یک محیط خانوادگی از بين رفت . حامی تحصیلات خود را در 
دبیرستان در رشته ی علوم تجربی دنبال کرد و در دانشگاه رشته ی 
دکوراسیون داخلی را دنبال کرده است ولی به دلایلی ۱ سال مانده به 
اتمام تحصیل درس خود رارها کرد . حامی همچنین شعر می گوید و 
عکاسی و نقاشی را هم دنبال می کند . ولی به گفته ی خودش تنها کار 
کردن در زمینه ی موسیقی را دوست دارد و تنها از فعالیت کردن در زمینه 
ی موسیقی لذت می برد . حامی فوق العاده ادم احساسی و مهربانی 
هست . او پدرش را در ۱۱ سال پیش بر اثرسکته ی قلبی از دست داد . 
حامی دوست دارد هنرمند تاریخ باشد . از مدت فعالیت حامی در عرصه ی 


موسیقی ٩‏ سال می گذرد . او ابتدا با آهنگی که برای جشن عاطفه ها و 
تیتراژ فیلم فالگیر درسال ۷۷خواند کار خود را در عرصه ی موسیقی شروع 
کرد . تا کنون ۲ البوم از او به نامهای ( حامی . سال ۱۳۷۹ به اهنگسازی 
دکتر چراغعلی ) و ( دو نیمه ی رویا . سال ۸۲ بهآهنگسازی زنده یاد استاد 
بیات ) و ( فقط نگاه می کنم . سال ۶ به آهنگسازی بامداد بیات . حامی 
.ناصر چشم اذر . پرویز مقصدی . فردین خلعتبری و سیروان خسروی ) 
منتشر شده است . ۲ 

حامی همچنین بر روی فیلم های سینمایی بسیاری و سریال هاآثاری را 
خوانده است . مانند : فیلمسام و نرگس . کل يخ . هدف اصلی . مردان 
کوچک . جوانی . فالگیر .سلام . نقش بر آب و .... 


حاثری پور. محمد مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد مهدی حائری پور 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از طی تحصیلات راهنمایی و اول دبیرستان در کاشان وارد 
حوزه علمیه مرحوم ابةالله العظمی یتربی ره کاشان شدم سال 13063 
پس از سه سال گذراندن ادبیات عرب در سال 1366 به حوزه علمیه قم 
امدم و به درس های فقه و اصول (لمعه و اصول فقه) پرداختم و همزمان 
دییلم گرفتم. و تا سال 132 سطح را به پایان بردم. در دس خارج یک 
د9( اصول نزد آبةالله سبحانی از شاگردان حضرت امام خمینی ره 
گذراندم و همزمان حدود 2 سال در بحت های خارج فقه ایشان شرکت 
کردم.در سال 160 در کنار درس خارج به رشته تخصصی علوم قرآن و 
تفسیر روی آوزدم و مدت. چهار سال در این دوره بودم. از سال 1370 
همزمان با پایان دوره سطح به تدریس دروس حوزوی هم می پرداختم که 
هنوز ادامه دارد.در سال 1380 وارد مرکز تخصصی مهدویت شدم و به 
عنوان اولین دوره این رشته به تحصیل پرداختم که حدود سه سال طول 
کشید. و فعلا با موسسه اینده روشن هم در زمینه مهدویت همکاری می 
کنم.در دهه هفتاد مدت دو سال در مرکز ادبی حوزه (زیر نظر اقای جواد 
محدثی) دوره نگارش عمومی و تخصصی را مقداری نزد اقای محدثی و 
بیشتر نزد سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا) گذراندم.فعلا مقداری به درس 
خارج و بیشتر به تدریس در حوزه مشغول هستم. والحمدالله رب العالمین. 


حاثری, محمدعلی 


قرن:15 

1 

ات 

محل تولد : سبزوار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب از سال 1355 در حالی که مدرک سیکل را گرفتم وارد حوزه 
علمیّه سبزوار شدم و پس از یک سال وارد حوزه علمیه قم شده در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی پس از امتحان ورودی پذیرش شدم و تا 
سال 1306 در آنجا مشغول به تحضیل بوذم و سین در درس مکاشب و 
کفایه آیت اه نتوین شیر کت کردم و خلاصه پس از اتمام دوره سطح و 
اتمام آن در سال 1373 و اتمام امتحانات آن دوره و شش سال شرکت در 
دروس خارج فقه و اصول و فلسفه مثل شرح منظومه , بداية الحکمه و 
نهایة الحکمه نزد آیت الله فاضل , آیت الله مکارم شیرازی , آیت الله 
سبحانی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله انصاری شیرازی و دکتر احمد 
بهشتی, وارد فضای تحقیق شدم که درسال 1369 کتاب مسالک الافهام که 
مولف آن شهید ثانی است. این کتاب شرح کتاب شرایع الاسلام سه جلد 
آن با محققین آن مرکز همکاری داشتم و پس از آن کتاب قواعد الفقهیه 
آیت الله فاضل را برای تحقیق متون آن به دست گرفتم وایش از آن 
کتابی به نام علل و عوامل ظهور و سقوط تمدنها در منابع اسلامی را 
شروع به نوشتن کردم , بعد به عنوان پایان نامه هم از من پذیرفته شد و 
هیئت داوران نمره عالی به ان دادند . مدتی با بخش تحقیق و پژوهش 
ستاد اقامه نماز استان قم همکاری داشتم . 


هب در اردبیلی, علی 


قرن:14 

خ تست تشرد 

عاوت :ایران 

(1382 -1295 ق), عارف. پیشوای فرقه‌ی ذهبیه. در اردبیل ِ شد. در 
بیست و سه سالگی وارد فرقه‌ی ذهبیه شد و پس از طی مراتب سلوک و 


مقامات عالیه‌ی عرفانی و ارتقاء به مقام ارشاد و شیخی؛ ۰ پیرو 
مراد خویش, میرزا احمد تبریزی. وحید الاولیا, رسید و سی هشن 
پیشوای فرقه‌ی ذهبیه شد. وی در شیراز درگذشت. از آثار آو: ساختمان 
مجلل خانقاهی برای فرقه‌ی ذهبیه در شیراز, که آرامگاه وحید الاولیا و قبر 
خودش در آنجا قرار دارد. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (75/3), شرح حال رجال 
(245 244 /6). 


حیابه 


قرن:2 

جنسیت:زن 

ملیت:ایران 

قرن اول و دوم هجری. وی از موسیقیدانان ایرانی بود. اطلاع دیگری از 
زندگی او در دست نیست. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منیع: تاریخ هنر و هنرمندان ایرانی, 137 / 1. 


حبیب خراسانی, حبیب 
مضه 


رو -1266 ق), فقیه. مجتهد. عارف و شاعر, متخلص به حبیب. 
مشهور به شهیدی و اقا. وی از خاندان شهید ثالث بود که در مشهد متولد 
شد. پس از تحصیلات مقدماتی و فراگیری زبان فرانسه. جهت تکمیل 
تحصیلات به عراق رفت. در سامرا شاگردی میرزا حسن شیرازی کرد و در 
نجف به محر حاج میرزا حبیب‌الله رشتی رسید. در عراق توسط میرزا 
مهدی گیلانی؛ معروف به خدیو, به جمع مریدان غلامعلی‌خان هندی پیوست 
و بعد از هر مرشدش؛ مرید میرز | خدیو شد. میرز | حبیب پس از 
باز گشت به مولد خویش؛ راه عراق را پیش گرفت و به ارشاد مردم 
پرداخت و در میان مردم محبوبیتی خاص پیدا کرد. سید حسن مشکان 
طبسی از شاگردان وی بود. میرزا حبیب در مشهد درگذشت و در صفه 
شاه طهماسب دفن شد. وی طبع و ذوق شاعری داشت و به زبان فرانسه, 
مسلط بود. از آثار او: «دیوان» شعر و «گنج گهر».[1] 

مت راما ای ۱ انشا ها سس را هداست این 
میرزا مهدی خراسانی شهید, عالم 9 خراسانی (و. مشهد 1266 
ه.ق.- ف. 1327 ه.ق.). وی پس از طی دوره کودکی در دامان علم و ادب 
و فضل تربیت یافت و سرآمد اقران گردید و صاحب ملکات فاضله بود و از 
عرفان وقوفی تام داشت. دیوان کامل اشعارش به طبع رسیده. غزلبات 
وی شور و حالی مخصوص دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (562 -561 /9). سخنوران نامی معاصر 
(1080 -1074 /2), سرآمدان فرهنگ (288 -287 /1). شرح حال رجال 
(77 -76 /6), مولفین کتب چایی (495/2). 


ِِِ 


رس 0 ق), خواننده. وی صدای خوشی داشت. اما در جوانی بیمار و 
صدایش خراب شد. او با عارف قزوینی مانوس بوده و استاد علینقی 
وزیری او را در اصفهان دیده و تحسین کرده است. حبیب در اواخر عمر 
بیشتر در شیراز می‌زیست. حسین ادیب و تاج اصفهانی از شاگردان وی 
نود 3د: 

برگرفته از کتاب :اثرآفربنان (جلد اول-ششم) 

7 2): 2 موسعن 270۳۱ مزد ان موی (2/ ۱1۳۸ 


خبیبتی اخمد آبادی: علي 
۰۰ 


۱ 

محل تولد : کربلاء 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند ینام علمی 

در سال 1351 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه المهدی (عحج) که 
زیر نظر حضرت آیت الله گلیایگانی (ره) بود مشغول به تحصیل شدم . بعد 
ارس سال ند مره لس وسالت ی نتم وا آسام ام نان 
مدرسه به درس خود ادامه دادم . با پیروزی انقلاب اسلامی و نیاز شدید به 
دبیران دینی , دو سال اول انقلاب را در دبیرستان ها و دانشسراهای 
محلات و بوشهر به تدریس کتاب های دینی و آموزش قران پرداختم و بعد 
از ان برای ادامه تحصیل به قم باز گشتم و سر درس رسائل و معاسب 
حاضر شدم . در کنار تحصیل در فرصت های مناسب برای تبلیغ به جبهه ها 
اعزام می شدم , ولی با توجه به مطالعات و تحقیقات جنبی که در علوم 
قراتی داشتم و تجربیات و موفقیت های کسب شده در امر تدریس و 
کلا دار هه تیان دی به: معلمحنم افران (با خوخه به: تیضت: فررانتن که.ه 
برکت انقلاب اسلامی راه افتاده بود) تمامی همت و وقت خود را صرف 
برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم نمودم . 

با تاسیتنن. بخش. قرآن سازمان تبلیغات اب اون خود وبا ان 
بخش شروع کردم و ضمن تدریس در دوره های تربیت معلم قرآن کریم , 
ویژه معلمین آموزش و پرورش که از سراسر کشور در تابستان ها در 
تهران جمع می شدند برای برگزاری دوره های ضمن خدمت معلمین قرآن 
به شهرها اعزام و به تدریس مهارت های تدریس قرآن کریم می پرداختم . 
با گسترش فعالیت های قرآنی بخش قرآن و تبدیل آن به دار القرآن 
الکریم سازمان تبلیغات اسلامی و کانون های قرآن در مراکز استان ها و 
شهرستان هایی که سازمان تبلیغات اسلامی در آن شهرستان ها نمایندگی 
داشت , از طرف دار القرآن به آن مرکز جهت برگزاری دوره های تربیت 
معلم قرآن کریم اعزام می شدم تا معلمین مورد نیاز برای آموزش قرآن 
در تابستان ها و ماه مبارک رحضان.: احوزنش لا زم را دبده باشند و به 


تدریس یکنواخت قران کریم در سراسر کشور بپردازند . 
برای اموزش یکنواخت قران کریم در سراسر کشور , ابتدا با همکاری دو 
تن از اساتید دار القرآن کریم ِ آموزش قرآن کریم تهیه نمودیم . 
ی ی ۲ ۱72 یک برای خردسالان و دو برای بزرگسالان 
توسط این جانب تکمیل 0 معلمین قرآن نیز کتاب راهنمای ندرپس 
روخوانی قران کریم تالیف نمودم که بعدها اصلاح و تکمیل شد و الحمد 
الله اکنون به عنوان کتاب مشهور برای اه تن قرآن در اختیار علاقمندان 
می باشد , به طوری که هر سال بیش از دویست هزار جلد روخوانی قرآن 
کریم و ده هزار جلد راهنمای تدریس روخوانی قران کریم چاپ و منتشر 


می شود . 

همزمان با فعالیت های قرانی در شهرستان ها . کانون قران سازمان 

تبلیغات اسلامی قم را تاسیس و دوره های متعدد تربیت معلم قرآن کریم 

ِِِ 

در کنار فعالیت های قرآنی , کار تحقیقات در زمینه های مختلف علوم 

قرآنی را ادامه دادم و ضمن تکمیل کتاب های قبلی , کتاب های دیگری را 

تالیف که در ادامه آورده آم . 

در سال 1376 دا زیت ی انعر راه اندازی و 

اقدام به برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم ویژه طلاب علوم 

دینی (ایرانی و غیر ایرانی) نمودم که دوره های مذکور در سطح عالی و به 

ضورت: استدلالی بر گزار فی شد . 

کتاب رسم و ضبط مهارت های تدریس قرآن کریم این جانب رتبه تشویقی 
کتب برگزیده حوزه را در اولین سال تشکیل این نهاد به خود اختصاص داد و 

امسال نیز به عنوان خادم قرآن در استان قم انتخاب شدم . 

خداوند را شاکرم که در حدود 25 سال فعالیت های قراس بیش ازینجاه 

هزار نفر علاقمندان تدریس قرآن کریم , معلمین آموزش و پرورش , 

طلاب علوم دینی ایرانی و غیر ایرانی اعم از خواهر و برادر , دوره های 

اشنایی با فهارتتهای ندریسش فران کریم را نزد انن جانب.ظی کردم اند 

و پیش از صد هزار نفر از کتاب های رسم و ضبط و مهارت های تدریس 

قرآن کریم استفاده کرده اند , و بیش از دو میلیون نفر از کتاب های 

آفهزش قران این خانت: بهره عفن شده اند ٍ 

اکنون به پاری خداوند در کنار حضور در درس خارج فقه ایت الله العظمی 

فاضل لنکرانی به تدریس و تحقیق نیز مشغول می باشم . 


وان آستاا زد 
ِِِ 


به 1 130 او حجازی در محله سرچشمه‌ی تهران که یکی از 
محلات قدیمی و اعیان‌نشین بود, دیده به جهان گشود. پدرش یکی از 
شاگردان خوب استاد علی‌اکبر شهنازی بود به طوری که هر وقت استاد, بنا 
به عللی در کلاس حاضر نمی‌شد وی به جای استاد. شاگردان را تمرین و 
دروس ایشان را مرور می‌کرد و خلاصه خلیفه‌ی کلاس استاد بزرگی چون 
شهنازی بود. کودکی وی در محیطی سپری شد که مملو از هنر و صفا بود و 
با این خصوصیات وی مرحله‌ی طفولیت را پشت سر نهاد. چنین بود که 
اسدالله از زمانی که چشم باز کرد با موسیقی اشنا شد و با موسیقی 
بزرگ شد و زندگی کرد. وی, در سال 1334 برای فراگیری ضرب که پایه 
موسیقی سنتی ایران محسوب می‌شود نزد حسین تهرانی می‌رود و به 
فراگیری ضرب می‌پردازد و پس از یک سال علاوه بر استفاده از وجود پدر 
هنرمند خود جهت آموختن «تار» نزد استاد شهنازی می‌رود و به طور سینه 
به سینه از مکتب استاد استفاده می‌کند سپس جهت فراگیری نت نزد 
استاد موسی معروفی رفت و نیز در همین زمان شروع به فراگیری مبانی 
موسیقی (تثوری موسیقی...) نزد ابراهیم صفایی, رادمرد. سپس پیرنیا و 
نیز ویولن را نزد یکی از شاگردان استاد صبا در سال 7 شروع نمود در 
سال 9( وی موفق به دریافت گواهینامه و جایزه‌ی اول در نواختن تار 
بین جوانان ایران می‌شود و پس از 13 سال تحصیل در آلمان غربی در 
رشته ژنتیک گیاهی به اخذ دکترا نائل گردید. وی هنگام تحصیل در اروپا, 
پس از اجرا و معرفی موسیقی اصیل و سنتی ایران در دانشکده موزیک 
دانشگاه «یوس توس لیبیگ » در شهر «گیسن» بنا به درخواست رسای آن 
بت ی ی ی و 
تار همزمان به فراگیری چند ساز خارجی مثل: گیتا ر کلاسیک و پیانو و نیز 
دیگر مسائل موسیقی فرنگی پرداخت. ان ی ار 
ی بر خارخان تلاففنه این سار اسان کل گروهی شی‌نواز را 
می‌دهد که حاصل ان اجرای چندین برنامه‌ی متوالی و جالب در ان 
دانشکده بود که موجب شنایسایی هرچه بیشتر ضرب به خارجیان شد. در 
سال 1353 که دکتر اسدالله حجازی از ارویا به ایران بازگشت, مجدداً 
ردیفهای عالی مرحوم شهنازی را شروع کرد. دکتر حجازی از آن گروه 
هنرمندان تحصیل کرده و ارزشمندی است که هیچ‌وقت ساز را برای 


خودنمایی و وسیله‌ای جهت پول دراوردن و مال‌اندوزی به دست نگرفت و 
هیچوقت اگر در محفلی دوستانه ساز زد مجذوب دست زدنها و به‌به و 
جه‌خه‌ها قرار رت ها ترا فقظ ب حاار ی هس ارات من 
حال حاضر هم بر همین معیارها به شاگردان متعدد خود درس می‌دهد. 
محمد حجازی (مطیع‌الدوله) نویسنده‌ی باذوق, سید حسن حجازی و عباس 
حجازی پسر عموهای شکرالله حجازی پدر اسدالله حجازی می‌باشند. رهی 
معیری شاعر و ترانه‌سرای بزرگ نیز پسر دایی پدر اسدالله می‌باشد, 
خواهر مطیع‌الدوله حجازی بعدها با کلنل علینقی‌خان وزیری ازدواج کرد و 
همبستگی دو خانواده بیشتر گردید. و به طور کلی در یک جمع‌بندی متوجه 
خواهیم گردید که این خانواده, خدمات ارزنده‌ای به موسیقی و هبر و ادب 
این مملکت و تشکیل کلوپ موسیقی کرده‌اند که در جلد دوم کتاپ 
سر‌گذشت موسیقی ایران؛ صفحات 33 و 35 و 41 نوشته‌ی استاد تالم 
خالقی راجع به فعالیتهای حجازی‌ها انشا راد شده است. 

تالیفات وی. : کتاب اموزش تار و سه‌تار, دورهی اول و دوم به سال 1 (, 
کتاب آموزش تار, دوره‌ی سوم به سال 1362 (شامل 10 قطعه 
تت دراه 0 1قماعه رک 1 قصفه ترا ار 20 قطعه انوهای ارات 
خارجی در گامهای ماژور و مینور). کتاب تکنیکهای مضرابی, شامل (حدود 
300 تکنیک جمع‌اوری و نیز ابداع شده به اضافه چهار درامد تکنیکی فا 
در 4 گام ایرانی). به سال 1302 کتاب دو و سه‌نوازیر با حفظ فرم‌های: 
فوک؛ پاساکالیا, آزاد, روندوه (نواسیون و پرلود). بخش آوازهای ایرانی به 
سبک جدید با تغییراتی مثل: (استاندارد کردن گوشه‌ها, حذف مطالب 
گوشه پرکن و غیره و ابداع علامات مضرابی که تأاکنون در این باره فعالیتی 
نشده و مورد نیاز بوده است). همکاری در تألیف و انتشار کتاب آضه تشن 
مقدماتی سنتور توسط آقای منوچهر جهانبگلو, تهیه کتاب ریتمهای ورزشی 
(زورخانه‌ای) با همکاری آقای فرامرز تهرانی, اسدالله حجازی در جوار کار 
هنری و تدریس تار و سه‌تار. خویش در دانشگاه تهران سمت استادی را 
دازا عی‌بانشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


حجازی, شوت 
ِِِِ 


ِ و معلم باحوصله, ریت | حجازی, فرزند سید شکراللّه 
حجازی در سال 1313 در تهران متولد شد. شخ بزرن و مادر بزرگ وی به 
ر سینه به سینه با گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایرانی آشناپی داشتند 
و ساز تار را به خوبی می‌نواختند. پدر رحمت‌اللّه حجازی, شکراللّه حجازی 
از شاکردان همتاز اناد علیاکیرحان شهتازی نود که این سار را به.حوبی 
می‌نواخت ولی فقط برای دل خود و دوستان یکرنگش, شکرالله حجازی 
پسیاری از مواقع اتفاق مي‌افتاد که در غیاب استاد. شاگردان کلاس را یا 
درس می‌داد یا درس‌های آموخته شده آنان را پس می‌گرفت و آن‌ها را 
راهنمایی می‌کرد. رحمت‌اله حجازی, زیر نظر پدر مراحل کودکی را سپری 
می‌کرد تا این که روزی پدر, او را با خود به کلاس علی‌اکبرخان شهنازی بر 3 
و وی را با اجازه استاد شهنازی جهت فراگیری فن نواختن ویولن به آقای 
بحرینی معرفی نمود. 
در این زمان, بیش از هشت سال از سن رحمت‌اله نمی‌گذشت که با 
ویولن و نواختن اشنا شد و مدت چهار سال در کلاس اقای بحرینی بسیاری 
پس از ان بنا به توصیه یکی از اقوام نزدیک خود که با مرحوم استاد حسین 
یاحقی نسبت داشت روانه کلاس این استاد موسیقی گردید. مدت هشت 
سال از محضر استاد حسین یاحقی بهره بود. و به علت آشنایی پدرش با 
استاد ابوالحسن صبا که هر دو زمانی در شهرستان رشت ماموریت اداری 
داشتند. روزی پدر وی را به منزل استاد صبا واقع در خیابان ظهیرالاسلام 
برد تا از وجود پربرکت این استاد بزرگ و بی‌همتای موسیقی ایران فیض 
تراسا ضیا وی را ان کرو پس ار اراس اسان باب برست: 
رحمت‌اله حجازی, ردیف اوازهای ایرانی را نزد استاد صبا به خوبی و 
پاکمال علاقه تعلیم گرفت و بارها هم مورد تشویق استاد قرار گرفت. از 
انجا که پنهه موسیقی ایران را, حد و مرزی نیست لذا وی برای تکمیل 
معلومات موسیقی خود به طور علمی, به هنرستان عالی موسیقی رفت و 
نزد استادان فروتن‌راد و فرهاد فخرالدینی تثوری موسیقی و سایر علوم 
موسیقی را فرا گرفت. 
وی در سال 89( اقدام به خانتنشن آموزشگاه موسیقی جهت آخهش 
موسیقفی به علاقه‌مندان نمود و تاکنون هم در سمت استاد مشغول ندرپس 


می‌باشد. موسیقی سنتی ایران, با خون وی درامیخته و همین علاقه موجب 
مهارت حجازی در نواختن بسیاری از سازها مثل «سنتور», «تار» «سه‌تار» 
کردند. آفمعتفد است. که-موسنیقین دل‌هاق. ادهی. را بهدبکدیین زدیی و 
شحو رابخا تکاز شریی کر رون سس مت اس که ور 
بسیاری از جوامع, موسیقی رکنی از عبادات مردم به‌شمار می ر ود. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


حجازی, مهدی 


قرن:15 

1 

بت سس اون 

محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1303/1/1 

ژند کینامه علمی 

نا به سامانی های وایسین روزهای حکومت قاجار در کام زمانه شراره می 
ریخت , سال 1303 هجری بود . در کانون کهن علم و فلسفه شهر باستانی 
قمشه (شهرضا) و در خانه عالم بزرگ شهر «حاج سید فضل الله حجازی» 
لبخندها می شکفت و تولد سید مهدی حجازی را با شادی می آمیخت , او 
دوران کودکی را در خانواده ای که در علم و تقوا سابقه دیرین داشت 
سپری کرد و از تربیت های علمی و اخلاق پدر و نیاکان خویش پرتو 
گرفت.در آغاز جوانی برای تحصیل علوم دینی رهسپار اصفهان گردید. 
سالها در اصفهان با تلاش پیگیر , ساده زیستی , , خودسازی و باور پولادین , 
رشته های ختلف فرهنگ اسلامی را فرا گرفت , استادان او در اصفهان 
عبارت بودند از :ایت الله حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی , آیت الله 
میرزا علی آقای شیرازی , آیت الله حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی , 
آیت الله طیب , آیت الله خادمی , آیت الله حاج آقا صدر کوهپایه ای , آیت 
الله حاج شیخ احمد فیاض .آیت الله حجازی در سال 0 هجری برای 
تعالی بیشتر علمی و کسب تخصص فراتر فرهنگی و نیل به درجه عالی 
اجتهاد رهسیار نجف اشرف شد .وی علی رغم تنگناهای مادی در طول 17 
سال سکونت در نجف اشرف به فراگیری پیگیر علوم اسلامی پرداخت و از 
محضر مراجعی چون:حضرت امام خمینی ۶ آیت الله العظمی حکیم, ۹ 
الله العظمی خویی, آیت الله العطمی به سید عبدالهادی شیرازی, آیت الله 
العظمی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, آیت الله العظمی حاج سید جواد 
تبریزی, ایت الله العظمی حاج سید یحیی یزدی رحمه الله علیهم اجمعین 
بهره کافی گرفت.دستیابی به درجه اجتهاد یکی از فرازمندترین فله های 
ارتقای علمی و فقهی در حوزه های علمیه رسیدن به رتبه اجتهاد و گرفتن 
با ۱ 


سید محمد جواد طباطبائی تبریزی نامبرده در اول نوشته خویش آیت الله 
حجازی را این گونه وصف می کند:سید مهدی حجازی., دانشمند فاضل , 

تقوا پيشه پیر استه, برگزیده بر کان: پشتوانه دانشمندان اسلام, رهرو اه 
اشسته ار صاحب ذدوق وان به مر نبه اجتهاد رسیده اند .آیت الله العظمی 
سید ابوالمعالی حاج سید عبدالاعلی سبزواری, ایشان نیز در مرقومه 
خویشن دربارع آفت. الله حجازی می نویسد:حجه الاسلام حجازی با آزاشخکی 
افلای ارف اسلافی نا هرا کی است‌بسای اما استار سافته و 


به درجچه اجتهاد رسیده است. 


حجت, هادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

0 

محل تولد : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب هادی حجت در سال 1347در شهر کرمان متولد شدم . تحصیلات 

ابتدایی را در دبستان احمدی و صفاری و راهنمایی را در مدرسه ایت الله 

سعیدی کرمان پشت سر گذاشتم. پس از یکسال تحصیل در رشته علوم 

ِِِ در سال 1362وارد حوزه علمیه کزرهاز شدم و در سال 1363 وارد 
ه علمیه قم ( مدرسه کرمانیها) گردیدم. در سال 1367 در امتحانات 

ترا حوزه موفق به احراز رتبه اول پایه سوم گردیدم. در کنار دروس 

حوزوی در تابستان به صورت متفرفه دروس مقطع متوسطه را امتحان و 

در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم. و همراه با دروس حوزوی از سال 

0 در مقطع کارشناسی رشته قلسفهه. دانشگاه شهید بهشتی را آغاز 

کردم. و ذر ال 137/5 در رشته. غلوم قران و -خدیت. دانشام. پرببت 

مدرس تهران پذیرفته شدم و در سال 1377 با معدل 92/19 فارغ 

ال ره اه ار وا وس ی و 

های مربوط به ترجمه های قران کریم به زبان فارسی" رتبه سوم کشوری 

را در رشته علوم قران و حدیث کسب کرد. ۱ 

در همان سال در مقطع دکترای رشته علوم قران و حدیث مرکز تربیت 

مدرس قم پذیرفته شده و همزمان از سال 1376 در رشته تخصصی 

تفسیر و علوم قرآن حوزه نیز مشغول به تحصیل شدم. و 4 سال دوره 

آوز نی آن را با موفقیت به اتمام رساندم. سال 133 موفق به اخذ 

دکتر| از مرکز تربیت مدرس قم گربدم. از سال 9 به عنوان عضو 

هیأت علمی در دانشکده علوم حدیث شهر ری به تدریس مشغول گردیده 

ام هم اکنفن خضو هبات علمن و صفاون آضوزشی و تحصارت ای ابو 

دانشکده ام . 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سس سیدمحمد باقر حجتی(متولد بیست و پنجم اسفند ماه 1311 -بابل), 
نام اشنایی در میان محققان و مدرسان علوم قرانی است که نیم قرن از 
عمر پرمایه خویش را صرف تعلیم و تدریس در این حوزه معنوی کرده 
است. او از معدود روحانیانی است که در کنار طی مدارج حوزوی نزد 
علمای دینی. تحصیلات عالی را نیز تا دریافت درجه دکترای حعکمت و 
فلسفه از دانشگاه تهران ( در سال 1346)ادامه داده و در هر دو حوزه 
تحصیل, مقام و جایگاه ویژه ای یافته است. سیدمحمدباقر در کنار این دو 
حوزه معرفتی, در شاخه کتابداری نیز. خدمات قابل توجهی را برای 
فهرست نویسی کتب دینی به ثمر رسانده و نخستین تلاشهای جدی برای 
تدوین نسخ خطی کتابخانه دانشکده الهیات - که سالها سرپرستی ان را نیز 
بر عهده داشته - توسط او انجام شده است. گروه َ علوم انسانیرشته ۰ 
الهیات و معارف اسلامیگرايیش : علوم قرآنی و حدیئوالدین و انساب : سید 
محمد باقر حجتی ,فرزند مرحوم حضرت حجه الاسلامی والمسلمین سید 
محمد حجتی ,فرزند مرحوم حضرت ایه العظمی سید محمد باقر حجتی 
مازندرانی بار فروشی ملا محلی است.جدشان حضرت الیه العظمی سید 
محمد باقر حجتی از مراجع تقلید در مازندران و از شاگردان آیات عظام 
سیدمحمد کاظم طباطبایی و محمدکاظم خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی 
در حوزه علمیه نجف بوده است .پدر دکتر حجتی از علما و ائمه جماعت 
خوشنام شهرستان بابل بوده که هم اکنون یاد و مزار او و مقام و مزار 
جدش سخت مورد احترام مردم شهرستان مذکور است.خاطرات کودکی : 
سیدمحمدباقر حجتی در خانواده ای مذهبی به دنیا امدو به فراخور محیط, 
از کودکی با مشی دینی خانواده. راه و رسم شریعت و دینداری اموخت و 
تحضیلات. ابتدایی را در بابل آغاز کرد در مدرسه نیز شوق آموختن علوم 
قراتی دا او با حضور خانمی به نام صبوری که معلم قرآن مدرسه بوده 
ومشوق سیدمحمدباقر خردسال بیشتر می شود. «<. . چون تنها کسی که 
در کلاس درس ایشان بیش از دیگران به ۱ قرآن آشنا بود, مرا 
شناسایی کرده بودند [و] همواره تشویقم می کردند. لکن اين خانم شیدای 
قرآن ‏ به علت بیماری سل در جوانی دنیای فانی را وداع گفت و این بنده 
سِ همان دوران کودکی آن چنان از مرگ زودرس این آموزگار دلسوز 
قرآن, گرفتا ر افسردگی و اندوه مداوم بودم که نمی توانستم باور کنم جای 


ایشان در دبستان خالی است و همواره خاطره علاقه بی حد وحصر ایشان 
به قران وتقوی و عفت ... در ذهنم تجدید می شود و مرا افسرده و متأثر 
می کند »تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات رسمی سید محمد 
باقفرحجتی از زبان ایشان به قرار زیر است: من از همان اوان کودکی در 
کنار پدرم (پدرم امام جماعت یکی از مساجد بابل بود و مجلس تفسیر 
قران نیز داشت)بودم و عشق و علاقه به قران , از همان دوره در من 
ایجاد شد. به همین دلیل بعد از چند سال تحصیل در حوزه بابل به قصد 
ادامه تحصیلات حوزوی , به مدرسه مروی تهران رفتم. در همان زمان به 
دانشگاه تهران راه یافتم و بعد از اخذ مدرک لیسانس وارد مقطع دکترا 
شدم ( در آن زمان دوره فوق لیسانس وجود نداشت ). در سال 1346 با 
ارائه پایان نامه موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فلسفه شدمخاطرات و 
وقایع تحصیل : از وقایع مهم سید محمود باقر حجتی سفر وی به سوریه و 
اتجام تحقیقات و مطالعاتی پیرامون علم حدیثت و زبان عربی بود .فعالیتهای 

ضمن تحصیل : سید محمدباقر حجتی در کنار تحصیل در رشته الهیات در 
تهران به تحصیل علوم قرانی و حدیت در حوزه علمیه مشغول 
بود.استادان و مربیان : سیدمحمد باقر حجتی در طی این دوران در محضر 
استادان بنام مدرسه مروی همچون سید صردرالدین رضوی. حاج میر زا 
ابوالقاسم گرجی , علامه شعرانی , علامه محمدتقی جعفری و علامه 
مرتضی مطهری , میرزا باقر اشتیانی , سید ابوالقاسم رفیعی قزوینی و ... 
ی ی ی 
فلسفه اسلامی را نزد علامه مرتضی مطهری دنبال می کند. همزمان با 
تحصیل در مدرسه مروی, با تشویق دوستان و آشنایان , در آزمون ورودی 
دانشکده معقول و منقول - که اکنون با نام دانشعده الهیات و معارف 
شناخته می شود شرکت می کند و به جمع دانشجویان رشته فقه و مبانی 
علوم اسلامی دانشگاه تهران می پیوندد. دوره لیسانس را در محضر 
استادان نامی دانشکده همچون میرجلال الدین محدث ارموی. مهدی الهی 
قمشه ای, سیدمهدی حمیدی, سیدمحمدباقر سبزواری, احمدناظر زاده 
کرمانی, سیدکمال الدین نوربخش. محمدباقر هوشیار. محمدعبده 
1 سیدحسن تقی زاده و دیگران با کسب امتیازات و 

ت عالی به پایان می برد و دوره دکترا را نیز در رشته حکمت و فلسفه 
ِِِ همان دانشگاه با احراز مقام اول به اتمام می رساند. در دوره 
دکترا ن وه ای نی و کچ وس حاج حسین علی راشد. 
محمود و وغلامحسین صدیقی و احمد فردید استفاده می کند. وقایع 
میانسالی : سید محمدباقر حجتی پس از اخذ دکتری در سال 1346 به 
عنوان استادیار به استخدام دانشگاه تهران منصوب شد. وی برخلاف رشته 
تحصیلی اش , به دلیل علاقه وافر به علوم قرانی به تدریس در رشته زبان 


و ادبیات عرب ِِ و قرائت و تفسیر قرآن پرداخت و به تدریج پایه 
گذار رشته علوم قران و حدیت در دانشگاه تهران بعد از انقلاب اتتلا میت 
شد و از آن زمان تاکنون علاوه بر ندریس هر لیف و ترجمه , مدیریت 
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی/گروه علوم قران وحدیت , را بر عهده 
دارد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : سید محمد باقر حجتی از سال 
مش آشستاد کرو .ات مج عاری اسان داشکی السات 
دانشگاه تهران بوده است. وی مدنی مديیر گروه علوم قرآن و حدیت 
دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان دمشق ) 
مجمع اللفه العربیه) و سایر مجامع و انجمن های .عفن فرایت بوده است. 
ریاست دایره کتابداری و راهنمایی و کتاب یابی کتابخانه دانشگاه الهیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1366-1344 ریاست کتابخانه 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1355 تا 1358 
مذیویت: کروخ۰ فرهک غریی موش فزاس از متا 2و1 ما و زو 
مدیریت علوم قرآن و حدیت از سال 135 تا کنون در دانشگاه تهران 
ی کرو‌ او مرا مد ام ال اد 0 ور داش ام 
رت مدرس معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران از سال 9 تا 1380 وت هیئت گزینش کتاب از 
سال 1 نا 1373 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت 
کمیته برنامه ریزی الهیات در شورای عالی # ریزی از تاریخ 304( تا 
2 از سوی وزارت فرهنگ مهوت عالی‌داور وضو کفیتم تختخیین 
علوم انسانی جشنواره خوارزمی از تاریخ 0 نا 1393 عضویت شورای 
پژوهشی دانشگاه تهران از سال 1370 تا 1380 عضویت کمیته تخصصی 
لو این معافیت -بپوهین داتضاه رای ادسال 1370 137۸ 
مشاور سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از تاریخ 1367 تا 1374 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت شورای پژوهشی 
دانشگاه امام صادق و مسئولیت پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیت همین 
دانشگاه در سال 1373 عضویت دز فرهنگستان دمشق «مجمع الغه العر بیه 
به دمشق» در سال 1365 رسمابه عضو این فرهنگستان از 
جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.فعالیتهای اموزشی : سید محمد باقر 
حجنی از سال 1339 به ندریس علوم قرآنی و حدیت در دانشگاه تهران و 

دیگر دانشگاههای معتبرایران از جمله دانشگاه تربیت مدرس مشغول بوده 
است. عناوین دروس اموزشی ارائه شده توسط ایشان: کارشناسی ارشد 
علوم قرانی 1 علوم قرانی 2 دکتری تحقیق درباره ترجمه قران تفسیر 2 
نقدمکاتب وروشهای تفسیری 1 سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : 
مطالعض خی مالیت ایاده معالای» میس شمان دررومته وم 
قرانی و حدیث حاصل فعالیت های سید محمدباقر حجتی بوده است.ارا و 


گرایشهای خاص : سید محمد باقر حجتی از جمله دانشمندانی است که 
تحصیلات دانشگاهی جدید را با تحصیلات حوزوی قدیم همراه کرده و با 
تلفیق این دو. آثاری بدیع آفریده است و دیدگاهی نوین به علوم قرآنی 
حدیت بخشیده است.جوائز و نشانها : ۰ جایزه احراز رتبه اول در مسابقه 
مقاله نوپیسی راجع به کودکان و ایا از حوزه علمیه قم در سال 
6 به مناسبت نگارش مقاله ( کار ان تشویق و تلبیه در تربیت کودکان و 
نوجوانان). ۰ جایزه و لوح تقدیر بهترین پژوهش کاربردی ادبیات و علوم 
انسانی ,دانشگاه تهران در سال 1354 به مناسبت نگارش مقاله تحقیق 
درباره ابن عباس و مقام وی در تفسیر که در شماره 17 و 186 مجله 
مقالات و بررسی ها در سال 1353 چاپ و منتشر شده است. ۰ جایزه و 
لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب تتوشسی ندز نازخ قرآن کریم به عنوان 
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی ۰ جایزه و لوح تقدیر به مناسبت طرح و ندوین کتاب 
۱ موضوعی نسخه های خطی کتابخانه های جمهوری اسلامی 
ایران" که در سال 1370 حائز رتبه اول طرحهای علوم انسانی در پنجمین 
جشنواره خوارزمی شناخته شد. ۰ جایزه و لوح تقدیر کتاب فوق الذکر : 
علاوه بر اینکه این کتاب حائز رتبه اول طرحهای علوم انسانی را دریافت 
کرد,در 1371 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب سال شناخته 
شد. ۰ جایزه و لوح تقدیر به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان استاد ممتاز 
دانشگاه تهران در سال 1369. ۰ جایزه و لوح تقدیر استاد نمونه کشور در 
سال تصیلی 1372 -1371 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش 
عالی. ی تا ی 
دکتر سید محمد باقر حجتی, به عنوان یکی از خادمین قرآن کریم در سال 
53 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۰ دریافت اجازه روایت از 
دانشمندان برجسته مصری محمد غزالی در سال 1367 در ایام اقامت در 
الجزایر ضمن شرکت در بیست و دومین کنفرانس اسلامی در الجزایر 
برگزیده شده به عنوان چهره ماندگار علوم قران و حدیث در دومین 
همایش چهره های ماندگار سال 1381 ۰ دریافت جایزه و لوح تقدیر و 
نشان درجه یک پژوهش در سال 1384 از سوی دانشگاه تهران. . دریافت 
عربی در کتابخانهة جمهوری اسلامی ایران "تالیف سید محمد باقر حجتی به 
عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (در دوره دهم) از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونگی عرضه آثار : مقلات چاپ شده در 
اه - مقالات بزیان فارسی: 4 مقاله ققلات: بزبان 
عربی : 16 مقاله مات ان اس ی : 5 مقاله - بقیه مقالات 
: 21 مقاله استاد راهنما پایان نامه های کارشناسی ,کارشناسی ارشد و 


دکتری : بیش از 300 پایان نامه 

نان با آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه کتاب «مبية المرید فی آداب 
المفید و المستفید» شهید تانی) ویژگیر ۰ یت نشر بنیاد قرآن 
مکانته فیا ۲ و لسعاری لاحری ۳ آثر : ترجمهدارالروضه 
۳ ره ,۱۳۶۹6 رن النزول ین کت اثر ۰ : تالیف -دفتر نشر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی7 اسلام در کنار مصیبت دیدگان و افسرده دلان 
ره ای ار ای ی 

نرجمه -136038 اسلام و تعلیم و تربیت (بخش اول: تربیت - بخش دوم: 
تعلیم) در دو مجلد 9 پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ویژگی اثر : تالیف - 

انتشارات نهضت زنان مسلمان -برنده جایزه کتاب سال 133 -تاریخ 
قرآن» اصطلاح تازه ای است که اول بار «تئودورنولدکه» مستشرق بزرگ 
الضازت ۳ بکار برد و مرحوم ابوعبدالله زنجانی در یی این نامگذاری کتابی 
تخت عنوان <ارن الفرآن» بو نکا رش آخرد ۵ فیل از اعلاب تیش رساله ای 
در همین ز مینه توسط استاد محمود رامیار تألیف گردید. برای ندوین کتاب 
«پژوهشی در تاریخ قرآن کریم» سالها توسط مولف محترم کوشش 
مفات آمعیل امه ات کاب ات۱ عامن مراسایت عران کرنم 
آغاز تندم,و. ین به. وج الهی سخن به میان آورده است. آنگاه تحقیق 
فشرده ای در زمینه نزول قرآن و اولین و اخرین آیات نازله ارائه می دهد. 
سپس فصولی تحت عنوان «آیه»و«سوره» به تحلیل مباحث مخلف 
پیرامون اين دو عنوان پرداخته است. بحث پیرامون فواتح سور. حروف 
مقطعه و شمار حروف و کلمات و آیات و پیدایش خط وخط عربی وامّی 
بودن پیامبر از دیگر مباحث این کتاب است. سپس به نگارش قرآن در 
زمان پیامبر و بعد آن و موضوع جمع آوری آیات پرداخته و قرائت قرآن 
وقاریان آن را به تفصیل تشریح نموده است. جمع و ترتیب و تدوین قرآن و 
تاریخ آن موضوع دیگری است که مولف محترم به تفصیل به ان مبادرت 
ورزیده است. تاریخ شیوه نگارش فران و.اعرات گذاری کلمات و اراثه 
نمونه هائی از قرآن قدیمی و خطوط مختلف ادامه بحت می باشد. کتاب 
ب فهرست هایٍ ارزنده ای تکمیل گردیده است. 10 پژوهشی در تاریخ 
شعد ویزگی آتر ترجمهدفتر تشر فرهنگ ِ ,۶۸3 تاریخ ِِ 


تربیت اسلامی ویز کی اثر : تالیف -136215 تفسیر کاشف یر کف اثر : 
ترجمه,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۱۳۷۸جلد 1 این کتا با با همکاری 
عبدالکريم بی آزار شیرازی ترجمه شده است.16 تفسیر کاشف در7 جلد 
ویژگی اثر : تالیف,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۱۳۶۸17 تفسیر سوره واقعه 
عرفانی حکیم قاینی ور و اثر : این کتاب ۰ 
است.19 توضیح البرهان در تجوید قرآن ور کون اثر : ترجمه -دفتر نشر 
فرهنگ و الا هه و سازمان همت در سال 10 1( فا مقاله #0 
اثر : رت کتاب که اکثر گفتارهای آن مربوط به تفسیر و علوم قرآن 
ابیت ار در حریم کعبه جاوی 0 3 عرفانی مناسک حج ویژگی 
0 عرفانی نگ حج ویژگی اثر ترجمه,مرکز تحقیقات ح‌ 
,۱۳۷۸3 درآمد به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم 
ویزکن اثر :تزخمه ,ردفتر نشر فرهنگ اسلامی ,4 درآمد به تحقیق در 
اهداف و مقاصد سوره های قرآن کریم ویژگی اثر : ترجمه,دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی ,۱۳۶۹25 روانشناسی از دیدگاه غزالی 0 
اسلامی (ترجمء کتاب «الدراسات النفسية عند المسلمین و الغرالی بوجه 
خاص» از دکتر عبد الکریم عثمان) در دو مجلد ویژگی اثر : ترجمه - 
6 سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو تا اواخر قرن دوم هچری 27 
و ر 0 9 9 پراحوال وآثارپارهای ازسیره نویسان 
سیره نویسی ومروری 1۳۳۹ وأثارپارهای ازسیره تویسآن #9 
ترجمه, مشهد کنگره جهانی حضرت رضا(ع) ,۱۳۷۸۲۵ فهرست موضوعی 
نسخه های خطی عربی در 4 جلد کتابخانه های جمهوری اسلامی ین زد 
اثر ..,تالیف,انتشارات سروش ,۱۳۷۶30 فهرست موضوعی نسخه های 
عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ای ویژگی اثر : تالیف,تهران 
سازمان مدارک انقلاب اسلامی ,۳۷۶ ۱ این کتاب در دوره دهم کتاب سال 
جمهوری اسلامی ایران ,از طرف وزرات فرهنگ و آرشاد اسلامی معرفی 
و برگزیده شده است. آشنایی با کتاب: سك فهرست موضوعی نسح های 
خطی عربی در کتابخانه جمهوری اسلامی ایران یک فهرست موضوعی 
نسخه های خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم 
و تراجم دانشمندان اسلامی / نگارش سید محمد باقر حجتی به کوشش 
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.- تهران : سازمان مدارک 
بالای‌ضوان. " کشاف الفپارس ووضای المخطوطات ااعزیه کی کات 
فارس. مندرجات : ج 1, علوم قرانی , قرائت و تجوید. کتابخانه های کشور 


ما هزاران نسخء بسیار ارزشمند کتابهای عربی و اسلامی را تا کنون حفظ 
کرده است. ولی ما هه هنوز بطور شایسته معرفی نشده و جهان عرب 
و غیر آن از این ذخاثر گرانبها اطلاعی ندارند. مها فهرست کردن و 
معرفی آنها امری ضروری و خدمتی شایان به معارف اسلامی و نشان 
دهنده اهتمام و عنایت ایرانیان به میراث فرهنگی اسلامی است. گرچه 
مستشرقان مانند سزگین و بروکلمان در این زمینه کارهایی به انجام 
رسانیده اند ولیکن این کتاب با شیوة خاص خود در زبان فارسی حقا اثری 
ابتکاری و منحصر بفرد است. و بدون تردید راه همواری را پیش روی 
محققان اسلام و اسلام شناسان قرار می دهد. امید است با همّت والای 
مولف محترم و به وجود امدن امکانات. بیش از پیش شاهد تکمیل و عرضة 
بقیة مجلدات این اثر نفیس به بازار دانش وتحقیق باشیم. 31 فهرست 
موضوعی نسخه های خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ویژگی 
اثر : ترجمه,انتشارات سروش ,۱۳۷۸32 فهرست موضوعی نسخه های 
خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ای ویژگی اثر : ترجمه,تهران 
سازمان مدارک انقلاب اسلامی ,۱۳۷۸33 فهرست نسخ خطی ویژگی اثر : 
فهرست بسیاری از نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
توسط استاد دکتر سید محمد باقر حجتی تهیه شده است که بالغ بر دهها 
جلد بوده اند.34 فهرست نسخه های خطی و عکسی (کتابخانه دانشکده 
الهیات و معرفر اسلامی دانشگاه تهران) در دو جلد ویژگی اثر : تالیف - 
انتشارات دانشگاه تهران در سال 134835 2 نسخه های خطی 
کتابخانه (دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران) ویژگی اثر : 
تالیف -انتشارات دانشگاه تهران-134536 فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه ملی ملک در شش جلد ویژگی اثر : تالیف - 1352 توسط 
انتشارات استان قدس رضوی 37 حافت فراسوی روانشناسی اسلامی 
ویژگی اثر : ترجمه -دفتر نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی38 گزیده کتاب 
ارات تعلیم و تربیت در ایلام ویر کون ار : : تالیف- چاپ توسط وزارت 
آموزش و پرورش -136139 مجموعه بحثهای تربیتی ویژگی اثر : تالیف- 
130240 مختصر تاریخ الفر ان الکریم ون نکن اند خ ایو کنای به افتهاه 
رایزنی فرهنگی ایران در دمشق با تیراژ چندین هزار,41 مدخلی بر کاوش 
در تاریخ ادیان ویژگی اثر : ترجمه ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۳۷۷۵2 ۱ 
مدخلی بر کاوش در تاریخ ادیان ویژگی و ,دفتر سر فرهنگ 
ترجمه ,سازمان جح 4 وامور . خیریه ,۱۳۷۸44 مقدمه ای بر تاریخ 
قرائات قرآن کریم ۳ ثر : ترجمه,سازمان حج و اوقاف وامور خیربه 
,45 ۱۳۶۶ میثاق در قرآن ویژگی اثر : تالیف-با همکاری چناب آقای دکتر 
غندالکرنم نادار شتراز 1964140 مین انیم آشزار فران. کریض تمه 


«من اتتزان القران» اتر دکتر فضطصفی آمجفود ویر کن آ ۰ ترخوه ع 
برگرفته از کتاب ۰ شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


حداد نیشابوری, ابوحفص عمرو 


قرن:3 

جنسیت .مرد 

بت 230 27 ق)؛ زاهد ملامتی و مجدت. از مردم روستای کوردآباد 
نیشابور بود. دکان آهنگری داشت. در نتیجه‌ی تغییر حالتی که به او دست 
داد. همه کارها را رها کرد. ابوحفص از مشایخ بزرگ تصوف و صاحبان 
نظربه ملامت در عرفان است. وی از رفقای احمد بن خضر وبه, و ابوعثمان 
حیری و شاه شجاع کرمانی بود. او مردی عامی بود و زبان عربی را 
نمی‌دانست در پنهان کردن زهد خود و ریاضت نفس کوشا بود. جاذبه 
سخنان او در باب فتوّت. همه صوفیان بغداد را شیفته‌ی او کرد. ابوحفص 
از شخصیتهای جنجالی تاریخ تصوف ایران است از حفص بن عبدالرحمان 
فقیه حدیث شنید و ابوعثمان حیری و حمدون قصار از وی روایت کردند. 
نام او را عمر بن سالم و عمرو بن سلم و عمرو بن مسلم نیز نوشته‌اند. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (343/2), تاریخ بغداد (223 -220 /12)؛ 
تاریخ نیشابور (226 ,224), تذکرة الاولیاء (331 -322 /1), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (46 -45), تعلیقات اسرار التوحید (653), جستجو در 
تصوف (349 -342), حلية للاولیاء (230 -229 /10), خاندان نوبختی 
(83), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (1025 -1024 /7), ریحانه (63/7), سیر 
النبلاء (513 -510 /12), طبقات الصوفیه سلمی (115), طبقات الصوفیه 
هروی (113), الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (316), نفحات الانس (57 -6ظ). 


حداد هروی, ابوالحسین 
۰ 


1 تن ق), عارف. در زمان خود از صوفیان بنام بود و درویشی مجرد 
و ظریفی از ظرفای روزگار. وی با دیگر مشایخ در مجاورت مکه 
می‌زیست و با شیخ ابوالعباس قصاب از آنجا بازگشت. در اواخر عمر از 
برگرفته از ۷ :اثرافرینان (جلد اول -ششم) 

(32), نفحات الانس (282). 


(س سوم ق), عارف. از مریدان ابوحفص بود. او به پیشنهاد استاد خود 
آهنگری می‌کرد و درآمد آن را به درویشان می‌بخشید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (115), نفحات الانس (57). 


حداد, هاشم 


قرن:15 

1 

ان ِا سید هاشم موسوی حداد در سال 1318 ق. در کربلا چشم به 
جهان گشود. 

پدرش سید قاسم و مادرش زنی از قبیله جنابی های کربلا به نام هدیه می 
باشد. 


جدش سید حسن از شیعیان هند بوده و به کربلا مهاجرت کرده است. در 
آنجا به سقایی مشغول و به حیا و پاکدامنی زبانزد بوده است. 

از حکایتهای غبرت آموزجد ایشان آنکه: 

اعراب غیرتمند اطراف کربلا بعضی اوقات زنان خود را به همراه آقا سید 
حسن به کربلا می فرستادند تا لوازم مورد نیاز را تهیه کنند. ِ 
در تمام راه تا شهر کربلا حتی یک بار هم بی اختیار نگاه سید حسن به آنها 
نمی افتاد و این نشان از شدت احتیاط و توجه وی داشت. ایشان در کربلا 
خانه ایی زا شفقایی می کرد به قدری, دز .هام اپ رسانی خونشتن دار .بوذ 
که از وقت داخل شدن به منزل تا خارج شدن سرش را به طرف دیوار بر 
هیک واند تا زنی را مشد‌خواه در آن‌عترل کی باس با نباشد: 

عارف فرزانه حاج سید هاشم پس از رشد و شکوفایی, در همان کربلا 
مشغول تحصیل شد. درسهای طلبگی را تا سیوطی خواند. سیس راهی 
دیار مولی الموحدین, امیرالمو‌منین علیه السلام شد. ؛ تا علاوه بر تحصیل. 
از محضر عارف کامل و بی بدیل, میرزا علی قاضی طباطبائی تبریزی, 
استفاده و همچنین در مدرسه هندی نجف خدمت کند. 

حاج سید هاشم حداد. زندگیش با فقر و سختی می گذشت. 

حدود دوازده سال در منزل پدر زن خود زندگی می کرد. چنان زندگی 
زاهدانه داشت که می گوید ما زیرانداز و روانداز نداشتیم و در سرما برای 
گرم نگهداشتن خود, نیمی از زیلوی کف پوش اتاق را به روی خود می 
انداختیم. ایشان با جدیت مشغول کار بود؛ ولی مراجعه فقیران و نسیه 
دادن به مشتریها که گاهی بر نمی گرداندند و نصف کردن در آمد با شاگرد 
خود. چیزی برای وی باقی نمی گذاشت. 

حال ایشان به گونه ای بود که نمی توانست بر خلاف این رویه عمل کند؛ 
چرا که استفاده از محضر استاد عارف علامه قاضی چنین اجازه ای به 
ایشان برای جمع مال و رد فقیر و نسیه ندادن به ایشان نمی داد. ایشان 
به نیازمندی که می رسید, دست در جیب می کرد و بدون شمارش پول 


قی دراو و کاهی هه داشنت ره ان متستنتد من دار 

از خدمت کردن به دوستان بسیار خوشحال می شد و از هیچ کاری چه تهیه 
کردن غذا, شستن ظرف ها و جارو کردن اتاق فروگذار نمی کرد. در هدیه 
دادن دست بازی داشت و به دوستان هر چه بود می داد. سجاده. تسبیح, 
انشگتر. به طور معمول از فروشندگان فقیری که کنار صحن می نشستند. 
خرید می نمود و همیشه از عطر استفاده و اغلب در اتاقش عود روشن 
می نمود. غذایش نان با کمی سبزیجات بود. 

عارف کبیر و موحد بی نظیر جناب سید هاشم حداد به بیماری مبتلا شد و 
نزدیکان هر چه تلاش کردند سودی نکرد خود اقا می فرمود: حال من خوب 
است شما چرا اینقدر خود را به زجمت می اندازید. ولی نزدیکان تحمل 
نداشتند. ایشان را در بیمارستان کربلا بستری کرده تحت معالجه طبیب 
مخصوص خودشان, سید محمد شروقی قرار گرفت. روز دوازدهم رمضان 
حدود سه ساعت به غروب اقا می فرماید: مرا مرخص کنید! سادات در 
منزل, منتظرم می باشند. 

دکتر می گوید: امکان ندارد. 

آقا می گوید: تو را به جده ام فاطمه زهرا علیها السلام قسمت می دهم ! 
بگذار بروم؛ ی ای و و و 
دکتر با شنیدن قسم, او را مرخص می نماید. ایشان به منزل می ایند. 
جمعی آنجا بودند و در مورد فد «انا سنلقی علیک قولا ثقیلا» از آقا می 
پرسند. وی می فرماید: جبرئیل در برابر عظمت رسول الله ثقلی ندارد تا 
از آن تعبیر به قول ثقیل گردد. مراد از قول ثقیل, اوست. 

«لا هو الا هو». 

بعد درخواست حنا میکند و به رسم دامادها حنا می بندد و می گوید اتاق را 
خلوت کنید و رو به قبله می خوابد. 

لحظاتی می گذرد و اطرافیان وارد اتاق می شوند می بینند ایشان جان به 
جان آفرین تسلیم کرده است. دکتر بر ظیق کفته: آها: در همان ساعت به 
فلز ایشان اند وید حاج سید رو به قبله خوابیده است. گوشی را بر 
قلب او گذارده, می بیند قلب از کار افتاده است. گوشی را به گوشه ای 
پرت کرد و های های شروع به گریه می نماید. 

اقا را شبانه غسل و کفن کردند. جمعیت انبوهی غیر منتظرانه و نشناخته 
برای تشییع از کربلا و اطراف با چراعهای زنبوری امدند. ایشان را پس از 
طواف در حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت اباالفضل 
العباس علیه السلام. در وادی الصفای کربلا در مقبره شخصی که برای 
ایشان تهیه شده بود, به خاک سپردند. 

اين عبد صالح خدا بعد از 86 سال زندگی در این دنیا وظیفه انسانیت و 
عهد الهی را به انجام رساند و با کوله باری از بندگی و یگانه پرستی در 


گردید. 


حدادی, حامد 
۰ 


۳0 ِ (زادة ۳ ارديبهشت ۱۳۶۴ در اهواز) بازیکن بسکتبالیست 
ایرانی است. او با قد ۲۱۸ سانتیمتری خود در پست سنتر بازی می‌کند. 

او دومین بازیکن بلندقد حرفه‌ای ایران بعد از جایر روزبهانی (با قد ۲۲۲ 
او در تیمهای بکان ایران ,صباباتری ایران ,النصر امارات بازی کرده ودر 
حال حاضر در ممفیس گریزلیز در ان بی ای بازی می‌کند.[ ۱] او اولین 
بسکتبالیست ایرانی است که در مهمترین لیگ بسکتبال دنیا بازی می کند. 
[۲]. 

افتخارات 

قهرمان جوانان آستبا در سال ۵ ۲۰۰ 

قهرمان آسیا در ۲۰۰۷ سال 

قهرمان جام باشگاهای آسیا همراه با تیم صباباتری درسال۸ ۲۰۰ 

بهترین ریباندر المپیک ۸ ۲۰۰پکن 

بهترین بلاگ شاتر المییک ۸ ۲۰۰یکن 


حدادی, سیروس 


قرن:14 
جنسیت ِِ_ 
سیروس دنت که از چهره‌های سرشناس و ارزنده موسیقی است به 
سال 1311 در شهرستان تبریز. شهر دلاوران آزاده و قهرمانان آزادی 
متولد گشت, بیش از سه سال از سنش نمی‌گذشت که همراه پدر و مادر 
عازم تهران شد, دوران کودکی و تحصیل ابتدایی را در این شهر و در 
مدرسه جلوه تهران سیری کرد ولی به واسطه‌ی نقل مکان کردن خانواده 
به شهر شیراز: وی تحصیل متوسطه را در هنرستان عالی صنعتی این شهر 
گذرانید. پدر سیروس حدادی. علی حدادی از صدایی خوب و گیرا برخوردار 
بود و گاه‌گاهی در منزل برای خود زمزمه می‌کرد, این زمزمه‌ی پدر مثل 
جویبارهایی که از پیوستن به هم عاقبت تبدیل به رودخانه‌هایی بزرگ 
می‌شوند, در وی آن عشق نهفته به موسیقی را کم‌کم زنده کرد و او را 
کشاند در اين راه تا کسب فیض از علم موسیقی کند. ۳ ۳ 
و نزد خود شروع به تمرین نمود و آهنگهای روز را آن قدر مي‌نواخت و 
تضرین می‌کرد که شبیه اصل, آهنگ, ضدا زا از نی‌لیک خود درمی‌آورد: گوبا 
در کلاس دهم هنرستان بود که یک فلوت خارجی توسط دوست هم 
کلاسی اش به دست وی می‌رسد و او ان را چون جان شیرین در دست 
می‌گیرد و از اين زمان به بعد موجب بیشتر تمرین کردن و یادگیری وی 
می‌ شود. 
سال 1 1 دوباره با والدین از شیراز به تهران ۹ و در همین سال 
اقای قریب رئیس هنرستان موسیقی ملی که با پدرش دوست بود از پدر 
وی می‌خواهد که اجازه دهد سیروس برای فراگیری موسیقی علمی در این 
هنرستان ثبت نام نماید و پدر سیروس نام او را در این مدرسه ثبت و وی 
در هنرستان شروع به فراگرفتن نواختن فلوت زیر نظر منوچهر صادقی 
می‌کند. در مدت یک سال به تکنیک صحیح نواختن این ساز اشنا می گردد به 
طوری که موجب شگفتی بسیاری از استادان هنرستان می‌شود. سیروس 
حدادی در سال 1334 همکاری خود را با ارکسترهای خارج از هنرستان 
آغاز کرد و در سال وود به شور ای عالی, مومتیفی: که ثیر نظر زو حالله 
خالقی بود رفت و پس از ازقانش؛ دعوت به همکاری برای شرکت در 
ارکسترهای مختلف رادیو, به خصوص ارکسترهایی که به سرپرستی استاد 
روح‌اللّه خالقی و حسینعلی ملاح و مشیر همایون شهردار اداره می‌ شد 
می‌گردد. سیروس حدادی در ارکستر «نوین» که به سرپرستی کلنل‌وزیری 


و رهبری حسینعلی ملاح تشکیل شده بود نوازندگی فلوت را داشت. سپس 
با امدن مرتضی خان حنانه به رادیو و تشکیل ارکستر فارابی و بعد از ان 
ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون کما کان همکاری خود را پی‌گیر و ادامه داد و 
از سال 139 در ارکستر گلها سالها همکاری داشت و تکنوازی و همراهی 
هنرمندان کلها مثل: بنان, قوامی, شجریان و غیره را به عهده داشت. وی 
در سال 1333 در کلاس موسیقی «هنر» که زیر نظر اقای میثاقیان اداره 
می‌شد و در چهار راه یوسف‌اباد بود, تدریس و مدت چهار سال هم در 
خیابان سلسبیل که این کلاس به همین نام اداره می‌ شد معلم فلوت بود. 
در این کلاس همکارانی نظیر: شایپور نیاکان. امیر ناصر افتتاح و تیمور 
پورتراب بودند و هر کدام ساز تخصصی خود را تعلیم می‌دادند. وی به مدت 
چهار سال تا 1356 در هنرستان عالی موسیقی ملی و دانشکده‌ی 
موسیقی ملی به تدریس در دوره‌ی عالی مشغول و پس از تعطیل 
دانشکده, بنا به پیشنهاد اقایان: مرتضی حنانه و فرهاد فخرالدینی مشغول 
نوشتن ردیف ایرانی جهت فلوت گردیده که امید است با موفقیت روبرو 
گردد. سیروس حدادی حدود 22 سال در موسیقی سنتی و اصیل ایرانی 
فعالیت داشت و در حد و توانایی خود کمکهایی به اين موسیقی و پیشبرد 
ان کرد. 


۲ 
حدادی, نصرت‌الله 


قرن:14 

حنسیت ِ 

محقق, ی و هنرمند شایسته, وش 1 | حدادی در سال 1308 در 
شهرستان سنندح متولد شد. آ و هوای خاص و طبیعی این شهرستان که 
پرورش‌دهنده روج و روان ادمی است و ذوق و استعداد ذاتی, وی راء مثل 
خیلی از هنرمندان موسیقی کشورمان به سوی این هنر احساسی سوق 
داد. نصرت‌اله موسیقی را به به طور جدی مورد نظر خویش قرار داد و در 
سال 1327 وارد مدرسه فنی موزیک نظام گردید و با پشتکار و استعداد 
ذاتی خود, دوره این مدرسه را میان بیست و چهارمین نفر شاگرد با نمره 
7 به پایان و مقام اول را به دست آورد. 

نصرت‌اله حدادی, با علاقه‌ای که به اکثر سازها دارد, ویولن را به عنوان 
ساز تخصصی خود برگزید و در شهر زادگاه خود از محضر عبداله شامی, 
اسدپور و استادان دیگر تعلیم گرفت و هر زمان به اندوخته‌های هنری خود 
افزوده ساخت. 

وی پس از چندی سرپرست ارکستر نظام و رادیو سنندح گردید و سال‌ها 
این مهم را به عهده داشت و به موازات ان کلاس موسیقی دایر نمود تا به 
علاقمندان این سر غلم و کی موسبفی را ساموزد در سال ۱:4۱ اقا 
خا تن هنرستان را از وزارتخانه تعیین شد و تا مرداد 7 که به انجمن 
موسیقی منتقل گردید. در این سمت در استان‌های: کرمان. مهاباد. 
خرم‌آباد, بندرعباس و تهران به کار هنری اشتغال داشت. 

در سال 1356 کتاب «چهل و دو ترانه قدیمی» را منتشر کرد و کتابی به 
نام «حافظ خوش الحان» تالیف کرر که در ان اوزان فارسی, , بجور عربی؛ 
اتانین موسیقی نت و وزن هر غزل, گوشه مناسب برای خواندن هر غزل را 
مورد بررسی و تحفیق قرار داده است اوزان موسیفی, ,. گوشه‌ها, آوازه‌ها, 
آوارها, سازها و هرآنچه را که به‌نحوی از انحاء به موسیقی مربوط می‌ شود 
و در غزل‌های حافظ آمده است براساس دستور زبان فارسی نه عروض 
عربی مطالعه نموده است تدوین وا ین کتاب که بیش از هزار صفحه است 
وسیله وزارت ارشاد جمهوری در دست انتشار است. کتاب دیگر 
سای سس اسان ماه که سا که ات مش 
سنتی و محلی ایران است به همراه توضیحی برای هر یک از آنها. مولف 
در انجام اين کار به کلیه آثار ادبی فارسی, کتب فنی موسیقی و 
فرهنگ‌های جدید و قدیم فارسی توجه داشته است. ضمن آن که کتب 


تاریخی و سیاحت‌نامه‌ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اعلام مربوط به 
تاریخ موسیقی ایرانی, خواه قدیم يا جدید نیز در کنار اصطلاحات شناسایی 
و معرفی شده‌اند. 

این کار. که بالغ بر یک‌هزار صفحه است به زودی پایان خواهد رسید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


۲۲۳ 
ِِ«ِِ 


۳ ِِ حسن بن علی مشفری, از دانشمندان شیعه عهد صفوی (و. 
۷0 ه.ق.- ف. پس از 1120 ه.ق.) وی برادر محمد شیخ‌الاسلام مشهور 
است. او پس از مرگ برادر در 1104 به مقام شیخ‌الاسلامی رسید و در 
111 به دستور شاه سلطان حسین صفوی به اصفهان رفت. 

از اثار او: تاریج صغیر, تاریخ کبیر, تفسیر قران, جواهر کلام. حاشیه بر 
متحصصیر. نافع را باید نام برد. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


حر, رضا 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


حر» هادی 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


حربی کوه بر صبری 
۰ 


سر ت ق‌ شاعر و موسیقیدان. در موسیقی استاد و مخترع‌سازی 
مرکب از عود و رباب بود. وی نفمات دلکش می‌ساخت و پس از کسب 
دانش به حج و زیارت حرمین رفت و سپس به بخارا بازگشت. او غزل را 
نیز نیکو می‌سرود و بیشتر در پی مضمون بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه "تاریخ نظم و نثر (636). 


حزین لاهیجی, محمدعلی 
۵۰ 


وه -1103 ق), ادیب, عارف و شاعر, متخلص به حزین و معروف به 
شیخ علی حزین. وی در اصفهان متولد شد. بعد از هجوم افاغنه در سال 
1135 ق‌ به اصفهان, از ان شهر فراری شد 5 نیتز کردان: ۳ اينکه در سال 
6 قشق از ترس نادرشاه به هند رفت و تا آخر عمر حدود سی و پنج سال 
در هندوستان زندگی کرد و در سال 1181 ق در حدود هفتاد و هشت 
سالگی در بنارس درگذشت و در همان شهر دفن شد. او از احفاد شیخ 
زاهد گیلانی, عارف معروف, بوده است و خطوط را بسیار نیکو می‌نوشت 
و صاحب کمالات صوری و معنوی بود. او سر‌گذشت ِ و حوادت و وقایع 
عصر خویش را با احوال و اوضاع سیاسی به قلم شیوایی نوشته است. 
حزین با اکثر علوم و فنون اشنایی کامل داشت. تالیفات متعددی در نظم و 
نثر به عربی و فارسی داشته که مهمترین انها عبارت‌اند از: «تذکره‌ی 
شعرا»؛ «تاریخ حزین»؛ «دیوان» اشعار؛ «کلیات» شامل قصاید. قطعات و 
مثنویهای «صفیر دل»؛ «چمن و انجمن»؛ «مطمح الانظار»؛ «فرهنگنامه»؛ 
۱ العاشفین؟: در راز« «لیلی و مجنون».| 1] 

1103 ه.ق.۱ 1691 م.- ف. " (هند) 1 ه و 7 م. )4 وی ِ 
اعقاب شیخ زاهد گیلانی است. اجدادش در لاهیجان سکونت داشتند و 
پدرش از آنجا به اصفهان رفت و محمدعلی در آن تنمر تولد یافت؛ , و در 
حمله افغانان از اصفهان بیرون شد. و پس از سفر در بلاد ایران و عراق و 
حجاز و یمن به هند شتافت و تا پایان عمر در آن ناحیه بود. حزین کتابی در 
احوال شاعران به نام «تذکره حزین» و سرگذشتی به نام «تاریخ حزین» 
دارد که هر دو حاوی اطلاعات سودمندست. حزین دیوان اشعار خود را در 
او متوسط و مقرون به سادگی و روانی و حد فاصلی است میان سبک 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] الاعلام (189/7), اعیان الشیعه (6/10), تاریخ ادبیات 
ایران. براون (185 -182 ,94 -93 /), تاریخ ادبیات ایران, دوره‌ی 
بازگشت (381 -379 /۰)2 تاریخ تذکره‌های فارسی (359 -355 /1)؛ 
تذکره المعاصرین (82 -42), لفت نامه (ذیل/ حزین لاهیجی), 


دایرةالمعارف فارسی (843/1), الذریعه (1001- 190 /21 ,235/9 
3 ریاض العارفین (68), ریحانه (42 -41 /2), سبک شناسی (306 
-305 /3), سرآمدان فرهنگ (301/1), سفینه المحمود (625 -624 /2)؛ 
سیری در شعر فارسی (150 -148), شاعری در هجوم منتقدان در شرح 
احوال و آثار حزین, شام غریبان (87 -86), شخصیتهای نامی (160 -159), 
شرح حال رجال (229/3), طرائثق الحقائق (520/3), فرهنگ ادبیات 
فارسی (181 -180), فرهنگ سخنوران (252), گنج سخن (137 -134 
3 مولفین کتب چایی (104 -102 /4), مخزن الغرائب (805 -801 /1), 
معجم المولفین (19/11), نامها و نامدارهای گیلان (397 -396). 


۳ 
۰ 


(س د ۳ شاعر و موسیقیدان. از نجیب‌زادگان نطنز بود که در اصفهان 
سکونت داشت و مدتی نیز در قزوین از نزدیکان محمد قاسم مستوفی, از 
اعیان دربار شاه طهماسب, بود. حسابی مردی دانشمند, هنرمند و عارف 
مشرب بود و در موسیقی مهارت کامل داشت., ترانه‌ها و تصنیفهای او بر 
سر زبانها بود. وی در سرودن غزل نیز شاعر زبردستی به شمار می‌رفت و 
قطعه ای ر ارت رحلت شاه ای ی ۹ است. 

9 7۳ ۱ آذر ( 941 940 /3, تاریخ ادبیات ایران براون 
(88/4), تایخ ادبیات در ایران (526 ,25< /5), تاریخ موسیقی (323 
-322 /1), تاریخ نظم و نثر (460), تاریخ هنرهای ملی (865/2), الذربعه 
(236/9), صبح گلشن (120 -119), عالم ارای عباسی (185/1), فرهنگ 
سخنوران (253), لغت نامه (ذیل/ حسابی نطنزی). مجمع الخواص (162 
-161), مخزن الغرائب (751 -747 /1), نشتر عشق (445 444 /2), 
هفت اقلیم (441 -439 /2). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

( 0 -1260 ش), موسیقیدان و نوازنده. وی نوه‌ی مراد میرزای حسام 
السلطنه, فاتح هرات بود. در تهران متولد شد. او پس از تحصیلات 
مقدماتی سمتی در دربار یافت و ملقب به حسام‌السلطنه شد و در تمام 
مدت عمر جز خدمات درباری به کار دیگری نیرداخت. جهانگیر مراد از 
کودکی به نوازندگی علاقه نشان میداد و ابتدا در نزد تقی دانشور به 
نواختن ویولن پرداخت. وی بیشتر ایام عمر خود را با پرورش گل و 
معاشرت با استادان هنرمندی چون سید عزیز ملک ۳ 
غلامرضای شیرازی درویش‌خان صرف کرد. ۳۹ آهنگهای ضربی 
بسیاری می‌دانست و در موقع نوازندگی آنها را به موقع به کار می‌برد. او 
همچنین به هنرهای زیبا عشق می‌ورزید و علاوه بر هنر نقاشی, تار,. سه 
تار, پیانو عود. ضرب و ویولن نیز می‌نواخت و به سبب علاقه‌اش به 
ابوعطا و شوشتری برای تصنیف ساخت. اغلب اشعار تصنیفات او ساخته 
ملک الشعرای بهار بود. حسام در اخر سفر مظفرالدین‌شاه به اروپاء به 
همراه وی بود. 5 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (69), تاریخ موسیقی (583 -582 /2)؛ 
سرگذشت موسیقی (264 -256 /1). مردان موسیقی (277 -276 /3). 


حسامی قراکولی. درویش 
۰ ۵ 


صوفن ماع اضلا اهل, خوا روم بود ورین قرا کول 
بخارا می‌زیست. وی مردی وارسته بود و مرید خواجه عبیدالله احرار. 
حسامی از بهترین شعرای ماوراءالنهر محسوب شد و غزل را نیکو 
می‌سرود. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

مات ند تایه اه ظم ور ادا قه سامت 2911 220 
تس ری 99090 ۱92 ال 2 راخ الا رف 
17 ۱06 فرش وان 204 لته نافه (دیل/ خساست 
فراکلن )هنت افلیم 3513 


حسن پور, ابوالقاسم 
۰ 


۳ 

محل تولد : کناباد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای ابوالقاسم حسن پور در سال 60 هجری شمسی در خانواده ای 
متدین و کاملا مذهبی در شهرستان گناباد دیده به جهان گشود. نامبرده 
دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری 
کرد و در پی تشویق خانواده و اطرافیان و علاقه خود به فراگیری علوم 
دینی وارد حوزه علمیه کناباد گردید از نخستین روزهای ورود به حوزه 
علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از درس زر کان آن 
دیار بهره های علمی فراوان اما شوق زاید الوصف او تجضیل اور 
الرضا(ع) از ترش بززکان. آن دیار مت آیت الله لاضتو کر آیت الله 
صالحی و آیت الله رضا زاده بهره ها برد.استاد در کنار تحصیل دروس 
حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در رشته علوم قرانی در 
مقطع کارشناسی ارشد در سال 1379از دانشگاه رضوی فارخ التحصیل 
گردید و پایان نامه خود را با عنوان" کمال انسان در قرآن" به اتمام 
رسانید. ایشان ضمن تبلیغ و تدریس, به امر تحقیق و پژوهش هم مشغول 
می باشد و در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و درس و قلم و 
کتاب و تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری نیندیشیده است که مقالات 
"المعجم فی لفت القران" و "اهل البیت فی القران الکریم" و... از جمله 
آثار ایشان است. 


حسن خلیلی رتمت آبادی 
رن 


جات (ِ 7 

ساختمان مرحوم حسن خلیلی رحمت ابادی 

مرحوم حسن خلیلی رحمت ابادی یکی از اعضای سابق انجمن ایرانیان 
مقیم پونا ساختمانی را به متراژ 900 منرمربع بر حسینیه وقف کرده 
است. این ساختمان در جاده‌ی مهاتما گاندی قرار دارد و دو طبقه است و 
8 منت آجر دارد. کرایه‌ی آن توسط پسر مرحوم حسن خلیلی جمع‌آوری 
می‌شود ولی علی‌رغم وجود وقفنامه, خانواده‌ی آن مرحوم از تسلیم 
ساختمان به انجمن با متولیان موقوفات خودداری کرده و تاکنون از تسلیم 
عواید ساختمان امتناع ورزیده‌اند. برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


حسن زاده اقای: حسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ساسا والعلم الاعلام آقا شیخ حسن حسن زاده آملی متولد 1307 
شمسی از افاضل ممتاز حوزه علمیه صاحب تقویم رسمی و تالیفات 
ارزنده است. تولدش در امل واقع شده و در مهد علم و تقوا تربیت یافته و 
دروس مقدماتی را تا متوسطه خوانده و بدروس علمیه عربی پرداخته و 
سیس بتهران عزیمت نموده و از اساتید بزرگ تهران چون مرحوم آیه‌الله 
آملی و آیه‌الله شعرانی و آیه‌الله حاج میرزا احمد آشتیانی و آیه‌الله حاج 
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و دیگران در رشته‌های علوم عقلی و نقلی 
استفاده نموده آنگاه بقم مهاجرت و رحل اقامت افکنده و از محضر آیات 
عظام حوزه علمیه چون آیه‌الله آملی حاج میرزا هاشم و دیگران بهره‌مند 
گردیده و در مدرسه علمیه سعادت بتدریس فقه و اصول اشتغال دارد. 
دارای تالیفات عدیده‌ای مانند تقویم حسن زاده و 5 جلد شرح نهمح‌البلاغه 
فرجوم. مترز | خیب له ها عم حوتی ار علو 15 تا علد. 19 چبباشه..ه 
کتابی در ولایت و غیره دارند که 15 مجلد ان بطبع رسیده و بقیه اماده 
برای طبع میباشد. 

هرتوم. ایا اه حا هیا ا یمالس صقر ای تفر ای برای صرح 
ایشان مر وم کر اول لک قو ابا خوای قدکور مبا ند « 
در اخر جلد 14 شرح مزبور درباره‌ی معظم له چنین نوشته‌اند: 

(ثم آن حضره الفاضل الادیب العالم الاریب الجامع بین العلوم العقلیه 
والنقلیه خالحا تن للملکه. العلمیه .والعملیه لشیم الم فم. الشیخ: خسن 
الاملی ضاعق لاه درم احدل آعر له دی اشرخیافی کاب محالبااتم 
و هوالحری به والمتوقع منه و هو کما قال بعض الانصار کما قیل عذیقها 
ااهوحت و حفایا العحکل فقد خرته شعوات ید فرانه محلی العلوم ای 
خار الرنته الق مه قاز بالیع الفعلی و ترجه من الله له العف .و انا 
العبد ایوالحسن الشعرانی 

آثار عرفانی و اخلاقی 

لقاء الله 

وحدت از دیدگاه عارف و حکیم 

اند الخو. 

ولایت تکوینی 


الیی اس نالف تام 

کلمه علا در توقیفیت اسماء 

اوه اقهات خی ناه 

تیه و تسه الم نحفم الق ان شا ی 
مفاتیح المخازن 

شرح فصوص الحکم ۱ 

مشکاة القدس علی مصباح الانس 

شرح طایفه ای از اشعار و غزلیات حافظ 
نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور 
ِ- 

قرآن کر فان رما ار نی ندارند 
ار نیمسای 

۳ عاقل به معقول 

نصوص الحکم بر فصوص الحکم 

رساله جعل 

صد کلمه 

تصحیح اسفار اربعه 

تبصحیمح و تعلیق کتاب نفس شفاء 

رساله ای در تضاد 

رساله ای بر انات الم ال 

رساله ای در حرکت جوهری 

ممدٌ الهمقم فی شرح فصوص الچکم 
شا سا ند 

نهج الولایه 

درر القلائد علی غرر الفرائد ۳ 

النور المتجّلی فی الظهور الظلّی 

ففانه الا ار تسا ی الوستا. 

سر العیون فی شرح العیون 

کت در حرکت 

الحجم الق ی و تشن تفه 


گنجینه گوهر روان 

رساله ای در اثبات عالم مثال 

رساله مُتل 

تصحیح و تعلیق شرح اشارات 
ی 
تصحیح و تعلیق شفا 

ترجمه و تعلیق الجمع بین ال تین 
رساله اعتقادات 

الأصول الحکمية 

رساله روّبا 


من کیستم 

رسالة فی التضاد 

دروس معرفت نفس 

نثر الدراری علی 2۷ اللتالی 

آثار فقهی 

رساله ای در مسائل متفرقه فقهی 

تعلیقات علی العروة الوثقی فی الفقه 

وجیزه ای در مناسک و۵ 

تصحیمح خلاصة المنهح 

انسان و قران 

آثا ر کلامی 

۳ 

تقدیم و تصحیح و تعلیق رساله قضا و قدر محمد دهدار 
لیلة‌القدر و فاطمه علیها السلام 

رسالة فی الامامة 

رساله ای در کسب کلامی 

فضل الخطات رقی غذم محر کناب رت الا ریات 
رٍسالة حول الرویا 

اثار روایی 

تصحیح نهح البلاغه 

تضخیه: سه کناب (ایی الخعة .تن اللثالیطب الائنه) 
تکملة منهاج البراعة 

مصادر و مااخذ نهح البلاغه 

انسان کامل از دیدگاه نهج الیلاغه 

شرح چهل حدیث در معرفت نفس 


تاه ای در ارشتن: 

اثار ریاضی و هیوی 

دروس معرفة الوقت و القبلة 
رساله کل فی فلک یسبحون 

وله آ ور ای ماه 
ی فیلات رت 


الکوکب الدژی فی مطلع الثاریخ الهجری 
زیت لب نیع 
تعلیق تحفة الاجلة فی معرفة القبلة 
یا 
ای ال یر 

کل 


تصحیمح کتاب المناظر فی کيفية الابصار 
مات ای ور اعااف سطظره ا کار بور. 
رسای کب ی ای شش الکو ما 
9( 

رساله ای پیرامون فنون ریاضی 

رساله ای در مطالب ریاضی 

دروس ما و دیگر رشته های ریاضی 
تصحیح و تعلیق شرح جغمینی 

تصحیح و تعلیق تحریر اصول اقلیدس 

تصحیح و تعلیق گر مانالاس 

تصحیح و تعلیق تحریر أَرٍ اوذوسیوس 

شرح زیج بهادری 

تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر زیج الغ بیک 
تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بربیست باب 
تصحیح و تعلیق تحریر مجسطی 

استخراج جداول تقویم 

کی مت ال اون هلحم ان 
دروس معرفت اوفاق 

شرح قصیده کنو الأسماء آثار ادبی 

تقدیم و تصحیح و تعلیق نصاب الصیان 


تصحیم کلیله و دمنه 

تصحیح و اعراب اصول کافی 
دیوان اشعار 

قصیده ینبوع الحياة 

مصادر اشعار دیوان منصوب به امیر الموّمنین 
تعلیقه بر باب توحید حد بفة الحقيقة 
تص گلستان : سعدی 

امثال طبری 

اثار متفرقه 

تقدیم و تصحیح و تعلیق خزائن 
هزار و یک نکته 

هزار و یک کلمه 

ده رساله فارسی 


کشیکل 

مصاحبات مناجات علامه حسن زاده 

- الهی, تا تو لبیک نگویی من کجا الهی گویم؟ 

- الهی. همه گویند: بده و حسن گوید: بگیر 

- الهی, همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد 

- الهی, همه, حپوانات را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده 
- الهی, عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم 

- الهی,. شکرت که دنيایم اخرتم شد 

- الهی, من در ذات خود متحیرم چه رسد به ذات تو 

- الهی, شیدایی جانان را با حور و غلامان چه کار 

- الهی, روزم را چون شبم روحانی بگردان ی چون روز نورانی 
- الهی, در جوانی شکستم که پیری, خود شکستگی | ست 

- الهی, آن که تو را دوست دارد, چگونه با خلق ات مهربان نیست؟ 

- الهی, اگر من بنده تو نیستم, تو که مولای من هستی ! 

- الهی, گرگ و پلنگ را می توان رام کرد با نفس سرکش چه کنم؟ 
- الهی, اگر ستارالعیوب نبودی, ما از رسوایی چه می کردیم؟ ! 

- الهی, قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویایند 


توصیه‌هایی از علامه حسن زاده املت 
دهان روح و تن ۳ 7 
انسان دو دهان دارد: یکی گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که 


انز او اه این خوان خیلی موه ان اسان ایو خبای مواخاده 
آن‌ها باشد. یعنی باید صادرات و واردات این دهنها را خیلی مراقب باشد. 
آن‌هایی که هرزه خوراکر می‌ شوند؛ هرزه کار رد نز کسانی که هرزه 
شنو مض نیو 35: هرزه گو می‌گردند. وقتی واردات انسان هرزه شد, 
صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می‌شود. یعنی قلم او هرزه و 
نوشته‌هایش زهرآگین خواهد داشت. حضرت وصی 1 اميرالمو‌منین, علیه 
السلام فرمود: عمل نبات است و هیچ نبات از ات تف‌نهاز تیلست اب‌ها 
گونا گون‌اند. هر آبی که پاک است. آن نبات هم پاک و میوه اش شیرین 
خواهد بود وس آیی که پلید استم آن ات هم بایدو میوه اوزتاه است * 
خود عمل, حاکی است که از چه آبی روییده شده است. وقت اندک و کار 
بسیار 

بدان که باید تخم و ريشه سعادت را در این نشا در مزرعه دلت‌بکاری و 
غرس کنی. این‌جا را دریاب. این‌جا جای تجارت و کسب و کار است: و 
سا اه ۲ ۱ ۱ ی 1۳ 
جمله را از امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم, فرمود: «ردوهم ورود 
الهیم العطاش» : بعنی آشتران تشنه را می‌بینید که وقتی چشمشان به نهر 
ات افتاد چگونه می‌ کوشند و می‌شتابند و از یکدیگر سبقت فش کته ند که 
خودشان ر بظ تفر ات برسانند, شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع 
روایی که گنج‌های رحمان‌اند این چنین باشید. بیایید به سوی این منبع ت 
حیات که قران و عترت است. وقت‌خیلی کم است و ما خیلی کار داریم. 
امروز و فردا نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته 
شود و شما آن سوی را ببینید, خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف, به 
کیفر اعمال بد این‌جای خودشان مبتلا شده‌اند .» تسویف یعنی سوف 
سوف کردن, یعنی امروز و فردا کردن. بهار و تابستان کردن, امسال و 
سال دیگر کردن. وقت نیست, و باید به جد بکوشیم تا خودمان را 
درست بسازيم. 

برگرفته از کتاب کته دانشمندان (جلد سوم) 


حسنخانی, مسعود 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

هن ۳ به سال 1317 در تهران متولد شد و یازده ساله بود که 
عشق و علاقه‌ای شدید به موسیقی در خود احساس کرد و چون از صدایی 
خوش برخوردار بود روزها د منزل برای خود می‌خواند, اهل خانواده که 
علاقه‌ی وی را به موسیقی و آواز در او می‌بینند تصمیم می‌گیرند که وی را 
به کلاس موسیقی جهت تعلیم گرفتن بفرستند لذا روزی توسط برادرش به 
کلاس هونشیفی رآه بیدا هق‌کند وددر آن. کلاشن یت نام می کند: اما ته براق 
آواز بلکه جهت فراگیری ویولن. وی 12 ساله بود که ویولن را به دست 
می‌گیرد و پس از سه سال دوره مقدماتی ویولن را که ی نواختن 
کتابهای هنرستان موسیقی ملی بود زیرنظر آقایان: محلوجی و تاجبخش 
می‌گذراند و برای گذراندن دوره‌های بالاتر و استفاده از مکتب استادان 
دیگر در کلاس علی تجویدی می‌رود و مدت چهار سال از مکتب این استاد 
دلسوز و بزرگ بهره‌ها می‌گیرد, کمکهای بی‌دريع و راهنمایی‌های بی‌شاثبه 
تجویدی موجب پیشرفت هرچه بیشتر وی در امر آموختن ویولن می‌شود و 
حسنخانی با احترام فراوان از این استاد یاد می‌کند. وی در کلاس تجویدی 
علاوه بر فراگیری و نواختن ردیفهای شادروان صباء قسمتی از ردیفهای 
تجویدی را نواخته و بنا به توصیه‌ی ایشان برای قدرت ارشه‌کشی و 
استحکام انگشتان مدتی نیز از اتودها و گاهام موسیقی غربی استفاده 
می‌کند و از فراگیری علمی موسیقی هم غفلت نمی ورزد. حسنخانی در 
سال 136 به عنوان معلم موسیقی در کلاس اقایان: لشگری و امیر ناصر 
افتتاح مشغول تدریس می‌شود و در همین زمان افتخا ر همکاری با ارکستر 
بزرگ پنجاه نفری استاد صبا را که رهبری آن با حسین دهلوی بود پیدا 
می‌کند و پس از چندی برای بالا بردن اطلاعات موسیقی خود در کلاس 
تکمیلی ویولن هنراموزان موسیقی که از طرف داره‌ی هنرهای زیبای 
کشور تشکیل شده بود شرکت می‌کند و مدتی نیز از مکتب استاد صبا در 
رشته ویولن و فروتن‌راد در قسمت تئوری موسیقی استفاده می‌نمایند. وی 
در سال 1337 به رادیو برای همکاری دعوت می‌شود و رسما به عنوان 
نوازنده در ارکستر گلها و ارکستر شماره 2 شرکت می‌نماید و پس از 
ادغام رادیو و تلویزیون همکارییش توام با این دو سازمان اغاز و مدت 
بیست سال ادامه می‌یابد. 

حسنخانی چون به رشته تکنوازی ویولن بسیار علاقمند بوده است, بیشتر 


کار خود را صرف تمرین در این رشته نموده و به همین جهت بعد از چند 
سلیست تزری رادیو می‌شود به وی امیدوار بود زیرا علاوه بر پنجه‌ای گرم 
و شیرینی که دارد از قدرت آرشه کشی خوبی نیز برخوردار می‌باشد و 
تکنوازی وی شور و حالی دارد که انسان را هنگام گوش دادن به آن, از 
دنیای مادیات و خاکی بیرون و بیخود می‌سازد. حسنخانی در رشته 
آهنگسازی, به واسطه‌ی مشفغله‌ی فراوان در کارهای هنری, کمتر فرصت 
یافت تا بتواند ذوق و علاقه‌ی خودرا در این راه‌ مهرد ازماستن قرار دهد و 
به همین سبب کمتر آهنگ ساخت ولی چون هميشه در صدد فراگیری بود و 
هميشه خود وا فبازفتند آموحین مسائل تازه در علم موسیقی می‌دید, در 
کلاس آهنگسازان رادیو که زیر نظر روح‌الله خالقی و ضیاء مختاری اداره 
می‌شد شرکت می‌کند و پس از چندی شروع به آهنگسازی می‌کند و جدود 
بیست آهنگ می‌سازد که اکثر انها ضبط و پخش قف کرد و قطعه‌ی زیبایی 
در دستگاه «سه‌گاه» چهار مضراب می‌سازد که به وسیله‌ی خودش اجرا و 
نواخته می‌شود که مورد توجه قرار می‌گیرد و قطعه‌ای است زیبا و در خور 
توجه, مسعود حسنخانی, علاوه بر ساز تخصصی‌اش ویولن, با سازهای 
دیگری مثل: «سه‌تار». «کمانچه» نیز اشنایی کامل دارد و یکی از کارهای 
خوب و برجسته‌ی وی همکاری در ارکستر گروه مفتاح بود که کار این 
ارکستر ضبط اهنگهای اصیل و سنتی ایران بود و وی پس از چند سال 
همکاری با این ارکستر بنا به پیشنهاد آقایان؛ مهدی مفتاح و مهندس 
همایون خرم رهبری اين ارکستر را عهده‌دار می‌گردد. 

حسنخانی می‌گوید: «پس از مدت 389 سال آتتتای با موسیقی ایران. حتی 
هنوز خود را قطره‌ای از اقیانوس بیکران و بی‌انتهای این هنر 09 و 
اگر پیشرفتی داشته‌ام آن را مدیون بزرگان پیش کسوتان این هنر ظریف و 
احساسی می‌دانم و به همه‌ی آنان ارج هی دا ره و مشتاقانه همواره 
کوشش می کنم ۳ از مکتبشان استفاده ببرم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


حسنی اردکانی. عبدالرسول 
۰ 


۱ اردکانی 

محل تولد : اردکان فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1321/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عبد الرسول حسنی اردکانی در اردکان فارس شهرستان سیپیدان 
متولد شدم. یس از اخذ مدرک تحصیلی ششم ابتدایی, با رتبه اول در میان 
0 تفر دانش امعزء در ضذزسه آفا بابا غان شیر از سه سال طلبه. بودم . .3 

سال 43 به قم آمدم و با آیت الله مکارم و آیت الله ربانی شیرازی آشنا 
شدم دو دوره درس خارج اصول آیت الله مکارم شرکت کردم. مقداری از 
اصول را نزد آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله سبحانی استفاده کردم. با 
تأیید ستاد انقلاب فرهنگی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدت 12 
سال در دانشگاه تهران معارف اسلامی تدریس نمودم. مدت 8 سال در 
دانشگاه آزاد قم و سه سال در دانشگاه قم تفسیر قرآن و نهج البلاغه 
ندریس نموده ام شرع لمعه و رسائل را تن تن ۶97 تدریس نموده ام . از 

محضر آیت الله گلیایگانی, نوری فصذانیت: محفدم. ببلازف: انصاری ات 
و مقداری هم از محضر استاد مطهری استفاده کرده ام. 

اصول و فقه و تفسیر و عقاید را از محضر حضرت ایت الله مکارم شیرازی 
بهره مند شده ام . مدت ده سال از سال 64 تا سال 74 مسئول تبلیغات 
اسلامی راه اهن استان مرکزی از قم تا نزدیک درود انجام وظیفه تبلیغی 
هستم. در ماه مجرم 56 به جای حضرت حجت الاسلام و المسلمین ات 
الله مجد الدین محلاتی شیرازی در ایرانشهر دهه عاشورا سخنرانی داشتم 
روز سوم بود عصرها جلسه عقانئد برای نسل جوان داشتم بعد از جلسه 
متوجه روحانی بزرگواری شدم که در گوشه حسینیه نشسته بودند نزدیک 
رفتم سلام و احترام کردم فرمود" سید علی خامنه ای "هستم به ایرانشهر 
تبعید شده ام. تا روز 13 محرم که در ایرانشهر بودم شبانه روز در 
خدمتشان بودم شب ها که سخنرانی می کردم حضور داشتند. چند بار با 


اد را انش ای تسخن اما وه کر موی اسف ایحا 
قرار دادند. 


حلسی داوودی, جمال‌الدین. ابوالعباس احمد 


قرن:9 

حنسیت ِِ 

0 اه و ی 2 
می‌رسد. وی به عنوان بزرگترین نسابه‌ی طالبی از شهرت و اعتبار ویژه‌ای 
برخوردار بود. از شاگردان احمد بن محمد عپیدی نسب‌شناس بود و از همه 
مهمتر پدرزنش, ابن معیه, تاج‌الدین ابوعبدالله محمد بن قاسم. شیخ شهید 
اول, بود که مدت دوازده سال در فقه., حدیت. علم انساب و ریاضی و 
شعر سمت استادی وی را داشت و جمال‌الدین به واسطه او از علامه حلی 
روایت کرده است. از آناز وی: عمده الطالب الکبری فی انساب آل 
ی «عمده الطالب الصفغری قی. اتضات؛ ال ابیطالب»؛ «بحر 
الانساب فی نسب ببنی‌هاشم»؛ «التحفه الجمالیه»؛ «تحفه الطالب»؛ 
«النسب». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشنامه‌ی ایران اسلام (743 -742 /5), الذریعه (448 
5 -424 31 ,376 -375 /2), ریحانه (127/8), فوائد الرضویه (21), 
کشف الظنون (1168 -1167), الکنی و الالقاب (367/1), هدیه الاحباب 
(74), هدیه العارفین (124 -123 /1). 


حلسنی, سعدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ی 

تولد: 1 اردیبهشت 1302. 

درگذشت: 25 آذر 1365, آلمان. 

سعدی حسنی به سال 1324 به اخذ دانشنامه‌ی لیسانس در رشته‌ی حقوق 

سیاسی از دانشگاه تهران موفق گردید. به سال 1332 به اتریش رفت و 

در دانشکده‌ی علوم سیاسی وین ثبت نام کرد و پس از یک سال به دلائلی. 

ناگزیر گردید که در دوره‌ی دکترای حقوق دانشگاه وین نام‌نویسی کند. وی 

در تمام سه سالی که در وین بود, تحصیل موسیقی را در دانشکده‌ی علوم 

موسیقی رها نکرد ولی چون رسما دوره‌ی دکترای دانشکده‌ی دیگری را 

می‌گذرانید از دریافت پایان‌نامه‌ی تحصیلی در رشته‌ی موسیقی صرف نظر 

کرد. سرانجام به سال 1326 موفق به اخذ دکترای علوم سیاسی شد. 

دکتر سعدی حسنی پس از فراغت از_ تحصیل, به آلمان رفت و مدت 

چهارده سال در شهر هامبورگ اقامت حز نا و ضمن فعالیت برای تامین 

معیشت, به تحقیق در مسائل ایران‌شناسی و به ویژه راز و رمز هنر فرش 

ایران پرداخت و سرانجام به سال 1346 به ایران مراجعت کرد و 

سرپرستی هنری تالار رودکی به وی نهاده شد. 

دکتر سعدی حسنی در سال 1352 به مدیریت مجله‌ی «موسیقی» و 

سپس در سال 135 به مدیریت کل «زونس موزیکال» ایران منصوب 
دید. 

گر 

قطع نظر از آثاری که به طبع نرسیده‌اند, آثار چاپ شده‌ی دکتر سعدی 

حسنی از این قرار است: تاریخ موسیقی (جلد اول: 0 جلد دوم 

1 تفسیر موسیقی (جلد اول, 1330, جلد دوم. 1331)؛ هفت نغمه 

چنگ (مجموعه‌ی مقاله, 1330) و مقالاتی که در مجله‌های «موسیقی», 

«ژونس موزیکال» و «رودکی» به چاپ رسیده است. ۳ 

دکتر سعدی حسنی پس از تحمل رنج یک بیماری طولانی در المان دیده از 

جهن فرو بست. _ 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


حسنی. علی اکبر 


قرن:15 

ی 

علی اکبر حستی 

محل تولد : لنگرود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1317/12/4 

زندگینامه علمی 

اینجانب علی اکبر حسنی فرزند حبیب الله , اسفند ماه 1317 در لنگرود 
کلای سول شم و9 اه سسان راسان عا انوم بر سال 
2 پبدرم مرا به قم فرستاد و در مدرسه علمیه خان , حجره ای برایم 

فراهم شد. به سرعت و با دا ره و ی 
مغنی , مطول , معالم , قوانین و لمعتین را نزد علما و مدرسین آنروز 
خواندم ؛ رسائل و مکاسب شیخ انصاری (ره) را نیز خوانده و امتحان دادم 


در سال 1339 با اتمام کفایتین بمدت یکماه و نیم در درس خارج علمی و 
استدلالی ایت الله شیخ عباسعلی شاهرودی(ره) و نیز ایت الله اراکی(ره) 
شرکت کردم و همه مطالب را به عربی نوشته و مورد تشویق واقع شدم 
که متاسفانه در حملات ساواک به فیضیه , در دوم فروردین 1342 از بین 
رفت .بعد از فوت ایت الله بروجردی (ره) در درس امام خمینی (ره) 
شرکت کردم . بعد از سه سال که تبعید ایشان به ترکیه و عراق پیش آمد , 
به درس مراجع آن زمان آنات عظام گلپایگانی(ره) , شریعتمداری(ره) , 
حاثری(ره) ؛ , محقق داماد(ره) و میرزا هاشم آملی(ره) می رفتم. برخی از 
کتب آیت الله حکیم(ره) و آیت الله خوئی(ره) را استفاده و مطالعه می 
کردیم ؛ اسفار را نزد علامه طباطبائی (ره) خواندم و فلسفه تطبیقی را 
نزد اقای مهدی حاثری(ره) و برخی دروس تکمیلی را نزد مراجع فعلی 
خواندم . 


قرن:2 

جنسیت : دزن 

قرن : دوم هجری, از زنان فاضل, عالم و متکلم. وی از کنیزانی بود که به 
اسارت مسلمانان درامد و در زمان هارون‌الرشید (193 -170 ق) 
مسلمان شد و در اخبار. روایات و اصول اعتقادات. معلومات فراوانی 
کسب کر شیح ابوالفتوح رازی (525 -480 ق)( مناظره‌ای که او در 
مجلس هارون کرده در رساله فارسی خود اورده است. به نوشته رازی وی 
و ۱ ی 9 
۳۹ نداشته #9 ۳ برای طرح نظرات کلامی:: مذهب شیعه, 
چنان داستانی را ساخته و پرداخته کرده است. چنانکه سید بن طاووس در 
کتاب طرائف خود از زبان یک نفر اهل ذمه چنین کاری نموده است. | 1] 

(ز 193 ق), دانشمند, عارف. متکلم و حکیم. وی از زنان ایرانی تبار بود 
که به اسارت مسلمانان درامد و بعضی او را تربیت شده‌ی خاندان عصمت 
و طهارت ءع( دانسته‌اند که از محضر امام صادق ءع( بخصوص بهره مند 
گردیده است. وی در اخبار مذاهب چهار گانه عامه و علم کلام وقوف کامل 
داشته است. حسنیه در حضور هارون‌الرشید با شیخ ابواسحاق نظام 
معتزلی و محمد بن ادریس شافعی و ابویوسف قاضی مناظره کرد و بر 
انها پیروز شد. شیخ اقا بزرگ تهرانی در «احیاء الداثر» هنکام شرح حال 
شیخ ابراهیم استرابادی می‌نویسد: وی در 985 ق در سفر حج رساله‌ی 
این مناظره را نزد بعضی از سادات علوی دمشق یافت و به ایران اورد و 
به نام شاه طهماسب ترجمه کرد. علامه مجلسی ترجمه‌ی این رساله را به 
فارسی در انتهای کتاب «حلیه المتقین» خود به طور کامل ذکر کرده است. 
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برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] منابع: اعلام‌النساء, 264 / 1؛ ریحانةالادب. 45 / 2 
زنان سخنور, 114 /1؛ النساءالمو‌منات. 302 -300. 

[2] اعیان الشیعه (4۵9/ 5), تاریخ نظم و نثر (120/ 97,7 4), روضات 
الجنات (163/ 1), ریاحین الشریعه (148/ 4), ریاض العماء (406/ د), 
ریحانه (45/ 2), لغت نامه (ذیل/ حسنیه), مشاهیر زنان (75). 


قرن:13 

جنسیت ِ 

۳ محمد حسین معروف به شیخ زین‌الدین, عالم عارف کامل, از اقطاب 
شاسافی عست امه بوراتن مرها از ستاو ضار بودهاند. ۱ 
در علوم ظاهر از شاگردان دایی خود اقا محمد [شیخ زین الدین] اتی 
الترجمه و دیگران بوده, و در طریقت از مریدان معصوم علی شاه دکنی 
بوده است. 

در اصفهان ساکن, و به درس و بحت و اقامه‌ی جماعت می‌گذرانيده؛ 
سپس ترک درس و مباحثه نموده, و سال‌ها به سیر و سیاحت پرداخته. از 
طرف نور علی شاه اصفهانی مقام خليفة الخلفایی یافته. 

کتابی در [رد هانری] مارتن نصرانی نوشته. 

در شب 4 شنبه 11 محرم سال 1234 در کربلا در حین خواندن نماز وفات 
یافته, و در بیرون باب النجف طرفر دست چب مدفون شده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


حسین مقدم, یحیی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید یحیی حسین مقدم 

محل تولد : نکاء 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

زندگینامه لصف 

بعد از کدو آندن دوره مکتب‌خانه در روستای محل ولادت (سوچلما از توابع 
شهرستان نکاء) وارد حوزه علمیه رستمکلاً (از توابع شهرستان بهشهر 
مازندران) شدم و از محضر ایت الله ابوالحسن ایازی تا سال 1349 
شمسی استفاده کردم, دوره مقدمات و قسمتی از لمعین و معالم الاصول 
را در ان حوزه خواندم. 

و در سال 1349 هجری شمسی روز شهادت امام همام موسی بن 
جعفر(ع) وارد حوزه علمیه قم عش ال محمد(ص) صانها الله عن الحوادث 
شدم و دروس سطح را در محضر اساتید بزرگواری که قبلا نام آنها ذکر 
شده تلمذ نمودم. تا اینکه از حدود سال 54 و 55 در درس خارج آیت الله 
العظمی میرزا ۱ 
دیگری که نام آنها را قبلا ذکر کرم شرکت نمودم. و مدت سه سال بعد از 
پیروزی انقلاب در موسسه در راه حق از محضر ایت الله مصباح یزدی 
استفاده کردم. 

لازم به ذکر است در ایام تابستان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 
بعد از ان تا سال 1363 هجری شمسی در روستای بادالسبر از توایع 
شهرستان نکاء در محضر آیت الله سید خلیل محمدی بادالسبری مشغول 
تحصیل بوده و در ضمن تدریس نیز می‌نمودم. 


حسینی ادیانی. مسلم 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید مسلم حسینی ادیانی 
محل تولد : قائم شهر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


حسینی ار درنر جانی, محجمدحس- 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سیدمحمدحسن حسینی ارسنجانی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

جمعی از اساتید سطوح عالیه , تفسیر , فلسفه , منطق و کلام : آیات 
عظام سلطانی. فاضل لنکرانی و ایات حسینی ارسنجانی , حاج شیخ یحیی 
انصاری , سید محمد کاظم ایت الهی , خزئلی , مشکینی , ستوده , جوادی 
املی , مجد الدین محلاتی , دوزدوزانی , شب زنده دار , و کریمی جهرمی 
؛ اساتید خارج فقه و اصول , ایات عظام : کلیایگانی(ره) (5 سال فقه) , 
مرتضی حائری یزدی (ره) (5 سال فقه) , حسینعلی منتظری (15 سال 
فا ها ای رب فان او و تووشسن ی ز ال 
لمعتین و نهج البلاغه . 


حسینی اشکوری, احمد 
ِِِِ 


شب 13 ریب الاول سال 1350 ق در نجف اشرف متولد شده. 

مرحوم پدرش حاج سید علی اشکوری از شاگردان آیت‌الله شیخ ضیاء‌الدین 
عراقی و آیت‌الله شیح شعبان گیلانی بود و مقداری از تقریرات اصولی و 
فقهی آقا ضیاء را نوشته است. 

جدش سید حسن بن سیدعلی بن سید معصوم حسینی اشکوری از یکی از 
محال گیلان به تحف اشرف هجچرت نموده و از شاگردان آیت‌الله آخوند 
خراسانی بود و حدود سال 1367 در نجف بدرود حیات گفت. 

اه رصان مات سوه زا ان رسای 
در خصوص علوم ادبی عرب تخصص پیدا نموده و کوشش زیادی کرده 
در سن هیجده سالگی ترک تحصیل نموده از نجف به بغداد رفتند و 
چهارسال به کسب اشتغال داشته و وضع مادی و کسبشان بسیار خوب 
بود, اما چون در خود قدرت انجام کارهای علمی می‌دیدند خود لازم دانستند 
که در این راه بذل مساعی کنند لذا به لجف باز گشته و به ادامه‌ی تحصیل 
در نجف اشرف از سال 1378 ق به کار نویسندگی و تحقیق و تصحیح 
کتابهای علمی عربی پرداخته و در راه احیاء و زنده نمودن کتب قدما تا 
توانستند جدیت کرده و در ظرف چند سال باره‌ای از کتابهای مهم را تحقیق 
و چاپ نمودند. 

در آثر پیش‌آهدهاتی ناگزیر به سال 1 , به قم هجرت نموده و مشغول 
به تالیف و تحقیق شده‌اند. 

بیشتر اوقاتشان صرف می‌شود در تالیف کتاب «مولفات الامامیه العربیه» 
که بیش از صد جلد می‌باشد, و کتاب «الاسماء و مصادر» که بیش از پنجاه 
کل میناد روصت اسان اس اه موی 4 که رید سس 
سید احمد حسینی اشکوری فرزند عالم ربانی و زاهد سبحانی حاج سید 
علی فرزند سید حسن اشکوری در شب سیزدهم ربیع‌الاول 1350 قمری 
در نجف اشرف به دنیا امده و در انجا نشو و نما یافته و علوم اولیه و 
اولیات علوم دینیه را نزد افاضل علماء و مدرسین نجف خوانده و دروس 
عالیه را نیز به سبک سنتی معموله در نجف اشرف در خدمت جماعتی از 


رز مان آن سامان به اتمام رسانده. 5 
و اکثر از درسهای خصوصی استفاده کرده و پس از فراغت از ان در سال 
0 ش به تالیف و به تحقیق پرداخته و شوق مفرطی به مطالعه و 
تحفیق آثار بزرگان داشته و موفق به مطالعه و بررسی صد ها کتاب 
نویسندگان و مولفین شده و مسافرتها به داخل و خارج کشور برای مطالعه 
و دیدن کتب مطبوعه و غیره نموده است. 
در اواخر 11 قمری منتقل به ایران و در قم رحل اقامت افکنده و به 
تألیف و تحقیق و مباحثات پرداخته و از بسیاری از شهر ها و استانها دیدن 
نموده و درباره کتب مخطوطه کاوش و تفحص به عمل اورده و از 
کتابخانه‌های عمومی و خصوصی دیدن کرده و بر بسیاری از مصادر صالحه 
و کتب مخطوطه قدیمه که از مواریث اسلامی بوده راه یافته و استفاده 
نموده و ده‌ها کتاب که از دانشمندان قدیم بوده به تحقیق ایشان به عراق 
و ایران و بیروت به طبع رسیده است. 

با کارها د سای ساست (متالاین ااطو ار ود 
ما 
1- الامام الحکیم در سال 5 قشق در نجف اشرف به طبع رسیده. 
2- الامام الثاثر در سال 1386 ق در نجف اشرف به طبع رسیده. 
3- الامام الشاهرودی در سال 1386 ق در نجف اشرف به طبع رسیده. 
ورس تست ات رس مه این آیت لاه الک اد اه 
یمیمص طات یه ار الممیین عها سای کر سل 19 
ق به طبع رسیده. 
6- زندگانی شریف مرتضی در سال 1385 ق به طبع رسیده. 

ول تا ات وس بل ان در سال 1 ری ام نیشن 
8- التعریف بالترات ث مقالاتی که در مجله هادی چاپ شده. 
میت موطات کانخا یم لاه ای انی مرول انوا 
7 ف ام وسنی: آزست : 
0 رش سس طوطات تا ها ایت اه موی را تا تون یت 
جلد آن به طبع رسیده است. 
اه ال یال در وم سا شون 
2- اجازات الحدیث علامه خاش در سال 1410 ق در قم چاپ شده. 
3- تلامذه شاگردان مجلسی در قم چاپ شده. 
از کتابهائی که به عربی ترجمه نموده‌اند 
1- القرآن فی الاسلام در سال 133 ق در بیروت چاپ شده. 

2اه ال نم الط ی 
و از تألیفات چاپ نشده ایشان کتب زیر است: 
1- مهذب الذریعه الی تصانیف الشیعه. 


2 المفصل فی تراجم الاعلام. 

3- حدبت جوله. 

4- نهح‌البلاغه فی الشعر العربی. 

5- معجم الاعلام الامامیه. 

6- مولفات الزیدیه. 

7- قضیه حیاتی. 

8- من کل لون (از هر رنگی). 

9- فهرست مخطوطات کتابخانه حکیم در نجف. 
0- التراث العربی در کتابخانه ایت‌الله مرعشی. 
1- اجازات الحدیث. 

2- معجم المولفات القرانیه. 

3- احسن المواثر فی اعلام القرن الخامس العشر. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


قرن:15 

0 

ات الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز 20 ذی حجه 1360ق 
در کربلای معلا دیده به جهان گشود. 

وی دروس دینی و حوزوی را از بزرگان علما و مراجع در حوزه ی علمیه 
فرا گرفت وبه درجات عالی اجتهاد نائل شد. ۱ 

عالمان اسلامی ایشان را فقیهی جامع. اصولي مبرز واشنا به علوم معقول 
ومنقول می شناسند و به پرهیزکاری و زهد و ورع و فضایل اخلاقی ایشان 
اعتراف دارند. 

ایشان در بیت مجدد شیرازی رحمة الله علیه که خاندان علم وفضیلت و 
پرهیزکاری واجتهاد است رشد یافت. 

نگارش آثار متعدد و گوناگون برای سطوح مختلف مردم از خصوصیات 
ایشان می باشد که در ادامه فهرست آنها خواهد آمد. ایشان همچنین برای 
فقها و مجتهدان درس ها و مباحثی را در فقه و اصول با استدلال علمی و 
دقیق و با روشی متین و زیبا و علمی به رشته تحریر در آورده اند. 

بیش از 30 سال است که در بحث خارج فقه و اصول ایشان جمعی از 
علما و دانشمندان و فضلا حاضر می شوند و برخی از مدرسان خارح در 
حوزه علمیه قم و سوریه وشماری از مبلفان نقاط مختلف دنیا از شاگردان 
این عالم فرزانه می باشند. 


خانذان ابت الله العظمی شیراری 
ایت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از فرزندان زید بن علی بن 
الحسین بن علی امیرالمومنین سلام الله علیهم است و در خاندانی پرورش 
نماییم: 

بر ۲ 
سک رات ای اس تمه حشسن سرا قوش 
سره معروف به مجدد شیرازی صاحب نهضت مشهور تنباکو در ایران 
(وفات وی در سال 1312ق می باشد)؛ 
۳ رک مرجع آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره 
رهبر انقلاب 920« در عراق (وفات وی در سال 8ق می باشد)؛ 
3. بزرگ مرجع آیت الله العظمی حاج سید علی شیرازی قدس سره فرزند 


مجدد شیرازی از بزرگان ومراجع شیعه در نجف اشرف (وفات وی در 
سال 1355ق می باشد)؛ 

4 آیت الله العظمی آقا سید اسماعیل شیرازی قدس سره (وفات وی در 
سال 1305ق می باشد)؛ 

د. نز ی مرجع حضرت آیت الله العظمی آقا سید عبدالهادی شیرازی 
(وفات وی در 11 صفر 1382 ق می باشد)؛ 

6 تارف مرجع رت الله العظمی سید میرز| مهدی شیرازی قدس سره 
(بدر ایشان) از بزرگان مراجع شیعه در کربلای معلا (وفات وی در 28 
شعبان 1380ق می باشد)؛ 

7 بزرگ مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله 
درجاته (برادر معظم له) که در 2 شوال 1422ق به رحمت ایزدی پیوست؛ 
8 آیت الله شهید سید حسن شیرازی اعلی الله مقامه (یکی دیگر از 
برادران معظم له) بنیانگذار حوزه علمیه در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
کبری سلام الله علیها که در 6 جمادی الثانی 1400ق در بیروت با ترور 
ناجوانمردانه دژخیمان بعث عراق به شهادت رسید. 

استادان 

ایشان مراحل مختلف دروس علمی را زیر نظر بزرگان علما و مراجع در 
حوزه علمیه کربلا دنبال کردند و به درجات بالای اجتهاد دست بافتند. برخی 
از استادان ایشان عبارتند از . 

1. پدر بزر‌گوارشان حضرت ایت الله العظمی میرز | مهدی حسیبی 
شیرازی قدس سره . ۲ 

2 برادر بزرگوارشان حضرت ایت الله العظمی حاج سید محمد حسیبی 
شیرازی قدس سره . 

3. آیت الله العظمی آقا سید هادی میلانی قدس سره . 

4 آیت الله العظمی آقا شیخ محمد رضا اصفهانی قدس سره . 

5 آیت الله شیخ محمد شاهرودی قدس سره . 

6 آیت الله حاج شیخ محمد صدقی مازندرانی قدس سره . 

7 ایت الله حاح شیخ جعفر رشتی قدس سره . 

8 ایت الله سید کاظم مدرسی قدس سره . 

خیریه و خدماتی است. صدها موسسه دینی وفرهنگی, مساجد, حسینیه ها,؛ 
شبکه های تلویزیونی, شبکه های ماهواره ای, رادیو , حوزه ها؛ زائرسرا, 
سایت های اینترنتی» مدارس, کتابخانه ها, مراکز انتشاراتی و درمانگاه ها 
تحت عنایات و ارشادات ایشان مشغول به فعالیت می باشند. 


توجه به اخلاق وتهذیب 

افیت شیانی قانل اس ردروسن اعلای انشا که بر کشورهای راق: 
کویت و ایران ایراد شده است زبانزد همه علاقه مندان مکتب اخلاقی 
استفاده کرده اند. شایان ذکر است که درس های اخلاق ایشان به صورت 
جزوه و کتاب چندین مرحله به چاپ رسیده است. اخلاق اسلامی و نمونه 
ایشان زینت بخش شخصیت والای علمی معظم له می باشد وهر شخصی 
که با ایشان معاشرت داشته باشد خلق نیک و فضایل انسانی و خوشرویی 
معظم له, اولین چیزی است که توجه او را جلب خواهد کرد. 

دوری از مظاهر دنیا در کنار تقوا و ورع. توکل بر خدا, تواضع فراوان در 
برابر مردم, اخلاق نیکو, احترام به کوچک و بزرگ, صبر, پایداری و ثبات 
قدم, تحمل مشکلات در راه اعلای کلمه حق» نشر ومعرفی فرهنگ اهل 
بیت عصمت وطهارت سلام الله علیهم. دوستی برای خدا| و در راه خدا؛ 
باشد که خود, قبل از دیگران به این امور عمل می نماید. 

تالیفات 

انشان خالنف یی را موس جوانی آغان کردم متا کون تبر آن.را دتبال 
می کند. همچلنین در موضوعات وابواب مختلف فقهی, , اصولی, اعتقادی, 
فرهنگی و تاریخی تألیفاتی دارند که در این جاأ به برخی از آثار ایشان 
اشاره می شود: ‏ بیان الفقه: ۱ 
در چند مجلد که جلد ان در باب اجتهاد و تقلید می باشد و 72 مساله 
از کتاب اجتهاد و تقلی اه 
اين کتاب در لبنان به چاپ زرسیده.و از جالیفایت آن ضرخم دبژد کواز تار کوبلای 
معلاست. ‏ بیان الأاصول «10جلد»: 

6 جلد آن (مجلدات مربوط به قاعده «لاضرر ولا ضرار» و استصحاب 
«قطع ظن» «تعادل و ترجیح») به چاپ رسیده است. این کتاب شامل 
مباحت علمی, دقیق, استدلالی و مفضلن در علم اصول بوده, از تألیفات 
ایشان در شهر مقدس قم می باشد وتاکنون چندین مرتبه به چاپ رسیده 
است. ‏ توضیح شرائع الاسلام «4 جلد»: 

شرح توضیحی بر کتاب شرائع الاسلام تالیش مهوت خی قوزن سره شامل 
هزاران تعلیق و توضیح در ابواب مختلف فقهی نظیر عبادات و معاملات و 
ایقاعات و غیره می باشد. این کتاب از تألیفات ایشان در کربلای معلا بوده 
و مورد توجه بسیار حوزه های علمیه ومجامع علمی ودانشگاهی قرار 
گرفته و حتی به عنوان کتاب درسی و مرجعی مهم تعیین گردیده است. - 
شرح تبصرة المتعلمین «<2جلد»: 


شرحی بر کتاب تبصرة المتعلمین فی احکام الدین مرحوم علامه حلی 
رحمة الله علیه بوده و ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات را مورد 
بررسی قرار می دهد. ۰ از تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 
2 می باشد وتاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده و اولین بار در 
نجف اشرف در سال 1382ق به چاپ رسیده است. ‏ شرح بر کتاب 
سیوطی «<2جلد»: 
شرح تعلیقی است بر کتاب البهجة المرضية فی شرح الأألفية تألیف جلال 
الدین سیوطی. این کتاب از کتب علمی و درسی حوزه های علمیه و از 
تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1386ق می باشد. در پی 1۹ 
فراوان طلاب سطوح حوزه چندین بار تجدبد چاپ شده است. 
شرح اللمعة الدمشقية «10جلد»: 
شرح تعلیقی جامع و کامل بر کتاب شرح الامهالدمتشبه تارف شهید 
۳ 09 ۳ 
ان شاء الله به زودی چاپ خواهد شد. ‏ موجز در منطق: 
در اين اثر اصول علم منطق به روشی آسان و روشن برای نوآموزان حوزه 
نوشته شده و در بعضی از حوزه ها جزء برنامه درسی قرار گرفته است. 
این کتاب از تألیفات ایشان در کربلای معلا در سال 1384ق می باشد. 6 
کتاب های اعتقادی: 
از جمله کتب مهم در دفاع از مذهب اهل بیت علیهم السلام می توان به 
مجموعه کتاب هایی اشاره کرد که اين عالم ربانی ومرجع بزرگوار تحریر 
نموده است. ‏ علی سلام الله علیه در قرآن «2 جلد»: 
در این کنات 711 ابه.شرنفه ان فران کزیمر که-در بیان قضیلت و عظمت 
حضرت امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب سلام الله علیه ودر ۳ ایشان 
نازل شده مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی این فضایل برگرفته از 
از سوره حمد تا سوره اخلاص می باشد. جمع اوری و تدوپن آن در کربلای 
معلا انجام شده است. ‏ فاطمه زهرا سلام الله علیها در قران: 
شامل ایاتی است که پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل 
شده است. این کتاب بنابر مصادر و کتب عامه و در شهر مقدس قم در 
سال 1408ق تالیف شده است. تعداد صفحات این کتاب 360 صفحه می 
باشد وچندین بار تجدید چاپ شده است. ‏ اهل البیت سلام الله علیهم در 
قرآن: 
این: کتاتب: نیز .شاه اباتی است که در شأن و مقام باعظمت اهل بیت 
علیهم السلام نازل شده و از مصادر و کتب معتبر عامه جمع آوری گردیده 
واز سوره فاتحه تا کوثر را شامل می شود و از تألیفات ایشان در کویت 
۳ 


موضوع این اثر آیات شریفه ای از قرآن کریم است که درباره شیعیان 
جخضرت علی بن. ابی, طالب شلام. الله علیهما نازل شدم. در این کتاب 
تمامی شأن 0 ها, تأویل ها و تفسیرهای آیات از کتب و مصادر عامه 
آورده شده است. ی 

این کتاب شامل مجموعه زیادی از روایات نبوی پیرامون حضرت حجت 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است و تمامی مصادر آن از کتاب های 
غامه من باشند. این اثر اززشمند از تالیفات ایشان. در کزبلای فعلاست:د 
در 126 صفحه چندین بار چاپ شده که نخستین چاپ آن مربوط به سال 
0 ر مشسسته آله‌فای لسان می باشد عانعن السههه ( وه 
اتفاضات نازوا) 

این کتاب در اثبات عقاید و رد برخی شبهاتی است که از طرف دشمنان 
مذهب مطرح شده و ایشان در این کتاب با بیانی روشن, زیبا و آسان به 
این شبهات پاسخ داده اند. کتاب مذکور از تألیفات ان پر جهان جر کربلای 
معلاست که در 80 صفحه چندین مرتبه به چاپ رسیده است. 9 کتاب های 
فرهنگی: 

کارت سیف یف انار فک و او مفطام هیر 
قیاس در شریعت اسلامی: 

این کتاب مسأله مهم قیاس و احکام آن را در شریعت و دین اسلام مورد 
بخ رفیروشسی : قذار هن همم اهامای اسان در ی مقوسن کو یوت 
هرت مان کفاعت ور ازولام: 

این کتاب شامل مجموعه ای از احادیثت شریفه در فضیلت نماز جماعت و 
بیان فشیقه ه اخکام آن اشت: و ایشا ن ور مرن خوانی ور کویت لت کرده 
اند. ‏ روزه: 

فلشهه رو هه ام ان که ند صورتی شاد همان در حوبلا خالفتشده .هه 
در نجف اشرف به چاپ رسیده است. جع 

شامل احکام و مسائل مربوط به حج به صورت ساده و روان که در کربلای 
فغلا تالف شده: ازست. 

- مقدماتی در اقتصاد اسلامی: 

در اين کتاب که در کویت و ایران به چاپ رسیده ویژگیهای مهم اقتصاد 
اسلامی بررسی شده و تفاوت آن با دیگز مکاتب اقتصادی به روشنی 
نمایان شده است. - اقتصاد و مشکل ربا: 

بیانگر زیان های ربا در اقتصاد جهانی وراه خل آن.می باشد که از حألیقات 
ایشان در سن جوانی است که در کویت و ایران به چاپ رسیده است. ۳ 
اسلام و سیاست: (السياسة من واقع الاسلام) 

در این کتاب دیدگاه اسلام درباره سیاست وسیره رسول خدا, امیرالمو‌منین 
وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در زمینه مسائل سیاسی شرح و 


توضیح داده شده است. این اثر از تألیفات ایشان در کربلاست و شامل 
4 صفحه می باشد و ترجمه ان به نام اسلام و سیاست در ایران به 
رشته چاپ در امده است. ‏ شراب و جامعه: 

زیان ها و مفاسد شراب در جامعه موضوع این کتاب است که ایشان در 
کربلای معلا در سن جوانی تالیف کرده اند و چندین بار در نجف و قم تجدید 
چاپ شده است. ‏ زشتی های بی حجابی: 

شامل بحثی درباره ضرورت حجاب و مفاسد بی حجابی می باشد که از 
تألیفات ایشان در سن جوانی در کربلای معلاست. ‏ داستان های آموزنده: 
شامل مجموعه ای از داستان های آموزنده و از نوشته های ایشان در سن 
رسیده است. ‏ حدود در اسلام: 

این کتاب درباره فلسفه حدود در اسلام و بیان شروط و احکام آن می 
باشد و از تألیفات ایشان در کربلای معلاست که در بیروت به چاپ رسیبده 
است. ‏ راهی به سوی بانک اسلامی: 

این کتاب دیدگاه کاملی درباره بانکداری اسلامی ارائه می دهد و مسائل و 
اشکالات برطرف شدن قانون ربا را در نظام بانکی بررسی می نماید و 
فا دایم بای ها ای را هه ارس ظران 
دارد و در سال 1392ق در کربلای معلا تالیف شده و در سال 1972م در 
دارالصادق لبنان به چاپ رسیده است. »رجال و شخصیت ها 

- مالک اشتر نخعی: 

شرح حال شخصیت وسردار بزرگ اسلام مالک اشتر نخعی رضوان الله 
تعالی علیه است که در کربلا تالیف شده و در سال 1387ق در چایخانه 
الغری الحديثة در نجف اشرف به چاپ رسیده است. ‏ شهید اول: 

شرح حال و بیان زندگی مختصری از شهید اول شیخ شمس الدین ابو عبد 
الم مجعدرن مان الاین فیی ور مین لین فیته مصای ۱ مدتفی 
وضفت. تساه کنات قای تعت وان «بزرگان تشه هی اند که .ور 
نجف اشرف چاپ شده است. ‏ شهید ثانی 

شرح حال مختصر شهید ثانی شیخ زین الدین علی بن احمد الجبل عاملی 
می باشد. این اثر از نوشته های آن ری مرجع در کربلای معلا و جزء 
سلسله کتاب های «بزرگان شیعه» است که در نجف اشرف به چاپ 
رسیده است. ‏ پدر: 

این کتاب شامل بخش های آموزنده ای از زندگی مرحوم آیت الله العظمی 
حاج سید میرزا مهدی شیرازی قدس سره می باشد که به مناسبت چهلمین 
سالگرد رحلت آن مرجع عظیم به رشته تحریر درآمده است. 


شایان ذکر است تعدادی از کتاب های یادشده به زبان های فارسی 
ای ی وا سای ی ار 
ترجمه شده و به چاپ ر سبده است. 

اجازه مرحوم ایت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره 

متن اجازه اجتهاد و ارجاع از طرف مرحوم حضرت ایت الله العمظی حاج 
سید محمد حسینی شیرازی اعلی الله درجاته به حضرت آیت الله العظمی 
سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در امور تقلید. 

« ترجمه متن » 

سر ال ال سم تون الهش لاله لاسام عات 
عحمت و ال الطامن 

اما بعد, همان گونه که از نزدیک مشاهده کردم حضرت آیت الله حاج سید 
ضاوی رای اند اه نع مره بای اد تام اه سس 
مقام والایی از تقوا و عدالت رسیده است و ایشان را شایسته مقام فتوا و 
تقلید و هر انچه یک فقیه عادل عهده دار می شود, می دانم. 

بنابراین رجوع به ایشان در کلیه مسائل, مشروط به اجازه مرجع عادل 
وتقلید از ایشان جایز می باشد, و او را به تقوای بیشتر و احتیاط در کلیه 
اخوال که راخسحات اس وه می کم ان کفته که برآدران اصانن را 
سفارش می کنم تا به گرد ایشان جمع شده. از وجودشان در کلیه زمینه ها 
استفاده کنند. خدای متعال توفیق دهنده وهدایتگر می باشد و تنها او پاری 
دهنده است. محمد الشیرازی 


حسینی شیرازی. محمدحسین 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

رو -1184 ق), عالم, عارف و شاعر. متخلص به حسینی. در 
خانواده‌ای قزوینی الاصل در کربلا متولد شد. پدرش, حاج محمد حسن. 
صاحب «ریاض الشهاده». از شاگردان مير سید علی بود که به مرتبه‌ی 
اجتهاد رسیده بود. محمد حسین تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش نزد 
حاح میرزا ایوالقاسم خاموش شیرازی, متخلص به سکوت. فراگرفت. وی 
برای ادامه‌ی تحصیلات و تصفیه قلب و تزکیه‌ی نفس به سفرهای گوناگونی 
تحصیلات در این شهر ساکن شد. پس از وفات پدر. به تحقیق مشغول شد 
و ریاست اهل شریعت و طریقت را بر عهده گرفت. از آثار وی: «خمسه‌ی 
حسینی». مشتمل بر «اشترنامه», «الهی ۳ «مهر و ماه», «وامق و 
عذرا». «وصف الحال»؛ «دیوان» قصاید و غزلیات که مفقود شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (260/9), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(267 -265 /2), الذریعه (119 -118 ,116 19 ,258 -257 71 
2 ریحانه (47/2), فرهنگ سخنوران (268), لغت نامه (ذیل/ 
حسینی قزوینی), مولفین کتب چایی (728/2), مجمع الفصحا (218 -213 
۵ مکارم للاثار (1345 -1344 /4). 


حسینی کردی, ابراهیم 
ِِ 


و -1253 ق), عارف. در سنندج متولد شد. مدتی در روستاهای 
کردستان, و سپس در سلیمانیه و کرکوک به تحصیل پرداخت. در کرکوک به 
طریقه‌ی قادریه پیوست و چندی هم برای تحصیل به مصر رفت. وی 
هنگامی که برای انجام مناسک حج به حجاز رفته بود. با پیشوایان طریقه‌ی 
نقشبندبه ملاقات کرد و به طریقه‌ی نقشبندیه گروید. پس از بازگشت به 
وی خانتانی تن کار خانهان با کرد و یایند پیرآموسن گرد 
آمدند. او پس از مرگ در یکی از حجره‌های خانقاهش دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مان رد کناهه تا رن ماهر کرد( 61-62 21 


حسینی کوهساری. اسحاق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید ۱ 

محل تولد : نکا- ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1328/2/15 

زندگینامه لصف 

حقیر سید اسحاق حسینی کوهساری در سال 1328 در روستای کوهسار 
کتن از توابع شهرستان نکا متولد شدم. دوران ابتدائی تحصیل را در حوزه 
علمیه نکا تحت نظر ایت الله سیموندهی طاب ثراه و سپس به مدت چهار 
سال در حوزه علمیه امام صادق(ع) قم تحت نظر ایت الله دار ابکلائتی 
ادامه تحصیل داده ام. 

در سال تحصیلی 46-47 وارد حوزه علمیه قم شده ام و در مدرسه 
سعادت تحت نظر آیت الله حسن زاده ام و جوادی آح اه تحت اشراف و 
نظر. آن: دو غزیز به تحصیل ادامه. دادم قوانین را نزن استاد دوزدوزانی: 
رسائل را نزد استاد اعتمادی. مکاسب را نزد استاد ستوده, کفایتین را نزد 
آیت الله سلطانی و اسفار را تزة حشسن زاده آملی و جوادی آملی و استاد 
مصباح_ یزدی گذراندم. تقریبا دو دوره درس اصول و فقه آیت الله میرزا 
ت آملی و مقدار اندکی از محضر آیت الله گلپایگانی و مرتضی ت 
له جوادی و مدت 4 سال از محضر ایت الله منتظری استفاده کرده ام. 
تقریبا چند سال قبل از انقلاب وارد مدرسه در راه حق شده و دوره 
آموزشی دروس معارف و فلسفه و بقیه دروس موسسه را گذرانده و 
سپس وارد موسسه باقرالعلوم(ع) و بعد موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی (ره) شده ام ِ 

مدت 12 سال به عنوان مدرس دروس معرفت شناسی , انسان شناسی, 
و خداشناسی با طرح ولایت بسیح دانشجویی افتخار همکاری داشته ام و 
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی موسسه را دریافت نموده ام . 
حقیر از سال ۵9-60 جز اولین گروهی بوده ام که وارد دانشگاه تهران 
شده ام و از ان زمان تاکنون به عنوان تدریس معارف اسلامی 1 و 2 
اخلاق , تاریخ اسلام همکاری داشته ام و اکنون عضو گروه الهیات پردیس 


قم هستم و درس تفسیر تاریخ قران و تاریخ تفسیر و درس های وانسیه را 
به عهده دارم. 

کتب و مقالاتی هم نگاشته ام که خوشبختانه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی به 
عنوان کتاب درس در مرکز تخصصی فلسفه حوزه تحت مدیریت استاد 
فیاضی که حقیر افتخار تدریس متن کتاب را بر عهده دارم و مرکز جهانی 
اهل بیت (جامعه المصطفی کنونی) و دانشگاه معارف اسلامی قم و برخی 
از دانشگاهها دولتی و آزاد جز کتب درس قرار گرفت و الان تحت چاپ 
است. 

حفیر کارشناسی ارشتد فلسته خی کان ,یخن مدرک راهم کرففه امه افترا 
تز دکتری نقد و بررسی مبانی تفسیر عرفانی را تحت نظر استاد سید 
محمد باقر حجتی و حبیب الله طاهری و مشاوره دکتر الهیات و دکتر 
سبحانی گذراندهم ام.و اکنون مشغول نگارش تفسیر سوره حمد به عنوان 
کتاب درس دانشگاه و آماده سازی پایان نامه جهت چاپ می باشم. 

در ضمن حقیر افتخار روحانی کاروان در طول بیست سال را دارم و از 
نظر منبر و نوکری امام حسین قم و خطابه هم موفق هستم و در استانهای 
مختلف افتخار نوکری را دارم و الان بواسطه عضویت هیثت علمی امکان 
رفتن به خارج از قم را ندارم تقریبا در لشکر 17 علی اين ابی طالب و 
شراخ کم توانشگاه شیت فصافی افخار کار سا این شمه 
دارم. 


قرن:9 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 891 ق), نویسنده و صوفی. از عرفای سلسله چشتیه بود و تصانیفی 
از وی باقی مانده است. از جمله: «بحر العمانی», در حقایق توحید که به 
قول صاحب «تاریخ نظم و نثر» آن را در سال 824 با 825 ق تالیف کرده 
است؛ «دقائق المعانی و چقائق المبانی». در توحید؛ «بحر الانساب فی آل 
علی بن ابی‌طالب کرم الله وجهه», به فارسی؛ و «پنج نکات», در اسرار 
ری به فارسی. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :ایضاح المکنون (475 ,166 ,163 /1), تاریخ نظم و نثر 
(264), هدیه العارفین (214/2). 


حسینی: اسماعیل 


قرن:15 

ی 

۳ 

محل تولد : اذربایجان شرقی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1356/3/30 

زندگینامه علمی 

بنده حقیر در استان آذربایجان شرقی, شهرستان اهربخش خاروانا 9 
روستای نچق در سال 56 بدنیا آمدم بعد از آنکه به سن هفت سالگی 
رسیده‌ام , تحصیلات ابتدائی را در همان محل طی کرده و چون در محل 
خودمان (روستای نچق) مدرسه راهنمائی نبود لذا برای ادامه تحصیلات در 
مقطع راهنمائی به بخش خاروانا مراجعه کرده و در آنجا مشغول تحصیل 
در مقطع راهنمایی شدم .بعد از تعطیلات دوره راهنمایی به جهت این که 
علاقه زیادی حتی از دوران ابتدائی به درس‌های حوزه و علوم دینی داشتم 
تا در اینده روحانی خوبی باشم حتی در همان محل با این که معلمین اسرار 
می‌کردند که درس شما خوب است همین دروس را ادامه بدهید با این حال 
این علاقه شدید مرا از ان درس‌های دوره دبیرستانی منصرف کرد و امدم 
به نزدیکترین محل که شهرستان جلفا و هادی شهر بود در آنجا : به تحصیلات 
حوزوی مشغول شدم. بعد از یک سال تحصیل در آنجا دیدم وضعیت آنجا 
ی ای هر وت و و 
حوزه علمیه ولیعصر(عج) تبریز انتقال گرفتم و ادامه تحصیلات مقدماتی را 
در آن حوزه مبارکه گذراندم و در سال 80 به قم آمدم و در خدمت 
استادانی چون استاد محسن فقیهی و استاد فا و استاد سید حسن 
خمینی و استاد سیدمحمد ابن الرضا خونساری درس رسایل و مکاسب و 
کفایه را آموختم و الان در خدمت آیت الله سبحانی و ایةالله مکارم 
شیرازی و استاد محمدابن الرضا درس خارج فقه و اصول را فرامی‌گیرم. 
اینجانب بعد از طی دوره مقدماتی علاقه زیادی به تبلیغ و تحقیق داشتم که 
این علاقه در سال 5 که از طرف مقام معظم رهبری به سال پیامبر 
اعظم (ص) نام کداری گردید مرا شدیداً وادار نمود تا در آن .ال بتواتم 
کتابی در مورد آن حضرت به رشته تخر بنز قورا دز در از .ان ی 
اکنون مدتی است مشغول تحقیق در عنوانهای مختلفی می‌باشم از جمله:( 


کنا تفن به نام راهی بسوی سعادت«مواعظ و سفارشات رسول اکرم(ص) 
به علی (ع) و اباذر» که چاپ شده ,و ۳2 زندگی در سیره رسول 
اکرم(ص) «اخلاقی-اجتماعی- عبادی -سیاسی وچهل حدیث» که دردست 
چاپ است وکتابهایی در موضوعات کرامات و معجزات رسول اکرم(ص) و 
راههای مبارزه بافقر و پزشک خانواده )که هنوز انها رابخاطر مشکلات 
مالی نتوانستم به چاپ برسانم و بنده حقیر حافظ نصف قران کریم 
می‌باشم و به رشته تفسیر و علوم قرانی بیشتر علاقه داشته و کار می‌کنم 
که تا در اینده به حول قوه الهی بتوانم در عنوانهای تفسیری تحقیق و 
تدریس داشته باشم «انشاءالله» 


حسینی, عبدا لاول 
فرن:10 


۳ اسان ۲ 

(وف 968 ق), عارف چشتی. از اثار وی: «تحقیق النفس»؛ «شرح صحیح 
بخاری»؛ «فرائض» که «منظومه‌ی فراتض» سراجی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :ریحانه (134/3). 


حسینی, عبدالحی 


قرن:9 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س نهم ق), نویسنده و صوفی. از مریدان خواجه ناصرالدین عبیدالله 
احرار (م 895 ق) بوده که رساله‌ای در مناقب وی و خاندانش نوشته 
است. او صاحب کتاب «سلسله‌ی عالیه» است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (781). 


حسینی, نورکرم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید نورکرم حسینی در سال 1327 در هشتگرد از توابع ساوجبلاغ کرج 
متولد گشت و در سال 1353 در کارگاه سازسازی مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی سنتی مشغول به کار گردید. 

وی ابتدا نزد فرمان مشغول فراگیری ساختن سازهای مختلف به خصوص 
سه‌تار گردید ولی برای تکمیل کار خود. پس از چندی نزد استاد محمد 
عشقی رفت و فن ساختن سه‌تار را از ایشان فراگرفت. سید نورکرم 
حسینی در حال حاضر در کارگاه سازسازی این مرکز مشغول فعالیت 
می‌باشد و سه‌تار و تنبور را خوب می‌نوازد. 

را اه سرا ان یی سا 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


حفصه کردیه 
0 


ایا نیمه قرن دوم هجری, از زنان عارف وی از اهالی بصره يا اهواز 
9۱7 ق) «وی را گفتند که از برکات صحبت شعوانه چه رسید ترا؟ گفت 
از ان وقت باز که خدمت وی رسیدم دنیا را دوست نداشتم و غم روزی 
نخوردم و هیچ کس از اهل دنیا در چشم من بزرگ ننمود از جهت طمع. و 
هیچ یک از مسلمانان را خرد نشمردم.» 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منایع: تاریخ مشاهیر کرد,/ 5؛ نفحات‌الانس, 6۵18. 


حفید تفتازانی, سیف‌الدین. احمد 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

0 116 ق), فقبه, محدت. مفسر و متکلم شافعی. معروف به 
شیخ الاسلام. چون از نوادگان محقق تفتازانی بود, به احمد حفید نیز شهرت 
داشت. وی مدت سی سال در زمان سلطان حسین بایقرا| عهده‌دار قضای 
هرات بود. شاه اسماعیل صفوی, او را با پنج تن از علماء هرات در مرو 
کشت. وی در بیشتر علوم زمان بویژه فقه و حدیث و تفسیر یگانه‌ی زمان 
و فرید عصر بود. از آثار وی: «شرحی بر تهذیب المنطق و الکلام»؛ 
«تعلیقه بر شرح عقاید نسفیه»؛ «حاشیه بر مختصر»؛ «حاشیه بر مطول»؛ 
«الفوائد و الفرائد» و «شرح فرائض السراجیه»؛ «حاشیه بر شرح الوقایه 
لصدر الشریعه». . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حبیب السیر (349/4), روضات الجنات (353 -3<2 /1), 
کشف الظنون (2023 ,1480 ,1247 ,1144 ,516 ,75), الکنی و 
الالقاب (122 -121 /2), لفت نامه (ذیل/ احمد), معجم المولفین (206 
-205 /2), هدیه العارفین (139/1). 


ِِِ 


1077 7 ق), غارف وشار. متخلض به خقی. از مشایخ بزرگ 
خوانسار بود. نسب حقی به خواجه حسن ماضی و از او با چند واسطه به 
غارف. شر نوار. خاقظ سدالدین.عبات‌الله خواشار می‌زسده احقی. از 
بنی‌اعمام حشمتی بود و با تقی اوحدی نسبت خویشی داشت. وی خطیبی 


زبردست, شاعری توانا و مرشدی کامل بود. آقا حقی در مسجد جامع 
ِِِ در کمال فصاحت خطابه طت ات وی در خوانسار بدورد حیات 


۳ کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منابع زندگینامه :تذکره‌ی شعرای خوانسار (47 -46), تذکره‌ی نصرابادی 
(298 -297), الذریعه (258/9), ریاض العارفین (69), ریحانه (190 -189 
2 فرهنگ سخنوران (273). مخزن الغرائب (777 -776 /1), نشتر 
عشق (465/2). 


حقی. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تما ی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زند کینامة علمی 

از سال 1 به بعد در درسهای فقهی حضرات آیات وحید خراسانی و 
مرحوم آیت الله تبریزی شرکت کردم و همزمان به تدریس درس مکاسب 
مرحوم شیخ در مدرسه خان و مر بنبه امام عصر اشتفغال دارم و از تا 
93 تاکنون به همراه دوست را جناب حجف| لاسلام والمسلمین آقا 
سید علی عماد بیرجندی طرحی را که در ارتباط با فقه القرآن با نگاهی 
0 از آنچه تأکنون رایج بوده آغاز کرده ایم که احیما ِ تکمیل آن 
برای محققان حوزوی در برداشته باشد. طرح مذکور در مرحله فیش 
برداری و مطالعات اولیه قرانی قرار دارد و در مراحل بعد نیاز به همکاری 
و یاری تعداد زیادی از محققان حوزه خواهد داشت که امید است مورد 
عنایت حضرت ولی عصر قرار گیرد. 

تفسیری, کلامی و فلسفی است از دیگر دغدغه های اینجانب است که 
امیدوارم بتوان: سر و ساماتی به آنها دادم و بخشهایی از آن, را به جامعه 
عرضه دارم, انشاء الله. از سال 77 تا 84 بر تطهر متتصر کر حاعه حاسته 
تفسیر جمعی از بزرگان حوزه که بصورت هفته ای 2روز تشکیل می شد 
شرکت کرده و بهره علمی فراوانی از محضر آقایان بردم.همچنین با توجه 
به نیاز فراوان جوانان و نوجوانان به مفاهیم و معارف ناب قران و اهل 
بیت و کمبود کارهای علمی و بی توجهی به این سنین از سوی محققان 
حوزه ای, طرح چند جلد کتاب اموزشی موضوعات منتخب قران همراه با 
معانی قابل درک و ابزارهای تفهیم و انتقال این مفاهیم به گروههای سنی 
4 تا 18 سال را در دست تالیف و تحقیق دارم که امیدوارم به تدریح تکمیل 
و به جامعه عرضه گردد. بخشهایی از اين موضوعات در موسسه حفظ 
قران کوثر و مدارس تابع ان در سالهای گذشته تدریس شده و نتایج مثبت 


ِِِ 


(س ۳ 0 شاعر و موسیقیدان. وی اهل همدان بود و از معاصران و 

ندیمان سام میرزای صفوی. علاوه بر شاعری در موسیقی نیز دست داشت 
و از آواز خوش بهره‌مند بود. به همین سبب در بعضی تذکره‌ها او را 

«حنجری» گفته‌اند, شهرت این شاعر برابر «تحفه‌ی سامی». حقیری 

است. البته در نسخ بدل «فقیری» آمده و 1 در «تذکره‌ی روز روشن»,. 

حلجری یاد کرده است. مولف کتاب «بزرگان و سخن‌سرایان همدان», 

ترجمه‌ی احوال او را یکبار به عنوان فقیری و بار دیگر ذیل حنجری ذکر 

کرده است. ما اساس را بر تذکره «تحفه سامی» گذاشته و ترجمه حال او 

را تحت عنوان حقیری اوردیم. بیت زیر تنها بیت شاعر است که در همه‌ی 

تذکره‌ها به نام او امده است: 

خاک پایت گه در این چشم است ما را گه در آن 

بسر مثال شیشه‌های ساعت وی رهان 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه وکا و سخن‌سرایان همدان (266 ,247 /1‌, تاریخ 

موسیقی (322/1), تاریخ نظم و نثر (674), تحفه سامی (271), تذکره‌ی 

روز روشن (221), فرهنگ سخنوران (273), مجالس النفائس (305). 


قرن:14 
جنسیت ِ 

۳ 
تولد: 30271" 0 تهران. 
درگذشت: 3 شهریور 139 تهران. 
علی‌اصغر حکمت فرزند احمد علی مستوفی (حشمت‌الممالک شیرازی) 
بود. اجداد وی از علمای شیراز بودند و از طرف مادر نیز نوه‌ی حسن 
فسایی نویسنده‌ی کتاب فارسنامه ناصری بود و جد او سید علیخان کبیر 
صاحب شرح صحیفه نام داشت. 
علی اصفغر حکمت تحصیلات علوم قدیم (مقدمات علوم و ادبیات فارسی و 
عربی) را در شیراز (در مدرسه‌ی علمیه و منصوریه) فراگرفت. سپس در 
تهران در دبیرستان کالح امریکایی به تحصیل ادامه داد. در تاریخ 1337 ق. 
در وزارت معارف مشغفول به کار شد. در سال 60 1 ق. به وزارت 
داد گستری انتقال یافت و در سال 1309 به منظور تکمیل تحصیلات خود به 
فرانسه و انگلستان عزیمت کرد و از دانشگاه سرین پاربس در رشته‌ی 
ادبیات فارغ التحصل کردید و به 1 باز گشت. 
مشاغل و فعالیت‌های وی به این شرح است: رییس بازرسی وزارت 
معارف, 1299: رییس اداره‌ی کل معارف, 1307: مامور مطالعات در 
تعلیم و تربیت و قوانین ست اسناد در اروپاء 2 -3000 1 (بازگشت به 
تهران در شهریور 33912))"* کفیل وزارت معارف؛ 19312 وزیر فرهنگ, 
7 -1313 رییس دانشگاه تهران, 1317 -1314؛ وزیر کشور 1318؛ 
وزیر بهداری, 1320؛ وزیر دادگستری. 1322؛ رییس کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران از سال 1325 وزیر مشاور؛ 1996 و 1-332 وزیر امور 
خارجه, 1328 -1327؛ استاد کرسی تاریخ مذاهب و ادبیات ایران در 
دانشگاه تهران از سال 1329: رییس هیئت نمایندگی ایران در دانشگاه 
تهران از سال 1329 رییس هیئت تصا تن ی ایران در کنفرانس عمومی 
یونسکو منعقد در فلورانس (1950) و دهلی نو (1956)؛ سفیر کبیر ایران 
در هند 1336 -1332؛ وزیر مختار در تایلند. 1335؛ وزیر امور خارجه, 
8 -1337؛ رییس هیئت مدیره انجمن آثار ملی. 1333 -1324 رییس 
هیثت مسسان انجمن آثار ملی و مت انجمن؛ 11244 از نخستین 
اعضای فرهنگستان ایران؛ بنیانگذاری مجله «تعلیم و تربیت» (اين مجله از 
انتشارات وزارت فرهنگ بود و شماره‌ی اول آن در فروردین 1904 منتشر 


شد)؛ حکمت در بیست و یکم خرداد 1351 کتابخانه شخصی خود را شامل 
پنج هزار جلد کتاب چاپی, تعداد زیادی نسخ خطی و مجموعه‌های روزنامه 
(از زمان ناصرالدین شاه تا زمان معاصر) و مجموعه‌های کتاب‌های تفسیر 
و کتاب‌های مربوط به قرآن (از عربی و فارسی و آتحلیشین و تعدادی 
مرقعات] به کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد که در مخزنی به 
نام او نگاهداری می‌ شود, شرکت در جلسات کانون دانش پارس (به 
هنگامی که وی برای تدریس و سخنرانی در دانشکده‌ی ادبیات به شیراز 

تفت ار به پیشنهاد وت سامی ریاست افتخاری کانون دانش به او واگذار 
شد), شرکت گابیگاه در جلسات «شب‌های شیراز» در تهران. 

از جمله نشان‌های اوست: نشان درجه اول وزارت فرهنگ, 1299 نشان 
لژیون دونور از دولت فرانسه؛ نشان درجه اول همایون, 135 نشان 
درجه اول نیل از دولت مصر, 1318؛ نشان درجه‌ی اول الکوکب الاردنی از 
دولت هاشمی اردن؛ 1328, نشان درجه‌ی اول سردار اعلا از دولت 
افغانستان, 1329؛ نشان رسمی درجه‌ی اول از دولت‌های هلند, دانمارک. 
انگلستان, ژاین و ایتالیا. 

فهرست آثار او به. شرخ زیر انست:* امثال قرآن مجید (فصلی از تاریخ 
کریم, دد13), حروف مقطعه‌ی قرآنیه یا فواتحع صدور و فصلی از : تاریخ 
قران (1331, نشریه مجله «مهر»)؛ تفاسیر بوعلی سینا از قران مجید؛ 
تصحیح و تحشیه کشف الاسرار و عدة الابرار خواجه رشیدالدین میبدی 
معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری؛ سعدی تا جامی (ترجمه‌ی جلد 
سوم دوره‌ی تاریخ ادبیات ادوارد براون, در منبع دیگر به این جوز از آن 
یاد شده است: ترجمه‌ی جلد سوم تاریخ ادبی ایران و در منبع دیگری آمده 
است: چهارمین جلد از تاریخ ادبیات ایران, (1327)؛ شادباش نوروزی 
(مجموعه اشعار, 1326): پارسی نغز (مجموعه ار پارسی سره از 
نویسندگان ایران قدیم و جدید, 1395): امین و عافون (ترجهه غربی. آناز. 
جرجی زیدان)؛ پنج حکایت از شکسییر (دو جلد, لاهور, 1957 م.)؛ پنج درام 
از شکسییر (دو جلد, هرن 1333)؛ دوستداران وطن؛ تقویم معارف از 
سال 1305 تا 1307 (تحصحیح و تحشیه)؛ جام جهان نما؛ رساله‌ی قضایای 
مار وم یی یه ار اکاسی رساله توبات لیر تدای 
(1326)؛ ایران در فرهنگ جهان (1326)؛ شعر معاصر؛ رستاخیز (اثر لون 
تولستوی, 1339)؛ راه زندگی (اثر نیکلا حداد مصری, 1346 ق.)؛ شرح 
حال و منتخب جامی (ظاهرا همین کتاب با نام زندگی جامی شاعر ایرانی 
در سال 1320 هم به چاپ رسیده است)؛ مطالعاتی در باب حافظ (با 
عنوان دیگری: درسی از دیوان حافظ نیز به چاپ رسیده است. 1220 
-1319)؛ مطالعه تطبیقی رومئو و ژوملیت با لیلی و مجنون نظامی 
(1317)؛ مقدمه و تحشیه و تصحیح مجالس النفائس علیشیر نوایی؛ رساله 


در احوال «اثر» پرشکفتی شاعر معروف فارسی؛ نقش فارسی بر احجار 
هند (کلکته, 1957 م.. چاپ دوم, تهران. 1338)؛: شعونتلا پا انگشتر 
گمشده (کالیداس, ترجمه, بمبئی, 1336)؛ نه گفتار در تاریخ ادیان (شیراز, 
نشریه دانشگاه. تهران. 1341)؛ الواح بابل (اثر ادوار شی‌یر, 1341)؛ 
اسلام از نظر گاه دانشمندان غرب (1340, چاپ دوم)؛ اصول فن مناظره 
(1316), افیاتة دلپذیر (اثر زود شکسپیر. ۱ الف و لیله 
«تعلیم و تبرت ۱6 مجله‌ی رسمی ۳ معارف از سال 1304 1305. 
سخن حکمت شامل سه هزار و پانصد بیت از اشعار حکمت با مقدمه‌ی 
سید حسن سادات ناصری به خط نستعلیق ابراهیم بوذری. سرزمین هند 
(1337. نشریه‌ی 515 دانشگاه تهران), تاریخ ادیان, دیوان جامی (با 
مقدمه و تصحیح و اهتمام ایشان). کذشته از این مجموعه مقالاتی که به 
قلم وی در مجلات مختلف ایران منتشر شده و همه شامل مباحث ادبی و 
تاریخی است. 
علی‌اصغر حکمت روز دوشنبه سوم شهریور 1359 برابرچهاردهم شوال 
0( ق. در تهران وفات پافت و در شیراز در مقبره‌ی خانوادگی در 
حضرت عبدالعظیم «باغ طوطی » به خاک سپرده شد. 
فرزند امد ول خان حشمت‌الممالک که در كِِ در فتراز تولد 
سا را در شیراز 0 و در ها 11۳ فارسی و عربی 
مطالعاتی نمود و سیس برای ادامه‌ی تحصیل یه تهران وارد شد و ضمن 
گذراندن مدرسه‌ی آمریکائی, تحصیلات ادبی و فقه و اصول را ادامه داد و 
ِِ و فقهاء درجه اول آن روز مانند مرحوم میرز | طاهر تنکابنی تلمذ 
3 
در 1297 وارد خدمات فرهنگی گردید و با نشر مقالات محققانه و تدریس 
زبان انحلشتنی در مدارس متوسطه, کسب شهرت نمود و وارد فعالیت‌های 
سیاسی شد و با کمک عده‌ای از دوستان و همفکران خود, به زعامت 
علی‌اکبر داور حزب ِِ را بنیانگذاری کردند. تا 1309 در وزارت 
معارف خدمت می‌نمود مشاغلی مانند ریاست کار گزینی, بازرسی و 
اداره کل معارف را بح می‌نمود. در این سال به تشکیلات جدید داور در 
دادگستری وارد شد و پس از چندی برای مطالعه در امور قضائی و ثبتی به 
اروپا اعزام گردید. 
حکمت در اروپا وارد دانشکده‌ی حقوق و ادبیات گردید و درجه‌ی لیسانس 
از هر دو رشته گرفت. مأموریت دیگر حکمت در اروپاء مطالعه در ام 
آموزشن و رورش -دانشاه بود. وی در اين مدت تحقیقاتی درباره‌ی امر 
۱ و تربیت به عمل آورده و مرتبا گزارش آن را به تهران ارسال 


حکمت در شهریور 1312 به تهران احضار شد و در کابینه‌ی ذکاءالملک 
فروغی ابتدا کفیل و بعد وزیر معارف و رئیس دانشگاه گردید. حکمت در 
کابینه‌ی جم نیز وزیر فرهنگ بود تا اینکه در شهریور ماه 1317 از خدمت 
معاف شد. 

دوران پنج ساله‌ی وزارت فرهنگ علی‌اصغر حکمت را باید دوران تحول 
فرهنگی در ایران نام نهاد. تاسیس دانشگاه تهران خسن دانشسراهای 
مقدماتی در سراسر کشور, برگزاری جشن هزاره‌ی فردوسی, تأسیس 
فرهنگستان ایران, بوجود آوردن پیشاهنگی و تغییر برنامه‌های مدارس به 
اصول تعلیماتی کشورهای خارج. ایجاد تحول در زبان و ادبیات پارسی, 
توجه به آناز باتتانی وه تشکیل هوزه‌ی ایران باستان ۵ ترنت: کاور آموزشت 
و انتشار نشریات سودمند و توجه به امر ورزش در مدارس, توسعه و 
تکمیل مدارس ابتدائی و متوسطه از جمله کارهای او بود. 

حکمت پس از معافیت از وزارت فرهنگ, شش ماه بلاشغفل بود تا اینکه در 
اسفند 317( در نر میم کابینه‌ی محهمود جم, به وزارت کشور منصوب شد. 
در کابینه‌ی دکتر متین دفتری نیز سمت وزارت کشور را عهده‌دار بود. در 
خرداد 1319 بار دیگر از خدمت معاف گردید و به کار تحقیق و مطالعه 
پرداخت. 

در ترمیم کابینه‌ی فروغی در سی‌ام شهریور 1320, حکمت وزیر بازرگانی 
و پیشه و هنر شد. در ترمیم دیگر کابینه‌ی فروغی, وزارت بهداری را بر 
عهده گرفت. در کابینه‌ی سهیلی نیز همچنان وزیر بهداری بود. 

در 1322 در نخست‌وزیری دوم علی سهیلی, وزارت دادگستری بر عهده‌ی 
حکمت قرار گرفت. در کابینه‌ی قوام‌السلطنه در سال 1326 وزارت 
مشاور یافت. در کابینه‌ی ساعد در 1327 وزیر امور خارجه گردید و در 
دولت زاهدی وزیر مشاور بود. در 1337 در کابینه‌ی دکتر اقبال مجددا 
وزیر امور خارجه شد و آنگاه به سفارت ایران در هند طامن: گردید. 
علی‌اصغر حکمت گذشته از اينکه پنج سال در سه کابینه وزیر فرهنگ و 
رئیس دانشگاه تهران بود, دو نوبت وزیر کشور, دو مرتبه وزیر امور 
خارجه. یک بار وزیر دادگستری, دو بار وزیر پیشه و هنر, دو بار وزیر 
بهداری, سه دفعه وزیر مشاور و یک بار سفیرکبیر بوده است. 

حکمت در سال 4 که وزیر فرهنگ بود. کشف حجاب را اجرا کرد و در 
روز 17 دی ماه جشنی در دانشسرای عالی منعقد نمود و چادر و حجاب از 
سر عده‌ای از فرهنگیان برداشت و شاه نیز حجاب همسر و دختران خود را 
برداشته, در ان مجمع شرکت کرد. معلمین و دانش‌اموزان مجبور شدند در 
مدارس بدون حجاب شرکت نمایند و همین مسئله موجب اشاعه‌ی کشف 
حجاب گردید. اقدام حکمت در اين مورد درخور سرزنش بسیار است. وی 


در کتابی به نام سی خاطره از عصر پهلوی, اقدام خود را در این زمینه 
وه نت فش مها هر ان فوران ها تست ارات 
حکمت در این خوشرقصی, این بود که از کفالت وزارتخانه به وزارت 
حکمت در دو نوبت وزارت امور خارجه‌ی خود دست به یک اقدام فرهنگی 
د و ان انتشار مجله‌ی وزارت امور خارجه بود که مقالات تحقیقی و 
تاریخی زیادی در آن به چاپ می‌رسید و یکی از منابع مهم سیاست خارجی 
نان ماس سس او هر اس ریاشع را 
عهده داشت. وی در جوانی با خواهر سردار فاخر حکمت ازدواج کرده و 
صاحب سه دختر شد. 

او از روز تاسشنن دانشگاه تهران. یکی از اساتید و مدرسین دانشکده‌ی 
ادبیات و علوم معقول و منقول بود و پیو سته با داشتن مشاغل سیاسی, 
دقیقه‌ای از حضور در سر کلاس غفلت نمی‌ورزید. 

دارای تألیفات و تحقیقات بسیاری است که قسمتی ان به چاپ رسیده 
است. ترجمه و تحشیه‌ی تاریخ ادبیات ایران تألیف پروفسور ادوارد براون 
تحت عنوان از سعدی تا جامی- پارسی نعزه سرزمین هند, نه گفتار در 
تاریخ ادیان. دو تفسیر یکی از ابوالفتوح رازی :9 دیگری از خواجه عبدالله 
انصاری در ده مجلد است. تاریخ ادیان هم از دیگر تألیفات اوست. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
جوم از هنرمندان شیرین پنجه و والای موسیقی سنتی و اصیل ایران که 
هیچگاه نخواسته نامی از وی برده شود و موسیقی را به خاطر دل خوبش 
و علاقه‌ای که به این هنر عاطفی دارد, مهندس وان کی است که در 
فرودین‌ماه سال 1321 در تهران در خانواده‌ای اهل علم و ادب و فرهنگ 
دیده به جهان باز کرد. 
پدر مهندس حکمتی از علاقمندان به هنر موسیقی سنتی ایران بود که خود 
در این کهکشان هنر با ستارگان پرنور آن حشر و نشر داشت و منزل او 
محل آمد و شد ۳ نشست و برخاست موسیقیدانان نام آور بود که این خود 
موجب رشد فرهنگی, هنری بیژن که طفلی بیش نبود گردید. 
بیژن حکمتی از کودکی به نواختن ساز سنتور علاقمند شد و پدر او وی را 
جهت فراگیری موسیقی و نواختن این ساز تشویق کرد و او را به کلاس 
موسیقی گذاشت., علاقه و استعداد این کودک موجب شد که وی در دوران 
تحصیل در دبیرستان یکی از نوازندگان شیرین‌پنجه سنتور شود به طوری 
که در اردوی هنری مسابقات رامسر شرکت کرد و مقام اول را در نواختن 
ی میان تمام نوازندگان سننتور در سراسر مسابقات کشور آز آن خود 
د‌ 
پس از چندی بیژن حکمتی نزد ابوالحسنِ صبا هنر مند بلند اوازه موسیقی 
ایران رفت و نزد این استاد مشغول فراگیری نواختن ساز ویولن گردید و 
و ذیف‌هاق بی و دووپولن را نزد ان انستاد بی‌همتا آموخت که متأسفانه پس 
از چندی که از تعلیم وی نزد اتاد ضا. می کشت قاسفاتة. اشتاد 
ابوالحسن صبا از مهمانی این دنیای فانی رفت و بیژن دنباله آموزش را نزد 
استاد علی تجویدی شاگرد بزرگ استاد صبا ادامه داد. 
مهندس بیژن حکمتی پس از چندی در ارکستر خانه جوانان مشغول 
همکاری در تلویزیون شد و در ارکستر شماره 3 با روح‌بخش همکاری کرد 
برنامه‌های «بزم آدینه» و «احساس و اندیشه» تلویزیون را مستقلاً اداره و 
اجرا کرد. وی پس از ورود به دانشکده پلی‌تکنیک , به فعالیت‌های هنری خود 
ادامه داد و در سال 1345 از دانشعده فوق, موفق به دریافت لیسانس در 
رشته نساجی گردید و پس از آن به خدمت سربازی رفت و پس از 
گذراندن دوران خدمت #۹ جذب بازار کار شد ولی از جوشش هنر و 
موسیقی در وجودش کاسته نگردید و به دلیل همین عشق و علاقه, در سال 


0 در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران افتخار شاگردی استادانی 
چون نورعلی‌خان برومند» استاد داریوش صفوت, تمین باغچه‌بان و خانم 
برکشلی را پید | می کند و ره توشه وی از این دوران؛ آتتتا نت با شیوه‌ها و 
ارزش‌های موسیقی اصیل و سنتی ایران بوده است. پویائی و عشق به 
موسیقی, حکمتی را بر آن داشت که مدتی را نزد هنرمند ارجمند ملکی 
اصلانیان به آموزش پیانو پردازد تا شناخت بیشتر و جامع‌تری را درباره 
موسیقی کلاسیک جهان کسب کند. 

مهندس حکمتی به دلایل شغلی در سال 130 رهسپار مشهد می‌شود و 
در کنار فعالیت‌های مهندسی در جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد در رشته 
موسیقی به تعلیم می‌پردازد که طی حکم شماره‌ی 13/ 33/ 4366 رسماً 
از خدمات ارزنده وی توسط معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد تشویق 
و تقدیر بعمل می‌اید و در سال 1371 طی ابلاغ شماره‌ی 66 -1296 به 
عضویت شورای شعر و موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
مرکز مشهد انتخاب و به خدمات ارزنده و فعالیت‌های هنری خویش ادامه 
می د هد. 

حکمتی از هنرمندان بااحساسی است که تنها نواختن یک ساز, جان شیفته, 
عاشق و روح تشنه‌اش را نسبت به موسیقی سیراب نمی‌کند, بلکه او 
علاوه بر نواختن ویولن, سنتور با نواختن سازهای: سه‌تار, تار و پیانو اشنایی 
اه و ای اس رس این سای ار 
تابستان 1372 به تهران مراجعت کرد و با فراغتی که هم‌اکنون از 
مشکلات کاری به دست اورده, بیشتر وقت خود را در راه تحقیق و مطالعه 
هرچه بیشتر موسیقی اصیل ایران سپری نماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ویر کی فا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(21343 122-7 7 ق), عارف, فیلسوف و شاعر. معروف به حکیم. در 
دهستان کرون, از دهستانهای کرون, از دهستانهای بخش نجف‌اباد اصفهان 
متولد شد. وی تحصیلات خود را نزد استادان فن, در اصفهان به پایان 
رسانید و فلسفه را از اقا محمدرضا قمشه‌ای, حکیم معروف. اموخت. 
سپس به تهران امد و تا آخر عمر در حجره‌ای واقع در مدرسه‌ی صدر, در 
جلوخان مسجد شاه به تنهایی زندگی کرد. حکمی از دانشمندان زمان خود 
بود و در مدرسه‌ی صدر حوزه‌ی درسی داشت. مدتی هم در مدرسه‌ی 
علوم سیاسی تدریس می‌کرد. 

برگرفته از بت اثرآفرینان (جلد اول ۳ 

(120/3), شرح حال رجال (170/6). 


تابعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1345/1/1 


آدرس اینترنتی 
زندگینامه علمی 
اینجانب در سال 1345 در تهران به دنیا آمدم و در سال 1354 در مشهد 
مقدس به فراگیری علوم حوزوی مشغول گرديديم و پس از گذراندن 
عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول نزد ایت الله فلسفی و ایت 
الله مرتضوی طی مدت 20 سال شرکت نمودم . همچنین در درس تفسیر 
آیات معظم میرزا جواد آقا تهرانی , محمد صادق سعیدی رها و آیت الله 
سید عز الدین زنجانی شرکت کردم ۱ علوم قرآنی را نیز نیز از آیت الله 
معرفت اموختم . از حدود 15 سال پیش به تحقیق و نگارش در رشته های 
فقه , علوم قرآنی و تفسیر پرداختم . هم اینک به تدریس فقه , علوم 
قرانی و تفسیر در حوزه علمیه مشهد مقدس و دانشکده علوم قرانی و 
مرکز تربیت مدرس قران اشتغال دارم . 


قرن:9 


ملیت:ایران 7 

(س نبهم ق), شاعر و عارف, از اصحاب شاه نعمت‌الله ولی بود و با وی 
ها یی روا سا ام 
اما ار ها ی و هه 
مانده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم زد کناعة اون نم ور ([311). 


حکیم ترمذی, ۹ محمد 
قرن:3 


مت آشان ۳ 
(وف ح 296 ق), عارف؛ صوفی و محدث. در ترمذ خراسان به دنیا امد و 
بیشتر عمر خویش را همان جا گذراند. از کودکی شوق عجیبی به یادگیری 
علم و دانش داشت., تاریخ چنانکه اشتغال به درس و مطالعه, جای بازی 
ایام کودکی را گرفت. ابوعبدالله علم حدیث را ابتدا از پدر آموخت؛ به جز 
او از محضر علی بن حجر, قتیبه‌ی بن سعید و سفیان بن وکیع حدیث روایت 
کرد و یحیی بن منصور قاضی حسین بن علی و دیگر مشایخ نیشابور نیز از 
وی حدیث نقل کرده‌اند. وی چندی از مشایخ بلخ علم آموخت و بعد از آن با 
صو فیه خراسان آشنا شد, به صحبت ابوتراب نخشبی, احمد خضرویه و 
یحیی معاذ رازی رسید و چندی در عراق به کسب حدیث پرداخت و از آنجا 
از طریق بصره به مکه رفت؛ در راه بازگشت به ترمذ به خلوت علاقه پیدا 
کرد و انزوا اختیار کرد. به سبب اقوال او در «ولایت» از بلخ اخراجش 
متهم شده بود که مقام ولایت را برتر از نبوت می‌داند, حال آنکه 
چنین نبود, چه حتی در دو آثر «نوادر الاصول» و «معرفه الاسرار» به 
برتری انبیاء بر اولیاء تاکید کرده است. از حیث اعتقاد به اهمیت مقام 
ولایت و از بعضی جهات دیگر, ترمذی تا حدی پیشرو ابن‌عربی است و ابن 
به اثار و اراء او توجه تمام داشته است. حکیم بعد از ان از بلخ به نیشابور 
رفت و این مقارن بود با فعالیت ملامتیه در بلخ, با آنکه با تنی چند از سران 
این فرقه مراوده داشت با این رویه مخالف بود. او آثار بسیاری از خود بجا 
گذاشته است, از آن جمله: «نوادر الاصول فی معرفه اخبار الرسول»؛ 
«ختم الولایه»؛ «رساله‌ی بدوشان ابی‌عبدالله»؛ «کتاب النهج»؛ «کتاب الرد 
علی الرافضه»؛ «کتاب العقل و الهوای». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (156/7), تذکره الاولیاء (99 -91 /3), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (62 -61), تصوف اسلامی يا رابطه‌ی انسان و خدا (223 
-217), جستجو در تصوف (55 -49), حلیله الاولیاء (235 -233 /10), 
دایرةالمعارف فارسی (633/1), دایرةالمعارف الاسلامیه (228 -227 /5), 
الذریعه (380/24), ریحانه (331/1), سیرالنبلاء (442 -439 /13), صفه 
الصفوه (353/2), طبقات الصوفیه سلمی (220 -217), کشف المحجوب 
(178 -177), لسان المیزان (395 -392 /6), لغت نامه (ذیل/ 178 
-177), لسان المیزان (395 -392 /6), لغت نامه (ذیل/ ترمذی). معجم 


المولفین (315/9), نفحات الانس (119 -118), هدیه العارفین (16 -15 
۸2 


۵۰ 


از طبقه‌ی ۶ 1 
سخنان نیکویی دارد. او با شیح ابوبکر وراق مصاحبت و مکاتبت داشت. از 
اقوال اوست: «گویند که روزی ابوالقاسم حکیم در سرای خود نشسته بود. 
ابوطاهر- که از بزرگان آن وقت بور- به در سرای وی اد بنگریست حوض 
آب دید و سروها, بازگردید و بر دکانی نشست. شیخ ابوالقاسم غلام را 
گفت: «تبری بیار و آن سروها را بیفکن». آنگاه گفت: «برو و ابوطاهر را 
بخوان». چون در آهند گفت: «یا اباطاهر ! آن که نو را از حق- سبحانه- 
حجاب شد از میان برداشتیم, لکن با حق صحبت چنان کن که درختی تو را 
از وی حجاب نشود». 

برگرفته از کناب :اف آفرینان له اول تشم 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (255/1), طبقات الصوفیه هروی 
(319), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 342), نامه‌ی دانشوران (421 -420 
4 نفحات الانس (125). 


( و 881 ق), طبیب, عارف و شاعر. اهل طبس و از مریدان سید 
نسیمی, عارف و شاعر قرن نهم, بود که غزل را نیکو می‌سرود. وی از 
وطن برید و به سبزوار رفت. و شاگردی امیرشاهی سبزواری را اختیار 
و3 بعد از تحصیل در علم طب, در زمره اطباء ملازم سلطان حسین 
فیزز | ددامد: در تذکره «صبح گلشن» از او به نام حکیمی استرآبادی, و در 
تذکره‌های دیگر, به نام سید حکیمی و محبوب علی یاد شده است. از او 
«دیوان» شعری به جای مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (321), تذکره‌ی روز روشن (220), 
الذریعه (264/9), ریاض العارفین (187), صبح گلشن (142), فرهنگ 
سخنوران (276), مخزن الغفرائب (735/1). 


حکیم» منذر 


قرن:15 
حنسیت ٍِِ 
سید ۳ 
محل تولد : کربلا 


ت‌ 


بسمه ۵ تعالی تولد : 29 شوال 1372 هجری قمری ( 20/4/1332) کربلا 
ورود به حوزه علمیه : 340 1- 3 ش , نجف اشرف ( مقدمات , 
سطوح , خارج ) 1353- 1372ش , قم ( خارج ) اساتید مقدمات و سطوح 
: آية الله شهید سید اسد الله مدنی , آية الله سید محمود شاهرودی , آية 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی , آية الله شیخ بشیرحسین 
نجفی , اية الله سید نور الدین اشکوری و حجة الاسلام شیخ محمد سعید 
نعمانی , شهید حجة الاسلام شیخ ماجد بدراوی , اية الله سید محمد تقی 
طباطیاتی تیریزی » انة الله ضیرزا خبیب الله اراکن. ابة الله شبخ مرتضین 
اشرفی شاهرودی , آية الله سید حسن مرتضوی . استاد شهید سید عبد 
الصاحب حکیم , آية الله شیخ ابوالحسن انواری زتخانی. : ایة الله شیخ 
مصطفی اشرفی , آية الله سید کاظم الحائری , آية الله سید محمد مفتی 
الشيعة , استاد شیخ غلامرضا عرفانیان , آية الله شیخ علی کاتبی مرندی , 
و اية الله فرخنده تبریزی , استاد شیخ عباس طبرسی مازندرانی اية الله 
شیخ محمد امین زین الدین , حجة الاسلام دکتر شیخ محمد باقر مقدسی . 
اساتند اخلاق.؟ ابة الله شهید سید اسد الله مدنی , استاد شهید سید عبد 
الصاحب الحکیم , استاد شیخ نجم الدین طبرسی مازندرانی , استاد شیخ 
نجم الدین طبرسی مازندرانی , شیخ عبد الحسین واعظ خراسانی , ایة 
الله شیخ ابوالفضل ( علی ) اسلامی قزوینی . اساتید تفسیر : استاد شیخ 
نجم الدین طبرسی مازندرانی , شیخ عباس طبرسی مازندرانی , آية سید 
حسن مرتضوی , ایح الله شیخ بشیرحسین النجفی آخ الله خزعلی و او 
الله جوادی آملی . خارح اصول در محضر آیات عظام : آية الله العظمی 
سید ابوالقاسم خوتی ,ایة الله العظمی شهید سید محمد باقر ار ار 
الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی , آية الله العظمی ناصر مکارم 
شیرازی , اية الله العظمی میرزا هاشم املی , اية الله العظمی سید کاظم 
حائری , آية الله العظمی سید محمد مفتی الشيعة اردبیلی . مباحث خارج 


فقه در محضر محضر آیات عظام : امام خمینی (ره) . شهید سید محمد 
باقر صدر , سید علی سیستانی . میرزا کاظم التبریزی , شیخ محمد طاهر 
آل شبیر خاقانی , میرزا جواد آقای تبریزی , شیخ حسین وحید خراسانی , 
سید کاظم حائری را درک نمودم . ندرپس : تمام دروس مقدمات , کتب 
سطوح اولیه و سطوح عالیه حوزوی , خارج تاریخ و علوم تاریخ , علوم 
قرآن و تفسیر , علوم تربیتی و اخلاق , فلسفه و کلام , مباحث جامعه 
شناسی کلیه دروس معارف در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی استاد 
مشاور و راهنمای و داور در بسیاری از رساله های علمی در مرکز جهانی 
غلوم اسامف و جامعه المضظیی العالمید ام خورم علفیه فر سایهه 
الزهراء , مرکز مویرت خواهران» جامعه ال الببت (ع)» موسنه پژوهشی 
امام خميني (قدس) . برخی تحقیقات و تألیفات : - المرشد الی تعلیم 
فراع الفران الکزیمت اصول عفانه زر در ماه مقتما یا کاهن سه 
سر فصل ها و منون دروس معارف اسلامی در دانشگاهها - لرجمه ی 
اصول فلسفه و روش رئالیسم ج 1 - تحقیق فقه معالم الدین - تحقیق 
وساله لاضرر.شیخ اتصارق - تحقیق عفالات الاصول ( محقق عرافی. )- 
تاره ور مه و اضو در فک اه کت رع اد ام ماش ره ال 3 
عصر الامام شرف الدین 5 قراءة فاحصة فی تراثت الامام شرف الدین 5 
عصر الامام البلاغی - قبسات من حیاة شهید المحراب السید محمد باقر 
الحکیم - تاریخ عصر غیبت باهمکاری پور سید اقایی - درسنامه عصر غیبت 
- تاریخ عصر غیبت کبری - النظرية الاجتماعية فی فکر الشهید السید محمد 
باقر الصدر ( جامعه شناسی قرآنی ( رد آعلام الهداية ) 14 جلد ) - 
فرحاب ام الهداند ‏ و لد «موسوعه ‏ باریم لاسام( یله 2 
قبسات من سيرة القادة الهداة ( 2جلد ) - دروس تمهيدية فی تاریخ و سیر ة 
قاومال دام 2 لو اعدفی رخا سید الفرسلن الرسولن امضطافی (س) 
برخی طرح های علمی : - نظریه ی اخلاقی اسلام - مبانی نظریه و نظام 
اخلاقی اسلام - طرح تاریخ ۹ علوم تاریخ در قران کریم - طرح پیشنهادی 
آموزش در مقطع اجتهاد - مبانی و زمینه ها و شیوه ایجاد تحول در حوزه ها 
ی علمیه - برنامه آموزشی پیشنهادی برای حوزه های علمیه بر محوریت 
قران کویم رولیت ها یرت ساریان فلعات: اسلام 
خوزستان مدیریت حوزه های علمیه اهواز و دزفول مدیریت پژوهش در : 
مجمع جهانی اهل بیت (ع) , دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم " بخش عربی ) مدیریت برنامه ریزی و آموزش سازمان 
علمیه خواهران و9... و و ی تربیت محفقق " مو‌سسه ی 
دائرة المعارف فقه اسلامی مدیریت گروه ففه خانواده در جامعة 
المصطفی العالمية مدیربت گروه فقه در دانشگاه مجازی المصطفی 


حکیم‌هاشمی, محمود 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

9۳ سازنده‌ی سه‌تار. 

تولد: 14 دی 1322. 

درگذشت: 12 آذر 1375. 

محمد حکیم‌هاشمی مدت هفده سال به ساختن سه‌تار مشغول داشت. وی 
همچنین این ساز را می‌نواخت. پس از فوت احمد عبادی عده‌ای از 
مشتاقان صدای سه‌تار عبادی به محضر تفای ضت ادف 

هاشفی دز زمره‌ی, ان دسته. سازتدکاتی, است که. با نگرشنی, جدید ولی 
براساس همان مبانی قدیم به ساخت سه‌تار می‌پرداخت. وی پس از یک 
دوره بیماری طولانی در پنجاه و سه سالگی به دیار باقی شتافت. پیکر وی 
در بهشت زهر| در قطعه‌ی 8 (هنرمندان و نویسندگان) مدفون است. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


استاد حکیمی در چهاردهم فروردین 1354 (1314 ق) (استاد, تاریخ 
درگذشت خویش را به اصحاب سرش گفته است (و «سر اهل السر مما لا 
یباح»)؛ اما امید است که با دعای همان اصحاب سر آن تارزیخ بةتاخیر افتد 
و استاد دیرتر بزید. آن ذلک علی الله یسیر.), در مشهد زاده شد. پدرش: 
حاج عبدالوهاب حکیمی (م 1309 ش)؛ که اند بة انشان امام رضا ع << 
پناه برده بود, از محترمین بازار مشهد و متشرع و اهل مراقبه بود و از 
شبهات می‌گریخت. ۳ 
رفت. پس از فرا گرفتن قرآن و صد کلمه (از کلمات قصار امیرالمومنین 
علی -ع- با ترجمه‌ی منظوم), و نیز مقداری از دیوان حافظ, درسهای 
دوره‌ی ابتدایی را در مدرسه فرا گرفت. درسال 196 به حوزه‌ی علمیه‌ی 
مشهد وارد شد و بیست سال در آنجا به علم اندوزی و خود سازی 
پرداخت. هشت سال به درسهای مقدمات و سطح و دوازده سال به درس 
خارج اشتغال داشت و در جنب آن, پانزده سال به تحصیل فلسفه و کلام 
پرداخت. 

ادبیات عرب را نخست در نزد چند تن از طلاب فاضل, و بار دیگر در نزد 
شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری, معروف به ادیب تاتف (م 35 1 ش)؛ فرا 
گرفت و تقریرات همه‌ی دروس او را نوشت. اصول فقه و فقه را در 
محضر ایت الله میرزا احمد مدرس یزدی (م 1350 ش), که خویشاوندش 
بود, و ایت الله علی نمازی شاهرودی (م 304( ش)؛ و دیگر دروس سطح 
و مقداری از خارج را, از جمله خارج کفایه, در محضر آیت الله شیخ هاشم 
قزوینی (م 1339 ش)؛ آموخت. همچنین دوازده سال از افاضات آیت الله 
شیخ مجتبی قزوینی (م 1346 ش), بهره برد و جلدین کفایه و خارج فقه و 
نیز درس معارف اعتقادی و اجتهادی و فلسفه (شرح اشارات و اسفار) و 
نقد فلسفه را از محضر او فرا گرفت و ضمن تماشای رواق اشراق, همراه 
فشتا تیان تصشی. کرد دهم. سال. تیر خر خزس خارع فقم واضول. ایت الا 
العظمی سید محمد هادی میلانی (م 1354 ش), حاضر شد و تقریرات 
درس اصول وی را بتفصیل و تقریرات برخی از دروس فقه را باختصار 
نوشت. 

شرح باب حادی عشر را از بعضی از فضلا, و شرح تجرید را در محضر شیخ 
عبدالنبی کجوری (م 1419 ق), و شرح منظومه را از شیخ غلامحسین 


محامی بادکوبه‌ای (م 1333 ش), اموخت, در پی اموختن علوم مرسوم 
حوزه, در سری هم در علوم دیگر کشید که مبادا چیزی را فروهشته باشد: 
نجوم و تقویم را در نزد حاجح شیخ اسماعیل نجومیان (م 1356 ش). و 
اوفاق و رمل را از محضر حاج سید ابوالحسن حافظیان (م 1360 ش)؛, و 
حاجی خان مخیری (م ح 1350 ش), و شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. 
گزافه نیست اگر بگویم از کی آناستر نید خی کم تفایان بود 
و: بالای سرش ز هوشمندی می‌تافت ستاره‌ی بلندی. شاهد اینکه در نوزده 
سالگی: هنگامی که درسهایش در نزد ادیب ثانی پایان یافته بود. قصیده‌ای 
به عربی, در بیش از چهل بیت, پاس مقام استاد راء سرود و در شب نوروز 
1333 به وی پیشکش کرد. آنکه که آن ادیب اریب, آن قصیده‌ی عربی راء 
از آن طلبه‌ی نوجوان دید, انگشت تعجب به دهان گرفت و او را, علی 
یوس الاشهاد, برکشید و «متنبی جوان» خواند. (شرح این موضوع خواهد 
مد.). 
نیز گفتنی است که استاد حکیمی دو جلد کفایه را در طی یک سال تحصیلی 
در نزد شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. شیخ استاد چندان از ذکاوت 
وسرعت انتقال وی شگفت زده شده بود که گفت: «تأکنون کسی با این 
استعداد ندیدم که جلدین کفایه را در یکی سال بخواند». (معاد جسمانی در 
حکمت منتعالیه, ص 402.). 
اين را هم بگوییم چندی پس از آنکه حکیمی شرحج منظومه را به صورت 
اجتهادی و انتقادی, در نزد محامی بادکوبه‌ای فرا گرفت؛ ۰ وی دیگر او را نه 
«حکیمی», که «حکیم» می‌خواند و مق کفت: «یا»ءی نسبت را از 7 
حکیمی بردارید؛ او دیگر نه «حکیمی», که «حکیم» است. 
همچنین روزی آیت الله میلانی, در هنگام درس اصول, پس از اینکه بسمله 
گفت و خطبه خواندر چشم چرخاند و شاگرد جوانش را, که در گوشه‌ای 
نشسته بود و در دیدگاه استاد نبود. ندید. سکوت کرد و سکوت مجلس را 
فرا گرفت که مگر چه شده آقا ِ را متوقف کرده است ! آنگاه فرمود: 
آقای::حکیمی. نبشستند: افلاطون تا ارسطو حاضر نمی‌شد درس را شروع 
نمی کرد؛ می‌گفت عقل در مجلس درس حاضر نیست. 
اهر ان امتتی خهان زر اون نورد ادفت. نانیزرنه آن «حکیم», در نظر محامی 
بادکوبه‌ای. «ارسطوی دوم» و «عقل مجلس درس». در نزد آیت الله 
میلانی بود. و دانستنی 0 فرد در درس میلانی بود 
0 از اف ششند‌ی علفی هم مرو -دبریته‌تری داشتد: ستی ندز آن 
, فاضلانی بودند که وف برخی از منون مقدمات و سطح را نزد 
نان خوانده بود. 
شیخ عبدالحسین امینی (م 1349 ش), در نامه‌ای که از نجف برایش 


تفای رای تاه ات موی ابقر او او ی 
نامه, که با عبارت با هزاران شوق دیدار» آغاز شده, استاد حکیمی به 
همکاری مطبوعاتی دعوت گردیده و در آن آمده است: 

زیاد از حد مایلم که از قلم و قدم شما خدمات شایانی نسبت به مولا بوده 
باشد و شما شریی این اعمال گردید که تحقیقا موجب توفیق است. لذا 
این زحمت را به عهده‌ی جناب عالی می‌گذارم؛ والا رفقای زیادی در تهران 
هست که با جان و دل حاضرند که این خدمات را عهده‌دار شوند. و این 
تصدیع, رمز محبت حقیر است نسبت به شما. (اين نامه‌ی بدون تاریخ در 
حدود 1 1 نوشته شده و تصویری از آن در نزد اینجانب هست.). 

در همین سالها بود که شیح آقا بزرگ تهرانی (م 1389 ش)؛ در ضمن 
اجازه‌ی روایی به استاد حکیمی, از وی با القاب «الفاضل الکامل البارع 
الاریب والاستاد المحقق الماهر الادیب» یاد کرد. (شیخ آقا بزرگ تهرانی, 
ص 67. تاریخ ابن اجازه رجب 1382 برابر با آذر 1342 است.) و این 
اجازه کتبی. پس از اجازه‌ی شفاهی‌ای بود که شیخ در حرم مطهر امام رضا 
-ع- در جمادی الاول 1382 به استاد حکیمی داده بود. 

هیچگاه استاد حکیمی از زندگی آموزشی خود حکایت نکرده است؛ فقط در 
یک - دو جا.؛ آن هم جایی که می‌خواسته است خاطر نشان کند که با علم 
اصول مخالف نیست., بناچار, از تحصیلاتش, آن هم فقط تحصیلات اصولی 
خویش. سخن گفته است: ۱ 

در ایام تحصیل, کفایه و مقداری از درس خارج را نزد ایت الله حاح شیخ 
مجتبی قزوینی خواندم. و مقداری خارج کفایه را نزد ایت الله حاج شیخ 
هاشم قزوینی. و هفت سال در درس خارج اصول ایت الله العظمی حاج 
سید محمد هادی میلانی (1313 ق - 1395 ق), حاضر می‌شدم و همه‌ی 
درس را با دقت می‌نوشتم: " به طوری که هیچیک از شاگردان ایشان در ان 
دوره به این تفصیل نمی‌نوشتند. سیس مقداری از مطالب را (از باب 
«اوامر»), به عربی برگردانم و در صدد تنظیم و تالیلف تقریرات اصول 
انتشان بر امد بخشی از مقدار عربی شده را نزد ایشان بردم. دیدند و 
پسندیدند و بسیار تشویق و ترغیب کردند که همه, به همان صورت, اماده 
شود تا به چاپ بر لنند . و خود اظهار می‌داشتند که اگر این تقریرات ندوین 
یابد و تعریب گردد و به چاپ برسد, در شمار بهترین و مهمترین کتب علم 
اصول جای خواهد گرفت.. 

باری, این امور بود, لیکن ارتخات پس از تام در اینکه در علم اصول فقه 
کتابهای: بسیاری نوشته شده است: و اضول آیت. الله میلانی نیز مفضل 
است. و همچنین پس از ینکه استاد دیگر. مرحوم حاج شیخ مجتبی 
قزوینی, به چاپ کتابهایی در اصول و تقریرات اصولی, افزون بر انچه 
هست, رضایت خاطری ندارند, از ترجمه‌ی کامل و چاپ و عرضه‌ی ان 


تقریرات منصرف گشتیم. (مکتب تفکیک, ص 368-369. همچنین استاد در 
همین باره مرقوم داشته‌اند: «کتاب اصولی را که از افاضات مرحوم آیت 
الله العظمی میلانی (م 1395 ق), با تحریراتی از خودم. شروع به نوشتن 
کردم و مقداری را خدمتشان بردم. پس از ملاحظه فرمودند: «اکر این 
کتاب را تکمیل کنید و چاپ شود کفایه را نسخ می‌کند.» معاد جسمانی در 
حکمت منتعالیه, ص 403.). 

استاد حکیمی سالها در لباس روحانیت بود, (حکیمی تا سال 1345, که در 
حوزه‌ی مشهد بود. کسوت روحانیت داشت. اما لباسش را سنگین نکرده 
بود. به جای قبا یک پالتوی ساده می‌پوشید و عمامه‌اش به دستار شبیه 
بود.) اما هرگز روحانیت را حرفه‌ی خود نکرد. زیرا پس از آنکه لباس 
روحانیت به تن کند, لباس زهد و اعراض به تن کرده بود. سرانجام در سال 
5 با رضایت استادش, شیخ مجتبی قزوینی, از حوزه و لباس روحانیت 
بیرون امد, اما هموازه نگاهش به حوزه است و مخاطبش, نسلهای جوان. 
حکیمی جوان, در حوزه علمیه‌ی خراسان, در محضر استادانی زانو زد که, 
همه و همه, , پروا پيشه بودند و از دنیا رسته و پشت کرده به جاه و مقام. 
هر یک. جهانی در گوشه‌ای بودند و همنشین خدا (گفته‌اند: «رسد آدمی به 
جای که بجز خدا| نبیند؟؟, اما از این برتر هم در امکان است و می‌توان گفت 
راشتد آدقی به جایی که همنشین خدا شود. این. ادعایی از جانب انسان 
نیسنتت.. بلکه. ارتفایی اشست. که خداوند به. آدمی"ارزانی. ذاشته و. فرموده 
است: انا جلیس من ذکرنی.) و خدازی («خدازی», از ساخته‌های استاد 
حکیمی است و آن را معادل کلمه‌ی «متأله» نهاده و در توضیح آن نوشته 
است: «انسانی که در شناخت خدا و توجه به خدا و عبادت خدا غرق است؛ 
برای خدا هست و برای خدا زندگی می‌کند...» خورشید مغرب. ص 192. 
به عبارت دیگر, خدازی کسی است که ترجمه‌ی این آیه باشد: قل ان 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. سوره‌ی انعام (6)؛ 
آیه‌ی 162.) و به دور اد حعلقات دیف و فزید بازی. و اقا متشی: و 
اشرافیگری علمی. استاد حکیمی, حکایتهایی از مشی و منش ساده و 
مردمی آنان نقل می‌کند که امروزه افسانه و مثل شده است و مانند ۳ 
را در کتابهای گذشتگان می‌توان یافت. (شرح حال شماری از این استادان 
در کتاب مکتب تفکیک آمده است.). 

از شیان. ان اشتادان. آنکه: پیش از همة. من «خکیمی نانز گذاشت و در 
معماری شخصیت علمیش نقش داشت, شیخ مجتبی قزوینی بود. وی, به 
کی اسان حکشیدیکی ار سم رن مب کی مکی شکری نة 
نظریه‌ای گفته می‌شود که قائل به تفکیک دین از فلسفه و عرفان است. 
شرح آن بیاید.) در قرن چهاردهم هجری بود و صاحب کشف و کرامات و 
مشرف شده به استان حضرت ولی عصر - عح - و داری اخلاق باطنی و 


اهل عبادات و ریاضات و مسفغرق در خلسات. (برای تحقیق بیشتر درباره‌ی 
وی رجوع شود به: محمد علی رحیمیان, متاله قرانی شیخ مجتبی قزوینی 
خراسانی. مقدمه‌ی محمد رضا حکیمی (چاپ اول: قم, انتشارات دلیل ما 
2 ) عحکیمی دوازده سال از محضر او درس اموخت. اما چهل سال 
است که به مکارم اخلای او رطب اللسان است و هنوز خود را مرید وی 
فن‌داند: 

استاد حکیمی در کتاب خورشید مغرب, از چهار تن از متقدمان و چهار تن 
از معاصران یاد کرده است که به محضر آن حضرت مشرف شدند. چهار 
فرد اخیر عبارتند از: سید موسی زر ابادی (م 1353 ق). میرزا مهدی 
اصفهانی (م 1365 ق). شیخ علی ابر الهیان (م 1380 ق) و شیخ مجتبی 
قزوینی (م 1386 ق). (ر.ک: خورشید مغرب:, ص 205.) از اين چهار تن, 
دو فرد اخیر, استاد حکیمی بودند و دو فرد نخست., استاد استادان او. 

به هر روه حکیمی در محصر استادانی زانوی ادب زد که, به پافت اوء به 
محضر حضرت ولی عصر - عمج جوز مین لوزن از این روست که وی, 
شاهکار خویش را (جلد سوم تا ششم الحياة (کتاب مزبور, خالیفت: اناد 
حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی, از دانشوران حوزه‌ی علمیه‌ی 
خراسان. است. این کتاب همواره به استاد نسبت داده می‌ شود و ما نیز در 
کتاب حاضر, برای رعایت اختصار, گاه چنین کرده‌ایم؛ اما ؛ به گفته‌ی استاد, 
الحياة «تألیف مشترک» است.), به این چهار, چهره تقدیم و ۳ آنان چنین یاد 
کرده است: «عالمان بزرگ ربانی»؛, «متألهان سترگ قرآنی», «سره 
سازان معارف وحياني». «پیرایندگان بنیادهای تعقل قرآنی», «متعقلان 
ژرفکاو» و «مربیان ور آفرین». (ر.ک: ترجمه‌ی الحياقة ج 3. ص 3-4. 
گفتنی از آنجا که ترجمه‌ی الحياة را استاد حکیمی, با دقت بسیار, 
ویر استه و با متن آن تطبیق داده, در سراسر این کتاب بدان ارجاع داده 
شده است. به هر حال, ترجمه‌ی الحياة, اعتبار اصل کتاب را دارد و, مضافا 
اینکه, گاه مطالبی افزون بر اصل, به خامه‌ی استاد حکیمی, در آن آمده 
است.). 

هنگامی که حکیمی مدارج عالی علمی را در حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
گذراند, دو راه در پیش داشت: يا مانند دیگر همدرسان خود در حوزه بماند 
و به تدریس فقه و اصول بپردازد و, النهایه, سر از مرجعیت در اورد. و یا 
اینکه پلی از حوزه به جامعه و جوانان بزند و خوراک فکری برای آنان 
فراهم آورد وم النهایه..به اتجا پزسد که این زشنده است: 

گذشت که استاد حکیمی, مانند همدرسان خود. در حوزه نماند و پلی از 
حوزه به جامعه زد و, به عبارت خویش, «هجرت الی التکلیف» کرد. وی در 
خرداد 1345, هنگامی که از سی سالگی گذشته بود, از حوزه‌ی علمیه‌ی 
مشهد به تهران امد, و در واقع؛ از همه‌ی القاب و مقامات و مزایا و عناوین 


حوزه چشم پوشید. 

استاد حکیمی از سال 1345 تا 1357 در چند موّسسه‌ی فرهنگی 
انتشاراتی در تهران, از جمله بنیاد فرهنگ ایران. شرکت سهامی انتشار و 
موسسهی انتشارات فرانکلین. اشتغال داشت. (برخی از همکاران حکیمی 
در انتتشارات. فرانکلین عبازت نودند از اخمد ارام اخهد شتمیعی. کیلاتی, 
ابوالحسن نجفی, نجف دریابندری, جهانگیر افکاری, اسماعیل سعادت؛ 
عبدالمحمد آیتی, غلامعلی حداد عادل و عبدالحسین آذرنگ. کریم امامی, از 
مسوولان این انتشارات. در مصاحبه‌ای گفته است: برخی از کارکنان 
فرانکلین کسانی بودند که به علت فعالیتهای سیاسی به زندان رفته بودند 
و در سازمانهای دولتی نمی‌توانستند شاغل شوند. موسسه‌ی فرانکلین این 
افراد را می‌پذیرفت و ساواک هم تقریبا راضی بود که اینها در فرانکلین 
مشغول به کار شوند. زیرا می‌خواست در جایی کار کنند که امد و رفت و 
روابطشان زیر نظر باشد. یکی از کسانی که تحت نظر ساواک بود, اقای 
محمدرضا حکیمی بود. عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی (به کوشش). 
«سلسله گفت و گوها پیرامون نشر تو فرهنگ», بخارا (شماره‌ی 21-22, 
اذر ذ اسفند 1380), ص 157.) او, بدرستی و از سر اجتهاد. تشخیص داده 
بود که باید در موسسه‌های فرهنگی داخل شد و تا آنجا که می‌توان «تعالی 
اندیشه‌ی اسلامی را روشن ساخت.» همچنین محض احتیاط و برای 
اطمیان: پیستره از دق عری کقلید رابت لاه حضییو ابت اه وی 
اجازه گرفت. پس از چند سال فعالیت هم که می‌خواست کناره بگیرد, با 
استاد مطهری مشورت کرد و او نه تنها کناره گیری را صلاح ندانست, بلکه 
«حرام» شمرد. بدین ترتیب با اطمینان بیشتر به کار مشغول شد و در آن 
فقدت: با ضفحیم. .فخو انی. مار آناد ۵ علیفه اری بر چند کنات :ممه: 
ضمن کار اداری, «تعالی اندیشه‌ی اسلامی را روشن ساخت.» 

همکاران حکیمی در ان موسسه‌ها؛ او را یک روحانی بی عمامه می‌دانستند 
که بر نمی‌تابد کتابی منتشر شود و کلمه‌ای خلاف دین در آن باشد. به 
گفته‌ی یکی از همکاران او در انتشارات فرانکلین: «محمدرضا حکیمی 
همه‌ی دانش و تجربه‌ی خود را معطوف به این می‌کرد که هیچ اصلی از 
اصول اسلام نقض نشود و نکته‌ای خلاف واقع در نوشته نباشد.» 

در خود ذکر است که تدریس استاد حکیمی در دانشگاه تهران. در دوره‌ی 
دکترای ادبیات, از سال 1355 تا 1357, و بنا به دعوات دکتر عبدالحسین 
زرین کوب توق در آغان دز دور ات 7 دوره ثبت نام کردند؛ اما 
دیری نگذشت که بیش از سیصد نفر در کلاسهای استاد حضور می‌يافتند. 
وی برای نخستین بار به جای متونی چون تاریخ ابن خلکان, که رایج بود, 
نهج البلاغه را متن درسی قرار داد. استقبال دانشجویان از این کلاس و 
مرعوبیت ساواک از این ازدحام,. منجر بدان شد که با دخالت پلیس و 


ساوای, تعطیل شود. 
همچنین گفتنی است که استاد حکیمی, در پی هجرت تکلیفی از حوزه‌ی 
علمیه‌ی مشهد, به جرم فعالیت علیه رژیم شاه. در سال 1345, چند بار در 
وی و مرند و سلماس و ارومیه بازداشت و زندانی شد. وی اخرین بار در 
سال 1357 دستگیر و در کمیته‌ی تهران زندانی گردید. 
در آثار حکیمی, تا سال 1357 (پیروزی انقلاب اسلامی ایران). بیشتر از 
قیام و پیکار سخن رفته و از موضوعات دیگری هم که سخن گفته شده, 
قیام و پیکار نتیجه گیری و بدان دعوت شده است. (از جمله رجوع شود به: 
فریاد روزها, سرود جهشها؛ بیدارگران اقالیم قبله و امام در عینیت جامعه.) 
آهنگ و جهت کلی کتابهای او, تا آن تاريخ. «قیام» است و گفته‌ها و 
نوشته‌های ذیکن مقدمه: و زمیته ۵ بزای: آن ات اما از: سال 137 بدین 
سو, آهنگ و جهت کتابهای حکیمی تغییر کرد و به «قسط» تبدیل شد. (از 
جمله رجوع شود به: : کلام جاودانه, قیام جاودانه, جامعه سازی قرانن و 
ِ (بویژه جلد سوم تا ششم).) وی از آن هنگام همواره از قسط سخن 
گفته و سخنهای دیگر را همچون مقدمه‌ی آن قرار داده و, در واقع. قسط 
را ترجیع بند سخنان خود ساخته است. بنابراین چکیده‌ی همه‌ی نوشته‌های 
حکیمی و آهنگ و پیام آن, در یک عبارت؛ 0 است از «قیام به قسط ». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


قرن:14 

0 

1 باارزش,: عزیزاللّه حکیمی فرزند حبیب در سال 1 خورشیدی 
در تهران متولد شد. خانواده او همگی اهل هنر و با موسیقی قانتایت بودند 
بخصوص پدر او که با ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی اصیل و سنتی ایرانی 
آشنایی داشت. 

مرحوم استاد مرتضی‌خان نی‌داود. از دوستان صمیمی پدر وی بود و این 
دوستی بین آن دو نفر تا حدی بود که مرتضی‌خان نی‌داود بیشتر مواقع در 
طول هفته در منزل ایشان رفت و آمد داشت. 

غریرالنه. کم کم بزرک می‌شد و با غلاقه ای که ببه تواختن ریب واه طور 
کلی موسیقی در او بوجود آمده بود, توسط استاد نی‌داود به مرحوم استاد 
حسین تهرانی معرفی می‌ شود و در هنرستان موسیقی ملی مدت یازده 
سال شاگردی استاد حسین تهرانی را پذیرا می‌گردد. 

وی در این مدت با پشتکار و علاقه فراوان از استاد تهرانی راز و رمز 
نواختن ضرب را فراگرفت و استاد هم چون این شاگرد مستعد و فراگیر را 
طلبه‌ای کوشا می‌دید. هرچه توانست در مورد او کرد و از وی هنرمندی 
خوب و باارزش و بی‌ادعا و دور از تکبر ساخت. 

عزیزالله حکیمی, در اغاز فعالیت‌های هنری خود, با شرکت در انجن‌های 
ادبی و هنری و محافل پربار شعر و شاعری, هنر خود را عرضه نمود و 
نشان داد که شاگردی فعال و هنرمندی بااستعداد بوده و زحمات استادان 
خود, مرتضی‌خان نی‌داود و حسین تهرانی را بی‌ارج نگذارده است. 

به هر حال؛ غزیزالله حکسمی, کار هتری خود را: رسماً با ارکسترهای: شاپور 
نياکان مجید وفادار و منصور صارمی آغاز کرد و اين همکاری او با ایشان 
سالیانی ادامه داشت. 

در سال 1337 با اجازه‌ای که مدت‌ها قبل از استادش حسین تهرانی گرفته 
بود, با شش نفر نوازنده دیگر ضرب ارکستر ویژه اين ساز را تاسیس کرد 
که مورد توجه همگان قرار گرفت. بیشتر فعالیت‌های هنری حکیمی را 
اجرای کنسرت‌هایی تشکیل می د هد که در حضور هنرمندان و مجامع 
فرهنگی و هنری برپا می‌گشت. 

وی پس از چندی به گروه هنرمندان خانه جوانان پیوست و در فعالیت‌های 
هنری, در زمینه موسیعی و اواز جمعی پرداخت. فعالیت‌های هنری این 
گروه علاوه بر ایران, در را جهان نیز شناخته شده بود, به 


طوری که دعوت‌هایی از اين گروه هنری می‌شد و آن تحت عنوان 
روا ها هد هرهس هر نم ارآ ی مت انوان‌دور ان ای 
می‌پرداختند. 

مراام میا مها کر سسوم هراق از کفتهای ما رس اهر ام 
برنامه پرداخت و سبک کار او, خیلی نزدیک , کار اشتاه مس رای 
است و شدیداً نبحت ۳ استعداد بی‌نظیر خود قرار دارد. 

وی با توجه به اینکه در کار و شغل آزاد دارد و کمتر در محافل رسمی 
فرعسند احراق هه رات هعفد یکی از تامآوران تون رت 
ایرانی می‌باشد که به علم و تکنیک و لت اشنایی کامل دارد و شاگردان 
فراوانی را تربیت کرده که تعدادی از نوازندگان ضرب امروز از تربیت 
شدگان کلاس او می‌باشند. و امروز نیز با تمام گرفتاری‌های زد کی به بالا 
بردن سطح تکنیک و هنر خود ادامه می‌دهد. و بعید نیست روزی فرزندان 
وی که همه پا نواختن ضرب اشنایی دارند. از استادان هنر ضرب ایران 
شوند, انشاءالله. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


حکیمی, فخرالدین 
ِِِِ 


فخرالدین ۳ از نوادگان مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری متخلص به 
اشسایه لسوت رون یراس رسمه الا وس ند مه سل 1۰:۱ 
شمسی در خانواده علم در سبزوار دیده به جهان گشود. 

وی از کودکی به موسیقی و ادبیات عشق می‌ورزید و همین عشق و علاقه, 
عاقبت موحب روی‌آوری او به این هنر گردید که هم‌اکنون خود یکی از 
بهترین‌ها دراین هنر می‌باشد. ۳ ۲ 

فخرالدین خکیمی: , هنرمندی است حساس و گوشه گیر و انزواطلب و این 
بیشتر به علت این است که وی در شهری مذهبی و خانواده‌ای مذهبی 
متولد شد و از همان اوان هم که با موسیقی آشنا گردید, کمتر بین 
هنرمندان و محافل هنری آفتابی شد و در خفا بیشتر به هنر موسیقی 
می‌پرداخت و هم‌اکنون دارای پنجه‌ای شیرین و قوی است و از ادبیات و 
شعر که میراثت گرانبار خانوادگی ایشان می‌باشد بهره‌مند و اشعار سر وده 
شده توسط خود را در دست تدوین و چاپ دارد. 

نامبرده به تشویق پدر خود, مرحوم ضیاءالحق حکیمی که شاعری توانا و 
خوش قریحه بود و مدت سی و پنح سال ریاست معارف و اوقاف 
شهرستان سبزوار را به عهده داشت,ردیف‌های موسیقی و ضرب فرا 
گرفت و پس از آن زیر نظر عموی خود مرحوم حسام‌الدین حکیمی که در 
نواختن تار, سه‌تار, سنتور و ضرب از نوازندگان بزرگ و خوب زمان خود 
بود مشغول فراگیری موسیقی و تعلیم گرفتن آن گردید. 

وی علاوه بر فراگیری نزد پدر و عمو, در دوران تحصیل ابتداییی بنا به 
توصیه و سفارش پدر, نزد مرحوم ساغری اصفهانی آموزگار موسیقی 
ناوت و تاج سبزواری که صدایی رسا وخوش داشته و به دستگاهها و 
گوشه‌های موسیقی ایرانی مسلط بود رفته و لحت تعلیم قرار گرفت. در 
زمانی که در تهران مشغول تحصیلات متوسطه بود, به واسطه دوستی که 
فو با ادا را سم یرصب سا یمه 
فروتن‌راد و غلامحسین بنان داشته از محضر یکایک ایشان تلمذ نموده و 
تحت تعلیم مستقیم و غیر مستقیم آنان قرار گرفت. 

فخرالدین حکیمی. سال‌ها بعد ارکستری از هنرمندان خراسان تشکیل داد 
و برنامه‌های متعددی را از رادیو مشهد و شهرستان‌های تابعه به اتفاق 
آن‌ها , به اجرا درآورد. سپس در رادیو تهران که در بی‌سیم قصر, جاده قدیم 


شمیران؛ واقع بود و برنامه‌های به طور زنده پخش یی کرد نا همراه با 
هنرمندانی نظیر: پرویز پاحقی, شاپور نیاکان, مجید نجاحی و9... ۰ برنامه‌هایی 
اجرا کرد, سپس به سمت هنرآموز موسیقی فرهنگ سبزوار منصوب و 
سال‌ها به ندرپس موسیقی به دانش‌آموزان این شهر پرداخت و یس از 
چند سال تدریس در سبزوار به دانشگاه تهران منتقل شد نیز در 
موزیکولوژی دانشگاه به تدریس هنرآموزان موسیقی مشغول گشت 
وی از بدو تأسیس تلویزیون لیر ایران,. ارکستری با همکاری هنرمندان: 
میلاد کیائی, محتبی میرزاده, چنگیز عسگرپور و دکتر رسته ترتیب داد و 
برنامه‌هایی به نام «#بزم آدینه» با شرکت و خوانندگی رشید مستقیم و 
مرتضی جوهری و سایر هنرمندان آماتور و باذوق اجرا کرد که مورد تشویق 
مردم قرار گرفت و طی حکمی به سمت سرپرست ارکستر موسیقی 
تلویزیون زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر وقت مشغول ِ وظیفه در راه 
حفظ و اشاعه مسویقی سنتی گردید. اکثر برنامه‌هایی که وی باخوانندگانی 
نظیر: جمال وفایی علی اصغر زندوکیل, مرتضي جوهری و عقیلی در 
برنامه‌های شما و رادیو و مشاعره به اجرا درآ ور آهنگ و شعر از خود وی 
بوده که متجاوز بر دویست ‏ آهنگ می‌ شود. 
وی با نواختن اکثر سازها آشنایی دارد و آن‌ها را در حدی خوب و شیرین 
می‌نوازد , به اکثر کشورهای عربی المان و انگلستان جهت شناسائی هرچه 
بیشتر موسیقی سنتی ایران همراه دیگر هنرمندان سفر کرده, فرزند وی 
فرهاد حکیمی از نوازندگان خوب سنتور و ضرب می‌باشد و می‌رود که جای 
پدر را بگیرد. یکی از سرده‌های وی بنام «غم دل» در خاتمه از نظر 
خوانندگان سراف مق دود 
غم دل 
غم و اندوه دل را با نوای ساز می‌گویم 
شکایت‌های خود با نقعمه و آواز هی کون 
به لحن دلکش و ترک و عراق گیلک و دشتی 

من از ماهور و افشار و همایون باز می‌گویم 
1 مخالف, نغمه عشاق می‌خوانم 
گهی از شور و گاه از نغمه شهناز می‌گویم 
نباشد گر که با ما هیچکس همراه و همرازی 
نوای سازهای خویش را همراز می‌گویم 
بیاد استادان صبا و تاج و یاحقی 

من از دیوان شمس و خواجه شیراز می‌گویم 
اکر تم من در عرل اساد چون وا 
چه استادانه از طیع غزل پرداز می‌ گویم 
چو حافظ گر «حکیمی یمی »برده ره بر راز می‌دارند 


که من در پرده‌های ساز خود صد راز می‌گویم 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مت 


823 0 عالم و عارف. از شاگردان مسعود تفتازانی بود و مهارتش 
در علوم و فنون معقول به مرحله‌ای والا رسید و در مدرسه‌ی شریفه و 
خانقاه معارف هرات به تدریس مشفول شد. او به شاعر معاصر خویش. 
قاسم انوار, ارادت زیادی داشت. مدفن وی در حظیره‌ی امام فخرالدین 
رازی در هرات است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حبیب السیر (7 -6 /4). مزارات هرات (81). مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 823). 


(309 -244 ق), عارف. در اصل از بیضاء فارس بود. در واسط و عراق 
نشو و نما یافت. فک از شا کردان ممل بن ید الله سر بود کر یغاد 
جنید و ابوحسین نوری و شبلی مصاحبت داشت. حلاج سفرهای بسیاری به 
اقطار عالم اسلام کرد, از جمله سفرهایی که در اندیشه وی تاثیری 
شگرف داشت. مسافرت به هند بود. اقوال. درباره‌ی وی متفاوت و 
مختلف است. تعداد بسیاری او را از اولیاء و بعضی دیگر وی را شعبده‌باز 
شمرده‌اند. حلاج به سبب بیان پاره‌ای شطحیات, که عده‌ای آنها را از فرط 
محبت او به خدا دانسته‌اند, چند بار به زندان افتاد. سرانجام که امر حامد 
بن عباس, وزیر مقتدر عباسی, و به حکم علمای وقت هزار تازیانه‌اش زدند 
و دستها و پاهایش را بریدند و در اتشش سوزانیدند و خاکسترش را در 
دجله ریختند و سرش را در جسر (پل) بغداد اويختند. اثار زیادی به او 
نسبت داده‌اند,. از جمله: «امر الشیطان»؛ «التوحید»؛ «جواهر الاکبر»؛ 
«الشجره الزیتونه النوریه»؛ «طاسین الازل يا الطواسین»؛ «کید 
الشیطان»؛ «الوجود الثانی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (285/2), اعیان الشیعه (175/6), تاریخ ادبی 
ایران (531 -29< /1), تاریخ ادبیات در ایران (257 ,255 /1), تاریخ بغداد 
(141 -112 /8), تذکره الاولیاء (145 -135 /2), تذکره‌ی هزار مزار (83), 
التصفیه فی احوال المتصوفه (256 ,205 ,204 ,19), تصوف اسلامی و 
رابطه انسان و خدا (76 -55), جستجو در تصوف (150 -131), 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (375 -325 /2), داثرةالمعارف 
الاسلامیه (19 -17 /8), دایرة‌المعارف فارسی (861/1), روضات الجنات 
(141 -101 /3), ریحانه (62 -61 /2), سرآمدان فرهنگ (308/1), سیر 
النبلاء (354 -313 /14), شرح شطحیات (51 -44 ,545 -201), طبقات 
الصوفیه سلمی (311 -307), طبقات الصوفیه هروی (390 -380), 
فردوس المرشدیه (287 -286 ,68), الفهرست ابن ندیم, ترجمه (359 
-355), الکامل (169/6), کشف المحجوب (193 -189), الکنی و الالقاب 
(187 -183 /2), لسان المیزان (584 -581 /2), لفت نامه (ذیل/ حلاج)؛ 
مولفین کتب چایی (889 -887 /2), معجم المولفین (64 -63 /4), نفحات 


الانس (154 -153), وفیات الاعیان (157 -140 /2), هدیه العارفین (305 
304 /1). 


حلبی, علی اصغر 
ِِِ 


۳ 9 ی اسر یی ار فان راهان سای برار < 
کوشای معاصر است و در میان اثار پرشمار او چندین اثر قرانی دیده می 
شود ک یباهو اهنشد سل اضر جایی-فر زید غلین اکنر در سال 2و1 
در اردبیل متولد شد . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را همراه با مقدمات 
عربیت و فقه و اصول و منطق و فلسفه در مدارس قدیم همان شهر پیش 
اهتاهان قرا کرفت , اهجار ای لیشان فاسقه ار داششگاه عهران است . 
سیس چند سال برای ادامه ی تحصیلات عالی به دانشگاه ادینبوره [ 
ادینبورگ ] در اسکاتلند سفر کرد و در سال 1359 / 1980 از همان 
دانشگاه درجه ی دکترای فلسفه و فرهنگ اسلامی گرفت ۱ آثار کتابی 
ایشان اغم او لیف ه وخمه ویک یل آتر است.: از آنشان این ار 
فران خودانه اشت ۰ اسافبا علوم فرانت ه از قران و خدیتدن ایب 
فارسی , ترجمه ی تفیر کبیر فخر رازی که 4 تا 5 جلد آن تاکنون ( زمستان 
33 ) منتشر شده است و سرانجام ترجمه ی قران مجید که معرفی و 
نقد ان موضوع این مقاله است . در حال حاضر دکتر حلبی به تدریس در 
دانشگاه های تهران و تحقیق و تالیف آثا ر ارزشمند اشتغال دارد . 

برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


(س ششم و هفتم ق), حکیم و عارف. از تألیفات وی: «بحر المعانی و 
صفو الامانی», در اخلاق و معارف و تصوف که در سال 601 ق به پایان 
رسانید و در آن نظم و نثر فارسی بسیار جالب بکار برده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (122). 


طلوازی: 
ِِِ 


ات قبل 
وهی مشهور ‏ 

:مر دا| ِ 

1 0۷ 

سیقی 

سنتی و نوین | ۱ 
یران (جلد 
دوم) 


حلیمه 


قرن:3 

جنسیت .: دزن 

ز قرن سوم هجری, او را از نوادگان امام موسی کاظم (ع) می‌دانند. 
هرفن ۰ قریه در سه و شهر قفم دِ/ راه کاشان قرار 
برگرفته از کتاب مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

شایع #ند سنافه سای رنه فلم (ناض الشربعها. 58 22 35 ترسته. ناکان: 
5 / 2 دایرة‌المعارف تشیع, 423 / 2. 


۳ سوم ق), ادیب و موسیقیدان. از خاندان معروف موصلی بود. وی 
موسیقی را از پدرش اسحاق فراگرفت و بیشتر روایات مربوط به ابراهیم 
و اسحاق و دیگر موسیقیدانان و خلفای عباسی نقل از اوست. حماد در 
بسیاری از مجالس آواز خوانی پدرش حضور داشته و بزرگان مشایخ پدر را 
دیده است. از تالیفات وی: «کتاب الاشریه»؛ «کتاب اخبار الحطیثئه»؛ 
«کتاب اخبار ذی الرمه»؛ «کتاب اخبار الندامی» و چند اثر دیگر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (123/1), تاریخ هنرهای ملی (724 -723 
۵2 الفهرست ابن ندیم. ترجمه (236). 


قرن:5 


ملیت:ایران 

(س پنجم ق), صوفی. صاحب «کشف المحجوب» می‌نویسد که مبارز وقت 
و مدتی رفیق من بود و از وی کار عجایب بسیار دیدم. وی از جوانمردان 
متصوف بود. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مان اه ی السخیی. 2۸۱ 26 فحای: زاس 25 
-322). 


حمدان نوقانی, ابواحمد مظفر 
مت 


(س ب پنجم ۳ عارف. از عرفای قرن پنجم قمری و از اقران ابوسعید بود. 
خانقاهی داشته به عنوان قدمگاه ابونصر سراج و از عنوان خواجه وی 
پیداست که معیشتی خوش و مرفه داشته است. وی در سخن‌پردازی 
چیره‌دست و استاد بود. در «نفحات الانس». کنیه‌ی او ابومحمد امده است. 
شیخ ابوسعید ابوالخیر (وف 440 ق) درباره‌ی وی گفته: ما را در این درگاه 
آز. واه تتدحی: آوروند و خواجه مظفر را از راه خداوندی. یعنی ما به 
مجاهدت, مشاهدت یافتیم, ۰ وی از مشاهدت به مجاهدت آختا 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (724), کشف المحجوب (213 
-212), نفحات الانس (313). 


«۵ 


بت 852 عارف و شاعر. از خاندان سعدالدین حمویه و از مشایخ 
قرن نهم و پدر سالک‌الدین محمد و ساکن یزد بود. اشعاری عارفانه 
رو ار ان اه ان سای ان 
از اولاد خواجه عبدالله انصاری بود که در اغاز سده‌ی نهم قمری در یزد 
هی ز بت : 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفربنان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (325). 


حموی یزدی, سالک‌الدین محمد 
۰ ۵« 


ردو -847 ق), شاعر و عارف. وی از نوادگان سعدالدین حمویه, عارف 
مشهور قرن هفتم بود و مانند پدرانش ساکن یزد. وی سفرهایی به 
خراسان و کرمان ِ و قزوین داشت و علاوه بر دستگیری سالکان, 
شعر عرفانی نیز می‌ سرود 

برگرفته از کتاب ار اترسان وال -ششم) 

منابع زندگینامه "تاریخ نظم و نثر (325). 


حموی یزدی, کاشف‌الدین, ابوالمحامد محمد 
ِ۰ ۵« 


1 0 ق), عارف و شاعر. از نوادگان سعدالدین حمویه, عارف 
مشهور قرن هفتم, بود و مانند پدر از مشایخ تصوف يزد. وی به علت 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

مان زندگنامه ارین موسر (25 و 


یویر تین اف ام عابآنجهن میتی 
۵۰ص 


0 650 ق. , صوفی و شاعر. وی از مشهورترین مشایخ قرن ششم و 
هفتم بود که در علوم ظاهر و باطن. یگانه‌ی روزگار بود. وی از مریدان 
نجم‌الدین کبری و شیخ شهاب‌الدین سهروردی بود و از مشایخ عزیز نسفی. 
سعدالدین در جوانی مدتی در جبل قاسیون دمشق که در ان زمان از 
مراکز مهم صوفیان به شمار می‌رفت. به سر برد. در انجا با صدرالدین 
قونیوی مصاحبت داشت. او مدت بیست و پنج سال در شام و عراق و 
خوارزم و دیگر بلاد سفرها کرد و سپس به موطن خود, خراسان بازگشت و 
در قصبه‌ی بحرآباد جوین در‌گذشت. آثار او عبارت‌اند از: «سجنجل الارواح 
و نقوش الالواح»؛ «بحر المعانی»؛ «سکینه الصالحین»؛ «قلب المنقلب»؛ 
«کشف المحجوب»؛ «محبوب المحبین و مطلوب الواصلین»؛ «سفینه 
الابرار فی لجج الاسرار»؛ «محبوب الاولیاء» و «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انشکده‌ی اذر (284 -282 /1), ایضاح المکنون (1042 
7 /2 -161 /1), تاریخ گزیده (670), الذریعه (148/12 ,187/8), ریاض 
العارفین (83), ریحانه (27 -25 /3), سیرالنبلاء (284/23). صبح گلشن 
(204 -203), طبقات اعلام الشیعه (قرن 177 -176 /7). کشف الظنون 
(1612 ,980), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 649), معجم المولفین 
(70/12), نفحات الانس (433 -431), هدیه العارفین (124/2). 


اند عرختتن 


قرن:14 


تولد: 11 اسفند 1301, تهران. 
درگذشت: 24 مهر 1368 تهران. 
مرتضی حنانه. فرزند مهندس محمد حنانه. موسس دبیرستان ایران شهر, 
پس از پایان دوره‌ی ابتدایی دبستان در هنرستان موسیقی به نز 
# ۳ شند. در آن زمان؛ هنرستان موسیقی ده نفر از موسیقیدانان را ۳1 
چکسلواکی برای آصه ذنش: به هت آفوء آن هنرستان استخدام کرده بود که 
مرتضی حنانه اموختن «هورن» را انتخاب نمود که بعدها به عنوان 
«کریست» اول ارکستر سمفونیک تهران شناخته شد. 
با شروع جنگ جهانی و کشیده شدن آفتخن آن به ایران هنرستان موسیقی 
تعطیل گردید. اما حنانه با کمک علاقه‌مندان دیگر نظیر غلامحسین غریب و 
حسن شیروانی کنسرت‌های گوناگونی به طور آزاد در سالن‌های انجمن‌های 
فرهنگی و هنری برپا نمود و پس از چندی با پیوستن پرویز محمود به اين 
جمع پایه‌ی ارکستر تهران گذاشته شد. در سال 1332 که جشن هزاره‌ی 
بوعلی سینا برگزار گردید, حنانه توانست آثار خود را در حضور شرق 
شناسانی که برای شرکت در جشن دعوت شده بودند با هم‌سرایی و 
ارکستر سمفونیک اجرا نماید و این اجرا چنان مورد توجه حضار قرار 
گرفت که آقای چرولی سفیر وقت ایتالیاء بورس هنری آن کشور را در 
اخیتار وی قرار داد و حنانه برای تکمیل تحصیلات و مطالعات خود در 
رشته‌های مختلف هنری, به خصوص موسیقی به این کشور عزیمت نمود. 
مرتضی حنانه در موّسسه‌ی موسیقی مدهبی مقدس ابتالیا به تحصیل 
پرداخت. پس از بازگشت از ایتالیا در سال 1342 علاوه بر تدریس 
«ارکستراسیون» و اداره‌ی کلاس «هورن» در هنرستان عالی موسیقی, به 
عضویت شورای عالی موسیقی رادیو ایران درامد و در همین زمان بود که 
ارکستر سمفونیک رادیو ایران را به نام ارکستر فارابی پایه گذاری کرد. 
آین. از کستر تواتشت. انار اهنخسازان. ابران: زا مانتد خود مرتضی خنانه: 
خانم شهنیا, فریدون ناصری, فریدون فرزانه, مصطفی کسروی و سیروس 
شهردار را اجرا و ضبط نماید. حنانه در سال 1965 از طرف رادیو ایران و 
بنا به دعوت یونسکو, به «تریبون انتراناسیونال آهنگسازان رادیو تلویزیون» 
اعزام شد و در آنجا قطعاتی از «اوراتوریو» اثر خود را اجرا کرد که از 


رادیو ایرلند و سوییس پخش شد. پس از افتتاح تلویزیون ایران, حنانه در 
سمت مشاور سرپرستی اقدام به تاسیس کلاس‌هایی جهت تعلیم فنی 
خوانندگان و ارکستر سازهای ایرانی را تشکیل داد. وی در جشنواره‌ی 
وا قطعه «کاکوتی» را با ارکستر مجلسی تلویزیون به رهبریر خود اجرا 
کرد که موفق به دریافت جایزه‌ی «گراندمانسیون اسپسیال» گشت. در 
جشنواره‌ی دوم نیز, قطعه‌ی «کاپریس برای پیانو و ارکستر» او به رهبری 
فرهاد مشکوة اجرا شد و سال 1350 موفق به اخذ جایزه‌ی بهترین 
آهنگساز برای فیلم «فرار از تله» به کارگردانی جلال مقدم می گردد. 
حنانه ساخت موسیقی فیلم را از سال 1327 با فیلم «ایران سرزمین 
طلای سیاه» که محصول اداره‌ی کل هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و هنر 
بود آغاز کرد (گفته می‌ شود که وی نخستین کسی بود که در ایران به 
ساخت موسیقی فیلم اقدام کرد). وی موسیقی متن فیلم‌های زیر را ساخته 
است: «عروس حجله» (1333): «بهلول» (1336)؛ «ساحل انتظار» 
(1342)؛ «لذت گناه» (1343)؛ «عروس دریا» (1344): «الماس 1346) 
3 «پل» (1350): «کاکو» (1350)؛ «پهلوان مفرد» (1350)؛ «سه 
قاپ» (1350)؛ «فرار از تله» (1350)؛ «بابا شمل» (1350)؛ «صمد و 
فولاد زره دیو» (1351)؛ «جهنم به اضافه‌ی من» (1351)؛ «قلندر» 
(1351)؛ «خونبارش» (1359)؛ «سند زنده» (1359)؛: «تشریفات» 
(1364): «مردی که موش شد » (1364)؛ «تیرباران» (1365)؛ 
«جفعرخان از فرنگ برگشته» (1363 / 67)؛ و همچنین در برخی از 
تعدادی فیلم‌های مستند مانند «تپه‌های مارلیک» ساخته گلستان. 
از نوشته‌ها و اثار وی می‌توان از: «کاپریس» برای پیانو و ارکستر 
سمفونیک, «دعا» برای کر و سولوها و ارکستر سمفونیک, «صبر و ظفر» 
دو قطعه برای ارکستر مجلسی با هارپ و پیانو «بزرگداشت فردوسی» 
برای پیانو و آواز, «لالایی» برای پیانو سولو برای برزگداشت نیما یوشیج, 
«مهررگان» برای ارکستر سمفونیک نام برد. از ترجمه‌های وی می‌توان به 
این عنوان‌ها اشاره نمود: ارکستراسیون (شارل کوکلن, در پنج جلد)؛ 
ِ ملودی پسازيم. باس. از تألیفات او نیز می‌توان از این عناوینی نام 
: گام‌های گمشده؛ دروازه‌های متروک؛ تثوری آرمونی زرج؛ مقاصد 
الالحان (عبدالقادر مراغه‌ای) و قطعات بسیاری از تصنیف‌ها و آهنگ‌ها که 
برای ارکستر ارمونیزه و تنظیم کرده است. ۲ 
مرتضی حنانه روز سه‌شنبه 25 مهر 1368, پس از گذراندن یک بیماری 
مهلک, جان سپرد. وی در جوار حضرت امامزاده طاهر در کرج به خاک 
سیرده شد. 
بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را 
کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو 


در یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و یک در خانواده‌ای تحصیل کرده و 
ادیب کودکی چشم به جهان گشود که نامش را مرتضی حنانه نهادند, پدر 
این کودک مهندس حنانه بود که خدمات بزرگ و چشم‌گیری در ترویج علم و 
دانش به کشور کرده بود که می‌توان از تاسیس دبیرستان ایرانشهر نام 
برد. به هر حال مرتضی زیر نظر پدر فرهنگی و دانش‌پژوه خود, دوران 
کودکی را طی می‌کرد تا پس از پایان دوره‌ی ابتدایی دبستان که پدرش 
وی را به هنرستان موسیقی می‌فرستد. 

در آن زمان؛ هنرستان موسیقی 10 نفر موسیقیدانان زرف را از 
چکسلواکی جهت اه تن به فتر آموز ان هنرستان استخدام کرده بود که 
مرتضی حنانه آموختن «هورن» را که سخت‌ترین ساز ارکسترهای 
سنفونیک است انتخاب می‌نماید که بعدها به عنوان «کریست» اول 
ارکستر سنفونیک تهران شناخته می‌شود. 

چیزی نمی‌گذرد که نائره‌ی شوم جنگ دوم جهانی به ایران کشیده شد و 
موجب تعطیل شدن هنرستان موسیقی می‌گردد. تعطیل شدن هنرستان و 
از هم کشیختکن شیر ازه‌ی هنرستان, موجب بانتن: و کنار گذاردن موسیقی 
از طرف حنانه نمی‌شود بلکه وی با کمک و همت جوانان علاقمندی نظیر, 
غلامحسین غریب و حسن شیروانی کنسرتهای متعدد و گوناگونی به طور 
آزاد در سالن‌های انجمن‌های فرهنگی و هنری برپل می‌نماید و همین پشتکار 
و کوشش موجب همکاری سایر هنرمندان می‌گردد و پس از چندی با 
پیوستن پرویز محمود به این جمع پایه‌ی ارکستر سنفونیکر تهران گذاشته 
عی کراد ی در سال 1332 که جشن هزاره‌ی توعلی متا بر زار ی کردید: 
حنانه توانست آثار خود را در حضور بزرگترین شرق‌شناسان که برای 
شرکت در جشن دعوت شده بودند با کر و ارکستر سنفونیک اجرا نماید و 
این اجرا چنان مورد توجه حضار قرار گرفت که آقای «چرولی» سفیر وقت 
ابتالیا. بوزس هتری. آن کشنور را در اختیاز وق. قراز می‌دهد و جنانه بزاق 
تکمیل تحصیلات و مطالعات خود در رشته‌های مختلف هنری», به خصوص 
موسیقی به این کشور عزیمت نماید. 

مرتضی‌خان حنانه پس از مراجعت از ایتالیا در سال 1342, علاوه بر 
تدریس «ارکستراسیون» و اداره کلاس «هورن» در هنرستان عالی 
موسیقی, به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو ایران درامد و در همین 
زمان بود که ارکستر سنفونیک رادیو ایران را به نامه ارکستر فارابی 
پایه‌گذاری کرد 

این ار کستر, پس از چندی کارهای ارزنده‌ای ارائه کرد که از جمله توانست 
آتار آهنگسازان ایران را فا خود مرتضی حنانه, خانم شهنیا, فریدون 
ناصری, فریدون فرزانه. مصطفی کسروی و سیروس شهردار را اجرا و 
ضبط نماید. حنانه در سال 1965 از طرف رادیو ایران و بنا به ِ 


سازمان جهانی یونسکو, به «تریبون انترناسیونال آهنگسازان رادیو 
تلویزیون» اعزام می‌گردد و در آنجا قطعاتی از «اوراتوریو» اثر خود را 
اجرا که از رادیو ایرلند و سوئیس پخش می‌شود. پس از افتتاح تلویزیون 
ایران حنانه در سمت مشاور سرپرستی اقدام به تاسیس کلاسهایی جهت 
تعلیم فنی خوانندگان می‌کند و ارکستر سازهای ایرانی را تشکیل می د هد . 
وی در فستیوال شیراز قطعه «کاکوتی» را با ارکستر مجلسی تلویزیون به 
رهبری خود اجرا می کند که موفق به دریافت جایزه‌ی «گراندمانسیون 
اسپسیال» ی رد در فستیوال دوم بیز» قطعه‌ی «کاپریس برای پیانو و 
ارکستر» او به رهبری فرهاد مشکوة , اجرا شد و سال 130 موفق به ك 
جایزه‌ی بهترین آهنگساز برای فیلم «فرار از تله» به کارگردانی جلال مقدم 
می‌گردد. حنانه موسیقی جهت فیلم را از سال 1327 به نام: «ایران 
سرزمین طلای سیاه» که محصول وزارت فرهنگ و هنر بود آغاز کرد. 
از نوشته‌ها و آثار وی می‌توان از: «کاپریس» برای پیانو و ارکستر 
سنفونیک, «دعا» برای کر و سولوها و ارکستر سنفونیک, «صبر و ظفر» دو 
قطعه برای ارکستر مجلسی با هارپ و پیانو, «بزرگداشت فردوسی» برای 
پیانو و آوان, «لالایی» برای پیانوسولو برای بزرگداشت نیما پوشیج, 
0 برای ارکستر_ سنفونیک و ترجمه‌های ارکستراسیون «شارل 
کوکلن» در پنج جلد, «چگونه ملودی بسازیم». «باس». تألیف «گام‌های 
گمشده» و انتشار آن توسط سروش, «دروازه‌های متروک», «تئوری 
آزشوتون زوج». «مقاصدالالحان» عبدالقادر مراغه‌ای و قطعات بسیاری از 
تضانیق, و اهنکها که بر اه ار کشت ارمنیم و تظیم رده است. ساسهانه 
اين هنرمند ارزنده روز سه‌شنبه بیست و پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و 
شصت و هشت. پس از گذراندن یک بیماری مهلی. دعوت دوست را 
اجابت کرد و به سرای باقی رفت و جامعه‌ی هنرمندان موسیقی و 
دوستداران خود را در سوک نشاند و مردم حق‌شناس و هنرمندان پیکرش 
را با عزت هرچه تمامتر, در جوار حضرت امام‌زاده طاهر کرج به خاک 
سیردند. روانش شاد. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


حویزی اصفهانی, قوام‌الدین جعفر 
ِِ 


ت 1115 ق فقیه امامی, مفسر اخباری و متکلم. اصلا از حویزه بود و 
در کمره مولد شد و در اصفهان مسکن گزید. علم حدیث و اخبار را از 
محمدتقی مجلس فراگرفت و در علوم معقول و منقول از شاگردان اقا 
حسین محقق تن و محقق سبزواری بود. سید صدر قمی شارح 
«وافیه» و محمد اکمل بهبهانی, پدر علامه وحید بهبهانی, نیز از شاگردان 
صاحب عنوان بودند. وی در تمامی عمر شیخ‌الاسلام و قاضی اصفهان بود 
به همین جهت در میان علماء به شیخ جعفر قاضی شهرت یافت. او داماد 
محقق خوانساری بود. از آثار وی: «اصول‌الدین»؛ حاشیه بر «شرح لمعه»؛ 
حاشیه بر «الروضه البهیه»؛ «ذخاثر العقبی», در تعقیبات نماز؛ حاشیه بر 
«کفایه» محقق سبزواری. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (115 -114 /4), الذریعه (6/10 ,93 -92 
6 -روضات العفات (192 1882 2 ویکانم. ( 7و8 راد سفتم 
المولفین (141 -140 /3). 


حویزی, عبدالعلی 
۰ 


رز 5 1065 ق فقبه, محدت, مفسر, ادیب و شاعر امامی. معروف به 
عبدالعلي عروسی. در حویزه متولد شد و در شیراز ساکن. وی استاد سید 
تعمت لاه آبوخ: و معاصر شیخ حر, عاملی و علامه مجلسی است. از آثار 
وی. ۵9 «لامیه العجم» طغرایی؛ «نورالثقلین» , تفسیری روایی از قرآن, 
در چهار مجلد؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایت 0 :الذریعه (366 -365 /24 ,690/9), روضات الجنات (27 
-25 /5), ریحانه (124/4 ,89/2), فوائد الرضویه (237), معجم المولفین 
(265/5). 


حویزی, فرج اللّه 
۰ ۵« 


1 0 0 وی 0 
روزگار خویش دست داشت و تالیفاتش دامنه‌ی گسترده‌ای داشت. اکثر 
رجال‌نویسان او را به داشتن فضل ستوده‌اند. اه آثار وی: «ایجاز المقال 
فی معرفه الرجال» درباره‌ی رجال, در دو مجلد؛ «تذکره العنوان» که به 
پیروی «عنوان الشرف» شرف‌الدین اتتم کم یمنی است, در نحو و منطق 
و عروض؛ «التفسیر»؛ «الفایه», در منطق و کلام؛ «الصفوه», در اصول؛ 
شرح «خلاصه الحساب» شیخ بهایی؛ «المناسک الشاهوردیه». در فقه؛ 
«دیوان» شعر؛ شرح «تشریح الافلاک» شیخ بهایی؛ «تاریخ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (341/5), اعیان الشیعه (395/8), ایضاح المکنون 
(499 ,275 /1), الذریعه (276/22 ,818/9 ,487/2), روضات الجنات 
(341 -399 /6), ریاض العلماء (337/4), ریحانه (94/2), فوائد الرضویه 
(349), لغت نامه (ذیل/ فرج الله), معجم المولفین (9/8<ظ),هدیه العارفین 
(816/1). 


حیاتی 


قرن:12 

جنسیت .: ۰رد 

ملیت :ایران 0 

(س دوازدهم و سیزدهم ق), شاعر و عارف. حیاتی ایین و روش عارفان را 

از همسرش نورعلیشاه آموخت و دارای طبع موزون و قریحه‌ای توانا بود و 

در نظم و نثر دستی توانا داشت. سروده‌هایش بیشتر آميخته به گفته‌ها و 

راه و روش عارفان است. پس از در‌گذشت نور عليشاه, با ملا محمد نامی 

از مردم خراسان ازدواج کرد. شادوران وحیدی در مورد او چنین گفته 

است: «او بزرگترین شاعره‌ی قرن اخیر است». از آثار او: «دیوان» اشعار 

در حدود ده هزار بیت, با مقدمه‌ای به نثر بسیار شیوا و فصیح.[ 1] 

1213 ق, بی‌ بی جانی از زنان عارف و شاعر. وی از اهالی هرات و خواهر 

رونق علیشاه و همسر نورعلی شاه از بزرگان صوفیه بود. قواعد و 

اصطلاحات عرفانی را نزد همسرش فراگرفت. پس از قتل معصوم علیشاه 

(2 121 ق), نور علیشاه به همراه حیاتی به عثمانی پناهنده شد و بعد از 

مدتی در شهر موصل درگذشت. چندی پس از مرگ وی همسرش با ملا 

محمد خراسانی ازدواج کرد. حیاتی طبع شعر داشت و حدود ده هزار بیت 

اشعار او مشتمل بر پنجاه الی شصت غزل است که چاپ شده است 

(1349 ش) از اشعار اوست: 

ابا طایز قدشن عرش آشیان 

مجو دانه از دام این خاکدان 

قفش بشکن و بال و پر باز کن 

به گلگشت و گلزار پرواز کن 

منع دلم از ناله مکن در پی محمل 

لا , 

ما کم :11 از #7 تا پروین (111 -110), خیرات حسان 

(110/1), ریاحین الشریعه (141/4), زنان سخنور (175 -173 /1), 
ستارگان کرمان (149), طرائق الحقائق (202/3), مشاهیر زنان (78)؛ 

مصطبه‌ی خراب (45). ۱ 

[2] منایع: «پرده‌نشینان سخنگوی», آریاناء سال دهم. شماره نهم, 56؛ از 

رابعه تا پروین, 111 -110؛ تذکرةالخواتین, 97: خیرات حسان, 110 /1؛ 

دیوان نور علیشاه, ریاحین الشریعه, 141 /4؛ زنان سخنور, 175 -173 /1؛ 


ستارگان کرمان,. 149؛ شرح زندگانی وحید بهبهانی, 298 -297؛ 
رای الحفا ی 292 2 رسک صنحه‌ها ی ی ارست حور 15 
مصطبه‌ی خراب, 45؛ نقل مجلس, گ 36 -33. 


حیدرزاوه‌ای, قطب‌الدین 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(617 -508 ق), صوفی. موسس فرقه‌ی حیدریه و از قلندران صوفیه بود. 
وی اصلا از ترکمانان خراسان و از عقلای مجانین بود. قطب‌الدین عمری 
دراز کرد مریدان بسیاری داشت. در قرون بعد. بعی از بازماندگان و احفاد 
او از امیران و وزیران خراسان بوده‌اند, بعضی میان او و قطب‌الدین حیدر 
تونی اشتباه کرده‌اند, و مزار او را در شهر تبریز نوشته‌اند. سال وفات او 
را به سال 628 و 613 ق نیز نوشته‌اند. مزار او, معروف به تربت شیخ 
حیدر, در شهر تربت حیدریه است که ابتدا زاوه نام داشت و به نام وی 
تربت حیدریه خوانده می‌شود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (73), تاریخ نظم و نثر (408), تذکره الشعر|ء 
(213 -212), جستجو در تصوف (369 -367), دایرةالمعارف فارسی 
(2059/2), الذریعه (883/9), روضات الجنات (368/2), ریحانه (465/4), 
سرآمدان فرهنگ (323 -322 /1). سفرنامه ابن بطوطه (470/1), لغت 
نامه ال خیور ار محمل:قصنجی (زیل/ سال, 619 یادا تتهای فرویتی 
(181 -180 /4). 


حیدرنیا, محمدعلی 
ِِِ 


علی ۳ به سالن 1316 در تهران متولد شد, پدر بزرگ و پدر وی 
اهل سنندج بودند و با نواختن ویولن اشنایی داشتند و بیشتر روزها در منزل 
به نواختن این ساز مشغول بودند» ۹ که کودکی بیش نبود نحت تاثیر این 
نواها قرار می‌گرفت و رفته‌رفته به موسیقی و نواختن ویولن علاقمند 
گردید و نزد پدر شروع به تمرین کرد به طوری که در سن 2 سالگی تا 
حدودی به نواختن این ساز اتتات پید| کرد. 
علی درخشان تحصیلات ابتدایی را در دبستان غزالی به پایان برد و سال 
اول دبیرستان را در دبیرستان ابومسلم خراسانی رفت و پس از یک سال 
در این دبیرستان به هنرستان ملی موسیقی رفت و مدت دو سال 
در این مرکز هنری موسیقی به تحصیل پرداخت و دوباره پس از این مدت 
به دبیرستانهای شرف و دانش جهت ادامه‌ی تحصیل رفت ولی هیچگاه 
موسیقی را رها نکرد. ۳ 
وی در سال 1333 جهت استفاده از سبک‌های مختلف نوازندگی. نزد 
هنرمندی به نام مهاجر رفت و پس از مدتی نیز به محضر استاد ابوالحسن 
صبا رفت و مدت پنج سال نزد ایشان تمام ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی 
ایرانی را به خوبی فراگرفت, از اين زمان به بعد وی علاقمند به 
آهنگسازی شد و آهنگهای زیادی جهت موسیقی متن فیلم‌ها ساخت ولی در 
همین دوران به سازهای کلاویه‌ای (پیانو- اکوردئون) روی اورد و نزد اقای 
خاچاطوریان که از استادان هنرستان موسیقی تبریز بو رفت و مدت دو 
سال نزد اين استاد و سپس نزد هنرمند باارزش دیگری چون یوسف 
یوسف زاده رفت و به تحصیل و اندوخته‌های خود افزود. 
وی اوج آهنگسازی خود را از سال 7 آغاز و از سال 1349 به 
استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و سرپرست ارکستر نوین این 
وزارتخانه شد که همکاران وی در این ارکستر عبارت بودند از مجتبی 
میرزاده, هادی ارزم. همایون خواجه نوری, جهان‌بخش, مرحوم رضاقلی 
ملکی؛ و تلی چند از هنرمندان بنام و ارزنده, از سال 99 نیز با رادیو و 
تلویزیون همکاری خود را اغاز کرد و یک سری موسیقی برای برنامه‌های 
مختلف این مرکز ساخت. از سال 1357 به بعد سرپرستی ارکستر 
شماره‌ی یک سنتی به وی واگذار گردید اعضای ارکستر عبارت بودند از 
عباس میاندهی, هادی ارزم, سعید مهرابی, خسروبیک, منصور سینکی و... 


که برنامه‌های متنوع موسیقی ارائه و اجر|ء کردند. 

وی در حاشیه کارهای هنری در تلویزیون, رادیو و تالار وحدت (رودکی) و 
درازت ارساه امافت, تدای کودکان موعوایان عوسیعی ان نات که 
نوارهای آن گویای این ادعا می‌باشد. در ضمن برای سریال‌های مستند 13 
قسمتی «طبیعت ایران» و چند فیلم سینمایی به نام «پیرک», «شیلات» 
موسیقی ساخت. علی درخشان از سالها پیش با ارکستر سمفونیک تهران 
همکاری داشته و این فعالیت بعد از سال 1357 بیشتر گردید. وی علاوه بر 
تعلیم شاگرد در مراکز هنری, به طور خصوصی هم مشغول تعلیم می‌باشد 
و شاگردان خوبی را تربیت نموده و در حال حاضر سرپرست ارکستر سنتی 
تالار رودکی می‌باشد. و در سال 1367 بنابر ارزشیابی هنری هنرمندان که 
در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. موفق به دریافت درجه دوم 
هنری که معادل فوق لیسانس است گردید. بنا به گفته ایشان, تاکنون بیش 
از پانصد موسیقی کودک, متن فیلم‌ها و سریال‌ها و موسیقی اوازی جهت 
خوانندگان ساخته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


حیدری نیک, مجید 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محبه تحید ری نیک 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان را در دبستان ثقفی , مدرسه 
راهنمایی مترجم الدوله و دبیرستان ابوریحان تهران گذراندم و مقارن با 
پیروزی انقلاب اسلامی درسال 7 دییلم ریاضی فیزیی را از همان 
دبیرستان اخذ و در دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در رشته 
کامبیوتر نیز قبول شدم . با تعطیلی داتشگاه.ها و همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلی , در سنگر جبهه ها مشغول فعالیت شدم . در سال 1360 همزمان 
در دو جبهه فرهنگی (معلمی) و رزمی (جبهه ها) فعالیت می کردم . تا 
و پس از حضور یک دوره سه ماهه در جبهه و بازگشت از آنجا در پائیز 
13 وارد حوزه علمیه قم , مدرسه رضویه شدم . از سال 63 تا 66 
علاوه بر مدرسه رضویه از اساتید مدرسه امام و مدارس دیگر نیز استفاده 
می کردم و در نهایت دروس مقدمات , سیوطی , حاشیه , مغنی , معالم و 
مختصر را از اساتیدی چون حجح اسلام حسینی , عرفان , طالقانی , هادوی 
, کدیور , صالحی و مدرس افغانی استفاده کردم . 

از سال 66 تا 70 لمعه , اصول فقه , رسائل , مکاسب و کفایتین را از 
اساتیدی چون حجح اسلام : صلواتی , محمدی , هادی زاده , پایانی , 
اعتمادی , شب زنده دار , محقق داماد , استادی , تهرانی و محسن وحیدی 
خراسانی بهره بردم . از سال 70 به مدت ده سال درس خارج فقه و 
اصول را از ایات عظام فاضل لنکرانی , وحید خراسانی , تبریزی , مکارم 
شیرازی و مومن تلمذ کرده ام . در ضمن درس تفسیر قران را هم از سال 
0 تا 74 از استاد ایت الله جوادی املی استفاده کردم . از سال 72 تا 
کنون به عنوان مدرس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تهران و مرکز 
شاهد تهران مشغول تدریس معارف و متون و اخلاق و تاریخ و ريشه های 
انقلاب اسلامی بوده ام . همچنین از سال 0 تا 82 در مرکز تخصصی 


مهدویت به عنوان اولین دوره شرکت داشتم و از سال 82 تا کنون در 
همان مرکز به عنوان مدرس دروس حکومت دینی و تاریخ تحلیلی اسلام 
مشغول ندرپس هستم . به علاوه در همان مرکز با همکاری تعدادی از 
دوستانِ , فصلنامه انتظار را انتشار دادیم و هم اکنون نیز جزء شورای 
نویسندگان در نشر این فصلنامه فعالیت می کنم . افزون بر این در همین 
مرکز در زمینه ترویج فرهنگ مهدوی به خصوص در نیمه شعبان و 9 ربیع 
دراعزام های مختلف به تبلیغ و پاسخ به شبهات پرداخته ام . 
از سال 72 تا کنون نیز در همکاری با نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
به مراکز دانشگاهی مختلف کشور از قبیل دانشگاه جامع هرمزگان . 
پزشکی بندر عباس , بین المللی و پزشکی قزوین , میرزا کوچک خان 
رشت , خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی , علوم بهزیستی 
مرن و ارام مه ای ما را ایا شا 
6 تا کنون به همراه عده ای از دوستان به شکل تحقیقی و کار گروهی در 
زمینه تفسیر قران و نهج البلاقه و فقه و اصول مشغول فعالیت هستم . 
در زمینه نشر فرهنگ شیعه درزمینه نویسندگی : نیز فعالیتم را از سال 70 
تا کنون شروع کرده ام . آبتدا در ماهنامه رال فرزانگان و 
دانشمندان شیعه را نوشته و بعد در روزنامه کیهان به همین کار ادامه دادم 
و سپس در نشریه های دانشجویی به نشر دیدگاه های خود ادامه دادم . تا 
اینکه در سال 80 با همکاری عده ای از دوستان در مرکز تخصصی 
مهد ویت به انتشار فصلنامه انتظار مشغول شدم و در بعضی از شماره 
های این نشریه پیرامون فرهنگ مهدوی مقالاتی را به رشته تحریر درآوردم 
هم اکنون چند کتاب پیرامون صلح امام حسن (ع) , پیشینه تاریخی انتظار 
ِِِ تحلیلی اسلام در دست نگارش داردم که انشاء الله بزودی کار 
اشفا آن‌ها نان خی رسد 


حیدری» علی 
کر 


۱ 

علی بن العابد الزاهد الورع حاج شیخ محمد حیدری کاشانی یکی از 
چهره‌های علم و دانش و فضیلت معاصر است در راوند کاشان. 

وی در سال. 1305 شمسی در شهرستان کاشان به دتیا آمده و پس از 
تعلیمات ابتدائی دوره مقدمات و ادبیات را در کاشان نزد اساتید بزرگ آن 
شهر فراگرفته و سپس مهاجرت به اصفهان و با جدیت تمام تفسیر و درایه 
و هیئثت جدید را خدمت مرحوم آیت‌اللّه حاج شیخ_ محمدباقر زند کرمانی 
خوانده و علم کلام و فلسفه را از مرحوم آیت‌اللّه صدر کوپائی و علم 
تفسیر و اخلاق را نیز خدمت مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی 
فراگرفته. ۱ 

ادبیات و شوارق را از مرحوم ادیب بجنوردی اموخته سپس به قم عزیمت 
نموده و فلسفه و چکمت و تفسیر را از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مهدی 
مازندرانی و آیت‌الاة العظمی امام_خمینی و علامه طباطبائی استفاده 
نمودهم و مکاسب و کفایه را از ات‌اله: تم مرقی نعفی. مدالم . 
آیت‌اللّه آقا شیح عبدالجواد اصفهانی بهره‌مند شده و به درس مرحوم 
ایت ام العظمی بروجردی شرکت نموده بعد از آن مرحوم به درس خارج 
مرحوم آیت‌الله حاج سید محمد محقق داماد حاضر و مورد توجه مخصوص 
ان مرحوم واقع شده و ضمنا به تدریس فقه و اصول و معقول و تفسیر 
پرداخته تا سال 1351 قمری که بنابر اصرار مردم (راوند کاشان) احساس 
وظیقه.: شرع تقوم هه رآونت عز یمت و در آتجا به اقامه جماعت و تبلیغ 
اشتغال پیدا کرده و از همان اوان مورد قظور :دا فنیمند ان معاصر کاشان 
شده و بتابر دعوت آنان برای وی و تقستیر فران. مخید طقف و6 که 
کاشان رت و امن وتو عدرشه علفبه. چرتی. حاشان نوشن ون فقه .۵ 
معظم له دارای نوشتجاتی در فقه و اصول می‌باشند که هنوز به طبع 
نرسیده است. 

وی نیز طبع روان و ذوقی سرشار دارند و اشعار عربی و فارسی, بسیاری 
2 مدح ائمه علیهم‌السلام مخصوص حضرت ولی عصر عجل الله فرجه 
دارند 


حیری نیشابوری, ابوعثمان سعید 


قرن:3 

حجنسیت ِ- 

روود -203 ق), صوفی. وی در ری ولادت یافت. از طبقه ثانیه صوفیان و 
خدمت شاه شجاع کرمانی رسید و شاگردی او کرد. وی سفرهایی به بغداد 
و شهرهای مختلف خراسان داشت. در تصوف پیرو ابوحفص حذاد بود و 
نشر تصوف در خراسان را از او می‌دانند. وق در 68 سالگی در نیشابور 
درگذشت, و در گورستان حیره در کنار مقبره استادش دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ الاسلام (حوادت 150 /300 -291), تاریخ بغداد 
(102 -99 /9), تاریخ گزیده (647), تاریخ نیشابور (229), تذکرة الاولیاء 
(63 -55 /2), حلية الاولیاء (246 -244 /10), سیر النبلاء (66 -62 /14), 
طبقات الصوفیه هروی (240), الکنی و الالقاب (123 /1), لغت‌نامه (ذیل/ 
ابوعثمان حیری), نامه‌ی دانشوران (222 -213 /5), نفحات الانس (85), 
الوافی بالوفیات (200 /15). 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

سید ِ خانمی 

محل تولد : سمنان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/2/18 

زندگینامه هه 

سید احمد خاتمی در هجدهم ارديبهشت 1339 در سمنان متولد شد. 
پدرش مرحوم سید مهدی خاتمی انسانی متعهد و متدین بوده و در میان 
اقوام, معروف به تقوی و غیرت دینی بود وی در سال 1364 از دنیا رفت. 
ما در ایشان خانم طیبه سادات خاتمی, بانویی مندین؛ موّمن و 7 با 
قرآن و ادعیه است و هم هم اکنون (آذر 1383) در قید حیات است. خاندان 
خاتمی از سادات معروف سمنان‌اند و جد اعلای آنان مرحوم سید هاشم 
همواره مورد علاقه و محبت مردم بوده که همچنان مردم ذکر خیر او را 
دارند. سید احمد خاتمی در سال 1351 تحصیل علوم حوزوی را در مدرسه 
علمیه صادقیه سمنان اغاز کرد و به مذت دو سال در انجا دروس مقدماتی 
را نزد اساتید آن حوزه به پایان برد و در سال 1354 به حوزه علمیه قم 
هجرت کرد و جهت استحکام بیشتر دروس اکثر درسهایی را که دز حور 8 
سمنان خوانده بود نزد ادیب بزرگ مرحوم مدرس افغانی که به تازگی از 
نجف آفتده بود مجدداً تکرار کرد و سپس دروس سطح را از اساتید و 
حوزه همانند مرحوم ایت الله ستوده. ایت الله اشتهاردی, ایت الله خزعلی, 
آیت الله بنی فضل و... به پایان برد و سپس در درس خارج حضرات ایات 
شیخ جواد تبریزی, محمد فاضل لنکرانی, میرزا هاشم املی, وحید 
خراسانی. شبیری زنجانی و... شرکت کرده و به مذّت هفده سال در درس 
خارج فقه و اصول این حضرات شرکت نمود. 

در فلسفه و کلام از حضرات ایات: شیخ یحیی انصاری شیرازی. حسن زاده 
املی, جوادی املی, ابراهیم امینی بهره برده است. در تفسیر از حضرت 
ایت الله مشکینی, ایت الله خزعلی بهره‌مند شده است و در درس نهج 
البلاغه از آیت الله حسین نوری همدانی بهره برده است او از درس 
فلسفی «شناخت» از محضر شهید ایت الله مطهری بهره‌مند شده است و 
در فن خطابه از محضر خطیب گرانقدر مرحوم حجة السلام و المسلمین 


آقای شیخ محمد تقی فلسفی استفاده نموده است. تدریس وی از سال 
304 9 دروس حوزوی را به صورت عمومی شروع کرده است. 
اگر چه قبل از آن به طور خصوصی چند دوره کتب مقدمات (جامع 
لمات سیوطی, مغنی, مختصر المعانی و...) را تدریس کرده بود. تا 
کنون 4 دوره معالم الاصول. 7 دوره اصول الفقه, 3 دوره شرح لمعه. 2 
دوره مکاسب, 3 دوره رسائل و اینک (اذر ۲393) مشغول پنجمین دوره 
ندریس کفابة الاصول است. وی مدت ده سال است که به ندریس خارج 
فقه و اصول اشتغال دارد, دوره اول ندرپس خارج اصول را به اتمام 
رسانده و اینک (آذر 1383) مشغول تدریس دوره دوم خارج او است و 
از کتابهای فقهی بخشهایی از کتاب قصاص و دیات و تقریبا تمام کتاب الحح 
را تدریس کرده و اینک اشتغال به تدریس خارج کتاب صلوة دارد. 

در این مدت صدها طلبه از محضر وی بهره‌مند شده و همچنان استفاده 
می‌کنند. وی در کنار تدریس علوم مصطلح حوزوی از سال 1365 به 
ندرپس سبره پیامبر و امامان (آذر 1393) در روزهای تعطیل (پنح شنبه‌ها) 
وه آفود که-در ستال 10 یکدوره از این دروس به پایان رسید و اینک سه 
سال است که پنج شنبه‌ها تفسیر زبارت جامعه را دنبال می‌کند. وی در 
سال 1367 به دستور برخی از بزرگان حوزه درس تفسیر شروع کرد و 
این شانزدهمین سال این درس است که هر شب پس از نماز مغرب و 
عشاء, در مدرس امام مدرسه فیضیه دائثر است و تا کنون تفسیر 8 جزء 
قران به پایان رسیده (تفسیر جزء آخر و 7 جزء اول) و اینک مشغول 
تفسیر هشتمین جزء قران کریم (سوره انعام) می‌باشند. تا کنون 11660 
جلسه تفسیری داشته‌اند. درس تفسیر نهج البلاغه نیز در ایام تعطیل 
داشته‌اند که حدود دو سال است بحت موضوعی «امام علی (ع) و 
مخالفان حکومت» را از نگاه مولی در نهج البلاغه دنبال می‌کنند. 

خوشبختانه نوار کاست این درسها (گرچه نه به کیفیت عالی) موجود است. 
وی کار اصلی خود راتدریس دانسته و سخت علاقه‌مند به ان است به 
گونه‌ای که در ایام تحصیل_به هیچ وجه کار دیگری را جای ان قرار نمی‌دهد. 
در سخنرانیهای وی هم قران و هم روایات و هم مسائل سیاسی در حد نیاز 
هست. وی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون صدها برنامه اجراء 
کرده است و امت مسلمان ما استقبال خوبی از خطابه‌های وی داشته و 
دارند. سید احمد خاتمی به عنوان استاد راهنما و داور در رسالة سطح 
چهار و سطح سوم حوزه و نیز به عنوان استاد راهنما در موّسسه پژوهشی 
امام خمینی و دانشکده شهید محلاتی سپاه خدمت می‌کنند و تا کنون رساله 
متعددی را در عرصه معارف دینی, فعالیتهای سیاسی. راهنمایی و 
ساماندهی کرده است. سید احمد خاتمی قبل از پیروزی انقلاب همگام با 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی در ستیز با رژیم منحط پهلوی بود و 


با ایراد خطابه‌های حماس علیه آن رژیم سیاه نقش مفیدی در روشنگری 
مردم ایفاء کرد و بعد از پیروزی انقلاب عمده راهی را که برای خود برگزید 
کار فرهنگی بود که از طریق تدریس ق, خطابه, تألیف آنرا دنبال کرد. ِ 
موضع سیاسی خود را" "موضع ولایت فقیه" " قرار داده است تا زمانی که 
امام راحل در قید حیات بودند همراهی با آن امام بزرگوار و اینک همراهی 
با مقام معظم رهبری مدظله العالی وجهه همت اوست. وی در کنار کار 
فرهنگی در عرصه‌هایی که نیاز بوده است موضع گیری‌های مناسب سیاسی 
داشته که در روزنامه و جرائد کشور منعکس شده است. او در طول8 
سال دفاع مقدس در مواقع مورد نیاز در جبهه‌های حاضر شده و به وظیفه 
خود عمل نموده است.سید احمد خاتمی هم اکنون عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم. عضو کمیسیون جوزه آن جامعه نماینده مردم کرمان در 
مجلس خبرگان رهبری, عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان عضو -هیات 
مدیره مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی, عضو شورایعالی مجمع 
جهانی اهل بیت (ع) , عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی 9 


باشد. 


خاتون آبادی, عبدالکاظم 
ِ‌ِِ 


غیر. محقة ضادق, بن منز عیداتخسین عالم افاکل ایهم در ستال 
1095 ۳ و در 21 شعبان سال 1151 وفات يافته, در صحن نجف 
اشرف ,مدفون گردیده. 

وی نو ات شجره نامه‌ای است که در آن سادات خاتون آبادی را ۳ سال 
9 تاه بزدم اسنت: 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


خاتون تفش فقو خی 
ِِِ 


این مير محمد صادق خاتون آبادی, عالم کامل عارف, در 22 جمادی الاولی 
سال 1238 وفات يافته, در قبرستان مقابل تکیه مادر شاهزاده مدفون 
گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


خاتون آبادی, محمد هادی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

مرحوم ۳ هادی فرزند حاج میرزا محمّد, ملقب به هادی علی, از 
تربیت یافتگان از صابر علی شاه نصر آبادی است. ارادت خدمت رحمت 
علی شاه داشته. و از حاج آقا محمّد منور علی شاه اجازه ی ارشاد و 
دستگیری یافته, در دوشنبه 11 رجب سال 11 وفات یافته, در سردابه 
ی تکیه ی نامبرده مدفون گردید. 

در طرایق الحقایق (3: 202) درباره ی او گوید: در مقامات سلوک کمتر 
کت به اطلاع وی بود, و در مراتب فقر و مسالک طریق, بیشتر از غالب 
شا انا کرد ریا که ها رسد از مقر علی ساه آجازه ع 
هدایت و ارشاد یافته, و الحق خدمات شایسته نموده, در نزد عموم طبقات 
بالاخص علما محترم و معژز و مقبول القول بوده. 

آقا مير محشّد باقر , بن میر محشّد هادی نیز از علمای سلسله خاتون آبادی 
است که در 17 دی حجه الحرام سال 38 1 وفات پافته است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


خادم میثاق, علی محمد 
۰ 


رو -1286 ش), نوازنده. در تهران متولد شد. پس از گذراندن 
تحصیلات مقدماتی به مدرسه‌ی فلاحت کشاورزی) رفت و مدت دو سال 
در این مدرسه به تحصیل پرداخت. وی به علت علاقه بسیاری که به 
موسیقی داشت به مدرسه موزیک رفت و در آنجا سلفژو هارمونی را نزد 
سالار معزز و کنترباس و پیانو را از سرهنگ نصراللّه‌خان مین باشیان و 
علینقی وزیری فراگرفت و موفق به اخذ دیپلم از مدرسه‌ی موزیک شد و 
پس از چندی به سمت استادی آنجا رسید. سرانجام بر اثر سانحه‌ای 
در‌گذشت. از آثار او می‌توان به «سرودهای میهنی و اخلاقی»؛ «چندین 
مارش نظامی» و «تعدادی آهنگ روی تم‌های موسیقی محلی ایران» 
اشاره کرد.[ 1] 

(بادوسیان) از ملوک رستمدار طبرستان پسر جیل گاوباره که در 40 
ه.ق.از برادر خود دابویه پادشاه گیلان جدا شد و به رویان رفت و به خلاف 
برادر طریق عدل و انصاف مسلوک داشت و بدین سبب مردم رستمدار 
بطاعتش درامدند و او 35 سال پادشاهی کرد. 

ار ی ی و هل کر 
تا بتوان جای خالی او را پر نمود. علی‌محمد خادم میثاق بود که به سال 
6 خورشیدی در تهران متولد شد. نگارنده شرح حال و دوران 
فعالیت‌های هنری و خدماتی او به موسیقی کشور کرد در جلد دوم کتاب 
«مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» به تحریر دراوردم. ولی هرچه 
درباره این هنرمنر بزرگ و باارزش نوشته شود کم است. لذا مطالبی را که 
استادان بزرگ دیگر موسیقی ايران مثل: استاد حسین دهلوی, حسینعلی 
ملاح و بهاءالدین بامشاد نوشته‌اند از نظر خوانندگان کر آضنه مت گذر آنم: 
باشد که این نوشته‌ها به عنوان اسنادی مهم و تاریخی در کتابها برای 
آیندگان به یادگار بماند. 

علی‌محمد خادم‌میثاق. پس از پایان تحصیلات ابتدایی به مدرسه فلاحت 
رفت ولی بنا به علاقه‌ای که به موسیقی داشت پس از دو سال به مدرسه 
موزیک که زیر نظر سالار معزز اداره می‌شد. رفت و موسیقی را دنبال 
کرد سال 1337 بر آثر تصادف در جاده تهران و اصفهان به رحمت ایزدی 
استاد حسینی دهلوی درباره وی می‌نویسد: 


«اینک که یاد هنرمند فقید علی‌محمد خادم‌میثاق را گرامی می‌داریم توجه 
به این نکته لازم است که او نه تنها هنرمند بلکه انسان واقعی بود. 
گرچه بیشتر مردمان فکر می‌کنند هنرمندی فقط آموختن رموز و تکنیک 
رشته‌ای از رشته‌های هنری است, ولی بر اهل نظر پوشیده نیست که 
مردمی و بشر دوستی بر مفهوم هت دارد و بی‌وجود آن, وجود این 
نیز متصور نیست. 
ما- درد اجتماعن: زند کین شیک که ره اه ارباب هنر اغلب به این نکته 
ار 
کار دارند ولی از مردمی بهره کافی نبرده‌اند چندان کم نیست. برای چنین 
جامعه‌ای درگذشت هنرمندی چون خادم میثاق به راستی ضایعه‌ای تدارک 
ناپذیر محسوب می‌گردد. 
مرحوم خادم‌میثاق هنرمندی بود بی‌غرض و حقیقت‌بین. هیچگاه جنبه‌های 
خوب و بد کار خود را پوشیده نمی‌داشت و هر نوع انتقاد سالمی را به 
گوش جان می‌شنید, اغلب در فرصت‌های مناسب آثار خود را در معرض 
قضاوت دوستان خود قرار می‌داد... برای اهل هنر مشوق بسیار خوبی بود 
و از هر فکر صحیح و منطقی پشتیبانی میکرد... به کارش واقعا علاقه 
۳ و پی‌رنا جر : تسود ان می ‌کفسیی از تظاهز بتزار بو و هر کن. یه 
داتتن انچه نمی‌دانسنیت تظاهز نجی کزدن. بزای کسانی که در ,رام ضحیخ 
گام می‌زدند ارزش زیادی قائل بود... ر ار اعتماد دوستان را به خود 
جلب کرده بود, به همین جهت تمام دوستانش معتقدند که خادم میثاق 
دوستبی مطمئن و قابل اعتماد بود. 
از خصوصیات اخلاقی و مردمی او که بگذریم, جنبه‌های فنی و ارزش 
هنری, کار او را می‌توان مورد بحث قرار داد. 
خادم‌میثاق از طرفداران جدی تحول و تکامل موسیقی ایرانی بود و از هر 
جنبشی که در این راه وجود داشت پشتیبانی می‌نمود و خود نیز در این راه 
از بذل هیچ کوششی خودداری نمی‌کرد. 
دوران تجلی و رونق فعالیت‌های هنری خادم میثاق بیشتر از زمانی شروع 
می‌شود که ارکسترهای اداره هنرهای زیبا در مسیر یک تحول اساسی در 
موسیقی ایرانی تشکیل شد و رهبری ارکستر شماره 3 به او واگذار 
گردید. ننیجه جدیت و پشتکار وسعت اطلاعات او بخصوص به علت سالها 
همکاری با ارکستر سنفونیک و تجربه‌ای که از این راه به دست اورده بود, 
ارکستر او پیشروترین ارکسترهای هنرهای زیبا به شمار می‌رفت و اداره 
کل هنرهای زیبا همواره در مواقع حساس از وجود او استفاده می‌نمود. 
رفتارش با اعضای ارکستر بسیار صمیمی بود. با انان چون پدری مهربان 
رفتار می‌نمود و به همین جهت در عین اينکه بسیار جدی بود, اعضای 
ارکستر از همکاری صمیمانه با او دریغ نداشتند. 


سبک کارش در تنظیم و ساختن آهنگها- باز هم به علت سابقه‌ای که در 
موسیقی غربی و شرکت در ارکستر سنفونیک داشت- دارای رنگ‌آمیزی 
خاصی بود. 9 
به طور کلی موسیقی او جنبه آرمونی داشت. با اين حال سعی می‌کرد از 
اصولی استفاده کند که ساد گی موسیقی ایرانی بیشتر حفظ گردد. 
به آ ها ایا فدام مار اش ی ام ایا کش 
فراوان می‌نمود. محصول این کوشش‌ها چند قطعه زیبا برای ارکستر است 
که از بین آنها قطعات زیر را می‌توان نام برد: 1- «واسونک ودوما» دو 
آهنگ محلی فارس که در ماأیه اصفهان است. خادمی به این دو آهنگ (شاید 
به این علت که بیش تسایر آبازش نشان دهنده سبک کار وی می‌باشد.) 
علاقه بیشتری داشت. 2- بازوشلال که از آهنگ‌های محلی دزفول است. 3- 
«لی‌لی» از آهنگ‌های محلی شیراز 4- «جنگل پر» آهنگ محلی گیلک 5- 
«صنم» آهنگ محلی کیلی: ۱ 
به جز تنظیم اهنگهای محلی, مرحوم خادم‌میثاق چند قطعه از آهنگها و 
تصنیفهای قدیمی را نیز براخ از کشتر تنظیم نموده ی 
اقشان» در ماهور که به ان ساقی نامه نیقی گفتین.. م2 1 وساقی» 
تصنیف قدیمی در بیات ترک 3-تنظیم چند قطعه پیش‌درآمد و رنگ از آثار 
ماه نو-در اصفهان که بر روی شعر اقای سالک ساخته شده است و یکی از 
اثاریست که مرحوم خادمی علاقه خاصی به ۳ داشت. 
2 نشاط طبیعت- در ماهور که برای ارکستر تصنیف نموده است. 
3- خلدبرین- تصینف روی شعر حافظ در سه‌گاه. 
مرحوم خادم میثاق قبل از فعالیت‌های ثمربخش فوق. ضمن سایر کارهای 
هنری خود, تعدادی مارش و سرود نیز ساخته است که نت‌های اغلب انهابه 
چاپ رسیده است و بعضی از آنها نیز از جمله «سر ود فرهنگ» بسیار در 
خور تقدیر است. 
و رای ی ایا تناکا نشف آ وان او 
به تفصیل نیست. چم ایدکهتوی: با جزیان. عطیعی: که برای حول موسیفی 
ام اند کاملا موفق و همراه بود, و خر به این نکته اعتقاد خانت 
تحول موسیقی ایرانی گرچه به استفاده از اصول علمی موسیقی 
0 ون و ۳۳0۳ ۳ 
طرف اهل فن نیز پشتیبانی و ترویج می‌شود. 
در پایان, نگارنده که از نزدیک شاهد کوشش‌های مجدانه هنرمند فقید 


علی‌محمد خادم‌میثاق در راه پیشرفت موسیقی ملی و نیز ناظر نیروی 
فراوان و آمادگی او برای کارهای پرارزش دیگری در آینده بوده است. به 
جر آت ادعا می کند که درگذشت نابهنگام او برای جامعه هنردوستان- و به 
تون آنای وراه ایل مت زان‌ها کار ات ار 
و جبران‌ناپذیر می‌باشد. « 
هب ی هان کسان ۳۹ در زمینه زادگاه و تاریخ تولد و مراحل نخستین 
1 
چیری که ار راز اندباکی تدارم‌فتن فاور نیتم کهان ابران آن خسم 
بیو شم بیان فاد خاطر و اندوه ضمیرم از شهادت خادم میثاق عزیز است. 
شاید دیکران نیز از اين واقعه جگرسوز باد کرده‌اند و اه قلبی باطنی 
خویش را بر صحایف آورده‌اند و در این صورت تذکر اینجانب خسته کننده و 
زاید به نظر آید ولی چه می‌توان کرد, توسن قلم رام من نمی‌شود و سعی 
من و دل در مقید داشتن احساسات درونی بالکل باطل است. 
آيا اين فریادها و فغان‌ها بهره‌ای دارد؟... ای تفو بر تو ای چرخ گردون 
ثه ... . خادمی زندگی را بدرود نگفته است. .. خادمی با ماست با ما 
0 0 . با ما سخن ضی کوید:: . «نشاط طبیعت » او را می‌ شنویم؛ 
ِِ نیکنامی‌اش» را زمزمه ها . گفتارش را بیاد مي‌آوریم.. . نه! 
. خادمی نمرده است, یعنی هی هنرمندی نمی میرد.. . آنان و 

0 که حیات جاودان دارند.. و اگر چنین نبود؛ ی وفنند: 
ریا کر مت است گو نزد من آی 
۳ در آغونتتنتن کشم من تنگ تنگ 

من از او عمری ستانم جاودان 
ام اد ای 

ار ارو اس ای کی ی اظاق رای کت باوفان » 
یا داح ون قوهای فلقل کی اک در فمی ها ی ری 
اندکی هم درهم است سیمایش را مشخص‌تر می‌نماید.. ۰ همان تبسم 
همیشگی را پم نارق بوازندگانه آز حا سم حرتب با من که ور 
ویلن اول ۱۳ دست می‌دهد, به دیگران نیز تعارفی قفا و ۰ یس از 
له ام شک را نک ده قاری رتیت سکم ات ار ح 
می‌نهد... مدادی سس دست می‌گیرد.. . بر نوتی که روی «پوپیتر» رهبری دارد 
نظر‌ها! افکندن.. انگاه با همان مداد .زوین <«پوبیتن»می‌زند و یه نواز ندم.بیانه 
ضق کوند: «ل»... همه ساکت می‌شوند... نوازنده پیانو روی کلاویه «لا» 
می‌زند و رهبر ارکستر به من اشاره می‌کند, من کوک می‌کنم و پس از من 
نیز تمام سازهای ارشه‌ای کوک می‌کنند نوبت به نوازنده‌های تارها 


آنها هم با دقت تمام سازهایشان را کوک‌ها کنند. سیس سازهای 
1 هم آماده‌می‌شوند. آنگاه از تمام ارکسترها خواهد که همه با هم «لا» 
را بنوازند.. ۰ وقتی از درستبی کودک ارکستر اطمینان پیدا قا کن5/ یکبار 
دیگر به 0 دازد ف‌نحره (درساین هنگام چنانچه قطعه‌ای 
که می‌باید ارکستر بنوازد در مابه‌های ایرانی است, پیش از شروع کار از 
نوازنده تار می‌خواهد که در همان مایه, درآمدی) بنوازد تا صدای ربع پرده 
در گوش نوازندگان به ویژه نوازندگان سازهای بادی بنشیند...» پس شروء 
به تمرین قطعه می‌نماید.. . همین که گروه سازها ها وراه 
خوبی اجرا کردند, ارکستر قطعه را با وزن واقعی خودش می‌نوازد.. 
واقعا خادمی حوصله‌ای بلند داشت... اگر استادی صاحب چنین ده 
خود ناظر بودم که جهت اصلاح یک گدار (یاساژ) دو ساعت تمام,. وقت 
ارکستر صرف شد تا سرانجام چنان که باید اجرا گردید. با این حال وقتی 
از جا بر می‌خواستیم همه راضی بودیم زیرا از حوصله جمیل و دقت بسیار 
و توضیحات خردمندانه و راهنمایی‌های درست او چیز ها اموخته بودیم ... 
نوازندگی برخی از سازها را می‌دانست... پیانو کنترباس ساز تخصصی او 
بودند... ذوق لطیفی داشت... فوق‌العاده سریع‌الانتقال بود, به زودی حالت 
و «نوانس» قطعه‌ای را که برای رهبری به او می‌دادند در می‌یافت و چنان 
که باید به اجرا می‌نهاد... من بارها از استاد محترم آقای وزیری شنیده‌آم 
که راجع به خادم میثاق می‌گفتند: «خادمی در دوران تحصیل, جوانی فکور 
بود... یعنی مغز او بهتر از انگشتانش کارمی‌کرد و به همین سبب در 
«هارمونی» و کارهای غلفف مو سیفی؛, استعداد بیشتری داشت...» 
سرودها ۱ 
خادمی بیش از هر اهنگسازی سر ود ساخته است... شاید بتوان انگیزه این 
تمایل را تاثیر دوران تخستین تحصیلی (مدرسه موزیک نظام) و نیاز 
عمومی دانست... این سرودها به دو دسته تقسیم می‌شوند: چاپ شده و 
چاپ نشده است. 
سر ووها یش که چاپ شده‌اند عبارتند از: 
[- سر ود افتد کتات سرود آموزشگاهها صفحه 5 شعر از نظامی 
2- سرود فرهنگ کتاب سرود آموزشگاهها صفحه 30 و 31 شعر از حسن 
سالک 


3 سرود ملک ایران کتاب سورد آموزشگاهها صفحه 41 شعر از فردوسی 
4- سرود نیکنامی کتاب سرود آموزشگاهها صفحه 47 و 46 شعر از نظامی 
3- سرود هنرمندان کتاب سر ود آموزشگاهها صفحه 50 و 51 شعر از دکتر 
گل گلا 


ِ 


6- سرود هنر مجله موسیقی شماره 4 سال 9 صفحه 49 شعر از 


نظامی 
7- سرود میهن مجله موسیقی شماره 3 سال 1318 صفحه 49 شعر از 
فردوسی 
8- سرود کوشش مجله موسیقی شماره 7 سال 1318 صفحه 3ظ شعر از 
فردوسی 


9 سر ود پایدار ایران جزوه مستقل- شعر از دکتر گل گلاب 

سرود راستی ودرستی (چاپ نشده) 

مطلع اشعار این سرود چنین است: 

تو ای چرخ دانش بزیر اوری 

به بال هنر بر ز گردون پری 

ترانه‌های عامیانه 

خادم میثاق عضو انجمن موسیقی ملی بود و از بنیادگذاران این انجمن 
محسوب می‌گردد... و در ارکستر انجمن کنترباس می‌نواخت... خادمی 
وقتی استقبال خلق را از ترانه‌های عامیانه مشاهده کرد تصمیم گرفت در 
این زمینه چون سایر دوستان و همکاران خود خدمت شایسته‌ای انجام 
دهد... به همین سبب در این طریق جهد بسیار کرد تا جایی که جان خود را 
نیز در همین راه فدا ساخت. 

ترانه‌هایی که جمع‌اوری کرده است عبارتند از: 

1- واسونک و دوما ترانه محلی جنوب ایران برای ارکستر نوشته شده 
است. 

2- لی‌لی ترانه محلی جنوب شیراز برای ارکستر نوشته شده است. 

3- جنگل پر و شلال دو ترانه محلی مازندرانی برای ارکستر نوشته شده 
است. 

4- صنم ترانه محلی مازندرانی برای ارکستر نوشته شده است 

5- ثریا و لاکو 

این دو ترانه (ثریا و لاکو), در جزوه‌ای که در اسفند سال 1323 از طرف 
انجمن موسیقی صلی به نام «نفمه‌های زیبا» منتشر شده چاپ که 
است... در صفحه 25 همین جزوه زیر عنوان: آقای علی‌محمد خادم میثاق 
دییلمه مدر سه موسیقی دولتی این مطالب نوشته شده است. 

«آقای علی‌محمد خادم میثاق تنها نوازنده‌ایست که می‌تواند با کنترباس 
حالات موسیقی ایرانی را به خوبی نشان دهد و این دو ترانه را که اولی از 
گرکان :و دفمی | ز گیلان است برای ارکستر تنظیم کرده‌اند. . اين هنرمند از 
موسیقی‌دانهای بااطلاع و تحصیل کرده است که در ساختن آهنگها دارای 
روش مخصوصی می‌باشد و در ترکیب کردن این دو ترانه نیز کمال ذوق را 
بکار برده...» 


۱ ۱ شده است. 

سر راهت نشینم گل بریزم - 

اگر شمشیر بارد برنخیزم 

اشعار ترانه دومی چنین است: 

گلی چیدم گلی هنگامه چیدم 

لاکو نه, به‌نه, بمیره 

یار خود را لب سرچشمه دیدم 

لاکو, ته, نه‌نه, بمیره 

ار ارکستری 

خادم میثاق همچنان که در صدر مقال اشاره شد موسیقی‌دانی متفکر بود, 
آثار او عموما از نظر هم‌آهنگی واجد ارزش هستند... مهمترین کارهای وی 
در این زمینه عبارنند از: 

1- نشاط طبیعت- در «ر» ماژور (ماهور) (تم اصلی این اثر مربوط به یکی 
از پیش‌درامدهای قدیمی است که به شیوه‌ای بسیار دلیذیر به ارکستر 
نهاده شده و دارای «موومانهای» مختلف است). 

2 ماه نو «در مایه اصفهان». 3 قطعه‌ای در مایه سه‌گاه 

4- پیش‌درآمد چهارگاه (اين اثر از رکن‌الدین مختار است و توسط 
خادم‌میثاق برای ارکستر تنظیم شده است). 

5- مارش (اين اثر از رکن‌الدین مختار است و توسط خادم‌میثاق برای 
ارکستر تنظیم شده است). ۱ 

6- قطعه‌ای برای ویلن و ارکستر (اين اثر از ساخته‌های اقای وزیری است 
و توسط خادم‌میثاق برای ارکستر نوشته شده است). 

این قطعات تماما به وسیله ارکستر شماره 3 هنرهای زیبای وقت کشور 
تحت رهبری خود هنرمند اجرا شده است... خادم‌میثاق آثار کوچک دیگری 
دارد که ی تاو است 5 9 نشده 0 

است. اینانند که بر پایه‌های موسیقی ِ نوین تاحایت "7 خور 
می‌سازند و بر استغناء موسیقی ملی ما می‌افزایند. .. در حقیقت با مرگ 
خادم میثاق ما یکی از معماران موسیقی نوین ایران را از دست داده‌ایم؛ 
وطن ما نیاز به اين معماران خردمند دارد و جدا مرگ آنان ضایعه‌ای ناگوار 
برای ملت ایران است. 

بهاءالدین بامشاد. می‌نویسد: 

«- گفتی بین خط دوم سوم چیه؟ 


همدرسانم را دیدم که اولی با قدمهای بلند و دومی در حالی که می‌دوید و 
کیف و کتاب و چنته نهار را با خود می‌کشید در راه مدرسه به سوالات 
برادر بزرگ خود جواب می‌داد. 

در سال 1302 خورشیدی مرحوم خادم‌میثاق و نگارنده در ردیف شاگردان 
مدرسه موزیک دولتی درامدیم. 

این مدرسه که از یک سالن دو کلاس درس و یک دفتر تشکیل می‌شد بین 
ساختمان فعلی وزارت پست و تلگراف و بنای دارالفنون قرار داشت که 
در سمت جنوب ان پلاک مدرسه طب و تابلوی وزارت معارف و صنایع 
مستظر فه به جچشم می‌خورد. 

مدرسه موزیک مخلوطی از نمایندگان دستجات موزیک نظام و داوطلبان 
غیر نظاهی بود و در جدود جهل. شا کرد .ذاشت که به: آنان-ژیان: فرانسه: 
ها ای ار ی ای ور و 
هارمونی, سازشناسی, ارکستراسیون و کمپوزیسیون می‌اموختند و به هر 
یک از محصلین یک ساز بادی چوبی يا مسی و یک ساز زهی تعلیم می‌دادند 
همه می‌بایستی پیانو بنوازند و از سال سوم در ارکستر مدرسه شرکت 
نمایند. 

خادم میثاق از همان روزهای اول در صف شاگردان بااستعداد و جدی 
درآمد و هر روز صدای ترمبون و طین کنترباس او بگوش می‌رسید. به 
زودی در پیانو پیشرفت بسیار نمود پس از چندی قطعاتی به سبک مارش 
ساخته و روی پیانو می‌نواخت. 

دیری نگذشت که اداره مدرسه موزیک به آقای علینقی وزیری سپرده شد 
و تحت نام مد ر سه موسیقی دولتی ابتدا در خیابان نادری و سس در 
ناصریه و بازار کنار خندق و کوی اعتماد به حیات خود ادامه داد. در 
سازمان جدید از هنرجویان ملبس به لباس نظام دیده نمی‌شد ولی جمعی 
از علاقمندان به موسیقی در این مدرسه به تحصیل اشتغال داشتند. 
نوازندگی پیانوی ارکستر مدرسه به عهده خادم میثاق بود هوش سرشار و 
گوش حساس او در پیشرفت کارش انب تلیته | که 
شاگرد اول بود. ۳ 

اواسط سال پنجم متوسطه معلم هارمونی از کار کناره گرفت از این پس 
مرحوم خادم‌میثاق رل معلم و متعلم را یکجا بازی‌می‌کرد هم معلم کلاس 
پنجم و هم محصل ان کلاس بود. ۲ 

دوره تحصیلات متوسطه به پایان رسید, نگارنده به خدمت نظام و بعد از 
آن به دانشکده حقوق رفتم لکن مرحوم خادم‌میثاق ضمن ادامه تحصیلات 
موسیقی پستهای هنرآموزی رهبری دسته موزیک وزارت فرهنگ, معاونت 
دایره سرود و موسیقی. مدیریت هنرستان عالی موسیقی و ریاست دایره 
سرود و موسیقی را پشت سرگذاشت در آخر مدیر مسئول ارکستر 


سنفونیک تهران شد. 

چند روز پس از درگذشت فقید سعید دوست مشتر کی‌ها گفت: «خواب 
دیدم پای عمارت رفیعی که روی تیه بلندی قرار داشت ایستاده محو 
تماشای آن بنای مجلل بودم که ناگاه خادم‌میثاق از جلویم عبور کرد به او 
سلام کردم به سردی جوابم را داد و به سرعت از پله‌های عمارت بالا 
رفت. به مرتبه فوقانی که رسید پنجره‌ای را باز کرد وان آنخا با .جر ند 
کت ات ری کی را ارت اس ی کر ی وا را 
مرا به بالا دعوت نمی‌کنی گفت جای تو آنجا و جای من اینجاست». گفتم: 
«من هم مایلم به آنجا بیایم». گفت: «قیودی که به دست و پا داری باز کن 
تا بدین محل راه یابی». 

روزی که از خبر فوت دوستم آگاه شدم گفتم شاید با گذشت چند ده سال 
و صرف چندین میلیون ریال بتوان خادم‌میثاق دیگری به جامعه هنری کشور 
تحویل داد.» 

علی‌محمد خادم میثاق به سال 1286 در تهران متولد شد و پس از 
گذراندن دوران ابتدایی تحصیلی به مدرسه فلاحت (کشاورزی) رفت و 
مدت دو سال در این مدرسه به تحصیل مشفغفول گردید ولی به علت 
علاقه‌ی بسیاری که به موسیقی پیدا کرده بود با راهنمایی یکی از دوستان 
پدرش به مد رسه موزیک سابق که زپر نظر سالار معزز اداره می‌ شد و 
معلم منحصر به فرد آن سرهنگ نصرالله‌خان مین‌باشیان فرزند سالار معزز 
بود رفت. 

خادم میثاق سلفز و هارمونی را نزد سالار معزز و کنترباس و پیانو را در 
کلاس سرهنگ یر مین‌باشیان آموخت. پس از چندی که شادروان 
علینقی وزیری عهده‌دار ریاست مدرسه موزیک شد و خادم میثاق به 
ادامه‌ی تحصیل در رشته موسیقی مشغول بود با موسیقی ایرانی نیز اشنا 
شد و در سال 1312 دیپلمه موزیک ایران مدرسه شد و در همین ایام 
سرتیپ غلامحسین ین با شتا به ریاست مدرسه منصوب گردید خادم 
میثاق دعوت شد تا یی سلفر و هارمونی را در کلاس‌های شبانه‌ی این 
مدرسه به عهده 

پس از چندی 1 تصمیم به تشکیل اداره‌ی موسیقی کشور گرفت 
و خادم میثاق را برای اداره و آموزش موسیقی برگزید و از آن زمان وی 
سرودهای بسیار زیبا و جالبی ساخت که در مدارس خوانده می‌شد. پس از 
شهریور 1320 که كت استاد وزیری به ریاست هنرستان برگزیده شد. 
خادم میثاق همکاری با ایشان را پذیرفت تا این که در سال 1323 خادم 
میثاق معاون هنرستان گردید و در مدت شش ماه نظم و ترتیبی برای 
اداره‌ی امور به هنرستان داد. ارکستر سمفونیک مشغول فعالیت گردید و 
بعی از استادان هنرستان عالی موسیقی تدریبس سلفر را به عهده گرفت 


و در همین زمان پرویز محمود به ریاست هنرستان منصوب شد. در زمان 
تصدی محمود, خادم میثاق چند ماهی تدریس تثوری را به عهده داشت و 
چون در قسمت سر ود کارها بو آهستگی جلو می‌رفت وی به ریاست 
قسمت سرود برگزیده شد و فوراً یک ارکستر موسیقی ایرانی تشکیل داد 
و کارها را سامان داد. 

در دوران ریاست روبیک گریگوریان وی همکاری خود را ادامه می‌داد و در 
تمام این مدت نوازنده‌ی کنترباس ارکستر سمفونیک تهران نیز بود. خادم 
میثاق که خود نوازنده‌ی این ارکستر بوده, به تنی چند از دوستان خود گفته 
بود: من از نزدیک شاهد فعالیت‌های رهبران مختلف این ارکستر 
سمفونیک بودم و مخصوصا از اوربانس رهبر چک و اقای کنیپر کمپوزیتور 
شوروی و اقای مین‌باشیان کامل بردم.» 

خادم میثاق پس از مدتی سرپرست ارکستر هنرستان موسیقی ملی شد و 
سیس رئیس ارکستر شماره‌ی یک اداره‌ی هنرهای زیبا گردید. پس از 
خاتتیسر: رادیو تهران همکاری خود را آغاز و با هنرمندان وی و قابلی 
نظیر: مهندس همایون خرم و امین‌الله رشیدی و تعدادی در از 
سرشناسان موسیقی کشور همکاری کرد و چند ساله هم رئیس ارکستر 
رادیو بود. از آنا ر علی‌ محمد خادم میثاق می‌توان: 5 

1- از تعداد 0 سرودهای میهنی و اخلاقی که اشعار انها از شعرای 
شده است. 

2- چندین مارش نظامی, قطعاتی در والس و دو قطعه سر ود برای ارکستر 
سمفونیک فیان:؛ سر ود نبیروی هوائی و دانشگاه. 

3- تعداد قابل توجهی از آهنگ‌های اساتید گذشته موسیقی ایران که برای 
ار کستر تنظیم کرد. 

4- تعدادی اهنگ روی تم‌های موسیقی محلی ایران. 

علی‌محمد خادم میثاق در سال 1337 بر اثر تصادف در جاده‌ی تهران- 
اصفهان, دار فانی را وداع گفت و خیلی زود جامعه‌ی هنری کشور را از 
وجود باارزش خود تهی کرد. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (353 ,352 ,312 ,309), 
تاریخ موسیقی (673/2), مردان موسیقی (199 -197 /2). 


خادم, مسعود 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت؛ایران مسعود خادم از آن دسته از هنرمندان جوان موسیقی پاپ 
است که به رغم تجربه کوتاه مدتش دراین عرصه. امیدهای بسیاری را 
بوجود اورده است. مسعود خادم_ در تهران متولد شده است: او از سنین 
نوجوانی به تشویق پدر و مادر آواز خواندن را شروع کرد او از محضر 
استادانی چون (حاتم عسگری , محجمود گروهی و ناصر وحدتی) بهره‌های 
فراوان برد. 

وی همزمان شروع به نواختن (تار) کرد نزد اساتیدی چون (رضا وهدانی , 
کمال میرزایی و محمدرضا لطفی). از سال 71 به عضویت گروه کر در 
واخد موسسیقی, ضدا ۵ سیما دراهد که ور این زمان دوره‌های 9 
(سولفژ) و صداسازی را نزد دکتر اسفندیار قره‌باغی گذراند. 

بعد از مدتی سولیست يا تکخوان واحد موسیقی شد و کارهایی از قبیل 
فا ات ۰ وال 
همراه افتاب) را اجرا کرد. وسواس, دقت و حساسیت بالاای هنری سه 
0 عمده در کارهای ی و مسعود ۳ است؛ خواننده ای که 


خادم‌معبودی, محمد 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
محمد ۰ (معبود) به سال 1325 خورشیدی در تهران متولد شد, 
پس از پایان تحضیلات. آبتذ انن بود که روزی از لاله‌زار عبور می‌کند. 
چشمش به ویترین تناتر جامعه باربد می‌افتد که در آن از هنرجویان دعوت 
بعمل آمته بود تا در کلاس موسیقی این تثاتر برای فراگیری موسیقی 
نام نویسی نمایند. 
معبودی, آن روز بی‌خیال از مقابل وبترین رد می‌شود ولی وسوسه آگهی 
پذیرش هنرجو, او را لحظه‌ای آرام ِ زیرا از قبل. خود عاشق 
موسیقی بود و آرزوی روزی را می‌کرد که بتواند با اين هنر آشنایی پیدا 
کند. بالاخره یک روز, با عزمی استوار و راسخ به کلاس موسیقی جامعه 
باربد می‌رود و نزد استاد اسماعیل مهرتاش شروع به فراگیری موسیقی 
وی مدت 10 سال زیر نظر استاد مهرتاش مشغول فراگیری ردیف‌ها و 
گوشه‌های موسیقی اصیل و سنتی ایران می‌گردد و سپس نواختن ویولن را 
از سال 1340 تن وتان .هر مت خوو. که..با عواشتن. این ای استایی 
داشتند می‌اموزد و پس از چندی نزد استاد علی تجویدی می‌رود و در 
خدمت استاد تجویدی شروع به یادگیری فن صحیح نواختن ویولن می‌کند. 
پس از چندی». معبودی اقدام به ساختن اهنگ‌هایی چند می‌کند و همراه با 
ارکستر باربد به سرپرستی استاد اسماعیل مهرتاش همکاری می‌نماید و 
پس از آن در کنسرت‌هایی که به نفع موّسسات خیریه و در مجامع و 
۳ هبری و فرهنگی برپا می‌ شد شرکت می‌نماید و هیچگاه از 
فراگیری علم موسیقی باز نایستاد. او 4 کتاب هنرستان موسیقی همراه با 
هجده قطعه ردیف کتاب‌های استاد صبا و یک کتاب استاد علی‌نقی وزیری 
را به مدت سه سال به پایان رساند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قاق نی آثبا ات نورد 
۰ 


ِ -- 
تابعیت: ایر آن 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه هنن 
در سال 1360 وارد حوزه علمیه کاشان شدم و مدّت نه سال در حوزه 
علمیه 1 الله مدنی (ره) و اية الله یثربی (ره) مشغول تحصیل بودم. بعد 
از آن درسال 1370 وارد حوزه علمیه قم شدم و در درسهای آیات عظام 
اعتمادی, پایانی, آية الله تبریزی رابة الله وحید خراسانی رایخ الله سبحانی 
وا الله جوادی ای شرکت نمودم. درسال 1360 در دوره چهار ساله 
تخطتضی تفر قبر کت. ۵ در-شعال. 79 قارع التحصضل دم مت 2 1سا 
در دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده و انشاءالله تصمیم دارم پایان 
نامه تفسیر را بنویسم به خاطر مشکلاتی تا بحال نتوانستم موضوع پایان 
ی 


خادمی کوشاء محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ِِ خادمی کوشا 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1350/6/15 

زندگینامه هه 

کاواس دا ی وی یک 
تشویق پدر که خود از صنف روحانیت می باشد به حوزه وارد شد . اغاز 
ورود به حوزه 1365 بود که از سال دوم اغاز به ندریس در موضوعات نجو 
و منطق نمود و در موضوعات متفرقه به مطالعه پرداخت.در ایام تابستان 
به همراه دوستان برخی از موضوعات درسی را اموزش دیده و از سال 
8 در درس لمعه استاد وجدانی فخر شرکت نمود و در کنار دروس حوزه 
اقدام به تحصیلات نیمه کاره مانده فرهنگی نموده و دیپلم را گرفت.از 
سال 1374 در درس خارج اسانید نز و چون استاد ابیت الله تبریزی, 
سبحانی, شبیری زنجانی, مکارم. فاضل شرکت نمود که بیشتر مدت را از 
درس استاد تبریزی استفاده نمود. 

در سال 73 و 74 به صورت رسمی در برخی مراکز حوزه شروع به 
تدریس نموده و از سال 76 تا کنون مشغول تدریس فقه و اصول در 
مدارس شهید صدوقی, معصومیه, آیت الله گلیایگانی, مدرسه 1 که از 
شال .۱۰ ممدسس شنطظی عالی(رسانل:سکاستب و کعاه) رمتعفول 
گردید .همزمان با درس و تدریس در حوزه مدتی نیز_ در مراکز آموزش 
عالی به تدریس مشغول # و در سال 79 نیز برای آموزش زبان عربی 
در مرکز آموزش دفتر تبلیغات شرکت نمور و پس از اين ایام در 
موضوعات علوم قرانی به مطالعه و تحقیق گذراند و در برخی مراکز 
خمینی(ره) در رشته علوم قرانی به تدریس پرداخت ولی همچنان در رشته 
ففه و اصول در حوزه علمیه به درس و تحقیق و تدریس ادامه داده و هم 
اکنون نیز به این مهم اشتغال دارد.با توجه به علاقه زیاد به خدمت در نشر 
فرهنگ اهل بیت(ع) در سال 1378 اقدام به نوشتن کتاب جوان در پرتو 
اهل بیت(ع) نمود که عمدتا برای روشنگری و جلوگیری از سودجویی برخی 


سیاست مداران از توانایی جوانان بود این کتاب به نام مشکلات ۰۰ , تا سال 
190 چاپ نشد و پس از تحویل آن به بوستان کتاب با هزینه ناشر در 
تال رورا فاب‌شاوه پردید اه و از این تحار ری تیار کر 
همچنان چاپ نشده باقی است. 


شازن السبا لک ادا اه 


قرن:3 1 

حجنسیت ۰ 

1 وم ق), خواننده. وی صدای بم و گیرایی داشت و با منتظم 
الحکما نوازنده‌ی سه تار مانوس بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایم وند کینامة !تسیر کذشت فوسقی (369/1): 


خاظری گانقاتن 
فرن:10 


وت ۳ 

(س دهم ق), صوفی و شاعر. وی از عارفان کاشان و از متصوفه ان شهر 
بود. پس از سیر و سیاحتهای بسیار در هندوستان درگذشت. این رباعی از 
اوست: 

ماییم که نوحه مایه‌ی شادی ماست 

در عشق اسیر بودن ازادی ماست 

هر غمزه که خون ما خورد مرهم دل 

هر عشوه که راه ما زند هادی ماست 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (707), ریاض العارفین (73), شام 
غریبان (94), فرهنگ سخنوران (292), کاروان هند (368 -367 /1), لغت 
ات ای 


خی بخ امتاتی, تفای 


قرن:13 

جنسیت ۰ 

۳ 1236 -1234 ق), عارف و شاعر. پدرش اهل بروجرد بود اماء او در 
مشهد به دنیا امد. خاکی از علوم رسمی و فنون ادبی بهره‌مند شد و 
خراسان؛ پیشاور و کابل را سیاحت کرد و به خدمت مسکین شاه هندی 
رسید. از ایشان تربيتها دید, آنگاه به جانب عراقین و فارس شتافت و 
سعادت خدمت سید قطب‌الدین محمد نیریزی و آقا محمد هاشم رایافت و 
بنابر اخلاص به خدمت آقا محمد هاشم, فرزند سعادتمند خود را محمد 
هاشم نهاد. مولانا خاکی اغلب اوقات صائم و مشغول ذکر بود و بیشتر 
اوقات را در خدمت و صحبت حاج میرزا ابوالقاسم شیرازی می‌گذرانيد. 
وی در حافظیه شیراز دقن است. خاکی دارای «دیوان» شعر است و 
مثنوی مختصری در وصیت فرزندش محمدهاشم دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (5<22 -21< /1), الذریعه (282 -281 
9 ریاض العارفین (257 -256), طرائثق الحقائق (254 -253 /3), لغت 
نامه (ذیل/ خاکی خراسانی), مجمع الفصحا (243 -242 /4). 


خاکی شیرازی. محمدامین 
ِِ 


سر ۳۳۹0 ق), عارف و شاعر, متخلص به خاکی. ملقب به خاکیشاه. وی 
قاتا مه و کت سا ات فص اب ال 
و به محب علیشاه چشتی سر سپرد و به تصفیه باطن و ریاضتهای شاق 
مشغول شد. چندی به سفر عراق عرب و عجم رفت و در طی سفر 
گروهی مرید وی شدند. سپس به شیراز بازگشت. فقهای عصر محب 
علیشاه را به کفر منصوب داشتند و از شیراز اخراج کردند. میرزا چندی در 
تکیه هفت‌تنان خارج شهر صومعه و خانقاه داشت. وی در اواخر عمر به 
تهران امد و بعد از مدتی از دنیا رفت و خارج از شهر تهران دفن شد. 
خاکی گاهی شعر می‌سرود و دارای «دیوان» شعر, در مراثی است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه ِ 0 (545 -524 /1), دانشمندان و 
العارفین (258). طرائق الحقائق (336 -335 /3), فارسنامه‌ی ناصری 
(1166 -1165 /2), فرهنگ سخنوران (295), لغت نامه (ذیل/ خاکی 
شیرازی), مجمع الفصحا (242 -241 /4), مرآأت الفصاحه (180). 


خالد کرد 
ِِِ 


0 1242 ق), عارف و شاعر. اصل وی از اکراد سلیمانیه و در بغداد 
صاحب خانقاهی بود. شیخ خالد سالها در تحصیل و طلب در خدمت عرفا و 
مشایخ ریاضتها کشید تا از سرامدان مشایخ نقشبندیه شد. شیخ عبدالکریم 
که خلیفه‌ی او بود در بغداد تکیه‌ای به نام خالدیه بنا کرد و کتابخانه‌ای نیز 
برای آن آماده کرد. وی مریدان بسیاری داشت به طوری که خلیفه‌ی بغداد 
هراسان شد و شیخ به روم مسافرت کرد. خالد طبع خوشی داشت و شعر 
می‌سرود. بعضی از تذکره‌ها محل مرگ او را در شهرزور نوشته‌اند. وی 
دارای «دیوان» شعر است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حدیقه الشعراء (526 -25:< /1), الذریعه (238/9), ریاض 
العارفین (257), سفینه المحمود (495 -494 /2), طرائق الحقائق (252 
-251 /3), لفت نامه (ذیل/ خالد سلیمانیه),. مجمع الفصحا (247/4), 
مصطبه‌ی خراب (54 -533), مکارم الاثار (1178/4). 


کدی اضف 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اصغر خالدی در بیست و پنجم شهریور یکهزار و سیصد و دو در تهران 
محله‌ی سنگلج. یکی از قدیمی‌ترین محله‌های تهران متولد شد و مانند 
برادرش استادمهدی خالدی از همان کودکی به موسیقی و نواختن سنتور 
علاقه‌ی وافری نشان میداد و هميشه ارزو داشت که یک سنتور داشته 
باشد ولی امکان آن برایش فراهم نمی‌شد که صاحب این ساز شود و چون 
در همین اوان فرستنده‌ی رادیو تهران تازه به کار افتاده بود و حبیب 
سماعی به مدت یک ربع ساعت یعنی از شش و چهل و پنج دقیقه تا هفت 
بعد از ظهر در هفته برنامه اجرا می‌کرد؛ در ان موقع انها رادیو نداشتند, و 
اصغر از پشت پنجره به رادیوی همسایه گوش می‌داد و با شنیدن این 
برنامه بیش از پیش به آشنایی و نواختن سنتور علاقه و اشتیاق نشان 
می‌داد. تا اين که روزی نزد مادرش می‌رود و از او مبلغ سی و پنج تومان 
می‌گیرد و یک سنتور خریداری کرده و پیش خود بدون معلم شروع به 
تمرین می‌کند ولی برادرش مهدی خالدی که می‌بیند اینگونه او راه به جایی 
نمی‌برد وی را نزد حبیب سماعی می‌برد تا او را تعلیم دهد. 

خانه‌ی حبیب سماعی در سرچشمه بود و در منزل او حوض‌خانه‌ی بزرگی 
بود که آت قنات معروف «حاج علیر ضا» از فواره‌ای فوران می‌کرد و در آن 
ماهی‌های قرمز به شنا مشغول بودند, در چنین محیطی نزد استاد سماعی 
شروع به تعلیم گرفتن نمود. پس از چندی او به همراه سی و هشت نفر 
دیگر در هنرستان موسیقی ملی نام‌نویسی کرد, و از آن میان فقط پنج نفر 
۰ شدند که عبارت بودند از: منصور یاحقی, منوچهر جهانبگلو. حسین 
در 0 موسیقی. حبیب سماعی هفته‌ای دو جلسه به ایشان درس 
می‌داد و چون در این دی خستة آتها. کافلا تم نهآ تر‌نند نظر استاد را و 
نمایند. این بود که آنها به منزل جهانبگلو می‌رفتند و از طریق رادیوی او به 
برنامه‌ی سماعی گوش فرامی‌دادند تا بیشتر بتوانند از صدای ساز استاد 
در سال 1325 که حبیب سماعی فوت شد., خالدی نزد استاد «صبا» 
می‌رود و از او تعلیم می‌گیرد تا اين که در ارکستر برادرش مهدی خالدی 
در رادیوء شروع به همکاری می‌کند. خالدی در برنامه‌ی «گلها» نیز با محمد 
شیرخدایی, اجرای «اورتور» آن برنامه را به عهده داشت و در همین 


برنامه بود که با خوانندگان به نامی چون: ادیب خوانساری. غلامحسین 
بنان: حسین قوامی 9... آشنا شد و به همکاری پرداخت. اصغر خالدی به 
همراه حسین تهرانی, مدت پانزده روز برای شرکت در جشن هزاره‌ی 
زیبای عراق تر تیب یافته بود به بغداد رفته و برنامه‌هایی اجرا کردند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


خالدی. مهدی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ما ۱2 ی ی تال مر مرا ان ام اس 
دیده به جهان گشود, او از کودکی به نواختن ویولن علاقمند بود و عاقبت 
هم این عشق, وی را به موسیقی کشانید و روزی ضمن حضور در کلاس 
درس مدرسه, در کلاس موسیقی استاد صبا هم حاضر و از اين زمان به 
بعد از محضر زنده‌یاد صبا کسب فیض کرد. مهدی خالدی به سرعت با 
استعداد شگرف و خدادادی خود توانست مکتب استاد را تمام و مورد توجه 
خاص آن استاد بزرگ قرار گیرد به طوری که خلیفه‌ی کلاس گردید و در 
غیاب صبا کلاس را اداره و به شاگردان تعلیم می‌داد. چندی بعد به رادیو 
راه پافت و توسط سرگرد غلامرضا مین‌باشیان سرپرست هنرستان 
موسیقی و سروان آژنگ معاون این هنرستان, حبیب سماعی (سنتور), 
علی‌اکبر شهنازی (تار). موسی معروفی (تار), ابراهیم منصوری (ویولن), 
مرتضی نی‌داود [(تار), مرتضی محجوبی (پیانو), وزیری تبار (قره)؛ 
روانبخش (ضرب) که همگی از نوایغ موسیقی اصیل ایران بودند امتحانی 
از وی به عمل آوردند قبول و همکاری خود را ار یداه تاستنند: رادیو با این 
دستگاه آغاز کرد. ۱ ۱ 

مهدی خالدی یکی از بدعت گذاران و آهنگسازان دوره‌ی جدید آهنگسازی 
در موسیقی ایران است که تار و پود آهنگسازی در ایران را به هم ریخت و 
راهگشایی برای بسیاری از آهنگسازان شد وی که خود دارای سبکی 
مشخص بود و هنوز ویولن وی را هر صاحب نظری بشنود پی می‌برد که 
نوازنده‌ی آن خالدی است هرچند که تنی چند از سبک و شیوه‌ی او برداشت 
و پیروی کردند ولی هرگز خالدی نشدند و نخواهند شد. در زمان شادروان 
ابوالحسن خان صبا برای نواختن ویولن در رادیو سه سبک رایج بودند که 
عبارت بود از سبک: ابوالحسن صبا؛ سبک حسین یاحقی و سبک مهدی 
خالدی. وی جزو بهترین و شاخص‌ترین آهنگسازان موسیقی اصیل و ملی 
ایران است که در آهنگسازی سبک و شیوه‌ی خاصی را به وجود آورد که 
بعدا در موسیقی ایران رواج یافت و آن این بود که روش قدیمی 
بیتشن ذ اند آواز, چهار مضراب, تصنیف رنگ را به شکل تصنیف. آواز, چهار 
مضراب. تصنیف درآورد و متداول شد که امکان بیشتری به خواننده برای 
خواندن می‌دهد. آهنگهای خالدی چون از درون موسیقی اصیل ایران و 
توده‌ی سراسر مرز و بوم ایران الهام گرفته هیچگاه کهنه نمی‌شود و هر 


وقت انسان بشنود برایش تازگی دارد و برای قدیمی‌ترها خاطره‌انگیز 
است. خالدی بالغ بر 350 پیش‌درآمد و آهنگ ساخت که حدود 250 عدد آن 
از رادیو پخش شده است. مهدی خالدی در سالهای 1324 و 1326 طی 
سفری که به هندوستان با دلکش,: بدیع‌زاده, کاموسی, زاهدی و زرین‌ینجه 
کرد, تعدادی صفحه ضبط کردند که عبارت بودند از سرود: «ایران و هند» 
با صدای بدیع‌زاده, «دل پریشان» آواز بدیع‌زاده, سرود «آذربایجان» با 
صدای بدیع‌زاده. سرود جشن «نوروزی» با صدای بدیع‌زاده, «پریوش» با 
آواز بدیع‌زاده, «خون اشم وهو» با آواز بدیع‌زاده, «خسرو خوبان» آواز 
بدیع‌زاده, «تاج محل» اواز بدیع‌زاده. 

(تو 1199 ش)؛ موسیقیدان و نوازنده. در تهران متولد شد. از کودکی به 
نواختن ویولن علاقه‌مند بود. سپس نزد استاد ابوالحسن صبا به شاگردی 
پرداخت. وی پس از گذراندن امتحانات خود در نزد استادان موسیقی, از 
بدو تأسیس رادیو همکاری خود را با این دستگاه آغاز کرد. خالدی یکی از 
مبتکران و آهنگسازان دوره‌ی جدید در موسیقی ایران بود. او برای اینکه 
امکان بیشتری به خواننده ند هد روش قدیمی پیش تاه اواز, چهار 
مضراب و تصنیف رنگ را به شکل تصنیف, آواز, چهار مضراب و تصنیف 
دراورد ۵ طظذاول کرد وق باله من شسیضد و بنجام پیش, در اد و آهنی 
ساخت و طی سفری به هندوستان؛ با دلکش؛ بدیع‌زاده, کاموسی, زاهدی و 
زرین پنجه چندین صفحه ضبط کرد. از ان جمله: «ایران و هند»؛ «دل 
پریشان»؛ «خسرو خوبان» و... که همگی با صدای بدیع‌زاده است.[1] 
موسیقیدان, آهنگساز, نوازنده. 

تولد: 5 شهریور 1298, تهران. 

درگذشت: 9 آذر 1369, تهران. 

مهدی خالدی, فرزند حسين, در خیابان خیام (سنگلج) تهران دیده به جهان 
گشود. از کودکی به نواختن ویولن علاقه‌مند بود و با شرکت در کلاس‌های 
موسیقی استاد ابوالحسن صبا از وی کسب فیض می‌نمود. چندی بعد به 
رادیو راه یافت و توسط سرگرد غلامرضا مین باشیان. سرپرست هنرستان 
موسیقی و سروان ابراهیم آژنگ, معاون این هنرستان, حبیب سماعی 
(سنتور): علی اکبر شهنازی (تار): موسی معروفی (تار)؛ ابراهیم منصوری 
(ویولن)؛ مرتضی نی‌داود (تار)؛ مرتضی محجوبی (پیانو)؛ وزیری تبار (قره)؛ 
روانبخش (ضرب) امتحانی از وی به عمل آوردند قبول و همکاری خود را 
از بدو تأسیس رادیو با این دستگاه آغاز کرد. 

خالدی. در آغاز کار با «حسین. تهرانی همدم بوده کم‌کم از تهراتی کناره 
گرفت و با علی زاهدی همکار شد. 

مهدی خالدی سبک تازه‌ای را در آهنگسازی در موسیقی ایران از خود به جا 
گذاشت که در زمان حیانش کف از سه سبکی رایح ویولن در رادیو بود (دو 


سبک دیگر, یکی سبک ابوالحسن صبا و دیگری سبک حسین یاحقی بود). 
خالدی بالغ بر 350 پیش‌درآمد و آهنگ ساخت که حدود 250 عدد آن از 
رادیو پخش شده است. مهدی خالدی در سال‌های 1324 و 1325 در 
سفری که به هندوستان داشت, تعدادی صفحه ضبط کرد که عبارت بودند 
از سرود «ایران و هند» با صدای جواد بدیع‌زاده, «دل پریشان» و آواز 
بدیع‌زاده, سرود «اذربایجان» با صدای بدیع‌زاده, سرود «جشن نوروزی» با 
صدای بدیع زاده, «پریوش» با صدای بدیع‌زاده, «خوان اشم و هو» با آواز 
بدیع‌زاده, «خسرو خوبان» اواز بدیع‌زاده, «تاج محل» اواز بدیع زاده. 

در سال 1334 -1333 از طرف رادیو به عنوان سرپرست موسیقی 
انتخاب گردید و در اين راه هفت ارکستر برای رادیو تشیکل داد که در آن 
هر آهنگساز و نوازنده‌ای را به همراه یک خواننده قرار داد. مهدی خالدی 
یک فیلم موسیقیایی به نام «ماجرای زندگی» (در سال 1333) ساخت که 
تنها فعالیت سینمایی او بود. وی بعدا با استودیوهای تصویربرداری پارس 
فیلم و دیانا فیلم همکاری کرد. از جمله آهنگهای وی می‌توان به این 
عنوان‌ها اشاره کرد: «داغ لاله» (چهارگاه)؛ «دل غافل». (همایون) و «آمد 
نوبهار» را نام برد. ۲ 

در نواختن ویولن روش استادش را دنبال کرد. وی دومین نوازنده‌ای بود که 
در رادیو تهران بعد از ابوالحسن صبا ساز تنها «ویولن» نواخت. 

از جمله استادان وی می‌توان به این نام‌ها اشاره نمود: ابوالحسن صبا؛ 
حسین یاحقی, حسین خالدی. علیرضا چنگی کمانچه‌کش. حبیب سماعی, 
شیخ حسین (نیم‌تاج اصفهانی): اسماعیل ادیب خوانساری. جلال 
تاج اصفهانی, روح‌الله خالقی, اقا ضیاء (ضیاءالدین رسایی)؛ عبدالحسین 
برازنده, جواد بدیع‌زاده. مرتضی نی‌داود و عبدالحسین شهنازی. 

مهدی خالدی در سال 1363 دچار سکته‌ی مغزی شد که مدت‌ها بیمار و 
بستری بود و سرانجام در آذر 1369 در تهران درگذشت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (325 ,316 ,310 ,307), 
تاریخ موسیقی (604 -601/ 2), سیمای هنرمندان (368 ,159/ 1)؛ 
مردان موسیقی (229 -227/ 1). 


خالق پور, مجید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

مد ۱۳ 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب مجید خالق پور در سال 1356 تحصیلات خود را در حوزه علمیه 
مشهد آغاز نمودم. با راهنمائی کی از نوادگان مرحوم آخوند خراسانی 
صاحب کفایه , سال اول دروس حوزوی را شروع نمودم و در ادامه تا 
لمعتین در یکی از مدارس مشهور و معتبر مشهد معروف به مدرسه 
موسوی نژاد تحصیلات خود را ادامه دادم . دوره تحصیل ما همزمان بود با 
انقلاب اسلامی و حقیر نیز همچون ساير طلاب با موج خروشان مردمی 
تفسیر مقام معظم رهبری شنیده بودم و امتیازات ویژه ای که در قم برای 
ادامه تحصیل وجود داشت به قصد قم درسال 1361 وارد حوزه علمیه قم 
شدم. دروس سطح را نزد حضرات ایت الله ستوده , مرحوم ایت الله 
صالحی مازندرانی و بخشی از کفایه آیت الله اعتمادی, آیت الله علوی 
گرگانی (مکاسب) ایت الله انصاری شیرازی و ایت الله حسن زاده املی و 
ات الله جوادی آملی خهتت ذرسن فلسفه و تفسیر. ینس از ان وارد ۳ 
خارج حوزه شدم که یک دوره کامل اصول نزد آیت الله میرزا جواد آقای 
تبریزی و بخشی از فقه نزد آنات عظام کنو بر .و آیت الله وحید خراسانی 
و علوی گرگانی داشتم. 

همزمان با تحصیلات خارج فقه و اصول. بخاطر اشتیاقی که به تفسیر 
داشتم وارد دوره سوم رشته تخصصی تفسیر شدم که این دوره را پا 
موفقیت طی چهار سال سپری نمودم و فارغ التحصیل گشتم اکنون نیز 
علاوه بر تحصیل و تحقیق با طلاب غیر ایرانی مرکز جهانی علوم اسلامی 
مباحثی تحت عنوان تدریس دارم. 


خالقی: ریخااله 
۰ 


2 -1285 ش), موسیقیدان و نویسنده. در کرمان متولد شد. در 
دامان پدر و مادری که هر دو در نواختن تار مهارت داشتند تربیت یافت و 
از همان دوران کودکی به موسیقی علاقه‌ی زیادی نشان داد. دوره‌ی 
دبیرستان را در مدرسه‌ی امریکایی و دارالفنون تهران طی کرد. سپس به 
مدرسه‌ی عالی موسیقی رفت و تحت نظر استاد علینقی وزیری به 
فراگرفتن موسیقی پرداخت. وی پس از فراگیری ویولن و پیشرفت در 
دروس علمی و نظری موسیقی, به تدریس در همان مدرسه مشغول شد. 
خالقی پس از دریافت لیسانس از دانشسرای عالی, در رشته‌ی ادبیات 
فارسی, یک سال بعد در سال 1313 ش وارد وزارت فرهنگ شد و در 
سال 1320 شش معاون اداره کل موسیقی کشور و معاون هنرستان عالی 
موسیقی گردید. او پس از عمل جراحی سرطان معده, در اطریش 
دررگذشت و در مقبره‌ی ظهیر الدوله تهران دفن شد. از اقدامات وی: 
تاسیس انجمن موسیقی ملی تاسیس هنرستان موسیقی ملی و از 
تالیفاتش: «ساز و آهنگ باستانی پا تاریخ موسیقی». ؛ «سر‌گذشت موسیقی 
ایران»؛ <«سرودهای دبستان»؛ « نظری به موسیقی»؛ «هم افنکی 
موسیقی». و از تصنیفاتش: «رنگارنگ»؛ «یار رمیده»؛ «وعده‌ی وصال»؛ 
«بهار عشق»؛ «امید زندگانی» و چندین اثر دیگر.11] 
روح‌الله خالقی, در سال 1285 در شهرستان کرمان متولد شد و از 
شاگردان ممتاز و تزر ق استاد علینقی وزیری بود وی تکاف از 9 
موسیقی ضلف ایران بود, بهنترین سال‌های زند کی خود را صرف پیشرفت 
موسیقی ملی ایران و تعلیم و تعلم هنرجویان در راه این هنر ارزنده و 
اسمانی و ظریف کرد و خودشناختی کامل و همه‌جانبه در موسیقی ایرانی 
اثار متعددی. شامل متدها و دستورهای علمی برای تدریس موسیقی ملی, 
قطعات ارکستری, قطعات آواز, 0 آثار ساده برای مدارس: کتاب‌ها و 
نوشته‌ها و رسالات علمی از جمله: «نظری به موسیقی» و «سر‌گذشت 
موسیقی ایران» در دو جلد ی ۰ از او به جای 0 ۷ ارزشی 
گرانبها و پربار می‌باشند. 
آهنگ‌ها و دیگر آثار استاد خالقی بالغ بر یکصد آهنگ می‌باشد که همگی آنها 
تم ایرانی دارند و اصالت موسیقی ایرانی کاملاً در آنها -رغایت: گرذیده 


است. از جمله: «آمدی حالا چرا» با شعر استاد شهریار و دو ترانه بختیاری 
و آهنگ‌های: «ور ساقی», «نوای عروس». «رقص چی‌بی», «آه سحر», 
«سرود آذرآبادگان», «سرود اصفهان», «قوچانی», «بهار عاشق», «مستی 
عاشیفان»: شب خوانی و یه من همین نایب که یکی پیکر او انا 
خوب و به یادماندنی این استاد کم‌نظیر و فرهنگ صوتی ایران است. 
شادروان روح‌اللّه خالقی, از سن شانزده سالگی به خدمت زنده‌یاد کلنل 
وزیری درآمد و مدت چهل و سه سال در خدمت استاد بود و کلیه کارهای 
خود را در امور موسیقی زیر نظر ایشان انجام می‌داد و به قدری به استاد 
خود عشق می‌ورزید که جلد دوم کتاب «سر گذشت موسیقی ایران» را 
اختصاص به استاد بزر گوار خود داد. 

سرودهای دلنشین و جاودانی مثل سرود «ای ایران» با شعر زیبای دکتر 
حسین گل گلاب و برنامه‌های جالب و متنوع «گل‌ها» وجود دارد که نشان 
دهنده دانش, موسیقی و ذوق هضنری این هنر مند بی‌ نظیر ایران است. ۲ 
استاد روح‌الله خالقی, علاوه بر ریاست هنرستان موسیقی ملی, تا هنگام 
فوت رهبری ارکستر «گل‌ها» و عضویت شورای موسیقی رادیو ایران را به 
عهده داشت. سالها نیز سریرستی ارکسترهای شماره یک و دو رادیو به 
عهده او بود و برنامه‌ی جالب و به یاد ماندنی «یادی از هنرمندان» را که از 
بزرگان موسیقی 9 ارزنده و فقید یاد می کرد از دیگر کارها و آثار 


برجسته او می‌باشد. 1 یکی دیگر از آثار و خدمات ری ای ابرمرد موسیقی 
ایران برنامه «ساز و سخن» بود که در ان مطالبی راهگشا حور ند 
درباره‌ی موسیفی برای اهل این فن داشت. 


استاد روح‌الله خالقی. سال‌ها از بیماری سرطان معده ریج می‌برد و پس 
از یک عمل جراحی معده تا حدودی بهبودی حاصل کرد و پس از بهبودی 
باشوق و فعالیت هرچه تمامتر به کار موسیقی پرداخت و هیچگاه در تمام 
مدت بیست و چهار ساعت شبانه‌روز, جز چند ساعتی جهت استراحت بقیه 
را به کار ساختن آهنگ‌ها و نواهای دل‌انگیز. جسم بیمار خود را تسکین 
می‌داد. ولی پس از چندی بیماری و درد او را راهی سفر آتریش کرد و در 
بیمارستان شهر سالزبورگ بسنری شد و دوباره وا عمل جراحی قرار 
گرفت اما متاسفانه دو روز بعد از عمل در شبانگاه بیست و یکم آنان‌خام 
سال 1994 دار فانی را وداع گفت و موسیقی ایران و دوستدارانش را در 
اندوه و ماتم بسیار باقي گذاشت. 

از زنده‌یاد استاد روح‌الله خالقی دو فرزند دختر و پسر بهم یادگار ماند که 
راه پدر را در پیش گرفت و خود موسیقی‌دانی بزرگ و فخرآفرین 

دید 

ماه تالف نی یقت راهان مد اناوت و اتمه ا ات 
(ع), تمام ذرات وجودش مملو از عشق به ایران و ایرانی بود و برای 


سربلندی وطنش ایران و به زیستی مردم این سرزمین همیشه به درگاه 
حضرت اهدیت دعا می‌کرد و آرزومند سعادت ایرانیان بود سرود زیبا و 
جاودان «ای ایران ای مرز ِِ وی نموبه‌ی بارز این ایران دوستبی او 
می‌باشد. 

زنده‌یاد استاد ریرح | 2 خالقی, هیچگاه نمی‌میرد و همواره یادش در خاطر 
مردم ایران و ایران دوستان و در تاریخ موسیقی و هنر ایران برای هميشه 
جاودان خواهد ماند, چه وی زندگانی بارور و پربار فرهنگی و هنری داشت. 
شادروان روح‌اللّه خالقی, یکی از بزرگمردان تاریخ موسیقی کشور است 
که خدمات رک و شایان تنوجچه او هیچگاه فراموش نخواهد شد و نامش در 
تاریخ موسیقی 1۳ جاودان خواهد ماند. 

درباره‌ی این استاد گرانقدر موسیقی ایران, زنده‌یاد محمدعلی امیرجاهد 
می ‌نویسد. 

«استاد خالقی هجده ساله بود که در کلاس کلنل وزیری وارد شد. استاد 
ی تون «شامی که-افای روخالله حالقی, تخصل: عوستگیر قی کرو: 
هوش سرشار و اشتیاق فطری او مرا امیدوار می‌نمود, حتی آینه‌ی 
درختان و خدهایی را دز ات زمنه ار او انار داشتر» اقطانی که ابستاه 
از شاگرد بااستعدادش داشت به بهترین وجهی به منصه‌ی ظهور رسید. 
خالقی در 1313 دانشنامه‌ی خود را از دانشسرای عالی گرفت و در سال 
1990 معاون اداره موسیقی کشور شد و تا سل 1325 همکاری با استاد 
داشت. خالقی در سال 1323 به تاسیس انجمن موسیقی ص اقدام کرد 
و در مدت کوتاهی تواننست در این کار توفیق کامل حاصل کند و در سال 
139 بالاخره موفق به خاوتتتتر: هنرستان موسیقی صام گردید. از آثار این 
هنرمند که ناشی از غرور ملی است (سرود ای ایران) است که در سال 
3 خمانی که ارتش خارجی در ایران اقامت داشت: شاخت و آهنگ 
آذربایجان سبک خالقی پیروی از روش استاد علینقی وزیری ات 
پرقدر وی «نظری به موسیقی» در دو جلد (هم‌آهنگی موسیقی) و 
آهنگ‌های محلی ساحل دریای مازندران و سرگذشت پنجاه ساله‌ی 
موسیقی ایران است در دو جلد». 

زنده‌یادر حسینعلی ملاح درباه‌ی استاد و خالقی می‌نویسد: 

«روح‌اللّه خالقی, , موجودی بود که در مهر و صفا و پاکی طینت کم‌نظیر بود. 
هنرمندی بود که سرمایه علمی خود را به روزگار دراز و بارنج و محنت 
بسیار اندوخته بو د, بی‌ منت برای پیشرفت هنر کشورش تا دم وایسین 
آسوده نشست.. ص 

شاه بو تالغ چنان ضربه‌ای بزرگ و سهمگین به موسیقی 
اصیل ایران زد که شاید عران گت که با صسال اس هر را ِِِ 
شد و کسی جای این بزر گمرد موسیقی اصیل ایران نخواهد گرفت. 


79 ای ایران " 

آهنگساز آقای روح‌الله خالقی 

شعر از: آقای حسین گل گلاب 

بند اول 

ای ایران ای مرز پرگهر 

ای خاکت سرچشمه‌ی هنر 

دور از اندیشه‌ی بدان 

پاینده مانی تو جاودان ۱ 

ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم 

جان من فدای خاک پاک میهنم 

مهر تو چون شد پیشه‌ام 

دور از تو نیست اندیشه‌ام 

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 

پاسضا خاک ایرا نها 

بند دوم 

سنگ کوهت در و گهر است 

خاک دشتت بهتر از زر است 

مهر ت از دل کی برون کنم 

برگو بی‌مهر تو چون کنم 

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست 

نور ایزدی هميشه رهنمای ار 

مهر تو چون شد پیشه‌ام 

دور از تو نیست اندیشه‌ام 

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 

باه اد خای راودا 

بند سوم 

ایران ای خرم بهشت من 

روشن از تو سرنوشت من 

۳ آتش بارد به پیکرم 

جر مهرت در دل نپرورم 

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم 
مهر اگر برون رود گلی شود دلم 

مهر تو چون شد پیشه‌ام 

دور از تو نیست اندیشه‌ام 

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 

اما اک ان دا 


مقالات و مطالب متعدد و فراوانی در مطبوعات به هنگام از 5 خالقی 
نوشته شد که از آن جمله علی‌محمد رشیدی محقق و نویسنده محترم در 
یادداشتی که در مجله موزیک ایران شماره 140 آذرماه 1344 درج گردید, 
چنین نوشت: 

مرگ خالفن یک فاه بو فاتها هر کفس‌ابای ویو آشان را می لررآن 
و آندوهی عمیق و ناگفتنی در انسان بوجود می ورد قرف یک انسان امر 
تاثراوری است. ولی مرگ سرنوشت محتوم و مقدر همه انسانهاست و از 
آن. کر یز تیشت: انشا نما بوجود می‌آیند و در طلب حیات و زیست به تکاپو 
برمی‌خیزند و سرانجام به بستر مرگ می‌روند. ولی جای خالی آنها را 
کسان دیگر پر می‌کنند و زندگی همچنان ادامه می‌يابد. اما فاجعه در 
آنجاست که جای یک انسان. خالی بماند و کس دیگر نتواند اين خلا را پر 
کند و به عبارت دیگر ادامه‌دهنده ی و راه و روش او باشد و امروز ما 
در دوره‌ای زندگی می‌کنيم که در زمینه هنر و موسیقی هرکس که 
می ‌میرد, جای او خالی قق‌ضاند: چند سال از مرگ ۳ می‌گذرد و هنوز در 
انتظار آن هستیم که نوازنده‌ای به قدرت و اصالت او بوجود آید, در ایام 
اخیر محجوبی مرد» معروفی مرد آپا کسی هست که بتواند ترانه‌ها و 
تصنیف های اصیل و زیبائی بسان محجوبی بوجود آورد و آیا کنتن دیگر قادر 
خواهد بود که مانند معروفی نگاهدارنده امین دستگاههای موسیقی ایران 
باشد. امروز بار دیگر مرگ خالقی این خلا را بوجود آورده است و ما با 
مرگ او یکی دیگر از خدمتگزاران صدیق و اصیل و شاخص موسیقی ایران 
را از دست دادیم موسیقی‌دانی را از دست دادیم که تمام زندگیش را 
وقف موسیقی ایران کرد و در هر جا و هر زمان در راه ترقی و تکامل 
موسیقی ایران گام برداشت. و آثار او نشان‌دهنده این واقعیت است که 
اگر انسان اراده کند و فرهنگ و هنر ملت خود را بدرستی بشناسد. هیچگاه 
از راه راست منحرف نخواهد شد. راه خالقی مشخص بود در نوشته‌ها و 
گفته‌ها و سرودهایش این حقیقت موج می‌زد که: ۲ 

«موسیقی ایران را فراموش نکنیم و در حفظ و نگاهداری ان کوشا باشیم 
و در راه اعتلاء و تکامل ان گام برداریم». 

مرا در کی میم و ای ی اش نا 
مکتبی که پایه‌گذار آن آقای وزیری بود. این مکتب چه بود؟ این مکتب آغاز 
راه تحول در موسیقی ایران بود در دورانی که به موتسفتذ ان و نوازندگان 
عمله طرب خی کفنند و موسیقی ارجی نداشت و موسیقی ایران در یک 
زمینه محدود درجا می‌زد. همت مردانه و آهنین. وزیری باقت. نفند. که 
موسیقی ایران در خط سیر دیگری بیفتد ما تازه‌ای در این‌باره مطح 
گردد وزیری در حد توانائی و قدرت خود برای تحول و تکامل در موسیقی 
اترانم حمعفت کرو حالفی ااتعا کی ایکاات هایس که 


دانش و بینش خود راه و روش استاد را ادامه داد. خالقی ادامه‌دهنده 
صادق مکتب وزیری بود و باشخصیت والای خود در راه تحقیق هدفهای 
استاد کوشش می‌کرد. مکتب وزیری باعث شد که دیگر موسیقیدانان. 
عمله طرب نباشند. شخصیت داشته باشند و بالاتر از همه هنر خود را به 
هر قیمتی نفروشند. 
وزیری درباره مرگ خالقی در مصاحبه‌ای گفت: من با مرگ خالقی, 
فرزندم را از دست دادم.» 
این جمله نشان‌دهنده واقعیتی است. خالقی فرزند معنوی و مجازی وریری 
بود که متأسفانه خالقی فرزندی که بتواند راه و روش وزیری و خودش را 
ادامه دهد. بجای ننهاد و مرگش نقطه پایانی به سرانجام زندگی و عمر این 
مکتب بود. امروز که به اطراف خود نظر می‌افکنيم, می‌بينيم که با همان 
مسائلی که وزیری در شروع کار با آنها مواجه بود, دوع هستیم. با 
کفله‌ها ری با مرو ها شرحات سصانت سالم. تا ایص انا 
پست و مبتذل با طرز فکری که از حدود پائین تنه فراتر نمی‌گذرد و بالاخره 
با واسطه‌های حقیر و روسپی‌های بزرگوار !! ۳ 
ارزش موسیقی هر جامعه بسته به شخصیت موسیقیدانان ان جامعه است. 
اگر موسیقی ملتی پست باشد. مبتذل باشد, حقیر باشد. ناشی از آن است 
که. فوشفندانان. ان شامعه شست و مبتدن ه حفیر هستتنه و آکر موی 
ملتی اصیل باشتد: والا باشت. باارزش باشد: معلوم است که هوسفیدانان 
اضیل و شاشنهای ای ارزشن را به فوشتقی ان فلت داووانه. حااعی 
موسیقیدان باارزشی بود ۵ ان او اصیل و ارزنده است. شخصی بود که 
تاریخ موسیقی ایران نام او را با حروف زرین در قلب صفحات خود تبت 
خواهد کرد و فراموش نکنیم که تاریخ داوری راستین و بی‌غرض است. 
امروز خالقی مرده و موسیقی ایران با مرگ او جامه عزا به تن کرده 
است. امروز یک سنگر خالی مانده و سنگربان به ابدیت پیوسته است. 
زاشتیت کیت کاس ای مین ی احساسن شمه کی سک که 
اصالت و هستی موسیقی ایران جانانه دفاع می‌کرد. آیا امروز کسی هست 
که بتواند همچون سنگربان مرده به دفاع از اصالت موسیقی ایران 
برخیزد؟ و یا اينکه سنگر همچنان خالی خواهد ماند؟ .» 
درباره‌ی آثار و تألیفات, روح‌الله خالقی, دکتر ساسان سینتا, هنرمند, 
موسیقیدان و نویسنده دانشمند در همان زمان چنین نوشت: 
«قيافه هوشیار و صمیمی او همراه با دقت و صراحت خاصی که داشت در 
اولین نظر, توجه را جلب می‌کرد. پس از چند لحظه انسان بخوبی 
درمی‌یافت که مصاحب او مر‌دیست دقیق, صضصمیمی و بی‌نظیر که وسعت 
اطلاعابت او بخصوص در زمینه موسیقی که رشته موب او بود انسان را 
1 و تحسین وامی‌داشت. در قضاوت‌هایش بی‌نظری خاص وی کاملا 


هویدا| بود و به‌عکس اکثر هنرمندان ما در قضاوت عادل و بی‌ نظر بود.» 

با وجودی که حس حسادت اکثر قریب به اتفاق هنرمندان ما را از بی‌نظر 
بودن معاف داشته است. خالقی نسبت به دوستان و اساتید و هنرمندان 
سلف احترام و حق‌شناسی خاصی قائل بود و هیچگاه حق‌ شناسی و نمجید 
از زحمات دیگران را فدای خودنمائی نکرد. 

کتاب سر گذشت موسیقی او در زمینه معرفی موسیقی‌دانان نیم قرن اخیر 
بخوبی این خصلت پسندیده وی را ظاهر می‌سازد, وی به معرفی 
هنرمندانی پرداخت که در زمان خود نامی داشتند ولی امروزه اکثر انان 
گمنام بودند خالقی از زحمات و محرومیت‌ها و خدمات انان سخن گفت و 
بمعرفی آنارشان پرداخت. 

روح‌الله خالقی در سال 1285 در کرمان متولد شد, در هفت سالگلی وارد 
مدرسه آموبکاتی مان شید ویر تحضیلات مقدمانت, را در انجا ی کرد.ه 
از همان زمان تحصیل علاقه و اشتیاقش به ادبیات زبانزد دوستان وی بود 
در خانواده آنها رفت و آمد داشت که به پچر و مادر وخ اه تار می‌آموخت 
این فرد بنام غلامرضا شیرازی بود رخا له به او «عموجان» ون هت« ۳۳ 
همان, زمان که تصانیف عارف در مجالس خانواد گن او نواخته می‌ شد, 
روح‌الله علاقه خاصی به موسیقی در خود حس می‌ کرد و اغلب اشعار این 
تصنیفها را فرامی‌گرفت و در تنهائی با خود زمزمه می‌کرد, غلامرضا 
شیرازی نوازنده تار به صدای خوش روحالله پی برد و به او توصیه می‌کرد 
که اواز بخواند ولی کودک خردسال خجالت می‌کشید, خالقی با شنیدن 
آهنگها و اشعار مهیج عارف قزوینی شور دیگری در خود می‌یافت و نغمات 
دلنشین موسیقی از کودکی او را شیفته خود کرد. وی می‌خواست نزد 
اساتید زمان به اموختن این هنر بپردازد ولی در ابتدا نتوانست اجازه پدرش 
را کسب کند و پدرش عقیده داشت که او باید تحصیلات خود را ادامه دهد, 
ولی روح‌الله در ضمن تحصیل به نواختن تار و وبولن پرداخت. 

اشنائی به موسیقی و خدمات هنری 

در آن زمان که خالقی شور موسیقی را در خویش یافت امکانات تحصیل 
موسیقی مانند امروز نبود, و صحبت کردن از این هنر حرام بود, در سه 
سال قبل (1341) که از امریکا با وی مکاتبه داشتم خالقی در یکی از 
نامه‌هایش در این مورد به من نوشت (خوب به یاد دارم وقتی در سالهای 
0 و 1301 یعنی در چهل سال قبل مشق موسیقی می‌کردم ویولن را 
در زیر عبا بوسیله بندی که بدوش می‌انداختم نگاه می‌داشتم که دیده نشود 
و مردم لعن و نفرین و مذمت نکنند و يا کسی آنرا نشکند. هنگامی که 
برای اولین بار کتاب دستور تار وزیری را خواندم دریافتم که موسیقی علم 
است و قبل از آن این مطلب خبری نبود. حالا کودکان هم نام باخ و بتهوون 
را می‌دانند در صورتی که در ان زمان کسی از علم موسیقی اطلاع 


نداشت. 

روح‌الله مدتی به نواختن تار و ویولن پرداخت. در همان زمان علینقی 
تاسیس کرد, خالقی برای ادامه تحصیلات موسیقی خوبش با یک دنیا شوق 
و علاقه بدانجا شتافت. تعلیمات مدرسه موسیقی چنان وی را بخود 
و از آن به بعد شب و روز در مدرسه موسیقی وزیری به اموختن پرداخت. 
خالقی در ان زمان روزی هشت ساعت ویولن می‌زد و در فواصل ان به 
خواندن تئوری و سلفژ و هارمونی مشغول بود. و از روی کتب فرانسه و 
انکلتشنین. که از وزیری می‌گرفت تحصیلات موسیقی خود را نزد او تعقیب 
می‌کرد. همچنین یک دوره هارمونی را وسیله مکاتبه با مدرسه اونیورسل 
پاریس تحصیل کرد و همین دوره اساس کتاب هم‌اهنگی او شد که بعدها 
منتشر کرد. , 

خالقی مدتی نیز به فراگرفتن موسیقی اروپائی مشغول بود و مدتی نزد 
آقای خوتسیف استاد ویولن بنواختن ویولن پرداخت, خالقی از همان دوران 
تحصیل موسیقی علاقه خود را به رشته آهنگسازی و رهبری دریافت و به 
ان متاسبت:به تحضیل تعمق در این رشته پرداخت. او فدنی.مجددا به: فکر 
ادامه تحصیل خویش افتاد و تحصیلات خود را تعقیب کرد و در سال 1313 
موفق به اخذ لیسانس در رشته ادبیات گردید. 

خالقی پس از خاتمه تحصیلات خود در سال 1314 وارد خدمت دولت در 
وزارت فرهنگ گردید و ابتدا به عنوان دبیر هنرستان موسیقی مشغول بکار 
شد در همین دوران بنا به مقتضیات زمان آقای علینقی وزیری کناره گرفت 
و اداره موسیقی و هنرستان موسیقی به دست آقای مین‌باشیان سیرده 
شد؛ از آنجائی که همه کارهای ما افراط و تفریط است و در هیق موردی 
وم ال اور ی میک شا روت کی امن ,ساسا 
موسیقی ایرانی به کلف از برنامه‌ها حذف شد و رویه افراطی طرفداری 
وزیری به ریاست اداره موسیقی کشور و هنرستان عالی موسیقی منصوب 
شد؛ و خالقی با سوابق اداری و اطلاعات جامع و سوابقی که با وزیری 
داشت به عنوان معاونت وی مشغول به کار گردید. 

آنها سعی کردند مجددا علاقه وان را به هنر ملی جلب کنند ولی با 
وجود سعی بسیار از آنجائی که در زمان تصدی مین‌باشیان عقاید دیگری 
ترویج شده بود, کوشش جهت اشاعه موسیقی ایرانی در محیط هنرستان 
بی‌فایده بود و با مقاومت و دسته‌بندی عدوای ار شترآمور اه هنرجویان 
مواجعه شد, در سال 1325 بار دیگر آقای وزیری از کار کناره گرفت و 
پس از برکناری وی بار دیگر موسیقی ملی در اداره و هنرستان موسیقی 


تحریم شد و کسی را یارای ان نبود که از موسیقی ملی صحبتی به میان 
را به سینه می زدند خود از موسیقی ملی ایران هیم اطلاعی نداشتند و به 
زعم انکه انسان دشمن چیزیست که نمی‌داند علم مخالفت برافراشته 
بودند, تا آنجا که من اطلاع دارم نه آقای مین‌باشیان. بلکه آقای پرویز 
محمود نیز اطلاعی از موسیقی ایران نداشتند و هر دو از همان اوان 
طفولیت برای له ارمبا رنه وتا را بصعت لا یت ای 
کار را نداشتند و با عقاید خود ضربه‌های جبران ناشدنی به هنر ملی ایران 
وارد ساختند. چند سال قبل در کتابخانه کنگرم در واشنگتن موقعی که 
تفحص می‌کردم به جزوه کوچکی رسیدم که آقای پرویز محمود برای 
گذرانیدن رساله دکترای خویش درباره موسیقی ایرانی نوشته بود, و در 
این جزوه به نحو احسن از نوشته‌های خالقی استفاده کرده عجب اینجاست 
که انن .هرد در ایران علافه به مونستیقی هلی. نان نمی‌داد و در آفریکا 
برای اخذ مدرک دست به دامن همین موسیقی ملی تحریم شده زده بود. 
باری در این دوران خالقی با تمام کارشکنی‌ها و حسادتها و عدواتهای 
مغرضین سودجو جاه‌طلب در سال 1323 به تاسیس هنرستان موسیقی 
ملی پرداخت., و در کنسرتهای انجمن موسیقی ملی که خود رهبری ارکستر 
آن را به عهده داشت آهنگهای اصیل موسیقی ایرانی همراه با ساز 
نوازندگانی چون صبا و آواز بنان و عبدالعلی وزیری به گوش هنردوستان 
می‌رسید. خالقی کسی است که آهنگهای محلی را برای ارکستر 
تنظیم کرد هنرستان او همان منزل او بود و محلش در خیابان هدایت واقع 
بود, خالقی مردی مثبت بود و با وجود تمام ناملایمات موقعی که حتی استاد 
زمان موقعی که در زیرزمین هنرستان موسیقی ملی در خیابان هدایت که 
دفتر کارش بود او را می‌دیدم از کارش راضی به نظر می‌رسید و مشغول 
تهیه کتابهای ویولن بود که بعدها به چاپ رسید. خالقی محیطی برای 
هنرجویان موسیقی ملی بوجود اورده بود که نتایجش بعدها بارور شدند و 
اکنون اکثر نوازندگان خوب شاگردان هنرستان او هستند. خالقی یک 
صفحه‌خانه بسیار باارزش جهت هنرستان تشکیل داد و تعداد قابل 
ملاحظه‌ای از صفحات موسیقی ایرانی را از بدو ضبط صفحه جمع‌اوری 
کرد تا مورد استفاده هنرجویان هنرستان و سایر هنرپژوهان واقع شود 
همچنین مدتها در رادیو برنامه «یادی از هنرمندان» رز تنظیم و تهیه می‌کرد 
و در این برنامه‌ها شرح حال کوتاهی از هنرمندان گذیننهة و حال با ذکر 
تضفته ار ار آنها اخزا می‌شند. و رای اولین تاز عت حتحال ق آنان هت متدانف 
چون درویش را از رادیو بگوش هنرمندان رسانید نمی‌دانم امروز چه کسی 
برنامه بیاد او اجرا خواهد کرد؟ ! 


خالقی تا چند سال قبل که هنرستان موسیقی ملی دولتی و جزو اداره 
هنرهای زیبا (وزارت فرهنگ و هنر قبلی) شد با زحمات فراوان 
موسیقیدانان ایرانی را در هنرستان بدور هم گرداورده بود و انجا تنها 
کانونی بود که موسیقی ایرانی ص ۵ و علمی ندریبس می‌ شد ولی از این 
زمان دلسردی و ناامیدی خالقی آغاز گشت.خالقی می گفت: 
«کسی به حرفهای من گوش نمی‌دهد و هر پیشنهادی می‌دادم در کشو 
میزها نابات تشه ند نان به صورت: بی: آدازه درا مد و خود من از 
شور و شوق اولیه افتادم و فقط مثل یک کارمند انجام وظیفه 2 ۳ 
در 27 خرداد 1336 جشن کوجک ولی ضمیمانه‌ای به ماستت خانمه سال 
تحصیلی در هنرستان موسیقی ضا هه برپا بود آقای خالقی رئیس هنرستان 
نیز از عده‌ای از رسای اداره هنرهای زیبا و کلیه هنرآموزان و هنرجویان 
دعوت کرده بود, در اين جلسه آقای خالقی ضمن سخنرانی خود گفت: 
«وضع مادی هنرستان پس از دولتی شدن خوب شد- پیانو تهیه شد- 
ساختمان مجلل شد. اسباب و لوازم کار بیشتر فراهم کردید ولی از لحاظ 
۰ من کار خود را کرده‌ام. قصد ما ان بود که نظریه استاد وزبری را که 
ناسیس هنرستانی برای موسیقی ملی و بالنتیجه بخاطر حفظ آن موسیقی 
بود تأمین کنیم و اين کار را هم کردیم و امروز دیگر با کناره‌گیری افراد 
جویندگان از راه نخواهند ماند. 
لذا بهتر است جوان جویای نام و باحرارت و پرکارتری بجای من برگزیده 
شود که بهتر بتواند به کارها رسیدگی کند و با اداره دمسازی و همزیستی 
بیشتری داشته باشد». 
پسو ار ایرمطالی حالف کت کب سای تا تس کی خوا هو توت و اه 
کا ر کناره خواهد گرفت و با وجود انکه اقای علینقی وزیری که در ان جلسه 
حضور داشت تقاضا کرد که خالقی از تصمیم خود منصرف شود او نیذیرفت 
و بعداً تقاضای بازنشستگی نمود. 
متأسفانه تقاضای بازنشستگی او قبول شد و از آن تاریخ (1338) خالقی با 
هنرستان موسیقی ملی که خود موّسس قسبتیان خداز ان بود و آنجا را جون 
شاره هو وت هت است کد احامسای عر ۲ 
در همان زمان که خالقی بازنشسته شده بود مجله موزیک ایران به ائین 
جوانمردی از شخصیت خالقی و گذشته پرافتخار وی مردانه دفاع کرد و 
یکی از شماره‌های مجله (شماره پنجم سال هشتم) را به او اختصاص ِ 
اینجانب نیز مقالاتی تحت عنوان «خالقی و موسیقی ایران» در همان زمان 
تقدیم علاقمندان نمودم 9 بشرح خدمات و اثار وی پرداختم. 
خالقی پس از بازنشستگی باز به خدمات خود ادامه داد, وی رهبر ارکستر 
گلها گردید و آهنگهای اصیل موسیقی ایران را در برنامه گلهای رادیو اجرا 


کرد همچنین بعضی تصنیفهای عارف را جهت ارکستر تنظیم نمود و با 
اکف رن کلیا اضرا کر الق نتسه ال وی ایام آ خرس 
وجودی که از کسالت مزاح ناراحت بود از کار دریغ نمی‌کرد. وسعت 
معلومات و اطلاعات او در زمینه موسیقی ایرانی بی‌ نظیر بود, در این 
سالهای آخر موقعی که در باغچه مصفای او درٍ کوی همایونی تجریش به 
خدمتش می‌شتافتم به شنیدن نوار و تنظیم ای می‌پرد اخت. نوارهای 
خوبی نیز جمع‌آوری نموده بود روزی نواری از یکی از تصنیفهای عارف بنام 
«گریه که‌گر» که در چهل سال قبل قمرالملوک وزیری خوانده بود به او 
هدیه کردم, با آنکه بارها از کودکی آن را شنیده بود از شنیدن آن که با تار 
خوش مرتضی نی‌داود همراه بود, خاطرات قدیم را بازگو کرد بعدها خالقی 
این اهنهاسا بای ا رکفت کلها بطرر هم‌آاهگی سیم نموه الخق خوب از 
عهده برآمده بود. روزی از او پرسیدم شما روش کرد تا را در مورد تنظیم 
قطعات برای ارکستر ۵ هم‌آهنگی و هارمونیزه کردن ان برای من بیان 
کنید. خالقی جرو سایر مطالب ارزنده و چالبی که گفت, بیان داشت که: 
«من گذشته از اطلاعات و تتوریهای مختلفی که در نظر می‌گیرم گوش 
خودم را قاضی و حاکم خوبی می‌دانم و جملات هارمونیزه شده را بارها با 
پیانو می‌نوازم و آن‌قدر در آن دخل و تصرف می‌کنم تا بگوش خوشآهنگ و 
طبیعی بیاید». و از اين نظر است که عقیده داشت حتماً یک آهنگساز 
این صورت فقط اطلاعات کلاسیک تفرنمت ای داشتن برای اه لازم 
است کافی نیست. خالقی عقیده داشت برای هارمونیزه کردن قطعات باید 
دید چه نوتهائی در خود ملودی‌های ایرانی زیاد 7 می‌شود و بیشتر از 
همانها استفاده کرد, جورر معلوم است نوتهائّی که زیاد روی انها تاکید 
می‌ شود با گوش شنونده ونر خواهد بود. 

خالفی در سان اطلاعات عم و ارانه طر هر فافع نع 
مضایقه نداشت و آنچه که سالها با رحجمت و مطالعه فراوان به دست 
آورده بود بدون ما رف در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌داد, من هرگاه به 
خدمتش می‌شتافتم با توشه فراوان از بینش عمیق او در زمینه موسیقی 
ایران بازهی کشتم و مصاحبتش هیچگاه بی‌استفاضه نبود. 

خالقی علاقه عجیبی به معرفی موسیقی ملی داشت و خود در این راه از 
هیق کوششی فروگذار نکرد, در آخرین نامه‌ای که به نگارنده نوشت چنین 
نگاشته اپست: 

«انشاءاللّه با پیشرفت طبقه فاضله خاصه جوانان که هنرهای اروپا و 
امریکا را می‌بینند و اهمیتی را که انها برای هنر و هنرمند قائل هستند درک 
می‌کنتد آمندواوی:حاصان اشت که کم کم سا هم از این فافله دای مانیم. 
برای معرفی موسیقی ایرانی اگر مجالی دست داد و مناسبتی به میان آمد 


بد نیست که چند سخنرانی با ذکر نمونه از نوار تهیه کنید و تا حدود توانائتی 
خودتان عده‌ای را بهتر آشنا سازید که خود موجب کمال خشنودی اهل فن 
خواهد بود, همواره انتظار نامه‌های شما را دارم». 

ولی دیگر او انتظاری ندارد, دیرگاهی نیست که روی در نقاب خاک کشیده. 
او تا اخرین ایام امیدوار بود و کلامش نیرو و حرارت می‌بخشید. خالقی در 
زمینه موسیقی ایران دارای اثار ارزنده‌ای است که اجمالا بشرح زیر است. 
اثار و تالیفات 

خالقی قطعات زیبا و دلنشینی ساخته است و بیشتر ساخته‌های خود را بر 
زمینه موسیقی محلی استوار کرده است. آهنگهای قوچانی- ورساقی- نوای 
عروس رقص چوبی و زیباتر از همه دو ترانه محلی شلیل و ترانه‌ایست که 
با این شعر شروع می‌شود «دست بدستمالم نزن جونم» که خالقی برای 
ارکستر تنظیم کرده و هارمونی لطیفی در ان بکار برده است. خالقی 
اهنگهای زیبائی نیز بنام شرقی دارد که بتدریج در کتابهای هنرستان 
موسیقی ملی به چاپ رسیده است. همچنین اتودهای چندی برای ویولن 
ساخته است از بان آو- یار رمیده- وعده وصال- نعمه نوروژی- بهار 
عاشق- امید زندگی- و شب جوانی را می‌توان نام برد. 

خالقی در اکثر دستگاهها و اوازهای ایرانی اهنگها و تصانیف زیبائی ساخته 
است: در بین تصانیقی. که ساخته است: تا انجا که می‌داتم اینها هعزوفتر 
است جام‌جم در سه‌گاه که روی شعر معروف حافظ «سالها دل طلب 
جام‌جم از ما می‌کرد» ساخته شده است. 

دیگر آه سحر در دشتی «یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت». 

شب هجران در افشاری و تصنیفی در شور «نه قرار دادم بودی که شبی 
بخلوت آئّی بگذشت روزگاری و نیامدی کجائی» که اکثرا از رادیو اجرا 
شده است. ۳ 

خالقی قطعات دیگری جهت ارکستر زک تنظیم کرده است که از ان 
جمله: حالا چرا؟, که در پرده بوسلیک رویر این شعر شهریار ساخته شده 
(آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا) دیگر نغمه‌های ماهور روی شعر 
معروف حافظ (دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را) ساخته شده است و 
نگارنده لطف نمود, قطعه بسیار جالبی است و از نظر ارکستراسیون و 
هراهگی سا زا و دش من اش 

خالقی قطعاتی بنام (رنگارنگ) ساخته است که در مایه‌های مختلف 
اهنگهای قدیمی پرداخت و تعدادی از تصنیفهای عارف را جهت ارکستر 
تنظیم کرد که در برنامه گلها اجرا شد و از این راه خدمت شایسته‌ای به 
معرفی آثار هنرمندان گرا شتد نموده است. آهنگهای خالقی روان و دلنشین 


است و دارای ملودیهای عتین ه اند اشعار اکثر تصنیفهای او از آقای 
رهی معیری می‌باشد و بخوبی با موسیقی تلفیق یافته است, خالقی دارای 
ات .سار ان اس کف سالماست منم خعص ده اما 
مونتق انا رای کر و در وی وی یش باس ار حفلمه کنات 
نظری به موسیقی در دو جلد که در سال 1317 منتشر شد جلد اول شامل 
موسیقی نظری عمومی است و جلد دوم که دارای ارزش منحصر بفرد 
می‌باشد در مورد موسیقی نظری ایرانی است در این کتاب خالقی به بیان 
تاریخچه موسیقی ایران از زمان هخامنشیان تاکنون پرداخته و به ذکر 
خس اه اد ی کشک بان با گر ماه توت هه 
حالات هر کدام پرداخته است که در سالهای اخیر با اصلاحات و تجدید نظر 
کامل در مخله مورک اتران محاب رسیده است و ان سقالات آروندن‌در 
سالهای نهم و دهم مجله منتشر گشته است یکی دیگر از آثار او کتاب 
هم‌آهنگی است که مطابق برنامه هنرستان عالی موسیقی نگاشته است و 
اولین کتابی است که در مورد هارمونی در ایران به چاپ رسیده مدتها نیز 
خود او استاد این رشته در هنرستان عالی موسیقی بود آهنگهای محلی 
ساحل دریای مازندران در یک جلد, سرودهای مدارس در یک جلد که جهت 
دبیرستانها و دبستانها می‌باشد و به روی اشعار شعرای بزرگ سرودهای 
مهیج و جالبی ساخته است همچنین کتأب, سر‌گذشت موسیقی ایران در دو 
خل کار اس سا اس رشان دحا طد امل ان سل 
بعد جلد دوم منتشر شد. 

خالفیودو لد اول این کات دیشر ان مدا بان ی وا ان سر 
قرن این آبران بزداحه اس وله دوم آن سره سس مدرشهد الی 
موسیقی از سال 1302 و شرح خدمات استادش اقای علینقی وزیری 
اختصاص يافته است. همچنین مجله چنگ را که مقالاتی در مورد موسیقی 
1 از اینها خالقی چهار جلد کتاب ویولن را جهت هنرستان موسیقی 
ملی منتشر نمود که به سعی و اهتمام او آثاری از هنرمندان ایران به چاپ 
سید وی اب کنایها. کذشته: ار اتود‌هایش دنام نها و اهنجهائن: از 
درویش, علینقی وزیری. موسی معروفی, رکن‌الدین مختاری, و بسیاری از 
هنرمندان بچاپ رسیده است. بجز اثار فوق در طی سالیان دراز خالقی از 
همکاران و نویسندگان مجله موزیک ایران بود و مقالات و نظرات 
ارزنده‌اش در صفحات این مجله به چشم می‌خورد بخصوص ۰ همیشه 
ارژه داشت جلد سوم سر گذشت موسیقی ایران را که مربوط به دوره 
معاصر است به چاپ برساند و فصلهائی ان ان را نیز در مجله موزیک 
نان رال هت ار سته اف ول ال ماس ناه فتواخست: اما را 
جداگانه منتشر سازد. فقدان خالقی ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه 


هنری ایران بود. بدون شک همانطور که پس از مرگ صبا جای خالی او را 
کسی نتوانست پر کند پس از درگذشت خالقی با وسعت نظر و معلومات 
بی‌نظیری که داشت لطمه بسن عظیم به موسیقی ایران وارد امد ما 
درگذشت 0 و همکار عزیزمان را به کلیه هنرمندان و هنردوستان 
تسلیت می 
شادروان 9 خالقی, علاوه بر همه‌ی مشکلات و مسائلی که درباره‌ی 
موسیقی کشور با آن روبرو بود, معهذا در همه حال سعی و کوشش 
می‌کرد تا به پراکندگی و دور بودن هنرمندان موسیقی از یکدیگر, 
سروسامان بخشد و اتحادیه و سندیکایی جهت رسمیت دادن حقوق صنفی 
ایشان, برای آنان برپا نماید. لذا در اين راستا نیز متحمل زحمات فراوان و 
طاقت فرسایی گردید که نگارنده قسمتی از آن فعالیت‌ها را در جهت 
اتحادیه با خط استاد. جهت اطلاع خوانندگان گرامی درج می‌نمایم : 
تج اه خالقی در سال 1285 در کرمان متولد شد. سالها شاگرد ممتاز 
استاد علینقی وزیری و از مفاخر موسیقی ملی ایران بود بهترین سالهای 
زندگیش را صرف دل انگیزترین فتره کرد و یهن اهل فن موسیقی 
وا و تا را 
هنرستان ملی موسیقی به یکی از آرمانهای: هتری: کشور معا جافه عمل 
وان انار نان متعدد شامل متد و دستورهای علمی برای تدریس 
موسیقی ملی خدمت تور ی به هنر کرد. هم‌اکنون قطعات آواز قطعات 
ارکستری, اتودها, آثار ساده‌ی مدرسه‌ای, کتابها و رسالات علمی مانند 
نظری به موسیقی از او به جای مانده است که هر کدام دارای ارزش 
فراوانی است. 
خالقی علاوه بر ریاست هنرستان موسیقی ملی تا هنگام فوتش رهبری 
ارکستر «کلها» و عضویت شورای موسیقی رادیو ایران را دارد و مدتها 
سرپرستی ارکسترهای شماره یک و دو رادیو را به عهده داشت. 
روح‌الله خالقی در دامان پدر و مادری که هر دو در نواختن تار مهارت 
داشتند تربیت پافت. او نیز از کودکی به موسیقی علاقه مفرطی نشان 
می‌داد ولی پدرش از بیم این که مبادا ویر از تحصیل عقب بماند او را از 
اشتغال به موسیقی منع می‌کرد, اما روح‌اللّه کوچولوی آن روزی, هر وقت 
خود را در خانه تنها می‌یافت با عشق عجیبی که به موسیقی داشت 
«مخفیانه و پنهانی» تاری را که بزرگتر از جثه‌اش بود بغل می‌گرفت و 
مشغول نواختن می‌شد !۱ 
بالاخره در نتیجه علاقه‌ی خستگی‌ناپذیر وی به موسیقی, پدرش مجبور شد 
او را از هفده سالگی در آموختن ویولن آزاد بگذارد بعد از یکی دو سال به 
محض این که مدرسه‌ی موسیقی وزیری ان شد اولین شاگرد استاد 


وزیری بود که به فراگرفتن موسیقی پرداخت و همانطور که پدرش 
پیش بینی کرده بود بقدری موسیقی در روح او تاثیر کرد که تحصیلات خود 
را ناقص گذاشت و مدت هشت سال فقط به موسیقی پرداخت و چون 
احساس کرد که موسیقیدان بایستی در درجه‌ی اول دارای اطلاعات کافی 
باشتد این نود که-مجددا در ضمن انن کم. موسیقی: را ترک. نکزد تحضیلا ت 
متوسطه‌ی خود را در دارالفنون و عالی را در دانشسرای عالی در رشته 
ادبیات که ارتباط بیشتری به موسیقی داشت به پایان رسانید. 

خالقی در مدت بیست و هفت سال که در رشته موسیقی ایرانی کار کرد 
بیش از صد آهنگ و دو جلد کتاب «نظری به موسیقی» که جلد اول آن 
مربوط به قواعد و اصول کلی موسیقی است و جلد دوم تاریخچه موسیقی 
و قواعد و اصول موسیقی ایرانی است و کتاب دیگری نیز به نام 
«هماهنگی موسیقی» راجع به توافق و تناسب اصوات نوشته است که با 
کمک وزارت فرهنگ در سالهای 1316 و 17 و 20 به چاپ رسیده است. 
دیگر از آثار او علاوه بر تعدادی اتود ۳۳ ۷۳ و عود و تار عبارت است 
1 دارگ (خالقی در مورد ساختن این قطعه گفته رت منظور من 
این بود که روی هر یک از دستگاههای ایرانی یک چنین قطعه‌ای بسازم, در 
واقع مبنای کار نواموزان است. این فکر بدیع اگر جامع عمل به خود بپوشد 
اساسی برای کار کمیوزیتورهای آینده به جای قی‌ماندا: این اثر یه طوری 
که از نامش مستفاد می‌ شود همچجون کلشتانی است که دارای گلهای 
رنگارنگ باشد. ضربها و حرکات مختلف این قطعه و به طور کلی فرم و با 
پیکره‌ی آن واجد این امتیاز است که ان را مبنای کار قرار بدهند به علاوه 
آهنگهای: «یار رمیده»ء «وعده‌ی وصال», «پیمان شکن». «نغمه‌ی 
نوروزی», «بهار عشق». «مستی عاشقان». «شب جوانی». «شب من» و 
«امید زندگانی» تصانیفی است که توسط این موسیقی‌شناس عالیقدر 
ساخته شده است. 

مرحوم خالقی در موسیقی سخت پیرو استادش مرحوم کلنل علینقی 
وزیری بود و همواره اعتقاد داشت که وزیری خدمتی به موسیقی ایران 
کشور کرده که تا به حال احدی به هیچیک از صنایع ظریفه‌ی این مملکت 
نکرده است و می‌ گفت تا مو3سساتی وجود نداشته باشند که بدان وسیله 
بتوان این روش را ترویج کرد زحمات وزیری ان چنان ثمربخش نخواهد 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (324), تاریخ موسیقی 
(609 -608 /2), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (139/3), سرگذشت 
موسیقی (55 -51 /1). مولفین کتب چاپی (231 -230 /3), مردان 
موسیقی (49 -47 /1). 


خالقی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تمه ر ۳ 

محل تولد : زرند کرمان 

ات 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

درس های حوزه را به طور معمول خوانده سب 4 ۰ علاقه_مندی به 
2 [مانده آنتتضا تفن) را به صدای ۳9 کر ِِ دادم که بحمدالله 
تعالی مورد موافقت مسئولین وقت سازمان مذکور قرار گرفت و از آن 
ژعان ره اه اون .ور فال کت ات هه اماسط ورن ال رنه 
7۷ 

حدود نیمی از این برنامه 25 دقیقه ای به بیان مباحث تفسیر ترتیبی قرآن 
کریم اختصاص دارد و توسط بنده اجرا می شود.پس از گذشت دو سه 
سال از اجرای این برنامه با تقاضای نز شنوندگان مباحث پخش شده جزء 
سوم قران کریم به صورت کتاب چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار 
گرفت. ایات 93 تا پایان سوره ال عمران نیز جلد بعدی کتاب را به خود 
اختصاص داد و جلد سوم نیز مشتمل بر آیات اول تا 70 سوره نساء طی 
سال های 79 تا 81 منتشر شده است. 

استاه یف خار کرت سارت اشایت. به ابر آخرایی ماه 
اه تن مرکز , فرصت تهیه و نگارش مباحثت بعدی به دست نیامده 
اا ی ای ار او تا 
شود و در نهایت به حول و قوه الهی به انتشار یک دوره تفسیر قران کریم 
برگرفته از تفاسیر موجود با تکیه بر مباحث اجتماعی و اخلاقی و به صورت 
ساده و روان که قابل استفاده برای عموم مردم باشد موفق شویم. 
انشاءالله 


خالوی نیشابوری, احمد 
۵۰ 


۳ پنجم ق. صوفی. مشهور به خالوی سرخسی. وی از صوفیه بنام 
روزگار خود و معاصر با شیخ ابوسعید ابوالخیر بود که مدتی در هرأات مقیم 
بوده و در آنجا خانقاهی داشته است. احمد در سرخس درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید (698/2 ,۰228/1 نفحات الانس (292). 


خانچه‌بادی هروی, ابونصر 
۰۰ 


سر 1 ق عارف. اصل وی از کرمان بود و در هرات مسکن داشت. 
ابونصر به مکه و مدینه بیت‌المقدس سفر کرد و سرانجام در هرات 
در‌گذشت. گویند حدود سیصد پیر را خدمت کرد. 

برگرفته از کتاب :اترآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (823 ,360 -359), 


خانقاهی, طاهر 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س ششم و هفتم ق), عارف. وی مولف کتابی به نثر شیوای فاری به نام 
«گزیده» و کتابهای «خلاصه السلوک» و «تحفه» است که همه در تصوف و 
عارفان نوشته شده است. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زند گینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1316/3). 


خانلربیک, پرویز 
ِِِ 


۳ به سال 1360 در تهران متولد شد و از نوجوانی نه نواختن 
نی‌لبک پرداخت و یس از مدتی به نواختن ساز فلوت پرداخت. وی ابتدا 
فلوت کوچک می‌نواخت و پس از چند سال فلوت بلند را انتخاب و با این 
ساز مشغول نواختن شد . ۰ 

پرویز خانلربیک فلوت کوچک را از سن سیزده سالکی اغاز کرد و چون 
محل کار پدر او به شهرستان انتقال یافت وی ناگزیر فلوت را ابتدا چند 
سالی از راه گوش و تقلید فراگرفت و پس از آن نت‌خوانی را از دوست 
خود خسرو تهرانی که نوازده‌یی خوب و باتجربه و نت را به خوبی و در 
کمال ایده‌ال می‌دانست فراگرفت و کم‌کم با ارکسترهای دبیرستان و بعد 
از آن در برنامه‌های رادیو شرکت و صیح‌ها از ساعت 7/ 45 الی 8 به 
اجرای برنامه می‌پرد اخت. 

وی تعدادی آهنگ ساخت و در رادیو اجرا کرد که دو برنامه آن با پوران بود 
و از سال 1345 بنا به دلایل شخصی خود از محافل هنری دوری گزید و 
ساز را برای دل خود زد و فعالیت آنچنانی نداشت ولی از سال 1359 بنا 
به درخواست ففتضان. فجددا به: موشتفی رو آفرد. .و به. تعلیم شا کر ود 
مشغول گردید و در طول فعالیت‌های هنری خود در بسیاری از 
کنسرت‌هایی که به نفع موسسات فرهنگی و هنری و خیریه برپا می‌گشت 
فعالانه شرکت می‌نمود ولی از ظاهر شدن بیش از حد در انظار دوری 
می‌جست و بیشتر به انزوا روی می‌اورد. <ِِ 

پرویز خانلربیک با بسیای از شعرا و ترانه‌سرایان بزرگ اشنایی و دوستی 
نزدیک و صمیمانه داشت از جمله شادروان رهی معیری است که یکی از 
غزل‌های خود را با خط و امضای خویش به وی اهداء نموده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


شانفی: عبدالاه 
۰ 


0 2 

محل تولد : بندرانزلی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/11/14 

زندگینامه لضف 

معظم له در یک خانواده مذهبی و متدین و زاهد که با گذشت چند دهه هنوز 
زبانزد خاص و عام می باشد در 14 بهمن سال 1309 شمسی در 
شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود. دوران طفولیت و کودکی را 
تحت تعلیم و تربیت پدر و مادری والامقام و وارسته و پرهیزگار سپری 
نموده و با فرا رسیدن به سن مدرسه تحصیلات ابتدائی و مقداری از دوره 
متوسطه را در همان شهر سپری نموده بود که بخاطر علاقه فراوان به 
تحصیل علوم اسلامی و تشویق پدر بزرگوارشان در سن 15 سالگی وارد 
حوزه علمیه شهرستان رشت شد و پس از پایان رساندن دوره مقدماتی 
علوم حوزوی برای کسب مقامات بالاتر عازم حوزه مقدسه قم شده و با 
تمام کردن دوره سطح از محضر اساتید بنام وقت در درس خارج فقه و 
اصول مرجع عالیقدر حضرت ایة الله العظمی بروجردی (رحمةالله علیه) 
حاضر شده و بهره های فراوان برده ولی عطش درونی ایشان معظم له را 
در سال 1343 همراه با تبعید پیر و مرادش امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف کشاند که از جمله اولین کسانی بود که برای استقبال امام از نجف 
به کاظمین امده بودند. در نجف اشرف از محضر اساتید والامقامی 
همچون آية الله العظمی خوئی (ره) به مدت 27 سال, مگر یک روز که آن 
هم علتی داشت. و به صورت مکاتبه ای از حضرت ایةالله العظمی سید 
عندالاعلی سبزواری( قدس الله اسرارهم) بهره های فراوان نموده که در 
همان دوران اول به مقام اجتهاد نائل گشتند که در آذر ماه سال 1370 
شمسی به وطن عزیز و اسلامی ایران برگشتند و در شهر مقدس قم رحل 
اقامت افکندند و در طول این سالها طلاب و فضلای زیادی از کشورهای 
مختلف عربی از درس خارج فقه و اصول عربی ایشان و همچنین دوستان 
زیادی نیز از بحث خارج فقه فارسی ایشان که هنوز هم بحث خارج بیع 
ایشان در مدرس امام فیضیه و بحث اجتهاد و تقلید معظم له که در دفتر 


ایشان ادامه دارد و مخصوصا از سیره زاهدانه عملی ایشان بهره مند 
هستند. لازم به ذکر است که حضرت ایشان در تمامی دوران زندگی و 
طول عمر شریفشان در حال تحصیل و تدریس بوده و هستند که نتیجه آن 
تحقیقات گسترده ایشان خصوصا در فقه و اصول بصورت متن و حاشیه و 
تقریرات موجود می باشد که بخشی از آن به زیور طبع آراسته شده و 
بخش دیگر آماده چاپ و بسیاری بصورت دست نوشته و جزوات موجود 
است. کتابهای راهنمای ارث و سیستم قضائی اسلام در سال های 43 و 
2 چاپ شده و کتاب آرزشمند" بحوث فی ولاية الفقیه" در سال 1378 در 
اختیار اهل علم قرار گرفته است. همچنین خاطراتی از استاد خود مرحوم 
افام (زه) نبة زبان عرتی توسنط انششارات کو‌تردبه. ژنون طبع ار استة کردیده 
است. جواب با ذکر ادله بر استفتا ات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
ایشان آماده برای جاس کردیی "الوبا فحلل با احیل ازشیر ها مش ون 
رشائل نلات و جاشته بن رساله‌شاسی حع وی :فوجود است که انشاءالله 
جامعه علمی از ان بهره مند خواهند شد. فعالیتهای تدریسی استاد در طول 
تحصیل تاکنون ادامه داشته که در طی سپری شدن هر مرحله ای از درس 
مراحل پائین را تدریس می نمودند که از جمله انها تدریس کتابهای 
سیوطی, معالم. شرح لمعه و مکاسب و کفایتین و الان درس خارج می 
باشد که الحمدلله طلاب و فضلائی اکنون از سفره علض ایشان متنعم 


نستند. 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 8 ق). عارف و شاعر, متخلص به حاجی. از بزرگان مشایخ 
ماوراءالنهر و پیشوای طریقه کبرویه و فرقه‌ی ذهبیه در روزگار خود بود و 
نسبت ارادتش به چهار واسطه به میر سید و همدانی می‌رسید. وی 
معاصر با شاه اسماعیل صفوی و از منقبت گویان حضرت امیر (ع) بود و 
مرید شیخ محمد لاهیجی و سید محمد نوربخش. خبوشانی در خوارزم 
در گذشت. 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (611 -610), لفت نامه (ذیل/ خبوشانی), 
هفت اقلیم (307 -306 /2). 


خداداد, بهزاد 
ِِِ 


درسال 1360درتهران متولدشد.وی فرزند اول خانواده ودارای مدرک 
کارشناسی تربیت بدنی است .او در رشته های ژیمناستیک وفوتبال نیز 
فعالیت داشته بطوری که اولین مقام های خودرا دراین دو رشته کسب 
کرده است.وی ازسال1370 به رشته تکواندو علاقه مندشدودرسال 
1 تبه سوم مسابقات آموزشگاهی تهران راکسب کرد. اوکه قهرمان 
مسابقات تکواندو می باشد ودرتهران سکونت داردازاواخرسال 1376به 
عضویت تیم ملی درآمدوزیرنظر استادانی چون پرویز زمانی,غلامحسین 
ذوالقدر‌مرتضی کریمی ومرتضی بهرامی نژاد به فعالیت وتمرین 
ای ها ای 
اوبودند. 

مقام های جهانی نامبرده درسطوح مختلف عبارتند از: 

نفردوم جام جهانی بزرگسالان المان (1998) 

نفردوم جام جهانی مسابقات بزرگسال المپیک سیدنی(1999) 

نفرسوم مسابقات ارتشهای جهان (1999) 

نفراول تورنمنت بلژیک-بروکسل(2000) ۱ 

نفراول جام ساکسون المان ومسابقات قهرمانی جهان درالمان (2001) 
نفراول جام پارک پوکان آلمان(2002) 

نفر اول جام اپن فرانسه(2002) 

نفرسوم جام جهانی توکیو(2002) _ 

نفردوم مسابقات قهرمانی جهان درالمان(2003) 

منابع زندگینامه :۱۷/۵۵۵۵-6۱391۰0۱09]3.00۳0 ۱۲۲۵۱/۲۵۵ 


خدامراد 
ِِِِ 


1 ۳ و چهاردهم ق), خواننده. گویند دستگاه همایون را کسی 
بخوبی او نخوانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (687/2), سر گذشت موسیقی (369/1). 


فا زان اننسخیه قطان 
ِِ 


1 
را تکریم می‌کردند. وی با شیخ ابوعمران کبیر همصحبت بود و ابوحفص 
حداد را دیده بود. بسیار پرهیزکار و با ورع بود وقول «گرسنگی طعام 
زاهدان است و ذکر, طعام عارفان» از اقوال مشهور اوست. 

رها کاب رافان تال 

منابع زندگینامه :تاریخ نیشابور (230), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (66)؛ 
باستان 21 طیعات الص‌فیه سلیی 220۳290 لفات 
اه ره ۱ 


خراسانی, ابوحمزه عبدالرحمان 
۵۰ 


ار 
مکتفی, خلیفه عباسی. بود. در نیشابور در‌گذشت. ابوحمزه از جوانمردان 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع: زندگیناهه :تاره گزیده (646 -645), تارب نیشآنور ( 231 ووکره 
الا و1 او تسس رسای یه 2 ور 
شطحیات (203 -201), کشف المحجوب (185 -183), مجمل فصیحی 
(ذیل/ سال 290), نفحات الانس (688 ,70 -69), 


۰ 


دهم ق شاعر و صوفی. از سادات صحیح النسب و مردی مهذب و 
درویش مسلک بود. شعر نیز می‌سرود و تنها اندکی از رباعیات او باقی 
مانده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

۹ 


گرآسانی, عیهالجواز 
ِِ 


(ر ‏ 9۳ ق), عالم؛ ادیب, نوازنده و دانشمند. معروف به مدرس کبیر. 
از دانشمندان بنام اصفهان بود و شاگردان و مریدان زیادی داشت. بنا به 
قول گوبینو وزیر مختار فرانسه در ایران در کتاب «سه سال در آسیا». وی 
در موسیقی خیلی ورزیده بود و تار را خیلی خوب می‌نواخت. ولی به جهت 
حرمت موسیقی هنر را مکتوم می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (385/1), سر‌گذشت موسیقی (19/1), 
شرح حال رجال (238/2) الماثر و الثار (183). 


رتیل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ی 

محل تولد : تربت حیدریه 

تایعستت ایر ان 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه هفخ 

اینجانب در سال تحصیلی 69-58 پایه دهم حوزه را به پایان رساندم و 
سیس در دروس خارج شرکت کردم همزمان با اشتغال به دروس پایانی 
دوره سطح در درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی دامت برکاته 
شرکت می‌ کردم . در همین سالها دوره عالی زبان اتحاشتنی مو سسه 
باقرالعلوم دفتر تبلیغات را به پایان رساندم .در سال 70 به دغعوت نماینده 
مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان به زاهدان رفتم و به 
مدت < سال مدیریت مدارس دینی اهل سنت بلوچستان را عهده دار بودم 
در این سالها به افتضاف. مسوولیت. با متون درشی. اهل. ستت؛ اشتاتین 
اجمالی پیدا کردم . 

همچنین چند متن وش از جمله «اشناتی با انقلاب اسلامی» و «اشناتی 
با اخلاق اسلامی» و «آشنائی با مذاهب اسلامی»را به عنوان درسهای 
جنبی مدارس اهل سنت تدوین و تنظیم کردم . در این سالها برخی از 
اشتغالات دیگر علمی همچون حضور در همایش‌های وحدت نیز وجود 
داشت.در اسفند 76 به قصد ادامه تحصیل و پژوهش به قم مراجعت کردم 
و از همان تاریخ فعالیت پژوهشی خود را با مسئولیت ت گزینش مدخل‌های 
دائره المعارف آغاز کردم و پس از مدنی در سال 77 مسئولیت بخش 
تدوین مقالات دائره المعارف و جانشین ریاست دائره المعارف را عهده 
دار شدم . 

در این ها کی اس قرآن کریم در مرکز مطرح شده بود , 
آن را ساتمانذهی کرتمو کمن کار مسته نت ت علمی هیات‌های تحریریه را 
به مدت 3 سال مستقیما عهده دار بودم از سال 80 مدیریت 
دائره‌المعارف قرآن کریم را عهده دار شدم قابل ذکر است که 
دائره‌المعارف قرآن کریم بزرگترین دائره‌المعارف قرآنی و اولین 
دائره‌المعارف در جهان اسلام است که پیش بینی می‌شود در 5 جلد 


منتشر شود.در سال 93 مدیریت مرکز فرهنگ و معارف قرآن که 
بزرگترین مرکز قرآن پژوهی در کشور | است را عهده 71 شدم و همزمان 
مسئولیت گروه داثرالمعارف‌ها و نیز گروه تفسیر موضوعی را به عهده 
دارم. این مسئولیت‌ها همچنان ادامه دارد. 


خراسانی, نجف علی 
ِِ 


۳ 1 [عارف مفسر]؛ متوفی در غره‌ی ذی‌حجه‌ی سال 1284, 
مدفون در بقعه‌ی تکیه‌ی آباده‌ای. 
بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


خراسوبه 
۵۰ 


04 ق 7 زنان مطرب و متنفذ. وی مادر ابومنصور فولادستون (454 
-447 ق), از امرای ال بویه در فارس بود. به تحریک خراسویه, ابومنصور, 
صاحب عادل را که وزیر خیرخواه او بود کشت. سپس فضلویه, رئیس 
کردان شبانکاره که دوست صاحب عادل بود با همراهی اعیان و بزرگان 
فارس ابومنصور را دستگیر کرده و زندانی نمودند و مادرش را نیز در 
کرمایهای: گرم ماب شام خاش تا سان دای جه موشته فارسافه این 
۳ بود و پراکنده می‌زیست.» 

مناج 07 اه ارساه تا ۱ ۰ ۱ افت امه وه 
383 / 11. 


شرغانی آتیااجسن نان 
۰ 


425 352 ق), , صوفی و عارف. در روستای خرقان بسطام متولد شد. 
وی از بزرگترین عارفان قرن پنجم و یکی از نمونه‌های شگفت‌آور تصوف 
ایران و اسلام است. ابوالحسن مردی ات بوده و با این همه قطب زمانه 
و قبله‌ی عارف روزگار خویش بوده است و امثال امام قشیری و 
شیخ‌الاسلام انصاری, همواره, آرزوی دیدار او را داشته‌اند و ابوسعید نیز در 
خرفان با او دیدار داشته است: از خرفانی داستانها و سخانین براکندهم در 
کتب مشایخ تصوف باقی است و نیز کتای به نام «نورالعلوم» در مبانی 
عرفانی. اشعاری چند نیز به او نسبت داده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع 7 :آتشکده‌ی آذر (261 -259 /1), احوال و اقوال شیخ 
ابوالحسن خرقانی, تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (381 -356), تاریخ نظم 
و نثر (57), تذکره الاولیاء (255 -201 /2), تعلیقات اسرار التوحید (651 
-650), جستجو در تصوف (59 -56), دایرةالمعارف فارسی (24/1), 
الذریعه (371/24 ,40 -39 /9), ریاض العارفین (29 -28), ریحانه (125 
-124 /2, سرآمدان فرهنگ (63 -62 /1). سپرالنبلاء (422 -421 /17), 
صبح گلشن (11), طبقات الصوفیه هروی (431), فرهنگ ادبیات فارسی 
(521 -193), فرهنگ سخنوران (23), کارنامه‌ی بزرگان (121 -119), 
کشف المحجوب (204), الکنی و الالقاب (50/1), لغت نامه (ذیل/ 
ابوالحسن). مجمع الفصحا (141 -140 /1), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 
5 مخزن الغرائب (30 -28 /1), نامه‌ی دانشوران (305 -281 /1), 
نتایج الافکار (20 -19), نفحات الانس (305 -303), نورالعلوم کتابی یکتا, 
هفت اقلیم (335 -334 /2). 


قرن:د 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

خرقانی, علی بن جعفر (يا احمد), از بزرگان مشایخ طریقت (و. خرقان 
بسطام 58- ف. 5 ح.ق.) پدر او از دهقانان_ خرقان بود, و او در اول 
ال رس و سا خر ۱ 
سپس به طریقت مایل شد و با مجاهدت و ریاضت به کمال رسید. گویند او 
رفت و وی را به ولایت عهد خویش برگزید. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


خرم دا مصطفی 


قرن:14 

0 

قرآن شناس ( مفسر و مترجم قرآن کریم به فارسی ) صاحب نظر و 
سختکوش معاصر , جناب آقای دکتر مصطفی خرم دل از استادان دانشگاه 
کردستان در سنندج و متولد در مهاباد در سال 1315 ش , و از علمای اهل 
سنت . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر زادگاهش طی کرده . و 
همزمان به اموزش علوم دینی به شیوه ی حوزوی و سنتی نیز پرداخته 
است . در سال 1346 از دانشگاه تهران , در رشته ی زبان و ادبیات عرب 
, مدرک کارشناسی ( لیسانس ) گرفته , و همزمان با دانشجویی به خدمت 
در آحه تن و پرورش هم اشتغال داشته است . در سال 132 از همان 
رشته و همان دانشگاه , مدرک فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد ) گرفته , 
و در سال 1358 به دریافت درجه ی دکتری در رشته ی فرهنگ عربی و 
علوم قرآنی از دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نایل 
آمده است . سپس چندی در دانشسرای عالی سنندج در دانشکده ی 
تربیت دبیر , و سرانجام در دانشگاه کردستان به تدریس و پرورش 
دانشجویان و آموز کاران و دبیران پرداخته. و سرانجام دز سال. 1367 ش 
بازنشسته شده . و در حال حاضر , مدتی است که به تدریس در دانشگاه 
آزاد اسلامی ( واحد مهاباد ) اشتغال دارد . دکتر خرم دل در زمینه های 
گوناگون علوم اسلامی , به ویژه قرآن , دارای چند تالیف و ترجمه است . 
از جمله : 

1 - تفسیر نور که چون ترجمه ی قرآن کریم هم به صورت قابل تمایز از 
مواد تفسیری در دل آن مندرح است . توانستیم ان را جزو ترجمه های 
امروزین به شمار اوریم و همانند ترجمه های مستقل و به همان شیوه 
معرفی و ارزیا بی کنیم . 

2 - نگارش تفسیر المقتطف ( به زبان عربی ) ِ ِ 

القران , اثر سید قطب ( 1906 - 1966 م ) ( از بزرگان اخوان المسلمین 
مصر که در راه ارمان انقلابی و اسلامی خود , به دستور ضد بشری جمال 
عبدالناصر اعدام شد ) از عربی , که ترجمه ی ناقصی از آن به قلم 
شادروان احمد آرام انجام گرفته و به طبع رسیده است . تا کنون ) 
فروردین 1381 ) , دو , و احتمالاً سه جلد از آن چاپ شده که دو جلد اول 
شامل ترجمه ی تفسیر سوره های فاتحه , بقره , ال عمران , و نساء است 


. ( دانشنامه ی قران و قران پژوهی , مقاله ی « خرم دل , دکتر مصطفی 
» , نوشته ی قران شناس کوشا و مترجم قران کریم به فارسی ( نشر 
فرزان , 1377 , معرفی شده در همین کتاب ) و نیز ( مقاله ی تفسیر نور 
در هی انامه رگن از کت ری رای مرو 
فارسی قران کریم 


خرم. همایون 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ خرم په سال 1309 در شهر بوشهر میان مردم خونگرم و 
فجمان‌دوست آنخبا ون دم یه کهان کسفد. ما درنش. که عاسشم. و شیفته‌ق 
«همایون». یکی از دستگاههای موسیقی اصیل ایرانی بود نام وی را 
«همایون» گذارد و هنوز هم که 85 سال از سن این خانم محترم و با 
فرهنگ ی کار در اگر نغمه‌ای در دستگاه «همایون» بشنود چشمانش پر از 
اشک می‌ شود اشکی اميخته به شادی و اندوه. 

همایون بیش از یکسال از سنش نگذشته بود که همراه خانواده. به تهران 
ات پدرش که مردی امین و از صفات انسانی والایی برخوردار بود, پا 
توجه به اینکه شغلش بابجداری بود و بیشتر وشن در زمینه‌های افتصادی 
هم غفلت نمی‌ورزید و به دستگاهها و گوشه‌های این موسیقی غنی توجه 
خاص داشت و هنگام فراغت را با صفحات گرامافون و گوش دادن به آن 
سپری می‌کرد و از دستگاهها و مقامهای موسیقی اصیل, پیش از همه به 
«اصفهان» علاقه داشت. به همین سبب هم وقتی همایون بزرگ شد و 
نوازنده‌ی ماهری گردید, به خاطر دلبستگی مادر و پدرش, آهنگهایی نظیر: 
«رهگذر», «خسته شدن» در «همایون» و «گم شده» در «اصفهان» را 
ساخت و تقدیم تا نمود. 

بیش از هفت بهار از سنش نگذشته بود که با تهیه «نی‌لبکی» روزها برای 
خود با ان نواهایی را زمزمه می‌کرد. در سن يازده سالکی به مکتب استاد 
«صبا» راه یافت. صبا همانطور که بارها در این کتاب یاداور شده‌ایم, مردی 
رئوف و خوش‌خلق و باحوصله بود و در مورد دانشجویان با استعداد از 
هیچگونه کمک و صرف وقت دریغ نمی‌کرد؛ به همین لحاظ «همایون» این 
کودک مشتاق را تحت مراقبت و تعلیم خاص خود قرار داده, پس از چهار 
سال و نیم تمرینهای مداوم وی را آماده‌ی نوازندگی نمود. در اين زمان 
دیگر ساز وی قابل استفاده‌ی عموم شده بود, لذا پس از امتحانی که 
توسط ابراهیم خان منصوری که در آن زمان سرپرستی موسیقی رآادیو را 
به عهده داشت از وی به عمل امد. اولین برنامه‌ی او تحت عنوان 
«نوازنده‌ی چهارده ساله», (اين عنوان را مرحوم منصوری با توجه به سن 
همایون برای وی انتخاب کرده بود). در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه شب 
از رادیو تهران پخش شد و از فردای ان روز نام نوازنده‌ی چهارده ساله در 


رن زمان 0 طور مستقیم و زنده از فرستنده اجرا و 
پخش می‌ شد ۲ شبی همایون خرم که کاملا نبحت ماب نوازندگی اه 
«صبا» قرار داشت مشغول اجرای برنامه در رادیو بود. حسین تهرانی که 
در بوفه فرستندم رادیو نشسته و به رادیو گوش میداد از متصدی رادیو 
سوال می‌کند «مگر امشب صبا برنامه دارد؟» او در جواب می‌گوید: نه این 
صدای ساز همایون خرم است که گوشه‌ها و ردیفهای استادش «صبا» را 
اجرا ی ون (ناگفته نماند که همایون خرم آنچه از هنر توازند کی ویولن در 
گنجینه‌ی خاطر داشت از استادش «صبا» فراگرفته بود. به هر حال حسین 
تهرانی, این تزرگ مرد موسیقی اصیل و سنبی ایران آن شب ۳ قدر در 
بوقه می‌نشیند تا برنامه‌ی همایون تمام می‌شود و او را مورد تشویق قرار 
می‌د هد. ۳ 5 

ویولن و رمز و راز موسیقی ایرانی. از کسب علم و طی مراحل تحصیل 
نیز غافل نبود. چنانکه در دوران تحصیل همیشه از شاگردان ممتاز و 
برجسته‌ی کلاس بود و تحصیلات عالیه‌ی خود را با اخذ دانشنامه در رشته‌ی 
«مهندسی برق» ادامه داد و در موّسساتی مانند: «تاسیسات اداره 
ساختمان بانک ملی ایران» و تاسیسات برق سد امیرکبیر و... مشغول به 
فعالیت شد ورمانند یک طلبه حقیقی موسیقی, از اثار اساتیدی چون کلنل 
وزیری, روح‌الله خالقی بهره‌مند شد و اموزش «هارمونی» را نزد استاد 
فریدون فرزانه ادامه داد. 

همایون خرم به طوری در مسسات یاد شده سرگرم کار و فعالیت بود که 
فکر نمی کرد مجدداً روزی سر و کارش با رادیو بیفتد. : تا این که شبی در 
منزل یکی از دوستان خود به طور اتفاقی با اهنت اه رشیدی خواننده‌ی آن 
زمان رادیو و علی‌محمد خادم میثاق برخورد می‌نماید و خادم میثاق پس از 
شنیدن ویولن خرم بلافاصله از وی دعوت می‌کند که برای نواختن ساز سلو 
در برنامه وی به رادیو برود و هرچه همایون از رفتن امتناع می‌کند, بالاخره 
خادم میثاق وی ار متقاعد می‌نماید و خرم دعوت او را پذیرفته به رادیو 
بازمی گردد و طی حکمی که برای وی صادر می‌شود از سال 1333 در 
برنامه‌های موسیقی رادیو شرکت می‌نماید. وی در ارکستر خادم میثاق 
ضمن نوازندگی ویولن؛ آهنگهایی را نیز می‌سازد که مورد دوستداران 
موسیقی واقع می‌شود. آهنگهایی چون: «غروب عشق». «گل من», 
«نیمه‌های شب» و نیز قطعه محلی و معروف «زردملیجه» را که تنظیم آن 
از ابوالحسن صبا بود با ویولن اجرا می‌کند که یکی از بهترین کارهای وی به 
شمار می‌رود. 

همایون خرم از آن سال به بعد به طور مداوم با رادیو همکاری داشت تا 


اين که برنامه‌ی «گلها» به همت بزرگ مرد ادب و هنر ایران «داود پیرنیا» 
به وجود آمد و بنا به دعوت ایشان. همکاری خود را با «گلها» آغازر کرد و 
یکی از ارکان اولیه‌ی برنامه‌های هميشه ماندنی و بی‌همتای «گلها» #0 
همایون خرم از ان زمان به بعد مدتها رهبری ارکستر شماره‌ی 6 رادیو و 
بعد ارکستر شماره‌ی 2 رادیو را به عهده داشت. (توضیح این که ارکستر 
شماره‌ی 2 رادیو با هشت خواننده کار می‌کرد که اجرای ارکستر با 4 
خواننده به رهبری «حبیی الاه بدیعی»؟ و اجرای ارکستر با 4 خواننده‌ی دیگر 
به رهبری همایون خرم بود). همایون خرم مدتی هم عضو شورای موسیقی 
رادیو می‌شود و پس از آن سرپرست ارکستر «سازهای ملی» 

می کردم 

در این زمان سرپرستی موسیقی برنامه‌یر سوم رادیو پا «۷» که به 
طربقم استریوفونیک پخش می‌ شد به وی واگذار می‌ شود و در این برنامه 
خوانندگانی چون 0 قوامی», «محمودی خوانساری», «محمدرضا 
شجریان». «اکبر گلپایگانی». «عبدالوهاب شهیدی» شرکت داشتند و خرم 
موفق می‌شود حدود 80 برنامه تهیه و اجرا نماید که سخت مورد توجه 
صاحبدلانی که به موسیقی ایرانی علاقمند بودند قرار گرفت. 

خرم بیش از بیست و پنج سال با رادیو همکاری داشت که چندین سال به 
عنوان «تکنواز ویولن» روزهای جمعه برنامه داشت و ضمناً در برنامه‌ی 
«تکنوازان» همراه با هنرمندانی چون: «جلیل شهناز», «فرهنگ شریف», 
«منصور صارمی», «رضا ورزنده», «مجید نجاحی» و «فضل اللّه توکل» 
همراه با «امیرناصر افتتاح» و «جهانگیر ملک» همکاری و برنامه داشت. 
برنامه‌ی دیگری نیز به نام: «شاعران قصه می‌گویند» روزهای جمعه از 
می‌شد و ارم مخصوص و جالبی داشت که از ساخته‌های خود او بود. 

اگر بخواهیم تعداد کل برنامه‌های موسیقی ایرانی اعم از برنامه موسیقی 
ایرانی «نیم‌ساعته» موسیقی ایرانی «ریع ساعته». برنامه‌های مختلف 
«گلها» و موسیقی ایرانی «۳۱» و ساز سلو «تکنوازان» را که همایون 
برنامه بر لنند . ۳ 

همایون خرم» از میان انبوه اهنگهای ساخته شده‌ی خرم به ترانه‌های: 
«رسوای زمانه منم». «تو ای پری کجایی», «مینای شکسته». «بگذار از 
کوی ما». «اشک من هویدا شد». «طاقتم ده». «ساغرم شکست ای 
ساقی». «بعد از تو هم در بستر غم». «غوغای ستارگان», «امشب در سر 
شوری دارم», «یکنفس ای پیک سحری»؛ «شباهنگ», «دل پریشانم». 
«آمدی که با دلم گفتگو کفی ۷« گهنشده * «خسته‌دلان» و «راز دل» را 
بیشتر از همه می‌پسندد. همایون خرم متأهل و دارای ِ فرزند به 


نامهای: رضاء, علی, امیرمحسن و هاله می‌باشد که ایشان هم مانند 
پدرشان به موسیقی ایرانی علاقه‌ی خاصی دارند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ِِِِ 


نها لد ی متولد ۲۳۴ 1 قزوین 
- انصراف از رشته پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) ۱۳۲۴۲ 
- اخذ مدرک لیسانس ادبیات از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۴۷ 
- دکترای کتابداری از دانشگاه تهران 
- سردبیر نشریه فرهنگ از ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۰ 
تألیت بیش از ۱۲ جلد کنات دربارخ حافظ و خافظ شتا سی 

- ترجمه قرآن کریم با ۴ هزار یادداشت در ذیل صفحات و واژه نامه ای با 
۳۲ هزار لغت 
‌ تألیف فرهنگ شش جلدی انح شین - فارسی «واژه پژوهی» 
برخی از تألیفات او عبارتند از: هنری میلر (ترجمه), شیطان در بهشت 
(ترجمه), علم در تاریخ (ترجمه), هابیل و چند داستان دیگر (ترجمه), 
عرفان و فلسفه (ترجمه), علم و دین (ترجمه), تاریخ فلسفه (ترجمه), 
کتیبه ای بر باد, پوزيتيویسم منطقی, ذهن و زبان حافظ, فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید, حافظ نامه, چهارده روایت؛ سیربی سلوک؛ دايرة المعارف 


نشیع. 

تعبیری را درباره بهاءالدین خرمشاهی بپذيريم که می گوید: «خرمشاهی 
در میان نسلی که در سالهای دهه بیست متولد شدند, در سالهای دهه چهل 
به دانشگاه زفتند و در دهه تاه به کار قالیف ۵ تفیق و ترجمه پرداخنند: 
بی شک بی نظیرترین و برجسته ترین چهره شناخته شده است. کارنامه پر 
بار و پربرگ او شگفت انگیز است. بیش از ۰ کتاب و هزار مقاله زاییده 
پویش و پژوهش بی وقفه و عاشقانه اوست. آن هم در زمانه ای که کار 
تین فا یی با تاکامی شا سای سار همران است اساذان داشاه 
جز به تدریس نمی پردازند و کمتر فرصت تحقیق و پژوهش دارند. 
محققان و نویسندگان ما هم 0 درگیر گرفتاریهای پیچیده مادی و 
حذ ان معاشند که امکان پژوهش ندارند. در این زمانه عسرت اگر هم 
نویستده اي به بر کار و کثرت آثار شهره شده: کازش را نازل و قدرتشن را 
ناچیز می دانند و شعار «کوچک زیباست» را سر می دهند...» بسیارند 
توسندگانی که دفت بو سرعت را در هم آمتخته اند مهم کمیت و دم 
کیفیت کارشان درخشان است. خرمشاهی در زمره همین نویسندگان 


است. آثارش گسترده سرشار از تنوع است, نکته یاب و باریک بین است, 
کوشا و کوشنده و جستجوگر است. لطف بیان دارد و زبانش جذاب و 
شیرین و دلنشین است. پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی است, شاعر و 
مترجم و مصحح و منتقد و ویراستار و دایرة المعارف نویس است. و هر 
چند یکبار خود را «مولف و مترجمی پراکنده کار» نامیده. اما متفنن نیست. 
بی شک در دو حوزه تخصصی قران پژوهی و حافظ پژوهی کم نظیر است. 
بهاءالدین خرمشاهی متولد فروردین ۱۳۲۳۴ فزوین است و در استانه ۶۰ 
سالگی می گوید: «من به چند روایت و اختلاف در روز دوازدهم فروردین 
۳۴ دیده به جهان گشودم. سالهای ابتدایی عمر و تحصیلم را در دبستان 
رزبان و دو دبیرستان دیگر سپری کردم. رشته طبیعی خواندم. ولی همه 
عشقم به ادبیات فارسی و علوم قرانی و علوم اسلامی معطوف وه 9 
هست.» پدرش اولین معلم علم و ادب و شیوه زندگانی اوست. و اگر 
گربیتی آموخته باشد از فضل پدر بوده است. از نویسندگان و قرآن پژوهان 
معاصر و از ویراستاران دايرة المعارف حاضر. تفسیر مورد بحث در یک 
مجخلد بة فطم بزری رحلی و شوم ادبی.داتره الفعارفی: شامل.تمام فر ان 
کریم است مولف پس از درج هر یک صفحه از مصحف شریف. در ستون 
مقابل ترجمه فارسی آن را آورده سپس کلمات مشکله و متشابه و غریب 
هر آیه و مفاهیم کلیدی و مسائل و عبارات دشوار را ذیل آن توضیح می 
خامی ب ی هه یه اعشار اشت. در پایان این تفسیر واژه 
نامه قرآنی - فارسی و چند مقاله در زمینه تاریخ قرآن و عدم تحریف آن و 
مسائل دیگر قرآن پژوهی درج گردیده است. مولف از جمله محققین شیعه 
است که چهار اثر در زمینه قرآن پژوهی و تفسپر نگاشته است که سه 
دیور ان ار نو ان با فرص موی قرآن مجید در یک مجلد به 
زان عرتی وفارشی با همکاری اشاه محفق وانا افای کامران قانی این 
اثر شامل ندوین کلمات قرآن بر اساس موضوعی است. شیوه ساده 
موّلفان در تنظیم کلمات و لغات قرآن, به ترتیب حرف اول کلمه بر اساس 
ابجدی يا دقیقتر بگوئیم ابتثی است - و نه بر رسم فرهنگهای کهن عربی 
که از روی ماده اصلی کلمات تنظیم یافته است. لذا مبتدیان و علماء و 
محققین یک سان بدون زحمت, خواسته خویش را در اندک زمان به دست 
می اورند. این اثر نزدیک_به هشت هزار مدخل از موضوعات قرانی را با 
ذکر نام سور ه و شماره ایه ل برابر انها دربردارد. طبع اول این اثر در 
13994 شش از سوی نشر فرهنگ ۳ (تهران), و طبع دوم آن در 139 
ش از سوی انتشارات الهدی صورت گرفته است. 2) قرآن پژوهی : د 

یک مجلد به زبان فارسی, 2 
ط نشر مشرق در تهران در 1372 ش طبع گردیده است. 3) تفسیر و 


تفاسیر جدید در یک مجلد به زبان فارسی (تهران, کیهان. 1364 ش) این 
اثر توس ط عصام حسن به عربی ترجمه گردیده و در بیروت توسط 
انتشارات دارالروضة طبع و نشر گردیده است (1991/1411 ق). درباره 
پدرش می گوید: «اولین معلم قرآنی و عربی من پدرم بود. گاهی در ایام 
تحصیل در دانشگاه بین من و پدرم نامه های عربی رد و بدل می شد که 
آنشان ات انز حار سار به فحد می آمدند. هو ند که-گری ظر-جوی. .ها 
عجمی بود.» خرمشاهی در سال ۱۳۲۴۲ ایام دبیرستان را به پایان می 
رساند و با شرکت در اولین دوره کنکور رد می شود. چرا؟ می گوید: «من 
میت ات اتخان ارم دادم در ال هداس آففد رس ی 
بودم. اما با خواندن کتابهای ادبی در سال بعد موفق شدم در دانشگاه 
تهران و دانشگاه شیراز. در رشته ادبیات فارسی قبول شوم. در ضمن در 
حد فاصل ردی اول و قبولی دوم یک سال فاصله زمانی وجود داشت که 
من فر:همان علال به-دانشگاه ملی (آن‌وی کار) که در همان اسال ازستن 
شده بود رفتم (۳۴۲ ۱). وجه تسمیه ملی برای این دانشگاه بیشتر به علت 
پرداخت شهریه اش بود. لاجرم پدرم از یکی از نزدیکان وام گرفت تا من 
بتوانم وارد دانشکده پزشکی شوم و شهریه سنگین ۵ هزار تومانی اش را 
پرداخت نمایم. اما این رشته دانشگاهی برای من چندان دوامی نداشت 
چرا که من دلی درگیر ادبیات و سری در سودای عربیت داشتم و لاجرم از 
رشته پزشکی انصراف داده و سال بعد با قبولی در کنکور وارد دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران شدم.» او در دانشگاه تهران, نزد اساتیدی چون دکتر 
پرویز ناتل خانلری, دکتر ذبیح الله صفاء دکتر فره وشی, استاد پورداوود. 
استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی, دکتر سید صادق گوهرین, دکتر 
مهدی محقق, دکتر سید جعفر شهیدی و... تلمذ می کند. با اين همه خودش 
دکتر عبدالحمید بدیع الزمانی را دومین معلم قرانی خود می داند و می 
گوید: «هر هفته در محضر و کلاس او سوالاتی که در حین قرائت قرآن 
برایم موضوعیت می یافت مطرح می کردم.» بهاءالدین خرمشاهی در 
سال ۱۳۴۷ از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شود و 
پس از گرفتن لیسانس ادبیات, رشته کتابداری را انتخاب می کند و پس از 
آن به انجمن حکمت و فلسفه می رود. از مهمترین علایق زندگی بهاءالدین 
خرزمشاهی. فران اشت. و.قران پژوهی. درباره اش می گوید «اصلً بدین 
صورت نیست که هر کسی تحصیلکرده باشد بتواند قرآن را بفهمد و گاهی 
حتی از عهده روخوانی قران نیز برنمی ایند تا چه رسد به فهم عبارات و 
تفسیر قران, که در حقیقت این روند روخوانی و فهم عبارات و تفسیر 
مستلزم یک عمر جهد و ممارست و عشق و علاقه است که عمری پنجاه 
تالة.من :لین نا شخص از عهدخ آن بر ابه.نندم اند به تفریت دود عهل: 
سال از عمرم را صرف این کار کرده ام و فعالیتهای مستمری در حوزه 


قران پژوهی و حافظ پژوهی نمودم و با یک نگاه اجمالی در می یابم که 
حتی همین مدت طولانی نیز هنوز چندان کافی نیست و عمر بیشتری می 
طلبد تا به فهم دقایق و رموزات قرآن و حافظ, تو اقا بوسر و با آن 
که ده کتاب قرآنی و پانصد مقاله قرآن پژوهانه نوشته ام مور فکر ی 
کنم که از ۳ ان و گل اولیه بیرون نیامده ام . از خداوند زر فسات 
دارم تا ما قرآن را مهجور نگیریم. چرا که مهجور گرفتن قرآن چنین نیست 
که ما قرآن را نخوانیم پا که کم بخوانیم, بلکه مهجوریت قرآن زمانی آغاز 
می شود که به مفاد قران توجه نکنیم و در آن تدبر ننماییم.» 

برخی از اشغات او عبارتند از: هنری میلر (ترجمه), شیطان در بهشت 
(ترجمه), علم در تاریخ (ترجمه), هابیل و چند داستان دیگر (ترجمه), 
عرفان و فلسفه (ترجمه), علم و دین (ترجمه), تاریخ فلسفه (ترجمه), 
کتیبه ای بر باد, پوزیتیویسم منطقی, ذهن و زبان حافظ, فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید؛ حافظ نامه, چهارده روایت؛ سیربی سلوک؛ دايرة المعارف 
نشیع. 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم ِ دینی, محقق. 

تولد: 1284, کرمانشاه. 

درگذشت: 1 مرداد 1375, کرمانشاه. 

آیت‌الله سید جواد خرمشاهی تحصیلات علوم دینی و فقهی خود را نزد آیات 
عظام بروجردی, گلیایگانی و مرعشی نجفی به پایان برد. وی مدت شصت 
سال از عمر خود را به ترویج دین اسلام سپری نمود. 

از آیت‌الله خرمشاهی کتابهای یک صد گفتار در ِِِ آل محمد (ص)؛ 
مفاتیح‌القرآن (در شش جلد) و فرهنگ قرآن (به چهار زبان عربی, 
انگلیسی, ترکی و فارسی به جا مانده است). 

آیت‌الله خرمشاهی در سن نود و پنج سالگی در کرمانشاه دار فانی را وداع 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


خزانه, محمود 
ِِ 


۳ 0 و چهاردهم ق). موسیقیدان و خواننده. معروف به غنه. وی 
برادر شیخ مرتضی خزانه و از اهالی تهران بود که در علم موسیقی و 
خوانندگی از استادان درجه اول زمان خود محسوب می‌شد. شیخ محمود 
به دستگاههای موسیقی احاطه‌ی کامل داشت و خواننده‌ای مقتدر بود. اوج 
را به حد اعلی می‌خواند و پست را با تحریرهایی که به اصطلاح از توی 
دماغ می‌داد به خوبی ادا می‌کرد و از این جهت به شیخ محمود غنه معروف 
شده بود. وی بیش از هفتاد سال عمر کرد و در اواخر سلطنت 
ناصرالدین‌ شاه پا مظفرالدین شاه در‌گذشت. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (661 -660 /2), سرگذشت موسیقی 
(372 -371 /1). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه تلف 

حاج شیخ محمد علی خزائلی فرزند عبد الله در 26 دی ماه 1334 هجری 
شمسی در خانواده ای زحمتکش و کشاورز و مذهبی وابسته به روحانیت 
در شهرستان شهید پرور و مهد علم و ایثار , نجف اباد چشم به جهان کشود 
و در دامن مادری پاکدامن و علاقمند به روحانیت و عاشق و دلباخته اهل 
بیت (ع) بنام حاجیه معصومه مصطفایی , تربیت و پروش یافت و ازاغاز 
نوجوانی علاقه وافری به روحانیت اصیل و متعهد و مراکز دین و مساجد و 
حوزه های علمیه داشت و در ضمن فراگیری علوم جدید , در کار کشاورزی 
همراه با پدر بزرگوارش شرکت داشت. پس از اتمام دوره راهنمایی (سال 
9) در سن شانزده سالگی , تشنگی و شوق زاید الوصف به معارف 
دینی و نامساعد بودن اوضاع اجتماعی ان زمان و کافی نبودن محیط 
مدارس دولتی برای تامین خواسته های معنوی و روحانی, ایشان را به 
حوزه مقدسه علمیه کشاند و با شوق و اشتیاق شروع به تحصیل علوم دین 
کرد و دروس اخلاق , عقاید , صرف , نحو , ادبیات . منطق , معالم الاصول 
و معانی و بیان را در محضر اساتید بزرگواری نظیر : مرحوم ایت الله حاج 
شیخ عباس ایزدی (یدر خانم خود) امام جمعه فقید نجف اباد اصفهان , حاج 
دایی خود حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ ابوطالب مصطفایی , مرحوم 
سید محمد باقر حسنی , حاج سید حسین اسماعیلیان و حاج شیخ محمود 
واحد فرا گرفت , و برای ادامه تحصیلات دینی و بهره گیری از اساتید بلند 
مرتبه در علوم بلند پایه در سال 1355 راهی حوزه علمیه قم شد و دوره 
سطح را خدمت اساتید گرانقدر , آیات : فاضل هرندی , ستوده , سید علی 
محقق داماد و سید حسن طاهری خرم آبادی فرا گرفت و همراه دروس 
حوزوی تحصیلات متوسطه را به انجام رسانید و موفق به اخذ دیپلم گردید . 
پس از گذراندن سطح عالی علوم حوزوی شروع به فراگیری خارج فقه و 
اصول نمود و فلسفه , اخلاق , عرفان (کتاب های منظومه , منطق و 


حکمت ۰ اسفار , فصوص الحکم و مصباح الانس , علم هیثت) را از محضر 
حضرات ت آیات : مرحوم ایزدی ز انضاری شیرازی:: گرامی:: جوانق املن : 
محمدی گیلانی و حسن زاده آملی به طور کامل در سالیان متمادی ۳ 
کیفت دم فحالن م ساسا کدست اساته ن کوارع اات ۳ ۱3 موسی 
شبیری زنجانی , جعفر سبحانی, و تجلیل تبریزی کسب فیض نمود و 
تفسیرقران کریم را خوشه چین خرمن پرفیض مرحوم ایت الله حاح شیخ 
عباس ایزدی , و حضرات ایات : خزعلی , مشکینی و جوادی املی بود . 
خارج فقه و اصول را مدت قریب 25 سال خدمت حضرات ایات عظام : 
گلیایگانی , حاج شیخ جواد تبریزی , حاج شیخ حسینعلی منتظری , حاج شیخ 
محمد فاضل لنکرانی , وحید خراسانی و مکارم شیرازی بود و سرانجام به 
یاری خداوند منان و عنایات خاصه امام زمان (عح) با تلاش و کوشش پیگیر 
و جدیت تمام به درجه اجتهاد نایل آمد . مبارزات و فعالیت های سیاسی : 
بتانفر دورن حرای عافسته خمبایی میا داحتاعی و مار دای 
بود . در مسایل دینی و سیاسی از حضرت امام خمینی (ره) تقلید می کرد 
و با هدایت و ارشاد و الگوگیری از علمای بزرگ و مبارز در دوران رژیم 
ستم شاهی از مبارزان و مخالفان سرسخت نظام شاهنشاهی بود و در این 
رابطه با یورش ماموران ساواک به حوزه ها چندین بار تحت تعقیب و به 
زندان افتاد و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با الهام گیری از علمای 
بزرگ و مبارز که در داخل و خارج از کشور فعالیت داشتند و در زندان و 
وه تشر تساه هی سا رت ایام 
خمینی (ره) و اعلامیه های افشاگرانه و روشنی بخش می پرداخت . هم 
زمان با تحصیل در حوزه علمیه قم , شب و روز در فرصت های مناسب 
سعی می کرد با هدایت حجه الاسلام حاح شیخ محمود واحد اعلامیه های 
حضرت امام را که از نجف اشرف صادر و به ایران می رسید به درب 
منازل علما و مدرسان قم برساند و مخفیانه داخل خانه ها انها بياندازد . 
در شهرستان های مختلف کشور به خصوص مناطق محروم به تشکیل 
کلاس های روشنگرانه و اگاهی بخش برای نوجوانان و جوانان عزیز 
میپرداخت و با عشق و علاقه و ایمانی که به تبلیغ و ارشاد داشت در 
مناطق دزفول و شهر کرد و اصفهان به تبلیغ و ارشاد جوانان می پرداخت . 
طلاب زیادی با راهنمایی ایشان از شهرستان دزفول و شهرکهای اطراف 
به حوزه علمیه قم امدند و بعدا تعدادی از انها به شهادت رسیدند و تعدادی 
هم اکنون بحمد الله از فضلای ان محل شده اند و در حوزه علمیه قم به 
تدریس و تحقیق مشغولند . 

نامبرده با عشق و ایمانی که به تبلیغ و ارشاد داشت جوانان زیادی را با 
فتافهه و احکام اسلامی و قران و مقدمات انقلاب و افکار عالو: علمای 
بزرگ و راستین آشنا نمود . بارها از طرف ماموران ساواک و چماقداران 


رژیم ستم شاهی در هجوم به مساجد شهرستان های محروم مثل 
شهرستان بن شهر کرد , به علت جلوگیری از سخنرانی های آتشین و 
افشاگرانه مورد ضرب و شتم قرار گرفقت و شبانه از آن صصل ذر یف 
تاسوعا با لباس مبدل فراری داده شد . اما استاد در این راستا به خاطر 
اعتقاد و ایمانی که به برپایی نظام عادلانه الهی و استقرار ازادی قلم و 
بیان و آنديشه در چارچوب حکومت اسلامی داشت از هیچ تلاش و کوششی 
فروگذار نکرد . و با استقلال و اراده قوی شب و روز در کنار تحصیل و 
تدریس در حوزه و دانشگاه . مراکز علمی , محافل و مساجد و مراکز 
تبلیغی به مبارزه خود علیه رژیم طاغوت ادامه داد تا بحمد الله انقلاب 
اسلامی به پیروزی رسید . با شروع جنگ تحمیلی در جبهه های مختلف 
غرب و جنوب چند نوبت به یاری رزمندگان عزیز- که بسیاری از آنان هم 
اکنون متنعم به نعم آلهی در بهشت برین اند شتافت و انجام وظیفه نمود . 
بعد از پیروزی انقلاب نیز در سنگر قضاوت و تدریس و تحقیقات و ارشاد و 
تبلیغ قرار گرفت . 

تدریس : سابقه تدریس و شاگرد پروی استاد از اوایل دوران طلبگی 
شروع شد و هر چه ر ا فرا گرفت تدریس نمود و زمانی که رژیم پهلوی 
درب حوزه علمیه نجف آباد را بست در مساجد اطراف شهر به تحصیل و 
تدریس مشغول بود و شاگردان زیادی را در دوره ادبیات , فلسفه , اخلاق 
و تفسیر تا سطح عالی فقه و اصول تربیت نمود و نزدیک به 30 سال است 
و نی نب چا 
دانشگاهی اشتغال به تدریس در علوم خناه مختلف داشته و دارند . ایشان 
چندین مرتبه رسائل و مکاسب و فلسفه و کفایه را تدریس نموده است و 
الان 9 سال است مشغول تدریس خارج اصول و مکاسب مرحوم شیخ و 
فلسفه هستند . همچنین نزدیک 16 سال است در مرکز امتحانات شفاهی 


از اعضاء هیئت ممتحنه می باشند . 


و نی انوا افازدم 


قرن:15 


اس 

تاریخ تولد : 1304/1/1 

اه ال حاسمت ورسالن رت ی یی ور ری 
توابع استان لرستان چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم غلامرضا, به شغل 
ندافی زوز کار می کذراند و بسیار شیفته خاندان پیامبر (ص) بود. ؛ به گونه‌ای 
که شبها فرزند خود را به روضه‌های مخفی و منبرهای استادان با سواد آن 
روزگار می‌برد تا بذر عشق و محبت به قرآن و اهل بیت : در دل و جان 
فرزندش شکوفه بزند. اوضاع اقتصادی خانوادة آية الله خزعلی نابسامان 
بود تا آنجا که مادرش. مرحوم ربابه, مجبور بود محصولات غذایی خانگی, از 
قبیل ترشی تهیه کند و آن را بفروشد تا کمکی برای مخارج خانوادم باشد. 
آقای خزعلی ده ساله بود که به همراه خانواده و برخی از بقتسکان به 
مشهد مقدس مهاجرت کرد و در آنجا روزگار گذرانید. دوران تحصیل آية 
الله خزعلی, در 6 يا 7 سالگی به مکتب خانة محلة «سرسوزنی» در 
بروجرد رفت. معلّم او فردی بود به نام «سید جعفر شیرازی» که در 
مس هلاه گرنتی عی کفت. با هجرت به مشهد به دبستان رفت و پس از 
قبولی در امتحان, در کلاس چهارم ابتدایی مشفول به تحصیل شد و همواره 
از شاگردان رنه کاس وشن بان وان کاس نسم آنتایی: 
به دبیرستان رفت. در آن زمان در مدارس, زبان فرانسوی تدریس می‌شد؛ 
وی نیز به فراگیری زبان فرانسه مشغول بود که بعدها ان را رها کرد. در 
۲ ای هر ان باس رها تاه اسان اسان ار 
سوی متفقین - به کار نوشتن دخل و خرح مغازه‌ای و توزیع جنسها بین 
فا اس بای مضه ار اب ات اه 
ناگهان, بارقه‌های اشتیاق به علوم حوزوی و تحصیل حوزة علمية مشهد دل 
و جانش را شعله ور ساخت؛ به گونه‌ای که کار و کسب را وانهاد, به 
تحصیل علوم دینی روی اورد. مقدمات را در حوزه مشهد فرا گرفت و 
بزای حخضیل شطوع بم‌سترا اتتادان فمتاز انخبار رفت شا فیل ار 
ازدواج راهی قم شد تا از محضر بزرگان آن شهر مقدس نیز بهره گیرد و 


برای نخستین بار در درس خارج فقه ایةالله بروجردی (ره) و خارج اصول 
امام خمینی (ره) حاضر شد که این مساله تا سالها ادامه داشت. همجنین 
وی در زمينة فلسفه و تفسیر نیز از استادان بسیاری در حوزه علمیه قم 
بهره برد. استادان و دوستان اية الله خزعلی در طول دوران تحصیل خود از 
محضر استادان ممتاز و وارستة بسیاری بهره برده است. نخستین استاد 
وی. مرحوم سید جعفر شیرازی بود که در مکتب خانه به ایشان قران و 
مسائل مذهبی را اموخت. وی از اينکه نخستین استادش یکی از فرزندان 
پاک حضرت زهرا 3 بوده اظهار خرسندی می‌کند و ان را به فال نیک 
می‌گیرد. با شروع به تحصیل در حوزة مشهد. صرف و نحو را نزد شیخ علی 
اکبر دامغانی فرا گرفت و کتاب مغنی اللبیب را نزد محقق قوچانی خواند. 
معالم و لمعه و قوانین را نزد سید احمد یزدی اموخت. رسائل. مکاسب و 
کفایه را نزد مرحوم شیخ هاشم قزوینی و بخشی از کفایه را نزد شیخ 
مجتبی قزوینی فراگرفت. این دو, از استادان ممتاز حوزه علمیه مشهد در 
علم و عمل بودند که اثار عم و معنوی ایشان. هنوز در میان 
شاگردانشان و در رشد و تعالی حوزه علمیه مشهد باقی است. اية الله 
خزعلی در قم, در درس خارج فقه اية الله بروجردی (ره) و درس خارح 
فقه حضرت امام خمینی (ره) شرکت کرد. وی همچنین مدتی اند 
الله بهجت حاضر شد و از محضر این مرد بزرگ نیز کسب فیض کرد. در 
بخش فلسفه, اشارات را نزد مرحوم حاج شیخ جواد خندق‌آبادی تهرانی 
خواند و در درس منظومه و اسفار علامه طباطبایی حاضر شند. آبة الله 
خزعلی در دوران تحصیل و مبارزه با طلاب و فضلای بسیاری همراه بود که 
از میان انان می‌توان به شهید اية الله مطهری. شهید اية الله بهشتی و اية 
الله ربانی شیرازی اشاره کرد.فعالیتهای علمی و فرهنگی آية الله خزعلی 
در سالهای تحصیل و مبارزه خدمات فرهنگی و علمی شایانی به جامعه 
اسلامی ارزانی داشته است. مهم‌ترین خدمت فرهنگی ایشان در دورة 
طاغوت, تنویر افکار عمومی و آگاه کردن جوانان مستعد و انقلابی از 
خطرهای موجود. همچون جریانهای التقاطی و تز اسلام منهای روحانیت و 
مبارزه با جریان روشنفکری غير متعهّد بود. وی در سخنرانیهای خود همواره 
بر اسلام ناب و اصیل پای می‌فشرد و جوانان را به انس با علما روحانیت 
شیعه و پرهیز از فراگیری اسلام از دست دیگران دعوت می‌کرد. در زمينة 
فعالیتهای اضف تنها اثری که از وی به چاپ 1 تفسیر سورة فانحجة 
الکتاب است. همچنین او بر شعرهای عینیه ابن ابی الحدید دربارة 
امیرمو‌منان /" شرحی تکاستة است و در زمینه‌های قراتت نیز ِ- 
انجام داده است. بیشتر مطالعات و فعالیتهای ایشان دربارة قرآن و نهم 

البلاغه است. بخش زیادی از ژندحی آیة الله خزعلی به مبارزه با 
طاغوت مصروف شده است. او در فاجعه مسجد گوهرشاد در مشهد, 


نوجوانی ده ساله بود که فردای حادثه, با پدرش در محل حاضر شده بود و 
خود می‌گوید فجایع رژیم پهلوی چنان بود که بر من تأثیر گذاشت و آن 
شب, یب کرتم از آغازین خر کتهای.ایشان در مازرره بر ند رب شاه 
تبلیغ در رفسنجان و افشای ماهیت شاه بر سر منبر بود که به دست‌گیری 
ایشان و تبعید به گناباد انجامید. در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی, آیة 
الله خزعلی همواره در کنار امام (ره) بود و از جمله, حامل پیام ایشان 
برای علمای نجف آباد شد. همچنین وی در هیجدهم فروردین ماه 1343 به 
دیدار امام رفت. امام (ره) به تازگی آزاد شده بود و روزنامه اطلاعات در 
آن زمان مطلبی نوشته بود مبنی بر اینکه امام با دستگاه شاه کنار آمده و 
آزاد شد. این مطلب باعث تأثر امام شده بود در جلسه‌ای که چند روز بعد 
در فیضیه تشکیل شده بود؛ ابة الله خزعلی به دستور امام بر سر منبر 
رفت و ماهیت کذب مطلب روزنامه اطلاعات را افشا کرد. این سخنرانی, 
در آن روزگار, به دلیل حماسی و مستحکم بودن. مشهور شد. آية الله 
خزعلی در طول دوران رژیم شاه یک بار در زندان قزل قلعه زندانی شد 
و سه بار تبعید شد. تبعید نخست ایشان به گناوه و دامغان بود که سه سال 
به طول انجامید. تبعید دوم به زابل بود و در تبعید سوم پنهان شد و روی 
ششتان: نداد. .کر این مان ود که.حضرت: آبت الله خامنه‌ای در مخفیگاه به 
دیما ایشا رفته و ما همه از ردیی. آستنا. شدتنه, ایف: الله. خرعلی, در 
گزارشهای ساواک, روحانی افراطی, اخلال گر طرفدار خمینی نامیده شده 
بود. در تبعید سوم وی پنهان شده بود تا ساوای نتواند او را دستگیر کند. در 
این هنگام خبر شهادت فرزندش در قم به دست او فی ( 27 ند الله 
خزعلی در تشییع جنازة فرزندش شرکت می‌کند. او هرگز در تشییع 
فرز ندش اشک نریخت و خدا راتر آن:مضییت: نبانتن می کفت: امضای. ایح 
الله خزعلی در بسیاری از بیانیه‌ها در مرجعیت امام (ره) و لزوم مبارزه با 
رژیم شاه به چشم می‌خورد. همچنین وی در دوره طاغوت. همکاری 
نزدیکی با جامعة مدرسین حوزة علمیه قم و اعضای ان داشته است و در 
مبارزات ان مرکز با رژیم شاه به طور جدی شرکت می‌کرده است. از 
دیگر فعالیتهای او در پیش از انقلاب اسلامی, حمل پیامهای امام (ره) به 

1 الله سید کاظم شریعتمداری و همچنین دریافت پاسخ آنة اللء 
شریعتمداری به امام(ره) بوده است. حضرت آة الله خزعلی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیتهای گسترده‌ای برای پیشبرد انقلاب انجام 
داده است. وی در این سالهاء همواره یار صدیق امام خمینی (ره) و رهبر 
معظم انقلاب اسلامی, حضرت ابة الله خامنه‌ای بوده و همواره مردم را به 
پیروی از ولایت مطلقة فقیه. و شناخت هوشمندانة توطئه‌های دشمن و نیز 
مبارزه با خط نفاق تشویق می‌کرده است. اية الله در طول دوران جنگ 


تحمیلی بارها در جبهه‌ها حضور بافت و همواره مایة تفت زقفند کان 
اسلام بوده است. 


خسروبیک, لطف ‌اللّه 
ِِِِ 


لطف ال خسروبیک, فرزند علی خسروبیک. در بیست و نهم خردادماه 
0 متولد شد. 
پدر لطف‌اللّه, خود از نوازندگان تار و ویولن بود و فرزند دیگرش خسروبیک 
هم با نواختن ویولن آشنا و هر روز در منزق صدای موسیقی به گوش 
می‌ر 
لطف ال خسروبیک, در این محیط به موسیقی رفته رفته علاقمند شد و 
خفن اد تا شالی ز شما به مفشتی رو آفزی آها تفه کار ۵ ویوار: بلکه 
ترا خود «ضرب» را انتخاب کرد ودیمن از مدتی که رفزها تواختن آن را 
ِ خویش تمرین می‌کرد, ابتدا نزد هنرمند مشهور این ساز رضا صیرفی 
۱ 
وق نزن آنشان ظول کسید که اندوخته‌های ای را فرای اس ان 
داشت. 
اف اه خسرمنک: از سال 1۱94 همکاری خمد. را با از کر مرتاخدهای 
ویژه رادیو آغاز کرد و از سال 1355 نیز فعالیت‌های فراوانی را با 
برنامه‌های تالار وحدت (رودکی) اغاز کرد و بیشتر کارهای خویش را با 
ارکستر خوشدل و ارکستر مهرافشان انجام داد. وی هم‌اکنون همکاری خود 
را تحت نظر وزارت ارشاد اسلامی همچنان ادامه می‌دهد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


خسروی, عباس 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

خانواده‌ای که او یکی از فرزندان ان بود, در تهران و نیز روستایی از 
روستاهای همدان متعلق به پدرش می‌زیسنند و او در سال 0 (ه .ش) 
در همان روستا چشم به جهان هستی گشود. پدر و دایی‌اش ساز محلی 
«چگور» را به خوبی می‌نواختند و گفتنی است که: صدای ساز آنان تقریبا 
جز خود و نزدیکانش کس دیگری نمی‌توانست بشنود, چرا که بنا به 
موقعیت محلی‌شان می‌بایستی تنها به خواست دل و برای خود. دست به 
مضراب ساز می‌بردند ! ۱ 

اما او که کودکی. شنونده همیشگی ساز آنان بود و نیز می‌توان گفت که 
احساس و استعداد موسیقی را از دو سو به ارت برده بود نمی توانست به 
دنیای موسیقی کشیده نشود. از این‌رو در پیش از ده سالگی نخست به 
نواختن آن ساز دست یافت .اما پس از آن وقتی خواست که جهت برآورده 
شدن هرچه بیشتر نیاز روحی و ذوقیش به‌صورتی جدی‌تر به کلاس 
موسیقی ویولن برود با مخالفت شدید پدر روبرو شد ولی او که تصمیم 
خود را گرفته بود, به محض دیدن تابلوی اولین آموزشگاه موسیقی- 
مخفیانه و دوراز چشم پدر- بدان‌جا مراجعه نمود که مایل است در ِِ 
از نخستین استادش «ناصر هاتفی» که در آنجا تدریس می‌کرد با 
حق‌ شناسی پاد کند, چرا که تعلیم و تشویق اوء پس از یک سال اون 
تواننست یکی از تزتدکان مسابقه موسیقی دانش آموزان کشور شناخته 
شود. 

مرحله‌ی دوم فراگیری او در کلاس ویولن شادروان «نصرت‌اله گلپایگانی»- 
یکی از بهترین شاگردان صبا که در عنفوان جوانی چشم از جهان 
فروبست- بود و این کلاس در «هنرستان ازاد موسیقی فلی # قرار داشت 
که به سرپرستی موسیقی‌دان و ادیب سرشناس شادروان «محمدعلی 
امیرجاهد» اداره می‌شد که پدرانه وی را مورد تشویق و حمایت قرار داد تا 
این کهبا مدراندن: از فهونن: گواهینامه پایان تحصیلات موسیقی ملی تا ار زن 
هنرستان دریافت داشت. تشن از آن نا به ظر فرتی: که تشخیض. آأن را داده 
بود به کلاسهای شبانه «هنرستان عا موسیقی>» مراجعه نموده و تحت 
تعلیم اساتیدی چون: «واهه خوجایان» و «ابراهیم روحی‌فر» و نیز 
«فریدون فرزانه» و «مصطفی پورتراب» و «هوشنگ استوار» به آموختن 
علمی و عملی موسیقی کلاسیک غربی (بین‌المللی) پرداخت. 


وی از سال 1347 تا 1358 در ارکسترهای: صبا (دهلوی), فارابی (حنانه- 
ناصری), گلها (معروفی), ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون (ناصری- 
فخرالدینی) و دیگر ارکسترهای رادیو تلویزون و فرهنگ و هنر سابق به 
نوازندگی ویولن و ویولن‌آلتو اشتغال داشت و اکنون تنها به آموزش 
هنرجویان اهتمام تا 

باید گفت که: او در طول قسمتی از این مدت. تحصیلات عمومی 
دبیرستانی و دانشگاهی خود را نیز انجام داده و هم‌اکنون دبیر ادبیات 
دبیرستانهای تهران. می باشد. 

خسروی در مورد آموزش ویولن و ارتباط آن با موسیقی ایرانی سخنانی 
دارد که کوتاهی اورده می‌شود: 

الف: این ساز با امکانات وسیع و سونورینه (صداداری) بی‌ نظیر از سالها 
پیش از این به خدمت موسیقی ایرانی درامده و تحول و تنوع بسیاری را 
در اجرای این موسیقی موجب گردیده که در درستی این نظریه. کافی 
استت: تا نخاهی: به. انار بجا مانده از ارکسترهای: گلها, فارابی و دیگر 
ارکسترها بیفکنیم که سازهای معروف به «خانواده ویولن» در اجرای آن 
آثار نقش اساسی و تعیین کننده را دارا بوده‌اند و يا انکه توجه بزرگانی 
مانند: علینقی وزیری و ابوالحسن صبا به این ساز را مطمح‌نظر سازیم 

با اینکه خود از نوازندگان برگزیده ۳ 
حضور آن در فضای موسیقی ایرانی- جهت غنای هرچه بیشتر آن- اصرار 

می‌خواهند منکر اهمیت و نقش ان در پویایی بیشتر موسیقی ما باشند, 
صحیح به نظر نمی‌رسد. این بدان می‌ماند که ما خواسته باشیم خود را از 
شرف هام ات ی بان راردا کار آن یلد 
هواییما برای سفر استفاده نکنیم, با این بهانه که چون این پدیده‌ها را ما 
به‌وجود نیاورده‌ایم, بنابراین مورد استفاده‌های ما هم نباید قرار گيرند. در 
صوربنی که استفاده عقلابی از اختراعات و اکتشافات جهانیان هم ضروری 
و اجتناب‌ناپذیر و هم سود مند می‌تواند باشد. آنچه مهم است ایرانی بودن و 
ایرانی ماندن ماست وه کار کبری همه امکانات خوفق. با بیگانه در حفظ و 
تعالی شئونمان. 

ب: در مورد آموزش ویولن می‌گوید: نخست باید نواختن آن را به شکل 
صع واصولن قرا کرفت که این اسر سر بسوسله نتفای تکرک‌های 
بین المللی شناخته شده فصای نمی‌تواند بااشد- و پس از ان به اموزش و 
اجرای موسیقی ایرانی پرداخت وگرنه, هم ویولن و هم خود موسیقی 
ایرانی شکلی ناپسند و مسخ شده به خود خواهند گرفت. در چند دهه پیش 
از اين استاد فقید ابوالحسن صبا را داشتیم که نوازندگیش, هم غنای 
موسیقی ایرانی و هم شخصیت این ساز را مان با خود داشت و به 


ید مر هنروران حال و اینده باید همان کسب و روش را زیربنا و زمینه 
کار قرار دهند تا شاید بعدها کسانی بتوانند قدمهایی به جلو نیز بردارند.» 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


خضرلوزاده. حسین 
ِِِ 


حسین ۰ در سال 1322 در شهرستان خوی متولد گردید, وی از 
کودکی همواره به موسیقی علاقه فراوان داشت و هر زمان که آوایی از 
این هنر والا را می شنید, نظرش به آن طرف معطوف می‌گردید. 
پس از اتمام دوره اول متوسطه, در دبیرستان فیوضات تبریز به دنبال 
شوق و علاقه خود, در هنرستان موسیقی تبریز ثبت‌نام و مشغول فراگیری 
موسیقی گردید. 
حسین در هنرستان موسیقی ابتدا پیانو را نزد ستوان نیی‌زاد. فرمانده 
موزیک ارتش شروع کرد و بعد از مدتی نزد خانم لوست استاد پیانو 
هنرستان ان راء. ادامه داد و همواره یکی از بهترین و پرکارترین هنرجویان 
هنرستان بود. وی همزمان با فراگیری پیانو, ساز ویولن را نزد استاد 
استپان سانوسیان (استاد هنرستاتن موسیقی) و هارمونی را نزد استاد 
یوسف یوسف‌زاده فراگرفت و در درس هارمونی نیز یکی از ساعی‌ترین و 
بهترین هنرجویان کلاس بود. یس از اتمام تحصیلات دوره متوسطه 
هنرستان و اخذ دیپلم به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و در 
شهرستان حا ی هو خدمت گردید. 
حسین خصرلوزاده در شهر ملایر, به تشکیل گروه کر و ارکستر اقدام کرد 
و با اجرای برنامه‌های مختلف هنری با حضور فعال خود به اعتبار و پیشبرد 
اهداف برنامه‌های فرهنگی و هنری هرچه بیشتر افزود. پس از چندی که در 
تاریخ 1346 بود به شهرستان تبریز منتقل شد و ضمن خدمت در اموزش و 
پرورش, در هنرستان موسیقی این شهر نیز مشغول تدریس علم موسیقی 
گردید. او در طول مدت اقامت خود در تبریز, اکثر وقت خود را صرف 
یم و تربیت و آموزش و فعالیتهای هنری فرزندان این شهر کرد و 
سرپرستی و اه برنامه‌های هنری آموزشی و پرورشی و همچنین اجرای 
می‌کرد. 
وی در سال 8 1 به تهران منتقل شد و وارد انستیتو مربیان امور هنری 
شد و پس 2 سال تحصیل موفق به دریافت فوق دیپلم هنری گردید. . سپس 
در کنکور ورودی رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
شرکت و پس از موفقیت به تحصیلات خود در دانشگاه ادامه داد. 
حسین در دانشگاه, پیانو را با خانم پری برکشلی و مدتی با خانم لوست 


مارتروسیان و ساز ویولن را نزد استاد ِ 1 ادامه داد و از محضر 
استادان دکتر هرمز فرهت. علیرضا مشایخی. احمد پژمان. دکتر محمد 
تقی مسعودیه,دکتر داریوش صفوت و دکتر 0 فرهت بهره فراوان 
گرفت و بالاخره در سال 1355 در رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل گردید و با سمت کارشناس امور هنری 
خدمت خود را ادامه داد. 

وی, بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی, پست‌های آموزشی و هنری حائز 
اهمیت به شرح زیر را احراز نموده و همواره با تلاش و کوشش خستگی 
ناپذیر خود, در احیاء تکامل مراکز آموزشی وهنری از جمله: 

1- کارشناس و تدریس در انستیتو مربیان امور هنری. 

2- معاون هنری انستیتو مربیان امور هنری. ۲ 

3- معاون اداره کل پژوهش و نمونه‌سازی وزارت اموزش و پرورش. 

4- معاون مرکز تربیت معلم. 

رسالت و تعهد خود را ارائه و به اثبات رسانده است. خصر لوز اده, در سال 
4 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل و با عنوان سرپرست 
قر کر رود .و آهنی‌هاق انقلابی مشغول خدمت گردید و در ایام خدمت 
خود در این مرکز هنری تا جایی که در توان و امکان داشت با شوق و 
علاقه هرچه بیشتر نسبت به بازسازی کادر ارکستر سمفونیک تهران و 
احیاء مجدد ان سعی نموده و برای اولین بار بعد از انقلاب با اجرای 
کنسرت‌های اموزشی توسط ارکستر سمفونیک و ارکستر سنتی مرکز 
سرود نسبت به شناساندن سازهای موسیقی کلاسیک و موسیقی سنتی 
ایران به دانشجویان و هنر اموزان وسایر علاقمندان اقدام نمود و در ال 
5 به اتفاق دو تن از دوستان خود به منظور آموزش موسیقی به 
علاقمندان. در خارج از وقت اداری, موسسه ازاد اموزشی تحت عنوان 
«موّسسه دوستداران هنر» را تاسیس نمود. وی در حال حاضر ضمن 
خدمت در پست معاونت امور هنری ادراه کل پژوهش و اموزش هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هنرستان (تهران)مشغول تدرپس 
می‌باشد. ۳ 

حسین خضرلوزاده, دارای 2 فرزند به نام ایدا آنایره می‌باشد که هر دو 
ایشان پس از گذراندن کلاس‌های مقدماتی موسیقی با روش «کارل اوف» 
در هنرستان موسیقی به فراگیری ویولن مشغول می‌باشند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


خضروبه , ابوحامد احمد 
ِ۰ ۵ 


0 240 0 عارف. از اهالی بلخ و از مشایخ بزرگ خراسان بود. با 
از نظیران بايزید و ابوحفص حداد بود. ابوحفص را سر راه سفر حجحج؛ در 
نیشابور و بایزید را در بسطام زیارت کرد. ابوحفص را گفتند که: «از این 
طایفه که را بزرگتر دیدی ؟» گفت: «از احمد خضرویه بزرگتر ندیدم به 
همت و صدق احوال». گویند شیخ ابوحامد در نود و پنج سالگی در بلخ 
درگذشت. مقبره‌ی وی در همان شهر است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (640), تذکرة للاولیاء (294 -288 /1), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (45 -44), حلية الاولیاء (43 -42 /10), طبقات 
الصوفیه سلمی (106 -103), طبقات الصوفیه هروی (100 -98), طرائثق 
الحقائق (178 -176 /2), کشف المحجوب (150 -149), نفحات الانس 
(53 -52), 


خضروبه , فاطمه 


قرن:3 

۱ 

کون سوم فحری: از زنان صوفی. وی دختر امیر بلخ و همسر احمد بن 
خضرویه بلخی بود. به نوشته هجویری فاطمه «در طریقت شانی ی 
داشت. چون وی را ارادت توبه پدید امد به اخمد بن خضرویه بلخی کس 
فرستاد که مرا از پدرم بخواه, اما او اجابت نکرد. دوباره کس فرستاد که یا 
احمد من تو را ان مرد پنداشتم که راه حق به زنی راهبر باشی نه راهبر. 
احمد کس فرستاد و او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش به حکم تبرک 
او را به. عقد اجصد. درآوزد: فاطمه بترک مشغولی دنیا بگفت و به حکم 
عزلت با احمد بیارامید تا احمد را قصد زیارت خواجه با پزید افتاد. فاطمه 
با وی برفت. هنگامی که با بایزید روبرو شد نقاب از روی برداشت و با او 
گستاخ وار سخن گفت. احمد ناراحت شد و گفت: چرا اینطور سخن 
می‌گویی؟ فاطمه گفت: از آنرو که تو محرم طبیعت منی و وی محرم 
طریقت من. من از توبه هوا رسم و از وی به خدا و دلیل آن اینست که وی 
از صحبت من بی‌نیاز است و توبه من محتاح... زمانی که با یزید درباره 
حنای دست فاطمه از او سوال کرد که برای چه حنا بسته‌ای؟ فاطمه 
گفت: از اين به بعد که چشم تو بر دست من افتاد صحبت ما حرام شد و از 
انجا برگشت و در نیشابور اقامت گزید.» 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: کشف‌المحجوب, 150 -149. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 
موسیقی‌شناس دوره‌ی ناصری, فرزند میرزا محمدحسن‌خان قاری 
خوش‌صدای قران. به سال 1253 شمسی در خانواده‌ای متقی دیده به 
جهان گشود. رساله‌ی خطی که از استاد به جا مانده, نشان می‌دهد که به 
موسیقی علمی و عملی زمان خود کاملاً مسلط بوده و با نواختن تار نیز 
آاشناتین, «داشته. است, هنگامی که از سه تن از اساتید برگزیده‌ی نك در 
دوره‌ی قاجار سخن به میان آنذ: بی‌تر دید نام میرز | حسین‌خان ساعت‌ساز, 
یکی از آن: اسامن خواهد نود 

میراز حسین‌خان. موسیقی را نزد میرزا عبدالوهاب, خواننده و موسیقی‌دان 
قدیمی اصفهانی اموخت, وی در سنین نوجوانی به تهران امد و حدود 
بیست و ینج سال در دربار تاصزالدین شاه رفت و آمد داشت. و با 
هنرمندان نامدار انجمن اخوت دمساز بوده,. و طبق نوشته‌ی شادروان 
خالقی در سرگذشت موسیقی, در کنسرت‌های آن انجمن به عنوان خواننده 
با هنرمندان چون سید حسین طاهرزاده و ناصر سیف شرکت فعال داشته 
است. سپس به اصفهان بازگشته و ضمن تشکیل خانواده, که حاصل آن یک 
پسر و یک دختر بود, به علت دارا بودن سواد و خط خوش, در اداره‌ی 
دخانیات به امور دفتری مشغول می‌گردد. و کار ساعت‌سازی و در واقع 
تعمیر آن. زا به صورت تفریحی در منزل انجام می‌داده است. 

از هنرمندان هم‌دوره‌ی استاد که مجالست دائم بین انها برقرار بوده 
می‌توان از اقا لننید رحیم » , میرز| هصیب اصفهانی, سلیمان امیرقاسمی, و9 
طاهرزاده اساتید نامدار آواز در اصفهان, و بنان‌الدوله. سید صادق شهاب 
اصفهانی- که گوشه‌ی شهابی در اواز بیات ترک منسوب به وی می‌باشد, و 
فیض ‌الله‌خان اخگر را نام برد, همچنین نایب اسدالله مواقعی که در ار 
به سر می‌برد به این جمع می‌پیوست. 

از شاگردان نامداری که از محضر استاد میرزا حسین‌خان بهره بردند 
می‌توان از تاج اصفهانی, ادیب خوانساری. و دردشتی را نام برد و 
شاگردان فراوان دیگری که ردیف موسیقی ایران را چه با آواز و چه بر 
روی ساز تعلیم می‌گرفتند. بیشتر جلسات درس و اجتماع هنرمندان 
موسیقی, , در منزل حاج آقا ملک اصفهانی برپا می‌گردید و حمایت زنده‌یاد, 
حاج آقا در بهره‌دهی و برپائی و دلگرمی هنرمندان بسیار موثر بوده است. 


میرزا حسین‌خان؛ به علم عروض کاملا مسلط بوده و شناخت فنون ادبی و 
اشنائی با عروض را بر اهل موسیقی واجب می‌دانسته. وی دارای طبعی 
روان و لطیف در شعر بوده و به سرورالشعرا تخلص می‌نموده است. در 
رساله‌ای که به خط خود استاد, در دو دفتر (بیاض) از ایشان به جای مانده, 
به سبک کتاب بحورالالحان. اشعاری گنجانیده شد. و تناسب معنی و بحر 
آنها در مقامات موسیقی معین گردیده, همچلین تقسیمات قدیم موسیقی 
بر پایه‌ی آوازها و شعبات و نغمات و فواصل موسیقی به عدد و حروف 
ابجدی در حد اولی منظم ذکر گردیده و نیز تقسیمات جدی بر پایه‌ی 
دستگاهها و آوازها و گوشه‌های معمول امروز و جای نت‌ها بر روی 
پرده‌های نار تعیین گردیده است. و اظهار تسف نموده‌اند که بسیاری از 
نفمات فراموش شده و هر اقزور آنما را اجرا نمی‌کنند و اظهار 
امیدواری کرده‌اند که روزی این علم از سطح مدارس به بالا اموزش داده 


شود. ی ۱ 

از افتا رات ست استاد انکهور آموزش گر ان ما ند میرم عیوالات و 
نایب اسدالله بسیار سخی و دارای طبعی بلند و خلقی خوش بوده. و 
محفوظات خود را بی‌دریغ و سخاوتمندانه در اختیار طالبین قرار می‌داده 
است. 

استاد میرزا حسین خضوعی, در سن هفتاد سالگی, در آبان ماه 1323 ش. 
از عوارض بیماری دیابت جهان را وداع گفت. ارامگاه وی, در تخت فولاد 
اصفهان. تکیه شهدا می‌باشد. روانش شاد. 

(1323 -1253 ش)؛ موسیقیدان, خواننده و شاعر, متخلص به 
سرورالشعر اء. چون شغفل اصلی او ساعت‌سازی بود, به ساعت‌ساز 
مشهور و به علت تبحرش در موسیقی سمت معین البکایی (تعزیه گردانی) 
داشت. وی موسیقی را نزد میرز | عبدالوهاب اصفهانی آموخت و در 
توخوانق»به تهران امد و در فربان تاصر الدینشان رفت:م آمدر.مت کرد بعد از 
مراجعت یه اصفهان؛ در اداره‌ی دخانیات مشغفول به به کار شد و کار تنعمیر و 
ساعت‌سازی را در منزل خود انجام می‌داد. میرزا حسین به علم عروض 
کاملا مسلط بود و در شعر طبعی روان داشت. در رساله‌ای که به خط خود 
وی در دفتری بر جای مانده. به سبک کتاب «بحور الالحان» اشعاری 
گنجانده و تناسب معنی و بحر آنها را در مقامات موسیقی معین کرده 
است. اه هنن تفسیمات. قدیم. موسیفی زا بر بایه. آوازنها و شعبات و 
نفمات و فواصل موسیقی به عدد و حروف ابجدی در 0 ذکر کرده 
است. آرامگاه وی در تخت فولاد اصفهان؛ تکیه شهد | است .11 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (243), تاریخ موسیقی 


(676/ 2), سرگذشت موسیقی (369 ,87/ 1), مردان موسیقی (156 
-153/ 2). 


خلوتی تبریزی, خواجه عبدالرحیم 
۰ ۵« 


0 وو5 خطاط, عارف. نویسنده و شاعر, متخلص به خلوتی. وی 
مرید مولانا محمد مغربی بود و تربیت از او یافت. پس از چندی به خدمت 
جمعی دیگر از بزرگان مثل سلطان خواجه علی صفوی و شیخ زین‌الدین 
خوافی و شیخ کال خجندی نیز رسید. خلوتی در خوشنویسی از سرآمدان 
روز کار خود به شمار می‌رفت و سند خط استادان آذربایجان و خراسان ندو 
می‌پیوندد. خواجه عبدالرحیم و برادر مهترش, خواجه عبدالحی, هر دو در 
خوشنویسی شاگرد پدر خود بودند. وی در حظیره بابا مزید مدفون است. 
از تالیفات او: «مفاتیح الغیب», در تصوف؛ «حاشیه بر شرح اصطلاحات 
شیخ عبدالرزاق کاشی»؛ «شرح بر رباعی حوراییه‌ی» ابوسعید ابوالخیر؛ 
«تعلیقات بر بعضی ابیات مشکله گلشن راز» و چند اثر دیگر: از خطوط 
و ی ی تن 
توقیع کتابت جلی ممتاز, با رقم: «کتبه اضعف عبادالله تعالی... عبدالرحیم 
الخلوتی ابن شمس التبریزی المشرقی». 

برگرفته از کتاب ۷ -ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و آثار خوشنویسان (1100/4), تاریخ نظم و نثر 
(795 ,742), تذکره‌ی شعرای اذربایجان (205 -204 /2), دانشمندان 
آذربایجان (142 -141), الذریعه (305/21 -301 /9), روضات الجنات (88 
3 /1), سخنوران آذربایجان (338 -336), گلستان هنر (28 ,25). 


ِِِ 


رس 0 ق), نوازنده. وی از شاگردان میرزا عبداللّه, استاد معروف 
تار, بود. در محضر استاد سمت جانشینی داشت و مشقهای شاگردان دیگر 
را روان می‌کرد. مدتی هم شاگرد آقا حسینقلی بود. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی ( 76/2 5), سر‌گذشت موسیقی (122 
0 1). 


خمسه‌ای, شکر اللّه 
فرن:13 


7 ایران 

ان استاد خوانندگی می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) . _ 
-369 /1). 


خمینی, روح‌الله 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

۳1۳۷۹ ۳ جمهوری اسلامی ایران؛ فقبه, عارف. 

تولد: 30 شهریور 20(1281 جمادی‌الثانی 1320 ق. 24 سپتامبر 1902), 


درگذشت: 14 خرداد 1368, تهران, بیمارستان قلب. 
روح‌الله مصطفوی مشهور به موسوی خمینی. فرزند سید 0 
موسوی از علمای آن زمان, در پنج ماهگی پدرش را از دست داد. خوانین 
تحت حمایت عمال حکومت وقت پدرش را در مسیر خمین به اراک به 
شهادت رساندند. بستگان وی برای اجرای حکم الهی قصاص به تهران 
(دارالحکومه وقت) رهسیار شدند و بر اجرای عدالت اصرار ورزیدند تا 
قاتل قصاص گردید. ۱ 
دوران کودکی را تحت سرپرستی مادرش (بانو هاجر) از نوادگان آیت‌الله 
خوانساری (صاحب زبدة التصانیف). و نزد عمه‌اش (صاحبه خانم) سیری 
کرد. ولی در پانزده سالگی هم مادر و همه عمه‌اش را از دست داد. 
از نوجوانی به تحصیل معارف روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه‌های دینیه 
و از جمله ادبیات عرب., منطق و فقه و اصول پرداخت و نزد معلمین و 
علمای وین (نظیر میرزا محمود ۳ حاج میرزا ن نجفی خمینی, 
عباس اراکی و بیش از همه نزد برد بزرگترش آیت‌الله سید مرتضی 
پسندیده) فراگرفت و در سال 1298 عازم حوزه‌ی علمیه‌ی اراک شد. پس 
از تحصیلات 1 از دروس در اراک. عازم حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد. در 
قم در علوم فلسفه و اخلاق استادان او آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی و آقا 
سید ابوالحسن حکیم قزوینی و حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بودند و 
علم منقول و فقه و اصول را از محضر ایت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی و 
اقا میر سید علی کاشانی فراگرفت. ایشان در همان اوان در دروس فقه و 
اصول ایت‌الله عبدالکريم حاثری یزدی و ایت‌الله یثربی حضور و به مراتب 
فقه و اصول احاطه یافت و به اجتهاد رسید. 
در سال 1339 ق. که آیت‌الله عبدالکریم حائی پزدی در‌گذشت., آیت‌الله 
العظمی خمینی دیگر خود یکی از فضلای و مدرسین حوزه علمیه قم به 
ویژه در رشته فلسفه, تهذیب نفس و اخلاق گردیده بود که بعدها در 
تدریس فقه و اصول فقه نیز نام‌اور شد. ایشان که در همان زمان با 


محافل و شخصیت‌های ضد درباری ارتباط کامل داشت. در مبارزه علیه 
حکومت رضاخان در حد اقتضای سن خود کوشش نمود. ایشان علیه رژیم 
فرزند رضاخان نیز مبارزه و افشاگری می‌کرد و بعد از رحلت ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی, ایت‌الله حسن بروجردی را در حد امور و مسائل 
یاری رساند. بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی حوزه علمیه قم و محافل 
روحانی دیگر او را به عنوان «آیت‌الله خمینی »> شناختند. 
درسال 1340 با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و طرح لوایح شش گانه 
شاه, امام خمینی مخالفت قاطع خود را علیه رژیم اغاز کرد. با پیش امدن 
واقعه خونین 15 خرداد ایشان به دنبال نطقی که علیه رژیم ایراد نمود, 
دستگیر و به پادگان عشرت آباد تهران منتقل شد. یک سال پس از آزادی, 
مجددا در مخالفت با «کاپیتولاسیون» سخنرانی ایراد کرد که منجر به تبعید 
ایشان در سیزده آبان سال 1344 به ترکیه شد. پانزده سال به حالت تبعید 
1 نجف اشرف به سر برد. سرانجام پس از شهادت پسرشان- ایت‌الله 
د مصطفی خمینی- به دست رژیم و پس از آن که از عراق به پاریس 
1 شاه, در 12 بهمن 1357 با ورودشان به خاک میهن, 
استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی را برای مردم ایران به ارمغان آوردند 
و در 22 بهمن ماه 137 با حمایت توده‌های میلیونی مردم رژیم 
شاهنشاهی در ایران را سرنگون ساخت و برای نخستین بار در ایران 
حکومت جمهوری اسلامی را برقرار ساخت و به عنوان «امام» همه 
مسلمانان جهان به رسمیت شناخته شد. امام خمینی ده سال پس از 
تاسیس جمهوری اسلامی در ایران و هدایت انقلاب اسلامی در این مدت 
در چهاردهم خرداد سال 1368 در تهران درگذشت. 
از اثار ایشان میتوان به اين 0 اشاره 9 شرح دعای ۹ (به 
8 اند امام بر شرح حدبت 7۳۳ الجالوت, ره بر شرح ِِ 
الرضوبه, شرح حدیت جنود عقل و جهل, مصباح‌الهداية الی الخلافة والولاية, 
حاشیه بر شرح فصوص الحکم. حاشیه بر مصباح‌الانس, شرح چهل حدیث 
(اربعین حدیث), سر الصلوة (صلاخ العارفین و معراج السالکین), اداب نماز 
(یا آداب الصلوخ), رسالة لقاءالله, حاشیه بر اسفار. کشف الاسرار (در 
اسرار هزار ساله حکمی‌زاده. چاپ سوم 1363 ق.), انوار الهداية فی 
التعليقة علی العفاية. بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر. رسالة 
الاستصحاب, رسالة فی التعادل و التراجیع. رسالة الاجتهاد و التقلید, مناهح 
الوصول الی علم الاصول (دو جلد), رسالة فی الطلب و الارادة رسالة فی 
التقية, رسالة فی قاعدة من ملک. رسالة فی تعیین الفجر فی الیالی 
المقمره, کتاب الطهارة (چهار جلد), تعلیقه علی العروة الوثقی, مکاسب 
محرمه (دو جلد) تعليقة علی وسيلة النجاة. رسالة نجاةالعباد), حاشیه بر 


رساله ارت. تقریرات درس اصول ایت‌الله العظمی بروجردی. توضیح 
المسائل (رساله عملیة), مناسک حح, تحریر الوسیله (دو جلد), کتاب البیع 
(پنجح جلد). تقریرات دروس امام خمینی, کتاب الخلل فی الصلوة, حکومت 
اسلامی يا ولایت فقیه, جهاد اکبر يا مبارزه با نفس, تفسیر سوره حمد. 
استفتائات. دیوان شعر, نامه‌های عرفانی, پیامهاء سخنرانیها, مصاحبه‌ها و 
احکام و نامه‌ها (بیست و دو جلد), وصیت‌نامه‌ی سیاسی الهی, المکاسب 
المحرمة (عربی, 1381 ق.), تهذیب الاصول (عربی, دو جلد تقریر امام و 
تحریر جعفر سبحانی, 1380 -1375 ق.). 

حضرت آیةالله العظمی امام سید روحال موسوی خمینی 20 جمادی 
الثانی 130 (و.ق.) در خمین در یک خانواده روحانی به دنا آشن3. 
والدایشان- آیخالله سید مصطفی خمینی- در اواخر 1320 در سن 47 
سالگی به وسیله فتودالها شهید شد. 

امام, تحت تربیت عمه و مادر دلسوز و مراقبت‌های برادر بزرگوارش 
انةاللة پسندیده رشد کرد. و پس از تحصیلات مقدماتی در خمین در 1339 
عازم حوزه علمیه اراک شد و سپس در 1340 در محضر ایةالله العظمی 
حاج شیخ عبدالکريم حائی به قم عزیمت کرد. او در 1345 ه.ق. سطوح 
عالیه را طی کرده و در محضر درس موّسس حوزه- ایةالله حائری حضور 
پافت. پس از رحلت مرحوم حائثری در 1355, به عنوان استادی گرانقدر و 
مجتهدی عالم در حوزه درخشید. وی در کنار فقه و اصول به تحصیل 
پدداخت. و از محضر, ابهالله ی مخند کلین 90 عارف کامل. 
بهره‌های روحی فراوانی برد. آوازه شهرت وی به عنوان یک استاد مسلم و 
صاحب شیوه تدریس و تعلیم. طلاب بیشماری را کرد او جمع کرد. درس 
اخلاق و روش تدریس و تعلیم وی که موجد روح فداکاری و شجاعت و 
تعهد و تقوی در طلاب ميشد, موجب تحول عظیمی در حوزه و منجر به 
تعطیلی درسش از طرف دیکتاتور وفت ان گردید. پس از سقوط 
رضاخان, اين درس مجددا در فیضیه آغاز ؟ 

در سال 13904 4 همزمان با ورود ی بروجردی, پر ویر کرتتیزن 
ندریس حوزه علمیه به وی اختصاص پافت. مسجد سلماسی و مدرسه 
فیضیه شاهد حضور انبوهی از مشتاقان معرفت و دهها مجنهد اصولی, 
ادیب و مفسر در محضرش گشت. او در مسند اجتهاد و فتوی نشست و 
میلیونها تن به عنوان مقلد و پیرو, سر به فرمانش نهادند و در انتظار صدور 
حکم و فتوايش نشستند. 

در سال 0 .ش. با تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و طرح لوایح 
ششگانه شاه- که خود وسیله‌ای برای تثبیت حکومت امریکا در ایران بود- 
مخالفت جدی و قاطع نمود. حادثه 5 خرداد 1341 پیش امد که هزاران 
نفر از مسلمانان انقلابی اماج گلوله‌های سفاکان پهلوی گشتند و خود 


ایشان به دنبال نطقی کوبنده در مدرسه فیضیه به پادگان عشرتآباد 
منتقل و زندانی شد. ولی پس از یک سال آزاد و هنگام بازگشت به قم در 
مخالفت با کاپیتولاسیون سخنرانی رسوا کننده‌ای در مسجد اعظم اراد 
کرد که منجر به تبعیدش در 13 آبان 1342 به ترکیه گردید. پس از مدتی 
به نجف منتقل و قریب 15 سال اجبارا در حوزه نجف اقامت و و از 
همانجا عهده‌دار رهبری فکری و ارشادی مردم بود و در فرصت‌های 
مناسب اعلامیه‌های لازم را چادر می‌کرد. در 1356 ه.ش. به مناسبت 
شواوت قو توومد نز آیةالله صاخ هی که لسن ار میم یبن وه 9 
ایشان به پاریس گردید. و این در حالی بود که احساسات مذهبی مردم به 
اوج خود رسیده و کنترل از دست رژیم خارج گشته بود و شاه از ایران 
خارج شده و اساس حکومت اسلامی به رهبری امام و فداکاری مردم 
مسلمان در ایران پایه‌ریزی شده بود. 

آثار و تألیفات گرانبهایی از معظم له در اختیار محافل علمی است که از آن 
میان می‌توان از «تحریر الوسیله کتاب الصلون. کتاب المکاسب., کتاب 
الطهاره, کتاب الخلل, کتاب البیع (در 5 جلد). مصباح الهداية (شرح دعای 
سحر), چهل حدیث برگزیده در اخلاق و عرفان و...» را نام برد و اکنون 
دعای میلیونها تن از مسلمانان و مستضعفین جهان این است: 

خدایا ! خدایا ! تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌دار ! 

(1410 -1320 ق), عالم. فقیه, مرجع تقلید. بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران, عارف و شاعر. در خانواده‌ای روحانی در شهر خمین متولد شد. 
پدرش در چهل و هفت سالگی به دست مالکین محلی کشته شد و امام 
تحت سریرستی و حضانت عمه و مادر و برادرش ارت از پسندیده قرار 

گرفت. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش آموخت و در سال 1339 ق 
برای ادامه تحصیل رهسپار اراک شد. پنج سال در آنجا اقامت کرد و تا 
سطوح عالیه را خواند. با عزیمت ات حائثری یزدی در سال 1340 ق 
به قم و بنا نهادن حوزه‌ی علمیه, در ساذل 1345 ق به قم رفت و به 
تحصیل فلسفم_ و حکمت مشغول شد. فلسفه را از آیت اللّه شیخ 
محمدعلی ۹۳ فراگفت. سپس به تحصیل دروس خارج از سطح 
پرداخت و از تمحضیر. ایت الاة حاثری کسب فیض کرد و به درجه‌ی اجتهاد 
رسید. وی از محضر می‌رسید علی یثربی و حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و 
اقا میرزا علی‌اکبر حکمی‌یزدی و حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و حاج 
شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی و اقلمیرزا محمدعلی ادیب تهرانی و 
حاجی سید محمدتقی خوانساری و ایت‌الله بروجردی و حاج سید محسن 
حاج شیخ محمدتقی بافقی بهره‌مند گشت و اینان از مشایخ وی بودند. امام 


خمینی از سال 1368 ق به تدریس «کفایه» و «منظومه» و «اسفار» و 
فقه و اصول پرداخت. وی علاوه بر علوم عقلی و نقلی. تحصیل علم اخلاق 
را جزو دروس تحصیلی طلاب خود قرار داده بود, و از دیرباز به تدریس 
اخلاق مشغول بود. در دوره‌ی رضاخان درس اخلاق ایشان مدتی تعطیل 
شذ و بسن از سقوط رزضاخان: این ذرنین. مجددا در مدرشه‌ی: قیضیه ذایر 
گشت. وی علاوه بر مدرسه‌ی فيضیه, در مسجد سلماسی نیز تدریس 
می‌نمود. در سال 1340 ش که تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و لوایح 
ششگانه شاه مطرح شد, با مخالفت جدی امام روبه‌رو گردید و در نتیجه 
حادثه‌ی پانزده خرداد 192 ش‌ِ پیش آمد. امام به پادگان عشرت‌آباد منتقل 
و نذانتی شد.و یبسن از ختنی آزاد کردید و به. قم مراخعت کر مخالفت 
ایشان با مسئله کاییتولاسیون و سخنرانی وی در مسجد اعظم سبب شد 
که معظم‌له به ترکیه تبعید شود. پس از مدتی به نجف منتقل گشت و 
قریب پانزده سال در نجف اقامت گزید. از همین زمان عهده‌دار رهبری 
مبارزات سیاسی شد و در هر فرصتی با صدور اعلامیه‌هایی مردم را به 
مبارزه‌ی تهییج می‌کرد. با درگذشت ناگهانی فرزند ایشان حاج سید 
علیه دستگاه هیئت حاکمه را دنبال کرد. به تدریج دامنه‌ی تظاهرات به 
خیابانها کشیده شد. در این زمان امام از نجف به پاریس رفت و مبارزات 
علیه شاه اوج گرفت و شاه مجبور به ترک کشور شد و امام به ایران 
باز گشت و جمهوری اسلامی را بنا نهاد و رهبری حکومت اسلامی ایران را 
تا 14 خرداد ماه سال 18 ش‌‌ که جان به جان آفزن تسلیم کرد, 
خردمندانه عهده‌دار بود. پیکر پاک وی با مراسم با شکوهی در محلی که 
اکنون به نام مرقد مطهر معروف است دفن گردید. امام خمینی از آغاز 
جوانی به شعر و شاعری پرداخت. از اثار وی: «کشف الاسرار»؛ «تحریر 
الوسیله»؛ «کتاب الصلوخ»؛ «کتاب المکاسب»؛ «تهذیب الاصول»؛ «کتاب 
الطهارة»؛ «کتاب الخلل»؛ «کتاب البیع», در پنج مجلد؛ «مصباح الهدایة»؛ 
«چهل حدیت برگزیده در اخلاق»؛ «آداب نماز»؛ «مجموعه‌ی اشعار», که 
پس از رحلت ایشان در دسترس عموم قرار گرفت.[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (187 -185), الذریعه (52 / 22 
3 / 21 ,13 / 18 ,69 / 13), سخنوران نامی معاصر (347 -340 / 
1 کیهان فرهنگی (س 6 ش 3, ص 15 -1), گنجینه‌ی دانشمندان (29 
-12 / 8), مولفین کتب چاپی (232 -231 / 3). 


خندانی, بهروز 


قرن:14 
جنسیت ِ_ 
بهروز ۳9 به سال 1334 درتهران خیابان گرگان متولد شد. تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در دبستان حافظ و متوسطه را در دبیرستان رودکی 
به پایان برد. 
بهروز خندانی از کودکی به موسیقی علاقمند شد و پا این هنر دوران 
کودکی خود را سپری می‌کرد. بدین طریق که انها زاذبة تداشتنة و او با 
گوش دادن به صدای رادیوی همسایه آهنگ‌ها و تصنیف‌ها را یاد می‌گرفت و 
آنها را برای خود می‌خواند و این خود, انگیزه‌ای را در او به وجود آورد تا به 
سوی این هنر بیشتر کشش و گرایش پیدا کند. لذا در دبیرستان در گروه 
سرود و تثاتر شرکت کرد و یکی از فعالین هنری گروه سرود و نمایش 
مدرسه شد و پس از پایان بر نو سنوت 
نواختن فن ویولن, ابتدا زیر نظر هنرمند ارجمند و معلم دلسوز, علی 
نوعدوستی مدت سه سال کتاب‌های اول و دوم هنرستان و کتاب هجده 
قطعه پیش‌درآمد را به پایان برد, سپس به کلاس هنرمند گرامی شاول 
کاربند راه پافت و جهت ورزند کی آنکشتا ن و متد و گام‌های موسیقی عرب 
و رنه تین مدت سه سال از وجود این معلم خوب بهره‌ور گردید. و کتاب 
سوم هنرستان موسیقی را هم به پایان رسانید. سپس برای بهتر فراگرفتن 
ردیف‌های موسیقی ایرانی به هنرستان شبانه موسیقی رفت و نزد هنرمند 
گرامی و باارزش کامران داروغه به مدت یک سال ردیف‌های شادروان 
ابوالحسن صبا را اموخت و پس از ان_برای سیر و تفحص در موسیقی 
سنتی و اصیل ایران به خدمت حشمت‌اللّه جودکی رفت واز سبک و سیاق 
نوازندگی وی بهره‌ور شد و تحت تأثیر نوازندگی وی قرار گرفت ۲ خود 
هم اکنون یکی از شیرین‌نوازان وبولن می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


خواجوتی, ابوالحسن 
ِِ 


از 0 و عم آفیه از علوم قرآن بوده, رساله‌ای در تجوید بفارسی 
نگاشته. تاریخ تألیف 1225 هجری می‌باشد. 


بر گرفته از کتاب :دانشمندان ویر ان اصفهان (جلد اول) 


خواجه امیری, احسان 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احسان خواجه امیری فرزند ایرج خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران در 
تاریخ ۷ ابان ۱۳۶۳ متولد شد .اودررشته مهندسی کامپیوترادامه تحصیل 
نمود و فرزند آخر خانواده می‌باشد. احسان با ترانه «جان بابا» که همراه با 
ایرج. پدر خود اجرا کرده بود به دنیای موسیقی شناخته شد. با به بازار 
آمدن الیوم «من و یابا» دز تایفستان ۱۲۸۲ و در بی. آن.راه یافتن اخسان به 
صدا و سیمای ایران به خواننده‌ای شناخته شده و محبوب در ایران تبدیل 
شد . می‌توان گفت احسان با ترانه «برای آخرین بار» که برای تیتراژ 
پایانی سریالی با همین نام اجرا کرده بود به اوج محبوبیت رسید. آلبوم دوم 
او در سال ۱۳۸۴ با نام «برای اولین بار» و اثر سوم با نام «سلام آخر»ء در 
مهرماه ۱۳۸۶ به بازار آضد تا احسان خواجه امیری جزو برترین خوانندگان 
پاپ داخل ایران مطرح شود 


خواجه امیری, حسین 
ِِِ 


حسین ِِِ امیری ( ایرج )به سال 1313 در شهر کاشان متولد شد , 
بیش از شش سال از سنش نمی گذشت که شروع به زمزمه اشعار روز و 
عامیانه مردم که رایج آن زمان بود می کند . 

پبدر نزر ک وی که از ضتذانی بسیار خوش برخوردار بوده , یکی از خوانندگان 
به نام ناصرالدین شاه قاجار بود و هر وقت که شاه قاجار اراده می کرده 
باید وی برای او بخواند ولی به طوری که از شواهد و اثار بر می اید , غیر 
از دربار , او خیلی مواقع برای مردم عادی نیز می خواند و در محافل 
شرکت می کرده و می خوانده , پدر حسین خواجه امیری که از صدایی 
خوب برخوردار و از پدرش به ارث برده بود حسین را تحت تعلیم خود قرار 
می دهد و بسیاری از شب ها که ستاره های منطقه کویری کاشان مانند 
خوشه هایی از زمرد در اسمان خودنمایی می کردند و محیطی شاعرانه به 
وجود می اوردند , وی را به صحرای اطراف شهر می برد و او را تشویق 
به خواندن با صدایی هر چه بلند می کرد . مدت ها حسین تحت تعلیم پدر 
این کار را اداضه داد و بس. از چندی به تهران.می آید و به کلاشن روان: شاد 
استاد ابوالحسن خان راه یافت , مدت شش ماه متوالی از محضر استاد 
صباً کسب فیض کرد , سیس در سال 1327 توسط ابراهیم خان منصوری 
برای شرکت در برنامه های رادیویی به رادیو دعوت شد . حسین مدت ها 
با اين ارکستر همکاری می کند و خودش ارتشی بود , شب های جمعه به 
مدت نیم ساعت در برنامه ارتش شرکت می کند و پس از مدتی در 
ارکستر اقای عبدالله جهان پناه شرکت و با ارکستر او همکاری کرد . 

در سال 1336 بنا به دعوت مرحوم داود پیرنیا به برنامه گلها راه می یابد و 
در اولین همکاری خود با گلها, آوازی در مایه " سه گاه " همراه با ویولون 
استاد علی تجویدی می خواند و چندی بعد یکی از آهنگ های آقای مهندس 
همایون خرم را با همکاری جلیل شهناز و جهانگیر ملک به نام گلهای 510 
در مایه مخالف "سه گاه " اجرا می کند و از اين به بعد همکاریش با این 
برنامه ادامه می يیابد . ایرج , علاوه بر خواندن , به نواختن ضرب نیز علاقه 
وافر دارد وضرب به خوبی می نوازد . وی معتقد است که جامعه ایران , 
آواز و آهنگ های اصیل ایرانی را می خواند و همین آثار و آهنگ ها است 
که نمودار فرهنگ صوتی و ملی کشور بوده و توسط گذشتگان ما به طور 
سینه به سینه حفظ و نسل به نسل به ما منتقل شده و این میراث گرانقدر 


تزایقان فاندی و باید رن حفظ و اشاه. ان سغیندی کوشنش وافر -داشته 
باشیم و به موسیقی ملی و سنتی سرزمین خود خیلی بیش از اين ها ارج 
گذاریم . 

حسین خواجه امیری چون افسر ارتش بود لذا مشکلاتی برای اجرای 
برنامه های هنری خود از جمله نام حقیقی خود پیش روی داشت , بدین 
سبب نام مستعار ( ایرج ) را برای خود برگزید . ایرج که از صدایی خوش و 
رسا و مطلوب برخوردار است در زمان خود به اواز ایران خدمات شایان 
توجهی نمود به طوری که در دور افتاده ترین قراء مملکت هم علاقمندان 
فراوان پیدا کرد , ولی افسوس که این هنرمند خوش صدا , اشتباه بزرگی 
را در زندگی هنری خود مرتکب شد و آن اين که یکی از کارگردانان ابن 
الوقت سینمای آن زمان که ضربات فراوان و کون به صنعت فیلم 
سازی کشور زده بود , وی را اغوا کرد و در بسیاری از فیلم های ساخته او 
, اهنگ های " آن چنانی !" خواند که ای کاش نمی خواند و به شهرت و مقام 
والا و اصیل هنری خود خدشه وارد نمی کرد . به هر حال صاحب نظران در 
موسیقی ایران . متفق القولند که وی یکی از بهترینهای اواز ایران بوده که 
قول معروف اگر در و گوهر در لجن زار هم بیفتد , اصلیت خود را از دست 
نخواهد داد و حسین خواجه امیری ( ایرج ) هم حکم همین در و گوهر را 
دارد . 


خواجه‌امیری, حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

حسین ۳ امیری به سال 1313 در شهر کاشان متولد شد. بیش از 
شش سال از سنش نمی‌گذشت که شروع به زمزمه‌ی اشعار روز و 
عامیانه مردم که رایج آن زمان بود می‌کند. 

ند تفرگ وی که از صدایی بسیار خوش برخوردار بوده؛ کف از خوانندگان 
بنام دربار ناصرالدین شاه قاجار بود و هر وقت که شاه قاجار اراده 
می‌کرده باید وی برای او بخواند ولی به طوری که از شواهد و اثار 
برمی‌اید, غير از دربار, او خیلی مواقع برای مردم عادی نیز می‌خواند و در 
محافل شرکت می‌کرده و می‌خوانده. پدر حسین خواجه‌امیری که از 
صدایی خوب برخوردار و از پدرش به ارث برده بود حسین را تحت تعلیم 
خود قرار می‌دهد و بسیاری از شبها که ستاره‌های منطقه‌ی کویری کاشان 
مانند خوشه‌هایی از زمرد در اسمان خودنمایی می‌کردند و محیطی 
شاعرانه به وجود می‌آوردند, وی را به صحرای اطراف شهر می‌برد و او را 
تذر این کار زا آذاته داد ویس از خندی به تهران می‌اید وابه کلانن روان 
شاد استاد ابوالحسن خان صبا راه یافت. مدت شش ماه متوالی از محضر 
استاد صبا کسب فیض کرد. سپس در سال 1327 توسط ابراهیم خان 
منصوری برای شرکت در برنامه‌های رادیویی به رادیو دعوت شد. حسین 
مدتها با اين ارکستر همکاری می‌کند و خودش چون ارتشی بود, شبهای 
جمعه به مدت نیم‌ساعت در برنامه ارتنش شرکت می‌ کرد و پس از مدتی 
در ارکستر آقای عبدالله جهان‌پناه شرکت و با ارکستر او همکاری کرد. 

در سال 16 بنا و مرحوم داود 7 به برنامه گلها راه می‌يابد و 
در اولین همکاری خود با گلها, آوازی در مایه‌ی «سه‌گاه» همراه با ویولن 
استاد علی تجویدی می‌خواند و چندی بعد یکی از آهنگهای آقای مهندس 
همایون خرم را با همکاری جلیل شهناز و جهانگیر ملک به نام گلهای 510 
در مایه‌ی مخالف «سه‌گاه» اجرا می‌کند و از اين به بعد همکاریش با این 
برنامه ادامه می‌پابد. ایرج, علاوه بر خواندن, به نواختن ضرب نیز علاقه‌ی 
وافر دارد و اضر تب به خوبی می‌نوازد. وی معتقد است که جامعه‌ی ایران 
آواز و آهنگهای اصیل ایرانی را می‌خواهند و همین آثار و آهنگها است که 
نمودار فرهنگ صوتی و ملی کشور بوده و توسط گذشتگان ما به طور 
سینه به سینه حفظ و نسل به نسل به ما منتقل شده و این میراث گرانقدر 


نزایمان فانده و باید در عفظ و اشاغه‌ی آن-سعن .و کوشتش هافر :داشته 
باشیم و به موسیقی ملی و سنتی سرزمین خود خیلی بیش از اینها ارج 
گذاریم. 

حسین خواجه امیری چون افسر ارتش بود لذا مشکلاتی برای اجرای 
برنامه‌های هنری خود از جمله نام حقیقی خود پیش روی داشت. بدین 
رسا و مطلوب برخوردار است در زمان خود به اواز ایران خدمات شایان 
توجهی نمود به طوری که در دورافتاده‌ترین قراء مملکت هم علاقمندان 
فراوان پید | کرد ولی افسوس که این هنر مند خوش‌ صدا,؛ اشتباه پزر کم را 
دز از ند کی هنری خود مرتکب شد و آن این که یکی از کارگردانان ابن‌الوقت 
سینمای آن زمان که ضربات فراوان و سنگینی به صنعت فیلم‌سازی کشور 
زده بود, وی را اغوا کرد و در بسیاری از فیلمهای ساخته‌ی او, آهنگهای «آن 
چنانی » خواند که ای کاش نمی‌خواند و به شهرت و مقام والا و 1 
خر ی وا مر ی ال را ی 
ایران. متفق القولند که وی یکی از بهترین‌های اواز ایران بوده که هیچوقت 
خاطره‌ی او در اواز و موسیقی سنتی ایران فراموش نخواهد به قول 
معروف اکر در گوهر در لجن‌زار هم بیفتد, اصلیت خود را از دست نخواهد 
داد و حسین خواجه امیری (ایرج) هم حکم همین در و گوهر را دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


خواجه‌زاده, محمد 
ِِِ 


(ر 1098 ۱[ 
با رقم: «... خواجه‌زاده محمد سنه 1080»؛ دو مرقع ثلث دو دانگ جلی و 
نسخ کتابت خوش, با رقم: «حرره محمد الشهیر بخواجه‌زاده»: مرقع نسخ 
نیم دو دانگ جلی خوش و رقاع. با رقم: «نمقه المذنب محمد خواجه‌زاده»؛ 
یک مرقع «آیةالکرسی». ثلث پنج دانگ و رقاع سه دانگ عالی, با رقم: 
«خدمه العبد الضعیف محمد خواجه‌زاده سنه 1098 ».[ 1 ] 

آثر اوست: یک مرقع آیة‌الکرشی: ثلت پنج:دانگ و رقاع سته دانگ غالی با 
رقم: «خدمه العبد الضعیف محمد خواجه‌زاده سنة 1098» در موزه‌ی 
اسلامی ترک. ٍ ٍ 

برگرفته از کتاب :قران نویسان و گزیده قرآنهای نفیس ایرانی 

منابع زندگینامه :[1] احوال و آثار خوشنویسان (1165 -1164 /4). 


خوارزمی, ابوالوفای 
۵ 


ِِ 835 ۹ عارف؛ شاعر, نویسنده و موسیقیدان. معروف به پیر 
فرشته. خواجه در خوارزم می‌زیست, و در علوم ظاهری و باطنی و حتی 
در علوم غریبه و موسیقی هم دست داشت. از اغاز جوانی در طریقه‌ی 
تصوف سیر کرد وسرانجام در خوارزم درگذشت و همان جا دفن شد. وی 
چند رساله در تصوف و رساله‌ای در موسیقی نالیف کرد. برخی از رباعیات 
و ترجیعات او موجود است. مردم خوارزم به سبب حسن خلق او را «پیر 
فر شته» لقب داده بودند. او را جناب شیح ابوالفتح که به چند واسطه از 
مریدان حضرت شیخ نجم‌الدین کبری بود تربیت کرد. مولانا حسین بن 
حسن کاشی, صاحب شرح مثنوی موسوم به «جواهر الاسرار» از مریدان 
او بود. «رساله‌ی کنز الجواهر» از تصنیفات است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فنایع. ز تدکنامه تاریخ موستقی ( و23 4و2 :229 1 تاریخ:نظم. ۵ تثر 
(321), حبیب السیر (8 /4), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (998 -997 /7), 
الذریعه (52 /9), روضات الجنان (600 ,328 /2), رباض العارفین (33), 
ریحانه (183 -182 /2, طرائق الحقائق (338 ,337 /2: فرهنگ 
سخنوران (37), لغت‌نامه (ذیل/ پیر فرشته), مجالس النفائس (185 /9), 
مجمع الفصحا (8 /4), نفحات الانس (436), هفت اقلیم (329 /3). 


خواص, ابراهیم 
۰ ۵ 


ی "۳ (ف. 291 ه.ق.) اصلا ایرانی و پدرش از مردم آمل بود و 
چون تولد و پرورش ابراهیم در بغداد بود و به بغدادی مشهور شده. ابراهیم 
ر آغاز عمر چندی به تحصیل پرداخت و پس از آن به تصوف متمایل شد و 
چتانکه از لقب اه ترمی‌آید مغاش. خود را از بافتن بفریا. و زتبیل و مانتد آن 
می‌گذرانید(خوص بگ درخت خرما است که در عربستان برای ساختن 
بادبزن و سفره و زنبیل به کار میرود). ابراهیم پیوسته در سفر بوده و 
حعایاتی که از او نقل می کنند غالبا راجع به سیاحت يا حح است. او در بین 
عرفا شهرت بسزایی دارد. 
(وف 291 ق). عارف. اصلش از آمل بود. اما چون در بغداد زاده شد به 
بغدادی شهرت یافت. با به تحصیل پرداخت و پس از آن 
به تصوف روی آورد. وی با بافتن بوریا و زنبیل از برگ خرما روزگار 
می‌گذرانید و از اين به خوّاص (خوص: برگ خرما» شهرت یافت. او از 
اقران جنید و نوری بود. در جامع ری درگذشت. حکایاتی که از او نقل می 
کنند غالبا راجع به سیاحت پا حح است. 1 ] 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام (22 7 1), تذکرة الاولیاء (157 -148 / 2). 
حلية الاولیاء (331 -325 / 10), دائرةالمعارف البستانی (245 / 1), 
دایرةالمعارف فارسی (9 / 1). سرآمدان فرهنگ (26 / 1), طبقات 
الصوفیه هروی (351 -348), لغت‌نامه (ذیل/ ابراهیم خواص), نامه‌ی 
دانشوران (389 -368 /6), نفحات الانس (140 -138). 


وا شیرتا یتخت 

قرن:86 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(820 -734), صوفی. از اثار وی: «جنون المجانین فی طریق القوم». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (370/1), معجم المولفین (96/13). 


توا اسان قنوی ات ی ای 
فرن:14 


صایت ۳ 

(1346 -1271 ق), عالم امامی. فقیه اصولی و رجالی. وی عالم در علوم 
عقلی و نقلی بود. در خوانسار متولد شد و در اصفهان تحصیل کرد. در 
علوم شرعیه و حساب و جغرافیا و ریاضیات و هندسه به مقام بلندی رسید. 
او از شاگردان سید حسین کوه کمری بود که بعد از وفات او مشغول به 
تدریس شد و در احکام و فتاوی مرجع خاص و عام گردید. محمدمهدی 
اصفهانی درباره‌ی وی رساله‌ای به نام «مواهب الباری فی تبرجمه العلامه 
الخوانساری» تکاشنته است. پیکر وی را پس از مرگ در وادی السلام نجف 
دفن کردند. از آثار وی: «الاحکام الوضیعه»؛ «اصاله العدم»؛ «اصول 
الفقه»؛ «البیان». در تفسیر قرآن؛ «الصراح فی الاحادیث الحسان و 
الصحاح»؛ «سبیل الرشاد فی شرح نجاه العباد», در ده مجلد؛ «النجوم 
الزاهرات», در اثبات امامت امه (ع). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (156/4), الذریعه (238/23 ,172/3 ,117/2 
1 ریحانه (189 -187 /2), علماء معاصرین (143 -139), معجم 
المولفین (90/3). 


خوانساری, ادیب 
ِِِِ 


ادیب اهل 0[ شهر دلگشاست. نامش اسماعیل بوده و 
به سال 1319 هجری قمری مطابق با سال 1290 هجری شمسی که 
سال کبیسه بوده در خوانسار چشم به جهان گشوده است. پدرش مرحوم 
میرزا محمود خوانساری اهل علم و تقوی و از روحانیون خوانسار به شمار 
می‌رفته است. پدربزرگش نیز به همین‌گونه روحانی و اهل علم بوده. , 
میرزا محمود پدر ادیب به هنرهای ظریفه بسیار علاقمند بود و مخصوصا به 
هنر خوشنویسی عشق می‌ورزید. او که در انواع خط و به خصوص در خط 
نستعلیق سرآمد و ممتاز بود؛ بیشتر عمرش را به کتابت و مطالعه مبانی 
دینی می‌گذراند. هر هفته عده‌ای گرد اه کر مترلش خمع: می‌شدنه و از 
محضرش استفاده می‌کردند. 

منایع مادی زندگی پدر ادیب چندان خوب نبود و با مختصر درآمد حاصل از 
زراعت و باغ‌داری با قناعت روزگار می‌گذراندند. 

اسماعیل را پدر به هنگام طفولیت به مکتب فرستاد به این امید که یگانه 
فرزند پسرش را پس از آموختن مقدمات زبان فارسی و عربی و مبانی 
دینی به نجف آشرف بفرستد و او در انجا ره‌توشه‌ای فراهم کند و در 
بازگشت به وطن به حوزه‌ی علماء و روحانیون بپیوندد. , 

ادیب تا چهارده سالگی دروس یاد شده را در خوانسار فراگرفت و چون 
صوت خوشی داشت؛ به توصیه‌ی پدر, اکترا مودذتن مسجد شهر را به عهدم 
داشت. 

از این سال به بعد شوق شعر و موسیقی در جان ادیب ریشه دواند. به 
مطالعه‌ی آثار شعرای نامدار فارسی زبان پرداخت و در آن میان بیش از 
همه با آثار مولانا؛ حافظ و سعدی مأنوس و سرگرم شد. 

کلام موزون این شعرا گل آواز را در حنجره‌ی ادیب شکفته کرد؛ حالا دیگر 
اين طفل چهارده پانزده ساله گهگاه غزلهای سعدی را با آوازی خوش و 
مخفیانه با خود زمزمه کرد. 

شادروان ادیب خوانساری تعریف می‌کرد: «آن روزها آز وه فی کردم: عم 
خوبی پیدا کنم تا نزد او تعلیم آواز بگیرم که متأسفانه چنین شخصی در 
«خوانسار» پیدا نمی‌شد. چندی به این منوال گذشت تا شخصی نام 
«عندلیب گلیایگانی» که بعدها نام خانوادگی «تولائی» را برای خود انتخاب 
کرد؛ به خوانسار آمد. او اولین معلم آواز من بود. صدای بسیار خویی 


داشت. با پدرم آشنا بود و مسافرتهای زیادی کرده بود. «عندلیت» صدای 
مرا پسندید و من دور از چشم پدر, مخفیانه نزد او به تعلیم اواز پرداختم؛ تا 
جایی که دیگر این استاد چیزی نداشت که به شاگرد بیاموزد و من همه‌ی 
آنچه را که او از آواژ می‌دانست فراگرفته بودم.» 
آذیب: که: شتینهه‌ی. موسیقی و اواز ایزاتی, بود اینک: 108 ساله: شنده ود 
برخلاف میل پدر در اصفهان رحل اقامت افکند. اصفهان خر ان زمان مرکز 
هنرمندان و استادان بزارگ آواز و موسیقی بود. " استادانی چون: مرحوم 
آنتنید رحیم, , میرز| حسین ساعت‌ساز (مشهور به خضوعی), حبیب شاطر 
حاجی و دیگران که هر یک به نوبه‌ی خود در کار آواز ایرانی سرآمد و یکت 
بودند. ادیب نزدیک نه دسا هن رود به-خدعت: «ا شید رحیم» می‌رفت. 
گوشه‌های فراگرفته را پس می‌داد و ردیفها و گوشه‌های تازه می‌آموخت. 
حالا ادیب, جوان بیست ساله و مستعد, با صدای صاف و رسا و ممتاز, 
ردیفها و بیشتر گوشه‌های آواز ایرانی را به خوبی می‌دانست. حدود سال 
130 هجری شمسی ادیب به خدمت شادروان نایب اسدالله استاد طراز 
اول «نی» راه بافت. (تایت انتتذالاه کتفتی. امشت: که تیه نواز ند کی ان« 
از حضیض به اوج رسانده است., او استاد «نوائی» است و «نوائی» استاد 
«استاد حسن کساتی» نوازنده‌ی بی‌همتای نی در روزگار ماست). 
ادیب پس از فراغت از شاگردی «نایب اسدالله» دیگر خود سرآمد شده 
بود و وقتی که خواست پیش «حبیب شاطر حاجی» هم برود و گوشه‌هایی 
هم از او بیاموزد ارتفا نم صیب صدایش گرفته بود و به ناچار به دنبال 
تلاش معاش جلای زادگاه گفته به شیراز رفته بود و در آنجا دکان 
پیراهن‌دوزی باز کرده بود. 
ادیب جستجوگر چندی هم به بختیاری سفر کرد و در زمینه‌ی «موسیقی 
لری بختیاری» تحقیقاتی به عمل آورد. 
«اسماعیل خوانساری» تنها پسر میرزا محمود خوانساری که همه کس او 
را با نام «ادیب خوانساری» می‌شناخت؛ حالا دیگر سرآمد و کاردیده شده 
بود. وقتی در سال 1303 شمسی ادیب نف تهران. امد هروه استیه 
حسین طاهرزاده» تنها استاد مسلم اواز که مقیم تهران بود. به علت 
کهولت. انزوا اختیار کرده بود و «جواد بدیع‌زاده». «سلیمانخان» و 
#خشیتقلی.حان تفر شتی »نها -خوا نید کان ان وف ترآ نودنن. آدیت: در 
تهران هر روز به اتفاق چند تن از هنرمندان زمان از جمله «مرحوم 
ابوالحسن صبا و «مرحوم رضا محجوبی» که هر دو از شاگردان «مرحوم 
حسین‌خان اسماعیل زاده» (دایی استاد اصغر بهاری) بودند. اکثر اوقات به 
منزل این استاد می‌رفت و از محضر درس مرحوم «حسین خان 
اسماعیل‌زاده «که ردیفها و گوشه‌ها را با نام و به سبک مکتب تهران 
آموزش می‌داد؛ بهره‌ها می‌گرفت. منزل این استاد تقریباً به صورت پاتوق 


درآمده بود و ادیب در همین پاتوق بود که با مرحوم «حبیب سماعی», 
«حاج علی‌اکبر خان شهنازی» و برادرش «عبدالحسین شهنازی». «مرحوم 
درویش خان و به تبع این استاد با شاگردش مرتضی‌خان نی‌داود اشنا شد. 
ادیب در میان همه کسانی که در تهران با انها اشنا شده بود بیشترین 
رابطه‌ی دوستی و محبت را با مرحوم «مرتضی خان محجوبی» نوازنده‌ی 
بی‌نظیر پیانو برقرار کرد. دوستی ادیب و مرتضی محجوبی تا زمان مرگ 
این استاد (که خود ضربه‌ی سختی به روحیه‌ی ادیب وارد کرد) ادامه 
داشت. 

ادیب که در فضای هنری آن عصر ساز عرفانی «سه‌تار» را فراگرفته بود و 
خوب هم می‌نواخت؛ پس از اشنایی با «مرتضی‌خان محجوبی» نواختن پیانو 
را فراگرفت. 

با تاسیس رادیو, از ادیب دعوت شد که خواننده ثابت رادیو باشد و او هر 
هفته در رادیو حاضر می‌شد و به اتفاق اساتید موسیقی برنامه اجرا 
می‌کردند (در آن زمان و تا مدتها بعد برنامه‌ها زنده اجرا می‌شد). 

در این سالها ادیب به دادن کنسرت و ضبط اوازش بر روی صفحات 
فکر داشتن سالنی برای اجراء کنسرت از سوی ادیب و اندیشه داشتن 
مکانی برای کنسرت و نیز اجزاء نمایشنامه از سوی مرحوم «اسماعیل‌خان 
مهرتاش» این دو نفر را به هم نزدیک کرد و ادیب و مهرتاش «جامعه 
باربد» را بنیاد گذاشتند. 

عاقبت این استاد بزرگ در سن 81 سالگی, ساعت 4/ 30 بامداد روز 6 
فروردین 1361 پس از اين که مدتها بیمار و بستری بود رخت از این جهان 
قای ره ی سرا ان تسا وت 

ادیب سالهای متمادی به خاطر ناراحتی ریوی و تنگی نفس رنج می‌برد ولی 
روحی از پا درامده است. 

شیرین دختر او در تمام مدت بیماری پدر روز و شب غمگسانه تیمار پدر 
می‌داشت و از او با دلسوزی و مهربانی پرستاری و مواظبت می‌کرد. 

کالبد بی‌جان ادیب را به بهشت زهرا بردند و در چهارمین گور از ردیف 
3 قطعه 91 به خاک سیردند؛ روانش شاد باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


خوانساری, مراد 
۰« 


رس ۳ ق), موسیقیدان و شاعر, متخلص به مراد. از تصنیف سازهای 
معروف زمان شاه عباس و در علم ادوار و فن موسیقی و ترکیب تصنیف 
استاد بود. وی به خاطر تصنیفی که در مقام دو گاه و نوروز صبا ساخته بود 
مورد تشویق شاه عباس قرار گرفت. مطلع آن تصنیف, بیت زیر است: 

صد داغ به 3 دارم ز‌ آن دلبر شیدایی 

ازرده دلی دارم من دانم و رسوایی 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندکینامه. #تاریخ اصفهان (269 -268): تاريخ موسیقی (328/1): 
تذکره‌ی نصرآبادی (319 -318), فرهنگ سخنوران (491). 


خورچه, محمد 
۵۰ 


اک اد مایا دی درویین 
9 بود. او مردی درویش و 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (343). 


خورشیدفر, علیرضا 


قرن:14 

0 

9 رن و شایسته, علیرضا خورشیدفر, به سال 1396 در تهران 
متولد شد و بنابر علائقی که به موسیقی داشت از سن 9 سالگی شروع به 
یاد گیری ساز آکوردتون کرد شپس از سن 12 سالکی وارد هترستان عالین 
موسیقی شد و در رشته کنترباس مشغول تحصیل گردید و در سال 1351 
با درجه لیسانس در رشته کنترباس فارغ‌التحصیل شد. 

علیرضا خورشیدفر, در طی دوران تحصیل از وجود استادانی مثل نعمت‌اله 
مجید؛ خواهر و برادران پورتراب. کنستاتین؛ نیکلا نیکولف؛ نیکلایوپوف. بهره 
برد و همین استادان بودند که با مایه‌های غنی و پربار علم موسیقی موجب 
پیشرفت سریع و بزرگ وی در عالم هنر موسیقی گردیدند. 

وی, در طرح ارزشیابی هنرمندان کشور که در جلسه و تاریخ 2۰7۱۸۱۹7 
تشکیل شد به عنوان هنرمند درجه یک شناخته شد. 

علیرضا خورشیدفر, از سال 1346 با ارکسترهای رادیو, اعم از ارکستر 
بزرگ, ارکسترهای گل‌ها, ارکستر بزرگ دانشگاه تهران همکاری کرد و از 
سال 1348 وارد ارکستر سمفونیی تهران شد و با اين ارکستر به همکاری 
ادامه داد که این همکاری هنوز هم ادامه دارد و از سال 1351 نیز به 
عنوان معاون گروه کنترباس و از اوایل سال 7 به عنوان مایستر گروه 
کنترباس تا این زمان در ارکستر سمفونیک تهران همکاری دارد. 

وی از سال 1367 به‌عنوان استاد کنترباس در هنرستان موسیقی پسران 
مشغول تدریس و خدمات فرهنگی هنری می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


(وف 472 ق), شاعر و عارف. وی از خاندان معروف آل‌بنجیر از سادات 
حسینی فارس بود و از صوفیان بزرگ عصر خود بوده و کراماتی نیز به او 
نسبت می‌د هند. ابوحفص سفرهای بسیار کرده و با شیح ابوسعید ابوالخیر 
و باباکوهی شیرازی دیدار داشته است. و کتابی به نام «کنوزالقلوب و 
رموزالغیوب», در علوم غریبه نیز داشته است. از اشعار وی تنها رباعی زیر 
در دست است: 

از بس که 89 از وصاف تو فراق 

جویای فراق گشتم اندر آفاق 

اکنون که فراق تو به من کرده 

وفا خواهی تو به شام باش خواهی به عراق 

البته در «اسرارالتوحید» به ملاقات و دیدار صاحب ترجمه با ابوسعید 
اشاره‌ای نشده است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (56ظ), الذریعه (42 ,40 /9), ریاض 
العارفین (43), ریحانه (64/7), لغت‌نامه (ذیل/ ابوحفص), مجمع الفصحا 
(144/1), یادگار (س 18, ش 5 ص 260 -257). 


خوش جمال فکری, سارا 
۰ 


سار خوش جمال فکری در سال 1367 در رودبار متولد شد 

وی دو برادر و یک خواهر بزرگ 7 تر از خود دارد که همگی آنها ورزشکار 
بوده آند. بدر و مادرش معلم هستند و کمک آنها باعت شد که سارا در 
سن16 سالگی وارد دانشگاه شد و در رشته فیزیک ادامه تحصیل دهد. به 
خاطر حضور در اردوهای مختلف مجبور شد که رشته فیزیک را رها کند و 
در حال حاضر دانشجوی ترم دوم تربیت بدنی است. حدود9 سال است که 
تکواندو را تحت نظر خانم آذر مهر بیگیری میکند ودر 5 سال گذشته به 
صورت دائم در اردوهای تیم ملی حضور یافته است. در حال حاضر دان 3 
تکواندو دارد 

از عناوینش می توان به مقام دوم پایتخت های کشور های اسلامی 1 مقام 
دوم مسابقات چین» مقتم دوم مسابقات کره. سوم مسابقات لبنان مقام 
دوم مسابقات هلند. مقام اول دهه فجر و سر انجام مقام 3 مسابقات 
سارا خوش جمال فکری امروز سی ام مرداد 1387 در آوردگاه المپیک 
پکن بعد از شکست اولین حریف خود در دیدار دوم مقابل حریفی از چین 
تایبه بعد از سه راند مبارزه و مساوی شدن نتیجه در راند طلایی نتیجه را 
واگذار کرد و در عین شا تست کی حذف شد منایع زندگینامه 
۰.۰ ۵۱۷۷۵0۳۱۵00-۰ ۲۵//: ۱۲۲0۵ 


خوشمردان سبزواری, باباعلی 
۰ ۵« 


2 عارف و شاعر. مردی با تقوا و دريش مسلک, و شهره‌ی عصر 
خود بود. در آن هنگام که میرزا ابوالقاسم بابر, در مشهد قشلاق می‌ کرد از 
سبزوار به خدمت شاه رسبد و مور عنایت او قرار گرفت. خوشمردان در 
فن عروض و صنایع شعری شاگرد مولا یحیی سبیک بود و در علم تصوف به 
طریقه‌ی حافظ علی جامی. از اثار وی: «دو رساله در علم عروض»؛ و 
«قصیده‌ای در جواب قصیده‌ی خواجه سلمان». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (323), حبیب السیر (62/4), فرهنگ 
سخنوران (647), لفت نامه (ذیل/ باباعلی خوشمردان). مجالس النفائس 
(103). 


خوشنواز 


قرن:13 

جنسیت ِ 

 (‏ ی ق), نوازنده. وی استاد مسلم کمانچه در زمان محمدشاه و 
اوایل سلطنت ناصرالدین‌ شاه به شمار می‌رفت و به مهارت در تواز ند کی 
آن: شهرت: دافتت. ار معاضران فی اقا علی‌اکتر اناد تفااندهی کرد 
حسن‌خان (سنتور خان) بودند که از هنر او به نیکی یاد کرده‌اند. ِ 
کمانچه‌ای به نام «خورشید» داشت که پس از درگذشت او, توسط 
ناصرالدین شاه از بازماندگانش خریداری شد. آقا مطلب, , پدر محمدصادق 
خان سرور الملک؛ و اسماعیل خان. پدر حسین خان. از شاگردان او بودند. 
برگرفته ۱ ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع. تشدکينافه. *استادان. موسیفن. (1وا. اروت خحسیفی (38/2 5 
سرگذشت موسیقی (157 -156 ,65 -64 /1), شرح حال رجال (94/5 
1+ ). 


خویی, ابوالقاسم 
ِِِ 


رو رد مین فقی آضولی مقس مذرشن بو سره 
بزرگ تیه آبتت | له خویی در خوی متولد شد. در ۳۹۳ 0 به نجف 
رفت و پس از تحصیل علوم ادبی و منطق و اصول فقه و کلام و فلسفه, 
بحث عالی خارج را نزد مجتهدان بزرگی چون آیت‌الله شیخ الشریعه‌ی 
اصفهانی. شیخ مهدی مازندرانی. شیخ ضیاءالدین عراقی. شیخ محمد 
حسین غروی, شیخ محمد حسین نایینی, شیخ محمد جواد بلاغی و آیت‌اللّه 
سید حسن بادکوبه‌ای, فراگرفت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. آیت‌الله خویی 
مدتی در مسجد الخضراء نزدیک حرم امیرالمومنین (ع) به تدریس بحث 
خارج «مکاسب» شیخ انصاری, کتاب «صلاه» و بحث خارج «عروه». و 
همچنین تفسیر قرآن پرداخت. در حوزه‌ی درس ایشان هزاران شاگرد 
تربیت یافتند که هر یک به عنوان مرجعی در سراسر بلاد اسلامی منتشرند. 
در عراق درگذشت و در نجف دفن شد. او تالیفات متعددی دارد که برخی 
از آنها عبارت است از: «اجود التقریرات»؛ «الامر بین الامرین»؛ «البیان 
فی. تفسیر القرآن»* <التنبیه علن حکم آللباش المشکوک علیه»؛ «التنفنه 
فی شرح العروه الوثقی»؛ «مدارک العروه»؛ «الدراسات فی الاصول»؛ 
«مصباح الفقاهه»؛ «تعمله منهاج الصالحین»؛ «مبانی تعمله‌ی منهاج 
الصالحین»؛ «تهذیب و تتمیم منهاج الصالحین»؛ «مستحدئات المسائل»؛ 
«منتخب الرسائل»؛ «مناسک الحجح»؛ «المسائل المنتخبه»؛ «فقه القرآن 
علی المذاهب الخمس»؛ «المحاضرات فی الفقه الجعفری»؛ «معجم رجال 
الحدیث» در بیست و سه جلد و برخی کتب دیگر که هنوز طبع نشده.[1] 
فقیه مرجع مدرس. 

ول 127۱15 رخت 31 1 6 اقواخ, 

درگذشت: 7 مرداد 1371, کوفه. 

ایت‌الله سید ابوالقاسم خویی, فرزند علی‌اکبر فرزند هاشم موسوی خویی 
نجفی, در شهر خوی به تحصیل برخی مقدمات پرداخت. در سال 1330 ق. 
به نجف اشرف رفت و در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به فراگرفتن علوم ادبی و 
میاه نی از راک کاب‌های پوس خی و سار 
جمله نزد پدرش, به تحصیل خارح نزد استادان مختلف و از جمله ایت‌الله 
شیخ فتح‌الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی, آیت‌الله شیخ مهدی 
مازندرانی, آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی, آیت‌الله محمدحسین اصفهانی, 


آیت‌الله محمدحسین نات انت ال شیخ محمدجواد بلاغی, آیت‌الله سید 
محمدحسین بادکوبی پرداخت. بعد با اجازه آیت‌الله محمدحسین ناأیینی به 
تدریس کتب امامیه و غير امامیه, کتب اربعه (کافی, فقه, تهذیب, 
استبصار) و جوامع (وسایل بحار, وافی) پرداخت. ۲ 

در سال 1352 ق. بسیاری از علما مانند ایت‌الله نایینی, ایت‌الله سید 
ابوالحسن اصفهانی. ایت‌الله عراقی و ایت‌الله بلاغی به مقام علمی و 
اجتهاد ایشان شهادت دادند. در این زمان بود که آیت‌الله العظمی خویی 
مجلس بحت خارج خود را در مسجدالخضر |ء نزدیک حرم حضرت امیر (ع) 
انصاری, کتاب صلاة و بحث خارج عروة از سید محمدکاظم یزدی از کتاب 
طهارت وبعدها نیز به تفسیر قران کریم پرداخت. 

از جمله ایار ایشان می‌توان به عنوان‌های زیر اشاره نمود: البیان فی 
تفسیر القران؛ اجود التقریرات (دو جلد)؛ تکمله منهاج الصالحین؛ مبانی 
تکمله منهاج الصالحین (دو جلد) المسائل منتخبه, مستحدئات المسائل؛ 
تعلیقه علی العروة الوثقی؛ رسالة فی اللباس المشکوی؛ نفحات الاعجاز 
فی الرد علی حسن الایجاز؛ منتخب الرسائل؛ تعلیقه علی المسائل الفقیه؛ 
فارسی)؛ تعلیقه المنهج الاحکام الحح؛ معجم رجال الحدیث (بیست و سه 
جلد). 

تقریرات ایت‌الله العظمی خویی به شرح زیر هستند: تنقیح العروة الوثقی, 
شش جلد در علم و فقه. دروس فی فقه الشیعه چهار جلد در علم فقه. 
مستند العروة سه جلد در علم فقه, فقه العترة, دو جلد در علم فقه, تحریر 
العروة یک جلد در علم فقه. مصباح الفقاهه. سه جلد در علم فقه, 
محاضرات فی الفقه الجعفری, دو جلد در علم فقه, الدر الفوالی فی فروع 
العلم الاجمالی, یک جلد در علم فقه, محاضرات فی اصول الفقه, پنج جلد 
در علم اصول. مصباح الاصول, دو جلد در علم اصول؛ مبانی الاستنباط, دو 
جلد در علم اصول؛ دراسات فی الاصول, مصابیح الاصول یک جلد در علم 
اصول, جواهر الاصول, یک جلد در علم اصول؛ الامر بین الامرین, یک جلد 
در علم اصول؛ الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید. یک جلد در علم فقه؛ 
رسالة فی التحقیق الکر. یک جلد در علم فقه؛ رسالة فی حعم اوانی 
الا در تما 

از کتاب‌های طبع نشده وی میتوان به عنوان‌های زیر اشاره کرد: 
اضاقالقلوب؛ فقه القران علی المذاهب الخمس؛ فهرست جامع الشتات؛ 
ازالة المحاده عن ملک المنافع المتضادة؛ اثارة العقول؛ قاعدة التحاوز؛ 
تعارض. 

تا ای و رو سار ی ور اسان انلس 


بغداد بستری و پس از یک هفته به نجف اشرف بازگشت و پس از گذشت 
چند روز به علت کهولت سن در ساعت سه بعدازظهر به وقت بغداد در 
روز هفدهم مرداد 1371 (مطابق با هشتم صفر 1413 ق.) در کوفه چشم 
از جهان فروبست. پیکر ایشان صبح یک شنبه در نجف اشرف تشییع شد و 
در مسجد الخضراء (صحن مطهر علوی) به خاک سپرده شد. 

منایع: معجم رجال الحدیث, جلد 22, ص. 7. آیت‌الله العظمی خویی به 
رحمت ایزدی پیوست». کیهان فرهنگی س. 9 ش. 6 (شهریور 1371), ص. 
5 «چهره درخشان علوم مختلف اسلامی, حاج سید ابوالقاسم خویی 
(ره)», کیهان؛ لش. 75 (25 شهریور 371 1), ص. 19 ص. گنجینه 
دانشمندان, جلد پنجم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 65 -64 مجلس 
نشین قدس, یادور اه پیشگام شهدای محراب؛ آیت‌الله قاضی طباطبائی / 
شعر دوست. با مقدمه‌ای از حجت‌الاسلام سدی حسین موسوی تبریزی 
گنجنیه دانشمندان, جلد دوم/ شیخ محمد شریف رازی. ص. 9 -3. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] کیهان فرهنگی (س 9 ش 6, ص 35ظ), مولفین کتب 
چاپی (242 -240 /1). 


خویی» مهدی 


قرن:13 

جنسیت ِ_ 

زر 4 1274 قاه ضوفی, متشی, و شاغر. در خوق, به. دنیا آامد. فدتی, براق 
حضیل قلم اهر ماظن به عقنافرت وساحت برداعت و در اضفهان ار 
محضر شیخ محمدحسین و شیخ زین‌العابدین حسن علیشاه, و رییس 
سلسله‌ی نعمت الهی کسب فیض کرد. نزد اخوند ملاعلی نوری, که حکیم 
عصر بود حکمت اموخت و بعد از چندی سیر و سلوک و تحصیل, به خدمت 
محمدشاه رسید و منشی خاصه و کاتب اسرار و محرم او شد. در اواخر 
عمر» از کار دنیا ملول شد و انز وا گزید. سرانجام در تهران در گذشت. 
میرزا مهدی در نظم و نثر توانا بود و از اشعارش مقداری قصاید و غزلیات 
و مثنویات بر جای مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1759 -1755 /3), دانشمندان آذربایجان 
(365 -364), گنج شایگان (437 -436), مجمع الفصحا (927 -919/5). 


خوئی, ابوالقاسم 
ِِِ 


۳« در نیمه ماه رجب سنه هزار و سیصد و هفده در شهر خوی واقع 
شده و والد ماجدش مرحوم حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خونی 
در سال 1364 قمری در مشهد مقدس برای نگارنده گفت قبل از ولادتش 
یکی از فضلاء خوی از شاگردان من که طلبه باتقوا و متدینی بود نزد من 
آمد و گفت حضرت امیرالمومنین علیهالسلام را در خواب دیدم و چند پیام 
برای شما داده و گفت فرمودند به سید علی‌اکبر بکو نماز و روزه 
استیجاری را بده و ان خانه را هم مال ایتام نیست مال مدعی است به 
صاحبش بگذار و حملی که همسرت دارد پسر است نامش را ابوالقاسم 
بگذار. 

آن بزرگوار پس از تولد و نشو و نما در خاندان علم و دانش در سال 
30 با مرحوم والدش به نجف مشرف شده و به ادامه تحصیل پرداخته 
تا در مدت کوتاهی حاضر درس مرحوم آیت‌الله نائینی و آیت‌الله عراقی و 
آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی گردیده و گوی سبقت از همگنان 
ربوده و تقریرات استادش مرحوم نائینی را به نام (اجود التقریرات) به 
رشته تحربر و طبع آورده و شهرت علمیش مخصوص در علم اصول زبانزد 
همه گردیده و حوزه درس مستقلی تشکیل و فضلاء بلاد از همه جا به 
درسش حاضر و کسب افتخار می‌نمودند. 

از مزایای درس معظم‌له عربی تدریس کردن بود زیرا با اينکه ایرانی و 
اذربایجانی بود درس فقه و اصول خود را در مسجد الخضراء عربی سلیس 
و کتابی و فصیح بدون هیچ وقفه و لکنتی بیان می‌کرد که عرب و عجم از او 
استفاده و کامیاب می‌ شد ند. 

مرحوم والدش حجه‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر موسوی خوئی که از علماء 
مشهد و آئمه جماعت مسجد جامع گوهرشاد بودند سیدی بسیار جلیل و 
بزرگوار و به خود می‌بالید و افتخار می‌کرد با داشتن چنین فرزند برومندی 
که از مبرزین علماء و مراجع و مجتهدین شیعه می‌باشد. 

بر گرفته از ز کتاب + کته دانشمندان (جلد دوم) 


0 ۳ ق), عارف. معروف به شیخ‌الابدال. از ابدال هندوستان بود. وی 
در بدو امر غلام بود, چون آزاد شد به هرات رفت و در آنجا مپسکن گزید, تا تا 
دار فانی را وداع گفت. قبر وی بالاتر از مزار خواجه عبدالله انصاری در 
گازرگاه است. به خواجه کراماتی نسبت داده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (596 -595), مزارات هرات 
(24), نفحات الانس (823 ,358 -357). 


خیرخواه, احمد 
۰ 


۳ ِِ 
محل تولد : روستای طوسکلاء 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف 
اینجانب احمد خیرخواه دوره تحصیلات ابتدایی را در روستای زادگاهم 
طوسکلا از توابع شهرستان نکاء گذرانده ام و تحصیل در مقطع راهنمایی 
را درشهرستان های ساری(مرکز استان مازندران) و گرگان (مرکز استان 
گلستان) انجام دادم و در سال 1357 همزمان با انقلاب اسلامی به جهت 
علاقه زیادی که به تحصیل علوم دینی داشتم وارد حوزه علمیه رستمکلاء 
(حومه بهشهر) شدم که زیر نظر عارف کامل و عالم عامل حضرت ایت 
الله شیخ ابوالحسن ایازی (رضوان الله تعالی علیه) تاسیس و اداره می 
شد و دروس آغازین صرف و نحو (ادبیات عرب) را در آن حوزه نورانی 
9 لا زم به ذکر می دانم که فضای تحصیلی در حوزه با دو 
گی تعلیم و تزکیه ممتاز بود و مرحوم آیت الله ایازی با تعلیم و تربیت 
۳1 تن از طلاب فاضل و روحانیون ارجمند که بسیاری از آنان خود از 
اساتید شایسته و از محققان و پژوهشگران پرتلاش هستند در توسعه علم 
و فرهنگ دینی نقش بسیار مفید و ماندگاری را ایفا نمودند.اینجانب در 
سال 59 وارد حوزه علمیه قم شدم و کتاب مغنی اللبیب (در ادبیات) را 
نزد مرحوم استاد مدرس افغانی(ره) و کتاب مطول (در معانی وبیان و 
بدیع) را محضر ایت الله فشارکی و کتاب رسائل (در علم اصول) را نزد 
آیت الله اعتمادی و کتاب مکاسب (در فقه) را محضر آیت الله بنی فضل و 
مرحوم آیت الله پایانی و کتاب کفاية الاصول آخوند خراسانی را محضر 
مرحوم آیت الله ستوده تلمذ نمودم و دروس خارج اصول و فقه را محضر 
حضرات ایات فاضل لنکرانی(ره). صالحی مازندرانی(ره). ناصر مکارم 
شیرازی, و جوادی اقلفت افتخار حضور یافتم. به جهت علاقه خاصی که به 
مطالعه و پژوهش در علوم قرآن و تفسیر داشتم و نیز به جهت اهمیت 
ویژه ای که خود این دانش در مقایسه با دیگر علوم دارد, وارد این رشته 
تخصصی شدم که با شرکت کنندگان در آن با شرایط ویژه ای و با دو 


مرحله امتحان گزینش می شوند در این دوره که به مدت چهار سال به 
طول انجامید از محضر اساتید بزرگوار و حضرت آیت الله معرفت استفاده 
کردم و موضوع پایان نامه اینجانب (بررسی مترادف در قران کریم) است. 
و همزمان و به موازات حضور در دوره تخصصی تفسیر جهت عینیت 
بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای قرانی وارد مرکز فرهنگ و معارف 
قرآن کریم در قم شدم و این مرکز که از مهمترین مراکز ما ۵ 
تحقیقی و کاربردی در محور موضوعات قرآنی است متشکل از بخش ها و 
واحدهای مختلفی از جمله دائرة‌المعارف قرآن کریم, پاسخ به پرسش ها و 

شبهات قرآنی, تفسیر راهنما, قرآن و علم, واحد فرهنگ قرآن و... می 
پاسه ه اس سای عفه ار زار کر امضر ماه 9 قرآن 
قریب به ده سال است که به تحقیق و پژوهش در مفاهیم قرانی مشغول 
هستیم که با منطق نظم الفبایی تدوین می شود و برای این منظور بیش از 
دو هزار مدخل که با پیشتر از صد هزار نمایه توسعه می یابد بر مبنای 
معارف برگرفته از قرآن کریم و تفاسیر در قالب برداشت های قرآنی و با 
راهکارهای کاملا تعریف شده و ضابطه مند مورد تحقیق قرار می گیرد. این 
پژوهش که با نام (فرهنگ قرآن) آغاز شده و ادامه دارد در حقیقت پروژه 
ای عظیم و در عین حال بی سابقه در حوزه علوم قرآن و تفسیر است که 
از سوی حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی ارائه شده است و به وسیله 
تلاش های مستمر و دلسوزانه جمعی از همکاران همدل و همراه این مرکز 
انجام می گیرد و به سامان می رسد که بنده نیز به عنوان عضوی کوچک از 
آن مجموعه بزرگوار محسوب می شوم. تحقیق مذکور که به مثابه یک 
موسوعه بزرگ از مفاهیم قرآنی است در حدود 25 جلد خواهد بود که 10 
جلد آن تا کنون از چاپ خارج شده است و در دسترس علاقمندان 
فطالعات فرانی فرار کر فنه است و بفنهمعلدات. ان تیر در شتوفه نماییت 
شدن قرار دارد. اینجانب جدای از تحقیق جمعی فوق مقالاتی را در 
موضوعات علوم قرانی, کلامی, معارف دینی و اجتماعی برای 
دایرة‌المعارف قران کریم و مرکز مطالعات حوزه علمیه قم و برخی از 
نشریات نوشته ام. 


خیرخواه, علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی خیرخواه. برادر هنرمند منوچهر خیرخواه. به سال 1312 خورشیدی در 
شهر کاشان متولد شد. وی طی یک مصاحبه درباره‌ی فعالیت‌های هنری 
خویش چنین اظهار داشت: 

«در سال 1320 پس از پایان تحصیلات ابتدایی, احساس کردم, مانند بدرم 
دارای صدایی زیبا و خوش بوده و از یک استعداد هنری بهره دارم و گاهی 
زیر لب آوازی را زمزمه می‌کردم, دوستان دور من جمع شده و لذت 
می‌بردند و همین تشویق و توجه دوستان موجب شد که اوقات فراغت خود 
را با شنیدن صفحه‌های گرامافون و صدای خوانندگانی همچون شادروان: 
تاج اصفهانی, پُر کنم. 

از انجایی که در قدیم. نام ردیف‌های خوانده شد در روی صفحه نوشته 
می‌ شد؛ لذ| سعی می‌نمودم انچه را تقلید می‌نمایم نام ردیف را نیز 
یادداشت نموده و به خاطر بسپارم. تا ايینکه در سال 1330 برای ادامه 
تحصیل به تهران امدم, در تهران مدتی در انجمن‌های ادبی شرکت داشتم 
سپس به دلیل علاقه فراوانی که به یاد گرفتن ردیف‌های اوازی داشتم, در 
تثاتر جامعه باربد نزد شادروان اسماعیل مهرتاش مشغول یادگیری 
ردیف‌های اوازی گردیدم. پس از ان با انجام کنسرت‌هایی در تهران و 
شهرستان‌های بزرگ کشور افتخار اشنایی با بزرگان موسیقی ایران را 
پیدا نمودم و توسط همین استادان و به توصیه ایشان به تلویزیون ایران 
معرفی شدم و مدتی را در تلویزیون و برنامه‌های هنری ان به فعالیت 


پرداختم. 
روزی در انجمن ادبی با شادروان استاد محمود کرمی افتخار انقتتایی: پیذا 
کردم و آن استاد بزرگ آواز ایران؛ مرا به ادامه فراگیری موسیقی, 


خوانندگی و شناخت گوشه‌های آواز ایرانی تشویق 9 که از همان روز» 
در هنرستان موسیقی ایران نزد استاد مشغول فراگیری آواز و ردیف‌های 
آن گردیدم. 

من رسماً کار خود را از سال 190 در رادیو با برنامه روز جمعه (شما و 
رادیو), آغاز کردم و پس از آن در برنامه (مشاعره) رادیو و تلویزیون ملی 
ایران به اجرای چندین برنامه پرداختم و بعد از آن به دلیل گرفتاری‌های 
آزارهت ال کود را بهسال علیق در آمر مان تفت ای انو کر کان 
و پود وجودم است و هميشه با من بوده و یار و همدم دیرینه من است و در 


خلوت با همین هنر آواز, با خدای خویش به راز و نیاز می‌پردازم». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


خیرخواه, منوچهر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سرزمین کاشان. یکی دیگر از شهرهایی است که نامداران بزرگی اعم از 
شاعر. هنرمند و صنعتگر تحویل اجتماع ایران داده که در تاریخ هنر و شعر 
و صنعت این مرز و بوم جای والایی دارند. منوچهر خیرخواه. یکی از این 
هنرمندان است که در دی‌ماه 1314 در خانواده‌ای هنرمند در شهر کاشان 
متولد شد. او درباره‌ی خود. طی مصاحبه‌ای چنین اظهار داشت: 

«در یک خانواده‌ی مذهبی و اهل علم متولد شدم, پدر و عموهایم دارای 
صدایی رسا و گرم بودند فامیل مادری هم اکثرا اهل ذوق و هنر بودند لذا 
می‌توانم بگویم که موسیقی به ویژه آواز در خانه ما موروثی است و به 
هم لحا ظ من و دو برادرم دارای صدایی خوش بوده, بخصوص برادر 
بزرگترم که از اوازی گرم و سبکی خاص برخوردار است و اولین مشوق 
من در کار اواز بوده است. ٍ 

من خواندن اواز را با تقلید ترانه‌ها و اوازهای ردیفی که به صورت مختلف 
از رادیو پخش می‌شد اغاز کردم و همراه با تحصیل در انجمن‌های ادبی و 
هنری دوستان شرکت می‌کردم. اشتیاق زیاد به خواندن اواز. موجب شد 
که پس از پایان تحصیلات متوسطه, قدری جدی‌تر با مسئله برخورد کرده و 
دامنه فعالیت را وسیع ‌تر نمایم, از این رو, به توصیه دوستان خیرخواه 
هنرمند به انجمن خانه جوانان که برنامه‌های مختلف هنری در رادیو, 
تلویزیون. سالن‌های هنری و تالار فرهنگ سابق داشت هدایت گردیدم و 
مدت دو سه سالی به اجرای برنامه در خانه جوانان و انجام کنسرت‌هایی 
در شهرستان‌ها به فقالنت پرداختم. ی به منظور تعلیم و تربیت در 
خوانندگی و اجرای صحیحم و اصولی ار / با راهنمایی و معبت دوستان 
هنرمند به حضور استاد فقید, شادروان اسماعیل مهرتاش معرفی گردیدم. 

مرحوم مهرتاش که علاقه فراوانی به ترویج اواز اصیل ایرانی داشت. هیچ 
فردی را ناامید نمی‌کرد و هرکس را می‌پذیرفت خواه صدا داشت خواه 
صدا نداشت, زیرا معتقد بود افرادی هم که صدا ندارند چنانچه در کلاس 
حضور یابند. حداقل با ردیف‌ها و گوشه‌های آوازی آنتتا می‌شوند و در موقع 
شنیدن, آواز لذت بیشتری می‌برند و همین آشنا شدن ایشان با موسیقی 
سنتی موجب رواج این هنر والا و آسمانی در خانواده‌ها می‌گردد. به همین 
جهت برای مدتی شاید حدود یکی دو ماه هنرجو در کلاس به انچه نواخته و 
خوانده می‌شد گوش می‌کرد و بعد از چندین جلسه شنیدن استاد سوال 


می‌کرد: 

«ايا در این مدت از کلاس استفاده برده‌ای يا خیر؟» 

لذا من هم همچون ساير هنرجویان جدیدالورود چندین جلسه فقط به ساز 
استاد گوش فراداده و از صدای دلنشین هنرجویان قدیمی مانند: جمال 
وفائی» منتشری و سایرین که در حال حاضر نامشان در خاطرم نیست لذت 
می‌بردم» تا این که یک روز استاد پرسید ند. 

«آيا آنچه آقایان خواندند می‌دانی چه نام دارد؟» 

گفتم: «سه‌گاه». 

فرمودند: : «می‌توانی, بخوانی». 

گفتم: «شاید». 

سیس_ آواز «سه‌گاه» را که چندین جلسه شنیده بودم درآمد کردم و در 
اذاضه آن یکین دو: کوشه.دیکر از اهاز «سه‌گاه» را خواندم, استاد با لبخندی 
که هميشه بر لب داشت, با تکان دادن سر تأیید کرد ولی از آن جایی که 
استاد معتقد بود که آواز از دو قسمت تشکیل می‌گردد: صدا و شعر, لذا از 
ادای کلماتی مانند: «جانم». «عزیزم». «حبیبم». و غیره به شدت ناراحت 
می‌ شدند و کارا توصیه می کردند هنگام آواز خواندن از به کارگیری این 
قبیل کلمات جدا خودداری گردد و ایرادی که از من گرفتند ادای کلمات 
مذکور 399 که در شروع خواندن به کار گرفته بودم. 

از ویژگی‌های استاد. زیاد به خاطر دارم ولی چون بیان ان موخب: طولانی 
شدن می‌گردد, لذا به همین یکی دو مورد اکتفا کردم. 

به هر حال من از سال 1340 تا سال 1350, در محضر مرحوم استاد 
اسماعیل مهرتاش مشغول یادگیری ردیف‌ها و گوشه‌های آواز موسیقی 
سنتی ایران گردیدم و با این که از سال 1945 توسط استاد فقید شادروان 
مهدی خالدی به کلاس اواز تلویزیون که زیر نظر زنده‌یاد مرتضی حنانه 
اداره می‌شد معرفی گردیدم و تا مدت سه سال تئوری موسیقی. 
ریتم‌شناسی و سلفر را آموختم. معذلک به سبب ارادتی که به استاد 
داشتم, تا اواخر دوران حیات او, از ایشان جدا نبودم. 

ناگفته نماند که در خلال این مدت از محضر استادان فقید همچون سلیمان 
امیررقاسمی, عبدالله‌خان دوامی؛ محمود کریمی, حسین قوامی و بخصوص 
دوست خوب و گرانمایه‌ام محمودی خوانساری کسب فیض می‌کردم. 

من از سال 1347 در تلویزیون با توجه به منعقده فعالیت هنری 
خود را رسماً شروع و تا سال 1352 به دلیل این که وضعیت موسیقی در 
این دستگاه په صورت هرکی هد کیت در آفجمو: ما توجه به مشکلات اداری که 
به قولی: «آب باریک زندگی را نباید از دست داد». دست از فعالیت‌های 
هنری رسمی برداشتم ولی هیچوقت خود را از موسیقی جدا نکردم و بین 
خود و این هنر والاء نگذاشتم فاصله ایجاد شود و بیشتر اوقات را با مرحوم 


محمودی خوانساری که سال‌های متمادی با او افتخار دوستی داشتم به 
بحث و تبادل‌نظر در رابطه با موسیقی می‌گذراندم و به همین منأاسبت پس 
از وفات نابهنگام او, استاد شایور نیاکان به دلیل ارادتی که به وی داشت 
به یاد او آهنگی در مایه «افشاری» ساخت که من به همراهی تار آقای 
مهندس ناصر کشاورز و ضرب عزیزاللّه حکیمی اجرا نمودم و شاید همین 
امر باعث شد که مجددا فعالیت خود را در رادیو, با برنامه «ره‌اورد», با 
اکن در «سه‌گاه» از مجتبی میرزاده شروع نمودم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


خیرخواه, تسا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

در سال 1345 یوسف زاده به تهران منتقل و هدایت‌الله خیرخواه نوازنده 
فلوت و هنراموز موسیقی عازم تبریز شد و به مدت دو سال در این سمت 
باقی ماند. خیرخواه در مدت اقامت خود در تبریز ارکستر بزرگ هنرستان 
موسیقی تبریز را تشکیل داد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


داداشتی: بیژن 


قرن:14 

حجنسیت ِِ_ 

بیژن 1 در هفدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و سی و دو در تهران 
متولد شد. از کودکی زیر نظر پدر خود که نوازنده اکوردئون بود راز و رمز 
نوازندگی را فراگرفت و چون خود او هم از استعداد خدادادی بهره‌ای وافر 
داشت هنوز بیش از هفت بهار از عمرش نمی‌گذشت که در برنامه کودک 
رادیو ایران شروع به نوازندگی کرد واین برنامه را در هفته یکی‌بار اجرا 


می د. 

بیژن داداشی از سال 1342 برای ادامه تحصیل وارد هنرستان عالی 
همزمان با تحصیل در هنرستان عالی موسیقی, در ارکستر جوانان رادیو 
ایران همکاری کرد و در سال 1350 نیز همزمان با تاسیس سازمان کر 
ملی ایران با این سازمان شروع به همکاری نمود وی مدت‌ها اسیستان 
رهبر کر و پیانیست این ارکستر بود تا خود در سال 1357 سرپرست و 
رهبر کر ملی شد و تا سال 1361 در این سمت مشغول فعالیت بود. 

بیژن داداشی, در سال 1357 نیز در هنرستان سرود و آهنگ‌های انقلابی 
پسران و دختران به تدریس سلفژ و کر پرداخت و در حال حاضر نیز به 
تدریس خصوصی پیانو و اکوردئون مشغول می‌باشد. 

وی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب در زمینه هنری به دریافت جوائز و 
لوح زرین و دیپلم افتخار نائل گشته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


دادور. عبدالله 
ِِِ 


زو( 1273 1 نوازنده. پدرش اهل دانش و ادب بود و با هنرمندان عصر 
معاشرت داشت. او از کودکی با موسیقی ۳۳۳ شد و برای فراگیری آن 
نزد درویش‌خان رفت. تحصیلاتش را در مدرسه‌ی دارالفنون گذرانید و 
سپس در مدرسه‌ی سن لویی, زبان فرانسه آموختت: تاذور مدتی هم برای 
تکمیل هنر خود و فراگرفتن آهنگهای ضربی به محضر حاجی‌خان؛ استاد 
ضرب,؛ رفت. او با پیانو نیز آشنایی داشت, ولی بیتشر توجه به 7 
داشت و مدتی هم نزر منتظم‌الحکماء کار کرد. وی در ادارات 
کهز دار انتن و وزارت جنگ خدمت می‌ کرد و کف از اعضای موسس 
انجمن موسیقی ملی بود. 

برگرفته از کتاب 0 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (64), تاریخ موسیقی (518 / 2), 
سر‌گذشت موسیقی (436 -432 / 1), مردان موسیقی (21 / 4). 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف بعد از 1257 ق), عالم و کاتب. مشهور به شیرازی. وی در نجف 
ساکن بود. از اثار وی کتابت «تذکره تستر» سید عبدالله تستری در سال 
5 ق. ۱ 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زند گینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 8/13 7). 


دارابی, محمد 
۰۰« 


(س ِ ق), تذکره‌نویس, نویسنده و شاعر. وی گاهی عارف و گاهی 
شاه تخلص می‌کرد. وی از نویسندگان و شاعرانی بوده که تا اوایل سده‌ی 
دوازدهم هجچری می زيسنه است. تحصیلات خود را در ایران_ انجام داد و 
مدتی در خدمت شیخ بهاءالدین عاملی شاگردی کرد و نفد از آن سفر‌هانی 
به مکه و عتبات و هندوستان نمود و در بازگشت از هند مدتی نزد سید 
نورالدین مرعشی به مقابله کتابهای حدبت پرداخت. مدتی نیز در اصفهان 
زیست. از آثار او: تذکره‌ی «لطایف الخیال»؛ «لطیفه‌ی غیبیه»؛ «معراج 
الکمال». ۱ 

بر گرفته | ز کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1793 -1791 /5), تاریخ 
تذکره‌های فارسی (99 -87 /2), تذکره‌ی نصرابادی (186), ریاض العلماء 
(275 -274 /5), صبح گلشن (۰)220 فرهنگ سخنوران (491), کاروان 
هند (854 -850 /2). 


دارابی. محمدصادق 
ِِِ 


۰ 1304 [ق عالم, ادیب. عارف و شاعر. متخلص به عندلیب. معروف 
به جاج: اخوتد. در مدیته. از دنیا رفت و در بقیع به. خای سیرده.شد. از 
اثارش: شرح «زیاره المفجعه»؛ «دیوان» اشعار؛ «بیت‌الاحزان». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (103), الذریعه (772/9), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 853/14), گنجینه‌ی دانشمندان (106/5), مرآأت الفصاحه (428). 


دارابی, تنصیر 
۰ 


0 1226 9 شاعر و عارف. از داراب بود و در اصفهان تحصیل حکمت 
قی کرد .به تصواف وفوق. آورن .و جهد آرشاد حسیرم. علیشام. به: ظذفت. اسبیا 
شهید و نور علیشاه رسید و مامور ارشاد شد و به داراب باز گشت و ور ان 
سامان به امر ارشاد همچنان مشغول بود تا در‌گذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1044/2). 


دارانی,. شیخ ابوسلیمان 


قرن:14 

حنسیت 0 

بقعه‌ی 9 شیخ ابوسلیمان دارانی در شهر داران مرکز شهرستان 
فریدن واقع است. شهرستان فریدن از جمله شهرستان‌های استان 
اصفهان است. این شهرستان از غرب با شهرستان فریدن شهر, از شمال 
با شهرستان خوانسار و گلپایگان و از جنوب با ۰ شهررکرد و 
تیران و کروند و از شرق با شهرستان خوانسار هم‌مرز است. 

بقعه‌ی متبرکه‌ی شیخ سلیمان دارانی, یگانه مرکز مذهبی - زیارتی شهر 
داران در جنوب شهر واقع و اخیرا| به وسیله‌ی اداره‌ی اوقاف و امور 
خیریه‌ ی شهرستان فریدن در حال نوسازی است. کوشش نگارنده جهت 
یافتن شرحی از زندگانی و احوال صاحب بقعه تاکنون بی‌ثمر بوده و آنچه 
در تواریخ گذشته در شرح حال ابوسلیمان دارانی, عارف معروف قرن دوم 
قمری آمده است نیز ارتباطی با صاحب بقعه‌ی پیش گفته ندارد. توضیح 
آن که ابوسلیمان عبدالرحمن بن احمد بن عطیه عنسی, مذحجی عارف و 
صوفی متولد در داریا در دمشق, متوفا در شام به بغداد و شام سفر کرد و 
در هن ی از این مناطق مدنی سکونت گزید > صوفیان و پیر اهل 
موجود, ای ادعای دیدار و گفت وگو با فرشتگان را داشته و این 
دقیقا همان است که به ابوسلیمان عبدالرحمن عارف قرن دوم و سوم 
قمری نسبت می‌دهند(2). 

به نظر می‌رسد آن‌چه در اسناد خطی به صورت کرامات و حالات خارق 
العاده به صاحب بقعه نسبت داده شده, به نقل از کتاب‌هایی است که در 
شرح حال ابوسلیمان دارانی (دمشقی) اشاراتی کرده‌اند. با این حال؛ 
صاحب بقعه نیز به همین نام «شیخ ابوسلیمان دارانی». بین عوام شهرت 
یافته و اکنون گروه بسیاری از ساکنان شهر داران به شیخ سلیمانی دارانی 
مشهورند. بقعه‌ی پیش گفته, اخیر تخریب شده و در حال نوسازی است. 
شرحی که کارشناسان اداره‌ی کل فرهنگ و هر استان اصفهان در سال 
6 [25] از بقعه داده‌اند, چنین است: 

داخل مقبره دارای پلان هشت گوش است که مقبره در وسط قرار دارد. 
گنبد بنا از نوع دو پوش گسسته است و پوشش خارجی گنبد از کاشی 
خشت بدون نقش به رنگ آبی آسمانی است و کلمه‌ی با الله با خط بنایی 
و از کاشی سفید و لاجوردی تنها نقش روی گنبد بالای سر در ورودی قرار 


دار هت تک یی روت که موه می قووو کاشی‌ها خن بعش ها ها قرش 
شده و مصالح بنا بیشتر از اجر است. ورودی مقبره را ایوان ساده‌ی 
کاهگلی تشکیل می‌دهد و در جبهه‌ی شمالی ورودی یک پله موزاییک پشت 
بام قرار دارد. بنا از قسمت شمال توسعه واه آنان عافنما ند عم ان 
موجود است. در صحن مقبره, تعدادی سنگ قبر دیده می‌شود و دیوار 

اطراف صحن و مقبره خشتی است(3). 

بقعه‌ی پیش گفته دارای موقوفات بسیاری بوده که در طول زمان به طور 
کامل به تصرف اشخاص درامده و اکنون فاقد موقوفه است. براساس 
رونوشت وقف‌نامه‌ی خطی موجود, حدود 300 جریب املاک و اراضی از 
نهر کردان شهر داران از جمله موقوفات بقعه بوده که هر بخشی از ان 
اکنون در تصرف اشخاص کوناگون قرار دارد و ملک شخصی افراد منظور 
شده است. امید است انتشار این اسناد در جهت شناسایی موقوفات بقعه 
موثر افتد وگامی در جهت احیای موقوفات بقعه متبرکه باشد؛ ان شاء الله. 
[شایان ذکر است کلیه‌ی اسناد خطی را که در این مقاله عنوان یا اشاراتی 
بدان شده, دادگستری فریدن رسما تأیید کرده است] براساس وقف‌نامه‌ی 
خی فوخون که. در ستة بری: .مخرا .یه بکدیگر متصل شده‌اته جچتین. آهدم 
است: : متن وقف نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین و الصلوة علی خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد 
المحمود و صلی الله علیه و آله و سلم.فبعد بر ارباب ذکاوت (4)مخفی و 
مستور نماناد که حضرت واجب التعظیم شاهزاده شیح ابوسلیمان کنية که 
اسم آن جناب ريحانة القلوب است. در قریه‌ی داران من قراء فریدن 
مدفون است و ذو بقعه‌ی متبرکه و گنبد حایر و صفه و حجرات می‌باشد و 
این شیخ بزرگوار جلیل القدر همچه که از کتب تواریخ و رجال معلوم 
می‌شود و از قراطیس قدیم و تذکرات و ساير نوشتجات معلوم می‌شود 
که از اخیار و اوتاد و بنده‌ی خالص خداوند عالم بود و صاحب کشف 
وکرامات و سای مقامات عالیه و خوارق عادات در این تذکره ذیل خوارقا 
کثیرا| در زمان خود آن راز وا نوشته بودند وکاغذی که این کشف و 
کرامات را نوشته‌اند. اسقاط و مندرس شده بنابر تاریخی که در تحت ذیل 
مرقوم است؛ لهذا فی الجمله از کشف و کرامات آن حضرت که از 
قراطیس مسقطه و مندرسه مضبوط گردیده و به نظر رسیده است. این 
است که حضرت شبی مشغول بودند به نماز از کثرت عبادت پشت 
مبارکش متوجه گردید بر سر سجاده عبادت نشستند خواب بر چشم‌های 
مبارکش غلبه کرد؛ حوریه يا ملکی امد فریاد کرد: ای ابوسلیمان ! 
حجاب‌های اسمان‌ها برداشته 

شده و عبادات تو را ملکی چند بالا می‌برند و ملائکه‌ی بسیار سر از 


خجات‌ها بر ون آورده‌انه وفاشای: عباوت و واامن کت وی و تعضی دک 
از معجزات و خارق عادات در همین تذکره قدیمی ذیل الکتاب مسطور 


است... سنه 1311 [متن : پیشین, افزون بر اغلاط نگارشی فراوان بخشی 
از ان از شرع ال اه ی دمشقی اقتباس گردیده]. رونوشت 
وقف نامه 


الحمد لله و سلام علی عباد الله الذین اصطفی سیما محمد المصطفی واله 
نجوم الهدی وقف کرد حضرت رفعت. کیوان منزلت. خورشید جاه, سلیمان 
التعظیم و الاحترام جهت معیشت مجاوران حضرت بر مذکور و تعمیرات 
بقعه و مساجد و حمام و مد و سفره‌ی درویشان به موجب ذیل وقف کرد تا 
صواب آن به روح همایون واصل گردد و الله یحب المحسنین و الله اعلم 
ارات 

مزرعه در حضرت شش جریب از دیم و فاریاب از سنگ تا کلوخ بری 
وبحری, شرقی و غربی ان‌چه از زمان قدیم بدو متعلق است به لعنت‌نامه 
موکد ساخت و ملک ملک قاسم شیرازی و ملک فریدون دولت ابادی من 
محال اردستان چهار دانگ. 

مزرعه پای قلعه شش جریب از دیم و فاریب از سنگ تا کلوخ شرقی و 
غربی ان‌چه از زمان قدیم بدو متعلق است و به لعنت‌نامه موکد است و 
شش دانگ اسیاب با حدودات چهار گانه و خرابه و ویرانه از زمان قدیم بدو 
مزرعه جوغ (5)کدران تمام و کمال از دیم و فاریاب از سنگ تا کلوخ بری 
وبحری. شرقی و غربی آن‌چه از زمان قدیم بدو متعلق است و 
بلعنت‌نامه‌ی موکد است نظر در امد به قلم در امد نسخه حضار مجلس 
ملک داور. جهت معیشت مجاوران آستانه و مشایخ وراثان و مد و سفره‌ی 
درویشان گردد تا ثواب آن به روح صاحب خیران واصل گردد وخورنده‌ی آن 
در هر دو جهان به آعنت بر داتس تا به روز قیامت در سنه‌ی شش صد و 
پنجاه و یک بود و این نقل اصلح در سنه‌ی هفت‌صد و ده به قلم درامد به 
خط یدالضعیف امیدوار به لطف و رحمت یزدانی حسن زاهد گیلانی عفر 
الله ذنوبه و ستر الله عیوبه. 

در حاشیه‌ی قسمت اول اوراق متصل به وقف‌نامه‌ی سنه‌ی 1311 و در 
ذیل وقف‌نامه‌ی سنه‌ی 710 ذکر شده است همچنین در حاشیه‌ی وقف‌نامه 
محل چند مهر وجود دارد و من جمله محل مهر شاهزاده سلیمان نور 
مرقده و محل مهر ملک اتابک اصل وقف نامه و ملحقات ان از نظر 
نگارش و خط با سه خط متفاوت نگاشته شده است اتصال این سه برگ به 
یکدیگر در هنگام انجام تعمیرات لازم در جهت جلوگیری از نابودی اوراق 
توسط اداره‌ی کل اوقاف و امور خیریه‌ی استان اصفهان صورت پذیرفته 


است. 
حدود هشتاد سال پیش املای وقفی متعلق به بقعه‌ی متبرکه‌ی شیخ 
ابوسلیمان به بر کت 0 درآمده است؛ ۰ و از پرداخت عایدات املاک به 
تولیت آن خودداری کرده‌اند؛ به همین سبب, میر سید یوسف خوانساری(6) 
امام حمعه‌ ی داران جهت احیای موقوفات و بازگرداندن املااک وقفی, 
شرحی بدین مضمون به وزارت معارف و اوقاف وقت ارسال داشته 
است: 
مقام منیع محترم وزارت جلیله‌ی معارف و اوقاف دام بقائها 
دعاگوی مير سید یوسف امام جمعه و جماعت فریدن ملاحظه‌ی تصدیق 
امین اوقاف اصفهان را فرموده که در کمال دقت و تحقیقات کافیه از محل 
و رسیده‌ها در اداره‌ی محترمه از وقف‌نامه و فرامین و غیره که مرقوم 
فرموده‌اند چون غاصبین نهر «کدران» واقعه در داران اشخاص قوی پنجه و 
صاحبان عده و نفر هستند, لهذا امین اوقاف شرحی به اداره‌ی قشونی 
لشکر جنوب مرقوم فرمودند ضبط و زرع این محل از بین نرود و توقیف 
نمایند و اداره‌ی محترمه متعرض به این که از جانب وزارتین جلیله‌ی 
معارف و اوقاف خطاب و حکمی بنه .ما تشده, متمتی آن‌که حکمی تلکر آفا 
به اداره‌ی محترمه قشونی لشکز جتوتب بفرمایند که ملک را ضبط هذه 
السنه تا تفریط نشده پا تصرف داعی بدهند و يا توقیف بنمایند و اجرت 
المثل سنواتی را هم ان‌چه را در اوقاف اصفهان مدلل داشتم. گرفته 
برسانند که به مصارف مقرره در وقف‌نامچه بر سد زیاده ایام سعادت 
مستدام باد و هر گاه مکتوبا مرقوم شود (ادرس منزل) خلف مسجد شاه 
خانه‌ی مرحوم حاجی ملاصادق خوانساری به داعی می‌رسانند [مراسله 
پیشین. تحت نمره‌ی 130 در اداره‌ی اوقاف اصفهان ثبت شده است ]. 
به دنبال پی‌گیری موضوع وقفیت نهر کدران از سوی میر سید یوسف 
خوانساری, امام جمعه‌ی فریدن و تقاضای تصرف املاک پیشین از وزارت 
معارف و اوقاف وقت اداره‌ی اوقاف اصفهان, مراسله‌ای تحت نمره‌ی 
0 ضمیمه‌ی 2 در تاریخ 20 برج اسد 1302 مطابق با 17 شهر 
ذزی‌حجه‌ی 1340 به وزارت معارف و اوقاف ارسال می‌دارد. مضمون 
مراسله‌ی پیشین چنین است: 
مقام منیع وزارت جلیله‌ی معارف و اوقاف دامت شو کته 
در تعقیق مراسله‌ی جوابیه تحت نمره‌ی 221 راجع به نهر کدران فریدن 
که اقای سید یوسف امام جمعه‌ی خوانساری مدعی وقفیت ان بوده, لزوما 
خاطر مبارک اولیای وزارت جلیله‌ی متبوعه را مستحضر می‌دارد: چون 
اوراق احضاریه‌ی دایره‌ی تحقیق تکمیل و تولیت مشار الیه تحت نمره‌ی 31 
صادر و به مدعی علیهم ابلاغ نمود و نیز بر حسب تقاضای مدعی شرحی به 
اداره‌ی ارکان حرب لشکر جنوب تحت نمره‌ی 386 نوشته شد که مقرر 


دارند نظامیان فریدن محل مرقوم را توقیف نمایند که عواید آن محفوظ 
باشد و مدعی علیهم هم هر گاه اعتراض دارند در مدت معین اعتراضات 
خود را اظهارنمایند. لیک چون اداره‌ی مزبوره اقدام به امر توقیف نموده و 
منافع محل مرقوم در حرب هر چه زودتر اقدام به امر توقیف نمایند که 
عجالتا عواید محفوظ باشد و مدعی علیهم به طریق قانونی مشغول بر 
دفاعیات خود بشوند. سواد ورقه‌ی تصدیقه و امر مراسله که به اداره‌ی 
ارکان حرب نوشته شده, لذا| تقدیم می‌دارد تا به نحجو مقتضی به وسیله‌ی 
وزارت جنگ, احکام لا زم به عنوان ریاست ارکان حرب لشکر جنوب در 
اسرع وقت در جواب درخواست فوق و سایر تقاضاهای قانونی این اداره 
صادر گردد. 

رئیس اداره‌ی اوقاف امضاء مهر اداره‌ی اوقاف اصفهان 

همچنین درخصوص لزوم تصرف املاک وقفی نهر کدران فریدن از سوی 
اداره‌ی اوقاف اصفهان, مراسله‌ای تحت نمره‌ی 386 در تاریخ 4 برج اسد 
91 به 9 ارکان حرب جنوب ارسال شده است. سواد مراسله 
0 مجنرم ارکان حرب لشکر جنوب 

نظر به این‌که آقای سید یوسف خوانساری راجع به وقفیت نهر کدران و 
اسلا ای وروی 

حضرات مرقومین ذیل در اين اداره اقامه دعوا نمود و چون اوراق احضاریه 
به دایره‌ی تحفیق تکمیل شده, لذا| دایره‌ی مزبوره برحسب 

جعفر قلی خان. احمد قلی خان, میرزا جلال _ 

مقررات قانونی و تقاضای عارض غیابا رسیدگی در نتیجه تصدیق وقفیت 
ان را صادر نموده است و اینی به موجب ماده‌ی 5 از موادی که در ظهر 
اوراق احضاریه مرقوم شده است. عارض تقاضای توقیف محل مرقوم و 
مقدار متصرفی معروضین را نموده علیهذا درخواست می‌شود مقرر 
فرمایید نظامیان فریدن عایدات مقدار متصرفی معروضین را که بر حسب 
اظهار عارضر از قراری است که ذیلا مرقوم می‌شود. عیناو تماما توقیف 
نمایند تا هر گاه معروضین در موعد تعیین اعتراض داشته, اعتراضات خود 
را 

جعفر قلی خان, 8 

احمد قلی خان؛ ور ربع 

میرزا جلال. 11 ربع (7)در این اداره اظهار دارند. 

محل امضاء حاج میرزا محمد باقر سلطان زاده 

رئیس اداره‌ی اوقاف اصفهان 

مطابق با اصل است.. الاحقر الحاج محمدباقر سلطان‌زاده محل مهر دفتر 
اوقاف اصفهان 


در پاسخ به مراسله‌ی پیشین» وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظر فه 
چنین اظهار داشته است: 

اداره‌ی اوقاف رایرت نمره‌ی 130 و ضمایم آن ۳ خصوص نهر کدران 
فریدن و تقاضای صد ور توصیه از وزارت جلیله‌ی جنگ دایر بر مساعدت 
اداره‌ی قشونی به آن اداره رسید سابقا , به طوری که بر حسب تقاضایی که 
کرده بودند توصیه صادر و ارسال شد ؛ بنابراین برای هر کار جزتی حاجت 
به مراجعه نیست. 

محل امضاء 

پس از این امر, اراضی متعلق به بقعه‌ی شیخ سلیمان با دخالت نیروی 
نظامی به تصرف اوقاف درآمده و تولیت آن به سید یوسف خوانساری, 
امام جمعه‌ی داران واگذار شده است. سواد تصدیق وقفیت نهر کدران و 
تولیت اقا سید یوسف را اداره‌ی اوقاف اصفهان در مورخه‌ی 30 برج 0 
1 نحت نمره‌ی 31 چنین ضبط کرده است: 

در تاریخ 8 شهر رجب 1340 اقای سید یوسف خوانساری مطابق عرض 
حال نمره‌ی 2 به طرفیت اشخاص مرقومه‌ی ذیل 

جعفر قلی خان ولد آجودان, 

احمد قلی خان ولد سراب خان. 

میرزا جلال ولد میرزا خسرو, 

در اداره‌ی اوقاف اصفهان راجع به وقفیت نهر کدران فریدن و املاک 
تابعه‌ی ان‌که مقداری از ان‌ها متصرف معروضین است. اقامه‌ی دعوا 
نموده و برای مدرک عرض حالی خود سه ورقه تقدیم داشت که یکی سواد 
وقف‌نامچه است که مرحوم ملک اتابک نهر مرقوم و بعضی املاک را ( که 
از نهر مرقوم مشروب ِ بر مشایخ و مجاورین بقعه‌ی شیخ 
ابوسلیمان وقف نموده, ر بکف: بو س از آن همایونی است که در باب 
رقبات مرقومه‌ی مزبوره به حکومت سابق اصفهان مرحوم 

ظل السلطان نوشته است که دیگران را از مداخله نمودن در مرقومه‌ی 
مزبوره ممنوع داشته و اقای اقا سید یوسف به عنوان تولیت مداخله 
نموده, منافع را به مصارف مقرره‌ی مزبوره برساند. یکی یکی دیگر سواد 
دستخط وزرای خللفی معارف و اوقاف است که در ذیل نمره‌ی 226 
سابق اصفهان دستور داده‌اند که نهر کدران و املاک آن را به تصرف اقا 
سید یوسف خوانساری بدهید و اجرت سنواتی را گرفته به ایشان رد نمایند 
که به مصارف مقرره برساند؛ علیهذا اداره‌ی اوقاف عرض حالی عارض را 
پذیرفته و قضیه را ارجاع به دایره‌ی تحقیق ورقه‌ی احضاریه نوبت اولی و 
احضاریه‌ی نوبت ثانی به عنوان معروضین ارسال شد و ان‌ها حاضر نشدند. 
اخیرا جعفرقلی خان (احد معروضین) حاضر و اقا سید فخرالدین خوانساری 
را به عنوان وکالت از طرف خود معرفی نمود. وکیل مرقوم هم سلب 


به عنوان استجاره از غیر می‌باشد. دایره‌ی تحقیق مطابق مقررات ت قأنونی 
و تقاضای عارض نسبت به دو نفر دیگر از معروضین (احمد قلی خان و 
هر | حلال تفیل احطاه ابا وید کت موه و اه نف رح 
ذیل اظهار عقیده نمایند نظر به مستندات مرقومه که عارض ابراز نموده و 
سواد آن‌ها نیز ضبط گردید و اقوا امان است برای صدق دعوای عارض و 
نظر به اينکه وکیل مدعی جعفر قلی خان سلب مالکیت از موکل خود نمود 
و سایرین هم دفاعی از مستندات عارض ننموده, لذ| تصدیق می‌شود که 
نهر مزبور و املاک تابعه‌ی ان (که برحسب اظهار عارض, سیصد جریب 
ملک از ابتدای نهر تا انتهای آن می‌باشد و دوازده جریب ان را بعضی از 
اهالی ان حد ود از طرف ایشان به عنوان وقفیت مداخله می‌نمایند و نیز 
برحسب عرض حال عارض, هشت ریع به تصرف جعفر قلی خان و نه ربع 
به تصرف احمد قلی خان و نیز ده ربع به تصرف میرزا جلال است) وقف و 
تولیت: ارختعجالتا با عارض, می‌باشند که بای ایشان مداحله تموده: و تیه 
اقراری که به دفتر اوقاف سپرده‌اند. منافع آن‌ها را به مصارف متعرض 
واقف به اطلاع و نظارت اداره‌ی اوقاف اصفهان فررا ند و حق النظاره‌ی 
دولتی آن را همه ساله به اداره‌ی اوقاف تسلیم نموده, قبض رسید دریافت 
نماید. 

فی 25 شهر ذی حجه 1340 توضیح آن که از تاریخ ابلاغ تا پانزده روز 
معترضین حق اعتراض دارند. 

محل امضای آقای سلطان‌زاده رئیس اداره‌ی اوقاف 

محل امضاء... محل امضاء... محمد اقا عضو دوم در تاریخ غره‌ی فی ذی 
حجةالحرام 0 ان ورقه ریت شد و مطابق ماده‌ی < مرقومه در ظهر 
احصانی ها قاشع سح هرقف و وان راان نمی حلناه دارم 
تا مطابق ماده‌ی 7 از قانون 8 8 معروضین اعتراض دارند اظهار نمایند و 
اقامه‌ی حجت نمایند. 

سید یوسف صحیح است. محل امضاء 

ملک مرقوم راجع به عموم ساکنین و اهالی داران می‌باشد و خود این 
جانب هم شخصا مالک نیستم؛ 5 شهر ذی حجةالحرام. 

حفو رفن حاني عحل | مسا 

این ادعا در صورتی که حقوقی است., باید عرض حالی , به اداره‌ی جلیله‌ی 
عدلیه بدهند تا جواب ب‌ 

داده شود چنانچه راجع به اداره‌ی اوقاف است., خود ریاست محترم اوقاف 
تشریف دارند و در محل رسیدگی نمایند. این ملک مابین تمام نفرات داران 
و قدری هم متعلق به خوانین ن بختیاری است. خصوصی نیست. 5 شهر ذی 
حجةالحرام 1340. 


محل مهر میرزا جلال 

این ملک راجع به مالکین داران است؛ به تاریخ پنجم دی حجةالحرام 1340 
محل امضای احمد قلی خان 

حکم فوق توسط مامور نظامی به جعفر قلی خان و احمدخان و میرزا جلال 
ابلاغ شد. برج اسد 1301. 

محل امضاء اسدالله خان رئیس نظامیان فریدن 

محل امضاء اقای محمدباقر سلطان‌زاده رئیس اوقاف [اصفهان ] 

سواد مطابق اصل است.؛ محل مهر و امضای اداره‌ی اوقاف اصفهان 

از اسناد مربوطه به بقعه‌ی پیش گفته, یکی نیز سواد رقبات مرقومه و نیز 
وت انا متسه انام هسیک ری ال اسان بر 
شرح نوشته شده است: 

نواب حال و استقبال فریدن سرافراز بوده بدانند چون به موجب 
وقف‌نامه‌ی شرعیه‌ی معتبره قدری املاک و نهر کدران واقعه در داران 
علمای عظام و مطابق مدلول قضاشمول فرمان جهان مطاع همایونی 
تولیت ان به جناب شریعت ماب اقا سید یوسف امام جمعه‌ی فریدن 
واکد از آزتت‌ه بایعاب مشارالیه ین اقا که نهر گدران مداخله مایه و 
منافع آن را به مصارف خود برساند؛ لهذا به موجب این حکم مطاع امر 
مقرر می‌داریم باید از اين تاریخ به بعد املاک مرقومه و نهر کدران را به 
تصرف جناب امام جمعه بدهید و ابدا متصدی حق مداخله در ان ندارد. هر 
گاه کسی هم بخواهد متعرض شود. ممانعت نمایند. با کلی اسودگی منافع 
ان را ضبط نموده, به مصارفش برساند و به تکلیف شرعی خود رفتار 
نماید؛ [...] شهر شوال 1314. 

در حاشیه چنین آمده است: 

محل حاتم شریف مبارک حضرت ظل‌السلطان 

سر اسان الا حده ال ماقم بر کم او اع ت یر الاک 
محمود بن العظیم (8)شوال 1314. _ 

به ظاهر, مدت کوتاهی, زمان تولیت اقا سید یوسف, امام جمعه, درصدی 
از درآمدهای موقوفات متعلق به بقعه‌ی شیح ابوسلیمان طبق رونوشت 
وقف نامه که ذکر آن گذشت. صرف می‌ شده است و دوباره موقوفات 
عدوانا تصرف شده و امروزه متاسفانه هی گونه درآمدی از این موقوفات 
عاید بقعه و موارد مصرف مذکور در وقف‌نامه نمی شود. 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 

منابع زندگینامه :میرات جاویدان 


دارمی سمرقندی, ابومحمد ۲۹ 
۵۰ 


(دود 181 قآ خفستره. ففیه و هتخت ذر سضر فند. به ونیا اوه دز شمان 
شهر ساکن بود. به اصرار سلطان» منصب قضاوت سمرقند را پذیرفت. اما 
پس از اولین مرافعه استعفا داد. در طلب حدیث سفرهای بسیاری کرد و 
در حجاز و شام و مصررو عراق و خراسان استماع حدیت نمود. از یحیی بن 
حسان و ابوعلی عبیدالله بن عبدالمجید و یزید بن هارون و یعلی بن عبید و 
جعفر بن عون و وهب بن جریر و نضر بن شمیل و بشر زهرانی حدیث 
شنید. مسلم و ابوداود و ترمذی. سه تن از صاحبان «صحاح» ششگانه. و 
نیز ابوزرعه و ابوحاتم رازی و محمد بن بشار بندار و عیسی بن عمر 
منرت ۳۳9 از او استماع حدیث کرده‌اند و همگان به فضل و کمال 
او اقرار داشتند. در شهر مرو درگذشت و در همان جا دفن شد. از آنار 
وی: «مسند», در حدیت؛ «التفسر»؛ «الجامع الصحیح». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (230/4), تاریخ بفداد (32 -29/10), تهذيیر 
التهذیب (262 -261/5), الجرح و التعدیل (ج 2 ق 99/2), ریحانه 
(206/2), سیر النبلاء (232 -224/12, الکنی و الالقاب (225/2), لغت 
نامه (ذیل/ ابومحمد), معجم المولفین (71/6). 


دزی ات انم 
ِِِ 


به سال 1 در تهران متولد شد و از سن دوازده سالگی بنا به تشویق و 
توصیه‌ی پدر موسیقی آغاز نمود و در هنرستان عالی موسیقی ثبت نام کرد. 
او در طی یک سالی که در این مدرسه تحصیل می‌کرد. چون در ان جا 
موسیقی کلاسیک تدریس می‌شد., چندان موفقیتی به دست نمی‌اورد و 
مردود می‌گردد و بدون این که به استعداد او توجه شود, عذر وی را از 
هنرستان عالی موسیقی می‌خواهند ولی پدرش که به استعداد نهان فرزند 
اعتقاد و توجه زیادی داشت به وسیله‌ی یکی از دوستانش علی‌محمد خادم 
ار اس ای وان ای ها ار ار 
هنرستان ثبت نام می‌کند. رئیس هنرستان شادروان روح‌الله خالقی از وی 
شخصا می‌گیرد که اگر نتواند در مدت یک سال موفقیتی کسب کند وی را 
از هنرستان اخراج نماید. عشق و علاقه و استعداد و پشتکار او به زودی 
موجب می‌شود که در هنرستان پذیرفته شود. ناگفته نماند که داروغه در 
هنرستان موسیقی ملی در اغاز کار زیر نظر استاد حسینعلی ملاح به 
فراگیری ویولن می‌پردازد و چنانچه خود وی از زحمات و کوشش فراوانی 
که استاد ملاح برای آاموزش او متحمل شده یاد می‌کند و همواره خود را 
مدیون مراقبتها و توجه ان استاد ارجمند فی‌داند. 

روزی اعلانی از طرف مسئولین هنرستان شده بود که کلاسهایی جهت 
دوره‌ی عالی هنرستان داير خواهر شد و در نتيجه جهت ثبت نام شاگرد 
می‌پذیرفتند در آن ایام یکی از شاگردانی که جهت فراگیری دوره‌ی عالی 
آمده بود, اسدالله ملک نوازنده‌ی معروف بود که در یکی از اتاقهای 
هنرستان مشغول نواختن کمانچه بود که داروغه را بی‌اختیار مفتون خود 
می‌کند و وی بلافاصله از اسدالله ملک خواهش می‌کند که نواختن این ساز 
را به وی تعلیم دهد و مدت سه ماهی نزد ملک تعلیم می‌گیرد و از آن تاریخ 
کامران داروغه به نواختن کمانچه روی می‌آورد. 

داروغه پس از فارغ‌التحصیل شدن از هنرستان به مدت دو سال به خدمت 
مقدس سربازی می‌رود و پس از پایان خدمت سربازی وارد دانشکده‌ی 
هنرهای زیبا که رشته موسیقی هم جزو ان بود می‌شود. این دانشکده که با 
همت استادانی مثل: دکتر نورعلی‌خان برومند و دکتر داریوش صفوت دایر 
گردیده بود موسیقی را شروع و کمانچه را بنا به پيشنهاد مرحوم برومند 
نزد استاد بهاری و ردیفهای موسیقی ایرانی را در خدمت استاد برومند به 


مدت پنج سال فرامی‌گیرد و از دانشکده فارغ‌التحصیل می‌شود. کامران 
داروغه, از سال 1945 به رادیو راه می‌یابد سیس به برنامه «گلها» توسط 
آقای ِ راه یافت 2 رادیو به نوازندگی ویولن و کمانچه می‌پردازد و 
مرجوم فرصی سا میم قوان موشفی اصیل ابرای متقو لمیر دد و 
از سال 1355 به تکنوازی کمانچه می‌پردازد و حدود چهل تکنوازی انجام 
می‌دهد که در ارشیو رادیو موجود و از بهترین‌های تکنوازی این ساز 
ی بانشند: 

وی هميشه سعی داشته که این ساز را بین جوانها رواج دهد و تغییراتی از 
لحاظ تکنیک برای کمانچه به وجود آورد که امید دارد با کمک شاگردانش, 
کمانچه را که یک ساز ملی و سنتی ایران است و از جهت تکنیک و وسعت 
صد| و اخوان‌های اوازی خیلی عنی و پربار است رواج و احیاء کند و معتقد 
است اگر کسی بخواهد, پرباری و غنی بودن این ساز را بر مبنای واقعی 
آن- در ک: کید بانستین ختما سفوی, به با کو ذاشته باشد. یا نا هابیل 
علی‌اف استاد کمانچه جهان چه کار می‌کند و چه می‌گوید درباره‌ی ساز 
کمانچه داروغه می‌گوید: «اگر کسی تکنیک این سار .را یه دست. آوون, 
کارهایی می‌ شود روی 1 پیاده کرد که در ویولن امکان‌پذیر بیست. به هر 
حال حق کمانچه هنوز ادا نشده و باید انهایی که در موسیقی ادعایی دارند 
بیایند و این کارها را انجام دهند و مشوق جوانان باشند که این ساز له و 
سنتی جای والای خود را از دست ندهد و ما هر وقت که به خارج جهت 
شناساندن موسیقی اصیل و سنبی ایران مسافرتهایی داشتیم وقتی 
هنرمندان ما ویولن می‌زدند پرای آنها زیاد جالب نبود ولی هنگام گوش 
دادن به نوای کمانچه سراپا گوش می‌شدند و نوازنده را بسیار تشویق 
می‌کردند». 

کامران داروغه, کنسرتهای فراوانی به زه نفع موّسسات خیربه و فرهنگی 
نظیر: هلال احمر (شیر و خورشید). 8 نابینایان, بیمارستانهای 
مسلولین و دانشجویان بی‌بضاعت ترتیب داد و برای شناساندن موسیقی 
سنتی و ملی ایران, مسافرتهایی از طرف رادیو تلویزیون به کشورهای: 
ترکیه, المان, فرانسه, ایتالیا. افغانستان. ژاپن, پاکستان. هندوستان 
شوروی و در آمریکا شهرهای: نیویورک, کالیفرنیا, او کلاهما, فلوریدا و 
واشنگتن نموده است. 

و .حون 7 اهی.ساخت که.از کلویزبون و رنه نکش کروید و همراه با 
ساز جلیل شهناز, احمد عبادی, منصور صارمی, ورزنده, نجاحی, فضل‌الله 
توکل, محمد موسوی, ابراهیم سرخوش, فرهنگ شریف تکنوازی داشته و 
در ارکسترها با استاد مهدی خالدی, تضتر اللة زرین‌پنجه, اصغر بهاری. عباس 
زندی, منصور نریمان. بزرگ لشگری, محمود ذوالفنون, قاسم نیکیو و 


استادان قومی و بنان همکاری داشته و در جشنهای حافظیه شیراز, یکی از 
ستاره‌های موسیقی سنتی ایران بوده و از کارهای ارزنده‌ی دیگر وی به نت 
دراوردن ریتمهای زورخانه می‌باشد که وی با کمک محمد اسماعیلی چاپ و 
در اختیار علاقمندان به این سبک از موسیقی قرار داد و در حال حاضر نیز 
انیت درباره‌ی کمانچه و متدهایی درباره‌ی نواختن این ساز نولشته. کامران 
داروغه. چند سالی بود که از نواختن دلسرد شده بود و ساز را کنار گذارده 
بود به طوری که سال 65 تصمیم داشت دیگر دست به ساز نبرد ولی با 
تشویقهای مکرر و پی‌درپی خانمش که هميشه مشوق وی بوده از اين کار 
منصرف گردید و کماکان به کار هنری خود ادامه می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


دارینی؛ محمد 


قرن:15 
حنسیت ِِ 
محمد 0 
محل تولد : دارین 
ات 
تاریخ تولد : 1345/9/1 
زندگینامه لصف 
آقای محمد دارینی در سال 1345هجری شمسی در خانواده ای متدين, 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
دارین از توابع سبزوار دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی, راهنمایی ۲ 
دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق 
خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 137 همزمان با 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وارد حوزه علمیه سبزوار گردید از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علفی فراوان برد اما شوق 
زیارت و هم جواری با بارگاه ثامن الحجج علیه السلام او را راهی حوزه 
علمیه مشهد گردانید. از ِ روزهای ورود به حوزه علمیه مشهد و 
ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) با تلاش و کوشش 
فراوان, در درس بر کان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و پس از کدراندن 
سطوح عالی در سال 1374 به حلقه دروس خارج راه یافت. و از درس 
بزرگان آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, مرحوم آیت ال معرفت, 
استاد در کنار تحصیل ار 
در رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد در سال 139 از دانشگاه 
علوم اسااسم رصوقی فایخ الخصیل رید وربا عونت از بایان نامه 
خویش با عنوان" "هدایت و مبانی آن در قرآن" دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ 
بة تذریسن:در. داتشکام: اراد اسلامی: مشغول است. و در زتد کت سراسر 
علمی خود جز به امر تبلیغ. تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری 


نیندیشیده است که مقالات متعددی به رشته تحریر در آورده است. 


ن‌ 
داستانی, ابوعبدالله محمد 


قرن:د 

جنسیت ِ 

0 16 ق), عارف و صوفی. معروف به شیخ المشایخ. وی از دیه 
داستان راز روستاهای نزدیک بسطام بود, در بسطام اقامت داشت. 
ابوعبداللّه از اقران ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابی‌الخیر و شاگرد 
ابوالعباس قصاب بوده است. نسب ارادت وی به سه واسطه به شیخحخ عمر 
بسطامی, برادرزاده و خلیفه با یزید. می‌رسد. در بسطام درگذشت. در 
«نزهه القلوب» آمده است که در «بطام در مزار شیخ المشایخ ابوعبدالله 
داستانی بر سر قبر او درخت خشکی است. چون از فرزندان ان شیخ. یکی 
را وفات رسد از آن درخت شاخی می‌شکند». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید (تعلیقات 662/2). جستجو در تصوف (57 
-56), ریحانه (334 -333/3), کشف المحجوب (205), لغت نامه (ذیل/ 
ابوعبدالله), نزهه القلوب (379), نفحات الانس (305). 


کش سرخسی 
ِِ 


۳ نهم و دهم ق), شاعر و صوفی. در سرخس در مزار شیخ لقمان 
سرخسی می‌زیست و گاهی با مردم اندی سودایی و معامله‌ای جهت 
معاش می کرد. وی معاصر شاه اسماعیل صفوی و امیر علیشیر نوایی بود. 
داعی شعر نیز می‌سروده است و صاحب «الذریعه» دیوانی به او نسبت 
می د هد. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (651), الذریعه (314/9), صبح گلشن 
(159), لغت نامه (ذیل/ داعی), مجالس النفائس (249 ,74 -73). 


داعی شیرازی, نظام‌الدین, محمود 


قرن:9 

جنسیت ِِ 

(270 -810 ق), عارف و شاعر, متخلص به داعکین. معروف به داعی 
الی‌الله و شاه داعی. از سادات علوی شیراز است که در همان شهر تولد 
یافت. وی پس از کسب فنون ادبی و علوم متداول, در جوانی قدم به سیر 
و سلوک گذاشت و په خدمت شیخ مرشدالدین, ابواسحاق بهرانی که از 
مریدان شاه نعمت‌الله ولی و پیشوای صوفیان نمت‌اللهی در شیراز بود, 
رسید و به تشویق او به دیدار شاه نعمت‌الله ولی به ماهان رفت و از 
دست وی خرقه گرفت. شاه دایی پس از مرگ شیخ مرشدالدین جانشین 
وی شد و تا آخر عمر در اين مقام باقی ماند. در شیراز درگذشت. از آثار 
وی: «اسوه الکسوه»؛ «بیان عیان در حقایق»؛ «تحریر الوجود المطلق»؛ 
رساله‌ی «تاج نامه»؛ «مشاهد»؛ «رضائیه»؛ «سلوه القلوب»؛ ۳ 
الوجود»؛ «تحفه المشتاق»؛ «ترجمه ااخبار العلویه»؛ «التلویحات 
الحرمیه»؛ «ثمره الجیب»؛ «جواهر الکنوز»؛ «چشمه‌ی زندگانی»؛ «چهار 
چمن»؛ «عشق نامه»؛ «چهل صباح»؛ «گنج روان»؛ «نسائم گلشن» با 
شرح «گلشن راز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آثار عجم (489 -485), تاریخ ادبیات در ایران (342 
-333/4), تاریخ نظم و نثر (311), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(469 -464/2), دایرةالمعارف فارسی (943/1), الذریعه (237/18 
9 , ریاض العارفین (77 -73), ریحانه (210 -209/2), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 134/9). طرائق الحقائق (51 -49/3), 
فارتنتتا هه خاصوی ( ۱11662 فرهنگ ستوران (29 دار افنت. نامه (درل! 
داعی), مجمع الفصحا (35 -33/4), مرآت الفصاحه (205 -202), هفت 
اقلیم (254/1). 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم ق). عارف و شاعر. ملقب به شاه تاج‌الدین. از اصحاب شاه 
نعمه‌الله ولی بوده و شعر فارسی را نیکو می‌سروده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (326). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(ح س پنجم ق), صوفی. از بزرگان و مشایخ صوفیه در عهد خود بود که 
بیشتر ایام خود را در مدینه منوره به ریاضت و عبادت مشغول بود. وی 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات لانس (177 -176). 


دامغانی, افتخارالدین. محمد 
0 


75 7 علام دینی و مفسر. وی در علوم عقلی و نقلی مهارت 
داشت. او در نزد شیخ کبیر مدفون است. از جمله آثار وی: «الکاشف», در 
تفسیر, در هفت مجلد؛ شرح «العیون» عضدالدین عبدالرحمان؛ «شرح 
الاشارات» به نام «تنقیح العبارات فی توضیح الاشارات»؛ «المداری»» در 
منطق؛ شرح «آداب البحت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متان ز ند نامه کزان شیرار (260: عد کر هزار سار (109 002 

شعتم الموامیه:( 79/12 


3 3 ر. ۹ 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

(ووو -1258 ش), موسیقی‌دان. شاعر و نویسنده. در تهران متولد شد. 
او توسط مزین‌الدوله نقاش‌باشی که از بستگان نزدیکش بود, به مدرسه 
دارالفنون وارد شد تا زیر نظر لومر فرانسوی تحصیل موسیقی کند. تقی 
خان پس از فراگرفتن قواعد نت خوانی, به زدن آلات‌بادی مشغول شد. 
بعد نزد دووال نواختن ویولن را آغار کرد ۳ تا اینجا تقی خان فقط به 
موسیقی ارویایی آشنا بود. سیس برای اينکه موسیقی ارویایی آشنا بود 
سپس برای این که موسیقی ایرانی را فراگیرد, مدتی در کلاس حسین خان 
اسماعیل‌زاده و چندی در خدمت میرزا عبدالله ردیفها را فراگرفت و نزد 
حسام السلطنه به تلعیم ویولن پرداخت و توسط او به دربار راه پافت و 
ملقب به اعلم السلطان شد و چند بار در حضور مظفرالدین‌شاه ساز زد. 
وی اولین ایرانی است که به ویولن آشنا شد. این ساز را نواخت. خاطرات 
دربار قاجاریه که از مشاهدات عینی وی بوده قریب دو سال در مجله 
هفتگی «روشنفکر» منتشر می‌شد. موسیقی از کارهای تفننی دانشور بود, 
زیرا خدمات و مشاغل اداری به او فرصت نمی‌داد که در اين قمست کار 
فوق‌العاده‌ای کند. کارهای هنری وی منحصر بوده به تدریس موسیقی ان 
هم فقط چند سالی در جوانی در مدرسه دارالفنون و اموزش موسیقی به 
چند نفر از علاقه‌مندان از قبیل: محمدعلی شاه قاجار,. محمدحسن میرزا؛ 
شاهزاده جهانگیر میرزای حسام و رکن‌الدین مختاری. او در علم پزشکی 
هم مدتی تحصیل کرده و در بیمارستان دولتی ان زمان (سینای فعلی) 
مدت زمانی کار آهوزن داشته است. دانشور در سن هشتاد سالگی در 
تهران در گذشت. وی آهنگی در چهارگاه ساخته که اشعار آن را خود 
سر وده است. | 1 ] 

مرحوم تقی دانشور (اعلم‌السلطان) در سال 1258 هجری شمسی در 
تهران متولد شده, پدرش مرحوم نور محمدخان از حکام دوره‌ی قاجاریه در 
ایالات مختلف ان زمان بوده است. نامبرده تا قبل از نائثل شدن به لقب 
اعلم السلطلان از طرف مظفرالدین شاه قاجار به نام میرز | تقی‌خان 
شهرت داشته است. 

میرز | تقی‌خان در دوران کودکی به اتفاق سه نفر از بستگان نزدیکش به 
توسط مرحوم میرزا علی‌اکبرخان مزین‌الدوله نقاشباشی که با آنها خویشی 
داشت به مدرسه دارالفنون وارد و پس از تکمیل علوم و فنون ان زمان که 


عبارت بود از ادبیات زبان‌های فارسی, عربی» فرانسه و فن نظام, وارد 
رنه عوزبی دآرالفتون فد و علم فوشسیعی: شرب را علما تفا - نود 
ژنرال لومر فرانسوی موزیکانچی‌باشی دربار قاجار و و معلم موسیقی 
دارالفنون فراگرفته است و پس از فراغت از تحصیل و هنگام ورود موسیو 
دوال معلم سازهای زهی که از کشور فرانسه آمده بود به معاونت وی 
منصوب گردید و ضمن انجام خدمت و تدریس موسیقی به محصلین. 
نواختن ساز ویولن را از موسیو دوال فراگرفته و در اين فن استاد شده 
است و در تاریخ رجب سال 1 1 هجری قمری به موجب فرمان صادره با 
درجه یاور اولی (سرگردی) و یک قطعه نشان مطلا 1 مدرسه مبا رکه 
دارالفنون فارغ‌التحصیل و مشغول خدمات دولتی گردیده. در تاریخ 
ربیع‌الاول 9 هجری قمری به موجب فرمان صادره با مهر و امضای 
مظفرالدین شاه قاجار از درجه سرهنگی به منصب سرتیپی از درجه سیم و 
دریافت یک قطعه نشان و یک رشته حمایل از همان درجه ارتقا یافته و در 
تاریخ شهر ذیحجةالحرام سنه 1326 هجری قمری به موجب فرمان صادره 
با مهر و امضای محمدعلی شاه قاجار, به منصب سرنییی از درجه دوم و 
لقب اعلم السلطان مفتخر گردید. 

میرزا تقی‌خان چون به موسیقی ایرانی علاقه مفرط داشت و از طرفی 
دوست و همسایه حسین‌خان اسماعیل زاده استاد کمانچه و میرزا عبدالله 
استاد سه‌تار بوده, لذا از اين دو نفر ردیف‌های ایرانی را از راه گوش 
فراگرفته: و آنها ابا انت: فرنکی تنطظیم ود می‌تواخته انسنت..بدین, ترتیب 
نامبرده 1 کسی است که ردیف‌های ایرانی را با نت غربی و با ساز 
ویولن اجرا نموده و در زمان خود شهرت بسزایی یافته است. 

مرحوم تقی دانشور چون همواره شاغل مشاغل نسبتا مهمی بوده, لذا 
موسیقی را به عنوان یک هنر برای خود می‌دانسته و در مجامع عمومی که 
در آن زمان شهرت چندان خوبی هم نداشته از موسیقی استفاده 
نمی کرده, فعالیت هنری وی مبحصر بوده به ندریس موسیقی ان هم فقط 
خندسالی رت جوانین ور مدوسته ار الفنهن: و آمورتنن وتف به ند نف 
از علاقمندان از قبیل: محمدعلی شاه قاجار. احمدشاه قاجار. محمدحسن 
میراز ولیعهد احمدشاه, شاهزاده جهانگیر میرزای حسام (نوه‌ی 
حسام السلطنه فاتح هرات) و رکن‌الدین مختاری و غیره. 

وی چند بار,. در کنسرت انجمن اخوت به صورت افتخاری شرکت داشته و 
چند سالی هم در مدرسه سنلوثی تهران تدریس می‌کرده و عده‌ای از ادبا 
و شخصیت‌هایی معروف در مدز یه مذکور شاگرد وی بوده‌آند. 

مرحوم تقی دانشور مدتی در گمرک در زمان ریاست موسیو نوز بلژیکی با 
سمت مترجمی زبان فرانسه و مدنی در وزارت تجارت مشغول خدمت 
بوده سپس با تاسیس وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به ان 


وزارت منتقل و ۳ سال 1312 در مشاغل مهم آن وزارت مانند ریاست 
دارالانشاء, ریاست تعلیمات متوسطه, ریاست محاسبات؛ ریاست پرسنل 
(کارگزینی) و با عنوان مدیرکلی اصفهان و یزد و کاشان و توابع آنها انجام 
وظیفه کرده و در سال 2 با درخواست خودش به افتخار بازنشستگی 
نائل گردیده و در اردیبهشت ماه 1339 شمسی دار فانی را بدرود گفته 
است. مشارالیه مردی ادیب شاعر و نویسنده زبردستی بوده, در علم 
پزشکی هم مدتی تحصیل کرده و در بیمارستان دولتی ان زمان (بیمارستان 
سینای فعلی) مدت زمانی کاراهوزق داشته است. 

خاطرات دربار قاجاریه که از مشاهدات عینی وی بوده قریب دو سال در 
مجله هفتگی روشنفکر منتشر شده است بقیه تصنیفات و تألیفات وی به 
علت گوشه‌گیری در دوران بازنشستگی چاپ نشده باقی‌مانده و مقداری 
از آنها هم از بین رفته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

فا امه ۱ ارت موی 2و ۱ وی رت وی 
(256 -253 /1), مردان موسیقی (60 -57 /2). 


داودی لیمونی, سعید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سعید 9 لیمونی 

محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سعید داودی لیمونی در سال 1353 شمسی وارد حوزه علمیه 
شهر رستم کلا (بهشهر) شدم و تا قسمتی از رسائل را در محضر مرحوم 
ایت الله ایازی خواندم و در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
رسائل را از محضر آیت الله اعتمادی و مکاسب را از محضر حضرات آیات 
دوزدوزانی , مرحوم پایانی و مرحوم ستوده بهره گرفتم. کفایتین را نیز نزد 
مرحوم آیت الله ستوده خواندم و در درسهای خارج حضرات آیات مکارم 
شیرازی, شیخ جواد تبریزی, وحید خراسانی, جوادی آملی و لنگرودی 
شرکت کردم و مدت ده سال (به طورمتناوب) از این آقایان بهره گرفتم. 
هر چند بیشترین بهره اینجانب از محضر حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی (8 سال) بوده است. 

بداية الحکمه را از محضر استاد فیاضی و نهاية الحکمه را از محضر آیت 
الله مصباح یزدی بهره گرفتم و مدت دو سال در درس اسفار آیت الله 
جوادی آملی شرکت کردم و در درسهای تفسیر آیت الله جوادی افلی به 
مدت 3 سال شرکت کردم دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی آبه مدت چهار سال گذارندم و در این دوره 
از اساتید کراهی: .حضر انت آیانت : مکارم شیرازی, خزعلی, معرفت, 
مرحوم طاهر شمس. محقق داماد شب زنده دار و توفیقی بهره مند 
شدم.درسال 1 پایان نامه سطح چهار را در رشته تفسیر با عنوان 
«جایگاه زن در قران کریم» دفاع کردم و مدرک سطح چهار را گرفتم.از 
سال 1371 در محضر حضرت ایت الله مکارم شیرازی به اتفاق جمعی از 
محققان به تدوین شرح نهح البلاغه پرداختيم که تا کنون (ارديبهشت 
5)) هفت جلد ازآن به چاپ رسیده و همچنان ادامه دارد (به نام پیام 
امام امیرالمومنین علیه اسلام)در این مدت بیش از ده مقاله برای روزنامه 
ها, مجلات. سمینارها و ... تدوین کردم که به چاپ رسیده است. 


علاوه بر تدریس ادبیات و فقه و اصول که چند سال بدان پرداختم. سه 
سال در دانشگاه آزاد اسلامی ارای در رشته تفسیر و نهح البلاغه تدریس 
می کردم و اکنون به مدت چهار سال است که در مرکز تخصصی تفسیر و 
علوم قرآنی به تدریس اشتغال دارم همچنین به مدت چهار سال است که 
در تدوین موسوعه فقهی مقارن زیر نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
به اتفاق جمعی از محققان به تدوین مقالات می پردازيم که جلد اول آن به 
پایان رسیده است و چند سالی است که در مرکز مدیربت حوزه علمیه 
بخش مدارج علمی, راهنمایی و داوری پایان نامه های سطح 3 و 4 را به 
کهده دارم .علاوه ز ان در تدوین کتب و مقالات دیگر , به فعالیت #9 


داور درویش, علی 
ِِِ 


0 1 (درویش), , در رادیو همراه با فلوت خسروانی و بارها, با «زی >> 
نیستانی و این اواخر, هم با اسماعیلی برنامه اجرا می‌کرد. آقای حاتم 
۱ ی ۱ تا 3 
می‌باشد درباره‌ی وی چنین می‌گوید: 

«بنده کسی را در رادیو سراغ ندارم که فرم و سبک خاص متنوی را که 
آقای آورم داور اجرا و می‌خواند, بخواند. البته بعدها مرحوم صبحعی متنوی 
خواندند ولی به گرمی و به حالاتی که علی درویش خوانده نبوده است. 
چون علی درویش سالیان متوالی کار کرده و کارش این بوده ولی دیگران 
کار نکرده بودند و کارشان و فرم اجراشان این نبود. علیآقا درویلش؛ 
مثنوی را خوب می‌شناسد و از صدایی گرم و گیرا هم بهره‌مندند و استادان 
خوب و بنام قدیمی را هم دیده‌اند و مدت‌ها هم با شادروان حسین یاحقی 
معاصر بوده‌اند این همه دست به دست هم داد که ایشان به مرحله‌ای 
ممتاز و عالی رسیدند. 

پدر و برادران ایشان هم از صدایی بس گرم و دلنشین برخوردار بودند. 
درس توص زا یی وب می‌خوا ند آز در امیش کاباوی نود ها موسعی 
آشنایی کامل داشت. . من نزد علیآقا درویش متنوی کار کرده‌ام و به خوبی 
می‌دانم که تاکنون مثنوی‌خوان به این خوبی و استادی نداشته‌ایم. 

ایشان از آن انسانهایی بود که گوشه‌گیری را انتخاب کرده‌اند و به مناسبت 
شغلی که در وزارت صنایع و معادن داشت نمی‌رسید که شاگرد تربیت 
حضور به هم رساند. البته ایشان ردیف‌ها را هم خیلی خوب می‌خواند ولی 
کار خواندن مثنوی وی بی‌نظیر بود.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


داور شیرازی. محمد 
ِِِ 


رووو ‏ -1251 ق), فقیه, عارف؛ حکیم, تذکره‌نویس. شاعر, متخلص به 
داور. در شیراز متولد شد. در زادگاهش علوم ادبی و عربی, فقه و اصول و 
ریاضیات را فراگرفت و در عین حال مشغول ریاضت نیز بود. به کرمان 
رفت و در انجا هم چله‌نشینی کرد و هم ریاضیات را تکمیل کرد و در شیراز 
مدتی به تدریس فقه و اصول و تفعسسیر کلام پرداخت. داور مدتی امام 
جماعت شاهچراغ بود و در شاعری استاد فرصت شیرازی و قدسی 
مشهدی. از آثار وی: «اصلاح الفاظ»؛ «حاشیه‌ی تفسیر صافی»؛ شرح 
«زیارت عاشورآ»؛ «ضیاء القلوب»؛ «نور اليقین فی شرح الاربعین»؛ 
«دیوان» اشعار؛ «مرآت الفصاحه»؛ «اساس الکمال»؛ «گنج گوهر»؛ 
«العشره الکامله»؛ «الاربعین». در شرح چهل حدیث. 1] 

(شیخ) محمد مفید بن محمد نبی بن محمد کاظم بن عبدالنبی شیرازی, 
امام جماعت شاه چراغ در شیراز و مردی فاضل (و. 1251- ف. شیراز 
5 ه.ق.). وی استاد فرصت بود افادات او در باب اشعار حافظ در 
حواشی دیوان حافظ چاپ قدسی مندرج است. قبرش در قبرستان 
«درسلم» در جنوب شیراز است 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار العجم (33 -26), ایضاح المکنون (688 ,461 
5 ,101 2 ,90 /1), تاریخ تذکره‌های فارسی (263 -247 /2), 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (517 -493/ 2), الذریعه (268 -267 
7 15 ,1088 -1087 ,319 /9), ریحانه (360 -359 /5), مرآت 
الفصاحه (مقدمه), موّلفین کتب چاپی (271 -270 /6). هدیه العارفین 
(469/2). 


داوری 1 شتیانی, حسین 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


محقق. 

تولد: 1322. 

درگذشت؛ 3 آبان 1372 تهران. 

خسین. داوزی. اشتیاتن استادیار پژوهشکده‌ی زبان شناسی بود. از وی 
کتابی به نام ویژگیهای املاکی درست نویس تفسیر قرآن پاک در 176 
صفحه (تهران, 1357) به یادگار مانده است. 

حسین داوری اتشا نف روز سوم آبان 132 در مسیر عزیمت به محل 
کارش درگذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


داوود بلخی 


قرن:2 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س دوم ق). صوفی. وی از یکی از روستاهای آبادان بلخ بود و از پیشینیان 
مشایخ خراسان بود که با عارف مشهور ابراهیم ادهم مصاحبت داشت. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (48 -47). 


داوودی کهکی, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

معمدرما ی 

محل 9 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/6/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمدرضا داودی, در سال 1365 وارد حوزه علمیه قم شدم که به 
مقدمات و سطح پرداختم. در سال 1372 وارد موسسه در راه حق-دروس 
عمومی- شدم. که پس از دو سال به موسسه امام خمینی (ره) منتقل شد؛ 
این دروس اشنایی با مبانی علوم انسانی بود که تا 1377 به طول انجامید. 
از سال 1377 کارشناسی ارشد رشته تخصصی علوم قزانی: و تسیر در 
موسسه امام خمینی(ره) را آغاز کردم. همزمان با گذراندن این رشته, ان 
دوره کارورزی تحقیق که زیر نظر یکی از اساتید برگزار می‌شد شرکت 
کردم که در موضوع تفسیر موضوعی به مطالعه و تشکیل پرونده 
می‌پرد اختیم. ینس از پایان دوره نوبت به نگارش پایان‌نامه ر سید که 
موضوع پایان نامه اینجانب «شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات 
تفسیری» بود و به مدت یک سال از خرداد 1381 تا 1382 به طول 
انجامید. پس از دفاع پایان‌نامه که با امتیاز عالی و نمره 18 پذیرفته شد در 
سال 1393 در دوره تربیت مربی اخلاق زیرنظر حججت الاسلام دکتر 
آقاتهرانی شرکت کردم و در پایان دوره یکسال. تحفیقی پایانی با عنوان 
«نگاهی به آثار تربیتی بینش در منابع اسلامی» به نگارش درآوردم. در 
سال 1384 هفته‌ای یک روز تدریس در دانشگاه آزاد حرفسار را آغاز کزدم 
که درس‌های متون اسلامی, تفسیر موضوعی قرآن و تاریخ صدر اسلام و 
اخلاق اسلامی را دز اتجا تدریس. کردم بهجهت. تبود. کناب درستی: مناسب 
برای تفسیر قرآن جزوه‌ای را خودم تهیه کردم و تفسیر سوره حمد و آیاتی 
از سوره بقره و اسر|ء را در آن جای دادم. همزمان با آن و داشتن کار 
اجرایی کتابخانه علوم قرآنی, چند مقاله نیز به نگارش درآوردم که در 
لیست مقالات آمده است. 


فان ای اکن او اک 
۰ 


573 ق), نویسنده, صوفی و شاعر, متخلص به نجم. معروف به 
دابه و تخم رازی: در ری به دبا آهد و در انجا تشه و تما یافت: .وی از 
اصحاب نجم‌الدین کبری بود و از جوانی به مسافرت پرداخت. بعد از ادای 
فریضه‌ی حح و مسافرت در شام و مصر در حدود 600 ق به صحبت شیخ 
مجدالدین بفدادی (مقتول 616 / 607 ق) رسید و شیخ مجدالدین, به 
اشارت نجم‌الدین کبری, به تربیت و ارشاد او پرداخت. بعد از کشته شدن 
مراد و شیخ خود. مجدالدین بغدادی, به خراسان باز گشت. در هنگام فتنه‌ ی 
مغول , به عراق عجم گریخت. بعد از مدتی به همدان رفت و در انجا ساکن 
شد. به قول محمد امین ریاحی در مقدمه‌ی «مرصادالعباد» بسن از آن: به 
اربیل مسافرت کرد و از آنجا به بلاد روم و درگاه سلاجقه آنجا رفت و از 
زاه تیار کر هه من ره رسد مسر نیو ریم با یدسا بو 
شهاب‌آلدین عمر به محمد سهروردی ملاقات کرد. نجم‌الدین به سفارش 
سهروردی به خدمت علاءالدین کیقباد سلجوقی (634 -616 ق) رسید و 
کتاب «مرصادالعباد» را به وی تقدیم کرد و مقبول نظر سلطان قرار 
گرفت. بعد از این نجم‌الدین در بلاد مختلف روم و شام و بخصوص در بفداد 
سکونت کرد. در ارزنجان به خدمت علاءالدین داوود بن بهرامشاه رسید و 
کتاب «مرموزات اسدی در مزمورات داودی» را به نام وی نوشت. اقامت 
و مسافرت او در این بلاد حدود چهار يا پنج سال به طول انجامید. در 622 
ق‌ 0 سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه رفت., سپس به آسیای صغيیر 
باز گشت و به سیر و سیاحت در آن بلاد پرداخت. وی مدتی در قونیه با 
صدرالدین قونیوی و مولانا جلال‌الدین بلخی معاشر بود. نجم‌الدین در این 
مسافرت‌ها, در روم يا بغداد با اوحدالدین کرمانی نیز ملاقات کرد. عاقبت 
به بغداد رفت و در آنجا درگذشت. گویند قبر وی در شونیزیه‌ی بغداد, 
بیرون مقبره‌ی شیخ سری سقطی و شیخ جنید بغدادی است. استاد سادات 
ناصری در حاشیه «آتشکده‌ی آذر» آورده است که نجم‌الدین دایه به سبک 
سنایی شعر می‌گفت. از آثار وی «مرصادالعباد من المبداً الی المعاد», 
تألیف شده بین 618 و 620 ق؛ «معیار الصدق فی مصداق العشق» 

معروف به رساله «عشق و عقل»؛ «رسالة الطیر» يا «رسالة الطیور». به 
فارسی؛ «رسالة العاشق الی المعشوق». که در شرح عبارت "الصوفی 
غیر مخلوق" شیخ ابوالحسن خرقانی می‌باشد؛ «منارات السائرین» با 


ِ- ِ- 
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«منارات الساثئرین الی حضرت اللّه و مقامات الطائرین بالله». به عربی, 
در 654 ق؛ «بحر الحقایق والمعانی فی تفسیر السبع المثانی». در تفسیر؛ 
«دیوان» شعر. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (1119 -1113/ 3), تاریخ ادبیات در ایران 
(1196 -1189/ 3), تاریخ گزیده (671), تاریخ مغول (500 -499), 
دایرةالمعارف فارسی (3012/ 2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (108 
-105), الذریعه (280/ 21 ,309 -308/ 20 ,1174 ,960 9), رساله 
عشق و عقل (مقدمه/ 34 -21), ریاض‌العارفین (149 -148), ری باستان 
(396 / 2), ریحانه (139 -138/ 6), سبک‌شناسی (27 -20/ 3),. شذرات 
الذهب (265/ 5), صبح گلشن (507), طرائق الحقائق (342 -341/ 2), 
فرهنگ ادبیات فارسی (501), فرهنگ سخنوران (933), کشف‌الظنون 
(1823 ,1744 ,1655 ,224), لغت‌نامه (ذیل/ نجم‌الدین), مبانی عرفان و 
احوال و آثار عارفان (465 -460), مجالس‌النفائس (320), مجمل فصیحی 
(ذیل/ سال 641 ,573), مرصادالعباد (مقدمه). معجم‌المولفین (122/ 6), 
مولفین کتب چاپی (986 -985/ 3), نفحات‌الانس (437), الوافی بالوفیات 
(579/ 17), هدیةالعارفین (461/ 1), هفت اقلیم (11 -10 / 3). 


قرن:د 

حنسیت ۰ 

ِ و پنجم ق), صوفی. وی محدث بود و از پیران شیخ‌الاسلام 
ا تا محضر ی یا ور 
بسیاری درباره‌ی وی نقل نمو 

1 

مان رت گیایه نات آلاس 548 


دبیری, مهدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سید ۳ دبیری» فرزند سید علی‌محمدخان دبیری به سال 1273 متولد 
شد, وی که در خانواده‌ای هنرمند و هنردوست چشم به جهان باز کرده بود, 
رفته رفته خود نیز به هنر موسیقی علاقمند شد و تا سن هفده سالگی نزد 
خود به نواختن تار مشغول بود. پس از چندی نزد دکتر مهدی صلحی رفت و 
شروع به فراگیری سه‌تار نمود. سپس نزد آقامیرز| عندالله رفت و به 
تکمیل معلومات خود پرداخت و پس از مدتی نیز از محضر موسی‌خان 
معروفی بهره‌مند گردید. 

سید مهدی دبیری, برایری به نام سید باقر دبیری داشت که او نیز از 
شاگردان آقامیرزا عبدالله بود. 

(تو 1273 ش)؛ نوازنده. وی تا سن هفده سالگی پیش خود به نواختن تار 
مشغول بود. پس از چندی نزد دکتر فهدی صلحی. اقا میززا عبدالله و 
موسی خان معروفی رفت و به فراگیری سه تار و تکمیل معلومات خود 
پرداخت. او در نواختن تار بقدری مهارت داشت که مورد تشویق آقا 
حسینقلی و درویش خان قرار گرفته بود. دبیری پس از آن که دوره‌ی درس 
تار را نزد میرز | عبدالله به پایان رسانید, نزد خود به تمرین سه تار پرداخت 
و آهنگهای ضربی و پیش درآمدهای جدید را نیز نزد موسی معروفی 
اموخت.[ 1 ] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

منایع زندگینامه :[11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (14), سر گذشت موسیقی 
(125 -1/124), مردان موسیقی (174 -173/ 3). 


درب اخاشی: محجمد 


قرن:14 

0 

0 سید عبدالوهاب بن سید میرزا حسینی؛ از علمای معمر اصفهان که 
در زهد و تقوی و فضل, بین الخواص و العوام شهرت داشت., <15 ذیقعده 
سال 1359 وفات یافته, بر محمّد باقر که از اجداد مادری او بود 
مدفون گردید. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


دربندی 
۰ 


۰ 1286/1285 ق). فقیه اصولی و رجالی امامی. مشهور به فاضل 
دربندی. متولد و بزرگ شده‌ی دربند ایران. مدتی در کربلا زیست. دربندی 
از شاگردان شریف العلمای مازندرانی بود و از معاصران شیخ مرتضی 
انصاری. در بلاغت و فصاحت عرب و عجم عربی و رجالی و کلام و 
حکمت بی‌نظیر بود. میرزا محمد تنکابنی, صاحب «قصص العلماء», و میرز| 
سید محمدرضا موسوی هندی؛ ملقب به میر ز | ۳۹ جاه بهادرخان, از 
شاگردان وی بودند. در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: «اسرار الشهاده» یا «اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات», و 
ترجمه قسمتی از آن به نام «سعادات ناصری»؛ «جواهر الایقان»؛ 
«الجوهره» يا «جوهر الصناعه». در اسطرلاب؛ «خزائن الاحکام»؛ «خزائن 
الاصول»؛ «قوامیس القواعد». در رجال؛ «قوامیس الصناعه فی فنون 
الاخبار»», در اخبار و تراجم. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (18 -17 /1), اعیان الشیعه (88 -87 /2), الذریعه 
(153 ,152 7 ,291 ,289 /5 ,279 ,46 /2), ریحانه (216/2), شرح 
حال رجال (138 -137 /4), قصص العلماء (113 -107), الکنی و الالقاب 
(229 -228 /2), لغت نامه (ذیل/ فاضل), الماّثر و الاثار (139), معجم 
المولفین (309 ,304 /2), هدیه الاحباب (135 -134). 


قر شوه انخالقاندد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

لک در هنر نقشی و مینیاتور از بزرگان زمان خود بود. او ابوالقاسم 
دربندی نام داشت که در سال 1309 در دربند شمیران از حوالی تهران 
دیده به جهان باز کرد. 

پدر وی مرحوم مصطفی دربندی با موسیقی مأنوس بود و خود با نواختن 
سنتور و ضرب اتتا نف فراوان داشت. دوران کودکی را نزد پدر به 
فراگیری سنتور پرداخت و از سن هفده سالگی به هنرستان ۹۳ رفت و 
در آنجا به فراگیری موسیقی به صورت عملی مشغول گردید. 

در سن بیست و یک سالگی توسط تکوم از دوستان خود به محضر شادروان 
رضا ورزنده رفت و مدت پنچج سال نزد این هنرمند ارجمند مشق سنتور 
کرد و خیلی چیزها اموخت . کلاس زنده‌یاد ورزنده در آن زمان در خیابان 
زرین‌نعل پشت خیابان مقابل اداره برق تهران بود, که وی همیشه از 
علاقه‌یی که به استاد ورزنده داشت هميشه یکی دو ساعت زودتر در جلوی 
کلاس ایشان حاضر می‌ شد ۳ از مکتب آن هنر مند فقید و باارزش بهره 
می‌گیرد. 

ابوالقاسم دربندی در سال 1330 به رادیو راه یافت و برنامه‌هایی را به 
اجرا دراهرد و دز سال 1356 توسط استاد ارخمند خسن کسایی در راذیه 
اصفهان برنامه‌های هنری متعددی اجرا کرد. 

وی, همزمان با فراگیری علم موسیقی, دست به کار یادگیری نقاشی نیز 
زد و به کلاس نقاشی کمال‌الملک که زیر نظر مستقیم استاد حسین زاویه 
مینیاتوریست بزرگ ایران اداره می‌شد رفت و نقاشی و مینیاتور را 
فراگرفت و به سرعت در اين کار هنری پیشرفت کرد به طوری که خود 
بعدها, اتلیه مجهزی را در خیابان ولی‌عصر (ع) دایر کرد و به تربیت 
شاگردان همت کماشت و اشعار شعرای بزرگ و نامی ایران مثل: حکیم 
ابوالقاسم فردوسی, شیخ اجل سعدی و خواجه حافظ شیرازی و مولوی را 
به تصویر کشید که از کارهای جالب هنری و مفید در هنر نقاشی و مینیاتور 
کشور است. 

روی ساز سنتور ابوالقاسم دربندی یک نقاشی مینیاتور می‌باشد که از 
کارهای بدیع هنری است و منحصر به فرد می‌باشد که از یادگارهای خود 
این هنر مند والا می باشد, ابوالقاسم دربندی, در سال 136 موفق به 


اختراع چسبی به نام «فویل» شد که در کار تابلوسازی نثون کاربرد بسیار 
دارد و از بهترین چسب‌های خارجی هم باارزش‌تر می‌باشد و با انها کاملا 
رقابت می‌تنهاند. 

وی در سال 1336 ازدواج کرد و صاحب سه فرزند. دو پسر و یک دختر شد 
که پسر بزرگ وی به نام فریبرز دربندی هنرمند نقاش و پسر کوچکتر او 
نوازنده سنتور و ضرب می‌باشد. ابوالقاسم دربندی در هفتم فروردین‌ماه 
136 دار فانی را وداع گفت و او را در بهشت زهر| به خاک سیردند» 
خداوند روحش را قرین رحمت خود فرماید. 


دربندی, رامین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رامین دربندی, هنرمند گمنام و بااستعدادی که نظیر او در گوشه و کنار 
ایران این سرزمین علم و هنر کم نیستند, در خرم‌آباد لرستان متولد شد. از 
سن ده سالگی به موسیقی عشق پید | کرد و چون پدرش کار کر 
کوره‌پزخانه بور و پولی در بساط جهت خریدن ساز نداشت. روزی با یک 
ترکه درخت و گلدانی که در خانه داشت برای خود اقدام به ساختن کمانچه 
کرد و روزها شروع به تمرین با ان کرد. 

چند سالی به این وضع سپری شد ولی این ساز نمی‌توانست صداهای مورد 
نظر او را تأمین کند و به اصطلاح خارج می‌زد و او با گوش حساس خود 
این مسئله را به خوبی درک می‌کرد, لذ| تصمیم گرفت همراه پدر به کوره 
پز خانه رود و در آنجا آنقدر کار کند تا بتواند پول یک کمانچه را جمع کند. 
رامین به خاطر رسیدن کمانچه انقدر در کوره پز خانه زحمت کشید تا 
توانست پولی جهت خریدن یک کمانچه به دست اورد. وی پس از خرید 
کمانچه اقدام به تمرین نزد خود کرد و شبانه‌روز تمرین آهنگ‌هایی را که از 
رادیو خرم‌اباد می‌شیند می‌نمود. استعداد و تمرین‌های مکرر و شبانه‌روزی 
او موجب شد تا وی به طور سینه به سینه به علم موسیقی دسترسی پیدا 
کند و با گذشت زمان یکی از نوازندگان خوب محلی کمانچه در خرم‌آباد 
گردید. 

وی از سن تتتفشت. سا کی شروع به آهنگسازی کرد و یکی از آهنگ‌های 
زیبایی که وی اخیرا ساخت و در جشنواره سراسری دهه فجر مقام اول را 
به دست آورد, مربوط به جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران بود که 
«تا نفس دارم سگم نام داشت که با خوانندگی محمد میرزاده اجرا 
گردیده بود. رامین دربندی, یکی از نوازندگان خوب کمانچه خرم‌آباد است 
که در مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی تالار رودکی مشغول فعالیت است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


درخشانی, مجید 


قرن:14 
جنسیت ِ 
مجید ۳۳ به سال 1336 خورشیدی در سمنان متولد شد و پس از 
چندی همراه خانواده به تهران امد. و در این شهر بود که به موسیقی 
علاقمند گردید و از سن هجده سالگی برای فراگیری این علم به هنرستان 
شبانه موسیقی ملی رفت. ِ 
وی در همین زمان نیز در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
ها ال هت رو 
به هنر موسیقی؛, وارد دانشکده موسیقی همین دانشگاه گردید, معهذا| برای 
پیشرفت فن و هنر خود در موسیقی, بطور خصوصی مدتی نزد محمدرضا 
لطفی به فراگیری رموز موسیقی پرداخت. 
در آغاز دوران دانشجویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
فوق برنامه دانشگاه صنعتی به تعلیم موسیقی پرداخت, تفا برای 
ترش و بسط موسیقی اصیل و سنتی, خن حخصوگه: ( آرشتتو) موتفیقی 
در محل‌های دانشکده هنرهای زیبا, کانون پرورش فکری و نوجوانان و 
مرکز هنری و فرهنگی «چاووش» از بهترین موسیقیدان‌ها و استادان 
گذشته جمع‌آوری نمود که هنوز هم از مهمترین بایگانی‌های موسیقی 
اپرانی است. 
در سال 160 وارد گروه شید | شد و پس از آن جزو هیئت موسس کانون 
فرهنگی و هنری «چاووش» شد که از ادغام دو گروه شید | و عارف 
تأسیس شده بود. بدین قرار, در کانون «چاووش» به تدریس و تعلیم ساز 
تار پرداخت و قطعات فراوانی برای ارکستر ایرانی تصنیف کرده است که 
به صورت نوار انتشار یافته است. 
بطور کلی, فعالیت‌های مجید درخشانی وجوه مختلف دارد که از جمله: 
ساختن قطعاتی از موسیقی کودکان و موسیقی و تصانیفی جهت 
نمایش‌های کودکان, در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
می‌باشد. ۳ ۲ 
وی در سال 1363 به المان سفر کرد و در آنجا با تشکیل گروه موسیقی 
«نوا» و مرکز «نوا» در المان, با همکاری عده‌ای از هنرمندان و 
هنردوستان و دست‌اندرکاران موسیقی و شناساندن موسیقی اصیل ایران 
بخ مردم آن کشور: از دیگر فعالیت‌های جشمیر وق می‌باشد. 


مجید درخشانی, با شرکت در فستیوال‌های موسیقی جهانی و معرفی 
موسیقی ایرانی و ساز تار به مردم کشورهای مختلف جهان سهم بزرگی 
داشته است. از اثار وی می‌توان از: «خانه‌ام ایران است» با صدای بیژن 
کامکار, «بی‌کران» با صدای مهدی فلاح و قطعاتی به همراهی نی جمشید 
عندلیبی, قطعاتی بر روی اشعار: مولوی, حافظ, سعدی, عطار, نیماء 
شفیعی کدکنی و سایه ساخته است و چهار مضراب‌های متعددی که در 
اکثر دستگاههای موسیقی ایرانی ساخته که به مرور منتشر خواهد شد. وی 
شا کردانی,را دز تاره شعیار علیم دادم و آن آخرین کان‌های اه‌فیهانتان 
همکاری وی با محمدرضا شجریان نام برد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


دردشتی, یونس 


قرن:14 
جنسیت ِ 
پونس دردشتی, به سال 1288 خورشیدی در خانواده‌ای پا به جهان 
گذاشت که صدای خوش و خوب و رسا در آن خانواده موروتی و موهبتی 
خدادادی بود. پدر او هر روز با صدای بلند شروع به خواندن آواز میکرد و او 
نیز به تقلید از پدر آواز می‌خواند و از سن پنج سالگی خوانندگی را نزد پدر 
شروع و مشغول یادگیری ردیف‌هاأ و مقام‌های آواز ایرانی گردید. 
شوق و علاقه این کودک به موسیقی و اواز به حدی ۱ 
بازی‌های کودکانه و شیطنت. به هیچ چیز جز موسیقی فکر نمی‌کرد و خیلی 
مدب جلوی پدر می‌نشست و به فراگیری موسیقی می‌پرداخت. 
یونس دردشتی در سن سیزده سالگی پدر را از دست داد و دیگر نتوانست 
از محضر او بهره‌ور شود لذا, روزها به صفحات گرامافون گوش می‌داد و 
به اندوخته‌های خود می‌افزود ۳ اینکه به محضر مرحوم استاد موسی 
تفآ ود راه یافت و نزد آن استاد بی‌نظیر مشغول تحصیل و فراگیری علم 
موسیقی گردید. نخستین. دستگاهی که نزد استاد آموخت «دشتی» ِِ که 
در اولین کنسرت خود که به همراهی یحیی‌خان زرین‌پنجه در گراند هتل 
برپا کرد از موفقیت بزرگ و فراوانی برخوردار گشت و همین موفقیت 
سبب شهرت و معروفیت بیش از حد برای او شد و به رادیو راه یافت تا 
جائی که نام «بلبل 9 ت 32 تست کردند. وی در طول همکاری خود 
منصوری. جلیل شهناز 90 داشت و تمام ان "۳ را اجرا 
کرده است و در حال حاضر که حدود 70 سال از سن او می‌گذرد به خوبی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ثر کاقی: امیرارسلان 
ِِِ 


رو -1281 ش), نوازنده. از سه تاز نوازان خوب و مشهور زمان خود 
بفت. وق در تهزان به دنيا آمد و از کودکی. به. ساز علافه داشت. و بندون 
معلم سه تار می‌زد. او جهت فراگرفتن هنر نقاشی به مدرسه کمال‌الملک 
رفت و مدتها ‏ به تحصیل این هنر مشغول بود. از سن پانزده سالگی برای 
پادگیری موسیقی به کلاس درویش خان رفت و یکی از شاگران برجسنه و 
ند گ او به شمار ف آ هه در گاهی علاوه بر نواختن سه تار که ساز 
تخصصی اش بود, به قدری در نواخت تار پیشرفت کرد که همه‌ی اهل فن 
به 2 اذعان داشتند و صفحاتی از وی همراه با صدای تاج اصفهان و 
قمرالملوک وزیر در دستگاهها و مایه‌های مختلف ردیف اوازی ایرانی 
موجود است. وی به تدریج تار را کنار نهاد و مجددا به سه تار روی اورد. 
[1] 

ارسلان درگاهی. از سه‌تارنوازان خوب و مشهور زمان بود که به سال 
1 خورشیدی در تهران متولد شد. وی سه‌تار را نزد خود می‌زد و جهت 
هنر مشغول بود و از سن پانزده سالگی برای یادگیری موسیقی به کلاس 
زنده‌یاد درویش‌خان رفت و یکی از شاگردان برجسته و بزرگ این مرد 
موسیقی ایران گردید. 

ارسلان دررگاهی, علاوه بر نواختن سه‌تار که ساز تخصصی بود, به قدری در 
نواختن تار پیشرفت کرد و به حدی تار را شیرین و دوست داشتنی 
می‌نواخت که همه اهل فن و ان اذعان داشتند و صفحاتی که هم‌اکنون از 
وی همراه یا صدای مرحوم تاج اصفهانی و قمرالملوک وزیری در دستگاهها 
و مایه‌های مختلف ردیف اوازی ایران مثل: ابوعطاء ماهور. شور دشتی. 
بیات ترک؛ افشاری, نوا به‌جای مانده موّید این مدعا است. 

ارسلان ذر گاهی: به خدریج تار را کنار نهاد و مجددا به ستتار روی آورد و در 
هر مکان و محفلی هم ساز نمی‌زد. وی در سال 1352 دار فانی را وداع 
گفت. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (385 ,356 ,256 ,221 
0 )۸ سرگذشت موسیقی (446 -444 /1), سیمای هنرمندان 
(159/1), مردان موسیقی (183 -182 /3). 


درویش خان: غلامحسین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1305 -1251 ش), موسیقی‌دان و نوازنده. معروف به درویش خان. 
پدرشن با نته کار اشنایی. داشت: و طلامحسین را درویش خطاب .می کرد .5 
اين نام بر او ماند. درویش در دارالفنون به فراگرفتن خط موسیقی و 
نواختن شیپور و طبل کوچک مشغول شد. او ابتدا در دسته موزیک ملیجک 
بود. تار را از اقا حسینقلی فراگرفت و بعد نوازنده مخصوص 
شعاع‌السلطنه, پسر مظفرالدین,؛ شاه شد. او پس از آقا حسینقلی و میرز | 
عبدالله. بهترین نوازنده‌ی تار در عصر خود بود. بعد از مدتی به شیراز رفت 
و پس از چندی به تهران مراجعت و در منزل خود کلاس موسیقی دایر کرد. 
درویش خان پس از چندی در سلک اخوان صفایی درامد و به ظهیرالدوله 
سر سپرد. او در کنسرتهای ان زمان که در انجمن اخوت داده می‌شد, 
شرکت می‌کرد و همواره سمت ریاست ارکستر را داشت. وی در موسیقی 
سنتی ایران تحولی ایجاد کرده است, همچنین پیش درامد را از نواوریهای 
غلامحسین درویش می‌داند. وی دوبار برای ضبط صفحه به خارج از ایران 
سفر کرد. سفر اول را باتفاق حسین هنگ‌آفرین, باقر خان رامشگر, 
حبیب‌الله شهردار. اسدالله خان اکبرخان فلوتی از راه روسیه به لندن 
رفتند. سفر دوم درویش به اتفاق باقر خان. طاهرز اده, اقبال السلطان. 
اه دوامی به تفلیس بود. از شاگردان معروف وی. ۰ مریضی نی داوود, 
موسی معروفی, ابوالحسن صباء ارسلان درگاهی و عبدالله دادور بودند. 
این استاد شبی از منزل یکی از دوستان به خانه می‌رفت که در شکه‌اش با 
اتومبیلی تصادف کرد و بر اثر ضربه‌ای که به سر او وارد امد. جان سیرد. 
وی در جوار مزار ظهیرالدوله که قبرستان درویشان صفایی است به خاک 
سپرده‌اند. از آثار وی: «پیش درآمدها»؛ «رنگها»؛ «تصنیفها»؛ «قطعات 
متفرقه» و «کنسر تها».[ 1 ] 

(و. 1251 ه.ش. ف. 1305 ه.ش). وی در دارالفنون تهران به فراگرفتن 
موسیقی پرداخت. درویش س نواختن تار مکتب حسینقلی را اختیار کرد و 
در مدتی قلیل از بهترین شاگردان آن استاد شد, و به زودی ۳ 
و در نتیجه به دستگاه شاهزاده شعاع السلطنه راه یافت و همدم سفر و 
حضر او گردید و سپس از دستگاه او خارج شد و به تدریس موسیقی با 
روشی بدیع مشغول گردید. بعدا بر اثر پیشامدی به ساختن چهار مضراب و 


شنیین .در آمد وررنی برداخت: ندرویش به دغوت. کمباتین: انکلیشی بر اق. بر 
کردن صفحات به اروپا سفر کرد ار 
او شد و هم باعث جلوه‌ی تار. پیش از او در ایران ساز دسته‌جمعی 
کنسرت معمول نبود, استاد ی جدید خود را اولین بار بین ۳ 
تقشیم کرد و کنسرتی, متظم تشکیل داد. آو:ذر سلک «اخوان‌الضفاء» ذر آمد 
و به ظهیرالدوله سر سپرد. 

در میان موسیقیدانان سنتی صد سال اخیر, غلامحسین درویش معروفر به 
درویش‌خان, از جهاتی خاص, یکتاست و منحصر به فرد. مهمترین ویژگی 
او, پیش‌درآمدها و رنگهای ساخته‌ی اوست به طرزی که اولا بر پایه‌ی سنت 
قدیم موسیقی ایران است و ثانیا بدون تحریف؛ موجبات پیشرفت موسیقی 
ایران را فراهم آورد. 

سر دش ور وی خا تساه کتوین بار توسط روح‌اللّه خالقی و حسینعلی 
ملاح نوشته شده است و هرمز فرهت, , موسیقیدان معاصر نیز آهنگهای وی 
را از لحاظ وزن و ضرب تجزیه و تحلیل کرده است. نظر به حجم محدود 
صفحات از تکرار مکررات پرهیز و جنبه‌های تازه‌ای اش کدی .انا اضرا 
در اینجا می‌آورم. 

اه 0 در دسته ی 
کامران میرزا, نوازنده‌ی طبل کوچک بود و به قولی در همانجا با مقدمات 
موسیقی اشنا گردید. ینس از یک دوره‌ی کوتاه آموزش سه‌تار نزد پدر» به 
مجلس درس بزرگترین نوازنده‌ی تار آن زمان «آقا میرز | حسینقلی » راه 
یافت و بهترین شاگرد او شد. در آن زمان هنرمندان برای حفظ موقعیت 
اتضا عیه تام سینت سین فرار این و اهر رانا یه راز 
داده بودند. درویش نیز چنین کرد و در همانجا با رجال معروف و 
موسیقیدانان و هنردوستان ان زمان اشنا شد. . سپس به دربار 
شعاع‌السلطنه (پسر مظفرالدین شاه) راه یافت و جزهو نوازندگان 
مخصوص وی شد: عایدات وی در آنجا کفاف مخارج او را نمی‌داد و مجبور 
شد دعوت دیگر بزرگان را نیز برای نوازندگی بپذیرد. بعد از یک برخورد 
اما شام خبار شعاع | تصاحاته که با فشاطت ال ااشاطته رید یا 
به خیر گذشت, درویش‌خان از ارباب خود خواست که کناره‌گیری‌اش را از 
ان دستگاه بپذیرد. این درخواست با عکس‌العملی تند مواجه شد و درویش 
از ترس جان, در مملکتی که هرکس به اتکای زور و قدرت خود هر کاری 
که می‌خواست می‌کرد, به سفارت این پناه برد. شخصیت متین و هنر 
قابل توجه درویش, سفیر انکلیشن :را که در آن مان شلطان تیهام و تخت 
ایران بود بر انم داشت که با نوشتن نامه‌ای به شاهزاده‌ی مستید, سند 
ارام رداص ار ینس ها ان بو لافس تیه کار 


ندریس پرداخت و به لحاظ روحیه‌ی خاص خویش؛ , به گروه انجمن اخوت و 
مریدان صفاعلی ظهیرالدوله درآمد. در کنسرتهای انجمن اخوت. هميشه 
ریاست گروه را داشت و با تکنوازی خود, مجلس را به شور اور و به 
زودعر به عنوان مشهورترین نوازنده پس از میرزا حسینقلی و میرزا 
عبدالله در بین هنردوستان شهرت یافت. اخلاق بسیار پسندیده و روح پاک 
و پر از عاطفه وی (که هنوز هم ضرب‌المثل است) نیز در این حسن 
شهرت موّثر بود. درویش خان به همراه هنرمندانی چون سید حسین 
طاهرزاده (خواننده), ابوالحسن خان اقبال السلطان قزوینی معروف به 
اقبال آدو (خواننده), عبدالله خان دوامی (نوازنده‌ی ضرب و تصنیف‌خوان)؛ 
باقرخان (نوازنده‌ی کمانچه). رضاقلی‌خان تجریشی (نوازنده‌ی ضرب و 
تصنیف‌خوان) و مشیر همایون شهردار (نوازنده‌ی پیانو), اکبر خان رشتی 
(نوازنده‌ی فلوت), میر ز | اسدالله خان (نوازنده‌ی سنتور) و حسین 
هی | فورین (نوازنده‌ی ویولن و سه تار) در دو نوبت برای ضبط صفحه به 
خارج سفر کرد. صفحات معدودی که از آن دوران به یادگار مانده است از 
اه ی ی را ای اه 
و کمال هنری در انها شنیده می‌شود. از میان صفحاتی که درویش خان در 
انها به تنهایی تار نواخته است «بیداد همایون» معروف است. درویش‌خان 
در بین نوازندگان عصر خود از خصوصیات اخلاقی بسیار بالاتر و والاتری 
برخوردار بود. شخصیت خود و همکاران و هنرش را بسیار گرامی 
می‌داشت و با رفتار خود, آبروی از دست رفته‌ی موسیقی را ۳ دوران 
احیا می‌کرد. درویش خان اولین کلاس موسیقی را برای خانم‌ها دایر کرد و 
خواهرش در آنجا تار می‌زد. عایدات کنسرتهایش بیشتر وقف مردم 
و مصیبت‌زده‌ی روزگار خود بخ از خمله کنضزت یرای جع آفری: اغانه: یه 
منفعت قحطی‌زدگان روسیه. کنسرت به نفع ایتام بی‌بضاعت مدارس و 
کنسرت به نفع بازماندگان حریق بازار تهران. با اين که خود نیز وضع 
زندگی مرتبی نداشت و حتی به خاطر عسرت و تنگدستی مجبور شد که 
در اواخر عمر, خانه مسکونی خود را نیز به فروش برساند. 

در اواخر عمر. کنسرتهای وی در گراند هتل با کسان دیگری نیز همراه شد: 
عارف قزوینی (تصنیف‌ساز, شاعر و خواننده), حاجی‌خان ضرب‌گیر معروف 
به عین‌الدوله‌ای (مشهورترین نوازنده‌ی ضرب و خواننده‌ی تصنیف در آن 
دوران) حسین‌خان اسماعیل زاده (استاد کمانچه), ابراهیم منصوری و رضا 
محجوبی (نوازندگان ویولن) و مرتضی محجوبی (نوازنده‌ی جوان پیانو در 
ان سالها) و رکن‌الدین مختاری. در این کنسرتها اکثرا ساخته‌های درویش 
عارف و رکن‌الدین خان اجرا می‌شد. از شاگردان خوب او می‌توان: 
مرتضی نی‌داوود. موسی معروفی, ابوالحسن صبا, ارسلان درگاهی و 
عبدالله دادور (قوام‌السلطان) را نام برد. درویش خان در شب چهارشنبه 


دوم آذرماه 1305, در سن 54 سالگی در اثر تصادف درشگه با اتومبیل و 
ضربه‌ی سر جان سپرد. در محافل موسیقی و مطبوعات مترقی ان زمان 
از ال شاست به عمل آمد و کل کرحم دن ودره عالی 
موسیقی با همکاری ارکستر مدرسه خود و با پاری ابوالحسن صبا و دکتر 
حسین گل گلاب, مجلس یادبودی به خاطر او تشکیل داد و خدمات وی را 
تجلیل کرد, از درویش خان فرزندی به نام قمرالملوک درویشی تاقی ماند 
(حاصل ازدواج او در شیراز بود) که در سال 1352 فوت کرد. مقبره‌ی وی 
در گورستان ظهی رالدوله است. 

این استاد بی‌ نظیر, اخرین بازمانده از نسل قدیم موسیقی سنتی ایران 
است. درویش خان از غریزه قوی و درک عمیقی برخوردار بود او توانست 
با شناخت ویژگی های موسیقی سنتی از یک طرف و لزوم تحولات زمانه از 
طرف دیگر, موسیقی ایران را حیانی تازه دهد. مهمترین ویژگی‌های او 
عبارتند از: مردمی بودن او بود, هنر ایران به لحا ظ مقتضیات اجتماعی, در 
چارچوب دربار و درگاه امرا و سلاطین بود و بهره‌برداری از موسیقی خوب 
نیز در انحصار انها. اساتید پزریک» فبل .از درویش خان خی اقامیر ز | 
حسینقلی, آقامیرزا عبدالله و سماع حضور نیز اجبارا زاده و پرورده‌ی همین 
دستگاهها بودند و 9 قاجار به این استادان و نظایر ایشان با وجود 
کمال هنری والایی که دارا بودند, اجازه نمی‌دادند با مردم ارتباطی در 
جهت ارائه موسیقی داشته باشند. ولی درویش با کمک دوستانش. 
موسیقی را به میان توده‌های مردم بردر کنسرتهای دسته‌جمعی ترتیب داد, 
در کلاس خصوصی خود به احوال شاگردان مستمند و با استعداد خود 
تیدج .هن کر وختینبه: انا پول هم می‌داد, برای زنان کلاس موسیقی 
ترتیب داد و چون فساد حاکم بر دستگاههای حکومتی آن روز را 
می‌شناخت, با آزادی‌خواهان آن زمان همراه شد و با ساختن آهنگ برای 
اشعار انقلابی آن زمان با آزادی‌خواهان همکاری کرد. 

در مورد تحول موسیقی سنتی ایران, باید در اینجا توضیحی داد و اين که 
هر تغییری را نمی‌توان تحول نامید. منظور از تحول, نوعی دگرگونی در 
شکل مثبت است و بیشتر تغییرات در موسیقی ما در 70 سال اخیر, نوعی 
تحریف بوده است. شرط لازم برای تحول در هنر و موسیقی سه چیز 
است: شناخت همه‌جانبه و عمیق نظری و هل از پشتوانه‌های گذ شته, 
پای‌بندی به اصول صحیح 0 7ج و تحریف, داشتن 
قوه‌ی ابتکار و قریحه‌ی طبیعی که گاه به نبوغ نیز نامیده می‌شود. درویش 
خان هر سه اینها را در خود به حد اکمل داشت و حال پس از گذر 80 سال 
که آثار او را بررسی می‌کنيم, می‌بينیم که چنین بوده است. مهمترین 
تحولات انجام شده به وسیله درویش‌خان چنین است: ۲ 

در اینجا خلاصه کردن ردیف به معنی دروغین بعضی از آنها و نگهداری 


بعضی دیگر (به منظور تجددطلبی) نیست. بلکه مقتضیات زمان چنین 
ایجاب کرده است. در زمان درویش خان ردیف موسیقی ایران و 
گوشه‌های آن در هنگام اجرا بسیار مطول و وسیع بود. مثلا هنگام نواختن 
شور پانزده مرتبه «نغعمه» می‌نواختند و این شیوه در زمان مورد پیسند 
نوازندگان پرقدرت و شنوندگان موسیقی‌شناس و پرحوصله‌ی آن دوران 
بود. درویش‌خان بدون تغییر در چهارچوب ردیف و به هم ریختن آن. نوعی 
فرم و فشردگی را باب کرد که مطلوب زمان خود شد. درویش‌خان به 
تقلید از سه تار که دارای سیم چهارم (مشتاق) بود, یک سیم دیگر به تار 
اضافه کرد. در ان زمان تار پنج سیم داشت 8 سیم ششم, به وسعت 
صدا و ایجاد امکانات دیگر در تار کمک زیادی کرد. کما اين که هنوز هم 
رایج است. بسیاری از تارهای بعد از درویش‌خان که به نام تارهای سپرانو 
و باریتون و باس و... ساخته شدند و در ارکسترها به کار رفتند, اکنون عملا 
منسوج شده‌اند. 

در موسیقیر سنتی ایران اساس کار, ردیف آوازها است که هنرجوی 
مشتاق باید آنها را به دقت فراگیرد و طی سالیان دراز هنرآموزی, نکات 
لطیف و دقیق اجرای هنری آن را از استاد فراگیرد. در قدیم, آوازها اهمیت 
بیشتری به نسبت فرمهای دیگر موسیقی مثل: چهارمضراب و تصنیف و 
رنگ داشت. درویش خان هنگام بروز انقلاب مشروطیت و رواج تصانیف 
عارف: متوجه اهمیت بخشیدن به فرمهای دیگر موسپقی ایران شد. خلاصه 
کارهای او در اين زمینه از اين قرار است: «پیش‌درآمد» که وی را مبتکر 
پیش‌درامد می‌دانند و در تاریخ موسیقی ایران نیز نام او با اين فرم 
موسیقی همراه است. در هنر اصیل, هیچ نابغه‌ای نمی‌تواند همینطور 
خودسرانه و بدون نگاه به جا پاهای گذشته, بدعتی بگذارد. درویش‌خان در 
حقیقت با نبوغ طبیعی خود, پرورش‌دهنده‌ی نهالهای کوچک کاشته شده قبل 
از خورٍ است که به وسیله اساتید قدیم به عرصه اورده شده بود. 
پیش‌درامدهایی قبل از درویش خان به نامهای: «پیش‌درامد محمد 
صادقخانی در همایون» و «پیش‌درامد جناب میرزا (حسینقلی) در ماهور» 
بوده ولی اینها قطعات بسیار کوچکی بوده است که قابلیت استقلال و 
مطرح شدن به عنوان یک قطعه کامل را نداشته است و گاه از درآمد آواز 

تجاوز نمی‌کرده است. درویش خان؛ تشن دراضفرا تعشعه:داد وان را دور 
تمام گوشه‌های آواز پرورانید و آن را قطعه مستقلی ساخت. این فرم در 
موسیقی ایران رواج بسیار یافت و هنوز هم رایج است. غیر از نمونه‌های 
بسیار معدودی از اهنگسازان دیگر بیشتر قطعات ساخته شده در این فرم 
بعد از او به پای اثار او نمی‌رسد و ساخته‌های درویش در این میان ممتاز 
است. درویش‌خان در صفحاتش از پیش‌درامدهایش صفحه‌ای ضبط نکرد 
ولی به واسطه اجرای نها در کنسرتهايیش, اشتهار بسیار یافت و بعدها به 


خط موسیقی درآمد و سالیان بعد. توسط فوسیقی‌دانان دیگر اجرا شد. .و 
اما «تصنیف >؟, همانطور که گفته شد در زمان قدیم, بیشتر توجه به آوازها 
معطوف: ینوی هب فرمهای دیکن توجمی. نداشتد. تضانیف: ان رمان یر 
معدود بودند با وجود زیبایی و اصالتشان. اهمیت در خور خود را و و 
حتی گاه دارای کلماتی عامیانه و پست و رکیک بودند. در حقیقت رشد و 
اعتلای تصنیف اصیل ایرانی مدیون «شیدا» و بیشتر «عارف» است. 
درویش به تصنیف توجه بیشتری مبذول کرد آن را گسترش داد و با 
ساختن نفمات زیبا و دلنشین برای ان (چنانچه هنوز هم بی‌رقیب است) و 
معاشرت با سخن‌سرایان بزرگی چون ملک‌الشعرای بهار, اعتباری تازه به 
آن: بخشید: تضائیف او از آن ژمان: نا به خال. با شیوه‌های گوناگون اجرایی 
وسیله‌ی موسیقیدانان نواخته شده است. و اما رنگهای درویش نیز از بات 
جاویدان موسیقی سنتی ماست که با گذشت حدود هفتاد سال از ان زمان 
هنوز توسط هنرمندان و شیفتگان موسیقی ایران نواخته و شنیده می‌ شود. 
رنگهای درویش خان نسبت به قدما از بسط بیشتر برخوردار است و از 
لحاظ ابتکاری نیز در حیطه‌ی موسیقی سنتی جالب توجه است. نمونه‌ی آن 
ژنی: افشازي. اشته که ابتدا چز وزنشنین. بسن متوسشظ. هدن آخر نید 
می‌ شود. باید توجه داشت که مهمنرینر خصوصیت هنری درویلش؛ , حفظ 
اصالت است. مانند هر هنر مند تزتر گ دیگر درویش خان هنر خویش را به به 
خوبی درک کرده بود و ضمن پرهیز از تعصب کورکورانه. از تحریف و 
مخلوط ساختن ان به شدت پرهیز داشت. غیر از پیش‌درامدها, تصانیف و 
رنگهای او, اثاری از و از ند کی وی در صفحات قدیم موجود است که با 
شنیدن انها می‌توان موقعیت والای درویش خان را به عنوان یک نوازنده. 
بسیار چیره‌دست و پراحساس و مبتکر در موسیقی سنتی ایران ارزیابی 
کرد. درويش با موسیقی اروپایی نیز اشنایی داشت و قطعات اروپایی را 
به سهولت می‌نواخت و حتی چند قطعه فانتزی و متفرقه نیز در این زمینه 
ساخته است که به نامهای سرود درویش خان (در صفحه ضبط شده) و 
«پولکا»ی درویش معروف هستند (پولکا نام فرمی از موسیقی روس 
است). با این همه در ساز درویش مانند نوازندگان بعد از اوء هیچگونه 
اثری از التقاط موسیقی ایرانی با اروپایی به چشم نمی‌خورد. 

ان انا درویش‌خان در سالهای قبل, توسط روح‌الله خالقی و حسینعلی ملاح 
به روی کاغذ آورده شده است که از روی آنها خلاصه شده‌ی آن درح 
می‌گردد: 

بینثن در آفذ ماهور, دو پیش در اهد در ابوعطا, بش در آمد یه حامه بیش در اد 
شوشتر قر تیتن در آهد. افشاری: و شش ‌دراهد زرای: باق فضانیف< تصتیف 
ماهور با شعر «دائم مه من بر من دلریش کند ناز»» تصنیف افشاری: با 
شعر «باد خزان وزان شد», تصنیف ابوعطا با شعر «بهار دلکش رسید و 


دل بجا نباشد», تصنیف حرم ماهور با شعر «زمن نگارم خبر ندارد», 
تصنیف اول سه‌گاه با شعر «صبحدم ِ‌ مشرق طلوعی در جهان کن». 
تصنیف حرم سه‌گاه با شعر «عروس گل از باد صبا». دو قطعه زانگ در 
ماهور, رنگ ابوعطاء رنگ لته امن رنگ شوشتری؛ رنگ همایون, رنگ 
افشاری, دو قطعه رنگ در اصفهان. گزیده‌ی آثار وی نیز به خط نت در 
سالها قبل توسط ارشد طهماسبی نوازنده‌ی تار به چاپ رسیده است. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) م2 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (57), تاریخ برگزیدگان (558 
-557), تاریخ تحول ضبط موسیقی (142 -141), تاریخ موسیقی (681 
0 ,543 ,483 2 ,386 /1), تاریخ هنرهای ملی (980 -976 /2)؛ 
سرآمدان فرهنگ (353/1). سرکذشت موسیقی (325 - 298 /1), سیمای 
هنرمندان (300 ,101 ,45 /1), شرح حال رجال (495 -494 /1), 
کارنامه‌ی بزرگان (396 -394), لغت نامه (ذیل/ درویش), مردان موسیقی 
(33 -27 /1). 


درویش منصور سبزواری 


0 نهم مق شاعر و صوفی. از شاعرن نامی هرات بود در تصوف شاگرد 
حافظ علی جامی. درویش منصور در علم عروض شاگرد مولانا یحیی سیبک 
فتاحی نیشابوری بود و امیرعلیشیر نوایی عروض را از وی فراگرفت 
قصیده مصنوع سلمان ساوجی را تتبع کرد با مطلع: 

بس دویدم در هوای وصل ٍ 

کش تدیدم اشنای اضل کار 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (335 -334), مجالس النفایس (206). 


درویشی, محمدرضا 


قرن:14 
جنسیت ِ 
۰ درویشی, به سال 1334 در شیر از, شهر شاعران و سخنوران 
دیده به جهان گشود. وی چون به موسیقی علاقمند بود, پس از تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه, مقدمات موسیقی را در همان زادگاه خود آموخت 
سپس در سال 1353 به تهران امد و وارد دانشکده‌ی هنرهای زیبا- 
دانشگاه تهران گردید. 
در سال 1355 کار آهنگسازی را شروغ کرد و در سال 1357 در رشته‌ی 
آهنگسازی از اين دانشکده موفق به اخذ لیسانس شد. محمدرضا درویشی 
سپس به عنوان مربی و راهنمای اموزشی فعالیت خود را در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اغاز کرد و در سال 1358 در دانشکده‌ی 
هنرهای زیبا مشغول تدریس شد. وی در سال 9 به اتفاق عده‌ای از 
هنرمندان سرشناس موسیقی, کانون «چنگ» را دایر کرد. 
از کارها و اثار محمدرضا درویشی که مورد توجه و استقبال فراوان قرار 
گرفته باید از : 

- آواز «چگوری» برای ارکستر و خواننده‌ی سلو و نوار ضبط صوت روی 
شعری از مهدی اخوان ثالث 
2- «حیات» برای 30 ساز زهی. 
3- مجموعه قطعات برای کودکان. 
4- قطعاتی برای پیانو. 
5- واریاسیون روی «رنگ حربی» برای ارکستر سمفونیک. 
6- تنظیمی از موسیقی محلی مازندران برای ارکستر و خواننده‌ی سلو. 
خواننده‌ی سلو, روی شعری از زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث. 
8- تنظیم قطعاتی در اصفهان و دشتی. همراه با همکاری هنرمند ارجمند 
پرویز مشکاتیان, برای ارکستر و اواز. 
0- موسیقی فیلم‌های کارده‌و. 
10- کتاب بیست ترانه‌ی محلی فارس. 
1- و مقالات چندی درباره‌ی موسیقی. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


دری شوشتری 
قرن :19 


0 وم ق), تذکره‌نویس. تذکره‌ای به نام «چمن سرور» در لطایف 
شعری و نثری و حکایتها برای امیرزاده اسماعیل مرعشی تالیف کرده 
است؛ «اقبالنامه»؛ تنظیم فهرست و نگارش دیباچه و ملحقات به «سفینه‌ی 
خوشگو» به دستور محمدعلی میرزای دولت شاه و پس از وی فرزندش 
حشمت الدوله, که حدود دوازده سال تنظیم و جمع‌اوری این نسخه‌ ی 
مشوش, به طول انجامید. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ تذکره‌های فارسی (716 -713 /1), فهرستواره 
کتابهای فارسی (310/1). 


دزفولی کاظمی, باقر 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1326- 1258 ق), عالم دینی و زاهد. در کاظمین متولد شد و در همان جا 
نشو و نما یافت و مقدمات را از علمای آن سامان فراگرفت. سیس به 
نجف سفر کرد و در آنجا در محضر درس شیخ راضی نجفی و علامه 
انصاری و افضل ایروانی حاضر شد. پس از چندی به کاظمین بازگشت و 
در انجا به تالیف و تصنیف و اقامه نماز جماعت مشغول شد. شیخ باقر 
دزفولی به زهد و ورع و صلاح معروف بود. در زادگاهش درگذشت و در 
مقبره خانوادگی دفن شد. از آثار وی: «میزان الحق لاختیار مذهب الاحق», 
در دو مجلد؛ «لب اللباب»» در برائت و استصحاب؛ رساله‌های دیگر. 
برگرفته | ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (534/3), الذریعه (310 -309 /23 
۵8 طبقات اعلام الشیعه (قرن 205/14). 


دفتری, حسنعلی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۱ ۳ 0 از رسانه‌ها و مطبوعات و محافل 
هنری نامش اشتباها حسینعلی و : پا حسینقلی از جمله در جلد اول, کتاب 
حقیر چاپ گردیده, و بدین وسیله به تصحیح آن مبادرت می‌گردد. به سال 
89 در تهران. متولد گردید. پدرش نورالله‌خان ِِِ از شیفتگان 
موسیقی اصیل ایرانی بود و خود در تمام کنسرتهایی که توسط ارکستر 
این علاقه‌مندی به موسیقی موجب شد که وی برای آشنا شدن فرزندانش 
به موسیقی سنتی ایران؛ شخص نوازنده‌ای به نام «شاه‌جانی» را برای 
تعلیم و تعلم ایشان بگمارد. 

«شاه‌جانی» که دارای پنجه‌ای شیرین و خوش بود تار را بسیار زیبا 
می‌نواخت خوش‌نوازی این هبرمند موجچب می‌ شد که شاگردان پیش از این 
که چیزی از استاد بیاموزند. سرايا محو نوازندگی او می‌شدند و چیزی 
نمی‌آموختند و اغلب دچار اشتباه می‌گردیدند. 

حسنعلی که کودکی بیش نبود در گوشه‌ای می‌نشست و با علاقه به نواختن 
تار استاد توجه می‌کرد و اشتباهات خواهران خود را که نزد این استاد تعلیم 
می‌دیدند تذکر می‌داد و با دهان آهنگ درست آن گوشه يا ردیف را ادا 
می‌کرد. و استاد این علاقه و توجه وی را می‌ سنود. 

اصرار وعر برای آموختن و فراگیری ساز با مخالفت پدر روبرو شد. پدر 
قویا هی کف که باید درس بخوانی زیرا علاقه‌ی بیش از حد نو به 
موسیقی به طور کلی تو را از درس و مشق بازخواهد داشت. و عاقبت 
برای این که حسنعلی را از معبود خویش ساز و موسیقی دور نماید, او را 
که بیش از هشت بهار از سنش نگذاشته بود برای تحصیل روانه‌ی اروپا 
می‌نماید و وی پس از چند سال تحصیل به وطن بازگشت و در این زمان 
بود که پدر برای تشویق و احترام به عشق فرزند که همان داشتن ساز و 
اشنایی با موسیقی بود. یکی ویولن بسیار لوکس کار بهترین ویولن‌سازان 
اروپا بود برای وی خرید و به او هدیه کرد. حسنعلی دفتری مدت دوازده 
سال روی این ویولن تمرین و کار کرد. 

وی ابتدا نزد باقرخان اسماعیل‌زاده. چندی نزد رکن‌الدین مختاری در تهران 
و کرمانشاه می‌رود و خیلی از نياموخته‌ها را از ایشان می‌اموزد و زمانی 
که به تهران می‌آید به نزد استاد ابوالحسن صبا می‌رود ولی چون نت 


نمی‌دانست صبا وی را نمی‌پذیرد و با مهربانی به او می‌گوید که فرزندم 
اگر می‌خواهی چیزی نوی اند خصاانت را بدانی وه اه طوشتز ظ.می کند 
که با کثرت شاگردان نمی‌تواند به او نت یاد دهد و وی را تشویق کرد تا 
نزد استادی خط نت را فراگیرد. 

در دانشکده‌ی افسری ابتدا سروان یغما و سپس حسین‌خان هنگ‌آفرین 
تعلیم و تعلم دفتری را به عهده فرامی‌گیرد آن وقت نزد استاد صبا رن 
و صبا با مهربانی همیشگی و محبت زایدالوصفی که نسبت به تمام 
طلبه‌های موسیقی و هنرهای ظریفه داشت با وی کار می‌کند و مدت پنج 
سال هم نزد صبا تعلیم می‌گیرد. وی دیگر برای جامعه‌ی هنری کشور 
شناخته شده بود و دعوت بسیاری برای شرکت در ارکسترهای و محافل از 
او به عمل می‌آمد تا از هنر نوازندگی و پنجه‌ی شیرینش استفاده کنند ولی 
چون شغلش اجازه‌ی چنین کاری را به وی نمی‌داد این دعوت‌ها را قبول 
کر ۱ 

حسنعلی دفتری در همین ایام به ماموریت اداری به کردستان منطقه 
سنندج می‌رود و مسئول انتشارات لشگر کردستان می‌شود و در سنندج 
کاس بزای ادا موی و اش ان ان هر ریت می ود 
و خود برای رادیو سنندج ضمن انجام کارهای ادرای. آهنگ‌های چندی 
می‌سازد و انواع سازها را برای تعلیم هنرجویان کلاس موسیقی خود تهیه و 
اماده می‌نماید. 

حسنعلی دفتری. سفر کوتاهی به کرمانشاه می‌کند. پس از بازگشت ویولن 
خود را میان سازها نمی‌بیند وقتی موضوع را از مسئول مربوط جویا 
می‌شود به وی می‌گوید که فلان شخص با نفوذ این ویولن را برای پسرش 
برداشته و آن را تصاحب کرده, دفتری از همین زمان با خود عهد می‌کند که 
دیگر دست به ویولن دیگری نزند زیرا این ویولن علاوه بر اين که, از بهترین 
ویولن‌های زمان بود, از یادگارهای پدرش نیز بود. 5 

به هر حال وی از اين تاریخ به نواختن «سه‌تار» و اشنایی با این ساز 
عارفانه روی می‌اورد. 

حسنعلی دفتری در سال 1345 که فارغ از کار اداری و مشغله‌های دولتی 
گردیده, همکاری فرهنگی. هنری خود رآ با سازمان رادیو و تلویزیون آغاز 
کرد و تکنوازی بسیاری در این دو دستگاه را به عهده گرفت که نوارهای 
زیبای آن هم‌اکنون موجود می‌باشد. 

حسنعلی دفتری, مردی درستکار و متدین و حساس بود و همین حساسیت 
بیش از حد وی موجب گشت که در تاریخ 62۱2/0/30 به واسطه سکته‌ی 
مغزی که عارض وی شد جهان فانی را ترک گفته و دعوت حق را اجابت 
نماید دفتری را در امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند. خدایش بیامرزد. 
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دفتری, بنقا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 

حسینقلی دفتری به تشویق استاد شاه‌جانی به موسیقی ایرانی علاقه مند 
شد. در هشت سالگی به اروپا رفت و تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد و 
بعد از چند سال به ایران برگشت. نواختن ویولن را از همین زمان آغاز کرد 
و مدت دوازده سال روی ان کار کرد. ابتدا پیش باقرخان کمانچه‌ کش تعلیم 
دید. بعد که پدرش والی کرمانشاه شد با علاقه‌ای که به موسیقی داشت از 
مختاری که در آن زمان رییس شهربانی بود خواست که هر وقت به 
منزلشان می اید با وی تمرین کند. مدتی هم به این ترتیب تعلیم دید تا از 
کرمانشاه به تهران اید. 

وقتی برای انجام خدمت سربازی به کردستان رفت. در آنجا با علاقه به کار 
موسیقی پرداخت. در آنجا برای رادیو سنندج هم آهنگ ساخت. 

وی به سبب الک نتوانست ویولن قدیمی خود را که ظاهر | گم شده بود 
بیابد, ویولن را کنا ر گذاشت و به سه‌تار روی آورد. برای فراگیری این ساز 
به نزد استاد ابوالحسن صبا رفت و چند سالی نزد وی کار کرد. 

از سال 1346 وارد تلویزیون شد و تکنوازی را با برنامه‌های یک ربعه‌ی 
ساز تنها آغار کرد. پس از این که این برنامه به مقتضای خاص برنامه‌ریزی 
قطع شد به رادیو رفت و در آنجا به کارش ادامه داد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


دقاق نیشابوری, ابوعلی حسن 
۰ 


روف 112/405 ق), عالم؛ عارف؛ مفسر, واعظ و شاعر. در نیشابور به 
دنیا امد و همان جا نشو و نما یافت. از اکابر عرفا و جامع اصول شریعت و 
فنون طریقت به شمار می‌رفت. در بیان احادیث و اخبار دستی توانا داشت 
و در تفسیر و تاویل ایات بصیر و بینا بود. از کثرت شوق و ذوق و درد و 
گریه که داشته او را شیح نوحه‌ گر می‌گفتند. کلمات معروفه‌ای نیز از وی 
به یادگار مانده است. گویند خواجه عبدالله انصاری مناجات مشهور خود را 
از کلمات این عارف ربانی اقتباس نموده است. ابوالقاسم عبدالکريم 
قشیری داماد و شاگرد وی بود. دقاق در نیشابور وفات یافت و او در 
مدسه‌ی خو در سمت قبله‌ی کهن دز دفن کردند. از آثار وی: ی بعضی 
از آیات قرآنیه»؛ «خلافت»؛ «زهد»؛ «مواعظ», که بر سیصد و شصت 
مجلس مشتمل می‌باشد؛ «کتاب الضحایا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (24), تاریخ نیشابور (226 ,225), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (مقدمه. 29), ریحانه (223 -222 /2), طبقات 
الصوفیه هروی (631 -630), کشف الظنون (1434), الکنی و الالقاب 
(229/2), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 406), معجم المولفین (261/3), 
نفحات الانس (299 -297), وفیات الاعیان (208 ,207 ,206 /3), هدیه 
الاحباب (135), هفت اقلیم (225/2). 


دقاقی بلیانی, معین‌الدین 


قرن:10 

ی 

علنت نان 

(وف 979 ق), صوفی و شاعر, متخلص به معین. وی پدر تقی‌الدین اوحدی 
مولف تذکره «عرفات العاشقین» است. در قزوین در خدمت شاه 


طهماسب صفوی بود. از آنجا به شیراز رفت و پس از چندی به هندوستان 
مهاجرت کرد و در دکن مقیم شد تا درگذشت. وی از غزلسرایان توانمند 
روزگار خود بود. از آثار وی: «دیوان» اشعار. 
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منایع ود :تا ریح نظم و نثر (6060), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(491/4), الذریعه (1076/9), ریحانه (349/5), صبح گلشن (433), 
فرهنگ سخنوران (863 -862). 


دقی دینوری دمشقی, ابوعمر, ابوبکر محمد 
قرن:4 


مامت اسان ۳ 

(وف 360/359 ق), عارف., حافظ قران. قاری و محدت. اصل وی از دینور 
بود, و در شام می‌زیست و به شیخ شامی‌ها معروف بود. وی از اقران 
ابوعلی رودباری و شاگرد زقاق کبیر بود و با جنید بغدادی و ابوبکر مصری 
صحبت داشته است. و از مشایخ وقت, و در میان همطبقه خود به جلالت 
موصوف بود. قرآن را نزد ابوبکر بن مجاهد فراگرفت و از سعید بن 
میدانی از راویان دقی است. در صد و بیست سالگی در گذشت. این 
شخصیت در «تاریخ بغداد» تحت عنوان زقی امده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (267 -266 /5), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 
(79 ریخات 223/2۱ اش القلاع 199 م13 167 طیعات الصوفیه 
سلمی (448), طبقات صوفیه هروی (507 -505), نفحات الانس (193 
-192), الوافی بالوفیات (63/3). 


دلنتیاد: ابراهیم 
رن 


مامت آتان 7 

مرحوم فیض اللّه دلشاد ملقب به استاد به سال 1292, در خانواده‌ای 
هنرمند و هنردوست پا به عرصه وجود نهاد. پدرش زنده یاد ابراهیم‌خان در 
خیابان سیروس جنب حمام کشوری مغازه تعمیر و ساخت لوازم و الات 
موسیقی داشت که ان زمان عبارت بود از تار و کمانچه و ضرب چوبی و 
گلی و دایره زنگی و دایره قفقازی و لوازن خیمه شب بازی و سیاه بازی. 
ابراهیم‌خان خود نوازنده ضرب بود و پدرش مرد خابلند هم سه‌دانگ صدایی 
نه تنها پسران خود را به فراگیری علم موسیقی تشویق می‌کرد بلکه 
مشوق دیگران هم برای یاد گیری موسیقی اصیل ایران بود. به سین سیب 
پسران وی علاوه بر آشنایی کامل با موسیقی سنتی ايران همگی دارای 
کارگاه تعمیر لوازم و آلات موسیقی و مغازه فروش سازهای مختلف بودند 
و از راه اين صنعت و هنر, روزگار میگذرانيدند. 

فرزندان ابراهیم‌خان. عبارت بودند از سلیمان‌خان. مهدی, نشاط و دلشاد 
که در میدان بهارستان مغازه داشتند و خرید و فروش انواع و اقسام 
سازهای مختلف ایرانی و خارجی را انجام می‌دادند و در ضمن به تعمیر و 
مرمت آنها هم می‌پرداختند. 

مرحوم فیض اللّه دلشاد, در سالهای اول متیر رادیو که هنوز به صورت 
زنده پخش می‌شد و محل آن در (بی‌سیم قصر) بود با خواننده‌های معروف 
زمان خود همراهی می‌کرد. وی گوشه‌گیر و دور از جنجال و شهرت و از 
طرفی علاقه‌مند به ساخت و تعمیر سازها بود. بیشتر فعالیت خود را صرف 
این هنر و صنعت کرد. او در حد توانایی خود, خدمات ذی قیمتی به موسیقی 
و هنر سازسازی کرد و سازهایی که از او به‌جای مانده, از بهترین کار 
دست می‌باشد و نزد بهترین نوازندگان و در بزرگترین موزه‌های دنیا موجود 
می‌باشد. وی در سال 1362 دار فانی را وداع گفت در حالی که در هنر 
موسیقی کشور خود و خدمت به أنّ کارنامه‌ای گوبا و بارز از خود به‌جای 
گذارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


دلشاد, فرهاد 
ِِِ 


ِ دلشاد, به سال 1324 در تهران متولد شد و میان برادرهای خود 
9 و فریور دلشاد تنها خود به موسیقی روی اورد و شغل پدر را دنبال 
فرهاد دلشاد, در همان مغازه پدر به تعمیر و ساخت لوازم و آلات موسیقی 
پرداخت و همچنان به خدمات فرهنگی هنری خود مشغول می‌باشد. وی از 
شنین. کودکی: که دز صفغازه بدر. رفت و آهد هی کرد بط شاختن. شاز 
علاقه‌مند شد و در این دوران سازهایی ساخت که نبوغ او را در این حرفه 
نشان می‌داد و هنوز دوران طفولیت را به اتمام نرسانیده بود که روزی 
استاد ابراهیم قنبری که در وزارت فرهنگ و هنر کار می‌کرد و دوستی 
نزدیکی با مرحوم دلشاد, پدر فرهاد داشت, کارهای ظریف و زیبا و ابتکاری 
فرهاد را دید, او را بسیار مورد شویق قرار داد. همین امر جرقه‌ای بود که 
به انبار وجود سراسر ذوق و استعداد او زده شد و وی را به ساختن ساز 
کشاند و چندی بعد نزد استاد محمد عشقی رفت و فن ته ی را از 
ایشان فرا گرفت. 
فرهاد دلشاد. پس از اخذ دییلم از هنرستان صنعتی تهران. برای تحقیق 
بیشتر و توسعه و پربار کردن اندوخته‌های خود به بسیاری از کشورهای 
غربی مسافرت کرد و دوره‌های چندی را در رشته‌های ساخت و تعمیر 
سازهای زهی و بادی نیز به اتمام رسانید. و اخیرا هم فن ویولن‌سازی را 
نزد ابراهیم قنبری که از نوابغ و نوادر روزگار در صنعت ویولن‌سازی جهان 
است و فیی از افتخارات میهن میهن عزیزمان ایران می‌باشد, با تمام وجود 
فراگرفته و استاد قنبری هم, همان طور که شیوه او بوده, وی را پدرانه و 
سینه به سینه باحوصله و بی‌شائبه و صرف اوقات بسیار, تمام ریزه‌کاری‌ها 
و اصول سازسازی خود را به فرهاد آموخته که همین‌جا لازم به تذکر است 
که فرهاد درود فراوان و سپاس بی‌پایان خویش را نثار این استاد 
بی‌جایگزین نموده و به نگارنده اظهار داشت: «هميشه مدیون این ابر مرد 
صنعت و هنر ایران خواهم بود.» 
فرهاد دلشاد. جوانی است خوش‌برخورد. هنرمند که با اکثر سازها, با 
ساخت و نواختن آنها آشنایی کامل دارد و دور از هرگونه خودخواهی و تکبر 
به همه هنرمندان احترام می‌گذارد به خصوص به استاد ابراهیم قنبری, 
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دلشاد, ی 
ِِِ 


62و -1292 ش). سازنده‌ی ساز و نوازنده. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا 
۳ پدرش نوازنده‌ی ضرب بود و در ساخت و تعمیر لوازم و آلات موسیقی 
دست داشت. فیض اللّه در سالهای اول تاسیس رادیو با خواننده‌های 
معروف زمان خود همراهی می کرد. او بیشتر فعالیت خود را صرف هنر 
سازسازی می‌کرد و سازهایی که از وی به جا مانده, از بهترین کارهایی 
می‌باشد, که نزد بهترین نوازندگان و در بزرگترین موزه‌های دنیا موجود 
است.[ 1] 

سازنده‌ی ساز. 

تولد: 1292, تهران. 

درگذشت: 1362. 

فیض‌الله دلشاد ملقب به «استاد», فرزند ابراهیم دلشاد سازنده‌ی آلات 
موسیقی, بود. پدرش وی را تشویق کرد که به یادگیری موسیقی اصیل 
ایرانی بیردازد. فیض‌الله دلشاد. در سال‌های اول تاسیس رادیو که به 
صورت زنده پخش می شد با خواننده‌های زمان خود همراهی می کرد. وی 
گوشه‌گیر و دور از جنجال و شهرت و از طرفی علاقه‌مند به ساخت و 
تعمیر سازها بود, بیشتر فعالیت خود را صرف این هنر و صنعت کرد. او در 
حد توانایی خود. سازهای بسیاری ساخته است و سازهایی که از او به جا 
ِ است نزد بهترین نوازندگان و در بزرگ‌ترین موزه‌های دنیا موجود 
ست 


مرحوم قییش |[ دلشاد ملقب به استاد به سال 1292, در خانواده‌ای 
هنرمند و هنردوست پا به عرصه وجود نهاد. پدرش زنده یاد ابراهیم‌خان در 
خیابان سیروس جنب حمام کشوری مغازه تعمیر و ساخت لوازم و الات 
موسیقی داشت که ان زمان عبارت بود از تار و کمانچه و ضرب چوبی و 
گلی و دایره زنگی و دایره قفقازی و لوازن خیمه شب بازی و سیاه بازی. 
ابراهیم‌خان خود نوازنده ضرب بود و پدرش مرد خابلند هم سه‌دانگ صدایی 
نه تنها پسران خود را به فراگیری علم موسیقی تشویق می‌کرد بلکه 
مشوق دیگران هم برای یادگیری موسیقی اصیل ایران بود. به همین سیب 
پسران وی علاوه بر آشنایی کامل با موسیقی سنتی ایران همگی دارای 
کارگاه تعمیر لوازم و آلات موسیقی و مغازه فروش سازهای مختلف بودند 


فرزندان ابراهیم‌خان. عبارت بودند از سلیمان‌خان. مهدی, نشاط و دلشاد 
که در میدان بهارستان مغازه داشتند و خرید و فروش انواع و اقسام 
سازهای مختلف ایرانی و خارجی را انجام می‌دادند و در ضمن به تعمیر و 
مرمت آنها هم _می‌پرداختند. 

مرحوم فیض اللّه دلشاد, در سالهای اول خاستتتنز رادیو که هنوز به صورت 
یندم بختتن. خفن مخ آن در ([بی‌سیم قصر) بود با خواننده‌های معروف 
زمان خود همراهی می‌کرد. وی گوشه‌گیر و دور از جنجال و شهرت و از 
طرفی علاقه‌مند به ساخت و تعمیر سازها بود, بیشتر فعالیت خود را صرف 
این هنر و صنعت کرد. او در حد توانایی خود. خدمات ذی‌قیمتی به موسیقی 
و هنر سازسازی کرد و سازهایی که از او به‌جای مانده, از بهترین کار 
دست می‌باشد و نزد بهترین نوازندگان و در بزرگترین موزه‌های دنیا موجود 
می‌باشد. وی در سال 1362 دار فانی را وداع گفت در حالی که در هنر 
موسیقی کشور خود و خدمت به آن کارنامه‌ای گوبا و بارز از خود به‌جای 
گذارد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 
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دلنوازی, محمد 
ِِِِ 


ین هنرمند تار, محمد دلنوازی در سال 1332 در تهران متولد شد. پس 
از طی تحصیلات ابتدایی در سال 1346 جهت تحصیل در رشته موسیقی 
وارد هنرستان موسیقی شد. ابتدا نزد هنرمند باارزش احمد رحمانی‌پور 
شروع به یادگیری موسیقی کرد. پس از مدت یک سال, نزد هنرمند عزیز و 
معلم دلسوز هوشنگ ظریف رفت و بعد از دریافت دییلم به خدمت استاد 
علی‌اکبر شهنازی رفت و ردیف‌های سازی را مدت سه ساأالاز محضر این 
استاد بزرگ فراگرفت. 

محمد دلنوازی همزمان با تحصیل نزد این اساتید. نزد شادروان استاد 
محمود کریمی رفت ردیف‌های اوازی را نزد ایشان کسب فیض و بهره‌ور 
گردید. سپس برای گذراندن دوره لیسانس در سال 1352 وارد هن رکده 
موسیقی شد که مجددا از محضر استادان فوق برای تکمیل ردیف‌ها و 
گوشه‌های موسیقی سنتی ایران استفاده کرد و در سال 1356 موفق به 
اخذ لیسانس در رشته ساز تخصصی تار گردید. 

وی از سال 1350 کار خود را با ارکسترهای ملی در وزارت فرهنگ و هنر 
هر ار ار را ال را 
اجرای کنسرتی همراه با گروه نوازنده جهت شناساندن موسیقی سنتی 
ایران به کشورهای الجزایر و ایتالیا سفر نمود, سپس با استاد فرامرز پایور 
جهت کنسرت‌هایی تحت قراردادهای فرهنگی و هنری بین ایران و ممالک 
ای ای وه را وا 
کشور دیگر کرد و تجربیات بسیاری را در اين مسافرت‌ها کسب نمود. وی 
مدت 12 سال در خدمت استاد پایور بسیاری نياموخته‌ها را از این استاد 
محمد دلنوازی, فعالیت‌های هنری فراوانی, از جمله اجرای کنسرت‌های 
متعدد در تالار رودکی و دیگر شهرهای کشور, در ارکستر سماعی رادیو, 
ارکستر سنتی صبا در وزارت ارشاد اسلامی و ارکستر سنتی صداو سیما 
جمهوری اسلامی ایران, داشت است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


دلنوازی, مهرداد 
ِِِ 


۳ ۳ هنرمند جوان و بااستعداد در سال 1338 در تهران متولد 
کدی پس از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی, چون به موسیقی علاقمند 
بود, جهت فراگیری علم موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت. 

در هنرستان زیر نظر هنرمندان باارزشی مثل: شادروان صالحی و استاد 
هوشنگ ظریف که در شکوفایی استعداد و پاروری در نوازندگی وی بسیار 
موّثر بودند, به فراگیری ردیف‌های مرحوم آقاحسینقلی و زنده‌یاد علیاکبر 
خان شهنازی پرداخت. 

با اتمام دروس و فارغ التحصیل شدن» در سال 1358 در مرکز حفظ و 
تا و ی تیآ رد ای فد ار فا سا تم سرت 
استاد فرامرز پایور مشغول فراگیری موسیقی است. 

مهرداد دلنوازی, در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی قطعات زیادی را 
تیم و اسان کرد که این فطیات ,زاربا ار کر که کون تتربرستی 
آن را به عهده داشت اجرا و ضبط کرده است. 

از سال 1386 در وزارت ارشاد اسلامی در گروه صبا مشغول به کار شد و 
به همراه همین گروه از طرف وزارت ارشاد اسلامی برای آشنا کردن 
خارجیان به موسیقی سنتی ایران همراه گروه به کشور یونان سفر کرد که 
این کنسرت با موفقیت زیادی روبرو گشت. 

از دیگر فعالیت‌های وی عرضه تعدادی نوار کاست است که به نام‌های 
«اتش دل»: «صدای زنگ» که برداشتی است از ترانه‌های محلی مازندران 
«مویه». «خزان عشق» و به یاد شادروان جواد بدیع‌زاده کار شده است. 
وی کنسرت‌های مختلفی را تاکنون همراه گروه در تالار وحدت (رودکی) و 
سایر مراکز هنری وفرهنگی اجرا کرده است. 

و ال صلی وود ود موف سراف ی کال ار فومتان 
موسیقی ملی در رشته تار گردید, از سال تحصیلی 4 -65 به هنرستان 
سر ود و آهنگهای انقلابی دختران به منظور تدریس تار راه یافت و سپس 
در 1۳ 130 هنرستان سر ود و آهنگهای انقلابی پسران نیز از او برای 
تدریس ۳ دعوت بعمل آووند: ۰ در دانشگاه هنر, به سرپرستی گروه 
همنوازی آن دانشگاه گمارده شده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


دلویه, ابویحیی, زکریا 
۰ ۵ 


۰ 294 ق , صوفی. از اهالی نیشابور و از شاگردان احمد حرب بود که 
در زهد و توکل مقام و مرتبه داشت و از کسب خود روزی می‌خورد وی در 
نیشابور در‌گذشت., مقبره‌ی او در نیشابور است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع: ند گیتامه :تفحات آلاسن: (86). 


دماوندی, قاسم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

قاسم دماوندی, از نواده‌های هنرمند فقید جناب حسن دماوندی بزرگ 
هنرمند اواز قدیم ایران است که به سال 1335 در تهران متول شد. وی 
1۳۳ هترمندان و ام وان موسیقی اش و سنبی نان رفته رفته با 
این هنز اشنا و به نی آن. کشتشن بیدا کرن. 

قاسم دماوندی به نواختن ضرب علاقمند شد و نواختن این ساز را از روی 
نوار نوازندگان ضرب اموخت و همراه علی ورزنده برادر هنرمند فقید رضا 
ورزنده برای دوستان و دل خود به نوازندگی می‌پرداخت و این هنر را فقط 
به خاطر دل خود و علاقه به موسیقی دنبال کرد و می‌کند. وی فرزند 
هنرمندی دارد به نام سعید دماوندی که نزد هنرمند ارجمند رحمت‌الله 
عنایتی مشغول فراگیری ساز سنتور می‌باشد که دارای استعدادی بسیار 
حوب است و تک از نوازندگان خوب سنتور در آننده خواهد بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


دماوندی, محمدباقر 
۰ 


#5 1307 ِ عالم دینی, فقیه. حکیم. ریاضی‌دان و زاهد. او در نجف در 
محضر شیخ انصاری و سید حسین کوهکمری به مقامات عالیه‌ی علمی 
رسید, تا جایی که علامه‌ی کوهکمری وی را بر میرزای بزرگ شیرازی 
برتری می‌داده است. گذشته از فقه و اصول, دماوندی در علم طب و 
حکمت و ریاضیات ماهر بود و بر تاریخ و سیر احاطه‌ی بسیاری داشت., و از 
حافظه‌ی قوی و عجیبی نیز برخوردار بود به طوری که بیشتر متون ادبی و 
فقهی را در حافظه داشت. در عصر علامه کوهکمری به دماوند بازگشت و 
در آن نواحی مرجع امور دینی مردم شد. او از مکارم والای اخلاقی 
برخوردار بود.[1] ِ 

محمدباقر بن حسن سارانی اضف بزرگ و دانشمندی متقی و پارسا بوده 
است وی از دماوند هجرت به نجف اشرف نموده و از محضر علامتین شیخ 
مرتضی انصاری و سید حسین کوه‌کمری استفاده نموده و در عصر علامه 
کوه‌کمری به دماوند برگشته و به وظائف دینی پرداخته است دارای کمالات 
و مقامات عالیه علم و عمل بوده تا جائی که علامه کوه‌کمری وی را بر 
میرزاء بزرگ مجدد شیرازی تفضیل می‌داده است مخصوص در علم طب و 
حکمت و ریاضیات یبد طولائی داشته و به تواریخ و حکایات اطلاع زیاد و 
حافظه اش نیز عجیب و بیشتر متون ادبیه و فقهیه را محفوظ بوده و در 
دماوند و حومه آن ریاست تامه داشته و حتی در بعضی از قضایا علامه کنی 
ره با وی معارضه می‌نموده است و ان مرحوم عالمی ثروتمند و 
میهمان‌دوست و کریم‌النفس و منیع‌الطبع و بخشنده بوده است در سال 
7 قمری وفات نموده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 7 1 طبقات ععلام الشیعه (قرن 206 -205 /14), 
گنجینه‌ی دانشمندان (157 -156 /5). 


دوامی؛ پرویز 
ِِِ 


پرویز 9 درسال 1320 در تهران متولد شد. وی دارای دکترای 
متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف, استاد همان رشته در همان جا و رئیس 
دانشکده علوم مهندسی مواد تاسال 137 بوده است. وی از سال 
3سش رئیس مرکز پژوهشی متالوژی رازی است. وی در دومین 
همایش چهره های ماندگار در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار معرفی 
و برگزیده شد.از دوامی در سال 1386 به عنوان برگزیده فرهنگستان 
علوم تجلیل , به گمل آمند:ه تشان درجه یک دانش به ایشان اهدا تشد کر وخ : 
فنی و مهندسیرشته : مهندسی موادتحصیلات رسمی و حرفه ای : پرویز 
دوامی در سال 1344 با درجه لیسانس مهندسی متالورژی از دانشسرای 
عالی صنعتی تهران فارغ التحصیل شد . در سال 1351 دکترای خود را از 
دانشگاه لیدز انگلستان دریافت کرد .خاطرات و وقایع تحصیل : از وقایع 
مهم زمان تحصیل پرویز دوامی, کسب مدرک دکتری رشته مهندسی مواد 
بود که از نخستین کسانی بود که در این رشته در ایران فارغ التحصیل می 
شدند. فعالیتهای ضمن تحصیل : پرویز دوامی در کنار تحصیل به مطالعه. 
تحقیق و ترجمه ژورنالهای خارجی در زمینه تخصصی خود( مهندسی مواد) 
می پرداخت و دراین زمینه اثاری را منتشر کرده است.وقایع میانسالی : 
پرویز دوامی پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی 
شریف. در همان دانشگاه به عنوان عضو هثیت علمی استخدام شد. وی تا 
سال 1357 رئیس دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه و از سال 
3 تا کنون رئیس مرکز پژوهشی متالوژی رازی است.مشاغل و 
سمتهای مورد تصدی : پرویز دوامی در کنار فعالیت های اموزشی و 
پژوهشی خود در دانشگاه و صنایع , مسئولیت های مدیریتی , اجرایی و 
فرهنگی بسیاری را در کشور بر عهده داشته است . ریاست دانشکده 
مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف , عضویت در هیئثت تحجربربه 
نشریه جامعه ريخته گران آمریکا . از جمله موسسان و رئیس شورای 
جامعه ریخته گران این و انجمن مهندسی متالورژی ایران , استاد مدعو 
انستیتو تکنولوژی ماساچوست امریکا , مدیر مسئول نشریه های ریخته 
گری و مهندسی متالورژی , سردبیر نشریه های 00۲۴۵۱[ ۱۲۵۱۱۵۲ 
9 4۶ 56160۲66 ۱۵۲6۲۵۱ از انتشارات مشترک دانشگاه عمل 
و صنعت ایران , انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن سرامیک ایران 


و مجله آموزشی مهندسی ايران , نشریه فرهنگستان علوم ایران و 
عضویت در هیئت تحریریه بسیاری از مجله های مهندسی در ایران در 
کارنامه فعالیت حرفه ای ایشان دیده می شود . وی از سال 1363 رئیس 
مرکز پژوهشهای ِِ رازی بوده است.فعالیتهای اموزشی : پرویز 
دوامی پس از فراغت از تحصیل در 9 سال 130 .دش به استخدام 
گروه مهندسی مواد (متالوژی) در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو 
هیئت علمهن استخدام شد.مراکزی که فرد از بانیان آنْ به شمار می آید. ۰ 
پرویز دوامی ی توت جامعه ريخته کزان ایران است. سایر فعالیتها و 
برنامه های روزمره . پرویز دوامی علاوه بر تدریس و رسیدگی به کارهای 
اجرایی دانشگاه و نشریه های مذکور, عضو پیوسته فرهنگستان علوم نیز 
می باشد. و علاوه بر آن به تحقیق و مطالعه و انتشار آثاری در رشته 
مهندسی مواد می پردازد.آرا و گرایشهای خاص : پرویز دوامی علاوه بر 
مطالعه و تحقیق, به جنبه های نو آورانه و اختراعات در زمینه رشته 
تست رال مه لاف ات رای مره ات مصمی واه 
است.جوائز و نشانها : پرویز دوامی علاوه بر دریافت چندین لوح سپاس و 
تقدیر بابت اختراعات و ابداعات در زمینة علم مهند سی متالوژی ِ 
کرده است. .از جمله نشان های عملی ایشان می توان به نشان درجه اول 
عاصه وزارت فرهنگ , محقق ممتاز دانشگاه صنعتی شریف : برنده جایزه 
طراحی جهان 4۱۲ کانادا , مدال طلای سازمان جهانی مالکیت معنوی 
سازمان ملل متحد ۷۷۱۳۵ , جایزه دوم ابتکار در دو سال در جشنواره 
خوارزمی . انتخاب و تقدیر از ایشان به عنوان چهره ماندگار ایران ‏ رتبه 
اول توسعه علفق 1 دریافت لوح سپاس و تقدیر 2 اختراعات و ابداعات 
در زمینه علم مهندسی متالورژی , دریافت لوح ثبت اختراع تولید نمونه 
های استاندارد اشاره کرد .چگونگی عرضه آثار : : پرویز دوامی تاکنون 9 
مقاله در سمینارهای جهانی 51 مقاله در مجلات معتبر بین المللی و بیش 
ار160 مقاله علمی و صتعتی در کتفراسن ها و بات اعلی ارائه رده 
است . وی مولف 9 جلد کتاب و ویراستاری بسیاری از کتابهای مهندسی و 
استاد راهنمای بسیاری از پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا بوده است . 
اثار : 1 چندین ابداع و اختراع در زمينة مهندسی متالوژی ( مهندسی مواد) 
برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
اول) 


تین تفا 
ِِِ 


به ۳ 0 در (طا) که یکی از دهات تفرش می‌باشد کودکی دیده به 
جهان گشود که والدینش نام عبدالله را برای او بر کر نخاند: عبدالله دوران 
کودکی را در این ده سپری کرد و تحصیلات ابتدایی را نزد تنی چند از 
ملاهای ده فراگرفت. وی پس ۳ به تهران امد و در مدرسه تربیت 
نام‌نویسی کرد و در اين مدسه با رکن‌الدین خان مختاری همکلاس بود. وی 
شبی در منزل شخصی به نام مجدالممالک که از دوستانش بود با علی‌خان 
نایب السلطنه که از خوانندگان نز ان زمان بود اشنا شد و در حضور وی 
قطعه‌ای بنا به درخواست مجدالممالک می‌خواند که مورد قبول علی‌خان 
نایب السلطنه قرار می‌گیرد و او دوامی را تشویق می‌کند که نزد وی آواز 

را کار کند و اولین مشق خود را که دستگاه «شور» بود نزد علی‌خان آغاز 
مت کند که اولین استاد وی همین شخص فی‌باشد. عبداللّه دوامی پس از 
چندی نزد استادان: آقا میرزا حسینقلی. حسین‌خان کمانچه کش, 
درویش‌خان. ملک‌الذاکرین و آقا میرزا عبدالله رفت و بسیاری نیاموخته‌ها 
را از آنان آموخت و خود شد استاد عبدالله‌خان دوامی. 

دوامی قبل از انقلاب مشروطیت برای شناساندن موسیقی اصیل و سنتی 
ایران و برای حفظ و حراست و اشاعه‌ی ان قرار شد که به اتفاق 
اقبال السلطان, باقرخان و مشیر همایون شهردار و عده‌ای دیگر برای ضبط 
صفحه به برلن بروندر ولی به واسطه جنگ جهانی اول وقفه‌ای در این 
مسافرت هنری پیش آمد که اجبارا به جای برلن به تفلیس و قفقاز رفتند و 
تضفیم خود را در اتضا عملن کردند. استاد ۳ مدت هفت سال در 
اداره‌ی پست کار کرد و پس از اين مدت به وزارت دارایی منتقل و تا پایان 
دوران بازنشستگی در این وزارتخانه مشغول کار بود. وی از ۵ ماه 
4 مهمکاری خود را با سازمان رادیو تلویزیون وقت و مرکز حفظ و 
شاگردان را در منزل تعلیم می‌داد, گفته می‌شود از شاگردان خوب استاد 
دوامی شاپور حاتمی (وی خواهرزاده عبدالله خان دوامی است)؛ پرویز 
مشکاتیان, داریوش طلایی و... هسند و استادانی چون. : نوعلی‌خان برومند 
و حاجآقا مجمد مجرد ایرانی نزد دوامی پاره‌ای از تصانیف را آموخته‌اند. 
استاد عیداالة خان دوامی در بیستم دی ماه 1359 دار فانی را وداع کت 
روانش شاد. 


(1359 -1270 ش). مویسقیدان. وی در قریه‌ی طاء یکی از روستاهای 
تفرش متولد شد و تحصیلات ابتداپی را در زادگاه خویش فراگرفت؛ . سپس 
در تهران آن را دنبال کرد. عبدالله که صدایی خوش و گیرا داشت مورد 
تشویق علی خان نایب‌السلطنه که از خوانندگان بزرگ آن زمان بود قرار 
گرفت. در ضرب نیز دست پرورده‌ی حاجی خان عین‌الدوله‌ای بود. اولین 
استاد وی در فراگیری دستگاه شور. علی خان بود و پس از چندی نزد 
استادانی چون. آقا میرز| حسین قلی,؛ حلسین خان کمانچه کش درویش 
خان«ملی‌الدا کربن فا میز۱۶ عبدالله به تکمیل هنر موسیقی پرداخت. وی 
برای ضبط صفحه به اتفاق اقبال الفعلظان: باقر خان و مشیر همایون و 
عده‌ای دیگر به تفلیس و قفقاز رفت و صفحاتی را در آنجا پر کرد. از سال 
4 شش همکاری خود را با سازمان رادیو و تلویزیون وقت و مرکز حفظ 
و اشاعه‌ی مویسقی سنتی ایران شروع کرد. به واسطه‌ی کبر سن 
و را در منزل تعلیم می‌داد. از شاگردان خوب استاد دوامی. محمود 
کریمی, شاپور حاتمی, پرویز مشکاتیان و داریوش طلایی هستند و 
استادانی چون: نورعلی خان برومند و حاج اقا محمد مجرد ایرانی نزد 
دوامی پاره‌ای از تصانیف را آموخته‌اند.[ 1 ] 
استاد, موسیقیدان. 
تولد: ۰1270 یکی از روستاهای تفرش (ده طا). 
درگذشت: 0 دی 39 1. 
عبدالله دوامی کودکی خود را در روستای ده‌طا سپری کرد و دروس اولیه و 
قرآن را در همان روستا فراگرفت. پس از طي دوره‌ی کودکی به تهران 
آمد و.در .مدزشه‌ی تربیت: ضرف. و نجو را آموخت: در این .مدرسه با 
رکن‌الدین مختاری همکلاس بود. پس از اتمام دوران تحصیل, ابتدا در 
خدمت اداره‌ی پست درامد (مدت هفت سال در انجا ماند) و سپس به 
اداره‌ی مالیه رفت و تأ زمان بازنشستگی در این اداره خدمت نمود. 
برای نخستین بار لطف‌الله مجد مشهور به مجدالملک وی را تشویقی به 
آموختن آواز نمود. اولین مشق خود را که دستگاه «شور» بود نزد علی‌خان 
نایب‌السلنطه آغاز می کند و مدت‌ها از محضر وی استفاده کرد و ردیف 
راست پنجگاه را که در آن زمان بین خوانندگان تنها علی‌خان می‌دانست 
فتتتق: گرند: کم کم با اسانیه.-دیکر خوسیفی انا شد وتبه تزتیب نزد. میرز 
حسینقلی خان. حسین‌خان کمانچه‌کش, درویش‌خان, ملک‌الذاکرین و میرزا 
عبدالله نکاتی را آموخت: پیش از انقلاب مشروطیت برای شناساندن 
موسیقی اصیل و سنتی ایران و برای حفظ و حراست و اشاعه‌ی آن قرار 
شد که به اتفاق اقبال‌السلطان, باقرخان عمانچه‌ کش و مشیر همایون 
شهردار و عده‌ای دیگر برای ضبط صفحه به برلین رفتند ولی به واسطه‌ی 
جنگ جهان اول وقفه‌ای در این مسافرت هنری پیش آمد که اجبارا به جای 


برلین به تفلیس و قفقاز رفتند و تصمیم خود را در انجا عملی کردند. 

استاد عبدالله دوامی از فروردین ماه 1334 همکاری خود را با سازمان 
رادیو تلویزیون ملی ایران و مرکز حفظ 2 اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران 
شروع کرد. که به واسطه‌ی کبر سن شاگردان را در منزل تعلیم می داد. 
کف ی شوه ار شا گردان استا یج ایو انم واه راوواس ۱ 
پرویز مشکاتیان: داریوش طلایی و... هستند و استادانی چون. نورعلی 
برومند و محمد مجرد ایرانی نزد ۳ در مدرسه‌ی شبانه‌ی موسیقی 
اداره‌ی هنرهای زیبا نیز تدریس اواز می نمود. 

استاد عبدالله دوامی در بیستم دی 1359 دیده از جهان فرو پوشید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (64), تاریخ موسیقی (647 -646/ 
هاست کاست ی ۹0 09 11 عروان معوشفی 9504210 25 
1. 


دوانی, جلال‌الدین محمد 


قرن 9 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(830- ح 918/908 ق), حیکم, فیلسوف., فقیه, متکلم,. مفسر, قاضی و 
شاعر. متخلص به جلال و دوانی نیز فانی. معروف به علامه دوانی و 
مشهور به محقق دوانی. نسبش به محمد بن ابی‌بکر می‌رسد. در دوان از 
قرای کازرون فارس متولد شد. ابدا نزد پدر دانش اموخت و سپس برای 
تکمیل معلومات خود به شیراز رفت و در خدمت ملا محی‌الدین انصاری (از 
اولاد سعد بن غباده ضحابی) دراهد: دوانی مساقفرتهایی به کیلان: کاشان: 
تبریز. عراق, مدینه و مکه داشت. در شیراز اقامت گزید و سالها در 
مدرسه‌ی بیگم به تدریس مشغول بود. بین او و امیر صدرالدین دشتکی 
شیرازی مناظرات و مباحثات حضوری ۳ بسیار, در زمینه‌ی حکمت و 
کلام جریان داشت و شاگردان وی بیشتر از شائردان امیر صدرالدین 
دشتکی بودند. در دوران اق قویونلوها منصب قاضی القضاتی فارس را بر 
عهده داشت. علامه‌ی دوانی در همه‌ی علوم زمان خود تبحر داشت و شعر 
فارسی را نیز به خوبی می‌سرود. وی ابتدا شافعی مذهب بود و بعد مذهب 
شیعه را برگزید, و سیس رساله‌ای به نام «نور الهدایه» نگاشت که بر 
تشیع او تصریح دارد. و نیز حاشیه‌ی او بر «تجرید». در جواب میر 
صدرالدین شیرازی در تفضیل ابوبکر بر علی (ع), موید تشیع اوست. او در 
اين رباطه اشعاری نیز سروده است. دوانی صاحب بیش از صد تالیف به 
زبان عربی و فارسی در علوم مختلف بود که برخی از انها عبارت‌اند از: 
«انموذج العلوم». محتوی مسایلی از هر علم؛ «اثبات الواجب القدیم»؛ 
«اثبات الواجب الجدید»؛ رساله در «افعال العباد»؛ شرح بر متن «تهذیب 
المنطق» تفتازانی؛ شرح بر «العقائد العضدیه»؛ حاشیه‌ی قدیمه و جدیده و 
اجد بر «شرح التجرید» فاضل قوشچی يا «طبقات الجلالیه»؛ «لوامع 
الاشراق فی مکارم الاخلاق» يا «اخلاق جلالی»؛ «التوحید»؛ تعلیقه بر 
«الانوار لعمل الابرار» اردبیلی, در فقه شافعی؛ «الجبر و الاختیار» يا «خلق 
الاعمال»؛ «التصوف و العرفان»؛ «تحفه‌ی روحانی»؛ تفسیر چندین آیه و 
سوره‌ی قرآن از جمله سوره‌ی «اخلاق» و «کافرون».[1] 

(منسوب به دوان) جلال‌الدین محمد بن سعد (یا سعدالدین) اسعد 
کازرونی. دانشمند و قاضی معروف. (و. دوان 830 ف. 908 ه.ق.). پدرش 
قاضی کازرون بود و دوانی بخش اول عمر خود را در آن شهر گذرانید و در 
مدرسه دارالایتام به تعلیم پرداخت. وی حکیمی متکلم و محقق است. از 


آنار اوست: اخلاق جلالی (علم اخلاق) اثبات الواجب الجدید, اثبات الواجب 
القدیم. افعال اللّه تعالی انموذج علوم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار عجم (325 -309), احقاق الحق (124 -122 
3 الاعلام (257/6), اعیان الشعیه (12/9), تاریخ ادبیات در ایران (100 
-99 /4), تاریخ نظم و نثر (267 -265), تذکره‌ی روز روشن (175 -167), 
الذریعه (57/25 ,147/15 ,199/9 ,82/5 ,206/2): روضات الجنات 
9 41 ۶2 رنجانه. 232-256 2 طیفات."اغلام الشعة (فرن 
2 -220 /10), کشف الظنون (2048 ,1893 ,1567 ,1144 ,1096 
63, ,847 ,842 ,516 ,457 ,449 ,349 ,195 ,184), لغت نامه (ذیل/ 
کواتی ان فحالس العه‌ضین 221-2291 2)صعخم المه آفین:(9/ 1017 هدید 
الاحباب (136). 


دوانی, علی 
ِِِ 


وه او و خطیب دانشمند حجه‌الاسلام آقای حاج شیخ علی دوانی 
از مشاهیر گویندگان و معاریف نویسندگان و اساتید اهل منبر و وعظ و 
خطابه و عالمی کامل و فاضلی عامل و ادیبی ادیب و شاعری حسیب و 
محققی فرزانه است. 

وی در سال 1308 شمسی در «دوان» نزدیک کازرون که تا شیراز بییست 
فرسنگ فاصله دارد و زادگاه فیلسوف نامی جلال‌الدین دوانی می‌باشد به 
دتیا آامده و در سن 8 سالکی از موطن خود به آبادان نزد ارحامتتن که در 
آنجا ساکن بودند رفته و 7 سالی در آنجا اقامت و دروس مقدماتی را در 
این شهر اموخته و سپس مهاجرت به نجف نموده و در تحت رعایت و 
توجهات مخصوص مرحوم ایت‌الله العظمی اصفهانی حجد ود 4 سال و نیم در 
نجف اشرف اقامت و به فرا گرفتن علوم دینی از ادبیات و سطوح وسطی 

در خدمت مدرسيین بزرگواری جون آقا شیخ کاظم تبریزی و آقا شیخ علی 
کاشانی و حاج شیخ علیآقا فلسفی و آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا طبسی 
و غیرهم پرداخت و ضمنا خود به تدریس دروس خوانده اشتغال داشته تا در 
سال 1327 شمسی به واسطه کسالت عارضه عازم ایران و پس از 
زیارت حضرت رضا علیه السلام تن محرم آن سال در شهر (نهاوند) برای 
نخستین بار سرگرم وعظ و تبلیغ گردیده و در همان شهر با صبیه مرحوم 
آیت‌الله آقا احمد آل آقا نهاوندی از احفاد مرحوم استاد کل آقا محمدباقر 
وحید بهبهانی ازدواج و ناگزیر رحل اقامت در قم افکنده و بقیه سطوح را 
از دانشمندان حوزه چون ایت‌الله صدوقی یزدی و ایت‌الله لاکانی و 
آیت‌الله العظمی آقای مرعشی نجفی به پایان رسانیده و دروس معقولی 
شرح منظومه را هم خدمت آیت‌الله فکوری یزدی و آیت‌الله آقا رضای 
صدر و قسمتی از اسفار و تفسیر قرآن را از محضر علامه بزرگوار آقای 
طباطبائی فراگرفته و پس از دادن امتحان در دروس خارج ایت‌الله 
العظمی بروجردی و آیت‌الله شریعتمداری و اتتاله خمینی حاضر و 
بهره‌مند گردیده است. 

در سال 1337 شمسی با همکاری جمعی از افاضل حوزه‌ی علمیه قم 
مجله درس‌هائی از مکتب اسلام را تاسیس و خود یکی از اعضاء موسس و 
هیثت مدیره و تحریریه اصلی ان مجله بوده و پس از تاسیس دارالتبلیغ 
اسلامی قم به عنوان استاد تراجم علماء شیعه مدت 6 سال اشتغال به 


ندرپس داشته است. 
جناب آقای دوانی در مدت 22 سالی که در قم اقامت داشت در محرم و 
صفر و ماه مبارک رمضان مانند اکثر فضلاء سخنگوی حوزه علمیه در اغلب 
شهرهای ایران و بعضی جزایر مانند (خارک) 5 کویت 7 سال متوالی 
مسافرت کرده و در همه جا مواجهه به استقبال گرم مردم شده و خدمات 
ارزنده و اثار خالده‌ای چون تاسیس مساجد و مدارس و نشر معارف 
اسلامی شیعه نموده و سفری هم به کشورهای عربی کرده که مشاهدات 
و مطالعات خود را طی کتابی به نام سفری به ممالک عربی خاورمیانه 
نوشته که هنور به طبع نرسیده است. 
آقای دوانی از نویسندگان مشهور امروز به شمار می‌رود و تاکنون 24 
کتاب پر ارزش تالیف و تصنیف و ترجمه و منتشر نموده که می‌نگاریم: 
[- شرح ژتد حانی جلال‌الدین دوانی. 
2 شرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی 
3- مقدمه و اصلاح کتاب شاه راه هدایت. ۲ 
ات ات ی وی 
5- ترجمه سیزدهم بحارالانوار به نام:(مهدی موعود) 
6- مقدمه و اصلاح و اضافات تاریخ قم مرحوم ناصر‌الشریعه. 
7- شرح زندگانی آیت‌الله بروجردی. 

8- داستانهای اسلامی جلد اول. 
9- داستانهای اسلامی جلد دوم. 
0- نهضت روحانیون ایران. 
۰ در مقابل نص ترجمه النص و للاجتهاد مرحوم شرف‌الدین 
2- صحنه‌های تکان‌دهنده در تاریخ اسلام ترجمه مواقف صانحه فی تاریخ 
الاسلام. 
3- داستانهای ما جلد سوم داستان‌های اسلامی. 
14- هزاره شیخ طوسی 2 جلد. 
5- شعاع وحی بر فراز کوه حرا. 
6- سیمای جوانان 
17- علف علیه السلام جهره درخشان اسلام. 
8- تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا- فرانسه- سویس- تالیا- جزایر دریای 
مدیترانه. 
9- سیری در زندگانی شیخ طوسی. 
10- شیعه در اندونزی. 
2- موعودی که جهان در انتظار اوست. 


3- جهانگردی و جهان گردان نامی. 

4 آثار تمدن اسلام در اسپانیا و پرتقال. 

مضافا بر آثار مطبوعه مذکوره ایشان مدت بیست سال است که سرگرم 
اول انتشار مجله مکتب اسلام تا سال پنجم را از کلینی تا شهید ثانی 
نوشتند و اکنون پس از مطالعات عمیق و جمع اوری منابع و مدارک سنی و 
شیعی وزیدی و اسماعیلی و داخلی و خارجی در بیش از ده جلد به عنوان 
(مفاخر اسلام) آماده چاپ دارند و کتاب (شرح زندگانی وحید بهبهانی) 
ایشان مورد توجه خاص آیت‌الله العظمی بروجردی واقع شد و از طرف آن 
مرحوم به دریافت بهترین جایزه و عالیترین تشویق و تقدیر قرار گرفتند. 

و تا سال 1390 ق در قم اقامت داشتند ولی مدت 3 سال است که در 
تهران مقیم هستند و به کار تالیف و تصنیف و تبلیغ مبانی اسلام اشتغال 
دارند و ایشان گذشته از ذدوق و شوق نویسند گی دارای طبع روان 
می‌باشند و اشعار بسیاری در مدایج و مرائّی اهل‌ بیت عصمت علیهم السلام 
و فقدان مراجع بزرگ و قصاید دیگر سروده‌اند. 

برگرفته از کتاب 0 دانشمندان (جلد دوم) 


دوستان. ابوحامد 
۵۰ 


7 ق), عارف. در مرو متولد شد و همان جا نشو و نما یافت وی از 
عرفای ۰ چهارم است که به زهد و تقوی معروف بود و با احمد 
چشتی معاصر. گویند «تعظیم حق سبحانه بر اپوحامد دوستان چنان غالب 
نوم بفق که حون به: تهار. ایتادهر.ق کف الله بخ از انعم اکیر کفی 
بیهوش شدی و بیفتادی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منانم: ون کنامه تسیر آللوحنت تعلیعات: 629 زیخانه ( 82 فارطا 
الصوفیه سروی. (625): کسقخ المججوب 9و نقحات لاب 266 
-287). 


دولابی, ابوبشر محمد 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(0دور0رد -234/224 ق), حافظ, مجدت و مورج. وی از دولاب ری بود و 
پیشه وراقی داشت. در زادگاهش به علم آموزی پرداخت و در شام و عراق 
مهار حدرت رید هدر مصر عسکین کر ید وی از محمد بن بشار و احمد 
بن ابی‌سریج رازی و احمد بن عبدالجبار عطاردی و ابواسحاق جوزجانی و 
بسیاری دیگر حدیث شنید. ابوحاتم رازی و ابواحمد بن عدی و ابوالقاسم 
طبرانی و ابوالحسن بن حیویه و ابوحاتم ابن‌حبان بستی و دیگران از وی 
روایت ت کرده‌اند. دولابی در راه زیارت خانه خدا, بین مکه و مدینه, در عرج, 
درگذشت. وی تصانیف سودمندی در تاریخ و موالید و وفیات علما از خود 
به جای گذاشت که از آن جمله کتاب «الکنی و الاسماء» است که در 
حیدرآباد هند به چاپ رسیده است. از دیگر آثار او: «الذربه الطاهره»؛ 
«اخبار الخلفاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (198/6), ری باستان (347/2), ریحانه (239/2)؛ 
سیر النبلاء (309/14), کشف الظنون (1419 ,827), الکنی و الالقاب 
(236/2), لسان المیزان (652 -651 /5), لفت نامه (ذیل/ ابوبشر 
دولابی),. معجم المولفین (255/8), الوافی بالوفیات (36/2), وفیات 
الاعیان (353 -352 /4), هدیه العارفین (31/2). 


ده بیدی نقشبندی, محمد موسی 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 805 ق)؛ صوفی. از مشایخ طریقه نقشبندی بود. و صاحب تالیفات 
متعددی در تصوف از ان جمله: «رساله فی بیان طریقه النقشبندیه»؛ 
«نوار المعارف». ‏ _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (272). 


قرن:10 

حجنسیت ِِ 

شاه ِِ شیرازی تحصیل کرد. وی پس از چندی به هندوستان رفت و 
در دکن و در دربار احمد نگر نزد حاکمان انجا تقرب یافت و در انجا از 
مریدان شیحخ حسن نجفی شد و در تصوف به درجه‌ی کمال رسید. مدنی 
نیز در آن سامان حکومت یافت و سرانجام در سورات در‌گذشت. از آثار 
وی: «شرح گلشن راز»؛ «شرح فصل الخطاب»؛ حواشی بر «نفات 
الانس» و «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (656 -655), دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (212 -211/1), الذریعه (359/9). 


دهستانی, ابراهیم 
فرن:16 


ماوت سا ۳ 

,)٩(‏ صوفی. به عهد خود در تصوف سرآمد بود. و از او نقل است که گفت: 
«لا یعرفه احد غیره ! الله را جز الله کسی نشناسد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (222). 


دهقان, اکبر 


قرن:15 

ی 

اکن دهعان 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/7/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب اکبر دهقان در سال 1343 در مشهد مقدس به دنیا آمدم بعد از 
کلاس پنجم ابتدایی در سال 1357 وارد حوزه علمیه مشهد شدم و به 
مدت پنج سال دروس ادبیات معالم معانی بیان منطق و قسمتی از لمعتین 
را در نزد اساتید محترم آقایان رضوانی, واعظی؛ صالحی, حجت هاشمی 
خواندم و در سال 62 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدت چهار سال 
قسمتی از لمعتین و رسائل و مکاسب و کفایتین را در نزد اساتید بزرگوار 
آیات عظام آقایان اشتهاردی, اعتمادی. ستوده خواندم. از سال ۵7 تا 81 
در دروس خارج آیات عظام آقایان شیخ جواد تبریزی, شیخ جعفر سبحانی, 
شیخ عبدالله جوادی آملی شرکت کرده و در کنار درس خارج به مدت 
هشت سال 1 بهره مند 
شدم و حدود یک سال و نیم توفیق حاصل شد در جبهه های جنگ در کنار 
رزمندگان دلاور اسلام بودم. در سال 69 - 70 در دوره تربیت مدرس 
شرکت کرده و به مدت سه سال دروس دانشگاهی را خوانده و موفق به 
اخذ مدرک فوق لیسانس شده و بعد از آن به مدت دو سال در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان تدریس کردم. ِ ِ 

از سال 75 تا کنون 84 همکار استاد بزرگوار جناب اقای محسن قرائتی 
هستم به مدت 5 سال است که مسئول ستاد التفسیر حوزه علمیه قم از 
طرف معظم له می باشم بحمد الله در پرتو مطالعات تفسیری و قرانی 
برکاتی برای اینجانب حاصل شده است. از جمله تدریس تفسیر به مدت 
سه سال در حوزه علمیه قم که هم اکنون ادامه دارد. بیش از 200 جلسه 
مباحث قرانی و تفسیری در رادیو معارف و رادیو قران و رادیو جوان 
داشته ام که بحمد الله پخش شده است. حدود 20 کتاب در مدت 10 سال 
است که نوشته ام و 16 تای آن چاپ رسیده و مابقی آن در آستانه چاپ 


۳ ۱ 


دهقان؛ محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد حسین دهقان اشکذری 

محل تولد : اشکذر یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/2 

زندگینامه لصف 

در سال 1356 پس از قبولی در امتحانات سال اول راهنمایی وارد حوزه 
علمیه یزد شدم. با شروع انقلاب اسلامی و حادثه نوزدهم دیماه همان سال 
حوزه های علمیه پا تعطیلات مکرر و طولانی مدت مواجه گردید. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی آغاز 
گردید لذ| دروس مقدمات حوزه را همزمان با مبارزات دوران انقلاب و 
حضور در جبهه ها ادامه دادم و همراه با دروس حوزوی سال دوم و سوم 
راهنمایی را به صورت شبانه به پایان رساندم و وارد دبیرستان گردیدم 
ولی به علل مختلف تحصیلات دبیرستان را ادامه ندادم.در سال 1364 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و بخش اعظم لمعه, رسائل. مکاسب, کفایه و دروس 
عمومی حوزه را در محضر اساتید بزرگی مانند وجدانی فخر, اعتمادی, 
محفوظی, محامد, خاتمی و ... فرا گرفته و سیس در محضر اساتید و ایات 
عظام به خارج فقه و اصول مشغول شده و در سال 1370 در اولین دوره 
رشته تخصضی. تقسیر و علوم قر آن:. که. عشر وط به اتمام سطح 3 و دو 
سال درس خارج بود پذیرفته شدم و چهار سال همزمان با شرکت در درس 
خارج فقه و اصول در محضر اساتید گرانقدری چون حضرات آیات مکارم 
شیرازی, خزعلی, معرفت. احمدی میانجی, شب زنده دار. طاهر شمس و 
.۰ به فراگیری تفسیر و علوم قران پرداختم در سال 1373 موضوع «ایات 
دال بر حجیت خبر واحد» را که یک موضوع اصولی قرآنی بود به واحد 
مدارج ی حوزه ارائه دادم و موفق به اخذ گواهینامه سطح 3 
گردیدم. ,پس از پایان دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن موضوع امر به 
معروف و نز نهی از منکر از دیدگاه قرآن را به عنوان پایان نامه سطح 4 
انتخاب نموده و طرح تفصیلی آن را پس از فیش برداری و مطالعات 
مقدماتی به واحد مدارج علمن تحویل دادم ولی پس از تایید طرح با توجه 
به وجود مشکلات خاص از ادامه آن منصرف گردیدم.از سال 1374 تا 


کنون ضمن پذیرش برخی از مسئولیت ها در مرکز تخصصی تفسیر و علوم 
قرآن و مرکز جهانی علوم اسلامی به فعالیت های علمی از قبیل تدریس, 
ویراستاری و نگارش مقاله و ... مشغول می باشم.در طول تحصیل نیز 
سعی بر اين بود که تقریرات دروس سطح و خارج را بنویسم و بیشتر 
دروس سطح را به صورت پرسش و پاسخ در اورده ام. 


دهکردی, احمد 
قرن:13 


جنسیت ِ 

8 سید محقّد باقر. عالم عارف. معروف به رحمتعلیشاه حقانی, از 
اقطاب سلسله خاکساربه, ادیب و شاعر و مفسر. در اصفهان در خدمت 
آخوند ملا محشد حسین دهکردی - دایی خود - و آخوند کاشی, و میرز| 
محمد حسن نجفی, و برادر خود سید ابوالقاسم و دیگران تحصیل نموده, به 
نجف اشرف رفته, نزد اخوند خراسانی و جمعی تلمذ نموده, در علوم 
شریعت و طریقت صاحب نظر شده. ر 
در حدود سال 1285 در شهر کرد متولد, و در شب 12 جمادی الاولی سال 
9 در اصفهان وفات یافته. در مخله ی در کوشک در کوچه ی باغ حرم 
(خانه‌های حرم سلاطین آق قویونلو) در بقعه‌ای مخصوص مدفون گردید. 
کتب زیر از اوست: 

1- آغاز حقیقت 2- برهان حقیقت نامه 3 رشحات رحمت 4- دیوان فنائی 
5- مثنوی در شرح آیه نور 6- مثنوی در شرح سوال کمیل بن زیاد از 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در معنی حقیقت 7- منطق الطیر 
منظوم, در شرح هفت وادی؛ و غیره. 
از اشعار اوست: 
سلطنت خواهی اگر خدمت درویشان کن 
حکم بر خشک و تر از همّت درویشان کن 
خواهی از عارف بالله شوی بی شبهه 
طلب معرفت از صحبت درویشان کن 
یا ام ۱ 
خویش را وقف ره حاجت درویشان کن 
صاحب عنوان در ود در کوشک, خانقاه داشته, و جمعی را هدایت و 
ارشاد نموده [!] و قبول از وفات. مریدان را به خواهر زاده خود حاج آقا 
رحیم دهکردی منور علیشاه سیرده است. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


دهکردی, رحیم 
ِِِ 


9 ِ از عرفای عالی مقدار, و مردان وارسته, بیشتر ایّام سال را 
در محل تولد خود ساکن, و گاهی به اصفهان آمده و در خانقاه پیر خود 
ساکن بود. 

در روز تاسوعا سال 18 در مراجعت از مکه ۳۹ در بیروت وفات 
یافت» و هم آنجا مدفون گردید. 

از اشعار اوست: 

در همه شهر چو دیوانه‌تر از ما کس نیست 

پس یقین است که فرزانه‌تر از ما کس نیست 

وت ی وس لس دی 

گنج در خانه ویرانه دل هست نهان ‏ 

زیر آن بار که افلاک و زمین ناف نهند 

بارکش اشتر مستانه‌تر از ما کس نیست 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


دهلوی, امیرخسرو, ناصرالدین ابوالحسن 
0 


درز 651 ق), عارف. شاعر و موسیقیدان. از امرای قبیله‌ی لاچین از 
ترکان ختایی ماوراءالنهر ساکن کش بود. پدرش در روزگار حمله و استیلای 
مغول به هندوستان رفت, و به خدمت شمس لدین التتمش رسید و در 
سلک امرای او درامد و مدتی سمت امیرالامرائی یافت. در قصبه‌ی پیتالی 
ساکن شد و با دختر عمادالملک ازدواج نمود. در کودکی امیر خسرو به 
شرف دستبوس نظام الدین محمد دهلوی معروف به «زظام اولیاء» از کبار 
مشایخ چشتیه رفت و از آن پس تا پایان حیات ارادت خود را نسبت به آن 
پیر حفظ کرد و خود در شمار بزرگان سلسله‌ی عرفای چشتیه در آمد. 
امیرخسرو در خدمت سلطان المشایخ با خواجه حسن دهلوی شاعر 
معروف و ضیاءالدین بن رجب برنی مولف تاریخ «فیروز شاهی» آشنایی 
یافت. در همان حال به تعلم علوم ظاهری نیز سرگرم بود, و با بسیاری از 
علوم متداول زمان آشتا کشت: چون به حد رشد رسید به دربا ر غیات‌الدین 
بلین راه یافت و بعضی از امراء | و مانند ملک چهجو را مدح گفت. . سیس به 
خدمت پسر بزرگ غیاث‌الدین بلبن درآمد. وی بعد از فوت غیات‌الدین بلبن 
در سال 096 ق‌ ملازم درگاه معزالدین کیقباد و سپس مقرب درگاه 
جلال‌الدین فیروزشاه خلجی شد و مانند پدر و برادر خود در زمره‌ی امرا 
درآمد و عنوان «امیر» گرفت و به «امیرخسرو» اشتهار یافت. در دستگاه 
سلاطین دهلی یعنی رکن‌الدین ابراهیم, علاءالدین محمد, شهاب‌الدین عمر, 
قطب‌الدین مبارکشاه و تغلق شاه مغزز و محترم بود. در سفر تغلق شاه 
به بنگاله همراه او بود و در بازگشت پس از آن که شنید شیخ نظام‌الدین 
اولیاء درگذشته. ترک خدمت گفت و به دهلی رفت در جوار قبر مرشد خود 
مقیم شد. هرچه داشت به بینوایان بخشید و بعد از شش ماه درگذشت. ۰ و9 
در جوار نظام | ولیاء به خاک سیرده شد. امیر از بزرگترین شاعران ایرانی 
هندوستان بود و به همین جهت به او لقب سعدی هندوستان داده‌اند. وی 
علاوه بر اطلاعات وسیع از زبانهای فارسی و ترکی و عربی به زبان هندی 
[ 7 داشت و در موسیقی هندی و یارانی نیز ماهر و توانا بود. آثار وی. 
«دیوان» امیرخسرو شامل انواع مختلف شعر مثنوی‌های. «پنج گنج» 
«ثمانیه‌ی خسرویه» مثنوی هشت‌گانه؛ «اعجاز خسروی» در فن انشاء؛ 
«خزاء ین الفتوح». معروف به «تاریخ علایی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (320/6), با کاروان حله (267 -261), 
ریخ ادییات در آیران 97۳ ۶7 وا ارفخ نم ون (1۱70۵ )زد کج 
الشعراء (275 -265), حبیب السیر (550/3), دنباله‌ی جستجو در تصوف 
(219 ۰ الذریعه 0 0 ,1 2 ِِِ ۰ 
(66 -65 0 طریقه چشتبه (42 1 1 آفنز نود 
دهلوی), مجمع الفصحا (641 -638 /2), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 684), 
نفحات الانس (608 -607), هفت اقلیم (366 -358 /1). 


دهلوی, حسین 


قرن:14 

0 

حسین و به سال 1306 در تهران متولد شد. پدرش که از نوازندگان 
بنام موسیقی ایرانی بود, وی را تحت تعلیم خود قرار داد و حسین که خود 
شیفته موسیقی بود از اين امر استقبال شایان نمود و بیش از یازده سال 
از سنش نگذشته بود که چندین نغمات را با وبولن آموخت و از این زمان 
به بعد موسیقی جزء۶ برنامه‌ی روزانه‌ی وی گردید. دهلوی, بیش از هفده 
سال نداشت که اداره‌ی زندگی بخود و خانواده اش را به عهده گرفت و 
مجبور به تلاش و فعالیت گردید ولی با توجه به این از کسب معلومات و 
آموختن موسیقی غافل نماند و چون علاقه‌ی فراوانی به آهنگسازی داشت, 
برای فراگیری موسیقی صلین نزد استاد ابوالحسن خان صبا می‌رود و در 
کلاس استاد به ادامه فراگیری موسیقی ایرانی می‌پردازد. 

پس از چندی «آرمونی» و «کنترپوآن» و تکنیک آهنگسازی را نزد حسن 
ناصحی قرار گرفته و با ی مشکلات و گرفتاریهای زندگی. ضمن خدمت 
در وزارت دارایی, در هنرستان عالی موسیقی ثبت نام نموده و در رشته 
آهنگسازی این هنرستان به ادامه‌ی تحصیل می‌پردازد و پس از چند سال 
تحصیل در رشته اهنگسازی, از آنجا فارغ‌التحصیل می‌گردد و در همین 
سالها بود که به اداره‌ی هنرهای زیبا منتقل می‌ شود و سیس به ریاست 
هنرستان موسیقی ملی منصوب می‌گردد. دهلوی چون درصدد بود که 
همچنان به اندوخته‌های گونا گون خود در رشته موسیقی ادامه دهد, لذا نزد 
پرفسور «توماس کریستین داوید» که قکس از اساتید موسیقی ا کاخ وین 
بود و بنا به دعوت دانشگاه تهران به ایران آمده بود, به فراگیری و نکات 
دقیق و رموز فنی موسیقی و آهنگسازی پرداخت و مدتها از محضر این 
استاد برجسته‌ی اآتریش بهره برد. پس از درگذشت استاد صبا, در سال 
6 دهلوی به رهبری ارکستر شماره‌ی یک هنرهای زیبای کشور 
(ارکستر صبا) منصوب گردید که ینس از مدتی؛ این ارکستر فعالیتهای خود 
را گسترده‌تر کرد و برنامه‌های متعدد و گوناگونی را علاوه بر تلویزیون ملی 
ایران در تهران و بعضی شهر ستانها مق مسسات علفی و فرهنگی و 
کشورهای همجوار اجرا نمود ولی متأسفانه پس از یازده سال فسات 
پرثمر. به علت مشکلات مختلف. این ارکستر منحل گردید ولی دهلوی 
ارکستر دیگری با شرکت هنرجویان هنرستان موسیقی با نام «ارکستر 
رودکی» تشکیل داد که تا سال 1350 به فعالیتش ادامه داد. در زمانی که 


رهبری ارکستر صبا به عهده‌ی دهلوی بود, وی به خاطر علاقه‌ی وافری که 
به استفاده از ساز سنتور در ارکستر که یکی از سازهای سنتی و ملی 
ایران است. توانست با همکاری چند تن از صاحبنظران. تغییری در وضع 
اين ساز به وجود آورد و سعی کرد تا آنجا که امکان دارد اجرای صداهای 
«کروماتیک» را در اين ساز بالا بر دو سنتوری به نام «سنتور ارکستر» به 
وجود امد و نیز در جهت ایجاد وسعت بیشتر و توسعه بخشیدن به فواصل 
این ساز. توصیه نمود تا «سنتور کروماتیک بم» ساخته شود که حدودی 
تکمیل کننده‌ی سنتور پیش گفته شده باشد. به این ترتیب دهلوی موفق 
شد راهی را ارائه ننماید تا این ساز ملی که به علت محدود بودن «نت»ها 
و اشکالات فراوان؛ در فعالیتهای حمعی موسیقی از آن استفاده نمی شد, 
به ارکستر بزرگ موسیقی ایرانی راه يابد و دهلوی خود در ساخته‌ها و 
آثارش, ی را به این ساز ملی محول وی و از 
0 2 
پر گروه‌های دیگر ارکستر (بادی چوبی و آرشه‌ای) اضافه شد که از نظر 
ی تا سر تس وی 

دهلوی از جمله مردان نادری است در موسیقی ایران که هیچوقت زیربار 
خط گرفتنهای آن چنانی نرفت و هیچ شخص و عاملی نتوانست وی را 
مرعوب و يا تحت تأثیر قرار دهد که او تابع نظریات و سیاست خاص آن 
روز گردانان موسیقی بااشد و برای پیشبرد و پیشرفت موسیقی موم 
کشورش کوشش نکند و به همین سبب. مدتی که عضویت شورای 
موسیقی هنرهای زیبا را که خودش موّسس آن بود به عهده داشت, وقتی 
اختلاف نظرهایی که در مورد کارهای اساسی و بنیادی هنری با مسئولان 
آن زمان پیدا کرد از کار کناره‌گیری کرد و همکاری خود را قطع کرد و این 
یکی از خصائص بارز انسانهای والای روزگار است که در دوران زندگانی, 
جاهایی که باید «نه» بگویند و بایستند «نه» بگویند و دهلوی در آن جو و 
زمان, «نه» را گفت و با آنان همکاری خود را قطع کرد. ۱ 

حسین دهلوی, در مهرماه 1336 به دعوت شادروان روح‌الله خالقی. رئیس 
وقت هنرستان موسیقی ملی, تدریس بعضی از دروس موسیقی را در این 
هنرستان به عهده گرفت و با پشتکار و ذوق و استعداد خود به خوبی از 
اداره کردن ان برامد به طوری که در شهریور سال 1341 به ریاست 
هنرستان منصوب می‌گردد و در زمان ریاست چنان علاقه و کوششی برای 
تزبیت تیا کردان و پیشترفت این واخدهنری و آفوزشی از خود نشان داد که 
در مدتی کوتاه,. استعدادهای نهفته هنرجویان هرچه بیشتر شکوفا شد و 
ثمره‌ی 9 سال تلاش پی‌گیر و بی‌وقفه وی, شاگردانی شد که حتی برخی از 
آنان در خارج از کشور در سطح جهانی به فعالیتهای شایان توجه و قابل 


قبولی رسیدند. دهلوی, برای کسب تجربه و شناخت بیشتر از موسیقی, 
چندی بعد مسافرتهایی به کشورهای, آلمان و اتریش که مهد و مرکز 
موسیقی اروپا می‌با شند نمود, دهلوی در اینباره می‌گوید: 

«جون قراخ ففن .قواعد اهسنکسادی.در ان اند ابزان«به. علت بودن 
معلمین واجد شرایط و همچنین مشکلات مالی و محدودیتهای دیگر, کاری 
بود بس دشوار و تحصیل در این رشته به سادگی انجام نمی‌گرفت., با وجود 
این با پیگیری زیاد توانستم پس از گذشت چند سال تحصیل. رشته‌ی مورد 
علاقه‌ام را دنبال کنم. به گمان من کسانی که بخواهند آثاری در زمینه‌ی 
موسیقی له به ور آورتذ می‌بایست ضمن آموختن قواعد و تکنیک 
آهنگسازی, موسیقی لین را نیز خوب بشناسند و آن را عملاً بنوازند و با 
زیر و بم ان اشنا کودتن در چنین شرایطی است که می‌توان امید داشت 
آثار خلق شده تا حدود زیادی به گوش رورا ای و نو وم آرتتا بوده و در 
دل آنها خانر عمیق به جای گذارد». حسین دهلوی. در جای دیگر چنین 
می‌گوید: «در عین حال که برای ردیفهای موسیقی ایرانی ارزش فراوان 
قائلم. ناگزیر از عنوان کردن این نکته‌ام که موسیقی ما اکنون بیش از هر 
چیز نیازمند خلق آثاری در زمینه‌های گوناگون از موسیقی آوازی تا ارکستر 
.از فوشیقی کودی تا انرا اشت. آنار که‌از یک سوه از ویز کی‌های موسیفی 
ملی ما الهام بگیرد و از سوی ِ رابطه‌ای اندیشمندانه و متناسب با 
تحولات جهان امروز و زمان و نیازهای جامعه‌ی کنونی ما داشته باشد...». 
حسین دهلوی, بر اساس همین اندیشه‌ها و نظریات, تاکنون اثار مختلفی در 
ژمینه‌ ی موسیقی ایرانی برای ارکستر, آواز و ارکستر و نیز قطعاتی برای 
آواز گروهی و ارکستر تصنیف نموده است و برای کارآیی بیشتر و افزایش 
بهره‌وری سازهای ایرانی علاوه بر استفاده‌ی گروهی این سازها در 
ار کستر, برای اولین بار قطعاتی برای سازهای ایرانی به همراهی ارکستر 
تصنیف و تنظیم نمود که پس از اجرا مورد استقبال قرار گرفت و دیگر از 
آثار وی, می‌توان از, دوئو سنتور در «سه‌گاه». سبکبال در «شور» برای 
ارکستر, شورافرین در «ابوعطا» برای ارکستر, چهار نوازی مضرابی در 
«اصفهان» کنسرتینو برای سنتور و ارکستر, فانتزی برای تار و ارکستر, 
سوئیت بیژن و منیژه از حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامدار ایران برای 
ارکستر زهی, دو نوازی سنتور در «نوا» (سوسن دهلوی), «فانتزی» برای 
گروه تمبک و ارکستر, «شوشتری» برای ویولن و ارکستر, «سرباز» برای 
آواز گروهی و ارکستر نام برد. دهلوی. هنرمندی است که هدفش خدمت 
به موسیقی ملی ایران و پیشبرد آن است و هميشه و در هر حال جهت 
هرچه بیشتر بارور ساختن نهال آن به تلاش همه‌جانبه‌ی خود با همه‌ی 
مشکلاتی که دارد ادامه می‌دهد و می‌گوید: ۲ 

1- باید با «حفظ موسیقی سنتی از طریق نت‌نویسی و ضبط ان بر روی 


نوار و صفحه توسط استادان و نوازندگان ورزیده موسیقی ملی که 
خوشبختانه قسمتهای اساسی ان تاکنون انجام شده و همچنین اموزش این 
موسیقی به نوازندگان جوان, تا این گنجینه نسل به نسل به ارث رسیده به 
ماء حفظ شده و باقی بماند. ۲ 

2 با خلق آثار جدید توسط آهنگسازان تحصیل کرده و صاحب صلاحیت 
ایرانی که بنا به احتیاج زمان و نیاز مردم این سرزمین می‌بایست به 
شیوه‌های مختلف انجام گیرد. تا به این ترتیب ادبیات موسیقی ما غنی‌تر 
گردد. به همانگونه که ادبیات نظم ما توسط استادان سخن و شعرای 
برجسته‌ای چون» فردوسی, حافظ, سعدی و صدها شاعر قدیم و نوپرداز به 
وجود آمده و گسترش یافته است, ادبیات موسیقی ما نیز باید بر روی 
پایه‌هایی از نواهای مویشی لین ها با کسته مس از‌ستن آناری در این 
زمینه خلق گردد. 

3- آموزش صحیح و اصولی در سطح مدارس موسیقی از کلاسهای چهارم 
و پنجم ابتدایی تا پایان دورهی منو 

4- آموزش موسیقی در سطح عالی ی 

5- آموزش آزاد موسیقی در سطح شهرها برای علاقمندان از طریق صدور 
مجوز تاسیس کلاسهای ازاد موسیقی. 

6- آ انش موسیقی نظامی از طریق گذراندن دورهی تال این رشته و 
تشکیل ارکسترهای مورد نیاز در این زمینه. 

7- اختصاص برنامه‌های مستقل روزانه برای , ارائه‌ی موسیقی‌های مختلف 
در رادیو و تلویزیون با توضیح و تفسیر جهت آگاهي مردم از کم و کیف این 
هن کصسا دانش نیشتری یه ان توخه: کید تفن آن که شقن ند عتوان 
یک عامل دنباله‌رو و زمینه‌ساز برای برنامه‌های دیگر باشد. 

8- اجرای کنسرتهای مختلف در تمام فصول هنری سالهای مختلف در 
شهرها. 

9- تسهیلات لازم برای پخش نوار در زمینه‌ی موسیقی ملی و موسیقی 
0- تشکیل گروه‌ها و ارکسترهای مختلف در سطح شهرهای زار 0 

1- حمایت از افرینشهای اصولی و منطقی در زمینه‌ی موسیقی ملی و 
امکان عرضه‌ی انها به منظور خودکفایی در برخی از عرصه‌های هنری 


ر. 
3- امکان فعالیت کلیه هنرمندان شایسته‌ی موسیقی کشور به تساوی و 
بدون در نظر گرفتن جنسیت انان. ۰ 
14- چاپ و انتشار ردیفهای موسیقی سنتی که قبلا گرداوری شده است به 
همراه نوار. 


5- گردآوری هرچه زودتر و بیشتر آهنگهای محلی و چاپ و انتشار آنها به 
همراه نوار. 

6- انتشار کتابهای مختلف موسیقی در بخش دولتی. 

9- تکمیل و ساختن سازهای ملی و دیگر سازهای مورد نیاز. 

00 2- امکان پژوهش‌های لین در زمینه‌ی موسیقی هه 

1- حمایت از تشکیل انجمن‌های موسیقی در بخش خصوصی». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


حتک تیذا الب 
فرن:12 


7 
ابوا لصا قظب الویی احقد.یی فدالرخيم موق ده فاه.ولی. الله 
دهلوی » و « محدث دهلوی » ( 1114 - 1176 ق / 1753 - 1762 م ) 
دانشمند مسلمان ( قرآن شناس , حدیث پژوه , فقه پژوه و متکلم ) و 
اخلاقی و اجتماعی / سیاسی در قرن دوازدهم هجری / هجدهم میلادی در 

شبه قاره ی هند , ( متولد و متوفی و مدفون در دهلی ) . 

وی دارای آثار عدیده . در حدود یکصد اثر به دو زبان فارسی و عربی است 
که از آن میان: در خدود سی و بنج آتر جاب و به انکلیسی و زبانهای دیکز 
نم شنم است » املین عم آمسسن شاه | که ی امس اقب 
طری ز گرفا است ]ها شیم ضرق از ق لد رف مر 
موسس و مدیر مدرسه ی علمیه ی رحیمیه در دهلی بود . معروف است 
که در هفت سالگی قران کریم را حفظ کرد . در پانزده سالگی به توصیه ی 
پدر به طریقت صوفیانه ی نقشبندیه وارد شد . سپس استاد و مدیر 
مدرسه ی پدر گردید . 

در سال 1143 به حج رفت و این فریضه ی دینی واجب را نة.خای اوزد و 
چهارده ماه در حرمین شریفین , به ویژه مدینه رحل اقامت افکند و نزد 
علهای بتر نک آنها به تخرید و خوسعه ی آموخته.های خووم نم هید موز میینه 
ی حدیث پرداخت . 

در سال 1145 ق / 1732 م به هند بازگشت و از آن پس عمر خود را 
اد ۳/۳۳00 
بعد , اثر گران سنگ علمی - اجتماعی خود حجت الله البالغه را به عربی 
نوشت ( چاپ قاهره , 2 جلد , 1952 - 1953 ) . در این کتاب صلای 
احپاگری و بازگشت به خلوص اولیه ی فرهنگ و علوم اسلامی , با تاکید بر 
قرآن و حدیت . و نیز چاره اندیشی های اجتماعی برای حل معضلات 
مسلمانان در داده است . نگرش و اندیشه ی صوفیانه ی او ته رنگی در 
آنارشن تردن هدش هبار آوردن مهذیف فتنن وتوضنعت: موب است: .و 
در هر حال برجسته و موکد نیست . 

تجددگرایان مسلمان نظیر علامه محمد اقبال لاهوری ( م 938 ) و فضل 
الرحمن ( م 1988 ) در او شخصیت وحدت بخش تفرقه ها و تحزب ها و 
فرقه گرایی های فقهی / حقوقی و ایدئولوژیک می دیدند که دعوتگر به 


اجتهادی نوین است و روی آوردن به باطن کتاب و سنت . 
او دارای زندگینامه ی خودنوشت کوتاهی به نام الجزء اللطیف فی ترجمه 
ی العبد الضعیف ( به فارسی ) است و در کتاب انفاس العارفین هم 
اشارات زندگینامه ای دارد . نهضت فرهنگی و اجتماعی - سپاسی ای که او 
, فرزندان ( به ویژه عبدالعزیز ز از میان پنج پسرش ) و شاگردانش به بار 
آورند , به تعبیر عبیدالله سندی ( م 1944 ) « نهضت ولی الله » نام گرفت 
. پس از تاسیس پاکستان و استقلال آن , شاه ولی الله به صورت قهرمان 
ملی و متفکر سیاسی ‏ اجتماعی تلقی شد ؛ و به او همان شانی را دادند 
که به عارف مسلمان هندی و مصلح دینی ‏ اجتماعی قرن هفدهم میلادی 
یعنی شیخ احمد سرهندی داده بودند . امروزه , چنان که اشاره شد , 
نهضتهای بزرگ دینی اسلامی در گستره ی جنوب آسیا , به ویژه گروهی به 
نام دیوبندی 9 _ که تکثر گرایی و روحیه و پیش زمینه ی عرفانی 
دارفی و دا له ار ارای‌ه ار اه فلت لیر تن ام ما هرت 
می دانند . جنبش هایی که کما بیش صوفی / تصوف ستیزند , نظیر اهل 
حدیت , حلی پیروان مولانا مودودی , در وا کف و آثاز شاه ولی الله , 
باز گشت به مبانی اصلی شریعت , طرد سیاسی تاثیرات و نفوذ خرهگی( 
استعماری بیگانه , و در یک کلام , سرچشمه ی اعتقادات اصلاح طلبانه ی 
خیو را می اند در سامتصات‌سام ول له ماه فحقم ها 
نژادی غیرمسلمان هندی نظیر « جات » و « مراتهه » . و قهرا پس از 
وفاتش اشغال و استعمار انگلستان در کار بود . نواده ی او شاه اسماعیل 
شهید با وجود تلاش برای برانداختن رسوم خرافه امیز محلی بعضی از توده 
های مسلمانان . و نیز اعتقاد به لزوم جهاد با نیروهای غیرمسلمان و 
اشغالگر هند , در عین حال ‏ مانند جدش شاه ولی الله ‏ دارای آثار عرفانی 
بر وفق مکتب بن عربی است . دسته ی دیگری از پیروان او که برجسته 
ترین آنها شاگرد و خویشاوند نزدیک او محمد عاشق ( م 1773 ) بود , در 
کل میک کرایشهای عرعایی سامبولی لام تن 
رساله هم برشمرده اند که در حدود سی اثر از انها به چاپ رسیده ( و بقیه 
با سعصورت ی خی ایشا ار رنه است. اي از اه مرو 
زبان عربی ‏ زبان رسمی و علمی سراسر جهان اسلام از اغاز تا امروز - 
فارسی - زبان رسمی و ادبی هشتصد ساله ی هندوستان از عهد غزنویان تا 
استعمار بریتانیا ‏ نوشته شده است . 
بعضی از اثار فارسی او ( که در آن زمان , زبان ادبی و رسمی / اداری 
هند بود ) عبارتند از : 

- الانتناهفی.سلامیل آولیاء الله 


3 اتحاف النبیه فی ما یحتاج الیه المحدث و الفقیه ( لاهور , 1969 م ) . 
و مهمتر از نظر بحث و تحقیق , اثار قران پژوهی اوست که برجسته ترین 
آنها عبارتند از : ۱ ۱ 
4 - فتح الرحمن فی ترجمه ی القران که پایان ترجمه و پاکنویس آن به 
تصریح خود شاه ولی الله در 1( ق‌ / 39 17 م بوده و در کراچی و 
بعشی شهرهای هند کرارا چاپ شده و بحث درباره ی ان موضوع اصلی 
ان خقالت ارست . 
5 الفوز الکبیر فی اصول التفسیر که رساله ای کم حجم و پر مغز درباره 
ی اصول و مبانی تفسیر قران است که هم به مسائل زبانی / ادبی و بلاغی 
و هم عناصر و ارکان و اصول تفسیر نگاری در پنج مبحث و بخش اصلی 
پرداخته است . ( کراچی , 1964 م ) ترجمه ی عربی این کتاب در جهان 
اسلام ( عرب زبان ) اشتهار و به حق اعتبار دارد و تحت عنوان ترجمه ی 
الفوز الکبیر . بارها در کراچی و کشورهای عربی به طبع رسیده است . 
وه کر انکلنسی اش نم یس کی هه یر واه بای ۱ 
عنوان 0۵۲۳۱۲۸۵۲۱۲۵۲۷ 0۵۱۲۵۲ 0۲ ۳۲۱۳۱۵۱6 ۲۳6 انتشار یافته است ( 
سلام آباد , 1985 م ) 

۴۲ المقدمه فی قوانین الترجمه رساله ای کوتاه و چاپ نشده در باب 
سود و روشهای درست ترجمه ی قرآن است . 

- نامه های فارسی او در چندین کتابخانه از کتابخانه های هند نگهداری 
از 2 . برگرفته 
از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم 


قبارق فرح ات محمدتقی 


قرن:15 

جنسیت 0 

محمد تقی دیاری بیدگلی 

کر راهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد تقی دیاری بیدگلی فرزند غلامرضا در سال 1338 هجری 
شمسی در حومه کاشان (بیدگل) چشم به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی 
و دوره راهنمایی و متوسطه را نخست در زادگاه خود و سیس در کاشان 
سیری نمودم, در سال 1354 قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. 
افتخار حضور در حوزه مقدسه علمیه را پیدا نمودم. دروس مقدمات و 
سطوح عالی حوزه را نزد استادان گرانقدر حوزه علمیه کاشان و قم از 
جمله حضرات ایات عظام اعتمادی, خراسانی, وجدانی فخر. ستوده و 
محقق داماد فرا گرفتم, آنگاه از سال 1366 به بعد از محضر استادان 
معظم و عالیقدر حضرات ایات عظام مکارم شیرازی مظاهری. فاضل 
لنکرانی, منتظری , صانعی, جوادی املی و سبحانی در زمینه های دروس 
خارج فقه, اصول و تفسیر قران کریم کسب فیض نمودم. هم زمان با 
تحصیلات حوزوی دوره کارشناسی ارشد را در مرکز تربیت مدرس 
دانشگاه قم و دوره دکترای تخصصی را در دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
به پایان رساندم و در سال 197 از پایان نامه خود تحت عنوان نقد و 
بررسی اندیشه های وارداتی بهود ( اسرائیلیات ) در تفاسیر قران دفاع 
کردم. 

از سال 1 1 تاکنون به عنوان عضو هیأت علمی گروه آضه: نی علوم 
قرآن و حدیت دانشگاه قم, اشتغال به فعالیتهای آضو ری و پژوهشی دارم 
.از همان مان مخت و ابا کره‌ههای مار اسلامی دانشگاه تهران 
و علوم پزشکی تهران همکاری علمی داشتم و از ان پس نیز برخی از 
مراکز آموزتشن عالی از جمله دانشکده علوم قرآنی قم, دانشکده شهید 
محلاتی قم و مرکز جهانی علوم اسلامی در مدرسه امام خمینی ره 
موّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره و مرکز تخصصی تفسیر حوزه 
علمیه قم همکاری اموزشی علمی داشته و دارم. علاوه بر تدریس و انجام 


خدمت موظف خود در دانشگاه و نیز اهتمام به فعالیتهای پژوهشی و 
نگارش و نشر آثار علمی, تا به حال راهنمایی و مشاوره بیش از چهل پایان 
نامه را در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده داشته ام . 


تسین انتالفزه انتر 
مت 


بت 144 0 , مفسر. با یازده واسطه نسب وی به امام حسن مجتبی ءع( 
می ر سد. در دیلم متولد شد و همان جا تعلیم یافت. سپس به یمن رفت و 
در آن جا مردم را به امامت خود خواند. قبایل با او بیعت کردند و چنان 
پشت گرمی یافت که بر شهر صعده و صنعاء نیز حکومت راند. او سرانجام 
کشته شد وه در قریه اقيق دفن شد. از آتارش کتابی در «تفسیز», در چهار 
مجلد است که به نام «تفسیر ابوالفتح دیلمی» موسوم است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (310 -309 /8), الذریعه (255/4). ریحانه 
(250/2). کته الطانون (24/ 1 اغت اه (دیل تاصر /مخخم الم اه 
(70 -69 /13). 


(ز 760 ق), مجدت؛ عالم و عارف امامی. معاصر با شهید اول و 
فخرالمحققین بن علامه‌ی حل است. ابن فهد از او روایت می کند. کتاب 
«ارشاد القلوب» وی مورد اعتماد مجلسی و شیخ حر عاملی بوده و این دو 
در «بحار» و «وسائل» از اين کتاب بسیار نقل کرده‌اند و سید علیخان 
مدتی شیرازی این کتاب را طی ابیاتی بسیار ستوده است. از اثار وی: 
«الربعون حدیتا»؛ «ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من 
الیم العقاب». در دو مجلد؛ «الاعلام‌الدین فی صفات المومنین»؛ «تفسیر 
قرآان»؛ «غرر الاخبار و درر الاأثار فی مناقب الاطهار», که علامه مجلسی 
در «بحار» از آن نقل کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعلامالدین (مقدمه, 97), اعیان الشیعه (251 -250 /5), 
بحارالانوار (33 ,16 /1), الذریعه (36/16 ,517/1), روضات الجنات (286 
284 /2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 38/8), الکنی و الالقاب (239 
-237 /2), لغت نامه (ذیل/ حسن دیلمی), هدیه العارفین (287/1). 


دیلمی. شمس‌الدین, ابوثابت محمد 
۰ 


زر ووة ۳ متکلم و صوفی. وی از علمای قرن ششم هجری بود که 
دارای تصانیف بسپاری است. از جمله اتارش: «اصلاح الاخلاق»؛ «اصول 
مذاهب العرفاء بالله»؛ «برهان المحبه». در تصوف؛ «التجرید و التعظیم»؛ 
«جواهر الاسرار»؛ «عجائب المعارف»؛ «عیون المعارف»: «تصدیق 
المعارف»؛ «محک النفس»: «مهمات الواصلین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (610 ,512 ,475 ,359 ,336 ,333 
0 7 ,135 ,94 ,30/2 ,375 ,357 ,317 ,269 ,179/1), کشف 
الظنون (1956 ,1916 ,601 ,351 ,115), معجم المولفین (257/10), 
هدیه العارفین (103/2). 


درالضفم کاوه 
ِِِِ 


کاو تیه از هنرمندان خوش صد| و تحصیلکرده‌ای است که بحق 
می‌توان او را از شاگردان موفق غلامحسین بنان به حساب آوزن وی به 
سال 1319 خورشیدی در شهرستان زیبا و خاطره‌انگیز رشت و در 
خانوده‌ای دوستدار علم و ادب و موسیقی دیده به جهان گشود. 

کاوه دیلمی, پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه. جهت ادامه تحصیل 
به انگلستان رفت و پس از پایان تحصیلات در سال 1354 به وطن خود 
داشت برای فراگیری و نواختن ساز تار نزد هوشنگ ظریف هنرمند والا و 
ارجمند رفت و پس از چندی به خدمت استاد احمد عبادی رفت و مدت‌ها 
از وجود این دو استاد بهره‌ور گردید. 

کاوه دیلمی. از صدایی گرم و دلنشین بهره‌ور است که شاگردی وی نزد 
استاد بتان. آن زا کرمتن و دلنشین‌تر گردانیده است. وی در سالن‌های 
فرهنگی و هنری تاکنون همراه گروه‌های مختلف هنری از جمله «شید|» به 
سریرستی پشنگ کامکار, برنامه‌های جالب و متنوعی را در هنر آواز و 
موسیقی ارائه داده است, همچنین با ساز هنرمند گرامی و ارجمند حسین 
علیزاده, چند کنسرت موفق در شهرهای ارویپا و ساير ممالک جهان اجرا 
کرده است. امید است که از این هنرمند والا آتار جدیدتری روی کاست 
جهت فرهنگ ضوتی آبرآن بوجود ایده ضیط کردد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


مین بر ور: تسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید سین 2 ون 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1317/1/1 

زندگینامه لصف 

حضرت آیت الله سید حسین دین پرور مشهور جمال الدین دین پرور در 
سال 1317 در خانواده ای مذهبی و متدین در تهران به دنیا امد. نامبرده 
پس از مدتی عشق وافر او به علوم دینی او را به سوی حوزه علمیه 
رهسپار کرد و پس از سالها تلاش و مجاهدت در راه علم و تحصیل به درجه 
اجتهاد نایل گردید. در دوران تحصیل خویش از محضر اساتید نزو کی چون 
مرحوم علامه طباطباتی, مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی , مرحوم آیت 
الله بروجردی, مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی و . ۰ بهره ها برد. 
نامبرده در دوران حیات ص خویش لاف فراوانی به رشته تجحربر 
درآورده است که وی هم اکنون در حوزه های علمیه تهران و دانشگاههای 
تهران به تدریس علوم ناب اسلامی مشغول است و در این راستا 
شاگردان فراوانی تربیت و تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. 


مایق تفای اجید 
۵۰ 


0 بعد ۳ 0 ق). صوفی. از مصاحبان یوسف بن الحسین؛ حداد, 
حریری, ابن عطاو رویم بود. ابتدای امر از دینور به نیشابور رفت, و در ان 
جاأ به موعظه و ارشاد پرداخت. از نیشابور نیز به ترمذ رفت و بعد از مدتی 
اقامت در آنجا به سمرقند رفت و در همان جا درگذشت. 

برگرفته از کتاب اثرآقرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (372 /2), تاریخ نیشابور (233), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (82 ,81), حلية الاولیاء (383 /10), رجال الطوسی 
(438), طبقات اعلام الشیعه (قرن 44 /4), طبقات الصوفیه هروی (364 
-363), طبقات الصوفیه سلمی (475), لغت‌نامه (ذیل/ ابوالعباس). مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 340), نفحات الانس (146). 


دینوری, ابو لعباس احمد 


قرن:4 

حنسیت ِ 

ِ 2600 ق), عالم و عارف. ملقب به استونه. در دینور متولد 
ند و ور اطزاف آن شمز فیعداه ویک سر وساوی نود با مستکفی و 
الخطیه بالات نی معاضنو یود او نسب خود را در عرفان به یوسف 
حسین رازی رسانید. وی شیخ عبدالله خراز, ابومحمد حریری, ابن‌عطار و 
رویم را دیده و با پیروان و مشایخ دیگر نیز صحبت داشت. به عراق عرب و 
نیشابور مسافرت کرد و در آنجا باب موعظه و ارشاد را باز کرد. پس از 
ما وا دا اس را و . پس 
از آنجا میل رفتن به ترمذ نمود و در آنجا خواجه محمد بن حامد که از 
شاگردان شیخ ابوبکر وراق بود به دیدار او آمد. بعد از اقامت چندی در 
رت ی 
موعظه مشفول شد تا آنگاه که زمان عمرش به پایان رسید و در آن شهر 
فوت کرد و در قبرستان آن شهرت مدفون گردید. 

بر گرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (110 -109 /3), تاریخ نیشابور (233), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (82 -81), حلیه‌الاولیاء (383/10), رجال 
الطوسی (438), ریحانه (252/2). طبقات اعلام الشیعه (قرن 45 -44 
۵ طعات الحفه هروی رو اغس نامه بل / احمدار ات لاس 
(146). 


دینوری, ابوسعد, نصر 
۵۰ 


نب حِ 111 ق), ادیب, کاتب. معبر و شاعر. وی از کاتبان بزرگ بود و 
عهده‌دار مناصب نیشابور. زمانی که سلطان محمود برای پاسخگویی به 
خلیفه‌القادر با احتیاج به معتمدی داشت, وی را برگزید. از آثار وی: 
«روائع التوجیهات من بدائع التشبیهات»؛ «ثمار الانس فی تشبیهات 
الفرس»؛ «التعپیر القادری» يا «القادری فی التعبیر», در احکام. که برای 
خلیفه القادر بالله در 397 ق تالیف کرد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (352/8), کشف الظنون (1305 ,914 ,523 
7 معجم المولفین (94/13), هدیه العارفین (490/2). 


دیهان یکی شبر ازق: اخمد 
۵۰ 


(241 1 وف بعد از 1313 ق), تذکره‌نویس, مورخ. از اهالی محله‌ی میدان 
شاه شیراز بود و معاصر ناصرالدین شاه و دارای منصب ایشک اقاسی 
باشی بود. وی سفرهای مختلف به اقطار ایران داشت و در طی همین 
مسافرتها با بسیاری از شاعران دیدار کرد و شرح حال آنها را فراهم نمود 
و در نگارش تذکره زک و نسبتا جامع خود «حدیفه الشعر اء» بهره جچجست. 
در این تذکره بیش از 1500 تن از شاعران ایران در فاصله‌ی سالهای 
0 ق تا 1310 ق معرفی شده‌اند. آثا دیگر وی: «تاریخ یزد» يا «اخبار 
الیزد»؛ «کتابی در مصائب اهل‌بیت نبوت (ع)» و ذیلی بر کتاب «ریاض 
الجنه». وی در شیراز در‌گذشت. 

برگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران. دوره‌ی بازگشت (74 -73 /2). تاریخ 
تذکره‌های فارسی (457 -439 /1), حدیقه الشعراء (مقدمه کتاب), 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (213 -212 /1), الذریعه (385/6), 
شرح حال رجال (28 -27 /6), مکارم الاثار (1140 -1139 /4). 


تاه یزان 
۵۰ 


5 1151 1 شاعر و صوفی. وی از شاعران و مشایخ طریقه‌ی خلوتیه 
و از مردم کاشان بود. از جانشینان شیح حقی افندی بروسه بود و پس از 
وی به دستگیری و ارشاد اشتغال داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


ذکری کاشانی, تقی‌الدین محمد 


قرن:10 

حجنسیت ِ 

(4/1022 102 946 ق), تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به ذکری و 
معروف به میر تذکره. در کاشان متولد شد و در همان شهر نشو و نما 
یافت. وی پیش محتشم کاشانی شاگردی کرد و به تتبع دیوانها و جمع‌اوری 
شرح حال شاعران پیش از خود و معاصر خویش پرداخت و مشروح‌ترین 
تذکره‌ی شاعران فارسی, «خلاصه الاشعار و زبده‌الافکار» را ِِ آورد. 
از دیگر آثار وی: «مجمع القصاید», مشتمل بر قصیده‌هایی که مولف از 
متقدمان برای تذکره‌ی خود برگزیده در پنج مجلد؛ تدوین «دیوان» محتشم؛ 
«ماثر الخضربه», در شرح حال و اثار خضرای نهاوندی, حاکم کاشان و 
روزگا ر شاعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 7 :تاریخ ادبیات ایران (1715 -1713 /<), تاریخ تذکره‌های 
فارسی (563 -524 /1), تاریخ نظم و نثر (379), دایره المعارف فارسی 
(907/1), الذریعه (339 ,174 /9 ,212/7 ,31 ,30 /4), فرهنگ سخنوران 
(190), مکتب وقوع (518 -494). 


فاتفتیت آقیی جییب | اه 
ِِِ 


رم -1281/1278 ق), منجم و شاعر. در سلطانآباد اراک متولد شد. 
مدت بیست سال به تصحیل علوم مختلف پرداخت. بدون آنکه استاد معینی 
داشته باشد. سپس به نجف رفت و مت ده سال به فراگیری زبان عربی و 
علوم دینی به خصوص تفسیر قرآن پرداخت. پس از مراجعت؛ مدنی را در 
شهرهای بوشهر و شیراز گذراند. بعد مقیم تهران شد. مدتی در 
دارالمعلمین مرکزی مثلثات کروی تدریس می‌کرد و همچنین در مدرسه‌ی 
عالی سپهسالار. وی به عربی نیز شعر می‌گفت. از آثار او «حرکت قمر» و 
«تقویم استخراجی ذوالفنون» است که تا چندین سال در سالنامه‌ی 0 
خاب و مقر مموشن 1 

اع صاخت: ها عس اه تاد آیاوی طرافی. ای 1270 موس ف: 
7 ه.ق./ 1326 و.ش.). منجم فاضل و مستخرج تقویم بود و در ادبیات 
و ریاضیات و تفسیر نیز دست داشت. مدتی در دارالمعلمین مرکزی 
مثلثات کروی و نیز در مدرسه عالی سپهسالار تدریس می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (268 -267 /3), 
سرآمدان فرهنگ (368 -367 /1). 


فرالفتون جلا 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

جلال ذوالفنون به سال 1316 شمسی در شهر آباده, میان مردمان خونگرم 
و مهمان‌دوست جنوب, دیده به جهان گشود. زخمه‌های سه‌تار پدرش, که از 
عاشقان موسیقی اصیل ایرانی است ۳ نفمه‌های دلنشین ویولن برادرش,؛ 
محمود ذوالفنون, از بدو تولد وی نوازشگر گوش و جلادهنده‌ی روح حساس 
او بود و همین امر موجب گردید تا جلال در سن ده سالگی به فراگیری 
موسیقی روی آورد. 

وی که تحت تأثیر پدر هنرمندش قرار داشت, علاقه‌ی زیادی به نواختن سه 
تار داشت و موسیقی را با این ساز اغاز کرد و پس از مدتی در هنرستان 
که ی وی اه 
چون در هنرستان به سه‌تار اهمیت چندانی نمی‌دادند, دلسرد شده و مدتی 
را روی ساز دیگر گذراند تا اینکه پس از مدتی تصمیم می‌گیرد به جای 
سه‌تار, تار را جهت اموزش و نواختن انتخاب نماید و با تمرین و نواختن این 
ساز, متوجه می‌شود که می‌تواند ویولن را هم تمرین کند و استعداد نواختن 
ان را دارد لذا نزد برادرش که استاد ویولن بود شروع به فراگیری این ساز 
را می‌نماید. برادرش که استعداد و علاقه وی را می‌بیند, او را به شاگردی 
می‌پذیرد ولی جلال برای دل خود نیز گهگاهی سه‌تار موی ات و استاد 
هنرستان. موسی‌خان معروفی نیز در زمینه‌ی تکنیک سه‌تار هر وقت 
فرصت می‌یافت راهنمایی‌هایی به او می‌کرد. 

جلال مدت هشت سالی که در هنرستان بود, تار, سه‌تار و ویولن را در کنار 
هم آموخت. _ و پس از پایان دوره‌ی هنرستان به استخدام اداره‌ی هنرهای 
زیبا که بعدا به وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش عالی تبدیل شد 
دزفی‌آند وه در کادر امفزشی, ان سازمان به تدریس موسیقی مشغول شد. 
چندی بعد که رشته‌ی موسیقی در دانشگاه تهران دائر شد به دانشگاه رفته 
و در آنجا که آموزش به صورت سنتی یعنی سینه به سینه بود با مرحوم 
«نورعلی‌خان برومند» و دکتر «داریوش صفوت» که استادان دانشگاه 
بودند اشنا و تجخوه‌ق: کار ایشان باعت کردید که برداشت تازه‌ای از 
موسیقی ایرانی بنماید. در این زمان بود که جلال متوجه می‌شود موسیقی 
ایرانی را می‌تواند با حالتهای خاص خود و به نحوی که تا حدی مورد پسند 
اهل فن و اساتید باشد اجرا کند و چون تار و ویولن را زبان گویایی برای 
بیان احساس خود نمی‌دید لذا از سال 1346 کار خود را روی سه‌تار 


متمرکز می‌کند و خودش در این باره می‌گوید: «سه‌تار سازی است 
خوش‌صدا و دلنشین و از نظر نوازنده نیز سازی است کامل, باوفا و 
فرمانبردار.» 

از این به بعد تمام فکر و حواس وی دنبال سه‌تار و نواختن بود و هر امکانی 
را که به دست هن برای پیشبرد این ساز به کار گرفت. از ِِِ 
مرحوم «صبا» و مرحوم «ارسلان خان درگاهی» استفاده کرد و 
راهنمایی‌های ارزشمند دکتر «داریوش صفوت» نیز بهره‌ی فراوان برد. 

پس از انمام دانشگاه, همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه موسیفی 
ایرانی که در واقع مکمل موسیقی دانشگاه تهران بود شروع نمود. تا 
در دانشگاه. موسیقی ایرانی را تدریس کرد. جلال ذوالفنون در مرکز حفظ 
و اشاعه‌ی موسیقی ایرانی از راهنمایی‌های مرحوم «یوسف فروتن» و 
مرحوم «سعید هرمزی» که از نوازندگان قدیمی سه‌تار بودند و هر یک چند 
ضباحی ندز ,مر کز تامیردم ندریش. هی کردد استفادم کزده وذر آن مر کر به 
کار تحقیق و تدریس موسیقی ایرانی مشغول می‌گردد و به منظور از ۲ 
موسیقی ایرانی در خارج از کشور, سفرهایی یه ممالک: اروپایی و ژاپن 
می کند و با هنرمندان بزرگی آشنا می‌ شود که از لحاظ گسترش هنری؛ 
برای وی مغتنم واقع می‌گردد. 

جلال ذوالفنون. رفته‌رفته متوجه می‌شود که در میان سازهای ایرانی, 
سه‌تار ارزش والایی دارد و اين ارزش را باید کشف کرد و به کار گرفت و 
این که موسیقی سازهای دیگر روی این ساز نواخته شود کافی نیست بلکه 
موسیقی سازهای دیگر را باید به زبان سه‌تار ترجمه نموده و بعد روی 
سه‌تار آورد و اين امر را به گونه‌ای انجام داد که در خور ارزش والای این 
ار 

جلال معتقد است: «در زمینه‌ی فراگیری موسیقی ایرانی به یکی دو استاد 
نباید اکتفا کرد بلکه باید هرجا که از موسیقی ایرانی خبری هست سری زد 
و توشه‌ای برگرفت تا شخصیت هنری رشد کند و بال و پر بگیرد و بتواند 
پرواز کند و در چنین شرایطی است که می‌توان اثر قابل توجهی به وجود 
اورد و در واقع از مرحله ابتدایی هنر به مرحله‌ی تحقیق و خلاقیت رسید». 
کار جلال ذوالفنون, در موسیقی بیشتر در زمینه‌ی تدریس و تحقیق بوده و 
قدمهای با ارزشی در این زمینه که نتیجه‌ی تجربیات چندین ساله‌ی وی در 
رشته‌ی موسیقی سنتی ایران است برداشته و انها را تدوین و اماده‌ی چاپ 
نموده و امیدوار است در راه زنده نگهداشتن موسیقی اصیل ایرانی قدم 
موّثری باشد. 

تالیفات: 

1- انالیز و بررسی قطعاتی از درویش خان, (به مناسبت پایان‌نامه‌ی 
دوره‌ی لیسانس). 


2- آموزشن موسیقی ایرانی بر اساس تکنیک سه‌تار در چهار جلد, همراه با 
توارب این کناب ارنظر‌محوای کییه‌ای استه‌ار موی آنزانی کمسنعی 
شده است از نظر آموزش. پاسخگوی نیاز هنرجویان موسیقی ایرانی باشد. 
بر تاریکت و احتماعف: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ذوالفنون. محمود 
ِِِ 


در سل 89 شمسی در آباده متولد شد, تحت تأثیر نوای تار پدرء ذوق 
موسیقی از کودکی در او قوت گرفت و از 8 سالگی با نواختن تار آشنایی 
پیدا کرد. بعد از چندی به ویولن علاقمند شد ولی به علت کمبود معلم 
ویولن در آن زمان, نوازندگی ویولن را با ویولنی که خودش ساخته بود 
بدون استاد پیش خود شروع کرد. در سن بیست سالگی از زادگاه خود 
راهی شیراز شد و و مدبی در کادر اداری کارخانه قند مرودشت به کار 
مشغول شد و در آنجا با یکی از مهندسین کارخانه که اهل لهستان بود و 
ویولن می‌نواخت آشنایی پیدا کرد و اصول نواختن ویولن را نزد او 0 
ک ۱ با از ی و بود 
و همچنین با تمرین زیاد بعد از دو سه سال. نواختن ویولن را به جایی 
رسانید که کاملا قابل شنیدن بود و به کمک طرفدارانی که پیدا کرده بود 
در شیراز کلاس موسیقی دایر نمود. ۱ 

محمود ذوالفنون در سال 1390 به تهران امد و در اولین فرصت, به کلاس 
مرحوم صبا در کوچه ظهیر | لاسلام رفت و از تجربیات استاد صبا استفاده 
کرد, ضمنً تکنیک ویولن را نیز نزد روبیک گریگوریان که نوازنده‌ی قابلی در 
زمینه موسیقی غربی بود تقویت می گند. حد ود ,سال 98 که انجمن 
موسیقی ملی با مدیریت مرحوم روح‌الله خالقی تاسننده شد, ذوالفنون به 
جهت علاقه‌ای که اصولاً به موسیقی سنتی ایران داشت به عضویت آن 
انجمن درآمد و به دنبال آن تعلیم ویولن را در هنرستان موسیقی ملی که با 
همت انجمن نامبرده دایر شده بود به کهده گرفت و تا سال 1352 این 
سمت را داشت و از طرف وزارت فرهنگ و هنر با همین سمت بازنشسته 
شد. ذوالفنون به کار تدریس عشق می‌ورزید به طوری که مرحوم صبا در 
اواخر عمر که حوصله‌ی لازم را برای تدریس نداشت به بسیاری از 
شاگردان می‌ گفت حالا که نمی‌توانید در کلاس من باشید. من توصیه 
می‌کنم به کلاس ذوالفنون یا به قول خود «ویولن فنون» بروید. (مرحوم 
صبا با طبع شوخی که داشت محمود ذوالفنون را, ویولن فنون می‌نامید). 
ذوالفنون به لحاظ علاقه‌یی که به کار تدریس داشت در کنار کار هنرستان, 
کلاس خصوصی خود را هم داشت و بعدها تدریس در کلاس شپانه موسیقی 
وابسته به وزارت 1 و هنر را عهده‌دار شده و نیز در تالذف کتابهای 
آموزشی ویولن که توسط هنرستان موسیقی ملی منتشر شد سهم 


محمود ذوالفنون در جوار کار ۳ در زمینه‌ی ارائه موسیقی نیز بسیار 
پرکار بود فعالیت رادیویی او تقریباً از اوایل تأسیس رادیو تا سال 1354 
ادامه داشت و گرچه در برتامه‌ها ی رآدیو در زمیته‌ی اهنگسازی و نوازندگی 
و سرپرستی گروه‌های موسیقی نقش موتثری داشت, معذلک کار رادیو را 
یک فعالیت فرهنگی و هنری جدی برای خود نمی‌دانست و عقیده داشت که 
ای عالیتیااست ور کار هرا 
وی به منظور معرفی و شناساندن هر چه بیشتر موسیقی اصیل ایران به 
اقوام و ملل جهان, مسافرتهای متعددی از طرف سازمان رادیو تلویزیون, 
وزارت فرهنگ و هنر وقت به خارج کشور نموده و نیز تحقیقی در زمینه‌ی 
موسیقی آذربایجان دارد که گزارش تحقیقی آن در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی صی‌باشتد: ارزیابی کارهای هنری وی شرح مفصلی دارد که 
ارت فا ره در حوصله این کتاب نمی‌باشد. 
(تو 1299 ش)؛ موسیقیدان. وق در آباده‌ی شیراز متولد. ئنة, تار را در 
هشت سالگی از پدر آوخت. بعد به ویولن علاقه‌مند شد و به فراگیری آن 
بدون استاد پرداخت. در بیست سالگی به شیراز امد و در کارخانه‌ی قند 
مشغول کار شد. از مهندس لهستانی آنجا اصول نواختن ویولن را آموخت و 
در شیراز کلاس موسیقی دار کرد. و 
آمد و از کلاسهای ابوالحسن صبا استفاده کرد. تکنیک ویولن را نزد روبیک 
گریگوریان تقویت کرد. پس از تشکیل انجمن موسیقی ملی در 1328 9 
به عضویت انجمن درامد و در هنرستان انجمن ملی به تعلیم همین ساز 
پرداخت. ذوالفنون همچنین ندریس در کلاس شبانه‌ی موسیقی وابسته به 
وزارت فرهنگ را ها و در سال 192 ش با همین سمت 
بازنشسته شد. سالها با رادیو در زمنیه‌ی آهنگسازی و نوازندگی و 
سرپرستی گروههای موسیقی همکاری داشت و به ۳ معرفی 
موسیقی اصیل ایرانی مسافرتهایی نیز به خارح از کشور کرد. ذوالفنون 
تحقیقی در زمینه ی موسیقی آذربایجان دارد که گزارش آن در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین در تالیف کتابهای موز تنتین ویولن 
که توسط هنرستان موسیقی رن منتشر شد, سهم بسزایی داشت ۰[ 1 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 
-100/ 1). 


ذوالقدر. حسن 
ِِِ 


خسن ن ذوالقدر رافتخارترین مربی تکواندو است. 

او در این چند سال آن قدر مورد توجه فدراسیون پولادگر بودکه حالا همه 
پذیرفته اند او بیش از سایر همتاهایش با جو و فضای تکواندوی دنیا 
اشناست. سرمربی تیم ملی تکواندو یکی از مربیان مطرح کنونی جهان هم 
محسوب می شود. اعتماد به نفس و دلسوزی او زبانزد است. مهم انکه 
شا داش آهرا ار قتول ارید م کاقا در ول مبارزات او داش 
نهایت بهرمر را می برند . ذوالقدر پیرامون دوره هفدهم مسابقات قهرمانی 
جهان می گوید: «امیدوارم حوادث دوره پیش در مادرید تکرار نشود.» او 
که تاب مقاومت در مقابل بی عدالتی های کره ای ها را از دست داده بود, 
حلی با محرومیت هم مواجه شد؛ و لیکن رایزنی های گسترده فدراسیون 
تکواندو باعث شد تا او دوباره به صحنه باز گردد. وی اعتقاد دار که تیم 
پرستاره ایران هی چیز برای قهرمانی کم ندارد و حلی می توان گفت که 
اين تیم بهترین تیم تاریخ تکواندوی ایران است منابع زندگینامه 
۰.0۰ ۵۱۷۷۵0۳۱۵00-۰ ۲۵//: ۱۲۲0۵ 


ذوالقدر. محمدابراهیم 
ِِِ 


محمد ایرآ هیم ذوالقدر به سال 1328 در تهران متولد شد و از همان 
کودکی دارای صوتی خوش بود به طوری که هر وقت نغمه‌ای سر می‌داد, 
توجه خانواده و همسایه‌ها را به سوی خود معطوف می‌داشت, روزبروز 
ایرانی اطلاعی نداشت؛ پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به سال 
132 اولین بار توسط هنرمند شایسته منصور صارمی به فراگیری علم 
موسیقی پرداخت ضمناً پدرش هم چون از صدای خوبی برخوردار 91 و از 
گوشه‌های آواز موسیقی اطلاعاتی داشت وی را بی تصیب تضف ات 
ولی به طور اصولی وی در سال 1346 نزد آقایان: حسین قوامی و 
عبدالعلی وزیری و مدتی نیز نزد مرتضی‌خان حنانه و در سال 1348 نزد 
اسماعیل مهرتاش, سپس نزد محمود کریمی و گوشه‌ها و ردیفهای آوازی 
ایران را فرامی‌گیرد. ۱ 

همکاری وی با سازمان رادیو و تلویزیون ایران پیش از انقلاب اغاز و بعد 
از انقلاب هم ادامه داشته و در سال 7 با خواندن سرود زیبای «منابع 
طبیعی» به طور رسمی فعالیت‌های خود را با مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
است., ادامه می‌دهد. 
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رادمرد, حسن 
ِِِِ 


حسن ۳ به سال 1285 شمسی در تهران دیده به جهان باز کرد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه‌ی اسلام و دو سال از متوسطه را در 
دبیرستان ثروت گذراند. رادمرد از کلاس سوم متوسطه در مدرسه مهوزیک 
که زیر نظر زنده‌یاد سالار معزز و شادروان نصیرالسلطان (نصرالله‌خان 
مین‌باشیان) معاون وی اداره می‌شد نام‌نویسی کرد و مدت هفت سال 
دوران تحصیل وی طول کشید. , 
در این هفت سال رادمرد. دو سال اول تثوری. سه سال هارمونی, فوگ. 
کنترپوان. سال ششم سازشناسی و سال هفتم که ارکستراسیون و 
موسیقی ایرانی تدریس می‌شد تحصیل کرد. رادمرد در این مدرسه با 
سازهای قره‌نی, فلوت, پیانو و ویولن نیز اشنایی پیدا کرد. 

حسن رادمرد در سال 1305 از مدرسه‌ی و ز رک فارغ‌التحصیل گردید و در 
لشگر یک مشغول خدمت گردید. و پس از چندی بنا به تشویق سالار معزز 
برای آشنایی با ردیف‌ها و موسیقی ایرانی نزد اسماعیل‌خان کمانچه‌کش و 
درویش‌خان رفت و پس از مدتی ردیف‌ها و دستگاههای موسیقی را از 
کمانچه به ویولن منتقل کرد. , 

حسن رادمرد در سال 1317 به وزارت معارف منتقل گردید و مدت‌ها 
بازرس سرود و موسیقی مدارس بود. , 

در سال 1336 رهبر یکی از ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر شد سپس 
مدتی عضو شورای موسیقی اداره کل فعالیت‌های هنری این وزارتخانه بود 
و تدریس سازشناسی و ارکسترشناسی در کنسرواتوار را نیز به عهده 
داشت. حسن رادمرد در طی دوران اهنگسازی و فعالیت‌های هنری خود, 
حدود پنجاه قطعه کوچک برای کودکستان‌ها ساخت که معروفترین نها 
قطعه « کلاغ» می‌باشد. علاوه بر این از ساخته‌های وی باید از آهنگ‌های 
«گیلی دخترجان» که دارای تم محلی است. چهار مضراب اصفهان برای 
پیانو, بعضی از تصنیف‌های شیدا, تنظیم گوشه‌ی خسروانی برای پیانو, 
ویولن و التو (متن اين اهنگ از مایه ماهور گرفته شده) و مقدار زیادی از 
تصنیف‌های نشاطاور و نوین یاد کرد. 

استاد حسن رادمرد, در ساخت آهنگ‌های خود بیشتر ریتم‌های ویژه‌ای به 
کار می‌برد. و اثار او در موسیقی شاد و نوین جهان با تم ایرانی که دارد به 


(تو 1285 ش), موسیقیدان و نوازنده. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات 
ابتدایی تا متوسطه را در مدارس اسلام و ثروت گذراند. سپس در مدرسه 
موزیک ثبت نام کرد و مدت هفت سال در آن مدرسه به فراگیری موسیقی 
پرداخت و با سازهای مختلف چون قره‌نی؛ فلوت؛ پیاون و ویولن آشنا شد. 
وی در سال 1305 ش از مدرسه موزیک فارغ التحصیل شد و بعدها نزد 
اسماعیل خان کمانچه کش و درویش خان ردیفها و دستگاههای موسیقی را 
از کمانچه به ویولن منتقل کرد. برخی از فعالیتهای هنری او عبارت‌اند از: 
بازرسی سرود و موسیقی مدارس, رهبری یکی از ارکسترهای وزارت 
فرهنگ و هنر, عضویت شورای موسیقی اداره کل وزارت فرهنگ و هنر, 
تدریس سازشناسی و ارکستر شناسی در کنسرواتور. آثار او در موسیقی 
شاد و نوین جهان با تم ایرانی که دارد به عنوان موسیقی خوب و نوین 
ایران شناخته شده است. از آثار وی: «قطعه کلاغ»؛ «گیلی دختر جان» که 
دارای تم محلی است؛ «چهار مضراب اصفهان» برای پیانو؛ «تصنیفهای 
شیدا»؛ «تنظیم گوشه‌ی خسروانی» برای پیانو. ویولن و آلتو.[1] 
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منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (441/ 2). سرگذشت موسیقی 
(238/ 1), مردان موسیقی (201 -200/ 2). 


قرن:13 

0 

(1286 -1202 ق), فقیه, عارف و شاعر, متخلص به راز. جوب 
بابا. وی در شیراز متولد شد و به اقتضای حال خانوادگی و محیط زندگی به 


تصحیل علوم زمان خود همت گماشت و در امور مذهبی به ره اجتهاد 
رسید. او از مریدان پدر خود, که قطب سلسله‌ی ذهبیه بود, شد و پس از 
مرگ او, به ارشاد آن سلسله پرداخت و تولیت آستانه‌ی شاهچراغ شیراز 

بدو محول گردید. وی به قصد زیارت مشهدالرضا به مشهد رفت و در 
مراجعت سه سال در تهران ماند از جانب ناصرالدین‌شاه لقب 
مجدالاشراقی یافت. در سال 1286 ق. به هنگام مراجعت از تهران در 
مور چه خورت اصفهان وفات یفات. پیکرش را به مشهد منتقل کردند و در 
ایوان طلا به خاک سپردند. وی دارای تالیفات و تصانیف بسیار است از آن 
جمله 3« ناب الولایه»؛ «اسرار التوحید و النبوه و الولایه و المعاد»؛ «اسرار 

الولایه»؛ «انوار الشموس المطالعه». در عقاید ذهبیه؛ «اقطاب سلسله‌ی 
ذهبیه»؛ «براهین الامامه»؛ «تنبیه المرید»؛ «تباشیر الحکمه» و «مجموعه‌ی 
اشعار». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (416/2), حدیقه الشعراء (652 -650 /1), 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (565 -559 /2), الذریعه (346/9 
1 ریاض العارفین (259 -258), ریحانه (284 -283 /2/, طرائق 
الحقائثق (456/3), فارس نامه‌ی ناصری (948 -946 /2/, فرهنگ 
سخنوران (361), لغت نامه (ذیل/ راز شیرازی), مولفین کتب چاپی (250 
- 247 /1), مرات الفصاحه (226 -223). 


راز قفرآنیه آنونجعه: عبد| اد 
ِِ 


5 353 ق( عارف. اصل وی از ری بود و در نیشابور نشو و نما یافت. 
رازی با جنید و محد بن الفضل و سمنون و رویم و ابوعلی جوزجانی و 
محمد حامد صحبت داشت و از پاران ابوعثمان حیری به شمار می‌رفت. 
وی در امر ریاضت سخت کوش بوده و حدیت روایت می‌کرده است. 
ها ات ارافرنان احلا ایل ی 

منایع زندگینامه : ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (79), ری باستان (323/2), 
طیعات الصوفته سلمی (۱ ۸9 حاط) طعات. الصرفه هروه (9ای. 
شحات لاش حور درد 


رازی, ابوالفتح جمال الدین حسین 
۰ 


15 552 ۳ مفسر بزرگ شیعی. اصلا از نیشابور بود ولی در ری 
می‌زیست. نسبش به بدیل بن ورقاء خزاعی, صحابی مشهور. می‌رسد. 
خانواده وی همه اهل فضل و دانش بودند و خود نیز در ری از واعظان 
معروف بود. شیخ ابوالفتوح از پدر و عم خود و نیز از شیخ عبدالجبار رازی 
و شیخ ابوعلی طوسی روایت کرده و به واسطه ایشان از شیخ طوسی 
روایت می‌کند. وی معاصر زمخشری و از مشایخ ابن شهرآشوب و 
منتجب‌الدین بن بابویه بود. در شهر ری و یافت. و مقبره‌اش در بقعه 
امامزاده حمزه در شاهزاده عبدالعظیم معروف بود. وی موّلفاتی داشته از 
جمله: «رساله یوحنا»؛ «رساله‌ی حسنیه», در امامت؛ «روح الاحباب و روح 
الالباب فی شرح الشهاب» يا «شرح الشهاب». معروفترین کتاب او تفسیر 
بزرگی است در زبان فارسی به نام «روض الجنان و روح الجنان». مشهور 
به «تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی» که نخستین تفسیر فارسی شیعی و 
مشتمل بر بیست مجلد است. جانب فقه د ر این تفسیر بسیار قوی است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (126 -124 /6), ایضاح المکنون (594 
5 /1), تاریخ ادبیات در ایران (695 -2/964), تاریخ نظم و نثر (127 
6۰ انا موی آنرات و اسلام 5۱ 974-۵ 7۲ )دار ها معا رف فا رش 
(26 /1), الذریعه (343 /13 ,275 -274 -261 /11), روضات الجنات 
(309 -306 /2), ریاض العلماء (489 -488 /5), ری باستان (430 -429 
1 ریحانه (229 -226 /7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 80 -79 /6)؛ 
فهرست منتجب الدین (8), الکنی و الالقاب (135 /1), لفت‌نامه (ذیل/ 
حسین). معجم المولفین (35 /4), هدية الاحباب (33), هدیه العارفین 
(312 /1), یادداشتهای قزوینی (92 -90 /6 ,221 -220 /3). 


رازی, ابوالفتح سلیم 
مت 


تِِ 147 0 فقیه, اصولی, , مفسر» ادیب شافعی و محدت. وی در آغاز 
فنون ادب را به کمال آموخت و پس از چهل سالگی به تدریس پرداخت. او 
در فقه شاگرد ابوحامد اسفراینی بود و از احمد بن محمد بن بصیر و احمد 
بن فارس لفوی و محمد بن جعفر تمیمی و ابی‌حامد اسفراینی و احمد بن 
محمد بن صلت مجبر و ابواحمد فرضی روایت می‌کرد. وی به بغداد رفت و 
به فقه پرداخت و به نشر علم در سواحل شام و صور همت گماشت. 
ابویکر خطبی و ابومحمد کتانی و سهل بن بشر اسفراینی و فقیه نصر بن 
ابراهیم مقدسی و ابوالقاسم نسیب از وی روایت ت کردند. گویند: وقتی که 
در بغداد بود نامه‌هایی را که. بر ایش می‌آمد با تمی کرد و همه را جمع 
می کرد تا موقعی که از تحصیل علم فراغ حاصل کرد سپس همه‌ی نامه‌ها 
را گشود و خواند و به اخبار دردناک مندرج در آنها- که اگر قبلا خوانده بود 
از کار علم باز می‌ماند همانند مرن کسان و خویشان- وقوف یافت. سلیم 
در سفر مکه پس از انجام اعمال حج در ساحل جده در دریای قلزم غرق 
شد. از اثارش: «التقریب» در فروع؛ «روح المسائل»» در فروع؛ «ضیاء 
القلوب». در تفسیر قرآن؛ «غریب الحدیث»؛ «الکافی». در فروع؛ 
«المجرد», در فروع؛ «الاشاره», در فروع. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1630 ,1593 ,1378 ,1205 ,1091 
5 ,466 ,98), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (128 -127). معجم 
المولفین (243/4), الوافی بالوفیات (334/15), وفیات للاعیان (399 
-397 /2), هدیه العارفین (409/1). 


رازی, ابوالقاسم جعفر 
ِِ 


278 ۳ صوفی. از مشایخ صوفیه بود که در نیشابور مقام داشت. و 
با ابن عطا و محمد بن ابی‌الحواری و ابوعلی رودباری هم صحبت بود. وی 
مال بسیار داشت و جمله‌ی ان را برای طایفه درویشان خرج کرد. و خود 
درویش از دنیا بیرون رفت. 

برگرفته از کتاب :اث رآفریتان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ری باستان (293 /2), طبقات الصوفیه‌ی سلمی (509). 
نفحات الانس (124). 


رازی, ابوبکر 


قرن:3 

حنسیت :مرد 

ملیت :ایران ۳0 

(ح س سوم و چهارم ق), عارف. در «نفحات الانس» امده که: وی معاصر 
ابوبکر زقاق صغیر و ابوعمرو زجاجی و مردی متورع و مجتهد بود. گفته‌اند 
«از مشایخ کس ز وی گریان تر نبود. هر مرید مبتدی که وی را بدیدی اسیر 
و گرفتار وی می‌ شد از کثرت عبادت و گریه و بی‌صبری 9 اضطراب 
وی در سماع. در ابتدای کار خود به سفر مکه رفت و مشایخ صو فیه را 
اس تس عاوت نا رو 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم عف فاهه ری اسان 2۱۰۱۱۵۱ فخات آلاسن 01 2 ار صحفت اقانم 
(11/3). 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سوم ق), صوفی و دانشمند. از مشاهیر علما و قَرٌّاء و فقرا بود. او 
معاصر با یوسف بن حسین متوفی به سال 304 ق است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

مایم رد کننامه ری باستان (3 27 /2)فحات الاکفن 1001 :99 


رازی, ابوحاتم محمد 
۵۰ 


رد -195 ق), حافظ, محدث, مفسر و رجال شناس اهل سنت. معروف 
به حافظ شرق. چون ساکن محله‌ی درب حنظله‌ی ری بود, او را حنظلی 
نیز گفته‌اند. از چهارده سالگی به استماع و کتابت حدیث پرداخت و در 
کسب علم سرگشته‌ی شهرهاٍ شد. به عراق و شامات و مصر و حجاز سفر 
کرد و از علمایی چون عبیدالله بن موسی و ابونعیم, در کوفه و محمد بن 
عبدالله انصاری و اصمعی, , در بصره و هوده بن خلیفه در بغداد, و ابومسهر 
2 رن دمشق و ابویمان کین مه و 39۳ ۶ ابی‌مریم در مصر و بسیاری 
دیگر حدیثها شنید و در طلب آن بیش از هزار فرسنگ راه با قدم پیمود. او 
از کارشناسان تزز ن متن و اسناد حدبت و جرج و تعدیل راویان حدبت بود» 
لذا به او شیخ‌المحدئین نیز گفته‌اند. وی از اقران بخاری. مسلم, ابوزرعه 
رازی و ابوزرعه دمشقی بود و اين دو از راویان ابوحاتم هستند. ابوداوود و 
تشتا تفه صاحبان «سنن», به نقل حدیت از او پرداخته‌اند و نسائی از وی 
تعبیر به «نقه» کرده است. از شاگردان بنام او فرز ندش عبدالرحمان بن 
ابی‌حاتم است. ابن ابی‌حاتم در مقدمه‌ی کتاب «الجرح و التعدیل» شرح 
حال زیبای برای پدر نگاشته و به نکاتی که چاکی از عظمت قدر و وسعت 
حفظش می‌باشد. اشاره کرده است. عبدالله بن جعفر حمیری شیعی و 
سعد بن عبدالله اشعری قمی نیز از راویان او هستند. او در هشتاد و دو 
سالگی در ری درگذشت. از آثر وی: «تفسیر القرآن»؛ «الجامع فی 
الفقه»؛ «الزینه». در حدود چهارصد برگ؛ «طبقات التابعین». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (250/6), تاریخ بغداد (77 -73 /2), تهذیب 
التهذیب (29 -27 /9), الجرح و التعدیل (مقدمه/ 368 -349, ق 2 ج 
53 دایرةالمعارف فارسی (29/1), رجال ابن‌داود (قسم 498/2), 
رجال الطوسی (512), رجال النجاشی (401/1), ری باستان (349 -348 
2۸ ریحانه (286/2), سیر النبلاء (263 -247 /13), الفهرست ابن‌ندیم. 
ترجمه (354), الفهرست الطوسی (276), الکنی و الالقاب (44/1), لغت 
نامه (ذیل/ رازی, ابوحاتم رازی), معجم المولفین (35/9), الوافی بالوفیات 
(183/2), هدیه العارفین (19/2). 


رازی, ابوزکریا یحیی 
۰ ۵ 


0 258 ۳ واعظ و زاهد. اهل ری بود. در بلخ اقامت داشت و در 
نیشابور درگذشت. از آثار وی: «کتاب المریدین» است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (۰)218/9 الفهرست لابن الندیم (۰)260 معجم 
المولفین (232/13), هدیه العارفین (516/2). 


۳ 
رازی, ابوسعید عبدالله 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

۳5 382 ق), صوفی, مسند و محدث. در ری از ابن ابی‌حاتم و در بغداد 
از یحیی بن صاعد و در دمشق از ابن جوصاء و محمد بن عبدالاعلی حدیثت 
شنید. حاکم نیشابوری و ابونعیم و شیخ‌الاسلام صابونی و محمد بن 
عبدالعزیز مروزی و ابوسعد کنجرودی از وی حدیث شنیدند. او به مصر و 
شام رفت و حح گزارد و مدتی ساکن نیشابور و مصاحب ابوعلی ثقفی 
زاهد بود. او را از راویان محمد بن ایوب رازی و یوسف بن عصام نیز 
شمرده‌اند. در اواخر عمر به مرو رفت و از آنجا , به بخارا سفر نمود و تا 
پایان عمر در آنجا حدیث می 

برگرفته از کناتة "ات اقفر نان (جاد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ الاسلام (حوادث 53 -52 /400 -381), ری باستان 
(324/2), سیر النبلاء (428 -427 /16). 


و ی ای تن 
ِِ 


0 3 ق صوفی. اصل وی از ری بود و مولدش به نیشابور. او چندی 
در مصر به سر برد و یک چند در عراق و شاگرد ابوجعفر بن محمد بن 
عبدالله فرقانی بود. _ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (655), تاریخ نیشابور (233), تعلیقات اسرار 
التوحید (663/2), ری باستان (299/2), طبقات الصوفیه سلمی (319). 


رازی, ابوعلی محمد 
مت 


7 دوم ق عارف. وی معاصر ابوسعد مالینی بوده و گویند با فضیل 
عیاض دیدار داشته است. 

| 

منابع زندگینامه :ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (28), طبقات الصوفیه هروی 
(594 ,455), نحفات الانس (210:768). 


رازی, ابویعقوب یوسف 
۰ ۵ 


5 ح 3 قشق), عارف, صوفی و محدث. از بزرگان و مشایخ 
روزگار خود بود که به انواع علوم ظاهری و باطنی آراسته و شیخ ری و 
امام جبال بوده. گویند طربقه ملامیته داشته و در بیان معارف و اسرار 
سخت گویا بوده است. و لذا مردم ری او را طرد کردند و کلماتی نازیبا 
درباره‌اش گفتند. یوسف رازی به بغداد و مصر سفر کرده و با ذوالنون 
مصری و ابوتراب نخشبی و یحیی بن معاذ رازی و قاسم جوعی و ابن 
ابی‌الجواری صحبت داشته و با جنید بغدادی معاتباتی داشته, و از احمد بن 
حنبل و دحیم روایت ت کرده است. ابواحمد عسال و ابوبکر نقاش و محمد 
ابن‌شاذان و بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حلیه الاولیاء (243 -238 /10), ری باستان (406 -405 
۵۸ سر النبلاء (251 -248 /14), شرح شطحیات (200 -192), طبقات 
الصوفیه سلمی (509), طبقات الصوفیه هروی (269 -266). 


رازی. زلزل 


قرن:2 

حجنسیت ۰ 

منصور بن جعفر موسیقی‌دان و عودنواز معروف معاصر هارونر و مأمون 
عباسی. (اواخر قرن 2 و اوایل قرن 3و ه 53۰) وی در جایگاه انگشتان در 
عود و شاهرود تصرفاتی کرد, و اسحاق ابن ابراهیم موصلی نزد او 
هارون الرشید بر او غضب کرد و قریب 0 سال وی را از خود دور داشت. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


راشای نذا[ ی مه 
۵۰ص 


۰ بعد از 6 ق), فقیه, مفسر, لفوی, ادیب و صوفی حنفی. اصل وی 
از ری است. طی سفری از مصر و شام دیدار کرد و در پایان عمر, در 
سال 666 ق, در قونیه بود. او در تفسیر قران مشهور است. صاحب 
«ریحانه الادب» و به تبع آن دهخدا در «لغت نامه» رازی را از علمای قرن 
هشتم و متوفای بعد از سال 768 ق دانسته‌اند. از آثار وی: «انموذج جلیل 
فی اسئله و اجوبه من غرائب آی التنزیل»؛ «الذهب الابریز فی تفسیر 
الکتاب العزیز»؛ «روضه الفصاحه». در علم بیان؛ «کنوز البراعه فی شرح 
المقامات الحریریه»؛ «مختار الصحاح». در لفت که تلخیص «صحاح» 
جوهری است و در 660 ق خاتمه یافته؛ «حدائق الحقائق». در مواعظ؛ 
«دقاثق الحقایق». در تصوف. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (279/6), ایضاح المکنون (389/2 ,475/1), تاریخ 
ادبیات در ایران (287 -286 /3), ری باستان (346/2), ریحانه (405 
8 /2), کشف الظنون (1073 -1072 ,633 ,92), لفت نامه (ذیل/ 
رازی, زین‌الدین), معجم المولفین (112/9), هدیه العارفین (127/2). 


رازی, نجم‌الدین 


قرن:7 

حنسیت ِ 

۱7 به ابویکر و معروف به شیخ نجم‌الدین دابه 
(ف. 5 ه.ق) از عرفای ری قرن هفتم و از شاگردان شیح نجم‌الدین 
کبری است. به سال 6017 پس از واقعه‌ی قنل استادش نجم‌الدین کبری به 
هنگام حمله‌ی مغول به خراسان از خوارزم فرار کرد و به همدان آمد و در 
8 همدان را ترک کرده به اردبیل رفت ولی در همان سال روانه‌ی بلاد 
روم شد و در قیساریه‌ی روم به خدمت سلطان علاءالدوله کیقباد سلجوقی 
زسید. و از آن پس در حمایت وی قرار گرفت و به پاس انعام سلطان در 
020 در شهر سیواس کتاب مرصادالعباد را به فارسی به نام علاءالدوله 
تصنیف کرد, و بقیه‌ی عمر را در بلاد روم با مصاحبانی چون صدرالدین 
قونیوی و جلال‌الدین مولوی گذرانید و در سال 6045 ه.ق وفات پافت. 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


راستی. حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حلسین ۳9 

محل تولد : کاشان 

۱ 

تاریخ تولد : 1306/1/1 

زندگینامه لصف 

آية الله حاجح شیخ حسین راستی کاشانی در سال 1306 در شهرستان 
کاشان در محله سلطان امیر احمد (از فرزندان موسی بن جعفر (ع) [ به 
دنیا آفد: مادرش, ریابه بود و پدر وی علی نام داشت که از راه آبریشم 
یاف زفر کار. مین حدر انین .دی نیز کارمند دولت. بود. زندکی: ایة الله 
راستی کاشانی در خانواده‌ای ساده, اما متدین و دوستدار خاندان پیامبر 
((ص) اغاز ند شیفتگی پدر او به روحانیت به حذی بود که اگر در کوچه 
خیابان: فرد معممی را از دور می‌دبد, صلوات می‌فرستاد و در پیشگاهش 
ادا اخرام می‌کیو. آیه الله راسی کاشای: عصیات شدای را اراد 
شنم در ضهر کاسان بایان رسایف نم ار آن: یل تارصانتی پفر از 
وضعیت دبیرستانهای آن روز کار به دبیرستان نرقت و در بعضی از تجارت 
خانه‌ها مضازم‌ها به کار فعول نند. 

پس از مدتی به سراغ نقاشی طرحهل و نقشه‌های قالی رفت و آن حرفه را 
نزد استادان معروف و مجژب فرا گرفت؛ اما به سبب شوق فراوان به 
کسب معارف اسلامی و علوم دینی» راهی حوزه علمیه کاشان شد. دروس 
دورة ادبیات و بخشی از دروس سطح را نزد استادان مشهور ان دیار 
اموخت و سپس, عازم حوزه علمیه قم شد. در قم, نیز رسائل. مکاسب و 
کفایه را به پایان رساند و در کنار آن به تحصیل فلسفه, کلام و تفسیر 
مشغول بود. پس از ان عازم نجف اشرف شد تا ضمن باریابی به درگاه 
فولای متفیان: علی, (ع) از مخضر استادان آن, ذیار نیز .نهزه: برد که. این 
تا هه وا ی لت ات ان 
نجف اشرف. علاقه فراوان ایشان به. تقضیر قران کریم واطلاع از جلسات 
فریین. تسیر حطرت: انب اه ااعطاعی آفای. خی بود. ای ال »رانستی 
کاشانی, در طی این سالها, به تدریس درسهای آموخته نیز می‌پرداخت و 
شاودان سار را رس میتی ۱ با شرضا ی سضرت امادزرن آنه 


شهر امیرمومنان علی (ع) وان الم راستی درس خود را که طلاب بسیاری 
ذر ان شتر کت می‌خستندر خعطیل: کرد و هطرامبا شا خر دان دز درس اهام 
خمساریی کت کرد اشاللم واست اعد ول توران حصل 
خود از محضر استادان برجسته‌ای بهره‌مند بود. 

وی در کاشان. دروس دورة ادبیات و بخشی از دروس دورة سطح را نزد 
تاد انی همجن یه الله ااعاهی سید معمد سین رو اه لام 
خست تال ترافی: اهالله‌ وی کانشانی, اه الله مت علی اک ضمدی 
و آية الله حاج شیخ جعفر صبوری قمی فرا گرفت. با ورود به قم, رسائل و 
مکاسب و کفایه را نزد آیةالله العظمی حاج شیح مرنضی حائثری پزدی» ۹ 
الله:حاج: شیم عبدالجواد اصفمانی, ابةالله العظمیحام .سید سهاب الذین 
بروجردی (سلطانی) اموخت و برای اموختن تفسیر, هیئت, فلسفه نزد 
مرحوم علامه طباطبایی رفت.در دورة تحصیل در نجف نیز, به درس خارج 
ال وق سس الم الفی‌ساه سود ات انار یی ما اه 
العظمی میرزا باقر زنجانی رفت. همچنین در درس حضرات آیات حاج سید 
محسن حکیم و حاج سید محمود شاهرودی, حاج سید عبدالهادی شیرازی, 
میرزا حسن یزدی, شیخ حسن حلّی, حاج میرزا حسن بجنوردی و حاج سید 
حسین حمامی نیز به تناوب شرکت می‌حجست . ویر برای فراگیری علم 
حدیث و درایه و بخشی از حکمت و فلسفه به نزد آية الله العظمی حاج 
سید عبدالاعلی سبزواری رفت. 

از ی اتادان اه رن فلفه.ه کاس یالما ییا واه 
همچنین وی تفسیر را نزد عالم ربانی, ابة الله سیخ .مخمد علی سرانی و 
آیةالله العظمی آقای خویی آموخت در اين مدت ایشان از جلسات 
خصوضی: اخلاق خصرت آیب‌الله الغظفی حاج سید جمال کلیایکانی بهره 
برد. با حضور امام (ره) در حوزه علمیه نجف اشرف.؛ 2 الله راستی به 
درس ایشان شتافت و از محضر وی بهره‌های بسیار برد. ند الله راستی 
مدتی در جلسات فقهی شورای استفتای ابة الله خویی شرکت داشت. ابة 
الله زاستی. کاسانی در-وفران تعصیل در قم با ایتالله مرحوم جاح تفه 
علی دوه ارداللغ حا فد از نفد آنما وت ابش الله: خاح سم 
محمدرضا مهدوی کنی, انس فراوان داشت و در جلسات مباحثه درسی 
آنانسشرکت کر ود خی تر با موه یه الله ساع شد تیر الثم 
مستنبط, آیةالله حاج سید حسن قزوینی؛ ند الله حاج سید مرتضی ِ 
و اية الله حاح سید محمد نوری جلسات مباحثه علمی برقرار می‌کرد که 
این جلسات سالیان متمادی ادامه داشت. از دیگر دوشتان. نزدیک وی: ای 
الله حاح شید. انعداللة مدنی, .مرحهم ای الله شخ مخمد فکوربردی ج 
موه انا ام رسد مرن ات 1 تانتن کانا نیا 


مرحوم آیة الله حاج سید عبدالکريم کشمیری, انس فراوانی داشته است. 
ایة الله راستی کاشانی در طول عمر خود, تا کنون فعالیتهای علمی و 
فرهنگی بسیاری را , به انجام رسانده است که ذکر همة آنها در این مختصر 
نمی‌گنجد. وی حدود پنجاه سال است که به تدریس در حوزه‌های علمیه 
کاشان, نجف اشرف و قم می‌پردازد و از اين رهگذر شاگردان بسیاری را 
پرورش داده است که برخی از آنان خود, از استادان و فضلایی هستند که 
در حوزه‌های علمیه ایران و دیگر کشورها به خدمت به جامعة تشیع 
می‌پردازند. برخی نیز در پستهای مهم و حساس نظام اسلامی. خدمت 
می‌نمایند. آية الله راستی؛ در زمان حیات امام(ره) , تق تفا نید کی ایشان 
برای ساماندهی امور حوزه و ایجاد تشکیلات شورای رت حوزه علمیه 
قم منصوب شد و مّجاز به تصرف در امور شرعیه شد. در این زمینه. وی 
خدمات شایانی را به سرانجام رسانده است که اثار و برکات آن تا هم 
اکنون نیز بر جای مانده است. اية الله راستی به پژوهش در زمینه‌های 
گوناگون دینی, پرداخته که برخی از انان در نشریات کشور به چاپ رسیده 
است. وی همچنین تقریرات دروس برخی از اساتید خود را نگاشته و 
حواشی و دستنوشته‌هایی در زمینه فقه و اصول دارد. اشتغال به درس و 
علوم دینی, اية الله راستی را از مبارزه بر ضد طاغوت بازنداشت. 

وی از نخستین روزهای نهضت. به جمع مبارزان پیوست و همواره با 
اطاعت از رهنمودهای امام خمینی (ره) به افشاگری ماهیت شوم خاندان 
بیت (ع) می‌پرداخت. از جمله فعالیتهای سیاسی وی که پیش‌تر, ذکر ان 
آمنده تعظیل کرد درس خود در نجف و حضور در درس امام(ره) به منظور 
مطرح نمودن و تقویت نهضت امام خمینی(ره) بود. دیگر اينکه وی در سال 
3 مسأله تفلید. از افام خمینی(ره) زا به.طور خدی ,مطرخ کرده ایند 
الله راستی؛ با عضویت در جامعه مرت و رما مت مر جزء فعالان این 
ضد شاه منتشر می‌شد, به چشم می‌خورد. از دیگر فعالیتهای وی در زمان 
رزیم شاه سفر به ابادان, به نمایند گی از طرف امام خمینی (ره)؛ برای 
حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود. وی از کسانی بود 
که در مسجد دانشگاه تهران متحصن شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
در بهمن 137 فعالیتهای سیاسی معظم له پایان نیافت. و تأکنون به نیز 


ادامه دارد. 


قرن:د 

حجنسیت وس 

نب ح 502 ق), ادیب, لغوی, شاعر, مفسر, محدث., متکلم, حکیم و فقیه 
شافعی/ معتزلی. اهل اصفهان و ساکن بغداد بود. وی را همتا و قرین امام 
محمد غزالی و ند به گفته‌ ی کاتب چلبی. غزالی کتاب «الذریعه» او را 
اد خهد جدا تج کرده آن :را به خاظر تفاشتش می‌ستود. بعضی از علما به 
استناد اينکه او از اهل‌بیت (ع) بسیار روایت کرده و از امیرالمومنین علی 
بن اتظالب ۱ ففظ با غبارت امرالی توس تعیر نی که او را شتعه 
خوانده‌اند, ولی فخر رازی در «تاسیس التقدیس» او را از ائمه اهل سنت 
می‌شمارد. صاحب «روضات الجنات» به نقل از «تاریخ اخبار البشر» سال 
وفات وی را 565 ق ذکر کرده است. از آثار وی: «تحقیق البیان فی تاویل 
القرآن»؛ «تفسیر القرآن», معروف به «جامع التفاسیر» يا «جامع 
التفسیر» که بیضاوی تفسیر خویش را از ان اخذ کرده؛ «الذریعه الی 
مکارم الشریعه». در علوم اخلاق و پندهای نیکو؛ «المفردات فی غریب 
القرآن» يا «مفردات الفاظ القرآن»؛ «افانین البلاغه»؛ «اخلاق الراغب»؛ 
«رساله فی فوائد القرآن»؛ «المعانی الاکبر»؛ «الایمان و الکفر»؛ «تفصیل 
التشانین وه تخصیل الشتعادتین» در معرفت تفس جدزم التامیل فی, فتشانه 
التنزیل»؛ «محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلفاء» در نوادر حکم 
و حکایات که محمدصالح قزوینی آن را با عنوان «النوادر» به فارسی 
ترجمه کرده است. 1] 

(بخش 1( اصفهانی, ابوالقاسم حسین بن محمد (ف. 2 .۰ .ق.) از ادبا و 
علمای بزرگ اصفهان و او را است: مفردات الفاظ القرآن, محاضرات 
الادباءء تفصیل التشاتین, الذربعة الی مکارم الشريعة (ه‌.م.): تفسیر القران: 
حل متشابهات القرآن. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (279/2), اعیان الشیعه (162 -160 /6), 
تاریخ ادبیات در ایران (266/2), تاریخ گزیده (693), دایرةالمعارف 
فارسی (1061/1), الذریعه (364/21 -128/20 ,28/10 ,46 -45 /5), 
روضات الجنات (216 -186 /3), ریاض العلماء (101/7 ,172/2), ریحانه 
(293 -292 /۰/2 سرآمدان فرهنگ (371 -370 /1). سیر النبلاء (121 
-120 /18), طبقات اعلام الشیعه (قرن 82 -81 /6), فرهنگ سخنوران 
(363), کشف الظنون (1773 ,1729 ,1609 ,881 ,827 ,739 ,462 


7 ۰ الکنی و الالقاب (269 -268 /2), لغت نامه (ذیل/ 


رات اصفانی .هه هنن کت اس 62/2 فجن الخوافس ۱59/۱ 
هدیه الاحباب (140 -139), هدیه العارفین (311/1). 


راغب, احمدعلی 
ِِِِ 


ِِ راغب, یکی از هنرمندان باارزش سرزمین سرسبز گیلان زمین 
قم با نفخ که به سال 1323 شمسی در خانواده‌ای هنردوست و هنرشناس 
در بندرانزلی متولد شد.احمدعلی راغب از همان طفولیت تحت تاثیر فضای 
آکنده از کوهستان‌های سرسبز و جنگلهای باطراوت و دریای الهام برانگیز 
زادگاه خود قرار گرفت و مفتون و شیدای موسیقی و شعر گشت به 
طوری که در نوجوانی ابتدا برای خود ساز دهنی خریداری کرد و نزد خود 
نواخت سپس به نواختن سنتور روی اورد. پدر راغب صاحب قهوه‌خانه‌ای 
بود که به خصوص هنرمندان محلی در آن رفت و آمد داشتند و وی سعی 
داشت که خود را به گروه و جمع هنرمندان موسیقی نزدیک کند تا از 
ایشان چیزهایی بیاموزد. همین ذوق و شوق موجب پیشرف وی شد طوری 
که اهنگ‌های محلی را با اشعاری از سروده‌های خود که به زبان گیلکی بود 
اجرا می‌کرد و موجب شهرت او در شهر شده بود از ایشان خواهش کردم 
شرح دهند که چگونه به موسیقی روی آورد در پاسخ 

«در جوانی نزد مرحوم یحیی نیکنواز نوازندگی تار را فراگرفتم و در سال 
2 که پس از اخذ دیپلم به عنوان معلم در آموزش و پرورش رشت 
مشغول خدمت گردیدم ان وارد ارکستر رادیو شدم و هفته‌ای یک 
تصنیف همراه با شعر برای خوانندگان رادیو گیلان آماده می‌کردم, ماهی دو 
بار به تهران می‌آمدم و نزد مرحوم علی‌اکیر سرخوش به فراگیری تار 
می‌پرداختم تا در زمینه بداهه‌نوازی نجربه کسب کنم. ۰ پس از هشت سال 
همکاری با رادیو و تلویزیون گیلان و ساختن چهل قطعه موسیقی با کلام و 
بدون کلام در سال 1350 جهت ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌ام به 
تهران منتقل شدم ودر دانشگاه مشغول به تحصیل گردیدم و همچنان به 
عنوان معلم در خدمت اموزش و پرورش نیز بودم و سعی کردم ازمجلس 
اساتیدی چون جلیل شهناز, جوادمعروفی, علی‌اکبر سرخوش, مصطفی 
کسروی, فریدون ناصری, فرهاد فخرالدینی, مرتضی حنانه, هوشنگ ظریف 
و فرهنگ شریبف کسب فیض نمایم. 

پس از چندی در ارکستر ایرانی مفتاح, زیر نظر استاد مهدی مفتاح به 
عنوان اهنگساز و نوازنده عود مشغول به کار گردیدم و اهنگ‌هایی نیز برای 
خوانندگان معروف و طراز اول ساختم و نیز قطعات «فولکور» گیلانی 
بدون کلام را که سال‌ها برای ان زحمت کشیده بودم توانستم با همین 


ارکستر اجرا نمایم که هنوز هم پخش می‌شوند. 
مسافرت‌های زیادی. همراه با گروه‌های هنری به خارج از ایران جهت 
معرفی و اشاعه موسیقی سنتی ایران داشتم: دوبار به امریکا, دوبار به 
انکان یاوه را رد اتاتتوا همان وان 2 
ژاین. یک‌بار قبل از انقلاب به مصر و یک بار هم بعد از انقلاب به این کشور 
و کشورهای دیگر عربی رفتم. 
در سال 8 که واحد موسیقی صداو سیما منحل علام شد؛, بنده به 
اتفاق چند نوازنده دیگر و همکاری محمد گلریز مشغول ساخت و اجرای 
سرود در ارتباط با ۳ گردیدم. ناگفته نماند که مشکلات زیادی را نیز 
متخمل. می‌شنده دور بتن از اشتایی با اشاد خمید شت وادی. فوهمکاری 
صمیمانه شهید مجید حدادعادل مدیر رادیوی وقت به تهیه سرودهایی 
همچون شهید: : «مطهری»و «نواب صفوی», «نفمه اتجاد», «نعمه توحید», 
«مارش حرکت».«پاسداران», «سرودبسیج», «خدایا خدایا». «باز آی», 
«آمریکا آمریکا», دهها سرود دیگر همت گماشتم و پس از شروع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران برای در صحنه نگاهداشتن مردم در شهر‌ها و 
پشت جبهه تمام تلاشم را در زمینه موسیقی جنگ معطوف داشتم که نمونه 
بازم2 ان سرود این «پیروزی خجسته باد» می‌باشد. 
در سال 139 از اف رن و پرورش به صدا و سیم منتقل شدم تا بهتر 
بتوانم در زمینه موسقی فعال باشم و در سال 1367 به افتخار 
بازنشستگی در صدا و سیما نائل شدم ولی مجددا به عنوان کارشناس و 
مسئول تولید موسیقی مراکز و سرپرست واحد موسیقی مرکز رشت و 
عضو شورای عالی موسیقی صدا و سیما و سرپرست ارکستر سنتی 
شماره 2 به خدمت مشفغول شدم و همچنان در این سمت‌ها مشغول کار 
می‌باشد چون موسیقی ایران به نظر من موسیقی تفکر و اندیشه است و 
بهترین موسیقی در جهت بروز احساسات درونی بشر است, ارتباط نزدیک 
با درون انسان دارد, قابل درک برای همه ملت‌ها است از این رو. موسیقی 
ایران را موسیقی کمال یافته می بینم. 
من به دلیل آهنگسازی با همه سازها آشنایی دارم و از نظر اجرا به پیانو 
فلوت؛ سنتور» تار, عود, سه‌تار, تسلط دارم و با سه‌تار نداد زد وه 
می‌کنم. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 19 سر ود باکلام و 20 قطعه 
بدون کلام دارم. سه موسیقی فیلم نیز ساخته‌ام و تعداد آهنگ‌هایم قبل از 
انقلاب بالغ بر 60 قطعه می‌باشد که در آرشیو رادیو موجود است. من به 
موسیقی محلی و فولکور ایران عشق می‌ورزم و تحقیقاتی نیز در این 
زمینه نموده‌ام و آثری در این رابطه تهیه و اجرا کرده‌ام.» 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


زاین خی 
ِِِ 


۷7 ۳ رشته : الهیات و معارف اسلامی گرایش : ادیان و عرفان 
اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : علی رافعی در خانواده ای معتقد و 
مسلمان دیده به جهان گشود .تحصیلات رسمی و حرفه ای : علی رافعی 
از سنین نوجوانی کشش درونی عجیبی نسبت به عرفان داشت و همین 
امر باعث شد که دردبیرستان علوی , تحت تعلیمات معنوی و عرفانی فرا 
گیرد . در اين مسیر او از آموزش عالی بزرگان دیگری نیز بهره برده است 
۰ وی درسال 7 شمسی به دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 
تهران وارد شد و تامرحله فوق لیسانس (کارشناسی ارشد )به تحصیل خود 
در این دانشکده ادامه داد فعالیتهای ضمن تحصیل : فعالیتهای ضمن تحصیل 
علی رافعی را می توان فراگیری تعلیمات معنوی و عرفانی دانست . او 
همزمان با تحضیل در مدرشنه :از آموزتتن بژر کان دینی نیز بهره می برده 
است .استادان و مربیان : علی رافعی دردوران دبیرستان علوی ,از استاد 
های همزمان علامه جعفری و استاد عبد الکریم روشن بهره برده است 
.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : علی رافعی ,مدرس دانشگاه است . او 
مشاغل و مسئولیت های گوناگونی از جمله تدریس در دانشگاه های تهران 
و همچنین مراکزو مومسسات دیگر دارد .وی همچنین به عنوان مولف نیز 
مشاغلی برای خود ایجاد کرده است .فعالیتهای اموزشی : فعالیت های 
آهوزنیی علی رافعی را می توان ۳ فعالیت وی دردانشگاه های گوناگون 
,همانند دانشگاه آزاد اسلامی , دانشگاه الزهرا و دانشگاه مذاهب اسلامی 
خلاصه کرد .سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : علی رافعی معتقد است 
که راه عرفان , راه تربیت است و این تربیت به یک معنا ,زیاد اموختنی 
باشد . این ملازمت و توجه به مربی , انچنان تاثیری دارد که به تدریج افراد 
به ایینه افکار و اندیشه های استادشان تبدیل می شوند چنانکه صدرالدین 
قونوی انقدر ملازم ابن عربی بود که دست اخر داماد او شد و درعین حال 
,بهترین شارح نظریات این عربی هم اوست .ارا و گرایشهای خاص : علی 
رافعی درتبیین عشق وعرفان معتقد است که عشق الهی اموختنی نیست . 
او بر این باور است که عشق الهی یک طرفش انتخاب خداوند است . 
خداوند باید فردی را برای خودش ,برای بیان اسرار و ورموز خودش 


انتخاب نماید . چون که قرن ها باید که تا صاحبدلی پیدا شود «بوسعید اندر 
خراسان یااویس قرن »آثار : ادیان ابتدایی , ادیان هند, تکاپوی اندیشه ها 
ویر کف اثر ِ این کتاب دوجلد بوده و درباره علامه جعفری می باشد .4 
بهودو مسیحیت 


منایع زندگینامه :مقام عشق و عرفان ,یادنامه جناب شیخ رجبعلی خیاط 


رامتین 
ِِ 


۳ شخصی دانسته‌اند که واضع چنگ بوده. 

«بر فلک برداشته خورشید جام و آنگهی 

بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین» 

(عبدالواسع جبلی) 

رامتین سازنده و نوازنده‌ی چنگی مخصوص بود و چنگ را بنام او «رامتین» 
گفتند. 


(س هفتم م), نوازنده. نام وی را رامی و رامین نیز نوشته‌اند و او را با 
رامین عاشق ویس, یکی دانسته‌اند. او مخترع چنگی است که آن را رام و 
رامی می‌گفتند. رامتین از چنگ نوازان عهد خسرو پرویز ساسانی بود و نام 
او در اشعار شاعران 2۳ آمده است. از جمله منوچهری دامغانی در این 
حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس 

باز نشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) _ 
مایم شق ای ۱1۱ اسادان مس 12 جل. عاری سید ان 
(550), تاریخ موسیقی (67 ,56 1), تاریخ هنرهای ملی (710 -709/ 2), 
تمدن ساسانی (177/ 1), لغت نامه (ذیل/ رامتین). 


رامشگر, باقرخان 


قرن:14 

حجنسیت .مرد 

0 بعد از 1990 ش)؛ موسیقیدان و نوازنده. از اهالی اصفهان بود. وی 
کمانچه را از موسی کاشی فراگرفت و پس از فراگیری وارد دستگاه 
بانو عظمی, خواهر ظل السلطان شد. پس از چندی به تهران آمد و با دختر 
میرزا حسینقلی ازدواج کرد و در نزد پدر زن خور ردیف دستگاههای 
موسیقی را تکمیل کرد. در نواختن آهنگهای ضربی و رنگ مهارت و سرعت 
عمل داشت. وی سه سفر برای پر کردن صفحه به خارج از ایران 
مسافرت کرد. باقرخان در سن هشتاد سالگی بدرود حیات گفت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ای خن امه تاسازان ممتسفی اسان مکاسارخ مات ایران ددره: 
بازگشت (218/1), تاریخ تحول ضبط موسیقی (146 -145), تاریخ 
موسیقی (546 -545 ,541 -451/2), سر‌گذشت موسیقی (71 -68 /1). 


رامیار, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 استاد. 

تولد: 1301, مشهد. 

درگذشت: 20 شهریور 1363, انگلستان. 

محمود رامیار تحصیلات خود را تا پایان دوره‌ی متوسطه در مشهد به پایان 
رسانید و سپس برای ادامه‌ی تحصیل به تهران عزیمت کرد و در مدرسه‌ی 
سهیسالار قدیم تحصیلات خود را در فقه و اصول ادامه داد. در مدت اقامت 
در تهران موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. وی مدتی نیز 
در فرانسه به تحقیق و تحصیل مشغول بود. آخرین مرحله از تحقیقات 
ایشان نزد پروفسور مونتگمری وات در دانشگاه ادینبورگ بود که این دوره 
را نیز با درجه‌ی دکتری به پایان رسانید. پس از فراغت از تحصیل در سال 
199 به مشهد باز گشت و به عنوان استاد و رییس دانشکده‌ی الهیات 
دانشگاه مشهر به تحصیل و تحفق پرداخت. از جمله خدمات وی تاسیتشن 
چاپخانه‌ی دانشگاه مشهد بود. وی در سال 1359 بازنشسته شد. 

آثار دکتر مجمود رامیار غبارنند از: تاریخ قران. کشف الا بات قرآن: فخید: 
در استانه سالزاد پیامبر (ص)؛ ترجمه‌ی کتاب در آستانه‌ی قرآن (ترجمه از 
هب بالشر فرانسوی, 1358)؛ آخرین اثر استاد تفسیری از قرآن بود که 
کتاب تاریخ ۳ وی در دومین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 
برگزیده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


راهب هروی, علی 
ِِِ 


۳ ده ق), شاعر و تذکره‌نویس. اصل وی از هرات بود. کتابی 
موسوم به «دیر راهب» به نظم دراورد و «تذکره‌ای» به نام علیرضا پاشا, 
والی بغداد, تنظیم کرد که ناتمام ماند. از اوست: 

انان که شب و روز مرا مونس و یارند 

یکروزه چو گل, یک شبه چون شمع مزارند 

برگرفته از ز کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم)] ۱ 

(367), ۳ خراب (70 -69). 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۱ مجید راهدوست. یکی از هنرمندان خوب و باارزشی است که به 
سال 1320 خورشیدی, در شهر تبریز, شهر قهرمان‌پرور و فخرآفرین 
استان آذربایجان, 1 شهر ستارخان‌ها, شهر باقرخان‌ها دیده به جهان گشود. 
پدر وی 2 و پزشک بود که از علاقمندان و طرفداران موسیقی 
اصیل و سنتی ایران بود. عموی او میرزا حسن‌خان سالک از اوازی خوش و 
رساأ بهره‌ور بود و با تمام گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایران ۳ 
کامل داشت. 

مجید تازه مدرسه ابتدایی را , به اتمام رسانیده بود که برای تحصیل علم 
موسیقی به هنرستان عالی موسیقی تبریز رفت. در هنرستان که تحصیل 
می‌کرد, مورد توجه عزیز شعبانی, رئیس وقت هنرستان قرار گرفت و با 
علاقه و پشتکاری که از خود نشان داد, در سال دوم هنرستان وارد دسته 
موزیک ترومپت شد. رهبری این دسته موزیک در ان زمان با مرحوم 
سروربخش بود, پس از مدتی که وی کلیه دروس مربوط به ساز ترومپت 
را فراگرفت. پس از دو سال به دسته گروه کر هنرستان رفت و تا پایان 
دوره تحصیلی هنرستان شاگرد نمونه 2 

در سال 8 که وی به سن 8 سالگی رسیده بود, در مسابقاتی که در 
کل استان برپا شده بود؛ مقام اول را کسب کرد و در همان سال جهت 
شرکت در مسابقات هنری کشور که در منظریه تهران برگزار می‌شد به 
تهران امد و پس از یی دوره 13 روزه در منظریه توانست مقام اول را در 
میان هنرمندان جوان سراسر کشور را به دست آورد و با سربلندی به 
زادگاه خویش بازگشت. 

مجید راهدوست, مدتی در تبریز به تدریس موسیقی و شرکت در 
جشن‌های فرهنگی و هنری و جشن‌های ملی و مذهبی سرگرم شد که در 
ضمن با آتتا نت بزرگان موسیقی آن زمان مثل : ابوالحسن خان اقبال آذر, 
غلامحسین بیگجه‌خانی و حسن عذاری توانست به اندوخته‌های هنری 
خویش بیفزاید. سپس رهبری موزیک فرهنگ و آموزش عالی را پذیرا شد و 
در این زمان بنا به پيشنهاد عزیز شعبانی رئیس هنرستان عالی موسیقی 
ساز دوم خود را ویولن بود انتخاب کرد و موسیقی کلاسیک را نزد مرحوم 
مسیو استپان سانوسیان و مسیو زاون فراگرفت. و خود در تعلیم ویولن 
شروع به فعالیت کرد و کلیه کتاب‌های کلاسیک و کنسرت‌های بزرگ را 


همراه مسیو زاون اجرا کرد. پس از اين برای همکاری به رادیو تبریز 
دعوت شد که در ارکستر مرحوم ارمفانی شرکت فعال داشت. 

مجید راهدوست. پس از چندی جهت ادامه تحصیل به اروپا رفت و در 
کشورهای آلمان غربی آن زمان و اتریش با آهنگسازان و موسیقی این 
ممالک آشنا شد و در سال 1347 به وطن بازگشت و در تهران فعالیت‌های 
هنری خود را دنبال کرد, در تهران توسط یکی از دوستانش نزد استاد فقید 
خس اد بدیعی و پس از آن نزد اسعدالله فلک هتر ند باارزش رفت و در 
مکتب آنان به فراگیری موسیقی اصیل ایرانی و بداهه‌نوازی پرداخت و 
مدتی کلاس استاد را اداره کرد.و شاگردان زا راهنمایی و آموزش داد. 

وی مدتی نیز در خدمت شاپور نیاکان کار کرد و از کلاس درس وی بهره 
گرفت. در سال 137 همکاری جود را 9 موسیقی سنتی شهربانی 
جمهوری اسلامی ایران به خوانندگی صمد پیوند آغاز و با اجرای برنامه‌های 
منتعدد هبری در تالارهای راهنمائی هر انتد ی تالار شهربانی و تالار وحدت 
(رودکی) به خدمات فرهنگی و هنری خود ادامه داد. وی لیسانسیه زبان 
آلماتی: می‌باشد و طی دوران تحصیل زبان رهبری موسیقی دانشگاه را به 

عمته تاه ور حال حا وحم العای اس و ای ارات 
تعلیم موسیقی سنتی و اصیل ایران دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رایض زنجانی, رایض‌الدین 
فرن:13 


حاوت اس ۳ 

(س سیزدهم و چهاردهم ق). عارف, نویسنده و شاعر. از اثار او است: 
«ده بند مرائی». به ضمیمه‌ی وصیت‌نامه‌ی مجدالاشراف؛ «کنوز الاسرار»؛ 
«کرائم الکریمه»؛ «اسوله‌ی پرویزیه». موسوم به <«رساله الغیبیه». 
«قصاید و غزلیات» که به سال 1306 ق در تبریز چاپ شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :فرهنگ سخنوران (368), مولفین کتب چاپی (920 -919 
3/. 


ربابی,. محمد 


قرن:8 

حجنسیت ِِ 

(بر ۵ ِِ و هشتم ق), موسیقیدان و نوازنده. از موسیقیدانهای قدیم ایران 
است که اختراع چهار ضرب را , به او نسبت داده‌اند. «_ِ 
عبدالقادر مراغی (وف 828 ق) در «مقاصد الالحان» ذکر کرده بنابراین او 
پیش لك ِ مراغی ی و 

منابع ت ۳ تاریخ موسیقی (188/1): 


رباطی, ابواسحاق ابراهیم 


قرن:3 

حجنسیت ِ 

1 س‌ دوم 9 ق عارف. معروف به ابراهیم مورجه هروی. وی مرید 
رباط کر اوه 9 

بر گرفته اه کا ان آفرسان (عاصا ول هشیر 

شاه رت امه تطعات: اضونه مرو ۱ 26-9 تفای الا ۸2 
-41). 


رباعی مشهدی 
ِِ 


5 دهم ق شاعر و صوفی. معروف به شیخ رباعی. وی مردی درویش 
مسلک و ریاضت‌کش و بسیار مورد توجه سلطان ابراهیم میرزای صفوی 
بود. ظاهرا در زمان جلال‌الدین محمداکبر سفری به هند داشت. چون 
هميشه رباعی می‌سرود. به شیخ رباعی معروف شد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (527), تحفه‌ی سامی (239), الذریعه 
(354/9), ریحانه (300/2), صبح گلشن (172), فرهنگ سخنوران (368)؛ 
لغت نامه (ذیل/ رباعی), مجمع الخواص (266 -265), هفت اقلیم (216 
-215 /2). 


ربیعی؛ غلامعلی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

29 ربیعی, فرزند یوسف به سال 1316 در شعر گلیایگان متولد شد, 
از کودکی به نواختن ضرب اشتیاق پیدا نمود و نزد خود به نواختن مشغول 
شد و از روی صدای نواختن ضرب مرشدان زورخانه‌ها و رادیو و تلویزیون 
مشغول تمرین و نواختن می‌شد. تا اینکه از سال 1348 نزد هنرمند ارجمند 
و باارزش ناصر فرهنگ‌فر رفت و مدت یک سال نزد وی مشغول فراگیری 
و نواختن فن تنبک گردید, چو فرهنگ‌فر به واسطه مشغله فراوانی که در 
تلوپزیون و ضبط آهنگ با ارکسترهای مختلف را داشت و نمی‌تواننست 
شاگرد تعلیم دهد در آن زمان. لذا وی نزد هنرمند دیگری به نام رضا بهنام 
رفت و مدتی را نزد اين هنرمند بسر برد و از وجود وی در نواختن ضرب 
بهره گرفت. 

غلامعلی ربیعی پس از چندی به هنرستان موسیقی رفت و زير نظر استاد 
محمد اسماعیلی مشغول فراگیری موسیقی و فن نواختن تنبک گردید, در 
هنرستان وی کتاب زنده‌یاد حسین تهرانی را در دو جلد به پایان برد و تا 
زمان انقلاب در اين هنرستان مشغول فراگیری موسیقی بود و از همین 
هنرستان نیز طی حکمی به شماره ۶۸2 697 موفق به اجازه‌نامه گردید 
تا خود به تدریس ساز ضرب بپردازد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رجبی؛ امید 
ِِِ 


۳ رجبی به سال 1349 خورشیدی در شهر شیراز متولد شد و سال 
4 به تهران آمد و از سال 1367 در کارگاه سازسازی استاد حسین 


ملک مشغول به کار شد و هم‌اکنون کار وی بیشتر سیم‌کشی سنتور و خرک 
گذاری هرارش 


فصل ششم 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


رجبی, بهمن 
ِِِِ 


وت 130۵ در رشت متولد شد, از کودکی به نواختن ضرب 
علاقه ۰ و در سال‌های بعد, با فراگیری تنبک نزد مرحوم امیرناصر 
افتتاح, اندوختن معلومات خود را در آموزش ظرایف این ساز مشکل آغاز 
کرد سپس خود به تحقیق درباره‌ی امکانات بالقوه‌ی نوازندگی تنبک, 
وزن‌های مختلف. گسترش وزن‌های متنوع و اوزان مهجور پرداخت. 
بالقوه‌ی توازند کی تنبک, وزن‌های مختلف, گسترش وزن‌های متنوع و اوزان 
مهجور پرداخت. رجبی نمره‌ی مدت‌ ها مطالعه و تحص خود را در 
سخنرانی‌های بسیار, نوارهای متعدد, اجراهای گوناگون و کتابهای خویش 
عرضه کرده است. از رجبی کتاب «تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای 
مختلف» در سال 136 به سرمایه‌ی شخصی او انتشار یافته و کتاب‌های 
دیگر او نیز آماده‌ی چاپ و انتشار است. از جمله کتاب «آموزش تنبک» که 
شامل سه دوره‌ی ابتدایی,. متوسطه و عالی است و برخلاف سابق که نت 
است. 
روش اجرای بهمن رجبی در تنبک‌نوازی مخصوص خود او است. رجبی, 
گذشته از تسلط و احاطه‌ای که به ظرایف فنی تنبک‌نوازان سال‌های اخیر 
(نسل بعد از آقا رضاخان روانبخش) دارد, خود نیز ابداعاتی را شخصا به 
میان آورده و اجرا نموده است. 
او تنبک را نه به شیوه‌ی گذشتگان بلکه به شیوه‌ی خود می‌نوازد و سعی او 
بر این است که این آلت ضربی به مثابه‌ی یک ساز نغمه‌ گر عمل کند. نه به 
این معنا که فی‌المثل با تنبک بتوان شور و سه‌گاه نواخت. بلکه به وسیله‌ی 
فنون و روش‌های بخصوص بتوان با اين الت ضربی, تجسم ملودی کرد. 
بهمن رجبی کنسرت‌های متعددی را برگزار کرده است. چه همراه ساز 
دیگران (مانند سنتور رضا شفیعیان). چه به همراه تنبک دیگران (دونوازی 
به همراه محمود فرهمندبافی) و چه با تکنوازی خویش. سخنرانی‌های وی 
در ابتدای هر کنسرت. موُید و مبین مبانی فکری عقیدتی او درباره مقوله 
هنر به طور کلی و فن تنبک‌نوازی است. گریز از شهرت‌طلبی, بی‌اعتنا به 
مادیات از خصوصیات بارز وی هی با شد. 

رم 


تعزیه و نوحه‌خوانی- مربیان اواز و موسیقی سنتی. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


رجبی» عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

7 رجبی 

محل تولد : محلات 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب عباس رجبی در سال 1353 تحصیلات ابتدایی خود را در شهر 
نیمور از توابع شهرستان محلات اغاز کردم و تا پایان دوره راهنمایی در 
همانجا گذراندم. در سال 1361 به خاطر حضور در جبهه ترک تحصیل کردم 
و در سال 1362 در حوزه علمیه القائم محلات دروس حوزوی را اغاز 
نمودم و پس از گذشت یک سال به قم مهاجرت کردم و در مدرسه امام 
باقر(ع) (جنب پل نیروگاه) مشغول به درس شدم. با اتمام لمعتین معمم 
شدم و به سال 7 به مدرسه فیضیه آمدم و تا سال وج13 حجره داشتم. 
سال 71 در موسسه در راه حق که بعدا به موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی تغییر نام داد مشغول به تحصیل علوم قرانی و فلسفه شدم و 
همزمان در دروس حوزوی شرکت می‌کردم. سال 72 سطح را با انجام 
آخزین آزمون آن به بایان رساندم در حالی که از دو سال قبل آن در دروس 
خارج فقه و اصول شرکت می‌کردم. اساتیدی که در درس خارج از آنها 
بهره بردم عبارتند از: استاد جوادی املی و در فقه و تفسیر. استاد جعفر 
سبحانی در اصول. استاد فاضل لنکرانی در فقه., مرحوم استاد تبریزی در 
فقه و استاد کعبی در فقه. در سال 73 با یک سال مرخصی از موسسه 
راهی سفر تبلیغ به کرند غرب در استان کرمانشاه شدم و مدیير و استاد 
حوزه علمیه خواهران انجا شدم. در سال 76 با پایان رساندن دوره دروس 
معارف موسسه, در دوره تخصصی روان‌شناسی شرکت کردم و تا سال 
1 به تحصیل ادامه دادم. سال 1382 با نوشتن پایان‌نامه و دفاع از ان با 
اخذ نمره 19 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی شدم. 
در سال 80 در بخش مشاوره تربیتی مرکز نهاد رهبری در دانشگاهها 
مشغول به فعالیت شدم که تاکنون ادامه دارد. در طول تحصیل مقالات 
زیادی برای مراکز مختلف و مجله‌های علمی نوشتم که عبارتند از: مجله 
معرفت از موسسه اموزش امام خمینی, مجله پرسمان از نهاد رهبری در 


دانشگاه و موسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبلیغات؛ مجله شمیم یاس از 
حوزه علمیه خواهران و مجله صبح از صدا و سیما. همچنین در برخی 
همایش‌های علمی و تربیتی در سطح دانشگاهها شرکت کردم و به ارائه 
مقاله و سخنرانی پرداختم. در سال 84 به عضویت مشاوران مرکز 
مشاوره و راهنمایی بلاغ و وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی درامدم 
که از آن زمان تاکنون در دو مدرسه عالی فقه و معارف و مدرسه 
تخصصی فقه و اصول به سمت مشاوره مشغول به خدمت هستم.در سال 
5 به اداره ارشاد قم بخش بررسی کتاب برای نقد و بررسی کتاب دعوت 
شدم که تاکنون ادامه دارد.فعالیتهای تبلیغی بنده از سال 65 برای اولین 
بار به عنوان مبلغ در جبهه‌های نبرد با استکبار حاضر شدم و در سال 66 
رسما معمم شدم و در ایام تبلیغی به شهرها و روستاها مهاجرت کردم. در 
سال 74 به عنوان روحانی کاروان‌های حج و عمره و عتبات پذیرفته شدم 
که از ان زمان تاکنون 15 سفر تبلیغی همراه با کاروان‌ها داشته‌ام که به 
ترتیب سه مرتبه حج تمتع 9 مرتبه عمره, دو مرتبه کربلا و یک مرتبه 
سوریه. 


رجبی» محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

موی رجبی 

ار 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/1/1 

زندگینامه له 

حجةهالاسلام والمسلمین محمود رجبی در سال 1330 هجری شمسی در 
شهیدیه جاسب در میان خانواده‌ای متدین و پاک طینت به دنیا آمد. پدرش 
مرحوم غلامحسین رجبی به شغل کشاورزی و آهنگری روزگار می‌گذراند و 
به روحانیت شیعه و راه مقدس ان علاقه وافری داشت. او دو سال پس از 
تولد فرزندش به همراه خانواده به قم امد. حجةا لاسلام والمسلمین محمود 
رجبی تحصیلات خود را از دبستان آغاز کرد و با به پایان بردن آن, در سال 
3 به حوزه علمیه قم وارد شد. مشوق اصلی وی در این امر پدرش 
بود. پدرش از علاقه‌مندان به اهل بیت(ع) بود و همواره در شهادتها و 
ولادتها به برگزاری مراسم اهتمام جدی داشت. او همواره به روحانیت 
شیعه عشق می‌ورزید و از این رو فرزند خود را بسیار تشویق می‌کرد تا در 
این راه پرافتخار گام بردارد .او تحصیلات علوم دینی را در مدرسه علمیه 
آیةالله العظمی گلپایگانی(ره) آغاز کرد و کتب دوره مقدمات و سطح را 
نزد استادان برجستة آن روز کار به پایان برد. سس در سال 130 به 
درس خارج فقه و اصول استادان برجستة حوزه علمیه قم راه یافت و 
سالها از محضر انان بهره برد. او در طی این سالها از تحصیل تفسیر, علوم 
عقلی و شرکت در دروس اخلاق نیز بازنماند و در اولین دوره اموزشی 
ویژه موّسسه در راه حق که تحت اشراف علمی جضرت ابةالله مصباح 
یزدی اداره می‌شد شرکت نمود. وی همچنین با تاسیس دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه نیز در گروه علوم اجتماعی این دفتر به تحقیق, ارائه 
کنفرانس و بازسازی علوم انسانی در قلمرو جامعه‌شناسی پرداخت. 
حجةالاسلام والمسلمین محمود رجبی به محضر استادان فراوانی راه 
یافت. او بخشی از مقدمات و سیوطی را نزد اقایان فلاح زاده و 
شایسته(ره), منطق مظفر و اصول فقه مظفر را نزد ایةالله امینیان و 
حجةالاسلام و المسلمین فیاضی, معالم الاصول را نزد آیةالله مقتدایی و 


معانی و بیان را نزد آپةالله حاج شیخ حسن آقا تهرانی فرا گرفت. شرح 
لمعه را نزد حضرات آیات آقایان محمد مومن؛ حسین شب‌زنده‌دار. شیخ 
حسن تهرانی, فاضلی و امراللهی فرا گرفت و در درس رسائل آپةالله 
طاهری خرم آبادی و آیةالله موّمن و در درس مکاسب اتااه سنوده, 
آیةالله مصلحی اراکی و آبةالله موّمن شرکت کرد. برای آموختن 
کفایة‌الاصول نیز به درس ایةالله سلطانی طباطبایی(ره) و ایةالله مومن 
رفت. وی با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج آیةالله حاج شیخ کاظم 
تبریزی(ره), آیة‌الله حاج شیخ مرتضی حائری(ره), آیةالله العظمی وحید 
خراسانی, آیةالله شاه آبادی املی رفت و سالها از محضر اینشان بهره برد. 
ضمناً او در درس تفشتیر آیهاللة شب‌زنده‌دار نیز حاضر می‌شد و باب حادی 
عشر رانزد ارتااه صلواتی و شرح نجرید را نزد آیة‌الله حلسیلی کاشانی 
آموخت. او در طی اين سالها از درس اخلاق حضرات آیات مشکینی و 
مصباح یزدی بهره برد. حجةالاسلام والمسلمین محمود رجبی در سالهای 
تحصیل خود با استادان و فضلای بسیاری رابطة دوستی داشت که از ان 
جمله, حجج اسلام اقایان سید محمد غروی, علی موّمن, مهدی 
شب‌زنده‌دار و محمود محمدی عراقی را می‌توان نام برد. حجةالاسلام 
والمسلمین محمود رجبی در سالهای زندگانی خود تا به امروز. خدمات 
علمی و فرهنگی بسیاری از خود برجای نهاده است. او بسیاری از کتب 
دوره سطح را بارها ندریس کرده و از این رهگذر شاگردان فراوانی را 
تربیت کرده است. بخشی از تدریس او مربوط به موسسه در راه حق و 
موسسه امام خمینی(ره) است. او با توجه به رشته تحصیلی خود در 
مو‌سسه در راه حق (جامعه‌شناسی) و مطالعات و تحقیقات فراوان در 
علوم قرآنی و تفسیر, سالها به تدریس در آن دو مّسسه و نیز دانشگاه‌ها 

و مراکز آموزش ضمنٍ خدمت آموزش و پرورش در رشته‌های 
0 3 علوم قرآنی و تفسیر اشتغال داشته است. بخشی از 
فعالیتهای علمی و فرهنگی وی تهیه متون و منابع درسی در دو رشته 
«تفسیر و علوم قرآن» و «جامعه‌شناسی» است او از اين رهگذر کتابهای 
متعددی تالف کردم که از آن جمله می‌توان به کتابهای «روش تفسیر 
قرآن», «شناخت قرآن». «اعجاز قرآن». «انسان‌شناسی» و 
«قرآن‌شناسی» _ که حاصل تلاش ایشان در تحقیق و تدوین درسهای استاد 
مصباح یزدی می‌باشد - را نام برد او همچنین کتابهای «درامدی به 
جامعه‌شناسی سلامی». «تاریخچه جامعه‌شناسی». عمبانی 
جامعه‌شناسی» و «تاریخ تفکرات اجتماعی» را در قلمرو علوم اجتماعی به 
رشته تحریر دراورده است. ایشان در زمینه ترجمه نیز کتاب «عوامل 
ضعف المسلمین» نولشته عاطف الزین را به فارسی ترجمه کرده است. 
حجةا لاسلام والمسلمین محمود رجبی از مسسان دفتر همکاری حوزه و 


دانشگاه و مسوول گروه علوم اجتماعی این دفتر است, وی همچنین ضمن 
عضویت در شورای قا لو بررسی منون درسی دانشگاه‌ها, معاونت 
پژوهشی موّسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) را نیز بر عهده 
دارد.او از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و هم اکنون در قم 
به تدریس می پردازد. 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

درسال 1360 شروع به تحصیل دروس حوزوی نمودم. در شیراز از درس 
حضرت ایت الله سید علی اصغر دستغیب و استاد شیخ علی موحد تا اتمام 
لمعتین و اصول فقه استفاده کردم. در سال تحصلی 63 تا 04 به قم 
مهاجرت کردم و یک سال در مدرسه امام مهدی (عج) زیر نظر ایت الله 
العظمی گلپایگانی تحصیل کردم. دروس سطح عالی را نزد اساتید برجسته 
خوزه آقایان شیخ علی ناه اشتهاردی, وجدانی فخر, اعتمادی, پایانی, 
ستوده. روشنی, تا سال 1366 گذراندم. فلسفه را از دروس آقایان 
روشنی؛ , انصاری شیرازی, حسن زاده ام استفاده کردم. از سال 136 
در درس نید کار وق و اضون شرکت کردم که شرح آن چنین است 
الزکات آیت الله فتتظری: 7 سال کتاب ۱0 صلاخ و ۳ آیت الله 
تبریزی, 4 سال خارج اصول آیت الله تبریزی, 2 سال خارج اصول آیت الله 
فاضل لنکرانی, 3 سال خارج بیع آیت الله وحید خراسانی,15 سال خارح 
اصول آیت الله وحید خراسانی, 2 سال خارج اجاره آیت الله شبیری 
تعایی الا تا ام هه اه اه ی اه مد 
روحانی.3 سال تعظیلات درس رجال استاد سید محمد جواد شبیری. د 
سال تفسیر آیت الله جوادی آملی, تقریر همه دروس و اکثرا به عربی 
ندوین شده است. در سال 131 فعالیت پژوهشی رسمی را با همکاری با 
معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری (دران 
زمان) اغاز کردم. 

درسال 1374 در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات 
مشارکت داشته و تا سال 1380 به صورت مستمر با این پژوهشکده 
همکاری داشته ام. مدیریت گروه پژوهشی, تاسیس و مدیریت کتابخانه 
تخصصی فقه وحقوق را نیز بر عهده داشته ام. از سال 1377 به مرکز 


تحقیقات دار الحدیث دعوت شدم و به عنوان مدير گروه رجال فعالیت 
پذیرفتم و تا کنون در این سمت بوده ام. در طول سال های 1381 و 
فعالیت پژوهشی, مدیریت و راه اندازی واحد پژوهش های گفتاری را بر 
عهده داشته ام. در تمام این مدت در ضمن مسئولیت و مدیریت پژوهشی, 
فعالیت پژوهشی مستمر و تدریس هم داشته ام. برخی از اثار پژوهشی 
هم به عنوان اثار برگزیده يا تشویقی معرفی شده اند. گذشته از این اثار, 
محصولات مختلفی نیز با نظارت يا راهنمایی يا مشاوره اینجانب تدوین 
0 پایان نامه کارشناسی ارشد در مراکز مختلف اموزشی2. اشراف/ 
معجم مصطلحات الرجال و الدراية / دار الحدیت د3. نظارت/ دانش رجال 
از دیدگاه اهل سنت/ دار الحدیث 4. نظارت/ ماخذ شناسی رجال شیعه/ 
دار الحدیت 5. جهود الشیخ المفید و مصادره الفقهیه/ بازنویسی دو فصل 
آن/ دفتر تبلیغات 6. گفتگوهای فلسفه فقه/ شرکت در گفتگوها/ دفتر 
تبلیغات . 


رحمانی فرد. حسین 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

حسین 0 فرد 

محل تولد : سبزوار 

شهرت : رحمانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه علمی 

از آنجا که در آبادی ما مدرسه نبود و بعد هم که آمد خانواده ما چندان 
اعتقادی به مدرسه علوم جدیده نداشتند. لذا از سنین کودکی به مکتب 
خانه رفتم و قراخ و کتاب و سعدی و دیوان حافظ ی را در 
مکتب خانه خواندم و بعد وارد حوزه علمیه سبزوار شدم و در مدرسه 
فصیحیه مشغول به تحصیل علوم قدیمه شدم و در همان ایام شبانه 
تحصیلات کلاسیک را تا سیکل خواندم و در اوایل سال 1353 به قم 
عزیمت کردم و در دروس اساتید سطح ( پایه 6و 7) شرکت کردم و 
همزمان با وارد شدن به حوزه علمیه قم و شرکت در محافل سیاسی و 
پخش بیانیه ها و نوارها و کتابهای حضرت امام خمینی ره همواره تحت 
تعقیب ساواک رژیم بودم و در جربان یورش بیرحمانه ماموران شاه به 
مدرسه فیضیه در سال 1354 دستگیر و پس از ضرب و شتم به زندان 
اوین منتقل شدم. ینس از پیروزی انقلاب اسلامی به کارهای تحقیقی و 
تبلیغی و فرهنگی مشغول میباشم. 


رحمانی‌پور, احمد 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

5 ۳ به سال 1314 در تهران خیابان ایران کوچه روحی متولد 
گردید. وی که برادر آقای محمود رحمانی‌پور نوازنده‌ی باارزش عود 
می‌باشد از همان کودکی زیر نظر پدر خود هر چند گاهی نواختن «تار» و 
آموختن آن را فرامی‌گرفت پدر ضمن آموزش به . وی او را راهنمایی و 
بر | اطلاع گردد و عاقبت احمد را 
که بیش از چهارده سال نداشت برای اموختن صحیح این فن به هنرستان 
موسیقی ملی فرستاد و در سال 1328 در اين هنرستان ثبت نام می‌نماید 
و بنا به پیشنهاد استاد روح‌الله خالقی در رشته «تار» مشغول تحصیل 
مت کروو, ٍ 

اولین استاد وی شادروان موسی‌خان معروفی بود که تار را به وی آموزش 
می‌دهد, سپس وی برای تکمیل ان مدت 5 سال زیر نظر و در کلاس 
شادروان نصرالله زرین‌پنجه تعلیم می‌بیند و پس از آن اقای سلیمان 
سپائلو که از شاگردان خوب مرحوم استاد علینقی وزیری بود کار می‌کند و 
فراگیری این ساز ملی می‌پردازد. وی در ضمن آموختن تار در هنرستان, به 
فراگیری قره‌نی زیر نظر وزیری‌تبار, سه‌تار را نزد احمد عبادی, ضرب را 
نزد حسین تهرانی تمرین نمود و به خوبی فرامی‌گیرد. وی پس از دریافت 
دیپلم موسیقی از هنرستان موسیقی ملی, بنا به تشویق مرحوم روح‌الله 
خالقی به مدت یک سال نزد استاد وزیری آموخته‌های خود را مرور می‌کند 
و پس از کسب بهره‌ی فراوان از محضر این استاد بزرگ, جهت آموختن و 
فراگیری موسیقی سینه به سیبه‌ی ایران و ردیفهای آن نزد مرحوم 
علی‌اکبر خان شهنازی می‌رود و مدتها نیز در کلاس ایشان از محضرش 
بهره شفت کیز 3: 

احمد رحمانی‌پور, از سال 1333 همکاریش را با رادیو در ارکستر شماره‌ی 
یک به رهبری استاد روح‌الله خالقی شروع و سپس در ارکستر سازهای 
ملی ایران به رهبری مهدی مفتاح شرکت می‌کند و همکاریش تا سال 
355 ادامه می‌یابد. وی از سال 1338 همکاری خود را با برنامه‌ی دوم 
تلویزیون آغاز 3 برنامه‌هایی از طرف وزارت فرهنگ و هنر وقت در 
تاه اکانی ها کر شا های ملی آیران موف استاد در آنترز. 
پایور شرکت و همکاری داشت. رحمانی‌پور همراه با ارکسترهای مختلف 


در کنسرتهایی که به نفع جذامخانه‌ی مشهد, آسایشگاه امین‌آباد, تالار 
فرهنگ. شیر و خورشید وقت (هلال احمر) فعالانه شرکت می‌کرد. 

احمد رحمانی‌پور, به ساختن «تار» علاقه و کشش وافری در هنرستان از 
خود نشان می‌داد به همین سبب مرحوم روحالله خالقی وی را مورد 
حمایت و تشویق خود قرار داد و او در همان زمان که دانشجو بودند به 
ساختن و تعمیر «تار» هم روی آورد و هم‌اکنون گفته می‌شود «تار»‌های 
ساخت وی از ریزه‌کاریهای یحیی مسیحی که «تار»‌هایش شهرت فراوان 
دارد برخوردار می‌باشد. وی جهت شناساندن موسیقی سنتی ایران. همراه 
ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر وقت مسافرتهایی به کشورهای: المان, 
امریکا, انگلستان, فرانسه. ژاين, افغانستان. هندوستان. پاکستان و مصر 
نموده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رحمانی‌پور, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

مر ۳ به سال 1315 در ولی‌آباد واقع در خیابان هدایت دیده 
نه-.جهان کشود. بدرنش غلن رحمانی‌بور که خود با تواختن. جتار» اشننایی 
داشت, روزها در منزل برای خویش ساز می‌زد و محمود که طفلی بیش 
نبود به ۳ نواها گوش می‌کرد به طوری که رفته‌رفته به موسیقی علاقه و 
با آن انس و الفتی پیدا می‌کند و همین علاقه موجب می‌گردد که از سال 
بتخم دیستان مشعود بنعد. که در آن. به-تحضیل مشغول بود, به هنرستان 
موسیقی ملی که به سرپرستی شادروان روح‌الله خالقی اداره می‌شد 
می‌رود و ثبت نام صهف تضاند: 

محمود در هنرستان بنا مرا ای اسان 
می‌پردازد و اولین استادش در تعلیم ویولن؛ استاد ابوالحسن صبا بود» و وی 
مدت 7 سال علاوه بر زیر نظر این استاد فرح از وجود استادان: روح‌الله 
خالقی, مهدی مفتاح ۵ رالد زرین پنجه استفاده برده و به فراگیری علم 
موسیقی می‌پردازد. , 
رحمانی‌پور,. سپس بنا به توصيه‌ي سرپرست هنرستان که فراگیری و 
دانستن ضرب را هم برای هنراموزان واجب و پایه‌ای برای ایشان 
می‌دانست. نزد حسین تهرانی مشغول فراگیری ضرب می‌گردد. بدین 
ترتیب او ویولن را نزد ابوالحسن صبا, عود را نزد زرین‌پنجه و ضرب را نزد 
تهرانی به حد اکمل می‌اموزد و در اولین برنامه‌ی هنری که خارج از 
هنرستان شرکت می‌کند, در ارکستر وزارت فرهنگ و هنر سابق به 
سرپرستی علی‌ محمد خادم میثاق بود که پس از ان در سال 1332 به 
رادیو راه می‌يابد و اولین‌بار در ارکستر بزرگ «گلها» که با شرکت آقایان: 
علی تجویدی, امير ناصر افتتاح. جواد معروفی. نصرالله زرین‌پنجه و 
برادرش احمد رحمانی‌پور که تار می‌نواخت شرکت و همکاری خود را اغاز 
نمود. وی در رادیو علاوه بر شرکت در برنامه‌ی «گلها», در ارکسترهای 
آقایان: عبدالله جهان‌پناه. سازهای ملی به سرپرستی مهدی مفتاح که در 
این ارکسترها, رحمانی‌پور نوازنده‌ی «عود» بود و دیگر در برنامه‌ی «نوایی 
از موسیفی ملی» به سرپرستی آقای منوچهر جهانبگلو و هنرمندان آقایان: 
آنیدالله ملک. مجید نجاحی, فرهنگ شریف., جهانگیر ملک, فریدون 
حافظی, , حسین همدانیان, حسن ناهید بود که در این برنامه‌ها رحمانی‌پور 
نوازنده و سلیست عود بود و نوارهای آن هم‌اکنون در دسترس می‌باشد. 


رحمانی‌پور در تزناضه‌ق. ۳۱۶ که. از پزنامه‌ی دوم. .ق. از کشت . آن؛.به 
سرپرستی اقای مهندس همایون خرم بود شرکت و در این برنامه‌ها 
خوانندگانی چون: اکبر گلپایگانی. محمدرضا شجریان. محمودی خوانساری, 
ایرج و عبدالوهاب شهیدی را همراهی می‌کرد. وی اهنگ چندانی در 
موسیقی ایرانی نساخت ولی همان چند عددی هم که ساخت از لطافت 
کم‌نظیری برخوردار می‌باشد. 

محمود رحمانی‌پور حدود 21 سال با رادیو همکاری کرد, حدود 22 سال 
معلم موسیقی سرود مدارس بود و ساز اختصاصی وی ویولن می‌باشد ولی 
9 را به همان راحتی و زیبایی و ویولن می‌نوازد به طوری که نمی‌شود 
کت که کدام یک تا هرازه وی همراه با حسین تهرانی, 
شهیدی, بهاری, فرهنگ شریف, احمد عبادی و حسن ناهید در حافظیه 
شیراز در جشن هنر شرکت داشته و سایر برنامه‌هایی نیز ارائه داده است. 
مسافرتهای فراوانی به کشورها و ممالک مختلف جهان نموده از جمله: 
امریکا, کویت. (همراه انوشیروان روحانی), افغانستان. پاکستان, فرانسه 
[به سرپرسنی مهدیر مفتاح). شوروی جهت کنسرت سازهای ملی ایران, 
کانادا در سالن نمایشگاه جهانی کتاب, در خانه کتاب ایران. 

تحما تیور بیش از 20 شال بذاشت که, از دواج کرد و نمزم ان قورندی 
است بنام فرهاد و هم‌اکنون وی در خارج مشغول تحصیل در رشته کامپیوتر 
می‌باشد ولی این ازدواج سرانجامی برای وی نداشت و پس از دو سال 
منجر به جدایی گردید و پس از 10 سال مجددا با خانمی هنرمند که از 
دانشجویان ممتاز هنرستان موسیقی ملی بود و در رشته‌ی سنتور مشغول 
تحصیل بود ازدواج نمود و ثمره‌ی ان دو فرزند به نامهای ساسان و سارا 
رحمانی‌پور می‌باشند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رحجمت کازرونی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1343 1278/1277 ق) مجتهد. عالم. عارف و شاعر, متخلص به 
رحجمت. معروف به مجتهد يا حاج مجتهد. وی در شیراز به دنیا امد و 
مقدمات علوم را در آن شهر فراگرفت. به نجف هجرت کرد و در مجلس 
درس میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمدکاظم خراسانی و دیگران حضور 
یافت. آنگاه به ایران بازگشت و در کازرون و سپس در شیراز امام جمعه و 
مدرس شد. وی در شیراز درگذشت و در حافظیه به خاک سپرده شد. از 
آثارش: «تقریرات اصول»؛ «تقریرات» بحث استادانش در «صلاه» و 
«بیع»؛ «فوائد مشروطیت»؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (594 -578 از 
الذریعه (723 ,356 /9), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1460/14), فرهنگ 
سخنوران (370), مولفین کتب چاپی (306/4), مرآت الفصاحه (234 
-231). 


رحمتعلی اصفهانی 
ِِِ 


(ح 1339 -1285 ق), شاعر و عارف. در نوجوانی از زادگاه خود به 
اصفهان مهاجرت کرد و قریب چهارده سال به تحصیل علوم رسمی 
مشغول بود و ضمن ارت او وت وا ند 
فر ال نف صاس وفت بان سل کی سس . رس در غصمر 
خویش ریاست سلسسله سالکان خود داشت. در اصفهان وفات بافت و در 
محله درب کوشک اصفهان دفن شد. از اثار وی: روزنامه‌ی «نامه حقیقت» 
؛ «برهان نامه‌ی حقیقت». شعر؛ «ترجیع‌بند». شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع. زد کنانه.عاو جزایه (271 2682 4 فرهنگ سختوران. (370): 
مولفین کتب چاپی (489/1). 


رحمتعلی شاه شیرازی. زین‌العابدین 
ِِِ 


ی ی ی ار ۳ 
جدش به تکمیل علوم معقول و منقول پرداخت. وی از محضر مست 
علیشاه شیروانی که از مشایخ طرقه نعمت‌اللهی بود و همچنین از مجذوب 
علیشاه استفاده کرد. از طرف محمدشاه قاجار به نایب الصدری مقلب شد. 
وی در شیراز وفات یافت و بنا بر وصیت خود در قبرستان باب‌السلم. 
صفه‌ی تربت مدفون گردید. از آثار او رساله‌ای است در جواب از سوال 
وحدت وجود و بعضی حواشی بر کتب عربی و فقهی. 

بر کر فته از کناب تاتر آفرینان. لد او لعشتشنم ) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1063 -1059 /2. دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (605 -595 /2), طرائق الحقائق (340 -339 /3), 
فرهنگ سخنوران (370). 


ر 3 ض ۲ 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد رجمبتی شهر ضا 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/2/10 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد رحمتی شهرضا بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی, راهنمایی 
در رشته علوم تجربی مقطع دبیرستان در دبیرستان مبعث ادامه تحصیل 
داده و پس از اخذ مدرک دییلم به حوزه مقدسه علمیه قم مدرسه علمیه 
معصومیه رفته و مشغول تحصیل علوم حوزوی شدم و پس از گذراندن 
مقدمات تحت برنامه آن مرکز مشغول سطح شده و فعلا مشغول درس 
خارج حوزه هستم. در کنار تحصیل علوم حوزوی نیز با تحصیل در رشته 
علوم کامپیوتر دانشگاه ازاد اصفهان فارغ التحصیل لیسانس نرم افزار و 
علوم کامپیوتر شدم. در کنار درسهای عمومی حوزوی علاقه وافری به 
مطالعه و تحقیق در زمینه های مختلف علوم اسلامی داشته و مطالعات 
خود را با اثار شهید مطهری ره شروع نموده و اثار مختلف علمی را 
مطالعه نمودم. قبل از شروع تحصیلات حوزوی نیز در دوره های مختلف 
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در سازمان تبلیغات اسلامی به 
تدریس مشغول بودم . حدود 6 سال مستمر نیز در زمینه تحصیل علوم 
قرآنی مثل روخوانی و روانخوانی, تجوید, اختلاف قرائات و دیگر علوم نیز 
کار نموده و تحصیل نمودم. از سال چهارم طلبگی نیز مشغول به تبلیغ و 
منبر بوده و در ماههای مبارک رمضان و محرم نیز هر ساله برنامه ی منبر و 
سفرهای تبلیغی داشته ام و برای اهالی , کلاسهای مختلف تشکیل داده 
ایم. 


رحیمی. رضا 
ِِِِ 


رضا ر رحیمی به سال 1314 خورشیدی در بخش 5 تهران واقع در قنات‌آباد 
متولد شد. او می‌گوید: 

«اولین نغمات دلنواز موسیقی سنتی را به وسیله مادرم که با نواختن ساز 
ار اشتایی داشت, زمزمه لالایی و بیت: 

«هزار مرتبه به‌به از اين لب شکرینت 

خدا کند که نباشد اجل به قصد کمینت» 

که بعدها فهمیدم در گوشه‌ای از مابه «شور>» است. روشنگر علاقه شدید 
من به موسیقی گردید و اولین سازی که برای یادگیری شروع کردم تنبک 
بود که مقدمات آن را نزد مادرم و بعدها از استاد حسین خرسندی و سپس 
] معرفی, یکی از اقزام نود اساه سین تهرانی. رفتمو از مکنت ار 
بهره‌ور گردیدم و استفاده شایانی بردم تا جایی که در ارکسترهای همنوازی 
ضرب که توسط استاد تهرانی تشکیل می‌گردید. شرکت می‌نمودم و در 
ارکسترهای بزرگی که به نوازندگی می‌پرداختم, تجربه‌اندوزی نیز 
می‌کردم. _ _ ۱ 

همزمان با آموزش ضرب., چند سالی با ساز تار اشنایی پیدا نمودم و در 
منزل به نواختن ساز تار مشغول بودم ولی خوب به یاد ار کم موسیقی 
را از سن چهارده سالگی بطور جدری آغاز کردم و با خرید ویولن و در جهت 
استفاده از اساتید, با 9 به ۱۳ کلاس‌های شبانه هنرستان قالی 
موسیقی و با اعتقاد به فراگیری اصول یز در کلاس‌های ن هنرستان 
ثبت‌نام نمودم و نزد استادان بزرگی چون سرژ خوتسیف و افشار, با اصول 
و فنون صحیح ویولن آشنا گردیدم و همزمان از اساتید گرانقدر دیگری 
مثل: فریدون فرزانه و مصطفی پورتراب از کلاس‌های سلفژ و نثوری و 
اصول علمی موسیقی بهره‌ور گردیده و علاوه بر فراگیری ویولن و اصول 
علمی موسیقی مدت دو سال نزدیک استاد موسیقی اتریشی به نام 
«هلموت اشمیدل» مشغول فراگیری و نوازندگی ساز هورن پرداخته و 
رارصا تسه نس ارم 7 
کلاسیک می‌پرداختم. ۲ 
چندی بعد, با شرکت در گروه کر هنرستان عالی موسیقی به رهبری آقای 
باغچه‌بان و خانم ایشان ولین باغچه‌بان و _شرکت در اجرا و ضبط اهنی‌های 
باغچه‌بان روی اشعار فردوسی و جمعاً بیش از 10 سال استفاده از 


تجربه‌اندوزی کردم. 

عشق عمیق من به موسیقی سنتی ایران که از طفولیت در جسم و روحم, 
ريشه داشت باعث گردید که پس از آموختن مقدمات علمی موسیقی 
کلاسیک و آتلتا نت به اصول صحیح نوازندگی ویولن در هنرستان عابلیه 
موسیقی, , همزمان موفق به شرکت در کلاس استاد بزرگوا ر ابوالحسن صبا 
گردیدم و تا سال 1336 که استاد در قید حیات بود, بیش از 6 سال به 
عنوان خاکروب آستان وجود او, انجام وظیفه و عاشقانه از فیض فیاض آن 
بزرگوار بهره‌ور گردیدم که علاوه بر دروس هنری و موسیقی, درس اخلاق 
و معرفت و زندگی نیز آموختم که همواره چراغ راه زندگی‌ام بوده است. 
عحت ده ال هم از کاس اسام ففید حشتین باعمی میرن کرفنم وه سک 
مخصوص این استاد که در اجرای تکیه‌گاهی موسیقی ایرانی داشت اشنا 
گردیدم, در سال‌های بعد به علت اشتغال به شغل اداری و نظامی و 
محدودیت‌های کاری, به طور غیرمستقیم فعالیت‌های هنری را دنبال کردم 
از جمله: ساخت اهنگ بر روی اشعار حافظ و سعدی و شاعر کرانمایه 
شیرخدایی و تدریس خصوصی شاگردان و هنرجویان موسیقی می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رحیمی, شاپور 
ِِِِ 


به 1 6 شاپور رحیمی در خیابان سلسبیل تهران دیده به جهانِ باز 
کرد و به واسطه شرایط خاص خانوادگی اش از همان کودکی به فرهنگ و 
ادبیات و هر و موسیقی ایران علاقمند گردید و تحت سرپرسنی و 
راهنمایی‌های پدرش با آهنگهای خوانندگان بزرگ موسیقی اصیل ایرانی 
ناف پید | کند و چون از صدای خوشی برخوردار بود پدرش وی را که 
بیش از دوازده سال از سنش نمی‌گذشت به کلاس استاد اسماعیل 
مهرتاش می‌برد و او تعلیم آواز و عود را به مدت هشت سال نزد این استاد 
بزرگ فراگرفت. پس از چندی_ در هنرستان موسیقی ثبت نام کرد که مدت 
ار ۱ 9 
نواختن ساز «عود» می‌کند ولی برای پیشرفت در اقیانوس بیکران و 
بی‌انتهای موسیقی اصیل ایران می‌بایست کوشش بیشتری می‌نمود, به 
همین جهت برای تکمیل ردیفهای موسیقی سنتی ایران به خدمت استاد 
محمود کریمی می‌رود و مدت هفده سال افتخار شاگردی این استاد بزرگ 
را پیدا می‌کند و چون هنگامی که در کلاس استاد مهر تاش تعلیم می‌ گرفت 
و در آن زمان مرحوم ادیب خوانساری هم در آن تدریس می‌نمود, وی از 
ادیب هم بسیار نیاموخته‌ها را فرامی‌گیرد و در کلاس کریمی از آن استاد 
استفاده‌های شایانی برده و در کار هنری او راهنمایی بزرگ برایش 
می‌ شود. 

به هر حال, تا زمانی که شادروان محمود کریمی در حیات بود. وی در 
کلاس ایشان حاضر و بهره‌مند می‌شد و این بهره‌وری تا زمان حیات استاد 
ادامه داشت. شایپور رحیمی از سال 1350 در دانشگاه تربیت معلم به 
تدریس آواز و عود مشغول گشت و همکاری خود را جهت حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران, با اين مرکز که وابسته به صدا و سیما می‌باشد 
گسترش داد و کارهای رحیمی بیشتر از طریق این مرکز پخش می‌شد. 
شاپور رحیمی در هنرستان عالی موسیقی وابسته به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به تذربنسن آماز نیز اشتغال دارد. 

وعر از آن خعلمین دلشوزی است که هرچه آموخته, در طبق اخلاص نهاده و 
شاگردانش را از منایع بزرگ و فیاض آموخته‌هایش که از اساتیدی چون: 
ره سا را را زر و ی ان 
اموخته به آنان تعلیم داده و سعی وافر دارد که گوشه‌ها و ردیفهای 


موسیقی ایرانی را هرچه بیشتر به شاگردان جوان بیاموزد و این را 
راهگشات بای سل خاضر و آننده می‌داند شایین وهی به موشفی 
سنتی ایران همانگونه نگاه می‌کند که به دیوان شعرایی نظیر: حافظ, 
سعدی, مولاناء فردوسی, رودکی؛ فارابی و غیره می‌کند و اعتقاد دارد که 
موسیقی سنتی و اصیل ایران. فرهنگ صونی این کشور است که باید با 
دید تهتر وراخترام‌انکیر تری به آندنگاه وبا ان رویره کردید: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رحیمی, ناصر 
ِِِِ 


رحیمی به سال 1331 خورشیدی در یکی از محله‌های جنوب تهران 
دیده به جهان باز کرد. از سال چهارم ابتدایی که مشغول تحصیل بود به 
موسیقی علاقه پیدا کرد و دیگر به جای بازی در منزل و کوچه فقط به 
موسیقی فکر میکرد و آرزو یی کر 2 که روزی بتواند یک ساز ر بنوازد ولی 
امکان چنین کاری برای او وجود نداشت و خود در این باره می‌گوید: 

«اولین صدایی که در هنر موسیقی مرا مجذوب خود کرد صدای زیبا و 
جادویی ویولن بود. خاطرم هست که بعدازظهرها 2 روزگاری رادیو ایران 
برنامه موسیقی‌ای پخش می‌گردید که غلبا نوازندگان بآن هنرمندان بزز کت 
نظیر: پرویز یاحقی, علی تجویدی, همایون خرم. استاه ملک و... بودند که 
را ری وا انوم . 

در سال 1342 به نارمک نقل مکان کردیم, یادم هست ان زمان نارمک 
بسیار خلوت بود و بعدازظهرها با یکی از دوستانم که سنتور داشت به 
پشت‌بام منزل می‌رفتیم و آهنگهای روز آن زمان را تمرین می‌کردیم که 
مدت پنج سال این حال کم و بیش ادامه داشت. از سال 1347 بر خلاف 
عقیده پدرم که بسیار با موسیقی مخالف بود, یک شب سنتوری به مبلغ 
0 ریال خریداری کردم و دور از چشم پدر, بدون معلم مستقلا مشغول 
تمرین و نواختن سنتور شدم, تا اینکه پدرم فهمید و پس از اینکه مرا کتک 
مفصلی زد. ساز مرا شکست و مرا از این موّنس بی‌نظیر که واقعا 
عاشقش بودم. محروم کرد ولی من درصدد بودم تا اولین فرصتی که به 
دست آوردم, دوباره فراگیری و نواختن ساز را دنبال کنم و عاقبت این 
فرصت را در سال 1 به دست آوردم و منزلی اجاره کردم و ساز 
سنتوری خریداری نمودم و به کلاس ماندانا نزد هنرمند خوب و شایسته 
آرایی‌نژاد رفتم و مشغول فراگیری اين ساز شدم و پس از چندی با خرید 
یک ساز قانون نواختن این ساز را هم آغاز کردم و برای یادگیری صحی و 
کوک درست این ساز, نزد هنرمند شایسته و باارزش خانم سیمین آقارضی 
رفتم و از مکتبت اين هنرمند کسب فیض کردم و خوشحالم که شاگرد این 
هنرمند شیرین‌نواز می‌باشم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


رحیمی‌فراهانی, ناصر 
ِِِِ 


8 خوب و باتکنیک فلوت؛ ناصر رحیمی‌فراهانی, به سال 1 1 در 
تهران متولد شد. پس از طی ِِ ۰ ابتدایی, در سال 1352 وارد 
۳ سا بای ورود به تا نم هقی از شاگردان امتحان به 
عمل می‌آوردند و در همین آزمایش بود که ساز ویولن را برای وی پیشنهاد 

ِ ولی هه لحاظ علافه‌ای که مق بعواخنن قلمت اشت, امن ساه ۱ 


0 مس و استاد وی در هنرستان موسیقی ملی, هنرمند باارزش و 
آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم, کامبیز روشن‌روان بود که مدت سه سال 
این شاگرد ساعی را تعلیم داد ولی بعد از این مدت چون اپیشان به خارج 
کشور مسافرت کرد. وی مدت چهار سال دیگر را نزد معلم و استاد دیگری 
مثل: منوچهر منشی‌زاده تعلیم گرفت. ۱ 

ناصر رحیمی‌فراهانی, در اذرماه 8 که سال آخر کلاس را می‌گذراند, 
همکاری خود را با ارکستر بزرگ رادیو آغاز کرد. این همکاری ادامه داشت 
تا این که در سال 1362 برای تکمیل نوازندگی و استفاده از تجربیات معلم 
و استاد دیگری, نزد فرهاد شمس که از نوازندگان خوب فلوت می‌باشند 
رفت و مدت یک سال هم از مکتب این معلم ارزنده بهره جست. 

در سال 3 به خدمت سربازی اعزام شد و پس از پایان دوره خدمت 
سربازی گویا سال 1366 بود که همکاری مجدد خویش را با ارکستر بزرگ 
رادیو که در آن زمان به تلویزیون منتقل گردیده بود از سر گرفت و 
هم‌اکنون به عنوان نوازنده فلوت با ارکستر مجلسی صدا و سیما همکاری 
دارد. 

ناصر رحیمی فراهنی, در طول سال‌ها, فعالیت‌های هنری و نوازندگی خود, 
کنسرت‌های متعددی در داخل و خارج کشور همراه با سایر دوستان هنرمند 
خود جهت شناساندن موسیقی سنتی کشور و کمک به موسسات علمی و 
فرهنگی و خیریه به اجرا درآورده و همواره پیشرف‌های هنری خود راء 
مدیون معلمانی می‌داند که مدرس وی بوده‌اند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


رستگار, یعسوب‌الدین 
ِِِِ 


۰ ی فرزند حاج میرزا احمد فرزند محمدصادق فرزند 
محمد مشهور به رستگار از افاضل دانشمندان و اکابر مفسرین معاصر 
اسان اسا احل ا کون گرا مه از مات فمرسان سوساو عا رورا 
می‌باشند که در سال 1319 شمسی متولد شده و پس از تحصیل کلاس 
ششم ابتدائی و کتابت یک جلد کلام‌الله مجید با ترجمه با خط خود جهت 
تحصیل علوم دینیه عازم مشهد مقدس شده و ادبیات را از محضر استاد 
کل ادیب نیشابوری و تمام دروس سطح را با تدریس در مدت پنجسال در 
مدرسه خیرات ه خان و استفاده تفسیر و روایت و اخلاق از زاهد زمان 
آیت‌اللّه حاج میرز| حبیب اللّه گلیایگانی و شرکت درس خارج آیت‌الله 
العظمی فیلاکت قرش ام سرهما عزیمت به قم نموده و از محضر آیات 
عظام قم بالاخص مرجوم شریعتمداری تبریزی و آیت‌الله العظمی 
گلپایگانی و مرحوم آیث‌الله محقق داماد یزدی و ۳۹ حاج میرزا هاشم 
آملی: تا شال: .13 شمسن. استفاده نمودم و در تماق دوران. تحضیلات 
سطح و خارج و تعطیلات تابستانی و اعیاد و وفیات و تعطیلی‌های دیگر به 
کار نوشتن تفسیر وزین و جامع البصاثر و کتب دیگر که یادآور می‌شوم 
اشتغال داشته است پس تفسیر را در چهل جلد مسوده و به صورت شصت 
جلد مبیضه درآورده که در سال 1356 شمسی شروع به طبع آن نموده و 
تا ال 1۱6۹ سمش یس یی لد آن هط رمیندی آستت» و چند 
ای حلص انااسا اه اه ی ی ور سا 1۱ 
شمسی جلد پنجاه و هشتم آن نیز از طبع خارج و به طبع مجلدات دیگر 
اشتغال دارند و انشاء اللّه به زودی تمام آن به طبع خواهد رسید. 

آنا ر علمی مفسر بزرگوار آقای رستگار 

۳ 19 البصائر 

3- تبصره البصائر 

4- حماسه‌ای از تفسیر البصائر 

نحل المین,هن فقه ال ان 

6- خلاصه الاصول 

7- تبویب عناوین نهج‌البلاغه 


8- روحانیت و روحانی 

10- فروع ده‌گانه دین مبین اسلام 

1- ابوالفضل العباس حامی ولایت و مظهر شهامت و استقامت 

12 خاطرات ت هزار و یکصد و شصت روزه 

3- مازندران پس از طوفان نوح تاکنون 

آقای رستگار دانشمندی غیور و ولایتی و دارای محاسن اخلاق و محامد 
آداب و گذشته از آبان علمی دارای فرزندان فاضل و برومندیست که در 
حوزه علمیه به تحصیل دروس استدلالی فقه و اصول و تدریس متون و 
سطوح دفتوتس و عالی اشتغال دارند و از فضلاء جوانان حوزه محسوب و 
انشاء اللّه در نزدیک مانند والدشان از علماء خدوم بدین و ملت 
خواهند بود. 

روزهای جمعه دوره سال را به یاد فا اعظم حضرت ۹ هرز 
فرجه الشریف در منزلشان مجلس باشکوهی که مجنمع افاضل حوزه 
علمیه قم می‌باشد برقرار است. 

نگارنده گوید: تفسیر وزین البصائر معظم له را مطالعه کرده‌ام انصافا 
زحمات بسیاری را متحمل شده و به اعتقاد قاصرم تفسیری جامع‌تر از آن 
نوشته نشده زیرا انسان را از بسیاری از تفاسیر عامه و خاصه (سنی و 
شیعه) مستغنی و بی‌نیاز می‌دارد جزاه الله عن الاسلام والقران و عدیله 
خیر الجزاه و افضل الجزاء و اکثر الجزاء. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


زییشکین تزای, تفت 


قرن:15 

حجنسیت ِ_ 

ریم نژاد 

محل تولد : قائم شهر 

تابعیت: یر آن 

تاریخ تولد : 1341/9/21 

زندگینامه لصف 

اینجانب غضنفر(مهدی) رستم نژاد در یک زوژ باییزق. (24: اذر 1341) در 
یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشودم. برکاتی که از الطاف الهی نصیبم 
شده است همه از شیر طیب و دامان پاک مادر بزرگوار و روزی حلال و 
اخلاص پبدر کزآمی ام بوده است.در سال 133 پس از اتمام کلاس ینجم 
ابتدایی وارد حوزه علمیه رستمکلا از توابع بهشهر مازندران شندم. ان حوزه 
که به ریاست و تدبیر حضرت آیةالله حاج شیخ ابوالحسن ابازی -رضوان 
الله عالی علیهه اد ارم فی‌نید گرم ترین-حوزن علمیه در خطه «روحانن پوور 
شمال بوده است .از لحظه ورود به ن حوزه (8/8/1353) تا هفت سال 
تمام با شوق وافر و علاقه کامل به خواندن دوره‌ی ادبیات و قسمتی از 
سطح (تا مبعث استصاب رسائل) اشتغال داشتم. 

پس از آن در تاریخ 1/1 1, وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر 
انور آیات مها زر جناب حاج شیخ مصطفی اعتمادی در رسائل, جناب حاج 
ش. احفد بای وحمدالله علعا جر چاست انم .اب سام نش 
هی ده سا ار ما هش ۱ 
استفاده کردم. و از تاریخ 22/7/1364 در محضر حضرت آیةالله حاح شیخ 
ناصر مکارم شیرازی (دامت برکاته) به مدت شش سال تمام یک دوره 
خا اصول. :اکن انوم صص کاد آن در کی اه اکای مین 
صلاة المسافر و کتاب البیع) نیز اشتغال داشتم و همچنین در دروس خارج 
فقه حضرات ایات جوادی املی, وحید خراسانی و هاشمی شاهرودی 
(دافت: بر کاشرا خمعا به, ندت. 10 شسال. استال..دا شمه فوارات ار 
دروس؛ کتب فلسفه از منظومه سبزواری و بدابة‌الحکمه و نهاية الحکمه و 
اسفار سا تردر وارانی عون .حضرات آیات.خناب افاق. انصا ری شبرازی: 
مصباح یزدی و جوادی آملی( دامت برکاتهم) گذراندم. 

کنار تحصیل علوم حوزوی, از گذراندن دروس دولتی غافل نبوده و در سال 


5 به صورت متفرقه موفق به اآخذ مدرک دیپلم در رشته ادبیات 
شدم.در سال 1370 در اولین دوره رشته تخصصی تفسیر قران شرکت 
کردم و چهار سال در این رشته در محضر اساتید تفسیر چون حضرات ایات 
حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی, جناب حاح شیخ علی خزعلی, جناب حاح 
شیخ محمد هادی معرفت, جناب حاج شیخ علی احمدی میانجی(ره), جناب 
حاج شیخ شب زنده‌دار, جناب حاج شیخ طاهر شمس(ره) و جناب حاج شیخ 
محقق داماد. بهره‌های فراوان بردم. علاوه بر اين سال‌ها در محضر تفسیر 
حضرت ایةالله جوادی املی شرکت کردم.یس از پایان دوره با تدوین 
رساله‌ای با عنوان «التوسل فی الکتاب و السئة» به عربی در 220 صفحه 
(در تاریخ 27/7/1381) موفق به اخذ مدرک سطح چهار حوزه شدم. 


رستمی, علی 
ِِِ 


ِ رستمی, از خوانندگان خوب و بااستعداد است که در فرودین‌ماه سال 
4 در شهرستان خمین دیده به جهان باز کرد. 

صدای خوش که یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است در خانواده وی 
موروثی بود زیرا پدربزرگ و پدر وی از صدایی خوب و گرم نیز بهره‌ور 
بودند و در منزل ایشان هميشه هنرمندان محلی و غیرمحلی رفت و آمد 
داشتند و محفلی هنری و دائمی ایشان بود. 

به هر حال علی رستمی, از شش, هفت سالگی بنا به تشویق پدر خود 
شروع به تمرین و خواندن کرد و بر اثر دوستی و معاشرتی که با زنده‌یاد 
خدمت بود, تحت تعلیم و مورد محبت این استاد قرار گرفت. 

به مرور زمان. عشق به خواندن و موسیقی در نهاد علی که هنوز طفلی 
بیش نبود زنده و زنده‌تر می‌گشت و شوق و اشتیاق وی به موسیقی 
موجب شد ۳ او در سال 1341 به تهران ام و توسط زنده‌یاد عطااللّه 
زاهد به شادروان استاد اسماعیل مهرتاش معرفی و در کلاس این استاد 
مدت سه سال همراه با هنرمندان بنام و مشهوری چون: محمدرضا 
شجریان,؛ منتشری و وفایی در کلاس اواز شرکت و از محضر ان استادان 
کم‌نظیر کسب فیض کرد. 

وی از سال 1343 در اموزشگاه «جاوید» که به سرپرستی هنرمند و معلم 
باارزش عبدالله جهان‌پنام اداره می‌شد رفت و از فیض حضور ایشان تلمذ 
کرد و مدت‌ها خود معلم آواز کلاس موسیقی «جاوید» شد و توسط عبدالله 
جهان‌پناه به رادیو معرفی و چندین آهنگ ایشان را در رادیو اجرا نمود. 

در سال 145 که تلویزیون تاسیس شد, از طریق امتحان کنکور و 
ازمایش حضوری به تلویزیون دعوت و پذیرفته شد و زیر نظر استادانی 
مثل شادروانان: محمود کریمی, حسین قوامی؛ مرتضی حنانه و نصرالله 
زرین‌پنجه شرکت و آندوخته‌های خود را درباره موسیقی سنتی و اجرا و 
شناخت هرچه بیشتر آن پربارتر کرد و بهره گرفت. سیس همراه با کمانچه 
استاد اصغفر بهاری و سایر هنرمندان برنامه‌هایی را در تلویزیون و رادیو 
اجرا کرد و شعرای بزرگی چون: مشفق کاشانی, جواهری وجدی و مهدی 
سهیلی برای ترانه‌هایی ساختند. 

علی رستمی, طی دوران فعالیت‌های هنری خود, با هنرمندان بزرگی مثل: 


اصغر بهاری, رضا ورزنده, عباس زندی, جواد لشگری, جهانگیر ملک و 
امیرناصر افتتاح همکاری داشته. وی کارمند شهرداری منطقه هفت تهران 
بود که از تاریخ 66/9/15 به مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی منتقل گردید. 

شاعر خوش‌قریحه و بزرگ معاصر, استاد ابوالحسن ورزی؛ درباره‌ی علی 
رستمی قطعه شعری زیبا سر‌وده که از نظر گرامی خوانندگان عزیز 
فی ددرد: 

«نغمه رستمی» 

چون رستمی به نغمه دهان باز می‌کند 

شوری بپا ز گرمی اواز می‌کند 

در بزم هرکسی که نهد پا بدوستی 

او را ز لطف خویش سرافراز می‌کند 

9 است نغمه شور آفرین او 

در شور چون اشاره به شهناز می‌کند 

خوانندگان ار همه افسونگری کنند 

اعجاز او سرود دلاویز او بود 

آن جانفزا سرود که او ساز می‌کند 

خواند اگر ز حافظ شیراز یک غزل 

پرواز جان ز شوق بشیراز می‌کند 

خواند اگر ز من غزلي با نوای گرم 

پاری بمن چو یار هم‌آواز می‌کند 

از بس نوای دلکش او اسمانی است 

ارد برون ز ساز بسی نغمه‌های نغز 

هرجا که هم‌نوائّی با ساز می‌کند 

چون می‌کند عیان ز لب خویش رمز عشق 

ام 

گر بشنود کبوتر از او یک ترانه را 

رقص طرب به لانه شهباز می‌کند 

در گوش هرکسی رسد آواز گرم او 

دوری ز بلبلان خوش آواز می‌کند 

هرکس که بشنود غزلی دلنشین از او 

چون نام او علی است علی باد ! پار او 

بلبل ز شرم نفمه‌سرائی نمی‌کند 


هرجا که او به نغمه دهان باز می‌کند 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رستمیان. علی 
ِِِِ 


اصفهان سرزمینی که اگر آتش کم‌سویی از هر هنر در وجود هر شهروندش 
به-وجود. آید.. زفته‌رفته. کندیل به شعله‌ی فروزانی می‌گردد که از این نصف 
جهان به تمام جهان پرتوافشانی خواهد کرد مثل: (کاشی‌سازی, 
سرامیک‌سازی. معماری, قالیبافی. خاتم‌کاری. منبت‌کاری شعر و خلاصه 
اواز و موسیقی) و ما در اینجا منظورمان چون موسیقی است به سایر 
هنرها و هنرمندان و نقش‌افرینان ان کاری نداریم و در رشته موسیقی 
می‌بینیم هنرمندان موسیقیدانان اين استان چه خدمات ارزنده و بزرگی به 
موسیقی ملی و اصیل کشور کرده‌اند و نسل به نسل هنرمندانی را 
جایگزین یکدیگر قرار داده‌اند. علی رستمیان یکی از خوانندگان هنرمند 
اصفهانی است که به سال 1999 در خطه‌ی هنرپرور اصفهان دیده به 
جهان گشود, وی از کودکی از صدای خوبی برخوردار بود و برای ود 9 

اهالی منزل بیشتر وقتها می‌خواند که مورد تشویق آنان قرار را 
علی رستمیان اولین بار نزد شخصی به نام علی ساغری که نوازنده‌ی تار 
بود و با فرهنگ و هنر اصفهان همکار داشت می‌رود و چیزهایی از وی 
می‌آموزد سپس در سال 1346 نزد استاد فقید تاج اصفهانی رفت و 
زدیقهای آواز ایراتی زا می‌آموزد و پس از شرکت در مسابقات اردوی 
رامسر مقام اول را به دست آورد, در سال 1360 در مرکز حفظ و 
اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران نزد زنده‌یاد محمود کریمی رفت و مدت 
یکسال از محضر آن استاد فقید کسب معلومات موسیقی می‌کند و از سال 
2 الی 1366 در کلاس آقای محمدرضا در کلاس آقای محمدرضا 
شجریان یکدوره ردیف و مرکب‌خوانی را آموخت و در ضمن نزد استاد 
حسن کسایی سبک آواز اصفهان را فراگرفت و در اردیبهشت سال 1368 
در کلاس آقای حسین علیزاده سلفژ و تثوری موسیقی و همچنین تلفیق 
شعر و موسیقی را که آقای هوشنگ ابتهاح «سایه» تدرپس می‌نمود کسب 
فیض کرد. وی در سال 1363 قطعه آوازی در دستگاه «شور» که به 

مناسبت بزرگداشت مرحوم محمود کریمی برپا بود, در حضور استاد 
فرامرز پایور و عده‌ای دیگر اجرا کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت و در 
سال 65 قطعه آوازی را در «ابوعطا» به مناسبت بزرگداشت مرحوم 
غلامحسین بنان برپا شده بود همراه با سنتور آقای فرامرز پایور اجرا کرد و 
همین برنامه موجب شد تا استاد پایور همراه با گروه هنرمندان تور کی 


چون: اصغر بهاری, جلیل شهناز, محمد موسوی, محمد اسماعیلی نوار 
معروف «چهارباغ» را از وی ضبط که در دسترس عموم قرار داده شد. 
1 هنرمندان سرشناس و بزرگ با وی ارزش هنری رستمیان را 
دومین کار رستمیان نوار کاست «مویه» است که آهنگ آن قدیمی است و 
از ساخته‌های مرحوم محمدعلی امیرجاهد می‌باشد که تنظیم ان از اقای 
فرامرز پایور می‌باشد و تکنوازان ان جلیل شهناز و محمد موسوی 
می‌باشند. سومین کار وی «بامدادان» نام دارد در دستگاه «همایون» که 
آهنگساز و سرپرست ارکستر آقای حسین فرهادپور می‌باشد و تکنوازان 
ان اقایان: هوشنگ ظریف و محمد موسوی می‌باشند و چهارمین کار او 
«خزان عشق» نام دارد در «همایون» و «بیات اصفهان» که اهنگها از 
مرحوم جواد بدیع‌زاده و عبدالحسین برازنده می‌باشد که به یاد شادروان 
بدیع‌زاده اجرا کرده. علی رستمیان اولین کنسرت خود را در سال 1367 
در تالار وحدت (رودکی) با گروه مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی 
ایران وابسته به صدا و سیما اجرا و دومین کنسرت را به مناسبت 
بزرگداشت میلاد ۳ اسلام حضرت محمد (ص) در تالار ابوریحان 
دانشگاه شهید بهشتی به مدت 10 شب اجرا کرد. وی از سال 1366 در 
ارشاد اصفهان در کلاس اواز موسیقی سنتی ندرپس می 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد ال 


رشتی, مرتضی 
ِِِ 


0 آقا را رشتی؛ فاضل عادل زاهد, در 1331 متولد, و 
در ظهر 3 شنبه 3 ذی قعده سال 1386 به سکته وفات یافته, در روز 
۱ ۱ 

مشارالیه در خدمت: حاج اقا اخوند زفره‌ای, و اقا شیخ هبةالله هرندی, و 
حاج سید محمد باقر سدهی و جمعی دیگر از معاصرین تلمذ نموده. عمری 
به زهد و قناعت به سر برده, و بدون اولاد وفات یافت. 

بر گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


رشتی, میرزا حبیب الله 
ِِِ 


1 رشتی فرزند میرزا محمد علی خان فرزند جهانگیر خان 
قوچانی گیلانی , دانشمند و محقق زرف نگر, از بزرگترین فقهای جهان 
تشیع و یگانه ی دوران خود بود. 

پدرانش در اصل اهل قوچان تلود که در سالهای آغازین قرن یازده به 
کیلان کوچانده شده و از آن بسن در کیلان.ساکن شدند. 

ماه سا ۷ 12 ور منم ان اوه رت هو 
را که مدتها در انتظار بود شاد کرد. اری میرزا محمد علی خان که از نیک 
مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایی دیده بود که این فرزند را از 
طلایه داران قرن نشان می داد.او در سالهای نخستین زندگی حبیب الله در 
تکاپوی یافتن معلمی مومن و دانا بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در 
زادگاه بپیماید. چنین بود که حبیب الله در خانه , نخستین کلمات را از قرآن 
آموخت . 

دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تا 
بر اندوخته اش افزوده و پاسخی درخور پرسشهایش بیابد. 

هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانی یکی از خوانین (امین 
دیوان لاهیجی ) منطقه حضور یافت . خان حاکم با استفاده از قدرت و 
نفوذش تصمیم به پایمالی حق رعیتی داشت که با مخالفت سر سخت شیخ 
حبیب الله جوان روبرو شد. چون نصایح روحانی جوان کارگر نیفتاد به 
نشانی اعتراض مجلس مهمانی را ترک کرد و از همان روز تصمیم به ترک 
دیار گرفت . 

در حوزه قزوین 

شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و عازم حوزه ی 
عملیه ی قزوین شد. پدرش که او را به دلیل شهامت و اراده ی شگفتش 
می ستود برای تهیه لوازم زندگی , او را تا قزوین همراهی نمود. 

او در قزوین استادی عالیمقام یافت که ((شیخ عبدالکریم ایروانی )) نام 
داشت . استادی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شیخ حبیب الله 
هفت سال پیاپی از محضر ایشان بهره گرفت . و در همان شهر به خواست 
پدر, با خانواده ی ارباب وصلت نمود. 

مشی زاهدانه ی استاد تاثیر شگرفی در او نهاد به گوته ای که از آن پسن 
خود به زندگی زاهدانه روی کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده ی استاد 


وفادار ماند. 
در 25 سالگی , سیراب از سرچشمه ی معارف دینی به مقام عالی اجتهاد 
نائل امد و با نظر شیخ عبدالکريم ایروانی خود را مهیای سفر به املش 


نمود. 

سال 1259 ق . از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجع امور دینی 
مردم بود. بریایی نماز جماعت . هدایت و ارشاد مردم , پاسخگویی به 
پرسشهای اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتی 
عاشقانه به مجتهد جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفری به دیار 
اهل بیت علیهم السلام نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید. آری او 
تصمیم گرفت به نجف اشرف رفته و از حوزه ی علمیه ی آن شهر مقدس 
جرعه جرعه شراب معرفت نوشد. 

مردم که از حضورش غرق محبت بودند, او را با عواطفی وصف ناپذیر 
بدرقه نمودند و او همسر و فرزندش محمد را به خدای بی همتا سپردند. 
شهر اسما: 

شیخ حبیب الله مجتهد املشی در سال 1263 ق . وارد نجف شد و در 
حلقه ی شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) یه 
از کلاسش بهره برد و از آن فقیه نامور اجازه ی اجتهاد دریافت داشت . 
پس از آن به درس شیح شیخ اعظم انصاری 1۳ بست و تأ پایان زد کت یز 
افتخار شیخ اعظم از شاگردان ممتاز درس وی بود. شیخ حبیب ال 
فرموده بود. ((با آنکه هفت سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنی 
بودم ولی از هنگام ورود در جلسه ی شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثی 
از ابحات او از من فقوت نشد (( 

ویژگیهای اخلاقی میرزا حبیب الله رشتی او را به شخصیتی وارسته تبدیل 
کرد که زهدش زبانزد خاص و عام بود. در این مختصر تنها به اشاره ای 
اکفا کرنا متسد اران وا ماه سای توش تا هد 
چگونه زیستند. 

1. میرزا حبیب الله پس از مرگ پدرش که حاکم منطقه بود برای 
پاسداشت مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدری 
موجب بازگشت او به نجف اشرف شد. او با اینکه زندگی بسیار فقیرانه 
ای داشت از سهم ارث چشم پوشید. میرزای رشتی ینس از رسیدن به 
نجف , برای تامین معاش , بتدریج لوازم زندگی را یکی پس از دیگری 
فروخت به گونه ای که در گرمای طاقت فرسای تابستان از خرید آب نیز 
عاجز بود. 

2 یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و 


تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره می جست . حتی هنگامی که برای تدریس 
به سوی حرم مطهر می رفت وضو می گرفت و سوره ی مبارکه ی ((یس 
را در راه از حفظ می خواند تا به در قبله ی صحن امیرالمومنین علیه 
السلام می رسید, خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ انصاری 
ای 

3 در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر وی را از پاسخگویی سریع 
از دیگر سو مردم را تشویق می نمود تا استفتائات خود را به میرزای 
شیرازی ارجاع دهند. نوشته اند پس از پایان ماه رمضان برای اثبات اولین 
روز شوال بیش از 40 نفر شهادت دادند و او فرمود ((نزدیک قطع شده 
است )) کنایه از اينکه هنوز برایم قطعی و یقین نشده است . 

4 او در ادب عشق نیز ممتاز بود. آنگاه که جان به حضرت عزرائیل می 
سیرد. هر چه پایش را رو به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می 
کرد و چیزی نمی گفت . چون چند بار اين کار تکرار شد, 1 
پرسیدند, به زحمت فرمود: ((چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی 
کم ۱ 

5 هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت , با انکه امری مرسوم و رایج بود. 
نقل می کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت 
میرزای رشتی شتافت , اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از حالتش 
متعجب شدند و چون از عصبانیتش پرسیدند فرمود: ((چاره ای جز 
عصبانیت نبود)). نیز نوشته اند علاءالدوله برای پرداخت پولی به عنوان 
وجوه شرعی به نجف اشرف مسافرت کرده بود ولی با بی اعتنایی میرزای 
رشتی مواجه شد و محقق رشتی با اين رفتار به ایندگان نشان داد که 
مردان بزرگ خدا برای مال دنیا ارزشی قائل نیستند. 

6 نوشته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمیت و 
ریاست بودند ولی مقام علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب الله رشتی 
بود. او جز تدریس منظوری نداشت . ریاست نمی خواست , از روی عمد 
تجاهل می ورزید و شاگردان خود را نمی شناخت برای اینکه از او اجازه ی 
اجتهاد نخواهند و تنها درس بخواهند... در خط مرجعیت هم نبود. کسی از 
مجتهدین به خوش نیتی و سلامت نفس میرزای رشتی نبود. از پرتگاه های 
ریاست خود را نجات داد. قناعت پیشه نمود...)) 

7 محقق رشتی دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. پس از رحلت شیخ 
انصاری بسیاری از دانشمندان مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع 
داده بودند. اما او با پيشنهادها مخالفت می کرد و نیک می دانست که دنیای 
اسلام به مرجعی سیاستمدار نیازمند است . او میرزای شیرازی را 
مجتهدی آگاه به مسائل سیاسی و چهره های سرشناس و محبوب یافته 


بود. 

محقق رشتی بر آن بود تا مرجعیت میرزای شیرازی را به علمای نجف 
پيشنهاد کرده از آن حمایت کند. این اهر موجب ند تا توطته.ی ذشهن 
برای لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود. 

زرف اندیشی سیاسی میرزای رشتی را در گفتارش می جوییم . وقتی 
پرسیدند از چه کسی تقلید کنیم ؟ در پاسخ گفت : ((از مرجعی تقلید کنید 
که تقلیدش جایز باشد. امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین 
(شیرازی ) است و همه پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود.)) 

8 نظم از دیگر ویژگیهای محقق رشتی بود. او پس از ادای نماز مغرب و 
عشا و انجام مستحبات مربوط به آن و تین از صرفت مقذان کمی شام 
انگای که اسمان جادو یه شب وا بروی خود ی کشدد و ستاره ها چشمک 
زنان نمایان می شدند., اندکی می خفت تا جان را اماده ی خدمت روح کند 
و جان خود را در چشمه ی نور بشوید و عاشقانه تر با خدای خویش راز و 
نیاز کند. 

9. وامم وفرفی ام ونت یراس غالن اقطلاعی )وا سای رفن سفق 
رشتی نمایان است . او دانشمندان را به دیده ی احترام می نگریست و با 
بهره گیری از نظر نیک , برترین روش را بر می گزید. در پی سفر محقق 
رشتی به ایران , حوزه ی درس ایشان تعطیل شد و دانشوران از خورشید 
وجودش محروم دید انا کف به هه کر بای شتت ۰ وارنتمید 3 
بخف بر ان سید تا او وا ار شقن بان دارنده فیربه وساطت شیم حشیرن 
مامقانی برنامه ی سفر را لغو کرد و به او فرمود: ((چون شما مجتهد عادل 
هستید, حکمتان را واجب الاطاعه می دانم )) اين در حالی است که شیخ 
حسن مامقانی در ردیف شاگردان محقق رشتی بود و نسبت میان آن دو 
مثل استاد و شاگرد بود. 

10 اعزام شاگردان برجسته برای تبلیغ , از دیگر ویژگیهای این محقق بود. 
از جمله ی آنان آیت الله سید علی اکبر فال اسیری از شاگردانی بود که 
در پرتو انديشه ی والای آن استاد پرورش یافت . او به تشویق محقق 
رشتی و میرزای شیرازی به شیراز بازگشت و با کوششی در خور به تبلیغ 
و هدایتگری پرداخت .۰ همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار 
نقشی سترگ در تثبیت فتوای میرزای شیرازی بود. 

11 سپاسگزاری او در حق پدر و مادر آموختنی و بی نظیر است و نشانه 
ی بالندگی او در مراحل عالی شکر به درگاه حضرت ربوبی است . 
درخشندگی معنوی او مدیوین دعاهای پدر و مادر در روزگاران دور بود. 
نوشته اند او نمازهای پدر و مادر خود را سه بار خواند. یک بار به تقلید از 
مراجع انان و دو بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ی هیچیک از 
علمای تاریخ ذکر نشده است . 


12 او را باید به حق از حافظان حریم روحانیت در عصر خویش خواند. 
شخصی در نجف بود که به هنگام سخن حرمت علما را پاس نمی داشت و 
بارها از او پرخاشگری و اهانت نسبت به علمای سابق و معاصر شنیده می 
شد. 

محقق رشتی در جمعی که وی نیز حضور داشت دستور داد استکانش را 
اب بکشند, به گونه ای که مردم گمان بر تکفیر وی برده و او را راندند. 
پس از آن هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازيابد. 

باری رفتار شدید میرزای رشتی و شیوه نهی از منکر او موجب شد تا 
انانکه در پی چنین خیالی بودند از مان خویش باز گردند. 

ی 

آثار میرزاحبیب الله جلوه گاه تلاش های شبانه روزی اوست . وی 
کاوشگری گنج یاب بود که هرگاه معدی نوین می یافت از جواهر ان 
استخراج می کرد و بر دانش طلبان ارزانی می داشت . 

اثار او در علم اصول عبارتند از: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه , التعادل و 
التراجیح , بدایع الافکار اجتماع الامر و النهی , رساله فی مقدمه الواجب , 
رساله فی المشتق , التقریرات . 

در علم فقه : 

کح الطهاره , تیه علی امد یت , 9 الزکاه , کتاب 1 , 
رال ی لا المشکوک" و منهح الرشاد, حاشیه علی نجاه 
العباد, حاشیه علی النخبه . 

در علم تفسیر: 

حواشی بر تفسیر جلالین , و علم کلام : الامامه , کاشف الظلام فی حل 
معضلات الکلام است . 

نسخه های خطی از اثار محقق رشتی که می رفت در غبار زمان به 
فراموشی سپرده شود اخیرا| به کتابخانه ار الله مرعشی سیرده شد و 
اکنون در کاروان نسخه هاش خی آن کتابخانه ماندگار است . 

تقریرات 7 

از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقق رشتی , بسیاری تقریرات درس 
ایشان را نوشته اند که در کرامی داشت مقامشان نام برخی از آنان می 
اید: 

سید حاج میرزا حسن همدانی , سید صادق قمی , میرزا باقر فرزند میرزا 
محمد علی , شیخ حسن تویسرکانی , شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفر 
بهاری همدانی , سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینی اشکوری .. 

اجازات 


محقق رشتی از صدور اجازه ی اجتهاد به شدت پرهیز داشت و تنها برای 
اندکی از شاگردان برگزیده اجازه ی اجتهاد نگاشت . نام برخی شاگردان 
ارجمند وی که مفتخر به اجازه ی نقل روایت و اجتهادند ذکر می شود. حاج 
اقا مجتهد رشت (اجتهاد), سید عبدالکریم فرزند سید حسن اعرجي (روایت 
حاج میرزا احمد دیلارستاقی لاریجانی (اجتهاد), سید علی اقا میری 
دزفولی (اجتهاد)... 

با کاروان دانش 

نظر گاه همه ی اندیشمندان حوزه بر شیوه ی نقادانه ی محقق رشتی در 
تدریس و دیگر پهنه های علمی , پدیدآور محفل علمی . پدیدآور محفل 
علمی شکوهمندی بود که دلدادگان آن , پس از کامجویی هر یک چون 

ستاره ای درخشان , روشنگر جامعه ی خویش شدند. برخی مرجع دینی 
شدند و عده ای رهبر حرکتهای سیاسی و اجتماعی دیار خویش و دسته ای 
نیز در عرصه ی تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند. 

بایان ان را ار اد ور هرد 
تاریخ امده است که دوستداران را بدان حوالت می دهیم . 

آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی , آیت الله العظمی آقا ضیاء 
الدتن گرافی: اب الله العظمی حاج متردا خن تاتیتین رابت الله: نیح 
شعبان دیوشلی (لنگرودی ), ایت الله شیخ عبدالله مازاندرانی (لنگرودی آ/ 
ایت الله شهید شیخ فضل الله نوری , ایت الله شهید حاح اقا میر 
بحرالعلوم رشتی , آیت الله شهید شیخ علی رشتی , آیت الله شهید شیخ 
عبدالغنی بادکوبه ای , آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , آیت 
الله سید ابوالقاسم اشکوری . 

زوا تاسانتتما نها 

مردم نجف به چهره نورانی پیرمردی که سحرگاهان در بارگاه ملکوتی امیر 
المومنین (ع ) به زیارت , نماز و تضرع می نشست انس گرفته بودند. 
را و صفا در صورتش 
نمایان بود. اما شیر هه مار ای الا 1312 . فرا رسید. 
خبر کسالت محقق رشتی مردم را در نگرانی فرو برده بود و آنگاه که 
صدای ناله و فغان از منزل وی برخاست همگان یافتند که دوست خدا, 
ی تو گویی به خوابی 
نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است . شهر را گویا با پارچه ای 
سیاه پوشانده بودند و همه جا صدای گریه به گوش می رسید. در تهران و 
مشهد و دیکر شهرها نیز مجالس عزا و سوگواری بپا شد. مردم نوحه کنان 
می خواندند: 


باز خاکستر غم ریخت فلک بر سر ما 


رفت از دار فنا ناب پیغمبر ما 


و نجف آماده ی تشییع پیکر مطهر آن فرزانه پارسا بود. چنازه ی پاک او را 
مشایعت کردند و به بارگاه امام متقین انتقال داده و در یکی از حجره های 
صحن مطهر علوی دفن کردند. 

بازماندگان 

1 ات الله-مخمد زین , فرزند ارشد, که از معصومه ارباب همسر اول 
میرزای رشتی بود. او در علم و فضل به مراتبی درخور دست یافت و در 
سال 136 ق‌ . به دیار تاقف شتافت ۰ آرامگاهش در مقبره ی پدر 
2 ایت الله شیخ اسماعیل رشتی , که از همسر دوم میرزای رشتی ولادت 
یافت . او در کسب دانش سخت کوشيید و پله های ترقی را پیمود و در 
3 ق . به دیدار دوست شتافت . 

3 آیت الله شیخ اسحاق رشتی , او در نجف ولادت یافت . مادرش کلثوم 
همسر دوم میرزای رشتی بود ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از 
عمری تحقیق , تالیف و تدریس در سال 1357 ق . دیده از جهان فرو بسته 
, رخ در نقاب خاک کشید. 


اثار: 

رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه 
التعادل و التراجیح 

بدایع الافکار 

اجتماع الامر و النهی 

رساله فی مقدمه الواجب 


رساله فی المشتق 


کناب القضاء و الشهاد ات 
الحقوت و الضدفات 

حاشیه علی منهج الرشاد 
رهق الا ال که 
حاشیه علی تما العناد 


الامامه 


رشکی همدانی, محسن 
ِِِِ 


۳ دهم ۳ شاعر و موسیقیدان. وی از بزرگ‌زادگان همدان و برادر 
کوچک شراری همدانی بود و زکی همدانی. رشکی از رجال عهد شاه 
طهماسب است که شاه شحنگی تبریز را به او داد و در همان مقام کشته 
شد. وی در غزل‌سرایی توانا بود و در موسیقی نیز مهارت داشت. از اثار 
او «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ی وا میات ور 
ایران [1032/5), تاریخ نظم و نثر (467), تذکره‌ی میخانه (844 -841), 
الذریعه (360/9), مجمع الخواص (198 -197). هفت اقلیم (567 -566 
۳/2 


«۵ ۰ 


۷ نهم مق شاعر و صوفی. وی مثنوی خوبی دارد به بحر رمل مسدس 
موسوم به «المصباح» در شرح مسائل عرفانی که آن را چنانکه خو گفته 
در شرح سه اصل: محبت, فنا؛ تیار تیه امه ان را : | 
بان برجم ات 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

۰ بتاریخ. ادبیات در ایران (457/4), متطونه‌های. فارتنی 


رشید بیدآوازی. رشیدالدین محمد 
۰ ۵« 


0 همق عارف و شاعر, متخلص به رشید. وی از خلفای شهاب‌الدین 
و برزش‌آبادی مشهدی و از مشایخ سلسله ذهبی بود. از اثار وی: 
«دیوان» اشعار است. 

برگرفته از کتاب :اترآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (320). 


یواست 
ِِِ 


یوگ رافت و کارنامه امین الله رشیدی آهنگساز و خواننده رادیو ایران 

امین الله رشیدی متولد شهرستان کاشان. نخستین خواننده ایرانی آشنا با 
من ای یی ها اه تا وا 
هنرستان موسیقی ایران ,ساختمان قبلی تالار رودکی در سالهای 136 تا 
139 شمسی نزد استادان موسی خوان معروفیر و دکتر مهدی فروع و 
پیش از این تاریخ فراگیری مقدمات تار نوازی نزد آقایان حسن نقشیپور و 
مشعود معارفی و نیز آموزش خط و تقاشی در مدت تحصیل در دبستان 
شاهپور و دبیرستان پهلوی کاشان از استاد علی اکبر صناعتی و بعد از 
تحصیلات ادامه آموزش نقاشی در کاشان نزد آقایان محمود دبیر الصنایع و 
نقشپور نام برده تا رسیدن به مرحله طراحی. 

اهنگ سازی و خوانندگی رشیدی در رادیو تهران-ایران-از سال 1327 
شمسی آغاز و ۳ پایان سال 34 بطور مداوم و مستمر ادامه داشته و 
در ظرف اين مدت بیش از 120 آهنگ ساخته و با همکاری نوازندگان 
تا بت له بعی هه ا سای ی اه 
شاپوری, انوشیروان روحانی,رضا یاوری و جمعی از عزیزهنرمندان در رادیو 
اجرا نموده است. 

اه غیز .از آهنی هایی که خود ساخته است ,تعدادی آهنگ(ترانه)از دیگر 
اساتید موسیقی ایران همچون اقایان موسی معروفی ,حسین یا حقی,علی 
تجویدی,همایون خرم.شاپور نیاکان.عباس زندی و دیگران را نیز به طور 
زنده و مستقیم در رادیو خوانده است. 

در حدود نیمی از ای های یاد شده در سالهای قبل از 1334,یعنی پیش 
از رسیدن ظبط صوت به ایران در رادیو اجرا شده و بدین جهت اثری از 
آنها برجای نمانده است.اما بخشی از نیم دیگر آن آثار از سال 1378 تا 
اين زمان در 5 کاست و 00 ننامهای (عطرگیسو) و(من 
(چاووشی) سروده مهدی اخوان ثالث و چشم شب محتوی 50 آهنگ -ترانه 
و اواز-در ایران منتشر شده است- و دو کاست بنامهای (شهر افسانه ها 
) و(زمستان) در سال اینده انتشار خواهد یافت. 

اشعار ترانه های یاد شده را شاعران و ترانه سرایان مشهور ارجمند ایران 
,اقایان ابوالقاسم حالت.رهی معیری,فریدون مشیری,مهرداد اوستا؛تورج 


نگهبان,بیژن ترقی,دکتر مهدی حمیدی شیرازی, عبداله الفت,پرویز وکیلی و 
۰ سروده اند. ۳ 

رشیدی آهنگهای بسیاری نیز روی اشعار شاعران نو پرداز ,آقایان مهدی 
اخوان ثالث,نادر نادر پور, فریدون مشیری, نیما یو شیج, منچهر اتشی, ,لصرت 
رحمانی و دیگران ساخته که فقط یکی از انها -زمستان -سروده مهدی 
اخوان ثالت برای اولین بار در سال 1348 بوسیله ارکستر یزرگ رادیو 
ایران بخوانندگی خانم پروپن و تنظیم سیروس شهردار اجرا و پخش شده 
و امید است درآینده بقیه آن آهنگها بوسیله خود رشیدی يا دیگر خوانندگان 
اجرا گردد. 

شغل اصلی رشیدی سردفتری اسناد رسمی بوده است.او دارای دو فرزند 
هستند.رشیدی در نویسندگی و شاعری نیز دستی دارد . اشعار بعضی از 
ترانه هایش را منجمله (دریا)خود ساخته است.سفرنامه ای از او بنام (از 
کاشان تا کاناری.جزاثر قناری)محتوی گزارش سفرهای متعدد او به 
کشورهای اروپا تا جزاثر قناری با چاشنی طنز و انتقاد و شعر و موسیقی 
در سال 1372 توسط انتشارات سنائی تهران و دومین کتابش 7 
(خاطره ها و نغمه ها-عطر گیسو)محتوی بخشی از نیم قرن خاطرات 
رادیویی هنری و یادداشتهای ادبی, اجتماعی و سیاسی و مطالبی نو و ناگفته 
در ارتباط با هنر مندان موسیقی و نویسندگان و شاعران معروف ایران با 
چاپی نفیس در 650 صفحه و 260 تصوير از آنان بوسیله انتشارات عطایی 
تهران درمعرض نظر و مطالعه علاقمندان به هنر و ادبیات قرار گرفته 
اين کتاب با ادای احترام به فرهیختگان جهان موسیقی -بعنوان مقدمه- 
شروع و با اتو بیو گرافی نویسنده به شیوه ای خاص ,ابتکاری,طنز آمیز و 
محاکمه مانند ادامه یافت وبا گزارشات ویژه ای در دودهه 30 و 40 در 
رادیو ایران در مورد هنر مندان ,ظهور برنامه (گلها) و شان نزول آن 
,انجای سه کدتای هنری در رادیو ایران و همچنین حرازسی مفصل و 
پرهیجان در مورد مسابقه و جدال بین مدعیان شعر نو و کهن در نیم قرن 
اخیر ,کارنامه مطبوعات در سالهای 1340 تا 1350 . 

یاد داشتهایی در باره دکتر محمد مصدق ,اسرار..محمد مسعود مدیر 
روزنامه مردامروز و مطالب متنوع دیگری دز هر زمینه در این کتاب منتشر 
شده و سرانجام با نوت ها و اشعار 39 آهنگ -ترانه -در کاست های نامبرده 
پایان میگیرد. 

ای درا پر مطالت خاطرم ها و تقمه.ها ختین بر می آید که این هتر 
مند کاشانی در اکثر هنرهای رایج زمان کم و بیش دستی داشته و نمونه 
هایی از آن هنرها در این کناب منعکس. شده است. و میتوان گفت.: که-چاپ 


کتابی با اين فرم و محتوی ,آنهم از طرف یک هنرمند اهل موسیقی ,کم 
سابقه و این «نمایانگر دلبستگی و علاقه شدید مولف بموسیقی و ادبیات 
ایران و سایر هنرهاست و از نظری دیگر ساده نویسی .صداقت ,حقگوئی 
و بت شکنی نیز وجه مناسب (خاطره ها و نغمه ها)است. 


کتاب نامبرده دو شاخه دیگر نیز دارد .اولی دلبستگی عمیق نویسنده به 
زادگاه خود , شهر کاشان است که در سرتاسر کتاب بمناسبتهایی خاص از 
ضرب المثلها ,خاطرات مربوط به هنرمندان مشهور کاشانی الاصل نام 
میبرد و دومین ءارادت مخصوصی است که مولف نسبت به نویسندگان و 
محققین ارجمند ایران .امثال پروفسور فضل الله رضا ,دکتر شفیعی 
کدکنی.مهدی اخوان ثالث ,نجف دریابندری و بالاخص دکتر باستانی پاریزی 
دارد که در موارد بسیار در جهت تایید نظرات خود از نوشته های ایشان 
مدد میگیرد. 

جلد دوم کتاب خاطره ها و نغمه ها در 700 صفحه تخت عنوان "تا مرزهای 
بی سرانجامی"در مرحله حروف چینی است و امید است که تا چند ماه 
دیگر چاپ و منتشر گردد. 


کته ااسیساالن 
ِِِِ 


امین ال رشیدی, شاعر, ترانه‌سرا و تصنیف‌ساز, خواننده که قسمتی از 
شرح حال وی در جلد اول «کتاب مردان موسیقی سنتی و نوین ایران امد, 
در ارديبهشت ماه سال 1304 در یکی از روستاهای مصفای کاشان (راوند) 
متولد شد. 

رشیدی از جمله خوانندگانی است که برای خود تصنیف و آهنگ ساخته و آن 
را اجرا کرده است و نیز ساخته‌های وی توسط دیگران به اجرا درامده 
بافرهنگ و دانش می‌باشد و با تمام سجایایی که دارد ولی ذره‌ای از تکبر و 
تفرعن در وجودش دیده نمی‌شود و در برخورد با مردم بسیار فروتن و 
خوش برخورد است, این در اینجا چند نمونه از آثار وی را به. رز 
خوانندگان عزیز که در روزنامه اطلاعات شماره 19۱9276 مورجخ سه شنبه 
4 اسفند ماه 1369, از وی چنین آمده: 

«در پایان جنگ جهانی دوم, بعد از بمباران اتمی هیروشیما, که فاتحین جنگ 
و ابرقدرت‌های آن روز (و همچنین امروز) بر سر تقسیم عنایم و عیین 
منطقه نفوذ, در مناطقی, از جهان. مستقیم و غیرمستقیم به جان یکدیگر 
افتاده و کشتار بی‌رحمانه‌ای به راه انداخته بودند به طوری که هر آن بیم 
شعله‌ ور شدن ناثره جنگ سوم و نابودی دنیا می‌رفت. اینجانب مان از آن 
رویدادهای غم‌انگیز, چکامه‌ای مختصر سرودم و اینک که سال‌ها از آن 
می‌گذر و دیگر بار در خلیج فارس اين دومین نقطه بحرانی جهان (نقطه 
اول آلمان بود که با اتحاد دو آلمان و کل خانواده اروپا بحمدالله برطرف 
شد) با قدرت طلبی آمریکا و نقش مرموز و محیلانه شوری « که باید گفت 
هميشه همین‌طور بوده است» (بنگرید به زمان دولت دکتر محمد مصدق و 
ملی شدن نفت و تحریم اقتصادی جهان غرب و عدم فروش نفت ایران و 
احتیاح ایران در تنگنای مضیقه مادی به شمش‌های طلای امانی در شوروی 
که به مصدق نداد و بلافاصله بعد از کودتای سپهید زاهدی به ایران تسلیم 
کرد و نیز جنگ 8 سابه تحمیلی...) آتش جنگ شعله‌ور شد با عنایت به 
این که در این جهان مست و دیوانه و دنیای زور و زره از د ست صاحبان 
عقول تسلیم و وجدان بشری کاری ساخته نیست, این چکامه را نقدیم و 
قبل از آن, توجه شما را به فاجعه‌ای دیگر از این قبیل, یعنی حمله ویرانگر 
قوم مغول به ایران در هفت قرن پیش و انعکاس تأثربار آن فاجعه در روح 


بزرگ و انسانی خواجه شیراز در متن یک غزل با این اشعار < جلب می‌کنم»: 
«فغان اهل زمین» 

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن 

در این چمن که گلی بوده است یاسمنی 
ببین در اینه‌ی جام نقشبندی غیب 

که کس به‌یاد ندارد چنین عجب فتنی 
از این سموم که برطرف بوستان بگذشت 
عجب که رنگ گلی ماند و یوی یاسمنی 
مراج دهرتبه در این بلا حافظ 

کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی 
فغان که بار دگر منقلب جهان بینیم 

ز انقلاب جهان, خلق در فغان بینیم 

من آنچه عالم فردا ِِِ اب 
به پشت پرده | ششک ها 

ز جنگ اول ۳ 
ز دود جنگ سوم تیره آسمان بینیم 
بهار صلح ملل را ز حرص و آز دول 
بسی نمانده که بار دگر خزان بینیم 
دو چشم مادر گیتی و قلب محزونش 
ز داغ تازه عزیزانش خون‌فشان بینیم 

چهان خراب 99۳ روزگار و آدم 2 

به پرتگاه فنا دم به دم روان بینیم 
هنوز مرغ صفا راز یأس و نومیدی 

چو جغد در غم و ویرانه اشیان بینیم 
هنوز خون جوانان نگشته خشک باز 
روانه به جانب پیکار بس جوان بینیم 

هنوز جسم دلیران به صحنه 0 

هنوز دربدر و زار کودکان بینیم ‏ 

پی تصرف خاکی که خاک بر سر آن 
هزار تازه جوان را به خون تپان بینیم 
وتا رهز آتش بیداد دسته‌ی خونخوار 
فغان اهل زمین را بر آسمان بینیم 

ز بحر ژرف سیاست چه موج‌ها خیزد 
خطر زیاد در اين بر بی‌کران بینیم 

چه مایه گوهر جان‌ها که اندر این دریا 
ز جور و کین بشر رفته رایگان بینیم 


عجب که طایر فکرم کجاست پروازش 

که هر طرف نگرم آنچه گفتم آن بینیم 

الهی ای که شوی موجب نزاع دگر 

میان خار تو را جای گلستان بینیم ۳ 

برای سروری افروزی ای که آتش جنگ 

اش ان که اس سای یم 

من از خدای دو عالم امید می‌دارم 

هماره صلح و صفا در جهانیان بینیم 

میان نوع بشر رافت و داد بود 

قلوپ خلق به هم یار و مهربان بینیم 

ز جنگ‌های پیاپی چه سود برد بشر؟ 

جز آن که نفع و را سر به سر زبان بینیم 

همی ز باده شوق و شعف شوم سرمست 

به سر همای محبت چو سایبان بینیم 

چنین که داد بشر دوستی "(رشیدی) زد 

نشاط و وجد بخیل فرشتگان بینیم 

«بهار و جوانی» 

نگر بر طرف چمن گل‌ها را 

شنو نوای مرغک شیدا را 

ها اش رای 

در کنارش بلبل شیدایی 

فرصت دان یک زمان در جهان اين بهار و جوانی 
بستان از ساقی مه جبین باده ارغوانی 

مکن رنجه خاطر همی از جفا و غم دوران ‏ 
ز حسرت به دامن مبار اشک درد و غم از مژگان 
گیتی را با کس و مهر و وفا نیست 

ما را آگاهی زین ماجرا نیست 

غم مخورد گر باده بنوش از ز کف ساقی آتش رویی 
با نوای نی ساغر می خوش بود با گلی طرف جویی 
بهره‌ای از لب میگونش 

وز رخ مهوش و گلگونش 

برگیر ای جان 

وصل یاران حل مشکل‌ها 

راحت جان آرام دل‌ها 

ارام دل‌ها 

اشنا با غمش- در جهان غم ندارد- غیر او را نخواهد- جز ره کوی جانان راه 


دیگر نداند 
در صحن بستان- از نای بلیل- بشنو راز نهان- فرصت دان وصل گل را- 
چون باشد بهارش خزان در دوران 
«شرار عشق» 
بنالم از غم دل چون نی 
که عمرم در غم تو شد طی 
دمی کن درد مرا درمان 
پریشان حال دلم تا کی 
بتا از فراقت دیده‌ی من پرخون است 
چه گویم دل من از غم عشقت چون است 
چون به دام افتادم در رهت سر و جان دادم شد سیه همه روزم 
تا که شمع رویت دیدم از شرار عشقت ای مه سر به سر همی سوزم 
بیا بیا که از غمت می‌رود خون دل از دیده‌ام ای قرار جان 
مرو مرو که می‌رود طاقت و صبر من با رفتنت راحت روان 
تال فا من 

پارا مکن نو بی‌مهری با من 
تو آن غنچه‌ی گلستان امید منی 
وفای هرا بین مکن تو پیمان‌شکنی 
امین‌الله رشیدی در طلوع یکی از روزهای ارديبهشت ماه 1304 شمسی 
در روستای زیبا و مصفای راوند کاشان از پدری کشاورز و مادر شاعرزاده 
و شاعرمنش (دختر ادیب بیضائی کاشانی) متولد شد. در چهار ماههی او را 
به کاشان اوردند و تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در انجا به پایان رساند 
ا فاسی سس بایان تیا ور نی از تفای استاهصمی اسان 
حول کار میا رفن حصل تعاس ای اییای را فد اسادان 
ان زمان, اقایان: محمد دبیر الصنایع و حسن نقشیور اراکی فراگرفت و در 
زمانی کوتاه تا مرحله‌ی طراحی و ابتکار پیش رفت و در حین نقاشی نیز با 
مقدمات نوازندگی تار نزد نقشپور نامبرده که تار را در نهایت شیرینی 
می‌نواخت, آشنا شد و در سال 1325 به تهران نقل مکان یافت. 
رشیدی با موسیقی به اصطلاح کلاسیک (ردیف آواز ایرانی) از راه شنیدن 
صفحات قدیم گرامافون و خوانندگان دهه 1320 رادیو ایران آشنا گردید و 
در اوائل ورود به تهران چندگاهی در کلاسهای شبانه هنرستان موسیقی 
(تالار وحدت کنونی) اصول نت‌خوانی را نزد اقای موسی معروفی و یکی 
دو ماه نیز در کلاس موسیقی مسعود معارفی و تثوری اواز را نزد دکتر 
مهدی فروغ در هنرستان نامبرده آموخت و با یادگیری نت, تار را رها کرد و 
از آن پس نت آهنگهایی را که می‌ساخت بدون استفاده از ساز بر روی 
کاغذ ها آ خر ز: 


در سال 1328 زشیدق از طزیق اشتاد. کر انقدر موسی: فغروفی به افاق 
علی‌محمد میثاق رهبر یکی از ارکسترهای رادیو ایران معرفی شد و از 
همان سال به عنوان خواننده و آهنگساز فعالیت خود را در رادیو آغاز نمود 
و اولین بار ترانه (رنج جدایی) از ساخته‌های زنده‌یاد موسی معروفی را در 
مایه افشاری با ارکستر نامبرده در رادیو اجرا کرد و همزمان. مدتی نیز در 
برنامه‌های موسیقی ارتش (که شبهای جمعه ساعت هفت و نیم بعد از 
ظهر از رادیو ایران پخش می‌شد) در ارکستر به سرپرستی هنرمند گرامی 
علی تجویدی می‌خواند و در چند برنامه رادیویی محمد بهارلو نیز شرکت 
نمود. در سال 1336 شمسی با دختری از کاشان ازدواج نمود که حاصل 
ان دو فرزند دختر و پسر (افسانه و صبا) است که آنان ز نیز از ذدوق 
موسیقی بهره‌ای بسز| دارند. در سال 4( بنا به مقتضیات 0 از 
رادیو استعفا داد و این داستان تأثرانگیزی دارد که در اینجا مجال گفتن آن 
نیست.. 

رشیدی در مدت فعالیت در رادیو ایران در حدود 100 آهنگ ساخت که 
شعر بعضی از آنها را نیز خود ی با 29 (برای نمونه شعر ترانه‌ی دریا) اما 
بیشترین شعر آن آهنگها را شاعران گرانمایه, آقایان: تورح نگهبان, بیژن 
ترقی, مهرداد اوستا. فریدون مشیری, رضا ثابتی, نظام فاطمی, ابوالقاسم 
حالت, نواب صفا,؛ عبدالله الفت, پرویز وکیلی و غیره سروده‌اند و اکثر | به 
وسیله ارکسترهای شماره‌ی 1 و 2 رادیو ايران با نوازندگی و همکاری 
هنرمندان ارجمند اقایان: حبیب‌الله بدیعی, پرویز پاحقی, مهندس, همایون 

خرم, عباس شاپوری, محمد میرنقیبی, انوشیروان روحانی, ولی‌الله البرز, 
یاوری, حدادی و فیک عزیزان و با نظارت و سرپرستی استادان: مشیر 
همایون شهردار و حسینعلی ملاح ضبط و پخش شده است. 

شیوه‌ی رشیدی در خوانندگی و آهنگسازی, مرز میان سنت و نوگرایی 
می‌باشد و به قول خودش حجد وسط را انتخاب کرده است او می‌گوید: 
«اگر این میانه‌روی و اعتدال در تمام امور دنیا جاری بود چهره‌ی جهان و 
زندگی خیلی زیباتر و مطبوع‌تر از آن چه تاکنون هست می‌بود». 

رشیدی در شاعری 9 و نقد نیز دستی دارد ری ی از او در 
(شعر نو از اغاز تا اه تالیف محمد حقوقی از انتشارات موّسسه 
فرانکلین) که در شماره 0 سال 2< مجله وحید چاپ شده و اکنون نیز 
سفرنامه‌ای به نام (از کاشان تا کاناری) آماده برای انتشار دارد. رشیدی 
درباره‌ی موسیقی کلاسیک و ردیف اواز که سینه به سینه به ما رسیده و تا 
این زمان حفظ شده و خوشبختانه کاملترین آن به وسیله شادروان استاد 
موسی معروفی به صورت نت درامده است., نظریاتی دارد. منجمله معتقد 
است که در اجرای اوازها, به شرط حفظ اصالت ایرانی و به خصوص 


تلفیق آن با شعر پارسی باید شیوه‌ای نو ایجاد کرد و از تکرار مکررات ان 
هم به طور گسترده امساک نمود و همچنین اوء نسبت به کلمات والا و 
ارزشمند (هنر) و (هنرمند) که دست‌اندرکاران و به تبغ ایشان مردم عادی 
بدون ضابطه و بی‌محابا, به هر چیز و هرکس اطلاق می‌کنند و دست و 
دلبازانه می بخشند, وسواس و حساسیتی خاص دارد. او به اعتبار قول 
بزرگان و هنرشناسان می‌گوید: «هنر یعنی خلاقیت و هنرمند یعنی خلاق و 
آفریننده. بنابراین کر ری ای عم ار دصر مس و غانی و 
غیره) انکار مورب عنم ورن ده این معنی که اگر در قطعه 
شعری یک مضمون نو و در آهنگی حتی یک ملودی جدید و زیبا نتوان پیدا 
کرد, این دیگر هنر نیست و صاحب چنین آثاری مستحق لفظ (هنرمند) نه. و 
بر همین منوال برچسب کلمه (هنرمند) به خواننده و یا نوازنده يا صاحب 
اثر دیگری که فاقد شیوه‌ای نو و ابتکاری و مستقل در کارشان باشند, جایز 
نیست. باید به این مجریان ماهر و مسلط و چیره‌دست هنرآفرین گفت و با 
اطلاق کلمه‌ی (استاد) از آنان تقدیر کرد و ارجشان را پاس داشت » ۳ 
هم نمونه‌ای از اشعار رشیدی با نام هنری (آشنا). 

«افسانه وجود» 

آوخ که شام تیره‌ی محنت سحر نداشت 

نخل امید و شاخه‌ی هستی ثمر نداشت 

بر ما همای فر و سعادت گذر نکرد 

از حال دل بجز من و دل کس خبر نداشت 

رفتیم گر زدست, کسی را خبر نشد 

مردیم گر ز درد. به قلبی اثر نداشت 

جز اشک و چشم و خون دلم در میان نبود 

گویی که خوان هستی از این بیشتر نداشت 

کی می‌نهاد بار مصائب به دوش ما 

کزدون بناتوانی ما گر نظر نداشت 

این یافت زیب هستی و آن شد سوی عدم 

افسانه‌ی وجود حدیثی دگر نداشت 

از زندگی چو مرگ سیه می‌گریختم 

بر چهره گر نشان و صفای هنر نداشت 

دیدی که آخر این دل دیر (آشنا)ی من 

در دامی اوفتاد که راه مفر نداشت؟ 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رشیدی, ریت ]له 
ِِِِ 


گردید و مثل بسیاری از هنرمندان بنام کشور,. از همین دوران جوش و 
خروش پا به دایره هنر پرآوازه موسیقی نهاد. 

وی از ده سالگی شروع به نواختن فلوت نزد خود کرد ولی از زمان تحصیل 
در دبستان برای فراگیری علمی این ساز, نزد هنرمندی به نام امیری رفت 
و پس از مدت کوتاهی که از فراگیری وی نزد این هنرمند گذشت 
به‌سرعت مراحل پیشرفت را طی کرد و به دسته موزیک مدرسه پیوست و 
از این به بعد خود یکی از بزرگان این دسته موزیک گردید. 

پدر وی علاوه بر اين‌که از موسیقی سنتی بهره داشت و آن را می‌شناخت, 
خود, نیز دارای صدایی گرم و گیرا بود و وی را در شناخت هرچه بیشتر این 
گوشه‌ها و ردیف‌ها اشنا می‌ساخت. 

سال ها, رحمت‌اله رشیدی به نواختن فلوت ادامه میداد ولی از سال 
1319 بناگاه علاقه شدیدی به نواختن قره‌نی پیدا کرد و به قدری تحت 
تاثیر صدای این ساز واقع شد که بلافاصله یک قره‌نی برای خود خریداری 
کرد و نزد هنرمندی به نام رحیم‌خان که از دوستان و اقوام خانوادگی و از 
نوازندگان قدیمی موزیک ارتش بود رفت و مشغول فراگیری و نواختن این 
ساز نزد وی گردید. سال‌ها که از تعلیم گرفتن وی نزد این هنرمند گذشت, 
روی به مکتب استاد زنده‌یاد حسینعلی‌خان وزیری‌تبار آورد و پس از سال‌ها 
که از مکتب پربار این استاد ارزنده بهره گرفت. در سال 1324 با دوست 
هنرمند و باارزشی چون حسین شهبازیان تشکیل ارکستری را دادند و اولین 
کنسرت خویش را در تالار دبیرستان دارالفنون برای فرهنگیان و بزرگان 
علم و ادب برپا نمودند که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت و همین 
موجب دلگرمی بیشتر و پیشرفت ایشان گردید. 

پس از چندی ارکستر تئاتر یکی از تا ترها را تشکیل دادند و مشغول 
فعالیت‌های هنری گردیدند, تا این که روزی توسط علی‌اصفر زارع برای 
قعمکاو.با رز اذیهد به رادیه هر ان «قعت ردیر در ان زمان مرک ان 
فرستنده در جاده قدیم شمیران واقع بود و وی روز موعود خود را به این 
مرکز رساند و همکاری خود را با ارکستری که خواننده‌های آن یونس 
دردشتی» سعادتمند قمی و غلامعلی رومی بود اغاز کرد و ادامه داد, چندی 
نگذشت که مرکز فرستنده رادیو تهران از قصر بی‌سیم به میدان پانزدهم 


خرداد (ارک) انتقال یافت و به نام رادیو ایران مشغول فعالیت گردید. وی 
مدت سه سال با ارکسترهای مختلف این رادیو همکاری کرد ولی به علت 
گرفتاری ها و مشاغل اداری نتوانست ادامه دهد و در گوشه و کنار جهت 
فعالیت‌های گوناگون هنری و برپایی کنسرت‌های متعدد جهت کمک به 
مراکز خیریه و علمی و فرهنگی و هنری همچنان کوشا و به این خدمت 
خود ادامه می‌داد. 

نوازندگان تحصیل کرده و باسابقه کشور بودند, مثل: برادران نورین, باقر 
نوازنده ویولن و جعفر نوازنده پیانو, قائمی نوازنده پیانو, محمود اسکویی 
نوازنده پیانو, قاسم نیکپو نوازنده ویولن و سید حسین رضوی نوازنده ویولن 
همکاری کرد و علاوه بر نواختن فلوت, قره‌نی با نواختن ساکسیفون نیز 
اشنایی کامل دارد. 

رحمت‌اله رشیدی, دارای هفت فرزند می‌باشد که فرزندای وی نیز مثل 
پدر به موسیقی ی ری ی وی به نام منصور رشیدی 
علاوه بر نواختن ویولن, ضرب ر 9 نهایت زیبا یی, می‌نوازد و خود یکی از 
کرت از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


رشیدی, علی ند 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

و نس آخرین رئیس هنرستان موسیقی تبریز بود که از سال 9 تا 
سال 1942 به سمت معاونت هنرستان و سیس رئیس دانشسرای هنر 
گم اد شا ۱۱۵6 با ال وود به صفت با ری ال را نی بففه 
یکساله) این سمت را به عهده داشت. رشیدی از فارغ التحصیلان هنرستان 
گالی: موسیقی است و سالها سردبیر مجله موزیک ایران بود و مقالات او 
در زمینه نقد و تاریخ موسیقی و شرح حال موسیقیدانان در مجلات موزیک 
ایران, موسیفی, هنر نو دنیای سخن و ادبستان به چاپ رسیده است. و در 
سالهای اخیر با مو‌سسه فرهنگی و انتشاراتی مار در انتشار سه جلد 
کتاب ماهور همکاری نزدیک داشته است. نامبرده شده در طول اقامت خود 
در تبریز فعالیت ارکستر بزرگ هنرستان را گسترش داد و به عنوان رئیس 
هنرستان و کارشناس موسیقی آذربایجان شرقی و همکاری در راه 
انتشار بعضی از نشریات فرهنگ و هنر آذربایجان, تلاش مستمر و 
سازنده‌ای در زمینه اموزش موسیقی علمی انجام داده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


رشیدی, ما 7 


قرن:14 

جنسیت ِ 

منصور ۳ در اردیبهشت ماه سال 1325 در تهران متولد شد. وی که 
از همان ابتدا ذوق و شوق موسیقی داشت, روزها هنگام تمرین پدرش که 
خود از هنرمندان خوب رادیو بود می‌ایستاد و ساعت‌ها محو و مجذوب 
موسیقی و نواختن پدر می‌شد, عاقبت این ذوق و شوق و کشش به سوی 
موسیقی و تشوبق پدر, در سال 1340 برای فراگیری و نواختن ویولن نزد 
هنرمندی بنام محمد اسکوئی رفت و پس از مدت چهار سال کوشش و 
ممارست توانست تا حدودی به مطلوب قلبی خود دست یابد ولی چون 
علاقه وافری در این زمان به نواختن «تنبک» پیدا کرده بود, در سال 1352 
برای فراگیری و نواختن «ضرب» به کلاس شادروان امیرناصر افتتاح رفت 
و در این کلاس ثبت‌نام کرد و از محضر استاد افتتاح و هنرمند دیگری بنام 
البرزی بهره گرفت. 

منصور رشیدی, در سال 6 به هنرستان موسیقی ملی رفت و بقیه 
دوره نواختن «تنبک» را نزد استاد محمد اسماعیلی, هنرمند بزرگ و 
کم‌نظیر طی نمود و بسیاری نياموخته‌ها را آموخت و در سال 39 1 دورهی 
خود را کامل کرد و مدت مدیدی در ارکسترهای مختلف رادیو و تلویزیون 
شرکت کرد و یکی از پرکاران برنامه‌ی شما و رادیو بود. ‏ ۲ 
وی پس از چندی در کلاس «گلبانگ» نزد هنرمند بزرگ و بافرهنگ 
موسیقی, شاملو کاربند به تکمیل دوره‌ی ویولن خود پرداخت و در همین 
کلاس به تدریس «تنبک»پرداخت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رضازاده. سید حسین 
۰۰ 


آقای ِ سید حسین رضازاده در روز دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد 
و سی و نه شمسی تولد یافت. در رویاهای پدر بزرگوارش, بزرگ مرد علم 
و عمل و حامی و دلباخته اهل البیت «علیهم السلام».حضرت حجت الاسلام 

و المسلمین آقای حاج سید فضل الله رضازاده (دام عزه) و مادر صالحه 
اش حاجیه خانم دیانی جای نمی گرفت که سید حسین, روزی در گستره ی 
انسانهای شیفته اهل البیت «علیهم السلام» در سطح جهان موثر واقع 
شود. مهم آنست که دانش بطلبیم و مهمتر از آن نور دانش را در جهان 
نهادینه سازیم. وی با بهره گیری از فیوضات و کمالات روحی و اخلاقی و 
اعتقادی درمحضر پدر دانشمند و شیرپاک مادری با ولایت و تربیت دردامان 
مطهر او, مراحل رشد و ترقی و انسانی و ایمانی را طی نمود. تحصیلاتش 
از مدرسه نور دانش اغاز شد. یعنی همان دومین مهد سید حسین, که با 
راهنمایی پدر. در آن زمزمه عشق را شنید و باورکرد و... عاشق شد. 
پاکش داشت., در خانه ی پدری در محله ی دردشت اصفهان درمیان 
حرارت عشق علوی, حماسه حسینی و شور انتظار مهدی موعود«عجل 
الله تعالی فرجه الشریف» در روح و جسم او جوانه زد و ثمره اش 
تالند کی او بود. در نوجوانی؛ هفده محله‌ی اصفهان را عرصه ابلاغ و 
گسترش معارف اهل البیت «علیهم السلام» نمود, ۳ زمینه رشد برای 
انجام این مهم در سراسر گیتی مهیا گردد. جوانان هدف اصلی این حرکت 
و پیام بودند. دلسوختگانی از مکتب اهل البیت «علیهم السلام». همچون 
ریاست سابق حوزه علمیه اصفهان, مرحوم حضرت آپت الله حاج شیح 
حسن صافی اصفهانی (قدس سره) مدافع حریم پاک ولایت و امامت؛ 
مرحوم حضرت ات الله حاج سیداحمد فقیه افافف (قدس سره) که روش 
ومنش وراهنمایی های پرجاذبه ی آن بزرگ مرد جهت دهنده 
افکارواحساسات سید حسین بود- و افتخار زر و حوزه علمیه و جامعه 
مذهبی اصفهان حضرت اپت الله سید سین فقبه اقاضی 0 برکاته) 
پشتیبان کی معنلوی و موب د رفن او شدند. هرکاری راکه 
میتوانست.خودانجام میداد؛وبه دیگری وا نمی نهاد. و در این رهگذر چه 
بسیار اندیشید ودست و نیت خیرش را در امری نیکو وعظیم وارد نمود. 
شاهد صدق این ادعا, وجود فعال موّسشسات و مجامع خیریه زیر می باشد 


که از همت والا و مساعدت های فکری- معنوی و مادی او بی بهره نمانده 
اند. مو سسه خیریه امام حسین «علیه السلام»- موّ‌سسه خیریه امام جواد 
«علیه السلام» - موّسسه خیریه حضرت ابوالفضل «علیه السلام»- 
موّسسه خیریه حضرت ام البنین «سلام الله علیهما»- مو‌سسه دارالشفای 
فاطمیه«سلام الله علیهما»- مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان 
(ویژه بیماران خاص و صعب العلاج)- مجمع خیربه های استان اصفهان- 
صندوق قرض الحسنه حضرت ام البنین «سلام الله علیهما»- انجمن 
مددکاری امام زمان«عج»- انجمن بیماران ۷.5 - فاطمیه- مهدیه- 
دارالقران الکریم- انجمن خیریه امداد و درمان حضرت ولی عصر«عح». 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرصتی بود تا خود را بیازماید که چگونه در 
برابر دشمن بایستد. پشتیبانی وی از مقاومت دلیرانه مردم ایران موجب 
گردید؛ تا در اين ازمون الهی نیز پیروز باشد. بلند همتی او باعث شد تا 
همه چیز را 9 نقطه اعلای ان بخواهد. اجرای پروژه خوابگاه دانشجویان 
متأهل دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیریت ار که در قالب خیربه حضرت 
جواد «علیه السلام» انجام گرفت. نشان دهنده این اشتیاق و همت اوست. 
این مجموعه شامل 120 واحد مسکونی و سالنهای چند منظورهم می بااشد 
که بعد از احداث در کاملترین شکل ممکن وقف گردید. اما آنچه مره 
پرورش,؛ اه ره تجارب و کسب معنویت های خلقی او میباشد, تاسیس 
موّسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل- البیت «علیهم السلام» است.امید 
اینکه این مهم به همان هدفی دست یابد که مولای او, مصلح جهانی- 
حضرت حجت بن الحسن العسگری- صاحب الزمان «عجل الله تعالی فرجه 
الشریف» به انتظار آن است...انشاءالله. 


رضایی. حسن رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ۳ رضایی زرندینی 

محل تولد : زرندین 

تابعیت: + ابر از 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لضف 

سال 1365 واردجوته خامیه آمام صادق کاع (ماتورآن شنم و زیر سر 
حضرت آية الله صادقی گلدوردی مشغول تحصیل شدم و از سال 1371 
وارد حوزه علمیه قم و در مدرسه مرعشیه ساکن شدم همزمان درس های 
کلاسیک را شروع نمودم. در سال 136 وارد تربیت محفقق و نویسندگی 
علوم قرآن شدم و کارشناسی ارشد آن را با پایان نامه قرآن و فرهنگ 
زمانه به اتمام رساندم و در سال 1379 وارد تخصصی تفسیر شدم و در 
شا 1382 با بایان ناقه اهای متعالی اسان کر فران تمام نعودم. .و 
بیش از 5 سال در درس خارج مکام , سبحانی و عابدی شرکت جستم. 


قرن:15 

1 

ی رای 

شهرت : رضایی بیرجندی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/3 

ژند کینامه: علمف 

در سوم فروردین سال 1339 شمسی در روستای شاخن بیرجند در 
خانوادهای مذ هبی چشم به جهان گشود و پس از سپری کردن دوره 
ابتدایی تحصیلی , در سال 0 به حوزه علمیه شهرستان بیرجند وارد 
شد. سپس با گذارندن دوره مقدماتی در سال 1356وارد حوزه علمیه قم 
شد پس از اتمام دوره سطح توفیق شرکت در دروس خارج نصیبش شد 
آن گاه دوزه های تخصصی فقه اصول را به مدت ده سال از محضر 
استادان بزرگ حوزه نظیر آیات عظام : جعفر سبحانی . فاضل لنکرانی . 
وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی فرا گرفت و با سپری ساختن آزمون 
های حوزوی به تدریس در حوزه علمیه مشغول شد . ضمناً به علت داشتن 
علاقه وافر به تفسیر و معارف بی بدیل را مد هت ال ور ور 
تفسیر آیت الله جوادی آملی دامت برکاته شرکت کرد و با توصیه معظم له 
به تدریس تفسیر قران پرداخت. همچنین از بحث های فلسفی و عرفانی 
معظم له و سایر دانشمندان هم بهره وافر برد و ی در سال 1373 با 
گذراندن دوره تخصصی الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس 
حوزه علمیه قم به اخذ کار شناسی ارشد در رشته الهیات و معار ف 
اسلامی نایل امد و هم اکنون در حال تدوین تز دکترای خویش در مورد ( 
تناسخ ) می باشد . شایان ذکر است که با عنایت به پیش امد معجزه قرن 
حاضر یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس تهاجم دشمنان به کیان 
خممود. پاشلافین و وفع جنی تخمیلی که حضادف. با اغان خوانی ایشنان ابود 
و سرمستی از خم خمخانه خمینی کبیر . علاوه بر حضور در صحنه های 
گوناگون انقلاب به مدب دو سال از عمر خویش را نیز به صورت مستمر و 
بعد هم به صورت متفرقه در جبهه های دفاع مقدس و ناطق جنگی 1( 


رضایی, محمدعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محجمد ۳ رضایی 

محل تولد : رهنان اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/2/1 

زندگینامه لصف 

محمدعلی رضایی اصفهانی در سال 341 1شمسی درخانواده ای مذهبی در 
رهنان اصفهان متولد شد. دوره دبستان وراهنمایی را در محل تولد ودوره 
متوسطه را در شهر اصفهان در دبیرستان شهید صدیقی(خوارزمی) 
خدر ات درسال 1361وارد حوزه علمیه(مدرسه ذوالفقار) اصفهان گردید 
وتا یک سال درس خارج را در آن حوزه گذراند. 

در سال 1369وارد حوزه علمیه قم گردید وبه مدت ده سال در درس خارج 
اساتیدی همچون آیات عظام فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, معرفت. 
صالحی مازندرانی و وحید خراسانی حاضر شد وموفق به گذراندن پایان 
نامه سطح چهارم (دکتری فقه) شد و همزمان سطح چهارم (دکتری) رشته 
تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم ودکتری علوم قرآن و حدیث واحد 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را به پایان رساندند. 


رضوانشاه, رضی‌الدین 


قرن:9 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س هشتم و نهم ق), موسیقیدان. خواننده و تصنیف‌ساز. وی در دوره‌ی 
ایلکانیان و تیموریان می‌زیست. او از ملازمان دربار پادشاه ایلکانی بود که 
در دستگاه سلطان اویس و فرزندانش, سلطان حسین و سلطان احمد, که 
هر دو موسیقیدان و هنرمند و هنرپرور بودند, مقامی ارجمند داشت. وی 
ظاهرا پس از برافتادن ایلخانیان و غلبه‌ی تیمور بر قلمرو حکومت آنان به 
دربار هرات روی اورد و در کنف حمایت شاهرخ میرزای تیموری و جانشیان 
او قرار گرفت. رضوانشاه در علم و عمل موسیقی و ساختن تصانیف و 
تمام پافته بود. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ‏ 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (225/1), دانشمندان اذربایجان (160). 


رضوانی, سیروس 


قرن:14 

0 

۳3 دی‌ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت در شهرستان الیگودرز 
دیده به جهان گشود. او در دوران کودکی علاقه وافری به نقاشی, , موسیقی 
و کارهای دستی خصوصا در زمینه صنایع چوبی داشت و پیوسته آرزو 
داشت که در یکی از رشته‌های هنری موفقیتی کسب نماید. به همین دلیل 
در دوران دبیرستان پیوسته عضو گروه هنری دبیرستان خود بوده و در 
تمامی دوران تحصیل علیرغم نداشتن هیچگونه امکاناتی در شهر زادگاهش 
رتبه‌های خوبی را در رشته نقاشی, آواز و کارهای دستی از جمله ساخت 
وسایل ظربف جوبی بدست آورد. آو من کوید؛ «زمانن که خودم را ۰ 
عاشق چوب و کار کردن با این ماده طبیعی که انس و الفتی خاص با 
انسان دارد بودم, ابتدا به کار معرق و مشبک کاری که خود یکی از 
اصیل‌ترین هنرهای سنتی ایران است رو اوردم و با تلفیقی از نقاشی و 
چوب وسایلی را برای منزل خود و دوستانم می‌ساختم, تا اینکه در یکی از 
برنامه‌های هنری دوران دبیرستان با دو نفر نوازنده که تار و سنتور 
می‌نواختند آشنا شدم ناخودآگاه شکل سنتور با آن صدای دلنشین توجه مرا 
جلب کرد بلافاصله تصمیم گرفتم تا سنتور را برای استفاده شخصی بسازم 
با تلاش فراوان و بدون هیچگونه کمکی ساخت آن را شروع کردم و با هر 
مشکلی که در آن زمان وجود داشت آن را کامل کرده و به تنی چند از 
دوستان و علاقمندان به موسیقی سنتی نشان دادم که مورد استقبال آنها 
قرار گرفت و با تشویقر و راهنمایی چند نفر از نوازندگان نعیم شهر 
الیگودرز دنباله ساخت را گرفتم. رسما 0 فعال از 25 سالگی به 
طور جدی وا تحقیق کامل و اشایی با اسانید بیزگی که دکر آهابدون 
اجازه این عزیزان جایز نیست کارهایی را ساختم و از نقطه نظران این 
بزرگان کمال استفاده را نمودم. 

در چند سال گذشته تعداد زیادی سنتور از چوب گردو, آزاد و بعضا افرا 
ساخته‌ام که در هنرستان‌های موسیفی, , کلاسهای خصوصی در دسترس 
عزیزان هنرجو قرار گیرد, در حال حاضر درصدد ساخت وسیله‌ای هستم که 
جایگزین گوشی‌های سنتور گردد و اگر این دستگاه مورد تأیید استادان قرار 
گیرد. می‌تواند کمکی هرچند بسیار کوچک در کم کردن مشکل کوک سنتور 
گردد. البته این فکر هنوز هم به مرحله اجرا درنیامده و فعلا مراحل 
فقدهاتی. و ازمایشنن خود را فی گذراند و لازم.به ذکر اشنت که این دتسکام 


که حدود یک سال و نیم است که در دست ساخت قرار گرفته به کمک یکی 
از دوستداران موسیقی اصیل ایرانی در خارج از کشور تکمیل گردیده که 
در صورت موفقیت جا دارد که از زحمات این عزیز نیز قدردانی گردد». 
رضوانی هم‌اکنون در زیرزمین اپارتمانش که فضای بسیار کوچکی نیز دارد 
مشغول ساخت سنتور است و امیدوار است که بتواند قدمی هرچند ناچیز 
در راه خدمت به فرهنگ و موسیقی اصیل ایرانی بردارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

به سال 1314 کودکی در سروستان شیراز دیده به جهان گشود که بعدها 
در موسیقی ان دیار, خود او سرو سروستان بود و وی را نورالدین رضوی 
سروستانی نام نهادند. وی که از صدای خوشی بهره‌مند بود, بیش از پانزده 
سال نداشت که جهت فراگیری آواز نزد هنرمندی به نام آقای مشیر معظم 
افشار که سه‌تار را خوب می‌نواخت رفت. پس از مدتها که وی نزد این 
شخص کار کرد شیراز را به قصد تهران ترک کرد و در این شهر بزرگ, با 
هنرمندان بزررگتری جوب. مرتضیِ محجوبی؛ احمد عبادی, علی اصفغر بهاری, 
نورعلی برومند و عبدالله دوامی آشنا و نزد آنان به آموختن موسیقی اصیل 
و ردیفهای آوازی ایرانی پرداخت و پس از چندی به مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موی .ی ای آن باه سافت کار ودرا با این ضر که ا ار کور. 
فیستتد داح ار موی ال آشانی که عر نانی باشد. غا عم ار و 
همین مورد را هميیشه ادامه داده و در اجراهای همین نوع موسیقی در 
خارج از ایران نیز کارش مورد توجه بوده. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رضوی سمرقندی, ابوعبدالله محمدصالح 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 12603 ق), رضوی» مسند» محجدت, و طبیب. وی در سم قند به دنیا 
امد و در مدینه از دنیا رفت. او تالیفاتی در تصوف و علوم اسرار و اسناد و 
فسلسلاتدارد: ‏ . 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ۰ معجم المو‌لفین (83/10). 


رضوی قمی, ابراهیم 
۰« 


از قم است.؛ و در همدان متولد شد. 

در همان جا نشو و نما یافت. او برادر صدرالدین رضوی قمی. شارح 
«الوافیه». است ک از وی روایت کرده است. سید ابراهیم بعد از وفات 
برادرش به کرمانشاه رفت. وی یکی از مشایخ دوازده‌گانه سید شبر 
حویزی است. حاج محمدجعفر مجذوب (مجذوب علیشاه) نیز از شاگردان 
وی به حساب می‌آید. سال درگذشت و محل دفنش نامعلوم است. او 
خطی نیکو داشت. از اثار وی: «شرح مفاتیح الشرایع»؛ «شرح الوافی» 
فیض کاشانی. | 1] 

سید صردرالدین بن سید محمدباقر الرضوی القمی مجاور نجف اشرف از 
علماء اواخر دولت صفویه به بعد و از بزرگان محقفین این طابفه علیه 
می‌باشد صاحب روضات در کتابش گوید: در مرحله فضیلت و تدقیق 
وجودت تصرف و تحقیق فردیست بلائانی و تلمذش در بدو امر نزد آقا 
جمال‌الدین خونساری و شیخ جعفر قاضی و مدقق شیروانی و سایر علماء 
اصفهان بود و پس از فراغ از تحصیل بوطنِ مالوف معاودت نموده و در ان 
ارض شریف مشغول تدریس و ارشاد عباد گردیده. 

تا زمانی که در آن جایگاه فتنه افاغنه رخ نمود بناچار به موطن برادر خود 
سید ابراهیم رضوی به همدان هجرت فرمود و از آنجا به نجف اشرف علی 
مشر فها آلاف النحیة والثناء رفت و در 1 ارض مقدس نیز نزد شریف 
ابوالحسن عاملی و شیخ احمد جزایری مشغول تحصیل شد تا فارغ‌التحصیل 
گردید سپس در آنجا مشغول تدریس شد. 

و از شاگردان اوست سید عبدالله بن سید نورالدین بن سید تت ۱ 
۳2 صاحب اجازه کبیره و از جمله چیزی که سید مذکور در آن اجازه 
در حق استادش گفته اینست که او اعلم علمائی است که من آنها را در 
عراق عرب دیده‌ام و اجمع آنها در معقول و منقول نزد اهل عراق و 
عظیم القدر بوده و زوار از هر ناحیه به ملاقات او قه ضد نا و به ۳ 
تبرک می‌جسنند و از وی استفاده می‌نمودند و از جمله تلامذه اوست وحجیبد 
بهبهانی آقا باقر معروف وحم الم علیه دارای تأليفاتي می‌باشد که از 
آنهاست «کتاب طهارت» و کتاب «شرح وافیه ملا عبدالله تونی» در سال 
0 وفات نموده است. 


منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (204/2), بزرگان و سخن‌سرایان 
همدان (86/2), الذریعه (165 ,74 /14 ,144 -143 117 ,229/6), ریاض 
العارفین (302). ریحانه (431/3), الکنی و الالفاب (415/2), طرائق 
الحقائق (258/3), معجم المولفین (87/1), مارم للاثار (642/3). 


رضوی مشهدی, ابوالحسن 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1311 ق), فقیه, زاهد و شاعر. وی در نجف نزد علامه‌های بزرگ 
شیخ مهدی ال کاشف‌الفطاء و شیخ مرتضی انصاری تلمذ کرد و به دریافت 
اجازه اجتهاد نايل امد. در اواخر عمر به بیماری عصبی دچار شده بود و به 
همین بیماری از دنیا رفت و در مشهد در دارالضيافه به خاک سپرده شد. 
صاحب «شجره الطیبه» در شرح حال وی گوید که وی حواشی بر کتب 
متفرقه داشته و اشعاری به عربی و فارسی از وی ذکر کرده است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

یا اه ۱ ۲ تفای ام الشعه (فرن 
۸۵4 معجم المولفین (281/3). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

و ادف شادروان عبداللّه رضوی را می‌توان از بزرگترین و پربارترین 
موقوفات مشهد و خراسان شمرد. این موقوفه. شامل اراضی بسیار 
وسیعی در چندین نقطه شهرستان مشهد مانند اراضی سوران و بژمهن و 
حسین‌آباد کرمانی‌ها و همچنین مسافرخانه‌ها و مغازه‌ها, در داخل شهر 
ار است. 

اين موقوفه از هر جهت بر بسیاری از موقوفات دیگر خراسان برتری دارد 
و موارد مصرف آن بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده که از آن جمله موارد 
مصرف سه‌گانه آن شایان توجچه است. 

آقای یداه رضوی در سال 1343 برابر وقفنامه رسمی؛ تمامی 
شش‌دانگ مزرعه سوران و دو رشته قنات دایر و یک رشته قنات بایر و 
تلا کل ال یمسر اه سای ه ماک ری را طنق اساهامه 
برای انجام آمور عام‌المنفعه وقف مود و برای بهره‌برداری بهتر از این 
موقوفه ور برابر سند رسمی و اساسنامه موجود, شرایطی قرار داد 
که فایل توجه اشت از آنجمله بادآ وزنننده انیت که 

«کلیه درآمد و عواید حاصله از موارد وقف از هر جهت و هر بابت راء 
متولیان مربوطه در هر زمان و هر موقع, بایستی جمع‌اوری و پس از وضع 
مخارجات قنوات و اشجار و باغات به ده عشر تقسیم و به مصارف معینه 
ذیل برسد. 

و نیز در اساسنامه مورخ 60 3 1357 آمده است: ۰ له دهم (سی 
درصد) از درآمد ,موقوفه به مصرف پرورشگاه برسد» 1 جزئی از «بنیاد 
نیکوکاری» عبدالله رضوی (میرزای ناظر) است. در ذیل این بند افزوده‌اند 
که با مرها گام و ما ها رورا ال مس را ام 
پرورشگاه باید طبق شرایط مذکور در وقفنامه و این اساسنامه اداره شود. 
و نیز در سند وقفنامه امده است که: «متولیان وقف موظف‌اند که روز 
کار هر له مه سکاف اه رت سای 
نموده و یک دهم را نیز 

ِ روضه‌خوانی و اطعام اهالی و مستضعفین در این روز مصرف و خرح 
نمایند.» 

به دنبال پایان یافتن جریاتهای ثبتی اداری موقوفه, اداره کل اوقاف 
خراسان با پشتکار و دقت از محل عواید موقوفات به سرمایه‌گذاری و 


وا ی کر را وا وا لاه شاد 
کشاورزی پرداخت. 

از ان جمله, در مزرعه سوران که بالغ بر شش‌هزار هکتار مساحت دارد 
علی‌رغم کمبود اب و وضع نامناسب زمین» نسبت به ایجاد و بازسازی 
باغهای قبلی که بر اثر بی‌توجهی و عدم رسیدگی رو به نابودی بود, 
اصلاحاتی سور کر و باغهای جدید به مساحت 29 هکتار, برابر روش 
جدید باغداری ایجاد گردید و از زمینهای دیگر که توانایی بازدهی گندم و 
تسیا ار رای ترا سای ار وه ری کی ند در 
حال حاضر میزان زمین زیر کشت یونجه این موقوفه, 0 هکتار است. 
همچنین جهت بهره‌گیری بهتر و بیشتر از زمینهای بایر موقوفه و در ضمن 
برای کمک به خودکفایی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم محل و جز آن در 
سال 136 خورشیدی به ماشنس شرکت کشاورزی و دامپروری سوران؛ 
با سرمایه گذاری از وجوه مازاد موقوفات سراسر کشور مبادرت گردید و 
اد ات۱ یی اس من اند کار نا اسر 
مساحت 33 هزار مترمریع بنای مسقف و 40 هزار مترمریع بهاربند در 
مدت کوتاهی ساخته شد و با مساعدت اولیای امور وزارت کشاورزی و 
سارماندآمیوهری کمن فالیت خود را با خرید دهها برامم, گای اضتل 
هلشتاین عملا آغاز کرد و هم‌اکنون سالانه حدود 2000 تن شیر تولید 
می‌کند. سم 

خیراندیش و انسان‌دوست., به جامعه مصرف کننده شهری تحویل می‌شود. 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


رضوی: یداه 
فرن:13 
جات :ایران 


. از تعزیه‌خوانهای مشهور 50 سال قبل 
, ب‌ :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


رضوی‌نیا, بهزاد 
ِِِ 


9 ۳ دومین فرزند خانواده‌ی خود می‌باشد که در سال 1329 در 
شهر باستانی یزد متولد شد, وی در منزل کنار دو برادر و شش خواهر خود 
دوران کودکی را سیری می کرد ولی میان نان کفتر حیرفت و با ایشان 
هم‌بازی نمی‌شد بلکه در گوشه‌ای خلوت می‌نشست و برای خود به نواختن 
ضرب مشغول می‌گشت و همین علاقه به نواختن تنبک وی را عاقبت به 
رادیو کشانید و یکی از هنرمندان خوب و باارزش این رشته از موسیقی 
سنتی شد. بهزاد رضوی‌نیا, پس از چندی بنا به ضرورت شغل پدر همراه 
خانواده به تهران آمد و هنگام تحصیل در دبیرستانهای: دانش. ابوریحان 
بدر, کاوه و مهر کیش در فعالیتهای هنری آنجا شرکت و در نمایشنامه‌ها 
بازی و در ارکسترها صتز تب می‌نواخت و چون از صدایی خوش نیز بهره‌مند 
بود با حضور در کلاسهای آواز ایرانی زنده‌یاد استاد اسماعیل مهرتاش که 
در جامعه‌ی باربد به صورت رایگان تشکیل می‌ شد و آموختن ردیفهای آواز 

موسیقی اشانینبه امین تنبک به صورت غلهین نزد استاد حسین تهرانی 
: استاد محمد اسماعیلی در هنرستان موسیقی پرداخت (1346) همزمان 

از کلاسهای هنرستان نیز استفاده می‌برد. 

در سالهای پایانی دبیرستان در مسابقه‌های هنری تهران و سراسری ایران 
وال به مقام اول دست بافت که تا پایان دوره دبیرستان ادامه داشت 
(1347) و (1349) با اتمام دوره‌ی دبیرستان همکاری گهگاهی خود را با 
رادیو به همکاری مستمر تبدیل کرد (1349) و مدتی با گروه کر اپرای 
تهران همکاری کرد (1349) در سال 1351 به دعوت گروه موسیقی 
تلویزیون در برنامه‌های ساز و آواز گروه نوازی, همنوازی و تکنوازی شروع 
به همکاری نمود. به منظور معرفی و اجرای موسیقی ایرانی سفرهایی به 
کشورهای اسیایی, اروپایی و امریکا داشت. در سال 1353 با گروه اساتید 
موسیقی همراه شد و در کنار استادان مسلم موسیقی اصیل ایرانی چون: 
فرامرز پایور. حسن کسایی, اصغر بهاری و جلیل شهناز قرار گرفت و در 
برنامه‌های مختلف هنری با ایشان همکاری کرد و طی سالهای 1353 تا 
7 با گروه جلیل شهناز, گروه اصغر بهاری, گروه سماعی. ارکستر 
سازهای ایرانی (ارکستر مفتاح) و برنامه تکنوازان رادیو همکاری نمود. با 
وجود اشتغال دائمی به کار نوازندگی به صورت حرفه‌ای از تحصیلات عالی 
غافل نماند و در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. 


پس از پیروزی انقلاب به عنوان نماینده و سخن‌گوی واحد موسیقی از 
طرف همکاران انتخاب شد و این سمت تا سال 1360 ادامه داشت و در 
جهت اعتلای موسیقی و اقتدار این گروه هنر مند, زحمات بسیار کشید که 
متاسفانه عقیم ماند. 

در سال 1361 به دعوت اداره تثاتر در نمايشنامه مروارید به کار گردانی 
اکبر زنجانپور به ایفای نقشی پرداخت که داشتن صدای خوش از ضروریات 
آن بود و بالاخره آوازی را که سالها برای دل خود می‌خواند با وسوسه‌ی 
تئاتر برای دل دیگران سر داد. بر روی بسیاری از اشعار حافظ و مولانا 
آهنگ ساخته و تعداد زیادی از نغمات بومی را آرایش داده و اجراهای 
دلتشیتی از آنها تدارک دیده است. در سال 1367 در 1 سوگ 
سیاوش به کارگردانی سیاوش تهمورث و نمایش (من به باغ عرفان) 
روایتی از زندگی سهراب سپهری به کارگردانی خانم پری صابری شرکت 
حجلست و تمامی آهنگها و ملودی‌های اجرا شده و در این نمایشنامه‌ها را خود 
ساخت و اجرا نمود. بهزاد رضوی‌نیا می‌گوید: «عالم هنر خصوصاً وادی 
موسیقی آنقدر وسیع است که هرگز نمی‌شود گفت: این منم طاووس 
علیین». با همین باور بسیار متواضع است و می‌کوید: «من به شیوه‌ی 
خودم یعنلی درست گوش کردن از همه همکارانم نکاتی آموخته‌ام, و این 
تلمذ هنوز ادامه دارد». 

هم‌اکنون پس از اتمام کار در ارکستر ایرانی و گروه سازهای سنتی واحد 
موسیقی رادیو, چند نفری از هنرجویان رشته تنبک را آموزش می‌دهد و 
خودش معتقد است که از میان انان اگر 4 نفر به عالم موسیقی حرفه‌ای و 
قابل عرضه برای مردم راه یابند من سهم خود را ادا کرده‌ام. از دیگز 
کارهای او سازسازی است که دستی در ساختن سازهای مختلف خاصه 
تنبک دارد. و به عقیده صاحبنظران تنبکهای ساخت وی از ظرافت و صدایی 
خوش برخوردار است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رضی لالای غزنوی. رضی‌الدین 
۰ 


ات 62*432 ق), صوفی و شاعر. وی در شهر غزنه متولد شد و به 
شهرهای مختلف خراسان و هند سفر کرد و سرانجام در غزنه در‌گذشت. 
شیخ رضی‌الدین از بزرگان و نجم‌الدین کبری بود و صحبت شیخ کبری را 
نیز دریافته بود, گفته‌اند که مصاحبت شیخ احمد یسوی و خواجم یوسف 
همدانی و بسیاری از مشایخ دیگر را دریافته و از 124 شیخ خرقه گرفت و 
بر علوم ظاهر و باطن چیره بوده است. در شعر فارسی نیز استاد بوده 
است. رضی سفری نیز به هند داشته و به خدمت مشایخ هند رسیده است. 
رضی‌الدین علی لالا بنابر مشهور در قریه‌ی جوین در اسفراین وفات یافت 
و همان جا دفن شد و ظاهرا به سبب طول اقامت در این نواحی است که 
در «مجمل فصیحی» از وی به جوینی تعبیر شده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1013/2), تاریخ گزیده (6۵72), 
تاریخ نظم و نثر (746), تذکره الشعراء (246 -245), دنباله‌ی جستجو در 
تصوف (105 -103), الذریعه (374/9), ریحانه (318 -317 /2), صبح 
گلشن (178), فرهنگ سخنوران (386), لغت نامه (ذیل/ رضی). مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 642), نفحات الانس (437), هفت اقلیم (318 -317 
1/). 


رفعت نژاد. محمدنقی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
محمد نقی رفعت نژاد 
محل تولد : ارومیه 
شهرت : رقیعی 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1342/1/1 
زندگینامه لصف ۳ 
بنده سال 1360 وارد حوزه علمیه تبریز شدم. بعد از مدتی تحصیل در ان 
شهر به اتفاق حاج اقا بنایی مسئول حوزه علمیه ولی عصر(عج) بعد از دو 
سال تلمذ به شهر تهران عزیمت کردم و در آن شهر سه حوزه ومدرسه 
علمیه را تشکیل دادیم و طلبه های بسیاری جذب شدند که برخی از آنها 
بسیجیان جان برکفی بودند که به درجه شهادت نایل گشتند (خداوند همه 
آنان را با سالار شهیدان محشور فرماید).در سال 1364 وارد حوزه علمیه 
قم و در مدرسه فیضیه سکونت داشتم و همزمان در درس تفسیر استاد 
جوادی املی به همراه دروس رسائل و مکاسب و کفایتین از محضر اساتید 
وقت آقایان اعتمادی, پایانی, ستوده تلمذ می کردم. در سال 1367 بعد از 
اتمام کفایتین از محضر ایات عظام فاضل لنکرانی(ره) به مدت 2 سال 
درس خارج اصول. یک سال خارج اصول آیت الله صانعی و 15 سال 
ازخارج اصول حاج اقا وحید خراسانی و همچنین به مدت 17 سال از درس 
خارج فقه ایت الله العظمی شیخ جواد تبریزی(قدس سره) استفاده کردم. 
در سال 1370 در دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن از محضر اساتیدی 
همچون آیت الله خزعلی, آیت الله معرفت. , آیت الله میانجی(ره) و آیت 
الله محقق داماد, آیت الله استادی و آیات و اساتید دیگر و همچنین از 
محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفاده <-های علمی تفسیری 
داشتم.در مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سال 1367 در قسمت دايرة 
المعارف بزرگ قرآن در قسمت تشکیل پرونده های علصون: تشکیل 
مدخلهای ق اتف :و تفتسترق: تشکیل شناسنامه علمی مشغول امور تحقیقی 
و پژوهشی بودم و متجاوز از 60 پرونده لین و بیش از 100 شناسنامه 
علمی ِِِ تالیف مقالات در دايرة المعارف فعالیت داشتم. برخی از 
مدخلها پرونده های تشکیل داده شده عبارتند از 
1.ابتکار. 2 اختلاف ,(سماعیل صادق الوعد,4.آل لوط 7 آزمایش 


کرام استار ۵ ارتضعاف و افطفاع 10 اتقو اه ور شتا 
2 با دفاع از پایان نامه سطح 4 با موضوع سنت های املاء و امهال و 
استدراج در قران و احادیث, موفق به اخذ سطح 4 در رشته تفسیر و علوم 
قران شدم.در کنار تحصیل و تملذ دروس فقه و اصول و تفسیر و علوم 
قران از سال 1374 بنده در دانشگاههای مختلف کشور مشغول تدریس 
دروس معارف و الهیات بودم از جمله این دانشگاهها عبارتند از دانشگاه 
ارومیه,دانشکده علوم قرآنی ,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
ان تدا تکام لاس طا ای دا شاه شاه ور ات وان فزعدارس اد 
پیام نور قم دروس الهیات را مشغول هستم و در کنار تدریس, فعالیت هاي 
علمی؛/: پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را در قم و تهران همکاری دارم. شتا 
بنده در سال 1367 در دانشگاه مفید قم مشغول تحصیل در رشته اقتصاد 
بودم و بعد از 3 گذراندن 4 ترم بهجهت مشکلانی موفق:به ادامه ان بکشتتم: 


رفعت نهاوندی. مصطفی 
ِِِ 


#5 شم ق), عارف و شاعر. متخلص به رفعت. وی اهل نهاوند بود. در 
زمان سیف‌الدوله سلطان محمد میرز| به مقام سرکردگی یکصد و پنجاه 
0 0 
چندان به مشاغل و امور دنیایی اعتنایی نداشت. رفعت در اواخر عمر نابینا 
شد و چون اشعاری برخلاف طریقه متشرعین می‌ گفت در زمان صدارت 
میرز | محمدخان سپهسالار قاجار او نیز به همراه عده‌ای تیگ متهم به 
زندقه و محکوم به مرگ شد؛ اما به علت نابینایی بخشوده و به قم تبعید 
شد. بعد از عزل سپهسالار به رشت رفت و در آنجا بود تا وفات یافت و در 
صحن بقعه خواهر امام دفن شد. رفعت معاصر محمد اصفهانی بود. 
طبعش به سرودن غزل. بیشتر از قصیده مایل بود. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی طلعت (87 -86), حدیقه الشعراء (688 -684 
1 گنج شایگان (190 -189), فرهنگ سخنوران (389), مجمع الفصحا 
(303/4). 


ر9 معتی ؛ قاسم 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

۳ 1324 خورشیدی در یکی از محلات جنوبی‌ترین قسمت شهر تهران 
کودکی زاده شد که او را قاسم نام نهادند. خانواده این طفل مردمانی 
متدین و مورد احترام مردم محل بودند و پدرش که یک بقالی بزرگ داشت, 
(به قول امروزی‌ها سوپر مارکت) یکی از معتمدین محل و از سرشناسان 
بود و خود به هنر اواز علاقمند بود. 

قاسم دوران کودکی و نوجوانی را در چنین خانواده و محفلی پیشت سر 
گذاشت و بیش از دوازده بهار از عمرش نگذشته بود که شروع به 
خواندن و فراگیری علم موسیقی کرد و اولین بار نزد معلم باتجربه و 
خوش اخلاق و هنرمندی مثل مسعود و رفت و مدت چهار سال به 
رمز و راز و فراگیری گوشه‌ها و مقام‌های اواز ایرانی پرداخت و به واسطه 
هوش خدادای و سرشاری که داشت به سرعت بسیاری از گوشه‌های 
موسیقی ایرانی را آموخت و برای اینکه بتواند از هر باغ و بوستانی 
خوشه‌چین باشد. نزد استاد محمود کریمی معلم و مربی آواز که آن زمان 
کلاس ایشان در خیابان ارباب جمشید سابق قرار داشت رفت و در این 
کلاس که وابسته به اداره هنرهای زیبای کشور بود, حدود شش سال هم از 
مکتب این استاد بزرگ بهره‌ور شد. 

کلاس زنده‌یاد کریمی با وجود چهل و دو شاگرد وی هرچه استاد طی کفت 
با تحویل م۱ به طوری 9 کریمی بارها به آو می‌گفت: 
را بدون کم و کسر جواب می‌دهید و اين را من برای شما یک موفقیت 
بزرگ می‌دانم». 

به هر حال قاسم رفعتی با داشتن صدای خدادای و هوش سرشار و 
استفاده از مکتب هنرمندان بزرگ, به زودی جای خود را در محافل هنری 
باز کرد و اولین برنامه هنری خود را در برنامه «شما و رادیو» که در صبح 
جمعه‌ها پخش می‌شد اجرا کرد و سیس در برنامه‌های متعدد و گوناگون 
رادیو و تلویزیون شرکت و این همکاری‌ها همچنان ادامه داشت ولی 
نواساناتی در اجرای برنامه‌های هنری وی به چشم می‌خورد که آن مربوط 
می‌شود به گرفتاری‌های شغلی او, زیرا وی چون به کار تجارت در بازار 
مشغول می‌باشد زیاد نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های هنری فعالیت داشته 
باشد. 


قاسم رفعتی, هنرمندی حساس و از خانواده‌ای با دانش و فرهنگ است به 
طوری که خود. بسیاری از اشعار دیوان شعرا را از حفظ دارد و جدش 
مرحوم حاج محمدصادق متلخصص به (رفعت سمنانی) است که صاحب 
دیوان شعر می‌باشد. ۲ ۲ 

قاسم رفعتی حدود بیست آهنگ خوانده که سازنده آنها هنرمندانی چون: 
حسین یوسف‌زمانی. حسن یوسف‌زمانی, مهیار فیروزبخت. حسین 
فرهادیور و محمد عبدالصمدی بوده‌اند. وی از سال 1359 به بعد نزد 
محمدرضا شجریان رفت و زیر نظر وی و با کوشش او به اندوخته‌های 
خود, می‌اندوزد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


رفیع بخاری 
ِِ 


0 ق( خطاط, موسیقیدان. پزشک و شاعر. وی در بیشتر علوم 
دست داشت و پزشک حاذقی بود. در خط نستعلیق شاگرد سلطانعلی 
مشهدی و از خوشنویسان معروف زمان خود بود. رفیع قانون را خوب 
می‌نواخت و در فن موسیقی مهارت داشت. وی را در این فن پس از 
خواجه عبدالله مروارید از همه برتر می‌دانستند. او در سن هفتاد سالگی 
درگذشت و در جوار پدرش, در بخارا, دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثر آفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (624), تاریخ هنرهای ملی (870/2). 


رفیعای نایینی 
۰ 


ق), عارف و شاعر. در نایین متولد شد و در یزد نشو و نما 
پافت. گاهی به اصفهان سفر می‌کرد پس از چندی به ایروان مهاجرت کرد 
و در خدمت نجف قلی خان بن قزاق خان بود پس از درگذشت وی به 
مشهد رفت و بعد از دو سال اقامت: به اصفهان بازگشت. از آثار وی: 
«دیوان» شعر است._ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی سخنوران زد (137), تذکره‌ی نصرابادی (129 
-128), الذریعه (378 -377 /9), ریاض العارفین (81), ریحانه (325/2), 
صبح گلشن (182). 


رفیعی محجمد وق ؛ ناصر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ رفیعی محمدی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/7/1 

زندگینامه لفق 

اینجانب ناصررفیعی محمدی در سال 1344 در شهر مقدس قم درخانواده 
ای مذهبی متولد شدم. تحصیلات ابتدایی راهنمایی و متوسطه را در این 
شهر گذرانده ودر سال 2 موفق به اخذ دییلم در رشته علوم تجربی از 
دبیرستان صدوق شدم . ۱ 

در سالهای انقلاب شعوهمند اسلامی در جنبش دانش اموزی وجلسات 
مذهبی سیاسی با پخش اعلامیه وشرکت در تظاهرات در حد وسع 
واقتضای سن نوجوانی شرکت داشتم . بعد از پیروزی انقلاب ب اسلامی نیز با 
حزب جمهوری اسلامی شاخه دانش آموزی همکاری می نمودم . درسال 
2 با اخذ دیپلم وارد حوزه مقدسه قم شدم. طی < سال دوره سطح را 
تا پایان کفایه به انمام رسانده کلیه امتحانات ان ر با موفقیت گذراندم و 
در پایه ینجم از امتحانات با کسب رنبه اول در آرفوان شورای مدیریت 
حوزه یک دوره بحارالانوار از حضرت امام خمینی (ره) به عنوان جایزه 
دریافت نمودم. 

دروس سطح را نزد اساتیدی چون آیات عظام وجدانی فخر اعتمادی پایانی 
دوزدوزانی صلواتی راستی کاشانی و سنوده تلمذ نمودم. از سال 139 تا 
3 در دروس خارج آیات عظام فاضل لنکرانی مظاهری وصانعی 
شرکت داشتم. 

همچنین ضمن گذراندن دروس اصلی حوزه دروس جنبی را نیز نزد اساتید 
متعددی خواندم به عنوان مثال فلسفه (نهایه الحکمه) نزد استاد ایت الله 
صالحی مازندرانی (ره) علوم قرآن نزد آیت الله معرفت شرح تجرید نزد 
آیت الله استادی تفسیر نزد آیت الله جوادی رجال نزد آیت الله سبحانی 
تلمذ گردید. 

درسالهایی که به دروس حوزه مشغول بودم موفق به اخذ لیسانس الهیات 
از دانشکده باقر العلوم وفوق لیسانس از دانشگاه قم گردیده ودر سال 


3 با فبولی در آشهون د خر ور ره علوم فران محویت وی تفراان 
مشغول تحصیل در این دوره شدم .سال 137 بادفاع از رساله موفق به 
اخذ دکتری با رتبه عالی گردیدم. 


رفیعی, داریوش 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مرحوم داریوش رفیعی چراغ فروزان و شعله‌ی تابناکی بود از سرزمین 
هنرپرور کرمان که اگر چه فروغ "۳ او به سرعت رو به خاموشی 
گرائيد, ولی تا رات هنر استثناتی و جاویدان او همچنان در خاطره‌ها زنده 
و برقرار است و با گذشت زمان هرگز فراموش نخواهد شد. داریوش از 
دودمانی سرشناس و خانواده‌ای اصیل و ریشه‌دار بود, رفتار و گفتار و 
طریقه‌ی معاشرت و سلوک او با هنرمندان و هنردوستان معرف والایی 
مقام و اصالت اندیشه‌های هنری او بود. ۱ ۱ 
وی با درگذشت پدر. در سنین 20 سالگی از کرمان به تهران آمد و از آنجا 
که شیفته‌ی ذوق سلیم و شور و حال فطرت هنرمندانه خود بود و در 
فراگیری موسیقی استعداد 9 علاقه شگرفی داشت, به محض ورود به 
تهران به محضر اساتید موسیقی مانند مرحوم پاحقی, مرحوم 
بدیعزاده, نوازنده‌ی راز ضرب مرحوم حسین تهرانی و مجید وفادار و 
سپس پرویز یاحقی جوان روی آورد. نخست ردیفها و گوشه‌های موسیقی 
ایرانی را نزد حسین یاحقی فراگرفته و نوازندگی ضرب را که در نواختن 
ان دارای سوابقی نیز بود نزد حسین تهرانی تکمیل نمود و با سرینجه‌های 
ظریف و پرتحرک خود سبکی را در نواختن ضرب ارائه داد که از شیرینی و 
ملاحت خاصی برخوردار بود. سپس نزد مرحوم بدیع‌زاده که یکی از 
خوانندگان و ی مشهور زمان خود بود و در آفرینش آهنگهای 
ضربی (کا ر عمل) و تسلط به به ادبیات شهرت خاص و عام داشت روی آورده 
و برای مدت طولانی در خانه‌ی استاد و در کنف حمایت و تربیت وی به سر 
برد. 

خانه مرحوم بدیع‌زادم که آن روزها محل رفت و اند هنرمندان و ی 
موسیقی بود فضای گرم و صمیمانه‌ای را به وجود آورده بود که اکثر 
هنرمندان و دست‌اندر کاران موسیقی در آنجا با هم ملاقات کرده و آثار 
جدید خود را به گوش هم می‌رساندند و از نظریات یکدیگر مطلع می‌شدند, 
داربوش رفیعی در چنین محفل پرجذبه و گرم ب بیشتر هنرمندان آن روزگار 
آشنا شده؛ خود نیز گاهی به شوق و نشاط آمده از گوشه مجلس با صدای 
پرطنین و مردانه‌اش ترانه‌ی محلی و پرسوز و گدازی را سر می‌داد: 
«رختخواب مرا مستانه بنداز 

1 


رفته‌رفته صدا به اوج و نهایت قدرت خود رسیده و نوای ضرب زير 
پنجه‌های سحار او فضای خانه و محفل دوستان را از عشق و شور و حال 
لبریز می‌نمود. 

داریوش در اغاز ورود به رادیو با معرفی و راهنمایی استاد بدیع‌زاده کار 
خود را با ارکستر ابراهیم منصوری آشازه کر وه و پس از اجرای چند برنامه 
که مورد توجه زیاد شنوندگان واقع شد؛, بعد به مجید وفادار آهنگساز 
معروف معرفی شد, در این موقع بود که ناگهان نام او و ترانه‌های او 
زبانزد خاص و عام شده؛ گروه گروه مشتاقان و علاقمندان این هنر مند 
جوان به زرادیو روی آورده در خستجوی ضاجب این صدا بودتذ ولی وی با 
خوی درویشی و عزت نفس کم‌نظیری که داشت به ندرت در مجامع 
خصوصی شرکت می‌کرد, او دارای طبعی حساس و چهره‌ای موقر و بسیار 
دوست‌داشتنی بود. در بلندنظری و گشاده‌دستی زبانزد دوستان خود بود و 
به همان نسبت از مواهب عالی انسانی و لطائف روحی و صفای درون 
بهره‌مند بود ترانه‌های پراحساس محلی که از سرچشمه‌ی پرعطوفت 
دلهای پاک 9 عشقهای اسمانی و بی شاأئبه‌ ی روستائیان گمنام تراویدم و از 
روزگاران گذشته برجای مانده اگرچه به وسیله خوانندگان محلی گاه و 
بیگاه خوانده می‌شد. ولی دارای آن فقدار باتش نبود که در زمان داریوش 
رفیعی مورد استقبال قرار گرفت. ۲ 

جای تردید نیست که این سبک از خوانندگی نخست از منوچهر همایون‌پور 
که از خوانندگان معروف و با سابقه‌ی زمان خود بود آغاز گردید و پس از 
ان داریوش رفیعی بود که این روش را دنبال کرد اری این دو تن بودند که 
به علت تسلط عمیقی که به ملودی‌های وسیع و اهنگهای محلی سامان 
خود داشتند و نغمه‌های دلنشینی که از زمان کودکی در کوهپایه‌ها و کنار 
چشمه‌ساران, سایه زیر درختها و الاچیقهای روستایی به گوش جانشان 
زمزمه کرده بودند, توانستند خدمتی ارزنده به فولکور و معرفی هرچه 
بیشتر ترانه‌های محلی این مرز و بوم نمایند. 

داریوش رفیعی از آغاز جوانی دوست و معاشر لاینفک هنرمند چیره‌دست و 
آهنگساز معروف پرویز پاحقی بود هنگامی که این دو دوست هبرمند و 
جوان در کنار هم به کار خوانندگی و نوازندگی می‌پرداختنر این یک با پنجه 
سحرآمیز و نفمات هوش‌ربای ویولن و آن دیگری با صدای گرم و پخته خود 
در حالی که نوای ضرب عظمت و قدرت خاصی به هنر آنان میداد مجلس 
و مجلسیان را شور و حالی می‌برد که سماء صوفیانه و جذبات عارفانه را 
در خاطره‌ها زنده می‌کرد, این معاشرتهای مفتد که تا اخر خیات: دازتوشن 
ادامه داشت باعث پدید آمدن چندین آهنگ و ترانه جدید شد که هر یک به 
ترتیب زمان در رادیو ضبط و پخش شد. این سری از آهنگهای داریوش و 
وروی ار تین انایی است که از آن زمان برجای مانده است. 


داریوش رفیعی در 32 سالگی و در عنفوان جوانی به بستر بیماری افتاد و 
به علت بی‌توجهی پزشکی عاری از مسئولیت در حالی که دانه‌های برف به 
آهستکی چرخی زده بر زمین می‌نشست چشم از جهان فروبست و 
دوستداران خود را به درد و رنجی فراموش نشدنی مبتلا کرد, چه روز 
توت و پرغوغایی بود روزی که او را در مقبره‌ی ظهیر الدوله به خاک 
می‌سپردند. یادش به خیر باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رفیعی. محسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محسن رفیعی 

محل تولد : شهر کرد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

اینجانب محسن رفیعی در خانواده‌ای مذهبی و علاقمند به قرآن کریم و 
اهل‌بیت(ع) متولد و رشد نموده‌ام. از نوجوانی به اموزش قران مجید در 
حوزه علمیه و مساجد روی اوردم. ۱ 
همزمان با ایام دفاع مقدس, درس‌های دبیرستان و حوزه را به صورت ازاد 
و یا استماع نوار خواندم. در دوران دفاع مقدس, توفیق سه بار مجروحیت 
را داشته‌ام. سپس در کنکور سراسری شرکت کرده و در رشته الهیات و 
معارف اسلامی موفق به اخذ مدرک لیسانس شدم. انگاه به دلیل علاقه 
فراوان به مطالعات و پژوهش‌های قرانی و حدیثی, در مقطع کارشناسی 
ارشد به اتفاق همسرم در رشته علوم قران و حدیث تحصیل نمودم که هر 
دو پایان نامه خویش را با رتبه عالی دفاع نمودیم. ۱ 
اکنون نیز به اتفاق همسرم دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم قران و 
حدیت در دانشکده اصول دین قم مشغول به تحصیل هستیم و به لطف 
خداوند متعال موفق به تالیف چند کتاب و مقالات علمی شده‌آیم. تاکنون 
درس‌های زیر را در مراکز تربیت معلم, حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها 
تدریس نموده‌ام: علوم قرانی, علوم الحدیت, فقه الحدیت, تاریخ حدیت. 
تفسیر, تاریخ قران, اخلاق اسلامی, مبادی العربیه (صرف و نحو), ترجمه 
متون عربی, المنهج القویم, نهج‌البلاغه. 


رفیعی‌منش, رحیم 
ِِِ 


۳۷1 سل 2 افتخار نصیبم گشت تا از شهر زیبا, شهر علم و دانش و 
هنر و صنعت بروجرد دیدن نمایم. طی سالیانی که در مطبوعات مشغول 
قلم‌زدن بودم نتوانستم به این شهر خاطره‌انگیز سفر کنم که حالا یا قسمتم 
نبود یا سعادت یاری‌ام نگشته بود. به هر حال وسائل سفر آماده گشت و به 
دیار این مردم هنردوست و هنرمندپرور ِ خون‌گرم و مهمان‌نواز و 
و است رفتم. 
اولین برخورد من در اين شهر با هنرمند وارسته و درویش مسلکی بود که 
او را رحیم رفیعی‌منش نام بود او را در کارگاه ساز سازی اش ملاقات 
کردم, چنان به خاطر عشق به موسیقی و علاقه به آن تيشه را برکنده 
چوب درخت توت فرود می‌آورد و آن را تراش میداد که گوثی فرهاد به 
خاطر عشق شیرین کوه بیستون را حجاری می‌کرد. رفیعی‌منش رآ 
هنرمندی بزرگ و مردی درویش مسلک و دور از هر تظاهر و تقریبا 
غیرعادی بافتم. غیرعادی از این جهت که به مال دنیا و خود دنیا بی‌اعتنا و 
دارای قلبی پاک و رئوف و مهربان که انباشته از نیکی‌ها و محبتها بود و 
دیگر جایی برای کثری‌ها و ناراستی‌ها نبود که در آن مسکن گزینند. 
رحیم رفیعی‌منش این هنرمند فخرآفرین شهرستان بروجرد به سال 1322 
خورشیدی در این شهر متولد شدر تحصیلات ابتدایی و متوسط را در 
بروجرد به پایان برد سپس به تهران امد و به دانشسرای عالی تهران رفت 
و فارغ‌التحصیل و موفق به دریافت لیسانس روانشناسی از این دانشسرا 
دید. 
زا 
در سال 1336 با موسیقی آشنا شد و به ساز تار علاقه‌ای وافر پیدا کرد و 
با آن مانوتن. کینوت تا اینکه در سال 1349 وارد دانشکده موسیقی به 
سرپرستی استاد هرمز فرهت شد. وی در این دوره, با هنرمندان صاحب‌نام 
و بزر کین چون. حلسین علیزاده, محمدرضا لطفی, کامل علیپور. منیژه 
علیپور همدوره بود و ساز تار را نزد شادروان دکتر نورعلی‌خان برومند 
مشق کرد. از سال سوم و چهارم پس از تمرین و نواختن کتاب هفت ردیف 
دش ان موسیفی, تألیف زنده‌یاد موسی‌خان معروفی, بحجت ۳ شخصیت 
سلیمان‌خان روح‌افزا قرار گرفت و دست از تحصیل علمی موسیقی کشید 
و موسیقی را به صورت سینه به سینه و بداهه‌نوازی آغاز کرد وی در این 
باره می‌گوید: 


«در کا ر علمی و عملی موسیقی خیلی خوب و سریع به پیشرفت‌هایی نائل 
گردیده بودم» ولیر روزی یکباره شخصیت و هنر توازتدکق سلیمان‌خان 
روح‌افزا, مرا دکر کون ساخت و دست از کار تحصیل علمی موسیقی 
کشیدم و به دنبال این مرد روان گشتم و تا آخر عمر ایشان که یازده سال 
ایق. اشنایین طول کشیيد ادامه پیدا کرد و به کلبه‌ی محقر او می‌رفتم و 
تلمذ تلمذ می‌ کردم روا سا وی که ار فزن تغفل آفم-مشغول همکار ق 
در تلویزیون شدم و در این فرستنده به صورت تکنواز تار برنامه‌های 
مختلفی را کردم سپس به بروجرد زادگاه خود مراجعه کردم و با 
اند وخته‌هایی که طی سالیانی از بزرگان موسیقی آموخته بودم» برای 
خدمت به هنر موسپقی و مبارزه با گرانفروشی و رفع بعضی از نواقص 
ساز تار, اقدام به تأنینن کارگاهی جهت ساختن ساز تار کردم و یکی از 
ابتکارات من ساختن ساز تاری است به نام «تار سه نقاره» که در سال 
0 ساختم وبا ان دز دانشکدم فتی لوبزان به: اتفاق ار کنتتر ,هتر مندان 
بروجرد. اقایان: منوچهر ناصري (ویولن), سعید باعزم (ضرب), (مرتضی 
اثنی‌عشری (خواننده). حبیب‌الله پارسا (سنتور). عزیز سیف (تار دوم) 
برنامه کنسرتی را اجرا کردیم که با موفقیت توام بود. 

تارهایی را که تاکنون ساخته‌ام, تا آنجا که به یاد دارم هنرمندان بزرگی مثل 
آقایان: رضا وقدانی::سرخوشن, سیدانی: دلشادری.. اسفادم کزرده‌آانده: 
رحیم رفیعی‌منش, دارای پنجه‌ای بسیار شیرین است که در نواختن تار 
مخصوص خود او است., وی دارای سبک ویژه‌ای است که در ان 
نواوری‌های کاملا محسوس مشاهده می‌شود و این از استعداد خاص این 
هنرمند توانا می‌باشد که جای دارد از وتود این هنرمند به صورت 
کنسرت‌ها و ضبط نوارها اقدام شایسته بعمل اید. 

رفیعی‌منش تاکنون برنامه‌هایی با محمدرضا شجریان, محجمد موسوی؛ 
جهانگیر ملک در محفل‌های هنری و ادبی به اجرا درآورده ولی او از ضر کت 
در جلساتی که به موسیقی ارج واقعی آن گذاشته نشود و این هنر والا را 
احترام شایسته نکنند خودداری می‌نماید و ار هم بنا به مناسبت‌هایی 
شرکت نماید, هرگز دست به ساز نمی‌برد و به هیچ عنوان ساز نمی‌زند. و 
ما داریم هنرمندانی در تاریخ موسیقی ایران را مثل: زنده‌یاد رضا محجوبی 
که یکبار وقتی در محفلی ویولن می زد بسیاری از مدعوین به ساز او 
گوش نمی‌دادند و مشغول صحبت و بگو و مگوی‌های خود بودند, آن هنرمند 
والا و بزرگ. روی خود را به سوی دیوار می‌کند و پشت به مدعوین و با 
صدای بلند می‌گوید: «دیوار این‌ها که معرفت شنیدن این موسیقی و هنر 
آرتخماتی: را ندارند, تو گوش به این نوا بده » و پا از شادروان غلامحسین 
بنان نقل می‌کنند که در محفلی مشغول اجرای برنامه همراه پیانوی 
زنده‌یاد مرتضی‌خان محجوبی بوده, گویا عده‌ای از حاضرین ضمن اجرای 


موسیقی با هم صحبت می‌کردند و ظاهرا کم‌توجهی می‌شده نسبت به 
موسیفی, استاد بنان همراه استاد محجوبی برنامه را کوتاه فت کت و به 
اصطلاح درز می‌گیرند که مدعوین متوجه قضایا می‌گردند و با عذرخواهی 
کلیه حاضری مسئله فیصله داده می‌شود و در واقع به انان فهمانیده 
می‌شود که هنگام اجرای موسیقی سنتی کشور که یادگار نياکان ما مردم 
است باید سراپا گوش باشیم و به آن با دیده‌ی احترام بنگریم. 

رحیم رفیعی‌منش به نگارنده چنین اظهار داشت: 

«باید بگویم که هرجچه دارم از استاد عزیزم رت 21 جودکی است که 
مرا و بسیاری 7 ِِ بروکرد را به سوی این هنر بزرگ و آسمانی رهبر 
و ذهن دارم که بادآور وج 

«در یکی از شب‌های سالیان گذشته در منزب دوست عزیزم آقای محمد 
لهراسبی که یکی از علاقمندان به شعر و موسیقی اصیل و سنتی ایران 
است و خود از طبع شعر و شاعری بهره‌ور است, با عده‌ای از دوستان و 
استاد عزیزم حشمت ‌الله جودکی نشسته بود که بنا به خواهش و تقاضای 
دوستان استاد جودکی در مایه چهارگاه قطعاتی را با شیرینی و زیبایی 
هرچه تمامتر نواختند که بسیار عالی بود و همه ما را به جهانی دیگر برد 
قطعه‌ای را که استاد جودکی نواخت و اینچنین در محفل فا اشوت به راه 
انداخت خود «شهرآشوب» نام دارد که در دستگاههای: «همایون». 
«ماهور», «شور». «چهارگاه» از قدیم‌الایام نواخته شده است. شهرآشوب 
#صه ای است. که شهر دلهای. عاشقان را اشوب. فی کتده: ان که به 
روایت استاد موسی معروفی: 

مجلس بزمی در عهد باستان در خانواده‌ای اشرافی برپا بوده که خبر 
می‌اورند شما اینجا نشسته‌اید و مشغول بزم و خوشی هستید, در صورتی 
که یکی از عزیزان شما فوت کرده است. حاضرین زیاد به این مسئله توجه 
نکردند ولی مادر خانواده بلافاصله سوار بر اسب می‌شود و به محل حادثه 
می‌شتابد که می‌بیند بلی فرزند او بر اثر حادثه‌ای فقوت شده, لذا| شروع به 
شیون و گریه و زاری می‌نماید و به سر و صورت خود می‌زند و موی‌های 
خود را دسته دسته می‌کند و عاقبت دیوانه می‌شود و از فرط جنون شروع 
به رقص و پایکوبی و خنده می‌نماید. که شهر را به: آ توت هی کنتین تور هم 
فی‌زیزد حالت متضادی که:در ان.حال تة این مادر داغ‌دیده دست می‌دهد, 
توسط نوازنده‌ی چیره‌دستی در عهد بانتان با ساز منعکس می‌شود و به 
صورت آهنک موسیقی نواخته هی کگرذز و این قسمت به نام «شهرآشوب» 
نامیده می‌ شود ». 

رحیم رفیعی‌منش از هنرمندان بافرهنگ و دانش است که با نقاشی 2 
ونیا اشتنایی. کامل. نیز -دارد و ایلوبی از داشتان‌های: شاهامه 


ابوالقاسم فردوسی سخنور نامی ایران زمین را که از مفاخر علمی و 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


رفیقی تبریزی 
ِِ 


9 دهم ق. شاعر و موسیقیدان. وی به بدخویی شهرت داشته و از راه 
را ی ی 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ما ود اجه تایه موی ۱32۰۱1 تفه تام 2 کرو 
شعرای اساتان (2582: دانشصدان آفردایجان. (160), الذرعه 
رات اررایهان 3771 :376 


قرن:13 

حنسیت ِ 

۳۱۹ ق), موسیقیدان و نوازنده. از استادان بنام و از برجسهه‌نرین 
آهنگسازان و نوازندگان ویلون است. وی ویولن را از استادانی چون حسین 
هتیافرین و حسین خان اسماعیل زاده فراگرفت و از شاگردان درجه اول 
شین خان, بود: ر کن‌الدین در ,ساختن بیش در آمد ودرنی:<ه تضنیف ههار ت 
داشت, بطوری که رضا محجوبی و درویش خان به هزار و بسیار ارج 
می‌نهادند. ساخته‌های او به خاطر وزنهای گوناگون و نعمه‌های زیبا و 
سلیقه‌ی خاصی که در پروراندن آنها , به کار می‌برد بر ساخته‌های ذیکرآن 
برتری داشت. 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (583 ,486 -485 /2), سرگذشت 
موسیقی (456 ,447 ,331 ,247 ,235 /1). 


رکتیت: افیزرانکت 
ِِِِ 


2 بابک رکنی والا یکی دیگر از شاگردان با استعداد مرحوم استاد 
که محمد کریم رکنی یکی از کارگردانان سینمای ایران بود مشوق پسرش 
در نواختن ضرب می‌شود و وی را نزد اقای محمد اسماعیلی هنرمند 
آرزشمند ضرب جهت تعلیم می‌برد. پس از چندی که بابک, چند دوره ضرب 
را نزد اسماعیلی. فز افق کیرد به سال 1356 نزد افتتاح می‌رود و به 
فراگیری ضرب می‌پردازد که مجموعاً حدود یازده سال ادامه می‌ابد. 

امیر بابک رکنی؛ تا نت کف با نواختن پیانو دارد که نزد آقای هوشنگ 
روح‌افزا, هنرمند سرشناس و باارزش دیگری, تعلیم گرفته و همین آشنا 
شدن وی با نواختن پیانو و معاشرت با اقایان: حسین دهلوی, علی تجویدی, 
دکتر اسدالله حجازی و محمود اعرابی به پیشبرد کارش کمی شایانی کرد. 
به طوری که پس از فوت امیر ناصر افتتاح, اداره‌ی کلاس استاد چندی به 
عهده‌ی وی قرار گرفت. امیربایک رکنی هم‌اکنون شاگردان بسیاری را 
تعلیم و اموزش می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رمزی؛ اصغر 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

معروف به اصفر شمر. از تعزیه‌خوانهای مشهور 50 سال قبل 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


رواسی, صردرالدین 
۰ ۵« 


5 871 ق. صوفی و عالم. وی از خلفای شیخ زین‌الدین خوافی و از 
علوم ظاهری و باطنی بهره‌مند بود. در اوایل چندی در مدینه اقامت داشت 
و سپس به وطنش اسفراین بازگشت و در آنجا به ارشاد پرداخت. وی در 
شهر هرات درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حبیب السیر (103/4), لفت نامه (ذیل/ صدرالدین). 
مجالس النفائس (202 ,28). 


روانبخش, رضا 
ِِِ 


5 ح 1320 ش), خواننده و نوازنده. وی از توجه پدر و استعدادی که در 
نواختن ضرب داشت در جوانی شهرت پیدا کرد. روانبخش ضرب را نیکو 
می‌گرفت و اواز را در حدود دو دانگ ملیح می‌خواند و در خواندن اشعار 
ضربی دستی قوی داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (642/2), سر‌گذشت موسیقی (408 
-407 /1). 


روبدشتی اصفهانی, حمیده 
فرن:(1 


ات 1 

1097 ق؛ از زنان عالم فاضل, عارف و رجالی. وی دختر مولانا محمد 
رویدشتی اصفهانی. از شاگردان شیخ بهایی, بود. به نوشته صاحب ریاض. 
این بانو نزد پدرش درس خوانده بود. پدرش او را می‌ستود و با ظرافت 
می‌گفت: «حمیده ربطی به رجال دارد! ! یعنی توجه به علم رجال دارد.» و 
با مزاح او را «علامته» (با دو تاء) می‌خواند و او هه بکف از این دو تاء 
برای تانیث و دیگری علامت مبالفه است » وی می‌نویسد: «اين بانو... 
استاد بانوان عصر خود بود و در علم رجال اطلاع کافی داشت و هم دارای 
نوشته‌های پاکیزه بود. او بازمانده فضلای سرشناس و زنی پرهیززگار بود. 
حواشی و دقت نظرهایی بر کتب حدیث مانند استبصار شیخ طوسی و غیره 
دارد که دلالت بر نهایت فهم و دقت نظر و اطلاع وی می‌کند؛ به خصوص 
در انچه مربوط به تحقیق در علم رجال است. من نسخه‌ای از استبصار را 
دیده‌ام که تا آخر کتاب را حاشیه زده بود و گمان می‌کنم به خط خود او 
(حمیده) بود.» و می‌افزاید: «یدرم (قدس سره) بارها حواشی او را در 

ما ۱ 
می‌کرد. نسخه‌ای از کتاب استبصار در نزد ماست که حواشی حمیده به 
خط پدرم تا آخر کتاب صلوة بر آن است و دارای فواید نیکویی است. از 
اتفاقات شگفت‌آور این است که این دختر به خواهش مادرش با مردی 
نادان از نسشکان خود در آن قربه ازدواج کرد. کِ 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: تذکرقالقبور. 30؛ الذریعه, 103 / 7 18 7 6؛ 
ریاض‌العلماء, 405 -404/ 5 طبقات اعلام‌الشیعه, 192 -191 7 د5؛ 
فهرست کتابخانه عمومی معارف (کتب خطی), 6< / 1؛ مفاخر اسلام. 
120-1 / 8؛ النساءالمو‌منات, 311 -310. 


روجی؛, شمس ‌الدین محمد 


قرن:9 

جنسیت ِ 

(وف 904 ق), عارف و شاعر. وی از مردم قریه‌ی روج هرات بو و از 
مشایخ و عرفای معاصر امیر علیشیر نوایی بود که قریب هفتاد سال به 
ارشاد و سلوک پرداخت از مریدان وی می‌توان مولانا کمال‌الدین فیضی 
خیابانی را نام برد. او در هرات درگذشت و در کنار قبر مولانا سعدالدین 
کاشغری قرار دفن شد, ولی پس از چند روزی قبر وی را به کنار قبر 
خواجه عبدالله انصاری تغییر مکان دادند. روجی در سرودن غزل توانا بود. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فایم. ند کینامه. خاریه نظم.و کر 614 -612): خبیت. السیر (342/4) 
مذارات هرات (119). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سیمون ایمره معروف به سلیمان روح‌افزا. از نوازندگان قدیمی تار بود که 

ویولن را نیز به‌خوبی و شیرینی تار می‌نواخت ولی ساز اختصاصی او تار 

بود. 

روح‌افزا, یکی از شاگردان بااستعداد و خوب زنده‌یاد درویش‌خانِ بود که 

تمام دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی را نزد درویش‌خان فراگرفت و 

پس از چندی به فراگرفتن خط نت پرداخت و آنقدر پیشرفت کرد که خود 

سهم بزرگی در چاپ کتب ردیف موسیقی ایرانی که هنرهای زیبای وقت 

کشور منتشر کرد بدست اآورد. 

وی, سالها در ارکسترهای مختلف رادیو خدمت و همکاری کرد و در راه 

پیشبرد موسیقی سنتی ایران زحمات فراوانی را متحمل گشت ولی 

مشاه دارای روحیه‌ای بود منزوی و کناره‌جویی و انزواطلبی از عادات 

خاص او بود و همین مسئله موجب گشت تا این هنرمند خوب و باارزش در 
موسیقی سنتی ایران آنطور که باید و شاید شناخته نشد و در 

گمنامی کامل روزگار را سپری نمود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


روح‌انگیز. قدرت 


قرن:14 

جنسیت .: دزن 

0 

تولد: 123 شیراز. 

قدرت يا بتول عباسی معروف به روح‌انگیز (نام انتخابی وزیری و حسین 
سنجری برای او که در ضبطها و مواقع لازم از آن استفاده می‌شد) از 
مکتب اواز وزیری و تعلیم ابوالحسن صبا. مرتضی نی‌داود. مرتضی 
محجوب, حسین سنجری درس گرفت. وی با کمک حسین سنجری به 
هنرستان موسیقی رفت و هفت سال شاگرد مدرسه‌ی موسیقی بود. بعد 
به مدرسه‌ی دیگری که پرویز ایرانپور در چهارراه حسن‌اباد برپا کرده بود, 
رفت. در این مدرسه مجید وفادار و مهدی مفتاح نیز فعالیت داشتند که با 
زمانی که رادیو افتتاح شد در شیراز بود. وقتی به تهران بازگشت با کمک 
حسین تهرانی به رادیو راه پافت. بعدها با ابراهیم سرخوش همکار نمود. 
روح‌انگیز در سال 1363 درگذشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


روحانی, احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احمد روحانی 

محل تولد : نوشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

در سال 1362ه.ش وارد حوزه علمیه قم شدم . پس از طی مراحل 
مقدمات وسطح به درس خارج پرداختم ود رسال 1371ه.ش دررشته 
تفسیر تخصصی مشغول به تحصیل شدم ومّت 4سال زیر نظرآیت الله 
مکارم شیرازی دردرس های تفسیری مشغول بودم .وحدود پنج سال است 
که به کارهای پژوهش مشغولم وکتابهائی را هم ترجمه کردم اگر خداوند 
توفیق عنایت فرماید دوست دارم کارهای تحقیقی وپژوهشی وترجمه های 
دیگری را هم انجام دهیم . 


روحانی, اردشیر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اردشیر روحانی, به سال 1325 در خانواده‌ای که قضکی عاشق موسیقی 
بودند متولد شد. دوران کودکی را در منزل زیر نظر پدر هنرمندش با 
نواختن سازهای مختلف آشنا گردید. اولین مشوش و معلم او در موسیقی 
هز حول بان بزرگ و سپس پدرش رضا روحانی بودند که در این راه برای 
وی زخمات فراواتین را متحمل شدند و او را آماده پذیزش مراحل پر بیج و 
خم موسیقی نمودند. 

پس از طی دوره تحصیلات ابتدایی, آموختن موسیقی را از سال اول 
دبیرستان در هنرستان موسیقی فا اغاز کرد. در ابتدا به یادگیری 
موسیقسی کلاسیک و سیس به فراگیری موسیقی ایرانی پرداخت و چون 
ساز تخصصی او پیانو بود, این امکان برای وی عملی گشت که هر دو نوع 
موسیقی را بیاموزد. 

در این دوران از وجود استادان ارجمندی مثل: جواد معروفی. حسین 
دهلوی و حسین تهرانی بهره‌مند شد و با اخذ دیپلم متوسطه در سال 
1343 از طرف وزارت فرهنگ و هبر وقت جهت ادامه تحصیل با اخذ 
بورس تحصیلی در رشته آهنگسازی عزم «وین» شد و نزد استاد بزرگی 
چون کریستین داوید به آموختن آهنگسازی پرداخت. با "تن رشته 
موسیقی در دانشگاه تهران و دعوت پروفسور داوید جهت آمذنخ به ایران و 
تدریس در دانشگاه تهران وی نیز بنا به علاقه و عشق به سرزمین و میهن 
خود ایران از این فرصت استفاده کرد و به وطن باز گشت و تحصیلات خود 
را در رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران ادامه داد. 
پس از پاپان تحصیلات دانشگاهی به ندرپس در هنرستان موسیقی مشغول 
نقند. لازم بهة یاداوزی است که یکی از شانس‌های خوب و بزرگ وی در 
دوران تحصیل در دانشگاه, اتتتان و کسب فیض از محضر استادی تور بو 
انسانی فوق‌العاده در هنر موسیقی به نام ملیک اصلانیان بود که بسیاری از 
هنرمندان خوب کشور ما نیز از محضر این استاد برجسته بهره‌ها برده‌اند. 
شروع کار اردشیر روحانی, جهت ادامه اثاری در زمینه موسیقی با ساختن 
قطعاتی براساس موسیقی سنتی و موسیقی فولکلوریک ایرانی و همچنین 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضبط و نشر گردید. پاپان‌نامه دوره 
تحصیلات دانشگاهی وی قطعه‌ای بود به نام «شلیل » برای پیانو و ارکستر 


که در دانشگاه و شهرهای مختلف اجرا گردید. از اتقانین که وی کار 
اموزش و تدریس را, امری مهم اساسی و مقدس می‌شمارد, لذا جهت 
اموزش هنرجویان رشته پیانو قطعات معروف و شناخته شده را با 
تکنیک‌های مختلف و متناسب با توان هنرجویان تنظیم و اماده می‌کند و در 
اختیار آنها قرار می‌دهد وی اخیرا آثاری از خود اجرا کرده که امیدوار است 
به زودی آماده شده در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. وی به علت علاقه در 
زمینه و قطعات و آنان متختلفی را به صورت مجموعه‌ای مناسب 
جهت هنرجویان پیانو اماده و منتشر خواهد ساخت. 

از فارغ‌التحصیلان سال تحصیلی 1343 -44 هنرستان در رشته پیانوست, 
در سال تحصیلی 1348 -49 به اخذ لیسانس موسیقی از دانشگاه تهران 
نائثل شد, روحانی در جریان تحصیل در هنرستان شایستگی و استعداد 
برجسته خود را در کار نوازندگی نشان داد. به همین علت از سال 1348 
برای تدریس پیانو به هنرستان دعوت شد, چون به استخدام رسمی 
درنیامده بود به صورت قراردادی و سالهای بعد در دوره تصدی رهبری 
فتجدداسته: کار تزویسی سانو در دورن عالی هنرستان گمارده شد, بعد از 
کناره‌گیری رهبری او نیز هنرستان را ترک گفت, اکنون بطور آزاد به 
فعالیتهای هنری خود مخصوصاً تدریس خصوصی مشغول است, روحانی از 
جمله هنرجویانی بود که برای ادامه و تکمیل تحصیلاتش به اروپا اعزام 
گردید لکن به علت مشکلاتی کارش ناتمام ماند و به ایران برگشت. آینده 
بهنری برایش آرزو داریم. 

علی رهبری, کامبیز روشن‌روان. اسماعیل تهرانی. اسماعیل واثقی: این 
چهار نفر از هنرجویان فارغالتحصیل دوره کامل متوسطه هنرستان در سال 
تحصیلی 1345 -46 می‌باشند, تا زمانی که نکارنده در هنرستان حضور 
داشتم هر یک به ترتیبی به خدمت هنرستان درامدند: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


روحانی, انوشیروان 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران انوشیروان روحانی به سال 138 در شهر پر طراوت و سر 
سبز رشت. عروس شهرهای اسان بلان دیده به جهان گشود. پدرش رضا 
روحانی مهندس کشاورزی, در استان گیلان بود که در کار نواختن ویلون و 
سرودن شعر نیز تجربیات زیادی داشت. او از لحظه #۳ «انوش»؛ وی را 
تحت مراقبت خود قرار داد و هر وقت که ساز را به دست می گرفت آهنگ 
ملایم و مشهور «لالایی» را برای او در کنار گهواره اش می نواخت و در 
واقع می توان گفت که روحانی از زمان شیرخوارگی گوشش با نوای 
موسیقی آشنا می شود.مهندس روحانی, برای فرزندان دیگر خود, به 
نامهای: اردشیر, شهداد, شهریار روحانی نیز علاوه بر اين که پدری مهربان 
و دلسوز, معلّمی سخت گير نیز بود به طوری که زحماتش به ثمر رسید و 
این فرزندانش نیز هر کدام در موسیقی پیشرفت شایان توجهی نموده اند, 
اس مخ باس ات سا اف یاهامن سر 
رادیو می باشد. شهداد آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک یکی از 
کشورهای خارج می باشد. و بیشتر آهنگهای «انوش» را وی تنظیم کرده 
است و شهریار روحانی که فرغ التحصیل مدرسه موسیقی «وین» می 
باشد و یکی از چهره های خوب موسیقی نوین ایران می باشد. پس از دو 
سال که مدّت ضام روت پدر «انوش» به پایان می رسد به اتفاق خانواده به 
تقران مین ایق ور سه سای به‌خای اسیاب بازیکه ای بادی. دستن 
برای او خرید و او که ذر ان هنگام بیش از سه سال نداشت سرگرم 
نواختن ساز می شود. سپس با راهنمایی پدر, و تداوم سس راه فراگیری 
موشیفی. آن. قذر پیشرفت: می. کند: که.در سن. ششن. سالکی در «جاجعه 
باربد» که به سرپرستی شادروان اسماعیل مهرتاش اداره می شد؛ برنامه 
مایت اخبا قت کند کیرد ای و موی این اساد: عالقور و مهن 
قرار می گیرد. انوشیروان روحانی؛ در سن 7 سالگی با راهنمایی های پدره 
با خط «نت» آشنا می شود و در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شده 
و جواد معروفی استاد پیانوی ایران, تعلیم وی را بر عهده می گیرد. 
انوشیروان از اين تاریخ به بعد مدارج ترقی را به سرعت طی نموده و با 
اشنایی که پدر وی با اقای عباش شاپوری داشت به رادیو راه یافت و در 
ارکستر شاپوری 9 هایی اجرا قفء ‏ کنژد در اولین جلسه ای که «انوش 
کوچولو» را جهت اجرای برنامه به رادیو می برند به علت کوچکی و 
کوتاهی قد و قامتش, آقای صبحی مهندی ایشان را به روی صندلی گذاشته 


تا سازش به میکروفن نزدیک شود. انوشیروان روحانی از سن بازده 
سا عضو روز مزد رادیو می شود و در سن هجده سالگی در کنسرواتور 
پاریس مشفول تحصیل و از این مرکز فارغ التحصیل می گردد و اولین 
اهنگی که می سازد و در رادیو اجرا می شود «اسرار ساز» نام داشت که 
پوران می خواند. انوشیروان روحانی بیش از 25 سال نداشت که عضو 
شورای موسیقی رادیو می شود و تا اخرین سالی که در ان سازمان 
فعالیت داشت., ایت سمت را عهده دار بود. وی از اولین برنامه «گلها» با 
این برنامه همکاری فراوان داشت و رهبری ارکستر شماره 8 به عهده 
ایشان بود. انوشیروان روحانی کت از آهنگسازان خوب معاصر است که 
ری ی ی ی و 

آهنگ های زمان خود بود. روحانی در آهنگشازی ویژه فیلم . سیتما نب 

دارای آثار معروف و ارزنده ای می باشد. اولین بار در سال 1346 ِ 
وی «ارگ» به ایران می اید و شناسانده می شود. از میان آهنگ های 
ایشان مردم بیشتر به آهنگ «سلطان قلبها» و «گل سنگ» و «تولدت 
مبارک» علاقمندند... روحانی کنسرتهای فراوانی به نفع موسسات خیریه و 
فرهنگی : بیمارستان های معلولین. مسلولین و انجمن های خیریه تهران و 
شهرستانها به پا کرد و برای شناساندن موسیقی اصیل و ملی ایران 
مسافرت های متعددی به کشورهای : المان. فرانسه. انگلستان. ژاپن, 
آمریکا, تایلند, هند. اتریش, افغانستان. و لبنان در چهارچوب مسایل 
فرهنگی, , هنری نموده و خدمات وی به موسیقی کشور قابل بر 
:(مردان موسیقی سنتی و نوین ایران, ج1, حبیب اله نصیری فر, انتشارات 

راد. تهران. چاپ 4 ۰1370 صص 141- 139 ). «چند سال پیش 
انوشیروان روحانی دوست هنرمند من که شعر نخستین آهنگش را بعد از 
فارغ التحصیلی از مدرسه موسیقی ملی ساخته ام و به نام پرستو معروف 
است. به افتخار استاد نقشینه, تقی روحانی. من(نواب صفا) ومحمد 
میرنقیبی در منزل برادرش ارذشیر روحانی که امروز شهرت زیادی به هم 
زده است بر پا ساخت. انوشیروان روحانی فرزند اقای مهندس رضا 
روحانی است که خود مردی موسیقی دان بود. در اثر تشویق و تربیت پدر 
به مدرسه عالی موسیقی راه یافت و رشته پیانو را زیر نظر استاد فقید 
جواد معروفی به پایان رسانید. انوشیروان روحانی از بهترین شاگردان 
استاد محسوب می شود و از سال 8 تا زمانی که من در تهران بودم 
اشعار متعددی بر روی آهنگ های او ساختم. آخرین شعر من بر روی آهنگ 
همایون از ساخته های اوست که به شب جاویدان (سکوت جاویدان) 
معروف است و توسط خانم مهستی اجرا گردیده است.» : (قصه شمع - 
خاطرات هنری نواب صفاء نشر البرز. ص 8 « در سال 1347 این 


از کارهای مورد علاقه من است.»:(همان ص‌589). « یکی دیگر از آثار 
مشترک ما «روز بی فردا» نام دارد که آن را در دماوند به پایان رسانیده 
یم و در ان سال روحانی از همسر خود خانم 7 که تازه با او ازدواج 
کرده بود, دارای نخستین دخترش به نام ندا شد... به نظر من انوشیروان 
یکی از پاکترین و فعالترین هنرمندانی است که در طی همکاری خود با 
موسیقی دانان معاصر دیده ام.» :۰ (همان, صص 89 5- 2390). استاد روحانی 
در سالهای اخیر در خارج از ایران اقامت دارند و به عنوان آهنگساز و رهبر 
ارکستر با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک دارند, که این امر 
نشان دهنده تسط ایشان بر سبکهای جهانی موسیقی از جمله موسیقی 
کلاسیک. دازد. از آخرین. آثار استاد روخانن. می توان به آهنگ, ۲۷۵۷۵۵۰۱ 
۷۵ ۳۵۷06 از آلبوم ۱۱0۳6۵۲8016 گروه 560۲0105 اشاره کرد که 
خاضل همکاری اسا هم روحایی با این مور اوات همان دناد ماش 
پانزدهم نوامبر 2004 آلبوم جدید "اسکورپیونز"( 500۴۴۱۵۱15 )با 
آهنگسازی" انوشیروان روحانی" توسط یک شرکت فرانسوی روانه بازار 
شد. قطعه( ۷۵۱ ۴ظ ۳۸۵۸۲ ۱ ۴ظ ۷۸۵۸۲ ) در سال 2003 در آخرین اجرای 
این گروه معروف در "راک هال" (۲۸۵۱ ۴۹0۵0) در آلمان اجرا شد. که 
باعث شد این گروه علاوه بر این قطعه, دو قطعه دیگر را در آلبوم جدید 
خآ ایا سا اش گنه الب محو رن ان قطفه اسارم از 
تم های ایرانی است که در حال حاضر درجدول تأاپ تونتی (12 10۳) در 
رده نهم قطعات موسیقی دنیا قرار گرفته است. لازم به ذکر است حضور " 
انوشیروان روحانی" در آلمان و اجراهای متعدد وی در فرانسه و آلمان و 
آمریکا باعث شده است, نگاه موزیسین های بژرگ دنیا به موسیقی ایرانی 
و ملودی های وی جلب شود. قابل توجه است که سبک کار این گروه 
۸۱۲6۲۳۱۵۲۱۷ (که بین 50۲۳00 و ۴00 ۳۵]۵۱ متغیر است) می 
تارتنت شک که« مظمعضنا برای آهنگسازی باید تسط زیادی روی اصول کار 
داشت, که استاد روحانی به خوبی از عهده ان بر امده اند و به جر ات می 
توان گفت آهنگ استاد روحانی زیباترین آهنگ این آلبوم می باشد. و نکته 
آخر اینکه باید دست پنجه چنین استادی را بوسید کسی که نه تنها اهل فن 
است بلکه علم موسیقی روز دنیا را می داند و از سنتی گرفته تا کلاسیک و 
6 حرف برای گفتن دارد خات ی اسف کم‌ساید چببره ترداتی. ده 
عرصه موسیقی داشته باشیم اما مشکل عدم خلاقیت و افول در موسیقی 
ایرانی مطرح باشد. و این گناه کسانی است که باید زمینه فعالیت اساتید 
ظرار او رای دا ور ای کور باهش کس قم ام رما جر ازنوم 
گروههای خارجی به دنبال نام اساتید ایرانی باشیم. و از طرفی برخی 
اساتید داخلی که غیر از خود کسی را قبول ندارند و وسعت فکرشان از 
دسته سازشان فراتر نمی رود و کسانی که هنوز سر مکتب اصفهان و 


تهران دعوا دارند باید کمی به اطراف نگاه کنند و ببیند که در موسیقی دنیا 
در چه جایگاهی قرار داریم. منابع زندگینامه :۵۵6۷۵۲۱۲ ۱۲۲۵://۷۷۷۸/۷۸۷۰۷ 


روحانی, رضا 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

11 1 

رضا روحانی که تحصیلات رسمی‌اش در رشته‌ی مهندسی کشاورزی بود و 
ضمنا در رشته‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی دارای لیسانس بود, از نوجوانی 
به موسیقی نیز علاقه‌مند شد. از اين رو نزد ابوالحسن صبا به فراگیری 
ِِ رفت. 

تک فیک از موسیقی‌دانان هنرمند, مهندس رضا روحانی بود که در سال 
1,1 چشم به جهان گشود و در سراسر عمر, انسانی ارزنده, بانشاط و 
خوش برخورد بود. 

رضا روحانی که تحصیلات رسمی‌اش در رشته مهندسی کشاورزی بود و 
ضمانا در رشته ادبیات و زبانهای خارجی لیسانس بود از نوجوانی به 
موسیقی نیز علاقه بسیار داشت. از این رو به مکتب استاد بزرگ موسیقی 
ایران. زنده‌یاد ایوالخسن ضبا رفت. و ان اشتاد بی‌تظیر این شاگرد 
بااستعداد و سرشار از ذوق موسیقی خود را چنان تعلیم می‌دهد و اماده 
می‌کند که خود وی بعدها یکی از استادان باارزش موسیقی می‌گردد که 
عیر از فرزندان هنرمندش, به تربیت هنرمندان شایسته‌ای همت 
می‌گمارد.به علت ذوق سرشار در شعر ور موسیقی, در تدریس, تلفیقی از 
این دو را به‌صورنی بسیار جالب برای شاگردان و هنرجویان ارائه می‌نمود 
که برای آنان بسیار خوش آیند بود و موجب پیشرفت سربع نر آنان 
مه ک هت مهندس رضاأ روحانی مناسفانه در سال 365 1 دار فانی را وداع 
گفت در صورتی که کارهای فرهنگی و هنری وی جاودانه باقی خواهد ماند. 
از مرحوم مهندس رضا روحانی, چهار پسر و یک دختر و نه نوه و دو نتيجه 
به پادگار مانده که همه فرزندان به علت اف هن صحیح شان؛ در کار 
موسیقی فعال می‌باشند. حاصل ازدواج مهندس رضا روحانی و همسر 
فداکار و مهربانش خانم عذرا شاهرودی, انوشیروان. شیرین, اردشیر. و 
شهریار روحانی می‌باشند که همکی ایشان به داشتن چنین پدر و مادری 
افتخار می‌کنند. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


روحانی, سید شمس الدین 
۰ 


سید شمس الدین روحانی 

محل تولد : تهران 

۱ 

تاریخ تولد : 1328/7/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سیدشمس الدین روحانی پس از تحصیل در دبیرستان علوی 
اپرانیان در نجف اشرف , وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدم ۰ سطوح 
عالیه را در محضر اساتیدی همچون آیت الله مرحوم آقای شیخ محمد علی 
ث- فقانی و مرخوم. آیت الله آفای: بخ محیی: لکد انس و آیت الله 
شهید میرزا علی غروی و شهید محراب آیت الله مدنی و آیت الله 
مرتضوی "حفظه الله" که هم اکنون در مشهد مقدس افاضه می فرمایند و 
ٍِِ گذراندم , در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شدم . 

از آنجا که با برخی از مولفات حضرت آیت الله مکارم شیرازی " دامت 
برکاته ۳ اشنا بودم و شیعته قلم روان و بیان شیوا و مقام علفین ایشان 
شده بودم , توسط یکی از دوستان با معظم له اشنا شدم . حدود 25 سال 
در محضرایشان و در برنامه های مختلف مدرسه علمیه امام امیر المومنین 
(ع) همکاری داشته ام . 


زوسن اسف زب اتید 
ِ 


0 259/367 ق), صوفی, محدث و قاری. وی خواهرزاده ابوعلی 
رودباری است. در رودیار به دنیا آمد و در بغداد نشو و نما یافت. مدتی در 
بغداد زندگی کرد و سپس به صور منتقل شد و تا پایان عمر در شامات 
زیست. او از اعاظم مشایخ صوفیه و عارفان شام به حساب می‌آید. وی 
عالم به شریعت و حقیقت بود حعاضر ایویدالله باکو و شیخ ابوالقاسم 
بوسلمه باوردی. وی از دایی خود, ابوعلی رودباری, و بغوی و قاضی 
محاملی و یوسف بن یعقوب بن اسحاق حدیث روایت کرد ابن‌باکویه و علی 
بن عیاض و محمد بن علی صوری از او حدیث شنیدند. او در حومه عکا از 
دنیا رفت. پیکرش به صور انتقال داده شد و در انجا دفن گردید. رودباری 
صاحب کتابی در «آداب فقر» بوده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :تاریخ بفغداد (337 -336 /), تاریخ گزیده (6۵56), 
ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (86 -84), حلیه للاولیاء (384 -383 /10), 
ریحانه (188/7), سیر النبلاء (228 -227 /16), طبقات الصوفیه سلمی 
(500 -497), طبقات الصوفیه هروی (554 -553), کشف المحجوب 
(410), لفت نامه (ذیل/ احمد). معجم البلدان (88/3), نفحات الانس 
(272 -271). 


رودباری, ابوعلی احمد 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

0 ح 2 ق), صوفی, ادیب و فقیه. در رودبار متولد شد. و در بغداد 
ساکن گردید. او از وزیرزادگان سلاله‌ی کسری بود و نسبش را به 
انوشیروان می‌رساند. روزی با مریدان جنید بغدادی صحبت کرد و چون 
کلماتی از او شنید در دل وی محبت اهل طریقت جای گرفت و ترک مال و 
منال کرد و در سلی مریدان جنید درامد. از مسعود رملی حدیث روایت 
کرد. با ابن جلاء و ابوالحسین نوری و ابوحمزه بغدادی صحبت داشت و 
را از ابراهیم بن سریی و ادبیات را نزد ثلعب و حدیت را از ابراهیم حربی 
آموخت. عاقبت به مصر رفت و خود مرجع استفاده علما شد. سرانجام در 
همان جا درگذشت. بعضی او را جامع سه علم شریعت و طریقت و حقیقت 
می‌دانند. فرزند خواهرش, احمد بن عطا رودباری. محمد بن عبدالله رازی, 
احمد بن علی وجیهی و معروف زنجانی از شاگردان وی می‌باشند. وی 
تصانیفی نیکو در تصوف دارد. اشعاری نیز از وی به جای مانده است. از 
کلمات او است: «برترین یقین آن است که حق را در چشمان تو عظمت 
بخشد و هرچه جز اوست کوچک گرداند, و امید و ترس را در دلت تثبیت 
کند». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (333 -329 /1), تاریخ گزیده (651), تاریخ 
نظم و نثر (753), تذکره الاولیاء (288 -285 /2), ترجمه‌ی رساله‌ی 
قشیریه (73 -72), حلیه‌الاولیاء (357 -356 /10), ریاض العارفین (40), 
سیر النبلاء (536 -535 /14), طبقات الصوفیه سلمی (360 -354), 
کشف المحجوب (198 -197), الکنی و الالقاب (125/1), لفت نامه (ذیل/ 
ابوعلی), معجم البلدن (89/3), نفحات الانس (207 -205). 


روزبه, رضا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1352- 1300 ش), استاد. فیزیکدان, ریاضیدان, ادیب. فیلسوف, فقیه و 
زاهد. در زنجان به دنیا امد و تحت تعلیمات عالیه پدرش و عمویش که هر 
دو عالم و زاهد بودند قرار گرفت. در دبستان و دبیرستان 9۷ از نظر درس 

و هم از جنبه فضایل اخلاقی دانش‌آموزی برجسته بود. با پایان گرفتن 
تحصیلات دبیرستانی به کار تعلیم و تربیت در وسسان. توفیق زنجان 
پرداخت. استعداد عالی و روزش کار بی‌نظیرش در زمینه‌ی تعلیم و تربیت 
او را در این امر بسیار موفق ساخت. در 1330 ش وارد دانشکده‌ی علوم 
دانشگاه تهران شد. در تصحیلات عالیه هم دانشجویی ممتاز و بی‌رقیب بود. 
پس از فراغت از تحصیل در رشته‌ی فیزیک تحقیقات خود را در این زمینه‌ی 
بف کبر شد و به عنوان محفق فیزیک شناخته شد. رساله‌ی پایان‌نامه‌ی 
تحصیلی اش در زمینه ی «مطالعه در آثار میدان الکتریکی و رادیاسیون و 
گاز ازن روی موجودات زنده» بود, و در پایان رساله طرح جدیدی برای 
استفاده از گاز ازن را در پزشکی ارائه داد. با وجود پيشنهادات مکرر برای 
احراز کرسی ندریس دانشگاه به سمت دانشیاری دکتر هوشیار, و همچنین 
عضویت در مجامع تحقیقی غرب همراه مزایای کلان مادی. وی پایه‌گذاری 
دبیرستان علوی و تدریس در ان را ترجیح داد و تمام عمرش را صرف 
انسان‌سازی کرد و شاگردانی تربیت کرد که به گفته‌ی خودش هر کدام یک 
مدرسه‌ی علوی بودند. در کنار تحقیقات گسترده در زمنیه فیزیک استاد 
روزبه در مساله تعلیم و تربیت نیز نظری صائب و متقن داشت. تسلط 
کامل وی بر معارف اسلامی و تفسیر قرآن و فقه و اصول چشمگیر بود. 
«رسائل» و «مکاسب» را به خوبی می‌دانست. با ادبیات عرب و زبان 
فر انسه کا لا اشنا بود. در بعد اخلاق نیز شخصی نمونه و کم‌نظیر بود. 
پاکی و صفا و زهد بی‌ریای او, حاکی از شاخص بودنش در این زمینه بود. 
او انسانی بود که همه‌ی مصلحان جهان ارزوی یافتن مثل او را داشتند. 
استاد روزبه تالیفات و تحقیقات متعددی در زمینه‌ی علوم مثبته و نیز فقه 
دارد. حتی در آخرین شب حیاتش به تجدید نظر در این تالیفات مشغول 
بود. اه همکی این آثار.را در بایان عمر به یکی از شاکردان فاضلش یرد 
تا به چاپ برساند. سرانجام به بیماري سرطان از دنیا رفت و در قم در 
گورستان نو به خاک سپرده شد. از آثار وی: «خداشناسی», که توسط 
جامعه مدرسین منتشر شده است؛ «عربی آسان», که محصول کار اواخر 


عمر استاد با همکاری استاد شهید سید کاظم موسوی می‌باشد؛ رسائل 
بسیاری در علوم و فقه. 

برگرفته از کتاب :أثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : بیادبود استاد روزبه. کیهان فرهنگی (س 4, ش 8 ص 53 
-52). 


روزبهان بقلی فسایی, صردرالدین ابومحمد 
۵۰ 


500 552 ق), صوفی. معروف به شیخ شطاح. در شهر فسا متولد شد., 
در شیراز تربیت یافت و جامع علوم ظاهری و باطنی بود. وی دکانی داشت 
که در آن بقل می‌فروخت و به همین سبب به بقلی معروف شد. و نیز به 
علت داشتن شط حیات زیاد به شیخ شطاح معروف است. وی با شیخ 
ابوالنجیب سهروردی در شنیدن صحیح بخاری در مرز اسکندریه شریک 
بوده است. او خرفه از شیح سراج‌الدین محمود بن خلفه بن عبدالسلام بن 
احمد گرفته. چندی نزد فقیه ارشدالدین نیریزی شاگردی کرده است. علاوه 
بر این پنجاه سال در مسجد جامع عتیق مردم را موعظه و ارشاد می‌کرد. 
از مشایخی که در محضر وی حاضر می‌شدند. علی لالا و بهاءالدین یزدی و 
ابوالحسن کرد و شیخ ابوالقاسم خاوی و ابوالفتح نیریزی می‌باشد. از وی 
بیست و هشت تصنیف در تفسیر, فقه, حدیث و اصول و تصوف به جای 
مانده است. از جمله: «عبهر العاشقین»؛ «حقایق الاخبار»؛ «العقائد»؛ 
«مشرب الارواح»؛ «لوامع التوحید»؛ «رساله النفس فی روح‌القدس»: 
«لطائف الایمان فی تفسیر القرآن»؛ «شرح شطحیات»؛ «الموشح فی 
مذاهب الاربعه»؛ «عرائس البیان فی حقایق القرآن»؛ «الانوار فی کشف 
الاسرار»؛ «سیر ارواح»؛ «صفوه مشارب العشق».[ 1] 

(قس. روزبه) ابومحمد بن ابونصر بقلی(ه.م.) شیرازی دیلمی مشهور به 
شیخ شطاح (و. فسا 522- ف. 6 .ق.) عارف بزرگ بزرگ قرن ششم. 
وی نزد ارشدالدین ابوالحسن علی نیریزی, فخرالدین مریم » صدرالدین 
ابوطار احمد بن محمد سلفی علم اموخت. شیوخ وی در ارشاد جمال‌الدین 
بن خلیل فسایی,جاگیر کردی, سراج‌الدین محجمود بن خليفه, ابوبکر بن عمر 
بن محمد معروف به برکر بودند و زندگی او بیشتر در شیراز به مجاهده و 
وعظ و تذکیر گذشت. او در علوم قرآنی و تفسیر و حدیث و فقه و عرفان 
براعت یافت و مدت 50 سال در جامع عتیق شیراز موعظه کرد. آرامگاه 
او در محله «بالاکفت» شیر از است. از انار اوست در تفسیر, لطائف البیان 
فی تفسیر القران. عرائس البیان (ه.م.), در احادیث: مکنون حدیث., حقائثق 
الاخبار. در فقه: الموشح فی المذاهب للاربعة در اصول: 
العقاید, الارشاد المناهج, در تصوف: مشرب الارواح. منطق الاسرار به بیان 
الانوار. شرح شطحیات (ه.م.), لوامع التوحید. مسالک التوحید, کشف 
الاسرار و مکاشفات الانوار. شرح الحجب و الاستار. سیر الارواح. العرفان 


ق و نهر ها تفن هل عوو: 

شیخ روزیهان ابومحمد بن ابی‌نصر معروف به شیخ شطاح که مدت 50 
سال در شیراز وعظ می‌نمود و در سال 606 ق وفات کرد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :[1] بزرگان شیراز (224 -220), بزرگان نامی پارس 
(243 -238 /1), تاریخ ادبیات در ایرآن (257/2), تاریخ نظم و نثر (109), 
تاره کر نوم 5 4۳6 67) ود گرمی هرا مرا ( 89293 2ار حخستجه در 
تصوف (25 219-2 داشتیدان و شخن تیان فانسن (1174 17 (1): 
الذریعه (242 15 ,190 -189 14 ,390 /9), ریحانه (324/3), 
سرآمدان فرهنگ (227 -226 /1), شیرازنامه (161 -159), طرائثق 
الحقائق (641 -640 /2), فارسنامه‌ی ناصری (1169 -1167 /2), فرهنگ 
سخنوران (402), کشف الظنون (1131 ,1079 ,1011 ,196), مجمل 
قصتحی. (دیل/ سا ۱606 سولفسن کفت جانین (29921500 1 ان تدم 
الق لقن (176 175۰ /۱۸: تقجات لایس (263 سو 2ب هفنه: العارفنن 
(371/1), هفت اقلیم (183/1). 


روزی. ابوالحسن علی 
۰ 


نت 151 0 عارف. وی از مریدان ابوالحسن حضرمی و و از عرفای به 
امشوهای بنخد و اد زر کان صاخ آن دود ار جصله ار فرباط 
روزی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

رایع 107 ریحانه (342/2). 


روشن اصفهانی. محمدصادق صحاف 
۰ 


نت 1305 0 عارف و شاعر, متخلص به روشن. وی در اصفهان متولد 
شد و پیشه‌ی صحافی داشت. در اثر مهارت و شهرت به این کار عهده‌دار 
مجلدگری و شیرازه‌بندی کتابهای نفیس در دارالطباعه‌ی تهران گردید. 
سرانجام در تهران وفات یافت و جنازه‌اش را جهت دفن به عتبات بردند. 
«دیوان» اشعارش به نام «بستان السعاده» در تهران به طبع رسیده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره القبور (383), حدیقه الشعراء (694 -691 /1), 
الذریعه (998/9), طرائق الحقاثق (166 -165 /3), فرهنگ سخنوران 
(403), مجمع الفصحا (330 -322 /4), مولفین کتب چاپی (491 -490 
3/. 


روشن‌پور, مهدی 


قرن:14 
جنسیت ِ 
مهذی:ز روشن‌پور فرزند خلیل به سال 1323 در شهرستان ملایر متولد شد. 
پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه و دریافت فوق دیپلم در امور 
مالی و اقتصادی به استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد و پس 
از مدت 23 سال خدمت در سال 1366 بازنشسته شد, وی درباره 
فراگیری موسیقی و نواختن ساز تار می‌گوید: , 
«فراگیری موسیقی و نواختن ساز تار را از سن پانزده سالگی در شهر 
ملایر با تشویق پدرم و میل باطنی خود اغاز کردم, معلم اول من شخصی 
بود به نام لطیف که دیوانه این ساز شد و پنجه و شیرین‌نوازی او را اهالی 
ملایر می‌دانستند و سبک نوازندگی او را در تمام منطقه لرستان کسی 
نداشت و نمی‌توانست یکی از مضراب‌های او را بنوازد. 
مدت یک سال نزد وی کار کردم و پس از ان به طور سینه به سینه و 
پنجه‌ای نزد خود روزها و شبها به طور متوالی نواختن و به تمرینات مکرر 
پرداختم تا اينکه به تهران آمدم و در سال 1346 به استخدام وزرات دارای 
درآمدم و یک سال بعد به هنرستان موسیقی ملی رفتم و نت را نزد مرحوم 
حبیب الله صالحی فرا گرفتم و پس از ان دوباره به صورت تجربی نزد خود 
مشغول نواختن گردیدم و هر گوشه و ردیفی را از هنرمند و استادی 
می‌آموختم و از هر بوستانی گلی و از هر خرمنی خوشه‌ای می‌چیدم و با 
گوش دادن به رادیو و نوارهای متعدد نوازندگان ساز تار قطعه‌ای 7 با 
هزاران امید و آرزو و۳ می‌نواختم تا اینکه دوران زحمت و فراگیری 
آن چنانی برایم سپری گشت و دیگر : به جایی رسیده بودم که صدای سازم 
مورد توجه همگان قرار می‌گرفت داز آن لذت می‌بردند و مرا مورد عنایت 
و تشویق خود قرار می‌دادند. 
در ضمن چون با هنرمندانی مثل اکبر گلپایگانی, عبداللّه معافری, ابراهیم 
دوست بودم, از محضر ایشان هم در پیشبرد کارم بهره فراوان 
بردم و بعدها با کلپایکانی و جمال وفایی. درویش جاویدان, روح‌انگیز و 
عده‌ای دیگر از هنرمندان برنامه اجرا کردم و همراه ساير دوستان هنرمندم 
در کنسرت‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در شرکت نفت. اموزش و 
پرورش. ارتش برپا می‌شد شرکت کردم و موفق به دریافت 
تشویق‌نامه‌هایی گردیدم که موجود است و در ضمن با ارکسترهای محلی, 


کردی, لری, بلوچی کنسرت‌هایی به نفع معلولین و سالمندان, بیماران 


کلیوی و جمعیت حمایت از زندانیان برپا کردیم و فعلا علاوه بر شرکت در 
برنامه‌های هنری به تدریس در کلاس موسیقی مشغول می‌باشم. 

که توا رند کی من‌دیراساسی ری تواری است م اعهاه دارم او شنانی 
است که باید ان را نوازش کرد نه اینکه نواخت و جز تعدادی به این مهم 
دست نیافته‌اند, آن زخمه‌هایی که دل را از جای می‌کند و در تار و بود 
انسان رسوخج فی کنز با رقص انکشتان روی سیم‌های ساز و پیاده نمودن 
احساس نوازنده روی سیم‌هاأ و پرده‌ها میسر است و الا ساز تار مخصوصا 
ظرافت و زیبایی صدای تار را از بین می‌برد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


روشن‌روان, کامبیز 
ِِِِ 


کم ۰ در خرداد ماه سال 1328 در تهران متولد گردید. 
تخضیاات موسعی شا توا ان فرنتان. غالی .علی ۱ نموده و ور ایام 
تحصیل موسیقی در هنرستان با ردیف موسیقی ایران از طریق ساز سنتور 
و تکنیکهای موسیقی غربی از طریق سازهای فلوت و پیانو و ریتمهای 
گوناگون و فرهنگ سازهای کوبه‌ای را از طریق اجرای تنبک به دست آورد. 
سین از گروه موسیقی دانشگاه تهران موفق به اخذ درجه‌ی لیسانس در 
آهنگسازی شده و پس از گذراندن خدمت سربازی راهی آمریکا شند..و در 
دانشگاه جنوب کالیفرنیا به تجربه‌اندوزی در تکنیکهای آهنگسازی موسیقی 
معاصر و موسیقی الکترنیک پرداخت و سرانجام ینس از اخذ درجه 
فوق‌لیسانس آهنگسازی در سال 1358 به ایران بازگشت. 

آثار روشن‌روان تماما ملهم از موسیقی سنتی و محلی ایران است و 
گوشه‌های موسیقی سنتی را با سازهای ایرانی و غربی با ارکستراسیون 
خاص خود منطبق کرده و به این ترتیب بیان و موسیقی خاص خود را 
خا ام اما استتا ار کت متا سا مت تسه اور 
کامل در خدمت بیان هرچه قوی‌تر و موثرتر موسیقی و سازهای ایرانی 
قرار می‌دهد به بیان جدیدی در موسیقی ایرانی دست يابد تا از این رهگذر 
شاید بتوان حرکتی و تحولی در موسیقی ارکسترال ایران به وجود آورد. 
آباز روشن‌روان با وجود پیچید گی در ساخت و بنای موزیکال به سادگی 
قابل شنیدن برای گوشهای غیر متخصص است. آثار او علاوه بر اين که از 
بطن موسیقی سنتی سرچشمه گرفته با تکنیکهای غربی هم آمیخته شده و 
از این رو این آناز مقبولیت زیادی چه در میان علاقمندان موسیقی ایرانی و 
چه در میان علاقمندان فوتتيی اس ره پید | می‌کنند و این نقطه‌ی 
شروعی است برای آتلیت دادن نسل جوان پا فرهنگ سنتی و محلی 
موسیقی سرزمین مادریشان. ۱ 
فعالیتهای هنری روشن‌روان را می‌توان به سه بخش اجراء اموزش و 
آهنگسازی تقسیم کرد. 

ال اه اهر سالاه نی عصیاای. نی مه ان 
نوازنده‌ی فلوت, سنتور و تنبک در برنامه‌های تلویزیونی هنرستان شرکت 
داشت و هنگام اخذ دیپلم به عنوان سولیست سنتور در مقابل ارکستر قرار 
گرفت. از آن پس به عتوان تکنواز فلوت در طول تحصیلات دانشگاهی 


رستیال‌ها و کنسرتهای فراوانی زا ار مود وزیا تشکیل یک گروه چهار 
در گوشه و کنار ایران رت در خلال تحص ات دانشگاهی به خصوص در 
آمریکا, پیانو را به عنوان ساز تخصصی مد نظر قرار داد و به عنوان سازی 
که. قورد نیاز قطعی برای اهنگسازی. است: توجه خاضی. به. آن. میذول 
داشت. 

ب- اموزشی: روشن‌روان از لحظه‌ی فارغ‌التحصیلی از هنرستان عالی 
موسیقی ملی به عنوان معلم موسیقی تا امروز بسیار فعال بوده و حتی 
دوران خدمت رات او هم به ار موسیقی گزشت: او در مراکزی 
چون هنرستان عالی موسیقی ملی, هنرکده‌ی موسیقی, گروه موسیقی 
دانشگاه تهران دانشسرای هنر, مجتمع دانشگاهی هنر و دانشکده‌ی صدا و 
سیماء به تدریس مشغول بوده و هم‌اکنون نیز به عنوان مدرس موسیقی در 
هنرستان موسیقی» مجتمع دانشگاهی هنر و دانشکده صدا| و سیم به تعلیم 
موسیقی اشتغال دارد. 

2 آهنگسازی: اولین قطعات ساخته شده روشن‌روان به سال 4( 
بازمی‌گردد, زمانی که سالهای آخر تحصیل در هنرستان موسیقی را 
می گذراند. او تز امروز به عنوان یکی از پرکارترین اهنگسازان ایران به 
ساخت اثار گوناگونی در زمینه‌های مختلف مشغول بوده است. اثار او را به 
چند بخش عمده از جمله موسیقی کودکان و نوجوانان. موسیقی اموزشی, 
موسیقی مجلسی, موسیقی فیلم و موسیقی سمفونیک و موسیقی تولید 
شده برای نوار می‌توان تقسیم نمود: ۳ ِ 

الف- موسیقی کودکان و نوجوانان: این اثار عمدتا برای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده‌اند: «پسرک چشم ابی», «اتل متل 
توتوله», موسیقی روی اشعار «ابوسعید ابوالخیر». «آهنگهای محلی», 
«بچه‌های محله‌ی شادی» و «آی قصه قصه قصه». 

ب- موسیقی هر شامل سه مجموعه‌ی ترری است به نامهای 
«دستگاههای موسیقی ایران که مشتمل بر ده صفحه‌ی پززی موسیقی به 
همراه توضیحات مختصری درباره‌یر موسیقی سنتی ایران و مشخصات 
گوشه‌های استفاده شده در هر دستگاه به فارسی و انگلیسی. اتایف با 
سازهای ارکستر سنتی شامل سه نوار و جزوه‌ای حاوی مطالبی درباره‌ی 
ارکستراسیون موسیقی ایرانی که نگارش آن مراحل پایانی خود را طی 
می‌کند. ش 

ج- موسیقی مجلسی: در این زمینه آثار بسیاری تصنیف شده که تعدادی 
هنوز به اجرا درنیامده‌اند از اين نمونه‌ی آثار می‌توان از موسیقی برای 
شازهای. ضریه‌ای ایرانی: مناتورها (برای 7 سک اهگهای: «معلی». 


«لالایی», «آی سرکتل» و «دختر بویر احمدی» برای او به همراه پیانو- 
پرلودوروند و برای فلوت و پیانو- دوازده واسیاسیون روی دوازده صدا 
برای فلوت تنها- دوثت برای فلوت و سنتور- تریو بادی- کوارتت زهی- 
آزادی برای گروه کر و پیانو- سونات برای ویولن آلتو به همراهی پیانو- و 
سوئیت برای پیانو نام برد. 

د- موسیقی فیلم: روشن‌روان اولین موسیقی متن فیلم را در سال 1353 
تصنیف نمود و تا امروز متجاوز از 38 موسیقی متن فیلم ساخته است. 
اسامی موسیقی متن‌های ساخته شده به ترتیب زمانی به این شرح است: 
«مسافر», «مداد بنفش» (انیمیشن), «گوسفند قربانی», «ملکوت», 
«مرثیه». «خشم طوفان». «برنج خونین». «سفیر». «مس فلز سیاسی» 
(مستند), «دیار عاشقان». «شاه شکار» (سریانی تلویزیونی), «با من 
حرف بزن», «تاتوره», «جستجو در خلیج‌فارس» (مستند). «زیر باران». 
«دوله‌تو», «گلهای داودی», «در آبی آسمان در سپیدی پرنده» ([مستند 
هنری), «تهران» (انیمیشن), «زنگ انشاء», «بی‌بی چلچله». «عاشق 
کوچک», «گم شده». «پدر بزرگ», «جاده‌های سرد», «نوری در 
«امیرکبیر» (سریال تلویزیونی), «بگذار زندگی کنم». «رابطه». «قصه 
زندگی», «سایه‌های غم», «گل مریم». «پرنده کوچک خوشبختی». «شکوه 
زا ند کی «سرزمین آرزوها», «آخرین لحظه », «افسون», «طیش». 

3 موسیقی سمونیک: در این زمینه آبان متنوعی برای انسناختل قفا 
گوناگون تصنیف شده که از جمله می‌توان از: کنسرتو برای فلوت به 
همراهی ارکستر زهی, سه‌گاه برای بیست ساز زهی, انقلاب برای 
سازهای بادی برنجی و سازهای کوبه‌ای. جمعه خونین برای ارکستر 
سمفونیک, دو گروه کر, خوانندگان سلو گوینده و نوار الکترونیک. خنیاگران 
خون. سمفونی شماره یک. و اثار تولید شده جهت نوار: یادگار دوست بر 
روی رباعیات شمس با صدای شهرام ناظری, گل هزار بهار به یاد دکتر 
علی شریعتی با اواز علیرضا افتخاری. ساقی‌نامه «روی ساقی‌نامه‌های 
حافظ و رضی‌الدین ارتیمانی با صدای شهرام ناظری. فصل ایثار 
«تریولوژی جنگ» با صدای سیامک علینقی. 

پس از اخذ دییلم کامل هنرستان در رشته فلوت به دانشگاه تهران راه 
یافت و در دانشکده هنرهای زیبا رشته موسیقی به ادامه تحصیل پرداخت و 
به درجه لیسانس موسیقی نائل گردید. از این پس وارد خدمت هنرستان 
شد و به تدریس دروس علمی و عملی موسیقی پرداخت. مدتی بدین 
منوال گذشت تا اینکه احساس نمود موفقيتهايش را باید در جای دیگری 
بیابد. این چنین کرد و اکنون در کارهای هنری موفق است و در مراکز 
مختلفی منشاء اثر. روشن‌روان از جمله هنرجویان جدی. پرکار و بااستعداد 
بود رفتار و سکناتش سنجیده و معقول و در ادب و تواضع سرامد اقران 


بود امیدواریم همچنان بسوی کمال اخلاقی و هضنری پیش برود. 
ش کمو ار کات ردان موم ی وت ا سا راد آیز) 


روشنی, عمر 
قرن:9 


ام اسان ۳ 

(وف 892 ق), صوفی. از مشایخ تصوف بود که در ایدین متولد شد. در 

بادکوبه با سید یحیی شیروانی شماخی دیدار کرد از وی فنون طربقت را 

کسب کرد و مدتها در گنجه و بردعه و شیروان به ارشاد پرداخت و از انجا 
به اردبیل رفت و تعداد بسیاری از مردم ان سامان مرید وی شدند. وی 

بنیانگذار طریقه‌ی روشنی در تصوف بود و خانقاهی در مظفربه‌ی تبریز 

برای او ساخته شد. در همان شهر در‌گذشت و در کوی مقصودیه‌ی تنبریز 

دفن شد. او اشعار عارفانه‌ی زیبایی به زبان ترکی سر وده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (796), روضات الجنات (476 -472 /1), 

ریحانه (342/2), فرهنگ سخنوران (404). 


روضاتی, احمد 
ِِِ 


حاج مه ففر ارستذ احمد روضاتی اصفهانی بن مرحوم حجغالاسلام و المسلمین 
حاج سید محمد باقر بن مرحوم علامه فقیه آیت‌اللّه آقا میرزا جلال الدین 
روضاتی ابن مرحوم علامه کبیر شهیر آیت‌الله اقا سید محمد مسیح بن 
مرحوم علامه مشهور در آفاق آبت‌الله العظمت: اقا فنیه. خحضد باقر 
خونساری صاحب کتاب معروف (روضات‌الجنات) از علماء معاصر تهران 
است. وی در هفتم ماه رجب سال 1347 ق در اصفهان بدنیا آمده و پس 
از تحصیلات علوم جدید بتحصیل علوم دینی پرداخته و مقدمات و سطوح 
عالی را در اصفهان خوانده آنگاه به قم آمدم و کفایه را از محضر ایت‌الله 
العظمی مرعشی نجفی مد ظله و آیت‌اللّه حاج شیخ مرتضی حایری 
فراگرفته 9 بدرس خارج مرحومین آیتین خونساری و حجت شرکت نمودم و 
در خلال ان شرح نجرید و شرح شوارق لاهیجی را از حضرت ۷ 
العظمی حاج احمد خونساری مد ظله استفاده نموده و از محضر و درس 
فقه و مقداری اصول ایت‌الله العظمی بروجردی اعلی اللّه مقامه بهره‌مند 
گردیده و تقریرات دروس ایشان را برشته تحریر درآورده خصوصا مسئله 
لباس مشکوک را بصورت رساله جداگانهای بنام (السبیل المسلوک فی 
اللباس المشکوک) نوشته و پس از ده سال اقامت در قم باصفهان 
مراجعت و بتدریس معالم و شرح لمعه در مدرسه صدر و اقامه جماعت 
در مساجد اجداد خود مانند (مسجد البادران هنگام ظهر و مسجد خیابان 
هنگام شب و مسجد شیخ بهائی هنگام صبح) و بیان درس تفسیر قرآن 
کریم برای مومنین اشتغال داشته سپس بر حسب تصادف به تهران آمده و 
جمعی از مومنین و نماز گزاران (مسجد الرحمن) واقع در شمال تهران از 
معظم له برای اقامه جماعت در آن مسجد تقاضا نموده و ایشان هم اجابت 
و تا اين تاریخ بانجام وظیفه اشتغال دارد. 

نگارنده گوید: علامه روضاتی معاصر را از اولی که در حوزه علمیه قم دیده 
و آشنا شده اهل مطالعه و تألیف و تصنیف یافتم همواره موفق بوده و 
میناشد و از تالیفاتی که از آن-ضاب بطیع رسیده کتب زیر می‌با ده 

1- کتاب (المستدرکات علی روضات الجنات) که مدت 12 سال در ۹ 
ان رنج برده و هر چه از قلم جدش در اصل کتاب ساقط شده از تراجم 
دانشمندان شیعه و سنی همه را با مدارک متقن تا عصر حاضر استدراک 
نموده که با اصل روضات طبع ميشود. 


2- کتاب (متاهج المعازف با فرهنگ عقاید شیعه) که اضل کتاب از تألیغات 
جد اعلای وی مرحوم آیت‌اللّه العظمی حاج میرزا ابوالقاسم خونساری 
معروف به میر کبیر است که از شاگردان علامه مجلسی صاحب 
بحارالانوار بوده و یکدوره اصول دین را بفارسی در کمال تحقیق تارف 
یی ما م۰۱۱0 ها ای شتض هت ان کات 
پاورقی‌های مبوسط ایشانست و مقدمه مبسوطی مشتمل بر شرح حال 
3- (ساشله المخطوطات) و آن عباوت: از جاب کتابهای دانشمندان قدیم 
است که چاپ نشده بضمیمه مقدمه و پاورقیها که دو نمونه آن بطبع 
رسیده است: 

ای ات که ای اه مسا سوه اون اسان 
کش سا 1۱۱7 وق رس 

2ات رما واه که با وتیل یشان و ال 79 13 ساب 
شده است. 

3- کتاب (گفتگوی شیعه و سنی) که تاکنون دو مرتبه چاپ شده است. 

4- کتاب (فلسفه روزه) که نیز دو مرتبه بطیع رسیده است. 

ی کناب مسا ناتساب که اصلش از سالهات و هه سس یت 
القظعی شیر | عحص‌هاشضی جهار ستفی صاحت: کات ان الاو 
فتاه سل تا ده ان اسان ,در سال درس خاب‌سنه است. 

6- کتاب (فوائد منطقی) با شرح کبرای فتظ وم که اصل آن تألیف 
اسفرائینی با مقدمه و پاورقی در سال 1395 در اصفهان چاپ شده است. 
7- مقدمه مبسوطی بر کتاب سفینه البحار مرحوم محدث قمی. 

8- مقدمه بر کتاب رسائل شیخ انصاری. 

0- مقدمه بر کتاب حاشیه جواد بر قوانین که بطبع رسیده است. 

10- ندای شیعه از ِِ (مسجد الرحمن) که تاکنون چندین شماره آن 
بنامهای زیر چاپ شده: 1- چرا امام حسین علیه‌السلام قیام فرمود. 2- چرا 
ما باید فقط مسلمان باشیم 3- بررسی کوتاهی از شخصیت حضرت زهر|ء 
عليهاسلام. 4- چرا ما باید فقط شیعه باشیم. 

1 1- کتاب (شیعه و ترقیات شگفت‌آور آنان) که در طی 12 شماره از 
روزنامه چهل ستون از شماره 2 تا (155) سال هزار و سیصد و هفتاد و 
چهار قمری در اصفهان چاپ شده است. 

ابا تالتفات‌ ات شم ان نات زامن فرار ارو 

لح سین الفسل ردو لاس اعش وک 

2 انمض قی حالص الاسمل که ی صی یش کاب شا لد 
الاصول است و مرحوم علامه رازی در (جلد 14 کتاب الذریعه ص‌ 0/0( و 
در حرف میم هم در جلد 21 ص 293 آن را ذکر کرده است. 


3- رساله در عدالت. 

سایق سار ای که تا سای اس اس عم 
اصول. 

5- موقظ الاعلام فی تراجم الاسره 9 الاقوام در سه مجلد تألیف نموده و 
شرح حال و تراجم سه خاندان بزرگ در آن ذکر شده و مرحوم حاج آقا 
روک تهرانی هم در کتاب (مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال در 
صفحه‌ی 64 آنرا معرفی کرده است). 

6 کباب (المسایه سای که رال بسن وف انم آوست ی 
روم صاحت ال سوه وه علد 1ص و ارت اناد کردم انست. 

7 کنات تخاس لها زا ی اه سای که سر ان ی خر له 
20 ص دول آنرا تغرزیف مت 

9 حال علماء خاندان خود را نوشته است. 
10- - کتاب مناظرات مذهبی در 3 مجلد که جلد اول آن بنام (گفتگوی شیعه 
و سنی) چاپ شده است. 

11- ضوفی بازی در 2 حل رو‌تر خضوفیه: 

12- پاسخ پرسشها در سه مجلد که جلد اول آن (فلسفه روزه) بچاپ 
رسیده. 

3- فرهنگ منظوم یا شرح نصاب. 

4- فلسفه نماز. 

15- در پیرآمون کتاب فلسفه روزه. 

6- کتاب ماحرای (ریش و سبیل) در اثبات حرمت ریش تراشی نوشته 
است. 

8- کتاب (الفوائد النمینه) در دو مجلد که صاحب الذریعه در جلد 16 
صفحه‌ی 329 یاد کرده است. 

9- قلائد العقیان ترجمه سوره حمد از تفسیر تبیان شیخ طوسی. 

10- ترجمه مسکن الفوائد شهید ثانی. 

1 ره کاب( لحم الکشره ی ره این آلخشد کف ال غجیرت ی 
وف ان اعس ات مس را دمم یر خاش نم 
ر سبده است. 

3- حواشی بر کتب رجالی. 

علامه روضاتی معاصر دارای بیست و سه اجازه روایتی جامع و غیره از 
آیات عظام»ومشايخ کرام. اجاژه گذشته.و معاصرین .میباشد که برای 
اه انار ار کر ابا ود ار عم مه ال مها مهار ی 


جناب را اکثر نویسندگان رجالی حاضر در کتب خود ذکر کرده‌اند و ترجمه و 
شرح احوال خاندان و اسلاف جلیل ایشان زینت‌بخش کتب رجالی میباشد و 
ما بعضی از آنها را در باب اصفهان نگاشتیم. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 


روضاتی, جلال‌الدین 


قرن:14 

حنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

آیمالله آقا" هو اسان لت ای نی اعالاه ااقطعی اقا مرا فیح 
روضاتی در 1 ماه صفر 1293 در اصفهان متولد شده و در فقه و اصول 
بدرجه عالیه اجتهاد رسیده و از مشایخ خود اجازه اجتهاد داشت و تمام عمر 
خود را بمطالعه تالیش و اقامه جماعت و نشر احکام صرف کرد و 
کتابخانه بسیار نفیسی داشت که هميشه در گوشه آن مشغفول تالیف بود و 
در خدمت مرحوم حاج میرزا بدیع و جد خود صاحب روضات و عموی خود 
صاحب مبانی الاصول تلمذ تلمذ نموده و از جدش صاحب روضات و عمو و 
پدرش خود اجازه داشت و در مدت حیاتش در مسجد خیابان اقامه جماعت 
نموده و نشر احکام میفر مود. از آثار و تألیفات ایشانست کتاب رک 
ات( 
است در نی تفر 

در 6 ماه 0 130 قمری وفات نموده و در مقبره جدش مدفون 
گردیده است. 


برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


روضاتی. محمد باقر 
ِِِ 


سر 9 اين بیت مرحوم مبرور سیدالفقهاء والمجتهدین ایه‌الله حاح 
سید محمد باقر موسوی خونساری صاحب کتاب مستطاب (روضات 
این بیت بیش از یکقرن است که در اصفهان و غیره خدمتگزار دین بوده و 
هستند. 

از این بت رجال علم و دانشمندان قزر برخاسته‌اند و اکنون مردان با 
فضیلتی از این بیت در اصفهان مانند حضرت حجه | لاسلام والمسلمین حاج 
سید محمود روضاتی بخدمات دینی اشتغال دارند. 

روضاتی مفیم تهرانست. 

والد آنجناب مرحوم حجه‌الاسلام والمسلمین حاج سید محمد باقر روضاتی 
فرزند فقیه مجتهد آیه‌الله آقا میرزا جلال‌الدین روضاتی در 12 ربیع المولود 
6 قمری در اصفهان متولد شده و تحصیلات خود را نزد علماء اصفهان 
مانند مرحوم اقای حاح شیخ علی یزدی و اقا میرزا احمد مدرس اصفهانی 
و حاج میرزا محمد رضا خونساری و اقا شیخ محمد خراسانی و اقا سید 
مهدی درچه‌ای و آقای حاج میرزا محمد صادق مدرس در فقه و اصول تلمذ 
نموده و از مرحوم آیه‌الله آقا شیخ محمد حسین فشارکی و آیه‌الله 
العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آیه‌الله العظمی بروجردی و آیه‌الله 
صدر و ایه‌الله حاج سید محمد تقی خونساری اعلی‌الله مقامهم اجازه 
روایتی داشته و تا اخر عمر در مسجد خیابان و مسجد شیح بهائی اقامه 
جماعت و ترویج دین و بیان احکام نموده تا در روز 29 ماه رجب 1383 
قمری در اصفهان وفات نموده و با تشییع کم نظیری در تکیه (مقبره) جد 
خود صاحب روضات مدفون و جمعی از ادباء و شعراء اصفهان در رثاء 
ایشان قصائدی گفته‌اند از جمله آقای برنا گوید: 

باقر عالم فاضل ز جهان کرد عبور 

شد پناهنده بدرگاه خداوند غفور 

زد رقم از پی تاریخ وفاتش (برنا) 

باقر عالم و زاهد بجنان شد مسرور 

3 قمری 


از اثار اوست کتاب کوچکی در نحو فارسی که ظاهر | شرج و ترجمه 
(عوامل ملا محسن) است. 

2 کتابی در شرح لغات تاریخ معجم 3- جنگی در متفرقات شبیه کشکول. 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


رومی, غلامعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

به سال 0 1 غلامعلی رومی در شهرستان سدح متولد شد. پدر و مادر 
وی که از صدایی خوش و لطیف برخوردار بودند. مخصوصا پدرش ردیفهای 
موسیقی ایرانی را به خوبی می‌دانست و با شادروان_ لننید علی اصفر 
کردستانی که یکی از خوانندگان بزرگ کردستان بود و آوازه‌ی شهرتش 
سراسر مناطق کردنشین سلسله جبال زاگرس را فراگرفته بود معشور و 
مانوس بود و همین انس و الفت و میراث خدادادی که از پدر و مادر به وی 
رسید بود موجب شد که هر وقت زمزمه‌ای بکند با تشویق و استقبال پدر و 
مادر و دوستانش روبرو گردد. 

وی در سال اول دبیرستان بود که با دوستانش یک روز از کوچه باغهای 
سدع می‌ گذشت و به اصرار همین دوستان که از او خواسته بودند برای 
آنها بخواند: شروع به. خواندن می کند که ناکهان در باغی. باز می‌شود و 
شخصی که خیلی مرتب و خوش لباس بود و بعدها معلوم شد که وی 
سرهنگ دفتری شاگرد ارزنده‌ی مرحوم استاد صبا بوده و در نواختن ویولن 
و سه‌تار صاحب کی خاص است, رومی و دوستانش را به باغ خود 
دعوت ق ند ۰ رومی پس از اجرای چند قطعه آواز مورد تشویق و تمجید 
آقای دفتری قرار گرفته و همزبان با این جریان وی را به رادیو سنندج 
دعوت می‌نمایند. وی بعد از چند جلسه تمرین, اولین برنامه‌ی خود را در 
پاییز سال 137 در رادیو سنندج اجرا قوف کن3 این برنامه که آهنگی 9 در 
مایه «سه‌گاه» بی‌اندازه در خطه‌ی کردستان مورد توجه قرار می‌گیرد و 
موجب شهرت فراوان او فی جو و از آن به بعد رومی ۳ پایان ۳ 
خود مرتباً هفته‌ای یکبار در رادیو سنندج برنامه اجرا می‌کرد. همزمان با 
اجرای برنامه‌های رادیو و ادامه‌ی تحصیلات, ردیفهای آواز را زیر نظر 
آقایان: سرهنگ دفتری و سروان ناظری که پنجه‌ی نرم و شیرینی 
فرامی‌گیرد. ۱ ۲ 
غلامعلی رومی بعد از گرفتن دییلم. برای ادامه تحصیل به تهران می‌اید و 
در این زمان با هنرمند شایسته و استاد خوب. محمد بهارلو که مردی 
صمیمی و خوش برخورد می‌باشد و در آن زمان رئیس ارکستر برنامه 
ارتش بود آشنا فف کرد و به وسیله ایشان به رادیو می ر ود و در برنامه 
ارتش با هنرمند خوش‌صدا حسین خواجه امیری (ایرج) که در آن زمان 
دانش‌آموز دبیرستان نظام بود, مشتر کا برنامه اجرا قق کنذء رومی در 


ضمن با استفاده از استادان ارجمند محمود کریمی و غلامحسین بنان که 
نامشان برای هميشه در موسیقی اصیل ایران جاودان می‌باشد. ردیفها را 
باد می‌گیرد و کم‌کم به برنامه‌های رادیو تهران و سپس رادیو ایران راه 
می‌يابد و تا پایان دوره‌ی تحصیلات در دانشکده ادبیات خواننده رسمی 
رادیو ایران بود, وی کنسرتهای زیادی به نفع موسسات خیریه و تیمارستانها 
برپا کرد و عشق و علاقه‌ی فراوانی داشت برای مردم محروم و علاقمند 
بخواند. وی با هنرمندان ارزشمند و بزرگی نظیر: محمد میرنقیبی. محمد 
بهارلو, مجید وفادار و مشیر همایون شهردار همکاری داشته و حدود هفتاد 
و پنج ترانه و تصنیف محلی خواند که اکثر انها ترانه‌های اصیل و محل 
کردی بوده است که کاری ارزنده و خدمتی درخور توجه به هنر موسیقی 
کردستان ایران بوده است و نیز به عنوان اولین خواننده‌ی لیسانسیه رادیو 
ایران. از مسئولین وقت رادیو جایزه دریافت کرد. 

رومی در سال 37( به استخدام وزارت آوز تن و پرورش ور اه و چند 
سالی دبیر دبیرستان شاپور تجریش بود و پس از آن به عنوان دبیر 
دبیرستانهای ایرانی در کشور عراق 9 و رهسیار ان دیار می‌گردد. 
مدتی سرپرست دبیرستان علوم در نجف اشرف می‌شود و سپس به بغداد 
می‌اید که مدت چهار سال جمعا در کشور عراق می‌ماند و در همانجا 
ازدواج می‌کند که حاصل ان ازدواج سه فرزند دختر است که هر سه نها 
نیز از هنر بهره‌ای برده‌اند. 

غلامعلی رومی پس از مراجعت به ایران با توجه به سابقه کار و 
تحصیلاتش. پستهایی به وی محول می‌گردد که عبارت بودند از: رئیس 
دبیرستان (کوروش کبیر سابق) باختران. معاونت امور تربیتی استان 
تهران. رئیس دانشسرای هنر تهران. سرپرست سازمان ملی فولکلور 
ایران مدبر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان, معاون هنری اداره‌ی 
کل پژوهش و آموزش هنری, سرپرست فرهنگسرای نیاوران. وی در سال 
3 به علت گرفتاری خانوادگی با تقاضای شخصی بازنشسته گردید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


رونق سنندجی, 3۳۳ 
ِِِ 


زر 0 1280 ۳ تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به رونق. اصلش از همدان 
ی دشن به ستند: آمد- و متو قف: شند.. وق نیز در آنجا متولد کردید: در 
خدمت والیان سندج منشی بود. وی تذکره‌ای در احوال و اشعار شعرای 
کردستان نگاشت و به نام امان‌اللهی والی؛ آن مجموعه را «حدیفه 
امان‌اللهی» نام گذاشت. که در تذکره‌ها به نام «تذکره‌ی صفغیر» نیز 
معروف است. ظاهرا تذکره‌ی دیگری هم به نام «تذکره‌ی کبیر» داشته 
است. رونق اندکی از اشعار خود نیز را در خاتمه‌ی آن نقل نموده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تذکره‌های فارسی (438 -436 /1), حدیقه 
امان‌اللهی (مقدمه), حدیقه الشعراء (698 -697 /1), فرهنگ سخنوران 
(405), مجمع الفصحا (339 -338 /4). 


رونق کرمانی, محمدحسین 


قرن:12 

حجنسیت ِ 

125/12301225 ق), شاعر و عارف. مشهور به رونق علیشاه. 
وی از نوادگان خواجه نصیرالدین طوسی بود و در بم ولادت یافت و در 
کرمان مسکن گزید. او شاگرد و جانشینی نور علیشاه در شهر کرمان بود و 
بعد از رونق علیشاه, نظام علیشاه کرمانی شاگرد و جانشین وی شد. در 
کرمان وفات یافت. میرزا محمدحسین در سرودن شعر استاد بود؛ چنان که 
گفته‌اند که پروین اعتصامی اشعار او را در دیوانش به نام خود چاپ 
می‌کرده است که این قول درست نمی‌نماید, چه هیچ تشابهی بین 1 
هر دو دیده نمی‌شود. از آثار وی: «دیوان» اشعار؛ «مرآت المحققین»؛ 
«غرایب» در احوال مشتاق علیشاه و تتمه‌ی کتاب «جنات الوصال» نور 
علیشاه است که سه دفتر از کتاب «جنات الوصال» از وی است. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی شاعران کرمان (261 -260), حدیقه الشعر|ء 
(1045/2), الذریعه (292/19 ,392/9), ریاض العارفین (260), ریحانه 
(344 -343 2/1 ستارگان کرمان (209 -207). طرائق الحفائق 
(205/3), فرهنگ سخنوران (405), لغت نامه (ذیل/ رونق کرمانی), مجمع 
الفصحا (330/4). 


زوتانی قجورین بخاری: علال الدینی ا نله فص ال 


قرن:9 

حجنسیت س 

[ووم -766 ق), , صوفی و لغوی شافعی. در کجور رویان به دنیا اند به 
قاهره رفت و با امرا و بزرگان همنشینی کرد. کتبهای نفیس فراوانی 
جمع‌آوری کرد. وی در روزگار خود به نام و شهرتی رسید. در قاهره 
درگذشت و در خانه‌اش دفن شد. از آثارش: «اعلام الشهود بحقایق 
الوجود», در تصوف؛ «غنیه الطالب فیما اشتمل علیه الوهم من المطالب». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (353/8), معجم معجم المولفین (96/13), هدیه 
العارفین (493/2). 


رویدشتی, فاطمه 
ِ 


ز 1102 ق, از زنان عابد و فاضل. وی دختر حمیده‌ی رویدشتی است. 
صاحب ریاض که معاصر او بوده شرح حالش را چنین می‌نویسد: «اين دختر 
هم مانند مادرش فاضله عالمه عابده باتقوا بود و اطلاعی ندارم که تالیفی 
داشته باشد. او نیز استاد زنان عصر خود بود. وی اغلب اوقات در خانه 
خاندان وزیر مرحوم. خلیفه سلطان در اصفهان است و هم‌اکنون هم در قید 
ای ی ار ار وا ره ی ای و ی که ار رو 
بادیه‌ نشین بدتر است ! و در فهم همچون باقلا فروش و در حماقت مانند 
پدرش است که عقل درستی ندارد.» 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: اعلام‌النساء 48 7 4 اعیان‌الشیعه. 390 / 8؛ 
ریاض‌العلماء, 406 -405 7 5: مفاخر اسلام. 121 7 8؛ النساءالمومنات؛ 
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رهبر اصفهانی, صادق 


قرن:14 

حنسیت ِ 

(تو 1261 ش) صوفی و شاعر, متخلص به رهبر. در اصفهان متولد شد و 
از لرهای بیرآباد بود. به آقا میرزا زین‌العابدین نعمت‌اللهی پاقلعه‌ای ارادت 
می‌ورزید. از سن ده سالگی چنان که خود گوید قدم در جاده‌ی سیر و 
سلوک نهاد و به خدمت جمعی از مشایخ و اقطاب رسید. رهبر شعر نیز 
هي از 3 2: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 7 ؛تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (225 -224). 


رهبری, علی 
ِِِ 


کت 
به موسیقی علاقه‌مند گردید. از سن 9 سالگی به آمواختن ویولن و موسیقی 
ایرانی پرداخت و در آغاز تاسیس ۱۳ در برنامه‌های خردسالان 
شرکت کرد و با علاقه کار هنری خود را پیش می‌برد. 

علی رهبری از سال پنجم ابتدایی در هنرستان ملی نام‌نوبسی کرد و در 
سال 5 موفق به اخذ دیپلم از این هنرستان گردید. رهبری که زیر نظر 
استاد حسین دهلوی اموزش دیده بود و خود نیز از استعدادی خوب بهره مند 
بود در همان دوران تحصیل موسیفی؛, , قطعاتی را برای ارکستر هنرستان 
تنظیم کرد. وی پس از دریافت دیپلم از طرف وزارت فرهنگ و هر برای 
آشتاین با هوشیفی ارهیاء.غازم آتریش کردید. و در زشتمی, اهحسازی و 
تنظیم موسیقی و رهبری ارکستر به تحصیل مشغول و در سال 1349 از 
اکاوسی موی وت ایا صیل رنه 

وی در سال 1352 به تهران باز گشت و به ریاست هنرستان و هنرکده‌ی 
موسیقی به وی سترده شند. 

در مورد رهبری, آنجا که از دوره‌های مختلف و سرپرستان آن صحبت شد 
گفتنی‌ها را در حدود مقدورات گفتیم, به علت شایستگی و آمادگی خاصی 
که او در جریان تحصیل در هنرستان از خود نشان داد, ترتیب اعزامش به 
ارویا داده شد تا در محیطی بازتر با امکانات بهتر و مجهزتر جوهر ذاتیش 
شکوفاتر شود, جوشیجانه او تین که به سدت یه کاز جوو کدی می‌ورزید و 
احساس مسئولیت : نیز از جمله خصایص با ارزش بود, به پیش رفت تا در 
رشته رهبری ی خود را بجائی کشانید که به اوج رسید, موفقیتهایش 
رهبری پس از پایان تحصیلاتش عازم ایران شد و به سرپرستی 
هنرستانهای موسیقی درامد, رهبری برای هنرستانهای موسیقی افکار 
بلندی در سر داشت ولی به عللی که قبلاً از آن صحبت شد به کار اصلی 
خود برگشت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


رهنماء زین‌العابدین 


قرن:14 


تولد: 1272, نجف 
درگذشت: 12 تير 1368 تهران. 
زین‌العابدین رهنما, فرزند شیخ‌العراقین مازندرانی. در رشته‌های علوم 
ادبی, فلسفی و اصول فقه اسلامی تحصیل نمود. خدمت مطبوعاتی خود را 
قبل از سال 1299 اغاز کرد و در این مدت مدیر و سردبیر روزنامه‌ی 
«ایران». مجله‌ی «راهنما». و روزنامه‌ی «راهنما» بود. چندین دوره به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. در دوره‌ی رضا شاه مدتی خانه 
نشین و بعدا به خارج از کشور تبعید گردید. پس از حوادث شهریور 1320 
به ایران با رکفت در تهران می‌ زیست,؛ تا به سفارت ایران در فرانسه و 
سیس به سفارت سوریه در لبنان انتخاب گردید. وی همچنین مدنی وزیبر 
کشور و مدتی نیز معاون نخست وزیر بود. به فرانسوی و انگلیسي و 
عربی و ترکی: اشنا بود و به دریافت نشان درجه اول «همایون» نایل آمد. 
به آمریکا و کشورهای ارویایی و آفریقایی و آسیایی سفر کرد ۰ 
از این کتاب به زبان فرانسوی ترجمه شده است؛ امام حسین: : داستان 
اجتماعی ژاله؛ ترجمه و تفسیر قرآن (چهار جلد)؛ ترجمه‌ی حقوق در اسلام 
(تألیف دکتر مجید خدوری) و ترجمه‌ی قانون در خاورمپانه نام برد. 
(1273 ق- 139 ش)؛ ,. نویسنده» مترجم و روزنامه‌نگار. وی در نجف به 
دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته‌های علوم ادبی, فلسفه و اصول فقه 
اسلامی به تهران آمد و به فعالیتهای ادبی و سیاسی پرداخت. در 1302 
ش مدیریت روزنامه «ایران» را عهده‌دار شد. این روزنامه که به صورت 
روزانه ِ می‌شد, سالها روزنامه‌ی درجه اول کشور به حساب می‌امد. 
زمانی که رهنما به خارج از ایران تبعید شد, امتیاز روزنامه‌ی «ایران» به 
دیگری منتقل و اما پس از وقایع شهریور 1320 ش که رهنما به 
ایران بازگشت. مجددا اداره‌ی روزنامه را خود بر عهده گرفت. او به 
زبانهای عربی و فرانسوی تسلط کامل داشت. از وی تالیفات و ترجمه‌ای 
چند بر جای مانده است از جمله: «پیامبر, زندگانی حضرت رسول اکرم»؛ 
«امام حسین»؛ «ترجمه و تفسیر قرآن»؛ «قانون در خاورمیانه»؛ «ژاله, 
رمان اجتماعی»؛ «حقوق در اسلام».| 1] 


روزنامه‌نگار, مورخ و محقق, سیاستمدار, فرزند شیخ علی شیخ‌العراقین و 
داماد شیح عبدالله از بزرگان و روساء و اقطاب سلسله‌ی معروف صو فیه, 
در 1268 ش تولد یافت. قسمتی از تحصیلات خود را در تهران و قسمتی 
را در عراق در تاریخ. فقه, اصول و حکمت و ادبیات فارسی و عربی به 
پایان برد. پس از ورود به ایران, کار روزنامه‌نگاری را پیشه خود ساخت. 
چندی با مطبوعات مختلف همکاری داشت. سرانجام در سال 1299 ش 
مدیریت روزنامه‌ی نیمه‌رسمی ایران به او سیرده شند. روزنامه‌ی ایران به 
طور یو میه انتشار می‌یافت و از لحاظ کیفیت چاپ و کاغذ, ممتاز بود. پس 
از مدتی کوتاه. نفوذ روزنامه‌ی ایران در تمام محافل هویدا شد و تحقیقا 
روزنامه‌ی رسمی ایران بود. سرمقاله‌های روزنامه در خطمشی سیاسی 
دولت اثر داشت. رهنما تدریجا خود را منتسب به سردار سیه که قدرتی در 
کشور شده بود, نمود و روزنامه‌ی خود را در جهت منویات او تنظیم نمود. 

در سال 1302 به زور سرنیزه سردار سپه در دوره‌ی پنجم از تبریز به 
وکالت مجلس ات شد 9 به خلع سلسله‌ی قاجاریه رای داد. در مجلتن 
وزیر فوائد عامه و به فا وت آن وازرتخانه پر کته شد. چند و در 
آن سمت انجام وظیفه کرد, بعد از آنکه مخبرالسلطنه به رئیس‌الوزرائی 
رسید, رهنما به معاونت رئیس‌الوزراء منصوب شد. دو سال در آن سمت 
بود که در دوره‌ی هشتم, از شهر ری به وکالت مجلس انتخاب گردید. در 
دوره‌ی نهم همچنان سمت تفانند کی داشت و روزنامه‌ی ایران نیز به 
صورت بومیه انتشار می‌یافت. در 1314 بعضی از مطالب روزنامه‌ی ایران 
مورد پسند رضاشاه واقع نشد. سرلشکر ایرم هم مرتبا گزارش‌های 
نامساعدی از رهنما و روزنامه اش به شاه می‌داد. سرانجام رهنما مورد 
غضب واقع شد. از او سلب مصونیت کردند و او را به زندان قصر بردند و 
امتیاز روزنامه‌ی ایران را لغو کردند و کلیه‌ی دارائی و اثاثیه و مطبعه را به 

مجید موقر واگذار نمودند و امتیاز روزنامه‌ی ایران نیز به نام او صادر شد. 
رهنما چند ماهی در زندان بود تا بالاخره موی سفید و روی سیاه 
مخبرالسلطنه موثر افتاد, رضاشاه شفاعت او را پذیرفت و دستور آزادیش 
را از زندان صادر کرد. مشروط بر اینکه خاک ایران را ترک کند. رهنما به 
سرعت خاک ایران را ترک کرد در عراق اقامت گزید و تا شهریور 1320 
در عراق و لبنان به سر می‌برد. پس از استعفای رضاشاه, برای پس گرفتن 
مطبعه روزنامه‌ی خود به تهران امد و علیه مجید موقر طرح دعوی نمود. 
سرانجام امتیاز روزنامه‌ی ایران مجددا به او واگذار شد و در عوض امتیاز 
روزنامه‌ی مهر ایران را به موقر دادند. ۳ ایران مجددا حیات خود 
را از سر گرفت ولی کار اداره‌ی آن با حمید رهنما بود. زین‌العابدین رهنما 
بعد از شهریور 1990 به سمت وزیرمختار ایران در دولت موقت فرانسه 


درویشی و سپس پاریس منصوب شد و چندی نیز سفیر ایران در 
کشورهای لبنان و سوریه بود. مدتی هم معاونت نخست‌وزیری و ریاست 
انتشارات و تبلیغات را عهده‌دار گردید. 

رهنما بدون شک یکی از فضلای درجه اول ایران است. وی به ادبیات 
فارسی و ادبیات زبانهای عربی لا علاوه بر 
دوره‌ی منظم روزنامه‌ی ایران که حاکی از ذدوق و قدرت نویسندگی 
اوست؛ تالیفات زیادی عرضه نموده است. کتاب معروف او به نام پیامبر و 
کتاب امام حسین (ع) و تفسیر و ترجمه قرآن مجید ار انار انار یافته‌ی 
او می‌باشد. در 1368 درگذشت. حین الفوت یک قرن کامل را پشت سر 
گذاشته بود. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ جراید (316 -315/ 1), زندگینامه‌ی رجال و 
مشاهیر (351 -347/ 3), مولفین کتب چاپی (266 -264/ 3), نشر دانش 
(س 9 ش‌‌ 4 ص‌ 99 


ری شهری. محمد 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

مجخمد ری شهری 

محل تولد : شهر ری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/8/1 

زندگینامه لصف 

حجت | لاسلام و المسلمین محمد محمدی نیک, , مشهور به «ری‌شهری» در 
آبان سال 1325 در شهرری در خانوده‌ای متدین دیده به جهان گشود. وی 
پس از پایان تحصیلات ابتدایی, درسال 1339 وارد حوزه علمیه شهرری 
(مدرسه برهان) شد و در سال 190 برای ادامه تحصیل به قم رفت و تا 
پیروزی انقلاب اسلامی, مدارج تحصیل را تا سطوح عالی در حوزه علمیه 
قم طی کرد. حجت الاسلام ری شهری, سطوح عالیه را نزد اساتید بزرگی 
چون حضرات ایات عظام حاج میرزا علی مشکینی, حاج شیخ محمد فاضل 
لنکرانی و حاج سید محمد باقر طباطبایی تلمذ نمود و دروس خارج فقه و 
اصول را در سال 1347 در شرایطی اغاز کرد که حوزه علمیه قم از فیض 
حضور امام خمینی (ره) بی‌بهره بود, بنابراین خارج اصول را از محضر 
حضرات ایات عظام مرحوم حاج شیخ محمد علی اراکی و حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی استفاده کرد و خارج فقه را از محضر حضرات ایات عظام 
حاج میرزا علی مشکینی, حاح شیخ جواد تبریزی, مرحوم حاج سید 
محمدرضا گلپایگانی و مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثری بهره برد., 

حجت الاسلام ری شهری از ابتدای نهضت اسلامی, بویژه تحت تاثیر جریان 
5 خرداد 1342 با اهداف و دیدگاههای حضرت امام (ره) آشنا شد و در 
تاریخ 20 تیر ماه 1344 توسط ساواک مشهد دستگیر و به زندان محکوم 
شد. وی در سال 1345 ضمن تمرد از شرکت در جلسه دادگاه تجدید نظر 
ساواک؛ به نجف اشرف رفت و پس از مدت یکسال به ایران بازگشت و 
حدود 18 ماه در حوزه علمیه مشهد به تحصیل برد ات در همین زمان 
مجدداً تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر بار دیگر به 
زندان محکوم شد.حجت اللاسلام ری شهری در سال 1356 به دلیل 
سخنرانی علیه رژیم شاه در حسینیه اصفهانی‌های ابادان, توسط ساواک 
ممنوع المنبر شد. وی به دلیل سخنرانی علیه رژیم در نهاوند ابادان. مشهد. 


هرمزگان و زابل مورد تعقیب ساواک بود و تظاهرات مردم هرمزگان و 
زابل در رابطه با قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم. پس از 
سخنرانیهای او صورت گرفت. 

حجت الاسلام ری شهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سمت حاکم 
شرع داد گاههای انقلاب اسلامی دزفول, بهبهان, گچساران, بروجرد. رشت 
و گنبدکاووس خدمت کرد و سپس به اهمیت حفظ و اصلاح نیروهای مسلح, 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مقابله با توطئه های ضد انقلاب 
دراین رکن مهم, در اواسط سال 1358 به ریاست دادگاه انقلاب ارتش 
منصوب شند. وی با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای تلصدی 
وزارت اطلاعات معین کرده بود (بویژه شرط اجتهاد). نخستین 
وزیراطلاعات در جمهوری اسلامی ایران هد کف یا کنفیش ار اء ارت قاطع 
کر نو خن آلاسلام ری شهری در سال 1368 به ۰و ادشتانی کل کشته ر. 
منصوب شد و تا اوایل سال 1370 در این سمت خدمت کرد و همزمان در 
تاریخ 13 دی ماه 1368 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان دادستان 
ویژه روحانیت منصوب شد. حجت للاسلام ری شهری همچنین در سال 
89 به فرمان رهبر فرزانه انقلاب به تولیت استان مقدس رت 
عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) منصوب گردید. انتصاب وی دراین 
سمت؛ آغاز تحول اساسی درعمران و توسعه این مصصو که مهم مذهبی 
بوده است. وی در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری؛ به عنوان 
داوطلب منفرد شرکت کرد و از سوی مردم استان تهران برگزیده شد. 
همچنین در سومین دوره تا مجلس خبرگان رهبری, کاندیداتوری او 
از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و سایر 
گروههای سیاسی مورد حمایت قرار گرفت و با رأی قاطع مردم بار کر 
به نمایندگی این مجلس انتخاب گردید. 

حجت الاسلام ری شهری در سال 1370 به سمت نماینده مقام معظم 
رهبری و سرپرست حجاج سوب شد که این مسئولیت هنوز ادامه دارد. 
حجت الاسلام ری‌شهری بنیانگذار اولین و بزرگترین مجموعه فرهنگی در 
حدیت و علوم مربوط نا ان است. وی در اواسط سال 134 به همراه 
خمعی از سضما حسصا ام سنوی و هر جمعیت دفاع از 
ارزشهای انقلاب اسلامی را بنیان نهاد. این جمعیت پس از طی مراحل 
قانونی رسمیت پافت و هیئت مو سس آن؛ به به اتفاق آراء, حجت الاسلام 
ری‌شهری را بةه سمت دبیرکل جمعیت انتخاب کردند. این جمعیت یس از 
چند سال حضور موّثر, خیلی زود عرصه سیاسی کشور را ترک کرد. اوح 
فعالیت جمعیت دفاع از ارزشها به هنگام نامزد کردن دبیر کل خود برای 
ریاست جمهوری هفتم بود. حجت الاسلام ری‌شهری هم‌اکنون, ضمن تحقیق 


۵ ند زین نو تو لت اسان صیرت: عید لین (ع)ب‌عمده‌دان تمانند کی ولن 
پژوهشی در59 جلد منتشر شده است. 


ریاحی» خسن 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

در بیست و دوم بهمن ماه دص 1 حسن ریاحی, , در خانواده‌ای اهل هنر 
دیده به جهان باز کرد. وی ضمن تحصیل دوران ابتدایی و متوسطه, نزد پدر 
هنرمندش موسیقی را آموخت و به نواختن پیانو پرداخت. 

حسن ریاحی؛ بیش از 12 سال نداشت که وارد هنرستان عالی موسیقی 
شد. وی در رشته‌ی ویولن از آن هترستان. فارغالتحضیل. شد. سیسن در 
دانشگاه شیراز به عنوانر سرپرست کلاسهای فوق برنامه مشغول به کار 
گردید. وی در این دانشگاه, برای اولین بار بخش هنرها را در دانشکده 
ادبیات و علوم تأسیس کرد و به تربیت هنرجو پرداخت. پس از سه سال که 
از فعالیت‌های ریاحی در این دانشگاه خی ز نت با بورس دانشگاهی جهت 
تحصیل به آمریکا رفت و در دانشگاه تمیل در فیلادلفیا و همچنین در 
دانشگاه موسیقی کمبز ادامه تحصیل داد و در سال 1359 در رشته‌ی 
دکترای در هنرهای موسیقی.۱۰/۸.(] فارغ التحصیل گشت که پس از آن به 
وطن مراجعت کرد و در سازمان صدا و سیما واحد موسیقی مشغول 
همکاری شد. دکتر حسن ریاحی. یکی از چهره‌های دلسوز برای موسیقی 
و اصیل و دور از تکبر و بسیار خونگرم و خوش برخورد با مردم 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ریاضی, ناصر 
ِِِ 


ار به سال 1327 خورشیدی, در شهرستان زیبا و باصفای رشت 
به دنیا اند پدر وی یکی از نوازندگان خوب ویولن ۳ شیرین و 
جذاب داشت. 

ناصر که روزها در منزل صدای ساز پدر را می‌شنید کم کم به اين ساز و 
تواختم. آن علاقمندفی‌ شود و از سفن شش شالکن رما هر وت که در 
او ساز را شروع به نواختن می‌کرد. وی هر کاری که داشت رها می‌کرد و 
ششدانگ گوش و حواسش متوجه نواختن و پنجه‌های هنرمندانه پدر 07 
به طوری که در سن ده سالگی بدون اينکه تخصصی در نواختن ات از 
الات موسیقی داشته باشد, دستگاه‌ها و گوشه‌ها و نغمات موسیقی ایرانی 
را به صورت متعارف می‌شناخت و بسیاری از انها را برای دیگران تعریف 
و تجزیه و تحلیل می‌نمود. , ۲ 
بالاخره با تشویق هنردوستان شهر رشت., نوازندگی را با ساز فلوت اغاز و 
به علت علاقه فراوان به نواختن و استعداد خوبی که در این زمینه داشت 
به سرعت در نواختن این ساز پیشرفت کرد به طوری که پس از هشت ماه 
به صورت اماتور در رادیو رشت مشغول همکاری با برنامه‌های ارنش شد. 
این همکاری تا مدت سه سال ادامه داشت و در این مدت وی جهت 
فراگیری و نواختن ساز ویولن. ضرب و سنتور نیز اقدام کرد. ابتدا, ویولن 
را نزد پدر خود به طور سینه به سینه به مدت پنج سال مشغول یادگیری 
شد و پس از آن از طریق علمی مشغول یادگیری نت, نواختن این ساز را 
آغاز کرد و به شهرهای تبریز و اصفهان سفر کرد و با رادیوهای آنجا 
همکاری چندی کرد و در شهر اصفهان ساکن گردید. 

وی در شهر زیبای اصفهان مدت‌ها با سازمان رادیو و تلویزیون این شهر 
همکاری مستمر کرد که این همکاری تا سال 1358 ادامه داشت و حا 
این همکاری‌ها ساختن تعدادی آهنگ بود که توسط وی ساخته و از مرکز 
صدا و سیمای اصفهان پخش کزنید. وی در حال حاضر به تعلیم شاگرد 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ریحان یزدی, علیرضا حسینی 
ِِِ 


رم -1290 ش)؛, فقیه, مفسر, مورخ, رجالی, نویسنده و شاعر. در یزد 
متولد شد. پس از تصحیل مقدمات در بیست و یک_سالگی برای تکمیل 
تحصیلات خود به قم مهاجرت کرد از محر ایت‌اللة خاتری و انسادان 
دیگر استفاده برد. سپس به تهران آمد و به انجام وظائف مذهبی و ترویق 
دین مشغول شد. گاه گاهی شعر می‌سرود. و غزلیاتی دار از انار 
«آینه‌ی دانشوران». دائرة‌المعارف گونه‌ای حاوی بیوگرافی علمای یزد و 
معاصران نویسنده در قم و تاریخ تاسیس حوزه: «درس انشاء يا علم 
بیان»؛ «تفسیر ریحان»؛ ترجمه‌ی فارسی سره «بلوهر»؛ «کتابهایی که 
خوانده‌ام».[ 1 ] 

سید علی‌رضا (ریحان) یزدی که سالهاست در تهران اقامت دارند و در آنجا 
در مسجد سجاد یزدیها در خیابان میرفندرسکی اقامه جماعت می‌نمایند و 
هم چند ماهی به هند مسافرت و در حیدراباد و بمبّی تبلیغ دین و ضمنا تتبع 
در کتابخانه‌های ان سامان می‌نمایند. 

آقای ریحان محرم 1330 قمری در پزد به دنیا آمده و در حال حاضر شصت 
و پنجسال از عمرش می‌گذرد. 

وی ترجمه خود را در کتاب دانشمندان گمنام يا آئینه دانشوران خود به طور 
مفصل نوشته است طالبین به آنجا مراجعه نمایند. 

آناز قلمی ریحان از این ۳ است: 1- اه دانشوران 2- درس انشاء پا 
علم بیان 3- بازرگانی محمد (ص) 4- تفسیر ریحان 5- بلوهر ترجمه 
فارسی سره از عربی 6- کتابهائی که خوانده‌ام مشتمل بر دوازده جلد 7- 
داماد کربلا. 

اقای ریحان سفرهای عدیده به کشور پهناور هندوستان نموده و از بسیاری 
از شهرهای مهم آن دیدن و کتابخانه‌های عمومی و خصوصی آنجا را دیده و 
از.هر باغ کلی چنده و از هر خرمزن خوشه‌ای. برداشته و به.نام. (انچه من 
دیبده و خوانده‌ام) ندوین نموده است. 

نگارنده در دو سفری که در سال 1389 و سال 1390 قمری به هندوستان 
رفتم دو ماهی در مدینه هتل ۰ با معظم‌له مصاحب و مجاور و 
ناظر سعی و کوشش ایشان بودم ادام الله توفیقه. 

وی دارای ذوق سرشار و طبع روان و موزونی می‌باشد و اشعار بسیاری 
سروده که شایسته است جمع گردد به صورت دیوان ریحان درآید. 


شاعر, عالم دینی. 

تولد: 1330, ق.» بزد. 

درگذشت: 1367. 

سید علیرضا مدرس متخلص به «ریحان یزدی». فرزند سید محمد مدرس. 
از تربیت شدگان حوزه‌ی درس عبدالکريم مهرجردی یزدی و یکی از 
روحانیون پزد بوده است. وی صاحب تألیفاتی چون بازرگانی مجمد (ص) و 
درس انشاء و اند دانشوران است. وی شعر نیز سروده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) ۰ 

منابع زندگینامه :[1] آثار الحجه (263 -262 /۰)2 آیینه‌ی دانشوران 
(مقدمه), تاریخ تذکره‌های فارسی (822/2), تذکره سخنوران یزد (545 
-541), الذریعه (19/26), گنجینه‌ی دانشمندان (457 ,451 /7), مولفین 
کتب چاپی (566 -565 /4). 


ریحانه مجنونه 
ی 


از ِ عارف و شاعر. به نوشته تذکره‌ی نسوان وی دیوانه بود و در 
در قبرستان‌ها می‌باشد؟ جواب هن د|د: «بر دروازه وصال نشسته‌آم و 
انتظار آن را می‌برم که کی باشد که به این سعادت مشرف شوم.» بیت 
زیر از اوست: 

منتظر باش و چشم بر در دار 

کونظر را در انتظار گذشت 

تاریخ ِِ ِِِ زندگی او معلوم نیست. 

متا یج اد : منبع . : «پرده‌نشینان 7 آزیاتا: سال دهم » شماره 
دهم, دد3. 


رئیسی, محمود 
ِِِ 


محمود رئیسی از علماء مبرز و به نام معاصر شهرستان قزوین است 
تولدش در سال 0 قمری واقع شده و اکنون نود و پنج سال از عمر 
مبارکش می‌گذرد و در دارالمومنین قزوین به خدمات دینی و امامت در 
مسجد جامع آنجا اشتغال دارد و روزهای جمعه برای دعای سمات به مزار 
کثیر البرکات جناب شاهزاده حسین قزوین آمده و با صدها نفر مردم متدین 
آن شهرستان پس از دعای مزبور اقامه جماعت می‌نمایند. 
له پس از خواندن اولیات شرح لمعه و قوانین را در خدمت مرحوم 
آیت‌الله آقا محجمد تحصیل کرده و رسائل و مکاسب را از مرحوم ایت‌الله 
حاج هلا علی طارمی خوانده و خارج فقه و اصول را از محضر مرحوم 
آیت‌الله حاج ملا علی‌اکبر قزوینی که از مجتهدین بزرگ این شهرستان 
بودند استفاده نموده و فنون مختلف دیگر مانند خلاصة الحساب شیخ‌بهائی 
و بیست باب ملا مظفر و هيثة فارسی را نزد مرحوم حاج ملا علی و 
مارگوولیک تور فرانسه فیزیک و شیمی را نزد دکتر ابوالقاسم خان و 
قانونچه و شرح نفیس و شرح اسباب را نزد مرحوم حاج میرزا احمد احسن 
الحکماء خوانده و ضمنا تدریس مطول و شرح لمعه و قوانین را نموده و در 
مسجد خویش بعد از اداء فرائض برای مردم مسائل اعتقادی و احکام 
شرعی و موعظه می‌نماید. 
مرحوم میرزا فضل‌اللّه جد معظم له رئیس جامع معقول و منقول بوده و 
اهل صنعت در حق او عقیده بزرگی داشتند و می‌گفتند که وی دارای علم 
کیمیا بوده و خودش در یکی از دو بیت اشعارش به این موضوع اشاره کرده 
گفته: 


و 

۳ ۳ 9 

و در بیت دٍ گفته: 

و ۳ ۳9 

جات افای ر عسی,دز غلم طت نب تجماتی کیجم و اطلاغاتی ور آن فن 
بدست اورده و درباره چشم و اجزاء ان سروده است. 


فلس مشیمه شبکه زجاجی و پس جلیه 
پس ۱ عنکبوت تیص . عنبسه قرن ملتئم 


تاغفلی مر انخ‌عطا لد یه 
۵۰ 


زاغول ۳ ِِ پنج ده مرو رود بود در 1 به دنیا آمد نا 
گزید و اشتهار یافت. نزد ابوبکر محمد سمعانی و موفق بن عبدالکریم 
هروی فقه آموخت و از ابوالفتح نصر بن ابراهیم حنفی و ابومحمد بغوی و 
عیسی بن شعیب سجزی حدیث شنید. وی تمام عمر خویش را در طلب و 
حوداآ ور حدیث و تالیف و تصنیف به سر آورد. او در لغت صاحب نظر بود. 
سفری به هرات کرد و در آنجا شاگردانی تربیت کرد. ابوسعد عبدالکريم 
سمعانی و پسرش ابوالمظفر عبدالرحیم سمعانی از شاگردان وی 
می‌با شند. زاغولی بیش از چهارصد مجلد مشتمل بر تفسیر و حدیث و فقه 
و لغت ۱ و آن را «قید ۹ نامید. 

برگرفته از کتاب :اثرآقرینان (جلد آول-ششم) 

منابع 9 :الاعلام (333/6), سیر النبلاء (493 -492 /20), کشف 
الظنون (1367), معجم المولفین (254/9), الوافی بالوفیات (373/2), 
هدیه العارفین (94/2). 


زاهد تبریزی, معین‌الدین. محمد 
۵۰ 


0 592 ق(. شاعر و عارف. مشهور به فقیه زاهد. وی از اولیایی بود و 
در تبریز می‌زیست و به علوم ظاهری و باطنی اراسته بود و پیران دی, 
خواجه محمد خوشنام و شیخ محمد سالم و پیر خرقه‌ی او, عبدالواحد 
تمیمی, از مریدان جنید بودند. زاهد, صاحب سلسله‌ای بود که بسیاری از 
مشایخ به آن منتسب بودند. او خانقاهی در تبریز داشت و در آنجا به ارشاد 
و دستگیری سالکان مشغول بود. وی با اتابک نصره‌الدین ابوبکر اپلدگز از 
اتابکان آذربایجان معاصر بود. در تبریز در‌گذشت و در مقبره گجیل آ شهر 
دفن شد. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) . _ 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (666), دانشمندان آذربایجان (162), الذریعه 
(399/9), روضات الجنات (394 -391 /1), فرهنگ سخنوران (410/1). 


اقا ای بر اب فهقلا ‏ بز مه 
۵۰ 


۰ 55/545 ق), فقبه, اصولی؛ مفسر, واعظ و متکلم حنفی. معروف 
به علاء زاهد. در اخر عمرش املای حدیث می‌کرد. وی از مشایخ صاحب 
«الهدایه» بود. از آارش «تفسیر القرآن» يا «تفسیر محمد بن 
عبدالرحمان» یا «تفسیر علائی» است که بیش از هزار جزء می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (458 ,454), معجم المولفین (133/10)؛ 
الوافی بالوفیات (232/3), هدیه العارفین (91/2). 


زاهد گیلانی ثانی. ابراهیم 
ِ‌ِِ 


۳ 1119 ۵ عالم؛ ادیب, عارف؛ شاعر و خطاط. وی عموی صحخمدعلن 
حزین لاهیجی, صاحب «تذکره المعاصرین» بود. نسبش با چهارده واسطه 
به شیخ زاهد گیلانی می‌رسد. او مقدمات علوم را در لاهیجان نزد پدرش و 
ملا علی نوری فراگرفت و در شاعری و خوشنویسی و ترسل مهارت یافت. 
هفت قلم را نیکو می‌نوشت و خوشنویسان اصفهان از نمونه‌های خط او که 
به آنجا می‌رسید. بهره می‌بردند. هنگامی که با پدر خود به لاهیجان سفر 
که بود, مدت یک سال نزد عموی خود به تحصیل مشغول شد و «خلاصه 
الحساب» شیخ‌بهایی را نزد او فراگرفت. وی سپس به خدمت حسینعلی 
شاه رسید و به هدایت مردم مامور شد. شیخ ابراهیم از پیروان سلسله‌ی 
نعمت‌آللهیه بود. او در لاهیجان در‌گذشت. از آناز وی. حاشیه بر 
«المختلف» علامه, به نام «رافع الخلاف»؛ حاشیه بر «کشاف» به نام 
«کاشف الغواشی»؛ رساله‌ای در توضیح «کتاب اقلیدس»؛ «القصائد 
الغراء», در مدح آل عباء (ع)؛ «دیوان» شعر. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 
مایم وندگفای. "احوال. و آنار خوشنوسان 82:9 /00 اعان. الفیعه 
(181/2), تذکره المعاصرین (246 -245 ,116 -113), الذریعه (239 
7 0 ,399/9), ریاض العارفین (261 -260), ریحانه (357 
-356 /2), طرائق الحقائق (223/3), لفت نامه (ذیل/ زاهد). معجم 
المولفین (53/1), مکارم الاثار (750/3), نامها و نامدارهای گیلان (8). 


زاقد گنای ام اشنم 
۰ 


200 -615 ق), صوفی. در سیاه‌رود متولد شد و در طفولیت هنگافی که 
هنوز به مکتب می‌رفتم است به خدمت سید جمال‌الدین رسیده و مرید او 
گشته و آغاز زهد رد کی صوفیانه‌ی وی از همان اوان کودکی شروع شده 
است. شیح اوقات خود را به زراعت می گذرانده و زمین برنجزاری داشته 
که آن را «عاشقه امیر» می‌گفتند. وی دو همسر اختیار کرده و 
مسافرتهایی به شمال آذربایجان داشته است. شیح صفی‌الدین 0 
مرید و داماد و جانشین وی بود. در محل دفن شیخ زاهد اختلاف بسیار 
است؛ برخی محل آن را سیاه‌رود و گروهی دیگر بوته‌سر و سعد کران و 
فومن نوشته‌اند.. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (326), تاریخ نظم و نثر (212), حبیب السیر 
(417 -414 /4), صفوه الصفا (صفحات متعدد), طرائق الحفائق (656/2), 
لغت نامه (ذیل/ زاهد گیلانی ), نامها و نامدارهای گیلان (239 -236). 


زاهد مرغابی, جلال‌الدین محمود 
0 


778 1 عارف. از اهالی مرغاب. وی در علوم ظاهری شاگرد مولانا 
نظام‌الدین هروی بود و در متابعت شریعت و سنت سعی فراوان می‌کرد, 
تا انجا که گویند از قبول یک صره زر که ملک هرات به رسم هدیه برای وی 
فرستاده بود. امتناع کرد. او در مرغاب هرات مدفون است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه : تعلیقات مزارات هرات (111), حبیب السیر (5342/3), 
یا وا 
الانس (502 -501). 


زاهده خاتون 
۵۰ 


زر 3 543 ق موسسن. از زنان طا نز زاهد و مدبر و همسر اتابک بزابه, 
حاکم فارس بود. او به کمک همسرش به امر کشورداری می‌پرد اخت و 
مدرسه‌ای بسیار عالی در شیراز بنا کرد که آن را مدرسه زاهده فی گفتند 
و املاک زیادی برای آن وقف نمود و تولیت آن را به علمای حنفی مذهب 
دارد, ولی پس از چندی از حنفیان به شافعیان منتقل کرد و امام ناصرالدین 
سیرافی را که امامت و خطابت مسجد جامع عتیق از گذشته به اجداد او 
تفویض شده بود, به تولیت آن مدرسه گماشت.[1] 

و 4 يم از رتان عاننه زاهد دی و مسر آتایک برابه 542 و55 
ق)( حاکم فارس بود. او به کمک همسرش به امر کشورداری می‌پرداخت و 
مدرسه‌ای بسیار عالی در شیراز بنا کرد که آن را مدرسه زاهده می؟ 

و املاک زیادی برای آن وقف نمود و تولیت ان را به علمای حنفی مذهب 
داد ولی پس از چندی از حنفیان به شافعیان منتقل کرد و امام ناصرالدین 
سیرافی را که امامت و خطابت مسجد جامع عتیق از گذشته به اجدادر او 
تفوبیض شده بود به تولیت آن مدرسه گماشت. در سال 542 ون حندن 
که بین بزابه و سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی در میان 
همدان و اصفهان درگرفت بزابه کشته شد و در اصفهان دفن گردید. زاهده 
خاتون دستور داد تا استخوان‌های همسرش را به شیراز بیاورند و در 
مدرد زاهده دفن کرد و قبه‌ای ال برای 0 ساخت و خود نیز پس از 
مرگ در همانجا دفن شد. به نوشته شدالازار مرقد این زوج برای مردم 
شیراز متیمن و متبرک بوده است.[2] ۳ 

برگرفته از کتاب :مشاهبر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :11] بزرگان شیراز (382). مشاهیر زنان (109). 

[2] منابع: بزرگان شیراز, 382؛ تذکره هزار مزار, 226 -224: شدالازار, 
2 -281؛ 


زاهدی وا ابوطالب 
ِِ 


رو -1058 ق), مفسر, عالم دینی, ریاضیدان, شاعر و خطاط. در 
لاهیجان متولد شد. علوم عربی و سطح را در همان شهر نزد شیخ‌الاسلام 
ملا حسن لاهیجی خواند. در بیست سالگی به اصفهان رفت و ریاضی را نزد 
ملا رفیع یزدی و سایر علوم متداول را از اکابر علمای ان شهر همچون اقا 
حسین خوانساری فراگرفت و به مراتب عالیه‌ی علمی نایل گردید. چون از 
فقر قادر به خرید کتاب نبود کتابهای مورد احتیاج خود را استنساخ می‌ کرد و 
تا روزی هزار بیت که هر بیت پنجاه حرف بود می‌نوشت. خوش خط و 
سریع‌القلم بود. وی کتابخانه‌ای با بیش از پنج هزار جلد. کتاب تردآورد که 
بسیاری از آنها را به خط خود تصحیح کرده و بر بیشتر آنها شرح و حاشیه 
نوشته است. «تفسیر بیضاوی» و «قاموس» و «تهذیب» و «شرح لمعه» 
را به خط خوش نوشت. 19 
از آثار وی: «رساله الحرکه»؛ رساله در «مساله العلم»؛ رساله در «عمل 
المسبع و المتسع و الدائره»؛ رساله در شرح آیه‌ ی «قل الروح من امر 
ربی»: شرح قول ارسطو «لم صار ماء المطر خفیفا»؛ شرح حدیت 
«عرفت‌الله بفسخ العزائم» که برخی از این تالیفات را پسرش شیخ 
محمدعلی حزین لاهیجی به فارسی ترجمه و شرح کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :اعیان الشیعه (3067/2), تذکره القبور (79), تذکره 
المعاصرین (44 -43), الذریعه (347 ,315 15 ,24/14 ,202/13 
6 ,2 ریحانه (166/7 ,357 -356 /2), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 394 -393 /12), الکنی و الالقاب (108 -107 /1), لفت نامه (ذیل/ 
زاهدی), نامها و نامدارهای گیلان (22). 


زا امین اییط تن 
گرن: 


مامت ایران ۳ 

(تو 1309 ق), محدت, مفسر, فقیه و مدرس. وی در قم به دنیا امد. پس 
از کخدانون مقدمات و سطوح نزد میرزا سید محمد برقعی حدود ده سال 
از محضر حاج شیخ ابوالقاسم کبیر استفاده نمود. مدت دو سال در ارای 
اقامت داشت. سپس به قم مراجعت کرد و در درس فقه و اصول ایت‌الله 
حایری, موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم, حاضر شد. علم حکمت و فلسفه را 
نزد میرزا علیاکبر حکمی یزدی فراگرفت. . پس از فوت آیت‌الله حایری دو 
سال در تهران در مسجد جامع به گفتن تفسیر و احادیث و مواعظ پرداخت. 
در 1368 ق به قم بازگشت و به گفتن تفسیر قرآن در مدرسه‌ی فیضیه و 
ندریس فقه و اصول مشغول شد. از آثار عام المنفعه وی» بناء و تعمیر 
قسمت غربی مسجد امام که در دو طبقه که به بهترین اسلوب ساخته 
شده است. از آثار علمی‌اش: «رساله الشرط و آثاره»؛ «رساله الضرر»؛ 
«افعل و ما افعل»؛ «منطق الحسین (ع)»؛ «مقصد الحسین (ع)»؛ «تسهیل 
الامر فی بحث الامر»؛ «اثبات المعلوم فی نفی المفهوم»؛ «ارغام الکفره 
فی سوره البقره», ناتمام؛ «اقسام‌الدین». ناتمام؛ حواشی بر «جواهر». 
[1] 

آقای حاج میرزا ابوالفضل بن العلامه الناطق حاج ملا محمود الواعظ از 
ایات عظام و علماء اعلام و حجحج اسلام شهرتسان قم و حوزه علمیه 
عالمی عامل و فاضلی کامل و محدثی خبیر و مفسری بصیر است و ایشان 
از طرف مادر منسوب به سادات رضوی و سبط مرحوم حاج سید 
عبدالباقی رضوی که از خدام ذوی الاحترام حضرت معصومه علهاالسلام 
بوده می‌باشد. 

تولدش در 16 شعبان 1309 قمری در بلده طیبه قم واقع شده و پس از 
بلوغ و رشد مقدمات و سطوح را خدمت مرحوم علامه میرزا سید محمد 
برقعی بن العلامه حاجح سید عبدالله قمی خوانده و حدود ده سال از محضر 
مرحوم ایت‌الله حاج شیخ ابوالقاسم کبیر استفاده نموده و دوبار در سال 
6 و 1339 به اراک مسافرت کرده و دو سالی در آنجا توقف و در 
سال 1340 قمری مراجعت به قم و حاضر به درس فقه و اصول مرحوم 
ایت‌الله موسس حایری گردیده و علم حکمت و فلسفه را نزد مرحوم 
میرزا علی‌اکبر یزدی خوانده و پس از فوت مرحوم حایری چند سال در 
تهران توقف نموده و به گفتن تفسیر و احادیث و مواعظ در منبر مسجد 


جامع ترویج دین نموده و هم در آنجا اقامه جماعت کرده تا سال 1368 
قمری که مراجعت به قم و به گفتن تفسیر قرآن در مدرسه فیضیه و درس 
فقه و اصول برای طلاب و فضلاء حوزه اشتغال و از تاریخ مزبور تاکنون در 
مسجد امام علیه‌السلام قم اقامه جماعت دارند و شبها برای مردم تفسیر 
ااصالتات ماه ار ان ار ات 

تاه کل تنم رای این تون حفایل ونان فان ابا 
نوع استقامتی عجیب کرده و در راه حق از ملامت ملامت کننده نهراسیده تا 
به مقصود که احیاء مسجد باشد رسیده است. 

ها ار غلمی از این فواز اسف 

1- رساله الشرط و آثاره 2- رساله الضرر 3- افعل و ما افعل 4- منطق 
ی اه 
البقره ناتمام 0- افسام الدین ناتمام 0- بعضی حواشی بر جواهر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] گنجینه‌ی دانشمندان (166 -165 /2). 


زاهدی, تورج 
ِِِِ 


در سال 2 در هتفکل خوزستان متولد شد. از کودکی به مسائل هنری 
علاقه داشت و علیرغم فقر فرهنگی محیط, همواره در پی ارضای روح 

تشنه خود بود. از راه مطبوعات موجود در آنجا و استفاده از برنامه‌های 
فرهنگی- هنری رادیو تهران با مبانی کلی هنر و بخصوص موسیقی آشنا 
شد و یس از آمدن به تهران همزمان با پی‌گیری مداوم آحف فنن خود, به 
نوشتن مقالاتی در مطبوعات مهم و مطرح پیش از انقلاب پرداخت. وی 
نخستین کسی است که مبحث موسیقی فیلم و نقد آن را : به طور جدی در 
مطبوعات ايران مطرح کرد و با نگاشتن نقدهای ای و انتشار کتاب 
«موسیقی فیلم» اولین قدم‌های جدی را در این زمینه برداشت. او خود نیز 
فنون آهنگسازی را تحصیل کرده و موسیقی فیلم «صعود» (به کارگردانی 
فریدون جیرانی) از اوست. زاهدی, نوازندگی تار و فنون موسیقی ایرانی 
را در کانون فرهنگی چاووش (به سرپرستی محمدرضا لطفی) آموخت و 
غیز از تعلیم تار و فبه‌تار به نوآموزان: اهنگهای چندی از قبیل پیش درآمد, 
چهار مضراب, قطعه‌سازی و تصنیف ساخته که اجرای عمومی آن توسط 
گروه معراج (به سرپرستی خود او) در اسفند 1368 در تالار وحدت به 
اجرا درآمد و حاصل این اجرا نواز «سوز و گداز» است که با صدای او پر 
شده است. زاهدی به موسیقی بختیاری نیز به خوبی آشنا است. او در 
فیلمهای «شیر سنگی» و «میرزا کوچک خان» وظیفه خوانندگی تصانیف 
فیلمها را عهده‌دار بوده و خود نیز در فیلم «مدرسه جایی» (به کار گردانی 
محسن مخملباف) و «در مسیر تندباد» (به کاز فرداتی مسعود جعفری 
جوزانی) بازی داشته است. زاهدی از نخستین کسانی است که به طور 
دقیق و عملی, به شخصیت و آثار مرحوم مرتضی حنانه پرداخت و مهم‌ترین 
توسهوا ِِ حنانه از اورست که سالیان سال را با تن وت 9 
زاهدی ۱ ان ی تفیتر حافت ], کتابی او و 
سید علیرضا میرعلینقی می‌باشد و شامل تحلیل‌هایی درباره‌ی زندگی و 

آثار مرحوم حنانه است. کتاب دیگر زاهدی «بررسی نظام معنوی ۹9 
است که شامل نوعی تحلیل و بررسی‌های شخصی درباره موسیقی ایران 
تورج زاهدی در سایر هنرها مانند شعر و نقاشی نیز دست دارد و خود نیز 


اشعار موثری سروده است. گذشته از همه‌ی اینها, او نخستین کسی است 
که درباره کارلوس کاستاندا و عرفان غربی تحلیل‌ها و موشکافی‌های دقیق 
بدست داده و با نگاشتن مقالات مفصلی در نشریات معتبر (مانند کیهان 
فرهنگی) سعی در شناساندن مسائل مربوط به مقوله عرفان نموده است. 
زاهدی, از کسانی است که در بسیاری از هنرها دست دارد و با تمسک به 
دید عرفان دوستانه‌ی خویش, همه‌ی انها را تجلیاتی از یک ذات واحد 
می‌بیند و در راه اعتلای آنها تلاش می کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


زاهدی, حمید 
ِِِ 


9 ۳۳ از نوازندگان قدیمی و هنرمند است که در سال 1305 
در تهران متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان فرهنگ و 
متوسطه را در یکی از دبیرستان‌های این شهر با موفقیت به پایان برد. 

حمید زاهدی, متعلق به خانواده‌ای بود که به هنر موسیقی علاقمند بوده‌اند 
و لذا وی از سن 10 سالگی به تشویق برادرش مرحوم علی زاهدی 
طاهری که هفت سال از وی بزرگتر بود, نواختن و فراگیری ویولن را نزد 
مرحوم مهدی خالدی شروع کرد و ردیف‌های اول و دوم را نزد شادروان 
استاد ابوالحسن صبا به اتمام رسانید. سپس اتودهای تکنیک فی ویولن 
علمی را خدمت ۹ ویکتور آوانسیان کنسرت مایستر سمفونی 
از کنتر آبادان دنبال کرد. 

حمید زاهدی, خود از سال 1327 تا سال 1330 با ارکستر سمفونی آبادان 
همکاری کرد که یکی از اعضای ان ارکستر مهندس شوقی است که هم 
اکنون این هنرمند ارجمند در تهران به‌سر می‌برد. ۳ 
حمید زاهدی, در سال 1330 در مسابقات هنری تهران که ژوری ان 
متشکل بود از استادانی نظیر: ابوالحسن صبا, مرتضی نی داود. موسی 
معروفی. مرتضی محجوبی,حشمت له سنجری و خانم فاخره صبا. برنده 
جایزه اول موسیقی در فن نوازندگی ویولن شد و سپس به سفر خارج از 
ایران رفت و برای تحصیل سیستماتیک موسیقی علمی هنر ناب جهانی 
موسیقی در کنکور هنرستان عالی موسیقی لایپزیک و هنرستان عالی 
موسیقی و یمار در دو رشته تخصصی «تعلیم و تربیت فن ویولن» و 
«تثوری کمپوزیسیون» قبول گردید که در سال‌های 1955 تا 1961 به اخذ 
هدر ی لیسانمن. در .هر دوه رشعه: کاتل .هد و در زشته آهنگ‌سازی برنده 
جایزه دوم فستیوال بین المللی ورشو (لهستان) گردید. 

از سال 1961 با وقفه تا سال 1967 ضمن تدریس ویولن در مدارس 
موزیک شهرهای ویمار, اپولدار, ارفورد که زیر نظر هنرستان عالی 
موسیقی فرانس لیست ویمار بود,. رشته موزیکولوژی و مراحل 
فوق لیسانس ونز دولتی را از دانشکده موزیک دانشگاه موزیک دانشگاه 
لایپزیک دریافت کرد. 

وی در سال 1960 کتاب تئوری موسیقی. اصول هارمونی هوموفونی, 


پولیفونی و علوم موسیقی را به رشته تحریر دراورده که در المان به چاپ 
رسید. در سال فرنگی 1948 بود که به ایران مراجعت کرد و ضمن 
ندریس ویولن در سال‌های 8 _-347 1 در هنرستان ال موسیقی 
تهران رشته «موسیقی آموزشی *ر| در دانشکده علوم تربینی دانشگاه 
تهران تدریس نمود و سپس با سمت استادیار رشته‌های فرم شناسی 
مکاتیب, فلسفه هنز و زیباشناسی را در دانشکده علوم تربیتی و دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز تدریس کرد که با سی سال سابقه 
خدمت بازنشسته شد. 

چاپ اول کتاب تثوری موسیقی اصولی هارمونی هوموفونی و پولیفونی و 
علوم موسیقی وی که درسال 19419 در آلمان چاپ گردیده بود چاپ دوم 
آن در سال 1370 تجدید گردید. وی از همان اوائل کار هنری خویش ضمن 
فراگیری و تفحص در موسیقی جهانی مشغول کارهای تحقیقاتی و چاپ و 
جدید, در زمینه موسیقی و ترجمه و چاپ 6 جلد کتاب اموزش نوین فن 
ویولن بوده است. وی دارای دو فرزند یک دختر به نام سالومه و یک پسر 
به نام نیما می‌باشد که هر دو نفر از سن‌های 9 و 8 سالگی ویولن را نزد 
پدر آموخته‌اند و هر دو نفر در حال حاضر مشغول تدریس در مدرسه هنر و 
ادبیات سازمان صدا و سیما می‌باشند. 

سالومه تاکنون کنسرت‌های موفقی همراه با جمعی از شاگردانش مثل: 
مریم فرهمند.حسین طبری, مانا کاشیان, بهار ادهمی. بهار ادریسی, مارال 
صدیقی در تثاتر شهر اجرا و نیما نیز. همراه فرزاد صابری. افشین 
ادریسی, مجید همایونی, حسین ابوحسینی فرزین ضیایی و بابک تقی‌خانی 
کنسرت‌هایی با اجرای اثاری از: باخ,هندل و موتزارت استعداد خود را 
نشان داده‌اند و می‌رود که از اینده‌سازان موسیقی نوین کشور شوند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


تاش احااقایتی ابا لصرنن علی 
۰ 


(دود -318 ق), صوفی و شاعر شیعی. معروف به زاهی. اصل وی از 
قریه‌ی زاه نیشابور بود که در بغداد متولد شد و در همان شهر زیست. وی 
شاعری توانا در تشبیهات و استعارات و بخصوص در منقبت و مدح اهل‌بیت 
رسول (ص) بود. همچنین در مدح سیف‌الدوله نیز اشعاری سر وده است. 
وی در کاظمین دفن شد. از آثارش: «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (68/5), اعیان الشیعه (163/8), تاریخ بغداد 
(350/11), الذریعه (400 -399 /9), ریحانه (357/2), الکنی و الالقاب 
(288 -287 /2), لفت نامه (ذیل/ علی زاهدی), معجم المولفین (34/7). 
هدیه العارفین (680/1). 


زبیده 
۰ 


2 2۸2 -1024 ق؛ از زنان عالم فاضل, ادیب و مفسر. وی دختر 
ملاصدرای شیرازی (1050 ق) و خواهر بدریه و صدریه بود. زبیده نزد پدر 
و خواهرش پدریه درس خواند و در ادبیات و تفسیر به مقام استادی رسید 
کمال‌الدین محمد معروف به میرزا کمالا را به دنیا اورد و به فرزندش نیز 
ات امس ات از اد امه ره ی 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

مایم زنذ کنامه تایه اعان الشعه (مستدر کات . 2383 معاون الحکیه 


(مقدمه), یج. 


زجاجی نیشابوری, ابو عمر محمد 
ِِ 


(وف 3248 ق. ,. صوفی. از اهالی نیشابور و عرفای قرن چهارم هجری بود. 
وی؛ ابراهیم خواص و جید ابوعثمان حیری و برخی عرفای بزرگ دیگر را 
ملاقات کرد و چهل سال در مکه مجاور شد و شصت مرتبه حچ کرد. 
سرانجام در همان شهر نیز بدرود حیات ؟ فت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (78 -77). حلیه الاولیاء 
(376/10), ریحانه (370 -369 /2), طبقات الصوفیه سلمی (433 -431), 
الکنی و الالقاب (296/2), لغت نامه (ذیل/ زجاجی), مجمل فصیحی (ذیل/ 
سال 348), نفحات الانس (228 -227). 


زجاجی, ابواسحاق ابراهیم 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سوم ق), صوفی. مشهور به زجاجی. از عرفای بزرگ عهد متوکل 
بود. وی موسس مشرب ملامتیه بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :ریحانه (369 -368 /2), طبقات الصوفیه هروی (495), 
لفت نامه (ذیل/ زجاجی), نفحات الانس (228). 


زرافشان. ناصر 
ِِِِ 


ناصر ۳۳۹ به سال 1325 در شهر علم وهنر و صنعت. اصفهان متولد 
شد. زرافشان نواختن کلارین را از نوجوانی و ابتدا به صورت حاشیه‌ای در 
دسته موزیک ناحیه یک اصفهان اغاز کرد. 

این دسته موزیک ملی در قالب موزیک نظام و به همت و با هزینه پدر وی 
خاتتیتتن شده بود و اعضای آن عموما از میان جوانان فامیل و جوانان 
متنتند تاخیه یی اصفهان انتخاب شنده و آموءنشن ضی‌دیدند. 

پس از توقف ندریجی فعالیت د سته موزیک یاد شده چون در اصفهان 
استاد یا کلاس مشخصی برای آموزش کلارینت وجود نداشت. آموزش این 
ساز را نزد خود به کمک خودآموز و متدهای کلارینت و با استفاده پراکنده 
از امکانات گوناگون مانند معلمین سایر سازهای بادی و فعالیت در موزیک 
پیشاهنگی و برخی ارکسترهای موجود در سطح استان ادامه داد. 

ناصر زرافشان, پس از خاتمه تحصیلات دبیرستان در سال 44 برای تحصیل 
در دانشکده حقوق به تهران امد و به موزات تحصیل در دانشکده حقوق, از 
کلاس استاد و افشار در هنرستان ملی موسیقی بهره گرفت و مدبی 
نزد نامبرده به فراگیری موسیقی پرداخت. 

وی. پس از گرفتن کون نب تسین عاوم اس رای ادامه تحصیی ۸۶ 

فرانسه شد و در آنجا نیز به موازات ت تحصیلات دانشگاهی خود از کلاس 
«برنارد و اندورن» بره گرفت و پس از بازگشت به ایران نیز مدت‌ها از 
محضر استاد رحمت افشار برای تکمیل کار نوازندگی کلارینت بهره برده 
است. 

زرافشان در دوران تحصیل دانشگاه تهران. به عنوان نوازنده کلارینت با 
ارکستر دانشجویان دانشگاه همکاری داشت و در مسابقات سراسری 
کشور که بین دانشگاهها و مدارس عالیه کشور در رامسر برگزار می‌شد 
مدال طلای کلارینت را در سال 1345 و مدال طلای سازهای بادی را در 
سال 1347 از آن خود ساخت. ‏ 

دکتر ناصر زرافشان, بسیاری از اثار کلاسیی کلارینت را تاکنون اجرا کرده 
و کتابی نیز در زمینه تاریخچه تکاملی کلارینت و مکتب‌های ملی مختلف در 
نوازندگی کلاسیک و مسائل و مشکلات تکنیکی این ساز و نحوه آهو نتن ۵ 
0 ۳ 

وی کلارینت را به صورت غیر حرفه‌ای می‌نوازد و در حال حاضر به‌عنوان 


وکیل دادگستری در تهران به کار اشتغال دارد و با علاقه فراوان به طور 
می‌نماید. 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


زرآبادی, ناصر 
ِِِ 


به ار 1299 شمسی در کوچه روغنی‌ها واقع ِِ سنگلج (یکی از محلات 
قدیمی) تهران. طفلی دیده به جهان گشورر که نامش را ناصر نامیدند. 
دوران کودکی را ناصر به‌سرعت پشت سر گذارد و وارد مدرسه ابتدایی 
گردید وی از سال چهارم دبستان شیفته موسیقی گردید و از پدر خود که 
افسر ارتش بود خواهش کرد که نام وی را در مدرسه موزیک ارتش جهت 
فراگیری موسیقی بنویسد. پدر هم تمایل فرزند خویش را اجابت نمود و در 
سال 1211 ناصر را به مدرسه موزیک نظام برد و از این تاریخ وی شاگرد 
۰ ۱ 
ناصر زرابادی, در این مدرسه مدت دو سال زیر نظر حسین‌خان هنگ‌آفرین 

و مدت چهارٍ سال هم زیر نظر سرهنگ محمود ایروانی فن نواختن ترومپت 
و ویولن را آموخت و به‌قدری از خود ذوق و استعداد در فراگیری و نواختن 
گوشه‌ها و مقام‌های دستگاههای موسیقی ایران نشان داد که دائما مورد 
تشویق ۳0 خود قرار گرفت. 

چندی بعد زرآبادی, جهت تکمیل و استفاده از سبک و مکتب نوازندگی 
مربیان مختلف نزد معلمی آگاه و وارد به نام بشید « ها رفت و نزد 
این معلم هم بسیاری چیزها راجع به موسیقی فراگرفت و به گفته یکی از 
هنرمندان در کلاس این معلم هر گوشه و مقامی را که آقای هایک می زد 
ناصر بلافاصله بدون کم و کاست می‌نواخت و همین مسئله موجب شده 
بود که هایک به وی لقب «دزد موسیقی بدهد.» 

ناضر زرايادی: از سال. 1323 همکاری خود. زا با رادية اغان کرف. دز آن 
زمان که وسیله ایاب و ذهاب در دسترس همه قرار نداشت وی با دوچرخه 
خود را به بی‌سیم قصر مرکز رادیو می‌رساند و در روزهای دوشنبه ساعت 
1 / 45 دقیقه به مدت یک ریع به صورت زنده تک‌نوازی می‌کرد. پس از 
مدتی همکاری وی با خانم قمرالملوک وزیری (اواز). اسماعیل کمالی 
(تار), مهدی غیائی (ضرب) اغاز و در روزهای جمعه برنامه اجرا می‌کردند 
و این همکاری تا مدت یک سال ادامه داشت. 

تا این‌که یک شب ناصر زرآبادی, در محل «انجمن موسیقی ملی» که از 
طرف شادروان روح‌اله خالقی برپا گردیده بود دعوت داشت. خانم 
روح‌بخش به او می‌گوید: «شما همان شخصی هستید که در رادیو با خانم 
قمر همکاری دارید؟» وی جواب مثبت می‌دهد, خانم روح‌بخش از وی 


می‌خواهد اگر مقدور است ضمن همکاری با خانم قمرالملوک با او نیز 
همکاری نماید. 

تاضز. زر آبادق"این:بشتها درا می‌پذیرد و از سال 1324 به اتفاق عباس 
شایوری. مهدی تاکستانی. مرتضی ی قاسم جلالیان برنامه‌های 
روحبخش را به مدت سه سال با ارکستر خود اداره می‌کنند پس از چندی 
اتفاقا در همین «انجمن موسیقی ملی» خانم دلکش او را می‌بیند و از وی 
دعوت به همکاری می‌نماید و ناصر این دعوت را می‌پذیرد و مدت پانزده 
سال این همکاری ادامه می‌یابد که حاصلش آهنگ‌های زیبایی چون: «بردی 
از یادم», «مهمانت کنم». «شمع وگل و پروانه»» «مرو تا مرو», «روی تو 
زیبا شده», و... بود که از آهنگ‌های به‌یاد ماندنی در موسیقی ایران 
می‌باشد.ر 

ناصر زرابادی در این زمان ضمن همکاری با خانم دلکش سریرستی 
ارکستر شماره 3 و ارکستر شما و رادیو را هم پذیرفته بود و مدتهای مدید 
با اعضای این ارکستر که جمعا عبارت بودند از: ناصر زرابادی (ویولن)؛ 
رضا گلشن‌راد (قره‌نی), امیر قره‌داش (ویولن), حسن زرگریان (ویولن) 
اصغر زارع (ویولن), حسین صمدی (ویولن). ناصر خدیوی (ویولن), چنگیز 
عسگرپور (فلوت), یوسف کاموسی (عود). اصغر کردبچه (تار), مهدی 
تاکستانی (تار), شاپور حاتمی (تار), ابراهیم سلمعی (سنتور). حسن 
تشر (اکورر تین ار سایمان ای ار ای باتوی دنس : 
اضر والمتایی (کنتریاسا: غباس رزسار (عاراسعسر هداما (صرب : 
امیر بیداریان (ضرب), روزهای دوشنبه و شنبه برای برنامه‌های صبح 
روز جمعه با زحمات فراوان برنامه اجرا و ۸ ضبط می کردند. 

زرآبادی در سال 909 در کوچه واقع در خیابان لاله ز ار اقدام به 
تاسیس کلاس موسیقی جهت تعلیم و تربیت هنرجویان موسیقی کرد و 
مدت دوازده سال از بهترین سال‌های عمر خود را وقف اموزش موسیقی 
ایرانی 9 ۳ کنسرت‌های سارت جهت «مط 4 امور خیریه و پیشبرد 
اعضای ارکستر خود درآمد آنها را صرف این امور کرد وی مسا قزتمای 
متعددی به کشورهای همسایه و آلمان و هلند نمود و برنامه‌های هنری و 
کنسرت‌های ساز سلو برپا و موسیقی سنتی ایران را به مردم آن ممالک 
در حد توان خود شناساند و از این راه کمک شایانی به شناسایی موسیقی 
ایرانی کرد 

ناصر زراآبادی. مدت‌ها در یکی از قهوخانه‌های دروازه شمیران می‌رفت و 
از نزدیک یکی از قهوه‌چی‌ها را که هنگام شستن استکان‌ها آن‌ها را به هم 
می زد و از آن صداهای موزون و یکنواختی درمی‌آورد به صدای آن گوش 
می‌داد و تماشا می‌کرد و همین امر موجب گردید تا وی کاری ابتکاری و نو 


انجام دهد. به این ترتیب که پس از روزها امتحان و تمرین تعداد هفت 
لیوان آب‌خوری را انتخاب و در هر کدام مقداری متفاوت [ ریخت و با 
نواختن چوبی روی لیوان, شروع به نواختن کرد که صدای 1 با صدای از 
بسیار نزدیک می‌باشد به طوری که اکر صدای ان در اتاق دیکری شنیده 
شود تشخیص ان از صدای ارگ برای انسان نامشخص و ناماموس 
می‌نماید. و این برنامه ابتکاری به‌قدری جالب و سرگرم کننده است که از 
طرف بخش دیدنی‌های تلویزیون فیلمبرداری و در اين برنامه به نمایش 
درامد. 

به‌هرحال ناصر آتافی: حد ود پنجاه سال در رت موسیقی سنتی ایران 
فعالیت کرد و کارنامه وی در حد یک تکنواز و آهنگساز و رهبر ارکستر, 
کارنامه‌ای بس درخشان است. وی در حال حاضر سرگرمی‌اش نواختن 
ویولن و راز و نیاز کردن با اين معشوق خود می‌باشد. 

(تو 11299 ش)؛ نوازنده. در محله‌ی سنگلح تهران متولد شد. وی تحصیل 
موسیقی را از سال چهارم دبستان در سال 1311 ش‌ در مدرسه موزیک 
نظام آغاز کرد. مدت دو سال زیر نظر حسین خان هنگ‌آفرین و چهار سال 
زیر نظر سرهنگ محمود ایروانی فن نواختن ترومپت و ویولن را آموخت. 
مدتی نیز نزد مسیوها یک شاگردی کرد وهایک به وی لقب دزد موسیقی 
داد. از سال 1323 ش همکاری خود را در رادیو با قمرالملوی وزیری اغاز 
کرد. مدت سه سال نیز با ارکستر خانم روحبخش همکاری داشت. او مدتها 
ضمن همکاری با دلکش,؛ سرپرستی ارکستر شماره سه و ارکستر شما و 
جهت تعلیم و تربیت هنرجویان. موسیقی کرد. زرابادی علاوه بر کنسرتهای 
متعددی که جهت کمک به امور خیریه و پیشبرد اهداف فرهنگی- هنری و 
موسسات علمی 4 اجرا کرد. مسافرتهای متعددی به آلمان, هلند 
و کشورهای همسایه ایران برای معرفی موسیقی سنتی ایران نمود. [1] 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

منایع زندگینامه : 

[1] مردان موسیقی (251 -246/ 3). 


زربافیان,. محسن 
ِِِ 


محسن ۳ به سال 1314 در تهران دیده به جهان باز کرد, از کودکی 
به موسیقی علاقمند بود و این علاقمندی و کشش وی به سوی موسیقی, 
او را مثل اکثر هنرمندان در رشته موسیقی که از سنین طفولیت جذب این 
هنر ضق کر دید نز او نیزر مجذوب این هنر گردید, وی ابتدا با نواختن نی‌لبک 
که. سازی ابتدایی و به: اساتی, در دز دسترس قرار می کرفقت اغاژ کرد. 
تمرین‌های متوالی و علاقمندی شدید وی به نواختن ساز موجب شد که او 
از سن پانزده سالگی نزد سلیم فرزان هنرمند ارجمند و نوازنده بزرگ 
قره‌نی رفت و مدت 10 سال در خدمت ایشان به فراگیری و نواختن این 
ساز پرداخت. سپس نزد هنرمند دیگری به نام اکبر حق‌کردار که ایشان هم 
از هنرمندان شایسته و خوب کلارینت است رفت و نت را نزد این هنرمند 
فرا گرفت. 
محسن زربافیان. از سال 138 همکاری خود را با رادیه ایران اغاز کرد و 
اولین کار خود را با ارکستر دانشجویان دانشگاه و سپس با ارکسترهایی 
ثل: ارکستر شماره 3 هنرهای زیبای, ارکستر کوچک به رهبری عباس 
شاپوری, ارکستر نوین به رهبری عطاله خرم, ارکستر مهندس همایون 
خرم, انوشیروان روحانی, اسفندیار منفردزاده, پرویز اتابکی و پرویز 
شهبازیان کار کرد. 
محسن زربافیان. از هنرمندان خوب و بااستعدادی است که در دوران 
فعالیت‌های هنری خویش در رشته موسیقی, آهنگ‌های خوب چشمگیری 
ساخت که می‌توان از: «حقله طلائی». «چشم انتظار». «دل افسرده». 
«چشمه نور», «کی ميشه فردا», «عروسک چینی », «ستاره», «گلریز», 
«شکوفه», «دل بی‌قرار»؛, «جام طلابی », «راز دل», «امدی», ماه 
حسن» و تعدادی دیگر نام برد. وی مدت‌ها اقدام به تربیت و تعلیم 
شاگردان در رشته قره‌نی پرداخت و شاگردان فراوانی را تعلیم داد و برای 
شناساندن موسیقی سنتی ایران مسافرت‌هایی در چهاررچوب مبادلات 
فرهنگی و هنری همراه هنرمندانی نظیر: امیر قرهداش, احمدعلی راغب. 
عباس زرساز, مختار محمدی, جواد لشگری, چنگیز عسگرپور و سلیمان 
اکبری به امریکا و عمان مسافرت‌هایی کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


زرینجه. یحیی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

یحیی زرینجه (هارون) به سال 270( هجری شمسی در خانواده‌ای که 
همگی با موسیقی آشنایی داشتند در تهران متولد شد. پدر وی از آوازی 
خوش بهره‌مند بود و با نواختن «دف» آشنایی کامل داشت. برادرش 
موسی زرپنجه نیز تار را خوب می‌نواخت. ِ ۱ 
یحیی از کودکی تار را نزد براردش موسی فراگرفت ولی برای تکمیل ان 
نزد استاد هميشه دوران مرحوم درویش‌خان رفت و مدتی که در محضر 
این مرد بزرگ موسیقی تعلیم گرفت, دیگر نزد استاد نرفت و در همین 
مدت توانست بسیاری از دستگاهها و ردیف‌های آوازی ایرانی را به خوبی 
بنوازد که می‌گویند دستگاه شور را نیکوتر و زیباتر از سایر دستگاهها 
می‌نواخته است. چند صفحه‌ای از وی به جای مانده که یکی از زیباترین انها 
پیش‌درآمد «اصفهان» از ساخته‌های مرتضی‌خان نی‌داود است. 

یحیی زرپنجه ضمن اینکه هنرمندی توانا بود. ورزشکار باستانی قوی و 
خوش‌بنیه نیز بود. زرپنجه به نفع مستمندان و تهیدستان مسافرت‌های 
بسیاری به شهرهای: رشت, اصفهان و شیراز کرد و برای هنردوستان و 
مشتاقان خود برنامه‌هایی اجرا کرد. متاسفانه وی در سال 1310 در جوانی 
3 کات را بدرود گفت؛ روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


زرکوب تبریزی, نجم‌الدین, ابوبکر محمد 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

(وف 7112 ق), صوفی, شاعر, متخلص به زرکوب و مشهور به شیخ 
نجم‌الدین زرکوب. وی از اهالی تبریز بود که با تکرارففتو: و عسرت و 
کرد. شیخ سعدالدین حموی (وف 650 ق) او را در کودکی نظر کرده بود و 
فرموده بود که این کودک از ماست و مردم از وی بهره‌مند خواهند شد. 
زرکوب هميشه مرجع علما و فقرا و چنان مورد احترام مردم بود که خواجه 
رشیدالدین وزیر با وی در کمال ادب مکاتبه می‌کرد. نویسنده‌ی «تاریخ 
گزیده» نجم‌الدین زرکوب را معاصر با اباقاخان (685 -663 ق) می‌داند. 
نجم‌الدین زرکوب در تبریز وفات یافت و در گورستان گجیل دفن شد. از 
اثارش: رساله‌ی «فتوت نامه»؛ ترجیع‌بندی نزدیک به صد بیت در «مونس 
الاحرار»؛ «دیوان» شعر از وی نقل شده است.[ 1] 

(بخش 1) تبریزی, نجم‌الدین. شاعر ایرانی (ف. 712 يا 722 ه.ق.). وی 
معاصر اباقا بو ۱ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ گزیده (752), تاریخ نظم و نثر (177 -76), 
تدکرفی .سر ای آخساسان (272 2682 2 یت آلستر (۱134/5 
دانشمندان آذربایجان (166 -165), الذریعه (401/9), ریاض العارفین 
(81), ریحانه (140 -139 /6), سخنوران آذربایجان (387 -385), فرهنگ 
سخنوران (412), لفت نامه (ذیل/ نجم‌الدین زرکوب). 


زرگر اصفهانی تبریزی, نجیب‌الدین رضا 
۰« 


5 1080 7 و شاعر و عارف. از عارفان عامی و بی‌سواد بود. در اصل 
تبریزی بود, ولی در اصفهان اقامت داشت ارادت به شیخ محمدعلی موذن 
خراسانی از مشایخ سلسله‌ی ذهبیه داشته و خود نیز از مشایخ آن سلسله 
است. در بعضی مقاطع جوهری و رضا و 0 تخلص می‌نمود. وی 
در اصفهان وفات نمود و در تخت فولاد دفن شد. از جمله اثار وی: «خلاصه 
الحقایق»؛ مثنویهای «سبع المثانی». «غزلیات زرگر», «نور الهدایه» در 
عرفان. : 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (225/7 ,402/9), ریاض العارفین (82), ریحانه 
(375/2), مولفین کتب چاپی (162 -161 /3). 


زرگر, ابوعلی 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ٍِ 

(س چهارم و پنجم ق)ٌٍ صوفی. در «نفحات الانس» امده است که 

شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری گفته: «بوعلی زرگر از پیران من است. 

۵ مهین. صوفی بود. شاگرد ابوالعباس قصاب املی و از وی حکایت 
دی». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زند گینامه :نفحات الانس (347). 


زرگر, علی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:15 

0 

[۱ 

محل تولد : تیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

ژند کینامه: علمی 

سال 1336 در روستای زروند از بخش طاغون کوه نیشابور در خانواده ای 
مذهبی متولد شدم . در طول سه سال تحصیلی موفق شدم تا کلاس پنجم 
غلمیه کلسن در تشون ره + اه مسر انا ظرق مدت هفنت: هشت 
روز تمام کردم . بعد از نه ماه وارد حوزه علمیه مشهد شدم و در مدرسه 
ای بنام مدرسه اقای موسوی نژاد که از بهترین مدارس دارای برنامه 
مشهرر بود , پذیرفته شدم . اولین استاد بنده در همان روستای خودمان 
جناب آقای شیخ قاسم شور گشتی بود . 

دروس مقدماتی و بخشی از دروس سطح را در مشهد خواندم از جمله 
بخش اول رسائل را خدمت استاد عزیز مرحوم شهید هاشمی نژاد تلمذ 
نمودم و مکاسب محرمه را خدمت مقام معظم رهبری خواندم . 

سال 1354 به حوزه علمیه قم امدم . سال 55-56 بود که در مدرسه خان 
مستقر شدم و از اساتید متعددی استفاده کردم ؛ بخشی از مکاسب را نزد 
ایت الله صانعی خواندم و بخش باقیمانده رسائل را خدمت اقای اعتمادی 
گذراندم . کفایه را نیز نزد حضرات آیات فاضل , سلطانی , سبحانی و 
مظاهری تلمذ نمودم . در تفسیر. درس آیت الله خزعلی و آیت الله 
مشکینی شرکت کردم .اما اساتیدی که درس خارج را خدمتشان تلمذ کردم 
عبارتند از : آیات ِ 9 خراسانی / ۰ بیست و دود" سه ِِ وت 
هاشم اجان ( مدت کوتاهی خارج دوز ۱ و ایت الله سید محمود 
هاشمی شاهرودی .دروس فلسفه ( منظومه . نهایه الحکمه , اسفار ؛ 
فصوص الحکم و اشارات ) را نزد حضرات ایات محمدی گیلانی , حاج شیخ 
ِ انصاری دارابی , مصباح یزدی , جوادی املی و حسن زاده املی 
خواندم . 


لاف ی اوه کاس ی ی تا ان 
که وارد حوزه علمیه مشهد شدم , تدریس را شروع کردم و تا کنون علاوه 
بر دروس مقدمات , دروس سطح از جمله رسائل , مکاسب , کفابه , بدایه 
و نهایه را سالهای سال تدریس کرده ام . در حال حاضر علاوه بر چندین 
جلد کتاب ( که در دست چاپ می باشد ) , افزون بر نود و پنج مقاله در 
مجله تخصصی فقه و مجلات دیگر از بنده چاپ شده است . 


زریاب, ابوالحسن علی 


قرن:3 

حجنسیت .مرد 

0 230 ق), موسیقیدان نوازنده, ادیب و شاعر. ملقب به زریاب و 
معروف به بصری. از موسیقیدانان بنام ایرانی بود که محل تولد وی را 
برخی شهر ری دانسته‌اند. او هنر موسیقی را در بغداد از اسحاق موصلی 
فراگرفت و در این هنر مهارت یافت. شهرتش تا بدانجا رسید که به دربار 
خلیفه هارون‌الرشید راه یافت و به واسطه‌ی وسعت اطلاعات علمی و 
ادبی و مهارت در فن موسیقی مورد توجه قرار گرفت و رقیب اسحاق 
وا ی ما وا و ها اه بت سم 
زریاب هم ابتدا به سوریه و مصر و سپس به اندلس رفت و حکم بن 
هشام, امیر اندلس, از وی استقبال نمود. او مدرسه‌ی بزرگی برای تعلیم و 
توسعه‌ی فن موسیقی مشرق زمین در اندلس دایر کرد و دامنه‌ی فعالیت 
خود را گسترش داد. زریاب در نواختن عود و در سبک و شیوه‌ی اواز 
تصرفاتی کرد که باعث سهولت یادگیری شاگردان شد. وی در قرطبه 
درگذشت. همانطور که مکتب ابراهیم موصلی و فرزندش, اسحاق, و 
خاندان موصلی در بغداد مشهور بود. مکتب او نیز در اسیانیا شهرت 
فراوان یافت و منشا اثر در کشورهای ساحلی افریقا و نیز در موسیقی 
اروپا شد. زریاب از ادب نیز بهره‌ی وافی داشت. 

برگرفتة ا: کناب :ای رآفرینان احله اول تیم ) 

منابع زتدگینامه :الاعلام (180/5). تاریخ ادبیات زبان عربی (614 ,572), 
تاو موف [126 125 116۶ 1 تارج فن های صلی (19/2 17 ات 
نامه (ذیل/ زریاب). 


زرین پنجه. یحیی 
ِِِِ 


۳ -1270 ش), موسیقیدان و نوازنده. در خانواده‌ای هنردوست در 
تهران متولد شد. یحیی از کودکی تار را نزد برادرش موسی زرین پنجه 
فراگرفت و برای تکمیل آن نزد استاد درویش خان رفت و مات 
بسیاری از دستگاهها و ردیفهای آواز ایرانی را خوب بنوازد. دستگاه شور را 
بهتر از سایر دستگاهها می‌نواخت. او به نفع مستمندان و تهیدستان 
مسافرتهای بسیاری به شهرهای رشت., اصفهان ِ شیراز نمود و 
برنامه‌هایی اجرا کرد. چند صفحه‌ای از وی به پادگار مانده که پیش در اد 
«اصفهان» از ساخته‌های مرنضی خان نی داوود از زیباترین آنهاست. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

نایم زید نامه تفردان مخسعی (2/24-225] 


‌ 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

عبت آیوان 

نصرالله زرین‌پنجه بسیار جوان بود که در خود ذوق به موسیقی را احساس 
کرد و با دلی سرشار از این علاقه به نزد میرز | ربیع برادر درویش خن 
رفت و شاگردی او را به جان و دل پذیرفت. میرزا رببع همین که نصراللّه 
را جوان مستعدی یافت با شوقی مطبوع تعلیم او را برعهده گرفت و 
را برای ور نکات برجسته‌ی موسیقی 0 پافت. شب و روز به کار 
آموختن پرداخت و دیری نگذشت که در این راه به جایی رسید آنگاه نزد 
حسین‌خان هنگآفرین و موسی‌خان معروفی رفت و از محضر این دو استاد 
نیز بهره گرفت و نکات بسیاری آموخت, زرین‌پنجه رفته‌رفته در سه‌تار و 
را و 
جون از روزگار نخست به تار علاقه‌ی بیشتری داشت آن را ساز تخصصی 
خود قرار داد و شب و روز وقت خود را صرف تکمیل آن نمود تا آنجا که 
پنجه‌اش در اين راه زرین شد و زرین‌پنجه لقب گرفت. ۲ 

ارکسترهای مختلفی کار کرد و مدتی هم رهبری ارکستر شماره یک رادیو 
را به عهده داشت و در هنرستان موسیقی ملی هم معلم تار و سه‌تار بوده 
است. زرین پنجه, در دوران فعالیت هنری خود حدود 50 آفنگ ساخت. 

به سال 1295 در تهران متولد شد و از همان کودکی با موسیقی ان 
شد و خود با آن انس گرفت. 

نمره‌ی ازدواج زرین‌پنجه دو دختر است که از او به پادگار مانده به نامهای 
مهین زرین‌پنجه و شهین زرین‌پنجه, که مهین پیانو و شهین وبولن می‌نوازند 
زرین‌پنجه در اذرماه 1300 دار فانی وداع گفت, روانش شاد.. 

(1360 -1285 ش)؛ موسیقیدان و نوازنده. در تهران به دنیا امد. در جوانی 
تار را نزد میرز | ر بیع» برادر دریوش خان. فراگرفت. سپس از محضر 
استادانی چون: حسین خان هنی افرین: موسی خان معروفی, نی داوود و 
شهنازی بهره گرفت. وی جزو دسته موزیک هنگآفرین بود و تار را / 
کلاس خصوصی او فراگرفت. زرین پنجه در سه تار و عود و ترومیت نیز 
مهارت یافت و استاد این فن شد. تار را ساز تخصصی خود قرار داد و تا 
آنجا پیش رفت که لقب زرین پنجه گرفت. وی از سال 1322 ش در رادیو 


به نوازندگی پرداخت و با ارکستر شماره یک رادیو را به عهده داشت در 
هنرستان موسیقی ملی معلم تار 9 سه تار بود. زرین پنجه, در دوران 
فعالیت هنری خود حدود پنجاه آهنگ ساخت. از شاگردان او می‌توان به 
امان‌الله تاجیک اشاره کرد که در زمینه‌ی عود هنرآموز بود.[1] 

نوازنده. 

تولد: 5 تهران. 

درگذشت: 25 آذر 1360 تهران. 

نصرالله زرین‌پنجه از کودکی با موسیقی فافش شد. در سیزده سالگی به 
شاگردی میرزا ربیع برای فراگیری تارٍ رفت. بعدها وارد خدمت موسیقی 
نظام شد. سپس نزد حسین‌خان هنگ‌آفرین و موسی معروفی رفت و از 
محضر این دو نفر نیز بهره گرفت و نکات بسیاری آموخت. بعدها از خدمت 
موسیقی ارتش استعفا داد. زرین‌پنجه رفته رفته در سه‌تار و عود و ترمپت 
دستی بافت ولی با این همه چون از رو زگار نخست به تار علاقه بیشتری 
داشت آن را ساز تخصصی خود قرار داد و شب و روز وقت خود را صرف 
تکمیل ان نمود تا آنجا که زرین‌پنجه لقب گرتف. چندی از مرتضی نی‌داود و 
یحیی زرینچه و علی‌اکبر شهنازی تعلیم گرفت. تا اينکه با موسی معروفی 
آشتتا نشند. و از زدیق‌های ایشان استفاده ترد. 

نصرالله زرین‌پنجه در سال 1313 از موسیقی دلسرد شد و تار را کنار 
گذاشت و به خدمت دولت درآمد و در وزارت دارایی مشغول به کار شد. 
در سال 10 که در هنرستان موسیقی کلاس‌هایی تأسیس شند؛ ِِِ 
شوقی یافت و در آن کلاس از حسین سنجری تعلیماتی گرفت. هنحامی که 
ارکستر انجمن موسیقی هل تشکیل شد؛ از اولین نوازندگانی بود که در 
اين ارکستر شرکت کرد. بعدها بر اثر تشویق روو‌الله خالقی از وزارت 
دارایی به فرهنگ انتقال بافت و دوباره به موسیقی پرداخت. 

نصرالله زرین‌پنجه از سال 1322 در رادیو به کار نوازندگی پرداخت و با 
ارکسترهای مختلفی کار کرد و مدتی هم رهبری ارکستر شماره‌ی یک رادیو 
(ارکستر سازهای ایرانی) را به عهده داشت و در هنرستان موسیقی ملی 
هم معلم تار و سه‌تار بوده است. زرین‌پنجه, در دوران فعالیت هنری خود 
حد ود پنجاه اهنگ ساخت. وی همچنین اتودهایی برای تار نوشته که به چاپ 
رسیده است. (دو جلد). 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منایع زندگینامه [1 1 تاریخ هنرهای ملی (0619/ 1), سر‌گذشت موسیقی 
(226/ 1), سیمای هنرمندان (225 ,99 ,24/ 1), مردان موسیقی (73 
-71/ 1). 


زرین‌فر, اسماعیل 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

اسماعیل زرین‌فر, فرزند مهدی روز عید قربان در تکیه زرگرها, جنوب 
تهران متولد شد. و از حدود چهارصد سال پیش اصل و نسب وی در تهران 
زیست می‌کردند. پدربزرگ وی در دربار ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه 
مستوفی دربار بود و هر روز غروب در آن زمان دربار چراغانی می‌شد و 
برای شب‌نشینی و بزم شبانه شاه و درباریان جمع می‌شدند و به ساز 
اساتید وقت گوش می‌دادند. ۲ 
پدربزرگ اسماعیل. پسری داشت به نام علیرضا که بنا به معمول آن روز 
به مکتب می‌رفت, چند سالی از مکتب رفتن وی نگذشته بود که روزی با 
پدرش به دربار می‌رود و آن روز هم بساط موسیقی دربار برپا بود و 
ما یی ۱ 
کمانچه‌ کش, جوادخان قزوینی که استاد کمانچه بود حضور داشتند, علیرضا 
که طفلی بیش نبود از همان ابتدا محو نوازندگی این اساتید شده و 
شیفته‌ی موسیقی می‌گردد و از پدرش خواهش می‌کند که وی را جهت 
اموختن ساز نزد یکی از این استادان ببرد. پدر هم چون علاقه‌ی بیش از حد 
پسر را به موسیقی می‌بیند کمانچه‌ای تهیه می‌کند و وی را نزد جوادخان 
(ناگفته نماند که جوادخان قزوینی یکی از نوابع زمان بوده و کمانچه زدن 
وی همطراز بود با نی‌زدن تایب اسداللّه نوایی که در اصفهان استاداتی 
حسن کسایی بوده و می‌گویند هر وقت ی می‌زده گوسفندان از دور و 
نزدیک به دورش جمع می‌شدند و گوش می‌دادند و پرندگان نیز قدرت 
حرکت و پر زدن هم نداشتند و می‌نشستند و به نوای نی وی گوش 
می‌دادند.) به هر حال علیرضا مدت سه سال تحت تعلیم چنین استادی قرار 
می‌گیرد و از محضر وی کسب فیض می کند. 

سابق بر این موسیقی ایران علمی نبود و هرچه بود عملی بود و به طور 
سینه به سینه باقی مانده و همینطور هم به شاگردان اموخته می‌شد و باید 
گفت این اموزش روی ردیفها بود و در سه دوره, ردیف موسیقی ایرانی, 
آموخته می‌شد. دوره‌ی اول, دوره‌ی دوم, دوره‌ی سوم. دوره‌ی اول؛ یک 
دوره‌ی ساده بود؛ دوره‌ی دوم. یک کمی تحریرات و گوشه‌هایی بیشتر 
آموخته می‌شد. دوره‌ی سوم کاملاً گوشه‌های هفت دستگاه به تمام معنی 


تعلیم داده می‌شد. 


روزی که پدر علیرضا عده‌ای مهمان از درباریان داشت به او می‌گوید: «که 
پسرجان سازت را بیاور و قدری ما را سرگرم کن». وی اطاعت امر پدر 
می‌کند و سازش را ۰ و شروع می‌کند به کمانچه زدن نزد مهمانان و 
چون از استاد بزرگی تعلیم گرفته بود و خودش نیز دارای استعدادی 
فوق‌العاده بود و جز به موسیقی به چیز دیگری فکر نمی‌کرد و سعی‌اش بر 
این بود که برسد به مقام استادی, وقتی آن روز تقازند کین می کند سخت 
ور 3 توجه و نظر درباریان قرار می‌گیرد به طوری که تعریف ساز زدن وی 
به گوش مظفرالدین شاه می‌رسد و مظفرالدین شاه پدر وی را احضار و 
از او می‌پرسد؟ «میرزا عبدالله. پسر شما کمانچه می‌زند؟» میرزا عبدالله 
پاسخ می‌گوید: «بله». می‌پرسد: «استادش چه شخصی بوده؟» می‌گوید: 
«جوادخان قزوینی». سپس مظفرالدین شاه می‌گوید: «پس باید خیلی 
خوب ساز بزند, وی را نزد ما بیاور تا سازش را گوش کنیم». 

میرز | عبدالله, , پسرش علیرضا را 2 مظفر‌الدین شاه می‌برد و وی برای 
شاه قدری ساز می‌زند و به قدری انگشتانش روی کمانچه قرص و محکم 
و خوش حالت و پخته قرار مق دنراد که شاه شدیدا نبحت تاره نواختن او 
قرار می‌گیرد و بلافاصله دستور می‌دهد هر شب علیرضا که هنوز کودکی 
بیش نبود برود ِِ موقع خواب شاه ساز بزند تا شاه خوابش ببرد و از آن 
زمان به بعد, پس از پایان. رس موسیقی که توسط آقا میرزا عبداللّه, 
آقا حسینقلی, باقرخان. حسین‌خان اسماعیل‌زاده و عده‌ای دیگر از اساتید 
بریا می‌گشت. چشمان علیرضا را می‌بستند و وی را کنار تختخواب شاه 
می‌نشاندند و زنهای حرمسرا اطراف تخت می‌نشستند و به سای کنر که 
هنرمند گوش فرامی‌دادند و علیرضا آنقدر ساز می‌زد تا مظفرالدین شاه 
خوابش ببرد و پس از خواب شاه وی با چشم بسته تعظیم می‌کرد و یکی 
ال خواجگان حرم زیر بعلش ر می‌گرفت و به بیرون هدایت می‌شد. 
به وی دستور می‌دهد بعد از این غیر از دربار حق نداری در ت دیگری 
کمانچه بزنی و می‌گوید: «اگر بشنوم جای دیگری ساز بزنی تو را تنبیه 
سختی خواهم کرد». اتفاقاء روزی عده‌ای از درباریان دور هم جمع بودند, با 
اصرار فراوان علیرضا را وادار می‌کنند که برای ایشان ساز بزند و علیرضا 
هم ناچار می‌پذیرد و برای انها شروع به نواختن می‌کند. ولی این موضوع به 
گوش شاه می‌رسید و مظفرالدین شاه وی را احضار می‌کند و با پرخاش به 
او می‌گوید: «مگر به تو دستور نداده بودم که غیر از دربار حق نداری جای 
دیگر ساز بزنی؟» علیرضا سرش را پایین می‌اندازد و با لحن مظلومانه‌ای 
که انگار بزرگترین گناهان و خطاها را مرتکب گردیده, می‌گوید: «گول 
خوردم و خطا کردم, دیگر غیر از حضور شاه و دربار, جای دیگر و برای هیچ 
احدی ساز نمی ز نم ». ولی مظفرالدین شاه که خیلی از این بابت 0 


گشته بود, دستور می‌دهد که دست وی را قطع کنند که او دیگر نتواند ساز 
بزند. 

درباریان جملگی روی دست و پای شاه می‌افتند و بسیار عجز و لابه 
می‌کنند که قربان دست این هنرمند را قطع نفرمایید وی را ببخشید ما 
همگی ضامن می‌شویم که جای دیگری غیر از دربار ساز نزند. در اینجا 
مظفرالدین شاه دستور می‌دهد تا وی را فلکش کنند و کتک مفصلی به 
علیرضا می‌زنند و آنقدر با ترکه وی را می‌زنند تا چند بار بیهوش می‌گردد. 
آری این وضع دربا ر قاجار با هنرمندان بود. 

باید یادآور شد که به طور کلی شیوه‌ی ار از دیرباز در این مرز 
و بوم و به خصوص در دربار سلاطین و بین درباریان, امری عادی و مرسوم 
بوده چنان که شبیه حادثه‌ای تنیز در زمان فتحعلیشاه قاجار روی داده که 
ذکر آن از نظر آشنایی به چگونگی احوال آن, گروه از مردم, شایان توجه 
است. ذکر این واقعه در شرح احوال عبدالله خلف که از مستوفیان و 
خطان زمان فتحعلیشاه قاجار بود, در مجله‌ی یادگار جلد سوم شماره‌ی 
یک صفحه‌ی 61 بدینگونه آمده انیت" 

«در کتابخانه‌ی سلطنتی فتحعلی شاه قرآنی موجود بوده که با خط بسیار 
زیبایی نوشته شده بود, ولی روزی معلوم شد که یکی از جزوات قران 
مجید مفقود شده است, درباریان به امر شاه درصدد جستجوی کسی 
برامدند که بتواند ان جزوه‌ی کتاب اسمانی را به همان زیبایی و اسلوب 
جزوات دیگر بنویسد. 

قرعه به نام مرحوم حاج میرز | ری اف ام کرد و این شاعر 
خوشنویس به فاصله‌ی چند روز آن جزوه‌ی مفقود شده را ای 
خط سایر جزوات نوشت که شاه در تشخیص جزوه‌ی نو نوشته, از سایر 
جزوات بازماند و نام کاتب را پرسید تا او را مشمول عنایات شاهانه قرار 
دهد. و 
دربار معدلت‌مدار امر شود که دست راست مرحوم خلف را به این بهانه 
که ممکن است طغرای ظلل‌اللهی را جعل نماید از شانه قطع نمایند.» 
پس از انقراض سلسله‌ی قاجاریه علیرضای کودک که حالا استادی بزرگ 
گردیده بوده و از ازادی کامل برخوردار بود, در منزل به تدریس موسیقی 
مشغول می‌گردد و شاگردان زیادی را تعلیم می‌دهد و این همان استاد 
علیرضا چنگی بود که یکی از مفاخر بزرگ موسیقی کشور گردیده بود. 
اسماعیل زرین‌فر خواهرزاده‌ی این استاد فرزانه و بزرگ بیش از هفت بهار 
از زندگیش نگذشته بود که نزد دایی خود, علیرضا چنگی جهت تعلیم گرفتن 
کمانچه و وپولن رفت و موسیقی را به طور سنتی و سینه به سینه 
فراگرفت. , سپس نزد حسین اسماعیل‌زاده می‌رود و چند سالی نیز از این 
استاد بزرگوار تعلیم می‌گیرد. زرین‌فر در سال 1300 با شخصی به نام آقا 


میرمهدی ورزنده که از بروکسل امده بود و سمت استاد ورزش نوین 
ایران را به عهده داشت آشنا می‌شود و چون در این زمان در دبیرستان 
دارالفنون شاگرد بود و یکی. از وززشکاران به نام وقت آن مدرسه بود: 
همراه با 9 نفر دیگر برای تدریس و تعلیم ورزش در مدارس انتخاب 
می‌شود و همین زمان هم کلنل وزیری که تازه از اروپا به ایران امده بود و 
در نظر داشت مدرسه عالوت موسیقی را تاسیس نماید و سرودهایی نیز 
جهت مدارس ساخته بود, روزی همراه با میرمهدی ورزنده ویولونش را 
برمی‌دارد و به منزل کلنل وزیری می‌روند, کلنل از ایشان سوالاتی می‌کند 
و می‌گوید قدری ساز بزن و او قطعاتی را می‌نوازد که کلنل از وزیری 
ها کوند: «شما نت می‌دانید». وی پاسخ می‌دهد: «که نه موسیقی را به 
طور سنتی باد گرفته». کلنل وزیری می‌گوید: «با اين استعداد و نوازندگی 
حیف است که نت ندانید, بياید شما هم مانند آقایان: ابوالحسن صبا؛ 
سلیمان سپانلو, حسین سنجری و عده‌ای دبحز از اشخاص که اسم 
9 شما هم ثبت نام نمایید». و وی هم بلافاصله می‌پذیرد و ثبت نام 
می‌کند و اولین آهنگی را هم که کلنل وزیری ساخته بود و با پیانو توسط 
خود ۳ نواخته شده بود به شاگردان آموخته می‌شود که شعر آن چنین 
است: 

نیروخواهی چون ما بیا و ورزش نما 

زور بازو گر بایدت کوشش نما 

ورزش بدهد تن را نیرو 

ارد به جوان زور بازو 

حال سالم دارد ورزشکار 

حال سالم دارد ورزشکار 

زرین‌فر در مدرسه عالی موسیقی پس از سالها زحمت و کوشش و 
بهره‌گیری از اساتیدی چون: کلنل وزیری. سورن آراکلیان, سرز حوتسیف. 
جانبازیان, استپانیان و پروو که یک ویولونیست ممتاز و عالی‌مقام فرانسوی 
بود و موسیو رونی متدهای نت فرنگی را یاد می‌گیرد و روزی 16 ساعت 
ویولن می‌زند و چون خودش استاد ورزش و ورزشکار بود و از نیرو و 
توانایی بدن کاملا بهره‌ور بود, توانست با قدرت تمام به  ٍِِ‏ و خیلی 
بیش از عده‌ای دیگره تواننست از محضر این استادان رز ی جهت نیل به 
فقصود خود استفاده نماید و قذت هجده.شال این کار فتداومة توآم با منایز 
کارها و مسئولیت‌هایی که در وزارت فرهنگ به عهده داشت ادامه می‌یابد 
و همین امر سبب خستگی و فرسودگی استاد می‌ شود ولی او تواننست در 
عوض به اهداف خود برسد. 

در سال 1307 که سالار معزز پس از آن همه خدمات شایان توجهی که 
انجام داد و شاگردان بسیار خوبی که در مدرسه موزیک تربیت کرد, جا 


دارد که از اين استاد گرانمایه و خدمات گرانبهایش یاد می‌شود و باید گفت 
چون ایشان دیگر پیر شده بود, بازنشسته گردید و کلنل وزیری به جای وی 
مشغول کار شد. کلنل وزیری که از نظر نظامی, خودش افسر بود ولی با 
موزیک نظامی چندان اشنایی نداشت, لکن در نواختن تار و قواعد ویولن و 
پیانو و هارمونی استاد و خیلی خوب آنها را می‌دانست و تحصیل کرده‌ی 
کشورهای: فرانسه و آلمان بود و از بزرگان و استثنائات زمان خود به 
شمار می‌رفت و وی از طرفی دیدی وسیع و مدیری مدبر بود و همین 
ویژگی‌های مخصوص که در نهاد اين مرد بود موجب پیشرفت و تربیت 
شاگردان بسیار خوبی در مدرسه موسیقی گردید. اسماعیل زرین‌فر, بنا به 
پیشنهاد کلنل وزیری در سال 17 به سمت نظامت و معلمی مدرسه 
انتخاب می‌شود و وی از همین سال در هنرستان شروع به تدریس اه کی 
در این زمان کل بودجه‌ی مدرسه عالی موسیقی مبلفی در حدود 5000 
ریال بود و اغلب در مدرسه وسائل نداشتند و شاگردان اين مدرسه., روی 
میز و نیکمت‌هایی می‌نشستند که با دوده و سریشم رنگ شده بود و وقتی 
کمی هوا گرم می‌شد لباس شاگردان به میز و نیمکت می‌چسبید و کثیف 
می‌شد. حقوق استاد زرین‌فر هم در اين زمان با توجه به این که سمت 
نظامت مدرسه را داشت. معلم ویولن بود, معلم تئثوری بود, دفترنویس, 
ماشین‌نویس بود و خلاصه تمام کارهای دفتری را نیز انجام می‌داد فقط 
مبلغی در حدود چهل تومان بود. 

وی در مدرسه موسیقی شش رشته درس میداد و بسیاری از کارهای 
مدرسه به عهده‌ی وی بود و تا سالهای متمادی ادامه داشت تا کلاسهایی 
تالتشتتنه شد به نام کلاسهای پرورش افکاری که چهل نفر انتخاب و آماده 
شده بودند جهت موسیقی نظامی و کلنل وزیری, زرین‌فر برای تربیت 
معلمی سرود و موسیقی نظامی, این چهل نف با همکاری دکتر مصطفی 
ادیب. ضرابی. سورن آراکلیان, مختاری, روح‌الله خالقی, , منوچهر وارسته, 
سرژ خوتسیف و دکتر حسین گل‌گلاب که خودش نیز از شاگردان مدرسه 
عالی موسیقی بود و اشعار سرودها را می‌ سر ود کار اموزش را اداه 
می‌کردند. در مدرسه عالی موسیقی بود که زرین‌فر با استاد روح‌الله 
خالقی اشنا شد. خالقی که مورد علاقه‌ی شدید کلنل وزیری بود و کلنل 
کمکهای شایانی به پیشرفت وی در این مدرسه نموده بود, از همکاری 
زرین‌فر هم جهت آموزش ویولن به هنرجویان بهره‌مند گردید ولی چون 
تواختن وتولنء یک استعداد حاصم. و قدرت: و عظمتی اصولا .در دست آدهفی 
باید باشد و خلاصه نبوغی باید نوازنده داشته باشد تا بتواند جلو برود و در 
جاأ نزد زیرا| بعضی‌ ها هستند که همان وسط کار می‌مانند و دیگر پیشرفتی 
ندارند, تکنیک ندارند. ولی بعضی‌ها هم هستند که خیلی سریع پیش 
می‌روند و قدرت ارشه‌کشی دارند., نبوغ و استعداد خاصی دارند و میان 


صدها نفر, نام‌آور می‌شوند و روح‌الله خالقی هم, استادی اش در موسیقی, 
یی دنت ان کت و آرضه نت بود که می‌توان گفت در این باب نابغه 
توه و دی مدز هه هم رفته رفته روی آورد به تثوری موسیقی و درس تئوری 
موسیقی به شاگردان می‌داد, روانش شاد. 

به هر حال زرین‌فر روزی در مدرسه می‌بیند که روح اللّه خالقی یک 
متسئله‌ای از آرهونی در دستش است. که دار حل می‌کند. از خالقی 
می‌پرسد «که چگونه و کجا می‌خوانی؟» خالقی می‌گوید: «من به صورت 
مکاتبه‌ای در بیروت با کلس و اندانس استاد منحصر ارمونی انجا ارتباط 
دارم و به طور مکاتبه‌ای درس می‌خوانم». زرین‌فر می‌پرسد «ایا من هم 
می‌توانم مانند شما درس بخوانم؟» خالقی جواب می‌گوید: «اشکالی 
ندارد, شما هم تقاضا کنید». و وی بلافاصله مبلغ 240 ریال توسط آدرسی 
که استاد خالقی در اختیار وی می‌گذارد به بیروت می‌فرستد و ثبت نام 
می‌نماید و هارمونی را نیز توسط استاد بیرونی مانند خالقی می‌اموزد و 
بعدا استاد خالقی به سمت معلم هارمونی مدرسه‌ی عالی موسیقی 
برگزیده شد که زحمات فراوانی نیز در این مدرسه برای تربیت شاگردان 
متحمل گردید و بعد از سالها مدرسه‌ای جهت اداره‌ی موسیقی کشور 
تأسیس گردید که کلنل وزیری رئیس موسیقی کشور, روح‌اللّه خالقی 
معاون موسیقی کشور و اسماعیل زرین‌فر مسئول هنرستان عالی 
موسیقی گردیدند. ۱ 

زرین‌فر حدود چهارصد آهنگ با سرودها ساخته و هفته‌ای دوبار که به رادیو 
مي‌رفت؛ بدون استتتاء قطعه‌ی تازه‌ای می‌ساخت و می‌نواخت و در 
مأموریتی که به وی محول می‌شود به شهرستان مشهد می‌رود و در جشن 
فردوسی شرکت و مدت چهار سال در فرهنگ آن سامان او به 
طول می‌انجامد. 

در مشهد استاد, اقدام به و کلاس موسیقی می‌نماید و شاگردان 
زیادی را تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دهد که از جمله خانم پوران شفیعی, 
استاد جالیقدن دانشگاه اصفهان و دختر وت ات محمد میرنقیبی بود. 
نود که همراه دختر ای خود به 2 کون مادم و ۳۷۳ هن ار و چون 
خیلی دقت می‌کرد و با کنجکاوی ناظر بر درس دختر خاله‌ی خود بود, این 
مسئله از چشم استاد زرین‌فر دور نمی‌ماند و استاد به وی کت 
«فرزندم از رفتارت پیداست که به موسیقی علاقه داری, بیا همین‌طور که 
من به دختر خاله‌ات درس می‌دهم به شما درس بدهم». و محمد میرنقیبی 
هم نزد استاد شروع به تعلیم ویولن می‌کند. ۱ 

دیگر از شاگردان خوب و با استعداد استاد زرین‌فر. اقای عباس شاپوری 
است که صرفنظر از بعضی ساخته‌هایش. یکی از موسیقیدانان باذوق و از 


آهنگسازان با قریحه‌ی ما می‌باشد. 

از شاگردان دیگر استاد. دکتر باقر شریعت. مدیر مجله‌ی تهران 
اکونومیست بود که خیلی خوب ویولن می‌زد و می‌رفت که یکی از بزرگان 
موسیقی کشور شود ولی کارهای روزنامه‌نگاری وی را در مسیری دیگر 
قرارداد, عطاالله زیبایی, احمد خاص هم که خوب ویولن می‌زد و هم بسیار 
عالی می‌خواند از دیگر شاگردان استاد بودند که آنها هم به کارهای دیگر 
دولتی روی آوردند. 

محمود تاجبخش یکی دیگر از شاگردان خوب و با ارزش دیگر استاد است 
سا مورد اصافی نوحه ام بودمی مازلا مجمود را نیون هم علافه.د 
احترامی خاص و ویژه برای استاد خود قائل هستند و این احترام دو 
طرفه‌ی مرید و مرشد موجب گردید که استاد ۱/0 ۶ 
وی به سراید که آن چنین است: 

جز مهر و وفا من ز وجود تو ندیدم 

زان غنچه‌ی بشگفته به جز خنده ندیدم 

ای گل به خدا مظهر مهری و صفایی 

همانند نو من شمع فروزنده ندیدم 

یکی دیگر از شاگردان ممتاز استاد. دکتر مهدی برکشلی بود. استاد 
زرین‌فر در سال 1302 در مدرسه توفیق روبروی تکیه‌ی زرگرها که منزل 
استاد هم همانطور که اشارت رفت در همانجا بود. درس ورزش میداد 
پدر برکشلی مردی بود لاغراندام. خوش‌سیما, با خدا و متدین که در همین 
مدرسه درس میداد که بیشتر وقتش با صرف نماز و عبادت می‌شد و با 
در مدرسه به شاگردان درس میداد و پسر وی مهدی به واسطه 
همسایگی در محل آمد و شد در مدرسه با زرین‌فر. بیش از سایر شاگردان 
دوست و ماأنوس قت و و5 لذ | از استاد تقاضا اکن که نزد وی ویولن 
درس بگیرد و استاد هم مدت دو سال و اندی به وی تعلیم ویولن می‌دهد, 
دکتر مهدی برکشلی بعدها در هنر موسع کشور, یکی از بزرگان و نوابع 
می‌گردد که خدمات شایانی به موسیقی علمی مملکت نمود. 

استاد اسماعیل زرین‌فر, در مدرسه عالی موسیقی با مرحوم صبا, خالقی و 
سایر استادان آن زمان حد ود 22 صفحه پر می‌کند و همراه با همین 
استادان از سال 1322 تا 1326 در رادیو فعالیت داشت و غير از ویولن و 
کمانچه با ویولن آلتو هم آشنایی کامل دارد که بسیاری مواقع آلتو 
می‌نواخت. وی مق کوید «طاهرزاده یکی از خوانندگان وت و طراز اول 
مرکب‌خوانی بود و اقبال اذر هم از موسیقیدانان و خوانندگان بزرگ ایران 
است و سالیان دراز با ایشان نشست و برخاست داشته‌ام به طوری که در 
همان تکیه زرگرها, نزدیکی منزلمان. شخصی به نام ابراهیم عاصی منزل 
داشت که معلم کلاس پنجم ابتدایی بود, (اين شخص پدر اقای علی تابش 


هنرپیشه‌ی معروف تاتر و سینما) مردی بود باذوق, شاعر و ورزشکار که 
شعر چندین سرود از ساخته‌های بنده را هم سروده بود. هر هفته با 
اقبال السلطان به منزل تابش می ر فتیم و شروع می‌کردیم به خواندن و 
شعر گفتن و ساز زدن و اقبال‌السلطان هم بیشتر مواقع در آنجا شروع 
می‌کرد به خواندن, یادم هست روزی وی آوازی در «عراق و ماهور» که 
باید «نهیب و عراق» با صد| برود بالا و به اصطلاح چهاردانگ کافی بااشد 
می‌خواند ولی وقتی می‌خواند همانطور که او لبخند و تبسم بر لبانش نقش 
بسته بود, به راحتی و قشنگی و زیبایی چهاردانگ را کال می‌خواند و او 
یک چنین قدرتی در خواندن داشت و یکی از کارهای انحصاری که وی انجام 
داد و هیچکس دیگر نتوانست مانند اقبال‌السلطان بکند این بود که یک شعر 
داشت که تقرییا تمام هفت دستگاه را که هر شعر مناسب این دستگاهها 
بود اشاره می‌کرد می‌خواند: 
راست‌گویان حجازی به نوا می‌گویند 
که حسین کشته شد از راه مخالف به عراق 
یک چنین هنری را هیچکس جز اقبال اذر نداشت. سالها در منزل شادروان 
ابراهیم عاصسی این محفل دوستانه‌ی ما ادامه داشت تا عاصی و 
اقبال السلطان به رحمت ایزدی پیوستند. روانشان شاد». 
(س چهاردهم ق), موسیقیدان و نوازنده. خواهرزاده استاد علیرضا چنگی 
بود. وی در تهران متولد شد. کمانچه و ویولن را در هفت سالگی نزد دایی 
خود آقفخت. و مسفن را به طور سنتی فراگرفت. مدتی نیز شاگرد 
حسین خان اسماعیل‌زاده بود. از سال 1300 ش در مدرسه عالی 
موسیقی نزد استادانی چون: کلنل وزیری. سورن اراکلیان. سرژ حوتسیف, 
جانبازیان, استپانیان و پروو, که یک ویولونیست ممتاز و عالی مقام 
فرانسوی بود, و موسیورونی متدهای نت فرنگی را تکمیل کرد و در سال 
7 ش به پیشنهاد کلنل وزیر سمت ناظمی و معلمی مدرسه عالی 
موسیقی را به عهده گرفت. در همین مدرسه بود که زرین‌فر با استاد 
روح‌الله خالقی آشتا نتند و این آشنایی باعت: ند که هارهونی را نیز توستظ 
استاد بیروتی مانند خالقی بیاموزد. بعدها که مدرسه‌ای جهت اداره‌ی 
موسیقی کشور تاسیس شد, کلنل وزیری رییس موسیقی کشور, روح‌الله 
خالقی معاون موسیقی کشور و اسماعیل زرین‌فر مسئول هنرستان عالی 
موسیقی گردیدند. وی حدود چهارصد آهنگ و سرود ساخته است. او در 
ماموریتی که به مشهد می‌رود اقدام به تاسیس کلاس موسیقی فی‌تماند و 
شاگردان زیادی را تحت تعلمی و تربیت قرار می‌دهد از جمله, خانم پوران 
شجیعی, محمود تاجبخش و دکتر مهدی برکشلی. زرین‌فر در سال 1314 تا 
7 شش در مشهد با کمک عده‌ای از هنرمندان جمعیتی در مدرسه عالی 
موسیقی با استاد صبا, خالقی و سایر استادان ان زمان حدود بیست و دو 


صفحه پر می‌کند. او غیر از ویولن و کمانچه با ویولن التو هم اشنایی کامل 
یا اه ات1 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منایع زندگینامه :[ 1 تاریخ موسیقی (546/ 2), سر‌گذشت موسیقی (2 7/ 
تا سای سم ای ۱/292 ردان مس و099 ۱۳1 


زعفرانی اصفهانی, ابوسعید حسین 
۰ 


كِ 369 0 حافظ, محدث, اصولی و مفسر. وی از ابوالقاسم بغوی و 
اتوفجفد بن صا هه و مین بن علیین زید و فقط خی آبان جدیت سید 
ابوبکر بن ابی علی و ابونعیم اصفهانی و گروهی دیگر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند .ابونعیم اصفهانی ۳ که زعفرانی به لحاظ شناخت استوار و 
بود. از اثارش: «السمند» يا «مسند زعفرانی», در حدیث؛ «التفسیر 
زعفرانی» یا «تفسیر القرآن»؛ «الشیوخ» 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (277/2), ایضاح المکنون (482 ,305 /1). سیر 
النبلاء (518 -5<17 /16), معجم المولفین (55/4), الوافی بالوفیات (46 
-45 /13), هدیه العارفین (305/1). 


زعیمی نیکو, جعفر 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۱[ نیکو, از هنرمندان فعال و مبتکر است که در سال 1343 
وارد خدمت در نیروی هوایی شد و پس از قبولی در آموزش‌های مربوط, با 
درجه گروهبانی به نواختن ترومپت در یکی از واحدهای آموزشی آن 
نیرو مشغول خدمت گردید. در دوران هفت ساله نوازندگی با ترومیت 
ضمن اجرای انواع مارش و سرودهای ایرانی و خارجی, با اجرای آثار 
کلاسیک جهان تحت رهبری جناب سرهنگ افشار را تجربه کرد. 

جعفر زعیمی نیکو, پس از اخذ دیپلم ریاضی, با استفاده از بورسیه ارتش و 
ای ای و 
پس از اخذ لیسانس از این هنرستان به درجه ستوان دومی نائل آمد و 
بلافاصله در مسابقات اعزام به مدرسه سلطنتی موزیک نظام انگلستان 
شرکت و برنده این بورس تحصیلی شد و بعد از پایان آخوزنشن زبان 
انح تفه ۳ مد رنه اعزام شد و پس از دو سال تحصیل در امتحانات 
وزارت دفاع انگلستان شرکت کرد و با کسب عناوین اولی در دروس 
رهبری, هارمونی, ارکستراسیون و عناوین دومی در دروس کنترپوان و 
دیکته موسیقی مدرک قبولی را دریافت کرد. در پایان سال سوم تحصیلی 
با کسب عناوین اولی و لوح یادبود دروس علمی سازشناسی سازهای 
ارکستر و پرکوشن, همچنین کرال و بهترین دانشجوی خارجی در دروس 
هارمونی, رهبری و تنظیم برای انواع ارکسترها دوم شد و مدرک قبولی را 
دریافت نمود. 

وی, در سال 1358 به وطن مراجعت کرد و به‌عنوان فرمانده در نیروی 
هوایی مشغفول خدمت شد و کش از همکاران دائمی ستاد مشترکر در امور 
موزیک شد که پس از 27 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمد. 
جعفر زعیمی نیکو, در سال 1367 بنا به پيشنهاد جناب سرهنگ افشار که 

از اساتید قدیمی هنرستان موسیقی کشور است, ندریس در کلاس‌های 
سازهای بادی و ترمبون را در هنرستان عالی موسیقی به عهده گرفت که 
هنوز هم مشغول انجام اين خدمات فرهنگی هنری می‌باشد و با تشویق و 
حمایت استاد ارجمند و ریاست مجنرم هنرستان عالن موسیفی, , مبادرت به 
راه اندازی کلاس‌های سازهای بادی نمود و با تنظیم چند قطعه موسیقی در 
خور تعداد و انواع سازهای موجود کرد که کمک موّثری به اموزش 
هنرجویان نمود. 


عمده فعالیت‌های هنری دیگر وی رهبری گروه کر هنرجویان همافری 
نیروی هوایی با اجرای آثار فولکور ایران در حضور پرسنل نیروی هوایی در 
مدت تحصیل در مدرسه زبان انگلیسی و قبل از اعزام, رهبری گروه ی 
مدر سه مشتمل بر بیش از 50 نفر نوازنده در مد رسه سلطنتی موسیقی 
نظام در حضور مردم همان‌طور که اشاره کردم, در سال 1358 از 
انگلستان به ایران مراجعت کرد و چون تفریبا بیش از نود درصد واحدهای 
موزیک نیروی هوایی منحل و بعدا هم شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث 
عراق, وی جهت ایجاد انگیزه در بین پرسنل و مطرح نمودن موسیقی در 
بین مردم شروع به ساخت و تنظیم بسیاری از اهنگ‌ها, کرد که حاصل ان 
رساله فارغ التحصیل خود به نام برداشتی از چهار گاه و تنظیم چندین سرود 
رایج و ارم رادیویی ارتش. 

وی پس از شروغ جنگ غراق تنعل ایرازن: با پشکاری فراوآن نکن 
دوستانش توانست طرح ایجاد یک اموزشگاه موزیک برای کلیه نیروهای 
مسلح را به تصویب مقامات برساند که در اجرا نیز از همان روزهای اول پا 
به پای همکاران خود در نیروی رنه راه ادا آن مشغول شد. 

جعفر زعیمی نیکو, برای اولین بار در ایران, سازهای باس‌سی‌بمل و 
می‌بمل, همچنین باریتون را با روش کلیدفا و انگشت گذاری مدرن آموزش 
داد که هنوز هم این روش وی تداوم دارد, در عین حال با برگزاری 
کنسرت‌هایی که در سطح شهر و مراکز علمی و فرهنگی و در تالار رودکی 
(وحدت) که با همکاری وزارت ارشاد اسلامی برقرار می‌گردد شرکت 
فعال دارد و در چهارمین جشنواره مجتمع هنر و ادبیات در خدمت جنگ نیز» 
برنده برنده لوح یادبود و جایزه اول شد و جهت هرچه پربار شدن 
برنامه‌های موزیک نظام, قطعات موسیقی نظیر مرثبه در سوگ شهید 
بابایی, سرود هفده ربیع‌الاول. تجلیل از شهد | و چند قطعه موسیقی بدون 
کلام و یک قطعه موسیقی به نام فروردین بر روی شعر خانم شیده کاشانی 
برای صدا و سیما تحریر کرد که از کارهای به یاد ماندنی به‌شمار می‌رود. 
در سال‌های اخیر, وی اقدام به ساختن سه آهنگ لالایی و دو ترانه کودک بنا 
به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سه قطعه موسیقی 
طویل المدت تصنیف کرد که هر کدام به سهم خور جایگاه خاصی را دار 
است, یک آهنگ به نام «خداوند جان و خرد» جهت گرامی داشت هزارمین 
سال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر جاودان و حماسه‌سرای ایران زمین, 
به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.از بلندترین قطعات 
موسیقی در جهان است که اختصاصا برای ارکستر نظامی نوشته شده 
است. سه یادواره حماسه حر و حضرت عباس با زمان تقریبی یک ساعت 
که هر دو اثر با تمهیدات نمایش و نور همراه بود. اولی در تالار وحدت و 


دومی در فرهنگ‌سرای بهمن به اجرا ذزامد: 
شایان ذکر است ارکستر پززک نظامی که سال دوم میتی خود را 
می‌گذراند با همت و پی‌گیری و زحمات مهندس چمران و همکاران ایشان 
تشکل یافت و اعضای ان منتخب نیروهای مسلح می‌باشند و جعفر زعیمی 
نیکو نیز آنچه در توان داشت در پیشبرد این ارکستر ه کار برده و آینده 
روشن و پرباری برای آن پیش‌بینی می‌شود البته اگر با اين نحو به 
فعالیت‌های پرثمر خود ادامه دهد. 
جعفر زعیمی نیکو, حدود سال‌های 66-65 با فکر تشکیل هنرستان 
موسیقی نظامی دست به یک رشته فعالیت‌های اداری و تماس با مسئولین 
آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و همچنین همکاران 
خویش در هنرستان موسیقی پسران با همکاری صمیمانه آقای فخیمی 
نات اینهوسان ره که با اهبال خواجه. کشت مین او یم عراحل 
اداری و موافقت فرمانده نیروی هوایی دستور اجرای صادر شده که 
امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد فارغ‌التحصیلان این هنرستان باشیم که 
پس از اخذ دیپلم کامل متوسطه از آموزش و پرورش به صفوف نوازندگان 
موسیقی نظامی کشور بپیوندند و در دانشگاه هنر. در یکی از رشته‌های 
موسیقی ادامه تحصیل دهند. اشتیاق موسیقی در وجود جعفر زعیمی نیکو 
و انگیزه خدمت به موسیقی ملی موجب گشت تا چند سال پیش وی با 
تغیبراتی در سازهای برنجی, زمینه نواختن فواصل ایرانی را بر روی گام 
4 قسمتی به وجود آورد که البته کسی بش او شش اس دای ود کم 
اهمیت آن را درک کرد ولی اخیرا وی تحقیقات زیادی روی سه‌تار انجام داد 
که با کی افانام مس مرو اه ای که اسان هرا 
علاقمندان به موسیقی و شائثق خدمت به این هنر والا می‌باشند, موفق به 
ساخت تعداد زیادی از این نوع ساز گردید که مورد قبول تنی چند از 
استادان و دوستداران قرار گرفته است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


زکیای یزدی 
ِِِ 


رس ِِ ق), شاعر و صوفی. از عموزادگان خواجه سیف‌الدین محمود, 
و از نوه‌های خواجه غیاث نقشبند بود و اصل او از یزد. اما در اصفهان 

می‌زیست در همان جا در‌گذشت. وی 1 بر استادی در نقشبندی, شعر 

نیز می سر ود. از او است: 

در سینه دلم گم شده تهمت به که بندم 

غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی سخنوران یزد (146), تذکره‌ی نصرآبادی (413), 

الذریعه (404/9), صبح گلشن (190). فرهنگ سخنوران (414). 


۳ بعد بد از 200 ق), موسیقیدان و خواننده. از مردم ری و از استادان بنام 
دوره‌ی عباسی است. زلزل استاد اسحاق بن ابراهیم موصلی و از 
رامشگران درجه‌ی اول عصر مهدی عباسی و هارون‌الرشید بود. وی در 
خوانندگی, , موسیقی و نوازندگی بربط (عود) تبحر داشت و اسحاق او را در 
نواختن بربط بی‌مانند می‌دانست. وی در فواصل بعضی پرده‌های بربط 
ایرانی که در ان زمان مرسوم بود. تصرفاتی کرد. از جمله تغییر فاصله 
پرده سوم که به وسطای زلزل معروف است. به گفته‌ی ابوالفرج اصفهانی 
از جوانمردان بود که بینوایان را از اموال خویش بهره‌مند می‌ساخت. اب 
انبار زلزل در بغداد. از موقوفات اوست. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (26), الاغانی (292 -291 ,286 -285 
7 -216/ <), تاریخ موسیقی (128 -126/ 1), لفت نامه (ذیل/ زلزل). 
وفیات الاعیان (40,42/ 1). 


زمانی طبال. ابوالفضل 
ِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


زمانی, جهانگیر 
ِِِ 


جها گیر یکی دیگر از خوانندگان خوش‌صدا و بافرهنگ کشور است 
که در سال 1314 در تهران متولد شد, هنوز خیلی کوچک بود که اطرافیان 
او متوجه گردیدند وی دارای صوتی زیبا و خدادادی است که هرچندگاه از 
وی می‌خواستند برای انان بخواند و ایشان را به فیض برساند. 

جهانگیر زمانی همزمان با ورود به دبیرستان رسماً به فراگیری گوشه‌ها و 
ردیفهای موسیقی ایرانی پرداخت. در سال 1340 تحت تعلیم استادانی 
چون محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش قرار گرفت و بسیاری از 
نیاموخته‌ها را آموخت. سپس نزد استادان دیگری مثل ما و احمد 
پارسی به تکمیل فنون اواز پرداخت. در سال 1347 همکاری خود را با 
رادیو آغاز کرد و پس از چندی به استخدام وزارت در هنز ور امه و در 
تالار رودکی به گروه ایرای تهران پیوست و پس از آن به طور مستمر 
نقش‌های مختلفی اجرا کرد که می‌توان از تعدادی از آنها مثل ِ 
«سالومه», «دخترهوشیار». «ایل ِِ ییاد کر -خهایکیز زعانی بحن 

از خوانندگانی است که در طول سای رژیم خونخوار و متجاوز بعث 
عراق علیه ایران. بیش از شجاه ترانه و اثر هنری با گروه‌ها و اعضای 
ارکستر سمفونیک تهران اجرا و در سال 137 از طرف شورای ارزشیابی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه دو هنری به او اهدا شد. 
جهانگیر زمانی تحت قراردادهای فرهنگی و هنری ایران و ژاپن, همراه با 
گروه‌های موسیقی به آ کشور مسافرت کرد و کنسرت‌هایی داد که 
موب شناسایی بیشتر موسیقی سنبی ایران شد و مورد استقبال مردم 
هنردوست آن کشور قرار گرفت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:15 

جنسیت 0 

محجمد ۳9 زمانی 

محل تولد : مرودشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه تلهم 

پس از انقلاب اسلامی بنابر ضرورت درک اسلام و باورهای صحیح به حوزه 
علمیه قم امدم و دروس حوزه را شروع کردم و از همین ابتدا به قران و 
مباحث تفسیری پرداختم و در کنار آن به مباحث علمی و پژوهشی 
می‌پرداختم و در سال 7 در جبهه به اسارت عراق درآمدم و در آنجا در 
حد توان: به تر وی قر ان و مباحت اعتقادی پرداختم و در سال 69 پس از 
ازادی از اسارت در مرکز قرانی مشغول به کار شدم و در ضمن برنامه 
نویسی کامپیوتر به تحقیق در مباحث قرانی می‌پرداختم تا ايینکه در سال 
5 پس از طرح‌های بسیاری که برای رسیدن به اطلاعات منسجم و دقیق 
ریختم و هیچکدام پایدار نبود به طرحی تحت عنوان «نور فرقان و سیر 
آاندیشه» دست پیدا کردم که جامع و بنیادی بود و توانستم برای رسیدن به 
ان به طرح پروژه‌هایی بپردازم و اطلاعات زیادی تهیه کنم و در سال 79 به 
تاسیس موسسه‌ای تحت عنوان «نور فرقان» اقدام کردم تا فعالیت و 
پژوهشها موجه و نتایج ان جهت اطلاع رسانی میسر باشد.مدتی کوتاه در 
معاونت پژوهشی حوزه خواهران مشغول بودم و مدتی در معاونت 
پژوهشی جامعة الزهرا و نیز دو ترم برای خواهران حوزوی درس قرآن و 
تفسیر آن و عدم تحریف قرآن را بحث داشتیم و نیز در نمایشگاههای 
قرانی بسیاری شرکت کردم و اکنون هم سه سال است که در 
نمایشگاههای قران شرکت می‌کنم در تضا شاخ بین المللی قرانی در 
مصلی تهران دو بار غرقه داشتیم و نیز در قم در دانشگاه مفید هفته 
پژوهش و نیز در نمایشگاه حوزه در عرصه بین‌الملل و نیز در هفته کرامت 

در نمایشگاه رضوی شرکت داشتیم و اکنون نیز در معاونت پژوهشی حوزه 
بحث توسعه علوم را دنبال می‌کنیم. 


زمانی, محمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ون زمانی 

محل تولد : تربت حیدریه 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه غرهف 

پس از تحصیلات ابتدائی از سال 1349 هجری شمسی تحصیلات حوزوی 
را در شهرستان حیدریه اغاز کردم و 4 سال در حوزه علمیه هراتی تحصیل 
کردم.سال 53 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه مرحوم ایه العظمی 
گلیایگانی ادامه تحصیل دادم. دروس سطح را در خدمت اساتید مانند حجم 
اسلام : صلواتی. حسن تهرانی. ستوده , سید علی محقق داماد , کریمی 
جهرمی, شریعتی کاشانی , صانعی و موسوی تهرانی فراگرفتم.از سال 601 
درس خارج فقه و اصول را نزد اساتید بزرگوار حضرات ایات : فاضل 
لنکرانی, مکارم شیرازی , صانعی , منتظری , وحید خراسانی و گلپایگانی 
نزدیک 15 سال گذراندم.در اين دوره تحصیلی 5 جلد اصول فقه استدلالی 
هنوز به صورت مخطوط است وانگیره این کار سنگین ان بود که اجتهاد 
واقعی و اتخاذ اراء در مسائل فقهبدون اجتهاد و اتخاذ اراء در مسائل اصول 
فقه ممکن نیست.سپس رساله فقهی اجتهادی پیرامون (طهارت اهل کتاب 
و مشرکین) را بعنوان رساله کارشناسی ارشد قرار داده و تالیف 
کردم. فلسفه اسلامی را با خواندن کتب : منظومه سبزواری, نهایه الحکمه, 
اشارات بوعلی, مجلداتی از اسفار ملا صدرا, و فلسفه جامعه تاریخ نزد 
اساتید بزرگواری چون: شهید منطهری, آیه الله جوادی آملی, انصاری 
شیرازی, حسن زاده اف محمدی کتلاتف: نکونام و فیاضی فرا 
گرفتم.عرفان اسلامی را با تلمذ و تحصیل کتاب: فصوص الحکم محی 
الدین و مصباح الانس نزد عارف رهپیموده استاد حسن زاده املی فرا 
گرفتم.جهت فرا گیری زبان اکشتیه چون از کلاس ششم ابتدائی به 
حوزه علمیه منتقل شده بودم, تمام کتب درسهای زبان راهنمائی , 
دبیرستان و کارشناسی دانشگاه را در طول یکسال نزد استاد محرم خانی 
گذراندم. سپس دوره 4 جلدی زبان را در مرکز آموزش زبان مرکز آموش 


عالی باقر العلوم (علیه السلام) سپری کردم تا آمادگی حضور در کلاس 
های زبان دوره ارشد و دکترای دانشگاه را بيابم.سپس در کنکور ورودی 
کارشناسی ارشد (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و پس از 
قبولی و گذراندن دوره تحصیلی فارغ التحصیل شدم و رساله پایان نامه 
من با نمره 0 حائز بالاترین رتبه دانشگاه شد.سال 77 در کنکور دکترای 
علوم قرآن و حدیت همان (تربیت مدرس دانشگاه قم) شرکت کرده و 
سال دوره آمهزشتی ربا فعدل 78/18 به‌پایان رزشاندمن 

در آن سال عضو هیئت.علمی گروه علمی قرآن و خدیت مر کز جهانی علوم 
اسلامی قم شده و تا کنون به تدریس برای طلاب غیر ایرانی مشغولم.در 
طول دوران تحصیل مشغفول ندریس رشته ها ودروس ادبیات عربی؛ 
منطعه فاستففر معا رفتم: اقتضاه اسلامی: احلاق: تظام تریتن, قعه.مقارن: 
وم قرآن ً قرآن و مشرکان در حوزه ها و مدارس و دانشگاه های 

ود ام: 


زمخشری, ابوالقاسم محمود 
۵۰ 


رود -467 ق), مفسر. محدت., نحوی, متکلم, لغوی و شاعر حنفی 
معتزلی. ملقب به جارالله. نسبت وی به زمخشر, از ابادیهای خوارزم است 
دز ۶ فخشر به دتیا آهد. او در ادب و لفت عرب و فقه و حدیث و تفسیر 
استاد و متکلم معتزلی بود و شعر را بسیار نیکو می‌سرود. در ضمن 
مسافرتهای خود مدت مدیدی در مکه اقامت کرد و به همین مناسبت به 
جاراللّه (همسایه‌ی خدا) معروف شد. به بغداد نیز سفر کرد و در آنجا از 
نصر بن بطر و دیگران حدیث شنید. ادب را از ابومضر محمود بن جریر 
ضبی اصفهانی و ابوالحسن علی بن مظفر نیشابوری فراگرفت و 
ابومنصور نصر 09 و ابوسعد شقانی حدیت روایت ت کرد است. ِ 
ورزینب دختر شعری از زمخشری با اجازه روایت کرده‌اند اسماعیل 
فزخ عبدالله خوارزمی و ابوسعد احمد بن محمود و دیگران از وی اشعارش 
را نقل کرده‌اند. سرانجام در جرجاأنیه‌ی خوارزم درگذشت. از آثار 
متعددش: «الکشاف عن حقایق التنزیل», در تفسیر قرآن؛ «الامالی», در 
نحو؛ «الانموذج», در نحو؛ «مقدمه الادب», در لفت؛ «اساس البلاغه», در 
لغت؛ «اعجب العجب فی شرح لامیه العرب»؛ «اطواق الذهب». در 
مواعظ و خطب؛ «الجبال و الامکنه و المیاه»؛ «دیوان» خطب؛ «دیوان» 
شعر؛ «دیوان» رسائل؛ «دیوان» تمثیل؛ «الرائض فی علم الفرائض»؛ 
«روس المسائل». در فقه؛ «ربیع الابرار». در ادبیات؛ «سوائر الامثال»؛ 
شرح «ابیات الکتاب» سیبویه؛ شرح مشکلات «المفصل»؛ «ضاله الناشد»؛ 
«القسطاس». در عروض؛ «المجاز و الاستعاره»؛ «متشابه اسامی الرواه»؛ 
«المستقصی». در امتال عرب؛ «معجم الحدود»؛ «المفرد و الموتلف». در 
نحو؛ «المقامات», در اخلاق؛ «المنهاج». در اصول؛ «النصائح الکبار یا 
کبری»؛ «النصائح الصغار»؛ «العلم النوایغ». در مواعظ؛ «الاحاجی 
النحویه»؛ «المفصل», در ِ یت فی غریب الحدیث».[1] برگرفته از 
کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام 55/8 ایضاح المکنون (86/2 ,67/1), تاریخ 
ادبیات در ایران (320/2), تاریخ نظم و نثر (197 ,102 ,92), التفسیر و 
المفسرون (482 -429 /1), دایرة‌المعارف فارسی (2222 -2221 2 
0) ) روضات الجنات (118/8), ریحانه (382 -379 /2), سفرنامه 
ابن بطوطه (571 ,436 /1), سیر النبلاء (156 -151 /20), الکامل (8/9), 


کشف الظنون (1978 ,1955 ,1890 ,1877 ,1837 ,1798 ,1791 
۸۵ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ,475 ,1427 
7 13 ,177 ,12060 ,1085 ,1082 ,1056 ,1022 
9 ,895 ,832 ,831 ,791 ,781 ,616 ,185 ,164 ,117), 
الکنی و الالقاب (300 -298 /2), لسان المیزان (653 -651 /6), لفغت 
نامه (ذیل/ زمخشری). مولفین کتب چاپی (67 -66 /6), مجمل فصیحی 
(ذیل/ سال 338ظ), معجم للادباء (135 -126 /19), معجم البلدان (166 
5۰ 3۸ هفحم المولفین (167 6و1 مار الفشتفاد ‏ ردیل تاره 
بغداد (229 -228), وفیات الاعیان (174 -168 /5), هدیه الاحباب (146 
-145), هدیه العارفین (403 -402 /2). 


زنجانی, ابوالقاسم سعد 
۰ 


7 71 380-1 حافظ, محدث, صوفی و شاعر. اه اه اه بن نظیف 
0 کی ۱ ۳۳ 

یاسر و عبدالرحمان بن طبیز حلبی در دمشق حدیث شنید. خطیب بغدادی 

و ابومظفر منصور سمعانی و عبدالمنعم بن قشیری و مختار اهوازی و 

عده‌ای دیگر از شاگردان وی در حدیت می‌باشند. او را در حدیت ثقه‌ای 

پرهیز کار شمرده‌اند و عده‌ای او را صاحب کرامات دانسته‌اند. از انجایی که 

«قصاید» او در «سیر اعلام النبلاء» امده است. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (389 -385 /18). 


زنجانی, ابوالمناقب محمود 
0 


0 656 0 فقیه, اصولی, مفسر, محدث و لفوی شافعی. وی در بغداد 
متوطن بود. مدتی نیز نیابت قاضی القضاتی را بر عهده داشت تا عزل شد. 
در نظامیه به تحصیل و ندریس پرداخت. وی درایام فتح بغداد به دست 
هلاکو کشته شد. از آثارش: «السحر الحلال فی غرائب المقال». در فروع 
فقه شافعی؛ «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» جوهری, در لفت؛ 
«تفسیر القران». ‏ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :کشف الظنون (1073 ,981). معجم المولفین (149 
-148 /12), هدیه العارفین (405/2). 


مض 


سهروردی بود ۳۳ ۲ و ابوالسعال #7 حدیث 9۹ 0 ان 1 
آنارش دار سا المقنذه منالجمر فی الحاق الانبذه بالخمر» می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :معجم المولفین (178/12). 


زنجانی. عزیزالدین 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1330- 1235 ق), عالم دینی, فقیه, محدث. رجالی, ادیب و شاعر. در 
زنجان به دنیا آمد. پس از تحصیل مقدمات در زادگاهش به قزوین رفت و 
در آنجا به تحصیل ادامه داد. در 1278 ق به عراق رتف و در نجف اشرف 
نزد شیخ انصاری و علامه سید حسین ترک کوه‌کمری و میرزای شیرازی 
تحصیلات خود را تکمیل کرد. در 1288 ق به زنجان بازگشت و پس از 
وفات پدرش مرجع ریاست شرعی شد و منصب قضا و افتاء بدو رسید. وی 
دارای تصانیف بسیاری است که از جمله اثارش: «لطائف الکلام فی 
الاوانی الذهب و الفضه من الاحکام»؛ «مفتاح الظفر»». در نماز سفر؛ 
«التحیه المبارکه», در احکام سلام؛ شرح «دعاء کمیل»؛ «جواب السوال 
عن آیات بدء الخلق و آیه رد الشمس لسلیمان»؛ «الصبح الصادق», به 
فارسی, در مسائل اجتماعی و وظائف سلطان؛ «معارج الرضوان فی 
مصائب الامام العطشان»؛ تعلیقات بر «الرسائل»؛ حواشی بر 9 
«رساله فی حرمه الخمر»؛ وی قصایدی به عربی و فارسی نیز داشته 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (63/9), الذریعه (321/18), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 81 -80 /14), علماء معاصرین (340 -339), المآثر و الأثار 
(149), مکارم الاثار (1503 -1502 /5). 


(وف 604 ق), عارف. مشهور به صدر دیوان. وی در زنجان متولد شد. از 
زنجان به هند رفت و در لاهور اقامت گزید و در آنجا مریدان بسیار یافت. 
وی از مشایخ و عرفای سلسله‌ی جنیدیه شهر لاهور بود که علوم ظاهری و 
باطنی را جامع بود نسب او به شانزده نسبت به حضرت موسی بن جعفر 
(ع) موصول بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (388/2). 


زنجیره فروش, علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرزند اقا سید محمدبن حسن بن هاشم بن میرزا محمد موسوی. 

سید سند., و فاضل معتمد, از اساتید فن تجوید و قرائت بوده, نزد عاصم 
کاشانی قراثئات دهگانه را بیاموخته. و سال‌ها تدریس «شاطبی» در 
اصفهان منحصر بدو بوده. و عده‌ای زیاد شاگرد تربیت نموده که هر یک 
استاد فن به شمار می‌ر فته‌اند. 

در حدود 1275 متولد, و در 1351 وفات يافته, در تکیه‌ی آقا شیخ مرتضی 
ریزی مدفون. و سپس به اعتاب مقدسه منتقل گردید. 

پدر و جدرش از علمای اصفهان بوده, و جهت امرار معاش به شغل زنجیره 
بافی مشغول بوده‌آند. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


زندگانی, سیاوش 
ِِِ 


تب 7 ۳ خوب شیرین‌پنجه‌ی ناحیه‌ی جنوب کشور, سیاوش 
زندگانی است که به سال 1321 خورشیدی در شهر صنعتی آبادان چشم 
به جهان باز کرد و از همان زمان کودکی خونگرمی مردم جنوب ایران به 
خصوص خطه‌ی خوزستان را با خود به ارث برد که هنوز هم وقتی شخصی 
با وی روبرو شود با خوشرویی و خونگرمی که از خصایص مردم آن سامان 
است مواجه قت در ود 

سیاوش زندگانی, از سن هفت سالگی با نواختن فلوت آشنا شد و پس از 
دو سال همکاری خود را با رادیو ابادان (شرکت نفت) اغاز کرد, در واقع 
وی از 9 سالگی همکاری خود را با مسسات هنری کشور شروع نمود که 
این از استعداد خاص و ویژه این کودک هنرمند بود. وی مدت دو سال 
همکاری خود را با این رادیو ادامه داد و در ارکسترهای گوناگون مشغول 
فعالیت شد و یازده سالگی با ویولن و نواختن آن آشتا ند و در تلویرتون 
آبادان (کانال 3) هفته‌ای یک شب به صورت زنده مشغول تکنوازی و 
اجرای بزنامه. کرژنده سین از کستری: زا بوجود آورد و بز خوانندگان آماتور 
شهر آبادان و وام* اقدام به اجرای برنامه‌های موسیقی گردید. 

سیاوش زندگانی, در سن بیست سالگی به تهران آمد و همکاری خود را با 
سازمان رادیو و تلویزیون ایران آغاز کرد و پس یک سال که از ادامه 
همکاری وی با این سازمان رت به سمت کارمند دبیرخانه و تهیه کننده 
موسیقی مشغول کار شد و در ضمن تکنوازی ویولن و اداره ارکستر, 
آهنگ‌سازی را نیز به عهده داشت. 

ویر آهنی‌های ژیبا ه جالبی.:ضاخت. که. اکتر | در تلویزیون ضبط شد و چند 
آهنگ هم با خوانندگان مختلف در برنامه‌های گوناگون اجرا کرد و در 
برنامه‌های تکنوازان با گروه‌های مختلفی به اجرای برنامه ساخت. هم‌اکنون 
به تدریس و تربیت شاگرد مشغول است و اوقات فراغت را : به ساختن 
آهنک.من بر داز 

علی علیشاهی که یکی از علاقمندان موسیقی سنتی ایران است و سالیان 
متمادی با سیاوش زندگانی دوست می‌باشد درباره وی می‌گفت: 

«سالیان درازی است که با سیاوش دوستی دیرینه‌ای دارم و او را از 
کودکی می‌شناسم, او هنوز بیش از 6 سال از سنش نمی‌گذشت که به 
موسیقی علاقه پیدا کرد و در شهر خود ابادان به دنبال این عشق در هر 


کوی و برزن می‌گشت تا عاقبت روزی گمشده خود را پافت و با خرید یک 
فلوت روزها به نواختن آن نزد خود و تقلید از نوازندگان محلی پرداخت و 
به قدری تقلید وی در نواختن قوی بود که خیلی زود آهنگ‌ها را مثل صاحب 
و سازنده آن آهنگ می‌نواخت و این را من شخصاً از استعداد عجیب و 
خارق‌العاده این هنرمند می‌دانم». ۱ 

بعدها که فلوت نتوانست وی را قانع کند, او را به ویولن روی اورد, خاله‌ی 
او جهت تشویق وی ویولنی برای او خریداری و آن را به وی هدیه کرد و ِ 
از سن هفت سالگی نزد خود شروع به نواختن این ساز کرد و همان‌طور که 
قبلاً گفتم قدرت فراگیری و تقلید قوی که خداوند در نهاد این هنرمند قرار 
داده توانست خیلی زود چند آهنگ زیبا و خوب روز را فراگیرد و در جشنی 
که به: مناتت: سا ل: تحضیلی ,دردیکی از فدازنن آباذان ریا دم بهد ان وق 
تقاضای اجرای برنامه کردند و او این تقاضا را پذیرفت و به اجرای برنامه 
ی روبرو شد. 

هنگامی که مدیر مدرسه از او سوال می‌کند که شما چند وقت است که 
ساز می‌زنید؟او در جواب می‌گوید: «حدود چهارماه». مدیر مدرسه قبول 
نمی کند و خیال فف کنر او دروع هی کوید: لذ| سیاوش با حالی پریشان و 
۱ به او می‌گوید, خاله فردای آن 
روز به آن مدرسه می‌رود و به مدیر مدرسه من کون « که سیاوش راست 
می‌گوید و او نه اينکه جد ود چهارماه است که ویولن می ز ند بلکه نه 
معلمی داشته و نه از روی دفتر نت موسیقی استادی, به چنین مهمی 
دست یافته است». مدیر مدرسه از سیاوش پس از باخبر شدن این 
حقیقت دلجویی می‌کند و او را مورد ملاطفت و تشویق خویش قرار 
می‌د هد. 

روز به روز آوازه شهرت ساز وی در سراسر آبادان بیشتر می‌شود تا جایی 
که مسئولین رادیو آبادان از وی دعوت به عمل آوردنذ که تا در آن رادیو با 
ایشان همکاری نماید و او اين دعوت را پذیرفت و سالیانی با این رادیو 
همکاری کرد. 

زمانی بود که هنرمند ارجمند پرویز یاحقی همراه ایرج و تنی چند از 
هنرمندان مقیم تهران به ابادان امده بودند به پرویز یاحقی خبر می‌دهند که 
هنرمندی در این شهر است بنام سیاوش زندگانی که سبک و سیاق 
وی را بشنود و سیاوش را به پرویز یاحقی معرفی می‌کنند و او در حضور 
یاحقی شروع به نواختن قطعاتی در مایه‌های مختلف موسیقی ایرانی 
می‌کند, پرویز یاحقی از نوازندگی وی خرسند می‌گردد و کارتی به وی 
می‌دهد که به تهران جهت اجرای برنامه در رادیو بياید و او این دعوت را به 


کمال میل می‌پذیرد و پس از چندی به تهران و اد ولی مسئولین وقت 
رادیو و جوی که در آن زمان بر فضای آن دستگاه حاکم بود و جز به 
آشنایان و نظرکردگان خود امکان فعالیت را نمی‌دادند به اين جوان 
بااستعداد و هنرمند را هم ندادند و با اصرار چند نفر از انسان‌های 
خوش‌قلب که بالاخره در مقابل آدم‌های بدطینت در هر کجا وجود دارند, به 
او می‌گویند: «خوب حالا که شما از شهر دوری مثل آبادان آمده‌اید بروید 
حدود 2 دقیقه وقت برای شما در نظر گرفته‌ايم در برنامه‌ی شما و رادیو 
بنوازید». و او قطعه‌ای در شوشتری می‌نوازد که بسیار مورد توجه حضار 
قرار 9 و همین دو دقیقه وی را در عرصه موسیقی و به دوستان و 
دوستداران اين هنر شناساند و همکاری وی با خوانندگان بزرگ وقت آغاز 
گشت. لا زم به یادآوری است که سیاوش ژندفاتی به نواختن کمانچه نیز 
وارد است و یکی از کمانچه کش‌های خوب و زبردست می‌باشد». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


زندوکیلی, علی‌اصغر 
۰ 


99 ی به سال 1320 در اذگل شمیران که در آن زمان از 
هر طرف پر از گل و چمن و ریاحین و درخت بود و آن را احاطه کرده بودند 
دیده به جهان گشود. تثِ 

پدر و برادر نزو کتر وی که خود اهل موسیقی بودند و با ان اشنایی تام 
داشتند هر روز و بیشتر اوقات وی را مورد تشویق قرار می‌دادند ۳ به 
موسیقی روی آورد و از صدای خدادادی خود بهره گیرد و به محفل دوستانه 
و شاعرانه‌ای که در منزل بیشتر وقت‌ها توسط ادباء عرفا و شاعران و 
موسیقیدانان تشکیل می‌شد گرمی بخشد. 

زندوکیلی در این باره می‌گوید, به قول شاعر: 

کودکان شاد و بی‌خبر باشند 

فارغ از رنج و شور و شر باشند. 

«دوران کودکی را در منزل در محیطی پر از احساس که حاکی از موسیقی 
و شعر و شاعری بود و در خارح هل و اطراف که باغات فراوان با 
درختان تنومند و باغچه‌های پر از گل بود آشنا و پروش یافتم, در آن عالم 
رویا پر از شادی و زیبایی و بی‌خبری, از هر صدای دل‌انگیزی حالم تغییر 
می‌کرد و از خود بی‌خود می‌شدم و لذت می‌بردم مخصوصا وقتی پدر و 
برادر بزرگم که هر دو موسیقیدان و صدای دلنوازی داشتند می‌خواندند مر 
به آسمان‌ها و کهکشان‌های الهام و شادی و ذوق می‌بردند. 

من از علم موسیقی و نغمه جانبخش هر دو استفاده‌ها کردم و لطف 
خداوند هم شامل حالم شد تا با سیروس لطیفی که از شاگردان ممتاز 
مرحوم استاد نورعلی خان برومند اشنا شدم و ترانه‌های قدیمی و 
ردیف‌های موسیقی ایرانی را به خوبی اموختم و او مرا تشویق و ترغیب 
بسیار کرد و هرت می‌ گفت که نو استعداد فوق‌العاده‌ای در فراگیری 
موسیقی داری و اگر کوشش نمایی در اين راه مق و ی ۳۱۱۵۲۷ 
برسی. 

«در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان 

شرط اول قدم اینست که مجنون باشی» 

خوشبختانه با همین شور و حال برخوردی با استاد احمد عبادی دست داد و 
افتخار آشنایی با این استاد مسلم موسیقی سنتی پیدا کردم که باید یادآور 


شیرازی اورد که: 

«صبر بسیار بیاید پدر پیر فلک را 

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید» ۱ 

چندی به خدمت استاد معلم موسیقی اصیل در سبک اصفهانی. زنده‌یاد 
ادیب خوانساری رسیدم و بیشتر ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران را از 
آن بزرگ مرد موسیقی و آواز فرا گرفتم. 

مدتی بعد. بخت یاری کرد و در محضر شادروان استاد سلیمان امیر 
قاسمی رفتم و سالیان دراز, در خدمت ایشان بودم و کسب فیض نمودم و 
اغلب یادم هست که شعر خواجه شیراز حافظ را به سبک و سیاق و شیوه 
استاد زمزمه می‌ کردم : 

«گر بود عمر به میخانه روم بار دگر 

به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر» 

و نشیب و فرازها و بم و زیرهای او را در خلوت و جلوت زمزمه و 
می‌خواندم و این اثر را در سایر شاگردان استاد مثل: اکبر جقه, صدبف, 
امیر عسگری, اخلاقی. سامانی‌پور و هادی فرزانه مشاهده می‌کردم. 

در بهشت معنوی خانه استاد امیر قاسمی به گلستان شاداب و سر سبزی 
چون استاد سعدی هرمزی برخورد کردم که نمی‌دانم چه بگویم از اين مرد 
بزرگ «سه‌نار»: 

«قطره چه دارد مقابل دریا 

ذره چه گوید برابر خورشید» 

زنده‌باد سعید هطرمزی». هم استاد موسیقی. هم مظهر اخلاق و محبت,؛ 
انسانیت, صفا, وفا و تواضع بود که باید گفت هرچه خوبان همه داشتند او 
به تنهایی داشت و همه این اوصاف و سجایا در وی جمع بود و من به قدری 
مفتون و مجذوب این استاد بزرگ و فرزانه بودم که اغلب این یک بیت 
شعر را دای حضورش می‌خواندم: 

«از همه کی و در ملک وجود 

کس زبان تو ندانست و درونت نشناخت» ۲ 

به هر حال. نواختن سه‌تار را نزد ایشان اموختم و همزمان با دوستی و 
اشنایی با استادان: احمد عبادی. سلیمان امیرقاسمی, ادیب خوانساری و 
سیروس لطیفی, با مرحوم حسن یکرنگی که از شاگردان ممتاز و متعالی 
شادروان اقبال‌اذر بود اشنا شدم و پس از مدتی که به منزل این مرد 
درویش و وارسته امد و شد کردم. دوستی و جذبه‌یی عمیق بین ما پیدا شد 
و این دوستی و برادری طوری گردید که هر زمان که شروع به خواندن 


«در آغار محبت دست و پا گم کرده‌ای ای دل 

نمی‌دانم کجا خواهد کشید آخر سرانجامد» 

اغلب با هم خوانندگی و نغمه‌گری داشتیم. فراموش نمی‌کنم هر وقت 
می‌خواستم «یکرنگی» بخواند, این شعر را می‌خواندم: 

«دنبال بلبل اگر با منت سر پاریست 

که ما دو عاشق زاریم و کا ر ما زاریست» 

در خلال این مدت از نوارهای هنر مند رک و فقید اوات وان سید حسین 
طاهرزاده بسیار استفاده کردم اولین نوار من برگ سبز شماره 200 بود 
که در سال 1342 همراه با سه‌تار استاد عبادی از رادیو پخش گردید و 
حدود پانزده ساعت نوارم در گوشه‌ها و ردیف‌های گوناگون موسیقی سنتی 
ایران تکثیر و در بازار پخش گردیده و چندین آواز همراه با سازهای 
هنرمندان ارزشمندی چون. : حسن کسائی, فرهنگ شریف؛ منصور صارمی, 
مهندس همایون‌خرم. امیرناصر افتتاح اجرا کرده‌ام و اخیرا آلبوم جدیدی با 
آهنگ و تنظیم هنرمند ات روی اشعار 
سعدی گذارده اجرا نموده‌ام. 

باند بادآفر شوم که‌ندر شتیستتم. کدذشتهر در رادیون زوایط بر -ضوابظ مسلط 
بود که با روحیه و افکار من مغایرت داشت و مرا با باندبازی‌های آن 
روزگار سر و کلم نبود لذا به‌جای آنکه با کارشکنی‌های آنان مبارزه کنم از 
آن محیط کناره گرفتم و برای اقناع و آرامش روح حساس خود که از 
نوجوانی جذب شاعرانی چون: مولوی, حافظ و باباطار و تنی چند از این 
بززکان بودم», به محافل عرفا و انجمن‌های ادبی و شعر و شاعری پناه بردم 
که خوشبختانه با استقبال روبرو شدم دلگرم گردیدم و انجمن‌های ادبی را 
رها نکردم» 

درباره هنر خوانندگی و نوازندگی علی‌اصفغر زندوکیلی شعرای متعددی 
اشعاری سروده‌اند که از آن میان شعر زیبایی را که شاعر گرامی سید 
جلال‌الدین میرآفتابی (افتخارالشعرا) سروده‌اند انتخاب که از نظر 
گرامی‌تان مت تن رز 

«نوایت که بر جان شیدا نشیند 

چو آوای عرشی به دلها نشیند 

بود چون نسیم خوش صبحگاهان 

که بر پرنیان موح دریا نشیند 

به هر نغمه شورافرینی, چو باران 

تو هر اسمانی سرودی که خوانی 

فراتر ز بزم ثریا نشیند 

سزد «باربد» را که خاموش ماند 


به بزم تو کانجا «نکیسا» نشیند 

نشیند به بزم سرور تو جانم 

چو مجنون که با اد لیلا نشیند 

تو استاد «زندوکیلی» هنرور 

به جایت تواند کس آیا نشیند؟ 

ز آوای تو جان من گشت خرم 

چو شبنم که بر روی گل‌ها نشیند 

تو روشنگر جان صاحبدلانی 

چو شمعی که در شام یلدا نشیند 

نواء از «سه‌تاری» تو از پرده دل 

بسن این «افتخارم» که در محفل ما 

نه صاحبدلی جز تو آنجا نشیند» 

معاشفانه بر اثر منکته. فلیی, به تاریع 71/2/9 این هترمتد در فیشن و وال 
رخت از جهان فانی بربست و قلب دوستان خود و هنر موسیقی سنتی 
ایران را دغدار ساخت. خداوند روح وی را غریق رحمت خویش فرماید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ِِ 


۳ 990 1 عارف. در علوم ظاهری و باطنی ناف بود. پس از پدر بر 
مسند شیخیت نشست. این امر سبب اختلاف برادرزاده‌ها شد و نهایتا به 
جنگ و سپس پیروزی شیخ انجامید, و رهبری از آن شیخ شد. پس از او 
پسرش شیخ نظام‌الدین. بر مسند ارشاد نشست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ریحانه (389 -388 /2). 


زندی, عباس 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

عباس زندی به سال 1312 در تهران چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم 
میرزا حسنخان کریم خان زند (امین‌السرور) نوازنده‌ی زبردست تار و 
سنتور بود و از همان اوائل کودکی که ذدوق 1 پسرش را 
درباره‌ی موسیقی می‌بیند. تصمیم می‌گیرد که وی را ابتدا زیر نظر خود 
تعلیم داده سیس در اولین فرصت او را جهت فراگیری هرچه بیشتر 
موسیقی به اساتید وقت معرفی نماید. 

عباس زندی موسیقی را بدون نت نزد پدر فرامی‌گیرد ولی پس از چندی 
جهت فراگیری موسیقی علمی و نت نزد شادروانان: ابوالحسن صبا و 
فروتن راد می‌رود و مدتها از آنها تعلیم می‌گیرد و سپس نزد استادی به نام 
مرتضی خان که در موزیک ارتش خدمت می‌کرده می‌رود و ویولن را نزد او 
تعلیم می‌گیرد و چندی بعد هم مشغول فراگیری سه‌تار می‌شود و پس از 
سالها تمرین و زحمت و توفیق در کار هنری و به خصوص نواختن سنتور, به 
زانیه باه عی‌باید و.استاد روعااله خالقی که در آن وقت رئیس وقت 
موسیقی رادیو بود, تتخصضا از وی افتحان: به عمل میآوز ده نش از این که 
کار وی را می‌پسندد به مدت یک ربع روزهای جمعه به وی تکنوازی 
می‌دهند که سالها استمرار داشت. و پس از چندی هم در برنامه‌ی گلها و 
در ارکستر سازهای ملی و سنتی رادیو و تلویزیون شرکت می‌کند. 

عباس زندی, در کنار فعالیتهای گوناگون هنری خود, در کلاس موسیقی 
شادروان ولی‌الله البرز سالها به تعلیم و تدریس سنتور این ساز ملی و 
سنتی و هنر ظریف ایران مشغول و پس از سالها ندریس در هنرکده‌ی 
موسیقی تهران که در خیابان امیریه توسط وی دایر گشته بود, شاگردان 
زیادی از محضرش کسب فیض کردند و هم‌اکنون نیز شاگردان کثیری را 
جهت فراگیری سنتور تعلیم می‌دهد و کوشش او بر این است که هرچه 
بیشتر شاگرد خوب تعلیم و تربیت نمودم تا بتوانند از این راه موسیقی 
اضیل: و سنتق ایران-را سریا و جاودان نگهدارند و تسل به. تفیل تخویل 
دیگری دهند و این یادگار نیاکانمان فنا نشود. ان زندی, برای 
کمک و شادی و روحیه دادن به بیماران مسلول و بیماران بیمارستانهای 
توانبخشی و پرورشگاههای متعدد و خیریه‌ها و امثال آنها, بارها به نفع آنان 
کنسرت و برنامه اجرا کرد و ارزومند است که این روحیه هميشه بین 
هنرمندان باقی بماند که عملی است انسانی و خدمتی است به خلق خدا, 


وی جهت شناساندن موسیقی سنتی و اصیل ایران مسافرتهای مکرر و 
ها رها ای ار ار 
ها را ان سا ی اس 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


زنگ‌زرین, عبدالرضا 
ِِِ 


الرط| 0 به سال 1330 در شهرستان بروجرد متولد شد و پس 
از طی دوران تحصیلات ابتدائی و متوسطه و دریافت فوق دیپلم در جبر» به 
سمت دبیر راهنمایی مدارس بروجرد مشغول تدریس گردید. 

وی از سال 1349 فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرد و با فراگیری 
دستگاهها و ردیف‌های آواز و موسیقی ایرانی پا به جرگه‌ی هنر نهادند, 
سپس به نواختن ساز سنتور پرداخت ابتدا در زادگاه خود بروجرد شروع به 
فراگیری و نواختن این ساز اصیل ایرانی کرد و زمانی که به همدان منتقل 
شد و مدت دو سال در دانشسرای تربیت دبیر مشغول تدریس بود, نزد 
یکی از دوستان خود که با سنتور اشنایی کامل داشت و در تهران مشق 
این ساز را کرده بود مشغول نواختن گردید و ردیف‌های استاد ابوالحسن 
صبا را نواخت و به پایان برد و پس از ان ردیف‌های استاد محمود کریمی را 
کار کرد. 

وی از سال 1367 از طرف اداره ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد دعوت 
به همکاری شد و در خانه فرهنگ این وزارتخانه مشغول تعلیم و تدریس 
0 موسیقی به هنرجویان می‌باشد. که شاگردان خوبی نیز تربیت نموده 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


زنگنه. شیخ علی خان 


قرن:11 
حنسیت ِ 
تا همدان به کرمانشاه درتوقفی کوتاه در تفرجگاه و سراب 
بیستون آن گاه که انسان عظمت و سترگی کوه‌های بیستون با ستیغ‌های 
رعب انگیز آن را به به نظاره می‌ نشیند, ناخود آگاه توجه اش به نقوش و آثار 
تحسین برانگیز , به جای مانده از سلسله اشکانیان و نقش و نوشته ناتمام و 
تا با سس سا به گودرز پسر گیو معطوف می‌گردد. آنچه بیش از همه 
برای ما فارسی زبانان مطمح نظر و کنجکاوی خواهد بود. کتیبه و طاق 
نمایی است مربوط به یکی از موقوفه‌های شایان توجه این مرز و بوم به 
ارتفاع 364 سانتیمتر و به عرض 276 سانتیمتر در 15 سطر که با خط 
خوش ثلت, حجاری و به عنوان وقف نامه‌ای بی بدیل و خلل ناپذیر بر 
صخره‌های بیستون نقر شده است. 
بلی. سخن از موقوفات وسیع و در خور بررسی یکی از بزرگان و رجال 
عهد صفوی, یعنی مرحوم شیح علی خان زنگنه ملقب به اعتماد الدوله 
است. پیشینه حیات مادی و معنوی واقف آنگاه که شاهان صفوی از 
کارآمدی قزلباش‌ها و شاهسون‌ها متسه شدند, دست نیاز به حمایت و 
مشاوره کردان ۳ دراز کردند. طابفه پا عشیره زنگنه از قدیمی‌ترین و 
شجاع‌ترین طوایف عشایری ایران بزرگ بودند که یکی از ایلات نژاد کرد 
بنابر آنچه در آثارمکتوب داخلی و خارجی آمده است. برابر تقسیمات 
کشوری زمان شاه عباس اول در سال 10006 هجری قمری, ایران به چهار 
ایالت والی نشین و 36 بیگلربیگی تقسیم می‌شده که در سال‌های بعد 
فرزند میر آخور شاه (شاه عباس دوم) به نام شیخ علی خان زنگنه ابتدا به 
گربیگی و سپس به عنوان والی ولایت مرزی غرب کشور تا بغداد منصوب 
شد و به دلیل بروز لیاقت و مقاومت‌های مدبرانه در مقابل دست اندازی‌ها 
و تجاوزات نیروهای ترک عثمانی, این سردار این زنگنه بیش از پیش 
موردتوجه دو تن از شاهان صفوی و مخصوصا شاه صفی پا همان شاه 
سلیمان صفوی قرار گرفت و در نهایت مقام وزرات و جبه و قلمدان 
مرصع صدرات صفویان به جناب ایشان تفویض گردید. (1). 
به علت عدم توجه و تسلط شاه سلیمان به اداره امور کشور, دولت 
صفوی دچار ضعف و انحطاط شد. شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم با 
تدبیر و کاردان او که باید او را امیر کبیر عصر صفوی دانست, انتظامی 


کامل در ممالک محروسه‌ی شاهی برقرار کرد. 

گویند شاه سلیمان ثبات انديشه و سیاسیت مقبوله در عرصه‌های حکومتی 
و اجتماعی را به تدریج از کف داد و به دلیل شارب الخمر بودن و بعضا در 
حالت مستی مبادرت به بذل و بخشش‌های بی حد و حصر می‌کرد؛ مثلا 
فلان بندر مهم را به رقاصه‌ای می‌بخشید و این گونه افراد موقعی که جهت 
استیفای حکم مربوط به صدر اعظم (شیخ علی خان) مراجعه می‌کردند, 
اعتماد الدوله با دادن هدایای دیگری به افراد ذینفع و بالاخره با راضی 
کردن انان, از به یفما رفتن بنادر و شهرها پیشگیری می‌کرد و به همین 
جهت ضرب المثل «شاه بخشید. شیخ علی خان نمی‌بخشد» در بین 
درباریان و محافل و اجتماعات مردمی‌منقول و مرسوم شد. 

در کتاب ارزشمند سیاست و اقتصاد عصر صفوی نوشته‌ی دکتر محمد 
ابراهیم باستانی پا ریزی ذیل مبحث «وزیر کوشا» پیرامون شخصیت افعال 
و اعمال شیح علی خان زنگنه امده است: «در زمان شاه سلیمان برای 
مدت محدودی از سال 10860 تا 1101 هجری قمری یک وزیر نسبتا پر کار 
کل سر کار اد ولی باتوجه به اینکه دستگاه‌ها اصولا فررسوده شده ری 
خورده بود, این کوشش‌ها بی نتیجه می‌ماند. این شخص شیخ علی خان 
زنگنه بود که کوشش داشت هميشه شخصیت و استقلال خود را در برابر 
شاه حفظ کند. او شب‌ها با لباس مبدل در محلات گردش می‌کرد و از 
اوضاع مملکت خبردار می‌گرددید و به فقرا و ضعفا و طلاب علوم دینیه و 
ایتام, بذل و بخشش می‌کرد. حمامات نیکو و رباطات در شهرها و عرض 
راه اعتاب مقدسه بنا کرده است. 

هرگز با وجود اصرار شاه لب به مشروب نمی زد و می‌ گفت: «شاه بر جان 
من حق دارد؛ اما بر دین من حق ندارد.» (2)... این وزیر با قناعت و با 
کیاست املاک و اقطاع و دهکده‌های متعددی در ایالت کرمانشاه و همدان 
داشت که تعدادی از آنها را به عنوان موقوفه عام به قبض وقف سپرد و 
شرح قسمتی از انها در وقف نامه‌های وزین ان مرحوم درح شده است. 
این واقف پاک نهاد بالاخره در سال 1101 هجری قمری دار فانی را وداع 
گفت. وقف نامه‌ها با امعان نظر به اینکه از آن مرحوم دو فقره وقف نامه 
تحریر شده در دو زمان جداگانه (هر یک مربوط به استان‌های کرمانشاه و 
همدان) برجای مانده و وقف نامه مربوط ار کرمانشاه که نسخه‌ای 
از آن در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه و مشابه آن (و در 
واقع نسخه‌ی بی بدیل آن) در کتیبه سنگی سراب بیستون (کنار نقش و 
فرمان ناتمام گودرز پسر گیو از پادشاهان اشکانی) حجازی و نقر شده 
مفوم بر حبکرق اشته اننداشره مختصری بو ان می اور نم 

وقف نامه‌ی سنه 1093 هجری قمری ۳ 

این وقف نامه معتبر و مسجل در دوران صدرات ان وزیر بادرایت در 


اصفهان کتابت و تحریر یافته که به قلم و مهر اعلم علمای آن روزگار, 
چون: علامه ملا محمد باقر مجلسی, ملا میرزای شیراری و اقا جمال‌الدین 
خوانساری و.. مسجل و ممضی شده است 

انچه به عنوان موقوفات شیخ علی خان زنگنه شناخته شده و در متن وقف 
نامه درج شده از حیث متصرفی و غیر متصرفی عبارتند از: 

1 ششدانگ مزرعه بن عدی (یا بند عبدی)؛ 

2 ششدانگ مزرعه چم بطان؛ 

3 ششدانگ قریه قراولی؛ 

4 ششدانگ قریه فراش؛ 

که تولیت همه این مزارع و قرای موقوفه که از رودخانه معروف 
کاماسیاب نهاوند مشروب می‌شوند, مادام الحیات برای شخص واقف در 
نظر گرفته شده و بعد از فوت وی نسلا بعد نسل با اکبر و ارشد اولاد ذکور 
او می‌باشد. 

خااهای ادا او راوشس ی 
سوم به سادات فاطمی‌آثنی عشری پرداخت شود و مقدار یک سوم باقی 
مانده به مصرف عمران و ابادانی عمارت کاروانسرای واقعه در بیستون 
(مسیر عبور و بیتوته زوار عتبات عالیات) که آن نیز موقوفه مرحوم شیخ 
1 خان زنگنه می‌باشد, بر لنند. 

ناصرالدین شاه قاجار که در سال 1287 هجری قمری جهت تشرف به 
کربلای معلی و نجف اشرف به کرمانشاه سفر کرده است در سفرنامه 
خود می‌نویسد: ‏ 

«برای ملاحظه اثار بیستون رفتم اثرها که مشاهده شد به این تفضیل 
است : 

اول نزدیک زمین یعنی به ارتفاع چند ذرع, صفحه بزرگی از سنگ تسطیح 
کرده اشکال بزرگ نقش کرده بودند که حالا اثری نمانده است. در همان 
صفحه شیح علی خان زنگنه وقف نامه دو ده را که برای کاروانسر| ِِ 
کرده است حجاری کرده, اين کاروانسرای بیستون را هم شیخ علی خان بنا 
کرده است. اسم دو ده موقوفه که آن طرف. رودخانه کاماسیاب در دامته 
کوه ملاحظه شده بود: قراولی و چم بطال است.... (3) 

وقف نامه‌ی سنه‌ی 1100 هجری قمری 

این وقف نامه وزین در قالب نثر مصنوع با خط زیبای ثلث و تعلیق (عربی 
و فارسی) که عباراتی مشحون از الفاظ و کنایات و تشبیهات منقح و با 
مضامین ادبی - عرفان و مواعظ اسلامی - انسانی دارد توسط کاتب و 
خطاطی چیره دست و اهل فضل در آخرین سال صدارت بر وزیر اعظم) 
296 سال قبل), در اصفهان به سلی بو پر ور انم که رونوشت مصدقی 
از آن هم اکنون در تانانی اداره‌ی کل اوقاف و امور خیریبه استان همدان 


و همچنین در دفتر تولیت موقوفات زنگنه (نزد 

آقای مرنضی متولی زنگنه) موجود است. 

این سند وقف که به تأیید و تسجیل اعلم امام علما و مراجع عظام شیعه 
در آن روزگار از جمله: علامه شهیر مرحوم محمد باقر مجلسی ِ 
محمد تقی) وعلامه سید بحر العلما و آقا جمال الدین خوانساری و.. 
و ایا تساو فش مر ان ری اس رد ود 
شیوه‌ای مطمئن با کلا کلاسه پوشت جچرمی تجلید شده و رونویس خوانایی از 
روی نسخه اصلی به شیوه و سیاق نستعلیق و به خط مرحوم استاد 
غلامحسین همایونی همدانی (تحریر شده به سال 1357 شمسی) دارد. 
موقوفات ان مرحوم برابر نص صریح وقف نامه به شرح ذیل است که 
ضمن العقد تولیت موقوفات را متعلق به نفس نفیس خود و بعد از خود به 
اکبر و اولاد ذکور خود به شرط اجتناب از فسوق و فجور قرار داده و 
همچنین اعلم علمای شهر همدان در هر زمان را به عنوان ناظر شرعی 
موقوفه تعیین کرده است. 

در اینجا قسمتی از متن آن به نثر مصنوع عینا نقل می‌شود: «و چون به 
توفیق و عنایت بی غایت ربانی و تایید و شفقت بی نهایت سبحانی پرتو 
علو رتبه این معنی در جام جهان نمای ذهن مبین و ضمیر مستنیر نواب 
مستطاب معلی القاب قدسی جناب قدوسی انتساب وزارت و شوکت و 
اقبال پناه عظمت و حشمت و اجلال انتباه: مناعت و متانت و ابهت دستگاه 
التسیز رالاعظم با لصاح الیکرم هه ااعالن عفد ارات آلماند 
و المعالی اعتماد الدولة العلية العالية الخاقانية و اعتضاد السلطنه القاهر 
السلیمانید الهستتی لعله الشان.: ارهاع المکان-غن. تر الماخل نیم 
پا ای ها ای را ی 
مداری شیخ علی خان مد الله تعالی علی مفارق الانام ظلال اجلاله و 
امدهم علی مر الدهور و عواطف افضاله لا مع و تایان گردیده تقربا الی 
او ییاجر »2: وقف موّبد شرعی و حبس مخلد دینی نمود همگی و 
منضمات و منسوبات از ممار و مداخل و شرب و مشارب و اراضی و 
صحاری و جداول و انهار و مراعی و اشجار و غیر ذلک به تفصیلی که در 
تخت اسم هو یک مرفوم ی کروه یر الم مفصاه یه ها کف مورنی 
مستحد نه نواب مستطاب عالی شان در بلده طیبه همدان و غیر ایشان 
علی. التفضیل الاتی و تولیت موقوفات معینه اتیه را متعلق ساخته فی متن 
اتمه فم خقص حود‌طال اللس باه ماداس افیا ها اشخال سر 
عالم بقاء به اکبر ذکور اولاد بشرط الاجتناب از فسوق ظاهره مثل شرب 
خمر و باخت قمار و استماع مناهی و ملاهی و غنا و نحو ذلک.» ۱ 
از نکات جالبی که بیانگر دقت نظر و نشانگر زرف اندیشی وی بوده, ان 


است که قید فرموده است: 

«در هر حجره مدرسه دو تن از طلاب بایستی سکنی بگزینند و زیاده بر دو 
تن موقوف بر رضا و اجازه صاحبان حجرات است». و نیز به متولی: امر و 
تکلیف کرده است که: «از موّذنی رفیع الصوت من دون غنا برای اعلام 
اوقات صلوة دعوت به همکاری نماید بدون انکه وی را اجیر سازد. و 
همچنین وظیفه طلبه را بالسویه من دون المزية بر رژوس, نه بر حجرات 
تقسیم نماید.» موقوفات مدرسه علمیه و مسجد شیح علی خان اعتماد 
الدوله تویسرکان ۲ 

عرصه و اعیان این مدرسه با مسجد میانی ان (که به صورت وقف انتفاع 
است). به انضمام 15 باب دکاکین بیرونی تحت پلای ثبتی 851 الی 863 
ناحیه یک در مرکز شهر تاریخی تویسرکان واقع شده و هم اکنون تعداد 
0 نفر از طلاب محترم علوم دینیه در آن به درس و بحث مشغول هستند 
و عواید حاصله از ایجاد دکاکین مزبور به مصرف حوزه علمیه مذکور 
می زر للند. 

مدرسه علمیه بزرگ شیخ علی خان زنگنه ۲ 

عرصه و اعیان این مدرسه موسع و مجهز که به مدرسه بزرگ معروف 
است به نحو انتفاع وقف شده و دقیقا در مرکز شهر و قلب بازار قدیمی 
همدان, بعنلی ابتدای خیابان دکتر شریعتی کوچه آرامگاه استر و مردخای 
(از بزرگان و امرای قوم بهود) می‌باشد که ظاهرا بنای آن توسط 

واقف احداث شده و پس از گذشت دوران متمادی نهایتا در سال 1368 
شمسی 0 متولی قبلی موقوفه, ی و پس ا ان سازی کرصه 
اسلامی - سنتی در سه طبقه 9 0 متر مریع) احدات 
و مسجد و سلف سرویس و تعداد 35 باب مغازه 

بیرونی فوقانی و تحتانی تحت پلاک ثبتی 2920 اصلی بخش 3 همدان 
(دارای نقشه و صورت مجلس تفکیعی از اداره ثبت اسناد و املاک) 
می‌باشد که هم اکنون تعداد 170 نفر از طلاب محترم تحت تدریس 
اه ار ار ار وا ی را 
مدرسان, تامین و تهیه غذا و لوازم و ملزومات بیتوته و غیره از محل عواید 
موقوفات تجاری و مزروعی ان واقف خیر اندیش توسط متولی موقوفه 
(اقای مرتضی زنگنه) و اداره کل اوقاف و امور خیریه و با نظارت ناظر 
شرعی موقوفه (ایت الله غیاث الدین محمدی - نماینده محترم ولی فقیه 
در استان و امام جمعه همدان) محقق می‌گردد. 

عرصه و اعیان دکاکین و رقبات تجاری 


به تعداد 150 فقره به نحو مشاء و شش دانت واقعات در راسته‌ها و نقاط 
متعددی از بازار قدیمی و سنتی همدان به شرح راسته بازارهای موسوم 
به: نخود بریزها, چلنگرها, قناد خانه, پالان دوزهاء فلسطین (یهودی‌های 
سابق) مظفربه, زنگنه, پاره دوزهاء سبره میدان و سر گذر (میدان شاه 
سابق) است که فص در اجاره اشخاص 9 سر قفلی می‌باشد. 
اراضی مزروعی و عرصه رقبات صنعتی و ۱ 
تعداد 300 فقره واقع در قر|ء و مزارع تابعه ی بهار که به این 
شرح است: 
الف. 3 / 4 51 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ قریه هارون آباد تحت 
پلاک ثبتی 158 اصلی؛ 
ب. مقدار 76 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ قریه خوشاب سفلی 
پلاک 159؛ 
ج. مقدار 24 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ قریه خوشاب علیا پلاک 
160 
د. مقدار 24 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ قریه حسن قشلاق پلاک 
176 
ه. مقدار 68 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ مزرعه چملو پلاک 177؛ 
و. مقدار 56 شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ مزرعه ملاقیدی پلاک 
کلیه اراضی ذکر شده در اجرای قانون اصلاحات ارضی رژیم گذشته به 
سال 1351 به زارعان صاحب نسق واگذار شد که پس از پیروزی انقلاب 
اجرای ماده واحد قانون ابطال اسناد فروش رقبات؛ اب و اراضی موقوفه 
به وقف اعاده و با زارعان و متصرفان و سایر افراد حقیقی و حقوقی سند 
اجاره تنظیم شده است. 
با امعان نظر به مختصر تخصص اینجانب به عنوان کارشناس رسمی 
دادگستری در امور نستی و با عطف توجه به بررسی‌های انجام پافته, 
خوشبختانه کلیه موقوفات و رقبات مرحوم زنگنه در سطح شهرهای 
بیستون, تویسرکان و همدان و نیز قراء و مزارع اطراف بهار همزمان با 
آغاز عملیات اجرایی قانون ثبت عادی و عمومی اسناد و املای, , در دفاتر 
توزیع اظهار نامه به عنوان وقف معرفی و برابر مندرجات دفاتر آمار 
(احصاء) و حکایت محتویات پرونده‌های ثبتی, هضگی اظهار نامه تبتی دارند 
و اکثریت قریب به اتفاق آنها دارای اسناد مالکیت صادره به نام موقوفه 
شیخ علی خان زنگنه تحت تولیت متولی منصوص می‌باشد و نهایتا تعداد 
قلیلی نیز به عنوان به اصطلاح پرونده‌های جاری در مراحل نشر آگهی 
نوبتی يا تحدید حدود مسکوت مانده يا تعطیل شده است و نیاز قطعی به 


پیگیری و برداشت نقشه رقبات علی الخصوص محدوده کل روستای فاقد 
سند مالکیت با قید متراژ حدود و تعیین مساحت می‌باشد. پی نوشت : 1- 
عرندکان غرصه عشی. اروشیر کشامرف له کزمانشام:,اتشار ات ظاف 
شتا نز ,22 13 

اه ا ان ی را دا هد سای سا و سر 
انتشارات صفی علیشاه: تهران, 1362. 

3-سفرنامه کربلا و نجف؛ ناصرالدین شاه قاجار. 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 

منایع زندگینامه :میرات جاویدان 


زواره‌ای, ابوالحسن علی 
ِِِ 


(س 0 مفسر, فقبه, محجدت و ادیب امامی. وی از عالمان نز رگ 
تفسیر, حدیث و فقه و ادب بود در عصر شاه اسماعیل اول و شاه 
طهماسب صفوی در اصفهان می‌زیست. وی از اکابر شاگردان محقق 
کرکی, شیخ علی بن عبدالعالی, سید غیات‌الدین جمشید زواره‌ای مفسر و 
سید امیر عبدالوهاب استرابادی بود. تفسیر را از سید غیات‌الدین جمشید 
زواره‌ای اخذ و از میر عبدالوهاب بن علی حسینی استرآبادی روایت ت کرد. 
زواره‌ای استاد ملا فتح‌اللّه کاشانی مفسر معروف است. از آثار وی: 
«ترجمه الخواض» با «تفسیر زواريق»: در تفسیر قران تالیف شده در سال 
6 ق؛ شرح «نهح‌البلاغه» به فارسی به نام «روضه الابرار»؛ ترجمه‌ی 
«کشف الغمه» بهاءالدین عیسی اربلی به نام «ترجمه المناقب»؛ ترجمه‌ی 
«مکارم الاخلاق» رضی‌الدین طبرسی به نام «مکارم الکرائم»؛ ترجمه‌ی 
«عده الداعی» ابن‌فهد حلی به نام «مفتاح النجاح»؛ ترجمه «الاحتجاج» 
طبرسی که به نام شاه طهماسب به پایان رسانید؛ ترجمه تفسیر منسوب 
به امام عسگری (ع) به نام «آثار الاخیار»؛ ترجمه «الطرائف» ابن‌طاووس 
به نام «طراوه اللطائف»؛ «مرآت الصفا», در زیارات؛ «مجمع الهدی». در 
تاریخ پیامبران. تلخیص «احسن الکبار فی مناقب ائمه الاطهار» ورامینی به 
نام «لوامع الانوار الی معرفه اثمه الاطهار». به فارسی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (۰)186/8 ایضاح المکنون (528 ,459 
6 ,413 /2 ,281/1), تاریخ ادبیات در ایران (1626 -1623 /5), تاریخ 
نظم و نثر (371), الذریعه (88/25 ,355/21 ,362 -361 /18 
1 ۰ 6 -۰ ۸۰ ) روضات الجنات 
(362 -361 /4), ریاض العلماء (396 -394 /3), ریحانه (393/2), سبک 
شناسی (303 -302 /3),طبقات اعلام الشیعه (قرن 152/10), الکنی و 
الالقاب (200/2), هدیه العارفین (745/1). 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 370 ق), فقیه. مفسر محدث و ادیب. وی در نواحی خراسان و 
ماوراءالنهر منصب قضاوت داشت و در بخارا از دنیا رفت. تصأنیفی در 
«تفسیر» و «حدیت» و «فقه» و «ادب» دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :معجم المولفین (193/9). 


زوزنی, ابوسعد احمد 
۵۰ 


ود -449 ق), مسند, محدث و صوفی. اصل وی از زوزن خراسان بود 
بن غریق و ابن‌هزار مرد و ابوبکر خطیب حدیث شنید. ابن‌عساکر و 
۳ ۱ 1 
عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت کردند. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر البلاء (59 -57 /20). 


درگذشت: 11 تیر 1370. 

علی زیباکناری از کودکی به موسیقی علاقه داشت و در روستای زادگاه 
خود زیباکنار نخستین زمزمه‌های هنری را نمرین کرد. در سال 4( از 
آزمون خوانندگی که در تهران برگزار شد موفق گردید و در همان سال 
نخستین ترانه‌اش از رادیو پخش شد. . پس از آن به استخدام فرهنگ و هبر 
گیلان درآمد و با گروه‌های موسیقی این اداره و همچنین رادیو و تلویزیون 
مرکز رشت همکاری مستمر داشت. زیباکناری در طول عمر کوتاه خود 
بیش از سی ترانه اجرا کرده است. و برای برخی خوانندگان دیگر اهنگ 
ساخته است. 

وی علاوه بر موسیقی. , در شعر گیلکی نیز دست داشت. زندگی ادبی علی 
زیباکناری از روزنامه‌ی گیلکی زیان «ادمون» شروع شد که در سال‌های 
9 و 1360 در رشت چاپ و منتشر می‌گردید. اشعار گیلکی او اغلب 
در شماره‌های «دامون» به چاپ می‌ر سید. 

زیبا کناری سال‌ها کتابدار کتابخانه‌های رشت و این اواخر سرپرست 
موزه‌ی رشت بود. برای پا گرفتن واحد مردم‌شناسی در سازمان میراث 
فرهنگی کیلان قدم‌هایی بو | نت حدود چند ماه بود که به ات یک 
آموزشکده‌ی موسیقی به نام «فارابی» دست زده بود و به تعلیم 
هنراموزان می پرداخت. 

پیکر علی زیباکناری در گورستان تاریخی سلیمان داراب رشت در جوار 
مقبره‌ی میرزا کوچک‌خان جنگلی , به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


زیتون, استاد 
ِِ 


5 ِ» ق( موسیقیدان و نوازنده. از موسیقیدانان ممتاز و نوازندگان 
معروف دوره‌ی شاه طهماسب و سلطان محمد و اوایل سلطنت شاه 
عباس بود. وی در نواختن کمانچه از استادان درجه اول زمان خود بود و از 
نوازندگان مخصوص دربار خان احمد خان. حکمران گیلان. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (328 -327 /1). 


زیرک, حسین 
ِِِ 


0 زیرک 

حسن زیرک یک‌نابغه به معنای واقعی بود استاد حسن زیرک به سال 1300 
در شهرستان بوکان واقع در قسمت کردنشین 

استان آذربایجان غربی ایران چشم به جهان گشود و در سن 5 سالگی از 
مهر پدر محروم گشت و بدبختی و تلخی و سختی‌های فراوانی چشید و 
زندگی را در درون درد و رنج گذراند و عمری را در شهرهای کردستان 
ایران و عراق سیری کرد و مدت زیادی در بخش کردی رادیو بغداد 
همکاری کردو از سال 1337 که 

بخش رادیو کردی ایران در تهران برای اولین بار گشایش یافت همکاری 
خود را با این مرکز اغاز کرد. 

حسن زیرک گرچه به خاطر شرایط سخت زندگی از نعمت درس و تحصیل 
بی‌بهره ماند ولی استعداد کم‌نظیری در سرودن شعر و آهنگسازی کردی 
داشت و اين استعداد به همراه صدای منحصر به فرد, سبب گردید که 
خالق آثار مانا و ماندگاری در عرصه موسیقی کرد باشد و ترانه‌هایش در 
سرتاسر کردستان محبوبیت یافت به شکلی که اینک صدای او در جای 

جای مناطق کردنشین و در کوچه‌ها و خیابانها و در خانه‌ها و مغازه‌ها 
طنین‌انداز گردیده است. 

حسن زیرک که در رادیو کردی تهران فعالیت داشت با خانم میدیا زندی 
گوینده بخش کردی ازدواج کرد که حاصل ان ازدواج دو دختر به 

نامهای مهتاب (آرزو) و مهناز (ساکار) بود که چند ترانه را برآی _ _ 
همراه بود و یکی از شهرهایی که در آن مدت زیادی اقامت داشت 
کرمانشاه بود و همکاری او در این شهر با هنرمندان برجسته کرمانشاهی 
همچون استاد مجتبی میرزاده, محمد عبدالصمدی, اکبر ایزدی و بهمن 
تولکی سبب خلق آنار زیبایین شند. 

حسن زیرک مدتی به عراق می‌رود و در مسافرخانه " "فه‌نده‌ق شمال" به 
شاگردی می‌پردازد و روزی هنگام نظافت که مشغول زمزمه یکی از 
ام ام را ی 
ِِِ عراق و رئیس جمهور کنونی دولت موقت عراق) که در انجا 


داشته با شتیدن صدای حسن زبرک او را به رادیو بغداد برده و در آتجا 
مشغول به کار می‌شود و در سال 1337 به ایران برمی‌گردد. 

رفتار دولت وقت ایران با حسن زیرک او را دچار مشکل فراوانی کرد به 
ویژه وقتی که دکتر شیخ عابد سراج‌الدینی رییس وقت برنامه‌های 

کردی رادیو تهران بود به او اجازه کار نداد و اين کار سراج‌الدین 

چنان تاثیر منفی بر دل لطیف حسن گذاشت که دیگر هیچ وقت به رادیو 
برنگشت و با دلی شکسته باروبند خود را به سوی بغداد پیچید. 

هنگامی که به بغداد رسید در آنجا نیز او را دچار مشکل کردند, او را 
کرفنه وا زوآنه زندان. کردند, در انجازبری رابه بنکه شسففی نسته و 
شکنجه دادند. 

پس از رهایی از بغداد مجدد| به تهران برگشت:, در تهران نیز ساواک او 
را گرفت و شکنجه داد که جریان شکنجه‌اش در ساواک را خودش در نوار 
گفته که صدای او هنوز به یادگار مانده است و این رویدادها نشان 

دهنده این است که حسن زیرک نه در ایران و نه در عراق روی خوشی 
و راحتی و ازادی را ندید. در سال‌های 1341 تا 1343 در کرمانشاه بود و 
با رادیو کرمانشاه همکاری 

داشت و بیشتر این درد و غمها و مصیبتی که به حسن رسیده بود بخاطر 
عدم توجه حکومت وقت به هنرمند بزرگ کرد بود...سالهای پایانی 

زندگی زیرک در تلخی و ناکامی گذشت و چندان به آواز نمی‌پرداخت. در 
منطقه بوکان قهوه‌خانه‌یی دایر کرد و در میان مردمی که دوست‌شان 
داشت و دوستش داشتند اخرین نفس‌هایش را در رنج و بیماری کشید و 
سرانجام در چهارم تیرماه 131 در بیمارستان شهر بوکان به علت 
بیماری لاعلاج چشم از جهان فروبست و بر فراز کوه ناله شکینه که از 
کوههای معروف و زیبای ان منطقه است به خاک سپرده شد همسر 
مرحوم َ 

حسن زیرک که خودش گوینده بخش کردی رادیو تهران قدیم است 
می‌نویسد: »حسن زیرک نزدیک به هزار ترانه در تهران و کرمانشاه اجرا 
کرده بود و بخاطر همین ترانه‌های او بود که روزانه نزدیک به دوهزار 
نامه نوشتم_ می‌ شد و حتی درون نامه پول قرار می‌دادند تا ترانه مورد 
درخواست آنان پخش شود و در کل برنامه‌های کردی رادیو تهران و 
کرمانشاه بخاطر صدای دلنشین حسن زیرک مورد توجه همه قرار گرفته 
بود و آن موقع هر روز دو بار برنامه (ما و شنوندگان) پخش می‌شد و 
حسن زیرک با صدای رسا و لذت‌بخش خود باعث معروفیت و کیفیت و 
شکوفایی برنامه‌های کردی در تهران و کرمانشاه شده بود و سیل 
نامه‌های طرفداران ترانه‌های او هر روز به رادیو جاری بود اما پس از 
این همه خدمت , حسن زیری را دیگر به رادیو راه ندادند واو را از 


یاد بردند درحالی که در 28 مرداد 1341 که برد ایستگاه رادیوی 

کرمانشاه به صد کیلو وات رسیده بود صدای حسن زیرک به همه شهرها و 
روستاهای کردنشین می‌رسید.« استاد شهرام ناظری هنرمند بلند اوازه 
موسیقی سنتی ایران در خصوص صدای حسن زیرک چنین اظهار داشت: 
در 

خصوص مرحوم حسن زیرک, در مجموع فقط می‌توانم بگویم که یک انسان 
نابغه به معنای واقعی بود. یعنی در همان لحظه که وارد ارکستر . _ 
می‌ساخت و هم آن را می‌خواند که تا کنون چنین موردی در موسیقی 
سابقه نداشته است و با توجه به این نکته که ایشان سواد خواندن و 
نوشتن هم نداشتند اما موسیقی و شعر را به صورت الهامی و حفظ شده 
می‌خواند و واقعا از افراد کاملا استثنایی و از نوابغ موسیقی کردی 

بودند و بنده در میان خوانندگان کرد علاقه خاصی به صدای حسن زیرک 
دارم ۰«فاروق صفی زاده بوره که‌یی, از پژوهندگان معاصر در خصوص حسن 
زیرک می نویسد: »حسن زیرک بیش از هزار و پانصد ترانه ساخته است و 
همه آهنگ‌های ترانه‌ها و بیشتر سروده‌های آن را خود می‌ساخته و 
می‌سروده است. از آهنگ‌های این هنرمند بزرگ بیشتر ترانه‌سرایان 
امروز فارس و کرد و بیگانه و ترک نیز سود جسته‌اند و امروز هر آهنگی 
که بدبذ فی‌آید تشانی از آهنگ‌های این هنرمند را در خود نهفته دارد, 
فا کهبه اهی‌ها ای کرش رف | می دهوین: زندگی را با همه آزارها 

و مویه‌ها و رنچ‌هایش درمی‌یابی. بر همین پایه آهنگ‌های حسن زیرک 
نشانه زندگی هر کرد آریایی رنج‌کشیده را در خود نهفته دارد. «استاد 
مجتبی میرزاده نوازنده ویولون و موسیقیدان برجسته که در تمامی 

آثار مرحوم حسن زیرک در دهه 1340 در ارکستر رادیو کرمانشاه 
نوازندگی 

و تنظیم آهنگ‌های او را به عهده داشته در مورد اين هنرمند فقید در 
گفت‌وگو با راقم این سطور چنین اظهار داشت: »حسن زیرک با اینکه 
مطلقا سواد نداشت اما اشعار اغلب آثارش را به صورت بداهه و در آن 
لحظه که می‌خواند می‌سرود و از حافظه‌یی بسیار قوی در حفظ شعر و 
آهنگ و مقام‌های کردی برخوردار بود و باید گفت که حسن زیرک 
هیچ‌گاه در موسیقی کرد تکرار نخواهد شد چرا که ماندگارترین و 
زیباترین نغمات کردی را خلق کرد و اینک نه تنها در ایران حتی در 

میان کردهای عراق. سوئد و ساير نقاط جهان اثار و نام و یاد او از 

مقام و منزلت والایی برخوردار است.«مرحوم حسن زیرک در رادیو تهران 
آثاری به ثبت و ضبط رسانید که اغلب با ساز اساتیدی همچون استاد 
حسین یاحقی. استاد حسن کسایی. استاد جلیل شهناز. جهانگیر ملک. احمد 


عبادی و به سرپرستی زنده‌یاد مشیر همایون شهردار همراه بود. در 
خصوص 

شخصیت هنری حسن زیرک نظر استاد بیژن کامکار خواننده و نوازنده برتر 
کشورمان را نیز جویا شدیم که ایشان هم با اعلام این مطلب که 
علاقه‌زیادی به صدای مرحوم حسن زیرک دارد گفت: »حسن زیرک یکی از 
برجستگان موسیقی کرد به شمار می آید و خیلی از آهنگ‌های کردی یا 
فارشین که الان به. اجزا در م‌اید الهام گردفته ار انار آن .هنز مند 

است و شهرت و محبوبیت حسن زیرک فقط محدود به مرزهای ایران 
نیست 

بلکه در کشورهای اروپایی وتمام نقاط کردنشین جهان امتداد 

دارد.«چندی پیش رییس شورای اسلامی شهر بوکان در گفت‌وگو با نشریه 
سا ی ات و ی 
متری به نام وی تا محل آرامگاهش آغاز می‌شود که اگر این‌چنین باشد 
باید به مسوولان مربوطه و ذیصلاح منطقه بوکان دست مریزاد گفت و 
همچنین در سال گذشته فیلمی از زندگانی حسن زیرک در شهر سلیمانیه 
عراق ساخته و تا چند ماه بر پرده سینماهای شهرهای کردستان عراق 
اکران شد که در اين فیلم گوشه هایی از سختی و مشقت‌های این 
هنرمند اصیل و ارزشمند را در ايران و عراق به نمایش گذاشته 

بود.اخیرا نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, مجوز کاستی از این هنرمند 
را صادر کرده تحت عنوان (ترانه‌های حسن زیرک) شامل ترانه‌هایی از 

ان مرحوم در رادیو کرمانشاه و رادیو تهران حوالی دهه 1340 است که 
تدوین و به بازار عرضه شده است. 


زین‌الدین خوافی 
۰ ۵ 


0 83 ق. عارف و شاعر. وی از عرفای بزرگ اواخر قرن هشتم و 
اوایل قرن نهم هجری و از پیشروان طریقه‌ی سهروردی و مرید شیخ 
نورالدین عبدالرحمان مصری بود. مرد دانشمند و عارف پارسایی به شمار 
فی‌رفت: در بایان زند کیال جذیه‌اق در آو ندید امد که فریب. یک ال 
خاموش بود. درویش احمد سمرقندی از مریدان و خلفای او بود. زین‌الدین 
خوافی را پس از مرگ نخست در قصبه‌ی بالین به خاک سپردند, سپس 
جنازه‌ی او 3 به درویش‌آباد كِِِ- و پس از آن نزدیک عیدگاه هرات؛ به 
خاک او ساخت. وی شعر فارسی را خوب می‌سرود و ۳ نیز در 
تصوف به زبان فارسی و عربی دارد, از ان جمله: «نهج الرشاد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (431), تاریخ نظم و نثر (264), 
تذکره‌ی روز روشن (5د3د), دایرةالمعارف فارسی (12001/1), الذریعه 
(410 -409 /9), ریاض العارفین (82), گلزار جاویدان (581/1), نفحات 
الانس (495 -493). 


زینبیه 
ی 


در سالهای اخیر شهرت یافت که مقبره واقعه در قریه ارزنان یک فرسنگی 
اصفهان که به نام زینب معروف بود, دختر حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام می‌باشد: و بزخی از علما نیز آن را تایید کردندر لحم فذرق 
تاریخی جهت این انتساب به دست نیامد. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


قرن:6 

جنسیت ِِ 

536 -441 ق), صوفی و شاعر. مشهور به شیخ جام, پیر جام و احمد 
نامقی. احمد جام در ده نامق کاشمر متولد شد. وی از فرزندان جریر بن 
عبدلله جبلی است. دوران جوانی را صرف عشرت و می‌خوارگی کرد اما 
به دنبال شوریدگی شدید روحی در بیست و دو سالگی به تصوف روی 
آورد. مدت هیجده سال در دامنه‌ها و ارتفاعات نامق و کوهستان بزد به 
۲ ۱ 9 
جام رفت و به ارشاد پرداخت و مریدان بسیاری یافت. وی سنی مذهب 
اه وان ای ی اس ان مات ماس 
بود. شیخ جام در نود و پنج سالگی در تربت جام معروف است. آثار وی 
عبارتند از: «روضه المذنبین و خبه»؛ «رساله‌ی سمرقندیه»؛ «زهدیات»؛ 
«فتوح الروح»؛ «کنوز الحکمه»؛ «سراج السائرین»؛ «اعتقادات»؛ «انیس 
التائبین»؛ «مفتاح النجاه»؛ «بحار الحقیقه» و «دیوان اشعار» نیز به وی 
منتلسب است که جای تردید است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اتشکده‌ی اذر (288/1), ایضاح المکنون (7/2 ,96/1<), 
تاریخ گزیده (673), تاریخ نظم و نثر (109 -108), دانشنامه‌ی ایران و 
اسلام (1265 -1262 /10), دایرةالمعارف فارسی (1522/2), الذریعه 
(172/18 ,188/9), ریحانه (384 -382 /1). شرح احوال و تحلیل آثار 
ژنده پیل,. طرائق الحقائق (586 -585 /2), فرهنگ سخنوران (417), 
کشف الظنون (1771 ,989 ,872 ,220 ,197), الکنی و الالقاب 
(140/2), گنج و گنجینه (159 -157). مولفین کتب چایپی (380 -379 /1)؛ 
مجمع الفصحا (144/1), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 336ظ), معجم المولفین 
1/۱ مات ام هبل شعایت لامش 303 


سادات فخر, محمد محسن 
۰ 


 ِ 

اینجانب سید محمد محسن سادات فخر در سال 1334در شهر مشهد به 
دنیا امدم تحصیلات مقدماتی را در حوزه علمیه مشهد مقدس از سال 
9 غغاز در سال 1353 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم. در سال‌های 
65 - 13068 با پژوهشکده باقرالعلوم همکاری پژوهشی در پروژه 
موضوع نگاری تفسیر مجم‌البیان آغاز گردید.ثمره همکاری یاد شده نشر 
کتاب مفتاح مجمع البیان از انتشارات اسوره 1383 می‌باشد. نیمه دوم 
سال 1369 تقریباً همکاری رسمی با مرکز فرهنگ و معارف قرآن آغاز 
گردید. پروژه موضوع نگاری تفاسیر قرآن مجید 0 دوره کامل تفسیر 

قرآن از مفسران بزرگ شیعه و اهل‌سنت در سه فاز, ار 
ی رو ی رت و 

تفاسیر انتخاب و پژوهش ادامه یافت. طرح گروه فرهنگنامه‌ها در مدیبریت 
جدید پیشنهاد و موضوع‌نگاری تفاسیر در فاز اول با حجم بیست دوره 
تفسیر کامل در دو فرم کتاب (فرهنگ موضوعی تفاسیر) و نرم‌افزار 

صراط آماده عرضه گردید.طرح نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی و مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن از سال 1372 در گروه فرهنگنامه‌ها آغاز گردید او 
ذر سال. 1377 بیش از دوه هزار و باتضد کتاب قرانی, تمایه سازی کردید. 
نمایه‌های موضوعی (چکیده‌های عنوانی) تعداد کتاب‌های باد شده_در حجم 
بیش از یکصد و بیست و پنج نمایه موضوعی, ترکیبی تقریبا تمامی 
عرصه‌ها و حوزه‌های پژوهشی قرآنی, تفسیری, علوم قرآنی و معارف 
دینی را شامل می‌شود. اطلاعات یاد شده در بانک اطلاعات مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن علی القاعده موجود می‌باشد. بعد از دوره شش ساله 
فذبربت: غلمن: گر وه فرهنگنامه‌ها و انجام پروژه‌های فاز اول موضوع‌نگاری 

تفاسیر و نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی همکاری در شورای علمی گروه 
فرهنگنامه‌ها ادامه دارد. 


ِِ 


رو -1275 ش), نوازنده. از نوازندگان مهر کمانچه بود و در زادگاه 
خود, اصفهان؛ می‌زیست. وی اسامی و گوشه‌های اوازها و الحان موسیقی 
ایرانی را خوب می‌دانست و بیشتر با تاج اصفهانی همراه بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع اد : تاریخ موسیقی 248 -247), تاریخ موسیقی (۱53/2). 


قرن:14 

حجنسیت ٍِِ 

0 ح 1 ق), فقیه, عالم دینی و زاهد. وی در نجف از شاگردان 
علامه ملا محمدکاظم خراسانی بود. سپس به زادگاهش بازگشت در ساری 
ریاست و مرجعیت امور دینی را بر عهده داشت. از اویش «تقریرات» 
استادش در فقه و اصول, ۰ و از آن جمله «التحفه الغرویه», در فوائد قرآنیه, 
تجوید فارسی, می‌باشد. |[ 1] 

سید حسن بن سید محمد بن سید اسماعیل ساروی عالمی فقیه و فاضلی 
پرهیزکار از شاگردان علامه خراسانی صاحب (کفایه) بوده و در ساری 
ریاست تامه و مرجعیت عامه داشته و در حدود 1351 ق وفات نموده 
است دارای آثاری از تقریرات استادش و غیره بنام (التحفة الغرویه) در 
فوائد قرآنیه بوده است 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :1 الذریعه (458/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
04 کگنجینه‌ی دانشمندان (270 -269 /5). 


ساری شیرازی, علی‌اکبر 
۰ 


بود 1 در زمره عوام محسوب می‌شد. در کودکی به مکتب رفت و اندک 
سوادی کسب کرد. در اوایل جامه‌ی درویشی پوشید و به سیاحت رفت باز 
به شیراز امد و و بیشتر مسکن خود را در تکیه‌ی هفت تنان قرار داده بود. 
ساری خیلی مفتون اشعار خود بود چنان که مکرر اظهار می‌کرد از جمیع 
دنیا جز سه «دیوان» اشعار خودم به هیچ چیزی دلبستگی ندارم. «دیوان» 
مدون شده‌ی او که قریب هفت هزار بیت است شامل غزلیات و اندکی 
مثنوی‌ها و متفرقات است. در شیراز درگذشت و در حجره وسط تکیه چهل 
تنان دفن است. از اوست: 

راحت ما به محنت و الم است 

شادی ما به درد و عشق و غم است 

ما به جنب بقای او فانی 

پیش بودش وجود ما عدم است 

بر گرفته از کتاب "اترافرینان (جلد آول<ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (719 -717 /1), مرأت الفصاحه (258 
- 257). 


ساعی. مهروز 


قرن:14 

جنسیت .: دزن 

رب ۳۳| 

او دو برادر به نامهای هادی و مهران دارد هادی ساعی که دیگر نیازی به 
معرفی ندارد و آخرین مدالی که رای ایران کسب کرد مدال طلا بازیهای 
المپیک پکن بود. به گفته ی مهروز , مهران نیز برای اردوی تیم ملی 
خکها ند انتخاب شد اما بخاطر مسائل کاری ورزش را ادامه نداد. مهروز 
هم مانند هادی در رقابتهای دوحه مدال برنز کسب کرد منابع زندگینامه 
۰.۰ ۵۱۷۷۵0۳۱۵00-۰ ۲۵//: ۱۲۲0۵ 


نا کی هادی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران متولد ۲۱ خرداد ۱۳۵۵ در شهر ری, قهرمان تکواندو جهان و 
المپیک است. او با به‌دست آوردن دو مدال طلا و یک مدال برنز, 
پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در تاریخ بازیهای المپیک است. خواهرش, 
مهروز ساعی نیز عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایران و یکی از زنان نامدار 
ورزش زنان ایران است است. هادی ساعی عضو شورای شهر تهران نیز 
است. بازی‌های المییک 


ءطلای یکن ۲۰۰۸ 
ءطلای آتن ۴ ۲۰۰ 
مسابقات جهانی 


ءطلای ادمونتون ۱۹۹٩‏ 

ءطلای مادرید ۵ ۲۰۰ 

*نقره گارمیش-پارتنکیرچن ۳ ۲۰۰ 

*برنز پکن ۲۳۰۰۷ 

بازی‌های اسیایی 

ءطلای بوسان ۲ ۲۰۰ 

*برنز دوحه ۲۰۰۶ 

مسابقات آسیایی 

*ءطلای بانگکوک ۲۰۰۶ 

*نقره امان ۲۰۰۲ ۲ 

این تکهانوه را سای از کرو از برخم نی انا تاک 
به طور مستمر در تیم ملی تکواندو ایران حضور داشته است. ساعی پزندم 

11 طلای المپیک آتن. مدال برنز المپیک سیدنی در دسته ۶۸ کیلوگرم و 

مدا ام ی وت کب ادن انب وا سا ترا 

ورزشی غیر از کشتی و وزنه برداری در المپیک بودند. 

ام 

* ارتش‌های جهان ۱۹۹۵ 

* ارتش‌های جهان کرواسی ۱۹۹۶ 

* بازی‌های غرب آسیا ۱۹۹۷ 

*جام جهانی آلمان ۱۹۹۸ 


* مسابقات جهانی ادمونتون, کانادا ۱۹۹۹٩‏ 

* انتخابی المییکی سیدنی ۱۹۹٩۹‏ 

* جام جهانی فرانسه ۱۲ 

*جام جهانی ویتنام ۲۰۰۱ 

*قپرمانی آسیا و اوا و۳ 

*جام جهانی ژاپن ۲ ۲۰۰ 

* بازیهای اسیایی بوسان ۲ ۲۰۰ 7 

* مسابقات جهانی گارمیش-پارتنکیرچن, آلمان ۲۰۰۳ 

* انتخابی المپیک آتن ۴ ۲۰۰ 

* المپیک آتن ۴ ۲۰۰ 

۲ مسابقات جهانی مادرید ۵ ۲۰۰ 

*فهرمانی آسیا تایلتد ۶ ۲۶۰ 

* بازی‌های اسیایی دوحه ۲۰۰۶ 

* مسابقات جهانی یکن ۷ ۲۰۰ 

۰ المپیک پکن ۳۰۰ 

لاه ای تا کی 

هادی ساعی در دی ۱۳۸۲ پس از وقوع زمین‌لرزه بم مدال‌های خود را (یک 
مدال برنز المییک و دیگر مدالهای کسب شده‌اش تا آن زمان) را برای 
کمک به زلزله زدگان اهدا کرد ساعی در سال ۱۳۸۵ در سومین دوره 
انتخابات شورای شهر تهران شرکت کرد 

و به مقام پنجم انتخابات رسید و به شورای شهر تهران راه یافت 


ساغری. حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سیروس ساغری, فرزند علی‌خان ساغری که از هنرمندان بزرگ و اهل علم 
موسیقی و یکی از شاگردان خوب و ممتاز شادروان موسی‌خان معروفی 
بود. به سال 1311 خورشیدی در اصفهان. این شهر فخرافرین ایران دیده 
به جهان باز کرد. 

زنده‌یاد استاد علی‌خان ساغری علاوه بر تلمذ از لاس استاد موسی 
معروفی» مدت‌ها در کلاس روانشاد استاد علینقی وزیری رفت و به تحصیل 
موسیقی پرداخت و در سال 1312 دبیر فنی موسیقی اداره فرهنگ و 
صنایع مستظرفه آن زمان گردید و شاگردان خوبی را در موسیقی ایران 
تربیت و تحویل فرهنگ صوتی کشور نمود. 

سیروس ساغری زیر نظر پدری بافرهنگ و دانش. موسیقیدان و از طرقی 
بسیار درویش مسلک و دور از تکبر دوران کودکی را سپری کرد که از سن 
شش سالگی فن نواختن سنتور و یادگیری موسیقی را نزد او آغاز نمود. در 
یازده سالگی به قدری در نواختن این ساز پیشرفت حاصل کرد که در 
زمانی که همراه پدر در خوزستان بسر می‌برد در جشن‌های مختلف اداره 
فرهنگ آن سامان شرکت فعال داشت و موفق به دریافت یک گلدان نقره 
از مسئولین این اداره می‌گردد. 

سیروس ساغری در سن دوازده سالگی افتخار شاگردی استاد ابوالحسن 
خان صبا را پیدا کرد و نزد ایشان مشغول تحصیل موسیقی و فراگیری ساز 
سنتور گردید که بعدها موفق به دریافت تشویق‌نامه به خط استاد صبا 
گردید. از سن هفده سالگی به تعلیم و تدریس شاگرد پرداخت که منشاء 
خدمات ارزنده‌ای در این راه شد و از خود یادگاری فراوان و ارزشمندی 
بجای نهاد. 

سیروس ساغری از سال 1340 ۳ به رادیو اصفهان دعوت شد و به 
استخدام آن موّسسه درآمد و به صورت تکنوازی و آهنگ‌سازی به اتفاق 
پدر خود که سرپرست ارکستر بود همراه هنرمندان بزرگی چون: جلیل 
شهناز. حسن کسائی, جهانبخش بازوکی, تاج اصفهانی, عیسی‌خان, هوشنگ 
سراج, مرشدزاده. سعادت‌الله نورده و ناهید دائی‌جواد (خواننده غروب 
کوهستان- دره خاموش) و سایر هنرمندان سرشناس و بزرگ اصفهان 
مشغول همکاری گردید. ۲ , 
ناگفته نماند که ساغری آهنگ «غروب کوهستان» را در حال و هوائی دگر 


ساخت و در حال و هوائی هم در زمان پخش ان در کشور به طرز 
کم‌سابقه‌ای مشهور خاص و عام گردید. این اهنگ در سال 1342 ساخته 
شد که ساغری در تب شدید چهل درجه می‌سوخت و در همان حال این 
آهنگ را «نت» کرد و بعدا در «گلهای صحرائی» شماره‌ی 61 ضبط و اجرا 
شد. 

این آهنگ از استقبال فراوان مردم برخوردار شد که در مطبوعات درباره 
آن مطالب فراوانی تحاننه شد از جمله مجله سپید و سیاه مورخ هفت 
خردادماه 42 به شماره‌ی 344 طی یک مصاحبه با خواننده و آهنگ‌ساز و 
ترانه‌سرا آن را بیشتر به مردم معرفی نمود و مرحوم مشیر همایون 
شهرداد. رئیس شورای وقت موسیقی رادیو ایران رسما از وی طی 
نامه‌ای در تاریخ 43/1/31 تقدیر به عمل اورد. 

سیروس ساغری از بنیان‌گزاران هنرستان موسیقی در اصفهان است و در 
سال 133 به سمت سرپرستی امور موسیقی استان اصفهان منصوب 
شد و منشاء خدمات ارزنده‌ای به موسیقی سنتی ایران گردید. 

در سال 1359 طی ابلاغ دیگری با شماره‌ی 10781/ 3 به سمت 
سرپرستی امور موسیقی اداره کل فرهنگ استان اصفهان برگزیده شد و 
مشغول همکاری شد و در تاریخ 72/8/25 نیز طی نامه شماره ۸70۵ 1704 
الف به سرپرستی گروه موسیقی زنده‌رود» وابسته به حوزه ضری سازمان 
تبلیغات اسلامی اصفهان بز کروبده گردید. 

سیروس ساغری از هنرمندان خوب و ممتاز سنتورنواز کشور است که از 
تبلیغ و تظاهر دوری جسته ولی صدای ساز دلنشین او و حسن رفتار و 
اخلاق نیکوی این هنرمند والا و درويش مسلک مدنظر هنرمندان اصیل و 
بافرهنگ می‌باشد. وی در حال حاضر در منزل مشغول تدریس و ساختن 
ساز دلنشین سنتور می‌باشد که نگارنده درباره هنر سازسازی ایشان در 
بخش سازگران در جلد پنجم مفصلاً بحث خواهم کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ساقی کلاتی خراسانی» محمد زمان 
ِِِ 


#5 1286 7 و عارف و شاعر, متخلص به ساقی. وی ازناحیه کلات نادر 
خراسان بود که تحت تاثیر تعالیم استاد خویش, علی محمداسماعیل ازغدی 
ترک دنیا گفت به زهد و پارسایی گرایید و به زیارت خانه‌ی خدا مشرف شد 
و پیوسته در سفر و حضر بود تا در تهران در‌گذشت. از وی آناری حقه ند 
جای مانده از جمله: «نفحات غیبه»؛ «درج اللثالی و برج المعالی»؛ 
«صحیفه‌ی جامعه»؛ «خلاصه مشارق للانوار»؛ «دیوان» اشعار؛ «الهی 
نامه»؛ «ساقی نامه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (416/9 ,233/7), ریحانه (413/2), طرائق 
الحقائق (243/3), لغت نامه (ذیل/ ساقی), الماثر و الاثار (205), مجمع 
الفصحا (443 -429 /2). 


۲ ۰ ۱۳۲ ۳ ۳ 
ِِِ 


۳ ۳ ق), نوازنده. از نوازندگان ماهر تار بود و همواره با شیدا 
ازور و همدم بود و از شاگردان آقا حسینقلی , به شمار کت أصه شید | 
تصنیف ابوعطا را در وسف اسماعیل سروده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگينامه : تاریخ موسیقی (9 57 ,467 /2), سررگذشت موسیقی 
(3960 ,139 ,71 /1). 


ساکت اصفهانی, محمدحسن 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(356 1357/1 1285/1277 ق), صوفی و شاعر, متخلص به ساکت. در 
اصفهان متولد گردید. از اعضای قدیمی انجمن ادبی شیدا بود اشعارش در 
مجله «دانشکده» دوره اول به طبع می‌ر سید. ساکت از صوفیان فرقه‌ی 
صفی علیشاه در اصفهان بود. در اصفهان درگذشت. «دیوانی» دارد حاوی 
چندین هزار بیت از انواع فنون شعری. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (232 -231), الذریعه 
(417/9). 


سالار معزز 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

5 1314 ش), موسیقیدان.از شاگردهای لومر بود که بعدها معلم 
شعبه‌ی موزیک و رییس کل موزیک شد. وی به کمک مزین‌الدوله دوره‌ی 
کتاب «هماهنگی و سازشناسی وارکسترشناسی موسیقی نظامی» را برای 
تدریس به شاگردان مدرسه‌ی موزیک ترجمه کرد. از دیر خدمات مین 
باشیان نت‌نویسی ردیف دستگاه ماهور بود که در لایپزیک المان چاپ شد و 
در مدرسه موزیک تدریس می‌شد. سالار معزز پیانو نیز می‌نواخت و ان را 
کوک ایرانی_ می‌کرد. او پس از سرورالملک نخستین کسی است که در 
پیانو ردیف آوازهای ایرانی را نواخت. بیشتر افسران موزیک از تربیت 
شدگان او بودند و غالب سرودها و آهنگ مارشهای نظامی و مدارس آن 
زمان از ساخته‌های اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (438 -437 /2). سر‌گذشت موسیقی 
(225 -220 /1), مردان موسیقی (236 ,197 ,95 ,33 /2). 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

حسین سالاری فرزند محمدحسن بک (پاشنه طلا) از هنرمندان طراز اول 
وفزان فاخار فق‌باشد که تاره کمتر یادی از این بزرگان علم موسیقی 
تاکنون شده است. وق در تهران متولد شده و در زمان شاذروانان. آقا 
میزر اعیدالله:.و: آقا حسیتقلی می‌زیشته وبا ایشان: حشر و تشر داشته 
است. 

مرحوم حسین سالاری علاوه بر این که در نواختن تار و سه‌تار از 
سرشناسان وقت بوده, از صدایی خوش و رسا بهره‌ور بود که چندین 
صفحه هم در اواخر عمر از خود به یادگار گذارد. وی از مریدان صفی 
علیشاه و از اخوان طریقت بود که در سال 1295 شمسی در معیت 
ی (حاکم گیلان) عازم رشت شد و به کار دولتی مشغول گردید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سالاری, داربوش 


قرن:14 

حجنسیت ۰ 

۳ سا به: تال 1329 در -شهر آبادان شهر مردهان خون گرم 
مهماندوست و خوش‌برخورد. شهری که مردمانش جوانمردانه جلوی هجوم 
ناجوانمردانه عراق را گرفتند و در تاریخ ایران زمین افتخارات بزرگی برای 
وطن عزیزمان ایران به‌جای نهادند دیده به جهان باز کرد. 

داریوش سالاری, که پدرش کارگر شریف و زحمتکش شرکت ملی نفت 
ایران بود, لحظه‌ای از تعلیم و تربیت کودک خود غفلت نمی‌ورزید و خود در 
کارهای هنری و ورزشی مشوق کودک خویش بود. همین دلگرمی‌ها و 
تشویق‌های پدر بود که کودک توانست به سرعت در رشته‌های ورزشی و 
هنری پله‌های ترقی را طی نماید. هنوز بیش از هفت سال از سن وی 
نمی‌گذشت که نی‌لبکی ساخت و روزها با آن خود را سرگرم می‌کرد و 
بیشتر آهنگ‌های محلی را کم و بیش می‌نواخت. 1 
ابتدانن .به ذبیزستان: رازی. آن شهر رفت و موفق به آخذ دنیلم. کرزدید. در 
دوران تحصیل در دبیرستان با ورزش ژیمناستیک و ننیس روی میز و 
شتکیال, .و سین شنا اشناین بیدا کرد و مرتبا در مسایقات. آموزشکاهن 
شرکت می کرد, در سال 1347 نیم ننیس روی میز دبیرستان را به 
و شیرجه و تنیس روی میز به عنوان تیم خوزستان شرکت کرد و چند مقام 
به دست اآورد. در سال 1349 به خدمت وظیفه رفت و در دوران خدمت 
وظیفه مرتبا به شهرهای مختلف ایران از جمله: مشهد, شیراز, تبریز و 
کردستان در تیم‌های مختلف ورزشی برای انجام مسابقات تنیس روی میز 
و دو میدانی اعزام شد. 

داریوش سالاری. ضمن این‌که ورزشکاری بااستعداد و در فرم بود, در عین 
حال تمام وجودش آکنده به هر و علاقه به موسیقی است. خودش 
دراین‌باره مق ‌گوید: 

«ضمن درس خواندن و شرکت در امتحانات, هنگام ورزش کردن و در 
مسابقات مختلف مصاف دادن, هیچگاه از موسیقی باز نایستادم و در 
ابادان زادگاهم موسیقی را دنبال می‌ کردم و به انواع سازهای نوازندگان 
دقت می‌نمودم که متوجه شدم دو نوع موسیقی در این دیار مطرح و رایج 
است. یکی سبک موسیقی بندری ساحل‌نشینان و دیگری سبک موسیقی 
کولی‌های نخلستان‌نشین. 


موسیقی بندری دارای سازهای مشخص (نی‌لبک و نی‌همبان یا نی‌هنبان و 
تمپوی عربی ودهل و دولک) بود. دهل را با چوب می‌زدند و دولک را با 
دست. نی‌هنبان از نی‌لبک دوتایی بود و هنبان از پوست بز. 
الات موسیقی کولی‌های نخلستان‌نشين, ربابه تک سیمه و نوعی تمپوی 
دهن باریک و خواننده بود و چند نفر که با دست زدن‌های مختلف مقطع 
همراهی می‌کردند. 
بعدها, فهمیدم که کولی‌ها علاوه بر محاوره به زبان کربیر هندی و 
انگلیسی. زبان مخصوص به خود را دارند که بسیار شبیه گویش‌های 
مازندرانی و لرستانی است گویا اجداد اين کولی‌ها دائما در حال کوچ 
بوده‌اند از مازندران آمده‌اند و بعدها در اطراف همدان ساکن. شد‌اند. و 
شاید کولی‌های اروپایی از همین تیره باشند. این کولی‌ها به افغانستان و 
پاکستان رفت و آمتد داشتند و شاید بسیاری از آلات موسیقی توسط ایشان 
جا, به جا می‌شده و به آن نقاط برده شده است. 
در سال 1352 مقدمات سفر به هندوستان برایم فراهم گردید, ابتدا به 
بمبتی و سپس به دهلی پایتخت هندوستان رفتم. در دهلی همزمان 1 
دروس دانشگاهی, با موسیقی کلاسیکی هند آشنایی پید | کردم. سه‌تار و 
طبله را نزد استاد «شرما» اشاد دانشگاه:دهلی به:شبک «راوی شانکار». 
(آهنگساز بزرگ کشور هند) دنبال کردم. این سبک موسیقی کلاسیک سینه 
به سینه بوده از زمان امیرخسرو و دهلوی شاعر و موسیقی‌دان ایرانی در 
شمال هندوستان به تکامل رسیده و سبکی خاص در بداه‌نوازی است. 
موسیقی قوالی نیز در شمال هند به عنوان یک موسیقی مذهبی توسط 
پیروان نظام الدین اولیاء و امیرخسرو دهلوی دنبال می‌شود. 
در صد ساله اخیر. موسیقی کلاسیک هند که بیست و دو ربع پرده‌ایست با 
گام دوازده نیم پرده‌ای غرب (گام کروماتیک) انطباق داده شده و ربع 
پرده‌ها نقش تزیین ملودی‌ها را یافته‌اند. 
در هندوستان برای یافتن فرهنگ ایرانی به نقاط مختلف سفر کردم و در 
فرصت‌های مناسب به بررسی سازهای قدیم ایران پرداختم. کمانچه را 
«سه‌تار پارسی» شه‌رود را «سارود». سنتور را «شاهان تور» یافتم. با 
انواع و اقسام «شورنده‌ها» که یک نوع آن‌ها را «قیچک» می‌نامیم آشنا 
شدم. «کشتی تار رنگ» را مادر اگزلیفون غربی یافتم. با صدای 
«سارندگی» که اقتباس از جمجمه اسب و سازی زهی است آشنا گردیدم, 
ساز «شور بهار» و «شور شیرین‌گر» را یافتم و با سازی دیگر به نام 
«دلربا» مانوس هه سیس به افغانستان و پااکستان سفر کردم, در 
افغانستان با «رباب» و«دتنبورک» و در پاکستان با «تمبورا» (شش سیمه) 
و «سواردو» آشنا شدم, و پی بردم سازی را که در بلوچستان «رباب» 
0 رباب نیست «رود» است. از رعنایی و رامشگر که هر دو زهی 


ند احاهت بافتم ورن بزدم که دز زمان»حکوفت"تری ها در (خاور میانه 
قدیم) بسیاری از سازها مبادله شدند و به ندریج کامل‌تر و کامل‌تر گشتتند. 

در زمان حکومت مغولان مسلمان (از بامیرخان ۳ ارونگ‌خان زیب) 
موسیقی خاور میانه قدیم به اوج خود رسیده بود و غزل, ترانه, تپه و 
سبک‌های دیگر اوازی (هوری) شکل گرفت. 

به هر حال این سفر هفت سال تجربه‌ای بود تا با قدرت عظیم فرهنگ 
پارسی که توانست چندین سرزمین را سیراب کند اشنا شوم و با چشم 
خود دیدم و با تمام وجود لمس کردم که فرهنگ پربار و شکوفای ایران 
زمین, در شکوفایی فرهنگی عرب‌ها, ترک‌ها و هندی‌ها نقس , بسیار عظیم 
داشته است. در سال 1359 به ایران بازگشتم و علیرغم مشکلات و 
تارمات‌ها بسا ک اک و صاحت آات مه ادا نی مت ایران 
مشغول می‌باشم.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


سالاری. مسعود 
ِِِ 


3 سالاری در سال 1323 در کرمانشاه و در خانواده‌ای سرشناس 
دیده به جهان گشود. نوجوانی بیش نبود که در حین تحصیل افتخار شاگردی 
استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی شاعر و ادیب توانای معاصر را پیدا کرد و 
در محصتل پربار آن بزرگوار جوانه‌های ذوق و احساس در وی بارور گردید. 
پس از گرفتن دیپلم فنی در رشته ماشین‌ابزار و خدمت زیر پرچم در سال 
5 به تهران آمد. مدتی در دانشگاه علم و صنعت ادامه تحصیل داد و 
در کنار پذیرش مشاعر فنی و اداری به مدت 20 سال در جستجوی 
چشمه‌ای جوشان برای خاموش ساختن اتش درون خود بود, در اواخر دهه 
پنجاه در انجمن خوشنویسان ایران به محضر استاد کیخسرو و خروش راه 
یافت و در خدمت استاد ضمن تعلیم خط به عنوان دستیار در ساختن 
مرکب معروف استاد خروش و رنگهای سنتی از دستیاران استاد بود, در 
خدمت این استاد بزرگ روشهای تحقیق و تتبع در هنرستان‌های سنتی را 
آموخت و تشویق مفظم لاه و حجت‌الاسلام کشفی به بازسازی هنر 
قلمدان سازی چوبی و منبت کاری کلف و مرعغ همت گماشت. در همان 
هنگام مطالعه وسیعی را در شناخت و کاربرد انواع چوب خصوصا کاربرد 
چوبهای محلی در صنایع مستظر فه را آغاز کرد. شکوفایی هنر او تا آنجا بود 
که پس از تکمیل منبت و قلمدان‌سازی و گرفتن مدرک ممتاز خط از 
انجمن خوشنویسان ایران. از طرف موزه شهدا به عنوان کارشناس منبت 
و قلمدان‌سازی و دانشگاهی هنر, و الزهرا جهت تدریس منبت به همکاری 
دعوت شد و چند سالی با این موْسسات همکاری نمود. 

سالاری در سال 1363 با استادالاساتید هنر سازسازی یعنی استاد ابراهیم 
قنبری‌مهر آشنا شد. هنر والا و شخصصیت این پیر روشن ضمیر و مرشد 
دل‌آگاه چنان او را تحت تأثیر قرار داد که شاگردی در محضر آن بزرگوار را 
وجه همت خود قرار داد و برای راه یافتن به ساحت آ نز تامرد ابتدا در 
محضر استاد حسین مسعود پیر دیر هنر سازسازی, مقدمات سازسازی را 
آموخت و از سال بعد تحت تعلیمات استاد قنبری قرار گرفت. 

سوابق 20 ساله کارهای فنی و هنری و شوق واستعداد سالاری به زودی 
او را مورد توجه خاص استاد قرار داد چنانکه دیری نپایئد که استاد برای 
اولین بار به او اجازه ساخت سازهای سه‌تار و تنبور و تار را به روش ویژه 
و ابدایی خودشان به ایشان مرحمت فرمودند. او اولین شاگرد استاد قنبری 


است که سه‌تار و تار و تنور را با شیوه خرک ثابت و سرپنجه مخصوص و 
پرده فلزی در محضر استاد اموخت. به همین جهت سازهای سالاری دقیقا 
به روش و شیوه استاد ساخته می‌شود و بزرگترین افتخارش این است که 
سازش مختصر شباهتی به کارهای استاد دارد و بیننده متوجه می‌شود که 
سازنده ساز در محضر استاد قنبری تلمذ نموده است. 
او از سال 1368 کارهای اداری و تدریس را به کلی رها کرد و تنها به 
ساختن ساز اکتفا نمود و در همان سال استاد توزیع و ساخت قالبهای 
سه‌تار و نتبور و کمانچه ابداعی خودشان را به نامبرده واگذار نمود که در 
اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. 
سالاری تنها شاگرد استاد قنبری است که قطره‌ای از هنر ظریف کاری 
انحصاری و ابتکاری استاد را به نام «زر نقش» اموخته است و امیدوار 
است که لیاقت آن را داشته باشد که الطاف بی‌پایان استاد در اين زمینه 
نیز او را از فیض وجودش محروم نگرداند. 
مسعود سالاری درباره سازندگان ساز (ساززگران), می‌نویسد: . _ 
«آنچه در زیر می‌خوانید درد دلی است دوستانه درباره ساز و سازافرینی و 
موقعیت سازافرینان در این مقطع از زمان و یاداوری نکات است چند در 
مورد هنرمندانی که برای تکامل هنر خویش باید ابتدا در چند رشته عملی. 
فنی؛ وهتری تخرانه ودتبخر کافی: به دست آورتد ها. بعد بتوانند خود "را به 
عنوان «سازنده ساز» در جامعه مطرح نمایند. 
یک هنرمند سازنده 0 و یا «سازافرین» در حقیقت باید چوب‌شناسی 
ماهر و ابزارشناسی دقیق, نجاری کم‌نظیر و رنگ‌کاری چیره‌دست باشد و 
از زیر و بم صوت و موسیقی به خوبی آگاه بوده, طراحی و زیباشناسی را 
تجربه کرده باشد و در نهایت. دارای حسی لطیف و عشقی عمیق نسبت 
به هنر خود باشد تا سازش قابل ارائه گردد. 
مراحل بالای سازسازی و دقایق والای استادی این فن شریف. ریاضت 
است و لطافت حسن و شان و صفا و عشق. دمیدن روح هنرمند است در 
آثار به وجود امده و این خود مطلب دیگری است که در حوصله این مقوله 
نیست و احیتاج به مقالات متعدد و تحقیقی مفصل دارد. 
بنابراین می‌پردازیم به اصل مطلب: با وجود این آمار دقیقی در دست 
نیست اما با شگفتی به نظر می‌رسد که سازآفرینان این مرز و بوم از نظر 
آماری تعدادشان از خاتم‌سازان. معرق‌کاران. منبت‌کاران. سفالگران. 
شیشه‌گران, قلم‌زنان و به احتمال زیاد حتی از نقاشان و مینیاتورسازان و 
عکاسان حرفه‌ای و کاریکاتورسازان و کتاب کودک‌نویسان نیز بیشتر است. 
آنان با دستهای تواناء قدرت خلاقه, با کار طاقت‌فرسا, روح و هنر خود را در 
چند قطعه چوب و سیم دمیده, پدیده‌ای را به وجود ی اند که هر گاه 
زخمه‌ای بر آن نواخته شود ۳ اعماق جان هر شنونده نفود می کند. بیشتر 


آنان تمام عمر خود را در زیرزمینهای نمور و بیغوله‌های تاریک سپری 
می‌کنند و از روح و جسم خود مایه می‌گذارند تا به یکی از مظاهر فرهنگ و 
هنر این سامان اعتلا بخشند.. 
اما سئوال این است, سازآفرینان از کدام گروهند؟ نه سازمان میراث 
فرهنگی آنها را از خود می‌داند و نه سازمان صنایع دستی, نه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از انها استمالتی می‌کند ونه حوزه‌های هنری 
متعدد, نه صدا و سیما از اتها بر نافه‌ای ازانه خیدهد و تسایر ارگانها, نه 
صنف درودگران به آنها جواز کسب می‌د هد 1 جماعت صنعتگران ! نه 
موزه‌ها به آنها بها می‌بخشند و نه نمایشگاهها محلی در اختیار آنها قرار 
می‌دهند و از همه تاشتیانک قر. این که موسیقیدانها و نوازندگان نیز جز در 
مواردی که رابطه‌ای:.دفشنانه: بو خحصوضی. بر فرار.. باشد آنها .را بة بازی 
نمی‌گیرند. تا به حال دیده یا شنیده‌اید که موسیقیدانی پس از اجرای 
برنامه نام سازنده پا سازندگان سازهایی را که در دست دارند به مدعوین 
اعلام کند؟ دهها و صدها نوار تک نوازی, دو نوازی و سه نوازی از اساتید 
بزرگ موسیقی در بازار وجود دارد و نام تمام دست‌اندرکاران تهیه نوار در 
وتو ان ذکر شده است کر از اف بت که نوازنده با ساز او هنر خود 
را به منصفه ظهور رسانده است. 
وقتی «منوهین» استاد بزرگ بین‌المللی ویلن, در هر گوشه‌ای از جهان 
برنامه‌ای با ساز ساخته استاد ابراهیم قنبری‌مهر اجرا می‌کند حتما از این 
بزرگ استاد سازافرین ایرانی عصر حاضر اد می‌کند. اما اساتیدی که با 
ساز استاد قنبری, استاد ناظمی, استاد یحیی, و... برنامه اجرا می‌کنند پا 
نوار عرضه می‌کنند جز در یک مورد اشاره‌ای به نام این بزرگان نکرده‌اند. 
در هیچ یک از مجامع و محافل هنری, کنسرت‌های موسیقی. دو سالانه‌ها و 
یک سالانه‌ها سازافرین به عنوان مدعو دعوت نمی‌شود و اصولا هیج دانسته 
و گروه هنری آنها را از خود نمی دا ند 
در اين مرز و بوم برای تمام هنرهای ریز و درشت و برای تمام صنایع 
بااهیمت و بی‌اهمیت نمایشگاه‌های متعدد با تبلیغات و جوایز ویژه و مراسم 
اعطای درجات هضنری و بزرگداشت و9 کرامفن داشت بر کو از میت روز اما 
ساز و سازآفرینان در این مقوله محلی از اعراب ندارند. به راستی چرا؟ 
ایا هنر ساختن یک ساز ظریف زیبا , کمتر از کنده‌کاری روی چوب و یا 
منبت‌کاری و يا معرق‌کاری و امثال انهاست؟مضافا بر اينکه سازنده ساز, 
روی چوبی کار هنری انجام می‌دهد که از ان, لطیف‌ترین نغمات نیز 
برمی‌خیزد. 
به همین دلایل است که به نظر نگارنده این پدیده علمی, فنی, هنری دارد 
به انحراف کشیده می‌شود و بازار مکاره پیدا می‌کند. باندبازی و دلال‌بازی 
به وجود می‌آورد, تعصب بیجا و خمود و جمود ایجاد می‌کند, تحقیق و تتبع و 


ابتکارات قابل دفاع, تخطئه ی کر دز و برای حفظ بعضی از سنت‌هایی که 
به غلط بودنش اذعان داریم حتی اصطلاح قداره‌کشی هم راه می‌افتد. ساز 
استاد یحیی را الگو می‌سازند که خود بزرگترین سنت‌شکن سازسازی در 
عصر حاضر است. او یکی از کسانی است که برای تغییر شکل نوازندگی 
اقدام کرد, در اندازه کاسه و نقاره و دهانه‌های تار تغییراتی را اعمال نمود 
و شیوه‌ای خاص خود ابداع کرد که تاکنون مورد تابید همگان است. اما آپا 
ساز یحیی هیچگونه ایرادی ندارد؟ اگر چنین است چرا برخی نوازندگان ما 
در حین اجرای بعضی برنامه‌هایشان چندین بار نوازندگی را قطع می‌کنند و 
به کوک کردن ساز خود می‌پردازند؟ و اکر این عیب ساز است چرا در دفع 
آن اقدام نمی‌کنند و سنت شکنی را در این مورد حرام می‌دانند؟ مگر در 
قدیم درسازهای مضرابی به جای سیم از , زه و ابریشم استفاده نمی‌شد؟ 
پس برای حفظ سنت چرا از آنها استفاده نمی‌گردد مگر در گذشته طبق 
تصویر ضمیمه, سنتور را با سیمهای قطور دست‌ساز نمی‌بستند و آن را با 
دو حنجر نمی‌نواختند؟ مگر سیمهای سه‌تار از سه سیم به چهار سیم و 
سیم‌های تار از پنج سیم به شش سیم تبدیل نشد؟ایا تمام موارد فوق 
سنت شکنی نابجا بوده و يا تحقیق تکمیلی, که هنر نوازندگی را تکامل 
بخشیده است؟ و آیا بر ما واجب نیست که در جهت تعالی آن نیز تلاشی 
پی‌گیر داشته باشیم ؟ 5 

مشنلم افنت که صدای سازق که اوتار آن"با شیفی که. از البار تخفیقی.:ه 
مبتنی بر اصول رزونانس ساخته شده, با سازی که با «زه و ابریشم» به 
ضذا درآفده فرق. بتشبار :دارد ؛آینک:ضدا شاف کر سییر ز لال‌تر. و۵ به 
موسیقی علمی نزدیک‌تر است. و به همین دلیل اگر بخواهیم در جهت 
تکمیل ساز تار و سه‌تار و تنبور اقدام کنیم و به نقص کوک و به اصطلاح 
«گز» پرده آن را برطرف سازیم. صدایی شفافتر و وسعیتر و به موسقی 
دانشگاه‌های ما که موسیقی تدریس می‌شود, صدای سازهای سنتی را حتی 
از نظر تحقیقی هم که شده با دستگاههای مدرن الکترونیکی فرکانس 
تستار آجراتی «شاز خال» است تواز نده: آن برای.دل خود می‌زند. بتایر این ؛ 
«از قانونی تبعیت نمی کند» ! 

حقیقت را اگر بخواهیم در اين دوران, در اکثر هنرهای روز همه شمس 
هستند و از مولانا خبری نیست. همه مرادند و مرید کمتر یافت می‌شود, 
همه مفتی هستند و از مقلد نشانی نمی‌یابیم. زیرا اگر جو را اين چنین 
ساختیم هرکس می‌تواند ساز خودش را بزند. به روش خودش تدریس کند 
و به شیوه خودش ساز بسازد و بفروشد. و در چنین محیطی است که 
استاد «زید» می‌تواند به هنراموز بفرماید که من جز ساز استاد «عمرو» را 


به رسمیت نمی‌شناسم (!) یک تحقیق سطحی و آمار سرانگشتی در بعضی 
از مجامع هنری اموزش موسیقی و کلاسهای خصوصی این بدعت بدیع را 
به سادگی ثابت می‌نماید. و هنر عزیز والای موسیقی می‌ماند و دهها هزار 
بیشتر از سنتور است ! 

روی اوردن جوانان به هنر و مخصوصا هنر موسیقی ایرانی یکی از بهترین 
راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی است و اگر محیطی پاک و سالم و 
بی‌خدشه در اختیار آنها نباشد به انحراف کشیده خواهد شد و گناه 1 
گریبانگر مسئولین مربوط خواهد بود. 0 
ناگفته نماند که مطالب فوق قابل تعمیم نیست و شامل استادان بزرگواری 
که با تمام وجود عمر و هنر خود را وقف تعلیم و تحقیق و تتبع نموده‌اند 
نمی‌شود. انها دور از هیاهوی موجود در کنج زاویه‌ای به خودسازی و 
انسان‌سازی و اموزش و افرینش خلاقیت والای هنر مشغول هستند و 
هنرشان مانند وجودشان صاف و زلال و بی‌الایش است. 

در کشور ما برای تمام صنایع معیار و ضابطه و استانداری وجود دارد الا 
ساز و به همین دلیل است که اکثر فروشندگان ساز, اخیر | «ساز 
ادا با ایند شده می‌فروشند (!) بدون اینکه واقعا چنین پدیده‌ای 
وجود داشته باشد. زیرا هرکس از گرد راه می‌رسد جعبه‌ای را سرهم 
می‌کند و پیشانی آن را با مهری که استاندارد هم شده )٩۱(‏ با نام خود 
مزین می‌نماید و تقدیم به نوازنده‌ای و تبلیغی و.. . قس علی هذا. 

با توجه به توضیحات بالا و عنایت به معضلات موجود راه حلهای زیر به 
عنوان پیشنهاد و پیش نویس عرضه می‌گردد و امید است بزرگان هنر 
موسیقی و مسئولین ذیربط دولت نظرات و پيشنهادات جامعتری ارائه 
فرمایند تا شاید در تعالی این هنر ارزنده گامی برداشته شود و از 
انحرافات بیشتر آن جلوگیری شود. 

پيشنهادها 

الف: سنخیت سازآفرینان معلوم و مشخص گردد که اين هنرمندان 
می‌بایست تحت حمایت چه وزارتخانه يا ارگان يا نهادی باشند آیا سر و کار 
آنها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است پا معاونت زر وزارتخانه پا 
مرکز خلاقیت‌های هنری یا دفتر آموزشهای هنری يا میراث فرهنگی و یا 
نهاد جدید دگیری؟ 

ب: در زمینه سازهای مختلف اساتید سازنده و نوازنده‌ای به عنوان استاد 
طراز اول معرفی کنند که سره و ناسره را از هم جدا| نموده و امتحانی 
برای سازندگی اعمال نمایند. که پس از موفقیت در آزمون مورد نظر, 
سازنده مجاز به ممهور کردن ساز خود با مجوزی که هیأت فوق به او عطا 
می کند, باشد. 


به صورت منظم نس هر مقطع زمانی که صلاح می‌دانند برای 
سازآفرینان سمینار, کنگره و نما نمایشگاه تبرتیب دهند که در آنها اساتید 
پیش کسوت سازنده و 0 هر ساز همراه استادان علم اکوستیک, 
پژوهشگران تاریخ موسیفی, صاحب نظران زیبایی‌شناسی حضور داشته 
باشند تا ضمن سخنراتی‌ها و ارائه طريقها و بررسی مقاله‌ها و کنکاش و 
نوآوری‌ها بهترین سازندگی, ۰ تحقیق و پژوهش را انتخاب و 0 
وخ سای ار وا اس ای ها کارا اه 
و با شنیدن سخنرانیها و ارائه طریقها در بهبود کارشان کمر همت خواهند 
بست و هم استمالت و دلجویی از این جماعت مظلوم و مهجور به عمل 
خواهد امد.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

منصور ر سالاری فرزند شادروان حسین سالاری به سال 1303 خورشیدی 
در شهر رشت متولد شد. 

پدر وی که خود هنرمند سرشناس و باذوق 99 فرزند را زیر نظر خود 
تربیت کرد و در واقع مشوق او در امر فراگیری موسیقی گردید. روزها 
منصور نزد پدر مشق تار می‌کرد و به طور سنتی و سینه به سینه با 
ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی مأنوس می‌گردید تا اینکه پس از 
چندی همراه خانواده به تهران آمد. پدر وی که از هنرمندان موسیقی بود و 
معروفی و... داشت, بنابه توصیه ایشان وی را در هنرستان عالی موسیقی 
که در آن زمان در میدان بهارستان بود ثبت‌نام کرد و او زیر نظر استاد 
معروفی ساز تار را به طور علمی فراگرفت. 

منصور سالاری با تنوجچه به اینکه در نواختن ساز پیشرفت‌های قابل 
مطاحظه‌ای کرد و همراه آواز قمرالملوک وزیری ساز زد ولی ی بنا 
به عللی نتواننست هنر خود را در سطحی وسیع‌تر ارائه نماید, ولی هميشه 
جزو دوستداران و هنر موسیقی سنتی ایران باقی ماند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سال‌به 
۰۰ 


0 473 ق صوفی. شیخی بزرگ مرتبه و بلند همت و صاحب کمال بود 
بن خواجه کرمانی دیدار داشت و صحبت شیخ ابوعبدالله محمد بن علی را 
درک کرد 1 درکورا شیراز بقعه ساخت و مدت «سی سال به 
خدمت فقر ا مشغول بود و اطعام صادر و وارد می‌کرد و جمعی کثیر از 
علما و صلحا مجاور خانقاه وی گشته بودند»؟. 

از کتاب :اثُرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تذکره‌ی هزار مزار (230 -229), فردوس المرشدیه 
(520 ,110), نفحات الانس (285). 


اکن برین باتوی 
۰ ۵« 


و 847 ۳ صوفی و شاعر, متخلص به سالی. از شاعران و صوفیان 
نامور عهد خویش است. از اثار وی: «کنز السالکین» مشتمل بر اجازات 
بسیاری از علماء؛ «دیوان» اشعار. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (158/18 ,419/9 ,187/8). 


سامعای همدانی, بیرام 
ِِِ 


۳ ِِ ق), شاعر و موسیقیدان. در ایام سلطنت شاه عباس دوم و 
شاه سلیمان صفوی می‌زیست. پدرش در دستگاه رستم خان سیهسالار بود 
و به واسطه‌ی حرکتی در قزوین به قتل رسید. بیرام بیگ در ساختن تصنیف 
مهارت داشت و شعر نیز می‌سرود. وی برای معالجه‌ی بیماری خود به ورنو 
سفادران. یکی از قراء اصفهان. رفت ولی همان جا درگذشت و دفن شد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (333/1), تذکره‌ی نصرابادی (324 
-323), دانمشدان آذربایجان (176), الذریعه (422/9). 


سانوسیان, استپان 

۰ 

7 4 دی 1361. 

استیان گریگوری سانوسیان از جمله نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران 


بود. 
پر کرفته از کنات : کلز ار مشاهیر 


ساوارئتی. محمدرضا 
۰ 


۳ "!۳۳ به سال 1299 خورشیدی در شهرستان بندرانزلی 
متولد شد, وی از همان کودکی عزمی راسخ و روحیه‌ای سازنده و فراگیر 
داشت و به موسیقی و ساخت و تعمیر انواع سازها؛ از روی الگوهای 
مختلف رغبت نشان میداد و بیشتر ساعات و وقت وی در شبانه‌روز با سر 
محمدرضا ساورائی مدتی جهت فراگیری موسیقی نزد حسین ناصحی از 
مسائل ان پرداخت و چون عشق بسیار شدیدی در جهت تعمیر و ساخت 
پیانو داشت. پس از 10 سال که نزد ناصحی رفت. عازم کشور آلمان شد, 
در آلمان مدت 7 سال در جهت ساخت و تعمیر پیانو در آنجا به کار عملی و 
تحصیل پرداخت و برای تکمیل آن عازم کشور سوئد گردید. 

در سوئد هم مدت 7 سال در کارگاه‌های پیانوسازی این کشور کار کرد. 
سپس عازم وطن خود ایران شد و می‌خواست که کارگاهی جهت ساخت 
پیانو ان کند اما سرمایه هنکفتی لا زم داشت که از عهده وی بر 
نمی‌آمد ولی ماوت نگشت و کارگاه کوچکی تآمشیتتن کرد که در آن ویلون, 
سنتور, عود. ویولنسل ساخته می‌شد ولی او بيشتر علاقمند بود که پیانو 
بسازد و اين ساز که با هزینه‌یی گران و سرسام‌اور وارد می‌گشت در 
داخل ایران ساخته شود و مدت‌ها دوست‌ها به او قول مساعد دادند که 
وامی جهت این کار در اختیار وی قرار دهند ولی آن‌ها به قول خود وفا 
نکردند و ساورائی با سرمایه شخصی خود عاقبت تعداد پنج پیانو که نمودار 
ذوق و سلیقه این هنرمند بااستعداد بود به نام «خیام» ساخت و روانه بازار 
نمود. 

این پیانوها, یکی نزد هنرمند ارجمند تیمور پورتراب, و دیگری نزد سیامک 
0 کارمن, تراب‌پور و هنرمند دیگری به نام خسرو می‌باشد. افسوس 
که قدر این هنرمند بزرگ دانسته نشد و مثل بسیاری از هنرمندان که در 
زمان حیات به آنان توجهی نمی‌شود دز همات آنان.ذر نوک ایشان به 
نوحه‌سرایی و مرئیه می‌پردازند, اگر به وعده‌ای که جهت وام برای تایتین 
کارخانه به وی داده بودند عمل می‌کردند. هم‌اکنون یکی از کارخانه‌های 
بزرگ پیانوسازی حداقل در خاورمیانه را در ایران داشتیم. 

به هر حال ساورائی ضمن ساخت پیانو, تعمیر و کوک پیانوهای رادیو و 


تاو مه شا سای فا اه موی اش مه تال ور 


سازمان رادیو و تلویزیون مشغول همکاری بود. 
محمدرضا ساورائی, در سال 139 به علت ناراحتی ریه دار فانی را وداع 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف بعد ۳ 8 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی, محدث, متکلم, رجالی و 
ریاضیدان. اهل ساوه و از شاگردان شیخ بهاتی بود. پس از مرگ پدرش 
تحت نظر شیخ‌بهائی تربیت یافت. پس از درگذشت استادش, در دربار 
صفویه زندگی کرد. در 1033 ق سفری به عتبات عالیات نمود. ساوجی به 
امر شاه عباس صفوی کتاب «جامع عباسی» استادش شیخ‌بهاتی را, که تا 
باب حح تالیف شده بود, تکمیل کرد و «تحفه‌ی عباسی». در فضائل و 
مناقب را در تتمیم «جامع عباسی» نگاشت. او پس از عزل ملا خلیل 
قزوینی. از مدرسی حضرت عبدالعظیم (ع), عهده‌دار تدریس در بقعه‌ی 
عبدالعظیم حسنی شد و اندکی پس از درگذشت شاه عباس (1038 ق)؛ 
در شهر ری درگذشت. از دیگر آثارش: «زینةالمجالس». به شیوه‌ی 
«کشکول» استادش شیخ‌بهائی. «نظام للاقوال». در شناخت رجال. 
«الصحیح العباسی»؛ رساله‌ای در «وجوب نماز جمعه». 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (253 -252/ 9), الذریعه (191/ 24 ,15/ 
5 ,95 12 ,340,452 3), ریاض‌العلماء (243 -242/ 5), ریحانه (204 
-203/ 6), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 618/ 11), الکنی والالقاب (257/ 
3 لغت‌نامه (ذیل/ نظام‌الدین ساوجی). معجم‌المولفین (250/ 9), 
هدیةالاحباب (257). 


۵ 


0 رم و چهاردهم ق), خواننده. از شبیه‌خوانهای معروف عهد ناصری 
در تکیه دولت بود. اقاجان خواننده‌ای توانا بود و به موسیقی احاطه کامل 
داشت. وی را از جمله کسانی می‌دانند که صدایی خوش داشت و به مقام 
استادی رسید و تعلیم آواز نیز می‌داد. از جمله شاگردان او: استاد حاجی 
ملا جناب قزوینی, حاجی حکیم تهرانی. صادق‌خان نواب و علیخان 
نایب السلطنه‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (675 ,664 ,661 /2 ,413 -412 /1), 
سرگذشت موسیقی (369 /1), شناسایی موسیقی (184 /1). 


ساونی: ایتالفضل 
ِِِ 


بوالفصل ۳۷ از ماع و اصاغ و ایام زمان شون و یکی از مفلفین کتاتف 
اداوا اس اف اراس ایا ار عم ارت 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم ق), شاعر, خطاط و موسیقیدان. در «مجالس النفائس» درباره‌ی 
وی چنین امده: «از مردم نیک ملک عراق است, و در خراسان فضایل 
و اکثر سازها را خوب نواخت و در موسیقی کارهای نیک ساخت, هم 
سلامت نفس دارد و هم استقامت طبع». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) , ۲ 
منابع زندگینامه :الذریعه (427 ,421 /9), صبح گلشن (196), فرهنگ 
سخنوران (437), لفت نامه (ذیل/ سالمی). مجالس النفائس (239 -238 
06 


قرن:1 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران " 
(وف 62 ق), موسیقیدان و نوازنده. اصلا ایرانی و پدرش از بردگان ازاد 
شده‌ی بنی‌لیت بود و به همین خاطر به لیئی معروف بود. ابتدا اواز را 
بدون همراهی ساز می‌خواند و ضرب ان را با چوبی که روی زمین 
عود ساخته و نواخته است. برای نخستین بار همراهی ساز را اواز در میان 
اعراب معمول داشت. وی به خاطر صدای سنگینش به خانژ مشهور شده 
بود. وی تحت تاثیر نشیط و آهنگهای ایرانی او نخستین آهنگ عربی را به 
نام «ثقیل» با قواعد صحیح و میزان ملایم ابداع کرده است. این 
موسیقیدان استاد و بنام ایرانی در زمان نخستین خلفای بنی‌امیه می‌زیسته 
و در دستگام معاویه و یزید راه یافته و برای انان خوانندگی می‌کرده است. 
سائب شاگردان فراوانی تربیت کرد و تربیت شدگان او و دیگر اساتید 
موسیقی ایرانی در کشورهای عربی اواز را بدون انحراف از اصول ایرانی 
در کشورهای عربی آواز را بدون انحراف از اصول ایرانی آن در میان 
عرب رواج دادند و عده‌ای از خوانندگان معروف عرب مانند معبد و 
ابن‌سریح و ۱ نیز از شاگردان او بودند. سائب خاثر در جنگ علیه 
مسلم بن عقبه, سیاه پزید, در مدینه کشته شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه : استادن موسیقی (24), الاعلام (111/2), تاریخ موسیقی 
(86 -85 /1), لغت نامه (ذیل/ سائب خاثر). 


سائح 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی بن محمد علوی خراسانی صوفی, مکنی به ابوبکر (ف. پیش از 385 
ه.ق.) وی از احفاد امام حسن (ع) بود و گویند کیمیاگری می‌دانسته و از 
ترس ملک همیشه از شهری به شهری دیگر می‌رفته, از اوست: الاصول, 
الطاهر الخفی» رسالة الیتیم. کتاب الحقیر النافع, کتاب الشعر و الدم و 
البیض و عمل میاههما, الحجر الطاهر. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمدتقی سبحانی نیا 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه تلهم 

اینجانب محمد تقی سبحانی نیا از سال1366 همزمان با تحصیل در سال 
چهارم دانشگاه رسماً وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه رضویه 
دروس سطح حوزه را شروع نمودم. دروس سطح را تا سال 1376 به 
پایان رساندم. از اساتید برجسته اینجانب در دوره سطح, اساتید معزز 
آقایان حجح اسلام اسحاق تیان پرتده. غیبی: عالی: مومتی» مسعودی: 
غرویان, دوزدوزانی و عراقچی می باشند. از سال 1376 در درس خارح 
ایات عظام مرحوم میرزا جواد تبریزی و استاد مکارم شیرازی و استاد 
مددی حاضر شده و مدت کوتاهی نیز در درس استاد اية الله شبیری 
زنجانی شرکت نموده ام . 

از سال 1371 با مرکز تحقیقات دارالحدیث به فعالیت های فرهنگی علمی 
همکاری را شروع نموده و این همکاری ۳ به امروز در حوزه های مختلف 
کرده و مسولیت داشتم . سپس چند سال در گروه موسوسعه نگاری در 
عهده داشته ام . و هم اکنون نیز در دانشکده علوم حدیت ضمن مسئولیت 
اجرایی به تحصیل در مقطع دکتری اشتغال دارم. ضمناً در سال 1380 نیز 
در ازمون کارشناسی ارشد مدرسی الهیات و معارف اسلامی دانشکده 
تربیت مدرس قم پذیرفته شده و مدرک کارشناسی ارشدخود را در سال 
3 اخذ نمودم. 


سبحانی, جعفر 


قرن:14 

حنسیت ِ 

آقای ِا شیخ جعفر بن العلامه الزاهد حاج شیخ محمدحسین سبحانی 

تبریزی از اساتید بنام و فضلاء بلا کلام و مدرسین والامقام حوزه علمیه قم 

است که در فروردین ماه 1308 شمسی در تبریز متولد شده و در مهد 
و فضیلت تربیت یافته و مقدمات و سطوح را در مدت < سال در تبریز 

خوانده و در سال 1365 قمری مهاجرت به قم نموده و در مدت دو سال 

بقیه سطوح را خوانده و به درس و بحث آیت‌الله العظمی حجت و آیت‌الله 

العظمی بروجردي شرکت نموده و دراسات و تقریرات آن دو بزرگوار را 

به رشته تحریر آورده و در خلال آن از آیات عظام دیگر حوزه استفاده 

ود له م حول زا امه طاط ای سا رصم لد ال او 

فلسفه را به امر استادش علامه به عربی ترجمه و منتشر نموده است. 

استاد سبحانی حوزه درس بخصوصی دارند و در تربیت و پرورش طلاب و 

فضلاء روش مخصوصی دارند و از رور تاسیس دارالتبلیغ اسلامی قم در 

رشته‌های تفسیر و عقاید و رجال در آن مهد تزر ک اسلامی به ندرپس 

پرداخته‌اند و نی نیز از روز نخستین مجله وزین و ارزنده (درسهائی از مکتب 

اسلام) از موسسین آن و جزو هیئت تحریریه آن بوده و در هر شماره از 

این مجله علمی و دینی ( که ارگان رسمی حوزه علمیه قم) است علاوه بر 

مقاله مخصوصی که به نام وی چاپ می‌ شود و مقاله دییر یکین پیرامون 

تفسیر قرآن و دیگری تا به سوالات قلقی خوانندگان می‌نویسد گذاشته 

از مقالات مذکوره آناز علمی: دیخرق دارد که به برخی از آنها اشاره 

می‌ شود : 

1- اصول فلسفه که در نجف اشرف طبع شده. 

بت اه مور سم اه رد ایک ان ادا ای فا ی دود که 

در قم به طبع رسیده. 

3- مفاهیم القرآن که در دست انتشار است. 

4- فروغ ابدیت در دو جلد در زندگی پیامبر عالیقدر اسلام که از مدارک 

ضنکه آسامی‌سا مهم تعلل ال عیشت تدم است. 

کسرسالت مان مامیران در سوت عاهه: 

60- قران و معارف عقلی تفسیر سوره حدید. 

7- مرزهای اعجاز. ترجمه بخش اعجاز قران تفسیر (البیان). 

تاه سر یم آبات فت کاه مر ان: 


9- سیستم اخلاقی اسلام تفسیر سوره حجرات. 

0- رمز پیروزی به عنوان اخلاق برای جوانان نوشته و مکرر به طبع 
ر سبده است. 

1- سرچشمه هستی در توحید. 

2- داروینسم شرح نظریه تکامل انواع (ترانسفورمیسم) مکرر چاپ شده 
لت . 


برگرفته از کتاب تیزم دانشمندان (جلد دوم) 


سبزواری, زین العابدین 
ِِِ 


كِِ محقق مفشر ات در خدمت ۳۳ بدا لعلی هرندی, و ۳ 
محمّد مهدی نایب الصدر, و میرزا محمّد علی حسینی و جمعی دیگر تلمّذ 
فرموده, و از جوانی اثار نبوغ در او ظاهر بوده, چنانچه از تفریظی که 
مرحوم نایب الصدر بر یکی از کتب او نوشته ظاهر می‌شود. 

کتب زیر از اوست: ۱ 

1- اعراب ست سور من القران الکریم 

2- تذکرة القژاء 3- شجره طیبه, در تجوید, دو جلد عربی و فارسی که در 
مقدمه برخی از قرآنها به طبع رسیده. 

در حدود سال 1250 متولد, , و در 1318 وفات يافته, جنب مسجد آقا نور 
در محلی که به نام امامزاده سه تن معروف است مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


سبط الشیخ دزفولی نجفی. احمد 
ِِِِ 


رو -1280 ق), فقیه, مدرس و زاهد. در نجف اشرف متولد شد. پس 
از فراغ از مقدمات چند سالی از محضر پدرش و میرزای بزرگ شیرازی 
استفاده نمود و پس از فوت ایشان از محضر علامه خراسانی بهره مند 
گردید تا به مقام اجتهاد رسید. در 1353 ق به زیارت مشهد رضوی مشرف 
شد و به سبب اصرار گروهی در آنجا ساکن گردید و به ندریس پرداخت. 
وی در همان شهر درگذشت و در جوار مرقد امام رضا (ع) به خاک سپرده 
شد. از آنازش: حاشیه بر <«زساتل» شیخ انصاری. حاشیه بر «مکاسب»؛ 
حاشیه بر «کیاید الاضول »,۱11 

سید احمد بن العلامه الورع حاج سید محمدطاهر بن السید العلامه السید 
اسماعیل اغا میری دزفولی نجفی از اجله علماء و فقهاء امامیه جامع فروع 
و اصول که به زهد و تقوا اراسته بوده. 

در اواخر سال 1280 قمری در نجف اشرف متولد شده و پس از فراغ از 
مقدمات چند سالی از محضر مجدد شیرازی و والد ماجدش استفاده نموده 
و پس از فوت ایشان از محضر مرحوم علامه خراسانی بهره‌مند گردیده تا 
به مقام شامخ اجتهاد رسیده است. 

وی در سال 1353 قمری به زیارت حضرت رضا علیه‌السلام مشرف شد و 
به سبب اصرار جمعی در آنجا اقامت و به تدریس پرداخته تا در روز بیست 
و ششم ربیع‌الثانی 5دد 1 قمری ندرود حیات گفته و در جوار حضرت 

بن موسی‌الرضا علیهماالسلام مدفون گردید. 

1 او از اتعران ابسی؛ 

3 اه بر کفایة‌الاصول. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (144/5). 


قرن:14 

دکتر ساسان سپنتا, فرزند شادروان عبدالحسین‌خان سپنتاء اولین فیلمساز 
کارگردان فیلم ناطق ایرانی است که یکی از فتممی‌دانان مر وهش ران 
و محققین بزرگ می‌باشد.. وق آموزش موسیقی را ایتدا خزد زتندم‌یاد: استاد 
ابوالحسن صبا آغاز و پس از چندی نزد استاد محمود تاجبخش رفت و 
مدتی را از مکتب وی بهره گرفت و با تواختن شناز هیولن اشنایی بیدا کرد. 
سپس نزد زنده‌یاد روح‌الله خالقی و شادروان استاد علینقی وزیری رفت و 
توت را در کلاس این بزرگان علم موسیقی سپری کرد و علم موسیقی را 
دکتر ساسان سینتا. طی ساهای 1336 به بعد مقالات جامع و متعددی 
درباره هنر موسیقی ایران در مجلات مختلف به خصوص مجله موزیک 
ایران و ماهنامه موسیقی به چاپ رسانید که بسیار سازنده و راهگشا بود. 
وی در سال 1351 دکترای خود را تحت عنوان بررسی فونتیکی خصوصیات 
واج‌های زبان فارسی دریافت داشت و تاکنون متجاوز از شصت مطلب و 
مقاله تحقیقی از وی راجع به موسیقی و ادبیات و زبانشناسی به چاپ 
رسیده است و از کارهای وی و تاریخی وی, باید از آناز استادان 
موسیقی عصر ناصرالدین شاه باد کرد که او این آثار را از استوانه‌های 
مومی «فتوگراف» که طی بیش از حدود شصت- هفتاد سال متروک مانده 
و در حال زوال و از بین رفتن بود, با زحمات فراوان و طاقت‌فرسا و 
ایا ار ی وا نیع 
و سنتی ایران از خود به یادگار گذاشت. 

از آخرین آناز این مرد راو هنردوست ۳ کتاب «تاریخ تحول ضبط 
موسیقی در ایران» است که حدود چهارصد و هشتاد صفحه می‌گردد که از 
آثار گرانبها و تحقیقی در تاریخ ضبط موسیقی و تحول آن در ایران 
می‌باشد. 

دکتر ساسان سینتا در کنگره بین المللی «باربد» که در شهر «دوشنبه» 
تاجیکستان بر کر آر گردیده بود, به عنوان اولین سخنران در مورد موسیقی 
ایران در زمان ساسانیان و این موسیقیدان ایرانی صحبت کرد و از طرف 
هیئت برگزاری این مراسم رئیس جلسه کنگره نیز انتخاب شد که موجب 
شناخت هرچه بیشتر موسیقی ایران به جهانیان گردید. دکتر سپنتا دو فرزند 
به نامهای داریوش و دانش دارد که امید است مثل تذربزری و پدر خود, 


منشاء خدمات زار که فرهنگی و هنری به وطن خود ایران گردند. 

سال تولد: 1313, مرتبه علمی: دانشیار. رشته: زبان‌شناسی, دانشکده: 
ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه: تهران 

سوابق تحصیلی: ۳ 

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران؛ کارشناسی ارشد و 
دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه تهران. گواهی‌نامه تخصصی در رشته 
بی‌سیم و ارتباطات رادیوئی از امریکا, تحصیل موسیقی نزد استادان فن و 
طی دوره هنرستان عالی موسیقی محلی. 

مرتبه علمی: . _ ۲ 
تدریس در دانشگاههای تهران و اصفهان. مدرسه عالی ترجمه, دانشگاه 
دورهام انگلستان, موّسسه بین‌المللی لینگافن لندن. دانشیار دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 

زمینه‌های ام و تحقیقاتی: 

زبان‌شناسی و مطالعات الکترواکوستیک زبان, تعیین فورماتهای واجها 
(صامتها و مصوتها) 9 زبان فارسی و ثبت و سنجش طیف گفتاری زبان 
فارسی, , سنجش الگوهای آهنگ کلام و نواخت در زبان فارسی., بازسازی 
گفتار زبان فارسی با دستگاههای الکترواکوستیک. 

تالیغات 

تعداد تألیفات (نگارش پا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 4 

تعداد تألیفات (نگارش پا نرجمه کتاب) بزبان خارجی: ب 

زمینه علفف تألیفات: 

زبان‌شناسی و هنر بویژه موسیقی. 

مقالات 

تعداد مقالات بزبان فارسی: 70, تعداد مقالات بزبان خارجی: 4 
زبان‌شناسی, ادبیات و هنر موسیقی. 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

18 سپنتا در سال 1313 در شهر بمبلی هند به دنیا آمد سینتای جوان, 
دیبلم را در اصفهان گرفت و بلافاصله براي ادامه تحصیل به دانشگاه تهران 
رفت. او تحصیلات کلاسیک را به موازات اون موسیقی ادامه داد و هیچ 
کدام در زندگی او مانع دیگری نشد. نوازندگی ویولون را نزد آرمیک 
گورگین (از تحصیلکردگان موسیقی کلاسیک در روسیه) و سپس نزد 
ابوالحسن صباء, علینقی وزیری و محمود تاج بخش (از شاگردان قدیمی 
کلامن میولون ضیا) آخافه داد و تکمنل. کرد کفشی این که.فر ال ۱۳۳ 
وقتی همراه پدر به تهران آمد. او بعد از اخذ لیسانس در رشته زبان و 
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران, در رشته زبان شناسی فوق لیسانس 
گرفت از سال ,۱۳۳۹ کارمند فنی شبکه بی سیم در وزارت راه بود. ۳9 
کسب موفقیت در آزضون آموزش حین خدمت. به ایالات منجده آمریکا 
اعزام شد و به ادامه تحصیل و کازآموزی در رشنته الکترونیک در آمریکا نیز 
از اوقات فراغت خود برای تکمیل معلومات در زمینه موسیقی استفاده 
کرد. او در موسسه معروف ار. سی. ای در ایالت نیوجرسی به کار 
پرداخت و در رشته علوم ارتباطات در دانشگاه میشیگان درس خواند. در 
این زمان (۱۳۴۱). ساسان سپنتای بیست و هشت ساله بین همنسلان خود 
از حیث تحصیل و تربیت علمی سرامد بود. در همین سالها بود که مقالات 
مختلفی ( که فهرست مشخصات اس در « کتأبشناسی موسیقی ایران» درح 
است)در زمینه موسیقی وی در مجله موزیک ایران و مجلات وقت به چاپ 
رسید. ساسان سینتا بعد از مراجعت به ایران در دوره مترجمی دانشگاه 
تهران و مدرسه عالز ترجمه (که در سال های قبل از انقلاب در تهران 
فعال بود) و همچنین در دانشکده فنی وزارت راه, به تدریس پرداخت و 
بعد از مدتی برای مطالعه و تدریس به دانشگاه درهام (انگلستان) رفت. 
در انجا ت نیز از معرفی موسیقی ایرانی غافل نبود و جزوه ای کوچک نیز در 
معرفی موسیقی ایرانی به زبان انکلنوشی: پادگار آن ایام است. او در 
انگلستان در موّسسه معروف لینگافن (مخصوص دوره های خودآموز زبان 
های زنده دنیا) , به عنوان مشاور کار کرد و بعد از تحصیل در دوره دکترای 
زبان شناسی و در دانشگاه تهران با پایان نامه مصوب با عنوان 
«بررسی فونتیکی خصوصیات واج های زبان فارسی» به سال ۵۱ در 
دانشگاه تهران, درجه دکترا گرفت و در دانشگاه اصفهان به تدریس 


پرداخت که هنوز هم ادامه دارد. گروه : هنررشته : زبان شناسی و 
موسیقیگرایش : نوازندگیوالدین و انساب : ساسان سینتا تج از ۳ فرزند 
زنده یادان: عبدالحسین سینتا و بانو گوهرتاج بزرگزاد ایمانی است. پدر, 
ادیب و تاریخدان و بانیم ها در ایران بود و بعدها که سینما را کنار 
گذاشت., مدیر روزنامه «سپنتا» که تا سال ۱۳۳۸ نیز منتشر می شد. او به 
همراه همسرش در اصفهان برای امور ترجمه و تالیف کتب مربوط به 
ایران باستان که از طرف دانشمند شهیر, دینشاه ایرانی (سیلستر) در 
بمبتی به عبدالحسین خان سینتا واگذار شده بود, به هندوستان سفر کردند 
و فرزند انها - ساسان - در بمبئّی متولد شد. بعد از مدتی کوتاه, مادر به 
همراه خانواده به اصفهان مراجعت کرد و پدر نیز مدتی بعد امد. ساسان 
سپنتا در محیط با فرهنگ و با اصالت خانواده خود. نغمه های موسیقی 
اه از ساز و آواز استادان و هنرمندانی چون صبا و بی داوود و قهر و تأج 
و ادیب را به گوش جان شنید و مجموعه این موسیقی متعالی که از 
صفحات گرامافون (تولید کارخانه. های: انکلخشی: و المانی. و آامریکایی) 
پخش می شد. شالوده ذهنی و پسند هنری او را شکل داد. پدر با موسیقی 
الفت داشت و خود نیز تصنیف هایی را در فیلم هایش خوانده بود و از این 
رو. مانعی برای بادگیری موسیقی در آن خانواده وجود نداشت.: ت 
رسمی و حرفه ای : ساسان سپنتا آموختن نوازندگی ویولون را نزد آرمیک 
گورگین (از تحصیلکردگان موسیقی کلاسیک در روسیه) و سپس نزد 
ابوالحسن صبا, علینقی وزیری و محمود تاج بخش (از شاگردان قدیمی 
کلاس ویولون صبا) ادامه داد و تکمیل کرد. در سال 1330 او بعد از اخذ 
لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران. در رشته زبان 
شناسی فوق لیسانس گرفت. تحصیل در دوره دکترای زبان شناسی 
موی در داشگ رانا بان امه عضوب | عوان «بزرسی کرد کی 
خصوصیات واج های زبان فارسی» به سال ۱۳۵۱ در دانشگاه تهران. درجه 
دکترا گرفت و در دانشگاه اصفهان به تدریس پرداخت که هنوز هم ادامه 
دارد. در سال 1339 او برای آموزش حین خدمت در شبکه بی سیم در 
وزارت راه به ایالات متحجده آفزیکا اعزام شد و به ادامه تحصیل و 
کارآموزی در رشته الکترونیک پرداختو در رشته علوم ارتباطات در دانشگاه 
نار درس خواند فعالیتهای ضمن تحصیل : ساسان سینتا به کارهای 
فنی در زمینه فیزیک و آکوستیک علاقه. .مند. بون .وبا تمهیدات صوتی 
مناسب, صفحات قدیم ر روی نوار ریل ضبط می کرد و در اختیار اهل فن 
قرار می داد. او خود می نویسد: «... برخی ایام تعطیل به همراه زنده باد 
روح الله خالقی, آن نوارها را می شنیدیم و مباحثه می کردیم. گاه مواردی 
که کم و کسر داشت برای او ضبط می کردم و مواردی که نداشتم از 
مجموعه خود در اختیارم می گذاشت. در یکی از جلسات. روزی اظهار 


داشت: شما که این صفحه های سوزن خورده را ,: به این خوبی روی نوار 
آورده اید آبا می دانید که قبل از ورود صفحه به زان یکی دو دستگاه 

قدیمی تری به نام فوتوگراف آورده بودند که روی استوانه های آن, اصوات 
را ضبط می کردند؟ گفتم: در دیوان عارف خوانده ام و...» زنده یاد خالقی, 
او را تشویق کرد که نزد دوستعلی خان معیری (معیر الممالک) برود و 
استوانه های موروثی خانواده را از او بخواهد که با کیفیت مناسب روی 
نوار ضبط شود. معیر هشتاد ساله با اکراه مواففت کرد زیر نا.ان زمان 
چند نفر برای تعمیر و راه اندازی ان دستگاه اقدام کرده بودند و نتیجه ای 
گرفته نشده بود. سینتا تصمیم گرفت دستگاه دیگری بسازد تا صدای حاصل 
از استوانه ها باز یافت شود. بعد از چند ماه تلاش و ساخت وسایل لازم که 
شرح آن در کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران آمده است., محتوی 
چند لوله را روی نوار ضبط کرد و نزد معیر الممالک برد. شاهزاده قاجار 
بعد از شنیدن صدای والدینش- پس از پنجاه سال- مان شد و گفت: 
«بیش از نیم قرن می گذرد که صدای مادم را نشنیده بودم و فکر نمی 
کردم, دیگر هرگز موفق شوم. صدای مادرم را بشنوم» دوستعلی خان 
معیر» دریادداشتی یادگاری که به اسم پادگار برای سینتا نولشته, چنین 
آورده: ... جوانی را دیدم زیبا و خوش اندام که اصالت و نجابت از سر و 
رویش بارز بود. پس از تعارفات رسمی به صحبت نشسته الحق وضع تکلم 
و انسانیت ایشان مرا جذب و فریفته نمود. به هر حال مدتی به فوتوگراف 
به اصطلاح ور رفته و چند لوله بردند. پس از چندی تشریف آورده. لوله ها 
93 نوار اورده بودند تا یک درجه که بهتر از ان نمی شد درست شده 
۰ امیدوار به درگاه احدیت هستم که سال ها با خوشی زیست نمایند و 
:۳ آرزو دارند برسند. یارب دعای خسته دلان مستجاب باد. دوستعلی 
معیر ۸ ».استادان و مربیان : ساسان سینتا تفازند وه ویولون را نزد 
آرمیک گوررگین (از تحصیلکردگان موسیقی کلاسیک در روسیه) و سپس نزد 
ابوالحسن صبا, علینقی وزیری و محمود تاج بخش (از شاگردان قدیمی 
کلاس ویولون صبا) ادامه داد و تکمیل کرد. او مورد تشویق استاد روح الله 
خالقی قرار گرفت و با آن هنرمند بزرگ نیز تا آخر عمر او, ۱ 
معاشرت پرفایده ای پافت. تعدادی از نامه های خصوصی خالقی به به و که 
در سال های آخیر چاپ شده. گویای این رابطه پرمهر شاگرد و ِِ 
است. فعالیتهای اموزشی : ساسان سینتا بعد از مراجعت به ایران در دوره 
مترجمی دانشگاه تهران و مدرسه عالی ترجمه (که در سال های قبل از 
انقلاب در تهران فعال بود) و همچنین در دانشکده فنی وزارت راه, به 
تدریس پرداخت و بعد از مدتی برای مطالعه و تدریس به دانشگاه درهام 
(انکلستان) رفت:: دن آنجا ن نیز از معرفی موسیقی ایرانی غافل نبود و جزوه 
ای کوچک نیز در معرفی موسیقی ایرانی به زبان انگلیسی, یادگار آن ایام 


است. او در انگلستان در موّسسه معروف لینگافن (مخصوص دوره های 
خوداموز زبان های زنده دنیا) به عنوان مشاور کار کرد به سال ۱۳۵۱ در 
دانشگاه تهران, درجه دکترا گرفت و در دانشگاه اصفهان به تدریس 
پرداخت که هنوز هم ادامه دارد. جوائز و نشانها : فعالیت های پژوهشی و 
علمی و اموزشی ساسان سپنتا از طرف سازمان جهانی یونسکو, 
کنسرواتوار موسیقی شیان, دانشگاه درهام. دانشگاه اصفهان. وزارت 
اثار ات فعالیت قلمی در زمینه موسیقی از سال ۱۳۳۶ در مجله موزیک 
ایران (به سردبیری بهمن هیربد). تاکنون بیش از بکصد و بیست مقاله 
تخصصی در رشته های ادبیات, موسیقی و زبان شناسی به قلم روان و 

آمو‌زنده دکتر ساسان سپنتا در نشربات تخصصی - پژوهشی داخل و 
از کشور به چاپ رسیده است. گذشته از دو کتاب مهم رن «تاریخ 
تحول ضبط موسیقی در ایران» و «چشم انداز موسیقی ایران» که به 
ویرایش مجدد و چاپ دوم رسیده اند, کتاب «اواشناسی فیزیکی زبان 
فارسی» نیز به قلم او نوشته شده ولی هنوز منتشر نشده است. فعالیت 
های پژوهشی و علمی و آموزشی دکتر ساسان سینتا از طرف سازمان 
جهانی یونسکو, کنسرواتوار موسیقی شیان: دانشگاه درهام, دانشگاه 
كِِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تقدیر کتبی قرار گرفته 
است. او در کنگره رد 1 «باربد» که به تاریخ اردیبهشت ۱۳۹ 
(اوریل - مه ۱۹۹۰ ۳ در شهر «دوشنبه» جمهوری تاحیکستان برگزار 

شد؛, به عنوان نخستین سخنران در مورد موسیقی ایرانی دوره ساسانی و 
مختصات موسیقایی باربد سخنرانی کرد. او از طرف هیات برگزاری 
مراسم به عنوان رئیس جلسه کنگره انتخاب شده بود. گذشته از فعالیت 
قلمی پربار, شهرت دکتر ساسان سینت بین اهل موسیقفی, مربوط به 
بازیافت های صوبی او از روی لوله های و قدیم است. همان طور 
که کته شد او از جوانی به گردآوری ایا موسیقی قدیمی در اصفهان 
گرامافون (که در آن زمان هیچ کس به فکر جمع آوری آنها نبود) و نیز به 
کارهای فنی در زمینه فیزیک و اکوستیک علاقه مند بود و با تمهیدات صوتی 
مناسب, صفحات قدیم را روی نوار ریل ضبط می کرد و در اختیار اهل فن 
قزار میداد دکتر ساسان: سیتا می افزایده «انجه از مجعوعه. لولة های 
فوتو گراف مذکور حاصل شد, از نخستین آثار بامانخه صوبی ضبط شده و 
بازیافت شده در ایران به شمار می آید که از نظر بررسی های 
زبانشناسی زیان فارسی و تطور ان. صدای شخصیت های معروف , اثار 
خطبا و گویندگان تاضی: مطالعه در مراسم و اعیاد سنتی , سماع نفمه ها و 
ردیف اصیل موسیقی ایرانی. سبک نوازندگی استادان موسیقی عصر 
ناصرالدین شاه, که نفمات ساز انها به جز وسیله استوانه فوتوگراف در 


هیچ وسیله دیگری ضبط و پخش نشده, آن منابع می تواند مفید بوده و 
مورد استفاده واقع شود.» ایشان بعد از بازیافت این اثار در چند مصاحبه 
رادیویی, برخی از انها را روی نوار ضبط کرد و با شرح و توصیف لازم برای 
3 عموم ارائه داد که از رادیو ایران به تارزیخ و ۳۵۱ ۲۱ پخش 
ایا علمی دکتر ساسان سینتا در تلویزیون به نمایش ِ دکتر 
ساسان سینتا اضافه می کند: «از آن به بعد, خانواده های چندی با من 
تماس و و نوم از لوله های ضبط شده فوتوگراف را که در اختیار 
داشتند برای بازیافت صدا در اختیار من قرار دادند. از آن جمله آقای 
مصطفی فاتح چند لوله فوتوگراف آوردند که روی نوار مغناطیسی منتقل 
کردم. در , بین, ار لوله ها قطعاتی از سید رحیبم خواننده معروف اصفهانی و 
نیز روضه ح- تاج نیشابوری واعظ معروف را که صدایی گیرنده و سیمایی 
دلکش داشت, قطعاتی موجود بود.» در سال ,۱۳۳۶۰ بعد از جدال قلمی ای 
که در مجله موزیک ایران بیتر فریدون فرزانه (۱۳۶۴ - ۲۸۹ ۱) و روج الله 
خالقی (۱۳۴۳۲ - ۱۲۸۵) درگرفت, فریدون فرزانه به روش برخی 
موسیقیدان های شیفته غرب و بیگانه با ارزش های فرهنگ ملی, , موسیقی 
ایرانی را فاقد ارزش هنری نامید و می توان گفت در پاسخ به او بود که 
نخستین یادداشت ساسان سپنتا در مجله موزیک ایران چاپ شد و بعد از 
ارت سلسله مقالات پربار و ارزنده ای (که فهرست مشخصات آن در 
«کتابشناسی موسیقی ایران» در است), به قلم او نوشته شد که جنبه 
های مختلف علمی و هنری موسیقی بخصوص اواز ایرانی - را شلتتان. مهو 
داد. استقبال خوانندگان مجله موزیک ایران از مقاله های سینتا که با دانش 
فنی کافی و قلمی صریح و روان نوشته می شد. تداوم در نگارش و نشر 
آنها را فراهم آورد. گذشته از اين, تعدادی از مقاله های انتقادی او در 
بررسی وضع ناهنجار موسیقی رادیو تهران در سال های ۳۴۳ ۱ - ۶ از 
جمله نوشته های خواندنی و ماندنی در تاریخ موسیقی معاصر است. انتقاد 
از مسئولان اداری موسیقی آن زمان در رادیو و وزارت فرهنگ و هنر که به 
هر حال از منسوبان دربار پهلوی بودند, خالی از خطر نبود. ولی ساسان 
سینتا و گردانندگان ازادانديش مجله موزیی ایران. هراس و پروایی از این 
خطرها نداشتند. او در این زمان مورد تشویق استاد روح الله خالقی قرار 

گرفت و با آن هنرمند بزرگ نیز تا آخر عمر او, دوستی عمیق و معاشرت 
پرفایده ای یافت. تعدادی از نامه های خصوصی خالقی به او که در سال 
های اخیر چاپ شده. گویای این رابطه پرمهر شاگرد و استادی است. 


آبازن: : تنظیم و حاشیه نویسی بر جلد سوم «سر‌گذشت موسیقی ایران» 


نوشته روح الله خالقی چشم انداز موسیقی ایران (؛ چاپ) کتاب های 
تاریخ تحول ضبط موسیقی ایران (+ چاپ) 


سیه وند, مرتضی 
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۲۸ سال پیش آخرین پسر خانواده سپه وند به دنیا آمد. ششمین پسر .هم 
کم کم قد کشید و بزرگ شد. او هم مثل بقیه پسران و دختران ورزش را 
فراموش نکرد. اول هم از فوتبال شروع کرد و بعد هم دو و میدانی اما 
هیچکدام از این دو رشته او را مجذوب خود نکرد. حتی کوهنوردی, 
تیراندازی ی اهل آن بودند. برای او اما 
بوکس چیز دیگری بود. مثل رحیم. هر وقت که رینگ بوکس را می دید 
چشماندن نش برق می زد. به همین خاطر دیگر نتوانست و شروع کرد. 12 
ساله بود در بوکس زیر نظر مرحوم ایرج ملک حسین پور استارت زد. 

البته با برادرش نیز کار می کرد. تا اينکه به اینجا رسید اما سپه وند قبل از 
اينکه عضو خانواده ورزش باشد. در یک ۳۰ نوازنده به دنا آمده است. 
خانواده ای که همه فرزندانش در آن ساز می زنند. صدای کمانچه, عود, 
سنتور, دف, تنبگ, تار و تنبور گوش هر اهل دلی را ی البته 
از بین همه برادرانش تنها یک نفر اهل ورزش نیست. با این حال مادر 
مخالف سرسخت ورزش مورد علاقه اش است. خودش می گوید: تنها 
کسی که مخالف ورزش حرفه ای ما است مادرم است. به خاطر اینکه 
هميشه نگران مصدومیت ما است. نگاه ویژه 

سپهوند, بوکسوری امیدوار 

مرتضی سپه وند بوکسور وزن ۶۴ کیلوی ایران بعد از دو دوره حسرت 
خوردن, بالاخره خودش المپیکی شد. او که در المپیک های ۲۰۰۰ سیدنی و 
۴ آاتن حریف تمرینی المپیکی ها بود در سومین حضورش در اردوی 
المییکی ها؛ یکی از سه ورزشکار ایرانی است که باید در پکن روی رینگ 
برود. سپه وند که خیلی ها پکن را اولین و آخرین المپیک او می دانند آن 
هم به خاطر شرایط زندگی و سنی اش, از حالا یکی از سه مدال را برای 
او کنار گذاشته اند چرا که معتقدند اين شرایط انگیزه او را بالا برده تا 
حدی که مدال المپیک او دور از دسترس نیست. از طرفی رییس 
فدراسیون معتقد است او با مدالی که می گیرد شرایط زندگی اش هم 
تعییر می کند. احدی مربی اختصاصی اش اطمینان دارد جسارت؛ 
خونسردی و سرعت اش در المپیک ؛ به او کمک می کند تا مقابل حریفانش 
وقتی جسارت وخونسردی به تکنیک های او اضافه می شود ان وقت با 


بوکسورهای مطرح دنیا برابری می کند. اگر لطف خدا شامل حال او شود 
و چاشنی شانس و قرعه نیز به آن اضافه شود آن وقت شاید بوکس ایران 
نیز بی نصیب از مدال نماند. 
۴ سال پیش وقتی به المپیک نرفت همان موقع با خودش عهد کرد تا در 
الفیی ی ار ایا و ای یواست اف یی ار 
بارش روی زینگ المپیک را تجربه کند و کرد. به همین خاطر همه 
تمریناتش را برای گرفتن تیه متمرکز کرد. برای مرتضی سپهوند 
بوکسور وزن ۶۴ کیلوگرم شیکاگو شهر آرزوها بود. او که برای اولین بار 
همراه تیم ملی پا به مسابقه های جهانی می گذاشت در رقابت با حریفان 
هموزنش کار را یکسره کرد با سهمیه ای که گرفت. در وزن او ۶۴ بوکسور 
در این رقابت ها حاضر شده بودند. او نفر پنجم شد. در حالی که ۸ نفر اول 
پیکی می شدند. سیهوند در بازی اول با بوکسور مقدونیه روبه رو شد و 
برد تا در مسابقه دوم مقابل حریف اوکراینی اش قرار بگیرد اما او نیز 
مقابلش تاب نیاورد و باخت تا در شب سوم مسابقه با بوکسور مایا 
مبارزه کند. حریف رومانیایی نیز به مرتضی باخت اما چهارمین حریف 
سپهوند, بوکسور قزاقستانی بود همان قهرمان جهان. مرتضی به او باخت 
اباشمه زا هر کرت ادلی یه بوک ایران رای کی یک 


سپهرم. مسعود 
ِِِ 


رو 1300 ۳ تذکره‌نویس. در تهران متولد شد. تحصیلات خود را در 
مدارس سیروس؛ امیر معزی و ثروت به پایان رسانید. مدت ده سال علوم 
قدیمی مانند صرف و نحو و ادبیات عرب و علوم معقول و منقول را نزد 
استادان فن فراگرفت. از آثار وی: «اشعار جاویدان پارسی». شرح 
زندگانی عده‌ای از مشاهیر؛ «تاریخ برگزیدگان و عده‌ای از مشاهیر ایران و 
عرب». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مولفین کتب چاپی (177 -176 /6). 


سپهری, نصرت‌اللّه 
ِِِِ 


0 سیهری, هر مند شایسته و ارزنده که سالیان درازی, عمر پربار 
و ثمربخش خود را صرف تعلیم و تربیت و اعتلای موسیقی ایران ِِ 
صوتی کشور نمود. به سال 1285 در شهر کویری کاشان دیده به جهان 
کرد. 
وی در کودکی پدر خود را از دست داد و در سن چهار سالگی همراه مادر 
به تهران امد و پس از طی تحصیلات ابتدایی به مدرسه موسیقی که زیر 
نظر سالار معزز (مین‌باشیان) اداره می‌شد رفت. محل این مدرسه در 
دبیرستان دارالفنون واقع در خیابان ناصرخسرو بود که مدرسه کوچکی بنام 
مدرسه «موزیک» نامیده می‌شد. 
تضیرت |2۱ سیهری». یس از دریافت مدرک دیپلم موسیقی از این مدرسه, 
برای تدریس سرود موسیقی به وزارت فرهنگ که وزیر وقت آن دکتر 
بود رفت و در سراسر دبیرستان‌ها و دانشسراهای مقدماتی 
دختران و پسران تدریس سرود و موسیقی را آغاز کرد. 
وی پس از چندی جهت فراگیری متد غربی و نواختن ویولن که یک ساز 
غربی است. ابتدا نزد سرژخوتسیف رفت و پیشرفت او چنان سریع بود که 
از وی جهت همکاری با ارکستر سمفونیک تهران دعوت بعمل امد و او این 
دعوت را اجابت کرد و همکاری خویش را با اين ارکستر اغاز کرد و 
همزمان ضمن تدریس در مدارس, در ارکستر سمفونیک تهران هم مشغول 
فعالیت شد. وی درباره نحوه فعالیت‌های خود در هنرستان موسیقی و 
ارکستر سمفونیک تهران چنین اظهار داشت: 
«هنرستان موسیقی کشور, در میدان بهارستان قرار داشت و غلامحسین 
0 که وضع جنگ روشن شد. مین‌باشیان رفت و کلنل وزیری رئیس 
هنرستان شند. 
هنرستان تقریباً حدود چهار سال به سرپرستی و زیر نظر شادروان وزیری 
بود و معاون وی زنده‌یاد ز وخ له خالقی تا زمانی که پهلبد شد رئیس 
۹( تمام هنرستان‌ها هم زیر نظر و اختیار وی قرار 
فت 
کسکاری من یز از هرشتان,با از کت سفونک تهران ادامة خاشت و فز 
تمام برنامه‌های انها شرکت داشتم که مجموعا حدود نوزده سال طول 


کشید و تا همین اواخر هم فعالانه شرکت می‌کردم و ریاست ارکستر با 
حشمت‌الله سنجری بود, این وضع تا زمان انقلاب اسلامی ادامه داشت. 
من پس از چندی در همان اوائل کارم. برای فراگیری موسیقی ایرانی و 
استفاده از استادان مختلف و سبک و سیاق و رمز و راز نواکتن ویولن؛ نزد 
حسین‌خان اسماعیل‌زاده که منزلش در سرتخت بربری ها مقابل اداره 
فرهنگ بود رفتم و شروع به فراگیری نواختن ویولن در مایه‌های موسیقی 
ایران کردم و یادم هه اد که مرحوم اسماعیل زاده به من هن مت 
«سپهری شما چرا ویولن را کج می‌گیرید و دست خود را تا نزدیک قلب 
می‌آورید؟» 

من در جواب می‌گفتم: استاد, ویولن یک ساز غربی است, طرز گرفتن آن 
هم » اینطور معمول است. ایشان در جواب و 

«ای آقا شما خودتان را ناراحت نکنید مر را بگذارید روی شصت پایتان. 
ولی فشنی بر نید هر از ان صذ ای دراوید کم متا رف بوذ هر شنوده‌ای بازی 
کند, و لت هم دست را خراب قتف کند/ بخصوص برای سلونوازی گوشه‌ها و 
ردیف‌های ایرانی اصولا مناسب نیست». 

در جواب گفتم استاد, نت برای یادداشت است که آهنگهای ساخته شده 
داشت و ایشان قبول کردند که خط نت برای حفظ آاهنگ‌ها لا زم و ضروری 
است. پس از چندی که نزد حسین اسماعیل‌زاده, استاد و معلم خوب 
کمانچه افتخار شاگردی داشتم, خدمت ابوالحسن‌خان صبا و ابراهیم‌خان 
منصوری و بسیاری نیاموخته‌ها را در موسیقی ایرانی از ایشان اموختم. 

از این زمان به بعد. از من دعوت بعمل امد تا در رادیو همکاری خود را 
اغاز نمایم و هر هفته به همراه شادروانان ابوالحسن‌خان صبا و ابراهیم 
منصوری به رادیو که آن زمان در جاده قدیم شمیران (قصر) قرار داشت 
می‌رفتم و به صورت زنده برنامه اجرا می‌کردم. _ 

پس از چندی که رادیو و تلویزیون درهم ادغام گردید و محل رادیو تهران 
هم از قصر به میدان پانزدهم خرداد (ارک سابق) امد و من هفته‌ای یک 
روز در رادیو و هفته‌ای دو روز در تلویزیون همکاری داشتم. در ان زمان 
ارکسترهای فرهنگ و هنر به پنج ارکستر تقسیم و نام گذاری شده بودند, 
ارکستر شماره یک به رهبری شادروان صباء ارکستر شماره دو به رهبری 
زنده‌یاد خادم میثاق, ارکستر شماره سه به رهبری مرحوم رادمرد, ارکستر 
شماره چهار به رهبری مرحوم فروتن‌راد و ارکستر شماره پیخ به رهبری 
حسین دهلوی, اين پنج ارکستر موسیقی وزارت فرهنگ و هنر وقت را 
اداره می‌کردند. ۱ 

در مورد تدریس غیر از کلاس‌ها و آموزشگاههای دولتی, زمانی بیش از 70 
شاگرد داشتم که صبح‌ها از 8 صبح تا یک بعدازظهر خانم‌ها و از 3 


بعدازظهر تا 10 شب آقایان را درس می‌دادم و از بهترین شاگردانم هم 
باید از آقایان: ی تجویدی, عباس شاپوری, فد لاه جهان پناه, علی اصفر 
زارع و... نام ببرم که هر کدام خود استادان بزرگی شدند. چون کارم بیشتر 
تدریس در کلاس‌های خصوصی و عمومی بود و حدود 35 سال بطور 
مداوم, بد ریس اشتغال داشتم که مدتی هم به سمت سرپرست فرهنگ 
و هنر منطقه گرگان مشغول انجام وظیفه بودم. کمتر به آهنگسازی 
دام وشفزیا باتزده آهنی به نام‌های مختلف ساختم که با ارکسترهای: 
خادم میثاق, رادمرد و صبا با صدای روح‌انگیز, اه الم رشیدی یونس 
دردشتی اجرا شد و تا سال 1357, با رادیو و تلویزیون همکاری داشتم که 
با تقاضاي شخصی بازنشسته گردیدم». 

نصرت‌الله سیهری, دارای چهار فرزند سه پسر و یک دختر به نام‌های: 
حوری, پرویز. کامران, فریدون می‌باشد که پرویز و کامران خود با 
موسیقی آتانن کامل و از علاقمندان این هبر فرری و عاطفی می‌باشند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران 1۳۹ چهارم) 


سپهسالار, فریدون 


قرن:7 

حجنسیت ۰ 

(تو ح 15 -610 ق), نویسندگان و صوفی. معروف به سپهسللار. از 
پیروان و نزدیکان جلال‌الدین محمد بلخی بود, که مدت چهل سال از عمر 
خود را در ملازمت مولوی سپری کرد. فریدون بعد از مرگ مولوی, 
رساله‌ای در «احوال مولانا جلال‌الدین رومی» به نام «رساله‌ی فریدون 
سپهسالار» در شرح احوال مولوی و مشایخ طریقه‌ی مولویه نوشت که از 
کتب بسیار مهم در تاریخ تصوف و علوم و ادانب است. از دیگر آنآرنش 
«انموذج المناقب», در احوال مولوی رومی, که در خاتمه دفتر ششم 
«مثنوی» به چاپ رسیده است. 

پز گرفته از کتاب, «اثر اقرینان, (جلد اول*شتضم) 

منابع زندگینامه :با کاروان حله (232), تاریخ ادبیات در ایران (1254 
-1252 / 3), تاریخ عرفان و عارفانی ایرانی (489), تاریخ نظم و نثر 
(739 -738), جستجو در تصوف (293 ,285 ,282 :280,281 ,275), 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (1718 / 2 ,384 -383 ,125 / 1), مولفین 
کتب چاپی (826 / 4). 


یس اقفر انم ارت 
۵۰ 


۳ 3 0 غارف: می از اکایر غرفا م.دارای امضاق.مده ون آد 
طرف شوهر خود مکنی , به ام‌الفقراء و ملقب به ست‌الفقراء شد و پیوسته 
از خوف پروردگار در حزن و غم به سر می‌برد. 

بر گرفته از کباب :اثر آفرینان (جلددآهل-ششم) 

۳ 7 +تذکره الاولیاء (73 -59 /1), ریاحین الشریعه (250/4), 
ریحانه (439/2), لغت نامه (ذیل/ رابعه), نفحات الانس (617). 


قرن:6 

جنسیت : دزن 

قررن | ششم هجری, از زنان عابد و شایسته. وی نوه‌ی دختری اسماعیل بن 
محمد قرشی طلحی اصفهانی- از حافظان قران کریم- بود. جنید شیرازی 
در شرح حال مولانا معین‌الدین احمد بن ابی‌الخیر می‌نویسد که در بقعه او 
جمعی کثیر از علمای ربانی و عرفای راستگو و زنان شایسته و عابد 
مدفونند که از جمله آنها کریمه است. این بانو با شیخ شهاب‌الدین (605 
ق) فرزند شیخ روزبهانی بقلی ازدواج کرد. او جده‌ی پدری جنید شیرازی 
است. ست کریمه در شیراز در‌گذشت. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: تذکرةالقبور, 35؛ شدالازار, 319 -318. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(تو ح 1277 ش). موسیقیدان و خواننده. از قدمای منبری اهل موسیقی 
بود که بیشتر به خواندن «مثنوی» شهرت داشت. وی در مشهد به دنیا امد 
و در هما جا به تحصیلات قدیم پرداخت. ستایشگر از کودکی صدایی رسا و 
مطبوع داشت و از میرزا محمود مجتهد کرمانی, که از دانشمندان و 
مونسیقیدانان: عضر بوده بهره‌ها برد: آو در سال 1300 شن به قهران. آهد. و 
به تجارت پرداخت. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (686/2). 


مت 


(س د دوم ق/. عارف. اصل وی از کرمان بود و در هرات مقیم بود و به 
همین سبب است که نسبت هروی یافته است. ابراهیم با ابراهیم ادهم و 
بایزید بسطامی مصاحبت داشت و به ارشاد ابراهیم ادهم به توکل و تجرید 
روی آورد و پابرهنه به زیارت کعبه رفت و زمانی هم به امر او به کسب 
مشغول شد و اندوخته‌ی خود را بر فقرا هزینه می‌کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

دا ی 0 یحو 
تشالمی فش 31 330 ار اطعا ا تفه 
هروی (77 -76), لفت نامه (ذیل/ ابراهیم ستنبه), نفحات الانس (41 
-40). 


سنتوده نیا, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ ستوده نیا 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1361 موفق به اخذ دیپلم گردید. از یک سال قبل از انقلاب در 
حوزه علمیه صدر بازار و همزمان با دبیرستان شروع به تحصیلات حوزوی 
نمود. پس از دیپلم به طور جدی به دروس حوزوی پرداخته و تا سال 1371 
عمده دروس حوزوی شامل ادبیات عرب, فقه واصول, منطق و فلسفه را 
به پایان رسانید. در این دوران علاوه بر تحصیل به تدریس دروس حوزوی 
نیز پرداخت.شایان ذکر است که در سال‌های 1366 و 1367 در دوران 
دفاع مقدس با وجود امکان استفاده از معافیت تحصیلی حوزه علمیه, به 
طور داوطلب به خدمت سربازی اعزام تن با عنابت به سیاست 
نزدیکی و وحدت حوزه و دانشگاه, در سال 1371 در رشته زبان و ادبیات 
فارسی مشغول به تحصیل اکادمیک شد. بدون هیچ وقفه در سال 1375 
موفق به ورود در دوره کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث شد 
پایان‌نامه را با عنوان «بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی» ۳ 
نمره 20 دفاع نمود .این پایان‌نامه در زمره پایان‌نامه‌های برگزیده در سال 
8 به وسیله وزارت ارشاد به چاپ رسید. بلافاصله در همان سال در 
دوره دکتری پذیرفته و در سال 1381 پایان‌نامه دکتری را با عنوان «تاثیر 
قرائات بر تفسیر>» دفاع نمود. 


ستوده, تفت 
۰ 


سید تعمت ال ستوده به سال 1320 خورشیدی در شهر زیبای اصفهان, 
شهری که واقعاً قلم درباره آن و مردمانش از توصیف زیبایی‌ها و هنر و 
صنعت آن عاجز است دیده به جهان گشود. 

وی تحصیلات ابتدایی و توسطه و دانشگاهی را در زادگاه خود اصفهان به 
پایان 0 و سپس در سال 1 1 برای تحصیل در فوق‌لیسانس زبان و 
ادبیات انگلیسی به تهران 1 و هم‌اکنون (1372) آخرین سال خدمت خود 
را در وزارت آموزش و پرورش می‌گذراند. 

نعمت‌الله سنوده, هنر مند بافرهنگ و ارجمندی است که از زمان کودکی 
همراه با پدر خود به محافل و ۳ «فقر» می‌رفت و پس از اقامه نماز 
مغرب و عشاء در انجا, یکی دو نفر مثنوی‌خوان شروع به خواندن اشعاری 
از کتاب مثنوی معنوی مولوی می‌کردند که همین مایه و پایه علاقمندی وی 
به موسیقی اصیل و سنتی ایران گردید و این عشق و علاقه وی به 
موسیقی سنتی ایران از سال 1330 به بعد, بخصوص در 0 که 
سالهای اوج موسیقی ایرانی بود و هنرمندان و استادانی چون: احمد 
عبادی, حسن کسائی, پرویز پاحقی, خی ]| بدیعی؛ علی تجویدی, فرهنگ 
شریف و عده‌ای دیگر از بزرگان موسیقی سنتی ایران. این هنر را در 
پنجه‌های ظریف و جادویی و پرقدرت خود داشتند. علاقه وی به موسیقی 
دو چندان شد و برای فراگیری و نواختن سنتور و فلوت نزد هنرمند ارجمند 
ایرج طاهری رفت. پس از چندی نزد هنرمند باارزش دیگری به نام عباس 
وهوشی رفت و سالها از مکتب این هنرمند کسب فیض بویا سپس از 
محضر مرحوم عبدالحسین خان برازنده که از نوازندگان تزر ی و اهعتتباز آن 
خوب بود رفت و ردیف‌های موسیقی اصیل ایرانی را بر روی نی پیاده کرد. 
وی در سال 1341 به تهران آمد. مدتی در کلاس آزاد موسیقی مرحوم 
نصرالله خان زرین‌پنجه ۳ 9 ر شاگردی او را بدست » آورد. در سال 
استاد کسائی موجب پیشرفت هرچه بیشتر کار وی و 0 دیرینه‌ای بین 
ایشان شد که هنوز هم بحمدالله ادامه دارد و از سال 1349 تا سال 
7 در خدمت استاد حسن کسائی و استاد تل اصفهانی امر تدریس 
موسیقی اصیل و سنتی ایران را در «مرکز فرهنگی رادیو و تلویزیون» 
اصفهان بعهده داشته است که از آن دوره هم شاگردانی باارزش که 


هم‌اکنون از نوازندگان و خوانندگان خوب استان است به یادگار مانده 
است. 

وی سال‌ها است که بیشتر وقت و انرژی خود را در خدمت ساز سه‌تار 
گذاشته و در شهر اصفهان مکتب تکنوازی استاد احمد عبادی را اجرا 
می‌کند و به هنرجویان تعلیم می‌دهد. 

وقتی از ایشان درباره‌ی استاد احمد عبادی و استاد حسن کسائی که 
سال‌ها با این بزرگان حشر و نشر داشته سوال کردم؟ گفت: 

«بزر گترین واقعه‌ی هتری زند کی تندم.. اشتایی اتفافی: فزه با استاد احمد 
عبادی بود, اگر بخواهیم در موسیقی ایرانی از لحاظ هنر و اخلاق یک نفر را 
انتخاب کنیم که نفر اول باشد., بدون شک آن یک نفر هم استاد عبادی 
خواهد بود. من هرگز ادعای شاگردی استاد عبادی را ندارم ولی باکمال 
افتخار می‌گویم, بنده متجاوز از سی سال افتخار نوکری این ابرمرد اخلاق 
و موسیقی را داشتم و هنوز سعی می‌کنم آنچه از جنبه اخلاقی از اين مرد 
ترری آهوختهام و ۶ ند کی خود به کار دق 

من به قدری شیفته اخلاق و هنر استاد عبادی هستم که گویی ایشان هنوز 
هم حضور دارند و مرا در کارهای هنری راهنمایی می‌کنند. و در مورد استاد 
عزیزم حسن کسائی باید بگویم که باپستی کنات جداگانه درباره ایشان 
نوشته شود زیرا مقام هنری وی در این مختصر تصف نو چون ایشان 
زنده کننده ساز نی هستند و درباره عظمت کا ر او هنوز هیچ‌یک از نوازندکان 
نتوانسته اند چیزی بر نواخته‌های استاد بیفزایند و قاطعانه می‌گویم که خیلی 
از توازندکان آمروزی:اکترا تقلیدی ناقص از کار استاد کسائی می‌کنند. 

در مورد هنرمندان موسیقی عقیده دارم که آنها را باید به سه دسته و گروه 
تقسیم کرد. 

[- - گروه مطرب که احتیاج به توضیح ندارند. 

2- گروه نوازنده که فقط در امر نوازندگی چیره‌د ست بوده و فاقد 
3- گروه هنرمند که معدودترین افراد هستند که علاوه بر چیرگی در 
نوازندگی, از لحاظ اخلاق هم نمونه هستند که می‌توان از مرحوم استاد 
عبادی یاد کرد. البته در تمام صنوف بدون استثناء بد و خوب وجود دارد که 
امیدوارم. روز به روز گروه خوبان در موسیقی بر دسته بدان افزونی پابد, 
انشاءالله» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ستی زرین 


قرن:5 

جنسیت :زن 

ملیت:ایران ٍِ 

ز نیمه اول قرن پنجم هجری, از زنان اوازخوان و نوازنده. وی در دربار 
سلطان را به سرایها می‌بر د. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دایرةالمعارف فارسی, 1273 / 1. 


ستی فاطمه, امامزاده 
۰ 


۳ اوایل قرن سوم هجری, او را از فرزندان امام موسی کاظم (ع) 
می‌دانند. در کتب تاریخ و انساب دو دختر به نام فاطمه به امام (ع) نسبت 
داده‌اند. همه کتب تواریخ و انساب از آشه فاطمه وف مشهور به 
(حضرت) معصومه (ع), به ایران و دفن ایشان در قم خبر داده‌اند, اما 
هیچکدام هجرت فاطمه صفغفری به ایران را تاپید نکرده‌اند. بنای مر قد, 
مربوط به دوران صفویه و کتیبه‌های آن مربوط به دوره قاجار بوده و در 
شهر اصفهان واقع است. 1 ] 

اوایل قرن سوم هجری, از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع). بنابر 
مشهور مرقدی که در قبرستان محله چهارسوی شیرازی‌هاست منسوب به 
اوست ولی مدرک معتبری برای این گفته وجود ندارد. بنای صحن و بقعه به 
دوز صفویه بازمی گردد و در سال 1242 ق‌ نیز تعمیر آتی در آن صورت 
گرفته است. این قبرستان در زمان صفویه اهمیت و اعتبار زیاد داشته و 
بقعه شاهزادگان صفوی در ضلع جنوبی آن قرار دارد 21۰ 

بر گرفته از کتاب :؛مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی ۳ ٍ 
منابع زندگینامه :1 منبع: دایرة‌المعارف تشیع, 429 / 2: گنجینه اثار 
تاریخی اصفهان, 605 -604. ۱ 
[2] منابع: تذکرةالقبور 33؛ دایرةالمعارف فارسی, 1273 / 1؛ گنجینه آثار 
تاریخی اصفهان 004 


سجادی, احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران اینجانب حاج سید احمد سجادی در سوم اسفندماه سال 
یکهزار و سیصد و چهل و چهار در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان بدنیا امدم. 
پدرم از معتمدین محل و کارگر کارخانه بافناز بود و مادرم, بانوی عفیفه ای 
اینجانب دارای سه برادر و یک خواهرهستم که هر یک, محور زندگی و 
خانواده‌ای دیگر شده اند. 

من تحصیلات انتوانی: را در دبستان مشتاق ودوره راهنمایی را در مدرسه 
جمشید طی کردم و ودر همان ایام, از نزدیک شاهد وقایع انقلاب بودم و با 
انکه در سنین نوجوانی به سر می بردم , دربسیاری از راهپیمایی‌ها شرکت 
جسته و تمامی شعارهای مردم را در دفتری ثبت , که تاکنون نیز ان را 
حفظ نموده ام 

در سال 1361 وارد حوزه علمیّه اصفهان گردیدم و همزمان در جبهه‌های 
نبرد نیز شرکت نموده و حدود 0 ماه به طور متناوب در میان رژمندکان 
اسلام حضور داشته و در عملیات‌های مختلف و متعددی ایفای نقش کردم و 
۳ 7 

حضور در حوزه علمیه اصفهان فرصتی بود تا از محضر اسانید زو کی 
همچون حجت الاسلام و المسلمین حاج علیاکبر فقیه. حجت الاسلام و 
المسلمین حاج سید ابوالحسن مهدوی, ات اااه حاح سید احمد امامی, 
آیت اللّه حاج سید حسن اهافی: ایت, الاد حاج حسن صافی. آیت ال حاج 
محمد ناصری, آیت الله حاج یی تخد علی: صاذفی: ات لاد حاج 
عباسعلی ادیب و آیت ال العظمی حاج حسین مظاهری کسب فیض کرده 
و علاوه بر ار از سال 1363 به ندریس 4 حوزه‌های علمیه در زمینه‌های 
ادبیات عرب؛ منطق, فقه و اصول مشغول گردیدم. 

اینجانب در سال 1368 در جشن نیمه شعبان به دست مبارک مرحوم 
حضرت یرت الله سید محمدعلی صادقی قدس سره مفتخر به لباس 
روحانیت گشته و منسب امام جماعت را در مسجد حضرت جوادالائمه و 
پس از آن در مسجد امام حسن مجنبی (واقع در اصفهان خیابان کاوه, 
خیابان 15 ِ_ِ« عهده‌دار شده و تا مهر ماه سال 1387 این افتخار قرین 
زندگیم بو 

از تا 370 فغالیت‌های علمی خود را با ارائه مقاله به روزنامه‌ها و 
سپس مجله‌های مختلف اغاز نمودم و در حال حاضر علاوه بر مقالات 


فراوانی که ازمن در زمینه‌های مختلف علمی و مذهبی در دست است, در 
زمینه تألیف کتاب نیز کتاب‌های متعددی از جمله عناوین زیر از اینجانب 
بچاپ رسیده است که ذیلاً به برخی از کتابهای تالیگ شده توسط حقیر 
تا می‌نمایم: 

7 «فرهنگ‌نامه موضوعی صحیعفه سجادیه < (در 3 جلد) : در این کتاب با 
0 جدید به موضوع‌نگاری صحیعفه مبا رکه سحادبه پرداخته ام و اثری 
زیبا با بیش از 900 موضوع اصلی 20۳0/10( زیر موضوع در سه جلد به 
بو ی و و و ترجمه آن ارائه نموده‌ام. 

2 «اسران یرای این کاب امین ریات حامعه سره آزسته کون 
برای هر یک از فرازهای اين زیارت, توضیحی مختصر و شرحی کوتاه و 
مرتبط با ان صورت گرفته است. 

3 - «پرچم‌داران سعادت» : این کتاب تدبری در زیارت جامعه کبیره بوده 
که در ان با تکیه بر ایات و روایات و استدلال‌های عقلی و نظری به توضیح 
فرازهای زیارت پرداخته و به بیش از نهصد ]ره روایت و حدیت در 500 
صسحه اقاین تفودو ام 

4 - «نجوای عارفانه» : این کتاب شرح دعای امام زین‌العابدین علیه‌السلام 
در روز عرفه است که دعای چهل و هفتم کتاپ صحیفه مبارکه سجادیه 
می‌باشد. مولف؛ این کتاب را در 0 صفحه به تالیف رسانده ام . 

5 و6 «میرات حوزه علمیه اصفهان « (دفتر اول و دوم): این کتاب ها احیاء 
و عرضه میراث مکتوب حوزه علمیه اصفهان است که در هر جلد به یکی از 
که لاش عامی قلمرتان ان هدن آنحظه بووی حتصاص سم ی بان 
دفتر اول این اثر به اهتمام اینجانب و جناب آقای رحیم قاسمی و دفتر دوم 
نیز به.تلاش من. و خناب آقای فجند هادیزاده به-رشته. تحریر درآمده است. 
7 - «لفت‌نامه و ترجمه صحیفه سجادیه» رخ کتاب در 4 صفحه, 
ترجمه روان و سلیس و در عین حال علمی از صحیفه مبارکه سچادیه 
است که اینجانب در ذیل متن دعا و ترجمه ان. اقدام به ترجمه لفات صعب 
و دشوار این کتاب گرانسنگ نموده ام . 

8 - « صحیفه سحجادبه به روایت ت آبن اشکیب»در این کتاب به روایتی نادره 
از صحیفه پرداخته و با روایت مشهوره مقابله کرده ام که با مقد مه ای 
مفصل به چاپ رسید و به همراه لآن) منتشر شده است 

هم‌اکنون نیز در زمینه صحیفه سچجادیه تحقیقات جالب و وافری به انجام 
رسانیده ام که بزودی به چاپ خواهم رساند و کتاب «قران پژوهان 
اصفیان ار عال ین است,م رال بابانی کات سای حفی ۱ 
در حال انجام دارم که به زودی در چهار مجلد چاپ خواهد گشت. 

علاوه بر کتاب های فوق‌الذکر, از بین مقالاتی که توسط حقیر به رشته 


تجحریر ذرافدن: به اختصار به مقالات زیر اشاره می‌نمایم : 

1 - «بایسته‌های صحیفه سجادیه» : مقاله‌اییست 16 صفحه‌ای که متضمن 
پيشنهادات یازده‌گانه‌ای به اندیشمندان و صحیفه پژوهان شیعی جهت احیا 
و ترویخ کتاب مقذس و دعایی ضحیفه مبار که سخادیه است: 

2 - «دعا در نبردهای نامتقارن» : مقاله‌ای 17 صفحه‌ایست که از تعریف 
دعا و نیاز بشر امروز به ان, نیاز ز مبارزان به دعا و سنت ائمه علیهم السلام 
در نبردها و جنگ‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ام. 

3 - «سبک‌شناسی صحیفه مبارکه سجادیه» : این نوشتار در 64 صفحه, 
پیرامون سبک و سیاقی است که در لابلای دعاهای صحیفه سجادیه به 
چشم می‌خورد . 

شایان ذکر است علاوه بر فعالیت علمی , اینجانب در سال 1377 از سوی 
زعیم حوزه علمیه اصفهان , حضرت ات الله العظمی مظاهری (دام عزه) 
به سمقّت مدیر عامل «مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان» 
منسوب شدم که تا کنون موفق به تولید سی و پنج نرم‌افزار گشته ام که 
در تمامی انها, علاوه بر مدیریت پروژه , تحقیقات و پژوهش نرم افزار به 
عهده ام بوده است. از جمله نرم‌افزارهایی که حقیر امر تولید, تحقیق و 
نمود: 

1 - «طنینِ وحی» : متن, ترجمه و صوت قران کریم , یک دوره کامل 
قرائت قران به: زوتز. تحفیق : , معجم و امکان جستجو در ایات قران به 
روش های مختلف , هفت ترجمه فارسی و انگلیسی (ترجمه های فارسی 
حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی , دکتر عبدالمحمد ایتی, اقای 
محمد مهدی فولادوند و ترجمه منظوم اقای امید مجد و ترجمه های 
کاس ال وس ی فصای ا ان اه تسه .ها | 
نی , املای لاتين قرآن ۱ 

ت «امتال» : ارائه ترجمه و مفاهیم قران کریم با ابزار تصاویر ثابت و 
4 ۱ ۱ تابلوهای نقاشی 
رنگ و روغن متناسب با موضوع هر یک از امثال قرآن به همراه تفسیر 
مربوط به آیه و نیز اشعار مرتبط با آن و بیش از 60 دقیقه انیمیشن 
متناسب 7 مفهوم آیات. 


3 - «دانش‌نامه جامع نهح‌البلاغه» : حاوی متن کامل نهح البلاغه با تطبیق با 
یازده نسخه معتبر به همراه 250 جلد شرح و 41 عنوان ترجمه , نمایش 
صورت فعال در متن , نمايش مصادر خطبه ها, نامه ها و حکمت ها به 
صورت فعال در متن ی ای ی 
نامه هر یک به صورت فعال در متن , لیست آیات قرآن به صورت فعال در 


متن با امکان تلاوت آیه , امثال نهج البلاغه به صورت فعال در متن با 
به صورت نظبرق بافته بسن 2 
البلاغه با یکدیگر 

4 - «دانش‌نامه جامع صحیفه سجادیه» 5 شامل 37 جلد ترجمه و 52 جلد 
شرح , متن 25 جلد کتاب پیرامون دعاها و سخنان امام سجاد (علیه 
السلام) و نمایش هزاران موضوع متنوع با روش ساختار درختی با قابلیت 
عتی یساس خاسی» سر اهی ‏ شا امام مدای یه السام‌ضادل 
0 جلد کتاب و مقاله , کتابشناسی صحیفه سجادیه , معجم کامل الفاظ 
ها ای ای سس اه ستاو لت ارات 
موجود در صحیفه سجادیه , لفت نامه صحیفه سجادیه به صورت فعال در 
من 

5 - «مدینه العلم» : حاوی متن 330 کتاب و مقاله پیرامون حضرت محمد 
(صلی الله علیه واله) در موضوعات تاریخ زندگانی, تاریخ اسلام. فضائل, 
سیره و سخنان امکان مشاهده تمامی فهرستهای کتابها به صورت یکجا , 
6 - «باب العلم» : شامل متن 880 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت 
علی علیه السلام با موضوعیت سخنان , سیره , فضائل , تاریخ , ساختار 
کتاب. مقاله و پایان نامه 

7 - «ریحانه» : متن 200 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت زهرا (علیها 
السلام) و ساختار موضوعی پیرامون آن حضرت,؛ شامل سب ؛ اند ان( 
سیره و.. 

8 - «کریمانه» : شامل متن 150 جلد کتاب و مقاله پیرامون امام حسن 
(علیه السلام) با موضوعات سخنان. سیره. فضائل, تاریخ و... . 

9 «سفینه‌النجاه» : شامل متن 750 جلد کتاب و مقاله پیرامون امام 
حسین (علیه السلام) با موضوعات سخنان, سیره؛ فضائل. تاریخ, مقاتل, 
شعر, عاشورا| و... 

0 - «شمس الشموس» : شامل متن 320 جلد کتاب و مقاله پیرامون 
امام رضاأ (علیه السلام) با موضوعات سخنان, سیر ه؛ فضائل, تاریخ 1 بار گاه 
1 - «موعود» : شامل متن 626 جلد کتاب و مقاله پیرامون حضرت مهدی 
علیه السلام و نیز روایات. 1 ِِِ ماوت به حضرت مهدی علیه 
۱ سوی حقیقت» : متن 600 جلد کتاب و مقاله برای آشنا ساختن 
مردم با اسلام ناب و مکتب تشیع و نیز پاسخگویی به اشکال‌ها و شبهه‌های 


3 - «بصائر »: ارائه ترجمه تصویری برخی از آیات شریفه قرآن کریم با 
استفاده از تصاویر ثابت و متحرک (فیلم و انیمیشن) با موضوع ایات و 
تعمتهای الهی» یه همراه ترجمد: غرییل ۵ احادش. انعه اطیار (علنیم 
السلام) در خصوص ایه شریفه مورد نظر و شرح نکات علمی و 
شگفتی‌های خلقت پیرامون ایه شریفه مربوطه. َ 

4 - «مشاهیر» : معرفی بیش از 25000 نفر از شهرگان و نامداران 
ایرانی در زمینه‌های علمی, هنری, سیاسی, صنعتی و... به صورت 
طبقه بندی شده بر اساس حرف الفبا, جنسیت, قرن و تخصص همراه با 
زندگی‌نامه مختصر و معرفی آثار آنان. 

5 «فیض تمام»: متن کامل قران کریم همراه با ترجمه و تفسیر نمونه , 
متن کامل نهح البلاغه همراه با ترجمه و شرح کامل ابن میثم , متن کامل 
صحیفه سجادیه همراه با ترجمه و شرح دیار عاشقان , امکان جستجوی 
دقیق در متون هر سه کتاب مقدس بصورت یکجا و جداگانه ۰ امکان 
جستجو در ترجمه ها و شرح ها , تلاوت کامل متن نهح البلاغه و صحیفه 
سجادیه , امکان چاپ و انتقال متن به دفترچه یادداشت , معجم الفاظ به 
همراه لغتنامه فعال در متون 

6 - «دانش‌نامه جامع وقف » شامل متن 1342 جلد کتاب و مقاله 
پیرامون وقف 

علاوه بر نرم‌افزارهای مذکور, نرم‌افزار «امام امام صادق علیه السلام » و 
نیز «رد بهائیت» در اين مرکز با مدیریت و پژوهش اینجانب در دست کار 
متعددی همچون «خادم قران استان اصفهان» در سال 1383 و«خادم 
قران کشور» در سال 1384 (با لوح تقدیر به امضاء ریاست جمهور و به 
دست ایشان ), «خادم نیایش» درسال 1385 ( با لوح تقدیر به امضاء آیت 
الله ای اه له مطاری و ححت سا اس اتاد جی هن 
به دست حجت الاسلام خاتمی ) و«خادم نمونه فرهنگ عمومی استان 
اما ها 1( امه سس انا اهام ع فان ارت 
الله طباطبائی نژاد و به دست ایشان) مفتخر گردم. مدیریت برخی از 
نهادهای علمی و فرهنگی را نیز عهده دار بوده ام که از ان جمله می توان 
به مسئول نمایندگی ولی فقیه در مراکز سپاه استان اصفهان از سال 
0 نت177 , مسئول موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان اصفهان از 
سال 1381 تا پایان سال 1386, مشاور امور روحانیون استاندار اصفهان 
از سال 1384 تا پایان 1386 اشاره کرد. 

اتجانت: هماکنمن .لام ره عفن غامل اه فا ر باه اه و 
علمیه اصفهان , مشاور پزوهشی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیربه 


بوده و مدیرموسسه فرهنگی و اطلاع رسانی راسخون می‌باشم که 
سایت00۱ 00۱۷۰ ۲۲۷ ۵6 ,۱۱/۷۱/۷۷ تک اه صعالیت: های آن. نید 
است. 

شایان ذکر است حقیر در کنار فعالیتهای طلفی: مدیرینی و مسو ولیتهای 
فوق‌الذکر, به عنوان عضو هیئت عم دز همایش‌های« بزرگداشت فیض 
الاسلام» سال 3 و دبیر علمی «بزرگداشت آنت. اللهه اطخ نفد 
ابوالحسن مد بسه ای اصفهانی» سال 1389 و عضو هیئت مدیبره 
«موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان» و عضو اصلی هیئت مدیره 
«شرکت چاپ و انتشارات اسوه» می‌باشم و علاوه بر سخنرانی در محافل 
هی .غلمی. فانصا گر هی چ در نامه ها فختاف: مر اوه 
اصفهان به عنوان کارشناس دینی (از جمله در اکثر اعیاد مذهبی و 
عزاداری ها و تمامی صبح ها قبل و بعد از اذان) به ایراد سخن می پردازم. 


هاخز خعوانا ان العمد لله رت العالمین 
سید احمد سجادی 


سجاسی زنجانی, حسین 
ِِِ 


۰ ی 13392 ق), مفسر. اصولی. وی از بزرگان و علمای اعلام زنجان 
بود. مقدمات را 7 فراگرفت. سیس به نجف رفت و در آن حوزه 
نزد علمای نجف به تکمیل تحصیلات پرداخت. آنگاه به زنجان باز گشت و 
منصب تدریس و قضاوت را بر عهده گرفت و به تصنیف و تالیف اشتغال 
ورزید و به انجام وظائف دینی و امامت پرداخت تا از دنیا رفت و در جوار 
امامزاده سید ابراهیم در زنجان به خاک سیرده شد. از انارش: شرح 
«اصول کافی» به روش «شرح ملاصدرا». در سه مجلد؛ «تفسیر سوره 
الزمر و الشمس و الرحمن». در یک مجلد. 

برگرفته از کتاب :آثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :اعیان الشیعه (26/6), الذربعه (96/13), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 503/14), معجم المولفین (10 -9 /4). 


سجاوندی غزنوی. محمد 


قرن:6 

حجنسیت .مرد 

0 560 ق), مفسر, قاری, فقیه حنفی, ریاضیدان و شاعر. وی از 
دانشمندان و عالمان بزرگ قرن ششم هجری است که با سلطان سنجر 
سلجوقی معاضز بود و آثار بسیار آرزشمندی در تخشیر و.علوم دیتی تالیف 
کرد. ِ در سرودن شعر نیز توانا بود, اشعار چندی نیز از وی در تذکره‌ها 
نقل است. از جمله آتارنش* «انسان عین المعانی» دز تسیر ۵ عختضر. آن 
«عین المعانی فی تفسیر السبع المتانی»؛ «ذخایر الثمار فی اخبار السید 
المختار»؛ «التفسیر»؛ «الایضاح فی الوقف و الابتداء», در مجلدی بزرگ که 
دلیل تبحر سجاوندی در علم قرآن است؛ «علل القراآت», در چند مجلد؛ 
«غرائب القران». در تفسیر لفات مشکل از «السراجیه» «یا فرائض 
سجاوندیه», که شرحهای بسیاری بر آن نوشته شده و مشهورترین آنها 
«شرح سید شریف جرجانی» است؛ «التجنیس». در حساب و ریاضیات. در 
منابع مختلف, کنیه و لقب او چون نام و نام پدرش محل اختلاف است و به 
صورتهای مختلف ابوعبدالله, ابوطاهر, مجدالدین و سراج‌الدین ذکر شده 
است.[ 1] 

ابوالفضل محمد بن ابویزید طیفور عزنوی, از دانشمندان علم قرائت در 
قرن ششم (ف. 560 م.ق.). از اثار معروف وی کتاب وقوف است در 
شرح موادر وقف در قران, کتاب الوقف و للابتداء در شرح انواع وقف. 
کتاب الموجز در شرح بعض انوع وقف, کتاب انسان عین المعانی در تفسیر 
سبع المثانی. نسخ همه کتابهای مذکور در دست است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (48/7), دایرة‌المعارف فارسی (1275 
-1274 /1), الذریعه (31/16), ریاض العارفین (174), ریحانه (443 -442 
۵۸ کشف الظنون (1182 ,852 ,353), الکنی و الالقاب (308/2), لباب 
الالباب (283 -282 /1), لفت نامه (ذیل/ سجاوندی و احمد), معجم 
المولفین (233/11 ,112/10), الوافی بالوفیات (178/3), هدیه الاحباب 
(148), هدیه العارفین (106/2). 


سجزی, اتوغیدا از 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 1 

(س سوم ق), صوفی. از بزرگان مشایخ خراسان وفتیان آن سامان بود و با 
ابوحفص حداد صحبت داشته است. از وی اقوال و حکایات چندی نقل شده 
است. وی گفته؛ علامه الاولیاء تلائه تواضع عن رفعه و زهد عن قدره و 
انصاف عن قوه. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم ود کناقه «حلیه الاولياء راو 350 10 صعات: لصو فیه ولنی 
(255 -254), نفحات الانس (114). 


سجستانی, ابوبکر وه 
ِِ 


316 -230 ق), محدث و زاهد. معروف به ابن ابی‌داوود. در سیستان به 
دنیا امد و در بغداد نشو و نما یافت. پدرش وی را در سفرهای خود همراه 
ساخت و به محضر علما و محدثان وقت در خراسان و اصفهان و فارس و 
بصره و بغداد و کوفه و مدینه و مکه و شام و مصر و جزیره برد. اول 
از پدرش و عمویش و از علی بن خشرم مروزی و ابوداوود سلیمان سنجی 
و محمد بن یحیی ذهلی و احمد بن آزهر نیشابوری و محمد بن بشار بندار و 
عباد بن یعقوب رواجنی و بسیاری دیگر حدیث شنید. این‌حبان و ابواحمد 
حاکم نیشابوری و ابن‌شاهین و دارقطنی و آبوعمر بن حیویه و عیسی بن 
علی وزیر و ابوالقاسم بن حبابه و ابومسلم محمد بن احمد کاتب و بسیاری 
دیگر از وی روایت کرده‌اند. وی را در عداد ابن‌خزیمه و این ابی‌حاتم رازی 
دانسته‌اند. سرانجام در بغداد اقامت زور و شیح بغداد لقب گرفت و به 
روایت حدیث پرداخت. وی در بغداد درگذشت و حدود سیصد هزار 
نمازگزار بر او نماز گزاردند و در مقبره‌ی باب البستان به خاک سپردندش. 
از آثار وی: «المصاحف»؛ «المسند»؛ «السنن»؛ «التفسیر»؛ «القراآت»؛ 
«الناسخ و المنسوخ». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :الاعلام (224/4), تاریخ بغداد (468 -464 /9), روضات 
الجنات (78/4), ریحانه (445 -444 /2), سیر النبلاء (237 -221 /13), 
الفهرست ابن‌ندیم, ترجمه (288), الکامل (199/6), الکنی و الالقاب 
(309/2), لسان المیزان (37 -31 /4), لفت نامه (ذیل/ ابن ابی‌داود). 
معجم المولفین (60/6), الوافی بالوفیات (201 -200 /17), وفیات 
الاعیان (405/2). 


تفای ای آ او کال انیت 


قرن:10 

حجنسیت ِ 

0 700 ق), صفوی و شاعر. وی اصلا اهل جرجان و 
معاصر با شاه عباس صفوی بود و در شوشتر متولد شد. در جوانی جهت 
کسب علم به نجف رفت و مدت چهل سال در آن دیار انزوا اختیار کرد و 
به تهذیب اخلاق و تحصیل کمال پرداخت. سحابی در سرودن غزل 9 
بسیار توانا بود و به آیات قرآن استشهاد بسیار می کرد. از انا وی. : «دیوان 
غزلیات» شامل 2800 بیت؛ «مجموعه رباعیات»؛ «رساله‌ی عروه 
الوئقی». مرکب از نظم و نثر[1] ۱ 
استرابادی شاعر (ف. 1010 ه.ق./ 1601 م.). اصل وی از استراباد و 
زادگاهش شوشتر بود و چهل سال از عمر خود را در نجف گذرانید. او به 
ترانه‌ها و رباعیات عارفانه متوسط خود شهرت یافته است و غزلیاتی هم 
دارد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (788 -780 /2), تاریخ ادبیات ایران: 
براون (168/4), تاریخ ادبیات در ایران (865 -858 /5), تاریخ نظم و نثر 
(413 -412), دایرةالمعارف فارسی (1275 /1), الذریعه (433/9), ریاض 
العارفین (86 -85), ریحانه (446 -445 /2), سرو آزاد (15 -14), شعرای 
مازندران و گرگان (141 -140), فرهنگ سخنوران (441), گنج سخن (63 
-62 /3), لفت نامه (ذیل/ سحابی), مجمع الخواص (305 -304), مجمع 
الفصحا (40 -39 /2), مولفین کتب چایی (294 -293 /3), هفت اقلیم 
(113 -111 /3). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تص بیت ۲ ۲ 

محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد سحرخوان در سال 1341 در خانواده ای مذهبی در کاشان 
به دنیا آمدم بعد از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی به خاطر جو مذهبی 
خانواده و شرکت در جلسات مذهبی در سال 1355 وارد حوزه علمیه 
مرحوم ایت الله بشری شدم. دروس مقدمات ج اول و اصول فقه و لمعه 
را در کاشان نزد اساتید بزر گوار خواندم و در سال 58 وارد حوزه علمیه 
قم شدم. در سال 60 با خانواده ای محترم از سادات ازدواج کردم که 
نمره ازدواج یک پسر و دو دختر می باشد که مشغول تحصیلات حوزوی می 
باشند همزمان با شروع جنگ در حد توان در جبهه حضور پیدا کردم و 
تین باه یی اتای‌صایت آسون بات کی دای ی 
سپاه بوده است و مدت یکسال به عنوان مسئول حوزه نمایندگی گچساران 
مشغول بوده ام از سال 1370 در دوره سوم تخصصی تفسیر شر کت 
کرده و در سال 74 به پایان رسید و در سال 76 تاکنون با مرکز فرهنگ و 
معارف قران در گروه دائرة المعارف ها به عنوان محقق و دبیر گروه 
همکاری می کنم و در سال 2 با مرکز تحقیقاتی اسراء همکاری علمی 
دارم. دروس فقه و اصول را از اساتید بزرگوار آیت الله سید علی محقق 
داماد, آیت الله فاضل لنکرانی , آیت الله تبریزی, آیت الله معرفت و آیت 
الله سبحانی و آیت الله وحید خراسانی بهره مند شده ام. خداوند انشاء 
الله به ما توفیق بیشتر عنایت فرماید و اساتید بزرگوار را خیر عنایت 
فرماید و از ما راضی نگه دارد. 


سدهی اصفهانی, اسماعیل 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1373 -1306 ق), عالم دینی, مدرس و زاهد. در طایفه معروف میرزا 
سیدهاشم در محله درب سید از محلات فروشان سده اصفهان به دنیا امد 
و در همان جا نشو و نما یافت. سپس به اصفهان رفت و ملازم دائی خود, 
علامه میرز| عبدالرحیم, شد و مقدمات را نزد او خواند و آنگاه در 1328 ق 
عازم نجف گشت و به محضر درس ملا محمدکاظم خراسانی راه یافت. 
پس از او در حوزه‌ی درس فقه و اصول شیخ علی گنابادی و شیخ اسماعیل 
محلاتی و میرزای نایینی و شیخ اقا ضیاءالدین عراقی شرکت کرد. او رجال 
را نزد سید ابوتراب خوانساری و معقول را در خدمت شیخ عبدالحسین 
رشتی و سید محمدحسین بادکوبه‌ای فراگرفت. در نجف درگذشت و در 
صحن علوی دفن شد. از آثارش: «تقریرات» استادانش در فقه و اصول و 
حکمت؛ رسائل مستقل ناتمام در فقه و اصول. | 1] 

شفیع بن عبدعلی بن ملک بن حبیب بن فصیح بن ابراهیم بن کریم بن 
رکن‌الدین بن زین‌الدین بن صالح بن عیسی بن حسن بن احمد بن یحیی بن 
ابراهیم بن حسن بن عبدالله بن الامام موسی الکاظم (ع) از بیتی که در 
اصفهان معروف به طائفه (میرزا سیدهاشم) عالمی جلیل و مدرسی فاضل 
و ورعی پرهیزکار بوده است. 

وی در سال 1306 ق در محله درب سید از محلات فروشان (خمینی‌شهر) 
متولد شده و یمن از پرورش در انجا به اصفهان آمده و ملازمت دائّی خود 
علامه میرزا عبدالرحیم را اختیار و به تحصیل مقدمات تزداختم و سین از آن 
در سال 1328 ق در سن 222 سالگی مهاجرت به نجف اشرف نموده و از 
محضر علامه ملامحمد کاظم خراسانی و اقا شیخ علی کنابادی و علامه 
عراقی و در رجال از اقاسید ابوتراب خونساری و در معقول از علامه اقا 
شیخ عبدالحسین رشتی و اقا سید محمدحسین بادکوبه‌ای استفاده نموده تا 
به مدارج عالیه در معقول و منقول رسیده است. 

تقریراتی در فقه و اصول و غیر آن دارد وی در نجف اشرف بیمار شده و 
در پنجم ماه شوال 1373 ق به اجدادش ملحق و در صحن مطهر نزدیک 
مقبره معین التجار اصفهانی مدفون گردیده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


تايه چند کتامت. ۱1 ره القوی و1 وف از نطیقات: اعلام یفده 
(قرن 155/14). 


سدید رازی 


قرن:10 

جنسیت ِ 

(س ۳ ق), موسیقیدان و شاعر. برادرزاده‌ی عطاء اللّه ورامینی رازی؛ 
قاضي زمان شاه طهماسب اول (984 -930 ق), , بود. برادر وی» قاضی 
عبدالله نم داشت که در زمان سلطان محمد خدابنده (996 -985 ق) 
می‌زیست. میر سدید علاوه بر سرودن شعر در موسیقی نیز دست داشت. 
در «الذریعه» نسبت صاحب عنوان زاری ذکر شده است. صاحب «تاریخ 
موسیقی» میرسدید را فرزند قاضی عطاءالله می‌داند. به آورده‌ی این 
تذکره خانواده‌ی قاضی در ری مردمانی دانشمند و خوش مشرب و شاعر و 
موسیقیدان و مقرب پادشاهان صفوی بوده‌اند. از او اشعاری در تذکره‌ها 
ذکر شده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (321/ 1), تاریخ نظم و نثر (502), 
الذریعه (398/ 9), فرهنگ سخنوران (443), مجمع الخواص (79). هفت 
اقلیم (52/ 3). 


سر رشته‌دار. محمد حسین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرزند میرزا مرتضی. از مستوفیان و کارگزاران دستگاه ظل السلطان 
بوده, در شیراز خدمت رحمت علی شاه نعمت‌اللهی رسیده, و در زمره 
عرفا و صوفیه وارد شده, در علم سیاق. استاد, و خط نستعلیق را خوب 
می‌نوشته, در غره‌ی رجب سال 1320 وفات يافته, بیرون بقعه‌ی فیض 
مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


سراج, حسام الدین 
۰ 


سید ِِ الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده ای 
صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و 
۱ ۳ 
صدای خوش آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال 
الدین همائی , استاد تاج اصفهانی , استاد حسن کسائی و ی حشر و نشر 
داشت , به همین جهت فضائی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم اورده 
بود. در چنین محیطی جوانه های عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان 
و دل وی شکوفا شد . سراج موسیقی را با آموختن تنبک از سیزده سالگی 
آغاز کرده , سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای 
تکمیل ان از اسانیهی حون فرامور ایور + رضا شفیغیان-وریشتی: کا معا 
نقری: خنته: است: : در رمته آوا: از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و 
استاد محمدرضا شجریان استفاده کرده است . در حال حاضر هم به اغتنام 
فرصت از محضر ایشان اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می 
برد. شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین 
لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصلات خود را در رشته معماری و 
شهر سازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق 
لیسانس معماری شده است . در برخی از آثار که باصدای او شنیده ایم 
مانند (باغ ارغوان , شرح فراق , بی نشان ره , نرگس مست , ماه 
نو و ده اه ای ای 
شناسی هنر و معماری و تطبیقث وجوه اشتراک هنرها دارد که بصورت 
رساله نهائی داتشکاهن ارائه شده و بعضا" به صورت مقاله در مجلات 
فرهنگی , هنری به چاپ رسیده است : آناز خوشتیقی که تاکتون از او 
متیر تشم ارت بارس از ۲ 

بتوا, باغ ازغوان., وضل مستان ,شمس الضحی,, نایار , آفاق. عشق ( 
خسرو شیرین , لیلی مجنون ), طریقت عشق , شرح فراق , آئینه رو , دل 
ایانی ار رو مایا کش موی مت هر زا 
, عشق و مستی , نازنین یار , ماه نو و آثینه و آه و 
2 تا کنون کنسرت های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه ۳ 
سا سس ی اسان تاجن که رو 
کانادا , آمریکا, و روسیه داشته است . در فرازی از یکی از مصاحبه های 


هنری چنین اظهار میدارد : من خود را شاگرد کوچک مدارج تخشتین اسان 
دیار سرمه چشم من باشد. 


سراج, نوذر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مهندس نوذر سراج به سال 1314 خورشدی متولد شد, خانواده اوء خود 
اهل هنر و هنرمند بودند و به هنر و هنرمند احترام خاصی قائل می‌گردیدند. 
پدر نوذر سراج ساز تار را به خوبی می‌نواخت و مادر او با نواختن ساز 
آکوردئون آشنا و از صدایی 9 و زیبا بهره‌ور بود که هرگاه پدر او در 
منزل تار ات مادر او با آکوردئون و يا آواز ساز پدر را همراهی 
می‌کرد. ۱ 

نوذر سراج. در چنین محیطی مستعد و اماده دوران کودکی را سیری 
می‌کرد و خود دربارم موسیقی و چگونگی راه یافتن به دروازه‌های زرین 
این هنر والا چنین می‌گوید: ۱ 

«خویهبه خاطر دازم: در شال‌های. کودنی هرکایی: که چند. تبنال بیشتر 
نداشتم با موسیقی اشنا شدم, خداوند روح پدر و مادرم را قرین رحمت 
خویش فرماید که اين عزیزان مرا با موسیقی پیوند دادند. 

در ان زمان تنها وسیله شنیدن موسیقی از طریق رادیو و گرامافون‌های 
قدیمی بود. بیشتر شب ها برای آنکه من به خواب بروم بدرم کف از 
صفحات موسیقی نوازندگان و خوانندگان قدیمی را بر روی گرامافون 
می‌گذاشت و من با نوای خوش آن به خواب می ر فتم. عشق و علاقه من 
به موسیقی آنچنان بود که هرگاه هر آهنگ و آوازی را می‌ شنیدم ششدانگ 
حواسم متوجه آن.فی ند و دیکر : به اطراف خود نظر نداشتم که چه در دور 
و بر من می‌گذرد. همین امر موجب گشته بود که درسن نه سالگی با 
دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران آشنایی پید | کرده بودم و بدرم هر ِِ 
که تار می زد از من سئوال میکرد که این گام پا گوشه‌هایی که 
می‌نوازم چه نام دارد و من چون به دفعات شنیده بودم فوری جواب 
درست می‌دادم و همان زمان سعی می‌کردم با فلوتی که پدرم برایم 
خریده بود همان دستگاه یا گوشه را بنوازم. 

در سال‌های بعد از جنگ بین‌المللی دوم, حدود سال 1326 در دبستان 
کلاس ششم مشغول تحصیل بودم که در جشن‌های مدرسه فلوت 
می‌نواختم و چون این ساز را با عشق و علاقه می‌نواختم و به طور کلی 
موسیقی را با دید عاشقانه دنبال می‌کردم. هنرم مورد توجه مربیان 
مدرسه و دوستان و فامیل و اقوام قرار گرفت به طوری که به پدرم بارها 
می‌گفتند که پسر شما فلوت را به خوبی و زیبایی می‌نوازد و دارای 


استعدادی فوق‌العاده است و خوب است برای وی ساز زهی و خوبی در 
نظر بگیرید تا او بتواند از استعداد خود بهره بیشتری بگیرد. 

ور ان رها آلات موسیقی بسیار کم ف ی هی ها بود, مثلا 
بهای یک سنتور در ان وقت حدود 2000 ریال هزار ریال بود که پدرم قادر 
نبود با حقوقی که از اداره خود دریافت می‌کرد ان را برای من خریداری 
نماید, به علاوه تا حدودی هم فکر می‌کرد که شاید با داشتن یک ساز 
سنتور, من از خواندن درس و مشق بازمانم. ۲ 

به هر حال چون علاقه به فراگیری و نواختن هر نوع الات موسیقی در 
وجودم موج می‌زد. هميشه به دنبال موقعیت بودم تا بتوانم به اهدافم 
دست یایم, از بخت خوش زمانی که در کلاس ششم بودم, دوستی پیدا 
کردم که فاصله منزل آن‌ها با خانه ما خیلی زیاد بود و او سنتوری داشت 
که پدر او برای وی معلم موسیقی گرفته بود که هفته‌یی سه‌بار به او درس 
در من عصرها به محض انکه مدرسه تعطیل می‌ شد با دویدن به 
سرعت فاصله بین مدرسه تا خانه آن ۳ را طی می‌ کردم تا بتوانم 
حدود ده الی پانزده دقیقه با سنتور او نوازندگی کنم. 

در یکی از اين روزها, ۶ دوبیتتم به..من گفت: «دیگر به منزل ما نیا, چون پدرم 
مرا مرتب سرزنش می‌کند و می‌گوید من برای تو سنتور خریده‌ام و معلم 
گرفته‌ام و نو چیزی باد نگرفته‌یی, در حالی که این دوست تو نه سنتور دارد 
و نه معلم ولی خود به خود به این خوبی می‌زند». 

با صرف آنرژی زیادی که من برای رسیدن به مقصود خود می‌کردم سبب 
شد شب‌ها دچار تب شوم و پدر و مادرم علت ان را نمی‌دانستد, وقتی مرا 
به دکتر بردند, دکتر نیز بعد از معاینه اظهار داشت: «ظاهرا در وجود پسر 
شما چیزی وجود ندارد و او کاملا سالم است ولی به نظر میرسد که 
فرش تادمی که هم ات کی را دار کر 

من ناگزیر جریان رفت و آمد و دویدن مسافت طولانی را که برای نواختن 
سنتور طی می‌کردم به پدرم گفتم, او پس از شنیدن ماجرا, نگاهی به من 
کرد و در حالی که اشکی در گوشه‌های چشمانش ظاهر گشته بود, به من 
گفت: «پسرم تو برای نواختن سنتوراین همه راه را هر روز طی می‌کنی, 
آخر چرا به من و مادرت نگفتی؟», پدرم از آن موقع خیلی سعی کرد تا تا 
برایم یک سنتور خریداری کند ولی باز هم امکان مالی چنین اجازه‌یی را به 

وی نداد. 

اين ماجرا تا یکی دو سال دیگر نیز ادامه پیدا کرد و روزی من درصدد 
برامدم که از سیمهای تار کهنه پدرم با تخته برای خودم سنتوری بسازم که 
بشقاب را دور خود جمع کردم و با ریختن مقداری اب در لیوان‌ها سعی 
می‌کردم نت‌های مختلف را به این وسیله ساخته و آهنگ مورد نظرم را 


بنوازم و این موضوع را من در هیچ کجا نه دیده بودم و نه از کسی شنیده 
بودم. روزها کارم شده بود اينکه تعدادی لیوان و کاسسته و بشقاب را با 
ربختن آب در آن‌ها و با ضربه زدن قاشق و چنگال بر بدنه آن‌ها تولید 
اصوات گوناگون نمایم تا بتوانم آهنگی یا دستگاهی را بنوازم. 

اين کار من سبب شد که سر و صدای مادرم بلند شود و روزی به پدرم 
گفت: «من از دنت ان بکه: هه سی. اجه اش هو زور بایوستی:جمل. لبوازنه 
کاسه را از اطراف اتاق جمع کنم, فکری به حال او بکنید». پدرم از من 
سوال کرد «بچه با لیوان و کاسه چکار داری. مگر وسائل خانه اسباب‌بازی 
است؟» به ایشان گفتم: «پدر من از این وسائل به عنوان اسباب‌بازی 
استفاده نمی کنم؛ بلکه با آن‌ها سنتور نو از و جر بای باشید الان برای 
شما یک همایون می‌زنم». پدرم نگاهی از روی تعجب به من کرد و گفت: 
«راستی اگر بتوانی این کار را انجام دهی, حتما برایت سنتور می‌خرم», 
من بلافاصله با همان ترتیبی که هر روز انجام می‌دادم لیوان‌ها و بشقاب‌ها 
را پهلوی هم ردیف کردم و با میزان کردن به وسیله یا 
همایون را برای پدرم نواختم چهره آن روز پدرم را که از شدت شوق هم 
می‌خندید و هم گریه هرگز فراموش نمی‌کنم, در اين هنگام مادرم 
که شاهد و ناظر کار ما بود رو به پدرم کرد و گفت: «من به شما گفتم که 
او را از اين کار منع کنید ولی مثل اینکه شما او را تشویق می‌کنید که به 
این کار ادامه دهد. من نمی‌دانم از فردا تکلیف من با این بچه چه خواهد 
شد». 

به هر حال بعد از نمایش کاسه و بشقاب دیگر من نمی‌دانستم چه کنم از 
یک طرف عشق و علاقه به فراگیری موسیقی در من روز به روز افزایش 
می‌یافت و از طرف دیگر. عدم امکانات مالی پدر اجازه نمی‌داد که من 
اراک الب ریسا مسا حور تاه سال و12 مهن فرار 
بود در سال تحصیلی جدید در کلاس دوم دبیرستان مشغول تحصیل شوم, 
روزی که پدر و مادرم برای خرید از منزل بیرون رفته بودند, من کلید در 
اتاق پدرم را که می‌دانستم در کجا می‌گذارد برداشتم و در اتاق او را باز 
کردم و یکراست رفتم به طرف تار او, در آن وقت جثه من به قدری کوچک 
و ضعیف بود که کاسه ساز تار را نمی‌توانستم روی پاهایم قرار دهم و به 
طور عادی ان را نگاهدارم ولی بالاخره به هر زحمتی بود فقط دسته ساز 
را روی پایم قرار دادم و سعی کردم که با این ترتیب با انگشت دست 
راست به عنوان مضراب استفاده کرده و انگشت‌های دست چپ را هم بر 
رو پرده‌ها قرار دهم. کار مشکلی بود ولی پس از چند روز با یک انگشت 
(انگشت سبابه دست چپ) سعی کردم بر روی سیم‌های سفید پرده‌ها را 
پیدا کنم و چیزی بزنم. این کار هر روز برای مدت کوتاهی و به مدت یک 
ماه ادامه پیدا کرد و من هر وقت که خانه خلوت می‌شد ادامه می‌دادم و 


به محض شنیدن صدای در خانه تار را سر جایش قرار می‌دادم و در اتاق 
را می‌بستم که مادر و پدرم متوجه نشوند. 
در آن زمان شب ها در حیاط خانه تخت می‌گذاشتند و رویش فرش بهن 
می‌کردند و بساط سماور و چای را هم در گوشه آن قرار می‌دادند, پدرم 
گاهی شب ها قدری تار می‌نواخت و بعد از آن تا موقع صرف شام روزنامه 
می‌خواند در یکی از همین شب‌ها که او تار را در کنارش قرار داده بود و 
مشغول روزنامه خواندن بود, من دل به دریا زدم و به آهستگی به طوری 
که او متوجه نشد تار را برداشتم و با همان یک انگشت دست راست و یک 
انگشت دست چپ شروع به نواختن تار کردم. صحنه فراموش نشدنی آن 
شب را خوب به خاطر دارم. مثل اینکه پدرم را برق گرفته بود با صدای 
ساز روزنامه را به گوشه‌یی پرتاب کرد و در حالی که به من خیره شده بود 
و ِ جچه بگوید, به لکنت افنتاده بود گفت: «ای پسر... تو ساز 
می‌زنی .. ازکجا. .. از کجا بای و این ار در 
بدون توجه به گفته‌های پدر پشت سر هم چیزهایی را که بلد بودم می‌زدم 
ولی در عین حال هم ترسیده بودم ولی وقتی به صورت پدرم نگاه کردم و 
چهره خندان او را دیدم جر آتم بیشتر شد و کار را ادامه دادم و اتفاقا با 
همین یک انگشت هم پیش در آمد «بیات ترک» را زدم که بد از کار درنیامد 
و به گوش خوش‌آیند بود. 
پدرم دیگر از شوق نمی‌دانست چه می‌کند با صدای بلند مادرم را صدا 
می‌کرد و بچه‌ها را خبر می‌کرد که بيایید نوذر ساز میزند, نوذر ساز 
می‌زند... از پدرم به خاطر پنهان کاری که کرده بودم عذر خواستم و به او 
گفتم مدت یک ماه است که بدون اطلاع مادر و شما هر روز مدت کوتاهی 
به اتاق شما می‌روم و با ساز تار تمرین می‌کنم و همین قدر یاد گرفته‌ام. 
پدرم گفت: «من می‌دیدم که مدتی است که جای ساز تقریبا تغییر می‌کند 
و کوک ساز هم به هم می‌خورد, پس اين تو بودی که به آن دست می‌زدی 
و آن را از کوکی که من کرده بودم خارج می‌کردی؟» سپس گفت عزیزم, 
من از شدت علاقه نو به فراگیری موسیقی و نواختن ساز تار از همان 
ِ کودکی تو اطلاع داشتم و خودت می‌دانی که خیلی سعی کردم که 
برای تو یک سنتور خریداری کنم ولی نتوانستم, حالا که تو به نواختن تار 
ی وا ی رن ود لت یا 
باشی که ساز از دستت رها نشود چون تو به سختی این کار را انجام 
می‌د هی »؟. 
تشویق پدرم و اجازه او برای نواختن با تار ایشان علاقمندی مرا به 
موسیقی بیشتر نمود و از آن به بعد بدون ترس و واهمه مدت بیشتری را 
به تمرین اختصاص دادم ولی افسوس که این شادی زودگذر بود, زیرا در 
نیمه سال تحصیلی‌ام پدرم به شیراز منتقل شد و من ناچار برای اتمام 


سال تحصیلی در تهران ماندم و خود با سازش به شیراز رفت. و من از این 
بابت بسیار ناراحت شدم؛ از این حیث به من گفت: «ناراحت نباش زیرا به 
تون بش ار خانفت ال حضلی ففی بهستصران امد مارم ۳9 
با فراغت بیشتر ساز بزنی و تمرین نمایی»._ 
من به ساز تار علاقمند شده بودم و ساز دیگری هم در اختیار نداشتم ولی 
چاره‌یی نبود هی ناتستی صبر کنم. مدنی پس از عزیمت پدرم که کلافه 
شده بودم و نمی‌دانستم چه کنم ولی خداوند یاری کرد و یک شب که با 
بچه‌های اهل محل در سر کوچه مشغول صحبت و با بودیم صدای 
ضعیف سازی به گوشم خورد و پس از دقت بسیار متوجه شدم صدا از 
مغازه آرایشگری که در سر کوچه ما مغازه داشت می‌اید. صدای ساز 
رحیم‌اقا که اهل خطه‌ی اذربایجان این قسمت وطن عزیزمان که سرشار 
از موسیقی ناب ایران زمین می‌باشد بود. 
رحیم‌آقا پیرمردی مهربان, خوش‌خلق و خوش‌برخورد که همان طور که 
گفتم سر کوچه ما مغازه آرایشگری داشت و شب‌ها هم در همان مغازه‌ اش 
می‌خوابید. پیرمردی بود که مونس او سازش بود که با آن هر وقت دل تنگ 
می‌شد راز و نیاز و صحبت و درددل می‌کرد. به اتفاق بچه‌ها که از ساز 
زدن من مطلع بودند به سوی مغازه وی روان شدیم و هرچه نزدیک‌تر 
می‌ شدیم بیشتر متوجه می‌گردیدیم که صدای ساز از درون مغازه او بیرون 
ضی‌آند: ضر به‌ بی به در مغازه زدیم و رحیم‌آقا را صد | زدیم» رحیم آقا با 
هراس لای در مغازه را کمی باز کرد و با همان لهجه شیرین آذری گفت: 
«بچه‌ها چه می‌خواهید مغازه تعطیل است اگر می‌خواهید اصلاح کنید فردا 
صبح بیایید». ولی من پافشاری کردم و گفتم: «رحیم‌آقا شما تار دارید, تار 
می‌زنید؟» با اضطراب جواب داد: «خیر, من تار ندارم و تار هم نمی‌زنم, 
بچه‌ها بروید به خانه‌هایتان». با اصرار زیادی که کردیم, من به او گفتم: 
«من هم بلدم تار بزنم؟. وقتی این جمله را شنید, اجازه داد که تا ما وارد 
مغازه بشویم ولی خیلی خواهش و التماس می‌کرد که سروصدا نکنیم, 
چون اگر صاحب مغازه بفهمد که من ساز می‌زنم مرا از اینجا بیرون 
می‌کند, به کسی نگویید. 
او یک ساز ترکی کوچک داشت که سیم و وضع درستی هم نداشت و در 
گوشه مغازه قرار داده بود که به من چشمک می‌زد. من مثل تشنه‌یی که 
فف انم نی هار ای ر سیه باشد, تار رل بزداشتم, .ی شروع. کردم, به 
بو اه و بود به من ت: 
«آقانوذر کی ساز زدن یاد گرفته‌یی. ماشاالله بدون مضراب و با دو 
انگشت چه خوب می‌زنی من نمی‌توانم مثل تو بزنم؟». برای او ماجرای 
خود را تعریف کردم و از او خواهش کردم اجازه دهد گاهی به من و 
دوستانم اجازه دهد به مغازه او برویم تا من بتوانم با ساز او تمرین کنم. 


در مدت سه ماه تا پایان مدت سال تحصیلی با همان ساز ترکی که گاهی 
شب‌ها به مغازه رحیم‌اقا با دوستان می ر فتم, به مدت نیم ساعت تمرین 
می‌ کردم تا توانستم انگشت سوم را به کار گیرم و به جای انگشت از 
مضراب استفاده کنم. وقتی در شروع تعطیلات به شیر از رفتم خدا می‌داند 
با خستگی دو روز راه و مسافرت در جاده‌های خاکی آن زمان چه کشیدم 
معهذا به محض رسیدن به خانه قبل از هر چیز به سراغ ساز رفتم و هرچه 
پدرم گفت: «پسر اول بیا به حمام برو و سر و صورت خود را تمیز کن؛» به 
خرجم نرفت و ساز را با ولعی خارج از تصور برداشتم و شروع به نواختن 
کردم, پدرم آنچنان تعجب کرده بود که نمی‌توانست جه بکوید زیر زمانی 
که ایشان ما را ترک کرده بود من فقط با دو انگشت و بدون مضراب ب ساز 
می‌زدم در حالی که حالا سه انگشت به کار افتاده بود و .لاو بر ان از 
مضراب استفاده می‌کردم, پدرم رو به مادرم کرد و گفت: «اين ناقلا در 
این مدت از کجا ساز گیر آورده است تا توانسته چنین پیشرفتی کند؟» 
مادرم که از جریان باخبر بود, در جواب گفت: «خودت می‌دانی؛ او از زیر 
زمین هم که شده ساز گير می‌آورد.» و جریان را برای پدرم شرح داد. 

پدرم مرتب سرش را تکان می‌داد و با خود می‌گفت: «خدایا ممکن است 
اين بچه در مدت سه ماه آن هم با یک ساز آذری تا این حد پیشرفت کرده 
باشد». و مرا بسیار تشویق می‌کرد. در شهر هنرپرور و زیبای شیراز از 
تشویق مردم آن و محیط خوب و مساعد و اماده ان بسیار بهره بردم و این 
برای من خیلی مغتنم بود به طوری که در مدت دو سال پیشرفت زیادی 
کردم. گوش‌هایم استاد من بودند, هرچه از نوازندگان آن زمان و از رادیو 
پخش می‌شد در مغزم جایگزین می‌گردید و بلافاصله روی ساز پیاده 
می‌کردم. به ابتکار خودم کوک‌های مخصوص می‌کردم و از نقاط مختلف 
ساز, دستگاه‌ها را می‌نواختم, زمانی که به تهران آمدم, در سال 132 
مرحوم استاد غلامحسین بنان مرا بسیار تشویق و مورد عنایت خود قرار 
داد و مرا به رادیو برد و مایل بودند که در ارکستر ایشان مشغول همکاری 
شوم, در رادیو مرحوم استاد حسنی تهرانی. مرحوم استاد لطف‌الله مجد, 
مرحوم استاد مهدی خالدی. مرحوم استاد مشیر همایون شهردار که در ان 
وقت هیئت ژوری رادیو بودند. پس از ازمایش از من و نواختن قطعاتی 
برای ایشان. مرا تشویق کردند و خواستند مرا در رادیو استخدام نمایند تا 
با ارکسرتهای مختلف رادیو همکاری نمایم ولی از طرفی چون از پدرم 
اجازه نداشتم و از طرف دیگر چون در سال اخر دبیرستان بودم از قبول 
ی وا اه 

پدرم هم پس از آگاهی از این جریان مرا نصیحت کرد و از من خواست که 
برای تحصیل معاش بهتر است در رشته مورد علاقه‌ام ادامه تحصیل دهم و 
کار هنری و ساز و موسیقی را برای نفس موسیقی و دل خودم و 


صاحبدلان فراگیرم و ساز بنوازم. من بعدها تحصیلات خود را در رشته 
فهندست :هنا یم طبیعی: دز .آمریکا به انجام رسانیدم و پس از بازگشت به 
وطن مدت 23 سال نیز در کادر دولتی خدمت کردم و در آخرین سمت خود 
که مدیر کلی دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها بود به افتخار بازنشستگی 
نائل شدم. 

تار جزء لاینفک زندگی‌ام بوده و خواهد بود و هیچگاه نواختن ساز به جز در 
محافل خصوصی و برای دوستان نزدیک جنبه دیگری برایم پیدا نکرده 
است. اعتقاد دارم موسیقی اصیل و سنتی ایران. بسیار ظریف و عارفانه 
است., ردیف‌های موسیقی ما که با تاریخ و زندگی ما عجین است. دارای 
آن چنان لطافت و وسعتی است که هیچ موسیقی دیگری در جهان قابل 
مقایسه با این همه عظمت و شکوه و وسعت نیست. این موسیقی 
نبایستی با کج‌روی‌ها در به کارگیری ملودی‌های دیگر اقوام و ملل دچار 
بیان کننده لطائف و ظرائف موسیقی ما باشد و اگر خوب نواخته شود 
انسان را به اسمان‌ها می‌برد. 

برای تمام جوانان ایرانی که علاقمند به فرهنگ صوتی و موسیقی اصیل و 
سنتی وطن خود ایران می‌باشند و می‌خواهند برای این کار از آلات 
موسیقی ایرانی استفاده کنند, از خداوند نزرگ آرزوی موفقیت و کامیابی 
دارم و امیدوارم که در اجرای اين هدف والاء راه درست را در پیش گیرند 
و از انحرافات اخلاقی نیز پرهیز نمایند. لازمه فراگیری و نواختن موسیقی 
ایرانی به هیچ‌وجه انحرافات اخلاقی و يا خدای نخواسته در مرداب 
اعتیادات مضر نیست,؛ بلکه هر هنرمند وجودی پاک و قلبی پاک همراه با 
پشتکار که لا زمه کار است باید داشته باشد ۳ بتواند به این هنر والا و 
0 دست ۷ 
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بهمن 1 به سال 1316 خورشیدی در تهران متولد شد. وی با 
شنیدن آوای موسیقی از رادیو, از همان طفولیت به اين هنر فریفته گردید 
و هر وقت که از رادیوی منزل موسیقی پخش می‌شد او هر کاری داشت 
کنار می‌گذاشت و حتی بازی را رها می‌کرد و به موسیقی گوش می‌داد. 
عشق و شوق به موسیقی چنان در وجود او شعله دوانیده بود که در سن 
یازده سالگی, سال 1337 به کلاس مهندس رضا روحانی پدر انوشیروان 
روحانی رفت و درس اواز و نواختن سنتور را مشق کرد. 

وی زمانی که به دبیرستان راه یافت, اولین برنامه‌های هنری خود را در 
گروه‌های مختلف هنری دبیرستان به اجرا| دز آوزذ و با مرحوم حسن 
زرگریان که از شاگردان مرحوم استاد صبا بود و ساز ویولن را خیلی خوب 
می‌نواخت, شروع به همکاری کرد. سپس به کلاس مرحوم رضا گلشن‌راد 
رفت و گوشه‌ها و ردیف‌ها را فرا گرفت و پس از آن نزد مرحوم جهانگیر 
شنجر فی نوازنده ار ۳9 برنامه‌های «گلها» به فراگیری هرچه بهتر و 
زیبا نواختن ساز سنتور گردید و پس از آن: بة. زاذته راح یافت و در 
ارکسترهای مختلف ان با سایر هنرمندان به اجرای برنامه پرداخت. وی در 
سال 1344 به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و در آن وزارتخانه 
مشغول انجام وظیفه گردید و هیچگاه دست از معشوق خود که ساز سنتور 
است نکشید. 


برگرفته از کتاب :"مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


سراجیان, علی 
ِِِ 


7 و به سال 11 در تهران متولد شد و پس از به ِ 
رساندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه, کار موسیقی را , به طور جدی 
فعال دنبال نمود زیرا هنوز خیلی کوچک بود که عشق و شوق نواختن نیک 
در وی پدیدار گشت و همین عشق و علاقه به موسیقی بود که هر وقت و 
در هر فرصتی به موسیقی رادیو گوش می‌داد, توجه اش به ضرب آن به 
خصوص ریتم جلب می‌گردید. 

در آن زمان بیشتر برنامه‌های موسیقی رادیو, نوازنده تنبک آن استاد حسین 
تهرانی بود که اهمیت و وزن خاصی به ارکستر میداد و جذب و کشش 
فراوانی در شنونده نسبت به موسیقی ایجاد می کرد. 

به هر حال علی سراجیان. درباره عشق و علاقه و کشش خود نسبت به 
موسیقی می‌گوید: 

«د قیقا در سنین هفت سالگی در کلاس اول ابتدایی درس می‌خواندم که 
ریتم‌های ساده ضرب را روی ناودان حیاط پا در اتاق و هنگام زنگ‌های 
تفریح در روی میز مدرسه اجرا می‌کردم و حدود 10 سالم بود که همین 
ضرب‌های ساده را روی تتیک آهنی. که تهیه. کرده بودم به اخرا دزمی آوردم. 
علاقه بیش از حد منر اجرا به موسیقی به خصوص نواختن و ۳ مورد 
توجه خانواده‌ام قرار گرفت و بی‌نهایت مورد تشویق آنان قرار گرفتم. 
همین امر موجب تشویق من می‌گردید که تمرین و فراگیری تنبک را عملا 
شروع نمایم ۲ 

مر مین ام در نکن از صحافل وتات ه خاوا کی با اساه خفه 
خواشته ساسا آتسرا امس کم اعاعت اسر وس سنا ۱ 
نواختم که استاد مرا همراهی کرد و مرا مورد لطف و مرحمت و تشویق 
فراوان خویش قرار داد. در همین جلسات دوستانه, چند بار دیگر خدمت 
استاد محجوبی شرفیاب شدم و از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند گردیدم و 
یادم هست که استاد طرز نواختن مرا پیرو سبک و سیاق یکی و 
خوب تنبک که در برنامه‌های «گل‌ها» همکاری داشت می‌دانستند که این 
استاد اکنون در قید حیات نیستند و من بعدها با این استاد فقید نیز افتخار 
آشنایی پید | نمودم که دوستی او برایم بسن افتخا رآمیز و کسب فیض 


فراوان از محضرش بود. ۲ 

از سنین هجده سالگی با ارکستر فرهنگ و هنر که به رهبری هنرمند ارزنده 
اسداله ملک بود همکاری خود را اغاز کردم ولی چون سخت مشغول 
تحصیل بودم همکاریم بیش از چند برنامه دوان نیافت ولی به مرور زمان 
تمرینات و فعالیت خود را ادامه می‌دادم و از هر استادی در این زمینه 
بهره‌ای می‌گرفتم تا اين‌که چند سالی را هم در خدمت هنرمند خوب و 
نوازنده توانای ضرب حسین همدانیان رفتم که در اینجا باید یاداور شوم 
بیشتر پیشرفت خود را مدیون وی می‌دانم. 

در همین ایام همکاری خود را با ارکستر دانشجویان دانشگاه که جزو یکی 
از ارکسترهای رادیو بود آغاز کردم و در اين ارکستر مشغول فعالیت 
گردیدم و در ضمن تمرینات عملی مکرر, کتابهای مربوط به تئوری 
موسیقی را مطالعه و چندی هم نزد مرحوم رضا گلشن راد هنرمند شریف 
و ارجمندی که هیچگاه محبت‌هایش را از یاد نخواهم برد به فراگیری نت و 
علم موسیقی پرداختم. 

به مروز زمان که به رادیو تلویزیون راه یافتم, با هنرمندان ارزنده‌ای مثل: 
فرهنگ شریف,؛ فضل الله تو کل سیاوش زندگانی در برنامه‌های همنوازی 
شرکت می‌جستم و در ارکستر بزرگ رادیو به رهبری انوشیروان روحانی, 
برنامه‌های مختلفی را اجرا کردم. 

در سال 1352, به اتفاق هنرمندان, فرهنگ شریف. سیاوش زندگانی و تنی 
چند که نام آنان را به خاطر ندارم, برای کنسرت به هامبورگ رفتیم 9 
برنامه‌هایی هنری جهت آشنایی مردم آن دیار با موسیقی ملی و فرهنگ 
ضوتی کشورمان به. اجرا در آوردیم که مورد استقبال آنان قرار گرفت.» 
علی سراجیان, در حال حاضر ساکن تهران و مسئول موسیقی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران است و به طور فعال آنچه 
را که در طول عمر خود از موسیقی سنتی اموخته به نوجوانان علاقمند به 
موسیقی می‌آموزد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


سراقی. لش 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علی سراقی 

محل تولد : نهاوند 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 

با اتمام تحصیلات دوره راهنمایی در زادگاهم در سال 1364 به هنرستان 
قنی نهاوند رفتم ولی در سال دوم تصمیم به شرکت در امتحانات حوزه 
علمیه گرفتم و یک سال در نهاوند به تحصیل پرداخته و سال بعد به عنوان 
مبتدی در امتحانات ورودی قم شرکت نموده و توفیق نصیبم شد تا در 
حوزه علمیه قم حضور پیدا کنم. البته سالهای بعد به صورت متفرقه دروس 
دبیرستانی در رشته ادبیات فارسی را گذراندم و پس از اتمام دروس 
سطح در امتحانات ورودی موسسه آاموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
شرکت نموده و در رشته علوم قرانی قبول گردیدم که مدت چهار سال 
دوران کارشناسی این رشته را طی نمودم. لازم به ذکر است که در این 
مدت در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات مکارم شیرازی , وحید 
خراسانی. صالحی مازندرانی و تبریزی شر کت نموده ام. 


0۰ 


0 ۳ روستاهای همدان), 502 ق, از زنان عالم, فاضل و مفسر. 
صلاح‌الدین صفدی در عنوان النصر فی اعیان العصر, سلوک و علم و دانش 
او را ستوده و می‌نویسد که زنان را اندرز و موعظه می کرد و درس تفسیر 
می‌داد. ین 

منایخ 7 خیرات ۶ تا 1 3 عنوان النصر فی 
اعیان العضت. 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

0 ۷ ق), صوفی. وی مرید ابونصر سراج و پیر و مراد شیخ ابوسعید 
ابوالخیر بود. خانقاه ابوالفضل حسن در شارستان سرخس بوده و پس از 
مرگ وی سالها به نام او و گاه با نانم مریدش احمد فله‌ای دایر بوده است. 
ابوسعید پس از مرگ ابوالفضل نزد بلعباس قصاب رفت. پس پس. مرگ او قبل 
از مسافرت ابوسعید به نزد قصاب و طبعا قبل از مرگ قصاب بوده است. 
داشتانهای ان رن کی انوا لفضل خسن دز کب تضوف ویده: فق‌ شود که غالبا 
استنه اساسا مای اعنان شرس اس شیک طر :اسان اشمان 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار | لتوحید, تعلیقات (673 -672 /2), تذکره الاولیاء 
(339 -337 /3), کشف للاسرار (204/6 ,207 -206 /5), کشف 
المحجوب (287 ,234 ,206), نفحات الانس (292 -290). 


سرخسی. حسین 


قرن:10 

حنسیت ِِ 

(س ۳۳۹ ق), صوفی. وی مولف کتاب «سعدیه» در مناقب خواجه محمد 
اسلام چویباری, از مشایخ طریقه‌ی جویباری ماوراءالنهر است و با عبیداللّه 
و عبدالله خان پادشاهان شیبانی معاصر بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (406). 


قرن:8 


7 ان ۳ 

(721 -639 ق), نساخ و محدت. در سرخس برامد و ساکن دمشق شد. او 
از علمای حدیت بود. برزالی و ذهبی و ابن‌رافع از شاگردان وی می‌باشند. 
سرخسی در دمشق دیوانهای شعری لطیف همچون شعر ابن المشد و 
الشواء را نسخه‌نویسی می‌کرد. 

برگرفته از کتاب ال -ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (331/9). 


سرخ ‌مرد» احمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احمد سرخ‌مرد از هنرمندان تحصیلکرده شهرستان بروجرد است که به 
سال 1327 خورشیدی در این شهرستان متولد شده است. 

وی از ی متوجه صدای خوب خود گردید و هرجا که امکان می‌یافت و 
شنیده نو ق کرد این "عشق و علاقه به موسیقی و شوق خواندن در وی 
روزبه‌روز افزون‌تر می‌گشت تا این که از سن پانزده سالگی زقتتماً اقدام 
به فراگیری ردیف‌هاأ و گوشه‌های آواز موسیقی ایران کرد, لذ| به خدمت 
مرحوم استاد اسماعیل مهرتاش رفت و مدت‌ها از محضر این استاد آواز و 
موسیقی ایران بهره‌ور گردید سپس نزد مرحوم استاد محمود کریمی رفت 
و در هنرستان عالی موسیقی مشغول فراگیری آواز و نواختن ساز تار شد 
یرت کاس وا اشتاد کرسیتا ایا نود 

احمد سرخ‌مرد, هم‌اکنون در اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد به 
شغل شریف آموز کاری اشتغال دارد و در اوقات فراغت مشغول تدریس 
آواز به هنرجویان این شهرستان می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سرخوش, ابراهیم 
ِِِِ 


2 سرخوش را باید به حق یکی از چیره‌دست‌ترین نوازنده‌ی تار در 
موسیقی سنتی ایران دانست که پنجه‌ای شیرین و سحار داشت به طوری 
که در هر مکان و مجلسی که ساز را به دست می‌گرفت و قطعه‌ای از 
دستگاههای مختلف موسیقی عرفانی ایرانی را می‌نواخت؛ امکان نداشت 
که حاضرین مجلس را مسحور هتر خویش نسازد. وی بیش از پنجاه سال 
سابقه‌ی نوازندگی و سی سال سابقه‌ی اهنگسازی داشت که در این مدت 
آهنگهای فراوانی را ساخت و از خود به یادگار نهاد. وی به سال 1290 
متولد و در تاریخ 1360 دیده از این جهان فانی فروبست. روانش شاد. 
منوچهر همایون‌پور درباره‌ی ابراهیم سرخوش که یکی از ستاره‌های 
درخشان موسیقی اصیل است چنین می‌گوید: «من از همان اولین سالهایی 
که به زادیو راه پیدا کردم با سرخوش آشنا شدم. او در آن سالها تنها 
نوازنده‌ی خانم روح‌انگیز یکی از دو بانوی آواز بی‌نظیر آن روزگار بود. در 
آن ایام وسائل الکتریکی و میکروفون وجود نداشت. باید حدس زد که یک 
نوازنده آن هم تار با حساسیت تغییر کوک, تا چه اندازه می‌تواند قدرت 
مضراب داشته باشد که بدولر میکروفون و در فضای باز یا سالنی در 
نعمه‌ی سازش را با همراهی آن چنان آوازی به گوش انبوهی شنونده از 
طبقات مختلف با طرز فکر و سلیقه‌های ناهمگون برساند. 

برنامه‌ای که مهر 0 بر استادی و هنرمندی سرخوش گذاشت کار او با 
ارکستر انوشیروان روحانی بود. زیرا دوست هنرمند و معروف بنده, 
انوشیروان در چند سال پیش ارکستر نسبتا بزرگی از سازهای مختلف 
تشکیل داده و رهبری می‌کرد. به یاد دارم که سرخوش با لباس سفید 
مخصوصی که در وسط نشسته بود, نوازنده‌ی منحصر تار در این ارکستر 
بزرگ بود و کار خود را با تسلط و قدرت هرچه تمامتر اجرا می‌کرد که این 
برنامه با موفقیت بی‌نظیر روبرو و چندین بار از تلویزیون پخش شد. 
سرخوش مردی ملایم و خوش‌رفتار بود. با دوستانش با کمال مروت و 
و فرهنگ و کشور خود بود. از زندگی داخلی خود راضی و عاشق زن و 
فرزندانش بود. همسری برازنده و سازگار داشت که زندگی او را به خوبی 
اداره می‌کرد و تا با اخرین روزهای زندگیش عاشقانه از او پذیرایی و 
پرستاری کرد. شش فرزند سه پسر و سه دختر از او به جای مانده است. 


من با اين که از همه‌ی فراز و نشیبهای زندگی خصوصی و هنری او اطلاع 
دارم و حتی در سالهای 2 و 1343 که از طرف وزارت دارایی برای کاری 
ر سازمان جنگلبانی مأمور شده بودم و با او در یک اداره کار می‌کردم؛ 
سرگذشت زندگی او را به نشریه‌ها و روزنامه‌ها و از زبان خود او 
واگذار می‌کنم». ۳ 
در مصاحبه‌ای که ابراهیم سرخوش با ناصر بزرگمهر به عمل آورده و در 
روزنامه اطلاعات شماره‌ی 15310 مورخ یکشنبه ازدتمتقیت ماه 1356 
درج گردیدهر چنین آمده: «با ابراهیم سرخوش استاد و نوازنده‌ی تار, 
پیرامون زندگی و کارهایش گفتگو کردیم. از شش, هفت سالگی نواختن 
ضرب و تار را در محضر پدرم شروع کردم. نواختن تار را بسیار دوست 
داشتم, ولی مادرم از گرایش من به موسیقی راضی نبود, ناچار نواختن تار 
زا پلهانی ادافه می‌دادم. در هجدم شالکی از همدان به فروین: امدض: :و 
کلاس موسیقی تشکیل دادم و سپس در رشت نت و نواختن ویولن و پیانو 
را از یک تحصیلکرده‌ی موسیقی اموختم. در حال حاضر با نواختن تار, 
سه‌تار, سنتور, ضرب, پیانو و ویولن اشنا هستم, اما ساز اصلی من تار 
است و از زمان تاسیس رادیو, تکنوازی تار را در این سازمان شروع کردم 
و نواختن سازهای دیگر را کنار گذاشتم زیرا پدرم می‌گفت: «به جای ده 
ساز, یک ساز بزن, اما خوب بزن». بعدها در تهران, روح‌انگیز که خواننده 
مشهوری بود به سراغم امد با او همکاری کردم سپس مرحوم خالقی مرا 
به هنرستان دعوت کرد. چون با نت اشنا بودم, کار در ارکستر را شروع 
کردم و با خوانندگانی چون: روح‌انگیز, بنان, ادیب خوانساری, بدیعزاده. 
ضرابی, وزیری و چندین نفر دیگر برنامه رادیویی (به طور زنده) اجرا 
کردیم. مدتی با خواننده‌ای به نام غزال کار می‌کردم و آهنگهای معروفی بر 
اساس ترانه‌های: «شبهای میگون», «هرچه باداباد», «ماه رهگذر», «یک 
حمومی؟> و دهها اثر دیگر 3 برایش ساختم, اما فخاسفانه پس از چندی 
غزال فوت کرد. اولین آهنگ تنظیمی خود را که از آهنگهای قدیمی و از 
ساخته‌های مرحوم علی‌اکبر شیدا بود به نام (در فکر تو بودم) را حدود 
بیست و هفت سال پیش به مرضیه دادم و بیشترین آهتجهايم «ا بر اق 
روح‌انگیز و غزال و مرضیه ساخته‌ام. بعد از مرضیه کارم را با الهه شروع 
کردم. البته ان روزها خواننده شدن و راه یافتن به رادیو و تلویزیون اسان 
نبود باید خواننده, موسیقی را می‌شناخت و خارج نمی‌خواند. الهه را بعد از 
گذشتن از هفت خوان رستم به رادیو بردم و اهنگ ترانه «جو از غمت 
می‌گریم, به گریه‌ام می‌خندی» را ساختم و اين تنها آهنگی بود که برای وی 
تباختم رواد از ایس اهی او زافنکن نویدم خی کاهی اند نه زور نان 
خندید. 


طی سالهای اخیر که فرزندانم بزرگ و بزرگتر می‌شدند. سعی کردم در 


اجتماعات کمتر ظاهر شوم و فقط برای دل خود و دوستانم تار می‌زنم و 
تنم يم دنتان رم کم اک شاه وا وا سای رت فرامون 
می‌کردم. در تلویزیون با برنامه‌های «هفت شهر عشق». «بشنو از نی» و 
تکنوازی و گروه نوازی همکاری داشته‌ام و یک سالی است که در تلویزیون 
فعالیتی ندارم. این روزها من آهنگها و ترانه‌های زیادی می‌شنوم که 
نمی فهمم: نمی‌دانم ریشه این آهنگها بان کجاست, این ترانه‌های من 
درآوردی چگونه اجازه‌ی انتشار می‌پابند. آهنگ خارجی را می‌ شنوید و لذت 
می‌برید, زیرا موسیقی در همه جای دنیا یکی است اما اینجا موسیقی تبدیل 
به یک زنجوره. یک نعره می‌شود و به غصه ختم می‌گردد. شاید این 
موسیقی مربوط به زمان بانتید, -شاید. دلیل, تنستدیدن. آن پیر شدن من 
پاتندر یه هر.حال :مساله آنن, انتتت. که هن نمی فجم: من آهنگ را 
نمی‌فهمم, شعرش را نمی فهمم. , صدا را نمی‌فهمم و اصلاً معنی آن را 
نمی فهمم. و نمی‌دانم اینجا آهنگسازان جد ید از چه ایده می‌گیرند؟ البته 
گاه‌گاه کارهای خوبی نیز شنیده می‌شود. من هیچ فرد بخصوصی را در 
موسیقی تایید نمی کنم. من هرکس که نت 9 را بشتاسد و بداند 
خارج ۳ یا نه, شناخته نخواهد شد. من با بعضی از این خوانندگان 
جدید در جلشانتی اشنا شدم, آنها را تشويق کردم که بخوانند. آما درزست 
بخوانند, فلان خواننده را دیدم که خیلی خوب می‌خواند ولی وقتی برنامه‌ی 
تلویزیونی اش را دیدم و شنیدم تفاوت خیلی زیاد بود. بعضی‌ها مایه‌های 
خوبی دارند و آهنگسازان باید به آنها آهنکین بدهند که به سوی موسیقی 
اصیل راهی داشته باشد این آهنگهای مدروز جنبه‌ی علمی و درست ندارند, 
خیلی ساده و پیش پا افتاده هستند و ارزش هنری ندارند. 

به اعتقاد من موسیقی ایرانی در دنیا اول است. اما چون سالهای گذشته, 
بزرگانی چون: ابوعلی و فارابی و غیره به عربی نوشتند, خارجی‌ها فکر 
می‌کردند موسیقی ما موسیقی عربی است و ما موسیقی را از عرب وام 
گرفته‌ایم, مرحوم استاد حسین مسرور مطالعه کرده بود که موسیقی عرب 
اصلاً ایرانی است و آنچه آنها اجرا می‌کنند ایرانی خالص است. عود, قانون 
وهای فیک عرسی که ی صوی مار فک .هی کتیم عویی هتفتتور فا لضا 
ایرانی هستند. عرب موسیقی ندارد هنوز مهر ایرانی روی موسیقی عرب 
است. عرب می‌گوید: «سه‌گاه», «ماهور», «شور» و... 

شنیدم کسی در جایی نطق کرده کمه موسیقی ایرانی از عرب است و من 
متعجب شدم البته عرب از نظر متد کار و شیوه علمی پیشرفت کرده 
است, در موسیقی خارجی پرده و نیم‌پرده است در حالی که موسیقی 
ایرانی «بین» هم دارد. در مورد نابسانی موسیقی کنونی بهتر است سکوت 


شود اما روزی در جلسه‌ای با حضور عده‌ای از اساتید موسیقی, یک مقام 
اداری گفت: «تقصیر شما موسیقیدانان است که کار تضت ند مردم 
موسیقی می‌خواهند و به ناچار هرکسی کاری را ارائه می کند». در جواب 
این مقام پاسخ داده شد, فلان موسیقیدان زحمت را متحمل می‌شود اما 
کاشت فر وش فیلیوتر قی‌شودر ‏ اهکساد سفم مافی: تدای در موسیقی 
قانونی برای حق موّلف وجود ندارد. روزی به رضا محجوبی گفتم: «بیا و 
برای فلان آهنگ که می‌خواهد صفحه بشود, ساز بزن»؟. گفت. ,. «نمی ز نم 
من برای این «ابوعطا» فلان مبلغ خرج کرده‌ام و اضافه کرد, حالا وقتی آن 
را بزنم و ضبط شود. دیگه مال من نیست. مال دیگری است. در حالی که 
من یک عمر, همین کار را کردم و زدم و بلدم. حالا اگر کار ما نوار و کاست 
بشود و پاداش نداشته باشیم, بعد از مدتی وجود ما ارزشی ندارد. اگر 
دیکران را هم به مجالس راه می‌دهند, بیشتر به خاطر جوانی‌شان است». 
(1360 -1290 ش), موسیقیدان و نوازنده. از دوران کودکی نواختن ضرب 
وتان را نزد پدر شروع کرد. دز هیجده سالکی: از همدان, به فزوین آمد.و 
کلاس موسیقی تشکیل داد و سپس در رشت نت و نواختن ویولن و پیانو را 
از یک تحصیلکرده‌ی موسیقی اموخت. او در نواختن تار. سه تار. سنتور, 
ضرب,؛ پیانو و ویولن توانا بود اما ساز اصلی وی تار بود. از زمان تاسیسی 
رادیو, تکنوازی تار را در ِ سازمان شروع کرد و نواختن سازهای دیگر را 
کنا ر گذاشت. سپس روح] ی 
0 و وی کار در ارکستر انجا را شروع کرد و با خوانندگانی چون: 
روح‌انگیز, بنان ادیب خوانساری, بدیع‌زاده, سب وزیری برنامه رادیویی 
اجرا می‌کرد. وی بیش از پنجاه سال سابقه‌ی نوازندگی و سی سال 
سابقه‌ی آهنگ‌سازی داشتت که در این مدت آهنگهای فراوانی را از خود به 
یادگار نهاد.[ 1] 

نوازنده, آهنگ‌ساز. 

تولد: 1290, قزوین. 

درگذشت: 29 اسفند 1360. 

ابراهیم سرخوش از کودکی با شاگردی نزد پدر به فراگیری ضرب و بر 
پرداخت. در شانزده سالگی با ویولن و پیانو هم آشنا شد و نت‌ها را نیز بیز 
آموخت. ابراهیم ضمانا با نواختن سنتور نیز آشنا شد. در هیجده سالگی از 
همدان به قزوین آمد و به تدریج به تعلیم شاگردانی پرداخت. 

ابراهیم سرخوش تار را به سبک قدما می‌نواخت. به ردیف موسیقی ایرانی 
آشنابی داشت. وی تا ابا دراز از تکنوازان رادیو بود. گاه سلو می‌نواخت 
و گاه ارکستر را اداره می کرد. آهنگ‌های ساخته‌ی وی از رادیو اجرا شده 
است. در تلویزیون با برنامه‌های «هفت شهر عشق». «بشنو از نی» و 
«تکنوازی و گروه نوازی» همکاری داشت. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 
منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (320), سیمای هنرمندان 
(202 ,159/ 1), مردان موسیقی (294 -289/ 1). 


سردادور نبریزی, عبدالحسین 


قرن:14 

حنسیت ِِ 

۳ چهاردهم ق), خواننده. از خوانندگان ماهری بو که به او بلبلک 
می‌گفتند. وی از شاگردان اقبال آذر بود و دستگاه سه گاه را بسیار خوب 
می‌خواند. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (399/1). 


سردار کابلی کرمانشاهی, حیدرقلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ر137 :دور 1 ق), عالم دینی: فیلسوف, فقیه اصولی, محدث, متکلم. 
رجالی, مورخ و ریاضیدان. از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم قمری 
بود. اصلش از ایران و از قزلباشان است. پدرش ساکن افغانستان بود و 

سردار در کابل به دنیا امد. در هخشت سالکی به خواندن و توشتن ۵ 
چون دارای استعداد فوق‌العاده‌ای بود به زودی ریاضیات و زبان انکلنشن 
را فراگرفت. در 1304 ق پدرش خانواده خود را به عراق برد و در کاظمین 
ساکن کرد. معلم وی در ریاضیات و انگلیسی نیز به همراه آنان مهاجرت 
کرد و شش سال نیز در عراق به وی آموزش داد و او در حساب و هندسه 
و هیئت و جغرافی و علوم غریبه صاحب نظر شد. وی همچنین در لفات و 
ادبیات عربی و فارسی و سانسکریت و هندی و عربی و لاتین دستی توانا 
داشت. سردار کابلی در این مدت علاوه بر اموزش علوم جدیده به تصحیل 
علوم قدیمه نیز پرداخت و سپس به نجف رفت و فقه و اصول را در محضر 
علامه میرزا محمدعلی رشتی چهاردهی و شیچ علی‌اصغر تبریزی و دیگران 
فراگرفت و فلسفه را نزد استادان بزرگ آن آموخت. در 1310 ق در 
خدمت پدر عازم ایران شد و در کرمانشاه با شیح عبدالرحمان شافعی 
مکی ملاقات کرد و مجذوب کمالات وی گشت و در همان جا ماندگار شد. 
او از شیخ خود. چهاردهی, و سید حسن صدر و سید عباس لاری و محدث 
قمی و سید آقا یحی تهرانی و سید محسین امین و شیخ آقا بزرگ تهرانی 
دارای اجازه بود. شیخ مرتضی گیلانی نجفي از شاگردان وی می‌باشد. 
سردار کابلی استاد ریاضی و هندسه آیت‌الله حجت بود. پدرش قبل از 
هر سرپرستی خانواده‌ی خود را به وی سیرد و او را ملقب به سردار 
کرد. سردار کابلی و 
شد. او به شهرهای بسیاری سفر کرد و با علمای هر شهر مصاحبت نمود. 
سرانجام در کرمانشاه دررگذشت و جنازه‌اش به نجف انتقال یافت و در کنار 
پدرش در وادی‌السلام دفن شد. از آثار وی: «الاربعون حدیثا». در فضایل 
امیرالمومنین (ع) از طرق اهل سنت؛ «تبصره الحر فی تحقیق الکر». در 
بیان انطباق تحقیقی بین وزن و مساحت و حجم؛ «تحفه الاحباب», در بیان 
آیات قرآن؛ «تحفه الاجله», در شناخت قبله, که برای فهم کتاب به دانش 
جبر و مثلثات و هیئت و جغرافی نیاز است؛ «العلم الشاخص فی اسرار 
ظل الشاخص». در اعمال فلکی؛ کتابی در «المساحه». ترجمه از 


انگلیسی؛ ترجمه «انجیل برنابا». از انگلیسی به فارسی؛ «غایه التعدیل فی 
معرفه حقیقه الاوزان و المکاییل»؛ «کشف القناع فی تحقیق المیل و 
الذراع»؛ «مناهح الوفاق». در اعداد؛ شرح حدیت امیرالمومنین (ع) در بیان 
و محیط خورشید و ماه و اختلاف افق خورشید؛ 9( ابوطالب 
(ع)» و شرح «لامیه‌ی» آن؛ شرح «تهذیب المنطق»؛ شرح «خطبه‌ی 
حضرت زینب (ع)»؛ «مصباح القواعد». در قواعد علوم تا «مثنوی» 
در نظم «الباب الحادی عشر»؛ «الدرر النثیره». شبیه به «کشکول». در 
سه مجلد. ۱ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :اثار الحجه (340/2 ,200 -197 /1), اعیان الشیعه (274 
-273 /6), الذریعه (283/22 ,116/21 ,46 ,17 ,11/16 ,139 ,80 -79 
8 0 ,317 /3 ,366/2 ,493 ,415 /1), ریحانه (7 -5 /5 ,15 -13 
3, طبقات اعلام الشیعه (قرن 699 -693 /14), علماء معاصرین (296 
-292), گنجینه‌ی دانشمندان (227 -225 /6). 


سرشار, حسین 


قرن:14 

جنسیت ِِ_ 

بر هنر مند باارزش و خوش‌صدا به سال 130 در تهران 
خیابان فرهنگ دیده به جهان باز کرد. وی از کودکی به موسیقی علاقه‌مند و 
از صدایی رسا و خوب برخوردار بود به همین جهت به تشویق دوستان و 
اطرافیان در هر فرصتی که پیش می‌آمد برای انان می‌خواند و با ۸ 
خدادادی خود آنان را محفوظ می‌کرد. 

حسین سرشار هنوز خیلی جوان بود که شروع به پیش پرده‌خوانی 
نمایشات کرد و پس از چندی, چند قطعه سرود رادیویی نیز اجرا نمود و 
برای پیشرفت در فن و هنر خوانندگی به هنرستان عالی موسیقی رفت و 
در این هنرستان ثبت نام کرد. در هنرستان خیلی زود حسین خود را 
شناساند و اولیای هنرستان پی به صدای قالی و حنجره طلابی وی بردند و 
برای او پیش بینی می‌کردند که صاحب این صدا روزی می‌تواند با نفمات 
روح‌پرور خود, صاحیش را به اوج شهرت و افتخار برساند. 

این پیش بینی کاملا درست و حساب شده بود و حسین سرشار یس از 
اتمام دوره‌ی هنرستان عالی موسیقی, به توصیه‌ی اساتید فن برای 
گذراندن دوره‌ی کنسرواتوار بدون استفاده از بورس تحصیلی که سایر 
هنراموزان دریافت می‌کردند عازم ایتالیا شد. وی پس از ورود به رم, خود 
را برای کنکور کنسرواتوار «سانتاچی چیلیا». «سبیل مقدس» اماده کرد و 
از این کنکور دشوار با موققیت بیرون امد. از این زمان به بعد وی پل‌های 
موفقیت یکی پس از دیگری طی کرد و در مسابقه بین‌المللی آواز که با 
شرکت خوانندگان: آمریکایی, روسی, فرانسوی و ایتالیایی در ونیز برگزار 
شده بود شرکت و مقام اول را به دست آورد و اینجا بود که سرشار, 
سرشار از پیروزی 0 ولی هیج‌گاه تکبر و غرور, در وی راه نیافت و 
هنوز هم همان انسان درویش و خوش برخورد و دوست‌داشتنی است. 
حسین سرشار. پس از اين موفقیت در شهر ونیز. مدت یکسال در این 
شهر اقامت کرد و یک دوره‌ی عالی را پشت سر گذراند و در این مدت در 
چند برنامه‌ی رادیو, تلویزیونی شرکت و یک‌بار هم در ارکستر سمفونیک 
میلان برنامه‌ی مستقلی اجرا کرد. 

در این دفران بود که .غده‌این از هترمتدان ابر آتن :در ایتالیا ذر ضدد بر آاخده 
بودند که فیلم‌های ایتالیایی را به فارسی برگردانند و چون از صدای خوب 
حسین مطلع شده بودند به سراغش اد زد 


حسین هنگام فراغت از تحصیل, بنا به دعوت این متصدیان دوبلاژ ایرانی به 
دوبلاژ نیز روی اورد و از همان ابتدای کار یک «تن عالی» برای هر یک از 
پرسناژهای مشهور انتخاب کرد. از جمله: «ویتوریو دسیکا». «وبتوریو 
گاسمن», «آلبرتو سوردی», «والتر کیاری». «ایومونتان» و چند هنرپيشه 
دیگر بود و فیلم‌هایی که با شرکت این هنرپیشه‌ها در ایران نمایش داده 
شد و موفقیت کسب کرد, صدای حسین سرشار در این موفقیت‌ها به طور 
محسوسی موّثر بود و این موضوع عملا نشان داده شد. زیرا چند فیلم از 
دسیکا و سوردی که با صدای دیگری دوبه شده بود شکست خورد. 
حسین سرشار, ینس از پایان تحصیلات در سال 1940 به وطنِ باز گشت و 
از بدو تأسیس و تشکیل تالار رودکی, با اين مرکز هنری فرهنگی همکاری 
کرد و در اپراهای «ریگو لتو», «توسکا». «دون ژوان». «قدرت 
سرنوشت», «لابوهم», «ایل ترو واتوره» و چند برنامه‌ی موفقیت‌آمیز دیگر 
شرکت کرد. 
در ایران از حسین سرشار جهت شرکت در فیلم دعوتهای بسیاری شد ولی 
او تنها در چند فیلم ظاهر گردید که از آن جمله است فیلم‌های: «جعفرخان 
از فرنگ برگشته» به کارگردانی علی حاتمی, «اجاره‌نشین‌ها» به 
کار گردانی داریوش مهر‌جوبی, «ای ایران» به کار کرداتت ناصر تقوایی, 
«هامون» به کارگردانی داریوش مهرجویی و «رنو تهران 29» به 
کار گوداش نامک شانفی: 
متولد: 1313 تهران- متوفی 1375 تهران,. تحصیلات: فارغ‌التحصیل 
مدرسه عالی موسیقی خواننده‌ی ۳ و فعالیت در اپراهای ایتالیا و 
فرانسه, دوبله فیلمهای ایتالیایی به مرن در رم تشکیل مرکز آپرای 
تهران 304 شروع بازیگری: اجاره‌نشینها (1365) 
عمده‌ی دز 
خاش ان از 0 برگشته (1366), ای ایران (1368), هامون (1368), 
رنو تهران 1369(29), راه و بیراه (1371) 
استاد موسیقی و اپرا, خواننده, بازیگر. 
تولد: 22 خرداد 1313. 
درگذشت: 26 اسفند 1374. 
حسین سرشار از جوانی شروع به پش‌پرده‌خوانی نمایش‌ها نمود. پس از 
چندی چند قطعه سرود رادیویی اجرا نمود. سپس از هنرستان عالی 
موسیقی فارغ التحصیل شد. مدنی برای تحصیل اپرا و کدراندن دوره‌ی 
کنسرواتوار به ایتالیا رفته بود. هنگامی که در ایتالیا بود, در چند برنامه‌ی 
تلویزیونی شرکت کرد و یک بار هم در ارکستر سمفونیک میلان برنامه‌ی 
مستقلی اجرا کرد. فعالیت او در زمینه‌ی اپراء پس از بازگشت وی از ایتالیا 
به تشکیل مرکز ایرای تهران انجامید. وی در فیلم‌هایی نظیر: 


«اجاره‌نشین‌ها», «جعفرخان از فرنگ برگشته», «هامون», «ای ایران», 
«رنو تهران 1 و صدایش در صدابرگردانی (دوبله) فیلم‌های خارجی از 
زبان بازیگرانی چون ۳ ویتوریو گاسمن, آلبرتو سوردی, والتر 
کیاری؛ ایو مونتان به یادگار ماند 

از سرشار به دلیل ابتلای وی به فراموشی (بیماری آلزایمر) مدتی خبری 
در دست نبود تا اين که خانواده‌اش او را در یکی از شهرهای جنوبی کشور 
یافتند وی در ۸ اسفند 1374 بار دیگر نایدید شد و در فروردین ماه 
5 در حالی که به دلیل برخورد با اتومبیل جانی در پیکر نداشت. در 
تشییع شد و در بهشت زهر| در قطعه‌ی 99 (قطعه‌ی هنرمندان و 
نویسندگان) دفن گردید. 

بر گرفته از کتاب : فرهنگ بازیگران سینمای ایران 


۵۰ص 


سر ۳ و ششم م)؛ موسیقیدان و خواننده. از رامشگران چیره‌دست 
دربار خسرو پرویز, پادشاه معروف ساسانی, بود. محتمل است که وی 
مطربی یونانی و نام اضات وی سر گیوس بوده؛ که به سر گس و اندک‌اندک 
به سرگش و سرکش تبدیل شده است. سرکب نیز که در روایات و اشعار 
فارسی یکی دیگر از رامشگران خسرو پرویز دانستهم شده؛ ظاهر | تحریفی 
در همین نام سرگش است. او معاصر باربد بود. می‌گویند سرکش به دلیل 
حسادت به بارید وی را مسموم کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) .  .‏ 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (12), تاریخ برگزیدگان (550 -549), 
تاریخ موسیقی (67 -66 ,58 ,56 /1), تاریخ هنرهای ملی (708 -706 
2 ممدن شاشانی: ۱7۵ 177۰ ۱1 دایرهالمعا ری قاری (1280/1): 
لغت نامه (ذیل/ سرکش). 


سرکیس 


قرن:0 

جنسیت : مرد 

علمت آیران 

موسیقی‌دانی که در زمان خسرو دوم زندکن می‌کرد و جزو نوازندگان 
دربار بود. گویند سرکس آغاز جوانی رتبه‌ی اول داشت و به سبب حسادت 
پیوسته باربد که رامشگری جوان بود از قرب شاه دور می‌داشت. اما باربد 
حیله کرد و آواز خویش را ؛ به گوش خسرو رساند و خنیاگر مغرب شاه 
گردید. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


سرمست, عبدالکريم 
ِِِِ 


2 ۳ ق), فاضل و نویسنده, شاعر, متخلص به سرمست. کتاب 
اف ور انح ص ال ماما است کم 
حدود سال 1305 ق تالیف کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ما امد و 0 ۱17 


سرنایی,. حسین 
ِِِ 


7 دهم ق نوازنده. وی ِ دوره‌ی شاه طهماسب می‌زیست. وی را به 
دلیل اينکه در مجالس سرنا می‌نواخت. گرفتند و مدتی محبوس کردند و 
آخر قسم دادند که جز در نقارخانه‌ی همایون در جای دیگری ننوازد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (282/1), تاریخ هنرهای ملی (498/1), 
عالم ارای عباسی (190/1). 


سرودی خوانساری قمی 
ِِِ 


سر 0 ِ خواننده و شاعر, متخلص به به ایمنی و سرودی. از استادان 
موسیقی زمان خود بود و غزل را نیکو می‌سرود.او با حکیم زلالی و تابعی و 
حقی معاصر بود. سرودی آوازی خوش داشت و به خوانندگی روزگار 
می‌گذراند. وی در زمان سلطان محمد صفوی بدرود حیات گفت. اغلب 
تذکره‌نویسان او را در موسیقی صاحب تصنیف دانسته‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (274), تاریخ موسیقی (321/1), تاريخ 
نظم و نثر (522), تحفه سامی (288 -287), تذکره‌ی روز روشن (353), 
تذکره‌ی شعرای خوانسار (101 -100), الذریعه (442/9), فرهنگ 
سخنوران (449), مجمع الخواص (244 -243),هفت اقلیم (486/2). 


سرور الملک. محمدصادق 
فرن:13 


ست ااشان ۳ 

(ز 1322 ق), موسیقیدان و نوازنده. در ابتدا معروف به اقا محمدصادق 
سنتورچی, , محمدصادق خان و بعد معروف به رییس شد. . سبب شهرتش به 
رییس به جهت سرپرستی عمله‌ی طرب (نوازندگان درباری و نقاره‌خانه) 
دربار ناصرالدین‌شاه بود. لقب سرورالملک را ناصرالدین‌شاه به وی داد. او 
نوازندگی کمانچه را از پدر خود آموخت و سنتور را از حسن خان سنتورجی 
فراگرفت و چنان در اين ساز پیشرفت کرد که بعد از مرگ استاد خود, 
نوازنده‌ی بنام این ساز شد. محمدصادق خان علاوه بر تار, سنتور» پیانو, 
7 نیز با یا ی 
نفمه‌های ایرانی ۳2 تنها شاگرد او در سه تار منتظم‌الحکما صلحی بود. 
از شاگردان وی که بعدها به درجه استادی رسیدند مشیر همایون, سماع 
حضور» علیاکبر شاهی, حسن ستوری؛ خانم زینب و گلعذار بودند. 
سرورالملک که دیر زمانی مبتلا به پا 3 بود, سرانجام زمین گیر شد. وی 
پس از عمری نسبتا طولانی در تهران درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (59 -58), تاریخ تحول ضبط موسیقی 
-969 /2), سرگذشت موسیقی (242 ,162 -157 ,155 ,50 /1), شرح 
حال رجال (251 -250 /5), کارنامه‌ی بزرگان (319 -317), مردان 
موسیقی (43/2). 


سروقدی, میرزا محمد جعفر 
۰ ۵« 


و تحجربر می کند که در خاندان و فرزندان او اکنون به وقف‌نامه اولادی 
معروف است. اصل این وقف‌نامه به همراه چند سواد دیگر که با اندکی 
در سنوات پسین سوادبرداری شده در مرکز اسناد اوقاف خراسان و نیز در 
مرکز خراسان‌شناسی و نزد چند تن از اولاد موجود است در مقدمه‌ی 
«روایت ثنا ۳۳9 و وظایف محامد بی‌حجد و قیاس حضرت واقف السر 
والخفیات و ِ البر والعطیات را سزاست که مشهد مقدس دل کامل 
که سلطان ممالک رضاست. مطاف اشراف عاکفان حریم الطاف بی‌پایان 
اوست . پادشاهی که خوان سالار فضل عمیمش موائد فوائد و فی السماء 
از حاکم جهت اطعام مستحقان آماده گردانیده و سفره‌ی نوال بی‌زوال و 
مامن دابة فی الارض الا علی الله رزقها...» و اندکی سپس تر واقف چنین 
فف نکا رد ». . بناء علی هذا المقدمات, در این وقت شمه‌ای توفیقات ربانی 
و شرذدمه‌ای از تأییدات فسنبخاتی. :شامل.خال. و. کافل اماتی. و امال عالی 
حضرت متعالی منزلت. ستوده مرتبت. خجسته خصلت., پسندیده سیرت. 
حمیده طویت, و مرضیه رتبت. راسخة العقیدت... میرزا محمد جعفر. خلف 
گردیده... وقف مخلد و حبس موّبد نمود بر اولاد ذکور خود بطنا بعد بطن و 
نسلا بعد نسل و - عیاذ بالله - اگر اولاد ذکور و اناث اولاد ذکور واقف 
مذکور بطنا بعد بطن منقرض گردند. بر ذکور اولاد اناث مشارالیه بطنا بعد 
بطن و نسلا بعد نسل بر این موجب, وقفا صحیحا شرعا و حبسا صریحا 
دینیا اسلامیا.» 

املاک موجود در وقف‌نامه مزبور را می‌توان در سه مجموعه دسته‌بندی 
کرد: املاک مشهد مقدس 1. املاک مشهد مقدس 14 ملک و مزرعه‌ی 
کوچک و بزرگ است که در گستره‌ی وسیع بلوک تبادکان به شرح ذیل 
پراکنده‌اند: 

- مزرعه‌ی خارستانک, بلوک درزاب معه ملحقات, دو ربع (در سواد)؛ 

- مزرعه‌ی باغوچه, بلوک تبادکان و ملحقات, از جمله‌ی هشت سهم پنج 
سهم و از طاحونه‌ی واقعه در آو نصف که مدار او بر دو 2 


- مزرعه‌ی کالاعان (مساوی است با کلاکوب) بلوک تبادکان معه ملحقات و 
باغات یه کار گس ای با تما 

- مزرعه‌ی سرتش (مساوی است با سرطیوش) بلوک تبادکان معه 
ملحقات و با میرات و باغات نصفه کاری مالدهی بالتمام؛ 

- مزرعه‌ی غیاث آباد. بلوک ایضاء معه ملحقات و باغات نصفه‌کاری و 
فالدهی بالتمام* 

+ هار قات خر آام لوگ اشار مه حلمان ه ا خاش سای 

ی چهار کواره که در زیر مزرعه‌ی مهنار و گراب واقع است. 
بالتمام؛ ۲ 

- مزرعه‌ی نضراباد. مشهور به حصر سنگ بلوی شهر, معه ملحقات و 
باغات, کلهاء س ربع, و دو یخدان که زیر باغ عمارت واقع است. 

- مزرعه‌ی نظربه بلوک تبادکان معه ملحقات, از جمله بیست و چهار سهم 
نوزده سهم. ۰ ۰ 

- مزرعه‌ی محمداباد. بلوک تبادکان. دو شبانه‌روز اب. معه اراضی شقا 
چهارده جریبب و دو قطعه باغ؛ 

- مزرعه‌ی برج‌اباد بلوک تبادکان, سه ربع معه ملحقات و باغات. 

سقاخانه نجف اشرف) طاحونه‌ی واقع در مزرعه‌ی دهرود که بر دو حجر 
2 باغات و غیره ۱ 

- باغات مکروم مشجر واقع در قریه‌ی ویرانی معه اب کاریز که متعلق به 
تاعات مد کت اش مالساب که و رای کور قرنمی ده کون وامم 
است. 

- خان و دکاکین واقع در بازارچه‌ی عیدگاه.... نصف. 

- منزل مهمانخانه با باغچه, : مطبخ و سایر متعلقات و حرمسر| و حمام 
کارشک بر هشت زوج عوامل دایر است. ۳ 

ِ مزرعه‌ی اردوغشن؛ حصار سر وه دریا صفی و اراضی ابکوه و طاحونه با 
ملحقات بالتمام. 

ِ مزرعه‌ی فخراباد, بلوک اردوغشن: بالتمام. املاک سرجام ۳ مزرعه‌ی 
جنابد بلوک پساکوه جام معه متعلقات و باغات از جمله بیست سهم, به 
سهم. 

3 مزرعه‌ی معاد سرجام بلوی سرجام, معه ملحقات و قنوات و چشمه‌ی 
اب, بالتمام سپس در وقف‌نامه می‌خوانیم : «... که حاصل محال موقوفه 
را بعد از اخراج بذر و نفقة القنات و زکوة و اخراجات ضروریه شرعیه و 
عرفیه به هر اسم و رسم که بوده باشد, مساوی علی رووس الاولاد که در 


مشهد مقدس متوطن باشند. قسمت نمایند...» 

در وقف‌نامه‌ی مورد بحث رقباتی وقف اولاد اناث وجود دارد, که راقم این 
سطور هیج‌گاه, از بزرگان و صاحبان اطلاع اولاد خبری در این خصوص 
نشنیده است. از سرنوشت و بده بستان‌هایی که در طول سه قرن اتفاق 
افتاده است., در حافظه‌ی فردی و جمعی خاندان مورد بحث, جایی ندارد. 
اولاد دختر واقف متاسفانه در حال حاضر هیچ حصه و سهمی در اختیار 
ندارند ۱ در اینجا به برخی از انها اشاره می‌ شود. 

- چاه اب بلوک جاغرق با باغات و ملحقات بالتمام؛ 

- مزرعه چمیزدر, سفید کمر, همت‌آباد بلوی تبادکان با باغات و قنوات و 
ملحقات؛ ۱ 

- مزرعه قاسم‌اباد بلوک تبادکان, بالتمام؛ 

- مزرعه پاژ (مساوی است با فاز مساوی است با باز) و ملحقات از مدار 
معینه کل مزرعه مذکوره یک فرد. 

واقف؛ میرز | جعفر, در خصوص تولیت املاک و اراضی در وقف‌نامه مشهور 
به اولادی, می‌نویسد: «... و شرط نمود ضمن العقد تولیت را به جهت خود 
مادام الحياة و بعد از خود در هر مرتبه‌ای از مراتب هر کس باشد از روی 
فهمیدگی به شرایط مزبوره قیام نماید... و ایضا شرط نمود که در هیچ 
مرتبه‌ای از مراتب محال موقوفه را نفروشند و رهن ننمایند و به صداق و 
هبه ندهند... و به شاف منصب و عمال دیوانی متقلبه... و جمعی که انتزاع 
از ایشان متعذر باشد 

به هیچ وجه ندهند... و هرگاه متولی شرعی هر زمان از ازمنه و ایام خلاف 
شرعی از او صادر شد و توبه نماید, باز سایر اولاد او را متولی شرعی 
دانند...». 

و نیز در خصوص املاک وقفی اولاد دختر خود می‌نویسد: 

«.. و ایضا ضمن العقد, تولیت را شرط نمود واقف مشارالیه از برای خود 
فی قید الحیات و بعد از خود 7 اسن اولاد اناث خود ذکورا و انائا بطنا 
بعد بطن و نسلا بعد نسل و واقف.. 

از برخی نسخ سوادبرداری شده از اصل وقف‌نامه, که اندکی در آن تصرف 
شده است., و تغییرات عمدی در آنها راه یافته است, چندین برمی‌آید که 
بعد از فوت میرزا محمد جعفر سروقدی بین ورثه‌ی نسل اول او منازعه و 
اختلاف پیش می‌اید, و تعدادی از انها مدعی می‌شوند که املاک یاد شده از 
زمره‌ی وقفیات نبوده است, و کوشش نموده‌اند که املاک مزبور را به 
صورت ملکی به تصرف خویش درأورند. از این میان تعدادی هم اقرار به 
وقف املاک داشته‌اند. دعوا بالا می‌گیرد, از کسانی که در زمان حیات از 
جریان امر مطلع بوده‌اند در یک جا جمع می‌شوند. و ضمن سوادبرداری 
مجدد و یحتمل دخل و تصرف در اصل وقف‌نامه. به صحت وقف‌نامه 


شهادت می‌دهند. در انتهای یکی از تشخ مق‌خوانيم: «ب بعد از آن: که‌قی 
مابین ورثه مرحمت‌پناه جنت آرامگاه منازعه بود, در باب لزوم وقفیت و 
عدم لزوم آن و رجوع واقف از وقفیت آن و عدم رجوع آن و تصرف واقف 
ذالک من المقدات و جمیع فضلا و سادات که در حضور ایشان این گفتگو 
مذکور شده اداء شهادت نمودند, بدین مضمون که واقف مرحوم در حضور 
ایشان به لزوم وقفیت و اقباض آن نموده, بنابراین رجوع لغو و تصرفات 
منافیه باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود. و علی ذالک وقوع 
الاشتهاد و کان ذالک فی شهر ربیع‌الثانی سنه 1085». 

در اين مجمع 50 نفر از بزرگان و علما و سادات مورد وثوق مردم شهر 
مقدس مشهد اقرار و اعتراف به وقفیت می‌نمایند. 

یک بار دیگر, در دوره‌ی پهلوی‌ها, مرحوم میرزا محمد باقر رضوی, متولی 
وقت, چشم طمع بر املاک می‌دوزد, و تلاش می کند تضا مت املاک اولادی را 
به نام خود به ثبت برساند که دعوایی چندین ساله در محاکم آن دوره طرح 
و نهایتا صلح نامه‌ای رسمی در سال 1327 شمسی به طرفیت میرز | 
محمد باقر رضوی و 30 نفر از رووس اولاد منعقد می‌شود که همین 
صلح‌نامه پایه عملکرد موقوف علیهم قرار مت کرو در پایان سخن لا زم 
است باداهن شد که موقوفات میر ز | جعفر بویژه املاک آن در اصلاحات 
ارضی شاه ساخته مورد تعرض قرار می‌گیرد و بار دیگر ؛ به طور رسمی 
موقوفات دچار تحدیدهای ظاهر | قانونی هت زرد برگرفته از کتاب :؛پایگاه 
راسخون 


سروقدی, میرزا محمد طاهر 
۰« 


0 محمد ۳ سروقدی مشهور به وزیر خان ساکن هند, به برادر خود 
در مشهد یعنی میرزا جعفر سروقدی نیابت می‌دهد تا رقباتی را از ولایت 
مشهد خریداری و وقف سقاخانه نجف اشرف نماید. میرزا جعفر, مزرعه 
دهرود را در کنار کشف رود از بلوک شهر (اکنون در مسیر جاده سیمان) و 
یک باب کاروانسرا در (میدان... مشهد) جمعا به بهای حدود 350 تومان 
تبریزی خریده. وقف می‌نماید. 
ماه یت سر مزا تمد طا رن با ات غاب خر خی 
کرده | اشت» جرد عمدة اغاظم لاسرا عالفزراء الکنام.. اعتی صاحب 
و القلم و خفه لصو 2 البر فاعم حاب آافای رت ااعظانر 
9 7 
سپس می‌افزاید: «نامزد بنده داعی و مخلص بی وداعی المتشرف بالاخوة 
نسبا و المعترف بالعبودية فضلا و حسبا محمد جعفر بن محمد تقی 
المرحوم گردیده بود مشتمل بر این مضمون خیر... که از جمله رقبات و 
آعات هش ی ای وی ی ارس ‌اایان تا ان 
ین المال ایشان وکاله اساغ نموددای فدرق. که بهحشیه فیست.رفت 
مساوی مبلغ پانصد تومان (500) تبریزی نصفه تاکیدا مبلغ دویست و پنجاه 
تومان موصوف بوده باشد. به صیغه‌ی وقف شرعی و تولیت این داعی و 
اولاد این داعی به قیدی چند که مسطور می‌گردد. حاصل و منافع ان سال 
به سال صرف سقاخانه‌ی نجف اشرف علی مشرفه... شود.» 
میرزا جعفر می‌افزاید: «وقف صحیح صریح معتبر شرعی نمودم و آنا العبد 
المذنب الراجی الی رحمة الله الملک الغنی محمد جعفر بن محمد تقی 
الشریف مشهدی, وکالة عن نواب اخی و مخدومی السابق بعض القابه 
الشریفه مجموع محلین مفصلین زیرا را: همگی و تمامی کل مزرعه... 
موسوعه به دهرود بلوک شهر من بلوکات مشهد مقدس معلی... محدود به 
اراضی مزرعه سیس اباد و به اراضی مزرعه‌ی کبود و به مزرعه‌ی زیرکن 
و قرامحمد و به حریم رودخانه‌ی کشف رود باکلی توابع شرعیه و لواحق 
بات خصیصا ی اه و ‏ اتا ک ص کار 
است. کل مزرعه مزبوره که مدار آن بر شش زوح عوامل (است),: که هر 
زوجی هر سال مقدار شش خروار گندم و جو بذر می‌شود, دایر است. از 
عین‌المال نواب بث‌ منظم‌ الیه وکالة عنه دامت دولته و حشمته به مبلغ چهارصد 


تومان تبریزی ابتیاع نموده‌ام. مع همگی و تمامی کل یک باب کاروانسرای 
معین معلوم واقع در بازار جدیده راه میدان مشهد مقدس به موضع 
سر جیه . 1۳۳ شهر خ۵؛ محجدود به کاروانسرای شیح حسن داوود و به خانه‌ی 
امناء کله پز و تیمچه‌ی غایب خانه‌ی محمد حسین خارخسی فروش و به 
شارع ار عاکل تاه ‏ نصا کاکترم ملس آن که تن 
است بر پنج باب دکان از دو جانب در کاروانسرای مزبور, با همه‌ی توابع و 
لواحق به مبلغ یکصد و پنجاه تومان تبریزی از اتنت مال نواب معظم الیه 
وکالة عنه دام عزه و عظمة, ابتیاع نموده‌ام... 

1 «.. که متولی شرعی وقف 
فرون تسا ل یه تال شاف هیمورا تشر تموده بعود ار اعواحات 
نموده روانه نجف اشرف سازد... و متولی محلین مزیورین به اذن نواب 
سابق الالقاب گردانیدم خود را مادام که حیات مستعار باقی بوده باشد و 
بعد ازخود. ان هر .ظبقه از طبقات اولاد ذکور ان رو فهمیدگی به شر ایط 
مر فا جات مه حسهای ار خصص ماس کدی ار اه اتارس و 
فرمانروایی و وکلای ایشان و جماعتی که دست از دامن قدرت و مکنت 
ایشان کوتاه بوده... به اجاره و مصالحه و هی یک از عقود شرعیه ندهد, و 
با هیچ کس زیاده بر سه سال مدت تصرف در محلین مزبورین مقرر نسازد 
و دست تصرف صدور و حکام و عمال متصدیان مباشرین موقوفات را به 
قدر مقدور از مدخل داشتن در وقف مزبور کشیده و کوتاه داشته باشد در 
منع ایشان بذل مجهود بنماید... مورخا به تاریخ شهر ربیع‌الاول من شهور 
سنة ثمان و سبعین بعد الف من الهجرة النبوية (1078) 

برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


سرهنگ‌زاده, کورس 


قرن:14 
جنسیت ِ 
0 ۳ خواننده باارزش و بااحساسی که با صدای خسته و 
زیبای خود محفل خسته‌دلان و عارفان و شیفتگان موسیقی را سالیانی چند 
۳ می‌ بخشید, به سال 1360 در پاریز واقع در سیرجان متولد شند. 
تحصیلات ابتدایی خود را در بم و سیرجان به پایان برد و برای ادامه تحصیل 
به کرمان آمد و ششم ادبی دوره دبیرستان را در این شهر دنبال و زمانی 
که به تهران آمد, در تهران به اتمام رسانید. در تهران. وی وارد کار 
مطبوعات شد و سردبیری کیهان کودکان به وی محول شد. پس از هشت 
سال, وارد کار دولتی شد و در اداره آمار عمومی مشغول انجام وظیفه 
گردید و آخرین بست فوق. مدیر کلی تدا ر کات سازمان نقشه‌برداری کشور 
بود. 
کورس سرهنگ زاده, بنا به تشویق همکاران مطبوعاتی به رادیو رفت و 
اولین اهنگی را که اجرا کرد اهنگی بود به نام «غریبی» يا «شروه» که یک 
نوع دشتستانی می‌با شد و در بسیاری از گوشه و کنار کشور معمول 
می‌باشد. این اهنگ را که مایه‌ای محلی کرمانی دارد 6 ساله بود که یکبار 
شهر کرمان و پس از آن در روی سن دانشکده کشاورزی کرج اجرا 
د. 
به هر حال پس از خواندن و اجرای این آهنگ بود که مدیران وقت رادیو از 
وی خواستند که همکاری خود را با این دستگاه ادامه دهد و چون سبک و 
سیاق خوانندگی وی بسیار شبیه مرحوم داریوش رفیعی بود, معتقد بودند 
که نباید اجازه داد که سبک از بین رود.. از اين به بعد همکاری وی با 
هنرمندانی مثل: عبدالله جهان‌پناه. نصرالله زرین‌پنجه, حیدر اسماعیلی, 
عباس خوشدل آغاز گشت و وی ضمن ۳۳ خوانندگی, ردیف‌ها گوشه‌ها 
را نزد عبداللّه‌خان جهان‌پناه و نصراللّه‌خان زرپن‌پنجه فراگرفت. 
کورس سرهنگ‌زاده از سال 1338 با حبیب‌الله بدیعی آهنگساز و سلیست 
ارژزشمند..رادیو. اشنا شند و افتخار همکاری با این هترمند. را بیدا نمود.> 
مدت سیزده سال این همکاری ادامه داشت و اولین آهنگی را که بدیعی 
برای وی ساخت آهنگ «شب‌گرد» بود که سخت مورد توجه واقع گشت؛ 
دیگر تهیه و تنظیم چند آهنگ محلی. سپس شرکت در چند برنامه «گل‌های 
صحرائی» و آهنگ دیگری به نام «افسانه زندگی» که اکثر آهنگ‌ها از 


حبیب‌الله بدیعی بوده است. 


از دیگر آهنگ‌های موفق وی: «دل ای دل» بود که در نمايشنامه پرطرفدار 
ساخته بیژن مفید بود و «نه دیگه این دلن واسه ما دل نمی‌شه» می‌باشد. 
کورس سرهنگ‌زاده آرزو دارد که اين آهنگ‌ها, بازسازی شود و با ارکستر 
بزرگ اجرا شود چون معتقد است که از آثار خوب و باارزش موسیقی 
وی خواننده‌ای آ رت بر و دانش و در کار خوانندگی, بسیار وسواسی 
و هر آهتحی: را نهی‌نسندد وی وسیای خوا نکن خود را ردیف متوخمر 
همایون‌پور و داریوش رفیعی ۸ به شعر و ترانه‌سرایانی مثل: بیژن 
ترقی, معینی کرمانشاهی, عماد خراسانی, و... عشق می‌ورزد و به 
خطاطی و نقاشی سخت علاقمند که خود یکی از بزرگان این هنر والا 
است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سخالونی فا ام 
ِِِ 


0 محمد کاظم شیخ زین الدین؛ معروف به طاوس العر فاء. 

در اوایل جوانی به تجارت مشغول بوده, در زمره‌ی صوفیه وارد شده, و از 
طرف رجمت کت شاه اجازه‌ی تلقین و ارشاد پافته, تا بالاخره به مقام 
قطبیت رسبده. 

در طرایق (3 94 گوید: اگر چه علم صوری کسب ننموده بلکه امی بود, 
و لکن در حقایق معانی, و دقایق سیر و سلوک, کمتر کسی با آن جناب 
برابری می‌نمود. 

در 1293 در طهران وفات يافته, در اطاقی مخصوص در صحن حضرت 
حمزة بن موسی بن جعفر علیهماالسلام مدفون گردید که بعدها در آنجا 
جمعی از صوفیه مدفون گردیدند. 

ماده تاریخ وفات او را ملا محمد صادق روشن گفته است: 

علی و رهمت و سعادت را 

جمع کن سال رحلتش میدان ۱ 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


سعدی شیرازی, مصلح الدین, ابومحمد 


قرن:7 

جنسیت ِِ 

(691 606/۵05 ق). ق) شاعر تفستون و قافن بر شد ان معولد شد. آز 
خاندان اهل علم و : فضیلت بود که تحصیلات اولیه را نزد پدر و در زادگاهش 


فراگرفت و با اينکه رد پدرش را از دست داد. اما در اوان جوانی 
به بغداد رفت و آنجا در مدرسه‌ی نظامیه که خاص شافعیان بود و به 
تحصیل علوم ادبی و دینی نزد استادان بزرگی چون شهاب‌الدین سهروردی 
و ابن جزوی همت گماشت و سپس به عراق و شام و حجاز سفر کرد و در 
عهد حکومت اتابک سلغری ابوبکر بن سعد بن زنگی به شیراز بازگشت و 
منظومه‌ی حکمی بوستان را در سال 655 ق به وی تقدیم کرد و سال بعد 
گلستان را در مواعظ و حکم به نثر مزین آمیخته با قطعات اشعار دل‌انگیز 
به تام شاه ادم: نشعد.بن آبوبکر ترآورد وابه وی تقدیم تفود و: از ان یس 
قسمت عمده‌ی عمر خود راز در شیراز و در خانقاه خود زیست. سعدی, 
یکی از سه شاعر بسیار بزرگ و بلامنازع فارسی است. در سخن او غزل 
ی او 
در ساده‌ترین و فصیح‌ترین و کامل‌ترین الفاظ آمده است. در حکمت و 
موعظه و ایراد حکم و امثال از هر شاعر پارسی‌گوی موفق‌تر است و نثر 
مزین و آراسته و شیرین و جذاب او در گلستان بهترین نمونه‌ی نثرهای 
فصیح فارسی است. وی به سبب تقدم در نثر و نظم از قرن هفتم به بعد 
همواره مورد تقلید و پیروی شاعران و نویسندگان پارسی‌گوی ایران و 
خارج از ایران بوده است. وی در شیر از در گذشت. از آتار فتئور دیگرش 
غیر از گلستان: «مجالس پنجگانه»؛ «نصیحه الملوک»؛ «رساله عقل و 
عشق»؛ «تقریرات ثلاثه»؛ و اشعارش به قصائد و مرائی و ترجیعات و چند 
مجموعه‌ی غزل و مقطعات و جز آن تقسیم می‌شود. کلیات سعدی بارها 
دز یزان سیر کشورها صم لدم اسب [۱1 

عبدالله. شیرآدخ: ده 9 تززکه گر 7 موف ین 691 و 695 
ه.ق.). اجداد وی عالم دینی بودند و پدرش در جوانی او درگذشت. سعدی 
در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد شتافت و در مدرسه 
نظامیه به تحصیل مشفول شد. وی طبعی ناآرام داشت و به سبر در آفاق 
و انفس متمایل بود, از اين رو به سفری طولانی پرداخت و در بغداد و شام 
و حجاز تا شمال افریقا سیاحت و با طبقات مختلف مردم امیزش کرد. پس 


ابوبکر بن سعد بن زنگی در فارس حکومت می‌کرد و امنیت و اسایش 
برقرار بود. سعدی فراغتی یافت و به تالیف و تصنیف شاهکارهای خود 
دست یازید. وی با صاحب دیوان و برادرش عطاملک رابطه داشت و ایشان 
را می‌ستود و با گویندگان عصر خویش (مانند مجد همگر و همام تبریزی) 
نیز ارتباط داشت. وی در سال 655 م.ق. سعدی‌نامه (ه. م.( یا بوستان را 
به 2 فا ور درآورد و در سال بعد (656) گلستان (ه. م.) را تالف کرد. علاوه 
بر اینها قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیع بند و رباعیات و مقالات و قصاید 
عربی دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده‌اند. عمده مهارت او در شعر 
در غزل عاشقانه است و در اين باب بی‌نظیر. یا کم نظیر- است شاهکار 
نثر او- گلستان- مقامه نگاری فارسی را به کمال خود رسانیده. شعر و نثر 
سعدی از زمان او تا عهد ما مورد تنبع و اقتفای بزرگان فارسی زبان قرار 
گرفته است. سعدی در شیراز درگذشت و ارامگاه او هم بدانجاست. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[1] اثار عجم (469 -467), ارمغان (س 1, ص 32 -21)., 
با کاروان حله (252 -229), بزرگان نامی پارس (354 -341 /1), 
بهارستان جامی (117), تاریخ ادبیات در ایران (622 -584 /3), تاریخ 
برگزیدگان (441), تاریخ گزیده (820), تاریخ نظم و نثر (167), تذکره 
الشعراء (210 -202), حبیب السیر (564 ,563 ,561 /2), دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (159 -102 /3), دایرةالمعارف الاسلامیه (414 
-412 11), دایرةالمعارف بستانی (617 -616 /9), دایرةالمعارف 
فارسی (1297 -1296 /1), الذریعه (5<1/16 ,194/15 ,447 -450 /9 
3 ,جال و مشاهیر نامی (293 -281), ریاض العارفین (95 -88), 
ریحانه (38 -33 /3), سبک شناسی (156 -112 /3), سرآمدان فرهنگ 
(464 -459 /1), سعدی. سیری در شعر فارسی (346 -336), 
شخصیتهای نامی (242 -239), طبقات اعلام الشیعه (قرن 181/7). 
کارنامه‌ی بزرگان (260 -258), کشف الظنون (1507). الکنی و الالقاب 
(313/2), لغت نامه (ذیل/ سعدی). مولفین کتب چاپی (325 -310 /3). 
مجمع الفصحا (771 -748 /2), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 691), مدارس 
نظامیه (199), مرآت الخیال (45 -44), مرآت الفصاحه (277 -276)؛ 
نفحات الانس (42<ظ5 -541), هدیه العارفین (462/2), هفت اقلیم (241 
-232 ,203 -196 /1), یادداشتهای قزوینی (96 -95 /5 ,147 -146 /3), 
یغما (س <5, ص 104 -97). 


سعید. محمد 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

محمد سعید, از هنرمندان بااستعداد در موسیقی ایران است که به سال 
1335 در تهران متولد شند. خانواده او فص وود اهل هنر و به موسیقی به 
خصوص موسیقی ایرانی علاقمند بودند. پدر او نی را بسیار شیرین 
می‌نواخت و بیشتر روزها, صدای این ساز دل‌انگیز به گوش اهل منزل 
می‌رسید و انان را محظوظ می‌کرد. ِ ۳ 
محمد سعید از همان کودکی از یکی از گلدان‌هایی که در منزل آن‌ها 
موجود بود, برای خود تنبکی درست کرد و از روی موسیقی رادیو شروع به 
تمرین نواختن ضرب نزد خویش نمود و به قدری از خود استعداد و قریحه 
در این کار نشان داد که خیلی زود توانست ریتم‌های 4/2 و 4/3 8 / 6 
را به خوبی بنوازد و در مدرسه آوازه نواختن ضرب وی به گوش اولیاء 
مدرسه ر سید و از وی خواستند که او در جشن‌های مد ر سه شرکت نماید و 
از همین زمان. رسما صاحب یک تنبک خوب ولی معمولی شد. پس از پایان 
تحصیلات ابتدایی, وی وارد دبیرستان جهت تحصیلات متوسطه گردید 1 او 
درباره فعالیت‌های هنری خود می‌گوید: 

«پس از اینکه, دوره ابتدایی_ را به پایان بردم, به دبیرستان رفتم, در 
دبیرستان دبیری داشتم به نام اقای ماجدی که فن نواختن فلوت و ویولن را 
برای دانش‌آموزان تدریس و بیان می‌کرد که من توسط وی با نواختن 
اصول اولیه فلوت و ویولن آشنا گردیدم, در سال دوم دبیرستان به نواختن 
سنتور علاقمند شدم و با تهیه سنتور مشغول فراگیری نواختن این ساز 
شدم, تا اینکه سال سوم دبیرستان را به پایان بردم, در این سال بنا به 
تشویق برادر اندیشمند و هنرمندم رحمان سعید, در کنکور ورودی 
دانشسرای هنر شرکت کردم و پس از قبولی برای اینکه بتوانم همزمان با 
تحصیل در دانشکده هنر, از سبک و کار استادان و هنرمندان دیگر خوشه‌ای 
بچینم به کلاس محمد بهارلو که از شاگردان خوب و دلسوز استاد 
ابوالحسن صبا می‌باشد رفتم و به فراگیری ویولن و نواختن این ساز 
پرداختم». 

در این کلاس,: کتاب‌های دوم و سوم و تکنیک‌های آرشه و انکشنتت را 
فراگرفته و نواختم, سال بعد ضمن ادامه تکنیک‌ها و اشنایی هرچه بیشتر با 
فن نواختن این ساز, اقدام به فراگیری فلوت بوهم نزد استاد عباس 
خوشدل پرداختم و پس از چندی در کلاس ریتم‌شناسی هنرمند سرشناس 


بهمن رجبی رفتم و به فراگیری نواختن صحیح ضرب پرداختم. 
چون محیط دانشسرا, بسیار علمی و هنریر بود, پیو سته برایم فرصت 
آشتایی ق باد توق با ساز های ذیکر نیشن فی‌آمد: طلاریشت را نرو-هرمتید 
باارزش رضا یاوری, تار را, در خدمت هنرمند ارجمند فریدون حافظی, پیانو 
را از رومانو , سلفژ 1 تثوری موسیقی را از روئیفر و هنرمند باارزش 
کامبیز روشن‌روان فراگرفتم و علاوه بر موسیقی با شاخه‌های هنری دیگر 
از جمله: هم‌آوازی, نقاشی و خوشنویسی؛, مجمسه‌سازی, سینما و تئاتر 
0 27 00 
در دنیای بی‌کران موسیقی ایران ادامه دادم و با عشق و ارادتی که به 
استاد ابوالحسن صبا طی دوران تحصیل به آن مرد بزرگ پیدا کرده بودم, با 
مجالست با اساتید روز و پرس و جو درباره آثار استاد صبا, هر روز بر 
دانش خود افزودم. 
سال 6 1 به خدمت سربازی رفتم و در گروه سپاه بهداشت در منطقه 
کهگیلویه و بویراحمد مشغول خدمت گردیدم, در آنجا از مسئول فرهنگ و 
هنر شهر خواستم تا مرا به یاسوج مرکز بویراحمد روانه کند تا بتوانم در 
زمبته موسیقی و اشاعه ارخ-در ان: یار مجرفم کمی: تعانم, انشان.با این 
درخواست من موافقت کرد و من به عنوان معلم موسیقی در خانه فرهنگ 
شهر مشغول کار شدم, و به شناسایی هنرمندان آن شهر پرداختم. 
پس از چندی با جمع‌آوری چند تن از هنرمندان آنجا کنسرتی در تنها سالن 
آن شهر که یک سالن سینما بود. برپا نمودم. اين نخستین قدم هنری من در 
اور ی رای فا ۱ 
عزیزمان ایران را فراگیرم و در سراسر زندگی از آن بهره‌ور شوم. 
پس از پایان خدمت سربازی, به استخدام وزارت ی و پرورش 
درامدم و در یکی از مناطق جنوب شهر به تدریس مشغو ل گردیدم و با 
ساختن آهنگها. و شرودهای: کودکانه. موشیقی اصیل. ایران. را به انشان 
آموختم که کم کم تجربه تدریس علم موسیقی برایم لذت‌بخش شد و بیشتر 
ساعات روزم را با کودکان بااستعداد در موسیقی بسر می‌بردم و به ایشان 
درس اضافی می‌دادم تا هرچه بیشتر در این باره بارور گردند. 
پس از چندی به تهران آمدم و چون هميشه طلبه و جویای یادگیری بوده و 
هستم. نزد حبیب‌الله صالحی استاد تار رفتم و پیش‌درامدهای استاد 
علی‌اکیر خان شهنازی را فراگرفتم و پس از آن نزد هنرمند باارزش 
عطاء ال جنکوک_,رفتم و از راه حضور و همنوازی از استادانی مثل رضا 
ورزنده و فضل الله توکلل. آموختم .وسار شه‌تار: را مجددا به. کلاش استان 
ِ بهارلو رفتم و در اين کلاس با نواختن این ساز عرفانی نیز آشنا 
دیدم. 


پس از مدتی به کلاس خوشنویسی استاد میرخانی رفتم و مشغول 
فراگیری خوشنویسی در کلاس این استاد شدم و پس از یک سال به ترکیه 
رهسپار گردیدم, در آنجا با هنرمند مشهور و نوزانده قانون و غود آن. دیا 
آشنا شدم, این هنرمند, بر خلاف دیگر نوازندگان قانون این ساز را با ده 
انگشیت می‌نواخت و آکوردهایی را با دست چپ و ملودی‌هایی را با دست 
راست می‌گرفت؛ این شیوه را از ایشان آموختم و پس از مراجعت به 
وطن, برای نوازندگان قانون بیان کردم که مورد توجه ایشان قرار گرفت. 
به هر حال هنوز مدتی از باز گشتم به وطن نگذشته بود که به مدرسه 
تیزهوشان منتقل شدم و با عنوان معلم رسمی هنر, 0 کلاس 30 نفری را 
اداره میکردم و با روش‌های تدریسی که داشتم, در بچه‌های بااستعداد 
انگیزه و رغبت شایانی ایجاد کردم که در زمینه موسیقی فعال شدند و 
هنری مدرسه را پیش می‌برد و اداره می‌کرد. 

پس از چندی سفری به چند کشور عربی کردم و با هنرمندان و سازهای آن 
ممالک آشنا شدم که در بازگشت جعبه نی مرحوم حجازی را خریداری و با 
خود به ایران آوردم. در سال 1363 از طرف سازمان جهانی یونسکو 
مأمور جمع‌آوری گروهی موسیقی سنتی برای اجرای برنامه موسیقی در 
فستیوال جهانی که در فرانسه برپا می‌ شد گردیدم, سیس خود را جون 
طلبه. می‌ذانم او آنجه. باکنون فرا کر فقداق را عافی تمق‌دانم. ۵ معتفدم .که 
هنوز چیزی نمی‌دانم, لذا به کلاس محمد موسوی رفتم و روش نی‌نوازی 
وی به شیوه ایشان آموختم که در اینجا لازم می‌دانم از اين مربی و 
خوب دلسوز تشکر نمایم. عطش من برای یادگیری و نواختن کلیه سازها و 
مانند کسی بود که می‌خواهد به چند زبان صحبت کند. 

در اسفندماه سال 1368 همراه با سایر هنرمندان, در ارکستر سنتی 
معراج در تالار وحدت ظاهر شدم و مدت 4 شب به اجرای برنامه در این 
تالار پرداختم. سپس با توجه به شغل معلمی, من در جنوب شهر در تالار 
اجتماعات شریعتی در چهارصد دستگاه نازی‌آباد کنسرتی گذاشتم و باب 
جدیدی در اجرای برنامه‌های هنری خود باز نمودم, و به‌طور کلی علاوه بر 
تدریس موسیقی به معلمین منطقه جنوب. کار کنسرتی خود را در 
دانشگاههای ایران همراه با دوستان هنرمندم شروع کردیم که ابتدا 
کنسرتی در ذاتشگاه آزاده سیتین دانشکده ,پزشکی تهران .و یش از «آن 
دانشگاه علوم انسانی مشهد بود و پس از مدتی همکاری با سازمان‌هایی 
مثل رادیو و تلویزیون همکاری جانبی را ادامه داده و دست به اجرای 
برنامه‌های هنری مکرر در تالار اندیشه زدم که حدود یکصد کنسرت 
می گردد. 


به عنوان سلیست نی در فیلم «آفتاب و عشق» و سلیست ویولن فیلم 
«مخترع 2001» شرکت داشتم و در بزرگداشت شاعره بلند آوازه ایران 
پروین اعتصامی بنا به دعوت هنرمند باارزش مهندس همایون خرم در جمع 
شعرای ایران تکنوازی سنتور و ضرب داشتم که قطعاتی از ساخته‌های خود 
را در دستگاه همایون نواختم که مورد استقبال قرار گرفت. 

من ابتعاراتی روی سازهای مختلف انجام داده‌ام که بدین طریق می‌باشد: 
1-سری و کرن کردن فلوت بوهم را به وسیله واشر برای نواختن 
ردیف‌های موسیقی ایرانی. ۳ 
2-اضافه کردن سه سوراخ به نی برای سرعت و سهولت در نوازندگی. 
3-سری و کرن کردن ماندولین و گیتار برای قطعات ایرانی. 

4-ساختن سینین (با سنتور کروماتیی) که دارای 80 خرک است و وسعت 
اجرایی بسیار دارد. ۱ 

5-مضراب‌های مختلفی برای سنتور مضراب اکورد». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


سعیدی روشن, محمدباقر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد د باقر سعیدی روشن 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/12/19 

زندگینامه لصف 

محمد باقر سعیدی روشن در نوزدهم اسفند 1340 هجری شمسی در یکی 
اد روشتاهای. استان فزوین بدنيا امدمه آنتدایی زا در روشتا کذراندم به 
خاطر علاقه به تحصیل علوم دینی. برخی از دروس مقدماتی عربی و 
راهنمایی تحصیلی را همزمان درمدرسه علمیه (شیخ الاسلام) شهرستان 
قزوین که در ان زمان با مدیریت عالم وارسته جناب 42 الاسلام 
والمسلمین هادی باریک بین از شاگردان امام خمینی(ره) اداره می شد 
گذراند, در گرماگرم انقلاب اسلامی وهجوم ماموران ساواک شاه به 
مدرسه که مرکز نشر آنديشه های امام خمینی(ره) در این شهر بود . به 
حوزه علمیه قم امد و دردروس مدرسه علمیه (رسالت) با مدیریت جناب 
حجه الاسلام و المسلمین دشتی شرکت کرد. پس از طی دروس مقدماتی. 
منطق را در محضر حجه الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری, اصول فقه 
را در محضر حجه الاسلام و المسلمین موسوی تهرانی. شرح لمعه را در 
محضر مرحوم ایت الله وجدانی , رسائل را در محضر ایت الله اعتمادی 
(دام ظله) مکاسب را در محضر مرحوم ایت الله پایانی, کفایتین را از 
حضرت ایت الله فاضل بهره برد ودر دروس خارج نیز همزمان از محضر 
درس ایات عظام؛ مکارم شیرازی, وحید خراسانی و فاضل لنکرانی 
استفاده برد.همچنین در کنار دروس رسمی حوزه. از سال 1358 در برنامه 
های اموزشی موسسه (در راه حق) با مدیریت حضرت ایت الله مصباح 
یزدی (دام عزه) شرکت نمود. در این مرکز به جز استفاده از دروس 0 
تفسیر» معارف؛ قرآن , منطق و فلسفه از محضر استاد شا وان 

یزدی» با زبان خارجه, اقتصاد, جامعه شناسی, روان شناسی, , حقوق, ِِ 
شیامنی:. و برخیدر وس جدیددیگر بیشتر آشنانی یافقتدر دههة هفتاد هم 
زمان با تدریس و پژوهش در حوزه , علوم قرآن, تفسیر, کلام ودین 
پژوهی, دروس قالف دانشگاهی را نیز استمرار بخشید و در سال 1375 


کارشناسی ارشد را اخذ و در سال 1381 خورشیدی از رساله دکتری 
تخصصی در رشته علوم قران و حدیث تحت عنوان (تحلیل زبان قران و 
متدولوژی فهم آن) دفاع نمود.برخی از دروسی که در مراکز علمی حوزه 
ای ودانشگاهی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری توسط 
وی ارائه شده به قرار ذیل است :علوم قرآن, تفسیر ومعارف قرآن, 
هرمنوتیک ومبانی تفسیر قران. روش تحقیق در علوم قران. معجزه 
شناسی, کلام جدید و قدیم. نهج البلاغه. فقه الحدیث و علم الحدیت. انسان 
شناس و تاریخ ادیان, زبان قران , زبان دین و ...همچنین در خلال این مدت 
راهنمایی پا مشاوره رساله های متعدد دانشگاهی و حوزوی را به عهده 


داشته ام . 


سعیدی زاده, رسول 
۰ 


1 سعیدی زاده 
محل تولد : رشت 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1344/7/1 
زندگینامه لضف 
شیخ رسول سعیدی زاده فرزند طاهر از محققان و پژوهشگران مقیم 
مشهد در غروب اخرین روز خرداد سال 1344 ه.ش مصادف با سالروز 
۱ ۲ ۴ ۱ ۲ 0 7۷0 ۱ 9 0 
کوچه مهدیه فعلی) متولد گردید. 
پدر و مادرش هر دو اهل رشت و اجدادش از حومه آنجا بودند. پدر او یک 
کاز کر ساده و مادرش زنی 7 کش بود که در میانسالی به خاطر 
تحمل کار و سختی زیاد از حد زندگی جان بر کف نهاد و دار فانی را وداع 
گفت. سعیدی زاده متاهل و دارای دو فرزند دختر و پسر و نیز جانباز 
او تحصیلات خود را تا سطح دییلم در زادگاهش خواند و سپس درسال 
2 ه.ش, برای فراگیری دروس حوزوی وارد مدرسه علمیه جامع 
رشت شد. پس از طی دروس مقدماتی درسال 1366 ه . ش, به مشهد 
مهاجرت و در انجا سطح و بعد خارج فقه و اصول را به مدت شش سال 
متوالی خواند. هم زمان دروس مقدمات حوزوی را در مدرسه ایت الله 
خوئی تدریس نمود. در کنار درس های حوزه به تحصیلات دانشگاهی تمایل 
یافت و توانست درسال 132 ه . ش, در رشته کارشناسی ادبیات 
فارسی از دانشگاه پیام نور مشهد و در سال 4 ه. . لش؛ در رشته 
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیت از دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مشهد فارغ التحصیل شود. موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد او «خاندان 
های معروف سادات با تکیه بر خاندان علمی» است. 
از جمله اساتیدی که حق بزرگی در تربیت او دارند می توان به آیات عظام 
شیخ محمد ازدی لاکانی. سید مجتبی رودباری. سید علی اکبر بنی هاشمی, 
سید حسن مرتضوی شاهرودی. سید جواد فقیه سبزواری و استاد رضا زاده 
نام برد.وی مسافرت هایی به کشورهای ترکیه. عراق, سوریه و عربستان 


انجام داده که حاصل آن چند سفرنامه مکتوب است. 

سعیدی زاده در کنگره های داخلی چندی از جمله مشارکت در شیراز, 
مسکن در اصفهان, دومین و نیز سومین کنگره دیدگاه های اسلام در 
پزشکی در مشهد, میراث علمی و معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در 
مشهد., بزر گداشت علامه سید عبدالحسین شرف الدین در قم, بزر گداشت 
عالمان فرزانه نهاوندی در نهاوند همدان و بزرگداشت حکیم متاله سید 
جلال الدین اشتیانی در مشهد و غیره شرکت نمود. 


سعیدی, ملیحه 
۵۰ 


۳۷ ور ۳ در رشته ویولن در سال تحصیلی 7 -48 از هنرستان 
موسیقی دریافت نمود. سیس وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1356 
لیسانس موسیقی در رشته قانون گردید, سعیدی کار خود را در هنرستان 
از سال 1346 به صورت حق‌التدریس با سمت دستیاری استادش مهدی 
مفتاح شروع کرد و تا مدتی ادامه داشت. پس از آن به علت اشتغالات 
تحصیلی و خانوادگی از کار کناره گرفت ۳ تا مجددا] در سال 139 به 
هنرستان سرود و آهنگهای انقلابی راه یافت و هم‌اکنون در آن هنرستان به 
ندریس قانون می‌پردازد. او موفق شد با پشتکار قابل بحسین دستوری 
برای قانون با کمک و راهنمائی حسین دهلوی بنویسد و به چاپ برساند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 300 ق), شاعر و موسیقیدان. از مردم سم قند بود, برخی او را 
اولین شاعر فارسی‌گوی می‌دانند. ولی این قول اساسی ندارد, چه وی 
معاصر رودکی است و پیش از او و رودکی, شعرای طاهریه و صفاربه 
بودند. ابن الاحوص از موسیقیدانان مشهور بود. که خوارزمی و فارابی و 
صفی‌الدین ارموی اختراع شهر ود را به دست وی می‌دانند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (179 -178 /1), تاریخ موسیقی 
(156 -155 /1), تاریخ نظم و نثر (48 ,21 ,18), دایرةالمعارف فارسی 
اه ۱۱ تشاد ال اس سیم اس 
(130/1), المعجم فی معاییر اشعار العجم (201), یادداشت‌های قزوینی 
(154/4). 


سفغدی, تک 


قرن:4 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت :ایران ۳ 
(س چهارم ق), صوفی. وی از اهالی سغد سمرقندی و از صوفیان ان 
سامان و از شاگردان ابوبکر وراق بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ۲ ۹ :طبقات الصوفیه هروی (319), نفحات الانس (126). 


سفال فروش, امیرچه 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(حج س چهارم ق). صوفی. وی از صوفیان شوریده‌ای بوده که صاحب 
«طبقات الصوفیه» فرزند وی را درک کرده و از طریق فرزندش حکایاتی 
تقل می کنو کم حاکی بر ضفا یل درآ وسعه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفربنان (جلد اول-ششم) 

مایم ند ای کات الصوفند هم توا نفحات الا 284 
-283). 


روف پیش از 100 ق), عارف. از عرفای بزرگ عصر خود بود و کلمات 
عارفانه او در میان این طبقه مشهور است از آن جمله است: «مشتاق از 
مرگ لذت یابد بیشتر از آنچه زنده از شربت شهد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع. زتدکنامه. تریحانه (۸1/3): طیعات الضه‌فیه. (466), تفخات. آلانشن 
(759 ,191). 


سکوت شیرازی, ابوالقاسم 
۰ 


9 1239 ق), شاعر, صوفی. معروف به سکوت و میرز| بابا. بعد از 
تحصیل علوم مرسوم در تحقیق معارف و تذهیب اخلاق به سیر انفس و 
آفاق پرداخت و در اصفهان موفق به دیدار نورعلی و مشتاق شد و به نائین 
رفت و سپس به شیراز بازگشت و گرفتار ملاحت کشنت: جمع کثیری بر او 
گرویدند و پیر طریقتش خواندند. اما کوته نظران و عامی مشربان 
بی‌خفرفت به خاته عیرر | ربفند اه رایکشتند و شانه یر ظراب گرفنم. از 
آوزترنت: 

به غیر هستی حق هیچ روی ننماید 

ترا که دیده دل روشن و مصفا شد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار عجم (560). الذریعه (454/9), طرائق الحفائق 
(249 -247 /3). 


(813 -784 ق), نقاش, مذهب, خطاط, موسیقیدان و شاعر. وی نزد پدر 
تعلیم دید و در خط نستعلیق دست داشت. در زمان پادشاهی او نقاشی 
مینیاتور به پایه‌های والاتری از ترقی رسید و نگارگران چیره‌دستی بوجود 
امدند. سلطان احمد خود به عربی و فارسی شعر می‌سرود و در تصویر و 
تذدهیب و خاتم‌بندی و موسیقی بی‌مانند بود و شش قلم را خوب می‌نوشت. 
او در نقاشی شاگرد خواجه عبدالحی بود و از او تصویر آموخت. وی بیست 
و هشت سال سلطنت کرد و در آخر کار, در جنگ با قرایوسف ترکمان 
قراقوینلو بر سر تصرف تبرز کشته شد. سلطان احمد از ممدوحان خواجه 
حافظ شیرازی بوده و از شاگردان و ملازما او می‌توان به خواجه عبدالقادر 
اشاره کرد. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :احوال و اثار نقاشان (57 -56 /1), از سعدی تا جامی 
(561 ,380 ,281 ,255), تاریخ ادبیات در ایران (1114 ,1113 ,1112 
1 ,1025 /3), تاریخ موسیقی (225 ,224 ,219 ,200 /1), تاریخ 
نظم و نثر (773), تاریخ هنرهای ملی (335 -334 /1), تذکره الشعراء 
(343 -341), دانشمندان آذربایجان (30), الذریعه (57 /9), روضه 
السلاطین (65 -63), فرهنگ سخنوران (43), گلستان هنر (پانزده. سی و 
پنج. سی و شش 26), مجمع الفصحا (6 -5 /1), هنر عهد تیموریان 
(573), هنر قلمدان (20 -19). 


سلطان القراء تبریزی. محمود 
ِِِ 


(ز7 1297 ق قاری ِِ 5 1 وی همه قاری 9 بودند. وی 
0 می‌کرد. از 79 ۳ ا مدید در ی قرآن؛ «جواهر 
القرآن». به عربی, و کتابی دیگر به همان ترتیب, به فارسی, به نام «حل 
الجواهر»؛ «خزائن القرآن»؛ « کفا رد الحفاظ» که در سال 1297 ق تالیف و 
طبع شده است. . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (275 -274 /5 ,468/3), ریحانه (61/3). 


اظا ]لین که 
ِِِِ 


ح 1353 ق), عالم دینی؛ رجالی و واعظ, مدتها در تهران و مشهد به 
وعظ و خطابه می‌پرداخت. از وعاظ مشروطه طلب بود, و همه‌ی ِ 
از منبرش سود می‌جستند. وی دارای تالیفات چندی است. از جمله آثارش 
«زیده الماثر», در شرح حال برادرش حاج ملا باقر واعظ تهرانی و ذکر 
تالیفات او؛ منظومه‌ی «تریخ ام‌المصائب سیدتنا زینب بنت امیرالمومنین 
(ع)», به فارسی, در حدود پنجاه هزار بیت: «اساس السیاسه فی تاسیس 
اه ای انوم وا ها 
شده و سیس سایر اخلاق و آداب ریاست بیان شده. «بشارات الامه», دزن 
ا آ ‏ تور ا اا ساسا بان تمه 
موسی المبرقع». . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

سانم رگد کتامه تاره 32/12 166/4 :269 1192 2 ون تشر 
حال رجال (198/5), ریحانه (62 -61 /3), علماء معاصرین (368 -367), 
معجم المولفین (58/9) 


تساظایت ان ان کات خی 
0 


ایلکانان است. در نوزده سالگی, بعد از وفات پدر, در بغداد به 
تخت سلطنت نشست. اویس,: سلطانی شاعر و شعر دوست و عارف 
مسلک و در سخن‌پردازی شاگرد سلمان ساوجی بود و به او علاقه‌ی 
مخصوصی داشت و سلمان نیز قصاید و چکامه‌های بسیاری در مدایح و 
فتوحات این سلطان به نظم اورده است. وی همچنین در انواع هنر 
اطلاعات کاملی داشت. نقاشی را خوب می‌دانست و از علم موسیقی نیز 
بهره‌ی کافی داشت. از معاصران او: عبید زاکانی» ناصر بخارایی, خواجوی 
کرمانی و خواجه حافظ شیرازی را می‌توان نام برد. تصانیف زیادی از وی 
نقل شده است. ۲ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1301 ,1008 ,1006 ,273 ,29 
-28 /3), تاریخ نظم و نثر (200 ,198), تذکره‌ی روز روشن (93), تذکره 
الشعراء (293 -292), دانشمندان اذربایجان (56ظ), الذریعه (112/9), 
روضه السلاطین (63 -62), فرهنگ سخنوران (110). گلستان هنر (22)؛ 
مجمع الفصحا (3/1), یغما (س 3. ص 528 -523). 


سلطان ولد. بهاءالدین محمد 
۵۰ 


سس -623 ق), عارف و شاعر. متخلص به ولد. معروف به سلطان ولد. 
در شهر لارنده متولد شد. وی گرچه علوم ظاهر و باطنی را از پدر خود 
فراگرفت اما مدتی در دمشق تحصیل کرد و شاگرد شمس تبریزی. شیخ 
صلاح‌الدین فریدون زرکوب. حسام‌الدین ۱ 
داشت. بهادا لدین محمد پس از مرگ پدر در همان خانقاه قونیه جانشین او 
شد. سطان ولد به لفت و شعر ترکی آشنایی داشت و از عوامل انتشار 
ادبیات ایران در ترکیه و از بانیان ادبیات عثمانی بود. در قونیهعِ درگذشت و 
همان جا دفن شد. از آثار وی: «دیوان» اشعار؛ مثنوی‌های سه‌گانه او که به 
مثنوی «ولدی» يا «ولدنامه» مشهور است. [ 1 ] 

بهاءالدین ابن جلال‌الدین مولوی, عارف و شاعر (ف. قونیه 712 ه.ق.) وی 
مدت 30 سال پیشوای طریقت مولویه بود. سه مثنوی از او باقی است که 
معروفترین انها مثنوی ولد یا ولدنامه است در تفسیر معانی عرفانی که به 
طیع رسیده. وی به زبان ترکی اشنایی کامل داشت و اشعاری به ترکی 
دارد. او را در تربت پدرش مولوی دفن کردند. 

نز کر فقه از کنات:» ات رافربنان (حلد آولشتتیم) 

منایع زندگینامه :[11] از سعدی تا جامی (201 -200), تاریخ ادبیات در 
ایران (712 -705 /3), تاریخ نظم و نثر (199), تذکره‌ی روز روشن 
(362), تذکره الشعراء (221), جستجو در تصوف (313 -309), حبیب 
السیر (116 -115 /3), الذریعه (336/19 ,1280 -1279 /9), ریاض 
العارفین (84 -83), ریحانه (63 -62 /3), فرهنگ ادبیات فارسی (273)؛ 
فرهنگ سخنوران (463), لغت نامه (ذیل/ احمد), مجمع الفصحا (695/2), 
نفحات الانس (473 -471). 


اناوت انوطالف 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(وف ِ از 1320 ق), عالم, فقیه. مرجع و زاهد. اصل وی از کزاز اراک 
است. از شاگردان شیخ انصاری شمرده شده. او در محضر میرزای بزر 
شیرزای در نجف و سامراء تحصیل نمود. سرانجام به وطنش بازگشت و به 
اقامه‌ی وظائف شرعی و تدریس در مدرسه‌ی حاج اقا محسن عراقی 
پرداخت و مرجع مردم اراک شد. در «الذریعه» سال مرگ وی 1329 ق 
است. وی تصانیفی در فقه و اصول دارد. او شرحی بر «نجاه العباد» 
نگاشته که مجلد «طهارت» آن موجود است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :الذریعه (101/14), طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱1۱۵4( 


وتان 
ِِِ 


(حاجی لا گنابادی. سلطان محمد بن حیدر محمد بن سلطان محمد بن 
دوست محمد بن نور محمد بن حاج محمد بن حاج قاسم علی, ملقب 
سلطانعلی شاه عارف و موسس سلسله گنابادی و از فضلای نیمه دوم قر. 
3 ربیع‌الاول قر. 14 ه. (و. بیدخت (گناباد) 1251- ف. 1327 ه.ق.). وی 
به علت مفقودالاثر شدن پدر از کودکی در دامان مادر و تحت مراقبت 
برانن تزر کر خود نشو و نما پافت و از 6 سالگی به تحصیلات مقدماتی 
پرداخت و سپس در مشهد به آموختن فقه, تفسیر و حدیث مشغول شد و 
انگاه به سبزوار رفت. مدتی در محضر درس حاج ملاهادی سبزواری به 
تحصیل حکمت پرداخت. 

وی چون به دیدار حاج محمدکاظم سعادت علی شاه اصفهانی شیخ سلسله 
نعمةاللهی نایل امد, ترک علوم رسوم ظاهر کرد و در پی او به اصفهان 
شتافت و به هدایت وی وارد طریقت شد و از دست او خرقه ارشاد پوشید 
و پس از مراجعت به «بیدخت» به رهبری و دستگیری خلق پرداخت. سپس 
از راه باطوم, سفری به مکه رفت. وی با وجود مخالفت ظاهریان, گروه 
بسیاری را تربیت کرد که از ان جمله‌اند: میرزا محمد صادق نمازی 

شیرازی ملقب, به فیضعلی, حاج محمد جعفر برزکی ملقب به محبوبعلی و 
حاج شیخ عبداللّه حائری مازندرانی. سلسله گنابادی (گنابادی) به دست او 
تأسیس شده. وی در سن 76 سالگی, هنگام سحر که برای وضو بر لب 
حجوی آب‌سرای خود رفته بود به تحریک دشمنان به دست چند تن از اشرار 

هلاک گردید و در تپه مجاور بیدخت به خاک سپرده شد. از تألیفات اوست: 
بیان السعاده در تفسیر قرآن. مجمع السعادات در شرح اصول کافی, 
ولایت‌نامه در سیر و سلوک.؛ سعادت‌نامه در مراتب سلوک؛ تنبیه النائمین, 
بشارةالمومنین, ایضاح که شرحی است به عربی بر کلمات قصار باباطاهر, 
توضیح باباطاهر تهذیب المنطق تفتازانی به نام تذهیب‌التهذیب, وجیزه 
(نحو). سلسله فقری سلطانعلی شاه از اين قرار است. 

1- حاج اقا محمدکاظم سعادتعلی شاه. 

2- رحمتعلی شاه. 

3- حاج میرز | زین‌العابدین شیروانی؛ مستعلی شاه. 

4 حاج محمدجعفر همدانی مجذوبعلی شاه. 

5- حسینعلی شاه اصفهانی. 


6- نورعلی شاه اصفهانی. 
7 معصومعلی شاه (معصومعلی شاه). 


سلطانی رنانی. مهدی 


قرن:15 

0 

مت رسای رای 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/1/19 

زند کینافة علفی 

ورود به عرصه علم و تحصیل در مهرماه 1365 هجری شمسی با تحصیلات 
ابتدایی آغار کردید. دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را به ترتیب 
در دبستان پاسداران رهنان. مدزسه زاهتمایی شهید دکتر خسن آیت: و 
دبیرستان منیرخانه اصفهان و به مدت 11 سال با کسب رتبه های ممتاز و 
درجات عالی علمی در سطح استان و حتي کشور پشت سر گذاشتم. 
تخضتیلات. دانشحاهی را با پذیرفته شان ذر آزفون سراسری سال 138 
هجری شمسی در دانشگاه تهران و در رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) 
آغاز تمودم. دفوه کارشناشی( لیسانتنن) رات قات .سه سال .ی تصودم 
و در همه ترم ها به عنوان دانشجوی رتبه اول و ممتاز انتخاب شدم. در 
سال 1379 از طرف کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه تهران به عنوان 
دانشجوی نخبه ( استعداد درخشان ) انتخاب شده و در بین همه دانشجویان 
دوره و رشته خویش بالاترین معدل تحصیلی را کسب نمودم. در سال 
2 در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده و در رشته الهیات , علوم 
قرآن و حدیث دانشگاه دولتی قم پذیرفته شدم. در این دوره نیز به عنوان 
دانشجوی نمونه ( قاصی ۱ , پژوهشی ) شناخته شدم . تحصیلات حوزوی را نیز نیز 
به صورت ازاد و داوطلبانه در مدارس علمیه اصفهان و قم اغاز نموده و 
پشت سر نهادم. ارتباط دائم خویش را نیز با حوزه هميشه حفظ نموده و 
می نمایم. و با این نهاد معنوی همکاری های علمی و پژوهشی بسیاری 
داشته و دارم . از جمله عضو انجمن قران پژوهی حوزه علمیه قم, عضو 
محققین معاونت تبلیغ و پژوهشی های کاربردی حوزه علمیه قم , عضو 
محققین مرکز جهانی علوم اسلامی و محققین حوزه علمیه اصفهان می 
باشم . به لطف و مرحمت و توفیقات الهی فعالیت خویش را در عرصه 
علم و پژوهش ادامه می دهم و در صدد تدریس در دانشگاهها و عضویت 
هیئت علمی هستم که به زودی انشاء الله محقق خواهد شد. همچنان 


تدریس خویش را نیز در حوزه های علمیه ادامه می دهم. این جانب در 
اولین دوره عالی تربیت مدرس تفسیر و علوم قران که توسط انجمن 
قرآن پژوهی حوزه علمیه قم و با همکاری مرکز تحقیقات قران الکریم 

المهدی (عج) رقم و مرکز هماهنگی , توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی 
کشور , مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن و مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم در سال 1386 برگزار گردید شرکت کرده و دوره را با موفقیت 
وه فان بشت, سر گذاشته و خواهی نامه عالی آن زا دریافت تجودم 


اتکی آنزا شید 
ِِِ 


تن سلمکی, از نوازندگان خوب سنتور است که در ضمن با نواختن 
ویولن و سه‌تار و کمانچه نیز اشنایی کامل دارد. وی فرزند مرحوم محمد 
رفیع‌السلطان سلمکی است که خود از نوازندگان دوران ناصری است. 
ابراهیم سلمکی به سال 1311 خورشیدی در تهران حوالی محله سنگلج 
متولد شد و از سن 5 سالگی مشغول فراگیری و نواختن سنتور گردید. 
سلمکی بر اثر نواختن اين ساز و سالیان متمادی مانوس بودن با ان 
توانست کارهایی ابتکاری روی این ساز بعمل اورد, زیرا ساز سنتور که از 
ابتدا, یک ساز ناقص بود و همانطور که تمام نوازندگان و اهل ذوق و هنر 
می‌دانند, روی سنتور ناله‌ی سیم را ابداع کرد و نقایص دیگر این ساز را 
مثل خرک هفتم و بم را بمل و خرک پنجم را بطور دو طرفه «سری و 
بکار» کوک کرد که در موقع نواختن صدای مطبوعی بوجود می‌اید. و خرک 
ارام وت ای کر و اه را 
خرک, 2 اکتاو و به گسترش اکتاوها افزود و نامبرده صداهای مختلف از 
جمله صدای عود و قانون و تار و سه‌تار و پیانو را از سنتور بیرون اورد و به 
این ساز وسعت و اعتبار بیشتری داد و با توجه به اين که عده‌ای با این 
آص وا فلی اسان وان ات ان 
صباء وی را مورد تشویق و حمایت قرار داد و او خود را مدیون این ابرمرد 
تاریخ موسیقی ایران می‌داند. ۳ 

ابراهیم سلمکی, از سال اول تحصیلی دبیرستان مشغول فراگیری نواختن 
ویولن گردید و به مرور زمان نواختن این ساز را به پابه‌پای سنتور به پیش 
برد, به طوری که هم‌اکنون معلوم نیست که ساز اول وی ویولن است یا 
سنتور؟ 

به هر حال وی بیش از صد و پنجاه آهنگ در گوشه‌ها و دستگاههای مختلف 
موس آنزانت ساخته که داد فراوای ار خواش ان ارمرا سرا کروخانه 
و معروف‌ترین ۰ آنها «امواج کارون» است که با صدای قاسم جبلی در 
زماغن خود از پرفروش‌ترین صفحات روز گردید و تا آن زمان کسی برای 
طبیعت آن هم رودخانه‌ای به این زیبایی نه شعری سر‌وده بود و نه آهنگی 
ساخته بود. ۳ 

ابراهیم سلمکی اصولا به سرزمین خوزستان, این قسمت از سرزمین وطن 
عزیزمان ایران علاقه‌ای خاص و وصف‌ناشدنی دارد, بطوری که هر ساله به 


این دیار سفر ی کنن و روی امواج گاه خروشان و گاه خاموش زیبای 
کارون به گشت و سیر می‌پردازد و از ان الهام می‌گیرد و به همین دلیل نام 
اهنگ خود را کارون گذاشت و نام فرزند خود را نیز «کارون» نهاد. وی 
هم‌اکنون در کلاس موسیقی خود مشغول تعلیم و تدریس به هنرجویان 


می‌باشد. 


۳ کارون 
ِِِ 


کارون سلیکی, که باید او راء نسل سوم از خانواده سلمکی به حساب 
اورد, نوه مرحوم محمد رفیع‌السلطان و فرزند ابراهیم سلمکی است. وی 
به سال 1345 خورشیدی در تهران متولد شد و نواختن و فراگیری ساز 
سنتور را ابتدا نزد پدر خود اغاز کرد و پس از ان به هنرستان عالی 
موسیقی رفت. ۲ 

کارون سلمکی, مدت چهارسال در هنرستان سرود و آهنگهای انقلابی به 
موسیقی دارد کلیه سازها را غیر از سازهای بادی به خوبی می‌نوازد ولی 
کارون سلمکی تاکنون چندین کنسرت که از طرف دبیرستان‌ها و مرکز 
سرود و آهنگ‌های انقلابی بریا شده شرکت کرده است که مورد تقدیر 
مربیان قرار گرفته است و بنابر گفته‌ی خودش, در اين مرکز, آهنگها و 
سرودهایی ساخته که اجر| گردیده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سلمکی. محمد رفیع‌السلطان 
ِِِ 


۱ 19270 در تهران دیده به جهان گشود. وی در 
خانواده‌ای متدین با علائق شدید مذهبی بزرگ شد ولی همین خانواده به 
موسیقی سنتی ایران همگی عشق می‌ورزیدند به طوری که فرزند کوچک 
خود را برای فراگیری موسیقی نزد استادان بزرگ زمان, سماع حضور و 
اسماعیل‌خان کمانچه‌ کش فرستادند ۳ از محضر ایشان کسب فیض کند. 
استادان باارزش و ارجمندی چون سماع حضور و اسماعیل‌خان رفته رفته 
استعداد درونی و نهفته این کودک رز شکوفا کردند و به جایی رساندند که 
نکش از نوازندگان خوب دوران قاجار گردید. 

مرحوم رفیع‌السلطان پس از چندی وارد خدمت ارتش آن زمان حکومت 
شد و تا درجه‌ی میرپنجی خدمت کرد ولی در ضمن خدمت هیچگاه از 
تمرین و ممارست و نواختن سنتور دست نکشید و آوازه‌ی شهرتش به 
دربار ناصرالدین شاه قاجار رسید و شاه ی و خوش گذران قاجار, 
وی را به دربار خواست تا او برنامه‌های هنری اجرا کند و در واقع نوازنده‌ی 
مخصوص دربار شود و او این دستور را ناچارا اجابت کرد. در همین زمان 
با شور می‌باشد وی به قدری 
خوب اجرا کرد که ناصرالدین شاه که بخشیدن املاک مردم و القاب متعدد 
را به اشخاص تفویض می‌کرد. لقب سلمکی را هم از موسیقی ایران به 
ایشان بخشید ! و از این بذل و بخشش‌ها فقط این گوشه از دستگاه شور 
موسیقی ایران نصیب این هنرمند گردید. 

منزل محمد رفیع‌السلطان در پشت مسجد سیهسللار (مدرسه‌ي استاد 
مطهری فعلی) واقع بود که دارای درختانی تنومند و حوض بزرگ آبی بود 
که از قنات مرحوم حاج علیرضا بهره می‌گرفت با ماهی‌های ریز و درشت 
قرمزی که در آن لول می‌خوردند. مرحوم حبیب سماعی, مرحوم ابوالحسن 
صبا و مرحوم مرتضی محجوبی همراه رفیع‌السلطان 2 کنار این حوص 
ساعت‌ ها می‌نشستند و درباره‌ی موسیقی و هنر و نوازندگی بحث و گفتگو 
می‌کردند و گاه‌گاهی هم سماعی و صبا و رفیع السلطان دست به ساز 
می‌بردند و در دنیای خود کنار 1 حوض بزرگ سیر می‌کردند. محمد 
رفیع‌السلطان. شاگردان خوبی به صورت آموختن سپنه به سینه تربیت کرد 
که غیر از پسرش ابراهیم سلمکی باید از ذکرالله میثاقیان و سرهنگ 
شب‌پره نام برد. 


محمد رفیع‌السلطان. در موسیقی سنتی ایران جای خود را داشت و به 
موسیقی و هنرمندان احترام فراوان می‌گذاشت و در موقع نواختن سازی 
از طرف شخص هنرمندی هیچکس حق نداشت که سکوت را بر هم زند و 
اگر کسی این اصل را مراعات نمی‌کرد به شدت می‌رنجید و می‌ گفت که 
این هنرمند ساز را برای شماها می‌نوازد برای در و دیوار که نمی‌نوازد پس 
توجه داشته باشید و بهره‌مند شوید. ۲ 

در سال 1320 از وی برای اجرای برنامه در رادیو دعوت به عمل امد ولی 
وی این دعوت را رد کرد. اين هنرمند, در تاریخ 1328 شمسی دار فانی را 
وداع گفت, روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


سلمی نیشابوری, ابوعبدالرحمان 
ِِ 


[412 325/330 ق), , صوقفی, محدت, حافظ, , مفسر و مورج. در نیشابور 
فتولد شند .هدر آنجا به تعلیم و حفظ قرآن و روایت ت اشعار و تحصیل زبلن 
ی ره ار پرداخت. معاصر با القادر باللّه 
خلیفه عباسی بود. به عراق وی و همدان و مرو و حجاز سفر کرد و شاگرد 
استادانی چون ابوالحسن دارقطنی, ابونصر سراح. ابوالقاسم نصرآبادی و 
اسماعیل بن نجید بود. وی مرید شیخ ابوالقاسم نصرابادی و خرقه‌ی ارشاد 
بیهقی, ,احمد بن علی توزی, 0 جوینی, ابوالقاسم قشیری و 
ابوعبداللّه حاکم نیشابوری داست. وی در اخر عمر خانقاهی برای صو فیه 
در نیشابور بنا کرد که محل سکونت صوفیه و از مراکز تربیت کسانی بود 
که در علم باطن استعداد داشتند. وی کتاب ۰ الصوفیه» را به زبان 
تازی تالیف کرد و آن را بر بیان احوال و اقوال پنج طبقه از مشایخ وقف 
نمود. او در نیشابور ۳ از ناو هی الصوفیه»؛ «ادب 
الصحبه»؛ «الاربعین»؛ «امثال القرآن»؛ «تاریخ اهل الصفوه»؛ «الحقایق 
النفسیر»؛ «زلل الفقراء»؛ «سنن الصوفیه»؛ «طبقات الصوفیه»؛ و در 
حجدود بیست مجلد کتاب و رساله‌ی تیک [ 1] 

محمدبن حسین بن محمد بن موسی ازدی مکنی به ابوعبدالرحمن از 
متصوفه بزرگ (و. 330 ه.ق./ 942 م.- ف. 412 ه.ق. 1 م.). او 
کتانت به نام «طبقات الصوفیه» تألیف کرده که اصل آن از میان رفته, و 
خواجه عبدالله انصاری مضامین آن را در هرات به هنگام وعظ املاء کرده و 
آن به نام «طبقات انصاری» معروفست و در افغانستان به طبع رسیده. از 
سلمی کتاب دیگری به نام «حقاثق التفسیر» در تفسیر قرآن باقی مانده 
است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اسرار التوحید (تعلیقات 661 -660 /2), الاعلام 
(331 -330 /6), تاریخ ادبیات در ایران (913 -912 /2), تاریخ بغداد 
(249 -248 /2), التفسیر و المفسرون (385 -384 /2), جستجو در 
تصوف (71 -70), حلیه للاولیاء (42 -41 /10), سیر النبلاء (255 -247 
7 طبقات الصوفیه سلمی (مقدمه), الکامل (311 -310 /7), کشف 


الظنون (1104 ,1006 ,955 ,673 ,286 ,168 ,53 ,46 ,42), لسان 


المیزان (63 -62 /6), مجموعه اثار عبدالرحمن سلمی. معجم المولفین 
(259 -258 /9), نامه‌ی دانشوران (164 -73 /6), هدیه العارفین (61/2). 


ِِ 


0 بعد ۳ 5 یق). صوفی. پدر شیخ ابوعبدالرحمان السلمی از کبار 
مشایخ بود. با متدالله تال انوعلنتعقی ,صخیت داشتهه فیلی زا هیده 
بود. مجاهده‌ی دایم داشت و در علوم معاملت کامل بود. چون شیح 
ابوعبدالرحمان متولد شد تمام دارایی خود را بخشید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نحفات الانس (317). 


سلیم فرزان 
ِِِ 


به سال 1297 در تهران گذر تقی‌خان در یک خانواده‌ی اصیل 
و متدین دیده به جهان گشود, دوران کودکی را مثل سایر هم‌سن و 
سال‌های خود به بازی در کوچه می‌پرداخت ولی در کلاس دوم دبستان بود 
که به واسطه گوش دادن به صفحات گرامافون که در منزل داشتند به 
موسیقی علاقمند شد. گرایش و علاقمندی وی به موسیقی روزبروز 
شدیدتر می‌شد به طوری که دیگر به جای بازی و شیطنتهای بچه‌گانه در 
منزل پس از انجام تکالیف مدرسه. فقط به موسیقی که از صفحات 
پدر او ویولنی برای وی خرید و نام او را در کلاس شخص به نام اقای 
پرورش که در خیابان امیریه واقع بود نوشت تا تعلیم ویولن بگیرد سلیم 
فرزان حدود 5 سال که در کلاس بود بر اثر علاقه زیاد به موسیقی مراحل 
ترقی و فراگیری علم موسیقی را به سرعت طی کرد و خود مبصر و بزرگ 
کلاس بعد از استاد گردید. 

سلیم‌فرزان می‌گویدن_ «دایی داشتم به نام عباسقلی‌خان که خود با 
موسیقی اصیل ایران اشنایی و ردیفها را می‌دانست روزی از من پرسید؟ 
دایی‌جان بگو ببینم در کلاس چه تمرین می‌کنید؟ چه می‌خوانید؟» من در 
جواب گفتم: «روی دستگاه ماهور و گوشه‌های آن کار می‌کنیم و بلافاصله 
گفت یک دوه برایم بزن و قسمتی از ماهور را با ویولن نواختم». ولی 
دایی‌جان گفت : «ماهور این هست که من هم‌اکنون برای شما می‌خوانم؛ 
دقت کن و آن را به حافظه‌ی خود بسپار». سپس قطعه‌ای در ماهور خواند 
و گفت: «موسیقی ایرانی به خصوص سنتی, , موسیقی‌ای ابداعی است که 
هر نوازنده و هر خواننده باید در قسمت اواز بخصوص از خود خلق کند. 
ابداع کند و نوازنده هرچه خواننده خواند بتواند جواب دهد». به هر حال 
سلیم‌فرزان مدت 3 سال نواختن ویولن را ادامه داد ولی چون دلش در 
گرو نواختن ساز دیگری چون قره‌نی (کلارینت) بود این ساز را برای 
فراگیری انتخاب و شروع به تمرین نزد استادی به نام ابوالقاسم‌خان کرد, 
مدت یک سال نزد این استاد کار کرد چون به نواختن این ساز علاقه‌ای 
وافر داشت تمام آموخته‌های استادش را فراگرفت به طوری که استاد وی 
گفت: «من دیگر چیزی ندارم که به شما بیاموزم می‌توانی خودت از جاهای 
دیگر چیزهایی بیاموزی و به معلومات خود افزوده کنی». پس از چندی 


سلیم‌فرزان به استخدام موزیک ارتش درآمد که مدت 19 سال همکاری 
وی ادامه پیدا کرد و شاگردان خوبی را هم برای دسته‌های موزیک ارتش 
کر را ارات محمد نظری, سیارگان. حسینی و تنی چند 
دیگر نام برد. سلیم‌فرزان در سال 1322 توسط مجید وفادار به رادیو راه 
پیدا کرد و در ارکستر مجید., ارکسترهای مختلف و برنامه‌های گلها : به طور 
مداوم همکاری کرد و هرچند گاه هم آهنگهایی را می‌ساخت و به آنان 
می‌داد و چون فردی بود ارتشی مثل تنی چند از هنرمندان دیگر رادیو نام 
مستعار سلیم فرزان را انتخاب کرد در صورتی که نام حقیقی وی 
سلیمی‌تبار است. 

سلیم‌فرزان علاوه بر همکاری با رادیو, از سال 1336 همکاری خود را با 
وزارت فرهنگ و هنر آن وقت آغاز و در مدارس تدریس موسیقی سرود 
کرد و در ارکسترهای این مرکز هنری و فرهنگی که با همکاری رادمرد., 
فروتن‌راد و... اداره می‌شد کار کرد. وی در سال 1330 در خیابان سلسبیل 
برای تعلیم موسیقی کلاسی باز کرد به نام «کلاس موسیقی سلیم‌فرزان» 
که مدت 15 سال به فعالیتش ادامه داد. سلیمی تبار که نام ایشان را به 
همان اسم مستعار و رادیویی اش سلیم فرزان یاد می‌کنیم, , حدود 3 سال 
فعالیت مستقیم در رادیو داشت که در اين مدت حدود 60 آهنگ ساخت و 
در رادیو اجرا و ضبط و پخش گردید و در سال 1355 بنا به درخواست 
خودش از ۳ استعفا داد. سلیم‌فرزان یکبار در چهارچوب. مبادلات 
فرهنگی و هنری؛ همراه ارکستر گلها برای اجرای برنامه‌هایی به افغانستان 
سفر کرد. سلیم فرزان از نوازندگان خوب قره‌نی در موسیقی ایران بود 
که افسوس آن طور که باید و شاید دستگاه رادیو آن روز قدرش را 
ندانست زهی افسوس. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نها نمی ره 
ِِِ 


۳9 سلیمان‌پور پچ فا در یران سته تام نی بش اد 
شد, عموی اوء کف از نوازندگان خوب تار دوره احمدشاه بود و پدر وی نیز 
از تواخترن رت به خهیی اه جود: وق اد سن تشن سالگی به موسیقی 
علاقه پیدا کرد, ابتدا نواختن ضرب و سپس ساز دهنی را انتخاب کرد و چند 
سالی به نواختن آنها نزد خود ادامه داد ولی هیچکدام آنها وی را قانع نکرد 
موی تا دا رها ی ما ما اه ان معا 
(سه‌راه مجاهدین اسلام) شروع به تمرین و نواختن کرد. 
پس از چندی با راهنمائی پدر» نزد هنر مند باارزش اکبر محسنی که قر ان 
زمان منزلش در چهارصد دستگاه خیابان نیروی هوایی بود رفت و نزد این 
هنرمند مشغول فراگیری و نواختن ویولن گردید. پس از مدتی نزد استاد 
عبدالله جهان‌پناه رفت و مدت پیج سال دوره‌های اول و دوم و سوم استاد 
اتوالکسن .ضبا وا آموخت ویس از ان برای ادامه تحضیل موسقی: .ه 
هنرستان موسیقی ملی رفت و نزد رحمت‌الله بدیعی به فراگیری موسیقی 
ادامه داد. 
سلیمان‌پور. در سال 1340 همکاری خود را با هنرمندانی نظیر: سلیمان 
اکبری, باشوکی, منصور صاحب‌جمع, قراب. بیداریان آغاز کرد و برنامه‌های 
گوناگون و متعددی در سالن‌های فرهنگی و هنری تهران و شهرستان به 
اجرا درآورد . ضمن همکاری با اين هنرمندان اقدام به ساختن آهنگ‌هایی نیز 
کرد که توشنط حمآنند کان-شخنامین خواندم ید با خوافند کانن: هل اک 
گلپایگانی, ایرج. بهرام گودرزی, عبدالعلی همایون و غیره... نیز به همکاری 
ِِ 

پس از چندی به تربیت و تعلیم شاگرد پرداخت و از میان شاگردان 
خوب او می‌توان از: 1 عباس میرزاء دکتر کامبیز انصاری ِ تجارپور 
شک ال دیهان ورن وه شیفته‌ی موسیقی سنتی ایرانی اتتدنت تم ۳ 
وی سر پزست ماشین‌های چاپ. چاپخانه بانک تجارت بود که در سال 1309 
از یک گردید 9 منزل علاوج بر تدریس, به نواختن ردیف‌های استاد 
برگرفته از کتاب :مردان ی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


فتلیتانی» جاج قربان 
ِِِِ 


حاج ان سلیمانی (۲ ۱۳۸۶-۰۱۳۰) , متولد روستای غلی, آباد قوچان تنها 
بازمانده از بخشی های خراسان از هشت سالگی دو تار به دست گرفت و 
نزد پدرش کربلایی رمضان که از نوازندگان صاحب نام دو تار شمال 
خراسان به شمار می رفت ,به شاگردی پرداخت او هنگام در گذشت پدر, 
2 فنال سن داشت.و از آن نس نزد غلامحسین بخشی جعفر آبادی , حاج 
محمد بخشی قیطانی و عوض بخشی به اموختن دو تار روی اورد. اما کار 
حاج قربان ازدو تار نوازی در مراسم عروسی,ختنه سوران. شیرینی خوران 
از سال 1321 اغاز شد. 

او ازسال 1346 تا 1366 به نصیحت شخصی و به روایتی پس از سفر حج 
دست به ساز نبرد اما وقتی روحانیون دیگری به وی توصیه کردند که 
موسیقی موهبتی الهی است ,دوباره ساز در دست گرفت و به نواختن 
او فعالیت مجددش را از سال 1367 با برنامه تلویزیونی " انديشه هنر" 
شروع کرد ودرسال 139 در جشنواره موسیقی فجر ,نوازنده برتر انتخاب 
شد و از ان سال به بعد هم تا 12 سال متوالی به عنوان داور در جشنواره 
موسیقی فجر حضور یافت . 

این استاد صاحب نام چندین بار به فرانسه اعزام شد و مقام اول جشنواره 
موسیقی لیون فرانسه را کسب نمود. حاح قربان به عنوان پدیده و ستاره 
جشنواره "اوینیون" فرانسه نیز به جهانیان معرفی شده است . 

او همچنین به کشورهای بسیاری مانند پرو » هلند, تو تین ؛ , ترکیه, بلژیک 
رانگلنشتان «سو‌تیس. کلمبیا : اکوادور تباناما. فرانشته و چند شهر آمزیکا تیز 
عزیمت کرده است . 

حاج قربان سلیمانی معتقد به تحقیق و پژوهش در موسیقی بود و به گفته 
ی او : مردم جهان بخصوص فرانسوی ها , بهتر از ایرانی ها مرا می 
شناسد چون هنر طلبند و هنر را دوست دارند ,انها واقعا موسیقی را می 
فهمند چون اهل تحقیق و پژوهش اند . 

این نوازنده چیره دست خراسانی که دوتار را شوق دل می دانست , به 
عنوان گنجینه ملی لقب گرفت و از دست سید محمد خاتمی رییس 
جمهوری وقت نشان درجه 2 فرهنگ و هنر دولتی دریافت کرده است . 
ی را وا او را را 


بر این باور بود: بخشی هم باید ساز بسازد ,هم بتواند انرا کوک کند و هم 
ازخافاه کویی ره سر اتسا وان ماه اسانم ها زاو ی 
خراسان را حفظ کند. یک بخشی ,«همیشه افسانه هایش را با یک شعر و 
نثر آميخته و با ساز و آواز همراه می سازد. 

موسیقی مقامی یعنی شما نگاه کنید که در گذشته مردم از 60-50 
کیلومتر با اسب و الاغ در جست و جوی موسیقی بودند نوازش ارزش 
داشت ,مردم به مجالسی می رفتند که نوازنده داشته باشد ,روزها را با 
دهل سپری می کردند و شب ها پای صحبت های بخشی می نشستند . 
گففین. انس انشاه خام فربان اش بایان سر کار کا مد رش 
کرد و از 14 فرزند حاج قربان فقط دو دختر و یی پسرش(علیرضا , که در 
بیشتر اجراهای پدر به عنوان همنواز حضور جدی داشته است)به موسیقی 
روی اورده اند ۰ 


سلیمانی, فروغ 


قرن:14 

و 

اه سلیمانی به تاریخ 1299 خورشیدی در تهران محله خیابان ری 
متولد شد, او به موسیقی خیلی زود علاقه پیدا کرد و به همین سبب هم از 
سن پانزده سالگی , به ارتش رفت تا در مدرسه موزیک آن به فراگیری 
موسیفی, , پردازد. 

وی در ارتش ابتدا, ساز بادی ترومیت را انتخاب کرد و پس از آن که در 
نواختن آن مهارت کافی را به دست آورد شروع به فراگیری کلارینت, 
فلوت و ساکسیفون نیز نمود که نواختن این سازها را به خوبی آموخت و 
مدت 33 سال در موزیک ارتش خدمت کرد تا خود به رهبری دسته موزیک 
آن دز آضا: 

سلیمانی از سال 1 به رادیو رفت و با ارکستر رادیو و بسیاری از 
ارکسترهای آن اداره آغاز همکاری نمود و در همین ایام علاقمند به نواختن 
ویولن گردید و چون از سایق با نواختن اين ساز آشنایی داشت و خط نت 
را به خوبی در ارتش فراگرفته بود خیلی زود در نواختن این ساز نیز 
پیشرفت حاصل کرد و غیر از نواختن ترومپت که ساز اختصاصی او بود, در 
بسیاری از برنامه‌ها نیز به نواختن ویولن هم می‌پرداخت و با ارکسترها 
همکاری می‌کرد. , ۱ 

وی پس از چندی به فرهنگ و هنر رفت و در ارکسترهای مختلف ان اداره 
همکاری کرد و پس از چندی در جمع هنرمندان ارکستر «ئلها» قرار گرفت 
و همکاری کرد. سپس به ارکستر سمفونیک تهران برای همکاری دعوت 
کاس شون ای تس وا ات رها ارف رم 
به همکاری نمود. 

عباسعلی سلیمانی در کنسرت‌های مختلفی که در تهران و بسیاری از 
شهرستان‌های کشور جهت کمک به مسسات خیریه و امورٌ فرهنگی و 
هنری برپا می‌شد شرکت فعال داشت و در سال 1347 نیز همراه عده‌یی 
از هنرمندان فرهنگ و هنر جهت اجرای کنسرت به افغانستان و در کابل به 
اجرای برنامه‌های موسیقی همراه با سایر هنرمندان ایران پرداخت. وی 
شاگردان بسیاری را تربیت کرد و هميشه از اجتماعات دوری قف رید 6 
تقریبا منزوی بود و از افتخارات او در دوران هنر نوازندگی خود یاد می‌کرد 
که یکی از نوازندگان سرود «ای ایران» زنده‌یاد استاد زخ الاه خالقی بوده 


است. 


عباسعلی شلنمانی: آهنی‌های مختلفی ساخت که در رادیو و تلویزیون اجرا| 
و پخشي گردید. وی دارای شش فرزند به‌نام‌های: پروین, پروانه, پری, 
جبیت‌الله» مجیه و افقشانه فی‌باشتد که همکی: از ووشبداران: وعلافمندان 
موسیقی می‌باشند که مجید ارگ هکت له بمب احیره می‌پردازد. 

از عجایب روزگار, آنکه ضربات صخت و مهلکی که بر اثر فوت‌های 
نابهنگام, بر او وارد آورد, ابتدا دختر او پروانه و پس از او مادر و خواهر و 
همسر و دو برادر خود را به فواصل بسیار کم, یکی پس از دیگری آن‌ها را 
از دست داد که دیگر نتوانست کمر راست نماید و هميشه عبوس و ء 

و حال فکر کردن بود تا عاقبت خود در تاریخ 24 آبان‌ماه سال ۳ بر 
روانش شناد 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


سلیمانی, مرتضی 
ِِِ 


ی خالدار), از تعزیه‌خوانهای مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


تفت فبار 
ِِ 


۳ 1297 ۳ تواز ندم. خر تهزان به خنیا امت. از عفران کفدکی به 
موسیقی علاقه‌مند شد و به نواختن ویولن پرداخت. بعد از مدتی به نواختن 
قره‌نی پرداخت و به نزد استادی به نام ابوالقاسم خان رفت. سلیم فروزان 
بش از جچندی. به انسخدام موزیک رتش درامد. و.شاخردان زیادی. ترنیت 
کرد. وی در سال 2 ش به رادیو رفت و ارسکترهای مختلف اجرا نمود 
ودز آنضا ینوا ارکستر گلهای جاویدان بود. او علاوه بر همکاری با رادیو, 
از سال 1336 ش همکاری خود را با وزارت فرهنگ و هنر آن وقت آغاز 
کرد و در ارکسترهای این مرکز هنری و فرهنگی شرکت جست. سلیمی 
تبار که نام مستعارش سلیم فرزان بود, حدود سی 9 ۳2 سال فعالیت 
مستقیم در رادیو داشت که در این مدت حدود شصت آهنگ ساخت. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (626/2), مردان موسیقی (339 -337 
1/. 


تاتمیقازی ابر 
ِِِ 


۳ مرحوم محمد نبی به سال 1305 شمسی در تهران 
متولد شد, پس از تحصیلات ابتدایی به سال 1319 در هنرستان عالی 
موسیقی ثبت نام کرد و به تحصیل موسیقی پرداخت, در ان زمان مدیریت 
هنرستان با استاد اسماعیل زرین‌فر و معاون ایشان اقای بهبهانی بود, در 
سال 1320 جنگ دوم جهانی و اشغال ایران موجب نابسامانی اوضاع 
ایران گشت و خواه‌ناخواه به هنرستان هم سرایت ت کرد در نتیجه معلمین 
خارجی هنرستان ایران را ترک گفتند. 

سلیمی‌تبار تا پایان سال سوم در انجا درس خواند و چون مجبور بود که 
برای امرار معاش. روزها کار کند, مدت سه سال نیز به صورت شبانه در 
هنرستان به تحصیل ادامه داد و از محضر استادانی چون: قریب و افشار 
استفاده نمود و در ضمن از برادر بزرگ خود سلیم فرزان نیز بهره‌ها گرفت 
و هنر خود را پربارتر نمود. ۱ 

سپس وارد دانشسرا می‌شود و در سال 1336 در آموزش هنری وزارت 
فرهنگ و هنر با سمت هنراموز سرود و موسیقی استخدام و در مدارس 
تهران مشغول انجام خدمت می‌شود. در خلال این مدت از دانشسرا 
فارغ التحصیل شد. وی که قبلاً با ارکسترهای: برادران معارفی, مجید 
وفادار و امیری نیز همکاری داشته. از سال 31 1 به موجب ابلاغ اداره 
انتشارات و رادیو در ارکستر گلهای رادیو به عنوان نوازنده قره‌نی دوم 
مشغول نوازندگی می‌گردد. , 

در سال 1346 طبق درخواست دانشگاه شیراز به فارس منتقل می‌شود و 
به موجب ابلاغ شماره 4032 -46/12/7 با سمت مسئول موسیقی اداره 
کل استان فارس در شیراز مشغول خدمت و به موجب ابلاغ ۱2-1937( نیز 
در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز به عنوان مربی نیمه وقت به کار 
تدریس و تعلیم سازهای بادی مشغول قف کرو جر اواخر سال 1348 به 
تهران منتقل و همراه خانواده به زادگاه خویش بازمی‌گردد و همکاری خود 
را در ارکستر گروه کر آموزش هنری و تدریس در دانشسرای هنر تهران 
آغاز می‌نماید. در همین سال در شورای موسیقی فعالیت‌های هنری وزارت 
فرهنگ و هنر امتحان می‌دهد و پس از قبولی و کسب صلاحیت در ارکستر 
حیدری مشغول نوازندگی می‌گردد, سپس همکاری وی در برنامه‌های 
هفتگی تلویزیون که ارکستر حیدری در آن فعالیت داشت ادامه می‌یابد. 


اکبر سلیمی‌تبار مدت‌ها در ارکستر مهرافشان بوده و با این ارکستر 
همکاری داشته. وی مدت بکسال در دانشسرای هنر زاهدان نیز به ندریس 
اشتغال یافت. مدتی هم با ارکستر عماد رام. تحت قراردادهای فرهنگی و 
هنری بین ایران و کشورهای خارجی در مسافرتهای هنری خارج از کشور 
همراهی داشته است. وی در ارديبهشت 1358 از وزارت ارشاد اسلامی 
(فرهنگ و هنر) بازنشسته شد و در حال حاضر در کلاس موسیقی ماندانا و 
در منزل مشغول تعلیم و به هنرجویان می‌باشد. وی با نواختن سازهای 
بادی مثل قره‌نی, فلوت. ترومپت. ساکسیفون اشنایی کامل دارد و انها را 
بار تقس اعی تسا ند ایو یی ان کی از مارد کانخوتهو با داش 
ات ها اسه انعر تست اسان رم است. 
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امیر ۳۳ یکی دیگر از هنرمندان خوب و با استعداد از خانواده و تبار 
سلیمی‌تبارها انیتت که در سال 1309 در تهران بخش چهار که شامل 
چهارراه حسن‌آباد و حوالی آن می‌شده دیده به جهان گشود. وی مانند سایر 
برادران خود به موسیقی علاقه‌مند بود و اولین بار. تمرین و فن نوازندگی 
ترومپت را نزد برادر خود علی و سپس در سال 1321 
به موزیک لشگر یک رفت و تا سال 1399 دوره‌ی عالی موزیک ارتش را 
دید و با نمره‌ی عالی فارغ التحصیل رگردید. 

در سال 136 بنا به سوت عبدالله جهان‌پناه به رادیو رفت و در ارکستر 
وی همکاری و به نوازندگی پرداخت. پس از آن در ارکستر مجید وفادار و 
سپس در ارکسترهای گوناگون رادیو همکاری کرد ۳ 
1347 ادامه داشت و از این سال به بعد بیشتر هنری وی صرف 
ضبط آهنگ‌های فیلم‌های فارسی شد. از سال 1354 به سازمان 
پی شآهنگی رفت و با دسته موزیک آنجا همکاری و سرپرستی آنْ را به 
عهده گرفت. وی در اوائل انقلاب اسلامی که جنگ خانمانسوز بین 0 و 
عراق شروع شده به خرمشهر, شهر مردان دلیر و مقاوم. مشغول خدمت 
گردید. پس از آن به کانون پرورش حر واقع در میدان راه‌آهن منتقل و به 
خدمات فرهنگی و هنری خود ادامه داد و هنوز هم دور از هرگونه تظاهر و 
سر و صدا| مشغفول انجام خدمات دیقیمت هنری خود می‌باشد. 
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2 ۳ به سال 1299 بخش 4 تهران وافع در حسن آباد تهران 
متولد شد. از سیزده سالگی بنا به تشویق برادر بزرگ خود سلیم فرزان به 
ذشته: موزیک ارتش رقت و ذر لشکر یک. نزد استادان انجا که اقایان؛ 
به فراگیری علم موسیقی و نت کرد. 

علی سلیمی‌تبار مدت 6 سال نزد این استادان در دسته موزیک ارتش کار 
کرد و کاملاً با نت آشنا گردید و خود از اين زمان به بعد به تدریس و تربیت 
هنرجویان پرداخت و با شاگردان وی نیز در ارکسترهای رادیو رفته‌رفته راه 
پافتند و از هنرمندان خوب و باارزش رادیو و تلویزیون گردیدند که در اینجا 
ذکر نام ایشان موجب اطاله‌ی کلام می‌گردد. سلیمی‌تبار پس از چندی 
رهبری دسته موزیک لشگر را به عهده گرفت و از سال 137 همکاری 
خود را با ارکشتر مجید وفادار آغاز و پس از آن با ار کسترهای: عبدالله 
جهان‌پناه, عباس شاپوری و غیره. .. همکاری کرد. سال 1332 سلیمی‌تبار به 
سازمان نیش آهنکی کشور دعوت گردید و وی آهنگ‌های بسیاری برای 
کودکان و نوجوانان و سرودهای جالبی برای دسته‌های مختلف موزیک این 
سازمان ساخت و سال‌های متمادی نیز در مدارس کشور سمت معلمی 
سرود را به عهده داشت و خدمات فرهنگی و هنری گرانبهایی از این راه 
انجام داد. کنسرت‌های متعددی همراه با گروه به نفع موّسسات خیریه و 
بیمارستان‌ها در شهرهای مختلف کشور و در کنسرتی که از طرف سازمان 
جهانی یونسکو برگزار گردیده بود شرکت کرد و جمعاً چهل و هشت سال 
در صحنه فرهنگ و هنر کشور فعالانه شرکت داشت و در کارهای هنری, 
ورزشی, و نیت در سازمان پیش آهنگی معاون اجرائّی استاد اسماعیل 
زرین‌فر بوده است. 

(تو 1299 ش), موسیقیدان و نوازنده. در تهران به دنیا امد. از سیزده 
سالگی بنا به تشویق برادر بزرگ خود, سلیم فرزان, به دسته موزیک ارتش 
رفت و به مدت شش سال نزد استادان انجا از قبیل: اسماعیل پور شادی. 
تقی خان عبدالعلی و مهدی خان ابوالقاسمی شروع به فراگیری علم 
تدریس و تربیت هنرجویان پرداخت. سلیمی پس از چندی رهبری دسته‌ی 
موزیک لشعر را به عهده گرفت. از سال 1327 ش. همکاری خود را با 


ارکسترهای: مجبد وفادار, عبدالله جهان پناه, عباس شاپوری "و عیره شروع 
کرد. او آهنگ و سرودهای جالی برای سازمان پیش‌آهنگی ساخت و 
کنسرتهای متعددی همراه با گروه به نفع موسسات خیریه و بیمارستانها در 
شهرهای مختلف کشور اجرا کرد و در کنسرتی که از طرف سازمان جهانی 
یونسکو برگزار شده بود شرکت جست. سلیمی تبار حدود چهل و هشت 
سال 7 فرهنگ ی ات و داشت. وی معاون 
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سماع حضور, حبیب 
ِِِ 


1 ۳ ق), موسیقیدان و نوازنده. از هنرمندان نامی نوازنده ستتور 
در اواخر دوره‌ی قاجاریه بود. سماع حضور رموز نوازندگی ضرب و 
خوانندگی آهنگهای ضربی و غیر اينها را از پدر آموخت و چون از جوانی پای 
سنتور آقا محمدصادق خان سرورالملک ضرب می گر فته و در این هنر 
شایستگی داشته, بعید نیست تربیت شده‌ی پدر خویش بوده باشد. سماع 
حضور از درویشان نعمت‌اللهی بود و ساز را وسیله عبادت می‌دانست و با 
آن به راز و نیاز به درگاه معبود می‌پرداخت. از شاگردان وی در آهف‌زش 
رب نقی نسفچی باشی, آقا جان دوم و حاجی خان بودند. تنها وارت 
گنجینه‌ی هنری وی در سنتور, حبیب سماعی, فرزند او, بود. البته علاوه بر 
تربیت فرزندش به خواهر خود, عندلیب‌السلطنه. نیز سنتور تعلیم می‌داد. 
سماع حضور در اواخر دوره‌ی قاجاریه, در زمان سلطنت احمدشاه, 
حبیب سنتوری, ملقب به سماع حضور بود. وی فرزند میرزا غلامحسین 
مشهور به اقاجان سنتوری بود. سماع حضور, از مردان باایمان و مندین و 
ورزشکار بود و در تمام دوران عمر به هیچ الودگی دچار نگردید و از 
دراویش نعمت‌اللهی بود و بیشتر از مواقع. زمانی که می‌خواست سنتور 
بنوازد, وضو می‌گرفت و با حضور قلب شروع به نواختن می‌کرد و به قدری 
در خود فرومی‌رفت که هیچگاه در اين حالت متوجه نمی‌گردید که در 
اطراف او چه می‌گذرد و گویی با خالق خود به راز و نیاز می‌پرداخت. 
خدایش رحمت کند. _ 
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تتتقاگی: حبیب 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

پدر حبیب یکی از معروفترین موسیقیدانهای دوره‌ی ناصرالدین شاه بود که 
از استادان زبردست زمان به شمار می‌رفت و ملقب به «سماع حضور» 
بود این استاد نژ کوار. از شاگردان «محمد صادق‌خان ریس » نوازنده ناهن 
سنتور بود. سماع حضور مردی بود قوی‌بنیه و ورزشکار که عمر دراز یافت 
و پسر خود حبیب را از سن چهار سالگی به موسیقی آشنا کرد. حبیب چهار 
ساله وقتی پدرش در مجالس سنتور می‌زد با دستهای کوچک خود ضرب 
می‌گرفت و چون نمی‌توانست تنبک را در بغل گیرد ضرب را روی بالش 
می‌گذارد با اين ترتیب یکی از مهمترین مبانی اولیه موسیقی یعنی وزن را 
در اوان کودکی به خوبی فراگرفت و این خن و اساییه او به وزن, 
بعدها در ساز او اثر مهم داشت. 

حبیب در شش سالگی به خوبی در پای سنتور سماع حضور ضرب 
می‌گرفت. سپس پدرش او را به نواختن سنتور اشنا کرد و تمام کوشش 
ما کر ی سا ای ۱۱ 
تقد ,نود و مور تن اس د ق: فم مایت ات اسدااله ت رن و را 
حسینقلی قرار گرفت. نت مین یت وقتی در سن دوازده سالگی ساز 
خود را با استادان معروف زمان هم کوک می‌کرد و می‌نواخت مورد 
شگفتی بود و حتی یکی از نوازندگان مشهور آن عصر روزی به بت 
حضور گفت: «تو ده کر جوبوه به دست این طفل داده‌ای که به مغعز من 
بکوید و مرا عاجز کند». یکی دیگر از دوستان سماع حضور که شبی ِ 
مجلسی حضور داشته و حبیب خردسال را با پدرش در آن محفل د 

0 «حبیب کوچک هم با سنتور پدرش ضرب هی 10 
تنهایی از عهده‌ی تواختن. ستتور برصی‌اهذ و کاهی اسادتن با مضرابهای 
سنتور روی انگشتان کوچک او می‌زد و اشتباهاتش را تذکر می‌داد که دل 
ما به حال بچه‌ی کوچک می‌سوخت ولی کسی را یارای آن نبود که پدر 
صنعتگر را ملامت کند چه سماع حضور مردی بزرگوار و با مقام بود و حتی 
اگر دوستان نزدیک , به او تذکری می‌دادند می‌گفت: «منظورم تربیت دست 
و پنجه‌ی ات یادگار خواهد بود»؟. سماع "حصون در اواخر عمر برای 
کسی ساز نمی‌زد و تنها برای حضور قلب گاهی در خلوت برای خود 
می‌نواخت و ذکر قلبی می‌گفت و حبیب را مخصوصاً برای آن تربیت 
می‌کرد که دیگر کسی از خود او توقع نوازندگی نداشته باشد و با اين که 


کودکان دیگری داشت تنها حبیب را برای جانشینی خود مستعد تشد 
داده بود و عاقبت همین حبیب خردسال بود که نام پدر را تالا نی ار 
مرگ او زنده و جاوید کرده. حبیب کوچک علاوه بر موسیقی درس نیز 
می‌خواند و پدرش مخصوصا علاقه‌ی زیاد به تربیت او داشت چنان که یکی 
از آشنایان او می‌گفت: «اغلب در مجالس که پسر را با خود می‌آورد مدتی 
درس و مشق او را روان می‌کرد و سپس ضرب را به حبیب میداد تا با 
سنتور او را همراهی کند». حبیب مدت کوتاهی نیز در مدرسه‌ی موزیک که 
به سرپرستی مرحوم سالار معزز اداره می‌شد تحصیل موسیقی می‌کرد و 
مختصری به مقدمات «نت» آشنا شد ولی بعدها از این اطلاعات برای ست 
آهنگهای خود به هیچ وجه استفاده نتمود و نه تنها توجهی به این قسمت 
نداشت بلکه با خط موسیقی نیز متار که کرد. 

سماع حضور در اواخر عمر با خانواده خود به مشهد رفت و در جوار 
حضرت رضاأ ع( معتکف شد. حبیب نیز در این مسافرت همراه بود و 
حبیب را به خود جلب کرد و به خدمت ارتش درامد. حبیب عشق فراوانی 
اس سم ات ار ان سا نا 
موسیقی بود خدمت نظام را ترک نکرد. 

حبیب پس از انتقال از مشهد به تهران به راهنمایی دوست هنرمند خود 
آقای ابوالحسن صبا آکهق به روزنامه داد و کلاس سنتور افتتاح کرد و 
علاقمندان را برای فراگرفتن این ساز دعوت نمود ولی چون این ساز 
مهجور مانده بود استقبال زیادی از او نکردند. البته باید گفت که اکر برخی 
هم استقبال کردند وضع تدریس سماعی برای همه کس قابل تحمل نبود و 
شاگردی می‌توانست از او استفاده کند که خیلی حوصله به خرج بدهد و 
عاشق این فن باشد و چون داوطلبان فراگرفتن موسیقی معمولاً پشت کار 
زیادی ندارند تنها بعدها سه نفر که علاوه بر جنبه استاد و شاگردی با حبیب 
دوست شدند توانستند از او استفاده کنند و حبیب هم هميشه این سه نفر 
را شاگرد خود می‌دانست. این سه تن که عشق مفرطی به فراگرفتن 
سنتور داشتند تمام ناملایمات را تحمل می‌کردند و هرچه حبیب می‌خواست 
آماده فی‌شاختند .شاید بس, از چند جلسه مضرابی از. استاد خود فراگیرند 
ولی چون هیچ کدام کار منحصر به فردشان موسیقی نبود و گرفتاریهای 
دیگری نیز داشتند هیچ وقت خود را به نام نوازنده‌ی سنتور معرفی نکردند, 
و تنها به صرف عشق و علاقه سنتور می‌زدند. حبیب خود هميشه می گفت: 
«فقط مهندس قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی و نورعلی برومند 
می‌نمایند وگرنه دیگران فقط هوس نواختن سنتور دارند و جز مدت 
کوتاهی با من کار نمی‌کنند و هنوز چیزی فرانگرفته مجلس درس را ترک 


می‌گویند». 

وقتی که مرکز پخش فرستنده‌ی تهران به کار افتاد, حبیب که به نام 
سماعی معرفی شد جزء اولین دسته نوازندگانی بود که در رادیو شروع به 
نوازندگی کرد. از این وقت سماعی دیگر نوازنده‌ی عموم شد و همه او را 
ید مت و برای ساز او که ارزش بسیار داشت کل قبط دیگری قائل 
داونده کی نونکا ز او را بشنود و مجذوب نشود. 

سماعی مدتها در رادیو تهران نوازندگی می‌کرد و چون موسیقی رادیو را 
موسیقی کشور اداره می‌کرد و هنرمندی سماعی برای آن اداره قابل 
تردید نبود و علاقه‌ی جوانان دیگر که مشتاق فراگرفتن سنتور بودند به 
خوبی مشهود بود, اداره‌ی مزبور درصدد افتاد سماعی را راضی کند که از 
مقام افسری صرفنظر کرده با رتبه‌ی خود به وزارت فرهنگ منتقل شود و 
به سمت هوجو سنتور در اداره‌ی موسیقی مشغول کار شود و کلاسی 
برای تعلیم سنتور زیر نظر او تأسیس گردد که در هفته چند ساعت به این 
کار مشغول شود و یادگاری از حور بگذارد. سماعی در بادی امر استقبال 
شایان کرد و هنوز به وزارت فرهنگ فتقل شید موت دودشه ام ربا در 
کلاس حاضر می‌شد و چند شاگرد هم از بین داوطلبان انتخاب کرد و 
مشغول تعلیم انها شد ولی همین که مقدمات انتقال فراهم شد 
وزارت فرهنگ منتقل شد پشیمان گردید و کلاس درس را ترک گفت و به 
اصرار زیاد مجددا به وزارت جنگ انتقال یافت و نظر به علاقه‌ای که به 
لباس افسری داشت معلمی موسیقی را مناسب ندانست. 

سماعی مردی بود بسیار باذوق و هنردوست. دو صفت ممتاز او 
میهمان‌نوازی و صمیمیت و خلوص باطن بود. کمتر از ساز کسی تعریف 
می‌کرد و از میان استادان و موسیقی‌دانهای همزمان خود برای شخص 
ابوالحسن صبا که از دوستان ممتاز او بود ارزش بسیار قائل بود. سنتور 
سماعی پبعنی مجموعه‌ای از استعداد و لطف و ذوق و مهارت و تبحر و 
زیبایی بود. در جشن هزاره‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر گرانمایه‌ی 
ایران, مستشرقین وقتی نوای سنتور او را در نمایش رستم و سهراب 
شنیدند بسیار او را تشویق کردند و یکی از انها که گویا «هانری ماسه» بود 
اظهار داشت: «موسیقی ایرانی همانطور که منشاء موسیقی مشرق زمین 
است باید روزی موجب افتخار ایران باشد و این همان روزی است که 
موسیفی آبرانی چا کر ین موهیقی ام « یشور ایرانی‌ها بم جاق تفتیذرار 
موسیقی فرنگی باید همت کنند امثال سماعی و دیگر نوازندگان را به به 
جهانیان معرفی کنند و این نوای جانبخش را به گوش عالمیان برسانند». 
سماعی در بهمن ماه 1324 د ر اثر تشر ما هکس مبتلا به ذات‌الریه شد و 
به بستر بیماری افتاد. جدبت ۳ او که مدت شش ماه از او پرستاری و 


در مداوای او هر چه می‌توانست دریغ نکرد و کوشش پزشکان بالاخره به 
جایی نرسید در نتیجه یک جوان هنرمند بی‌مانند. یک موسیقیدان زیده‌ی 
استاد و یک صنعتگر بی‌نظیر فوق‌العاده که از دست و پنجه‌ی او یک دنیا 
وق و لطف جاری بود و در اواخر شب پنجشنبه بیستم تیرماه 135 
خورشیدی چشم از دنیای فانی بربست و خسارتی جبران‌ناپذیر به عالم 
موسیقی ایران وارد اورد. 

(بخش 1: سماع) حبیب ابن سماع حضور, از استادان موسیقی ونوازنده 
سنتور (و. 1280- ف. 1325 ه.ش.). وی در سن 12 سالگی سنتور را نیکو 
می‌نواخت و اوازی نازک و مطبوع داشت, و در حین خواندن و ی 
تلفیقات شیرین ۲ هیجان انگیز در قسمتهای ضربی ایجاد می‌کرد که 
مخصوص خود او بود. سماعی به سبب اشتغال به خدمت نظام مدتی از 
سنتور دوری گزید و بعدها که از نظام بیرون آمد. تحولی مخصوص در ذوق 
موتتیفی او اشکان ند ف استکاراتی بدع نان هی‌داد. استاد ضیا *به شیب 
همکاری نزدیکی که با سماعی داشت منتخب ابتکارات و اطلاعات سماعی 
را با تکینک مخصوص او حفظ کرده در کتابی انتشار داده است. 

(1325 -1280 ش). موسیقیدان و نوازنده. در تهران متولد شد. وی از 
تربیت یافتگان پدر و استاد منحصر بفرد سنتور بود. پدرش او را از کودکی 
با موسیقی اشنا کرد. حبیب با این مراقبت و پشتکار در نواختن ضرب و 
سنتور مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیمات پدر بهره‌ی کافی برد 
و تنها استاد درجه اول سنتور در عصر خود شد. حبیب در مشهد و کرمان 
4 0 نظام بود. سپس به تهران یم 
نورعلی 9 قباد 09 عیدال سوت بودند. حبیب سه 2 
می‌نواخت و این ساز از عبدالله دادور فراگرفت. پس از تاسیس اداره‌ی 
رادیو با آن موسسه همکاری داشت. از حبیب چند صفحه باقی مانده که از 
همه معروفتر صفحه‌ی شور و گرایلی است و با خواننده معروف معاصر 
خود, پروانه, پر کرده است. در جشن هزاره‌ی حکیم فردوسی نوای سنتور 
وی مورد توجه مستشرقین قرار گرفت. از خدمات بزرگ او تجدید حیات 
سنتور بود. توضیح آن که پس از سماع حضور و علی‌اکبر خان شاهی این 
ساز رو به فراموشی می‌رفت و نوازندگان آن بسیار اندک بودند. سماعی 
در اواخر عمر به بستر بیماری افتاد و پس از مدت کوتاهی در‌گذشت و در 
مقبره‌ی ظهیر الدوله به خاک سیرده شد.[ 1 ] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[1] ادبستان (س 4 ش 38. ص 29 -28), تاریخ 
بزگزندگان. (959). .تریح تحول. خبط مومیتی 259۳ >258): تارج 


موسیقی (520 -517/ 2), سرآمدان فرهنگ (482/ 1), سرگذشت 
موسیقی (168 -167/ 1), مردان موسیقی (305 -301/ 1). 


سمرقندی, ناصرالدین, ابوالقاسم محمد 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 56 ق), فقیه حنفی, مفسر, محدث و واعظ, اهل سم قند بود. در 
2 ق به مکه رفت و در بازگشت مدتی در بغداد ماند. در سمرقند از دنیا 
رفت. از آثار وی: «الجامع الکبیر» پا «جامع الفتاوی»؛ «الفقه النافع»؛ 
«بلوغ الارب من تحقیق استعارات العرب»؛ «ریاضه الاخلاق»؛ «مصابیح 
السبل». در دو مجلد, در فروع فقه حنفی؛ «الملتقط فی الفتاوی الحنفیه» 
به نام «مال الفتاوی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (23 -22 /8), ایضاح المکنون (168/2), کشف 
الظنون (1921 ,1813 ,1697 ,1580 ,717 ,571 ,565), معجم 
المولفین (137/12). 


تتنهقانین مروزی, ابوالمظفر منصور 


قرن:د 

جنسیت ۰ 

(229 -426 ق), مفسر. محدث و واعظ. در مرو به: نیا امد دز ایتدا نزد 
پدرش» که از بشگا مان مذ هب حنفی بود, فقه آموخت ۳ اين که فقیهی 
برجسته شد و از ارکان مذهب حنفی به شمار آمد. او از شاگردان ابوغانم 
کراعی و ابوبکر ترابی و عبدالصمد بن مامون و ابوصالح موذن و ابوعلی 
شافعی و ابوالقاسم زنجانی بود. پس از سی سال در سفر حح به مذهب 
شافعی گرایش پیدا کرد و ازین رو پس از مراجعت به وطن مورد طعن و 
آزار مردم مرو قرار گرفت و کار به کارزار کشید. اما وی بر مذهب 
شافعی پای فشرد و امام شافعیان گشت و موافق آن مذهب تدریس کرد 
و فتوی داد و تالیفات بسیاری در فقه شافعی از خود بجای گذاشت. 
فرزندانش و عمر بن محمد سرخسی و ابونصر محمد کاشانی و محمد 
سنجی و ابونصر غازی و ابوسعد بن بغدادی از شاگردان وی می‌باشند. و از 
وی روایت ت کرده‌اند. او در تفسیر, فقیه و اصول و حدیث آثاری دارد که از 
آن جمله‌اند: «الاصطلام». که شهرتی عالمگیر داشت؛ «القواطع», در 
اصول فقه؛ «الانتصار». در حدیث., در رد مخالفین؛ «المنهاج اهل/ لاهل 
السنه»: در رد قدریه" «تفسیر القران» یا «تفسیر السمعاتی»: <الف 
حدیت عن ماثئه شیخ»؛ «الرهان». حاوی هزار مساله از مسائل خلافیه. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (244 -243 /8), ریحانه (76/3), سیر النبلاء (119 
114 /19), کشف الظنون (1870 ,1357 ,449 ,202 ,173 ,151 
7 ) لفت نامه (ذیل/ منصور), معجم المولفین (20/13), هدیه العارفین 
(473/2), وفیات الاعیان (211/3). 


سمعانی مروزی, قوام‌الدین 
۰ 


(دم5 506 ق), مورخ, حافظ, محدث., فقیه, نسابه و مفسر شافعی. در 
مرو متولد شد. در چهار سالگی پدرش او را در محضر عبدالغفار شیرویی و 
عبید قشیری و سهل سبعی حاضر کرد. او به اشاره‌ی پدرش از ابومنصور 
محمد کراعی و محمد دقاق حدیث شنید. هنوز کودک بود که پدر را از 
دست داد و عمو و دیگر خویشان کفالت او را بر عهده گرفتند و او را از 
همان نوجوانی علاقه‌مند به علم و دانش نمودند. در 530 ق به نیشابور 
سفر کرد و برای طلب علم و استماع حدیث به شرق و غرب و شمال و 
جنوب عالم سفر کرد و با علما و محدثین بسیاری ملاقات نمود. شمار 
مشایخ او را بالغ بر چهار هزار تن دانسته‌اند که در «سيیر النبلاء» و دیگر 
کتب رجال نام شهرهایی که وی بدان سفر کرده و مشایخ معروفی که 
ملاقات کرده, امده است. از وی تصانیف نیکوی بسیاری بجای ماند که از 
ان جمله‌اند: «تذییل تاریخ بغداد». در پانزده مجلد؛ «تاریخ مرو» يا «تاریخ 
المراوزه». متجاوز از بیست مجلد؛ «الانساب» حدود هشت مجلد؛ «طراز 
الذهب فی ادب الطلب»؛ «معجم البلدان»؛ «الاسفار عن الاسفار»؛ 
«الاملاء و الاستملاء»؛ «التذکره و التبصره»؛ «الدعوات»؛ «سلوه الاحباب و 
رحمه الاصحاب»؛ «التحبیر فی المعجم الکبیر»؛ «الامالی»؛ «وفیات 
المتاخرین» يا «تاریخ الوفاه, للمتاخرین من الرواه»؛ «الادب و استعمال 
الحسب»؛ «المناسک»؛ «فضل یس»؛ «الرسائل و الوسائل»؛ «تبین معادن 
المعانی», در لطائف قران کریم.|1] 

(ع. منسوب به سمعان. بطنی از تمیم) ابوسعید عبدالکريم بن محمد بن 
منصور تمیمی مروزی شافعی فقیه و مورخ و حافظ حدیث (و. 562 ه.ق./ 
3 م.- ف. 562 ه.ق./ 107 م.). وی به شهرهای دور سفر و با علما 
و محدثان ملاقات کرد و از آنان علم آموخت و گروهی نیز از | و کسب علم 
کردند. از اوست: کتاب الانساب, کتاب تذییل تاریخ بفداد. تاریخ مرو 
فضائل الصحابة معجم المشایخ, تاریخ الاوفاة للمتأخرین من الرواة الامالی, 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (179/4), ایضاح المکنون (30/2), ذیل تاریخ 
بغداد (16/ مقدمه), روضات الجنات (96 -95 /5), ریحانه (7/3), سیر 
النبلاء (465 -456 /20), کشف الظنون (1737 ,1735 ,1123 ,1108 


0 ۸ ,902 ,756 ,729 ,374 ,370 ,303 ,288 ,179 ,169 ,1062 
1 ,131 ,86 ,49 ,35), الکنی و الالقاب (322/2), لفت نامه (ذیل/ 
ابوسعد), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (173 -172 /19), معجم المولفین 
(5 -4 /6), وفیات الاعیان (379 -378 /1), هدیه العارفین (609 -608 

.)/1 


سنایی غزنوی, ابوالمجد مجدود 


قرن:6 

جنسیت ِ 

(525 525 -3/465 47 ق), شاعر شیعی و عارف. در غزنین متولد شد. در 
اغاز جوانی شاعری درباری و مداح مسعود بن ابراهیم غزنوی و بهرامشاه 
بن مسعود بود. ولی بعد از سفر خراسان و اقامت چند ساله در ان شهر و 
ملاقات با مشایخ تصوف در او تغییری ایجاد شد و کارش به زهد و انزوا و 
تامل در حقایق عرفانی کشید بروز شخصیت سنائی از این اوان ضصورت 
گرفت و در این دوره است که او به سرودن قصائد معروف خود در زهد و 
وعظ و عرفان و ایجاد منظومه‌های مشهور پرداخت. وی در طریقت مرید 
فصل ود راز ای نت سای مت اند ار مان و عیرس شعر 
فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در ان مسلم است. سنائی یکی از بزرگترین 
شاعران ایران و معروفترین شاعر تصوف و بنیانگذار اين فن است. وی 
بعد از بازگشت از سفر مکه. مدتی در بلخ به سر برد و از آن جا به 
سرخس و مرو و نیشابور رفت و هرجا چندی در سایه‌ی تعهد و نیکو داشت 
بزرگان علم و روسای محل بسر می‌برد. در آغاز کار که شاعر مداح بود., 
روش شاعران دوره اول غزنوی خاصه عنصری و فرخی را تقلید می‌کرد. و 
در دوره‌ی دوم که دوره‌ی تغییر حال و تکامل معنوی اوست., اثار او پر 
است از معارف و حقایق عرفانی و حکمی و اندیشه‌های دینی و زهد و 
وعظ و ترک و تمثیلات تعلیمی که با بیانی شیوا و استوار ادا شده است. 
وی برای اثبات مقاصد خود و اصطلاحات وافر علمی از علوم مختلف زمان 
که در همه‌ی انها صاحب اطلاع بوده, اراسته است و به همین سبب 
بسیاری از ابیات او دشوار و محتاح شرح و تفسیر شده است. این روش 
که سنائی در پیش گرفت مبدا و تحول بزرگی در شعر فارسی و یکی از 
علل انصراف شعر از امور ساده و توضیحات عادی و توجه اتان به مسائل 
مشکلتر و سرودن قصاید طولانی در زهد, وعظ, حکمت. عرفان و اخلاق 
شده است. از شعرای معاصر وی: مسعود سعد سلمان, عثمان مختاری. 
سید حسن غزنوی, معزی, آنوری, سوزنی را می‌توان نام برد. او در غزنین 
درگذشت. از آثار وی: «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه»؛ «سیر العباد»؛ 
«دیوان» قصاید و غزلیات؛ «کارنامه بلخ»؛ «تحریمه القلم»؛ «مکاتیب 
سنائی». و از آثار منسوب به او: «طریق التحقیق»؛ «عقل نامه»؛ «عشق 
نامه»؛ «سناتئی‌آباد».[1] 


(منسوب به سنا بخش 1) ابوالمجد مجدود بن آدم. شاعر و عارف معروف 
ایرانی قرن ششم. (و. غزنین اواسط يا اوایل نیمه دوم قر. 5- ف. بین 
5 و 545 ه.ق.) آو پس از رشد در شاعری به دستگاه غزنویان راه 
حجست و مسعود بن ن ابراهیم و بهرام شاه بن مسعود را یاد و مدح کرد, ولی 
نصیبی نبرد و از ممدوحان رضایتی نیافت و دردناک و مستمند در چنگ آز 
گرفتار بود تا دست به دامن عرفان زد و از جهان و جهانیان دست شست, 
چنانکه بهرام شاه از پی اعزاز او خواست تا خواهر خود بدو دهد, نپذیرفت. 
وی چند سال از دوره جوانی خود را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات و 
نیشابور گذرانید و گویا در همان ایام که در بلخ بود, راه کعبه پیش گرفت. 
نع از باز کشت از سفر مکهر شاعر مدتی .در بلح نم سر بزد.و از آنجا به 
سرخس و مرو و نیشابور رفت و هر جا چندی در سایه تعهد و نیکو داشت 
بزر گان محل به سر برد تا در حدود سال 519 به غزنین بازگشت. پادگار 
این سفر دراز مقداری از قصاید و اشعار سنائی است که در خراسان 
سر ود۵؛ و کارنامه بلخ که درشهر بلخ ساخته. تغییر حال و مجذوب شدن او 
نیز در اثنای همین سفر رخ داده: وی را شاگرد و پیرو ابویوسف یعقوب 
همدانی دانسته‌اند. سنائی پس از باز گشت به غزنین ۳ پایان حیات در آن 
شهر به گوشه‌گیری و عزلت گذراند. در همین دوره است که به نظم مثنوی 
«حدبفة الحقیقه» (0. .م. (( پرداخت. آرامگاه سنائی در غزنین زیارتگاه است. 
وی دوستدار آل علی بود. سنائی در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و 
تخد دز ان مونر نود ات دو آنار او دشک مخلی: مر بوط مدو‌دورح 
زند کاتن دیده میشود. در مرحله نخستین سنائی شاعری درباری و لهو پیشه 
بود و برای تحصیل دینار از مدح کس امتناع نداشت. در مرحله دوم شاعر 
افکار اخلاقی و عرفانی خود را اظهار داشته و سبک حقیقی خویش را بدین 
وسیله ایجاد کرده است. از آثار اوست: حديقة الحقيقة, طریق التحقیق, 
سیر العباد الی المعاد, کارنامه بلخ. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اتشکده‌ی اذر (572 -544 2 اعیان الشیعه 
(58/9), با کاروان حله (177 -15<7), تاریخ ادبیات در ایران (586 -552 
2 تاریخ گزیده (736 660۰ تاریخ نظم و نثر (77 -76), تازیانه‌های 
سلوک (58ظ5 -9), تذکره‌ی روز روشن (371 -369), جستجو در تصوف 
(273 -237), چشمه‌ی روشن (138 -128), دایرةالمعارف فارسی 
(1341 -1340 /1), الذریعه (119/19 ,472 -471 /9 ,382/6), روضات 
الجنات (236/7), ریاض العارفین (196), ریحانه (87 -79 /3), سخن و 
سخنوران (309 -254), سیری در شعر فارسی (292 -287), ی 
نامی (250 -249), شعر العجم (166 -155 /1), کارنامه بزرگان (171 
-170), کشف الظنون (161), الکنی و الالقاب (257 -252 /2), لفت نامه 


یل رای ازسقلفین کب این ( 192 19 این وین ( 9 
۵ 2 مالس الما رد رهم ال 7۱۱۰/۸۱ 2 رات 
الخیال (34 -33), نتایج الافکار (316 -313), نفحات الانس (597 -593), 
هدیه الاحباب (152), یادداشتهای قزوینی (153 -152 /5), یادگار (س 3, 
شش (9 ص‌ 25 -23), بغما (س ۳ ص‌ 15 -209). 


سنتورخان؛ محمدحسن 


قرن:13 

جنسیت ِ 

نخستین ۸ خی تن | ی که در زمان قاجاریه از وی نام برده‌اند. محمدحسن 
خان ملقب به سنتورخان بوده است. وی در سال‌های پایانی سلطنت 
محمدشاه به دربار او راه یافت و پس از محمدشاه در دربار ناصرالدین 
شاه پسر وی به نوازندگی مشغول و از سنتورنوازان خاص شاه قاجار شد. 
محمدحسن خان شاگرد خوبی تربیت کرد به نام محمدصادق خان که کنت 
دوگوبینوی فرانسوی در کتاب خود به نام وی اشاره کرده است. 

(بخش 1 سنتور) محمد حسن استاد موسیقی و سنتورنواز (اواخر قر. 13 
۰ وی معاصر اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و از نوازندگان 
مخصوص دربار و مردی خوش مشرب و کم سخن بود و محمدصادق خان 
از شاگردان او بود. 

(س سیزدهم ق)؛ نوازنده. وی قدیمیترین استاد نوازنده‌ی سنتور در عصر 
قاجاریه و از نوازندگان مشهور و بنام دربار محمدشاه و ناصرالدین‌ شاه بود. 
در تاریخ موسیقی ایران نخستین استاد سنتوری است که از او نام برده 
شده است. کنت دو گوبینو نیز در کتاب «#سه سال در ایران» از مقام شامخ 
هنری وی تجلیل کرده است. شهرت عمده سنتورخان در زمان سلطنت 
محمدشاه بود و شاه به او التفات و عنایت فراوانی داشته است. محمد 
صادق خان سرورالملک, نوازنده‌ی معروف دوره‌ی ناصری, از تربیت 
بافتکان اوست ۱1۱ 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[11] استادان موسیقی (58), تاریخ موسیقی (507 -506/ 
2 سرگذشت موسیقی (157 -156/ 1). شرح حال رجال (116 -115/ 
5), مردان موسیقی (43/ 2). 


سنتوری» حسن 

قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن سنتوری از نوازندگان برجسته زمان قاجار و از شاگردان 
محمدصادق خان بوده که نباید با محمدحسن سنتورخان یکی دیگر از 
شاگردان برجسته محمدصادق خان اشتباه شود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


سجری. حسین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسین سنجری, از موزیسین‌های ممتاز و بزرگ کشور بود. وی از طفولیت 
به موسیقی علاقه‌مند بود و برای اشنایی با این هنر, هميشه دنبال موقعیت 
می‌گشت تا زمانی که فارغ‌التحصیل شد. از این زمان بود که وی جهت 
فراگیری موسیقی و نواختن تار نزد استاد بزرگ مرحوم درویش‌خان رفت و 
پس از چندی به کلاس مرحوم مرتضی‌خان نی‌داود و سپس نزد استاد اول 
خود باز گشت. 

وی نزد دوستان خود که با نت آشنایی داشتند خط نت را هم فراگرفت و 
برای تکمیل آن نزد سلیمان‌خان افسر دسته موزیک نظام رفت و در این 
مدر سه نواختن پیانو را هم به خوبی آموخت و پس از چندی که مدرسه‌ی 
عالی موسیقی افتتاح شد در نْ مدرسه با آقایان موسی‌خان معروفی و 
سلیمان‌خان سپانلو و عده‌ای دیگر در کلاس تار مشغول کار گردید و در 
اولین ار کستر مدرسه شروع به تمرین کرد. 

حسین سنجری در ضبط صفحات اهنگهای استاد علینقی وزیری شرکت کرد 
و خودش هميشه در جستجوی خواننده‌ای خوش‌صدا که از آوایی رسا 
برخوردار باشد بود و اتفاقاً شبی در منزل یکی از دوستانش با خانمی آشتتا 
شد که از این نعمت خدادادی بهره داشت و او خانم روح‌انگیز بود و 
سنجری به تعلیم وی همت گمارد و روح‌انگیز را پس از چندی که از تمرین 
و فراگیری می‌گذشت نزد استاد وزیری برد ولی استاد تأکید کرد که با 
کوشش و ممارست بیشتر وی را جهت خواندن و یادگیری گوشه‌ها و 
مقام‌های ایرانی اماده سازد و حسین سنجری پس از زحمات فراوان 
موفق به این امر مهم شد و روح‌انگیز را جهت خواندن آهنگهای استاد 
وزیری اماده ساخت و علاوه بر تصنیف هاپی که روح‌انگیز خواند و در 
صفحات متعدد پر شد, سنجری چند آواز به سبک جدید با وی اجرا نمود که 
نف ضو رت ضفخه درآ هد 

حسین سنجری در سال 1320 همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و در 
ارکستر نوین که از ابتکارات استاد علینقی وزیری بود شرکت و آهنگ‌هایی 
جهت اجرا برای خوانندگان ساخت. 

حسین سنجری دو پسر خود. حشمت و هوشنگ سنجری را شخصاً در جهت 
فراگیری موسیقی تریبت و راهنمایی و سپس آنها را به مدرسه عالی 
موسیقی گذاشت که به مدارج عالی رسیدند. سنجری اهنگ‌هایی به 


یادماندنی خوبی ساخت که از جمله «غم عشق» با شعری از شاعر بزرگ 
ایران سعدی و با صدای استاد غلامحسین بنان به پادگار مانده است. 

(س چهاردهم ق), نوازنده. از دوران طفولیت به موسیقی علاقه‌مند بود و 
پس از پایان تحصیلات به مکتب درویش خان رفت و نواختن تار را 
فراگرفت. مدتی نیز به کلاس مرتضی نی داود رفت و مقدمات خط نت را 
از سلیمان خان, افسر دسته موزیک نظام, اموخت و در این مدرسه نواختن 
پیانو را هم بخوبی فراگرفت. پس از چندی به مدرسه‌ی عالی موسیقی 
وارد شد و در ضبط صفحات آهنگهایی استاد علینقی وزیری شرکت جست. 
وی چند آواز به سبک جدید با خانم روح‌انگیز اجرا نمود که به صورت صفحه 
درامد. سنجخری آهنگهایی به یاد مائدنی شاخته که از آن چمله: «غم .عشق» 
با شعری از سعدی است و با صدای استاد غلامحسین بنان.[ 1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (317 ,307 ,236), تاریخ 
موسیقی (691/ 2 سرگذشت موسیقی (444 -443/ 1), سیمای 
هنرمندان (156 -151/ 1), مردان موسیقی (26 -25/ 2). 


جر رهز 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1373 -1294/1296 ش). موسیقیدان. در تهران متولد شد. از کودکی 
تحت حمایت پدر به فراگیری علم موسیقی پرداخت. او نت خوانی را نزد 
کلنل وزیر فراگرفت و بعد از اين که با فن نواختن تار اشنا شد, این ساز را 
کنار گذاشت و ویولن را به عنوان ساز اصلی خود انتخاب کرد و نزد 
استادان بزرگ دیگری چون ابوالحسن ضا. ۵ ووتالد. سالفی. تماهقه 
ردیفهای موسیقی ایرانی را آموخت. سپس نزد ویلیام دانیل و سرژ 
خوستیف به فراگیری ویولن پرداخت. وی تحصیلات خود را در زمینه 
موسیقی و رهبری ارکستر و اپرا ابتدا در هنرستان عالی موسیقی و سپس 
در اتریش و ایتالیا و هلند ادامه داد. بعد از بازگشت به ایران در سال 
1333 لش؛ رهبری ۳ سنفونیک تهران به او و شد. حشمت 
سنجری علاوه بر اجراهای کنسرت و اپرا در تهران. در بسیاری از 
کشورهای جهان روی سکوی رهبری ارکستر قرار گرفته است. وی بسیاری 
از اثار اهنگسازان خوب و باارزش کشورمان را که در زمینه‌ی بین‌المللی 
کار کرده‌اند, رهبری و اجرا کرده است. از ساخته‌های سنجری می‌توان از: 
«رنگارنگ»؛ «سوئیت تابلوهای ایرانی»؛ «مهرگان»؛ «یوئم سنفونیک»؛ 
«نیایش» و قطعه‌ی «به امید دیدار» را نام برد. از آثار انقلابی او نیز: «فتح 
خرمشهر» و «جنگ جنگ تا پیروزی» درخور ذکرند 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :مردان موسیقی (185 -182 /1), نشر دانش (س 15 ش 
2 


تولد: 1296 تهران. 

درگذشت: 4 دی 1373, تهران, بیمارستان جم 

خشمت.: ستجری آموزنش. موسیقی. را ۳ نزد پدر خویش آغاز 
کرد. در سال 1309 وارد دارالفنون شد و با اخذ دیپلم ادبی از آنجا 
فارغ‌التحصیل گشت. در دوران دبیرستان نزد سرژخوتسیف به فراگیری 
ویولن مشغول بود. پس از دوران سربازی, وارد هنرستان ملی موسیقی 
شد. پس از سه سال, دییلم خود را از ان هنرستان دریافت نمود, در حالی 
که دیگر استاد ویولن در همان هنرستان شده بود . در سال 1320 به 
اتریش رفت تا تحصیلات خود را در فن رهبری ارکستر تکمیل کند. 

در سال 1328 توانست با اجرای کنسرتو ویولن لودویگ فون بتهوون 
لیسانس موسیقی دریافت کند. و از همین سال کار رهبری را با ارکستر 
هنرجویان هنرستان اغاز نمود. دو سال بعد به ریاست هنرستان عالی 
موسیقی رسید. در سال 1324 رهبری ارکستر سمفونیک تهران را به 
عهده گرفت. در سال 1335 اجراهای مختلفی در شهرهای متعدد آمریکا 
داشت. در سال 1336 برای تکمیل تحصیلات در رشته‌ی رهبری ارکستر به 
و ی رای ی رات اه صا و 
کسب تجربه پرداخت. در سال 1337 دییلم رهبری ارکستر از کلاس 
تابستانی پروفسور هانس اسواروسکی در بروکسل (بلژیک) دریافت کرد. 
در سال 1338 دییلم رهبری ارکستر از کلاس تابستانی هیلورسوم (هلند) 
دریافت کرد. در سال 1339 دییلم رهبری ارکستر در پروجا (ایتالیا) از 
کلاس تابستانی فرانکو فرارا دریافت کرد. در سال 1339 توانست دیپلم 
رهبری ارکستر سمفونیک- اپرا- و آهنگسازی را از آکادمی رهبری موسیقی 
وین دریافت کند. به این ترتیب توانست رهبری ارکستر هنرستان عالی 
موسیقی را به عهده بگیرد. 7 

در سال 1351 رهبری ارکستر را به فرهاد مشعوة واگذاشت و به مقام 
مشاور وزیر رسید و در عین حال سرپرست هنری تالار رودکی بود. تا سال 
7 به صورت پراکنده چندین اپرا و باله رهبری کرد و به عنوان رهبر 
میهمان کنسرت‌های مختلف با ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون داد. در 
سال 1357 بازنشسته شد. در سال 1358 مجددا دعوت به کار شد و به 


تناوب کنسرت‌هایی با ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرد. در سال 1368 
بیمار شد و از کار با ارکستر کناره گرفت و به آموزش شاگردانش در 
منزل پرداخت. روز 29 دی 1372 یکی از سالن‌های فرهنگسرای بهمن به 
نام او نامگذاری شد. 

از سجچری آبان به باد ماندنی نظیر قطعه «نیایش یزدان» بر روی منتخبی 
از اشعار فردوسی برای ارکستر, «افق بیکران». «رقص دایره» و نیز 
قطعه «جنگ تا پیروزی» به بادگا ر مانده است. 

کالبد حشمت سنجری از مقابل تالار وحدت تشییع شد و در قطعه‌ی 88 
(قطعه‌ی هنرمندان و نویسندگان) در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
حشمت سنجری به سال 1296 در تهران و در خانواده‌ای اهل هنر, دیده به 
جهان گشود, پدرش حسین سنجری که خود نواختن «تار» را از استادانی 
چون. درویش‌خان, مرتضی‌خان نی‌داود و علینقی‌خان وزیری به خوبی 
فراگرفته بود و موسیقی را به طور علمی و عملی می‌دانست از سن چهار 
سالگی فرزند خود حشمت را به فراگیری علم موسیقی تشویق و وی را 
زیر چتر حمایت و اموزش قرار داد. نت‌خوانی را حشمت می‌دانست که 
توسط پدر به مدرسه موسیقی کلنل وزیری برده می‌شود و در آن مدرسه 
نام نویسی می کند. وی پس از دو سال که از محضر استاد عالیقدر بهره 
می‌برد و فن نواختن تار اشنا می‌شود, این ساز را کنار می‌گذارد َ ویولن را 
به عنوان ساز اصلی انتخاب می‌کند و نزد استادان بزرگ دیگری چون: 
ابوالحسن صبا و ووحالله خالقی تمامی ردیفهای موسیقی ایرانی را 
می‌آموزد. ۰ پس از چندی به موسیقی کلاسیک علاقمند می‌ شود و به توضیه‌ ی 
نصرالله مین‌باشیان مدتی نزد ویلیام دانیل و سپس سرژ خوتسیف به 
فراگیری ویولن پرداخت. پس از خدمت نظام در سال 1318 برای ادامه‌ی 
تحصیل در هنرستان عالی موسیقی تبت نام کرد و همزمان در اداره کل 
کشور به کار پرداخت. حشمت سنجری کلاس ویولن سرژ خوتسیف را در 
هنرستان به پایان رسانده بود که عازم اتریش می‌شود و در آن دیار, فن 
رهبری ارکستر و اپرا را در اکادمی موسیقی وین نزد پروفسور هانس 
اسوارسکی و پروفسور شیسکه و پروفسور داوید. سپس در کشورهای, 
هلند و ایتالیا نزد ویلهم و وان اترلو و فرانکوفرارا فرامی‌گیرد, در سال 
1333 رهبری ارکستر سنفونیک تهران به او سیرده شد و پس از دو سال, 
در سال 1335 وی با استفاده از بورس شش ماه برای مطالعه‌ی بیشتر در 
امر موسیقی به امریکا رفت.: وقتی درباره‌ی تاریخچه و فعالیتهای ارکستر 
سنفونیی تهران از ایشان توضیح خواستم در پاسخ گفتند, «فکر تشکیل 
از کنستتن وی مر آن: مدنها بیشن: از نی جمانی .دوم وخوه داشست::منلا 
حدود سالهای 1314 پا 1315 در این سالها ارکستری به نام «ارکستر 
شهرداری» زیر نظر سروان غلامحسین مین‌باشیان که تحصیلات عالی 


موسیقی خود را در برلن به پایان زساندخ بوده-فر کب از تقریبا 40 نوا زنده 
تشکیل شد که برخی از آنان, استادان کنسرواتوار تهران بودند. فعالیت این 
ارکستر با پیش آمدن جنگ جهانی دوم قطع شد اما فکر داشتن ارکستری 
کامل از میان نرفت و کمی بعد در دورانی که سروان مین‌باشیان به 
ریاست کنسرواتوار تهران (هنرستان عالی موسیقی) گماردم شد, 
ارکستری به نام «ارکستر استادان اداره‌ی موسیقی کشور» تشکیل گردید. 
در این ارکستر عده‌ای از هنرجویان هنرستان همراه با 11 تن از استادان 
چکسلواکی که برای تدریس در هنرستان استخدام شده بودند کار 
می‌ کردند. این ارکستر فعالیتهایی داشت و گاه و بی‌گاه کنسرتهایی ی وان 
پس از چندی پرویز محمود که تحصیلات خود را در بلژیک انجام داده بود با 
تغییر فرم مختصری در اين ارکستر, ارکستر سنفونیک تهران را پایه‌گذاری 
کرد. لا زم به یاداوری است که از این تاریخ من به عنوان نوازنده‌ی ویولن 
در ارکستر شرکت داشتم و تا به حال به خدمت ادامه داده‌ام. پس از 
مسافرت پرویز محمود به آمریکا, مدتی روبیک گریگوریان ارکستر را 
وهی که کزح و هه اد هی نت هدنیاز کستتی به تلبت به-وسله. | فابان رویز 
سافاریان. مرتضی حنانه, سرژخوستیف و هایموتویبر اتریشی رهبری شد. 
در این فاصله من فرصت پیدا کرده بودم که چهار سال در اروپا به تحصیل 
و مطالعه در کار تخصصی خود بیردازم و فن رهبری ارکستر را در اکادمی 
موسیقی وین نزد هانس اسواروسکی و در هلند و ایتالیا نزد فرانکوفرارا 
تحصیل نمایم. از سال 1339 یعنی بعد از بازگشت از اروپا رهبری ارکستر 
سنفونیک تهران و اداره‌ی امور هنری آن به عهده‌ی من محول شد. از آن 
تاریخ به بعد سعی گردید که عدد کنسرتهای زیادتر شود. از فرصتهایی که 
پیش می‌آمد برای این که ارکستر بتواند با سولیستها و هنرمندان مشهور و 
گاه طراز اول و مشهور جهانی همکاری نماید. استفاده کردیم زیرا به 
ارکستر زمان و موقعیت برای تجربه بیشتر داده می‌شد. با دعوت 1۳۲ 
مختلف ارکستر از ممالک گوناگون تلاشی به عمل آمد تا نوازندگان ارکستر 
را با تکنیکهای گوناگون رهبری و مکتبهای مختلف اپن کار آشنا نمایم و 
هم‌اکنون اين ارکستر بسیار ترقی کرده و در سطحی ابرومند ان 
ارکستر سنفونیک تهران در سال 1351 تعداد نفراتشان به 79 نفر رسیده 
یی ار کشت آسای سد یواست وف اون از ایرانا: 
توسط مشکوة از ارکستر اخراج و به جای انان از نوازندگان خارجی 
استفاده و استخدام کرد و تعداد این ارکستر به 85 نفر رسید که فقط 23 
نفر آنها ایرانی بودند مابقی همه خارجی. پس از پیروزی انقلاب با دعوت 
مجدد از حشمت سنجری برای رهبری این ارکستر, وی دوباره سر و 
ضصوزتی. بداد.6 ان را به جوز آیزوهندی آدازه کرد 


حشمت سنجری علاوه بر اجراهای کنسرت و اپرا در تهران, در بسیاری از 
کشورهای جهان مثل, اتحاد جماهیر شوروی, ایالات متحده امریکا, ت رکیه, 
هلند, ایتالیا, بلژیک, اتریش, رومانی, لهستانی, / بلغارستان یوگسلاوی روی 
سکوی رهبری ارکستر قرار گرفته است. حشمت سنجری, بسیاری از آثار 
آهنگسازان خوب و با ارزش کشورمان را که در زمینه‌ی بین‌المللی کار 
کرده‌اند رهبری و اجرا کرده که از آن جمله می‌توان. از اپرای جشن 
دهقان. زال و رودابه, خسرو و شیرین, دلاور سهند, اتوسا, بیژن و منیژه 
ات ار شیر .مره بای ار سل اعا تاره موشیی برا اه 
ساخته‌ی پژمان و غیره... نام برد. از ساخته‌های سنجری باید از, «رنگارنگ» 
در سه قسمت. «سوئیت تابلوهای ایرانی» در 5 تابلو, قطعه‌ی «مهرگان». 
«پوئم سنفونیک» بر روی تم‌های زورخانه و اشعار شاهنامه‌ی فردوسی که 
در رای ام ای کر تن تانق پر وی 
حسین تهرانی برای کر و ارکستر. قطعه‌ی «نیایش» منتخبی از اشعار 
فردوسی که برای کر و ۳ نوشته شده, فانفار (دعا) برای بازیهای 
سیایی و سرود «قهرمانان آسیا», قطعه «به امید دیدار» که برای پایان 
بازیهای آسیایی ساخته و غیره. .. باید نام برد. 

حشمت سجری با مرسده‌ی دیاز دختر فا 2۱1 بایگان, نک از 
تیان گذادان: شاتز ابران. اندواع: کرد که تمرم آن دختری است مثل پدر و 
مادرش هنرمند و مطلع از موسیقی. مرسده بایگان که خود یکی از 
بازیگران باارزش تثاتر ایران است از سن 5 سالکی در تثاتر, با نمایشنامه 
«بینوایان» اثر جاودان ویکتور هوگو روی سن آمد و خود در رشته پیانو نیز 
از هنرستان عالی موسیقی فارغ‌التحصیل می‌باشد همیشه در کنار 
شوهرش مشاوری بزرگ و خوب بوده و مادری مهربان و راهنما و هادی 
برای دختر و پسرش فرشاد سنجری بود. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 
(س سوم ق), صوفی. در «شرح شطحیات» شیخ روز بهان بقلی امده 
است, که وی از استادان بايزید بود و بايزید خود نیز به این امر مقر است. 
سندی از شیوخ شطاح بوده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ترجمه‌ی رساله‌ی قشیربه (649), شرح شطحیات (78 
-77), نفحات الانس (56). 


ام ق. غازف. جح ما خفاخه صبدالت اتصاوی. معاضر . بده. 
مشخصات دیگری از وی در دست نیست. فی کوبتة وقتی به آتش رفت و 
نسوخت و از این جهت به سوخته مشهور گردید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

هنایم ند کناهه اریخایه 277 7۱): تفحات لانشن 342 


سورآبادی, ابوبکر عتیق 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

0 گر سفیتو, ی صفاصیای بالات و سر فا 
سلجوقی است. در پاره‌ای نسح صاحب عنوان به نیشابور منتسب شده 
است و به جای سورآبادی, سوربانی/ سوریانی ذکر شده است. از آثار وی 
تفسیری پر «قران کزیم>» به: فازسنتی است, که ان را در دهه‌ی 0 ق به 
تالیف دراوزده است. این تفسیر تحت. تامهای. «تفسیر ابن‌بکر عتیق» و 
«تفسیر سورآبادی» نیز آمده است. 

بر گرفته از کناب :اثرافرینان: (جلد اول- شیم ) 

منابع زندگینامه زتاریخ ادبیات در ایران (902/2), تاريخ گزیده (694), 
مجید برگرفته از تفسیر 3 عتیق نیشابوری و کشف الظنون 
(449 ,440), هدیه العارفین (651/1). 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


سهراب‌زاده,. محمدقلی 
۰ 


یکی ۳ زبردست و توانای ویولن که به کلیه گوشه‌های موسیقی 
ایرانی تسلط و وقوف کامل داشت مرحوم محمدقلی سهراب‌زاده است. 
این نوازنده هنرمند به علت انکه اهل تظاهر و شهرت نبود و در محافل و 
مجامع عمومی از نواختن ویولن احتراز داشت و به موسیقی تنها از نظر 
یک هنر دقیق و ظریف می‌نگریست معامتها ند گمنام مانده و در کتب و 
مجلات موسیقی تاکنون ذکری از وی به میان نیامده است. 

محمدقلی سهراب‌زاده در سال 1276 شمسی تولد یافت و از همان اوان 
طفولیت به موسیقی علاقه و اشتیاق مفرطی داشت و در فراگیری و ضبط 
حافظه‌ای قوی بود. 

در میان سازها ویولن را بیشتر دوست داشت و بسیار مشتاق و علاقمند به 
نوازندگی آن بود. او در نوجوانی ویولن را ابتدا پیش خود آموخت بدین 
طریق که با استفاده از صفحات موجود و پیدا کردن تنها و پرده‌های آوازها 
و تصانیف روی ویولن موفق به اجرا و نواختن انها می‌شود و با ادامه این 
روش و تمرین و ممارست و پشت کار توانست پس از مدتی نواختن ویولن 
را نزد خود فراگیرد و بطوری که خودش می‌گفت در ابتدای کار یکی از این 
تصانیف «دل هوس سبزه و صحرا ندارد میل به گل گشت و تماشا ندارد» 
در مایه «ابوعطا» از عارف بود که در سال 1329 قمری آن را سروده 
است. 

در اين هنگام که در مدرسه سن‌لوئی به تحصیل اشتغال داشت با مرحوم 
رضا محجوبی آشنا و با یکدیگر دوست شدند که دوستی آنها سالهای 
متمادی ادامه داشت. موقعی که تواز ند کی ویولن را پیش خود آموخته بود 
در کنسرتی که به سرپرستی مرحوم غلامحسین‌خان درویش در مجلس 
شورای ملی به منظور جمع‌اوری اعانه برای مصرف امور خیریه اجرا 
می‌شد شرکت جست و تمرین‌های اعضای ارکستر که قبل از شروع 
کنسرت زیر نظر درویش‌خان صورت می‌گرفت باعث پیشرفت نوازندگی 
وی گردید. 

محمدقلی سهراب‌زاده در مهرماه 7 شمسی_ به استخدام وزارت 
فلاحت و تجارت و فوائد عامه درامد و در این وزارتخانه بود که با مرحوم 
عنایت‌الله شیبانی نوازنده تار و سه‌تار و مرحوم شهباز برمکی نوازنده تار 


و ویولن اشنا و دوست شد. ۲ ۳ 
محمدقلی سهراب‌زاده سپس برای تکیمل نوازندگی و تبحر در گوشه‌ها و 
ردیفهای موسیقی ایرانی به مدت سه سال نزد حسین‌خان اسماعیل زاده. 
یگانه استاد کمانچه به نواختن تمام دستگاهها و ردیف‌های موسیقی ایرانی 
با اهتمام و جدیت زیاد مشغول شد و در این مدت کلیه رموز و دقایق 
موسیقی ایرانی را از استاد خود فراگرفت. کلاس موسیقی حسین‌خان در 
ان زمان در کوچه روبروی وزارت معارف بود که استاد با نواختن کمانچه 
ظرائف و موی را به نوازندگان ویولن تعلیم می‌داد و سهراب‌زاده 
تضد نق نام درجه ال از این استاد گردید و تشه به استاد ود با دیده 
تکریم و احترام می‌نگریست و گاهی که حسین‌خان منزل مشارالیه 
می‌رفت بعضی اوقات که مرحوم رضاقلی میرزاظلی هم در انجا حضور 
داشت محفل موسیقی جالب و دوستانه‌ای تشکیل می‌شد. 

سهراب‌زاده در تمام مدت عمر خود هیچوقت به منظور شهرت و انتفاع به 
نواختن ویولن نپرداخت و فقط موسیقی را از جنبه هنری دوست داشت جز 
در محفل دوستان صمیمی و موسیقی‌شناس و يا در عالم تنهائی برای 
خاطر دل خود ویولن می‌نواخت. 

مشارالیه با مرحوم علی‌محمد صفاتئی که دارای خطی زیبا و در ساختن 
سه‌تار بی‌ نظیر و در نواختن آن استاد مسلم تور بسیار دوست و رفیق 
صمیمی بود و سالهای متمادی شب و روز با یکدیگر فا نون و معاشر بودند 
و بخصوص در سالهای 1302 الی 1306 شمسی هفته‌ای چند روز مرتباً 
علی‌محمد صفائی به منزل وی که در محله سنگلچ بود می‌رفت و به 
نواختن ویولن و سه‌تار مشغول می‌ شد ند ۳ سهراب زاده بسیار شیفته و 
دوستدار نوازندگی سه‌تار وی بود. و همچنین گاهی نیز با مرحوم علی‌محمد 
فخام بهزادی نوازنده معروف تار که از دوستان وی بود با یکدیگر به 
نواختن تار و ویولن می‌پرداختند. ۱ 
محمدقلی سهراب‌زاده به طوری که ذکر شد به کلیه ردیف‌ها و گوشه‌های 
مهجور موسیقی ایران تسلط کامل داشت و دارای پنجه‌ای شیرین و سحار 
بود و هر شنونده را مسحور و مجذوب می‌ساخت. صدای ویولن او کاملاً 
مشخص و صاف بود و هنگام نواختن ویولن کلیه حالات حساس و نافذ 
گوشه‌های موسیقی ایرانی را به خوبی نمایان و آشکار می‌ساخت و در 
ادای پاسخ به خواننده بسیار دقیق بود و اجرای تحریرهای او را مراعات 
می‌کرد. در موقع نوازندگی از ارتعاشات و مالش‌های افراطی و بی‌مورد 
اجتناب داشت و برای هر آواز و گوشه‌ای ارتعاش و تکیه‌های مخصوص آن 
را به کار می‌برد و در شروع نواختن و درآمد آوازها سلیقه خاصی داشت و 
بخصوض در فرودها و گذر از گوشه یا نغمه‌ای به گوشه‌های دیگر کاملاً 


مسلط بود و همچنین در اجرای آرشه‌های چپ و راست و پرشها و 
چهارمضراب‌ها بسیار ورزیده و دقیق بود و به علاوه هنگام نوازندگی بین 
آرشه و پنجه او قم اضنجن و توافق کامل وجود داشت و بی‌جهت صدای 
سیم‌های مجاور شنیده نمی‌شد و برای نواختن هر آوازی علاوی بر راست 
کوک و چپ کوک و کوکهائی که معمول و متداول است کوکهای مخصوصی 
بکار می بر د. 0 ۳ 
محمدقلی سهراب‌زاده از بدو استخدام در دستگاه دولتی تا هنکام 
بازنشستگی پبعنی مهرماه 7 شمسی مدت چهل سال بدون وقفه در 
وزارت راه مشغفول خدمت بود که ابتدا بنام وزارت فلاحت و تجارت و 
فوائد عامه نامیده می‌شد و بعد به اسم طرق و شوارع و بالاخره به وزارت 
راه تغیر نام یافت - فعلاً وزارت راه و ترابری است. وی در طول سالهای 
بازنشستگی خود, گاهی به اصرار دوستان و اقوام در منزل ویولن 
می‌نواخت و اغلب نیز با گوش دادن به موسیقی‌هائی که از رادیو پخش 
می‌ شد اوقات خود را مق طدرآنین: 
این نوازنده هنرمند و توانا که در طفولیت عاشق موسیقی بود و عمری را 
در فراگرفتن و نواختن وبولن و تحقیق و تدقیق در موسیقی و آوازهای 
ایرانی سیری کرد بالاخره در هیجد هم تیرماه 131 شمسی در منزل 
مسکونی خود در تهران دیده از جهان فروبست و آرامگاهش در امامزاده 
عبدالله شهر ری می‌باشد. روانش شاد. 
(1351 -1276 ش)؛ نوازنده. وی از همان اوان طفولیت به موسیقی 
علاقه و اشتیاق نشان می‌داد. در میان سازها ویولن را بیشتر دوست 
می‌داشت. در نوجوانی ویولن را ابتدا پیش خود اموخت و سپس 
اموخته‌هايش را نزد رضا محجوبی و غلامحسین خان درویش تکمیل کرد. او 
به مدت سه سال نزد حسین خان اسماعیل‌زاده, یکانه استاد کمانچه, به 
نواختن تمام دستگاهها و ردیفهای موسیقی ایرانی پرداخت و موفق به 
گرفتن تصدیق درجه اول از این استاد شد. سهراب‌زاده در سال 1297 ش 
به استخدام وزارت فلاحت (کشاورزی) درآمد و9 در آنجا با اه 
شتنانن: نوازنده‌ی تا وه ارو سمیان پرمی‌اساشد. آن‌دیکن سای 
که و ی با آنان همکاری داشت علی محمد صفایی و علی محمد فخام 
1 نوازنده‌ی تار, را می‌توان برشمرد. وی در منزل مسکونی خود در 
تهران دیده از جهان فروبست و آرامگاهش در امامزاده عبدالله شهر ری 
است.[ 1] 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 
منایع زندگینامه :[1] مردان موسیقی (64 -60/ 2). 


سهرابی, مرتضی 
ِِِِ 


۱۳ ۳ 4 مرتبه علمی: استاد, رشته: مهندسی شیمی, دانشکده: 
مهندسی شیمی, دانشگاه: صنعتی امیر کبیر 

سوابق تحصیلی: 

فارغ التحصیل در رشته مهندسی شیمی با رتبه اول از دانشکده فنی 
دانشگاه تهران در سال 1347, دکترا در رشته مهندسی شیمی از 
انگلستان در سال 1351. 

مرتبه علمی: , 

استادیار تمام وقت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 13<1, دانشیار 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1356 و ارتقاء به درجه استادی 
مهندسی شیمی در سال 1363. 

زمینه‌های قلفو. و تحقیقاتی: 

فرآیندهای تخمیری, تهیه مواد مختلف, برنامه‌ریزی و آینده‌نگری, راهنمائی, 
مشاوره و نظارت بر یک پایان‌نامه دکترا و 10 پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 
تالیغات 

تعداد تألیفات (نگارش پا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 5 

تعداد تألیفغات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان خارجی:- 

زمینه لفی تألیفات: 

ترمودینمیگ, مهندسی واکنشهای شیمیایی, نقال چرم و صاع غذا 

تعداد مقالات بزبان فارسی: 14, تعداد مقالات بزبان خارجی: 43 
مدل‌سازی, واکنشهای چند فازی. ترمودینامیک و عملیات واحد. 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
اول) 


سهروردی, ابوالعباس, احمد 
۵ 


0 صوفی: در مکه زندگی می‌کرد و با مشایخ وقت چون سیروانی 
صحبت داشت. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (366 -365), نفحات الانس (149 
-148). 


سهروردی, ابوالفتوح یحیی 
۵۰ 


(549- 1 7 ق), حکیم. صوفی, متکلم, ادیب, فیلسوف. ملقب به 
الموید بالملکوت و شیخ اشراق. وی در سهرود از توابع زنجان متولد شد. 
شهاب‌الدین یحیی سهروردی را غالبا شیخ اشراق يا المقتول يا شهید 
می‌نامند. وی اصول فقه را نزد شیخ مجدالدین جیلی استاد فخرالدین 
محمد رازی در شهر مراغه اموخت و مراتب عالیتر را در اصفهان نزد 
طاهرالدین قاری به پایان رساند. و چون در بسیاری از موارد با قدما خلاف 
اندیشیده و علی‌الخصوص در اصطلاحات خود از الفاظ و اصطلاحات دینی 
زرتشتی بسیار استفاده کرده است., متعصبان قوم؛ او را بالحاد متهم داشته 
و علماء حلب خون او را مباح شمردند. وی آثار متعدد به زبان فارسی و 
تازی دارد. وی بزرگترین فیلسوفی است که حکمت اشراق در آثار و روش 
فلسفی او به کمال رسید. وی تنها از افلاطون و پیروان طریقه‌ی او متاثر 
نبود بلکه از فلسفه‌ی متداول در ایران خاصه‌ی فلسفه‌ی متمایل به عرفان 
که در طریقت زردشت دیده می‌شود نیز استفاده کرد, که همان طریقه‌ی 
خسروانی است. وی منطق, بصائر ابن‌سهلان ساوی ر نزد ظهیرالدین قاری 
خوانده است. و در سفری که به ماردین از بلاد ترکیه داشته به زیارت 
فخرالدین ماردینی از بلاد ترکیه داشته به زیارت فخرالدین ماردینی عارف 
و حکیم رسیده وی به فرمان وب ایوبی و به تحریک متعصبین در 
سن سی و هشت سالگی در حلب به قتل رسید. از آثار عربی وی: 
«البارقات الالهیه»؛ «التلویحات»؛ «التنقیحات»؛ «حکمه الاشراق»؛ «رساله 
فی اعتقاد الحکما»؛ «طوارق الانوار»؛ «قصه الغربه الغربیه»؛ «لوامع 
الانوار»؛ «الالواح العمادیه»: «المقاومات»؛ «المشارع و المطارحات»؛ 
«اللمحات» يا «اللمحه»؛ «الهیا کل النوریه»؛ «المبداء و المعاد» و غیره. از 
اثار فارسی او: «اواز پر جبریل»؛ «پرتونامه»؛ ترجمه «رساله الطیر» 
ابن‌سینا؛ «رساله العشق»؛ «روزی با جماعت صوفیان»؛ «صفیر سیمرغ»؛ 
«عقل سرخ»؛ «لفت موران»؛ «یزدان شناخت ».[ 1] 

یحیی بن حبش بن امیرک ملقب به شهاب‌الدین و شیخ اشراق و شیخ 
مقتول و شهید و مکنی به ابوالفتح, حکیم معروف و محیی حکمت اشراق 
(و. سهر ورد 9 مقت. 7 ه.ق.). وی حکمت و اصول فقه را نزد 
مجدالدین جیلی استاد فخر رازی در مراغه اموخت و در علوم حکمی و 


امور علمی اطلاع یافت. و چون در بسیاری از موارد خلاف رآی قدما گفته 
و از حکمت ایرانی و اصطلاحات دین زردشتی استفاده کرده, متعصبان او 
را با لحاد متهم کردند و علمای حلب خون او را مباح شمردند. صلاح‌الدین 
ایوبی فرمانروای مصر و شام فرمان داد تا او را به قتل رسانند و وی در 
حبس در سن 38 سالگی خفه شد. سهروردی آثار متعدد به فارسی و 
عربی دارد. مهمترین آنها از این قرارند: منطق التحلویحات؛ کتاب 
التلنخا. کاب الصتاات: کات الم ارم والعطارحات, حکمة الاشراق 
مه رالد فی اقفاد العکمام" فص زره افرنه اهاز نو جبرئیل, 
رشال اتعشی لخت مووان عفر شرع خرچ رسا له لیر این تسا 
اللفجای الماکلن الیی الاک اتعمادیه. المتدا ه الا ظوارق الانوار: 
البارقات الالهية, لوامع الانوار. روزی با جماعت صوفیان. عقل سرخ 
پرتونامه. از غالب کتب او نسخ متعدد در دست است و بخش مهمی به 
طیع رسیده. سهروردی حکمت اشراق (ه.م.) را احیاء کرده به کمال 
ات فلسقه اه اتعاطن استیه ور آن ارت از اصعل عقاند‌عکا 
یونان به خصوص افلاطون و نوا فلاطونیان و حکمای قدیم ایران (فهلویون) 
اضول رین ررخشنت در آن به-کفین. تقایان اسست: این فسلفه به حکمت 
اشراق معروف است و پس از او شارحان وی (شهر زوری و قطب‌الدین 
شیرازی) و حکمایی مانند صدرالدین شیرازی و هادی سبزواری عقاید او را 
دنبال کردند و به تایید و توضیح ان پرداختند. سهروردی درباره مشرب 
عرفانی خود گوید: بیشتر نظرات من فقط زاده فکر نیست. بلکه بر آثر 
ریاضت و راهنمایی ذدوق حاصل شده است. پس چون از راه 9 به 
دست نیامده و از راه عیان حاصل شده به تشکیک مشککی از میان 
نمی‌ر ود. طریق من طریقی است که همه سالکان راه حق و امام الحکمه 
افلاطون پیش گرفته و به پاری ذدوق به حل بسیاری از مشکلات توفیق 
یافته‌اند. وی قایل به اصالت ماهیت است و وجود را آامری اعتباری و عقلی 
وان و بات ا کهااصا ات وه هه الم ار ار سک سا انفت 
چهار قسم ذکر می‌کنند: زیرا يا نور است یا ظلمت, و هر یک از اين دو یا 
جوهر است يا عرض. اما نور جوهری شامل نفوس (یا به تعبیر خود او انوار 
اسودی م ول استهو مرانی ارو که تون آنها تراد مار است که 
آن را به اسامی نور مقدس, نور محیط, نور اعلی, نور اعظم و غیره 
خوانده ۳ منشاً و ۳3 همه نورهاست. نورالانوار کامل است. و ورای 
آن هیچ چیز دیگر موجود نیست بنابراین نورالانوار در واقع همان روشنی 
بی‌پایان است که در اوستا بدان اشاره رفته و از آن به اهور امز دا تعبیر 
شدم اسفت: یه عتارت دک کمرالانمان عله الفلل: فبدا کل مب حالف عالم 
است و هه خها از اشیاعات او هستند و محتاح‌یدی از تور الاندار فقط 
یک نور مجرد مستقیما پدیده امده است. این نور نخستین را سهروردی نور 


اقرب و نور عظیم (بهمن) خوانده است. از نور اقرب یک فلک- که 
فلک‌الافلاای باشد و لور مجرد دوم- حاصل شد, و از این نور» تور و فلک 
دیگر به وجود آمد, و به همین ترتیب تا تقو نلک نهم. فلک نهم- که 
آخرین فلک است- زمین خاکی را در برگرفته است, و نور مربوط به این 
فلک در قلب انسان و مغز سر او پرتو افکن شده و ادراک معقولات را 
را ‏ صر ار ای ار یسم ها نا که 
نورالانوار است همان است که فارابی و ابن سینا عقول عشره خوانده و 
همه را صادر ات فص ال تفت و این اما را عقل فا امد تور 
نظر سهروردی نور عرضی روشنیهای محسوس است چون نور آفتاب 3 
ستارگان و آتنتن: ظلمت حووره عبارنست از اجسام, بیعنلی اشیائی که 
قابل اشاره و محل اعراضند و شیخ آنها را برزخ نام داده است. ظلمت 
عرضی چیزهایی هستند که با عارض توانند شد. چون رنگ و بو و 
طعم و سبکی و سنگینی و جز آن که شیخ از انها ۱ نیز تعبیر 
کرده است. سهروردی در کتاب کلمة التصوف گوید: «در میان ایرانیان 
گروهی بودند که به حق رهنمایی می‌کردند و حکیمانی دانشمند بودند که 
به مجوس شباهتی نداشتند, قر ان طریق گامزن نبودند» و ما حکمت 
توربه شریف آنان راء که ذوق افلاطون و کسانی که بیش از او بودند, گواه 
آن است. در کتاب موسوم به حعمةالاشراق و مانند آن؛ زنده گردانيديم, و 
کی هر روز نافین فانته آن یه ات4 و در حکمة الاشراق 
نویسد: «<. ۰ و برین بنا نهاده شده است قاعده اشراق در نور و ظلمت که 
طربقه حکمای ایران مانند جاماسب و فر شوشتر و بزرگمهر و حکیمان 
پیش از او بود.»> و در کتاب المشارع و المطارحات آورده: و اما نور 
طامس که به مرگ اصغر می‌کشد: آخرین کتتا نف که ور بارع:آن در دست 
آکاهی داده‌انده از گرقه بونانیان کم بزرکوار اقا طون: و از بزرکانی که 
در آن پژوهش کرده و نامش در تاریخها به‌جا مانده هرمس, و در پهلویان 
«گلشاه» موسوم به «گیومرث» و همچنین از پیروان او افریدون و 
کیخسرو باشند.» _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (170 -169 /9), ایضاح المکنون (607 ,503 
2 تاریخ ادبیات در ایران (997 -996 ,305 -297 /2), تاريخ 
فلاسفه (381 -368), تاریخ فلسفه در اسلام (560 -529 /1), تاریخ نظم 
و نثر (110), تذکره‌ی روز روشن (444 -443), ترجمه‌ی تتمه صوان 
الحکمه (104 -103), دایرة‌المعارف فارسی (1384/1), الذریعه (153 
-152 13 ,277/25 ,554/9), روضات الجنات (197/8), ریاض العارفین 
(211), ریحانه (300 -298 /3), سیر النبلاء (211 -207 /21), فرهنگ 
سخنوران (519 -518), کشف الظنون (1560 ,7197 ,684 ,482 ,361 


9 الکنی و الالقاب (326/2), لسان المیزان (511 -510 /3), لغت 
نامه (ذیل/ ابوالفتوح), مولفین کتب چاپی (826 -823 /6), مجمع الفصحا 
(819/2), معجم الادبا (320 -314 /19), معجم المولفین (190 -189 
3 نفحات الانس (586 -584), الوافی بالوفیات (323 -318 /2), 
وفیات الاعیان (274 -268 /6), هدیه العارفین (521/2), هفت اقلیم 
(201/3). 


سهروردی, شهاب‌الدین, ابوحفص عمر 
۵۰ص 


(ووع و53 ق), حکیم. صوفی, فقیه شافعی و محدث. ملقب به 
شیخ‌الاسلام. در سهرورد زنجان به دنیا آمد. نسبش به ابوبکر صدیق 
می‌رسد. وی نزد عمویش ابونجیب سهروردی فقه و وعظ و تصوف 
اموخت. و در بصره با شیخ ابومحمد بن عبد مصاحب بود. وی به بغداد 
مسافرت کرد و در آنجا سر سلسله‌ی عرفا شد. به صحبت عبدالقادر 
نی رسید. وی پیشوا و موسس سلسله‌ی عرفانی سهروردیه بود. 
کضال آلر ین اسماعیل اصفهانی و سعدی شیرازی از ارادتمندان وی بودند. 
وی از کسانی مثل هبه‌الله بن احمد شبلی, ابن بطی, ابوزرعه مقدسی؛ 
معمر بن فاخر و یحیی بن ثابت حدیث شنید. و ابن‌نقطه. ابن‌نجار. 
ظهیرالدین محمود زنجانی و ابواسحاق ابن‌واسطی از وی روایت نقل 
کرده‌اند. وی هر سال به سفر مکه و مدینه می‌رفت و بیشتر عمرش رآ به 
وعظ اشتغال داشت. شهاب‌الدین با ابن فارض وابن‌عربی و نجم‌الدین دایه 
ملاقات داشته است. وی در بفداد درگذشت و در وردیه اين شهر به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «عوارف المعارف» که در سفر مکه نوشته و 
اسماعیل بن عبد مومن و ظهیرالدین بزغش ان را به فارسی ترجمه 
کرده‌اند؛ «رشف النصایح الایمانیه و کشف الفایح الیونانیه؛ رساله‌ی «السیر 
و الطیر»؛ «بهجه الاسرار فی مناقب الغوئیه»؛ «نغبه البیان فی تفسیر 
القرآن»؛ «جذب القلوب الی مواصله المحبوب»؛ رساله‌ی «اعلام الهدی و 
عقیده ارباب التقی»؛ «دیوان» اشعار.[ 1 ] 
ابوحفص عمر, برادرزاده ابوالنجیب عبدالقاهر سهرودی عارف معروف که 
سبت تعلیم او به احمد غزالی می‌رسد (ف. 6032 ه.ق.) از تألیفات او 
کتاب «عوارف» «رشف النصائح» «اعلام التقی» و «اعلام الهدی» است. 
وی موّسس فرقه سهرودیه و مرشد سعدی و ار کرمانی است 
(سهروردیه). 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (1192 -1189 /3), آثار عجم (71 
-70), الاعلام (223/5), تاریخ ادبیات در ایران (221/2), تاریخ نظم و نثر 
(142 -141), تذکره‌ی روز روشن (443 -442), جستجو در تصوف (178 
-172), دایرةالمعارف فارسی (1384/1), الذریعه (555 -554 ,478 /9), 
ریاض العارفین (96 -95), ریحانه (100 -98 /3), سیر النبلاء (8 37 -373 


2 طرائق الحقائق (531 ,530 ,490 ,405 ,304 ,291 /2), فرهنگ 
سخنوران (518), کشف الظنون (1965 ,1832 ,1792 ,1723 ,1697 
73 ,1517 ,1492 ,1177 ,1161 ,1157 ,905 ,877 ,872 ,451 
56 ,90 ,50), الکنی و الالقاب (326 -325 /2), لغت نامه (ذیل/ 
مغر مردی آز- مخافین: کنبجابی: (۵35 631 /4 )۶ مخالسش الموذسین. (72 
2/۰ فخفل. فضیعی (ذیل/ سال 632): مجم القصعا (819/2): ففخم 
المولفین (313/7), معجم البلدان (329/3), نحفات الانس (474 -473), 
وفیات الاعیان (448 -446 /3), هدیه العارفین (786 -785 /1), هفت 
اقلیم (201 -199 /3), یادداشتهای قزوینی (572/3). 


افو هام فتاه نی انب ای هی افش 
۰ 


ومد 490 ق), فقبه شافعی, صوفی, محدت و مورج. در سهرورد زنجان 
به دنیا امد. در جوانی به بغداد رفت و از علوم رسمی بهره‌ی بسیار یافت 
فقه شافعی را از اسعد میهنی اموخت و کتاب «غریب الحدیث» را از 
ابوعلی بن نبهان شنید همچنین از ظاهر شحامی و ابوبکر انصاری نیز 
حدیث شیند. چندی متولی تدریس در نظامیه شد, اما از ان کار نیز 
غزالی ارشاد یافت. در مدت عزلت و مجاهدت از کسب دست خویش 
می‌خورد و چندی نیز سقائی کرد. پس آر آن به و عظ پرداخت و شهرت و 
قبول فوق‌العاده یافت. مدرسه و رباطی بنا کرد که وجود او را ملجاء فقراء 
و درماندگان ساخت و مجالس او را محل توجه عام و خاص. در اواخر عمر 
به قصد زیارت بیت‌المقدس به شام رفت؛ اما به سبب غلبه و تهد بد صلیبیها 
موق به زیارت نشند, پا این همه نورالدین اش مقدمش را گرامی داشت 
و او یک چند در دمشق ماند و مجلس وعظ هم برپا کرد. پایان عمرش در 
ِ زسنبد. از خملم. انارش:؛ «اداتب. الهریدین» که شروح. بسیاری بر آن 
نوشته شده؛ «شرح اسماء الحسنی»؛ «غریب المصابیح». صاحب 
«الکامل» نسبت وی را شهرزوری آورده.[1] 
(منسوب به سهرورد) ابوالنجیب ضیاءالدین عبدالقاهر بن عبداللّه عارف 
معروف (و. حدود 409- ف. 563 ه.ق.) از مریدان احمد غزالی (ه.م.) 
است و مصنفات بسیار بدو نسبت داده‌اند. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[1] الاعلام (174/4), تاریخ ادبیات در ایران (220/2), 
فارسی (1385 -1384 /1), الذریعه (29 -28 /1), ریحانه (283 -282 
7 سر النبلاء (478 -475 /20), الکامل (98/9), کشف الظنون (1101 
43 لغت نامه (ذیل/ ابونجیب). مجمل فصیحی (ذیل/ سال 563), معجم 
البلدان (329/3), معجم المولفین (311/5), نحفات الانس (421 -420), 
وفیات الاعیان (205 -204 /3), هدیه العارفین (607 -606 /1). 


سهروردی, محمد 


قرن:7 

۱ 

رز 9 صوفی و نویسنده. وی فرزند شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
است که در بغداد متولد شد و در همان شهر تحصیل کرد و به طریقه‌ی پدر 
درآمد و بعد از وی رهبری آن طریقت را به عهده داشت از آثار وی: «زاد 
المسافر و ادب الحاضر». 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :جستجو در تصوف (174). 


سهل تستری, ابومحمد 


قرن:3 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(283/282/273 -203/200 ق), مفسر و صوفی. در شهر تستر 
«شوشتر» به دنیا امد. وی از قران جنید و از مردان ذوالنون مصری بود و 
جامع علوم شریعت و طریقت و حقیقت. سهل نه فقط صوفی زاهد بلکه 
در عین حال سنی, از هواخواهان طریقه اهل حدیث و از مخالفان معتزله 
به شمار می‌رود, عقاید وی در مابحث مربوط به کلام و نقد اقوال معتزله 
به وسیله‌ی شاگرد وی ابن‌سالم بصری شرح و تقریر شده است. سهل 
حدیث و فقه را از دایی و استاد خویش محمد بن سوار. شاگرد مکتب 
سفیان وری اموخت و در تصوف به مالک بن دینار و معروف بن علی 
منسوب در مکه نیز یک چند به صحبت ذوالنون مصری رسید و چندی هم در 
عبادان به عزلت و خلوت اشتغال جست و سرانجام در بصره در حال نفی 
بر اجتهاد و مجاهده‌ی نفس است. از آثار وی: «رقائق المحبین»؛ «مواعظ 
العارفین»؛ «جوابات اهل الیقین»؛ «تفسیر القرآن العظیم»؛ «قصص 
الانبیاء»؛ «الغایه لاهل النهایه». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (210/3), تاریخ الاسلام (حوادث 189 -186 /290 
-281), تاریخ گزیده (645), تذکره الاولیاء (268 -251 /1), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (653 ,41 -39), التفسیر و المفسرون (383 -380 /2), 
جستجو در تصوف (135 -133), حلیه للاولیا (212 -189 /10), 
دایرةالمعارف فارسی (641 -640 /1), روضات الجنات (93 -91 /4), 
ریحانه (261/3), سیر النبلاء (333 -330 /13), شرح شطحیات (213 
-206 ,38), صفوه الصفوه (279 -278 /4), طبقات الصوفیه سلمی (211 
-206), طرائق الحقائق (619 ,506 492 ,488 ,477 ,450 ,425 ,406 
5 ,402 ,401 ,180 ,162), فهرست ابن ندیم, ترجمه (347), کشف 
الظنون (1328 ,1193), کشف المحجوب (176 -175), لغت نامه (ذیل/ 
سهل), معجم البلدان (36/2), معجم المولفین (284/4), نحفات الانس 
(67 -66), الوافی بالوفیات (1617/16), وفیات الاعیان (430 -429 /2). 


سیاری, ابوالعباس قاسم 


قرن:4 

حجنسیت ِِ 

9 ور ی ما تن 
به جهت انتساب به جد مادری خود احمد بن سیار. سیاری خوانده می‌شد. 
وی در علوم شریعت و فنون طریقت بصیر و نخستین کسی است که در 
مرو سخن از حقیقت گفته است. گویند که پدرش بسیا ر مالدار بود, بعد از 
وفات او قاسم آن همه را به بهای یک تار گیسوی عنبر بوی حضرت رسالت 
می‌داد, سپس به برکت رن موی مبارک موفق به توبه گردید و فرفه 
سیاریه از فرق صوفیه نیز منتسب به او می‌باشد که به وسیله 
خواهرزاده‌اش عبدالواحد بن علی نشر یافت. اساس طریقه وی مبنی بر 
فساله جمع و تعرقة که مراد از جمع. مشاهدهن و فراد از تغرقه فجاهدت 
بفدم, شباری از آبوالخوچه و اخمدین قباد خدیت شید و ایوعیدالله الها کم 
از وی روایت کرده است. وی در مرو درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

7 9 اتذکره الاولیاء (306 -304 /2), جستجو در تصوف (56 
-55), حلیه الاولیاء (381 -380 /10), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (79 
-78), ریحانه (104 -103 /3), سیر النبلاء (501 -500 /15), شرح 
شحطیات (40), طبقات الصوفیه سلمی (447 -440), طبقات الصوفیه 
هروی (365 -364), کشف المحجوب (199 -198), لغت نامه (ذیل/ 
اوالعباس): تفخات الاتسن (147-148). 


سیاه پوش, علی 


قرن:9 

حجنسیت .مرد 

0 830 ق), صوفی و شاعر, متخلص نه. علی. وی نواده صفی‌الدین 
اردبیلی و از مشایخ طریقه‌ی صفوبه است که پس از پدر جانشین او شد. 
خواجه علی در پایان و نا کف به بیت‌المقدس رقت و همان جا در‌گذشت. 
گویند قبرش در آنجا به مزار سید علی عجم معروف است. خواجه در 
سرودن غزل توانا بود و «دیوان» غزلیاتی داشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد ول 7 

داتشمتدان آذربایجان (280 و27 ۳1 (759/9) دضا و (107 106 
3/. 


(وف 124 428 ق). , صوفی. از مشایة مرو بود که در آغاز دهقاتی 
می‌کرد و زهد می‌ورزید. اگر روایاتی که به طور پراکنده در باب او نقل 
کرده‌اند بپذیریم وی امی بوده و خواندن و نوشتن نمی‌دانسته. انصاری او 
را در ردیف متاخرین و مشایخ در کنار دقاق و خرقانی می‌اورده پیر هرات 
آرزوی دیدار او را داشته ولی توفیق این زیارت را نیافته است. وی پسری 
داشته به نام ابوالحسن علی بن ابی‌علی الاسود. که هجویری می‌گوید: 
«پدر را خلفی نیکو بود و اندر روزگار خود یگانه بود به علو همت و صدق 
فراست». ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید (667 ,169 -168), تذکره الاولیاء (6 -5 
1 طبقات الصوفیه هروی (589 ,372 ,171), کشف المحجوب (419 
-418 ,264 ,209 ,216), لغت‌نامه (ذیل/ ابوعلی), نفحات الانس (800 
7 -296). 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

(وف | 920 -917 ق), , نحوی و ادیب, عارف؛ شاعر و مفسر. از عارفان و 
نام آوز آن: غر فان و مشاهیر سلسله‌ی نقشبندیه است. که در نحو و ادبیات 
عرب و متون شعری یگانه‌ی روزگار خود بود. در حين مسافرت به مکه به 
دست خوارج کشته شد. از آثار وی: «انبیاء نامه»؛ «التائیه». در نحو 
معروف است به «نهایه البهجه», که آن را شرح کرده به نام «معیار الادب 
فی شرح نهایه البهجه»؛ «تائیه» در نظم «ایساغوجی» اثیرالدین ابهری به 
نام ِِ المیزان»>: «تفسیر قران» از ِ تا سوره‌ی یوسف. 

متای 0۳ ااعنان الشیعه (۱298 7۰ 12 0 ایضاح المکنون (315/2), 
دانشمندان آذربایجان (16), الذریعه (506/9 ,202 -201 /3), ریحانه 
(111 -110 /3), فرهنگ سخنوران (17). کشف الظنون (1901 ,267)؛ 
معجم المولفین (38/1), یغفما (س 6, ص 154 -152). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید 0 سید کریمی 

محل تولد : قزوین 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید عباس سید کریمی مشهور به حسینی فررزند سبد افضل در 
سال 8 شمسی در خرمدشت (نهاوند)از توابع قزوین دیده به جهان 
گشودم. بعد از پایان رساندن مقطع ابتدایی در زادگاه خود در سال 1350 
شمسی برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم وارد شدم. مقطع 
سطح و دروس فقه و اصول را در مذت بیست سال با جدیت کامل به 
پایان بردم. در کنار فقه و اصول به مدت شش سال از قلسفه و کلام نیز 
بهرمند شدم. علاوه بر دروس متداول حوزوی از اساتید اخلاق گوناگون به 
ویژه عارف وارسته حضرت ایت الله بهاء الدین- قدس سرم- سالیانی چند 
بهرمند شدم همزمان با تحصیل توفیق تدریس دروس حوزوی به طور 
پیوسته نصیب اینجانب گردید که این توفیق به مت سی سال است ادامه 
دارد. 

در حال حاضر در حوزه علمیه قم مشغول به تدریس فقه در سطوح عالی 
هستم و نیز از اساتید تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر می باشم. حاصل 
تدریس سالیان دراز وجود شاگرد فاضل در مراکز مختلف حوزه علمیه قم 
و غیر آن می باشد. علاوه بر تدریس در حوزه توفیق تدریس فقه در 
دانشکده شهید محلاتی به مذّت هشت سال را داشته ام. بعد از گرفتن 
توشه سهل از علوم رائج حوزوی علاقه به قرآن موجب شد که به تفسیر 
قرآن رو بیاورم. از اين رو در کنار تدربس فقه به فقالیتهای قرآنی اعم از 
مطالعه کتب تفسیری و ندرپس و تالیف آن روی آوردم که حاصل آن 
کتابهای تفسیر و غیر آن است . 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسینیه‌ی گل گوتی 

0 سال پیش مرحوم سیدعلی خان ایرانی مقیم کلکته. ملعی را در 
منطقه‌ی گل تولای به عنوان حسینیه وقف کرد. این ملک 500 متر مریع 
مساحت دارد و دارای 10 مغازه می‌باشد. عایدات مغازه‌ها که به علت 
قدمت اشتغال مستاجرین بسیار کم و ارزش سرقفلی پیدا کرده است به 
هر حال صرف امور خیریه و حسینیه می‌شود. متولی فعلی آن محمد عقیل 


سیدی نیا, اکبر 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سیداکبر سیدی‌نیا 

محل تولد : سلماس 

تابعیت: + ابر از 

تاريخ تولد : 1353/6/10 

زندگینامه هن 

اینجانب در سال 1353 در شهرستان سلماس در خانواده مذهبی متولد 
شدم و تا تحصیلات دوره متوسطه در رشته ریاضی فیزیک در این 
شهرستان مشغول به تحصیل بودم. در مهر سال 1370 به منظور کسب 
معارف عالی اسلامی وارد حوزه علمیه تبریز مدرسه ولیعصر (عح) شده و 
تا سال 1374 با پایان سطح یک حوزه علمیه وارد حوزه علمیه قم شدم. در 
شا 1۱7 سدری سح محفه علمم وا درجانت رف تال ۰77 1 ور 
مرکز تربیت محفقق و نویسنده دفتر تبلیغات اسلامی, دوره کارشناسی 
ارشد علوم قرآن ك تفسیر را گذرانده و سال 138 در رشته جامعه 
شناسی وارد دانشگاه باقرالعلوم (ع) ِِ از سال 1383 نیز عهده‌دار 
و ۳ 2 مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 
شده در کنار تحصیلات به تألیف مقالات و پژوهش‌ها در زمینه 
5 ۱ انسان‌ شناسی, علوم قرآن و تفسیر و کلام شدم و مقالاتی 
از اینجانب در مجلات علمی پژوهشی, همایش‌ها و مجلات تخصصی به 
چاپ رسیده است. همچنین از سال 1377 در دروس خارح حوزه علمیه 
شرکت داشته و از محضر حضرات ایات عظام جوادی املی (دام عزه), 
مرحوم صالحی مازندارنی (ره), فاضل گلپایگانی و عابدی اصفهانی فیض 
برده‌ام. در کنار دروس خارج از درس بر برکت تفسیر علامه ایت‌الله 
جوادی افلی (دام عزه) بهره بردم 


سیر بهرام 
ِِِ 


#9 سیر به سال 1304 در شهر سبز و خرم و خاطره‌انگیز رشت متولد 
شد. بیش از چهار بهار از سنش نگذشته بود که همراه پدر و مادر به تهران 
نقل مکان کرد, پدرش که کارمند دولت بود بنا وتو دولت و ما ضور زفت 
اداری از این تاریخ به بعد مقیم تهران گردید. بهرام تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه را در مدارس عسجدی و فریب و اقدسیه به پایان رسانید و در 
حدود شانزده سالگی بود که متوجه گردید از صدایی خوب و خوش 
برخوردار می‌باشد زیرا به دیدن فیلمهای موزیعال که می‌رفت پیش خود 
آهنگهای آن فیلمها را زمزمه می‌کرد و همین زمزمه‌ها رفته رفته پس از 
تمرینهای مکرر, مبدل به صدایی رسا و خوش گردید به طوری که بچه‌های 
محل و دوستان مدرسه‌اش از وی خواهش می‌کردند که برای آنها بخواند و 
وی بدون هی کوتاهی و بی‌اعتنایی به خواسته‌ی آنان: برایشان آهنگ آن 
۲ را می‌خواند و ایشان را محفوظ می‌کرد. شبی بهرام سیر در 
مجلسی دوستانه و 9 بنا به درخواست کت از اعضاء فامیل می‌خواند 
که شخص هنرمندی به نام حسینی که یکی از استادان هنرستان عالی 
موسیقی بود از وی دعوت می‌کنند که برای تعلیم و فراگیری موسیقی 
علمی به هنرستان به طور خصوصی نزد وی برود و بهرام این دعوت را 
می‌پذیرد و پس از ثبت نام, چند سالی به طور مستمع ازاد در هنرستان 
عالی موسیقی نزد این استاد. به فراگیری سلفر می‌پردازد. پس از چندی 
که اقای حسین به خارج مسافرت می‌کند, بنا به دعوت شادروان ابوالقاسم 
امیری که سرپرستی ارکستر مخصوص برنامه‌ی شیر و خورشید (هلال 
احمر) را داشت مدت چهار سال هر هفته از ساعت 10 تا 10/ 30 به طور 
افتخاری شرکت کرد که وی در این مدت تجربه‌های فراونی می‌اندوزد و در 
اینده از ان بهره‌های شایانی می‌برد و خودش به که فراوان از مرحوم 
امیری و زحماتی که او برای پیشبرد هنر اواز وی متحمل شده یاد می‌کند و 
سپاسگزار است. 

بهرام سبر» رز اهنا در رادیو با استادان و هنرمندان دیگری مثل آقایان؛ مهدی 
خالدی. علی تجویدی, عباس شاپوری, مهندس همایون خرم, شاپور نیاکان, 
میثاقیان. هوشنگ شهابی, شاهوردی و عبدالله‌زاده نبیز همکاری داشته و 
وی از همکاری ایشان قدردان و سپاسگزار است. اوج شکوفایی بهرام 
سیر از زماتن. آغازید. که آاهنگهای جاوید و. به بادماندنی این هنرمندان که 


حاصل همکاری آنان با وی می‌باشد و از جمله: «ابر گریان» از مهدی 
خالدی. «سوز ساز» از علی تجویدی. «صحرا» از مهندس همایون خرم, 
«می‌روی چرا» از شاپور نیاکان. «ترا به خدا بیابیا» از عباس شاپوری, 
«بگو گناهم» از عبدالله‌زاده, «همای امید» از امیری. «افسانه» از 
شاهوردی و بنا به نظریه‌ی عده‌ی زیادی از دوستداران موسیقی ترانه‌ی 
زیبای «دریا» که شعر و ترانه‌ی: آن.-از -هوشنی شهابی. انست و.یکی از 
بهترین و خاطره برانگیزترین کارهای بهرام سیر می‌باشد. 

بهرام سیر در دوران فعالیت هنری خود حدود 65 آهنگ خواند که بسیاری 
از آنها در موسیقی ایران, جا و مکانی دارند و به بادگا ر مانده‌اند و هر وقت 
که هر شنونده‌ای آنها را بشنود هیچگاه خاطره‌اش از ذهن او بیرون نخواهد 
رفت و علتش آن بود که صدای سیر سبکی نور و خاص خودش را داشت و 
هیچ مشابه و يا تقلیدی که خودش از دیگری بکند نداشت و با لرزش و 
سبک خاصی که داشت توانست از آهنگهای زیبایی که آهنگسازان هنر مند 
برای وی ساختند, بهره‌ی کافی ببرد و اين آثار را از خود به جای گذارد. 
بهرام سیر, به مدت ده سال. هر ساله در یکی از سینماهای تهران کنسرت 
برپا می‌کرد و دوستداران خود را از صدایش بهره‌مند می‌ساخت و در 
کنسرتهای زیادی که در تهران و شهرستانها, به خصوص نواحی جنوبی 
سال 1340 به طور افتخاری در رادیو فعالیتش ادامه داشت ولی چون 
کارمند یک قسمت حساس بانک ملی ایران بود و مشفغله‌اش اجازه‌ی 
تمرینهای مکرر و مداوم را در هنر موسیقی به وی نمی‌داد کم‌کم دست از 
فعالیتهای هنری کشید. بهرام سیر, در دومن فیلم موزیکال ایرانی به نام 
«مستی عشق» شرکت کرد که آهنگهای آن از شاپور نیاکان بود و با 
استقبال پرشور مردم روبرو گردید ولی این فیلم به واسطه‌ی ضعفها و 
نقائص فنی که در فیلمبرداری و نور و صدا داشت به هنر سیر لطمه وارد 
آورد و درباره‌ی بازیگری سیر می‌گوید: «من خواننده هستم نه بازیگر ولی 
کارگردان مربوطه در اين فیلم می‌خواست با توجه به نقائص و ضعف 
کارگردانی فیلم خود, علاوه بر خوانندگی, بازی از من بگیرد». بهرام سیر 
انسانی است خون کرض صمیمی و دوست داشتنی که به تمام هنرمندان 
سراسر جهان به خصوص هنرمندان ایران عشق می‌ورزد و نام یک‌یک 
ایشان را با احترام به زبان می‌اورد و معتقد است هر هنرمند جای و 
مقامی مخصوص خودش را دارد و هنرمند با مردم عادی فرق بسیار دارد و 
همین حساسیت و زودرنبجی انها نموبه‌ی بارز این مدعاست, در مورد 
موسیقی وی می‌گوید: «موسیقی به طور کلی مرز و بوم نمی‌شناسد و 
آهنگهای هر کشوری مورد استقبال مردم کشور دیگر قرار می‌گیرد و ما 


این را با چشم می‌بینیم و با گوش از طریق رادیو می‌شنویم و باید گفت که 


می‌شود دنیای موسیقی را به یک گلستانی تشبیه کرد که در آن گلهای 
مختلف و رنگارنگی با عطرهای دل‌انگیز گوناگون وجود دارند که هر شخص 

بنا ‏ بر سلیقه و دوق و برداشت شخصیاش از آن بهره می‌گیرند و نمی‌شود 
چیزها مرت در تغییر و تحول می‌باشد». 

درباره‌ی بهرام سیر و سبک و سیاق خوانندگی وی؛ افته اج رشیدی, 
خواننده و ترانه‌سرای خوب و بااززش چنین می‌گوید: «بهرام سیر که از 
لطافت و جذابیت صدای خاصی برخوردار بود که منحصر به وجود خودش 
بود و جنبه‌ی ارثی نبود, و با صدای ویژه و سبک مخصوص خود, اگر نه در 
آن حد والا و متعارف نبود ولی از اقبال عامه برخوردار گردید و مورد توجه 
ی مس وی سوت ی ج 
در هر حال و هر زمان به مصداق: یخن بو ار که نو را حلاوتی است دیگر- 
جویا و خواهان هرچه تازه و نو». 

بهرام سیر می‌گوید: «متأسفم که عده‌ای از هنرمندن قدیمی رادیو به 
خصوص (سالهای 1332 الی 1350) دارای تعصباتی بودند که هنرمندان 
جدید را قبول نداشتند پس چه باید کرد؟ مگر : نه این که دنیا در تحول و 
دگرکوتی است. این گوی ط این میدان. موسیقی را نمی‌ شود به 1 
یکنواخت و در جا زدن باقی گذاشت و آن را محدود کرد و در قلمرو یک 
گروه خاصی قرار داد, البته فا که دا اس ای موی 
قبول کنیم. پس باید تلاش نمود, از ریشه‌ی موسیقی سنتی برداشتهای 
معقول نمود که مورد پسند عموم مردم بدون در نظر گرفتن علم موسیقی 
قرار گیرد, علم موسیقی مربوط به گروه خاصی است که با این هنر سر و 
کار دارند, در صورتی که شناخت یک دستگام موسیقی نسبت به دستگاهای 
دیگر برای مردم عادی شناخته شده نیست و نمی‌توان از مردم انتظار 
داشت که همه‌ی دستگاهها را بشناسند, ولی باید به هر حال موسیقی 
ایرانی را اسانس و چاشنی کلیه‌ی آهنگهای مختلف و نشأت گرفته از کل 
موسیقی اصیل قرار داد (به استثنای آهنگهای تقلید شده از خارج) و باید 
هميشه از این منبع بی‌انتها الهام گرفته شود و مایه‌های اصلی آهنگسازان 
قرار گیرد». 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


سیرجانی, ابوعلی 
ِ 


( 2 ی به عهد خود از بزرگان و افاضل صوفیه بود و خدمت و بندگی 
دیگران می‌کرد. از احوال او چندان اطلاعی در دست نیست. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (210). 


سیف مجد 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


سیفاء زرکش 
ِِِ 


ِ ق), نقاش و صوفی. صاحب «جامع مفیدی» درباره‌ی وی چنین 
آورده: «به جودت طبع وحدت ذهن شهرت تمام دارد در بدایت حال چندگاه 
به کستت زر کش اشتغال تهودم در آن فن. بی‌فل, کشت و بعد از ان اوقات 
به دانستن علم سیاق مصروف داشته مهارتی به هم رسانید و در اوایل ایام 
ارادت به متابعت شیخ‌المشایخ خراسان شیخ محمدعلی صفوی مشهدی‌زده 
در سلکی مریدان آن جناب انتظام یافت.. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول 3 

منابع زندگینامه :احوال و آثار نقاشان (235/1), جامع مفیدی (510/3). 


سیفی, علی اکبر 


قرن:15 

و 

لس ار یی 

محل تولد : بابلسر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 

ژند کینامة غلفی 

در سال 1350 برای شروع تحصیل به حوزه خاتم الانبیاء بابل رفته و پس 
از یک سال به حوزه علمیه قم مشرف شدند. ایشان با پشتکار و جدیت 
فراوان دروس مقدماتی و سطح را در طول سه سال به پایان رسانده و با 
اينکه درگیر مسائل سیاسی کشور بودند هیچگاه از تعلیم و تعلم علوم 
جوزوی غفلت نورزیده و با جدیت و پشتکار بسیار زیاد دروس خارج حضرت 
آیت الله میرزا هاشم آملی را به نوشته عربی زین فرمووه وب تن 
ترغیب فراوانی می نمودند. از سال 1355 تا پیروزی انقلاب اسلامی 
بیشتر راهپیمایی هایی که علیه رژیم پهلوی,در برخی از شهرهای استان 
مازنداران برگزار می شد به رهبری و یا پشتیبانی ایشان بود تا جائیکه, نام 
ایشان در لیست ساواک و اداره امنیت ملی استان بعنوان اخلالگر و 
مخرب, ثبت شده و هميشه تحت پیگرد بودند و حتی چندین مرتبه هم مورد 
حمله مسلحانه نیروهای ساواک قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی, مانند قبل با جدیت فراوان, دروس آیت الله گلپایگانی را به عربی 
تقریر و هر از چند گاهی جزوات و تقریرات خود را به معظم له ارائه و 
مورد تشویق و ترغیب ایشان, 9 می گرفتند. در همان زمان توفیق 
تدریس لمعه, مکاسب و رسائل و فلسفه را نیز داشتند. 

پس از آغاز جنگ تحمیلی, نت از 
داشتند و موفق به تدریس یک دوره کلام و معارف اسلامی در جبهه شدند 
که مورد استقبال سرداران و فرماندهان سپاه قرار گرفت.ایشان با توجه 
در طول جنگ نیز, دروس فقه و اصول را رها ننموده و جزء اصلی کارهای 
خود را اختصاص به پرداختن عمیق به این علوم می دادند. در سال 1360 
افتخار جانبازی از ناحیه چشم را داشته و هم اکنون یک چشم ایشان, 


بیناست. پس از چنگ تحمیلی نیز, در دروس خارج آیت الله اراکی و پس از 
آن در جلسات خصوصی فقه آیت الله تبریزی و سید محمود شاهرودی 
حاضر شده و خود نیز به تدریس خارج کفایه به زبان عربی مشغول بودند. 
از سال 1372 در مدرسه فیضیه و گلیایگانی تدریس خارج فقه و اصول را 
آغاز کرده و تالیفات خود را که از مجموعه دروس و تحقیقاتشان بود, به 
مرحله چاپ رسانیدند که انتشارات جامعه مدرسین و موسسه تنظیم و 
نقفتوه ا نان امام خمینی (ره) به چاپ آنها اقدام نموده و می نمایند. هم 
اکنون. ایشان یکی از مدرسین دورس عالی حوزه علمیه قم بوده و 
شاگردانشان نیز اغلب از محققان و مدرسان دروس سطح می باشند. 


سیلانی, لطفعلی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

[تطعلی سیلانی به سال 1335 خورشیدی در شاهرود از توابع خلخال دیده 
به جهان باز کرد. پدر وی که خود از صدایی خوش برخوردار بود و با 
ردیف‌هاأ و گوشه‌های موسیقی ایرانی آشنایی کامل داشت وی را تحت 
تعلیم خود گرفت و آنچه در توان داشت به فرزند خود آموخت, ولی در 
سال 1347 برای تحصیل علم موسیقی و کسب فیض از مکاتب مختلف و 
گوناگون اساتید موسیقی سنتی به تهران نقل مکان کرد و پس از تعلیم نزد 
چند استاد. در سال 1347 نزد شادروان استاد اسماعیل مهرتاش رفت و تا 
اواخر عمر استاد از محضر وی بهره‌ور شد. 

لطفعلی سیلانی پس از فوت استاد مهرتاش به مرکز حفظ و اشاعه 
ی را و ار با را ور 
کاس شاه رصان قطسی مین سل کم نی رود 
همچنان ادامه دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

منصور پونسی سینکی, به سال 1333, در تهران دیده به جهان گشود و 
هنوز تحصیلات دوره‌ی ابتدایی خود را تمام نکرده بود که وارد ها 
موسیقی قلی می‌ شود و از این هنرستان موفق به دریافت لیسانس 
موسیقی می‌گردد. اولین 0 وی آقای هوشنگ ظریف بود که از ردیفهای 
عالی استادان دیگری چون علی‌اکبرخان شهنازی, محمود کریمی بهره‌ها 
می‌گیرد, سینکی با علاقه‌ی شخصی خود ساز «تار» را انتخاب و برای 
آموختن آن کوشش می‌کند و از سال 1356 همکاری خود را با مرکز حفظ 
و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران آغاز و از سال 1300 با تالار وحدت 
(رودکی) همکاری می‌نماید و برای شناساندن موسیقی سنتی ایران, 
۱ ۹ ۳۸۲ 7 5 . مسافرتهایی کرده 
است. 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


سینکی, نادر 
ِِِِ 


2 0 به سال 1335 در تهران متولدشد و از همان کودکی به 
موسیقی علاقمند و به ان روی اورد. وی در کودکی به جای پرداختن بازی 
که معمولا کودکان در این سن و سال به ان می‌پردازند به موسیقی 
پرداخت و از سال 1346 این هنر را جدی گرفت و برای فراگیری سنتور 
نزد اسماعیل واثقی رفت و پس از چندی به مدت دو سال به کلاس رضا 
شفیعیان هنرمند ارزنده سنتور رفت و برای این که ای سک‌هان. مایت 
ی 


ِِ ۳ برای تکمیل فراگیری و دوره عالی نزد استاد فرامرز پایور 
رفت و از محضر این استاد گرانقدر بهره‌مند گردید و بسیار آموخت. وی از 
ابتدای انقلاب اسلامی همکاری خود را با صدا و سیما آغاز کرد که حدود یک 
سال و نیم ادامه داشت و مدتی این همکار خود را با صدا و سیما ادامه داد 
و با ارکسترهای گروه سنتی برنامه‌های مختلف و متنوعی اجرا کرد. 

وی همراه هنرمندانی نظیر: مجتبی میرزاده. شهریار فریوسفی, بهمن 
رجبی و مهدی گل‌محمدی جهت اجرای برنامه‌های موسیقی سنتی ایرانی 
به کشور فرانسه مسافرت نمود که در اکثر شهرهای این کشور اروپایی 
موسیقی سنتی ایران را اجرا نمودند. نادر سینکی هم‌اکنون به تعلیم شاگرد 
و تدریس موسیقی مشغول می‌باشد. امید هرچه بیشتر موفقیت این 
هنرمند را آرزومندم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


شاپوری, عباس 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

9 ره و ارجمند, عباس شاپوری همان‌طور که در شرح حال 
ایشان در جلد اول این کتاب امد به سال 1302 در تهران خیابان صفی 
علیشاه دیده به جهان باز کرد. وی که یکی از چهره‌های درخشان موسیقی 
ایران و هنر سازسازی است. هميشه دور از جنجال ۵ تتنهر ت‌طلبی. ز ند کی 
کرد و در حال حاضر هم به همین نحو روزگار می‌گذراند. عباس شاپوری که 
یکی از قدیمی‌ترین سازندگان ویولن کار دست در کشور می‌باشد, در 
نشستی به پرسش اینجانب درباره نحو و راز و رمز ساخت ویولن, و به 
قولی این ساز وحشی رام نشدنی چنین پاسخ داد: 

«دوست عزيزم, اقای نصیری‌فر, باید به عرض برسانم, این صنعت و هنر 
ظریف؛ با این که از نظر اینجانب بسیار ارزنده و والاو ارزشمند قع ناشن و 
با وجود علاقه‌ای که بنده به این هنر و صنعت دارم. به دلایلی چند در حاشیه 
و کنار زندگی‌ام بود و برعکس تمایلم آن‌طور که باید در کوران آن قرار 
نداشتم ولی چون تاریخ موسیقی کشور و فرهنگ صوتی آن مطرح است. 
آنچه که مربوط به بنده می‌باشد به عرض می‌رسانم. 

«در رابطه با ساختن ویولن و سازگری, بنده همزمان با شروع یادگیری 
نوازندگی ویولن, کار ساختن ساز را شروع نمودم. پدرم صاحب گراند هتل 
معروف بود و خود با موسیقی آشنایی کامل داشت و سه‌تار» را به خوبی 
می‌نواخت و در منزلمان هنرمندان و اساتید 7 خنسیرن. هی آفر یز 
ارسلان درگاهی, ارسلان درگاهی, شکری‌خان, مرتضی‌خان محجوبی, استاد 
عبادی, مهدی غیاثی. ابراهیم‌خان منصوری. حسین یاحقی و ابوالحسن‌خان 
صبا و مرحوم طاطائی رفت و آمد داشتند و من در منزل از نزدیک ناظر 
جلسات ایشان بودم و به ساز نواختن این مردان رک موسیقی ایران 
نظاره و گوش فرامی‌دادم و روز به روز علاقه‌ام به موسیقی اصیل ایران 
بیشتر و افزون گردید. 

پدرم, با این‌که خود اهل موسیقی بود. هميیشه به من تذکر میداد که 
نبایستی از موسیفی به ِ شغفل استفاده کنی و باید این هنر در حاشیه 
زندگی تو باشد و زمانی که رسما برای فراگیری موسیقی نزد حسین خان 
هنگ‌آفرین رفتم و بعدها که به ترتیب از کلاس‌های استادان: حسین یاحقی, 
علی مستوفی و ابوالحسن صبا استفاده کردم, این مطلب را به من گوشزد 
می‌نمود. به هر حال در اوایل فراگری علم موسیقی بودم که خوب به 


خاطر دارم در ان زمان, دو نفر در اصفهان ویولن می‌ساختند به نام‌های 
شکری و محمد پوستی. من یکی از ویولن‌های محمد پوستی را به قیمت 
دوازده تومان خریداری کردم, و با آن مشغول تمرین گردیدم, ولی چون 
نواقصی را در ساختمان این ویولن مشاهده کردم, ِِ گرفتم که با 
ساختن ویولنی این نواقص را رفع نمایم, لذات زمانی که نزد استاد صبا 
درس موسیقی می‌گرفتم, آن نواقص و مسائل را با ایشان در میان نهادم و 
آن استاد بزرگ و فرزانه به من دستور داد که وبولن بسازم و هنوز 1 
را از ایشان به خاطر دارم که فرمود: «شما خوب است به جای نوازندگی 
ساز بسازید. به خصوص که چپ دست هم هستید, البته ساز هم دلتان 
می‌خواهد بزنید ولی حیف است که با این استعداد ویولن نسازید.» من هم 
از ان زمان به بقد, توجهم.به این کار جلب شذ.ج اغلتب. در منز ل انتتاد. ضبا 
به کار ساختن ویولن پرداختم و خود ایشان هم علاقه وافری به ساختن 
سه‌تار و سنتور نیز داشت و در کارگاه کوچی و محقر ایشان روزها در جوار 
استاد به ساختن ساز مشغول و شب‌ها در منزل خودمان به تمرین ویولن و 
فراکیزی آن: امی برداختم: مقداری هم ابزار سازگری استاد صبا به بنده 
اهداء فرمودند که هنوز هم به عنوان پادگار این بزرگ مرد موسیقی ایران 
و استاد ارجمندم چون جان شیرین دوست و گرامی می‌دارم. 
در سال 1390 بود که رادیو تهران اعلام نمود کسانی که با ساز و 
نوازندگی فعالیت دارند. چنانچه از عهده امتحان لازم برایند. می‌توانند در 
برنامه‌های رادیو شرکت نمایند. بنده هم مراجعه کردم و قبول شدم و در 
ماه دو مرتبه بعدازظهرها به مدت یک ریع ساعت در رادیو تکنوازی را 
شروع کردم, دوستان آن زمان من اقایان: حبیب‌اله بدیعی, مهدی 
تاکستانی, عزت‌اله روج‌بروره» براداران معارفی بودند که در واقع اولین 
برخورد هنزی. من .با افایان در آق زمان بود. از ان تاریخ در رادیو در زمینه 
آهنگسازی و نوازندگی نیز شروع گردید و موجب شد که در زمینه ساختن 
ویولن فعالیتم کم شود. پس از چندی که افتخار اشتتایی: با شادونان 
روح‌اله‌خالقی, استاد اسماعیل زری‌فر. خوتسیف و آراکلیان را پیدا نمودم 
که این هنرمندان. همگی از مدیران هنرستان‌های موسیقی بودند. در 
ارتباط با ساختن ساز و استفاده از معلومات و تجربیات ایشان بهره‌های 
فراوان بردم ولی مجددا یادآور شوم که فعالیت در رادیو و آهنگسازی مانع 
از اين بود که به طور کامل در کوران سازگری قرار بگیرم. با اين توصیف 
به اتفاق آقای استاد اسماعیل زرین‌فر در میدان بهارستان کوچک نظامیه 
در آتلیه ایشان اقدام به ساختن تعدادی ویولن جهت هنرآموزان هنرستان 
موسیقی کردیم و پس از ساختن ویولن‌ها, از مرحوم کلنل وزیری برای 
دیدن ویولن‌ها و دعوت به عمل امد و ایشان آتلیه و کارهای انجام 
شده و ویولن‌های ساخته شده را تأیید کامل قرار دادند و ما بسیار مورد 


تشویق و تقدیر قرار دادند و بنده هم یکی از وپولن‌های کار دست خود را 
به آقای خوتسیف هدیه کردم که بسیار مورد و تأیید او نیز قرار گرفت. هنر 
ساز گری هميشه مورد توجه بنده بوده و هست و اینک : نیز اوقات بیکاری 

خود را ؛ ی 

سرگرم و عشق می‌ورزم.» 

عباس شاپوری؛ از هنرمندان باارزشی است که خدمات شایان توجهی به 

فوسیقی و فرهنگ ضوتی کشور نفود و آهنگ‌های وی هیچگاه از خاطره‌ها 

محو نخواهد شد و طی قرن و اعصار و در اعماق تاریخ هميشه جاودانه 

خواهندماند که در تاریخ موسیقی ایران زمین برای ابد ثبت گردیده است. 

هنر مند ارجمند, اکبر سلمی‌تبار, در وصف استاد عباس شاپوری ابیاتی 

سروده که به قدر کفایت گویاست: 

۴ 

أ 


از آهنگهایش دل و روح شاد 


س‌ 

سرافراز و استاد و فرزانه‌فر 
7 

شریف و نوازنده‌ای چیره‌دست 
۱ 

از او مانده جاوید صدها اثر 

پ‌ 

پژوهنده دانش اندر کمال 

و ۲ 
وزان پنجه بر ساز ریزد گهر 

رِ 

رفیق است و خوش‌روی و شیرین سخن 


یگانه بعلم و بفن و هنر 

دوست عزیزم جناب اقای حبیب‌اله نصیری‌فر 

بدو| به سهم خود بایستی از زحمات فراوان و انجام کارهای بزرگی که 
نسبت به نگارش کتاب «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» که در این 
زمان با نبودن امکانات و مشکلات عدیده, فقط با پشتکار و همت بی‌ نظیر 
شما انجام یافته تشکر و قدردانی نمایم و یاداور شوم که این اقدام شما نه 


قابل تشکر و قدردانی, بلکه مورد ستایش می‌باشد. 
قربانت عباس شاپوری 
اگر بپا برخیزد آن شیرین من شوری کند 
زاهد پشمینه پوش حاشا کزان دوری کند 
من برآنم زهره اندر آسمان آید برقص 
ساز اگر آهنگ را عباس شاپوری کند 
عباس شاپوری به سال 1302 در تهران خیابان صفی علیشاه. دیده به 
جهان باز کرد, پدرش غلامرضا شاپوری که با اساتید موسیقی ان زمان, 
نظیر استادان: ابوالحسن صباء حسین یاحقی, ابراهیم منصوری. حبیب 
سماعی, احمد عبادی, ارسلان درگاهی و غیره... آشنایی داشت و خودش 
سه‌تار را خوب می‌نواخت و این بهره‌ی نیکویی بود که از استادش 
درویش‌خان برده نود: منزل غلامرضاخان شاپوری؛ هميشه محفل نشست و 
برخاست این بزرگان موسیقی بود و مجالست و انس و الفت با ایشان بود 
که در پرورش و رشد فرهنگی, هنری عباس موّثر واقع افتاد و وی را 
کشاند به جرگه‌ی هنرمندان تری کلتوره 
عباس شاپوری, دوران طفولیت را در این محیط پرشور هنری گذراند و 
رفته‌ر فته بزرگ و بزرگتر شد تا اين که به موسیقی علاقمند گردید و پدرش 
برای وی ویولنی تهیه می‌کند و وی را نزد حسین هنگ‌آفرین می‌فرستد و 
موسیقی را نزد ایشان به طور علمی شروع می‌کند و پس از چندی نزد 
استادان دیگری مثل: اسماعیل زرین فر, علی مستوفی و حسین پاحقی 
حد عباس به موسیقی ایرانی موجب می‌گردد که تا حدودی در دروسش 
وقفه ایجاد شود, به همین سبب پدرش ساز وی را مخفی می‌کند و مدتی 
وی را از تمرین و نواختن منع می‌کند ولی پس از چندی دوباره وی را که 
در فراگیری موسیقی مسر می‌بیند عباس را نزد استاد ابوالحسن صبا برای 
فراگیری بیشتر می‌فرستد, هم‌دوره‌های عباس شاپوری در این کلاس: دکتر 
جهانشاهی, حبیب‌الله بدیعی, عزت‌الله روح‌پرورم محمود ذوالفنون, بهرام 
ملائکه. محمد بهارلو. محمود تاج‌بخش, رحمت‌الله بدیعی. علی تجویدی, 
ندیمی و محمدعلی نامداری استاد خط بودند و شاپوری در کلاس استاد به 
کسب اندوخته‌های بیشتری موفق می‌گردد. 
عباس شاپوری, علاوه بر موسیقی, به رشته‌های: فیزیک, نقاشی, 
خوشنویسی و عکاسی علاقه‌ای بسیار دارد. وی اولین اهنگی را که 
می‌سازد «ندای امید» نام داشت و در جشن انجمن دانش‌آموزان دبیرستان 
می‌کند که خاطرزات شیزینی هم از این خذهران.دارده خومین اهنحی,ز| 
که می‌سازد «آه دل» نام داشت که شعرش از مرحوم مهدی سهیلی بود و 
توسط استاد حسین قوامی خوانده که از برنامه ارتش پخش گردید. عباس 


شاپوری, کلاسهای متعددی جهت تعلیم علاقمندان به موسیقی سنتی ایران 
ترتیب داده که از جمله می‌توان از: اکادمی تربیت واقع در خیابان 
فردوسی و آموزشگاه‌های دیگری در خیابانهای امیریه و جمهوری (نادری) 
تاسیس کرد. ِ 13 

شاپوری در سال 1321 همکاریش را با رادیو آغاز کرد و آهنگ‌هایی برای 
خانم روح‌بخش, حسین قوامی, ناصر مسعودی, جبلی و عده‌ای دیگر 
ساخت و اجرا کرد و در همین زمان بود که در منزل خانم روح‌بخش با 
خانمی که به موسیقی علاقمند بود و می‌خواست نزد وی تعلیم بگیرد اشنا 
می‌گردد و آن خانم به کلاس وی که در این زمان در خیابان امیریه بود نیز 
می‌آمد و ساعتها موسیقی و تعلیم آواز و گوشه‌ها و ردیفها را به وی 
هی آموخت: مدت زمانی از فراگیری این خانم نزد شاپوری نت درگ که 
منجر به ازدواج آن دو, می‌گردد. 

مدت هفت سال شاپوری وی را تحت آموزش مستقیم خود قرار می‌دهد و 
حدود یکصد آهنگ برای وی می‌سازد و اجرا می‌کنند. شاپوری یکی از 
اهنگسازانی است که در ترکیب نغمات استعداد بی‌نظیر و شگرفی دارد و 
سبک آهنگسازی او طوری بود که بیشتر ذوق توده مردم را در نظر 
می‌گرفت و به همین دلیل خوانندگان ترانه‌های وی قبل از شروع کار در 
رادیو به شهرت می‌رسیدند که بسیاری از آنها هیچ وقت از خاطره‌ها محو 
نمی‌گردد. 

نگارنده وقتی از آقای شاپوری در مورد همکاریش با خانم پوران سوال 
کردم؟ ایشان جواب دادند: «من کلاء مدت هفت سال با مشارالیه همکاری 
هنری داشتم. هفت سال از دوره‌ی جوانی که برای هرکس می‌تواند از 
شکوفاترین سنین عمر ان شخص به حساب اید, ولی همکاری بنده و 
ایشان با دیگران فرق عمده‌ای دارد که در اینجا به طور اجمال مجبور به 
تذکار.آن می‌باشم؛ ایشان کار خوانندگی را از پشت میز مدرسه با بنده 
شروع و تا قبل از اغاز کار در رادیو, به اشتهار کامل رسیدند و در ظرف 
این مدت تقریبا به طور کلی فقط با اجرای ترانه‌های بنده به شهرت کافی 
رسیدند ولی ذیکران با استفاده از سبک ایشان فرق همکاری بنده با 
دیگران می‌باشد. منتها چاکر چون از این هفت سال همکاری, دارای 
خاطرات ناخوش‌آیندی می‌باشم, بیش از اين در مورد ایشان اظهار عفیده 
نمی کنم. اما در مورد میزان استعداد و فراگیری ايشان, باید بگویم تا کسی 
در فراگیری هر کار هنری, دارای شاب و اسان تنباشنده جسطما درد.ان 
رشته موفقیتی به دست نخواهد آورد». 

مدت همکاری این دو هنرمند از تاریخ 30/11/16 شروع و تا تاریخ 37/8/7 
خاتمه می‌يابد. 
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رادیو نیز بود. شاپوری چون با اقای مهندس رضا روحانی که هنرمندی توانا 
بود و ویولن را خیلی خوب و استادانه می‌نواخت و شاگردانی هم داشت 
دوه و آشنا بود و همین اشنا موجب آمد و شد وی به خانه‌ی روحانی 
می‌گردد و انوشیروان روحانی که در این زمان کودک خردسالی بیش نبود و 
به زحجمت پشت «ارگ» می‌نلئست توسط پدرش به آقای شاپوری معرفی 
می‌شود تا در برنامه‌های ارکسترهای موسیقی رادیو شرکت نماید و وی 
اولین بار به طور تکنواز در برنامه‌ی صبح جمعه صبحی شرکت می‌کند, 
سپس در ارکستر عباس شاپوری شرکت و همکاری خود را با اين ارکستر 
عباس شاپوری در ساختن سازهای مختلف ایران نظیر: «تار», «سنتور» 
مهارت دارد ولی در ساختن «ویولن» این ساز فویوین استعدادی فوق‌العاده 
دارد به طوری که استادش اقای اسماعیل زرین‌فر می‌گوید: «عباس 
شاپوری علاوه بر قریحه و ذوق آهنگسازی سرشاری که دارد, در ساختن 
ویولن نیز مهارت قابل توجهی دارد به طوری که ویولنهای ساخت او 
خاصی عنایت فرموده». عباس شاپوری. کنسرتهای زیادی به نفع بیماران 
بیمارستانهای: مسلولین, تیمارستانهای شهرداری و در شرکت نفت ابادان 
اجرا کرده و برای شناساندن موسیقی سنتی ایران. مسافرتهایی به چند 
کشور خارجی از جمله اجرای برنامه‌هایی در رادیو مونیح ترتیب داد. 
شاپوری از میان آهنگهای "خود به «راز اشک». «بشنو از نی», «عشق و 
حسد», «خطا رفته», «گلشن هستی», «چشمه», «نیلوفر», «زگاه », 
«چشم سحر», «رقیب», «تک درخت». «ابر و باران». «افسون». «سوز 
دل», «حلقه‌ی باز گشته», «آرزوی دیدار», «ترانه‌ی من». «فدای وفا», 
«عشق و شاعری». «شادی و امید». «قناری» علاقه‌ای مخصوص دارد و 
در سلو نوازی پنجه‌ای شیرین و سبک مخصوص به خود را دارد زیرا وی 
برخلاف معمول ارشم را با دست چپ می‌کشد و در نوع خود از لحاظ 
نوازندگی میان نوازندگان نادر است. تتتا گر گرانمایه و جدی جواهری در 
وصف ساز نواختن وی می‌گوید: 

نشست بر دل من حال ساز شاپوری 

کجاست اهل دلی تا, رهم زمهجوری 

شب است و نغمه سازش ز دست چپ يا رب 

دل اسیر مرا مي‌کشد به مخموری 

حدیت عشق ز آهنگ ساز او بشنید 

نگار نغمه‌سرا در نوای ماهوری 

حیأات‌بخش بود ساز عاشقانه‌ی او 

فغان که دل نبرد تاب نغمه‌ی دوری 


حباب اشک برخسار یار خیمه زند 

اگر بساز نوازد حصار و منصوری 

رباب و چنک و دف و نی چو ساحلی خوانند 

اسیر عشق بود پنجه‌های شاپوری 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


شناد خلگ. آغا 
۰ 


1 ق, ی مطرب. وی از کنیزان امیر حاجی سیف‌الدین بود که 
میرزا خلیل سلطان (814 ق) فرزند امير تیمور (807 -771 ق) به وی 
علاقمند شد و او را به ازدواج خود درآورد. امیر تیمور که از این امر آگاه 
شد دستور داد تا شاد ملک را بکشند و میرزا خلیل نیز او را مخفی کرد. 
پس از مدتی میرزا خلیل شاد ملک را به نزد تیمور برد و تیمور دستور 
کشتن او را داد اما چون شاد ملک آبستن بود قرار شد پس از زایمان او را 
به غلام سیاهی دهند ولی مدتی بعد تیمور درگذشت و شاد ملک همچنان در 
ازدواج میرزا خلیل باقی ماند. میرزا به اندازه‌ای به او علاقمند بود که از 
وی جدا نمی‌شد و زمام امور حکومتش را در اختیار او قرار داد و اين بانو 
عملا فرمان می‌راند. به دستور شاد ملک قرار شد که همه زنان تیمور به 
قیل خود و با به. زور به اندماح همراهان, میز ز | خلیل در اند بواسطه همین 
دستورات و مداخلات بود که برخی از امرا بر میرزا خلیل نافرمانی کردند, 
او را گرفته و در بند کردند و گوش و بینی شاد ملک آغا را نیز بریدند. 
برگرفته | ز کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منایع: تذکرةالشعرا, 395؛ حبیب‌السیر, 552 / 3؛ 
لغت‌نامه دهخدا, ش 64 | 72. 


شادمان, ضیاءالدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سیدضیاء الدین شادمان ورزشکار و سیاست‌مدار ایران دوران محمد رضا 
شاه پهلوی بود. ٍ 

شادمان در پانزدهم اذر هزار و سیصد و دو شمسی در محله پامنار بدنیا 
آهد:. تخضیلات. اتدایت را دز مدردشتهه: رودعی تهران و تحخضیلات: معوسام 
دبیرستان را در دارالفنون تهران گذراند. پس از پایان تحصیلات در 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران راهی اروپا شد و دوره دکترا دانشکده 
حقوق دانشگاه سورین پاریس را به پایان رسانید. پایان‌نامه دکترا او در 
زمینه اتحادیه کارگری در ایران بود. 

شادمان قهرمان کشور در رشته‌های والیبال و بسکتبال و عضو تیم ملمن 
بسکتبال ایران و با تیم ایران در بازیهای بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ 
لندن شرکت نمود. او بعدها رییس فدراسیونهای والیبال و بسکتبال کشور, 
عضو کمیته ملی المپیک ایران و معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان 
تربیت بدنی ایران بود. دکتر محمد بنایی بنیان گذار پیش اهنگی در ایران و 
مدرس دانشگاه ورزش در معرفی شادمان چنین گفته‌است: «ضیاء 
شادمان ورزشکاری قوی, مردی درستکار, وطن پرست به حد اعلی. خوش 
محضر و دوست داشتنی است. ورزش ایران به این مرد مدیون است.» 
سید ضیاءالدین شادمان در تیم ملی بسکتبال ایران در المییک لندن 

شادمان استاد انستیتوی علوم بانکی, دوره فوق‌لیسانس رشته بیمه, و 
اولین مترجم مقررات بین المللی والیبال و بسکتبال و نویسنده ایین نامه‌های 
این ورزش‌ها بود. او ترجمه‌هایی در مورد مطالب تاریخی برای نشریات 
مختلف داشته است. مترجم کتاب به پا خواستگان بود. 

او سالها در رادیوی ایران مشغول به کار بوده است. او مسیول نهیم ۲ 
اجرای برنامه روزانه اخبار ورزشی رادیو ایران و اولین مفسر و گزارشگر 
مسابقات ورزشی بطور زنده بوده است. از کارهای او تهیه برنامه هفتگی 
«رضا شاه در پیشگاه تاریخ», تهیه برنامه قوف «شهری در دل شهر ما»؛ 
تهیه برنامه روزانه «چرا کارفرما نشویم» و عضو هیت ۵ نفری انتخاب 
شادمان در زمان عهده داری شهرداری تهران 

او بعنوان کارمند وزارت دارایی شروع بکار نمود و سپس معاون سازمان 
جیره‌بندی گردید. از سمتهای اجرایی او می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. 


مدیر کل وزارت دارایی 

* مدیر عامل فروشگاه فردوسی 

* نماینده حوزه جیرفت در مجلس شورای ملی 

* نماینده مجلس و عضو هیت رییسه مجلس شورای ملی کارپرداز اول 

* شهردار تهران: دوران ریاست او بر شهرداری تهران را می‌توان یکی از 
پرماجراترین شهردارهای تهران نامید. شادمان بسیاری از مدیران و 
کارکنان شهرداری را اخراج نمود. حاشیه‌های این اقدام در نهایت دامن او 
را گرفت و او مجبور به استعفا از این سمت شد. 

* استاندار استان مرکزی 

* معاون نخست‌وزیر در امور اجتماعی 

* وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر در امور پارلمانی 

* موسس و دبیر انجمن تحصیلکرده‌های اروپا 

* قائم مقام تولیت استانه مبارکه حضرت عبدالعظیم 

شادمان پس از انقلاب ۳۵۷ ادر تبعید می زیست. اما در این سالها دست از 
فعالیت برنداشت. او در در طی سال‌های دور از وطن به اشاعه و معرفی 
فرهنگ و ادب فارسی می‌پرد اخت. راه اندازی انجمن دوستداران فرهنگ و 
ادب ایران. انجمن حافظ خوانی. و برقراری گردهم آئی های متعدد و 
تورهای دسته جمعی برای مهاجرین ایرانی ساکن در خارج از کشور 
گوشه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی او در دوران تبعید او بود. شادمان در ۲۲ 
اسفند ۱۳۸۷ در مونترال, کانادا در گذشت. 

خیابان شادمان تهران به افتخار این فرد نامگذاری شده‌بود. 


شالباف. شوقی 


قرن:15 

را 

۱ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه علمی 

اینجانب در دوران جنگ دفاع مقدس در دانشگاه بغداد , رشته ادبیات عربی 
تحصیل می کردم و به علت فشار بعثیان به شیعه و مومنان بنده به ایران 
اسلامی مهاجرت کردم(به خاطر اصلیه ایرانی). و بعد از مشرف شدن در 
جبهه حق علیه باطل و انتها عملیات جنگ در سال 1369ش به حوزه علمیه 
قم ملحق شدم و تا کنون ادامه تحصیل دادم. ازسال 1370ش در زمینه 
تحفیق و مطالعات و بررسی آثار و کتابهای مذهبی؛, اجتماعی و فرهنگی 
مشغول بودم در مراکز تحقیقاتی مختلف از جمله ِ انتشارات 
جامعه مدرسین, دارالعلوم القرآن. و در سال 1375 با مرکز تحقیقات 
مجمع تقریب مذاهب اسلامی- قم تاکنون همکاری دارم. 

در سال 1380 تاکنون به دفتر تبلیغات اسلامی ملحق شدم و در واحد فقه 
و حقوق و تصحیح متون و ویرایش مشغولیم.ده ها مقالات علمی, فقهی, 
اصولی. مذهبی و فرهنگی در مجلات مختلف منتشر شد و کتابهای عربی 
که تحقیق بنده است نیز منتشر شد. تاکنون به عنوان سر ویراستار و 
کارشناس پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات علمی مجمع تقریب ۳9 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محل : تهران 
تابعیت: ابر ان 

تاریخ تولد : 1342/1/1 


همزمان با دروس کلاسیک دوره دبیرستان ,. دروس حوزوی را در مدرسه 
علمیه اشتهارد آغاز نمودم و با ورود به حوزه علمیه قم در سال 1360 در 
مدرسه حضرت آیت الله العظمی پایگانی و تحت برنامه های درسی آن 
مدرسه قرار گرفتم . همزمان از دروس آزاد حوزه نیز بهره می جستم و از 
محضر حضرات : مدرس افغانی , طالقانی , حسین بوشهری , نظری , 
وجدانی فخر, اشتهاردی , اعتمادی , صالحی مازندرانی و ستوده دروس 
سطح حوزه را تلمذ نمودم . ۱ 

ازسال. 1307 ورس خارت فقه«وا نزو حضزت آیت: الله اتعظمی, میرن 
هاشم آملی آغاز و سپس از دروس فقه آیات عظام تبریزی و جوادی آملی 
بهره مند گردیدم . یک دوره خارج اصول حضرت ات الله تبریزی را طی 
1 سال به اتمام رسانده و از سال1375 مجددا دور دوم خارج اصول را 
راکوت ات الم مرا شا وا وی تام . در کنار 
اشتغال به دروس اصلی حوزه , به مدت 10 کچ 
آیت. الله خوادی. املین-شرکت. کردم و کر نکن فلسفه م. منظومه فرحوم 
سبزواری را نزد حضرت آیت الله انصاری شیرازی و اسفار را نزد حضرت 
آیت الله حسن زاده آملی و مباحث عرفان علمی را نزد حضرت آیت الله 
ممدوحی سپری نمودم . 

اما در بعد تعلیم علوم اسلامی , علاوه بر تدریس دروس سطح در حوزه 
علمیه قم , از طرف مدیریت حوزه علمیه قم به مذت دو سالی دروس 
سطح را در مدرسه علمیه امیرالمومنین تدریس نموده و همچنین مباحث 
فلسفه (بدایه) , مبانی حقوق بشر اسلامی و مباحث کلامی را نیز در مرکز 
اتیش فان خارج حضور با فضااه غیر ابدانی داتشه امد 


اما در بعد تحصیلات کلاسیک پس از پایان دوره کارشناسی حقوق قضایی 
از دانشگاه تهران , دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی را نیز در این 
دانشگاه به اتمام رسانده و رساله ای تحت عنوان مقایسه تطبیقی آزادی 
عقیده از حقوق اسلام و ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر , تالیف و 
تحقیق نمودم . در کنار تألیف برخی از موضوعات علوم اسلامی که هنوز 
موفق به چاپ آنها نشده ام , در تألیف 70 عنوان جزوه های آموزشی ِ 
مبلغان اعزامی به خارج از کشور مشارکت داشته و در قالب گروه علمی ۱ 
بخش پژوهش های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تحقیق و تألیف 
حعصوعات میاف تشر کت باستم و سرفان ند عتوان استاه راما وبا 
مشاور در تحقیق بیش از 30 پایان نامه فارغ التحصیلان مرکز اموزش 
تخصصی مبلفان خارج از کشور مشارکت نمودم .۰ در ضمن , دوره های 
مختلف زبان عمومی انگلیسی و دوره عالی زبان انگلیسی را نیز در مرکز 
مربوطه گذرانده ام / 


انز شین ظیفن. غلی 
ِِ 


می را ۱ ۳ نمازی شیرازی فرزند محمد جواد. 

عارف کامل, در اصفهان متولد شده, و چون پدرش از تجار بود,. خود نیز 
سال‌ها تجارت می‌کرده. خدمت حاج محمد کاظم سعادت علی شاه 7۳4 
و مجذوب رت ۰ و پس از فوت او روانه‌ی گناباد شده؛ خدمت حاج سلطان 
محمد رسیده و تجدید عهد نموده. در سال 1297 مأذون به ارشاد شده و 
فیض فلج لقب پافته, در اصفهان دستگاه ارشاد گسترده, و با اعیانیت و 
تجمل از فقیران و مریدان پذیرایی می‌نموده است. ۱ 

در ذی‌قعده‌ی 1301 وفات یافته. جنب فیض علی شاه اول مدفون گردید. 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


شاه خاتون 
0۰ 


6732 ق ۲ زنان زاهد, عابد و نیکوکار. وی دختر فخرالدین احمد. صاحب 
مزرعه معروف بوده است. جز نوشته زیر اطلاع دیگری از زندگی او در 
دست نیست: 

«هذه روضة الزاهدة العابدة الصالحة شاه خاتون بنت فخرالدین احمد. سنة 
اتف و سبعین و ستمائه» 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دانشمندان آذربایجان, 188. 


تام وتات ور 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

موقوفه‌ی شاه سلطان حسین ۱ ۱ 

نویسنده:رسول جعفریان برای برگزاری مراسم سوگواری امام حسین در 
کاخ فرح اباد مقدمه ۱ 
حرکت وقف در دوره‌ی شاه سلطان حسین صفوی, پرشتاب‌تر از انچه در 
دوره‌ی سلطنت شاهان پیش از او بود, به پیش رفت: چرا که وی علاقه‌ی 
زیادی به وقف داشت و نه تنها خود, که بسیار از درباریان و نیز آغایان 
حرم, یعنی خواجگان دربارش؛ به کار وقف می‌پرداختند, ۳ دفتر هفتم این 
مجمو عه, وقف‌نامه‌ی نظر آقا را که تکهن از همین خواجگان بود, به چاپ 
رساندیم. همچنین؛ , وقف‌نامه‌ی مدرسه‌ی سلطان حسینیه را که از آقا کمال 
از خواجگان حرم و مسوول امور مالی دربار شاه سلطان حسین بود, در 
در اینجا وقف‌نامه‌ی دیگری را ارائه می‌کنيم که پیش از این در کتاب 
تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان (1)به چاپ رسیده است؛ اما مع الاسف: به 
قدری متن چاپ شده پر اشتباه است که چاره‌ای جر مایم مخدو ار ندیم 
به ویژه نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ی آیةالله العظمی مرعشی به شماره‌ی 
8 يافت شد و امکان مقابله‌ی متن چاپی با نسخه‌ی مرعشی فراهم 
گردید. در مقابله روشن شد که در این چند صفحه, افزون بر مواردی که 
خوانده نشده و برخی از انها مانند نام قکو از روستاهای وقف شده بسیار 
اهمیت دارد, موارد زیادی به خطا خوانده شده است. در اینجا از ذکر این 
خطاها صرف نظر می‌کنیم. انچه مهم است ۳ 

اراک سین که تلطتر استت. که ما-بزاق انم ان کی شود را 
کرده‌ایم. افزون بر متن وقف‌نامه, ضمن مقدمه‌ای. شرحی کوتاه درباره‌ی 
این وقف‌نامه, روستاهای وقف شده و جهت وقف داریم که به هیچ کدام از 
این نکات, در کتاب یاد شده, پرداخته نشده است. 

آنچه شایسته یادآوری است این است که اصولا از روی هر وقف‌نامه‌ای 
خوی تسه بخ وت وله مت اس در اس ار ان 
می‌کرده است تا نسخه‌ها را دقیقا مانند هم بنگارد. به نظر می‌رسد این 
سینتا راه یافته, به درستی نشان می‌دهد که آن نسخه نیز دقیقا شبیه این 
نسخه کتابت شده بوده است. گفتنی است که تاریخ تنظیم این وقف نامه, 


0 محرم سال 1128 هجری است. روستاهای وقف شده 
اولین مورد وقف سیزده حبه و دو دانگ از یک حبه‌ی دیگر. از مجموع 72 
حبه‌ی روستای جشیر پا جی شیر يا به اصطلاح محلی گشیر است. این 
محل که در حاشیه‌ی زاینده رود در کنار محله‌ی سلیمی. و حاشیه‌ی 
بیمارستان چمران قرار گرفته و سه تا چهار کیلومتر از سمت جاده‌ی 
مشتاق دوم تا خیابان بزرگمهر فاصله دارد, دارای زمین‌هایی است که از 
زودخانه رابندم:زون فش وب- تدم ۵ .همه‌ی, اظر اف ان.اباه می, با شتدر ندین 
ترتیب.ر روستای یاد شده در خاور اصفهان قرار داشته و زاینده رود از 
جنوب آن وت حد رد. 
در تاریخ 1379/4/30 از یکی از اهالی روستا درباره‌ی وضعیت ملکی 
ان که بخش عمده‌ی آن به ملکیت برخی از افراد خاندان نجفی دراید - 
چهار دانگ آن متعلق به این افراد بوده - شاهی یعهی خاصه و متعلق به 
دربار بوده است. اما ایشان از این که.دز گذشته, در آنجا فلک: وفقی وجود 
داشته باشد. آگاهی خاصی نداشت(2) تنها حدس می‌زد که اگر چیزی هم 
به این عنوان بوده است., باید مربوط به گوشه‌ای از زمین‌های روستا باشد 
که به نام 
قالی وردی شهرت دارد. 
مورد دوم وقف, قریه‌ی دستجرد مهراداران است که در فرهنگ جغرافیایی 
ارتش,: از آن با عنوان دستگرد عر آو زان یاد شده است. این روستا از 
روستاهای فلاورجان است و در 32 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و 
در 16 کیلومتری جاده‌ی اسفالته اصفهان - فلاورجان قرار داشته, زاینده 
رود از غرب آن می‌گذرد (3). 5 
سومین مورد وقف, , باغ شمس الدین است که بنده از محل دقیق فعلی ان 
آکاهن نداز. اما از تن که دربارهی کفسیم. اب رابنده رود در .دسشت 
است. چنین ن. تمه اند که در نزدیکی فخرآباد یکی از روستاهای 
منطقه‌ی لنجان که در همسایگی دستجرد مهراداران است, قرار دارد. 
راد این متن آمده است که: مادی دستجرد - یعنی همان دستجرد مورد 
- شش سهم می‌شود: دستجرد: سه سهم. نارجان: یک سهم و نیم. 
فخر آباد: یک سهم, باغ شمس الدین: نیم سهم(5). جهت وقف 
موردی که برای مصرف این موقوفات نعیین شده است, در مرحله‌ی 
نخست. مانند همه‌ ی وقف‌نامه‌ها؛ سهم متولی و ناظر است که هر کدام یک 
نز اب راخ را خواهند داشت. متولی شخص شاه و پس از درگذشت 
وی, شاه بعدی خواهد بود. پیش از آن که سهم متولی و ناظر داده شود, 
مم بایتضتت. ]تخد که برای بقای این موقوفه لازم است. از درآمد آن جدا 
شده و صرف آبادی آن شود. 


پس از ان به عنوان مصرف اصلی درآمد موقوفه, می‌باییست هشت عشر 
باقی مانده, صرف برپایی مراسم روضه خوانی در کاخ فرح اباد شاه 
سلطان حسین شود. این روضه خوانی می‌بایست در شب عاشورا, شب 
اربعین و شب بیست و یکم ماه رمضان برگزار گردد. بخشی از پول برای 
روضه خوان و بخش دیگر برای طبخ حلیم و پذیرایی از 
خاضران اسا هر اف اه ری کر اس کم خی ال ۳ 
که او تعلق دارد, در امور خیر مصرف کنند. 
نیاز به توضیح نیست که اساسا یکی از موارد وقف که در دوره‌ی صفوی به 
ان توجه زیادی وجود داشت, وقف برای روضه خوانی بود که به صورت 
سنتی پایدار در ایران به وبژه شهر اصفهان درامد. واقفین, افزون بر توجه 
به روضه خوانی, برای مسافران کربلا نیز موقوفات فراوانی را معین 
می‌ کردند. یک نمونه از این قبیل موقوفات؛ وقف روستای خاوه از 
روستاهای قم و چندین روستای دیگر در اصفهان, از طرف یک شاهزاده 
اما کاخ فرح اباد کاخی سست بنیاد و از خشت خام بوده است که شاه 
شاظان شین آرسرا دای کوه ضفه اصفهان شاه واستان‌ها را ور 
آن سپری می‌کرده است. کاخ یاد شده پس از حمله‌ی افغان‌ها, به دلیل آن 
که نخستین منطقه‌ای بود که به دست آنان افتاد, در اختیار آنان قرار گرفت 
و شاه سلطان حسین. در همانجا نزد محمود افغان رفت. پس ازامدن 
افغان‌ها به شهر و استقرار در کاخ‌های اصفهان, به مروره» فرح اباد رو به 
ویرانی رفت؛ به طوری که ویرانه‌های ار تا اواخر دوره‌ی قاجاریه وجود 
داشته و پس از آن هم » منطقه‌ی یاد شده, به پادگان نظامی تبدیل شد. به 
نوشته‌ی خاتون‌آبادی در وقایع الاعوام و السنین,؛ شاه سلطان حسین در 
سال 1123 به فرح اباد رفت و دستور بنای عماراتی را در محل ان باغ 
داده؛ سپس از اعیان و علما نیز خواست ۳ هر کدام زمینی را در اطراف 
آن گرفته, عمارتی در آن بسازند (7). گواهان وقف‌نامه 
طبق معمول, , هر وقف‌نامه, توسط شماری از بزرگان, از علما و کارگزران 
دولتی؛ گواهی می‌شده است ۳ موقعیت آن تثبیت شود. شاه وقف‌نامه را 
تنظیم کرده ان را برای افراد مورد نظر فرستاده است تا آن را امضا 
کنند. در این وقف‌نامه, نام این افراد به چشم می‌خورد: 
1 - فتحلی خان اعتماد الدوله‌ی شاه سلطان حسین که در نهایت به دستور 
و نابینا 

ش(0] نب رم وفاعین خی از تانم ان وق ای مکافات. نامب او را 
متهم کرده است که شاه را به کاخ فرح آباد می‌فرستاد و خود اختیار همه‌ی 


امور را د لت داشت: 


بده اختیاری که کل جهان 


ی سا نان ات 

به تعمیر باغ فرح روز و شب 

به اقبال مشغول شو بی تعب (9). 

2 - سید مرتضی بن سید علی الحسینی, از چنین شخصی در طبقات اعلام 
الشيعة قرن دوازدهم در میان «مرتضی‌ها» یادی نشده است. (10)به 
احتمال این شخص از جمله صدور زمان سلطان حسین بوده است. 

3 - محمد باقر بن سید حسن حسینی, این شخص, محمد باقر بن میرز| 
حسن - از خاندان خلیفه سلطان 5 صدر خاصه‌ی شاه سلطان حسین است 
که در حدود سال 1148 در گذشته است. (11)مهر وی به عنوان صدر 
خاصه در گواهی برخی از وقف‌نامه‌های رید شاه سلطان حسین دیده 
می‌شود (12). ۳ 

4 - محمد حسین بن شاه محمد. وی دومین ملاباشی و آخرین ملاباشی 
عصر صفوی است. منصب ملاباشی با محمد باقر خاتون‌ابادی در سال 
2 غغاز شد و پس از درگذشت وی در سال 1127, محمد حسین 
تبریزی فرزند شاه محمد به این منصب تعیین گردید (13). 

5 - محمد بن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی. وی یکی از فقهای 
برجسته‌ی دوره‌ی آخیر صفوی و نویسنده‌ی کتاب ارجمند کشف اللثام است 
که بنا , به آنچه بر روی شنگ قبر وق آمده. در.سال 1137 دز گذشته است 
هو 1 علی الضمائر 

سم له الرحسن الرخیم ۱ 

نهال بی‌همال حمدی که در بساتین فرح اباد صدور مومنین نشو و نما یافته, 
در جنات نعیم مثمر رضوان حضرت منان کریم گردد؛ و ریاحین گوناگون 
شکری که در گلستان جنت نشان قلوب مقر بین» به استشمام فوایح روایح 
عواطف؛ مشام جان را فرخندگی و شکفتگی بخشد, شایسته‌ی حدایق 
جلال ایزد متعال و کریم بی‌مثال, واقف آشکار و نهان و باسط کون و مکان 
است جل جلاله و عم نواله که بوستان آرای قدرت کامله اش در گلستان 
کاینات؛ اقسام مخلوقات راء هر یک به کی آراسته و جلوه‌گر ساخته تا 
مظهر ازهار فواید و مثمر اثمار عواید شوند. فحمد الله ثم حمدا لله. 

و گلدسته‌های صلوات بلانهایات که از فیض ون و بو دیده و مشام انام را 
صاحب نصیب و کامل نصاب؛ و میوه‌های نورس تسلیمات که از شهد ابدار 
کام مرام(15)خواص و عوام را لذت یاب سازند, تحفه‌ی بارگاه رسول لا زم 
الاتباعی است که هرکس ساز مصباح هدایت او اقبتاس نور معرفت نمود, 
پرتو عنایت ازل, چون خورشید و ماه بر ساحت احوال او تافت؛ و هر که 
مزرع دل و بستان جان را وقف اطاعت و انقیاد امر و نهیش نمود, ملخ 
خسران ون کرم زیان به فضای مزروعات و عرصه‌ی مغروساتش راه 


تافتهه ای یی انساغ.ز مظن الطای ی مها قاتهی کاب ابعاد 
حضرت عزت و جلالت خاتمه‌ی رساله‌ی نبوت و رسالت؛ و بر ال و عترت 
او که به طهارت ازلی مخصوص و در صفوف امامت و ولایت به سرافرازی 
تفص اند صاهای الم عنم و عانمم اخهت ای شم اد 

اما بعد غرض از ارتسام اين سطور حقیقت انجام. و ترقیم این حروف 
شرعبة المبد | و الختام, آن است که چو خاطر عاطر دریا مقاطر بندگان 
اغلف حضرت؛ انتما رفعت, خورشید اضاءت, مشتری سعادت, والا جاه 
جهانیان پناه, پادشاه نامدار کامکار. شهنشاه معدلت شعار افتاب اشتهار, 
زیت بخنین متکای عظمت و اقبال: ساب نشین 

شاخسار مرحمت ذی‌الجلال,مقنن قوانین عدالت, موّسس اساس جلالت, 
مالک خصال حمیده ملکی, مورد آثار پسندیده فلکی, مظهر عوارف کردگار, 
مشمول مراحم آفریدگار, رونق افزای بساتین جلالت, زینت بخش بساط 
ابقت و فالتا ول بو ات رجات برودرگان معسل, به ولایت: سدق 
اطهار, ذو الهيبة القاهرة و الصولة الباهرة و العظمة الظاهر ة, السلطان بن 
السلطان بن السلطان و الخاقان به الخاقان بن الخاقان. کلب آستان 
امتها لس اییدات الفای الم الععی؛ ار ام ات ی 
الصفوی الموسوی بهادرخان - ادام الله ظل جلاله مدی اللیالی و الایام و 
اقاض شابتب برمعدلهه اتعامه علی ففارق. الانام - متعلق بود که: ات 
وقفی 

هر ساله در شهر مبارک فرح آباد جمعی به تعزیه‌ی حضرت سید الشهدا 
اشتفال از کاب آن شید کرد راید اسفرند الی اللف طلا احرضایه: 
وقف صحیح شرعی و حبس موّبد دینی فرمودند: 

تمامت سیزده حبه و دو دانگ از حبه‌ی دیگر تام مشاع از کل هفتاد و دو 
حبه‌ی قریه‌ی معینه‌ی جشیر (16) شهرستان جی من بلوکات تسعه‌ی 
داوالتته اهفیان سا ای حاحقات مصصعات لاه آ راید 
صحاری و انهار و غیره من شرب و مشارب و غیر ذلک. 

و قاطبت قریه‌ی معینه‌ی دستجرد مهراداران و باغ شمس الدین واقع در 
لنجان من بلوکات تسعه‌ی دارالسلطنه‌ی اصفهان با جمیع توابع شرعیه‌ی 
دینیه که به موجب قبالجات اسلامیه به عنوان عقود لاز مه و شروطه 
فت‌طاه ووه آنما نه پر کا ر عظمت آثار خاصه‌ی شریفه انتقال و به ملکیت 
سرکار عظیم الاقتدار اختصاص یافته بود, و به شرح ارقام مطاعه‌ی لا زم 
الاطاعه او فالیات دنوانی ععاف و.از اضل بتچه‌ی, دا رالساطنه‌ی. مزبوره 
موضوع فر موده بودند, به به این نحو که اب تابع دستجرد مهراداران و باغ 
شمس الدین را در وقت زراعت صیفی, هر گاه در باغ مبارک شهر فرح 
آباد بهشت بنیاد احتیاج ن نت باشد, به باغ مزبور جاری و اراضی باغ مزبور 
را شرب و آب شتوی را درمحلین مزبورین شرب و زراعت نمایند و بعد از 


آن که به میامن الطاف ابی عبدالله الحسین: (17) به جهت باغ مبارک 
ار و ۱ 

نحو دیگر اب تدارک شود و احتیاج به اب صیفی محلین مزبورین نباشد, به 
دستور شتوی نیز در محلین مزبورین شرب و زراعت کنند. مورد مصرف 

و انچه به هر جهت از محصولات محال ثلاثه‌ی مزبوره به فضل حضرت 
جهت, سبب تنمیه و بقای عین حصص موقوفه بوده باشد, تتمه را به ده 
عشر متساوی الاجزاء منقسم ساخته. یک عشر ان را به متولی شرعی هر 
عصر به صیغه‌ی حق التولیه و حق السعی خود متصرف شود و یک عشر 
ذیگر. را به صیغه‌ی حق النظاره در وجه هر کس که فراشباشی و سرایدار 
باشی عمارات:باغ. مبارک فرح آباد نوتم باشذه مقوز دارند که نهایت. سنفی 
و اهتمام نماید که کارکنان وقف مزبور, در نظم و نسق و تکثیر زراعت و 
تنمیه‌ی حاصل وقف مزبور نهایت اهتمام نموده, تکاهل و تسامح ننمایند و 
و وزرات وقف مزبور به دستور ساير موقوفات بندگان ثریا مکان نواب 
اشرف اقدس - لا زالت اغصان شوکتها زاهرة الی ظهور صاحب الزمان و 
خليفة الرخمان- با وزیر .جلیل القدر آن: سر کار است که. در تشخیض 
محاسبه و تحقیق حاصل هر سال و قلمی نمودن نسخه‌ی منقحه‌ی وقف 
مزیور نهایت اهتمام نماید. 

و هشت عشر بقیه‌ی حاصل موقوفات مزبوره را, هر سال در دهه‌ی ایام 
عاشورا و روز بیست و یک شهر رمضان المبارک و روز اربعین. صرف 
اخراجات تعزیه‌ی حضرت سید الشهداء, ثالث ائمه‌ی هدی, در صدف 
امکان. گوشواره‌ی عرش رحمن؛ , به این نحو نمایند که طالب علم عارف به 
احادیت ائمه‌ی طاهرین, سلام الله علیهم اجمعین, احادیثی که در باب 
نعزیه‌ی آن امام معصوم شهید مظلوم واقع شده و مرائی آ امام عالی 
مقام علیه الفضل الصلاة و السلام را درشهر مبارک فرح آباد بیان کند و 
روضه بخواند و مین از مومنین و مومنات که در آن مجمع حاضر باشند, 
به-نعزبه مشغول. کردند وقدزی که متا ست: داننم, به, ان طالتب »عم دهند: و 
تنمه را با طبخ حلیم در شب عاشورا و در ایام مزبوره و نان گندم و ساير 
ماکولاتی که ضرور باشد و قدری که مناسب دانند, به جهت جمعی که در 
ان مجمع به خدمات مشغول باشند. صرف نمایند و چیزهای شیرین از طبخ 
حلوا و غیره نسازند و در ان مجمع نیاورند. 

و ثواب آن را به ارواح مقدسه‌ی حضرات عالیات سدره مرتبات عرش 
درجات چهارده معصوم - صلوات الله علیهم - هدیه فرمودند. 

و تولیت شرعیه‌ی وقف مزبور را تفویض فرمودند به نفس انفس و وجود 
اقدس خود - ما دامت الدنیا عامرة بفیض جود وجوده الاأقدس - و بعد از 


خود به هرکس که پادشاه و فرمانفرمای ممالک فسیح الممالک ایران 
باشد. 

و شرط فرمودند که حق التولیه را - ما دامت الارض عامرة بوجوده الاقدس 
- در جوه خیرات و مبرات که مصلحت دانند صرف نمایند. 

و نیز شرط فرمودند که موقوفات مزبوره را نخرند و نفروشند و مرهون 
نسازند و تصرفات مالکانه نکنند. 

و به صیفه‌ی وقف عربی و فارسی تلفظ فرمودند و موقوفات مزبوره را از 
ید ملکیت اخراج و به ید تولیت اخذ و تصرف فرمودند: فصارت | 

ال هر ها سا رما ها ها ال الا من نما 

و کان ذلک الوقف في عشرین شهر محرم الحرام من شهور سنة ثمان و 
عشرین و مائة بعد الالف[1128]من الهجرة المبارکة النبوية علی مهاجرها 
هو 

به نحوی که در متن قلمی شده وقف فرمودیم. _ 

کلب آستان علی بن ابی‌طالب حسین الموسوی. گواهان 

به فرمان قضاأ جریان قدر توامان خدیو جهان و قبله‌ی عالمیان که جان 
کی غلامان فدای غبار قدم همایونش باد, بنده‌ی خاص و بنده زاده با 
اخلاص یشان با سار و محاسن بات اسان کات ات 
شاهد گردید. 

فتح علی 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
السدالله الوی احکس کته الظا ره بای ال الوا یی ای ی 
الزاهرة ثبات الکون و المکان او[ سخر بسلطنته القاهرة محروسة ممالک 
ااه ی سه لاه اش خامامم ال او هرا 
مدار الخلافة الالهية و آضاء ضیاء الهداية الربانية علی حملة عرش العلوم 
الخلت فطالم انوار السالات اوه و میم خی الله عای 
و اله صفوقة النبوة الصفية و اله و اولاد الذین هم خيیر البرية. 

جه الصاه مایم وغل اوه ماد الملی لام ال الما رف 
تفص امد الاعلی الا ای خی الاصهاع ماش اسر شم اس ادف 
درک النساده بهدا الکتات. المیتطاب المترنن بالختم الاشری الاعلی و 
التن ایس المتا الب آلشعی ات ایو الا ما 
شوت مه الا مسا را شاه ام وان قورع یه لماع 
بشراع الشرایع و الاحکام و فلک الامن و الامان مستوبة علی جودی جوده 
الذی وقف علیه العدل و الاحسان. 

و کتب عبده الذی صنع ایادیه و رقه الذی طوع اوامره و نواهیه 


سید مرنضی بن سید کم الحسینی 

یی لهس الا سا 

الحمد الله الذی جلت سرادقات کبریائه و سلطانه من آن تناله افکار 
العقلاءه الالمین تج اتخعفیت ساحه‌فضاه و اسانه غن ان فا الا انظار 
العلفام: المتتحرین, النی جغل قلوب‌صاده :میور تور المعرفه و آللفین:ه 
اف افیا ند خات سس من ها الامان ‏ نی رل مرکا کی 
دارالقرار و هو خیر المنزلین. و الصلوة و السلام علی الرسول الموید من 
۹ و ۳۹0۱ 
مدای الغر و العلم: ,موی الم الفعل. ‏ الماء. مکمه المصطمی ,خر 
اولی النهی, و اله و اولاده ائمة الهدی, سیما وارت علمه و وزیره علی 
المرتضی. 

و بعد لقد القی الی هذا الکتاب المستطاب الذی لا یجوم حوله شک و لا 
ارتیاب - طوبی لواقفه و حسن مآب - مختوما بالختم الأشرف الاأجل الأرفع 
السلطانی, مقرونا بالأمر الأقدس العلی الاأعلی الخاقانی فجعلته مرآة 
لمتال الافتتال, و کتیت فد ها ضدر به الا مر 

الاشرف الاعلین علی الاجصال» و رزسمت ما تعلق.بة القرفان الاقذش الاشتت 
علی, وه عحکی من صهون الحال» اخشم الله الته کت المات :و المال لا 
زال شمسا للخافقین و بدرا| للمشرقین و مروجا لشريعة اجداده 
أ فین. 

و آنا الداعلت, لا تهج وله القاهره التاهه الراهرق العلته العالبة اتکی 
المستدعی لخلود سلطنته الستية البهية الزکية العظمی. 

شش له ا کمن با ید 

الحمد لله الذی البلاد و آنار سبل الرشاد و آبار ارومة الفساد بارتفاع لواء 
دولة کريمة قویمة صفية صفوية خضعت لها الرقاب و خففقت الیها آفندة 
یال ای و صلی اه غلی ال الکر دی الخای اخطتم و الیکد 
ا نسم مه الموم اب اس ی مه ها ان ویعلی له الیر المناستی 
بروح فلک الهدی و السعادة و الدین؛ سیما مرکز داثرة الهداية و ضلضی ۶ 
معدن لصاح متام الاح مشاه اوه اتسالدی که الغفتا نم و 
الفهاه مه لسن فاص الحای: اوه دانمت‌عا ماد افت اعصان 
الارقان مورقة و احداق الظعان مونفة. 

و بعد فقد صدر الأمر الأشرف المطاع - ما برح نافذا - فی الرباع و الأصقاع 
بآن احیط خبرا بفحاوی هذا الکتاب الکریم, المختوم بالختم القویم و آکون 
شاهدا علی ما حواه من الخطب المبارک الجسیم, فأمتثل آمره الأقدس قن 
اد تفن الحشصول» اف القذیم ضر الحمصدعی ارو وا ااخلدد 
هدما لاتم العیله الحلتور المضیو ال الله ااضته. 


محمد حسین بن شاه محمد, حامدا مصلیا. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

وقفت غلین ولی الحمد و الثناء, معترفا بالقصور عن الاحصاء, و حبست 
الصلوة علی سید الانیباء و اله الائمة الاصفیاء. 

2 وصل (18)الی الرقیم الکریم المتضمن للوقف القویم. اصحاب کهف 


السبعة الاقالیم. سلالة آل طه و یس, خلاصة مکور الماء و الطین - ادام الله 
ظلال ر افتة علی افاروق العالفین- لا تم علیه و اضم شتعادیی الیه. ففنایه 
و تقبلته و تسلمته و تلثمته و توسمته و وسمته. 

و کتب لتق الی رب فی خلود هده الدولة القاهرة الصفية الموسوية ِ 
اناز اللة ترهانها و شدد ارکانها و آمد آزمانها - محمد بن الحسن الاصفهانی 
المعروف 1 الله وت ۲ آصحاب آصحاب اه ۰ 
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2- از ایشان درباره‌ی دو امامزاده اول ده که در کنار کانال آب است 
پر سیدم. ؛ گفت که تا حدود سی چهل سال پیش اینجا توتستان بوده و هیچ 
آثار قبری وجود نداشت؛ چنان که مردم نیز هیچ چیزی درباره‌ی وجود قبری 
در آنجا نمی گفتند و نمی‌دانستند. شخصی بر اساس خوابی که دیده بود, به 
آنجا رفته و صورت قبری با گل درست کرد. بعدها دیواری هم اطراف آن 
کشیدند که اکنون به نام طفلان معروف و به عنوان دو برادر با نام ابراهیم 
و اسماعیل شهرت دارد. 

3- فرهنگ جغرافیایی ارتش ش 71 اصفهان. ص 117 چندین دستگرد پا 
دستجرد دیگر نیز در اطراف اصفهان وجود دارد که البته ربطی ق ] ته زر 
متن آمده است. ندارد. مانند دستگرد برخوار, دستگرد مار در براآن شمالی 
و دستگرد قداده از دهستان ماربین اصفهان. و چندین دستجرد دیگر: 
بنگرید: تاریخ اصفهان, 7 فهرست جای‌ها,؛ ص 327. 

4- فرهنگ جغرافیایی ارتش,: شش 71 اصفهان, ص‌ 1179 کوه قلعه بزی در 
غرب فخرآباد و در شمال غرب دستگرد مهراداران قرار دارد. 

5- تاریخ اصفهان. میرزا حسن خان انصاری. به کوشش جمشید مظاهری, 
ص 426 و نیز بنگرید: 432. 

7- بنگرید: گنجینه‌ی آثار تاریخی اصفهان. لطف الله هنرفر. اصفهان. 
0 صص 725 - 722. 

8- درباره‌ی وی بنگرید: عللل برافتادن صفویان, صص 5 3 دد. 

9 علل بر افتادن صفویان, ص‌ 1926 

0- بنگرید: صص 722 - 719. 


1- طبقات اعلام الشيعة, قرن دوازدهم, ص 89. 

2- بنگرید: تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان, ص 283, 179, 139. 

13- درباره‌ی وی بنگرید: علل بر افتادن صفویان ص‌ 29 

4- درباره او بنگرید: احوال و آثار بهاءالدین محمد اصفهانی مشهور به 
فاضل هندی, قم, انصاریان, 1374. بخش شرح حال وی در مقالات 
تاریخی, دفتر سوم, به چاپ رسیده است. 

5- در اینجا به معنای مراد, مطلب, ارزو و مقصود. 

16- درعتن. جابف شیتاه نم جای‌شاسی نیو تفه خین شنده: اشت: 

7- ابی عبدالله الحسین در حاشية آمده و در متن چایی سینتا اصلا نیامده 
است. 

19- در اصل: سید. به نظر می‌ر سد کاتب کلمه‌ی سطر بالا « سید 
الانبیاء....» را در اینجا مکرر نوشته است. 

9- بقیه سفید است. برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


شاه سنجان خوافی, رکن‌الدین محمد 


قرن:6 

حجنسیت ِ 

0 و99 ارف ماع خلف بان ان جع آه 
اهالی تحان. از توايع خواف حراسان هد که یم ضحتت فتقایه .و اربات 
توف شایل هد ام ستهان ان شام سشتیهی طرات و آن وا 
مریدان خواجه مودود چشتی است که لقب شاه سنجان را وی به او داد. 
وی در سنجان درگذشت و در همان جا دفن شد و مزار وی امروز در 
خراسان در نزدیکیهای تربت حیدریه است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 0۳ «تاریخ گزیده (674), تاریخ نظم و نثر (725 -724), حبیب 
السیر (75/3), الذریعه (499/9), ریاض العارفین (97), ریحانه (172/3), 
طرائق الحقائق (642/2),. طریقه‌ی چشتیه (80), فرهنگ سخنوران 
(170), لغت نامه (ذیل/ شاه سنجان), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 593), 
نفحات الانس (335 -334), هفت اقلیم (169/2). 


شاه یی رنه فلا 
ِِِ 


رو -1258 ق), عالم دینی, فقیه و زاهد. در شهر ری متولد شد, و در 
همان جا پرورش یافت. قسمتی از علوم مقدماتی را خواند و در سال 
2 ق به نجف سفر کرد و مقدمات و سطوح را کامل نمود. از محضر 
شیح انصاری استفاده برد و سپس به درس فقه و اصول و حدیت و رجال 
آنت | شیح ملا علی خلیلی رفت و مدبی نپز در محضر آیت‌الله میرزای 
شیرازی در نجف حاضر شد. وی از آیت‌الله خلیلی, که پدرزنش بود, 
استفاده‌ها نمود تا به درجه‌ی اجتهاد رسید. پس از فوت استادش, آیت‌الله 
خلیلی, به سامراء رفت و باز به محضر ات | میرزای شیرازی رسید. 
آنگاه به لجفک باز گشت و مورد توجه و اقتدای عموم مردم گشت. وی در 
حالی که از زیارت حرم سیدالشهداء (ع) باز می‌گشت, در طویرج 
دررگذشت و در نجف در ایوان طلای علوی, جنب مقبره‌ی علامه حلی به 
خاک سپرده شد. از جمله آباز وی: «الایقاد»؛ «الایقا ظ»؛ «الاربعون حدیثا»؛ 
«موعظه السالکین»؛ «الجوهره». منتخبات سه‌گانه از «الکافی» موسوم به 
«مستند الفقهاء» و از «التهذیب» موسوم به «اتمام المستند»؛ «حلیه 
الزائرین»؛ «حلیه المعاشرین»؛ «منتخب الخلاصه». در رجال؛ «لب 
التفسیر»؛ «وجیزه» در فضائل ضیافت؛ «غرفه المعجزات»؛ «منتخب کتب 
الرجال الاربعه». «رجال الطوسی» و «الفهرست للطوسی» و «رجال 
النجاشی» و «رجال الکشی». از او آتار خطی بسیاری نیز باقی هآ که 
می‌توان در «طبقات اعلام الشیعه» از آنها نشانی گرفت.[1] 

السید محمدعلی بن السید الجلیل السید میرزا محمد بن میرزا جلن 
معروف به میرزا هدایةالله حسینی شاه عبدالعظیمی نجفی قدس الله 
سره فقیهی پرهیزکار و عالمی بزرگوار بود در 17 جمادی الاولی هزار و 
دویست و پنجاه و هشت در زاویه مقدسه شهر ری متولد شده و در انجا 
پرورش يافته و اولیات و قسمتی از علوم مقدماتی را خوانده و در سال 
2 قمری در سن 14 سالگی مهاجرت به نجف اشرف نموده و 

را به پایان رسانیده و چند سالی از محضر مرحوم شیخنا الانصاری استفاده 
کرده آنگاه بدرس فقه و اصول آیت‌اللّه آقا شیخ علی خلیلی و آیت‌الله 
العظمی مجدد شیرازی حاضر شده و از این دو بزرگوار و بالاخص آیت‌اللّه 
خلیلی که ابوالزوجه و جد اف فرزندانش بود استفاده کامل نموده تا 
بدرجه سامیه علم و اجتهاد و اخلاق رسیده و پس از فوت استادش 


ِ- 
1 


مهاجرت بسامری نموده و از محضر آیت‌الله مجد د شیرازی باز بهره مند 
شده آنگاه مراجعت به نجف نموده و شهرت بزرگی در علم و کمال و 
تقوی و مقامات معنوی و موثق در نزد عوام و خواص مردم گردیده و در 
صحن شریف علوی اقامه جماعت داشته و عموم مردم حتی محتاطین بوی 
اقتداء نموده و روش او را برنامه عملی خویش قرار می‌دهند و ان جناب 
در ظاهر و باطن از علماء ربانی و مروجین شریعه اسلامي و در زهد و 
اعراض از دنیا مافوق توصیف و تعریف و با اين حال به تالیف و تصنیف 
اشتغال داشت تا در ماه رمضان 1334 قمری در حالی که از زیارت 
مخصوص حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام برمی‌گشت در طویرج در منزل 
فرزندش مرحوم ایت‌الله سید محمدحسین که مرجع مردم طویرج بود از 
دنیا رفته و حمل به نجف و در ایوان طلای علوی علیه صلوات المصلین 
مدفون گردید. 

استاد بزرگوارم حضرت اوت االه العظمی مرعشی نجفی مد ظله 
می‌فرمود که آن بزرگوار دارای کمالات نفسانی و مقامات معنوی بود و 
ملائکه نقاله که مرده‌ها را از مکانی بمکان دیگر می‌بردند با چشم خود 0 
و قصه‌ی آن چنین بوده که ایشان حجره‌ای در صحن مطهر داشته که غالب 
شبها در آن بیتوته می‌نموده تا یکی از شبها مشغول عبادت بوده می‌بیند 
اشخاصی امدند قبری در صحن نبش کرده و جنازه‌ای را بیرون اورده و 
بردند بعد فردای انشب تحقیق میکند معلوم میشود یکنفر فاسق و 
ستمکاری بوده است. 

تألیفات بسیار ارزنده‌ای مطبوعا و مخطوطا دارد که در جزء چهارم 
اعلام الشیعه ص 1523 مذکور است. 

دارای هفت فرزند عالم و دانشمند بزرگوار بنامهای زیر بوده است. 

1- آیت‌اللّه سید محمدحسین شاه عبدالعظیمی 

2- آیت‌اللّه سید محمد رضا شاه عبدالعظیمی. 

3- آیت‌اللّه سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی 

4- آیت‌اللّه سید محمد کاظم شاه عبدالعظیمی 

5- آیت‌اللّه زین‌العابدین شاه عبدالعظیمی 

6- اه سید محمدباقر شاه عبدالعظیمی 

7- آقای آقا سید احمد که اهل تقوا بوده است 

8ضبیه نقیه که‌همستر آیت‌الله آقا ستد‌مرنضین کتمیری نود اشت و آن 
مرحوم دارای سه خواهر کریمه بوده که هر کدام همسر آیتی از آیات 
عظام روحانی بوده‌اند. 

1- مس آت ال خام شی ع لس یرای 

2- همسر آیت‌اللّه آقا شیخ محمدباقر قمی 

3- همسر آیت‌الله آقا سید محمدحسین همدانی 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (51/25 ,270/23 ,44/16 ,81/7 ,292/5 
2 طبقات اعلام الشیعه (قرن 1534 -1531 /14), گنجینه‌ی 
دانشمندان (627 -625 /4). 


شیامن فش فا ال 
۰ ۵« 


العلامة ۱ به جمیع ممالک عراقی الایرانیه (عراق عجم) سیادت 
معاب, معالی مناب؛ عوالی انتساب, رفعت مناب؛ مرتضی‌اعظم قاضی 
شاه اسحاق (917 هجری قمری) رئیس دیوان بیگی شاه‌اسماعیل صفوی و 
همشان اعتمادالدوله و وکیل السلطنه میرزا شاه حسین اصفهانی وزیر با 
تدبیر شاه اسماعیل که با همکاری درمش خان وزیر و برادر همسرشاه 
اسماعیل بانی تجدید ساختمان مسجد سنجریه (امام‌علی فعلی یا مسجد 
سنجری در مقابل هارون ولایت) بوده و سال اتمام ان 929 هجری نعیین 
شده و در حقیقت یک مسجد سلجوقی- صفوی است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ تاریخ گز و برخوار 


شاه یدی. 9 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سیزدهم و چهاردهم ق), نوازنده. از خاندان متدین تهران بود و از 
شاگردان شعبه‌ی موزیک دارالفنون و از تربیت یافتگان لومر فرانسوی. وی 
در این مدرسه با موسیقی اروپایی اشنا شد و به خط موسیقی جدید (نت) 
تسلط پیدا کرد. در اوایل حال قره‌نی می‌نواخت و بعد به نوازندگی نی 
مشغول شد. شاه پدی گذشته از اهنگهای موسیقی ملی, قطعات موسیقی 
اروپایی را نیز با نی می‌نواخت. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (60), تاریخ موسیقی (623 -622 /2), 
سررگذشت موسیقی (293 ,267 /1), مردان موسیقی (33/2). 


شاه‌آبادی. محمدعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1369 -1292 ق), عالم امامی, عارف, متکلم و فقیه اصولی. وی از اکابر 
علمای امامیه در عصر خود بود و حاوی فروع و اصول. در اصفهان متولد 
نش ادا بر ودره کف از اکانر شاگردان ضاحب فعواهر» و ختمام الاحهاد 
بود, به تحصیل پرداخت. سیس در اصفهان در حوزه‌ی درس برادر بزرگ 
خود اقا شیخ احمد مجتهد, معروف به حسین‌ابادی اصفهانی, که اجتهادش 
پیش از بلوغ مورد تصدیق بود, و هم در حوزه‌ی درس میرزا محمدهاشم 
چهارسوقی حاضر شد و به تکمیل مراتب ب علمیه خود پرداخت. سپس به 
تهران آمد و نزد حاج یتسشن نت انس تلمذ نمود. آنگاه به نجف رفت و 
در حوزه‌ی درس استدلالی ایات آخوند خراسانی و حاج میرز | حسین خلیلی 
و میرزا محمد تقی شیرازی شرکت کرد تا آنکه اجتهاد وی مورد تصدیق آن 
بزرگان قرار گرفت. . وی علم معقول را از شیخ المتالهین میرزا هاشم 
رشتی فراگرفت. از انجا که در اول ورود به تهران در خیابان شاه‌اباد 
اقامت زب به این نام شهرت پافت. او در تهران در مسجد جامع, امامت 
و تدریس می‌نمود و در همین شهر نیز از دنیا رفت و در شهر ری در 
مقبره‌ی ابوالفتوح رازی به خاک سیرده شد. از آبار رش «الانسان و 
الفطره»؛ «الایمان و الرجعه»؛ «القرآن و العتره», همه در یک مجلد؛ 
حاشیه «کفایه» اخوند خراسانی, در اصول؛ «منازل السالکین». در عرفان؛ 
«شذرات المعارف» و «مرام الاسلام», در دو مجلد؛ «العقل و الجهل». [1] 
مرحوم حاج میرزا محمدعلی شاه‌آبادی از علماء و مراجع بزرگ و حکماء 
بنام معاصر تهران بوده و سالها در حوزه علمیه قم تدریس فلسفه و 
حکمت و فقه و اصول نموده است. ۲ 

جواد مجتهد اصفهانی از اکابر علماء امامیه عصر حاضر ما و جامع معقول و 
منقول و حاوی فروع و اصول بوده و در تهران در هر رشته تدریس فرموده 
و مورد استفاده افاضل و مرجع تقلید جمعی از شیعه بوده است. 

وی در سال هزار و دویست و نود و دو قمری در اصفهان متولد و نخست 
از والد معظم خود که از اکابر تلامذه صاحب جواهر و مسلم الاجتهاد بوده 
بتحصیلات کلفی پرداخته سپس در اصفهان در حوزه درس نزادز بزر ن خود 
آقا شیح احمد مجنهد معروف بحسین آبادی اصفهانی که اجتهادش پیش از 
بلوغ و کبر سن مصدق بوده و هم در حوزه آقای آیت‌اللّه حاج میرز | هاشم 


چهارسوقی حاضر و بتکمیل مراتب علمیه پرداخته پس در تهران نزد حاج 
مر تیه تیان و مین هاشم_ گیلانی تلمذ نموده سپس در نجف 
حاضر حوزه درس استدلالی مرحوم آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین 
خلیلی و میرزا محمد تقی شیرازی شده تا ان که اجتهاد و دارای قوه 
مستنبط بودن وی مورد تصدیق اکابر وقت گردیده و از نجف مراجعت به 
ایران و در تهران در خیابان شاه آباد ساکن و از این رو بشاه آبادی معروف 
گردیده و در سال 1347 به قم آمده و فضلاء و بعضی از اساتید امروزه 
حوزه نجف و مراجع عصر حاضر را از سرچشمه علوم و معارف خویش 
سیراب و بهره‌مند نموده تا در سال 4 اق که به تهران مراجعت و بناء 
ترویج دین و تدریس فقه و اصول و فلسفه و معقول را گذارده و نیز مبانی 
علمی خود را برشته تحریر دراورده و در مسجد جامعه اقامه جماعت 
نموده تأ در 1369 ق برحمت ایزدی پیوسته و با هزاران تجلیل در شهر ری 
در مقبره مرحوم ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر معروف مدفون گردیده 
ست . 

(چنانچه نگارنده در تذکره المنابر خود یاد نموده‌ام) 

از آثار اوست: 1- الانسان و الفطره 2- الایمان و الرجعه 3- القرآن و 
العتره 4- حاشیه کفایه 5- مرام اسلامی 6- منازل السالکین در عرفان و 
غیر اینها در فقه و اصول و عقل و جهل و نبوت و موضوعات دیگر. 

از باقیات الصالحات ایشان است: فرزندان فاضل و برومند ایشان که در 
قم و تهران بوظائف دینی و روحی اشتغال دارند: 

1- مرحوم حجغالاسلام آقای آقا شیخ محمد جواد که در زمان ایشان در 
سنین جوانی وفات نموده و در شهر ری مقبره مذکور مدفون گردیده. 

2- حجةالاسلام والمسلمین آقای آقا محمد شاه‌آبادی که چندی در تهران 
بجای آن مرحوم اقامه جماعت ولی اکنون سالهاست که در قم بتحصیل و 
تدریس اشتغال دارند و ترجمه ایشان را در جلد دوم_.ص 178 یاد نموده‌ام. 
3- حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شی: شم تراد که سالها در نجف 
اشتغال بتحصیل داشته ولی چند سالیست ۳ و در مسجد لاریجانی 
خیابان پامنار اقامت می‌کنند. 

4- حجةالاسلام آقای حاح مهدی شاه‌آبادی که در تهران امامت دارند و 
سالها در قم تکمیل مبانی علمی و دییی نموده‌اند. 

5- حجةالاسلام آقای حاج شیخ رف ام شاه آبادی که سالها در نجف و کربلا 
بتحصیل فقه و اصول اشتغال داشته‌اند. 

6- حجغالاسلام آقای حاج ره شاه آبادی که بعد از تحصیلات بخدمات 
دینی در تهران اشتغال دارند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اثار الحجه (218 -217 /1), تذکره القبور (119 


الخریفه (59/1)ز زیچان (69: :2167 /د) طیفات اغلام الهیعه 
(قرن 1371 -1370 /14), گنجینه‌ی دانشمندان (485 -483 /4), مغلفین 
کب جایی 13-1721 4 شعجم له لفین: ( 47/11 


شاهد ايزد خواستی فارسی 
ِِِ 


0 1270 ق), عارف و شاعر, متخلص به شاهد. اجداد وی از سادات 
رضوی خراسان بودند که از مشهد به آباده‌ی فارس کوچیدند و در قریه 
آایزد خواست آباده مقیم شدند. اه ف تراد اتتن.ان آبادمبه من ارو فقو و در 
آن شهر ساکن. شدند. در اوایل حکومت حسینعلی میرزای فرمانفرما, در 
فارس.: میرزا سید محمد, برادر بزرگتر شاهد, برای معلمی فرزنان حاکم 
در نظر گرفته شد که به وسیله‌ی او شاه هم که دارای فضل و کمال و 
حسن اخلاق بود با شاهزادگان و امرا و اعیان ارتباط یافت به قسمی که 
در امور ملک مداخله می‌کرد و به واسطه‌ی نام نیک و خوشی خلق, مرجع 
و علما حکام و اعیان شد. در سال 1259 ق که حاجی اقا میرمومن از 
شیراز به تهران آمد, مورد توجه و اعتنای محمدشاه و حاج میرزا آقاسی 
واقع گردید و به همراه سین خان نظام‌الدوله که به حکومت فارس 
منصوب شده بود, به شیراز برگشت. نظام‌الدوله تا زمانی که حاکم بود 
بدون مشورت با او امری را انجام نمی‌داد و حمایت خود را از او مضایقه 
نکرد. او گاهی شعر می‌ سر ود. وی با رضاقلی خان هدایت همعصر بوده. در 
شیراز وفات یافت. در «طرائق الحقائق» به اشتباه تاریخ وفات شاهد 
1 ق آمده است. این بیت از او مشهور است: 

دل زکف رفت و نیامد به کفم دامن دوست 

قیمت وصل نداسنته خریدار شدم 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (825 -823 /2), ریاض العارفین (262)؛ 
ریحانه (171/3), طراثق الحقائق (320/3), فارسنامه‌ی ناصری (917/2)؛ 
مجمع الفصحا (538/5), مرأت الفصاحه (292 -291), مکارم للاثار 
(1/6 7 19). 


شاهدی مولوی 
۰ 


0 دهم ِ , صوفی. وی ظاهرا از مشایخ طریقه‌ی مولوی بود. از تالیفات 
وی. منظومه‌ی «گلشن توحید»؟ که در سال 937 ق به پایان رسانید و 
340 بیت دارد و پیش از آن 000 بیت از «متنوی» مولانا جلال الدین ۳ 
انتخاب کرده که در میان مردم رواج بسیار یافت و چون آن ابیات پراکنده 
بود و مطالب آن ارتباطی به هم نداشت بر آن شد که ابیات را به هم 
پیوسته کند لهذا در میان هر دو بیت پنج بیت از خود سروده و بدین‌گونه 
معنی هر دو بیت را به هم ربط داده و مفردات هر مجلدی از مثنوی را 
جداگانه ثبت کرده است و این متنوی را که موسوم به «متنوی گلشن» 
است در شش فصل به پایان رسانیده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع ند کینافه :ناریح نظم و نتر (468). 


شاهرخ بهادر خان 
ِِِ 


۳ ۳ رسای ها اصاف از ارس ای ال ۲ ره 
ایران دوره انتتا مت به ویژه از روز گار صفوی به بعد بود. اما چنین اسنادی 
از دوره های پیشتر از جمله تیموریان کمتر در دسترس است. آنچه ح 
نوشتار مورد بحث مطرح می شود.معرفی وقفنامه سنگی سلطان شاهرخ 
بهادر در درواژم ضریح امامزاده جعفر بن علی بن حسین (ع) است که یکی 
از بناهای چهارگانه همجوار در میانه شهر دامغان است.مجموعه مذکور 
گرچه آباز تاریحی دوره های متنوعی از عهد سلاجقه به بعد را داراست .اما 
خانقاه شاهرخ بهادر خان سلطان تیموری و کتیبه کاشی معرق ان و به 
ویژه وقفنامه های سنگی امامزاده جعفر حاوی اطلاعات مهمی درباره 
نسب امامزاده مذکور,حکام محلی و نفوذ سادات در دامغان,نکاتی درباره 
و وقف نمودن اوقافی برای خانقاه برای پذیرایی از فقرا و مسافران 
است. با توجه به انکه دکتر لیزا کلمبک و دکتر دونالد ویلبر در اثر ماندگار 
معماری تیموری در ایران و تیمور چند سطر را به بناهای مذکور اختصاص 
داده اند,و درباره تاریخ نگارش کتیبه ها دچار اشتباه شده اند مساله تحقیق 
و تبیین تاریخ وقفنامه مذکور است که به گونه ای حیات اجتماعی شهر 
دامغان را در برهه ای از عهد تیموریان به تصویرمی کشد. 
کلمات کلیدی 
وقفنامه, سلطان شاهرخ بهادر,تیموریان, امامزاده جعفر بن علی, دامغان. 
مدخل: درباره ویژگیهای زبانی و رسم الخطی متن وقفنامه 
برای باز خوانی متن وقفنامه های زیر از برخی ویژگیهای رسم الخط 
ِ_ عهد تیموریان صرفنظر شد.چنانکه برخی موارد همچون به 
کارگیری حرف ج به جای چ در واژه «چون» و نیز حرف ک به جای گ در 
کلمه «دروازگانی» به شیوه معمول در رسم الخط فارسی امروز عمل 
شد 
ار ای یاهرگورم ی کات مکی 
کلمات مقدس,نامهای مورد احترام پا خوش یمن استفاده می شد.چنین 
تسام نع ام شا ار ساسا ی ان مرا هی 
اموختند.و تیموریان ان را تنداوم بخشیدند. معرقفی ابنیه و کتیبه وقفنامه 


بنای خانقاه شاهرخ یکی از چهار بنائی است که مجموعه امامزاده جعفر را 
تشکیل می دهد.و به ضلع شمال غربی امامزاده اتصال دارد.بناهای دیگر 
عبارتند از برچ آرامگاهی سلجوقی معروف به چهل دختران و بنای بدون 
تاریخ امامزاده محمد.در میان مردم دامغان خانقاه شاهرخ به قبر شاهرخ 
معروف است.و به نظر ویلبر و کلمبک این شاهرخ همان نوه نادرشاه است 
که در سال ۰211 1796/۰ در دامغان در گذشته است. 
بنای خانقاه از جنس آجر است طرح آن مربع است و هر ضلع آن 5متر 
طول. دارت کنبد فنظرد آن: از رو فوسهای.. فیلیوشی. ساده: ترخانسته 
است.بنا به طرزی روشن از دوره سلجوقیان است.و یکی از دیوارهای 
خارجی آن نشانه های یک کتیبه کوفی را با آجری که از نوع معمول همراه 
با تزئینات. آن "دور است,ازرانه می دهد. که به تزئینات. دیوازهای. داخلی 
شبستانهای سلجوقی مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان شباهت 
بسیار دارد. 
تعمیرات و الحاقات دوره تنیموری نسبتا ۹99 و نمایان است .دیوارهای 
داجلی:با ازازه ای از کاشی. لعابین مستفر گردیده: است:نخشی از آن. نا 
کاشی های شش ضلعی سبز تیره در بالا و پائین حاشیه ای از جنس کاشی 
سب روشن دارد.در دیوارهای خارجی مربعهایی از نوع سفال آبی 
روشن نصب گردیده است.سر در ورودی با کاشی به اصطلاح هفت رنگی 
در پیج رنگ تزئین گردیده است. 
کاس ماه اسال کل رو گرا تیه تفای مرانک مزا :| 
کتیبه از سه کاشی بزرگ و یک کاشی کوچکتر از جنس کاشی چند رنگ 
زیرلعاب تشکیل 0 .عبارت کتیبه چنین است :«بناء هذه العماره فی 
ایام دوله السلطان الاعظم شاهرخ بهادر خلد الله ملکه»(1). 
شهریار عدل معتقد است که کارهای دوره تیموری زمانی که شاهرخ بهادر 
حکومت خود را بر دامغان استوار می ساخت(810ه.ق/1408.م) و در 
سال 1412/8.:815.م زمانی که یک سنگ حجاری شده حاوی وقفنامه در 
امامزاده جعفر(همان وقفنامه علی بن سراج الدین کیا رستم)به الحاق 
زیارتگاه امامزاده جعفر متصل به خانقاه شاهرخ است و دارای نشانه هایی 
از ساختمان دوره سلجوقی و قسمتهایی مربوط به دوره تیموری ارائه می 
دهد.نمای ورودی آخیرا کاملا بازسازی شده است.دو کتیبه شاهرخ بهادر و 
علی بن سراج الدین کیا رستم در این بنا به چشم می خورند که بر اساس 
گزارشی قدیمی,در طرف راست درگاه ورودی یک لوحه نصب شده بود که 
شامل متن فرمانی از شاهرخ را مربوط به سال 851 ه.ق نشان می داده 
است.به موجب این فرمان چنانکه خواهد آمد,ینج درصد از 70درصد وجهی 


که بابت صابون در دامغان و نواحی اطراف آن گرفته می شد.تخفیف داده 
شده است.ویلبر وکلمبک بر این باورند که خانیکف که شرح بالا را داده 
برای ذکر سال وقفنامه مذکور به جای 815 اشتباها 851را درج گرد 
است. استدلال انان بر پایه این واقعیت است که سلطان شاهرخ در سال 
0.ق درگذشته بود.نوشته های خانیکف ذکر می کند که در کتیبه ای 
امده است که این عمارت به فرمان شاهرخ بهادر «حفظ الله سلطنته » 
(2)ساخته شده است. مشکواتی یک از محققین ایرانی اظهار می دارد که 
تاریخ های 915 و 96ق بر روی کاشیها و شنگ های واقع در ایوان 
ورودی دیده می شوند.وی کتیبه ای را که خانیکوف ذکر کرد به امامزاده 
محمد نسبت می دهد که به بنای امامزاده جعفر متصل است. که این دو 
گفته از نظر کلمبک و ویلبر نادرست است.زیرا از نظر آنان کتیبه روی بنای 
امامزاده جعفر قرار دارد(3). متن وقفنامه سلطان شاهرخ بهادر 

«1- ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب 

2- لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وصی رسول الله 

3- قال النبی صلی الله علیه و سلم من سَنّ سنئه حسنه فله اجرها و اجر 


من 

4 الی یوم القیامه[.آباعث تقریر این کتاب انک چون بتاریخ شهر محرم 
5- ولایه دامفان و توابع انرا پادشاه اسلام )4( بر سم سیورغال (5) و 
حکومت (6) بحضرت با رفعت رضی اعظم العلما 

6- الطروش(7)خلاصه اولاد سید المرسلین رضی الحق و المله و الدین 
علی الحسینی(8)ادام الله تعالی ایام 1 

7- حکومته و معدلته تفویض فرموده بودند و چون آن حضرت را در ولایه 
(9)مذکور نزول افتاد و بواک /لواس 

8- حضرات ایشان از مال و جهات ولایه مذکوره استفسار می نمودند, و 
بعرض می رسانیدند چون حکایت بمال سباحه شمعا _ 

0- و صأبونخانه و دروازگانی (9)رسید. براءی شریف ان حضرت اقتضا کرد 
که این چنین زحمتی و نقصانی تس 

0- که از جهات مذکوره بر فقرا و رعایا واقع است جهت دستگیر اخرت و 
امید شفاعت حضرت رساله ۳ 

1- علیه السلام دفع کند تا ثواب آن بروزگار ایشان در رسد بنابراین مقرر 
فرمودند که من بعد ۲ 

افریده در ولایه مذکوره 

3- نگیرند و باجارت ندهند و نستانند و داخل مال تمفغا نکنند و هرکه 
خواهد به جهت خود صابون برد 


4- و فروشد و از تمفغا دار الحریر که سابقا هر یکصد دینار را هفت دینار 
ی ستاییم اند الوم ۱4 یه دبار فیادت نان مضاون که اه اظراف 
و جوانب ولایه مذکوره اورند و فروشند یکصد من 

تبدیل بقواعد این فواید اخروی 

16- راه دهد و بر حکام و والی و ولایه واجب و لازم باشد که اگر مفسدی 
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17 خیر کوشد,بمنع و زجر جزیل[نویل؟] او بدانچه ممکن باشد مشغول 
شوند تا موجب رستگاری 

9 آن ی دولتان کر دز و هر که خلاف این معنی ورزد در لعنت و 
هگا اثمه 
علی الذین یبدلونه صدق الله» حاشیه متن: 

«اللیم صل یسب المحظی فص عف هی ااستضن ول .خی 
فاطممال ها ول ی همم ارعا مصل لت الم هید کار 
صلی علی زین العابدین و صل علی محمد الباقر و صل علی جعفر الصادق 
فص ی موی آنکا ای مه صل علف علی بو مسر ایا ول ان 
اس ای ان اس ها 
علی مخت العف صاحی اماب فاطم ال ها و امه له اه 
ابریشم 

ماکسیم سیرو در توصیف جاده ابریشم می نویسد که دو شاهراه تزر ی از 
نت انتر. قاری آسیا می کدستنن یکی .از این ادف ‌محخضوص "ما کالاهای 
تجارت خانه های شهرهای ژن(جنوا)و ونیز بود که از شبه جزیره کریمه 
به دو راه فرعی تقسیم می شد:یکی به بندر طرابوزان و اسیای صغيیر 
1 می شد و دیگری از بندر لاژازو(بندر ایاس در ارمنستان صغیر) به 
تبریز می رفت و با راه قبلی متصل می شد.در تبریز کالاها جا , با 
شدند و کاروان ها راه قزوین را در پیش می گرفتند و از ری.مرو و 
سم قند به شاش[(تاشکند)می رفتند پا از مرو راه کح کرده به 
بلخ, بدخشان, لبنور[لوپ نور)می رفتند(12). 

مسیر عراق به حجاز از طریق نجف ببیابان نجد به مکه و مدینه,و مسیر 
فاحل سای رای سدع کصرات ار که هام عم ار وان 
بوده اند. بسیاری از این راه ها در زمان غازان خان و اولجایتو تعمیر و 
توسعه یافت, مستوفی می نویسد که در زمان اولجایتو در هر فرسنگ که 
شامل 000 ک خیباظی هت کلمت تفر یک حبل رادار شا سفر و1 
جاده ابریشم در ایران 


منازل و مراحل جاده آبریشم در ایران به قول حمدالله مستوفی«شاهراه 
شرقی»(خراسان تا آذربایجان) و ادامه مسیر فوق موسوم به «شاه راه 
غربی» (مسیر آذربایجان به آناتولی) چنین است : 
1 -(مسیر اورگنج-مرو:)اورگنج-نوزوا-اندراستان-رخشمیسن-دیه ازرق- 
هزار اسب-سدور-رود جیحون -کوهستان- -دهان شیر" درغان -جقربند-رباط 
طاهری-(بیابانهای ریگ روان)سکاباد-رباط نوشاگرد-چاه هارون-چاه 
ضاخبی:. 7 سوران -دیه ابدان گنج-دیه سفری-مرو(خوارزم- مرو124 
2-مسیر دیگر ح ارم در شرق ایران بود که از طریق خوارزم و 
جرجان به خراسان(بسطام) ی :اورگنج -حلم نو خوارزم نو-رباط 
هر مگ میتی سای بسانم ام را یره کار وا ام ساظ 
طصساع وسانسوانعراط کست: سیر اهاط ان طاخخرباظ 
اتوالعیاشن رما کرینیعتی مسر آن ناجیه بان کی بایان جیه مه 
آباد- -بازرود -جرجان -دیه موسی آباد- -دیه میلاباد- -گریوهزند بان- -دیه کنح- 
ٍ م. 
3-مسیر دیگری درموازات مسیر فوق ازطریق جیحون و بلخ و سرخس به 
خراسان می رفت(347فرسنگ): ۰جیحون -ترمذد- -سیاه کوه-بلخ- -پل جمو خیان- 
یه ارم هرا ام تفص لیا ان ی قاط کعت‌دها اه 
آستانه-مسنجد زازان-کتوت رخا نه-کوجاباد-رباط. سلطان-مرور ود دز هند-بیا بان 
و ریگستان-آب شور-رباط ابونعیم-رباط جعفری-سرخس-طوس- 
نیشابور. مسیر نیشابور به دامغان (78فرسنگ):نیشابور-احمدآباد-رباط 
وتان بظافاسهنمسیر نا ناسخر اباهدیه جواراشامدارادهامحا ربا 
تشه فساطان +م رد او فیمان تفت 12 اس ای رام نت وان ید 
دامغان.(مسیر دامغان-ورامین 54 فرسنگ):رباط هرمز معروف به جرم 
جوی -رباط اهوان- -سمنان- - دیه سرخج -راس الکلب- -دیه نمک- -خوار ری(محله 
باغ)-رباط خمارتکین-ورامین-ری.(مسیر ری-سلطانیه, ۵0 فرسنگ): ری- 
مشهد -دیه خاتون-سنقرآباد-دهند-دیه مارین-سومیقان(آق خواجه)-سگزاباد- 
سنقرآباد-قزوین-فارسجین-ابهر-دیه قهود(صاین قلعه)-سلطانیه. 
(مسیر سلطانیه-قونیه: 301 فرسنگ):زنجان-رباط نیکپی(نیکبای,بنا توسط 
خواجه تاج الدین علیشاه)-رباط سرچم(بنا توسط وزیر خواجه غیاث الدین 
محمد رشیدی)-رباط خواجه جلال الدین زشیدی-میانج(میانه)دیه ترکمان- 
دیر خران-سنکلاباد اوجان -سعیدآباد-تبری ز-مرند-خوی-شکما با د-نوشهر-بند 
ماهی-ارجیش-ملا زجرد-خنوس-اق افتن-بسین-ارزن الروم-اسجه- 
وسیرجان -خومان قلوع -ارزنجان -دیه خواجه احمد- -ارزنجک -آقشهر- اکرسوک- 
زاره-رباط خواجه احمد-سیواس-قونیه-قیصریه-بندر ایاس[(لایاتزو در 
اسان ضفیر 15۱ 


هیات سفیران همراه روی گنزاله کلاویخو که از سوی پادشاه اسیانیا برای 
دیدار با امیر تیمور گورکانی می رفت پس از عبور از تبریز و دیدار با 
میرانشاه در سلطانیه, بر طبق فرمان مخصوص تیمور از ری,راه کوهستان 
البرز را در پیش گرفتند و از دره لار در دامنه های جنوبی البرز و بسیاری 
گذرگاههای کوهستانی,به قلعه فیروزکوه و از انجا به دشتهای دامغان و 
مشهرٍ سرازیر شدند.در بازگشت از سمرقند نیز کمابیش همان راه را در 
پیش گرفت 106(۰)مشاهدات نگارنده طی پیمایش میدانی مسیر مذکور از 
ری.سمنان,دامغان, بسطام به سمت دهکده ابر و گردنه اک در مسیر 
شاهرود به سمت گنبد کاووس و گرگان نشان داد که مسیر مذکور مناسب 
ترین راه برای سفر در مسیر شرقی غربی بوده است.زیرا راه مذکور در 
دامنه های جنوبی البرز از منابع اب,علوفه. سایه و منابع چوب و هیزم مورد 
نیاز کاروان ها و لشکر ها برخوردار بوده است(17). 

گذشته از جاده بین المللی ابریشم ,جاده زیارتی آذربایجان و عراق عجم به 
خراسان که زائران امام رضا را به آن سوی می کشید دست کم از اواخر 
عهد ایلخانان و به ویژه در عهد سلطان شاهرخ تیموری رواج ویژه ای 
یافت.چنانکه امیر شاهی شاعر سربدار در مسمطی می سراید: 

ای که به حج رفتنت آمد هوس 

روضه سلطان خراسانت بس(18). 

به نظر می رسد که رواج یافتن زیارت امام رضا(ع) صرف نظر از 
سفرهای زیارتی سالانه سلطان شاهرخ که زیارت حرم رضوی را تشویق 
می کرد.ناشی از آشفتگی راههای غرب و جنوب ایران(راه های حج و 
عتبات) در آن روزگار بود که عرصه تجزیه قلمرو امیر تیمور و کشاکش 
میان شاهزادگان نیموریر ,جانشینان میرانشاه و قراقویونلو ها و در 
فواصلی دورتر عثمانیان و آق قویونلوها بود. جغرافیای تاریخی دامغان 
دامغان بزرگترین شهر قومس ,شهری گرم و کم آب.اما پر نعمت و میوه 
بود که به محصولاتی چون انواع میوه و پسته ای که امروزه هنوز به 
مرغوبیت شهره است.(19) از دیگر محصولاتش سیب سرخ مشهور 
به« القومسی» بود که به عراق صادرمی شد. معادن 
زاج,املاح(نمک) ,کبریت(گوگرد) بطلای ثاب. .تیر. در" انجا استخراع مق 
شد.دامغان از ایستگاههای مهم جاده ابریشم درحاشیه شمالی کویر لوت 
واقع در دامنه های جنوبی البرز به شمار می رفت.در زمان حمدالله 
مستوفی دور حصار شهر8000گام بود.(20)دامغان دارای چشمه ای به 
نام«بادخانی»یا«چاه گنده آب»,که آب را از طریق120نهر مساوی به 
نواحی اطراف می رساند.وزش باد شدید مداوم در تنگه های کوههای بین 
سمنان و دامفان مسافران را دچار مشکل می کرد.با این وجود رفت و 
آمدها چندان بود که گاه قافله هایی با200 انسان و شتر از آن مسیر می 


گذشتند.غنجان روستای شترداران(قربه الجمالین)یکی ازتوابع دامغان بود. 
پاقوت در613 ۰ .3 از آنجا کته بود 21(۰) کلاویخو که در زمان امیر تیمور 
گورکانی از دامغان دیدار کرده است می نویسد که از راه دهکده آهوان که 
رباط اهوان در عهد صفوی در انجا بنا شد. به دامغان وارد شد.وی می 
نویسد که شهر دامغان در دشتی در میان حصاری قرار داشت.و اخرین 
شهر عمده غرب ایران به شمار می رفت.و تحت تاثیر بیابانهای مجاور گاه 
باد مهلکی در اطراف ان می وزید.(22)اما چنانکه امروزه نیز قابل 
مشاهده است.دشتهای اطراف دامغان برای دامداری مساعد بوده,و در 
کنار محصولات کشاورزی ,محصولات داضت قابل تنوجهی در آنجا تولید می 
شود که ,از آن جمله بود پیه گوسفند که برای صابون سازی و برخی دیگر 
کاربردها همچون روغن گیری استفاده می شد. در بازار سنتی دامغان 
امروزه انواع محصولات دامی به عنوان دومین محصول شاخص ناحیه پس 
از پسته به چشم می خورند. اوضاع اصناف 
مشاهدات این تحقیق حاکی از ان است که با توجه به قدمت و وسعت 
بازار سنتی دامغان که بقایای معماری صفوی و پیش از ان در دامغان به 
چشم می خوردبه ویژه به قرائنی چون منار اجرکاری غزنوی(مربوط به 
اوائل قرن پنجم) در مسجد جامع به این امر اشاره دارند.(23)دامغان 
همانند سایر شهرهای اباد جاده ابریشم از تنوع و رونق صنفی در بازار 
برخوردار بود. شهرآشوب های عهد تیموری از رواج پيشه ها و حرف 
گوناگونی در شهرهای مذکور سخن رانده اند که ذکر نا آنها در ترسیم 
فضای شهر در عهد تیموریان سودمند است:زورگری,درود گری,گلکاری, 
دندان کشی,عطاری. سالو فروشی, ,نژادی ,شطرنجی,جمه بافی, فوطه 
فروشی,حلوا کری فقاعی,آهنگری, موزه فروشی,رنگ فروشی,خیمه 
دوزی, سوهانگری, علافی,تنورگری,والا بافی,بره دوزی. قنادی, 
رنگریزی,خطاطی ,ماهی پزي» ,بخزانه داری,نانوائی, کباب پزی» ,گلاب 
فروشی؛ ,مجلّدی, کا کار اد ای طاقیه دوزی, قصه خوانی,پیراهن 
فروشی, ,آبدارگری,پولانی پزی, هریسه بزی, بکشتی گیری.عسسی,بوریا 
گری,نمک فروشی,کفش دوزی,مقری گری,بزازی. فراشی. چنبه 
کری, ريخته گری,ترازو داری,ماهیچه گری, قصابی, سلاخی, پیکی, شماعی, 
کوبی,تیرگری,زرگری کت ار نت فروشن /وففران 
فروشی,شربت داری,دهقانی. موی تابی ,دروازه بانی,ترکش 
دوزی, سوزنگری,چنگی گری,خشتمالی,سازندگی,چوگان بازی, خوانندگی, 
سرکایی, بلبانی, و...(24) لطایف الطوائف که از منابع تاریخ اجتماعی عهد 
تیموریان است؛ضمن اشاره به حرفه صابون پزی, از بکارگیری صابون در 
حمام ها و گازرگاهها(رختشوی خانه ها) سخن نت 25(۰)در فتوت 


نامه ها که به مثابه دستور العمل و قانون نامه هایی بود که صوفیان و 
روسای. هر صثف در آن شیوه و آداب درست مربوط به هر حرفه را 
مشخص می کردند,به حرفه دلاکی اشارع شده است.و به منظور ارتقای 
پایگاه اجتماعی این صنف در فتوت نامه ها آمده است که «دلاکی و سر 
تراشیدن از جبرائیل علیه السلام مانده است و در زمان حضرت 
رسول(ص) دلاکی را سلمان فارسی می کرد».همچنین منصور بن قاسم 
بغدادی صوفی را پیشوای حمامیان معرفی می کردند.در فتوت نامه های 
مذکور جایگاه نشستن هر صنف در مجالس گوناگون مشخص شده است 
چنانکه استاد حمامی زیر دست چاووش و بالا دستِ کفشدوز می 
نشست(26). ۲ 

گازران از دیگر مصرف کنندگان صابون بودند که در کتب شهراشوب از 
قبیل معالم القربه فی احکام الحسبه اثر ابن اخوه به آنان اشاره شده 
است.آنان لباس های مردم را برای شستن به امانت می گرفتند اما گاه با 
کمک مطرزان(کسانیکه جامه ها را , به خطوط و نقش و نگار بیاراید مانند 
قلابدوز) زیورآلات لباسها را دست کاری می کردند.و محتسب بایستی 
همواره مراقب اآنان می بود تا پارچه های مردم را ندزدند.خود یا 
تارگراشان آیادا وش و قارت هه مات آی تسا خس 
را بنویسند تا با هم مخلوط نشوند.وی می نویسد که در حمام ها برای 
خوشبو ماندن فضا بخور هایی چون کندر مصطکی و لادن دود می شد. و نیز 
برای شستن سر و بدن از سدر و دلوک(نوعی ماده خوشبو) استفاده می 
شد.البته برخی سدر فروشان به جای آنکه سدر تابستانی را با سدر 
زمستانی با هم در ات تا ترکیبی مرعوب به دست آید, گاه ری بید, 
توت آرد لوبیای کر نبا باقلا وج آن ظز آن.فی؛ امتختند: که:با اب -مخاهطظ 
کزدهتو با کف آن-سشو رآاهی نید( 27). 

انصاری دمشقی از ساختن صابون به وسیله روغن زیتون در نابلس ,و 
صدور آن ب رو 0 وجزایر دریای روم([مدیترانه) و نجد توسط تاجران 
در مسجد 2 اموی ۳ دمشق گرد آورده می شدکه برای ترتا ی 
صابونهای قلیایی و پیه دار به کار می رفت 28(۰) پگولوتی ضمن توصیف 
رودسی وقبرسی سخن گفته است(29). تاریخ محلی دامفان در اواخر 
قرن هشتم و نیمه قرن نهم هجری ۲ 

در زمان خواجه وجیه الدین مسعود سربدار(مقتول در اآخر ربیع الاول 
5 که اکثر بلاد خراسان و فیروزکوه و رستمدار را در تصرف 
داشت.دامغان درقلمرو سربداران به شمار می رفت.چنانکه دولتشاه حدود 
قلمرو او را از جام تا دامغان و از خبوشان(قوچان کنونی) تا 


ترشیز(کاشمر) دانسته است.پس از ان نیز دامغان تا زمان یحیی کرابی 
(759.ق)و خواجه علی موید(مقتول در 0788.ق)معاصر و ملازم امير 
تیمور گورکانی در دست سربداران بود(30). 

در زمان سربداران میان دامغان و مشهد رابطه نزدیکی وجود داشت.به 
ویژه در زمانی که پهلوان حسن دامغانی که پیروان و هواداران وی غالبا از 
اصناف و عیاران دامغان بودند, بر درویش عزیز مجدی رهبر دراویش 
طریقت سربداربه که در مشهد معتکف بود.شورش کرد و پس از تصرف 
مشهد.,درویش را با اهدای دو خروار ابریشم به اصفهان تبعید کرد(31). 

در زمان کلاویخو در بیرون دامغان دو برج کله مناره از جمجمه های انسان 
ساخته شده بود که به نوشته کلاویخو از تاتاران آق قویونلو(به عبارت 
درست تر قرا قویونلو ها) بودند که امیر تیمور آنان را در آسیای متیر ند 
اسارت گرفته و به دامغان تبعید کرده بود :نان ذز حوالی دامغان زندگی 
چادر نشینی خود را از سر گرفتند. .سپس آرزوی بازگشت به میهن خود را 
یافتند آبتد | دست به غارت و تهاجم به ابادیهای اطراف زدند و از دامغان به 
سمت غرب و مرزهای سوره و آسیای صغیر به راه افتادند .تیمور در راه به 
آنان برخورد و آنان را سر کوب و کشتار کرد. کلاویخو عده مقتولین را 
0 تن نوشته است(32). : 

پس از سلطه امیر تیمور بر سراسر ایران و سرکوب سربداران, آشفتگی 
خراسان و قومس را در بر گرفت.سلطان شاهرخ بهادردر ترمیم ویرانی ها 
بسیار کوشید.و برای نظارت بر اوضاع دائما سالانه دست کم یک بار در 
خراسان سفر می کرد.حافظ ابرو در زبده التواریخ می نویسد که وی در 
زمستان سال 0 در شرایطی که برف بیابان را دربر گرفته بود,طی 
ماجرای شورش پير پادشاه در مازندران و رقابت های جانشینی امیرزاده 
پیرمحمد و امیرزاده اسکندر ,از مسیر کوسویه به سمت زاوه(تربت حبدیه 
کنونی) و محولات(از توابع زاوه) و نیز از مسیر جام به مشهد سفر کرد.و 
بنتن.. از زیارت .در اتجا برای. شر کوت: پیریادشاه. به: مت زادکان: و 
خبوشان(قوچان) ,خواجه قمبر و بادغیس لشکر برد. ی ۳ تصرف مازندران و 
استرآباد پیش رفت.وی در آن سال از حوالی گنبد قابوس تا ۴ 
مازندران را به عنوان قشلاق قشون خود تعیین کرد.برقراری ثبات در 
مازندران موجب شد که بسیاری مهاجران به وطن خود بازگردند .از میان 
سران زارحا تون که با وی دیدار کردند. سید عزالدین نامی بود که از هزار 
جریب و سمنان بود که پس از عرض حال نزد سلطان شاهرخ ولایت 
دامغان را به عنوان سیورغال دریافت کرد.سادات ساری نیز نمایندگانی 
اعزام کردند و هریک به 3 حال از عطایاس سلطان بهره مند 
شدند. سپس فرزند خود الغ بیگ را حکومت مازندران داده به خراسان 
بازگشت(33). 


سید عزالدین مذکور به احتمال بسیار از خویشاوندان «کیا اعظم سیف 
الدین علی بن المرحوم سراج الدوله و الدین کیا رستم بن المغفور کیا 
ابراهیم الحاجی الهزارجریبی»مذکور در کتیبه دوم امامزاده جعفر که 
مربوط به آل کیا است. 
سلطان شاهرخ بهادر در بهار سال 815ه.ق عزم زیارت روضه رضوی 
کرد.و روز دوشنبه نهم ذی القعده از هرات به آن سو حرکت کرد؛ تا در روز 
عید اضحی(قربان)در آنجا حضور یابد .شاید تاکید وی برای حضور در آن 
هنگام در حرم رضوی رقابت سیاسی و مذهبی وی که عنوان پادشاه اسلام 
به خود می داد, با ممالیک برجی بو که اعیه رخ دمت شون حر قیرن شریفین و 
امور حح را داشتند. به ویژه که حافظ ابرو مورج تن دربار سلطان شاهرخ 
راجع به اجر زیارت امام رضا می نویسد:«اهل تحقیق ان را با حج اکبر 
مساوی داشته اند». وی طی نامه های خود به الملک الظاهر چفماق بیگ 
سلطان مملوک برجی مصر بر اهمیت این مساله تاکید می ورزید.همچنین 
در حرمین شریفین بقاع خیری بنا کرده بود که در آمد اوقاف مربوط : ان 
را سالانه به نمایندگان شیخ عبدالوهاب نامی می پرداخت(34). 
وی پس از سرکوب مودود گرمسیری در راه خود در میانه هرات و غور,به 
زیارت امام رضاأ ع( رفت.در احوال به نویشته حافظ ابرو«مرتضی 
اعظم سید عزالدین» حاکم ولایت قومس برای ادای احترام نزد شاهرخ بار 
پافت.و در م9 ور کات و امرا و ملوک و اکابر سادات قرار 
گرفت.نمایندگانی از سوی سید علی از ساری و امیر حسن کی از 
فیروزکوه به دربار شاهرخ بار یافتند.و امیر عزالدین در سفر بازگشت 
شاهرخ از راه بادغیس تا هرات در رکاب سلطان همراهی کرد.(35)لقب 
مرتضی اعظم برای بسیاری سادات به کار می رفت.همچنین لقب« کیای 
اعظم» برای سیف الدین علی هزار جریبی مذکور در کتیبه دوم امامزاده 
جعفر دامغان به کار رفته است. ۱ 
در سال 823 ه.ق که قرا یوسف قراقویونلو در اذربایجان و عراق ادعای 
استقلال می کرد.سلطان شاهرخ را بر آن داشت که پس از تثبیت احوال 
داخلی قلمرو خود به آن سو لشکر کشد.الغ بگ را به محافظت مرزهای 
ترکستان و سیورغتمیش را به فتج و ضبط بلاد گرمسیر و قندهار و غزنین و 
کابل تا حدود هندوستان فرستاد.و امیر سید احمد ترخان را به حفظ 
مرزهای خراسان گماشت.و روز دوشنبه 15 شعبان 93ق از هرات به 
سمت اذربایجان به راه افتاد.و ازبوی(ده بران پا دمران) 
کوسویه, چخچران.ساری قمش,تربت جام و زیارت شیخ احمد جام, مرغزار 
خر گرد انداد مخالف سرا ,فرهاد جرد. شوراپ,دزباد, نیشابور و شکار در 
جلگه نیشابور,پنج رن اندلان ,جهان؛ اریمیان ,قریه 
وتوتیز فا نیقی کردیزه قربه: بخر: ابا و زارت ی سنعد آلدی .موی از 


پیروان شیخ نجم الدین کبری,خوراشاه, نرقسان,جاجرم.سرچشمه,بر نو 
اباد,قریه مقر,مرغزار خرقان و زیارت شیخ ابوالحسن خرقانی,بسطام و 
زیارت سلطان العارفین ابويزید بسطامی,خوریان.مهمان دوست.در اوایل 
به دامغان رسید.در دامغان چند زنجیر فیل که پیشتر به مازندران فرستاده 
بود.با لشکر های مازندران به اردوی وی ملحق شدند.سلطان شاهرخ در 
1 شوال دامغان را به سمنان.سرخه.اب باریک,ده نمکی,عرادان, محله 
باغ,دره نمک,ری,ورامین. ترک کرد و با گذشتن از مسیر قزوین به 
1 رفت.(36)از این اشاره اشکار می شود که دامغان یکی از 
گذر گاههایی بوده است که دامنه ها و دره های عمیق کوهستانهای البرز 
شمالی را به جنوبی متصل و ایالات ساحلی دریای مازندران را به حاشیه 
کویر مرکزی ایران می پیوست. نبیجه 
وقفنامه های امامزاده جعفر دامغان برای محققین تاریخ اقتصادی به ویژه 
در مباحثی چون مالیات و اصنافی چون صابون پزان و حمامیان؛ و نیز برای 
پژوهشگران تاریخ اجتماعی جهت بررسی احوال سادات و حتی محققین 
تاریخ زبان فارسی را از نظر دربرداشتن اصطلاحات بدیعی چون 
«دروا زگانی و تمغا ساختن» منابعی سودمند تواند بود. 
متن حاشیه وقفنامه سلطان شاهرخ که برای یکی از نقیبان سادات نوشته 
شده است,دارای ادعیه ای با مضمون اشکار شیعی است. که به احتمال 
بسیار اشاره به نفوذ چشمگیر سادات شیعی در منطقه دامغان دارد.با 
توجه به سوابق تبلیغ تشیع اثنی عشری در روزگار سلطان محمد 
خدابنده(37)و امرا و صوفیان سربدار(38)رواج تشیع در آن نواحی چندان 
بعید به نظر نمی رسد.زیرا چنانکه پیشتر امد سربداران شیعی در حدود 
دامفان قدرت داشتند. _ 
از اين گذشته سادات آل کیای گیلان از جمله سید قاسم کیا که بر نواحی 
توالش و اطراف گیلان مستولی بود مردم را به تشیع زیدی دعوت می 
کرد.(39)اما جالب بحث امامان شیعی اثنی عشری را 
رو یکت از شادات تیده ( ال کبا ام سا ید.شاید اشاره به تغییر گرایش از 
زیدیه به تشیع اثنی عشری در میان برخی خانواده های آل کیای مهاجر از 
گیلان به دامغان را نشان می دهد. 
در متن وقفنامه علی بن سراج الدین کیا رستم در مزار« جعفر بن علی بن 
ها 
دامغان) که به تاریخ«غره محرم الحرام سنه خمس عشر و ثمانمائه 
الهلالیه» نگاشته شده آمده است کین قضاه عصر واجب است که هر ده 
سال این وقفیه(40)را مجدد گردانند».متن این وقفنامه درباره وقف کردن 
قنات و محصول گندم قریه دهو به با مذکور و خادمان و فقرا و 
مجاوران و ابناء السبیل ان است. وقفنامه مذکور روبروی وقفنامه 


شاهرخ در ورودی بنای امامزاده جعفر دامغان نصب شده است.قرینه 
مد کی فان متفه کیه احمال ‏ اسان دکوتا 
شاهرخ به دامغفان سفر کرده بود, کتیبه وقفنامه خود را نگاشته, و حاکمان 
محلی دامغان که از اعقاب سید عز الدین(41)و از ارادتمندان دربار 
شاهرخی بودند؛ به اقتباس از رسم تجدبد وقفنامه ها که در کتیبه وقفنامه 
اه بن سراج الدین کیارستم به تاریخ ابتدای محر م 915ق مسطور 
است., کتیبه وقفنامه را پس از مرگ او تجدید کرده اند. استدلال های کمک 
کننده به این فر ضیه علاوه بر درگذشت سلطان شاهرخ در سال 
۰.9۱50 .ق» فقدان اطلاعات در منابع عهد تیموری درباره احتمال توقف 
سلطان شاهرخ در دامغان در طی سفر به عراق و اذربایجان که در اواخر 
حیات خود (850ه.ق)برای سرکوب سلطان محمد شاهزاده تیموری رفته 
بود, (42)جدید بودن و بسیار سالم ماندن شین کتیبه وقفنامه منسوب به 
ستطان اه اسی‌سا یرای به مارم من ار اسان و رت 
سلطان شاهرخ سادات مذکور هم برای نشان دادن ارادت خود به وی و 
هه انه ات آششگی اوضاع بسن اضر شا هرت مف‌خماشته کم ابا ی 
وقفی مذکور در وقفنامه ها تباه پا عصب نشود. 

از سوی دیگر در منابع تیموری معاصر با شاهرخ و پس از او از جمله مطلع 
سعدین عبدالرزاق سمرقندی گرچه به کشاکش و آمد و شدهای میرزایان 
تیموری در مسیر مشهد به هرات سخن گفته اند اما هیچ جا نه برای میرزا 
علاء الدوله جانشین و نواده سلطان شاهرخ و نه برای الغ بیک و يا پسرش 
عبداللطیف لقب «پادشاه اسلام» به کار برده نشده است 43(۰) زیر | که 
آنان که سلطنتی کوتاه داشتند پا چندان فرصتی بای کسب افتخارات و 
بودند ۳ رسوم مذهبی اسلام و عناوین برخاسته از ان .از این رو به احتمال 
بسیار فرض انتساب انحصاری لقب«پادشاه اسلام» به سلطان شاهرخ 
تنیموری تعلق داشته است. گرچه در فتایع اشاره مستقیمی به آن بافت 
نلشند. 

بنابراین تحقیق حاضر بر آن است که کتیبه مورد بحث نسخه ای بازنویسی 
شده از کتیبه سلطان شاهرخ است. که گرچه اصل آن به دوز کار وی باز 
مین کزددناآما تاریخ مندرع در. آن.با تارنم: باز نونشی. ان مطابقت: دادم شتده 
است. 

پی نوشت: 1- ترجمه: بنای این عمارت در روزگار حکومت سلطان اعظم 
شاهرخ بهادر صورت گرفت که خداوند سلطنت را جاوید بدارد. 

2- عبارت دقیق در متن کتیبه به این صورت آفده است:« :«بناء هده 
العماره فن ایام وله الستطان ااعظم شاهر این خاد الم ملکه ». 

3- دونالد ویلبر و لیزا کلمبک,معماری تیموری در ایران و توران,ترجمه 


کرامت الله افسر و محمد یوسف کیانی, تهران:سازمان میراثت ت فرهنگی 
9 4 صص 30-1 <. 

4- در بسیاری منابع تیموری از سلطان شاهرخ با عنوان سلطنت 
شقای (شتطان. الاعطظم ار خساللعسی طفم اللم‌کانط آیومرنه 
التواريخ,ج3,تصحیح کمال حاج سید جوادی,تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی ,1380,ص194 و بسیاری صفحات دیگر)«سلطان آفاق» پس از 
مرگش«خاقان سعید مغفور»ر.ک :کمال الدین عبدالرزاق سمر‌قندی, ,مطلع 
سعدین و مجمع بحرین,به اهتمام عبدالحسین نوایی,ج2(دفتر 
اول),تهران:پژوهشگاه. 1383,صص 85<و593.و بر سکه های وی عبارت 
«السلطان الاعظم شاه رخ بهادر»غالبا به تاریخ 830ه.ق ضرب شده 
سکه های آنها, به کوشش بهمن اکبری, قم: کتابخانه ایت الله مرعشی 
نجفی.ص 377 1.صص 103-7.) اما در منابع اطلاعی از انتساب لقب« 
تاتاه اسلام ی باعت تساه چم تا اک ورن مه شا در 
در اوایل حکومت خود اعلام کرد که برگرداننده عظمت شریعت و خلافت 
است.ر.ک: ب.س. مورتی«مذهب در دوره تیموریان»تاریخ ايران دوره 
تیموریان, ترجمه یعقوب آژند,تهران:جامی,1378,ص 299. 

سیورغال 50۷۷۲9۳21 واژه ای ترکی برگرفته از واژه مغولی 
سیورغالی به معنی زمینی بود که پادشاه به کسی می بخشید. ر.ک:شریک 
اش ری ای دای ان ول سین و1 

- به نظر نگارنده اصطلاحات حکومت و حاکم از عهد ایلخانان معادلی 
برای اصطلاح کهن تر اقطاع شد.و غالبا در منابع ایلخانان به معنی مالکیت 
زمینی از سوی حکومت به شرط استیفای مالیات برای اردوی مغول بود.در 
متن حاضر در جمله پس از این نیز به حکومت به معنی رسیدگی ,: به امور 
یک ولایت اطلاق شده است. در منابع دوره مغول شبیه ترین قرینه برای 
این اصطلاح «حکومت اوقاف» بود که به معنی ریاست دیوان وقف و 
کسی بود که از جانب خان مغول به امور وقف رسیدگی می کرد. . شمیس 
شریک امین فرهنگ اصطلاحات دروآ نو دوره مغول ,تهران : فرهنگستان ادب 
و هنر ایران,1357,ص<12. 

7- سادات کیای گیلان که حاکم نواحی اطراف سفید رود بودند.مدعی 
انقشات به امام تاو خسن اظروش علوی بوتج‌حتانکه فاشایی ور تاره 
اولجایتو می نویسد:«ابتدای اول ملک گیلان که دوازده هزار است,بعد از 
ان کوچیان پس کلاچه کوه که اکنون پسر حیدر کیا متصرفست بر شرقی 
سفید رود که مدعی ایشان است و به جای امام ناصر که حسن علوی 
بود.»ر.ک: ابوالقاسم عبدالله بن محمد القاشانی, تاریخ اولجایتو, به اهتمام 
مهین همبلی, چاپ دوم,تهران:علمی و فرهنگی,1384,ص 60. 


8- عبد الرزاق سمر‌قندی ضمن بیان وقایع سال 7 رش و بازگشت امیر 
تیمور گورکان از فتح مازندان و قشلاق ری در راه بازگشت به توران نام 
سید علی نامی را ذکر کرده است که از بزرگان شهر یارک در نزدیکی 
سلطانیه بود. که انتساب شخص مذکور به وی ممکن می نماید 
.سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین,ج 1(دفتر دوم),صص 2-570 57. 
9- ولایت از اصطلاحات حساس مربوط به جغرافیای تاریخی است که در 
برخی منابع معتبر عهد ایلخانان و تیموریان از قبیل نزهه القلوب حمد الله 
مستوفی به معنای بلوک و به قول امروزیان شهرستان بود که همان 
بخشها مختلف یک ایالت(معادل یک استان امروزی) را تشکیل می داد.البته 
این اصطلاح در نزهه القلوب مغشوش است چنانکه در یک جا از ولایات هند 
و دهلی و قنوج و سومنات یاد کرده (ص46) و در جای دیگر آن را بر سند و 
کابل و صغانیان اطلاق کرده و معادل استان اورده است(ص48).اما در 
وصف جغرافیای ایران غالبا استان ها را با بلاد و ممالک و ایالات نام برده یا 
از آنها با تعبیر جمعی ولایات معادل شهرستان آورده است. .منبع . :حمد الله 
مستوفی قزوینی ,نزهه القلوب,تصحیح محمد دبیر سیاقی, قزوین,حدیث 
امروز, 1381.ص 27و 144989 و166و 198و 206و 226و 146و229. 

9- به احتمال بسیار اصطلاح دروا زگانی نوعی مالیات به معنی حق عبور از 
دروازه شهر بود.در کنار دروازه های شهرها دست کم از عهد غازان خان 
کاروانسراهایی با حمام ها ساخته شد که تازه واردان در فضایی شبیه به 
قرنطینه های امروزی نبحت مراقبت و معالجه قرار می گرفتند ۰ به این 
ترتیب از انتشار بیماری های مقسری جلوگیری می شند. چنانکه غازان خان 
در محله شم(شنب غازان)نیز شهری بزرگتر از محوطه قدیم تبریز واقع در 
غرب آنجاء ,موسوم به غازانیه بنا کرد.و دستور داد ۳ تاجران که معمولاً از 
روم و فرنگ(ارویا)می آمدند,کالاهای خود را ون مار آندان انجا فرضه 
۳ برای رفع اختلافات احتمالی,تمغای انجا و تبریز تحت نظارت یک 
نفر قرار داد.در کنار هریک از دروازه های حصار جدید تبریز کاروانسراهایی 
بزرگ, اصطبل,حمام ,چهار بازار,و«کارخانه ها»(کارگاههای پيشه 
وران)ساخت.هر قومی از هرجهتی که به تبریز وارد می شدند در 
کاروانسرایی منتسب به جهت جغرافیایی یا وطن خود اسکان داده می 
شدند. تمغاچی قماشهای انان را برای انان نگهداری می کرد.و تازه واردان 
احتمالا برای اعمالی شبیه به قرنطینه های بهداشتی به حمام های مجاور 
کاروانسرا اعزام می شدند. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی, جامع 
التواریخ, تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی, ج2,تهران: البرز,1373 
رصص 5 -1372. ۱ 

0- تمفغاج3۳0۳] کلمه ای مغولی است که احتمالاً ازریشه3۱۳دابه معنی 
پیونددادن وعبوردادن واشتقاق است. ر.ک: 


۷۱۵۲۱۵0۱۱20-۱ , ]وم ]| .0 ۳۳۱2-0۱۵ 
7 ۱ ۱ ۱ ۵ این 
واژه در منابع فارسی به شکل تمفاء, تمفه, تغمه, طمفه, و طمفا به کاررفته 
است.ر.ک:شریک امین.پیشین. ص 96واژه ترکی-مغولی تمغا معانی بسیار 
متنوعی از مهر و نشان و مالیات بر دام گرفته تا مالیات ویژه اصناف را 
تشامل ,هی شید کمهدن مین جاضرنهمعتی اختن است که. با عقل:ساختن 
ترکیب بدیعی به معنی وضع کرن مالیات را پدید اورده است که از نمونه 
های نثر قرن نهم است.شریک امین,فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران 
1 [- گویی رابطه پیج درصدی مذکور برای اخذ مالیات بر واردات صابون 
شباهت و يا حتی ارتباطی با مالیات اسلامی خمس داشته است.به ویژه که 
سلطان شاهرخ تیموری که خود را پادشاه انسلام.هی امین دی ان بو که 
به سلطنت خود رنگ و بویی دینی و اسلامی ببخشد. اين امر در تباین با با 
گرايیش های برخی دیگر از شاهزادگان تیموری همچون الغ بیگ بود که به 
سنن جغتائیان دلبستگی بیشتر داشت. 

12 ماکسیم سیرو, کاروانسراهای ایران و ساختمانهای کوچک میان راه 
قاتر مه عنشی, سامرسامان: ملق حفاظت. ار آنار انشا اترانی 
3- حمد الله مستوفی قزوینی, نزهه القلوب , به تصحیح گای لسترنج , 
تهران , دنیای کتاب , 1362, صص 89-166 1. 

4- امروزه هنوز برجی از عهد ایلخانان در مهماندوست دامغان در اوایل 
جاده فعلی سمنان به شاهرود و بسطام به چشم می خورد که کتیبه اجر 
کاری زیبایی دارد.پیمايش میدانی مسیر ری-سمنان-دامغان-بسطام در 
تاریخ 5/6/1386 

15- حمدالله مستوفی , نزهه القلوب , به تصحیح گای لسترنج , تهران , 
بات کات بح حصص و۳ ادص 2194 182 
ما ولی ستنامم هار گنای متسه ای عرایی درجم تصور 
سجادی و انجلا دی جوانی رومانو تهران,1363,.صص 66-7 2. 

6- کلاویخو,سفرنامه کلاویخو,ترجمه مسعود رجب نیا,چاپ 
سوم, تهران:علمی و ۳ .ص 6 -25و 3)01-2. 

7- هنوز عشایر بسیاری خانه ها و آغل هایی در گردنه النگ برای خود و 
۳ 
اين اواخر راهزنی و نا امنی در آنجا شایع بوده است.پیمایش میدانی 
مسیرری, سمنان,دامغان, بسطام ,دهکده ابر و گردنه آلنگ در مسیر 

شاهرود به سمت گنبد کاووس و گرگان(3تا6/6/1376). 
8- امير شاهی سبزواری,دیوان امیر شاهی سبزواری.تصحیح سعید 


حمیدیان, تهران, ابن سیناء, 1348.ص 106. 

9- بسیاری کاروانسراها از عهد صفوی در طول جاده ابریشم باقی است 
که به نظر این تحفیق شالوده انها در عهد ایلخانان و پیش از ان نهاده شده 
است.و از ان جمله است رباط اهوان,رباط الوسجرد کاروانسرای ده 
نمک,پل گرمسار و...پیمایش میدانی مسیر ری-سمنان-دامغان-بسطام در 
تاریخ 5/6/1386. 

0- یاقوت الحموی ,معجم البلدان.جزء الاول. تحقیق عبدالرحمن 
المرعشی بیروت, دار الحیاء التراث العربی و موسسه التاریخ العربی, بی 
تا.صص 4 40,112. محجمد بن نجیب بکران ,جهان نامه, به کوشش 
محمد امین ریاحی,تهران,انتشارات کتابخانه آبن سینا؛ 
2صص 68و77 و16 و6 7,مستوفی,نزهه القلوب صص 213-211. 
اسماعیل بن علی بوالفداء ,تقویم البلدان,ترجمه عبد المحمد 
آنتی:تهر ان ربنیاد. فرهنی ایران: 49وناء ص21 گنه زکربا قزویتی, :انار البلاد :و 
اخبارالعباد , ج2,ترجمه محمد مرادبن عبدالرحمان , تصحیح سید محمد 
شاهمرادی ۰ تهران دانشگاه تهران , 1371. ,صص 169277 1. 

[1 2- اف الفداء,پیشین ,«ص 505 ومستوفی, نزهه القلوب.ص228وابن 
بکران ,پیشین» ۰و کریای فزوینی, پیشین» مج121 ,692 245بافوت 
الحموی, المصد السابق, الجز ءالثانی, 84 2و مجهول المولف , هفت کشور با 
صور اقالیم , , تصحیص منوچهر ستوده, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران .ص 8 8. 
2 کلاویخو, سفرنامه کلاویخو.ص 190-2. 

3 2- پیمایش میدانی مسیر ری-سمنان-دامغان-بسطام در تاریخ5/6/1386. 
4- عبدالواسع نظامی باخرزی.مقامات جامی,تصحیح نجیب مایل 
هروی,تهران:نشر نی,1371.ص‌د. ۱ 

5- فخرالدین علی صفی, لطائف الطوائف,به اهتمام احمد کلچین 
معانی, تهران: اقبال, 1452.صص 364-70. 

6- مجهول المولف«رساله بیست و نهم:رساله ای دیگر درباره 
اصناف,»فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه(سی رساله),تصحیح مهران 
افشاری,تهران:پژوهشگاه, 1382.ص229 و مجهول المولف«رساله سی 
ام : وسیله النجاه»در همان صص 258-9.وص 24 2. 

27- ابن اخوه, معالم القربه فی احکام الحسبه:ایین شهرداری, ترجمه جعفر 
شعار تهران: بنیاد فرهنگ ایران, 1347.صص 138-40 و161-5. 

8- محمد بن آبی طالب انصاری دمشقی, نخبه الدهر فی عجایب البر و 
البحر, ترجمه حمید طبیبیان, تهران:اساطیر, 1382.ص 5 31. 
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۰۱۷۱۱۸۱56۲۱۱۲۵۲۲ ۵۲۴۵۲۱۵۲۵۱ 1998 00.165-6 

(30- دولتشاه بن بختیشاه سمرقندی,تذ کره الشعرا, ,تصحیمح فاطمه 
علاقه,تهران: پژوهشگاه, 1385,ص 069497493 5. 

1- دولتشاه سمرقندی, تذکره الشعرا.ص 01د. 

32- کلاویخو, سفرنامه کلاویخو,.ص 90-2 1. 

3- حافظ ابرو,زبده التواريخ,ج3, صص 4-203 19. 

4- کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین,به 
اهتمام عبدالحسین نوایی,ج 2(دفتر اول),تهران:پژوهشگاه. 133 ,صص [- 
390 

35- حافظ ابرو,ءپیشین:ج 3 ,صص 6 0-45 45. 

6 هان 42 صصضی 711-720 

37- سلطان محمد خدابنده در سفری به عراق عرب پس از تبلیغات شیعی 
لننید تأج الدین اوجی وابن مطهر حلی به دنبال رویایی که از حضرت له 
ارت مش اضر نموت ای غاد اتفام رس من 
خطبه و سکه فرمود کردن »(09-7.ق)و سپس به شیوه پدرش غازان خان 
به بنای دار السیاده هایی در هر جاأ از جمله در تبریز شنب 
ان رشان ان رت ار سداکت کم سر وارای فا 
بسیاری از «املاک و قری و ضیاع و عقار »بود که سالانه 10000دینار 
فراید نف تفه ان اه رس که انار 
اولجایتوصص 90و93-4و 100و 99. 

8- بسیاری از سربدارن بر مذهب تشیع بودن اند.امیر شاهی (متوفی 
7 ) از امرا و شعرای سربداران در سبزوار نیز بر این مذهب بود و 
در دیوان خود به این امر اشارتی دارد از جمله: «روز ازل خامه صورت 
گشا بهر علی زد رقم الما .مهر تقی در دل و جان منست حب نقی قوت 
روان منست» .ر.ک:سبزواری,دیوان امیر شاهی سبزواری. صص سه و 
106 ای.پ. پطرو شفسکی, نهضت سربداران خراسان,ترجمه ریم 
شاه جات سص‌ران شاه ایا سر 13 

39- قاشانی, تاریخ اولجایتو, ص 6۵9. 

40- به معلی وقفنامه است چنانکه پیش از آن در عهد ایلخانان نام وقفنامه 
وقر ی دارآ ففنه آلرشوی هط الما کی فن فان شراها اعد 
الخفته و ایس یم وک شید آلدیی. فصل. "اه 
فان تصامه برع یی( الوقیه الرشون محظد لوق تیان 
شرائط امور الوقف و المصارف) ,به کوشش مجتبی مینوی و ایرج 
افشارتران امن آار هل ۱0ص وم و خی 

1 اک دای ها ها سا ار سا توافت کر 
2- سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین. ج2(دفتر اول). صص 594- 


94د. 
43- همان,ج 2(دفتر دوم),.ص604-14. 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


شاهرودی, محمدعلی 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

نب 1293 ق), فقیه, مفسر, عالم و زاهد. در اصفهان به تصحیل اشتغال 
ورزید و فلسفه کلام را در آنجا فراگرفت. یس از 1 برای ادامه‌ی 
تحصیلات به عتبات رفت و در بحث صاحب «ضوابط» حاضر گشت. او نه 
تنها در فقه و اصول بلکه در فلسفه و حکمت و کلام و حدیث و عرفان نیز 
متبحر بود و بیشتر ایام زندگی خویش بر به تکمیل نفس و ریاضت گذرانید. 
از وی در حدود پنجاه اثر در فقه و اصول و حدیث و کلام و دعا و زیارت به 
جای مانده است که از ان جمله: «نور الانوار» که تفسیری فارسی است؛ 
«لمعات الانوار»؛ کتاب «القضاء»؛ کتاب «الرد علی الاخباریه»؛ کتابی بزرگ 
در «دعاء»؛ «عصاره الفقاهه فی المهمات الفقهیه»؛ «البوارق الحیدریه فی 
احوال الائمه»؛ شرح رساله‌ی «السیر و السلوک» محقق طوسی.[1], 

والد عالیقدر آن مرحوم علامه محقق جامع المعقول والمنقول آیت‌الاه مار 
محمدعلی قدس سره معاصر شیخ انصاری بود. 

این عالم جلیل ابتداء در اصفهان به تحصیل اشتغال داشت و فلسفه و کلام 
را در آنجا فراگرفت و پس از آن برای ادامه تحصیلات به عتبات عالیات 
مشرف شد و در بحث صاحب ضوابط حاضر گشت. 

معظم له نه تنها در فقه و اصول متبحر بود بلکه در فلسفه و حکمت و کلام 
با و 1 اطلاعات وسیعت داشت که تألیغات ایشان در هر یک از 
در دعاء و زیارت ۳۷ نفیسی ۹ 

و نظر به ارادت کم‌نظیری که به ساحت مقدس مولا امیرالمومنین (ع) و 
زیارت آن حضرت داشت غالب از ایام عمر خود را در نجف اشرف 
می‌گذرانید و به عبادت و ریاضت و تکمیل نفس مشغول بود ادب و 
احتراماتی را که نسبت به ان حضرت انجام می‌داد از کمتر کسی مشهود 
شده است. 

او مدتها در جوار مولایش زندگی کرد تا به استدعاء اهالی شاهرود و اصرار 

مراجع بزرگ مانند مرجوه ایث [لاه العظمی آقای حاج میرزا حسن شیرازی 
قدس سره به شاهرود مراجعت نمود. 

ولی با قلبی سوزان و چشمی گریان از مفارقت مولایش و پس از ورود به 
شاهرود زندگی او به پایان رسید و بعد از چهل روز در سال 1293 قمری 
در‌گذشت. 


از اين بزرگوار سه فرزند برومند باقی ماند که هر یک به نوبه خود ستاره 
درخشانی در علم و عمل بودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (427/9), الذریعه (359/24 ,344/18 
7 7 )۸ ) گنجینه‌ی دانشمندان (356/5). 


شاهسوار چهارتاری 
ِِِ 1 


(س د 5 9 ق), نوازنده. از نوادگان عهد شاه عباس اول بود که 
تنبور چهارتار می‌نواخت و در استادی دم از یکتایی می‌زد. اما سازش 
مزده‌ی زیادی نداشت. 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (558/2 ,316 ,312 ,291 /1), عالم ارای 
عباسی (191/1). 


شاهی, علی‌اکبر 
ِِِ 


( 0 -1236 ش), نوازنده. معروف به آبدارخانه. چون از نوازندگان شاه 
99 به ۰ شاهی معروف شد و درباره‌ی شهرت او به ابدارخانه 
چنین نقل شده وی از ترس فرزندان ناصرالدین‌ شاه مدنی در 
۳ دربار متحصن بوده است. پدر وی از غلام بچه‌های محمدشاه 
قاجار بود که به امیر خان ملقب بود و آوازی خوش داشت و سنتور نیز می 
نواخت. علی‌اکبر خان نخست نزد پدر به فراگرفتن سنتور پرداخت و پس 
از درگذشت پدر. به خدمت محمدصادق خان سرورالملک رفت و به مقام 
نوازندگان درباری رسید. او در نواخت تار نیز مهارت داشت. از شاگردان 
وی می‌توان به ابوالحسن صبا اشاره کرد. از علی‌اکبر خان صفحات 
بسیاری باقی مانده است. او در تهران درگذشت و در قبرستان چهارده 
مصعوم (ع) به خاک سیرده شد.| 1] ِ 
علف‌او ساهی که سر را اسادانه ماه می‌توا تم یکی خیگر آ 
شاگردان برجسته محمدصادق خان است. این هنرمند بقدری سنتور نیکو 
می‌نواخت که درباریان قاجار بر سر این نوازنده با هم رقابت‌های سخت و 
خانایه داشتند که پیشتر مواحة هفوب ازیت و ازاز ان تقو هی ند و 
مثلً گریبان او را می‌چسبیدند که چرا برای فلان کس سنتور نواخته و برای 
دیگری ساز نزده و برای این که از گزند درباریان و حاسدان در امان بماند, 
اعت سای به آو داوه شید که کر گس چر ات سکند اهررا عم رفن به 
مجلس خود وادار کند. حسنعلی‌خان پدر وی نیز سنتور را نیکو می‌نواخته. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
ظنایم دند کینافه: ۱11۴ بارخ ححمل ضیظ فوشعی: 164۲ :157 1827 :123 
تاریخ موسیقی (513 -512 /2), سرگذشت موسیقی (464 -462 ,163 
-162 /1). 


شب زنده دار, مهدی 


قرن:15 

حنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

مهدی شب‌زنده‌دار 

سل ولد ارات فازش 

شهرت 

ارت 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار در سال 1332 در داراب متولد 
شد؛ البته او تور ک شده شهر قم است و پدرش که در کسوت مقدس 
روحانیت بود, در تابستان به همراه خانواده به داراب سفر کرده بود که 
فرزندش در سعام حا وله الا هرا لاه ست‌زت دار 
ات را را رسای سا ره سرت ری 
پس از ان وارد حوزة علمیه قم شد. او که قسمتی از دروس مقدمات و 
دورة سطح را نزد پدر خود آیةالله شیخ حسین شب‌زنده‌دار خوانده بود, 
مغنی را نزد آیخالله حنیی رسائل را نزد حضرات آیات مصلحی, طاهری و 
موّمن آموخت و برای فراگیری مکاسب به نزد حضرات آیات شب‌زنده‌دار 
موّمن؛ مشکینی و سنوده رفت. استادان او در کفایه حضرات د آیات موّمن و 
شا و تا سا رالاس یار سای رز 
آیةالله حسینی کاشانی, بخشی از شرح منظومه را نزد حضرات آیات 
مومن, مفتح و صالحی مازندرانی و بخش‌هایی از اسفار رانزد آیةالله سید 
وضا ضور: ایدالله امتی,و آیوالله انصاریشتزاری فا کرفت: میتی اد 
شا زا.ید ابالله خمادی. املی. سفن از اقا ات :۲ شید ابدالاه 
حنراوه املی آمدعت ححفالاسلام والعصلمین ست‌زرنه‌دار با بایان یافتن 
دوره سطح به درس خارج ایات عظام شیخ کاظم تبریزی. شیخ مرتضی 
حاثری, وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی رفت و از محضر انان بهره‌های 
بسیار برد. حجء|لاسلام والمسلمین شب‌زنده‌دار سالها به تدریس دروس 
دوره سطح پرداخته و شرحی نیز بر قسمتی از تحریرالوسیله نگاشته 
است. او مدیر موسسه و مدرسه بقیةالله(عح) است. حج:الاسلام 
والمسلمین شب‌زنده‌دار هم اکنون در قم حضور دارد و به تربیت طلاب 
می‌پردازد و علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تضانتد دوه 
ترا ار صااراص ره اش مها متا 


خارح 1 کشور و نیز عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان را به 
عهده دارد. 


شبستری, سعدالدین, نجم‌الدین محمود 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(19/718 720/7 -687 ق), عارف و شاعر. در شبستر از قراء نزدیک 
تبریز متولد شد و تربیتش در تبریز صورت گرفت و در تصوف مرید و 
شاگرد شیخ بهاءالدین یعقوب تبریزی بود و علاوه بر این در سفرهای درازی 
که داشته به خدمت مشایخ رز ی رسیده 3 آز آنان. کست فیض کرده بود. 
به سبب جامعیتی که شیخ شبستری در علوم معقول و منقول کسب کرده 
بود به زودی شهرت و مرجعیت يافته و با مشاهر عصر خود مراوده و 
مکاتبه داشت. ضمن سفرهایی که در ایران و خارج از ایران کرد چندی نیز 
در کرمان رحل اقامت افکند و اولاد و احفاد او در آن سامان باقی ماندند و 
طایفه‌ای را به نام خواجگان تشکیل دادند. با آن که وی در جوانی 
درگذشت., چند اثر از او به نظم و نثر باقی مانده که مهمتر از هه آنها 
«گلشن راز» است. «گلشن راز» منظومه‌ای است به بحر هزج مسدس 
مقصور يا محذوف در 993 بیت که شیخ ان را در جواب هفده سوال 
منظوم میر سید حسین حسینی هروی. صوفی معروف, سرود. شیخ محمود 
در سن سی و سه سالگی درگذشت. مقبره‌ی شیخ در قصبه‌ی شبستر 
باقی و زیارتگاه مردم است و در آن مقبره شیخ در کنار استادش شیخ 
بهاءالدین یعقوب به خاک سیرده شده است از دیگر آناز منظوم وی. : «مرآه 
المحققین»؛ «حق الیقین فی معرفه رب العالمین»؛ «سعادت نامه».[ 1] 
(شبستر) (شیخ) سعدالدین محمود بن عبدالکريم عارف معروف (ف. 
شبستر 720 ه.ق.). وی در قصبه شبستر تولد یافت و نشو و نمای او در 
همان حدود بود. در عهد اولجایتو و ابوسعید شهرت بافت و در عداد علما و 
فضلای تبریز درامد. شبستری در جواب سوالات امیر سید حسینی هروی 
عارف خراسانی و خلیفه شیخ بهاءالدین ملتانی مثنوی گلشن راز (ه.م.) را 
به نظم درآورد. وی شاعر نبود و پیش از این مثنوی هم هرگز شعر نگفته 
بود ولی رسایلی راجع به مباحث او به نثر حق‌الیقین در مسایل دینی و 
شاهدنامه است. . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (142 -138 /1), از سعدی تا جامی 
(194 -186), تاریخ ادبیات در ایران (1290 ,771 -763 /3), تاریخ نظم و 
نثر (170 -169), جستجو در تصوف (326 -313), دانشمندان آذربایجان 
(338 -334), دایرةالمعارف فارسی (2703/3), الذریعه (284/20 


2 ,42/7), روضات الجنات (121/8), ریاض العارفین (141 
-138), ریحانه (180 -179 /3), سخنوران آذربایجان. (152) شعر .فارزسی 
از آغاز تا امروز (131 -129), صبح گلشن (384), طرائق الحقائق (733 
1 /3), الکنی و الالقاب (353/2), لغت نامه (ذیل/ شبستری), موّلفین 
کتب چاپی (57 -54 /6), مجالس العشاق (185 -182), مجمع الفصحا 
(59/2), معجم المولفین (174/12), هفت اقلیم (215 -213 /3). 


شبستری, شیخح محمود 


قرن:7 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عرفا و شعرای نامی قرن هفتم و هشتم هجری است. او در سال ۰۶۸۷. در 
متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر 
تبریز مرجع علما و مضلا بود. شبستری پس از کسب دانش در تبریز به 
مسافرت در شهرهای مختلف پرداخته و در سفر به مصر, شام, حجاز از 
علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرده است. او خود در 
این ار می گوید: مدتی من زعمر خویش مدید صرف کردم به دانش 
توحید در سفرها به مصر و شام و حجاز کردم ای دوست روز و شب تک و 
تاز سال و مه هم چو دهر میگشتم ده ده و شهر شهر می گشتم گاهی از 
مه چراغ می کردم گاه دور چراغ می خوردم علما و مشایخ این من بس که 
دیدم به هر نواحی من جمع کردم بسی کلام غریب کردم انگه مصنفات 
عجیب هم چنین شیخ محمد در سفری به کرمان در انجا تاهل اختیار کرده و 
در آن شهر اولاد و احفادی از او به وجود آمده است که جمعی از ایشان 
اهل قلم و کمال بوده و به خواجگان شهرت یافته اند. شبستری پسری به 
نام عبدالله داشته که جوانی فاضل و کامل و ماهر در علوم مختلف به 
خصوص ریاضی بوده است. وی در سال ۰۹۲۶. از جانب سمرقند به درباز 
روم رفته و سلطان سلیم او را تعظیم بسیار کرده است. شیخ عبدالله 
مثنوی به نامه شمع و پروانه به نام سلطان سلیم سروده و نیز رساله ای 
به زبان فارسی در قواعد معما به نام سلطان مذکور نوشته است. 
شبستری سرانجام به تبریز باز گشته و در سال ۳۰ در ۳۲۲ سالگی وفات 
پافته و در شبستر وسط باغچه گلشن در جوار مزار استادش بهءاالدین 
یعقوبی تبریزی مدفون شده است. بعضی ها معتقدند که چون شبستری 
وصیت کرده که او را پای مزار شیخ بهاءالدین دفن کنند و سال وفات 
بهاءالدین ۸ است و هم چنین چون باباابی سبشتری در مرض موت 
شبستری حاضر بوده و در همان ماه وفات شبستری فوت نموده و تاریخ 
وفات باباابی ۱۷ ربیع الاول سال ۰۷۴۰. است؛ پس سال وفات شبستری 
هم باید 0۵۷۴۰. باشد ضمنا با توجه به تجدید عمارت های مکرر مقبره 
شبستری احتمال ان داده شده که تاریجح فوت نوشته شده بروی مزارش 
تغییر کرده باشد. بعضی از معاصران؛ تاریخ وفات شیخ محمود را همان 


۷۲۰ پذیرفته اند ولی تولد او را پیش از سال ۷ حدس زده اند و دلیل 
آن را هم بعید بودن ۲۶ سالگی شبستری برای شهرت فراوان او در عهد 
خدابنده ذکر کرده اند. شبستری پیرو مذهب سنت و جماعت و معتقد به 
عقاید اشعریان بوده است. لاهیجی شارح گلشن راز شیخ و مرشد 
شبستری را امین الدین می نویسد. خود شیخ محمود نیز در مثنوی سعادت 
نامه از امین الدین یاد میکند: شیخ و استاد من امین الدین دادی الحق 
جوابهای چنین برخی هم استاد او را بهاءالدین یعقوبی تبریزی دانسته؛ اما با 
استنباط از عبارت صاحب روضات الجنان میتوان هر دوی انها را از اساتید 
وی دانست. آثار شبستری: الف- آثار منظوم (۱- گلشن راز, ۲- سعادت 
نامه) ب- آثار منثور (+ حق الیقین فی معرفة رب العالمین. ۲- مراة 
المحققین, ۳- شاهد يا شاهد نامه) 

که با کار باه 


شبستری, علی بن حسن 
ِِ 


(وف | 1309 1 عم خی ناهد از رال فطل مات ری ود 
از آثار وف : «جنه الصائمین». یه با نت الانوار لنحفه الاخبار». 

نام ۱ الذریعه (159/5). طبقات اعلام الشیعه (قرن 
04 کگنجینه‌ی دانشمندان (379 -378 /5). 


فیرش آزیتاتی شنک وت 


قرن:4 
حجنسیت ِِ 
مود -247), صوفی, فقیه و محدث. اصل وی از شبلیه‌ی اسروشنه 
ماور اءالتفز بود. در ماسراء به‌دیبا امد و.ذز بغداد تشو و نها کزن. یدرس از 
پرده‌داران خلیفه بود. شبلی صحبت جنید و حلاج و خیرالنساج را درک کرد و 
گرچه عده‌ای او را امامی دانسته‌اند. وی از محدئین حدبت روایت و کتابت 
می‌کرد. شعر می‌سرود و الفاظ و حکم و نوادر و حکایات بسیار از او نقل 
شده است. از او پر سید که نشانه‌ی عارف چیست؟ کف سینه‌ای 
وح. قلبی مجروح و جسمی مطروح. نسبت به تعظیم شرع مطهر 
۰ محمد بن عبدالله رازی و محمد بن حسن پغدادی و 
منصور بن عبدالله هروی از شاگردان وی می‌باشند. در بغداد درگذشت و 
در مقبره‌ی خیزران دفن شد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (21 -20 /3), تاریخ بغداد (397 -389 /14), تاریخ 
عرفان و عارفان ایرانی (349 -348), ترجمه‌ی رساله قشیریه (72 -71), 
تذکره الاولیاء (182 -160 /2), تعلیقات اسرار التوحید (703), جستجو در 
تصوف (158 -1<1), حلیه الاولیاء (375 -366 /10), داثئرة‌المعارف 
الاسلامیه (167 -165 /13), داثرة‌المعارف البستانی (411 -409 /10), 
دایرةالمعارف فارسی (1452 -1451 /2), روضات الجنات (229 -225 
۵۸ ریحانه (182 -180 /3), سیر النبلاء (369 -367 /15), طبقات 
الصوفیه هروی (449 -448), کارنامه‌ی بزرگان (60 -59), الکامل 
(322/6), کشف المحجوب (صفخات متعدد), الکنی و الالقاب (354 -353 
2۸ لفت نامه (ذیل/ ابوبکر), مبانی عرفان و احوال عارفان (334 -326), 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال 334), نفحات الانس (187 -183), وفیات 
الاعیان (276 -273 /2), هدیه الاحباب (160). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(وف قبل از 360 ق), صوفی. از جوانمردان و مشایخ وقت بود و در 
نیشابور با شیخ ابوعثمان حیری صحبت داشت. از اقوال اوست: «الفتوة 
حسن الخلق و بذل المعروف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

-505), طبقات الصوفیه هروی (33ظ), نفحات الانس (195). 


شبیری, موسی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سید موسی شبیری زنجانی فرزند مرحوم ۱۳ آقای حاج سید احمد 
زنجانی مدفون در صحن مطهر حضرت معصو مه (س) از افاضل مدرسین 
و متتبعین و محققین حوزه علمیه قم می‌باشند که در تاریخ هشتم ماه 
مبارک رمضان 1326 قمری در قم چندماه بعد از مهاجرت مرحوم آیت‌اللّه 
والدشان در این شهر مقدس متولد شده. 

این بیت را والدشان برای تعیین تاریخ ولادت حقیر سروده‌اند: 

سال تاریخ ولادت عجب الهامم شد 

از مبارک رمضان هشت کم هنگام سحور 

مبارک رمضان که با 1354 مطابق است بعد از کم کردن هشت با 1346 
قمری که سال تاریخ ولادت است موافق خواهد شد ضمنا در این بیت به 
ماه و روز و ساعتند نیز اشاره شده است مانند «هنگام زوال رایع شهر 
صفر» که برای تاریخ ولادت خودشان سروده‌اند. 

باری ایشان بعد از گذراندن دروس ابتدائی در مدارس جدیده در سال 
9 قغقمری به مقدمات علومی دینی اشتغال پیدا کردم و چون دروس 
مقدماتی چندان جاذبیت نداشت و از طرفی در ان زمان رغبت عمومی به 
ورود در مدارس دینی نبود و هم بحثی نداشتم حدود یکسال به طور غیر 
جدی به درسها اشتغال داشتم بعد از یکسال در آثر یافتن بعضی از هم 
بحثی‌ها که از مستعدین درجه اول بودند و جاذبیت دروس غیر ابتدائی با 
جدیت تمام در مدت نسبتا کوتاهی دروس مقدماتی و سطوح را یه پایان 
برده و در سال 1363 قمری در درس خارج اصول مرحوم ایت‌الله صدر 
حاضر شده و مقداری از بحث خبر واحد را نوشته سپس بعد از ورود 
مرحوم آیت‌الله بروجردی به قم در محرم 1364 در درس خارج فقه و 
اصول, ایشان شرکت کرده و همچنین مدتی در درس خارج اصول مرحوم 
آیت‌الله حجت و مختصری در بحث خارج فقه ایشان حاضر گردیدم و 
مقداری از تقریرات اصول از اوائل درس را نوشته استاد عمده ایشان 
مرحوم ایت‌الله داماد بوده که حدود بیست سال از بحت فقه و قریب 
یکدوره از درس اصول آن مرحوم بهره‌مند گردیده و کتاب طهارت و خمس 
و زکاه و صوم و حح را به استثناء مقداری از بحت طهارت که به مناسبت 
سفر عراق تعطیل شده از محضرشان استفاده کرده و مقدار بسیار کمی 
نیز از بحث دوره اول کتاب صلاه را مستفیض شده است. 


در سپال 134 قمری به عتبات عالیات مشرف شده و در درس فقه 
آیت‌الله حاح, سید عبدالهادی شیرازی ۵ آوت ال حکیم قدس سرهما و درس 
اصول آیت‌الله خوتئی مدظله شرکت کرده بعد از حدود هفتاد روز به ایران 
1 بار دیگر , به عتبات مشرف شده حدود 6 
ماه در دروس آیات مزبور حاضر گشته و ور رمضان آن سال مقداری ِ 
مبحث رضاع را از بحث تعطیلی آیت‌الله خوئی استفاده کرده ضمنا 
مختصری در قم از منظومه سبزواری را پیش مرحوم علامه طباطبائی 
خوانده و کمی هم مباحثه کرده ولی چون به این علم مانوس نبوده درس و 
بحث در مدت کوتاهی تعطیل شده همچنین مقداری جبر و هندسه را با 
یکی از اعاظم دوستان خود بحث کرده است. 

اما اساتید ایشان قبل از ورود به درس خارح زیادند برای نمونه نام مبارک 
چند تن از آنان رل متذکر می‌شویم. 

1- مرحوم آیت‌الله والدشان که اولین استاد و آخرین اساتید سطوح عالیه 
ایشان بودند قسمتی از مقدمات و کمی از کفایه را پیش ایشان خوانده. , 
2- محقق تشر خوار. آفایه شین مر نضی. علفوی. اصفهانی. :دا ماز آیت‌الله 
گلپایگانی مدظله که استاد مطول ایشان بودند و از نظر تعمق و حسن 
تقریر نظیر ایشان را در موضوع مزبور ندیده‌اند. 

3- رهبر فقید انقلاب مرحوم ایت‌الله خمینی که قسمت عمده مبحث برائت 
شیخ انصاری نزد ایشان خوانده و گاهی به بحثهای خارج از کتاب نیز 
می‌پرداختند. 

۱ ۱ ۱۳۳ 
پیش ایشان خوانده درس اگرچه اسما درس سطح حساب می‌شد ولی 
واقعا درس خارج بوده است. 

تالیفات معظم له 

ایشان با اينکه صفحات زیادی را در فقه و اصول و حدیث و تراجم و رجال 
و انساب و غیره نوشته است و تقریرات درس عده‌ای از اساتید را نکازشته 
ول خر اثر کنرت تشکیی:ه تحذیدنظر که افت:بزرکی. اشت. ترا حفظ 
مواریث علمی این آثار مدون نشده فقط مقدار کمی به عنوان مقاله چاپ 
شده و متاسفانه قسمت زیادی در اثر عدم اهتمام مفقود گردیده و مقدار 
موجود هم اغلب مسوده است. از خداوند متعال توفیق تبییض و تکمیل انها 
را مسئّلت می‌نمایم. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شجریان. محمدرضا 


قرن:14 

حجنسیت ۰ 

۲« شجریان در مهرماه 1319 در شهر مقدس مشهد متولد شد و از 
چهارسالگی به خوانندگی علاقمند بود و گاهگاهی در منزل زمزمه‌هایی 
می‌کرد و چون پدرش دارای صدایی خوب و صاحب اواز بود, او را تشویق 
می‌ کرد و از وی می‌خواست که برای او بخواند ۲ او با لحن کودکانه‌اش 
برای پدر می‌خواند, در اوائل از هرکس چیزی یاد می‌گرفت و آوازهای 
خوانندگان معروف را دنبال و از سبک آنان پیروی می‌ کرد و چون دارای 
صدایی صاف و رسا بود. در سال 1337 رادیو خراسان او را به همکاری در 
زشته‌ی. آواز دعوت کرد و شجریان. ذر .اغاز کار ندون هر آهی ساز با 
خواندن اشعار لطیف عارفانه جلب توجه هنر دوستان را نموده, دیری نیایید 
که آوازه‌ی شهرت او به تهران رسید و برای اچرای برنامه‌هایی در «گلها», 
توسط روانشاد داود پیرنیا دعوت شد در سال 1345 با این برنامه 
همکاری‌اش را شروع کرد و اولین برنامه‌اش «برگ سبز» شماره 216 در 
مایه افشاری بود که به ۰ سنتور شادروان رضا ورزنده اجرا شد و 
بترم از ان در بیش از یکصد برنامه‌ی «گلها» و «برگ سبز» شرکت جسته 
و در حدود 250 برنامه‌ی دیگر را در رادیو اجرا نموده است. او تقریباً 75 
تصنیف جدبد و قدیم را که اکثر آنها توسط موسیقیدانهای معروف بازسازی 
شده اجرا نمود که هر یک از انها از لطافت و شیوایی خاصی بهره‌مند 
است. شجریان در میان شعرای ایران به مولاناء, سعدی و باباطاهر عشق 
می‌ورزد ولی بیش از همه مرید حافظ است و بیشتر اشعار آوازهای خود 
را از اين بزرگان شعر و ادب انتخاب کرده است. او از سال 5 تنیز با 
استاد احمد. عبادی اشنا شد وا گردی و دوستی. او را بر کزید ع: از سال 
6 در کلاس استاد مهرتاش تعلیم شیوه و سبک ایشان را فراگرفته و از 
سال 1350 با استاد فرامرز پایور اشنا شده و تعلیم سنتورٍ و ردیفهای اواز 
استاد صبا را دنبال کرده و از سال 1352 نزد استاد عبدالله دوامی کلیه‌ی 
ردیفهای موسیقی کلاسیک و اصیل ایرانی و تصانیف قدیمی و شیوه‌ی 
تصنیف‌خوانی را اموخته در سال 13<4 به استاد نورعلی خان برومند 
مراجعه نمود.؛ سبک و روش خوانندگی سید حسین طاهرزاده را فرامی‌گیرد 
و در خلال این ایام نیز شیوه‌ی خوانندگی: اقبال السلطان, تأج اصفهانی, 
ظلی, ادیب خوانساری, قوامی و بنان را از روی صفحات و نوارها به دقت 
دنبال کرده و به رمز و راز شیوه‌های خاص هر یک از انان به گونه‌ای راه 


یافته و آشنا شده که از عهده‌ی اجرای هر یک از آن سبکها به خوبی 
بات رده از سال 134 ندریس هنرجویان را در رشته‌ی آواژ در 
دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عهده داشته و تا سال 1358 
که این رشته تعطیل شد به تعلیم دانشجویان مشغول بوده است. شجریان 
که از طریق نوا زد کانست عرضه تدونی آن ای تارب هد هم ری خود دا 
با هیچ سازمان دولتی ادامه نداده در خانه به تحقیق و تدوین ردیفهای آواز 
و گاهی هم تدریس هنرجویان قدیمی‌اش ادامه می‌دهد. او از حزب و 
حزب‌بازی سخت متنفر و مبرا از کلیه‌ی فعالیتهای سیاسی بوده و هدفش 
فقط اعتلای فرهنگ و ادب و موسیقی ایران زمین می‌باشد و هنر خود را 
فقط برای پیشبرد و حفظ موسیقی سنتی وطنش ایران می‌خواهد و 
هنر خود را برای ایدئولوژی خاص و يا گروهی ویژه به کار نگرفته 
ست 
بیژن ترقی, شاعر و ترانه‌سرای دلسوخته‌ای که زبان شعرش؛ زبان 
احساس و عواطف ی آگاه است., که ترانه‌هایش بر جان ادهش 
می‌نشیند و شوری بپا می‌کند و هرچه از اين شاعر توانا و گرانمایه, مایه 
گذاشته شود باز هم کم است. بیژن شعری در وصف هنرمند گرامی, 
محمدرضا شجریان سروده که چنین است: 
با یاد دوست هنرمند محمدرضا شجریان 
شب است و ساغر شوقم زباده گلگون است 
ولی چه سود که در جام زندگی خون است 
ز سوی قمهر یکان شکسته بال چمن 
هر آنچه نغمه بگوشم رسیده محزون است 
سرود سرمدی ای دوست لحظه‌ای سر کن 
که غم نموده کمین در پی شبیخون است 
چه گوهری به کمال تو کار برده فلک 
که هر هنر که تو را داده در مکنون است 

ب اگر چه زخمخانه‌ی فلاطون است 
»۱ 
زیشک خط تو زین و شنک و فورون ابیت 
پریوشان خط و خلق و بانگ و نغمه و شعر 
به هم برآمده‌ای دوست این چه افسون است 
تو کوله‌بار هنر بسته می‌روی شب و روز 
اگر چه فاصله‌ها کوه و دشت و هامون است 
شجر که پاک بود میوه‌ اش شکر ریز است 


گهر که پاک بود طالعش «همایون» است 

به شعر حافظ و آوای دلکشت «بیژن» 

اگر که جان دهد از شوق باز مفبون است 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شجریان. همایون 
۰ 


۳ فرزند چهره ی شاخص ایران,در 31 ارديبهشت 1354 در 
تهران در خانواده ای سرشار از موسیقی چشم به جهان گشود. از کودکی 
علاقه به موسیقی و ریتم در او نمایان بود تا با تشخیص پدر نزد استاد بی 
همتای تنبک شادروان ناصر فرهنگفر به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم که 
اساس موسیقی است پرداخت و چند سالی هم نزد جمشید محبی ادامه 
داد. از ده سالگی در کنار خواهران خود نزد پدر اواز را شروع کرد و دورن 
بلوغ روزانه تکنیک اواز و صدا سازی را به صورت فشرده فرا| گرفت.در 
همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز 
تخصصی خود انتخاب کرد و در خارج از هنرستان به ادامه ی فراگیری هن 
نزد اردشیر کامکار پرداخت . از سال 1370 پدر و گروه اوا را در 
کنسرتهای امریکا ,اروپا وایران با تنبک همراهی کرد و از 1378 به بعد در 
صحنه ی کنسرت ها با پدر همخوانی زا آغاز نمود. همانون در ندیه ذوره 
کنسرتهای خارج از کشور با دوز کان موسیقی ایران به صحنه رفته است. 
برنامه ی نسیم وصل به آهنگسازی محود جواد ضرابیان , اولین برنامه ای 
است که همایون به تنهایی خوانندگی آنرا به عهده دارد. ۱ از وج موفقیت 
او در راه ِِِ و طولانی که در پیش روی دارد. 34 1 تولد, سی و یکم 
اردیبهشت پنجا و چهار 

134 آغاز 0 آواز به همراهی خواهران, نزد پدر 

0 غغاز همکاری با گروه آوا در کنسرت های خارج از کشور 

1373 اجرا برنامه ی ((قاصدی)) در کنسرتهای دور اروپا با پدر و پرویز 
مشکاتیان. 

8 شروع همخوانی با پدر در کنسرت ها 

9 مهمراهی در اجرای برنامه ی ((نوا ))و ((داد و بیداد)) (زمستان) در 
کنسرتهای دور اروپا و امریکا و کانادا. , 

1 مهمراهی در اجرای برنامه ی (( راست پنجگاه ))و(( مرکب خوانی)) 
در کنسرتهای دور اروپا و کانادا. 

2 انتشار اولین البوم مستقل با نام نسیم وصل 

3 انتشار آلبوم های مستقل ناشکیبا و شوق دوست منابع زندگینامه 


شرابیانی. محمد 
مضه 


( 1 -1254 ق), فقیه اصولی و رجالی امامی. معروف به فاضل 
شرابیانی. در شرابیان به دنیا ۳ ای خی بر آحند: در حدود 1272 ق به 
نجف مهاجرت کرد و در محضر شیخ انصاری و آیت لد کوه‌کمری و 
استادان دیگر تلمذ کرد. او از برجسته‌ترین شاگرد شیخ انصاری به شمار 
می‌امد. در عهد میرزای شیرازی به تدریس اشتغال داشت و مرجع تقلید 
حمعی بود و بعد از وفات میرزای شیرازی مرجعیت عام پافت و تمامی 
مردم آذربایجان و قفقاز از وی تقلید می‌کردند. سید محسن امین از 
شاگردان اوست. وی در نجف اشرف از دنیا رفت. از آثارش: حاشیه 
«رسائل» و «مکاسب» شیخ انصاری؛ «المتاجر»؛ «تقریرات» دروس فقه و 
اصول استادش سید حسین کوه‌کمری, در نه مجلد؛ کتابی در «صلاه»؛ 
کتابی در «اصول فقه» بزرگتر از «قوانین»؛ «رساله‌ی عملیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (223/7), اعیان الشیعه (36/10), الذریعه 
(385/4), ریحانه (184/3), شرح حال رجال (200/5), علماء معاصرین 
(80 -76), الکنی و الالقاب (354/2), مولفین کتب چاپی (665 -664 /5), 
معجم المولفین (129/11), مکارم لاثار (1258 -1256 /4). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 1 شرعی 

محل تولد : داراب فارس 

تابعیت : ایران 
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زندگینامه هی 

آیةالله حاح شیخ محمد علی شرعی در اسفند ماه 1314 خورشیدی در 
داراب فارس دیده به جهان گشود. خانواده ایشان بخاطر تقوی و عشق و 
علاقه به اهل بیت (علیهم السلام [ از محجبوبیت خاصی در میان اهالی 
داراب برخوردار بود. پدرش مرحوم آیةالله حاج شیخ غلامحسین شرعی 
شیرازی که از علمای بزرگ و مبارز آن نواحی محسوب می‌شد تحصیلات 
خود را در نجف ادامه داده نود و پس از بازگشت به ایران ابتدا در داراب و 
بعد از چندی در قم ساکن گردید. یت آیةالله حاج شیخ غلامحسین در 
قم نیز از اهتمام به تحصیل باز : نماند و از محضر اساتیدی همجون آیات 
عظام مرحوم خوانساری. مرحوم صدر و مرحوم بروجردی بهره فراوان برد 
و تا پایان عمر به تدریس علوم حوزوی اشتغال داشت. عشق و علاقه این 
بزرگمرد به اهل البیت (علیهم السلام ) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین 
(ع) زبانزد خاص و عام بود و در مصائب آن حضرت بسیار بی تابی می‌نمود 
بگونه‌ای که صفحات جلد دهم کتاب بحارالانوار که در باره حضرت 
اباعبدالله الحسین (ع) است با قطرات اشک ایشان درآمیخته است. 

از وی چند مرئیه و منقبت به زبان فارسی و عربی بر جای مانده است. 
حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در دامان چنین پدری پرورش 
یافت و در نخستین ماههای زندگی به همراه پدر در زمان مرحوم آیت الله 
العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائثری و همزمان با فشار و اختناق حکومت 
رضاخان از داراب_ به قم آمدند. آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی در پنج 
سالگی شروع به آموختن قرآن نمود و پس از آن گلستان سعدی و بخشی 
از کلیله و دمنه را نزد مرحوم حاج شیخ علی انصاری «دشتی» فرا گرفت 
سپس شرح امثله و صرف میر را نزد مرحوم حجغالاسلام والمسلمین اقا 
با تشویق و ترغیب پدر دانشور خود تمام نصاب الصبیان و تهذیب المنطق 


را حفظ نمود و عموم مطالب صمدیه و الفیه را نیز به خاطر سپرد سپس 
سیوطی را نزد حاج شیخ احمد زرندی و حاج شیخ حسین موّمن شیرازی 
فا گنت هس از معصرا رد افای ناس عراسانی که ار شا ردان 
مبرز مرحوم ادیب نیشابوری بود و معانی و بیان را از حاح شیخ رحمةالله 
فشارکی اموخت. علاقة به ادبیات بویژه درک دقیق و درست از شعر و 
وی از هنر منظوم متعهد گردید و در اين رویکرد که تا هم اکنون باقی است 
باید تاثیر قريحة ادبی و علاقه و توجه پدر وی - مرحوم ایةالله حاح شیخ 
غلامحسین شرعی - را به شعر و فنون ادبی موثر دانست و لذا در تابستان 
برخی از سالها که به مشهد مقدس می‌رفت و از محضر علمی و ادبی 
زنده یاد مرحوم ادیب نیشابوری بهره می‌برد. آیةالله حاح شیخ محمدعلی 
شرعی شرح لمعه را آبةالله ستوده و آیةالله شب زنده‌دار و بخشی از 
آن را نزد پدر خود فرا گرفت وی چندی نیز آداب و فنون مناظره را به 
شیوه متکلمان در معیت آیةالله طاهری خرم آبادی و حجةالاسلام شهید حق 
ِ و حجة | لاسلام مرعشی از محضر آیةالله شب زنده‌دار آموخت و پس 
از فراگیری شرح تجرید از آیةالله شیخ ابوالحسن شیرازی, از درس آیةالله 
تقدیری برای اموختن شرح منظومه استفاده نمودر 
سپس قسمتی از رسائل و مکاسب را از محضر ایةالله مشکینی و بخشی 
از کفایه را نزد ابةاللة مننظری و بیشتر ان را از ایغالله سلطانی و آبهالله 
حرم پناهی آموخت. با اتمام اين دوره در درس خارج حضرت امام خمینی 
(قدس سره) حضور یافت و مسائل مستحدثه را از محضر ایشان فرا 
گرفت و همزمان در درس آیات عظام گلپایگانی و شریعتمداری و حاج 
شیخ کاظم فاروبی شرکت می‌نمود. ایشان در طی سالهای تحصیلی خود با 
بسیاری از شخصیت‌های عنمی و ی مراوده و دوستی داشتند که از 
زاتختین کاشانی, مظاهری ی ی و شیح حسین 
امزاللهی و مرحوم ایخالله ضذر الدین:حانفهه شیرازی و برادو ایشان آبه ال 
محی: الذین و نیز ابةاللة مجدالدین محلاتی اشاره کرد. 
داع ار تاطات جزخنی اتالله ریخا ای فاظ کی کردم 
اتتته ایسان؟ا ری ار تحار مس ردان شریت مجوا ان فعالن. و 
حق طلب از هر قشر و طبقه‌ای ارتباط فکری و عقیدتی داشت که غالبا به 
صمیمیت وی و ارادت آنها منتهی هقف کردین: در این راه و روش به عنوان 
عالمی روحانی و مبارزی پرتلاش علیه نظام متحوس پهلوی با عده کثیری 
از فا زر تورسانها رتاو تسام بیدا بجود سفچتای. که رنه 
موذت میان وی و عموم دوستان پدرش - مرحوم ایةالله حاج شیخ 
غلامحسین شرعی - برقرار ماند که از ان جمله می‌توان به دوستی و 


مراودة وی با آیةالله حاج شیخ محمدرضا کاظمی در کرمانشاه و آیةالله 
سیداسماعیل هاشمی در اصفهان اشاره نمود. 

حضرت آیةالله حاج شیخ محمدعلی شرعی از معدود دانشوران حوزوی 
است که عمر با برکت وی در نشر و گسترش معارف خاندان عصمت و 
طهارت : و ارائه خدمات گوناگون فرهنگی, فلههن: سیاسی و اجتماعی و 
ص ی 
فرهنگی این روحانی خستگی‌ناپذیر اشاره‌ایر گذرا خواهیم داشت. وی 
تدریس علوم حوزوی را از اولین سالهای طلبگی خود آغاز نمود و در اين 
راه از ندریس هیچ درسی استنکاف نورزید. سیوطی, معغعنی؛ حاشیه 
ملاعبدالله, لمعه, معالم الاصول و اصول مظفر و. + را به شيوة علمای 
سلف صالح تدریس نمود و برای تربیت شاگردان و طلبه‌های فاضل, مبارز, 
با اخلاق ازانجام هی تلاشی یردان نبود. وی به خوبی میدانست که 
نیروی انسانی در هر جامعه‌ای برترین و مهمترین سرماية ارتقا و اعتلای 
آن است بنابراین تمام تلاش خویش را برای فراهم نمودن شرایط مساعد 
تربیت بکار گرفت و پس از بازسازی مدرنته رضویه با پيشنهاد شهید 
آیةالله قدوسی به اداره آن همت کماتتنت تا گوشه‌ای از نابسامانی‌های 
آضهز نتنف و درسی طلاب را سامان دهد. از جمله فعالیت‌های ایشان در 
مدرسه رضویه افزون بر ارائه یک سیستم منظم آموزشی, برگزاری 
سلتنله»خلسات علمی. و اعتقادق. بود. ابغالله: شرعی: پسش از" آشناجی:با 
مرحوم شهید مطهری در زندان ساواک به همراه تنی چند از فضلای حوزه 
توانست مقدمات حضور و تدریس ایشان را در قم و در مدرسه رضویه 
فراهم اورد. ۱ 
سلسله دروس اعتقادی و فلسفی شهید مطهری دو روز در هفته برگزار 
می‌گردید. این درسها که با استقبال کم نظیر طلاب قم مواجه می‌شد 
پاورقی‌های جلد چهارم و پنجم کتاب «روش رئالیسم» را تشکیل می‌دهد. 
ایةالله شرعی با توجه به لزوم ایجاد تشکیلات منسجم در حوزه‌های علمیه 
برای ارتقای وضعیت علفیی و اصوری طلاب و فراهم نمودن زمینه‌های 
لازم در مبارزه با رژیم طاغوت, مدیریت مدرسه رضویه را بر عهده گرفت 
و سالهای متمادی در آنجا به کار و تلاش پرداخت. در آن ایام جریانهای 
انحرافی وابسته به سیاستهای فرهنگی غرب و وهابیت قصد داشت با نفود 
به حوزه‌های علمیه اذهان طلاب جوان را منحرف سازد تا بتواند از انها در 
مقاصد گوناگون استفاده نماید. 

این جریانها توسط برخی روحانی نمایان در مدرسه رضویه رخنه کرده بود. 
آبةالله شرعی با هوشیاری و اشراف کامل. به مبارزه غیر علتی. با. آتها 
پرداخت و با بر پایی جلسات مناظره از فضلابی همجون آیةالله مصباح 
یزدی و حجج اسلام حاح شیخ محمدرضا اشتیانی و حاج شیخ جعفر امامی 


استفاده نمود تا شبهات ایجاد شده را پاسخ گویند. این جلسات به قدری 
شرعی پس از رفع شبهات از اذهان طلاب جوان به طرد و تصفیه عناصر 
التقاطی همت گماشت و مدرسه رضویه را از این بلیه رهایی بخشید. در 
بزرسی خدمات کهناکون انةالله شرعی باید. مجموعة آنها را در دو دورد 
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد. اعتقاد راسخ وی 
ایح ال ات ام الما او هن و ال 2 
فرجام امور, رویکردی اینده شناسانه را به وی ارزانی داشته که براساس 
آن به بسیج تضاضیت نیروها و امکانات جامعه برای اعتلای کلمة حق و امحاء 
باطل کوشیده است و در راه تحقق آرمانهای الهی و حفظ و گسترش 
ارزشهای دینی به انجام هر گونه خدمت و قبول هر رنج و مصیبتی دل 
می‌سپارد. 

زندانی شدن در زندانهای ساواک, تلاش در هماهنگ سازی نیروهای 
طرفدار حق, ایجاد امکانات رفاهی و اضف نیت برای آحاد مردم» تشویق و 
ترغیب قشرهای گوناگون به دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی. شهادت 
فرزندش حجةالاسلام شهید محمدتقی شرعی در جبهه‌های خرن تسین 
و... مجموعه‌ای از عملکردهای باورمند وی را نشان می‌دهد. بارزترین 
ویژگی آیةالله شرعی را باید در امیدواری و امیدبخشی نسبت به تحقق 
وعده‌های الهی دانست و ظلم ستیزی وی را نیز همدوش ان دید. ایةالله 
حاج شیح محمد لش شرعی( را می‌توان نگوخ از چهره‌های سیاسی و 
فرهنگی معاصر دانست. جمع‌آوری مجموعه‌ای از خاطرات ت این دانشی 
مردنستوه می‌تواند بسیاری از زوایای سیاسی و اجتماعی دیروز و امروز 
ایران اسلامی را اشکار سازد. مبارزه مداوم وی بر علیه نظام طاغوت 
موجب شد تا در عاشورای سال 1342 که برای تبلیغ به مشهد اردهال 
رفته بود توسط ژاندارمری دستگیر و برای بازجویی به نراق منتقل گردد. 
پس از چندی وی را در ساواک قم مورد بازجویی قرار دادند. سپس به 
پادگان عشرت‌آباد فرستادند و چندی او را در زندان انفرادی نگه داشتند. 
پس از انتقال به بند عمومی زندان از محضر عالمان مبارزی چون آبةالله 
بهاءالدین محلاتی, آیةالله خادمی اصفهانی, آیةالله قاضی تبریزی و. 
استفاده‌های فکری و معنوی نمود. انتالله شرعی از زندان پادگان ۹ 
آباد نم ژتدان هر بان مان فطل مردید در ایام پانزدهم خرداد این 
زندان محل بازداشت اهل منبر و وعاظ معروفی همچون حضرات ایات 
شهید مطهری. شهید هاشمی نژاد. مرحوم فلسفی وایةالله مکارم شیرازی 
و... بود. 

اتخنانی آبةالله شرعی در این زندان با شهید مطهری ثمرات بسیاری برای 
نهضت و مردم را در پی داشت. وی در اين ایام با برخی از دوستان خود 


روزنامة «انتقام» و «بعثت» را چاپ و منتشر می‌نمود که ماهیتی سیاسی 
داشت و مسائل مهم آن روزها را 7 تحلیل می‌کرد ۳ حوزه و روحانیت را از 
آنچه در اطرافشان رخ می‌داد آگاه نماید. در ادامه اینگونه فعالیتهای 
۱ بود که آبةالله شرعی توانست با تهیه بک رگا چاپ و تکثیر, 
سخنرانیهای مرحوم امام (قدس سره) را در میان افراد انقلابی منتشر 
سازد که یکی از شاخص‌ترین این موارد چاپ و نشر سخنرانی مشهور 
حضرت امام (قدس سره) در پانزدهم خرداد سال 42 می‌باشد. پس از 
موضع‌گیری صریح امام (قدس سره) در برابر کاپیتولاسیون, آیةالله شرعی 
با همکاری حجةا لاسلام سید محمود دعایی اعلامیه آن مرجع نسنوه را در 
اندک زمانی چاپ کرد و در کمترین زمان ممکن به صورت هماهنگ در 
سراسر کشور توزیع نمود. پی‌گیری ساواک برای جستن عاملان این حرکت 
اتقلات تج هبار انتفت ار ال سورع هی ار فلا کرربه 

وی را ابتدا به زندان قزل قلعه و سیس به زندان قصر منتقل تمودب2: در 
گیرودار همین دستگیری بود که مأموران ساواک به سرکردگی جلاد 
معروف آن بعنی سرهنگ ازغندی به خازة ارات شرعی یورش بردند. جلاد 
ساواک قصد ورود به اطاقی را داشت که زنان خانواده در آن حضور 
داشتند و می‌ کوشیدند تا اسناد مربوط به روحانیون مبارز را برای مصون 
ماندن از اين هجوم ناگهانی به منزل همسایگان منتقل نمایند. سرهنگ 
ازغندی که قصد داشت با ایجاد ارعاب وارد اطاق شود با فریاد و سیلی 
خشم آهنگ ابةالله شرعی روبرو شد. همین ابراز شجاعت موجب شد تا 
فرضت کافی برای پتهان سازق انتاد انقلایی: فراهم آند. شهند حدةالاشلام 
محمدتقی شرعی در سالها بعد می‌ گفت: من شجاعت و شهامت را از آن 
شنای کم درم رال سارت سس وهای مات اممعتض | نمار اه 
شرعی در ایام هجرت حضرت امام (قدس سره) به نجف اشرف به سوریه 
رفت تا از آنجا به عراق برود و به دیدار امام (قدس سره) نائل شود. 

هدف وی از این سفر پرسش از امام (قدس سره) در باره شرکت در 
انتخابات و چگونگی برخورد با اين موضوع در ایران بود. وی که نتوانسته 
بود ویزای عراق را تحصیل نماید پرسش‌های خود را در سوریه در یک نوار 
ضبط نموده و ان را به همراه نامه‌ای که با همفکری ایقالله سیدمنیر الدین 
حسینی در قم تهیه و برای انتقال به سوریه در یک دستگاه رادیو جاسازی 
شده بود توسط آقای علی جنتی فرزند آیةالله جنتی به دست امام (قدس 
سره) در عراق رسانید و پس از مدتی کوتاه پاسخ امام (قدس سره) را 
مبنی بر تحریم انتخابات دریافت نمود. ایةالله شرعی با شروع سلسله 
دروس ولایت فقیه توسط مرحوم امام (قدس سره) در نجف, مجموعة 
نوارهای این دروس را پس از انتقال به قم با جمعی از دوستان مورد 
طالعه ماه فرار اه ان را سس فاحتسا ری انللات اسعاامی 


ایران و هجرت امام (قدس سره) از نجف به پاریس ارتباط تلفنی وی با 
امام (قدس سره) برقرار گردید و ایشان مطالب و نقطه نظرات بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران را به وسیله یک شبکه گسترده و سای به کلیه 
علما و فضلای مبارز در سراسر کشور منتقل اب 

اب سازی علمای بزرگ شهر ستانها با نهضت اسلامی تلاش 
مضاعفی را بکار بردند که از آن جمله قق نو ان به ملاقاتهای ایشان با 
آبةالله ارباب در اصفهان اشاره نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام 
تلاش آیةالله شرعی این مبارز خستگی‌ناپذیر به حفظ و گسترش 
دستاوردهای انقلاب اسلامی معطوف گردید و در مسوولیت‌های گوناگون 
تصویر روشنی از فراست و شهامت و تلاش خداجویانه روحانیت حق طلب 
شیعی را به منصه ظهور رساند که در پی یه برخی از آن خدمات اشاره 
می‌شود: الف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران, ستاد انقلاب اسلامی در قم 
ایجاد دید که فرامین ۳ امام (قدس سره) را در رفع معضلات و 
مشکلات کشورابلاغ و پیگیری می‌نمود. 

آبة‌الله شرعی با قبول ریاست این ستاد در روزهای بحرانی آغاز پیروزی, با 
همکاری ایةالله شیخ محمد یزدی به رفع مشکلات مردم در اقصی نقاط 
کشور و دفع غائله‌های سیاسی از جمله در گنبد و کردستان همت گماشت. 
زنده یاد شهید چمران با خمایت همین ستاد مردمی و انقلابی. آشوب 
کردستان را سامان بخشید و نیروهای اعزامی از جوانان غیور قم نیز غائله 
گنبد را پایان دادند آیةالله شرعی در این ستاد نمایندگانی را برای نظارت و 
تقویت عملکرد قوه قضائیه گسیل داشت و با صدور بیش از 13 هزار حکم 
به عنوان بازوی اجرائی حضرت امام (قدس سره) در سراسر کشور عمل 
نمود. ب: عده‌ای از مدرسین و فضلای حوزه علمیه قم در دوران استیلای 
رزیم طاغوت با هدف حمایت از مواضع سیاسی حضرت امام خمینی 
(قدس سره) و نشر افکار و آثار آن قائد پززک به تاتنجنش جامعه مدرسین 
همت کفانشند. آبةالله شرعی در اولین سالهای تاشیش جامعه مدرسین به 
پيشنهاد و درخواست آپةالله ربانی شیرازی به عضویت ازور اهدنو و و 
تمام فعالیت‌های سیاسی آن فعالانه شرکت داشتند. آحخاللة شرعی تا هم 
اه ای اه و ی ی رس ای 
ایشان تمام توان و تلاش خویش را به تقویت جبهه‌های نبرد معطوف نمود 
و در تهیه تجهیزات انفرادی و جمعی برای رزمندگان و ارسال آنها به 
خطوط مقدم صمیمانه کوشید. فرزند ارشد وی حجةالاسلام محمدتقی 
شرعی که از چهره‌های بسیار با استعداد و موفق حوزوی محسوب 
می‌ شدند و از اوان نوجوانی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
پدر خویش شرکت موّثر داشتند در روز میلاد حضرت امام محمدتقی (ع) به 
فیض شهادت نائل امدند. 


حضرت آیةالله شرعی این داغ جانگداز را تحت‌الشعاع جشن شادی میلاد با 
سعادت حضرت جوادالائمه (ع) قرار دادند و در آن سال و هر سال جشن 
میلاد نهمین پیشوای معصوم (ع) را با شکوه خاصی برگزار نمودند بی گمان 
یکی از برازنده‌ترین القاب برای این عالم مجاهد عنوان «ابوالشهید» است 
و از همین حرکت عاشقانه و عالمانه میزان ارادت و اخلاص وی را به 
ساحت مقدس ائمه هدی (علیهم السلام ) به خوبی می‌تواند دریافت. د: 
حضرت ایةالله شرعی برای دو دوره به عنوان نماینده مردم قم به مجلس 
شورای اسلامی راه یافتند. در دوره اول از اعضای کمیسیون دفاع مجلس 
بودند و در طی ان دوره با همکاری دیگر اعضای عمیسیون. اساسنامة 
ارتش و سیپاه را تدارک دیدند. در این دوره است که ایشان سعی بلیفی را 
برای حفظ و ارتقای جایگاه ولایت فقیه در اساسنامه‌های نیروهای مسلح 
بکار بردند و به این مهم توفیق يافتند. در دورة دوم نمایندگی. وی به 
عضویت در کمیسیون اصل 90 پیوست و 23 هزار پروندة راکد و جاری را 
در طی این دوره به فرجام رساند. 

تغییر اساسنامة کمیسیون اصل 90 و اقتدار بخشیدن به این کمیسیون 
همراه با ساماندهی سیستم بایگانی و اداری ان از دیکر خدمات ماند هار 
ایشان محسوب می‌شود. حضرت آیةالله شرعی با توجه به توانایی و 
استعداد زنان در کسب علوم حوزوی و لزوم اموزش علمی و دینی 21 
انان و نیز ارائه الگوی عینی در این امر, در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
به تاسیس مدرسه‌ای جهت اموزش حوزوی دختران دست يازیدند که این 
عصر با مساعدت و همکاری شهید ایةالله قدوسی به نتایج موفقیت‌امیز 
رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام (قدس سره) هیات 
موسسی را برای تشکیل حوزة علمیه خواهران تعیین فرمودند که حضرات 
ات ی ام هام ی ی 
توسلی و شیح حسن صانعی از زمرة اعضای ان هیات بودند. در این دوره 
تلاش آیة‌الله شرعی با پشتوانة تجارب قبل از پیروی انقلاب و همفکری 
دیگر اعضای قبات موسس به ایجاد جامعةالزهر!(س) انجامید. 

همچنانکه کوشش پیگیر وی موجب ایجاد وحدت رویه و نظارت کامل 
شورای عالن حوزه علمیه بر حوزه‌های علمیه خواهران شد. و: حضرت 
آیةالله شرعی برای بی نیاز کردن جامعه زنان در مراجعه به پزشکان مرد 
و ت ایجاد الگوی عینی در افو تشن علوم پزشکی برای بانوان به تاتتتتتن: 
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم مبادرت نمودند. ایجاد اين دانشگاه نتایج 
گوناگونی را در پی داشت که از آن جمله می‌توان با جذب تخصص‌های 
پزشکی در قم فارغ التحصیل شدن بیش از پانصد پزشک زن در 
تخصصهای گوناگون, ایجاد دانشگاهی تخصصی ويزة بانوان به عنوان ایجاد 


نمونه عینی و تحقق امکان پذیری نظام اموزشی همگن اشاره نمود. ز: : با 
مراجعت حضرت امام (قدس سره) به قم و ازدهام هر روزة هزاران نفر از 
اقصی نقاط کشور, برای زیارت آن رهبر بزرک در اطراف منزل ایشان. 
لزوم ایجاد مرکز و مکانی جهت پذیرایی و رفاه این زائرین حضرت آیةالله 
شرعی را بر آن داشت تا به ایجاد فضایی مناسب برای اسکان و پذیرایی 
مردم اقدام نماید. به همین منظور با همکاری حجة|لاسلام والمسلمین حاج 
سیدرضا برقعی «از مولفان کتب درسی اموزش و پرورش» به خریدن و 
مهیا نمودن زمین وسیعی با تاسیس امکانات رفاهی مبادرت ورزید. 
امکانات و اماکن فراهم امده را که با گذشت زمان وسعت می‌یافت بنیاد 
ارشاد و رفاه امام صادق (ع) نامید و به تهیه اساسنامه و تعیین هیات امناء 
برای ان اقدام نمود. 

اين موّسسه اموزشی و رفاهی تا هم اکنون در تهران, قم, مشهد و تنکابن 
منشا خدمات فراوانی شده است. مدرسه عالی قضایی قم که پس از 
چند سال به دانشگاه قم تبدیل گردید و با همت و پایمردی رجل علمی و 
دینی ایجاد شده بود با توجه به سوابق خدمات فرهنگی و تأثیرگذاری 
حضرت آیةالله شرعی درگسترش مراکز علمی و دینی, ایشان از سوی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی را از اعضای هیأت امنای 
اين دانشگاه انتخاب شده و در طی 4 سال از راهبردها و تجربه‌ها و 
تلاشهای موّثر وی بهره‌مند گردیدند. ط: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 
برخی از خیرین با مساعدت و همکاری ابةالله سیدعلی محقق برای نهیه 
مسکن جهت طلاب علوم دینی به تاسیس شهرک مهدیه اقدام نمودند. 
شورایعالی مدیریت حوزه‌های علفیه هبات امنایی را از بازاریان متدین و 
روحانیون دلسوخته برای ایجاد این شهرک نعیین نمود که حضرت ایةالله 
شرعی از ان جمله می‌باشد این شهرک هم اکنون با بیش از هزار واحد 
مسکونی پذیرای طلاب ایرانی و خارجی است تا در دوران تحصیل با 
آرامش خاطر : به کسب علوم دینی بپردازند. شهرک مهدیه با همت و تلاش 
شا امناء و تیگترخ مداوم حجف| لاسلام والمسلمین شیح مهدی صباحی 
گسترش روز افزون داشته هم اینک دو هزار و هفتصد واحد مسکونی دیگر 
به همراه مراکز فرهنگی, اموزشی, رفاهی و بهداشتی در حال ساخت 
است. ی: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نماز جمعة قم در مسجد امام 
اقامه می‌گردید و پس از پیروزی و توجه روز افزون آحاد مردم به شرکت 
در اين عبادت سیاسی, اقامة نماز جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه 
(س) و سپس در دبیرستان امام صادق (ع) انجام می‌پذیرفت. 

لزوم ایجاد مصلای وسیعی برای اقامه این نماز عبادی و سیاسی حضرت 
آیةالله شرعی را بر قی نا داشت تا با همکاری و تلاش آقایان حاج حسن 
صبوری و حاج ابوالفضل عباسی به ایجاد مصلای ری قم اقدام نماید. 


ایشان هم اکنون از اعضای هیأت امنای ستاد اقامه نماز جمعه قم 
می‌باشند. ک: جمعیت مبارزه با فقر که با نظارت آیةالله حاج شیخ مرتضی 
حائری در قم ناسین گردیده بود و آیت الله موسوی همدانی و آقای سید 
محمود طباطبایی از اعضای بسیار فعال آن ِ از پیروزی انقلاب 
اسلامی نیز به وضع معیشتی فقرا و ایتام کمکهای شا یانی می‌نمود. حضرت 
آبةالله شرعی که از اوایل این این جمعیت به همکاری با آن پرداخته 
بود و با سخنرانی‌های پرشور خویش آحاد مردم و خیرین را به یاری 
رساندن این جمعیت تشویق و ترغیب می‌کردند از ایت الله حاج شیخ 
مرتضی حاثری و سید محمود طباطبائی خواستند تا برای ایتام ویژگی 
خاصی را قائل شوند. 

اين پيشنهاد مورد قبول موسسین واقع گردید و در اولین قدم زیر نظر 
مرحوم ان اه حائثری به انتشار قبض‌هایی مبادرت نمودند که به جلب 
حمایت‌های مردمی برای ایتام اختصاص داشت. پس از ان حففنت 
سرپرستی ایتام قم توسط آقای زاهدی به تانسیتیزن مدرسه‌ای برای ایتام 
اقدام نمود حضرت آیةالله شرعی که از اعضای هیات امنای این جمعیت 
می‌باشند در جلب نظر شخصیت‌های علمی و دینی و مشارکت خیرین برای 
ساماندهی اوضاع معیشتی و تربیتی ایتام تلاش وافری را به منصه ظهور 
رسانده‌اند. 9 در اوایل جنگ جمعی از جوانان پرشور قم به خاستیشن: هیاتی 
برای عزاداری سالار شهیدان با عنوان حسینیه شهدا| اقدام نمودند. این 
گروه با برپایی چادری در فضایی باز به انجام مراسم عاشورا مبادرت 
کردند. این حسینیه با حضور و مشارکت ایةالله شرعی و جمعی از جوانان 
پرشور و انقلابی و همکاری مداح اهل بیت (ع) سید احمد شمس از رونق 
خاصی برخوردار شد و هر ساله بر امکانات آن افزوده گشت. شهید 
حجةالاسلام محمدتقی شرعی در زمرة جوانانی بود که در این حسینیه 
عاشقانه خدمت می‌نمود. در طی سالهای گذشته حسینیه شهدای قم موفق 
به ساختن بنایی ای در فضايي بسیار وس گردید و 0 آیةالله 
تربیت ۳2 ۳ تعمیق ۳ ارزشهای والای ۳ 
در سال 130 حضرت آیةالله شرعی موّسسه پژوهش و مطالعات 
عاشورا را در مشهد مقدس تاسیس نمودند. 

این موّ‌سسه که با انجام بیش از هشتاد پرورزة تحقیقاتی خرد و کلان نکم از 
فعال‌ترین دفاتر پژوهشی کشور در حوزة علوم انسانی است در کارنامة 
خود کارکرد بیش از یکصد و هفتاد نفر از اساتید حوزه و دانشگاه را در طی 
یک دهه نشان می‌دهد. پژوهشکده‌های معارف. جغرافیا, اینده‌شناسی. 
ادبیات و هنر از دفاتر اقماری اين مقسسه بودند که با تلاش پژوهشگران 
خویش به احیاء تراثت ادبی و دینی و نقد و نظر در حوزة جفرافیای انسانی 


و اینده‌شناسی ایران و جهان مبادرت می‌ورزید. هزاران برگه تحقیقاتی به 
همراه دهها مقاله و کتاب از خروجی‌های علضی این مو‌سسه محسوب 
می‌شود. اهتمام حضرت آیةالله شرعی به ایجاد زیرساخت‌های لفق و 
فرهنگی و تهیه راهبردهای اجرایی در حفظ و نشر معارف علوم موجب 
پدید آمدن «کانون تفکر» در مسسه پژوهش و مطالعات عاشورا گردید. 
اعضای این کانون که بطور موازی با شورای عالی پژوهش به تشکیل 
2 می‌پردازند از مبرزترین اساتید حوزه و دانشگاه ی پایگاه 
اینترنتی این مو‌سسه برای پاسخگویی مستدل به شبهات معاندین کی 
علوی در شرف ایجاد است. حضرت آبةالله شرعی با تأسیس انتشارات 
تاسوعا زمينة پشتیبانی چاپ و نشر ایا تحقیقاتی و فرهنگی مو سسه 
وه مالعا سرا ون با فراهم ورن ان ارات کی آاری 
از تراث ادبی و دینی را به جامعه علمی ارائه نموده است 


شریعت اصفهانی, فتح‌الَه 
مضه 


رووو" ۰ ۱ سوم تعلیوه ققیه اصولی, مس تکام ور اتیه 
امامی. معروف به شیخ الشریعه اصفهانی. نسب وی به محمدعلی نمازی 
شیرازی می‌رسد. اصل وی از شیراز بود که در اصفهان به دنیا امد. در 
راشای مس کشا ور یت ا مان 
و ملا احمد سبزواری و ملا محمدصادق تنکابنی و حاح شیخ محمدباقر و ملا 
محمدتقی هروی اصفهانی درس خواند. سپسی به نجف سفر کرد و چندی 
از محضر حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمدحسین فقیه کاظمین 
استفاده کرد. وی از دوستان و نزدیکان سید جمال‌الدین اسدآبادی بود. در 
نهضت استقلال. ضد انگلیسی, عراق در کنار آیت‌الله میرزا محمدتقی 
شیرازی قرار داشت. در 1313 ق به ححج رفت و بعد از مراجعت به درس 
و تالیف و فتوی پرداخت و مرجع تقلید اغلب شیعه‌ی امامیه‌ی گردید. وی از 
شیخ محمد طه نجف و سید مهدی قزوینی و صاحب «روضات الجنات» و 
برادرش میرزا محمدهاشم چهارسوقی و شیح محمدحسین فقیه کاظمی 
اجازه‌ی روایت داشت. محدث قمی از شاگردان وی بود. شیخ فتحعلی بن 
گل محمد حکیم برادگاهی لنکرانی نیز از خواص شاگردان وی بود که 
«تقریرات» او را در چهار مجلد نگاشته از آثارش: «ابانه المختار فی 
ارث الزوجه من ثمن العقار»؛ «صیانه الابانه عن وصمه الرطانه»؛ «اصاله 
الصحه»؛ «افاضه القدیر فی حل العصیر»؛ «اناره الحالک فی قرائه ملک و 
مالک»؛ حاشیه «فصول»؛ «قاعده‌ی صدور» يا «قاعده‌ی الواحد البسیط»؛ 
قاعده‌ی «ضرر»؛ قاعده‌ی «طهارت»؛ رساله‌ای در «صحاح» ششگانه. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (334 -333 /5), اعیان الشیعه (392 -391 /8), 
الذریعه (6/25 ,104 -103 ,44/15 ,188/10 ,195/7 ,59/1), ریحانه 
(207 2067 دز شرخ حال وحال ۱1/5/6 علماع: ععاضرین. (124 
-122), فوائد الرضویه [345), معجم المولفین (53 -52 /8), مکارم الاثار 
(1819 -1816 /ظ). 


شریعتمدار استرآبادی تهرانی, محمدحسن 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1318- 12497 ق), عالم. فقیه اصولی, رجالی و ادیب. وی در کربلا متولد 
شد و در همان شهر نشو و نما یافت. به همراه پدر به سفر در شهرهایی 
همچون کرمانشاه, تهران استراباد, مشهد رضوی و سرانجام تهران 
پرداخت. در خلال سفر از پدر علوم عربی و سطوح فقه و اصول را 
فراگرفت. پس از در‌گذشت پدر و رسیدن به سن بلوغ به نجف رفت و در 
محضر درس و بحث شیخ مرتضی انصاری و شیخ مشکور حولاوی و شیخ 
محسن خنفر و شیخ راضی شرکت کرد و فقه و اصول را در نزد ایشان 
تکمیل نمود و در بیست و سه سالگی به دریافت درجه‌ی اجتهاد نائل شد. 
وی از شیخ راضی و شیخ مشکور و علامه انصاری دارای اجازه بود. پس از 
ان به تهران امد و به مرجعیت عام و خاص رسید. در عین حال به تدریس و 
تصنیف نیز پرداخت. از اثار وی: «مظاهر الاثار و حقایق الاسرار», در پنج 
مجلد بزرگ؛ «ینابیع العقول». در علم اصول. در سه مجلد؛ «اساس 
الاحکام», در شرح «شرایع الاسلام». در چهار مجلد؛ «نصره المستبصرین», 
در شرح «التبصره»؛ «معراج المومنین». در شرح «الالفیه» شهید؛ 
«النفلیه», در نماز؛ «ادعیه الوباء و الطاعون و جمله من الامراض و بعض 
العوذات و الاحراز»؛ «تحفه الممالک فی ترکیب الفیه ابن مالک»؛ «اثبات 
الفرقه الناجیه»؛ «رساله فی سند دعاء الخضر»؛ «مجمع الاراء و الادله». 
در فقه. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (141/9), الذریعه (289/25 ,177/24 
4 161 /21 ,15 -14 /20 ,235/12 ,47/11 ,472/3 ,4/2 
1 ریحانه (211 -210 /3), شرح حال رجال (224/6), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 392 -391 /14). لغت نامه (ذیل/ شریعتمدار), معجم 
المولفین (213/9), مکارم الاتار (1350 -1349 /4). 


شریعتمدار سنندجی. محمد امین 
ِِِ 


بت "1345 ق)( , عالم, عارف و صوفی. در سمران؛ بین سنندج و 
کرمانشاهان, به ۳ آمد. به سنندج مهاجرت کرد و در مسجدی که به 
نامش مشهور است به تدریس پرداخت. شریعتمدار مردی بود عارف و 
طریقه نقشبندیه داشت. چند سالی در تهران زندگی کرد و مجددا به 
سنندج بازگشت. در مدت اقامت در تهران کتابی به نام «ریاض 
المعصومین». درباره‌ی مناقب ائمه (ع) و یاران پیامبر (ص) به رشته تحریر 
درآورد. از ویر اناز وی کتابی در «مسائل فقهی» و «عقاید» است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛تاریخ مشاهیر مرد (172/2). 


شریعتی مزینانی, محمدتقی 
ِِِ 


3 1286 عالم دینی, استاد. محقق, مفسر و نویسنده. در مزینان 
متولد شد و تا هفده سالگی در زادگاهش, و در مدرسه‌ی مزینان. نزد پدر و 
عمویش به تحصیل پرداخت. سپس برای ادامه‌ی تحصیل به مشهد رفت و 
در مدرسه فاضل خان سکنی گزید. نخستین استادش در این مدرسه ادیب 
تیشابوری. اول بود که دنباله‌ی -مقدماتی, را که نزد بدز و عضویش آموخته 
بود, در محضر ایشان فراگرفت. بعد از فوت ایشان در خدمت ادیب ثانی 
رسید و در محضر این دو استاد توانست مقدمات و ادبیات را به پایان 
برساند. فقه, اصول و فلسفه را نیز نزد اساتید معروف مشهد مانند: آقا 
شیخ هاشم قزوینی ارتضاء, میرزا ابوالقاسم الهی, حاح شیخ محمود حلبی 
فراگرفت. شریعتی قوانین را نزد حاج شیخ کاظم دامغانی و «شرح لمعه» 
را نزد ارتضا و حاج میرزا احمد مدرس یزدی معروف به حاج میرزا احمد 
نهنگ فراگرفت. از دیگر استادان وی آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی بود که 
فضلای مشهد همه به محضر درس وی می‌رفتند. از حدورر 130 شش 
فعالیت خود را در دبیرستان در سمتهای مختلف آغاز کرد و تا آخرین دم از 
تدریس و ارشاد داتش‌آموز و دانشجو باز نایستاد... از آثار وی: «فایده و 
لزوم دین»؛ «تفسیر نوین»؛ «وحی و نبوت در پرتو قرآن»؛ «خلافت و 
ولایت»؛ «امامت در نهح‌البلاغه»؛ «اصول عقاید و اخلاق شریعتی»؛ «تاثیر 
هنرهای مسلمین بویژه ایرانیان در اروپا»؛ «عباسه خواهر هارون‌الرشید». 
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محفق,؛ استاد. 

تولد: 0 12 قریه مزینان. 

درگذشت: 31 فروردین 1366. 

استاد محمدتقی شریعتی مزینانی, فرزند محمود روحانی, دوران طفولیت 
و نوجوانی را در روستای خود گذرانید و در همان جا فراگیری منطق, 
فلسفه و فقه و اصول پرداخت. 

در مدرسه‌ی فاضل‌خان, هم حجره‌ی برادرش شیخ قربانعلی شريعتي بود و 
ار میا اه اه 
هاشم قزوینی و آیت‌الله محمدتقی ادیب ثانی اشاره کرد که نزد ادیب ثانی 
دوره مطول و مغنی را به پایان رساند, قوانین را نزد حاجح شیخ کاظم 
دامغانی, شرح لمعه را نزد ارتضا و حاج میرزا احمد مدرس خواند. از 


اساتید دیگر آن زمان وی میرزای اصفهانی بود. 

از سال 1311 به تدریس در مدارس جدید مشهد پرداخت. معلمی را از 
مدرسه‌ی ملی شرافت اغاز کرد و تا سال 1313 ادامه داشت. بر طبق 
مقررات ت اداری, صلاحیت ای و ای ندریس ایشان از سوی اداره 
فرهنگ تأیید وی و از این پس (1314) در دبیرستان آبن یمین به 
به عهداش ول میشود و کلاسهای جدید دبیرستان را تاسیس می‌کند. 
طبیعی است در ان زمان یک دبیر یا مسئول دبیرستان که پای‌بند موازین 
شرعی بود, نمی‌توانست بعضی برنامه‌های خاص دولتی را اجرا| کند و با 
دشواریهایی مواجه می‌شد. در همین زمان شروع به ترجمه کتاب از عربی 
به فارسی نمود. ۲ 

پس از شهریور سال 1320 که فعالیت‌های سیاسی ازاد شده بود و حزب 
توده تبلیغاتی را در ترویج کمونیسم بین جوانان اغاز کرده بود. وی نیز 
مبارزه با انها را از کلاس درس (در دبیرستان شاهرضا و سپس فردوسی) 
شروع کرد و حتی ساعاتی بدون دریافت اضافه کار به تدریس ادبیات 
فارسی و عربی و شرعیات می‌پرداخت. در همان سال‌ها مت به ۰« 
در دانشسرا- که مرکز فعالیت آن حزب شده بود- نیز مشغول گشت 

اد دبین مرایر اضورشی دولتی. که استان نش فعتی دور : ایهاا یف دونش 
پرداخت, دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی مشهد است که از سال 
997( تاسیس شد؛ و بنا به دعوتی که از وی به عمل امد, تفسیر سوره 
قرآن و نهج‌البلاغه را تدریس می‌کرد و تا سه سال ادامه داشت. 

سرانجام بنابر حکم اداره‌ی اموزش و پرورش خراسان, استاد محمدتقی 
شریعتی مزینانی در تاریخ بیست و دوم ابان 1341 پس از سی سال 
تدریس در دبیرستان‌های مشهد بازنشسته شد. 

از دیگر فعالیت‌های ایشان مبارزه با اندیشه‌های سید احمد کسروی بود. 
استاد مجالسی را تز کزار می‌نمود. (سخنرانی‌ها, جلسات تفسیر قرآن) 
ولی با افزايش برنامه‌ها, به پيشنهاد او و با توجه به نیاز موجود از سال 
3 منزلی در کوچه چهارباغ مشهد برای تشکیل جلسات اجاره کردند. با 
نصب تابلوی «کانون نشر حقایق اسلامی» بر سر در آن, این مرکز تبلیغی 
رسمیت و تمرکز یافت و برنامه ان منتشر شد. (کارنامه‌ی کانون در اسفند 
6 منتشر شد). در سال 1327 سخنرانی‌های فرهنگی در رادیو مشهد 
داشت که درباره‌ی «فایده و لزوم دین» بود که بعدها با همین نام منتشر 
شد. در سال 1330 با «جمعیت‌های موتلفه‌ی اسلامی مشهد» همکاری 
داشت و در این مسیر در انتخاب وکلایی برای دوره هفدهم مجلس شورای 
ملی تلاش خود را نمود. در سال 1336 به اتهام همکاری با نهضت مقاومت 
ملی به مدت یک ماه و اندی دستگیر و بازداشت شد. به این ترتیب جلسات 


کانون تشکیل شد. پس از ازادی جلسات تفسیر و سخنرانی وی در منزل 
آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (1337 الی 1339) تشکیل 
می‌شد. از سال 1337 الی 1340 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
مشهد و نیز در مسسه وعظی و تبلیغ به تدریس تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه 
می‌پرداخت. در سال 1339 کانون نشر حقایق اسلامی دوباره شروع به 
در عاشورای 1381- برابر با سوم تير 1340- برای عده‌ای از عزاداران. 
استاد سخنرانی نمود و اهداف قیام حسین (ع) را شرح داد. ولی سال بعد., 
پس از رسیدن دسته راه پیمایان به صحن عتیق, از سخنرانی استاد 
ممانعت به عمل آمد. و در سال 1342 قبل از محرم 1383 از شهربانی به 
وی تلفن زدند که سازمان امنیت با این برنامه موافق نیست. به این ترتیب 
کانون تعطیل شد. در سال 1342 نامه‌ای از طرف هیئت مدیره‌ی 
حسینیه‌ی ارشاد و مکتوب به خط استاد مرتضی مطهری فرستاده شد (و با 
واسطه قرار دادن ایت‌الله میلانی) که وی برای سخنرانی به تهران روند. 
این دعوت چنان بود که چند شب سخنرانی تبدیل , به چهار سال و اندی شد. 

علاوه بر حسینیه ارشاد. دو سه سال- هنگام حبس آیت‌الله سید محمود 
طالقانی- در ماه رمضان اداره مجلس وعظ و تفسیر مسجد هدایت به 
عهده وی بود و به اصرار جمعیتی به نام احباب الحسین (ع) به گفتن تفسیر 
قرآن و ارشاد آنان پرداخت. کتاب خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت که 
شامل بحث‌های تحقیقی است, نمره سخنرانی‌های هفتگی ایشان است که 
طی بیست و سه جلد در حسینیه‌ی ارشاد اراد کرده است (در این کتاب 
آقایان استاد مرتضی مطهری. محمدتقی شریعتمداری نیز مطالبی مه 
9( تجدبد طبع تفسیر نوین» وحی و نبوت در قرآن و از ۳ قلفی دبک 

نیز از ثمرات دوران اقامت در تهران است. 

استاد محمدتقی شریعتی در ادبیات عرب و فارسی تبحر داشت و در 
گفتارش نکات فراوانی وجود داشت. ۱ 

آخرین. سختر انیت استاد. شرنعتی در خسینبه. ازشاد در هفدم. ابان»-1< 13 
(عید فطر 1392) بود که پس از آن حسینیه توسط سازمان امنیت تعطیل 
شد. استاد در سال 1352 دستگیر شد و یک سال و اندی در حبس بود. 
فرزند وی دکتر علی شریعتی در بیست و نه خرداد 1356 در لندن 
درگذشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار در ی 
فروردین 1358 در حسینیه‌ی ارشاد سخنرانی نمود. بین سال‌های 1358 
الی 0 به مناسبت‌های خاص سخنرانی‌های وی از رادیو پخش می‌شد. 

از انا ر اوست: اغاز وحی با 1 بو ِ مقدمه 1340)؛ اصول 
نهح‌البلاغه (1357)؛ ان ِِ ی به وم ایرانیان در اروپا (زکی 


محمدحسین, ترجمه), تعلیمات دینی (قسمت اول. مخصوص کلاس اول 
کرد؟ (نشریه کانون نشر حقایق اسلامی. 1341)؛ ز نیرو بود مرد را 
راستی (نشریه کمیته دبیران تعلمیات دینی مشهد, به مناسبت اولین 
سمینار دبیران تعلمیات دینی در مشهد, مرداد 1349 استاد در نشربه 
مقاله‌ای دارند)؛ عباسه., خواهر هارون الرشید يا خواری برمکیان (تالیف 
جرجی زیدان نرجمه استاد, بی. تا)؛ فایده و لزوم دین (نشربه دوم کانون 
نشر حقایق اسلامی مشهد., اذر 1329)؛: مبانی اقتصادی در اسلام 
(عبدالحمید جودة‌التجار؛ ترجمه استاد, ششمین نشریه کانون نشر حقایق 
اسلامی مشهد. 1325)؛ مقدمه‌ی کتاب نیایش (دکتر آلکسیس کارل, 
ترجمه دکتر علی شریعتی, 1339)؛ وحی و نبوت در پرتو قران (1349)؛ 
متن دو سخنرانی استاد به نام‌های «مهدی موعود امم» و «علی شاهد 
رسالت» در دومین نشریه انجمن اسلامی دانشجویان مشهد در دی 1339 
استاد محمدتقی شریعتی مزینانی عصر دوشنبه سی و یک فروردین 
6 برابر با ببست و یک شعبان 1407 ق. درگذشت. پیکرش در جوار 
امن الهی در مشهد حرم امام رضا (ع) درون غرفه‌ای از صحن ازادی به 
خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :[ 1 شریعتی در نگاه مطبوعات (75 -73), کیهان فرهنگی 
(س 1 ش 11 ص 9 -5), مولفین کتب چایی (223/2). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

نب شریعتی در تاریخ (مقاله‌ی حاضر مفصلترین سالشمار ژندکی: د کتر 
شریعتی و اجمالی از تحقیق نویسنده درباره‌ی زندگی اوست که در سال 
35 نوشته و سیس تکمیل شد. در نگارش این مقاله, علاوه بر رجوع به 
همه‌ی منابع زندگینامه‌ی شریعتی. از اطلاعات شخصی دوستان نزدیک 
شریعتی, از اطلاعات شخصی دوستان نزدیک شریعتی استفاده شده است. 
از این رو پاره‌ای از اطلاعات مندرج در این مقاله در هیچیک از منابع نیامده 
و جدید است. گفتنی است منابع زندگینامه‌ی شریعتی خالی از کاستی و 
نادرستی نیست و گاه اطلاعات ارائه شده در آنها متناقض است -آیزن 9 
اطلاعات در مقاله‌ی حاضر نیامده و پا صورت درست آن آمده است. آخرین 
نکته اینکه در مقاله‌ی حاضر به انتشار کتابها و ایراد سخنرانیهای شریعتی 
اشاره نشده است.). 

زقدکی من. مجموعاء عبارت است از چندین برنامه‌ی ینج ساله. همیشه 
کاری شروع می‌کرده‌ام و به اوج می‌رسانده‌ام و آخر پنج سال درهم 
می‌ريخته, هر بار از سر. از اول نوجوانی تا 28 مرداد 32 و سقوط دکتر 
مصدق و اغاز دیکتاتوری, پنج سال. 

از این دوره تا تشکیل نهضت مقأومت ملی مخفی, که از 37 به هم 
خورد و دستگیر شدیم, پنج سال. 

از 38 تا 43؛ در اروپا پنج سال. 

از 43 تا 48؛ دوره‌ی خاص آوارگی و زندان و مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی 
دانشکده, ینج سال. 

دوره‌ی کنفرانسهای دانشگاهها و ارشاد, پنج سال, تا 51. 

پس از آن زندان و خانه‌نشینی و خفقان پنج سال. 

با مخاطبهای آشناء ص 262. 

1312 

بنجخشنبه دوم آذر ماه, در روستای کاهک, از توابع سبزوار, و در حاشیه‌ی 
کر راون ند آزادگاه آو زا فشینان نز کات از ارسره که.در صزینان 
بالید و نام‌خانوادگی اوء در اصل. «مزینانی» است. 

مادرش زهرا امینی و پدرش محمدتقی نام داشت. پدر و اجداد پدری او در 
شمار عالمان و مدرسان دینی بودند. 

1319 


ورود به دبستان آبن یمین در مشهد. 

1325 

ورود به دبیرستان فردوسی در مشهد. 

1397 

به عضویت در کانون نشر حقایق اسلامی, که پدرش پایه گذار ض بود, در 
آمد و از طریق آن با حقایق اسلامی آشنا شد. 

1399 

سیکل اول دبیرستان (کلاس نهم نظام قدیم) را به پایان رساند و به 
دانشسرای مقدماتی (تربیت معلم) وارد شد. 

131 

دوره‌ی دانشسرا را به پایان رساند و با دریافت دییلم رن به عنوان معلم 
در مدرسه کاتب‌پور, در منطقه‌ی احمدآباد مشهد, به تدریس پرداخت. 
131 

انجمن اسلامی دانش‌آموزان و دانشجویان را پایه‌گذاری کرد و به مدت 
هشت سال, تا هنگام خروج از کشور برای ادامه‌ی تحصیل, مسو‌ولیت 
جلسات هفتگی آن راء که سخنرانی و بحث و تحقیق درباره‌ی مسائل 
عقیدتی و مکتبهای فلسفی و اجتماعی بود, برعهده داشت. 

131 

در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر محمد مصدق و 
اعتراض به رویر کاز آفدن دولت قوام السلطنه. در یکی از روزهای دهه‌ی 
آخر نیز ماه شیور وشن ازآدنشد: 


1332 

عضویت و فعالیت در نهضت مقاومت ملی. 

1332 

ثبت‌نام و شرکت در کلاس ششم دبیرستان در رشته‌ی ادبی 

1333 

پایان تحصیلات دبیرستانی و دریافت دیپلم ادبی. 

1334 

هر هفته دوبار در رادیو مشهد به سخنرانی پرداخت, عصر روز سه‌شنبه و 
جمعه. 

4 با 1335 


ورود به دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی مشهد و تحصیل در رشته‌ی 
ادبیات فارسی. 


1335 
پایه‌گذاری انجمن ادبی و تصدی مسوولیت آن. در اين انجمن بود که شعر 
نو برای نخستین بار در محیط راکد و بسته‌ی خراسان قامت برافراشت. 


1335 
ازدواج با بی‌بی فاطمه (پوران) شریعت رضوی, خواهر شهید علی‌اصغر 
شریعت رضوی (در مقابله با ارتش روس در سال 1320) و شهید مهدی 
(اذر) شریعت رضوی (در اعتراض به سفر نیکسون به ایران در 16 اذر 

+. +32 

13360 
در پی حمایت نهضت مقاومت ملی از دکتر مصدق و اعتراض به معاملات 
نفتی تنی چند از اعضای نهضت در تهران و مشهد., از مجمله شریعتی و 
پدرش, دستگیر شدند. شریعتی به مدت دو ماه در زندان قزل قلعه‌ی 

تهران حبس شد. 
1337 
تدریس در دبیرستان دخترانه‌ی مهستی در مشهد. 

1337 
با کسب مقام اول از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی موفق به دریافت 
ایس فد رامیت یلم ار ری ای دق ونم ای 

محجمد مندور, بود. 
1339 
سفر به فرانسه برای ادامه‌ی تحصیل. 

1339 

به جوانان نهضت ملی ایران پیوست و با کمک دوستانش در این گروه 
کوچک, اعلامیه‌های افشاگرانه‌ای علیه رژیم شاه منتشر ساخت. 

1339 
به سازمان ازادیبخش الجزایر پیوست و برای رهایی الجزایر از استعمار 
فرانسه به مجاهدت پرداخت. در نتیجه روزی پلیس فرانسه به وی حمله و 

مضروبش کرد و بدین علت سه هفته در بیمارستان بستری شد. 

1339 

تولد نخستین فرزندش, احسان. 

۱ 1 341-9 

همکاری با استادش لوئی ماسینیون, در گردآوری و ترجمه‌ی متون فارسی 
درباره‌ی حضرت فاطمه. 

1339 

0 بازگشت و همسر و فرزندش را به پاریس برد. 

در یی کشته شدن پاتریس لومومبا, , رهبر ازادیخواهان کنگو, تظاهر اتی از 
سوی سیاهپوستان در مقابل سفارت بلژیک در پاریس برگزار شد. شریعتی 
در این تظاهرات شرکت کرد و با حمله‌ی پلیس فرانسه دستگیر و به زندان 


سینه افکنده شد. در آغاز دولت فرانسه قصد اخراج او را از آن کشور 
داشت. اما با حمایت قاضی دادگاه. اجرای حکم اخراج او را به حال تعلیق 
گذاشت. 
130 
شرکت در کنگره‌ی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور در 
پاریس. 
1341 
در پی مرگ مادرش, زهرا, برای شرکت در مجلس ترحیم او به ایران 
بازگشت و پس از چند روز دوباره به پاریس رفت. 
1341 
با انتشار مقاله‌ای به افشاگری علیه انقلاب سفید شاه پرداخت. 
1341 
با کمک دوستانش جبهه‌ی ملی ایران (جبهه‌ی ملی دوم) را در خارج از 
کشور پایه‌گذاری کرد. سپس مسوولیت انتشار مجله‌ی جبهه‌ی ملی به 
واگذار شد و او مدتی مسوول مجله‌ی ایران ازاد بود. شریعتی مقالات خود 
را در اين مجله با نام مستعار شمع. که از سه حرف اول نام‌خانوادگی و 
نامش تشکیل شده بود, (شریعتی مزینانی, علی) امضا می‌کرد. 
1341 
نا کمک دوستانش نهضت ازادق, ابران دو خارج از کشور بایه کذارق کرد 
1341 
شرکت و فعالیت در دومین کنگره‌ی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در 
خارج از کشور (کنگره‌ی وحدت), در شهر لوزان سویس. 
1341 
تولد دومین فرزندش, سوسن. 
1342 
پایان تحصیلات دانشگاهی و گذراندن کلاسهای جامعه‌شناسی در مدرسه‌ی 
تتبعات عالی و دریافت مدرک دکترا در تاریخ. برخی از استادان او عبارت 
بودند از: لوثی ماسینیون. ژرژگورويج. ژاک برک و هانری لوفور. 
پایان‌نامه‌ی دکترای او تصحیح کتاب فضائل بلخ بود. 
1342 
تولد سومین فرزندش, سارا. 
1343 

به ایران بازگشت و در مرز بازرگان دستگیر شد. خانواده‌ی او را در سر 
قوز نف ال شوه رها کرد نیو او به اداره‌ی ساواک ماکو و سپس به 
زندان خوی و بعد از آن به زندان ۳ بردند. سرانجام او را به تهران 
روانه کردند و مدت شش ماه در زندان قزل قلعه حبس شد. 


1343 
تقاضایش برای تردیس در دانشگاه رد شد. سرانجام با رتبه‌ ی آموز گاری به 
تدریس در هنرستان کشاورزی (در روستای طرق مشهد), دبیرستان 

پسرانه‌ی ملکی و دبیرستان دخترانه‌ی ایراندخت پرداخت. 

۱ 1334 

به عنوان کارشناس وزارت اموزش و پرورش استخدام و به تهران منتقل 
شد و با دکتر بهشتی, دکتر باهنر و سید رضا برقعی, که از مسوولین 
بررسی کتب دینی بودند, همکاری کرد. 

1334 
سرانجام تقاضایش برای تدریس در دانشگاه پذیرفته شد و پس از 
موفقیت در امتحان استادیاری به سمت استادیار رشته‌ی تاریخ دانشکده‌ی 

ادبیات مشهد منصوب شد. 

135 
آغاز تدریس در دانشگاه مشهد و استقبال بی‌نظیر دانشجویان از درس‌های 
او, اين در حالی و که شریعتی در کلاس حضور و غیاب نمی‌کرد. مهمترین 
درس او در دانشگاه, تاریخ تمدن و اسلام‌شناسی بود. کسی پیش از او از 

اصطلاح اسلام‌شناسی استفاده نکرده بود. 

1347 

سفر به روستای کاهه و احدات پارکی در آن منطقه با همکاری مردم و 
کمک به روستاییان برای خرید وسایل کشاورزی. 

1347 

به کمک زلزله زدگان جنوب خراسان شتافت و تا یک هفته بدین کار مهم, 
اهتمام کرد. 

1347 

ممانعت ساواک از مسافرت شریعتی به عراق با دانشجویان. 

135 1-1 7 

به ایراد سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف کشور دعوت و با استقبال 
بی‌مانند دانشجویان روبرو شد. 

135 1-1 7 

به تدریس و سخنرانی در موّسسه‌ی حسینیه‌ی ارشاد دعوت و با استقبال 
فوق‌العاده‌ی مردم, بویژه جوانان و دانشجویان, مواجه شد. در درس ها و 
سخنرانی‌های شریعتی حدود چهار هزار نفر شرکت می‌کردند که این تعداد 
جمعیت بی‌سابقه بود. بر پایه‌ی برنامه‌ریزی شریعتی, حسینیه‌ی ارشاد 
دارای سه بخش (تحقیق, آموزش و تبلیغ) و نه واحد سازمانی و هر بخش 
شامل چند گروه بود. 

134 


نخستین سفر به حح و زیارت بیت‌الله ی و ان ارشاد. در 
این سفر دانشجویان_ خارج از کشور با با شریعتی ملاقات و درباره‌ی 
فلسطین و نهضتهای آزادی‌بخش با او مشورت کردند. 2 تنصمیم 
۳ به فلسطین پول جمع‌آوری شود. 

13 
ژاپن و عدم موافقت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. 
1349 
فردوسی مشهد اجرا و با استقبال فراوان مردم روبرو شد. متن این 
نمایش اقتباس از کتاب ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست, نرجمه ۲ 
تالتف ‏ کتر ارقتر تون بود و به قلم رضا دانشور و با همکاری ایرج صغیری 
فراهم شده بود. کارگردان این نمایش داریوش ارجمند وبازیگر اصلی آن 
بود. 
1349 
ی بیت‌الله الحرام با کاروان حسینیه‌ی ارشاد. 

13 
به دستور ساواک درسهای شریعتی در دانشگاه در ۷ برگزاری 
جشنهای دو هزار و پانصد ساله‌ی شاهنشاهی تعطیل شد. پس از 
برگزاری‌ها جشن ها بیز آت ندرپس شریعتی در دانشگاه جلوگیری و او به 
بخش تحقیقات وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شد. ی وب 
نياید و در خانه به تحقیق بیردازد. 
130 
بنویسد. 
130 
سفر به مصر برای دیدن اهرام سه‌گانه. (کتاب آری این چنین بود برادر 
رهاورد این سفر است.) 
130 
تولد چهارمین فرزندش, مونا. 
0 
سومین واخرین سفر به حج و زیارت بیت‌الله الحرام با کاروان حسینیه‌ی 
دع ‏ وی سرام ایام سقهی ای بووت ان اراد مسر ایآ 


ممانعت گردید. 

1350 

در پی اعدام چند تن از جوانان انقلابی. از جمله مسعود احمدزاده و مجید 
احمدزاده و امیرپرویز پویان؛ که شریعتی انها را از نزدیک می‌شناخت, دو 
سخنرانی با عنوان شهادت و پس از شهادت. در حسینیه‌ی ارشاد و مسجد 
جامع نارمک ایراد کرد. در سخنرانی پس از شهادت اشاراتی به در خون 
تپیدن مبارزان و دعوت مردم به قیام شده است. پس از این سخنرانی 
تظاهر اتی در اطراف مسجد صورت گفت و پلیس عده‌ای را دستگیر کرد و 
شریعتی هم متواری شد. 

131 

نمایش ابوذر, با عنوان یک بار دیگر ابوذر. در حسینیه‌ی ارشاد اجرا و مانند 
قبل با استقبال فراوان مردم روبرو شد. چند دقیقه پیش از اجرای این 
نمایش فردی ناشناس به حسینیه‌ی ارشاد تلفن زد و گفت زیر سن نمایش 
نب گذاشته-شده است. انگام-دکتر ‏ شریعتی بیشن. از اجرای نمایش به 
ایراد سخنرانی پرداخت و سخنان خود را چندان طول داد که اگر بمبی در 
زیر شتن. کار خداششه شده پاشنتها اورا ان نا در آفرد هه ویکوان 
صدمه‌ای نرساند. پس از اجرای این نمایش مردم به خیابان ریختند و شعار 
الله‌اکبر و با حسین و دیگر شعارهای مذهبی دادند. اين نمایش را دهها 
هزار نفر دیدند 9 حنی عده‌ای از رادیو و تلویزیون برای ضبط آن به 
حسینیه‌ی ارشاد آمدند. اما دکتر شریعتی با آن مخالفت کرد و گفت ابوذر 
قعلی ند اسان ماستراهیه ورن سای شا 
131 

نمایش سربداران, به اهتمام گروه هنری حسینیه‌ی ارشاد. در یک شب در 
حسینیه‌ی ارشاد اجرا شد و ساواک از تکرار آن جلوگیری کرد. 
1352-131 ۱ 

مخالفت شخصیتهای واپسگرا با افکار و آثار شریعتی, چه از طریق نگارش 
چنین می‌نمودند که شریعتی فردی منحرف, اهل بدعت, منکر امامت و 
ولایت است و در حسینیه‌ی ارشاد دست بسته نماز می‌خوانند و شهادت به 
ولایت علی - ع - را از اذان و اقامه حذف کرده‌اند. 

131 

سرانجام رژیم شاه تصمیم گرفت حسینیه ی ارشاد را تعطیل کند, بویژه 
این که از چندی پیش به مناسبت ماه رمضان در پاره‌ای از مساجد تهران 
تبلیغات وسیعی علیه شریعتی آغاز شده و زمینه‌ ی مناسبی فراهم بود. 
بدین ترتیب پلیس به محاصره‌ی حسینیه‌ی ارشاد پرداخت و پس از درگیری 
با شاگردان و دانشجویان, عده‌ای را دستیگر و حسینیه‌ی ارشاد را تعطیل 


کرن: 

131 

به اهتمام پاره‌ای از روشنفکران بازار و با حضور برخی از شخصیت‌های 
برجسته‌ی اسلامی مجلس جشنی در روز عید فطر برای بزرگداشت دکتر 
شریعتی تشکیل شد. در این مجلس یک جلد کتاب فاطمه, فاطمه است و 
سند و کلید یک دستگاه اتومبیل پیکان به او هدیه شد. 

132-1 31 

در پی تعطیلی حسینیه‌ی ارشاد. شریعتی از تور ساواک گریخت و از آبان 
1ص تا تیر 2ودا جر خانه‌ی یکی. از انس در تسش استیا تب دولاب:در 
تهران مخفی شد. 

1392 

ساواک در یک روز به منزل شریعتی و پدرش در مشهد و منزل برادر 
همسرش در تهران, حمله کرد. در حمله به منزل شریعتی مقداری از 
کتابهای او را به یغما بردند و در حمله به منزل پدر و برادر همسر شریعتی 
آن دو را دستگیر کردند تا محل اختفای شریعتی را از طریق آن‌ها بيابند و یا 
آنها را گروگان بگیرند تا شریعتی خود را معرفی کند. 

1392 

اقامت خانواده‌اش در تهران. 

1392 

سرانجام دکتر شریعتی تنها چاره را در اين دید که خود را معرفی کند. بدین 
ترتیب در مهر ماه خود را به مرکز ساواک تهران معرفی کرد و مدت هجده 
ماه در زندان بسر برد که پانزده ماه آن را در سلول انفرادی بود و سه ماه 
دیگر آن با کسی همسلول بود که رژیم او را برای کسب اطلاعات از 
شریعتی در سلول گماشته بود (بدین ترتیب دکتر شریعتی, روی هم رفته, 
ینج بار و به مدت دو سال و دو ماه بازداشت و زندانی شد. بازداشتگاه او 
در مشهد و ماکور, و زندان او در تهران و پاریس و خوی و رضائیه ِِ 
همچنین وی, چنانکه گفته خواهد شد.همین مدت از عمر خود را, 
دوسال و دو تام از آغاز 1 1354 تا اردیبهشت 6 تحت ی و 
نظر ساواک بود. بیفزاییم که وی به مدت نه ماه از آبان 1 تا تير 
132 ۱ بنابراین شریعتی, به روی هم, پنج سال و 
یک ماه از عمر کوتاه خویش را در بازداشتگاه و مخفیانه و زندان و تحت 
مراقبت گذراند 68 

1392 

چند ماه پس از زندانی شدن. از دانشگاه بازنشسته شد. سابقه‌ی خدمت 
او بیست و یک سال بود. 

136-1 353 


کتابهای شریعتی از سوی رژزیم شاه گمراه کننده و ممنوع دانسته شد و در 
پی آن از کتابخانه‌ها جمع‌آوری گردید. بعد از این (تا اواسط سال 1356), 
به کتابهای او اجازه‌ی چاپ داده نمی‌شد و با نامهای مستعار علی علوی, 
علی سیر واردی: علی, ستربدارفعای شرفی: علین. مزسانی: علی رمانی: 
علی سبزواری‌زاده. شیخ علی اسلام‌دوست. محمدعلی اشنا, محمدعلی 
اثنی‌عشری, محمد عبدالخطيیب مصری, م. رفیع‌الدین. شمع. احسان 
خراسانی, رضا پایدار, کمال‌الدین مصباح 9. ..چاپ می‌ شد. 

133 

سرانجام استاد محمدتقی شریعتی؛ پس از تحمل یک سال زندان؛ تنها به 
جرم پدر دکتر شریعتی بودن ! از زندان ازاد شد. 

۱ َ 1353 

در اخرین روزهای این سال از زندان ازاد شد. ازادی او به علت فعالیتهای 
دفاعی دوستان و شاگردانش در محافل بین المللی و تقاضای ژاک برک از 
شاه بود. ژاک برک, استاد دانشگاه سوربن. که شریعتی در پاربس 
شاگردش بود, با شاه در سویس؛ که برای گذراندن تعطیلات زمستانی 
رفته بود, ملاقات کرد و از او خواست که شریعتی از زندان ازاد شود. 
134 

رژیم که از دستگیری و حبس شریعتی طرفی نبسته و نتیجه‌ای نگرفته بود, 
بر ان شد تا با او به طرز «علمی» ! برخورد کند. بدین منظور کمیته‌ای به 
نام «شریعتی شناسی» درست کرد که در آن افرادی چون رضا عطارپور, 
معروف به حسینز اده, از مهره‌های برجسته و فعال ساواک؛ , و تلی چند از 
محققان رژیم و زندانیان سیاسی بریده, عضو بودند. کار این کمیته 
مطالعه‌ی انا شریعتی و شنیدن نوار سخنرانی‌های او برای جعل کتاب و 
نوار به نام شریعتی بود. 

134 

رژیم شاه برای وانمود کردن همکاری شریعتی با رژیم و برای تحقق هدف 
کمیته‌ی شریعتی شناسی, که مخدوش کردن چهره‌ی او به طرز علمی ! 
بود. یک سلسله از درسهای شریعتی را که پیشتر با عنوان انسان, اسلام و 
مکتبهای مغرب زمین منتشر شده بود, با عنوان مجعول «مارکسیسم., ضد 
اسلام» در روزنامه‌ی کیهان به چاپ رساند. در پی این توطثه, شریعتی از 
طریق دکتر احمد صدر حاج سید جوادی به مسوولان روزنامه‌ی کیهان 
اعتراض کرد و انها عذر اوردند که تقصیری ندارند و ساواک این مقاله را 
فرستاده است. سرانجام با اعتراض انخمن. اسلامی دانشخهویان آمزیها و 
کانادا و افشاگری دوستان و شاگردان شریعتی این توطئه‌ی رزیم افشا و 
خننی لشند. 

1356-354 


تحت مراقبت و نظر ساواک قرار داشت و امکان فعالیت و سخن گفتن و 
منتشر کردن کتابهایش از وی سلب شد. خود 5 هت 2 نوع زندانم تعییر 
کرده و از زندانی دولتی به زندان خانه منتقل شد‌ام. در این مدت چند بار 
به ساواک احضار شد و یا مقامات بلند مرتبه‌ی ساواک به صورت سرزده 
135 

پسرش را, که از نظر امنیتی به علت ارتباط با جوانان مبارز به مخاطره 
افتاده بود و ممکن بود در پرونده‌ی او هم ۲ بگذارد, برای ادامه‌ی 
تحصیل به خارج از کشور فرستاد. 

136 

به علت هجرتی که در پیش داشت از عضویت در هیئت مدیره‌ی صندوق 
خیره‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا خواست. همچنین دو قطعه 
زمین راء که در آن روستا داشت. از طریق آن صندوق,؛ به مردم آنجا 
واگذار کرد. 

136 

بر آن شیر به هر کون کهشدم آستت: از ایران هجرت کند. از این رو چون 
دانست که از کشور ممنوع الخروج است. سه راه را برای هجرت 
پیش بینی کرد: گرفتن دعوتنامه‌ای رسمی از مقامات دانشگاهی الجز ایر 
برای تدریس در آنجا, خروج مخفیانه از مرز؛ گرفتن گذرنامه با نامی دیگر. 
هر سه راه به سعی دوستان شریعتی بررسی و, سرانجام. مشخص شد که 
همه‌ی پرونده‌های شریعتی به نام علی شریعتی یا علی شریعتی مزینانی 
است و نه علی مزینانی. حال ان که نام خانوادگی او, در اصل, و چنان که 
در شناسنامه‌اش بود. مزینانی است و نه شریعتی یا شریعتی مزینانی. 
بدین ترتیب شریعتی از راه سوم وارد عمل شد و با تدییر ویژه‌ای به نام 
علی مزینانی گذرنامه گرفت. 

۱ 136 

در 26 اردیبهشت ماه به مقصد بلژیک هجرت خود را آغاز کرد. به هنگام 
توقف هواپیما در اتن, بدون هیچ برنامه‌ی قبلی و باحتمال قوی برای رعایت 
تدابیر امتیتت: از هواپیما پیاده شد و یس از یک روز با یک شبانه‌روز توقف 
در آتن با هواپیمای دیگری به بلژیک رفت. سپس دو يا سه روز در برو 
توقف. کرد.و از آنجا به انکشتان.رفت:ا از همشر و.فرزندانش: که قصد 
پیوستن به 1 را داشتند, استقابل کند. در این مدت چند روز به فرانسه 
رفت و سپس در شب 26 خرداد به انگلستان برگشت و منتظر خانواده اش 
ماند که قرار بود 28 خرداد از تهران به مقصد انگلستان هجرت کنند 
136 

سه روز پس از هجرت شریعتی از کشور ساواک از غیبت او مطلع شد و 


سخت به تکاپو و تلاش افتاد تا شاید او را بیابد. سرانجام ساوای در اواسط 
خرداد ماه کشف کرد که شریعتی با گذرنامه‌ی علی مزینانی از کشور خارج 
شده است. از این رو ساواک برای وادار کردن شریعتی به بازگشت و یا 
امتیاز گرفتن از او, از خروح همسرش جلوگیری کرد. 

در روز 28 خرداد همسر و فرزندان شریعتی به قصد خروج از کشور 
روانه‌ی فرودگاه شدند. در آنجا اعلام شد که خانم شریعت رضوی (همسر 
شریعتی), ممنوع الخروج است. بدین ترتیب وی با فرزند خردسالش 
(مونا), در ایران ماندند و دو فرزند نوجوانش (سوسن و سارا)؛ به مقصد 
انگلستان و پیوستن به شریعتی از ایران خارج شدند. 

136 

در 28 خرداد دو فرزند شریعتی به لندن رسیدند و شریعتی در فرودگاه به 
استقبال آنها شتافت و از آنجا , به محل اقامتشان رفتند. ساعت هشت صبح 
یکشنبه 29 خرداد پیکر دکتر شریعتی را در آستانه‌ی در ورودی اتاق, که 
پنجره اش باز شده بود, به پشت افتاده و در حالی که بینی اش سیاه شده و 
باد کرده بود افتاده و بی‌جان يافتند. 

136 

سرانجام روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ینس از چند روز سکوت درباره‌ی 
درگذشت دکتر شریعتی, در سال 31 خرداد ماه اعلام کردند: مرحوم دکتر 
علی شریعتی که برای درمان ناراحتی چشم و کسالت قلبی خود به 
انگلستان رفته بود در آن جا بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت. همچنین در 
روزنامه‌ی کیهان دوم تیر ماه آمده بود: دکتر شریعتی از مدتی قبل از 
بیماری قلبی در رنج بود و سرانجام در 56/3/29 بر آثر آخرین حمله‌ی 
قلبی بدرود حیات گفت. حال آنکه شریعتی در سراسر عمر خود حتی یک 
بار هم به پزشک قلب رجوع نکرده بود. او نه برای «کسالت قلبی» خود به 
انگلستان رفته بود و نه از «مدتی قبل» بیماری قلبی داشت. شریعتی پس 
از آزادی از آخرین زندان, به اصرار برخی از دوستانش, که از سیگار 
کشیدن او نگران بودند, نواری از ضربان قلب او توسط دکتر محمود 
فرهودی, که اینک گواه هستند, برداشته شد. نتیجه‌ی کاردیوگرافی رفع هر 
گونه نگرانی کرد و نشان داد که شریعتی از ناحیه‌ی قلب کاملا سالم است. 
136 

گروهی از اعضای ساواک. به سرپرستی یک افسر امنیتی, برای تصاحب 
پیکر شریعتی و انتقال آن به ایران. وارد لندن شدند. نقشه‌ی رزیم شاه این 
بود که پیکر شریعتی را در برنامه‌ای «دولتی» و با حضور مقامات رسمی 
کشور به ایران حمل کنند و با برگزاری مجلس بزرگداشت او و احترام 
صوری» خود را نف کناخ نشان دهند. سرانجام به همت خانواده و 0 
شریعتی و دانشجویان خارج از کشور و اعضای نهضت آزادی ایران در 


خارج از کشور. کلیه‌ی نقشه‌های رژيم نقش بر آب شد و وکیل احسان 
شریعتی از دولت انگلیس خواست پیکر پدرش به فاصفآن ایران تحویل 
داده نشود. 

136 

پیکر شریعتی در بعدازظهر جمعه سوم تير ماه, با مشارکت صادق 
قطبزاده, عبالکريم سروش 0 و کفن شد. آنگاه 
امام جماعت مسجد هامبورگ, حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری, و تنی 
چند از دوستان شریعتی, بر پیکر او نماز گزاردند. 

۲ 136 

خانواده و دوستان شریعتی. پس از گفتگوهای فراوان. بر آن شدند پیکر 
شریعتی را در زینبیه دفن کنند. بدین ترتیب در روز یکشنبه, پنجم تیر. پیکر 
شریعتی از لندن بهدمسی متفل, اسد: دز آنجا امام موی ضدن: دوستان 
شریعتی و بزرگان سوری و لبنانی و فلسطینی بر پیکر او بار دیگر نماز 
گزادند و پس از طواف در حرم حضرت زینب عسن سص کار انح ی وم 
خاک سپردند. 

پر گرفته.از کناب :اترآفرینان (خلد اول*شتشم) 


شیف الاسلای انساصل 
ِِِ 


۰ 1354 ق), عالم دینی و طبیب و شیمیدان. عموی پر ی آس 
نجفی مرعشی است. وی از علماي ری تهران و از شاگردان حاج میرز | 
حسن آشتیانی و حاج شیخ فضل‌الله نوری بود. در طب و شیمی و 
الحروف بسیار مهارت 0 از آثارش: «اسرار الحروف»؛ «اصلاح 
المزاح», در طب؛ «وقایه الجسد», در طب؛ «حاشیه الفرائد». 

برگرفته از کتاب :اثر آفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (219 -218 /3), معجم المولفین (372/13). 


رقف ات یر اساسا 
ِِِ 


۳ . ق) عالم دینی. وی از بزرگان و فضلاء شاهرود بود. از 
آنارش کتابی به نام «الحجح الرضویه» به فارسی است که آن را به نام 
مظفر الخیشاه فاهار خالیف شفوده. است ۱11 

اسماعیل شریف شاهرودی از فضلاء اجلاء شاهرود است دارای تألیفی بنام 
(الحج الرضویه) بوده فارسی که آن را بنام سلطان مظفرالدین شاه قاجار 
تالیف نموده است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 

سایم وت امه ۱1۲ طیقات اغلام السعه. 18/۱۸ هی وا نان 
(258/5). 


ِِِ 
وی به حکیم: خالم فاصضل خلیل: وحکیم قارف ,هدقن نم سال 1296 


و مدفون در جلب فاضلان در تخت فولاد. 
برگرفته از ز کتاب :دانشمندان هبتر حان اصفهان (جلد دوم) 


شریف, فرهنگ 
ِِِ 


به سا حا و1 در شهر همیشه سبز و خرم و زیبای اصل: دیده به جهان 
گشود. دو ساله بور که با پدر و مادزش. به عهزان. آهد. از همان دوران 
کودکی به موسیقی گرایش زیادی داشت به طوری که وقتی پدرش یکبار با 
تار قطعاتی را می زد او به ذهن می‌ سیرد و همان قطعات را می‌نواخت و 
هميشه دور از چشم پدر به ساز او دستبرد می‌زد یک روز که پدرش در 
منزل نبود و او قطعاتی را می‌نواخت پدرش وارد شد و وقتی ذوق و 
استعداد و را مشاهده کرد. وی را تشویق کرد و به کلاس استاد 
علی‌اکبرخان شهنازی برد و او در آجاسعت عم استاه قرار گرفت و 
ردیفهای موسیقی ایرانی را به خوبی فراگرفت و چون عبدالحسین شهنازی 
برادر استاد علي‌اکبر شهنازی که او نیز پنجه‌ای شیرین داشت و در نواختن 
تار از پدر خود اقا حسینقلی بهره‌ها برده بود با پدر او دوستی داشت و به 
منزل انها امد و شد می‌کرد., لذا او فرصت را غنیمت شمرده و از محضر 
عبدالحسین‌خان هم کسب فیض می‌کرد به طوری که خود فرهنگ شریف 
معتقد است تحت نتاأثیر ساز عبدالحسین خان است و از سبک او الهام 
فرهنگ شریف, اولین بار که در رادیو برنامه اجرا کرد. محصل سال سوم 
دبیرستان دارالفنون بود و مدت یک ربع ساعت سلو اجرا می‌کرد؛ ان موقع 
فرستنده‌ی رادیو در جاده قدیم شمیران بود و ممتحنین آن استاد صبا و 
استاد محجوبی بودند. 

فرهنگ شریف., در کنسرتی که استاد مهدی خالدی هم در جمع مدعوین 
بود,ء پس از پایان کنسرت., توسط ایشان به رادیو دعوت می‌شود و با 
۳ در چند ارکستر, از زمانی که برنامه‌ی «گلهای جاویدان» شروع و 
ضبط می‌شود با ان همکاری می‌کند. و هنرمندانی نظیر: اکبر گلیایگانی و 
محمود محمودی خوانساری اولین بار با فرهنگ شریف همکاریشان را در 
رادیو اغاز ی کنند: 

فرهنگ شریف یکی از تکنوازان بنام برنامه‌ی «گلها» بود و پنجه‌ای شیرین 
و سحرآمیز دارد. تاکنون چند آهنگ ساخته که از میان آنها بینشتر به «گل 
گریه» علاقمند است که با صدای اکبر گلیایگانی است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شریفی حسینی, ابوالفتح 


قرن:10 

حنسیت .مرد 

936 ق), متکلم, محدت, فقیه و مفسر امامی. معروف به امیر 
ابوالفتح شرقه. از خانواده‌ای شیرازالاصل و سنی مذهب در ماوراءالنهر 
متولد شد. وی نزد عصام‌الدین ابراهیم اسفراینی و جامی تلمذ کرد. امیر 
ابوالفتح چون به مذهب شیعه گروید به اردبیل رفت و در آنجا به تحقیق در 
فقه شیعه پرداخت و تا پایان عمر در این کار بود. از آناز. وی: «آیات 
الاحکام» به نام «تفسیر شاهی»؛ «اصول الفقه»؛ «تاریخ الصوفیه»؛ 
«تحقیق معنی الاقوال الشارحه فی المنطق»؛ «حاشیه الکبری»؛ حشایه‌ی 
«شرح المطالع»؛ «صفوه الصفاء». استاد نفیسی در «تاریخ نظم و نثر» و 
دکتر صفا در «تاریخ ادبیات در ایران» وی را از شاگردان موسی بن محمد 
قاضی زاده‌ی رومی دانسته و تاریخ وفاتش را 950 ذکر کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب ؛اترافرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (394/2), تاریخ ادبیات در ایران (252/5), 
تاریخ نظم و نثر (374 -373), دانشنامه‌ی ایران و اسلام (972/7), 
الذریعه (346 -345 ,314 /21 ,49/15 ,133 ,59/6 ,277/4 ,261/3 
2 ) ریحانه (220/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 176/10). 


شریفی ذهبی شیرازی, احمد 
ِِِ 


۳5 1351 9 عارف. از عارفان و پیشوایان سلسله ذهبیه و متولی شاه 
چراع بوده و بعد از پدرش سید محمدرضا مجدالاشراف ثانی بر مسند 
ارشاد او تکیه کرده است و گروهی از فقراء ذهبیه بویژه ذهبی‌های 
آذربایجان او را قطب سلسله می‌دانند. آقای شمس‌الدین پرویزی صاحب 
کتاب «تذکره الاولیاء» به این مطلب اشاره کرده است. وی در مقبره 
خانوادگی در حرم شاه چراغ نزدیک مزار پدر و عم و جدش مدفون است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (264 -262 /3). 


شریفی ذهبی شیرازی. محمدحسین 
ِِِ 


۳۳ 1315 ۳9 غارف,.از. عرفاء و پنشوایان, سلنله ذهبه. است, :در 
خانواده‌ای صاحب فضل به دنیا آمده و علوم متداوله را تحصیل کرده و پس 
از فوت پدر بر مسند ارشاد و تولیت شاه چراغ نشسته است. گروهی از 
فقر |ء سلسله ذبهیه بخصوص فقر|ء آذربایجان او را بعد از پدر قطب 
سلسله می‌دآتستند. اقای شمس آلدین پرویزی در کتاب <«تدذکرم الاولیاء» به 
این معنی اشاره کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (265 -264 /3. 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم ق). شاعر و موسیقیدان. وی از احفاد سید شریف جرجانی و از 
سادات مشهد بود که به شهر هرات رفت و در انجا به تحصیل پرداخت. 
طبع شعر خوبی داشت و در عم موسیقی نیز مهارت تمام پیدا کرد 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
ماع رد ضامه خالذریعه (925/9) سح کلف 222 ور فرهگ 
سخنوران (504). مجالس النفائس (139), مخزن الغرائب (853/2), 
مطلع الشمس (435/2), نشتر عشق (776 -775 /2). 


شعار, یوسف 
رن 


ی ۳ 
حاج یوسف شعار (1320 - 1394 ق), از مفسران و مدرسین علوم قران 
کریم معاصر. 

تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه استدلالی شامل 
بخشی از قرآن کریم است. ٍ .- 

مولف در اين اثر ایات مشکله قران کریم را گرداوری نموده سپس به 
تفسیر و تأویل آنها پرداخته است. 


این کتاب در تبریز طبع گردیده است. 

ملت.دارای ار کر سر است خر مات تا مات ور 
قرآن, و آن در یک جزء به زبان فارسی و شیوه استدلالی در تفسیر و تاویل 
آناتفی از قرآن که مورد نظر مولف بوده است. 

این کتاب در تبریز طبع شده است. 

2) تفسیر سوره جمعه و منافقون, در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه 
ایب تام ارس 

مولف این اثر را به تفسیر سوره های جمعه و منافقون اختصاص داده و 
به تفسیر و تاویل آیات این دو سوره پرداخته است. 

اين تفسیر نیز در تبریز به چاپ رسیده است. 

3) مقدمات تفسیر, در یک جزء به زبان فارسی است. 

مولف در اثر خویش به کلیات علوم قران کریم پرداخته و مدخل تفسیر 
می باشد و در تبریز چاپ شده است. 

منابع زندگینامه :تفسیر و تفاسیر جدید, 37, 200: فهرست کتابهای چاپی 
فارشتی: 11365 به بهد: مافین کب جایین فارشی و عرسی: 6/894 


شعبانخانی, تورج 
ِِِ 


ی ۳ (تورج) به سال 1328 خورشیدی در تهران در 
خانواده‌ای که خود اهل هنر بودند دیده به جهان باز کرد. پدر وی سلطان 
علی‌اکبر خان از صدایی خوش و زیبا بهره‌ور بود و خود یکی از نوازندگان 
خوب دوران احمدشاه بود. 
تورج نیز مانند پدر, دارای صدایی زیبا و خوش است که از همان طفولیت 
از سال 1348 کار خود را در زمینه هنری آغاز کرد. زمینه‌ساز شکوفا شدن 
استعداد هنری و تشویق وی در این راه استادانی چون: اسماعیل مهرتاش 
و حنانه و هنرمندان با ارزشی نظیر: بانوان شهنیا و شادنوش 
بوده‌اند. 
وی با طی دوره سلفژ که در مرکز رادیو و تلویزیون تحت نظر زنده‌یاد 
مرتضی حنانه تشکیل شده بود, به عنوان یک شاگرد ممتاز مورد توجه قرار 
گرفت و از این تاریخ استعداد خوب و آماده باور شدن وی و محیط و جو 
مناسبی که موجود بود, تورج به تهیه و خلق آهنگ‌های شیرین تشویق شد و 
برای این کار لازم بود که نوعی از انواع سازها را به کار گیرد که در این 
رابطه گیتار و سه‌تار را انتخاب کرد و گیتار را نزد فان ور آموخت. 
اولین کاری که ارائه کرد موسیقی متن فیلم «آدمک» بود و پس از آن متن 
فیلم‌های: «بی‌گناه», «تکیه بر باد» است و به موازات تهیه موزیک متن 
فیلم, اقدام به تهیه آهنگ جهت ترانه‌های روز کرد و مجموعا و 53 
آهنگ ساخت که يازده آهنگ او از پرفروش‌ترین آهنگها گردید. از آهنگ‌های 
مشهور وی می‌توان از «همسفر». «شهر خالی», «لانه مور», «نازی ناز 
کن» نام برد و از ساخته‌های خود حدود 10 آهنگ را خواند که با اشعاری 
عارفانه از حافظ و سعدی اجرا گردیده است و آهنگ معروف «گوهر یک 
دانه» را باید یاد کرد که با غزلی از حافظ در دشتی دشتستانی توسط او 
خوانده شده است. 
در سال 1355 به لندن مسافرت کرد و در رشته صدابرداری و صداگذاری 
تحصیل کرد و در سال 1357 به ایران بازگشت و کار موسیقی متن فیلم‌ها 
و آهنگهای مختلف را در استودیو صداگذاری خود همراه با هنرمند ارجمند 
عباس تهرانی (تاش) نوازنده قره‌نی انجام می‌د هد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


شعبانی, عزیز 
ِِِِ 


ها در 0109 د ر ارومیه متولد شد. نواختن ویولن را در سال اول 
۵ ی ار ی ور یم لد 
کر مهزیان بدر. رنیک کریکوریان»قرار طرفته در سال 1328 کلاس. اراد 
موسیقی دایر کرد. در سال 1335 موفق به اخذ لیسانس در رشته زبان 
فرانسه از دانشگاه تبریز شد و در همین سال به ریاست هنرستان 
موسیقی تبریز منصوب گشت. ریاست او بیش از 6 سال نپائید و به تهران 
1 و به سمت رئیس اداره سرود و موسیقی انتخاب گردید. در سال 
6 بازنشسته شد و سپس سرپرستی امور هنری دانشگاه شیراز به او 
واگذار گردید. شعبانی چند کتاب در زمینه موسیقی تالیف کزده است. 

بر گرفته از کتاب "مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


شعوانه 


قرن:2 

جنسیت .: دزن 

قرن « دوم هجری, از زنان زاهد, عابد و عارف. به نوشته عبدالرحمان جامی 
(898 -817 ق) وی از ایرانیان ساکن ابله بود و با اواز خوش خود مردم را 
وعظ می‌ کرد و زاهدان, عابدان و صاحبدلان در مجلس وی حاضر 
می‌شدند. او از زمره‌ی زنان مجتهد, خداترس. گریان و گریاننده از خوف 
الهی بود. نا کفتم, خأمن شعوانه غالبا می‌گریست و زنان با وی 
می‌گریستند. وی را گفتند «می‌ترسیم که از بس گریه چشم تو نابینا شود, 
گفت در دنیا کور شدن از گریه. بسیار مرا دوست‌تر است از کور شدن از 
عذاب النار». از اوست که «چشمی که از لقاء محبوب خود بازماند و به 
دیدار وی مشتاق باشد بی‌گریه نیک نمی‌ماند.» 

عارفان بزرگی مانند ابوعلی فضیل بن عیاض بر علو مقام و زهد وی 
گواهی داده‌اند.[ 1 ] ۱ 

(س دوم ق), واعظ و عارف. وی از ایرانیان ساکن ابله بود و با اواز خوش 
خود مردم را وعظ می‌کرد و زاهدان, عابدان و صاحبدلان در مجلس وی 
حاضر می‌شدند. او از زمره‌ی زنان مجتهد, خداترس. گریان و گرایاننده از 
خوف الهی بود. وی غالبا می‌گریست و زنان با وی می‌گریستند. عارفان 
بزرگی مانند ابوعلی فضیل بن عیاض بر علو مقام و زهدی وی گواهی 
داده‌اند.[ 2] ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] منابع: اعلام‌النساء, 300 -299 / 2؛ تاریخ مشاهیر کرد 
6 / 1؛ نفحات‌الانس, 618 -6۵17. 

[21] مشاهیر زنان (136), نفحات الانس (616 -6۵15). 


شفائی, رسول 
ِِِِ 


1۱ به آن نصف جهان می‌گفتند و می‌گویند, ولی از 
لحاظ هنر و پرورش هنرمند باید که به آن نام تمام جهان اطلاق شود, زیر 
این خطه‌ی هنرپرور و فخرافرین ایران که از جمبع جهات مایه‌ی مباهات 
ايران و ایرانی است که ما اکر از انار تازیخین: از فرش‌های دستباف و زیبا 
و خوش‌رنگ و نگار آن, از کنده‌کاری‌ها و منبت کاری‌ها از خوانندگان رز ی و 
خوش‌صدا و موسیقی‌دانان آن که طی سالیان متمادی به موسیقی و 
فرهنگ صوتی کشور خدمات شایان کرده‌اند نام بریم و یاد کنیم خواهیم دید 
که سخنی به گزاف نگفته‌ايم, به هر حال رسول شفائی یکی دیگر از 
هنرمندان اصفهانی, این سرزمین وطن عزیزمان ایران می‌باشد که به 
سال 1329 در این شهر خاطره‌انگیز, دیده به جهان باز کرد. 

وی موسیقی را از کودکی دوست داشت 5 99 آ عاشقانه مهر می‌ورزید 
ولی موسیقی اصیل و سنتی را با دید دیگر و مهر و علاقه‌ای شدیدتر 
خواهان بود و به نواختن ضرب که پایه و اساس موسیقی ایرانی است 
بسیار راغب و علاقمند شد و برای اینکه بتواند ساز ضرب را بنوازد و در 
واقع به ان دسترسی پیدا کند, ضربی برای خود خریداری کرد و نزد خویش 
شروع به نواختن کرد و از روی صدای نواختن ضرب هنرمندان رادیو شروع 
به تقلید کرد و انقدر می‌نواخت تا می‌توانست مثل صدای ان نوازنده ضرب 
را تقلید کند. اما اين کار وی را راضی نمی‌کرد و می‌خواست که نواختن 
ضرب را به طور صحیح و اصولی فراگیرد. لذا در سال 1342 برای 
فراگیری و نواختن درست ضرب نزد بهمن رجبی رفت و پس از سال‌ها 
کوشش و ممارست توانست در نواختن ساز ضرب خودی نشان دهد و 
مطرح شود ولی چون او برای موسیقی اصیل و سنتی ایران ارزش و 
اعتباری بی‌حساب و فراوان قائل است و در ضمن همیشه و در همه حال 
جویای یادگیری است, پس از چندی نزدیکی از هنرمندان خوب و باارزشی 
به نام جلال داودی که نوازنده کمانچه در اصفهان می‌باشد رفت و 
ردیف‌های موسیقی سنتی و گوشه‌های دستگاههای موسیقی اصیل را 
فراگرفت و با صدای دلنشینی که دارد برای خود و پیشرفت کار خویش آن 
را اجرا می‌کند. 

رسول شفائی, همراه کار و فعالیت و مطالعه و جستجو بر اثر سالیان 
متمادی در امر نوازندگی ضرب که او در حال حاضر از جاافتادگی و پختگی 


خاصی بهره‌ور است و مهمتر از همه, نواوری‌هایی که در این ساز از خود 
بروز می‌دهد, وی را یکی از هنرمندان خوب و مطرح ضرب نموده است. 
وی در سال 139 با همکاری علیرضا افتخاری و گروه نوازندگان 
*#زندهرود؟ اصفهان در هتل عباسی و باز در همان سال به مناسبت 
بزرگداشت استاد جلال تاج اصفهانی با صدای اصفر شاهزیدی و ارکستر 
«زنده‌رود» در هتل عباسی و در کنسرت دیگری به مناسبت افتتاح دانشگاه 
آتاخا همان ا رکشت در همان مکان دای علن رشان احرا هد 
شرکت کرد و در سومین هزاره‌ی فردوسی در سال 1371 با همکاری 
استاد حسن کسائی نیز همکاری داشت. رسول شفائی کتابی در دست 
تدوین دارد که شامل تمام ریتم‌های اصیل و آهنگهای ضربی است که برای 
ندریس هنرجویان به قلم وی به نگارش درآمده است و در حال حاضر 
علاوم بر شرکت در کنسرت‌هایی که بنا یه مناسبت‌هاپی در تالارهای 
فرهنگی و هنری برپا می‌گردد. مشغول تدریس فن نواختن ضرب به 
برگرفته از کتاب مرن موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


شفیعی دارابی, حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید حسین شفیعی دارابی 

محل تولد : دارابکلاء 

شهرت ۰ شفیعی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید حسین شفیعی دارابی در حدود سال 48 وارد حوزه علمیه 
جعفریه زادگاه خویش روستای دارابکلاء ساری شدم سیس برای ادامه 
تحصیل به حوزه علمیه مشهد رفتم نزدیک به سه سال در جوار حرم 
ملکوتی امام رضا به فراگیری علوم مختلف ادبیات منطق و فقه واصول 
اولیه پرداختم در سال تحصیلی 54 از مشهد الرضا به جوار کریمه اهلبیت 
و حوزه علمیه قم منتقل شدم از آن پس تا به حال در این شهر مقدس 
مشغول به تدرس , تدریس و تحقیق می‌باشم پس از ورود به قم احساس 
کردم باید تقویت بنیه علمی ام بخشی از ادبیات و منطق را مرور کنم و از 
محضر اساتید خوش آوازه آن زمان از قبیل مرحوم مدرس افغانی , 
عرفانی و ... بهره بردم سپس به فراگیری کتب مربوط به فقه و اصول 
شرح لمعه , اصول فقه مظفر , رسایل و مکاسب شیخ انصاری , کفایه 
الاصول مرحوم اخوند خراسانی و فلسفه و منطق و ... پرداختم و از محضر 
اساتید بزرگواری همچون ایات ستوده , پایانی , سید علی محقق داماد , 
سید مصطفی محقق داماد , سید حسن شجاعی , شیخ یحیی انصاری 
شیرازی , دکتر احمد بهشتی , دوزدوزانی , موسوی تهرانی , سید 
ابوالفضل موسوی تبریزی بهره جستم پس از آن در کلاس درس اساتید 
خارج شرکت نمودم , از سال 02 به بعد تدریس یک دوره اصول ات الله 
العظمی شیخ جواد تبریزی را درک کردم در مباحث فقهی نیز خارج زکوه را 
از کلاس درس اقای منتظری که خداوند عاقبتش را به خیر کند و از 
اطرافیان و مشاوران ناباب نجاتش دهد استفاده نمودم خارج دو کتاب 
معظم فقهی یعنی خمس و حج را از محضر حضرت استاد ایت الله جوادی 
املی بهره بردمدر کنار دروس رایچ در حوزه یعنی فقه و اصول و ادبیات با 
شرکت در کلاس درس اسفار ایت الله جوادی املی و درس هیئت ایت الله 
حسن زاده آملی با کلیاتی از فلسفه و نجوم اسلامی آشنا شدم همچنین از 


مباحثت تفسیری و اعتقادی و اخلاقی فرزانگانی همچون مرحوم ات الله 
مشکینی , آیت الله مکارم شیرازی , آیت الله جعفر سبحانی , آیت الله 
ابزاهیم امتی ۶ ایت الله اضتهانی. هی با لطفت و غبایت. الهی :در نن‌نامه 
امتحان عمومی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شهید مطهری در 
حوزه علمیه برگزار شد شرکت کردم ودر قدم اول جزء 200 نفری بودم 
که 9 امتحان کتبی قبول شدم , سس در مصاحبه‌ایکه خود ان شهید 
بزرگوار به عمل آورد شرکت نمودم و جزء شصت نفری بودم که قبول 
شدم سرانجام در دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کردم تا در کنار دیگر 
عزیزان با دانشهای غیر حوزوی آشنا گشتم کمتر از 2 هفته از زمان تشکیل 
این کلاسها گذشته بود که حادثه عظیم شهادت شهید مطهری رخ داد ولی 
شاگردان و دست پروردگانش راه را ادامه دادند و ما را یاری رساندنددر 
ادامه راه با سلسله مباحث و برنامه های مفید و کلاسیک و منظم فرزانه 
روزگارمان حضرت استاد آیت الله مصباح پزدی آشنا گشتم پس از آزمون 
وارد برنامه آموزشی موسسه در راه حق , سپس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم 
و از محضر این شخصیت بزرگوار شیعه و برنامه های آموزشی مورد نظر 
اشن من هی وان مرم ناد کف جات علمی جات تربار 
هر کس موهون زحمات و راهنماییهای این استاد گرانمایه بوده و می‌باشد 
ناگفته نماند در طول سه سالی که در مشهد بودم با حضور در بحتث 
تفسیری و نماز جماعت مسجد کرامت به امامت مقام معظم رهبری و 
جلسات شهید هاشمی نژاد در محل کانون بحث و انتقاد دینی و نیز کلاس 
تفسیری عارف صمدانی حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بهره ها 
بردم در کنار فراگیری علوم مختلف از محضر اساتید بزرگوار به تدریس 
دروس مربوطه علاقه وافری داشته ام بدین جهت تمام متون درسی حوزه 
از جامع المقدمات تا رسایل و مکاسب را در این مدت تدریس نموده ام 
یی ی و رک ی ی 

غقلفی. بجر جامعه الزهر| و غیره و گاه به صورت انفرادی و سالها به 
صورت دروس عمومی مدرس3 و 4 دارالشفاء به تدریس علوم مختلف 
پرداختم سالهای پیش از پیروزی انقلاب و پس از ماجرای انقلاب فرهنگی 
ستالها در دانشگاه صنعتی آمام‌جافر تهزان و دانشگاه اراد اشلامی ,بر وخرد 
به تدریس معارف اسلامی فلسفه اخلاق و تاریخ اسلام تاریخ سیاسی 
ایران پرداختم در کنار تدریس با توفیق الهی توانسته ام چندین کتاب و 
مقاله را به چا پ برسانم پاره ای از مقالات, از مقالات ممتاز شناخته شده 
ادن اظف دون ان اه سرد طلاب موفق در عرصه خطابه و سخنرانی 
می‌باشم تا به حال در شهرهای بزرگ و کوچک حدود 20 استان کشور 
مسافرت تبلیغی داشته ام سالهاست که به عنوان مبلغ بعثه خطیب و 
سخنران در ایام عمره مفرده به مدینه و مکه اعزام می‌شوم در همین 


راستا در دو ماه رمضان به روسیه و ازبکستان اعزام شدم و بارها قبل از 
خطبه های نمازجمعه قم دفتر مقام معظم رهبری در قم دفتر ایت الله 
مکارم , حرم مطهر حضرت معصومه مدرسه فیضیه , حرم مطهر امام رضا 
به ایراد خطبه و سخنرانی پرداخته ام . 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محل ۳ : فریدن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه له 

سال 1337 در بوئین میاندشت از توابع شهرستان فریدن اصفهان بدنیا 
آفذم. یش از کذراندن: عحصیلات: ابتداتی در زادکاهم م دز عنال. 0اد 13 بة 
موجب انسی که با قرآن داشتم با حوزه آشنا شدم و در سال 1352 به 
حوزه علمیه قم راه یافتم.بخش اعظم دروس سطح را در مدرسه مرحوم 
آیت الله گلپایگانی(قدس سره) فرا گرفتم و از اساتیدی چون آیات عظام 
طالقانی , استادی , صلواتی , مقتدائی و تهرانی بهره بردم . بخش دیگر 
دروس سطح را در خدمت اساتید بزرگوار: اعتمادی و مرحوم آیت الله 
ستوده بوده در محضر ایت الله امینی و جناب دکتر بهشتی با علوم عقلی 
آشنا شدم .در سال 1365 در درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی 
ش ر کت جستم . سال 1370 نقطه عطفی در زندگی علمی من بود , زیرا 
به توفیق الهی , مفتخر شدم در جلسات خصوصی درس تفسیر حضرت 
استاد که برای پاسخگویی به شبهات تفسیری تشکیل می شد حضور یابم و 
مباحث عمیق تفسیری را از معظم له فرا بگیرم . به موازات تدرس به 
تدریس نیز ابتدا به صورت خصوصی و سپس در برخی مدارس می 
پرداختم . در تدریس به توصیه حضرت استاد بیشتر تفسیر و علوم قرانی را 
مورد توجه قرار دادم . همزمان به کارهای تحقیقاتی نیز روی اوردم . 
تصحیح برخی متون نسخه های خطی جزو کارهای اولیه اینجانب بود . به 
توصیه یکی از دوستان فاضل و محقق رسما" نخستین مقاله خود را به 
رشته تحریر در آوردم که در یکی از مجلات قرآنی به چاپ 1 
1373 به موسسه " اسر ۱ راه یافتم و به ندوین , نگارش و تنظیم کتب 
حضرت آیت الله جوادی آملی پرداختم . طی این مدت , از تالیف مقاله, 
مشاوره دادن و فعالیتهای تبلیغی نیز غافل نبودم و در فرصتهای پیش آمده 
رسالت ترویح مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را با قلم و بیان به دوش می 
کشیدم. در همین ارتباط ۳1 سال 1303 مسئولیت امامت موقت جمعه 


زادگاهم را نیز پذیرفتم و گهگاه در برنامه "بر کرانه نور" رادیو معارف 
پاسخگوی سوالات دروس تفسیر حضرت استاد جوادی املی هستم. هم 
اکنون علاوه بر تدریس در دو موسسه قرانی نیز مشغول انجام وظیفه 


قرن:15 
جنسیت ِ 
ِ شفیعی 
محل تولد : قوچان 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1349/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1349 در روستایی از توایع شهرستان قوچان - به نام گزکوه - 
متولد شدم - در خانواده ای مذهبی و کشاورز. تحصیلات ابتدایی را در 
همان روستا به پایان رساندم و برای ادامه تحصیل به شهرستان قوچان 
امدم که تا پایان سوم راهنمایی در مدرسه شهید بهشتی به تحصیلات 
خویش ادامه دادم. تقدیر و پاره ای پس زمینه های ذهنی و تربیت های 
خانودگی علاوه بر برخی اتفاقات در دوران تحصیلات راهنمایی ام مسیر 
زندگی ام را تغییر داد و در سال 1363 همراه با دو نفر از دوستان دوران 
یل به حوزه علمیه قوچان رفتم دروس ابتدائی حوزه را نزد اساتید ی 
همچون حجت الاسلام : غلام محسین دلاور < حسن وطنخواه - جععفر 
ابراهیمی-سید احمد صفویان - محمد مروج و محمد شریعتی شروع کرده 
و به فرجام رساندم . در سال 1367 با شرکت در امتحانات ورودی حوزه 
علمیه خراسان وارد مشهد شدم. در مشهد ابتداء به دروس اساتید گرامی 
چون فقیه سبزواری - صالحی - واعظی - نصراللهی - سیدان رضازاده - 
اشرفی شاهرودی رفته و سطح را در محضر ایشان تلمّذ کردم و از هریک 
به فراخور خصوصیات اخلاقی و رفتاری بهره ها بردم. 
در مشهد در مدارس علمیه امام زین العابدین(ع) مدرسیه علمیه سید 
خندان - مدرسه علمیه ایت الله خوئی سکونت داشتم و همزمان در 
مدرسه علمیه امام زین العابدین(ع) (نیشابوری ها که البته مدتی بعد از 
امدنم به قم متوجه شدم تعطیل شد) به تدریس تهذیب المغنی و سپوطی 
پرداختم.با پایان یافتن دروس سطحی در محضر استاد گرانقدر مرحوم 
مهدوی دامغانی حضور یاقتم و شروع درس خارج فقه را با ایشان تجربه 
کردم - وی از شاگردان مبرّز مرحوم آیت الله میلانی و دارای روحیات 
معنوی و عرفانی عجیبی بود که فرصت ذکرشان نیست - خارج نکاح را با 
ایشان شروع کردم و تا پایان حضورم در مشهد یعنی حدودا سه سال این 


بهره گیری ادامه داشت. ۳ 

چند سال حضورم در مشهد مقدس همراه بود با اشنا شدنم با فضاهای 
جدید فکری و حضورم در هیئت تحریریه روزنامه توس - چاپ مشهد - که 
بعد از مدتی دبیر صفحه حوزه و اندیشه آن روزنامه شدم.بشتر مقالاتی که 
منتشر کردم مربوط به همین دوران بوده است.در سل 5 به قم 
عزیمت کردم. در ابتدای ورود به قم با حضور در درس خارج فقه و اصول 
ایات عظام وحید خراسانی - حاج شیخ تبریزی(ره) - شیخ جعفر 
سبحانی و ناصر مکارم شیرازی در نهایت با توجه به برخی معیارهای 
تتحضنی: خویشن هرد را آیت الله محمدعلی گرامی رفته و تا سال 1393 
به مدت نزدیک 73 سال از محضر ایشان بهره بردم مکاسب محرمه و 
برخی مباحث جدید را که در مکاسب محرمه اشاره مرحوم شیخ نبوده و 
بیع را نزد ایشان تحصیل و به پایان بردم.همزمان در درس تفسیر و خارح 
ایت الله دکتر محمدصادق تهرانی حاضر می شدم و استفاده می کردم. 
تحصیل در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرانی و اشنائی با اندیشه های 
فقهی اصولی امام خمینی(ره) - موسسه تنظیم و نشر آثار - از دیگر 
مراحل زندگی نامه اه ام بود. که پایان نامه مرکز تخصصی ام آمده 
برای دفاع است.حضور در پژوهشکده فقه و حقوق و دبیر اجرایی گفت و 
گوهای پژوهشکده سبب شد در تدریس خود نظم و انضباطی مناسب با 
فعالیت فوق بدهم و که سبب شد درس فقه آیت الله گرامی را تکر و پی 
درس اصول استاد لاریجانی و درس فقه آیت الله صانعی بروم.دییر اجریی 
گفت گوهای - حق و حکیم -آسیب شناسی فقه و قانون گذاری - اصول 
فقه حکومتی - احتیاط مبانی دگرها و ريشه ها و ۰ سبب شد همکاری ام 
با پژوهشکده فقه و حقوق تداومی تعریف یافته تر پیدا کمند و در سال 
3 به عنوان مدیر دفتر پژوهش ان پژوهشکده انتخاب شدم.مدیریت 
دفتر پژوهش سبب آشنایی با فضاهای علمی جدیدی شد که این همکاری 
نهایتاً به عضویتم در هیئثت علمی پژوهشکده انجامدی که ادامه دارد.در 
مدت حضورم در قم به همکاری علمی و اجرایی با مراکزی همچون رادیو 
معارف, نمایندگی رهبری در جهاد سازندگی سابق تهران مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن پرداخته ام و در مدارسی همچون معصومیه و شهید صدوقی 
به تدریس علوم قرانی اشتغال داشته ام . 


شفیعیان. رضا 
ِِِِ 


9 1 در سال 1320 در تهران متولد شد, پدرش از علاقمندان به 
فخسفی تن آبرآن هون خووسش مار در این رشتد آز هر تست داش 
و با اغلب اساتید این فن در زمان خود دوستی و معاشرت داشت. بالطیع 
فرزندش هم از طفولیت با شنیدن نغمات دلکش موسیقی پرورش بافته و 
بعد از طی دوره دبستان پی برد که تنها گوش دادن به موسیقی و لذت 
ترور از ان وی را ارضاء نمی‌کند و باید عملاً هم در این راه قدم گذارد و 
در این هنگام از میان سازهاء سنتور را که به آن بسیار علاقمند بود انتخاب 
0 خود به نمرین مشغول می‌ شود ولی پس از چندی با آشنایی بیشتر به 
اساتید معاصر کار خود را دنبال کند, در اغاز این موضوع را با پدرش در 
میان می‌گذارد, پدر در جواب به او می‌گوید: «تنها کسی که می‌توانستی از 
محضرش استفاده کنی, حبیب سماعی استاد مسلم سنتور بود که متاسفانه 
در چند سال قبل درگذشت و فعلاً هم آقای ابوالحسن صباء استاد موسیقی 
ایران هستند که علاوه بر ویولن به سایر سازها؛ از جمله سور نیز اشنایی 
دارند و این ساز را درس می‌دهند و شما می‌توانید در کلاس استاد نام 
نوشته و از محضر ایشان استفاده نمایی». بالاخره پس از چندی موجبات 
دیدن استاد صبا و استفاده از کلاس درس ایشان فراهم قوین کو و3 لکن به 
دلیل بیماری و کسالتی که استاد داشت تدریس مرتب و تعلیم وی برای 
ایشان مقدور نبود و استاد صبا , به ایشان تکلیف می‌کند و قرار می‌شود که 
وکر در هنرستان موسیقی نزد آقای فرامرز پایور که یکی از بهترین 
شاگردان استاد صبا بود برود و از محضر و کلاس ایشان بهره برد. وی در 
اين کلاس فراگیری سنتور را به مدت 6 سال و به طریق علمی و عملی 
نزد استاد فرامرز پایور می‌آموزد, پس از چندی وارد ارکستر هنرهای زیبا 
که بعداً به وزارت فرهنگ و هنر تغییر نام یافت می‌شود و مدتی در آنجا به 
نوازندگی سنتور متداول و سنتور «کروماتیک» مشغول و بعد از آن وارد 
رادیو شده و در ارکسترهای مختلف کار خود را ادامه می‌دهد. 

در سال 1345 با تانتتبتتد دانشکده‌ی موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران به دانشکده مزبور راه بافته و در خلال 4 سال تحصیل از محضر 
اساتیدی چون: مرحوم دکتر نورعلی‌خان برومند, دکتر داریوش صفوت, 
استوار, فروتن و اساتید دیگر استفاده نمود و موفق به اخذ لیسانس در 


رشته‌ی موسیقی می‌گردد. البته در طول تحصیل فعالیت هنری خود را در 
رادیو و همچنین تلویزیون ادامه داده و نیز از دانسته‌های مرحوم حاحآقا 
محمد ایرانی که چکیده‌ی اساتید موسیقی و بود استفاده و بهره‌های 
فراوان برد. در سال 1353 وارد مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی 
ایران می‌ شود فسدر آن مرکز با حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ دکتر داریوش 
صفوت ریاست وقت این مرکز. موفق به نواختن سلو در کنسرتها و 
جشنواره‌های کانون فرهنگی هنری چه در داخل کشور و چه در فستیوالهای 
خارج از ایران مانند: ۰ لونس؛» , فرانسه, انگلیس: آلمان می‌ شود و کاست‌ها و 
نوارهایی با صدای خوانندگان ایرانی برای علاقمندان به موسیقی سنتی 
ارائه می‌دهد و نیز در خلال فعالیتهای مزبور همواره به تدریس این ساز 
مشغول بوده و شاگردان بسیاری را تا به حال با سنتور اشنا نموده که امید 
است همه علاقمندان به ساز سنتور با سعی و جدیت هرچه بیشتر در 
پیشبرد و حفظ این ساز که یکی از سازهای ملی و سابقه‌دار و کهن 
سرزمین ما است بکوشند و در اين راه موید و موفق باشند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تین رجا 
ِِِ 


رضا ۳۳ به سال 1328 در تهران خیابان ظهی الاسلام قدری بالاتر از 
سقاخانه در خانواده‌ای هنردوست و اهل ذوق متولد گردید. برادر او از 
شاکردان. اسفاد ز نده‌یاد ابوالحسن‌خان ضبا بود. و جون متزل آنها تا متزل 
استاد بسیار نزدیی بود وی بیشتر روزها همراه برادر به منزل استاد صبا 
می‌رفت که همین انگیزه‌ای شد تا او به سوی موسیقی کشیده شود و به 
این هنر علاقمند گردد. او می‌گوید: 
«از دوران کودکی با صدای آلات و اداوت مختلف و گوناگون موسیقی 
گوشم آشنایی پیدا کرد ولی من از میان آنها بیشتر به فراگیری و نواختن 
تنبک علاقمند شدم و روزها نزد خود شروع به نواختن ضرب‌ها کردم تا 
اینکه در سال 1336 به هنرستان ملی موسیقی که بنیان گذارش شادروان 
علینقی خان وزیری و به ریاست زنده‌یاد روح‌الله خالقی بود رفتم و در 
استاد حسین تهرانی مشغول فراگیری و نواختن فن نتبک‌نوازی 
دیدم. 
هنرجویان که از بهترین سال‌های دوران عمر من است سیری نمودم و در 
سال 1339 به تلویزیون برای اجرای برنامه دعوت شدم تا در برنامه کودک 
به اجرای برنامه بپردازم. 
نام هست که در آن زمان کودکی از هنرستان مرا همراهی می‌کرد و 
ویولن بسیار بسیار قشنگی می‌نواخت که علی رهبری ی 
از شاگران بااستعداد هنرستان ملی موسیقی بود که بعدها این علی رهبری 
۳ نه تنها به رهبری ارکستر سمفونیک تهران رسید. بلکه به رهبری 
بو رت ارکسترهای جهانی نیز دست پافت و این از افتخارات و دست 
مایه‌های این مدرسه بزرگ علم و دانش موسیقی ایران است که به همت 
آن بزرگوار مردان تأسیس و شاگردانی این چنین تربیت کرد. 
به هر حال از آن زمان به بعد دیگر از من در کارهای هنری و اجرای 
کنسرت‌ها دعوت به عمل می‌امد چنانکه پس از چندی به ارکسترهای 
ِ و هنر آمدم و با ارکسترهای عباسٍ خوشدل, عبدالکريم مهرافشان 
۱ ی و 
کشور برپا می‌گشت به مسافرتهای فراوانی رفتم که خاطراتی بس خوش 


و ناخوش از این سیر و سفرها به یاد دارم. ۲ ۲ 
چندی بعد به محافل انجمن اخوت که بیشتر هنرمندان و نوازندگان بزرگ 
عضو آن هستند راه یافتم و جذب محفل عرفانی و خانقاهی این انجمن 
کردیدض وب عضویت آن: درامدق و از شال. 2حو1 با ستازهای محلی: و 
قلوکل و ریک‌بادق هثل دوز له و بالانان و شرنا آشنایی بیدا کردم و.در کنار 
ارکستر سازهای ملی, با دعوتی که موسیو دووارن سرپرست سازمان 
فولکوریک از من به عمل آورد در گروههای اجرایی موسیقی آذربایجانی, 
فا کردی و لری همکاری با این سازمان را آغاز کردم و برنامه‌های 
متعددی را در تالار رودکی به نحوی شایسته به اجرا دراوردیم. 

در حال حاضر با چند ارکستر همکاری دارم که بیشتر در حال حاضر با گروه 
ها ماه کارها ی بان هط موم مت ور 
خوار ان کارها یه کار تدرشن بر اشعال دارم که آمدو اوق این شرچ‌یان 
در اینده بتوانند موسیقی اصیل و سنتی این مرز و بوم را به نحوی صحیح 

به آجرا دراوز ند 
رگ فتار کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


شقانی حسنوی ابوالعباس, احمد 
۰ 


2 ِ ق)ً؛ , صوفی و متکلم. از روستای شقان نیشابور بو در مزر ۴۳۳ 
سوری نیشابوری زندگی می‌کرد و بسیار قانع بود. وی از بزرگان مشایخ 
صوفیه و جامع علوم و در اصول و فروع استاد بود. و با شیوخی بزرگی 
چون شیخ ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن خرقاني هم عصر گویند در سماع 
حالت‌های خاص داشته و حاضران را تحت ۳ می‌گذاشته است. در 
رادکان درگذشت. ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تعلیقات اسرار التوحید (660), کشف المحجوب (527 
9 210), نامه‌ی دانشوران (320 -319 /5), نفحات الانس 
(320 -319). 


زو 129/130 ق), عارف و مجدت. اصل وی از بلخ بود و اولین کسی 
بود که علم طریقت و اصول تصوف را در خراسان ۳ نز قاضی 
ابویوسف فقه اموخت, و مرید و مصاحب ابراهیم ادهم بود و استاد حاتم 
اصم. از کثیر بن عبدالله ابلی و اسرائیل بن یونس و عباد بن کثیر روایت 
کرد و عبدالصمد بن یزید مردویه و محمد بن ابان مستملی و حاتم اصم از 
وی روایت کردند. گویند ابتدا بازرگان بود و از تجارت توبه کرد و به تصوف 
روی آورد. در جنگ با ترکان در «کولان» یا «واسجرد» به شهادت رسید. 
11 

ابوعلی بن ابراهیم بلخی عارف معروف (مقت. 194 ه.ق.). وی نزد قاضی 
ابویوسف فقه اموخت و از طریق ابوهاشم ذهلی و انس روایت حدیثت 
کرده و بیست سال در فهم معانی ایات قرانی کوشیده. وی توبه کرد و به 
ریاضت پرداخت و پیاده به زیارت کعبه رفت. در طریقت مصاحب و 
ابن ادهم و استاد حاتم اصم بود. او در جنگ با ترکان در «کولان» یا 
«واسجرد» (ماوراءالنهر) به قتل رسیده. از اقوال او در کتب صوفیه بسیار 
نقل شده. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (44 -43 /2), الاعلام (249/3), تاریخ 
نظم و نثر (19), تذکره الاولیاء (202 -196 /1), الجرح و التعدیل (ج 2/ ق 
1 حله الاولیاء (73 -58 /8), الذریعه (534/9), ترجمه‌ی رساله‌ی 
قشیریه (38 -36), روضات الجنات (229/3), سیر النبلاء (316 -313 /9), 
طبقات الصوفیه سلمی (66 -61), طبقات الصوفیه هروی (87 -86), 
طبقات الکبری (65/1), فرهنگ سخنوران (508). فضایل بلخ (142 
-129), فردوس المرشدیه (24), کشف المحجوب (138), لغت نامه (ذیل/ 
شقیق, ابوعلی). مجمل فصیحی (ذیل/ سال 190), نفحات الانس (671 
5 ,6 ,54 ,47 -46), وفیات الاعیان (476 -475 /2), هفت اقلیم 
(44 -43 /2). 


شکارچی, علی‌اکبر 
ِِِ 


۳9 ۳9 به سال 1338 در لرستان دیده به جهان گشود. وی در 
طرف کمانچه کشانده شد. بر هر حال شکارچی پس از دریافت دییلم وارد 
دانشکده‌ی هنرهای زیبا شد و موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته‌ی 
موسیقی گردید و از سال 5 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی اغاز کرد. علیاکبر شکارچی در تیرماه 136 در نخستین 
ازمون باربد که داوران ان اقایان: علی تجویدی, دکتر نورعلی برومند, دکتر 
مهدی برکشلی, دکتر مهدی فروغ, علی‌اکبر شهنازی و دکتر داربوش 
صفوت بودند, شر کت می‌کند و برنده‌ی جایزه‌ی اول در رشته کمانچه از 
هیئت داوران می‌گردد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شکرانی, رضا 

قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران رضا شکرانی 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1340/1/1 
زندگینامه شلف 


اینجانب در سال 130 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان اد شدم 
و در خرداد 1359 دیپلم خود را گرفتم. شرکت فعال در محافل مبارزه با 
رژیم ستمشاهی از بزرگترین توفیقات الهی بود که طی سال های قبل از 
انقلاب نصیب من شد. با آغاز جنگ تحمیلی و بسته شدن دانشگاهها در 
پاییز 1359 به امر امام (ره) به خدمت سربازی درآمدم و از آنجا 
داوطلبانه به جبهه های جنگ رفتم. با پایان خدمت سربازی در پاییز 1361 
باز بلافاصله از طریق بسیج به جبهه های جنگ رفتم و در عملیات والفجر 
مقدماتی مجروح شدم. همزمان با طی دوران نقاهت., در بهار 1362 در 
اولین کنکور سراسری پس از انقلاب فرهنگی. شرکت کردم و در اوّلین 
رشته انتخاب خود یعنی دبیری الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در 
تابستان 1360 دوره کارشناسی را به اتمام رساندم و همزمان در آزمون 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شرکت نمودم و به عنوان نفر اول از فان 
کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت دانشگاه تهران پذیرفته شدم. 
در پاییز 1369 با دفاع از پایان نامه خود که "استخراح مباحث تفسیر سید 
مرتضی (ره)" از کلیه آثار او و تحقیق و ترجمه بخشی از آن بود, فارغ 
التحصیل شندم. علی رغم درخواست موکد مدیر گروه علوم قران و حدیت 
دانشگاه تهران, جناب دکتر سید محمد باقر حجتی. مبنی بر اشتغال به 
تدریس در آن گروه. تدریس در دانشگاه اصفهان را انتخاب نمودم. بر این 
اساس در سال 1370 به عضویت هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی 
داتشام. اضفهان. ذر آامنم و در همیزن. سال. با ثتن چند از دوفشتان ذفران 
تحصیل, رشته الهیات را در دانشگاه اصفهان راه اندازی نمودیم و دو سال 
بعد به گروه الهیات رفتم. در سال 1373 با فراهم آمدن امکان تحصیل در 
دانشگاه لیدز انگلستان قصد ادامه تحصیل در دکترای زبان شناسی با تکیه 
بر زبان قران را داشتم که به علت ابتلاء به بیماری دیسک از عزیمت به 
انگلستان بازماندم. به همین دلیل در سال 1365 به تحصیل در مقطع 


دکترای زبان شناسی همگانی مشغول شدم اما پس از یک سال تحصیل در 
این رشته, با پذیرش در آزمون دکترای علوم قرآن, به تحصیل در رشته 
دکترای علوم قرآن دانشگاه تهران مشغول شدم و سرانجام با دفاع از 
رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل ساخت های نحوی قرآن» در مقطع 
دکتر| فارغ التحصیل شدم. همزمان با تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به 
صورزت. جنبی: دروس حوزوی را نیز تا اواخر سطح به همراه یک دوره 


شک اک فبفااله 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

عبدالله شکراتی. به سال 1323 در خانواده‌ای متدین و مذهبی در 
کرمانشام متولد شد؛ هنوز به مدرسه ابتدایی نرفته بود که همراه خانواده 
به تهران آمد و در این شهر پرهیاهو اقامت گزید. 

وی از سن 10 سالگی به موسیقی علاقمند شد و می‌خواست که با نواختن 
را می‌سوزاند سیراب نماید. ولی نه سازی در اختیار داشت نه امکاناتی که 
بتواند به آن و نواختن ساز دسترسی پیدا نماید. 

چند کوچه آن طرف‌تر منزل وی از دور صدای سنتور هر روز به گوش 
عابرین می‌ر سید و او روزی به طرف این صدا رفت و پشت پنجره آن خازز 
آن قدری نشست و گوش داد تا هوا تاریک شد, از آن زان به نفد تفت 
روزهاء کار وی رفتن پیشت پنجره آن خانه و گوش دادن به صدای سور 
صاحب منزل بود که اين عمل او, حس کنجکاوی صاحب منزل را برانگیخت 
و متوجه شد که این نوجوان به ساز سنتور, علاقه‌ای وافر دارد, لذا به وی 
گفت بیا و شکل سنتور را ببین و طرز نواختن آن را مشاهده کن و برو 
برای خود که این قدر علاقمندی, سازی تهیه کن و به نواختن ان خود را 
مشغول کن. 

وی» پس از اینکه شکل و شمایل سنتور را از نزدیک دید و طرز مضراب 
زدن را مشاهده کرد, 0 وه هزرل امن 1 
چمدان شکسته‌ای که در زیرزمین منزل موجود بو شروع به نواختن 
سنتور با چند متر سیم نازک برق کرد. و هر روز دور از چشم پدر به نواختن 
آن مشغول شد ولی ضدای این ساز, با ضدای آن سازی که در متزل آن 
مرد هنرمند شینده بود. تفاوتی بسیار داشت و روح حساس و دل عاشق 
پیشه او راء راضی نمی‌کرد, از طرفی هم چاره‌ای نداشت تا با ساز ابداعی 
خود هر روز به راز و نیاز بپردازد. عاقبت روزی نزد مادر خود رفت و از او 
خواهش کرد تا پولی در اختیار وی قرار دهد و او بتواند. سازی برای خویش 
خریداری کند . 

مادر او, مبلغ چهارصد ریال به او پول داد و وی با خریداری یک سنتور 
مشقی شروع کرد به نواختن آهنگ‌هایی که از رادیو می‌شنید. روزها, دور 
از چشم پدر به تمرین و نواختن می‌پرداخت تا اینکه روزی پدر. بدون خبر 
به منزل امد و نواختن سنتور وی را دید و براشفت و سنتور را شکست و 


او را تنبیه سختی کرد. 
پس از رفتن پدر از منزل وی تکه‌های شکسته شده سنتور را به 

۳۳ و دوباره هر روز نزد خود شروع به نواختن آهنگ‌های روز ۰ 
سال تحصیلی رو به اتمام بود که در تالار فرهنگ مسابقات هنری خز زار 
شده بود و از نواحی مختلف آموزش و پرورش در این مسابقات 
دانش‌اموزان شرکت کرده بودند, عبدالله شکرائی نیز شرکت کرد ولی نه 
در مسابقات هنری ان, بلکه به عنوان تماشاچی. 
در این فسابقات: نود که هی با استاد ققید. اسماعیل مهرتاش, اشتا شد و 
گفت که سنتور می‌نوازد ولی مشکلات خود را هم برای ایشان بیان داشت. 
استاد مهرتاش از وی دعوت کرد تا به جامعه باربد بياید و موسیقی را در 
کلاس استاد فرا گیرد. 
پدر عبدالله شعرائی پس از مدت‌ها عاقبت موافقت کرد که وی جهت 
فراگیری علم موسیقی به جامعه باربد رفته و تحصیل موسیقی نماید. 
عبدالله شکرائّی بیش از چهارده سال نداشت که در کلاس استاد مهرتاش 
سنتور خوب و خوش‌صدا, با کوک ممتاز عالی روبرو شد و در اين کلاس با 
این سنتور و نزد چنین استادی, با عشق و علاقه‌یی که به این ساز داشت 
خیلی زود ردیف‌ها و گوشه‌های اوازهای موسیقی اصیل و سنتی ایران را 
فراگرفت و در ساختن ساز, کتاب‌های گوناگون سنتور و سنتورهای 
استادکاران 0 را الگو قرار داد. 
بنا به گفته خود وی در ساختن سنتور, از تجربیات میلاد کیائی بهره گرفت 

هن راما نما ایشان استفاده کرد و اولین سازی را که ساخت پرویز 
مشکانیان پسندید و آن را | سازهای بعدی وی را. 
بسیاری از شاگردان استاد پایور و هنرمندان 0 و علاقمند خریداری 

دند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


تک اکن تن اج 
ِِ 


ِِأآ شکرائی, به سال 10 در کرمانشاه متولد شد. وی مانند برادر 
خود عبدالله شکرائی, از کودکی به موسیقی علاقه پیدا کرد و چون دارای 
دو دانگ صدا نیز بود نسبت به برادر خود که او هم دلباخته موسیقی بود, به 
معبود خویش نزدیکتر بود, لذا هر روز با خواندن تصانیف روز و آواز دل 
بی‌قر ار خود را آرام می‌ کرد ولی ار افتن کافی را به_ دست ششت ورگ 
نصرالله شکرائی اظهار می‌داشت: 

«از سن 9 سالگی متوجه شدم که دارای دو دانگ صدایی هستم و کم‌کم 
اوازهایی را که از رادیو پخش می‌شد, در تنهایی زمزمه می‌کردم, تا جایی 
که در جشن‌های مدرسه به عنوان خواننده شرکت کردم. بعد از مدتی 
علاقه‌ام به نواختن سازی حالا هر سازی که باشد جلب شد, ابتدا فلوت را 
انتخاب کردم و با تمرین‌های فراوان_ و دمیدن مکرر در سوراخ‌های آن, 
چنان این ساز را فراگرفتم که تمام آهنگ‌های آن زمان را با فلوت اجرا 
می‌کردم و پس از چندی, با نواختن تنبک, سنتور, عود. بانجو و ماندولین 
اشنا گردیدم, اما هر زمان که این سازها را می‌نواختم, احساس می‌ کردم 
که از این سازها راضی نمی‌شوم, تا اینکه به ویولن, , به این ساز وحشی, 
جادوئی و دل. پذیر زهی آوردم. سازی که سالیاتن. چند. آز تزدبی می‌دندم 
ولی به آن دست نزده بودم و این کشش و علاقه من نسبت به ویولن از 
رما در وجودم خانه گرفت که در همسایگی ما,. یکی از کارمندان 
سفارت انگلیس که فارسی را خوب می‌دانست و نام او توماس لامار بود 
ویولن می‌نواخت و من با اشنا شدن با او, اصول نت خوانی و سلفژ را نزد 
ایشان فرا گرفتم و کم کم حس کردم که باید جهت تمرین ساز, ویولن برای 
خود تهیه نمایم. ولی متاسفانه پولی, در اختیار نداشتم تا بتوانم ویولن 
خریداری نمایم. لذا از برادرم عبدالله شکرائی که هم‌اکنون دستی در 
ساختن ساز دارد کمک گرفتم و با فکر و دست خودم و راهنمائی او, از 
صندلی‌های لهستانی کهنه که در زیرزمین خانه داشتیم, بدون اينکه پدرم 
متوجه شود, ویولنی با هزار زحمت ساختیم که مدت 3 ماه طول کشید. 
پس از چندی, آرشه آن را ساختیم و با انداختن سیم و خرک ویولن آماده 
شد و شب‌ها در زیر نور چراغ گردسوز در زیرزمین خانه مشغول نواختن 
شدم, ولی متاسفانه یک شب پدرم این موضوع را متوجه شد و ویولن را 
که با خون دل و عشق و علاقه فراوان ساخته بودم شکست. ولی من 


دلسرد نشدم و دوباره ویولن ساختم و روزها تا شب که پدرم به منزل 
می آمد در زیرزميین به نواختن و تمرین ادامه می‌دادم که روزی پدرم 
دوباره متوجه شد و آن را هم شکست و من دیگر از همین ساز شکسته و 
نیم‌بند و ناقص هم مجروم گردیدم. 

رکه از دوستانم که ویولن می‌نواخت 9 از قافن من با او مرت زیادی 
فقی کشت مرا , به استاد و هنرمند گوشه‌گیری به نام نصراللّه کیهانی 
معرفی کرد و من بیشتر روزها نزد اين مرد آزاده شروع به فراگیری علم 
موسیقی و نواختن ویولن پرداختم. 

پس از چند سال, به کلاس جامعه باربد که زیر نظر استاد اسماعیل 
مهرتاش اداره می شد رفتم و شروع به فراگیری ردیف‌های موسیقی 
ایرانی کردم. بیش از دو سال در کلاس این استاد بسیاری از نیاموخته‌ها را 
در موسیقی اموختم تا زمانی که با دکتر حمید زاهدی اشنا شدم و ایشان 
کی زاره هه وه موش از فاد یت کاین اصول 
هارمونی را کم و بیش فراگرفتم و بعدها همین کتاب مرا در ساختن آهنگ 
کمک فراوان کرد و پیشرفت خود را در ویولن مرهون هنرمندان و استادان 
عزیزی چون: اسماعیل مهرتاش, دکتر حمید زاهدی, نصرالله کیهانی و 
توماس لامار می‌دانم و اکنون فقط در سمت معلم مشغول تدریس علم 
موسیقی و نواختن ویولن به هنرجویان‌می‌باشم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


کر فچرغاتن, هگا زله 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

1327 ش), نوازنده. معروف به شکری. از شاگردان مدرسه‌ی 

موزیک بود و «هوبوا» می‌نواخت. وی ابتدا نزد برادر خود اسماعیل 

قهرمانی, موسیقی را آموخت و پس از چندی نزد غلامحسین درویش رفت 
و در سلک شاگردان او درآمد. شکری نوازنده‌ای چیره‌دست بود که 

آهنگهای ضربی را بسیار می‌نواخت و با اینکه تسلطی کامل به ردیفها و 

گوشه‌های موسیقی ایران داشت, هنگام نواختن بیشتر تابع ذدوق و احساس 

خود بود. او با شاعر ملی ایران, عارف قزوینی, بسیار دوست بود و این 

شاعر, از وی در دیوانش به نیکی یاد کرده و اشعاری در وصف او سروده 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

(677 ,579 /2), سرگذشت موسیقی (430 -428 /1), سیمای هنرمندان 

(80 ,30 ,21 /1), مردان موسیقی (179 -178 /3). 


ی یوت سین یط 
قرن 14 


(تو 7284 شاعر و عارف. در اصفهان متولد شد مدتی به کسب علوم 
پرداخت از بیست و هفت سالگی قدم در جاده عرفان نهاد. و خدمت حاج 
ذوالریاستین شیرازی ارادت پیدا نمود و در سلک مریدان ایشان وارد شد. 
در شعر و ادب مدتی خدمت سینا کرونی کار کرد و در انجمن ادبی شیدا 
نیز عضویت داشت. روزگارش به قلم‌زنی می‌گذشت و در آن فن نیز چون 
شعر و ادب صاحب ذوق سرشار بود. از آناز وی «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (6 27 -274), الذریعه 
(536/9), موّلفین کتب چاپی (169/3). 


ِِِ 


3 وم ق), عارف, شاعر و خطاط. وی در شیراز با رضا قلی خان 
هدایت همنشین و معاشر بود. مدتها برای دیدار عرفا به سیر و سیاحت در 
عراق. کردستان. فارسس و هندوستان پرداخت. شکیب خط شکسته را 
خوب می‌نوشت. وی در هند در‌گذشت. از ان «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (869/2), الذریعه (563/9), ریاض 
العارفین (262), ریحانه (233/3), سفینه المحمود (490/2), فرهنگ 
سخنوران (509), لغت نامه (ذیل/ شکیب), مجمع الفصحا (544/5). 


شکیب شیرازی, محمدعلی 


قرن:11 

حجنسیت 0 

۳ 1-0( ق), عارف و شاعر, متخلص به شکیب. 
به تصوف گرایش داشته و طریقت سلسله ذهبیه را برگزید. تحصیل عمل 
نزد مسیحای فسایی کرد و در جوانی جامع علوم و مدرس مدارس گردید. 
وی با محمدعلی حزین لاهیجی معاصر بود. در استیلای افغان به شیراز 
زخمی شده و درگذشت. از اثارش: «دیوان» شعر؛ «مبدا و معاد» و مثنوی 
در فتوحات شاه سلطان حسین صفوی منظوم کرده. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : تذکره المعاصرین (25۵), دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (295 -293 /3), الذریعه (52/19 ,536/9), ریاض العارفین (100 
-99), ریحانه (234/3), فارسنامه‌ی ناصری (1171/2), فرهنگ سخنوران 
(510 -509), لغت نامه (ذیل/ شیکب), مرأت الفصاحه (313 -312). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(س چهاردهم ق), عارف. وی در نیشابور نشو و نما یافت. از خویشان 
خواجه سهل صعلوکی بود و از خداوندان وقت و دل صافی. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (200 -199), طبقات الصوفیه هروی (587 
-84د). 


شمس الادبا, محمدرضا 
ِِ 


روم" -1242 ش)؛, شاعر, ادیب و عارف. ملقب به شمس‌الادبا. پس از 
تحصیل صرف, نحو, منطق و معانی و بیان به تحصیل علم کلام و فلسفه و 
حکمت پرداخت. شمس الادبا چندی در راه عرفان و تصوف گام نهاد و 
خدمت بزرگان طریقت رسید تا دست ارادت به پیر و مرشد خود حاج ملا 
سلطان علیشاه گنابادی داد. وی شاعری توانا و ادیبی دانشمند بود و به فن 
شعر و ادب آگاهی ِِ داشت. پس از فوت در حضرت عبدالعظیم و در 
جوار مزار سعادت علیشاه اصفهانی به خاک سپرده شد. «دیوان» اشعاری 
از او متجاوز از سی هزار بیت بر جای مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سخنوران نامی معاصر (2028 -2027 /3). 


قرن:15 

0 

محل تولد : مسجد سلیمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید محمد حسن شمس الدین در سال 64 پس از اخذ دیپلم وارد 
حوزه علمیه مقدس در اراک شدم و دو سال مقدمات را در انجا بودم و 
سال سوم یعنی 67 به حوزه علمیه مقدسه قم آمدم تا بحال این توفیق را 
دارم در سال 68 در مقطع کارشناسی به دانشگاه شهید بهشتی تهران 
رفته و با رشته ادبیات عرب را در سال 1372 فارغ التحصیل شدم. در 
سال 1375 موفق به سطح سه حوزه شدم و همزمان سال وارد دروس 
تخصصی حوزه شدم که 2 سال ان در دفتر تبلیغات و چهار سال در مرکز 
تخصصی تفسیر و علوم قرانی سطح چهار را با پایان نمه افرینش در قران 
و عمدین به پایان رساندم در طول این سالها در مراکزی همچون آموزش و 
پرورش و دانشگاه آزاد.ه تیام نور واحد نراق و ساوه و سیاه ندیس داشته 
ام و در بخش تحقیق و بررسی علمی در موسسه دائرة المعارف فقه اهل 
بیت و پژوهش مرکز تحققاتی قضائی و مرکز تحقیقاتی امام حسن 
عسکری علیه السلام چند سالی مشغول بوده که حاصل ان کتب و مقالاتی 
بودکه نوشتم. 


یی ار ان متسین 
ِِِ 


ردو -1288 ق), عارف. معروف به آقاجان. در تهران متولد شد و در 
جوانی به تحصیل علوم شریعت پرداخت و مرید شیخ عبدالقدوس 
کرمانشاهی شد. وی بعد از فوت مرشد خود به عتبات رفت و پس از 
مراجعت به ایران در داخل کشور به مسافرت پرداخت و سفری نیز به 
روسیه کرد. شمس العرفا که در اواخر از دو چشم نابینا شده بود. در تهران 
دررگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری دفن شد. جانشین وی بلاغی 
ک ی هه رصان قی اش رنه اس | 
آثار وی: «الشمسیه» در سیر و سلوک؛ «حالات و عادات طهماسب قلی 
خان کرمانشاهی». ‏ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) _ 

منایع زندگینامه :الذریعه (230/14), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر 
(101/3), لغت نامه (ذیل/ شمس العرفا). 


شمس القراء, عبدالغفور 
ِِ 


از ۳ فن قراءعت و تجوید در اصفهان. و در این اواخر استاد مسلم و 
وحید به شمار می‌رفت. در مسجد آقا نور جلسه‌ی قراءت منعقد نموده, و 
در برخی از منازل و مساجد دیگر نیز جلساتی داشت. عموم قراء کنونی 
اصفهان از شاگردان او می‌باشند. 

در شب سه شنبه 19 شوال 1393 به سن قریب به نود وفات پافته, در 
تخت فولاد مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


رن 
را 


فاضل و عارف و خوش نویس؛ فقوت رجب 1137 
بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


0 


وتا وی با با سای ی مرک 
جلال‌الدین مولوی اشتباه کرده‌اند و اثار این فرد را به شمس‌الدین محمد 
بن ملک‌داد مرشد مولوی نسبت داده‌اند. وی اشعار عارفانه‌ی خوبی دارد از 
ان جمله ترجیع‌بندی که معروف است و منظومه‌ای به نام «مرغوب 
القوب» در سال 77 ق‌ به نظم دراورده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (214), الذریعه (293/19), فرهنگ 
سخنوران (512), مولفین کتب چاپی (526 -525 /5). 


شمس تبریزی؛ محمد 


قرن:7 

جنسیت ِِ 

1 72643 عارف و صوفی. ملقب به شمس الدین, سلطان الاولیاء 
الواصلین, تاج المحبوبین, _ قطب العارفین. فخرالموحدین, آیه تفضیل 
الاخرین علی الاولین حجةالله علی المومنین. وارث عراق بود در اصطلاح 
عرفا و اهل طریقت به شمس‌الحق موصوف است. وی از پیشوایان بزرگ 
تصوف در عصر خود در اذربایجان و اسیای صغیر و از خلفای رکن‌الدین 
سجاسی و پیرو طریقه‌ی ضیاءالدین ابونجیب سهروردی بوده است. برخی 
وی را مرید شیخ ابوبکر سلمه باف تبریزی و بعضی مرید باباکمال خجندی 
می‌دانند. وی در بغداد با اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی دیدار کرد. 
محمد بلخی در تمامی فنون طریقت مرید و تربیت شده‌ی شمس تبریزی 
است وی در سال 642 ق ضمن سفرهای طولانی خود به قونیه رسید و 
مولوی را ملاقات کرد دیدار شمس, مولوی را به یکباره دگرگون کرد و از 
آن پس مولوی پشت پا به مقامات دنیوی زد و دست ارادت از دامان ارشاد 
شفتن. پرنداشت. مولانا آو رابا العاب خسره اعظم. خدامندان. انسرار, 
سلطان سلطانان جان. نور مطلق, جان جان جان. شمع نه فلک, بحر 
رحمت, مفخر آفاق, خورشید مطلق, روح مصور و بخت مکرر خوانده 
است. گاهی او را انش نهفته در شراب, غریو پیچیده در فریاد, اصل وجود 
و ایجاد می‌شمارد. خود شمس شاعر نبوده و «دیوانی هم که به نام وی 
مشهور و در ایران چاپ شده از مولوی است که محض ایفای وظیفه ی 
ارادت و ابقای نام نیک پیر و مرشد خود و اظهار قدردانی از حق ارشاد او 
یک قسمت از اشعار خود را به نام وی منتشر ساخته است. وی در قونیه 
وفات یافت, يا به دست علاءالدین محمد پسر مولوی و يا به دست جمعی 
از متعصبین قونیه که علاءالدین نیز یکی از ایشان بود مقتول شد. قبر وی 
یا نزد قبر بهاءالدین ولد پدر ملای رومی پا در مدرسه‌ی ملای رومی نزد 
قبر امير بدرالدین بانی مدرسه است. از اثار وی: «مقامات». «پندنامه». 
شمس جامه‌ی بازرگان می‌پو شید و در شهری که وارد می‌ شد مانند 
بازرگانان 2 کاروانسرا منزل می‌کرد و قفل بزرگی بر در حجره‌ی خود 
می‌زد, چنانچه گویی کالای گر انبهائی در آندرون آن است و حال آن که آنجا 
حصیر پاره‌ای بیش نبود. روززگار خود را به ریاضت و جهانگردی می‌گذاشت 
گاهی در یکی از شهرهای به مکتبداری می‌پرداخت و زمانی دیگر شلوار 

بند می‌بافت و از ذزآهد 1 زد کی می‌کرد. [ 1 ] 


(بخش 1) تبریزی» محمد بن علی بن ملک داد ملقب به شمس‌الدین عارف 
معروف (و. تبریز 582 ه.ق.؟- ف. پس از 645 ه.ق.). خاندان وی از مردم 
تبریز بودند. شمس ابتدا مرید شیخ ابوبکر زنبیل باف (یا سله باف) تبریزی 
بود. شمس به گفته خود جمله ولایتها از او یافته, لیکن مرتبه شمس بدانجا 
رسید که به پیر خود قانع نبود و در طلب اکمل سفری شد. و در اقطار 
مختلف به سیاحت پرداخت و به خدمت از ابدال و اقطاب رسید. بعضی آو 
را از تربیت یافتگان بابا کمال خجندی نوشته‌اند. وی در ضمن سیر و سلوک 
گاهی مکتب داری می‌کرد و اجرت نمی‌گرفت. چهارده ماه در شهر حلب در 
حجره مدرسه‌ای به ریاضت مشفغول بود و پیوسته نمد سیاه می‌پوشید. 
وقتی در آثنای سیاحت به بغداد رسید و شیخ اوحدالدین کرمانی- که شیخ 
یکی از خانقاه‌های بغداد بود و عشق زیبا چهرگان را اصل مسلک خود قرار 
داده بود و آن را وسیله نیل به جمال و کمال مطلق می‌شمرد, دیدار کرد, 
پرسید که «در خی ۷6 ومری «ماه را در آب طشت می‌بینم» فرمود که 
«اکر وی حرین دسا دای را اتمان تمی‌تیتی ۱ مرآ اوحدالدین» ان 
بود که جمال مطلق را در مظهر انسانی که لطیف است می‌جویم. و 
شمس‌الدین بر وی آشکار کرد که اگر از غرض شهوانی عاری باشی همه 
عالم مظهر جمال کلی است, و او را در همه و بیرون از مظاهر توانی دید. 
اوحدالدین به رغبت تمام گفت که بعدالیوم میخواهم در بندگیت باشم, 
گفت به صحبت ما طاقت نیاری. شیخ به جد گرفت, تقو انم برع 9 
برای من نبیذ خاص توانی آورد؟ گتف: نتوانم. گفت: رقف جن نوش ی نم 
با من توانی مصاحبت کردن؟ گفت نه نتوانم. شمس‌الدین بانگی بزد که 
«از پیش مردان دور شو» از اين حکایت و روایات دیگر بر می‌آید که 
شمس ‌اآلدین به حدود ظاهر بی‌اعتنا و به رسوم پشت پا زده بود و غرض 
وی از این سخنان آهانره اوحدالدین بود. روزی در خانقاه نصرةالدین 
وزیر اجلاس عظیم بود و بزرگی را به شیخی تنزیل می‌کردند و شیوخ و 
علما و امرا و حکما حاضر بودند و هر یکی در انواع علوم و حکم و فنون 
و کف را کم وان ری رانک 
بود, ناگاه برخاست و از سر غیرت بانگی بر ایشان زد که تا کی از این 
حدیثها مینازید؟ یکی در میان شما از حدثتی قلبی عن ربی خبری نگویید. 
این سخنان که می گویید از حدیث و تفسیر و حکمت و غیره سخنان مردم 
آن زمان است که هر یکی در عهدی به مسند مردی نشسته بودند و از درد 
حالات خود معانی می‌گفتند. و چون مردان این عهد شمایید. اسرار و 
سخنان شما کو؟ شمس بامداد روز شنبه 26 جمادی‌الاخر سال 2 ه.ق. 
به قونیه رسید. درباره برخورد مولوی بدو روایات مختلف است. (مولوی). 

به هر حال مولوی مجذوب او گردید و از سر مجلس درس و بحث و وعظ 


دررگذشت. یاران مولانا و مردم " قونیه قصد شمس کردند و او را ساحر 
خواندند. شمس رنجیده خاطر گشت. سر خویش گرفت و برفت. (21 
شوال 3 و.ق.). مولانا به طلب شمس به قدم جد ایستاد ولی اثری پید | 
نشده در آخر خبر یافت که وی در دمشق (شام) است. نامه و پیام (به 
صورت غزلهای لطیف) متواتر کرد و پیک در پیک پیوست. عاقبت دل شمس 
نرم شد. یاران مولانا نیز در اعتذار درامدند و مولانا عذرشان بیذیرفت و 
فرزند خود سلطان ولد را به طلب شمس روانه دمشق کرد تا در دمشق 
شمس را دریافت و رم آوردی که به امر پدر از نقود با خود آورده بود نثار 
قدم وی کرد و پیامها بگزارد. شمس خواهش مولانا بپذیرفت و عازم قونیه 
گردید (سال 644 ه ق.) سلطان ولد بندگیها نمود و پیش از یک ماه از سر 
صدق و نیاز پیاده در رکاب شمس راه می‌سیرد تا به قونیه رسید و خاطر 
مولانا شکفته گردید و چندی با او صحبت داشت. باز مردم قونیه و مریدان 
تشم در آخدند .ید کویی. نس آغار کردند: فلا ترا خوانه.وتتممن را 
جادو خواندند. فقیهان و عوام قونیه بشوریدند. از اين رو شمس دل از 
قونیه برکند و مولانا دو سال در طلب شمس بود و دوباره به دمشق سفر 
کرد. ولی اثری از او پیدا نشد و انجام کارش پید | نیست. سال غیتبش را 
6045 ق. دانسته‌اند. از ابا اوست: کتا نف به نام «مقالات» (مجموع آنچه 
که شمس در مجالس بیان کرده و سوال و جوابهایی که میانه او و مولانا یا 
مریدان و منکران رد و بدل شده) (نسخه آن در کتابخانه قونیه محفو ظ 
است),. «ده فصل» از معارف و لطایف اقوال وی که افلاکی در 
مناقب‌العارفین نقل کرده است. این هر دو یادداشتهایی است که مریدان 
از سخنان شمس فراهم و تدوین کرده‌اند (فروزانفر. مولانا جلال الدین 
محمد ص 99 -۵3) _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (118 -117 /1), تاریخ ادبیات در ایران 
(454 ,171 /3), تاریخ نظم و نثر (735), تذکره الشعراء (219 -216), 
الذریعه (539/9), دایرة‌المعارف فارسی (1494/2), ریحانه (240 -238 
3 زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد (88 -48). سخنوران آذربایجان 
(446),. شمس تبریزی. طرائق الحفائق (319 -315 /2:, فرهنگ 
سخنوران (12<), لفت نامه (ذیل/ شمس تبریزی). مجمع الفصحا (800 
-771 /2, مجمل فصیحی (ذیل/ سال 672), مقالات شمس تبریزی (66 
-19), مناقب العارفین (85), نفحات الانس (469 -466). 


شمس شترغوهی 
قرن ۱۳۷۳ 


۳ دهم و ۳9 ق) موسیقی‌دان و نوازنده. نخست از ملازمین حمزه 
میرزا, فرزند بزرگ سلطان محمد., برادر شاه عباس بود و بعد به دربار 
شاه عباس پیوست و مورد توجه و عنایت آن پادشاه قرار گرفت. دی 
تصنیفهای خوبی می‌ساخت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (268), تاریخ موسیقی (316 ,312 ,291 
1 عالم‌آرای عباسی (191/1). 


یت نان کانی: انتضتاز نم 
ِِ 


(م و -1303 ق), شاعر. عارف و نویسنده, معروف به ناصرعلی شاه. 
در گلپایگان چشم به جهان گشود تا هجده سالگی در زادگاه خود به تحصیل 
علم ادبی و عربی پرداخت. از آن. ین برای ادامه تحصیل ۲ به اصفهان رفت 
هکت کارا وا ان اس سر وا ق ور شا ار ره 
نجف اشرف عزیمت کرد و چند سالی در عراق به تحصیل فقه و اصول و 
حکمت پرداخت. شمس آنگاه به ایران آمد و سفرهایی به تهران و مشهد 
نمود و خدمت بعضی از مشایخ صوفیه رسید و دست ارادت به حاج ملا 
سطانعلی محمد گنابادی داد و پس از آن به فرزند او پیوست و از طرف 
صالح علیشاه. شیخ طایفه در اصفهان گردید و اجازه‌ی ارشاد و دستگیری 
به به او داده شد و به ناصرعلی شاه شهرت یافت. شمس ساألها در فرهنگ 
اصفهان به شغل آموزگاری پرداخت. در سال 1305 ش مجله‌ای به نانم 
«عنقأ» تاسیس کرد و به مدت یک سال به نشر آن پرداخت. در اصفهان 
درگذشت و در تخت فولاد دفن است. از آثار وی: «شمس التواریخ»؛ 
«اسرار العشق»؛ «هدایه الامم»؛ «معرفه الروح»؛ «نامه‌ی سخنوران»؛ 
«دیوان» شعر. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ جراید (54 -5<2 /), تذکره‌ی شعرای معاصر 
اصفهان (282 -279), الذریعه (544/9), سخنوران نامی معصار (2009 
-2005 /3), مولفین کتب چاپی (540 -539 /1). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

بهرام شمس, یکی از نوازندگان خوب و چیره‌دست ضرب به سال 1311 
شمسی در خیابان امیریه تهران در یکی از کوچه‌های سریل امیربهادر متولد 
گشت. برادر بزرگ وی به نام محمد شمس که ویولن می‌نواخت موجب 
گشت تا وی به موسیقی علاقه مند شود. دوست برادر وی که به منزل آنها 
رفت و امد داشت هر زمان که برادر وی ویولن می‌نواخت او را در 
ی تون به دقت به پنجه‌های ات هنرمند ۳ روی دل ضرب نواخته 
می‌شد تا جایی که تصمیم گرفت خود نوازنده تنبک شود. 

بهرام شمس, در غیاب برادر و دوست او ضرب را روی زمین می‌گذاشت و 
به نواختن می پرداخت زیرا آنقدر جثه‌اش ضعیف و کوچک بود که 
نمی‌توانست ضرب را در آغونش بگیرد و بنوازد, این وضع ادامه داشت تا 
وی دوره تحصیلات ابتدایی را سیری کرد و به دبیرستان خاقانی راه یافت. 
در این دبیرستان با محمود اعرابی که هم‌اکنون از اساتید ریتم در تمام 
ادوات ضربی است هم‌کلاس می‌شود و این دو که موسیقی در اعماق 
وجودشان ريشه دوانیده بود, در هر فرصتی روی میز مدرسه و هر صفحه 
صافی که بشود روی آن ضربه‌ای زد. به نواختن مشغول می‌شدند ولی اینها 
عطش سیری ناپذیر بهرام را در موسیقی فرونمی‌نشاند به همین سبب نزد 
هنرمندانی مثل حسین خرسندی و عبدالله میرلو که خود از شاگردان 
ورزیده و بااستعداد استاد حسین تهرانی بودند رفت و نزد آنها رسما 
نواختن ضرب را فراگرفت. ۱ 

بهرام شمس با علاقه و استعدادی که در جهت فراگیری فن نواختن تنبک از 
خود بروز داد خیلی زود پیشرفت کرد و هنوز دوران نوجوانی را پشت سر 
تحذانشینهد بود که به رادیو راه یافت و در برنامه عارفانه‌ای که به مدت نیم 
ساعت به طور زنده ساعت 9 / 30 شب همراه با پیانو مرتضی محجوبی, 
سنتور منصور صارمی و صدای گرم احمد ابراهمی اجرا می‌ شد همکاری 

کرد و اين ارزش نواختن ضرب وی را می‌رساند که با این بزرگان در آغاز 
راه همگام شد. تاریخ ۶ اجزای این برنامه در سال 1330 بود که. پس از آن 
وی همکاری با مجید وفادار, پرویز یاحقی و داریوش رفیعی را شروع کرد 
که در هشت صفحه گرامافون ضبط گردیده است. از این تاریخ به بعد 
بهرام شمس در ارکسترهای: عبداله جهان‌پناه. حسینعلی ملاح. ضیاء 


مختاری, مشیر همایون شهردار. ابراهیم منصوری, برادران معارفی, 
محمود ذوالفنون. سرخوش, برادران نورین. و خوانندگانی چون: یونس 
دردشتی, قمرالملوک وزیری, منوچهر همایون‌پور, سعادتمند قمی, ایرج, 
مشغول و به ندریح همکاری خود را با ارکسترهای: درویش؛ شماره 2 
شماره 2 شماره 0 شماره 8 ارکستر قمر, ارکستر رامتین, ارکستر 
نکیسا و ارکستر شما و رادیو اغاز و ادامه داد. در همین ایام از طرف 
توا وقت رادیو غلامحسین بنان (آواز) ناصر زرآبادی (ویولن) و تعلیم 
ردیف‌ها و گوشه‌ها را به عهده داشتند جهت تعلیم ضرب و ریتم همکاری 
کر 

بهرام شمس, 3 آغاز و شروع برنامه‌های «گل‌ها» با اين ارکستر 
همکاری کرد و ز کارهای وی می‌توان شرکت در آرم برنامه گل‌های 
جاویدان با استاد احمد عبادی, مهدی خالدی, برگ سبز شماره 42 
با همکاری حبیب اله‌بدیعی, جلیل شهناز, گل‌های رنگارنگ شماره 4 با 
همکاری مرتضی مححجوبی, حبیب‌اله بدیعی, اکبر گلپایگانی,. شاخه‌گل‌های 
مختلف به همکاری استاد علی تجویدی, استاد حسن کسائی. عبدالوهاب 
شهیدی, دکتر عفیفی. رضا ورزنده, استاد حسین یاحقی, عبدالعلی وزیری و 
ساقی‌نامه با آواز حسین قوامی و همکاری حبیب‌اله بدیعی, جلیل شهناز و 
گل‌های رنگارنگ شماره 141 با حبیب‌اله بدیعی شرکت و همکاری کرد. وی 
مدت‌ها در برنامه (.۳) که با همکاری مهندس همایون‌خرم و محمدرضا 
شجریان ادامه داشت شرکت نمود. 

بهرام شمس, در دوارن نوازندگی خود در رادیو, در برنامه‌های سلونوازی, 
که مدت یک ربع بود همکاری داشت که اين نوازندگان عبارت بودند از 
سنتور نوازان: منصور ابراهیم سلمکی و کیومث حقیقی, ویولن: یحیی 
نیک‌نواز. ناصر زرابادی. مجید وفادار. شایور نیاکان و برادران معارفی. 
کمانچه: علی‌اصفر بهاری, تار: فریدون حافظی. شایور حاتمی. جمال الدین 
طباطباتی, علی اصغر کردبچه, ابراهیم سرخوش؛ لطف ‌اله مجد؛ فرهنگ 
شریف؛ بهرام شمس؛ , مسأفرت‌ها و کنسرت‌های متعددی جهت مسسات 
خیریه و فرهنگی و هفنری چه در داخل کشور همراه با سایر هنرمندان 
داشته که می‌توان از کر یروج برای کارگران در شمال کشور همراه با 
منصور صارمی, محمدرضا شجریان, انوشیروان روحانی, جنوب کشور 
همراه با پیوند, رشیدی و جوهری به سرپرستی میلاد کیائی. استان 
آذزبایجان: با. مبلاد: کیائی نی چند از فترمتدان و در کشور پاکستان با 
ناصر مسعودی به سرپرستی محمد میرنقیبی و عده‌ای دیگر نام برد. 

بهرام شمس اعتقاد دارد که شادروان -خشین تهراتی آنروتی به صرت داد.ه 
این ساز بزرگ و پایه موسیقی سنتی ایران را که همواره مهجور و مظلوم 
واقع شده بود اعتبار بخشید و نام استاد حسین تهرانی برای ابد در 


تنبک‌نوازی کشور ثبت است و اشخاصی هم که در چهل سال اخیر برای 
تنبک زحمت کشیده‌اند نظیر: عباس سلطانی. حسن زمانی, مجیدی., اکبر 
قهرمانان؛ بصرت جانان: عباس تنهاء؛ جمال مبینی؛ اصغفر فر همند, , (سبز) 
هادی طاهری, قاسم جلالیان, هوشنگ مهرورزان. حسین کبیری باید یاد 
شود. و توا ند کا ذایکز, ضرب: مرشد نصراله, عشقی, هوشنگ دلشاد, 
ما مه سوه ی رای ام اقا می اف که راو 
نیامدند و يا راه پیدا نکردند ولی به هر حال نوازنده‌های خوبی در حد خود 
بودند. بهرام شمس دارای 4 فرزند است که یکی از انان به نام بهنام 
شمس در نواختن ضرب مهارت دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

8 خورشیدی در تهران خیابان قلمستان در خانواده‌یی هنرمند و با 
موسیقی مانوس متولد شند. 

مجید شمس برادرزاده بهرام شمس هنرمند ارجمند و نوازنده ضرب 
۳ پدر وفر مجمد شمس نیز ساز پیانو را به خوبی و زیبایی 
«پدرم مرحوم محمد شمس یکی از هنرمندان سرشناس و نوازنده ویولن 
بود که این ساز را خیلی خوب می‌نواخت و هر چند گاه که پیش می‌آمد 
همراه ضرب عمویم بهرام شمس پدرم قطعاتی را در مایه‌های گوناگون 
من که شاهد و ناظر اجرای این برنامه‌ها بودم کم کم حس کردم علاقه 
زیادی به نواختن ضرب پید | نموده‌ام و هر زمان که عمویم ضرب می‌نواخت 
به پنجه‌های گرم و دلنواز عمویم بهرام شمس بر روی ضرب خیره 
می‌گشتم و از همانجا بود که «ضرب را شناختم و هر چند گاه که فرصتی 
کوچک هم که شده بود پیدا می‌کردم,. ضرب عمویم را که خیلی از جثه 
کوچک من بزرگتر بود, به زیر بغل می‌گرفتم و در جلوی آینه بزرگی که بر 
روی کمد منزلمان نصب شده بود می‌نشستم و به خود و هیکلم فرم 
مخصوصی می‌دادم و با اهنگ‌ها و سرودهایی که از رادیو پخش می‌شد 
همنوازی می‌کردم. اعم از اینکه صحیح يا غلط می‌نواختم برایم مهم نبود و 
به خود می‌بالیدم که می‌توانستم چکیده عملیات ضرب‌نوازی عمویم را به 
هنگام نواختن تنبک با پدرم بر روی پوست ضرب پیاده نمایم. 

بالاخره با تنشویق مادربزرگ پدریم که در آن زمان جهت من یک ضرب 
آهنی خریداری نموده بود, بیشتر و بیشتر تشویق گشتم تا به مرور زمان, 
رفته رفته بزرگ و بزرگتر می‌گشتم تا توسط عمویم که می‌دید من علاقه 
فراوانی به نواختن ضرب دارم از نزدیک مرا با هنرمندان و استادان مهم 
روبرو نمود و در انجا بود که تازه فهمیدم تنبک‌نوازی به معنای واقعی هی 
چه. 

در یکی از همین روزها بود که در محفلی با استاد حسین تهرانی روبرو 
کشتم. و افتخار اشنایی این مرد هنر و استاد ضرب ایران نصیبم شد, استاد 
حسین تهرانی را می‌توان به حق پدر ضرب ایران و موسیقی نامید زیرا او 


بود که ریتم نوازی صحیح با متد و نت را بر روی پوست ضرب ابداع نمود و 
پایه‌گذار ضرب‌نوازی گشت. 

به هر حال دیدن زنده‌یاد استاد حسین تهرانی از نزدیی. عشق و علاقه مرا 
به ضرب‌نوازی بیشتر و بیشتر از هميشه تشدید نمود تا اينکه در یکی از 
روزهای بهار ماه فروردین بود که با عموی خود بهرام شمس به فرستنده 
رادیو که در میدان پانزدهم خرداد (ارک) بود برد و از نزدیک با ضبط نمودن 
آهنگ و ارکستر از نزدیک آشنا گردیدم و در رادیو بود که با استاد جلیل 
شهناز افتخار آشنایی پیدا کردم و استاد جلیل شهناز که خود یکی از بزرگان 
و چهره‌های درخشان موسیقی سنتی ایران است مرا مورد لطف و تشویق 
قرار داد و مشوق من در ضرب‌نوازی گردید. 

پس از مدتی به کلاس شادروان امیرناصر افتتاح رفتم و بسیاری از 
نیاموخته‌ها را در کلاس این استاد فقید اموختم و در کنسرت‌های دسته 
جمعی ضرب‌نوازی که توسط او برپا تفت شرکت داده می‌شدم و 
همکاری می‌نمودم, کم کم با هنرمندان بزرگ و نوازندگان سرشناس ضرب 
مثل: جهانگیر ملک, ناصر فرهنگ‌فر, اکبر قهرمان, اصغر فرهمند. نصرت 
جانان: هوشنگ مهرورزان و.. ..آشنا شدم و این آشنایی‌ها خیلی به من کمک 
کرد و چون جویای فراگیری هرچه بیشتر این هنر بوده و هستم, چندی را در 
زورخانه‌های مختلف به طور افتخاری ضرب نواختم و از هر یک از مرشد 
چیزهایی که به دردم می‌خورد فراگرفتم که در دوران فعالیت‌های هنریم 
خیلی به دردم خورد. در کنسرت‌های مختلفی که بنا به مناسبت‌های 
گوناگون در تهران در سالن‌ها و مجامع فرهنگی و هنری برپا می‌گشت و در 
شهرستان‌ها جهت کمک به بی‌بضاعتان و امور خیریه ترتیب می‌یافت همراه 
با دوستانم که يادم هست از حسین امیریان, فرامرز خیال «نسیم» و 
یوسف خوشکام خواننده که شاگردان خوب و بااستعداد زنده‌یاد استاد 
مهرتاش بود یاد نمایم که در شهرهای: بندرعباس, شیراز, قزوین و ارومیه, 
یزد, کرمان و سیرجان کنسرت‌هایی برپا نمودیم و دیگر از هترمندانی باد 
نمایم که افتخار همکاری با ایشان نصیبم گشت مثل: منصور صارمی, 
کیومرث حقیقی, برادران لشگری, بزرگ لشگری, شجا‌الدین لشگرلو, 
مرتضی جوهری, شرکت نمودن در ارکستر میلاد کیائی نوازنده هنرمند و 
عرضه کننده سبک جدید و نوین سنتور بود که تشویق‌هاأ و رهنمودهای این 
هنرمند بزرگ و درویش مسلک و دور از تکبر بود که موجب دلبستگی هرچه 
بیشتر من به موسیقی و هنر نوازندگی ضرب گردید.» 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


تاه اه کی کانهم یی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شمس‌العرفاء, حسین 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

ی حسین حسینی بن (سید) محمد رضاأ عارف ایرانی (و. 58 ه.ق./ 
0 ه.ش./ 1871 م.- ف. 1353 ه.ق./ 1313 ه.ش./ 1935 م.) در 
عنفوان جوانی به تحصیل علوم شرعی پرداخت و مرید شیخ عبدالقدوس 
کرمانشاهی شد. پس از وفات مرشد به زیارت عتباب رفت و مدتی در 
کوفه و نجف به اربعینات مشغول بود. سپس به ریاضتگاهی که در 
قبرستان وادی‌السلام نجف به شیخ عبدالکريم عریان شیرازی تعلق داشت 
شتافت و به حضور شیخ بار یافت و از او بهره‌ها برد. آنگاه به ایران 
بازگشت و در بسیاری از نواحی کشور سیاحت کرد و سفری هم پیاده از 
تهران به زیارت استان قدس رضوی رفت و از راه روسیه به تبریز امد. 
شمس فاحل بود ولی فرزندی نداشت. شعبه‌ای از سلسله نعمةاللهیه بدو 
انتساب دارند. خانقاهش در جنب سقاخانه نوروزخان نزدیک مسجد شاه 
تهران است. عارفی خوش‌خو و نیک محضر بود. از آثار او رساله‌ای است 
به نام «شمسیه» در سیر و سلوک (1345 ه.ق). وی دیوان وحدت را به 
چاپ رسانیده و مقدمه‌ای بر آن نوشته, و نیز مرصادالعباد نجم‌الدین رازی 
را تضحیض و طیع. کرو قریب 50 سال در مسند ارشاد نشتسه بود و در 
پایان پس از عارضه‌ای مختصر در‌گذشت و جنازه او را در امامزاده ها 
شهر ری دفن کردند. سلسله تصوف شمس از این قرار است: 
شمس العر فاء, شیح عبدالقدوس کرمانشاهی, میر علم شاه هندی, شاه 
کلال لکناهوری. سید حسین استرابادی. حاج محمد جعفر کبودر آهنگی 
(مجذوب علی شاه), حسین علی شاه اصفهانی, نور علی شاه اصفهانی, 
سید معصوم علی شاه دکنی (ه.م.) 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


شمس ‌العلماء. محمد مهدی 
فرن:13 


ملیت اس ۳ 

بن رضا بن خدابنده بن رضا بنده (ف. 1331 ه.ق./ 1913 م.). پدر وی در 
غبذالرت‌آباد (میم.) اکن بود .و در. آن جدود مشهوز و ضاخب ریاست دیتی 
بود. محمد مهدی مقدمات علوم را از صرف و نحو و معانی و بیان و فقه و 
اصول در قزوین نزد علمای مشهور آن شهر فراگرفت. سپس به تهران 
هد ۵ شالی ند در فذرنته. کوستت علی. خان: معیر الصفالی. به. تحمیل 
تحصیلات خود پرداخت. در حدود سال 1249 ه ق. بر حسب انتخاب 
اعتضادالسلطنه وزیر علوم دانشوران (ه.م.) در اداره دارالتألیف پذیرفته 
شد. مولفان کتاب مزبور تا آخر عمر اعتضادالسلطنه (1298 ه.ق.) تحت 
نظر وی برای جلد اول کار کردند و پس از وفات آن شاهزاده آن اداره و 
همه متعلقات آن به حکم ناصرالدین شاه به اعتمادالسلطنه (ه.م.) منتقل 
گردید وی فضلای عضو اداره دارالتألیف یا دارالترجمه را وامید داشت 
کتابهایی که خود اف مه‌خوع آنها زا افتراخ می کرد تألیف کنند و سپس خود 
وی انها را به. اشنم خفبتر. فتتتر. فی کر د: مثلا کتاب الماثر و الاثار به قلم 
۰ ترجمه است. و دیگر جزو اعظم سه جلد مطلع 
الشمس نیز عینا به به انشاء اوست (مگر شرح احوال شعرای فارسی). وی 
از دوستان و همکاران صمیمی عبدالوهاب قزوینی (ه.م.) بود و در سنی 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


نبیر آعظیره 
قرن:13 


حجنسیت ِ 
۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شمشیرگر شیرازی, علی‌اصفر 
قرن :19 


رم -1182 ق), عارف و شاعر. ملقب به حسینعلی شاه ثانی. به شغل 
شمشیرگری مشغول بود. علوم متداول عصر خویش را تحصیل نکرده بود. 
وی دست ارادت به حاج محمدحسین زین‌الدین اصفهانی نعمءةاللهی ملقب 
به شیخ حسینعلی‌شاه ثانی داده بود سیاف از مرشدان سلسله شاه 
نعمت‌الله ولی کرمانی بود «مثنوی» منظوم دارد شامل هفتاد هزار بیت بر 
ار وا را 
اشتباه به نام سید محمد نوربخش دهکردی چاپ کرده‌اند در صورتی که به 
تصریح صاحب «آثار عجم» و «تذکره‌ی مرأت الفصاحه» و «طرائق 
الحقائق» و نتیجه‌ی دختری او ابوطالب پدرام در اخر دفتر چهارم و پنجم 
«مثنوی سیاف» چاپ تهران به طور قطع و یقین اين اثر را زاده‌ی طبع 
سیاف دانسته‌اند. مزارش مابین چهل تنان و حافظیه شیراز است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفریتان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (475), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (211 
-208 /3), الذریعه (481/9), طرائق الحقائق (462/3), مولفین کتب 
چاپی (467 -466 /4), مرآت الفصاحه (424 -423). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س چهاردهم ق), نوازنده. از نوازندگان بنام سرنا بود که در هنر خود 
مهارت داشت. وی صفحه‌ای در مقام چهارگاه پر کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (430/1). 


شمیمی یزدی, محمد 
فرن:10 


حاوه ایران 

(ز 1028 ق), شاعر, خطاط و موسیقی‌دان. در یزد به دنیا امد. وی در 
انواع علوم و فنون مهارت داشت و خط را خوش می‌نوشت. او همچنین در 
سال 10029 ق‌ به هندوستان رفت و چندی ملازمت و مداحی ظفرخان 
احسن تربدی را کرد و سرانجام در کرناتک هندوستان کشته شند. این بیت 
از اوست: 

هر دم رخت ز جوش عرق تازه تر شکفت 

کل غنچه گشت و غنچه به رن دگر شکفت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع 0 :تذکره‌ی روز روشن (438), تذکره سخنوران پزد (176 
-175), تدکرهق میخانه :(856 -854): جامع: مقیدی. (469 -468 /3), 
کاروان هند (654/1). 


شناسا. مسعود 
ِِِ 


۱ به سال 1331 در شهر شیراز. شهر هنر, شهر علم و ادب, 
شهر سعدی و حافظ, , مهد تمدن ایران زمین, دیده به جهان گشود. دو نفر 
از برادران وی با موسیقی آشنایی داشتند و هر روز با نواختن‌ها گوش 
مسعود دمخور شده بود و این محیط خاص. وی را به سوی موسیقی و 
فراگیری آن سوق داد, وی ابتدا موسیقی را با نواختن ضرب آغاز کرد ولی 
چندی بعد به سنتور روی آورد و معلمین اولیه‌اش تشویق پدر و دو برادرش 
بود. 

مسعود شناسا در سال 1351 پس از دریافت دیپلم طبیعی, در دانشکده‌ی 
هترهای زیبا داتشگاه تهران نام‌نویسی: می‌کند و در آتجا نزد دکتر داریوش 
صفوت و دکتر نورعلی برومند مشغول فراگیری ردیفهای آقامیرزا عبداللّه 
می‌شود و همزمان با تمرین ردیف‌نوازی روی سنتور, آهنگسازی اروپایی را 
به عنوان رشته‌ی تخصصی تحصیل می‌کند و در همین مدت قطعات 
مختلفی برای پیانو- اواز جمعی (کر)- کوارتت زهی- کنسرتو برای فلوت و 
ارکستر زهی و همچنین یک سنفونی به سبک رمانتیک که قطعه‌ی اخر را به 
عنوان پایان‌نامه‌ی لیسانس ارائه می‌کند تصنیف می‌کند. 

مسعود شناسا در حدود سال 1360 قطعه‌ای برای ارکستر سازهای ایرانی 
(نی, کمانچه, سنتور, تار, عود, تارباس, تنبک) در دستگاه «نوا» نوشت که 
اجرا و ضبط گردید و سپس چند قطعه نیز برای سنتور ساخت. وی 
ها خود را با مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران از سال 
3 اغاز و در این مرکز, در اجرای چند برنامه از جمله موسیقی محلی 
بختیاری کار عطاء جنگوک و سخنی تازه, کارمهدی اذرسینا شرکت که به 
صورت نوار کاست ضبط می‌شود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شنجرفی, جهانگیر 
ِِِ 


طالعی ی 
گر روم سوی بحر بر گردد 
ور به دوزخ روم پی آتش 
آتتتره از بح فسرده‌تر گردد 
ور ز کوه التماس سنگ کنم 
سنگ نایاب چون گهر گردد 
این همه حادثات پیش آمد 
هر کرا پوزگار برگردد 
«لطف‌الله نیشابوری» 
زمستان سال 1369 است و اکنون بنا به ضرورتی دست به قلم برده‌ام تا 
شرع زندگی دوستی موسیقیدان و از دست رفته و ناکام را رقم بزنم. 
بیش از بیست سال است که دست توانا و نامرئی و ناشناخته جهان 

هستی, جهان (جهانگیر) شنجرفی را به ابدیت طلبیده است و اندک‌اندک 
می‌ رود ۳ در خاطر دوستان و شاید نزدیکان و خویشاوندان او شیح 
کرحت از شکل ظاهر و دستان نغمه آفرینش در خاطره‌ها باقی باشد, و 
چند سال دیگر نه از او و نه اين دستانی که این داستان را ار 
سطری در لابه‌لای بعضی نوشته‌ها ردی و اثری باقی نخواهد ماند. 
در نوشته‌های باستان می‌خوانيم که کالبد انسان را به درختی مانند می‌کنند 
که دهقان روزگار آن را در زمینی می‌کارد و پس از چندی می‌روید و 
ضق‌یا لد هی کستر زا 
اما به هر حال پس از چندی دير یا زود همان دستی که آن را کاشته با 
داسی بی‌زخم قطعه. قطعه‌اش می‌کند و در اتشدان مرک شعله در آن 
ه ز 2 
دود ان را باد در هوا ۵ خاکشتر ان را در بهندشت تی‌ننتن و کة: کیت 
می‌پراکند. . یس ی وا و 
آن دود پراکتدم زا فیدو یا از بان دیکران.شنیده‌اند هیجعمن از آن. درخت 

و آتش و دود چیزی در یاد و خاطره ندارد. این است داستان چند روز 
۳ پر از دغدغه و قلق و التهاب و نگرانی انسان ضعیف و بی‌نوا که 
خود هه کسی است و چیزی است. زهی خیال باطل ! 
یک قطره اب بود و با دریا شد 


یک ذره خاک و با زمین یکتا شد 

آمد شدن تو اندرین عالم چیست 

اد فکتتتی بذند.و تاییدا بشید 

منسوب «خیام نیشابوری» 

برای شروع مقدمه دو مطلب ذهن و اندیشه‌ام را به خود مشغول کرده بود 
که یکی قطعه شعری بود که در مطلع کلام آمد و دیگری داستانی و یا 
تمثیلی عامیانه است که با زندگی این همزاد رنج‌های من شباهت دارد, به 
قول معروف آورده‌اند که: «روزی در گورستانی طبق معمول آدم‌ها بر 
روی مزار عزیزان از دست رفته خود ندبه و زاری می‌کردند, اما زنی بر 
روی تپه خاکی کوچکی که سنگی و علامتی هم بر روی آن نبود و اين خود 
از فقر و بی‌چیزی آن خفته در خاک حکایت داشت, بیش از حد و اندازه یک 
داغدیده شیون و زاری می کرد. تا آنجا که بیشتر افراد مزار درگذشتگان 
خود را رها کرده و گرد او را گرفتند تا از سرگذشت درگذشته او و از 
ننشکینی: .بان فختتی: که این شبون هر زار را ابخاد کردم آاشفت. گام تفتوند, 
ژن بی‌توا زا مورداشوان فراز دادند که مسی ابن همه افعان رو زاری تیاده 
از حد چیست؟ زن داغ‌دیده آه سردی از دل پردرد کشید و در پاسخ 

«اين جوانمرگ من آهنگر تهی‌دستی بود و شاگردی سر به هوا و بی‌نواتر از 
خود داشت. 

روزی که شاگرد بود و ذغال در کوره بود مشتری نبود. روز دیگر که 
مشتری بود ذغال در کوره شاگرد نامرتب غایب بود. روزی که کار بود و 
شاگرد هم بود ذغال در کوره نبود و روزی که همه اينها بود بداقبالی او را 
ناخوش و خانه‌نشین کرده بود. 

مخلص و زیده‌ی کلام اين که از فرط بدبیاری و تنگدستی و خجالت همچون 
جهانگیر شنجرفی از ناتوانی کشیدن بار معاش در عنفوان جوانی و شباب 
دق کرد و من بی‌کس و بی‌نوا را تنها گذاشت و به زیر خاک سیاه پناه برد.» 
و این دقیقاً سرنوشت و سرگذشت جهانگیر شنجرفی بود. 

پس از راه یافتن به رادیو با افراد مختلفی از موسیقی‌دانها به ویژه هم‌سن 
و سال‌ها آشنا شدم که یکی هم جهانگیر بود. یکی از افراد انگشت شماری 
که گذشته از کار موسیقی بیش از بیست سال دوران پرشور و نشاط و 
غیرقابل توصیف و بدون بازگشت جوانی را با او گذراندم شنجرفی است. 
همین حالا که به نوشتن این سطور مشغولم با وجود گذشت این همه سال 
مثل اینکه با همان حالات و روابطی که میان ما برقرار بود و به همان طرز 
تلفظ خاصی که حروف را از نوک زبان ادا می‌کرد با من به مزاح و شوخی 
مشغول است. شوخی‌های تندی که کسی جراأت بر زبان اوردن انها را 
نداشت و این بدان سبب بود که روابط دوستی ما از حد معمول و متعارف 
فراتر بود. 


هنوز گوش من از قهقهه خنده‌های او آکنده است. او با دختری از 
خانواده‌های قدیمی و معروف که شاگرد او بود ازدواج کرد و پدرزن او از 
دوستان پدر من بور و اين اتفاقاً بیش از پیش ما را به هم نزدیک و چند 
سال رفیق حجره 3 و گلستان شنجرفی بود. 

او سنتور را خوب می‌نواخت و مضرابی هم به تار می‌زد. با نت و ردیف و 
گوشه‌های موسیقی در حذ بالاتی آشنابی, داشت:ه دوستان متشتتری ما چون 
حسین صبا و دیگران که محافل و دیدارهایی داشتیم به کار او اعتقاد 
داشتند. 

به یاد دارم که روانشاد مهدی خالدی پس از ترک همکاری با خانم دلکش 
در فکر تغییراتی در ارکستر خود و ایجاد و ابداع کارهای تازه‌ای بود, از آن 
جمله همکاری و اجرای اهنگ و ترانه‌هایی با خوانندگان مختلف بود, اولین 
برنامه او در یک روز جمعه و با چند اوازه‌خوان بود که یکی از انها هم من 
بودم, شعر ترانه مرا اقای ابوالقاسم حالت و با عنوان (گل باران) سروده 
بودند, این ترانه بکه از لطیف‌ترین ترانه‌های ادبی با مفأهیم و ترکیبات 
ینعی ندز ان روزگار بود, زیرا| در تمام جملات آنتبه ضق کی کلفه کا ۱ با 
صنعت التزام آورده بود, روزی خالدی در ملاقاتی از من به صورت مشورت 
سوال کرد که: 

«برای کارهای تازه‌ای که در نظر دارم به یک نوازنده سنتور که با نت 
موسیقی اشنایی داشته باشد و از لحاظ ضرب (ریتم) هم قوی و حساس 
باشد احتیاح دارم. هرچه فکر کرده‌ام کسی به نظرم نرسیده است». 

از اما تاه کم که خما رت ست بط رها سای اشت؟ 
شاید او واجد ان مشخصات و جامعیت باشد. از شنیدن این نام خنده‌ای بر 
لبانش ظاهر شد و گل از گلش شکفت و حرف مرا تابت کر موضوع را به 
شنجرفی اطلاع دادم و او به دیدن خالدی رفت اما یاد ندارم که بعدا نتیجه 
و محصول این ملاقات چه بود و چه شد. تنها سخن این 0 
مورد قبول و پذیرش استادان بزرگ و سرشناس موسیقی کشور ما بود. 
عکس او در صفحه 512 جلد اول «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» 
که یادگار روزهای اول شکل‌گیری برنامه‌ی گل‌ها است. با استادان نام‌آوری 
چون ابوالحسن صباء مرتضی محجوبی, احمد عبادی, ادیب خوانساری, 
حسن کسائی, علی تجویدی و رضا ورزنده و... دلیل کویا و بدون تردیدی از 
کار وی است. در روزهای اول شکل‌گیری برنامه گلها که هنوز درست جا 
نیفتاده بود, شنجرفی از لحاظ تلفیق شعر و آهنگ و سایر مسائل فنی و 
موسیقیایی راهنمای بسیار خوبی برای آقای داود 1 بود روزی حضوراً 
گفتگوی آنها را شاهد بودم که شنجرفی مت کهزت : «در ضبط بک برنامه 
استفاده 2 گوشه‌ها و دستگاهها و اوازهای مختلف, از نت‌ها و مایه‌های 
گوناگون کا ۱ 


می‌دهد و انتقال از یک گوشه و نغمه به نت دیگر از نظر صوتی کاری 
بسیار ظریف و به تجربه بسیار دقیق نیاز دارد». 

زندگی خصوصی و دوران عمر کوتاه او 

در سال 1304 و در مشهد متولد شده بود. پس از پایان تحصیلات متوسطه 
وارد نیروی هوائی ارتش شد و رشته مکانیک و امور فنی هواپیما و به پایان 
می‌رساند. ۲ 

در یک اشتباه و ایجاد خطری که او اصلا دخالت نداشته و مسئول نبوده به 
-328 1 یک موّسسه تعلیم رانندگی و مکانیکی دایر کرده بود و روزها را 
سرگرم آن کار و بعدازظهرها را به تعلیم کلاس موسیقی می‌پرداخت. کار 
تعلیم رانندگی, موفقیتی نداشت و تعطیل شد. دوست مشترکی داشتیم که 
عضو هیئت مدیره سازمان جنگلبانی بود. برای او کاری درست کرد اما 
همه آن تشکیلات فروریخت. و بی‌کار شد. بعد از 28 مرداد بانکی با عنوان 
بانک صادرات- نه این بانک صادرات کنونی- تاسیس شد و شنجرفی مدتی 
کار فند آن بانی نود نه او از آن کار راضی و نه مدیران و کارگذاران از او 
راضی بودند. آن دستگاه هم برچیده شد. مثل این که او تجسم همان 
ضرب‌المثل در شعر بود که اگر پایش به دریا می‌رسید خشک می‌شد. 

از این به بعد تنها به کار کلاس می‌پرداخت و به کارهای مختلف دیگری هم 
دست زد که از هیچ‌یک راضی نیود و طرفی نیست. 

در سال 1348 مرضی گنگ و مهلک در ناحیه ناف و شکم او بروز کرد که 
به سرطان مبدل گردید و پس از چند وقت که در یکی از بیمارستان‌های 
تهران بستری بود, و برای معالجه مسافرتی هم به خارج رفت سرانجام 
حیران و چشم بر سراب ارزوها در 21 مردادماه سال 1350 در سن چهل 
و شش سالگی به دیا ر خاموشان بهشت زهرا پیوست. 

گاه یک عمر طولانی شکنجه‌های طولانی و تحمل دردناکترین حوادت را با 
خوو ,هر آم-داردر کهبیکی ار پدترین آنهاه نوم ون و تظارم کردر مد هر 
دوستان و عزیزان است, نمی‌دانم ! شاید حضرت خصضر هم به جهت 
9 ما از آن آگاهی نداریم محکوم به عمر ابد و شاهد بودن هز کز 
عزیزان و دوستان است و چه کسی از این مجازات سرپوشیده و بغرنج 
اگاه است 

بگو به خضر که جز مرگ دوستان دیدن 

چه حاصلی دگر این عمر جاودانه را 

در فراق دوستان از جسم و جان چیزی نماند 

هر که رفت از هستی ما اندکی با خویش برد 


3 دختر بنام‌های افسون و افسانه از او بجای مانده است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

ی ۰ علی بن 
هه اه ری 

خا انآ ما نیس له عافن اتص نو و رعال 
مهارت داشته, و در اصفهان در محله دردشت ساکن, و به درس و مباحثه و 
اقامه جماعت و ارشاد مردم اشتغال داشته. 

در 1211 متولد, و در 21 ذی الجحه الحرام سال 1274 وفات يافته, در 
صحن تکیه آقا حسین خوانساری در تخت فولاد مدفون گردید. 

کتب زیر از اوست: 

[- - حواشی بر شرح کبیر, معروف به «کشف الریاض» 2- فوائد متفرقه ای 
در رجال, که اغلب آن را در حواشی کتب رجالی به خط زیبای خوش 
مرقوم داشته است که اگر جمع آوری شود کتاب بزرگی خواهد شد. 3- 
حواشی بر نقد الرجال. 

برگرفته از ز کتاب :دانشمندان و تور کان اصفهان (جلد دوم) 


شوشتری, عبدالقائم 


قرن:15 

1 

و روز نیمه ذی الحجه ی سال 1365 هه .ق, روز تولد امام دهم 
حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام, در شهر قوچان متولد شدم. 
سیر و سلوک بنده از اینجا شروع شد: حدود 13 ساله بودم که حس 
خداجویی در من بیدار شد. با کمال تشنگی از خود می پرسیدم راه وصال 
حضرت باری تعالی چیست؟ در سال 1339 شمسی بنده طلبه شدم و در 
مدرسه نواب مشهد مشغول تحصیل گردیدم و در کنار درس و بحث 
حوزوی به مطالعه کتبی که درباره ادیان و مذاهب و طراثق بود, مطالعه و 
تحقیق می نمودم. نخستین استاد اخلاق بنده؛ مرحوم ایت الله شیخ مجتبی 
قزوینی احمدی سینائی بود که ایشان موکداً ‏ به تخلیه و که 9 وم 
حضرت سید ابوالحسن حافظیان آشنا دم و در خدمت ایشان علم اعداد 
و علم رمل و جفر ناقص و بعض از ختومات را تعلیم گرفتم. ولی پس از 
چندین سال به دلائلی دفتر را پاره کردم و به رودخانه ماربره ( از سرشاخه 
های رود دز) ریختم و بخود گفتم: یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت ان مونس جان مار را بس ادبیات عرب را نزد عارف 
برای بنده درس عشق خدا را اموخت و من سخت مشتاق این راه شدم. 
چون حوزه قم راغنی تر از حوزه مشهد دیدم. محل تحصیلم را از مشهد به 
قم تبدیل کردم. روزی خدمت حضرت آیت الله بهجت مشرف شده و شرح 
الحال اجمالی خود را به ایشان گفتم. ایشان فرمودند: من فعلاً به شما 
کتابهای مفیدی 2 را معرفی می کنم. به خاطر علاقه زیادم به ایشان, 
بعضی نمازهای یومیه را در مسجد فاطمیه و به امامت ایشان اقامه می 
کردم و هميشه سعی می کردم پس از نماز مصاحبت ایشان را از مسجد تا 
منزل از دست ندهم و همچنین در کلاس درس خارج ایشان, قبل از شروع 
درس, از فرمایشات اخلاقی و معنوی معظم له استفاده می نمودم. 
دستورات ایشان اکثرا سفارش به انجام واجبات و ترک محرمات و انجام 
بعضی مستحبات و ترک مکروهات بود و در بین مستحبات دوام در طهارت 
و نافله شب و نماز جعفر طیار را بیشتر سفارش می فرمودند. در همین 
سالها از خرمن علم و عرفان ایت الله العظمی حاح سید رضا بهاءالدینی 
نیز بهره مند می شدم و مانند کلب اصحاب کهف اکثر روزها خدمتشان 


حاضر و استفاده می نمودم. ایشان هميشه شاگردان 9 را ؛ به تفکر و 
تعقل تشویق می کزمودید: 0 از جلسات ها آقای 
عاشقان سل تال 7 در هت ایام به درس 0 و اشارات 
حضرت علامه ایت الله حسن زاده املی, عالم عارف, دریای بیکران علم و 
معرفت حاضر شده و از ایشان هم بهره ها گرفتم. ایشان شاگردان خود را 
به تحصیل علوم مختلف دینی تشویق می کردند. همزمان با تحصیل در قم 
در فرصت هایی به مشهد نیز تشرف می یافتم و خدمت بزرگ مردی 
سلمان گونه. حضرت آقای شیخ عبدالکریم حامد استفاده می کردم که هنر 
ایشان موشکافی مسائل اخلاص بود. ایشان در مقام تربیت شاگردانش بر 
محور اخلاص 3 بسیار سفارش می فرمود. عطش شدید من در جستجوی 
استاد کامل , با پیشنهاد برخی دوستان و مکاشفه ای به یافتن حضرت آقای 
حاج اسماعیل دولابی انجامید و همزمان خدمت 9 علامه طباطبایی 
صاحب المیزان می رسیدم که درباره ایشان فقط می گویم: یک دهن 
خواهم به پهنای فلک تا بگویم مدح آن والا ملک توضیحات: 1- «تخلیه» 
عبارت است از پاک نمودن و تطهیر قلب از بدی ها و آلودگی های گناهان و 
غبار غفلت و اخلاق ناپسند و اعمال بد و «تحلیه» عبارتست از آرایش قلب 
به اطاعت و عبادت حضرت حق و جذب صفات حسنه و کریمه. 2- ان 
کتابها عبارتند از: جامع السعادات ملامهدی نراقی و تذکره المتقین شیخ 
اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه: هرکس چهل روز 
خودش را برای خدا خالص گرداند, خداوند چشمه های حکمت را از قلبش 
بر زبانش جاری گرداند.» 


شهاب اصفهانی 
قرن:13 


حجنسیت :۰ مرد 

ملیت :ایران ۳ 

زس سیزدهم ق), خواننده. از خوانندگان و اوازخوانهای قدیمی بوده که در 
اواز مهارت داشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ی 1 


شهابی هروی, محمود 
ِِِِ 


(وف 99 ق. خطاط و موسیقیدان و شاعر. معروف به شهابی. وی اهل 
قریه‌ی سیاوشان هرات بود. پدرش مدتی کلانتر هرات بود و هنگامی که 
امیر بخارا, هرات را فتح کرد, خواجه اسحاق را با خاندان به بخارا کوچ داد. 
که در اين سفر محمود با میرعلی هروی آشنا شد و میرعلی او را به 
شاگردی پذیرفت. شهابی بعد از چندی به هرات باز گشت و مورد توجه ۲ 
حسین هراتی قرار گرفت و به همین سبب به شهابی معروف شد. محمود, 
پس از مدتی به بلخ رفت و در انجا ساکن شد, و شهرت و اهمیت فراوان 
یافت. او هم در کتابت و هم در قطعه نویسی دست داشت., و در اخذ و 
تقلید شیوه‌ی میرعلی, هیچ یک از شاگردان میر, به پایه‌ی خواجه محمد 
نرسیده‌اند وی در موسیقی و شعر نیز سررشته داشت و ارغنون را نیکو 
می‌نواخت. امیر خلیل قلندر هروی از شاگردان اوست. خواجه محمد در 
شهر بلخ وفات یافت. از آثار وی: یک نسخه «دیوان» هلالی, به قلم کتابت 
خی سا رقم سم الوا علی هد الفته ایو معمود ست. اسعاه 
الشهابی, فی سنه‌ی 966»؛ یک نسخه «بوستان» سعدی, به قلم کتابت 
خوش, بار قم: «تمت الکتاب... علی ید... محمود بن اسحاق الشهابی.... 
بدارالسلطنه بلخ... فی شهور سنه ثمانین و تسعمائه 980»؛ یک نسخه 
«نفحات الانس» جامی, به قلم کتابت عالی, با رقم: «محمود الشهابی» و 
تاریخ 993. شش اثر دیگر وی در «احوال و آثار خوشنویسان» ذکر شده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

متا فد کنامه. احوال ب نار خومتوسان 676-8801 37 انس خطظ 
(479), پیدایش خط و خطاطان (165 -164), تاریخ موسیقی (318/1), 
تاریخ نظم و نثر (476 ,464), تاریخ هنرهای ملی (883/2), تذکره 
الخطاطین (193 -185 /1), خوشنویسان و هنرمندان (132 ,47 ,45), 
غالم‌ارای غاشی ۱1۶0۳ کارنامهه بررکان 134 کلسسان هر (5ه 
-84), مناقب هنروران (79 ,78 ,77 ,76), هنر عهد تیموریان (749 -748 
۷0 7 ,01<). 


شهابی, محمدعلی 
ِِِ 


زو 1283 1 نوازنده. دز مشهد به دتيا آمد. متزل پدر وی: محل رفت و 
آمد بزرگان موسیقی بود و او در چنین محیطی پرورش یافت. از دوازده 
سالگی به فراگیری موسیقی و نواختن تار, نزد پدر پرداخت. سپس به 
خدمت درویش خان, نی داود, علیاکبر شهنازی و شکری قهرمانی درآمد و 
از آنان کسب فیض کرد. در سال 1298 ش به رشت رفت و در کنسرتهای 
فراوانی شرکت جست. دو سال بعد به زادگاه خود برگشت و اولین کلاس 
موسیقی, را در آنجا ناسین کرد و به شاکردان زیادق اس داد. شهابی, 
همراه با قمرالملوک وزیری قطعاتی را اجرا کرده است که از آهنگهای 
خوب و به یاد ماندنی است.[1] 
یکی از بزرگان موسیقی سنتی ایران که خدمات بزرگی به موسیقی ایران 
کرد, محمدعلی شهابی است. وی در سال 1283 شمسی در شهر مقدس 
مشهد متولد شد, پدرش علی شهابی از بزرگان علم و ادب این شهر و به 
یه اي کر نس هی اتب و 
موسیقی نظیر: ملک الشعرابهار, درویش‌خان ,.مرتضی‌خان معجوبی؛ 
ایا کمانچه‌کش, مرتضی‌خان نی‌داود,. علی‌اکبر شهنازی, 
عبدالحسین شهنازی. شکرالله‌خان قهرمانی و غیره بود. , 
محمدعلی شهابی, در چنین محیطی پرورش یافت و از سن دوازده سالگی 
فراگیری موسیقی و نواختن «تار» را ابتدا نزد پدر. سپس در خدمت 
درویش‌خان, مرتضی‌خان نی‌داود علی‌اکبر شهنازی, عبدالحسین شهنازی و 
فهرماتی در آهد و از محاضر و مکاتب این بزرگان موسیقی به خوبی کسب 
فیض کرد. 
محمدعلی شهابی. از سال 1298 شمسی به شهرستان رشت جهت 
کارهای اداری مأموریت یافت و به این شهر نقل مکان نمود ولی هیچگاه از 
موسیقی و نواختن ساز «تار»که مونس همیشگی‌اش بود جدا نشد و هرگاه 
که فرصت می‌پافت فعالیت‌هایی در این زمینه انجام می‌داد و در همین 
شهر بود که کنسرت‌های فراوانی به نفع انجمن‌ها ِ موّسسات ادبی و 
فرهنگی بریا می‌کرد و ناگفته نماند که اولین کنسرتی ۱ 
داشت در شهر مشهد بود. که بیش از پانزده سال از سنش نمی‌گذشته و 
به نفع سیل‌زدگان روسیه برگزار شده بود شرکت فعال داشت ودر «فوج 
بهرامی», زمانی که سردار اسعد در خراسان بوده, همراه با آواز جناب 


دماوندی کنسرتی برای عموم مردم در آن «فوج» برپا کرد و در کنسرت 
بزرگ دیگری که در اين شهر برگزار نمود, حسن قصاب خواننده بزرگ و 
مشهور زمان در آن شرکت داشت و اشعار آن از گلشن آزادی, مدیر 
روزنامه آزادی خراسان بود که آن چنین آغاز می‌شد: 

تو را که در خز و سنجاب جایگاه بود 

کا تال رسان ایا ود 

این کنسرت با استقبال گرم و بی‌سابقه مردم روبرو گشت و در اين زمان 
دیگر برای هر فردی عادی و عمی هم چهره هنرمند و دوست‌داشتنی 
محمدعلی شهابی مشخص شده بود و در قلب مردم هنردوست مشهد جای 
والای خود را یافته بود. 

محمدعلی شهابی, در سال 1300 دوباره از شهرستان رشت به مشهد باز 
می‌گردد و اولین کلاس موسیقی را جهت تعلیم موسیقی ایرانی به 
فتراهو زان ماتی نو فف کتد و برای پیشرفت هنر آموزان, هر شاگردی که 
محظوراتی داشت و نمی‌تواننست در کلاس شرکت نماید خود وی به منزل 
آن‌ها می‌رفت و در منزل, ایشان را تعلیم می‌داد. ۲ 

وی شاگردان خوب و فراوانی تربیت کرد و در میان شاگردان شاخص و 
سرشناس وی, می توان از شاعر بلند آفانه آبدخ میدز با کود که «تار» 
نزد شهابی امفخت نویه خونی: آن را برای دل خود و تنی چند از شیفتگان 
موسیقی سنتی ایران می‌نواخت. 

محمدعلی شهابی. همراه با قمرالملوک وزیری قطعاتی را اجرا کرد و سه 
آهنگ در «ماهور». «افشاری». و «ابوعطا» برای دل و حال خود ساخت که 
از آهنگهای خوب و به‌یار ماندنی می‌باشد. وی دارای شش فرزند 4 دختر و 
2 پسر می‌باشد که همگی به ایران و موسیقی ایرانی عشق می‌ورزند و 
خود نیز هنرمندند, از جمله هوشنگ شهابی که در این زمینه سال‌ها با رادیو 
همکاری داشته و شعر و آهنگ زیبای «دریا بی انتهاست» که با اجرای خوب 
بهرام سیر به‌جای مانده از کارهای باارزش و به‌باد ماندنی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (176 -174 /3). 


شهبازی, پرویز 
قرن:14 


جنسیت ِ 

پرویز ۳*9 به سال 1312 در تهران محله سنگلج متولد گردید, 
تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال گذارند و چون از زمان کودکی به 
موسیقی و ورزش علاقه‌مند شده بود, به تشویق پدر به اموختن علم 
پرویز شهبازی در سال 13998 به هنرستان گنه موسیقی راه پافت. 
ریاست این دوره مدرسه با روبیک گریگوریان و بهاءالدین بامشاد بود. وی 
ساز کلارینت (قره‌نی) را انتخاب و زیر نظر آقای ویدر به تمرین و فراگیری 
پرداخت در ضمن از محضر استادانی همچون فروتن راد. فریدون فرزانه, 
ناصحی, یوسف‌زاده, مصطفی پورتراب. مرتضی حنانه, مصطفی کسروی... 
استفاده نمود. فراگیری و پیشرفت وی در موسیقی به قدری سریع بود که 
خود در سال 1340 به رادیو دعوت شد و به عنوان نوازنده‌ی ساکسیفون, 
تنبور و التو در ارکستری به سرپرستی فریدون فرزانه با همکاری خانم 
شهنیا شروع به همکاری کرد (لازم به یاداوری است که نوازنده‌های این 
ارکستر در ان زمان بیشتر خارجی بودند) و چون بعد از چند سال 
قراردادشان در ایران تمام شد. در سال 1347 ارکستر با نوازنده‌های 
انزانی که فقط دو نفر انها خارجی بودند نام ار کستر پاپ رادنه تلویزیون 
ملی ایران به سرپرستی مرحوم واروژان و بعد مارسل استباتیان پیانیست 
معروف تشکیل شد. در این ارکستر به عنوان نوازنده قا کتتت شور آلتو و 
تنور شروع به همکاری کرد. و خود آهنگ‌هایی برای این ارکستر ساخت: 
«شکوفه‌های بهاری», «قصر امواج». (اين آهنگ بعدا آرم ارکستر شاد 
فرهنگ و هنر گردید), «برگ‌ریزان», یک آهنگ ریتمیک ایرانی (مامبو) در 
چهارگاه که تکنواز فلوت آن حسین سمیعیان بود. 

پرویز شهبازی در سال 1358 با حکم جدیدی به تلویزیون دعوت شد و در 
ارکستری به نام ارکستر جوانان همکاری خود را آغاز کرد و آهنگ‌های قدیم 
ایرانیر را با سبک جدید بازسازی و اجرا کردند. این ارکستر با همکاری 
نوازندگان باارزشی چون: منوچهر بیگلری, ناصر چشم‌آذر, بهمن نصری, 
پرویز منصوری توانست در مدت کمی نظر علاقه‌مندان را به این موسیقی 
جلب نماید, تا سال 1367 کم و بیش فعالیت داشت ولی متانتماته در این 
سال. اعضای ارکستر رفته‌رفته دلسرد شدند و دست از کار و فعالیت 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شهبازیان. حسین 
ِِِِ 


حسین 0 به سال 1298 در تهران متولد و از هفده سالگی فراگیری 
ویولن را در کلاس استاد ضیاء سیحون شروع نمود و با راهنمایی مرحوم 
ٍِ خالدی در کلاس شادروان استاد ابوالحسن صبا ادامه این هنر والا را 
با یادگیری ردیف‌های موسیقی ایران که به همت زنده‌یاد ابوالحسن صبا 

تدوین گردیده بود به پایان رساند. 

پس از آن برای یادگیری بیشتر این هنر ارزنده و اتخای با سبک‌های 

ف موسیقی. مدت چند سال متوالی در کلاس استادان خارجی و 
ایرانی به اموختن موسیقی کلاسیک پرداخت و خود در این زمان به 
مرحله‌ای رسیده بود که می‌توانست شاگرد تربیت کند و به عنوان معلم 
شاگردان درس موسیقی را تعلیم و آموزش دهد. 
با افتتاح فرستنده رادیو و شروع کار آن امکان ارائه اين هنر برای مردم 
کشور فراهم شد و اکثر هنرمندان ایران در برنامه‌های رادیویی شرکت 
کردند و ایشان هم از اين امر تبعیت نمود و ابتدا در رادیو تهران, سپس در 
رادیو هوایی آغاز به فعالیت کرد. 
حسین شهابزیان سال‌های زیادی به عنوان نوازنده و رهبر ارکستر شماره 
3 رادیو ایران فعالیت داشته و برای خوانندگان بسیاری, آهنگ‌های زیبا و 
به‌یاد ماندنی تصنیف و اجرا کرده است. در همین ایام به دلیل مرسوم بودن 
اجرای کنسرت در ایران. سال‌های متمادی با اجرای کنسرت‌های متعدد در 
مناسب و مرتب هر روز بر کیفیت اجرای کنسرت‌ها افزود و خاطرات خوب 
وفراموش نشدنی برای هنرمندان معاصر خویش به‌جای گذارده است و از 
این راه هنرمندان باارزشی را به جاأمعه موسیقی تحویل داده است. 
وی یکی از کارمندان صدیق فاتحضان کوره وزارت فرهنگ وقت بود و به 
عنوان معلم و هنرآموز موسیقی تا زمان بازنشستگی مشغول کار بود و در 
کنار کار ندرپس خود به کار آهنگ‌سازی و تشکیل ارکستر کوشا بود ولی 
این هنرمند اصیل و ارزنده هم به دلیل حسادت‌ها و خود بزرگ‌بینی‌های 
بسیاری از مسولین وقت رادیو از فعالیت در این اداره دست کشید و کناره 
گرفت و دوران بازنشستگی خود را به کارهای آهنگسازی و تعلیم شاگرد 
هی حداونض 
ار تایه راو اک ان ار 


در خانواده خود به کار گرفته که نمونه بازق ان فرزند ارشدش فریدون 
شهبازیان است که اثار او در زمینه موسیقی کلاسیی ایران نقطه عطفی 
به‌ شمار می‌رود و توانسته موسیقی ارکسترال را که در موسیقی ایران 
مهجور مانده بود به جامعه هنری ایران عرضه نماید و اثاری ماندنی و بدیع 
در تاریخ موسیقی ایران برجای گذارد. ۳ 

(تو 1298 ش), نوازنده. در تهران متولد شد و از نوجوانی فراگیری ویولن 
را نزد استاد ضیاء سیحون و ابوالحسن صبا اغاز کرد و همچنین نزد استادان 
خی ایا موی موس اس رات ی تال 
با رادیو تهران و رادیو نبیروی هوایی همکاری داشت و علاوه بر اجرای 
کنسرت., رهبری ارکستر شماره سه رادیو ایران را نیز عهده‌دار بود و 
آهنگهای زیبایی تصنیف و اجرا کرد.[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (257 -256/ 3). 


شهبازیان. فریدون 


قرن:14 
جنسیت ِ 
۳9 شهبازیان در سال 1 در تهران متولد شد و از 7 سالگی به 
تشویق پدرش که از آهنگسازان رادیو و رهبر ارکستر شماره‌ی 3 نود با 
موسیقی آشنا شد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل مشغول گردید 
و به فراگیری ویولن پرداخت. اولین معلم او عطااللّه خادم میثاق بود که 
پس از چند سال وی را به دلیل استعداد خاص خود به دست معلم خویش 
سرژخوتسیف که از روسیه به تهران مهاجرت کرده بود. پس از گذراندن 
دوران ابتدایی در هنرستان عالی موسیقی به دبیرستان ادیب رفت و با 
دیپلم ریاضی فارغ‌التحصیل گردید ولی در عين حال از کلاس ویولن لوئیجی 
پاسانارق. که ذر آن: زهان کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک تهران بود 
بهره می گر فت:. در 17 سالگی به به عضویت ارکستر سمفونیک تهران به 
رهبری حشمت سنجری درآمد و با آشنائی با مرحوم زوا |[ خالقی در 
ارکستر گلهای رادیو نیز به کار پرداخت و پس از چندی با ایجاد ارکستر 
فارابی که تحت سرپرستی مرحوم مرتضی حنانه, فریدون ناصری و 
دلیل علاقه به موسیقی ایرانی علاوه بر یادگیری ردیفهای موسیقی در 
ارکستر بزرگ فرهنگ و هنر به رهبری حسین دهلوی عضویت یافت. 
در سال 1345 با تشکیل کر و ارکستر سمفونیک رادیو به رهبری این واحد 
هنری برگزیده شد و اولین آثار خود را در زمینه‌ی آهنگسازی در همین 
سالها تصنیف کرد «راپسودی برای سنتور و ارکستر», «راپسودی برای تار 
و ارکستر». «روزهای خوش جوانی». 

پس از گذراندن دوران سربازی در کنکور دانشکده هنرهای زیبا رشته‌ی 
ار ها ی 
موسیقی این رشته را برگزید و با شروع فعالیت در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آنار صدای شاعر را به وجود آورد. «حافظ, مولوی, 
خیام با صدای احمد شاملو», «رودکی با صدای منوچهر انور». «سعدی با 
صدای هوشنگ ابتهاج». «اخوان ثالث با صدای اخوان ثالث». در دوران 
دانشکده از وجود هنرمندانی چون هوشنگ استوار. یوسف یوسف‌زاده, 
محمدتقی مسعودیه. ولفگانگ والیش و توماس کریستین داوید بهره 
می‌گرفت و با عضویت در ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون به رهبری 
توماس کریستین داوید و فرهاد مشکوة تجربیات فوق‌العاده‌ای کسب کرد. 


اجرای کنسرتها و رسیتالهای مختلف در دوران دانشکده خصوصا رسیتال 
پایانی به همراه پیانییست لوست مارتیروسیان باعث شد ۳ بتواند با بهترین 
والور به عنوان نستو لیتیییت فارغ التحصیل گردد. ۲ 

در این سالها به دعوت هوشنگ ابتهاج که سرپرستی برنامه گلهای تازه و 
واحد موسیقی رادیو را عهده‌دار بود به عنوان مسئول موسیقی این برنامه 
عهده‌دار مسئولیت سنگینی شد و آثاری در زمینه موسیقی ایرانی را در این 
سالها تصنیف کرد: «اندیشه‌ای میان دو جام», «گریز», «اوای تنهائی», 
«عزیزم سوزه», «بر تربت حافظ», «در گلستان ارم». در زمینه‌ی 
موسیقی فیلم با فیلم‌های کودکان «اسب» از مسعود کیمیائی «سکه» از 
نعمت حقیقی و فیلم «حباب» ۱۳۱۱۲60 ۴0۵60۱5 ۱۷۷/۵۷۲۱۵ محصول کمپانی 
۷ 56۵۲0 ۱۳۱ انگلستان تجربه‌ی بسیار گرانبهایی بود که به 
علت تحولات اخیر در ایران به نمایش درنیامد. در دهه‌ی 50 به علت 
فعالیت چشمگیری که در زمینه‌ی موسیقی از خود نشان داد لوح زرین 
فرخزاد را به خاطر آثاری که به وجود آورد به او تعلق گرفت و در دهه‌ی 
9 از آثارش به عنوان بهترین آرم رادیوئی دز آضریکا برنده جایزه اول 


نوازندگی در ارکسترهای مختلفی چون: ارسکتر سمفونیک ۳ ارکستر 
گلهای رادیو, ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون. ارکستر صباء ارکستر 
فارابی. رهبر گروه کر و ارکستر سمفونیک رادیو در سال 6 شروع 
فعالیت آهنگسازی برای فیلم از دهه شصت با فیلم: « گفت هر سه 
نفرشان . فیلمشناسی: غبارنشینها (۳۲۵۲ ۱ گفت هر سه نفرشان (۲۵۹ ۱ 
آقای هیروگلیف (۱۳۵۹) میرزا کوچک خان (امير قویدل - 1363) دادشاه 
(حبیب کاوش - 1362) ان سفر کرده (احمد نیک اذر - 1363) زنجیرهای 
ابریشمی (حسن کار بخش - 1365) آوار (سیروس الوند - 1364) وکیل 
اول (جمشید حیدری. ۱۳۶۵) شیر تنج (مسعود جعفری جوزانی - 1365) 
حماسه شیلر (احمد حسنی مقدم - 1365) پائیزان (رسول صدر عاملی - 

6) سالهای خاکستر (مهدی صباغزاده - 1367) در مسیر تندباد 
(مسعود جعفری جوزانی - 1367) یک مرد. یک خرس (مسعود جعفری 
عاهی. ۱۱۳۷۲ ذشت. ارظواتی. ناد مقصمی. ۱۱۳۷۲ نامرد (تاضر 
غلامرضایی - 1375) لیلا (داریوش مهرجویی - 1375) زندگی (اصغر 
هاشمی, ۱۳۷۶) هیوا (رسول ملاقلی پور, ۱۳۷۷) چرخ (غلامرضا رمضانی, 
۷ عمعم کن (رسول ملاقلی پور - 1376) اقای رئیس جمهور 
(ابوالقاسم طالبی - 1379) عروس رومشکان (ناصر غلامرضایی - 1379) 
شام آخر (فریدون جیرانی - 1380) خاموشی دریا (وحید موساییان - 
0)1392 ارزوهای زمین (وحید موسائیان -1380) تنهایی باد (وحید 


موسائیان ۳/۳۲ 0( خانه روشن (وحید موساییان - 1384) جوایز و عناوین: 
نندیس بهنترین آهنگساز - اولین دوره جشن خانه سینما (1376) ِِِ 
فیلم « نامزدی » - دیپلم افتخار بهترین آهنگساز - پانزدهمین جشنواره فیلم 
فجر (1375) - برای فیلم « نامزدی » - کاندید بهترین آهنگساز - پنچمین 
جشنواره فیلم فجر (1365) - برای فیلم « شیر سنگی » - کاندید بهترین 
آهنگساز - ششمین جشنواره فیلم فجر (1365) - برای فیلم « وکیل اول » 
- کاندید بهنرین آهنگساز - هفتمین جشنواره فیلم فجر (1365) - برای فیلم 
«ذر فشتیر تندباد »۰ کاندید بهترین. اهنکساز + سومین جشن, خانه ستتما 
(1378) - برای فیلم « هیوا » - کاندید بهترین آهنگساز - ششمین جشن 
خانه سینما (1381) - برای فیلم « آرزوهای زمین > 
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1 بکی دیگر از هنرمندان گمنام کشورمان شخصی به نام غلامعلی شهیر 
است که آقای حاتم عسگری درباره‌ی وی می‌گوید: «گویا سال 0 ود و 
که اختد. کن از دوستاتم نردم آهدند و کففتد فردی. را می‌شناسیم که هم 
ویولن می‌زند و هم خودش می‌خواند و دارای صدایی بسیار گرم است که 
هر زمان که می‌خواند بی‌اختیار مستمعین را تحت تاثیر صدای خود قرار 
می‌د هد. ان وقت‌ها منزل ما خیابان هفده شهریور حالیه بود و به اتفاق 
دوستان به منزل اقای غلامعلی شهپر که واقع در سه‌راه شکوفه بود رفتیم, 
منزل وی که یک خانه محقر شمالی بود به ان وارد شدیم و من با پیرمردی 
اشنا شدم که هیکل درشت و دستان بزرگی داشت و سرش هم طاس بود. 
اسم وی غلامعلی‌خان و فامیلش شهپر بود. 
غلامعلی‌خان  ِِ‏ سال‌ها در آبادان و اصفهان بوده و کلاس موسیقی 
داشته و شغل اصلیش پاسبان اداره‌ی غله و نان بود. مردی بود 
درویش‌مسلک و دور از تکبر و ریا و سرش به کار خودش بود و در هر 
مکانی که شروع به خواندن و نواختن می‌کرد برای خود مریدانی می‌یافت 
ولی اهل نوار و صفحه و رادیو و اين مسائل نبود. سبک خاصی داشت که 
مختص خودش بود و بسیار حاضرجواب و بذله‌گو و اين اواخر به او «ویولن 
مرد»؛ هم قف فد قضیه چنین بود که شبی در همان سه‌راه, شکوفه که 
منزل حسن یکرنگی (هنرمند معلول) هم در همان حوالی قرار داشت. 
شهپر بود و عده‌ای هم از هنرمندان نظیر: مرحوم صباء تجویدی, 
شاپور نیاکان و تنی چند. حسن یکرنگی رو به غلامعلی شهپر می‌کند و 
می‌گوید ای کاش آقای شهپر ویولن خود را می‌آورد و قدری ما را محظوظ 
می‌کردند, شهپر هم می‌رود منزل خود ویولنش را می‌آورد و شروع می‌کند 
به نواختن و خواندن که همه را تحت تأثیر خواندن و نوازندگی خویش قرار 
می د هد ولی هميشه که در بسیاری محافل عده‌ای حاشیه‌نشین کاری جز 
دست انداختن دیگران از آنها برنهی‌آید شروع می‌کنند به دستت: آنداختن او 
و ویولن وی که ویولن آلتو بوده چون هیکل او درشت و دستان ستبر و 
بزرگی داشت ویولن آلتو می‌نواخت, نت از آن چند نفر حاشیه‌نشین 
می‌گوید که اين ویولن فیل است, دیگری می‌گوید که ویولن شیر است و 
وی که بسیار حاضرجواب بود بلافاصله می‌گوید که خیلی‌ها «ویولن زن» 
هستند و من هم «ویولن مرد» هستم و در حقیقت ویولن مرد هم بود چون 


سبکی ویژه و مخصوص خودش را داشت و من یادم هست تا آخر عمر به 
وی «ویولن مرد» می‌گفتند. 

وی آهنگ‌های خوبی هم ساخت و چند تایی را هم خودش هم نواخت و هم 
خواند. این اواخر بازنشسته شده بود و تنها زندگی می‌کرد و از حقوق ناچیز 
خود برای بچه‌های محل شکلات و نقل می‌خرید و مردی بود بسیار مهربان 
و خوش‌خلق و در حقیقت پیر چنگی زمان خود. وی در سال 1360 فوت 
نمود و حدود نود و اندی عمر کرد. او یکی از هنرمندانی بود که بسیار 
موسیقی می‌دانست در این راه صدمات فراوانی را متحمل شد و 
شاگردان بسیاری را بی‌سر و صدا در تهران و اهواز و اصفهان تعلیم داد 
ولی گمنام امد و گمنام رفت. خداوندش بیامرزدش. 

(وف 1310 ش)؛ نوازنده و خواننده. از هنرمندان گمنام است که سالها 
در ابادان و اصفهان بوده و کلاس موسیقی داشته., اما شغل اصلیش 
پاسبان اداره‌ی غله و نان بوده است. در خوانندگی سبک مخصوص داشته و 
در اواخر به او ویولن مرد می‌گفته‌اند. شهپر آهنگهای خوبی ساخته و چند 
تایی را هم خودش نواخته و خوانده است. او حدود نود و چند سال عمر 
کرده است.[ 1] 

نوازنده. 

درگذشت: 1360 تهران. 

غلامعلی شهیر, سال‌ها در آبادان و اصفهان بود و کلاس موسیقی داشت و 
شغل اصلیش خآمود نگهبانی اداره‌ی غله و نان بود. وی درویش مسلک بود. 
اک 
مرد» شهرت یافته بود. وی آهنگ‌هایی هم ساخت و برخی را هم خودش 
نواخت و خواند. سرانجام بازنشسته شد و ننها زندگی می‌کرد. 

غلامعلی شهیر از هنرمندانی بود که موسیقی می‌دانست و شاگردانی را در 
تهران و اهواز و اصفهان تعلیم داد. 
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شهردار, سیروس 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

مهندس سیروس شهردار, فرزند مشیر همایون شهردار, که در پانزدهم 
اسفند ماه سال 1304 شمسی در تهران متولد شد. دوان کودکی خود را 
در محیطی آکنده از فضای عطراگین موسیقی سپری کرد و در همان سنین 
کودکی بود که جسم و روح او جهت درک موسیقی و فراگیری آن پرورش 
پیدا کرد تا در نوجوانی, رسما صنعت و حرفه هنر موسیقی را میان سایر 
حرف و هنرها برای خویش انتخاب نماید. 

سیروس شهردار. در سال 1316 به مدت یک سال تحت نظر استاد جواد 
معروفی فن نواختن پیانو را فراگرفت و تا حدود زیادی با راز و رمز این 
ساز آشنایی پیدا کر سپس جهت فراگیری تئثوری سلفژ و هارمونی 
مقدماتی, نزد پرویز محمود رفت و مدت دو سال نزد این هنر مند بزرگ 
موسیقی کلاسیک به شاگردی پرداخت. 

مهندس سیروس شهردار, در سال 1328 به هنرستان عالی موسیقی رفت 
و کار تدریس به هنرجویان این هنرستان را قبول کرد و در ضمن مدیریت 
دروس هنرستان را نیز به عهده گرفت و در ضمن به طور پراکنده, تئوری و 
سلفز در هنرستان‌های عالی موسیقی و هنرستان ملی را تدریس کرد. 

وی با توجچه به این که خود به مرحله شامخی از ندریس ۵ تهاز ند کین پیانو 
رسیده بود ولی هیچگاه از تحقیق در کهکشان‌های بی‌انتهای موسیقی و 
کسب فیض از سبک و روش ندریس ونوازندگی هنرمندان مختلف غفلت و 
کوتاهی نکرد لذا جهت ادامه تحصیلات خود در موسیقی نزد فریدون 
فرزانه, شیمکویج کاپیوشینسکی و ملک اصلانیان رفت که از سال 1332 تا 
6 ادامه داشت. 

در سال 1334 بنا به دعوتی که سازمان رادیو و تلویزیون جهت همکاری از 
وی به عمل آوردر او این دعوت را قبول کرد و با سمت‌های پیانیست. 
تنظیم کننده, آهنگساز, رهبر ارکستر و توس و8 برنامه‌های تفسییر 
موسیقی به کار خویش در این سازمان مشغول گردید که تا سال 1359 
این فعالیت‌ها کماکان ادامه داشت. سیروس شهردار, از آنجایی که مردی 
فعال و پر جنب و جوش بوده و هست ودر سراسر عمر پربار خود. لحظه‌ای 
را , نگذراند, ضمن این سال‌ها 9 و کار و کوشش. 7 سال 
تهران بود و از سال 1372 تا 1334 نیز عضو موّسس و هیئت مدیره 


انجمن هنری جوانان کشور بود. , 

وی یس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه به دانشگاه تهران رفت و در 
رشته شیمی موفق به اخذ فوق‌لیسانس مهندسی گردید و بین سال‌های 
1323 تا 1327 لیسانس موسیقی و تخصص در آهنگسازی را از دانشگاه 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران کسب نمود و در سال 1346 نزد توماس 
کریستین دیوید رفت و با کسب عنوان دانشجوی رتبه اول دوره اول 
انساسن تااشت ند 

وی اکنون هم مثل جوانی به فعالیت‌های فرهنگی و هنری خویش ادامه 
می‌دهد و با تانتتیسن کلام موسیقی جهت تعلیم و تدریس پیانو و ارگ با 
روش کلاسیک همراه همسر و فرزند خود طلبگان موسیقی را یاری 
می‌د هند. 

مهندس سیروس شهردار, دارای همسر, دو پسر و یک دختر می‌باشد که 
همگی از تحصیلات عالیه برخوردار می‌باشند. همسر وی فریده شهردار, 
معلم پیانو است که دختر معز دیوان فکری نویسنده و استاد تتاتر بود, 
نسترن فرزند تزر ی خانواده, دارای لیسانس منرجمی زبان الضانین از 
دانشگاه آزاد اسلامی, پسر تور زر انوشیروان؛ دارای فوق‌لیسانس 
مهندسی الکترونیک از دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر, پسر دوم 
وی اردلان. دانشجوی سال چهارم دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
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شهرزوری 
قرن :7 


ی ور و 7 ۵. موّلف «نزهة الارواح 
و روضة الافراح» (ه.م.). گفته‌اند که وی از خا ونان سهروردی بود و 
او بر «تلویحات» و «حکمة الاشراق» شیخ اشراق شرح نوشته, و نیز کتابی 
به نام «کتاب الرموز و الامثال اللاهوتية فی الانوار المجردة الملکوتیة» 
نگاشته که آن را شیخ علی بن محمد مشهور به مصنفک (ف. 1 .ق) 
شرح کرده است. وی پیرو سلک شیخ اشراق است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


شهرستانی. محمد مهدی 
مص 


فرزند « سید ابوالقاسم موسوی اصفهانی. 

از اکابر علمای امامیه, فقیه زاهد عالم کامل مفسر. در حدود سال 1130 
در اصفهان متولد گردید. و در 12 صفر 1216 در کربلا وفات یافته. پس از 
تحصیل مقدمات در اصفهان با اهل و عیال و خانواده به کربلا مهاجرت 
نموده, و در آن ارض اقدس سکونت فرمود, و در آنجا نزد: وحید بهبهانی؛ و 
شیخ یوسف بحرانی, و ملا مهدی فتونی تحصیل نموده, و خود حوزه‌ی درس 
فقه و اصول و تفسیر داشته, و در بین شاگردان بهبهانی از جنبه‌ی تفسیر 
شهرت داشته, کمتر تالیف می‌نموده. 

تالیعایته اهغبارت است. 1:1 : تفسیر برخی از سوره‌های قرآن 2- حاشیه 
بر مفاتیح 3- فذالک, در شرح مدارک 4- مصابیح, در فقه؛ و غیره. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


شهرستانی, هبغا لدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1386 13011 ق) عالم دینی, فقیه, اصولی, هیوی. مجتهد. مفسر و 
رجالی. ملقب به هبةالدین و معروف به شهرستانی. نسبش با سی واسطه 
به زید بن علی بن حسین (ع) می‌ر سد. او از سادات شهرستانی اصفهان 
است. در سامرا به دنیا آمد. مقدمات را در محضر پدرش آموخت. وی 
علاوه بر فراگیری صرف و نحو, منطق, عروض, بدیع, معانی و بیان از 
تاریخ و حدیث و ریاضیات نیز بهره‌مند گشت. در 1319 ق به نجف رفت و 
در حوزه درس آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی و شریعت 
اصفهانی شرکت نمود و به درجه‌ی اجتهاد نایل امد و خود مستقلا به 
تدریس پرداخت. شیخ جعفر نقدی و شیخ محمدرضا شبیبی و سید سعید 
کمال‌الدین از شاگردان او بودند. وی از شیخ محمدباقر اصطهباناتی 
شیر آنی وه سید کیدا لضف موسوی شوشتری. و آمیر سید خخمد. آل. .ایرد 
سید علی کبیر و سید حسن بن هادی شرف‌الدین کاظمی و سید صدرالدین 
عاملی اصفهانی و آخوند خراسانی اجازه‌ی روایت و از سید مصطفی حجت 
کاشانی و سید محمد مجتهد کاشانی و سید مولوی هندی و سید محمد 
مهدی حکیمی و سید محمد حجت فیروزآبادی اجازه‌ی اجتهاد داشت. او در 
8 ق مجله‌ی «العلم» را منتشر نمود که نخسین مجله عربی در نجف 
است و برای پشتیبانی آن کتابخانه‌ای تأسیس کرد تا علما و ادبا و به ویژه 
جوانان بتوانند از آن استفاده کامل برند. وی همچنین با مجله «المرشد 
البغدادیة» همکاری داشت, و برای نشر معارف دینی به سوربه, لبنان؛ 


مصر» حجاز, یمن یمن ایران و هند مسافرت تمود: در دوره‌ی ملک فیصل, 
پادشاه عراق, عهده‌دار منصب وزارت معارف گردید. در 1340 ق از مقام 
خود ۹ نمود و به 0 تالیف پرداخت. در ت ق‌ مجددا ؛ به امر 


گشت. طمچتین در 52( ق‌ از طوف: گم سفداد به 
شوز ای ملی انتخاب کرخدندو بش از اتطلال معاس در مان سا تعامی 
اوقات خود را صرف تالیف نمود. در اواخر عمر در کاظمین کتابخانه‌ای به 
نام مکتبة‌الجوادین تأسیس نمود و کتابخانه شخصی خود را به آنجا منتقل 
کرد. او در کاظمین درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. از آناز: 
علمی‌اش: «الامامة والامة»؛ «الجامعة الاسلامية و العقائد القرآنیتة»؛ 
«الجان والجن»؛ «حکمة الاحکام»؛ «الشريعة والطبیعة»؛ «فغان اسلام» یا 


«دعوةنامه»؛ «ماهو نهح‌البلاغة»؛ «المعارف العالية للمدارس الراقیة»؛ 
«ثقاة الرواة»؛ «مواقع النجوم فی تحقیق سماء الدنیا والرجوم»؛ «نقض 
الفرض فی اثبات حرکء الارض»؛ «نهضة الحسین (ع)»؛ «الهية والاسلام»؛ 
تفسیر سوره‌ی «الواقعة»؛ «توحید اهل التوحید»؛ «المرجانية». در تلخیص 
«دلائل الخیرات»؛ «ننزیه التنزیل». در اثبات صیانت مصحف از نسخ و 
نقص و تحریف؛ «التنبه فی تحریم التشبه بین الرجال والنساء» يا «التنبه 
فی حرمة التشبه بین النساء والرجال»؛ 0 الخالدة». در اعجاز 
قران؛ «رواشح الفیوض فی علم العروض»؛ «اشاعة النوادر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (261/ 10), الذریعه (260 -259/ 25 ,430 
۷0 24 ,243 ,230 23 ,20/302 ,32/ 19 ,278 ,277 ,106 -105 
۵3 16 ,183/ 14 ,101 ,38 -37/ 12 ,257 ,139/ 11 ,189 ,44 10 
7 ,6/378 ,77 ,8,76 5 ,484 ,4/229 ,487 -486 ,130 ,63 3 
1 ,214 ,۸99 2, ریحانه (352 -350/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
8 --1413/ 14), علماء معاصرین (211 -201), معجم رجال الفکر 
والادب فی النجف (762 -761/ 2), مولفین کتب چایی (285 -282/ 4). 


شهروز. سعید 


قرن:14 

0 

سعید شهروز در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ در خیابان 
دامپزشکی تهران به دنیا امد ولی اصلیتی نهاوندی دارد. 

سعید با بهناز (همسرش) در سال ۱۳۸۱۷ ازدواج کرده و هم اکنون 
صاحب یک پسر خوشگل به نام شهداد میباشد. 

سعید فعالیت خود را در سال ۶٩‏ شروع کرد و سال ۷۶ آغاز 


فعالیت حرفه ای او بود 
مشکی را دوست دارد(شاید به خاطر اينکه مشکی رنگ 
عرثرة ( 


را دوست دارد. 

زنده یاد فرهاد و مهرداد و استاد شجریان علاقه زیادی دارد. 
"خرابتم" 

سعید شهروز جزو پیش قراول‌های موسیقی‌پاپ است. او هم از 
شهروز می‌گوید: متاسفانه تمام موسیقی پاپ با مشکل مواجه 
شده است. از ترانه‌بگیر تا... 

شهروز اضافه فه کید متاسفانه همه‌دوست دارند شش و 
هشت بخوانند, تا هر چه‌زودتره معروف 


و مشهور شوند و کار را به جایی‌می‌رسانند که حنی از آن‌ ور 


آبی‌ها هم تقلیدمی‌کنند, اما نمی‌دانند 

چه‌طور این پیام شادی راانتقال بدهند. متاسفانه در حال حاضر 
قشر زیادی‌از خواننده‌ها وجود دارند که 

نمی‌توانند آن‌حس‌شان را کنترل کنند و از اين‌رو, هم ترانه‌سرا 
وهم ملودی‌ساز و تنظیم کننده را ضایع 

می‌کنندشهروز در ادامه می‌گوید: کار اهالی پاپ در ابتدا«نو» 
بود. اما اين «نو» بودن با گذشت زمان 

خراب‌شد. خیلی‌ها دوست داشتند با استفاده ازشبکه‌های 
ماهواره‌ای خود را در جعبه‌های‌جادویی 

ببینند و همین امر باعث شده تا بدون‌تفکر تنها در فکر تهیه یک 
کلیپ باشند که همین امرباعث می‌شود, 

روز به روز شاهد نزول موسیقی‌کشور باشیم. گرچه در حال 
حاضر هم می‌بینیم که‌کار خوب هیچ وقت 

زمین نمی‌ماند و طرفداران‌خاص خود را دارد. اما متاسفانه 
عده‌ای ازهنرمندان هم در این وادی, توسط 


این جریان‌غرق شدند. 


شهریاری, حسینعلی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شهریکندی, کریم 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 دینی. 

تولد: 1305, روستای قاجر (اطراف مهاباد). 

شهادت: 2 فروردین 1361, مهاباد. ۱ 

ملا کریم شهریکندی مقدمات را تا سیزده سالگی از پدر آموخت. پس از 
فقوت پدره به منظور ادامه‌ی تحصیل همراه برادرش ملا علی از شهریکند به 
روستای قروچا رفت و در انجا در محضر ملا شیخ عمر مدرس به اموختن 
علوم اشتغال ورزید, چندی بعد نیز درسش را در قریه قراگوز ادامه داد. 
استادان او عبارت بودند از: ملا سید حسن مدرس روستای باغچه له‌ر؛ ملا 
عبدالله محمدی امام جمعه سقز؛ ملا علی بوغده کندی (از فضلای بوغده 
کند)؛ ملا شیخ حسن شیخی عارف روستای شیلخر و ملا علی ولزی استاد 
روستای حمامیان از توایع بوکان. در سال 1318 به حوزه‌های علمی مهاباد 
روی اورد و مدت یک سال از محضر ملا صدیق صدقی استفاده علمی نمود 
و بالاخره تحصیلات عالیه خود را در خدمت ملا حسین مجدی در مسجد 
بازار به پایان رسانید و اجازه‌نامه‌ی خود را از او دریافت نمود. در سال 
1( به امامت و تدریس قریه خليیفه لیان از توابع سلدوز نقده انتخاب 
شد و به انجا رفت. مدتی بعد از طرف اهالی نقده به امامت و خطابت 
اهالی سنی نقده تعیین شد و به ان شهرستان رفت. اما پس از چند ماه به 
اصرار و استدعای اهالی خلیفه لیان برای بار دوم به آن قریه مراجعت 


کرد. 

در سال 1331 به مهاباد رفت و مقیم شد, بلافاصله به عنوان مدرس 
مدرسه علوم دینی و امام جماعت مسجد مولوی از طرف اهالی مهاباد 
برگزیده شد و به تدریس مشغول شد. وی مدت بیست سال به تدریس در 
مدرسه علوم دینی و در دبیرستان‌ها مشغول بود و دانشجویان در تهیه و 
تنظیم پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی و دکترای ادبیات فارسی و عربی و 
حقوق و الهیات از او کمک می‌گرفتند. او با مراکز علمی دنیای اسلام 
مخصوصا دانشگاه الزهراء در قاهره ارتباط داشت. و حتی از طرف این 
دانشگاه جوایزی به او اهدا شد. وی بر زبان و ادبیات عربی و کردی و 
فارسی تسلط داشت. مخصوصا در تفسیر قران و تاریخ ایران و اسلام 
صاحب نظر بود. 

وی سرانجام ساعت یک بعدازظهر روز دوشنبه دوم فروردین 1361 


فعاهین که بس از ادای نماز ظهر از مسجد مولوی خارج می‌ شد, به سبب 
به پیکرش شهید گردید. 


قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

به سال 1300 جلیل شهناز. در شهر افتخارافرین و هنرپرور اصفهان, 
اصفهان چشم به جهان کگشود. پدرش علاقه‌ی وافری به موسیقی سنتی 
ایران داشت و هر روز منزلش محفل گرم برای دوستداران اين هنر بود. 
بلتزی دیگرش حسین شهناز تار را پس دل‌انگیز می‌نواخت, پدر از همان 
اوان کودکی مشوق او در یاد گرفتن و نواختن این ساز اصیل ایرانی گردید 
و به همین سبب جلیل را به دست برادرش حسین سپرد تا او را با نوای 
ساز آشنا کند, از اين زمان, جلیل بود و حسین و تار که لحظه‌ای این سه 
دلداده از یکدیگر جدا نبودند هر وقت حسین کاسه تار را در آغوش 
می‌گرفت و می‌نواخت., جلیل از کنار او دور نمی‌شد و چون دلداده‌ای شیدا 
به پنجه‌های سحار او می‌نگریست و در یی و تب نوای و خواسته‌های 
کودکی خود را جستجو می‌کرد و عطش خود را فرومی‌نشاند. ایام کودکی 
سپری شد و دوران جوانی فرارسید, هر روز جلیل از مدرسه بازمی‌گشت 
یکسر به نزد برادر آمتخ با لحن کودکانه از او می‌خواست که تار بنوازد و 
حسین هم سخاوتمندانه هرچه داشت در طبق اخلاص نهاده و به او 
می‌آموخت. ۲ 

جلیل پس از چندی به تهران امد و به رادیو راه یافت و در ارکسترهای 
مختلف این دستگاه شرکت جست و پس از مدتی در برنامه «گلها» 
شرکت و یکی از بهترین سلیستهای آن گردید. 

جلیل شهناز علاوه بر نواختن «تار» که ساز اختصاصی وی می‌باشد با 
نواختن «ویولن», «سنتور», «ضرب» نیز آشنایی کامل دارد و آنها را بسیار 
دلنشین می‌نوازد, نواخته‌ها و آثار شهناز در موسیقی ایران به خصوص گلها 
از آثار بزرگ و ممتاز موسیقی ایران است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شهنازی, عبدالحسین 


اقاحسینقلی سه پسر داشت به نامهای: علی‌اکبر, محمدحسن و 
عبدالحسین. علی‌اکبر که با کوشش و ممارست فراوان؛ نوازنده‌ای استاد 
شد و جای پدر را گرفت و وصف او در اين کتاب آمد. محمدحسن شهنازی 
که نزد برادر خود علی‌اکبر به نواختن تار و شاگردی پرداخت ولی چندی 
نگذشت که فراگیری تار را رها کرد و دنبال کار را نگرفت و به مشاغل 
دیگر روی آورد و عبدالحسین شهنازی که او نیز نزد برادر بزرگتر خود 
علی‌اکبر شهنازی کار کرد و پنجه‌ای شیرین و ملیح داشت ولی متاسفانه در 
سال 1327 فوت شد و جز چند اثر از او چپزی به یادگار نماند. 

مرحوم عبدالحسین شهنازی از هنگام تأسیس رادیو جزو اولین گروه 
توازند کاتی بود که در رادیو ساز زد و همکاری خود را با ابوالحسن صبا, 
مرتضی محجوبی, حسن تهرانی, حبیب سماعی, , مرتضی نی‌داود آغاز کرد و 
با خوانندگان بنامی مانند: تاج, ادیب خوانساری, بدیع‌زاده و... به نوازندگی 
پرداخت. تم از آنار خوب وی که از این هنر مند فقید به پادگار مانده, 
آهنکی: دز «همایون» با صدای شادروان جواد بدیع‌زاده می‌باشد که با شعر 
یبا و دلآنگیز: ۱ 

«بخدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم 

برو ای طبیبم از سر که دوا نمی‌پذیرم» 

خوانده شده. و دیگر ترانه‌ای است از مرحوم رهی معیری در «شوشتری» 
که چنین آغاز می‌ شود : 

«می اگر, شورافکن اثری است 

چشم تو را تابر دکری اشت» 

(وف 1327 ق). نوازنده. وی نزد برادر بزرگتر خود, علی‌اکبر شهنازی, 
نواختن تار را فراگرفت و پنجه‌ای شیرین داشت. عبدالحسین از هنگام 
تاسیس رادیو و جزو اولین گروه نوازندگانی بود که در رادیوساز زد و 
همکاری خود را با ابوالحسن صبا؛ , مرتضی محجوبی, حسین تهرانی, نی‌داود 
و حبیب سماعی آغازر کرد و با خوانندگان بنامی مانند, تاجر ادیب خوانساری 

و بدیع‌زاده به نوازتد کی پرداخت. یکی از اتاز او که به باذ کار ماندم. آهنکی 
در همایون با صدای جواد بدیع‌زاده می‌باشد.[ 1 ] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[11] استادان موسیقی (66), تاریخ تحول ضبط موسیقی 


(354 ,217 ,209), تاریخ موسیقی (602 ,286/ 2), تاریخ هنرهای ملی 
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شهنازی, علی‌اکبر 
ِِ 


۳۳ 0 

تولد: 76 12. 

درگذشت: 1364. ۱ 

علی اکبر شهنازی از سن هشت سالگی در مکتب پدر یعنی آقا حسین‌قلی 
که خود از بانیان مکتب جدید تارنوازی و نوه‌ی علی‌اکبرخان فراهانی 
تارنواز ماهر دوران ناصری بود, با موسیقی اشنا می‌شود. اقا حسین‌قلی در 
کنار تشویق فرزند به تحصیل علم. ساز خانوادگی یعنی تار را به امانت 
علی‌اکبر می‌سپارد و او هم در کنار پدر به تعلیم این ساز قف زرد وی در 
سن چهارده سالگی, زمان حیات چنان تار می‌نوازد که نخستین صفحه از 
نواختن ساز او در مایه‌ی بیات ترک و افشاری به ضبط می‌رسد. بعد از 
مرگ پدر, علی‌اکبر شهنازی به تلعیم شاگردان می‌پردازد. در کنار تدریس و 
نواختن موسیقی او به پژوهش و باز شناختن ارزش‌های ناشناخته‌ی 
موسیقی اصیل ایران می‌پردازد. چندان که به ادعای خودش از هفت 
دستگاه موسیقی ایرانی می‌تواتست پنج دستگاه آن را به شکل تو ارایه 
دهد شکلی که مکمل دستگاه‌های کلاسیک قدیم بود. 

ساز تخصصی شهنازی تار بود. در آهنگسازی نیز توانا بود. در اين میان باید 
برای نونه از تصنیف مشهور «ای نوع بشر» یاد کرد که از جمله‌ی 
ماما ههار ما ار ارت ند ارت 
(1363 -1276 ش), موسیقیدان و نوازنده. در تهران چشم به جهان گشود 
و چون روز عید قربان متولد شده بود, به به او حاجی 3 از دوران 
کودکی نبحت نظر پدر هنرمندش به نواختن تار پرداخت و ۳92 شش سال 
ردیفها را از پدرش آموخت. به طوری که در چهارده سالگی به شاگردان 
پدرش تعلیم می‌داد. پس از فوت پدر, نزد عموی خود, میرزا عبدالله بود و 
با وی تمرین ساز می‌کرد. استاد شهنازی در سال 1 
تمام دستگاههای موسیقی ایرانی را اجر | و همه را به صورتی کاملا مرنب 
آفاده کرت شهنازی در ساختن بیش درآهد :و رنگ و تصنیف ممتاز بود. از 
شاگردان وی می‌توان؛ میرز | سس خان مشار, منتظم الحکماء, حاج آقا 
محمد. محمدرضا لطفی و فرهنگ شریف را نام برد. استاد شهنازی از 
دوستان نزدیک عارف قزوینی بود و نفمات و اهنگهای فراوانی ساخته و با 
خوانندگانی نظیر اقبال‌السلطان. حسینعلی نکیسا. طاهرزاده و ادیب 


خوانساری همکاری داشته است. او همچنین به غیر از تار, با سازهای 
دیگری مانند, سه تار و پیانو نیز آشنایی کامل داشت. وی در هشتاد و هفت 
سالگی در گذشت.[1] 

به سال 1276 شمسی در تهران خیابان ایران کوچه نصیر حضور, در 
خانواده‌ای هنرمند دیده به جهان گشود. و چون روز عید قربان به دنیا آمده 
بود به او حاجی علی يا حاجی مطلق می‌گفتند. پدر بزرگش علیاکبر 
فراهانی فک از نوازندگان بنام و استاد دوران ناصری بود و کنت 
دوگوبینوی فرانسوی که در زمان حیات آقا علی‌اکبر فراهانی در تهران 
می‌زیست می‌نویسد: «در میان طبقات متوسط معروفترین نوازندگان تار, 
علیآاکبر است که خیلی خوب تار می‌زند و من دیده‌ام اروپائیانی که هیچ به 
موسیقی مشرق زمین توجه نداشته‌اند در موقع شنیدن ساز او دچار ج 
شده‌اند». 


پدرش آقا حسینقلی معروف به جناب میرزا, یکی از اساتید زبردست تار, 
عمویش آقامیر زا عبدالله, پبدر موسیقی سنتی ایران که ردیف موسیعمی 
ایرانی را در هفت دستگاه: «شوره ماهور, سه‌گاه, چهار گاه, همایون, ۹ 
راست پنجگاه», تنظیم کرد و به شاگردان خود آموخت که میراثی گرانبها 
است برای ما پسرعمویش استاد احمد عبادی, استاد سه‌تار و دو برادر 
کوچکتر از او محمدحسن خان و عبدالحسین شهنازی نوازنده‌ی تار, 
همسران دو خواهرش باقرخان نوازنده کمانچه و رضاخان نوازنده‌ی تار و 
عده‌ای دیگر از افراد اين خانواده که در موسیقی سنتی و اصیل ایانی 
شهرت دارند می‌باشند. علی‌اکبر شهنازی در میان خانواده‌ی هنرمند خود, 
از سن پنج سالگی زیر نظر پدر قتر‌متدنسن آقاحسینقلی مشغول نواختن تار 
شد و مدت شش سال ردیفها را از پدرش آموخت و با استعداد زیادی که 
در این خانواده ارثی بود توانست در مدت کوتاهی از نوازندگان خوب گردد 
به طوری که از سن 14 سالگی کلاس موسیقی پدرش را به به تنهایی اداره 
می‌کرد و درسها و ردیفهایی را که از پبدر آموخته بود به شاگردان تعلیم 
می‌داد. 
پس از فقوت پدرء علیاکبر غالبا با عموی خود میرزار عبداللّه دو به دو و 
ساعتی را تار می‌زدند اما بعدها که آقامیرزا عبدالله به رحمت ایزدی 
پیوست او شاگردان کلاسهای پدر و عموی خود را به تنهایی تحت تعلیم 
قرار داد و به راستی هم به شایستگی مایت ره پدر و عموی خود 
گردد, به طوری که از شاگردان قدیمی او می‌توان از: میرزا حسن‌خان 
مشار, میرزا عیسی‌خان خاتم, باصرالدوله. منتظم الحکماء و حاج محمدآقا. 
و از جدیدی‌ها: حمید وفا, لطفی, دلنوازی, فرهنگ شریف: و تاضر آذز تام 
برد. استاد علی‌اکبرخان شهنازی نغمات و آهنگهای فراوانی ساخت که از 
جمله بهترین پیش‌درامدها محسوب می‌شد. از جمله: پیش‌درامد «شور»ی 


است به وزن دو چهارم در (لا) که بسیار زیبا است. ولی چون نوار و صفحه 
در آن زمان در ایران موجود نبود از بین رفت. 

استاد علی‌اعبر خان شهنازی در سال 1345 مدت پنح سال تمام 
دستگاههای موسيقي ایرانی را که از قدیم به ارث رسیده بود اجرا و همه 
تاعته ضورنین» حاملا فرنبه آمادم: کرض استاو بیشتر روی اشعار شعرایی 
نظیر: ملک‌الشعراء بهار, حسین مسرور, وحید دستگردی و امیر جاهد آهنگ 
گذاشته و با خوانندگانی نظیر: اقبال‌السلطان. حسینعلی‌خان نکیسا؛ 
رضاقلی ظلی, طاهرزاده و ادیب خوانساری همکاری داشته و در اوایل در 
رادیو با اعضاء ارکستری که عبارت بودند از: 0 منصوری؛ بکانه: 
توسف‌زاده کار می کر ده ولی :بغدا به طور تکنواد با زادنه همکارزی:د اشته: 
یکی از خاطرات خوش استاد شهنازی. که هميشه ار آن .با افتخار یاد می‌کرد 
این بوده که در ساعت < بعد از ظهر روز 1 آبان ماه 1353 موزه‌ی صبا 
در خیابان ظهیر | لاسلام یه دست او گشايیش بافت و می‌گفت این برای 
اولین‌بار در خاورمیانه است که یک چنین کار فرهنگی صورت تحقق به خود 
گرفته است. با گشایش «خانه صبا» نه تنها نسل معاصر بلکه نسل‌های 
آینده فرصت آن را خواهند داشت تا از مجرای صحیح, یادگارهای صبا را که 
برجای مانده, مشاهده و حضور او را در وجود خویش زنده‌تر احساس کنند 
و آن همه زحماتی را که در جهت فرهنگ و تعالی موسیقی ملی و سنتی 
ایران متحمل گشت ارج گذارند. 

استاد شهنازی یکی از دوستان نزدیک عارف بود و همراه با صدای او 
اهنگهای بسیاری نواخت و درباره‌ی او می‌گفت: «عارف دارای دو دانگ 
صدا بود ولی خیلی با حالت و گرم می‌خواند به طوری که شنونده را به 
سوی خود جذب می‌کرد. وی انسانی بود عصبی و زودرنج و به پول و ثروت 
اصلاً نمی‌اندیشید آزاده‌ای بود که بیشتر کوشش خود را جهت آرمان 
آزادیخواهی خود می‌کرد.» 

استاد علی‌اکبر خان شهنازی غیر از تار به سازهای دیگری مانند: سه‌تار, 
پیانو, نید اشایی کافل داست ویر سال 2و وا عانم ایس جماوید ردو 
در آنجا مشغول کشاورزی شد ولی کم و بیش با شاگردان و طرفدارانش 
همکاری داشت و به کارهای هنری نیز می‌پرداخت تا در سن هشتاد و هفت 
سالگی بدرود حیات گفت. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (66), تاریخ ادبیات ایران, دوره‌ی 
بازگشت (218/ 1), تاریخ تحول ضبط موسیقی (354 ,219 ,170), تاریخ 
موسیقی (668 ,665 ,486/ 2), تاریخ هنرهای ملی (612/ 1), سرگذشت 
موسیقی (143 -142/ 1), سیمای هنرمندان (183 ,174 1), مردان 
موسیقی (276 -272/ 1). 


شهیدی پور. محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

۱ شهیدی پور 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

ژند نامه علمی 

در سال 1337 هجری شمسی در یک خانواده روحانی در شهرستان قم 
دیده به دنیا گشودم تحصیلات ابتدایی را در دبستان ملی مسعود گذراندم و 
در بیشتر سالها شاگرد نمونه کلاس بودم پس از گذراندن ششم ابتدایی با 
تشویق پدرم که روحانی برجسته‌ای است در سال 1351 وارد 9 
علمیه قم شدم و در مدرسه علمیه مرحوم آیت الله العظمی گلپا یگانی 
مشغول تصا سا ان سس تما ری رم 
از همان ۳ تحصیلات حوزوی اشتیاق فراوانی نسبت به قرائت و حفظ 
قرآن کریم در خویش یافتم و در کنار تحصیل به فراگيري فنون قرائت و 
حفظ قرآن پرداختم و به فضل الهی موفق به حفظ کل قرآن کریم در مدت 
چهار سال ( 2 فا 135) شدم و در مدارس حوزه به ندریس ِِ 
قرائت ت قرآن پرداختم. ضمنا در علسات فرانت قران نیز به ندویس قرانت 
و مفاهیم قرآن به جوانان مشغول بودم. 

در سال 1356 در مسابقات حفظ و قرائت ت قرآن که در سطح شهرستان 
قم در مسجد محمدبه سه راه موزه تز کزاو. حووینج به عنوان استاد و داور 
قران؛ همکاری داشته‌ام. پا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری 
حضرت امام خمینی(ره) که احیاگر ارزشهای قرآنی در کشور ایران و جهان 
اسلام بود فعالیتهای قرآنی شکل تازه‌ای به خود گرفت و فراگیر شد و با 
استقرار دولت جمهوری اسلامی در ایرانر فعالیت‌های قرآنی در نهادهای 
انقلابی و مسسات علمی و حوزه و دانشگاه آغاز و رشد و توسعه پافت 
اینجانب نیز در نهادهایی انقلابی از جمله سیاه پاسداران. بسیح. جهاد 
سازندگی اوقاف و امور خیریه سازمان تبلیغات اسلامی به تدریس فنون 
مه را تایه اسر یه 
عنوان داور مسابقات سراسری حفظ و قرائت قران و سپس در سال 
0 در مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قران به داوری مشغول 


شدم که تاکنون ادامه دارد و سابقه اینجانب در داوری مسابقات بین‌المللی 
بالغ بر 25 سال می‌باشد سابقه تدریس اینجانب در دانشگاه از سال 
13 تاکنون و افزون بر 22 سال می‌باشد و در دانشکده شهید محلاتی 
دانشگاه آزاد اسلامی قم و اراک دانشگاه قم پیام نور دانشکده علوم 
قرآنی قم 1 مجمع آموزش عالی پردیس قم به تدریس فنون قرائت 
مشغول می! باشم. 

تشر کت 0 ی ۳1 ۳ 1 ۰ 0 1۳ 
نیروهای مسلح, ارتش, نیروهای انتظامی. سیاه پاسداران. مسیح. جهاد 
دانشگاهی, پیام نور» بنیاد شهید, بنیاد جانبازان, تربیت بدنی, فهرستی و 
شمان ادا تاه یواسم سس ات ات ور کار درس 
فنون قرائت؛ تربیت مربی قران بوده که با همکاری برخی نهادها از جمله 
سازمان تبلیغات اسلامی, مرکز پژوهشهای قرآن و عترت و جهاد 
دانشگاهی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها انجام شد و 
خاصل ان به ترتیف مرمان برجسته و منعهد دو سرام قاط مهن 
اسلامی ایران می‌باشد. اینجانب موفق به تألیف چند کتاب گردیدم که هر 
کدام متن درسی قرائت و تجوید قرآن در حوزه علمیه و دانشگاه‌ها از 
خاه داشاه اراد اسافی در شرانس کشور س‌اند از له کات 
روان‌خواني و تجوید قرآن, همکاری جناب آقای علی حسینی و آموزش 
2 ت قرآن با همکاری آقای حسین اسدی. نوشته دیگری که به سفارش 
توضیحات تحلیلی وقف و ابتداء در حاشیه مصحف به سفارش شواری 
عالی قرآن صدا و سیما انجام شده که در مراحل چاپ و نشر می‌باشد و 
برای قاریان قران بسیا ر لازم و ضروری می‌باشد. با توجه به این که عنوان 
درس قرائت قاریان برجسته جهانی اسلام را تهیه کرده‌ام که از جمله غنی 
ترین آرشیو تلاوت‌هایی قرآن در کشور به شمار می‌رود که شامل ده هزار 
تلاوت 000/10 می‌گردد که برخم از آنها در اختبار رادیوقران فرار کرفنه 
و از ان رادیو پخش شده است این مجموعه در اختیار افرادی که در زمینه 
کول رای اش مک تیار خی کی ی بو دی ایا مات 
آمورس کل فراع اساوهسی‌شوه انب عم ضورای عالی فران 
اوقاف و امور خیریه و کارشناس تلاوت‌های قران در شورای قران صدا و 
سیما و عضو کمیسیون تحقق مرکز طبع و نشر قرآن کریم می‌باشم. در 
گروه گزینش استادان قران در دانشگاه ازاد اسلامی عضو بوده ۳ در سال 
4 به عنوان خادم نمونه قرآن در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی 
معرفی گردیده و توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای 


دکتر احمدی‌نژاد مورد تقدیر قرار گرفته‌ام که خداوند را بسیار شاکرم که 
توفیق خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن کریم را به اینجانب عنایت 
فرمود امید است لیاقت این عنوان را داشته باشم و از شفاعت قرآن و 
عترت در دو جهان بی‌بهره نباشم 


شهیدی, عبدالوهاب 
ِِِ 


عبدالوهاب شهیدی فرزند مرحوم حسن (صدرللاسلام) متولد 1301 در 
بخش میمه‌ی اصفهان در خانواده‌ای روحانی به دنیا امد, تحصیلات ابتدایی 
را در میمه و بقیه را در تهران به پایان رساند. در سال 138 به خدمت 
آموزتتن و پرورش بة سمت آموز گاری درآمد و در سال 130 به سربازی 
می‌رود. پس از پایان خدمت سربازی رسماً به عنوان افزارمند در ارتش 
شهیدی کار هنری را در سال 1322 در گروهی که عنوان «هنردوستان» را 
داشت شرکت کرده و مدت سه سال تابلو موزیکال (مولاناء دید موسی یک 
شباتی را براه) و (کل و بلبل از اشغار حافظ) را اخرا و بهروی برده آوزد 
و در کلاس جامعه باربد که زیر نظر: اسماعیل مهرتاش اداره می‌شد به 
فراگرفتن سنتور و عود و آموختن آواز اشتغال داشت و در حال حاضر ساز 
عبدالوهاب شهیدی در سال 1339 در رادیو با برنامه‌ی «گلها» فعالیت و 
همکاری خود را شروع کرد و تا سال 1357 در بسیاری از این برنامه‌ها 
شرکت جسته و در طول این مدت آثار بزرگی از خود برجای گذاشت 
شهیدی تأکنون هفت صفحه 33 دور از ساز سلوی خود پر کرده و برای 
شناساندن و آشنایی موسیقی اصیل و سنبی ایران سفرهایی به . : فرانسه, 
اتجامان: آضریکا آلمان, افغانستان کرده و برنامه‌ای نیز در بزررگداشت 
مولانا جلال‌الدین در ترکیه بر مزار وی اجرا کرده بود که با شور و حالی 
خاص همراه بوده است. ٍ 

عبدالوهاب شهیدی, احترام فوق‌العاده‌ای برای استاد اواز و ساز خود, 
اسماعیل مهرتاش قائل است و پس از ان به اساتیدی چون: مرتضی 
محجوبی, مهدی خالدی. حبیب‌الله بدیعی. علی تجویدی, پرویز یاحقی. 
حسین تهرانی. رضا ورزنده, فرامرز پایور, اصغر بهاری, حسن کسایی, 
حسن ناهید و جلیل شهناز عشق می‌ورزد. ۳ 
از میان اهنگهایی که تاکنون خوانده. بیشتر از همه به ترانه‌ی محلی «انگاه 
گرم تو» که تنظیم آن از استاد فرامرز پایور و شعر آن از هما میرافشار 
است علاقه دارد. ۱ 

(تو ح 0 ش)؛ خواننده و نوازنده. در میمه‌ی اصفهان به دنیا امد. پس 
از انتقال به تهران. بیش از ده سال از کلاس ساز و اواز اسماعیل مهرتاش 


استفاده کرد و علاوه بر خوانندگی به نواختن سنتور نیز آشنا شد و عود را 
نیز نیکو 7 9 شهیدی از خوانندگان برنامه‌ی گلهای جاویدان رادیو 
ایران محسوب می‌شد و صدایی رسا و دلنشنین داشت.[ 1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 
تا :1 تاریخ تحول ضبط موسیقی (343), تاریخ موسیقی 


شهیدی, میرزا ابوتراب 
ِِِ 


2 ۳ "۳ شهیدی در سال 1239 ,در قزوین متولد گردید. پس از 
تحصیلات مقدماتی علوم در محضر پدر و اساتید دیگر , در مدرسه صالحیه 
قزوین مشغول تحصیل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گردید و نزد 
پر یماما ان زمان کسب فیض نمود. پس از بازگشت , به ایران و 
مدتی شرکت در درس و بحث و تبلیغ برای مردم قزوین , در حرکتهای 
سیاسی زمان خود شرکت نمود . اما به دلیل مخالفت با مشروطه خواهان 
اجبارا خانه نشین شد. پس از آن به تهران مهاجرت کرد و در مسجد همت 
آباد واقع در چهار راه حاج مهراب , به تشکیل جلسات بحث و مطالب دینی 
و تفسیر قرآن کریم اختصاص داد. حجه الاسلام میرزا ابوتراب شهیدی 
سرانجام در 30 ذی القعده 1375 هجری قمری دار فانی را وداع 
میرزا ابوتراب شهیدی فرزند ایت الله حاج میرزا ابوالقاسم شهیدی , نواده 
حاج ملا محمد تقی برغانی معروف به شهید ثالث ۳ قزوین متولد 
گردید. تحصیلات رسمی و حرفه ای : میرزا ابوتراب شهیدی پس از 
تحصیلات مقدماتی علوم در محضر پدر و اساتید دیگر , در مدرسه صالحیه 
قزوین مشغول تحصیل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گردید و نزد 
بژر کترین علما آن زمان کسب فیض نمود.استادان و مربیان : میرز | 
ابوتراب شهیدی ابندا نزد پدر خود علوم مقدماتی را فراگرفت. سپس به 
نجف اشرف رفته و در آن دیار در مجلس درس استادانی چون: 
سیدمحمدکاظم یزدی (صاحب کتاب عروه الوثقی ) و آخوند ملا محمد 
کاظم خراسانی ( صاحب کفایه الاصول ) استفاده کرد. او پس از گذشت 
دوازده سال ند انران صراجعت کرد ورد درنن اش قطن الله توری: جاصر 
شد. وقایع میانسالی : مهمترین رویداد به وقوع پیوسته در دوران حیات حاج 
میرزا ابوتراب شهیدی وقوع انقلاب مشروطه و حوادث مربوط به ان بود. 
وی از جمله مخالفان جریان مشروطه خواهی بود و همین عامل مدتی 
برای او خانه نشینی و سپس مهاجرت به تهران را در پی داشت.زمان و 

علت فوت ید ی رت و 
دار فانی را وداع گفت.فعالیتهای آموزشی : میرزا ابوتراب شهیدی پس از 
اتمام تحصیلات خود در نجف اشرف , در سال 1330ق به دیار خود قزوین 
بازگشت و مشغول تدریس گردید.سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : 


میرزا ابوتراب شهیدی پس از مدتی شرکت در درس و بحث و تبلیغ برای 
مردم قزوین , مدتی هم در حرکتهای سیاسی شرکت نمود , اما به دلیل 
مخالفت با مشروطه خواهان اجباراً خانه نشین شد. پس از آن به تهران 
مهاجرت کرد و در مسجد همت آباد واقع در چهار راه حاح مهراب , به 
تشکیل جلسات بحث و مطالب دینی و تفسیر قرآن کریم اختصاص داد.آرا 
و گرایشهای خاص : شیوه تفسیری حجه الاسلام میرز| ابوتراب شهیدی , 
تفسیر آیه به آیه به روایت ت است و در بعضی موارد بحث هایی فلسفی نیز 
دارد , چنانکه جامعیت آن را بین حکمت , فلسفه , کلام , روایات و تفسیری 
قرآن با قرآن را در آن مشاهده نمود.آثار : التوحید ,المبین و تبین فی شرح 
المواعظ البراهین ویژگی اثر : اين کتاب تفسیر قرآن مجید به زبان فارسی 
است و در پنج جلد پایان یافته است. منابع زندگینامه :فرزانگان علم و 
سخن قزوین, تالیف: رضا صمدی ها , قزوین: بحر العلوم , ص 1932قرآن 
پژوهان قزوین ۳ مولف: سیدمحمدعلی ایازی ۰ تهران: موسسه 
نمایشگاههای فرهنگی ی 0 ص 137-136 


شیبانی کانتناتی: انوالتضر فاد 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1308 > 1241217 ق), شاعر, ادیب, نویسنده و صوفی. متخلص به 
شیبانی. خاندانش در کارهای لشکری و دیوانی عهد قاجار تصرف و دخالت 
داشتند. شیبانی در کاشان متولد شد. در جوانی در خدمت محمد شاه و 
منادمت پسرش ناصرالدین‌شاه درآمد و برخی از اشعارش در مدح آنان و 
دیگر شاهزادگان قاجاریه است. مدبنی نیز منشی حسام السلطنه در هرات 
بود. در فارس به خدمت رحمتعلی‌شاه رسید و از او کسب فیض کرد. 
مدتی در بلخ, هرات. خراسان و تهران سفر کرد و سرانجام به کاشان 
رفت و در عشق‌اباد مدرسه و صحن و عمارتی ایجاد کرد و همان جاأ 
گوشه‌ی عزلت گزید. پس از مدتی مردم بر او شوریدند. شیبانی به 
دادخواهی به تهران امد. نزدیی دروازه‌ی قزوین خانه و خانقاهی بنا کرد. 
وی در نظم و نثر دست داشت. و از شعرای بنام دوره‌ی بازگشت بود که 
به سبک خراسانی اشعاری انتقادی می‌سرود. در تهران درگذشت و در 
همان خانقاه خویش به خاک سپرده شد. از آثار و تالیفات وی؛ «بیانات 
شیبانی»؛ «تنگ شکر»؛ «جواهر مخزون»؛ «درج درر», يا «درج گهر»؛ 
«دیوان» اشعار؛ «زبده الاسرار»؛ «الالی مکنون»؛ «فتح و ظفر»؛ «گنج 
گهر»: «کامرانیه» .11 

۳ 1241 9 5 م.- ف. 1308 .1 19890 0 
عهده‌دار امور لشکری و دیوانی عهد قاجاری بودند. و او خود در جوانی در 
خدمت محمد شاه درامد و به مدح وی و پسرش ناصرالدین شاه و 
فرزندان شاه اخیر پرداخت. شیبانی سالها در سلک اهل تصوف بود و در 
نظم و نثر هر دو دست داشت و از آثار خود مجموعه‌هایی به نام «درج 
درر» «گنج گهر», «زبدة الاثار», «فتح و ظفر», «مسعودنامه», «تنگ 
شکر», «شرف‌الملوک», «کامرانیه». «یوسفیه». «خطاب فرخ», «مقالات 
سه‌گانه», «فواکه السحر». «جواهر مخزون». «الاألی مکنون», «نصایح 
منظومه» ترتیب داد. وی از شاعران بزرگ دوره بازگشت ادبی است و 
مهارت او بیشتر در نظم قصاید به روش شاعران قدیم خاصه گویندگان 
قرن پنجم است. منتخبی از اثار منظومش در استانبول به طبع رسیده» و 
درج درر آو نیز جداگانه چاپ شده است. 

قزر رکه ار کاب «فره ار یحو ی 


منابع زندگینامه :[1] از صبا تا نیما (144 -133 /1), حدیقه الشعراء (936 
-928 /2), الذریعه (563 -562 /9), سبک شناسی (291/3), شرح حال 
رجال (55/3). طرائق الحقایق (426/3), فرهنگ سخنوران (528), گنج 
سخن (248 -240 /3), لغت نامه (ذیل/ فتح‌الله), المآثر و الاثار (204), 

مولفین کتب چاپی (776 -775 /4), مجمع الفصحا (530 -489 /5), مکارم 
الاثار (1181 -1180 /4), یادداشتهای قزوینی (197/8), یادگار (س 5 ش 
3 ص 68 -66). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 شیانی: فزفند صرحوم خسن شیبانی» یکی ان خوشتویسا ین خی 
خراسان است. وی که دارای صدایی خوش و زیباست به سال 1309 
خورشیدی در شهر تربت حیدریه متولد شد. شیبانی خود به موسیقی سنتی 
ایران عشق می‌ورزد و زمانی که در سال‌های 1997 -28 مشغول تحصیل 
بود, عضو انجمن موسیقیر دبیرستان دارایی دناد و موسیقی را از همان 
دوران با فعالیت‌های چشمگیری آغاز کرد. 

عنایت شیبانی, اولین بار برای فراگیری ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی 
سنتی ایران به کلاس علی‌اکبرخان شهنازی رفت و در کلاس ایشان زیر 
نظر محمد بحرینی‌پور مشغول فراگیری علم موسیقی گردید. سپس در 
تاریخ اسفندماه 133 نة: اهر تنتان. ازآن .مواسیقی: ملی. رفت: .و کلاسن 
آواز استاد عبدالله‌خان دوامی شرکت کرد و زير نظر این استاد مشغول 
تحصیل موسیقی شد و پس از چندی به کلاس آواز رادیو تلویزیون ایران 
رفت و به تحصیل خود در رشته آفاز و موتشیفین ادامه داد. 

در کتاب «خاندان شیبانی» (کاشان) درباره‌ی وی چنین آخخه است: 

«پدر عنایت, مرحوم حسن شیبانی از خوش‌نویسان خط نستعلیق و 
شکسته بود که آوازه نام و هبر او همچنان در صدر خوش‌نویسان امروز 
ایران جای دارد. عنایت در عنفوان جوانی خود را بازیافت و دانست که 
دارای صوتی خدادادی است. پدر هنرمندش وی را تشویق نمود تا در 
رشته‌ی موسیقی اصیل ایرانی به فراگیری علمی بپردازد. در سن 14 
شنالکی.: به جامعه باربد می‌رود تا برای تعلیم آواز سننتی. تبت‌تام, کتخ. او ز۱ 
می‌پذیرند. استاد بزرگ موسیقی, اسماعیل مهرتاش, معلم او و چهار تن 
دیگر می‌شود. وی در این کلاس دستگاهها و گوشه‌های آواز ایرانی را 
فراگرفت. مرحوم مهرتاش, از آنجا که جامعه‌ی باربد زیر نظر ایشان بود. 
مایل بود عنایت در نمایشنامه‌های این جامعه نقشی نیز بپذیرد. بدین ترتیب 
دست تقدیر وی را به صحنه‌ی تئاتر کشانید. از جمله نمایشنامه‌هایی که وی 
ذر آن. تفش آفرین. بودم باید از نمایشنامه شبهای بغداد نام برد. در این 
نمایشنامه عنایت در نقش رفیع, بزرگ کگداها, به روی صحنه رفت. او در 
نمایشنامه الجزایر نیز نقشی ایفا کرد. 

عنایت حدود 15 سال ناخواسته از هنر دست می‌شوید تا اين که بار دیگر 
به تهران می‌آید که تحصیلات متوسطه را ادامه دهد. وی مجدداً با عشق و 


علاقه‌ای بی‌ نظیر در سال 1337 به هنرستان آواز موسیقی قلی وابسته به 
اداره کل هنرهای زیبای کشور مراجعه کرد. اینبار. استادی دیگر- استاد 
عبدالله‌خان دوامی- وی را پذیرفت. مدتی در خدمت استاد به فراگیری 
گوشه‌های آواز ایرانی پرداخت تا آنجا که به درخواست استاد حنانه به 
تلویزیون دعوت شد. رات به دلایلی از شرکت در برنامه‌های 
تلویزیونی محروم شد- و خود می‌گوید تا امروز نمی‌دانم به چه دلیلی- و 
این مسئله تأثیر بسزایی در زندگی هنری وی گذاشت. 

از این زمان به بعد عنایت دیگر مایل نبود با صدای خویش با مردم رابطه 
بر کند. از این‌رو گوشه عزلت گزید و آوایش را فقط برای دل خویش 
خواند. 

ولی این مسائل مانع نشد تا عنایت به کل رابطه خود را با محیطهای هنری 
قطع کند. او نت از چهره‌های محبوب انجمن‌های ادبی پایتخت بود و 
هست. در محضر اساتید هنر مانند مرحوم علی‌اکبر شهنازی. علی‌اصغر 
بهاری, مهندس همایون خرم. حسین یاحقی, مهدی تاکستانی نشست و 
برخاست داشت و از محضرشان فیض برد. 

عنایت شیبانی, چهره دیگری نیز دارد. او علاوه بر یک هنرمند, یک ورزشکار 
نیز بود. از زمانی که کارمند بانک مرکزی شد, در جامعه ورزشی بانک, به 
عنوان یک پهلوان زورخانه, وارد گود شد و حدود 14 سال با زنگ مرشد. در 
گود زورخانه رقص عشق می‌کرد و با بانگ رسای اشعار عارفانه مرشد, 
راز دل خویش را با خدايش در میان می‌گذاشت. 

این جهره عنایت, که در نوع 9 بی‌نظیر است, با توجه به روحیه 
هنرمندانه‌اش او را به نامجوی بزرگ: گیله مردی که پشت آهن را : به خاک 
می‌زد, هم‌نفس کرد و در کنار سرهنگ تیموری- پهلوان امروز نیز حال و 
هوای هنر دارد. وی یکی از اعضای اولیه انجمن هنرمندان ایران است». 
عنایت‌الله شیبانی, دارای دو فرزند به نام‌های: دکتر علی شیبانی و پریسا 
شیبانی است که دانشجوی رشته داروسازی می‌باشد و هر دو نفر به 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:15 
حجنسیت 0 
محل ِ : قاین 
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1336/9/1 
زندگینامه لصف 
آقای محمد شیبانی در سال 1336هجری شمسی در خانواده ای متدین, 
مدهبی و دوستدار اهل یت سعتمیت و طهارت علیهم السلام در خضری از 
توابع قائنات دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را 
در زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه 
خویش به فراگیری علوم دینی در سال 1351 که سال های خفقان و ترس 
از رژیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود و حوزه های علمیه طرف رژیم 
منحوس پهلوی به شدت تحت فشار بودند وارد حوزه علمیه گناباد گردید. از 
نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با تلاش و کوشش فراوان به تحصیل 
پرداخت و از درس بزرگان آن دیار بهره های علمی فراوان برد اما شوق 
زیارت و هم جواری با بارگاه ثامن الحجج علیه السلام او را راهی حوزه 
علمیه مشهد گردانید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه مشهد. 
ضمن انس با آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) با تلاش و کوشش 
۳۳۳ در درس بو کان حوزه علمیه آن دیارحاضر شد و پس از گذراندن 
سطوح عالی در سال 1368 به حلقه دروس خارج راه یافت. در آن دیار از 
درس بزرگانی همچون آیت الله رضا زاده, آیت الله مرتضوی, آیت الله 
حجت هاشمی, آیت الله واعظی طبسی و.. ۰ بهره ها برد. 
استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشددر سال 9 از 0 
علوم اسلامی رضوی فارغ التحصیل گردید ایشان برای تبلیغ مذهب انسان 
تشیع به کشوورهای متعددی از جمله غناء مالاوی و کنیا سفر کرده است. 
سالهای متمادی است که به تدریس در دانشگاه تربیت معلم سبزوار 
و...مشغول است. ایشان در زندگی سراسر علمی خود از نگارش و تألیف 
غافل نبوده است و مقالات متعددی به رشته تحریر در آورده است. 


تابعیت: ابر آن 
تاریخ تولد : 1347/1/1 
زندگینامه هه 
در سال 1363 وارد حوزه علمیه قم شدم و در حین تحصیل دروس 
متوسطه را اخذ نمودم و مدتی توفیق حضور جبهه را داشتم در سال 1 13 
به تحصیل کفایتین و مکاسب اشتغال داشتم و به دست مقام معظم رهبری 
به لباس روت بت ه یل شدم و در سال 1372 به بعد در دروس خارج فقه 
و اصول حضرات ت ایات عظام سبحانی, مکارم به تلمذ مشغول شدم ودر این 
همه سالها به تبلیغ و ارشاد هم موفق بودم در سال 1374در دروس 
تخصصی کلام در موسسه امام صادق بحت اشراف ]رن الله سبحانی 
پذیرفته شدم و پس از فارغ التحصیلی به تدریس در 7 و دانشگاه 
اشتغال یافتم دز سال 5بعنوان عضو هیات مه در دانشگاه پیام نور 
پذیرفته ودر مرکز نطنز ادای وظیفه می کنم و در خدمت دانشجویان و 
اساتید فرهيخته هستم . 


قرن:15 

حجنسیت 0 

محل ِ : کرمان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1320/1/1 

زندگینامه لصف 

آقای محمد شیخ الرئیسی در سال 1320 در خانواده ای متدین و کاملا آگاه 
به مسائل مذهبی و دوستدار خاندان پاک نبوت و امامت در کرمان دیده به 
جهان گشود , دوران ابتدائی , راهنمای و دبیرستان را با موفقیت پشت سر 
گذاردند و در سال 1340 وارد حوزه علمیه کرمان گردید پس از مدتی 
تحصیل در کرمان در سال 55 که اوج مبارزات تست 7 و روحانیت علیه 
رژزیم ستم پیشه شاهنشانی بود وارد حوره علمیه قم گردید تا در کنار 
تحصلات حوزوی به جرگه معترضین به رژیم شاه بپیوندد . در قم از محضر 
بزرگان علم و اخلاق همچون مرحوم آیت الله مشکینی و منتظری بهره ها 
برد. 

در کنار تحصیلات حوزوی در سال 1378 در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد 
تهران فارغ التحصیل شد و از پایان نامه خویش با عنوان شعرای شیعه در 
اثر عباسی اول با موفقیت دفاع کرد, و در کنار تحصیل علاوه بر تدریس به 
امر پژوهش هم اشتغال دارد که در این زمینه اثاری را هم در مجلات و 
روزنامه های کشور به زیور طبع اراسته است. 


۰ 


0 634 ۳ عارف. در طریقت و سیر و سلوک مقامی والا داشته و 
مردی پرهیزگار بوده در شیراز می‌زیسته و صاحب «آثار عجم» می‌نویسد 
که مزار وی در وسط میدان نقارخانه است و تا قبر شیخ کبیر چهل گام 
فاصله‌دار. شخص دیگری نیز به نام شیح بهاءالدین نیز به همین نام مشهور 
بوده. نوشته‌های بسیاری داشته از جمله: «مصباح ذوی الالباب»؛ «سر 
الخلافه»؛ «کثیر الاخیار»؛ «النجاه». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار عجم (461), ریحانه (301/3). 


بخ مین ابو بایان اسب 
مت 


2 141 ق صوفی. وی رابطه‌ی استاد و شاگردی با شیخ‌الاسلام هروی 
داشت. مشایخ بسیاری را ملاقات کرده بود. شیخ ابوالعباس نهاوندی لقب 
عمو را به وی داد. در نیشابور با شیخ ابوبکر فرا دیداری داشته و سفر اول 
حج خود را با شیخ احمد نصر طالقانی به جای اورده است. از جمله مشایخ 
دیگری که وی با آنها ملاقات داشته جهضم همدانی. محمد ساخری, جوالگر, 
شیخ ابوالخیر حبشی, ابوالحسن سرکی, شیخ سیروانی و شیخ ابوالفرح 
طرسوسی را می‌توان نام برد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (533 ,532 ,526 مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 441), نفحات الانس (349). 


شیخالاسلام تبریزی, محمود 
ِِِ 


۳ -1240 ق), فقیه, اصولی, مفسر, محدث و ادیب امامی. در تبریز 
به دنیا اه پس از فراگیری کتب مقدماتی, عربی و فارسی, برای تکمیل 
تحصیلات خود به نجف رفت و در آنجا در نزد شیخ انصاری و حاج شیخ 
مهدی آل کاشف الغطاء و فاضل ایروانی و شیخ محسن خنفر و شیخ 
مشکور و دیگران درس خواند. پس از ی 
باز گشت و مورد توجه خاص و عام کودند: در 119292 ق‌ پس از وفات 
ِِِ میرز | شفیع به منصب شیخ‌الاسلامی رسید. شیخ | لاسلام علاوه بر 
تب علمی قریحه‌ی شعری نیکویی داشت و اشعار لطیفی از خود بجای 
0 مر از ی و زر ها کنو هر ال 
حج‌گزاری از دنیا رفت و در قبرستان ابوطالب (ع) دقن شد. از.آنار وی. 
«درایه الحدیث»؛ «دکه القضاء». در شهادت و قضاء؛ «رساله‌ی مشتقات»؛ 
«حقایق القوانین» که حاشیه‌ی «قوانین الاصول» است؛ «تمییز الصحیح من 
الجریح». در تعادل و تراجیح؛ حواشی بر «مجمع البحرین» طریحی؛ 
«کاشفه الکشاف». حاشیه بر «کشاف» زمخشری؛ «مفتاح البسمله»؛ 
«منتهی المقاصد». در علم نحو؛ «مواقع النجوم فی مشکلات العلوم» یا 
«غایه الاملین», در حل مشکلات آیات؛ «المنهل الصافی», حاشیه بر 
«تفسیر صافی»؛ رساله‌ای در «عدم حجیت اصول مثبته»؛ «عجب 
العاجب», در مساله اجرت بر واجب؛ «ابداء البداء», در حقیقت قدر و قضا. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (55/8), اعیان الشیعه (107/10), دانشمندان 
آذربایجان (268), الذریعه (230/23 ,41/21 ,6/16 ,220/5 ,64/1)؛ 
ریحانه (298 -296 /3), علماء معاصرین (44 -40), معجم المولفین 
(181/12), مکارم الاثار (1125 -1123 /4). 


تسام تفخانی: فقل الب 
۵ 


رو -1303 ق), فقیه, متکلم, رجالی و حکیم. در زنجان به دنیا آمد. 
مقدمات و متون را نزد استادان زنجانی فراگرفت و فلسفه ر از علامه 
میرز | عبدالمجید اموخت و به درس خارج علامه میرز | عبدالله زنجانی 
حضور یافت. در 131 ق به همراه برادرش به نجف مهاجرت کرد و در 
آنجا نزد ایت‌الله سید مجمد کاظم رو و آیت رشن اسرد اصفهانی و 
دیگر مدرسان به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. در 1339 ق به زنجلن 
بازگشت و به وظائف امور علمی و شرعی مشغول گردید. او از آیت‌الله 
سید حسن صدر عاملی کاظمی و علامه سید محمد فیرو زآبادی و آیت‌الله 
شیخ الشریعه اصفهانی و علامه سید محمود شکری علوی الوسی دارای 
اجازه بود. از اثارش: حاشیه بر «منطق» شرح «منظومه» سبزواری؛ 
رساله‌ای در رد نظریه‌ی «واحد بسیط...»؛ «تاریخ علم کلام در اسلام»؛ 
حاشیه بر «اوائل الشوارق» ملا عبدالرزاق لاهیجی؛ نقد «رساله‌ی حدوت» 
ملا صدرا شیرازی؛ «تشیع در تاریخ اعتقادی و سیاسی و ادبی شیعه» پا 
«تاریخ مذهب شیعه»؛ تعلیقاتی بر کتاب «اوائل المقالات» شیخ مفید؛ 
شرح و حاشیه‌ای بر «منهح المقال» ار ابادی؛ «شرح حال رجال زنجان و 
راویان آن». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :شهیدان راه فضیلت (390 -389), علماء معاصرین (228 
-224), مولفین کتب چاپی (871 -870 /4). 


شیخ‌بهائی, بهاءالدین. محمد 


قرن:11 

حجنسیت ِ- 

(1/1030 103 -953 ق), عالم, فقیه, مفسر, محدث, متکلم, ریاضیدان 
ادیب و شاعر امامي, متخلص به بهایی. معروف به شیخ‌الاسلام والمسلمین 
و مجدد دین در یف قرن یازدهم. در بعلبک به دنیا امد. در کودکی به 
همراه پدر. در عهد شاه طهماسب. به ایران وارد شد. وی در محضر پدر 
خود, شیخ حسین؛ , شاگرد شیهد تاه و عبدالله بن شهاب‌الدین یزدی و 
محمدباقر یزدی و ملا علی مذهب و ملا افضل و اعتمادالدین محمود کچایی 
به فراگیری علم مشغول شد. تا اينکه در تفسیر, فقه. اصول, ادبیات 
رجال, تاريخ, حکمت, کلام طب, ریاضیات و ساير علوم سرامد شد. 
عهده‌دار منصب شیخ‌الاسلامی گشت و امور شرعی یکسره به او محول 
شد. سپس او از این شغل کناره گرفت و سالیانی به سیاحت شهر‌ها 
پرداخت, و به هرات و اران و اذربایجان و تبریز و مصر و شام و دمشق و 
عراق و حلب و فلسطین و بیت‌المقدس و سرندیب و حجاز و مکه و مدینه 
و دیگر شهرها مسافرتها کرد, و در اثناء این سفرها گاه به مباحثات علمی- 
مذهبی نیز می‌پرداخت. سرانجام به ایران باز گشت و همراه شاه عباس 
پیاده از اصفهان به مشهد رضوی رفت. شیخ‌بهایی احادیثت شیعه را از 
تصرن و فد اما روایت کرده و «صحیح باری» را از استادش. محمد بن 
محمد بن محمد مقدسی, روایت نموده است., که مقدسی نیز به واسطه‌ی 
دوازده تن محدث محمد نام, پی در پی از محمر بن اسماعیل بخاری نقل 
کرده است. شیخ‌بهایی آنی از تعلیم و تربیت فروگذار نبود.و در حوزه درس 
خویش شاگردانی همچون» شیح فاضل جواد بن تشد | : ملا حسنعلی 
شوشتری, سید حسین کرکی, ملا خلیل قزوینی, محمد خلیل قاینی, میرزا 
رفیع‌الدین نایینی. شیخ زین‌الدین بن محمد سبط شهید ثانی, ابن ابی‌جامع, 
شیخ علی بحرانی, سید ماجد بحرانی. ملا محسن فیض کاشانی, ملاصدرا؛ 
محمد رویدشتی, شیخ محمود جزایری, ابن‌خاتون. محقق سبزواری, 
مجلسی اول, ملا محدصالح مازندرانی تربیت کرده است. وی کتابخانه‌ی 
بزرگی گرد آورد که از جمله چهار هزار کتابی بود که شیخ علی منشار, پدر 
همسرش, از شهرهای هند به ایران آورده بود و پس از او به دخترش 
همسر شیخ‌بهائی, منتقل شده بود. شیخ‌بهایی در اصفهان در‌گذشت. جنازه 
او به مشهد رضوی منتقل کردند و در جوار حرم مطهر دفن کردند. در 


«ریحانه الادب» نود و سه اثر وی با شرح مختصر ذکر شده است. از آثار 
وی: «حبل المتین فی احکام احکام‌الدین»؛ «مشرق الشمسین و اکسیر 
السعادتین». در فقه استدلالی؛ «الاربعین» پا «الاربعون حدینا»؛ «جامع 
عباسی». به فارسی, در فقه؛ «الکشکول»؛ «المخلاه»؛ «زیده الاصول» با 
«الزبده», در اصول فقه؛ «فوائد الصمدیه». در نحو؛ «مفتاح الفلاحم فی 
عمل الیوم و اللیله»؛ رساله «الهلالیه»؛ «اثبات الانوار الالهیه»؛ «الاثنی 
عشریات»؛ «اسرار البلاغه»؛ «تهذیب البیان» يا «التهذیب». در نحو؛ 
حاشیه‌ی «من لا یحضره الفقیه»؛ حاشیه‌ی «خلاصه الاقوال» علامه حلی؛ 
حاشیه «کشاف» زمخشری؛ حاشیه «تفسیر» بیضاوی؛ «خلاصه الحساب», 
در ریاضیات؛ «تشریح الافلاک». در علم هیئت؛ «الاسطرلاب»؛ «بحر 
الحساب»؛ «الوجیزه», در درایه, به نام «درایه الحدیت»؛ مثنوی‌های: 
«زنان و پنیر». «شیر و شکر». «طوطی نامه». «نان و حلوا» يا «سوانح 
الحجاز», «الزاهرم».[ 1] 

(شیخ) محمد بن حسین عاملی (منسوب به جبل عاملی) معروف به شیخ 
بهائی, دانشمند بنام عهد شاه عباس بزرگ (و. بعلبک 953 ه.ق./ 1546 م.- 
ف. اصفهان 1 .8./ 1622 م.( پدرش عزالدین حسین در سال 966 
به ایران مهاجرت کدر و بهاءالدین در ایران نشات یافت و تالیفاتی به 
از آن جمله است: 

دو مثنوی فارسی «نان و حلوا» و «شیر و شکر». جامع عباسی (فقه), 
خلاصةالحساب». تشریح اللافلاک کتاب اربعین (بعربی). عشکول که 
مجوعه‌ایست از نوادر حکایات و علوم و اخبار و امثله واشعار عربی و 
فارسی. وی به فارسی و عربی شعر می‌سرودده. جنازه او را به مشهد 
انتقال ار مگ گوهرشاد دفن 0 

متایم 17 :11 آتشکده‌ی آدر (927 9 الاعلام (334/6), 
اعیان الشیعه (234/9), تاریخ ادبیات ایران. براون (279 -277 /4), تاریخ 
ادبیات در ایران (1047 -1039 /5), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (515 -502), 
تذکره‌ی روز روشن (122 -121), تذکره‌ی نصراآبادی (151 -150), 
چهارصد شاعر برگزیده‌ی پارسی‌گوی (506 -495), دایرةالمعارف فارسی 
(1522/2), دنباله جستجو در تصوف (259), الذریعه (77/18 ,983 ,143 
9 -0 6 ,225 -224 ,211 ,203 ,195 ,173 ,168 ,103 ,88 
9 6 ,302 -301 ,63 -62 /5 ,509 ,498 ,200 ,186 -185 4 ,425 
6 -35 /3 ,42/2 ,118 -117 ,115 ,85 /1), روضات الجنات (80 -54 
ریاض العارفین (49 -45), ریاض العلماء (97 -88 /5), ریحانه (320 
-3001 /3, زندگینامه ریاضیدانان (172 -170), تفر امد ان فرهنگ 


(232/1), سیری در شعر فارسی (384 -383), شخصیتهای نامی (273 
-270), طبقات اعلام الشیعه (قرن 88 -85 /11), عالم آرای عباسی 
(157 -155 /1). فرهنگ ادبیات فارسی (311 -310), فرهنگ سخنوران 
(147), فقهای نامدار شیعه (228 -209), فوائد الرضویه (521 -502), 
فلاسفه‌ی شیعه (429 -415), کارنامه بزرگان (325 -324), الکنی و 
الالقاب (100/2), مولفین کتب چاپی (432 -421 /5), مجمع الخواص (41 
-40), مجمع الفصحا (15 -12 /4), مطلع الشمس (386 -۱6 -386 ۰/2۸ معجم 
المولفین (۰)242/9 منظومه‌های فارسی (356 -353), نتایج الافکار (105 
-103), یغما (س 13, ص 146 -143). 


شیدا, علی‌اکبر 
مضه 


7 و (13 ه.ق) فرزند شاه‌ولی در شهر شیراز متولد و در تهران 
به سلک درویشان خانقاه صفی علیشاه پیوست و تا پایان عمر نیز در همان 
خانقاه زیست. علاقه و اعتقاد او به خانقاه و طریقت درویشی به حدی بود 
ی 
بهترین آثار هنری او به شمار می‌رو 

میرزا علی‌اکبر شیدا را باید پای‌گذار اصلی تصنیف و ترانه به معنی و 
مفهوم امروزی ِِ او راه‌گشا و راهنمای عارف در تصنیف‌سازی بود و 
به عبارت دیگر تاریخ تصنیف‌سازی و ترانه‌سرایی گر نخان با شجدا آغار. 
می‌شود, چه تصنیفهای پیش از او هرگز شکل تصنیفهای او را نداشته و با 
شعر و موسیقی تا این حد همگام نبوده است ! 

«علیاکبر شیدا, موسیقی‌دان و شاعر تصنیف ساز ایرانی که تصانیف او 
مقبول عموم بود و عارف او را بر حد مقدم می‌دانست و از او به نیکی یاد 
کرده است. شیدا مردی درویش و وارسته بود. مختصر سه‌تاری می‌زد و 
ی ی آهنگها و اشعارش بسیار مطلوب و 
دلنشین است. ولی صورتی : نازیبا و قلبی پر از مهر و وفا- که همواره به 
کمند عشق زیبارویان گرفتار بود- داشت. ی وی- با آن متجاوز از 50 
سال از تاریخ سرودن آنها می‌گذرد- هنوز دارای لطف و جاذبه است». 
همانطور که اشاره شد, یکی از بهترین تصنیفهای شیدا مولود نبی (ص) 
می‌باشد که در مایه‌ی «سه‌گاه» ساخته و در روز تولد حضرت علی عع) با 
آهنگی مخصوص خوانده می‌شد. 

مولود نبی (ص) 

اهنگ و شعر از: علی‌اکبر شیدا 

مولود نبی محبوب خداست 

زین حسن ظهور عید فقراست 

نزام به چنین بزمی که بپاست 

با هم به صفا سلطان و گداست 

به‌به چه صفا به‌به چه وفا 

به‌به چه شهی به‌به چه گدا 

ساز و دف و نی هو حق ز ندا 


دم از دم مطلق ز ندا 


زین نغمه‌ی خوش منطق زندا 
کز مهر علی ذرات بیاست 
ِِ هم از او ی 
عیش ۹9 9 0 
خوشا بچنین (خوشا بچنین) 
عشق و طلبی (عشق و طلبی) 
بخ بخ به چنین بزم ادبی 
کز مهر و صفا و الطاف خداست 
کاین جشن چنین, بی‌ریب و ریاست 
به‌به چه صفا به‌به چه وفا 
به‌به چه شهی به‌به چه گدا 
نازم به مقامی که در او خسرو و درویش 
هستند به هم یکدل و هم مسلک و هم کیش 
چه خوش فکرت درویش 
چه خوش فطرت درویش 
چه خوش نیت درویش 
چه خوش عشرت درویش 
مرحوم میرزا علی‌اکبر شیداء مردی درويش مسلک و وارسته بود که پشت 
پا به تمام فریبندگی‌های دنیا زده بود و چه شب‌های درازی را در خلوت دل 
با خالق یکتا به راز و نیاز می‌پرداخت و بهترین تصانیف این مرد فرزانه در 
همان اوقات نیمه شب‌ها ساخته شد و چون از مریدان صفی علیشاه بود به 
خانقاه رفت و تا اخر عمر در همانجا بسر بود. در ذیل. یکی از غزل‌های 
زیبای شید | از نظر خوانندگان کرامیت می‌گذرد: 
«دل من» 
در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من 
و اندر ان سلسله عمری است که خون شد دل من 
ِ ازل با سر زلف تو چه پیوندی داشت 
که پریشان شد و از خویش برون شد دل من 
اين همه فتنه مگر زیر سر زلف تو بود 
که گرفتار بدین سحر و فسون شد دل من 
سوخت سودای تو سرمایه عمرم ای دوست 
می نپرسی که در این واقعه چون شد دل من 
بی‌نشان گشتم و جستم چو نشان از دهنش 
بر لب اب بقا راه نمون شد دل من 


ار و دیر زبون شد دل من 
زلف بر چهره نمودی تو پریشان و نگون 
که سیه‌روز از آن بخت نگون شد دل من 
نا 
به صفای تو که دارای فنون شد دل من 
روی بنما و ز من هستی موهوم بگیر 


سیر از زندگی (نی) دون شد دل من 

تا که از خال لبت نکته موهوم آموخت 

واقف سر ظهورات بطون شد دل من 

ای صفا نور صفایی بدل شید | بخش 

تیره از خیره‌گی نفس حزون شد دل من 

(بخش 1( علی‌اکبر, موسیقی‌دان و شاعر تصنیف ساز ایرانی (قر. 13 .), 
تصنیفهای وی مقبول عموم بود و عارف او را بر خود مقدم می‌دانسته و از 
او به نیکی یاد کرده است. شیدا مردی درویش و وارسته بود. مختصر 
سه‌تاری میزد و خط نستعلیق را هم خوش ۰ آهنگها و اشعارش 
بسیار مطلوب و دلنشین است, ولی صورتی نازیبا و قلبی پر از مهر و وفا- 
که همواره به کمند عشق زیبارویان گرفتار بود- داشت. آهنگهای وی- با 
آنکه متجاوز از 50 سال از تاریخ سرودن آنها میگذرد- هنوز دارای لطف و 
جاذبه است. 

(وف ح 1327 ق), موسیقیدان. خطاط و شاعر, متخلص به شیدا و ملقب 
به مسرور علیشاه. در شیراز متولد شد و از اهالی طالقان بود. یس از 
تحصیلات به سمت منشیگری در دستگاه حکومت مشغول کار شد و مورد 
توجه فتحعلی خان صاحب دیوان, حاکم فارس, قرار گرفت. سپس به 
تهران اه و به سلک درویشان خانقاه صفی علیشاه پیوست و از طرف وی 
ملقب به مسرورعلی شاه گردید و تا پایان عمر نیز در همان خانقاه 
زیست. شیدا در تهران مورد توجه رجال عصر خود و نام بعضی از انان از 
جمله علی‌اصغر خان اتابک, شعاع‌السلطنه و حاجب‌الدوله را در اشعار خود 
اورده است. وی همجنین خط نستعلیق را خوش می‌نوشت؛ اما عمده‌ی 
شهر تش به جهت تصنیف سازی است. شیدا پایه گذار اصلی تصنیف و ترانه 
به معنی و مفهوم امروزی است. او راهگشا و راهنمای عارف در تصنیف 
سازی بود و تاریخ تصنیف سازی و ترانه‌سرایی در انژان با شیدا. اغان 
می‌شود. یکی از تصانیف زیبای او در دستگاه سه‌گاه به نام «مولود نبی 
(ص)» است که جزو بهترین اثار هنری اوست. وی در ابن‌بابویه به خاک 
سیرده شد.[ 1 ] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


هنایم زد کشا مه 1] ار ضا ها ما (160 92 19 ها تاره اذبیات ابران: 
دوره‌ی بازگشت (254 -253/ 2), تاریخ موسیقی (469 -464/ 2), تاریخ 
هنرهای ملی (626 -625/ 1), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (389 
-378/ 3), سرگذشت موسیقی (398 -394 ,89 -88/ 1), لفت نامه (ذیل/ 
ید آمردان هی (0 110/1022 


شیرازی ابوالعباس, احمد 
۰ ۵ 


شیح 99 ابوعبدالله محمد بن خفیف شیخ کبیر. و معاصر ال‌بویه. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی هزار مزار (181 -180), دانشمندان و سخن 
سرایان فارس (101 -100 /1), شرح شطحیات (364), نامه‌ی دانشوران 
(316 /5), نفحات الانس (147 -146), هفت اقلیم (182 /1). 


شیرازی تهرانی, محمدرضا 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

دور بعد از 1300 ق), عالم دینی و زاهد. تِ فارس متولد شد و در 
اصفهان به تحصیل علوم پرداخت و در محضر شیخ محمدتقی, صاحب 


«حاشیه المعالم». و حاح محمد ابراهیم کلباسی. صاحب «الاشارات». تلمذ 
کرد. سیس به کربلا مهاجرت کرد. پس از تکمیل تحصیلات به تهران آمد و 
تا پایان عمر در این شهر بود. از آثارش : «جامع الدعوات المنجی من 
الهلکات»؛ «درر اللالی». در علوم مختلف؛ « الانوار الرضویه». معروف به 
«شرح الرضوی». که شرحی بر «نافع مختصر الشرایع» است؛ «العقائد» 
یا «عقایدالدین»؛ «مدائن العلوم»؛ «صباح الرضوی»؛ «صراط المتقین»؛ 
رساله‌ای در «اصول الفقه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (283 ,34/ 15 ,59/ 14 ,51/ 13 ,133/ 8 ,52/ 
5 ,427 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 739 -738/ 14), گنجینه‌ی 
دانشمندان (430 -429/ 5), مولفین کتب چاپی (134 -133/ 3). 


شیرازی, ابومحرز 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سوم ق), صوفی. وی از نواحی شیراز و از اصحاب ذوالنون مصری, 
عارف معروف بود. _ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

ای کشاعه: اسان مستن شرابان قارمن. 1691 11697 17 
ای داشرا ۱۱۱2۱2۱2 ۱ات الاسن کر 


شیرازی, ابومحمد, حسن 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1312 -1230 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مدرس و مرجع تقلید. مشهور 
به میرزای مجدد, زیرا که در اغاز قرن سیزدهم قمری مجدد مذهب 
جعفری بوده است. در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدر را از دست داد و 
قرار گرفت. پس از فراگیری مقدمات به اصفهان رفت و از محضر شیخ 
محمدتقی رازی. صاحب «حاشیه بر معالم», و سید حسن مدرس بیدابادی 
و حاج ابراهیم کرباسی استفاده نمود و قبل از بیست سالگی از مدرس 
بیدآبادی به دریافت اجازه نایل آمد. او مدتی در اصفهان به تدریس پرداخت 
و جماعتی از مجلس درس او بهره بردند. در 1259 ق به عراق رفت و در 
نجف در محضر شیخ محمدحسن نجفی, صاحب «جواهر», و شیخ حسن ال 
کاشف الغطاء. صاحب «انوار الفقاهة». و در کربلا در محضر سید ابراهیم. 
صاحب «ضوابط», تلمذ نمود. پس از درگذشت استادش, صاحب «جواهر», 
در درس شیخ انصاری شرکت نمود و مدتها بحثهای او را در فقه و اصول 
ملازمت کرد و در بین چند صد نفر از شاگردان شیخ شاخص شد. پس از 
درگذشت شیخ انصاری در 1281 ق, وی عهده‌دار مرجعیت دینی گردید. در 
1 مق به سامرا رفت و در آنجا تشکیل. جوزه‌ق. درشنن: داد. میرزا 
محمدتقی شیرازی, اخوند خراسانی, علامه سید محمدکاظم یزدی, حاج 
سید اسماعیل صدر. سید حسن صدر, میرزا محمدحسین نایینی, حاج میرزا 
کیت 2 رشیتی, , حاج آقا رضا همدانی, حاج سید اسدالله اصفهانی, حاج 
شیخ فضل‌اللّه نوری. حاج میرز| ابوالفضل کلانتری, حاجح شیخ احمد 
شانه‌ساز و سید میرزا حسین علوی از شاگردان او بودند. در اواخر 
عمرش, زعامت شیعه در او منحصر گشت و این امر برای کمتر زعیمی در 
طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده است. وقتی در رجب 8 قشق, ناصرالدین 
شاه امتیاز انحصار تنباکوی ایران را به تالبوت واگذار کرد و به خواسته 
مردم و رهبران دینی که خواستار لفو چنین امتیازی بودند وقعی ننهاد, 
میرزای شیرازی طی حکمی در چند کلمه استعمال دخانیات را تحریم کرد. 
اين واقعه به نهضت تحریم تنباکو معروف گشت. میرزا در اثر بیماری سل 
در سامرا درگذشت و طبق وصیت او, پیکرش را به نجف منتقل و در حرم 
امیرالمو‌منین (ع) دفن کردند. از اثارش: حاشیه بر «نجات العباد» شیخ 
محمدحسن نجفی؛ حاشیه بر «النخبة» ملا محمد ابراهیم کرباسی؛ کتابی 


در «طهارت»؛ رساله در «رضاع»؛ کتابی در «فقه», از اول مکاسب تا آخر 
معاملات؛ تلخیص «افادات» شیخ انصاری؛ رساله «اجتماع الامر و النهی». 
[1] 
محمدحسن بن میرز| محمود بن میرز| اسماعیل بن السید ق هت رود 
عابد بن لطف ‌الله بن محمد مومن الحسینی الشیرازی نجفی اعظم و اشهر 
و اعلی مرجع امامیه در تمام بلاد اسلامیه در زمان خودش در 15 
۰( 0 قمری در شیراز متولد شد و در آنجا مقدمات و ادبیات 
و سطوح وسطی را خوانده در سن 17 سالگی به اصفهان آمده و به درس 
علامه بزرگ شیخ محمدتقی (صاحب حاشیه معالم الاصول) آمده و درین 20 
سالگی به درس علامه ورع شیخ محمدابراهیم کلباس شرکت نموده تا یکی 
از مدرسین فاضل اصفهان گردیده جماعتی از فضلاء از محضرش استفاده 
نموده آنگاه مهاجرت به نجف اشرف در سال 1259 ق نموده و به درس 
صاحب جواهر و شیخ حسن آل کاشف‌الغطاء مولف (انوارالفقاهه) حاضر 
شده و پس از انها عمده استفاده اش از علامه شیح مرتضی انصاری و در 
میان تلامذه شیخ موجه و مشار بالبنان بوده است و کرارا شیخح می‌فرموده 
من برای سه نفر مباحثه می‌کنم میرزا محمدحسن شیرازی (مترجم معظم 
ما) و میرزا حبیب‌اللّه رشتی و آقا حسن تهرانی و بعد از فوت شیخ در سال 
1291 ق مردم متوجه به میرز| شده و همه شاگردان شیخ وی را بر خود 
مقدم داشته 5 زعامت عامه و ریاست عامه به نات منتمت شده و در 
سال 7 قش در عصر شریف عبدالله الحسنی مشرف به مکه گردیده و 
در خانه موسی بغدادی وارد شده و وقتی شریف مکه یعنی پادشاه حجاز از 
ورودش مطلع شد وقتی معین کرد که میرزا به ملاقات او برود. میرزا به او 
جواب داد: قال تقتول الله ای الاه علیه و آله. (اذا رایتم العلماء 
ایوافت شاک ففو لها ین سای مس امه کته ادا رام ساکع 
ابواب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملوک). ۳ 
وقتی که دیدید دانشمندان و علماء را که به دربار سلاطین رفت و امد 
می کنند. بگوئید که چه بد علمائی هستند و چه بد ملوکی می‌باشند و 
بالعکس هنکاهی. که دندند. یادشاهان.به متزل غلهاء. آمد: .و ند .هی کنند 
بگوئید چه خوب علماء و چه خوب سلاطینی هستند. پس وقتی این جواب به 
شریف رسید فورا به زیارت آن بزرگوار مشرف شد.. _ 
اثار و خدمات انجناب به عالم تشیع بسیار است یکی از انها تشکیل حوزه 
علمیه و بناء مدرسه در سامره بود که این شهری که مدفن دو امام 
معصوم ۰ جلیلشان می‌باشد و زادگاه حضرت ولی عصر عجل اللّه 
فرجه الشریف است از ناامنی و خطر نواصب و متعصبین اهل سنت 
مصون شود و شیعیان با اطمینان خاطر برای زیارت و بیتوته در این مقام 


و دیگر از خدمات ایشان تحریم تنباکو و لغو شدن امتیازاتی که 
استعمارگران غربی از ناصرالدین شاه قاجار گرفته بودن و آثر این مسئله 
که کتابها در این موضوع نوشته شده و تفصیل این مطالب مربوط بکتب 
مبسوطه دیگر است و علامه تهرانی صاحب الذریعه کتابی بنام (هدية 
الرازی الی مجدد الشیرازی) نوشته و در آن بسط کلام داده است. آن 
بزرگوار در شب چهارشنبه 24 شعبان 1312 بکسالت سل از دنیا رفت و 
جنازه اش را مردم با دوش از سامره به نجف اشرف که بالغ بر چهل فرسخ 
است حمل کردند و در صحن شریف مقبره جنب باب طوسی دفن نمودند. 
0 (ف. 1312 1 از علمای عالی تم میرزا در اوایل 7 
در سال 12418 ه.ق از مولد خویش شیراز به اصفهان آمد و نزد علمای آن 
شهر به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت و از انجا در 1259 به 
عتبات رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری به تلمذ پرداخت. در سال 1291 
ه.ق در سامره اقامت نمود و در انجا به تدریس و تعلیم مشغول بود تا 
اینکه در 1312 ه.ق بدرود حیات گفت و جنازه‌اش را به نجف حمل کرده و 
به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (310 -304/ 5), الذریعه (91/ 24 
7 6) ریحانه (68 -66/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 441 -436/ 
4 کارنامه‌ی بزرگان (393), الکنی و الالقاب (223 -222/ 3), لغت 
نامه (ذیل/ حسن شیرازی), معجم المو‌لفین (293 -292/ 3), مکارم الاثار 
(890 -883/ 3), میرزای شیرازی. 


شیرازی, اصیل‌الدین محمد 
۰ 
0 618 0 عارف. از تژزکان مشایخ بوده است. در قریه‌ ی بلیان در 


جنوب کازرون به خاک سپرده شد. 


برگرفته از کتاب داثرآفرینان (جلد اول ششم) 


شیرازی, اعتماد 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


شیرازی, جلال الدین 
ِِ 


0 924 ق عارف. از سادات شیراز بود. در زمان سلطان سکندر که به 
حج رفته بود به هندوستان رفت و در آنجا «مثنوی» مولانا جلال‌الدین را 
درس می‌گفت. وی شرحی بر «گلشن راز» نوشت. شاه جلال‌الدین از 
پیروان طریقه‌ی سید نوربخش بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (403). 


قیی ازع حاعم عای‌رسا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

موقوفه‌ی مرحوم حاج علی‌رضا شیرازی ۱ 

این موقوفه عبارت است از یک مجتمع که زمین آن 9,00 متر مربع 
می‌باشد در منطقه‌ی ریچ‌من‌تون بنگلور قرار دارد. حدود 50 سال پیش 
مرحوم حاج علی‌رضا شیرازی فرزند مرحوم حاج عبدالحسین شیرازی 
وقف شیعیان و ایرانیان مقیم بنگلور کرده است. این مجنمع شامل 
مدرسه, اه متعدد و محوطه بسیار بزرگی می‌باشد. اعضای تولیت 
آن 5 نفر هستند که دو نفر آن به ترتیب حاج میرزا محمدمهدی و حاج 
حبیب شیرازی هستند. این ملک نیز مشکل وقف‌نامه دارد و اماکن 
مسکونی أن با اجاره بسیار کم در اجاره‌ی افراد می‌باشد و به لحاظ 
مشکل بین وراث و متولیان در اداره‌ی این موقوفه. مستأجرین نیز از این 
فرصت سوء استفاده کرده و تقریبا به صورت رایگان در ان سکونت دارند. 
اعضای تولیت که دو تن از آنان همان افراد اعضای تولیت هتل وینسرمیز 
هستند اظهار داشتند آمادگی کامل وجود دارد مشکل این 


مجتمع و هتل, هر دو با هم ان شاء الله از سوی نماینده‌ی مقام معظم 
رهبری بررسی و حکم شرعی جهت اجرا و اداره‌ی موقوفات صادر شود تا 
بیش از این بلاتکلیف نماند زیرا این احتمال وجود دارد اوقاف بنگلور از این 
فرصت استفاده کرده و هر دو موقوفه را از دست متولیان يا وارثین خارج 
کند. برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


شیرازی. شاج محمد حسن 


قرن:14 

جنسیت ِ 

2 1 شده توسط مرحوم حاج محمد حسن شیرازی وقف شده و 
دارای عماراتی به این شرح است: ِ 

1- عمارت مسجد ایرانیان و مستغلات انها (معروف به مغول مسجد) با دو 
مجموعه‌ی تجاری و مسکونی. 

این مسجد که تنها مسجد ایرانیان در بمبتی است و در منطقه‌ی امام باره 
قرار دارد بسیار دیدنی است و با کاشی‌کاری اصفهان جدیدا بازسازی شده 
است و 8 پاب مغازه و 10 اتاق ملحق , به آن دارد که مغازه‌ها و اتاقها در 
ار اون ات معا وی اقا ما اخارنی کم اف 
می‌ شود. 

عمارت واقع در منطقه‌ی گراندرود بمبئّی دارد و مساحت ان 771 بارد 
مربع بوده و در اجاره‌ی مستاجرین است. 

واحد ساختمانی موجود در آن که کلا در اختیار مستاجرین قرار دارد که این 
مجموعه نیز به علت قدمت اقامت مستاجرین از اجاره‌بهای کمی برخوردار 
است. 

اعضای تولیت موقوفات حاج محمد حسن شیرازی عبارتند از خانم پروین 
نا بم اظهان متولیان کایدی عایدات اماکن: مسکوتی,« عجار موقوفدی 
تحت نظارت. صرف امور خیریه و مسجد می‌شود. برگرفته از کتاب :پایگاه 
راسخون 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 وینسرمیز , ۲ ۱ 

مرحوم حاج میرزا علی عسگر شیرازی مجتمع بزرگی را که در آن زمان به 
عنوان میهمانسرای شیعیان استفاده می‌ شد برای استفاده‌ی عموم وقف و 
درامد آن صرف امور خیربه و حسینیه‌ی ایرانیان می‌کند. این مجتمع در 
منطقه‌ی شانکی‌رود بنگلور قرار دارد. ولی به دلیل بروز اختلاف بین 
بازماندگان مرحوم و متولیان موقوفات آن مرحوم بر سر اجرای وقف‌نامه 
متاسفانه وراثت مرحوم چندین سال قبل ساختمان را به فردی هتل‌دار به 
مدت 90 سال ماهیانه 4,000 روپیه (معادل 100 دلار) اجاره می‌دهند. در 
صورتی که حداقل اجاره ماهیانه این هتل در حال حاضر 20,000 دلار 
است. مساحت زمین 16,500 متر مربع و دارای فضای بسیار وسیع, 
ساختمانهای چند طبقه با اتاقهای متعدد که در حال حاضر به عنوان هتل پنج 
ستاره استفاده می‌شود. 

موضوع اختلاف و نحوه‌ی اجرای وقف‌نامه در مورد تولیت و عایدات هتل با 
شکایت عده‌ای از شیعیان و معتمدین بنگلور در دادگاه 1 شده ولی بنا 
به اظهار آقای حاج میرزا محمدمهدی به دلیل عدم آشنایی مراجع فض یی 
بنگلور با مسائل وقف شیعیان, مورد اختلاف حل نشده و حتی مراتب این 
اختلاف به دفتر مقام معظم رهبری اعلام و استفسار شده اس 1 
تاکنون همچنان موضوع لاینحل مانده است. با اقای حاج حبیب شیرازی 
نوه‌ی واقف مذاکره شد ایشان اظهار داشتند وقف‌نامه مبهم است. 
بازماندگان استنباط می‌کنند که موقوفات مرحوم حاج میرزا علی عسگر 
شیرازی و فرزند وی باید توسط وارثین اداره شود ولی متولیان و معتمدین 
موقوفات معتقدند بایستی توسط انان اداره شوند. ایشان اضافه کردند 
مخالفتی با حل موضوع نیست مشروط بر اينکه نماینده‌ای تام الاختیار از 
سوی مقام معظم رهبری در بنگلور حضور داشته باشند و مشکل شرعی 
موقوفه را حل کنند. هر حکمی ایشان بدهند لازم‌الاجرا خواهد بود. 

توضیح اینکه موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری در حال رسیدگی و 
پیگیری است. بر گرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


شیرازی. حاجی زین‌العابدین 


قرن:13 

جنسیت ِ 

موقوقات حاجی زین‌العابدین شیرازی 

اين موقوفه در سال 1914 میلادی توسط مرحوم حاجی زین‌العابدین 
شیرازی وقف امور خیریه به منظور کمک به ایرانیان و برگزاری مراسم 
مذهبی شد و در سوم اکتبر 1952 در اداره‌ی اوقاف شهر بمبئی تحت 
شماره 8.681 به ثبت رسیده است. موقوفه‌ی یاد شده دارای چهار 
مجموعه‌ی عرصه و اعیان مسکونی و تجاری جمعا به مساحت 493ر22 
یارد مربع شامل حسینیه و مدرسه و مستغفلات تجاری و مسکونی بوده که 
توسط متولیان ان اداره می‌شود. 

مجموعه‌ی موقوفات مرحوم زین‌العابدین شیرازی به این شرح است: 

1- مدرسه و حسینیه‌ی امین در منطقه‌ی دونگری (معروف به منطقه‌ی 
امام باره). این حسینیه دو طبقه است و 500 متر مریع مساحت دارد. 

2- مستغلات تجاری و مسکونی شامل پنج طبقه و دارای 30 واحد آپارتمان 
و 12 باب مفغازه واقع در خیابان ابراهیم رحمة الله که همه‌ی آنها در 
اجاره‌ی افراد و خانواده‌ها قرار ٍِ" ۳ به علت اقامت طولانی آنان و 
3و تمثال ها که حضرت امام خمینی (ره) و هقام ام 
رهبری در داخل و دفتر حسینیه نصب شده بود. 

3- مستغلات تجاری واقع در خیابان ابراهیم رحمة الله با 12 باب مغازه در 
اجاره افراد قرار دارد که ان هم به علت قدمت اشتغال جنبه‌ی سرقفلی 
پیدا کرده و اجاره‌ی بسیار کمی دریافت می‌شود. 

4- یک مجتمع مسکونی در منطقه‌ی بایکلا به مساحت 8000 متر مربع 
دارای چندین واحد اپارتمان به صورت سوئیت با اجاره‌ی بسیار کم در 
اختیار خانواده‌های مختلف هندی اعم از مسلمان و غیر مسلمان قرار داد. 
این موقوفات تحت نظارت اعضای تولیت اداره می‌شود. 

اعضای تولیت عبارتند از دکتر زمانی. سید جلال جلالی و سید مهدی جلالی. 
بنا به اظهار اعضای تولیت. عایدات موقوفات همان‌طور که اشاره شد به 
علت اقامت طولانی و اشتغال به کار بسیار ناچیز است ولی در عین حال 
درامد آن صرف امور خیریه, حسینیه و مدرسه‌ی علوم دینی موقوفه‌ی 


شیرازی, حافظ علاف 


قرن:9 

حنسیت ِ 

۳ نهم ق), صوفی و شاعر, متخلص به خراباتی. اهل شیراز بود و در 
زمان ابوالفتح ابراهیم سلطان تیموری «تذکرة الاولیاء» عطار را به مدت 
شتت یال در مینست و خمار طز ار بیت.به نظم در آورد و ان را «ولی نامه» 
نام کرد. منظومه‌ی مذکور را , به سال 821 ق در جامع عتیق شیراز به پایان 


برد. ۱ 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (320), الذریعه (146/25). 


شیرازی. حسن 


قرن:14 

ی 

آیت الله شهید سید حسن شیرازی : سال 1345 قمری با ولادت طفلی 
ما و اه ها اس را ما 
بسیاری را به دعای شکر وادار کرد . 

پس از گذراندن دوران کودکی در چوار بارگاه 9 علیه السلام 
عشق به مکتب اهلبیت علیهم السلام سید حسن را به ۲ تحصیل در علوم 
حوزوی کشانید تا با اقتدا به اجداد پاک خرن رنه ای روشن راربرای 
خود رقم زند . سالها گذشت و او روح و جانش را با اشتیاق در زیر آبشار 
علوم ال الله.شتنتتشه داد عا مفتخر. به. اجتهاد خردید آن: شهند والا مقام در 
حیات پر افتخارش در ممالک متعددی از جمله سوریه و لبنان و عراق و 
مصر سعی وافر در خدمتی خالصانه به اسلام نمود و سالیانی دراز دلیرانه 
ما مس ی اه ار 

او در عراق با انتشار مجلات و تالیف کتب مختلف به زبان عربی ضمن 
ایجاد تحول در نحوه فراگیری ادبیات عرب نقشی سبز در اعتلای سطح 
فرهنگی مردم شیعه عراق ایفا نمود در همین سالها به مخالفت با جریانهای 
ضد دینی که در عراق شکل میگرفت هیر داخت و معا لت کوبنده ای را 
در سوریه با تاسیس حوزه علمیه زینبیه خدمت بزرگی به مسلمانان این 
کشور نمود و در همین راستا توانست با فعالیتهای گسترده و نگرشی 
عالمانه در راستای اصلاح فرقه های علی اللهی و اهل حق که از عقاید 
منحرفی برخوردار بودند خدمت شایانی از خود به یادگار گذارد . 

ایشان در لبنان با تاسیس پایگاه علمی و فرهنگی و سازمانی به ام جماعة 
العلما برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود و همچنین تاسیس مدرسه 
الام المهدی از دیگر اقدامات ایشان بود در لبنان. 

چندی بعد به دعوت بازرگان مهاجر لبنانب به کشور ساحل عاج رفته و در 
اندک زمان توقف خود در انجا اقدام به ساهت بنای مرکز اسلامی نمود 
ایشان همچنین در نبرد با حزب بعث که در سوریه شکل گرفته بود به 
مبارزه علنی و آگاهی بخشی به توده های مردم روی اورد و در این راهم 
متحمل سختیهای بسیار گشت . اما سرانجام در روز جمعه 12 ارديبهشت 
سال 59 انگاه که تصمیم داشت در مجلس یادبود شهید محمد باقر صدر 
شرکت کند مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید و پیکر ایشان پس 


ان اشفال به قم و خوآندن شمان توشط ابت الله العظمین رعش تخفی درز 
صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خای سپرده شد 


شیرازی, قطب‌الدین 


قرن:8 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمود بن مسعود بن مصلح فارسی کازرونی اشعری شافعی ف. تبریز 
0 يا 716 ه.ق) وی نزد نصرالدین طوسی علم اموخت و سپس به روم 
(اسیای صفغیر) رفت و نزد صدرالدین قونوی تلمذ کرد و قاضی سیواس, 
ملطیه و زارالشام گردید و سپس در تبریز ساکن شد. وی در اغلب علوم 
عصر مانند طب و نجوم و حکمت و موسیقی تبحر و نیز ذوق ادبی و 
قریحه‌ی شعری داشت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شیرازی, محجمدحسن 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محمد حسن بن محمود بن اسماعیل حسینی شیرازی معروف به 
میرزای مجدد, معژالدین و میرزای بزرگ شیرازی, مرجع تقلید شیعیان 
زمان خود و فقیه امامی بود که در 15 جمادی الاولی سال 1230 ق در 
شیراز متولد گردید. وی قبل از 20 سالگی. صاحب اجازه از سیدمحقق 
میرسید حسن بیدآبادی شد و در اصفهان به تحصیل پرداخت. از جمله 
استادان وی صاحب جواهر و صاحب انواژ الفقاهه. محمد ابراهیم کلباسی. 
محمدتقی اصفهانی و علی تستری بودند. میرزای شیرازی پس از شیخ 
مرتضی انصاری, مرجع عالم اسلام گردید و در حدود سی سال این سمت 
را به عهده داشت. شاگردان زیادی در مکتب میرزا کسب علم کرده‌اند که 
از آن میان حضرات آیات عظام: علامه سیدمحمد کاظم یزدی, آخوند 
خراسانی, شیخ‌فضل‌الله نوری. میرزا حسین نوری, سیدحسین صدر, 
ابراهیم دامغانی, سید اسماعیل شیرازی و شریف جواهری را می‌توان نام 
برد. از کارهای بزرگ میرزای شیرازی. صدور فتوای تاربخی تحریم تنباکو 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان اولین مقأومت منفی مردمی در 
ایران علیه بیگانگان پود که باموفقیت انجام شده است. از آثار اين مرجع 
بزرگ: کتاب فی الطهاه, نجاه العباد, رسالةه فی الضاع و رسااه فی 
الفشتق می‌باشد. میرز | در سال 1312 ق‌ در 92 سالگی در سامرا فوت 
نمود و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 


شیرازی, محمدحسین 


قرن:14 

1 

مر محمد حسین فرزند میرزا محمود فرزند میرزا اسماعیل شیرازی, 
یکی از بزرگترین مراجع و علمای مکتب اسلام در قرن چهاردهم هجری 
ات معطم. له انب آماجه صحده اخامر دافم کسیه ار اسلا رین 
شاگرد مکتب خیر الانام, رئیس مکتب و مجدد مذهب, مرجع خاص و عام, 
آبنت الله علی الاطلاق, کعت بر خی صوله ار مقر کترین آبات ام متشتفور 
به ميرزاي قهرمان, پهلوان فقه و اصول, علامه تدریس علوم. بهترین 
مفسر قران رسول و یکی از شخصیتهای کم نظیر قرن اخیر بود. به 
وجودش قامت اسلام عزیز استوار, و مکتب ما به مدرس نیکش استقرار و 
با شاگردانش اسلام و بلاد تشیع را استحکام بخشیدند. 

میرزای بزرگ در نیمه ماه جمادی الاولی در سال 1230 در شیراز به جهان 
دیده گشود و بعد از تحصیلات ابتدائی قبل از بلوغ وارد اصفهان شد و به 
ردیف شاگردان سید حسن مدرس و شیخ محمد تقی صاحب حاشیه 
نشست. همچنین مدتها از محضر حاجی کریاسی نیز بهره مند بود. سپس 
در سال 1239 عازم نجف اشرف گشت. میرزا ابتدا از حضور شیخ حسن 
سالی توشه ها اندوخت, هر چند بیشتر مراتب فقهی و درجات عالی 
اجتهادش از محضر استاد اجل و فقیه اکبر شیخ مرتضای انصاری علیه 
الرحمه نصیب او گردید. 

میرزا شمع محفل شیخ بود, و با بودن امثال میرز| مباحثات علمی رونق 
بهتری به خود می گرفت. و شیخ استاد متوجه بود که فهم بحث های غامض 
در کتشسا اضال قیرزا است و بدان فضت اسال, مین | هم انکشت تفا 
بودند. میرزا خود در زمان شیخ فقیهی استاد. و علما را مدرسی با کمال 
بود و از سال 1281 که کاملترین انسان قرن سیزدهم از جهان چشم فرو 
بست, با اصرار فقها و مراجع میرزا به کرسی تدریس و زعامت شیعیان 
نشست, و قریب سی سال سرپرستی فضلا و علما و زعامت همه شیعیان 
به دست با کفایت او قرار گرفت. ابتدا ده سال در نجف اشرف مستقر بود 
و از سال 1 تا سال 1312 کرسی درس خویش را در شهر عسکرین 
عاسعا السلام اتال داد و ساضرا کت ار رن نان های ی و 
مرکز روحانیت اسلام و تشیع بود و ابنیه های جدید. مساجد و مدارس 
متعدد بدان شهر بناشد که تا حال باقی است. 


میرزای بزرگ به میرزای مجدد نیز مشهور است, چه آنکه پس از 
شیخ, مکتب تشیع را به علوم آل محمد صلی آلله علیه و آله مجدد گشت, 
علمای حاضر به درس او زیاد بودند و اکثر علما و مراجع بزرگ شیعه که به 
دور انها.فی رسیم ات شاگردان ان :فرحنم تدم اند میرزا به قهرمان تنباکو 
نیز شهرت دارد, که با تحریم دخانیات دست سودجوئیهای استعمارگران 
قسی با ات ها کوام میوه او ان ارم احانت ی مرف الاه 
روحانیت در بین مردم شدند. 

را تشد ی و عاشی سره کا اخصفت و ی اه 
مجلس مصیبت ائمه علیهم السلام می نشست و به هنگام عزا بلند می 
گریست و بی قرار می شد. 

میرزا در تقسیم وجوهات نهایت عدالت را به خرج می داد. حافظه قوی و 
استعدادی عجیب داشت. اگر برای یکبار شخصی را چندین سال پیش دیده 
بود, به مجرد برخورد او را با اسم و رسم می شناخت و از او دلجوئی 
موف تفه ال هی وی نامر دای سل تحص و 
مرتب بود. کارهای او از روی برنامه بود و از روی نظم صحیح انجام می 
شد. کی خر ان ی او نداشت. با 
فرزندان و نزدیکان خود آنگونه رفتار می نمود که با غریبان. وقتی 
پسرانش میرزا محمد و میرزا محمد علی در حضور او وارد می شدند از او 
اجازه می خواستند و پس از اسلام و اجازه آنها را تجلیل و احترام نموده و 
پس از تفقداز کارشان, به هنگام خدا حافظی از آنان مشایعت می نمود. 
در خانه و جلسات خیلی با ابهت و وقار دو زانو می نشست., و گاه به تفکر 
فرو می رفت. اما در عین حال با همگان به مهربانی و عطوفت رفتار می 
فرمود و از مسلمانان و غربا تفقد و دلجوئی می نمود. 

نوشته اند ان حضرت در اواخر عمر به مرض سل مبتلا شد و سرانجام در 
شب چهارشنبه 24 شعبان 1312 در شهر آلوده به مردم مختلف سامرا 
کسالت سل او را اژ ادن اور جنازة او با حضور علما و مردم انبوهی از 
سامرا به سوی نجف حدود چهل فرسنگ دوش به دوش در معیت مردم 
شهرهای مختلف وارد نجف اشرف گردید و پس از پایان مراسم در جنب 
باب طوسی در کنار خیر الاوصیاء روحی له الفداء مدفون شد. 

باد آوری: پس از مرحوم میرزای بزرگ زعامت شیعیان به علامه بزدی 
صاحب عروة الوثقی منتهی شد, اما بدین بوستان در مسیرمان به گلهای 
خوشبوئی برخورد می نمائیم که ناگزیر به تأنی پیش رویم. 

منابع زندگینامه :۳۲۲۵://۷/۷۷۱۷۰۹۱۵۵6۲6۵۳۱/ 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ٍ ۳ 

(س سیزدهم ق), موسیقیدان. معروف به رییس. اقا مطلب از اساتید فن 
موسیقی و از کمانچه‌کشهای مشهور عهد ناصری بود. وی معاصر اقا 
علیاکبر فراهانی و حسن سنتورخان است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

سرگذشت موسیقی (66 /1), شرح حال رجال (250 ,116 /5), شناسایی 
موسیقی (1 / 163 و 173), هفت اورنگ (188 ,152). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد شیرخدایی به سال 1305 در محله بازارچه سعادت تهران در یک 
خانواده‌ی متدین چشم به جهان گشود, پدرش حاج میرجواد کاشانی که 
مردی مذهبی بود هميشه مدت 6 ماه از سال را در کربلا بود و 6 ماه دیگر 
را در تهران به سر می‌برد. یک روز محمد که طفلی بیش نبود در 
محله‌شان با بچه‌های هم‌سن و سال خود مشغول بازی کردن_ بود که شخص 
دوره‌گرد ژولیده مو و سیه‌چرده و قوزی با «نی‌لبک» خود, آهنگی محزون 
می‌زد و می‌رفت. او بازی را رها کرده و دنبال او می‌رود و گم می‌شود و 
همین امر موجب می‌ شود تا شب کتک مفصلی از پدرش بخورد. از این 
قضیه چندی مف کذر درا بذرضش .فخدد[ عازم کربلا می‌شود و او که عشق 
نواختن «نی‌لبک» در وجودش خانه کرده بود, در غیاب پدر موقع را مغتنم 
شمرده و از مادرش مبلغ سی‌شاهی قت نزن و یک «نی‌لبک » می‌خرد و 
ی | 0۳( 
دتم با کته راد مس وی تا ام که دش اد سر همان اوقت 
می‌فهمد که محمد «نی‌لبک» می‌نوازد. «نی» او را شکسته و سیلی 
محکمی به گوش او می‌زند و می‌گوید: «می‌خواهی مطرب شوی؟» ولی 
محمد جوابی نداشت که به او بدهد و صبر می کند تا او دوباره به سفر برود 
و همین که پدر به کربلا میر ود او از عمه‌ اش که وی را بسیار دوست 
داشته, پول گرفته و یک «نی‌لبک» دیگر می‌خرد و شروع به تمرین می‌کند, 
محمد در اين هنگام در کلاس سوم دبستان ثربا واقع در محله سید 
نصرالدین خیابان خیام درس می‌خواند که وارد نیشن آهنکی شد و در آنجا 
بود که به او فلوت یاد دادند و اولیاء آنجا متوجه هوش و ذوق او در نواختن 
اتن از شدند و جهن زود به این شساز آشتایی بیدا کرد خودنتن معلم 
شاکردان شد و یک دست لباس پیش ‌آهنگی به عنوان کادو به او دادند. 

در کلاس پنجم ابتدایی بود که مدرسه‌ی موزیک اعلام کرد پنجاه نفر شاگرد 
جهت یک دسته اختصاصی می‌خواهد او با برادر بزرگترش این مطلب را در 
میان گذاشت و او محمد را تشویق می‌کند تا در این مدرسه نام‌نویسی کند 
ولی شهریور 1320 و وقایع مربوط به آن پیش می‌آید و مدرسه به هم 
می‌خورد تا این که در هنرستان عالی موی با ی کته و در سلک 
شاگردان ار هنرستان ورضی انا ولی یک روز آقای کلنل وزیری سرپرست 
و روح‌الله خالقی معاون هنرستان, اعلام می‌کنند که هر کس ساز بادی 


مق تباید تار‌هرها ند هدن یحه آوا شاه هم اشتایی دا کرد 
شیرخدایی در سال 1324 سولیست رادیو شد و صدای سازش از راه 
رادیو پس از اعلام نام او توسط گوینده به گوش پدرش که در عراق بود 
می‌ر سد و او پس از مراجعت به تهران به مادر او من کوید: «آخرش این 
پسر مطرب شد » و مدت یک سال با او حرف نمی ز ند تا این که عاقبت 
او را می‌ بخشد. 
شیرخدایی با ارکسترهای انجمن موسیقی ملی, به رهبری از خالقی, 
از کشت پرر ی رادیو, به رهبری ابراهیم‌خان منصوری. استاد مهدی خالدی, 
مجید وفادار و.. همکاری داشته و درباره‌ی به وجود آمدن آرم «گلهای 
جاویدان» روزی مرحوم داود پیرنیا , به او می گوید برای ضبط چند گوشه از 
دستگاههای موسیقی ایرانی با «قره‌نی» به اداره‌ی هنرهای زیبا بیاید و او 
به.آن اداره می‌روده استوذیوق ضبط انجا که یک اتاق کوجچک: بود و هنوز 
«|کو» به ایران نیامده بود درهای «کاریدور»ها را بستند و او در بیرون 
استودیو شروع به زدن «قره‌نی» ساز اختصاصی خود کرد و صدا از 
استودیو به اتاق فرمان می‌ر ود و ضبط می‌ شود. یک ماه بعد داود پیر نیا آن 
را آرم برنامه‌ی همیشه جاوید «گلهای جاویدان» قرار می‌د هد. او اولین 
برنامه‌ی «گلهای جاویدان» را با همکاری: غلامحسین بنان؛ حسین یاحقی, 
علی تجویدی, اطف | اه فخده سین تفر انت احوا کرد ۵ نعدا با اقابان: 
استاد صبا, محجویی, خالدی, ورزنده همکاری داشته. او مدتها سمت 
کارشناس هنرستانهای شبانه‌روزی استانهای: کرمان؛ سیستان و بلوچستان 
و مازندران را به عهده داشت و همین امر موجب گردیده بود که در 
فعالیتهای او در رادیو وقفه ایجاد شود. 
مجمد شیر خدایی, آهنگهای بسیاری ساخت که از میان آنها بیشتر به . 
«مادر», «صلای عشق» و «چرا نگفتی» علاقمند است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


شیروانی, ابوالحسن 
قرن:14 


جنسیت ِِ 

سید ۳ بن سید محمدحسین شیروانی عالمی فاضل بوده تألیفی 
بنام مصباح المفسرین در تفسیر آیه نور نوشته و تاریخ تألیف آن 1 قشق 
می‌باشد و ظاهرا ایشان از شیروان خراسان بوده است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(1254/ 1194-153 ق), صوفی و شاعر. متخلص به تمکین. معروف به 
مست علیشاه. وی در شهر شماخی متولد شد. در پنج سالگی به همراه 
پدرش به عتبات عالیات رفت و تا سن هفده سالگی در آن سامان مشغول 
به تحصیل بود. سپس سفر و سیاحتی طولانی در پیش گرفت و بیشتر بلاد 
و شهرها را دید. او زمان اين سیر و سفرها را سی و هفت سال نوشته و 
تفصیل آن و دیدار بزرگان و مشایخ و شرح عجایب و غرایب را نزدیک به 
صد هزار بیت به نظم آورده است. وقتی در قمشه قصد قتلش کردند, او 
فرار کرد و نسخه‌ی اشعارش به غارت رفت. در نهایت خدمت جعفر کبودر 
اهنگی مجذوب علیشاه رسیده و طریقه‌ی ایشان را اختیار کرد و بعد از 
فوت او خلیفه و جانشین وی و قطب ان سلسله شد. علمای شیراز با او به 
مخالفت برخاستند و او ناگزیر از شیراز به آذربایجان رفت و پس از چندی 
دیگر بار به شیراز بازگشت. از جمله کسانی که به او معتقد بوده‌اند, 
محمدشاه قاجار بوده است. وی معاصر صاحب «ریاض العارفین» بود. در 
اواخر حال, از تهران به شیراز و بعد از آزربة. ضکه رافت او در وادی خلیص 
درگذشت و در جده در چوار قبر معروف به حضرت حوا دفن گردید. از آثار 
مان الیاجه» «حیی با حانی السیاح»#دریاش اسیات ۱1 
زین‌العابدین شیروانی بن ملا اسکندر ادیبی فاضل مولفی جامع از شعراء و 
عرفاء و فضلا زمان خود و اهل شیروان قفقاز بوده است. 

وی در نیمه ماه شعبان 1193 ق در شیروان متولد شده و در سن پنج یا 
شش سالگی با پدر و خاندانش مهاجرت به کربلا نموده و پس از دوران 
کودکی علوم معموله ادبی و عربی و متون فقه و اصول را از علماء کربلا 
خوانده و به فکر سیاحت در روی زمین افتاده و اکثر بلاد شرق و غرب را 
دیده و مشاهدات و مطالعات خود را در چند کتاب به رشته تحریر و تالیف 
آورده که نام آنها را می‌نگارم 

1- بستان السیاحه 2- حدیقةالسياحة 3- ریاض‌السياحة. در سال 1252 
وفات نموده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (166 -165/ 7), حدیقه الشعر|ء 
(1057 -1055/ 2), دانشمندان آذربایجان (171 -169 ,87), 
دایرةالمعارف فارسی (1471/ 2), الذریعه (385/ 6 ,106 3), شرح حال 


رجال (52/ 2), ریاض العارفین (246 -245), ریحانه (337 -336/ 3), 
طرائق الحقائق ِِ -8 3), فارسنامه‌ی ناصری 970/ 2 فرهنگ 


(262 261 3 امحن ات (184/ 4), معجم المولفین (196/ 4), 
مکارم الثار (23 -15/ 1). 


شیشه‌گر شیرازی, غلامرضا 
۵۰ 


وف 1301 ق), عارف و شاعر. ملقب به فیض علیشاه. در شیراز متولد 
. اصل وی از ساری مازندران است. نزدیی به سی سال بو شغل 
۱ پرداخت. 9 نعمة‌اللهی داشت 9 به میرزا یر 2 ِ 
اصفهانی نعمةاللهی بود ح می‌ورزید و به 7 این شخص به قم و 
تهران رفت و عده‌ای به وی سر سپردند. در سال 1289 ق به زیارت حح 
رفت. در تهران دررگذشت و جنازه وی را در مشهد مقدس دقن کردند. اثر 
وی رساله‌ای است بهِ نام «فیضیه». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منایع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (391 -390/ 3), المآثر 
و الأًثار (198), مولفین کتب چاپی (706 -41705). 


صابر عودنواز 
ِِ 


0 دهم ق شاعر و موسیقیدان. معروف به استاد صابر. از شاعران عهد 
شاه طهماسب اول صفوی (984 -930 ق) بود که در موسیقی و نواختن 
عود دست داشت و در این فن معروف بود. استاد صابر بیشتر غزل 
می‌سرود. 

بز کرفعه از کناب ۲ ترافرینان. (حلد آول‌عشتتم ) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (336 / 1, تاریخ نظم و نثر (683), 
تذکره‌ی روز روشن (455 -454),فرهنگ سخنوران (534). 


صابونی نیشابوری. شیخ الاسلام, ابوعثمان اسماعیل 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

(429 373 ق), محدت, مفسر, فقیه, اصولی, خطیب و واعظ, در بوشنج 
بة دیا آمذدته ساله: جود که به ونبال. فتل, پورش: که از وعاظ بزرن تیشایون 
بود. اولین مجلس وعظ را برقرار کرد. از ابوسعید عبدالله بن محمد رازی 
و ابوبکر بن مهران و ابومحمد مخلدی و زاهر بن احمد فقیه سرخسی و 
ابوحسین خفاف و ابوالعباس تابوتی و ابوسعید سمسار و ابوبکر احمد بن 
ابراهیم بن فرات و دیگران حدیث روایت کرد. او در نیشابور و هرات و 
سرخس و حجاز و شام و جبال حدیث شنید و در خراسان و هند و گرگان و 
تاو ار ای ۱ 
معری ملاقات کرد. کتانی و علی صصری و بیهقی و محمد فراوی از وی 
روایت ت کرده‌اند. ابوبکر بیهقی او را امام مسلمین تعریف می کند و دیگران 
قدرت او در تفسیر و حافظه‌ی با را تبحسین کرده‌اند. به قول 
 ِ‏ در ان هفتاد سال 5 عظ گفت و بزرگان زمان همچون 
ِِ وعظ او حاضر می‌ شدند. او بیست سال در جامع شهر خطبه خواند 
و اقامه‌ی نماز کرد .سرانجام در نیشابور درگذشت. وی تصانیف بسیاری از 
خود بجای گذاشته است. از آمارنش * «عقیده السلف», «الفصول فی 
الاصول», «الاربعین», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (688), الاعلام (198 / 7), الاعلام 
بوفیات الاعلام (299 / 1), انساب سمعانی (506 / 3), ریحانه (198 / 7), 
سیر النبلاء (44 -40 / 18), شذرات الذهب (283 -282/ 3), العبر (294 
7 الکامل (81 / 8), کشف الظنون (53), لغت نامه (ذیل/ اسماعیل), 
معجم لادباء (19 -16 / 7), معجم المولفین (276 -275 / 2), النجوم 
الزاهره (63 / 5), الوافی بالوفیات (144 -143 / 9), هدیه العارفین (210 
/1). 


صابونی همدانی, عبدالوهاب 


قرن:10 
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954 ق), صوفی و شاعر. وی از شاعران و علمای ایرانی نژاد و 
همدانی‌الاصل است که در عهد سلطان سلیمان خان قانونی عثمانی 
می زپست. وی سفرهایی به بلاد روم و مصر و شام داشت و بیشتر زندگی 
او در آن نواحی گذشت. در فن معما نیز ماهر بود. وفات وی در دمشق 
اتفاق افتاد. از انار نش" منظومه‌ی سه‌گانه‌ی «صراط مستقیم » و «مناقب 
العارفین و مراتب المکاشفین فی احوال جلال‌الدین رومی» و «نوای 
خروس»؛ «شرح فخفیات مير حسین». 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (66 / 2), تذکره‌ی هزار مزار (367), 
الذریعه (74< / 9), ریحانه (345 / 3), معجم المولفین (231 -230 / 6), 
هدیه العارفین (641 / 1). 


تست اطروه قلی کر 


قرن:15 
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علی ار ای ۱ 
محل تولد : کاشان 


ت‌ 


بعد از اتمام دوره ابتدایی دوره دبیرستان (نظام قدیم) را شبانه در 
دبیرستان محمدیه کاشان گذراندم و درسال 1352 بعد از آشتناعت. با بکتی 
از دوستان طلبه در کلاس درس دبیرستان علاقه ام به دروس حوزوی 
تقویت شده بالاخره در همان سال دروس مقدمات را شروع کردم ؛ تا سال 
137 در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) و مدرسه علمیه مرحوم آ نز 
الله یثربی بوده و از محضر بزرگانی چون حضرات ت آقایان صبوری , اسلامی 
ای وس و ام 
, صراف زاده و ... بهره بردم و از تفسیر مرحوم ایت الله نجفی در کاشان 
استفاده نمودم . در سال 1357 به حوزه مقدسه قم مشرف شدم و در 
مدرسه مهدیه در خیابان 19 دی ساکن شدم و بقیه دروس سطح را نزد 
بزرگانی چون مرحوم آیت الله اعتمادی , مرحوم آیت الله حرم پناهی , 
مرحوم آیت الله ستوده , و نیز حضرات اقا ی فا موه 
نیاسری و عمانی و اشعری (محمد حسین) استفاده کردم . 

در ضمن در سال 1359 به مدت یک سال به دعوت ۳ از دوستان در 
مدرسه امامیه شهر کرد مشغول به تدریس مقدمات شدم .حدود سال 
1 به درس خارج فقه و اصول رفتم و یک دوره درس اصول حضرت 
آیت الله مظاهری و مباحثی از درس آیت الله وحید خراسانی (مباحث 
الفاظ) و بخشی از مباحث اجتهاد و تقلید آیت الله تبریزی را شرکت کردم 
و نیز از مباحث فقهی حضراتی چون ایت الله مکارم شیرازی و ایت الله 
فاضل لنکرانی بهره مند شدم و از حدود سال 1360 در درس تفسیر 
حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت کردم .فلسفه (منظومه) را نزد 
حضرت ارت الله کرافیت و بخشی از اسفار را در نزد حضرت ارت الله 
انصاری تلمذ کردم .از سال 1363 در فکر حفظ قرآن افتادم و بحمد الله و 
المنه اين کار که باید حدود 1370 به پایان می رسید به علت وقوع حادثه 
ای به تاخیر افتاد و بحمد الله سال 1373 به انجام رسید . 


از انجا که به کارهای قراتی علاقمند بودم اولین. نکته ناب قراتی درشال 
4 به ذهنم خطور کرد و به پيشنهاد دوستان اولین قلم زنی را شروع 
کرده و کتاب «اتمام حجتی دیکر يا اجر رسالت» را به لطف خداوند به 
رشته تحریر درآوردم ۰ _ 

به علت تدریس دانشگاه و تشویق حضرت حجت الاسلام حاج محسن 
قرانتی کان فرانی.دن باب ارت اسلام را انجام دادم که نتیجه. آن, کناب 
تاریخ اسلام در قرآن است که در سال 1381 از چاپ خارج شد همچنین به 
دنبال رهنمود مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 139 به نام امیر 
مومنان سلام الله علیه , آیات درباره آن حضرت به صورت یک مجموعه در 
آمد تا اینکه در سال 1382 مزین به زینت طبع گردید و در همان سال چاپ 
دوم آن نیز صورت گرفت . 

در و بت ال العرام اه ابیت کی ریخات عم ی 
صورت می گرفت بیشتر اشنا شده و با رهنمود دوستان در بعثه مقام 
معظم رهبری در مکه مکرمه و هدایت حضرت ایت الله سبحانی نقدی بر 
کتاب تهاجمی «اهلبیت از خود دفاع می کنند» به نام «اهلبیت از دین دفاع 
می کنند» با کمک یکی از دوستان انجام شد . این کتاب درسال 82 در 
شبکه اینترنت , سایت ولی عصر (عج) قرار گرفت و مورد استقبال قرار 
گرفت و در تابستان 1383 به چاپ رسیده و الان در آستانه چاپ دوم قرار 
دار 

و بالاخره توفیق دیگر قزاتت که خداوند به این حفیر داد بررسی آیات 
مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و به نام مبارک ان حضرت 135 ایه 
درباره اين بانو در یک مجموعه جمع اوري شد که در نوع خود کم نظیر یا 
ی ی ی ی ی و و و 
گفتگوهای بعد از مرگ در قرآن و دیگر خیرات و مبرات از منظر قرانی که 
تقریبا حدود 9۵80 کار آنها نیز انجام شده است . 

اکنون نیز برنامه های تدریس در حوزه و اموزش متوسطه و برنامه های 
قرانی در شهرهایی جون کاشان و ساوه دارم . 


تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1348/1/4 
زندگینامه تضهن 
در سال 1347 در شهرستان دزفول به دنیا آمد و در همان شهر تحصیلات 
ابتدائی و متوسطه خود رادر رشته ریاضی فیزیی سیری کرد . در سال 64 
وارد حوزه علمیه قم شد و پس از اتمام دروس مقدمات و سطح درسال 
9 وارد درس خارج شد . از ان سال تا کنون از اساتید نام اشنایی چون 
مکارم شیرازی , فاضل لنکرانی(ره) , وحید خراسانی و شیخ جواد 
تبریزی(ره) بهره برده است . علاقه دیرین او به مباحث علوم قرانی سبب 
شد در سال 72 در ازمون ورودی سطح چهارم رشته های تخصصی شرکت 
کرده و در رشته تفسیر و علوم قران پذیرفته شود . در سال 76 و همزمان 
با ِ این دوره به مرکز مطالعات ادیان وارد شده و به صوبت هیئت 
علمی مرکز باد شده در آمد( مرکز باد شده الان با عنوان دانشگاه فعالیت 
می کند). موضوع مطالعاتی وی در این مرکز, ادیان ابراهیمی است و در 
این خصوص آثاری از ایشان منتشر شده است . تحصیلات آکادمیک ِِِ 
در سال. 79 با بذینزش در ازمون ورودی کارشناسی آرشد تربیت مدر 
دانشگاه قم در رشته مدرسی الهیات ادامه یافت و در سال 81 با رها 1 
رساله خود با موضوع جایگاه شریعت در عهدین ۵ گر ان موفق به دریافت 
دانشنامه کارشناسی آرشد شد . در حال حاضر نیز دانشجوی دوره دکترای 
جامعه شناسی فرهنگی با گرایش مذهب در دانشگاه علامه طباطبائتی 
تهران است که دوره ی آموزشی را پشت سر گذاشته و در حال ندوین 
پایان نامه است. در این فراگرد علمی سپران شده ایشان توفیق داشته اند 
سالیانی در حوزه علمیه قم در دروس مقدماتی و سطح تدریس نمایند. در 
حال حاضر نیز در پاره ای ازمراکز تخصصی حوزه و دیگر مراکز وابسته, به 
اين مهم اشتغال دارند. تدریس در دانشگاه ها نیز از فعالیتهای نامبرده در 
شمار است. 


قرن:15 
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سید وی ۱7 فقدعی 

محل تولد : خواف 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه له 

اینجانب از سال 1363 پس از گذراندن دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه 
مشهد مقدس شدم در ابتدا یک سال در مدرسه علمیه نواب بودم و پس از 
ان وارد مدرسه علمیه موسی بن جعفر (ع) شدم. بعد از یک سال و نیم به 
مدرسه علمیه سلیمانیه منتقل شدم و حدود پنچ الی شش سال در این 
مدرسه مشغول تحصیل علوم دینی بودم. در سال 1370 در کنکور دانشگاه 
رضوی شرکت کردم و پس از قبول شدن وارد اين دانشگاه شدم و در 
دانشگاه رضوی علاوه بر دروس دانشگاه و زبان عربی و آننسن: به 
خواندن دروس حوزوی نیز اشتغال داشتم زیرا یکی از وظایف دانشجویان 
این دانشگاه گذراندن دروس حوزوی در کنار دروس دانشگاهی است. 

در سال 5 از این دانشگاه با گرفتن مدرک کارشناسی در رشته علوم 
قران و حدیت فارغ التحصیل شدم و در همان سال در کنکور سراسری 
دانشگاهها ثبت نام کردم و در رشته علوم قرآن و حدیت دانشگاه قم 
پذیرفته شدم از اینرو برای گذراندن این مقطع از مشهد به قم مهاجرت 
کردم و در قم علاوه بر اشتغال به دروس این دانشگاه در درس خارج 
برخی اساتید و مراجع نیز شرکت می کردم و پس از دو سال اشتغال به 
دروس دانشگاه وارد مرکز فرهنگ و معارف قرآن شدم و در روز چند 
ساعتی را در این مرکز به ای هر 
در این مرکز تشکیل پرونده علمی برای داثرة‌المعارف قران کریم و سپس 
ارزیابی پرونده های دیگران بود که این کار تا کنون نیز ادامه دارد و بنده در 
حال حاضر از نیروی ساعتی به محقق رسمی تغییر وضعیت داده . 

در حال حاضر به تألیف مقاله و ارزیابی مقالات دیگران اشتغال دادم و 
تاکنون حد ود 5 مقاله برای المعارف قرآن کریم ۳ کرده ام ِ 
نیمی از این مقدار چاپ شده و بقیه برای چاپ در دست اقدام است. : 

در این مدت دو کتاب تحت عناوین سیمای شیعه از نگاه اهل بیت (ع) و 


ارتداد در قرآن کریم تألیف کرده ام که کتاب اول در سال 1385 از سوی 
مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ شده و دومی از سوی انتشارات دفتر 
تبلیغات برای چاپ در دست اقدام می باشد. در سال 1384 در 5 امتحان 
مقطع دکتری دانشکده علوم حدیث قم شرکت کردم و در رشته مدرسی 
معارف گرایش قرآن و متون اسلامی پذیرفته شدم و در حال حاضر در این 
دانشکده مشغول به تحصیل می باشم. 


صادقی, رضا 
ِِِِ 


رضا 5 مرداد 1358 در شهر بندرعباس به دنیا آمد. و اصالتش از 
شهریست زیبا به نام میناب (انامیس) . نظر به اینکه در خانواده مذهبی و 
مقید چشم به دنیا گشوده بود ابتدا خواندن را با تلاوت قرآن آغاز کرد. 
علاقه مندی او به مسائل هنری باعث شد تا در زمینه موسیقی فعالیتش را 
آغاز کند . سال 1368 ابتدای راه و به نوعی اولین جرقه فکری او بود با 
توجه به اینکه در آن سالها منطقه بندرعباس امکانات بسیار محدودی برای 
فراگیری داشت . او با مطالعه کتابهای متفاوت در این زمینه ساختار فکری 
خود را در مورد اين هنر بسیار رویایی و لطیف استحکام بخشید . علاقه 
مندی او به موسیقی مدرن باعث شد تا از نگاه موزیسین های بزرگ برای 
بعد کاری خود استفاده کند 

در سال 1371 اولین آهنگ خود را به نوعی میشود گفت ساخت . به نام 
راز عشق . شاید در ان سالها کارهای او مورد قبول واقع نمی شد زیرا 
تفکرات به سوئی دیگر سوق گرفته بود. در سال 1372 اولین کار را در 
قالب کاست ارائه کرد که به نام همان راز عشق بود. اما از حق نگذریم 
هیچ نوع بار هنری نمی شد در آن پیدا کرد اما حرکتی تازه بود 

در سال 1373 با کمی دقت دومین کار خود را ارائه کرد به نام بال پرواز 
که بعد از ان کاست نظر عموم نسبت به کارهای او جلب شد و او با شوق 
بیشتری به کسب تجربه و اطلاعات گام به جلو بر می داشت 

بنا به دلایلی در سال 1374 به طور موقت دست از کارهای هنری برداشت 
و شاید همان مدت برای او مدت زمان پر باری بود و اواخر سال 1374 
بود که با ارائه کاستی تحت نام کلاغ غارغاری شروع دوباره اما تا حدودی 
قوی تر از قبل را تجربه کرد 

علاقه زیاد او به هنرمندانی چون استاد چشم آذر و بیات باعث شد تا به 
کارهای ایشان و بزرگانی دیگر توجه خاص داشته باشد. و کارهای او تحت 
شعاع آنها قرار گرفت 

البته او در زمینه شعر و ادبیات فعالیت دارد و ارادت او به شاعرانی چون 
اخوان ثالث - حافظ - مولانا - سهراب سپهری - شاملو و ماگوت بیگل باعث 
شد ذهنیت فکری انها را در راه خود نورپردازی کند . البته لازم به ذکر 
است که 2۵95 کارهای او با کلامهای خود اوست 

در سال 1375 کاست گل لاله را ارائه داد که به نوعی با کارهای قبلی او 


تفاوت داشت . او سیر نسبتا صعودی را دنبال کرد به طوری که در سال 
6 نبندرقدیم 1377 مستانه و دیوانه در سال 1378 رویای شیرین و ده 
ثانیه را با هم در یک سال ارائه داد 

رویاهای او - لحظه ها را برايش سرشار کرده بود تا اینکه در سال 1380 
کاست عاشقم من را که با گیتار اجرا شد را به بازار ارائه داد که مورد 
استقبال خاصی قرار گرفت . البته این کاست قبل از اينکه ویرايش شود به 
بازار رفت که در مورد آن جای بحثی طولانی است 

آن حادثه زیبا و رویایی نگاه تازه او به عشق و عاشق شدن بود و دیدن 
زشتیها را با نگاه دیگر. او مدت 8 سال پیراهین مشکی به تن داشت و همه 
مردم او را مشکی پوش می شناختند تا ايینکه در سال 1381 کاست 
اوج سوق می دادند _ 

حکایت مشکی پوش آغازی است برای حرکتی ار نوع مشکی پوش. 

در سال 1382 با کسب تحربه های تلخ و شیرین البوم مشکی رنگ عشقه 
را که عشق خودش را به مشکی بود را ارائه کرد این توص رتیه 
زا ضادفی بر ای دسا فسک‌سشکن ود که بظر حیلی هاننا حلف کرد 

در سال 1383 به بعد چندین بار کارهای او به صورت غیير مجاز پخش شد. 
و در نهایت در سال 1384 رضا صادقی اولین آلبوم رسمی خود را با عنوان 
""پیرهن فتشیکی: اه مردم ارائه کرد و توانست عنوان بهترین آهنگساز و 
خواننده را به خود ارائه دهد. 

رضا صادقی با همسفری آهنین به نام عصا به سوی دنیای سبز فردا به 

اه ی اوه یا ماه بر ما 
افتتا کرفف کهتاد خیوت به. اروت برجم او شیف سرا ات خواهد مر 


صادقی, محمد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

در محمد صادقی فرزند زین‌الخطباء و المبلغین مرحوم حاج شیخ 
محمدرضا لسان المحققین تهرانی. 

در سال 107 شمسی هجچری برابر 1348 قمری در تهران دیده به جهان 
گشوده و در بیت علم و تقوا پرورش یافته و پس از خواندن دروس فارسی 

تا متوسطه به تحصیل علوم دینیه پرداخته و هقدمات و قسمتی از سطوح 
را در تهران خوانده ودر اوائل ورود آیت‌اللّه العظمی بروجردی به قم 
مهاجرت نموده و _سطوح عالی را از مدرسین حوزه علمیه فراگرفته 9 به 
درس خارج ایت‌الله بروجردی و آنت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمی 
نایب‌الامام خمینی مدظله و آیات دپگر شرکت و هم معقول و فلسفه را از 
آیت‌الله علامه طباطبائتی و آیت الا شاه‌آبادی و میرزا مهدی آشتیانی و 
امام خمینی و آقای رفیعی قزوینی و عرفان را از مرحوم میرزا مهدی 
اصفهانی استفاده نموده تا بعد از رحلت مرحوم بروجردی و زعامت و 
نهضت نایب الامام بر علیه امپریالیسم شرقی و غربی وارد صحنه مبارزه 
شده و با سخنرانیهای اتشین خود در قم و تهران و محکوم کردن رژیم 
طاغوتی در سال 1334 قمری مورد تعقیب عوامل ساواک و عمال جنایتکار 
شاهنشاهی قرار گرفته که مجبور به بیرون رفتن از کشور شده پس به 
عراق رفته و در جوار امیرالمومنین علیه‌السلام رحل اقامت افکنده و از 
محضر آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی و برخی آیات عظام دیگر 
استفاده نموده و خود به ندرپس و گفتن تفسیر پرداخته ۳ در سال 1392 
هجری قمری که روی فشار وتهدیدهای دولت شوم بعث عراق به لبنان و 
بیروت عزیمت نموده و پنج سالی نیز در انحا به فعالیت و خدمات دینی 
پرداخته تا در سال 1396 قمری و آشفتگی وضع لبنان مهاجرت به مکه 
معظمه نموده و دو سالی در جوار بیت‌الله الحرام رحل اقامت افکنده و تا 
سال 58 قشقمری در نزدیکی مقام ابراهیم علیه السلام کرسی تدریس 
فقه جعفری گذارده و به تدریس فقه شیعه و نشر معارف حقه آثنی‌ عشربه 
پرداخته و در ماه ذی‌قعده الحرام برای پخش اعلامیه و سخنرانی بر علیه 
رژیم منفور پهلوی از طرف دولت سعودی زندانی شده و بعد از چند ماه 
ازاد و پس از سقوط دولت طاغوتی و اعلان حکومت جمهوری اسلامی و 
ازادی بعد از پنجاه و هفت سال اختناق و استبداد برای دیدار امام و 
خویشان و دوستان پس از چهارده سال به وطن برگشته و برای ادامه 


وظائف روهی و دینی رحل اقامت به قم افکنده و مشغفول ندریس و گفتن 
تفسیر موضوعی قرآن و اقامه نماز جمعه در مان جر جمکران قم گردیده 
است جناب دکتر صادقی دو بار به زندان بیدادگران مبتلا گردیده است اول 
دوم در مکه معظمه از طرف دولت سعودی به اشاره دولت طاغوتی ایران 
و جمعا مدت هفده سال در خارج کشور به شرح زير ده سال در نجف 
اشرف پنج سال در لبنان و بیروت و دو سال در مکه معظمه به سر برده و 
در طول این مدت شب و روز به تالیف و تصنیف اشتغال داشته و کتب 
سودمندی به یادگار گذارده که فهرست مطبوع مخلوط آن را تقدیم 
می‌دارم. 
تالیفات عربی مطبوع مترجم محترم. 
1- المقارنات العلمیه و الکتابیه بین کتب السماویه. 
2 علی والحاکمون. 
3- حواربین الالهین و المادیین. 
4- رسول الاسلام فی الکتب السماویه. 
5- عقاید نابین کتب السماویه. 
6- الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه 20 جلد چهار جلد به طبع 
رسیده. 7- فتیاتنا. 
8- حواربین اهل الجنه و النار. 
9 علی شاطئی الجمعه. 
10- لماذا انتصرت اسرائیل و متی تنهزم. 
1- المناظرات بین الالهین و المادبین. 
2 الففه علی ضوع الفران. 
13- پیات فا ربق چاپ شده. 
15 1 ات هر 
16- آفریدگار و آفریده از نظر مادی و الهی. 
7- مسیج از نظر قرآن و انجیل. 
8- گفتگوئی در مسجد النبی. 
9- دولت مهدی پرچم‌دار انقلاب جهانی. 
10- خاتم 1 از نظر قران. 
1- حکومت قران. 
ِِ اسرار ومناسک و ادله ححج. 
فات چاپ نشده. 


23 تقریدات. الفقه عن الاستاد المحقق الیر:‌خر دی 
4- حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری. 


6- حاشیه بر شرح لمعه. 

7- المعاد فی نظر القرآن. 

8- النبوه فی نظر القرآن. 

9- حول ایه التطهیر. 

0 ات سار اف 

1- حاشیه تحریر الوسیله. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هشتم) 


سازم لاور ید مان 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1323 -1253 ق), صوفی و شاعر. ملقب به حیران عليشاه. در 
ماهی‌دشت کرمانشاه به دنیا امد. در کرمانشاهان زیست و همان جا 
درگذشت و جنب مقبره محمد تقی مظفر علیشاه دفن شد. صارم السلطنه 
در سرودن شعر, بویژه غزل, با مضامین عرفانی. مهارت داشت. اثر وی: 
«کنز العرفان» با «دیوان» غزلیات. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (159 / 18 ,999 / 9), مولفین کتب چایی (528 / 
3 


سیم انح 
۵ 


(سّ ۳۹ ق), نویسنده, مترجم و مدرس. تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
را در اراک 9 تهران به پایان ۳9 از اوان کودکی به فراگیری زبان 
فرانسه و انگلیسی پرداخت و پس از چندی بر اين دو زبان مسلط شد. در 
4 سش به درجه‌ی افسری نایل گردید. وی مشاغل مختلفی را عهده‌دار 
بود. از جمله: مترجم دانشگاه جنگ, خدمت در اصل چهار و سازمان 
همکاری بهداشت در بابلسر و تدریس زبان انگلیسی در دانشکده افسری 
و.دانشکده تکمیلی دانشگاه جچنیه از آناز وی: : «آمریکا», ترجمه؛ «احتراع 
تلفن». ترجمه. «اختلافات زبان انگلیسی»؛ «ایده آلیست» يا «یار غائب»؛ 
«برده‌ی آزادی‌بخش», ترجمه؛ «چنگیزخان», ترجمه؛ «راهنمای ترجمه»؛ 
«روح انسان». ترجمه؛ «فلسفه علمی». ترجمه. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :فهرست کتابهای چاپی فارسی (2460 ,1765 ,1641 / 2 
0 ,130 ,129 ,65 -55 / 1), مولفین کتب چایی (182 -181 / 
1. 


صارمی. منصور 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

منصور صارمی به سال 1313 در شهر زیبا و سرسبز رشت متولد شد و 
هنوز دو سال از بهار زندگی او نگذشته بود که پدرش را از دست داد و 
تحت توجهات و سرپرستی برادرش روزگار را سپری کرد. پس از چندی, 
وی همراه مادر و برادر و خواهر به تهران آمد. و از همین تاریخ, برادر او 
برای سرگرمی خود یک سنتور می‌خرد و روزها شروع به نواختن می‌کند, 
ولی همین که او از خانه بیرون می‌رفت,: , منصورخان ساز او را برداشته و 
پیش خود تمرین و به ساز زدن می‌پرداخت, همین علاقه و پشتکار و 
تمرینهای مکرر موجب شد که او پیشرفتی قابل تحسین در نواختن این ساز 
بنماید به طوری که برادرش در نواختن از او عقب می‌ماند. ابوالقاسم 
صارمی برادر منصور صارمی نزد شخصی به نام «مش سیف‌الله» که در 
همدان, هم ساز می‌ساخت و هم سنتور را به طور سینه به سینه اموخته 
بود تعلیم می‌گرفت وقتی استعداد شگرف و علاقه‌ی برادرش را در نواختن 
این ساز مشاهده کرد سنتور خود را , به او می‌بخشد و وی را جهت 
شاگردی و تعلیم نزد شخصر مذکور ره منصور صارمی مدت چهار 
سال نزد این شخص به فراگرفتن و نواختن سنتور ادامه می د هد ولی 
چندی بعد با احمد ابراهیمی که شاگرد استاد «غلامحسین بنان» بود و در 
فرهنگ و هنر به هنرآموزان تعلیم آواز می‌داد آشنا گردید و نواختن ردیفهای 
آواز موسیقی ایرانی را نزد وی آموخت و دیری نگذشت که آقای احمد 
ابراهیمی, صارمی را به استاد مرتضی خان محجوبی معرفی و او چند سال 
زیر نظر استاد کار کرد و با صلاحدید و نظر استاد محجوبی, سنتور را 
طوری کوک می‌کرد که با پیانوی او کاملا هم‌صدا می‌شد و حالتهای پیانو 
پس از این کوک روی سنتور پیاده می‌شد و در اين مورد بخصوص می‌توان 
از چهار مضرابها و ضربی‌ها نام برد. ۱ 

چندی بعد منصور صارمی با استاد «نورعلی‌خان برومند» اشنا شد و مدت 
چهار سال نیز از محضر استاد «برومند» بهره مند گردید. و در منزل استاد 
«برومند» چهار مضرابهای مرحوم سماعی را به خوبی آموخت ولی دنبال 
«رنت >> نرقفت مگر چند صباحی که در ارکستر ابراهیم‌خان منصوری همکاری 
داشت. منصور صارمی مدنی نیز سلیست برنامه‌های کارگردان بود و یس 
از مدتی توسط مرحوم رهی معیری برای شرکت در برنامه‌ی «گلهای 
جاویدان» و سایر برنامه‌های مشابه, دعوت شد و شروع به همکاری نمود و 


ِ- 
1 


اولین برنامه‌ای که در «گلهای جاویدان» اجرا کربا انتاد. کرامن خبیتالله 
بدیعی بود و مدت 10 سال در «گلها» متوالیا با سایر هنرمندان 
این برنامه همکاری داشت. منصور صارمی جهات اعتلاء و شناساندن 
سنتور. این ساز کهن ایرانی به کشورهای: پاکستان. افغانستان, ترکیه, 
دوبی, کویت و اردن مسافرت و برنامه‌هایی در رادیوهای این ممالک اجرا 
کرد و در حد و توان خود در بدیهه‌نوازی خدمت شایانی به موسیقی اصیل و 
سنتی نمود. وی مردی است متواضع و فروتن و دور از ادعا و تکبر و با 
وجود این که ستاره‌ی درخشانی است در هنر موسیقی اصیل ایران مانند 
قطره‌ای در مقابل اقیانوس می‌باشم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


صالح علیشاه گنابادی, محمد حسن 
ِِِ 


رو -1308 ق), صوفی, شاعر و نیکوکار. در بیدخت گناباد به دنیا آمد و 
نزد استادان آنجا به تحصیل ادبیات فارسی پرداخت. بعد نزد پدر و جد خود 
کسب فضایل صوری و معنوی نمود و مدتی نیز در اصفهان تحصیل کرد. 
پس از تحصیلات صوری, نزد پدر علوم معنوی و روحی را فرا گرفت و به 
ریاضیات مشغول شد. در 1329 ق از جانب پدر به صالح علیشاه ملقب 
گردید و پس از فوت پدر جانشین وی و قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی شد و 
در بیدخت گناباد خراسان مقیم گردید. صالح علیشاه نوه‌ی حاج ملا سلطان 
محجمد؛, معروف به سلطان علیشاه, بود. از آباز خیریه وی احداث قنات 
صالحبه, و نیز آب انبار بزرگ و رختشوی خانه و غیره که به همت و 
مساعی وی در بیدخت ساخته شده است. از آثار قلمی وی «پند صالح»؛ 
«نامه‌های صالح» می‌باشند. 

برگرفته از کتاب "اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه ؛زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (178 -177 / 4), شرح حال 
رجال (232 / <ظ), فهرست کتابهای چایی فارسی (623 / 1), کتابنامه‌ی 
نخستین دهه‌ی انقلاب (224), مولفین کتب چاپی (603 -602 / 2). 


صالح‌عظیمی, کریم 


قرن:14 

جنسیت ِ 

کریم آ اه در سال 5 در تبزیز متولد شد.. ضدای. اواز استاد 
بزرک ابوالحسن‌خان اقبال‌آذر (اقبال السلطنه) که از صفحات قدیم در خانه 
آنها طنین می‌افکند او را از همان دوران کودکی به آواز و آوازخوانی راغب 
کرد و وی از همان سنین به بعد, دوستدار و علاقمند محافل اجرای 
موسیقی اصیل سنتی شد. بعد از طی مراحل رشد جسمی و معین شدن 
نوع صدا, به وسیله استاد محمود فرنام, پیر «دف » در موسیقی اصیل 
آذربایجانی و مرحوم میرمحسن مستجاب‌الدعوه تبریزی به حضور استاد 
اقبال‌آذر راه یافته و به فراگیری مشفول شد. صالح‌عظیمی از آخرین و 
وفادارترین شاگردانی به: شهار می‌زود که استاد اقبال آذر دز طی: یکضد و 
چند سال زندگی خویش تربیت کرد. انس و مودت صالح عظیمی به 
استادش تا آخرین لحظه حیات اقبال ادامه یافت و او از محضر آن خواننده 
بزرگ بهره بسیار برد و به حد مقبول اهل فن از لحاظ اجرای آواز ایرانی 
رسید. تا جایی که روزی در حضور استاد شهریار, استاد محمود فرنام و 
دکتر بهروزیه به امر استاد اقبال آذر, دنباله آواز چهارگاه را پس از استاد در 
گوشه‌های حصار , کرشمه و مویه و فرود ادامه داد و مورد تشویق حاضران 
(که همگی از صاحبنظران موسیقی اصیل ایرانی بودند) قرار گرفت 

بعد از فوت اقبال‌آذر, از طرف وزارت فرهنگ و هنر (سابق) از ایشان 
خواسته شد تا به تهران انتقال یابد و در اداره کل فعالیت‌های هنری 
مشغول فعالیت و تدرپس به هنرجویان شود. در ان زمان استاد بی‌نظیر 
موسیقی سنتی «عبدالله دوامی» در قید حیات بود و صالح‌عظیمی بم شوق 
استفاده از محضر درس استاد دوامی, به تهران منتقل و به عبدالله‌خان 
دوامی معرفی شد. رابطه بین صالح‌عظیمی و دوامی مانند رابطه‌ای بود 
که یک ده پیش از آن با اقبال داشت از این مجالست بهره بسیار گرفت. به 
نظامت کل و اداره مکتب صبا مشغول شد و در عین حال از وجود استاد 
تاد دوامی, استاد علی‌اکبر شهنازی و آقای احمد عبادی استفاده‌های 
شایان برد. در طی چندین مرحله امتحانی که از سوی استاد دوامی به 
عمل امد, صالح‌عظیمی مستوجب اخذ تصدیقنامه کتبی از دست استاد 
شناخته شد. همچنین, وی گذشته از فراگیری ردیف‌های اصیل استاد 
علی‌اکبر خان شهنازی, چند صباحی را نزد پسر عموی ایشان آقای عبادی 
ناخن زدن را فراگرفت که بعدها ردیف آوازی را بر سه‌تار پیاده کرد. 


ایشان دو سال بعد از فوت استاد دوامی. در سال 1361 در صدای 
دعوت شد و اکنون در بخش معاونت اموزش جزوه هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی مشغول تربیت هنرجویان است کریم صالح‌عظیمی خواننده‌ای 
مومن به اصالت هنر و قداست شخصیت و حرمت هنرمند است. ایمان و 
اعتقاد الهی را در هنرمند شرط اول کار هنری و اساس موسیقی ایرانی را 
اموزش شیوه درست ردیف‌خوانی می‌داند و معتقد است هنرمند ایرانی 
بدون این دو در حقیقت هیچ است. روش تدریس ایشان در ردیف اوازی 
همانند قدما و اقبال به صورت سینه به سینه و بدون کمک «نت» است و 
این راه را تنها مسیر اصولی و اساسی برای تعلیم اواز ایرانی می‌داند. 
کریم صالح‌عظیمی در سال 30( به همراه گروه سازهای موسیقی 
تین کنسر ی به باق اساد افبال‌اذر درتالار محوت بر کزار کروه این تفا 
باری است که ایشان در حضور جمع به خواندن پرداخته است. در حقیقت 
می‌توان ایشان را در بتخش آموزش زدیف اوازی مکتب تبربزه تتها: یاد کار 
اقبال بزرگ دانست. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


صالحی, حبیب الله 
ِِِِ 


رو ؟ 1295 نوازنده. از نوازندگان خوب و بنام تار بود که د ر شاهرود به 
دنیا آمد. وی لیسانسیه‌ی علوم طبیعی و فارغ‌التصحیل رشته‌ی آهنگسازی 
از دانشکده‌ی موسیقی ملی بوده و از استادانی چون قلی اکبر شنهنازی, 
موسی معروفی و ابوالحسن صبا بهره گرفته است. صالحی علاوه نز آن که 
دبیر دبیرستانهای تهران بود. سالها با رادیو وِ ارکسترهای مختلف این 
سازمان تن همکاری داشت و در ارکسترهای گلها, ارکستر بزرگ رادیو 
تلویزیون و گروه سماعی به عنوان نوازنده‌ی تار همکاری می‌کرد. صالحی 
تا 1358 شش با ارکستر فرهاد فخرالدینی همکاری داشته است. وی پنجاه 
آهنگ و پیش درآمد ساخت که می‌توان از «بیش درامذ»* «رنک ماهور»؛ 
آهنگ «بی گناهم»؛ «سایه لرزان»؛ «شکوه انقلاب» و غیره نام برد که 
همراه با صدای خوانندگانی چون شجریان و سیهر اجرا شده است. 
قطعه‌ی کرال لو به نام «بنی آدم» بسیار مشهور است ۰[ ۱1 

مرحوم کیب | صالحی. یکی از نوازندگان خوب و بنام تار بود که به سال 
1295 در شاهرود متولد گشت. از دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی وی 
اطلاعی در دسترس نگارنده نبود ولی او لیسانس آهنگسازی و لیسانس 
علوم طبیعی از تهران بود و سالها دبیر دبیرستانهای مرکز را عهده‌دار 3 
استادان وی علیاکبر شهنازی, موسی‌خان معروفی و ابوالحسن‌خان صبا ۱ 
بودند که هر کدام آنها برای آموختن علم موسیقی به شاگرد, کافی است 
که آت شاگرد «ره صد ساله را یک شبه طی کند», مرحوم صالحی از وجود 
این سه استاد تور کی و نام آور موسیقی اصیل ایران بهره‌ها برد و همین 
آموخته‌ها موجب شد تا در آینده خودش جزو بزر ان موسیقی ایران و 
نوازنده تار قرار گیرد. وی دارای برگ صلاحیت تدریس تار و 0 
موسیقی ملی ایران از وزارت ارشاد اسلامی و فارغ‌التحصیل رشته 
آهنگسازی از دانشکده‌ی موسیقی قلی نیز بود» او از سال 13392 همکاری 
خود را با رادیو آغاز و تال ارکسترهای گلهاء ار کستر بزرگ رادیو تلویزیون, 
ارکستر استاد مهدی مفتاح و کروه سماعی به عنوان نوازنده, تار همکاری 
می‌کرد و یکی از ردیف‌دان‌های خوب کشور نود جچ؛ تا کردان: ,بزز کی: دز 
همین زمینه تربیت نمود. 50 آهنگ و پیش‌درآمد ساخت که می‌توان از: 
«پیش‌درآمد» و رنگ «ماهور», آهنگ «بی‌گناهم», «شاخه گل 213», 
«سایه لرزان». «به کنارم تو بمان». «یک قطره اشک». «شکوه انقلاب», 


«شهر تو>», همراه با صدای خوانندگانی مثل: شجریان. سپهر و عیره. .. اجرا 
شد از این 50 ای تعدادی از آنها برای ارکسترهای بزرگ رادیو که 
قطعه‌ی کرال به نام «بنی‌آدم» او شهرت کامل دارد و اين آثار در رادیو 
اجرا و پخش گردیده. 

مرحوم حبیب‌اللّه صالحی مدتها سمت معاونت کلاس استاد شهنازی را در 
هنرستان به عهده داشت و هنگام مرگ حدود چهل سال سابقه‌ی نوازندگی 
داشته که 35 سال آن فقط همکار با رادیو و ارکسترهای مختلف این 
ار ۵ 
می‌یابد, روانش شاد باد. 

نوازنده, استاد. 

تولد: 1259, شاهرود. 

حبیب‌الله صالحی لیسانس علوم طبیعی از تهران بود و سال‌ها دبیر 
دبیرستان‌های مرکز را عهده‌دار بود. استادان وی علی‌اکبر شهنازی» موسی 
معروفی و ابوالحسن صبا بودند. وی دارای برگ صلاحیت تدریس تار و 
ردیف موسیقی ملی ایران از وزارت ارشاد اسلامی و فارغ التحصیل 
رشته‌ی آهنگسازی از دانشکده‌ی موسیقی ملی نیز بود. او از سال 1322 
همکاری خود را با تایون اعان و ارکسترهای گل‌ها, ار کستر بزری رادیو 
تلویزیون, ارکستر مهدی مفتاح و گروه سمعی به عنوان نوازنده‌ی تار 
همکاری می‌کرد. وی همچنین به ام تشن شاگردانی همت گماشت. پنجاه 
آهنگ و نش در امد ساخت. کم می‌گوان ارصیتس در ام و .تماهور 4 آهنگ 
«بی گناهم», «شاخه گل 213», «سایه‌ی لرزان», «به کنارم تو بمان», 
«یک قطره اش ی », «شکوه انقلاب», «شهر تو» همراه با صدای 
خوانندگانی مانند: محمدرضا شجریان, غلامعلی شهپر و غیره اجرا شد. از 
انن تجاه آهنک تعدادش ار آنها برای ارکشتر‌های بزرگ رادیه که قطعوی 
کرال به نام «بنی ادم» او مشهور است انتخاب شد. 

حبیب‌الله صالحی مدت‌ها سمت معاونت کلاس استاد شهنازی را در 
رات همم دا شاه وا ا کی رهام حالس تا تال 
8 ادامه یافت. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (1186 -116 / 1). 


صالحی, فریدون 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

0 صالحی, به سال 1328 در شهرستان میانه متولد شد و از سن 
هفت تا کید به موسیقی و ساختن لوازم و آلات آن علاقه‌مند گردید. 
فریدون صاحلی از میان سازها؛ , بیشتر به ویولن علاقه دارد و همین علاقه 
وی به این ساز خوش صد| ولی وحشی, وی راء در سال 9 به هنرستان 
عالی موسیقی کشاند و زير نظر استاد ابراهیم قنبری مشغول فراگیری 
ساختن این ساز شد. 

فریدون صالحی به مدت 10 سال با علاقه و پشتکار شبانه‌روز در کارگاه 
وزارت فرهنگ و هنر و در کارگاه خصوصی استاد قنبری کار کرد و بسیاری 
چیزهای نیاموخته را از اين استاد درویش و بی‌پیرایه و دست و دلباز 
فراگرفت و خود هم‌اکنون با کارهایی که ارائه می‌دهد نشان داده که 
زحمات استاد را به هدر نداده است. صالحی از سال 1360 در اداره 
موْسسات اموزشی و هنری و بسیاری از هنرجویان این رشته مورد 
استفاده قرار می‌دهند. 

فریدون صاحلی, در مورد کار و نحوه فعالیت‌های خود, در میراث فرهنگی 
کشور گفت: «زمینه برای رشد و تعالی این هنر, بسیار کم و اندک می‌باشد 
هزینه روزافزون ما را نمی‌دهد و در خارج از اين کارگاه هم به علت گران 
بودن لوازم مورد نیاز ساخت ساز که قسمتی از ان را باید از خارجح وارد 
کنیم و مسائل متعدد دیگری, امکان هرگونه فعالیت و کوششی را از ما 
گرفته است و از طرفی دیگر, مسئولین ذیربط, از شرکت ما در 
فستیوال‌های جهانی ممانعت به عمل می‌اورند که اگر این موانع از میان 
برداشته شود سازهای ساخت دست ایران در فستیوال‌ها, بدون هیچ 
تردیدی برنده می‌شوند و راه جهت صدور ساز به عنوان یک هنر ظریف و 
دستی باز و همه ساله مقادیر معتنابهی ارز به کشور سرازیر می‌گردد و از 
طرفی هنر و استعداد ایرانی بیش از پیش به جهان و جهانیان شناسانده 
خواهد شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


صاین تبریزی. صاین‌الدین یحیی 


قرن:7 

جنسیت ِ 

(وف 683 ق) صوفی و شاعر. وی معاصر با خواجه محمد کججانی و بابا 
حسن سرخابی و سایر مشایخ بر بود. مولانا خواجه صاین‌الدین از پدر 
خود خواجه عبدالعزیز و او از شیخ موفق‌الدین محتسب خرقه گرفت و 
سلسله ایشان به چند واسطه به شیخ جنید بغدادی می‌رسد. صاین‌الدین 
شش سال بعد از فوت کججانی در تبریز درگذشت و در مقبره‌ی چرنداب 
دفن شده. او گاهی شعر نیز می‌سرود و چندین رباعی به وی منسوب 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :دانشمندان اذربایجان (226), الذریعه (71< / 9), روضات 
الجنان و جنات الجنان (299 -296 / 1). سخنوران آذربایجان (475 
-474), کوی سرخاب (130 ,128). 


قرن:9 
0 
بن محمد بن محمد ترکه اصفهانی دانشمند معروف (ف. 835 ه.ق.). 
وی ابتدا نزد برادر بزرگ خود که فقیه و متصوف و متشرع بود به تحصیل 
علوم پرداخت. سیس به امر برادر, پانزده سال به سیاحت بلاد و تحصیل 
علم گذرانید, و در علوم معقول و منقول و علوم غریبه (علم نقطه, حروف, 
اعداد. جفر و غیره) مهارت یافت. امیر تیمور پس از فتح اصفهان او و 
برادرانش را به سمرقند کوج داد. صائن از نزد برادر بوک خویش؛ به 
طلب کمال و زیارت کعبه سفر کرد و به شام و مصر و حجاز رفت و در 
مصر به خدمت شیخ سراج‌الدین رسید. پس از بازگشت از عراق خبر مرگ 
تیمور را شنید و در اصفهان منزوی گردید و به افاده و استفاده پرداخت. 
پیر محمد والی فارس در حدود 809 -808 او را به شیراز دعوت کرد و 
پس از کشته شدن پیر محمد (813 ه.ق.) و حکومت برادر وی ۳ 
صائن در خدمت شخص اخیر بود و در اصفهان نزد وی مقرب 
میزیست. پس از طغیان اسکندر بر شاهرخ (817) و فتح اصفهان و فارس 
به دست شاهرخ. صائن بار دیگر انزوا اختیار کرد و در این اثنا دو سفر به 
خراسان رفت و بار دوم منظور نظر شاهرخ گردید و به قضاوت ولایت یزد 
منصوب منصوب کردند: از خالفات اوست به عربی؛ شرح فصوص الحکم 
(814 ه.ق.), مفاحص در علم حروف و اعداد مبتنی بر بیان توحید, رساله 
بائیه در اعداد و حروف و جفر,. رساله انزالیه در نزول کتاب مطابق مشرب 
متکلمان. رساله محمدیه در الفاظ و حکم قران و کشف اسم محمد 
مطابق مشرب حروفیان. رساله مختصر در توضیح تعلیقات کشاف, کتاب 
مناهح در منطق, و از تالیفات فارسی اوست: شرح قصیده تائیه ابن فارض 
به پارسی و به نثر فنی؛ اسرار الصلوة مطابق اصول تصوف, رساله در 
اطوار ثلائه تصوف, تحفه علائیه در اصول و آداب اسالم بر طبق چهار 
مذهت سنت. مدارج افهام الافواج فی تفسیر مانية ازواج. رساله در 
اعتقاد به نام شاهرخ (برای رد تهمت تصوف), رساله در شرح لمعات 
عراقی ۱ 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


ان انب الخریتم 
ِِِ 


رو 1 12 بش ).. موسیفیدان و توازنده. در تهران به دنيا آمد. وق. از 
اعقاب فتحعلی‌خان صبای کاشانی. شاعر اواخر عهد زندیه, بود. پدرش. 
کمال السلطنه, طبیبی هنرمند و هنردوست بود که سه‌تار می‌نواخت و 
خی او فا ارات بر و ی سس و صا ان 
مقدماتی را در مدرسه‌ ی علمیه و متوسطه را در مدرسه امریکایی طی 
کرد و چندی نزد میرز | عبدالله به نواختن سه‌تار پرداخت و سیس فراگرفتن 
موسیقی را نزد درویش خان ادامه داد. نزد حسین خان اسماعیل زاده. 
کمانچه را فراگرفت و نزد هنگ‌آفرین به فراگرفتن ویولن پرداخت, سنتور 
را نیز نزد علی اکبر شاهی و ضرب را از حاجی‌خان عین‌الدوله اموخت. در 
1302 ش‌ِ که مدرسه‌ ی ال موسیقی توسط علینقی وزیری تاسیس 
گشت, به آنجا رفت و نزد استاد وزیری به فراگرفتن ویولن پرداخت و در 
اتز تعلیمات استاداته‌ی وزبری سولیست. ار کستر کردید. بجز ان:.ضبا در 
نقاشی, منبت‌کاری, حسن خط و ادبیان نیز دست داشت. در 1308 ش. 4 
طرف وزیر به مدیر بت مدرسه‌ی صنایع ظریفه‌ی رشت منصوب شد 

تعداد زیادی از آهنگهای محلی را جمع‌آوری کرد. او سالها 5 ارکستر 
مدرسه موسیقی ملی, ارکستر نوین رادیو, ارکستر شماره یک و گلهای 
رادیو نوازندگی کرد و مدتها رهبر ارکستر شماره یک اداره‌ی کل هنرهای 
زیبا بود. صبا صاحب روش خاصی در نواختن ویولون بود و مکتب ویژه‌ای 
براق این نساز بنیاد نهاد و شاگردان زیادی تربیت کزد که. از مهمتزین اتها؛ 
علی تجویدی, مهدی خالدی. حبیب الله بدیعی, حسین یاحقی, پرویز یاحقی 
و روح‌الله خالقی می‌باشد. استاد صبا دارای آثار فراوانی است از جمله: 
«سه دستور ویولن»؛ «سه دستور سنتور»؛ «سه دستور تار»؛ « قطعات 
ضربی» و نیز نوارهایی در دستگاه مختلف و از مهمترین آنهاست: «زنگ 
شتر»؛ «کاروان»؛ «زرد ملیجه»؛ «به زندان»؛ «در قفس»؛ «کوهستانی» ؛ 
«رقص چوبی قاسمآباد»؛ «به یاد گذشته» و چهار مضرابهای مختلف.[1] 

(بخش 1) ابوالحسن ابن ابوالقاسم (خان) عمال‌السلنطه ابن صدر 
الحکماء؛ نواده ملک‌الشعر |ء محمودخان صبا؛ موسیقی‌دان معروف معاصر 
(ف. 1336 ه.ش./ 1377 ه.ق./ 1957 م.) پدرش کمال‌السلطنه با 
ی وا ناسا کل ات رای مسا 
استادان ایرانی با آلات مختلف و نغمات موسیقی ملی آشنا ساخت و 


سپس وی را برای آموختن ویولن نزد استادان ی که در جنگ 
تب ‌المللی اول:از ووشیه به. ابر ان امته بودنده به تحضیل ماشت وق دی 
این راه پیشرفت کامل نمود و روش خاصی جهت نواختن نفمات دلنشین 
۳ با ویولن ابداع کرد ینس از تاسیس مدر سه فالی موسیقی توسط 
قای علینقی وزیری» ابوالحسن در آن مدرسه به تکمیل معلومات موسیقی 
ِِ و یس از مدتی اندک مامور آموختن ردیف موسیقی ایرانی به 
وسیله ویولن به شاگردان مدرسه مزبور گردید و در مواقعی که ارکستر 
عدر ه: سکن تسس یر ار کر خر چندی بعد به سمت معلم 
موسیقی در رشت به کار پرداخت و در مدت اقامت سه ساله خود در آنجا 
با آهنگهای محلی گیلان آشنا شد و در این مدت گروهی از جوانان 
هنردوست را تربیت کرد و سس به تهران مراجعت نمود و کلاس 
مخصوص «ویولن صبا» را افتتاح کرد و بعدها به استادی ویولن و سنتور در 
هنرستان موسیقی ملی و ریاست ارکستر هنرهای زیبا منصوب شد و عده 
بسیار از هنرمندان معاصر پروده اویند. از اثار اوست: سه دستور ویولن؛ 
سه دستور سنتور, دستور سه‌تار. 
ابوالحسن صبا به سال 121 در تهران متولد شد. ابتدا در کودکی نزد 
در نش کهال ا لش لطته با تقلیق تیان اشایت نذا کرد فسسن رت | رن 
یکی از بستگانش شروع کرد و چندی بعد نزد حاجی‌خان نوازنده‌ی مشهور 
ضرب آن زمان تکمیل نمود. 
صبا اصول نواختن سه تار را 7 میرز | عبداللّه و غلامحسین خان درویش 
آموخت و پیش از آشتا یی / با ویولن؛ نزد حسین‌خان اسماعیل زاده به 
فراگرفتن کمانچه همت گماشت و وبولن را نزد حسین‌خان هنگ‌آفرین و در 
سال 1302 به کلاس درس کلنل وزیری. در مدرسه‌ی عالی موسیقی 


رفت. 
ضبا کلاوه بر اين.ساز‌ها با تواختن تور تبز آشناین کامل داشت به طوری 
که بعدها با همکاری حبیب سماعی, جان تازه‌ای به این ساز ایرانی دادند. 
صبا تا آن زمان که در قید حیات بود. هميشه با فروتنی ترجیح می‌داد او را 
فقط یک نوازنده بشناسند, اما او هنرش در نوازندگی تنها خلاصه نمی‌شد 
زیرا علاوه بر نوازندگی سازهایی چون: ویولن, کمانچه, سه‌تار, قانون, تار, 
سنتور, پیانو, فلوت, نی, ضرب و دف, نقاشی, ادبیات نجوم و پرورش گل و 
صنایع ظریفه آشنایی تام ذاشت: 

روح‌الله خالقی معتقد بود که صبا در کار موسیقی استعداد ذاتی دارد و به 
هنت حور کر فان اراس است که هل اما ساره ار 
سازها اشنایی داشته باشد و بتواند مانند او انها را بنوازد به طوری که یک 
نفر موسیقیدان ایتالیایی که در زمان حیات صبا با او ملاقات کرده است 
درباره‌اش می‌گوید: «اين مرد به تنهایی یک ارکستر کامل است». 


صباً مردی بود پاک‌نهاد, خوش برخورد و دور از تکبر و در اوان جوانی در 
قور خانه کار می‌کرد و با توجه به حقوق قا قابل ملاحظه‌ای که به او می‌دادند 
ولی او موسیقی را بیشتر راغب بود و کارهای فنی را که در قورخانه نظیر: 
نجاری. ریخته‌گری. سوهان‌کاری و غیره آموخته بود بعدها در ساختن آلات و 
ادوات و اسباب موسیقی به کار گرفت و به خصوص بیشتر مواقع در 
کار گاه نجاری که متعلق به دوستش در کوچه ظهیرالاسلام نزدیک منزلش 
بود می‌رفت و در آنجا به تعمیر یا درست کردن آن ادوات می‌پرداخت. 
زندگی ضنا: ان بزفاهت تزا که. باعت قراس الیش در یردان کاهان: به 
نوازندگی باشد در اختیار او نگذاشت و از سال 1310 به طوری جدی و 
مداوم به تعلیم موسیقی به شاگردانش بیردازد که به حق هم شاگردان 
خوبی تربیت کرد و تحویل جامعه موسیقی ایران داد. 

اثار صبا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ی اول شامل: اجراهای 
ویولن, سه‌تار, تار, که اکثر انها به صورت صفحه در دست است. دسته‌ی 
دوم شامل: تصنیفها, آهنگهای گردآوری شده‌ی محلی و اثار تئوریک است. 
صبا کتابی تحقیقی درباره‌ی شناسایی سازهای ایرانی و تاریخچه‌ی انها نیز 
تألیف کرده است. اکثر موسیقی‌دانان زارف و معروف ایران نظیر: حبیب 
با ِ مهدی خالدی, علی تجویدی, حبیب‌الله بدیعی, فا 
پایور. مجید وفادار از شاگردان سرشناس او می‌باشند و دیگر که گفته 
می‌شود طبق یک امار تقریبی نزدیک به دو هزار نفر از محضر استاد صبا 
در رشته‌های: ویولن, کمانچه. سه تار, تار,. سنتور, قانون, ضرب و فلوت 
تربیت شده‌اند. 

استاد ابوالحسن خان صبا نه فقط از جمله بزرگ موسیقیدانان ایران است 
که راه جدید موسیقی ملی و سنتی را با نوشتن کتابها و متدهای گوناگون 
هموار کرد. بلکه فصل جدیدی در ترانه و تصنیف‌سازی کشود که سالها 
مورد تقلید قرار گرفت. 

یکی از خدمات ارزنده‌ی استاد ابوالحسن صبا, گرداوری و اجرای درخشان 
ترانه‌های بومی به موسیقی اصیل ایرانی است. 

از آناز صبا: «زنگ شتر». «کاروان». «زرد ملیجه» (گنجشگک زرد) 
«بزندان» در «شوشتری». «در قفس». «کوهستانی». «رقص چوبی 
قاسم‌آباد», «به یاد گذشته» در دشتی و چهار مضربهای مختلف را باید نام 


بر د. 

صبا از بیماری قلب هميشه رنج می‌برد و همین بیماری, عاقبت در شب 
جمعه بیست و نهم آذرماه 1336 باعث فوت آن مرد هنرمند و افتخارآفرین 
ایران گردید. روانش شاد. 

شادروان جواد بدیع‌زاده. طی دو سفری که در سفر اول با ابوالحسن‌خان 


صبا, اسماعیل مهرتاش: فرهاد میرزا معتمد و در سفر دوم که او بود و 
استاد صبا, مرتنضی خان محجوبی؛ تأج اصفهانی, ملوک ضرابی,؛ ملکه 
حکمت شعار و طاطایی جهت پر کردن صفحه به سوریه و لبنان سفر کرده 
بوده می‌نویسد. «برای پر کردن صفحه و ضبط آهنگ‌های خی ایران 
زحمات و مشقات فراوانی هنرمندان متحمل می‌شدند از جمله در اولین 
سفری که به دعوت کمپانی «سودوا» به همراه صبا عازم حلب و بیروت 
نقنديم: بعد. از اقامت. که‌ناهی: در. بغداد با بی»ماشین که راننده‌ی ان هرد 
عربی بود به طرف شام حرکت کردیم و برای رسیدن به اين مقصد 
می‌بایست از صحرای شام عبور کنیم در این راه تا رسیدن به مقصد هیچ 
ابادی و یا شهری قرار نداشت. راننده‌ی عرب چون از صحرا و وضع ان 
بی‌اطلاع بود تا نزدکی ِِ در حدود ده دوازده ساعت صحرای شام را با 
اتومبیلی که در اختیار ما بود طی کرد نزدیک غروب در محلی از صحرا 
قرار گرفتیم که نه راه پس داشتیم و نه راه پیش, گم شدن در صحرا در 
آن مواقع که صحرا مثل دریا و اقیانوس می‌باشد حکم مرگ را دارد و 
۱ کب 
ما بی‌اطلاعی مساوی با مرگ بود. در وسط صحرا| جنبنده‌ای پیدا نمی‌ شد 
جز خا ر مغیلان که غذای شتران است. من و صبا و دیگران همراهان مدت 
چهارشبانه روز در آن محل نامشخص ویلان ونر ردان منتظر رسیدن 
مرگ بودیم ولی بخت یاری کرد و بالاخره در چهارمین روز سرگردانی در 
حدود ساعت 12 شب. صبا که از ماها باهوش‌تر بود گفت: «صدای حرکت 
ماشینی را می‌شنوم» و گوش خود را به زمین گذاشت و دوباره گفت: 
«صدای حرکت ماشین را حس می‌کنم» و در همان لحظه روزنه‌ی کوچکی 
از امید به گوشه‌ی چشم ما باز شد. بعد از چندی از افق در صحرا 
روشنایی دمید و باز پس از چندی نوری تمام صحرا را مثل روز روشن کرد 
و در فاصله‌ای دور از ما ایستاد. خود را به سرعت به ماشین تزور کی که 
مثل ماشینهای بزرگ دوطبقه‌ای که فعلا در تهران در جریان است رساندیم 
و بعد از لحظاتی ابتدا راننده‌ی ان ماشین و بعد تمام مسافرین از آن 
ماشین بزرگ پیاده شدند که ببینند این بخت برگشته‌های گمگشته راه از چه 
قماشی هستند. همگی شاد و شنگول شدیم. صبای مرگ به چشم دیده و 
به جان آضنه: وسط صحرای شام ویولن را برداشت و در مابه‌ی «سه‌گاه» 
درآمدی کرد و من نیز حال گمشده‌ی خود را بازیافتم و در همان مایه و در 
همان حال غزل زیر را خواندم: 

باز ای ساقیا که هواخواه خدمتم 

مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم 

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش 

در عشق دیدن تو هواخواه غربتم 


معلوم است که وسط صحرای شام, غزل حافظ با ساز صبا چه عالمی پیدا 
کردیم, لا زم به توضیح بیست.. آنگاه فخ یت سوار اتوبوس تا شدیم و 
من در کنار صبا نشستم و به صبا گفتم: «چهار مضرابی که وسط صحرا 
زدی ارتجالا و بداهتا زدی يا سابقه داشت», گفت: «مختصری در مغزم بود 
و چندان بی‌سابقه نبود», گفتم: «چهار. مضراب خوبی بود», یادداشت کن 
تا از خاطرت محو نشود تا به موقع خود ضبط کنیم». گفت: «اين چهار 
مضراب را من «زنگ شتر» نام گذاشتم که چندی است در خاطر دارم و به 
شاگردان خود تعلیم می‌دهم و بلافاصله نوی اتوبوس قوطی سیگار خود را 
درآورد و روی قوطی سیگار چهار مضراب را نوشت و اين همان زنگ 
شتری است که صبا در صفحات کمیانی «سودوا» آن را ضبط کرده و روی 
صفحه نوشت به باد «غزاله», (غزاله نام دختر صبا است) و اکنون پس از 
سالها این چهار مضراب به چند رقم با ارکسترهای گوناگون ضبط شده و 
دص واقع نمرین نوازندگان سازها است». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ِ 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (67 -66), تاریخ برگزیدگان (562 
-561), تاریخ تحول ضبط موسیقی (264 -263), تاریخ موسبقی (599 
-589 / 2), تاریخ هنرهای ملی (611 / 1),زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر 
(180 -179 / 4), سر‌گذشت موسیقی (443 -441 / 1), سیمای 
هنرمندان (139 -138 ,128 / 1), شخصیت‌های نامی (279 -278), شرح 
حال رجال (13 -12 / 5), مردان موسیقی (47 -42 / 1). 


قرن:14 
جنسیت ِِ 
۳ 1339 ش). نوازنده. وی اولین استاد سنتور هنرستان موسیقی ملی 
بود که سنتورنوازی را نزد حبیب سماعی فراگرفت و سپس به محضر 
ابوالحسن صبا زبید و نت‌خوانی و سنتورنوازی ۲ پیانو را نزد این استاد 
تکمیل کرد. از شاگردان شاخص او خانم ارفع اطرایی است که خود صاحب 
تألیفاتی چند است. حسین صبا در جوانی وفات پافت و در مقبره‌ی 
ظهیر الدوله به خاک سپرده شد. وی تالشاتی در زمینه‌ی موسیقی دارد که 
از آن جمله‌اند: «آموزش سنتور»؛ بخش دوم «کتاب شور», شامل آهنگهای 
ابوعطاء افشاری, بیات ترک, دشتی و نوا؛ بخش سوم «کتاب شور». شامل 
آهنگهای همایون, اصفهان, ماهور و چهار گاه.[1] 
درباره‌ی مرحوم حسین صبا,ء تاکنون زیاد در مجلات و روزنامه‌ها و محافل 
مختلف اد گردیده ولی بیش از همه شاگرد شایسته و فاضل آو خانم 
ارفع اطرائی وصف آن استاد مطلب نگاشته و کوشا بوده‌اند. اینک 
اطلاعاتی که اين خانم هنرمند برای تهیه شرح حال او در اختیار ملف قرار 
دادتد از نظر خوانتد خانن کرام می‌ کذرد: 
«حسین صبا اولین استاد سنتور هنرستان موسیقی ملی, فرزند حسین صبا 
مدیر روزنامه‌ی ستاره‌ی ایران بود؛ (اين روزنامه اواخر دوره قاجاریه در 
تهران منتشر می‌گردید و از جراید وزین و موثر آن عهد به شمار می‌رفت 
و افرادی چون دکتر متین دفتری. علی دشتی و عباس مسعودی کار 
مطبوعاتی خود را در آن روزنامه شروع کردند). حسین صبا چون بعد از 
فوت پدر, به دنیا امده بود و تنها فرزند ذکور خانواده بود نام کوچک پدر را 
بر وی نهادند. وی از دیپلمه‌های هنرستان عالی موسیقی و ساز تخصصی او 
پیانو بود در مجله موسیقی شماره مخصوص ابوالحسن صبا دوره سوم 
بهمن 1336 شمسی در مقاله‌ای تحت عنوان صبا و سنتور به قلم حسین 
صبا این چنین آمده است که پراکنده‌ای از آن به نظر می‌رسد. «استاد 
ابوالحسن صبا اولین معلم من در سنتورنوازی بود و پس از آن مدتی از 
محضر حبیب سماعی استفاده کردم برای دومین بار به کلاس ابوالحسن 
صبا آمدم این با ر صبا به من نت‌خوانی آموخت و این تدریس برای او که به 
فکر تهیه نت‌خوانی سنتور بود موّثر واقع گردید و اين بعد از درگذشت 
مرحوم سماعی به سال 1325 شمسی بود که صبا , به فکر تنظیم ردیف و 
ایجاد خط موسیقی برای این ساز افتاد و نگارنده از اولین کسانی بودم که 


افتخار شاگردی صبا را یافتم و وی اطاعات خود را روی من تجربه کرد» 
لازم به یاداوری است که حسین صبا در چاپ اولین دوره‌ی سنتور 
ابوالحسن صبا یکی از افراد بسیار موثر بود. حسین صبا عقیده داشت که 
در چاپ دوره‌های سنتور ابوالحسن صبا بعضی از مقامات طبق تدریس 
استاد سماعی و بعضی از روی ردیف اقاحسینقلی و بقیه از ذوق سرشار 
خود استاد ابوالحسن صبا مایه گرفته است. حسین صبا تدریس سنتور را در 
هنرستان موسیقی ملی از سال 1330 شمسی شروع نمود و تا سال 
8 شمسی که به علت بیماری و سفر به لندن برای جراحی مغز 
وقفه‌ای در کار تدریس ایشان افتاد منظماً به تدریس این ساز و پیانو 
اشتغال داشت وی در سال 1335 با انتشار خوداموز سنتور مطابق برنامه 
هنرستان موسیقی ملی که اولین متد نوشته شده برای این ساز است 
قدمی مفید در راه فراگیری هنرجویان این ساز برداشت به خلاصه‌ای از 
نوشته شادروان خالقی در مقدمه متد نامبرده در بالا رجوع می‌کنیم: «جای 
بسی خوشنودی است که ساز ملی ما علاقمندان بسیاری پیدا کرده و 
جوانان به نواختن آن رغبت یافته‌اند ولی چون برای تواختن هر سازی 

اسلوب و روش مخصوصی لازم است سالها بود که در دست بودن دستوری 
مخصوص احساس می‌شد چند سال قبل استاد هنرمند اقای ابوالحسن صبا 
کتاب سنتور را (دوره اول سنتور شامل دستگاههای شور و سه‌گاه؛ چاپ در 
اسفند 0329 منتشر کردند و انتشار ان کتاب برای اولین بار روش 
نت نویسی سنتور را نشان می‌داد و کمکی به پیشرفت این ساز نمود اما 
چون فقط شامل ردیف‌آوازی بود برای مبتدیان کافی به نظر نمی‌رسید و 
برای نوازندگانی مفید بود که آشنا به مقدمات باشند... حسین صبا متوجه 
این تقص یود هیقر این بنج سال به تدريج تمزینات برای شروع کار بتدیان 
تهیه کرده و در دسترس هنرجویان قرار داده و با اين اسلوب به پیشرفت 
انها بسی کمک کرده‌اند... اکنون مایه خرسندی است که ایشان کتاب خود 
را چاپ و منتشر می‌کنند و راه و رسم درست نواختن سنتور را که حاصل 
تجربیات ممتد است در دسترس هنردوستان می‌گذارد. بنابراین باید از ان 
هنرمند که در تنظیم این خوداموز رنج بسیار کشیده و در تهیه آن دقت 
فراوان به کار برده تشکر کرد...» چاپ دوم کتاب نامبرده در دی‌ماه 1338 
به انجام رسید. دیگر اثار اماده‌ی چاپ این هنر مند عبارت است از بخش 
دوم کتاب شور شامل آهنگهای ابوعطا, افشاری, بیات ترک؛ دشتی و نوا. 
بخش دوم کتاب شور شامل آهنگهای همایون, اصفهان, ماهور و چهارگاه. 
که اوه ]ند با درگذشت ایشان این کار به اتمام نرسید. 

حسین صبا پا به پای همسرش بانو شکوه شهرستانی که خود از هنرمندان 
ادای دینی که در قبال استادان خویش چون شادروان حبیب سماعی و 


زنده‌یاد ابوالحسن صبا داشت با علاقه و پشتکار فراوان به تعلیم هنرجویان 
همت ضی کذانخست: خانه صبا محل اجتماع دوستان هنر مند شاگردان و 
سازندگان سنتور بود صبا مردی متواضع خوشرو و به معنی حقیقی 
بود از ایشان یک فرزند دختر به نام ترانه به یادگار مانده است. وی 
صبا و حسین صبا به جز تشابه نام فامیل هیچگونه قرابت خانوادگی با 
1 نداشتند ولی سرنوشت این چنین رقم زدن که هر دو از 
خذهتکر ار ان .مویضفی اضیل ایران باشند آباری از توا ند من هید اففیدنر 
روی کاست بجا مانده است. حسین صبا در روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت 
ماه 1339 شمسی به علت ابتلاء به بیماری مغزی دار فانی را بدرود گفت 
و در میان خاتن و احترام همکاران دوستان و شاگردان ایشان در مقبره 
ظهیر الدوله به خای سپرده شد. در غم از دست رفتن این هنرمند وارسته, 
جرائد کشور (تهران مصور, سپیده و سیاه. موزیک ایران و.. ۰) شرح حال و 
عکسهایی از او به چاپ رسانیدند و این غم را , به آگاهی مردم رسانیدند». 

و اما دوست عزیزم, آقای علیرضا میرعلینقی مطلبی درباره‌ی مرحوم صبا 
تو لنننه . 

در سالهای پس از 1315 که هنرستان عالی موسیقی به دستور «اداره 
موسیقی کشور» برای تعلیم موسیقی غربی در تهران تاسیس شد, عده‌ای 
از هنرجویان این مرکز پس از فراغت از تحصیل, به دنبال تحقیق و اموختن 
مبانی موسیقی ملی خود رفتند. حسین صبا که هنرجوی پیانو در اين مرکز 
بود. به دنبال اوازه و شهرت صدای ساز مرحوم حبیب سماعی, در پی 
اموختن سنتور برامد. در آن زمان تحت تاثیر تبلیغات و محیط غرب‌زده‌ی 
جامعه, موسیقی ایران را چندان قدر و بهایی نبود. حسین صبا که غير از 
تشابه نام خانوادگی نسبت دیگری با استاد سماعی رسید و مشغول 
آموزش شد. اما محیط خاص انجمن و خوی تند خبیب, ادامه‌ی آموزش را 
برای حسین صبا و خیلی‌های دیگر ناممکن ساخت. پس به ناچار نزد مرحوم 
ابوالحسن صبا و اساتید دیگری که دز تور وارد بودندته آموزشن بزداخت: 
حاصل این کار, کتاب «ح نز سنتور »> است که نخستین کتاب متدیک چاپ 
شده درباره سنتور است. این کتاب شامل دستورات و عکسهایی درباره 
شیوه‌ی نوازندگی سنتور, ساختمان سنتور و قطعاتی از ردیف و اساتید 
مختلف برای تقویت فن نوازندگی سنتور است. چند قطعه از حبیب 
سماعی نیز در این کتاب: نت شده است. کتاب فوق در اوایل دهه 1330 و 
با کمی محمد بهارلو که علاقه‌ای تام به این امور داشت چاپ شد و تا 
سالها مورد استفاده هنرجویان هنرستان موسیقی ملی بود که خود حسین 
صبا نیز در آان مرکز به هنراموزی اشتغال داشت. 

در آن زمان. شیوه‌ی سنتی سنتور که مبتنی بر سبک حبیب سماعی و 
اساتید متقدم بود. به دست فراموشی سپرده شده و تحت ناثیر نفوذ و 


اشاعه نوین موسیقی جدید, به سنتور عنایت چندانی نمی‌شد. از سازهای 
ایرانی تنها به تار و سه‌تار تکیه می‌شد و از ز کمانچه و «نی» نیز خبری نبود. 
در سالهای بعد, به کوشش فرامرز پایور که از شاگردان استاد ابوالحسن 
ضبا نود رزوشی: دیگر در .ستتور پدید امد که رواع و اشاعه.یافت: در غین: 
شیرین‌نوازانی چون: منصور یاحقی و رضا ورزنده نیز به کار خود ادامه 
می‌دادند و مقبولیت عام نیز داشتند. در آن سالها, حسین صبا با خلق و 
خوی ارام و دور از چنجالی که داشت. سعی می‌کرد سنتور را با نوعی 
«روش علمی» که مأخوذ از تأثیرپذیری از چندین روش موسیقیایی بود, 
تعلیم دهد. حسین صبا در سال 1339 به علت عارضه مغزی که به ان مبتلا 
شده بود برای معالجه به خارج از کشور رفت. معالجات موثر نیفتاد و او 
در خرداد 1339 در جا که سن زیادی هم نداشت بدرود حیات گفت و در 
مقبره ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. 

از شاگردان وا هو او, خانم ارفع اطرائی است که از بانوان موسیقیدان 
و صاحب تالیفاتی چند است. حسین صبا آثاری به صورت نوار نیز دارد که 
در دسترس عموم نیست. 

پر کته آن کتات: ار فرییان (جله اول‌عتم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (520 / 2). مردان موسیقی (519 
-515 / 1). 


صبوح اصفهانی. محمد علی 
فرن:12 


وت اس 5 

(س دوازدهم ق), شاعر و موسیقیدان. از نزدیکان لطفعلی بیگ آذر (م 
5 ق) بود. او در سخن‌سرایی و فن موسیقی بویژه نواختن چهارتار 
مهارتی تمام داشت. 

و رت ار کاس تا افوتات لو امن شتا 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (470), الذریعه (54 / 9( سفینه 
الفحفوه (2440:/ 2 نکارستان دار (0220 


قرن:11 

حجنسیت ِ 

(وف 1078 ق), موسیقیدان و شاعر, متخلص به صبوحی. از شعر | و 
نوازندگان عهد شاه عباس دوم و شاه سلیمان بود. وی مدتها در لباس 
درویشی به سیر و سیاحت پرداخت و سیس در تبریز به خدمت رستم‌خان 
سپهسالار رسید. صبوحی پس از ترک لباس درویشی, به همراه واصب 
قندهاری, به لاهیجان, نزد میرز | عبدالله وزیر رفت. صبوحی در فن 
موسیقی مهارت داشت و در نواختن چهار تار استاد و از صوتی زیبا نیز 
بهره‌مند بود. او در اواخر عمر از نوازندگی و خوانندگی توبه کرد. در 
سرودن شعر نیز دست داشت و بیشتر اشعارش در قالب مثنوی است. ثر 
وی «دیوان» شعر می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (1055 / 3), تاریخ اصفهان (254), تاريخ 
موسیقی (336 -335 / 1), تذکره‌ی روز روشن (471 -470), تذکره‌ی 
شعرای خوانسار (146 -142), تذکره‌ی نصرآبادی (358 -357), الذریعه 
(595 / ۰/9 صبح گلشن (248), فرهنگ سخنوران (550 -549). 


قرن:15 

1 

و ی ی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید مجتبی صحفی فرزند حجت الاسلام سید مهدی صحفی در 
خانواده ای مذهبی در شهر قم در تاریخ 1/1/1341 به دنیا آمدم و 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به پایان رساندم و دبیرستان را سال اول 
آفزا: به اتمام رساندم و همزمان در حوزه علمیه قم نیز مقدمات را شروع 
نموده بودم با آغاز جنگ تحمیلی رهسپار جبهه ها شدم همراه با سایر 
رزمندگان مکرر در جبهه حضور یافتم و در بعضی مواقع به همراه چهار تن 
از برادر هایم سیدمرتضی. سید روح الله که در فاو شهید شد. سید محمد 
تقی که در رمضان مرحله پنچم شهید شد, سید مصطفی و سید محمد 
حسین در طول جنگ در حوزه علمیه نیز به تحصیل اشتغال داشتم و پس از 
گذراندن سطوح حوزه به درس خارج فقه و اصول علمای یاد شده در همین 
جزوه حضور پیدا کردم. این بنده نیز در یک دوره ای چهار ساله رشته 
تخصضین سر ۵ عنم فرآن بخت ات اف »خضرت ایت الله مکام حصود 
یافتم و شرکت جستم و پس از چهارسال فارغ التحصیل شدو و مع الاسف 
هنوز اقدام جدی برای دریافت موضوع سطح چهار ننموده ام . حقیر بسیار 
مختصر در کارهای تحقیقی دخالت داشته و دارم که در برگه های ضمیمه 
درج گردیده است. 


ینور سناش نها آشییی 
ِِِ 


(وف 1915 ش)؛ واعظ و خواننده. وی در خانواده‌ای روحانی؛ در اصفهان 
به دنیا امد. پدرش از خطبای با قریحه‌ی زمان خود و در اصل اهل خوانسار 
بود. عبدالحسین تحصیلات قدیم و جدید را در اصفهان فرا گرفت. سپس به 
تهران رفت و با صدای خوشی که داشت از وعاظ و خوانندگان معتبر شد. 
ضدز. آواژ دو دانگ را در حد اعلی می‌خواند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (679 -6782 ,401 / 1). 


صدر عاملی کاظمی, ابومحمد حسن 
ِِِ 


رو -1272 ق), فقیه, اصولی, متکلم, محدث, رجالی و مورخ. در 
کاظمین. در خانواده‌ای که اصلش از جبل‌عامل و سکونتش در اصفهان و 
مهاجرتش به عراق بود, به دنیا امد. وی برادرزاده‌ی ایت‌الله سید 
صدرالدین عاملی کاظمی بود. در چهارده سالگی صرف و نحو معانی و 

فا وی وا و ار ره 
سالگی به نجف رفت و کلام و حکمت را از محمد تقی گلیایگانی آموخت: 
فقه خارج استدلالی را از شاگردان صاحب «جواهر» و اصول استدلالی را 
از شاگردان شیخ انصاری و علم حدیث و رجال و 3 را از بزرگان 
وقت فراگرفت و قسمتی از علوم غریبه را نزد شیخ عبدالحسین هندی 
خواند.در 1297 ق از نجف به سامراء رفت و در حوزه‌ی درس میرزای 
شرازی به تکمپل تحصیلات خود پرداخت. در پایان 1314 ق به کاظمین 
بازگشت و به تألیف و تدریس پرداخت. سید صدر از مشایخ اجازه در زمان 
خود بود و جمع کثیری از بزرگان همچون علامه سید محمد مرتضی جنفوری 
هندی و شیخ مهدی بن شیخ محمد علی ثقه‌الاسلام اصفهانی و آیت‌الله 
سید صدرالدین صدر و آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی و محدث قمی از وی 
دارای اجازه بودند. کتابخانه شخصی او یکی از ارزشمندترین کتابخانه‌های 
عراق بود. سید حسن صدر بیش از صد اثر از خود به جای گذاشت و کتاب 
«تاسیس الشیعه» خویش را مبتکرانه نگاشت و در این کتاب بر اساس 
تواریخ و سیر مورد اعتماد, ثابت و روشن تمد کهغاهای یه در تارسنس 
و تالیف نحو و صرف و عروض «ِ بلاغت و کلام و فقه و اصول 
و تفسیر و اخلاق پیشگام بوده پیش از دیگران به تألیف و تصنیف 
پرداخته‌اند. مختصر این کتاب 9 و فنون الاسلام» است. از دیگر آثار 
وی: «نهایه ا 0 شرح و «جیزه‌ی» شیخ بهائی, در درایه الحدیث؛ 
«ذکری المحسنین» : «نزهه ۳ الحرمین»؛ «وفیات الاعلام من الشیعه 
الکرام»؛ رساله‌ای در «رد وهابیت»؛ «سبیل الرشاد». در شرح «نجاه 

العباد», در سلوی و بیان طریق عبودیت؛ «سبیل النجاه». در فقه 
معاملات :«تکمله امل اللامل»؛ «جامع اخبار الغیبه»؛ «تبیین الاباحه 
للمصلین»؛ «تحصیل الفروع الدینیه فی فقه الامامیه»؛ «حدائق الوصول 
الی علم الاصول»؛ «مجالس المومنین», در وفیات ائمه معصومین (ع)؛ 
«مختلف الرجال»؛ «مناقب آل الرسول من طریق الجمهور»؛ «خلاصه 


النحو»؛ «آداب الحح واسراره»؛ «انتخاب القریب من التقریب», گردآوری 
تام .فخدنانی که انن‌حجز انان را شتفه. دک کردم: اسشت: «الدرر, المو‌نه به 
فی شرح العقائد الجعفریه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منانع زند کینامه :انار الحجه (209 / 1), الاعلام (240 -239 / 2 اعیان 
الشیعه (330 -325 / 5), تآسیس الشیعه (مقدمه 35 -1), الذریعه (114 / 
4 ,320 22/7 ,137 / 3 ,359 16,27 /1), ریحانه (425 -424 / 3), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 449 -445 / 14), علماء معاصرین (175 
-170), لفت‌نامه (ذیل/ صدر), معجم المولفین (300 -299 / 3), مکارم 
الاثار (2019 -2015 / 6). 


صدرالشریعه بخاری, جمال الدین عبیدالله 
0 


747 ۳ فقیه حنفی, محدث اصولی مفسر حکیم طبیعیدان, نحوی, 
لغوی و ادیب. مشهور به صدرالشریعه اصغر يا صدرالشریعه ثانی. در 
خانواده‌ای دانشور به دنیا آمد. علوم متداول و مجد و بزرگی را از جدش 
تاج الشریعه و او نیز از پدر خود صدرالشریعه‌ی اول فرا گرفت. او در 
حکمت و طبیعیات و اصول فقه و علوم دینی از علمای عصر خویش به 
حساب ۳ در بخارا درگذشت. وی آثار نفیس جدش, تاج‌الشریعه, را 
تنقیح کرد. ازآثار اوست: «تعدیل العلوم»؛ «تنقیح الاصول», در اصول فقه, 
و شرح آن «التوضیح فی حل غوامض التنقیح»؛ «شرح الوقایه». شرح کتاب 
جد خود «وقایه الراویه فی مسائل الهدایه». در فقه حنفی؛ مختصر 
«الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر الوقایه». به نام «النقایه فی مختصر 
الوقایه»؛ «الوشاح». در علم معانی و بیان؛ شرح «فصول الخمسین». در 


نخو. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (354 | 4), ریحانه (434 -433 | 3), کشف 
الظنون (2021 ,2011:1270 ,1047 ,496 ,419), الکنی و الالقاب 
1۱ 7 2 افت‌ناهه. (فیل/ عنداللها: معحم ال لین 226 6) :وید 
العارفین (650 -649 / 1). 


صدریه. زینب 
ی 


#5 1097 9 عالم, متکلم, فیلسوف, عارف و زاهد. وی خواهر بدریه و 
زبیده, و همسر ملا محسن فیض کاشانی بود. زنب نزد برادرش؛ میرز | 
ابراهیم, علم و دانش آموخت و در کنار پدر خور, صدر المتألهین, و همسر 
خود, فیض کاشانی, به تکمیل علوم پرداخت. او از همسر سش دارای سه 
فرزند به نامهای محمد علم‌الهدی و محمد نورالهدی و احمد معین‌الدین شد 
که همگی از علمای زمان خود بودند و شرح آن در مقدمه کتاب «معاذن 
الحکمه» آمده است.[ 1 ] 

0 جمادی‌الاولی 1007 ق, زینب, از زنان عالم. متکلم. فیلسوف, عارف. 
زاهد و سخنور. وی دختر ملاصدرای شیرازی (1050 ق) و خواهر بدریه و 
زبیده و همسر ملا محسن فیض کاشانی (1091 -1007 ق) بود. زینب نزد 
برادرش میرزا ابراهیم علم و دانش اموخت و در کنار پدر و همسرش به 
تکمیل علوم پرداخت. او از همسرش دارای سه فرزند شد که همگی از 
علمای زمان خود بودند. 2] 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[ 1 مستد کات اعیان (84 -83 / 3 مشاهیر زنان 
(142), معادن الحکمه (مقدمه), مفاخر اسلام (35 -34 / 7). 

[2] منبع: اعیان‌الشیعه (مستدرکات), 84 -83 / 3؛ مفاخر اسلام. 35 -34 
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صدقی کرمانی, صادق 


قرن:13 

جنسیت ۰ 

0 ۳ ق), صوفی و شاعر, متخلص به صدقی. ملقبت به صدق 
علیشاه. وی در طریقت خدمت فخرالعارفین میرزا محمد تقی مظفر 
علیشاه رسید و به سیر و سلوک پرداخت. اقای دکتر نوایی صاحب عنوان 
را همان میرمحمد صادق صدق علیشاه محلاتی. جد مادری اقاخان محلاتی,؛ 
می‌داند. از آثار وی «دیوان» شعر است. از اوست: 

گر از پیمانه‌ی ما باده دادی جمله را ساقی 

ز عقل و هوش در عالم نماندی ذره‌ای باقی 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1007 / 2). الذریعه (606 -605 / 9)؛ 
ریاض العارفین (267), طرائثق الحقائق (209 /3), لغت‌نامه (ذیل/ صدقی 
کرمانی). 


صدوقی, احمد 
ِِِِ 


9 کی به سال 1313 در شهر نطنز کاشان متولد شد. دوران 
کودکی را هنوز پشت سر نگذاشته بود که در محل تولد خود با مرحوم 
مرشد پدر شادروان رضا ورزنده اشنا شد. مرشد ورزنده که هم ضرب 
بسیار خوب می‌نواخت و هم سنتور را و خود اهل نطنز بود, روزها برای 
خود سنتور می‌نواخت و احمد که بسیار کوچک بود از نزدیک به سنتور 
نواختن مرشد نگاه می‌کرد و گوش قف داد رفته رفته به نواختن این ساز 
علاقمند می‌شود ولی سن او و موقعیت محلی برای وی چنين امکانی را 
به‌وجود نمی‌آورد ولی انگیزه و کشش به سوی این ساز و فراگیری آن در 
نهاد وی مانند آتش زیر خاکستر باقی هی ها ند 

احمد صدوقی در سن دوازده سالگی بود که همراه والدین خود به تهران 
قف انا و پس از چندی که از تحصیلات ابتدایی وی کت ۱ برای تحصیل 
متوسطه به دبیرستان علمیه پشت مدرسه شهید مطهری می‌رود و 
مشغول تحصیل می‌گردد. در این مخل: که متزل ابراهیم سلمکی. در آن 
تهان نوت وق با سلمکی اشنا شده و مه کهیة که.به تواختن. این سای فتی 
تتنوز علاقمند ضی‌ با شید و سال 134 بود که ابراهیم تاو وی را به به 

جهانگیر شنجرفی معرفی می‌نماید و صدوقی مدت یک سال نزد شنجرفی 
به یادگیری سنتور مشغول می‌گردد. پس از مدت نزد مرحوم محسن 
بی‌ازار می‌رود و مدت هشت سال هم نزد ایشان کار می‌کند سیس نزد 
شاپور نیاکان و9 رضا ورزنده رفته وبسیاری نیاموخته‌ها را می‌آموزد. در اين 
باره خود می‌گوید: «چون ساز مرحوم رضا ورزنده. سازشان و مضرابشان 
غیر از آن که من اطلاع داشتم بود لذا من کوتاهی کردم و در محضر ایشان 
زمان زیادی نماندم ولی سبک ایشان را کاملا می‌پسندم. > 

احمد صدوقی, سال 1346 همکاری خود را با ابراهیم سرخوش در رادیو 
آغاز کرخ و از ان.زمان در از کستر ها ند نوازندگی پرداخت و سال 1352 
نیز او با تلویزیون شروع گردید و آهنگ‌های خوبی از جمله دو آهنگ 
به نام‌های: «دل دیوانه». «سفر کرده». که اولی را ایرج و دومی را 
شادروان محمودی خوانساری خواندند و اشعار این ترانه‌ها از صدوقی بود. 
احمد صدوقی ضمن که خود شعر می‌سراید به شعرهای حافظ و سعدی 
عشق می‌ورزد و به غزل‌های عماد خراسانی نیز بسیار علاقمند می‌باشد. 
نمونه‌ای از شعر این هنرمند خوب و عزیز چنین است: 


بی‌روی نو یک لحظه من آرام ندارم 

تاب غم تو این همه ایام ندارم 

بهتر که ربودی دل دیوانه‌ی ما را 

در سینه مکان دل ناکام ندارم 

احمد صدوقی دارای چهار فرزند به نام‌های حمید, فرید. ناهید. و کامیار 
است که فرید با موسیقی اشنا و ویولن و سنتور می‌نوازد و دانشجوی 
رشته پزشکی است. احمد صدوقی از صدای خوشی نیز برخوردار 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


صدیف, اکبر 
ِِِِ 


اک صد یف؛: از هنرمندان خوب و باارزش در هنر و موسیقی ایران 
می‌باشد که به سال 1318 خورشیدی در تهران دیده به جهان باز کرد. از 
سن چهارده سالگی به موسیقی علاقمند شد و به آن روی آورد., 
وی ابتدا برای یادگیری و نواختن فلوت به کلاس استاد عبدالاه جهان‌پناه 
رفت و نت و نواختن فلوت را نزد حیدر اسماعیلی آموخت؛ سپس به 
هنرستان موسیقی ملی رفت و مدت دو سال نزد هنرمند ارجمند مهدی 
مفتاح استاد «قانون» درس خواند و فن نواختن این ساز را فراگرفت. 
اکبر صدیف. پس از این نزد جلال قانونی به مدت یک سال و نیم تعلیم 
نواختن ساز قانون را ادامه داد و هنوز در کلاس دهم دبیرستان بدر مشغول 
تحصیل بود که برای همکاری با ارکسترهای رادیو, از وی دعوت بعمل اد 
و او با ارکستر جوانان؛ ارکستر دانشجویان و پس از آن همکاری خود را با 
ارکستری به نام «خوزستان» در ابادان اغاز کرد. 
صدیف. پس از چندی به تهران امد و در رادیو همکاری خود را با 
ارکسترهای عباس شاپوری. مهندس همایون خرم انوشیروان روحانی و 
غیره. اما و ۳ سال 110 این همکاری‌ها ادامه یافت. سیس به وزارت 
اراس نم این وزارتخانه را به عهده گرفت و مشغول کار 
شد. 
وی همزمان با کارهای اداری و فعالیت‌های هنری در دانشکده‌های 
حسابداری و بازرگانی مشغول تدریس گردید و در سال 1356 جهت 
در یکی از دانشگاههای انجا مشغول تدریس گردید و در حال حاضر کلاس 
موسیقی دارد و مشغول تدریس سازهای قانون و عود و تثوری موسیقی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


صدبق, حسن 


قرن:14 

حجنسیت ِِ 

1297 ِ 

در‌گذشت: زمستان 1363 اراک. 

حاصل کوشش‌های حسن صدیق یک رشته مقالات درباره‌ی کرج و اراک و 
کتاب فقصلی. است. کمخود. آن ,را هزاز خهره‌ی: نامی آرایک» می‌تامید و 
متأسفانه مرگ فرصت نداد تا هیچ یک از کارهای خود را ؛ به طبع برساند. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


ِِ 


1 محمد اسماعیل بن محمد ربیع. عالم فاضل زاهد متقی, از علمای 
پرهیزکار که به زهد و تقوا معروف خاص و عام, و مورد وثوق و احترام 
کلیه‌ی طبقات بود. 

در اصفهان خدمت جمعی از اکابر درس خوانده, و مراتب عرفان را خدمت 
حاج محمد جواد عارف بیدابادی تکمیل نموده, و سال‌ها به ریاضت و 
تصفیه‌ی باطن گذرانيده. تا جامع مراتب صوری و مقامات معنوی شد. 
الحق ملکی بود به صورت بشر. در مسجد در کوشک امامت و در مدرسه 
ان تدریس می‌نمود. از طرف مرحوم اية الله اقاابوالحسن اصفهانی 
نماینده‌ی تام الاختیار بود. 

در شب جمعه دوم صفر سال 1368 به سن متجاوز از هفتاد وفات بافته. 
در یکی از حجرات تکیه‌ی کازرونی مدفون گردید. 

از اثار ایشان حواشی مختصری بر تذکرة القبور است. 

تذکر: در این اطاق چند نفر از فضلا و دانشمندان معروف اصفهان مدفون 
می‌باشند که ذیلا به نام آنها اشاره می‌ شود : 

1 - آقا میرزا محمد باقر فقیه ایمانی 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


صراف اصفهانی. محمد حسین 
۰« 


۳ ِ ق), شاعر. صوفی و حکیم. در زمان شاه عباس اول می‌زیست 
و از رهگذر پیشه صرافی زندگی خود را می‌گذرانید. محمد حسین دارای 

مشرب تصوف بود. وی ِِ و استعداد شاعری بهره‌مند بود و اشعاری 

از او در تذکره‌ها نقل شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی روز روشن (475), تذکره‌ی نصرابادی (294), 

الذریعه (606 ,250 /9), فرهنگ سخنوران (262), نشتر عشق (392/2). 


صراف, پرویز 
فرن1 


راو 1۳ ۳ 

پرویز صراف, از شاگردان بافرهنگ و فخرآفرین استاد ضرب موسیقی 
ایران. محمد اسماعیلی است. استاد اسماعیلی شاگردان خوب و ممتازی 
را برای موسیقی کشور تربیت کرد که هر کدام در جای جای خود, جای 
بحث و تعمق دارد که خدمات ارزنده این هنرمند ارجمند و درویش وارسته 
در تاریخ موسیقی ایران برای هميشه ثبت خواهد بود. 

به هر حال پرویز صراف که خود از کودکی به نواختن ضرب علاقه‌ای بسیار 
داشت. هميشه در پی فرصت بود تا بتواند نزد استادی این فن را بیاموزد تا 
اینکه در سال 1346 بخت با وی مدد کرد و به تشویق پدر به هنرستان 
عالی موسیقی رفت و در این هنرستان ثبت‌نام کرد. 

پرویز صراف که خود دارای استعدادی خدادادی و عشقی بسیار به نواختن 
ضرب داشت و از طرفی بخت و اقبال چنان با وی مساعدت کرد که 
استادی بزرگ مثل محمد اسماعیلی شروع به فراگیری علم موسیقی کرد 
که این عوامل مساعد, نتیجه‌ای پربار و پرثمر به‌بار آورده ولی این هنرمند 
هیچگاه ادعاهای آن چنانی شارت و عده‌ای دارند, ندارد و از روحیه‌ای 
انسانی و خصلت درویشی که هر چه درخت پربارتر و پرثمرتر است 
افتاده‌تر است. وی هم همین‌طور می‌باشد. 

پرویز صراف مدت چهار سال در هنرستان عالی موسیقی نزد استاد محمد 
اسماعیلی, راز و رمز نواختن ضرب را فراگرفت و استاد هم همان‌طور که 
خصلت او می‌باشد., آن چنان در توان داشت وی را از برکات وجود 
اموخته‌های خویش بی‌بهره نکرد. ۲ 

در سال 1350, پرویز صراف بنا به توصیه استاد خود, در گروه. همنوازان 
تنبک فعالیت هنری خود را رسما شروع کرد و در سال 1352 با 
ارکسترهای مختلف اداره کل فعالیت‌های هنری و همچنین هنراموزان اداره 
کل پژوهش و اموزش هنری همکاری خود را اغاز کرده است که این 
همکاری ها, همچنان ادامه دارد ولی این امر هیچ گاه مانع از ان نشد که از 
تحقیق و فراگیری در کهکشان‌های موسیقی اصیل ایرانی دست بردارد پا 
کوتاهی کند. پرویز صراف به نگارنده می‌گفت: 

«من هرچه دارم مدیون استاد جلیل القدرم. محمد اسماعیلی می‌باشم.» 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 479 ق). محدث. مسند و زاهد. پدرش از بزرگان شهر بود. از 
ابوالحسن علوی و ابوعبدالله حاکم نیشابوری حدیث شنید و «مسند» 
ابی‌عوانه را از ابونعیم اسفراینی استماع کرد. وجیه شحامی و اسماعیل 
بن ابوصالح موذدن و محمد بن جامع صواف و عبدالله بن محمد فراوی و 
دیگران از وی حدیت شنیدند. او بر عبادت و تلاوت استمرار داشت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (317 / 1), سیر النبلاء (484 -483 
7 شزرات الذهب (363 / 3), العبر (341 / 2). 


صعلوکی نیشابوری. ابوسهل محمد 


قرن:4 

جنسیت ِ 

(ومد -296 ق), فقه شافعی, مفسر, ادیب, نحوی,. صوفی و شاعر. شیخ 
خراسان در زمان خود بود. در اصفهان به دنیا امد. وی به بصره رفت و 
چندین سال در آن شهر تدریس نمود و چند سال نیز در اصفهان اقامت 
داشت. سرانجام در 337 ق به نیشابور امد و سپس خانواده‌ی خود را به 
انجا منتقل کرد. او بیش از سی سال کرسی درس و فتوی نیشابور را در 
اختیار داشت. صعلوکی از ابن‌خزیمه و ابوالعباس سراج و احمد ماسرجسی 
و اخفقد محضدابادی و آنن. ابی‌حاتم و این اتباری و فحاملی. و بسیاری دیگر 
حدیت شنید. پسرش,: ابوطیب, و فقهای نیشابور در محصضر وی فقه 
آموختند. ابوسهل مصاحب ابواسحتاق مروزی بود و گفته‌اند که از وی فقه 
آموخت. گویند که او شبیلی را نیز درک کرده بود. نسوی وی را پیشگام 
را هرگز نخواهند دید و صاحب بن عباد گفت که ما همچون ابوسهل 
ندیده‌ایم و خود او نیز مانند خودش را ندیده است. به هر حال او در 
شریعت و طریقت یگانه‌ی روزگار خود بود. وی در نیشابور درگذشت. 
تعالبی اشعار بسیاری را به او نسبت داده است. «الفوائد» روایتهایی از 
اوست. ۳ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (658), الاعلام (207), الاعلام 
بوفیات اعلام (253 / 1), انساب سمعانی (540 -539 / 3), ریحانه (446 
-445 /3), سیر النبلاء (239 - 235 / 16), شذرات الذهب (70 -69 / 3) 
طبقات الصوفیه هروی (585), العبر (132 / 2), الکنی و الالقاب (417 
-416 1 2), لفت‌نامه (ذیل/ صلعوکی), النجوم الزاهره (141 -140 / 4), 
نفحات الانس (318 -317), الوافی بالوفیات (125 -124 7 3), وفیات 
الاعیان (205 -204 / 4). 


صغیر اصفهانی, محمد حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

رو -1274 / 1273 ش), صوفی و شاعر, متخلص به صفغیر. وی در 
اصفهان به دنیا آمد و به شغل نساجی روزگار می‌گذرانید. صغیر از اعضای 
انجمن ادبی شیدا بود و تا آخرین روزهای زندگی شیدا با وی همدم و 
همراز بود. مدتی ریاست انجمن ادبی کمال را نیز عهده‌دار بود. وی در نزد 
میرزا عباس صابر علیشاه نیز مدتی کسب فیض کرد. صعغيیر اصفهانی 
طبعی رهان داشته اسنت. سرانجام در اضفهان. در گذشت. از انار وی" 
«دیوان» شعر؛ «وداد بشر». شعر؛ «مصیبت‌نامه». شعر؛ «فضائل الائمه». 
شعر؛ «خطبه‌الغدیر», شعر. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی خوان نعمت (222 -220 / 1), تذکره‌ی شعرای 
معاصر اصفهان (308 -306), دویست سخنور (195 -192), الذریعه 
(608 -607 / 9), زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (208 -206 / 4), 
سخنوران نامی معاصر (2274 -2270 / 4). فرهنگ سخنوران (556) 
مولفین کتب چاپی (771 -769 / 2). 


تفن این تین آنفیو ات سس 
۵۰ 


و33 1 محدث و زاهد. معروف به محدث خراسان و صفار زاهد. 
در اصفهان از احمد بن عصام و اسید بن عاصم و احمد بن مهدی و عبید 
رس ار اس وم سس اه ره هدیا موی قرع 
روص ی تساه ری مات اس ماش مس اه ای 
دا سفنت ی اه ار تکرش ام ای با مشاه کرو 
شنیده‌ها را جمع و در «زهریات» تصنیف کرد. بعد از 300 ق به نیشابور 
رفت و در آنجا «مسند کبیر» را از عبدالله بن احمد بن حنبل شنید و از 
اسماعیل قاضی تصانیفش را نوشت. آن‌گاه مصاحب زهاد و عباد شد و 
تصنیفی در «ز هد» نگاشت. پس به سوی حسن بن سفیان رفت و «مسند»؟ 
و کین کنت: آنمکر ین انق‌کست را آرعی فرز گرفت» وغل عادظ 
نیشابوری و ابوعبدالله حاکم نیشابوری و ابوالحسین حجاجی و ابن منده و 
ابوسعید صیرفی و محمد بن ابراهیم جرجانی از وی حدیث روا یت کرده‌اند. 
حاکم نیشابوری وی را مجدت عصر و متسجاب الدعوه توصیف کرده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایم زد کشامته تانساب صعاین  546(‏ داز کارنه ایور ( 182 سر 
النبلاء (438 -437 / 15), شذرات الذهب (349 / 2), العبر (7ظ / 2), 
النجوم الزاهره (347/ 3), الوافی بالوفیات (316 / 3). 


سقای بارجر انتاسخاق انرافنه 
۵۰ 


مود -460 9 زاهد, متکلم و فقیه حنفی. معروف به زاهد صفار. وی در 
خرده‌گیری به پادشاهان دلیر بود. به همین دلیل به فرمان سلطان سنجر از 
بخارا به مرو تبعید شد. اما مجددا به بخارا بازگشت. از اثارش: کتاب 
«السنه و الجماعه»؛ «صک الجنه». به فارسی؛ «تخلیص الزاهد»؛ «تخلیص 
الادله لقواعد التوحید». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (548 / 3), ایضاح المکنون (270 / 1), 
کشف الظنون (1080 ,472), هدیه العارفین (9 / 1), معجم المولفین (13 
/1. 


صفارزاده, طاهره 


قرن:14 

جنسیت :۰ زن 

ملیت:ایران 

طاهره صفارزاده را بیشتر به عنوان یک شاعر می شناسیم. مخاطبان شعر 
در دهه ۴۰ او را با شعر «کودک قرن» به خاطر می اورند و در دهه ۵ با 
کتاب «سفر پنجم».شعرهای قدیمی اش باداور سال های گلوله و فریاد 
است.علاوه بر شعر, در ترجمه و پژوهش هم استادی بی همتا است. 


5 طاهره صفارزاده شاعر, نویسنده , محقق و مترجم ,متولد ۵ ۳۱ ۱ 
سیرجان 

2 لیسانس ادبیات آنجاشتی از دانشگاه تهران 

۵ ادامه تحصیل در انخلستان و سیس آمریکا در دانشگاه آیووا 

8 کسب درجه ۷۱۳۸۵ 

8 استخدام در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) در سال ۱۳۴۹ 

8 رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده ادبیات 

۵ دکتر در رشته نقد تثوری و عملی ادبیات جهان 

8 برگزیده شدن در «فستیوال بین المللی داکا» در سال ۶۷ به عنوان یکی 
از ۵ عضه بتیانگذار کمیته ترجهه اسیا, 

۵ «استاد نمونه» سال ۷۱ از سوی وزارت علوم و آمفزشن عالی 

۵ «خادم القرآن» پس از انتشار ترجمه «قرآن حکیم », سال ۸۰ 
سرپرسنی و ویراستاری ۶ کتاب زبان تخصصی برای رشته های مختلف 
دانشگاهی 

8 قصه , پیوندهای تلخ, ۱۳۴۱ 

شعر , رهگذر مهتاب. ۱۳۴۱ 

۵ ۳6۵ ۳6 8۲۱۱ (سروده هایی به زبان انگلیسی), آیووا ۱۹۶۷م. - 
۷ اش. 

طنین در دلتا [و دفتر دوم], سد و بازوان. ۰۱۳۵۰ سفر پنجم, ۰۱۳۵۶ حرکت 
تیوه ۱۳۵۷ «فت با سدازی ۳۵۸ ۱ مردان نی ردینان بجر ۱۳۶۶ 
, در پیشواز صلح, ۱۳۸۵, گزیده ادبیات معاصر, ۰۱۳۷۸ هفت سفر, ۱۳۸۴ 
روشنگران راه, ۱۳۸۴ انديشه در هدایت شعر, ۱۳۸۴ 

9 اصول ترجمه. نقد ترجمه. ترجمه 
اصول و مبانی ترجمه: تجزیه و تحلیلی از فن ترجمه ضمن نقد عملی 
اثار مترجمان, از ۱۳۵۸ 


ترجمه های نامفهوم, تثیلا 

8 ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید (فارسی و انگلیسی), ۱۳۷۹ 

ترجمه قرآن حکیم (سه زبانه - متن عربی با ترجمه فارسی و انگلیسی), 
۱۳۸۳ 

8 ترجمه قرآن حکیم (دو زبانه متن عربی با ترجمه فارسی), ۱۳۸۲ 

8 ترجمه قرآن حکیم (دو زبانه متن عربی با ترجمه انگلیسی), ۱۳۸۵ 

8 لوح فشرده قرآن حکیم (سه زبانه - متن عربی با ترجمه فارسی و 
انگلیسی), ۳ (نشر دوم) کامل وجزء ۳۰ 

8 دعای عرفه (دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه (متن عربی با 
ترتجمه فار سی )۰ ۱۳۸ 

دعای ندبه و دعای کمیل (متن عربی با ترجمه فارسی), ۱۳/۲ 

8 مفاهیم قرآنی در حدیث نبوی: گزیده ای از نهج الفصاحه با ترجمه 
فارسی و انگلیسی, ۱۳۸۴ 

دعای جوشن کبیر, ۱۳۸۵ 

طاهره صفارزاده را بیشتر به عنوان یک شاعر می شناسیم. مخاطبان شعر 
در دهه ۴۰ آو را با شعر «کودی قرن» به خاطر می اورند و در دهه ۵۰ با 
کتاب «سفر پنجم».شعرهای قدیمی اش یادآور سال های گلوله و فریاد 
است.علاوه بر شعر در ترجمه و پژوهش هم استادی بی همتا 
است.صفارزاده نخستین مترجم قران کریم به ۲ زبان زنده دنیا است. 
صفارزاده شاعر, نویسنده , محقق و مترجم به سال ۱۳۱۵ در سیرجان در 
خانواده ای متوسط چشم به جهان گشود.اجدادش از عرفای مقید به مقابله 
با ظلم و عدالت پروری بوده اند.پدر و خواهرش هم اهل تصوف بودند . در 
خانواده, برپایی مجالس ذکر و دعا بویژه در اظهار ارادت به حضرت علی 
علیه السلام متداول بود ,خانواده اش پیشینه عرفانی داشتند وهمین امر 
سبب شد که او از همان آغاز نگاهی ویژه به پیراموتش داشته باشد. قبل از 
آنکه به مدرسه برود تجوید و قرائت و حفظ قرآن کریم را در مکتب محل 
آموخت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذرانید. 

از کودکی ذوق نویسندگی و عشق به مطالعه آثار ادبی داشت ودر دبستان 
به عنوان شاعر شناخته شده بود.در این زمینه آموز گاران و بعد دبیران او 
را بسیار تشویق می کردند. _ 

نخستین شعر را در ۱۳ سالگی سرود که در روزنامه دیواری مدرسه به 
ثبت رسید و نخستین جایزه شعر را که یک جلد دیوان جامی بود در سال 
چهارم دبیرستان به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی که ان زمان از دبیران 
دبیرستان بهمنیار دود از رئیس آموزش و پرورش استان دریافت کرد 

در ششم ادبی شاگرد اول شد و با جرآت در امتحان ورودی دانشگاه در 
رشته های حقوق و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی که مناسب آن 


دیپلم بود شرکت کرد و در هر سه قبول شدو چون تردید در انتخاب داشت 
خانواده اش به استخاره رجوع کردند و در نتیجه در زبان و ادبیات انگلیسی 
لیسانس گرفت . مدتی به عنوان مترجم متون فنی در شرکت ۳ 
کرد و چون به دنبال یک سخنرانی در اردوی تابستانی فرزندان کارگران 
مجبور به ترک کار شد, برای ادامه تحصیل به انکلستان: و سیسن جه: آمریکا 
رفت .در دانشگاه آیووا , هم در گروه نویسندگان بین المللی پذیرفته شد و 
هم به کسب درجه ۳۸۵ نایل آمد.۱۷۱۲۸۵درجه ای مستقل است که به 
نویسندگان و هنرمندانی که داوطلب تدریس در دانشگاه باشند اعطا می 
شود و نویسندگان به جای محفوظات و تاریخ ادبیات به اموختن نقد به 
صورت تلوری و عملی و انجام طرح های ادبی متنوع به مطالعات وسیع 
درباره با نویسندگان و شاعران می پردازند .دوره آن یک سال بیش از 
فوق لیسانس است و استخدام دارنده اين مدرک در دانشگاه های آمریکا با 
پایه دکتری انجام می پذیرد .در زبان عربی استعداد خاصی داشت و چنانکه 
در مقدمه «ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید»گفته است: «در دوره 
دبیرستان و به تشویق یک استاد دلسوز و دانشمند, عربی پایه را خوب فرا 
گرفتم و هرگز رابطه ام با آموختن آن زبان قطع نشد چه کلاس های عادی 
و چه درس خصوصی را در محضر استادانی تلمذ می کردم که قران شناس 
بودند .خودم بر اين عقیده هستم که بروز و شکوفایی استعداد من در زبان 
عربی به دلیل این بود که تجوید و قرائت قرآن کریم را در کودکی در سن 
۶ سالگی آموخته بودم .» 

طاهره صفارزاده برای دروس اصلی «شعر امروز جهان ». «نقد ادبی» و 
«نقد عملی ترجمه » را انتخاب کرد و در بازگشت به ایران اگرچه به دلیل 
فعالیت های سیاسی در خارج. مشکلاتی برای استخدام داشت اما چون در 
کارنامه اش از ۴۸ واحد درسی ۱۸ واحد ترجمه تبت شده بود و کمبود و 
نبود استاد ترجمه برای رشته های زبان خارجی موجب گله مندی گروه های 
زبان بود, در سال ۱۳۴۹ با استخدام او در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) 
موافقت شد. دکتر طاهره صفارزاده نابه کذار آموزتشن در که به عنوان یک 
علم و برگزارکننده نخستین «نقد عملی ترجمه » در دانشگاه های ایران 
محسوب می شود.دانشگاه آیووا بنا به درخواست شاعران و نویسندگان 
«کارگاه نویسندگی », نخستین مرکزی بود که به گنجاندن این درس در 
تزنامة آموزنتیی رشته های زبان و ادبیات اقدام کرد. صفارزاده حدود ۲ 
سا بعند در کنان تویشتند حان دانشجو به بهره۵متندی. هایین از این .آموزش 
جدید دست یافت .صفارزاده از ابتدای تدریس خود در ایران متدی مبنی بر 
شناخت و تطابق مفهومی , دستوری و ساختاری دو زبان مبدا و مقصد 
ابداع کرد و این شیوه پیشنهادی در درسی که سابقه تدریس قانونمند 
نداشت نزد بسیاری از همکاران وی الگو قرار گرفت .پس از انقلاب 


اسلامی تعیین کتاب «اصول و مبانی ترجمه »اثر وی به عنوان کتاب درسی 
در زمینه شناخت نظریه ها و نقد عملی ترجمه به ویژه برای دانشجویان 
رشته «ترجمه » مفید افتاد. 

دکتر طاهره صفارزاده به عنوان کارشناس ترجمه معتقداست: «در ترجمه 
دانستن موضوع يا مطلب مورد ترجمه مقدم بر دانستن زبان مبدا و مقصد 
است .این خطر بزرگی است که متخصص رشته علوم انسانی . حتی رشته 
مهندسی متن پزشکی را و بالعکس یک پزشک متن جامعه شناسی را 
ترجمه کند , چون که اصطلاحات خاص مجموعا زبان علمی یک رشته را 
تشکیل می دهند. >> بر اساس این فکر دو تنمرین «ترجمه تخصصی و 
«معادل یابی برای واژگان تخصصی» در کتابهای زبان برای رشته های 
دانشگاهی به پیشنهاد او گنجانده شد. 

طاهره صفارزاده در زمینه شعر و شاعری نیز به دلیل مطالعات و تحقیقات 
ادبی به معرفی زبان و سبک جدیدی از شعر با عنوان شعر «طنین» توفیق 
یافت که در اغاز بسیار بحث برانگیز شد زیرا شعر مقاومت و طنز سیاسی 
, حکومت پسند نبود.سرانجام در سال ۵۵ به اتهام نوشتن شعر مقاومت 
دینی از دانشگاه اخراج و برای دومین بار به خانه نشینی و فراغت اجباری 
رفت.و در ایام تنهایی و مشاهده پاره ای خیانت های سیاسی و اجتماعی, 
درون مذهبی او بیش از پیش متوجه حمایت خداوند گردید و تحولی شدید 
در وی ایجاد شد آن گونه که در زمان خانه نشینی, تمام وقت خود را وقف 
خواندن تفاسیر و مطالعات قرانی کرد. 

کتاب «سفر پنجم» او که دربرگیرنده اشعار مقاومت با مضامین دینی است 
در سال ۶ در دو ماه به سه چاپ با شمارگان سی هزار رسید. از 
مجموعه شعرهای او می توان به : رهگذر مهتاب. ۱۳۴۱ ۲۳66۵ ۵۲6۱۱0 
۲ (سروده هایی به زبان انگلیسی), آیووا ۹۶۷ ۱م. ۳۴۷ اش. 

طنین در دلتا [و دفتر دوم]/ سد و بازوان سفر پنجم, حرکت و دیروز. بیعت 
با بیداری, مردان منحنی, دیدار صبح., در پیشواز صلح, گزیده ادبیات معاصر, 
هفت سفر. روشنگران راه و اندیشه در هدایت شعر. اشاره کرد. 

اشعار صفارزاده با نظر به مسائل سیاسی و اشاره به وقایع مهم جهان 
دارای خط فکری خاصی است.در همه اثارش به جریان های سیاسی ایران 
و جهان نظر دارد. صفارزاده با استفاده از زبان محاوره, اصطلاحات عاميانه, 
حتی مطرح کردن شعارها, تلاش می کند به شعر و زبان مردمی نزدیک تر 
شود.شاید به همین دلیل, از اوردن واژه ها و اسامی, از زبان های بیکانه 
خودداری می کند. 

شعر صفارزاده دارای انديشه های شکل يافته است که در قالب کلمات 
عرضه می شود.در شعر صفارزاده. فرصت ها گرانبهاترند و خواننده با 
شاعری مواجه می شود که اسلوب را در زبانی فشرده و با بار بیشتر از 


لحاظ انديشه و تفکر می بیند.او با استفاده از تعابیر مذهبی و قصص و 
آیات قرآن کریم به صورت تلمیح و جهان مداری و سیاست محوری, رنگ و 
بوی خاص به اشعارش بخشیده است.خودش می گوید: شعر مقاومت و 
طنز سیاسی هیچ وقت حکومت پسند نبوده است. 


این سییر عکیه 
۵« 


(ر0 1230 ۳ خطاط, موسیقیدان و شاعر, متخلص به صفاپی. وی در علم 
سیاق و موسیقی مهارت داشت به زبان عربی مسلط بود. در شعر نیز به 
که سای ها ها یساش است صا سا 
خطوط را خوش می‌نوشت و به دسترنج کتابت امرار معاش می‌کرد. 
فا ار تا یه فا سای اه وت هس و ان ار 
شرح ارزن طلبیدن خود ۳ 3 ابای او از ان گفته است.[1] 

0 .ق.). وی از گویندگان فاضل ما ند ها شاه قابار است, ولی 
شهر تی به دست نیاورده. صفایی در موسیقی و حساب سیاق ماهر بود و 
خط را نیز نیکو می‌نوشت در شعر به قصیده سرایی اقبال داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ما ند کتافه ۱۱۳ اخوال و انر خوفتهسان 639 ار خویقه اقفر اه 
(1026 -1025 ,1011 -1010 7 2), الذریعه (611 / 9), سفینه المحمود 
(440 -439 / 2), فرهنگ سخنوران (559), لفت‌نامه (ذیل/ صفائی 
اضفهانتا: مخم الفضحا (565 +564 6 تکارششان وان (د 2222 22), 
تادکار اس دش ار 27-32 


صفایی سمنانی, محمود علی 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

2 ق), صوفی و شاعر. به واسطه‌ی صدای نیکو, سالها به 
مدیحه‌خوانی اشتغال داشت. در آخر کار در زمره‌ی فقرای صفی علیشاهی 
درآمد و بعد سرپرست خانقاه سنگسر شد. وی از طریق عکاسی روز کار 
می‌گذراند. از انار وی: «اسرار تصوف». شعر؛ «توحید عشق». شعر. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :فهرست کتابهای چایی فارسی (964 ,196 / 1), مولفین 
کتب چاپی (113 -112 / 6). 


ِِِِ 


رو -1276 ش), نوازنده و سازنده‌ی ساز. وی نوه‌ی میرزا علی محمد 
صفا, خوشنویس معروف, بود. در نوجوانی سه‌تار را اموخت و سپس نزد 
درویش‌خان به تکمیل ان پرداخت. وی در ساختن الات موسیقی, بخصوص 
سه‌تار, مهارت زیادی داشت و سه‌تارهایی ساخته که کاسه‌ی انها چند ترک 
است و در پایین انها صدف به کار برده و روی دسته‌ی آنها نیز با صدف 
نزیین شده است. صفایی علاوه بر این هنرها, خطی زیبا داشت و نستعلیق 
را نیکو می‌نوشت. متأسفانه از وی صفحه و نواری ضبط نشده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ‏ _ 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (697 / 2), سر گذشت موسیقی (432 
-430/ 1), مردان موسیقی (43 -41 / 2). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳۳5 1302 ش)؛ موسیقیدان_ و نوازنده. مشهور به یوسف‌خان 
ظهیرالدوله‌ای. وی از شاگردان آقا غلامحسین درویش‌خان و از نوازندگان 
معروف زمان خود بود. او از دستگاه موسیقی اطلاعات کافی و در 
نوازندگی سبک بمخصصو به خود داشت. صفایی مردی هنرمند و با قریحه 
و ذوق بود و استادش, درویش‌خان, برای او ارزش و احترام بسیار قائل 
بود. وی چجون از منسوبین ظهیرالدوله بود, به یوسف‌خان ظهیرالدوله‌ای 
معروف شد. روحالله خالقی او را در اوایل تاسیس مدرسه‌ی عالی 
موسیقی, در 1302 ش, دیده است و آورده که صفایی در آن هنگام مرد 
9۰ بود و تارهای 8 را تا می کرد. 

مایم ی :تاریخ موسیقی ۰ (566 1 2( ِِ هنرهای ملی (965 / 2)؛ 
سرگذشت موسیقی (113 -112 / 1). مردان موسیقی (33 ,21 / 2). 


صفائی حائری, علی 
ِِِ 


آیت ال ۳ صفائی حائری در سال 1330 ه . ش (1370 ق) در بیت علم 
و تقوا و در مهد دانش, در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود.گروه : 
1 انسانی 1 و و معارف اسلامی والدین و انساب : پدرعلی 
از افاضل 9" تفا اه مان مود کت وی مزر کش ضرخوم ایت اه 
العظمت آفای حا شته. محته علی ضفای خاتری کمی (وه) .۶ قجول 
علمای نجف بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : علی صفائی حاثری پس از 
اتمام تحصیلات ابتدایی. به فراگیری علوم اسلامی پرداخت .وی ادبیات و 
پخشی از سطح را نزد مرحوم حاج شيخ نصرت ميانجي و آیت‌الَه جلیلی 
میرز | اتوالفصل. موسوی وک و آیت‌اللة ۹ اردبیلی, کتاب وقتا رل 
را نزد حضرت آیت‌الله آقای حاجح سید مهدی روحانی و مکاسب و کفایه را 
نزد انشااله تنبنووه (ره) ۳ 7 میرز | حسین نوری و آیت‌الله فاضل 
لنکرانی فرا گرفت.مرحوم صفایی از استعدادی فوق العاده و هوشی 
سرشار برخوردار بود؛ به همین جهت در مدتی کوتاه توانست مدارج ترقی 
را پیموده. دروس سطح را با فراست و دقت پشت سر گذاشته و به درس 
خارج فقه و اصول راه پیدا کند. اساتید او در درس خارج فقه و اصول؛ 
حضرات آیات عظام آقایان: مرحوم محقق داماد؛ و حاج آقا مرتضی حاثری؛ 

و مرحوم پدرش آیت‌اللّه حاج شیخ عباس صفایی حائری بودند. وی مراحل 
عالی فقه و اصول را با کنجکاوی و ذکاوت خاص خود در محضر پدر طی 
تقو تا آن جا که به جلقه مباحنات. علمی انشان راه بیدا کرد. شوق زاید 
الوصف او در فراگیری علوم و عشق و علاقه‌اش به راهی که انتخاب کرده 
پم از وال بودند که لحظ‌اق اهر ارام اتید وضع هانفی باعث 
نشد که او از فراگیری دانش و معرفت غافل شود. او لیاقت خود را در 
درک عمیق و صحیح مبانی فقه و اصول به همگان نشان داد و به عنوان 
یکی از اساند ضاحت ام و طراز انل هون امه بشید 6 در تهوان 
خوانی به. معام. شامخ اختهاد غایل: امد .استادان و مربیان : از استادانی که 
علی صفایی حاثری درمحضرشان کسب فیض نموده به شرح ز پر است: 
حاج شیح صرت میانجی و ایت‌الله جلیلی, مرحوم ایت‌الله / ۳ 
شرا ایوالفصل فسوی من استالله موسوی ارویلی‌ سرت ات االه 


آقای حاج سید مهدی روحانی , آیت‌الله ستوده (ره) , آیت‌اللّه مپرزا حسین 
نوری , ایت‌الله فاضل لنکرانی , مرحوم محقق داماد, حاج اقا مرتضی 
حاثری و عمده‌ترین استاد او در این مقطع. مرحوم پدرش بود .زمان و علت 
فوت : علی صفائی حاثری سرانجام این مشعل فروزان در سحرگاه روز 
سه شنبه بیست و دوم تیر ماه 1378 در حالی که طبق عادت همیشگی با 
تنی چند از دوستان و شاگردان خود عازم زیارت مرقد مطهر حضرت امن 
الاتمه (ع) نود در سانجه. تضادف چان به جان آفرین تسلیم کرد.بیکر آن 
فقید سعید به قم منتقل شد و روز پنجشنبه بیست و چهارم تیرماه پس از 
اقامه نماز توسط حضرت ایت‌الله اقای حاج سید مهدی روحانی, در میان 
موجی از غم و اندوه و بر روی دوش دوستان و شاگردانش با حضور جمعی 
از علما, فضلا, اساتید حوزه علمیه و اقشار مردم قم از حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) تا گلزار شهدای قم با شکوه تمام تشییع و در جوار 
قبر فرزند شهیدش محمد صفایی به خاک سیرده شد.مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : علی صفایی حاثری در حمایت از نظام مقدس اسلامی تا 
بدانجا پیش رفت که در این راه فرزندش نیز به شهادت رسید. آیت‌الله 
صفایی حائری در سال 59 طرح حمایت ازنظام را مطرح می‌کردند و در 
مقابل دوستانی که اعتراض می‌کردند این چه حکومت اسلامی است که در 
یک سو بازرگانی است که ملی گراست و دیگران به صورت دیگر؟ ! ایشان 
می‌فرمودند: وقتی اهداف مقدس است., باید کمک کرد.» و این عبارت 
قصار معروف ایشان است که:«تضعیف خیانت است, توجیه حماقت است 
و تکمیل رسالت. با کمبودها باید ساخت. اگر نیرو نیست, تربیت کن؛ اصلاً 
خود تو نیروی خوبی باش. ۰»شاگردان وش صفائی حائری در انتقال 
معارف کسب کرده خود هیچ بخلی به خرج نمی‌داد و آنچه را که خود 
آموخته بو در کمال اخلاص همواره به دیکران نیز می‌آموخت و از اين 
رهگذر شاگردان زیادی را تربیت کرد. روش او در تربیت شاگردانر سئت 
فراموش شده علمای سلف را زنده کرد, او با اقتدا به شیوه پر بار کته 
حوزه‌های علمیه, افرادی را تربیت کرد که از ابتدایی‌ترین مراحل تحصیلی 
تا دروس ادبیات و سطح را به آنها آموخت و همگام با آنان و در کنارشان تا 
آن:خا این رونتزن را اداضه داد که رها رود را با نم به مباحثه 
نشست و نه تنها در کارهای علمی که در همه امور زندگی در کنا ر آنها بود 
و به حل مشکلاتشان پرداخت.آثار : ارامشن (مجموعه شعر) از زلال ولایت 
(بررسی چهل حدیت از سخنان امام حسین (ع) ) چاپ انتشارات مسجد 
جمکران قم. از معرفت دینی تا جامعه و حکومت دینی (در دست چاپ) 
استاد و درس و روش تدریس استاد و درس, ادبیات. هنر و نقد انسان در 
دو فصل (اشاره به دو دوران قبل از بلوغ و بعد از بلوغ) انفاق (نگاهی به 
بحث انفاق و اثرات سازنده ان) ای قامت بلند امامت (تحلیلی کوتاه از 


فتاله. اتتظاز در زهان غیت ۱ پرزوسی. (صاخت: ایزم. کتات: غفدتا به. نفد 
مکتب مارکسیسم می‌پردازد و ضمن بیان مسائلی درباره تاریخ. طبیعت. 
ازادی. زن, حجاب و مالکیت اسلامی, پاسخ‌های لازم را در مورد این 
زمینه‌ها بیان می‌کند.) بشنوازنی (بحثی در مورد دعا, زیارت و شرحی 
دعای ابوحمزه تمالی) پاسخ به پیام نهضت ازادی / اراک 9 بدا 
(مجموعه شعر) تطهیر با جاری فرآن, جلد تفسیر سوره توحید تطهیر 
جاری قرآن, جلد (4) تفسیر سوره نصرر تطهیر با جاری قرآن, جلد (5) 
تفسیر سوره کافرون تطهیر با جاری قرآن, جلد (6) تفسیر سوره کوثر 
تطهیر با جاری قرآن. جلد (7) تفسیر سوره‌های همزه, فیل, قریش و 
ماعون تطهیر با جاری قرآن, جلد تفسیر سوره‌های فلق و ناس تطهیر با 
جاری قرآن, جلدتفسیر سوره تبت تفسیر سوره‌های بقره. انعام, آل 
عمران, لقمان, مدثرو علق (دنباله مباحث تطهیر با جاری قرآن که آماده 
چاپ است.) تقریرات درس اصول تقریرات درس فقه دفتر اول: تعریف 
انقلاب اسلامی و ارمان انقلاب دفتر پنجم: میزان دفتر چهارم: مسئله 
انتظار دفتر دهم: موارد تقیه ِ احکام تقیه دفتر دوازدهم: قیام دفتر دوم: 
بینات: دفتر سنوم: «بیتش و آگاهن دفتر ششم: ولایت فقیه دفتر نهم 
ضرورت تقیه دفتر هشتم: مفهوم تقیه دفتر هفتم: عمل در ارتباط با 
فت و محبت دفتر یازدهم: ائمه و تقیه ذهنیت و زاویه دید (اين اثر به 
نقد ادبیات. دانشانی. فعاصر می‌پردازد.و دز ان مجموعا .11 انز از 
نویسندگانی چون: حسن عابدینی. سیمین دانشور. محمود ِ رضا 
براهنی, اسماعیل فصیح. شهرنوش پارسی‌پور. تقی مدرسی و گابریل 
گارسیامارکز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. این کتاب از طرف 
انتشارات کوبه در تهران با نام علی حاثری در سال 1369 و در تیراز 
0 نسخه انتشار یافته است.) , رشد (دیداری با سوره والعصر) , روش 
برداشت از قرآن 1 روش نقد, جلد (1 نقد هدف ها و مکتب‌ها 41 روش 
نقدء جلد (2) نقد مکتب‌ها, آرمان ازادی: زوش نقد, 1 (3) نقد مکتب‌ها, 
آرمان آگاهی و عرفان. روش نقد, جلد (4) نقد مکتب‌ها, آرمان تکامل, 
مار کسیشم. + روش نقده جلد (5). نقد مکتب‌ها. ارمان. تکافل: 
اگزیستانسیالیزم شعرهای شهادت (مجموعه شعر) , صراط (دیداری با 
سوره حمد) , طرحی دز زر میت . روحانیت, مسائل حوزه و تبلیغ. , طرحی در 
زمینه مسائل فقه. عاشورا| (نگاهی به ام قیام امام حسین ءع( , غدیر 
(بحثی فشرده در زمینه فتباله ولایت و رهبری) , فریاد (شعری بلند در 
زمینه توحید و خداشناسی) , فقر (مباحئثی در زمینه اقتصاد اسلامی) , 
سخنرانی‌های مختلف او درباره مباحث کلامی, اخلاقی, تاریخی, تفسیر و 


فقه , نوشته‌ای در 46 صفحه دست نویس که قبل از رفتن به جبهه در سال 
5 نوشته و طرح‌های کلی و اراء و عقاید خود را در ان بیان داشته 
است. , وداع (مجموعه شعر) , وصیت نامه او 
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ضفاتی: علی فجمد 
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ِ 7 ۱۳ و نوازندگان بی‌ نظیر سه‌تار مرحوم علی‌محمد صفائی 
است این هنرمند در حدود سال 1276 شمسی تولد یافت و سه‌تار را در 
نوجوانی ابتدا پیش خود فراگرفت و سپس نزد درویش‌خان به تکمیل أض 
پرداخت و بر اثر ذوق سرشار و استعداد طبیعی و تمرین و ممارست در 
نواختن آن انشتاد گردید. 

علی‌محمد صفائی قامتی لاغر و بلند و چهره‌ای سبزه و انگشتانی کشیده 
داشت: که بزان. توازندکن. فاو. عاملا مناسب بود. مشارالیه به تمام 
زدیف‌های موسقی. ایرانی. ۵ کلبةه گوشه‌های آن. احاظه و دقوف: کامل 
داشت. دارای پنجه‌ای بسیار لطیف و شیرینی بود که هر شنونده را 
مجذوب و مسحجور می‌ساخت. 

علی‌محمد صفائی با خانواده ما و خخصه‌ضا عموی کهترم مرحوم محمدقلی 
سهراب زاده که عضو وزارت فوائد عالیه و از موسیقیدانان و نوازندگان 
ویولن بود بسیار دوستی و صمیمیت داشت و با هم مانوس و معاشر بودند. 
در سالهای 2 الی اواخر 1306 شمسی موقعی که خانه ما در محله 
سنگلج بود هفته‌ای چند روز مرتباً به. آنها می‌آاهد. وه اتقای عضو فن: با 
یکدیگر به نواختن سه‌تار و ویولن مشغول می‌شدند. 

علی‌محمد صفائی مردی کم‌حرف و گوشه‌گیر بود و اهل تظاهر هم نبود و 
در مجامع عمومی از نواختن سه‌تار احتراز داشت و جز در مجالس 
خصوصی برای دوستانش و در عالم تنهائی برای دلش ساز نمی‌نواخت. 
صفائی در ساختن الات موسیقی و مخصوصا سه‌تار مهارت زیادی داشت و 
سه‌تارهائی ساخته که کاسه انها چند ترک و در پایین انها صدف به کار رفته 
و روی دسته آنها نیز با ظرافت و دقت خاصی با صدف تزئین شده است. و 
به طور کلی سه‌تارهای ساخت وی از نظر صنعت و سلیقه و ظرافت از هر 
حیث ممتاز است. علاوه بر این هنر صفائی خطی زیبا داشت و نستعلیق را 
نیکو می‌نوشت. 

مابین سالهای 1307 شمسی الی حدود سال 1314 که هنوز منزل ما در 
سنگلج بود به علت مسافرت به خارج تهران و سایر پیش آمدها و 
گرفتاریهای دیگر که معمولاً رخ می‌نماید چند ۳ مابین عموی من و 
صفائی جدائی و تفرقه حاصل شد. تا اینکه یکروز عصر در حدود سالهای 
4 ععلی‌محمد صفائی بدون اطلاع قبلی به منزل ما امد و دیدار او 


بسیار باعث خوشحالی مسرت عمویم و من شد. پس از ساعتها صحبت و 
و شرح پیش آمدها و وقایع چند ساله بالاخره عمویم سه‌تاری را که 
صفائی چند سال قبل به پاس دوستی برایش ساخته و به او هدیه کرده بود 
اس وی ی و ری 
در گوشه‌های مختلف پرداخت. نغمات سه‌تار او بسیار لطیف و دلنشین و 
اند موی کدی وکا ده رقم رو سا ال ان ده 
فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزلی 
چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن 
این آخرین ملاقات و دیداری بود که مابین عمویم و علی‌محمد صفائی 
صورت گرفت هو هن ناظر آن بودم. چند سال بعد از این آخر ملاقات. 
صفائی در سال 8 شمسی این جهان فانی را بدرود گفت ولی امواج 
نغمات سه‌تار وی که سالها نواخته و بقول حافظ ترکیب از سوز دل. اشک 
روان, ناله‌ی شب, آه سحر می‌باشد تا ابد در جهان هستی باقی خواهد 
ماند. 
مطلبی که ذکر آن بی‌مورد نیست آنکه در کتابهائی که در چهل سال اخیر 
در باب موسیقی انتشار یافته متالفینش بیشتر به هنرمندی و ذوق و سلیقه 
علی‌محمد صفائی در ساختن سه‌تار و کارهای وی اشاره نموده‌اند و کمتر 
استادی و زبردستی وی را در نوازندگی سه‌تار متذکر شده‌اند شاید این امر 
بدان علت بوده که سه‌تارهای ساخت وی پس از مرگش موجود بوده مورد 
و ورزر نی قرار گرفته ولی تما سه‌تار وی متاسفانه 39 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان 1 دوم) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

چب ۲ 1 یکی دیگر از هنرمندان علاقه‌مند به موسیقی, تثاتر و سینما 
است که از دوران کودکی شیفته و شیدای این هنرها گشته بود. عیسی 
صفائی از کودکی در برنامه‌های هنری مدرسه شرکت ور ٩9‏ خواندن 
پیش‌پرده‌ها و بازی در نمایشات سهم عمده‌ای را به دوش می‌گرفت. علاقه 
و عشق او به موسیقی و تثاتر و سینما موجب شد تا به اتفاق تنی چند از 
دوستان باذوق و هنرمند خود در تاریخ هشتم تیرماه 1323 پایه‌ی انجمن 
هنرپيشگي جوانان را پی‌ریزی نماید. 

پس از تأسیس این انجمن که در واقع شروع فعالیت‌های هنری وی در 
صحنه تئاتر و سینمای کشور بود همکاری خود را با تئاتر «کسرای» آن 
زمان آغاز و همراه با سایر هنرمندان که از دوستان وی بودند پیس‌هایی را 
در این تئاتر به _روی صحنه آوردند و وی در اين پیس‌ها؛ علاوه بر بازی؛ 
پیش‌پرده و احیاناً برنامه‌هایی را که با موسیقی توآم بود اجرا می‌کرد. 

این همکاری وی با تثاتر «کسری» ادامه داشت تا این که به وسیله آقای 
فتح‌اللّه غفاری رئیس اتحادبه کارمندان دولت به آقای نوربخش رئیس 
کانون کارمندان دولت معرفی شد و در محل یت کانون که در چهارراه 
حسن‌اباد قرار داشت پیس‌های مختلفی را به روی صحنه برد و در هفته دو 
نت برای کارفتدان فلت مساهاههاع ان تراعه‌هایی.۲ سک وتان 
هنرمند خود اجرا می‌کردند. 

عیسی صفائی از شهریور سال 1332 با سرخوردگی که از اوضاع و احوال 
آن روز کار بیدا کرده بود رشما از کار تتاتر کناره کیری. کرد ولی دوستی خود 
تا اه ان مر ههام عا دای هوم وی اناقه کا ت۱۰ 
در سال 1367 در اولین فیلم سینمایی به نام «شب بیست و نهم>» به 
کارگردانی حمید رخشانی شرکت و سپس در ساير سریال‌های تلویزیونی و 
فیلم‌های سینمایی شرکت نمود و به طور کلی وی در فیلم‌های سینمایی: 
«شب بیست و نهم», «ابنشن پنهان». «خواستگاری». «به خاطر همه چیز», 
«دادستان», «خانه بخت» و سریال‌های تلویزیونی: «رعنا». «غبار». «پیک 
سحر». «ماجراهای مشهدی خیرالله», «آقای دلار» و هم‌اکنون که در 
نمایشنامه «طلوع الجزایر» یا (سایه حرم) به بازیگری مشغول است. 
عیسی صفائی یکی از فعالین کانون هنرمندان است که مردی بافرهنگ و 
خوش برخورد و از اخلاقی نیکو و حسنه برخوردار می‌باشد و همین برخورد 


انسانی وی موجب پیشرفت هرچه بیشتر این کانون نیز گردیده و این 
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به ۹ 1392 شمسی؛, معروف صفرزاده در آذربایجان دیده به جهان 
گشود . آذربایجانی که در عرصه علم و ادب, هنر و فرهنگ, حماسه و 
دلاوری‌ها؛ از خودگذشتگی‌ها و ایثار در راه دین و شرف و ایران و ایرانی 
همیشه پیشگامٍ در طول زمان‌ها بوده و امتحان خود را داده و به حق, سر 
از ین استان و گوشه و کنار اسان طارنین و مسا سار 
برخاسته و بی‌سر و صدا در گوشه و کنار استان و کشور به خدمات خود 
مشغول هستند. از جمله این هنرمندان در قسمت موسیقی و ساختن لوازم 
و آلات مربوط به ان هم باید آء هفین مغر وف ضفر ژاده: نام بر و: 

وی به خاطر ماو وت اداری پدرش اجبارا ترک دیار می‌کند. در تهران 
تحصیلات ابتدایی را در دبستان هاتف و متوسطه را در دبیرستان‌های 
جامی, دکتر فاضلی و اشکانی ادامه داد. سال اول دبیرستان بود که ضمن 
خواندن درس وارد فعالیت‌های هنری دبیرستان شد و با شرکت در 
نمايشنامه‌ها و خواندن پیش‌پرده‌های نمایش, وارد عرصه هنر و هنرمندان 
گردید ولی این کار او را راضی نکرد و علاقه‌مند به ساختن ویولن را از 
روی الگوهایی از ویترین بعضی مغازه‌های سازفروشی شد. مدتی از 
فعالیت وی در این قسمت نمی‌گذرد که دبیر کاردستی دبیرستان به نام 
خاتون‌ابادی چون استعداد وی را در ساختن ساز می‌بیند وی را کمک و 
راهنمایی می‌نماید و او در کارگاه دبیرستان به طور عملی و تثوری به 
فعالیت ادامه می‌دهد و اولین سازی که می‌سازد سنتور بود که توسط فک 
از هم کلاسی‌هایش از او خریداری می‌شود. 

وی پس از چندی به خدمت سربازی می‌رود و پس از پایان خدمت به 
ساختن ویولن روی می‌اورد و علی اکبرپور که یکی از موزیسین‌های خوب و 
وارد و بی‌ادعا می‌باشد وی را پاری می‌کند و صفرزاده در جاده‌ای صحیح و 
هموار قرار می‌گیرد که نتیجه کار او آثار وکر می‌باشد. صفرزاده آموختن 
ویولن و تثوری موسیقی را نزد اکبرپور فرامی‌گیرد زیرا معتقد است که هر 
سازنده ساز باید حتما خودش با نواختن ساز اشنایی داشه باشد تا بتواند 
نواقص ساز را رفع و عیوب آن را برطرف سازد. صفرزاده. از نظریات 
راهنمایی‌های ابراهیم قنبری, شادروان مرتضی حنانه, میلاد کیایی, حسن 
یوسف‌زمانی, علی اکبرپور. علی برلیانی. ناصر مسعودی, مهندس 


گلشن‌ابراهیمی که از جمیع جهات راهنمای وی در ساختن ساز بوده‌اند به 
معروف صفرزاده, هنرمند جستجوگر و مبتکری است که جهت هرچه بهتر 
شدن کارهای خود و خدمت به موسیقی کشور و سازهای ملی و محلی به 
اقصی نقاط مملکت مسافرت کرده و تا حد امکان می‌کوشد که روی 
سازهای مختلف کشور, ابتکاراتی از خود نشان دهد و همین ذوق و 
ابتکارات در وجود وی موجب گردید در سال 1366 جهت تحقیق و تفحص 
در ساخت سازهای مختلف محلی و عملکرد انان در موسیقی کشور به 
منطقه چهابهار برود و با استاد کمادان. که یکی از مشهور ترین نوازندگان 
محلی قیچک يا غژک است. مسائل کلی این ساز را با وی در میان گذارد و 
همین گفت و شنود مستقیم وی موجب شد که پس از بازگشت 
«قیچی‌باس» را بسازد. 

در طول دسته و انداز کاسه این ساز تغییرات و محاسبات لازم را انجام 
داده و با انتخاب چوب مناسب و یک تکه ساختن کاسه, ساز صدای 
مطلوب‌تر و پر قدرت‌تری پیدا کرده و منطبق با نت‌نویسی و نواختن پیدا 
کند. این ساز فعلا در اختیار هنرمند گرامی منوچهر باستان‌سیر می‌باشد که 
امید است صفرزاه به این کار پرارزش خود ادامه دهد و در اینده شاهد 
ابتکارات بیشتر وی روی سازهای ملی و محلی ساير نقاط ایران باشیم. 
زیرا با همه قدرت و اصالتی که قیچک دارد. به علت مشعلات عدیده 
ساخت و کمبود نوازنده. ناشناخته مانده و جز در منطقه سیستان و 
بلوچستان, کمتر کسی از آن و نحوه نوازندگی اش اطلاع دارد. 

فرخی سیستانی, درباره این ساز, سر وده: 

«هر روز یکی دولت و هر روز یکی غژ 

هر روز یکی نزهت و هر روز یکی تار» 

نوازندگان محلی؛ این ساز را به وسیله بندی از کزندن آویزان می‌ کنند و 
مثل عاشیقلارهای آذربایجان ضمن نواختن؛ اشعار حماسی و عرفانی نیز 
می‌خوانند. در چند سال گذشته, به همت کارگاه سازسازی وزارت ارشاد 
اسلامی 7 و هنر سابق), این ساز در سه 9 و 3 مختلف 
توافت بود. ٍ 

درباره این ساز ملی, محلی, باید یاداور شد که طی قرون متمادی. بسیاری 
از سازهای ملی و محلی به علت تاخت و تازهای اقوام بیگانه و یا هجوم 
فرهنگ غرب (که امروزه ما شاهد چند نمونه سازهای الترونیکی فنی در 
اسباب‌بازی فروشی‌ها به حجد وفور پافت می‌شود) و از طرفی نبودن 
امکانات و هم آهنگ نبودن موسیفی, , تک‌روی سازندگان و تقلید کور کورانه 
از الگوهای قدیم‌ساز. همه موجب گردید که بسیاری از سازهای ملی و 


محلی ما از بین رفت و يا به علت نواقص خود قابل اجرا در ارکسترها 
نباشند. در این‌باره نگارنده, وقتی از این هنر مند سئوال کردم, در جواب 
«ننده. معتقه هستمه: بابتتی هماهنکی: لازم بین. ایستادان قن به غمل ایند تا 
بنده ساز «قیچک‌باس» را به همین منظور ساختم و با محاسبات دقیقی که 
برای ساختن ان روی این ساز انجام داده‌ایم کاملا این نواقص رفع گردیده 
است.» 
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۳ روزگار بی‌هنری و نامردمی و بالبشوی‌بازی که سراسر دستگاههای 
تبلیغاتی کشور و سایر رسانه‌های گروهی کشور را از سالهای 1332 الی 
17 را فراگرفته بود و از هر سوی به موسیقی سنتی ایران حملات 
ناجوانمردانه می‌ شد؛, 9 از خوانندگان و نوازندگان آن چنانی؛ نام و 
چهرشان از رادیو و تلویزیون و مطالبی دور از حقیقت و واقعیت 
درباره‌شان به چشم و گوش مردم می‌خورد؛ استادان بزرگ و غمخوار این 
هنر عرفانی و احساسی, خانه‌نشین شده بودند, در چنین دوران سختی 
«مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران» طرح‌ریزی و بعد از مدتی 
تانسیتین. کرژید. یکی از شخصیتهایی که برای پیشرفت این مرکز زجمت 
فراوان متحمل شده بود دکتر داریوش صفوت بود. 

وی به سال 1307 شمسی در تهران متولد شد و پدرش علی‌اصغر در 
تعلیم و تربیت او بسیار کوشا بود, پدر که خود یکی از سه‌تارنوازان خوب 
بود از همان کودکی وی را با نواختن اين ساز آشنا ساخت و پس از چندی 
فرزند را نزد حبیب سماعی و در سال 1326 تا 1336 جهت فراگیری 
بیشتر و ادامه‌ی سه‌تار و سنتور نزد استاد صبا می‌فرستد. پس از مدتی 
یعنی از سال 1344 تا 1348 داریوش صفوت نزد استاد حاج آقا محمد 
ایرانی مجرد جهت فراگیری گوشه‌ها و ردیفهای آفاز ابزاتن می‌ر ود تا جایی 
که خود استاد و معلمی والامقام و شامخ گردید و خود در مهمترین مراکز 
فرهنگی و هنری به تدریس علم موسیقی پرداخت. 

موسیقی شرقی ۵-۳۷۵0 (وابسته به انستیتو موزیکولوژی دانشگاه سوربن) 
پاریس. دانشکده‌ی هنرهای زیباء هنرکده‌ی عالی موسیقی, «فلسفه‌ی 
موسیقی ایرانی» در دانشگاه صنعتی, «شناسایی موسیقی ایرانی» در 
مدرسه‌ی سکالی تلویزیون و سینما, «شناسایی موسیقی ایرانی» در جهاد 
دانشگاهی برای دانشجویان جهاد و سپاه, «شناسایی موسیقی ایرانی» در 
حوزه‌ی انديشه و هنر اسلامی تدریس نموده و از اين راه خدمات بزرگ و 
ارزشمندی به شناسایی موسیقی اصیل نموده است. وی غیر از عضویت در 
کمیسیونهای غلفی و فرهنگی, عضویت در «شورای تحقیقات» در 
اتستتمی. تحقیعات. ممستمن‌شفاسن. ایراق از شنال 1354 تا 1957 
عضویت در «شورای فنی» هنرستان عالی موسیقی از سال 1344 تا 


89 1 عضویت در «هیئت ممتحنه» امتحانات نهایی هنرستان عالی 
موسیقی از سال 4 تا 1346, عضویت در «هیئت داوران» آرفون 
باربد در سالهای 1356 و 1357 را دارا بوده و تألیفات بسیاری درباره‌ی 
موسیقی ایران داشته که عبارتند از: رساله‌ی «عرفان و موسیقی ایران», 
«پژوهشی کوتاه درباره‌ی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی 
ایرانی». رساله‌ی «خصوصیات موسیقی اصیل ایرانی»- بولتن مرکز 
مطالعات موسیقی شرقی- شماره‌ی سوم- پاریس 1968, «موسیقی 
پاویسش 1966 کتاب یه دو وبان (فازسی انگلیسق) با نام: دجتید‌های 
عرفانی موسیقی اصیل ایرانی»- از انتشارات «مرکز موسیقی سنتی و 
عرفانی شرق»- نیویورک 1985, ترجمه‌ی فرانسوی کتاب «عرفان و 
فوتفن: ابر ان #ورن شماره‌های 404 و 3و4 شال 1902 له مطالعات 
سنتی (۲3011070۴6۱۱۵9 5ع0]) چاپ پاریس, دو مقاله‌ی «عرفان و 
موسیقی ایران» فوق‌الذکر و درباره‌ی «عرفان» در شماره‌ی 31 اوریل 
89 (- بولتن مرکز مطالعات موسیقی شرقی چاپ پاریس 

سال تولد: -, مرتبه علمی: دانشیار. رشته: موسیقی, و هنرهای 
زیبا, دانشگاه: تهران 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


صفوی ایجی, قطب‌الدین, ابوالخیر عیسی 


قرن:10 

جنسیت ِِ 

(دوو / 3 -900 ق), عالم و محقق شافعی, نحوی, منطقی و صوفی. 

او را , به مناسبت جد مادریش.؛ صفی‌الدین ایجی, , صفوی گویند. موطن او 
ی ابتدا نحو و صرف و سپس فقه و پس از آن «رساله صغری و 
کبری» سید شریف را در منطق نزد پدر فراگرفت. آن‌گاه ملازم شیخ 
ابوالفضل کازوانی رد گجرات شد و در حضر او «مختصر» و «مطول» را 
خواند و از او به دریافت اجازه تایل شند. ینن از آن مدتی در خدمت 
ابوالفضل استرابادی درامد. . سیس به مجامع علمی راه یافت و اوازه فضل 
او پیچید. وی جلال الدین دوانی را نیز درک کرد. سپس به مجامع علمی راه 
یافت و آمازه فضل او بنچید.. وی.خلال‌الذین دهاتی:»زا نیز ذرک کرد سیسن 
چند سالی مجاور مکه شد. او در 939 ق از شام و بیت‌المقدس دیدار کرد 
و در دفتخدقن محلین درسمن. اراشتت ه خماغتی از اهل دهشف هو خلت از او 
اخذ علم کردند. دو سفر نیز به عثمانی (ترکیه) نمود. سرانجام به مصر 
رفت و در آنجا سکنی گزید. ابن‌عماد. صاحب «شذرات الذهب». او را از 
اعجوبه‌های دوران می‌داند. از اثارش: مختصر «النهایه» ابن‌اثیر. در غریب 
الحدیت؛ « شرح الفره» سید شریف., در منطق؛ «تفسیر» سوره‌ی عم تا 
آخر قرآن؛ رساله‌ای در «حمد»؛ شرح حدیث اول از «صحیح» بخاری؛ شرح 
«الکافیه» ابن‌حاجب. در نحو؛ حاشیه بر «شرح الکافیه» جامی؛ حاشیه بر 
«شرح جمع الجوامع» محلی؛ «شرح الفوائد الغیاثیه», در معانی و بیان؛ 
شرح «الشفا» قاضی عیاض. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (294 / <), ایضاح المکنون (10 7 1), شذرات 
الذهب (298 -297 / 8), کشف الظنون (1989 ,1374 ,1371 ,1299 
8 7 ,853 ,595ظ), هدیه العارفین (810 / 1). 


صفوی صدرالدین. موسی 


قرن:8 

جنسیت 

زو 704 ق), , صوفی و شاعر. وی به موجب فص پدرش در سی و یک 
سالگی تصدی مسند ارشاد یافت. اهتمام او در بنای گنبد مرقد شیخ صفی 
نیز که گویند ده سال طول کشید به خانقاه او اهمیت بیشتری بخشید. وی 
در منازعات بین امراء محلی آذربایجان غالبا نقش وساطت داشت و از 
مشایخ و اساتید شاه قاسم انوار بود. ملک اشرف ِِ که در اوایل 
نسبت به وی اظهار تکریم و ارادت می‌کرد. چون مد مثل دیگر امراء از 
دایره‌ی نفوذ او نگرانی یافت؛ , در صدد مسموم کردن وی برآمد که موفق 
نشد و بین آنها کدورت ایجاد شد. یکبار دیگر وی به امر ملک اشرف در 
تبریز دستگیر شد ولی پس از مدتی اک 
وی کرده بود شیخ صدرالدین به گیلان گریخت و تا پایان حکومت ملک 
اشرف بازنگشت. پس از گرفتار شدن ملک اشرف به دست جانی بیگ 
ازبک. شیخ صدرالدین خواست از او شفاعت کند ولی دیگران مانع شدند. 
وی در اواخر عمر به اردبیل باز گشت و به ارشاد مریدان و اداره‌ی خانقاه 
پرداخت و در همان جا در‌گذشت.[1] 

(شیخ) موسی بن (شیخ) صفی‌الدین عارف معروف ایرانی (و. 704 ه.ق. - 
ف. 794 ۰. ق.). وی در سن 31 سالگی جانشین پدر شد و تا 50 سال به 
راهنمائی مریدان اشتغال داشت. به واسطه توسعه دایره نفوذ شیخ در 
اردبیل. صدرالدین مورد سوءظن متنفذان اطراف واقع شد, چنانکه ملک 
اثترف: اه را ند زیر برد ه قریت شبه مام.در آن تمد تحت‌الفظ. تجاح 
داشت و سپس او را مرخص کرد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ نظم و نثر (767), تذکره‌ی شعرای اذربایجان 
(78 -76 / 1), حبیب السیر (423 -420/ 4), دانشمندان اذربایجان (229 
-228), دایره‌المعارف فارسی (1561 -1560 / 2), دنباله‌ی جستجو در 
تصوف (67 -65), الذریعه (602 / 9). سخنوران آذربایجان (41 -40), 
عالم‌آرای عباسی (16 -14 / 1), لغت‌نامه (ذیل/ صدرالدین), نفحات الانس 
(911). 


صفوی, بهرام میرزای, ابوالفتح 
ِِ 


50و -923 ق), خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر. متخلص به 
اما ای ای ار اه ای رو 
شاهزاده‌ای دانشمند و هنرمند و هنرپرور بود که در شیوایی کلام و شعر و 
معما سررشته داشت. از هنر نقاشی و موسیقی نیز بهره‌مند بود و از 
خطوط, نستعلیق را خوش می‌نوشت. بهرام میرزا, مدتی از جانب برادر 
حکمرانی همدان را داشت و در جوانی, در حالی که بیش از سی و سه 
سال نداشت, در‌گذشت. از آثار وی: یک قطعه نستعلیق سه ذانی جلی 
خوش, که عنوان یک تصویر است., با رقم: «برای فقیرالحقیر ساخته شد. 
العبد بهرام الحسینی»؛ یک قطعه به قلم دودانگ خوش, با رقم: «کتبه 
تفای اسسا الشس ول ار ظ رو ااان خی سر ان 
تصویر دیگر, با رقم: «... کتبه العبد بهرام بن اسماعیل حسینی 
بدارالسلطنه تبریز فی سنه‌ی 934»؛ قطعه‌ای در یک مرقع, به قلم نیم 
دودانگ خوش, با رقم: «کتبه بهرام»؛ قطعه‌ای در یک مرقع به قلم دودانگ 
و نیم دودانگ خوش, با رقم: «مشقه بهرام الصفوی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

۱ مت ار کسام 101 
-103 /1), احوال و آثار نقاشان (106/1), پیدایش خط و خطاطان (102 
۳ اون ازسات ور ایزاق 139/9 تارنخ موی ۱91/1 از ارت 
للم ور 827۱ ,۸۱4-55 عحقه صامف 12۳ 11 )۶ گرم وور وخشر 
گرم سعرای آررایانق 99 97 2 اسمنوان ارسایسان 
زو زار السعه 17/9 ووضالساظیی 7 1 الدرنعد 
(147/9), روضةالسلاطین (72 -71), عالم آرای عباسی (110 ,99 ,74 
3 ,5 /1), فرهنگ سخنوران (149 -148), کاروان هند 
92۱ 2اه کلسان هیر (حمل وی 9و1 138 اعت‌نامه (خیل/ 
ما مسا ی اس افص 


ات 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

صفی و فرزند امیرعباس صفوی, در سال 36 1 در شمیران حومه 
تهران متولد شد. ۱ 

وی از کودکی نت و تثوری موسیقی را نزد پدر هنرمند خویش اموخت و تا 
حدودی به نواختن ویولن اشنایی پیدا کرد ولی بعدها چون به نواختن 
«تنبک» علاقمند شد, به کلاس هنرمند ارجمند امیر بیداریان رفت و مدت 
دو سال به فراگرفتن «ضرب» که از اساسی‌ترین ارکان موسیقی ایرانی 
فا ی ادا و فاص مسا نرومد 
هم‌اکنون در ارکسترهای مختلف این مرکز فعالیت دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


صفوی. عباس 
ِِِ 


7 صفوی, در سال 1317, در خانواده‌ای فوق‌العاده مذهبی به دنیا 
امد و پرورش یافت. مادر وی که خانمی فاضله و دانشمند بودند, در جوانی 
نزد زنده‌یاد استاد مرتضی‌خان نی‌داود, موسیقی را با نواختن «تار»> آغاز 
کرده بودند. و با گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایران کاملا آشنا نصا تنیز 
گردیده بودند, و چون وی لحظه‌ای در ایام کودکی از مادر دور نمی‌شد, به 
موسیقی رفته رفته راغب گردید و نزد مادر هنرمند و دانشمند خویش به 
فراگیری دانش موسیقی پرداخت. 

وی چون از استعدادی زذاتی و خوبی برخوردار بود برای تکمیل هنر 
موسیقی در سال 1336 نزد هت به‌نام اصغفر ساسان که خود از 
شاگردان شادروان ابوالحسن‌خان صبا بود و کلاس خصوصی داشت رفت و 
مت شا را رد سم گت ۳1 

امیر عباس صفوی از سال 1339 همکاری خود را با رادیو اغاز کرد و در 
ارکسترهای: عباس شاپوری, علی تجویدی, پرویز یاحقی و چند ارکستر 
دیگر شرکت نمود و این همکاری‌های ممتد و مداوم او تا سال 1349 ادامه 
داشت تا این که در اين سال به مزارت فرهنگ و هنر وقت (وزارت ارشاد 
اسلامی فعلی) برای همکاری دعوت شد. وی مدت‌ها در برنامه‌های هنری 
و ارکسترهای مختلف این وزارت‌خانه شرکت کرد و پس از چندی به سمت 
سرپرستی مرکز موسیقی استان‌های: سیستان و بلوچستان و چهارمحال 
بختیاری منصوب گردید واین , همکاری تا سال 1358 ادامه ۳ 

مناسبت سالگرد انقلاب و جشن‌های دهه فجر اجرا می‌گردد. ساز تخصصی 
وی ویولن است ولی به نواختن «تار» و «سه‌تار» علاقمند و با 1 آشنایی 
دارد و اين دو ساز را به خوبی و زیبایی می‌نوازد. وی هم‌اکنون مشغول 
تعلیم شاگردان ونر هو ان موسیقی می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


صفی اردبیلی, ابوالفتح. صفی‌الدین اسحق 
۰ 


0 735 ۳ عارف و شاعر. ملقب به شمس‌الدین و معروف به صفی و 
شیخ صفی. موصوف به برهان‌الاصفیا و قطب‌الاقطاب و شیخ‌العارفین وی 
اهل اذربایجان بود و نسبت وی به بیست بطن به حضرت امام موسی 
کاظم (ع) می‌ر سد. وی جد سلاطین صفوبه است که صفوی منسوب به او 
است در کودکی موفر و عزلت گزین و محترز از بازی بود. در همان روزگار 
کودکی توجچه خاصی به امور مذهبی نشان قف دا و به مشاهده‌ی ظهورات 
عیبیه و عوالم غیر مرثیه توفیق یافت. شیخ پس از بلوغ گاهی در مزار شیخ 
فرج ادربیلی و گاه در مرقد شیخ ابوسعید اردبیلی مشغول عبادت می‌شد و 
چون در اردبیل مرشدی صاحب حال نمی‌دید میل به زیارت شیخ 
نجیب‌الدین بزغش شیرازی کرد. ولی زمانیکه به شیراز رسید شیخ فوت 
کرده بود. وی در شیراز غالب اوقات با رکن‌الدین بیضاوی و رضی‌الدین 
می‌داشت. بعد بنا به توصیه امیر عبدالله به عزم زیارت شیح کبیر زاهد 
گیلانی از شیراز به اردبیل رفت و پس از چهار سال به خدمت شیخ رسید و 
از او پذیرائی کامل دید. در اين وموقع شیخ زاهد شصت سال داشت. 
بیست و دو سال بقیه عمر او را شیخ صفی در خدمتش به سر برد. شیخ 
زاهد, صبیه خود بی‌بی فاطمه را به شیح صفی داد نتیجه‌ی این ازدواج سه 
پسر بود که یکی صدرالدین است که بعدها رتبه‌ی ارشاد یافت و جانشین 
شیخ زاهد شد و تا دویست سال شهر اردبیل از انفاس قدسیه آن بزرگوار 

دارالارشاد بوده و به آن عنوان مشهور شده است. شیحخ صفی مذهب سنی 
داشت. وی ابیاتی به زبان کنلا تفن و فارسی سر وده است. در اردبیل وفات 
یافت و همان جا دفن شد. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (267/3), تاریخ ادبیات ایران. براون (34 
-29 /4), تاریخ ادبیات در ایران (1293 -1292 ,198 ,197 ,187 ,185 
۵4 -173 ,33 تاریخ گزیده (793), تاریخ نظم و نثر (211)؛ 
دانشمندان اذربایجان (235 -231), دایرةالمعارف فارسی (523/2), 
دنباله‌ی جستجو در تصوف (65 -60), الذریعه (614/9), ریاض العارفین 
(101 -100), ریحانه (459 -458 /3), سخنوران آذربایجان (55 -41), 


تج کر ار ری و رآ ( ان ات امه ار ول ی ال 
اردبیلی), مجمع الفصحا (819/2), هفت اقلیم (253 -252 /3). 


یت الفشت اداناک عیا لحم 


قرن:7 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
(693 -613 ق), موسیقی‌دان. خطاط و ادیب. اصلش از بلخ بود, اما 
خاندانش در ارومیه به سر می‌بردند و او رد همان جا به دنیا آمد. در 
کودکی به بغداد رفت و در انجا نشوونما یافت. وی در مدرسه‌ی مستنصربه 
به تصحیل عربی و علوم دینی و ادب و ریاضی پرداخت و در نظم اشعار و 
علم انشا و تاریخ و حسن خط شهرت یافت و در علم و عمل موسیقی 
بی‌مانند شد. در اخرین سال خلافت مستعصم (م 050 ق) ندیم و عودنواز 
و کتابدار و کاتب او بود و بعدها به خدمت هلاکو درامد. به قول بعضی از 
محققین, در خط همیایه‌ی یاقوت مستعصمی و ابن‌مقله بود, اما در 
موسیقی, پس از اسحاق موصلی, کسی به پایه‌ی او نرسیده است. 
صفی‌الدین یکی از سه موسیقی‌دان بزرگ ایران و عالم اسلام است, که 
نخستین ایشان, ابونصر فارابی و دیگری, خواجه عبدالقادر غیبی مراغه‌ای 
است. صفی‌آلدین پیشقدم نظریه‌ی معروف (فرضیه‌ی منتظم) است که در 
ان کامها به هفده فاصله تقسیم می‌شود. وی سازی به نام مفنی اختراع 
کرد که ترکیبی‌از قانون و رباب و نزهه بود. حتی برخی اختراع ساز نزهه را 
هم به او نسبت داده‌اند. صفی‌الدین شاگردان بنامی تربیت کرده است که 
از ان جمله‌اند: شیخ شمس‌الدین سهروردی. علی ستایی و حسین زامر. 
وی در سالهای پایثان عمر به زندان افتاد و همان جا درگذشت. از اثار وی: 
«رساله الایقاع». به فارسی, در پنج فصل؛ «الادوار فی حل الاوتار», که 
جمعی از دانشمندان و علمای فن به ترجمه يا شرح ان به زبان فارسی 
پرداخته‌اند؛ «رساله في علوم العروض و القوافی و البدیع»؛ «رساله 
الشرفیه فی النسب تالیفیه». که به عربی و به نام شرف‌الدین‌هارون. 
فرزند خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی, نوشته شده است و 
اختصارا «کتاب الموسیقی» خوانده می‌شود. |[ 1] 
ارموی, عبدالمومن بن یوسف بن فاخر دانشمند و موسیقی‌دان ایرانی (و. 
ارومیه حدود 613 ه.ق. - ف. 963 ه.ق.) در کودکی وی را به بغداد بردند 
و او در آن شهر به تحصیل پرداخت و پس از آموختن فقه شافعی به 
و ی مستنصریه پرداخت و به سبب خوشنویسی در کتابخانه 
خلیفه به خطاطی مشغول شد. سپس به نواختن عود پرداخت و به سبب 
مهارتی که در این راه بافت ملازم و ندیم مسنعصم آخرین خلیفه عباسی 
کر ند و مالی فراوان به دست افو هبتر ان را صرف عشرت خویش و 


احسان بر یاران کرد. هنگامی که هولاکو بغداد را فتح نمود صفی‌الدین نزد 
او رفت و به سبب هنر موسیقی در دستگاه‌خان مغول احترامی پافت. 
سپس به ریاست دارالانشاء علاءالدین عطاملک جوینی ر سید. آنگاه به تبریز 
شد و به دستور شمس‌آلدین محمد جوینی صاحب دیوان پسرش 
شرف ‌الدین هارون را تعلیم موسیقی داد و رساله «شر فیه » را به نام وی 
تألیف کرد. زندکاتق او در پایان عمر آرتدفتة گردید و به سختی رهز جات 
می‌گذرانید و به سبب وام بسیار به حکم قاضی به زندان افتاد و در سن 
0 سالگی درگذشت. وی در عربیت و نظم شعر و انشاء و تاریخ و خلاف و 
او رساله «شرفیه» و «کتاب ادوار» (هر دو به عربی) مشهور است. 
رساله‌های او در روزگار خود وی به فارسی ترجمه شده و در سال 1937 
م. «بارون اولانژه» انها را به فرانسوی ترجمه و طبع کرده است. 
موسیقی‌دانان ادوار بعد از رسایل وی استفاده بسیار بردند. او را مخترع 
سازی به تام «مغنی» دانسته‌اند و گویند آن ترکیبی از «قانون» و «رباب» 
و «نزهه» بود. ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

مایم زک امه ۱۱۱ افتادان موشصی رده اس آ وبا و ات 
(272 -271 / 3), تاریخ برگزیدگان (553 -552), تاریخ موسیقی (188 
-182 / 1), تاریخ نظم و نثر (732 ,147 -146), تاریخ هنرهای ملی (751 
-749 / 2), حبیب السیر (107 / 3), دانشمندان آذربایجان (237 -236), 
دایره‌المعارف فارسی (1574 -1573 7 2), دستور الوزراء (270), 
کارنامه‌ی بزرگان (64 -62), معجم المولفین (198 / 6). هدیه العارفین 
(630 / 1). 


صفی کاشفی سبزواری, فخرالدین. علی 
۰ 


(ووو -867 ق), عارف و شاعر, متخلص به صفی. وی در سبزوار به دنیا 
آضذ و در هرات می زیست: . فخرالدین همانند پدرش از واعظان و مقلفان و 
شاعران نام‌آور روزگار خود بود. وی با خاندان سعدالدین کاشفری نسبت 
داشت., یعنی از دو دختر خواجه محمد اکبر معروف به خواجه کلان. یکی در 
حباله‌ی نکاح صفی کاشفی و دیگری در عقد مولانا جامی بود. وی در ابتدا 
نزد پدر خویش به تحصیل و در طریقه‌ی نقشبندیه به ریاضت و سلوک 
پرداخت و پس از پدر به جای او نشست و وعظ و تذکیر را تا عهد دولت 
مه و کار مات ارس هراودای نی 
پس از رهایی هرات ت از محاصره‌ی یک سأله, به غرجستان نزد شاه محمد 
سلطان رفت و «لطاثف الطوائف» را به نام او تألیف کرد. وی در 
غرجستان درگذشت و جنازه‌ اش را به هرات بردند و در آن شهر به خاک 
سپردند. درباره‌ی او گفته‌اند که مثل پدر بر مذهب تشیع بوده است ولی 
اون سای صمس هه این ام چا شفت مممای آه ای 
۱ عین الحیات», در شرح احوال مشایخ و بر کان و 
نقشبندبه:؛ «لطائف الطوائف», در قصص و حکایات لطیف از طبقات 
مختلف؛ «انیس العارفین». در نصایح و مواعظ؛ «حرز للامان من فتن 
الزمان» در علم اسرار حروف: ؛ منظومه‌ای به نام «محمود و ایا ز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع ت99 :اعیان الشیعه (198 7 8), ایضاح المکنون (404 / 2), 
تاریخ ادبیات در ایران (537 -534 / 4), تاریخ نظم و نثر (248 -247), 
لیات فذارات. هرات روا حور دایرخالمما رکه فارسی, (10460 ۸ 2 
الذریعه (396 / 22 ,198 7 11 ,813 -812 7 9 ,393 -392/ 6 ,462 
461۰ / 2), رشحات عین الحیات (1/ مقدمه 99 -65), ریحانه (304 -303 
/ ) صبح گلشن (313), فرهنگ سخنوران (692), کشف الظنون (904 
-903), لغت‌نامه (ذیل/ صفی, علی), معجم المولفین (76 / 7), 
وهای ها سین 370 


صفی نور بخش رازی. محمد 
۰۵۰ص 


نب 967 ٩‏ عارف و شاعر. وی از سادات صوفیه‌ی طریقه‌ی نوربخشی 
برادرش,؛ شاه قوام‌الدین, به قصاص خون امیدی, کشته شد انز وا اختیار کرد 
و به زیارت خانه خدا مشرف شد. صفی در سرودن شعر مهارت داشت. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (1089  1088-‏ 3), تاریخ نظم و نثر 
(618), تحفه سامی (37 -36), جامع مفیدی (106 -105 / 3), الذریعه 
(617 / 9), فرهنگ سخنوران (561), لغت‌نامه (ذیل/ صفی). هفت اقلیم 
(46 -44 / د3). 


صفی یزدی, صفی‌الدین 
مت 


0 ششم 9 عارف و شاعر. از شاعران یزد است که با طغفان شاه بن 
موید سلجوقی (581 -569 ق) معاصر بود و سلطان به وی به سبب کمال 
و توانش در شاعری ارادت می‌ورزید. از اوست: 

نه یکی روز ز وصل تو نشان یافته‌ام 

نه یکی شب ز فراق تو امان یافته‌ام 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تذکره‌ی روز روشن (6 47), تذکره‌ی سخنوران یزد (185 
-184), الذریعه (615 / 9), ریاض العارفین (101), فرهنگ سخنوران 
(562), لباب الالباب (279 -278 / 1), لفت‌نامه (ذیل/ صفی‌الدین یزدی), 
مجمع الفصحا (821 / 2, هفت اقلیم (149 / 1). 


صفی‌الدین اردبیلی, ابوالفتح اسحاق 
قرن:7 


تاو بران 

(شیخ) اردبیلی, ابوالفتح اسحاق بن امین‌الدین جبرائیل عارف نامی ایران 
(ف. 735 ه.ق./ 1334 م.). وی از مردم قریه کلخوران (یک فرسنگی 
اردبیل) است و در کودکی موقر و عزلت گزین و محترز از بازی بود و به 
امور دینی توجهی خاص داشت. چون در اردبیل مرشدی صاحب حال نیافت 
و اوازه شیخ نجیب‌الدین بزغش شیرازی را شنید, میل به زیارت او کرد و 
عاقبت مادر را راضی نمود و به شیراز رفت ولی شیخ رحلت کرده بود. 
پس صفی مشایخ فارس مخصوصا شیخ سعدی شاعر معروف را دیدار کرد 
و معاشرتش پسند خاطر وی نیفتاد. عاقبت پسر و جانشین شیخ بزغعش 
موسوم به ظهیرالدین. صفی را گفت: امروز کسی که رفع حجاپ می‌کند و 
تو را به مقصد رهنون گردد فقط شیخ زاهد گیلانی است که در گیلان قرب 
ولایت مشا بر لب دریا خلوتی دارد. صفی پس از چهار سال به خدمت شیخ 
رسید و از او پذیرائتی کامل دید. در این وقت شیخ زاهد شصت سال 
از فوت شیخ زاهد وی به مقام ارشاد رسید و پس از 35 سال جای خود را 
به پسرش صدرالدین داد.شیخ صفی اشعاری به لهجه گیلانی يا گیلکی (که 
بعضی از مذاکراتش با شیخ زاهد به همان لهجه بود) و ابیاتی به زبان رایج 
فارسی سروده است. شیخ صفی در توسعه سلسله تصوف خود بسیار 
کوشید و در گیلان و اذربایجان و مغان و اران و اسیای صغیر نفوذی به هم 
رسانید (صفویان 2). خواجه رشیدالدین فضل‌الله وزیر در رعایت احترام او 
میکوشید و همه ساله برای مخارح خانقاه اردبیل نقد و جنس فراوان 
می‌فرستاد و در مکتوبی که آن وزیر به پسر خود امیر احمد حاکم اردبیل 
نوشته بدو توصیه کرده که در معامله خود با مردم چنان کند که شیخ 
صفی‌الدین از او راضی و شاکر بااشد شیح صفی با دختر شیح زاهد ازدواج 
کرد و پسرش صردرالدین از اين دختر به وجود آمده. سلاطین صفوی از 
اخلاف اویند (صفویان 1. مقبره او در اردبیل مزار شیعیان و صوفیان 
است (صفویان: هنر- معماری). 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


صفیه زاهده 
۵9۰ 


از ر تا و غاید. وی معاضر سلطان آپونشنید ( ۱17-736 ق) و از 
اهالی ابهر بود. بسیاری از مردم» بویژه زنان- وس به نوشته تذکر ةالشعر|ء 
«خواتین و ساده‌دلان»- به او اعتقاد و ارادت داشتند. قنقرات خاتون, خواهر 
سلطان نیز از جمله مریدانش بود و بر سر سفره. نیم خورده‌ی او را 
می‌خورد و بقیه انرا به تبرک به خانه می بر د. میزان ارادت وی به صفیه 
بدان حد بود که سراج‌الدین قمری (ز نیمه اول قرن هفتم هجری), شاعر 
معروف و بذله‌گو را که لطیفه‌ای نابجا در حضور صفیه زاهده گفته بود, ده 
سیلی زدند. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: تاریخ ادبیات در ایران. 686 / 3؛ تذکر ةالشعراء. 
2 / 261. خیرات حسان, 135 -134 / 2: قاموس‌الاعلام, 2963 ۸ 4؛ 
لغت‌نامه دهخدا, 273 / 32. 


(وف 3و7 ق), عارف. وی مولف کتاب «انیس الطالبین و عده السالکین», 
در مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند است که آن را در چهار بخش تصنیف 
کرده: بخش نخست در تعریف ولایت و ولی, بخش دوم در مناقب 
علاء‌الدین عطار و بخش سوم در مناقب بهاءالدین و بخش چهارم در 
ات وی ِِ در 185 ق ٍ نگارش ان فراغت یافت. | 1] 

وی کتاب ح ااظانسین و عدة السالکین فی مناقب خواجه بهاءالدین» را 
تالیف کرده (سال فراغت 785 ه.ق.) نسخه‌ای از ان در کتابخانه دهخدا 
موجود است. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ نظم و نثر (284), کشف الظنون (197), معجم 
المولفین (22 / 5), هدیه العارفین (427 / 1). 


ای انا تما جدت 
ِِِ 


۳ مهدی ۱۳۳۳ طبیب دانشمند و موسقیدانی که از شاگردان ممتاز و 
نزری. اقامیرژا عبدالله بود و به قدری در کار خویش متبحر شد که بعدها 
خیلی‌ها وی را جانشین استاد خود می‌دانستند. وی سالها نزد محمد 
صادق‌خان سروالملک درس سه‌تار گرفت تسس در سلک شاگردان 
آقامیرزا عبدالله درآمد و پس از فوت استاد, شاگردان کلاس را تعلیم 
می‌داد از شاگردان بزرگ و خوب وی, می‌توان از: حاج‌آقا محمد 
مجردایرانی, اسماعیل قهرمانی. سید مهدی دبیری و مهدی قلی‌هدایت 
(حاح مخبرالسلطنه) که از رجال سیاسی به‌شمار می‌رفت از مکتب وی 
بهره گرفتند. بعدها, دکتر مهدی صلحی و مهدیقلی هدایت با کمک یکدیگر, 
کتابی از ردیف موسیقی اقامیرزا عبدالله که صلحی با سه‌تار نواخته و 
هدایت به خط نت نوشته از آثار گرانبها می‌باشد و مدت هفت سال تهیه 
دکتر مهدی صلحی, بدون هیچ شکی یکی از هنرمندان بزرگ موسیقی 
اک( بخصوص در جهت تربیت شاگرد به عمل 
9 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


صلواتی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تون ۳۳ 

محل تولد : خمینی شهر اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

پرداختم . پس از اتمام دروس مقدمات برای ادامه تحصیل از اصفهان به 

قم امدم. درسهای فقه و اصول و منطق و فلسفه را در قم اموختم. در 

سال 1351 بازداشت و به سربازی اعزام شدم انگاه به زندان افتادم در 

سربازی و زندان مطالعات و تحقیقات خود را ادامه دادم بیشترین رشد 

علمی من در زندان بود که یک دوره کتابهای ملاصدرا را مباحثه کردم به 

صورت منظم روی قران و نهج البلاغه کار کردم و انها را برای هم زندانیان 

تدریس کردم. اشنایی با علوم روز مطالعه تاریخ اسلام, تاریخ ایران, تاریخ 
ن و ... رجعون ایام فراغت دوران زندان بود. 

ی ها اسلامی مراکز تحقیقات عقیدتی سیاسی سیاه را در 

قم راه اندازی کردم که وظیفه آن تهیه جزوات 6 اه یی برای سیاه در 

سراسر کشور بود و در اين ایام کتابها و جزوات بسیاری تدوین و منتشر 

شد , کتاب روش تحلیلی مسائل سیاسی , تداوم انقلاب بر اساس ایمان ,؛ 

هجرت , جهاد. شرح بسیاری از خطبه های نهج البلاغه , رمضان ماه خدا, و 

۰ در سال 1359 مدرسه رسول اکرم و آنگاه امام باقر و سپس 

دارالشفاء را زیر نظر ایت الله العظمی منتظری راه آندازی کزدم. که بیتن 

از دو هزار طلبه در این مدارس به تحصیل مشغول شدند. در کنار کارهای 

اجرایی به پژوهش و تالیف پرداختم. که هشت مجله سیاسی فقهی 

حکومت اسلامی, تقریر و ترجمه درسهای استاد پشر کهار ات الله منتظری 

نتیجه این دوره ات دی است. ترجمه قران و صحیفه سجادیه را از زندان 

آغاز کردم با شیوه ای نوین (مسجع و موزون) آنگاه به ویرایش و تکمیل آن 

پرداختم تا به چاپ رسید.هم اکنون نیز با یاری خداوند متعال به پژوهش و 

تدریس مشغولم و با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همکاری 


دارم. 


صمصام شیرازی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسینیه‌ی حضرت ابوالفضل العباس ۱ 

این حسینیه در منطقه‌ی گالی خبر حیدر آباد واقع و موقوفه‌ی مرحوم 
صمصام شیرازی صاحب امتیازی روزنامه‌ی شیراز - که در آن زمان به 
زبان اردو و فارسی در حیدر اباد منتشر می‌شد - است. مساحت ان 150 
متر مربع و متولی فعلی آن محمدجمال درویش می‌باشد. 

شایان ذکر است همان‌طور که ملاحظه می‌شود ایرانیان از 500 سال قبل 
از زمان قطب شاهیان و اصف حاجیان تا 90 سال پیش (پایان حکومت میر 
عتمان علی) دارای اموال و املااک موقوفات زیادی بودند که به مرور زمان 
از دست ایرانیان خارج شده و به تسلط حکومت هند يا به تصرف 
هندی‌های شیعه و عغیر شیعه در امده است. برگرفته از کتاب :"پایگاه 
راسخون 


صمغآبا دی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


صمیمی, محمدحسین 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۱ صمیمی به سال 1328 خورشیدی در شهر دورود از ۰ 
استان خوزستان میان مردمی خونگرم و مهربان دیده به جهان باز کرد. با 
موسیقی از طریق رادیو آشنا شد و از همان کودکی بدان عشق پیدا کرد. 
وی در این باره می‌گوید: 

«یادم می‌آید که خیلی بچه بودم و هنوژ سنی از عمرم نگذاشسته بود که با 
موسیقی ضا نون شدم و هر وقت نوایی پا آوایی می‌ شنیدم حالتی عجیب 
پیدا می‌کردم و در عالمی دیگر سیر می‌کردم. هر نغمه و هر ترانه‌ای را که 
از رادیو یا در مکانی می‌شنیدم در اعماق وجودم رخنه می‌کرد و تار و پود 
هستی آم را می‌لرزاند, انچنان مجذوب این نفمات دلنشین می‌ شدم که 
ساعت‌ها در خلوت خود ان را زمزمه می‌کردم. در سن 9 سالگی توسط 
پسرعمه خود که نی‌لبک می‌زد با ساز نی‌لبک اشنا شدم و نی‌لبک خریداری 
کردم و از او آهنگی را که هميشه با نی‌لبک میزد, من هم با نی‌لبک خیلی 
زود توانستم آن اهنگ را یاد بگیرم و بنوازم و بعد از ان اهنگ‌های دیگری را 
هم یاد گرفتم و نواختم به طوری که در سن يازده سالگی در مدرسه با 
فلوت چوبی برنامه موسیقی اجرا می‌کردم. 

پس از چندی منوجه شدم که یکی از بستگانم ویولن دارد که با نواختن این 
ساز آشنایی دارد, نزد او رفتم و منوجه شدم که او هنگام نواختن این ساز 
چگونه آرشه را می‌ کشد و ساز می‌زند. من با حسرت و شوق بسیار به آن 
چشم دوختم و گوش فرامی‌دادم و کنجکاوانه پنجه‌هایش را نگاه می‌ کردم 
که چگونه می‌نوازد دیگر توجهی به فلوت و نواختن آن نداشتم, رفته رفته 
کششی عجیب و فراوان نسبت به ویولن در خود احساس می‌کردم, همه 

فکر و حواسم متوجه ویولن شده بود. 

عاقبت طاقت نیاوردم و یک روز به بهانه‌ای به منزل همان فامیلم رفتم و 
ویولن را برداشتم و داخل انباری انها شدم و در انبار را به روی خود بستم 
و ساعت‌ها با ویولن او ور رفتم و توانستم که این ساز را روی شانه قرار 
دهم و طرز ارشه‌کشی را تمرین نمایم. پس از یک سال با هزاران زحمت 
و مشقت صاحب ویولنی ارزان قیمت شدم و با تمرینات شبانه‌روزی و 
مداوم موفق شدم چند اهنگی را که با فلوت اشنا بودم و می‌نواختم با 
ویولن بزنم. 

ساعت‌ها چه روزها و چه شب‌ها در کنار رادیو می‌نشستم و به صدای 


ِ- 
1 


نواختن ساز هنرمندان بزرگی چون. پرویز یاچقی, حبیب اللّه بدیعی. علی 
تجویدی, جلیل شهناز,. فرهنگ شریف: اطف ار مجد, رضا ورزنده. حسن 
کسائی. مرتضی محجوبی. مهدی خالدی و غیره گوش می‌دادم, لذت 
فراوانی می‌بردم و بهره بسیاری می‌گرفتم, دستگاههای موسیقی ایرانی و 
بیشتر گوشه‌ها را از همان راه گوش از رادیو یاد می‌گرفتم, و سپس از 
روی کتاب‌های موسیقی به یادگیری خط نت پرداختم و اولین آهنگ خود را 
رک 

در سال 1349 در استان کرمانشاه با ارکستر فرهنگ و هنر این استان 
مشغول همکاری شدم و سمت ویولن اول و تکنواز این ارکستر را به عهده 
داشتم. سپس در تلویزیون همان استان همراه ارکسترهای محلی با 
خوانندگان علی البرزی به اجرای برنامه‌های محلی کردی پرداختم. 

در تدش از همین سال‌ها بود که مرحوم استاد منصور معارفی نوازنده 
زبردست تا ر از تهران به کرمانشاه امد و من افتخا ر همکاری در ارکستر را 
با این استاد پیدا نمودم و آهنگی را که ساخته بودم و نت کرده بودم به 
استاد ارائه کردم که ایشان بش از رویت ان گفت: 

«پسرجان این را خودت ساخته‌ای؟ من که باور نمی‌کنم کار شما باشد؟» 
اک 


11 تاه این آهنگ را من ساخته‌ام». 

استاد بعداً ار دو سه قطعه برای وی بنوازم و من هم اطاعت 
امر کردم و نواختم و پس از سوالاتی که از من کرد, باورش شد که آهنگ 
از من است و مرا مورد لطف و تشویق و عنایت خود قرار داد. 

با استاد منصور معارفی در کرمانشاه و شهرهای مختلف استان 
کنسرت‌های مخلتف و متعددی داشتم که بیشتر با استاد در کنسرت با هم 
دونوازی می‌کردیم و آهنگ جدیدی ساختم که همراه خواننده ضبط و از 
تلویزیون پخش گردید. در سال 1370 خدمت استاد تصر | ناصح‌پور 
رسیدم و ایشان قطعاتی را به همراهی ساز من خواندند که ضبط گردید و 
از کارهای جالب و خوب خود می‌دانم. 

پس از چندی به بروجرد آمدم و در این شهر اقامت گزیدم و ازدواج کردم 
که خداوند دو فرزند پسر به نامهای سامان هفده ساله که با نواختن ویولن 
آشتتناییت خوب دارد و صبا دوازده ساله که ساز ضرب را خوب می‌نوازد و 
مرا در هنگام نواختن همراهی می‌کنند و هر زمان که امکان باشد به تعلیم 
و تدریس این ساز به هنرجوبان می‌پردازم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


صمیمی مهر, حسن 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

حسن صمیمی مهر به سال 1994 در خانوده‌ای که با هنر موسیقی آشتانن 
داشتند در محله سرچشمه تهران متولد شد. دوران کودکی را حسن روزها 
از دبستان به منزل و از منزل به دبستان طی می‌کرد و او هر روز در 
مسیر خود پشت ویترین مغازه‌های متعددی که اسباب و لوازم و الات 
موسیقی می‌فر وختند, می‌ایستاد و ساعت‌ها , به آنها خیره می‌شد به طوری 
که دوستان او می‌رفتند ولی او پشت شيیشه مغازه به تماشای سازها 
دیدن این الات موسیقی, عشق درون او را به موسیقی هر روز مشتعل‌تر 
می‌کرد تا اینکه روزی تصمیم می‌گیرد به یکی از اینها دسترسی پیدا نماید و 
بتواند با نواختن آن اشنا شود. روزی که صدای ساز حبیب‌الله بدیعی را از 
0 
وبولن بپردازد. این فکر مرتباً با او بود تا اینکه وقتی دیگر صدای ویولن 
پرویز یاحقی را از طریق رادیو در گوش وی طنین افکند و همین جا بود که 
برای رسیدن به معشوق خویش که ساز ویولن بود ان قدر نزد مادر و برادر 
گریه کرد و اصرار ورزید, تا در سال 1342 برادر او برای وی ویولن خرید 
و او را نزد هنرمند باارزشی مثل حسن اعتمادی برد و او مشغول فراگیری 
و نواختن ویولن شد. 

پس از چندی که اعتمادی به دانشگاه نظام رفت. وی نزد هنرمند و معلم 
دیگری مثل: علی اکبرپور رفت و پس از آن نزد هنرمندان باارزش دیگری 
نظیر: حلسن یوسف‌زمانی, حسین یوسف:زمأنی, عباس سلیمانی و نادر 
پوردلجو به فراگیری موسیقی و نواختن ویولن پرداخت. 

حسن صمیمی‌مهر در سال‌های آخر حیات استاد محممد کریمی به محضر 
وی رفت و در کلاس نامبرده مشغول فراگیری ردیف‌ها و گوشه‌های 
موسیقی ایران گردید و بعد از فقوت استاد کریمی که سرپرسنی کلاس 
ایشان به عهده شاگرد باوفای استاد. شاپور رحیمی قرار گرفته بود, 
ردیف‌های موسیقی ایرانی را با ویولن که هم کلاس‌های او می‌خواندند 
همراهی می‌کرد و اين امر, تمرین خوبی نیز برای نامبرده بود که باید از 
خوانندگانی جون رضاأ رضایی خواننده گروه سماع و ایرج بسطامی خواننده 
گروه مشکاتیان نام برد. 

حسن صمیمی‌مهر در سال 1354 با هنرمند ارت اسداااه علک اقا شد 


و از این زمان کار بداهه‌نوازی وی حال و هوای دیگری پیدا کرد و صدای 
ساز او, به گوش هر شنونده‌ای که می‌رسید, او را و و کرد و همین 
صدای ساز او و اخلاق و حوصله ِِ وی را به مدرسی کشانید و هم‌أکنون 
در کلاس درس ویولن ملک؛ یکی از معلمین خوب, باحوصله است که 
شاگردان فراوانی را تعلیم ویولن می‌دهد. 

وی دارای چهار فرزند به نامهای: کیومرت بردیا, خاطره, مهرداد است که 
همه‌ی آنها هبرمند و علاوه بر صدای خوب با نواختن چند ساز آشنایی دارند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


از شتا ارمیی ات تصش ی 


قرن:6 

جنسیت .مرد 

و53 ق), فقیه, مفسر, نحوی و لغوی. ادبیات را نزد شیخ ابوعلی 
ضریر نیشابوری اموخت و فقه را در خوارزم نزد ابوعبدالله وبری 
فراگرفت. ان گاه به بخارا رفت و فقه خویشر را در محضر فقهای ان دیار 
تکمیل نمود. سپس به جرحانیه (خوارزم) باز گشت و سرانجام 39 قریه‌ ی 
مذانه از قرای خوارزم سکنی گزید و عهده‌دار امور مذهبی آنجا گشت و در 
مسجد جامع آنجا هر صبح جمعه وعظ می‌گفت. او لغات غریب و اشعار 
مشکل بسیاری را در حفظ داشت. وی در مذانه درگذشت. از آثارش کتاب 
«شماریخ الدرر». در تفسیر قرآن مجید می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (128 7 5), ریحانه (4۸70 -469 7 3), کشف 
الظنون (1019 ,447). لغت‌نامه (ذیل/ علی). معجم لادباء (64 -63 / 
4 معجم المولفین (149 / 7). 


صبیعی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

محل ِ : قم 

ی 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

پس از پشت سر گذاشتن دوره تحصیلات ابتدایی در مدرسه سنایی قم, 
مشغول تحصیل در مدرسه راهنمایی امام موسی صدر شدم.سال او 
تحصیلات دوره متوسطه را در دبیرستان صدر و سال دوم را در رشته 
رباضی فیزیک در دبیرستان حکیم نظامی و سال سوم دبیرستان را در 
تابستان سال 1360 هجری شمسی گذراندم.پس از دریافت مدرک دییلم 
ریاضی فیزیی در خرداد ماه 1361, در اولین دوره ازمون ورودی 
دانشگاهها پس از انقلاب اسلامی شرکت کرده و همزمان در چندین مرکز 
او اس همه اتط نوات سس لحار 
کشور را به صورت بورسیه دریافت کردم .سرانجام در مهرماه 1392 در 
دانشگاه شیراز در رشته پتروشیمی با رنبه بالا پذیرفته شده و مشغول به 
تحصیل شدم. شوق به تحصیل در حوزه علمیه, مانع از ادامه تحصیل در 
دانشگاه شد و در همان ماه اول ورود به دانشگاه, درخواست انصراف دائم 
دادم و علی رغم ممانعت جدی از سوی مسوولان وقت دانشگاه شیراز 
خود را در اغوش گرم حوزه علمیه قم قرار دادم.با ورود به حوزه علمیه قم 
در سال 1362 دوره مقدمات علوم حوزوی را در مدرسه مبار که رضویه به 
پایان رساندم و سطوح ند را در خدمت؛ اسانید بزر کواری که تام آنها دز 
لیست اساتید آمده است تلمذ کردم.همزمان با تحصیلات حوزوی , در سال 
6 در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت کرده و پس از پذیرش در 
دانشگاه تهران در رشته الهیات و معارف اسلامی - گرایش علوم قرآن و 
حدبت - مشفول تحصیل شده و در تیرماه 130 فارغ التحصیل کر ورد 
(در مقطع کارشناسی) 

پس از گذراندن دوران سطح در حوزه علمیه قم و همزمان با شرکت در 
دروس خارج فقه و اصول, از سال 5 در رشته تخصصی علم کلام , 
سا سا ی دص هر ال ۱ ای ترا ار 


رساندم.از سال 1379 تا سال 1384 به مدت پنج سال در کانون انديشه 
جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی مشغول ارزیابی و 
فعالیت های علمی اینجانب است. 

۳۲ 


وکین ای فاز نت انن» محفه 
فرن:11 


حامت ۳ 5 

(وف 1035 ق), شاعر و صوفی, متخلص به محمد. وی در امل تولد یافت 
و در جوانی بنای جهانگردی گذاشت. چندی در شهرهای ایران به سیاحت 
گذرانید و در کازرون از محضر شیخ ابوالقاسم کازرونی, از مشایخ صوفیان 
مرشدیه‌ی آن روز گار, بهره‌مند شد. بعد از آن قصد حج کرد و گویند پانزده 
سال در مکه ماند و سپس به هند رفت. تقی‌الدین اوحدی و ملا عبدالنبی 
فخر الزمانی قزوینی او را در هند ملاقات کرده‌اند و نظیری نیشابوری با 
وی معاشر بوده است. در هند جلال الدین صدر متخلص به رضایی, از میان 
رجال و مشاهیر هند, بیشتر با وی انس داشت و از وی کسب فیض 
می‌کرد؛ ولی با این حال او در هند مسافرتهای ار کرده و ظاهر در 
احمدآباد گجرات از دنیا رفته است. از جمله آثارش: «بت خانه», که جنگی 
از شعر شاعران پیشین است؛ «دیوان» شعر, حدود هزار و پانصد بیت: 
«ساقی‌نامه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (14< / 1), تاریخ ادبیات در ایران (1055 
-1047 / 5), تاریخ نظم و نثر (538 -337ظ), تذکره‌ی میخانه (492 -476), 
الذریعه (999 -621/ 9), ریاض العارفین (136 -135), صبح گلشن (379 
-378), فرهنگ سخنوران (567), کاروان هند (1242 ,1233 ,1222 / 2)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ صوفی), مجمع الفصحا (78 -77 / 4), هفت اقلیم (132 
-128/ 3). 


صوفی شیرازی, ابومزاحم احمد 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

روف 345 ق), محدث و صوفی. وی معاصر هارون الرشید و تا روز کار 
متوکل عباسی در قید حیات بود. با جنید بغدادی و شبلی مجادله و مناقره 
داشت و عقاید آنها را تمی‌بشندید. وی مدتی:در شیراز از کتاب ۳ بود. 
و در روزگار خود مشهور به حکیم بود. روزبهان او را از شیوخ شطاح 
دانسته است. 

برگرفته از کتاب "اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :بزرگان شیراز (118). دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(175 ,174 /1), شرح شطحیات (43), نامه‌یدانشوران (392 -391 /4), 
نفحات الانس (58), الوافی بالوفیات (188 /8). 


فتففنی فیشنسی, ات لتضتین خی 
۵۰ 


۹ 348 ق صوفی. وی از پوشنگ بود و ساکن نیشابور. ابوعثمان حیری 
با( 
ابوعمرو دمشقی صحبت داشته. همچنین با شبلی نیز در بسیاری از مسائل 
مباحثه کرده و اقوال وی در کتب صو فیه تتقل دی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره الاولیاء (91 -89 / 2), حلیه الاولیاء (380 -379 / 
0 ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریبه (80), طبقات الصوفیه سلمی (461 
-458), طبقات الصوفیه هروی (498 -497), مجمل فصیحی (ذیل/ 348), 
نفخات الانس (230). 


صوفی نیشابوری. ابوبکر محمد 
۵۰ 


۳۳ 22 1 حافظ, مجدت؛ صوفی و زاهد. معروف به ابن‌داوود و زاهد 
نیشابوری. یکی از پیشگامان حدیث و تصوف در فرن چهارم هجری بود. به 
دنبال حدیث به شهرهای هرات و مرو و ری و گرگان و عراق و حجاز و 
مصر و شام و جزیره سفر کرد.قبل از 300 ق به بغداد رفت در آنجا 
اقامت گزید. او در نیشابور از محمد بن عمرو قشمرد و ابوعبدالله 
بوشنجی و در بصره از ابوخلیفه‌ی جمحی و در بغداد ی و در 
ری از محمد بن ایوب بجلی و در هرات از حسین بن ادریس و در گرگان از 
ابن مجاشع و در اهواز از عبدان و در نساء از حسن بن سفیان و در کوفه 
از محمد بن جعفر قتات و در موصل از ابویعلی و در مصر از 
ابوغیدالرخمان‌ ساب هدر شاه از فضل انطاکی :و ون مکه ار مفصل سنوی 
حدیث شنید. وی شنیده‌های خو را گردآوری نمود و مجلس املاء برپا 
عقده و ابواحمد حاکم نیشابوری و ابوعبدالله حاکم نیشابوری و آبن‌منده و 
ابن‌جمیع و دیگران از وی حدیت شنیدند. او رز محدثی فاضل و مورد اعتماد 
توصیف کرده‌اند. در آخر عمر به نیشابور بازگشت و در آنجا از دنیا رفت. 
هت اخار صوفته زا نز خمه‌آورش مود از آناوسش کنات «ال نوات کنات 
«الشیوخ» و کتاب «الزهدیات» می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (355 / 6), تاریخ بغداد (266 -265 | ۰5 سیر 
النبلاء (420 7 15), شذرات الذهب (365 / 2, طبقات الحفاظ (369), 
القند 6 2 معجم المولفین :۰( 296 29 یجوم | هه 3524 .۱3 
الوافی بالوفیات (63 / 3). 


صوفی, علی 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

5 908 ق), صوفی. وی عارفی معروف و از مریدان شیخ زین‌الدین 
خوافی بود و خانقاهی در هرات داشت. از روزگار کودکی تا ایام پیری 
پیوسته به عبادت و طاعت حق و ذکر الهی و دستگیری درویشان مشغول 
بودر و در اواخر دولت سلطان حسین بایقرا| (911 -875) در هرات 
درگذشت و در مقبره‌ی خواجه جمال‌الدین عطاءالله دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ی ۱ ۱ یدصت شلی ۱ 
مار ارات 2 


قرن:14 

حجنسیت 0 

ی دکتر منوچهر صهبائی به سال 1327 در تهران. در خانواده‌ای 
هنرمند و هنردوست متولد گردید. پس از پایان تحصیلات ابتدائی به 
هنرستان عالی موسییقی رفت و در رشته موسیقی مشغول تحصیل گردید. 
پس از پایان تحصیلات متوسطه و عالی با اخذ درجه لیسانس به عنوان 
شاگرد اول در کنسرواتوار تهران سالها به عنوان سلیست «ابوا» با 
ارکستر سمفونیک و ارکستر ایرای تهران همکاری کرد و در سال‌های اخر 
اقامت خود در تهران استاد «ابوا» در کنسرواتوار دانشکده هنرهای زیبای 
تهران بود و کنسرت‌های متعددی را با ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر 
مجلسی رادیو و تلویزیون ملی وقت را عهده‌دار بود. 

منوچهر صهبائی در سال‌های 1354 برای فراگیری و شناخت هرچه بیشتر 
موسیقی جهانی و رهبری ارکستر و به ادامه فعالیت‌های هنری خود به 
عنوان سلیست و ادامه تحصیلات و تحقیقات در زمینه موسیقی عازم 
پاریس شد و پس از مدتی همکاری با پروفسور پیرپیرلو به استرازبورگ 
رفت و در کنسرواتوار آن شهر مدت چهار سال نیز جهت فراگیری رهبری 
ارکستر, نزد پروفسور ژان سباسبتین بیرو پرداخت و همزمان به تحصیلات 
خود در زمینه‌های در زمینه شناسائی موسیقی (موزیکولوژی) و اماده کردن 
فوق‌لیسانس سلیستی «ابوا» نزد پروفسور هانس هولیگر که در حال 
حاضر یکی از بزرگترین نوازندگان «ابوا» و اهنگسازان معاصر به شمار 

می‌رود رفت. سپس مدت دو سال در هدر ه عالی موسیقی شهر 
فرانتوری دز المان به تحضیل موسیقی مشغول گردید: 

وی در سال 1355 در مسابقه ویرتئوزیته در پاریس شرکت کرد و جایزه 
اول این مسابقه و لیسانس کنسرت را دریافت نمود و در سال 1360 به 
فستیوال بزرگ موسیقی شهر استرازبورگ دعوت شد و به عنوان یک رهبر 
از کشتتر ۵ اهنکشار جزز ین ایرانی مطرح و در سال 139 تحصیلات خود را 
در همین شهر در زمینه رهبری ارکستر, آهنگ‌سازی و موسیقی مجلسی در 
کنسرواتوار ان به پایان رسانید. 

منوچهر صهبائی در همین ایام به منظور شرکت در کلاس‌های فشرده 
تابستانی و برای تحقیقات بیشتری در رشته رهبری ارکستر به شهرهای 
وین, سیینا, سالزبورگ, نیس نزد پروفسور فرانکوفررارا, پروفسور میلان 
هوروات, پروفسور پیردروو مسافرت کرد و نیز در سال 1359 در مسابقه 


سلیستی «ابوا» در شهر بیزان‌سون در فرانسه شرکت کرد و جایزه اول 
اين مسابقه را از ان خود کرد و پس از این موفقیت از طرف کشور 
سوئیس به آن کشور دعوت شد و قراردادهایی به مدت دوازده سال جهت 
ه ۳ ارکستر سمفونیک و آپرای آن کشور منعقد و به عنوان رهبر 
ارکستر و سلیست «ابوا» و همکاری گردید. 
در سال 1360 برای تدریس در اتریش به شهرهای فلدکريش دعوت شد و 
در همین سال موفق به دریافت درجه پروفسوری از طرف دولت اتریش 
می‌گردد. وی در سال 1366 در مسابقه رهبری ارکستر در بلژیی شرکت 
کرد و جایزه اول و مدال طلای این مسابقه را از طرف وزارت فرهنگ این 
کشور دریافت کرد و در پی این موفقیت بود که اوازه او به سراسر جهان 
توسط خبرگزاری‌ها مخابره شده بود,. جهت اجرای کنسرت‌هایی به 
کشورهای چین, هنگ کنگ, سنگاپور دعوت شد و او ضمن اجرای کنسرت در 
آن کشورها بنا به درخواست مسئولین امور هنری آن 1 در کلاس‌های 
تابستانی به تدریس پرداخت. 
پیشرفت‌ها و موفقیت‌های پروفسور منوچهر صهبائی و اجراهای این 
کنسرت‌ها چنان بزرگ و چشمگیر بود که از طرف مسئولین هنگ‌کنگ و 
کشور زاین قراردادی با او جهت اجرای کنسرت در سال 1368 منعقد 
دید . 
وی در کنار فعالیت‌های وسیع و دامنه‌دار هنری خود, به تحقیقات وسیعی در 
زمینه موسیقی‌شناسی, جامعه‌شناسی و فلسفه در دانشگاه روزیج پرداخته 
و دوشال 17۱ با اد درجه درا از ان تا شاه تنل امد 
یکی از ویژگی‌های این هنرمند فخرآفرین ایرانی, این است که بدون پارتیتو 
ارکستر را رهبری می‌کند. وی در نیمه دوم مهرماه سال 1372 به تهران 
امد و مدت سه شب در فرهنگسرای بهمن ارکستر سمفونیک را رهبری 
کرد و اثاری از زنده‌یاد مرتضی حنانه اجرا نمود. پروفسور منوچهر صهبائی 
به ایران وطن خود و به ایرانی هموطن خویش علاقه فراوان دارد و به هر 
دوی این‌ها عشق می‌ورزد و می‌گوید,«پس از شناساندن هنر موسیقی 
ایران وطنم به ممالک جهان, دوباره در وطنم مقیم خواهم شد». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 7 

(س سوم و چهارم ق), عارف. از بزرگان مشایخ و سرآمدان تصوف است 
که ابوبکر شبلی (م 334 ق) از او با تکریم و تجلیل یاد می‌کرد. وی از 
خطه‌ی فارس بوده و در نیشابور وفات یافته است. اندکی از اقوال وی در 
«نفحات الانس» نقل شده است. در «تاریخ نیشابور» امده که خاک جای 
وی در راه شارع ادک است در غربی علمدار. 

برگرفته از کناب و ِ 

نفحات الانس (029 


صیدی, خلیل 
ِِِِ 


در ۳ و کنار وطن عزیزمان ایران. هستند هنرمندان باارزشی که دور 
از چشم و دسترس دوستان و مردم هنردوست به خدمت و اع: 
موسیقی کشور همت گمارده و صمیمانه در این راه کوشش می‌ورزند. 
عیسی صیدی, به سال 1315 خورشیدی در شهر زنجان دیده به جهان باز 
کرد و از کودکی به موسیقی علاقمند و به نواختن ویولن پرداخت. وی از 
سن 0 تتالکی: -ته‌اختن. این. ساز .را نزو خود آغاز کرد و با عشق و 
علاقه‌ای که به نواختن داشت. شب و زور مشغول نمرین می‌ شد و آنقدر 
نزد خود آهنگی را 0 تتواند فل: آن از ساز صدا دراورد. ولی این 
امر, علاقه و عطشی را که او نسبت به نواختن ویولن داشت سیراب 
نمی‌کرد, لذا جویای کلاس موسیقی و استاد شد تا بتواند این علم را بطور 
اصلی و علمی فراگیرد ولی چون در شهر زنجان چنین کلاسی وجود 
نداشت و هر زمان هم که کلاسی تاسیس می‌شد پس از چند جلسه تمرین 
تعطیل ِِِّ وی را دچار تشویش و سر گردانی و بلاتکلیفی می‌کرد 
ولی او هیچگا 0۵ دست از تمرین‌های متوالی خود نمی کشید و به آن ادامه 
می‌داد. 

عیسی صیدی, عاقبت در سال 1341 به تهران رفت و ساکن این شهر شد 
و در تهران برای فراگیری موسیقی به کلاس‌های مختلفی رفت و چیزهایی 
را آموخت ولی به آنها قانع نبود و چون می‌دانست که با هفته‌ای یکی دو 
ساعت درس گرفتن و تمرین و تحویل دادن چیز قابل توجهی نصیب هنرجو 
نمی گردد, لذا به هنرستان قلون موسیقی واقع در خیابان فلسطین جنوبی 
(کاخ سابق) می‌رود و در این زمان که استاد حسین دهولی ریاست و 
هنر مند ارجمند منصور گلزاری سمت ناظم هنرستان را به عهده داشتند 
نام نویسی می‌کند و در کلاس‌های شبانه این هنرستان زیر نظر استادانی 
مثل: مصطفی پورتراپ. علی رهبری در «سلف» علی تجویدی «ویولن»؛ 
«فرهاد فخرالدینی» «آکوردشناسی و تثوری موسیقی» مشغول تحصیل و 
فراگیری علم موسیقی می‌گردد و در ضمن تحصیل در اين هنرستان نزد 
هنرمند ارزنده و سلیست «گلها» پرویز یاحقی می‌رود و در کسوت 
شاکردی. ایشان به طور خضوضی دزمی اید. 

عیسی صیدی, پس از چندی, همکاری خود را در فرهنگ و هنر وقت 
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) آغاز هن کند و به زادگاه خویش زنجان که 


فاقد کلاس‌های موسیقی بود می‌رود و در این شهر, اقدام به تاسیس کلاس 
موسیقی می‌کند که به تدریس ویولن و تثوری موسیقی می‌پردازد و با 
هنرمندانی چون: منصور صانعی لیسانسیه موسیقی. مرحوم حسین زندی 
(برادر هنرمند ارجمند عباس زندی), علی زرگری, محسن مفغازه‌ای, 
اسدالله یقطینی, علی امین, جلال تقوی و عده‌ای دیگر تشکیل ارکستری 
می‌دهد که برنامه‌های آنان با استقبال صدا و سیمای استان روبرو می‌گردد 
که از آن پخش می‌شود. وی تاکنون هفت آهنگ ساخته و در جشنواره‌های 
مختلف این شهر همراه با هنرمندان ذکر شده شرکت فعال دارند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


صیرفی, رضا 
ِِِ 


ِ ۱۳ نوازنده ضرب که تک از شاگردان خوب و باارزش استاد 
فقید حسین تهرانی است., از کودکی به موسیقی علاقمند گردید و نواختن 
تنبک را انتخاب کرد, لذ| از سال 1340 به هنرستان آزان موشتتن وابسته 
به وزارت فرهنگ و هنر سابق که در خیابان منوچهری واقع بود رفت و در 
انجا ثبت نام کرد. پس از هفت سال که از محضر استاد تهرانی بهره‌ور 
شد, در سال 97( در ارکستر تلویزیون که زیر نظر زنده‌یاد مرتضی‌خان 
حنانه اداره می‌ شد آغاز به همکاری کرد. ناگفته نماند که سس آن زمان 
تلویزیون شبکه دو دارای دو گروه موسیقی بود که یک گروه آن: بة 
سرپرستی فرهنگ شریف و یک گروه دیگر به سرپرستی ای | اد مجد 
اداره می‌شد. ۳ 

رضا صیرفی. مدت‌ها با اين گروه که نوازندگان دیگر آن عبارت بودند از: 
عباس زندی «سنتور». حسن ناهید «نی», نصرت‌الله ابراهیمی «سه‌تار» 
همکاری کرد و با این گروه به خوانندگی محمدرضا شجریان در سال 1348 
در جشن هنر شیراز به اجرای برنامه پرداخت. 

در سال 0 که رادیو و تلویزیون در یکدیگر ادغام گردیدند, رضا صیرفی 
به رادیو آمد و در ارکستر بزرگ رادیو به رهبری فریدون ناصری آغاز 
همکاری کرد. سپس در ارکستر کردی رادیو و ِ از آن در ارکستر عباس 
شاپوری ادامه همکاری داد و مدتی هم با گروه تکنوازان رادیو به 
سرپرستی محمد مير نقیبی همکاری می‌کرد. 

وی در سال 1352 به اتفاق حبیب‌الله بدیعی, مرتضی حنانه و گروه کثیری 
از هنرمندان رادیو به کشور آلمان سفر کرد و در هفته ایران برای مردم آن 
کشور به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری پرداخت. رضا صیرفی, در چند 
خت‌ا ره هتر سمل خفن هر سر رنه انفان خفن ملی ه اسندالله سا 
شرکت و با اين هنرمندان ذکر شده نیز, جهت شرکت در یک فستیوال 
موسیقی در کشور اسپانیا که از بیشتر ممالک به. آن. دیاز آمدو بودند از 
ظرفت آنوان قر کت روم مورا با شش کف اس رم مه استا اه ملکسه 
کشورهای: هندوستان و پاکستان و افغانستان مسافرت کرد و به اجرای 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ِِ 


0 3و 0 عالم امامی. محدث., فقیه و زاهد. اخلاقی پسندیده داشت 
و بسیار اهل عبادت بود و بر مستحبات مواظبت می‌نمود بطوری که او را 
مستجاب الدعوه می‌دانستند. نزد پدرش فقه اموخت و از محقق کرکی با 
اجازه حدیت روایت می‌کرد. شیخ یونس مفتی اصفهان و شیخ یحی بن 
حسین از شاگردان وی می‌باشند. در سنی متجاوز از هشتاد در قریه 
سلماباد در‌گذشت و ر همان جا دفن شد. از اثارش: «الایقاظات فی العقود 
و الایقاعات »؛ «محاسن الکلمات فی معرفه النیات»؛ «المنسک العبیر» پا 
«النسک العبیر» يا «مناسک کبیر» يا «مناسک الحح» که شامل فواید 
بسیاری است؛ «الاسئله الصیمریه». مسائلی که برای محقق کرکی 
فررستاده و جواب گرفته است؛ «جواز الشرعیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 07 :اعیان الشیعه (175 -174 7 6), ایضاح المکنون (440 
1 2), الذریعه (128 -127/ 20 ,243 ,204 / 5 ,508 ,89 / 2), 
روضات الجنات (161 / 7), ریاض العلماء (180 -178/ 2), ریحانه (483 / 
3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 66 / 10), فوائد الرضویه (161), لفغت‌نامه 
ار ها ۱ ۱3 


ضرابی, ملوک 
0 


سرستن - 12809 ش)؛ خواننده و نوازنده. از سیزده تسالگی فعالیتهای هضنری 
خور زا از کرد. و وی مدتی نزد خواننده معروف, اقبال آذر اوات زا 
فراگرفت و صفحه‌هایی از او ضبط شد. با تایت رآذیه: ]سا رفت و رد 
بعضی از برنامه‌ها شرکت می‌جلست . ضرابی در نمایشنامه‌های جامعه باربد 
به سریرستی مهرتاش همکارش داشت و در خواندن تصنیف و آهنگهای 
ضربی ماهر بود. از ای بانوی خواننده صفحه‌های بسیاری باقی مانده که 
بهترین معرف هنری اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متانخ زندکینافه :ثاریم تحول ضبظ موسیهی ( 314 :0 24 :208 2072 :201 
-200), تاریخ موسیقی (735 ,690 -689 ,650 ,602 ,488 2), 
سر‌گذشت موسیقی (454 ,440 / 1), سیمای هنرمندان (411 ,285 
8 / 1), کارنامه‌ی زنان (193 -192). 


ضیاء الذاکرین. طاهر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 15 ش)؛ موسیقیدان و خواننده. ملقب به ضیاء الذاکرین. از 
هنرمندانی بود که در گرفتن ضرب مهارت و به تمام گوشه‌های ردیف آواز 
ایرانی اشنایی داشت.وی اهنگ و وزن تصنیفهایی که در دوره‌ی قاجاربه 
معمول و پا از قدیم بازمانده بوده, به خوبی می‌دانست و تصنیفهای قدیم 
را بسیار خوب می‌خواند. ولی چون لباس روحانیت به تن داشت, سعی 
می‌کرد که صدایش در جایی مضبوط نباشد. نام خانوادگی وی رسایی بود. 
اما چون ذاکر امام حسین (ع) بود, نام ضیاءالذاکرین را برای خود برگزید. 
شیخ طاهر بیش از صد سال عمر کرد. وی مرید شیخ عبدالله حایری و 
غلامحسین بنان بود. حاتم عسکری از شاگردان او است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه. :تاریخ موسیقی. (670 :592 :7۰464 2 نعرگذشت 
موسیقی (432 ,358,400 / 1), مردان موسیقی (158 -156 / 2). 


ضیاء رسائی, طاهر 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ضیاءالذاکرین), روضه‌خوان يا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 


فیات اف مه تفت 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

درباره‌ی یکی دیگر از بزرگان موسیقی آوازی ایران مرحوم ضیاءالذاکرین, 
اقای حاتم عسگری طی مصاحبه‌ای با نگارنده درباره‌ی ایشان چنین گفت: 
«مرحوم ضیاء الذا کرین هم باید حدود یکصد و بیست سال قبل متولد شده 
باشند. وی مرد بزرگی بود در موسیقی ایران. وی می‌گفت که من نزد 
پدرم تعلیم گرفتم من ایشان را نمی‌شناختم به وسیله چند تن از دراویش 
گنابادی با آن مرحوم آشنا شدم و با پسرشان دوست گردیدم و بعدها نزد 
اين استاد بزرگ رفتم و از محضرش کسب فیض نمودم. 

دست داشتند و ضربی‌ها را بسیار خوب می‌دانستند و گوشه‌ها را یک یک 
کاملا وارد بودند و به موسیقی قدیم احاطه‌ی کامل داشتند تنها چون لباس 
زوحانیت: به تن داشتنده سعی می‌کردند تا آن. اندازه‌ای. که امکان ذاشته 
باشد زیاد با ضبط صفحه و این جور چیزها ارتباط پیدا نکنند و دلشان 
نمی‌خواست که صدایشان در جایی مضبوط باشد. البته دوستان و 
شاگردانی داشتند که تعلیم می‌دادند ولی آن طور نبود که زیاد و در 
سطحی وسیع شاگرد تعلیم دهند. فامیل ایشان رسائی بود ولی جچون 
هميشه از افتخاراتشان این بود که ذاکر حضرت امام حسین (ع) می‌باشند 
و اهل ی و آواز بلند و خوشی داشتند, نام ضیاءالذاکرین را برای 
خود برگزیده بودند. 

مرحوم ضیاءالذاکرین, یادم هست که می‌فرمودند من نزد پدرم کار کردم و 
استادم ایشان بودند و ما در دوره‌ای در خدمت وی بودیم و از محضرشان 
تلمذ می‌کردیم دریایی از موسیقی بودند, منتها جایی و مکانی ابراز 
نمی‌کردند و بنده افتخار اين را پیدا کرده بودم که چند صباحی شاگرد این 
اسان عالعدر بافتم: می. ور سال. 145 جهان فانی. را ترک کرد هنگام 
فوت مدت سه شبانه‌روز, رو به قبله بودند و بی‌هوش و دکتر تن دقتت» که 
من نمی‌توانم بگویم که ایشان فوت کرده, بعد از سه شبانه‌روز او بلند شد 
و به زبان آمد و گفت چون من با ساز آواز خوانده بودم. می‌ترسیدم که 
آقایم مولا علی بن ابیطالب (ع) مرا قبول نفرمایند ولی چند لحظه پیش 
تشریف اوردند و فرمودند بیا و مرا قبول فرمودند و بلافاصله پس از این 
بیان فوت کردند. 

مرحوم ضیاءالذاکرین. عجیب مرید شیخ عبداللّه حائثری بودند و در منزل 


ایشان.رفت و امد دانشتتند و می‌خواندند و حدود یکصد و اندی سال هم 
عمر کردند. ایشان هم یکی از استادان بزرگ موسیقی ما بودند. منتها 
گمنام زیستند و گمنام هم رفتند. خداوند غریق رحمتشان گرداند.» 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


۰ 


۳ ِِ تور زازی. (وف. 1025 7 1024 ق]. ضوقی و قناعر. متخلضص 
به ضیاء. اصل وی از ری بود و در کاشان به دنیا امد و در همان جا نشوونما 
یافت. او و پدرش هر دو از عالمان شهر کاشان بودند. ضیاء الدین نزد مولانا 
شیرازی. معروف به میرزاجان.را نیز درک کرد. ضیاء کاشانی که از 
معاصران شاه طهماسب صفوی بود مدتی کوتام به هندوستان سفر کرد و 
بعد از بازگشت روانه زیارت خانه خدا شد و از آنجا 1 
و مدت هفت سال در آن سامان مسکن گزید و به امور علمی مشغول 
شد. به گفته تقی کاشانی «ضیاء الدین در اقسام علوم معقول و تمامی 
فنون منقول سرامد علمای زمانست و پیشوای دانشمندان دوران» و در 
سرودن شعر نیز توانا بوده است. وی به قولی در کاشان درگذشت و به 
روایتی در اجمیر هندوستان. که قول نخست صواب‌تر می‌نماید. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تذکره‌ی نصرابادی (161). حدیقه الشعر |ء (1080 -1079 
.الذریعه (631/ 9). ریاض العارفی (101). ریحانه (11 / 4).. فرهنگ 
سخنوران (575). کاروان هند (756 -753 / 1). لغت‌نامه (ذیل/ ضیاء). 
هفت اقلیم (464 / 2). 


ضیایی مرندی 
ِِِ 


ناظم الملک: ی ۱ امد. 0 0 ۳ فنون 
شعر و ادب از استادان زمان خود. وارد خدمات دولتی گردید و در وزارت 
خارجه به خدمت اشتغال ورزید و با زبان فرانسه آشنایی کامل یافت. 
ضیایی در اواخر عمر به قم مهاجرت کرد و در آنجا مقیم شد و تا پایان عمر 
در این شهر زندگی کرد. وی را در روضه‌ی حضرت معصومه (س) دفن 
کردند. از آثار وی. «حقیقت‌نامه», شعر. ترجمه‌ی وصیت‌نامه‌ی 
امیرالمومنین (ع) به امام حسن (ع): «دیوان»؛ «سیاست نامه». شعر, که 
ترجمه‌ی عونامعن امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر است؛ «قصیده‌ی 
مولودیه»؛ «وصیت‌نامه‌ی حضرت رسول (ص) به امیرالمومنین (ع)». شعر؛ 
تفسیر «سوره العصر». به فارسی 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان اذربایجان (242). الذریعه (633 / 9 .338 / 
4 ریحانه (124 -123 / 6). زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (240 / 4). 
سخنوران نامی معاصر (2379 -2376 / 4). شرح حال رجال (285 / 1). 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (3365 .2550 .2053 2/7 .1546 -1545 
6 مولفین کتب چاپی (448 -447 / 2). 


ضیائی سقزی, عبدالروف 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ 

تولد: 1272, سقز 

درگذشت: 1365 سقز 

ملا شیخ عبدالروف ضیائی متخلص به «عاشق» فرزند حاج شیخ مصطفی 
نقشبندی (قطب طریقه نقشیه سقز), تحصیلات مقدماتی را نزد جد پدری 
اه ها کر سر دعوم ی سس سل سا مر قاما وا 
صالح امامزاده و استاد ملا عبدالقادر مدرس بیاره به پایان رسانید و 
اجازه‌نامه‌ی معمول فراغت از تحصیل را دریافت کرد و شروع به تدریس 
نمود. در ابتدای جوانی به زراعت در ملک موروثی و شخصی سرگرم بود. 
در سال 1 1 رییس اوقاف و صنایع مستظر فه شهرستان سقز شد ۰ در 
سال 1303 قاضی شرع دادگاه‌های سقز شد. در سال 1308 مسئولیت 
ریاست اداه فرهنگ و اوقاف را قبول نمود و پس از مدتی به ریاست اداره 
دارایی و دخانیات سقز منصوب و اخرین سمت او معاونت اداره حوالجات 
در خزانه‌داری کل بود. و چون سنوت خدمتی او به حد نصاب قانونی رسید 
با داشتن اخرین رتبه و مدارج اداری بازنشسته شد. ۲ 

ملا ضیائی به زبان‌های فارسی و کردی شعر می‌سرود و اثاری از اشعارش 
به جای مانده است که منتشر نشده است. در فقه نیز دارای رسالاتی 
است. از جمله آثار به چاپ شده وی می‌توان به یادداشت‌هایی از کردستان 
اشاره نمود که پس از فوت وی در سال 1367 به اهتمام عمر فاروقی به 
چاپ رسید. 

تیک ملا شیخ عبدالرف ضیاتی. در شسبقر نیتم و ذر آرافحاه خانواد کین در 
کنار مرقد پدرش دفن گردید. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


ظاطانی تفای 
ِِِِ 


رضاقلی طاطایی, فرزند طاطایی به سال 1341 در تهران خیابان باغ 
فردوس تجریش متولد شد. وی از زمان طفولیت خود شب‌ها, با صدای 
لالایی مادر به خواب می‌رفت و صبح‌ها با نوای ویولن پدر از خواب بیدار 
می‌شد. ء 

مناسب موجب کشت تا او از پدر بخواهد که به وی اجازه دهد, با یکی از 
ویولن‌های ایشان شروع به نواختن و فراگیری موسیقی نماید. پدر او که 
عشق فرزند خود را به موسیقی دید, اقدام به تعلیم و تدریس وی کرد و 
پس از مدتی او را نزد محمد بهارلو فرستاد تا از سبک و سیاق نوازندگی او 
نیز چیزی بیاموزد. رضاقلی طاطائی, پس از چندی جهت فراگیری موسیقی 
کلاسیک کار کرد. سپس زیر نظر استاد علی تجویدی ردیف‌های استاد 
ابوالحسن خان صبا را فراگرفت و مدتی را نیز در خدمت مهندس همایون 
خرم کار کرد و تثوری موسیقی را نزد دکتر پرویز منصوری اموخت و پس 
از ان برای تکمیل تئوری موسیقی به خدمت هنرمند ارجمند محمدرضا 
درویشی رفت و از محضر وی استفاده برد. 

رضاقلی طاطایی, علاوه بر ویولن با نواختن سه‌تار نیز افتشانی: دارد و 
مدت‌ها در آموزشگاه موسیقی «ماندانا» به ندریس شاگرد و اس 
مشغول تعلیم و تدریس به طور خصوصی به شاگردان می‌باشد. 

وی, هنرمندی است تحصیل کرده و با دانش موسیقی و اعتقاد دارد که یک 
هنرمند سلطانی فرهنگ جامعه خویش است که رفتار و حرکات اجتماعی 
اوء نقش بسز| در فرهنگ عمومی ان جامعه دارد, هنر موسیقی که یک هنر 
والا و بزرگ و از هنرهای ظریف و احساسی است و می‌تواند انسان‌ساز 
باشد باید از هر الودگی پاک و مبرا باشد و زمانی هنر یک هنرمند بخصوص 
در موسیقی به اوج تکامل و ترقی خود می‌رسد, که همراه با شخصیت و 
سلامت کامل روح او توام باشد و در همین رابطه است که وظیفه 
هنرمندان, وظیفه‌ای بسیار خطیر و حساس بوده و باید کمال توجه و دقت 
را در این خصوص داشته باشند, تا جای والایی را که در خور شان و مقام 
واقعی ایشان است به دست آورند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


طاطائی, حسینقلی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9۳ 

تولد: 2 تهران (پل امیر بهادر). 

دررگذشت: 24 تير 13<8. 

حسینقلی طاطائی. فرزند محمدخان طاطائی ملقب به عطاءالملک, به 
تشویق محمدخان به فراگیری موسیقی پرداخت. از سن دوازده سالگی 
گوشه‌ها را نزد بدر آموخت و از .سن سفده:شالکن وارد مدرسه‌ی موزیک 
نظام گردید و مدت هشت سال زیر نظر غلامرضا مین‌باشیان معروف به 
سالار معزز مشغول تحلیل علم موسیقی شد. طاطائی خیلی جوان بود که 
پدرش را از دست داد ولی برای اجرای وصیت پدر و احترام به خواسته‌ی 
آو در بیرون مدرسه, به نزد اساتیدی چون ۱ علیرضا چنگی و 
آقا میرزا عبدالله. رقت. در اوان خوانی بعند از جنک جهانی: ابتدا ذر.شیتماق 
بدون ناطق پشت پرده‌ی پاراوان می‌ایستاد و با نواختن ویولن فیلم را با 
۰ همراهی می‌کرد. در همین زمان در سالن گراند هتل برنامه اجرا 


99 طاطائی در سال 1319 همزمان با سال تأسیس رادیو همکاری 
خود را با این اداره آغاز کرد و دز از کشتر رافتین به توازند نی پرداخت و از 
سال 1321 هفته‌ای دو شب دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت 22 / 5 در 
رادیو در برنامه‌ی خارج از کشور سلو می‌نواخت. وی در سالهای 1322 
7 و 1324 مسافرت‌هایی به کشورهای مصر, لبنان و عراق کرد. و با 
برپایی کنسرت‌هایی در شناساندن موسیقی اصیل ایران نقش به سزایی را 
ایفا نمود. همچنین مسافرت‌های متعددی به اکثر شهرهای ایران جهت 
کنسرت و اجرای برنامه کرد که بزرگترین آن که با جلال تاج اصفهانی در 
اصفهان برپا نمود. 

وی دارای دیپلم موسیقی از کشور فرانسه بود. (1951)؛ همچنین کارت 
عضویت در مجمع آهنگسازان فرانسه به وی اعطا گردید. وی به مدت دو 
سال برای بار دوم در سال‌های 1341 تا پایان سال 1343 برای اجرای 
کنسرت و برپایی برنامه‌های هنری و شناساندن بیشتر موسیقی ایران, به: 
هو را آلان اه امین تراست الا بیان 
سوئد, هندوستان, سوییس و مصر مسافرت و در اغلب مراکز رادیویی و 
تلویزیون‌های این کشورها و در سالن‌های هنری کنسرت‌هایی برپا نمود. در 


قاهره نیز در مصاحبه‌پی با مجله‌ی «المصور» درباره‌ی موسیقی مشرق 
زمین شرکت نمود. وی در سال 10 با امتیاز رسمی وزارت فرهنگ و 
هنر وقت کلاس موسیقی در باغ فردوس تجریش جهت تدریس هنرآموزان 
موسیقی باز نمود. طاطائی تعدادی صفحه با روح‌انگیز, اسماعیل ادیب 
خوانساری, غلامحسین بنان و جلال‌الدین تاج اصفهانی پر کرد. چند آهنگ نیز 
برای روح‌انگیز و تاج اصفهانی ساخت و ده صفحه هم برای رادیو انکارا پر 

کرد را به نام «اصحاب با سعادت» آهنگ متن ساخت. 
از جمله آهنگ‌هایی که وی ساخت می‌توان به این عنوان‌ها اشاره نمود. 
«کوه‌های طلایی ایران»؛ «شب‌های خوزستان»: «شب‌های شیراز»؛ 
«شب‌های کارون»؛ «آرایش شب»؛ «زیبا»؛ «کنار کارون» و «قلب 
هنرمند». 

(تو 1282 ش), نوازنده. در تهران به دنیا آمد. ابتدا از پدرش گوشه‌ها و 
ردیفهای موسیقی ایرانی را فراگرفت و سپس در مدرسه‌ی موزیک نظام 
کحت‌خاز علامرضا مین‌اشیان متجول تعصیل شد. بعد. ار فراعت ار 
تحصل. نزر استادانی چون درویش‌خان و علیرضاخان چنگی و آقا میرز | 
عبدالله شاگردی کرد و نواختن ویولن را به خوبی فراگرفت و بعدها , به اخذ 
دییلم ففشنتی. اد کشون فرانسه. تایل امد .طاطاینی: لاو شر: نذدیش 
موسیقی سالها با رادیو همکاری داشت و سفرهای متعدی به کشورهای 
همسایه و اروپا برای اجرای کنسرت نمود و صفحاتی پر کرد. از اثار وی 
«کوههای طلایی ایران»: « شبهای خوزستان»؛ «کنار کارون»؛ «قلب 
هنرمند».[1] 

حسینقلی طاطائی فرزند محمدخان طاطائی ملقب به عطاءالملک به سال 
2 در تهران. خیابان امیریه پل امیربهادر دیده به جهان ۳ کرد. 
محمدخان که از صدایی رسا و بسیار خوش برخوردار بود و با گوشه‌ها و 
ردیف‌های موسیقی ایرانی داشت. اولین مشوق وی در کودکی 
جهت فراگیری موسیقی بود. طاطائی از سن دوازده سالگی گوشه‌ها را 
نزد پدر آموخت و از سن هفده سالگی وارد مدرسه موزیک نظام گردید و 
مدت هشت سال زیر نظر مرحوم غلامرضا مین‌باشیان معروف به سالار 
معزز مشغول تحصیل علم موسیقی شد. 

طاطائی خیلی جوان بود که پدرش را که تنها حامی و مشوقش بود از 
دست داد ولی برای وصیت پدر و احترام به خواسته‌ی او در بیرون ,مدرسه 
نزد اساتیدی چون درویش‌خان. علیرضاخان چنگی و آقا میرز | عبدالله رفت 
و در اثر مجاورت و همنشینی با ایشان در امر قراگیری موسیقی بهره‌های 
فراوان برد. در اوان جوانی بعد از جنگ جهانی اول وی در سینمای بدون 
ناطق پشت پرده‌ی پاراوان می‌ایستاد و با نواختن ویولن؛ فیلم را با 
موسیقی همراهی می‌کرد. و در همین زمان در سالن گراندهتل برای 


سرگرمی مهمانان و سفرا و کارداران خارجی برنامه اجرا می‌کرد. در اینجا 
بی‌مناسبت نیست که راجع به این سالن مطالبی جهت خوانندگان محترم 


«کران هن او انفظ تارف که مسعت تس وهای مش 
یک ساختمان قدیمی اشرافی و قشنگ که حدود بیست اتاق مجهز داشت. 
اين هتل که در زمان خود از مجهزترین و بزرگترین هتل‌های کشور بود, 
متعلق به مرحوم غلامرضا شاپوری (پدر عباس شاپوری. هنرمند ارزنده) 
بود, محل تجمع سفرا؛ وزیرمختارها, مهمانان خارجی ۳ اعیان و اشراف 
تهران بود و قرار و ملاقات‌های آنان در این جا صورت می‌گرفت. 

مرحوم غلامرضا شاپوری که خود مردی فاضل و اهل ادب بود و از 
موسیقی بهره داشت و گاه‌گاهی با سه‌تار برای 5 خود می‌نواخت. برای 
سرگرمتن مهمانان بخصوض. ابرانبان از حسیفلی طاطانن ن,جحیهان 
(مجید وفادار) دعوت می‌کرد تا در این هتل برنامه اجرا نمایند. سالها این 
دو نفر در این هتل هنرنمایی کردند, پس از چندی این هتل به رنسانس و 
سپس تجدد تغییر نام داد. 

حسینقلی طاطائی در سال 1319 همزمان با سال تأسیس رادیو, همکاری 
عوصرا یا این ادرای غاد کرفه درا کت رای هار یی راخ مان 
سال 1321 هفته‌ای دو شب دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت 22/ 45 در 
رادیو در برنامه خارج از کشور سلو می‌نواخت. 

ق و ‌شال‌ها:24 15 13222 17 1 مقها فرت ها ب کتواه قهو 
لبنان. عراق کرد و با برپایی کنسرت‌هایی در شناساندن موسیقی اصیل 
ایران نقش بسزایی را ایفا نمود. همچنین مسافرت‌های متعددی به اکثر 
شهرهای ایران جهت کنسرت و اجرای برنامه کرد که بر زد ان که با 
استقبال فراوان روبرو گشت کنسرتی بود که در سال 11 با مرحوم 
استاد تاج اصفهانی در اصفهان برپا نمود. حسینقلی طاطائی در بیست و 
هشتم. فوریه یکهزار و نهصد و پنجاه و یک موفق به اخذ دیپلم موسیقی از 
کشور فرانسه گردید و همچنین کارت عضویت در مجمع آهنگسازان 
فرانسه به وی اعطا گردید. 

وی به مدت دو سال برای بار دوم در سال‌های 1341 تا پایان سال 1343 
برای انجام کنسرت و برپایی برنامه‌های هنری و شناساندن بیشتر موسیقی 
ایرانی به کشورهای: سوریه, بلژیی, عراق, ترکیه, المان. هلند, اتریش, 
فرانسه, ایتالیا, یونان؛ سوند, هندوستان, سویس و مصر مسافرت و در 
اقلب مراکز رادیو و تلویزیون‌های اين ممالک و سالن‌های هنری 
کنسرت‌هایی بریا نمود و در قاهره در مصاحبه‌ای که از طرف مجله 
المصور درباره‌ی موسیقی مشرق زمین با وی به عمل فده او در پاسخ 
گفت: «موسیقی عرب و ترک؛ فرزندان یک پدر هستند و آن پدر هم ایران 


است». 
حسینقلی طاطائی در سال 1340 با امتیاز رسمي وزارت فرهنگ و هنر 
وقت در باغ فردوس تجریش جهت تدریس هنراموزان موسیقی کلاس 
موسیقی, باز نمود و از سال 1352 نیز در خیابان منیریه که تا سال رود 
فعال بود با جدیت به امر تعلیم و آموزش موسیقی به شاگردان کوشا بود. 
طاطائی تعدادی صفحه با روح‌انگیز, ادیب خوانساری, بنان, تاج پر کرد و 
چند آهنگ نیز برای روح‌انگیز, تاج ساخت و 10 صفحه هم برای ۳ 
پر کرد و در مصر برای فیلم معروف آن زمان به نام «اصحاب با سعادت» 
اه مات ها ساههای ای فواست ی اسفال روم 
تقو از سای اه هایس کسسا مس وهای مللایی ابوان ۰ 
«شب‌های خوزستان». «شب‌های شیراز». «شب‌های کارون», «آرایش 
شب», «زیبا». «کنار کارون». يا «زیبا». «قلب هنرمند» علاقه‌ی وافر 
داشت. وی از نظر سبک نوازندگی به اظهار اساتید موسیقی قدیمی, با 
تمام همدوره‌های خود فرق داشته و کلاسیک خاصی می‌نواخته است. 
طاطائی صاحب 4 فرزند به نام‌های: رضا, عباسقلی, زهرا, 
فصو ارت کرفید که هر کدام هنر مند و با موسیقی آشنا می‌باشند, به خصوص 
رضاقلی طاطائی که خود معلمی فداکار و با حسن نیت و حلیم است. 
برگرفته از کتاب :؛گلزار مشاهیر 
منابع زندگینامه :[11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (248). تاریخ موسیقی 
(660 .601 / 2). مردان موسیقی (71 -68/ 2). 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

۳5 416 ق), صوفی. وی اهل طاق. شهر کوچکی نزدیک زرنج. و از 
عارفان بنام روزگار خویش بود که در علوم باطن و ظاهر مقام و درجه‌ای 
بلند داشت. او از مریدان موسی بن عمران جیرفتی به شمار می‌رفت و 
ر سوم صوفیه و اشارات ایشان را نیکو می‌دانست و صاحب ولایت و 
کرامت و فراست بود. شیخ‌الاسلام خواجه عبدالله انصاری گفته: هرگز هیچ 
بزگی با هیبت تر از خواجه ابوعبدالله طاقی ندیده‌ام و او پیر من است و 
استاد من. اگر او را نمی‌دیدم اعتقاد حنبلیان نمی‌دانستم. در هرات 
درگذشت و در ممیره ط درب خوش دفن شد و شاهرخ‌میراز بر سر تربت 
برگرفته از 0۳ اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات صوفیه هروی (603 .539 .338). مزارات هرات 
(26 -24). نفحات الانس (343 -341). 


(س ششم و هفتم ق), صوفی و شاعر. از صوفیان هرات و اهل عسکر 
بود. وی معاصر امام فخر رازی (م 606 ق) بوده و پیوسته با هم ملاقات 
داشته‌اند. در تعلیقات «مزارات هرات» امده است که لقب سلطان, به این 
علت به مجدالدین داده شده که وی سید بوده است. مجدالدین در هرات 
درگذشت و مزار وی در اندرون شهر کهنه در وسط محله‌ی خواجه عبدل 
مصری بین درب خوش و درب فیروزاباد واقع است. مجد غزل را استادانه 
می‌سرود. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (۰)750 تعلیقات مزارات هرات (21 
-20), ریاض العارفین (231), فرهنگ سخنوران (799), مزارات هرات 
(38 -37), نفحات الانس (360). 


طالبی نیا, سعید 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

سعید د طالبی نیا 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/24 

زندگینامه تن 

اینجانب هنگامی که در کلاس چهارم در رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم 

درس می خواندم شیفته حوزه علمیه شدم و در سال 1372 قدم در ان 

نهادم مقدمات را در حوزه علمیه بناب در محضر اساتیدی همچون 

استاد صدر کریمی (صرف و نحو) استاد اتش زر (منطق) استاد طباطبایی 

(فقه) استاد سیدی (اصول) و استاد معظم بنابی (اخلاق و شرح لمعه) به 

پایان رساندم. آنگاه در مهر ماه سال 138 عازم حوزه علمیه قم شدم و 

دروس سطح را دز محضر بر کانی همچون [ 7 الله احمدی صتاتعی: آبت 

الله استادی, استاد حسینی بوشهری, استاد سید احمد خاتمی, استاد لطفی 

کاشانی. استاد علیدوست. استاد سجادی امین. استاد در گاهی تبریزی و .. 

به پایان رساندم و از دروس خارج حضرات آیات بهجت. وحیدخراسانی, 
رم شیرازی, جعفر سبحانی ,نوری همدانی و فروغی اردبیلی بهره بردم. 

در کنار دروس رایج حوزه, در مقطع کارشناسی ارشد رشته تخصصی 

تفسیر و علوم قرآن نیز تحصیل کرده ام. هم اکنون یکی از مدیران رادیو 

معارف هستم. 


طالع همدانی, 119 
ِِِِ 


عبد ال اه دای ,تام اترام هشال :1292 نمی ور 
همدان متولد شد, تحصیلات خود را در مدارس آلبافتتر, و تائید انجام داد که 
به زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط یافت. نخستین جلوه‌های ذوق ادبی او 
از دوازده سالگی ظاهر شد و در بیست سالگی به عضویت انجمن ادبی 
همدان درامد. همزمان با فعالیت در این امور چون صاحب صوتی خوش و 
طبع شعر روانی بود به موسیقی نیز علاقه یافت و در اندک مدتی که نزد 
تقی‌خان شایگان (وبلونیست زیر یت آن زمان در همدان) به فراگیری 
ویولن پرداخت به کلیه دستگاهها و گوشه‌های موسیقی سنتی آشنا گردید. 
او از نخستین تصنیف سازان نسل بعد از عارف و همزمان با محمدعلی 
امیر جاهد و از معد ود کسانی می‌باشد که کلام و آهنی تصانیف را ۱۳۹ 
ساخته است. طالع همدانی نخستین تصنیف خود را به سال 1310 شمسی 
با نام (باد خزان) در سن 19 سالگی ساخت و مورد توجه ابوالقاسم عارف 
فص که بر اسان سای ان مه وا تصش رات اور 
دی کار تصنیف ‌سازی, نواپردازی و اجرای موسیقی را با منظومه‌سر ائّی 
ادامه داد تا مدتی که در همدان اقامت داشت افتخارا کنسرتهائی به نفع 
امور خیریه با خوانندگان متفوز آن زمان در همدان جچون اباذری- سید رضاأ 
عطار- سید رضا فرشچی اجرا کرد. ۳ 
کنسرتهائی که در انها شخص طالع گاه سراینده کلام سازنده آهنگ- 
نوازنده ویولن و خواننده بود. طالع همدانی از صداتی بس پرقدرت و 
پرطنین و رسا بهره‌مند بود او صلابت لطیف حنجره خود را تا حدود هفتاد 
سالگی حفظ کرد و اکنون نیز که 78 بهار از عمر وی می‌گذرد دارای 
صدائی گرم و پخته می‌باشد. در سال 1310 با شادروان استاد مرتضی‌خان 
نی‌داود و خانم قمرالملوک وزیری که برای افتتاح سینما الوند به همدان 
آمده بودند آشنا شد و این .ذوستن تا آخر عمر با آن دو هنرمند بزرگ ادامه 
یافت. طالع در ثناء و رئای این دو بزرگوار مشهور اشعار بسیاری سروده 
که برای نمونه بیتی از غزلی است که , بر سنگ مزار شادروان قمرالملوک 
وزیری در مقبره ظهیر الدوله | است: 
تنها نه قمر بود هنرمند بعالم 
روح ملکی بود که از جسم بشر رفت ِ ۱ 
طاله هدات.ور ال ۱۱2۰ با وان (خباندم کضام) ند تیه اقا 


ابراهیم سیهری رئیس رادیو به رادیو وارد و افتخاراً به اجرای برنامه 
پرداخت. نوای ساز و صدای آواژ وی مدتی از رادیو گاه و باه در خانه‌های 
مردم تهران طنین‌انداز بود و چندین تصنیف از ساخته‌های او را خوانندگانی 
چون قمرالملوک وزیری- ملوک ضرابی کاشانی و عزت روحبخش و 
داریوش رفیعی در رادیو می‌خواندند. اما بعد از مدتی چون هنرمندان دیگر, 
رادیو را ترک و به شغفل اصلی خود به تجارت پرداخت ولی همواره در کار 
هنر علاقمند و کوشا بود و در اواخر سالهای 1325 چند صفحه از صدای 
ساز و اواز رسای او پر شد. َ ۲ 

طالع با وجود مشغله زیاد و عهده‌داری خدمات گسترده و سنگین برای امور 
اجتماعی و خیربه هیچگاه دامان هنر را رها نکرد و همواره در این راه کوشا 
بوده است. از آن جمله برگزاری کنسرتهای بسیار جهت امور خیربه, 
همکاری با خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایرانی برای خلق آباز تن و 
سرودن بیش از هفت هزار بیت نظم پارسی و کلام بسیاری تصانیف دیگر 
به زبان راجی (که زبان کلیمیان مقیم همدان و کاشان و اصفهان و 
خوانسار است) می‌باشد. تسلط به علوم زبان و زبانهای متعدد برای 
اهداف کر یی وی مفید واقع شده و همواره یار و دوستدار گشاده‌روئی 
شرح ژندگی و آثار عبدالله طالع ۹ در تذکرم و مجلات مختلف بارها 
به چاپ رسیده است دیوان اشعارش به همراه نت آهنگها, کلام آنها و شرح 
زد حانین وی در مرحله چاپ و انتشار می‌بااشد کتاب دیگری نیز در زمیته 
لغات و اصطلاحات زبان زاجن از مشارالیه در دست تهیه است. بزر گترین 
توت رس ال ساسا ال اسای وهای ار 
است وی در زمانی که رسیدن به نام و نان از راه هنرفروشی به راحتی 
میسر بود هنر را با تجارت نیامیخت و همواره اصل و فاخر بر مقامگاه خود 
باقی ماند. 

طالع نمونه‌ای از اخلاق خوش و صفای نفس روی گشاده همراه با مراتب 
درویش مسلکی در عین برخورداری از فضل و ادب و هنر است که در 
میان هنرمندان امروزه چنین نمونه‌هائی بسیار کمیاب است. نمونه معتبری 
خدمات انسانی اش همواره در حافظه تاریخ موسیقی معاصر ایران عزیز و 
(تو 1202 ش). 7 خواننده و شاعر, متخلص به طالع. در همدان 
به دنبا امد و تخصیلات: ود را در مدارنسن البانشن و تأیید ادامه داد و به 
زبانهای فراسنه و انگلیسی تسلط پافت. سپس به تهران آمد و در رشته 
ادبیات و زبان فارسی فارغ التحصیل شد. وی علاوه بر عضویت در انجمن 
ادبی همدان و داشتن طبع شعر, به موسیقی هم علاقه‌مند بود و در نزد 


تقی شایگان به فراگیری ویولن و دستگاههای موسیقی پرداخت. او از 
نخستین تصنیف‌سازان نسل بعد از عارف است که کلام و آهنگ تصانیف را 
توأمم ساخته است. وی اولین تصنیف خود را به نام «باد خزان» در هجده 
سالگی ساخت و مورد توجه عارف قزوینی واقع شد. او با رادیو تحت 
عنوان خواننده‌ی گمنام همکاری داشت و در کنسرتهایی که به نفع امور 
حیربه اجرا می‌ شد؛ شرکت می‌جست. از وی «دیوان» شعری به همراه نت 
آهنگها به چاپ رسیده و کتاب دیگری نیز در زمینه‌ی لفات و اصطلاحات 
زبان ژاخی (زنان نهوذبان مفیم همدان: و کاشان و اضفهان .ه خوانسار) 
تالف موه اس ۱۱ 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

ما امه ۱1 کارت ول بط موسمی. 9و1 سس وان ناس 
معاصر (2396 -2392 / 4) سیمای هنرمندان (62 ,59 -58 ,42 -38), 
فردان مخستفی 161 8 2/15 ]: 


ظاتغانی: اتوالخین اجه 
۵۰ 


0و5 -512 ق), قاری, محدت. واعظ و فقیه شافعی. در قزوین متولد 
شد. در هفت سالگی قران_ را حفظ کرد. از ملکداد عمرکی و محمد بن 
یحیی نیشابوری و ابوعبدالله فراوی و عبدالغافر فارسی و عبدالجبار 
خواری و زاهر شحامی و ابن‌قشیری و ابن‌بطی در قزوین و نیشابور و 
بغداد فقه و حدیث اموخت. مدتی ساکن بغداد بود و در نظامیه و جامع 
قصر تدریس می‌کرد. موفق‌الدین عبداللطیف و ابن‌القرشی و رافعی از 
شاگردان وی بودند. با ابن‌جوزی واعظ مشهور, به نوبت, هر کدام یک روز, 
مجلس وعظ منعقد می‌نمودند. خلیفه وقت در مجلس موعظه حاضر و پس 
پرده می‌نشست و جمع زیادی از مردم در مجلسش ازدحام می‌کردند. روز 
عاشورایی بر منبر بود, مردم از وی خواستند که بر یزید لعن کند و او 
امتناع ورزید» لذ| مطرود آنان گشت و به قزوین باز گشت ۰ جا 
درگذشت. وی تصنیفات مختصر و مفصل بسیاری در تفسیر و حدیث و فقه 
دار از آار مین اسان فی مسائل الفران »ری بر حاوليه: و خممه: 
«خصائص السواک», که در «معجم المولفین» «خصائص السوال» آمده 
است؛ «حظاثر القدس». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (93/1), ریحانه (93/7), سیر النبلاء (193 -190 
21 کی الظنون 705 311۶ ات نامه (ویلز احمدا: آلسشفان مد 
ذیل تاریخ بغداد (48 -46 /19), معجم الموّلفین (168 -167 /1), نامه‌ی 
اور ان( 287-303 0۱ هدته العارفته (08/1): 


طالقانی, خلیل الله 
۰« 


ی را ان 
بیش در یک خرقه, و شبانه روزی به یک دو لقمه چربش اکتفا نموده. علوم 
ظاهر و باطن را جامع. و نور شهود از سیمای او لامع بود, گوشه‌ی عزلت 
در اصفهان اختیار کرده, و از انجا در حدود سال 1120 (1114) وفات 
یافته, در بقعه‌ی شیخ علی بن سهل در قبرستان طوقچی مدفون گردید. 

از اثارش: 1- دیوان اشعار 2- رساله در علم مناظر و مرایا 3- زاد السبیل, 
در آداب سلوک 4- نظم کافیه‌ی ابن‌صاحب می‌باشد. 

خطوط را زیبا می‌نوشته, و مجموعه‌ی کتب خویش را بر طلبه‌ی علوم 
وقف نموده بود. 

از اشعار اوست: 

ما باده کشان شنبه و ده نداریم 

جز جام شراب و دل بی‌کینه نداریم 

برگرفته از ز کتاب :دانشمندان و تور حان اصفهان (جلد دوم) 


طالقانی. لسان 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


طالقانی, محمود 
ِِِِ 


رح 1358 -1289 ش)؛, عالم دینی, مفسر, فقیه. محقق و نویسنده. در 
قضیه کلیرد.طالقان به دئیا امذ. تخضیلات .مقدهاتن را در تهران کدراند و 
در 1305 ق به قم مهاجرت کرد و چندین سال از محضر اساتیدی جون 
آیت‌الله حایری و آیت‌الله حجت و آیت‌الله خوانساری بهره برد. او آن‌گاه در 
مدرسه‌ی سیهسالار (شهید مطهری فعلی) به تدریس پرداخت. در 1318 
ش بر اثر مخالفت با دولت پهلوی به شش ماه زندان محکوم گشت. پس 
از درگذشت استادش, آیت‌الله حایری, و پدرش, آیت‌الله سید ابوالحسن 
طالقانی, در تهران مقیم گشت و در مسجد هدایت به تفسیر قرآن و ترویج 
دین و انشتار مقالات مذهبی و دیگر وظایف دینی مشغول شد. در 1320 
ش اولین مقاله‌ی خود را در مجله‌ی «دانش‌آموز» پیرامون اوضاع تاریک 
مسلمین نوشت. پس از جنگ جهانی دوم به طور جدی و ارد فعالیتهای 
ار 
زندانی شد. او عالمی روشنفکر و مبارزی بیداردل بود. در 1334 ش با 
نوشتن ترجمه و شرح کتاب «تنبیه الامه و تنزبه المله» علامه تاستون: دروان 
خفقان پس از کودتای 28 مرداد را پیش‌بینی و خاطرنشان کرد که, با وجود 
استبداد. رشد علمی و اخلاقی ممکن تیست:.. ابت اللة طالقانی در 1357 
ش از طرف امام خمینی به ریاست شورای انقلاب و در 138 ش به 
سمت اولین امام حجمعه تهران- بعد از انقلاب- منصوب و با رای مردم به 
نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد. آیت‌الله طالقانی در 19 شهریور از 
دنیا رفت و در کنار شهدای 17 شهریور در بهشت زهرا (س) اقامت جاوید 
گزید. از اثار وی: «اسلام و مالکیت»؛ ترجمه‌ی «الامام علی بن ابی‌طالب 
(ع)» عبدالفتاح عبدالمقصود؛ «بسوی خدا می‌رویم (با همه به حج 
می‌رویم)»؛ «پرتوی از قرآن». تفسیر جزء سی‌ام قرآن و سوره‌ی حمد و 
بقره و آل‌عمران؛ ترجمه و شرحی بر «نهج‌البلاغه»؛ «مبعث, وحی, غار 
حر»؛ «گفتارهای دینی, اجتماعی, اخلاقی, فلسفی, تربیتی». [ 1 ] 

آقای حاج سید محمود بن العلامه الورع آیت‌اللد حاج سید ابوالحسن 
طالقانی از افاضل علماء و مجاهدین دانشمندان عصر حاضر تهرانست 
تولدش حدود سال 1330 قمری در تهران واقع شده و در حجر تربیت والد 
ماجدش پرورش يافته و تحصیلات خود را در تهران شروع و پس از ان 
مهاجرت به قم و چندین سال از محضر اساتید حوزه مخصوص مرحوم 


ِ- ِ- ِ- 
1 71 71 


خونساری استفاده نموده و پس از فوت مرحوم ایت‌الله حایری و والد خود 
به طهران امده و در مسجد خیابان اسلامبول (مسجد هدایت) اقامه 
جماعت و تنویر افکار جوانان و غیره نموده و در راه هدف خود حوادث و 
بلیاتی را تحمل نموده است. 

نگارنده گوید: علامه طالقانی معاصر عالمی مبارز و دانشمندی مجاهد 
است بسهم خود خدمات ارزنده‌ای نموده و موجب هدایت و ارشاد بسیاری 
از جوانان و روشن فعران گردیده و نیز انا عددبه آموزنده‌ای بطبع 
رسانیده است که از آنهاست: ۲ ۲ ۱ 
1- پرتوی از قران چهار مجلد, دو جلد از اول قران و دو جلد از اخر قران 
که تفسیر بسیار زیبائی است از جهت مطلب و قلم 2- ترجمه و مقدمه 
کتاب عبدالفتاح بنام طلوع خورشید. 

محقق, عالم اسلامی, مجتهد. 

تولد: ۶2 یکی از روستاهای اطراف طالقان. 

درگذشت: 19 شهریور 38 1, تهران. 

ایت‌الله سید محمود طالقانی تحصیلات خود را در قزوین شروع کرد و دوره 
سطح را در تهران به پایان رسانید. اساتید ایشان ایت‌الله محمدحسن 
اصفهانی, آیت‌الله میرزای شیرازی و آیت‌الله سید حسن صدر بودند. در قم 
نیز استادان وی آیات عظام کوه‌کمره‌ای و خوانساری بودند. . پس از سال‌ها 
تحصیل در قم از آیت‌الله العظمی حائری یزدی بنیانگذار حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم اجازه‌ی اجتهاد گرفت. 

آیت‌الله طالقانی در مدرسه‌ ی سیهسالار به آموزش علوم اسلامی پرداخت. 
در حدود سال 1318 الی 1320 به تفسیر قرآن در مسجد قنات‌آباد 
پرداخت. اولین بار به سبب دفاع از یک زن محجبه در سال 1318 زندانی 
شد. بعد از شهریور 1320 دست به تشکیل کانون اسلام در خیابان امیریه 
زد که در آن یک سلسله سخنرانی‌هایی ایراد می‌شد. همچنین در این کانون 
مجله‌ای به نام «دان ش آموزان» منتشر می‌شد. ان جله همکاران این مجله 
مهندس مهدی بازرگان بود که اساس دوستی آن دو و همچنین دکتر 
عزت‌الله سحابی از همین جا آغاز شد. در همین دوره است که انجمن 
اسلامی دانشجویان با همکاری مهندسر بازرگان و دکتر سحابی تشکیل 
می‌ شود. آیت‌الله طالقانی در تشکیل و تانتیتن اتحادیه مسلمین هم نقفش 
فعالی داشت. ۱ 

علاوه بر این فعالیت‌ها, در ترجمه و تدوین موضوعی نهج‌البلاغه با اقای حاج 
میرزا خلیل کمره‌ای همکاری نزدیک داشت. وی بعد از واقعه اذربایجان در 
سال 1325, از طرف اتحادیه مسلمین و جامعه روحانیت آن روز برای 
تشر کی نه: صواوت. ادانجان.. ید انجا سفر. مق کند و بزارشین: تمه 


می‌نماید. 

در دوره‌ی ملی شدن صنعت نفت در مبارزات مردم شرکت داشت و در 
انتخابات دوره‌ی هفدهم مجلس شورای خلت از طرف «مردم شمالی نامزد 
نمایندگی مجلس شد که مورد پشتیبانی مردمی قرار گرفت ولی انتخابات 
ان احيه فاننه نعضی: ا: تواعی دیگر انجام نگرفت و به دستور دولت برای 
جلوگیری از اخلالگری‌ها انتخابات آنجا تعطیل شد. بعد از کودتای بیست و 
هشت مرداد مبارزه را به صورت پنهانی در نهضت مقاومت ملی ادامه داد 
و همچنان در منبر و جلسات مسجد هدایت برای مردم سخن می‌گفت. 

در سال 1334 فدائیان اسلام مدتی در منزل طالقانی پنهان شدند تا این 
که ماموران طنین می‌ شوند ولی چند ساعت قبل از اينکه ماموران به خانه 
بریزند, نواب و دوستانش از منزل طالقانی خارج می‌ شوند و بعد از ان 
ماموران سر می‌رسند و وی را دستگیر می‌کنند که مدتی در بازداشت بود 
ولی چون مدرکی علیه او وجود نداشت., آزاد می‌شود, مجددا در سال‌های 
4 و 1325 نیز بار دیگر سید مجتبی نواب‌صفوی, از اعضای فداییان 
اسلام را, در اطراف دهات طالقان مخفی می کند. 

در سال 1336 نیز توسط ساواک دستیگر شد که بیش از یک سال در 
زندان به سر برد . با ایت‌الله مرتضی مطهری همکاری نزدیک داشت و در 
تابستان سال 1339 در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی به جبهه 
۳۳ دوم پیو ست,؛ جلسات وی در مسجد هدایت توسط حکومت تعطیل 
می‌شود و بعد از مدت کوتاهی آن جلسات در منزل احمد علی بابایی به 
مدت ده شب در دهه‌ی آخر ماه صفر ادامه پیدا می‌کند و همراه با آیت‌الله 
مطهری به تحلیل مسایل اجتماعی و سیاسی و روشنگری و افشاگری 
حقایق می‌پردازد. 

در بیست و دوم خرداد 1342 دوباره دستگیر شد. پس از مدتی در 
شانزدهم دی 1342 او را به ده سال زندان محکوم کردند. فعالیت‌های او 
در زندان عبارت بود از برقراری جلسات قرآن, نهج‌البلاغه و تاریخ اسلام 
بود. ایت‌الله طالقانی همچنین توانست نخستین نماز جماعت در زندان را 
برپا نماید. ۳ 
ایشان در کنفرانس‌هایی در کشورهای اسلامی به عنوان نماینده ایت‌الله 
کاشانی با ایت‌الله بروجردی شرکت می‌کرد. 

در عید سعید فطر سال 1348 به مسئله‌ی فلسطین پرداخت و پس از 
خطبه‌ها مردم به پیروی از او گروه گروه به طرف محراب رفتند و فطریه 
خود را برای کمک به فلسطین هدیه کردند. روز عید فطر 1350 دستگیر و 
به زابل تبعید شد. آیت‌الله طالقانی دو سال بدون محاکمه. شکنجه‌های 
روحی و جسمی را در زندان تحمل کرد. در سال 1356 سه سال را در 
بدترین شر ایط در زندان گذراند. سرانجام در پاییز 137 همراه با دیگر 


تذانیان شیاسی از زندان ازاد گردید. 

در مجرم سال 137 برابر با یازده اذر پیامی برای مردم ایران فرستاد. 
ایشان همچنین به پیروی از امام در دهم بهمن 1357 پیامی برای 
ارتشی‌هایی که با ملت همدل بودند فرستاد. در تشکیل مجلس خبرگان به 
عنوان نماینده اول مردم تهران انتخاب شد. وی همچنین امام جماعت 
نخستین نماز جمعه در پنج مرداد 1358 بود. ایشان هفت نماز جمعه 
برگزار کرد که آخرین آن در بهشت زهرا در شانزده شهریور 1358 بود. 
آیت‌الله طالقانی برای پایان یافتن درگیری‌های کردستان به همراه آیت‌الله 
سید محمدحسین بهشتی و حجت | لاسلام علیاکبر هاشمی رفسنجانی به 
آنجا سفر کردند. ۲ 

از جمله اثار اوست: پرتوی از قران (1342, تنظیم شده در زندان قصر)؛ 
مقدمه, توضیح و تعلیقه بر تنبیه الامة و تنزیه الملة؛ اسلام و مالکیت 
(1330)؛ ترجمه 5 اول کتاب امام علی بن ابیطالب (نوشته عبدالمفتاح 
عبدالمقصود, 1335)؛ به سوی خدا| می‌روبم. ؛ با هم به حج می‌رویم 
1 پرتوی بهج الباه: اینده‌ی بشریت از بطل امحتت ما؛ ازادی و 
درس از قرآن؛ ۳ هو 7 های دینی؛ اجتماعی اخلاقی, 9 
تربیتی (گفتارهای رادیویی وی در سال‌های 1325 و 1327 ,1326), روزها 
و خطابه‌ها, خطبه‌های نماز جمعه, مقدمه‌ای بر انخیل برنابا (ترجمه سردار 
کابلی)؛ مقالات منتشره در مجلات مختلف. 

آیت‌الله سید محمود طالقانی در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد 
دوشنبه نوزدهم شهریور 1358 جان سپرد و در بهشت زهرا , به خاک سپره 
شد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 

منابع زندگینامه :[1] اثار الحجه (269 -268 / 2, اینه‌ی دانشوران (514 
-513), گنجینه‌ی دانشمندان (77 -57 / 8). مستدرکات اعیان (219 / 1)؛ 
مولفین کتب چایی (51 -50 / 6). 


طامذی اصفهانی, ابومحمد عبدالله 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 563 ق), محدث و زاهد. وی اهل طامذ اصفهان بود. از ابونصر 
عبدالرحمان بن محمد سمسار حدیت شنید, آن‌گاه در طلب حدیت به 
مسافرت پرداخت و در بصره از جعفر بن محمد بن فضل عبادانی و در 
او ات دس مت شم ما نی تایه ان ای ها روت 


د. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
هنتف نامه وسیر الا (75 47 20 فگرات: الخفت: ۱206۳ 


4 العبر (40 / 3), النجوم الزاهره (360 / 5). 


طاووس یمانی, ابوعبدالرحمان طاووس 


قرن:2 

جنسیت ِ 

200 -33 ق), مفسر, قاری, فقیه. محدت. زاهد و صوفی. اصلش ایرانی 
است., در یمن به دنیا امد. ابن‌جوزی اسم او را ذکوان و لقب او را طاووس 
آورده و گوید از آنجا که او طاووس القر|ء بود به طاووس مشهور شند. او 
از بزرگان تابعین و از راویان ابن‌عباس و ابوهریره و فقیهی گرانمایه به 
9« و و۳70[ ازروی دنت روایتت و در و 
به دور ۳ ابوذر, طاووس و وری. گفته‌اند که او و مرتبه حج کرد و 
چهل سال نماز صبح را با وضوی نماز عشاء خواند. شیخ طوسی او را از 
جمله اصحاب امام سجاد (ع) ذکر کرده, زیرا که وی راوی بعضی از ادعیه 
ان حضرت است. آبن قتیبه در «المعارف» به تشیع وی تصریح کرده و 
صاحب «روضات الجنات» او را در عداد فقهای شیعه شمرده, اما محدت 
نوری در «مستدرک الوسائل» آن را رد کرده و گوید که از هیچ یک از علما 
مطلبی دال بر شیعه بودن وی نقل نشده است. طاووس در مراسم حح, 
روز ترویه, در گذشت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (322 / 3), اعیان الشیعه (396 -395 / 7)؛ 
التاریخ الکبیر (ج 2 ق 365 / 2). تهذیب التهذیب (10 -9/ 5), الجرح و 
التعدیل (ج 2 ق 501 -500/ 1), حلیه الاولیاء (23 -3 / 4), رجال طوسی 
(94), روضات الجنات (139 -136 /4), ریحانه (23 -21 / 4), سیر النبلاء 
 38- 49(‏ 5), شذرات الذهب (134 -133 / 1), طبقات ابن‌سعد (70 
-66 / 6), العبر (99 / 1), الکنی و الالقاب (441 -439 7 2), لفغت‌نامه 
(ذیل/ طاووس). المعارف (268), النجوم الزاهره (331 / 1), وفیات 
الاعیان (511 -509 / 2). 


طاهری یزدی, عبدالغفور 
۰ 


رس 1272 ق), تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به طاهری. از شاعران 
و دانشمندان سرشناس یزد در دوره‌ی اخیر است که صاحب اثار منظورم و 
مثتور متعددی است. از آثار وی: «مصابیح الائوار»» در تقسسیر* «لولة 
منثور», در حکمت؛ «تذکره الواعظین». برای اهل وعظ و خطابه؛ «تذکره 
السلاطین», تاریخ عمومی از آفرینش تا رویدادهای 1314 ق با مقدمه‌ای 
در جغرافیای جهان و خاتمه‌ای در سرگذشت پیامبر (ص) و امامان (ع)؛ 
تذکره‌ی «جلالی». که به نام جلال‌الدوله سلطان حسین میرزا. پسر 
ظل السلطان, فرمانروای یزد, در وصف شهرها و شاهان ایران نگاشت. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی سخنوران یزد (201 -200), الذریعه (386 / 18 
۰ 4 4), فهرست‌واره‌ی کتابهای فارسی (596 ,183 / 1). 


1 
تاریخ تولد : 1304/1/1 


زندگینامه علمی ٍ ٍ 

احمد علی طاهری قمی فرزند ایه الله العظمی اخوند ملامحمد طاهر 
اشعری قمی اعلی الله مقامه شریف می باشم درسن ده سالگی پدرم را 
ازدست دادم و تحت کفالت مادرم به درس خواندن خود ادامه دادم 
.تحصیلات ابتدائّی را درمکتبی که متعلق به مرحوم سید هاشم مير شجاعی 
قمی رحمته الله علیه بود به سر بردم سپس در مدرسه رشدیه چند سالی 
نزد پیر معارف مرحوم حاج میرزا حسن رشدیه تحصیلات کلاسیک را فرا 
گرفتم انگاه اساتید بنده درتکمیل دروس مقدماتی صرف و نحو و منطق و 
معنی بیان و هیئت و گاهنامه عبارتند از(که درصفحه بعد به انها اشاره شده 
است )ازبرخی ازاین بزرگان تقریراتی درفقه و اصول نوشته ام که اگر 
توفیق نصیب شود آنها را تنظیم نموده و به چاپ خواهم رساند 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید حسین طاهری 
محل تولد : مشهد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/2 


آقای سید حسین طاهری شهرت طاهری وحدتی در سال 1338 در 
خانواده‌ای مومن و پای بند به مسائل دینی در مشهد بت ققنا آستد: در سال 
4 به دنبال اشتیاق فراوان به تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه 
مشهد شد. ادبیات عرب را از محضر حجقالاسلام آقایان رضوانی و حجت 
بنی هاشمی, مرتضوی و رضازاده سپری کرد و خارج فقه و اصول را نزد 
بات رای ای و روم لفق بات کرو عنی اشان .. 
بارگان ملکوتی امام رضا(ع) مانع از ان شد تا به حوزه‌ای علمیه و دیگر 
شهرها از جمله قم وارد شود و لذا در همان جا در حین تحصیل به تدربس 
علوم دینی و غیردینی پرداخت و در این رهگذر شاگردان بارزی جهت 
خدمت به انقلاب و مردم و... را تربیت کرد. 


طباطبایی بروجردی. حسین 
ِِِ 


احمد با با تولد نوزادی که ((حسین )) نام گرفت. غرق درذکر و 
سپاس پروردکار شد. ۲ 

سید حسین آندک اندک بالید. جامع المقدمات , سیوطی , منطق و گلستان 
سعدی را در مکتب اموخت و سیس در مدرسه نوربخش به تکمیل اندوخته 
ها و تهذیب نفس پرداخت . نحو, صرف , بدیع , عروض , منطق , فقه و 
اصول بخشی از دستاورد سالهای مدرسه نور بخش شمرده می شد. 
سالهایی که سید حسین سخت کوشید و در پناه عنایتهای ویژه الهی به 
پیشرفتی چشمگیر دست یافت . ۲ 
آنگاه عزم اصفهان سپاهان کرد و پس از جلب رضایت پدر سمت ان 
سرزمین دانش خیز به راه افتاد. آقا نوح الدین ,. پسر عمو سید حسین , در 
مدرسه صدر روزگار می گذراند؛ دانشجوی سخت کوش بروجرد یکسره 
نزد پسر عمویش شتافت و در حجره او اقامت گزید. رابطه پسر عموهای 
بروجردیر بسیار نیک بود. آقا نوح الدین در روزهای آغازین به سید حسین 
گفت : اگر می خواهی در دانش اندوزی و تدریس کامروا شوی باید در 
محافل علمی سخن بگویی و در درس اشکال کنی و گرنه تا پایان عمر 
چون من کمنام می مانی . 

زیر باران ۳ 5 

سید حسین نخست در درس استاد گرانقدر اقا سید محمد باقر درچه ای 
دانشور درچه ای , که نورالهی در دیدگان داشت . بزودی گوهر یگانه 
بروجرد را باز شناخت , او را به خود نزدیک کرد و از عنایات ویژه خویش 
برخوردار ساخت . حضرت اية الله ملا محمد کاشی , مجتهد وارسته میزار 
ابوالمعانی کلباسی / دانشور گرانمایه سید محمد تقی مدرس و 
برجسته میرزا جهانگیر قشقایی از دیگر استادان ستاره تابناک دور و 
شمرده می شدند. 

استادان گرانپایه ای که هر یک به گونه ای سید حسین را از عنایت خویش 
بهره مند ساختند و در شکل گیری شخصیت گوهر گرانبهای خاندان 
طباطبائی دخالت داشتند. سید دانش پژوهان بروجردی در بامداد یکی از 
روزهای ربیع الاول 1314 سرمست از باده دانش و حکمتی که استادان 


نامور حوزه سپاهان در کام روانش می ریختند, در برابر حجره اش نشسته 
بود که پیکی نامه پدر را به وی سپرد. 

هر چند نامه پدر سید حسین را در شادی فرو برد ولی این سرور دیری 
نیایید زیرا| پدر او را به وطن فرا خوانده بود. ستاره بروجرد با این انديشه 
که شاید پدر می خواهد او را به نجف گسیل دارد رنج سفر و بریدن از 
درس را به جان خرید و به زادگاهش برگشت ولی پدر انديشه ای دیگر در 
سر داشت . او با پای فشاری بر خواسته خویش مقدمات ازدواج فرزند را 
فزاهم اردر تخین رتیت دانشجوی جوان بروجردی در 22 سالگی ازدواج 
کرد. دو پا سه ماه در زادگاهش ماند و سپس با خانواده سمت اصفهان 
رهسپار شد. 

9 ق . برای گوهر یگانه بروجرد سال تحول بود. نامه پدر به دستش 
رسید و او را آماده سفر ساخت . پدر چنان نوشته بود که می خواهد وی را 
به نجف گسیل دارد. بنابراین پس از نه سال ژند کی سراسر تلاش و 
پژوهش در اصفهان به زادگاهش بازگشت . اندکی در آن سامان توقف 
1 , رهسپار نجف شد. 
برادران بروجردی در 1320 به حریم پاک امیر مومنان علیه السلام گام 
نهادند. سید حسین ؛ ۸ که 28 سال داشت و مجتهدی جوان شمرده می شنده 
به درس حضرت اية الله العظمی محمد کاظم خراسانی شتافت و خود را 
دز ترایر انش مستفيم آفتاتب: دانتن: ان مرجم مازمته جاع: نداد بز وی 
نظرهای بجا و قابل تاءمل دانشو تازه وارد توجه استاد بزرگ حوزه نجف را 
جلب کرد ومیان آنها تونوی: نا حسستنی پدید آورد. به گونه ای که اگر پس 
از درس آخوند خراسانی , سخنی بر زبان نمی آورد, استاد وی را مخاطب 
قرار می داد و می فرمود: اقا نظری ندارید؟ ر ۱ ۱ 
اندک اندک ارج سید حسین بر شاگردان محفل آخوند نیز آشکار شد. آنها از 
او خواستند تا پس از خروج استاد از محفل , درس وی را با شرح و توضیح 
فزونتر بازگو کند. بدین ترتیب یکی از برنامه های مجتهد بروجردی تقریر 
درس استاد شد. 

آن بزرگمرد هشت سال در حریم حضرت علی علیه السلام اقامت گزید. 
علاوه بر آخوند خراسانی از نزو کاتی چون حضرات آبات شیح الشریعه 
اصفهانی و سید محمد کاظم پزدی بهره کافی برد, گروهی از دانشجویان 
را از درس فصول (در علم اصول ) خویش کامروا ساخت , سر انجام در 
اواخر 139 به اصرار پدر راه بروجرد پیش گرفت و در 1329 با استقبال 
پرشور مردم به زادگاهش گام نهاد. 

او بر آن بود که پس از اقامتی کوتاه در وطن دیگر بار سمت نجف بال 
گشاید و به آستان مقدس علوی پناهنده شود. ولی بیماری و مرگ پدر 


سفرش را به تأاءخیر انداخت . در این سوگ نامه صاحب کفاية الاصول 
سبب تسلای خاطرش شد. آخوند خراسانی ضمن تسلیت وفات حاج سید 
علی از اشتیاق وافر خویش برای دیدار مجتهد بروجرد پرده برداشته بود. 
این نامه مهرامیز سید دانشوران بروجرد را بر ان داشت که امور خانواده 
را سامان دهد و به نجف شتابد. چند ماه بعد همه چیز برای سفر آماده بود 
که خبر رحلت استاد گرانقدرش زا درد اندوم فرص بر آن یر کمرز 
پیوسته می گفت : مرگ دو پدر در مدت کوتاه کمتر از 6 ماه بسیار بر من 
سنگین و ناگوار بود. 0 

خبر مرگ استاد اشتیاق سفر را در وجودش میراند. زندگی در نجف بی 
حضور استاد خراسانی برایش دشوار بود. پس انديشه هجرت از سر بردن 
کرد و در بروجرد بساط تدریس و ارشاد مردم گسترد. اندک اندک مو منان 
شهر ارج ستاره خاندان طباطبایی دانستند و زمام امور معنوی خود را به 
وی سپردند. ارادت حضرت ایة الله حاج محمد رضا دزفولی به سید 
مجتهدان بروجرد بر شهرت و اعتبارش افزود. پس از رحلت فقیه دزفولی 
انبوه مقلدانش به آن مجتهد وارسته رجوع کردند و مرجعیت آنتزز کمر< 
در منطقه گسترش یافت . 

در برابر شب 

در این سالها تبلیغ بهایی گری از سوی برخی از مس ولان شهر و اهانت 
آشکار آنها مقدمات دینی مردم سرور مجتهدان بروجرد را در نگرانی فرو 
برد. او با تهران تماس گرفت , وضعیت نامطلوب برخی از ادارات را با 
پایتخت نشینان در میان نهاده , خواستار برکناری مسة ولان دین ستیز شد و 


ی پاکدل آن مرجع روشن بین در مسجاها گرا ]ند سخنرانان بر 
منبرها جای گرفتند و همه یکصدا , به حمایت از مرجع دلاور بروجرد 
پرداختند. مسق ولان شهر که توان روبارویی با مردم را در خویش نمی 
دیدند خواسته فقیه طباطبایی را اجابت کردند و ان راهبر توانا در میان 
ابراز احساسات پرشور موّ منان به شهر با زگشد 

سفر سبز ِ ۱ 

از رخدادهای مهم دیگر این سالها وفات دخت گرانقدر مرجع پارسای 
بروجرد بود. استاد پس از این حادثه ناگوار راه خراسان پیش گرفت تا در 
پناه آفتاب نوس دمی از رنح هستی بیاساید. 

چون توقف. آن فقیه فرزانه ذر مشهد به درازا کشید نمایندگان مردم 
بروجرد نزدش شتافتند و او را بدان دیار خواندند. دانشمند فروتن 
طباطبا بی خواسته انها را اجابت کرد, پس از سیزده ماه رهسپار زادگاهش 
شد و پس از توقفی کوتاه در قم و تهران در میان استقبال پر شور موٌ 


منان به بروجرد گام نهاد. _ , 

او سپس راه عراق پیش گرفت , مدتی در نجف ماند و با بزرگانی که به 
استقبالش شتا فته. بودند» یدای کر آنگام هبار جعار شندر بر ان به 
جای آوردن مراسم حج به عراق بازگشت , چندی در حریم امیرمو منان 
توقف کرد و سپس روانه ایران شد. 

در بند دژخیم 

همزمان با اوج گیری اعتراضهای مو منان علیه رضا خان و هجرت اعتراض 
امیز روحانیان کشور به قم , سرور فقیهان بروجرد به مرز ایران گام نهاد. 
مزدوران دربار, که از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به 
معترضان می هراسیدند در مرز قصر شیرین وی را دستگیر کردند و به 
پایتخت بردند. 

در تهران رضاخان به دیدارش شتافت او که در یی یافتن فردی برای 
رویارویی با شیخ عبدالکريم حاثری بود با سید مهربانی کرده , گفت : : چیزی 
از من بخواه ۰ 

فقیه بروجردی اظهار بی نیازی کرد ولی در برابر پافشاری شاه ناگریز لب 
گشاده , فرمود: وقتی در ارکان حرب بودم مقدار جیره غذایی سربازان ۲ 
ناکافی دیدم , اگر می خواهید کاری کنید فرمان دهید جیره آنها فزونی یابد. 
آنگاه در پاسخ رضا خان , که مساءله نادیده گرفتن جایگاه آیة الله العظمی 
حاثری و پیروی دولتیان از مجتهد بروجردی را مطرح کرد فرمود: خیر, 
شما با ایشان تماس بگیرید. من هم اگر کاری داشتم از طریق آن جناب با 
شما در میان می نهم . 

انگاه وی را به همراهی با روحانیت و عمل به دستورات الهی فرا خوانده , 
چون می دانست اجازه سفر به قم و بروجرد به او نمی دهند, فرمود برانم 
به مشهد سفر کنم . ۱ 

اندکی پس از خروج رضا خان تیمورتاش پنجاه هزار تومان نزد آن مرجع 
ذازننشتة آورد. فقیه بروجردی از پذیرش هدیه درباره خودداری کرد و بامداد 
روز بعد راه خراسان پیش گرفت . 

دیدار بزرگان 

مدتی پس از بازگشت سید به زادگاهش , ورود حاج آقا حسین قمی به 
تهران و پیشنهادهای وی به دولت بار دیگر آن رادمرد را به عرصه تلاشهای 
سیاسی اشکار کشاند. او که چون اية الله العظمی قمی به لزوم پیروی از 
دستورات الهی می اندیشید بر آن شد سمت تهران رهسپار شود ولی 
بستگان , وی را از اين کار باز داشتند. فقیه روشن بین از رو سای عشایر 
خواست با تهران تماس گرفته ,. حمایت عشایر از پيشنهادهای حاج اقا 
حسین قمی را به پایتخت گزارش دهند. البته آن بزرگوار خود نیز به تهران 
تلگراف زد که , اگر دولت سخن آية الله قمی را نیذیرد به پایتخت خواهد 


رفت و مسو ولیت فرجام چنین اقدامی تنها به عهده دولت است . 

در سایه تلاشهای آن راهبر سخت کوش ند انحام دربار خواستهای حاج آقا 
حسین را پذیرفت و آن بزرگوار سمت عراق رهسپار شد. فقیه بروجردی 
تشر دار ان دانشور برجسته شتافت و یک ساعت با وی گفتگو 


ِِ 


ار استاد فقیهان بروجرد را باید در شمار دیگر رخدادهای مهم سالهای 
زندکین آن مرجع وارسته دار اهروت شهار آفرد: بیماری دشواری که 
سرانجام با عمل جراخ و اسعر احت ,هداد رورم در بسا نسان؛ فیووزابادی 
تهران مهار شد. 

چون او از بند بیماری رهایی پافت , با دو پيشنهاد روبرو شد: از یک سو 
نمایندگان بروجردیان برای باز گرداندنش پیاپی به تهران می شتافتند و از 
سوی دیگر دانشوران ساکن قم او را به زندگی در حریم حضرت معصومه 
غایم: الستلام فرا می‌ شواندنجه اساد رای افامت بر فم باقران هدرن 
پرداخت ۰ آبة سوره موّ منون چراغ سبز الهی به این بیت پاک بود. یس 
همراه دانشمندان قم راه آن دیار پیش گرفت و در میان استقبال مردم و 
بزرگان حوزه بدان سرزمین آسمانی گام نهاد. 

بدین ترتیب آفتاب رخشان فقاهت در چهاردهم محرم 1364 ق .از افق قم 
بر آمد و جهان را از نور دانش گرمای معنویت خود سرشار ساخت . 

در تابش آفتاب توس 

مدتی پس از اقامت در قم ستاره تابناک مرجعیت رهسیار توس شد تا در 
پناه خورشید ولایت جام وجودش را از امدادهای سبز پیشوای هشتم شیعه 
آکنده سازد. در این سفر دانشور وارسته حضرت آية الله حاج شیخ علی 
جایگاه نماز خویش در مسجد گوهرشاد را به وی سیرد و از 
ان یز کمرد خواست 4 ماه مبارک رمضان در آن مکان نورانی اقامه 
جماعت کند. 

استاد بزرگ حوزه پس از ماه مباری رمضان به قم شتافت و دیگر بار به 
وظایف سنگین خویش روی آورد. 

مرجع موید 

با رحلت مرجع بزرگوار حضرت آیة الله العظمی سید الوالحسن اصفهانی 
فرحعیت: توهر بخانه بره‌خرد فرا یر شد و.مو فنان. اتفر مو.به ان قفیه 
وارسته مراجعه کردند. ۳ 
تافته پیداست: که عتایاتهتاعندات آلیی در روکد نی ند آن: قعیه 
وارسته نقشی سییر داشت . خاطره ها و سخنان بر جای مانده از 
زیر باران پیوسته امدادها و عنایتهای فرامادی قرار داشت . برای مثال 


حضرت ایة الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی , که خود از بزرگان روحانیت 
شیعه بشمار می امد, پس از وا نهادن مجراب خویش به مرجع بروجردی 
مرجع شیعیان جهان , حضرت ایة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی , 
که از بیماری رنج می برد, جناب نهاوندی را ماءمور اقامه جماعت کرد. 
شیخ نهاوندی دنباله این ماجرا را چنین بیان کرده است : 
شب اولی که به جای ایشان برای خواندن نماز جماعت رفتم , وقتی بر 
سجاده قرار گرفتم , اوایی شنیدم که گفت ((عظمت ولدی عظمتک )) - 
فرزندم را وک اش رو نو با بزرگ داشتم - برگشتم , به همه سو 
نگاه کردم ,. مردم در صفهای جماعت نشسته بودند, کسی جز من پیام 
غیبی را در نیافته بود. ۳ 
علاوه بر گفتار دانشمند گرانمایه حضرت شیخ علی اکبر نهاوندی کردار ان 
مرجع وارسته بویژه در سالهای زندگی قم دلیل روشنی بر معنویت و 
همراهی پیوسته تایید الهی با فقیه فروتن بروجردی است . کرداری که 
شاگردانش از ان پرده برداشتند و برای هميشه در سینه تاریخ به یادگار 
دند: 
نها 
1- همسر یکی از دانشجویان باردار بود. هنگام زایمان او را نزد ره 
نام اسماعیل موسوی برد. پس از زایمان , پزشک به پدر نوزاد گفت : این 
( 1 
اسماعیل بگذاری 
دانشجوی جوان نیز نام کودی را اسماعیل نهاد ولی دریغ که نوزاد از 
نخستین روز تولد در بیماری در فرو رفت . تلاشهای شبانه روزی پدر و 
مادر و مراجعه به پزشکان گوناگون سودمند واقع نشد و کودک میان دنیا و 
برزخ سرگردان ماند. دانشجو, که دستش از همه جا کوتاه می نمود, نزد 
استاد وارسته حوزه حضرت آية الله العظمی بروجردی سفره دل گشاد و 
گفت : آقاء خداوند نوزادی به که از نخستین روز تولد تا کنون 
پیوسته بیمار است , نمی دانم چه کنم : 
استاد مهربان فرمود: نامش را عوش کنید خوب می شود. 
دانشجو,. که هرگز داستان سفارش پزشک و نامگذاری نوزاد را برای استاد 
نگفته بود. شگفت زده به خانه رفت , نام کودک را ((امیر)) نهاد و او را 
برای هميشه از بیماری و رنج رهایی بخشید. ۱ 
2- دانشجویی دیگر داستان دلدادگی اش به استاد را چنین باز گفته است : 
وقتی تازه به قم آمده بودم , آقا برایم شهریه فرستاد. من نپذیرفتم و گفتم 
: زمینی در شمال دارم که در امدش مراکافی است . 
پس از چندی خشک سالی شمال را در بر گرفت . من برای گذران زندگی 
به قرص روی آوردم . چون میزان بدهی ها زیاد شد, ناگزیر فرشهای خانه 


زا سنه کروم‌مکی اه اسان تام بردم ات سم تا ار 
بهایی اندک برای فرش بر زبان آورده , بهایی که برای پرداخت بدهی هایم 
کافی نبود. بازاری دیگری را به خانه بردم , اما او بهایی کمتر از اولی 
پيشنهاد کرد. , ۲ 
من سرگردان و مردد بودم که ناگهان صدای در مرا به خود اورد. شتابان 
سمت در دویدم ؛ حاج احمد., خادم استاد. پشت در بود. او پاکتی به من 
سپرد و گفت اين را آقا برای شما فرستاده . 
به پاکت نگریستم قاتک ان‌تول ین ار تفن چون گشودم چکی در آن یافتم 
جک که مبلغ آن درست به اندازه بدهی ام بود. تشنکفتی وجودام را 
فراگرفت زیرا جز من و خداوند هیچ کس از میزان کامل بدهی ام خبر 
نداشت . 
رن 
حضور فقیهی با چنین معنویت و تاءیید الهی حوزه مقدس قم را که , زیر 
ضربات پیو سته عوامل رضاخان ناتوان شده بود؛ جانی تازه بخشید. اینک 
همه چیز برای گسترش حوزه و مستحکم ساختن بنیادهای علمی و 
اقتصادی آن آماده بود. پیروان موّْ من فقیه بروجردی انبوه وجوه شرعی و 
هدایای خویش را نزد مرجع وارسته شان گسیل می کردند و دانشجویان از 
گوشه و کنار کشور برای بهره گیری از دریای دانش آن بزرگمرد به قم می 
شتافتند. ۱ 
مرجع پاکدلان با روشن بینی خاص خویش استین همت بالا زد و در کنار 
ندرپس روزانه به اصلاحات اساسی دست یازید. 
سامان دادن به وضعیت درسی حوزه . 
هم کی به مسایل, عالی داش وان ی ی اش ری 
دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و محافل رسمی برادران اهل سنت 
برای ایجاد وحدت میان گروههای مسلمان ,گسیل کردن نمایندگانی به 
اریاو اس اهتشا ساندن اسا اف سسوم آن عطق نی ار 
اقدامات ان افتاب فروزان به شمار می رود. 
ناگفته پیداست که فقیه فرزانه ای جون وی هرک عمش تواننست در برابر 
رویدادهای داخلی بی تفاوت باشد. او چنان می اندیشید که ((اگر مردم 
عالم شوند و دین هم بطور صحیح و معقول به آنها تعلیم گردد, هم دانا 
خواهند شد و هم متدین )) پس در کنار ِِ تس وضع دانشجویان علوم 
دینی و حوزه ها دبستانها و دبیرستانهای دولتی را نیز از کمکهای نقدی 
خویش بهره مند ساخت و در رونق آنها کوشید. 
او پیوسته مراقب بود تا شکتاهی به زندان اتهام نیفتد و موّ منی ناخواسته 
در دام اهریمنان جای نگیرد. بنابراین چون از مساءله متهم شدن یک 
مسلمان بی گناه به قتل فردی تفای اه دی رای ره مت 


چند بهایی یکی از همکیشان خود را کشته , با نیرنگ جوانان موْ من را به 
قانون سیردند. یکی از این جوانان به اعدام محکوم شد و حکم باید درروز 
نیمه شعبان به اجرا در می آمد. اين خبر مرجع پارسای قم را در نگرانی 
فرو برد. بی درنگ نامه هایی خطاب به شاه , نخست وزیر و آية الله 
بهبهانی نوشته , به تهران گسیل داشت ۰ سپس به هر که سودمند می 
دانست تلفن زده , قضیه را دنبال کرد تا سرانجام نیمه شب خبر لغو حکم 
اعدام را به وی رساندند. با شنیدن این خبر اشک از دیدگانش روان شد و 
پروردگار را بسیار سیاس گفت : در این لحظه یکی از نزدیکان به اتاقش 
آمد و پرسید: شما هنوز بیدارید؟ 

مرجع بزرگ شیعه پاسخ داد: خیلی مهم بود ولی به خیر گذشت . هر وقت 
فکر می کردم خون مسلمان بی گناهی ریخته می شود, همه بدنم می 
لرزید و متحیر می ماندم که فردای قیامت جواب خداوند عالم را چه بگویم 


آنچه گذشت در کنار خدمات رفاهی فقیه بروجردی به مسلمانان سراسر 
جهان , که تاءسیس بیش از هزار مسجد, مدرسه , بیمارستان , کتابخانه , 
گرمابه و دبستان در ایران , عراق , لبنان , آفریقا و اروپا, نمونه کوچکی از 
ان شمرده می شود, مرجع شیعیان را از محدوده مرزهای کشور فراتر برد 
و به شخصیتی جهانی تبدیل کرد. شخصیتی که شاعران و نویسندگان اهل 
سنت در شعرها و مقاله های خویش وی را می ستودند. شاهان شیعه و 
سنی برایش هد به فرستادند. برای مثال زمانی ملک سعود پادشاه حجاز, 
یک چمدان بزرگ حاوی پانزده نسخه قرآن کریم , قطعاتی از پرده خانه 
خدا و چیزهای گرانبهای دیگر نزد آن ذانشمند وازسته کسیل ذاشت:.. 

سرور فقیهان شیعه تنها قرانها و پرده کعبه را پذیرفت و باقی را همراه 
نامه ای به ملک سعود بازگرداند و گفت چون هدیه نمی پذیرم . این را نیز 
نمی توانم قبول کنم ولی ناگزیر قرآن و پرده کعبه را می پذیرم و باقی را 
به رسم هدیه به شما باز می گردانم تا هنگام دعا به یادم باشید. 

دانشور جامع 

یکی از نکات مهم و قابل توجه در شخصیت آية الله العظمی بروجردی 
جامعیت علمی آن بزرگوار بود. استاد فقیهان شیعه را نمی توان تنها یک 
فقیه به شمار اورد. او از علوم دیگر روز گار به اندازه ای اگاهی داشت که 
موجب شگفتی صاحبنظران می شد. دو خاطره ای که تاریخ در این باره 
ثبت کرده است می تواند دلیل روشنی بر درستی این سخن باشد: 

1 وزیر فرهنگ وقت همراه مسعودی , رئیس روزنامه اطلاعات نزد 
ایشان شتافت . کسی که آنها را خدمت آقا برده بود دست مبارکش را 
بوسید, در پی او وزیر فرهنگ نیز چنین کرد ولی سود ی از اين کار سرباز 
که بسن از مظرفی نها جرباره تارتخجه روز نامه باری.: اهداف. ان 


اولین روزنامه نگار و... سخن گفت . 

آنگاه پرسشی جغرافیایی مطرح کرد و چون وزیر فرهنگ از پاسخ باز ماند 
خود به تبیین پاسخ و توضیح آن پرداخت . ۱ 

هنگام خداحافظی مسعودی پیش از همه دست اقا را بوسید و پس از 
بیرون آمدن گفت : اقا چنان پیرامون روزنامه نگاری صحبت کرد که گویا 
یک روزنامه نگار است ۰ 

مورک دیکن سر لت رف | خدمت گوهر یگانه دریای فقاهت شتافت تا 
قبله نمای اختراعی خویش را به وی بنمایاند. آقا درباره نجوم و ریاضی 
مطالبی بیان کرد. سرتیپ پس از خروج گفت مرن خیال:فی. کردم اقا تنها 
در فقه و اصول مجتهد است ولی معلوم می شود در هر فنی تخصص دارد 
حون ای که اس هار دنت ار ال عیشت که ی 
بسیاری از استادان از آن آگاهی ندارند. 

میراثت ث ماندگار 

مرجع روشن بین شعیه در کنار تدریس و کارهای روزأنه به تحقیق نیز می 
پرداخت و نتایج پژوهشهای خویش را ثبت می کرد. آن بزرگوار در پاسخ 
علاقه مندانی که در پی بهره گیری از نگاشته هایش بودند فرمود: زیاد چیز 
نوشته امس تفص ار اما مر ان تقل تال ار رس هس هر 
دک اصخش ان انا کلم ان دشر وارشتتورفت وان تشانه کلاشن 
فراوان وی در این راه باشد: 

1 تجرید اسانید الکافی 

2 تجرید اسانید التهذیب 

3. اسانید کتاب من لایحضره الفقیه 

4 اسانید رجال کشی 

کم شاد اسسهار: 

7 اسانید کتاب امالی 

8 اسانید کتاب علل الشرایع شیخ صدوق 

0. تجرید رجال نجاشی 

2 حاشیه بر نهایه شیخ طوسی 

4. حواشی و مستدرکات فهرست شیخ منتجب الدین رازی 
16 رساله ای درباره سند صحیفه سجادیه 


17 ا و مستدرک رجال طوسی 

19 جامع اخادیت الشیعه 

آن بزرگوار از سالهای زندگی در بروجرد همواره در اندیشه نگارش 
مجموعه ای بود که فقیهان را در استنباط احکام یاری دهد و آنها را از 
مراجعه به کتابهای روایی متعدد بی نیاز سازد. چون به قم گام نهاد. و 
شادای فو رت این اه اما وان کات مس ار 
گروهی از آنان در مدت هشت سال اثر بیست جلدی ((جامع احادیث 
الشیعه )) را آماده چاپ ساخت . 

فقیه یگانه جهان اسلام در کنار تلاشهای علمی و اجتماعی فراوان به 
پاسداری از میراث دانشوران پیشین نیز ارج می نهاد در فرصتهای گوناگون 
آثار علمی مخطوط و کمیاب را به چاپ می رساند. کتابخانه های کوچک و 
تردن شاد هی نهاد.و انار داتنیت: آن را از اين راه در اختیار جویندگان 
دانش می گذاشت . کتابخانه تزری آن فقیه نستوه در کنار مسجد اعظم 
قم نشانه توجه مرجع شیعه به این امر خدایسندانه است ۱ دربار و 
مرجعیت ت 

دربار از مشکلات پیوسته فقیه پاکراءی بروجرد به شمار می امد. تبلیغات 
پر حجم وزنامه ها و مجلات وابسته در راه دین زدایی و دور ساختن مردم 
ریا ایا ی ار هرا رس بنابراین گاه بر 
می آشفت و خشمگینانه به شاه هشدار می داد. 1 
وزیر وقت , گفت : پدرش (رضا خان ) بی سواد بود ولی یک مقدار شعور 
داشت . اما این شعور هم ندارد و چیزی ملتفت نمی شود. 

گاهی از پذیرش او خودداری می کرد و می فرمود: حتما می خواهد 
همانطور که چند تا عکس با زنش در این مسافرت گرفته است بیاید با من 
هم عکس بگیرد. 

مثال وقتی شاه مساءله تغییر خط ایران از فارسی به لاتين را مطرح کرد. 
در این راه تبلیغات فراوان انجام داد, مرجع دلاور شیعه چون سدی آهنین 
در برابر دربار ایستاد و گفت : ۰ من تا زنده ام اجازه نمی دهم این کار را 
ای کت با تیم گرا یی شیر 

منانع موخود تشان: می دهد که آن. یر فرژانه در کناز کمک به انقلابیون مغ 
هن ای سار دی داتشت: او چیان می‌اندیشید که مروض ترای تحها 
دشواریها آمادگی ندارند و اگر با فشار نیروهای دولتی روبرو شوند 
مرجعیت را تنها می نهند. بنابراین زمان را برای رویارویی مستقیم با دربار 
مناسب نمی دید. از سوی دیگر رها کردن شاه و راندن کامل وی را موجب 
فرو غلتیدن فزونتر او در دامان بیگانگان می دانست پس گاه با وی مدارا 


می کرد تا آن جوان مغرور جای پای خود را سست نبیند و برای حفظ 
خویش به بیگانگان پناه نبرد. 

اندک اندی شوال 1380 ق . فراسید و بیماری بر پیکر مرجع نود و سه 
ساله جهان اسلام پنجه افکند. بیماری دشواری که با دیگر رنجوریهای استاد 
فقیهان تفاوت داشت . در چنینِ روزهایی گروهی از ارادتمندان به عیادتش 
شتافتند. استاد,. که بسیار اندوهگین می نمود, سرپلند کرد و گفت : خلاصه 
عمر ما گذشت ما رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و 
عمل با ارزشی انجام دهیم . یکی از حاضران گفت : اقاء شما دیگر چرا؟ 
بحمدالله اين همه آثار نیک از خود بر جای نهاده اید شاگردان پرهیزگار 
ی ی مسجدها و 
فقیه پارسای شیعه هت خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. (باید 
کردارت را خالصانه برای خدا انجام دهی زیرا او به همه چیز بیناست و از 
انگیزه های بشر اگاه است .) 

این سخن حاضران را بسیار تحت تاءثیر قرار داد. 

چند روز پس از این گفتگو پیکر استاد رنجورتر یت و سرانجام دز نی زدهم 
و 0 
سیرده شد. 


طباطبایی, ابوالفضل 
۰ 


اف 

محل تولد : بابلسر 

شهرت : طباطبائی اشکذری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 

زندگینامه علمی 

جناب آقای سیدابوالفضل طباطبائی مشهور به طباطبائی اشکذری پس از 
طی تحصیلات ابتدائی و راهنمایی در شهرستان بابلسر. در سال 1361 
وارد حوزه علمیه شهر فریدونکفار شد و تحصیلات مقدماتی تا رتبه اول 
سطح را زیر نظر حضرت آیت الله باکویی از اساتید بزرگ حوزه علمیه به 
اتمام رسانده پس از آن جهت تکمیل تحصیلات حوزوی خویش رهسپار قم 
کردیت. این هجرت در سال 1367 اتفاق افتاد و سپس و 2 
عالی را در محضر اساتیدی همانند آیت الله وجدانی فخر, اعتمادی, تهرانی 
و... در مدت 3 سال سپری نمود و در سال 1370 رسماً تحصیلات خارج را 
شروع کرد که به مدت 5 سال در درس خارج ایت الله مکارم شیرازی و 
13 سال در درس خارج آیت الله وحید خراسانی شرکت کرد. در کنار فقه 
و اصول برخی علوم دیگر را نزد آیت الله جوادی آملی و معرفت آموخت و 
در سال 132 در رشته تخصصی تفسیر و علوم قران فارغ التحصیل 
نوی آغاز به کار تحقیقات و پژوهش از سال 130 در قالب همکاری با 
موسساتی چون موّسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عح) شروع گردید. 
محصول این همکاری‌های تألیفات فراوانی در زمینه‌های ح1 مختلف علوم 


اسلامی می‌باشد. 


قرن:14 

1 

ام ۱ طباطبایی از خاندانی دانش‌پرور برخاسته‌اند و تا 
چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علمای به نام تبریز بوده‌اند. ولادت آن 
بزرگوار در پایان سال 1321 هجری قمری مصادف با 1282 شمسی بوده 
است. ایشان در زادگاه خود تحصیلات مقدماتی را به انجام رساند. در سال 
1904 رهسیار نجف شدند و ده سال در أن مر که ری علوم اسلامی به 
تکمیل معلومات خود پرداختند و نزد استادان معروفی مانند نائینی, کمیانی 
و بادکوبه‌ای دروس بالاای فقه و اصول و فلسفه را خواندند. همجنین 
ریاضیات را نزد سیدابوالقاسم خوانساری و اخلاق و عرفان علمی و تفسیر 
قرآن کریم را از محضر حکیم و عارف وارسته. حاج میرزا علی آقای قاضی 
ظباطبایی آموختتد. سیسش در سال 1314 بة زادگام خود باز کشت و. به 
هی ی 1 سال در تبریز بمانند. سپس به 
قم مهاجرت کردند و تا پایان عمر در انجا به تدریس علوم عقلی و تفسیر 
قران مشغول بودند. علامه در نجف 

در سال 1304 علامه طباطبایی. برای گذراندن مراتب عالی دروس 
حوزوی, به همراه همسر و فرزند نورسیده اش «محمد» عازم نجف اشرف 
شدند و منزل محقریر اجاره کردند. غربت نا ان بودن با محیط و 
گرمای هوا, شرایط ناگواری برای این خانواده کوچک بوجود آورد. تنگی 
منزل و نبود آب خود مزید بر مشکلات بود. در این اوضاع تنها دلخوشی 
علامه و همسرش محمد کوچک بود. ولی ناگهان بیمار شد و بساط 
شادمانی خانواده را به یکباره برچید. نبود پزشکان متخصص و لوازم 
پزشکی مورد نیاز, باعث وخیم شدن حال محجمد کوچک هر 3 او شد. 
فقدان آن کودک در دیار غریت. علامه و همسر مهریانش را در سوگ و 
ماتم نشاند. مرحوم علامه بار سنگین غم را در دل خود پنهان می‌کرد و 
همسرش را تسکین می‌داد. مدتی بعد خداوند 2 
فرمود. ولی این شکوفه نورسته هم پس از یک سال سر به تیره تراب 
گذاشت و غم این خانواده جوان را تازه کرد. فرزند سوم هم به سرنوشت 
برادران خود دچار شد و این وضع خاطر لطیف همسر مهربان علامه را 
آزرده می‌ساخت. علامه طباطبایی به پیشگاه خداوند زاری می‌کرد تا از 
چنین وضع پریشانی رهایی بایت رهزی ایت: 1۱ قاضی طباطبایی که استاد 
علامه, و از بستگان همسرش بود, به منزل ایشان آهد ند و از آنها دلجویی 


فرمودند. هنگام رفتن به همسر مرحوم علامه فرمودند اين بار فرزندتان 
پسر است و باقی می‌ماند. نامش را عبدالباقی بگذار تا ان‌شاءالله برایتان 
بماند. علامه که تا زمان از بچه‌دار شدن همسرش خبر نداشت., متحیر 
ماند اما سرانجام پیتش‌ستی: این عارف وارسنته: درست. درآمد. ,هخا ون 
فرزندی به آنها عنایت فرمود. . وضعیت معیشتی 

علامه طباطبایی به اتفاق همسر و برادرش به مدت ده سال در نجف 
اشرف اقامت داشت. آن حکیم الهی ضمن کسب معارف فقهی, عرفانی و 
فلسفی, موفق به ندوین آثاری در حکمت و کلام شد. اما در اواخر این 
دوران از جهت معیشتی با کل ر رون زیرا نسبت به مصرف سهم 
امام و بیت‌المال حساس بود و هزینه زندگی را با درامد ملکی موروتی‌اش 
در تبریز اداره می‌کرد که از تبریز به نجف حوالهو می‌ شد. در اواخر اقامت 
علامه, دولت از ارسال وجوه به خارج کشور جلوگیری کردو دیگر مبلغی به 
دست علامه بزرگوار نرسید و دچار تنگنا شد. مدتی را به صرفه جویی 
شدید و فروش اثاث منزل و قرض گرفتن گذراندند و در انتظار رسیدن 
پول بودند, تا اينکه به طور غیرمنتطره وجهی از ایران رسید و علامه پس 
قمرالسادات. همسر علامه, از خانواده متدین و پاک طینت طباطبایی, زنی 
بود که در سیر تکاملی و سلوک علامه نقش موّثر داشت. خانمی که همه 
عمر را در طبق اخلاص گذاشت و در راه این عارف والامقام تقدیم کرد. 
دشوارترین مشقت‌ها را در غربت شهرهای نجف و قم تحمل کرد و حتی 
یک بار هم گلایه نکرد. مهندس سیدعبدالباقی طباطبایی, فرزند این خانواده 
مق گوید:؛ هنگامی که خواستیم به قم عزیمت کنیم به مادرم گفتم: شب عید 
که وقت مسافرت نیست؛ در اين هوای سرد کجا می‌خواهیم برویم؟ مادرم 
مهن کرو مور ‌عالی که ای یواست برد ان 
را خواند: 

رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست 

می‌ کشد هرجا که خاطرخواه اوست 

رشته برگردن نه از بی‌مهری است 

رشته عشق است و بر گردن نکوست قدردانی از همسر 

حضرت علامه طباطبایی درباره همسر خود چنین می‌گوید: این زن بود که 
مرا به اینجا رسانید؛ او شریک من در کارهای علمی است و هرچه نوشته‌ام 
تفت ها انم ام ات او به حدی به من کمک می‌کرد که گاه از 
چگونگی تهیه قبای خود اطلاع نداشتم (به اين معنا که می‌رفت پارچه‌ای 
انتخاب می‌کرد؛ می‌خرید و پس از دوخت و آماده‌سازی در اختیار ایشان 
قرار می‌داد) وقتی مشغول تحقیق و پژوهش بودم, با من سخن نمی‌گفت 
تین هی کرنده: شر ایظ: ار امن .ید ای انجاد کنخ رشتته. افکارم. کنتخسته 


نشود و هر ساعت در اطاق مرا باز می‌ کرد و آرام چای را ی و 
می‌رفت. مرحوم علامه به همسر باوفايش عشق می‌ورزید و برایش 
احترام بسیاری قائل بود. پس از مرش تا مدتها مرحوم علامه هر روز بر 
سر قبرش حاضر می‌شد و در فقدان او ناباورانه اشک می‌ریخت و این مهر 
دوسوبه همگان را به تعجب وا داشته بود. نع لاف و ساده زیستی 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی, از شاگردان علامه طباطبایی می‌گوید: 
آیت الله حجت تصمیم به توسعه مدرسه حجتیه قم گرفت. زمین‌هایی را 
خرید و در پی ان بود که نقشه مناسبی برای مدرسه تهیه کند تا طرح 
جامع‌اش را اجرا کند. مهندسان نقشه‌های متعددی کشیدند ولی ِِ 
نپسندید. سرانجام شنیدیم سیدی از تبریز امده و نقشه‌ای رسم کرده که 
مورد پسند آیت الله حجت واقع شده است. همچنین شنیدیم اين سید در 
ریاضیات و فلسفه استاد است و درس فلسفه‌ای شروع کرده است. بسیار 
مشتاق زیارت ایشان بودیم تا اینکه روزی یکی از دوستان آمد و گفت آقای 
قاضی از زیارت مشهد برگشته, بیاید به دیدنش برویم. چون به منزل‌شان 
وارد شدیم, متوجه شدیم آن مرد معروف و آن فیلسوف و ریاضی‌دان 
همان سیدی است که ما هر روز او را در کوچه می‌دیدیدم و از بس ساده 
زیست و بت آلابنفرن بود, حتی احتمال نمی‌دادیم اهل علم باشد, چه رسد به 
اينکه فیلسوف و دانشمند باشد. تواضع استاد 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی در وصف تواضع استاد خود علامه 
طباطبایی می‌گوید: از مان ظلیکن فا دی ق یه یرل اسان ودفت و امه 
داشتیم و هیچگاه نشد با ایشان به جماعت نماز بخوانیم و این غصه در دل 
ما مانده بود که جماعت ایشان را درک نکرده‌ايم. سالی در ماه شعبان به 
مشهد مقدس مشرف شدند و مهمان ما بودند. موقع نماز مغرب سجاده‌ای 
برای ایشان و یکی از همراهان پهن کردم و از اطاق خارج شدم؛ به امید 
اينکه استاد به نماز مشغول شوند و سپس من داخل شوم و نماز را به 
امامت حضرت علامه بخوانم. فریب یک ربع ساعت از مغرب گذشت. آن 
رفیق همراه, مرا صدا زد و گفت: ایشان همینطور نشسته و منتظر 
شماست. 3 محضر استاد عرض کردم: چهل سال است از شما تقاضا 
کرده‌ام که یک نماز با شما بخوانم ولی ۳ به حال نشده است قبول 
بفرمایید ما به شما اقتدا کنیم. با تبسم ملیحی فرمودند: یک سال دیگر هم 
روی آن چهل سال ! سرانجام بنده را مجبور به امامت جماعت کردند. 

آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی در وصف تفسیر گران سنگ مرحوم 
علامه طباطبا بی, المیزان می‌گوید: روژی به حضرت استاد عرض کردم: 
هنوز حوزه‌های علمیه به ارزش واقعی تفسیر شریف المیزان پی نبرده‌اند 
و اگر حوزه علمیه به تدریس و تحقیق این کتاب با ارزش مشغول شود و 
پیوسته این کار را ادامه دهد. پس از دویست سال ارزش این کتاب معلوم 


خواهد شد و باز عرض کردم: وقتی به مطالعه این کتاب مشغول می‌شوم 
در بعضی از اوقات که آیات را به هم ربط می‌دهید و ت راه موازنه و 
تطبیق آیات معنی را بیرون می‌کشيد, جز آنکه بگویم در آن هنگام قلم 
وحی و الهام الهی آنرا بر زبان شما جاری ساخته است؛ تعبیر دیگری ندارم. 
ایشان سری تکان دادند و فرمودند: این فقط حسن نظر شما است. ما 
کاری نکرده‌ایم. عظمت روح و هیبت استاد 

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پیرامون شخصیت علامه طباطبایی 
می‌گوید: علامه طباطبایی مظهر متانت, وقار, صاساننه: عزت نفس؛ , توکل, 
اخلاص. تواضع, عطوفت و دیگر مکارم اخلاقی بودند. آبا عظمت روج و 
تقایل متا با یرای یت تساه اگوی ایشا حویر 
بود. بر مجلس ایشان چنان هیبتی سایه می‌افکند که حضار را در سکوتی 
در مدح امام سجاد(ع) گفته است: او از بس حیا و شرم و ادب داشت به 
هیچ کس زل نمی‌زند و نگاهش به زمین بود, ولی دیگران از شدت هیبت و 
جذبه او نمی‌توانستند در چهره‌اش خیره شوند. 

به خاطر دارم که روشندلی در محضر ایشان با چشمانی اشکبار می‌گفت: 
در شگفتم که چگونه زمین» ز.ستگینی خنین فرداتی را تخمل می کند: رابظه 
با عخاهم علفی و راشای 

علامه طباطبایی علاوه بر تشویق دانش پژوهان و تلاش داب تربیت 
شاگردانی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی عنایت خاصی به گسترش 
معارف اسلامی در خارج از حوزه علمیه داشتند و از این رو با دانشگاه 
استادان دانشگاه رابطه داشتند. از خمرات این رابطه, کتاب گرانسنگ و 
بی‌بدیل اصول فلسفه و روش رالیسم است که از اولین نگارشهای 
شناخت شناسی در حوزه فلسفه اسلامی است. ان فیلسوف فرزانه عنایت 
خاصی به ایجاد رابطه با ان مستشرقان و روشنفکران غربی داشتند که به 
تحقیق درباره اسلام علاقه‌مند بودند. هانری کربن, که از متدین‌ترین 
مستشرقان است. چندین سال در کنار علامه بزرگوار شاگردی کرد و حتی 
ِ مین ها ق عارفانه مرحوم علامه مانند تفسیر اشعار حافظ 
1 الله مصاح یزدی درباره نقش علامه طباطبایی در احیای معارف 
بزرگوار « در اجامعه ایران و جوامع اسلامی و کل جهان ارزیابی شود, توجه 
به دو نکته ضرورت دارد. اول آنکه اهمیت کارهای فرهنگی را در جامعه 
بدانیم و نکته دوم شناخت کامل جامعه قبل از طلوع خورشید وجود علامه 
طباطبایی است؛ یعنی دانستن اینکه جامعه در چه وضعی بود و چه 
ان ای ات فا و را ام 


زنده از ضر‌وری‌نرین فعالیت‌های اجتماعی و تأثیر ۳ برای رشد جامعه از 
هر عاملی موّثرتر است. مرحوم علامه نیز هنگامی به حوزه علمیه قم قدم 
گذاشت که این نهال نورسته علمی تازه به مرحله رشد پاگذاشته بود و 
سخت نیازمند باغبان توانا و دلسوزی بود تا بتواند ان را بارور کند. در چنین 
اوضاعی ان فیلسوف و دانشمند جامع, با شناختی که از نیازهای جامعه 
داشت, به تربیت نیروهای کارامد پرداخت. ایجاد تحول در حوزه علمیه 
علامه طباطبایی درباره وضعیت تحصیلی حوزه علمیه چنین فرموده‌اند: 
وقتی به قم امدم مطالعه‌ای در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری 
درباره نیاز جامعه اسلامی بین آن نیاز و انچه در حوزه موجود بود چندان 
تناسبی ندیدم. جامعه ما احتیاج داشت به عنوان جامعه اسلامی قران را 
درست بشناسد و از گنجینه‌های علوم این کتاب عظیم الهی بهره‌برداری 
کند. ولی در حوزه‌های علمیه حتی یک درس رسمی تفسیر قران وجود 
نداشت. جامعه ما برای اینکه بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید 
دیگران عرضه و از انها دفاع کند, به قدرت استدلال عقلی نیاز داشت. پس 
به درسهایی در حوزه مورد نیاز بود که قدرت تعقل و استدلال را بالا ببرد. 
ولی از بحث‌های عقلی و فلسفه خبری نبود و تفسیر قرآن نه تنها به عنوان 
یک درس مطرح نبود. مورد مذمت هم بود. از احادیث هم اخاذیت عقلی و 
اعتقادی مورج انز وا واقع شده بود. ذهن فلسفی و روش تفسیری 

شهید آیت الله مطهری درباره ذهن فلسفی و روش تفسیری استاد خود 
علامه طباطبایی جنین می‌گوید: علامه طباطبا بی, چند نظربه در فلسفه 
دارند؛ نظریاتی در سطح جهانی که شاید 50 تا 60 سال دیگر ارزش اینها 
روشن بشود ولی خود ما قدر خودمان را نمی‌دانیم. ایشان در وصف تفسیر 
المیزان می‌گوید: تفسیر المیزان همه‌اش با فکر نوشته نشد, من معتقدم 
که بسیاری از اين مطالب از الهامات غیبی است. کمتر مشکلی در مسائل 
اسلامی و دینی برایم پیش امده که کلید حل ان را در المیزان نیابم. ذوق و 
قریحه شعری 

عارف وارسته. سیدمحمدحسین طباطبایی, دارای روح لطیف. ذوقی عالی 
و لطافت خاصی بودند. در اشعار عرب به شعرهای «ابن فارض» بویژه 
نظم السلوک او علاقه‌مند بودند و در اشعار فارسی دیوان حافظ شیرازی 
زا می‌ست‌دنو.ی کفام: بای دوشتان عفلی ارام. اراض فت‌خواندند. اه خود 
نیز دارای قریحه شعری بود و غزل‌های 

مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد 

رخ شطرنح نبرد آنچه رخ زیبا برد 

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت 

از سَمّک تا به سمایش کشش لیلا برد 

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 


ذژه‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) و 
استادشان آیت الله قاضی(رحمت الله علیه) 

آیت الله سیدمحمدحسین طباطبایی از محضر استادان گرانقدری بهره 
برده است. اما انکه مورد عنایت مرحوم علامه بود و بارها نامش را به 
عظمت یاد.می کرد ابت. الله .میرزا علی. اقاق. قاضیف: طباطبایین. است: 
علامه بزرگوار می‌فرمود: ما هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم, جر ِ 
زمینه علوم و چه در زمینه اخلاق و معارف الهیز آن عارف وارسته و , 

عصر ما در عرفان عملی و سیر و سلوک الی اللّه, گوهر کمال را در وجود 
علامه طباطبایی یافت و در همان اوایل ورود ایشان به نجف, او را تحت 
تربیت خود قرار داد ور این شاگرد نیز چه خوش درخشید و کوشش‌های 
اتتاهسا بهدیان نشانن ابیت اللةسنته: محمدتفی آملی(ره) ضق‌فر‌ماند: اک 
بناسنت. تحت تضصرافت انسان کاهلی باشید: من بهتر از اقاق طباطایی کشنین 
را نمی‌شناسم او از بهترین شاگردان مرحوم قاضی است و همان وقت هم 
کشفیاتی داشتند. اثار علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) 

علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی در اواخر اسفند سال 1394 از 
تبریز به قم مهاجرت کردند و از همان آغاز خلایی را در زمینه پرداختن 
حوزویان به قرآن کریم و علوم عقلی احساس کردند خود ایشان می 
فرمایند: 

«هنگامی که از تبریز به قم آمدم, مطالعه‌ای در نیازهای جامعه اسلامی و 
مطالعه‌ای در وضع حوزه قم کردم و پس از سنجیدن آنها به اين نتیجه 
رسیدم که این حوزه نیاز شدیدی به تفسیر قران دارد, تا فا هی والای 
اصیل ترین متن اسلامی و عظیم ترین امانت الهی را بهتر بشناسد و بهتر 
بشناساند. ازسوی دیگر چون شبهات مادی رواج یافته بود, نیاز شدیدی به 
بحث های عقلی و فلسفی وجود داشت. تا حوزه بتواند مبانی فکری و 
عقیدتی اسلام را با براهین عقلی اثبات و از موضع حق خود, دفاع نماید. از 
این رو وظیفه شرعی خود دانستم که به یاری خدای متعال, در رفع اين دو 
نیاز ضروری کوشش نمایم». 

این تشخیص نیاز و تکلیف شناسی سبب گردید تا مرحوم علامه از همان 
آغاز رویکردی جدی به مباحث قرآنی و عقلی بيابد. ایشان از سال 1325 
نش دونونن. تفستر. خهووا در قم غاد کرد ه انخه را که خر آنحلسات مت 
فرمود, مکتوب می ساخت تا اینکه نخستین جلد المیزان درسال 1334 
منتشر شد. و نگارش این تفسیر شگرف حدود 17 سال به طول انجامید. 
تفسیر قرآن برای علامه طباطبایی نم یک کار علمی بلکة انهای وظیفه و 
ادای تکلیف بود و این مفسر عارف چه حالات خر فانی متا ات یه در 
هنگام مطالعه بر روی قران عظیم پیدا نکرده است. 

اقای موسوی همدانی مترجم محترم تفسیر المیزان که برای مقابله و 


اطمینان از صحت ترجمه خدمت استاد علامه طباطبایی می‌رسید می‌گوید: 
در تفسیر قران؛ وقتی به ایات رحمت و يا غضب و توبه برمی‌خوردیم 
ایشان دگرگون می‌شد و در مواقعی نیز اشک از دیدگانش جاری می‌شد, 
در این حالت که به شدت منقلب به نظر می‌رسید, می‌ کوشید من متوجه 
حالتش نشوم, رازه یکی از روزهای ات که رز کی نشسته بودیم» 
من تفسیر فارسی می‌خواندم و ایشان تفسیر عربی, که بحجت .در رعمت 
پروردگار و آموزش گناهان بود ناگهان معظم له به قدری ۳ شد که 
توانست رم رس دا اکفا. ند ها دا یه مرو ده ای 
ریختن کرد. 5 ۳ 

فرسای مرحوم علامه طباطبا بی در راه نگارش تفسیر المیزان دارند و 
الهامات غیبی است. 

در عین حال مرحوم علامه این کار عظیم را وظیفه و تکلیفی بیش نمی 
پندارد که با عنایت خداوندی ان را به انجام رسانده است. 

یکی از شاگردان مرحوم علامه طباظایی ,مت تویشده در این تفشیو ین 
معانی ظاهری و باطنی قران و بین عقل و نقل جمع شده و هر یک حظ 
خود را ایفا می‌کنند. این تفسیر به قدری جالب است و به اندازه‌ای زیبا و 
دلنشین است که ان را می توان به عنوان سند عقاید اسلام و شیعه به دنیا 
معرفی کرد و به تمام مکتب ها و مذهب ها فرستاد و بر این اساس,: انان 
را به دین اسلام و مذهب تشیع فراخواند. ۳ 

اگر این تفسیر در حوزه‌ها تدریس شود و روی محتویات و مطالب آن بحث 
و نقد و تجزیه و تحلیل به عمل اید و پیوسته این امر ادامه یابد. پس از 
عنایت و توجه خاص مرحومر علامه به روایات و احادیث اهل بیت علیهم 
السلام برای فهم معانی قرآن از آن رو است که ایشان معتقدند که از 
اسرار و باطن قرآن کسانی آگاهند که به صفت المطهرون متصف باشند 
چا کهفران ی نماد اند لقیان کرویم فن: کاب سین رشسه ۱ 
الخطغرون» هر از شوی. دبکر. جر ابدتطمین میت قر مان هانفا جوند الله 
زیت زر اهل النیت و بطم و کم تطفیر اه 

تایز این فران مطوروی ,زا ها کی سمی داند کمن تواند‌صوز وه 
ظرافه اسان ان را ری هه اس اضر یه اه صمی انار همان 


همچنین مرحوم علامه طباطبایی در خصوص آیه شریفه «قل لا اسئلکم 

علیه اجرا الا الموده فی القربی» بگو برای رسالتم از شما مزد و پاداشی 

جز محبت نزدیکانم نمی‌خواهم؛ معتقدند: مراد از القربی در این ایه. اهل 

بیت (ع) می‌باشند و می‌نویسند: «علاوه بر اينکه روایتهای چندی از طریق 

اهل سنت و روایتهای بسیاری از طریق شیعه, بر همین معنی وارد شده 

است, اخبار متواتری نیز از طریق هر دو طرف بر وجوپ مودت و لزوم 

محبت اهل بیت (ع) دلالت دارد که این معنی و تفسیر را نایید می کند». 

همچنین ایشان معتقد است که «روایتهای متواتری. از طریق هر دو طرف؛ 

از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده مانند حدیث ثقلین و حدیث 

سفینه و.. . که همه متضمن این است که مردم در فهم کتاب خدا و هر آنچه 

که در آن است؛ از اصول معارف و فروع دین گرفته تا بیان حقایق آن, باید 
به اهل بیت (علیهم السلام) رجوع کنند. پس از تأمل کافی در اين روایتها 

درگ تشک نمی‌ماند که واجب کردن محبت اهل بیت(علیهم السلام) از 

سوی خدا و اجر رسالت قرار دادن آن؛ براي این است که مردم به اهل 

بیت(علیهم السلام) مراجعه کنند و آنها را ملجاً و مرجع علمی خویش دانند. 

مرحوم علامه (ره) همانگونه که استاد شهید مطهری گفته‌اند در تفسیر 

قرآن از الهامات و توجهات غیبی محروم نمانده‌اند خود ایشان معتقدند که 

«یک حقیقت قرآنی وجود دارد که نمی‌شود انکار کرد و آن اين است که 

هرگاه انسان به وادی ولایت الهی گام نهاد و به ساحت قدس و کبریا نزدیک 

گشت. , دری از ملکوت آسمانها و زمین به رویش گشوده موق کار ان 

آیات کبری و انوار جبروت الهی را که بر دیگران مخفی است مشاهده 

می‌کند». 

خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 

که به یک جلوه زمن نام و نشان یکجا برد 

و در جای دیگری می فرماید: ۲ 

تو مپندار که مجنون سرخود مجنون کشت 

از سمک تا به سمائش کشش لیلا برد 

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 

ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد 

همه دلباخته بودیم و هراسان, که غمت 

همه را پشت سرانداخت, مرا تنها برد 

واقعاً این عنایت الهی به حضرت علامه پاداش اخلاص و صبر ایشان است. 

آن روز که ایشان به پژوهش و تدریس پیرامون تفسیر و علوم عقلی 

پرداخت. در میان علما و بزرگان تدریس فقه و اصول. زمینه ساز مرجعیت 

عامه به شمار می‌رفت و به اصطلاح غير از فقه و اصول, فضل محسوب 


می‌ شد. 

تحمل مخالفتهای دوستان با تدریس_ فلسفه و اقناع هر یک از آنان ون 
زوز کار کار آ ان نبود به خصوص آنکه حربه تکفیر در دستان عده‌ای به 
ابزاری برای جایگزینی مباحث علمی و مباحثات طلبگی تبدیل شده بود. 
علامه معتقد بود انچه که تکلیف ساز است, نیاز جوامع بشری است و در 
روزگاری ِ دانش پژوهان با چمدانهای پر از اشکال و شبهات به مراکز 
علعی ه انفذشی ری عن ات راهی کن اضاع آیان سا شتا 
ها اس نمی 

علامه برای نیل به اين, اهداف هرگز خود را بی‌نیاز از توجه و عنایت خداوند 
سبب ساز نمی‌دید و ۳ اساتید بزرگ و خودساخته‌ای همچون مرحوم حاج 
سیدعلی آقا قاضی (1285 -1365 ه ق( بر حالات روحی و عرفانی مرحوم 
علامه انچنان بود که خود ایشان می فرماید: «وقتی درسال 1304 ه ش 
برای تحصیل به لحجف اشرف رهسپار گردیدم, در نخستین روزها در منزل 
نشسته و به آینده خود فکر می کردم و برخی افکار نگران کننده از ذهنم 
عبور می‌کردند. ناگهان شخصی دق الباب کرد. از ز جأ برخاسته و درب را باز 
کردم. یکی ازعلمای نامدار سلام کرد و داخل هل شد و خیرمقدم گفت, 
وی که چهره‌ای جذاب و نورانی داشت کم کم باب گفت گفت و گو را باز کرد و 
با من انسی گرفت و درضمن بیانات خود گفت: ی 
نجف می‌آید شایسته است علاوه بر فراگیری علوم گوناگون به فکر تهذیب 
را ترک نمود. سخنان این عارف متشرع ‏ ایت الله حاج سیدعلی قاضی - 
چنان مرا شیفته نمود که تا در نجف بودم از محضرش بهره می‌گرفتم». 
سره ارات کرت اسان هل ست رهام للم اه ای من 
خشوع در برابر ولایت و امامت در زندگی ایشان چیزی نبود که از دید 
نزدیکان و مریدان ایشان هم پنهان بماند. 

ویارد موحوم شمید ری زره موی کف دیا ان مه یل 
شما از علامه طباطبایی برای چیست و چرا تعبیر «روحی فداه» را در 
مورد ایشان بکار می برید. آن فیلسوف متشرع پاسخ داد: من حکیم و 
عارت یا امه اه و اسان ای لام سر | 
این کی ات اه اش ماه اه عرسا للم عامم ات 

از درخشت نلومند معرفت و دانش علامه طرانی [ رت الله علیه) به جز 
تخس وان انار وتات لته ناد کار هیده ات 

بداية الحکمة: کتابی که یک دورو ندریس فشردة فلسفه برای دوستداران 
علوم عقلی در قم و سپس دانشگاههای کشور گردید. 

نهاية الحکمة: 71 ین آثر برای ندریس فلسفه با توضیحی بیلشتر, عمقی 
افزونتر و ری عالیتر ندوین شده است. بر کتابهای بداية الحکمت و 


نهاية الحکمت شروح مختلفی نوشته شده است و می توان گفت که از 
جمله بهترین کتابهایی هستند که درسده اخیر در گستره فلسفه اسلامی 
نوشته شده است. 

اصول فلسفه و روش رئالیسم: بینش علامه پیرامون نظرات مادیون و 
ماتریالیستها باعث فراهم آرودن این اثر کردند ۰ این اثر با پاورقیهای استاد 
شهید مرتضی مطهری همراه است. 

حاشیه بر کفایه: کتابی در علم اصول فقه که پیرامون قوانین استنباط 
احکام به بحت می‌پردازد. 

شیعه در اسلام: دورهای کامل از اعتقادات و معارف شیعه در این اثر 
نفیس به چشم میخورد؛ این کتاب گرانبها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و 
بارها چاپ شده است. 

مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن. _ 

خلاصه تعالیم اسلام: این کتاب خلاصه‌ای از ان چه یک مسلمان متعهد باید 
از ان احاهیداشته و ودرا بدان دیتت دهد بیان کرد آانست: 

روابط اجتماعی در اسلام : انسان و اجتماع و رشد اجتماعی او پاية 
زندوی اجتماعی, ازادی در اسلام و... مباحثی است که در این کتاب بدانها 
پرداخته شده است. 

بررسیهای اسلامی: مجموعهای است ززین از مقالات استاد که بسان دائثرة 
اموزش دین: کتابی با قلم روان و مطالبی لازم و ضروری است که برای 
دانش اموزان نوشته شده است. 

رسالة انسان قبل از دنیا: در دنیا و بعد از دنیا, این کتاب که اکنون با نام 
«انسان از آغاز تا انجام» ترجمه شده است مباحثی مفید از عوالم سه‌گانة 
ماده, مثال و عقل مطرح کرده و پیرامون شبهات و دعدعه خاطر جوانان 
مطالبی بسیار مفید و لازم ارائه کرده است. 

رسالههایی گوناگون درباره قوه و فعل, صفات, افعال الله, وسائط, نحو, 
صرف.... این مجموعه 26 رساله است که بنا به ضرورت و نیاز جامعه 
توسط علامه نگاشته شده است. 

دیوان شعر فارسی: مجموعهای از اشعار چشمگیر و عمیق علامه که طی 
سالیان متمادی سروده شده است. 

سنن النبی: سیره و روش رسول الله ‏ صلّی الله علیه و آله - در بین مردم 
و همراه خانواده در این اثر به چشم میخورد. این اثر اخیر توسط استاد 
حسین استاد ولی به زبان فارسی ترجمه شده است. 

2 اللباب: مجموعه درسهای اخلاق استاد که از سالهای 1368 تا 1369 
قمری برای برخی از فضلای حوزة قم بیان فرمودهاند. 

حاشیه بر اسفار: نظرات استاد فرزانه علامه طباطبایی بر اسفار در این 


کتاب جمع آوری شده است. علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) از دیدگاه 
آیت الله امینی (حفظه الله) 

آیت اللّه امینی(حفظه الله) در وصف استاد خود چنین می‌فرمایند: 

علایه یا طیای رخست الله لها مشعه وان ند که وه 
روحانیت شیعه جاری شد و تشنگان حقیقت را سیراب کرد. او اقتاب 
درخشانی نود که در استمان اسلام طلوع کرد و یر ها شبهات و اوهام 
را برطرف کرد و به حق باید ایشان را بزرگترین افتخار حوزه علمیه قم, 
بلکه بزرگترین شخصیت علمی جهان اسلام در اين عصر شمرد که در 
احیای تفکر اسلامی صحیح و مبارزه با انحرافات و بدعت‌ها و شناساندن 
ای را 
داشت. همین بس که اغلب رجال سیاسی, علمی و روحانی امروز کشور و 
کرد اه کات اساای اسلامی از شا وان یی ادها با واه آمید 
سیره فلسفی ِ 

روش حضرت علامه در پژوهش‌ها فلسفه چنین ویژگی‌هایی داشت 1 
پایه‌های‌اند پشه استاد را تنها براهین یقینی تشکیل می‌داد؛ زیرا| اثبات 
مسائل فلسفی فقط با مقدمات یقینی میسر است. 2 - حفظ و تکرار بر 
انديشه فلاسفه بزرگ بسنده نمی‌کرد و اندیشه‌های گذشتگان را مورد 
تصحیح نقد قرار می‌داد. 3 - امور اعتباری را با مسائل فلسفی مخلوط 
نمی‌کرد و محور اندیشه خود را تنها بر واقعیت‌های جهان هستی گذاشته 
بود 4 - اوج تکامل عقلی و روحی این ابرمرد حکمت تا بدانجا بود که کلیات 
عقلی را بدون دخالت قوه خیال و تمثل مصداقی آن‌ها در مرحله تخیل, 
ادرای یکره دنوش لت اره زر درد صلسفه ری امن 
موضوعات فلسفی بود و تا تصور کاملی از موضوع مسئله بدست تج 
وارد بحث نمی‌شد. 6 در تنظیم مسائل عقلی از نحوه چینش مسائل 
ریاضی الهام می‌گرفت. 7 _ از مکاتب مختلف فلسفی بهره می‌جست. 
غرفان عملی علا مه: ظباطبایی (رخمت الله‌علیه) از متطر ایت: الله :هشن 
زاده آملی(حفظه الله) 

آان نهد کس خی ارت آزانن. اوشنت هن مره ان ا هی و 
اتشاییبه انا علمید ان ورسن عالنه اوشت فاص ورن عات وم کر 
شاغل کرسی تدریس اصول معارف حفه جعفریه‌آند, از تلامذه اویند, و 
تفسیر عطیم الشان المتران. که بعالی علم را مانه فخر و ضاهات. انست, 
طباطبائی در عرفان عملی 

موقعیت جناب علامه طباطبائی (رضوان الله علیه) در عرفان عملی این 
بود که دریافته بود و به این باور رسیده بود که: «ان هذا القران بهدی للتی 
هی اقوم». (1) راه این است و جز این نیست. و دقیقا بدین جهت, رفتار 


اوء گفتار اوء سکوت اوء قلم او و مطلقا آناز وجودی اوء حکایت کننده 
وارستگی و عظمت ذخایر علمی و عملی او بود. 

انشان دفیت عصوت عاایه طباطیانی وا سانت هی که هد نان رن 
حدیث شریف می‌افتاد که جناب کلینی در کتاب فضل العلم کافی به 
شاوی ار رت امام او یه السام نع هو کنوه فرمودق است: 
ق صلم العلشو عفل ی عل نمی فت علکمت وان عطفیا 
فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. (2) ۱ 

ان کسی که دانش تحصیل کند و بدان عمل کند و به دیگران برای خدا 
تعلیم بنماید, در ملکوت سماوات و عالم اله - که خودش عالم عظیم است 
- او را به عظیم صدا می‌کنند: ای بزرگ, ای آقا, ای کسی که برای خدا 
تحصیل ۹1 کرده‌ای, برای خدا بدان عمل کرده‌ای, برای خدا به دیگران 
تعلیم داده‌اید نو اقا مزر »و عطیمی: 

بنده هقده سال در محضر شریف او با ایشان انس داشتم و از ایشان کار 
لغوی ندیدم. حرف لغوی نشنیدم. بسیار مواظب کلام خود بود. علامه 
طباطبائی و مراقبت از نفس 

به حقیفقت, دل این مرد بزرگوار معدن تقوا بود زیر| بسیار مواظب خود 
بود. همواره اهتمامش بر این بود و می‌گفت در شب و روز زمانی را برای 
حسابرسی خود فا هه هه که ان 24 ساعت چگونه بر شما 
که اه تست اش همان مر کف ای ان فیک کاست دنه 
خرج خود و صادرات و وارداتش را حساب می‌کند, شما ببینید در اين شب 
و روز که بر شما گذشت, چه چیزی اندوخته‌اید. چه گفته‌اید. یک‌یک رفتار و 
کفاربان را حسایرسی کنند. از تادرتهی‌ها استگفار کیدنو سعی کنیدتکرار 
یی رات اه اس وال وهای حایم عفل یه دا را 
شاکر پاش با جرا قفا لو باعلا ری هکم مت و 
انکو‌نا کالذین: نما الله فاتشاهم افسقم»: (د) 

حضرت علامه همواره مراقب نفس خویش پوت فان دا کل نمی‌شد و 
اين امر در صورت و رفتار و حرفشان پیدا بود که ایشان در بٍ پیشگاه دیگری 
قرار گرفته. هر چند به صورت ظاهر, جسمش با دیگران 7 پیدا بود که 
در محضر دیگری نشسته است. 

در این باره. مصباح الشريعة می‌فرماید که: «العارف شخصه مع الخلق و 
قلبه مع الله» : عارف بدنش با خلق و دلش با خداست : : «و لامونس له 
سوی الله, و هو فی ریاض قد سه متردد و من لطائف فضله متزود» : 
توشه اش ان سویی است. قلبی که او دارد در پیشگاه ملکوت عالم آمد و 
شد دارد. مونسش ملکوت عالم است. 

چنین کسی مراقبت دارد و انسان بر اثر اين مراقبت؛ یواش یواش به 
صفات ملکوتی متصف می‌شود و بدان خو می‌گیرد. 


از خاطرم نمی‌رود که مرحوم علامه طباطبائی وقتی به من فرمود: «افا, 
من هر روز مراقبتم قوی‌تر است. شب. مشاهدات من, مکاشفات من 
زلالتر است». هر چه روز مراقبت‌شدیدتر باشد. شب مکاشفات زلالتر و 
علامه سید محمد حسین طباطبایی مردی ساده و بی الايش بود. متواضع, 
مودب, متين و با وقار بود و هیچ وقت عصبانی نمی شد. 
هیچ گاه بلند سخن نگفت؛ در مورد کسی بد نمی گفت و هرگز کسی از 
ایشان غیبت نشنید. سخن کسی را قطع نمی کرد و به صحبت های دیگران 
خوب گوش میداد. 
برای بدخواهان خودش هرگز نمی گذاشت که دیگران اقدامی کنند و 
خودش هم عفو میکرد. ز بحث های جدلی دوری میکرد و در برخورد 
باشاگردان خود شیوه مخصوصی داشت. 
در شیوه وی هیچ وقت تحکم فکر در کار نبود. هميشه درعین حالی که 
سعی داشت متناسب بادرک واستعداد شاگردان. مطلب را القا کند, به ان 
ها مجال تفکر میداد. 
زمینه معارف وحقایق قرآنی و استدلالی. شیفتگی زیادی داشت. 
علامه اجازه نمیداد کسی دست ایشان را ببوسد؛ در همه لحظات مراقب 
خویش بود و هیچ گاه از خود تعریف نمیکرد. نسبت به اهل و عیال و 
خانواده بسیار مهربان بود. بامناجات و دعا و راز و نیاز بسیار مانوس بود. 
پیاده روی را دوست داشت. در بذل دانش حریص بود. سوّال هیچکس را 
بدون جواب نمی گذاشت. به زیادی و کمی شاگردان توجه نداشت؛ حتی 
ِ از اوقات برای دوسه نفر هم درس می گفت. گاهی که استاد خطاب 
, میفرمود این تعبیر را دوست ندارم. ما اینجا دور هم جمع شده ایم 
ی معارف اسلام را دریابیم. 
اخلاص کامل داشت و هميشه جلب رضایت خدا را در نظر میگرفت. 
وخلاصه این بزرگمرد وت از تمام اخلاقیات نیکو و ویژگیهای 
حسن را دارا بود. پرواز به سوی 
علامه طباطبایی. سرانجام پس از 81 سال و هجده روز عمر با برکت و 
اد کی پرتلاش.: در 24 آبان 130 شش از این جهان رخت بربست و جهان 
تشیع را در سوگ خود نشاند. با درگذشت علامه, این مفسر وارسته و 
حکیم عارف؛ دل‌های پاک اندیشمندان و بزرگان عرصه علم و ادب عرق 
اندوه شد. سرسلسله بیداردلان, حضرت امام خمینی(ره) با اظهار هم‌دردی 
ی ی یف این ضایعه اسفناک را به جهان تشیع 


پاینده باد حوزه‌های نور و حجره‌های کوچک که در هر زمان و مکانی 
خیزشگاه مردانی بزرگ و ژرف‌اندیش بوده و خواهد بود. پی نوشت: 1) 
سوره اسر 9/۶۱ ٍ 

2( اصول کافی, تعریب حضرت استاد حسن زاده اقا 93 ]1 ص‌‌ 27 

3) سوره حشر/19 


طباطبائی, عبدالعزیز 


قرن:14 

حجنسیت ۰ 

سید ۳ فرزند مرحوم عالم جلیل حاج سید جواد طباطبائتی یزدی 
(حفید و نوه ایت‌الله العظمی اقا سید محمدکاظم طباطبائی یزدی صاحب 
کتاب عروه‌الوثقی و حاشیه مکاسب و غیره) که در تاریخ بیست و یکم 
متولد شده و پس از طی مراحل مقدمات و اولیه ادبی را نزد حاج سید 
خدمت آیت ا[اه حاج سید عبداالاعلی هآ و تاه را خدمت آیت‌الله 
حاج شیح صدراء بادکوبه‌ای خوانده و سطوح فقه و اصول را در خدمت حلح 
شیخ ذبیح‌الله قوچانی و حاج میرزا حسین نبوی کاشمری و مرحوم ایت‌الله 
حاجح سید علی علامه فانی اصفهانی و حاج شیخ علی سرابی و حاج شیخ 
عبدالحسین دشتی و آیت‌اللّه حاج شیخ مجتبی لنکرانی فراگرفته و خارج 
علم تفسیر و فقه و اصول را از محضر استاذ الاساتید آیت‌الله العظمی 
خوئی, دام ظله العالی آموخته و همین طور چند. سالی در دروس خارح 
آیت‌الله العظمی میرزا عبدالهادی شیرازی و آینت اد حاج شیخ حسین 
حاضر شده و استفاده نموده 0 این اثناء مدت بیست و پیج (25) سال از 
محضر پر فیض دو استاد بزرگ مرحوم علامه مجاهد امینی صاحب الغدیر و 
علامه رازی حاج شیخ آقا بزرگ صاحب الذریعه الی تصانیف 0 
نهزه‌مند کردیده و از تزبیت یافعحان. مکتیه این دو, بزر کوان بشمار آضده 
است. 

پس به کمک مرحوم علامه افتتی در پیشبرد کتابخانه امیرالمو‌منین 
علیه السلام در نجف اشرف فعالیتهای موثر و چشمگیری داشته و نوشتن 
فهرست نسخه‌های خطی آن کتابخانه نیز به عهده ایشان بوده است. 

در اسفند ماه 1349 شمسی و ذی‌حجه 1389 قمری برای شرکت در 
کنگره هزاره شیخ طوسی از طرف دانشکده مشهد مقدس دعوت شده و 
از نجف به ایران آمده و در کنگره شرکت کرده و بنابر درخواست کتابخانه 
آستانه قدس حدود یکسال در مشهد مانده و نسخه‌های خطی فقه و اصول 
و حدیث آنجا را نوشته و باز به نجف بازگشته و تا سال 1356 برابر 1396 
قمری در نجف به فعالیتهای علمی و مذهبی خود ادامه داده تا در تاریخ یاد 
شده به ایران امده و در قم اقامت نموده و همچنان به فعالیتهای مذهبی و 
علمی خود ادامه داده است. 


و اکنون در حوزه علمیه قم وجود مغتنم و مفیدیست و در مسائل 
کتابشناسی و نسخه‌شناسی و حدیت و ر< جال و غیره نوبسندگان و مولفان 
کتب و محققان منون و موسسات علمی و بنیادهای فرهنگی به ایشان 
فا و از وجودشان استفاده می‌برند و نسبت به همه با ۱ و 
ملاطفت جواب و پاسخ مثبت داده و راهنمائی و کمک می‌نمایند و بالاخص 
توتسیت ال الست مي که که -فوسشیه ان معروف: است . ودانط 
بپیشتری با ایشان دارند و ان جناب هم به این موسسه کمکهای زیادی 
می‌نمایند. 

مسافرتهای ایشان 

مترجم محترم ما به منظور بازدید کتابخانه و استفاده از نسخه‌های خطی و 
اصا سس انا ی ار ها لاه ار ادا ای مومت مکی 
ایران به کشورهای حجاز و اردن و سوریه و ترکیه و لبنان و انگلستان نیز 
مکرر سفر کرده و از کتابخانه‌های کشورهای مزبور استفاده‌های شایانی 
نموده است و در هر یک از مسافرتها خاطراتی را مرقوم داشته‌اند. 

تألیفات ی 

۳ فهرست قسمتی از نسخه‌های خطی کتابخانه استان قدس رضوی. 
دس ام لت عم 
4 علی ضفاف الغدیر 

که ورف انس طفات. اقلا آلشمهه 
کتک | اضر هه 

7ات ی اوه 
8- تهذیب الذریعه 
9 که الفا مه الخلن فیرشت الاب تعاس ی رای ی رن 
ای الا غنی السسره آلعم ود 

1- اهل البیت فی المکتبه العربیه 

1 
13 فایج الا شفار. 
14- قید الاواید 
تصحیح متون 
2- فهرست شیخ 0 
ِ اف اضر اه ی یه انا یه ره حول 

4- الاربعون المتتقی فی فضائل علی المرتضی تالرف ابوالخیر قزوینی 
مطبوع در سال 92. 
دسر ند آلکسی و اس ها تسام ار فا اس نهد 


6- مقتل امیرالمومنین علیه‌السلام تآلیف ابن ابی‌الدنیا مطبوع در سال 86. 
7- رساله ذهبی در حدیث الفدیر 

شرکت در کنگره‌های علمی 

1- هزاره شیخ طوسی در مشهد 

2- هزاره نهج‌البلاغه شریف رضی در تهران 

3- کنگره جهانی امام رضاأ علیه السلام در مشهد 

4- کنگره حسین (ع) در لندن 

5- کنگره و هزاره حادثه غدیر خم در لندن 

اجازات ایشان 

معظم له از مرحوم علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی ات اد میرز | عبدالهادی 
شیرازی و ایت‌الله العظمی خوتئی مدظله اجازات روایتی و غیره دارند و 
خود نیز به چندین نفر اجازه روایتی داده‌اند. 

تولد: 8 (23 جمادی‌الااخر 98 ق.), نجف. 

درگذشت: 8 بهمن 7(1374 رمضان 1416 ق.), قم 

آیت‌الله عبدالعزیز طباطبایی یزدی, فرزند آیت‌الله 3 سید جواد طباطبایی, 
ذر آهان خوانی بدر خود راز دست داد.آما به طلت :علم رون آورد و نود 
اساتید نجف به تحصیل دانش پرداخت. اانت را نزد سید هاشم حسینی 
تهرانی, منطق را نزد سید جلیل بن سید عبدالحی طباطبایی یزدی, شرح 
منظومه را نزد ایت‌الله سید عبدالعی سبزواری و اسفار ملاصدرا را نزد 
شیخ صردرا بادکوبی مدرس فسلفه در نجف فراگرفت. شرح لمعه را از 
میرز | حسن نبوی خراسانی کاشمری و اقای حاج شیخ ذبیح الله قوچانی. 
قوانین را از ایت‌الله سید علی فانی اصفهانی. سطوح عالی را در محضر 
ایت‌الله شیخ عبدالحسین رشتی و شیخ مجتبی لنکرانی و دروس عالی 
خارج فقه و اصول را از محضر مدرسان نجف فراگرفت. در فقه نیز از 
ایت‌الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی استفاده نمود. در فقه و اصول و 
تفسیر قران از محضر ایت‌الله العظمی ابوالقاسم خویی سال‌ها بهره 
گرفت و در علوم متداول حوزه‌های علمیه استاد شد. ویر در این فاصله و 
پس از آن با دو تن از محققان شیعه یعنی آیت‌الله شیخ آقا بزرگ تهرانی 
صاحب الذریعه و علامه عبدالحسین امینی صاحب الغدیر آشنا و از محضر 

هر دو استاد بهره برد. وی در تألیف و تدوین موسوعه‌ی بزرگ شیعی یعنی 
ارت با شیح آقا بزرگ تهرانی همکاری تیم ۱ داشت. 9 در 
همکارج: 0 و فررت کتابخانه‌ی آنجا را تهیه و آنت اه طباطبایی 
یزدی در تدوین موسوعه‌ی رجالی شیعه یعنی معجم رجال الحدیث ایت‌الله 
خویی با وی همکاری داشت. در نجف پس از ایت‌الله سید باقر طباطبایی 


یزدی متصدی مدرسه‌ی سید در نجف گردید و سال ها در آنجا خدمت کرد. 
استاد علامه در 1396 ق. نجف را به قصد ایران ترک کرد و در قم سکنی 
گزید و در قم به تألیف و تحقیق ادامه داد و پس از سوی مدتی مرجع اهل 
تحقیق شد. مدتی نیز از سوی کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی به همکاری 
دعوت شد و در آنجا به تألیف فهرستی برای کتب حدیثی و فقهی آن 
کتابخانه پرداخت. در قم همچنین به پاری موّسسه‌ی آل‌البیت (ع) شتافت و 
به ه شهرستانی و دوستان دیگرش به تن مجله «تراثنا» اقدام 


2 اجازه‌ی ایشان عبارت بودند از شیخ آفا .ره کم تهر ان بو ایت‌الاه 
اایی سص الما دای سرت ات‌الاه ااعطافی خی 

کتات‌های انار ان قرار. است: اساند مسضام ی مسآ 
علی الذريعة؛ الشیخ آلمفید و عطاوّه الفکری الخالد؛ الشیعه و هجمات 
انوم الفیس فیس ات ای انا هه دی هم وت ۱۸ 13 
ق الففن الحضفی مکی من الخخطه‌طات:| مرج فی مکات رکنا: 
ای ی ی ای ام ای 
عم الشلام فی الدکته سره هرق توت اب ها غزی هل 
سنت در فضایل اهل‌بیت, دو جلد)؛ تعلیقات علی طبقات اعلام الشيیعة 
(امایتتتوشتار اشتاد بر 197 4 حیام ای حون ال انس اوه 
ضمات | تعسو (جاب فده رمق الا ر آنه هر مطوظات برکیار* ففزتس 
اه العريية فی مکتبة امیرالمومتین (ع) العامة في النجف 
اندن فهرس العتعین مت ۱ الحعار* ففرش ۱ 
مکتبة الامام الرضا (ع), , فهرس کتب الفقهیه فی مکتبة الامام الرضا (ع), 
فهرست کتابخانه علامه طباطبایی دانشگاه شیراز؛ فی رحاب نهح‌البلاغة 
(کتانتاهه؛ مه البلاعه فندالاواند مجمع الفت‌اید ها شعی تشره‌فن ااترات 
(معرفی, کتاب های ارزنده مخطوط) مخطوطات: اللغة العرنته" مشتدرک 
الذر عض شفحم اعلاه الشعه شکنیه العلاخه الحلی: که علاصه آن‌بژر مفدیه 
ازشاد الذهان به جات .رده است)* ساتع الاممار (جاب نشده). کناب 
هانفی که ف فلم اسان سصحنشد از ان فرار است ۲ صفرسته مشک 
الدین رامع العتفی من اف ری ترجه لمیر و 
الحسیی (ع) من کناب الطیعات لاین شعد معتل آمیرالنشین (ع)۰ آلجسین 
وال موه هت ان انار اسلا مس راون امام سین 
ترجمة امیرالمومنین من تاریخ ابن عساکر. طریق حدیث من کنت مولاه 
فعلی‌نس لام (حافظ ده او اد فی اختان الشتی لمیر (شادیت 
شافحی. :صمضعی ا: فرانو. السنطین فی فصانل» المرنضی و التول: و 
السبطین (حموی جوینی)؛ فهرست تصانیف کراجکی (اماده چاپ)؛ فهرست 


شیخ طوسی, فهرست شیخ منتخب الدین الاربعون المنتهی من مناقب 
(ابوالخیر طالقانی قزوینی)؛ مطالب السئول (زیر چاپ)؛ مناقب 
امیر المومنین (ع) (احمد بن حنبل). 

ایت‌الله طباطبایی یزدی در شب هفتم ماه رمضان 1374 به سبب مشکل 
قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت. پیکر ایشان در صحن حرم حضرت 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

شاعر. مشهور به علامه طباطبائتی و معروف به قاضی طباطباتی. وی در 
تبریز به:دنیا آهد:.در بت سالکن مادر و در نه سالگی پدرش را از دست 
ِ بعد از درگذشت پدرش به مکتب و پس از آن به مدرسه رفت و مدتی 
۰ نمود. در 1297 ش به تحصیل علم دینی و عربی مشفول شد و 
مقدمات را فرا گرفت. ان‌گاه در فقه کتب «شرح لمعه» و «مکاسب», در 
اصول کتاب «معالم» «قوانین». «رسائل» و «کفایه». در منطق کتب 
«کبری», «حاشیه» و «شرح شمسیه», در فلسفه کتاب «شرح اشارات» و 
در کلام کتاب «کشف المراد» را مورد مطالعه قرار داد. وی در 1304 ش 
برای ادامه‌ی تحصیلات به نجف رفت و در مجلس درس آیت‌الله آقای شیخ 
محمد حسین اصفهانی حاضر شد و یک دوره خارج اصول و خارج فقه را در 
نزد وی آموخت و مدتی نیز در مجلس بحث خارج فقه و خارج اصول 
آیت‌الله نائینی شرکت کرد و همچنین مدتی در بحث خارج فقه آیت‌الله آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد. کلیات علم رجال را نیز در محضر 
آیت‌الله حجت کوه‌کمری_ آموخت و معارف الهیه و اخلاق و فقه الحدیث را 
در نزد حاج میراز علی آقا قاضی طباطبائی تبریزی فراگرفت. او چندین 
سال نیز در زمینه‌ی فلسفه در نزد اقا سید حسین بادکوبه‌ای «منظومه‌ی 
سبزواری», «اسفار». «مشاعر» ملاصدرا, دوره «شفا»ی بو علی سینا؛ 
کتاب «اثو لوجیا». «تمهید» ابن‌ترکه و «اخلاق» ابن‌مسکویه را خواند. 
علامه طباطبائی یک دوره «حساب احتمالی», یک دوره «هندسه مسطحه و 
فضایی» و «جبر استدلالی» را در محضر آقا سید ابوالقاسم خوانساری 
گذراند. او در 1314 ش به زادگاهش بازگشت و مدت ده سال در آنجا 
ماند و در 1325 ش از تبریز به قم مهاجرت کرد و در آنجا به تدریس و 
تألیف و فعالیتهای علمی پرداخت. برخی از شاگردان ایشان عبارت‌اند 
ارات شهید مرنضی مطهری, آیت‌الله شهید بهیشتی؛ امام موسی 
صدر, شهید دکتر مفتح, آیت‌الله شهید بهشتی, امام موسی صدر, شهید 
دکتر مفتح, آیت‌الله ابراهیم امینی,. آیت‌الله مصباح, آیت‌الله حسن‌زاده 
آملی و آیت‌الله عبدالله جوادی آملی. پرفسور هانری کربن, استاد 
شیعه‌شناس دانشگاه سربن نیز با ایشان مصاحبه‌های بسیار داشت که این 


فان راما کار یی قراس فا کی اسان ید 
اولین دوره آن در فارسی تحت عنوان «مکتب تشیع» منشتر شد. علامه 
طباطبائی در خط نستعلیق و شکسته استاد. و در علوم غریبه نیز وارد 
بود.او همچنین در علم اعداد و حساب جمل مهارت داشت و در شعر نیز 
توانا بود وی در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون است. 
از اثار وی: «تفسیر المیزان». که ترجمه ان در چهل مجلد امده است؛ 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ حاشیه بر «کفایه الاصول»؛ حاشیه بر 
«اسفار» ملاصدرا؛ «وحی يا شعور مرموز»؛ «شیعه در اسلام»؛ «قرآن در 
اسلام». با ترجمه‌های فارسی. انگلیسی و اردو؛ «حکومت در اسلام». 
فارسی که به عربی نیز ترجمه شده؛ «سنن النبی) (ص)»؛ و «اصول 
عقاید». برای دبیرستانها پنج جلد «بدایه اللحکمه» و «نهایه الحکمه». در 
فلسفه, رسائل بسیاری در «مبدا» و «معاد» و «نبوت» و «ولایت»؛ 
رساله‌ای در «عشق»؛ دو رساله در لا و حکومت اسلامی». | 1 ] 
صدرالحعماء المتالهین ایت‌الله الاستاد حاج سید محمدحسین معروف به 
علامه طباطبائی از اعاظم علماء و اکابر حکماء و فلاسفه عصر حاضر بود 
عالمی تایه خی ستخانی و تیانع احه او .۵ عمال هه حاهع 
کمالات نفسانی و ملکات اخلاقی بود که بیش از صدها نفر از علماء قم و 
سایر بلاد افتخار تلمذ و شاگردی وی را دارند. 

۳ و 1 قغقمری در تبریز متولد و در اصیل‌ترین خانواده‌های 
علمی ان سامان تربیت‌یافته و پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح در 
سال 1344 قمری مهاجرت به نجف نموده و از محضر اساتید بزرگ چون 
مرحوم آیت‌الله العظمی اصفهانی و آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حاج شیخ 
محمدحسین اصفهانی در مدت ده سال استفاده کافی نموده و دروس 
معقولیه را از مرحوم علامه حاج سید حسین بادکوبه‌ای فراگرفته و در فن 
ففاهت و خکمت و لنمفه شعام اجهاد و استادی راعاین کشته با در تال 
354 1 قمری مراجعت به ایران و تبریز نموده و ده سال در انجا توقف و به 
تدریس فقه و حکمت و تصنیف کتب پرداخته تا در سال 1365 قمری که 
مهاجرت به مرکز علم و دانش قم را اختیار و رحل اقامت افکند. 

و به ندریس معقول و منقول اشتغال یافته و فضلاء حوزه را از بیانات و 
تحقیقات دقیقه خود در فقه و اصول و تفسیر و حکمت بهره‌مند می‌نماید 
آنا ر قلمی ایشان که هر کدام به مورد خود گرانبهاست از اين قرار است. 
[- حاشیه بر کفایه 2- رساله در مبدء و معاد که جمع بین کتاب و سنت و 
عقاه است تس رالسران که وش محلد اس وکام آن یه و 
نشر یافته است 4- اصول فلسفه <- جلد به قلم امروز که 4 جلد ان 
مصی انش ک رسانه ای خر ی شرس الم 7 یه در اسام 9 
قران در اسلام فارسی و انگلیسی وارد و ترجمه و طبع شده 9- مصاحبات 


با پرفسور کربن دو جلد یک جلد آن طبع شده 10- وحی يا شعور مرموز 
به زبان فارسی و فرانسه طبع شده 13- بدایه الحکمه در فسلفه 14- 
نهایه الحکمه در فلسفه. ۲ 
5- ترجمه تفسیرالمیزان معظم‌له در چهل مجلد که بیست و پنج مجلد ان 
تاکنون به طبع رسیده است و اکثر ان به قلم دانشمند معظم حجه | لاسلام 
اقای حاج سید محمد موسوی همدانی است. 

عالم. 

تولد: 1281(1319 ق.), تبریز. 

درگذشت: 24 آبان 1360 قم. 

علامه سید محمد حسین طباطبائی (قاضی)؛ , فرزند سید محمد, در تبریز به 
دنا آمده در همان کودکی پدر (در نه سالکی) و.مادر خود زا در (ینج 
سالگی) از دست داد و از سن نه سالگی به مدت تقریبی شش سال به 
فراگرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی مشغول شد. در سال 12907 وارد 
رشته‌های علوم دینبه و علوم عربیه شد و تا سال 1904 به قرائت متون 
سرگرم بود. در اين سال عازم حوزه علمیه‌ی نجف گردید و در مدت ده 
سال تحصیل, به تدریس و تالیف اشتغال ورزید. وی در نجف به درجه 
اجتهاد در فقاهت نایل امد. ۲ ۱ 

در نجف در حوزه‌ی درس ایت‌الله اقا شیخ محمدحسین اصفهانی و ایت‌الله 
محمدحسین نایینی و ایت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و ایت‌الله سید 
محمد حجت کوه‌کمره‌ای به تکمیل تحصیلات خود در فقه و اصول و رجال 
پرداخت و فلسفه را نزد ایت‌الله سید محمدحسین بادکوبی در مدت شش 
سال فراگرفت. علوم غریبه (مانند جفر) و جبر و مقابله و هندسه فضایی و 
مسطحه و حساب استدلالی و هیثت و علوم ریاضی را در نجف نزد ایت‌الله 
سید ابوالقاسم موسوی خوانساری تملذ نمود. 

در سال 1314 به زادگاه خود تبریز مراجعت کرد و علاوه بر کشاورزی, به 
تدریس و تصنیف کتاب پرداخت. در سال 1325 نیز متوجه حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم گردید و در آنجا جلسات بحث و درس خود را در رشته‌های مختلف دایر 
کرد که تا آخر عمر وی ادامه داشت. 

پیکر علامه در آستانه حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. 

از تألیفات متعدد ایشان می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر 
المیزان (بیست جلد به عربی. چهل جلد به فارسی): اصول فلسفه و 
رئالیسم (پنج جلد)؛ حاشیه کفاية الاصول؛ حاشیه بر کتاب اسفار ملا صدرا؛ 
وحی با شعور مرموز؛ شیعه در اسلام (به فارسی): قران در اسلام (به 
فارسی)؛ بداية الحکه و نهاية الحعکمه (کتاب بداية الحکمه به ترجمه علی 


است)؛ فرازهایی از اسلام (به فارسی)؛ رسالت تشیع در دنیای امروز؛ 
حکومت در اسلام (به فارسی)؛ پرسش‌های اسلامی؛ اسلام و انسان 
شاصر ی امه کات سسته اساب طاطای انس اه 
ماد رال الوا ی واه یلاها ما رشاله در معااطه اهر 
برهان؛ رساله در تحلیل؛ رساله در ترکیب؛ رساله در اعتباریات؛ توحید 
تال ناه اه سس واه اسسااللم جات رساع و افعال. 
الله)؛ کتاب الانسان (شامل سه رساله انسان قبل الدنیا؛ انسان فی الدنیا؛ 
اسان تقد الوا ترساله وساتصا, (محصوعه آین‌ مالسالا وه رس اله 
اتسا نو سا ره هشال ی ماه اور شنم است ‏ 
رساله در اثبات ذات؛ دو رساله در ولایت حکومت اسلامی (فارسی و 
عی اش فا ها سال‌های 0 دسا بهاتری کر مره 
فرانسوی, رساله ۳ 

علامه خطوط نستعلیق و ن شکسته را به خوبی می‌نوشت و اشعاری عرفانی 
نیز می‌سرود. نمونه اشعار ۳۳ در صفحه 514 و 515 و 516 جلد 
خمایه و 46اه هم سکن ات وال فه عصرفت ( رفمه اه 

ر سبده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (قرن 646 -645 / 14), کیهان 
فرهنگی (س 6 ش 8. ص 16 -1), گنجینه‌ی دانشمدان (227 -226 / 2)؛ 
ولتت کنت ای ۱09۱ 2از مفزه بان راواعت ممضاکنات لام 
طباطبائی تبریزی). 


طبال, شاطر عباس 
۵۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن 0 
حجنسیت :۰ مرد 
ملیت:ایران 
(وف 548 ق), فقیه, محدث. مفسر, محقق و لفوی امامی. معروف به 
شیخ طبرسی و صاحب «مجمع البیان». او از برجسته‌ترین پیشوایان مذهب 
شیعه در قرن ششم هجری است. خودش و پسرش, حسن بن فضل, 
صاحب «مکارم الاخلاق». و نوه‌اش؛ ی بن حسن؛ صاحب «مشگاه 
الانوار» ۵ رد نزدیکان او قخکن از در کان علما می‌باشند. وی از شیح 
ابوعلی, فرزند شیخ طوسی, و شیخ عبدالجبار قاری رازی فقیه بزرگ 
شیعه در ری, روایت کرده و «صحیفه الرضا (ع)» از جمله مرویات اوست. 
طبرسی از مشایخ روایت پسرش, رضی‌آلدین ابونصر حسن بن فضل, و 
این‌شهر آشوب مازندرانی و شیخ منتجب‌الدین و قطب راوندی و شاذان بن 
جبرییل قمی و شیخ عبدالله دوریستی و برخی دیگر از بزرگان علمای 
شیعه است. در 523 ق از مشهد رضوی به سبزوار رفت و تا پایان عمر در 
سبزوار ماند. صاحبان «ریاض العلماء» و «روضات الجنات» و نیز محدث 
نوری در «مستدرک» گفته‌اند که وی شهید گشته است. جنازه‌اش را به 
مشهد انتقال دادند و در محل غسل امام رضا (ع), مشهور به قتلگاه. دفن 
کردند. از آثارش: «اعلام الوری باعلام الهدی», در فضایل ائمه (ع)؛ 
«الوسیط», در تفسیر؛ «الوجیز» با «الکافی الشافی» يا «الکاف الشاف 
من کتاب الکشاف». ملخص «کشاف» زمخشری درتفسیر؛ «الوافی», در 
تفسیر؛ «تاج الموالید»؛ «الاداب الدینیه»؛ «مجمع البیان لعلوم القرآن». که 
نشده. : «جوامع الجامع», در تفسیر» بر که ان را بعد از «مجمع البیان» تالیف 
کرده و در آن لطایف «کشاف» و فواید «مجمع» را جمع نموده است. دکتر 
گرجن نسخه‌ی آن را تصحیح بر ان تعلیقاتی نگاشته است؛ کات 
السول»؛ «نثر اللثالی». به سبک «غرر و درر» آحخنه «غنیه العابد و منیه 
الزاهد»؛ «عده السفر و عمده الحضر»؛ «العمده». در اصول دین و فرائض 
و نوافل؛ ی المبین »؛ 0 در نحو.[1] 

5 مفسر و هه 99 شیعه ۳ بین 0 468 0 .ق. تب 
ف. 548 ه. ق.). شهرتش به تصریح علی بن زید بیهقی دانشمند معاصر و 
هموطن وی در تاریخ بیهق «طبرسی» (به فتح اول و سکون ثانی و کسر 


مجلسی در ریاض‌العلماء علامه مجلسی و نیز عده‌ای دیگر از علمای 
همزمان وی طبرسی را به احتمال قوی اهل تفرش میدانستند. منسوب 
دانستن وی به طبرستان نه سند قدیمی دارد و نه با قانون می‌سازد. باری 
طبرسی تا سال 523 ه.ق. در مشهد مقدس اقامت داشت و در این سال 
به سبزوار رفت و تا پایان عمر انجا متوطن بود. مدفنش در مشهد مقدس 
است. وی از فقه و تفسیر و نحو و لغت و شعر و حساب و جبر و مقابله 
مشارالیه بود. در فقه فتاوای مخصوص دارد. مشاره تالیفاتش بر بیست 
بالغ می‌شود. از آن جمله است: مجمع‌البیان (ه. م.) در تفسیر. جوامع 
الجامع (ه.م.) در تفسیر, الاداب الدينية للخزانة المعينية در حکمت عملی, 
اعلام الوری به اعلام الهدی در تاریخ ائمه, تاج الموالید در تاریخ و انساب. 
العمدة در اصول دین و فرائض و نوافل, نثر اللالی در کلمات قصار علی 4 
و غیره. 2- رضی‌الدین ابونصر حسن بن فضل, فرزند ابوعلی فضل از 
علمای بزرگ قر. 6 ه. در فضایل و کمالات مرتبه‌ای بلند داشت و نزد 
پدرش تلمذ کرد اوراست: جامع الاخبار (که بعضی ان را منسوب به محمد 
بن 0[ محمد دوریستی و عده‌ای 
از تألیفات ابوالحسن علی حناط دانسته‌اند), مکار الاخلاق که در مصر و 
ایران به طبع رسیده. اسرارالامامة (درباره مولف این کتاب هم قول بسیار 
است. سال فوتش به دست نیامده) (دکتر حسین کریمان). 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی ره که دشمنان و دوستان وی 
اعتراف به فضل او دارند. 

اوست مفسر جلیل و عالم کامل نبیل و ثقه بزرگوار و فقیه عظیم‌الشأن 
صاحب تالیفات کثیره و تصنیفات عدبده مانند 1 - مجمع‌البیان در تفسیر 
قران 2- الوسیط ۳ متوسط) 3- الوجیز (تفسیر مختصر) 4- جوامع 
الجامع <- الاداب الدینیه للخزانة المعنیه 6- غنية العابد 7- منية الزاهد 8- 
تاج الموالید 9- کنوز النجاح 10- عدة السفر 11- عمدة الحضر 12- النور 
المبین 13- الفائق 14- اعلام الوری باعلام الهدی و کتب دیگری که در 
روضات نسبت به او داده است. 

بالجمله این بزرگوار پدر ابونصر حسن بن فضل صاحب مکارم‌الاخلاق و جد 
ابوالفضل علی بن حسن صاحب مشکوةالانوار در ادعیه است. 

بیت او از علماء بزرگ بوده‌اند در سال 523 قمری از مشهد رضوی به 
سبزوار منتقل شد و در سال 548 قمری از دنیا رفت. 

جنازه او را به مشهد مقدس حمل کردند و در قبرستان معروف به قتلگاه 
که اکنون در خیابان طبرسی که بنام او شهرت گرفته مدفون نمودند. 

و آنجا را از این رو قتلگاه گفته‌اند که در اواخر دولت صفویه در آنجا به 
دستور عبدالله خان ازبک افغانی قتل عام کردند 

صاحب روضات گوید از صاحب ریاض‌العلماء منقولست که میان همه 


طبقات معروف شده که شیخ طبرسی سکته کرد مردم به گمان اینکه او 
رحلت نموده او را دفن کردند و چون در قبر بهوش آمد راه بیرون شدن را 
بر خود مسدود دید:در آن حال نذر کرد که اگر حق تعالی او را خلاص 
بفرماید از آن بلیه کتابی در تفسیر قرآن تالیف نماید پس اتفاق افتاد که 
یکی از گورکنان بقصد دزدیدن کفن شیخ قبر او را نبش س و چون 
خواست کفن از تنش بیرون کند که ناگاه شیخ دست او را گرفت 

نباش را ترس شدیدی عارض شد شیخ شروع کرد با او تکلم کردن وحشت 
او زیادتر شد شیخ گفت مترس من زنده‌ام و سکته کرده بودم الحال بهوش 
آمدم و چون از کثرت ضعف نیروی راه رفتن ندارم مرا بدوش بگیر به خانه 


نبیر ۰ 

پس نباش او را به خانه برد شیخ او را خلعت پوشانید و مال فراوانی داد و 
فان هدوت طرسی ان کار رت وا ک همم هت که 
شیخ علیه‌الرحمه 

تن انجنات. شتروع: کزز به لیف مجمع‌البیان بجهت وفاء به نذر خویش و 
خداوند او را توفیق اتمام داد 

فوائد الرضویه ص‌ 252 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع 9 :1 الاعلام (353 -352 / 5), ایضاح المکنون (433 / 2)؛ 
اعیان الشیعه (401 -398 / 8), تاسیس الشیعه (340), تاریخ ادبیات در 
ایران (259 / 2), الذریعه (24/ 20 ,249 -248 / 5 ,242 ,2/240 ,18 / 
1 روضات الجنات (349 -342 / <), ریحانه (36 / 4), شهیدان راه 
فضیلت (91 -89), طبقات اعلام الشیعه (قرن 217 -216 / 6), فوائد 
الرضویه (352 -350), کشف الظنون (1602 ,126), الکنی و الالقاب 
(444 / 2), لغت‌نامه (ذیل/ طبرسی). معجم المولفین (67 -66 / 8), هدیه 
الاحباب (193-194), هدیه العارفین (820 / 1), یادداشتهای قزوینی (280 
-277 1 <). 


۰ 


1 حسن بن ‏ العالم العلام والحجةالاسلام حاج میرزا محمدتقی 
مازندرانی قدس الله سره. 

فاضل. مزاغه‌ای. دور (الماتر والاناز) ض. و1 کویتد حاع میرزا حنسن 
طبرسی از عظماء علماء می‌باشد به جلالت قدر و علو شان از اقران 
ممتاز است. 

ترویج اصول مذهب جعفری و تشیید بنیان طریقه اثنی عشری و نشر اخبار 
سده‌اند. 

در علم حدیت و تفسیر و معرفت احوال رواة و طبقات رجال اسناد و 
تراجم علماء اسلاخ همان آمروز تخففین دانای ایزانیان است: 

پدر جلیل الشآنش میرزا محمدتقی مازندراني از فحول مجتهدین و مشاهیر 
روساء عهد خاقان مبرور فتحعلیشاه ۱ بود تعرفه نام و اظهار مقام 
او تحصیل حاصل است مقام ِ و ورع و عبادت و تقدس این فرزند 
1 
وصیت فضل و وثاقت و درجه استعداد و لیاقتش برای هر گونه تعظیم و 
اکرام. و تور و اج رام ۲ همه چا کنیده است. 

زَّ ت سودمند دارد. 

مها 1- نفس الرحمن فی ترجمه سلمان 2- دارالسلام فیما یتعلق بالمنام 
3- النجم الثاقب فی احوال الامام الغالب 4- الکلمة الطیبه 5- رساله میزان 
الشتفاء 6 الصخسمة الر ایعه 7 حتهالماوی 0 مدرک الوسائل شر سه 
ماد ۶ا آنجا که مه این غالی عامل. ب فقبه فاضل » فحدت. کامل ور 
خصرت: خجهالاسلام نقه الانام .مجدد الاحکام تائتب. الامام(ع) جاح مرها 
محمدحسن بسیار موثق و معتمد و موّتمن است. 

نگارنده گوید: مرحوم حجةالاسلام حاح شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب 
الذریعه که از شاگردان آن مرحوم بوده در قسم دور از جزء اول طبقات از 
ضص‌‌ 543 تااص 555 جد ود 2۸ صفحه نرجمه آن بزرگوار نوشته و وفات او 
را در شب چهارشنبه 29 جمادی الثانیه 130 ق‌ ذکر نموده است. 

(حاج) میرزا حسین بن محمد تقی نوری از ثقات علمای شیعه در اوایل قر. 
4 . (ف. 1320 ه.ق.). وی را ثالث مجلسین دانسته‌اند, و از شاگردان 


ری ادف رسای طلا اعلی کی و سم سیف میور کمن 
شرا ات الا شا اس ار ان اه ی ی اس ی 
الارسات: شاه عمن المعال اندعلی ی علض فعال: النکم الافت و ره 
(دکتر حسین کریمان). 

بر گرفته از ز کتاب : کش ند دانشمندان (جلد ششم) 


طبرسی, محمدحسن 
۰ 


0 1345 ق), عالم امامی. فقیه اصولی, متکلم و رجالی. پدرش از 
بزرگان و علمای قزوین بود. خود صاحب عنوان از شاگردان علامه ملا 
محمدتقی هروی اصفهانی بود. وی در بارفروش مرجع امور شرعی مردم 
بود و تا لحظه‌ی وفات مرجعیت داشت. در مقبره بارفروش دقن است. او 
دارای تالیفات و تصنیفات سودمند بسیاری است. از آثارش: «نتیجه 
المقال». در علم رجال, که تلخیص شده‌ی کتاب «رجال» استادش شیخ 
محمدتقی هروی است؛ «حدیقه الشیعه». در اخلاق و مواعظ؛ «حدیقه 
العارفین»؛ و الامه», در شرح «شرح اللمعه», در چند مجلد؛ شرح 
التصریف» ما سعدالدین تفتازانی؛ حاشیه بر «فرائد الاصول» شیخ 
انصاری, در دو مجلد؛ رساله‌ی عملیه‌ی «صراط النجاه». حدت کی در 
«فوائد الرضویه» او را به عنوان شاگرد صاحب «جواهر» آورده و نظم 
«تتمیم الدره فی صلاه الجمعه» را به وی نسبت داده است .۱11 

شیخ محمد حسن بن صفر علی بارفروشی مازندرانی معروف به شیخ کبیر 
از اکابر علماء امامیه عصر گذشته ماکه عالم عامل فاضل کامل متبحر 
محقق مدقق جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول بوده و در فقه و 
اصول و رجال و کلام و اخلاق و غير انها تالیفات نافعه بسیاری دارد که 
محل استفاده افاضل میباشد. ۱ 

1- حاشیه رسائل شیخ مرتضی انصاری که در میان دیگر حواشی آن کتاب 
ممتاز است 2- حاشیه شرح تصریف ملاسعد تفتازانی 3- حدبقه الشیعه در 
اخلاق و مواعظ فارسی 4- حدیقه العارفین در مناقب و مصائب <- سراج 
الامه فی شرح اللمعه 6- شرح تصریف ملاسعد 7- نتیجه المقال فی علم 
الرجال و اکثر انها در تهران بطیع رسیده غیر از دومی و ششمی. در ماه 
شوال 145 قمری وفات نموده و در مقبره خود که معروف است در 
وسط شهر بابل مدفون گردید و در جنب قبر او مقامی بنام حضرت 
صاحب‌الزمان عجل‌الله فرجه میباشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (159/9), الذریعه (50/24 ,149/13 
2 ,26 ) ریحانه (331/3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
4) فوانئد الرضویه (452), الماثر و الاثار (177), مولفین کتب چاپی 
(583 -582 /2), معجم المولفین (195/9). 


(وف 482 ق), محدث, عارف و صوفی. وی محدثی بزرگ و شیخ صوفیه 
بود از حاقط ایوعیدالله جاکمو ابوطاهن ین مخعسش ۵ عبدالله بن پوس 
قاینی وجیه شحامی و ا نوی بن قیری و عبدالغفافر بن اسماعیل و 
دیگران از وی حدیت روایت ه کرده و او را شیخی ثقه و صوفیی زاهد 
توصیف کرده‌اند. مدتی در نظامیه املاء نمود سپس به طبس باز گشت و در 
همان شهر درگذشت. طبسی تصانیف بسیاری داشت و کتب زیادی 
نگاشت. از آنارنش: کتاب «بستان تا در تصوف و اخلاق است. از 
دیگر آثارش «الشامل فی بحر الکامل» یا «الشامل من البحر الکامل», در 
عزانم است که ور آسدا این کنات را هام سره الافای سم اخماع الاخوه 
و التلاق» نوشت,؛ اماچون مورد توجه مردم, بویژه شیح ابوالبرکات عبدالله 
صاعدی فراوی, قرار گرفت مورد تجدید نظر قرار داد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم ند کنامه فا غلاه. موفنات الاعلام (318 )شاب سای 7۸ 
۵ ایضاح المکنون (181 / 1),تذکره الحفاظ (1195 / 3), سیر النبلاء 
(588 / 18), شذرات الذهب (367 / 3),العبر (345 / 2), کشف الظنون 
102 ار معخم الم افیسن ۳2۸7۱ 8 الوافی بالذفات (8 7 دا هه 
العارفین (75/ 2). 


طبسی, احمد 
۵« 


زر 926 ق عالم و مترجم. وی از علمای اوایل قرن دهم هجری است که 
کتاب «الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم» را به فارسی, به خواست 
برخی از سروران خود, در 926 ق ترجمه کرده است و در آن پادآور شده 
که طبق مذهب اهل حق بسم‌الله جزئی ازز تور ها بهه خشتاتب: هی‌آنده .مر گر 
سوره‌ی برائت؛ و در پایان متذکر شده که ملا عبدالعلی بیرجندی این کتاب 
را در 901 ق شرح کرده است. | 1] 

ملا احمد بن حاج محمد طبسی سکاکی مترجم کتاب الدر النظیم در خواص 
قرآن عظیم که در سال 936 هجری بوده است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الذریعه (85 / 8 ,101 7 4), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 13 / 10). گنجینه‌ی دانشمندان (30 / 6). 


طبسی, محمد مومن 
و 


ی ی 
«مناهح العرفان» در دو مجلد. 

ملف روضات درباره‌ی اين کتاب گوید: در مراتب تصوف و عرفان و 
طریقه‌ی ارباب سلوک کتابی مانند ان تالیف نشده است. 

پدرش نیز عابد و زاهد و عالم بوده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


طراوتی, کمال 
ِِِ 


کمال ۳ در سال 1335 در شهر باستانی همدان, در خانواده‌ای 
یآ باز کرد. ۱ 

پدر وی با اعیان و قزر کات همدان دوست بود و منزل او محل امد و شد 
آنان بود و بارها در همین محافل و مجالس سخن از شعر و شاعری و 
موسیقی به میان ام و به مصداق معروف «آنجا که سخن قن‌هاندم 
موسیقی آغاز می کزد6۵: بساط از و آواز شروع فی حردیخ, 

بیشتر نوازندگانی که در منزل ایشان. ساز می‌نواختند. سازشان عبارت بود 
از: فلوت, نی, تار, سه‌تار, سنتور و کمانچه بود و خود پدر طراوتی فلوت 
می‌نواخت و کمال که کودکی بیش نبود بیشتر روزها در هفته محو 
هنرنمائی ار هنرمندان ی گردید و رفته رفته خود به موسیقی علاقمند 
شد. 

در همسایگی ایشان عده‌ای از هم‌میهنان عزیز ارمنی زندگی می‌کردند که 
بشیارق از آنان با موسیقی آشنایی داشتند و تنی. خند از آنقما در منزل خود 
پیانه داشتند که. کمال با آنان اشنا شند و به ساز بیانو علاقمتد کردند و این 
علاقه و اشتیاق زمانی به اوج رسید که رادیو, قطعاتی را به نام «سوئیت 
شهرزاد» اثر: ریمسکی کرساکف و قطعه «کاپريیس اسپانیول» همین 
آهنگساز را که تا همین اواخر آرم داستان شب رادیو بود پخش می‌ کرد و 
قطعات ایرانی که از ساخته‌های استاد حسن کسایی به‌نام «سلام» که 
توسط فرهنگ شریف با تار اجرا و هر روز صبح از رادیو پخش می‌شد که 
اخیر | توسط هنر مند ارزنده حسین علیزاده تنظیم شده . وبه اسم 
«صبحگاهی» منتشر گردیده, همین‌طور آهنگ‌های خوانندگان مشهوری 
چون. غلامحسین بنان, دلکش, مر صضیه » الهه و تنی چند دیگر و آثار و 
تنظین‌های ارکستری زنده‌یاد استاد روح‌الله خالقی و آثار و قطعات جواد 
معروفی که توسط ارکستر «گل‌ها» پخش می‌شد. همه این‌ها در وی 
انگیزه آفرین بود. 

به هر حال, وی ابتدا با نواختن یک فلوت چوبی که توسط برادرش به وی 
هدیه شده بود موسیقی را اغاز کرد ولی چون معتقد بود که موسیقی از 
هنرهای والایی است که ریشه غلهی و حبنی ریاضی دارد و راه صحیح و 
اصولی ان است که فن را باید از طریق علمی اموخت. لذا پس از 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه به هنرستان عالی موسیقی ملی و دانشکده 


هنرهای زیبا دانشگاه تهران رفت و رشته موسیقی, آهنگسازی تخصصی را 
فراگرفت. ۲ 

کمال طراوتی, در مسویقی با روش تجربی در زمینه نواختن و آهنگسازی 
زیاد موافق نیست و برای موسیقیدانانی که تحصیلات اکادمیی دارند ارزش 
بیشتری قائل است و معتقد است که باید همه همین راه را بروند و 
خی کونه داش بای ار ندن‌های معیی سای رل ار اه 
کارشان هم خوب بوده و هست, اما باید در نظر داشت که اد عفن 
کارشان طی می‌شد. قطعا خیلی بهتر از این می‌بودند و می‌شدند و 
استعداد خدادای و ذاتی ایشان با قاعده و اصول پیوند می‌خورد و بی‌تردید 
از استثنائات روزگار ضی گردیدند»: 

کمال طراوتی. متأسفانة هنوز بیش از دوازده بهار از زندگی را طی نکرده 
بود که پدر را از دست داد ولی مادر فداکار او برای وی هم مادر بود و هم 
پدر و اين فداکاری را, اين مادر مهربان برای سایر فرزندان خود نیز 
داشت. 

کمال یی تفا ماه اه فایشه اس مایا 
به نام سازهای «ارف» مشهورند, به خوبی می‌نوازد ولی ساز تخصصی 
وی, پیانو می‌باشد که به ان عشق می‌ورزد. 

مق اسان ود الی‌ضالم 7و1 وان یی تفن با کاتوت 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری کرد و در ضمن از سال 1355 
تاکو یه فان ام موتیتی (یانع) تدریس کرده اه این صعالت‌ها مار 
کلاس‌های خصوصی و پا در اموزشگاههای مختلف بوده است و از سال 
1 نا سال 18 به طور مستمر, به عنوان اهنگساز با صدا| و سیما 
تلویزیون موسیقی ساخته است. 

ارسال و۱ ال سا ور ار شین کر کون 
در بخش موسیقی صدا و سیما فالیت کرده و به عنوان مشاور موسیقی 
کودک در رادیو مشغول می باشد و در سال 1367 نیز تاکنون به صورت 
مداوم در مدرسه هبر و ادبیات کودکان و نوجوانان (کارگام موسیقی 
سابق) به تدریس پیانو و سازهای ارف مشغول می‌باشد. که شاگردانی که 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشته, تعدادی در حال حاضر 
از بهترین دوستان و همکاران وی می‌باشند. 

کمال طراوتی در طی این مدت مختلفی ساخته که بیشتر از همه در زمینه 
موسیقی کودکان گ نوجوانان می‌باشد و شاخص‌ترین آن‌ها برنامه‌های: 
«هادی و هدی», «گنجشکه میگه», «کودک روستایی», «گلزار وطن», 
برنامه «کاروانسرای کویری», «قصه‌های خاله عنکبوت» و غیرهو می‌باشد. 
از دیگر آثار وی, موسیقی برای فیلم‌های: «خانه ابری» به کارگردانی اکبر 


خواجویی, «کاکلی» ساخته فریال بهزاد و مجموعه ترانه‌های کودکان در یک 
نوار کاست به‌نام «قشنگی‌ها» است. 
به طور کلی از کارهای عمده وی می‌توان از تربیت هنرجویان مستعد در 
زمینه ساز پیانو و فلوت, تشکیل گروه کر و ارکستر کودکان و نوجوانان و 
پیاده کردن روش اموزشی «کارل ارف» به طرز سیستماتیک و اصولی, 
تشکیل شورای بررسی تولیدات موسیقی کودک در صدا و سیما در زمان 
تصدی و مسئولیت موسیقی کودک و نوجوان در صدا و سیما (هرچند که 
بعدها منحل شد, اما اولین باری که اين کار انجام میشد), و اقدام موّثری 
در پیشبرد کیفیت و کنترل موسیقی کودک بود. 
کمال طراوتی می‌گفت: «علاقه دارم که بیشتر و فعلا در زمینه موسیقی 
کودکان و نوجوانان کار کنم و تا به حال همین کار را کرده‌ام. هرچند که 
برای بزرگسالان هم کارهایی کرده‌ام و باز هم خواهم کرد وحتی کار برای 
بزرگسالان راحت‌تر است و چون معتقدم که کودکان امروز بزرگان فردایند 
و از طرفی بچه‌ها صددرصد صادق‌اند. پس دوست دارم بیشتر برای آن‌ها 
کار کنم و در این رابطه می‌خواهم برای آن‌ها آنقدر بسازم تا شاید روزی 
یک ترانه ساده طراوتی, اما واقعا مناسب برای آن‌ها تهیه کنم. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


طریحی, محمد حسین 
ِِِ 


از فضلا و اب و زهاد و مرتاضین, از خاندان شیخ طریحی, از خانواده‌های 
علمی نجف بوده, در اصفهان سکونت داشته. از شاگردان حاج ملا هادی 
سبزواری حکیم الهی و جمعی دیگر بوده. 

در شهر رمضان المبارک سال 11 وفات یافته, در یکی از اطاق های 
بقعه حاجی کلباسی جنب مسجد حکیم مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


ِِِ 


از هنرمندان تحصیل کرده در موسیقی ایران است که 
به سال 6 در خانواده‌ای هنردوست و علاقمند به موسیقی اصیل ایران 
متولد گردید. پسرعمه وی زنده‌یاد مصطفی نوریانی بود که از نوازندگان و 
اهنگسازان ممتاز نسل اواخر دوران قاجاریه بود. او یکی از شاگردان 
ابوالحسن‌خان صبا که آهنگ‌های فیلم‌های: «دختر لر» و «شیرین و فرهاد» 
که در هندوستان توسط شادروان سینتا ساخته شده از وی می‌باشد. 
عمه‌ی وی نیز خانم طلعت السلطنه طریقت از شاگردان زنده‌یاد 
درویش‌خان بود که ساز تار را به خوبی می‌نواخت. 

غیذالله طرخت ۳ به خواشت بفر اد سق 9 سای به ففنو مان ود 
هنرمندی به نام رضوی مشغول شد و از همین سنین خود به موسیقی 
علاقمند شد, بطوری که به ان عشق می‌ورزید؛, وی پس از چندی به 
هنرستان, شبانه موسیقی رملی رفت و افتخار شاگردی بت کانی چون. 
رحمت‌الله بدیعی, تصر شلاچ کلیایکانی: سیمین اقازضی و علی تجویدی. را 
بدست آورد و پس از اين مدت‌های مدید از وجود این هنرمندان کسب 
فیض کرد, به سمت نوازنده در ارکستر هنرستان موسیقی به سرپرستی 
شادروان محمدعلی امیرجاهد و رهبری هنرمند ارجمند فرامرز پایور را 
بدست آورد. سپس در ارکسترهای مختلف دانش‌آموزی و نوازندگی در 
ارکسترهای مختلف رادیو از جمله ارکستر دانشجویان به رهبری رضاأ 
ناروند و اتابکی پرداخت. 

وی علاوه بر همکاری با این ارکسترها, با اکثر خوانندگان طراز اول رادیو 
همکاری کرد و در اکثر مسابقاتی که بنا به مناسبت‌های جشن‌های تحصیلی 
در دبیرستان و دانشگاه برپا کت شرکت می‌حست و موفق به 
دریافت جوایزی می‌گردید. از جمله: شرکت در مسابقه 19 موسیقی 
ملی بود که بعد از عباس خسروی نفر دوم شد و در سال 1342 در 
مسابقات هنری مدارس نفر اول گردید و پس از آن در اولین آزمون باربد 
او کسب موفقیت در آن را بدست آورد. 

عبدالله طریقت در سال 1352 وارد دانشگاه تهران, هنرهای زیبا شد و از 
محضر اساتیدی مثل: دکتر نورعلی برومند, دکتر داریوش صفوت, دکتر 
مهدی برکشلی, دکتر محمدتقی مسعودیه, دکتر فرهت, جواد معروفی, 
احمد پژمان. محمدرضا شجریان بهره‌ور شد و در سال 1357 موفق به 


دریافت لیسانس شد که رساله خود را مورد تحقیق درباره موسیقی ایران 
از سال 1351 به بعد نوشت. سپس مشغول تدریس به هنرجویان شد. 
عبدالله طریقت دارای چهار فرزند به نام‌های علی نوازنده سه‌تار. محمد 
نوازنده‌ی سنتور, امیرحسین نوازنده‌ی ویولن و ضرب و میلاد که از همه 
کوچکتر است. 

علی نزد مهرداد ترابی, محمد نزد مهدی ستایشگر و امیرحسین ضرب را 
نزد محمود فرههندبافی و ویولن را نزد پدر فراگرفته است و می‌روند که 
در اینده انشاءالله در موسیقی ایران مطرح شوند. 
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طزری, ابوالحسین 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س پنجم ق), صوفي. وی از خطه‌ی فارس بود و در عهد خو از بزرگان 
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نات زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (605 -603), نفحات الانس (280 


طسوجی, احمد 
قرن:13 


جنسیت ِ 

ررور 1229- شهادت 1258 ق), عالم دینی. مفسر, محدث, ادیب و 
شاعر. نسبتش به طسوح آذربایجان می‌رسد. در کربلا به دنیا آمد. مادرش 
دختر علی مرادخان زن بود. نیای بزرگش ملا عبدالنبی طسوجی از نوابغ 
علما در دولت زندیه بود. در کربلا نشوونما یافت و مقدمات علوم را 
فراگرفت. در 1254 ق برای تحصیل. سفری به اصفهان کرد و در 1257 
ق به نجف بازگشت و در محضر بحث و درس شیخ انصاری حاضر شد. وی 
از دانشمندان بزرگ از شاگردان بنام شیخ مرتضی انصاری بود. او در 
قضیه‌ی نجیب شاپا در کربلا شهید شد. در شهادتش مرئثیه سروده شد و 
ماده تاریخش «شد شهید اشقیا افسوس وی» بود.از اناد وی. کتاب 
«کشکول»؛ حواشی متفرقه بر «ریاض»؛ «تفسیر». ناتمام؛ حاشیه بر 
«تفسیر» بیضاوی؛ «الرحله الی الحجاز» يا «سفرنامه‌ی حجاز»؛ «دیوان» 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع. زندکنافه :اعیان الشعیه (39 / 3), ربانته (56 47): طبقات: آغلام 
الشیعه (قرن 97 / 13), مکارم الاثار (859 / 3). 


طغانیان دهکردی. محمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

یکی از کمانچه‌نوازان بزرگ و ارزشمند که تاکنون کمتر از او گفته شده, 
محمد طغانیان است که این بیشتر به واسطه دوری از مرکز, در شهرستان 
شهر کرد می‌باشد. 

وی به سال 1299 در دهکرد قدیم, در خانواده‌ای نه چندان مرفه ولی 
هنرمند و هنردوست دیده باز کرد. درباره موسیقی و کارهای هنری این 
استاد کمانچه از دهان خودش چنین امد: 

«انچه به نظرم از دوران کودکی می‌اید. پس از بازی‌های کودکانه, تنها 
چیزی که برایم جاذبه داشت کمانچه‌ای بود که بارها در دست استاد نایب 
علی دهکردی که شوهر خواهرم بود, دیده بودم. ایشان در آن موقع تنها 
استاد کمانچه‌نواز شهرکرد بودند که از شهرت بسزایی برخوردار و در 
نواختن کمانچه بی‌نظیر بودند, این علاقه بدون آن‌که دست به ساز بزنم در 
من به‌وجود آمد و ادامه یافت و از کوش کردن ساز, ساز نواها و گوشه‌های 
مختلف دستگاههای موسیقی سنتی را ذهنی فراگرفتم و شناختم, زمان به 
همین منوال می گذشت در ان زمان در دهکرد تنها مدرسه‌ای وجود داشت. 
دبستان پروین اعتصامی سابق بود که به مدرسه خانی مشهو بود. مدیریت 
این مدرسه با شخصی به نام مرحوم ساعی بود که بودجه ان از طرف تنی 
چند از خوانین ن بختیاری ساکن تهران پرداخت می‌شد. 

مرحوم با با تواختن تار آاشنایی داشت و گهگاهی نوازندگن می‌کرد. 
بنده برادری داشتم به نام کربلایی رمضان که از خودم چندین سال بزرگتر 
بود و سرپرستی خانواده را به عهده داشت و خود عاشق و شیدای 
موسیقی و نوازنده سنتور بود. 

ایشان به اتفاق مرحوم ساعی و من که بیش از سیزده سال از سنم 
نمی‌گذشت به ای به تهران آصدیخ ۳ برای ره بودجه سالانه مدرسه 2 
آن چند خوانین که ذکرش رفت هزینه را دریافت کنیم, در تهران مرحوم 
ساعی و ۳۹ و من به دیدار شادروان استاد ابوالحسن صبا رفتیم. به 
منزل استاد که رسیدیم, ایشان با ویولن مشغول نواختن قسمتی در مایه 
«افشاری» بودند. ما نشستیم استاد بعد از این که نواختن» ساز را به پایان 
بردند. با ما به تعارفاتی بسیار گرم و دوستانه پرداخته و بلافاصله مرحوم 
ساعی که از قبل با استاد صبا دوستی و تعارفی داشت برادرم و من را 
خدمت استاد معرفی کرد استاد چون روبروی خود کودکی سیزده ساله را 


مشاهده نموده بودند, از من سوال کردند که شما به موسیقی علاقه دارید 
و یتاختی با این. هنز ابا دارید؟ عرض کردم بلی انچه شما چند لحظه پیش 
می‌نواختید «افشاری» بود که این گفته من موجب تعجب و تشویق بیش از 
پیش استاد شد و استاد چند سوال دیگر راجع به موسیقی از من کردند و 
چون علاقه فراوان مرا به موسیقی دیدند به مرحوم ساعی وبرادرم 
کربلایی رمضان پيشنهاد دادند که هرطور شده این بچه را که من باشم نزد 
ایشان جهت یادگیری موسیقی بگذارند. برادرم با توجه به علاقه شدیدی که 
به من داشت راضی شد بنده را نزد استاد گذاشت و از آن به بعد این 
استاد بزرگ و بی‌نظیر چون فرزند پسری هم نداشت و در آن موقع فقط 
دارای یک دختر بود, هم استاد و هم همسر محترمشان محبت‌های بیش از 
یک مادر و یک پدر به بنده نمودند و من خود را در منزل پدر و مادر خویش 
می‌دانستم و از لحاظ مادی و معنوی و محبت خانواده و پدر و مادر هیچ کم 
نداشتم. ۲ ۱ 

خاطره‌ای دارم که هیچ وقت ان را فراموش نمی‌کنم و ان روزی بود که با 
استاد صبا بنا به درخواست همسرشان برای خرید سبزی و میوه و سایر 
مایحتاج زندگی به خیابان ناصرخسرو رفتیم, در بازار مرد درویشی که با 
لباس مبدل و حالت کاملا عارفانه مشغول خواندن مثنوی بود, توجه استاد 
صبا را به خود معطوف ساخت. همچنان که او می‌خواند. استاد صبا از جیب 
بغل خود دفتر و قلمی در آورد و مشغول یادداشت کردن شدند که فکر 
می‌کنم در آن موقع ایشان هم اشعار را می‌نوشتند و هم نت‌برداری 
می‌کردند. ان‌قدر خواندن و تماشای درویش و نت‌برداری استاد طول 
کشید که ایشان فراموش نمودند که برای خرید اجناس مورد لوازم منزل و 
نهار آمده‌ايم به هر حال قدری از ظهر گذشته بود که به منزل بر گشتیم, 
خانم اشتاد حفتین عون دی آمدیده اهر ور هار هم دی آما دم هی نود 

۳ آماده شدن نهار, استاد به اتاق مجاور رفت که پس از چند لحظه, 
مشاهد. کردم: همان آهنگی: زا که آن درویشن می‌خواند از. شاز استاد 
مترنم است. استاد صبا از من پرسیدند محمد. حتما دنبال درویش 
می‌گردی؟ گفتم بلی. استاد گفت درویش را داخل این جعبه کردم و اشاره 
به ویولن نمودند. 

من در منزل استاد صبا.؛ روز به روز با نواهای آترتضانی: ف اکن زیرگ 
مرد موسیقی ایران خو می‌گرفتم و با آن زندگی می‌کردم که همین امر هم 
از دید تیزبین استاد مخفی نماند و رزی استاد به من گفت به چه سازی 

بیش از همه علاقه داری؟ من که کمانچه استاد نایب علی در نظرم بود 
گفتم کمانچه. در اینجا یادآور می‌شوم که در آن زمان یک شخص نجار 
هنرمند فرنگی‌ساز بود که هرچند وقنی .تن هنز ل :انشا امد هعوفت هی کر در 
ان روز هم وی به خانه استاد امده بود, استاد صبا از وی خواستند که برای 


دیدار بعد که به منزل ایشان می‌آید یک کمانچه طبق دستوری که از جهت 
ساخت ان دادند بسازند و برای من بیاورند من بی‌صبرانه روز و هفته 
لحظه شماری می کردم تا این که بالاخره استاد نجار آمدند و کمانچه‌ای را که 
ساخته بودند با خود اوردند و استاد صبا از همان روز به من درس دادند و 
مشغول فرا گرفتن نواختن کمانچه گردیدم. . _ 

در طول اموزش از طرف استاد صبا و فراگیری ان از طرف خودم. من 
کمتر دچار اشتباه می‌ شدم فقط یادم هست در دستگاه اصفهان اشتباهی را 
دوبار پشت سر هم مرتکب گردیدم که استاد مرا مورد تنبیه قرار دادند و 
خیلی اهسته با کمربند دو ضربه به پشت دست من زدند که من از صبا؛ 
صبای سلیم‌النفس. صبایی که عصبانیت و بلند حرف زدن او را هنوز 
هیچکس ندیده و به یاد ندارد توقع نداشتم و شکوه کودکانه خود رآ نزد 
همسر ایشان بردم و به ایشان که مادر خطابشان می‌کردم, ماجرا| را گفتم. 
ایشان به من گفت فرزندم در این مورد هیچکار نمی‌توانم برای تو انجام 
دهم, خودت باید حواست را جمع کنی: و من بعداز این سعی کردم که 
دروس خود را خوب تمرین و خوب هم جواب دهم. 

مدت سه سال به همین منوال گذشت. بعد از این مدت», روزی مرحوم 
ساعی به خانه استاد صبا اف و پس از روبوسی و احوال‌پرسی استاد صبا 
از من خواستند که برای ساعی کمانچه بنوازم من با اجازه استاد کمانچه را 
در دست گرفتم و از مرحوم ساعی پرسیدم که در جه مایه و دستگاهی 
بنوازم؟ ایشان گفتند: «افشاری». من «افشاری »را نواختم و آن را تمام 
کردم, به قدری مرحوم ساعی خوسسال و سرحال شده بود که من 
خوشحالی را در چهره و رفتار ایشان ملاحظه کردم و وی برای تشویق من 
بلافاصله دو عدد سکه یک ریالی احمدشاهی به بنده دادند که بسیار در 
روحیه من اثر گذاشت. ۲ 

چندی بعد, کربلایی رمضان برادرم امد نزد استاد و با کسب اجازه ایشان. 
مرا با خود به اصفهان برد, در اين زمان بیش از شانزده سال نداشتم که 
برای اولین بار در رادیو ارتش که فرستنده و اداره ان با ارتش بود, 
همکاری خودرا اغاز کردم. 

محل اين فرستنده در فرح آباد اصفهان قرار داشت و برنامه‌ها طبق وضع 
موخود آن ز مان:به ضوزت زنده. بخشن. فی کردنده هزم بدون: تمرین قیلی: با 
صدای غدیری که خواننده‌ای خوش‌صدا و ردیف‌های موسیقی را خیلی خوب 
می‌دانست به اجرای برنامه مبادرت ورزیدم و پس از چندی که رادیو 
اصفهان تاسیس شند؛ بارها با مرحوم تاج اصفهانی و استاد ی ساغری که 
نوازندگان بزرگ ساز «تار» و خود از فرهنگیان باسابقه بودند همراه با 
سنتور پسرشان که سنتور را خوب می‌نواخت با ضرب محبی همکاری 
کردم و بعدها این همکاری به تلویزیون اصفهان کشیده شد و ادامه یافت. 


همکاری من با رادیو و تلویزیون غیر از شرکت در اجرای برنامه‌های 
کروفت موسیقفی, , به طور تکنوازی هم ادامه داشت, به طوری که ساز سلو 
و تکنوازی بنده هر دوشنبه از رادیو اصفهان و شب‌های متعددی از سال از 
تلویزیون پخش می‌گردید. 

نوارهایی از طرف اینجانب در ارائه موسیقی سنتی و اصیل ایران در 
گوشه‌های و ردیف‌های دستگاههای آن تهیه وتنظیم نموده‌ام که در رادیو 
ایران (تهران) و رادیو اصفهان موجود و پخش گردیده. ضمن این که به تمام 
هنرمندان این مرز و بوم احترام می‌گذارم و ایشان را چون تنی واحد 
دوست دارم. به استادان بزرگی مثل: جلیل شنهناز. حسن کسایی و سرلک 
نوازنده «تار» صمیمانه عشق می‌ورزم و با ایشان در مراوده و معاشرت 
می‌باشم.» ۳ 

محمد طغانیان. از جمله هنرمندانی است که اوازه هنر و شهرتش از 
مرزهای کشور گذشت و بارها کنسرت‌های متعددی در کشورهای خارج 
برای شناساندن موسیقی سنتی 1 ک کها که که یک ساز ِِِ است 
ی به خارج سفر کرده بود, 0 کر اه بود که تیال تخد 
مردم آن کشور روبرو گردید و جزوه‌های متعددی درباره وی و موسیقی 
سنتی ایران چاپ و در دسترس عموم قرار داده شد. 

متاسفا تم این هنرمند باارزش, به علت بیماری, پای خود را از دست داد 
ولی این هنرمند ارجمندر شکر گزار خالق بی‌همتا است که هنوز دستانی 
هنرآفرین و پنجه سحرانگیز دارد که با مونس خود کمانچه بعد از خدای 
یکتاء راز و نیاز می‌کند. 

(تو 1299 ش) نوازنده. در دهکرد (نشتهر کرد فعلی) پرهخود هدنیا آمددز. 
سیزده سالگی به تهران امد ند استاد صبا به فراگیری موسیقی پرداخت 
و در نواختن کمانچه مهارت یافت. سپس به اصفهان رفت و فعالیت هنری 
خود را از شانزده سالگی, ابتدا با رادیو ارتش و سپس با رادیو اصفهان 
آغاود کرت اق‌بارها کنر ها .مهد رای شاساندن موسفی. سنتتی: .ور 
خارج از کشور اجرا کرده است. | 1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

منایع زندگینامه :[11] مردان مویسقی (200 -196 / 3). 


طلایی, داریوش 
ِِِِ 


به سا 131, داریوش طلایی در دماوند که یکی از نقاط خوش ت و 
هوای اطراف تهران است دیده به جهان گشود, وی از کلاس پینجم ابتدایی 
به هنرستان موسیقی ملی رفت و تار را به عنوان ساز تخصصی خود 
انتخاب کرد. بعد از اتمام هنرستان به دانشکده‌ی هنرهای زیبا رفت و 
موفق به دریافت لیسانس موسیقی نائثل اند طلابی از استادانی چون: 
علی‌اکبر شهنازی, داریوش صفوت و نورعلی برومند بسیار نیا موخته‌ها را 
آموخت و با استعداد خود می‌رفقت تا تا یکی از مهره‌های رگ موسیقی 
سنتی ایران شود ولی افسوس که کم‌کاری کرد ولی با وصف؛ این طلابی 
تکی از نوازندگان خوب و موفق تار می‌باشد. وی در سال 130 به مرکز 
حفظ و اشاعه‌ی موسیقی ایران رفت و در آنجا تواننست علاوه بر تحفیق و 
تدریس, از محضر استادانی مثل: هرمزی, فروتن و دوامی استفاده کند. 
داریوش طلابی نوازندگی را به شیوه‌ی اصلی و اصیل و سنتی می‌نوازد و 
در این کر سیک خاص خود را دارد. 


طلوعی, زیداللّه 
ِِِ 


ریدالّ ۳ به سال 135 در شهرستان گرگان متولد شد ۲ تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در این شهرستان به پایان رساند. تفر ری طلوعی 
با نواختن تار و سه‌تار آشنایی داشت و بسیاری از مواقع در منزل برای 
خود تار می‌نواخت. زیدالله که کودکی بیش نبود روزهاء , نزد توریز رک که 
نامش غلامعلی خان چنگیزی بود می‌نلشلست و 2 دستها و پنجه‌های وی 
هنگام زخمه‌زدن می‌نگربست و همین نگاهها و کنجکاویهای وی عاقبت او را 
به سوی فراگیری موسیقی کشاند و نزد پدربزرگش شروع به آموختن تار 
کرد و پس از چندی نزد نلی جید از دوستانش که با نواختن تار آشنایی 
در هنرستان موسیقی طی شبانه نزد حبیب‌الله صالحی و در هنرستان عالی 
موسیقی ملی روزانه زیر نظر علی‌اکبرخان شهنازی با ردیفهای اقامیرزا 
حسینقلی و ردیفهای خود استاد اشنا می‌شود سپس به کلاس شادروان 
محمود کریمی می‌رود و از ایشان بهره‌ها کسب می‌کند و پس از چندی از 
مکتب مرحوم سکحه‌خاتی بهره می‌گیرد و همزمان توسط محمدرضا لطفی 
با شیوه و کارهای مرحوم نورعلی خان برومند آشنا می‌گردد. 

وی در سال 1354 با تأسیس گروه شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی 
همکاری خود را آغاز و عضو این گروه می‌شود و برنامه‌های منتعدد و 
گوناگونی با اين گروه اجرا و ضبط می‌شود و در همین سال در وزارت 
فرهنگ و هنر وقت به 9 نی :رم این و در دانشسرای هنر و 
هنرستان موسیقی به تدریس می‌پردازد و با ارکستر بزرگ وزارت فرهنگ 
و هنر به رهبری حسین دهلوی و گروه‌های موسیقی سنتی تالار وحدت 
(رودکی) همکاری می‌نماید. زیدالله طلوعی ضمنا در سال 1354 در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه موسیقی برای کودکان, با خانم 
قره‌چه‌داغی همکاری داشته و پس از فوت علیاکبر خان شهنازی, به 
مناسبت بزرگداشت نت مرحوم برنامه‌هایی در تالار رودکی اجرا نمود. وی 
برای معرفی و شناساندن موسیقی سنتی ایران در دانشگاه آکسفورت و 
اموریال. کالم انکسهان بزنامه‌هایت چا اعرا مود و کر مرک حفطظ و 
اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران, وابسته به صدا| و سیما و هنرستان شبانه 
موسیقی مشغول تدریس می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


(وف 340 ق), , صوفی. در طمسان, شهر کوچکی در چهار فرسخی فسا به 
دنیا آمد. وی از شاگردان شبلی بود و نزد او احترام و منزلت خاصی 
داشت. در فارس با ابراهیم دباغ و سایر مشایخ آن دیار مصاحبت داشت و 
مورد تکریم آنان بود. وی صاحب کرامات بود. احوال سکر و محبت بر او 
غالب بود. در عبارت و شطح چنان بود که در فارس کس قوّت شنیدن 
سخن او را نداشت. سخنان شطح‌آمیز او سبب شد که مشایخ فارس از 
بیم آن که مبادا, به او آسیبی رسد. مصلحت دیدند که به خراسان رود. این 
مهاجرت در اواخر زندگی او صورت گرفت. وی در طی این سفر مدت 
کوتاهی در اصفهان اقامت کرد و سیس به نیشابور رفت؛ در این شهر 
گوشه‌گیری اختیار کرد و روزگار را به انزوا گذرانید. ابوبکر همانند سهل 
ثستری و جنید می‌کوشید تا فا سار میان تصوف و سنت برقرار 

کت وق صاحب ای و سس ی ای ان وی سار افکار 
عرفانی او بود در اغلب کتابهای متصو فه نقل شده است. در نیشابور وفات 
یافت و در قبرستان حیره‌ی آن شهر دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (654), تاریخ نیشابور (224 -223), تذکرة 
الادلیاء (257 27 ترخبهی رسالمی قسرنه. (91: حایع االاه لیا (382 
0 مدا نوس سرایان فارس (0 ۱1۳12 سح شطحات 331 
۰ ار هات الصوفت شام ۱۸71۱ طیعات. الضویه فروی (514): 
محفل. قصیحی. (فیل/ سا 320 نامهی. دانشورای و0 30 7 
نفحات الانس (194). هفت اقلیم (184 /1). 


طنبوره. محمد 
۰« 


۷ دهم و ۳ ق), نقاش, شاعر و نوازنده. از نوازندگان خوب طنبور 
در عصر شاه عباس اول است. مولدش در فارس بود و در قزوین نشوونما 
یافت. در اوایل جوانی. در 1014 ق راه هندوستان پیش گرفت و از 
ملازمان خواجه ویسی همدانی, از وزیران هندوستان. شد. پس از مدتی به 
دستگاه جهانگیر پادشاه گورکانی هند راه یافت و در سلک نقاشان دربار او 
قرار گرفت و در 1028 ق به شغل نقاشی مشغول شد. وی علاوه بر 
استادی در فنون نقاشی و موسیقی, در سرودن شعر نیز مهارت داشت. از 
اثار وی «دیوان» شعر می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایو زندگینامه :تاریخ موسیقی (337 / 1), تذکره‌ی میخانه (916 -914), 
فرهنگ سخنوران (815), مینو در (490-491 / 2). 


طنبوره‌ای, حسین 
ِِِ 


سر ۹ 1 نوازنده. از نوازندگان 3 اول طنبور در عصر شاه 
طهماسب و شاه عباس بود و در فن خود یگانه‌ی عصر خویش به شمار 
می‌رفت. اسکندر تیک: صاحب «عالم‌آرای عباسی». می‌نویسد: «او در این 
فن ترقی عظیم کرد و در عراق در طنبورنوازی منفرد و ممتاز بود اما در 
عالم جوانی به عالم بقا رفت». 

برگرفته از کتاب: اغراقریتان: (خلد او لشتتنم) 

منانم ۶ ند کیناهه. تاربخ مو‌سیقی ( 317 :314 291 ۱/1 عالم‌ار ای غباششف 
(191 / 1). 


طنبوره‌ای, محمود 
ِِِ 


۳ ۵ نوازنده. هنرمند عصر شاه طهماسب و شاه عباس و از 
ملازمان و ندمای سلطان ابراهیم میرزا برادرزاده‌ی شاه طهماسب بود. 
سلطان ابراهیم میرزا مدتی حکمران خراسان بود و استاد سلطان محمود 
در خدمت او می‌زیست. وی در طنبور نوزای شیوه‌ی بی‌ مثل و مانندی 
داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منانع زنذ کینامه *ثاریخ موسیقی (317 :314 :291 /1): عالم‌ارای عباشی 
(191 / 1). 


طنبوری, رضا 
۵۰« 


(س ۳ ق), موسیقیدان و نوازنده. نام وی را جزء موسیقیدانان زمان 
شاه‌عباس نوشته‌اند که طنبور می‌نواخته و به همین مناسبت به این نام 
شهرت یافته است. ۱ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (336 ,313 /1). 


طوسی 


قرن:د 

جنسیت ِ 

بن حسن ملقب به شیخ‌الطائفه. از بزرگترین علمای دینی 
شیعه (و. طوس 385- ف. نجف 460 ه.ق.). وی در 408 ه.ق. از طوس 
به بغداد رفت و چهل سال بعد به نجف شد. تحقیقات او در حدیث و تفسیر 
و فقه و رجال و کلام و ادب مرجع علمای شیعه میباشد. او صاحب تألیفات 
قح خر فشتایل مذهبی. شیعه انیت که از خمله آنهانت کتاب تبیان (ه.م.), 
و ال 
کتاب الغيبة. فهرست کتب الشيعة و اسماء المصنفین, النهاية. کتاب 
الخلاف. کتاب الجمل والعقود, کتاب بوم دلیلة, تلخیص شافی, المفصح د‌ 
امامت مناسک الحح, مقتل الحسین, اخبار مختار و غیره. 

(460 -385 ق), فقیه, عالم. مولف دو کتاب از کتب اربعه شیعه و 
بنیانگذار حوزه‌ی علمیه‌ی نجف. معروف به شیخ‌الطائفه و امام الفر قه بعد 
الائمه (ع). در 408 ق در بیست و سه سالگی از خراسان وارد عراق شد. 
پس از چهل سال از بغداد به علت ترس از فتنه‌ای که در آن زمان (448 
ق) در بغداد درگرفته بود و کتابهای شیخ و خانه‌ی او را طعمه‌ی آتش 
خویش کرده بود, به نجف اشرف مهاجرت کرد. او بر کرسی کلام 
می‌نشست و جوابگوی خاص و عام در تمامی مسائل حتی در امامت بود. 
ان کرسی از جانب خلفاء به او عرضه شده بود و مخصوص یکانه‌ی دوران 
بود. شیخ طوسی بینان‌گذار حوزه‌ی علمیه‌ی نجف است که بیش از هزار 
سال از عمر آن می‌گذرد. وی شاگرد شیخ مفید و ابن‌غضاثری و ابن‌عبدون 
و آبن آبی‌جید قمی و سید مرتضی و علی بن شبل بن راشد و حسین بن 
قاسم علوی و احمد بن ابراهیم قزوینی و هلال بن محمد حفار و احمد بن 
محمد اهوازی و جعفر بن حسین قمی و ابوعلی بن شاذان و بسیای دیگر 
از اساطین علم و دین است. شاگردان دانشمند و مجتهد وی متجاوز بر 
سیصد تن از شعیه و بی‌شماری از عامه لودبد: فرزندش شیح ابوعلی 
حسن بن شیح» صاحب کتاب «المجالس», از شاگردان و راویان او است. 
در میان شاگردان او آدم بن یونس نسفی, اتوضصی حلبی, ی ام 
حسین بن " فتح واعظ خوز حان.., ابوصمصام حسینی؛ سلمان بن حسن 
صهرشتی, ابوالصلت محمد بن عبدالقادر. سعدالدین ابن‌براج. شیخ علی 
سبزواری, شیح عبیداللّه بن بابویه قمی, غازی بن احمد شتاماتی: کردی بن 


عکبری فارسی. ابوالحسن دیباجی, محمد وراق. شیخ ابوجعفر حلبی, 
ابوسعد منصور ابی, جمال‌الدین محمد طبری, ناصرالدین رضی حسینی؛ 
محمد ین حسن فتال و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد. در هفتاد و پنج 
سالگی در نجف درگذشت و در منزل خویش که اکنون مزار معروفی است 
به خاک سپرده شد. خانه‌اش و مسجدش که یکی از معروفترین مساجد 
نجف است و همچنین اثار باقی مانده از او, تاکنون برجاست. از اثار علمی 
وی: در تفسیر: «التبیان»؛ «الجامع لعلوم القرآن»؛ در حدیثت: «تهذیب 
الاحکام» يا «التهذیب»؛ «الاستبصار»؛ در فقه: «المبسوط»؛ «الخلاف»؛ 
«الایجاز», در فرائض؛ «الجمل و العقود». در عبادات؛ «الاقتصاد». در عقاید 
و عبادات؛ «النهایه»؛ در علم اصول و رجال: «العده» که ملا خلیل آن 7 
شرح کرده است؛ «الفهرست» که در آن «اصول» و نگارشهای اصحاب و 
تضانیف آنها آورده. شده. «و شتخ سلیمان ماحوزی آن را مرب .و شرح 
کرده و «معراج الکمال الی معرفه الرجال» نامیده است؛ «الابواب» که به 
نام «رجال شیخ» یا «رجال الطوسی» معروف است؛ «اختیار رجال 
الکشی» پا «اختیار معرفه الرجال». از دیگر آثار او: «التلخیص للشافی» و 
«المفصح», هر دو در کلام و امامت؛ «هدایه المسترشد و بصیره المتعبد»؛ 
«کتاب الغیبه»؛ «مناسک حح»؛ «المجالس». در اخبار که «امالی» اوست؛ 
مقتل الحسین (ع)»: «اخبار مختار»؛ «مصباح المتهجد». در اعمال سال. 
11 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (315/ 6), اعیان الشیعه (167 -159/ 9), 
ایضاح المکنون (722 ,573ظ ,454 ,424 ,335 ,286 ,276 ,266 ,212 
5 ۱ ,314 ,318 ,223/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (258/ 2), 
تاریخ برگزیدگان (26 -25), تاسیس شیعه (313), تاریخ علم کلام در ایران 
و جمان اسلام (259 -256), خدمات متقابل اسلام و ایران (485 -483), 
دایرةالمعارف الاسلامیه (378 -376/ 15), دایرة‌المعارف فارسی (1634/ 
2 الذریعه (235/ 7 ,145/ 5 ,331 -328/ 3 ,269,486 ,2/14 ,365/ 
1 رجال ابن‌داود (قسم 306/ 1), رجال النجاشی (333 -332/ 2), 
روضات الجنات (231 -201/ 6), ریحانه (328 -325/ 3), سیر النبلاء 
(335 -334/ 18), طبقات اعلام الشیعه (قرن 162 -161/ ظ), طبقات 
خلفاء و اصحاب ائمه و علماء و شعرا (394), فرهنگ ادبیات فارسی 
(329), فقهای نامدار شیعه (79 -67), فوائد الرضویه (473 -470), 
الفهرست للطوسی (161 -159), قران پژوهی (175 -173), قصص 
العلماء (416 -414), الکامل (106/ 8), کارنامه‌ی بزرگان (122 -121), 
کشف الظنون (1973 ,1581 ,452), الکنی و الالقاب (397 -394/ 2), 
لسان المیزان (52/ 6), لغت نامه (ذیل/ ابوجعفر طوسی). موّلفین کتب 


خاش (02200 5۵ مالس الم ۸۵02۲۵82 باب فحیل خی 
تالحم المولفن 2۱02 9 تم رال الخمت 227۳ 
-243/ 15), منتخب التواریخ (190 -189), الوافی بالوفیات (394/ 2), 
وقایع السنین و الاعوام (268), هدیه الاحباب (9), هدیه العارفین (72/ 2). 


انش او اتتاالختوی ی 


قرن:6 

حنسیت ِ 

۳ دم ق), مجدت,؛ زاهد و صوفی. معروف به ابن‌تاج القراء. وی از 
ات شنید. او 7 «جزء» بانیاسی تحت رشید بن مسلمه با اجازه و 
۳ از وی حدیث روایت ت کرده‌اند. ی ۳۹ ۳ وی صوفی و خادم 
مشایخ و متخلق به اخلاق ایشان بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد آول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعلام بوفیات الاعلام (380 / 2( سیر النبلاء (480 -478 / 
0 شذرات الذهب (209 ۱ 4), العبر (40 / 3), النجوم الزاهره (360 / 
5( 


قرن:3 


ملیت:ایران 

(وف 254 ق), حافظ, محدث و عابد. ساکن بغداد بود. از سفیان بن عیینه 
و معاذ بن معاذ و اسماعیل بن علیه و یعقوب بن ابراهیم زهری و یحیی بن 
سعید قطان و همطبقه انان حدیت شنید. ابوداوود سجستانی و نسایی در 
«سنن»هایشان و ابوحاتم و ابوجعفر مطین و ابن‌صاعد و محمد بن هارون 
حضرمی و ابوعبدالله محاملی و عبدالرحمان بن یوسف بن خراش و 
عبدالله بن محمد بغوی و دیگران از وی حدیث شنیدند. حافظ ابوسعید 
نقاش در کتاب «طبقات الصوفیه» گوید: ابن‌منصور طوسی استاد ابوسعید 
خراز و ابوالعباس بن مسروق, احادیث بسیاری را نوشت و روایت کرد. از 
گفته‌های اوست: جاهل را به چهار چیز می‌شناسند, اول به عضب بی‌مورد, 
دوم افشاء راز, سوم اعتماد به هر کس. چهارم به تصبحعت بی‌جا. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (250 -247 / 3), تهذیب التهذیب (473 -472 
9, الجرح و التعدیل (ج 4 ق 94 / 1), سیر النبلاء (214 -212 / 12), 
طیعات الصوفه هرهی 19 126۰ التحفج ار اهر ۸10 2 الدافی 
بالوفیات (70 / د). 


طوسی, ابونضر, ابونصر محمد 
ِِ 


رح ار ار فان سا تفت فص شانسی ی 
خراسان. در طلب حدیث به عراق و شام و مصر و حجاز سفر کرد و از 
عبدالعزیز بغوی و فضل بن عبدالله بن خرم یشکری هروی و احمد بن 
موسی کوفی حمار و محمد بن عمرو قشمرد حرشی و محمد بن ایوب بن 
حافظ و محمد بن نصر مروزی فقیه و دیگران حدیث شنید. بیشتر ملازم 
محمد بن نصر مروزی بود و اکثر شنیده‌هایش از اوست. طوسی 
0 ۱ ۱0 به سبک مسلم نگاشت. وی 
شب را به سه قسمت تقسیم کرده بود: را ی سوم مرا 
خواب و جزتی برای تلاوت قران. او حدود هفتاد سال مرجع امور دینی 
مردم بود و فتوی می‌داد. بیشتر ایام سال را روزه‌دار بود و انچه زیاده بر 
قوت روزانه‌اش بود صدقه میداد از امر به معروف و نهی از منکر غفلت 
نداشت. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :انساب سمعانی (80 / 4), تاریخ نیشابور (186), سیر 
النبلاء (492 -490 7 15), شذرات الذهب (368 / 2), طبقات الحفاظ 
(336), العبر (68 / 2), النجوم الزاهراه (358 -357 / 3), الوافی 
بالوفیات (210 / 1). 


ظلیتب اضقهانی: شنید. غبدالتن 
قرن:14 


حجنسیت .مرد 

رو 1310 ق), مفسر, فقیه و مدرس. سب وی به چهل واسطه به 
امیرالمومنین (ع) می‌رسد. در اصفهان به دنیا امد و پس از پرورش در 
خانواده علم و تقوا و فراگرفتن ادبیات و متون فقه و اصول, از محضر و 
درس آیت‌الله سید محمد باقر درچه‌ای و آیایت دیگر اصفهان استفاده‌ی 
کامل نمود و سپس به تدریس فقه و اصول و تفسیر قرآن پرداخت و در 
مدرسه صدر اصفهان تشکیل حوزه داد و جماعت بسیاری از فضلاء و 
علمای اصفهان از محضرش استفاده بردند. از آثارش: «کلیم الطیب». در 
اصول دین, به فارسی, سه جلد؛ «طیب البیان فی تفسیر القرآن»» در 
چندین جلد؛ «العمل الصالح». در ایمان و تقوا.[1] 

حجه‌الاسلام والمسلمین و سیدالعلماء والمفسرین آقای حاج سید 
عبدالحسین طیب ابن العالم الجلیل آیه‌الله حاج سید محمد تقی از علماء و 
مدرسین ممتاز معاصر مدر سه صدر اصفهانست. 

معظمله در حدود سال 1310 قمری هجری در اصفهان متولد گردیده و 
پس از پرورش در بیت علم و تقوا و فرا گرفتن ادبیات و متون فقه و 
اصول از محضر و درس مرحوم ایه‌الله حاج سید محمد باقر درچه‌ای 
(استاد مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی) و آیات دیگر اصفهان استفاده 
کامل نموده سپس بتدریس فقه و اصول و تفسیر کلام‌الله مجید پرداخته و 
در مدرسه صدر تشکیل حوزه داده و جماعت بسیاری از فضلاء و علماء 
اصفهان از محضرش استفاده نموده و مینمایند. ۲ 

اثار ارزنده علمی بسیاری دارد که بعضی از ان مطبوع و از انها کتب زیر 
ست . 

1- کلم‌الطیب در اصول دین فارسی 3 جلد. 

2 طیب. البیان فی تفسیر القران فارسی. 4 جلد بطیع رسیده .و بقیه 
آماده‌ی طبع است. 

3- العمل الصالح در ایمان و تقوا بطبع رسیده است. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه [11] گنجینه‌ی دانشمدان (106 -100 / 3). 


ِِِِ 


و وب از علاقمندان به موسیقی سنتی ایران است که به سال 
4 در تجریش متولد شد. فراگیری موسیقی و نواختن ویولن ار از سن 
هجده سالکی تزد یکی از هترمندان باارزشن <«ئلها» آغاز کرد که مندت: دو 
سال در خدمت این هنرمند بود. سپس به هنرستان موسیقی رفت و مدت 
سه سال نزد هنرمند فقید حبیب‌الله بدیعی ادامه تحصیل داد و ردیف‌های 
استاد صبا را نزد این استاد به پایان برد. 

وی دارای پنجه‌ای شیرین و جذاب است که در سال 1530 ازدواج کرد و 
مره ازدواج او سه فرزند است که دو نفر ایشان به نامهای سعید, وحید به 
موسیقی سنتی ایران علاقمند و با نواختن ویولن. سنتور و تنبک اشنایی 
دارند. حسین طیبی به تدریس ساز ویولن به هنرجویان مشغول می‌باشد و 
موسیقی را بیشتر به خاطر دل خویش فراگرفته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ظالم 
۰ ۵ 


۳ سوم ق. صوفی. وی از بزرگان مشایخ بود, اما خود را ظالم 
می‌خواند, چون می‌گفت: «هرگز از من بندگی نیامد, پس من ظالم باشم». 
عبدالله از یاران ابوجعفر حداد, که در قرن سوم هچری می‌زیست, بود. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (57). 


زو 893 -87 ق), فقبه, مفسر» مورج؛ ادیب و شاعر. ملقب به 
عرس‌الدین و معروف به ابن‌شاهین. پدرش شاهین برده‌ی سلطان ملک 
ظاهر سیف‌الدین بود, لذا ظاهری نام گرفت. وی در بیت‌المقدس به دنیا 
آمد و در قاهره تعلیم یافت. وی در بیت‌المقدس به دنیا آمد و در قاهره 
تعلیم یافت چون به سن رشد ر سید نظارت ضرابخانه‌ی مصر بدو سیرده 
شد. در 840 ق امیرالحاح شد. او در طرایلس در‌گذشت. در حدود سی 
تیف و تصنیف از او بجای ماند. از جمله آثاری وی : «کشف الممالک» و 
خلاصه آن به نام «زبده کشف الممالک فی بیان الطرق و المسالک» 
درباره‌ی مصر» که در 1 چاپ شده است؛ «الاشارات فی علم 
العبارات», تعبیر رویا در دو مجلد؛ «الکوکب المنیر فی اصول التعبیر»؛ 
«المواهب فی اختلاف المذاهب»؛ «المنیف فی الانشاء الشریف»؛ «الدره 
المضیئه فی السیره المرضیه»؛ «دیوان» شعر,در چندین مجلد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (367 / 2), ایضاح المکنون (596 / 2 ,460 / 1)؛ 
ریحانه (44 / 8), کشف الظنون (1523 ,1496 ,953 ,305 ,97), معجم 
المولفین (120 / 4). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

بسرب ‏ برربرسپب ۱۳77 
وی در سال 1325 در تهران چهارراه سیدعلی دیده به جهان باز کرد. 
تحصیل ابتدایی را در مدرسه پروانه به پایان رسانید. می‌خواست برای 
تحصیل متوسطه به دبیرستان رود که در سال 139 بنا به تشویق و 
راهنمایی زنده‌یاد حسینعلی وزیری‌تبار به هنرستان موسیقی ملی که تازه 
تاسیس شده بود رفت و در ان مدرسه جهت تحصیل موسیقی نام نویسی 
کرد و در اولین دوره اين هنرستان, نوازندگی ویولن را نزد استادان بزرگ 
موسیقی ایران نظیر: روح‌الله خالقی, ابوالحسن صبا و مهدی مفتاح و 
ضرب را در کلاس مرحوم حسین تهرانی و فلوت را که ساز دوم محسوب 
می‌شد از محضر هادی نراقی بهره برد. 

محمد ظریف, در سال 1336 فارغ‌التحصیل این هنرستان شد و در همین 
سال با دختر مرحوم وزیری‌تبار به نام گیتی وزیری‌تبار که شاگرد هنرستان 
بود و یکی از چهره‌های بااستعداد و دختر خانمی هنرمند بود ازدواج کرد 
(خانم گیتی وزیری‌تبار که در رشته ویولن و کمانچه در اين هنرستان 
فارغ التحصیل گردیده بود پس از ازدواج با محمد ظریف. اندوخته‌های هنری 
خود را همراه با همسرش متفقا برای خدمت به موسیقی ملی و سنتی 
کشور. پس از استخدام در هنرهای زیبا در اختیار دانشجویان و برنامه‌های 
هنری این نهاد قرار دادند.) در سال 1342 محمد ظریف با ارکسترهای 
شماره یک و دو رادیو به رهبری جواد معروفی و علی‌محمد خادم میثاق 
همکاری خود را اغاز کرد و در سال 1335 به ارکستر «سالن» اداره‌ی کل 
فعالیت‌های هنری, به رهبری ابراهیم روحی‌فر دعوت و مشغول انجام 
وظیفه در این ارکستر گردید و در سال 1336 در ارکستر صبا که به 
۱ اداره می‌شد در سمت نوازنده فلوت در این ارکستر 
سال 1337 محمد ظریف به خدمت سربازی فراخوانده شد و پس از 
پایان خدمت. در سال 1339 به رادیو ایران دعوت کرد و در ارکسترهای 
مختلف به سمت نوازنده‌ی فلوت همکاری خود را اغاز کرد. هنوز سال 
9 به پایان نرسیده بود که توسط مرحوم داود پیرنیا برای نوازندگی در 
برنامه‌های «گلها» دعوت شد و همکاری وی تا 1341 همچنان ادامه داشت 
و از ان پس به عنوان نوازنده فلوت در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر 


آیرا تا ال .1 و از-سفازان. ان نود آو همه زودتن از مشیاری 
نوازندگان سر تمرین‌ها و اجرای برنامه‌ها حاضر می‌شد و به کارش بسیار 
علاقمند بود. ۳ 

محمد ظریف, با وجود اندوخته‌های پربار هنری خود هیچگاه از آموختن و 
فراگیری غفلت نورزید و به همین سبب در سال 1353 به هنرکده 
موسیقی ملی رفت و در سال 7 به عنوان کارشناس موسیقی ملی از 
ان هنرکده فارغ‌التحصیل گردید. استادان برجسته‌ای چون: حسین دهلوی, 
مرتضی حنأنه, فرهاد فخرالدینی, دکتر صفوت, مصطفی پورتراب, دکتر 
حسن فرشاد و کامبیز روشن‌روان در اين سال‌ها دانشجویان را آموزش 
می‌دادند و شاگردان این دوره نمودار درخشان فعالیت‌های آن زمان این 
به هر حال؛ دای ات پرثمر و دور از جنجال محمد ظریف همچنان ادامه 
داشت و در ارکسترهای بزرگ و صاحب نام نظیر ارکسترهای: دهلوی, 
پورتراب, حق‌کردار, رادمرد, فروتن‌راد و خادم میثاق به طور مداوم و 
پرثمر شرکت می‌کرد و نوازندگی فلوت به عهده وی بود و ضمن این 
همکاری‌ها در ارکستر «فولکلوریک» فرهنگ و هنر نیز فعالانه شرکت 
من را تحت قراردادهای فرهنگی و هنری بین اتان و ممابی ازع 
گنجینه‌های فرهنگ ون جهان افنت همراه باکر دهلوی ۳ ۳ 
افغانستان برنامه‌هایی اجرا نمود و در ایران در کنسرت‌هایی که به نفع 
موسسات خیریه و فرهنگی همراه ارکسترهای: دهلوی: وین و محمد 
اوشال در شهرهای: ابادان, اهواز, گچساران خرمشهر, شیراز اصفهان. 
کردستان و کرمانشاه (باختران) شرکت نمود. مره ازدواج محمد ظریف و 
خانم گیتی وزیری‌تبار. دو دختر است که هر دو از هنرمندان علاقه‌مند و 
جدی هنر هستند که هم از موسیقی اطلاع دارند و هم دانشجوی رشته 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ظریف, هوشنگ 
ِِ 


0 0 به سال 1317 در تهران متولد شد و از همان دوران 
کودکی مانند بسیاری از بزرگان موسیقی ایران, علاقه‌ی وافری به این هنر 
ظریف و اسمانی داشت و از میان سازها به «تار» بیش از همه نظر 
داشت. هوشنگ ظریف نوجوانی بیش نبود که جهت فراگیری موسیقی نزد 
استادانی مثل: موسی معروفی و علیاکبر شهنازی می‌رود و از محضر این 
اسانید . کسب .قیض. فی‌نماید ,و سن از خندی. برای کسنب:.و آموختن 
موسیقی لین در هنرستان َِ موسیقی ثبت نام 0 در سال 
37( از این هنرستان فارغ التحصیل شده در همین سال به استخدام 
وزارت فرهنگ و هنر به عنوان هنرآموز سرود و موسیقی درمی‌آید. سپس 
مشغول ندریس در سازمان پیش آهنگی ایران شد و در سازمان خدمات 
اجتماعی کشور با سمت هنرآموز موسیقی کشور به نابینایان مشغول 
گردید. 

استاد ظریف از 1342 تا سال 1359 در هنرستان عالی موسیقی ملی به 
مدت 17 سال به تدریس اشتغال و از سال 1361 استاد تار واحد 
موسیقی سازمان زرتشتیان ایران (فروهر) می‌باشد. 

هوشنگ ظریف سالها سولیست تار در ارکسترهای متعدد سازمان ملی 
وابسته به وزارت فرهنگ و هنر و شرکت در اجرای برنامه‌های موسیقی 
ارکسترهای مزبور در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بود, سولیست و 
نوازنده تار در برنامه‌های موسیقی ملی ایران در رادیو تلویزیون ایران به 
مدت 20 سال. وی در حافظیه‌ی شیراز جهت ارائه و شرکت در برنامه‌های 
موسیقی سنتی ایران و اشاعه‌ی ان نیز مسافرتهای متعددی به کشورهای: 
امریکا, شوروی, کانادا, ژاین. فرانسه. انگلیس, المان غربی, ایتالیا, مصر, 
تونس, مراکش, الجزایر. هندوستان, پاکستان, ترکیه و تمام کشورهای 
اروپای شرقی همراه با ارکسترهای موسیقی سنتی وابسته به وزارت 
فرهنگ و هنر سابق نموده است. استاد ظریف در سال 1973 نیز به 
منظور اجرای برنامه‌های آموزشی موسیقی سنتی و ملی ایران در بخش 
موسیقی تعدادی از دانشگاههای آمربکا در سراسر این کشور مسافرت 
داشته و نیز در فستیوال موسیقی «شانکار لعل» که در سال 1975 در 
هندوستان برگزار شد شرکت در بیست و یکمین فستیوال جهانی موسیقی 


که در همین سال در فرانسه برپا شده بود شرکت داشته. وی با شرکت 
فعال در اجرای کنسرتهای متعدد موسیقی ایرانی در وین پایتخت اتریش 
موجب شناسایی هرچه بیشتر موسیقی سنتی ایران به این مرکز موسیقی 
و فرهنگی اروپا گردید. سپس در سال 1958 که در فستیوال اینسبورک 
استاد ظریف علاوه بر سمت استادی در «تار» با نواختن «سه‌تار» و 
«تنبک» آشنایی کامل دارد و شاگردان متعددی را در هنرستان و جات 
فرهنگی و کلاسهای خصوصی و عمومی تعلیم داده و خدمات قزر یه به 
موسیقی سنتی ایران نموده و در جهت تدوین متد نوازندگی «تنبک » با 
مرحوم استاد حسین تهرانی همکاری داشته که عنوان آن «آموزش تنبک» 
می‌باشد. دیگر همکاری در تصحیح و ردیفهای آوازی مرحوم محمود کریمی 
اتتاد آواز ابر انمی‌باشد که غنوان کات طردیف آوازی.-موسیعیرسنی 
ایران» می‌باشد. 

از فارغ التحصیلان دوره دوم هنرستان است که در سال تحصیلی 1336 
-37 موفق به اخذ دیپلم کامل موسیقی در رشته تار گردید, اولین الفبای 
این ساز را از استاد موسی معروفی آموخت و سالها محضرش را گرامی 
داشت. استاد نیز او را چون فرزندی عزیز می‌داشت. نه تنها به کار 
تعلیمش می‌پرداخت بلکه به تربیتش نیز صمیمانه همت می‌گماشت تا 
هنرمندی باشخصیت و در خور چنین نامی بسازد, پس از اخذ دیپلم در سال 
1942 به هنرستان موسیقی ملی راه یافت و در کنار سایر هنراموزان و 
استادان به کار تعلیم هنرجویان تار پرداخت, بعدها که برای ادامه 
تحصیلاتش وارد هنرکده موسيقي ملای. کردید از محضر استاد علی‌اکبر 
تما ری نید شوهها خشت لک صاستانه با فسات ت کلی در نظام اموزشی 
هنرستان و تعطیل دوره عالی «هنرکده» ادامه کار او تاکنون میسر 
نگردیده است اکنون او همچنان به کار تعلیم و تدریس سازش در دوره‌های 
عالی موسیقی «دانشگاه هنر» می‌پردازد و علاقمندان بسیاری بطور 
خصوصی تحت تعلیمش قرار دارند. به علاوه فعالیتهای دیگری نیز داشته و 
دارد که از موضوع بحث ما خارج است. او پس از سالها خدمت هنری در 
سال 1359 بازنشسته گردید. 

هوشنگ ظریف از جمله هنرمندانی است که شخصیت فطری و هنرش 
فردی را ساخته است که در خانواده موسیقی می‌درخشد, توفیق هرچه 
بیشتر درخشان‌ترش را ارزومندیم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


۳۹ 
۵۰ 


1( این احمد بن حسین جلیلی نیشابوری. از بزرگان صوفیه (ف. 
2 ه.ق.) 


فا متا #ان 
ِِِ 


رو -1285 ش), خواننده. وی تحصیلاتش را در تهران تا دوم متوسطه 
را در تهران تا دومر متوسطه ادامه داد و بعد از آن تحصیل را رها کرد. 
چندی پیشه‌ی آموزگاری داشت و سپس تا پایان عمر در اداره برق کار 
می‌کرد. وی پس از فراگیری مقدمات ردیف آواز نزد عارف قزوینی, به 
محضر ابوالحسن‌خان اقبال آذز خواننده‌ی نامدار آن اش ار رفت و به 
تکمیل فن خویش پرداخت. ظلی توسط کمپانی کلمبیا برای ضبط صفحه 
دعوت شد و چندین صفحه پر کرد, که از میان آنها «آواز اصفهان» و 
«سه‌گاه» قابل ذکر است. وی چندی در شیراز و همدان اقامت داشت. 
سرانجام به تهران بازگشت و در آن جا درگذشت. 

برگرفته از کتاب ؛اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (357 ,245), تاریخ موسیقی 
(668 -667 / 2), سرگذشت موسیقی (353 ,249 ,247 / 1), مردان 
موسیقی (177 -175 / 2). 


ظهور لب 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 9 

(مولانا سید) اسدالله یزدی ملقب به ظهورعلی شاه بن (حجةالاسلام آقا 
سید) موسی مجتهد, از سادات حسینی, سیستانی الاصل و یزدی المسکن. 
از عرفای طریقت نعمة‌اللهیه (ف. 1239 ه.ق.). مدفنش در صحن 
امامزاده عبدالله است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


۰ 


اعن )یی ان رگن به ابوعلی فارسی, فقیه و لغوی و نحوی 
(رف. قاهره 98 ه.ق). مولد اووهت. یمام نعمانیه تفت وا از آنجا به نقیر از: 
رفت و به فارسی شهرت یافت. وی در فنون علوم و قراات عشره و 
ی رل ی ی و ی ی ی و 
طب مبرز و در لفت و نحو و عروض و قوافی و روایت اشعار عرب 
نو سا بود و در هر فنی از این فنون کتابی را از برداشت. اوراست: 
کنابی دز قیرح الضحيخين: الاف الضعابة و التابعین و قعهاع الاتضار که به 
۳ 


ظهیر نیشابوری, ظهیرالدین, فخرالدین ابوجعفر, محمد 


قرن:6 

حجنسیت ِِ 

۹ وه ق), مفسر. پدرش محمود نیشابوری از علمای زمان خود بود 
صاحب تصانیف. ظیهر نیشابوری در عهد بهرام‌شاه غزنوی می‌زیست و به 
عنوان سفیر بهرام شاه به نزد سلطان سنجر رفت. از اتارش کتاب 
«البصائر» يا «تفسیر البصائر» يا «البصائر فی تحقیق الوجوه و النظاثر». 
در معانی مختلف باری الفاظ قرآن, در چند مجلد, به فارسی, به ترتیب 
حرف هجا که به آورده‌ی «کشف الظنون» در 277 ق‌ از تالیف آن فراغت 
یافته است. در تذکره‌ی «لباب الالباب», این کتاب تحت عنوان «تفسیر 
بصائر یمینی» آورده شده است. همجنین در آن تذکره, کتاب «صحیفه 
الاقبال» که در معارضه‌ی شمشیر و قلم اوست بدو نسبت داده شده, و 
ذکر شده که آو را تصانیف و اشعار بسیار است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (264 / 4 ,123 -122 7 3), ریحانه (78 -77 / 
4 کشف الظنون (1067 ,246), لباب الالباب (282 -281 / 1), معجم 
المولفین (7 / 12), هدیه العارفین (105/ 2). 


ظهیرالدوله قاجار,. علی دولو 
۰ 


رو -1281 ق). صوفی, شاعر. متخلص به صفا. مشهور به ظهیرالدوله 
و ملقب به صفا عليشاه. در جمال‌آباد شرآ به دنیا آمد. وی داماد 
۱ شاه و شوهر فا بود و در دوره‌ی ناصرالدین شاه سمت 
وزیر دربار داشت. در جوانی به سلسله‌ی نعمت‌اللهی پیوست و در سلک 
مریدان صفی علیشاه درآمد و لقب صفا علیشاه گرفت و در 1316 ق که 
حاج میرزا حسن صفی علیشاه درگذشت. علی‌خان ظهیرالدوله بنا به 
وصیت صفی علیشاه به جانشینی او منصوب شد و بعد از انتصاب به این 
مقام, با اجازه مظفرالدین شاه, انجمنی, به نام اخوت؛ در خانه‌ی خود واقع 
در خیابان فردوسی با عضویت صد و ده نفر به عدد نام مولی علی (ع) دایر 
کرد. وی طرفدار مساوات بود و در انجمن اخوت او از وضیع و شریف 
برابر می‌نشستند. البته لازم به ذکر است که ظهیرالدوله قبل از تاشبیین 
انجمن اخوت سفری به اروپا کرد و مدتی که در آنجا اقامت داشت و وارد 
مجمع فراماسونری شد و پس از بازگشت به ایران خواست که در ایران 
هم لژی ترتیب دهد. از اين رو افکار فراماسونری خود را به صورت انجمن 
اخوت دراورد. در 1323 ق مجله‌ای به نام «مجموعه‌ی اخلاق» را انتشار 
داد. از انجایی که انجمن اخوت از مشروطه‌خواهی طرفداری کرد بعد از 
پیشامد قضیه‌ی به توپ بستن مجلس در 1326 ق خانه ظهیر‌الدوله نیز در 
تهران به لوپ بسته شد و اموالش به غارت رفت. ظهیر الدوله در تهران 
درگذشت و در بین راه امام‌زاده قاسم و تجریش که امروز به قبرستان 
ظهیرالدوله یا سر قبر ظهیرالدوله معروف است مدفون گردید. از آثار 
اوست: «دیوان» شعر؛ چند رساله منظوم به نامهای «سبحه‌ی صفا»؛ 
«رعنا و زیبا»؛ «مجمع الاطوار» و یاد داشتهای او ر باب اقنلاب مشروطیت 
نیز متضمن نکات دقیقی است.[ 1 ] 

علی‌خان ملقب به صفاعلی شاه (لقب طریقتی) ابن ظهیرالدوله فزری. از 
رجال عهد ناصرالدین شاه و عارف معروف (و. جمال‌اباد شمیران 1 ([- 
ف. 1342 ه.ق./ 1302 ه.ش.). وی در سن 16 سالگی به دامادی 
ناصرالدین شاه مفتخر شد و سیس وزیر نشریفات خاصه همایونی (در 
زمان ناصرالدین شاه) گردید. مدتی نیز حکومت تهران را داشت. در سال 
3 ه.ق. در سلک مریدان صفی علی‌شاه درآمد و از جانب او دستگیری 
میکرد. پس پس از فوت صفی علی شاه (26 ذزی‌قعده 136 0۵ .ق.) به امر 


ناصرالدین شاه, وی جانشین او گردید. ظهیر الدوله موّ‌سس «انجمن 
اخوت» (که هنوز دایر است) و از طرفداران مشروطه و ازادیخواه بود, و 
به همین سبب به امر محمدعلی شاه به هنگام بمباران مجلس, منزل و 
خانقاه او را به توپ بستند و اثاثه گرانبهای انها را به غارت بردند. وی یکی 
از نخستین مسسان گاردن پارتی و کنسرت در دوره مشروطه تا ند 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

انم وت کناشم. ۱ مار را و19 اوه 
شاعر برگزیده پارسی‌گوی (620),دایره‌المعارف فارسی (1648 / 2): 
ا تشه روص ز 19۵009 2۳ وکا مد رخال وفا هر 
(286 283 4 تختوران نافی سقاصر (2286 -47:2282) ستبزی: دز 
تصوقف (166 -152). شرح حال رجال (370 -367 / 2), مولفین کتب 
چاپی (297 -296 / 4). 


ظهیرالدین شیرازی, عبدالرحمان 
۵9۰ص 


0 716 ق), عارف و شاعر. وی از بزرگان طریقه سهروردیه 
بود, که پس از پدرش مصنب خلافت داشت. اولین خرقه‌ای که به تن کرد 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی برای مادرش فرستاده بود. با شیخ صفی‌الدین 
اردبیلی و سعدی معاصر بود. در ایام حیات پدر به مکه مشرف شد و بعد 
از خوابی که در شب عرفه دید, به روایت کردن حدیث پرداخت. وی در 
شعر نیز دست داشت. 

ظهیر الدین در شیراز درگذشت و همان جا دفن شد. از آنارتتن کتاب 
ترجمه‌ی «عوارف»می‌باشد که مولف «شیرازنامه» کتاب «عوارف» را در 
نزد وی خوانده و از او اجازت دریافت کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (747 -746), تذکره‌ی هزار مزار (376 
-375), شیرازنامه (191), مجمل فیصحی (ذیل/ سال 714), نفحات 
الانس (476). 


ظهیرالدینی, سیاوش 
۵ 


#۴ ظهیرالدینی در سال 1328 چشم به جهان باز کرد و پس از طی 
تحصیلات ابتدایی. در سال 1340 وارد هنرستان عالی موسیقی شد. وی 
قریب پنج سال زیر نظر استاد حشمت سنجری به فراگیری ویولن و در 
سال 1345 نزد هنرمند باارزش «والودیا تارخانیان» به یادگیری ویولا 
پرداخت و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردید. 

سیاوش ظهیرالدینی از سال 1346 همکاری خود را با ارکستر سمفونیک 
تهران اغاز کرد و در طول سالیان دراز همکاری خود با اين ارکستر, بارها 
به عنوان تکنواز ارکستر برنامه اجرا کرده است. وی از سال 1355 در 
هنرستان‌های عالی موسیقی به عنوان هنراموز ویولن و ویولا در سمت 
استاد مشغولِ تدریس می‌باشد. ظهیرالدینی از سال 1356 به عنوان 
مایستر گروه آلتو در ارکستر سمفونیک تهران برگزیده شده و در سال 
7 نیز موفق به اخذ لوحه‌ی درجه‌ی یک هنری گردید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ظهیرالدینی, عباس 
۵ 


۷ ظهیرالدینی, یکی دیگر از خانواده هنر مند ظهیر الدینی‌ها است که 
موسیقی در تار و پود وجودش موج می‌زند و در واقع موسیقی را به ارث 
برده, وی در سال 1322 در تهران قدم به عرصه وجود گذارد و پس از 
طی تحصیل ابتدایی. بین سالهای 1336- 1337 وارد هنرستان عالی 
موسیقی تهران شد. 

عباس ظهیرالدینی, در این هنرستان, ابتدا در رشته ویولنسل زیر نظر 
میشل خوتسیف به فراگیری موسیقی پرداخت و اولین درس‌ها را از این 
استاد بزرگ اموخت و با استعداد سرشاری که در وی وجود داشت حدود 
یک سال بعد به اجرای تکنوازی به همراهی پیانو در تالار فرهنگ پرداخت 
ی مورد تشویق و تحسین استادان هنرستان و هنردوستان واقع 


در سال 1341, یعنی در واقع پنج سال بعد از ورود به هنرستان عالی 
موسیقی به ارکستر زهی هنرستان به رهبری واهه خوجایان پذیرفته شد و 
تکنوازی چند قطعه از اثار ویوالدی و بوکرینی را با موفقیت اجرا نمود. در 
اين سال‌ها به طرز فعال و درخشانی در گروههای کوارتت و گوناگون 
هنرستان عالی موسیقی نیز همکاری کرد 

در سال 32( به ی تهران به رهبری حشمت سنجری 
پذیرفته شد و همکاری خود را با این ار کنستر رتشا اغاز کرت خر سال 
45 1, با اجرای سونات ابر ۹ هنرستان قالق: موسیقی تهران را 
پشت سر نهاد و وارد دوره لیسانس هنرستان گردید. 

عباس ظهی رالدینی, چون هنرمندی فعال و کوشا بود. پیوسته در طلب علم 
موشیقی و فزاگيری. آن در فعالیت بود. لذا در سال. 13«3 نیز در کنار 
فعالیت در ارکستر سمفونیک تهران, کنسرتو ویولنسل ایوس 33, اثر سن 
سانس را به همراهی ارکستر هنرستان به سرپرستی علی رهبری به اجرا 
ذش و و وژنه دیگری بر کفه موفقیت هایش افزود. در سال 137 برای 
ادامه تحصیلات عازم اتریش گردید و در وین اقامت گزید, در اين شهر بود 
که وی به کلاس آندره ناوارا وبولن سلیست مشهور و بزرگ راه یافت و 
مدت‌هااز وجود این هنرمند نامی بهره‌ور گردید. 

عباس ظهیرالدینی. پس از چندی به وطن بازگشت و به ارکستر مجلسی 
صدا و سیما ملحق شد. بعد از انحلال ارکستر مجلسی, در سال 1365 


مجددا همکاری خود را با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت 
سنجری اغاز کرد و چندین بار کنسرتو ویولنسل اثر ادوارد لالوا را با قدرت 
و مهارت تمام اجرا کرد. 

وی مدتی نیز کنسرت مایستر وبولنسل در ارکستر سمفونیک تهران بود و 
در حال حاضر در تریوی تهران با هنرمندان بزرگی چون: خاچیک بابایان و 
رافائل مینا سکاتیان همکاری دارد. عباس ظهیرالدینی هنرمندی حساس و 
زودرنج و گوشه‌گیر و انزواطلب می‌باشد و از شهرت و مطرح شدن 
فراری است و موسیقی را به قدری دوست دارد و به آن عشق می‌ورزد 
که ان را عشتق اولبو اخو خودها کتون دانسته: وه آن فکر من کند: , به همین 
سبب حتی تاکنون ازدواج هم نکرده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ظهیرالدینی, غلامحسین 
۵۰ 


رم -1290 ش), نوازنده. در تهران به دنیا آمد. بعد از گذراندن 
تحصیلات ابتدایی وارد هنرستان عالی موسیقی شد و در رشته‌ی ساز 
تخصصی فلوت و موسیقی کلاسیک دیپلم گرفت. وی ردیفهای موسیقی 
ایرانی را از همسر خود, که نوه‌ی اقا حسینقلی بود, اموخت و سیس 
فعالیت خود را در رشته‌ی موسیقفی, از جمله تدریس و کار در ارکسترهای 
مختلف, شروع کرد. ظهیرالدینی مدتی تصدی مرکز آموزش موسیقی را در 
وزارت فرهنگ و هنر به عهده داشت و مدتی هم به عنوان کارشناس 
موسیقی و رهبر ارکستر ملی فعالیتش را در خراسان ادامه داد و موفق 
شد هنر اصیل موسیقی را در این استان اشاعه دهد. وی علاوه بر 
نوازندگی فلوت؛ به عنوان ساز تخصصی کلاسیک, در نواختن سازهای 
ویولون و کمانچه نیز مهارت کامل داشت. سرانجام , بر اثر ابتلا به سرطان, 
در تهران درگذشت و در امام‌زاده عبدالله شهر ری دفن شد.[1] 

زنده‌یاد, غلامحسین ظهیرالدینی در سال 1290 شمسی در یک او 
متوسط در تهران به دنیا آند: فرزندان این خانواده همگی اهل هنر 
بااستعداد و صاحب نام بوده و هستند, , از جمله برادر تژزر ی آن ِِ به 
نام محمود ظهیر الدینی علاوه بر تخصص در هنر نقاشی و تحصیل در 
مدرسه کمال‌المی از بنیان‌گذاران هنر نوین تئاتر در ایران و هنرمند 
شایسته و معروفی بوده است, و برادر کوچک وی نیز به نام محسن 
ظهیر الدینی علاوه بر شغل دولتی هنرپيشه مشهوری بوده است. 

مرحوم ظهیرالدینی بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی علیرغم مشکلاتی که 
در راه تحصیل در رشته هنر در ان زمان خصوصا هنر موسیقی وجود داشت 
وارد هنرستان تقاا موسیقی شد و بعد از گذراندن دوره تحصیلات 
متوسطه موفق شد دیپلم خود را در رشته ساز تخصصی فلوت و موسیقی 
کلاسیک اخذ نماید. زنده یاد ظهیرالدینی بعد از ازدواج توانست ردیف‌های 
موسیقی ایرانی را نیز از همسر خود که نوه مرحوم آقاحسینقلی (هنرمند 
بزرگ و نوازنده مشهور تار) بود بیاموزد. 

پس از آن فعالیت خود را در رشته موسیقی از جمله تدریس و کار در 
ارکسترهای مختلف آن زمان شروع کرد, مدتی تصدی مرکز آموزش و 
موسیقی را در وزارت فرهنگ هتر آن زمان به عهده داشت و مدتی هم 
به‌عنوان کارشناس موسیقی و رهبر ارکستر ملی فعالیتش را در استان 


خراسان ادامه داد و موفق شد هنر اصیل موسیقی را در این استان اشاعه 
د هد. 

مرحوم ظهیرالدینی علاوه بر نوازندگی فلوت به عنوان ساز تخصصی 
کلاسیک, در نواختن سازهای ویولن و کمانچه نیز مهارت کامل داشت. از 
آن مرحوم, پنج فرزند , چهار پسر و یک دختر بر جای مانده (محمود, عباس, 
احمد, سیاوش,: شورانگیز) که همگی آن‌هابا هنر موسیقی آشنا و موسیقی 
را از ندز خود آموخته‌اند. از میان آن‌هاغبانتن و سیاوش تحضیل در زشته 
موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی ادامه داده و فارغ التحصیل شده‌آند 
و هم‌اکنون عباس در رشته نوازندگی ویولن‌سل و سیاوش در رشته 
توازندجی. فتولن الته نوازندگان چیره‌دستی هستند و در ارکستر سمفونیک 
تهران و ارکسترهای دیگر به فعالیت هنری اشتغال دارند. 

شایسته توجه است که دو تن از فرزندان محسن ظهیرالدینی (برادر 
مرحوم غلامحسین ظهیرالدینی)به‌نام خسرو و بیژنر نیز از هنرستان 
موسیقی فارغ التحصیل شده‌اند که اولی در رشته تفازند دی کلارینت و بیژن 
نیز در رشته نوازندگی ترومپت نوازندگان مشهوری بوده‌اند. 

خسرو فعالیشت را به عنوان نوازنده ارکستر سنفونیک تهران آغاز نمود 
وبیژن نیز تحصیلات خود را در رشته موزیک ارتش ادامه داد و به‌عنوان 
افسر موزیک ارتش به خدمات هنری و میهنی خود ادامه داد که فعلا هر دو 
نفر ایشان دوران بازنشستگی خود را می‌گذرانند. - 

جهان فانی را وداع گفت و در امام‌زاده عبداله به خاک سپرده شد. روانش 
شاد. 

نوازنده. 

تولد: 1290, تهران. 

غلامحسین ظهی رالدینی_ پس از طی تحصیلات ابتدایی وارد هنرستان عالی 
موسیقی شد و بعد از گذراندن دوره‌ی تحصیلات متوسطه موفق شد دیپلم 
خود را در رشته‌ی ساز تخصصی فلوت کم ی کلاسیکی اخذ نماید. 
سیس تواننست ردیف‌های موسیقی ایرانی را نیز از همسر خود که نوه‌ی 
میرزا حسینقلی‌خان «نوازنده‌ی تار» بود 9 . پس از آن فعالیت خود را 
در رشته‌ی موسیقی از جمله تدریس و کار در ارکسترهای مختلف آن زمان 
شروع کرد. مدتی تصدی مرکز آموزش موسیقی را در وزارت فرهنگ و 
هنر به عهده داشت و مدتی هم به عنوان کارشناس موسیقی و رهبر 
ارکستر فعالیتش را در استان خراسان ادامه داد و موفق شد هنر اصیل 
موسیقی را در این استان اشاعه دهد. ظهیرالدینی علاوه بر نوازندگی 
فلوت به عنوان ساز تخصصی کلاسیک, در نواختن سازهای ویولن و کمانچه 


نیز مهارت کامل داشت. 

غلامحسین ظهیرالدینی در سال 1360 به سبب ابتلاء به بیماری سلطان 
پروستات درگذشت و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] مردان موسیقی (109 -106/ 3). 


ظهیرالدینی, مازیار 


قرن:14 
حجنسیت ِ_ 

۳3 ظهیرالدینی فرزند محمود ظهیرالدینی (پسر بزرگ شادروان 
غلامحسین ظهیرالدینی) است. وی در سال 1353 شمسی متول گردید, 
موشیقی را ابتدا تزد پدر خود آموخت و بش از گذراندن تحضیلات ابتدایی 
1 راهنمایی به علت استعداد فوق‌العاده در موسیقی به هنرستان سرود و 
آهنگ‌های انقلابی (هنرستان عالی موسیقی) رفت و در این هنرستان به 
ساز تخصصی وی وپولن است که زیر نظر هنرمند ارجمند و شایسته 
وحیدی‌اذر فراگرفته و در چند کار ارکستری به عنوان تک‌نواز وپولن کار 
موفقیت‌آمیزی را ارائه داده است. وی در دو سال جشنواره سراسری 
موسیقی فجر شرکت نموده و در هر دو سال به عنوان بهترین نوازنده 
ویولن انتخاب شده و موفق به دریافت لوح تقدیر در هفتمین جشنواره 
سراسری موسیقی فجر گردیده است و می‌رود که یکی از چهره‌های موفق 
بزری» موستفی. آنران. در ایتده کردد و امید می‌رود که با استعداد 
درخشان و پشت‌کاری که در وی دیده می‌شود, در آینده بتواند کارهای 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


عابد یزدی, حاج غلامرضا 


این فستغلات در ال 1990 از سوی مرخون: اه طلامرضا غاد بودی, ید 
حسینیه وقف شده است. مستغلات یاد شده در منطقه‌ی وان‌دری پونا قرار 
دارد و متراژ ان 2(00 منرمربع است و کل ساختمان در اجاره‌ی مسناجرین 


عایدق: فجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد 9 

محل تولد : کندوان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه لصو 

بسمه تعالی 

تولد و تحصیلات 

در سال 1352 ش در روستای کندوان از توابع شهرستان میانه در استان 
آذربایجان شرقی متولد شدم پدرم بنا و مادرم خانه دارو از خانواده اهل 
علم بود. از جمله آیت الله شیح نصرت الله بنارواتی که دایی آنان شمردم 
می شد. بعد از چند سالی به میانه نقل مکان کردیم و دوره ابتدایی, 
راهنمایی و اول دبیرستان را همان ن جا خواندم و وارد حوزه علمیه میانه 
شدم و به فاصله کمتر از چند ماه در سال 69 به حوزه علمیه مسجد 
الدوله تهران رفتم. در تهران در مدارس ایلچی بیک (شهید باهنر) و رضائیه 
و در نهایت مروی هم تحصیل کردم و تا لمعتین را در این مدارس خواندم. 
استادان دوره مقدمات اقایان میر حسینی؛ فاضل, عبدالمجید رشیدپور 
(استاد اخلاق) و... بودند لمعه را هم با اساتیدی چون مرحوم پاکتچی, 
تقوایی و ... خواندم.ظاهرا در سال 73 به حوزه علمیه قم امدم. در 
مدرسه فیضیه و آنگاه دارالشفا ساکن شدم با حضرات اساتید اعتمادی, 
وجدانی فخر, موسوی تهرانی, دریاباری, رمضانی, و.... دروس را تا سطح 
خارج ادامه دادم. در سال 91 وارد رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
شدم. و از محضر اساتیدی چون آیت الله معرفت, بهشتی, و آقایان فاضل 
گلپایگانی, عبدالهی (همکار تفسیر نمونه) دکتر رضایی اصفهانی, نصیری و 
نعمتی پورفر و .... در دروس مختلف تفسیر استفاده بردم همزمان به 
درس خارج ایات مکارم و سبحانی حاضر شدم و 2 سال به درس خارح 
ادامه دادم. 2.5 سال هم درس خارج جناب استاد سروش محلاتی حاضر 
شدم و درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر و بخشی از قصاص 
را خواندم.آنگاه به درس خارج اصول آیت الله وحید خراسانی حاضر شدم 
و درس تفشتنیر. فر ان 0 الله جوادی اضای هم توفیق حضور یافتم.و اینک 


هم در دروس ایات مکارم, وحید و جوادی توفیق حضور دارم.در طی 
سالهای حضور در حوزه به امر تبلیغ هم اهتمام دانسته ام و در داخل و 
خارج قم به تبلیغ پرداخته ام. و همزمان فعالینهایی در حوزه کتاب و 
معا ما ام 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 

زندگینامه هه 

اینجانب احمد عابدینی فرزند پدالله متولد 1338 در نجف آباد اصفهان در 
خانواده ای کشاورز متولد شدم از طرف مادرم سیم به مرحوم ایةالله 21 
سبدعلی آیت نجف آبادی می رسد. به همین جهت مادر و دایی هایم که 
نوادگان مرحوم مير سیدعلی بودند به درس خواندن من اصرار داشتند, از 
جهت دیگر کشاورزی و رسیدگی به اموری از اين قبیل مطرح بود به همین 
جهت معمولاً درس خواندن منحصر به مدرسه بود و بیشتر وقت خارح از 
مدرسه به کمک پدر در آمر کشاورزی مق گذاشنت معصوالا شتهاي. تخستان 
را در جلسات قران و حضور در مسجد و خواندن مقدمات صرف کردم. در 
سال 1356 دیپلم گرفتم و در کنکور شرکت کردم و پس از قبولی در 
دانشگاه در رشته فیزیک به تحصیل پرداختم. در همان تابستان اولین کلاس 
اون قرآن را تشکیل دادم و تماضو: دوستانی که با هم درس می 
خواندیم و دیپلم گرفتیم در آن کلاس شرکت کردند و روخوانی قرآن را فرا 
گرفتند. پس از ورود به دانشگاه نیز بنده خود را به دفاع از قرآن و اسلام 
می:داتستم. جو خاص آن زمان و وجود جوانان فراوانی که کمونیست شده 
بودند و بنده و دوستانم با آنان بحث می کردیم و نا توانی از پاسخ به 
ار ی وا ها سا ۱ ۳۰ 
شاه به شکلهای گوناگون از جمله تشکیل تحاتعتی ان های کتاب در شهرهای 
مختلف از جمله شهرهای استان چهارمحال و تدارک تظاهرات و نیز 
درسهای دانشگاه فرصت پرداختن به فلسفه را از ما گرفت با پیروزی 
انقلاب و افتادن بیشتر دانشگاه ها به دست کمونیستها و التقاتیها به منظور 
انقلاب فرهنگی. دانشگاه تعطیل شد و بنده فرصت را برای فلسفه خواندن 
غنیمت شمردم با چند زر نن از دوستان خدمت مرحوم آیةالله ایزدی امام 
جمعه نجف آباد که از 119 خاص مرحوم آیةالله علامه طباطبائی و از 
هم دوره ای های مرحوم شهید مطهری بود رسیدیم و تقاضای فلسفه 


از روی ناچاری به قم رفتیم که روز ورود به قم مصادف شد با حمله عراق 
به ایران. در درسهای فلسفه نظیر منظومه شرکت می کردیم ولی کامل 
نمی فهمیدیم. یکی از استادان حاضر شد تنها پنجشنبه ها چهار ساعت 
برایمان فلسفه بگوید که باز مناسب نبود ذهفان کشت نداشت. شروع 
جنگ و بی برنامگی ما و تعطیل شدن هر روزی درسهای حوزه و بی پولی و 
۰ دوباره ما را به نجف اباد کشاند این بار استاد حاضر شد برای ما بداية 
الحکمه بگوید و ما نیز تصمیم به خواندن منطق گرفتیم و منطق مظفر را 
شروع کردیم. کم کم برای فهمیدن درست عربی به خواندن کتابهای 
مقدماتی صرف و نحو مشتاق شدیم و کم کم دروس حوزوی را به سبکی 
که طلاب می خواندند شروع کردیم, ولی بنده با سرعت بیشتر و اشتیاق 
فراوان آنها را بسیار زودتر از دیگران به پایان بردم. برخی کتابها را با 
استاد خواندم و برخی را خودم مطالعه کردم. برخی را با مباحثه و برخی را 
ضمن تدریس فرا گرفتم. 
از جمله اساتیدمان مرحوم شیخ محمدعلی صفر نورالله بود که هدایه, 
عوامل ملامحسن, مقداری سیوطی و مغنی و مقداری تحریرالوسیله را نزد 
او خواندم. در عرض این دروس, بدایةالحکمه. منطق مظفر. مقداری 
اصول قلست هروش ریسم ۱ قاری تسکت را بترم مرتوم 
ایةالله ایزدی فرا گرفتم. نجف اباد برایم بسیار مناسب و خوب بود زیرا 
برخی درسها را که نمی توانستم شرکت کنم دوستانم برایم نوار می 
گرفتند و آن را گوش می دادم هرگاه خبردار می شدیم که عملیات است و 
جبهه رفتن لازم است با توافق یکدیگر درس را تعطیل می کردیم و پس از 
بازگشت از جبهه از همانجا شروع می کردیم. 
در سال 1361 دوباره به قم وارد شدم و در ایام تحصیل با عشق و علاقه 
به درس خواندن پرداختم. بقیه اصول و لمعه را نزد اقایان کوه کمره ای, 
احمدی میانجی, محامی, و مرحوم وجدانی فخر خواندم و در همان زمان 
سیوطی و هدایه را تدریس کردم و بعد به رسائل و مکاسب مشغول شدم 
و از درسهای اقایان اعتمادی تهرانی و مرحوم پایانی و مرحوم ستوده 
استفاده کردم و کفایتین را تنها نزد مرحوم ایةالله ستوده خواندم. در طی 
اين مدت تلاش کردم در درس منظومه ایةالله انصاری شیرازی و صبح های 
زود در درس اسفار جلد 9 آیةالله جوادی شرکت کنم. 
زمانی که در نجخف آباد بودم گاهی در درس تفسیر آیةالله ایزدی شرکت 
می کردم ولی این شرکت مرتب نبود اما در قم پس از اینکه حضرت 
آیةالله جوادی آملی تفسیر قرآن را در مسجد محمدیه شروع کردند در آن 
شرکت کردم, کم کم جمعیت زیاد شد و درس به مسجد اعظم انتقال یافت 
و بنده همچنان در آن شرکت می کردم. بالاخره در خرداد 1365 دروس 


سطح کاملاً تمام شد و در امتحان کفایه شرکت کردم در واقع شروع 
رسمی طلبگی بنده اواخر شهریور 1359 بود که تا خرداد 1365 که حدود 
6 سال میباشد طول کشید. بنده علاوه بر درسهای رسمی حوزه که امروزه 
طی 10 سال می خوانند مقدار زیادی فلسفه و تفسیر نیز اندوخته داشتم 
و با طلاب مباحثه کرده بودم. 

از خاطرات به یاد ماندنی آن دوران یکی آنکه شبی هنگام مباحثه کفایه به 
دوستان گفتم هرجا مطلب مشکل است و خود صاحب کفایه نمی فهمد می 
گوید خالی از دقت نیست, دقت کن و . .. در آثر همین توهین به ایشان یک 
مرتبه تیز فهمیم از بین رفت و فردای آن روز هرچه کردم متن کفایه را 
نمی فهمیدم. فردا شب در سر مباحثه پیش دوستان خود به گناه خود 
اعتراف کردم و در حرم حضرت معصومه (س)نیز توبه و انابه کردم تا 
مقداری از آن فهم و حافظه برگشت ولی خوب روشن است که پارچه 
کثیف شسته شده هیچ گاه مثل پارچه نظیف نیست. از آن زمان تصمیم 
گرفتم به علما و بزرگان اهاتت نکنم و به جای اتهام به آنان فهم خود را 
مورد اتهام قرار دهم. 

از خاطرات رن اينکه گروهی بودیم که در تمام درسها تلاش می 
کردیم قبل از درسها پیش مطالعه کنیم و به همین جهت تنها خارج درس را 
گوش میدادیم و نیازی نمی دیدیم که تطبیق مطالب با متن را گوش دهیم و 
به همین جهت از درس خارج می شدیم, روزی مرحوم آیةالله پایانی در 
ضمن توضیح خارج مکاسب به برخی غلطهای چاپی کتاب اشاره کرد و 
فرمود می خواهم کسانی که تطبیق با متن را نمی نشینند به درد سر نیفتند 
از اينکه استاد کار مارا به رسمیت شمرده بود خوشحال بودیم. در تابستانها 
و ایام تعطیل دروس, برنامه های دیگری داشتیم. تابستان 1356 قبلاً بیان 
شد. تابستان 1357 را در شهر کرد صرف کردیم. در آن وقت و در ایام 
تعطیل دانشگاه در جاهای مختلف نمایشگاه کتاب می زدیم. تابستان 1358 
را در جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان جونقان و 

۱ ۱۱ ۳۷ 
داشتم. تابستان سال 139 در بخش اردل و نوقان و روستاهای آن به 
کارهای فشک ۵ عمرانی. اسان جاشنم نش آن رهدع. عنی تن 
تایشتانهاه‌ا ایام تعطیلبا تام 0 

تابستان سال 1360 به سر پل ذهاب رفتیم , خوب به یاد دارم که صبح زود 
هوا هنوز تاریک بود و ما سه نفر طلبه در کوچه های کرمانشاه قدم می 
زدیم تا به ستاد اعزام نیرو برسیم که خبر شهادت 72 تن را از رادیو 
شنیدیم و خبر شهادت رجائی و باهنر را نیز در سر پل ذهاب و قبل از 
عملیات معروف بازی دراز شنیدیم. تلاش می شد اوقاتمان در جبهه به 
بظالت کیرد شاحته تحویر العتضاه: حفظ فر ار اند کنامایی نیزر 


پرواز در ملکوت از امام امت محصول تلاش آن دوره است. اگرچه اکنون 
که به گذشته ها می نگرم باز بسیار وقت تلف کرده ام که امکان بهره 
برداری بهتر از آنها وجود داشت. 
تس تابستان 134 کلاسهایی از سوی شورای سرپرستی طلاب خارجی 
گذاشته شد و بنده در آن کلاسها شرکت کردم و در امتحان نمره خوبی 
آوردم و روزی در حظور استادهای عربی و معضر مرحوم استاد انخالله 
ایزدی به عربی سخن گفتم که اثر شادابی آزانه قوف رم استادانم 
ظاهر بود. به همین جهت و برای کامل شدن تکلم به عربی در تابستان 
1365 و اتمام دروس سطح, چهار نفر از آن کلاس به لبنان فرستاده 
شدیم, ورود ما به لبنان مصادف بود با شروع درگیری های حرکت امل و 
یان. مدرسه رسول اکرم ون وم وی روا و لا ان تا 
کرو کاه که سعلن اتمراه ما بود درست در منطقه وسط درگیری بود و 
خمپاره های طرفین از بالای مدرسه عبور می کرد و چندین مرتبه به 
مدرسه اصابت کرد. 
زبان کنیم. از جمله آن کارها ایجاد نمایشگاه کتاب بود که یکی از انها در 
جلوی مسجد امام رضا(ع) (محل اقامه نماز توسط ایةالله سید محمدحسین 
هرهفته بنده جدا از دوستان به جنوب لبنان, حوزه صدیقین می رفتم و با 
طلات آنها شروش ی کافی سا های اطراهه ی هی ور 
ضمن برخی دروس را برای طلاب تدریس می کردم.پس از پایان تابستان 
مسئولان مد ر سه از بنده و یکی از دوستان خواستند که برای ندرپس انجا 
بمانیم و خودشان با ایران هماهنگ کردند و زن و فرزندانمان را ؛ به لبنان 
آوردند و یک سال تحصیلی در آنجا ماندیم. 

ر انجا صبح ها خدمت آیةالله سید محمدحسین فضل الله درس خارح فرا 
می گرفتم و بقیه روز را به تدریس مشغول بودم روزهایی که درگیری 
شدید بود و يا روزهای یکشنبه که تعطیلی رسمی لبنان بود و اساتید در 
دروس خود حاضر نمی شدند من خودم را موظف می دانستم درس آنان و 
پا درسی جایگزین را ندرپس کنم,؛ گاهی اوقات تدریسها به 11 عدد می 
رسید که 2 تا 3 تا از انها در مدرسه خواهران بود که همسرم مسئولیتش 
را بر عهده داشت و یکی از آنها درس عدل الهی بود که پس از نماز مغرب 
و عشا برای دانشجویان می ؟ 
بله از امور بسیار جالب در ار این بود که یک کلاس برای دانشجویان 
هفته ای سه شب گذاشته بودم و کتاب عدل الهی استاد مطهری را توضیح 
می دادم. حدود 30 تا 40 دانشجو در آن کلاس شرکت می کردند این 


خیره کرده بود و می گفتند این گونه کلاسها با اين تعداد دانشجو بی سابقه 
است. 
در بین تمامی این برنامه ها از برنامه برای ایرانیان قافل نشدیم و محرم 
در آنجا منبری گذاشتیم و جلسه ای به زبان فارسی, سخنرانی و مداحی به 
سبک ایرانی برای مجموع ایرانیهای موجود در بیروت اعم از سفارتی ها یا 
غریبان دسته عزاداری به سبک ایرانی با شمع و ... به راه انداختيم و با 
نوحه سرائی به زبان فارسی به پشت درهای مسجد امام رضا(ع) و سپس 
مسجدی که مرحوم شمس آلدین در آن اقامه جماعت می کرد رفتیم. هر 
دو مسجد بسته بود و کسی در انجا نبود, اما جالب اینکه بنده در طول راه 
زنان بی حجاب زیادی را دوه کمفت. آفذنه روسری از یکی از خانم ها 
قرض می گرفتند و به سر می کردند و مقداری دسته عزاداری را همراهی 
می کردند و سپس روسری را تحویل می دادند و می رفتند. اين نشان می 
داد که بی حجابها ضد دین نیستند بلکه علاقه زیادی به دین دارند و شرایط 
زندذکت: آنان را به این وضع در آوزده. استت: 
اوایل تابستان 66 لبنان را به قصد ایران ترک کردیم تا دوباره اوایل مهر به 
آنجا بر گردیم ولی دیگر توفیق یار اینجانب نشد. پس از چند ماهی از ورود 
به ایران با گروه تفسیر دفتر تبلیغات آشنا شدم و به کار تحقیق در قرآن 
نم و یکی از پژوهشگران تفسیر راهنما گشتم که بحمدالله در 20 
جلد به چاپ رسیده است. از آن زمان تا سال 77 به مدت 12 سال در 
تفسیر راهنما بودم و گاهی اوقات بخصوص تابستانها روزها یا هفته ها می 
گذشت که تنها قرآن و تفسیر مطالعه می کردم و خداوند را بر این نعمت 
بزرگ شاکرم. در اين مدت درسهای خارج زیادی از مراجع معظم قم را 
شرکت کردم.نوارهای درسهای اصول و رجال را کوش دادم و مباحثه کردم 
نوارهای جلدهای 6و 7و 8 اسفار را گوش دادم و مباحثه کردم,دو دوره 
رسائل و زیادی از مکاسب را تدریس کردم و .. 
در سال 70 با باز شدن دوباره راه خانه خدا و شروع مجدد حح در امتحان 
زبان دانها شرکت کردم و پس از قبولی , در همان سال به حج مشرف 
شدم _البته پول حج را خودم پرداخت کردم و در واقع امتحان, اولین سفر 
را بی نوبت کرد در مسیر بین مکه و مدینه اتومبیل حامل ما به سختی 
تصادف کرد و چند نفر از زبان دانان شهید و بنده نیز به شدت از ناحیه پاها 
ضربه دیدم. پس از مراجعه به ایران و بدتر شدن روز به روز کوفتگی پا 
مجبورم کرد که چند ماهی در خانه بمانم و هیچ راه نروم این زمان فرصت 
خوبی بود برای شروع به نوشتن که اولین مقاله عربی در مورد طهارت 
دیگر نوشتن رها نشد و در هر فرصتی قلم بر کاغذ رفت و مقاله های 


متعدد نوشته شد که از سال 74 یکی پس از دیگری در مجله کاوشی نو در 
فقه و ساير مجلات به چاپ رسید که لیست ناقصی از آنها تهیه شده است. 
در دوره چهارم تربیت مدرس دارالشفاء شرکت کردم و مدرک کارشناسی 
ارشد دریافت کردم و در همان زمانها و شروع اعطای مدارج علمی از 
سوی مدیریت حوزه قم در انجا نیز امتحان دادم و مدرک سطح چهار 
گرفتم. در سال 77 با به پایان رسیدن تقریبی کار تفسیر راهنما از رفتن به 
انجا خود داری کردم و پس از چند ماهی توفیق راه اندازی «مرکز تحقیقات 
طب اسلامی امام صادق(ع)» نصیب این جانب شد و توفیق یار شد تا یک 
دور کتب اربعه حدیتی شیعه را با دقت بخوانم که برایم بسیار مفید بود و 
نزدیک است که مسیر اینده تحقیقات و تالیفاتم را رقم بزند. 

در تابستان 81 و تقریباً تمام شدن دور فیش برداری از کتب اربعه و اصرار 
خوانواده برای ترک قم و هجرت به اصفهان و بسیار خوب بودن استخاره 
های فراوان در این رابطه علی رغم میل باطنی, راهی اصفهان شدم و از 
اول مهر 81 در اصفهان به تدریس در حوزه پرداختم تا خداوند چه بخواهد. 
برخی از مراجع معظم تقلید بنده را با ورقه اجتهاد. وکالت و امثال آن مورد 
لطف قرار دادند. تا کنون شش جلد کتاب از این جانب به چاپ رسیده 
است و امیدوارم بتوانم مقاله های چاپ شده ام را با اصلاح و اکمال برای 
چاپ آماده سازم, زیرا| اکثر مقالات از نوآوری بهره مند است, بویژه 
مقالات فقهی که شرطش نوآوری همراه با استدلالهای محکم است و به 
همین جهت برخی از آنها در جشنواره ها برنده شده و جایزه ای نظیر عمره 
برایم به ارمغان اورده است. برخی مکرر در جاهای مختلف چاپ شده و 
برخی دستمایه محققان برای طرح های تحقیقاتی کته است. و خداوند را 
برای همه این نعمتها شاکرم. و اکنون نیز به طرحی پیرامون احادیث اهل 
نیت می اندیشم. 

شاید بتوان روحهیه نو آوی این جانب را ۴ اگر واقعاً موجود بااشد- ناشی از 
دانشجو بودن قبل از انقلاب و برخورد با افکار مختلف در دانشگاه و نیز 
سفر به لبنان در سخت ترین شرایط و برخورد و تضارب آرا با اکثر گروه 
های موجود در صحنه و بودن در حوادث گوناگون دانست. از ناکامی های 
این جانب نداشتن هم مباحثه دائم است. در دوران جنگ با هرکسی 
هماهنگ و هم طراز شدم تا با هم پرواز کنیم به جبهه رفت و به پروازی 
دیکر میادرت. ووزند: پش.- از آن: نیز هم صباحتهتهار. تززیش. در دانشگاه 
ها,ورود به ارگانها و ...را بر طلبگی صرف و کمی امکانات ترجیح دادند و 
به همین جهت کارهای تحقیقاتی این جانب به تنهایی انجام می پذیرد و به 
همین جهت از نظر کیفیت و کمیت روند مطلوبی که خودم ان را می 
پسندم ندارد و به ویژه که گاهی وپراستاران نیز به ویرانگری می پردازند و 
غلط گیران نیز بی دقتی می کنند و ناگهان مقاله ای منتشر می شود که .. 


از خداوند منان عاجزانه تقاضا دارم که توفیقی عنایت کند که مجموعه 
حدیثی مورد نظر بدون هر اشکالی به پایان رسد. از مهر ماه 83 شروع به 
تدریس ترتیبی قران مجید و نوشتن آن به عربی کردم که الحمدلله اکنون 
یک جزء از قران به اتمام رسیده و بیش از دو جلد دست نویس تفسیر 
موجود است که امید است با توفیق خداوند بتوانم یک دوره تفسیر را به 
اخر برسانم و در معرض نظر علاقه مندان قرار دهم. 


عارف اصفهانی. نجم‌الدین 
ِ 


1 بن محمد بن محمد اصفهانی, عارف صوفی, از شاگردان 
ابیالعباس مرسی, و در جمادی‌الثانیه‌ی سال 721 به سن 78 (68) 
سالگی وفات پافته. سال‌ها در مکه مجاور بوده, و در آن مدت به زیارت 
مدینه مشرف نشده است. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


قارف فرعشی: انتالفآننید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

شادروان عارف قزوینی. مردی ازادیخواه. شاعر, ترانه‌سرا, و خواننده و 
موسیقی‌دان رو ی ایران که قسمتی از شرح حال وی در جلد اول کتاب 
«مردان موسیقی. سنتی و توین. ایران» اهده راجع بةه خود در دیوان 
اشعارش چنین می‌گوید: 

«اسمم ابوالقاسم تولدم در قزوین پدرم ملا هادی وکیل, می‌توانم بگویم 
نطفه من به بدبختی بسته شده است. برای این که از زمان طفولیت که در 
کنف حمایت و تربیت پدر و مادر زندگی می‌کردم به جهت خصومتی که 
مابین پدر و مادرم از اول عمر بوده است من و سایر برادرهای بدبختم 
هميشه مثل این بود که در میان دو ببر خشمگین زیست و زندگی می‌کنیم, 
چون می‌دانم بیشتر پدر و مادرها در ایزان:به فاشطظه اشنا تبودن. از بده 
زناشوئی اخلاقشان به همدیگر, همه در یک ردیف هستند اولادهای زیر 
دست این پدر و مادرها را هم چون با خود شریک و همدرد می‌دانم از شرح 
آن خودداری کرده واگذار به درد دل و ذوق ایشان و خوانندگان می‌کنم. 

یاد ندارم تاکنون اسم پدرم را به خير و خوبی برده يا این که از برای او 
طلب آمرزش کرده باشم و تمام بدبختی‌های خود را در دوره زندگانی از او 
می‌دانم.» 

باید یادآور شد که این شاعر و تصنیف‌ساز بلندآوازه, به قدری حساس و 
ازاده بود و به قدری به ایران و ایرانی عشق می‌ورزید که بسیاری از 
تصانیف و غزل‌های او راجع به وطر و جوانان وطن می‌باشد. و هميشه 
می‌گفت: «من هميشه می‌خواهم یک ایرانی پاک باقی بمانم. بگذار در 
گمنامی بمیرم, اما می‌خواهم هموطنانم نیرومند و سریلند و کشورم 
شکوفا باشد». به همین مناسبت در سال 1338 در یک کنسرت قطعه 
شعری را که به «یاد وطن» سروده بود, در «ابوعطا» اجرا کرد که مورد 
استقبال فراوان قرار گرفت. 

هر وقت ز اشیانه‌ی خود یاد می‌کنم 

نفرین به خانواده صیاد می‌ کنم 

یا در غم اسارت جان می‌دهم بباد 

یا جان خویش از قفس ازاد می‌کنم 

شاد از فغان من دل صیاد و من بدین 


دلخوش که یکدلی بجهان شاد می‌کنم 


جان می‌کنم چو کوهکن از تیشه‌ی خیال 
بدبختی از برای خود ایجاد می‌کنم 
شد سرد آتش دل و خشکید اب چشم 
ای اه اخر از تو ستمداد می‌کنم 
با حرقه‌ای که پیر خرابات ننگ داشت 
وامش کند بباده, من ارشاد می‌کنم 
که اغتدال و گاه دمکرات من بهر 
جمعیت عضو و کار ستبداد می کنم 
با زلف یا ر تا سر و کارم بود چه غم 
تی‌کان اک بمانم افساد می کنم 
تضانی او و ثرا دارای اشعاری مهیج و محرک است که با آهنگ‌های زیبا و 
مطلوبی که می‌ساخت و روی آن‌ها و دا رت : با صدای خوش و آواز 
دلنشین خود در کنسرت‌ها که اغلب در سالن گراند هتل اجرا می‌شد به 
همراهی شکری تارزن که بسیار مورد علاقه عارف بود برپا و بر کدار. 
مت کرت 
از تصنیف‌های زیبایی که اغلب عارف می‌خواند. تصنیفی بود که به یاد کلنل 
۹ خان پسیان دوست جوان و ناکام خود ساخته بود و مقدمه آن 
ِِ ون هی کی ی ای 
اثر ندارد». 
ناگفته نماند که اين تصنیف از قطعات مهم و موثری می‌باشد که با صدای 
قمر الملوک وزیری در همان اوان جوانی با صدای خوب و رسا و پر طنین 
این هنرمند. همراه با ساز مرتضی خان نی‌داود ضبط گردیده است. 
من بی‌خبر ز خانه‌ی خود چون سر خری 
بر هر دری, که مملکت اباد می‌کنم 
اندر لباس زهد چو ره می‌زنم بروز 
با رهزنان شب ز چه ایراد می‌کنم 
سرشارم هر شب از می و لیک از خماریش 
هر بامداد ناله و فریاد می‌کنم 
درس انچه خوانده‌ام همه از باد می‌ر ود 
یاد هرگه از شکنجه استاد می‌کنم 
شاید رسد بگوش معارف صدای من 
زانست عارف؛ این همه بی‌داد می کنم 
«نمی‌دانم چه در» 
نمی‌دانم چه در- نمی‌دانم چه در- پیمانه کردی جانم 
تو لیلی‌وش مرا- تو لیلی‌وش مرا- دیوانه کردی جانم 


دیوانه کردی خدا خد|- دیوانه کردی جانم 

چه شد اندر دل من جا گرفتی جانم- مکان در خانه ویرانه کردی جانم 
ویرانه کردی خدا خدا- ویرانه کردی جانم 

ای تو تمنای من- یار زیبای من- تویی لیلای من 

مرا مجنون صفت- دیوانه کردی جانم- دیوانه کردی جانم- دیوانه کردی خدا 
خدا| 

همان‌طور که اشارت رفت.: عارف علاوه بر غزل از تصنیف‌سازان و 
ترانه‌سرایان بزرگ ایران است که کارهای او, راهگشای آیندگان در 
تصنیف‌سازی شد. و در اين ترانه‌ها و تصانیف درد و مفاسد اجتماع را بیان 
می‌کرد, زشتی‌ها و نامرادی‌ها را 0 خیانت‌ها و جنایت‌های ۳۹ 
حاکمه وقت را برای مردم وطن خود افشاگری می‌ کرد سیزده سالگی نزد 
حاجی صادق خرازی رفت و خوانندگانی را نزد وی آموخت و با صدای گرم 
و ملیح خود تصانیف و آهنگ‌های ساخته خویش را به خوبی اجرا می‌کرد. 
ابوالقاسم عارف قزوینی در دوم بهمن ماه 1312, پس از چندین بار که به 
بیماری مالاریا مبتلا شده بود و این سبب ضعف و ناتوانی جسمی و روحی 
او گردیده بود و از طرفی از وضع مادی خوبی هم بهره‌مند نبود دار فانی را 
وداع گفت و در حیاط بوعلی سینا به خاک سپرده شد. 

خداوند روحش را قرین رحمت خویش فرماید. 

(ع. بخش 1) ابوالقاسم بن (ملا) هادی قزوینی شاعر و تصنیف‌ساز معروف 
(و. قزوین 1300 ه.ق.- ف. همدان 1352 ه.ق./ 1312 ه.ش.). هنر عارف 
در ساختن تصنیف بود. تصنیفهای وی علاوه بر محسنات موسیقی از نظر 
اشتمال بر وقایع زمان و تهییج حس وطن‌برستی در دلها بسیار موثر 
می‌افتاد. با وجود تندخویی و غمناکی و گوشه‌گیری, اهل ذوق را به دیدار او 
اشتیاقی تام بود و وقتی پیش می‌امد که مجلس را از شور تصانیف خود 
چون محفل سماع عارفان در وجد و طرب می‌افکند. در سالهای آخر عمر 
غم و اندوه او شدت گرفت و در همدان انزوا گزید و در همانجا بدرود 
حیات گفت. و 
قبر او نصب کرهده‌اند که اين بیت بر آن منقوش است: 

عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت 

تاریخ زندگی همه در دردسر گذشت. 

(ح 2 -300 1 ق), موسیقیدان تصنیف ساز, خواننده, خطاط و شاعر, 
متخلص به عارف. در قزوین چشم به جهان گشود. | 
درآ دکان خی فراگرفت و به دو هنر خط و موسیقی اهتمام بیشتری ورزید 
و به شهرت رسید. اساتیدش در خوشنویسی, , آقا محمدرضا کتاب‌فروش, 
آقا شیخ محمدرضا شالی خوشنویس و آقا شیخ علی شالی, , معروف به 
سکاک, بودند. فن موسیقی را نزد حاجی صادق خرازی آموخت. در جوانی 


به رشت رفت و با رفعت علیشاه آشنا شد. سپس به تهران آمد. او پس از 
انقلاب مشروطیت؛ طبع شعر خود را در راه دفاع از ازادی و مشروطه و 
بر ضد مظالم طبقه‌ی حاکم به کار گرفت. هنگام قیام محمد تقی‌خان 
پسیان. به خراسان رفت و در تثاتری به قاجاربه ناسز| گفت. به همین 
سب, ایرج‌میرزا منظومه‌ی «عارفنامه» را در هجو او سرود. عراف بیشتر 
اوقات متواری ودر حال سمافرت بود. در ایام مهاجرت؛ او به نواحی غرب 
و بغداد و کرمانشاهان و استانبول نیز مسافرت کرد و با آزادیخواهان 
شهرها همکاری داشت. وی اواخر عمر را در تنگدستی در همدان گذرانید و 
همان جا درگذشت و در جوار مقبره‌ی آبوعلی دفن شد. کار بزرگ عارف 
تحول عظیمی بود که در ترانه‌سرایی پدید اورد. شهرت و حیثیت ملی وی 
برای تصنیفهای وطنی اوست که در مواقعی حساس سروده و با ملت 
ایران همدلی کرده است. دیگر از امتیازهای بر تصنيفهایش آن است که 
او خود هم شاعر و موسیقیدان و هم آوازه‌خوان بود و تصنیف را با مهارت 
و استادی فوق‌العاده‌ای برای بیان مقاصد و مضامین ملی به کار می‌برد. 
وی در غزلهای خود از سعدی و حافظ پیروی کرده است. اثر او «دیوان» 
شعر است.[ 1] 

شادروان ابوالقاسم عارف در شهرستان قزوین متولد و دیری نیایید که 
استعداد سرشار و بخصوص لطف صدای او, وی را به مجامع مختلف اعیان 
و اشراف وقت کشانید. ۲ 

ابوالقاسم عارف. چون سری پرشور و طبعی ازاده داشت به کمک صدای 
دلنشین خود. محبوبیت و معروفیت بسیار یافت و چون ارزش هنر خود را 
شناخته بود در سن 13 سالگی به دنیای موسیقی وارد و تحت تعلیم 
«حاجی صادق خرازی» به تعلیم صدا و فراگرفتن اصول علمی موسیقی 
پرداخت و در این راه با سرعتی عجیب و قابل ملاحظه پیشرفت تا انجا که 
تقریبا در هنر موسیقی به نسبت تحصیل و مطالعه رشد سریعی نمود و به 
ساختن تصنیف پرداخت. عارف اولین کسی است که شعر و موسیقی را به 
صورت «تصنیف» با مضامین بکر اجتماعی توّام ساخت و با اين ابتکار که 
از نظر روح حساس و محدودیتهای محیط و اجتماع بسایر شایان توجه و 
سرکش و دمکرات خود را در هدایت جامعه و اشنا ساختن مردم به حقوق 
اجتماعی به کار واداشت. 

عارف سفری هم به بغداد و استانبول رفت که بعد از دیدن «دارلالحان» 
ترک تصمیم گرفت به محض بازگشت به ایران با استفاده از مشاهدات 
خود اموتشافی جهت تعلیم موسیقی دوز ایر ان به وجود آورد: ولی از آنجا 
که چنین کاری با وضع محیط و موقعیت بخصوص عارف مطابقت نداشت 
در اجرای این تصمیم توفیقی حاصل نکرد. ولی هميشه رایج نبودن «نت» و 


عدم اطلاع موسیقی‌دانان ایرانی را به اصول عضه: موسیقفی, زار کتر ین 
مصیبت برای موسیقی ایران رت از عارف بیست و چهار تصنیف و 
چند مارش و سرود به جای مانده است که اشعار انها در دیوانش به چاپ 
رسیده. تصنیف «اواز بهاری» را او در سال 1286 شمسی ساخته و به 
واسطه‌ی عشق و علاقه‌ای که «حیدر عمو اوغلی» به آن آهنگ داشت., آن 
را به نام وی کرد. 

پس از آن که ندای مشروطه‌خواهی, از هر سو بلند شد, عارف که خود 
ستم‌ها دیده و روحی ازاده داشت., به ازادیخواهان پیوست او بیشتر از 
هرکس در تنویر افکار و روشن نمودن اذعان توده‌ی مردم. در زمان 
مشروطیت و آزادیخواهی ملت ایران اثر گذاشت. 

در سالهای آخر عمر, غم و اندوه او شدت گرفت و در همدان انتها ند 
در همانجا بدرود حیات گفت. قبر وی در صحن آرامگاه بوعلی سینا است و 
سنگ مرمری بر سر قبر او نصب کرده‌اند که اين بیت بر آن منقوش است: 
عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت 

تاریخ زندگی همه در دردسر گذشت 

زنده‌یاد جواد بدیع‌زاده که یکی از مفاخر موسیقی ملی ایران است در مورد 
عارف در یکی از یادداشتهای خود می‌نویسد: «عارف را در بسیاری از 
مجالسی که در منزل نظامالدولهخواجه نوزی بریا بوده مي‌دیدم. با پدرم 
دوستی نزدیکی داشت و مرا اقاجواد صدا می‌کرد. با وجودی که از هنر 
هیچکس تعریف و تمجید نمی‌کرد. شاید از صدای من که بسیار جوان بودم 
بدش نقق آهد: چون در این مجالس به پدرم می‌گفت: «به آقا جواد بگو 
کمی هم او بخواند». و عارف به اصرار میزبانش نظام‌الدوله خواجه نوری 
که منت زیادی بر او داشت و عارف هم متقابلا احترام زیادی به او 
می‌ گذاشت شروع به خواندن می کرد. او حتی تصنیفی در مایه سه‌گاه دارد 
به نام «افتخارالسلطنه» که همسر رسمی خواجه نوری و دختر ناصرالدین 
شاه قاجار بود ساخته که مطلع آن چنین است: «افتخار همه آفاقی و 
محبوب منی», با وجودی که خوانندگان دیگری که در آن مجلس حضور 
داشتند از آواز و صدایی بسیار بهتر و قوی‌تر نسبت به عارف برخوردار 
بودند ولی عارف در آن مجالس به واسطه‌ی این که با شور و التهاب و 
انقلابی دو چندان می‌خواند بیشتر گل می‌کرد. 

به هر حال پس از چندی عارف را در هیچ مکان و يا مجلسی ندیدم تا این 
که در حدود سال 1310 شمسی با عده‌ای از دوستان به همدان سفر کرده 
بودیم و در یکی از روزها برای تفریج و تفرج به دره عباس‌آباد رفته بودیم و 
در قهوه‌خانه‌ای کنار جوی ابی نشسته بودیم و نوازنده‌ای به نام حسین 
ذوقی که بسیار خوب تار می‌زد در کنار ما بود. کمی دورتر بر روی فرشی 
پیرمردی را دیدیم که به حال خود مشغول بود. حسین ذوقی ساز را 


برداشت و شروع به نواختن کرد «شور» و «دشتی» می‌زد و من هم به 
مقتضای زمان غزلی از حافظ را بش خی وی بت آن پیرمرد نداشتم. 
پس از چندی صاحب آن قهوه‌خانه نزدیک ما آفد و گفت آن آقایی که آنجا 
نشسته خواهش کرده به شما بگویم اگر میل دارید چند دقیقه‌ای پیش او 
بنشینید, ما قبول کردیم و به طرف ان مرد مجهول رفتیم. ولی در فاصله 
دو سه منری وی که ر سیدبم تشخیص دادم که عارف است, در کنارش 
نشستیم, پیرمردی بود که چهره‌اش پر از چین و چروک و سر و وضعی 
درهم ریخته داشت به طوری که واقعا شناخته نمی ‌شند. او همان عارف؛ 
شاعر آزادیخواه و آزاده بود که به این روز افتاده بود. 

عارف که زمانی بلند بالا و کمی زشت‌منظر ولی خوش‌لباس بود و در 
تهران بود عمامه‌ای سفید بر سر داشت و پوتین بندداری به پا می‌کرد و 
عبایی هم بر دوش می‌آنداخت اکنون حال و هوا و تور کار دگر 0 
عارف اظهار داشت: «عالم دیگری پید | کردم که اواز و ساز و حتی شعر 
عاسی: ار حافطا شنیدم و ادامه داد که خبرا هم جنر با ضفحه برای. مر 
آورده‌اند که یکی دو تا آواز ضربی در بین آنها بود که بد نبود و سپس از دو 
صفحه‌ای که در آن زمان خواندم یکی «گرایلی» و دیگری ضربی «دشتی» 
شمارا اسر کت وا رای کش که ای اراد 
ضربی رز خواندم و در این لحظه حسین ذوقی بالاخره طاقت نیاورد و 
بی محابا گفت: «آقا ایشان همان بدیع‌زاده است» و من بعد از آن ی 
شدم خود را به او معرفی کردم و به او گفتم: «شما هم مرا می‌شناسید, با 
عفاههی دسا شا در تهران می‌دیدم و با تخر م آاشابی داشتنید و 
حتی با دایی من مرحوم «سعیدالواعظین» آشنا و دوست بودید, من جواد 
پسر بدیع‌المتکلمین هستم, عارف یکباره برافروخته شد و گفت: «تو فرزند 
آقا بدیع هستی ؟ » در این هنگام بلند شدم و صورت و دست او را بو سیدم 
و به او گفتم تا شما را از نزدیک دیدم شناختم ولی خواهشی دارم. شما 
تصنیفی دارید در مایه دشتی و من آهنگ ان را کاملا با ضرب مخصوص 
نمی‌دانم, اگر ممکن است یک بند آن را بخوانید و او بلافاصله خواهش مرا 
پذیرفت و شروع به خواندن بند اول این تصنیف کرد که چنین است: 

گریه کن که گر سیل خون ثمر ندارد 

ناله‌ای که ناید زنای دل اثر ندارد 

این تصنیف را او برای کلنل محمدتقی‌خان پسیان, ساخته و در مشهد 
کنسرت داده بود. بعد از آن عارف نگاه سوزنده 0 کننده‌ای به من 
کرد و گفت: «عارف مرده و من همان «شیح ابوالقاسم قزوینی» هستم. و 
من آن بحث را قطع کردم و حسین ساز را برداشت و باز هم در مایه 
«شور» و «دشتی» غزلی از حافظ با این مطلع خواندم: 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 


ساقی کجاست کو سبب انتظار چیست 

بعد از اتمام اواز از او خداحافظی کردیم و رفتیم و دیگر او را ندیدم ۳ در 
سال 1312 در روزنامه‌ها خواندم که عارف مرده است. ولی من در همان 
سال او را مرده دیدم>». 

آواز بهاری 

آهنگ و شعر از: ابوالقاسم عارف 

هنگام می و فصل گل و گشت (جانم گشت و خدا گشت و چمن گشت) 
دربار بهاری تهز ای زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد 

از ابر کرم خطه‌ی ری رشک ختن شد 

دلتنگ چون من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد 

چه کج رفتاری ای چرخ چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه ایین داری (نه ایین داری) ای چرج 

از خون جوانان وطن لاله دمیده 

از ماتم؛ سر و قدشان سرو خمیده 

در سایه گل بلبل از اين غصه خزیده 

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده 

چه کج‌رفتاری ای چرخ چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه ایین داری (نه ایین داری) ای چرج 

از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن 

غیرت کن و اندیشه ایام تبر کن 

اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن 

چه کج رفتاری ای چرخ چه بدرفتاری ای چرخ سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه ایین داری (نه ایین داری) ای چرجخ 

عارف ز ازل تکیه بر اندام ندادست 

چز جاه به کس دست چه خیام ندادست 

دل جز به سر زلف دلارام ندادست 

صد ند کون تنگ به یک نام ندادست 

چه کج رفتاری ای چرخ چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه ایین داری (نه ایین داری) ای چرج 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

مان مد شاه ۱1۱۱ وتات معا (70 وم ار هار مسا 280 
۰ 1 ازد.ضتا تا تما 169 1462 2ب زیم تصول یط موشیگی 
(254 -252), تاریخ موسیقی (476 -469 / 2), چشمه‌ی روشن (404 
۰ دار جون شسفی شته. ( 0265 تفاینه الععارف فارسی (1651 2), 
ووست رمختور 226 12207 لدرهه. (669 )ند کی ‌تاممی وحال و 


مشاهیر (303 -289 / 4), سخنوران نامی (228 -204 / 1), سخنوران 
نامی معاضر (461 2 2/2466 تخر حذفت هقی ۱۰27۳ 1 
شخصیتهای نامی (312 -311), شرح حال رجال (427 -411 / 1), 
شخصیتهای نامی (312 -311), شرح حال رجال (60 -59 / 1), فرهنگ 
ادبیات فارسی (336 -335), فرهنگ سخنوران (605), قزوین در گذرگاه 
هنر (319 -313 ,261), لغت‌نامه (ذیل/ عارف قزوینی), مردان موسیقی 
(25 -20/ 1), مولفین کتب چاپی (265 -264 /1), مینو در (507 -493 / 
2 


عارف کشفی, جعفر 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

1۳۹ : استهبان فارس 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/3/15 

زندگینامه علمی 

آقای سید جعفر عارف کشفی در سال 1334هجری شمسی در خانواده ای 
پاک باصفا,ء متدین, مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در شهرستان استهبان استان فارس دیده به جهان گشود. دوران 
ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با موفقیت سیری کرد. 
در پی تشویق خانواده و علاقه خویش به فراگیری علوم دینی در سال 
6 که سال های خفقان و ترس از رژیم شاهنشاهی بر کشور حاکم بود 
وارد حوزه علمیه شیراز گردید. از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و پس از ز گذراندن سطوح عالی 
در سال 194 به حلقه دروس خارج راه یافت و از محضر درس پژر کات 
آن دیار همچون مرحوم آیت الله فلسفی, آیت الله صالحی , آیت الله 
حسن آیت اللهی و.. . بهره ها برد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 
89 از دانشگاه فردسی و تهران فارغ التحصیل گردید ۰ و با موفقیت 
از پایان نامه خویش با عنوان" ۲ مقایسه آراء شیح طوسی و ابن ادریس در 
احکام قضاة " دفاع کرد. ایشان ضمن تبلیغ تدریس در دانشگاه فردوسی, 
دانشگاه امام صادق تهران دانشگاه پیام نور تهران دانشگاه آزاد قسمت 
جنوب , دانشگاه علامه طباطبائی تهران , دانشگاه آزاد مشهد , دانشگاه 
پیام نور مشهد , دانشگاه شیراز و.. .. را در کارنامه خود دارد. 

ایشان در زندگی سراسر علمی خود جز به کلاس و درس و قلم و کتاب و 
تحقیق و نگارش و تألیف به چیز دیگری نیندیشیده است که کتاب ۱ 
پیرامون سیره تشون خذا .ه اهل. کاب ۸ اهلاغسنتی اس ال ۲۱۱۳۲۲ 
اهل کتاب در آثار اسلامی " و... از جمله آثار ایشان است. 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س دهم ق), صوفی و شاعر, متخلص به عارف. وی از مشایخ صوفیه در 
ماوراءالنهر و از تربیت‌شدگان خلفای پدرش بود. طریقه‌ی ایشان به احمد 
حسین خوارزمی بود و خود نیز به تدریس شاگردان اشتغال داشت. وی 
پس از عمری سلوک در سرزمین نسا در روستای سفرزان يا اسفرزان از 
دنیا رفت و در آن جا به خاک سپرده شد. وی به دو زبان فارسی و ترکی 
بخوبی شعر می‌سرود. 

برگرفته از کتاب :اترآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (640 -639). 


عاشق آبادی, عبدالقادر 
فرن:12 


عاوت ایران 

(عاشق آباد از دهات برخوار اصفهان است) عارف کامل, از مشایخ صوفیه 
بوده, و عده‌ای کثیر مرید داشته. در سال 1118 وفات يافته. قبرش در 
تخت فولاد در کنار جاده پشت تکیه‌ی بروجردی قرار داشت و قبری بلند 
بسته بود. در این اواخر جهت تو سیع جاده, قبر خراب شد و استخوان‌های او 
را کمی پایین‌تر. و محاذی بقعه‌ی آقا محمد بید آبادی دفن کردند. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


ای رورا سیف فا ی 
ای را سا کات و ند 
راویان او عبارتند از: 

1- ابوبکر بن عیاش معروف به شعبه (95 -193). 

2- حفص بن سلیمان (90 - 180). 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


عاقله 


قرن:2 

جنسیت : ۰رد 

ملیت:ایران 

اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری, از زنان هنرمند. وی از 
آوازه‌خوانان و نوازندگان معروف زمان خود بود. از میان سازها, چنگ را به 
خوبی و مهارت می‌نواخت. ۱ 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دایرةالمعارف صنعت و ادبیات تاجیی, 519 / 2. 


قالی فرا مان موی 
۰ 


5 -1274 ق, از زنان دانشمند و پارسا. وی دختر حاج میرزا طاهر 
خراسانی و از اهالی خراسان بود. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را 
نزد پدرش, متولی مسجد گوهرشاد. و دیگران فراگرفت. سپس با شاعر 
معروف. سید میرزا حبیب‌الله شهیدی خراسانی (1327 ق) ازدواج کرد. 
فقه و اصول و حدیث و عرفان را از محضر همسرش بهره‌مند شد. و به 
مطالعه و تحقیق در سیره انبیاء؛ تاریخ و قصص عرب؛ اشعار جاهلیت, 
ادبیات و احوال اولیاء و عرفا پرداخت. تبحر و تخصص ویزه‌ای در شرح حال 
اولیا و عرفا و تاریخ انبیاء و دوران قبل از اسلام داشت. همسرش در 
مقدمه دیوان شعر خود او را چنین وصف کرده است: «بی‌بی عالم 
مقدمات تحصیلی را علی‌الرسم در خانواده آموخته و نید | در همسری 4 
پرداخت. تهجد و نوافل و تعقیبات نمازها و تلاوت قران روزانه را ترک 
نمی‌کرد و بر سجاده نماز, هر روزه دو صفحه‌ای از مثنوی مولوی با اهنگ 
ملکوتی تلاوت می‌کرد و خلاصه از نادرات عارفان زمان خود به شمار 
می‌رت ؟؟. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منبع: دایرةالمعارف تشیع, 549 / 3. 


عالمی, خلیل 


قرن:15 

جنسیت ِ 

خلیل عالمی 

محل تولد : اهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

در سال 1372 وارد حوزه علمیه قم شده ام و دو سال در مدرسه امام 
مهدی موعود(عج) واقع در میدان توحید, سه سال در مدرسه امام محمد 
باقر(ع) و سه سال در مدرسه حسینه گذراندم. دروس سطح را در سال 
0 در مدت 8 سال به پایان رساندم همزمان در سال 1377 (ع) وارد 
موسسه امام خمینی(ره) شدم و در رشته حقوق کارشناسی گرفتم و در 
ادامه در سال 1383 وارد تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق عمومی ادامه 
تحصیل می دهم. الان در حال کر تون تنرم آخر کارشناسی ارشد این 
رشته هستم از سال 1380 در دروس خارج فقه مرحوم آیت الله تنبریزی و 
اصول فقه حاج شیخ صادق لاریجانی شرکت نمودم. و از همان سال در 
درس تفسیر حضرت ایت الله جوادی املی شرکت نموده ام که همه اینها 
جز درس آیت الله تبریزی ادامه دارد. 

فرهنگی حوزه همکاری مستمر داشته ام و در پاسخ به سئوالات محاله به 
اين واحد شرکت کرده دستورات دیگری را پاسخ داده ام. و این همکاری 
هنوز هم ادامه دارد. که تاکنون سه مقاله از اینجانب به چاپ رسیده است. 


عالیشاهی, احمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۰" ۳ 

محل تولد : بهشهر 

ی 

تاریخ تولد : 1388/8/1 

زندگینامه اف 

اینجانب در سال1353وارد حوزه علمیه مشهد شدم و دروس سطح مانند 
ادبیات عرب و بخشی از تفسیر قرآن و کلام و فقه و اصول را در آنجا 
ادامه دادم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358وارد حوزه 
علمیه قم شده ام تا الان در اين حوزه مقدسه مشغول درس و تدریس و 
تحقیق می باشم. 

مراحل فراگیری علوم حوزوی را از ابتداء با دروس خارج فقه و اصول در 
صفحه مخصوص این مطالب یاد اور شدم 

اما تدریس بنده عبارتند از: بخشی از ادبیات عرب در حوزه علمیه مشهد و 
یکسال ندریس دروس سطح در حوزه علمیه دامغان (71364ا1365)و سه 
سال ندریس در حوزه علمیه مسجد سلیمان (1370171369)از ادبیات 
عرب با دروس رسائل و مکاسب مشغول بوده ام و حدود سه سال در 
بخش حوزه علمیه خواهران مربوط به دفتر تبلیغات در قم دروس فقه و 
اصول را تدریس نمودم (1377:ا1380)و از سال 1372تا1380در مرکز 
جهانی بخشی از دروس فقه و تفسیر و علوم قران طلاب خارجی را به 
عهده داشتم . ۲ 

السته خداوت غتایت موی که از سال 22فا ادا سال 925 قران کریم 
را هم حفظ نمودم و مباحثه حفظ ما همچنان ادامه دارد.در ایام تبلیغی هم 
بنده از سال 1357 که ملبس به لباس مقدس روحانیت شده ام تا الان 
فراع یه صفازف دیش بهساهای شالت هر اعم اد ارکانها فقعز آن 
حضور پیدا کردم و می کنم و از سال 1375به این طرف غالبا به 
دانشگاههای مختلف کشور از طریق دفتر اعزام مبلغ رهبری در دانشگاهها 
مکه و مدینه اعزام شدم ,جهت تبلیغ حجاح خارجی از سا (1376به این 
طرف در شبکه حج به عنوان روحانی کاروان در خدمت زا ثران حج وعمره 


بوده ام 5 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/4/1 

زندگینامه لضف 

ایران به رهبری امام خمینی (ره) برای تحصیل علوم دینی به قم عزیمت 
نمودم و در امتحانات ورودی مدارس حقانی و رسالت که در ان زمان از 
بهترین و منظم ترین و مطابق نیازهای جامعه برنامه ریزی شده بودند, 
شرکت نمودم و در هر دو مدرسه با رتبه خوب(19 و 16 ) قبول گردیدم. 
ولی چون مدرسه رسالت زودتر نتایج خود را اعلام نمود در آان مدرسه ثبت 
نام نمودم و تا پایان سال تحصیلی 1360-61 به مدت سه سال در ان 
مدرسه حضور داشتم و دوره مقدمات را که مطابق برنامه جدید حوزه پایه 
4 محسوب می شود به پایان رساندم. از تاریخ اول مهرماه 1 1 در 
برنامه های فوق برنامه همچون کشف المراد (شرح تجرید) علامه. درس 
تفستیر. قرارن: تهج البلاغه, اصول فلسفه و روش رئالیسم که توسط اساتید 
مجرب از جمله حضرت آیت الله مکارم ندریس می گردید, شرکت 
میکردم. ۲ 

در حوزه نیز به صورت آزاد دروسی همچون شرح لمعه و اصول فقه مظفر 
و باب هادی عشر و... را به مدت دو سال نزد اساتیدی همچون مرحوم 
وجدانی فخر, صالحی افغانی و سید مرتضی مهری تحصیل نمودم. سپس 
به مدت سه سال دروس رسائل و مکاسب را نزد اساتید معروف حوزه از 
اه ای ها سپس به مدت دو 
سال کفایتین آیت الله آخوند خراسانی (ره) را نزد مرحوم آیت الله ستوده 
تحصیل نمودم. در این مدت در دروس جنبی نیز شرکت می نمودم, از 
جمله اصول عقاید را نزد آیت الله مصباح یزدی, نهج البلاغه را نزد آیت الله 
مکارم شیرازی, رجال را نزد آیه الله سبحانی تبریزی خواندم و همه این 
دروس را امتحان داده و تا سال تحصیلی 367-8 1 به پایان رساندم و 


دوره سطح به مدت 10 سال به اتمام رسید. از سال 1368-69 در درس 
خارج فقه و اصول آیات, فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, سبحانی تبریزی 
و.. ۰ به مدت 14-15 سال شرکت نموده ام. 
در سال 1376 در کنار درس خارج فقه و اصول در رشته تخصصی تفسیر 
۱ ۱ 7 
تفسیر و علوم قرآنی را در سال تحصیلی 80- -1379 به پایان رساندم. پس 
از اتمام سطح 4 حوزه در رشته فوق, در رشته تخصصی تازه تاسیس کلام, 
گرایش مهدویت شرکت نمودم و پس از 3-4 سال این دوره را به عنوان 
اولیی ردو فا وا بایان سا دی آن ان سنا شم هر 2و 13 
در مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشکده مهدویت در موضوعات و مباحث 
مهدوی به تحقیق و مطالعه مشغول بودم و در فصل نامه انتظار موعود 
وابسته به مرکز تخصصی مهدویت از شماره 4 تا 8 در موضوع ( کلام جد ید 
و مهدویت) مباحثی را تنظیم نمودم که به چاپ رسید, همچنین در واحد 
پاسخ گویی به پرسشها در پژوهشکده مهدویت مشغول بودم. همچنین از 
سال 139 تا تابستان 1384 در بخش تحقیقات و تهیه جزوات در مرکز 
مشاوره حوزه علمیه قم ساعاتی به امر تحقیق مشغول بودم که حاصل آن 
تهیه جزوات متعددی بود که توسط ان مرکز به چاپ رسیدند. از سال 
و 1394-95 تاکنون نیز در دانشکده وم قرآنی به ندریس دروس 
تفسیر و علوم قرآنی مشغول بوده ام . همچنین در سال 1385 در دانشگاه 
آزاد زاهدان و دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان به ندریس دروس 
مختلف از جمله متون عرفان عربی, تاریخ قرآن و نظامهای اقتصادی صدر 
اسلام مشغول بوده و هستم. 


عامری‌الحسینی, هادی 
ِِِ 


۳ ۳۳| فرزند سید احمد. به سال 1393 شمسی در تهران 
خیابان ری متولد شد. مثل اکثر هنرمندان به‌نام کشور از همان اوان 
کوچکی به موسیقی علاقه‌مند شد ولی جو زمانه ان‌طور نبود که بتواند 
دبستان ترقی. به منظور تحصیلات متوسطه وارد دبیرستان شد. پس از 
دریافت سیکل اول در تاریخ 1310 به هنرستان عالی موسیقی رفت و 
تعلیم ویولن را از زیر نظر استاد غریب اغاز نمود و پس از چندی به مشق 
تار تحت نظر شادروان استاد علینقی وزیری پرداخت. 

پس از طی سه سال تعلیم در اين ساز به واسطه گرايش سبک موسیقی 
ایرانی یه موسیقی بین المللی در زمان تصدی مرحوم 0 
مین‌باشیان. قره‌نی (کلارینت) را زیر نظر استادان چکسلواکی که در 
هنرستان ال موسیقی تدریس می‌کردند اموخت و در سال 136 از 
هنرستان فارغ التحصیل شد و در ارکستر سمفونیک تهران به نوازندگی 
هادی عامری, خدمت سربازی را در دانشکده افسری انجام داد و 
سرپرست موزیک این دانشکده شد و یک مارش زیبای نظامی هم برای 
دسته موزیک این مدرسه ساخت. 

در سال 1319 جهت تعلیم و تربیت شاگردان علاقه‌مند به موسیقی منتد 
جدید و پیشرفته, در محله سرچشمه تهران کلاس موسیقی دائر کرد که 
مدت 5 سال فعالیت آن ادامه داشت و هنرجویان و هنرمندان خوبی تربیت 
نمود ولی بیشتر کار تدریس و تعلیم ایشان در هنرستان عالی موسیقی به 
خصوص زمان تصدی استاد هنرمند حسنی دهلوی بوده است. 

هادی عامری‌الحسینی, در سال 1337 با داشتن سمت‌های فوق باز نشسته 
شد ولی کار هنریش در ارکستر سمفونیک تهران ادامه داشت تا این که در 
تاریخ 1349 به سرپرستی موسیقی فرهنگ و هنر در شیراز منصوب شد. ۰ و 
ضمنا رهبری ارکستر موسیقی این شهرستان را عهده‌دار گردید که در 
جهت پیشبرد موسیقی این استان و شرکت در کارهای عالم‌المنفعه و هنری 
در اجرای کنسرت‌های متعدد در این شهرستان نقش چشم گیری ایفاء کرد. 
از جمله کارهای بزرگی که این هنرمند محجوب و دور از تظاهر در زمان 
خود انجام داد کنسرتی بود که به نفع طوفان‌زدگان کشور پاکستان برپا کرد 


که کلیه درافد آن به نفع فقضییت‌دید کان. ان کشور صرف: کردید .نامه 
محلی شیرازی در این‌باره نوشت : ۰ عصر روز دوشنبه یک برنامه هبری در 
دبیرستان نمازی به مناسبت کمک به طوفان‌زدگان کشور پاکستان اجرا 
شد. در مراسم اجرای این برنامه آقای صدر معاون منطقه‌ای آموزش و 
پرورش, مدیران کل فرهنگ و هنر آموزش و پرورش و جمعی از اساتید 
دانشگاه, شخصیت‌های استان فارس.: تضایتد کان رادیو و تلویزیون و 


مطبوعات شرکت داشتند. 

رهبری برنامه هنری را اقای عامری سرپرست موسیقی و رهبر ارکستر 
ملی اداره فرهنگ و هنر که در مدت قلیلی تحولی را در کار هنری و 
موسیقی اصیل ایرانی به وجود آورده به عهده داشت و برنامهم «رویای 
حافظ», «بزم حافظ», «بنی آدم» را با هنرمندی هز خه.تمامتر بر کزاز کرد 
و در خاتمه این برنامه با اهدای دسنه کل: آقای عامری مورد تقدیر قرار 

گرفتند.» 

هادی عامری‌الحسینی, پس از چندی به تهران مراجعت و به سمت مدیریت 
داخلی ارکستر اپرا مشغول و سرپرسنی ارکستر مرحوم مهندس فرهاد 
ار تک را پس از درگذشت ایشان به عهده گرفت که هنرمندان دی 
چون: ارفع اطرائی (سنتور), سیمین منوچهری (ویولن). محمد حیدری 
(سنتور), ابتین اجلالی (ضرب), احمد ابراهیمی و شبیری خواننده در این 
ارکستر همکاری داشتند. ایشان هنوز هم با سری پرشور و دلی پرشوق و 
امید به ندریس هنرجویان موسیفی, مشغول تعلیم سازهای مضرابی و 
بادی می‌باشد. وی آهنگ‌های بسیاری ساخت که متأسفانه فقط پانزده فقره 
آن در دسترس است. 7 

(تو 1293 ش). نوازنده. در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه, به هنرستان عالی موسیقی رفت و تعلیم ویولن را زیر 
نظر استاد غریب اغاز کرد. پس از چندی به مشق تار تحت نظر استاد 
علینقی وزیری پرداخت. او همچنین در زمان تصدی غلامحسنی مین‌باشیان 
قره‌نی (کلارینت) را زیر نظر استادان چکسلواکی اموخت و در 1316 ش 
از هنرستان فارغ‌التحصیل شد. عامری در دانشکده‌ی افسری سرپرستی 
موزیک را بر عهده داشت و یک مارش نظامی هم برای دسته‌ی موزیک ان 
مدرسه ساخت. وی در تهران کلاس موسیقی دایر کرد که پنج سال فعالیت 
آن دامه داشت, ولی بیشترین کار ندریس وی س هنرستان عالی موسیقی 
بود. در 1349 ش‌‌ به سرپرستی موسیقی فرهنگ و هنر در شیراز منصوب 
شد و ضمنا رهبری ارکستر موسیقی آن شهر را نیز عهده‌دار گردید. از 
جمله کارهای وی کنسرتی بود که به نفع طوفان‌زدگان کشور پاکستان برپا 
کرد. او پس از چندی به تهران آمد و سمت مدیریت داخلی ارکستر اپرا را 
بر عهده گرفت.[1] 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 
منایع زندگينامه [1 1 مردان موسیقی (9 1 -113 / 3). 


زاین 
ِِ 


(ع. و رس نی یو و 
حر عاملی و معروف به صاحب رسائل, فقیه و محدث مشهور شیعی (و. 
مشعر) از قرای جبل عامل (1033- ف./ مشهد 1114 ه.ق.). وی نزد عم 
خود شیخ محمد حر و جد مادرش شیخ عبدالسلام و نیز نزد شیح زین‌الدین 
نوازه شهید ثانی و گروهی دیگر تحصیل کرد و پس از 40 سالگی به مشهد 
رفت و مجاور گردید و چند بار نیز به زیارت کعبه شتافت. مدفن وی در 
مشهد در صحن عتیق قرب مدرسه میرزا جعفر است. اوراست: رسائل 
(که در آن اخبار کتب اربعه شیعه را گرداورده), اثبات الهداية, هداية الامة, 
جواهر السنية (احادیت شیعه), نزهة السماع (در حکم اجماع), بداية 
الهداية, فصول المهمة, (در اصول ائمه). رساله (رد بر صوفیه). رساله (در 
تواتر قران , رساله (در رال رالد (در احوال صایه). اابل ترجه 
احوال علمای جبل عامل). دیوان شعر. 
محمد ابن علی بن حسن بن علی بن حسن مشغری (و. مشغر جبل‌عامل 
3 ه.ق.- ف. مشهد 1104 ه.ق.). وی تا سن چهل سالگی در سوریه و 
جبل‌عامل نزد استادان شیعی تعلیم یافت و دو بار به حج رفت و سپس به 
عراق و خراسان رهسیار گردید و به منصب شیخ‌الاسلامی و قاضی‌القضاتی 
فنتنهد متضوب, شند و دوبار تیر از آنجا به جح رفت. آنار اه عبارتند از؛ اثبات 
اس بالنتصوص و المعجزات, اللاثنا عشرية فی رد الصوفیه, الاجازات. 
احوال الصحابة, اربعین حدیت, ارجوزة در زکات؛ ارجوزة در هندسه. پس از 
وفات او را در صحن استانه قدس نزدیک در مدرسه میرزا جعفر دفن 
کردند. 


عبادی, احمد 
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تولد: 1285. 

درگذشت: 17 اسفند 1371. 

احمد عبادی, فرزند میرزا عبدالله (نخستین راوی ردیف‌ها و نوازنده‌ی 
سه‌تار)؛ هنگامی بیش از هشت سال نداشت, با فراگیری ضرب به 
ترانه‌های ضربی موسیقی آشنا گردید و سیس شروع به آموختن سه‌تار 
3 در همین اوان پدرش وفات پافت. وی ناچار نزد خواهر انش (مولود 
خانم و ملوک خانم) که از تعلیمات پدر برخوردار شده بودند, اصول 
توازند کین را آموخت و مدت بیش از شصت سال به نواختن آن اشتغال 
داشت. از وی در زمینه‌ی موسیقی آثار زیادی به جا مانده است. وی در 
سال 1302 در کنسرتی در گراند هتل شرکت کرد. 

احمد عبادی برای تأمین زندگی به عنوان کارمند دفتری شهربانی به خدمت 
دولت درآمد. بعدها به ور ارت تیه وهنن منندل شد. احمد عبادی در سال 
7 هشت سال پس از تاسیس رادیو تهران, توسط لطف‌الله مجد به 
اسماعیل نواب که در آن زمان در رادیو مشغول به کار بود, معرفی و 
سپس به استخدام زاذیه تهران در می‌اآید. وق دز برنامه‌ی:« کلها» کار 
می‌کرد. 

احمد عبادی در طول عمر خود شاگردان بسیاری آموزش داد. وی همچنین 
از نخستین هنرمندانی بود که در سال 1367 از سوی شورای ارزشیابی 
مشاغل هنری نشان درجه‌ی یک هنری (برابر دکتری) دریافت کرد. وی 
شیوه‌ای نوین در نواختن و کوک سه‌تار پدید اورد. سبک جدید وی در نواختن 
سه‌تار این بود که فاصله‌ی سیم‌ها را با صفحه‌ی ساز که خیلی کم بود 
عوض کرد و به این ترتیب سبک نواختن سه‌تار تغییر کرد. 

در سال 1337 از طرف هنرهای زیباء با حسین ملک به پاریس برای 
شرکت در کنگره‌ی موسیقی بین المللی دعوت شد. پس از آن به ابتالیا و 
آلمان ۵ آترتش هم توت رننته و ود انا موسیقی نواخت. ۲ 
(1371 -1285 / 1283 ش), موسیقیدان و نوازنده. در تهران به دنیا امد. 
وی نوه‌ی اقا علی‌اکبر فراهانی بود که از دوران کودکی با موسیقی اشنا 
شد و از همان هنکام با ساز پدرش ضرب می‌نواخت. عبادی سه‌تار را نزد 
خواهرانش, مولود و ملوک,اموخت و انقدر در نواختن این ساز تمرین کرد 


سه‌تار است که در برنامه‌ی «گلها» هنرنمایی می‌کرد. احمد عبادی‌ساز 
سه‌تار را که کمتر مورد توجه بود به مردم ایران بیشتر شناساند. او با 
زحمات زیاد و کوششهای فراوان, فاصله‌ی سیمها را از صفحه‌ی کاسه‌ی 
سه‌تار که خیلی کم بود, عوض کرد و به اين طریق, سبک و صدای سه‌تار را 
تغییر داد.[ 1 ] 

به سال 1283 احمد عبادی در تهران خیابان ایران متولد شد, پدرش میرز| 
عبدالله, , دومین فرزند آقا علیاکبر فراهانی, پس از فراگیری اصول اولیه‌ی 
موسیقی نز برادر بزرگترش میرزا حسن, این هنر را در مکتب 
پسرعمویش آقا غلامحسین؛ کامل کرد. وی در تعلیم موسیقی به دیگران 
برخلاف بسیاری از موسیقیدانان آن زمان بسیار گشاده‌دست بود. به 
طوری که اگر دست و دلبازی و تشویق و مهربانی‌های آن شادروان نبود 
موسیقی ايران به این پایه نمی ر سید. او ردیفهای موسیقی ایرانی را 
خمع‌آفری کردم نه شا یر داتش از جمله: سید حسین خلیفه, شاگرد و معاون 

کلاسش و میرز | مهدی‌خان صلحی و مهدیقلی هدایت آموخت. تا آن زمان 
موسیقی به صورت سینه به سینه حفظ و اموخته می‌شد. میرزا عبدالله 
برای سهولت در کار فراگیری موسیقی, دستگاههای دوازده گانه‌ی موسیقی 
ملی را مورد تجدیدنظر قرارداد و با ادغام بعضی از آنها درهم. هفت 
دستگاه مفصل و مستقل را یدید آورد. از اين نظر میرز| عبدالله خدمت 
که مه هی آنفان کرد مسا ردان بش کی ین اسماعیل قهرمانی, 
سید علی‌محمدخان مستوفی, سید مهدی دبیری و فرزندش احمد عبادی را 
پرفر اند که هن کداه ار. انها تیدا کردان بر رن دییرق تیه مات 
شایانی به موسیقی اصیل ایران نمودند. 

زیر نظر چنین پدر بزرگواری, احمد عبادی, دوران کودکی را پشت سر 
گذارد و از انجا که عشق به موسیقی ی با سازها در خانواده‌ی او 
موروئی بود, عجیب نبود که اپن نوزاد همراه با زندگی‌اش ذوق و عشق به 
هنر را نیز آورده بود. احمد هنگامی که هفت ساله بود همراه با ساز پدرش 
ضرب می‌نواخت و از همان کودکی گوش او با نواهای گوناگون اشتایی 
یافت و دیری نیایید که پدرش ساز «سه سیم» را به دست او داد تا بنوازد 
و همین کار موجب شد که احمد دوست صمیمی و همیشگی خود را پیدا 
کند. و آنقدر در نواختن این ساز تمرین کرد تا اينکه تنها کسی که توانست 
جای خالی پدر را پر کند او می‌باشد و بی‌گمان یکی از استادان مسلم سه 
تار است که در ۳ «گلها» واقعاً گل آن برنامه بود. عبادی ناشن از 
ات جود را هم با داود پیرنیا در برنامه‌ی ِِ می‌داند و معتقد 
1 


و عادلانه برای هنرمندان بنام ایران شده بود. 
احمد عبادی بعد از سازش سه‌تار, به گل و گیاه علاقه‌ی فراوان دارد به 
طوری که پس از فراغت از نواختن ساز به سراغ گلهای خود می‌رود و با 
آنها سرگرم می‌شود. 
احمد عبادی ساز سه‌تار را که مهجور مانده بود و فقط تا حدودی در نقاط 
دور و اطراف کشور نواخته می‌شد به مردم سرزمین کشورش بیشتر 
شناساند, وی در نواختن. سبکی مخصوص خور_ را دارد به طوری که 
هنگامی صدای سازش به گوش هر شنونده‌ی آگاه و بیدار دلی برسد 
می‌فهمد که صدا, صدای ساز استاد عبادی است. عبادی چون مدتها 
احساس می‌کرد که سبک زدن سه‌تار بسیار بد و تند نواخته می‌شود که در 
شتونده ات اضلنشسه‌تار زا تمی کند -تفربا ضدا تاهنجار اشته لد وروی 
به فعر افتاد که این نقیصه را از این ساز ملی و سنتی رفع نماید و با 
زحمات زیاد و کوششهای شبانه‌روزی فاصله‌ی سیمها را از صفحه کاسه 
تیه تارز که خیلی کم بود عوض کند و به این طریق سبک و صدای سه‌تار 
دلانگیزتر از سای و 
گرچه نوازنده‌های بسیاری در نواختن سه‌تار پیدا شدند که انصافاً در حدی 
عالی و ممتاز می‌نوازند. ولی در مورد استاد احمد عبادی باید گفت که: 
«دود هميشه از کنده برمی‌خیزد». 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر ِ 
منابع زندگینامه :[11] استادان موسیقی (68), تاریخ برگزیدگان (67<), 
تاریخ تحول ضبط موسیقی (344 ,343), تاریخ موسیقی (572 ,561 / 2), 
سرگذشت موسیقی (455 -543 ,128 / 1). سیمای هنرمندان (199 
1 -160 /1), مردان موسیقی (443 -442/ 3 ,329 -327 / 1). 
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فرج الله عباسی 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 
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زندگینامه هی 

اینجانب فرح الله عباسی فرزند اسلام در سال 110 در روستایی به نام 
داش بلاغ از توایع شهرستان هشترود استان: اذربایجان شرفی به دنیا آمده 
ام پدرم در خانه افتخار معلمی قران کریم را بر بچه های تحصیل نکرده و 
نیز ابتدائی تمام کرده ها داشت و خود نیز تا به امروز از افرادی است که 
همیشه قرآن می خواند هرچند به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و 
اهمیت دادن به قرآن کریم, تیکز دانش آموز ان نیاز چندانی به گذراندن 
روخوانی قرآن را ندارند. بنابراین تولدم در یک خانواده مذهبی و خانه ی 
قرانی بود که روحانیتم را مدیون دعاهای مادری و صوت دلربای قرانی 
پدری می دانم. تحصیلات ابتدائی را در همان روستا و راهنمایی را در 
روستای همجوار به نام اق زارت به بایان رساندم و با صلاحدید نار قرانیم 
در سال 1366 وارد حوزه علمیه امامزاده شهرستان مراغه شده و ادبیات 
را نزو اشاتید بذر کوار عد املام اقایان: قدسی و تجفی در اندم و در تسال 
9 به حوزه علمیه قم وارد شده و منزلی در مدرسه مومنیه مرحوم 
ایةالله العظمی نجفی مرعشی تهیه کرده و در نزد اساتید حوزه علمیه 
مرحوم ایه الله وجدانی فخر و نیز ایه الله اشتهاردی به تحصیل شرح لمعه 
و معالم الاصول را نزد حجه الاسلام مومنی و اصول فقه را در محضر 
حجةالاسلام شفیعی به پایان رساندم و در سال 72 با به پایان رساندن 
سطح یک حوزه و در سن 22 سالگی تشکیل خانواده دادم و به ادامه درس 
مشغول شدم.سطح دو را نزد اساتیدی چون حج السلام صالحی مازندرانی 
و طاهری خرم ابادی و علیدوست به تحصیل پرداخته و کفایه را از محضر 
استاد نکونام استفاده نمودم. و در سال 78 درس های سطح 3 را تمام 
کرده ولی امتحان پایه دهم به 79 ماند و با توجه به اينکه در آن سال در 
فلسفه قبول نشدم در نتیجه قبولی امتحانات کتبی و شفاهی پایه دهم در 
سال 81 به پایان رسید.با توجه به تمام شدن تحصیل سطح سه در سال 


77-8 برای شرکت در درس خارج فقه در درس نکاح حضرت استاد آیه 
الله مکارم شیرازی تابه امروز و نیز سه سال در فقه حضرت استاد ایه 
الله نوری همدانی که پس از درس حضرت مکارم شروع می شد و در 
مسائل روز. قضا و ... از سال 0 تا 82 شرکت نمودم.برای خارج اصول 
اول در محضر حضرت استاد ایه الله سبحانی بهره بردم ولی از سال بعد 
یعنی 79 با صلاحدید برخی از اساتید به درس خارج حضرت استاد آیه الله 
وحید خراسانی رفته و تا سال 83 استفاده نمودم.در کنار دروس حوزوی و 
در سال 71 به روش تدریس و تجوید قرآن دوره تربیت معلم که سازمان 
تبلیغات اسلامی قم ی می کرد شرکت نمودم و کارنامه دوره 
مقدماتی را در سال 72 اخذ کردم. ازسال 78 در مقطع کارشناسی ارشد 
تربیت مخقق .۵ تویشسند کی غلوم. فر آنی :وفتر بلغا به .مت ده صال.و نیم 
به تحصیل پرداخته ولی متاسفانه موفق به نوشتن پایان نامه نشندم, و با 
توجه به رشته قرآنی به مطالعه درباره موضوعات قرآنی علاقه مند گشته 
و موضوعاتی به عنوان تحقیق در کلاس و بعد از پایان دوره نیز جمع آوری 
کردم از جمله: 1. بررسی ترجمه سوره مد در ترجمه های موجود و نگاهی 
به روش های ترجمه؛2. سیمای دانشمندان در قرآن و تز شون آ نان 
اولوالالباب و موضوعات مطرح شده در ذیل این آیات؛ 3. آیات مربوط به 
صراط مستقیم و جمع آوری آیاتی که به مشخصات صراط مستقیم مرتبط 
پودنده 4 رصر عشق هرن فزت: آبانن که‌هی رشان خداونن به افر اد 
محبت ورزیده و از عده ای به خاطر کارهای ناشایست نفرت دارد. در سال 
5 ازسوی معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم در یک دوره کوتاه مدت آشنائی با 
تصوف شرکت کردم و از سال 84 در رشته کلام و دین شناسی در سطح 
کارشناسی ارشد در موسسه تنظیم و نشر اثار حضرت امام خمینی 
مشغول به تحصیل شده و در اسفند 86 به پایان رسید که مقاله تحت 
عنوان اجمالی از تاریخ تحول علم کلام برای تحقیق در کلاس و نیز مقاله 
ای 26 صفحه با عنوان کرامت در نظام حقوقی اسلام در ارتباط با غیر 
خلمانان را مان متشه ام که واه قوس ان 
شود.در کنار اینها به تحقیقات دیگری نیز پرداخته و در سال 83 به دفتر 
تبلیغات قسمت نشر رسانه دو مقاله 0 صفحه ای نوشتم تحت عنوان: 1. 
اقتدار جامعه اسلامی و راه کارهای قرانی ؛ 2. راه کارهای فقرزدایی که 
در سال 84 در روز نامه کیهان به چاپ رسید.همچنین از سال 83 تاکنون 
در مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه مشغول پاسخ گویی 
کتبی به پرسشها در دو گروه ادیان و مذاهب, قران و حدیث می باشم که 
بیش از 280 مقاله سه و چهار صفحه ای به این مرکز ارائه داده و حدود 
1 مه نف فیز وی شبایت آندیسته: فم .وانسشته به آينزهر کی آمده است کهدر 
موضوعات مختلفی همچون بهائیت. اهل حق. ماتریدیه. قادیانیه, 


اسماعیلیه, و ... می باشند. علاوه بر مقاله های مزبور کتابی نیز با یکی از 
محققین برجسته در نقد مبانی و اندیشه های یکی از فرقه ها را اماده 
کرده ایم که در آینده نزدیک چاپ خواهد شد.از دی ماه 85 نیز به عنوان 
همکار گروه قرآن و حدیت در همین مرکز فعالیت کرده و به مقالات 
محققان که در پاسخ پرسش ها آماده می کنند؛ نظارت دارم. برای سطح 3 
حوزه ۵علفیه تبر پابان نامه:ی. استب شناسی جامعه متتطر : در انیته روایات 
نوشته ام که در حال نظارت استاد راهنما برای تایید به دفاع می باشد که 
در همین جا لازم می دانم از اساتید راهنما و مشاور کمال تشکر را بنمایم. 
در کنار تحصیل و تحقیق برای بیان معارف و احکام در ایام دهه محرم و 
ماه رمضان به مناطق دیگر هجرت نموده و از سال 1372 به تبلیغ و انجام 
وظیفه در مناطق مختلف مشغول انجام وظیفه بوده ام و دو سال نیز در 
طرح هجرت تابستانی به شهرستان مراغه رفته و در قم نیز با پایگاه 
مسجد و بسیجیان فعالیت های دینی و تبلیغی دارم. و به خاطر اشتغال در 
تحقیقات و درس کلام و دین شناسی در سال 85 و 86 در درس خارح 
نکردم ولی از سال 87 در درس اصول آیه الله العظمی سبحانی و فقه آیه 
الله العظمی مکارم موفق به اشتغال شده ام . باشد که خداوند خدمت در 
سنگر پاسخ گویی به شبهات را مورد قبول و لطف خویش قرار دهد و از 
زحمات پدر و مادرم خود تشکر نماید که ما عاجز از انجام وظیفه کامل در 
این مسیریم و کوتاهی ما را به کرم خویش ببخشد. والسلام علیکم و رحمه 
الله و بر کاته 


عباشی: مراد 


قرن:15 

حنسیت ِ 

مراد عبات 

محل تولد : ساری 

تابعیت:" ایر ان 

تاریخ تولد : 1339/1/1 

زندگینامه لصف 

شال میود نم جوته‌ سا 1360 مس اتفام تسطع در صال 136 و از 
سال 1369 در دروس خارج حوزه شرکت نمودم در سال 1371 در رشته 
حقوق وارد دانشگاه قم شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی به لحا ظ 
علاقه به رشته تفسیر به مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی وارد و بعد 
از چهار سال در مقطع سطح چهار از آن مرکز فارغ التحصیل شدم.همچنین 
جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق در سال 1384 در دانشگاه مازندران 
در رشته حقوق خصوصی پذیرفته شدم و در حال حاضر مشغول نوشتن 


عبد علی‌شاه 
۰ 


ف. 1302 ه.ق.). 


وی از مریدان 2« شاه ۳۳۹ است. 


تر کرفته اد کنات «فرسی فارسی یی (حاه رنخم) 


زیت گیلانی ابن عبدالقادر بن ابوصالح بن جنگی ملقب به رکن‌الدین اللّه 
خلیفه عباسی (قر. 2 ۰.). وی از خاندان تصوف و زهد بود و در بغداد 
ژد کی می‌کرد ولی به فلسفه رغبت داشت و کتابخانه‌ای شامل کتب در 
مباحث علوم عقلی فراهم اورد و بدین مناسبت شهرت بافت. گروهین از 
دشمنان بر او حسد بردند و او را به الحاد منسوب داشتند. کتابخانه او مورد 
تس فرار کته ان کت راهم باه وتا مه متسه 
(بغداد) بردند و در حضور مردم سوختند و خود عبدالسلام را نیز به زندان 
افکندند. پس از اندکی دشمنان از ملامت مردم به ستوه امدند و پشیمان 
شد ند و عبدالسلام را رها ساختند (189 ه.ق.) و هرچه از کتب او مانده بود 
به وی باز دادند (کارناه بزرگان ايران 33). 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


عبدالصمدی, محمد 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
محمد ۳۳ هنرمند عزیز دیگری از سرزمین موسیقی و هنر 
شهرستان سنندج می‌باشد که در سال 1315 دراین شهر متولد شد. وی 
پس از تحصیلات ابتدایی در سال 1330 وارد موزیک نظام گردید و در سال 
2 ساز تخصصی خود را که قره‌نی (کلارینت) بود شروع و در سال 
5 توسط استاد ارجمند شادروان استاد حسن کامکار با ماهی پنجاه 
تومان در رادیو سنندح مشغول به کار شد. چند سالی که در سنندج بود از 
تثوری موسیقی و ساز تخصصی از محضر هنرمند شایسته حسن 
یوسف‌زمانی بهره فراوانی برد و به بسیاری از اندوخته‌های هنری خود 
افزود. 
در سال 1338 به کرمانشاه نقل معان کرد و بلافاصله در رادیو کرمانشاه 
با سمت نوازنده. سرپرست ارکستر و رئیس شورای موسیقی مشغول به 
کار شد پس از ده سال فعالیت هنری در این استان در سال 1348 به 
تهران آمد و به ترتیب در ارکسترهای کردی, کودک» کوچک و بزرگ به 
سرپرستی استاد ارجمند فرهاد فخرالدینی انجام وظیفه نمود. در نیمه اول 
رادیو کرمانشاه منصوب ولی این سمت را قبول و مجددا در رادیو و 
همان ارکستر بزرگ تاکنون به ادامه کار مشغول است 
وی در سال 1348 که به تهران آمد, ضمن ثِِ« و آهنکسازی دز 
رادیو, از فرصت استفاده می‌کرد و شب‌ها در هنرستان موسیقی در محضر 
جناب سرهنگ افشار که یکی از بهترین اساتید کلارینت است بهره‌ور و 
ادامه تحصیل داد. ۱ 
محمد عبدالصمدی, چه در گذشته و چه در حال, آهنگ‌های زیادی (فارسی و 
کردی) ساخت که از رادیوهای سنندج و کرمانشاه و تهران پخش گردید. 
وی از هنرمندانی است که حق و حرمت استاد را گرامی می‌دارد و به همه 
هنرمندان از صمیم قلب عشق می‌ورزد به خصوص از استاد بزرگوار آقای 
سلیمی تبار (فرزان) که به محض کار گیری خود از رادیو, وی را شایسته 
جانشینی خود قرار داد. 
محمد عبدالصمدی در سال 1340 در کرمانشاه ازدواج نمود و دارای چهار 
فرزند 2 پسر و دو دختر می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


عبدالغفور 
۰ ۵ 


بنده 9 (خدای) صوفی و دانشمند (ف. هرات 912 ه.ق.) وی از 
شاگردان و مریدان جامی بود و حاشیه‌ای بر نفحات‌آلانس او نوشته. قبر 
وی در جوار قبر استادش در خیابان هرات ده است 

ره ار ابقر فارسی ی امد سیم 


عبداللهی, اصغر 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عبداللهی, جواد 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عبداللهی, عبداللّه 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عبداللهی, علی 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عبداللهی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

رت از 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه له 

حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی در سال 1396 در اصفهان در خانواده‌ای 
مندین و دوستدار خاندان پاک پیامبر اسلام(ص) چشم به جهان گشود. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی پس از طی کردن دوره دبستان, برای 
کسب علوم دینی به قم امند: مشوق اضلی او در این راهه مادر وی بود و 
نیز برادران وی در کسوت روحانیت به سر میبردند. او با ورود به قم, به 
مور یه علمیه علوی رفت. ان مدرسه متعلق به بیت ابةالله العظمی 
گلپایگانی(ره) و با سرپرستی و اشراف آیةالله شهید بهشتی و مرحوم 
آبة‌الله ربانی شیرازی اداره می‌شد. وی در آنجا به تحصیل دروس دورة 
مقدمات پرداخت و پس از آن برای آموختن دروس دورة سطح در درس 
استادان مشهور دورة خود حاضر شد. 

با اتمام دورة سطح نیز به درس خارج علمای بزرگ حوزه علمیه قم راه 
یافت. حجءةالاسلام‌والمسلمین عبداللهی در سالهای تحصیل خود از استادان 
تهرانی و حجةا لاسلام والمسلمین یتربی فراگرفته بود در درس منطق 
استاد نجوی حاضر می‌شد و مختصر را 2 آیةالله دوزدوزانی آموخت. 
شرح لمعه را نزد آیةالله صلواتی فرا گرفت. رسائل را نزد آیةالله 
شاه آبادی, آبةالله اعتمادی و آبةالله العظمی نوری همدانی و نیز مکاسب 
را نزد آیةالله ستوده آموخت و در درس کفاية الاصول آیةالله العظمی 
فاضل لنکرانی حاضر شد. همچنین او در بخش علوم عقلی, فلسفه را نزد 
آیةالله شهید مفتح, شهید استاد مطهری و اسفار را نزد آیةالله جوادی 
اصلیخو کلام زا از محضر آیةالله شیخ محمد شاه آبادی فرا گرفت. با پایان 
پافتن دروس دورة سطح, به درس خارج آیات عظام شیخ مرتضی حائری, 
شریعتمداری, منتظری, اراکی و میرزاهاشم املی رفت اما بطور عمده در 
حدود دوازده سال از محضر ایةالله شیخ مرتضی حائری بهره برد. 


در طی این سالها از شرکت در درسهای تفسیر نیز غافل نماند و در درس 
تفسیر حضرت آیةالله خزعلی شرکت دی داشت. حج2|لاسلام والمسلمین 
عبداللهی دارای فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیاری است. او ضمن تدریس 
کتب دوره سطح, سالها به تدریس تفسیر برای دوره‌های عمومی حوزه 
اشتغال داشته و نیز در مرکز تخصصی تفسیر و تبلیغ, به اموزش تفسیر 
موضوعی پرداخته است. همچنین وی در دانشگاهها فعالیتهای علمی 
بسیاری از خود برجا نهاده که از جمله آنها تدریس او در دانشکده‌های شهید 
بهشتی و شهید محلاتی (سیاه پاسداران) را می‌تواند نام برد. 
حج2|لاسلام والمسلمین عبداللهی از کسانی است که در تدوین تفسیر 
نمونه همکاری داشته است. تفسیر نمونه تفسیری است که در طول 
سالیان دراز و با اشراف علمی آیةالله مکارم شیرازی و با همکاری 
بسیاری از استادان و فضلای حوره علمیه قم تدوین و نگاشته شده است و 
امروزه در اختیار بسیاری از مردم و جوانان کشور قرار دارد. 

همچنین وی تاکنون کتابهای بسیاری نکاشته که از جمله آنها می‌توان به 
«توحید و توسل» «اخلاق برای همه», «25 داستان». در سالهای پیش از 
اتقلات هر کنات هصانی کفهی افقتضاد اسلامی» که از جمله تالیفاف و 
در سالهای اخیر به شمار می‌رود. اشاره کرد. از وی مقالات بسیاری در 
زمینه‌های گوناگون در مجله نور علم به چاپ رسیده است. همچنین مباحث 
متعددی در موضوعات عقیدتی که به صورت تفسیر موضوعی در قالب 
جزوه‌های درسی تهیه و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفته است. 
حد ماه تسام تالا ار شاای م راتسا مهس ار آن 
همواره از فعالیتهای سیاسی غافل نمانده است. از فعالیتهای سیاسی وی 
اشاره کرد. او در شهرهای مختلف ایراد سخنرانی کرد.با حضور در فعالیتها 
و حرکتهای سیاسی به اطلاع رسانی و توزیع رساله و بیانیه‌های حضرت 
امام پرداخته که از این رو در یکی از سفرهای تبلیغی دستگیر و بازداشت 

دید. 
- 


عبداللهی, ناصر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ناصر عبداللهی ( ۱۰ دی ۱۳۴۰ - ۲٩‏ آذر ۱۳۸۵) از خوانندگان 

ایرانی بود. وی با ترانه ناصریا به شهرت فراوانی دست یافت. 

زند 

او دز مجله مسجد بلال شهر بنذرعباس به دنیا آمد. بذزش کار گر باز تششتته 

شرکت ملی بود. ناصر فرزند سوم خانواده بود. از 13 سالگی به موسیقی 

علاقمند شد. فعالیت‌های هنری خود را از سال‌های نوجوانی در صدا و سیم 

و حوزژه ری سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان آغاز کرد. 

وی کار حرفه‌ای را به طور جدی از سال 137۴ خورشیدی. اغاز کرت: در 

سال 1375 همراه با همسرش به تهران امد. محمدعلی بهمنتی شاعر 

هرمزگانی و دوست نزدیکش, وی را به انتشارات دارینوش معرفی کرد. 

پس از ان البوم‌های ناصر را این انتشارات ضبط و منتشر کرد. 

عبدالهی در سوم اذرماه 5 در بندرعباس به دلایل نامشخصی بیهوش و 

به کما رفت و پس از گذراندن 27 روز در کما در بیمارستان هاشمی‌نژاد 

تهران در‌گذشت. 

از او چهار فرزند به نام‌های نویبد, نازنین؛ تاشف و نینا به جاأ مانده‌است. 

بررسی اثار 

عبدالهی در ترانه‌های خود از کسی تقلید نمی‌کرد و صدایی منحصر به فرد 

داشت. بیشتر اشعار ترانه‌های او از سروده‌های محمدعلی بهمنی بود. در 

کار موسیقی به گفته خود وی تحت تأثیر سبک موسیقی ابراهیم منصفی 

بود. طوری که در سال‌های آغازین کار هنری ترانه‌های منصفی را بازخوانی 

می کرد. 

عبدالهی همچنین با موسیقی غربی و ایرانی آشنا بود و به آثار محمدرضا 

شجریان و علیرضا افتخاری علاقه بسیاری داشت. 

ناصربا 

پس از ارائه ترانه ناصریا منتقدان عبدالهی گفتند که این کاری اسپانیولی 

است و از ملودی‌های جیپسی کینگ برگرفته شده‌است., اما وی معتقد بود 
چنین نیست, و این کار ریتم عربی دارد, ریتمی که بارها با سازهای 

دیگری نظیر عود. دهل, و دف نواخته شده‌بود. اما تاکنون هرگز با گیتار 

نواخته نشده‌بود, اما عبدالهی این کار را انجام داد. ۱ 

ملودی ترانه‌ی ناصریا سال 1376 ساخته شد. شعر این آهنگ به گویش 

بندری است و به گفته عبدالهی هدف از ساخت آن اعتراض ضد ظلم در 


جهان و نیز همدردی با ستمدیدگان جهان بوده‌است. بر اساس متن شعر 
ناصریا اگر کسی به اسم ناصر بودن قصد پاری مظلومی را داشته‌باشد 
پس از تحمل سختی بسیار و دشواری‌های این راه در پایان پیروز خواهد 
شد. 

البوم‌ها 

*بوی شرجی 

«هوای حوا 


«عشق است (همراه با پرویز پرسنویی و 1 بهمنی) 
*دوستت دارم 


*ماندگا 

7 ۱ 
ناصر عبدالهی خواننده محبوب پاپ ایران چهارشنبه ۲۹٩‏ اذر در بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد در پی از کار افتادن کلیه هایش در گذشت. 


عبدان مروزی, ابومحمد عبدان, عبدالله 
۰ ۵ 


ردود 2 2 حافظ, محدتث, عالم و زاهد شافعی. اهل جنوجرد مرو بود 
و لذا به عبدان جلوجردی نیز مشهور است. او از قتیبه بن سعید و اسحاق 
بن زاهویه وزعلی: ی کی و کمن این جسن: زاروی و عحمه بن بان و 
بسیاری دیگر از طبقه ایشان روایت کرده است. ابوالقاسم طبرانی و 
ابوحامد بن شرقی و ابوالعباس دغولی و علی بن حمشاد و ابواحمد 1۹ 
و یحیی بن محمد عنبری از وی حدیث روا 0 خطیب وی را مردی 
مورد اعتماد در حدیت و عابد و زاهد توصیف کرده است. وی مفتی مرو 
بود. مدت کوتاهی در مصر مقیم شد اما دوباره به مرو بازگشت.عده‌ای او 
را اول کسی دانسته‌اند که در خراسان مذهب شافعی را اظهار کرد. وی 
در شب عرفه به دنیا امد و در شب عرفه نیز, در مرو از دنیا رفت. از 
اثارش: «المعرفه». در صد جزء؛ «الموطا». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (261 / 4), انساب سمعانی (130 -129 / 4), 
تاریخ بغداد (136 -135 / 11),سیر النبلاء (15 -13 / 14), شذرات الذهب 
(215 / 2), طبقات الحفاظ (320), العبر (424/ 1). 


عبدویی نیشابوری, ابوالحسن احمد 


قرن:4 

حجنسیت ِ- 

385 ق), محدت» فقیه و زاهد. پدر ابوحازم عبدویی است. وی از 
ابوالعباس سراج و ابن‌خزیمه و حاتم بن محبوب و دیگران حدیث شنید. 
پسرش ابوحازم و حاکم نیشابوری و ابوسعد کنجرودی و دیگران از وی 
جد بت روایت می ننند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (134 / 4), تاریخ الاسلام (حوادث 91 / 
0 -381), سیر النبلاء (50۵4 / 16). 


عبدی شروانی 


قرن:10 

جنسیت ِِ_ 

985 975 ق), شاعر. خطاط و صفوی. معروف به عبدی 
خوشنویس. وی در شطرنح مهارت داشته و غزل را به سبک اهلی شیرازی 
استادانه می‌سرود. عبدی در تبریز درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (701), دانشمندان آذربایجان (269 
-268), الذریعه ۳204 9 هفت اقلیم (298 -297 / 3). 


۰ 


(وف 586 ق) , مفسر و فقیه حنفی. اهل عتاب بخارا بود و در همان جا نیز 
وفات یافت. عتابی از بزرگان حنفیه بود که دارای تصنیفات و آثار چندی 
است. از آثارش: «جوامع الفقه». معروف به «الفتاوی العتابیه», در چهار 
مجلد؛ «تفسیر الفرآن» یا «تفسیر العتابی»؛ شرح «الجامع الکبیر» و شرح 
«الجامع الصغیر» و شرح «الزیادات» شیبانی, همگی در فروع فقه حنفی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (209 / 1), کشف الظنون (964 ,963 ,611 
8 ,567 ,563 ,453), معجم المولفین (140 7 2). الوافی بالوفیات 
(74 / 8), هدیه العارفین (87 / 1). 


عنیقی؛ محمدهادی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

محمد هادی عتیقی ,صحاف و تذهیب کارقران کریم است . او درزمینه 
هنری را هنر صیانت و حفظ و نگهداری حرمت و ارزش کتاب قدیمی می 
داند. آثار وی ازنمایشگاههای گوناگون کریم فراروی پیروان این کتاب قرار 

گرفته است .گروه : هنررشته : هنرهای سنتیوالدین و انساب : پدر محمد 
هادی عتیقی ,. محمد حسین عتیفی مقدم از استادان زبر دست درامر 
صحافی وتذهیب کاری قرآن بود.مراکزی که فرد از بانیان آن مها زر جر 
0 2717 
( بنیان نهاده شده است. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره ۰ مهمترین 
فعالیت محمد هادی عتیقی , صحافی و تذهیب کاری است . اوبراین باور 
است که «لذتی که از نجات یک کتاب کهنه و بویژه یک قرآن قدیمی را 
نابودی به انسان دست می دهد به هیچ وجه نمی توان وصف کرد . تنها باید 
عاشق باشی تا بتوانی ساعتها برای نجات یک ورق پاره تلاش کنی. »ارا و 
گرایشهای خاص : محمد هادی عتیقی درباره اهمیت هنر صحافی بیان می 
دارد که هنر صحافی و مرمت آثار هنری در واقع هنر ضیافت وحفظ و 
نگهداری مرمت و ارزش کتاب قدیمی است . کسی که به این هنر روی 
منابع زندگینامه :۲۵://۷/۷/۷۷۰۱۲۵۱۵۱۵9۱۷۲۵۰6۵۳۱/ 


ی اسفیانی مالس تا اه استه 


قرن:6 

جنسیت ِ 

500 515 ق), زاهد, واعظ و فقیه شافعی. در اصفهان به دنیا آشد و 
همان جا نشوونما یافت و تا پایان عمر در آنجا باقی ماند. از فاطمه 
جوزدانیه «معجم صغیر» و «معجم کبیر» را استماع کرد و نیز از اسماعیل 
بن محمد حافظ و غانم بن احمد و ابن‌بطی و گروهی دیگر حدیث شنید. 
ابونزار ربیعه یمنی و حافظ ضیاء و ابن‌خلیل از وی روایت ت کرده‌اند.ابن 
ابی‌خیر و ابن‌بخاری از وی اجازه‌ی روایت داشتند. او املای حدیث می‌کرد 
و وعظ و و شیح شافعیه در اصفهان و صاحب فتوا بود. وی زاهدی 
بود که از دست رنج خویش روزگار می‌گذرانید بدین ترتیب که به استنساخ 
کتب می‌پرد اخت و حاصل کار خویش را به فروش می‌رسانید. زمانی ترک 
وعظ گفت و به تألیف کتاب پرداخت. از جمله آثارش: «آفات الوعاظ»؛ 
شرح مشکلات «الوسطی» و «الوجیز» غزالی؛ «تتمه التتمه». در فقه 
شافعی. ۱ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (294/ 1), تذکره القبور (84), روضات الجنات (9 
-7 / 2 سیر النبلاء (403 -402 7 21), کشف الظنون (2008 ,2002 
3 ,131), معجم المولفین (248 / 2), النجوم الزاهره (166 / 6), 
هدیه العارفین (204 / 1). 


قرن:2 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حبیب عجمی فطل به ابومحمد, از قدمای مشایخ صوفیه (رف. 120 ه.ق.) 
و مرید حسن بصری است, و داود طائی مرید حبیب است. 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 5 
(وف 5 ق)؛ تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به عذری. وی برادر اذر 
بیگدلی و از تذکره‌نویسان و شاعران غزل‌سرای ایران است که در جوانی 
درگذشت. عذری تدکره‌ای به نام تذکره‌ی «اسحاق» در چهار قمست 
قصاید, مقطعات. غزلیات و رباعیات تالیف کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : تاریخ تذکره‌های فارسی (183 -182 / 1), دویست 
سخنور (238 -237), الذریعه (709 7 9), ریحانه (117 7 4), سفینه 
المحمود (411 -409 / 2), فرهنگ سخنوران (627 -626), نگارستان دار 
(237 / 1). 


عراقی همدانی, فخرالدین ابراهیم 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

(522 / 6 -610 ق), عارف و شاعر, متخلص به عراقی. از عارفان و 
شاعران ایرانی است که در قریه کمجان همدان به دنیا امد و در همدان به 
فراگیری علوم متداول و ادبیات پرداخت. دیری نگذشت که در ایام جوانی 
به تدریس در مدرسه‌ی شهرستان همدان منصوب شد ولی با دیدن 
جماعتی از قلندران حال وی دگرگون شد و در پی ایشان به راه افتاد و به 
هندوستان رفت و در انجا به خدمت بهاءالدین زکریای مولتانی رسید و 
مرید وی شد و خرقه از او دریافت کرد و دختر شیخ خود را به همسری 
برگزید و صاحب فرزندی به نام کبیرالدین شد. پس از مرگ شیخ, 
هندوستان را ترک گفته به حج رفت و از آنجا رهسپار آسیای صغیر شد. در 
قونیه به خدمت صدرالدین قونیوی رسید. از جمله مریدان شیخ در قونیه 
معین‌الدین پروانه بود. معین‌الدین به اشاره‌ی مولانا جلال‌الدین پروانه بود. 
معین‌الدین به اشاره‌ی مولانا جلال‌الدین برای شیخ خانقاهی در شهر توقات 
بت نمود: وه ظراقی. در ان خانقاه به ارشاد پرداخت. وی بعد از مرگ 
معین‌الدین به مصر رفت ولی در ان جا زیاد توقف نکرد و به شامات 
بازگشت و سیزده سال پس از وفات پروانه در دمشق درگذشت و در جبل 
صالحیه (قاسیون) نزدیک مقبره محیی‌الدین عربی دقن شد. از آبار وی. 
«دیوان» شعر شامل: قصاید. غزلیات و دیگر قالب‌های شعری؛ مثنوی 
«عشاقنامه» يا «ده‌نامه», بر وزن «حدیقه‌ی» سنایی؛ «لمعات».[ 1 ] 
فخرالدین (و. 610 ه.ق./ 1313 م.- ف. 688 ه.ق./ 1289 م.) از عارفان 
و شاعران نام‌اور قرن هفتم است. در همدان متولد شد. اغاز جوانیش در 
همدان به تحصیل ادبیات و علوم گذشت. سس در هیجده سالگی به 
مولتان هندوستان روی نهاد و در خدمت شیخ بهاءالدین زکریا از کبار 
مشایخ آن سامان آغاز سلوک کرد و چند تال بعد به. غربشستان و. اسیا 
صغیر رفت و در قونیه به مجلس شیخ صدرالدین قونیوی از پیروان 
محیی‌الدین بن العربی صوفی بزرگ راه پافت و کتاب لمعات را در آن شهر 
هی ور و در دیار اخیر درگذشت 0۱ ۱۳ ابن العربی 
در دمشق مدفون گشت. وی علاوه بر مثنوی کوتاهی به نام عشاق‌نامه در 
نبانمراس عسق. و خالات. عاشعان دارد. کناب آمعات: اقترا تورالفین 
عند آلزجهن خاقف به نام اشعة اللمعات شرح کرده است. کلیات آبار اف دا 


مرحوم سیعد نفیسی با فقذمه‌ای: در اخوال خ آنارش. به شال. 133 
شمسی در تهران منتشر کرد. 

برگرفته از کتاب ان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آثار عجم (71), از سعدی تا جامی(181 -170), تاريخ 
ادبیات در ایران (1198 -1196 ,584 -567 / 3), تاریخ گزیده (738), 
تاریخ نظم و نثر (165 -163), تذکره‌ی میخانه (56 -27). حبیب السیر 
(256 -255 / 3), دنباله‌ی جستجو در تصوف (149 -143), الذریعه (812 
0 -709/ 9), ریاض العارفین (107 -105), ریحانه (119 -117 / 4), 
سیری در شعر فارسی (347 -346), طرائق الحفائق (359 ,358,357 
6 7 2. فرهنگ ادبیات فارسی (342 -341), فرهنگ سخنوران 
(۰)627 کشف الظنون (1563), گنج سخن (183 -175 / 2), لغت‌نامه 
(ذیل/ فخرالدین). مجمل فصیحی (ذیل/ سال 686). مجمع الفصحا (869 
-868 / 2), معجم المولفین (38 / 1), موّلفین کتب چاپی (76 -74 / 1): 
نفحات الانس ٩2(‏ (602 -599), هفت اقلیم (539 -534 / 2), یادگار (س 4 
ش 6, ص 68 -56). 


عربشاه یزدی, عمادالدین 
قرن:8 


ح وت اس ۳ 

(س هشتم ق), شاعر و صوفی. وی از دانشمندان و شاعران عهد ال‌مظفر 
بود و با شاه‌یحیی (مقتول 795 ق), فرزند شرف ‌الدین مظفر, ارتباط 
داشت. عمادالدین,. شاه یحیی مظفری و دو پسرش را در مقدمه‌ی 
منظومه‌ی خود موسوم به «مونس العشاق» ستوده است. این منظومه در 
حدود یک هزار بیت و بر وزن «لیلی و مجنون» نظامی است. عربشاه یکی 
از رسایل شیخ اشراق درباره عشق و کیفت حدوث و مبادی و مراحل ان 
به طریق رمز و اشاره را با مهارتی بسیار و در کلامی استادانه و ممتاز به 
نظم اورده است. 5 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1105 -1093 / 3), تاریخ نظم و 
نثر (745). 


عرشی اکبرآبادی. محمد 
ِِِ 


0 1091 ق), عارف؛ خطاط, شاعر, متخلص به عرشی. ملقب به 
نادرالعصر و مشهور به عرش‌الله. پدر وی از خوشنویسان معروف و از 
مشایخ نعمت‌آللهیه بود و وصفی تخلص می‌کرد. عرشی در اکبراباد هند به 
دئیا امد و همان. جا نشوهتما یافت. نسبش به چند واسطه به شاه 
نعمت‌الله ولی می‌رسد. عرشی از معاصران شاه جهان خوز کانی: بود و از 
سوی وی به نادرالعصر ملقب و در میان مریدان به عرش‌الله مشهور بود. 
داراشکوه بن شاه‌جهان او را به تعلیم فرزند خود, سلیمان شکوه, گماشت 
اما پس از چندی وی از خدمت: کاره کر فت و به گوشه‌گیری میل کرد. از 
آثار وی: «دیوان» شعر؛ منظومه‌ي «مهر و فا «شاهد عرشی»؛ 

«مناقب‌نامه‌ی مرتضوی », که بعضی تألیف این اثر اخیر را به برادرش, میر میر 

صالح کشفی هم نسبت داده‌اند. از خطوط او: یک قطعه , به قلم سه دانگ 
جلی و نیم دو دانگ عالی, با رقم: «الفقیر الحقیر محمد موّمن الحسینی... 
1073». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

مایم ع کناهه تاخوال و آان انح ار اضاه المکنوه 
(609 ,40 2 ,517 / 1), تاریخ ادبیات در ایران (1316 -1310 7 5), 
الذریعه (710 7 9), ریحانه (122 -121 / 4), صبح گلشن (280 -279), 
فرهنگ سخنوران (628), منظومه‌های فارسی (422 -421). 


عرفان. حسن 
۰ 


در ۳5 6 در خانواده ای مذهبی در شهرضا چشم به دنیا گشودم پدرم 
ای را ها 
شش کلاس ابتدایی را در مدرسه خیام به پایان بردم و سپس به حسینیه 
سادات رفتم تا دروس دینی را بیاموزم در محضر حجج اسلام حاج سید 
۱ ۳ 
تاکی و ... زانو زدم. 

سپس به اصفهان رفتم و از استادانی جون حاج آقا حسن امامی و آقای 
ابراهیمی و آقای ِ بهره گرفتم, آنگاه , به قم آمدم ۳ فروغ علم 
جهرمی, ۱۳۹ اه ی اعتمادی. خسرو شاهی, پیشوایی تهرانی 
و آیت الله اسضاعیلیور و اینت الله شیح جواد تبریزی پرتوهایی نه در خور 
آنان که همساز با 9 کورسوز خویش برگرفتم. 

مکاسب, و کاربرد علوم بلاغی در قران ر ب #_7۳ مدارس رسالت, 
کرمانی ها؛ رضوبه, حقانی و موسسه امام خمینی رحمة الله علیه باز گفته 


چندین پایان نامه را به مشورت و يا به اصطلاح راهنمایی نشسته ام . 
تاکنون به عربستان, عراق, سوربه, سوند, امارات سفر زیارتی و تحقیقی و 
تبلیغی داشته ام و تحقیقاتی در دست سامان بخشی دارم 

از همسر سیده ام پنج فرزند دارم دو پسر و سه دختر» علیرضا در مدرسه 
کرمانی ها درس می خواندو امیر محسن در مدرسه شهیدین. 

کتب: 


کرانه ها / سه مجلد 

شرح جواهر البلاغه / دو مجلد 
شرح و ترجمه تهذیب البلاغه 
فرهنگ غلط های رایج_ 
پژوهشی در اعجاز قران 
0 

زبان آگاهی 


پدر و مادر در فرهنگ اسلامی 

درمان نازائّی. مقالات: 

ازلابلای متون / حدیث زندگی 3 ۱ 

رمز و راز شادابی و نشاط در جوانی/ گفت و گو /دیدار آشنا 23 
موفقیت و شانس / حدیت زندگی 3 

زبان آگاهی پیامبر (ص) و امامان(ع)/علوم حدیت 12 

عفت در انديشه, گفتار و رفتا ۷ 

اعتماد به نفس / حدیث زندگی 3 

زبان آگاهی پیامبر(ص) و امامان(ع)/علوم حدیث 6 

زبان اگاهی پیامبر(ص) و امامان(ع)/علوم حدیت 5 


۰ 


تب 184 9 محجدت و زاهد. ابن‌مبارک او را عروس الزهاد نامید. بحی 
بن سسعید قطان و ابن مهدی او ستوده‌آند. وی از اجداد پدری ابونعیم 
ار ها و رو 
ابن المهدی ژ قطان و اما ۷« و زهیر بن عباد و صالح بن 
مهران و دیگران از وی حدیث روا یت کرده‌اند.نقل کرده‌اند که وی فقط از 
یک نانوا و یک بقال خرید نمی‌کرد و می‌گفت: «می‌ترسم که مرا بشناسند 
ی کر ی و که 
رهگذر دین ز ند کی کنند». 

ترگرفته از کتاب: ات آفرشان اسلا یل شرا 

منایع زندگینامه :الجرح و التعدیل (ج 4, ق 121 / 1), حیله الاولیاء (237 
 225-‏ 8), سیر النبلاء (126 -125 / 9), صفوه الصفوه (293 -292 | 2), 
النجوم الزاهره (149 / 2). 


عریب 


قرن:3 

_ِ 

277 -181 ق, از زنان شاعر و هنرمند, مادرش, فاطمه از کنیزان یحیی 
جعفر برمکی (حدود 187 -150 اق) پسر یحیی, او را به عقد خود دراورد 
آفا بختی به: دلیل بشتتی. نسبت: ان. دختر به. ازدواج جعفر خشنود تبوده از 
اینرو جعفر ظاهرا او را طلاق داد اما در خانه‌ای مستقل سکونت داد و 
خدمتکاری برای او گماشت و به دور از چشم پدر بدانجا می‌رفت. مدتی 
بعد فاطمه, عریب را به دنیا آورد و خود در‌گذشت. جعفر دخترش را به 
دایه‌ای مسیحی سیرد تا او را پرورش دهد. یس از اینکه جعفر به اشاره 
را نیز به عبدالله بن اسماعیل مراکبی, که مسئول قایق‌های هارون بود, 
فروختند و از آن پس در خانه‌ی او پرورش یافت و خواندن و نوشتن و فنون 
هنر آموخت. به نوشته آغانی وی از آوازخوانان و نوازندگان مشهور زمان 
خود بود. علاوه بر خواندن و شعر گفتن ظریف و بدیهه‌گو نیز بود, خط را 
خوش می‌نوشت و شطرنج و تخته نرد نیز بازی می‌کرد و در اسب‌سواری 
مهارت فراوان داشت. 

آوازه فضل و کمال وی به گوش مأمون (218 -198 ق) و معتصم (227 
-218) خلفای عباسی رسید و نزد آنها اعتباری تمام یافت. معتصم او را به 
ی عریب در نود و شش سالگی درگذشت. 
اه :منیع: شیر ارت تحتها رب 191 -1860 / 2. 


قرن:4 


ملیت:ایران ٍ 

(وف 330 ق), مفسر و مصنف. او به کتابش «غریب القران» که بر اساس 
حروف معجم در مدت پانزده سال تصنیف کرده. مشهور است. عزیری 
اسر سا بر ات تا خواند ای اضلاحایت در ان.شود. ابمدالله بر 
بطن و عثمان بن احمد بن سمعان و عبدالله بن حسین سامری مقری از 
وی این کتاب را روایت کرده‌اند. دارقطنی حافظ عبدالغنی و خطیب و 
ابن ما کولا اسم پدر وی را عزیز اورده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (150 -149 / ۰)7 سیر النبلاء (217 -216 / 15), 
الوافی بالوفیات (95 / 4). 


عزیز نسفی, عزیزالدین 
قرن:7 


تا اآدان 5 

(ز 671 ق), عارف. در نسف به دنیا امد و ایام شباب را در ماوراءالنهر 
بویژه در بخارا سپری کرد. در جوانی بیشتر اوقات خود را صرف تعلیم و 
تزکیه نفس نمود. حتی گویند طب : نیز اموخت و در بخارا شروع به تصنیف 
و تألیف کرد. ای و خارا مجبور به 
ترک آن سامان شد و در 071 ق؛ به خراسان و نواحی مرکزی ایران 
مهاجرت کرد. گاه در بحرآباد جوین, در کنار بقعه‌ی شیخ خود. سعدالدین 
همویی مفی زیستت و گاه در شیراز بر تربت شیح کبیر ابوعبدالله خفیف 
معتکف بود, و گاه در ابرقو در مسجد جمعه يا در کوه ابراهیم و گاه در 
کرمان. عزیزالدین نسفی میرات قابل ملاحظه‌ای از عرفان و تصوف 
آنکاه به حکمت در زبان فارسی باقی گذاشته است. وی با وجود انتساب 
به طریقه‌ی کبرویه نوعی سعه مشرب و تسامح فکری نشان می‌دهد که 
در بین کبرویه و سایر سلسله‌های صوفیه به ندرت دیده می‌شود. او از 
پیروان طریقه‌ی تحفیق علمی در مسائل مربوط به عقاید و مخصوصا 
ساده و لطیف و قوی است در بعضی موارد متضمن نقل ابیات و رباعیات 
عارفانه نیز هست. از آثارش: «منازل السائرین»؛ «مقصد الاقصی»؛ 
«کشف الحقایق»؛ «زبده الحقایق»؛ «مبداء و معاد»؛ «کشف الصراط »؛ 
«انسان کامل». ۱ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1225 -1223 / 3), تاریخ نظم و 
نثر (112 -111), تذکره‌ی روز روشن (541), دایره‌المعارف فارسی 
(3027 / 2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (166 -160), الذریعه (111 
-110 / 22 ,30 / 18 ,718 97), ریاض العارفین (107), ریحانه (172 / 
6 طبقات اعلام الشیعه (قرن 97 -96 / 7). کشف الظنون (1806 
-1805), مجمع الفصحا (869 / 2), معجم المولفین (262 / <), مولفین 
کتب چاپی (555 -554 / 6). 


عزیزالله 
ِِ 


(ملک‌الذا کرین), روضه‌خوان يا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


محل 4و : بندر آباد یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/4/23 

زندگینامه لصف 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان همام روستای بندر آباد در 30 کیلومتری 
یزد گذراندم سپس در مدرسه راهنمایی طراز یزد و یکسال نیز در 
دبیرستان 17 شهریور یزد تحصیل نمودم. در مهر 1357 به حوزه علمیه یزد 
وارد شده و مدت دو سال دروس مقدمات ادبیات و منطق را نزد استادان 
حوزه از جمله مفیدی فر, حجة الاسلام علاقه بند, مير حسینی, مفیدی, 
معالی, عجمین فرا گرفتم. در مهر 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و 
باقیمانده دروس مقدماتی و سطح عالی را گذراندم. در این دوران از 
اساتیدی چون اقایان اشتهاردی, عبایی, صالحی افغانی, اعتمادی. موسوی 
تهرانی, ستوده, علوی گرگانی محقق, طاهری حسن آبادی بهره بردم. از 
سال 1 1 هم زمان با دروس حوزوی از برنامه های علمی موسسه در 
راه حق نیز بهره بردم و از درس های آية الله مصباح مدظله و دیگر 
استادان آنجا از جمله آقایان فیاضی, رجبی, میرسپاه استفاده کردم در این 
سال ها به طور متناوب در درس اخلاق جناب آية الله مظاهری نیز شرکت 
ی کرنو. ۱ ۱ 

در سال 1367 در درس خارج فقه اية الله میرزا جواد اقا تبریزی(ره) 
حاضر شده و بیش از هفت يا هشت سال از محضر ایشان بهره بردم. هم 
زمان طی 6 سال یک دوره خارج اصول جناب اية الله مکارم مدظله را 
درک نمودم, در همین ایام(از 7 1373) در دوره تخصصی تفسیر و 
علوم قرآنی بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) شرکت کردم و با معدل 33/18 
از پایان نامه حوزه با موضوع آثار اجتماعی دین از دیدگاه قرآن دفاع 
نمودم. 

پس از آن در موّسسه پژوهشی حوزه دانشگاه طرح پژوهش روش 
شناسی خفشتتر . فراخ را با همکاری استادان آن مو‌سسه اجرا نموده (در 
سال 1379 این کتاب منتشر شد.) سپس طرح مکاسب تفسیر را ارائه که 


باشکاری غاب استاه بای اخرا تدم و این ارم خووی ه خاله 
کوتان اند امانه کفیس که له ول فکاسی فیم ور الم کیان ان 
فد شید و بیجن آنندم مشش خواهه در ال 13/8 در موسشسه 
نمودیم که حاصل ان یک جلد کتاب جستاری درهستی شناسی زن در سال 
2 منشر شد. در سال 1379 در آزمون ورودی دوره دکترای علوم و 
قران و تفسیر موسسه. شرکت و به این دوره راه یافتم و اکنون در حال 
تدوین رساله پایان نامه اين مقطع به عنوان نقش حدیت در تفسیر قرآن 
هستم. در طی سال های گذشته انار تا ور تمه سس وساوم قراس 
به صورت مقاله نگاشته ام . هم چنین دو اثر از مباحث جناب آية الله مصباح 
یزدی دام ظله را تحقیق و تدوین نمودم و در زمینه اعجاز قرآن/ مبانی و 
قواعد تفسیری/روایات تنفسیری/متون تفسیری در موّسسه, مرکز جهانی 
خامعه آلرهرار جر ی تفر کر ند الم ام کر وه ۳ 
کارشناسی و کارشناسی ارشد ندوین نمودم. نه شکوفه ای نه زر کین نه 
ثمر نه سایه دارم متحیرم که دهقان به چه کار کشت ما را 


عزیزی, احمد 
ِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عسال اصفهانی, ابواحمد محمد 
ِِ 


رود -269 ق), قاضی, حافظ, محدت., قاری. مفسر, فقیه و مورخ. از 
شیوخ خود: پدرش و ابومسلم کجی و محمد بن ایوب بن ضریس رازی و 
ابوبکر بن ابی‌عاصم و محمد بن اسد مدینی و حسن سری و ابراهیم 
حلوانی و بکر بن سهل دمیاطی و همچنین از شیوخ شهرهای اصفهان و 
همدان و بغداد و کوفه و بصره و حرمین و واسط و ری و خوزستان حدیت 
شنید. قران را بر استاد ابوعبدالله محمد بن علی اصفهانی تلاوت کرد. 
پسرش ابوعامر عبدالوهاب که از بزرگان اصفهان بود بر پدر خود ابواحمد 
عسال تلاوت نمود. عسال سفری به بغداد رفت و در آنجا حدیث گفت. 
فرزندان محدثش به نامهای: ابوجعفر احمد و ابواسحاق ابراهیم و 
ابوالحسین عامر و ابوبکر عبدالله از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابن‌عدی و 
ابن‌مردویه و ابن‌منده و ابن‌مقری نیز از راویان او هستند. او را یکی از 
پیشگامان حدیث توصیف کرده‌اند. خودش گفته که در قراآت قرآن پنچاه 
هزاز عدیت. در حفظ ذاشته است. کفته‌اند که اه تخسیر» بزرکی را از 
حفظ املا کرد و همچنین در اردستان چهل هزار حدیث را از حفظ املا کرد 
و چون به شهر خویش بازگشت و مقابله کرد املای خویش را صحیح یافت. 
ابن‌منده گوید که دوبار دور دنیا را گشته اما مانند عسال ندیده است. او 
مدتی عهده‌دار منصب قضای اصفهان بود. از ایا «تفسیر القرآن»؛ 
«التاریخ»؛ «المعرفه فی السنه»؛ «الامثال»؛ «مسند الابواب»؛ «الابواب». 
در «غریب الحدیت»؛ احادیث مالک»؛ الرقائق»: «کرامات 
الاولیاء»«معجم الشیوخ»؛ «غسل الجمعه»؛ «القراات». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (201 / 6), انساب سمعانی (190 -189 / 4), 
تاریخ بغداد (270 / 1), سیر النبلاء (15 -6 / 16), شذرات الذهب (381 
-380 / 2), طبقات الحفاظ (363 -362), العبر (82 / 2), معجم المولفین 
(226 / 8), الوافی بالوفیات (41/ 2), هدیه العارفین (43 / 2). 


عشیکر آبادق: مهدی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ی ۹ ۱ 

محل تولد : حسن‌اباد نیشابور 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/7/3 


در سپیده دم روز مبارک جمعه سوم مهر ماه 1358 خورشیدی در روستای 
خسیفر: باه سر تیه ازدهات خاک پاک نیشابور (متبرک و مزیی به وجود مبارک 
و قدوم نازنین ثامن الحجج مولا امام علی پن موسی الرضا المرتضی علیه 
السلام) در خانواده‌ای متدین و زحمتکش با چشمی گریان و قلبی شادمان 
پا به عرصه‌ی فانی و دنیای دانی نهادم. 

طفولیت را در اب و هوای فرحبخش و دلنواز روستا با فعالیت‌های جانگاه 
پدر و مادر عزیزم در قالیبافی, کشاورزی, شبانی, بنایی و کار در کوره‌های 
اجرپزی و... به پایان رسانده و پایه‌های ابتدایی درس و مدرسه را در شهر 
مقدس مشهد الرضاعلیه السلام فراگرفتم. دوران نوجوانی و جوانی حقیر با 
شرکت در جلسات قرانی منازل و مساجد و مدارس [(تعلیم و تعلم و اداره 
مقأومت بسیحع و نیروهای امر به معروف و امور فرهنگی (کتابخانه‌ای, 
مسجدی....) و... مزین بود. 

در سن هفده سالگی بعد از ِ«ِِ مقداری از دروس مقطع متوسطه, به 
وارد حوزه ۳ ِ و مدت سه سال در مدرسه مبارکه امام 
مححضافر للم لنه. ریت سعااسلم عاجساحین. ناه 
حفظه‌الله) و همان جاأ در امتحان شهریه شرکت نموده و سپس جهت 
کاسها رعانل, م.مکاسب و کفانه «و‌سال ور غدرسته امه حمرته 
ابةالله العظمی خویی رحمة الله علیه و مفتخر به تعممم به لباس مقدس 
قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود ارواح العالمین(عج) لباس مقدس 
روحانیت در نیمه شعبان 1378 شمسی شدم. به برکت ورود به مدرسه 


مبارک حضرت آیت الله العظمی خویی رحمة الله علیه با برنامه‌های 
آموز قتت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان آشنا شدم و همزمان دو رشته 
تخصصی مکالمه و ترجمه عربی و رشته تخصصی علوم و معارف قرآنی 
(که سه سال طول کشید) را آغاز تقوذف۰ و بایان نامه علوم .قر انن.وا با 
موضوع «تقدیم و تأاخیر در قران کریم از منظر علامه طباطبایی و جلال 
الدین سیوطی» اراثئه دادم. در سال 1381 توفیق ورود به حوزه مبارکه قم 
مقدسه و همجواری کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 
نصیبم شد و علاوه بر شرکت در دروس خارج فقه و اصول علماء عظام 
(همچون حضرت ایةالله العظمی وحید خراسانی. حضرت ایت الله العظمی 
میرزا جواد تبریزی. حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی. حضرت آایت 
الله العظمی میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی,. حضرت ایت الله 
العظمی جوادی املی. حضرت حج:غالاسلام حاج احمد عابدی مدظلهم) در 
دوره یکماهه تربیت مربی قران کریم (تحت نظر واحد تهذیب 
حوزه), مدیریت مسجد, (با مسئولیت حجةالاسلام تقی قرائتی) دوره شش 
ماهه اندیشه‌های امام خمینی رضوان الله علیه (واحد اموزش مو‌سسه 
تنظیم و نشر اثار امام خمینی(ره) , دوره دو ماهه اشنایی با فرقه‌ی تصوف 
(سفیران هدایت), دوره تخصصی سه ساله تفسیر و علوم قران حوزه 
علمیه قم شرکت نمودم. و هم اکنون مشغول به نگارش پایان نامه 
شیک الیران لا ای ماه میا شمه 

ناگفته نماند در مشهد مقدس از محضر علماء اعلام و فضلاء کرام همچون 
حضرت ایةالله العظمی مرحوم میرز | حسنعلی مروارید, حضرت ایت الله 
العظمی مرحجوم سید صادق فقیه سبزواری. حضرت ایةالله العظمی سید 
مهدی عبادی رضوان الله علیهم, حضرت آیت الله العظمی سید محمد 
موسوی شاهرودی. حضرت آیةالله العظمی جوهری, حضرت آقالله 
العظمی دهشت, حضرت آیةالله العظمی سید جعفر سیدان, حضرت 
۳ والمسلمین میرزا جواد مروارید, حضرت ی | و 
شاهرودی,ر حضرت حجةالاسلام والمسلمین مسا ی حفظهم الله تعالی 
مهف ی گردیدم. طزوزت می‌دانم نهایت تشکر و سپاسگزاری خویش را 
حقیر را فراهم اوردند و نیز از همسر محترم خویش قدردانی می‌نمایم که 
محیط خانه را فضای مساعد برای مطالعه حقیر قرار داده است. 


عسکری. مرتضی 
ِِ 


(اس ۳ ق), عالم دینی و نویسنده. مشهور به علامه‌ی عسکری. در 
سامراء نشوونما یافت و ازین جهت به عسکری مشهور شد. از مضحر 
فر ام ارات کت تا کی سا مق اسر ات او در 
بغداد اقامت و وکالت مطلقه از وی دانست ق جه لو دینم< اقامه جمعت و 
تالف فقو ند چندین بار مورد حمله و اعتراض دولت بعثی عراق واقع 
شد, تا در 1391 ق اجبار به ایران مهاجرت کرد و در تهران سکونت گزید و 
به تصنیف و تألیف و همچنین نقد و انتقاد کتب عامه اشتغال ورزید. از 
آثارش: «عبدالله بن سبا», دو چلد؛ «احادیث عایشه» به عربی؛ «خمسون 
و مائه ای » يا «150 صحابی ساختگی», دو مجلد.[1] 
سید مرتضی عسکری بن آیت‌اللّه حاج سید محمد شیخ الاسلام ساوجی از 
علماء مبرز و نویسندگان متبحر و ممتاز معاصر شمیران است. 
وی در سامرا نشو و نما یافته و از این جهت به عسکری شهرت يافته و از 
ات ام سضصا صعیت. یرنه است ان دی الما باعر 

آیت‌اللّه العظمی حکیم در بغداد اقامت و وکالت مطلقه از معظم له داشته 
و بخدمات دینی از قبیل اقامه جماعت و تالیف کتب مفیده و ارشاد مردم 
شیعی بغداد نموده و کرارا مورد حمله و اعتراض دولت شوم بعتی عراق 
ار ها اد ور دا و 
(نزدیک تجریش) سکونت و بتألیف و نقد و انتقاد کتب عامه اشتغال دارند. 
از آنان ارزتده ان.جاب که بطنع ,زسیده کب ریز است: 

- عبدالله بن سبا ح 1- این کتاب در نجف و قاهره و بیروت و تهران و هند 
2 
ی سا این ات ری ارات ده انس 
3- احادیت 1 این کتاب بعربی در تهران و به (اردو) در پاکستان 
چاپ شده. 
ترجمه فارسی کتاب مزبور, بقلم محمد صادق نجمی و هاشم هریسی در 
قم و تهران چاپ شده. 
بغداد چاپ شده. 
5- خمسون و مائه صحابی مختلق ج 2- آماده برای طبع میباشد. 
نگارنده گوید: علامه شهیر آقای حاج سید مرتضی عسکری شهرت خدمات 


و آثارش در عراق و ایران باندازه ایست که دوست و دشمن را بتقدیر و 
تحسین واداشته و شروع خدمات ایشان بیک کتاب پا رساله مستقلی 
نیازمند است. 

نوشته‌ها و تألیفات معظم له مورد توجه دانشمندان بزرگ مصری و غیره 
میباشد از جمله علامه بزرگ مصری استاد محقق شیخ محمود ابوریه 
تقریظ مبسوطی بکتاب احادیث عایشه ایشان نوشته که شایان اهمیت 
است و ترجمه آن در مقدمه کتاب عايشه در دوران (علی علیه‌السلام) 
بطبع رسیبده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

متام 7 :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (660 -659 / 4). 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
۱۳ فلوت‌نواز ارزنده و باارزش به سال 131 در شهرستان 
زیبا و خرم بابل دیده به جهان باز کرد. بیش از دو سال از سنش 
نمی‌گذشت که همراه والدین به تهران نقل مکان کرد. دوران کودکی را به 
سرعت پشت سر نهاد, ولی سن وی اقتضا نمی‌کرد که به مدرسه رود و 
هنوز صغیر و کوچک بود که از چوب قلم نی برای خود نی تراشیده و با 
تعبیه چند سوراخ روی آن شروع به نواختن کرد و با هر زحمتی که بود 
صداها و نواهای آن روزگار را که خوانده و نواخته می‌شد نزد خود تمرین 
می‌کرد. این علاقه و نواختن نی روزبروز در وی شدیدتر می‌شد تا اینکه او 
در مدرسه مولوی جهت تحصیل ابتدایی ست نام هی کند: هبوز دوران 
ابتدایی را به پایان نبرده نود که علاقه‌ی زیاده از حد وی به 
موسیقی موجب گشت تا والدین, چنگیز را در هنرستان ملی موسیقی که 
در آن زمان ریاستش با زنده‌یاد کلنل علینقی وزیری و در لاله‌زار کوچه 
خندان قرار داشت برده و تبت نام نمود. 
استاد فلوت آن زمان هنرستان, شخصی بود به نام «دولگف» که از اهالی 
اسپانیا بود و بسیار سخت‌گیر ولی دلسوز و مهربان, چنگیز عسگرپور زیر 
نظر اين مربی به سرعت مراحل پیشرفت و ترقی را طی کرد به طوری 
که هنوز دوران تحصیل را به پایان نرسانده بود که به ارکستر انجمن 
موسیقی ملی وارد می‌شود و مدت 9 سال در ارکستری که هنرمندان 
بزرگی چون: ابوالحسن صباء ابراهیم منصوری, مهدی مفتاح. حسین 
بیگلری, حسینعلی ملاح محمود تاجبخش. محمد میرنقیبی. موسی 
معروفی, اکبر محسنی, فروتن‌راد. روح‌افزا, وزیری تبار, علی‌محمد خادم 
میثاق, حسین تهرانی و نصرالله زرین‌پنجه همکاری کرد. 
خنگیز, عسکرپوز در سال. 1322 همکاری خود را با رادیه آغاز و در 
ارکسترهای: مهدی خالدی, اکبر محسنی, عباش شاپوری, علی‌محمد خادم 
میثاق, برنامه‌های ارتش, برنامه کارگران, ارکستر شماره‌ی یک, شما و 
رادیو, هنر برای مردم. شاعران قصه می‌گویند (یادی از هنرمندان) و 
برنامه‌ی سازهای ملی و خوانندگانی نظیر: قمرالملوی وزیری, بنان؛ 
عبدالعلی وزیری, سعادتمند قمی, حسین, قوامی؛ ایرج و غیره همکاری 
داشته. وی در سال 1324 اقدام به تاسیس کلاس موسیقی به نام 
آموزشگاه «هنر» در خیابان نادری نمود که تا سال 1330 در آن خیابان 


باقی بود ولی از این سال. محل کلاس به خیابان لاله‌زار کوچه مهران تغیر 
محل داد و تا سال 1332 که کلاس وی باز بود فعالیتش در کوچه مهران 
بود, عسگرپور از اين کلاس شاگردان خوبی را تربیت و به موسیقی اصیل 
ایران تحویل داد که می‌توان از: امیر انتظامی. خسرو تهراتی. امير 
درخشان, مسعود فرامرزی (نایبی) نام برد و همین امر نشان می‌دهد که 
در ایران بعد از استاد خارجی فلوت «دلکف». وی معلمی خوب و مسلط 
بر تدریس این ساز می‌باشد. عسگرپور علاوه بر کلاس حدود هشت سال 
در مدرسه عالی دختران تدریس کرد و در امور تربینی شهر کاشان, 
قزوین. شهر روی و شمیرانات شاگردان خوب و باارزشی تربیت کرد که 
بعضی از ایشان در کنسرواتوارهای خارج مشغول نواختن هستند. 

چنگیز عسگرپور در هنرستان موسیقی ملی با توجه به این که موسیقی 
علمی فرامی‌گرفت ولی جویر ن اکثر استادان او هنرجویان, ساز مور 
آشنا گردید و بیشتر علاقمند به موسیقی وطنش شد و حدود 30 آهنگی که 
برای خوانندگان و موسیقی متن فیلمها ساخت از موسیقی اصیل الهام و 
مایه گرفته بود. دیگر آوازه‌ی شهرت وی توسط رادیو از مرزهای کشور 
گذشته بود, به طوری که در سال 1332 به دعوت رادیو بغداد برای افتتاح 
تلویزیون مرکز عراق, در چهارچوب قراردادهای فرهنگی و هنری و اجرای 
برنامه‌هایی به این کشور همجوار مسافرت کرد که اقامتش دو سال به 
طول می‌انجامد و در آن جا با هنرمندانی مثل: منیربشیر. سلمان شکور, 
رضاعلی, ناظم غزالی همکاری می‌کند. پس از دو سال اقامت در عراق, به 
دعوت کنسرواتوار لبنان در سال 14 به بیروت می‌رود و در این شهر با 
هنرمندان بزرگ آن کشور نظیر: فیروز, ودیع, صافی و تنی چند همکاری و 
معلم تدریس فلوت می‌گردد و در سال 1336 به مصر می‌رود و در قاهره 
با هنرمندان رادیو و تلویزیون و سینمای مصر مثل: محمدعبدالوهاب, 
عبدالحلیم حافظ, یوسف وهبی, فریدالاطرش. عمر شریف و احمد رمزی 
همکاری می‌نماید. در قاهرٍه زمانی که تنور جنگ بین مصر از یک طرف و 
مصالی استعاری انکلیسن؛ مرکا فرآنشیه.و آنشرانیل تافتهشدن نود وب 
و روز بر مردم شهرهای مصر به خصوص «پرت سعید» بمب توسط 
هواپیماهای انگلیس و فرانسه ريخته می‌ شد و آمردم ت کناخ هستی و 
نیستی خود را از دست داده بودند, چنگیز عسگریپور همراه هنرمندان 
مصری به خصوص خواننده‌ی شهیر ان کشور «ام‌کلثوم» برای تقویت 
روحیه و بنیه‌ی مادی, دفاعی مردم به مدت 5 شب کنسرت داد که تمام 
درآمد حاصله ادان صرف مور خیربه مرتم دردیند: 

خنکید. شیر یف از معنود هر متدان آبران اسنت: که. آوازه‌ی 0 در 
خارج از ایران بیش از خود ایران می‌باشد زیرا مسافرتهایی که به 


کشورهای: سوریه, قطر, مراکش, مصر, سودان, الجزایر, ترکیه. کویت, 
بحرین؛ ابوظبی, دوبی؛ مسقط, یونان؛ اتریش, المان (شهرهای مختلف 
ان), فرانسه (شهرهای مختلف ان), امریکا (شهرهای مختلف ان), 
افغانستان, پاکستان و هندوستان کرد موجب این اشتهار برای وی و 
موسیقی. آنران کردید.. عسکرپور. مجموعا حد ود 1 سال در صحنه‌ی 
موسیقی اصیل و سنتی کشور فعالیتهای چشمگیر و گوناگون داشته و به 
اکثر سازها و نواختن انها اشنایی دارد ولی ساز تخصصی او, فلوت 
می‌باشد و به قدری در نواختن این ساز بادی تبحر دارد که در هر 3 
«اوکتاو» نواختن نغمه‌های متنوع و مختلف ایرانی زدن را با مهارت دارد و 
این از استعداد ویژه‌ی وی در نواختن این ساز می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


عسگرق؛ حاتم 
ِِِ 


حاتم ۳ به سال 1312 در خانواده‌ای مذهبی و متدین دیده به جهان 
گشود, وی که در قریه‌ای از منطقه فراهان از توایع حاتم‌آباد تفرش, دوران 
کودکی را سپری می‌کرد. در سال 1325 همراه خانواده‌ی خود به تهران 
امد. 

خود یکی از تعزیه‌خوانان بزرگ اراک به شمار می‌رفت و تعزیه‌خوانان بنام 
روزکار مثل حسینعلی‌خان نکیسا با پدر وی اشنایی داشتند و در منزل 
ٍِِ رفت و امد می‌کردند. همین حسینعلی‌خان نکیسا نیز مدت چهار 
سال آموزش وی را به عهده گرفت. 

استاد حاتم عسگری درباره تحصیل موسیقی و شیوه یادگیری خود می‌گوید: 

«همانطور که استحضار دارید, در قدیم موسیقی سنتی در تمام مشرق 
زمین به طور شفاهی و با روش سینه به سینه تعلیم داده می‌شد. ولی از 
انجا که استادان قدیم موسیقی را عبادت می‌دانسته‌اند لذا در طول چند 
سال متوالی, شاگرد را زیر نظر دقیق گرفته و با محک‌های اخلاقی بسیار 
سخت می آزمودند, و در ضوزی که. شا کرد ذر. این آزهون: تخت فبول 
می‌شد آن وقت تعلیم اساسی را شروع می‌کردند. به همین جهت استادان 
موسیقی قدیم سه دوره برای تدریس موسیقی داشته‌اند. 

در دوره اول فقط کلیات را یاد می‌دادند. اين دوره مخصوص شاگردان 
تازه‌کار بود. دوره‌ی دوم عمیق‌تر ولی هنوز کلی و عمومی بود و به 
شاگردان پیشرفته‌ای اختصاص داشت که هبوز از کوره‌ی آزمانش بیرون 
نیامده بودند و حق یاد گرفتن اسرار کار را نداشتند در دوره سوم, اسرار 

کار بان مج‌دادند و -حمخصوص سا ردان ارهودن دم بود. لام به قا کر 
است که به هر حال دوره‌ی سوم را قبل از دهه‌ی 0 تا 40 سالگی یاد 
نمی‌دادند, زیرا معتقد بودند که شاگرد پایبند شهوات حیوانی است و 
نمی‌تواند احساسات خود را کنترل کند و از موسیقی سوء استفاده خواهد 
کرد: 

این روش تا نسل قبل مداول بوده ولی در نسل فعلی به کلی ترک شده 
است. خود بنده بعد از هشت سال که نزد مرحوم اقاضیاء (ضیاءالذاکرین) 
شاگردی می‌کردم, روزی قبل از شروع درس فرمود: «امروز. روز بسیار 
مهمی است. به همین جهت قبل از شروع درس باید تهیه شود». بنده 


بی‌انکه بفهمم موضوع چیست., فورا بیرون رفته با جعبه‌ای شیرینی 
مراجعت نمودم. بعد از مراسم شیرینی‌خوران که در حضور : یکی دیگر از 
معمرین انجام شد؛ فرمود «#هشت سال است که شما را ا هاش می‌کنم 
که بفهمم برای چه می‌خواهی موسیقی یاد بگیری». عرض کردم: «مگر 
این موضوع اهمیتن دارد؟» فرمودند: «بله ! موسیقی تیغی است برنده که 
«فتنه آرد در کف بد گوهران» کسانی که به خاطر شهرت با پول یا شهوات 
حیوانی به سوی موسیقی ک ا سفن خطرناکند. لذ| استادن قدیم, اسرار کار 
را به هرکسی نمیآموختند که حالا آن را حمل , بر حسادت می کنند. من شم 
را در این هشت سال آزمودم. چون عاشق موسیقی یافتم و دانستم که 
هدفی جز یاد گرفتن نداری و در معنویت هم وارد شده‌ای و موسیقی را 
عبادت می‌شماری و جز در مجالس عبادت و ذکر نمی‌خوانی, از امروز 
دوره‌ی اصلی را شروع می‌کنم». 

سپس فرمود: «علت این که امروزی‌ها چنین می‌خوانند و می‌نوازند, این 
است که فقط دوره اول را اموخته‌اند و لذا بخش بزرگی از موسیقی قدیم 
ما در حال از بین رفتن است». از آن روز تا سه سال که این استاد بزرگ 
در قید حیات بود, بنده دوره‌ی سوم را نزد ایشان می‌اموختم و اسرای به 
بنده فرمودند که در هیچ جا ندیده و نشنیده بودم. ۱ 
جمع مدت تعلیم حقیر نزد ایشان بازده سال بود که هشت سال اول ان 
صرف یاد گرفتن دوره‌های اول و دوم شد و سه سال بعدی به دوره‌ی سوم 
سپری شد. بعد از درگذشت این استاد, که در سن یکصد و هشت سالگی 
به رحمت ایزدی پیوست. حقیر نزد استاد سالخورده‌ی دیگری که در نوع 
خود بی‌ نظیر بودند, به نام حسینعلی‌خان تفرشی ملقب به نکیسا دنباله کار 
را ادامه دادم. در مورد این بزرگوار ۳ عرض کنم: از موقعی که صفحات 
آواز اصیل ایزانی زا در صفحات: قدیهی 2 کرده است. 

استاد حاتم عسگری, سپس افزود: «حقیر از کودکی نزد پدرم که 
تعزیه‌خوان قدیمی بود و درز هلال آهات مذدهبی و ردیف موسیقی قدیم ایران 
بسیار وارد بودند, خوانندگی را آغاز کردم. سپس در نوجوانی. پس از این 
که خانواده‌ی ما از فراهان به تهران منتقل شد, بنده نزد مرحوم 
عبدالله‌خان دوامی که در نعزیه همکار قدیمی پدرم بودند ردیف موسیقی 
را ادمه دادم. البته آنچه نزد ایشان و پدرم آموختم فقط دوره‌ی اول بود. 
بعد از گذشت دوران نوجوانی, به برکت عرفان و اذکار عرفانی, افتخار 
اشنایی با استاد بزرگ. مرحوم اقا ضیاء (ضیاءالذاکرین) را پیدا کردم. و به 
شرحی که عرض شد مدت يازده سال درک محضرش را نمودم. 

خلاصه استادان بنده شش نفر بوده‌اند که به شرح زیر می‌باشند: 

1- پدرم, که هنوز هم نکاتی از موسیقی تعزیه را از ایشان استفاده 


2- مرحوم ضیاء الذاکرین, به مدت یازده سال. 

3- مرحوم حسینعلی‌خان نکیسا, به مدت چهار سال. 

4- مرحوم عبدالله‌خان دوامی؛ به مدت یک سال. 1 

5- مرحوم سلیمان‌خان امیرقاسمی شاگرد معروف عیسی‌خان آغاباشی. 
توضیح آن که این استاد هفته‌ای دو شب در منزلشان بحث و درس داشتند 
که اغلب مشتاقان موسیقی اصیل ایرانی در آن شرکت می‌کردند و بنده 
نیز مدت بیست سال بی‌وقفه به این مجلس می‌رفتم و از محضرشان 
فیض می‌بردم. 

6- مرحوم ادیب خوانساری که شاگرد مرحوم استاد سید رحیم اصفهانی 
بودند و شهرت ایشان بیش از آن است که احتیاج به معرفی باشد. موه 
بیست سال هم م ص رن ایشان را درک کرده‌ام. بعد از رفتن این بزرگان؛ 
رشته قطع شد و دیگر کسی نبود که از محضرش بتوان فیض گرفت. 

البته وظیفه شاگردی به من حکم می‌کند که عرض کنم: معلم اصلی من 
همان آقا ضیاء (ضیاءالذاکرین) بود. او موسیقی را از پدرش (که آن پدر هم 
بیش از یکصد سال عمر کرد) آموخته بود و به طوری که اظهار و اثبات 
می‌نمود, موسیقی از دویست سال قبل در خانواده‌ی او به طور موروئی 
وجود داشته و انچه اقا ضیاء می‌دانست و اسرای که در سینه داشته, 
مربوط می‌شد به دویست سال پیش, یعنی قبل از دوره‌ی غرب‌زدگی و 
هرج و مرج در موسیقی ایران. اطلاعات ایشان به ان صورت بود که 
استادان آن زمان مشکلات موسیقی خود را از او می‌پرسیدند و من بارها 
شاهد این موضوع بودم». 

درباره‌ی سابقه‌ی کار, ندریس؛ , تعلیم خصوصی, , طبق سنت قدیم از استاد 
جویا شدم, گفتند: 

«تدریس در کلاس‌های ادراه‌ی فرهنگ و هنر قزوین از سال 1355 تا اوایل 
انقلاب. مسئول پژوهش موسیقی مذهبی در اداره‌ی کل فعالیتهای فرهنگی 
در وزارت فرهنگ ۵ آضوزشن عغالین: طیحم شماره‌ی 1 3003 
-1360/6/8, 0 در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران از 
0 رر اینجا لازم به تذکر است که به علت جو ناسالم قبلی, حقیر 
رغبتی به کار تدریس نداشتم و در مواردی هم که مقتضی بود و فوقا 
اشاره شد. فقط دوره‌ی اول را درس می‌دادم, ولی برای این که آنچه 
استادن گذشته به بنده سپرده‌اند ضایع نگردد. و به خاطر این که لمات 
آنها را امانت فرهنگی می‌دانستم که نه متعلق به من, بلکه متعلق به نسل 
اینده است, و تسلیم امانت فرهنگی به نسل بعدی یک تکلیف شرعی 
است. لذا از حدود شش سال پیش شروع کردم به ضبط محفوظات 
موسیقی خود بر روی نوار. 


البته این کار به راهنمایی و اصرار و بلکه دستور دوستان و بزرگان ادب و 
هنر از قبیل مرحوم استاد امیری فیروزکوهی, استاد عزیز آقا دکتر رعدی 
آذرخشی, همکار تون وان و هنرمندم آقای دکتر داریوش صفوت و عده 
دیگری از شعرا و موسیقی‌دانان اغا شد. ابتدا قصد داشتم اين کار را به 
بعد از خاتمه‌ی جنگ تحمیلی موکول کنم (به خاطر گرانی نوار و # 
ولی تذکر بزرگان فوق‌الذکر مبنی بر احتمال خطر از دست رفتن قطعی 
فرصت در نلیجه حملات هوای درشمن کثیف و ددمنش؛ مرا واداشت که 
توکل بر خدا| نموده کار را آغاز کنم و جف | تاکنون موفق شده‌ام 
دوره‌های اول و دوم را به طور کامل بر روی نوار ضبط کنم که حدودا چهل 
ساعت نوار شده ات دوره‌ی سوم را هم شروع کرده‌ام اگر خدا توفیق 
عنایت فرماید به فرجام خواهد رسید. 

البته دوره‌ی سوم با دو دوره‌ی قبلی بسیار فرق دارد, زیرا برای هر 
دستگاهی آوازها و قسمت‌های مستقلی هست و برای بیشتر گوشه‌ها نیز 
ضربی‌هایی وجود دارد که مخصوص همان گوشه است. به عنوان مثال 
عرض می‌کنم: امروزه مهمترین دستگاه را «شور» می‌دانند و آن را مادر 
بقیه دستگاهها می‌خوانند که البته درست هم هست ولی امروزه این 
دستگاه را به صورتی خلاصه می‌خوانند و آن را کوچک کرده‌اند. در صورتی 
که همین دستگاه شور آوازهایی داز از فییل + صاوار ری «آواز 
حسین»» «آواز شهناز», «آواز رضوی» و غیره بعلاوه در تمام دستگاهها, 
قسمنهایی هست به ام‌های «ساقی‌نامه». ع«مفغنی‌نامه‌ها», 
«صوفی‌نامه‌ها», «مثنوی‌نامه‌ها». «الهی‌نامه‌ها». «چهارباغ‌ها». «رجزها», 
هم تا مس ما و کال هام سا کفح ین ا سح ار اس 
را هم امروزی‌ها نشنیده‌اند. امید است خداوند تبارک و تعالی توفیق بدهد 
که این نوارها کامل شود و در اختیار جوانان پژوهشگر قرار گیرد تا در آینده 
موسیقی ما دچار انحراف نشود و رابطه‌ی نسل اینده با گذشته برقرار 
بماند, و بنده نیز از زیر بار سنگینی امانت بیرون ایم, امین.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


عشرت فسایی, عبدالرحیم 
مضه 


رم -1210 ق), صوفی و شاعر. متخلص به به عشرت. وی در قریه‌ی 
تدم قنما دسا آمد مس داد مب کست: عم پوداعت: گویا وی ابتدا 
دانش تخلص می‌کرده و بعدها تغییر تخلص داده است. وی در صفای باطن 
و ریاضت کشیدن نیز می‌کوشیده است. از او اشعاری بجای مانده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1201 -1199 7 2, دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (642 -640 / 3), فارسنامه‌ی ناصری (1399 -1398 
مراأت الفصاحه (417 -416), مکارم الاثار (391 -385 / 2). 


عشقی نوایی. محمد 


قرن:14 
جنسیت ِ 
0 سازهای سنتی . 
تولد: 1282. 
درگذشت: 30 آذر 1366, تهران. 
محمد عشقی‌نوایی, فرزند رضاء از شاگردان استاد سید جلال سه‌تار ساز 
است. وی پس از مرگ سید جلال, ابتدا دکانی در میدان تجریش تهران 
سپس به خیابان مقصود بیک نقل مکان نمود. در آنجا به ساختن سهتار 
مشغفول بود. 
در سال 1350 به دعوت داریوش صفوت همکاری خود را با مرکز حفظ و 
اشاعه‌ی موسیقی آغاز نمود و در کارگاه سازسازی مرکز : به تعلیم و تربیت 
شاگردانی پرداخت. اما این همکاری طو نکشید. 

کارگاه کوچک وی در سیل ویرانگر تجریش تخریب شد و استاد بیش از دو 
ماه در بیمارستان طالقانی بستری شد. در این حادثه دست راست او 
صدمه دید. 
مجمد عشقی چهار نوع تار می‌ساخت: سه‌تار معمولی, سه‌تار پوستی. نوع 
گوچکتر اما با قالبی کشیدن سار کویگ با قالبی کوچکیر. 
محمد عشقی‌نوایی در سال 1366 درگذشت و در قطعه‌ی 104 ردیف 67 
شماره‌ی 38 بهشت زهرای تهران به خاک سیرده شد. 
شادروان استاد محمد عشقی از شاگردان استاد جلیل از بزرگان و استادان 
سه‌تار ساز و معروف می‌باشد. وی یس از فقو نید جلال, ابتدا دعانی 
واقع در میدان تجریش. سیس در خیابان مقصودبیک واقع در همین میدان 
کوچه ثقفی پلاک 16 نقل مکان نمود و تا آخر عمر در همانجا زندگی کرد. 
کارگاه بسیار کوچک وی محل تجمع بسیاری از نوازندگان و شاعران خوب 
رادیو و تلویزیون بود که هر روز عصرها گرد شمع وجود استاد جمع 
می‌شدند و با هم صحبت می کردند. 
استاد محمد عشقی. یکی از نوازندگان و اساتید سه‌تار ساز می‌باشد که 
سازهای ساخت وی مورد قبول تمام هنرمندان نوازنده این ساز است. 
استاد عشقی, هیچگاه دست از هنر خود نکشید و به سه‌تار سازی و سه‌تار 
نوازی مشغول بود. او عقیده داشت سه‌تار. سازی است عارفانه و انسان 
را از دنیای مادیات به جهان معنوی می‌برد و به این مسئله هم واقعا ایمان 
داشت و به همین دلیل که برای خود او موجه بود. همسر اختیار نکرد زیرا 


معتقد بود که زن و فرزند, او را از هنرش باز می‌دارد و تا آخر عمر هم در 
آن مکان زندگی کرد. مها ند در سیل ویرانگر تجریش, کارگاه کوچک وی 
بی‌نصیب نگشت و استاد صدمه زیادی را متحمل شد بیش از دو ماه در 
بیمارستان طالقانی بستری شد. در این حادثه دست راست استاد عشقی 
صدمه فراوانی دیده بود و در بیمارستان تصمیم به قطع دست استاد گرفته 
شد که با مخالفت جدی شاگرد باوفايش فرمان مرادی این عمل انجام 
نشد و با مراقبت‌های و کوشش‌های دکترهای این بیمارستان دست استاد 
بهبود یافت و به مغازه اش برگشت ولی بر آثر صدمه جسمی و روحی 
فراوانی که به او وارد گشته بود عاقبت صبح روز یکشنبه 66/2/1 این 
دنیای فانی را ترک گفت و در میان خیل دوستدارانش, جسم نحیف وی در 
بهشت زهر| , به خاک سپرده شد. روانش شاد. 

در مجلس ختم و بزرگداشت این هیر . فترفتنغیر اد دوتتنداران ان 
استاد, اساتید و هنرمندان بزرگی چون: احمد عبادی. علی تجویدی, جلیل 
شهناز. محمود تاجبخش, دکتر داریوش صفوف. جلال ذوالفنون. محمدرضا 
شجریان. حسین علیزاده. مهندس همایون خرم. عبدالعلی وزیری, 
حسین علی ملاح, بهمن بوستان. مهندس گلشن ابراهیمی, مشیر معظم 
افشار, منوچهر جهانبگلو, هاشمی, فرمان مرادی و سایر دوستان شرکت 
داشتند. 

از دوستان بسیار صمیمی استاد عشقی که بیشتر وقت‌ها به کارگاه وی 
می‌آهدند وبا هی خشر تشر داشتند باید از استان. اجمد .عبادی: کت 
داریوش صفوت, محمود کرمی, سعید هرمزی. امیری فیروزکوهی, ارسلان 
درگاهی, نورعلی‌خان برومند. استاد حسن کسایی. حسن مشحون. بیژن 
کرمانشاهی و محمودی خوانساری نام برد. 

ابراهیم صبها قطعه شعری در رثاء وی سروده که دو بیت مشخص شده آن 
روی سنگ مزار استاد محمد عشقی آمده و چنین است: 

گردند خزان بهار «عشقی» 

خاموش شده سه‌تار عشقی 

بس ساز ظریف نغمه‌پرداز 

دیدیم ز شاهکار «عشقی» 

او عاشق و عاشق «هنر بود» 

و این مرتبه افتخار «عشقی» 

«سازنده ساز» بود و عمری 

بودست «سه‌تار» یار «عشقی» 

سرپنجه او نوازش داد 

خوابید چو در کنار «عشقی» 

خود رفته و نام نیک او هست 


پاینده به یادگار «عشقی» 

ارباب «هنر» ز رفتن او 

یکسر شده سوگوار «عشقی» 

باید که «نوای عشق» خوانیم 

لیر مرا «عشتی » 

امرزش او طلب نماییم 

از درگه کردگار «عشقی» 

«صهبا» به فضیلت «هنر» کرد 

این «مرثیه» را نثار عشقی» 

(1366 -1285 ش). سازنده‌ی ساز. در تهران به دنیا آمد. وق از 
سازندگان معروف سه‌تار و شاگرد سید جلال بود. عشقی- و به قول 
حبیب الله نصیری فر در «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران»- نوایی در 
جوانی به درودگری پرداخت و چون از صدای کمانچه لذت می‌برد. ساختن 
آن را بدون استاد شروع کرد سیس نزد سید جلال رفت و هفت سال از او 
تعلیم گرفت. پس از درگذشت استاد. هفت سال هم در کارگاه آقا ضیاء به 
ساختن تار اشتغال جست و ویولن و سه‌تار نیز می‌ساخت. سپس خود 
کارگاهی داير نمود و به ساختن سازهای گوناگون مشغول شد. سه‌تارهای 
ساخت او بین اهل فن معروف است. 1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاه 

منایع زندگینامه :11 تاریخ موسیقی (698 / 2), سر‌گذشت موسیقی (174 
مردان موسیقی (395 -393 / 3). 


عصار لواسانی. محمد 


قرن:14 

حجنسیت ِ_ 

رو 1264-155 ق), فقیه اصولی. مفسر, حکیم و شاعر, متخلص 
نم عصار. .در ایتدا اشفته. تخلصی من کرد و سبتنن. عضاز را بر کزید و لقب 
شعری او نظام بود. اصل وی از مازندران و ساکن لواسان تهران بود. پس 
از فراگیری سطوح و خارج فقه, در تهران. در 1289 ق به عراق رفت و 
از آن جا سفری به مکه نمود و در بازگشت,در 1296 ق, به سامراء 
مهاجرت کرد و تا 01 ق کر آرنحا هاند هدر آنع سال نه عهرآن باز گشت. 
در اواخر عمر, در 1340 ق, به مشهد مهاجرت کرد و در همان جا ساکن 
شد. او با کهولت سن و از دست دادن یک چشم و کمی دید چشم دیگر, 
غالبا به تألیف اشتغال داشت. عصار در مشهد درگذشت و در ایوان صحن 
رضوی دقن مد از آتار ف: «التاملیات در ببان: وجه تاملات«مکا سب » 
شیخ انصاری؛ حاشیه‌ی «القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه». شهید اول؛ 
حاشیه‌ی «کشف الریبه فی احکام الفیبه» شهید تانی؛ «فقاهه الرضویه», 
فقه استدلالی, در دو مجلد؛ حاشیه بر «کشف الفوائذ» علامه حلی, در 
شرح «قواعد العقائد» خواجه نصیرالدین طوسی؛ «ناسخ التفاسیر», در 
تفسیر فارسی, دز سة. فجاد. که ففستین. از آن به خطظ شا پروش. میا 
احمد بن صالح بادکوبه‌ای است؛ «رساله‌ی رجالیه»؛ «توحید ِِ 
«اخلاق کمالی»؛ «الحجج الرضویه فی تأیید الهدایه المهدویه و الرد علی 
البابیه», به فارسی؛ «المواهب الرضویه فی رفیع الشبهات المقوله و 
المنویه», در لبوت خصاه و در جواب تشکیکات مسیحیان, بابیان. بهائیان و 
قادیانیان. به فارسی؛ «اداب السلوک للرعیه و الملوک». منظوم, به 
فارسی؛ «التحفه المدنیه», در عروض جامع بین عربی و فارسی و قافیه 
عربی و قافیه فارسی, که در 1290 ق در مدینه تالیف کرد؛ «بیان الغیب», 
دیوان شعر, در استقبال از «دیوان» خواجه حافظ»؛ «لسان الغیب»؛ «نیاح 
الغیب»؛ «دیوان عصار»؛ «منظومه‌ی خیر الرسائل» يا شرح «دیوان گلشن 
راز». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (312 / 7), اعیان الشیعه (55 / 10), الذریعه (5 / 
4 ,239 ,115 / 23 ,309 / 18 ,270 / 13 ,1000 ,9/724 ,186 
3 6 ,485 / 4 ,468 ,302 ,3/183 ,377 -376 ,20 / 1), ریحانه 


(140 ۱ 4), فرهنگ سخنوران (637), معجم المولفین (318 / 11), مکارم 
الأثار (1766 -1765 / 5), موّلفین کتب چاپی (598 -596 / 5). 


(ع. بند دین) ابراهیم بن محمد اسفراینی حنفی, فاضل و دانشمند (ف. 
4 .ق.). وی از شاگردان عبدالرحمن جامی (ه.م.) بود. از آثار او 
تعلیقات پر شرح جامی در علم نحو است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


عطاء خراسانی, ابوایوب, عطاء 
مت 


۳ 50 "0 مفسر, محدت و واعظ, اصل وی از خراسان بود, اما در 
دمشق و بیت‌المقدس زندگی می‌کرد. از صحابیانی چون ابن‌عباس و 
ابوهریره و ابودرداء و انس و معاذ بن جبل به طریق ارسال روایت کرده 
است. او از ابن‌بریده و بسیاری از تابعین چون سعید بن مسیب و سعید بن 
جبیر و عروه و عطاء بن ابی‌رباح و نافع و عکرمه حدیث شنید. معمر و 
شعبه و سفیان و مالک و حماد بن سلمه و حتی شیخش, عطاء بن ابی‌رباح, 
نیز از وی روایت کرده‌اند. گفته‌اند که وی در حدیث مردی مورد اعتماد بود 
ره ی ک ها نان اما بخاری و عقیلی و ابن‌حبان او را از جمله 
ضعفاء محدئین ذکر کرده‌اند. در اریحا درگذشت و در بیت‌المقدس دفن 
شد. از آثار وی: «الناسخ و المنسوخ» که بخشی از آن باقی مانده است؛ 
«التفسیر», که تنها چند برگ از آن بر جای مانده است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول -ششم) 
منابع زندگینامه :التاریخ الکبیر (475 -474 7 6), تهذیب التهذیب (186 
-184 1 7, الجرح و التعدیل (ج 3 ق 335 -334 / 1), سیر النبلاء (143 
-140 / 6), شذرات الذهب (193 -192 / 1), طبقات ابن‌سعد (261 / 7). 
العبر (140 /1), کشف الظنون (453), معجم المولفین (283 / 6). 


فان اتفیانب آنوگر مه 
مت 


466 0 حافظ, محدث و رجالی. وی نویسنده‌ی آبونعيم حافظ بود. 
در طلب حدیث سفرها نمود و از ابوعمر هاشمی و علی بن قاسم نجاد در 
بصره, و از ابوالقاسم حرفی و ابوعلی بن شاذان در بغداد, و از ابوبکر بن 
مردویه و ابوسعید محمد بن علی بن عمرو نقاش و همطبقه انها د 
بن بغدادی و اسماعیل بن علی حمامی و دیگران از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. سمعانی #۹ که او حافظ حدیت و در نزد اهل شهرش 
یم بود و مجالس املای حدیث چندی برقرار کرد. دقاق گوید: «او 
از حفاظی بود که از حفظ املا می‌کرد.» 
9 از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :تاریخ بفداد (417 / 1), سیر النبلاء (339 -338 / 18), 
شذرات الذهب (325 / 3), العبر (320 / 2), النجوم الزاهره (98 / 5), 
الوافی بالوفیات (355 / 1). 


عطار بخاری: علاءالدین محمد 


قرن:8 

حنسیت ِِ 

وی رب فا لس ار آعل وا روم 
بود ولی در بخارا تولد پافت و از کودکی در حلقه‌ی اصحاب بهاءالدین 
نقشبند درآمد و سیس از خلفای او شد. در بخارا در گذشت. اشعار خوبی 
از وی بجأ مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (767), حبیب السیر (544 / 3), رشحات 
عین الحیات (158 -139 /1), نفحات الانس (396 -394). 


قرن:7 

جنسیت ِِ 

نو ( 540 -512 وف 637 -616 ق), صوفی و شاعر, متخلص به عطار وی 
از پیشروان جلال‌الدین مولوی در نظم مثنوی عرفانی است. در کدکن از 
آبادیهای قدیم نیشابور به دتیا امد و سیس به نیشابور .رفت: او مانند بدر 
خود, عطار بوده است. درباره‌ی سبب علاقه‌ی او به فقر و تصوف مطالبی 
نقل کرده‌اند که اساس درستی ندارد. انتساب او به طریقه‌ی کبرویه محل 
تردید است. شیخ عطار در مدارج سلوک از معنویت شیخ ابوسعید ابوالخیر 
بهره جسته بود. عطار گذشته از طب و ادویه, در حکمت و نجوم و ادب و 
علوم دینی نیز بصیر بوده ولی بیشتر به عرفان نظر داشته است. در 
سفرها و ملاقاتهایی که داشت به خدمت حجد الذین بغدادی نیز رسید. 
مولانا او را قدوه‌ی عشاق دانسته, او را به منزله‌ی روي و سنائی را جون 
چشم او معرفی کرده است. اکابر او را شیخ‌الاولیا و متاخرین عرفا وی را 
سلیمان ثانی خواندند. درباره‌ی نحوه‌ی وفات او مشهور ان است که در 
نیشابور به دست مفغولان کشته شده است. تاریخ‌های متعددی بدرای 
وفاتش ذکر کرده‌اند که محل تردید است. مزار عطار در شهر نیشابور, 
نزدیک مزار عمر خیام, از قدیم مورد توجه بوده است و در قرن نهم ق 
توسط امیر علیشیر نوائی تجدید بنا شده است. ویر دارای آثار متعددی 
است و در تعداد آنها نیز روایات تذکره‌نویسان مبالغه‌آمیز است. از 45 تا 
0 کتاب به او نسبت داده‌اند. قاضی نورالله شوشتری 114 کتاب و 
رساله به او متسوب می‌داند. از آنار او <الهن‌نامه»؛ «اسرارتافه سای 
الطیر»؛ «مصیبت‌نامه»؛ «تذکره الاولیایء»؛ «مختارنامه».| 1] 

اسحاق عطار نیشابوری شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم و 
اغاز قرن هفتم (و. حدود 40<- ف. 618 ه.ق.) گفته‌اند که پدر او عطار 
(دارو فروش) بود و فریدالدین کار او را دنبال کرد, و در داروخانه خود 
سرگرم طبابت بود. وی را در همان اوان انقلابی باطنی دست داد. و چون 
سرماه‌ای 99 از ادب و شعر اندوخته بود, اندیشه‌های عرفانی خود را به به 
نظم درآورد. عطار را مرید مجدالدین بغدادی و رکن‌الدین اسحاق و قطب 
حیدر دانسته‌اند. به هر حال عطار قسمتی از عمر خود را به رسم سالکان 
طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءالنهر بسیاری از مشایخ را 
زیارت کرد و در همین سفرها و ملاقاتها بود که به خدمت مجدالدین 


بغدادی نیز رسید. وی آثار بسیار به وجود آورده که از آن جمله است: 
تذکرة الاولیاء (ه.م.) به نتر» دیوان اشعار که به طبع رسیده» منطق الطیر 
(ه.م.), اسرارنامه (ه.م.), خسرونامه و غیره. گفته‌اند که وی به دست 
مغولی کافر کشته شده. مقبره عطار قرب شهر نیشابور باقی است. 
(آرامگاه عطار) سخن عطار با سوز و شوق و عشق همراه است و از اين 
جهت کلام او را «تازیانه سلاک» نامیده‌اند. برای بیان معانی عالی عرفان 
سخنان بی‌پیر آیه و روان را برگزیده که در عین حال به فصاحت و بلاغت و 
انسجام متصف است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (705 -695 / 2), با کاروان حله (223 
-205), تاریخ ادبیات در ایران (871 -858 / 2), تاریخ گزیده (740), تاریخ 
نظم و نثر (115 -113), تذکره الاولیاء (مقدمه), تذکره‌ی روز روشن 
(553 -552), تذکره الشعراء (213 -207), جستجو در آثار و احوال عطار, 
جستجو در تصوف (271 -258), الذریعه (730 -729 / 9 ,200 / 3), 
ریحانه (150 -145 / 4), سبک‌شناسی (408 ,368  358-‏ 1), شرح 
احوال و آثار عطار. طبقات اعلام الشیعه (قرن هفتم/ 148 -147), طرائثق 
الحقائق (637 / 2), فرهنگ سخنوران (640), کشف الظنون (1864 
2 الکنی و الالقاب (474 -472 / 2), گنج سخن (125 -108 / 
2 لباب الالباب (339 -337 / 2, لغت‌نامه (ذیل/ عطار), مبانی عرفانی و 
احوال عارفان (476 -466), مجالس النفائس (207), مختارنامه (یازده, 
شصت و چهار). معجم المولفین (209 / 8), موّلفین کتب چاپی (257 
-251 / 5ظ), نفحات الانس (598 -596), هدیه الاحباب (200 -199), هفت 
اقلیم (240 -226/ 2), یادداشتهای قزوینی (42 / 6). 


عطارها, وحید 
ِِِِ 


قح ۳۳ به سال 1342 در تهران متولد شد و از کودکی علاقه به 
میز و سینی و قابلمه و دیگر اشیاء که به دستش می‌رسید بی‌اختیار شروع 
به زدن ضربه روی آنها می‌کرد, عاقبت والدین او برای وی تنبکی خریدند و 
این علاقه را در مسیری صحیح قرار دادند و او از اين زمان به بعد نزد خود 
شروع به نواختن و تمرین کرد ولی چون این کار وی را قانع نمی‌کرد. در 
سال 13060 برای اموختن درست ضرب نزد امیر ناصر افتناح می‌رود و در 
کلاس وی بسیار نیاموخته‌ها را قق افو و یس از چندی با آشنایی با 
آقایان: بهمن رجبی و مرتضی اعیان از استادان بزرگ دیگر تنبک‌نواز, از 
فتخضر. آنان: نیز کسشب. قیض. فی کند. و.در سال: 1366 کار ارکستر ماهور 
سه ضربی را که ساخته میلاد کیائی بود به طور همنواز با او اجرا و از 
تلویزیون بارها پخش می‌گردد. ولی افسوس که با استعداد خوب و 
شگفت‌انگیز خود. دیگر کار ضرب را در رادیو و تلویزیون جدی نگرفت و 
شاأگرد به طور خصوصی تعلیم می‌دهد. در هر صورت از هنرمندانی است 
که وقتی استادانشان ساز را زمین می‌گذارند فقط اینها هستند که باید نام 
استاد و. تواختن. ساز را بعد.از آنان زتده نگهدارتد تا توبت به دیگران و 
دیگران رسد. 


بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 

حنسیت ِ 

0 عظیمی فرزند مرحوم علی‌اصغر عظیمی که از فرهنگیان 
باسابقه و خوشنام گلپایگان بود به سال 1342 خورشیدی در این شهرستان 
زیبا متولد شد. پدر وی ساألیان دراز مشغول تدریس در مدارس شهرهای 
گلیایگان و خوانسار بود و جد او مرحوم استاد عبدالعظیم عظیمی از 
هنرمندان به نام در رشته معماری و بازسازی آثار باستانی و اماکن متبر که 
بود که اثار کارهای این استاد بی‌ نظیر در شهرهای گلیایگان و خوانسار به 
یادگار مانده است. عموی علی‌محمد عظیمی استاد محمد عظیمی از 
معماران تشر آناد باستانی است که در حال حاضر این امر مهم را به 
عهده دارد و اين هنر را که در خانواده ایشان جبنه موروثی به خود گرفته 
پاسداری می‌نماید. 

علی‌محمد عظیمی در چنین خانواده‌ای که با فرهنگ‌های محلی و اصیل 
ایرانی رای کامل دارند, چشم به جهان باز کرد و ضمن علاقمندی به 
شغل خانوادگی و دلبستگی به میراث فرهنگی عظیم ایران. عشق و 
علاقه‌ای فراوان به علم موسیقی و فرهنگ صوتی کشور پیدا نمود که 
موسیقی خود یکی از بهترنی و شاخص‌ترین هنرهای والا و اسمانی 
علی‌محمد عظیمی يازده ساله بود که پدرش به رحمت ایزدی می‌پیوندد و 
او را با انبوه مشکلات ژد کون تنها ی گدز ان ولی وی مردانه با تمام موانع و 
مشکلات و نارسایی می‌مبارزه ون کید و با عشق هر و 1 
اخگری فروزان شعله‌ور بود دنبال گمشده خود قف تخت 1۳ را به هن 
مکان و ملجا سراغ قی حرفت. علی‌محمد عظیمی پس از چندی به کارگاه 
هنرمندی به نام حجتی می‌رود و هنر ظریف منبت‌کاری را نزد اين استاد 
ترا هی گر وه و هن ان بر یرای وم رباری کروه رد وه 
شروع به نواختن کرد و با توجه به اینکه مادر او, راضی به این کار نبود و 
وی را از نواختن تمپو منع می‌کرد و می‌گفت باید به دروس خود برسد ولی 
او عاشق بود, عشق او را به سوی معشوق که موسیقی بود قی کشا نید: 
مدت‌ها از تمرین وی با تمیو می‌ گذشت تا اینکه یک روز صدای ساز سنتور 
را از رادیو که به طور تکنوازی. سلو نواخته می‌شد نظر وی را به شدت 
جلب کرد و از شخصی که در نزدیکی او بود پرسید: : «اين چه سازی است 
که صدای ار از رادیو به گوش ما می‌ر سد ِ« او گفت: «اين صدای ساز 


سنتور است ». از همین زمان بود که وی عشق گمشده خود را پیدا کرد و 
برای اینکه دسترسی به این ساز پیدا کند در شهر گلپایگان نزد استادکاری 
به نام حسین عظیمی که کارگاه نجاری داشت رفت و در انجا مشغول کار 
شد و در ضمن از روی الگوی خود شروع به ساختن سنتور نمود و در اولین 
ساز را وی در این کارگاه ساخت 

علی‌محمد عظیمی در سال 0 از گلیایگان به تهران آمد و ساز ساخت 
خود را هم نیز به تهزان: آورد و در خیابان ظهیرالاسلام ساکن شد. مدت چند 
فاهن. نخدشته: بود. که با شخصی. از هفخصایکان اشتا شید که اه نید او 
علاقمندان موسیقی بود, توسط این شخص ی سننتور ساخت استاد 
علی‌اصغر زنگنه را خریداری کرد و بعد از اين روزها با این سنتور شروع به 
تمرن و نواختن کرد. 

در یکی از روزهایی که وی مشغول نواختن سنتور بود یکی از همسایه‌ها به 
صاحبخانه وی مراجعه نموده و می‌پرسد « که ,چه کسی در منزل شما 
سنتور می‌نوازد ‌« او در جواب می‌گوید مت آحر بالای ما می‌باشد» او 
می‌گوید: «که من می‌خواهم این شخص را ببینم و با او آشنا شوم». 
عظیمی با این شخص که مدیر یک موسسه تولیدی پوشاک بود و از 
شاگردان خوب هترفند باآرزشن تور ههدی- نهر اتن نود آشتا و 
آن به بعد با وی حشر و نشر پیدا می‌کند و سنتور خود را نف از تحص 
مهد کف و و تسا لت اد می ماد مهار ار شک سرد هشن 
مدت نزد وی باقی می‌ماند که پس از طی این مدت ساز خود را از او 
می‌گیرد. و توسط همین شخص علی‌محمد عظیمی با هنرمند ارجمند مهدی 
تهرانی آشنا می‌ شود که سخت تحت تأثیر کارها و نواز ند کی این هنر مند 
قرار می‌گیرد. 

وی از سال 1360 با عشقی فراوان رسما شروع به ساختن سنتور می‌کند 
که چوب‌های ان را از زادگاه خود گلیایگان و خوانسار تهیه می‌کرد و الگوی 
کار خود را همان سنتور ساخت استاد علی‌اصفر زنگنه قرار داد و تاکنون 
سازهای بسیاری ساخته که از خوش‌صداترین ساز سنتور می‌باشد و این 
ادعا نیست بلکه سازهای موجود ساخت دست این هنرمند این مدعا 
در اوئل سال 1367 در تهران پارس مفغازه‌یی به نام «عشاق» داثر کرد که 
لوازم و ادوات و آلات موسیقی را عرضه می‌نمود و در همین زمان با 
شخصی آشنا شد به نام شهرام رضوانی که از شاگردان خوب و بااستعداد 
استاد محترم. شریف لطفی بود, این انشنا برای عظیمی بسیار باارزش بود 
زیرا او با خط نت و اصول صحیح موسیقی اشنایی پیدا کرد و همین امر, 
وی را در ساختن سنتور و راهنمایی صدای درست و کوک ان ساز کمک 
شایانی نمود. 


علن‌محمهد عظیمن: می حفس* «همفنه: کیال اقا مهدی ناظمی استادکار 
بگیرم. ولی افسوس از هر کسی سراغ ایشان را می‌گرفتم کمتر نتیجه 
عایدم می‌شد تا اینکه توسط قصاب محل ادرس منزل اقای ناظمی را پیدا 
کردم و او به من گفت: «بهتر است که به منزل ایشان نروی صبر کن تا 
وسیله آشنایی تو را در همین قصابی خودم با آقای ناظمی بدهم». 

چند روز بعد توسط همان قصاب در مغازه وی با استاد ناظمی آشنا شدم و 
اين اولین برخورد و شروع آشنایی من با ایشان بود که استاد از من 
مغازه مرا گرفت و بعدا : نه فغاره فرن اهد. :مرا ضراقراز کرد و این نقطه 
عطفی در زندگی هنری من بود. 7 

به هر حال روزی استاد ناظمی طبق قولی که داده بود به مغازه من امد و 
سازهای ساخت مرا دید و گفت این ها هیچکدام سنتور نیست و بلافاصله 
گفت: «زود این جعبه‌ها را بسوزان تا دست کسی نیفتد که به جای سنتور 
از آن استفاده نماید». *پس از آن به سخن ادامه داد و گفت: «کار بیهوده 
انجام نده؛ این‌هایی که تو ساخته‌یی سنتور نیست . این سخنان استاد 
ناظمی چنان ای سبک و روش کار خود 

به کلی عوض نمایم». 
استاد ناظمی پس از چندی که در مغازه ماند, هنگامی که می‌خواست از 
مغازه بیرون برود و خداحافظی نماید گفت: 
«برو تجربه پیدا کن ». 
من گفتم «از چه کسی از شما., شما که به کسی چیزی یاد نمی‌دهید؟» 
او در جواب گفت: «امثال من هستند می‌توانی از آنها فراگیرید؟» 

و آخر گفت: «یک مطلب را به شما می‌گویم که هميشه مد نظر داشته 
بش و آن اينکه اگر می‌خواهی به جایی برسی, سپس بلافاصله گوش خود 
را گرفت و گفت: برو ابتدا کوش موسیقی پیدا کن و دنبال فیزیک و مثلثات 
و علم اگوستیک برو تا بتوانی صداها را خوب بشناسی و چیزی مثل سنتور 
بسازی ». ۲ 
علی‌محمد عظیمی, پس از چندی برای اشنایی بیشتر با ساز سنتور, نزد 
هنرمند باارزش, کشکولی رفت و مدت‌ها نزد وی مشغول فراگیری فن 
صحیح نواختن سنتور شد و پس از ان در خدمت هنرمند والا مسعود شناسا 
که از معلمین خوب و دلسوز مر کز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران 
است رفت و در محضر اين هنرمند ارجمند و شایسته بسیاری از 
نیاموخته‌ها را در سنتورنوازی اموخت و عظیمی پیشرفت‌های خود را در 
امر تفازتد کی و صدا| و کوک مرهون الطاف اين هنر مند بافرهنگ می‌داند و 
گفته‌ها و نصایح استاد مهدی ناظمی را الگو و مد نظر خود در امر 
سنتورسازی قرار داده که موجب پیشرفت روز به روز او در این صنعت و 


هنر گردیده است». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


عفت قاجار 
۰ 


(ر ‏ ق), عارف. خطاط و شاعر, متخلص به عفت. ملقب به نواب 
متعالیه و معروف به خانم خانمان. وی از علوم نجوم و مقدمات عربی بهره 
داشته خط نستعلیق و شکسته را خوب می‌نوشت. وی بیشتر به اشعار 
مولوی علاقه داشت و سبک او را در مثنوی پیروی می‌کرد. |[ 1] 

قرن سیزدهم هجری, همایون سلطان خانم مشهور به خانم خانمان از زنان 
عارف. شاعر و خوشنویس. وی نخستین دختر فتحعلی شاه قاجار (1250 
-1212 ق) و خواهر تنی حسینعلی میرزا فرمانفرمای فارس و حسنعلی 
میرزا والی خراسان و همسر ابراهیم خان ظهیرالدوله بود. به نوشته 
محمود میرزا در تذکره نقل مجلس, عفت از علوم نجوم. هیئثت و مقدمات 
عربی بهره داشته. خط نستعلیق و شکسته را خوب می‌نوشت و شعر را 
نیز نیکو می‌سرود. چون عارف مسلک بود غالبا مثنوی مولوی می‌خواند و 
اشعاری نیز به سبک مثنوی می‌سرود. محمود میرزا , به او تخلص عفت داد. 
اشعار زیر از اوست: ۱ 

میل خاطر می‌کشد تازه به آن 

تازنو ارم حدیثی در میان 

هست در شهر محبت تازه‌ها 

در کتاب دوستی شیر ازه‌ها 

غیر عشقم هیچ در تقریر نه 

دل زیاد عشق هرگز سیر نه 

تشنگان را نیست لذت غیر آب 

خستگان را نیست راحت غیر خواب 

غرقه در دریا نخواهد جز کنار 

در زمستان هر کسی جوید بهار 

هر که را باشد بهاری در جهان 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] از رابعه تا پروین (173 -172), حدیقه الشعر|ء 
(2186 / 3). زنان سخنور (337 / 1), طرائق الحقائق (329 / 3), فرهنگ 
سخنوران (642), مشاهیر زنان (66). 

[۱2 منابع: «پرده‌نشینان سخنگوی», آریانا؛ سال دهم شماره ششم؛ 2 1 
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تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1322/1/1 

زندگینامه هفخ 

عبدالرحیم فرزند حاتم, معروف به «عقیقی بخشایشی», در سال 1361 
ه.ق (مطابق با 1320 ه.ش) در قصبه «بخشایش» (زادگاه مادر پروین 
اعتصامی. شاعره نامدار) در 65 کیلومتری شرق تبریز, در یک خانواده 
کشاورز پا به عرصه حیات نهاد. با داشتن علاقه وافر به تحصیل, زادگاه 
خویش را ۵ رم تبریز ترک گفته و در مدرسه طالبیه دروس ادبی و 
مقدماتی را فرا گرفت؛ تا اینکه درسال 98 , .ق به قصد ادامه تحصیل, 
رهسپار حوزه علمیه قم گردید. در آن حوزه مبارکه. از محضر اساتید 
معروف روز, بهره مند شد. دروس سطح را از اساتید هم زبان خویش, 
اقایان حجح اسلام: شیخ احمد پایانی. حاج میرزا یدالله دوز دوزانی, و 
استاد جعفر سبحانی و دروس عالیه فلسفه و حکمت و فقه را از محضر 
اساتید بزرگوار. شادروان علامه طباطبایی و معلم شهید مرتضی مطهری و 
ایت الله سلطانی, اصول فقه را از محضر امام خمینی (ره) و خارج فقه را 
از محضر آیت الله العظمی گلپایگانی و برخی دیگر از مراچع معروف و 
دروس اخلاق و معارف عالیه راء, ازمحضر ایت الله العظمی اخوند ملا علی 
معصومی همدانی, کسب تمو و و از ق(ن ایشان موفق به اجازه روایتی 
در مسیر اجازات حاج آقا زر تهرانی کرتین: 

هم زمان با تحصیلات حوزوی, در دروس دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران شاخه فقه و مبانی حقوق اسلامی, و دروس دارالتبلیغ 
اسلامی قم شرکت جست. تا درسال 1391 ه.ق (1349 ه.ش) موفق به 
دریافت لیسانس از دانشگاه تهران و پایان نامه تحصیلی از این موسسه 
اسلامی گردید. پس از کسب تحصیلات عالیه حوزه و دانشگاه. زندگی او 
در دو کلمه خلاصه میشود: قلم و قدم,با توجه به شوق و علاقه خاصی که 
در خود میدید رشته نویسندگی و خلق آثار قلمی را تعقیب نمود و تاکنون 
لحظه ای قلم را ترک نگفته است. این رشته را رسما از سال 1340 ه . 


ش با جراید معروف آن"رفزه. مانتد هفته نامه تدای حق.وطظیفه: مجله نوز. 
دانش و ... اغاز کرده و نخستین تالیفات خود, «نظری به انجیل و تعلیمات 
تکیت » وطسرا سل وا وا ال ۱۵0 2 1321 
نگاشت و در جلسات اسلام شناسی زیر نظر دکتر مفتح به چاپ رسید تا 
اینکه در سال 130 ش به عضویت هیات تحریریه نخستین مجله 
اسلامی حوزه علمیه قم, «درسهایی از مکتب اسلام» بر گزیده شد و 
فمالات مینز رمشه ها اتماعی و فره تیوه آعا فی: رساعت: 
محصول این همکاری. پدید آمدن خمیر مایه آثار چاپی متحددی است که 
تاد انا هو کی ۱0 لو ال ی ی کر وه اه اه 
زبانهای زنده جهان, مانند انگلیسی, عربی, فرانسه و اردو و ترکی نیز 
در دانشکده های مختلف کشور, به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی, در مرحله 
کارتاشت ار در داشه فص اکن که ات علت شاه 
تهران و مدرس دروس معارف اسلامی می باشد. اخیرا در یی نگارش 
کتاب «دیداری با مسلمانان جمهوری آذربایجان», موفق به دریافت درجه 
«دکترا» از آکادمی علوم آن جمهوری گردیده که از طریق سفارت ایران 
به صورت رسمی به ایشان اعطا شده است. او در تعدادی از کنگره های 
بزرگ علمی و ادبی شرکت جسته و مقالاتی را ارائه داده است. ازان.فیان 
کنگره عاشورا, کنگره اوحد الدین مراغه ای و کنگره شیح شهاب الدین 
آهری دای وان امرس ده کات بو این اعاه است که فرسه 
وجودی افراد و زکات حیات و بقای آنان؛ آثار خیر ۲ باقیات صالحاتی است 
که ازآنان به یادگار می ماند, و اگر جامعه بشری چنین انگیزه ای را در خود 
حس ننماید. زندگی او بهره روحی و نشاط معنوی نخواهد داشت. 
از ار ند کت املات اما ی واه کر ماه بر ی ۱ 
ری مردم خوب و متدین و فداکار, چند اقدام عملی و قدم خیر 
فرهنگی و عمرانی را با فضل الهی به مرحله عمل درآورده است, که 
محض تشویق دیگر عزیزان, در این وجیزه مبادرت به درج آنها می گردد: 
1. احداث دو باب دبیرستان 12 کلاسه به نام دبیرستان امام امیرالمومنین 
(ع) با همکاری مردم, در سال 1306 ش, در زادگاه خویش» , بخشایش 
که اکنون با فضل الهی جمعی از فارغ التحصیلان آن به دانشگاه راه یافته 
اند. 2 احداث یک دستگاه پل و به طول صد متر (10 دهنه), به نام 
«پل عباسیه» در سال 1370 ه. ش بر روی رودخانه «اوجان چای» در 
زادگاه خویش, با هزینه بالغ بر یکصد میلیون ریال آن روز, که مسیر عبور 
بخش نو, جانقور. شیخ رجب تا جاده اهر را تامین می نماید. 3. احداث و 
مرمت جاده شوسه 14 کیلومتری در مسیر بخشایش به جاده اهر, در سال 
7 که هم اکنون مورد بهره برداری می باشد. 4. فراهم آوردن 


مقدمات جاده کشی 12 کیلومتری راه کردکندی, اشتلق علیا و سفلی و 
تازه کند, به بخشایش, در محور جاده سراب و اردبیل که در عبور و مرور 
مردم آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. 5. خرید زمین, به مساحت 4000 متر 
و پی ریزی دبیرستان 8 کلاسه به نام ویر نان صد بفه طاهره ون 
بخشایش جهت تحصیل دختران؛ که هم اکنون از سوی اداره کل نوسازی 
امه رده فرش آذربایجان شرقی, مشغول تکمیل آن می باشند. 0. ایجاد 
و احداث یک باب مسجد به نام مسجد عباسیه (ع) در آذربایجان غربی, در 
محوطه نیروی انتظامی پادگان جلدیان در حومه نقده. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی. 7. اداره انتشارات #نوید اسلام» در قم که ۳ کنون ند و2 
250 عنوان کتاب در عرصه های تاریخی بیخی؛ اجتماعی اه نی فرهنگی, 
تربینی و دروس حوزوی» چاپ و نشر داده است و اخیرا مجهز به چاپخانه 
ای با همان نام (نوید اسلام) گردیده است. 8. مفروش نمودن حرم مهن 
و نوبنیاد حضرت رقیه (س) در سوریه, به عنوان روحانی کاروان, از طریق 
جلب کمکهای زایران در سفرهایی که به ان کشور داشته است. 9. توجه 
دادن جمعی از مردم شریف جمهوری اذربایجان, به احکام دینی و وظایف 
الهی و فرایض مذهبی, در سفرهای متعددی که به آن کشور آزاد شده از 
چنگال کمونیسم داشته است. و چاپ بیش از 15 عنوان کتاب تربیتی و 
معرفی اثمه اطهار(ع) به زبان کریل نیز داشته ام. 


عقیلی هروی. شریف حمزه 
۰ 


2 ِ ق), صوفی. از مردم هرات بود که در بلخ مسکن داشت. گویند 
پیر پیر شیخ الاسلام,. خواجه عبدالله انصاری (م 481 ق), و مستجات 
الدعوه بود و از پاران وی می‌توان به پیر فارسی, عبدالملک اسکاف. 
ابوالقاسم حنانه, حسن طبری, عارف عیار و پدر شیخ الاسلام, محمد بن 
علی انصاری, اشاره کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (613 -612), نفحات الانس 
(264). 


علاء اودی, علاءالدین 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(مقتول 998 ق), موسیقیدان و شاعر, متخلص به علاء. از مردم خراسان 
بود لذ| به خراسانی نیز مشهور است. او به هند رفت و در سرزمین اود 
ساکن شد. وی از مشایخ معروف زمان خود و صاحب مقامات عالیه و 
کرامات بود در موسیقی نیز دست داست. او غزل را نیکو می‌گفت و 
ترجیع‌بند معروفی مشهور به «مامقیمان». به سبک ترجیع‌بند عراقی, 
سر وده است. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :تاریخ نظم و نثر (643 -642), تذکره‌ی روز روشن (557 
-556), الذریعه (733 / 9),ریاض العارفین (220), فرهنگ سخنوران 
(643), کاروان هند (869 / 2), نتایج الافکار (468 -467), هفت اقلیم 
(381 / 1). 


تنفلت سانی, رالد انخااتکارم اجه 
مت 


بسن -و659 ق), عارف و شاعر. وی در خانواده‌ای از اعیان و محتشمان 
نمفنان در قریه‌ق. بیابانک ببة. دنیا. آمد: پدرش در دستگاه مغول وزارت 
داشت. علاءالدوله نیز در چوانی به خدمت دستگاه مغول درآمد ده سال در 
دستگاه انا بود ۳ اين که در آثر تحول روحی که در او بوجود آمد, ترک 
خدمت گفت و به سمنان باز گشت و روی به آموختن شریعت آورد. در 
سمنان از درویشی به نام اخی شرف ‌الدین سعدالله که از صو فیه کبروی 
بود تلقین ذکر یافت و چندی بعد به تشویق او به بغداد رفت و صحبت شیخ 
نورالدین عبدالرحمان کسرقی اسفراینی را دریافت و به اشارت وی به 
عزلت نشست و پس از چندی به زیارت خانه‌ی خدا رفت و در باز گشت 
مجددا در بغداد در عزلت زیست. بعد از مراجعت به سمنان در خانقاه 
و وت وی نا شا ان روت 
پرداخت. علاءالدوله قسمت عمده‌ای از املاک خود را بر صوفیه وقف کرد. 
وی سرانجام در صوفی‌اباد سمنان وفات یافت و در برج احرار دفن شد. 
رکن‌الدین سمنانی از منکران سرسخت وحدت وجود ابن‌عربی بود و از 
مشایخ برجسته طریقه‌ی کبرویه که تمایلاتی شیعی داشت. بین او و شیخ 
عبدالرزاق کاشانی که از معاصرانش بود مشاجرات بسیاری جریان داشت. 
از وی آناری  ِِِ‏ مانده که بیانگر دیدگاه مستقل او در باب عرفان و 
تصوف است .از جمله : «ملفوظات» يا «چهل مجلس». مجموعه کلمات او 
که توسط شاگرد و مریدش امیراقبال سیستانی جمع شده است؛ «العروه 
لاهل الخلوه و الجلوه»؛ «دیوان» شعر مختصری که توسط مرید وی 
خواجوی 0 گردآوری شده است؛ تتمه‌ای بر «تفسیر» نحم‌الدین دایه 
رازی؛ «نجم القرآن فی تاویلات القرآن»؛ «مناظر المحاضر للناظر 
الحاضر», درباره‌ی واقعه غدیر خم و شرح آیه تبلیغ؛ «فضل الشریعه» یا 
«فضل الطریقه»؛ «قواعد العقائد» يا «فوائد العقائد»؛ «سربال البال فی 
اطوار سلوک اهل الحال»؛ «آداب الخلوه».[1] 

سمنانی رکن‌الدین احمد بن محمد بیابانکی فکتفن به ابوالکارم, عارف و 
دانشمند (و. 659- ف. 376 ه.ق.). وی شاگرد خیم فاروبی و 
رشیدالدین ابوالقاسم بوده و خرقه تصوف را از شهاب‌الدین ابوحفص 
گرفته. علاءالدوله به بغداد رفت و خدمت نورالدین عبدالرحمن کسرقی 
رسید و نیز سفری به حجاز کرد و بیشتر عمر وی در خانقاه سکاک سمنان 


به عبادت و تقوی و ارشاد مردم گذشت و قریب 270 چله در این خانقاه به 
جای آورد. سلسله طریقت وی به مجدالدین بغدادی می‌رسد. مدفن او در 
صوفیآباد سمنان_ است. از آثار اوست: مکاشفات. آداب الخلوة. موارد 
الشوارد. نجم الفرآن, شقائق الحدائق, حدائق الحقائق و غیره. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اتشکده‌ی اذر (412 -409 7 1), اعیان الشیعه (87 / 
3), ایضاح المکنون (205 7 1), تاریخ ادبیات در ایران (1289 ,816 -798 
تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (563ظ -553), تاریخ نظم و نثر (148), 
تذکره الشعراء (281 -280), حبیب السیر (220 7 3), دایره‌المعارف 
فارسی (1755 7 2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (178 -168), الذریعه 
(237 /20 ,251 7 15 ,733-734 /9), رشحات عین الحیات (297 / 1).؛ 
ریحانه (158 -157 / 77,4 7 3). طبقات اعلام الشیعه (قرن 10 / 8). 
فرهنگ سخنوران (643), کشف الظنون (1930 ,1640 ,1299 ,1133 
6 ۰ الکنی و الالقاب (476 / 2 لغت‌نامه (ذیل/ علاءالدوله 
سمنانی). مجالس المومنین (136 -134 / 2), مجمع الفصحا (869 / 2), 
معجم المولفین (291 / 6 ,69 / 2), نتایج الافکار (459 -458), نفحات 
الانس (صفحات متعدد), هدیه الاحباب (201 -200), هدیه العارفین (108 
) اد داشتهای قزوینی (45 / 6). 


فقاعاقنن کلتايه: یخیه 
ِِِِ 


0 1100 ق), عالم دینی», محدت و زاهد. معروف به میرز | علاءالدین 
گلستانه. وی بزرگ سادات گلستانه اصفهان بود و نسب به اما حسن 
مجتبی (ع) میرساند. گفته‌اند که او عالمی عابد و محققی جلیل‌القدر و از 
نقات محدئین بود. وی تمام عمر را در عبادت به سر برد و دارای اخلاق و 
خصال نیکو و جامع علوم عقلی و نقلی بود. دو مرتبه به او صدارت را 
و و لک ار عفر رل و تصنیفات 
او در اثبات تبحر علمی او در زمینه‌های گوناگون کافی است. از آثارش: 
«حدائق الحقائق فی شرح کلمات کلام الله الناطق » و «بهجه الحدائثق». 
در شرح «نهج‌البلاغه»؛ «منهح الیقین» شرحی بر «رساله‌ی» وصیت 
حضرت صادق (ع) که آن حضرت برای اصحاب خویش نکاشته ۵ نان را در 
تمازخاثه مترلشان قرار داده بودند و عون از تماز فارغ می‌شدند در آن 
تگريستند.. این رساله. در کتابپ. «بحارالاتوار» ج 75 امده: اسنت؛ ازوضه 
الشهداء»؛ «روضه العرفاء» يا «کاشف الاسماء». در شرح «الاسماء 
الحسنی»؛ «ترتیب مشیخه من لا یحضره الفقیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (61 / 9), بحارالانوار (224 -210 / 75), 
الذریعه (427 7 24 ,201 -200 / 170,23 ,145 / 14 ,226 -225 ,214 
 284- 285, 11 7 295, 299- 300,13 9‏ 6 ,69-70 4 ,161 / 
3 ریحانه (165 -163 /4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 488 -486/ 12), 
الکنی و الالقاب (477 / 2), مواد التواریخ (208), هدیه الاحباب (201). 


علامی, محمد 


قرن:15 

و 

ی 

محل تولد : هشترود 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1309/1/1 

زندگینامه علمی ٍ 

اینجانب مقدمات را تا مغنی و مطول پیش اقای انصاری که مدرس 
برجسته مقدمات در حوزه تبریز بود خواندم. مغنی و مطول را از محضر 
اقای شیخ علی اکبر ادیب معروف و متخصص فن و لمعتین را از محضر 
ایت الله اقای حاج سید مهدی انگجی فرا گرفتم و مکاسب را از محضر 
حضرت آیت الله اقای حاج میرزا فتاح شهیدی (ره) صاحب کتاب «هدایه 
الطالب الی اسرار المکاسب» که مجتهد معروف حوزه علمیه تبریز بود و 
فرائد را محضر حضرت آیت الله مرحوم آقایی حاج میرزا محمود آقا 
دوزدوزانی خواندم و آن زمان از اساتید معروف مطول و مغنی بودم جمع 
کثیری در درس مطولم حاضر می شدند چون عبارات را صحیح و با دقت 
می خواندم الان هم تدریسم در حوزه علمیه قم از نظر خوب عبارت 
خواندن مورد تحسین فضلای حوزه است و فضلا بارها گفته اند عبارت 
خواندن شما در مقام تدریس بی نظیر است. 

کفایتین را از محضر حضرت آیت الله آقای مرعشی نجفی (ره) استفاده 
کردم , منظومه حکمت و اسفار را از محضر حضرت آیت الله علامه 
طباطبایی (ره) فرا گرفتم دوازده سال حکمت خوانده ام به منظومه 
حکمت شرح نوشته ام درعلم حکمت خیلی کار کرده ام فضلای حوزه می 
گویند درس حکمت در حوزه شروع کنید بی میلی نیستم اگر توفیق رفیق 
شد درس حکمت در حوزه شروع کنم انشاء الله در درس خارج فقه 
حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی و حضرت آیت الله آقای حجت 
کبیر پانزده سال شرکت و استفاده کامل نموده ام بعد از وفات این دو 
بزرگوار باقی دوره درس خارج را از محضر مبارک امام رضوان الله تعالی 
علیه و آیت الله گلپایگانی و آیت الله داماد تکمیل نموده ام بیش از بیست 
سال درس خارج فقه خوانده ام . 


قلوی اتفحانیت اند چیه 
۵۰ 


را از بوطاهر بن عبدالرحیم شنید. سلفی و ابوسعد صائغ و ابوموسی 
مدینی و محمد بن عبدالخالق بن ابی‌شکر جوهری و عفیفه فارفانیه از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. سمعانی, علوی را در شمار استادان خود که از انان 
اجازه داشته, یاد کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (459 -458 / 19), شذرات الذهب (55 / 4), 
العبر (409 / 2). 


علوی مهر, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین ۳ مهر 

محل تولد : اهواز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه له 

آقای حسین علوی مهر در تیرماه سال 1342 در شهرستان اهواز در 
خانواده ای مذهبی به دنیا امد و در سنین کودکی به بوشهر مهاجرت می 
کند تحصیلات خود را تا دییلم در همان شهر گذرانده. سپس با وجود این که 
در سالهای 61 و 62 در کنکور امتحان داده و پذیرفته می شود اما ترجیح 
می دهد دروس حوزه را بخواند. وی جهت ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه 
اصفهان شده و ادبیات عرب را در مدت یک سال و نیم در آن حوزه تمام 
می کند. سیس برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم هجرت میکند. از 
شال 1303 به ادامه دروس پرداخته و سطوح غالبه.را تزد اساتید بارز آن 
زمان, از جمله آیات وجدانی فخر, اعتمادی, موسوی تهرانی, احمد پایانی, 
جعفر سبحانی هخوادی املن نه اتمام من زساند: اد سال 160 در درس 
خارج آیات عظام مکارم شیرازی, وحید خراسانی, و میرزای تبریزی شرکت 
نموده و در سال 1371 در آزمون ورودی رشته تخصصی تفسیر و علوم 
قران حوزه علمیه قم شرکت نموده و پذیرفته می شوند و در سال 76- 
5رتبه ممتاز را کسب می نماید. و با یک سال مرخصی در سال 137 
سطح چهار را به پایان می رساند. ایشان دروس تفسیر را نزد ایات مکارم 
شیرازی, جوادی املی. معرفت.شب زنده دار. خزعلی و محقق داماد و 
اساتید دیکر گذرانده است. پس از اتمام دوره در سال 1384 پایان نامه 
سطح چهار خود را با نام بررسی تفسیری و کلام ایات وحی با نمره عالی 
دفاع نموده و موفق به اخذ مدرک سطح 4 دکتر| شده است. تاکنون دو 
کتاب از ایشان با نام روش ها و گرایش هاي تفسیری و تاریخ تفسیر و 
مفسران چاپ شده که دو کتاب نیز با نام قرآن و دفاع(مبارزه) و بررسی 
حقیقت و ارکان وحی آماده چاپ دارند افزون بر آن بیش از بیست مقاله 
از ایشان در مجلات کتتور متتشتر نقندم است. 


ین [لاعاتس 
مت 


5 814 3 ,. صوفی و شاعر. ملقب به خلیفه‌الله و وصی‌الله. وی اهل 
دستگرد اصفهان بود در نوزده سالگی به خدمت فضل‌الله حروفی رسید و 
دیری نگذشت که با دختر وی ازدواج کرد و بعد از کشته شدن فضل‌الله 
جاشنین او شد و برای تبلیغ طریقه‌ی وی به خاک اناطولی (روم بر کی 
رفت و در آن جا ساکن شد. علی الاعلی نیز همانند مراد خود جان بر سر 
تعالیم و اهداف خود گذاشت و مثل فضل‌الله به قتل رسید. او اسرار 
«جاودان‌نامه»؛ «عرش‌نامه» و «محبت‌نامه». سه اثر فضل‌الله, را کشف 
کرد و «جاودان‌نامه» را ۷:9 کشید. وی درباره طريیقه حروفیه چند 
مثنوی سروده است: «بشارت‌نامه», به بحر رمل و وزن «مثنوی» مولانا در 
حدود 803 ق بیایان رسیده؛ «کرسی‌نامه». به همان وزن که در 810 ق 
تمام کرده؛ «قيامت‌نامه». بحر هزج که در 814 ق بیایان رسانیده؛ 
«توحیدنامه», به وزن «مثنوی» مولوی. از او کتابی به نثر به نام 
«محشرنامه», باقی مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منام وعدکتامه شام بظم ,ور (791 از عروفه ور خارنش [ ۸۵ 
-44), دنباله جستجو در تصوف (58ظ), منظومه‌های فارسی (434). 


میرن 

تاریخ تولد : 1344/8/21 

زندگینامه لصف 

اینجانب اخمد علی باباتی در تاريخ 21/6/1344 در تهران به دیا آمدم. 
پس از گذراندن تحصیلات جدید در سال 1361 به عنوان بسیجچی به جبهه 
اعزام شدم. فضای آنجا مملو از معنویت و از خود گذشتگی و ایثار بود, مرا 
وارد مرحله جدیدی در زندگیم نمود. از اين رو پس از بازگشت از جبهه در 
شهریور همان سال وارد حوزه علمیه حاح ملا محمد جعفر(مجتهدی) شدم 
و تا سال 13994 دروس مقدمات را فرا گرفتم. روزهای پیج شنبه و جمعه 
نیز با چند تن از دوستان در درسهای باب حادی عشر و تبصره المتعلمین 
مرحوم ۲ شرکت می کردم. در این سالها از محضر استاد اخلاق 
حضرت آیت الله مجنهدی بهره های فراوانی بردم. 

از ابتدای ماه رمضان سال 1364 ش به مدت چهل روز در کنار بارگاه 
ماعون ,رت علی چن موی الرضا افامت کیدم وار محضر ای 
الله شیودا علن فا تانی(لستی ‏ یره های ای فرادانی. بروم. 
همین از .سحضر ات الم زا ارات هیانت و آنته للم سا منت 
حسنعلی مروارید استفاده نمودم. 

از ابتدای سال تحصیلی 1364 وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر 
استاد طالقانی در ادبیات و استاد احمد امین شیرازی در فن معانی و بیان 
و استاد هادوی تهرانی در درس" معالم الاصول " بهره جستم. همچنین در 
بعضی دروس از محضر استاد ادیب. مدرس افغانی استفاده بردم. جلدین " 
اصول فقه" شا زد ایت الله هادوی تهرانی و " شرح لمعتین" را در محضر 
مرحوم آیت الله وجدانی فخر آموختم .در این سالها سعی من بر این بود که 
درسها را بنویسم و به عنوان شرح و توضیح آن کتاب برای چاپ و نشر 
اماده نمایم. 5 
از سوی دیگر, علاقه به مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص مرا بر آن 
داشت تا از کتابهای موجود در کتابخانه شخصی ام فهرست موضوعی 


مبسوطی تهیه کنم. از آنجا که قرآن, کتاب آسمانی ما مسلمانان. تمام 
نیازهای امروز و فردای بشر را بیان کرده است و خود کتاب بسیار جامعی 
در موضوعات مختلف است.؛ تفسیر قران را انتخاب کردم و برای سهولت 
و سرعت کار از " 0 " اغاز کردم. در میان راه به فکر افتادم تا 
اين فهرست را به طور مستقل برای این تفسیر به چاپ برسانم. از این رو 
با نویسنده آن آیت الله مکارم شیرازی موضوع را در میان گذاردم که با 
استقبال ایشان روبرو شدم. 

این کتاب زیر عنوان" فهرست موضوعی تفسیر نمونه" در سال 7 به 
چاپ رسید و تاکنون پانزده بار تجدید چاپ شده است.بهترین دوران زندگی 
جوانی من همان روزهایی بود که تفسیر قرآن را برای تهیه فهرست 
موضوعات آن می خواندم. این توفیقی بود که یک دوره کامل تفسیر قرآن 
را مطالعه نمایم. همین موضوع سبب شد که آیات روحبخش قرآن آزاهتترن 
خاصی به من می بخشید. کتاب " رسائل" را نزد ایت الله حاج شیخ 
مصطفی اعتمادی, کتاب" مکاسب" وجلد اول" کفایه الاصول" زاافزد: انت 
الله حاح شیخ احمد پایانی و جلد دوم" کفایه الاصول" را نزد آیت الله سید 
رسول موسوي تهرانی خواندم.در نیمه شعبان سال 1369 ش با صبیه 
استاد معظم اقای حاج شیخ محمد حسن رئوفی ازدواج نمودم و اکنون 
چهار فرزند دارم.پس از چاپ " فهرست موضوعي تفسیر نمونه" این 
انگیزه در من بسیار قوی شد که درسهایی را که در آن شرکت می کتم به 
طور مبسوط نوشتمم_ و سیس به عنوان شرح آن کتاب برای چاپ آماده 
نمایم. از اين رو هنگامیکه در درس " مکاسب" شرکت می کردم, همه 
مطالب بیان شده توسط استاد را از توضیحات خارج درس تا تطبیق 
عبارات می نوشتم. با پيشنهاد یکی از دوستان نوشته های " مکاسب 
محرمه" را در اختیار وی قرار دادم تا برای چاپ اماده نماید. وی تنها سه 
جلد از آن را زير عنوان " در کلاس درس مکاسب" به چاپ رساند. سپس 
اطلاع یافتم یکی از هم درسی های سابق قصد دارد شرح خیارات مکاسب 
را به چاپ برساند. در محضر استاد پایانی با وی قرار گذاشتیم شرح 
مکاسب محرمه و بیع را به طور مشترک منتشر سازیم به این صورت که 
نوشته ها از من باشد و او با متن اصلی مطابقت دهد. و آنها را برای چاپ 
آماده نماید. متاسفانه او پس از آنکه دفاتر را از من گرفت, مطالب را به 
سرقت برد و با فروش آن به یکی از ناشران کار را ار 
عنوان " در محضر شیخ انصاری" چاپ و منتشر نمود و حقوق مرا پرداخت 
نکرد.از سال 1370 در درس خاز اصول آیت الله مکارم شیرازی شرکت 
کردم و با تجربه ای که در تهیه " فهرست موضوعی تفسیر نمونه" داشتم, 
به ایشان پيشنهاد کردم"تفسیر نمونه" را خلاصه نمایم. این کار زیر نظر 
ایشان به دست چهل تن از طلاب رشته تخصصی تفسیر در حال انجام بود 


و به من فرمودند شما مسئولیت جمع آوری مطالب را به عهده 
بگیرید. نوشته ها را تحویل گرفتم ولی تفت آنما ناقص بودند و بعضی 
مجلدات اصلا کار نشده بود و متاسفانه در میان نوشته ها اغلاط املابی 
خرهاش افت می‌نفهه از اس وه هه ان فایل مایم ند همه 
پيشنهاد کردم اين کار را از ابتدا خودم انجام دهم. همان روز شروع کردم و 
یور ججد و چهل آیه از سوره بقره را خلاصه نمودم. 
بدین ترتیب که آیات قرآن سپس ترجمه و بعد شرح مختصری از آیه را می 
آوردم و از میان تفأسیر, یک تفسیر که نویسنده آن را از میان اقوال 
پذیرفته بود درح می کردم. سرانجام پس از سه سال کار شبانه 
روزی اين کتاب زیر عنوان" برگزیده تفسیر نمونه" به جمع کتب قرآنی و 
تفسیر پیوست و بحمدلله از سوی تمام اقشار جامعه مورد استقبال قرار 
گرفت. این کتاب شانزدهمین چاپ خود را پشت سر گذاشت. و از آنجا که 
در بسیاری از کلاسها که تفسیر قرآن جزء مواد درسی آنهاست, به عنوان 
کتاب و متن درسی انتخاب گردید, ترجمه این کتاب به زبانهای دیگر نیز 
موزد توجه. قزار کرفت این کتاب: توسط آفای فائق. ولی. افغلی::به زبان 
ترکی آذری ترجمه و تا کنون دو جلد از آن چاپ و منتشر شده است. 
ترخفه انکلخشتی توسط آفای.ممندین متضور آمیتن ه در بنج جلد جاب: .و 
منتشر شده است. 
ترجمه عربی توسط اینجانب با بهره گیری از کتاب" الامئل" که ترجمه 
تفسیر نمونه است تهیه شده و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد 
کرافت این رفیکردی استال:مزا بر آن ذاشت تا در شال 0و1 با دیکر. 
آن نوا مهرد.مدافه و کخدید نظرز قرار دادم.ء زوش اعراب گذازی آبات آن 
دا تعییر دادم همچنیق ترجمه آیات:زاطنی. انچه بهه عتوان: توجمه فر آن از 
آیت الله العظمی مکارم منتشر شده اصلاح کردم و نیز در مقدمه تفسیر 
آبات: ترخمة فشرح واه ها را افننودم و اصلاحات فراوانی دزن متن. اضلی 
کردم و تا کنون ده ها کتاب را تصحیح و ویرایش نمودم که همگی به چاپ 
رسیده است .امیدوارم تا ِِ ام خداوند این توفیق را نصیبم گرداند که به 
بزرگواران شامل حال من و 


قلی بکا: از زالعنتن 


قرن:2 

حجنسیت ِ 

(س وه ق), ,ر صوفی. وی با متقدمان مشای< يخ صو فیه صحبت داشته از آن 
جمله: ابراهیم ادهم (م 162 / 161 ق), آبااسحاق الق اری ‏ مخله این 
أ 

0 از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایم. ز ند کینافه :جلیه الاهلیاء. (322 317۰ 7 9 تفخات. الاتشس (120 
-119). 


جهت ۷ 0 دین مبین اسلام و ی به احساسات مذهبی مومتان 
وارد کاشان شدند و به مدت 3 سال در میان عاشقان و دلباختگان اهل 
الببت به ارشاد مردم ولایتمدار پرداختند از ویژگیهای بارز این امامزاده لا زم 
التعظیم می توان به فرزند بلافصل بودن و هچنین نایب الامامین یعنی امام 
محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) اشاره نمود درخصوص مقام والای 
آنحضرت روایتهای متعددی نقل شده است که از جمله آن می توان به 
حدیث حضرت امام صادق (ع) اشاره نمود که می فرماید :هرکس برادرم 
حضرت علی ابن باقر (ع) را در اردهال زیارت کند مانند کسی است که 
قبر جدم حسین (ع) را در کربلا زیارت کرده باشد و هچنین حضرت امام 
رضا (ع) می فرماید نعم الموضع الاردهال فلزم و تمسک به , چه خوب 
مکانی است اردهال پس به ان التزام و تمسک پیدا کنید حضرت علی ابن 
۱ ۱ ۳ ۳ ۷ ۳ 
با کفر زمانه می پردازد و پس از رشادتهای فراوان سرانجام در 27 جمادی 
الثانی در دره ازناوه با یاران باوفایش به شهادت رسید و سر مبارکش را 
از تن جدا نموده و برای حاکم جور وقت در شهر قزون ارسال نمودند و 
بدن مطهرش را در مشهد اردهال به خاک سپردند 


علی پور. حسین 


قرن:15 

جنسیت . مرد 
ملیت:ایران 

حسین علی پور 

محل تولد : فردوس 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 


تکاس خی علی بو رنه علی اکن و ال 1 در وسر ان 
فردوس متولد شدم و در سال 9 پس از دوران تحصیلات ابتدایی در 
محل تولد به قصد زیارت بارگاه رضوی (علیه السلام) به مشهد مقدس 
شرفیاب شدم و تحصیلات حوزوی را در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجح 
علیه السلام اغاز نمودم. در سال 1352 برای تکمیل دروس حوزوی به 
حوزه علمیه قم در جوار کریمه اهل بیت (علیهم السلام) امده و تا سال 
تحصیلی 35 1 سطح را با تلاش شبانه روزی به اتمام رساندم و از سال 
و تاسال 1۱ وی و کر در خار ققفهو احفل حصرت ارت 
ای ایا 


علی محمدی, کریم 


قرن:15 

حنسیت ِ_ 

کريم علی محمدی 

محل تولد : تبر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/2/25 


آقای کریم علی محمدی در سال 1340 در خانواده ای با نشاط , دوستدار 
خاندان امامت و نبوت در تبریز دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات 
ابتدائی در سال 1360 وارد حوزه علمیه تبریز شد تا ازمعارف ناب الهی 
سیراب شود و عطش چندین ساله خود را برطرف سازد غافل از اينکه این 
عطش او را به دیار قم کشاند پس از ورود به قم ضمن انس با بارگاه 
ملکوتی کریم اهل بیت حضرت معصومه به جدیت در امر تحصیل حوزوی 
پرداخت و در سال 1368 به پای درس خارج بزرگان آن زمان نشست و از 
محضر اساتید معزز حضرات آیات جوادی آملی, مکارم شیرازی و خرازی 
بهره های علمی , اخلاقی فراوان برد. در کنار تحصیل از تدریس و پژوهش 
غافل نماند و اثاری از قبیل شرح خطبه دوم حضرت زهرا سلام الله علیها و 
پیامبر و عکس العمل مردم در برابر آن را به زیور طبع آراست. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۷ 7 نقی پور 
محل تولد : نجف اباد 
تابعیت: ایرآ 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


زندگینامه علمی 

اين جانب احمد علی نقی پور نجف آبادی فرزند محمد حسین ش ش 465 
ت ت 1341 نجف آباد. در سال 1385 وارد حوزه علمیه نجف آباد شدم و 
پس از گذراندن بعضی کتاب های مقدماتی در سال 9 به حوزه 3 
قم راه یافتم و دروس سطح را نزد اساتیدی چون حضرت ایت اله ستوده, 
وجدانی فر, نظری میانجی و... به پایان رساندم و همراه با درس رسمی 
حوزوی در درس تفسیر آیت اله جوادی آملی شرکت تصودی و دن زمبته 
فلسفه نیز کتاب های بداية الحکمه ونهاية الحکمه را نزد آیت اله گرامی و 
فیاضی خوانده و سپس در درس شرح منظومه حضرت آیت اله انصاری 
شیزازی وازد. شندم و تا بایان. آن نزد ایشان شره اسفاز را یز شاگردی 
کردم. 

پس گذارندن دوره سطح به درس خارج حضرات آیات منتظری, وحید, 
تبریزی و فاضل وارد شدم و از انان استفاده کردم در کنار درس های حوزه 
به خاطر عشق و علاقه ای که به نویسندگی و ادبیات فارسی داشتم دوره 
هایی در حوزه از طرف دفتر تبلیغات و غیره گذاشته می شد شرکت می 
کردم و تا حدودی اصول و روش نوسيدگي را آموختم و همواره از هنگام 
شروع درس خارج به تحقیق در مسائل قرآنی و علوم قرآنی پرداختم. 


سید بدرضیا ءلجیو: علیانسب 
محل تولد : آذربایجان شرقی 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


آقای سیدضیاءالدین علیانسب در سال 1345 در خانواده ای پاک, با صفاء 
مخلص و متعهد در سراب دیده به جهان گشود. پس از پایان موفقیت آمیز 
تحصیلات متوسطه, به خاطر شوق وافر و تشویق خانواده در سال 1302 
وارد حوزه علمیه تبریز شد. پس از مدتی تحصیل در انجا به حوزه علمیه 
تهران رفت و در نهایت در حوزه علمیه قم سکنی گزید و در سال 1373 به 
حلقه درس خارج راه یافت. وی در مدت تحصیل در حوزه علمیه از آسمان 
پرفیض و برکت حوزه علمیه از ستارگانی همچون مرحوم آیت الله 
معرفت. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی, آیت الله سبحانی استاد احمد 
عابدی کسب فیض علمی و اخلاقی نمود و پس از مدتی تحصیل در قم به 
زادگاه خویش برگشت و در آن دیاربه ندریس دانشگاهها پرداخت ۳ 
مصداق حدیت زیبای « ز کات‌العلم آنشرها» کزود ۰ هی وقت از امر پژوهش 
هم غافل نماند و در اين راستا آثاری به چاپ رسانده است که کتابهای 

«صحابه در قرآن» و «جریان شناسی انجمن حجتیه» از جمله این آثار 


است. 


علیجانی, موسی 
ِِِ 


9 موسی علیجانی , هنر مند معاصر گیلانی است . او درزمینه های 
گوناگون داستان نویسی . موسیقی . آهنگسازی فعالیت داشته است ۰ وی 
درقلمرو ادبیات و تثاتر نیز صاحب آثاری می باشد . فعالیت های او درزمینه 
های هنر ی .معرف مردم گیلانی می باشد . 


: ۰ 

دراماتیک 
۳۳ کودکی : موسی علیجانی از دوران کودکی به هنر علاقه داشت . 
تا انجا که بیشتر وقت خودراصرف نقاشی کشیدن می کرد . او دراین 
دوران عاشق شعر نیز بود . 
تحصیلات رسمی و حرفه ای : موسی علیجانی فارغ التحصیل رشته ادبیات 
دراماتیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است . لازم بذکر است 
که او دوران ابتدایی و دبیرستان را درآستانه اشر فیه سیری کرده است . 
فعالیتهای ضمن تحصیل : موسی علیجانی برای سه فیلم موسیقی متن 
نوشته است . فیلم مستند «گیلان سرز مین رویاهای سبز (درسال 137 
شمسی) » همچنین فیلم های «آفتاب مهر » و «باران مهر» ساخته خانم 
الهه گل محمدی . 
استادان و مربیان : سید محمد داوری .معلم زبان انگلیسی دردوران 
راهنمایی ,یکی از استادان موسی علیجانی بود . محمود بدرطالعی را نیز 
می توان یکی ازاستادان وی محسوب کرد . استادان علیجانی دردوران 
دانشگاه .دکتر فرهاد ناظم زاده کرمانی , دکتر یعقوب آژند , آقای فرشاد و 
فرشته حکمت بودند ۰ آقای شکیبی و آقای شایقی استادان علیجانی 
درزمینه فراگیری ویلن بودند . آقای حاجیک بابائیان نیز استاوی در آموزش 
ویلن کلاسیک بود . استاد آریاوند هم استاد وی درفراگیری آواز کلاسیک 
است . آقای فداییان نیز یکی دیگر از استادان دردوران دانشگاه بودند . 
وقایع میانسالی : موسی علیجانی هنگامی که به خدمت سربازی اعزام شد 
, به دلیل دوری از محل زندگی ودیدن فضای جدید به شعر سرودن 
پرداخت : او همچنین دراین دوران به نوشتن داستانهای درباره حنو روی 
آورد . این داستانها خیلی رمانتیک بودند طوری که حتی خود و او هم از 
خواندن آنها دگرگون می شد . 
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : موسی علیجانی دراستخدام جایی نیست 


وی این ام بسن عفه . از . چون با توجه به تنوع کارهایش , برایش 
فعالیتهای اموزشی ۱ اولیت 9۹ موسی علیجانی در سال 7 هم. .شش 
در هفته نامه کادمی چاپ شده و گلدان شکسته نام داشت . بعد از آن او 
بیشتر در زمینه دافشان فعال بود گاهی نیز برای مجلات ونشریات و 
فصلنامه هایی همجون کتاب کادوس ی کادح , مجله آدینه ۰ ادبستان . 
کیله وا , پیام شمال , هفته نامه آوای شمال وروزنامه گیلان امروز و 
صدای عدالت ادبی و هنری می نوشته است . او دراین زمان 
درزمینه وموسیقی نیز به پیشر فته هایی نایل آمده بود . وی درطول هفته 
طی برنامه ای چند ساعته به هنر جویان درس می دهد وی نیز به موسیقی 
گروه کر ازاد استان کیلان رابر عهده دارد که به انها تعلیم مبانی و تئثوری 
موسیقی ءسلفز وفنون موسیقی می دهد. 

سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : موسی علیجانی براین باوراست که 
داستان نویسی جوهره می خواهد وتنها با اموزش و مطالعه زیاد نمی توان 
به ان رسید بلکه اموزش ومطالعه دریچه ای است برای ورود به ان . وی 
براین نظر است که داستان باید استعداد امصا اجه , تخیل و پشتکار داشته 
شود , خودش هم نمی داند چه کارکرده است . او برنامه روزمره اش رابا 
نوشتن قطعه ای از موتزارت يا بنان یا شوبرت می گذراند و یا به سخنان 
مت نش کوترن هی دهد ده ور یهاش ای سوه جهن نها ناسا 
همفکران فرد : اقای مهران فر یکی ازدوستان و همفعران موسی 
علیجانی است که نویسنده و کارگردان قیلم می باشد : 

آرا| و گرایشهای خاص : : موسی علیجانی چندان اعتقادی به سبک ندارد و 
همیشه درتلاش است که پيشنهادهای جدیدی را در آبازتتن مطرح نماید . 
هیچوقت درپی یافتن موضوعی برای نوشتن داستان نبوده است . او از 
همه لحظاتش لذت برده و سعی کرده است که خودش باشد و دراین راه 
به نتایچی نیز رسیده است . او هميشه سعی داشت که ازیی قالب خاص 
بگریزد وبه روایت جدیدی دست یابد . به همین علت است که داستان های 
وی هر کدام بادیگری متفاوت است . 

جوائز و نشانها : نما هنگ «باران مهر>» درتیرماه 139 ه.ش درجشنواره 
تولیدات مرکز صداو سیم درارومیه به عنوان بهترین موسیقی 
انتخاب شد . ٍ 

خواننده ۲ (صدای زیر مردانه ) عضو گروه کر صدا وسیما تهران شد . 
اولین کنسرت عمومی وی به عنوان نوازنده ویلن در سال 136 با 


همراهی نوازنده هنرمند پیانو احمد صیانتی در مجموعه سردار جنگل 
برگزار شد . بش آزآن هشت کنسترت ذرشهرهای رشت , لاهیجان و تهران 
ی باز خوانی تصنیف های استاد بنان , ترانه های محلی گیلان 
هفته فیلم و عکس درمجتمع خاتم الانبیاء برگزارشد . اولین و درزمینه 
آهنگسازی به نام پرلود بود که درسال 1371 ه.ش اجراشد و قطعاتی نیز 
در سال 139 برای پیانو و اواة ساخته شده است ۰ 

آنازن 

1 این گوشه جهان 

ویر کی اثر ۰ : این کتاب شامل 15 داستان کوتاه بوده و درسال 17 
شمسی منتشر شده است 

2 درابتدای عشق بود 

ویژگی اثر : این کتاب شامل 12 داستان است . 

3 سیب 

ویژگی اثر : اين کتاب نمایشنامه ای است که درسه پرده نوشته شده و 
درتیرماه 110 شمسی به چاپ رسیبده است 

4 هفت کوه , هفت دریا انطرفتر 

منابع زندگینامه :۲۲۵://۱۲۵۱۵۱۵9۱۷۲۵.6۵۳۲/ 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

حسن 0 به سال 1334 در منیریه تهران متولد شد. از سال 1357 
که سال سوم دبیرستان بود, شروع به فراگیری و کارهای تزييني کرد. 
سیس با هنرمند باارزش و صنعتکار محمود فرهمند اقدام به تاسیس 
کارگاهی جهت ساخت تار کرد که بیش از شش ماه همکاری ایشان با هم 
ادامه نیافت. ۲ 

پس از این مدت علی خانی, به تنهایی اقدام به تاسیس کارگاهی جهت 
ساختن سازهای : تار و سه‌تار کرد و اولین ساز خود را در سال 1358 
ساخت که حدود یک شتال. وی آن 9 بود. شکل زیبای این تار و 
صدای خوش آن موجب شد تا وی با دلگرمی بیشتری به کار خود و ساختن 
ساز بپردازد و از آن شروع به ساختن تارها و سه‌تار می‌کرد که مورد توجه 
هنرمندان قرار گرفت. و بنا به اظهار ایشان , تارها و سه‌تارهای ساخت 
وی را تاکنون استادان: احمد عبادی. محمود تاجبخش و جلیل شهناز 
استفاده کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها نیز در دست شاگردان ایشان است که 
با آن‌ها کار مهف کنتد و تعداد زیادی به کشورهای: آلمان, فرانسه ۵ آخری؟ 
صادر شده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


علیزاده. حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

به سل 0 حسین علیزاده در تهران متولد شد و پس از تحصیلات 
ابتدایی. تحصیلات متوسطه را در هنرستان عالی موسیقی ملی گذراند و از 
دانشکده‌ی هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد. علیزاده موسیقی را از استادانی 
چون. علیاکبر شهنازی, داریوش صفوت, هوشنگ ظریف؛ ۳ 
صالحی, نورعلی برومند. محمود کریمی, عبداللّه دوامی, یوسف فروتن و 
سعید هرمزی اموخت. 

علیزده فعالیت هنری خود را از سال 1347 در ارکستر رودکی, به رهبری 
حسین دهلوی, آغاز کرد. از سال 1349 در مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی, به عنوان تکنواز سرپرست گروه, کنسرتهایی در داخل و خارج 
کشور اجرا کرد و در سال 1355 قسمتی از کارهايش را در رادیو به اجرا 
گذاشت و با اقدام به تشکیل گروه «عارف» و همکاری با گروه «شیدا» 
نقش ارزنده‌ای در شناساندن و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران ایفا کرد. 
علیزاده با تدریس در دانشکده‌ی هنرهای زیبا, مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران, کانون فرهنگی «چاووش» و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان؛ کامهای بلندی در حفظ و ترویج موسیقی ایران 
حسین علیزاده. با اين که خیلی جوان است در رشته موسیقی اصیل و 
سنتی ایران, مبتکر و نواوربهایی را از خود بروز داد که بدون تردید نشانه‌ی 
ذوق و استعداد وی در کار هنریش می‌باشد. ۱ 

وی مدتی برای مطالعه و ادامه تحصیل در رشته موسیقی به المان رفت و 
آثار ساخته شده‌ی خود را ضمن تحصیل در آنجا ارائه کرد. وی آهنگهای 
درخشانی را تاکنون ساخته که می‌توان از: «نی‌نوا». «حصار». «سواران 
دشت امید». «سرودهای اذربایجان» و قطعه‌ای زیبا که در ماهور با 
ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرده است. حسین علیزاده در سال 135 
در مرکز حفظ و اشاعه جزوه‌ای درباره‌ی موسیقی ایرانی انتشار داد به نام 
«نگرشی نوین درباره‌ی ژستگاح نوا» که در آن از حالات معنوی و روحانی 
این دستگاه اطلاع می‌دهد. دیگر آثار علیزاده, غبارخند از: «سواران دشت 
امید», برای 3 تمبک و سازهای سنتی, «بداهه نوازی» در دستگاه نواء برای 
سازهای سنتی, «حصار» برای سازهای سنتی و اواز. «نوروز» برای 
سازهای سنتی و اواز. «سرودهای اذربایجان» برای ساز اذربایجانی و 


سازهای سنتی, «نینوا» برای نی و ارکستر زهی, «تصانیف منفرد» بر روی 
اشعار مولوی, حافظ, ه. . سایه. «ترکمن» برای سه‌تار و ارکستر, 
«فانتزی» برای گیتار و ارکستر و سازهای کوبی و قطعات متعدد برای تار 
و تصنیف و قطعات مختلف برای کودکان و نوجوانان. 
علیزاده برای معرفی و شناساندن هرچه بیشتر موسیقی ملی و سنتی 
کشور, تاکنون مسافرتهایی به کشورهای: فرانسه, آلمان,: آمریکا, 
انگلستان, سوئد, دانمارک و ایتالیا کرده است. نگارنده به خوبی یادم هست 
تازم آهنگ «نینوا» را از رادیو شنیده بودم که بسیار لذت بردم و شدیداً 
تحت تأثیر اين نوای دل‌انگیز قرار داشتم. روزی با شاعر و ترانه‌سرای 
خوب, بیژن ترقی در مورد آهنگ «نینوا», حال و هوای خود ر با او بیان 
داشتم و نظرش را جویا شدم ؟ چنین پاسخ داد؛ «قطعه‌ی آهنگ بسیار 
مبتکرانه و بدیع «نینوا» که از این آهنگساز جوان و با استعداد ضبط و نشر 
پافت فضای جدیدی را در عالم موسیقی ایران باز کرد که برای آن دسته و 
گروهی که دستگاههای ایرانی را محدود می‌دانستند تجربه‌ای شد تا بتوانند 
با بهره‌گیری از قوه خلاقه‌ی خود گامهای تازه‌ای در راه اعتلاء موسیقی 
کشور خود بردارند و از دستگاه مهجور و دور افتاده‌ای مانند «نوا» چنین 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


اینجانب غلامحسین علیزاده فرزند حجّت بعد از اتمام دوره راهنمایی در 
سال 1355 وارد حوزه بابل مدرسه خاتم الانبیاء مشغول به درس شدم و 
بعد از اتمام ادبیات عرب و منطق و معالم و قسمتی از کتاب مختصر 
المعانی در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم مدرسه المهدی زیر نظر ایه 
الله العظمی گلیایگانی (قده) به مدت سه سال مشغول به درس بودم بعد 
ان ام و اد دموا و ور سم بسا رت ات اه 
و وا تیا ام تا 
از محضر آیت الله فاضل و علوی گرگانی استفاده کردم و درس شرح 
یمه رس رت ات لیامت اوه مر زار 
محص‌طرت ات الا جوا ای دس ارات را ار رت اه 
حسن زاده آملی استفاده کردم . در درس خارج از اساتید معظم حوزه 
همچون حضرت ایت الله العظمی وحید خراسانی در دوره اصول و در 
درس خارج فقه در بحث طهاره حضرت ایت الله العظمی تبریزی و 
همچنین حدود و قصاص و شهادت را از معظم له بهره مند شدم در رجال 
شم رخ ما ای را کر 

قاط ال تاه اضر سرت اش اند ااستمد. 
ایت الله العظمی مکارم شیرازی شرکت کردم و بعد از اتمام و ارائه پایان 
نامه , مشغول تحقیق در حوره تفسیر هستم. در ضمن تحصیل و تحقیق 
همکاری با موسسه ولی عصر و مرکز دائره المعارف اسلامی و جامعه 
الزهراء و دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقیق و تدریس داشتم و مقالاتی 
ای ها یا ان 


عرفان عضرت آمام زره رال نو وه 


فقاشاي ناف عفن 
مضه 


رو -1251 ق), عارف و نویسنده. در بیدخت گناباد متولد شد. در 
نوجوانی به تحصیلات مقدماتی و فراگیری علوم ادبی پرداخت, در مشهد 
فقه و تفسیر و حدیث را اموخت و به سبزوار رفت. مدتی در محضر درس 
حاج ملاهادی سبزواری اس« شد. سپس به همراه حاج 
محمد کاظم سعادت علیشاه اصفهانی. قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی, به 
مشهد و اصفهان رفت اه ارشاد گرفت و به بیدخت باز گشت. 
نه مکه رفت و به تهران آمد. سرانجام. آو.را در بیدخت کشتند و در تبه‌ی 
مجاور آن بخش به خاک سپردند. از تالیفات او است: «بیان السعاده», در 
تفسیر قرآن؛ «مجمع السعادات», در شرح اصول کافی؛ «ولایت نامه», در 
سیر و سلوک؛ «سعادت نامه». در مراتب سلوک؛ «ایضاح» و «توضیح», در 
شرح کلمات باباطاهر؛ «تنبیه النائمین», در شرح حقیقت خواب؛ 
«ذوالفقار» در حرمت کشیدن تریاک. 

برگرفته از کتاب "اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :سرآمدان فرهنگ (281 -1/280), طرائق الحقائق (542 
-540 /3), کارنامه‌ی بزرگان (406 -404), المآثر و الأثار (177), مولفین 
کتب چاپی (351 -350 /3), یادگار (س 5, ش 1 و 2, ص 104). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ی رها ری 
وی 9 سال 1324 خورشیدی در شهر بروجن دیده به جهان باز کرد و از 
سن هفت سالگی به موسیقی زادگاه خود و پیس از آن به خصوص به 
موسیقی سنتی ایران علاقمند گردید و در دوران کودکی خود فقط گوش به 
صفحات موسیقی‌ها داد و پس از آن هم هر وقت که رادیو برنامه موسیقی 
داشت؛ کنار رادیو می‌نشست و به دقت به آن گوش می‌داد و لذت می‌برد. 
علی علیشاهی, عاقبت در سال 350 1 به تهران آمد و در این شهر مقیم 
شد و از همان زمان مشغول جمع‌اوری نوارهای: ریل و کاست از موسیقی 
ایرانی شد و در سال 1357 هم با کمک دوست هنرمند خود شاهرخ نادری 
اقدام به تنظیم و تدوین آنها کرد که هم‌اکنون دارای گنجیه‌ای است زیبا و 
پربها از فرهنگ صوتی ایران. 

وی به تمام هنرمندان موسیقی اصیل و سنتی ایران علاقمند است و یکی 
از دوستداران آقای مهندس گلشن ابراهیمی می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


علیه خاتون 
0 


ز اوایل قرن سوم هجری, او را خواهر امام رضا (ع) می‌دانند مرقد وی در 
۱ باشتین سبزوار و در بنایی دوازده ضلعی قرار دارد که مربوط به 
قرن هشتم هچری و حکومت سریداران است. 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 
منابع زندگینامه :منبع: دایرةالمعارف تشیع, 416 / 2. 


یاه ققیه گ‌بازی اواکنیی خی 
0 


5 73 3 عارف و شاعر, متخلص به عماد. معروف به خواجه عماد 
فقیه و ملقب به شیجح | لاسلام. وی مفخاصر: حافظ و از مداحان ال مظفر و 
مخصوصا شاه شجاع بود. از جمله آنارزشن؛ 0 «صحبت نامه »؛ 
«محبت‌نامه»؛ «ده‌نامه»؛ «صفانامه» يا «مونس الابرار»؛ «طریقت‌نامه». 
التبه این مثنویها به همراه قطعات, غزلیات و رباعیات عماد در مجموعه‌ی 
«کلیات» وی جمع شده است. 1 ] 

(خواجه) عمادالدین کرمانی متخلص به عماد, فقیه و زاهد و شاعر معروف 
(ف. 773 ه.ق.). وی در عهد امیر مبارزالدین و شاه شجاع در کرمان 
محترم می‌زیست و هر دو پادشاه نسبت به او اخلاص و ارادت داشتند. 
عماد در کرمان خانقاهی داشت و به سرودن شعر نیز می‌پرداخت. از اثار 
و ما و ار 
نام برد. بعضی نوشته‌اند که وی گربه‌ای تربیت کرده بود به طوری چون وی 
نماز قی داد وی بدو اقتدا می‌کرد و همین مورد توجه خلق و از جمله 
شاه شجاع و حافظ به تعریض اوست که می‌گوید: 

«صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

آغاز مکر با فلک حقه باز کرد» 

«بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه 

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد» 

«ای کبک خوش خرام کجا می‌روی؟ بایست 

غره مشو که گربه عابد نماز کرد». 

ولی صحت این داستان مورد تردید فاضلانست. چه در مدارک قدیم و 
معتبر اين روایت نیامده, و از سوی دیگر «گربه عابد» و «گربه روزه دار» 
را ی تا 
یکدیگر است. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اتشکده‌ی اذر (632 -624 / 2), از سعدی تا جامی 
(344 -340), بهارستان جامی (119), تاریخ ادبیات در ایران (995 -985 
7 تذکره الشعراء (286 -282), حبیب السیر (315 / 3), دایره‌المعارف 
فارسی (1768 / 2, الذریعه (767 -766 7 9),ریاض العارفین (110 


-109), شخصیت‌های نامی (344), طرائق الحقائق (681 -680 / 2)؛ 
فرهنگ ادبیات فارسی (350). فرهنگ سخنوران (654). 


(ع. تکیه‌گاه کیش و آیین) ابوالمظفر شاهپور (شاهپور- شهود) (امام) از 
علمای شافعی و از نویسندگان (ف. 1 ه.ق.). اوراست: تفسیری به نام 


«تاج التراجم». 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 


عمادزاده‌ی اصفهانی. حسین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

رومد" 1284 ش),مورخ. مدرس و نویسنده. در اصفهان به دنیا آمد. از 
همان طفولیت با علم و علما آشنا شد و در حوزه‌ی اصفهان به کسب علم 
و تلمذ از علمای بزگوار آن روزء. چون آیات عظام سیدعلی نجف‌آبادی, 
شیخ محمود مفید. میرزا علی شیرازی. شیخ محمد حکیم خراسانی. سید 
صدرالدین کوهیایه‌ای و حاج‌میرزا رضا کلباسی پرداخته و به کسب اجازات 
روایتی از علمای ری آن زمان همچون آیات عظام آقا سید ابوالحسن 
اصفهانی. سید محمد حجت کوه‌کمری, شیخ محمدرضا مظفر سید یونس 
اتحنیلین: و تیز شخ اها بزرک تهرانی و شخصیتهای علمی دیگر نایل آمد. 
عمادزاده به تدریس در محیطهای مهف نی و دانشگام رغبت فراوان نشان 
می‌داد او از ابتدای تحصیلات خود علاقه فراوانی نق ات و تحقیق و نشر 
فرهنگ و معارف اسلامی و خدمت به اهل بیت ءع( داشت و همواره به 
۳ ۷ ثمر و حاصل تلاش وی بیش از صد و بیست تالیف 
درباره‌ی موضوعات مختلف است. از آن جمله: ترجمه و تفسیر قرآن 
کریم؛ «صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه, زبور آل محمد»؛ «تاریخ انبیاء از آدم تا 
خاتم»؛ «زندگانی حضرت رسول (ص) پیشوای اسلام»؛ «تاریخ مفصل 
اسلام»؛ «معراج»؛ «زندگانی علی بن ابی‌طالب (ع)»؛ «فاطمه الزاهر|ء 
2۱ شوم حطیفی. غفیر» + صرح زد گانی ,هر یک او عم ععصوسین 
(ع)» یا «مجموعه‌ی زندگانی چهارده معصوم (ع)»؛ «زندگانی حضرت 
مجتبی (ع)»؛ «زندگانی حضرت خامس العبا ابی‌عبدالله سیدالشهداء 
(ع)»؛ «تاریخ عاشوراء عاشورا چه روزیست»؛ «زندگانی حضرت ابوالفضل, 
قمر بنی‌هاشم (ع)»؛ «زندگانی حضرت علی‌اکبر و علی‌اصفغر »؛ «زندگانی 
زینب کبری». ترجمه؛ «تاریخ جغرافیایی مکه»؛ «تاریخ جغرافیایی کربلا»؛ 
«بستان الادب»؛ «جهان اسلام. اسلام در جهان»؛ «مکتب اسلام»؛ 
دای لیبق موسی الا (ع۰۰۱ شنم میتی موی عنم صاحب 
العصر و الزمان (عح)»؛ مقالات متعدد در روزنامه‌ها و مجلات ]1 

مولف, محقق. 

تولد: 4 8 دی الحجه 1325 ق.): اصفهان. 

درگذشت: 12 فروردین 9( تهران. 

حسین عمادزاده‌ی اصفهانی, فرزند حجت‌الاسلام احمد عمادالواعظین, د 
حوزه‌ی اصفهان از علمای ان روز چون ایات عظام سید علی نجف‌ابادی, 


محمود مفید, علی واعظ شیرازی, محمد حکیم خراسانی. سید صدرالدین 
کوهپایه‌ای. محمدرضا کلباسی کسب فیض کرد. وی دارای اجازه‌ی روایتی 
از علمای آن زمان همچون آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی, شیخ آقا 
بزرگ تهرانی. سید محمد بهجت کوه‌کمره‌ای. محمدرضا مظفر. سید یونس 
اردبیلی بود. ۱ ۱ 
حسین عمادزاده‌ی اصفهانی دارای اثار بسیاری است که برخی از انها به 
شرح زير است: بستان الاداب (برای سال پنجم و ششم متوسط, 1309)؛ 
خفن اسام و اسلم تاره موس فران کرت رانا از 
ادم خاتم ۰ تاریخ مفصل ِ (جلد اول. 7 ای خطبه‌ی 
۳۹ چه روزی (زندگانی ‏ حضرت سیدالشهداء؛ 21) 7 
حضرت ابوالفضل العباس (ع)؛ قمر بنی‌ه شم (1321)؛ زندگانی حضرت 
علی‌اکبر و علی‌اصفر (1356 ق.)؛ زندگانی زینب کبری (شیخ جعفر نقدی, 
ترجمه, 1 زندگانی مرت خامس ِ عبا ابی‌عید الله- این 
هآ ردو ۳8 اسلاء 0 شرح + حال قریب بیست هزار 
نفر از رجال علمی و ادبی اسلام)؛ تاریخ جغرافیایی کربلا (1326)؛ 
راهنمای حاج, تاریخ جغرافیایی مکه (1327)؛ صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه 
زبور آل محمد (1334)؛ فاطمةالزهراء (1336)؛ مجموعه‌ی زندگانی 
چهارده معصوم (دو جلد, 1331 -1330) دوره‌های مجله‌ی «خرد». 

وی علاوه بر تحقیق الق و نیز ندریس در دانشگاه مقالاتی نیز برای 
روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌نوشت. 

وی در سال 5 در تهران ساکن شد و در پنجم ماه رمضان (دوازدهم 
فروردین سال 1369) درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :11 کتابنامه‌ی نخستین دهه‌ی انقلاب (252), کیهان 
فرهنگی (س 7 ش 3. ص 50), مولفین کتب چاپی (831 -829 / 2). 


عمادی چاچکامی, کمال الدین 
۰ 


سید د کمال 0 عمادی چاچکامی 
محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 190 در روستای چایکام از توابع شهرستان ساری متولد شدم 
دوران ابتدایی در روستای خود و روستاهای همجوار طی کردم, برای ادامه 
تحصیل به ساری هجرت کردم بعد از اخذ دییلم در سال 1361 وارد 
تکوم تربیت معلم در رشته زبان شدم. بعد از مدت 7 ماه_به دلیل 
علاقه شدید از ان انصراف داده به حوزه علمیه امامیه ساری نزد ایت الله 
صدوقی مشغول به تحصیل شدم. سال دوم تحصیلی 1362 به قم هجرت 
تقورم تاسال ۲۰۱۵ مقدمات: ی سطه زا به بایان بسانم تال 1۱70 
به و کار شام هر ور ان مق آن ااحای آانته ام سااعی 
مازندرانی و جوادی املی و دیگر اساتید بهره بردم به مدت ده سال از 
خرمن پرفیض اساتید خارج استفاده کردم در این مدت تحقیقات مهم فقهی 
زیر نظر استادم انجام دادم که مورد عنایت استادم قرار گرفت.در رشته 
تسف انترا نداند. التکمه ۱ را نزد انت للم یخی کرحاتفاهی عها ور 
سیس منظومه منطق و حکمت را نزد آیت الله طاهری مازندرانی خوانده 
و در پایان در درس اسفار حکیم عالی‌قدر جوادی اما شرکت نمودم که 
بیش از 2 سال موفق به ادامه ان نشدم. ۳ ۳ 

ی فان را نارهم اه از ورن واه آنلی: انار 
نمودم با انکه مقدمات را نخوانده بودم به تشخیص استاد در درس مصباح 
الانس ایشان شرکت نمودم که به مدت دو سال فیض برده‌ام. سیس به 
دلیل بیماری استاد به امر ایشان نوار درس فصوص را پیگیری نمودم.از 
ابتدای ورود به حوزه مقدس قم علاقه به تحقیق و نوشن داشتم. لذا در 
موضوعات گوناگون تحقیقاتی انجام داده‌ام که برخی از انها چاپ و برخی 
به صورت مقاله در همایش‌های علمی ارائه گردیده است که لیست 


تفصنلین. ان در ص 8 ارائه گردیده است.به دلیل شرکت فعال در درس 
خارح حضرت استاد آیت الله صالحی مازندرانی و تالیف مقالات علمی 
فتعتن نی نی از شتا ده دریافت گواهی اجتهاد در سال 1374 نائل 
شده‌آم .اکنون بیشتر اوقات سرگرم تحقیقات فرانت و فقهی و کلامی 
هستم در ضمن تحصیل به تدریس دانشگاهی و همچنین علوم حوزوی 
پرداختم. کتاب بدایه الحکمه برای جمعی از طلاب دو دوره تدریس نمودم و 
همچنین کتاب اصول الفقه و مکاسب محرمه شیخ انصاری برای برخی از 
طلاب ندریس کرده‌ام. 


عمرانی خوارزمی. ابوالحسن علی 
۰ 


حجه‌الافاضل و فحرالمشاره و, به اورده‌ی «هدیه العارفین». معروف به 
ابن‌عراق و از خاندان بزرگی در سرخس بود. ادب را نزد محمود بن عمر 
زمخشری فراگرفت و از نزدیکترین شاگردان و وی شد. عمرانی 
حدبت ات او اشتیاق کامل 1 داشت. در آواخر ,هن نان 
راخ نهد کف شاهای بر مه محر حی اعدند ماس عودر ۱ بر او 
قرائت می‌کردند و حل مشکلات خویش را از او می‌خواستند. از وی اشعار 
زیبایی به جای مانده است. از اثارش: «تفسیر القران» يا «شماریخ الدرر 
فی التفسیر الای و السور»؛ «الاشقاق اسماء»؛ «المواضع و البلدان». که 
به نوشته‌ی «کشف الظنون» این دو کتاب یکی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (150 / 5), روضات الجنات (243 -242 / د), 
ریحانه (206 -205 / 4), کشف الظنون (446 ,102), لغت‌نامه (ذیل/ علی 
و ابوالحسن). معجم الادباء (65 -61 / 15), معجم المولفین (215 / 7)؛ 
الوافی بالوفیات (95 -94 / 22), هدیه العارفین (698 / 1). 


قرن: 7 


ملیت:ایران 

(وف 716 ق), عارف. وی از عارفان بنام اصفهان در سده‌ی هشتم هجری 
است که به بابا موصوف و به بابا عمو عبدالله معروف بوده است. مقبره‌ی 
وی در همان شهر زیر طاقی است که در دو طرف ان مناره‌ای ساخته‌اند و 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (209 / 4). 


عمه صغری و عمه کبری 


قرن:3 

جنسیت ۰ زن 

ملیت:ایران ٍ 

قرن سوم هجری؛ ان دو را از نوادگان امام موسی کاظم ءع( دانسته‌اند. 
مرقد آنان در اشتهارد قرار دارد و در سال 1089 ق مرمت شده است. 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منیع: دایرة‌المعارف تشیع, 460 / 2. 


عمیری هروی, ابوعبدالله محمد 


قرن:د 

جنسیت ِِ 

(229 -398 ق), فقیه, محدث و زاهد. فقه آموخت و در آن پیشگام بود. 
سماع حدیث را از 407 ق اغاز کرد. وی از پدرش, از عباس بن فضل 
نضروی, و علی بن ابی‌طالب خوارزمی و علی بن جعفر قهندزی و 
رت و ضمام بن محمد شعرانی و عده‌ای دیگر در 
هرات و از قاضی ابوبکر حیری در نیشابور و از ابوعلی بن شاذان و 
اقرانش در بغداد و از محمد بن حسین صنعانی در مکه حدیت شنید. 
عمیری حج گزارد و به یمن نیز مسافرت کرد. او روایات بسیاری نقل 
می‌کرد. ابن‌طاهره و موّتمن و محمد بن ابی‌علی همدانی و ابوالوقت و 
علی بن حمزه و ابونضر فامی و جنید قاینی از وی حدیث روایت ت کرده‌اند. 
او را به عنوان پیشوایی زاهد و مورد اعتماد در حدیث ستوده‌اند. ابوعبدالله 
دقاق گوید که برای عمیری در خراسان نظیری نبود تا چه رسد به هرات. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (242 / 4). سیر النبلاء (71 -69 / 19), 
شذرات الذهب (394 / 3), العبر (361 / 2), الوافی بالوفیات (141 / 4). 


قفا تفن تحت له 
ِِِِ 


۸9 عنایتی به سال 1324 در شهرستان اراک متولد شد از کودکی 
به موسیقی عشق می‌ورزید و هر وقت صدای آواز و پا سازی می‌ شنید 
بی‌اختیار به سوی آ صدا| هدایت می‌ شد و به نوای دل‌انگیز موسیقی گوش 
هی‌داد. 

سال 1332 همراه والدین خود به تهران آمه و در این شهر بزرگ بود که 
امکان فعالیت و فراگیری موسیقی را برای خود مساعد یافت لذا در سال 
9 با خرید یک سنتور 9 خرک برای فراگیری و نواختن ساز سنتور به 
کلاس موسیقی آیادانا واقع در خیابان امیریه رفت. مدت 4 ماه مشغول 
یادگیری این ساز شد ولی یک روز که صدای ساز استاد ورزنده را از رادیو 
شنید حالش دگرگون گشت و دیگر به کلاس نرفت و سراغ منزل استاد را 
از دوستان گرفت و راهی منزل او گردید. شرح ماجرای اشنایی مرید و 
مرشد را از گفتگوی وی با نگارنده بخوانید: 

«روزی به خیابان صفای غربی کوچه رضایی پلاک.. ری در یکی از 
خانه‌های این کوچه را بصدا درآوردم قلبم به شدت 00 که آیا استاد 
مزا می‌پذیرد؟ ایا حاضر می‌شود مرا به شاگردی خویش قبول تماید ؟ با که 
جوابم می‌کند. به هر حال در باز شد و چهره زیبا و معصوم دخترک کوچکی 
در استان در ظاهر شد و پرسید چه فرمایشی دارید؟ 

سراغ پدر را از دخترک خردسال گرفتم؟ او گفت هم‌اکنون پدرم را صدا 
می‌زنم. چند لحظه بعد استاد رضا ورزنده جلوی در منزل امد و خود را 
معرفی کرد. 

استاد با یک عرق‌گیر که به تن و یک شلوار محلی کردی (جاف) که به پا 
ذاشت. امده بود که .من بسن از سلام به: آیشان. گفتم: استاد من شما ,| 
می‌شنااسم ولی شما مرا نمی‌شناسید. من عاشق نوای ساز شما هستم و 
می‌خواهم شما مرا به شاگردی خویش قبول فرمایید. استاد در جواب 
گفت: ایا شما از نواختن ساز سنتور اطلاعی دارید؟ در جواب گفتم: 
«قدری ساز می‌توانم بنوازم و با دستگاههای موسیقی ایرانی نیز تا حدودی 
اشنایی دارم». 

سپس استاد به فکر فرورفت و قدری خیره به من نگریست و من در همین 
لحظه فکر کردم که نکند استاد مرا به شاگردی نپذیرد. لذا ِ_ِ از آن که 
منتظر جواب بمانم. بلافاصله گفتم: «اشکالی ندارد حال که این‌قدر 


علاقمند هستی شما را به شاگردی می‌پذیرم». 
استاد پزنند: «ابا شنتور دارید 4۱ 
گفتم: «بلی» 
گفت: «فردا شب منزل هستم, شما سازت را بیاور تا من ببینم چکار 
می‌توانم برای شما انجام دهم». 
من از استاد خداحافظی کردم. و از خوشحالی نمی‌دانستم چکار کنم 
همین‌قدر می‌دانم که آن روز. یکی از روزهای بیاد ماندنی و خوب دوران 
زندگی من می‌باشد.به هر حال فاصله منزل استاد تا منزل خودمان را که 
نسبتاً فاصله زیادی است با سرعت طی کردم و در این مدت نمی‌دانستم 
که روی زمین قدم می‌گذارم يا روی ابها ولی یادم هست که ان شب تا 
صبح خوب به چشمانم راه نیافت. 
فرداشب ساز را برداشتم و دوباره روانه خانه استاد گردیدم. پس از 
رسیدن به منزل استاد ورزنده زنگ در را زدم و ایشان در را باز کرد و من 
پس از سلام و احوال‌پرسی, از ایشان پرسیدم: «ایا می‌شود روزی من هم 
بتوانم مثل شما سنتور بنوازم؟» 
ین گفت: «اری باید. تهرین نمایی. و فکرزه بتوازی وباند به 
شما بگویم من روزی که مادرم فوت نموده بود همان روز هم زیرزمین 
خانه‌مان می‌نواختم و غم‌های دل و درونم را به واسطه دوری این عزیز از 
دست رفته‌ام روی سیم‌های سنتور با مضراب می‌نواختم و اشک می‌ریختم 
و با این مونس همیشگی‌ام به راز و نیاز می‌پرداختم. پس باید در هر زمان 
و هر لحظه بنوازی و از تمرین غافل نباشی.» 
پس از این گفت و شنود همراه استاد ورزنده به اتاق کار ایشان رفتم, , ساز 
خود را در اين اتاق جلوی ایشان گذاردم. استاد سنتور مرا که دید گفت: 
«اين چیست؟این که خاک‌انداز است ! این سنتور نیست, شم باید یک 
سنتور بزرگتر تهبه نماپید, این اسباب‌بازی می‌باشد » و بلافاصله از زیر یک 
کمد قدیمی و آهنی که گوشه اتاق قرار داشت, ستوری بیرون آورد و 
شروع به نواختن آن کرد و من هم از او سوال کردم: «که آیا اين ساز خود 
شما است؟». گفت «نه این ساز یکی از دوستان است.» 
من بس از قدری صحبت با استاد و گرفتن درس, فردا صبح رفتم از 
فروشگاه آقای سرخوش ساز جدید و خوبی را خریداری کردم و خوب یادم 
هست از آبان‌ماه سال 199 راشفا نزد این استاد رک سنتور. شروع به 
فراگیری این ساز نمودم. و ساز را به‌خاطر نفس خود ساز و موسیقی را 
که هنری بس ارزنده و بزرگ می‌باشد برای دلم آموختم و هر زمان_ که 
بسپار شادمان می‌شوم به ساز روی می‌آورم و هر لحظه که زیاد غمگین 
می‌گردم به نواختن ساز می‌پردازم و با آن گفتگو می‌کنم. , 
لازم به ذکر است که روزی استاد ورزنده به من گفت. من حوصله شاگرد 


درس دادن ندارم اگر تابلو بزنم شاگردان بسیاری برای فراگیری به اینجا 
می‌ایند. من در همین لحظه پرسیدم: «استاد. چرا مرا پذیرفتید؟». 
لحظه‌ای مکث کرد و به چهره‌ام نگریست و گفت: «نمی‌دانم چه رازی بود, 
دست خودم هم نبود, آن روز شما را قبول کردم.» در همان زمان استاد 
ورزنده غیر از من سه نفر دیگر را تعلیم می‌داد که آنها هم مثل من استاد 
را پروانه‌وار احاطه کرده بودند و از شمع وجودش بهره‌ور می‌گردیدند.» 
استاد رضا ورزنده, دارای دو فرزند یک دختر بنام ربابه و یک پسر به اسم 
حسین می‌باشد. وی در سوم بهمن‌ماه 355 1 جهان فانی را وداع گفت. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


عنبری نیشابوری, ابوزکریا یحیی 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

بت 244 ق), محدت» مفسر, فقیه, لغوی و ادیب. اهل نیشابور بود از 
ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بوشنجی و محمد بن عمرو قشمرد و حسین 
بن محمد قبانی و ابراهیم بن ابی‌طالب و ابن‌خزیمه و بسیاری دیگر حدیث 
شنید. ابوبکر بن عبدش/ عبدوس مفسر و آبوعلی حسین بن علی حافظ و 
ابوحسین حجاجی و حاکم و ابن منده و دیگران از وی حدیت شنیدند. 
ابوعلی حافظ قدرت حافظه "وی ۳-9 آن را شسنودم و حاکم گوید که 
ابوز کریا متجاوز از ده سال گوشه‌گیری کرد, او هی کفن: عالم بر گزیننده 
باید که به بهترین حالت خویش باز گشت نماید. ِ و حلال بخورد. علم 
را وسیله‌ای برای مال‌اندوزی قرار ندهد و علم برایش ژیتایی اور نه.عال 
خود را فضل‌الهی محسوب کند و سیاسگزار خداوندگار خویش باشد. در 
«معجم الادباء» سال وفات وی 44 ق ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (534 -533 / 15), شذرات الذهب (369 / 
2 العبر (69 / 2), معجم الادباء (34 / 20), النجوم الزاهره (358 / 3). 


قرن:3 1 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


فقتایت اف اسان ماه 
۳ 


رس ۳۹99 ق), نوازندهم و خواننده. ملقب به عندلیب السطنه. وی خواهر 
حبیب سماع حضور و شاگردش بود. او در نواختن سنتور و ارگ و خواندن 
آواز شهرت بسزایی داشت و از خوانندگان و نوازندگان مطلع و با فقریحه‌ی 
زمان خود و خواننده مخصوص امین‌الدوله. زن محمد تقی افشار 
حاخب‌الدوله بون: _ . 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (516 / 2 ,392 / 1), سر گذشت موسیقی 
(469 -467/ 1), شرح حال رجال (309 | 3). 


ِِ 


رس ِِِ ق), شاعر, خواننده و موسیقی‌دان. مشهور به عندلیب کاشی 
بود و در زمان شاه‌سلیمان صفوی 1106 - 1077 قِ در اصفهان 
می‌زیست. حافظ محمد تقی در موسیقی مهارت داشت و اواز را خوش 
می‌خواند. از اثار وی «دیوان» شعر می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (255), تاریخ موسیقی (336 /1: تذکره‌ی 
نصرآبادی (407 -406), الذریعه (772 / 9), صبح گلشن (88), فرهنگ 
سخنوران (190). 


ق یی : ال 
ِِِ 


01۳ ۳ به سال 1333 در سنندج در خانواده‌ای هنردوست دیده به 
جهان گشود. وی ابتدا موسیقی را با خوانندگي در فرهنگ و هنر سنندج 
شروع نمود. وی مقدمات موسیقی و فراگیری آن را نزد حسن کامکار آغاز 
می‌نماید و به علت شوق زیاد در فراگیری این هنر متعالی, روی به 
نوازندگی سننتور می‌اورد تا جاپی که در کنار تحصیلات متوسطه در سایه‌ی 
هوش و استعداد خدادادی هرچه بیشتر در بارور کردن این هنر خود کوشش 
می‌نماید. عندلیبی. پس از چند سالی که با فرهنگ و هنر سنندج همکاری 
می‌تهایده بعة از بایان تحضیلات متوسشنطظه به تهران می‌آید و در.سال 1352 
به منظور تکمیل هنر موسیقی وارد دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران می‌شود و از اين دانشکده موفق به اخذ لیسانس موزیکولوژی 
می‌گردد. استادان بزرگی نظیر: دکتر نورعلی‌خان برومند, دکتر داریوش 
صفوت. دکتر شاهین فرهت و پژمان از اساتیدی بودند که وی از 
محضرشان کسب فیض می‌نماید و علم موسیقی را فرامی‌گیرد. وی در 
سال 1354 در برنامه‌ی دانشکده‌ی هنرهای زیبا فعالیت خود را با 
سرپرستی کردن یک گروه از هنرمندان با استعداد این دانشکده شروع 
نمود و بعد با دعوتی که توسط دکتر داریوش صفوت استاد باارزش از وی 
به عمل اورد به جمع هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی 
ایران پیوست. حضور عندلیب در این مرکز, موهبت بزرگ دیگری بود برای 
وی تا بتواند از فیض محضر اساتیدی چون اقایان: سعید هرمزی و یوسف 
فروتن بهره‌ها گیرد. جلیل عندلیبی در سال 1356 با بنیانگزاری گروه 
«مولانا» و «مشتاق» به خوانندگی رضوی سروستانی در تثاتر شهر شروع 
می‌نماید و به همراه هنرمندان طراز اول گروه «مولانا» در چندین کنسرت 
و جشنواره در داخل و خارج کشور شرکت قف کند. وی جهت اشاعه و 
شناساندن موسیقی سنتی ایران مسافرتهایی به کشورهای: امریکا, یونان. 
بلژیک, چین و ژاپن نمود و تاکنون با خوانندگانی نظیر: محمدرضا شجریان. 
رضوی سروستانی,. شهرام ناظری, علیرضا افتخاری. شاپور رحیمی 
همکاری داشته و اهنگهایی برای انها ساخته که باید از: «میهن» خواننده 
شجریان, «کیش مهر», «بیفوله», «بنمای رخ». «شعر عارفان» خواننده 
شهرام ناظری, «شکوفه‌های جاویدان» خواننده شاپور رحیمی, «همراز 
عشق». «سرخوشان» خواننده علیرضا افتخاری نام برد 


وی در حال حاضر علاوه بر فعالیت ارکستری, به تدریس در مرکز حفظ و 
اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران وابسته به صدا| و سیما و وزارت ارشاد 
اسلامی همکاری دارد و سرپرستی و آهنگسازی به عهده وی می‌باشد در 
فیرتحال.سعی فراوا نمی کند که از قرا کیر ابت خلم سکران عافل اند 
۳ بتواند «دین »> جود را به موسیقی اصیل و سنتی ایران و به خصوص 
موسیقی محلی زادگاهش را ادا تحایه ای ول دس هم تاش بای 
زده به نام «موسیقی عرفانی در کردستان» که از خصوصیات موسیقی 
ویژه کردستان بیان می‌کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فففاز نانوی یه 
ِِِِ 


رح 1 1341 -1267 ش), شاعر و صوفی. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی 
در مدرسه‌ی شرف. وارد دارالفنون شد. پس از اتمام تحصیلات در اداره‌ی 
حکومتی تهران تا اوایل مشروطه به سمت نویسندگی مشغول خدمت بود. 
صاحب ترجمه از عرفای نامدار است. از اثار وی: «ادبیات عنقا». شعر؛ 
«تجلیات», مجموعه‌ی شعر. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :زندگینامه‌ی رجال و مشاهیر (368 / 4), گلزار معانی 
487 80 مولفین کتب چاپی (650 -649 / ظ). 


عوفی, نورالدین. سدیدالدین محمد 
۵9۰ 


( 0 30 ق شاعر و تذکره‌نویس. از اعقاب عبدالرحمان بن عوف از 
صحابه‌ی رسول بود. ولادتش در بخارا بود و تحصیلات وی در همان شهر 
صورت گرفت و آن‌گاه به سفر پرداخت و بسیاری از بلاد ماوراءالنهر و 
خراسان و سیستان را دید. در بخارا خدمت امام برهان‌الاسلام تاج‌الدین 
عمر بن مسعود از ائمه ال‌برهان و امام رکن‌الدین مسعود بن محمد 
امام‌زاده تحصیل کرد. وی مدتی در قندهار در دربار قلح طمغاج‌خان 
ابراهیم راه داشت و به خدمت پسرش قلح ارسلان خاقان نصره‌الدین 
عثمان بن ابراهیم بود و مدتی سمت صاحب دیوانی و انشاء ان شاهزاده را 
داشت. تا اواخر قدرت سلطان محمد خوارزمشاه وی در خراسان و 
ماوراءالنهر بسر می‌برد و به جمع‌اوری اطلاعات ذی‌قیمت خود که در 
کتابهای خویش ثبت کرده است. مشغول بود و در اوان حمله‌ی مغول به 
بلاد سند رفت و خدمت ناصرالدین قباجه از ممالیک غوریه را اختیار کرد. 
بعد از شکست ناصرالدین قباجه به خدمت شمس ‌الدین التخش در امد وبة 
هندوستان رفت و بعد از اين تاریخ از زندگانی وی اطلاعی در دست 
نیست. از آثار مشهور او: «لباب الالباب». قدیم‌ترین کتاب در اجوال و 
اشعار شعرای ایرانی؛ «جوامع الحعایات و لوامع الروایات». شامل مطالب 
تاریخی مهم » که در 030 ق‌ به پایان رسیده است +[ 1 

(منسوب به عوف) سدیدالدین محمد بن محمد بخاری. نویسنده و دانشمند 
معروف ایرانی در اواخر قر. 6 و اوایل قر. 7 (بین 572 ه.ق./ 1176 م.- 
035 ه.ق| 3 -1232 م.). وی از اعقاب عبدالرحمن بن عوص صحابی 
معروف است. جد عوفی امام ابوطاهر یحیی بن طاهر ابن عثمان از 
علمای حدیث و معرف انساب عرب بود و خال او شرف‌الزمان مجدالدین 
ترکستان (خاقانیان) است. عوفی در نیمه دوم قر. 6 در بخارا بخ دنیا امد و 
تحصیلات خویش را در همان شهر به انجام رسانید. پس از ان مدتها در بلاد 
ماوراءالنهر و سیستان و خراسان به سیر و سیاحت و دیدار فضلا پرداخت و 
تا سقوط خوارزمشاهیان در خراسان به سر می‌برد و گاه به وعظ و تذکیر 
اشتغال می‌ورزید. مدتی هم صاحب دیوان قلح ارسلان خاقان نصرخالدین 
عثمان بن ابراهیم بود. مقارن حمله مفول عوفی به سند گریخت و به 
خدمت ملک ناصرالدین قباجه از ممالیک غوری درآمد. و کتاب لباب‌الالباب 


(ه.م.) را به نام عین‌الملک وزیر این پادشاه تآلیف کرد و سیس تألیف 
جوامع‌الحکایات (ه.م.) را به نام ناصرالدین قباجه آغاز نمود. ناصرالدین در 
سال 6۵25 ه.ق. از شمس‌الدین التتمش شکست خورد و خود را به رود 
سند انداخت و غرق شد. جمیع خدم و حشم وی به التتمش پیوستند, از آن 
جمله عوفی بود که به خدمت وزیر التتمش ابوسعد جنیدی مخصوص گردید 
و جوامع الحکایات را که نخست می‌خوست به نام ناصرالدین قباجه تألیف 
کند- به نام اين وزیر به رشته تحریر درآورد. عوفی «فرج بعد از شدت» 
(ه.م.) تالیف تنوخی را هم از عربی به فارسی ترجمه کرده است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ ادبیات در ايران (1030 -1026 / 2), تاریخ 
تذکره‌های فارسی (80  77-‏ 2),تاریخ نظم و نثر (98 -97), 
دایره‌المعارف فارسی (1785 7 2, الذریعه (1001 ,775 / 9 ,50 / 5 
٩5‏ / 4), ریحانه (219 / 4), سبک‌شناسی (38 -36 / 3), فرهنگ 
رای (۱660, لباب الاب ری مصس مب کار انامه بل 
عوفی), مجله‌ی دانشکده‌ی مشهد (س 3. ص 93 -89), مجمع الفصحا 
(1168 / 3), مولفین کتب چاپی (777 -776 / د). 


عیار نیشابوری, ابوعثمان سعید 


قرن:د 

جنسیت .مرد 

0 457 ق), محدت, فقیه, زاهد, و صوفی. چون در ابتدا به مسلک 
عیاران سلوک می‌کرد. معروف به عیار شد. در 378 ق برای کسب حدیت 
سفر نمود و «صحیح» بخاری را در مرو, از محمد بن عمر بن شبویه 
استماع کرد. 

او همچنین در نیشابور از ابومحمد مخلدی و ابوطاهر بن خزیمه و ابوالفضل 
عبیدالله بن محمد فامی و ابوالحسن خفاف و دیگران حدیث شنید, و در 
دمشق و اصفهان و نیشابور و هرات و غزنه حدیث گفت. بزرگانی چون 
و زاهر شحامی و ابوالمعالی محمد بن اسماعیل فارسی و, در اصفهان. 
ان ام و مه وج و ان ان که 
صالحانی و عتیق بن حسین رویدشتی و عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. عیار در غزنه در گذشت. ابوبکر احمد بن حسین بیهقی «فوائد»ی, 
در بیست جزء, برگرفته و برگزیده از «اصول» وی نگاشته است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (303 / 1), سیر النبلاء (89 -86 / 
8 شزذرات الذهب (304 / 3), العبر (308 -307 / 2), لسان المیزان 
(267 -266 ,251 -3/250), الوافی بالوفیات (198 -197 / 15). 


قرن:4 

جنسیت ِ 

ِ ح 320 ق), ,. مفسر» محدت, ادیب و فقیه امامی. وی اهل سمر قند از 
فقهای بزرگ فرقه‌ی آثنی‌عشری در زمان کلینی می‌باشد که در ابتدا 
مدذهب عامه داشت و احادیث آنا را استماع می‌کرد ولی بعد به مذهب 
شیعه گروید. او از شاگردان شیخ کلینی بود. او از علی بن حسن بن علی 
بن فضال و عبدالله بن محمد خالد طیالسی و جماعتی از شیوخ کوفه و 
بغداد حدیث شنید. شیخ کشی صاحب «رجال» از شاگردان عیاشی است. 
از دیگر شاگردان عیاشی پسرش جعفر بن محمد است که خود از مشایخ 
ابومفضل شیبانی است. شاگرد دیگر او حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی 
است که راوی جمیع مصنفات عیاشی است. گفته‌اند که وی محدثی مورد 
اعتماد و یگانه‌ی زمان خویش بود و از نظر علهی و ادبی و انديشه و 
ذکاوت در مشرق نظیر نداشت. او مجلسی برای خواص و مجلسی برای 
عامه مردم برپا می کرد. خانه اش همانند مسجد. مملو از افرادی چون قاری 
و کاتب و نیز محدئین و علما بود که در آن عده‌ای به تألیف و مقابله و 
گروهی به استسناخ و گروهی نیز به تعلیقه اه 
در طب و نجوم و رویا تبحر داشت و در زمینه‌ی ابواب فقهی و متجاوز از 
دویست کتاب تالیف کرد که در نواحی خراسان به اشتهار کامل رسید. در 
فهرست ابن‌الندیم صد و پنجاه و هفت جلد از آثار او ذکر شده است. از 
آثار وی: «تفسیر علی بن ابراهیم» است؛ «التوحید الصفه»؛ «الصلاه»؛ 
«ال زکوه»؛ «الصوم»؛ 0 «العالم و المتعلم»؛ «الطب»؛ «التجاره 
و الکسب»؛ «الضقاء و آداب الحکم»؛ «الملاهی»؛ «الجزیه و الخراج»؛ 
«الطاعه»؛ «حقوق للاخوان»؛ «محاسن الاخلاق»؛ «دلائل الائمه»؛ 
«الملاحم»؛ «القول بین القولین»؛ «فضائل القرآن»؛ «الانبیاء الائمه»؛ 
«النجوم»؛ «الرویا»؛ «معاریض الشعر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (316 / 7). اعیان الشیعه (56 / 10), الذریعه (77 
7 ,195 7 21 ,125 207 ,209 ,140 7 17 ,207 ,139 ,133 ,60 / 
15 ,44 7 12 ,307 / 11 ,8/239 ,77/42 ,105 / 5,295 /4 ,348 / 3 
6 ۸ / جال الطوسی (497), رجال النجاشی (250 -247 / 2). 
روضات الجنات (123 -121 / 6), ریحانه (221 -220 / 4), سفینه البحار 
(301 / 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 306 -305 / 4), فوائد الرضویه 


(622 الفمرست, اس ندیه ترجه (و26 عاونا آلففرست: للظونی 
(371 ,320 -317 ,309 ,120), الکنی و الالقاب (491 -490 / 2), 
لخت‌ناهه (ذبل7 اه التضر از معحم. الحولفین (20 7/7 12):.هدیه آلاحنات:(205 
204), هدیه العارفین (33 32 27). 


عیسی زاده, ولی الله 
۰ 


ول | ال عیسی زاده 
محل تولد : امل 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


در سال 1352 ه . ش وارد دبستان دولتی روستای رزکه از توایع بخش 
مرکزی شهرستان امل شدم, و تا پایان دوره ابتدایی که مدرسان و معلمان 
سیاه دانش مربی ما بودند در همان مدرسه اشتغال به تحصیل داشته و از 
امتیازات بالایی برخوردار بودم.دوره راهنمایی را شمان با مبارزات 

انقلابی مردم آمل در اين شهر آغاز کردم و سال سوم راهنمایی را در 
مدرسه معتمدی (شهید سقاعلیزاده) با موفقیت به پایان رساندم. 

دوز متوسطه را در دبیرستان امام خمینی(ره) ال شروع کردم که با 
درگیری منافقان در این شهر همزمان بود, سپس در سال 4 با اخذ 
مدرک دیپلم در رشته اقتصاد راهی جبهه شدم و در سال 1365 وارد حوزه 
علمیه مسجد هاشمی امل شدم.ان‌ گاه در سال 136 وارد حوزه علمیه 
مقدسه قم شدم و همزمان با تحصیل در حوزه وارد موسسه امام 
خمینی(ره) شده و دوره عمومی ان را در سال 8 به پایان رسانده و 
مدت 2 سال برای خدمت به طلاب و اشنایانی با اهل سنت به حوزه علمیه 
منتظربه گنبد کاووسی مهاجرت کردم و در ۰ مدت ضمن مدیرزت ۲ 
تدریس در فعالیت‌های فرهنگی و علمی منطقه فعال بودم و در دانشگاه 
آزاد شهرستان آزاد شهر تدریس می‌ کردم.سپس در سال 131 به قم 
مهاجرت کردم و در موسسه اسر|ء که تحت اشراف حضرت آپت الله 
خوای ای مس تس ی سس ات نا کی 
در موسسه به تالیف کتاب و مقاله و تدوین پایان‌نامه مشغول شدم که 
همچنان به فضل الهی ادامه دارد .در ضمن در تضاضت این مدت (از زمانی 
که ملبس به لباس مقدس روحانیت شدم 1370) تا به حال در سه مقطع 
تبلیغی رمضان, محرم و صفر به اين امر مهم مشغول هستم. از سال 
5 نیز در خدمت گذاری خدمت زاثران محترم حرمین شریفین و عتبات 


عالیات فعال هستم. 


عین القضاه همدانی, ابوالمعالی, ابوالفضائل عبدالله 


قرن:6 

ی 

(525 492 ق), فقیه. حکیم و عارف. مکنی به ابوالفضائل. معروف به 
قاضی همدانی. در همدان به دنیا آمد, ولی جون پدر و جدش از میانه بودند 
به میانچی نیز معروف شده است. قاضی در جوانی در زادگاه خویش به 
کسب علوم متداول پرداخت و به سرعت در ادب و حکمت و کلام مایه‌ور 
شد و به سبب مهارتی که در فقه پیدا کرد, به عنوان قاضی و مدرس 
منصوب گردید و با وجود جوانی شهرت و نفوذ فراوان پیدا کرد و همین امر 
باعث برانگیخته شدن حسد و رشک فقها و متکلمان شد. فلسفه و کلام 
طبع حقیقت‌جوی وی را قانع نساخت و گرفتار بحرانهای روحی شد و همین 
امر او را دچا ر شک و شبهه کرد. پس از آشنایی با آثار امام محمد غزالی تا 
حدی خاطرش آرام گرفت و چندی بعد با احمد غزالی آشنا شد و به او 
دست ارادت داد و همانند احمد غزالی در بیان عقاید خود بی‌پروا بود. همین 
صراحت در گفتار باعث بدگمانی متشرعه شد. ابوالقاسم درگزینی که خود 
اندکی بعد به جرم مذهب اسماعیلی کشته شد, او را دستگیر و روانه بغداد 
نمود. قاضی مدتی در بغداد زندانی بود و در همین زندان رساله‌ی معروف 
ری الفریت اسان الیل ال ای را ان ری خطان 
به علمای عصر نوشت و در ان, که مشحون از نکات عرفانی و فلسفی 
است.؛ اتهاماتی را که به وی نسبت داده بودند رد کرد و به برخی شبهات 
نیز پاسخ_گفت. اما چندی بعد او را به همدان برگرداندند و بر در مدرسه‌ای 
که ظاهراً محل تدریس او بود بر دار کردند و سپس جسدش را با نفت و 
بوریا آتش زدند. از دیگر آثار وی: «تمهیدات»؛ «زبده الحقایق»؛ «نزهه 
العشاق و نهز المشتاق»؛ «نامه‌های عین القضات همدانی»؛ «رساله‌ی 
اجمالی».[ 1] 

(ع. چشم داوران) همدانی, ابوالمعالی دا بسن هس ای صانتی 
همدانی, از بزر کان مشایخ صو فیه و دانشمندان ربع اول قر. 60 0. (و. 
همدان 492 8.۰/ 1098 م.- مقت. همدان 525 ه.ق.). وی شافعی مذهب 
و در طریقت شاگرد احمد غزالی بود و همچنین از محضر عین‌القضاه از 
صحبت باباطاهر- که بعضی نوشته‌اند- درست نیست؛ زیرا| بابا تا زمان او 
زنده نبود. وی به تحصیل حکمت و عرفان و کلام و ادب عربی پرداخت و 
نظر به مطالعه بسیار در آثار امام محمد غزالی مع‌الواسطه شاگرد او نیز 
محسوب می‌شد. احمد غزالی با آن همه عظمت مقام در مکتوبهای خود 


بدو, او را قرة العین خطاب میکرد. وی بیشتر اطلاعات خود را از راه 
تحقیق و تتبع شخصی فراهم اورد. افکار و عقاید او در عمر کوتاهش مبین 
کمال نبوغ اوست. از اثار اوست: یزدان شناخت در مسایل حکمت الهی و 
علوم طبیعی که در سه باب به نام عزیزالدین مستوفی نوشته شده, رساله 
جمالی در بیان مذهب سلف خود که به نام جمال‌الدین شرف‌الدوله از 
شاهزادگان معاصر خویش تالف کرده, تمهیدات در تمهید ده اصل تصوف 
که دارای انشایی است مقرون به غلبه شوق و عشق و بسیار گیراست, 
زبدةالحقائق, رساله‌ای مختصر راجع به علم ذات و صفات خداوندی و 
ایمان به نبوت و قیامت. لوایج. رساله‌ای مشتمل بر 201 فصل در حقایق 
عشق و احوال و اعراض ان. شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان 
به زبان عربی (عین القضاة ان را ی 
همدان نوشته) در شکایت مولف از محنتهایی که برای او پیش آمده و به 
اتهام بی‌دینی از همدان دور شده و در بغداد به زندان افتاده. مکاتیب که 
شامل نامه‌های اوست (نسخه‌های کتابخانه مرادمنلا (ترکیه) و کتابخانه 
ملی تهران). وی رباعیاتی عرفانی هم به زبان فارسی سروده. عزیزالدین 
از مستوفیان سلاجقه با عین القضاة دوستی کامل داشت از سوی و 
عزیزالدین به دشمنی با ابوالقاسم در کو ینت وزیر سلطان مجمود آبن 
محمود و سلطان سنجچر برخاست. 
وزیر اخیر که بسیاری از رجال و بزرگان علم را به حیله و تزویر نابود کرده 
و خود نیز در پایان به پاداش اعمال زشت خویش به دا ر کشیده شد؛, نقشه 
قتل عین‌القضاة را طرح کرد و با دسته‌ای از و که حسودان و 
بدخواهان عین‌القضاة بودند- توطئه چید و محضری ترتیب داد وی را به کفر 
و دعوی الوهیت متهم کرد و فقها نیز به قتل این جوان دانشمند فتوی 
دادند. پس وی را مقید به بغداد فرستادند و از انجا مجددا به همدان 
بازگردانیدند و در شب 7 جمادو‌الاخری 525 ه.ق. بر دار کشیدند. 
نوشته‌های_ فارسی وی مشحون از تعبیرات نفز صوفیانه است. کلام او 
پر و و کداز» انیت فضتق هه تکلیدنن انار اه حیدم نی شوه هیر مین 
مسایل عرفانی به تمثیل می‌پردازد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 
منابع زندگینامه :[1] احوال و آنان عین القضاه, ایضاح المکنون (453 / 2), 
تاریخ ادبیات ایران, براون (282 / 2), تاریخ ادبیات در ایران (944 -936 / 
2 تاریخ برگزیدگان (581), تاریخ عرفان و عارفانی ایرانی (426 -425 
(201 -192 ,190 ,189 ,184 ,176), تمهیدات (مقدمه/ 107 -1), 
جستجو در تصوف (صفحات متعدد). دانشمندان آذربایجان 285 -283), 
دایره‌المعارف فارسی (1795 -1794 / 2), دره الاخبار (74 -73), دستور 


الوزراء (205), الذریعه (27 / 24 ,167 / 15 ,24 / 12 ,9/781 ,282 / 
8 ریاض العارفین (108 -107), ریحانه (226 -224 ۲ 4), سلطان 
العشاق (صفحات متعدد). شذرات الذهب (75 / 4), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 166 / 6), طرائثق الحقائق (572 -68< / 2), العبر (426/ 2), عین 
القضاه و استادان او فرهنگ سخنوران (662). کارنامه‌ی بزرگان (177 
-175), کشف الظنون (951), گنج و گنجیه (153 -148). لسان المیزان 
(399 -398 / 5), لغت‌نامه (ذیل/ عین القضاه), مبانی عرفانی و احوال 
عارفان (425 -419), مجمع الفصحا (869 / 2), معجم المولفین (132 / 
6 مولفین کتب چایی (1012 -1011 / 3), نتایج الافکار (452), نسائم 
الاسحار (76), نفحات الانس (419 -418), هدیه العارفین (455 7 1), 
هفت اقلیم (534 -532 / 2). 


فتن التدفالتای 


قرن:13 

حنسیت ِ 

۳ مسر ره و چهاردهم ش), نوازنده و خواننده. وی چون از خواص 
خدمه‌ی عین‌الدوله بود, به به این نام معروف شند. او از استادان ضرب و 


تصنیف و آهنگهای ضربی بود و از شاگردان حبیب سماع حضور. بعضی او 
را فرزند آقاجان اول دانسته‌اند. حاجی‌خان صدای دودانگ مطبوعی داشت 
و بیشتر با درویش خان کار می‌کرد. درويش خان, حاجی‌خان را «مترونم» 
کنر ی نت آر ای ام ای االص اه لد 
دوامی در خور ذکرند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (62) تاریخ موسیفی (643 -642 27): 
سر نت موسفی 1062۰409 مروان مسق 115/2 


عیوضی, محمدرضا 


قرن:14 
1 
محمد .رضا عبوضی هر آغاوین. ماه فضل سرد تمستان در نک روز برفی در 
۵6 درر تهران دیده به جهان گشودمحمدرضا عیوضی تحصیلاتش را در 
مدرسه ی شهدای هفتم تیر و در دانشگاه آزاداسلامی در رشته ی مدیریت 
بازرگانی به پایان رسانده است علاقه به خوانندگی از همان دوران کودکی 
اهزا بزان ذاشت که‌هارد این غرضه شوم مرو اهای عبوضی در وه ی 
موسیقی در اوایل سربازی ایشان بود که با دادن تست صدا پذیرفته شدند. 
در سال 1377 با رواج موسیقی پاپ در ایران وارد عرصه ی موسیقی پاپ 
کردید وی از اولین خوانندگانی محسوب می شود که این سبک را در ایران 
رواج داده است. ۲ ۱ 
سرزمین عشق, ساخته ی اقای ناصر چشم اذر اولین ترانه ای بود که 
ایشان توانست یک شبه ان را به بهترین نحو ممکن اجرا کند , که مربوط 
به ورود تیم هلن ایران به جام جهانی 1999 بود. 
ازدیگرکارهای ماندگار ایشان ترانه ی گل واژه ی خلقت و میلاد امام است 
که با همکاری آقای شب خیز انجام دادند و بعد ترانه ی عطر گلاب با شعر 
زیبای خانم فریبا وکیلی در توصیف هشتمین امام شیعیان را اجرا کردند. 
در کارهای هنری ایشان به آثاری چون : رنگین کمون , بر می گردم , دختر 
شاه پریون و یه روز برفی 
بر می خوریم . در حالی که چند ترانه در آلبوم های مشترکی چون : ایران 
من ؛ , گلایه ستارگان عشق و به رسم یادگاری دارند. 
ترانه هایی که می خواند روحیه و سلیقه های گوناگون را پوشش داده 
است وتاریخ انقضای خاصی ندارد , وی معتقد است خواننده با انتخاب 
شعر و موسیقی نظر و احساسات خود را اعلام می کندکه اگر به کارهای 
اقای عیوضی یک سابقه ی بازیگری را نیز در کارنامه ی هنری خود به ثبت 
رسانیده اند. گزدم33 , سریالی بود که ایشان در ان با نام سیامک شایگان 
در نقش یک جوان تحصیل کرده ایفای نقش نموده اند 
آلبوم دختر شاه پریون شامل ترانه هایی است که ایشان در این سریال 
خوانده اند , به غیر از بازیگری آقای عیوضی سابقه ی مجری گری در چند 
برنامه ی مختلف که از شبکه ی تهران, جام جم و شبکه سوم پخش شد را 


دارند. 


از ویژگی های رفتاری این هنرمند معاصر کشورمان می توان به مهربانی و 
صبوری ایشان اشاره کرد 

و نیز خیلی کم عصبانی می شوند و در مقابل اشتباهات دیگران زود عکس 
العمل نشان نمی دهند. 

ایشان در سالهای آخیرنیز با همیاری و تلاش دوستان. موفق به دریافت 
مجوز تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان نوین گردید. از جمله 
اهداف شکل گیری باشگاه, سازماندهی و حمایت از هنرمندان در کلیه 
زمینه های هنری,از جمله موسیقی, تاتر, سینما, تلویزیون. هنرهای 
تجسمی, آهنگسازی و .... می باشد. 

در حال حاضر نیز ایشان به عنوان مدیریت عامل و بالاترین مرجع تصمیم 
گیری باشگاه در حال خدمتگزاری به جامعه هنری کشور می باشند. 

باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان نوین برآانست تا با پیگیری امور, مسیر 
را جهت حضور و ظهور هنرمندان جوان کشور هموار نماید تا هنرمندان 
جوان از میان اقشا ر مختلف مردم و گروههای مختلف اجتماعی و حرفه ای 
فرصت مشارکت در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های موثر برای 
برداشتن موانع, حل مسائل و مشکلات هنرمندان را داشته باشند. 


غانمی هروی, ابوالمحاسن مسعود 


قرن:6 

جنسیت ِ 

ردو 4۹64 424 ق), فقیه, ادیب. محدث., عابد و شاعر. در طوس به 
دئیا اه هدر تیشانهر بشوه‌تما بافت..ه نیزر کفته ده که در تابور یه دنا 
آمد و در طوس نشوونما یافت. وی از جانب دو صاحب نام: ابوالقاسم 
قشیری و ابوصالح موّذن صاحب اجازه بود. از ابواسحاق ابراهیم بن محمد 
اصفهانی و گروهی دیگر حدیث شنید و «مسند» هیثم شاشی را از 
ابوالقاسم احمد بن محمد خلیلی استماع کرد. ابن‌عساکر و سمعانی و تاج 
مسعودی و عبدالرحیم بن سمعانی از او حدیث شنیدند. ابن‌سمعانی 
همچنین «مسند» شاشی و «رساله‌ی» قشری را از او استماع کرد. 
ابوسعد سمعانی گوی که او بسایر عابد و زاهد و پرهیز کار بود. بطوری که 
از سفره‌ی پدرش جون با حاکمان اختلاط داشت پرهیز می کرد. طاأتصی 
شاعری چیره‌دست بود و اشعار بدیعی می‌سرود. از اثار وی نظم ابیاتی 
است به نام «السحربه», یعنی انچه که مربوط به وقت سحر است. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (279 -278 7 4), سیر النبلاء (360 
-359 / 20). 


غباری گیلانی 
۰ 


1 دهم ق) خطاط, نوازنده و شاعر, متخلص به غباری. وی خط غبار را 
خوش می‌نوشته و به همین جهت غباری تخلص می‌کرده است. غباری از 
کمانداری روزگار می‌گذراند و در موسیقی دست داشت و ساز را خوب 
می‌نواخت. او در غزلسرایی نیز استاد بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (322 / 1 تاریخ نظم و نثر (36ظ), تاریخ 
هنرهای ملی (868 / 2), الذریعه (786 / 9), لغت‌نامه (ذیل/ غباری), 
مجمع الخواص (310). 


طصووانی» کال آلنیین صحخموه 
ِِِ 


۳ دهم ق( صوفی. وی از متصوفه ماوراءالنهر و از مریدان کمال‌الدین 
حسین انجدانی بود. در ده غجدوان به دنیا آمد. وی کتابی در مقامات استاد 
خود به نام «مفتاح الطالبین» تألیف کرد و در 973 ق نیز خلاصه‌ای از آن را 
به نام «جاده العاشقین» نگاشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه "تاریخ نظم و نثر (400). 


غروی علیاری. علی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

عالم ح دینی. 

تولد: 12 رمضان 1319 ق. 

درگذشت: 1 اردیبهشت 1367, تبریز. ۱ 

آیت‌الله العظمی علی غروی علیاری تبریزی, فرزند آیت‌الله میرزا محسن 
اسا وان مد رسای و صاحت ها تفه اصوای و ی 
بود. ایشان پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و فراگیری خواندن و 
نوشتن, به تحصیل علوم دینی روی اورد و نزد جدش ایت‌الله شیخ 
محمدحسن به فراگیری مقدمات و ادبیات و سطوح فقه و اصول و عقاید و 
کاص ا ای تا ای و هر رو رای تا 
حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف شد و در مدرسه بخارایی سکونت ورزید و 
شلات ار ور سر ابا ام ند سای اس ۲۱ 
اءا اوه عدافی. فیررای .ای شیم آسدالاه نخان آقا ند ایر اه 
اصطهباناتی, سید محمد حجت, سید ابوتراب خوانساری, حاج میرز | علی 
آتروانیه شیم ابوالکیی میتی میررا احمة ایسانی وال السالکن 
انا سس ای ایب حخصل ی انم ح استول. لام ال 
دریافت اجازات متعدد روایی و اجتهادی از اساتید معظمش نایل آمد. 
ایشان در سال 13۱0 ق. به درخواست جدش آیت‌الله شیحخ محمد حسن 
علیاری به تبریز باز گشت و به تحفقیق, تدریس, تفت اقامه‌ی جماعت و 
پرورش شاگردان اشتغال ورزید. 

از ایت‌الله العظمی غرویی علیاری تبریزی نوشتارهای فراوانی به جای 
عاندی استه که اه ار ساره اد فسات دیف فتم. ات اد 
العظمی آقا ضیاءالدین عراقی در منجزات مریض (چاپ شده). رهن, 
یک یرطاب اه عا رای ی تاو فا مس ات 
خیار. غضب., زکات؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی میرزای 
نایینی در صلات, بیع خیارات؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله العظمی 
لننید ابوالحسن اصفهانی در طهارت و صلات؛ دو جلد تقریرات درس 
آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای در صلات و بیع؛ تقریرات درس فقه 
آیت‌الله میرز | علی ایروانی؛ دو جلد تقریرات درس فقه آیت‌الله شیح 
اه تا هو کل امه دا را ما هی 


عروة الوثقی (از طهارت تا وصیت) در بنج جلد؛ شرح استدلالی ملحقات 
عروةالوثقی؛ ده جلد رساله‌های فقهی در صلح, عدم شرطیت رجوع در 
مسافر؛ محاذاة‌الرجل و المرآة فی الصلاة, جواز نقل المیت بعد الدفن, ربا, 
نماز جمعه, منجسية المتنجس, لباس مشکوک, حرمان زوجه از عقار, 
الفروع السنية, فروع تقلید؛ شرح وسيلة النجاة (سه جلد)؛ کتاب الطهارة؛ 
کتاب الصوم؛ کتاب الحح؛ مناسک حح (دو جلد)؛ شرح تبصرد المتعلمین؛ 
شرح مبسوط مکاسب؛ علل الشرایع و الاحکام؛ شرح فوائد الاصول؛ شرح 
كفاية الاصول؛ رساله در ترتب رساله در وضع ؛ رساله در ملازمه حکم عقل 
و شرع: قاعده من ملک (و قواعد دیگر)؛ هفت جلد کتاب تقریرات درس 

اصول آیات عظام: میرزای نائینی (مباحث الفاظ), آقا ضیاءالدین عراقی 
(دوره کامل و قاعده لاضرر)؛ سید ابوالحسن اصفهانی, سید محمد حجت 
کوه‌کمره‌ای (مباحث عقیله و تعادل و تراجیح)؛ شیخ اسدالله زنجانی میر زا 
علی ایروانی (اجتماع امر و ۹ اصول عقاید؛ رسالة فی الرجعة؛ تفسیر 
قرآن (دوازده جلد)؛ مفردات قرآن؛ شرح دعای صباح؛ شرح دعای کمیل؛ 
شرح دعای سمات؛ شرح دعای افتتاح؛ شرح دعای ابوحمزه ثمالی؛ شرح 
دعای زیارت جامعه کبیره؛ حل مشکلات الاخبار؛ شرح اربعین حدیت؛ شرح 
احادیث پیامبر اکرم (ص)؛ شرح احادیث امیرالمومنین در نهح‌البلاغه؛ منهاج 
الرشاد؛ المواعظ؛ النهجة فی احوال الحجة (ع)؛ الکواکب الحسينية؛ 
0 درس آیت‌الله سید ابوتراب خوانساری؛ حاشیه بر رجال وحید 


آیت الله العظمی غروی علیاری تبریزی در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت 
7 (13 دیحجة 1417 ق.) در نود و هشت سالگی بدرود حیات گفت و 
پیکرش پس از تشییع در تبریز. به قم انتقال داده شد و پس از تشییع مجدد 
و نماز حضرت ایت‌الله بهجت بر ان در صحن حضرت فاطمه معصو مه 
(س) (رقعه آیت‌الله داماد) به خاک سپرده شد. 
علی بن العلامه الحجه المیرزا محسن ین العلامه الکیری الحاج میرزا محمد 
العظمی الخاا عا تا ساعت مات ات ره ال ی 
تفه الرجال) الغزفی العلیه تاره ان علهاء اغلام و.مقلفین. کرام ععاضر 
0 تبریز است. وی در صبح جمعه 12 ماه مبارک رمضان سال 
9 قمری هجری در تبریز متولد شده و پس از فراغت از مبادی علوم 
در خدمت جد امجدش مرحوم ایه الله میرزا محمد حسن سطوح را خوانده 
و بعد از تکمیل آن مهاجرت به نجف اشرف نموده و از محاضر آیات عظام 
چون زعیم السیعه آیه الله العظمی اصغهانی و مزجوم آبه الله نائیتیو آنه 


الله آقا ضیاءالدین عراقی و آیه الله آقا شیخ اسدالله رشتی و آیه الله آقا 
ندال رس مایت لاد اف مه ارات هواس اه الله سس 


ابوالحسن مشگینی و آیه الله حاج میرزا علی آقا ایروانی و آیه الله 
اصطهباناتی استفاده کامل نموده و دروس عقلی را از مخضر آبة الله حاج 
میرزا احمد آشتیانی فراگرفته و از آنان به دریافت اجازات اجتهادی و 
روایتی نائل شده آنگاه به تبریز مراجعت و تا حال حاضر به انجام وظائف 
دینی از اقامه جماعت و غیره اشتغال دارند. 

دارای تألیفات ارزنده عدیده‌ای می‌باشند کة بشرخ آنها می‌پر داز م؛ 

1- - دوره اصول و نصف تقریر بحث آیه الله محقق عراقی 

2- دوره اصول آیه الله میرزا حسین نائینی 

3- اغلب ابواب فقه از تقریرات آیه الله عراقی 

4- تقریرات ابحاث آیه الله العظمی اصفهانی 

5- تقریرات ابحاثت آیه الله العظمی حجت کوه کمری 

6- تقریرات ابحاث ایه الله ایروانی (قده) 

7- تقریرات ابحاث آیه الله هر وی (قده) 

8- شرح دعاء سمات 9- شرح دعاء صباح 10- شرح اربعین حدیث 11- 
اصول دین مبسوط فارسی 12- رسائل متفرقه در اصول و فقه 13- 
رساله در ملازمت 14- رساله در جریان استصحاب در اعدام ازلیه 15- 
رساله در غیبه 16- رساله در خلل, تقریر بحث آیه الله محقق زنجانی 17- 
رساله در بعض فروع عروه الوثقی 18- رساله در مواکب الحسینیه 19- 
رساله در رضاع 20- رساله در منجزات مریض 21- رساله در قاعده من 
ملک و در قواعد دیگر 22- رساله در قاعده لا ضرر 23- رساله در نجاسه 
متنجس 24- رساله‌ای در لباس مشکوک و چندین رسائل دیگر. 

از باقیات الصالحات دیگر معظم له فرزند ارجمند ایشان جناب حجه 
الاسلام آقا شیخ محمد جواد غروی علی پاری است که اکنون از علماء و 
دانشمندان مقیم تهران است. وی در نجف متولد شده و یس از خواندن 
مقدمات و سطوح و استفاده از محاضر ایات عظام خوئی و حکیم و دیگران 
به مشهد رضوی مسافرت و چندین سال اقامت و از محضر ایه الله 
العظمی میلانی مدظله استفاده نموده انگاه به قم منتقل و چند سالی از 
ابحاث و محاضر ایات عظام نجفی مرعشی و شریعتمداری و کلیایگانی 
استفاده نموده و دو سالی بنابر دعوت عده‌ای از مومنین به تهران عرتمت 
و رحل اقامت افکنده و در مسجد امام زاده زید بازار و مسجد دیگر به 
اقامه جماعت و انجام وظائف دینی اشتغال دارند. آن ح 0 مفصلی 
از اسره و خاندان علیاری مرقوم داشته‌اند ولی چون در کتب رجالی دیگر 
مانند علماء معاصر و غیره مذکور بود از ذکر آن خودداری نمودم. 


بر گرفته از کاب :زار مشاهر 


غروی, محمد 


قرن:15 

۱ 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1329/1/1 

ژند کیناهة: علمیف 

سید محمد غروی در سال 1329 در تهران در خانواده‌ای از سلسلة جلیله 
سادات و اهل علم به دنیا آمد, اجداد او همه از اهل علم و فضل بوده‌اند, و 
پدر او ایت الله سید محمد رضا غروی از علمای تهران و وکیل مورد اعتماد 
حضرت امام(ره) و دیگر مراجع بزرگ تقلید بود و هم اکنون در تهران امام 
جماعت می‌باشد و به تدریس و رتق و فتق امور مردم می‌پردازند. غروی 
تحصیلات حوزوی خود را در تهران در مدرسة حاحج ملا محمد جعفر که به 
مدرسة آقای مجتهدی معروف است در سال 1341 آغاز کرد او پس از 
طی دروس مقدمات, دروس سطح را آغاز کرد و تا اواخر رسائل و 
مکاسب را در تهران خواند و سپس در سال 1348 به قم عزیمت نمود در 
قم نیز دروس سطح عالی را پشت سر گذاشت. و به درس خارج استادان 
برجستة حوزة علمیه قم راه یافت, او سالها در درس خارج استادان بزرگ 
بطور فعال شرکت می‌جست و هم اکنون خود از اساتید و محققان برجستة 
حوزه بشمار می‌رود. غروی در دوران تحصیل خود به محضر عالمان و 
فرهیختگان بسیاری راه یافت. او در تهران دروس مقدماتی از قبیل صرف 
و نحو و منطق و معانی بیان و بدیع را از اساتیدی چون حضرات حجح 
اسلام و المسلمین و آیات: حاج شیخ محمدرضا ناصری (امام جمعه فعلی 
شهرکرد), حاج شیخ محسن حبیبی, و حاج آقا موسوی تهرانی و حاج آقای 
طبرستانی, و اخوان حاج سید حسن مصطفوی وحاج سید حسین مصطفوی 
آموخت, | خدمت حضرات آیات: جاج 0 
دی ار 0 آیات: ور 
کنی و حاخ اقا فرتضن. تهر انی: و خاج اقا تقی. قمی: فرا گرفت, با ورود به 
حوزة علمیه قم در سال 48 باقیمانده رسائل را نزد مرحوم آیت الله حرم 
پناهی(ره),. و خیارات مکاسب را نزد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 


آوشته فش ان ان خوویشن کفایه: ات ال امن فاضل لنگراس و 
ابت الطای ع ات لاه خی سر کیت کر ۱ 

با اتمام دوره سطح به درس خارج فقه و اصول ایات عظام حاج 
سیدمحمدرضا گلپایگانی(ره), حاجح شیخ مرتضی تهرانی, حاج شیخ کاظم 
تبریزی, حاج شیخ محمد شاه ابادی و حاج سید محمد روحانی, و حاج شیخ 
حسین وحید خراسانی, و حاج شیخ جواد تبریزی رفت و سالها (حدود سی 
سال) از محضر آنان بهره‌مند گردید.او در بخش علوم عقلی, شرح منظومه 
را نزه حضرات ایات: انصاری:شیرازی و مجمدی کبلانی: شرخ اشارانت را 
ترو.ایت اللهحشن زاده املی,و نهایه الحکمه:ه فلشفا و نقد فلشقه عرب 
را نزد آیت الله مصباح و شرح تجرید را نزد آیت‌الله حاج سید حسین قاضی 
طباطباین: و اشقار را نزد. حخضرات. آیات: جوادی آملی و شاه آبادی 
آموخت. 0 عرفان (تمهید و شرح الفصوص) و تفسیر را از آیت 
الله جوادی آلن آموخت و چند سالی نیز از تفسیر موضوعی و درس 
اخلاق آیت الله مصباح استفاده نمود. ایشان در خلال چند سالی که در 
فا و4 ۱۱۵ ی استا ده اه تا نید ما عم سای 
سطوح, به تدریس صرف و نحو و منطق در سطوح مختلف مشغول بود و 
پس از همجرت به قم در کنار استفاده از دروس اساتید برجسته همواره به 
تدریس سطح و سطح عالی اصول , فقه, فلسفه و تفسیر اشتغال داشته 
است و هم اکنون نیز دارای تدریس خارج فقه می‌باشد. ضمن انکه چندین 
سال در موّسسه امام خمینی(ره) و مرکز تخصصی کلام و تفسیر تدریس 
می‌نمود و هم اکنون در مو سسه امام خمینی(ره) دارای تدریس است. 
ایشان در سال 54 ضمن ادامه درس و تدریس در حوزه در اوّلین دوره 
آموزشی مو سسه در راه حق شرکت جست و برخی از دروس تفسیر و 
فلشفه ویو دزوسی. کهدر خوژم ارانه.تفی‌شتمر در آنجا کذرآندن وشن از 
پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالهای 58 و 59 و 60 مدتهای 
زیادی را در شمال و خرمشهر و ابادان و بوشهر به تبیغ و تدریس معارف 
در مراکز علمی و نظامی سپری کرد و در خرمشهر و آبادان و بوشهر به 
عنوان نمایندگی ولی فقیه فعالیّت می‌نمود و پس از آن نیز دو بار دیگر به 
مناطق جنگی غرب کشور و جنوب کشور برای تبلیغ عزیمت نمود و از آن 
زمان تا کنون در قم بطور متمرکز مشغول تحقیق و تدریس می‌باشد. در 
سال 1 که به امر حضرت امام خمینی(ره), مبدی بر لزوم بازنگری در 
علوم انسانی دفتر همکاری مور و دانشگاه تأسیس شد (که امروزه با 
ارتقائی که پافته تبدیل به پژوهشگاه "جوز و دانشگاه گردیده است) و در 
کنار همه کارهای علمی حوزوی با گروه روانشناسی آن مرکز همکاری 
ذاشنته: ودارد که حاضل آن جرواتی است. که دن آن: رنه نهبه نده و 
همچنین ندوین دو جلد کتاب مکتبهای روانشناسی و نقد آن که تقاهفه 


ارائه مشاوره و نظارت جدی علمی بر حدود ده (10) اثر ارزشمند در 
زمينة روانشناسی, جامعه‌شناسی, تفسیر و... از قبیل دو جلد روانشناسی 
سلامت انسان از دیدگاه اسلام. روانشناسی اجتماعی, روانشناسی رشد 
(دو جلد) مکاتب تفسیری و کتاب نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و 
فمینیسم, , روانشناسی تبلیغ تبلیغ, روانشناسی باورهای دینی؛ خانواده از 
دیدگاه اسلام با رویکردی روانشناختی و... همچنین نامبرده در مجموعه 
محققان مو‌سسه اسر|ء در گروه تفسیر جایگاه خاصی دارد و عضو عالی 
آن مجموعه تلقی می‌ شود و تا کنون بازنگری محتوایی حدود بیست (20 
جلد اثر تفسیری حضرت ایت الله جوادی (اعم از تفسیر تربیتی تسنیم و دو 
خاد توحید دز فران: و یک خلد,وسی. و توت ود یک لد نفسیر اانشان: نه 
انسان) را عهده دار بوده است و نظرات ت ایشان مورد توجه حضرات ده استاد 
قرار گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به ذکر است ایشان پس از 
اس دانشگاها رال 60 زک رورس هه تفت حور رام 
0 
مراکز علمی دروس تخصصی اسلامی از قبیل فقه, اصول, فلسفه, کلام و 
دیگر معارف اسلامی و انساني را ارائه می‌نمود. در خلال سالهای اخیر 
اضافه به تدریس و تحقیق و تالیف و نظارت و مشاوره دادن به کارهای 
میب اشفا را هنیامبا سار ۳۷ دهها رساله کارشناسی ارشد و 
سطح 3 و کمن انکه مقالانی تن محله تور ,عم حوره ۵ دا نشکان و 
معرفت و پا مصاحبه‌های علمی در مجلات حوزوی ارائه نموده است, و 
اکنون نیز در خلال کارهای علمی و ندریس مدیریت گروه روانشناسی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موّسسه امام خمینی(ره) را بعهده دارد. از 
مسو ولیتهای ایشان عضویت در دو دوره شورای عالی سیاستگزاری حوزه 
علمیه و عضویت در جامعه مدرسین» و در شورای مدارک علمی 
جوزه علمیه, و عضو طیانت علمی در گروه تفسیر پژوهشگاه انديشه و 
فرهنگ می‌باشد. 


غریب گرکانی, غلامحسین 
ِِِ 


۳ ۰ بزرگ و صدیق به فرهنگ وت گر فرهنگ صوتی کشور, که 
تقریبا گمنام و مهجور ماند, غلامحسین غریب گر کات بود که در تاریخ 
2 خورشیدی دیده به جهان باز کرد و یکی از بهترین شاگردان و 
ارائه داد. 

وی بعدها برای تکمیل و مطالعه هرچه بیشتر روی ساز تخصصی خود 
(کلارینت) و سازهای بادی و سیر و تفحصی در موسیقی کشورهای ایتالیا, 
المان و فرانسه, در سال 1335 به این ممالک سفر کرد و پس از مراجعت 
غلامحسین غریب گرکانی در سال 1338 به سمت ریاست کنسرواتوار 
برگزیده شد و مدت سیزده سال در این قسمت مشغول خدمت و فعالیت 
نی مات مضفق. ام اف از ماه سا وا رسای کی اد 
تربیت کرد که بیشتر هنرجویان دسته موزیک نظامی بخصوص در رشته 
قره‌نی (کلارینت) از شاگردان ایشان بودند. 

وی مدت 33 سال است که در مراکز تربینی و ضنری مشغول انجام 
خدمات فرهنگی هنری است که هنوز هم با ذوق و شوق فراوان به اين امر 
می‌آید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قرن:9 


ملیت:ایران 

(س نهم ق), خطاط, موسیقی‌دان و شاعر, متخلص به غریبی. وی برادر 
میرسعید کابلی بود. غریبی خطوط رانیک می‌نوشت و از علم موسیقی 
بهره‌مند بود و اکثر سازها مانند عود و طنبور و کمانچه و بویژه قانون را 
خوب می‌نواخت. او همچنین در سرودن شعر طبعی داشت و به دو زبان 
ترکی و فارسی شعر می‌سرود. غریبی سرانجام در سمرقند کشته شد. از 
اثار وی «دیوان» شعر می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :الذریعه (787 /۰)9 مجالس النفائس (227 ,54 -53). 


غزاای امین خضا لا تپااشت تایه ححت 


قرن:د 
حجنسیت ِ 
(دو5 450 ق), فیلسوف. حکیم. عارف و فقیه شافعی. معروف به امام 
غزالی. در طابران طوس به دنیا امد و در طوس, جرجان و نیشابور تحصیل 
کرد. محضر امام الحرمین ابوالمعالی جوینی فقیه و متکلم بزرگ شافعی را 
و ی ار ی ی 
رسید و 9 مورد احترام قرار گرفت. از 484 ق در نظامیه‌ی بغداد به 
تدریس پرداخت و به وعظ و تصنیف نیز اشتغال داشت. وی در سی و نه 
سالگی دچار تحول روحی شده از دنیا و مقامات دنیوی برید و برادرش را 
اک 
ده سال در شهرهای شام و حجاز و جزیره به سر برد و در 498 ق به 
طوس باز گشت. در 499 ق به درخواست سلطان سنجر به نیشابور به 
جهت تدریس در مدرسه‌ی نظامیه رفت. در 500 ق به طوس و خانقاه خود 
باز گشت و به ارشاد و تعلیم پرداخت و دیگر دعوت سلاطین و رجال را 
نپذیرفت و ر زهد و قناعت عمر را به پایان رسانید. غزالی در طوس 
درگذشت و در همان جا دفن شد. شمار اثار وی بسیار است. اما 
مشهورترین آتار اه عبارتند از: <«تصتجه الملوی»* «فضاء الانام من رسائل 
حجه‌الاسلام»؛ «احیاء علوم‌الدین» يا «احیاءالعلوم»؛ «کیمیای سعادت»., که 
خلاصه و ترجمه‌ای فارسی از کتاب «احیاءالعلوم» است؛ «تهافت 
الفلاسفه»؛ «المنقد من الضلال».[ 1 ] 
(ع.) (حجةالاسلام) محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی مکنی به 
ابوحامد و ملقب به حجغالاسلام. دانشمند معروف دوره‌ی سلجوقی (و. 
طابران طوس 450 ه.ق/ 1058 م- ف. طابران طوس 505 ه.ق/ 1111 
م.). وی در فقه و حکمت و کلام سرآمد. عضر بود. پدرش. مردق. متعند نود 
و بافندگی پيشه داشت و لقب «غزالی» به مناسبت پیشه‌ی اوست. 
ای محمد و برادرش احمد کودک بودند پدرشان درگذشت ق ان وه 
در کنف حمایت ابوحامد احمد بن محمد رادکانی قرار گرفتند و مقدمات 
علوم دینی را نزد وی آموختند. غزالی پس از مدتی تحصیل در طوس و 
گرگان به نیشابور رفت و در خدمت امام‌الحرمین ابوالمعالی جوینی 
(امام الحرمین) فقیه به تحصیل فقه و کلام پرداخت, و در همه‌ی علوم دینی 
عصر خود استاد مسلم گردید و با این حال تا سال فوت امام‌الحرمین 


همچنان در خدمت وی باقی ماند. سپس در نیشابور به خدمت خواجه 
نظام الملک وزیر رفت و در نتیجه‌ی مناظره‌ای که در مجلس این وزیر 
ترتیب داده شده بود فضیلت و مقام وی بر خواجه معلوم گردید. پس از 8 
سال- یعنی در سال 484 ه.ق/ 1091 م.- نظام‌الملک منصب تدریس 
مدرسه‌ی نظامیه را به غزالی- که در آن هنگام 35 ساله بود- تفویض کرد. 
وی 4 سال (یعنی تا سال 488 ه.ق/ 1095 م.) بدین شغل اشتغال داشت 
که تحولی در روح وی پدید امد و منصب مدرسی را به برادرش احمد 
واگذار کرد و در بلاد شام و حجاز به سیر و سلوک پرداخت. پس از 10 
سال. به سال 498 ه.ق به طوس بازگشت و سال بعد (499) بنا 
درخواست سلطان سنجر و وزیرش- که فرزند نظام‌الملک بود- در 
نظامیه‌ی نیشابور به تدریس پرداخت. در سال 500 ه.ق به طوس 
بازگشت و خانقاهی ترتیب داد و به ارشاد خلق مشغول گردید و دیگر 
مسند تدریس را قبول نکرد و از کسی نیز مالی نپذیرفت و از ان پس در 
انزوا بسر می‌برد. غزالی با انکه از مخالفان فلسفه بود, در نتیجه‌ی سفرها 
و سیر و سلوک مقالات و گفتارش چاشنی عرفان پیدا کرده مورد تکفیر 
فقیهان قرار گرفت و خلقی , به آزارش همت گماشتند. وی در طابران 
(طوس) درگذشت و همانجا قون شد. از او آثار متعددی باقی مانده که 
مهمترین انها از این قرار است: کیمیای سعادت (فارسی). نصیح:ة‌الملوک 
(فارسی), احیاء علوم‌الدین (عربی), تهافت‌الفلاسفه (در رد بر فیلسوفان, 
عربی), مکاتیب. المنقذ من الضلال. جواهرالقرآن. شفاءالعلیل, 
منهاج‌العابدین, الجام العوام عن علم الکلام. المستصفی من علم الاصول. 
عقيدة اهل السنة. ضح.- 1- غزالی: ضح. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (248 -247 / 7), ایضاح المکنون (11 / 2). 
تاریخ ادبیات در ایران ۹ ۰ ,2609 ِِ 2)؛ تاریخ عرفانی و 
در تصوف (110 85) دای تارف 0 (1806 1805 / ۳ 
العارفین (132 -131), ریحانه (243 -237 / 4), سیر النبلاء (346 -322 / 
9 شخصیت‌های نامی (358 -357), شذرات الذهب (13 -10 / 4), 
العبر (387 / 2), فرار از مدرسه, فرهنگ سخنوران (668), الکامل (264 
7 کشف الظنون (1869 ,1534 -1533 ,513 -509), الکنی و الالقاب 
(495 -492 / 2), لغت‌نامه (ذیل/ ابوحامد غزالی), مبانی عرفان و احوال 
عارفان (414 -404), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 505), المستفاد من ذیل 
تاریخ بغداد (38 -37 / 19), معجم المولفین (269 -266 / 11), مولفین 
کتب چاپی (729 -724/ <5), النجوم الزاهره (200 -199 7 5), نفحات 


الانس (379 -376), الوافی بالوفیات (277 -274 / 1), وفیات الاعیان 
(219 -216/ 4), هدیه العارفین (81 -79/ 2), هفت اقلیم (194 / 2). 


غرالن یورین فضتا نمی اتتالقفیه امد 
۵۰ص 


9 520 7 ق), عارف, واعظ و شاعر. وی که برادر کهتر امام محمد 
غزالی طوسی است. در طوس دیده به جهان گشود و در اوان کودکی پدر 
خویش را از دست داد و9 در نهایت فقر درویشی زندگی را سپری کرد. 
احمد اگر چه فقه را فراگرفت اما به زهد و تصوف گرایش داشت. ان 
طریقت, شیخ او ابوبکر نساج بود و از برجسته‌ترین شاگردان غزالی, باید 
از عين القضات همدانی, سنائی غزنوی و ابوالنجیب سهروردی نام برد. وی 
پس از کناره‌گیری برادرش امام محمد غزالی از تدریس در نظامیه, یک 
چند به جای او تدریس کرد. غزالی علاو بر اين در تصوف نام‌اور بود و 
صاحب آثار. در وعظ و خطابه نیز استاد بود, مواعظ او در هشتاد و سه 
مجلس توسط صاعد بن فارس لیانی جمع‌اوری شده است. احمد غزالی به 
دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سروده است. در قزوین درگذشت. از 
آثار وی: «سوانح العشاق»؛ «احیاء الاحیاء» یا «لباب الاحیاء». در تلخیص 
«احیاء العلوم» برادرش؛ «الذخیره فی علیم البصیره»؛ «بحر المحبه فی 
اسرار الموده»؛ تفسیر سوره‌ی یوسف؛:تازیانه‌ی سلوک» يا «رساله‌ی 
عینیه».[ 1 ] 

(ع.) احمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی, فقیه و عارف ایرانی (ف. 
قزوین 520 ه.ق) وی مانند برادر بزرگش محمد غزالی (2- غزالی) پس از 
فقوت تحت تعهد و نگاهداشت احمد رادکانی قرار گرفت و مقدمات تحصیل 
علوم دینی را در نزد او اموخت. احمد از جمله‌ی فقهای شافعی بود و به 
وعظ علاقه داشت و مدت 10 سال (از 488 تا 498 ه.ق) بجای برادر به 
تدریس در نظامیه‌ی بغداد اشتغال داشت. در طریقت پیرو ابوبکر نساج 
بود. ذهبیه او را از کبار سلسله‌ی خود فف‌دانتد: او راست: لباب لاحیاء که 
اختصار احیاء علوم‌الدین است. الذخيرة فی علم البصیر:ة- بحرالحقيقة, 
رساله‌ی عشقیه. سوانح العشاق, معاتیب. کتاب مجالس شیخ احمد., کتاب 
الحق والحقيقة. 

ضح.- بعضی او و برادرش را غزالی منسوب به غزال یا غزاله قریه‌ای از 
قرای طوس دانند (2- غزالی). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (208 / 1), ایضاح المکنون (455 ,9 / 2 ,566 
0 ,7 ) تاریخ ادبیات در ایران (935 -932 / 2), تاریخ عرفان و 


عارفان ایرانی (425 -423), تاریخ گزیده (665 -664), تاریخ نظم و نثر 
(69), تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا (193 ,190 ,189 ,184 
-183), دایره‌المعارف فارسی (1806 / 2), روضات الجنات (288 -285 / 
1 شذرات الذهب (64 ,60 / 4), العبر (413 -412 / 2), فرهنگ 
سخنوران (1590 ,1413 ,1009 ,985 ,901 ,825), الکنی و الالقاب 
(495 / 2), لسان المیزان (440,442 / 1), لغت‌نامه (ذیل/ احمد). مبانی 
عرفان و احوال عارفان (418 -415), مجالس النفائس (318), المستفاد 
من ذیل تاریخ بغداد (81 -80 / 19), معجم المولفین (147 / 2 موّلفین 
کتب چاپی (430 -429 / 1), النجوم الزاهره (224 / 5), نفحات الانس 
(380 -379), وفیات الاعیان (98 -97 / 1). 


قرن:6 

جنسیت ِ 

5 2*35 ق), شاعر و عارف. از بزرگان اهل سلوک می‌باشد که با 
حکیم سنایی معاصر بود. در زهد و پرهیزکاری و حسن اخلاق یگانه افاق و 
در مقامات سیر و سلوک به مقامی بلند رسید تا مشمول مراحم سلطان 
وقت بهرام شاه غزنوی گردید لکن عاقبت سلطان بهرام. از کثرت مریدان 
وی در انديشه شد. وی بعد از مدتی به حجاز رفت و مشرف به زیارت 
حضرت رسالت شد و سیس از ادای وظایف زیارت بغداد به خراسان رفت 
و چند سال بعد در شهر جوین اسفراین درگذشت. از او «دیوان» شعری 
حاوی پنج هزار بوده که هنوز چاپ نشده است. نسخه‌ی خطی ان در 
کتابخانه‌ی مدرسه‌ی سپهسالار موجود است. دکتر صفا در «تاریخ ادبیات در 
ایران» اورده که برخی تذکره‌نویسان نام پدر سید حسن غزنوی متخلص به 
حسن (مدخل بعدی) را ناصر دانسته و در عین حال از فردی به نام حسن. 
فرزند ناصر (صاحب عنوان) نام برده است که از شاعران عهد عوفی بوده 
و هنگام سروده شدن «کارنامه‌ی بلخ» سنایی در غزنین به سر می‌برده 
است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (587/2), ریاض العارفین (186 
-185), ریحانه (244 -243 /4), مجمع الفصحا (561 -525 /1). 


ی قاس یی ات ار اوعای ای 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اثارش: <«تقشیر التفسیر», در دو جلد؛ «مشارع الشارع» يا «مشارء 
الشرائع». در فروع ففه حنفی, این کتاب به عمر نسفی نیز منسوب است 
که در صورت صحت. شرحش به غزنوی مربوط است؛ «المنایع» در شرح 
«الشمارع»؛ شرح «مقدمه فی النحو» ابن‌بابشاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (15 / 4), کشف الظنون (1804 ,1687 ,466), 
معجم المولفین (53 -2< / 5),هدیه العارفین (435 / 1). 


غفاری ساروی, حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ ساروی 

محل تولد : ساری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حسین ساروی فرزند حسین در سال 1333 در ساری متولد شدم. 
درسال 1348به دلیل علاقه فراوانی که دروس حوزوی داشتم وارد حوزه 
علمیه شدم و در آنجا به تحصیل و تحقیق پرداختم ولی کار تحقیقات را به 

طور جد از سال 1366 آغاز ج تاکتون. اداهه: دارد. هم اکنون. نیز دز 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی مشغول می باشم و در رشته تفسیر 
قران همچنان مشغول فعالیت هستم. 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

روور " -1270 ش), موسیقیدان. وی از بهترین شاگردان درویش‌خان بود, 
قبل از آن نیز مکتب آقا حسینقلی را دیده بود. وی را در سه‌تار از دیگر 
شاگردان درویش برتر دانسته‌اند و می‌گویند استاد. او را جانشین خود 
می‌دانست. حتی بعضی او را عصاره‌ی درویش گفته‌اند. 

برگرفته از کتاب ناثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (<55), تاریخ هنرهای ملی (612 / 1), 
سر‌گذشت موسیقی (428 / 1). 


غفوری, حبیب الله 
۰ 


حبیب الله غفوری بارجینی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب حبیب الله غفوری بارجینی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 
7 و متولد سال 1341 دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در 
روستای بارجین و فیروز اباد میبد به انجام رساندم و از مهرماه 1356 ش 
در مدرسه قدیری قم که شعبه شماره 2 مدرسه کرمانیها محسوب می 
شد شروع به تحصیل علوم دینی نمودم در حالیکه نوجوانی بیش نبودم 
وهی ح تسا هرا سا ات اعا یادها سس رام 
که شرح آن مفصل است تا سال 71 به درس و بحث در حوزه علمیه قم 
مشغول بودم که در ضمن آن آموزش نظامی , زبانهای عربی و انگلیسی و 
دوره دبیرستان را نیز به انجام رساندم. از سال 71 تاکنون توفیق داشته ام 
مراکز متعدد و مهم تلف را تاسیس و اداره نمواه ام که بحمدالله نمره 
آن دهها طلبه فاضل و توانمند است. 

در این مدت کتب حوزوی را تا سائل و مکاسب تدریس نموده ام و دروس 
اعتقادات و اخلاق دانشگاه را نیز بارها ندریس کرده ام و زبان انحلنستی 
دبیرستان را نیز در این دوره تدریس نموده ام. با توجه به اصرار رهبر 
معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در نظام اموزشی حوزه های علمیه 
کشور نمظام اموزشی خاص حوزه ها بر اساس دیدگاهها و نظرات مقأ 
معظم رهبری را با همکاری جمعی از دوستان فاضل و دلسوز طراحی و در 
مدرسه علمیه علوی قم اجرا نمودیم که بحمدالله نمره آن تربیت دهها نفر 
طلبه فاضل و پژوهشگر شده است که امید آینده حوزه علمیه قم می 
پاشهفایوم کات مر اشم لس فان کم اسان سعصام مها رح 
مشوق اینجانب بوده اند به علت اشتغال زیاد در امور مدیریتی و اجرایی 
متاسفانه تاکنون نتوانسته ام از آن بهره مطلوبی ببرم و حاصل کارهای 
پژوهشی متفرقه اینجانب تعدادی مقاله , جزوه و 2 کتاب در دست تالیف 
است که به صورت نیمه کاره مانده است. 


غلام جمشیدی, محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۹ غلام جمشیدی 
محل تولد : دماوند 
تابعیت:* ایر ان 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب محمد صادق غلام جمشیدی در سال 1340 درخانواده ای متدین. 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دیده به جهان گشودم. 
تحصیلات ابتدائی. راهنمائی و متوسطه را در زادگاهم شهرستان دماوند با 
۹ سپری کردم. پس از آن به خاطر عشق فراوان ده ای ون 
علوم دینی وارد حوزه علمیه تهران و مدرسه آیت الله مجتهدی 
تنیدم. در محضر اساتید تهران. مخصوصا آیت الله مجتهدی بهره های علمی 
و اخلاقی فراوان بردم, شوق زیارت آستان ملکوتی بی بی دو عالم جصز ت 
فاطمه معصو مه سلام الله از یک سو و کسب تحصیلات بالاتر از سوی دیگر 
البته ذکر این نکته لا زم است که سال ورودم به حوزه علمیه سال 54 بود 
سالی که استبداد رژیم شاهنشاهی بیداد می‌کرد. حوزه های علمیه در 
فشار و اختناق شدید از سوی حکومت بودند اما تنها چیزی که مرا به این 
سمت کشاند شوق فراوان به دروس دینی بود. مدتی که در قم بودم ۳1 
محضر بزرگان حوزه علمیه قم آیت الله وحید خراسانی, میزرای تبریزی و 
فاضل لنکرانی بهره های فراوان بردم. و هم اکنون در تهران مشغول به 
پژوهش و تدریس در دانشگاههای مختلف تهران هستم که حاصل این 
زحمات پرورش دانشجویان فراوانی می‌باشد. 


قرن:3 1 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


غندجانی شیرازی, ابومحمد حسن 
مت 


0 حموی در «معجم البلدان» نسبت وی به غندجان فارس است. او 
در شناخت ور ار ان عرب و اشعار آنها تبحر داشت. هم او گوید که تک 
از تصانیف غندجانی را دیده که در آن نوشته بوده: در 412 ق تصنیف و در 
29 ق‌ بر او خوانده شده است. از مار «فرحه الادیب», در رد یوسف 
بن ابی‌سعید سیرافی, در شرح «ابیات سیبویه»؛ «اضاله الادیب», در رد 
ابن‌اعرابی, در «نوادر»ی که ثعلب روایت کرده است؛ «نزهه الادیب». رد 
بر ابوعلی؛ «قید الاوابد». در رد ابن‌سیرافی, در شرح «ابیات اصلاح 
المنطق»؛ کتاب «الخلیل» يا «الخلیل». به ترتیب حروف معجم؛ «السل و 
السرقه»؛ کتابی در «اسماء الاماکن». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام  194(‏ 2), ایضاح المکنون (186 / 2. کشف 
الظنون (1939 ,87), لسان المیزان (367 -366 / 2), معجم الادباء (265 
-261 1 7), معجم البلدان (244 / 4),معجم المولفین (197 / 3), هدیه 
العارفین (275 / 1). 


غنی‌پور. عبدالمحمد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ غنی‌پور به سال 1334 خورشیدی در شهرستان بروجرد متولد 
شد. وی از کودکی به موسیقی علاقمند شد بخصوص به ساز نی و هر وقت 
که صدای ساز نی استاد حسن کسائی را از رادیو می‌شنید, دیگر به 
هیچ‌چیز و هیچ کاری فکر نمی‌کرد جز به صدای ساز استاد و اين امر موجب 
شد تا سلوهای استاد کسائی را در حافظه خود محفوظ داشته و با آن روز 
و شب خویش را می‌گذراند. 

عاقبت در سال 1362 به طور جدی نواختن این ساز را شروع کرد و پس 
از دو سال نزد هنرمند ارجمند جمشید عندلیبی رفت و مشغول فراگیری 
نواختن این ساز به طور صحیح و علمی کروند و پس از ان در سال 137 
نزد هنرمند با تکنیک و باارزش هنرستان عالی موسیقی (سرودهای انقلابی) 
عبدالنقی افشارنیا رفت و ردیف‌های اواز موسیقی ایرانی استاد محمود 
خود به مرحله‌ی مدرسی رسید. 

وی هم‌اکنون با اداره ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد همکاری دارد و در 
خانه فرهنگ این استان مشغول تدریس ساز نی به هنرجویان می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


غوطه, عباس 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

معروف به عباس شمر در نقش شمر. از تعزیه‌خوانهای مشهور 50 سال 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:9 

جنسیت : مرد 

۱ ,  ناریا:تیلم‎ 

یکی از نفایس ارشیو سازمان مرکزی اوقاف و امور خیربه, یک جزو قران 
0 این قران که به قطع رحلی کوچک 
و جلد تیماج ضربی با رنگ قهوه‌ای سوخته است, جزو هفد هم از جامع 
قرآنی است که غیات‌الدین محمد بن تاج‌الدین حسن در سال 856 هجری 
بر مسجد جامع کبیر سمنان_ وقف کرده است(1). 

در صفحه اول این جزو قرآن, وقفنامه‌ای وحفه یی که متن آن.به ریت 
است. از شروط مندرج در وقفنامه آن است که این جامع نیاید از مسجد 
بزرگ سمنان خارج گردد؛ مگر برای مجالس خیر و به شرط برگرداندن آن؛ 
اما اگر جنگی رخ دهد و يا حادثه‌ای پیش آید که خطر نابودی قرآن برود, 
جایز است که آن را به برج احرار واقع در روستای صوفیآباد منتقل کنند و 
بر متولی مسجد واجب است. پس از رفع فتنه و خطر. قران را به مسجد 
این قرآن با خطوط نسخ, محقق و ثلث بر کاغذ سمرقندی آهار مهره 
کتابت شده و مجموعا دارای دو سر سوره با نقش گل و بوته ساده است و 
در متن ان با خط طلابی, نام سوره و تعداد ایات ذکر شده است. همه 
صفحات دارای جدولهایی به قلمهای اب‌طلا و مشکی است و در بین 
سطر ها در کنار صفحات, تزئینات و علایمی با اب طلا دیده می‌شود. هر 
ص واراع سار اسعت سر ارل ار ا صص و سر هایس 
به قلم ثلت و بین این دوء به خط نسح کتابت شده است. در صفحه پایانی؛ 
هشت یادداشت وفات شخصیتهای سمنان وجود دارد که همه مربوط به 
قرن چهاردهم هجری است. 

کاب این تسخه مد ین چیه برن عضندالحافظ الاصفها نی از خطاطان 
مشهور این دوره است و نسخه خطی چند قصیده عربی و ترجمه ان(3)به 
خط ثلث و نستعلیق او شناخته شده است. 

وق ی و ی اس سشانسال ات سا 
خراسان بوده است. نام واقف با اندکی اختلاف در کتیبه‌ای متعلق به حمام 
پهنه در شهر سمنان دیده می‌شود «امر ببناء هذالحمام المبارکی فی زمان 
لت ساطان ااعطمین امالعاشم اشخانیه شیر الفزراع الاعطظیه 
شوال سنة ست و خمسین و ثمانمائه.»5 تاریخ کتیبه نیز چنان که دیده 


می‌ شود همان تاریخ وقف قرآن بر مسجد جامع است. , متن وقفنامه 

وقف هذا الجزء المجلد مع تسع و عشرین جزء مجلدا بهذا القطع کلها 
تماخ. کنات الله الکرتم و کلامه. القديم: الدسور. الاعظم. ملک« عاظم 
الفیرا فی قح ای هعغات امس مش موی الم امن ره 
هو لفرق الامارة تاج و لبیت الوزارة سراج, المقبول مبژّاته بقبول حسن, 
المضون دولته عن الفتن والفحن المید بعناية الملک الطمد غیات الحق 
والنيا والکین فخنددنن الدستور الاعظم الشعید القاکز برجخمة الله الماک 
المجید الخواجه تاجالدولة والاین حسن - اعلی اللّه تعالی فی الخافقین 
شأنه ِ کل الجامع الکبیر بمدینته4 سمنان لازاللت محمية عن نوائب 

ال فان سر ظر ان ااقل عه الی.هفان ار االماشس ری اللدم 
علی الخیر والصّلاح بشرط ردُها بعد الفراغ الی المسجد الموقوف هو 
علیه من غیر تسویف و اهمال, و الا عند هجوم فتنة یخاف فیها من فواتها 
فاعم عند له سس آن سل ال شخ ای اه تصوفی. آباد ارات 
مخروشة غن الفتته والعساد و ادا امتت. الولانه عن مظن الفتساد. ععلی 
الولی الفمیجد ان ,بردها. البه بلا خراخ و اهمال علبه, فن. تشهر 
جماده الاول سته ست ور خفشینه تمان:صانه. اکقیة ] العید الغفین اضعت 
غبادالله. مخجه تن جندالعافظ. الاصفهاتی, جامدا اله عالی, ف فصابا علی 
نبیه. پی نوشت: 1- این مسجد از بناهای تیموری است که در سال 828 
هجری در زمان شاهرخ‌بن تیمور ساخته شده و بانی ان معژالدین ملک 
سین واه الدیس سعتد الیجه‌ ای ات امطاه سس رد 
ص 322]. 

2 برج احرار صوفی‌آباد همان مقبره علاءالدوله سمنانی است که در 
حبیب‌السیر آمده است. [خواند مير به تصحیح دکتر دبیر سیاقی ج3, 220]. 
3 احوال ماو خه‌شنویسان .دی بانید حله شمارم: 4207 

4 سلد‌های اسلافی: ,رورت ص وق بر کر فقه ای کات ایکا 
راسخون _ 

منابع زندگینامه :میرات جاویدان 


(س سوم و چهارم ق), عارف. از بزرگان مشایخ روزگار خود بود که در 
بغداد با جنید (م 8 297) هم صحجیت بوده و از او طریقت گرفته و در 
معارف صاحب سخن بوده است. از گفته‌های اوست: «عارف از حق به 
حق نگرد, و عالم از دلیل به حق, و صاحب وجد از دلیل مستغنی باشد». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فنابع زند کینافة *صفحات الانسسن: (143). 


فارابی, ابونصر محمد 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

رود / 8 260 / 259 ق), ریاضیدان. عارف. فیلسوف. دانشمند, 
حکیم و موسیقیدان. ملقب به معلم ثانی. در فاراب ماوراءالنهر به دنیا آمد. 
بنشتر عمر خود را در بغداد گذرانید و اکثر کتابهای خود را در آتجا نوشت. 
فارابی همچنین سفرهایی به شام, مصر» حران و مرو داشت و در آنجا به 
تعلیم و تألیف مشغول بود. او نزد استادانی چون متی بن یونس و یوحنا بن 
حیلان فلسفه آموخت. از شا ردان فارابی, یحیی بن عدی می‌باشد. فارابی 
مانند صوفیان زندگی می‌کرد و از موسیقی علمی نظری اطلاعات زیادی 
داشت. وی کتابی هم در این فن نوشته است. بیشترین اهمیت او در شرح 
آنان ارسطو است و به همین سبب او را معلم تانی نامیده‌اند. وی در 
دمشق درگذشت. از آثار او: «احصاء العلوم»؛ « آراء اهل المدینه 
الفاضله»؛ «عیون المسائل». در منطق؛ «الجمع بین رایی الحکیمین» 
افلاطون و ارسطو, در حدوث عالم؛ «اغراض ما بعدالطبیعه»؛ «تحصیل 
السعاده»؛ «رساله فی (ماهیه) العقل»؛ «السیاسه المدنیه»؛ «رساله فی 
اثبات المفارقات»؛ «المدخل الی (صناعه) الموسیقی». که قفطی در 
«اخبار العلماء» و صفدی در «الوافی بالوفیات» آن را «کتاب الموسیقی» 
ذکر کرده‌اند و گفته شده که وی این کتاب را به درخواست وزیر ابوجعفر 
ابونصر محمد بن محمد, فیلسوف تازر ن اسلام در نیمه‌ی دوم قر. 3 و 
نیمه‌ی اول قر. 4 0. (و. فاراب 260 ه.ق/ 874 م. - ف. دمشق 339 ه.ق/ 
0 م.) فارابی از ماوراءالنهر برای تحصیل علوم به بغداد رفت و بعد از 
اموختن عربی در حلقه‌ی درس ابوبشر متی بن یونس حضور یافت و چندی 
بعد به حران رفت و از یوحنا بن حیلان بخشی از منطق را فراگرفت و به 
بغداد بازگشت و به تکمیل فلسفه مشغول شد. فارابی همه‌ی کتب ارسطو 
را به دقت مورد مطالعه و تحقیق قرارداد و به معانی آنها وقوف تام و در 
شرح و تفسیر آثار ارسطو مهارتی خاص یافت و بدین جهت او را 
«ارسطوی تانی» يا «معلم ثانی» نامیدند. فارابی از بغداد به مصر رفت و 
از آنجا به خدمت سیف‌الدوله ابوالحسن علی بن عبدالله بن حمدان تغلبی 
بادشان علب فجمشن شام در آمد هدر کتف حمایت هی به هلیم و ارف 
مشغول گردید تا در سن 80 سالگی در‌گذشت. فارابی به ثروت و زینت 


خویش را در تنهایی بسر می‌برد. اهمیت فارابی بیشتر در شرحهای اوست 
بر اثار ارسطو و به سبب همین شروح هم او را «معلم ثانی» خوانده و در 
مقام بعد از ارسطو, قرار داده‌اند. فارابی مانند بسیاری از فلاسفه‌ی 
اسکندریه و خاور نزدیک که می‌کوشیدند بین عقاید افلاطون و ارسطو را 
التیام دهند. در کتبی که به بحث در اتفاق اراء افلاطون و ارسطو اختصاص 
داده سعی بلیغ در این راه به کار برده است و کتاب «الجمع بین رایی 
الحکیمین: افلاطون الالهی پین رایی الحکیمین: افلاطون الالهی و ارسطو 
طالیس» را در این بان الیفت کرده. فارابی در رساله‌ی فصوص‌الحکم 
برای اثبات توحید بیشتر به اصول و عقاید نو افلاطونیان و عرفا نزدیک 
شده و در رساله‌ی آراء اهل المدينة الفاضلة تحت ی افلاطون قرار 

گرفته و سعادت بشر را در ایجاد اجتماع کاملی دانسته است که همانند 
اجتماع روحانی باشد. فارابی مانند همه‌ی دانشمندانی که در تمدن اسلامی 
عنوان فیلسوف داشته‌اند از همه‌ی علوم عهد خود مطلع و در انها صاحب 
تصأنیفی بوده است. اطلاعات وی در ریاضیات خوب ولی در طب متوسط 
و در موسیقی بسیار بوده است. روش فلسفی او را باید فی‌الحقیقه یک 
روش نو افلاطونی اسلامی نامید و این همان روشی است که پیش از 
فارابی به وسیله‌ی کندی شروع شد و بعد از او از طرفی در اثار 
اخوان‌الصفاء و از طرفی دیگر در کتب ابوعلی سینا به مرحله‌ی کمال 
رسید. مع‌ذلک فارابی در بعض موارد با کندی و ابوعلی سینا اختلاف دارد و 
همچنین چون آثار او تحت تاثیر سه روش عمده‌ی افلاطون و ارسطو و 
فلوطینس واقع است گاه موارد اختلافی در آنها مشاهده می‌ شود و وجه 
اشترای همه‌ی این اناد با بجدییر «عبا رتست از کر کیت «-غفای. مور جا 

اصول دینی اسلامی. به نظر فارابی بی‌سعادت و عظمت مقام فیلسوف در 
ترک علایق و نجرد و گوشه‌گیری است. حاصل علم و مقدمه‌ی سعادت 
اخلاق است و عالمی که از مبانی اخلاقی پیروی نکند از سعادت عمال 
برخوردار نیست. اثر فارابی در فلاسفه‌ی بعد از خود بسیار بوده است و با 
این حال از انتقادات برخی مانند ابن رشد اسوده نمانده است. ابن‌رشد در 
چند مورد از کتاب تهافت التهافت بر فارابی تاخته و او را در شمار 
متکلمان قرار داده است نه در زمره‌ی فیلسوفان. فارابی را در حدود صد 
تیف است و مهمترین آنها غبارنند از رسالة فی مبادی آراء اهل. المدینة 
الفاضلة, مقالة فی معانی العقل, عیون‌المسائل, فصوص ‌الحکم, رساأالة فی 
السياسة, المسائل الفلسفية, احصاءالعلوم. اغراض ارسطو طالیس فی 
کتاب ما بعد الطبيعة. رسالة فی اثبات المفارقات. 

ابونصر محمد بن طرخان بن اوزلع و يا محمد بن محمد بن محمد بن 
ط ان یواست ی مرت ها ای 


تافت و حکماء اسلامی قرن چهارم زمان آل بویه می‌باشد و چون ارسطوی 
حکیم مشهور به معلم اول است وی را معلم ثانی گویند. 

در میان حکماء کسی به پایه وی نرسیده و در قوه مدرکه دارای اولین 
ترجه ونم سا با ان خصه‌ساا ات و عم علمی داش توا اها ان 
استفاده شایانی نموده و در مصنفات خود از انوار علمیه اش اقتباس 
می‌کرده است. 

از همین جهات است که در کلمات اکابر و بزرگان به استاد الفلاسفه و 
ملی‌الحعما توصیف شده است و او اولین حکیم و فیلوسفی است که در 
دوره اسلام ظهور کرده و نام فاراب را به تمام جهان رسانیده. 

اجمالا فارابی در زادگاه خود شهر فاراب علوم اولیه را فراگرفته و 
مسافرت به بلاد ایران نموده و به زبان فارسی و السنه دیگر آشنا شده و 
مسافرت به بغداد نموده و زبان عربی را هم در آنجا آموخته و با صاحب بن 
او ایا نها مضات ات و بسن ار کل مت فص 
حران و غیره در بغداد به تحصیل ریاضیات و فنون حکمت اسان و تمام 
کتب ارسطو را تتبع و ممارست نموده و گویند وقتی از او پرسیدند تو 
داناتری یا ارسطو در پاسخ گفت اگر من زمان ارسطو را درک می‌کردم هر 
اینه بزرگترین شاگردان او می‌شدم. 

قاضی نورالله شهید شوشتری در مجالس المومنین خود او را بسیار ستوده 
و گوید: وی معلم مقالات اهل یونان و متمم کمالات نوع انسان بوده است. 
از آنان فارایت است 2 آراء اهل المدفة الغاضله والمدیتة الحاهله والمدته 
الفاسقه والمدينة المبدلة والمدينة الضاله که در مصر و لیدن چاپ شده و 
مرحوم علامه تهرانی در الذریعه خود در چندین مورد استظهار کرده که 
فارابی شیعه مذهب و به عصمت آثمه طاهرین علیهم السلام معتقد بوده 
است. 

2 انم - انظالن اخکام القجوم 4 اخضاء الوم وخیل کات ویک که 
حضا 1 ای می‌شن فا اس تانق اسلامی بر سا 97 نا 9 ۱ 10 
و پا 24 واقع شده و سیف ‌الدوله حکمران شام با جمعی بر وی نماز 
خوانده است از اشعار فارسی که به او سبت می‌د هند این رباعی است. 
اسرار وجود خام و نايخته بماند 

فان کر فقو نتفر نف ناسفته بماند 

هرکس بدلیل عقل چیزی گفته 

آن کته که ال یو ناکم بدانه 

(خلاصه‌ای از ریحانةالادب و غیره) ۲ 
ابونصر فارایی محمد بن محمد. از همه‌ی علوم عهد خود مطلع و در آنها 
صاحب تصأنیفی بوده است. اطلاعات وی در ریاضیات خوب ولی در طب 
متوسط و در موسیقی بسیار بوده است. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مان نامه 1 الاعلام 242-24 اتف ازیزانت وم ادا 9و2 
293 7 1), تاریخ: الحکماء ققطی (383 -379), تاریخ علوم و فلسفه 
ترا( سول مره یوار 0 وی اس تشم تور 
اسلام (182 1052 2 ارم فلشیه در-حهان اسلاهی 4240 395): 
دایر‌الععاوف: خارسی. (1821 1820 7 2 الذرهه (260/ 23 ید29 
۷ ۰ ,41 7 19 ,235 7 16 ,383 7 15 ,273 7/7 12 ,10 7 11 
0 / 10 ,183 / 7 ,397 ,395 / 6 ,288 ,252 ,135 ,103 ,16 / 5 
0۵ -499 ,437 ,227 ,224 4 ,397 ,91 7 3 ,251 ,2 -11 / 2 
6 ,376 ,289 ,269 ,100 ,66 ,56 ,34 -33 17), روضات الجنات 
(312 -305 / 7), ریحانه (266 -261 / 4), زندگینامه‌ی ریاضیدانان (341 
-340), سیر النبلاء (418 -416 / 15), شخصیت‌های نامی (360 -359), 
شندرات: الدهته (۱54 350 27 الفهوست لایس القویم (68 دار کارا مد 
بزرگان (62 -61), الکامل (337 / 6), کشف الظنون (1265 ,1011 
2۸2 الکنی و الالقاب (5 -4/ 3), لفت‌نامه (ذیل/ ابونصر), مجمل فصیحی 
(دیل رسال 99وانمعجم الیلدان ( 255 2 معحم العه لفنن (196 1942 
/ 1 مولفین کتب چاپی (296 -291 / 5), النجوم الزاهره (348 -347 / 
3 الوافی بالوفیات (113 -106 / 1), وفیات الاعیان (157 -153 / 5), 
هدیه العارفین (40 ,39 / 2). 


قازمسیه انطا تخس عن 
۰ ۵ 


ِ س سوم ق), صوفی. از بزرگان مشایخ فارس بود که با جعفر حَذاء و 
عمرو بن عثمان و جنید و همطبقه ایشان صحبت داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفریتان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :تذکره‌ی هزار مزار (397 -39), حلية الاولیاء (363 -362 
0 رح ساخان. (42 412 طفات. الصوفیه فری (409 -288. 
نفحات الانس (225 -224). 


فارسیجانی, پرویز 


قرن:15 

جنسیت ِ 

پرویز ۱۳۱ 

محل تولد : تهران 
تابعیت: ایر آن 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


زندگینامه علمی 

آفای پزویز فارستیعاتین در سال 1343 دز خانواده ای دوستدار خاندان پاک 
عصمت و طهارت در تهران دیده به جهان گشود, شوق فراوان او به 
تحصیل علوم دینی سبب گردید تا در سال 1360 وارد حوزه علمیه گردد. 
در روزهای نخستین ورود به حوزه با جدیت تمام به تحصیل پرداخت و از 
آسمان آتتتان حوزه علمیه ستاره ها چید. در درس اخلاق مرحوم آیت الله 
مجتهدی تهرانی حاضر گردید. شرح تجرید را نزد آیت الله مکارم شیرازی 
آموخت, از محضر آیت الله صالحی مازندرانی به تحصیل رسائل و مکاسب 
پرداخت. 

در کنار درس.: ترس را نیز فرآموش نکرد و در حوزم علمیه ات الله 
ی ما اس ادا اش اه هام مرا را و 
مختلفی را تدریس کرد. ات ی از امر پژوهش نیز غافل نبوده است 
و کتابهایی نیز به چاپ رسانده که بخ از انها. عباز تند .۰۶۱ میزان حکمت.؛ 


فارغی هروی, شیخ ابوالوجد, ابوالواحد 
ِِ 


۳ 240 2 صوفی, عارف و شاعر. وی از مشایخ بنام هرات بود. در 
عهد سلطنت ظهیرالدین محمد بابر (937 -932 ق) به اتفاق دایی خود., 
شیخ زین‌الدین خوافی, به هند رفت و در دربار وی تقرب یافت. پس از او 
به ملازمت همایون پادشاه رسید و به امیرالشعراء ملقب شد. در اکگره 
درگذشت و در خانقاه شیخ زین دفن شد.وی در سرودن اقسام شعر توانا 
بود. در «صبح گلشن» وی به اشتباه عموی شیخ زین‌الدین خوافی ذکر شده 
ست . 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (655), تذکره‌ی روز روشن (597 
-596), حبیب السیر (357 -356 / 4), الذریعه (801 / 9), صبح گلشن 
(306 -305), فرهنگ سخنوران (681), کاروان هند (985 -982 / 2)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ فارغی). مجالس النفایس (69), هفت اقلیم (158 -157 / 
2). 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

477 -407 / 4105 قً محجدت, زاهد, صوفی و واعظ. در فارمد طوس به 
دنیا آخند: از مشایخ_ ۹ صوفیه خراسان, و به گفته‌ی سمعانی زبان گویای 
خراسان و شیح آنجا بود. او از شاگردان امام محمد غزالی و استاد 
حجه‌الاسلام ابوحامد غزالی است. از ابوعثمان صابونی و دیگران فقه 
مزکی حدیث شنید. عبدالغافر بن اسماعیل و عبدالله بن علی خرکوشی و 
دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. یب 39 از 
نزدیکان و مریدان خاص امام ابوالقاسم قشیری شد. . سپس در پی تحولات 
روحی به طوس بازگشت و در آنجا با ابوالقاسم کرگانی آشنا شد و مرید او 
گردید و سپس داماد او شد. از دیگر استادان وی در تصوف ابوالحسن 
خرقانی را نیز می‌توان نام برد. فارمدی معاصر شیخ ابوسعید ابوالخیر بود 
و در مجلس درس وی نیز حاضر می‌شد. مجالس ذکر و موعظه‌ی فارمدی 
شهرت فراگیر داشت. به این دلیل او را لسان‌الوقت می‌خوانده‌اند. 
عبدالغافر از او تعبیر به شیخ الشیوخ کرده, گوید که طریقه او در وعظ 
ممتاز بود و انچنان نیکو ادا می‌شد که در دلها می‌نشست. او بیشتر دارایی 
خویش را بر صوفیه انفاق کرد. وی در طوس درگذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید (669 -668 / 2), انساب سمعانی (335 / 
4 سیر النبلاء (565-566 / 18), شذرات الذهب (356 -355 / 3), العبر 
(337 1 2), کشف المحجوب (211), کیمیای سعادت (156 ,35 -34 / 2), 
معجم البلدان (259 /4), نفحات الانس (375 -373). 


فاضل استر آبادی؛ محمد 


قرن:11 

محمد ین علی ؛ بن ابراهیم معروف به فاضل استرآیادی استاد علماء کربلا 
آن دم مره ات که دی رال انعر اد ان نوشته نشده و هم 
از تصنیفات اوست شرح آیات الاحکام و حاشیه تهذیب و رسائل مفیده دیگر 
وفات آن بزرگوار در سیزدهم ذی‌قعده 1028 ق در مکه معظمه واقع و در 
قبرستان معلی نزدیکر قبر حضرت خدیجه کبری مدفون گردید و در نخبه 
ماده تاریخش را چنین گفته. 

والاسترآبادی فاضل سنی 

تم 

و این بزرگوار از افرادی است که به فیض تشرف و زیارت حضرت ولی 
عصر روحی له الفداء رسیده چنانکه مجلسی ره در سیزدهم بحار نقل 
نموده از جماعتی از آن بزرگوار که فرمود شبی در مسجدالحرام طواف 
می‌کردم بر دور خانه کعبه که جوانِ خوشروئی را دیدم که مشغول به 
طواف بوده چون به من رسید دسته گل سرخی به من عطا کرد و اين در 
غیر فصل گل بود پس من از او گرفتم و بوئیدم و پرسیدم که ای سید من 
این گل از کجاست. فرمود از خرابات این بفرمود و پنهان شد و دیگر او را 
ندیدم سمعانی در انساب گفته خرابات جزیره‌ای در مفرب است در دریای 
محیط که از آنست جزیره خضراء. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


فاضل بخشایش, جواد 
۰ 


۱" اس بخشایش 
محل تولد : بستان اباد 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 


زندگینامه غلفین 

اینجانب: جواد. فاضل. نخشایش, در سال: 1345 در تشهر بخشایش از توایح 
شهرستان بستان آباد واقع در آذربایجان شرفی در یک خانواده روحانی 
دیده به جهان گشودم تا مقطع سیکل در زادگاه خودم تحصیل کردم پس از 
اتمام سیکل در سال 1363 وارد حوزه علمیه مدرسه طالبیه تبریز شدم و 
مقدمات ادبیات عرب و مقداری از فقه و اصول را در ان جا فراگرفتم. 
سپس در سال 17 وارد حوزه علمیه قم شدم و به تحصیل فقه و اصول 
و فراگیری کلام و فلسفه و عرفان از اساتید بزرگواری همچون مرحوم آية 
الله پایانی قدس سره, حاج آقا اعتمادی. حاج آقا موسوی تهرانی و استاد 
اسحاق نیا حفظهم الله تعالی مشغول بوده و هستم. 

الان بیشتر فعالیتم آموختن فلسفه و عرفان و تحقیق در نهج البلاغه و 
تفسیر می باشد. ی 
ندریس تقننتر. کر آن برای جوانان هستم. در طول این مدت با دفتر تبلیغات 
اسلامی همکاری داشته و دارم. 


فاضل هندی, بهاءالدین محمد 


قرن:12 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1137 / 1135 -1062 ق), عالم امامی, فقیه, محدت و مفسر. معروف 
به بها و تاج الفقها و فاضل اصفهانی. کاهی»بة:جهت. الیف. کتافب. « کشیفت 
اللنام» به او کاشف اللثام گفته‌اند. با این که اصفهانی است, اما چون در 
اوایل زندگانی با پدرش, ملا تاج‌الدین حسن, به هندوستان رفت و مدتی در 
آنجا اقامت کرد, بعد از مراجعت به اصفهان به فاضل هندی مشهور شد. 
در دوازده سالگی از فراگیری علوم عقلی فارغ شد. او از شاگردان ملا 
محمدباقر مجلسی است. وی به واسطه‌ی پدرش؛ ملا تاجا,ء از ملا حسنعلی 
بن ملا عبدالله از مشایخ علامه‌ی مجلسی است., روایت حدیث کرد. شیخ 

احمد حلی و محمدعلی کشمیری از شاگران او هستند که از وی 
اجازه بودند. به هنگام فتنه‌ی افغان در اصفهان درگذشت و در تخت پولاد 
دفن شد. بعدها حاح ملا محمد نایینی در کنارش به خاک سپرده شد و قبور 
این دو تن به فاضلان مشهور گشت. از آثار وی: «تفسیر قرآن»؛ «تلخیص 
الشفا». در حکمت که ملخص «شفا»ی ابن‌سینا است؛ «کشف اللثام و 
الابهام عن قواعد الاحکام». در فقه, که شرح «قواعد» علامه حلی و از 
مهمترین نالیفات فاضل هندی است که صاحب «جواهر» و صاحب «ریاض» 
به آن اعتماد بسیار داشتند و از مدارک کتب ایشان است؛:«المناهج السویه 
النبویه». در شرح «روضه البهیه»؛ «مناسک الحح»؛ «کلید بهشت». به 
فارسی, در اصول دین؛ «النجاه»؛ «احاله النظر», در قضاء و قدر؛ 
«التمحیص» يا «ملخص التلخیص». خلاصه‌ای از «تلخیص المفتاح» خطیب 
قزوینی دمشقی,در علم بلاغت؛ «چهار آثینه». به فارسي. در اثبات امور 
چهار گانه که آن را به نام شاه سلطان حسین صفوی ات کرده است؛ 
«جوابات المسائل الفقهیه», که بیشتر آن در عبادات است؛ حاشیه بر 
«شرح المواقف» سید شریف جرجانی؛ حاشیه بر شرح «الهدایه الاثیریه» 
میبدی؛ شرح؛ العقائد النفسیه»؛ «رساله فی الاحتیاطات اللازمه العمل». 
که شاگردش شیخ عبدالحسین بن عبدالرحمان بغدادی آن را از املائات او 
نوشته است؛ «اللالی العبقربه فی شرح العینیه الحمیریه»؛«الخور البریعه 
فی اصول الشریعه» و شرح آن؛ «الزیده», در اصول دین. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (138 / 9), ایضاح المکنون (596 ,564 
6 / 2 ,583 ,440 ,309 /1), تذکره القبور (457 -456), الذریعه (57 


7 ,61 ,345 ,272 ,204 1 22 ,260 -259 ,132 ,57 -56 / 18 
23 / 17 ,361/ 15 ,370 / 13 ,168 ,35 -34/ 11 ,257 / 10 ,277 
-276 7 ,139 ,137 6 ,311 ,229 5 ,431 ,423 ,296 ,4265 
0 / 1),روضات الجنات (112 -106 / 7), ریحانه (285 -284 / 4), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 577 -575 / 12), فوائد الرضویه (482 
-477), الکنی و الالقاب (11 / 3), لغت‌نامه (ذیل/ فاضل هندی), معجم 

المولفین (212 / 9), هدیه العارفین (318 / 2). 


این تتضیدوز سا 


قرن:14 

حجنسیت ِِ_ 

۱ فاضلی, در سال 1338 در شهر تاریخی نیشابور متولد شد. پس 
از گذراندن تحصیلات ابتدایی در سال 1354 به دبیرستان نظام رفت و از 
همان سال نیز به تحصیل در هنرستان عالی: موسیقی پرداخت و پس از 5 
سال موفق به اخذ دیپلم موسیقی با کسب رتبه اول در بین هم‌کلاسان خود 
گردید و به دوره عالی راه یافت . 

چون به‌علت انقلاب فرهنگی, دوره عالی تعطیل و ادامه تحصیل عملا برای 
وی مقدور نبود ادامه تحصیل نداد, لذا با گذراندن دوره اول دانشکده 
افسری در سال 132 به سمت ناظم و افسر آموزش موزیک دانشکده 
منصوب گردید و در زمان فرماندهی تیمسار ناصر آراسته, مرد هنرپرور و 
علاقمند به موزیک نظام و با مساعدت دایره موزیک نزاجا تعداد 27 نفر 
جهت موزیک دانشکده استخدام شدند که مسئولیت آهوز نشخ آنان به مدت 
در سال 1370, ماموریت تدوین و طبقه‌بندی مشاغل و تهیه شرح وظائف 
ی لو اد وا ال یی ۱۱ 
تاکنون عهده‌دار آموزش فاگوت در مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی 
می‌باشد و در حال حاضر به عنوان معاون موزیک دانشکده افسری 
مشغول انجام وظیفه می‌باشد و در ِِ ارزشیابی هنرمندان کشور 
موفق به دریافت نشان درجه سه هنری گردید 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


در سال 1358 با معدل بالایی اخذ دییلم کردم و در چندین مرکز آموزشی 
پذیرفته شدم. در نهایت در رشته دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران 
مشغول شدم ولی بعد از حدود دو سال جذابیت علوم حوزوی مرا بر آن 
داشت که دانشگاه را به طلب حوزه ترک کرده و دروس حوزه را با جدیت 
دنبال کردم. دروس سطح و ادبیات عرب را در مدرسه امام خمینی (ره) با 
موفقیت در عرض سه سال به پایان رساندم وسپس دروس خارج فقه و 
اصول را مشفغول شدم., از اساتید بسیار والا مقامی چون استادی, 
محفوظی, محقق داماد. وجدانی فخر و اعتمادی در سطح استفاده بسیار 
بردم و در درس خارج از آیت الله وحید و آیت الله تبریزی بهره های وافری 
بردم. تدریس در دانشگاه را در سال 1375 در دانشگاه تهران, دانشگاه 
آزاد تهران مرکزی آغاز کردم و در سال 6 نزدروس حوزوی را 
تدریس کردم و تا کنون مشغول به تدریس تفسیر قران کریم بر مبنای 
المیزان و مکاسب و اصول شیخ انصاری می باشم. بیش از 11 سال در 
زمینه قران پژوهش خوبی داشتم و چهار سال در دوره تخصصی تفسیر 
قران کریم شرکت داشتم. 


فآ شاف یی نب 
رت 


ام ۳ ۳ 
(وف 1389 ق), عالم امامی, مدرس, عارف و زاهد. در قم به دنیا امد و 
در همان شهر پرورش یافت. سالهای متمادی از مضحر ایت‌الله حاج 
کر واه انا مکی سشعهات امحای استها مهو مت ار ایا 
اخلاق حوزه‌ی علیمه‌ی قم بو. بیشتر عمر خود را در تزکیه نفس و ترویج 
دین و تعظیم شعائر مذهبی و ندریس اخلاق و تربیت نفوس گذرانيد. بنابر 
امر آیت‌الله حجت در مدرسه‌ی حجتیه در روزهای تعطیل درس اخلاق 
زکریا بن ادم به خاک سیرده شده. از اتارش «درر الاخبار», در دو جلد 
می‌باشد. [ 1 ] 

حاج آقا سید حسین زاهد فاطمی بن سید الاعلام آقا سید اسحق قمی از 
علماء و عباد و زهاد معروف قم و از علماء اخلاق حوزه علمیه قم بوده‌اند 
که کثرت زهد و قدسش او را از معاشرت مردم بازداشته و غالبا در زاویه 
منزل خود به ت زکیه نفس و محاسبه خود پرداخته و عده‌ای را نیز تربیت 
نموده است تولد ان مرحوم در قم شده و در مهد علم و سیادت و فضیلت 
پرورش یافته و سالهای متمادی از محضر مرحوم جمال السالکین و 
ی 
حایری استفاده نموده و اکثر عمر عزیز خود را صرف ترویج دین و تعظیم 
شعایر مذهبی و اقامه نماز جماعت و تدریس اخلاق و تربیت نفوس 
گذرانیده و چندین سال بنابر امربه مرحوم آیت‌الله حجت در مدرسه حجتیه 
در روزهای تعطیل درس اخلاق گفته و تا اواخر عمر عزیز در منزل شخصی 
خود به گفتن درس اخلاق و نصایح و مواعظ حسنه دلهای محصلین را 
روشن و صفا داده و در غالب سالها مسافرت به عتبات عراق و مشهد 
وی و از یاه اه رات امعم مایا مر کر 
نور و فیض نموده و تا 7 ماه شوال 1399 ق دعوت حق را اجابت و در 
قبرستان شیخان جنب مقبره جناب زکریا بن آدم مدفون گردیده است از 
تالیفات مطبوع ایشان است دررالاخبار در دو جلد 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

نایم فد کتاضه: ۱ 1 ] کنحمی رانشمیدان ۳( وب219 02 


فالیزبان. ابوبکر 
ِِ 


رر ورد , صوفی. اهل بخارا بود و از مشایخ صفویان عهد خویش. . بیشتر 
ایام عمر را در زادگاهش سیری کرد و گونید وی جنید بغدادی را دیده 
است. خواجه عبدالله انصاری نام او را تحت عنوان شیخ بوبکر پالیزوان 
آورده و کوید که شیخ عمو در 370 ق به بخارا رفته و پالیزوان را دید 
ست . 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (5<28 -26ظ), طرائق الحقائق 
(423 / 2), نفحات الانس (236). 


فانی, عباسقلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

بسیار از هنرمندان بخصوص خوانندگان دوران قاجار مردمانی بودند 
گوشه‌گیر و انزواطلب و از شهرت و جار و جنجال‌های دربارهای قاجار به 
دور و اگر هم برحسب اجبار در این دربارها برنامه‌های اجرا می‌کردند. 
خیلی بی‌سر و صدا روانه منزل می‌شدند و باز در انزوا به سر می‌بردند و 
موسیقی را برای خود و دل مردم هنردوست می‌خواستند نه برای ان 
محیط دور از هنر و پر از دسیسه و دغلبازی. 

سخن درباره‌ی مردی هنرمند. خوش‌صدا, دانشمند و درویش مسلکی 
شوریده حال به نام عباسقلی فانی است که وی دایی چهار برادر به نامهای 
حسین سلیم فرزان (سلیمی‌تبار), علی سلیمی‌تبار, اکبر سلیمی‌تبار و امیر 
سلیمی‌تبار می‌باشد که موجب گرایش ایشان به موسیقی نیز گردید. پدر 
عباسقلی فانی , یساولباشی دربار بود و در آنجا مقام و منزلتی داشت. 
عباسقلی را که از اوان کودکی دارای صدای پرطنین و بسیار خوشی بود 
زیر نظر استادان موسیقی که در دربار. امد و رفت داشتند قرارداد و تحت 
تعلیم آنها آوازهای موسیقی ایرانی و گوشه‌های مختلف آن را به خوب 
فراگرفت و مورد احترام و محبت اساتید خود بود. در خلال این مدت به 
تحصیل علوم مختلفه نیز اشتغال داشت بخصوص در ادبیات بسیار پیشرفت 
کرد چون حافظه‌ای فوق‌العاده داشت بیشتر اشعار شعرای پیشین را در 
حفظ داشت و انها را با صدای خوشی می‌خواند و خود نیز شعر می‌سرود و 
چون مردی گوشه‌گیر و از شهرت بی‌زار بود غير از دربار, فقط برای 
دوستان_ و فامیل می‌خواند. 

وی از آن دشته.مردمی. بود که به دنیا و مال. دتبا تشت کردم و .به. آن 
بی‌اعتنا بود و روزی هم که فانی ات فانی را وداع می‌کند تنها چیز 
باارزشی که از وی به سرقت برده می‌شود دیوان شعرش بود که خود 
سروده بود و حاصل سراسر عمر او بود... , 

اکبر سلیمی‌تبار, هنر مند شایسته, درباره دایی خود می‌ گوید: «به خاطر 
دارم در کلاس ششم دبستان درس می‌خواندم در آن زمان به محفوظات 
بیشتر اهمیت می‌دادند تا دانسته‌ها و من در حیاط خانه راه می‌رفتم و برای 
حفظ کردن شعر معروف حافظ که در کتاب درسی‌مان بود شروع کردم به 
خواندن: 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 


یادم از کشته‌ی خویش امد و هنگام درو 
ایشان بلافاصله گفتند: 
جز ندامت چه بود حاصل ما وقت درو ٍ 
هر بیت از شعر حافظ را که می‌خواندم او نیز, شعری مشابه ان می‌خواند 
به یاد دارم. برادر بزرگم حسین سلیمی‌تبار (سلیم فرزان) تعلیم ویولن 
می‌دید و روزها در خانه نمرین می‌کرد, در یکی از روزها عباسقلی‌خان در 
خانه بود از نجوه‌ی اجرای گوشه دوم اصفهان بیات راجه از برادرم ایراد 
گرفت و شروع به خواندن اين گوشه کرد و گفت بیات راجه را باید اين 
چنین اجرا کنی: البته دایی در آن روز به شوق اد و دستگاه اصفهان را 
ما به صورت کامل خواند. یا من نمی‌فهمیدم یا اين که بعد از شنیدن 
اپن آواز دایی در من ایجاد شد. از هیچ آوازخوان دیگری این چنین تحت 
تا قرار نگرفتم. همچنان که اشاره شد دایی من دارای حافظه‌ی 
فوق‌العاده قوی و خود طبع شعر داشت و اشعار بسیاری از شعر | را از 
حفظ بود. شعر معروف هاتف اصفهانی «ای بفدای تو هم دل و هم جان» 
را که دارای چند بند ترجیع‌بند معروفی است, تماما در حفظ داشت و 
بسیاری از قصیده‌های سعدی را از حفظ می‌خواند. او مردی حاضرجواب و 
به مناسبت‌های مختلف شعرهایی بجا می‌خواند و می‌سرود. 
در ۹" در سطح معمولی مشاعره بسیار_ رواج داشت ولی در بین 
دراویش و سخنوران نوعی مشاعره توأم با لغزگویی یا چیستان‌گویی رواج 
داشت به طوری که بزرگان فامیل می‌گفتند درویشی از اصفهان به تهران 
امده بود و در یکی از قهوه‌خانه‌های معروف تهران مشغول سخنوری و 
چیستان‌گویی شده و تمام دراویش تهران را به علت تفوق بر آنها خلع 
کسوت کرده بود و ۳ آنان در خطر قرار گرفته بود. درویش اصفهانی 
هم خودستایی و آشئلم می‌کرد که از دایی عباسقلی استمداد کردند و بر 
تن او لباس درویشی پوشانیدند و برای جوابگویی به درویش اصفهانی او را 
به همان قهوه‌خانه هدایت کردند. ظاهرا دراويیش تعدادی کسوت مثل مثل 
تبرزین» کشگول, خرفه و جز آنها داشته‌اند که در مباحثه اگر درویشی 
جواب معمای درویش دیگر را به شعر می‌داد و او از جواب بازمی‌ماند یک 
قطعه از کسوتش را درویش پیروز در بحث و مشاعره از او می‌گرفت. 
فانی با کسوت درویشی به قهوه‌خانه‌ای که در آن زمان مرکز تجمع 
مردمان در مواقع بی‌کاری و استراحت بود وارد می‌شود و با صدای بسیار 
خوشی قصیده‌ای را که بیت دوم ان به «حق حقق حقیقین حقی» است 
می‌خواند و پس از خوش و بشی با درویش اصفهانی شروع به سخنوری 
می‌نماید و طولی نمی‌کشد که درویش اصفهانی در اثر ندانستن جواب 
معماهایی را که درویش فانی طرح فف کنا3 و گرفتن جواب معماهای خود, 


ظرف چند شب تمام کسوت‌های دراویش تهرانی را پس می‌دهد و فانی 
شروع به خلق کسوت از او می‌کند. چون به آخرین سوّال او نیز نمی‌تواند 
جواب بدهد, عده‌ای از دراویش دهان درویش فانی را می‌گیرند تا او را 
مجبور به کندن آخرین کسوت او ننماید. سپس درویش فانی از مردم و 
دراویش خداحافظی نموده و از صاحب قهوه‌خانه می‌خواهد که درامد این 
سخنوری را بین دراویش تقسیم کند, ظاهرا مردم به خاطر شرکت در این 
سخنوری‌ها به صورت همت عالی مبالفی اضافه بر پول چای می‌پرد اختند. 
زنده‌یاد عباسقلی فانی مردی شیرین‌سخن بود و با زیبایی خاصي بیان 
داشت و مشوق دگران در پادگیری اين ی ولی هماسایز که اشاره 
گردید خود در این مورد بسیار گوشه‌گیر و منزوی بود, یادش به خیر و 
روانش شاد.» ۳ 

یکی از چیستان‌هایی که درویش فانی در آن سخنوری به درویش اصفهانی 
مردی متوفی شد و زو ماند بسی مال 

وارث دو بماندند یکی عم و یکی خال 

خالوش پسر عم و عمش پسر خال 

قسمت چه توان کرد به این هر دو از این مال 

(س سیزدهم و چهاردهم ق), موسیقیدان. پدر عباسقلی او را از اوان 
کودکی زیر نظر استادان موسیقی قرار داد ۱ او گوشه‌های مختلف 
وصکت ارسا که خی رون ۲ ۱ 
اشتغال داشت. بخصوص در ادبیات بسیار پیشرفت کرد. فانی شعر نیز 
می‌گفت و گویا «دیوان» شعری نیز داشته که بعد از فوت وی به سرقت 
رفته است. او دایی چهار برادر به نامهای حسین سلیم فرزان (سلیمی‌تبار) 
(متولد 1297 ق) و علی سلیمی‌تبار (متولد 1299 و اکبر و امیر 
تیار میات که موب رایس یشان به موس گردید 111 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (174 -171 / 2). 


قرن:6 

جنسیت ِ 

سس ششم ق), فقبه, حافظ, مفسر, محدث و واعظ, معروف به فتال و 
فارسی و ابنالفارسی. نام و نسب او را گاهی به جهت انتساب به پدرش, 
محمد بن حسن, و گاهی به مناسبت جدش, محمد بن علی, و گاهی به 
ملاحظه‌ی جد عالی‌اش. محمد بن احمد. ذکر کرده‌اند. او از مشایخ ابن 
شهراشوب است. فتال از شیخ طوسی و به واسطه‌ی پدرش از سید 
مرتضی حدیت روایت کرده است. با زمخشری صاحب «کشاف » از علمای 
عامه و ابوالفتوح رازی و فضل بن حسن طبرسی از مفسران خاصه معاصر 
و هم طبقه بود. در فقه و حدیث استادی توانا بود. دانش و زهد و پارسایی 
را با هم داشت. سخنرانی با منطق رسا و کوبنده بود و واعظی که با سخن 
و عمل پند می‌داد. گویش زیبای او باعث شد که به او فتال یا بلبل گویند. 
ابن‌داوود در کتاب «رجال» گوید که: فتال عقیده‌شناسی جلیل‌القدر و 
فقیهی دانشمند و زاهدی پارسا بود, که عاقبت به دست عبدالرزاق 1 
به شهاب الاسلام, رئیس نیشابور به جرم شیعه بودند شهید شد. از آتارنشن 
«روضه الواعظین و بصیره المتعظین»؛ «التنویر فی معانی التفسیر». ابن 
شهرآشوب راوی هر دو می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (305 / 11 ,470 -469 ,297 -296 / 4), رجال 
ابن‌داود (قسم 295 7 1), روضات الجحنات (243 -234 / 6), ریحانه 
(294 -291 7 4), شهیدان راه فضیلت (79 -78), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 275 7 6), فوائد الرضویه (469), فهرست منتجب‌الدین (191 
6 الکنی و الالقاب (13 -12 7 3), لفت‌نامه (ذیل/ ابوعلی, فتال). 
معجم المولفین (200 / 9). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی « فتحی 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/12/2 

زندگینامه رهش 

سال (1359-1365) دوره ابتدایی را در زادگاه خود, روستای قلابرسفلی 
از توایع زنجان, روستایی با قدمت بیش از هزار سال گذراندم به علت 
محرومیت روستا. یک سال سال سوم ابتدایی معلم نداشتیم لذا در 
زمستان همان سال, به مکتب‌خانه رفتم و در مدت 2 يا سه هفته روخوانی 
قرآن را یاد گرفته و موفق به ختم قرآن شدم و یک هفته هم به کلاس 
« تلبیه الغافلین» رفتم بعد استاد گفت شما دیگر لا زم نیست به کلاس 
بیایید. 

سال (1365-68) روستای ماء مدرسه راهنمایی نداشت. من با 4 نفر دیگر 
به روستای دیگر (نیکه کند ضیائی) در حدود 20 کیلومتر روستای خود رفتیم 
و آن چهارنفر بعد از مدتی فرار کردند و تنها من ماندم و در اين مرحله نفر 
اول یا دوم مدرسه شبانه روزی بودم. 

با اصرار و رایزنیهای جدی یکی از دوستان دوره راهنمایی که یکسال قبل 
از من به قم آمده بود, جناب برادر ارجمند جناب حجة الاسلام عبدالله 
بهرامی علیرغم میل باطنی, به حوزه علمیه قم آمدم, با آن که برای اولین 
بار بود که قم و فضای حور و مدارس علمیه را میدیدم, مدرسه شهیدین 

را که با شرایط خاصی. گزینش می‌کرد. برای تحصیل انتخاب کردم. 
مقدمات و سطح را درمدر سه شهیدن (ره) پایه ششم مدرسه معصو میه با 
حفظ خوابگاه و موقعیت در شهیدین در این مرحله نیز به لطف الهی نفر 
اول یا دوم در برخی از پایه‌ها از نظر معدل بودم. _ 

همزمان دوره‌ی دبیرستان را به صورت متفرقه گذراندم. در سطح دو و 
سه حوزه را نیز به توفیق الهی جزو ممتازین شدم. (در لیست ممتازان 
شناسایی شده مرکز خدمات) توفیق شرکت در دوره‌ی عالی فقه و اصول 
تخصصی با اشراف و نظارت. مدرسه‌ی شهیدین(ره) که مباحث به طور 
تفصیلی نوشته می‌شد و در محضر استاد ارائه می‌گردید؛ اصول: استاد 


ارجمند حاج آقای علی عندلیب از اساتید یاد شده دروس فقه آیةالله 
شبیری زنجانی نیز به مدت یک سال و نیم شرکت داشته‌ام و اخیرا نیز در 
درس اصول حاج اقای لاریجانی شرکت می‌کنم. _ ۱ 
کارشناسی: رشته معارف اسلامی و علوم قرانی؛ نفر ممتاز گردیده, 
توفیق تدریس همزمان با تحصیل در سطح کارشناسی تدریس دروس چون 
حلقات شهید صدر, دراية و علم الحدیث, علوم قران و... در جامعةالزهرا و 
مرکز جهانی علوم اسلامی و در سطح کارشناسی ارشد, تدریس متون 
عربی (کهن و معاصر): اصول و روش ترجمه قران, فن ترجمه, زبان قران, 
علوم قران و.. در جامعة‌الزهرا و دانشکده علوم قرانی و... 

کارشناسی ارشد: نفر اول گروه با معدل 86/18. موضوع پایان‌نامه: 
اراس اتاط آلقای. ابا قران. کر ها وان سانی: و 
معیارهای تفسیر قران به قران درمو سسه امام خمینی با تکمیل و 
اصلاحات برای چاپ پذیرفته شده است. از جمله اساتید این دوره‌هاء آية 
الله معرفت (ره)؛ حاج آقای محمود رجبی, , حاج آقای یوسفی غروی, دکتر 
ِِِ دکتر رفیعی, , دکتر جباری, حاج آقای حسن عرفان؛ دکتر شمالی 


(ج دکتری 87 - 86: همزمان با نگارش پایان نامه به توفبق الهی در 
آزموان دکترای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, رشته علوم 1۳ و حدیت 
پذیرفته شدم. و در حال حاضر مشغول ترم دوم و از محضر اساتیدی چون 
دکتر معیدی روشن؛ حاج اقای رجبی, حاج اقای احمد واعظی, حاج اقای 
بابائی و جاج اقای مهدوی‌راد, استفاده می‌کنيم. خدا عاقبت ما را به خیر 
گرداند. 


قفوتین: قاملی تتاظی اشفهانی: ان لخن قلی 
۵۰ 


چون ۳ خواهر میرمحمد صالح خاتون‌ابادی بود. پدرانش همگی 
علما بودند. وی در محله‌ی درب امام اصفهان به دنیا آمد. بدین دلیل به 
امامی نیز هی گفتند. در نجف ساکن بود. او شاگرد علامه فحاسی نی ِ 
ایشان و از علمای دیگری از جمله احمد بن محمد بن یوسف بحرینی و 
فخرالدین طریحی و عبدالواحد بن محمد بن احمد بورانی و محمد صالح 
خاتون‌ابادی و محمود میبدی صاحب اجازه بود. فرزندش, ملا ابوطالب 
فتونی, و محمد بن علی بن حیدر عاملی و احمد بن اسماعیل جزائری از 
شاگردان وی بودند و از او اجازه داشتند. عبدالله آبن کرم‌الله حویزاوی و 
نصرالله شهید حائثری نیز از جانب وی به دریافت اجازه نائل شدند. فتونی 
جد مادری شیخ باقر, پدر صاحب «جواهر». است. از آثار وی: شرح 
«الکفایه» سبزواری؛ <«شرح الصحیفه»؛ <«شریعه الشیعه و دلائل 
الشریعه»؛ «الفوائد الفرویه و الدرر النجفیه». در اصول دین و اصول فقه؛ 
«مراه الانوار و مشکاه الاسرار فی تفسیر القرآن» يا «مشکاه الانوار فی 
تفسیر القرآن»؛ «الرساله الرضاعیه»؛ «الانساب»؛ رساله در «حقیقه 
مذهب الامامیه»؛ «نصایح الملوک و آداب السلوک», در شرح «عهدنامه 
مالک اشتر»؛ «ضیاء العالمین». در امامت؛ «تنزیه القمیین»؛ «معراج 
الکمال»؛ «الکشکول»؛ «دیوان» شعر, در مرائی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (487 ,48 7 2), اعیان الشیعه (343 
-342 / 7), تلامذه العلامه المجلسی (13 -12), خاتمه مستدرک الوسائل 
(56 -54 / 2, الذریعه (171 / 24 ,233 -232 ,53 / 265,21 -264 / 
0 ,70 / 18 ,354 -353 / 16 ,124 / 15 ,187 ,36 -35 / 14 ,346 / 
13 ,189 -188 / 11 ,50 -49 7/7 ,457 372,47 -371 / 2 ,227,249 
226 ,208,199 ,182 / 1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 175 -174 / 
2 معجم المولفین (205 -204 / 7), هدیه العارفین (766 / 1). 


فخام بهزادی, علی محمد 
ِِِِ 


» 1964 ۳ نوازنده. ملقب به فخام‌الدوله. از کودکی به فراگیری 
ای ار اه ری ان 
می‌شد. چندی نیز نزد میرزا عبدالله مشق سه‌تار کرد. وی در ارکسترهای 
برگرفته از کناب ار افرسان لو آول-قق 

منایع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (141)؛ تاریخ موسیقی (578 
و ین ( 2( تاریخ هنرهای ملی (624 ,1 / 1 سر گذشت موسیقی 
(139 -137 /1), مردان موسیقی (33 ,21 / 2). 


قفز زار غخ آلمی انحیواللی آتهالخالت: اسان وضنه 


قرن:6 

جنسیت ِ 

رح 06 -544 ق), مفسر, واعظ, مصنف, حکیم, اصولی و عالم اشعری 
شافعی. مشهور به امام رازی و فخر رازی و امام فخرالدین. معروف به 
اصل وی از طبرستان بود و در ری به دنیا امد. وی شاگرد پدرش, 
ضیاء الدین عمر. در کلام بود و سلسله‌ی استادانش را,ءاز طریق پدر, به 
اشعری می‌رساند. در مرند در مدرسه‌ای که قاضی مرند. پدر, پدر 
محیی‌الدین بنا کرده بود, فقه و حکمت آموخت. وی در علوم عقلی و نقلی, 
تاریخ, کلام فقه, اصول, , تفسیره , حکمت, علوم ادبی و فنون ریاضی یگانه‌ی 
عصر خود بود دانشمندان بسیاری از شهرهای دور حاضر حوزه‌ی درس او 
می‌شدند, و حتی در موقع سواری نیز دهها تن از فقهای شاگردانش به 
جهت استفاده علمی در رکابش می‌رفتند. فخر رازی به دلیل ژرف‌بینی در 
اقوال حکمای یونان و تعمق در جرح و تعدیل انها شک و شبهه در مطالب 
عقلی و دینی وارد می‌کرد و به گفته‌ی ابن‌حجر گاه شبهات سختی وارد 
می‌اورد که خود از حل آن در قخضا ند وی به خوارزم رفت و به جهت 
مذاکرات دینی که با علمای آنجا نمود محکوم به اخراج از آن سرزمین 
شد,پس به ماورالنهر رفت و باز به همان دلیل تبعید شد. وی به ری موطن 
خود بازگشت و از آن جا به خراسان رفت و مورد عنایت سلطان 
۳ او در هرات درگذشت 
و در دامنه‌ی کوه مزداخان نزدیک هرات دفن شد. از اثار وی: «تفسیر 
الکبیر» يا «مفاتیح الغیب», تفسیر قرآن در هشت مجلد؛«تفسیر الفاتحه»؛ 
«اسرار التنزیل و انوار التآویل»؛ «اساس التقدیس» با ی 
التقدیس». در علم کلام؛ «تهذیب الدلائل و عیون المسائل»؛ «لباب 
الاشارات»؛ «لوامع البینات فی شرح اسماء الله و الصفات»: «محصل 
افکار المتقدمین و المتآخرین من العلماء و الحکماء و المتعلمین»؛ 
«المحصول»؛ شرح «قانون» ابن‌سینا, در طب؛ شرح لا «نهایه 
الایجاز فی درایه الاعجاز». در علم بیان؛ «کتاب الهندسه»؛ دائره‌المعارف 
«جامع العلوم» يا «حدائق الانوار فی حقائق الاسرار» پا «ستینی». به 
فارسی در پیرامون شصت علم که در 274 ق به نام علاءالدین 
تکش‌خوارزمشاه تالیف کرده است؛ رساله در «اصول عقاید». به فارسی, 


در هشت باب در توحید و لبوت و معاد و امامت و اصول فقه؛ : «رساله‌ی 
روحیه», به فارسی, در جواب تبعزیت نامه‌ای که پادشاه وقت در مرگ پسر 
فخررازی نوشته بود؛ رساله «الاختیارات العلائیه» یا «الاحکام العلائیه فی 
الاعلام السماویه», به فارسی, در اختیارات نجومی؛, که به نام سلطان 
علاءالدین محمد خوارزمشاه در دو مقاله نوشته است؛ «شعر», به عربی و 
فا 

رازی, ابوعبداللّه محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی طبرستانی 
رازی مشهور به امام فخر فقیه شافعی و دانشمند علوم معقول و منقول 
معروف به ابن الخطیب و فخر رازی (و. ری 543 يا 544- ف. هرات 606 
ه.ق) وی در عصر خوارزمشاهیان می‌زیست و جاه و منزلت و نفوذ کلام او 
در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود. و بین او و بهاءالدین پدر 
جلال‌الدین مولوی اختلاف ایجاد شد. وی در علم کلام و معقولات سرامد 
عصر بود, و در فنون مختلف تألیفات مهم دارد. فخر رازی در غالب اصول 
مسلم فلسفی شک کرده و بر قلاسفه‌ی مقدم ایراداتی وارد آورده و 
حکیمانی نظیر نصیرالدین طوسی و قطب‌الدین رازی و میرداماد و 
صدرالدین شیرازی مدتها سرگرم جواب دادن به شبهات او بوده‌اند. به 
سبب همین قدرت در تشکیکی است که وی را «امام المشککین» لقب 
دانقاند ان اناق اوست: نهایة‌العقول. کتاب الاربعین, المطالب ِِ 
محصل افکارالمتقدمین قح افرین (ه.م), البیان والبرهان فی الرد علی 

اهل الزیغ والطفغیان, المباحت العمادية فی المطالب المعادية, تهذیب 
الدلائل و عیون‌المسائل. ارشاد النظار الی لطائف الاسرار. تحصیل الحق. 
الزبدة, المعالم, مفاتیح الغیب (.م), نهایةالاعجاز (۰.م), المسائل 
الخمسون (ه.م), شرح کلیات قانون ابن سینا. ستینی (۰.م), الملخص, 
(0.م), شرح الاشارات (در این کتاب ایراداتی بر ابن‌سینا وارد کرده که بعدا 
نصیرالدین طوسی نها را جواب داده), شرح عیون‌الحکمة, مباحث 
المشرقیه (ه.م). . _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (203 / 7, تاریخ ادبیات در ایران (1017 
-1016 / 2), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (413 -382), دایره‌المعارف فارسی 
(1848 -1847 / 2), روضات الجنات (44 -36 / 8), ریحانه (301 -297 / 
4 ری باستان (377 -374 / 2). سیر النبلاء (501 -500 / 21), 
شخصیت‌های نامی (364 -363), شذرات الذهب (22 -21 / 5), فرهنگ 
ادبیات فارسی (368 -367), الکامل (302 / 9), کشف الظنون (2002 
58 2 ۱ ۱ ۱ 4 ۰ 17 
7 6 ۰ 6 6 ,1615 ,1614 ,1578 -1577 
1 ,1467 ,1445 ,1312 ,1186 ,1141 ,1113 ,1035 ,993 ,989 


4 ,739,760 ,730 ,633,725 ,605 ,565 ,515 ,454 ,449 ,359 
4 ,0602 ,224 ,204 ,120 ,94 ,83 ,67 ,61), الکنی و الالقاب 
(16 -13 / 3), لسان المیزان (435 -430 / 5), لفت‌نامه (ذیل/ فخر 
رازی)» مجمل فصیحی (ذیل/ سال 606), معجم المولفین (80 -79 / 11), 
منتخب التواریخ (409), موّلفین کتب چایی (644 -642 / <), النجوم 
الزاهره (176 -175 7 6), الوافی بالوفیات (252 -248/ 4), وفیات 
الاعیان (252 -248 7 4), وقایع السنین و للاعوام (335), یادداشتهای 

قزوینی (95 / 6). 


مض 


رح 622 -528 ق), محدت, زاهد. صفوی و متفلسف شافعی. اصلش 
شیرازی و ساکن مصر بود. احادیث بسیاری از سلفی شنید و انها را به 
رشته تحریر درآورد و در دمشق نیز این کیت در حدیث شنید. برزالی و 
منذری و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند.ذهبی نیز از طریق 
ابوالمعالی ابرقوهی و ابوالحسن ابن قیم نیز از وی حدیث روایت کرده 
است. در خانقاه ذوالنون مصری زوایه داشت و یس از قدی در همان جان 
دفن شد. او در نظم و نثر توانا بود و صاحب تصنیفاتی در زمینه‌ی تصوف و 
کلام است., که برخی از انها به سبک فلاسفه صوفیه است. از اثار وی: 
کتاب «مطیه النقل و عطیه العقل». در اصول و کلام؛ «الاسرار و سر 
الاذکار/ الاسکار», که در آن بین حقیقت و شریعت جمع کرده است؛ « برق 
النقا و شمس اللقا»؛ «جمحه النهی عن لمحه المها»؛ «الفرق بین الصوفی 
و الفقیر»؛ «تذکره مناهج السالکین»؛ «بلفه الفاصل و عروه الواصل». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (187 / 6), ایضاح المکنون (502 -501 .188 / 2 
5 ,76 ,76 / 1). سیر النبلاء (181 -179 7 22), شذرات الذهب 
(101 / 5), العبر (188 7 3), لسان المیزان (631 -629 / <ظ), معجم 
المولفین (192 -191 / 8), النجوم الزاهره (234/ 6), الوافی بالوفیات (9 
هدیه العارفین (112 -111 / 2). 


فخرالدینی, فرهاد 
۵۰« 


یکی ۲ شرکت کنندگان دوره عالی موزیکولوژی است که به علت 
سوابقی که در موسیقی داشت در جریان تحصیل علاقه و شایستگی خود را 
خیلی زود نشان داد. بطوری که قبل از پایان تحصیلاتش قرار شد از 
وجودش در هنرستان استفاده شود ترز پیت استخدامش داده شد و در اول 
سال 1342 تسین عملا وود خومت. حردند در بهمن‌ماه سال 1344 به 
اخذ لیسانس نائل شد. او یکی از معدود خدمتگزارانی است که کمتر از 
بیست سال, تمام وقت و همت خود را در راه پیشرفت هنرستان صمیمانه 
به کار گرفت و به سرعت مدارج ترقی را پیمود و از سطح دبیرستان به 
دوره عالی راه یافت و تدریس چند درس علمی موسیقی را به عهده 
گرفت و همواره رضایت هنرجویان را در پی داشت. بعلاوه در بسیاری از 
کارهای اداری و فوق برنامه و برنامه‌ریزی‌ها و در مواردی تصمیم‌گیریها 
شرکت فعال داشت خدماتش بی هی مداهنه‌ای در سرعت پیشرفت 
هنرستان محسوس بود. در سال 1359 از کار کناره گرفت و به افتخار 
بازنشستگی نائثل گردید. 

فخرالدینی اکنون نیز به کوشش‌هایش در زمینه موسیقی ملی ادامه 
می‌دهد. به صورت ازاد در دانشعده هنرهای زیبا همچنان به تدریس 
اشتغال دارد, فعالیتهای دیگری در این زمینه دارد که در اين بحت 
نمی‌گنجد, آینده پربارتری را برایش آرزو داریم. 

فرهاد فخرالدینی به سال 160 در خطه‌ی قهرمان‌پرور و مهد نمدن و 
فرهنگ ایران زمین, اذربایجان در خانواده‌ای هنردوست دیده به جهان 
گشود. پدرش محمدعلی فخرالدینی متخلص به «محزون» 1278 -1365, 
از شعرای مردمی آذربایجان بوده که در نزد مردم ان سرزمین از احترام 
خاصی برخوردار بود. او صاحب دو کتاب شعر به زبان ترکی است فرهاد 
چهارمین فرزند خانواده است و سه خواهر و سه برادر دارد. برادر بزرگ 
فرهاد به نام فخرالدین از نقاشان و عکاسان هنرمند کشور است. برادر 
دوم فرخ نیز عکاس مشهوری است و برادر کوچکتر فاروق است که ضمن 
اشتغال به حرفه‌ی عکاسی. از ورزشکاران به نام بوده و سالها سمت 
فزبی کر تیم ملی والیبال ایران را به عهده داشته است. برادر بزرگ 
فرهاد در منزل تاری داشت که اوقات فراغت خود را با آن می‌گذارند. هر 
وقت که او در منزل نبود فرهاد با تار او ور می‌رفت و چون در اين کار 


علاقه و استعدادی نشان صف دا پدر برای وی ویولنی تهیه کرد و او را 
تشویق به فراگیری این ساز کرد. اولین معلم او شخصی بود به نام احمد 
مهاجر که یکی از نوازندگان ارکستر صبا بود. فرهاد در این کلاس تمام 
دوره‌های ویولن استاد صبا را یاد گرفت و سپس و بو ی 
به نزد استاد صبا رفت. در مدت کوتاهی که او شاگرد صبا بود کسب فیض 
فراوان نمود و هميشه مورد تشویق و محبت استاد بود. شاسفا ‏ استاد در 
آذرماه 1336 دار فانی را وداع گفت و فرهاد از داشتن چنین مربی 
دلسوزی بی‌بهره ماند. در همین مدت کمتر از یک سال که او در خدمت 
استاد تو9: صرفنظر از آنچه که از تجربیات فراوان او آموخت در حقیقت 
راه زندگی آینده‌اش را رن فرهاد خود در این باره می‌گوید: 
*روژی در کلاس درس استاد, هنگامی که داشتم کتاب ویولنم را روی 
پوپینر می‌گذاشتم, ورقه‌ی ننی از لاای کتاب بر زمین افتاد, چون در یک 
دستم ویولن و در دیگرم کتاب بود, استاد پیشدستی کرد و زودتر از من آن 
را از زمین برداشت و به ملودی که من بر روی آن کاغذ یادداشت کرده 
بودم به دقت نگاه کرد و بعد مرا هم با نگاهی برانداز کرد و این بررسی را 
چند بار تکرار نمود. از این که او متوجه شود که من نزد خود مشغول 
آهنگسازی هستم خیلی نکران بودم و فکر می کردم الان استاد مرا به به 
خاطر این که خودسرانه و بدون مشورت با او مشغول آهنگسازی شده‌آم 
سرزنش خواهد کرد. ولی با کمال تعجب دیدم چهره‌اش شعفته شد و سه 
بار با تحسین گفت: خوبه, خوبه, خوبه. این تشویق او در من آثر خیلی 
یگ وی اه لفط را رک ی 
گرفتم و از آن پس هر ملودی که به نظرم می‌رسید در دفترم یادداشت 
می‌کردم که بعدها از همین بادداشتها در ساخته‌های خودم استفاده‌های 
فراوان بردم. صنلا" در بخشی از موسیقی سریال آبن سینا, از همین 
یادداشت استفاده کردم, در هجده سالگی چهار مضرابی ساخته بودم که 
ِ ۱ ویولن آن را می‌نواختم. بعدها همین قطعه را تحت عنوان چهار 
ب چهارگاه برای ویولن به همراهی ارکستر نوشتم و با ارکستر رادیو 
ِ به رهبری خودم اجرا کردم. بعد از صبا حدود دو سال نزد آقای 
تجویدی به نوازندگي ویولن مشغول بودم و ردیفهای ایشان را تماما زدم. 
در آن زمان تقریباً آماده بودم که به قصد تحصیل طب یا مهندسی 
ورزی به خارج از ایران سفر کنم. روزی در روزنامه یک آگهی دیدم که 
هنرستان موسیقی ملی برای اولین دوره‌ی عالی دانشجو می‌پذیرد. 
دوستان تشویقم کردند که برای ازمایش خودم در این کنکور در رشته‌ی 
موزیکولوژی (موسیقی‌شناسی) شرکت کنم. ظاهرا این رشته برای 
دیپلمه‌های هنرستان موسیقی و بیشتر کسانی که شرکت کرده بودند, 
شاگردان خود هنرستان بودند. و من که تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 


دارالفنون در رشته‌ی طبیعی به پایان رسانده بودم, برای نام نویسی و 
شرکت در کنکور به هنرستان مراجعه کردم و با اولین شخصی که 
برخوردم, آقای منصور گلزاری ناظم هنرستان بود که ایشان با روی خوش 
مرا پذیر فتند و اسمم را نولشتند. هیئت ژوری عبارت بودند از آقایان: دکتر 
مهدی برکشلی, مهدی مفتاح, دکتر امانوئل ملک اصلانیان, دکتر خاچیک و 
دکتر هاکوپیان. اینها چهره‌هایی هستند که اکنون به یاد دارم. 

من به خوبی از عهده‌ی امتحان ویولن برآمدم و چون در زمانی که در 
دبیرستان تحصیل می‌کردم. ضمن نوازندگی و تمرین مداوم ویولن, یکی از 
برنامه‌هایم این بود که به محض اين که فرصتی پید | می‌ کردم به کتابخانه‌ی 
ملی می‌رفتم و چند ساعتی را در آنجا می‌گذراندم. هم درسهای دبیرستان 
را در ان محیط مناسب مطالعه می‌کردم و هم کتابهای موسیقی را, به 
همین علت به راحتی توانستم جواب سوّالات را نیز بدهم. وقتی ات 
امتحان که خیلی سریع انجام شده بود نیون اقدمر در خوات. کسانی که 
می‌گفتند نتیجه‌ی امتحان چه شد؟ می‌گفتم: نمی‌دانم رد شندم. | قبول ولی 
سوّالات خیلی برایم تا بود و به راحتی جواب دادم. ینس از مدتی 
نتیجه‌ی امتحانات را دادند و دیدم که قبول شده‌ام و با این قبولی سرنوشتم 
به کلی تغییر کرد و راه زندگیم عوض شد. اول فکر کردم تا روز حرکتم به 
خارج فرصت دارم که مدت کوتاهی از این موقعیت سود برده, از محضر 
استادانی که در هنرستان عالی موسیقی ملی ندریس می‌کنند استفاده 
کنم. درراین کلاسها با چهره‌های سرشناس موسیقی چون فرامرز ِِ و 
ترش |21 گلیایگانی که هم‌زمان صاحب ارکستر بودند و تعداد دیگری از 
هنرمندان هم‌کلاس بودم و هنگامی که در ترم او با رتبه‌ی اول قبول شدم 
دیگر فکرٍ سفر خارج از سرم بیرونِ رفت و ضمناً فهمیدم که معلمین قبلی 
من واقعاً شایسته بودند و زحمات آنها و کوششهای خودم بی‌ثمر نبوده. 

از استادانی که در این دوره از معلوماتشان استفاده‌ی فراوان بردم 
می‌توانم از دکتر مهدی برکشلی و دکتر امانوئل ملیک اصلانیان یاد کنم. در 
ان زمان ریاست دوره‌ی عالی هنرستان موسیقی ملی با دکتر برکشلی بود 
و رئیس دوره‌ی متوسطه‌ی هنرستان اقای مفتاح بودند, بعد از حدود یک 
سال و اندی که از تحصیل من در دوره‌ی عالی هنرستان می‌گذشت., آقای 
مفتاح بازنشسته شدند و به جای ایشان اقای دهلوی به این سمت منسوب 
گردیدند و ایشان چون از وضع تحصیلی من باخبر شدند و از من خواستند 
که قول بدهم پس از اخذ لیسانس با هنرستان همکاری کنم و ایشان هم 
سعی خواهند کرد که از هم‌اکنون ساعاتی برای تدریس در هنرستان برای 
من در نظر بگیرند. البته برای خود من هم مثل دیگران عجیب بود که در 
حالی که در سال دوم دوره‌ی عالی هنرستان مشغول تحصیل هستم در 
دوره‌ی متوسطه‌ی همان هنرستان تدریس نمایم. این همکاری من با 


هنرستان در سال 42 آغاز شد. اولین مسئولیتهایی که در هنرستان به 
عهده‌ی من گذاشته شد مدیریت کتابخانه و صداخانه‌ی هنرستان و تدریس 
تثوری موسیقی عمومی و موسیقی ایران و مدیریت برنامه‌های هنری 
هنرستان بود. در طی سالهایی که مسئولیت کتابخانه را داشتم, کوشش به 
عمل آوردم که تعداد کتابها سال به سال افزوده شده و در عین حال 
مطابق با اصول کتابداری کتابها بایگانی و در دفاتر ثبت گردد. 

از من تدریس تثوری موسیقی عمومی به عهده چند تن از استادان بود 
و ۳ استاد جزوه‌ی جداگانه‌ای به شاگردان می‌داد. در این هنگام لزوم 
برنامه‌ی واحدی برای تثوری موسیقی احساس می‌شد و همچنین بهتر بود 
که یک نفر کار تدریس کلیه‌ی کلاسها را به عهده بگیرد که این وظیفه به 
من محول شد و جزوه‌ی تثوری موسیقی با مشارکت اقایان دهلوی 
مصطفی پورتراب و این جانب نوشته شد و به میزان کافی تکثیر گردید که 
از ان زمان تاکنون در هنرستان ندریس هت کر 
برای هنرجویان هنرستان هر ماه سه برنامه‌ی کنسرت ترتیب داده می‌شد 
و در هر برنامه حداقل ده ات برای اجرای برنامه‌ی هنری به 
صحنه می‌رفتند و قطعه‌ای را که اماده کرده بودند با ساز خود اجرا 
می‌نمودند. قبل از اجرا با معلمین مربوطه تماس گرفته می‌ شد و معلمین 
انها ۱ رای کتسرت: آهاده. قی نعودند. هن هم ان قطعات زا جه-صور 
جداگانه می‌شنیدم و نظریات اصلاحی خود را به هنرجویان گو یرد 
می‌نمودم و آنها را با آمادگی کافی به روی صحنه می‌فرستادم. بعدها 
شنیدم که این امه او فوق‌العاده سازنده‌ای در شخصیت هنری این 
هنرجویان داشته است. در این برنامه‌ها برای اين که جلسه رسمی تلقی 
شود همیشه آقایان: دهلوی, میرنقیبی و گلزاری و من و تعدادی از معلمین 
شرکت داشتیم و در نتیجه شاگردان احساس مسئولیت بیشتری می‌کردند. 
علاوه بر این کنسرتها, هر پنج‌شنبه یک برنامه‌ی تلویزیونی نیز برای 
هنرجویان در نظر گرفته می‌شد که در واقع منتخب برنامه‌های داخلی 
هنرستان بود. علاوه بر آن یک برنامه‌ی آموزش 0 موسیقی عمومی هم 
ندریس می‌گردید که متن آن زا من می‌نوشتم و خانم شهلا مانی‌زاده که 
یکی از هنرجویان هنرستان بود آن را اجرا می‌کرد. پس از چهار پنج سال 
که از همکار من با هنرستان وی کرت به پیشنهاد آقای دهلوی به 
عضویت شورای فنی هنرستان (و بعدها هنرکده‌ی موسیقی ملی) منسوب 
شدم و این سمت را تا زمانی که با هنرستان همکاری داشتم عهده‌دار 
بودم>؟. 
فرهاد فخرالدینی در سال 1342 ازدواج کرده و دارای دو فرزند پسر به 
نامهای فرشاد و فرزاد است. او از زندگی خانوادگی خود بسیار راضی 


یار و پاور او و مشاور خوبی برای کارهاي هنریش بوده است و در ایجاد 
محیط گرم و آرام و مناسب برای خلق آثار هنری او نقشی موّثر داشته 
است. فخرالدینی چهره‌ی شناخته شده و درخشان موسیقی ایران است که 
سالها با رادیو و تلویزیون همکاری داشته و همه‌ی ما با او به عنوان 
اهنگساز و رهبر ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون اشنا هستیم. او در حدود 
سال 4 همکاری خورٍ را با رادیو ایران به عنوان نوازندمی ویولن و ویولن 
آلتو در ارکستر گلها آغاز کرد. رهبری ارکستر با روح‌الله خالقی و جواد 
معروفی بود. بعد از مدتی نه. عضویت ار کشتر بازبد نیز در آمد: در حلال کار 
نوازندگی به کار اهنگسازی و هارمونی و ارکستراسیون برخی قطعات نیز 
می‌پرداخت که با این دو ارکستر اجرا می‌شد. در سال 51 کلیه‌ی 
ارکسترهای رادیو در هم ادغام گشته و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون 
تشکیل شد. رهبری این ارکستر ابتدا با فریدون ناصری و در اوائل سال 
هد فاهی ا عرص سا وی ام اواشظ .هی سا زره این 
ارکستر به فخرالدینی محول شد و او این سمت را تا سال 58 که به 
خواست خود از آن کناره گرفت عهده‌دار بود. فخرالدینی خود می‌گوید: 
«رهبری اين ارکستر سبب اندوختن تجربیات گرانبهایی برای من گردید 
قطعات فراوانی برای اين ارکستر ساختم و اجرا نمودم, ضمناً بسیاری از 
تفای که ردان شا یه باتطنون ار کس اون مهار وف 
من اجرا گردید. با این ارکستر, برنامه‌هایی در تلویزیون نیز اجرا نمودیم که 
برخی از برنامه‌ها زنده (در حال اجرا) در استودیو ضبط می‌گردید. : 
کنسرتهایی هم در تالار رودکی اجرا کردیم. ماحصل برنامه‌های این ارکستر 
از برنامه‌ی گلچین هفته و گلهای تازه پخش می‌گردید». 
فرهاد فخرالدینی,. صرف نظر از ز کار عملی موسیقی به مطالعه و تحقیقات 


علفیت نیز پرداخته است و این کار را نیز از همان ۱ 
عالی ِِِ اه شروع نمود. در این مورد 
«از ۱0[ که در دوره‌ی عالی در پرورش و تعلیم من عمده 


داشتند باید از دکتر مهدی برکشلی یاد کنم که نه تنها به عنوان یک استاد 
خوب, با معلومات و دلسوز او را شناختم. بلکه الگوی خوب و بزرگی از 
لحاظ شخصیت برای من بود. همان‌گونه که صبا و تجویدی در موسیقی 
عملی در من موّثر بودند و خیلی تشویقم کردند, دکتر برکشلی و دکتر 
ملیک اصلانیان هم در موسیقی علمی مشوق و راهنمای من بودند و من 
کارهای باارزشی زیر نظر دکتر برکشلی انجام دادم. او, اولین بار از من 
خواست تنبور خراسان را به روش ابونصر فارابی که با روایت خود فارابی 
نوشته و به وسیله‌ی دکتر برکشلی شرح داده شده بود پرده‌بندی نمایم. این 
کار بعد از شش ماه به پایان رسید و طی کنفرانسی که از طرف 


هنرستان, در تاریخ 22 بهمن 41 ترتیب داده شد. صداهای حاصله از 
پرده‌های این ساز در حضور از هنرمندان و علاقمندان شنیده شد و باعث 
حیرت و تحسین حضار گردید و باید بگویم. خودم هم مانند استادم و 
استادان دیگر حاضر در جلسه از این که صداهای حدود هزار سال پیش را 
روی تنبور پرده‌بندی شده می‌شنيدیم, احساس غرور می کردم. اتفاق جالبی 
به وقوع پیوسته و شاهد آن بودیم که صداها و درجات گام موسیقی ایران 
از هزار سال پیش به این طرف تغییری حاصل ننموده است و من به این 
موفقیت که به دست آورده بودم مباهات می‌ کردم و هنوز که سالها از آن 
تاریخ می‌گذرد, صمیمانه از دکتر برکشلی ممنون و سپاسگزار می‌باشم و 
به روانش درود می‌فرستم که به من این امکان را داد که با غرور به تاریخ 
گذشته‌ی موسیقی کشور خود نگاه بکنم. 

کار تحقیقی دیگرم در زمان تحصیل. پایان‌نامه‌ی تحصیلی‌ام تحت عنوان 
ریتم در موسیقی ایران بود که آن را هم با راهنمایی دکتر برکشلی شروع 
کردم و به تحقیق در ریتمهای موسیقی ایران از قدیم تا به حال پرداختم که 
نشیجه‌ی ان جمع‌اوری بیش از 116 ریتم در موسیقی ایران می‌باشد که 
امیدوارم در فرصت ها رورت این راسله را به چاپ برسانم. بعد از اتمام 
تحصیلات. تدریس و کار از کر قرهتتت دای برای حف سرام اور 
نگذاشت. با این همه در دو مورد مهم مشغول تحقیق هستم. یکی تجزیه و 
تحلیل ردیف موسیقی ایران می‌باشد که حدود نیمی از ان نوشته شده 
است و امیدوارم فرصتی پیش آید تا آن را ؛ به اتمام رسانم. و دیگر شرحی 
بر موسیقی قدیم ایران و تطبیق آن با موسیقی فعلی ایران. در نتیجه‌ی 
این مطالعات به اهنگی از عبدالقادر مراغه‌ای برخوردم که صداهای با 
حروف. ابجد و ریتم. آن با <اتانین»: نوشته شده بود روی اين آهنگ, چند 
موسیقی‌شناس فرانسوی و بلژیکی و ترکیه‌ای و ایرانی, قبلاً کار کرده 
بودند همه‌ی آنها موفق شده بودند صداها را که با حروف ابجد نوشته شده 
بود پیدا کنند ولی در پیدا کردن ریتم آهنگ هیچکدام به طور کامل موفق 
نبودند. خوشبختانه با تلاش پیگیری که روی این آهنگ انجام دادم موفق به 
پیدا کردن ریتم آن شده و آهنگ مزبور را به شیوه‌ی امروز نت‌نویسی 
نموده و آن را با صدای «صدیق تعریف» اجرا و ضبط کردیم. شعر این 
اهنگ این است: «کل صبح و کل اشراق ایاتیک عینی که مبع مشتاق ایا». 
فرهاد فخرالدینی از هنرمندان بسیار پرکار بوده و در راه موسیقی با عشق 
و علاقه و ایثار قدم برداشته و حاصل سالها تجربه و فعالیت او اثار پرارجی 
است که در آرشیو رادیو و تلویزیون از آنها نگهداری می‌شود. آثار او را 
می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: موسیقی با کلام. موسیقی بدون کلام. 
تنظیم اهنگهای هنرمندان دیگر. 


1- موسیقی با کلام: قطعه‌ای در شور بر شعری از عراقی با صدای 


سیمابینا, «برای دخترم» با شعری از فریدون مشیری با صدای مرضیه, 
«موج» با شعری از فریدون مشیری با صدای مرضیه, «اخرین جرعه‌ی این 
اجرا شد, «بهار می‌شود» با شعری از سیاوش کسرایی با صدای فریدون 
فرهی, «سرود بهار» با شعری از فریدون مشیری با صدای فریدون فرهی, 
«اشتیاق» با شعری از فریدون مشیری با صدای سیمابیناء «درد کنگ» با 
شعری از هوشنگ ابتهاج با صدای سیمابینا. چهارگاه برای ویولن و آواز به 
همراهی ارکستر (برنامه‌ی گلهای تازه 071( که از رادیو پخش شد و 
چندین شب متوالی در تالار رودکی (تالار وحدت فعلی) با همکاری ارکستر 
رادیو تلویزیون و رهبری خود آهنگساز اجرا شد ویولن این اثر را 
شجاع‌الدین لشگر او می‌نواخت که از نوازندگان بسیار خوب بود و 
متاسفانة نوازندگی ویولن را رها کرد و به شهرتی که فی‌باتد نر سید و 
خواننده‌ی آن محمدرضا شجریان بود که به نحو بسیار عالی و دلیسند از 
عهده‌ی اجرای ان برامد و تحسین همگان را برانگیخت لازم ند توص است 
که با اجرای این قطعه کار جدیدی در موسیقی ایرانی انجام گرفت که قبلا 
سابقه نداشت, چون به جای این که بک ساز به صدای خواننده جواب دهد. 
ارکستر این کار را می‌کرد, «فرخنده شب» بر روی غزلی از حافظ با 
صدای مهرداد کاظمی, «یاد یار مهربان» که به یاد بنان بر روی شعری از 
فریدون مشیری ساخته شده و با گروه شیدا- عارف به سرپرستی حسین 
علیزاده با صدای کاوه دیلمی که از شاگردان بنان است اجرا گردیده و چند 
ترانه که در دست اجراست از جمله «درد جانسوز» و «عنقا را بلند است 
اشیانه» بر روی دو غزل حافظ. . موسیقی به دوستی کلام که خود شامل دو 
بخش می‌ شود آثار ارکستری و موسیقی فیلم. قطعات ارکستری: 
دل‌انگیزان, پيوند, 3 ماهور, همایون. موسیقی فیلم: شوهر آهرخانم سال 
11360 موسیقی فیلمهای کوتاه تلویزیونی نشانه و دستهای سبز فاتوفاتو, 
موسیقی سریال سربداران و سریال ابن‌سینا, موسیقی فیلمهای سینمایی 
کمال الملی. روزهای انتظار, گزارش یک قتل. پرستار شب که موسیقی دو 
فیلم اخیر در دو سال پیاپی برنده‌ی جایزه‌ی لوح زرین و دیپلم افتخار در 
جشنواره‌های سال 66 و 67 گردیدند. موسیقی فیلمهای شاخه‌های بید و 
روز باشکوه شهر کوچک. و تنظیم بیش از پنجاه قطعه‌ی موسیقی از 
ساخته‌های هنرمندان دیگر» برای ارکستر. 

فرهاد فخرالدینی یکی از پرکارترین مدرسین هنرستان و هنرکده‌ی 
موسیقی ملی بوده, در طی بیست سال تدریس خود شاگردان زیادی 
تربیت نموده است و بدون استثناء کسانی که از هنرستان موفق به اخذ 
دیپلم و لٍ لیسانس گردیده‌اند, چند درس مهم علمی موسیقی نظیر: تجزیه و 
تحلیل ردیف موسیقی ایران, پیوند شعر و موسیقی, فرم و آفرینش در 


موسیقی ایران و هارمونی پا هماهنگی موسیقی را در 2 فخرالدینی 
فراگرفته‌اند. درباره‌ی موسیقی سربداران سوّالی در ذهن نگارنده است 
که با فخرالدینی مطرح می‌کنم: «موسیقی سربداران در بعضی از قسمتها 
بسیار با شکوه و در قسمتهایی بسیار غم‌انگیز است آیا شما در هنگام 
شاختن آن تحت تاثیرز خسلات وحشیانه و ویرایگر مغول-قرار تداشته ای ؟ و 
انا تخت انیم بارتخ کم انکیر مرده ان شغانه ننوده آید؟» 

«بله, تاریخ سربداران متعلق به دوره‌ای است که ما اطلاعات نسبتاً خوبی 
از آن زمان داریم و از طرفی موسیقی ما هم به طور کلی متأثر از رنج و 
اندوه مردم ماست که در طول تاریخ وحشی‌گریها و غارتگریهای زیادی 
دیده‌اند که شاید بدترینش در زمان مغول بوده است و من هم نه فقط 
تحت تاثیر مردم ایران بوده‌ام, بلکه تحت ناثیر مظلومیت تمام مردم جهان 
که مورد ظلم واقع شده و می‌شوند بوده و هستم طبیعی است که در فیلم 
هرجا که مسائل عاطفی در میان بوده موسیقی لطیف و غم‌انگیز و هرجا 
حمله و جنگ و یورش بود موسیقی خشن و يا بسته به چگونگی نگی صحنه‌ها 
0 گرچه موسیقی, هنری ذهنی است و عینت 
نداد و هر کسن هی تواند. ترداشهای. متفا وبی. از ان-داشته ,باشد. ولین.بة 
خصوص در موسیقی فیلم این ذهنیت به عینیت تبدیل می‌گردد و مثل این 
است که پلی بین بینایی و شنوائی زده می‌ شود بنابراین وقتی به لحظات 
غم‌انگیز داستان فیلم می‌رسیم. موسیقی باید کمک کند تا اين صحنه‌ها 
۳ جلوه کند و با وقتی شکوه و جلالی نشان داده می‌ شود, موسیقی 
هم باید باشکوه اه باشد». 

فرهاد فخرالدینی, صرفنظر از این که هنرمندی بسیار شایسته می‌باشد, به 
گواهی همه کسانی که او را از دور و نزدیک می‌شناسند, انسانی والا و 
شخصیتی ممتاز می‌باشد. در میان خانواده و دوستان و همکاران خود, 
هميشه محبوب و گرامی بوده, دور از حب و بغضء , با استغنای طبع, , توام با 
فروتنی بسیار توانسته نمونه‌ی یک هنرمند واقعی باشد. او در زندگی هنری 
خود همواره پیشرو بوده با طبعی سرشار از ذوق و احساس بسیار لطیف, 
یکی از نوپردازان موسیقی نوین ایران است و همواره توانایی آن را داشته 
که از موسیقی سنتی و ملی خود به نحو مطلوب برداشت نموده و ان را به 
شیوه‌ای نو و متناسب با زمان عرضه نماید و در اثار او می‌توان به اسانی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


فخرالمحققین شیرازی. محمد هادی 
ِِِ 


رو 1328 ق عالم امامی, واعظ, عارف و نویسنده. در اصطهبانات به 

دنیا آمد و برای فراگیری علوم اسلامی به شیراز مهاجرت کرد. پس از 
معقول و منقول به وعظ و خطابه و تألیف پرداخت. وی به اکثر 

شنهزستا نها ایران برای تبلیغ و شر مینی و معارف اسلامی مسافرت 

کرد. از آثارش: «بستان معرفت» يا «کشکول شیخ‌الاسلامی», در چند 

مجلد؛ «دانش‌نامه‌ی شیخ‌الاسلامی», در اصول معارف. در پنج جلد؛ 

«فلسفه شهادت» يا «رمز محبت», به عربی و ترجمه‌ی آن به فارسی.[1] 

شیخ محمدهادی شیخ‌الاسلامی ملقب به فخرالمحققین بن میرزا احمد 

ملقب به شیخ المحققین اصطهباناتی از فضلاء و عرفا و وعاظ مشهور و 

نویسندگان معروف معاصر شیراز است. 

وی در 25 ذیقعده 1328 ق در اصطهبانات به دنیا آمده و برای تحصیل علم 

و معرفت به شیراز مهاجرت کرده و پس از تحصیل معقول و منقول به 

وعظ و خطابه و تالیف پرداخته و با کثر بلاد و شهرستانهای ایران برای تبلیغ 

و نشر مبانی و معارف اسلامی مسافرت کرده و از راه منبر خدمات 

ارزنده‌ای نموده است. 

تالیفات و اثار عدیبده دارد که بعضی مطبوع و برخی مخطوط مانده است و 

انها از اینقرار است. ۱ 

ای اکن یه میسن له اس که اه ای 1 

بطیع رسبده است. 

2 انامه شب لاسلامی زد اصول ارف شم خلدانست و تاکتون دی 

جلد ان در توحید و لبوت عامه و لبوت خاصه و امامت و معاد است). 

3- فلسفه شهادت يا رمز محبت (به عربی). 

4- ترجمه فارسی فلسفه شهادت. 

معظم له برادر ارجمند جناب حاج آقای مجد واعظ شیرازیست 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (308 / 16), گنجینه‌ی دانشمندان (455 / 
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قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سال 1315 در خانوده‌ای مذهبی و متدین در شهرستان بروجرد پا به جهان 
نهاد. وی در کلاس دوم دبستان تحصیل می‌کرد که معلم سرودی داشتند به 
نام جعفر خرسندی که ویولن را خوب می‌نواخت و زنگ‌های سرود, علاوه بر 
تدریس سرود, برای به شوق درامدن دانش‌آموزان قطعاتی را در مایه‌های 
موسیقی ایرانی برای آنان می‌نواخت. 

محمد از همین سن به سوی موسیقی کشانیده شد و روزهایی که درس 
سرود داشتند به منزل معلم خود می‌رفت و ساز ویولن معلم را به مدرسه 
می‌اورد و هر وقت هم که امکان می‌یافت در غیاب معلم با ساز او ور 
می‌رفت. عشق و علاقه وی نسبت به موسیقی و انگیزه یادگیری و نواختن 
ساز ویولن شنز تور در وی بیشتر می‌شد به طوری که در سال اول 
دبیرستان تصمیم گرفت هر طوری شده فن نواختن ویولن را فراگیرد ولی 
مشکلات مختلف از قبیل نبودن کلاس موسیقی در این شهر و نبودن کتب 
فراگیری نت موسیقی و از همه مهمتر مخالفت خانواده که با یادگیری 
موسیقی توسط وی مخالفت می‌کردند وی را شدیدا تحت فشار قرار داده 
بود. و او روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر می‌گردید تا اين که دائی او متوجه 
این مسئله شد و خود ویولنی برای وی خریداری کرد و آن را در اختیار او 
قرار داد. , 

محمد فخرطباطبائی که در این زمان شدیدا تحت تأثیر نوازندگی 
خروست از اد جودکی نوازنده چیره‌دست و شیرین‌نواز شهر خود قرار داشت 
شروع به تقلید از وی هقف کند ,و پس از چندی کتاب‌های اول هنرستان 
موسیقی و خودآموز موسیقی تألیف استاد محمد بهارلو را از سال چهارم 
دبیرستان رسما آغاز می‌کند و رفته رفته در برنامه‌های هنری و فرهنگی که 
از طرف مرکز هنری شهرستان بروجرد برپا می‌گردد شرکت فعال و 
مستقیم می‌نماید و در کنسرت‌های مختلفی جهت مراکز هنری و فرهنگی 
مر فا را را و ان ور 
خیابان سعدی شهر خود اقدام به تاسیس کلاس موسیقی به نام «پرستو» 
جهت تدریس هنرجویان می‌نماید. که شاگردان خوب و مستعدی جهت هنر 
موسیقی دانشگاه مشهد شد, کورش فرح‌پور و منوچهر سلحشور نام برد. 


محمد فخرطباطبائی, در سال 1344 به استخدام بانک سپه درآمد و از آن 
زمان فعالیت‌های گسترده هنری وی در شهرستان بروجرد کمتر شد. وی به 
تمام هنرمندان موسیفی, سنتی کشور احترام ی ددازد و آنها را دوست 
دارد. بخصوص جر ترش |21 جودکی بنیان گذار موسیقی بروجرد و دوست 
دیگرش بهمن همتی علاقه‌ای دیگر دارد. وی هم‌اکنون در جلسات موسیقی 
سنتی هنرمندان شهرستان بروجرد شرکت قوف کقد و از احترامی خاص بین 
دوستان خویش برخوردار است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ِِِ 


0 در سال 1323 در شهر تبریز, خطه مردیرور اذربایجان دیده به 
جهان گشود پدر وی قاسم فخیمی مردی بود امین و باذوق و هنردوست که 
در بین اهل محل از احترام خاصی برخوردار بود و نوازندگی تنبک را نزد 
یکی استادان قدیمی موسیقی آذربایجان فراگرفته بود و چون به نوازندگی 
تار و ویولن علاقه وافری داشت و از طرفی امکانی برای او به وجود نیامده 
بود که نزد استادی فن نواختن این سازها را بیاموزد لذا, بسیار مشتاق بود 
که فرزندش غلامحسین را نزد استادان این سازها بفرستد و نواختن این 
سازها را بیاموزد. 

آن‌قدر در اين کار پی‌گیری کرد, تا اين‌که بنا ؛ به سفارش دوست صمیمی که 
داشت آدرس مغازه لوازم‌آلات موسیقی‌فروشی حسن عذاری را از او 
گرفت و روزی پرسان پرسان روانه مغازه عذاری شد. 

محمدحسن عذاری که خود یکی از استادان نوازنده تار و سرپرست یکی از 
ارکسترهای رادیو تبریز بود, از وی با خوشرویی استقابل می‌کند و مژده 
می‌دهد که به زودی در تبریز, مدرسه موسیقی دایر خواهد شد و او 
می‌تواند فرزند خود را جهت فراگیری صحیح و اصولی موسیقی به این 
مدرسه برده و نام نویسی نماید. 

سال 1335 بود که هنرستان موسیقی تبریز افتتاح شد و غلامحسین 
فخیمی کیا از هنراموزانی بود که توسط پدر به این مدرسه رفت و در 
دوره ابتدایی از ثبت نام کرد. ۲ 

وی, تا پایان دوره اول متوسطه (نظام قدیم اموزش و پرورش) در 
هنرستان موسیقی به مدت پنج سال مشغول فراگیری ویولن «کلاسیک» 
نزد استاد استیان سانوسیان گردید. دوره دوم متوسطه را در دبیرستان 
فردوسی تبریز به پایان برد و ضمن تحصیل در دبیرستان. در کلاس‌های 
شبانه هنرستان موسیقی نیز ثبت‌نام نمود و بطور مرتب به تحصیلات 
موسیقی خود ادامه داد. 

غلامحسین فخیمی در دوران تحصیل در شهر تبریز, در کنسرت‌های متعدد 
هنرستان موسیقی و کنسرت‌های فرهنگ و هنر استان آذربایجان شرقی 
شرکت می‌کرد و همه ساله در مسابقات و اردوهای مختلف هنری استان و 
۱ 9 ۱ ۳ب 


در طول اقامت در شهر تبریز ابتدا با ارکستر برنامه کودک و سپس با 
ارکستر جوانان رادیو تبریز همکاری کرد و پس از چندی عضو رسمی 
ارکستر شماره یک ایرانی به سریرستی هب مند ارجمند ضیائی و ارکستر 
آذربایجانی رادیو تبریز به سرپرستی هب مند باارزش صفریان گردید و در 
سالهای آخر اقامت در شهر تبریز, نسبت به تشکیل ارکستر بزرگ جوانان 
اقدام نمود و با این ارکستر کنسرت‌های متعددی اجرا کرد. 
رادیو ایران, فعالیت‌های خود را با همکاری در ارکستر جوانان رادیو اغاز 
کرد و همزمان با این فعالیت‌ها در مهرماه 1347 با عنوان هنراموز به 
استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد. 
ضمن خدمت از طرف اداره کل آموزش هنری وزارت متبوع در امور هنری 
(موسیقی) منطقه 7 و سال بعد در امور موسیقی و تدارک مسابقات هضنری 
منطقه 3 آموزش و پروزش فعالیت نموده و چند دوره به عنوان داور 
مسابقات هنری دانشن اضوران را داوری کرده است. 
وی, در طول مدت سالهای 1347 50 در کنسرواتوار تهران از محضر 
استادان ویولن واهیک خوجایان و سراج مانوکیان و در رشته هارمونی و 
سلفر از محضر استاد یوسف یوسفزاده بهره فراوان گرفته و در دوران 
تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران نیز از وجود استادان بزرگ 
موسیقی نوین ایران چون: والود تارخانیان, دکتر هرمز فرهت, دکتر محمد 
تقی مسعودیه و در زمینه موسیقی کودکان. از محضر دکتر سعید خدیری 
استفاده علمی شایانی کسب کرده است. 
غلامحسین فخیمی‌کیا, فعالیت‌های آموزشی خود را از سال 1350 تا 
فهرمام <ددد 1 در بهزان. که مدرای: آن. موخود می‌باشد به شرح: زیر ادامه 
داده است: ۱ 
1- تدریس موسیقی به دانش‌اموزان مدارس مختلف تهران تشکیل گروه 
کر دانش‌اموزان واجرای برنامه‌های مختلف هنری. 
2- تدریس موسیقی در مرکز تربیت معلم به مدت یک سال. 
3- تدریس روش آموزش موسیقی کودکان در مرکز تربیت مربیان کودک. 
4 9 موسیقی به کودکان در کارگاه موسیقی رادیو و تلویزیون. 

ی. ضمن فعالیت‌های آموزشی و هنری. همکاری با ارکسترهای مختلف را 
به داشت که می‌توان از: 
1- عضویت در ارکستر رودکی به رهبری استاد ارجمند حين دهلوی (رئیس 
وقت هنرستان عالی موسیقی ملی و بنیان گذار ارکستر), از سال 1348 تا 
سال 1350 و شرکت در اجرای کنسرت‌های متعدد در تالار رودکی. 
2- همکاری با ارکستر باربد و عضویت در ارکستر بزرگ رادیو ایران به 


1 قطلعان مخنای را ۷ 

3- عضویت در ارکستر شماره 2 وزارت فرهنگ و هنر به عنوان نوازنده 
ویولن آلتو و ارکستر هنرآموزان موسیقی به مدت پنج سال و شرکت در 
کنسرت‌ها و مسافرت‌های متعدد هنری, اجرا و ضبط قطعات ارکستری. 
غلامحسین فخیمی, در مهرماه 135 با ابلاغ ۱ 
تشکیل گروه کر و ارکستر عازم دانشسرای هنر شهر سنندج شد و مدتی 
بعد به ریاست دانشسرای هنر استان کردستان منصوب کر ند وی در 
طول خدمت خود در استان کردستان به تشکیل گروه کر و ارکستر اقدام 
کرد و کنسرت‌های متعددی در داخل و خارج از استان از جمله کنسرت‌های 
ویژه دانشسرای هنر در تالار رودکی را رهبری کرده است. 

در زمان خدمت وی در استان کردستان. دانشسرای این استان, از بین 10 
دانشترای. فتز. کشوره نه عقام. اول ناثل اد و این میزان فعالیت‌ها و 
خدمات این هنرمند دلسوز و کار پرمسولیت فرهنگی و هنری وی ر 
به‌خوبی می‌رساند. وی در دانشسرای هنر کردستان اقدام به تربیت 
شاگردان متعددی کرد که بسیاری از آنان در حال حاضر در اکثر گروه‌ها و 
ارکسترهای مختلف مشغول فعالیت می‌باشند. وقتی از ایشان توضیح 
بیشتری دراین باره خواستم؟ گفت: 

«دقیقا از زمان تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران علاقه‌ام به 
رشته تعلیم و تربیت بیشتر معطوف شد و رفته رفته دروس اموزش 
موسیقی مرا بیشتر از سایر دروس علمی و هنری به خود جلب نمود و به 
پیروی از این علاقمندی و میل باطنی خویش, رشته آموزش موسیقی را 
انتخاب و پایان‌نامه‌ام را درباره «انگیزه و علاقه به محیطهای آ تیف 
مدارس به موسیقی» نوشتم. در دوران دانشکده بود که رفته رفته به 
محیطهای اموزشی کشیده شدم و زمانی فرارسید که کاملا مشاهده نمودم 
از معلم بودنم لذت می‌برم؛ بعد از اخذ لیسانس, وزارت فرهنگ و هنر, 
جهت ادامه تحصیلاتم در انگلستان بورسی اهدا نمود ولی به به خاطر عشق و 
علاقه و عطش برای اموختن که مرا وادار نمود و ترجیح دادم, در 
فرصت‌های اینده از بورس تحصیلی استفاده نمایم, این بود که در مرکز 
اموزشی مشغول کار شدم و سعی نمودم بتوانم با تربیت هنرجویان 
شایسته سهم کوچکی در تربیت نسل‌های اینده موسیقیدانان داشته باشم.» 
فخیمی, در تابستان سال 1358 به تهران بازگشت و با سمت کارشناس 
موسیقی, فعالیت‌های خود را در اداره کل اموزش هنری دنبال کرد و در 
سال 11 طی ابلاغی از طرف معاونت هنری وزارت متبوع به 
سرپرسنیر هنرستان هنرهای زیبا در استان اصفهان انتخاب گردید و به 
منظور بازگشایی و راه‌اندازی هنرستان هنرهای زیباء عازم شهر اصفهان 


گردید. پس از مراجعت از این شهر, در سال 1362 در تهران ضمن 
کارهای تحقیقاتی و پژوهش در اداره کل پژوهش و اموزشی هنری وزارت 
ارشاد اسلامی در هنرستان موسیقی تهران مشغول تدریس شد و در 
ابان‌ماه سال 1303 ریاست هنرستان موسیقی به عهده وی محول گردید و 
ات ان زمان تاکنون که مدت هشت سال هی فذردر با تلاشی غیر قابل وصف 
و خستگی ناپذیر و با تحمل کمبودها و کاستی‌های فراوان. هنرستان را 
سرپرستی کرده و شش دوره هنرجوی فارغالتحصیل هنرستان موسیقی را 
به جامعه تحویل داده است که هر کدام از مایه‌های هضنری موسیقی نوین 
کشور می‌باشند. 

غلامحسین فخیمی, اولین فرزند خانواده است و دو خواهر و سه برادر 
کوچکتر از خود دارد که همگی آنان با موسیقی آشنایی دارند و هر کدام از 
برادران وی در هنرستان به تحصیل موسیقی پرداخته و هر یک با نواختن 
سازی با این هنر والا مانوس می‌باشند. 

فخیمی, ازدواج کرده و خداوند فرزند دختر به وی و همسرش اعطا فرمود 
که نامش را یاسمن نهاده‌اند و چون همسرش به شعر و موسیقی علاقمند 
و خود یکی از مشاورین خوب فخیمی در کارهای هنری و پیشرفت وی 
بوده» وقتی علت پیشرفت و موفقیت‌هاو تلاش بی وقفه اش را درباره تعلیم 
و تربیت نسل جدید موسیقیدانان کشور جویا شدم؟ در جواب گفت: «در 
سه مرحله اند کی اف عوامی باعث پیشرفتم شده‌اند که به ترتیب: 

مرحله اول, وجود پدرم که در ایام کودکی و نوجوانی با تشویق‌های فراوان 
و همراه بردنش به کنسرت‌های سالن باغ کوچک ملت (بالا باغ) و با خرید 
ساز و ویولن مورد نظرم و همچنین با خرید رادیو و گرامافون قدیمی, مرا 
با ساخته‌ها و نواخته‌های گوناگون و مخصوصا موسیقی سایر کشورهای دنیا 
اشنا ساخت. 

مرحله دوم. در ایام تحصیل در دانشگاه. شخصیت برجسته و ممتاز استادان 
دانشگاه و درجات علمی آنان؛ تشویق و ترغیب استادان ارجمندم سبب شد 
روز به روز به کارم علاقمندتر شده و از پدیده تعلیم وتربیت لذت ببرم. 
مرحله سوم, دوران موفقیت در امور پرمسئولیت سرپرستی هنرستان 
موسیقی و انجام امور کارشناسی و برنامه‌ریزی اموزشی را مدیون همسر 
شایسته و فداکارم می‌دانم که با ایجاد محیط ارام و مناسب و خانه‌ای پر 
از صفا و صمیمیت مرا در افزایش توان کاری‌ام تشویق نموده است» 
فعالیت‌های هنری غلامحسین فخیمی را بعد از انقلاب. علاوه بر امور 
کارشناسی و تصدی ریاست هنرستان موسیقی, می‌توان به شرح زیر 
خلاصه کرد: 

1- به موجب ابلاغ شماره ۸42 3263 از تاریخ 1360/7/1 برنامه‌ریزی و 
تهیه بنیاد نامه‌های (اساسنامه) هنرستان‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 


اسلامی به عهده وی محول می‌شود و وی پس از تدوین آن‌ها در چند نوبت 
به‌عنوان نماینده وزارت ارشاد اسلامی در جلسات شورای عالی وزارت 
اموزش و پرورش و کمیسیون‌های مربوطه از اساسنامه‌های هنرستان‌ها 
دفاع ور اساسنامه هنرستان‌های موسیقی طبق اسناد موجود در 
سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 
1-2-15" و در سال بعد ۰ ۰« و برنامه‌های تفصیلی دروس 
موسیقی هنرستان‌ها به تصویب می 

2 یه موخت کم 231/54 از 4 ۱۶۳ 
طرف مقام محترم وزارت ارشاد اسلامی به متص وت شورای فنی 
اموزشگاههای ازاد هنری (رشته موسیقی) انتخاب گردیده است. 

- به موجب ابلاغ شماره 43/ 53525 معاونت اداری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی از تاریخ 1362/8/28 به سمت عضو شورای ارزشیابی 
مشاغل هنری منصوب شده است. ۲ 

از تارب 1363/6/15 به عنهان عضو.شورای قنی.ه هنری اداره کل قذکور 
انتخاب گردیده است. 

5- بطور مقطعی چندین نوبت ریاست هیئت ممتحنه و نطارت در امتحانات 
نهایی دانشسرا و هنرستان‌های هنری وزارت ارشاد اسلامی را به عهده 
داشته است. 

غلامحسین فخیمی, در سال 1365 با همکاری دو تن از دوستان خود, اقدام 
به خسن موّ‌سسه آزاد اون موسیقی با عنوان «موسسه دوستداران 
هنر» نمود که تا حال حاضر علاقمندان و افراد عادی با در نظر گرفتن 
نفاوت‌های سنی مشغول یادگیری موسیقی به طور اماتور در کلاس‌های 
دوستداران هنر می‌باشند. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


فدایی لاهیجی, احمد 


قرن:10 

حجنسیت .مرد 

۰ 917 927 ق), شاعر و صوفی. معروف به شیخ ز اده. از اکابر 

سلسله‌ی نور بخشیه. در شیراز به دنیا امد و در آن جا به تحصیل علوم 

متداول زمان خود پرداخت. وی همانند پدرش ان ِِ بنام تصوف بود و 
پس از انقراض سلسله‌ی تیموری (913 ق), ملازمان شاه اسماعیل 

(930 - 907 ق)( شد و از جانب بت سلطان 

محمد شیبانی رفت. سرانجام گوشه‌نشین شند و در شیراز عزلت گزید و 

همان جاأ در‌گذشت. از او «دیوان» شعری باقی مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اتشکده‌ی اذر (842 -841 / 2), تاریخ نظم و نثر (322), 

قخفه ساهی (110 109۲ ): زد گرم نم رشن 609-1910۱ الذررشه 

(طا 9 وبا العارفین (226) هگ ستوران: ۱694 لفت‌نامة 

(ذیل/ فدایی لاهیجانی), مجالس النفاتس (383), نامها و نامدارهای گیلان 

(372), نتایج الافکار (532), هفت اقلیم (142 -141 / 3). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(وف 370 ق). صوفی. وی از بزرگان مشایخ نیشابور بود و با ابوعلی ثقفی 
۰ عبدالله منازل و ابوبکر شبلی و ابوبکر طاهر آبهری و مرتعش صحبت 
دااست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ای تاه یساس 22 :374 طرعات الصوفره سین 508 
لفات الصوفیه هروی (ددط 2 شصعات لاس 195 -192]. 


حرش 1 بغوی (منسوب به بغ يا بغشور), ابومحمد حسین بن مسعود, 
فقیه و عالم مذهب شافعیه و مفسر و محدتث. (و. 6 ه.ق/ 1044 م.- 
ف. 510 ه.ق| 17 11 م). وی در علوم تبحر داشت و فقه را از قاضی 
حسین, بن محمد که یکی از شاگردان قفال مروزی بود آموخت. در تفصیل 
کلام‌الله تصنیفی کرده و پاره‌ای از مشکلات را از قول پیامبر اکرم توضیح 
داده است. وی از راویان حدیت ضف با ند و کتب بسیار به او منسوب 
است. وجه تسمیه‌ی فراء به مناسبت فروش فر|ء (بخش 1) است. از آبان 
اه قه کنات فضا تم لته در حدیت و مقالم‌التتریل شور سر معرفف آعت: 
فراء در مرو درگذشت و در کنار استادش قاضی حسین به خاک سپرده 
شند. 


فرازمندیان, خوشبخت 
۵۰ 


خوشبخت رد یکی از هنرمندان به نام و خودساخته کرمانشاه 
می‌باشد که به سال 1339 پا به عرصه گیتی نهاد. وی فرزند میرزا 
محمدقاسم فرازمندیان است که در خطه کرمانشاه به شغل شریف 
آمو زگاری مشغول بود و در خطاطی و سروده اشعار در این منطقه صاحب 
نام بود که در ضمن با صنایع ظریفه از قبیل ساختن مجسمه‌های چوبی؛ 
قلمدان‌های نفیس و منبت کاری اشنایی کامل داشت و اثار به یاد ماندنی از 
خود به یادگار نهاده است. 

خوشبخت فرازمندیان به موسیقی از دوران کودکی علاقه پیدا کرد و مدت 
سه سال نزد هنرمندی جهت نواختن این ساز وقت صرف کرد ولی عاقبت 
ساز تنبور را برگزید و خود در اين باره می‌گوید: 

«من ابتدا ویولن می‌نواختم و برای پیشرفت کارم روزانه چندین ساعت 
ویولن می‌نواختم ولی روزی نوای دلنشین تنبور درویش امیر حیاتی را که 
به حق از استادان مسلم این ساز عارفانه می‌باشد شنیدم به شدت تحت 
تأثیر ساز او قرار گرفتم و مبادرت به خرید نتبور کردم و به علت این که در 
مناطق کردنشین تنبور و تنبورنوازی متداول می‌باشد با کسانی که در این 
زمینه اطلاعاتی داشتند مقدمات را شروع و سپس در محضر استاد 
بزرگوار و بینان‌گذار تنبور کلاسیک سید امرالله شاه‌ابراهیمی که از دوستان 
صمیمی پدرم می‌باشد کسب فیض نمودم و همزمان تمرینات جزئی در 
زمینه سه‌تار و تار نیز داشتم. ۱ 

پس از چندی بنا به عللی به تهران آمدم و زندگی در این شهر را انتخاب 
کردم. روزی به اتفاق چند تن از دوستان هنرمند خود خدمت زنده‌یاد استاد 
احمد عبادی رسیدیم که این امر باعث شد پنجه‌شیرین و سحار وی تمام 
وجودم. را تسخیر کند واز آن میان در صدد برامدم که نزد استاد رفته و از 
محضر پربار و فیاض او کسب علم و دانش موسیقی نمایم, لذا دست به 
دامن یکی از دوستان خود که از اقوام نزدیک استاد بود شدم و ایشان مرا 
نزد استاد برد و من مدت دو سال به طور مداوم نزد استاد علی عبادی 
بودم و کسب فیض نمودم و اکنون نواختن سازهای سه‌تار, تنبور را به 
خوبین, اشتنابی دارم و تا حدودی هم به نواختن ساز تار. در مورد سازندگی 
ساز و در واقع سازگری باید بگویم در همان زمان که میل به آموختن 
موسیقی داشتم سازهایی که خریداری کرده بودم از که خوبی 


برخوردار نبودند. روزی تنبور خوبی دیدیم درصدد مقایسه برامدم و کم‌کم 
حس کنجکاوی من باعث شد که تنبوری بسازم و ساختم و حدودی هم 
موفق گشتم و با تشویق دوستانم امیدوار شدم و مجددا تنبور دیگری 
ساختم, اين بار نیز بهتر از تنبور قبلی بود و مقداری ابزار ابتدایی تهیه و 
جهت امتحان تاری ساختم از نظر فرم و شعل ظاهری زیبا بود اما کیفیت 
صدایی نداشت و روز به روز عشق و علاقه‌ام به ساختن بیشتر می‌گردید و 
در زندگی فقط به کارم فکر می‌کردم, خلاصه باید اعتراف کنم که شبها 
هنگام استراحت بٍ فقط در پي گمشده‌ای نود و به انب بر دم؛نهدم 
کف وی ارفیت. کف ات زا خوش‌آهنگ می‌کند و این حقیقت کدام است. 
در عالم خیال خود را درون کاسه تار می‌ کردم در تصور تار پوست کشیده 
و آماده دست نوازنده, گاهی ایراد را از قطر, گاهی از پوست. گاهی از 
خرک و... تا اینکه خوابم می‌برد و الحق که هرچه پیدا کردم در همان خواب 
و خیالهای شب و کار و فعالیت و به کار بستن همان خواب و خیال در روز 
می‌بود و این حقیقت چیزی جزء تجربه و صبر و فعالیت نبود. 

به هر حال ساختم سازها و تارهایی که حدود 103 تار را می‌توانم نام ِ 
که 35 عدد آنها دارای پرونده‌هایی است که مشخصات عمده آنها از قبیل 

نوع چوب. قطر و خلاصه بیوگرافی کاملی دارند و صاحب انا مه 
می‌باشند. شکل 11 این تارها کاملا از تارهای استاد یحیی تقلید شده و 
با ابزارهای بسیار دقیق اندازه‌گیری و ساخته شده‌اند و دارای مهر بیضی 
که اسم خوشبخت در آنها نوشته شده جزعء تارهای درجه دوم محسوب 
می‌شوند و تارهایی که به مهر گرد ممهور گردیده‌اند که بیش از پانزده 
سال ِ فلت و کار و زجمت و تجربه‌اندوزی‌ام در این صنعت 1 
تخلیه ٩‏ شده‌ام که این نقیصه را از بین برده و تار 
صدای خوش‌تری نیز پیدا| می کند». 

خوشبخت فرازمندیان غیر از ساخت ساز, نوازنده‌یی خوب و هنرمند است 
که مدت هشت سال است مشغول تدریس سازهای سه‌تار و تنبور به 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


فراقی تبریزی 
۰۰ 


۰ 936 ق خواننده, موسیقیدان و شاعر, معروف به حافظ چرگر. وی 
اهل تبریز و خواننده بود و از همین رو به او چرگر گفته‌اند که به معنی 
خنیاگر است. فراقی در آواز استاد بود و هجو و غزل نیز نیکو می‌سرود. از 
آنار وی: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (695), تاریخ موسیقی (322 / 1), 
دانشمندان اذربایجان (103), تحفه سامی (141), الذریعه (816 / 9). 


فراهانی. حسینقلی 


قرن:13 
جنسیت ِ 
0 1334 3 موسیقیدان و توارندو: سومین فرزند آقا علی اکبرخان 
میرزا عبد ال و سپس پیش پسر عمویش آقا غلامحسین به نواختن تار 
مشغول شد. بعدها او و برادرش اقا عبدالله جزو نوازندگان درباری شدند. 
تخصص وی نواختن تار با پنج سیم بود. او در نواختن تار بسیار چابک و 
زبردست بود و همه از جمله عارف او را در زمان خود بزرگترین استاد این 
هنر دانسته‌اند. وی مجلس درس موسیقی نیز داشت و در ردیف سبک 
مخضوضی. به: کار می‌برد. اقا -حسیتقلی آولیزن هنرمندی است که به اتفاق 
چند نوازنده و خواننده برای پر کردن صفحات گرامافون به پاریس رفت و 
آتاری. از آو ضبط شد و این نخستین بار یود که ازوباییان, موسیفی. ایزاتی را 
در اروپا می‌شنیدند. در مراجعت هم در استانبولر کنسرت داد و نصف 
ِِ را به رسم اعانه به مدرسه‌ی ایرانیان واگذار کرد. از شاگردان 
: ارفع الملک, غلامحسین درویش و میرز غلامرضا شیرازی, مرنضی 
اه خلیل فهیمی, یوسف فروتن. سرور حضور, ابراهیم آژنگ را 
می‌توان نام برد. استاد علی نقلی وزیری نیز در مجلس او حاضر شد و 
قسمتی از ردیفش را با خط موسیقی نوشت. از جمله صفحاتی که استاد 
به تنهایی در آن تار نواخته می‌توان از ماهور, سه‌گاه, شور, همایون, و 
رهاب مسیحی نام برد. همسرش. سکینه- از بستکان سنتورخان- آوازخوان 
و نوازنده بود و به ردیفهای موسیقی ایرانی آشنا و آقا حسینقلی از 
اطلاعات او استفاده کرد. فرزندان آقا حسینقلی به شهنازی شهرت دارند. 
پسرها: علی‌اکبر شهنازی و عبدالحسین شهنازی, و دامادهای وی: باقر 
رامشگر و رضاخان, از نوازندگان معروف به شمار محت ا 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منابع زندگینامه :استادان موسیقی (55 -54), تاریخ ادبیات. دوره بازگشت 
(128/1), تاریخ تحول ضبط موسیقی (141), تاریخ مختصر موسیقی 
(185 ,184 ,165 ,153 ,152 ,148), تاریخ موسیقی (579 -573 /2). 
تاریخ هنرهای ملی (973 -971 /2), سرآمدان فرهنگ (19 /1): 
سرگذشت موسیقی (144 -130 /1). شرح حال رجال (83 -82 /5), 
شناسایی موسیقی (146 -144 /1). کارنامه‌ی بزرگان (368 -367)؛ 
مردان موسیقی سنتی (24 -23 /2). 


فراهانی, ی 
ِِِ 


مشهور رت ِ را ۲ #/ 99 و تخمات 1 و دلپذیری 
ساخت که عارف در دیوان خورٍ از آن یاد کرده ولی یمه اه آهنگی در 
دسترس نیست که از آن بهره گرفته شود آقا علی‌اکبر زیاد عمر نکرد و 
جوان بود که دار فانی را وداع گفت. شادروان علی‌اکبر فراهانی از ِِ 
سه پسر به جای گذارد به نامهای: میرزا حسن که تحت تعلیمات پدرش 
نواختن تار و سه‌تار را به خوبی رآموخت و با مهارت می‌نواخت فرزندان 
دیگر آقا علی‌اکبر, آقا میرزا عبداللّه و آقا حسینقلی بودند که مورد بحث در 
اینجا آقا میرزا عبدالله می‌باشد. وی که در حدود 1222 شمسی متولد 
شده بود. اصول اولیه‌ی موسیقی را نزد برادر ری خورٍ میرز | حسن 
3 و سپس از مکتب نایدریش آقا غلامحسین که گفته‌اند مردی 
بود. با رنج و سختی فراوان بهره می‌گیرد. 
آقا آقا میرزا عبدالله دستگاههای موسیقی ملی ایران را مورد تجدید نظر قرار 
داد و با ادغام بعضی از آنها درهم, هفت دستگاه مفصل و مستقل را بدید 
آ زو ین آخضیا رصان فراودامضا ردان شور کت ریت کرد که اوه بر 
فرزندانش. باید از سید حسن خلیفه, میرز | مهدی‌خان صلحی مهدی‌قلی 
هدایت, میرزا نصیر فرصت شیرازی, اسماعیل قهرمانی. سید علی‌محمد 
ی ای 6 و ی ی ِِ 1 
شد که مدت هفت سال طول کشید. 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فراهانی. علی اکبر 


قرن:13 

حجنسیت ِِ 

(ر ‏ ۳ ق), موسیقیدان نوازنده و شاعر. اهل فراهان و نیای خاندان 
شهنازی بود. در فن نواختن تار از استادان مسلم موسیقی زمان خود به 
شمار می‌امد و تارزن مخصوص ناصرالدین شاه بود. در «سفرنامه‌ی 
بوای 4 وف کاب مه سال بر آیران" سور ان وج به وان بمتوین 
نوزنده‌ی تار یاد شده است. اقا علی‌اکبر فراهانی به عنوان سرسلسله 
بنیانگذاران ردیف معرفی و شناخته شده است. اهل شعر و ادب بود. 
شاگرد برجسته او آقا غلامحسين, برادرزاده‌اش. بود که بعد از فوت 
زودرس آقا علی‌اکبر سرپرستی فرزندان او را به عهده گرفت و به آنها 
موسیقی و نوازندگی تار را آموخت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :استادان موسیقی (33), تاریخ ادبیات ایران, دوره 
بازگشت (217 ,216 /1), تاریخ مختصر موسیقی (148 -146), تاریخ 
موسیقی (564 -560 /2), تاریخ هنرهای ملی (963 -961 /2 ,608 -604 
1/1 پر آمدان فرهنگ (21 /1‌, سر‌گذشت موسیقی (105 -1001 /1, 
شرح حال رجال (166 /6), شناسایی موسیقی (141 /1), مردان موسیقی 
(28 -27 /2), هفت اورنگ (143 -142). 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

(نیمه دوم س سیزدهم ق): موسیقیدان. برادرزاده‌ی اقا علیاکبر فراهانی 
بود. یک چند نزد عموی خود موسیقی و زدن تار را فراگرفت تا اين که به 
مراحل کمال نزدیک شد و پس از وی هنرمندی بزرگ ,: بق شتضار هی اضا دور 
دربار ناصری شأن و منزلتی خاص یافت. بعد از آقا علی‌اکبر دو تن از 
نوازندگان در دربار_ ناصرالدین شاه دارای مقام مهمی بودند و 
موسیقیدان‌های دیگر آنها را به استادی قبول داشتند که یکی محمدصادق 
خان سرورالملک است. ور آقا غلامحسین. مضرابش را بقدری نند و 
ریز و متوالي می‌زد که صدای آرشه‌ی کمانچه می‌داد. از جمله شاگردان 
او: آقا عبدالله و آقا حسینقلی, دو پسر عمویش, که بعدها به مقام استادی 
رسید ند. ؛ آقا رضاخان؛ فرزندش: تفت |2۱ خان معروف به اتابکی؛ یوسف 
خان صفائی معروف به ظهیرالدوله‌ای؛ محمدعلی خان مستوفی. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (54 -533), تاریخ ادبیات ایران. دوره‌ی 
بازگشت (218 /1), تاریخ مختصر موسیقی (148), تاریخ موسیقی (567 
564 /2), تاریخ هنرهای ملی (964 -963 /2). سرآمدان فرهنگ (22 -21 
1 سرگذشت موسیقی (115 -110 /1), شناسایی موسیقی (142 
-141 /1). 


فرج‌پوری. سعید 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

سعید 0 به سال 1339 در شهر سنندج دیده به جهان گشود. وی 
بیش از 10 سال از سنش نگذشننه بود که روی به موسیقی می‌آورد و 
اولین بار زیر نظر آقای حسن کامکار استاد موسیقی آن دیار به فراگیری 
ویولن می‌پردازد و پس از 4 سال با استعداد ذاتی و عشق و علاقه‌ی خود 
موفق می‌شود که نوازنده خوب گردد به طوری که با ارکستر باربد فرهنگ 
و هنر سنندج همکاری نماید و در کنسرتهای مختلف این ارکستر نه تنها در 
سراسر کردستان بلکه در بسیاری از شهرهای کشور شرکت نماید. وی بعد 
از پایان تحصیلات متوسطه , به گروه شیدا و عارف پیوسته و زیر نظر 
محمدرضا لطفی به تکمیل و یادگیری ردیفهای موسیقی سنتی ایران با 
کمانچه می‌پردازد و در تمام برنامه‌های هنری این گروه شرکت فعال نماید 
و در ضمن به آموزش و تدریس کمانچه نیز می‌پردازد. فرج‌پوری همراه 
گروه عارف در چندین شهر آلمان جهت اجرای کنسرت و شناساندن 
موسیقی سنتی ایران شرکت و در سال 7 با همکاری گروه شیدا و عارف 
در تالار وحدت (رودکی) تهران به اجرای برنامه‌های هنری می‌پردازد که با 
اقبال مردم روبرو می‌گردد. وی هم‌اکنون در مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران (وابسته به صد | و سیما) به کار موسیقی و تدریس 
2 ِِ ِِِ می‌باشد. 


فرجی سلطان آبادی, علی اکبر 
۰ 


99 علی اکبر فرجی سلطان آباد هشترودی درسال 1326هجری 
شمسی درقربه کته کتاب از توابه هشتر ود آذربایجان شرقی دریک 
تاه اد رها سس تسام وا سوم نم ها ار 
مرحوم پدرم بود (که ازعلما و وعاظان منطقه به شمار می رفت) ودرسال 
9ب قم منتقل شده ویس اتاشتا تن با وضع دروس حوزه همزمان با 
او هی را اس ها 
فا ها ی فا وا ات ی رن 
شدم. مدت 2سال در دارالزهراء مشغول تدریس دررشته های تفسیر 
قران, تاریخ اسلام وادبیات فارسی بودم. بعدا چون به تحقیق علاقه مند 
نی ی را او شیر کاواس واه ی مار 
ار ها رای تا اه ام مه ام را 
زیر نظر مرحوم آیه الله آقای سید رضا صدر شروع به تحقیق وپاورقی 
و ال این ار فا اه اه ۰ ۱ 
چاپ شده وبقیه زیر چاپ است (چاپ اول 5ق 1383ش نشر دانش 
ات ات اساسا اصا ای اش که اس هه 
نویسنده بود درروزنامه اطلاعات شنیه 30 فروردین 9ببه چاپ رسیده 
کر ای ی تم واه ای نع ار ساست 
سروده ام که بطف از اشعارم بعنوان (البلاء للولاء) دراخرین شماره مجله 
مکتب اسلام چاپ شده است البته چون اینجانب واعظ ومنبری هستم فعلا 
اعلت عیانص آزت 

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی علی اکبر فرجی هشترودی 
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فرخ, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

علی + مر 

محل تولد : رودسر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/7/3 


بعد از گرفتن دیپلم طبیعی در سال 1356 شمسی به مدت شش ماه در 
شروع انقلاب اسلامی در رشته حسابداری صنعتی وارد انستیتو تبریز شدم 
و در واقعه 29 بهمن 1356 که در چهلم شهدای قم اتفاق افتاد در میان 
تظاهرات بودم بعد از جریان انقلاب یک سال قبل از طلبگی در دو اردویی 
که در تهران و قم شرکت نمودم با تاریخ عمومی و تاریخ صد ساله اخیر و 
اساطیر و .... آشنا شدم. بعد در سال 1360 وارد حوزه شدم . در سال 
1365 0 قزنتین استاد پزز کوارن حسن. ۶ آدم املی: در مشخد. معصو هته 
وارد شدم و با ایشان تا سالهای 1370 همراهی داشتم. و درسهایی را از 
قبیل اشارات و هیئت و مصباح همراه بودم بعدا از نوار درسی فصوص 
الحکم ایشان استفاده نمودم و همچنانکه به درسهای حوزوی مشغول بودم 
این خاطر بعد از چند سالی درس فقه و اصول وارد حلقه درسی استاد 
عالیقدر جوادی آملی در درس تفسیر شدم که اکنون که در تاریخ دفتر 
درسی دارم از سال 6 مستمرً با ایشان همراهی نموده ام و احساس 
می کنم که اگر چیزی از حوزه گرفته ام از پای استاد حسن زاده آملی و 
جوادی آملی بوده است و تبلیغ را هم البته از جمله وظایف و واجب عینی 
برای خود و هر طلبه ای می دانم و در سالهای 1374 که دیوان طلوعی 
تن را تنظیم و چاپ نمودم همراه عده ای از دوستان وارد تصحیح 
بعضی از کتب 9 دارالحدیت شدم که تا چند سال پیش ادامه داشت 
ک وتاب ححفیق,دربارج رندگی خاندان بل هجو جعفر شرعتمدار (استر 
آلادی) تهرانی کشید که تحقیق و سیعی از زند کانف وی و خانواده اش که 
دارای مجتهدین و فضلای بزرگانی از 200 سال پیش تا روزگار ما بوده اند 
و اکنون هم خانواده اش در تهران معروفند تحقیق کاملی نمودم که حاصل 


آن تحقیقات اکنون در دست چاپ است که اين تحقیق به کمک و یاری 
خانواده اش رت کر فتر و علا وم بر اینها می توانم تاکید کنم که در 
علومی همچون ریاضی و فیزیک, برق و الکترونیک و علوم طب قدیم و . 

آشنایی نسبی دارم بعنلی ۳ با علوم جد ید آشنایی داریم چون کون از 
خی هابی که در جوزمبه آن برخورد مین شود این. اشت. که طلات؛:غلوم 
دینی و و متداول روز بیگانه هستند و 


ر 


فرزانه, فریدون 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

فریدون فرزانه, یکی دیگر از موسیقیدانان نوین ایرانی است که درباره 
موسیقی ایران عقایدی مخصوص به خود داشت و موسیقی ایران را با ان 
عال افو تتا نیت و ییاتی اراکممیداد کاس فا کرت 
موسیقیدانان رد می‌شد. 

وی در سال 1290 در تهران متولد شد و بیش از پنج سال از سنش نمی 
ایا و ما ۱ 
فریدون فرزانه تحصیلات موسیقی رادر کنسرواتوارهای کشورهای: المان. 
اتربش,سوئیس, و بلژیک در رشته کمپوزیسیون و پیانو به پایان برد و در 
سال 1315 پس از بیست سال دوری از وطن به ایران مراجعت نمود و در 
هنرستان عالی موسیقی به تدریس پیانو و سلفژ مشغول شد, مدتی هم 
معاون فنی مین‌باشیان رئیس سابق هنرستان عالی موسیقی گردید. 

از اثار فریدون فرزانه, می‌توان از هشت قطعه برای اواز به نام‌های 
سن‌های ایران, سرناد آذربایجانی برای ویولن و پیانو, اربیانتال شماره یک و 
ها هه و ناه 
به نام های:کاروان, مهتاب شمیران, رقص ایرانی و سنتورزن و آثاری به 
اش سای اس دا ای 
برای پیانو و اتودهایی برای پیانو و غیره می‌باشد. 

(تو 1290 ش), موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. در کودکی به اروپا رفت 
و تحصیلات موسیقی را در کنسرواتوارهای کشورهای المان, اتریش, 
سوییس و بلژیک در رشته کمپوزیسیون و پیانو به پایان برد. وی بعد از 
بازگشت , به ایران در هنرستان عالی موسیقی به تدریس پیانو و سلفزژ 
پرداخت و مدتنی نیز معاون فنی مین‌باشیان. رییس هنرستان عالی 
ور آار ‏ صت را اراس ها ان 
سرناد آذربایجانی برای ویولن و پیانو و غیره.[1] 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (353), مردان موسیقی 
(127 -126 / 3). 


فرشاد. حسن 
ِِِِ 


حسن 9 به سال 1360 در تهران از خانواده‌ای که با موسیقی ضازوننن 
بود متولد شد. حسن فرشاد. فرزند ابوالقاسم‌خان فرشاد که خود در 
موزیک ارنش خدمت می‌ کرد و با نواختن تار اتشانی کامل داشت رفته 
رفته با موسیقی آشنا و به آن علاقه مند گردید. بیش از یازده بها ر از سنش 
نمی‌گذشت که با راهنمایی پدر, نزد معزالدین‌خان امامی پدر حسین دهلوی 
رفت و در محضر این استاد به آموختن و نواختن ویولن پرداخت و پس از 
چندی نزد رضا محجوبی و سپس هنگآفرین (برادر حسین هنگ‌آفرین) که 
درجه‌دار ارتش و از خط نت آگاهی کامل داشت رفت و در سال 1320 در 
کلاس استاد ابوالحسن‌خان صبا نام‌نویسی و از این استاد بزرگ سبک و 
سیاق موسیقی و نواختن ویولن را به خوبی فراگرفت. وی تحصیلات 
ابتدایی را در دبستان عسجدی و متوسطه را در دبیرستانهای شرف و 
دارالفنون به اتمام رساند, سپس به دانشگاه رفت و از دانشکده‌های حقوق 
و علوم سیاسی و ادبیات, لیسانس گرفت. , سپس وارد دانشکده‌ی پزشکی 
شد و از این دانشکده دکترای پزشکی و بعد روانه فرانسه و از انجا دییلم 
تخصصی پاتولوژی خود را دریافت کرد همچنین به اخذ درجه دکترای حقوق 
و دکتزآی فتالوزی از بلی‌تکتیی بارسن تایل اهد. 5 

دکتر حسن فرشاد. خدمات مهم و ارزنده‌ای به فرهنگ و هنر, ادبیات و 
هنرکده‌ی موسیقی ملی منصوب گردید. دکتر حسن فرشاد از طرفداران 
ویولن مرحوم شادروان استاد ابوالحسن صبا, زنده‌یاد مهدی خالدی و 
حبیب‌الله بدیعی رابی نهایت می‌ستاید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


فرصت شیرازی. محمد نصیر 
ِِِ 


رووو -1271 ق), , نویسنده, نقاش و شاعر, متخلص به فرصت. ملقب به 
میرز | آقا و فرصت‌الدوله. در شیراز به دنیا آمد. در همان شهر علوم 
مداوله از جمله صرف و نحو, معانی و بیان و منطق و حکمت را تحصیل 
کرد و از شیح مفید بیش از دیگر اساتیدش دانش آموخت. او در شعر و 
#۳ نیز مشهور بود. وی به زبان انگلیسی و فرانسه و پهلوی آشنایی و 
در فن نقاشی و موسیقی شهرتی به‌سزا داشت. مدتی از عمر خود را در 
هندوستان و عراق به سیر و سیاحت گذراند و هنگام بازگشت به شیراز به 
اتفاق شعاع السلطنه. حاکم فارس, به تهران امد و نزد مظفرالدین شاه 
رفت و لقب فرصت‌الدوله یافت. در اوان مشروطیت به سمت نخستین 
رییس معارف و اوقاف فارس مصنوب گریدد. وی تا پایان عمر مجرد 
زیست. مدفن 5 در حافظیه شیراز است. از آثار وی: «آثار عجم» با 
«شیرازنامه»؛ «اشکال المیزان». در علم منطق؛ «بحور الالحان». در علم 
موسیقی و عروض؛ «جغرافیای هندوستان»؛ «صرف و نحو خط آریا»؛ 
«دبستان الفرصه»؛ «دیوان» شعر؛ «منشات» فرصت؛ «مقالات علمی و 
سیاسی»؛ «دریای کبیر»؛ «شطر نجیه».[ 1 ] 

(بخش 1) شیرازی ملقب به فرصةالدوله. شاعر و ادیب و موسیقی‌دان 
معروف ایرانی. (و. 1 ه.ق- ف. 1339 ه.ق) از خانواده‌ای ادب‌پرور در 
شهر شیراز پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. از کودکی علاقه‌ی خاصی به 
تحصیل علوم و فنون مختلف داشت. در اغاز جوانی در صرف و نحو و 
منطق و حکمت و حساب و هیات و هندسه و اسطرلاب سرامد اقران بود 
و به زیان انکلنسن اتا یه داشت. بنا به نوشته‌ی خود او در سی و دو 
سالگی به دیدار سید جمال‌الدین اسدآبادی نایل شد و او را در بوشهر 
ملاقات کرد و دیدارهای بعد موجب دوستی آن دو گردید. پاره‌ای ِِ 
گرانبهای سید جمال‌الدین در یادداشت‌های او منقول است. هنگامی که 
شعاع السلطنه فرزند مظفرالدین شاه از شیراز به تهران بازگشت فرصت 
را با خود به دربار اورد و معلم و ندیم خود ساخت و چون در دربار تقرب 
یافت شاه او را لقب فرصةالدوله داد. هنگام انقلاب مشروطیت فرصت در 
تهران بود و در سازمان جد ید وزارت معارف که پس از مشروطیت به 
وجود آمد او را به ریاست معارف فارس گماشتند و وی در این سمت به 
خوبی خدمت کرد. بار دیگر هنگام تس دادگستری او را رئیس عدلیه‌ی 


فارس کردند و سپس دوباره شغل ریاست معارف و فوائد عامه و مدتی 
هر دو شغل فرهنگ و دادگستری را بدو سپردند. فرصت سراسر منطقه‌ی 
فارس و بنادر را در مدتی دراز نقطه به نقطه پیمود و اوضاع جغرافیایی هر 
نقطه را به رشته‌ی تحریر درآورد. نام این اثر خود را «آثار عجم» نهاده 
است. آثار دیگر فرصت, غیر از «آثار عجم» عبارتند از: 1- اشکال‌المیزان 
در علم منطق. 2- دریای کبیر مشتمل بر علوم مختلف به زبان عربی و 
فارسی. 3- بحورالالحان در علم موسیقی و عروض. 4- منشات نثر. 5- 
رساله‌ی شطر نجیه. 60- متنوی هجونامه. از همه مهمتر دیوان اشعار او 
مشتمل , بر قصاید, غزلیات؛ ترجیعات؛ مسمطات. رباعیات؛ مثنویات؛ مراثئی, 
تواریخ و پیوستی از منشات منثور اوست. فرصت بر آاثر یک بیماری 139 
ه.ق برابر با اول آبان ماه 1299 ه.ش در خانه‌ی شخصی خود در شیراز 

چشم از جهان فروبست و بنا بر آرزوی دیرینه‌اش در کنار آرامگاه 
لسان‌الغیب حافظ به خاک سپرده شد و سنگی را که زیر نظر خود او برای 
مزارش تراشیده بودند بر گور او نهادند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-نقتشم) 

منایع ۱ :[1] آثار عجم (596 ,594 ,91 -3), دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (125 -94 / 4), الذریعه (824 50,9 8,3 / 1), 
ریحانه (330 -329 / 4), سخنوران نامی معاصر (2666 -2660 / 4), 
شرح حال رجال (15 / 4), لغت‌نامه (ذیل/ فرصت), مرأت الفصاحه (671 
-467), مکارم لاأثار (2000 / 6), مولفین کتب چاپی (603 -601 / 6), 
یادداشتهای قزوینی (220 / 8)؛ یادگار (س 2 ش 7 ص 28). 


فرصت, پرویز 


قرن:14 
جنسیت ِ 
پرویز فرصت, هنرمندی که سالهای سال, همراه برادر هنرمندش سیروس 
فرصت ارکستری را اداره می‌کردند در سال 1303 در شهرستان شاهی 
سابق و قائم‌شهر فعلی متولد شد. وی فارغ‌التحصیل هنرستان نساجی 
قائم شهر است. و در حال حاضر دارای همسر و سه فرزند به نام‌های: 
سعید و سوسن و ندا می‌باشد. وی دوران کودکی را در زادگاه خویش 
سپری نمود و در منزل همواره با صدای دلنشی «تار»پدر که خیلی شیرین 
و دلنواز می‌نواخته شب به خواب می‌رفت و صبح هم با همین صدای 
دل‌انگیز بیدار می‌شد. این همنشینی وی با پدر و «تار»موجب شد که 
فرصت؛ هر گاه فرصت می‌یافت خود, دستی به ۳ پدر می‌برد و ناخنکی 
نه: ان میزد, تا این که قادر گشت نحوه نواختن را تا حدودی بیاموزد و 
کنجکاوانه آن را تعقیب کند. این کوشش و ممارست وی در جهت یادگیری 
موسیقی ادامه داشت تا این‌که به تنهایی و نزد خود سلونوازی با تار را 
آموخت و سپس به فراگیری فلوت روی آورد. ساز اصلی و تخصصی پرویز 
فرصت «عود» است که مدت چهل سال با این ساز راز و نیاز دارد و 
درباره یادگیری این ساز ایرانی الاصل می‌گوید: 
«حد ود سال 1330 بود که شخصی به نام احمد عبدالوهاب از هنرمندان 
بزرگ و سرشناس کشور مصر به ایران آمده بود و در نواختن «عود» و 
خوانندگی تسلط داشت و خود را پسر عموی استاد بزرگ و 
مصر, محمد عبدالوهاب معرفی کرده بود. نزد وی «عود» را, طریقه صحیح 
آموختم و سپس ویولن را نزد خود تمرین کرده و با سبکی جدید که در آن 
ایام توسط هنمندان جوان رایح و متداول شده بود می‌نواختم. 
در طول فعالیت‌های هنری‌ام تعداد زیادی آهنگ ساختم که توسط 
خوانندگان مختلف اجرا گردید و به طور کلی فعالیت‌هايم بیشتر همگام با 
برادرم سیروس فرصت بود که به نام ارکستر برادران فرصت اجرا 
می‌شد. در عین حال سرپرستی ارکسترهای دیگری را هم بر عهده 
داشتیم.» ۱ 
یر فص مه ان کات سای اص م ی ات ای 
تسلط دارد و علاوه بر هیر ۳ , شاعر و نویسنده‌ای باذوق و حساس 
می‌باشد, رشته منطق و فلسفه را نزد دکتر صادقی, استاد الهیات آموخته 
و در حال حاضر بازتشسته وزارت کشاورزی می‌باشد و بی‌نیاز از کلیه 


حوائج مادی و نیازمند تمام شئون معنوی, اوقات فراغت و تنهایی را با 
دوست همیشگی خود «عود» به سر می‌برد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


فرصت سیروس 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سیروس فرصت. هنرمند والا و باارزش که از خانواده‌ای اهل هنر می‌باشد, 
در سال 1310 در بندرانزلی متولد شد. وی جد بزرگترش میرزاجعفر 
متخلص به بهجت پدر فرصت الدوله شیرازی (مولف بحورالالحان) بود. پدر 
سیروس کارمند دولت بود و هرچندگاه بنا به مقتضیات اداری در شهر و 
شهرستانی با خانواده به سر می‌برد به همین دلیل هم پرویز فرصت برادر 
وی در شهر ساری, چون سیروس در بندرانزلی پا به جهان گذاردند. و 
سیروس فرصت دوران کودکی خویش را در شهر ساری پشت سر نهاد. 
بنیادی در ارکان این خانواده دارد کما این که پدرش نه تنها اهل قلم و کتاب 
بود, بلکه در نواختن «تار» مهارت کامل داشت و بسیار مسلط و پخته و 
نرم این ساز را می‌نواخت. سیروس فرصت از کودکی به موسیقی عشق 
می‌وزیدد و همین عشق وی را در زمان کودکی به باغ‌های اطراف شهر 
ساری به جستجوی نی‌های بلند می‌کشانید و با زحمت فراوان ان‌ها را 
می‌برید و با سیخ داغ آن را سوراخ می‌کرد و نزد خود به تمرین می‌پرداخت 
و ساعات متوالی در همین باغ‌ها در خلوت خود به راز و نیاز با فلوت 
می‌پرداخت. در یازده سالگی همراه خانواده به تهران امد ودز کلاسش چهارم 
دبستان دری ثبت‌نام و مشغول تحصیل شد. حالا دیگر وی می‌تواننست از 
فلوت خود صدای قابل قبول و نستبا خوبی را ارائه دهد که بتوان ان را 
شیند و لذت برد. به همین سبب معلم سرود مدرسه که استعداد این 
نوجوان را مشاهده کرده بود, از وی خواست که در زنگ‌های سرود کلاس: 
سرود «ای ایران» را دسته جمعی اجرا می‌کرده‌اند. شاگردان را همراهی 
کند, البته لا زم به تذکر است که مقدمه این سرود برای فلوت و نی که 
بدون کلید و فاقد ربع و نیم پرده می‌باشد مشکل است خصوصا برای 
نوجوانان یازده ساله‌ای مثل او. 

به هر حال سیر وس فرصت, آنقدر نواخت و نواخت تا در سن نوزده سالگی 
توسط هنرمندی بنام خاکپور به مرحوم استاد اسماعیل مهرتاش معرفی 
شد و استاد با ماهی سی تومان جهت همکاری در ارکستر جامعه باربد وی 
را استخدام نمود و وی همکاری خود را با هنرمندانی مثل: ملوک ضرابی, 
ملکه حکمت‌شعار, عبدالوهاب شهیدی و تنی چند از بزرگان موسیقی وقت 
اغاز نمود. بعدها که رادیو ژاندارمری افتتاح شد, او همکاری خود را با 


سبکی جدید و نوآوری و تحولی در موسیقی سنتی به‌وجود آورد و 
از آن پس در ارکسترهای گوناگون با هنرمندان بزرگی چون: عباس 
شاپوری, شاپورنیاکان. پرویز یاحقی, شاپور حاتمی, فرهنگ شریف, ابراهیم 
سلمکی, و پرویز فرصت همکاری می‌کرد و صدای فلوت وی در ارکسترها, 
توجه قشر جوان را آن‌چنان مجذوب کرد که تا مدت‌ها تب داغ فلوت بسیار 
رایج و محبوب جوانان گردیده بود. فلوت کوتاه که در آن ایام فقط در 
ارتش جهت اجرای مارش‌های نظامی از آن استفاده می‌شد, از این به بعد 
در فوستی رات نان یودرا بار ردو لا هرسدانت م سا 
عباس شاپوری, استاد مهدی خالدی و مجید وفادار از وی دعوت برای 
همکاری با ارکسترهای خود به عمل اوردند که این همکاری به اجرا درامد. 
همکاری سیروس فرصت غیر از اين ارکسترها با ارکسترهای اذربایجانی و 
ابلاغ رهبری ارکستر شماره پنج که خواننده ان خانم روح بخش بود به نام 
برادارن فرصت نوشته شد و این همکاری مدت‌ها ادامه یافت. سپس با 
هنرمندانی مثل: ایرانپور و انوشیروان روحانی. میرنقیبی و عده‌ای دیگر از 
هنرمندان معروف رادیو به همراه برادرش همکاری داشته است. . سیروس 
فرصت, با همت و پشتکار خویش حدود چهل و پنج سال پیش, این ساز را 
رایج کرد به طوری که در آن زمان برای هیج‌یک از رهبرانی ارکسترها قابل 
قبول نبود که فلوت کوتاه قادر باشد در ارکستر نقشی داشته باشد. 
سیروس فرصت, غير از همکاری با برادر خود در ارکستر شماه <, شخصا 
ارکستری را اداره می‌کرد که متعلق به سازمان شیر و خورشید وقت و از 
برنامه‌های متفرقه رادیو بود. نوازندگان این ارکستر, که با وی همکاری 
داشتند: پرویز یاحقی. انوشیروان روحانی, مجید نجاحی, و عده‌ای دیگر از 
هنرمندان مشهور به خوانندگی هوشنگ شوکتی بودند. سیروس فرصت در 
این‌باره می‌گوید: ۲ 
«روزی از طرف رادیو, دستور امد, کلیه ارکسترهای متفر فه رادیو تهران 
باید نزد اساتید مربوطه ازمایش شوند, لذا بنده از دوستان خواستم اماده 
شوند که در محل مزبور حاضر باشیم. روز امتحان در اتاقی که به این 
منظور انتخاب شده بود جمع شدیم. البته با توجه به کارشکنی‌ها و 
مخالفت‌ها که همواره از جانب هیئت آمناء موسیقی با طبقه جوان به عمل 
ی من و با وجود آن که ما با سبک جدید و توآوری در آن ایام بسیار هم 
موفق بودیم, لرزده بر اندام ما افتاد. ابتدا به دستور مرحوم بدیع‌زاده یک 
آهنگ را نواختیم و سپس از من سئوال شد ویولن اول شما کیست؟ من 
آقای پرویز فرصت را معرفی کردم, مرحوم بنان اشاه کرد این 1 
ای به صورت سلو بنوازد. هنگامی که آقای یاحقی نواخت همه با 
تحسین به او نگریسته و مرحوم استاد صبا گفت خیلی جوان است ولی 
پنجه‌ای پیر دارد. 


سیروس فرصت., در سال 131 در چهارمین جشنواره جهانی, که در 
امفی‌تئاتر هتل پالاس سابق برگزار شده بود و اساتیدی نظیر: ابوالحسن 
صبا, مرنضی نی‌داود, جواد بدیع‌زاده, مشیر همایون شهردار, پدالله زیبه» 
فاخره صبا و عده‌ای دیگر به داوری نشسته بودند, وی را برنده اول نوازدنه 
فلوت معرفی کردند و مدال طلای این جشنواره را به او اختصاص دادند. 
هنرمندان دیگری که هر کدام در این جشنواره حاخت مدال طلا گردیدند, 
عبارت بودند از: منصورصارمی, جلیشن ملک؛ فرهنگ شریف؛ میر 
فتاح‌بازرگان, عباس مهرپویا و عده‌ای دیگر, مدال‌ها توسط استاد حسین 
نان اتشار کر معروی و شاه فان عالی مسق موه 
توزیع شد. 

با شروع کار تلویزیون, سیروس فرصت برنامه‌ای با خواننده بااستعداد 
هوشنگ شوکتی اجرا کرد که سخت مورد توجه قرار گرفت ولی به واسطه 
گرفتاری‌ها و مشغله روزمره, دیگر کار را ادامه نداد و هم‌اکنون سال‌ها 
است که با ساز بادی متارکه کرده است. 

به هر حال وی به علت علاقه به ادامه تحصیل دانشگاهی عازم پاریس شد 
و پس از اتمام رشته آمار و اقتصاد از دانشگاه سورین به ایران باز گشت و 
اکنون دوران بازنشستگی از سازمان جنگلل‌ها و مراتع کشور را 
می‌گذراند. وی دارای سه فرزند به نامهای بر ۳ تین و فرنوش می‌باشد که 
فرضت از هرمتداسی است که:هن را 4 
نه شهرت و مسائل مادی آن و در سراسر عمر خود آن را همواره مدنظر 
داشته و دارد وی اغلب سازهای ایرانی و فرنگی ر‌ ا می‌نوازد وی انسانی 
خونگرم, خوش برخورد و بلندنظر است. نگارنده هر وقت فرصتی پیش آمد 
تا با فرصت روبرو شوم, دیدم از همه به نیکی باد فد کنخ و می‌خواند: «بیا 
روی کارت‌های دعوت انجمن هنرمندان ایران که به همت استاد و هنرمند 
ارجمند زنده‌یاد عطاءاله زاهدی و عده‌ای از هنرمندان شریف ایران پابرجا 
فرصت سخت معتقد است و می‌گوید: 

«بیا قبل از این که بیاد هم نشینیم در کنار هم نشینیم». از مطالبی که در 
انجمن هنرمندان مطرح بوده و هست. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مت 


(ر0 730 3 صوفی. از افاضل قرن هشتم هجری و از معاصران جلال‌الدین 
محمد مولوی و شمس‌الدین ماردینی و عراقی بود. او با عراقی در قونیه 
معاشرت داشت. از اثار وی: شرح «القصیده التائیه» ابن‌فارض, در تصوف. 
که ان را در 730 ق به پایان برده و گفته‌اند که فارسی این شرح به نام 
«مشارق الدراری الزهر فی کشف حقائق نظم الدر» است؛ «منتهی 
المدارک و مشتهی لب کل کامل و عارف و سالک». که به اورده‌ی «ریحانه 
الادب» همان «شرح قصیده‌ی تائیه ابن‌فارض». به عربی, است اما صاحب 
«کشف الظنون» این کتاب را مقدمه و دیباچه‌ی «شرح قصیده تائیه» 
می‌داند؛ شرح «فصوص الحکم» ابن‌عربی, در تصوف. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (484 / 2), تاریخ ادبیات در ایران (574 / 
3 ریحانه (38 -37 / 3, کشف الظنون (1858 ,1263 ,266 -265), 
معجم الموّلفین (307 / 8), هدیه العارفین (140 -139 / 2). 


فرمانفرما, عبدالحسین میرزا 
مضه 


۳ میرزا فرمانفرما فرزند میرزا نصرت الدوله - شانزدهمین پسر 
ات ایا یت سای سا ام و یس سا سا 
الدوله - فرزند فتح علی شاه - به سال 1274 ق در تهران متولد شد. ۰ پس 
از به ۳ هت اون ابتدایی. برای فراگیری فنون نظامی 9 مدرسه‌ی 
9 متعدد لشکری ها بود که از ان جمله است: ریاست افواج 
کای ۱29 یواست شین ان را دا مت ان 
او ان ۱ و زار 1312 ور سوت 
فارش 1۱13 وا کوعت: کرهانهاهان: 1321 ار سوت کرمان 
۱ ۵ وزارت قوله. [1925 ۵ سکیمت اذراجان (1325 ۵ 
وا هر هه ار 
وا ارت ات 1 ا سارت ای و ات واه 
(1334 ق), و حکومت فارس (1334 ق). 

عبدالحسین میرزا فرمانفرما پس از کودتای سوم اسفند 1299 تا زمان 
وفاتش به سال 36 1, عهده‌دار هی شغفل دولتی نبود و بیشتر وقت او به 
تربیت فرزندان و اداره‌ی املاکش سپری گردید. هدف از تالف این مقاله 
پرداختن به نکن سیاسی فرمانفرما نیست که این مهم مجالی دیگر 
سا و تا اه کر مه ام ی ان ما ری 
دوستانه‌ی وی پرداخته می‌شود؛ موضوعی که در بررسی زندگانی رجال 
عص فا ار ی ی هه ار رت ارت 

اولین وقف‌نامه‌ی به جای مانده از فرمانفرما متعلق به پنجم ربیع الاول 
1 1 (آبان ۸ است که طی آن وی شش ژانگ کاروان سرای ملکی 
خود را در تهران با هدف ایجاد محل «تدریس و مدرس و تعلیم و تعلم.. 
علوم دینیه‌ی شرعیه‌ی اسلامیه» وقف کرد. از انجا که کاروان سرای با 
ده 

در جنب مسجد قرار داشت. واقف پیش بینی کرد «در صورتی که برای 
مه ی را رتست اسب ادا لسن اه 
الفداء - و با در لیالی قدر و در امور خیربه از قبیل اقامه‌ی مجلس ترحیم 
راجع به هر کس باشد, حاجت به استفاده از فضای این کاروان سرا که 
فعلا عنوان مدرسه‌ی اطفال دارد به هم رسد...مانعی از برای این گونه 


مداخلات و استفادات موقتی نخواهد بود» 

آن گونه که اشاره شد, فرمانفرما طی سال‌های 1338 - 1334 ق والی 
فارس بود. او در ذی الحجه‌ی 1337 زمینی را واقع در خارج دروازه‌ی باغ 
شاه شیراز از حاج غلام حسین اعتماد التجار خرید و ان را در رمضان 
کرد. فرمانفرما تولیت این موقوفه را به «دکتر کار و بعد از ایشان در هر 
عصر با رییس و متصدی کل امور مریض خانه‌ی مزبوره» واگذار کرد . 

1 ین بیمارستان با نظارت و مدیریت پزشکان اتکلنتیتی. : به انجام خدمات خود 
9۳ داد تا اینکه در دوران نخست وزیری دکتر مصدق. سرپرستی و 
اداره‌ی آن به وزارت بهداری واگذار شد.امکانات و فعالیت‌های فعلی 
بیمارستان ۹4 اين شرح است : 

مساحت عرصه: 22400 متر مربع. 

مساحت اعیان: 4000 متر مربع. 

خدمات مورد ارائه: اورزانس, زنان و زایمان. اطفال. جراحی قلب و سایر 
بیمارهای عمومی. ۳ ِ 

اين مرکز درمانی یک بار نیز در زمان جنگ مورد هجوم جنگنده‌های عراقی 
قرار گرفت که منجر به تخریب قسمتی از بیمارستان و شهادت تعدادی 
دیگر گردید. این مرکز درمانی هم اکنون به وسیله‌ی سیاه پاسداران اداره 
و مداوای کلیه‌ی پرسنل سیاه و دیگر مراجعین قغال هف تشد : 

دیگر. موقوفه‌ق. فرضانفرسا که آن تنر به سال 1342 ق (د0 دش ) وق 
شد و در ارتباط با امور صحی و بهداشتی محسوب می‌شد زمینی به مسا 
حت یک هکتار از باغی مشهور به اطلس بود که جزو اراضی منازل 
مسکونی وی در تهران بود. در مقدمه‌ی وقف‌نامه امده است: با تنوجه به 
مشکلات ناشی از «امراض مسریه‌ی مزمنه» که «در خطه‌ی ایران خاصه 
طهران شیوع یافته» که مداوای آن نیازمند «تزریق و برای مواد تزربقیه 
محتاح به خارج و شدت احتیاج به ان اهالی را دچار مشکلات کرده» است. 
هدف از وقف این زمین تاسیس مرکزی است که «مواد تزریقیه و اسباب 
و لوازم تلقیحیه‌ی امراض متنوعه از قبیل آبله و طاعون و وبا و دیفتری و 
کربده‌ی ماو لین و سور ایو امتال. انا در آن محل تهیه و تدارک 
شود. .. ویک مریض خانه که بیست مریض را در آنجا بتوانند بپذیرند در آنجا 
تهبه و تدارک شود و مرضای آنان در مریض خانه‌ی آنجا معالجه گردند». 
برای تأمین آب این محل, واقف معین نمود: «از اب مجرای دو ساعت 
مزبور هم محل مزبور و ساکنین در آن از طبیب و جراح و اجزا و 
مستخدمین و مرضی مشروب و سقایت شوند». همچنین برای ساخت و 
ایجاد بناهای مورد نیاز در 

آن محل. مبلغ ده هزار تومان اختصاص داد. هیأت دولت نیز به منظور کمک 


به تارتین موسسه‌ی پاستور ایران مبلغ پانزده هزار تومان به آن اضافه 
کرد . 
پیشینه‌ی آشنایی و برقراری ارتباط دولت ایران با انستیتو پاستور پاریس 
ال و1 9 را تا وی ردام ال کت ده 
فیروز (وزیر امور خارجه و فرزند ارشد فرمانفرما) برای شرکت در 
کنفرانس صلح پاریس, عازم فرانسه شد. او در اين سفر سه تن از 
پزشکان متبحر ایرانی را نیز با خود همراه نمود. این هیات در طی چندین 
جلسه در انستیتو پاستور پاریس با پرفسور امیل‌رو که در آن زمان ریاست 
این انستیتو را بر عهده داشت مذاکراتی به عمل آوردند و در نتیجه‌ی آن 
برای تاشسن انستیتو پاستور ایران به تفاهم رسید ند. سه ماه پس از این 
مذاکرات, موافقت‌نامه‌ای به امضای صرت الدوله فیروز و پرفسور 
رنه‌لگرو و رییس دروس عالی انستیتو پاستور پاریس به امضا رسید که 
سرمشق همکاری فنی ایران و فرانسه برای ۳ انستیتو پاستور ایران 
شد. پس از آن در رجب 1338 (فروردین 1299) قرارداد استخدام دکتر 
ژوزف منار به عنوان نخستین رییس انستیتو پاستور ایران به امضای 
نصرت الدوله فیروز رسید. دکتر منار در پی امضای استخدامش به ایران 
آهد مین با آن زمان هیر هچ کدی سایی بزای فعالیت افضعه ناور ور 
تهران ساخته نشده بود وی خانه‌ای را در خیابان استخر اجاره نمود و در 
همان جا فعالیت خود را اغاز کرد. وقتی فرمانفرما از شرایط نامساعد 
دکتر ار وبهمکاران انراشی او آکاهن بافت: از آنجانی که خواهان موففیت 
ایشان بود, خود دست به کار شد و با وقف نمودن زمین, ابنیه و اب 
از دیگر اقدامات فرمانفرما برای یاری رساندن به مراکز درمانی, اختصاص 
نیمی از درآمد حاصله از سه روستای اسداباد همدان به نام‌های 
«سرچشمه, گنبد و نجف آباد» به بیمارستان فیرو زآبادی بود. این 
تیمار سا نب فصت: شاور وان ای اله. سید رضا فیر ورابادق درمز ری 
بنیان نهاده شده بود. فرمانفرما در وصیت‌نامه‌ی مورخ 15 / 12 7 1345 
تن آوز ده است : «ینج عشر دیکر از عواید املاک مرقومه را در مریض 
۳ فیروزآبادی واقعه در حضرت عبدالعظیم (ع) در تحت نظریه‌ی 
صحیه کل مملکتی و خود فیروزابادی, او بقوم مقامه, به مصرف برسانند و 
بعد از انقضای مدت سی سال از تاریخ فقوت موصی. هم سه عشر از 
مخارج مقبره را ضمیمه‌ی پنج عشر مخارج مریض خانه نموده و به مصرف 
عرص شاه برسانهساد یمد و اسان 2و1 اه آسرا ورمی اند 
کر انن‌سالد ای جوا ها معول اصاا ات رید راما واه بر 
از پیروزی انقلاب و با تلاش مسوولین بیمارستان مفاد سند مجددا به اجرا 


درامد که تا تمان خاضر تیز یه فقوت خود با فی ایزتت:: 

چند سال بعد (رمضان 7 اسفند 7 ()/) فرمانفرما قطعه زمینی را 
که در محله‌ی سنگلج تهران داشت. برای «مسجد سبزی کار معروف به 
همت آباد» وقف نمود. با مطالعه‌ی این وقف‌نامه پی می‌بریم که او پیش 
از این «پانصد ذرع» زمین دیگر «مطابق وقف‌نامه‌ی معتبره» برای همین 
مسجد وقف کرده بود متاسفانه با وجود جستجوی فراوان متن ان یافت 
نلنند. 

در بین اسناد یافت شده در موضوع موقوفات فرمانفرما, مجموعه اسنادی 
متعلق به سال 1323 ش در بایگانی سازمان اسناد ملی ایران موجود 
است. در تیرماه این سال نامه‌ای از سوی «اتحادیه‌ی محلی شمال غرب 
تهران» خطاب به وزیر فرهنگ (دکتر قاسم غنی) ارسال شد که در آن پس 
از اظهار اينکه «از طرف مرحوم عبدالحسین فرمانفرماییان قطعه زمینی 
به مساحت هفت صد متر مربع در خیابان نشاط. .. برای بنیاد دبستان وقف 
گردیده است» عنوان شد که تا حال هی ساختمانی در آن احداث نشده و 
در حال حاضر به «محل ریختن زباله و کتافات و شن‌های ساختمانی» تبدیل 
شده است. در ادامه‌ی نامه 0 شده بود با توجه به این مطلب که 
«در نزدیکی همین زمین سه باب دبستان...واقع است که زمین ورزش 
ندارند و معلمین ورزش وقت خود را بیهوده می‌ گذرانند... دستور فرمایند... 
زمین مرقوم را محصور نمایند تا با 9 انجمن تربیت بدنی برای باغ 
ورزش کودکان این محل آماده شود.. 

رسیدگی به درخواست مندرج در 2 اه به رییس اداره‌ی تربیت بدنی 
(صدری) ارجاع گردید. او نیز در تاریخ 8 /4/ 1323 در نامه‌ای به ریاست 
کل اوقاف که رونوشت نامه‌ی «اتحادیه محلی شمال غرب تهران» را هم 
به پیوست خود داشت, از وضعیت زمین مورد بحت استعلام نمود که «اولا 
تعیین نمایند... جزو موقوفات است يا خیر و در ثانی چنانچه وقف باشد, 
نظر ان اداره را نسبت به تقاضای ساکنین شمال غعرب تهران مرقوم 
دارند...»از مطالعه‌ی گزارش مورخ 15 / 5 / 1323 که از سوی بازرس 
اداره‌ی کل اوقاف تهیه شده بود, چنین برمی‌آید که تلاش آن اداره‌ی کل در 
شناسایی و یافتن زمین مورد بحث بی‌سرانجام بوده است. در نتیجه در 
نامه‌ای به اداره‌ی تربیت بدنی (به تاریخ 30 / 5 / 1323) خواستار ارائه‌ی 
نشانی دقیق‌تری از این زمین شد. دو هفته بعد, در تاریخ 14 / 6 / 1323, 
رییس اداره‌ی تربیت بدنی (صدری) در پاسخ به استعلام پیش گفته 
«نقشه‌ی زمین منظور را به پیوست» به اداره‌ی کل اوقاف ارسال داشت. 
اما مکاتبات بعدی نیز به نتیجه نرسید و متأسفانه مجموعه اسناد موجود در 
آرشیو سازهان انسناد ملی ابران که تاریخ آخرین سند آن 12 127 13237 
می‌باشد و از رییس کل اوقاف (محمد ملک‌زاده) به اداره‌ی فرهنگ تهران 


۵ توانع ازشال. تدم استت زوشتکن یجه‌ی نهانی اقدام به عمل. امتدم چه 
منظور بهینه‌سازی بازدهی زمین وقفی مذکور نیست. تلاش راقم این 
سطور نیز برای یافتن وقف‌نامه‌ی زمین مورد بحث تاکنون بی‌نتیجه مانده 
است. 

از دیگر اقدامات فرمانفرما در راه خا تن مراکز آصوتتت که بو علت 
شر ایط نامساعد زمانه به نتیجه مورد نظر منتهی نشد, اقدام برای تاسنسن 
«دارالفنون» در تبریز بود. فرمانفرما با سمت «ایالت کل و سرداری 
آنشبایجان» بر م12 رجت وارد تبزیز ی مان نع (12 شعیان) ور 
روزنامه‌ی انجمن تبریز مقاله‌ای به امضای حاج محمود کاشانی (از اعضای 
انجمن تبریز) منتشر شد که در آن از نیت خیر فرمانفرما برای اختصاص 
ساختمان و بودجه‌ی مستمر به منظور تاسیس دارالفنون حکایت می‌کرد. 
بخشی از مقاله مذکور چنین بود: ۱ 

«حضرت معظم له دو روز قبل که در تلگراف خانه‌ی مبارکه تشریف 
داشتند خطاب به بعضی از اقایان هیات انجمن مقدس نموده و فرمودند که 
از روز ورود به تبریز. من شب و روز در فکر تاسیس یک مدرسه‌ی 
دارالفنون هستم که جامع هر گونه علوم و صنایع باشد از قبیل طبابت و 
مهندسی و علم حقوق و غیره که امروز محتاجح علیه عامه است از اولاد 
وطن عزیز خودم به عمل آورده این خاک پاک آذربایجان را 

کل سا وا ما یا ار رتیت 
دارالفنون هم خانه‌ی ملکی خودم را معین کرده‌ام که عبارت از صد خروار 
زمین و عمارت جامع و خوش نقشه است و در چندین سال قبل زمین ان 
را به بیست و پنج هزار تومان خریده‌ام. به علاوه‌ی این خانه و باغچه, یک 
قطعه از املاک خودم را هم تقریبا سالی شش صد تومان منافع آن باشد 
وقف این دارالفنون خواهم کرد مشروط بر اینکه چند نفر از اهالی با تروت 
وطن پرست این مملکت هم در اين امر با من همراهی و اتفاق بکنند که 
اقلا شالی سح هراز خوهان غایدی داشعه و کفایت مارح سالیانه‌ی: آن را 
بنماید و بعد از تاسیس دارالفنون. زحمات من مثل سایر اقدامات ضایع و 
هدر نشود. مسلم است چنین مدرسه‌ی عالی که دارای چندین معلم و 
مدرس و استاد خواهد بود, سرمایه‌ی معتبر و ترتیبات صحیم می‌خواهد که 
با ار سای ن را مه و اتسار امین آن را فراهه 
بیاوریم. اگر دخل آن همه ساله موافق خرج برسد, سال به سال ترقی و 
دوام خواهد کرد و الا دو سال اول بساط آن بر هم خورده و تمام زحمات 
به هدر خواهد رفت بلکه‌ی مایه‌ی پشیمانی خواهد شد. حالا از من اقدام و 
از شما همت . 

نویسنده‌ی مقاله پس از نقل اظهارات فرمانفرما اظهار امیدواری کرد: 
اکنون چشم امید و روی انتظا ر ما به سوی بزرگان با همت و ملت خواهان 


با ثروت است. حالا که می‌خواهد این باب سعادت به روی اولاد وطن باز 
شود. نگذارند مسدود گردد. دامن همت را از این بنای خیر عقب نکشند و 
پای مردی را از این طریق ترقی پس نگذارند. .. حیف است., خجلت است. 
تنی. ات در بی.محلون تتریز که سکنه‌ی آن. مغا یرنه مذهیی. با ها دار ند 
چدنین باب مکاتب منظم داشته باشند و با سرعت تمام تحصیل علوم و 
فنون نمایند و روز به روز بر ترقیات علمی و ادبی خودشان بیفزایند اما 
اطفال اسلام و اولاد بنی‌فاطمه با حال پریشان در کوچه و بازار روی خاک 
1 کنند.. 

اما مشروح مذاکرات مورد اشاره‌ی آن 1 , در 15 شعبان در روزنامه‌ی 
انجمن منتشر گردید که البته در نقل بعضی اظهارات با مقاله‌ی پیش گفته 
تفاوت داشت. ان بخش از مذاکرات که به موضوع تاستیتتن «دارالفنون» 
ارتباط داشت. چنین بود: ۱ 

حضرت حکمران[فرمانفرما]- مطلب دوم اینکه چند روز قبل به اقا میرزا 
اقا گفتم که من از روز ورود به تبریز درصدد این هستم که در اين مملکت 
یی دارالفنون تاسیس کنیم که رفع احتیاجات ما را از خارجه بکند. مثلا از 
این دارالفنون طبیب بیرون بیاید. همچنین معمار و مهندس برای ساختن 
راه شوسه و هندسه کوچه‌ها و غیره و برای محل این دارالفنون من خودم 
شخصا حاضر شده‌آم بر اینکه با خانه‌ی ملکی خودم را که تقریبا پانزده هزار 
تومان ارزش دارد وقف نمایم پا اينکه ده هزار تومان وجه نقد بدهم که هر 
جا را برای دارالفنون مناسب می‌دانند, ابتیاع کنند مشروط بر اینکه سایر 
آقایان هم با من همراهی بکنند و این را هم نخواهم گفت که فلان شخص 
حعما ده هزار 

تومان بدهد. هر کس به صرافت طبع و همت خود در این امر خیر شریک 
تشتودر فختار است: اها میرزا افا‌هم کتانخه‌ق ترتییات آن زا توشته. و ارانه 
خواهد داد. 

جناب حاجی نظام الدوله - پیج هزار تومان هم بنده برای خاسیتن این امر 
۳ ۱ 
چندی بعد (9 رمضان) در مقاله‌ای که در موضوع تشریح راه‌های گوناگون 
برای خدمت به وطن تالیف شده بود, از نیت «حکمران مهربان» اذربایجان 
(فرمانفرما) تقدیر به عمل امد . 

در 11 شوال نیز روزنامه‌ی انجمن به انتشار «لایحه‌ی چند نفر از هموطنان 
غیرتمند» اقدام کرد. در این «لایحه» امده بود: با توجه به فقدان 
«دارالفنون» در کشور,. افرادی که از مدارس فارغ التحصیلان می‌شوند؛ 
برای تکمیل تحصیلات خود مجبورند «جلای وطن کرده و به ولایات امریکا و 
اروپا منتشر شوند.... و ان قدر در خاک اجانب غربت اختیار کنند که بالکلیه 
از حس ایرانیت عاری و به احتیاجات آتیه‌ی ما غیر نافع شوند». بنابراین 


لز و تا نمیشن و اشنکار..فی‌ شون قاق وی ان آمر انکه لارزمه‌ی 
همت و وظیفه‌ی ایرانیت است, حضرت والا شاه‌زاده قوها ق فااه رات 
شو کته - و آقای حاحی نظام الدوله به جاأ آورده و چنانچه وعده و نوید 
داده‌اند ان شاء الله این ملت سیاه بخت را از بی‌راهه‌ی جهالت به جاده‌ی 
هدایت خواهند آورد». در ادامه نیز «از ساير متمولین مملکت» خواسته 
شده بود تا ضمن رفع نواقص مدارس.: به انجام مقصود فرمانفرما پاری 
رسانند ْ 

اما محتوای مقاله‌ای که از طرف «جریده‌ی انجمن» بلافاصله پس از 
«لایحه‌ی» مذکور به چاپ رسید, بیانگر بی‌اعتمادی نویسنده به وعده‌های 
فرمانفرما بود. در اغاز مقاله پس از اشاره به اظهارات فرمانفرما در 
موضوع تاسیس ۶«دارالفتون» نوشته بود: : «ولی این قول صورت فعلیت پید | 
نکرده و ما را نیز از انتشار ان همه تنا و ستایش در نزد ملت منفعل 
را 
ساده لوح, خیال موهوم را نباید ما حضر عموم کرد...» در دنباله با لحنی 
کنایه آمیز پيشنهاد کرد به «مسیو کارینکی که یکی از دولتمندان با همت نوع 
پرست امریکا است... که در دهات امریکا مدارس افتتاح کرده و در شهرها 
درخواست کمک کنند. همچنین در تفسیر عقاید و آرای «مسیو کارینکی» 
افزود: 

باید حصه‌ی بزرگی از دولت آنها (متمولین) نصیب افراد ملت باشد یعنی 
دولتمندان صرف کنند یی قسمت عمده‌ی مکنت خود را در تاسیس 
مدارس و مکاتب و مریض خانه و قرائت ت خانه و کارخانه و کشف معادن و 
امتیاز راه آهن و شرکت بانک ملی که فایده و منافع ان بت موم قوم 
می‌رسد و مایه‌ی ترقی ملک و ملک می‌گردد نه اینکه یک دیگ شله‌زرد یا 
اش آبوهریرا بیزد به همسایه‌ها قسمت کند و فقیر دم در را با فحش براند 
و مرغ پلو را نوش جان کرده با شوق و ذوق در رختخواب نرم بخوابد که 
من امشب احسان کرده قوم را احیا نمودم... 

خرده‌گیری و انتقاد به فرمانفرما در موضوع عدم انجام وعده‌اش در 
تاسیس «دارالفنون» ادامه داشت. از جمله روزنامه‌ی مجلس در 23 ذی 
حجه 1325 مقاله‌ای با عنوان «مکتوب تفلیس, قابل اعتنای وزارت 
با سا وا ها ی رس و ره 
«مکتوب» پس از انتقاد از وزارت معارف که هنوز نتوانسته «پروگرام 
منظمی» برای مدارس کشور تهیه و اجرا کند به انتقاد از «طبقه‌ی اغنیا» 
پرداخت که در حمایت از توسعه کر مدارس اقدامی به عمل 
تقق افرند و صر فا «موافق مقتضیات وقت سخن» می‌گویند تا «اسم خود 
را در جراید منتشر کنند.» سپس برای اثبات این ادعا از فرمانفرما مثال 


آورد که «در بدو ورود خود به تبریز در انجمن ایالتی اظهار کرده بودند که 
اول خدمتی که در راه وطن خیال دارم بکنم و وجود ان را از هر اقدام 
لا زم‌تر می‌دانم؛ احداث مدرسه‌ ی دارالفنون در تنبریز است که برای 
پیشرفت نمدن؛ اولین وسیله است. ولی فتاه اه نمی‌دانم چرا ۳ حال 
اثری از این فرمایش حضرت والا ظاهر نشده, آن هم مانند سایر اصلاحات 
جزء هوا شد». و در خاتمه تاکید کرد 

اول درجه‌ی تمدن, ایجاد مدارس به رسم جدید می‌باشد و تا کارخانه‌ی آدم 
سازی دایر نشود, ساير کارخانجات مملکت رونق نخواهد گرفت . 

هر چند در این فرصت قصد آن نیست که به اوضاع ب افط بحرانی 
آذربایجان در دوران شور بت فرمانفرما به آن سامان پرداخته شود اما 
اشاره‌ای مختصر, ضروری به نظر می‌رسد. اعزام فرمانفرما به اخربانخان 
در دورانی صورت گرفت که در اقصی تفا این ابالت هم ای در سیر 
نشانی از انتظام و امنیت به جچشم نمی‌خورد. ناامنی‌های حاصل از دسنه 
بندی موافقان و مخالفان 

انقلاب مشروطه, غارت گری ایلات و طوایف مختلف, نفوذ همه جانبه‌ی 
روسیه, کمبود شدید نان و ارزاق عمومی در شهرها, سرکشی و نافرمانی 
رعایا از پرداخت سهم مالکان, فقدان بودجه و نیروی لا زم برای تامین 
امنیت و جلوگیری از هرج مرح..... تنها بخشی از مشکلات موجود در راه 
اداره‌ی اذربایجان بود. در عین حال تهاجم نیروهای عثمانی به فرماندهی 
فریق پاشا به منطقه‌ی ساوجبلاغ (مهاباد امروزی) فرهانفوها ما بر .ان 
داشت تا به اتفاق نیروهای اندکش سراسیمه به آن منطقه بشتابد. 1 در 
سوم ذی حجه وارد ساوجبلاغ شد و در آنجا به محاصره‌ي ارتش عثمانی 
درآمد که شرع جر پیات اند توار ی انقلاب مشروطه آمده است و از 
حوصله این صفحات خارج است. به نظر می‌رسد که با توجه به این 
معضلات بود که فرمانفرما در مدت محدود ماموریتش فرصت به انجام 
رساندن وعده‌ی خود را نیافت؛ کما اينکه محتشم السلطنه (از رجال 
مشروطه خواه) در تلگراف حضوری‌اش از تبریز به تهران, خطاب به سید 
حسن تقی‌زاده (نماینده‌ی تبریز) نوشت: «حضرت والا فرمانفرما جان 
می‌کند. زحمت می‌کشد. باید با ایشان همراهی کرد. کمک کرد, تقویت 
کرد. کار خواست»از سوی دیگر در اسناد به جای مانده از فرمانفرما دو 
نامه به تاریخ‌های 8 و 15 ذی قعده 1327 موجود است که بیانگر قصد 
فرمانفرما برای اهدای «عمارت» مورد بحت به منظور تاسیس 
«دارالفنون» است. نامه‌ی اول از بهجت انتیبلطته (از مباشران فرمانفرما 
در آذربایجان) است. در اين نامه می‌خوانيم 

به تاریخ 8 شهر ذی قعده‌ی 1327 

اگر چه دستخط مبارک[را]در باب عمارت زیارت نکرده که کجا را به 


دارالفنون مرحمت فرموده‌اند:, حضرت علیه نزهت الدوله در باب آن 
ازاضی ماه ار جاگ وا شون که مسا ان ارات کس واه 
بودم, حضرت اقدس والا چیزی نوشته بودند؟ جواب عرض کردم: در این 
باب و عمارت. دستخطی زیارت نکرده‌ام. می‌فرمایند تحقیق نمایم؟ 
فرموده بودند به اسم خودت بنویس . 

و اما متن نامه‌ی دوم که از سوی نزهت الدوله خطاب به فرمانفرما نوشته 
شد., به این شرح است: 

به تاریخ 15 ذی قعده‌ی 1327 

قربانت شوم ! بعد از ادای مراسم شکر گزاری از صحت و سلامتی وجود 
مسعود مبارک حضرت مستطاب اشرف اعظم اقدس والاء به مقام مبادرت 
و جسارت برامده, عرض فی‌تماید: سابق, از قراری که مذکور شد؛ 
حضرت اشرف اقدس والا عمارت بیرونی را به مدرسه‌ی دارالفنون واگذار 
فزموده‌اند. اگر خنانکه در واقع این اقدام را فرموده‌اند بهتر از انن» اسنات 
نیک نامی در انظار عموم ملت چه خواهد بود؟ ولی آن زمینی که متصل به 
عمارت اندرونی است., به کمینه مرحمت فرموده‌اند. قاطر خانه‌ای که در 
اتضال ظویلمی نات احل آهای‌خاحی نام الحوله دارنم دو‌ضصورتی که 
بیرونی را به مدرسه واگذار فرمایند. آن قاطر خانه چون جزء بیرونی 
است, جزء مدرسه خواهد بود و همان قاطرخانه, مابین باغچه‌ی اندورنی 
بنده وق -طویلدی اب آفای جاجی:نظام الجوله واق شنده ارست ]. بعد از 
أنكة آنجا به ۳ واگذار شد؛ دور بیست بعضی تصرفات نمایند, اسباب 
۳9 می‌ شود. اگر چنان که فی الواقع عمارت بیرونی را به مدرسه 
واگذار فرموده‌آید, دیگر آن مختصر قاطر خانه به چه کار خواهد آمد؟ با 
اسکه انها با این سای مان 

مخ وت سنا آفای صا عیام له و تم ار واه ره 
ملاحظه‌ی همین نکات که عاقبت اسباب دردسر می‌شود, به مقام جسارت 
برامد. هر گاه انجا را برای خودتان نگاه خواهید داشت. هیچ عرضی ندارد. 
اگر چنان که جزو مدرسه يا علی حده به کسی خواهید بخشید, مخصوصا 
هس کم رو ام ای مالسا ی زا اه تا 
بدهد قیمت نمایند, قباله داده قیمت ۳ هر چه باشد, تقدیم شود. ۳ چه 
دستگاه خالی است, برای یک شاهی معطلی است, به همین ملاحظات که 
عاقبت اسباب دردسر بر هم نیاید, ناچار هستم که قیمت آن هر چه باشد 
جابه‌جا کرده, تقدیم نمایم . 

از سوی دیگر نامه‌ای از فرمانفرما به نظام الدوله به تاریخ 5 ذی حجه‌ی 
8 موجود است که نشان دهنده‌ی امکان تاسیس «مدرسه‌ی سعادت 
ملی» به جای «دارالفنون» در محل مورد اشاره است. در این نامه 
فرصاموهابه ام الوواد یت 


. سابقا به جهت تآسیس مدرسه‌ی دارالفنون در تبریز قول داده بودم 
خبا بیرونی آنجا را واگذار نمایم. اين اوقات جناب فتوح السلطنه 
تلگرافی مخابره نموده‌اند که اجازه بدهید خانه را برای مدرسه‌ی سعادت 
ملی واگذار نمایند... حالا اطلاعا به حضرت عالی تصدیع می‌دهم که بنده به 
قول خود وفا خواهم کرد ولی بنا بود که حیاط را به عنوان مدرسه‌ی 
دارالفنون بدهم. حالا چه شده که تبدیل به مدرسه‌ی سعادت ملی 
می‌نمایند. در هر حال؛ تفصیل را به موثق خلوت حالی کرده و به جناب 
حاجی علی کمپانی هم که در این روزها عازم تبریز است گفته‌ام بعد از 
ورود با اطلاع و تصویب حضرت عا اقدام در واگذاری حیاط بیرونی به 
جهت مدرسه‌ی ملی بشود (34). 
اما چنین برای ]ند که سرانجام «عمارت» مورد بحت به عنوان خانتتتتتن 
«مدرسه‌ی دارالفنون» اهدا گردید چرا که بهجت السلطنه در نامه‌اش به 
فرمانفرما (2 صفر 1329) نوشت: 
در خصوص عمارت که حضرت اقدس والا به مدرسه‌ی دارالفنون مرحمت 
فرموده‌اند, در این باب دستخطی به چاکر نفرموده‌اند کجا را بدهم و کجا را 
ندهم. این است که جسارت می‌کند این مساله را مشروحا دستخط 
فرمایند چاکر تکلیف خود را بدانم که کجا را خواهم داد . 
شیوه‌ی دیگر کمک فرمانفرما در حمایت از مدارس و نشر معارف. اعطای 
کمک مالی به آن مراکز بود. هر چند در این زمینه مداری متعددی یافت 
شد, ولی به منظور پرهیز از اطاله‌ی کلام در اینجا تنها به ذکر دو نمونه 
بسنده می‌ شود : 
نمونه اول که به هشتم دی قعده‌ی 137 نازفقف کرد حاکی از کمک 
مستمر «پنجاه تومانی» فرمانفرما به «دبستان سالار ملی» در تبریز است 
که مباشر وی (بهجت السلطنه) برای فراهم آوردن آن با مشکل مالی 
مواجه شده بود. 
دومین نمونه که مربوط به سال 1328 ق است, نشانگر مطالبه‌ی کمک» 
«جمعیت نشر معارف اذربایجان» از فرمانفرما برای تهیه‌ی وسایل مورد 
نیاز «جمعیت >> است. نامه‌ی فرمانفرما به مباشر خود که حاوی ارائه‌ی 
طریق برای چگونگی کمک به «جمعیت >> باد شده است, روشنگر روحیات 
شخصی او است که از سویی خواهان اهدای وسایلی است « که به درد.. 
کار معارف بخورد» و از دیکز: سو با اهدای وسایلی که به کار «معاری» 
نياید «مانند چهل چراغ» موافق نیست. برای روشن‌تر شدن مطلب, نامه‌ی 
فرمانفرما در اين باره را در پی می‌اوریم. 

4 ربیع الاول 1328 
جناب بهجت السلطنه. روحی فداک ! «جمعیت نشر معارف تبریز» قدری 
اسباب, از قبیل صندلی و میز و نیمکت از من خواسته‌اند. کاغذی در این 


خصوص به شماأ توشته و به توسط خود. آنها فرستاده‌ام. این مختصر را هم 
مستقیماً می‌نوبسم که معادل 23 صندلی حصیری و پنج و شش میز با سه 
چهار نیمکت که روی انها قالی باشد, به به انها بدهید و به اندازه‌ای که اگر 
یکی از بچه‌ها به تبریز آمد بتواند در آنجا زندگی کرده و از حیث مبل محتاج 
ایا ال سا را که روا ای بای ی با 
بردارید, که[اگر]آخودشان آمدند سوا کنند جلو چشم نباشد. دیگر خودتان 
بهتر می‌دانید که[به آچه ترتیب, هم انها را راضی کرده و هم چیزی قیمتی 
از دست ندهید. زیاده است. فرمانفرما. ۲ ۱ 

اينکه این طور نوشته است. نه قصدم این است انچه را انها لازم داشته 
باشد ندهید ولی مثلا: «انجمن نشر معارف» ما می‌دانيم چهل چراغ لازم 
ندارد. نیمکت و صندلی به اندازه‌ای که لازم دارند و شما دارید, بدهید. 
فرمانفرما. 

چیزهایی که بخواهند اخاذی بکنند, نباید داد. چیزهایی که به درد آن کار 
معارف بخورد. باید از جان و دل داد. عبدالحسین فرمانفرما . 

«جمعیت» نیز پس ار تحویل اثائیه‌ی مورد نیاز خود از بهجت السلطنه, , در 
نامه‌ی جداگانه ای از فرمانفرما قدردانی کرد و در صفحه‌ی پیوست آن, 
فهرست اثائیه‌ی تحویلی را اعلام نمود. 

نوع دیگر از اقدامات فرمانفرما که جنبه‌ی عام المنفعه داشت و در ارتقای 
سطح فرهنگ عمومی تاثیر مثبت به جاأ می‌گذاشت, چاپ و انتشار مطالب 
مورد نیاز مردم بود. چاپ 2100 مجلد قرآن مجید و اهدای آن. بقشال 
1 اش اولین خبر از این نوع اقدامات او است که از ان اطلاع حاصل 
شد. خبر این اقدام در روزنامه‌ی «مدرسه‌ی مبارکه‌ی دارالفنون تبریز 
موسوم و مفتخر به مدرسه‌ی مظفریه» چنین امده است: 

نواب مستطاب اشرف امجد والا شاهزاده اکرم فرمانفرما - دامت شوکته 
- که هميشه دست گیر فقرا و ضعفا و طالب ثواب دنیا و عقبی بوده, با 
کمال حسن خط و مواظبت در صحت. دو هزار و یک صد جلد کلام الله 
مجید به طبع رسانده و همه را به نام مجانی نه به صورت وقف به 
مستحقان و تالیان قرآن هدیه و ایثار کرد که در حال تنگ دستی و احتیاج به 
دیگری هدیه نیز توانند کرد.. 

اقدام دیگر او به دوران وزارتش بر عدلیه (در کابینه‌ی وزیر افخم) 
باه رت در این فرح اه کهتتشید. ت ایط. مانشی: فراهم آوزدد. تا 
روزنامه‌ای با هدف «درج ِ محاکمات وزارت عدلیه» انتشار یابد. 
انگیزه وی از انجام اين مهم به میدان کشیدن افکار عمومی در ارتباط با 
کارکرد وزارت عدلیه بود. سرانجام در 17 جمادی الاول 1325 اولین 
شماره‌ی این روزنامه که محاعمات نام گرفته بود در تهران و با مدیریت 


مدتی, یک روز در میان انتشار می‌یافت و بعدا به روزنامه‌ی رسمی وزارت 
عدلیه تبدیل شد . 

همان گونه که اشاره شد؛ با توجه به اوضاع بحرانی آذربایجان در رجب 
فومانف‌هابه ان ابالت اعزام. ردید::یکی از مسانل ضورد بحت: :در 
این دوره لزوم تسریع در انجام انتخابات 2 عین رعایت قوانین حاکم بر 
اک ای تا 
نداشتند, فرمانفرما ؛ به چاپ و انتشار «کتابچه‌ی قانون انتخابات» در 7 
مردم همت کماشت: او در توضیح دلایل انجام این مهم خطاب به اعضای 
انجمن تبریز اظهار داشت: 

اس سا دایص وی اعطای یا تب استات 
واه ای کایعمی فان اشتایات را که خای کرنمه خی شود 
محض این بود که هر کس حق انتخاب خود را بداند و هر کس مشروطه 
تیاه ای آن فا مات که گام کت راز اصیل ام 
تاش دی ار اسر مش وفار سار ات اما را ای 
کتابچه‌ی نظام نامه می‌فهماند به تمام شماها, گفته‌ی مرا ببینید اگر موافق 
در شوال همین سال نیز به چاپ و توزیع «قانون اساسی و متمم ان » در 
بین مردم اقدام نمود و در تاسذا به تقی‌زاده انگیزه‌ی خود را از انجام آن 
اين گونه توضیح داد: 

. چون نشر و انتشار قانون اساسی بر ذمه‌ی آحاد و افراد ملت فرض و 
ار است که از تکالیف خودشان اگاه و دارا باشند, این بنده به ملاحظه‌ی 
اینکه که نون اشاسی نی آدراسان نامرد ه میا انیت خواشتم 
خدمتی به عالم تمدن کرده باشم؛ قانون اساسی را پاافتعه آن واه نموده 
در آذربایجان دادم چاپ کردند تا فیضش عام بوده, آحاد و افراد ملت بتوانند 
از مفاد ان بهره‌مند بشوند و برای اينکه وضع و اسلوب ان را ببینند, پیج 
نسخه هم با پست خدمت جناب عالی فرستادم. غرض نقشی است کز ما 
بازماند . برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 
منایع زندگینامه :میراثت ث جاویدان 


فرنام, محمود 


قرن:14 

حنسیت ِ 

9۳ 

تولد: تبریز. 

درگذشت: زمستان 132 

محمود فرنام نوازنده‌ی دف بود. وی در مکتب موسیقی تبریز کار می‌کرد و 
پرحفظ اصالت فماکت فونمهی ایرا ی تاکید فراوان<آشت:: فراع افرون 
بر کل ۱ ۱۳2۹ مشروطیت؛ عارف قزوینی هم عصر بود, با 
ابوالحسن صبا رفت و امد داشت. همچنین از این هنرمند تبریزی کارهای 
هنری در جشنواره‌های جهانی عرضه شده است. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


فروتن». یوسف 
ِِِ 


یوسف کوه فره به سال 1270 خورشیدی در تهران متولد شد. وی از ابتدا 
به واسطه‌ی علاقه‌ای که برادرش موّدب‌السلطنه به موسیقی ایرانی 
داشت با تمام اساتید موسیقی زمان خود آشنا می‌شود زیر آنان دز فنزل 
برادر وی رفت و آمد داشتند و وی نیز در تمام مجالس آنها حضور داشت. 
علاقه‌ی وی و اثری که موسیقی سنتی از کودکی در وی باقی گذاشت 
موجب شد تا برای فراگیری موسیقی اصیل ایرانی کوشش کند. وی مدتی 
سه‌تار را نزد مرحوم آقا میرزا عبدالله استاد بزرگ تار و سه‌تار گذراند و 
تاو وا دا ما خستهلی فراهی کیره 

یوسف ی برنامه, آن هم با شرکت استادان ممتاز وقت و 
به منظور کمک به آوارگان و سیل‌زدگان و به طور کلی جز برای امور 
خیریه ساز نزد و بر روی سن حاضر نشد و پس از سالها برای شناساندن 
هرچه بیشتر موسیقی اصیل ایرانی در حافظیه شیراز قطعاتی را با سه‌تار 
در دستگاه «ماهور» اجرا کرد. شادروان یوسف فروتن در نواختن سه‌تار, 
تار, پیانو و ویولن تبحری بسیار داشت و در نواختن هر کدام از این سازها 
سبک خاصی را اجرا و دارا بود. او سالها در وزارت گمرکات و وزارت 
دارایی خدمت کرد و مقامهایی عالی در این وزارتخانه‌ها داشت. مرحوم 
فروتن, جزو معدود موسیقیدانان واقعی و اصیل ایرانی بود که خوشبختانه 
سازمان رادیو تلویزیون تواننست تا حجدودی از معلومات و تجربیات 4 
استفاده و یک دوره آوازها و دستگاههای موسیقی سنتی و اصیل را با 
احرای انن اسشتاه بر رجی شستتان ضنط سای شاورعان فروننه صا کیان 
خوبی را تربیت کرد که از جمله عبدالرضا اقبال و تعدادی از معلمین مرکز 
حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران از شاگردان مرحوم استاد فروتن 
می‌باشند, وی به سال 1357 دارفانی را وداع گفت. روانش شاد 

(1357 -1270 ش), موسیقیدان. در تهران به دنیا آمد. خانه پدری او محل 
امد و شد اساتید موسیقی بود و همین امر سبب شد تا وی از اوان کودکی 
به موسیقی علاقه مند شود. تار و سه‌تار را در نزد میرزاعبدالله و آقا 
حسینقلی فراگرفت و بخصوص در نواختن سه‌تار مهارت بسیار یافت 
همچنین ویولن و پیانو را خوب می‌نواخت. فعالیتهای هنری او محدود بود و 
بجز چند برنامه- از جمله برنامه‌ای در حافظیه شیراز که قطعاتی را با 
سه‌تار اجرا کرد- در انظار عموم به هنرنمایی نمی‌پرداخت. از اثار وی یک 


دوره اوازها و دستگاههای موسیقی اصیل و سنتی است که وی با سه‌تار 
نواخته و اکنون موجود است.[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

مایم تن کنامه ۱1 استادان ی 69 وم اروت مو تس خی و53 
کشت موی 139 7 رشان مس 112441 
/1). 


فروزی. محمدتقی 


قرن:14 
جنسیت ِ 
محمدتقی فروزی به سال 1336 در رشت. شهر زیباء شهر باطراوت و 
باصفاء شهر مردمان خوش‌برخورد و مهماندوست که نکارنده خاطراتی بس 
شیرین از اين شهر دارم دیده به جهان گشود. 
عموی بزرگ وی, پرویز فروزی با نواختن ساز ویولن آشنایی داشت و آواز 
برادر 9 را که پدر محمدتقی فروزی بود هر وقت که حال و هوایی 
داشت هنگام خواندن با ساز خویش همراهی می‌کرد. باید یادآور شد که 
صدای خوش در این خانواده موروثی بوده و محمدتقی فروزی نیز مثل پدر 
از صدایی زیبا بهره‌ور می‌باشد و او از سن پنجسالگی با ردیفها و 
گوشه‌های آوازی موسیقی ایرانی ان پید | کرد و با گوش حساس 
ریتم‌ها و صداها را از همان کودکی به خوبی تشخیص میداد و بسیاری از 
عشق به موسیقی و فکر هرچه بیشتر این هنر در نهاد او ريشه دوانیده بود 
که به هیچ چیز جز موسیقی فکر نمی‌کرد و عاقبت هم او از سال 1343 با 
شاز مور اشتایی, بیدا کرد و مشتاقانه. به یاد. گرفتن. و تواختن. این.ساز 
پرداخت. اما چون در آن 2 خانواده او وضع مالی مساعدی نداشتند که 
او را جهت فراگیری ساز. نزد استاد بفرستند. او روزها با گوش دادن به 
فحات موسیقی و رادیو, توانست نزد خود نواختن ساز سنتور را یاد بگیرد 
و رفته رفته خود را از پله‌های نردبان موسیقی بالا ببرد و آن‌قدر از خود 
پشتکار به خرج داد که در سال 1347 گروه کوچکی از نوازندگان خردسال 
مدرسه‌ای که در ان درس می‌خواند تشکیل داد و به اجرای برنامه‌های 
موسیقی و کنسرت پرداخت و چون با نت آشنایی نداشت تمام قطعات 
خود را به ضورت. کونننی می‌ساخت و به: خر | درمین اور ِ 
محمدتقی فروزی در سال 1350 در مسابقه‌ای که بین نوازندگان: ویولن؛ 
کمانچه, تار, سه‌تار, قانون, ضرب و سنتور در انجمن برپا شده بود, بین 60 
نفر از نوازندگان سنتور, نفر اول شناخته شد واز این زمان او دیگر در 
مجالس و محافل هنری تقریبا از چهره‌های اشنا و شناخته شده بود و 
کارهایی که بعدها در آهنگسازی و سازسازی ارائه داد, موجب گشت که 
هنرمندان بزرگی چون: استاد ابراهیم قنبری, محمد بهارلو, تیمسار قادری 
فرمانده موزیک ارتش جمهوری اسلامی ایران مهدی ستایشگر, جواد 
لشگری. محمد موسوی, داود یاسری, میلاد کیائی. هادی منتظری و خیلی 


از دوستان که بنده اگر بخواهم نام همه آنها را یاد کنم موجب اطاله کلام 
می‌شود. وق :زا با ندیده احتر ام بنگرند و-برای اوه ایتده‌ای:در خشان پیت بیتی 
می‌نمایند. 

استاد حشمت سنجری درباره وی می‌گوید: 

«اين هنرمند را چند بار بیش ندیده‌ام ولی هر وقت هم که نزد مرحوم 
فرهاد دلشاد می‌رفتم. می‌دیدم,. وی با شوقی فراوان و عشقی 
وصق‌ناشدتن. فشغول سیم کی یار انشست وبا آن.نا کوی م‌نماین: این 
عمل فروزی مرا به شوق انداخت تا سه بیت شعری برای وی بگویم: 

نت دیدم که هی سیم می کشید 

از برای کوک کردن زحمت می کشید 

از برای کوک کردن زحمت می‌ کشی 

گفت تا من زنده‌ام سیم می‌ کشم 

از برای کوک کردن رحجمت می‌ کشم 

محمدتقی فروزی درباره چگونگی راه‌یابی به هنر و موسیقی و سازسازی 
خود چنین می گوید: ۲ 

«از کودکی, یعنی از سن ینج سالگی به موسیقی علاقه فراوان داشتم, 
همیشه ارزو داشتم که یک هنرمند بالیاقتی بشوم يا یک سازنده ساز 
تعمیرکار در آمور موسیقی, روزی جلو منزلمان نشسته بودم که یکی از 
همبازی‌هایم آمد و گفت: «بچه‌ها؛ پدرم برایم یک سنتور خریده است اگر 
خوست راوید ابید آن زا تیه و ان را توانی من هم رفنم ۵ ها 
من نیز چند مضرابی روی سیم‌ها زدم و از همان وقت محو صدای زیبای 
ستتور گردیدم و از پدر و مادر خواستم تا برایم یک سنتور خریداری نمایند 
ولی آنان هر بار به طریقی از اجابت خواهش من طفره می‌رفتند و عاقبت 
پس از یک سال برای من پدرم سنتوری خرید و من بدون معلم مشغول 
تمرین و نواختن آن شدم. 

روزها و هفته‌ها و ماهها و سالها یکی پس از دیگری سپری می‌گشتند و من 
هم سرگرم نواختن سنتور و تمرین و تقلید از هنرمندان بزرگ رادیو 
می‌شدم و در این دوران مرتبا از وضع خانواده دلشادها توس دوستانم 
می‌شنیدم که مغازه‌ای در بهارستان دارند و مغازه ایشان محل انس و 
محفل فنرمتدآن زر و سرشناس است که در انجا امد و شد دارند و 
ارزو می‌کردم که روزی من هم بتوانم در انجا امد و شد داشته باشم و من 
عاقبت با سعی و کوشش توانستم نه تنها در آن کارگاه امد و شد داشته 
باشم, بلکه افتخار پیدا نمودم تا عضوی از اعضاي آن مغازه هنر و موسیقی 
گردم. لذا از سال 1351 در این مغازه با فیض‌الله دلشاد پدربزرگ خانواده 
دلشادها آشنا ومشغول کار و فعالیت و فراگیری سازسازی گردیدم. 


نزد این هنرمند خوب و باارزش, من ابتدا به سیم کشی سنتور پرداختم. 
بعدها به کوک, کردن و پس از آن به تعمیر کردن سازها مشغول شدم. 
مرحوم فیض الله دلشاد بو هی دلشاه که پنسر بتزری. شاه ادم بود برای 
من زحمت فراوانی کشیدند و خیلی چیزها به من یاد دادند و کار خیلی 
خوب و بر وفق مراد پیش می‌رفت ولی در سال 1359 که دلشاد بزرگ آن 
هر مند ارزندهر از جهان فانی به سرای باقی رفت من بسیار افسرده و 
پریشان خاطر گردیدم زیرا استادم را از دست داده بودم و دیگر آن شوق و 
عشق کمتر در نهادم موج می‌زد تا بتوانم دل به کار دهم, زیرا فوت این 
استاد پیر و فرزانه که هرچه می‌دانست از من دریغ نمی‌ورزید چنان در 
تمام رگ و پی وجودم ريشه دوانیده بود که فقط به پوچی و بی‌اعتباری 
جهان فکر می‌کردم و 

به هر حال. من چند صباحی را در کنار هوشنگ دلشاد کار کردم تا اینکه پس 
از چندی فرهاد دلشاد که پسر دوم خانواده بود آمد و با او آشنا شدم و با او 
علاوه بر اينکه کار می‌کردم با هم رفیق و دوست صمیمی شدیم و هوشنگ 
برای معالجه فلج خود عازم خارج گردید و در مغازه من ماندم و فرهاد. 
فرهاد دلشاد مانند پدر انسانی شریف., باگذشت. بامحبت و هرچه 
می‌توانست به مردم و جوانان هنرمند و هنردوست کمک می کرد و بارها 
پول سازی را که بیشتر خریداری کرده بود و يا اجرت تعمیرسازی را که 
بینتن. از .ها آن نود اگر می‌دید که آن شخص وضع مالی درستی ندارد 
تخفیف. کلی مت داد.هنیا آن‌ را مجانین در اختیار ان فرد.می خداشت و این زا 
من بارها در مغازه شاهد بودم. فرهاد دلشاد, نحوه سازسازی راربه من 
اموخت و تعمیرات ت سازهای مختلف را نیز در کنار این مرد هنرمند آموختم 
و خیلی به اصطلاح فوت و فن کار را از وی یاد گرفتم و خیلی با هم دوست 
و رفیق شده بودیم و با هم خانوادگی به مسافرت می‌رفتيم تا اینکه در 
سال 132 فرهاد که او را چون جان شیرین دوست داشتم با ناباوری از 
میان هنرمندان رفت و این ضربه‌ای بود بزرگ و فاجعه‌آمیز برای من که تا 
چند مدت حال و هوای خود را نداشتم و پس از مدتی که دستم به کار 
نمی‌رفت عاقبت کارگاهی را گرفتم و سازندگی و تعمیرات ساز را دوباره 
اغاز کردم و در جوار تعمیرات سازهای زهی, تعمیرات سازهای بادی و 
پوستی را هم انجام می‌دادم و در ساختن سازهایم, در گوشه هر سازی که 
بسازم در کنار مهر خود. مهر فرهاد دلشاد را هم نقش می‌زنم تا شاید 
بتوانم یاد او و خاطره او را برای هميشه برای خویش و مردم هنردوست 
ایران زنده و جاودیدان نگاه دارم. یادش گرامی باد». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


فروغ. مهدی 
ِِِِ 


نو 290 1 3 موسیقیدان؛ منرجم و 93 در اصفهان به دنیا ات 
تحصیلاتش را در زادگاه خود و شیراز گذراند و در همان وقت از اساتید 
پذر ک آواز, سید رحیم و سید حسین ساعت‌ساز تعلیم آواز گرفت و با 
ردیفها و گوشه‌های 2۳ موسیقی ابران اشنا شد. .سبمن به تهران 
آمد و در دانشسرای عالی ,: به تحصیل رشته زبان انگلیسی پرداخت و در 
رشته هنرهای دراماتیک. در آکادمی پادشاهی هنرهای دراماتیک 
فارغ التحصیل و به اکادفت پادشاهی موزیک وارد شد. پس از باز گشت به 
ایران, به مدت پیج سال در هنرستان عالی موسیقی تدریس کرد و سیس 
به آمریکا رفت و در رشته ادبیات دراماتیک از دانشگاه کلمبیا دکترا گرفت. 
سپس به ایران بازگشت و بار دیگر در هنرستان موسیقی به تدریس 
پرداخت و در همان وقت ریاست اداره هنرهای دراماتیک (از ادارات تابعه 
اداره‌ی کل هنرهای زیبا) نیز بر عهده‌ی او بود. از اثار وی: «تاریخ احوال 
مصنفین موسیقی اروپا»؛ «نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران» و 
ترجمه‌های: «علم موسیقی»؛ «نمایشنامه‌ی پدر»؛ «باغ‌وحش شیشه‌ای»؛ 
«خانه عروسک و اشباح» «فن نمایشنامه‌نویسی» و دهها مقاله در مجلات 
موسیقی وزارت فرهنگ و هنر وقت.[1] 
مهدی فروغ که یکی از موسقیدانان و صاحبنظران بنام کشور است, به 
سال 1290 در شهر اصفهان؛ شهر هنر مندپرور, در یک خانواده‌ی روحانی 
متولد گشت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در همین 
زادگاه خود بود که از اساتید بزرگ آواز ایران مرحوم سیدرحیم و 
سیدحسین ساعت‌ساز تعلیم آواز گرفت و با ردیف‌ها و گوشه‌های 
دستگاههای موستقی ایرآن اشنا گردید. 
مهدی فروغ پس از مدتی با خانواده رهسپار شیراز شد و تحصیلات دوره‌ی 
دوم متوسطه را در اين شهر به پایان رسانید و پس از ان به تهران امد و 
در رشته زبان خارجه از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شد و ضمن تحصیل 
در دانشکده‌ی زبان, سرپرستی انجمن موسیقی نیز به وی محول گردید. 
وی با توجه به فعالیت هنری چشمگیری که داشت مورد توجه مقالات 
دولتی قرار گرفت و برای آشنایی با فرهنگ ملل و موسیقی کشورهای 
پیشرفته جهت تحصیل عازم انگلستان شد و تحصیلات خود را در رشته 
هنرهای دراماتیک, در اکادمی پادشاهی هنرهای دراماتیک لندن به پایان 


تشتانیه دواد اعاذفی بادشاهی مودیک ان کون شید 

دکتر مهدی فروغ در اواخر جنگ دوم جهانی به ایران بازگشت و مدت پنج 
سال در هنرستان عالی موسیقی تدریس کرد. سپس برای مدت چهار سال 
جهت تحصیل در رشته ادبیات دراماتیک عازم امریکا گردید و از دانشگاه 
کلمبیا موفق به دریافت دکترا شد. وی پس از تحصیل در آمریکا مود اند 
ایران بازگشت و در هنرستان موسیقی تدریس استتیک و تلفیق شعر و 
موسیقی را عهده‌دار و ریاست اداره هنرهای دراماتیک که از ادارات تابعه 
اداره‌ی کل هنرهای زیبا بود به عهده گرفت. 

دکتر مهدی فروغ یکی از بزرگان هنر و ادبیات ایران بخصوص در رشته‌های 
مختلف هنری می‌باشند که آثار ایشان عبارت است از: ترجمه‌ی 
«موسیقی» اثر آرون کوپلند. مترجم دکتر مهدی فروغ تألیف «تاريخ احوال 
مصنفین موسیقی اروپا» ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «پدر» و «باغ‌وحش 
شیشه‌ای» و کتاب «نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران» و یک سری 
مطالب و مقالات سودمند و راهگشا در زمینه‌ی موسیقی در مجلات 
موسیقی وزارت فرهنگ و هنر وقت و مجله موزیک ایران. دکتر مهدی 
فروغ فرزند هنرمندی دارد بنام علی فروغ که تحصیلات خود را در رشته 
موسیقی در بروکسل به پایان رسانیده و ویولنیست شایسته‌ای در ارکستر 
برگرفته از ز کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 0 1 تاریخ موسیقی (126 / 1), شخصینهای نامی(372), 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (3310 ,2340 / 2), کتابنامه‌ی نخستین 
دهه‌ی انقلاب (266), مردان موسیقی (206 -205 7 2), موّلفین کتب 
چاپی (420 -419 / 6). 


فروغی نژاد, عبدالله 
۰ 


عبدالله فروغی نژاد 
محل تولد : گلپایگان 
تاعبت ابران 

تاریخ تولد : 1350/1/1 


اینجانب عبداله فروعی نژاد به ش ش 61 صادره از گلیایگان متولد سال 
0 پس از اخذ مدرک سیکل در سال تحصیلی 1365 وارد حوزه عملیه 
گلیایگان شدم. ینس با گذراندن بخشی از سطح حوزه در سال تحصیلی 
0 وارد حوزه علمیه ولی عصر(عج) شهرستان خوانسار شدم و دروس 
لمعه و اصول. رسائل و مکاسب و کفایتین را تا سال 1376 به اتمام 
تما سا 6 وارد حوزه علمیه قم شدم و در درس خارج فقه 
توفیق حضور محضر ایشان را دارم. در سال تحصیلی 1382-1383 در 
درس خارج فقه آية الله جوادی آملی و آية الله نوری همدانی نیز شرکت 
داشتم. و همچنین درس خارج اصول را در محضر ایية الله جعفر سبحانی از 
سال 1376 تا سال 1383 شرکت نمودم. در سال تحصیلی 1379 با 
قبولی در سطح 2 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن اشتغال به اين رشته 
تحصیلی پید | نمودم تا در سال 1392 مقطع کارشناسی آن به پایان رسید. 
و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد مشفول تحصیل هستم که در ترم 
پایانی آن هستم. در باب تدریس, در سالهای 136991368 که مشغول 
خواندن سیوطی و معالم بودم. درسهای ادبیات عرب. عوامل فی النحو و 

هدایه و صمدیه را در حوزه علمیه گلیایگان تدریس داشتم. و در حوزه 
علمیه خوانسار نیز سالهای 1375-1376 به مدت دو سال. ادبیات ِِ 
هدأیه, صمد به؛ صرف ساده و مبادی ندریس داشتم. در زمینه تبلیغ نیز نیز 

خداوند توفیق مرحمت نمود تا از سال 1370 به تبلیغ معارف دین بپردازم 
و بحمداله تاکنون این توفیق را داشتم تا در فصلهای تبلیغی, ماه مبارک 
رمضان, دهه محرم, دهه صفر و ایام فاطمیه را در اقصی نقاط میهن 


عزیزمان به تبلیغ و بیان معارف دین پرداخته که امیدوارم این توفیق از 
طرف حضرت حق جل جلاله و عنایت خاص ولی عصر(عح) ادامه داشته 
باشد. از سال 1379 تا اکنون توفیق تحقیق و پژوهش در مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسلامی داشتم کاری که در سالهای 1380 الی 1383 با 
کمک برادران بزرگوار دیگر مخصوصا مسئول مجنرم پروژه حضرت 
حجةالاسلام ابن الرضا صورت گرفت کار تقطبع و فایل سازی و نمایه 
بود و هم آکنون در حال تنظیم و تدوین درختواره الفدیر هستم که امید 
است به زودی جامعه بزرگ اسلام از این کار نو و جدید بهره مند شوند. 


فروهری, بهزاد 
ِِِِ 


7 گیلان, به خصوص شهرستان سرسبز و خرم رشت. هنرمندان 
بسیاری را در رشته‌های مختلف هنری, در دامن سرسبز و پر رویش خود 
پرورش داده و تقدیم ایران داشته. یکی دیگر از این هنرمندان, بهزاد 
فروهری است که به سال 1329 در این شهر متولد شد و از همان اوان 
کودکی عشق به موسيقي در وجودش موح می‌زد به طوری که هرجا, 
صدایی از موسیقی ۲ آوایی‌خوش می‌ شنید روف به آنجا ی ۵رد ۲ 
سراپاگوش می‌شد و محو آن می‌گردید. 
این کشش و علاقه به موسیقی موجب گردید تا در اولین فرصت وی جهت 
فراگیری اين هنر آسمانی همت گمارد و «نی» را انتخاب نمود و از سن 
2 سالگی روی به فراگیری این ساز نمود. اولین استاد وی, حسن 
کسایی بود که بهزاد از محضر او بسیارها آموخت سیس برای آشنایی با 
گوشه‌ها و ردیفهای آوازی موسیقی سنتی از وجود استادان: جلیل شهناز, 
اصغر بهاری بهره گرفت و سپس ردیف موسیقی را نزد شادروان استاد 
محمود کریمی آموخت و دوره هنرکده‌ی موسیقی ملی را به پایان رساند. 
وی از سال 133 در رادیو, همراه گروه شهناز افتخار همکاری با آقایان؛ 
جلیل شهناز, اصغر بهاری, مرحوم امیرناصر افتتاح و محمدرضا شجریان را 
پیدا کرد و از سال 1355 در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران 
(وابسته به صدا و سیما) مشغول تدریس و تحقیق و همکاری می‌باشد که 
در این مرکز از رهنمودهای استاد ارجمند دکتر داریوش صفوت در زمینه 
موسیقی عرفانی استفاده نموده و بر اندوخته‌های بسیاری که اندوخته بود 
بیاندوخت. بهزاد فروهری در سال 1357 در دومین دوره ازمون باربد مقام 
اول را در رشته‌ی «نی» حائز شد و از همین سال همکاری خود را با گروه 
«مولانا» آغاز می‌نماید. وی برای اشاعه‌ی فرهنگ صوتی و شناساندن 
موسیقی سنتی و اصیل ایران کنسرتهایی همراه با گروه‌های فرهنگی 7 
خارح کشور اجرا و در فستیوال موسیقی «راه ابریشم» که در کشور ژاپن 
۵ او شده بود شرکت و با گروه موسیقی تالار وحدت (رودکی) ها 
دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فرهادپور. حسین 
ِِِ 


سا 1317 شمسی شهر زیبا و ساحلی نوشهر شاهد تولد کودکی شده بود 
که بعدها یکی از هنرمندان خوب و بی‌ادعا گردید. وی که حسین فرهادپور 
نامیده شده بود دوران کودکی را در همین شهر ساحلی مازندران گذراند و 
از همین دوران هم به موسیقی محلی زادگاهش استان مازندران و پس از 
طی دوران 0 به موسیقی وطنش ایران و سازهای ملی و سنتی ان 
وی برای این که به زار شم خود جامه‌ی عملٍ بیوشاند به هنرستان 
موسیقی ملی که سرپرسنتی آن با شادروان روح‌الله خالقی بود رفت و در 
این هنرستان ثبت نام می‌کند و پس از طی دوره‌ی هنرستان با نمره‌ی 
قبولی بیست که از اقای جواد معروفی دریافت می‌کند قبول و در سال 
7 از این هنرستان فارغ‌التحصیل می‌گردد. 

وی ات2 ویولن را نزد استاد صبا؛ , مجمود ذوالفنون و سپس علی تجویدی 
موسیقی ایرانی و و از محضر شاد وان عفر آتی: استفاده 9 
حسین فرهادپور در 0 که مصادف با شروع برنامه‌ی «گلها» بود با 
این برنامه همکاری خود را آغاز کرد و در سال 1339 پس از خاتمه‌ی 
خدمت مقدس نظام وظیفه , به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت درآمد و 
ضمن تدریس موسیقی در آموزشگاههای کشور و همکاری در ارکستر 
استاد فرامرز پایور و استفاده از محضر او به سرپرستی ارکستری انتخاب 
می‌گردد. فرهادپور ساز «قیچک» يا «غژک» را که سازی است محلی و 
ساز دوم او به حساب می‌آید به دوستداران سازهای محلی بیش از پیش 
معرفی و شناساند. وی آهنگهای متعددی جهت سریالهای تلویزیونی و 
تایه تس اه الاب رکه سار اش و رصان 15۱ بر 
موفق به اخذ لیسانس در رشته‌ی سازهای ملی و موسیقی ایران گردید که 
در این رابطه خود را مدیون بیش از حد استاد علی تجویدی می‌داند. 
فرهادپور برای شناسایی موسیقی سنتی ایران. مسافرتهای متعددی به 
کشورهای: فرانسه, ایتالیا, شوروی؛ چکسلواکی, مجارستان, رومانی, 
لهستان. تونس, مراکش, الجزایر, مصر, کوبت, بحرین, افغانستان, 
پاکستان. بنگلادش و ژاین نموده و جهت اشاعه و تدریس (قیچک) این ساز 
محلی کلاس خصوصی دارد که شاگردانی را تعلیم می‌دهد. 


از کودکی به نواختن و ضربه زدن روی میز و سینی و غیره داشت و از هر 
فرصتی که برایش پیش ی اد برای ضربه زدن به صورت ریتمیک استفاده 
نداشت ولی سعی داشت دور از چشم انان به کار خود ادامه می‌داد, این 
علاقه عاقبت وی را به نواختن ضرب کشاند و یکی از هنرمندان باارزش 
کشور گردید. 


فرهت, شاهین 
ِِِ 


۳ ۲ آهنگسازان شهیر و صاحب‌نام موسیقی نوین ایران, شاهین فرهت 
است که به سال 1324 در تهران متولد شد. از سنین کودکی با موسیقی 
ایرانی آشنا گردید. به طوری که در پنج سالگی دستگاه‌ها و گوشه‌های 
وی نوازندگی پیانو را در چهارده سالگی شروع کرد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطه در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل موسیقی پرداخت. در سال 
8 از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. به سبب احاطه‌ای که در زمینه 
ملی به تدریس تاریخ و موسیقی و تثوری مشغول شد. 

فرهت سال‌ها در رادیو به معرفی موسیقی جهانی پرداخت و از آن جایی 
که به اهنگسازی علاقه‌ی فراوان داشت. در سال 1349 برای ادامه 
تحصیل عازم کشور فرانسه شد. ابتدا در دانشگاه پاریس و سپس دانشگاه 
استراسبورگ به تحصیل پرداخت و موفق به گرفتن فوق لیسانس در رشته 
مکی رن شد, سپس به دانشگاه نیویورک رفت و با ازرالدرمان 
۶2۳6۸۵۱۸۲۵۴۳6۸۵۷ آهنگساز آمریکایی شروع به کار کرد. 

در سال 1354 در رشته آهنگسازی فارغ‌التحصیل گردید. پایان‌نامه 
آهنگسازی وی سمفونی شماره یک به نام خیام است که بر روی یازده 
رباعی خیام برای ارکستر بزرگ به همراهی دو خواننده و یک گوینده ساخته 
شده است. اولین اجرای جهانی این ثمر توسط ارکستر سمفونیک تهران 
انجام شد که با استقبال فراوان روبرو گردید. ۲ 
پایان‌نامه دکترای شاهین فرهت برای دانشگاه استراسبورگ بر روی آثار 
آهنگسازان ایرانی بوده است. شاهین فرهت استاد رشته موسیقی 
دانشکده هنرهای زیبا است و سالها مشغول تدریس در اين دانشکده به 
هنرجویان است و متناوبا در کشور سوئد نیز به تدریس در اکادمی مشغول 
بوده و به معرفی موسیقی سنتی ایران در چند سال اخیر پرداخته است که 
همین امر موجب شده قسمت اعظم وقت خود را صرف بازسازی و تنظیم 
اهنگ‌های قدیمی و تصانیف گذشته ایران بکند. 

از مهمترین اثار وی می‌توان پنج سمفونی, چهار سنات پیانو, دوکوارتت 
زهی, یک کنسرتو پیانو یک کنسرتو کلارینت, چندین اواز بر روی اشعار 
سعدی, حافظ و مولانا و اثار متعددی برای پیانو نام برد؛ سمفونی پنجم 


فرهت به نام سمفونی ایرانی ایرانی است که وی از ملودی‌های محلی 
ایرانی استفاده کرده است. اولین اجرای جهانی این اثر نیز در سال 1371 
توسط ارکستر سمفونییک تهران اجرا شده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


فرهت, هرمز 
ِِِ 


۳۷ قرهت به سال 1309 در تهران متولد شد. پس از به پایان بردن 
تحصیلات ابتدایی ومتوسطه به دانشگاه تهران رفت و وارد دانشکده حقوق 
شد. وی مدت یک سال در این دانشکده به تحصیل مشفول شد ولی در 
همین زمان آن جرقه‌ای که در طول زندگی اشخاص زده می‌ شود و مسیر 
زیدعانی:آن‌ها را عییر دهد دی دی وی هم این خرفه: دم قنه وان 
شنیدن صفحات موسیقی کلاسیک و رفتن به چند کنسرت بود که هرمز را 
وی تحصیل در دانشکده حقوق را رها کرد و نزد واهه جینگوزیان شروع به 
فراگیری ویولن کرد و مدت سه سال این استاد, علم موسیقی را فراگرفت 
و در سال 1328 جهت تحصیل کمیپوزیسیون راهی آمربکا شد و در دانشگاه 
مدرک خود را که معادل لیسانس بود دریافت نمود. 

هرمز فرهت در سال 1955, دکترای خود را نیز از همین دانشگاه دریافت 
کرد و در سال 1957, از موسسه فرهنگی بنیان فورد برنده جایزه 
«5۳۱۱۳ ۱۵۷۷ ۳۵۳۴۲» شد و همین موضوع موجب شد تا این موسسه 
وی را یاری کرد که مطالعاتی در زمینه مقایسه بین موسیقی‌های ایران و 
ترک و عرب به عمل اورد. 

دکتر هرمز فرهت آثار متعددی در زمنیه موسیقی از خود به جای نهاده که 
از جمله: راپسودی مازندرانی برای ارکستر محلی, لالایی برای ارکستر 
سازهای زهی, کوارتت, سرناد, سوئیت. سونات. فوگ و بسیاری آهنگ‌های 
دیگر می‌باشد. ۱ 
دکتر هرمز فرهت مدتی رئیس گروه موسیقی دانشگاه تهران بود و در آنجا 
به تدریس موسیقی مشغول بود و مدتی نیز رهبر ارکستر مجلسی رادیو 
تلویزیون شد. از او اثار متعددی درباره موسیقی, در مجلات موزیک ایران 
و مجله موسیقی هنرهای زیبا چاپ گردیده است. وی از سال 1348 با 
ساختن موسیقی متن فیلم «گاو» از ساخته‌های داریوش مهرجویی وارد 
کارهای سینمایی شد و پس از آن برای فیلم‌های: «آقای هالو» و 
«پستچی» از همین کارگردان و فیلم‌های: «صادق کرده» و «آرامش در 
حضور دیگران» از ناصر تقوایی موسیقی متن ساخت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


فر همند؛ محمود 


قرن:14 

0 

در ۳۹ شهریور ماه 1327 در روستای محقفر ولی باصفا و در میان 
مردمی خونگرم و با محبت آسیابک زرند (از توایع ساوه), محمود فرهمند 
متولد گردید. دوران کودکی وی مانند تمام کودکان روستاهای ایران با 
کارهای کشاورزی سپری شد. پس از پایان تحصیلات دوره‌ی ابتدایی به 
پیشنهاد پدرش که خود از نواختن ضرب بی‌بهره نبود و صدای خوشی هم از 
پدرش ملاحسین ساوه‌ای به ارت برده بود (از نام ملاحسین ساوه‌ای و 
صدایر خوش این مرد در کتاب سر‌گذشت موسیقی ایران نوشته‌ی مرحوم 
روح‌الله خالقی باد شده), به هنرستان موسیقی ملی که ریاست آن در آن 
زمان با آقای حسین دهلوی بود می‌رود و به فراگیری موسیقی مي‌پردازد. 
محمود فرهمند می‌گوید: «قبل از اینکه شکل «تار» را ببینم و از آن خوشم 
بیاید, صدایش را از رادیو که شبها از برنامه‌ی گلها یخش می‌شد گوش 
می‌ کردم و از نوای آز بسیار لذت می‌ بر دم و گاهی صدای آن را با دهان 
تقلید می‌کردم, تا اين که وارد هنرستان شدم و تار را در آنجا برای اولین‌بار 
از نزدیک دیدم و به قدری مجذوب شکل تار و نواختن آن شدم که تا این 
لحظه, هیچ سازی نتوانسته جای تار را چه از لحاظ صدا و چه از نظر فرم و 
ساختمان و زیبایی که دارد برایم بگیرد, به همین خاطر بود که ساز تار را 
به عنوان ساز تخصصی انتخاب نمودم>؟. 

اولین استاد فرهمند, , هوشنگ ظریف بود که مربی و استادی دلسوز و 
مهربان است و نوازندگان چوبی تاکنون تعلیم و تربیت نموده است. پس از 
مدتی نزد زنده‌یاد خیفب اه صالحی می‌رود و مدتی از ایشان کسب 
معلومات می‌کند. سپس در سال پنجم و ششم تحصیل در هنرستان. افتخار 
شاگردی علی‌اکبر خان شهنازی نصیبش می‌شود و در دانشکده‌ی موسیقی 
دانشگاه تهران از محضر دکتر داریوش صفوت و دکتر برومند بهره‌ها گرفت 
و به معلومات علم موسیقی اش افزود. 

محمود فرهمند, از سال 1355 به طور رسمی همکاری خود را با سازمان 
رادیو و تلویزیون وقت آغاز کرد و مدت سه سال سریرستی کار گاه 
موسیقی مرکز کرمانشاه را به عهده می‌گیرد و از سال 1359 به مرکز 
حفظ و اشاعه‌ی ی زمان ریاست آن با دکتر 
صفوت بود منتقل می‌گردد و از آن تاریخ مشغول آموزش تار به هنرجویان 
در این مر کز مم‌باشد: فرهسند در سال 1348 با ار کستر ضبا که.زهبری. ان 


با آقای حسین دهلوی بود همکاری خود را آغاز می‌کند و در این ارکستر که 
کارهایش برای ارائه کنسرت در تالار وحدت (رودکی) و گاهی برای رادیو و 
تلویزیون بود تا زمان فعالیت ان ارکستر ادامه می‌دهد. وی کوشش وافری 
جهت آموزش تار, این ساز سنتی ایران به هنرجویان می کند و از این راه 
خدمت. بر کین موسیفی: اضیل. یزان و احياء و نکهداشتن ان. کرده و 
معتقد است از این طریق زحمات اساتیدی را که برایش متحمل شده‌اند و 
به وی آموخته‌اند, او نیز به دیکران م3 و هميشه این زحمات و 
محبتهای ایشان را ارج می‌گذارد و امیدوار است به آموختن سایرین بتواند 
تا حدودی دین خود را جبران نماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

3 فرهمند بافی, از شاگردان خوب و با استعداد شادروان امیر ناصر 
افتتاح می‌باشد که می‌رود تا جای خالی استاد را در آینده پر کند. وی به 
سال 1335 در تهران دیده به جهان گشود و از 9 سالگی به موسیقی 
سنتی ایران و نواختن ضرب علاقمند گردید, آو با یک گلدان سفالین که 
پوستی روی آن: کشیده بود کار خود زا آغاز کرده و دز شال 1347 به کلاس 
مرحوم افتتاح راه قی نا ید و مدت دو سال در کلاس ایشان تعلیم فت کیرد و 
پس از چندی که نزد خود به طور پراکنده تمرین می‌کند, اموخته‌های استاد 
را مرور می‌نماید. 

وابسته به صدا و سیما می‌رود و همکاری خود را با مرکز اغاز می‌کند. وی 
در سه جشن هنر حافظیه‌ی شیراز شرکت داشته و در تالار وحدت 
(رودکی), تثاتر شهر, دانشکده‌ی هنرهای زیباء دانشگاه ملی برنامه‌هایی 
اجرا می‌کند. از سال 1358 با وزارت ارشاد اسلامی در گروه «مولانا» که 
وابسته به این وزارتخانه است همکاری خود را شروع نموده و در حال 
حاضر نیز با مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران, وزارت ارشاد 
اسلامی (مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی) همکاری دارد. محمود 
فرهمندبافی برای شناساندن موسیقی سنتی ایران به کشورهای: یونان؛ 
چین و ژاین مسافرتهایی نموده که در یونان با استقبال کوه مردم آنجا 
رویرو 9 


قرن:14 
جنسیت ِِ_ 
120 
از آثار اوست؛: اثبات صضاتع و هراتب توحید (تهران: 1363)؛ تفشنیر سور: 
اسرا؛ مومنون و ملک (1366)؛ تفسیر سور: حدید, صف؛, تغابن و رساله‌ای 
در ولایت (تهران. 1364)؛ تفسیر سوره مبارکه جمعه و تفسیر سوره 
کزیمه فاققون (فر ان ۱1361 رساله فن صلاخ الحسعه و ساله قی العیه 
(1304) تم فانون: اشاسی اسلام (نمران: 1364 ناسکی عفر مکوده 
(تهران, 1364). 
حاج شیخ حسن بن العالم الجلیل و التقی الزکی حاج ملا محمد مهدی 
گلیایگانی از علماء معاصر تهرانست که در جنوب غربی تهران در مسجد 
هخا رما ما ات ی سل 
داشت. 
وی در ماه صفر 1319 ق‌ متولد شده و دوره مقدمات را در گلیایگان 
ض و در سال 1336 ق به شهرستان اراک رفته و دوره سطح را در 
هو علمیه آن شهرستان به پایان رسانیده و در سال 1940 ق‌ که ان 
ببلده طیبه قم انتقال یافت جزو مهاجرین آن حوزه به قم مهاجرت 
نموده و معقول را در نزد مرحوم میرزا علی‌اکبر حکیم یزدی خوانده وتا 
بایان ال 4و1 .ار ححضر مبارک هو درشن قعه و اصول فرخفم ات لاه 
العظمی حایری یزدی طاب نراه بهره‌مند شده آنگاه برای اطلاع بر مبانی 
اساتید بزرگ نجف اشرف به آن مرکز علمی ههاجرت نموده و سه سال از 
آیات.عظام و فراجم بزرگ جون آیت‌الله حاج هیررا حسین نائننی و 
آیت‌اللّه استاد محقق آقا ضیاءالدین ۲ 


سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله اسرارهم استفاده کرده سپس به حوزه 
علمیه باز گشت نموده تا سال 1365 ق‌ که برای نشر معارف و احکام 
اتتلام,باین هر کر شایقی تهران اتقال بافته ها این ار بوطانف, دیتی..« 
روحی اشتغال دارد. 

دارای آثار و تألیفات ارزنده و آموزنده‌ای می‌باشد که از نظر اهل ادب و 
دانش می‌گذرانم: 

و تاکنون مکرر چاپ شده است. 


2- راه بزرگواری که در سال 136 بچاپ رسیده و برای دومین بار هم 
بنام روش بزرگواری منتشر شده ۳ 

و در تاریخ 1350/5/10 تجدید 4 شده و مورد توجه دانشمندان و 
محصلین واقع شده است. 

4- ارمغان فرید که در سال 1350 ق منتشر گردیده است. 

5- دشمنی خویشاوندان يا عداوت خاندان يزید با خاندان حسین شهید 
علیه‌السلام. 

6- رساله استدلالی در خمس که هنوز بطبع نرسیده است. 

7- ملاحظات الفرید علی فوائد الوحید. 

(تو 1319 ق), عالم دینی و فقیه. دوره‌ی مقدمات را در گلپایگان خواند و 
در 1336 ق به شهرستان اراک رفت و دوره سطح را در حوزه‌ی علمیه 
آتجا بة بایان زسانید. در 1940 ی به. قم وفت ه معقول. را نزد میرزا 
علی‌اکبر حکیم یزدی خواند و تا پایان 1345 ق از محضر درس فقه و 
اصول آیت‌الله حایری یزدی بهره‌مند شد. آن‌گاه به نجف رفت و سه سال 
از محضر آیت‌الله میرزا حسین نایینی و آیت‌الله آقا ضیاءالدین عراقی و 
آیت‌الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی استفاده نمود. سپس به حوزه‌ی علمیه 
امد. از اثارش: ترجمه «مفتاح الابواب» يا «تاریخ باب و بهاء»؛ «راه 
بزرگواری» يا «روش بزرگواری»؛ «قانون اساسی اسلام»؛ «ارمغان 
فرید»؛ «دشمنی خویشاوندان» يا «عداوت خاندان يزید با خاندان حسین 
شهید (ع)»: رساله‌ی استدلالی در «خمس»؛ «ملاحظات الفرید علی فوائد 
الوحید».[ 1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد چهارم) 

منابع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (426 / 6 ,522 -521 / 4), 
مولفین کتب چاپی (654 -653 / 2). 


فریدنی. محمد صالح 
ِِِ 


سس -1240 ق), حکیم, عارف و فقیه. در قربه‌ی چادگان فریدن 
اصفهان متولد شد. مقدمات علوم را در اصفهان اموخت. سیس به سبزوار 
رفت و از محضر حاجی ملاهادی حکیم سبزواری بهره جست و از شاگردان 
برجسته‌ی او گردید. چون به کمال رسید به اصفهان بازگشت. وی علاوه بر 
کمالات علمی در فضایل نفسانی نیز به مقامات والا رسید, و این راه را با 
کمک اقا محمد کاظم سعادت علیشاه اصفهانی پیمود, و با حاج ملا سلطان 
محمد گنابادی پیمان بست و سالها در موطن خویش منزوی و به عبادت و 
رباضت مشغول بود. ملک‌المتکلمین اصفهانی. خطیب دوران مشروطه از 
شاگردان او است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة القبور (384 -383). 


فریور. حسین 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

حسین ۳۳ به سال 1328 در شهرستان بروجرد., در خانواده‌ای اهل 
موسیقی و هنر و علم و ادب دیده به جهان باز کرد و چون از صدایی خوش 
و زیب بهره‌ور بود, روزها سس منزل به تشویق بدر خود آواز می‌خواند که 
صدای خوانندگان موتیعی سنتی اشراق. علاقمند تیور از میان خوانندگان 
است و به صدای او عشق می‌ورزد. 

سس از بای ات ا دای و موس بواع اناممن تحصما ند 
اصفهان رفت و در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان به 
تحصیل پرداخت. در اصفهان با هنرمندان ن بزرگ و سرشناسی جچون دکتر 
ابوالفضل سهیلیان (هنرآمز ویولن هنرستان اين شهر) و مرحوم علی 
ساغری نوازنده تار و مدرس آواز افتخار آشنایی پیدا نمود و نزد آنان 
مشغول تحصیل علم موسیقی گردید. در پایان 1346 بنا به تشویق خانم 
ناهید دائی‌جواد هنرمند و خواننده ارزنده برنامه‌ی «گلها» و همچنین 
سفارش حسین‌پور ابوطالب هنرمند بزرگ و ارجمند که از نوازندگان خوب 
رب می‌باشد و در هنرستان موسیقی اصفهان ندرپس می‌نماید به جمع 
شاگردان استاد آواز ایران شادروان تاج اصفهانی رفت و تا پایان تحصیلات 
داتشکاهن خویش از محضر این استاد بلندپایه آواز و موسیقی سنتی ایران 
بهره‌ور گردید. وی در سال 1350 توسط مرحوم حاح‌آقا استاد صدری به 
حصون استاد روشندل مرحوم یاوری نوازنده قدیمی نی که یکی از 
شاگردان باارزش هر ۴9 استاد نوایی رفت و مدت دو سال به طور 
متناوب از نفمات و گوشه‌هایی که با نی می‌نواخت او با آواز و صدای جود 
افتخار همکاری را داشت. در سال 5 با معرفی و توصیه هنر مند نژاو و 
و باارزش علی‌اکبر شکارچی به کلاس درس زنده‌یاد استاد محمود کریمی 
مایت ها سای ی رت مان اشای وا رای کر 
در عام جوران. فراکری ار راهناین‌های انشاد ارزخمید علی اکیر شکارچی 
بهره‌ور بود. ۳ 

حسین فریور هنگامی که در اصفهان بود. بارها به حضور استاد حسن 
کسائی رفت و از راهنمایی‌ها و محضر استاد بهره گرفت که بسیار مورد 
استفاده او بعدها قرار گرفت. در سال 1348 بنا به پيشنهاد رئیس وقت 


دانشگاه اصفهان. ارکستر موسیقی اصیل ایرانی توسط ناهید دائی‌جواد 
(خواننده), دکتر ابوالفضل سهیلیان (ویولنیست), عسین‌بور ابوطالب 
«نوازنده ضرب»؛ «بیژن مقیدی و دکتر حمید فشارکی (نوازندگان سنتور) 
که از شاگردان خوب و برجسته محمد 9 بودند و چند هنرمند دیگر و 
به خوانندگی شبانه‌روزی و فراوان خود با کنسرت‌های متعددی که در 
دانشگاه و هنگام اعیاد و جشن‌ها در سراسر ایران برپا کردند, از ابتذال 
فرهنگی و موسیقی آن چنانی جلوگیری کردند که جایی برای خودنمایی 
خودباختگان و موسیقی بی هویت باقی نماند. 

همچنین با اجراهای برنامه‌های مختلف و گوناگون در رادیو و تلویزیون 
اصفهان و مراکز تلویزیونی. ارومیه, رشت., تبریز به خدمات هنری فرهنگی 
خود ادامه دادند و این ارکستر در سال 1350 در جشنواره موسیقی ایرانی 
دانشگاههای, کشهر که در بابلسر. بر خزار کردید وداوران»ان: غبارت بودند 
از استادان: محمود کریمی, حسین دهلوی. مصطفی پورتراب به خوانندگی 
حسین فریور و خانم وفادار مقام اول را بدست اورد. وی در سال 56 در 
مرحله نهایی ازمون باربد که در باغ فردوس تجریش تهران به داوری 
استادان بزرگ و بنام موسیقی اصیل ایران که عبارت بودند از: علی‌اکبر 
شهنازی, دکتر مهدی برکشلی, دکتر داریوش صفوت, دکتر مهدی فروغی, 
علی تجویدی برگزار گردید. همراه هنرمندان دیگری نظیر: علیرضا 
افتخاری و شاه‌زیدی مورد تشویق فراوان این اساتید قرار گرفت. 

حسین فریور در حال حاضر در شهرستان بروجرد به تدریس ادبیات فارسی 
در اموزش و پرورش این شهرستان مشغول می‌باشد و در ضمن به 
هنرجویان موسیقی در رشته آواز نیز تعلیم می‌دهد. وی دارای دو فرزند 
است به نام‌های: فرزاد و بهناز که بهناز هرچندگاهی آوای خوش پدر را با 
نوای دل‌انگیز ساز سه‌تار خود همراهی می‌کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


فریوسفی, شهریار 
ِِ 


به 1 5 شهریار فریوسفی در تهران تولد یافت. وی پس از طی 
دوره‌ی تحصیل ابتدایی در مدرسه محتشم کاشانی بنا به تشویق پدر 
هنردوست خود به هنرستان موسیقی فلت رفت تا دز اینده و از 
نام‌آوران اين هنر گردد. او در اين هنرستان زیر نظر بزرگانی مثل استاد 
علی‌اکبر شهنازی و هوشنگ ظریف, نواختن ساز تار و تکنیک آن را 
فراگرفت و به زودی ردیفهای موسیقی ایرانی را 7 ۱ دلسوز و 
فرزانه آموخت, همراه با تکمیل آموزش خود از سال 1350 همکاری خود 
را با ارکستر استاد فرامرز پایور آغاز کرد و اين افتخار بزرگی برای جوان 
کم‌سن و سالی مثل او در آن زمان بود و به همراه اين گروه بود که وی 
برای معرفی موسیقی اصیل و سنتی ایران و شرکت در فستیوالهای 
موسیقی ملل, سفرهایی به کشورهای: الجزایر, ایتالیا کرد. شهرپار 
فریوسفی از سال 133 به همراه گروه سماعی همکاری خود را زشتماً پا 
رادیو آغاز و با اعضای این گروه قفرسا به سراسر ایران مسافرت و 
برنامه‌هایی اجرا کرد. وی با گروه سازهای ملی صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی ایران همکاری دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فسازاده, شهرام 
۵۰« 


ک ۲ ۱۳ خوب و باتکنیی که هنرمندان ی چون و 
تجویدی, فرامرز پایور, خانم شکوه شهرستانی, حبیب‌اله بدیعی و فریدون 
ناصری روی نوازندگی وی صحه گذاشتند و معتقدند که کارش قابل تمجید 
است؛ شهرام فسازاده در سیزدهم بهمن‌ماه مر ۱ در تهران متولد شد؛ 
خانواده وی علاقه فراوانی به موسیقی داشتند و دارند و پدرش با فلوت 
کلیددار .و شک اشناتی: داشت که بیشتر وفت‌ها <«ر منزل. به. قواختن 
می‌پرداخت. 

شهر ام در این محیط هنری پرورش می‌یافت تا این که پنج ساله شد و 
نی‌لبک و فلوت را. از طریق گوش صداهایی را که دریافت 9 بود شروع 
به نواختن کرد و در مدتی کوتاه هر نغمه‌ای را که می‌شنید توانایی پیدا 
کرده بود تأ با فلوت ان را بنوازد. 

شهرام فسازاه, درباره را یافتن خود به دنیای پر از راز و رمز موسیقی 
می‌گوید: ۱ 

«از همان کودکی, هر زمان که صدای سحرامیز ویولن را می‌شنیدم, به 
راستی جادو می‌شدم و در لحظات عمر ارزو که ای کاش من هم 
مثل بسیاری از هنرمندان روزی صاحب ویولنی باشم. 

در سال ششم ابتدایی بودم که به آرزوی خود رسیدم و پدر یک ویولن 
مشقی از مرحوم نریمان برایم خرید. از آن زمان به نعد تمرینات شبانه 
روزی من با ویولن و سر و کله زدن با ان اغاز گردید, تمام آهنگ‌ها و 
نفماتی را که روی فلوت فرا گرفته بودم, بر روی ویولن پیاده می‌کردم و 
بدون معلم و فقط از طریق گوش سعی می‌کردم آنچه را که می‌شنیدم 
اجرا کنم. بیش از چهارده سال از سنم نمی‌گذشت که بخت يار و اقبالم 
شد و در همسایگی قاسم نیکپو. هنرمند ارزنده که یکی از آهنگسازان و 
نوازندگان خوب و باسابقه ویولن و پیانو بود و در ارکسترهای مختلف با 
فعالیت داشت قرار گرفتم. ایشان به پدرم توصیه کردند که مرا برای 
یادگیری ویولن به هنرستان عالی موسیقی بفرستدر 

بنا به توصیه این هنر مند فقید, , یدرم مرا برای یادگیری ویولن به هنرستان 
عالی موسیقی فرستاد. در این هنرستان, در حضور هنرمندان بزرگی چون 
استاد مصطفی تا و رحمت‌اله بدیعی قطعه زنگ شتر شادروان 
ابوالحسن‌خان صبا را اجرا کردم که ایشان مرا بسیار مورد تشویق قرار 


دادند. تا این زمان من با اصول نت و تثّوری موسیقی ناآشنا بودم. ولی از 


بگیرم. 
در هنرستان عالی موسیفی, , همزمان با شروع ویولن نزد رحمت‌اله بدیعی 
و تا پایان ردیف‌های مرحوم صباء در تتاتر جامعه باربد نزد استاد اسماعیل 
مهرتاش می رفتم و ضمن این‌که آواز می‌خواندم یا ویولن آواز بعضی از 
شاگردان استاد را همراهی می‌کردم تا ردیف‌ها و گوشه‌ها آهنگ‌ها و 
تصانیف گذشته را بیاموزم. و در همین زمان با اکثر خوانندگان مشهور 
فعالیت حرفه‌ای خود را اغاز کردم. 

ضمن کاوش و تفحص در جهان بی‌انتهای موسیقی اصیل و سنتی ایران, از 
سن هفده سالگی به موسیقی ارویایی روی آوردم. و مدت هفت 
ویلون کلاسیک نزد روبن طهماسیانس کار کردم. باید اعتراف نمایم که 
تکنیک نوازندگی خود را مدیون این استاد می‌دانم. 

روزها و هفته‌ها, یکی پس از دیگری به‌سرعت سپری می‌شدند و من غرق 
در فراگیری موسیقی بودم. در همین ایام نزد هنرمند باارزش خانم شکوه 
شهرستای به فراگیری پیانو و سلفژ و دیکته موسیقی پرداختم. و از ایشان 
بسیاری نیاموخته‌های علم موسیقی را آموختم. 

مدتی بعد نزد هنرمند ارزنده و بزرگ دیگری چون فریدون ناصری رفتم و 
مسائل تئثوری و هارمونی را فرا گرفتم که باید در اینجا متذکر شوم که 
اصولا شناخت روی مسائل مختلف موسیقفی, آهنگسازی, تثوری‌ها و 
هارمونی, خود را مدیون کوشش‌ها و زحمات و محبت‌های پدرانه ایشان 
می‌دانم. 

مدت یک سال و نیم هم نزد استاد فرامرز پایور سنتور نواختم و از مکتب 
ایشان فیض بردم, روی اصول سازشناسی اکثر سازها را نواخته‌ام و به 
نته‌تار و ضرب: آاشتایی کامل دارم. به:شاز حبیب‌اله ندیعی؛ فرامرز پایور و 
پرویز یاحقی علاقمند و هر وقت به صدای ساز این بزرگان گوش 
فرامی‌دهم در دنیای سیر و سیاحت می‌کنم و به معنویات بیشتر 
نزدیک می‌شوم.» 

شهر ام فسازاده, جهت شناساندن موسیقی سنتی ایران کنسرت‌های 
مختلفی در کشورهای انگلستان و فرانسه اخرا کزده و خدین ای براق 
ارکستر و پیش درآمد و رنگ در دستگاهای مختلف ساخته و اجرا کرده و در 
حال حاضر به طور خصوصی هنرآموزان موسیقی را تعلیم می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِ 


سادات ذشتکی شیراز بود. در فسا به دنیا امد. در کودکی پدر و مادر 
خویش را از دست داد و تحت سریرستی مادربزرگ و برادر به کسب علم 
و ادب پرداخت. در خدمت میرزا ابوالحسن مجتهد فسایی ابتدا علوم را و 
بعدها «شرح هدایه». «شرح تجرید» و «معالم الاصول» و «مطول» را فرا 
گرفت. سپس نزد میرز | محجمد علی واحدالعین «مفاتیح الشرایع» فیض 
کاشانی راء در فقه, خواند. بعد از آن سفری به اصفهان داشت. پس از 
بازگشت به شیراز مدنی نزد شیخ مهدی کجوری مازندرانی شاگردی کرد و 
کتب ریاضی را فراگرفت. میرزا حسن علم طب را نیز در خدمت میرزا 
سید علی نیاز و حاجی میرزا بابا حکیم‌باشی اصفهانی اموخت. وی در 
9 مشق سفری به تهران و یزد کرد و پس از بازگشت به شیراز به 
معالجه‌ی بیماران پرداخت و شهرتی کسب کرد. چنان که پزشک مخصوص 
سلطان اویس میرزا احتشام‌الدوله پسر فرهاد میرزا معتمدالدوله شد. از 
اثار وی: «فارسنامه ناصری»؛ «تفسیر حسن»؛ «تحفه احتشامی». دراندرز 
و نصایح, به نظم؛ «#نقشه مملکت فارس». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (257 -251 / 2)؛ 
سبک‌شناسی (365 / 3), سرامدان فرهنک و تاریخ (289/ 1), شرح حال 
رجال (342 / 1 فارسنامه ناصری (42 -13 / 1, فرهنگ سخنوران 
(258), المآثر و الاثار (204), مولفین کتب چاپی (541 -540 / 2), یادگار 
(س 3, ش 4, ص 71 -6۵8). 


فصن اسیاین: اس اج یزلف رل 
۰ ۵ 


(وف بعد از 927 ق) عالم و مورخ. ملقب به امین و معروف به خواجه ملا 
با خواچه هون و پاش و بو مر از پیوستگان دربار اق قویونلو و بویژه 
تعاطا رن بععوب‌یی نو او سنی بسیار متعصبی بود و در اصفهان و شیراز 

می‌زیست جون شاه اسماعیل اصفهان را گرفت. وی به کاشان و از آنجا به 
مافراءالنشر کربکت: تا در کتی‌ایت سین ستی آویکه دسر بر آو ۲ 
ال خالیف شرح «قصیده برده» بوصیری (921 ق) زنده بود. قبر وی در 
بخاراست. از آتارش: «تاریخ عالم‌آرای امینی». در تاریخ خاندان آق 
قویلون بیع اسان ی. خضهسی. ین مخطان» «اسال فاحل 
اهمال کش القاطل», معرخف به. «اطال. الباطل که در کناب نید 
الحق و کشف الصدق» علامه حلی است و قاضی نورالله شهید شوشتری 
کنات فضل: وهمان را با کاب «احفای العمه» سویش: عوات کفته ارست: 
شرح «وصایا»ی عبدالخالق غجدوانی, از مشایخ تقشبندیة؛ « المقاضد», در 
علم کلام؛ «سلوک الملوک». که در 920 ق به نام عبیدالله‌خان ازبک 
نگاشته.[ 1 ] 

ابن روزبهان بن فضل اللّه امین ابوالحین : خنجی شیرازی 
6۷0- ف. 928 ۰ .ق) ظاهراً مولد و متا او ۱ "۳ و در وال دوره‌ی 
صفوی- سنکافت که محمدخان شیبانی به خراسان تسلط یافت- بر بر آثر 
تعصب به مذهب تسنن ملازمت او را اختیار کرد و به ماوراءالنهر رفت؛ و 
چند تاریخ به نام محمدخان مزبور تالیف کرد. از جمله‌ی انهاست: 
«میهمان‌نامه‌ی بخارا» که به تصریح خود او در 915 ه.ق آن را به اتمام 
رسانیده و مشتمل است بر تاریخ غزوات محمدخان شیبانی مو سس 
سلسله‌ی شیبانیان (ازبک) 0۳ از انقراض تیموریان و فوت سلطان 
حسین میرزا), عالم‌آرای امینی, سلوک‌الملوک, و نیز وی کتابی به عربی به 
نام «ابطال‌الباطل» در کلام تالیف کرده که نسخ متعدد از آن در دست 
است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ ادبیات در ایران (540 -538 / 4), تاریخ نظم و 
نثر (252 -251), تذکره القبور (460), الذریعه (416 / 24), کشف 


الظنون (2012 ,121 ,236), معجم المولفین (68 / 8), هدیه العارفین 
(820 / 1). 


فضیل عیاضش: ش‌ااستاای. ابوغلی تسیل 


قرن:2 

جنسیت ِِ_ 

و 105 -101 وف 187 ق), محدث صوفی, عارف و زاهد. در خراسان به 
دنیا آمد. روزگار جوانی فضیل در نزدیکی ابیورد و میان ابیورد و مرو سپری 
گردید. وی در جوانی مدتی راهزنی می‌کرد. سپس توبه کرد و در کوفه به 
فراگیری حدیث و علم پرداخت و یکی از پیشگامان تصوف گردید. از 
استادان وی: امام جعفر صادق (ع)؛ اعمش, ابن ابی‌لیلی. حمید طویل, 
یحیی بن سعید انصاری و بسیاری دیگر بودند. او مدتی در کوفه تحت 
تربیت سفیان وری نیز قرار گرفت. یکبار در مکه به هارون‌الرشید, خلیفه 
مقتدر عباسی, اندرز داد و این کار باعث شد که در بغداد نزد صوفیه و 
زهاد محبوب شود و حتی مورد احترام امام احمد حنبل نیز قرار گرفت. 
ابن‌مبارک, یحیی بن سعید قطان, ابن‌مهدی, ابن‌عیینه, اصمعی, شافعی, 
بشر حافی, عبدالصمد ابن مردویه. عبدوه مروزی و حسین بن داوود بلخی 
و بسیاری دیگر از وی حدیث روایت کرده‌اند. بخاری. مسلم, ابن‌داوود. 
نسائی و ترمذی در «صحاح» خود به نقل حدیث از وی پرداخته‌اند. فضیل 
در مکه وفات یافت. از سخنان اوست: به عزت پروزد کار سوگند که انز تاو 
آنشتم کند امیدم به وی از دست نرود؛ بیم برتر از امید است مادام که 
انسان از صحت و سلامت برخوردار است و چون به کام فرگ افتد امید 
۰ بودللا ‏ 

مر 8 اتفاق افتاده و تیمی 9 ابن #۳ ۷ 
صادق علیه‌السلام و سفیان ثوری و چند تن دیگر حدیث شنیده است. فضیل 
بیشتر عمر خود را در مجاورت خانه‌ی خدا بسر برده و بیش از هشتاد سال 
عمر کرده و در محرم سال 7 هجری در شهر مکه درگذشته و همانجا 
مدفون گردیده است. نز ار او بیشتر در کتب صو فیه چون حلیةالاولیاء 
ابونعیم اصفهانی و تذکرةالاولیاء شیح عطار اه است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (288 -273), تذکره 
الاولیاء (85 -74 / 1). تهذیب التهذیب (258 -256 / 8), الجرح و التعدیل 
(ج 3 ق 73 / 2), جستجو در تصوف (112), حلیه الاولیاء (140 -84 / 8), 
ترجمه‌ی رساله قشیریه (28 -27), سیر النبلاء (422 -421 / 8), شذرات 
الذهب (318 -316 / 1), صفه الصفوه (476-481 / 1), طبقات الصوفیه 


سلمی (14 -6), کارنامه‌ی بزرگان (20 -18), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 
7 اتعیم اهر 156 - 195 ر2انفحات الاشس (34 33 وفیات 
الاعیان (50 -47 / 4). 


فقاتی: انوا انتانتیم 
کرت 


وت اسان 
(س چهاردهم قِ ِِ» با تواخین فره‌نی: اشتبای داست: و فداخی. < 


ِِ 2 ۳ مت کی (0/412) 


قرن:11 

جنسیت ِ_ 

فغفور. در ابتدا رسمی تخلص می‌کرد و زمانی که به هند رفت تخلص 
فغفور رز برگزید. وی گاهی مير نیز تخلص می کرد. محمد حسین از سادات 
لاهیجان گیلان بود. دوران جوانی را در همان ولایت به فراگیری دانش و 
ادب به ویژه دانش پزشکی گذراند. علم طب را نزد دایی خود, حکیم 
تاج‌الدین حسین, اموخت و بیشتر کتابهای مربوط به علم طب را مطالعه 
کرد و به همین جهت او را حکیم نیز گفته‌اند. وی در زمینه‌ی ادبیات فارسی 
و عربی, خط, شطرنج. علم ادوار و موسیقی نیز تبحر داشت. در اوایل 
عمر به خدمت خان‌احمد گیلانی که خود شاعر و مشوق شاعران و عالمان 
بود رسید و منظومه «شهر اشوب» را در آن زمان به نظم دراورد. سپس 
نم سا اساسان و اصمیان مشافرت. کت کر اصمان باه 
شفایی آشتا شت در جمان شاه باس مورد توجه علی-علی‌شان شانله که 
دیوان 9 و ایشیک اقاسی پادشاه بود قرار گفت. 2 مسافرتی هم به 
هند داشت و در اگره مدتی در خدمت حکیم علی گیلانی از پزشکان 
معروف ایرانی در هند بود. در هند با خان‌خانان عبدالرحیم‌خان ملاقات کرد 
و لحت ملازمت وی قرار گرفت و به وساطت وی از مقربان شاهزاده 
پرویز شد و در مدح او اشعار زیادی سرود. فغفور در الله‌اباد بر سر راه 
اگره درگذشت. از اثار وی: رسالاتی در «موسیقی»؛ رساله در «حساب 
اصابع»؛ «دیوان» شعر, در چهار هزار بیت. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :اتشکده‌ی اذر (845 -843 / 2), احوال و اثار خوشنویسان 
(705 / 3 ,576 -575 / 2), ایضاح المکنون (22< / 1), تاریخ ادبیات در 
ایران (1031 -1024 7 5), تاریخ نظم و نثر (414), تذکره‌ی نصرآبادی 
(244 -243), تذکره‌ی میخانه (471 -543), الذریعه (841 -840 ,358 / 
9 سرو آزاد (38 -37), فرهنگ سخنوران (715), کاروان هند (1044 
-1028 / 2), لغت‌نامه (ذیل/ فغفور گیلانی). مانز رحیمی (927 -901 / 
4 مجمع الخواص (234 -233), نامها و نامدارهای گیلان (375). 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد ده فقیه محمدی جلالی 
محل تولد : آستانه اشرفیه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


نگارنده در هشتم اردیبهشت 1351 ه . ش در خانواده ای مذهبی که بالغ بر 
سه قرن روحانی و از سرشناسان شهرستان آستانه اشرفیه بوده اند بدنیا 
آمدم در سال 1368 رسما وارد حوزه علیمه جعفریه استانه اشر فیه شده 
و توانستم از محضر اساتیدی همچون شیخ موسی کهنسال و استاد حجة 
الاسلام المسلمین حاج سید جواد مير حسینی خراسان ادیب استفاده نمایم. 
پس از اتمام مقدمات جهت استفاده بیشتر به حوزه علمیه جامع رشت 
هجرت نموده و اصول فقه مظفر را نزد آية الله استاد حاج سید مجتبی 
رودباری حفظه الله گذرانده و سپس با موفقیت کامل در امتحانات ورودی 
حوزه علمیه خراسان مجاورت مشهد رضوی را برگزید و از اساتیدی 
همچجون ایت الله سید جواد سبزواری و استاد حح<ه4 الاسلام و المسلمین 
حاج سید جواد مير حسینی خراسانی ادیب کسب فیض نمودم. در مشهد 
رضوی در کنار دروس حوزه به مکالمه عربی و اردو همت گماشته و در 
کمتر از 8 ماه توانست به خوبی مکالمه عربی را فرا گرفته و به زبان اردو 
آشنا شوم. همچنین در تابستان سال 1373 رسما قلم به دست گرفته و 
تحقیقات خود را در زمینه بقاع متبرکه آغاز نمودم به گونه ای که شرح حال 
تمامی امام زادگان خراسان, نیشابور, سبزوار, کاشمر, مشهد را مفصلا 
همراه شجره نامه انان بررسی کردم. طبق دعوت نامه ای که اوقاف 
استان قم بعمل آورد ترص۳ بررسی بقاع متبرکه استان مذکور و جهت 
استفاده بیشتر از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم و استجابت دعوت اداره کل 
ای ما ۱ هه انا و مر تا 
کتاب تاریخ قم و زندگانی امامزادگان داخل شهر را تحقیق و تالیف نمودم 
که از سوی مسجد مقدس جمکران به چاپ رسید و مورد استقبال علماء. 


فقهاء و محققین قرار گرفت. نگارنده شش ماه پس از تالیف کتاب مذکور 
موفق به دیدار ولی امر مسلمین حضرت اية الله العظمی سید علی خامنه 
ای دامت برکاته شد و مورد عنایت معظم له قرار گرفتم و در همان دیدار 
پس از مباحثه 20 دقیقه ای با معظم له از سوی ایشان لقب محقق گرفته 
و همین امر باعث شد که در میان طلاب گیلانی به محقق گیلانی شهرت 
یابم هنوز چند ماهی از دیدار مذکور نگذشته بود که از سوی دفتر مقام 
معظم رهبری جهت تحقیق در مورد بقعه ای در شهر آمل مامور شده و 
پس از یک ماه بررسی حول زندگانی حسن بن علی الاطروش مجددا به 

ملاقات خصوصی رهبر فرزانه یل خراحل ی را شخها وم 
نموده و باز هم مورد عنایت معظم له قرار گرفتم. نگارنده در قم به درس 
خارج اصول حضرت استاد آیة الله جعفر سبحانی و درس فقه رخ الله 
العظمی سید محمد صادق روحانی و حضرت آية الله سید محمد علی 
ق نی کرو ار عضو فان اشتا رف سار ری که اتان 
مقدس علی بن موسی الرضاء از ایشان نمود در سال 1380 به مشهد 
رضوی مهاجرت کرد و در بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی 
طبق قرار دادی به فعالیت پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی طبق 
قرار دادی به فعالیت پژوهشی به کار مشغول شدم. نگارنده در کنار تعلم 
به تحقیق و تالیف اشتغال دارد و تخصص در علم رجال و انساب و تاریخ 
امام وان هه ال نان عو رای ماه حواترت تفا سور 


است. 


فقیه, محمد رضا 
فرن:13 


ات اس ۳ 
از علما و زهاد عصر خویش بوده, در 1267 وفات یافته. در قبرستان اب 
بخشان مدفون شده است. قبرش در نزدیکی مسجد قرار داشته است. 
برگرفته از ز کتاب :دانشمندان ور وان اصفهان (جلد دوم) 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید مجمد رضاأ فقیهی 
محل تولد : اصفهان 
تابعیت: ایر ان 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


اینجانب سید محمد رضا فقیهی در سال 1334در شهر اصفهان متولد شدم 
و در سال 09 طلبگی را درهمین شهر شروع کردم. پس از دو سال به 
قم آمده و دروس جوزوی را در قم دنبال کردم در سال 57 در اوج 
مبارزات مردمی دستگیر و زندانی شدم در پایان بهمن ماه آزاد درس خارج 
را پس از انقلاب شروع کردم علاقه شدیدی به مباحث قرآنی داشتم سعی 
کردم قرآن را مباحثه کنم در محضر آیت الله جوادی بیش از ده سال 
تفسیر را آموختم سپس کار تفسیر گروهی را با متد جدیدی در دفتر 
مایه اصلی این کار تلاش جناب هاشمی رفسنجانی در زندان بود که 
گروهی کار را بازنگری کردند و نهایتا" پس از ده سال کار به اتمام ر سید 
در کنار آن به درس اخلاق فقه و اصول نیز مشغول بودم وسپس به فعالیت 
اجرائی فرهنگی مشغول شدم حدود 14سال فعالیت فرهنگی را در 
دانشگاهها شروع کردم . 


فکری معز دیوان, غلامعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1364 -1279 ق), کارگردان, نویسنده و موسیقیدان. در تهران به دنیا 
امد. پس از طی تحصیلات ابتدایی, از مدرسه سن‌لویی تهران 
فارغ‌التحصیل شد. وی سازهای مختلف را می‌نواخت. اما ساز اصلی او 
ویولن بود. غلامعلی معز الدیوان فکری بازیگری خود را ابتدا با شرکت در 
تثاتر ملی در 1295 ش اغاز کرد و از همکاران پاپازیان بود. فکری در 
هنرستان هنرپیشگی تهران نیز تدریس می‌کرد. «دختر سر راهی» و «دختر 
چوپان» از جمله فیلمهایی است که وی کارگردانی کرده است و از 
نمایشنامه‌های او نیز می‌توان «جنگ زرگری» و «ابومسلم خراسانی» را 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ادبیات نمایشی (186 7 1), از صبا تا نیما (311 / 2), 
سیمای هنرمندان (282 -279 / 1). 


فکور, کریم 


قرن:14 

جنسیت ِ 

کریم ِ در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 1304 در مشهد متولد شد, 
دوران کودکی را در خانواده اهل ادب و فاضل خویش طی نمود و همین 
محیط پربار ادبی خانه موجب گشت تا وی خیلی زودتر از جوان‌های هم 
سن و سال خود وارد اجتماع گردد. ۱ 

کریم فکور, شعر و شاعری را از سال سوم دبیرستان اغاز کرد و در سال 
ششم ادبی دبیرستان پانزده بهمن بود که عضویت ادبی دبیرستان را به 
عهده داشت و به کارهای هنری مختلفی نظیر: 
سخنرانی و شعر, ترتیب اجرای نمایشات فرهنگی و هنری و پس از آن نیز 
همکاری با مطبوعات و وارد عالم روزنامه‌نگاری گردید. , 
وی تحصیلات خود را تا سال سوم دانشکده حقوق دنبال کرد ولی هرگز 
خود را , به معلومات رسمی دلخوش نکرد. بلکه با مطالعات فراوان شخصی 
بر وسعت دانش و معلومات خود افزود. وی سالها ریاست اداره انتشارات 
و آمار ۵ بررنی‌های افتضادی بانک,بازر کاتی (تجارت) را بر عهده داشت. 
کریم فکور, از سال 1325 همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و ضمن 
همکاری با رادیو, بنا به دغعوت مدیران تثاتر تهران ترانه‌هایی ساخت جهت 
اجرا در پیش پرده‌های این تثاترها ولی پس از چندی چون از این کار خود 
راضی نبود انها را رها ساخت و به ساختن ترانه‌های نشاطانگیز و جدی 
پرداخت. از ترانه‌های جالب وی که بیش از همه مورد توجه واقع گشت باید 
از ترانه «یار بی‌وقا» با ضدای جمشید شیبانی: با آهنگ مرحوم حسن 
رادمرد و دیگری به نام «مونس دل» که روی آهنگی محلی گذارده شده 
بود با صدای علی زاهدی- به طور کلی, کریم فکور حدود پانصد تصنیف و 
سرود ساخت که مشهورتری ان‌ها: «خوشه‌چین», «من نمی‌دانم چرا با تو 
خطا کرد», «اشی شوق», «گلنار», «شب‌های تهران». «نازنین من نشود 
رام دیگری», «ساغر شکسته», «غوغای ستاررگان», «آخرین ترانه», «گل 
میخک» و «نسیم». می‌باشد, ترانه «خوشه‌چین» از ترانه‌های دلنشین این 
شاعر می‌باشد که از نظر گرامی خوانندگان فش دزد 

«خوشه‌چین » 

من که فرزند این سرزمینم 

در پی توشه‌ای خوشه‌چینم 

شادم از پیشه‌ی خوشه‌چینی 


رمز شادی بخوان جبینم 

قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان 

سعی ما بود بهر ابادی این سامان 

خوشه‌چین کجا دست حسرت زند بر دامان 

ای خوشا پس از لحظه‌ای چند ارمیدن 

همره دلبران خوشه‌چیدن 

از شعف گهی همچو بلبل نغمه‌خوان 

گه از این سو به آن سو دویدن 

در کشور سبزه و گل 

با شور و شعف نغمه کن ساز 

قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان 

سعی ما بود بهر ابادی این سامان 

خوشه‌چین کجا دست حسرت زند بر دامان 

«چشم براه» 

شد نغمه‌خوان مرغ سحر- چشمان من مانده بدر- قلبم گواهی می‌دهد که 
او نمی‌آید دگر 

ای دل کجا رفته- چرا رفته- ز من راز خود نهفته 

شب تا سحر یکدم- ز دست غم- دگر چشم من نخفته 

تا نوای مرعغ سحر برخیزد- جام صبرم ریزد- طاقت از جان من گریزد 
بنامه او گرد فشانم- صد ره آن را خوانم- درد و غم با دلم ستیزد 
بآن امیدم- که درآید- بخنده لب بگشاید- تا شاید عقده‌ها گشاید 
روی مه بنماید- تا غم سرآید 

کاش مه من خنده‌زنان- انکه بود مونس جان 

آید و دل گردد شاد و بی‌تاب- او بتابد بر من به ز مهتاب 

بآن امیدم- که درآید- بخنده لب بگشاید- تا شاید عقده‌ها گشاید 
روی مه بنماید- تا غمم سرآید 

شد نغمه‌خوان مرغ سحر- چشمان من مانده بدر- قلبم گواهی می‌دهد که 
او تمی‌آید:د کر 

ای دل کجا رفته- چرا رفته- ز من راز خود نهفته 

شب تا سحر یکدم- ز دست غم- دگر چشم من نخفته 

«گلنار» 

گلنار- گلنار- کجائی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار 
گلنار- گلنار- کجایی که بی‌تو شد دل اسیر غم دیده‌ام گهربار 
گلنار- گلنار- ده آولین شب اشاتی وه عتی ها بیاد آر 


گلنار- گلنار- در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار 
چه دیدی از من- حبیبم گلنار- که دادی آخر- فریبم گلنار 

نیابی ای کاش- نصیب از گردون- که شد ناکامی- نصیبم گلنار 

بود مرا در دل شب تار- اروزی دیدار 

تا به کی پریشان- تا به کی گرفتار 

با مده ترا- وعده وفا- راز خود نگه‌دار 

یا بروی من- خنده‌ها بزن- قلب من بدست آر 

چه دیدی از من- حبیبم گلنار- که دادی آخر- فریبم گلنار 
نیابی ای کاش- نصیب از گردون- که شد ناکامی- تصییم 
لب خود بگشا- بسخن گلنار- دل زارم را- مشکن گلنار_ 
نشوی عاشق- ز کجا دانی- چه کشد هر شب- دل من گلنار 

«عشق آفرین» 

عشق‌آفرین و فتنه گر و نازپروری 

خوبان ۱ شهر دیدهم 

هر تنه همچ باد» و خندان چو ساغری 

عاشق فریب و حادثه جوی و فسونگری 

بگسست قید عالم و رام تو شد فکور 

محبوب من, تو با همه عالم برابری 

تولد: 1304. 

درگذشت: 7 شهریور 1375. 

کریم فکور اهل شعر و اهنگسازی بود. مقالاتی را نیز ترجمه کرده است. 
پیکر وی در بهشت زهرا در قطعه‌ی 88 (هنرمندان و نویسندگان) مدفون 
است. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


_ 


فلاح. مهدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

مهدی قلاح یکی از هنرمندان باذوق در علم موسیقی و هنر خوشنویسی 
است که با توجه به سن جوان خویش ولی پختگی مردان علم و هنر را در 
هر مورد ذکر شده بالا را دارا می‌باشد. 

خداوند هنر خوش‌صدایی و خوش‌نویسی را با هم در نهاد وی ارزانی داشته 
و این هنرمند هم قدر این دو گوهر ارزشمند را به خوبی شناخته و آن را در 
هر مکان و درباره هر مطلبی به رایگان نمی‌دهد که این خود از صفات بارز 
و پسندیده‌ی این هنرمند باارزش و ارجمند می‌باشد. مهدی فلاح درباره خود 
می‌دوید. 

«در سال 1335 خورشیدی در شهر بابل متولد شدم. از دوران کودکی 
عشق به موسیقی داشتم ولی نه هر موسیقی را عموماً تمام برنامه‌های 
«گلها» را که از رادیو پخش می‌شد گوش می‌کردم و در بعضی اوقات هم 
هم مان با ان شروع به خواندن می کردم. 

دوران تحصیلات ابتدایی را که به پایان بردم به دبیرستان رفتم و در همین 
زمان بود علاقه‌ای به خوشنویسی پید | کردم و آن را به طور جدی دنبال 
نمودم تا بالاخره شانس آن را یافتم از طریق مکاتبه با انجمن خوشنویسان 
ایران, نزد شادروان استاد حسین میرخانی و سپس به طور حضوری نزد 
استاد غلامحسین امیرخانی مشغول فراگیری این هنر شوم. 

به هر حال مدتی بعد از پایان دوره ممتاز خوشنویسی به عنوان مسئول 
انجمن خوشنویسان مازندران انتخاب شدم و انجام وظیفه می کردم و در 
این راستا هم نمایشگاههایی را در ایران؛ موزه‌ی معاصر و در نمایشگاههای 
جمعی انجمن خوشنویسان و چندین نمایشگاه انفرادی در کشورهای 
انکلننن: .فر آنشة. آمزیکا و چندین نمایشگاه انفرادی نیز در داخل ایران 
داشتم و در حال حاضر یک آلبوم از آثار خوشنویسی اینجانب به عنوان 
(داروک) منتشر گردیده و چندین کتاب هم آضاه چاپ می‌باشد که از جمله: 
راشای کر ار سس مس اس اش مرسمه 
شاهنامه و گزیده‌ی اشعار حسام‌الدین دولت‌آبادی و تعدادی دیگر می‌باشد 
و فعلاً هم مدرس انجمن خوشنویسان می‌باشم. 

اما در موسیعی, عشق و علاقه‌ی من نه تنها , به اين هنر ارزنده کاهش 
نيافت, بلکه آتش این عشق روز به روز در وجودم متجلی‌تر گردید و از 
ای اش ی و ات 


امیرخانی نزد استاد محمدرضا شجریان معرفی شدم و هفته‌ای یک جلسه 
از بابل عازم تهران می‌ شدم و در کلاس استاد شجریان حاضر می‌شدم و 
تلمذ_می‌کردم و سپس نزد استادانی نزد هنرمند کرافین و ار خهند آقای 
زیداللّه طلوعی و سپس نزد استاد بزرگوار آقای دکتر حسین عمومی جهت 
فراگیری سبک قدیم آوازی مشغول فراگیری می‌باشم و در اين مدت 
هم‌نوازی با همکاری گروه شیدا به نام «بی‌کران» از من منتشر گردیده و 
در تدارک ارائه کارهای دیگری هستم که امیدوارم هرچه زودتر به دست 
علاقمندان موسیقی اصیل برسد و کنسرت‌هایی را که با گروههای مختلف 
در داخل و خارج کشور اجرا کرده‌ام که از جمله آخرین آن در چند جمهوری 
کشورهای تازه شمال ایران می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


فلسفی, محمد تقی 
ِِِِ 


رود -1327 ق), عالم دینی, خطیب, واعظ, متکلم. مفسر و محدت. در 
تهران به دنیا آمد. مقدمات و ادبیات و سطوح را نزد اساتیدی همچون 
پدرش, ایت‌الله تنکابنی, و اقا شیخ یونس قزوینی و اقا شیخ علی رشتی, و 
رو و اه یسا ا وی و 
مهدی اشتیانی فراگرفت. وی حدود دو سال در زمان ایت‌الله حایری یزدی 
در قم اقامت داشت و از محضر اساتید حوزه‌ی علمیه بهره‌مند شد.سپس 
به تهران امد و به ادامه تحصیل و مطالعه‌ی کتب مختلف و متنوع پرداخت. 
وی در منبر و خطبه روش نوینی را پایه‌گذاری کرد و تحول عمیقی در فن 
سخنوری بوجود آورد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. خدمات دینی و 
اجتماعی او بسیار و مسافرتهای تبلیغی او به کشورهای عربستان, عراق؛ 
پاکستان و همچنین به شهرهای مختلف ایران قابل توجچه است. در تهران؛ 
در پایان جلسه درس. درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظیم حسین در 
کنار عمو و پدر همسرش, آیت‌الله حاجح شیخ محمد حسین تنکابنی,. دفن 
شد. آنار غلفت و قلمی او منشوری آموزنده با نثری جذاب است. عمده 
آثاز وق که تحت عغنوان کلی, «کفتار فلسفی» انتشار یافته غیارتند از" 
«کودک», از نظر ورائت و تربیت, دو مجلد؛: «جوان». از نظرعقل و 
احساسات. دو مجلد؛ و و جوان» از نظر افکار و تمایلات, دو 
مجلد؛ «آیه‌الکرسی», پیام آسمانی توحید؛ «اخلاق».از نظر همزیستی و 
ارزشهای انسانی, دو مجلد؛ «معاد», از نظر روح و جسم. سه مجلد؛ 
«سخن و سخنوری». از نظر بیان و فن خطابه؛: «شرح و تفسیر دعای 
مکارم الاخلاق». از صحیفه‌ی سجادیه. سه مجلد.| 1] 

حجه‌المسلمین والاسلام المرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا تنکابنی 
تهران اعرف خطباء عصر و اشهر وعاظ زمان مایند که خود چندی افتخار 
توقف حوزه علمیه را داشته و حوزه علمیه هم فخر بر این ثمره مفید و اثر 
ارزنده خود ین کیت 

اين رادمرد بزرگ و این نابغ سترک که صیت و صوتش عالم‌گیر شده و 
شهرت و ملاحت سخن‌وری و سخنرانیش مستغنی از تعریف ما و جهانی 
گردیده بخصوص در تحقیقات علمی و دخول و خروجش به مطالب و از 
مطالب و اداء سخن و حق مطلب دادنش در این زمان بی‌قرین و در قرون 


انصاف می‌دهم که دلیران و دلیران 
بسیار دیده‌ام نه بدین حسن و دلبری 
حاوی ۳ بسیار خوش محاوره و خوش مجلس منزلش مهبط 
اهل فضل و محفلش مجمع اهل کمال سینه‌اش باز و دستانش گشاده در 
قضاء حوائج مومنین و بالاخص روحانیین ساعی و در امور خیر مساعی 
جمیله دارد و از خدمات دینی و اجتماعی فرونمی‌گذارد. 
در سال 1397 قمری هجری در تهران متولد شده و در خاندان علم و 
فضیلت و مجد و شرافت تربیت یافته و مقدمات و ادبیات و سطوح را نزد 
اساتید بزرگ چون والد معظم خود و آشیخ یونس قزوینی و آشیخ علی 
رشتی و معقول و فلسفه را از مرحوم میرزا طاهر تنکابنی و اقا میرزا 
محمود قمی و میرزا مهدی اشتیانی استفاده نموده و حدود دو سال هم در 
زمان مرحوم ایت‌الله حایری یزدی در قم توقف و از محضر اساتید حوزه 
بهره‌مند شده و بعد به تهران مراجعت و به ادامه تحصیل و مطالعه 
کت اههد و متوعه قصرق. وه قوهاء کردیدی مس آز‌هی وم نها 
خیدم و از .هر کلنتتاتی کلها به. دست اوزده و با آن فکر. سرشار و دوق 
فراوان و استعدادی که تنها موهبت خداوندیست (و ذلک فضل‌الله یوتیه من 
یشاء) خریت ادب و تحریر سخنوری گردیده و خاص و عام و جاهل متقدم و 
متخدد ۱ مخدوت بیان میحر امیر خود به: مضمون (و آن. من الیان: الشخر) 
نموده است. ۲ 
من نمی‌گویم که آن شمع جهان 
هست پیغمبر ولی دارد بیان 
حدود 6 سال در ماه رمضان و ده شب اول محرم از مسجد سلطانی با 
دنیای امروز از اسلام و غیره صحبت کرده و حقایق اسلام را با بیانی بس 
رسا و ملیح خود به زبان عصری به وسیله دستگاه فرستنده به مردم جهان 
رسانیده و این به خدا فخر اسلام و مسلمین و به ویژه شیعیان اثنی‌عشر 
روی زمین است. 
چندین سال متمادی ظهرهای ماه رمضان در مسجد حاج سید عزیزالله 
تهران صحبت می کردند ده‌ها هزار نفر از طبقات مختلف. روحانیین و 
اساتید دانشگاه و دبیران و آهوز حاران و محصلین جدید و قدیم و تجار و 
اصناف برای استماع سخنرانیهای معظم له حاضر می‌شدند و چون صحن 
مسچد و شبستانها و ایوانها و راهروهای مسجد گنجایش آن همه جمعیت را 
نداشت. 


1 ۱ از تمعین در بازار و سراهای اطراف مسجد اجتماء 


هه نبا یرس ند 

خاطرات ه آن مجلس باشکوه فراموش نشدنی است بسیاری از مشکلات 
دینی در آن مجلس مورد بحث قرار می‌گرفت و حل می‌شد و بسیاری از 
افراد منحرف با استماع آ سخنان نافذ به راه می‌آهذند وه از سقوط و 
تباهی رهائی می‌افتند. 

علامه فلسفی روش نوینی را در منبر پایه‌گذاری کرد و تحول عمیقی را در 
فن سخنرانی به وجود آورد روایات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
ساسو اشمم‌طظا هس لت الساام را کت وهای کر انقدن امطمی است :۱ 
منطق علمی روز تشریح و توضیح نموده و در نسل تحصیل کرده اثر بسیار 
عمیق گذارده و کتابهای ایشان نمونه‌ای از این روش نوین است. 

در زمان حیات مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی قدس سره سالهای 
متمادی به دعوت آن مرجع زک و عالیقدر در دهه آخر صفر به قم 
قرف کش ها وو تراد مرلو ها درس بر مب ون 
تولیت آتتتاته برای جمعیت زیادی که در صحن بزرگ و صحن کوچک و 
صحجن موزه و خیابان مجاور صحجن و9 شیخان ود آمده بودند سخنرانی 
می‌کردند شنخنان: ایشان: .علاوه.بر. آتاز مفیدی که در افکار تمام مردم 
می‌گذارد برای فضلاء طلاب حوزه علمیه که به منبر علاقه داشتند آموزنده 
و سرمشق بود و از روش ایشان استفاده بسیار می‌کردند, کلیه مراجع 
اک ۱۱ 
مخصوص و توجه خاصی به معظم له داشته و دارند. 

خلاصه استاد و علامه فلسفی از نوایغ زمان و از افرادی است که می‌توان 
خبار و اعتاتب عالیات هباکشیان .8 شیرهای مهم:ایران که برای بیغ هه 
و منبرهای مهیج و منابر معجزه‌اسا و خدمات دینی و اجتماعی و مبارزاتش 
با منحرفین و گروه‌های ضد اسلامی کتاب مستقلی نوشت. 

از اثار علمی و قلمی این استاد که به طبع رسیده و جهانی را به خود 
متوجه نموده کتب زیر است که برای تربیت کودکان و راهنمائی نسل جوان 
بهترین کتاب و آموزنده‌ترین منشوریست که منتشر شده است. 

1- گفتار فلسفی راجع یه کودک از نظر ورائثت و تربیت در دو جلد که هر 
۳( 
جلدی بیش از پانصد صفحه است. 

یکی از شعراء معاصر درباره معظم‌له سروده است 

اوسشاد آوتاهان بلاغت افاضفی) 


آنکه نامش زی فلک از عرشه منبر گذشت 

ابن‌جوزی گرچه دز یک آیه سالی حرف زد 

بودی از امروز گفتی وی زمن برتر گذشت 

(فلسفی) تنها نه در نطق و بیان باشد فرید 

کلی وی از تیغ مردان دلاور در گذشت 

در کتاب کودکش بنگر که خودپیرانه گفت 

از یونسکو خود کتاب وی مهین دفتر گذشت 

ویژه از بهر جوانان این کتاب تازه‌اش 

انقلابی کرده خوش برپا که از اختر گذشت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منابع کر :[11] اینه دانشوران (65 -64), بزرگان رامسر (178), 
گنجینه‌ی دانشمندان (390 -387 / 2). 


ِِِ 


رس # ق), خواننده. معروف به حسن فلکی حسن خان از هنرمندان 
عصر قاجاربه است. که در خوانندگی معروف و با استعداد بود. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (659/2), سر‌گذشت موسیقی (369/1). 


قرن:6 

حنسیت 0 

تم رالله اه کاس و ارم الم فلی ند اعسه بج ند 
مدینی حدیت شنید. او مدتی در خوارزم ساکن بود و وزارت خوارزمشاه را 
بر عهده داشت., لز| به سعید بن سهل وزیر مشهور شد. وی بارها به بغداد 
رفت و در آن‌جا حدبت روایت ت کرد. ابن‌عساکر و فرزندش, بهاءالدین, و 
ابوالمواهب بن صصری و برادرش, حسین, و محمد بن حسین مجاور و 
ابوالبرکات و محمد بن غسان و مکرم بن ابی صقر و دیگران «جزء» 
منسوب به او را از وی شنیدند. از بیم پادشاه به مکه رفت و حج گزارد و 
اموالش را به مستمندان بخشید, سیس به شام رفت ۳ قدس را زیارت 
کند. پس از آن به دمشق رفت و از آنجا خواست که به وطن بازگردد, لیکن 
تورالدین, اد را کی آنجا فداشت. و در سافاه شمتضاطو | شمجتا طیة 
نا کن. کرد اورا شتخ انجا فرار دوه وتا پابان هر دو آنخاتفاه ما ند و 
در ان تعمیر آاتی انجام داد. او را دارای هیبت و شهامت وجود و سخاوت و 
تواضع و فروتنی توصیف کرده‌اند. او در مقابر صو فیه مدفون است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (377 / 2), سیر النبلاء (423 -422 
1 شذرات الذهب (188 /4), العبر (32 7 3), التجوم الژاهره (351 / 
5 الوافی بالوفیات (224 / 15). 


فلکی شدانیه انتالقضل علی 


قرن:د 

حجنسیت .مرد 

0 427 407 ق), حافظ, محدث. صوفی, رجالی. مصنف و فقیه 
شافعی. جدش در علم نجوم و حساب سرآمد بود, بدین جهت به فلکی 
مشهور شد و ابوالفضل علی را گاه ابن‌فلکی نیز گفته‌اند. وی برای 
جمع‌آوری حدیث سفرها کرد و از ابن‌رزقویه و ۳ بن بشران و 
قاضی ابوبکر حیری و به قول شیروبه از تمام مشایخ همدان و عراق و 
خراسان حدیث شنید. خواجه عبدالله انصاری گوید که بشری را پرحافظه‌تر 
از فلکی ندیدم. حسنی و میدانی از وی حدیث روایت کرده‌اند. او در 
نیشابور در‌گذشت. فلکی کتابهایی تصنیف کرد که از 0 جمله طبقاتی 
است به نام «المنتهفی فی العمال فی معرفمر_ الرجال» يا «منتهی الکمال 
فی معرفه الرجال». در هزار جزء از دیگر آثارش: کتاب «الالقاب» یا 
«معرفه القاب المحدئین» است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (504 -502 / 17), شذرات الذهب (231 
5 3), طبقات الحفاظ (430-431), کشف الظنون (1858 ,1739 
7 معجم المولفین (72 -71 / 7), الوافی بالوفیات (34 -33 / 21), 
هدیه العارفین (687 / 1). 


فلگ اک ننک رنه ییاز فان 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

0 شیزدهم و چهاردهم.ق اننوازندمی قلوت. پدر م برادر وق از تواتندگان 
تار و سه‌تار بودند. در شعبه‌ی موزیک دارالفنون نواختن فلوت را اموخت و 
پس از پایان دوره‌ی مدرسه, در موزیک نظام به خدمت مشغول شد. بعدها 
از خدمت ارتش کناره‌گیری کرد و به رشت رفت و همان جا مقیم شد 1 
شاگردانی تربیت کرد که معروفترین آنها یعقوب‌خان رشتی بود. اکبرخان با 
فلوت نعمه‌های اصیل ایرانی را استادانه می‌نواخت تا آنجا که بعضی اهل 
فن او را در نوازندگی فلوت قرینه‌ی تایت. اسداااد در نی دانسته‌اند. از 
اکبرخان صفحه‌ای باقی است که در سه‌گاه نواخته و سید حسین طاهرزاده 
آواز خوانده و دیگر صفحه‌ی شور که رضاقلیخان آن را خوانده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی(624 -623 /2), سر گذشت موسیقی(267 
-266 /1). 


تور بای انب ات 
۵۰ 


ی و ارت انم و شاعر و 
منشی قر. 2 . وی از شاگردان علامه مجلسی است و با میرزا عبدالله 
افندی صاحب ریاض‌العلماء و نظایر وی معاصر و در یک حلقه‌ی تدریس با 
آنان:به. کیب علم مشغهل بود.. تالیغات. او..عبار ند از : ترخمه‌ی. فارسی 
شرح لمعه‌ی شهید. حاشیه‌ی تفسیر بیضاوی, حاشیه‌ی خفری بر شرح 
تجرید قوشچی سامی که منظومه است, غزوات حیدری که نیز منظومه 
است, المنتهی در نجوم» نگارخانه‌ی چین که حاوی تماصت مکتوبات و 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


فولاد 
ِِ 


0 استاد شجاع‌الدین حلوایی. عارف فاضل. متوفی در 959, قبرش 
جنب غسالخانه‌ی مقابل تکیه‌ی خاتون‌آبادی‌ها. 

قبرستان فعلی اصفهان در زمان صفویه به نام مزار بابارکن‌الدین شهرت 
داشته, و پس از این تاریخ به تخت فولاد شهرت یافته است. 

مرحوم انصاری در تاریخ اصفهان و ری گوید: فولاد از فرماندهان قشون 
فخرالدوله‌ی دیلمی بوده, و پسرش در سال 407 یاغی شده. و به مدد 
منوچهر بن قابوس ری را حصار داده, و مجبورا تولیت اصفهان را به وی 
دادند, و تخت پولاد منسوب به پدر اوست, که دلیری رشید بود, و تختی 
سنگی ساخته و بر آن می‌نشسته, و تا زمان پدر موّلف, آن: تخت موه 
بود, کشتی گیران از زمان معتمد در ان نقطه کشتی می‌گرفتند, , و چون 
دیگر مبانی, اتباع ظل السلطان از میان بردند. 

برگرفته از ز کتاب :دانشمندان بر ردان اصفهان (جلد دوم) 


فولادوند. محمدمهدی 
ِِِ 


۳ محمد مهدی فولادوند فرزند شادروان محمد حسین بختیاری , در اول 
دی ماه 1299 در اراک متولد شد . او از سوی مادر , نوه ی حجت السلام 
حاجی اقا محسن ادراکی و نبیره ی دختری مرحوم سید محمد علی تهرانی 
است . پس از طی تحصیلات اولیه و رایج به سبک جدید , در شهریور 
1399 برای ادامه ی تحصیل به ویژه در رشته های شعر و ادب و هنر و 
زیبایی شناسی , به پاریس رفت و چهارده سال در آن شهر اقامت و در 
رشته های دلخواه دانشگاهی و تکمیل زبان و ادب فرانسوی خود تلاش کرد 
۰ جناب فولادوند در آبان ماه 3 ( 1964 م ) به تهران بازگشت و 
تاکنون که بیش از هشتاد سال از عمر پربار و برکتش می گذرد , در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, مواد مختلف فلسفه , زیباشناسی , 
زبان فرانسه , تاریخ مذاهب و فرهنگ ایران را تدریس کرده ات 
عضو انجمن فلسفه ی ایران و علوم انسانی پونسکو و عضو انجمن 
شعرای فرانسه و نویسندگان فرانسه زبان است . مجموعه ی آثار فرانسه 
و فارسی وی قریب به سی جلد است که در حدود پانزده جلد آن به چاپ 
رسیده است . برخی از آثار چاپ شده ی ایشان از اين قرار است : 
- ترجمه ی [ رباعیات ] عمر خیام , پاریس , مزون نو , 1960 , طبع جدید 
ان با مقدمه و حواشی و « سخنان تازه درباره ی عمر خیام و رباعیات او » 
به پیوست ان . تهران , فروغی . , 
- هیدا ( در جستجوی زیبایی ) , چاپ فرهنگ و هنر ( به فرانسه ) 
0 
زن در اندیشه ی خدا ( به فرانسه ) 
- دیوان اشعار و نوشته ها ( اثار فارسی - بخش یکم ) 
- ترجمه ی کتاب المنقذ من الضلال ( < زندگینامه ی خود نوشت فکری و 
فرهنگی غزالی , عنوان ترجمه ی فارسی اش رهنمای گمراهان , نشریات 
محمدی ) 
- نخستین درس زیبایی شناسی . انتشارات دهخدا . 
- پاسکال - ونلنسی بلندل . مجموعه کتابهای جیبی . 
ار وا فرافت | یه رات ارس . انتشارات کندی . در 
۱ ۳ 
, استاد فولادوند چند اثر قرانی از نویسندگان برجسته ی معاصر عرب , 


نظیر سید قطب , به فارسی شیوایی ترجمه کرد که از سوی همان بنیاد 
منتشر شده است . ۰ 
برگرفته از کتاب :بررسی ترجمه های امروزین فارسی قران کریم 


فهیمی, اردشیر 
ِِِ 


| 3 در شهرستان سنندح متولد شد و از همان 
طفولیت به موسیقی علاقه‌ای وافر داشت و تنها علاقه‌ی وی نبود بلکه از 
استعدادی خدادادی نیز برخوردار بود ولی با راهنمایی‌ها و تشویق پدر و 
مادر نزد استاد حسن کامکار رفت و ابتدا ویولن را نزد اين هنرمند ری 
خطه‌ی کردستان فرامی‌گیرد. سپس به تشویق آقای کامکار, قیچک را که 
یک ساژ محلی است انتخاب و شروع به آموختن آن می‌کند. آقای کامکار 
1۳ 
شروع به آموخته‌های بیشتری کرد. وی در سال 1350 در ارکستر فرهنگ و 
هتر تستنده آغاز همکاری می‌کند و در سال 19 در تهران.وارخ ار کشستر 
سنفونیک تهران می‌شود و همکاری‌اش با اين ارکستر شروع می‌شود و بعد 
به علت نواختن قیچک و تخصص در این ساز سنتی به ارکستر سنتی انتقال 
می‌يابد. او در سال 1363 همراه با گروه عارف مسافرتی به کشور المان 
و در سال 1367 همراه گروه «مولانا» وابسته به وزارت ارشاد اسلامی 
مسافرت به ژاپن نمود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فچیشی‌تیا: اجعاقتل 
ِِِ 


1 ۳ به سال 1342 در تهران متولد شد پس از پایان 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه در رشته علوم بانکی به تحصیل پرداخت ولی 
از انجایی که به هنر موسیقی علاقمند بود و هنوز خیلی جوان بود که به 
کلاس موسیقی مرحوم اسماعیل مهرتاش راه یافت و کلاس درس علوم 
بانکی را رها کرد و در کلاس درس موسیقی جای گرفت. پس از مدتی که 
در رشتع موسیقی سنتی در محضر شادروان مهرتاش به سر برد و بسیار 
آموخت گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایران را , سیس با هنر مند ارزنده و 
امه مسا سرا و اس ۱۱ دز ساسا ارت 
بی‌دريغ وی را حمایت کرد و فهیمی‌نیا را برای فراگیری بهتر در جهت 
ساختن ساز نزد استاد ابراهیم قنبری راهنمایی کرد و فهیمی‌نیا خود در این 
باره از هنرمندان ارجمند محمدرضا شجریان بسیار با بزرگی و احترام یاد 
ی یی از سوت اجان یهن سا رس ری می تاد 
خوب را از ب بد تشخیص دهد نزد هنرمند خوب و رن ۳ شفیعیان 
3 و نت ستور را 2 ایشان آموخت, یت از راهنمایی‌های 
هترضندان.: به 4 رشته و 9 مبلاد کباییت؛: پرویز مشکاتیان, 
مرحوم منوچهر جهانبگلو, پشنگ کامکار و مساعدت‌های فراوان جواد 
ضرابیان. محمدرضا کریمی بهره‌های فراوان برد و از سال 1370 به کشور 
هر اد تن سا ان کش اا ات . 
ما کیت و 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


فیاض ابهری 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سید فیاض ابهری از سادات بزرگوار و عباد عالیمقدار ابهر دارای نفس 
قدسیه و استجابت دعا بوده ۵ آنهر ۵ خوهه: ار بداشتن کرامت شهرت 
بسزائی داشت و همه روزه ارباب حوائج و بیماران و مبتلایان از اطراف و 
اکناف به ابهر آمده و بایشان مراجعه میکردند و با گرفتن دعاها 
بمقاصدشان رسیده و مراجعت میکردند. 

مردق آن-سامان اعفاد عجیبی به. آن مرخوم داشتند نکار تدم در آياهیکه در 
سال 1363 ق در ابهر بودم از نزدیک ناظر اخلاص مردم بایشان بودم. 

در فتنه پیشه‌وری که توده‌ایها در اذربایجان و شمال ایران مسلط بودند و 
بجان و مال و نوامیس مردم رخم. تمیکردند آیهر بیرکت. آن سید جلیل 
مصون مانده بود و علت آن این بود که دختر رئیس نوده ابهر و نواحی آن 
که از یاران نزدیک پیشه‌وری بود مریضه شده و اطباء از علاح آن عاجز و 
خواب: یاس داده بودنذ و چون آن دختر مهرد علافه شدید پذرزش نود بسیار 
مضطرب و پریشان بود بوی گفتند اگر بخواهی دخترت عافیت یابد به آقای 
اقا سید فیاض متوسل شو وی به منزل اقا امده و التماس دعا میکند اقا 
میفرماید دعا میدهم بشرط اینکه تعهد کنی که خودت و افرادت باموال و 
نوامیس مردم ابهر تعرض نکنند گفت تعهد میکنم که تا من در این حومه 
باشم کمترین اذیت و صدمه‌ای پمردم ابهر نرسد, پس اقا دعانی نوشت و 
آن دختر شفا یافت و از اینجهت آقا سید فیاض مورد علاقه توده‌ای‌های آبهر 
قرار گرفت و ابهر از دست برد آنان مصونیت یافت و آن سید و ور 
مجلس ختم و دعاء علنی در مسحد ابهر برای انقراض توده‌ای‌ها تشکیل داد 
و این خبر بگوش پیشه‌وری و غلام یحیی رسید دستور جلب سید و اعدام او 
را داد و فرمانده ابهر تعلل از دستور وی می‌نمود تا ختم به پایان رسید و 
حکومت پیشه‌وری و یاران او سقوط نموده و از بین رفت. دارای دو فرزند 
بود: : 1- مرحوم سید حسن که برای تحصیل بقم آمده و در سال اول طلبگی 
در سن 19 سالگی بدرود زندگی گفت و مرحوم آقا سید فیاض در مرگش 
2 اقای حاج سید معالم که اکنون بجای پدر مورد علاقه مردم ابهر و حومه 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


فیاض. هاشم 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(در نقش مرئیه‌خوان و تعزیه‌گردان (کارگردان), از تعزیه‌خوانهای مشهو 
1 ر ز خوانها ر 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


فااشی: قلای را 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل 17 : قم 

تا ییایرآ 

تاریخ تولد : 1328/1/1 

زندگینامه له 

حفهالاسلام والشامین غلا مرضا قیاضی در تال 1920 در قم و ک‌ضان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار روحانیت و علمای شیعه به دنیا امد. پدرش 
مرتوم ص اسدالله, به بنایی 1 داشت و از همان راه روزگار 
دروس فا رنتفوه را نزد مادر خود و مکتب خانه فر گرفت, با پدر خود به 
بنایی ساختمان میرفت. در یکی از روزها که با پدر خود به منزل روحانی 
جلیل القدری برای تعمیر ساختمان رفته بود. مورد عنایت آن روحانی 
جلیل‌القدر قرار گرفت و با عنایت او و رخصت پدر به امر اشتغال در حوزه 
علمیه قم رو آورد. پس از طی مقدمات. به دروس سطح در نزد استادان 
فتتتوتور ار زوز کار راخ یافت و سیس به درس خارج فقه و اصول استادان 
برجسته حوزه علمیه قم رفت و سالها از محضر آنان بهره‌مند شد. او 
همزمان با تحصیل فقه و اصول, علوم عقلی را نیز در نزد استادان خبره 
قرا گرفت, به گونه‌ای که بعدها خود به تدریس آن دروس رو آورد و درس 
او در زمره بهترین دروس حوزه در علوم عقلی به شمار رفت. حجةالاسلام 
والمسلمین فیاضی در سالهای تحصیل خود به محضر استادان برجستة 
بسیاری شرفیاب شد. او جامع المقدمات را نزد مرحوم شیخ محمد حسن 
قاضی‌زاده که همانا مشوق اصلی او برای رو آوردن به تحصیل در حوزه 
ور را روت ویر روا سا مر حالم امن با ری امام سره 
فریدون کنار و مغنی را هم نزد او و نیز در محضر ایةالله شیخ حسن 
تهرانف و افایسنای آیوفت: اه را قرو خصوا شا مواآعمرامین با کویی 
و مختصر را نزد ابةالله دوزدوزانی و معالم را نزد حجفالاسلام والمسلمین 
ماضل هر نرق خوانه و نیس به دروس لمعه آفای سید آبوالفخل مونته ی 
تبریزی و آقای تقدیری رفت. استاد او در رسائل آیة‌الله العظمی نوری 
همدانی و آیةالله موّمن؛ در مکاسب آیةالله شیح ۹ پناه اشتهاردی و 


ابداللالفطفی فاصلن لنک انیم سور کقایة ابخاللة العامی ور یآ نیو 
ایةالله العظمی فاضل لنکرانی بود. وی از سال 51 به مدت چهارده سال 
بر ون خاو رات یات فان انیم اراس سای اه ناو 
شیخ کاظم تبریزی. شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی شرکت کرد. او در 
بخش علوم عقلی, , شرح منظومه سبزواری را نزد انقالله کرافی: بدایه را 
نزد آیةالله جوادی آملی, نهایه را نزد آیةالله مصیاح یزدی و اسفار را نزد 
آیتاللت خواوی املف فرا کرفت. همین اه هید المر اد و رم تصوص 
الحکم را نزد آیةالله جوادی املی آموخت: از دوستان او در سالهای 
تحصیل, حجةالاسلام والمسلمین غروی را می‌توان نام برد. 
حجذالاسلام والمسلمین فیاضی در سالهای متمادی و ازسالهای آغازین 

یل به آمر تدریس اهتمام ویژه‌ای داشت. او در دروس مختلف دورة 
۳ و سطح را بارها ندریس کرده و سپس به ندریس بدایه, نهایه و 
شرح اشارات رو آوزده است و هم اکنون نیز به ندریس اسفار اشتغال 
دارد. تبیین زیبا و استوار علوم عقلی از ویژگیهای اوست و دروس و حتی 
نوارهای تدریس او همواره مورد استفاده طلاب بوده است. از 
اسلا السطعی فاص یداه بای ال قاطا ان 
به چاپ رسیده است. او از اعضای جامعه مدرسین است و هم اکنون در 
قم ضمن اشتغال به تدریس, به پژوهش در موّسسه امام خمینی (ره) می 
پردازد. 


فیروز. حاجیه ملک تاج خانم 
۵۰ 


۱ ۳4 نجمیه . 

در وقفنامه‌ی بیمارستان نجمیه که توسط حاجیه ملک تاج خانم فیروز ملقب 
به نجم السلطنه (مادر دکتر مصدق) در سال 1305 وقف شده است. 
تولیت موقوفه در زمان حیات به واقف و بعد از ان به فرزندش محمد خان 
مصدق و بعد از او به ابوالحسن خان دیبا سیرده شده است. نظارت را نیز 
به دختران خود و ارشد اولاد انها نسل اندر نسل سیرده است (رضایی , 
138 ,.ص 44). در این موقوفه. نقش اولاد و سلسله نسبی در نظارت و 
حسابرسی, مورد تاکید قرار گرفته است. برگرفته از کتاب :یایگاه 
راسخون 


فیروزآبادی شیرازی, جمال‌الدین, ابواسحاق ابراهیم 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

270 3و3 ق), فقیه اصولی شافعی. محدت. متکلم. مدرس. عارف و 
تقناغر: دز قیورور آبان فارسن مه ونیا امد از ابوعبدالله بیضاوی و عبدالوهاب 
بن رامین در شیراز و از خزری در بصره فقه آموخت. در 415 ق به بغداد 
رفت و در انجا ساکن و ملازم قاضی آبوطیب طبری شد و از او بهره‌ها برد 
تا جر فقه-نتر آهد شند: او از ابوعلی حسن بن شاذان و ابوبکر احمد برقانی 
و صحمد. ین عيداللة خرجوشی: دنت شتید. آنگاه: در بغداد و همدان و 
نیشابور حدیث گفت. او مرجع دانش‌پژوهان و مفتی امت در زمان خود بود 
و توانمندی او در جدل و مناظره مشهور همگان. ابوبکر خطیب بغدادی و 
ابوالولید باجی و حمیدی و اسماعیل ابن سمرقندی و ابوبدر کرخی و زاهد 
یوسف بن ایوب و ابونصر احمد بن محمد طوسی و ابوالحسن بن 
عبدالسلام احمد بن سهل مسجدی و ابوبکر فارمذی و شیب بن حسٍ 
بروجردی از وی حدیث شنیدند. احمد بن نصر بن حمان همدانی آخرین 
کسی است که از وی روایت کرده است. فیروزآبادی معاصر امام الحرمین 
و ابوالقاسم قشیری بود. خواجه نظام الملک وزیر مدرسه نظامیه‌ی بغداد را 
۳ 459 ق‌ برای وی بنا کرد و او اولین مدرس انجا بود. وی در بغداد 
درگذشت و خلیفه مقتدای ۳9 بر پیکرش نماز خواند و در باب ابرز دفن 
شد. به روایتی او مدفون در شیراز است. از آثار وی: «التنبیه فی فروع 
الشافعیه» و «المهذب فی الفروع». در فقه شافعی که از کتابهای مهم در 
این زمینه است؛ «طبقات الفقهاء»؛ «اللمع» و «شرح اللمع». در اصول 
فقه؛ «المعونه فی الجدل»؛ «التبصره»؛ «الملخص» يا «التلخیص»؛ 
«النکت فی علم الجدل»؛ «تذکره المسولین فی الخلاف بین الحنفی و 
الشافعی»؛ «الطب الروحانی». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (45 -44 / 1), انساب سمعانی (418 -417 / 4), 
تاریخ ادبیات در ایران (264 ,238 -237 / 2), روضات الجنات (181 
-179 / 1), ریحانه (12 -11 / 7), سیر النبلاء (465 -452/ 18), شذرات 
الذهب (351 -349 / 3), صفه الصفوه (280 7 2 الکامل (134 / 8), 
کشف الظنون (1912 ,1818 ,1743 ,1562 ,1105 ,1100 ,489 ,391 
9 آالکنی و الالقاب (8 -7/ 1), لغت‌نامه (ذیل/ ابواسحاق شیرازی). 
المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (46 -42 / 19), معجم البلدان (432 / 3), 


معجم المولفین (69 -68 / 1), النجوم الزاهره (116 / 5), الوافی بالوفیات 
(66 -62 / 6), وفیات الاعیان (31 -29/ 1), هدیه العارفین (8 / 1). 


فیروزآبادی, مجدالدین, ابوطاهر محمد 
قرن:8 


ات ۳ 

(817 / 816 -729 ق), عالم لغوی, ادیب. مفسر. قاضی و فقیه شافعی. 
نسبش به شیخ ابواسحاق شیرازی و به روایتی به ابوبکر صدیق می‌رسید و 
لذا او خود را صدیقی معرفی می‌کرد. اصل وی از فیروزآباد شیراز است.؛ 
که در کازرون به دنیا آمد و در آن جا در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد. 
در هشت سالگی به شیراز رفت و از محضر علمای آنجا استفاده نمود, 
سپس به بغداد, مصر, شام, روم, حجاز, یمن و اغلب سرزمینهای شرقی 
مانند هند مسافرت کرد. فقه و تفسیر و حدیث و علوم مختلف را از اساتید 
مکانهای مختلف فراگرفت. در دمشق در محضر درس ابن‌قیم و تقی‌الدین 
سبکی و فرضی و شیخ خلیل مالکی حضور یافت. وی مورد عنایت شاه 
شجاع مظفری. حکمران آذربایجان. و امیر تیمور گورکانی و سلطان 
بایزیدخان عثمانی بود, بیشتر از همه در دربار ملک اشرف اسماعیل 
حکمران یمن تقرب یافت و داماد وی شد. مدت بیست سال قاضی شهر 
زبید یمن بود, تا به مقام قاضی‌القضاتی یمن و درجه‌ی شیخ‌الاسلامی رسید. 
و وی در زبید یمن درگذشت و در تربت شیخ اسماعیل جبرونی دفن شد. 
شیح رمضان عطیفی کتابی در شرح حال فیرو زآبادی نحاشته است. از 
فیرو زآبادی حدود چهل تصنیف ذکر تب از اتاریت ای و المحیط و 
«قاموس اللغه» نیز معروف است, در چهار جزء, که مهمترین اثر وی 
می‌باشد؛ «اللامع المعلم العجاب الجامع بین المحکم و العباب». در شصت 
مجلد که پس از آن آنها را در دو مجلد خلاصه کرد؛ «بصائر ذوی التمییز فی 
لطائف الکتاب العزیز». در دو مجلد؛ «الجلیس الانیس فی اسماء 
الخندریس»؛ «المرقاه الوفیه فی طبقات الحنفیه»؛ «البلفه فی تراجم ائمه 
النحو و اللغفه» يا «البلفه فی تاریخ ائمه اللغه»؛ «سفر السعاده». در حدیث 
و سیره نبوی؛ «نغبه الرشاف من خطبه الکشاف»؛«نزهه الاذهان فی تاریخ 
اصفهان»؛ «تحبیر الموشین فی مایقال بالسین و الشین»!«الاسعاد بالاصعاد 
الی درجه الاجتهاد»؛ «الدرر الغالی/ الدرر الغوالی فی الاحادیث العوالی»؛ 
«الدرر النظیم المرشد الی مقاصد القران العظیم». در تفسیر؛ «النفحه 
العنبریه فی مولد خیر البریه (ص)»؛ «زاد المعاد فی وزن بانت سعاد»؛ 
شرح «صحیح» بخاری. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منابع زندگینامه :الاعلام (19 / 8), ایضاح المکنون (106 ,85 ,80 / 1), 
دایره‌المعارق فارسی (1961 / 2), روضات الجنات (97 -92 / 8), ریحانه 
(368 -365 / 4), کشف الظنون (2048 ,1939 ,1657 ,1480 ,253 
-252 ,149 ,90 ,87 ,85), الکنی و الالقاب (39 -37 / 3), قاموس 
الخحیظ (جدهه/ 7۲48 از اعتفايه ردیل زفیرور ابادی از فعجم الم امین 
(119 -118 / 12), هدیه الاحباب (213), هدیه العارفین (181 -180 / 2). 


فیروزبخت. مهیار 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ِِ فیر و یه یکی دیگر از هنرمندان بااستعداد و باارزشی است که در 
سال 1329 در شهرستان کرج متولد شد, وی از سن 6 سالگی به 
موسیقی علاقمند و به ان روی اورد. 

مهیار فیروزبخت به قدری به نواختن کمانچه و ویولن علاقه پیدا کرده بود 
که با مقوا و سریش و نخ‌قرقره برای خود ویولن و کمانچه می‌ساخت و با 
آن صداهایی درمی آورد. این کشش و جوشش وی به سوی موسیقی 
ی و و و ان و 
او یک ویولن خریداری و در اختیار مهیار قرار داد و در اين زمان وی با 
#7 واقعی نزد اولین استادی که رفت هنرمندی بود به نام محلوجی و 
پس از چندی که نزد او به تمرین و فراگیری موسیقی و فن نواختن ویولن 
را آموخت. سپس نزد هنرمند فقید و استاد بزرگوار مرحوم حسین یاحقی 
رفت و مدت‌ها نزد این استاد به فراگیری نواختن کمانچه پرداخت و هنوز 
بیش از 10 سال از سنش نگذشته بود که با مرحوم جواد بدیع‌زاده استاد 
آواز ایران آشنا می‌شود و توسط زنده‌یاد بدیع‌زاده به رادیو دعوت و در 
برنامه‌های کودک و سیس جوانان به نوازندگی می‌پر دازد. 

مهیار فیروزبخت, پس از چندی در هنرستان موسیقی نام‌نوبسی کرد و نزد 
رحمت‌اله بدیعی و شادروان صالحی موسیقی را به به طور علمی و عملی 
فرا می‌گیرد و در فرهنگ و هنر وقت به رهبری استاد فرامرز پاپور 
ذرمی‌اید. وی از سال 1353 به استخذام سازمان رادیو و تلویزیون درآمد 
و در ارکسترهای مختلف 1 سازمان با خوانندگانی نظیر: اکبر گلیایگانی, 
جمال وفایی. ایرج. محمودی خوانساری. فاخته قوامی و عده‌ای دیگر از 
هنرمندان همکاری کرد. 

مهیار فیروزبخت, از سال 1362 به عنوان عضو شواری موسیقی مرکز 
سرود (شماره 3)همکاری خود را با وزارت ارشاد اسلامی اغاز کرد و 
سپس به عنوان بازرس مرکز جهت نظارت بر کار شرکت‌های تهیه و تکثیر 
نوار کاست منسوب می‌گردد. وی در سال 1364 به سمت مسئول اجرایی 
شورای نظارت بر صدور پروانه نوار مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی 
انتخاب و در رادیو به رهبری موسیقی سنتی منسوب و در سال 7 به 
عنوان مسئول تولید موسیقی رادیو و در سال 8 پس از استعفاء از 
سمت‌های اجرایی به عنوان نوازنده کمانچه, ویولن و آهنگساز با سازمان 


صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را ادامه داد. 

مهیار فیروزبخت, نوازنده‌ای توانا و چیره‌دست و بداه‌نوازی است که در 
نوازندگی شیوه کاری خود را دارد که مورد تأیید هنرمندان ی و 
سرشناس می‌باشد. وی پس از انقلاب اسلامی حد ود چهل و هشت سر ود 
و آهنگ انقلایی چه در رابطه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و چه در 
رابطه با دیگر برنامه‌های زوم ن صدا وسیما ساخته است و از جمله 
موسیقی متن فیلم‌های: «روایت عشق» که مدت دو سال در ماه‌های 
محرم سال‌های 1368 و 1367 از تلویزیون پخش گردید و فیلم «تهران 
3 می‌باشد. وی جهت شناساندن موسیقی سنتی ایران, همراه با 
گروه‌های هنری در چارچوب قراردادهای فرهنگی هنری و بین ایران و 
ممالک جهان. مسافرت‌های متعددی به کشورهای: انگلستان, ایتالیا, نروژ, 
هلند, پاکستان, افغنستان, بلژیک چین مالزی و تایلند کرده است. 

مهیار فیروزبخت, علاوه بر نواختن ویولن, کمانچه که ساز اصلی و تخصصی 
وی می‌باشد, با نواختن تار, عود, سنتوره قانون و صتز با آشنا و آن‌ها را به 
خوی می‌نوازد. وی مدت بیست سال است که شاگرد تعلیم می‌دهد و یکی 
از معلمین خوب و دلسوز و باحوصله است. و کلاس موسیقی او در 
شهرستان کرج. یکی از بهترین مراکز فرهنگی هنری موسیقی می‌باشد. 
نوازندگان سنتور 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


فیروزمهر. محمد مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمدمهدی فیروز مهر 

محل تولد : با 

ی 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه هن 

سال 62 وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در رستمکلای بهشهر 
وا سا مر وا ما 
تخصیلی. دم ممانه مهد دم .وا سال 6۵ خر عهرن مهد انشعال, ید 
تحصیل داشتم؛ زمستان 69 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح 
حوزوی را ادامه دادم. سال 72 سطح را به اتمام رساندم و به دنبال ان دزن 
ری ای ها ای ما ال ات سای 
مازندرانيی حضور پیدا کردم و همزمان با ان در رشته تخصصی تفسیر و 
علوم قران شرکت کردم که سال 77 دوره چهار ساله این رشته علمی را 
به پایان رساندم و همزمان با تحصیل در این رشته, سال 76 دوره 
ارت تسه و ام ای در اسان کم با ار روم کر 
در سال 79 از پایان نامه این دوره دفاع کرده و مدرک این رشته را اخذ 
کردم. همزمان با تحصیل در تخصصی تفسیر و علوم قرآن و تحصیل در 
دانشگاه با مرکز فرهنگ و معارف قران به عنوان محفق علوم قرانی 
همکاری می کردم که تا الان کم و بیش ادامه دارد. 


فیروزی, مجمد 


قرن:14 

حنسیت ِ 

محمد ۳ به سال 1336 در تهران متولد شد و چون از کودکی به 
موسیقی علاقمند بود. برای فراگیری این هنر, در هنرستان موسیقی ملی 
تکمیل اموخته‌های هنری خود در رشته موسیقی به دانشکده‌ی هنرهای زیبا 
می‌رود و ابتدا تار را نزد استادانی نظیر: رضا وهدانی, حبیب‌الله صالحی و 
هوشنگ ظریف تعلیم گرفته, سپس پس از چندی برای نواختن و فراگیری 
عود (بربط) نزد منصور نریمان استاد به نام این ساز می‌رود و از ایشان 
کسب معلومات فراوان می کند. فیروزی پس از مدتی برای اشنایی و 
نواختن سه‌تار نزد اقایان: محمدرضا لطفی و حسین علیزاده می‌ر ود و از 
معلومات و اندوخته‌های فراوان ایشان استفاده‌ها برده و با راهنمایی‌های 
استاد احمد عبادی در نواختن این ساز هم به خوبی تمه قت ور 

محمد فیروزی, فعالیت هنری خود را, ابتدا با گروه سماعی در رادیو به 
عنوان نوازنده‌ی عود اغاز ضی کنذ و پس از مدتی با تشکیل گروه عارف به 
سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در سال 56 به و این 
گروه درآمد و یک سال بعد همراه گروه عارف و شیدا؛ کانون فرهنگی و 
هنری «چاووش» را تأسیس نمودند که وی در تمام اجراها و کنسرتهای این 
گروه حضور داشته و در سال 1360 نیز همراه گروه عارف به سرپرستی 
پرویز مشکاتیان کنسرتهایی در کشور آلمان برگزار نمودند. فیروزی ضمن 
ندریس سه‌تار در کانون «چاووش» و اجرا و همکاری با 2 عارف و 
شیدا, 0 1۱۳۳۹ 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


فیض الاسلام. علینقی 
کر 


ماوت پا 

(ح 1364 -1284 ش), عالم دینی. شارج و مصحح. در سال 1284, در 
چنین خانواده‌ای که به صفای معنوی اراسته بود. کودکی دیده به جهان 
گشود که سید علی نقی نامیده شد و بعدها به سید علی نقی سدهی 
اصفهانی آل دیباج مشهور و به فیض الاسلام موسوم گشت. لفظ سده در 
پسوند نامش, به زادگاهش اشاره دارد که در دوازده کیلومتری شمال 
غربی اصفهان است و اکنون خمینی شهر نامیده می‌شود. وی دانشمندی 
پرکار و پرثمر بود, و از اقا سید ابوالحسن اصفهانی. حاج شیخ ضیاءالدین 
عراقی, آقا شیخ محمد کاظم شیرزای اجازه‌ی اجتهاد داشت و نیز صاحب 
اجازه‌ی روایتی از ایت‌الله حاجح شیخ علی‌اکبر نهاوندی و حاج شیخ عباس 
محدت قمی بود. وی بیش از چهل سال پیش «نهح‌البلاغه» را به فارسی 
روان و شرح کرد که این کتاب به «نهح البلاغه» فیض الاسلام مشهور 
است. از دیگر آناز زئن" ترجمه و شرح «صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه», که در 
1375 ق منتشر شده: ؛ «قرآن عظیم», ترجمه و خلاصه تفسیر» در سه 
مجلد که مولف حدود چهارده سال وقت خود را صرف تالیف این کتاب 
نموده؛ «اشارات الرضویه»؛ «افاضات الفرویه فی اصول الفقهیه». عربی؛ 
«چراغ راه»؛ «رهبر گمشدگان در رجعت», ردی بر عبدالوهاب فرید. [1] 
سید علینقی مشهور به (فیض‌الاسلام) صاحب ترجمه نهح‌البلاغه که در سده 
از حیات سلطان دختر شیخ فاضل آقا ملا محمدصادق سدهی به دنیا آمده و 
تحصیلات خود را در سده و اصفهان و قم و نجف اشرف نموده و بعد رحل 
اقامت به تهران افکنده و تا حال تحریر در کسوت روحانیت به کار تجارت و 
تبلیغ دین و تاش اشتغال و آثار گرانقدری که ذیلا می‌نگارم از خود به 
یادگار گذارده است. 

1- ترجمه نهج‌البلاغه در 6 جزء که در دو مجللد مکرر به طبع رسیده. 

2 ترجمه صحیفه سجادیه. 3- تفسیر کلام‌الله مجید 4- ترجمه صحیفه 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
چاپی (610 -609 / 4), نهج‌البلاغه (مقدمه). 


۰ 


(وف 981 ق. عارف. از خلفای نوربخشیه که به زیور علم و زهد و تقوی 
آراسته بود. بیشتر بزرگان اهل عرفان زمانش از او کسب فیض می‌ کردند. 
وی به درخواست سلطان حسین بایقر| به خراسان رفت و بیش از اندازه 
مورد توجه قرار گرفت و همواره مورد احترام سلطان باقی ماند, و تا پایان 
عمر در کمال رفاه و | آرامش زیست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع ۷ :دنباله‌ی جستجو در تصوف (186), ریحانه (369 -368 / 
4 طرائق الحقائق (321-322 / 2), عالم‌آرای عباسی (145 / 1), 
اعت‌ناخه ردیل فنضی بش ان مالس المو‌خین ۱2۰/14582150 


فیض کاشانی. محسن 


قرن:11 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1091 1 100 ق), عالم, عارف. محقق, فقیه, محدث. مفسر, حکیم 
متاله, متکلم, ادیب و شاعر. فیض و پدرش, ملا شاه مرتضی, و فرزندش, 
محمد علم‌الهدی, و برادرش, ملا عبدالغفور بن شاه مرتضی, و فرزند 
برادرش, ملا محمد مومن بن عبدالغفور, و برادر دیگرش, نورالدین 
کاشانی, و فرزند برادرش, ملا محمدهادی یک خانواده علمی جلیل را 
تشکیل داده‌اند. فیض در قم نشوونما یافت. آن‌گاه به شیراز رفت و در 
محضر سید ماجد بحرانی علوم شرعی را آموخت و از فلیسوف بزرگ 
ملاتدرا, ضدر ال الهیرند. علوم عفلی زا فرای فبته اه با فتر وی اردواح 
کرد. فیض از دو استادش و همچنین از شیخ بهائی و ملا محمد صالح 
مازندرانی و ملا محمد طاهر قمی و ملا خلیل قزوینی و شیخ محمد فرزند 
صاحب «معالم» حدبت روای پت کرده است. علامه مجلسی و سید .۰ 
جزایری از وی اجازه‌ی حدیث گرفتند. گستردگی و احاطه‌ی علمی او تا 
بدانجاست که عده‌ای نسبت به وی, لو و علیه, , تعصب ورزیدند و مدج و 
ذمش نمودند. گرچه عده‌ای از مخالفان آن گاه که بر حقیقت مطلع شدند به 
سویش رفتند و در مقام اعتذار خطاب به او (یا محسن ! قد اتاک المسی ءِ( 
گفتند. فیض در تمام فنون شعری مهارت داشت و اشعار زیبایی از خود به 
جای گذاشت. او در کاشان درگذشت و قبر و قبه او در آنجا مشهور است. 
فیض در حدود یکصد و بیست اثر در فنون مختلف دارد, که از آن جملفه: 
«الصافی», تفسیر قرآن کریم با احادیث, و ملخص آن به نام «الصفی», و 
خلاصه‌ی «الاصفی» به نام «المصفی»؛ «الوافی». در حمع و ترتیب احادیث 
کتب اربعه, با توضیح و بیان مشلکات آنها؛ «الشافی», که خلاصه و لباب 
«وافی» است؛ «مفاتیح الشرایع». تمامی مهمات احکام و مسائل دوره‌ی 
فقه؛ «عم الیقین فی اصول‌الدین». و ملخص آن «المعارف»؛ «عین الیقین 
فی اصول الدین»؛ «الحق الیقین»؛ «خلاصه الاذکار»؛ «بشاره الشیعه»؛ 
«المحجه البیضاء فی احیاء الاحیاء». در علم اخلاق, که در آن «احیاء 
العلوم» غزالی را مهذب کرد و مطالب حقی آن را با اخبار و احادیث 
معصومین (ع) تایید نمود؛ «الحقائق». که لباب و ملخص «محجه» است؛ 
«نقد الاصول»؛ «نوادر الاخبار»؛ «سفینه النجاه»؛ شرح مختصر «صحیفه 
سجادیه»؛ «من لا یحضره التقویم»؛ «تشریح العالم», در هئثیت؛ «دیوان» 
شعر؛ «مثنویات»؛ «گلزار قدس», در مرائی و قصائد و رباعیات و غزلیات. 


۳ 
(فیض) ملا محسن محمد بن شاه ملقب به محسن و معروف به ملا محسن 
فیض کاشانی از اجله‌ی علمای امامیه‌ی قرن یازدهم هجری قمری و عهد 
شاه عباس دوم صفوی است که در فقه و حدیث و تفسیر و حکمت و ادب 
و علوم عقلی و نقلی متبحر و استاد بوده است. وی در قم اقامت داشت 
لیکن برای تحصیل به شیراز مسافرت نموده علوم شرعی را از سید ماجد 
و علوم عقلی را از ملاصدرا و میرداماد دریافته و با دختر ملاصدرا نیز 
ازدواج کرد. اثارش متجاوز از 120 می‌باشد و از میان انها میتوان: مثنوی 
اب زلال, ابواب‌الجنان, الاستقلالیه, اصول‌العقاید. اصول‌المعارف. الامالی. 
انوارالحکمه, الشافی,. حاشیه‌ی صحیفه‌ی سجادبه, شراب طهور, من لا 
یحضره التقویم, الوافی, نقدالاصول الفقهیه, نوادرالاخبار, والصافی را نام 
برد. وفاتش در سال 1091 ه.ق در کاشان اتفاق افتاد و همانجا مدفون 

است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] ایضاح المکنون (701 ,679 ,674 ,613 ,589 ,521 
8 442,56 ,400 ,398 ,379 ,378 ,226,225 ,212 ,148 ,132 
 , 9‏ ۱ 1 2 ۱:9 ,543 ,433 ,410,408 
3 ,335 ,290 ,287 ,183 ,143 ,93 ,91 ,90 ,54 ,32 1), 
بحارالانوار (24 7 107), تاریخ ادبیات ایران, براون (260 / 4), تاریخ 
ادبیات در ایران (336 -328 / 5), تاریخ برگزیدگان(38 -37), تاریخ 
عرفان و عارفان ایرانی (201 -198), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (555 
-51ظ), تاریخ کاشان (278 -277), تذکره‌ی روز روشن (641), تذکره‌ی 
نصرآبادی (155), خاته مستدرک الوسایل (236 -235 / 2), دایره‌المعارف 
فارسی (1971 / 2, دنباله‌ی جستجو در تصوف (258 -254), دویست 
سخنور (313 -311), الذریعه (205 ,99 -98 ,74 ,14 -13/ 25 ,348 
4 9 -97 / 24 ,317 -316 7 23 ,431 ,18 ,406 
60 ,32 ,232231 / 22 ,303 ,280 -279 ,210 ,187 / 130 ,60 
 67-‏ 21 ,260 -259 ,146 45 / 20 ,210 ,143 / 19 ,286 ,282 
-281 ,257 ,218 ,120 -119 ,119 ,116 / 18 ,75 / 17 ,393 ,385 
0 -65 / 16 ,374 ,326 ,127 ,5 7 15 ,252 ,247 7 14 ,359 ,45 
4 ,10 -9 7 13 ,203 -202 ,3,124 -2 12/7 ,7245 11 ,854 -053 
9 9 ,282 / 8 ,211 ,38 ,28 7 7 ,46 ,90 / 6 ,193 ,172 
05 ,8 ,82 ,17 -16 / 5 ,481 ,471 ,459 ,403 400 ,234 
1 ,1609 -188 ,182 ,117 ,115 ,114 ,110 -109 ,106 ,96 / 4 
6 -1159 / 3 ,485 -484 ,425 ,403 ,398 ,349 ,312 ,293 ,261 
4 ,23 ,212 -211 ,198 ,179 -178 ,124 ,33 / 2 ,406,424 


4 ۲ ۱ ۲ ) روضات الجنات (97 -73 / 6), ریاض 
العارفین (226 -225), ریاض العلماء (182 -180 / 5), ریحانه (379 
-369 / 4), شخصیت‌های نامی (383 -382), شرح حال رجال و مشاهیر 
نامی (404 -400), طبقات اعلام الشیعه (قرن 492 -491 / 11), فرهنگ 
ادبیات فارسی (386 -385), فرهنگ سخنوران (724), فلاسفه‌ی شیعه 
(560 -556), فوائد الرضویه (642 -633), الکنی و الالقاب (42 -39 / 
3 لغت‌نامه (ذیل/ فیض), مجمع الفصحا (49 -48 / 4), مراقد المعارف 
(405 -404 / 1). مستدرک اعیان (309 -308 / 2), مولفین کتب چاپی 
(808 -799 / 5), نتایج الافکار (541), وقایع السنین و الاعوام (536 
-535), هدیه الاحباب (233). 


تایعستت این 
تاریخ تولد : 1336/1/1 


اینجانب علی رضا فیض پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ملایر 
و تهران در سال 1355 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف 
مشغول , به تحصیل شدم و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی حجد ود 70 واحد 
از این 9 را پشت سر گذاشتم. با پیروزی انقلاب و لزوم فعالیت 9 
موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی در نهاد مقذدذس جهاد سازندگی 
مشغول , از هم و را او تا ری 
های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی کشاورزی فعالیت نمودم. تلاش 
برای به تصویب رساندن قانون و آییره نامه واگذاری و احیاء در اراضی از 
جمله فعالیتهای من در این دو نهاد است. در این زمان به علت علاقه مندی 
به علوم اسلامی وارد حوزه علمیه قم شده و تا سال 1372 به سطح و پنج 
سال خارج و یک سال تخصصی تفسیر و علوم قرانی مشغول بودم. در این 
سال از طرف سازمان تبلیغات اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی) ۳ سال 1375 به بلغارستان اعزام و به عنوان 0 فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران مشغول تبلیغ و تدریس بودم. پس از بازگشت به 
عنوان مدیر مدرسه الهادی (ع) مشغول کار شدم و تا سال 1379 در این 
مدرسه و نیز برنامه ریزی تحصیلی و نیز ارزیابی تحصیلی مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم مشغول به کار شدم. در این مدت دوره تخصصی تفسیر و 

علوم قرآنی (سطح 4) را نیز پشت سر گذاشتم. در سال 1379 پس از 
طی دوره یک ساله کارآموزی قضابی وارد قوه قضائیه شدم و اکنون به 
عنوان دادیار در دادسرای عمومی و انقلاب قم مشفغول فعالیت می باشم. 
از سال 6 تا 1379 روزانه یک پا دو درس ادبیات و فقه و اصول و 


اخلاق نیز تدریس نموده ام . 


تایعست یر ان 
تاریخ تولد : 1334/4/5 


مختصر از زندگی علمی و سیاسی اقای هادی قابل (جامی) در پنچم تیرماه 
134 شمسی در خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. پدر ایشان از 
علمای مشهد مقدس و امام جمعه شهرستان فریمان بود. در سال 1349 
پس از اخذ مدرک ششم ابتدایی وارد حوزه علمیه مشهد شد. دروس 
مقدماتی تا شرح لمعه را در مدرسه مرحوم ایت الله العظمی میلانی 
گذراند. سپس با هجرت به قم تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم ادامه 
داد تا به درجه اجتهاد رسید. اساتید ایشان در ادبیات, حضرات آیات و حجج 
اسلام حجت هاشمی, رضوانی, ذاکری, اسلامی (در مشهد مقدس) و 
منطق, , شرج نظام و منظومه, واعظی؛ آقا شیح یحیی انصاری؛ نعیم آبادی 
و در اصول, شهید حاجح شیخ عباس شیرازی, احمد بهشتی, دوزدوزانی, 
ستوده, موسوی تهرانی, سید علی محقق و در فقه, فاضل هرندی. علوی 
گرگانی, ستوده, دوزدوزانی. طاهری خرم ابادی و در خارج فقه و اصول 
حضرات ایات عظام: منتظری, وحید خراسانی. فاضل لنکرانی. میرزا جواد 
تبریزی, موسوی اردبیلی و یوسف صانعی بوده اند. همچنین از محضر 
اساتید بزرگوار, مشکینی, جوادی آملی, شهید حقانی و... دروس تفسیر 
قرآن, اخلاق و فلسفه را فرا گرفت. از آغاز ز طلبگی با مبارزات روحانیت به 
رهبری امام خمینی (ره) آشنا شد. از سال 1353 که منبر و تبلیغ را آغاز 
کرد به بیان انديشه های امام و مبارزانی همچون مرحوم طاقانی, ایت الله 
منتظری, بازرگان و شریعتی پرداخت. ,در خرداد سال 1354 در مدرسه 
فیضیه پس از مضروب شدن. توسط مأموران گارد دستگیر و روانه زندان 
اوین شند. سپس به سربازی اعزام گردید که تا سال 65 ادامه پافت. 
پس از مراجعه مجدد به حوزه علمیه و ادامه تحصیل, مبارزات خود را با 
جدیت بیشتری پیگیری کرد. در زمان اوج گیری مبارزات ملت ايران در 


پای ملت بزرگ ایران در تمامی صحنه ها حاضر بود. 


قادری. عاصم 


قرن:13 

جنسیت ِ 

ی وین محمد باقر شریف کاشانی اصفهانی. استاد فن و تجوید و قرائت 
در اواخر قرن 13 هجری در اصفهان بوده. و در نزد اساتیدش فن در 
کاشان و اصفهان قراءات را اموخته, و قریب چهل سال در اصفهان استاد 
قراء این شهر بوده. و عده‌ای کثیر شاگرد تربیت نموده. 

از آثارش کتاب «وجيزة التجوید» به چاپ رسیده. 

کتاب مزبور را شاگرد ایشان: مرحوم میرزا عبدالغفور شمس القراء 
استنساخ و تصحیح نموده. و پس از قریب چهل سال از فوت او به طبع 
رسانیده است., و در مقدمه‌ی آن عالم جلیل مرحوم آقا شیخ محمد حسین 
0 تقریظ نوشته‌آند. 

فوت عاصم در حدود سال 1320 روی داده است. 

در کتاب نامبرده (: 189) گوید: سند روایت خود را از طریق «منهاج النشر 
فی قراءات العشر» به عاصم می‌رسانم. 

بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


زرم خی 
قرن:14 


حنسیت ِ 

كِ ۳۳ عظیم قادری, به سال 1322 در تهران متولد شد و پس از 
طی مراحل تحصیلی ابتدایی, وارد هنرستان عالی موسیقی شد و در سال 
1352 با مدرک لیسانس فارغ التحصیل گردید و با درجه ستوان دومی به 
سمت معاون دسته موزیک در ارتش مشغول خدمت شد. 

پس از انقلاب به سمت فرمانده موزیک لشر 1 حمزه مشغول فعالیت 
به وی داده شد و به عنوان اولین فرمانده این واحد تا سال 1364 به 
فعالیت ادامه داد که فارغ‌التحصیلان این هنرستان هم‌اکنون در کلیه 
دستجات موزیک نیروهای مسلح به خدمت مشغولند. 

عظیم قادری, همچنین همکاری خود را در زمینه ساختن آهنگ و سرودهای 
لازم, با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه داده و چندین آهنگ و سرود 
مانند: «پیام امید». «بهاررهایی», «فتح», «بدری دیگر», «شهید راه حق», 
«قد قامت الصلواة» و... جهت آن سازمان ساخته و تنظیم کرده است. 

از تاریخ 606/1 با درجه سرگردی بةه سمت رئیس موزیک نبیروی زمینی 
منتصب و کلیه مسولیت‌های دستجات موزیک اعم از پرسنلی, لجستیکی و 
آمو‌ژشین: زا عفده‌دار کزدید: در مراسم سالروز فتح خرمشهر, سال 1371 
به سمت رهبر ارکستر برر ن نظامی, حماسه فتح خرمشهر را با گروه 
نمایشی به مدت 6 شب در تالار وحدت (رودکی) به اجرا گذاشت که این 
برنامه در هفته دفاع مقدس نیز به لته شفت شب مق آلی دز فد هتشر ام 
بهمن برگزار گردید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قاری محمد 
۰ 


این لطف له فظروقه بف .هلا شام و .لا خافظی ظاهرا از شا ردان حفه: 
کرکی, و خود و پدرش از علما و دانایان به علوم تجوید و قراءت می‌باشند. 
در سال 963 نسخه‌ای از رساله‌ی رضاعیه‌ی استاد را استنساخ نموده 
ضمن مجموعه‌ی از رسائل استاد. همچنین حواشی محقق کرکی را در این 
سال بر کتاب شریع نوشته است. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


قاری. محمد حسن 
ِِِ 


۳ حا ۳ محقد مهدی قاری اصفهانی از دانایان به علم تجوید و 
قرائت و از خطاطین معروف اواخر قرن سیزدهم است. یک نسخه از 
کتاب «تحعه حکیم موّمن» به خط زیبای, او در کتابخانه مدرسه عالی 
ص موجود است. در اصفهان در حان مسجد حکیم سکونت داشته 


۳ از ز کتاب :دانشمندان و بر کات اصفهان (جلد اول) 


قرن:9 

جنسیت ِِ 

قاسمی. معروف به شاه قاسم انوار. وی از خانان سادات حسینی و تنبریز 
و از پیروان خاندان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود. در سراب به دنیا امد. در 
جوانی به تبریز برای کسب علم رفت و در حلقه‌ی مریدان شیخ صدرالدین 
موسی, پسر و جاشنین شیح صفی‌الدین؛ دز اف قاسم انوار از او به عنوان 
صدر ولایت یاد می کند. سیس به گیلان رفت و روابط دوستانه‌ای با 
جانشینان شیخ زاهد گیلانی برقرار کرد. در ادامه سفرش؛ به خراسان رفت 
و در هرات مستقر شد و شهرت و مریدان بسیار بافت. در 930 ق به 
تهمت سیاسی از هرات به سمرقند تبعید شد و چند سال بعد به خراسان 
مراجعت نمود و در قربه خرجرد جام پا به قولی در قصبه‌ی لنگر از توابع 
نیشابور ساکن شد و در همان جا وفات یافت. بنایی به دستور امیر علیشیر 
نوایی بر مزارش ساخته شده است. گفته‌اند که چهار سفر پیاده به حح 
رفته که دو دفعه آن پابرهنه بوده است. از آثارش: «کلیات» شامل 
مثنویهای: «انیس العارفین», 583 بیت به بحر رمل مسدس, «صد مقام» 
یا «مقامات العارفین» يا «مقامات السالکین» يا «تذکره الاولیاء». در بیان 
مقامات و اصطلاحات صو فیه, «بیان واقعه دیدن امیر تیمور» و همچنین 
«غزلیات» و «مقطعات» و «ملمعات» کیلکن و ترکی و «رباعیات»؛ 
«رساله‌ی سوال و جواب»؛ «رساله در بیان علم»؛ مثنوی «انیس 
العاشقین» يا «رساله الامانه». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اتشکده‌ی اذر (111 -109 / 1), از سعدی تا جامی (708 
-694), تاریخ ادبیات در ایران (264 -252 / 4), تاریخ عرفان و عارفان 
ایرانی (614 -612), تاریخ نظم و نثر (292 -291), تذکره الشعراء (392 
-385), حبیب السیر (11 -10 / 4), دانشمندان آذربایجان (304), دنباله‌ی 
جستجو در تصوف (206 -200), الذریعه (330 ,304 ,245 ,23 -122/ 
9 , -861 / 9 ,462 / 2), رشحات عین الحیات (417-425 / 2). 
روضات الجنات (332 / 1), ریاض العارفین (124 -122), ریحانه (401 
-399 / 4), شخصیت‌های نامی (392 -391), طرائثق الحقائق (323 ,311 
7 فرهنگ سخنوران (731 -730), الکنی و الالقاب (47 / 3), لغت‌نامه 
(ذیل/ قاسم انوار). مجالس المومنین (47 -+44 / 2), مجالس النفائس 


(184 -183 ,7 -6), مراه‌الخیال (65 -63), منظومه‌های فارسی (332 
-330), مولفین کتب چاپی (891 -890 / 4), نتایج الافکار (559 -557), 
نفحات الانس (593 -590), هدیه الاحباب (214), هدیه العارفین (731 / 
1 هفت اقلیم (216 -215 / 3), یادگارنامه‌ی دکتر فرشیدورد (155 
-141). 


قاس خی قوب 


قرن:15 

جنسیت ِ 

یعقوب وی 

محل تولد : خوی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

زندگینامه لضف ۳ 

حقیر در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی متولد شدم وپس از 
دوران کودکی در مدرسه بابالو شهانق تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به 
اتمام رساندم با توجه به اینکه در سوم راهنمایی شاگرد ممتاز شده بودم 
برادرانم پشنهاد دادند که در رشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل شوم 
ولی برادر بزرگم چون فنی بود و در رشته برق استاد بود به من گفت که 
در هنرستان شهید رجایی خوی مشغول تحصیل شوم بنده نیز حرف او را 
گوش دادیم و در رشته برق در هنرستان مشغول شدم و در سال 1374 
موفق به اخذ دیپلم قنی شدم با تنوجه به اينکه برادرم در سال 1904 به 
فیض شهادت نایل شده بود و مادر مرحومه ام هميشه به من می گفت که 
تو باید راه برادرت را ادامه بدهی این فرمايش او همیش در ذهنم بود 
وهنوز هم هست. باعث شد که ما جذب حوزه علمیه بشویم ابتدا تا پایه 
ششم در حوزه علمیه تبریز مشغول تحصیل شدیم از اساتید بنده در تبریز 
می توانم حجه الاسلام والمسلمین پور محمدی و حجه الاسلام وتوقی را 
نام ببرم که هردو ادمهای اخلاقی و ملایی بودند. سیس در سال 1377 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و همزمان در دانشگاه مفید مشغول تحصیل در رشته 
فلسفه محض شدم و دانشگاه از محضر اساتیدی همچون حجم الاسلام 
دیوانی, انتظام, کاملان و ادیب بهره های فراوانی بردم و در رسائل و 
مکاسب از محضر استاد ۱9 الاسلام ولمسلمین محمد باقری 
شاهرودی بهره بردم و کفایه را نیز از محضر آیت الله اعتمادی بهره بزدم 
سیس در سال 135 به قصد ار دفاع مشغول شدم همزمان 
در درس خارج فقه حضرت ایت الله خامنه ای و در خارج اصول حضرت 
ایت الله شاهرودی به مدت دو سال استفاده های معنوی و علمی بردیم و 
با توجه به اتمام ماموریت در وزارت دفاع به قم باز گشتم و به امر تبلیغ و 
تالیف و تحصیل مشغول هستم اینجانب دارای تالیفات زیر می باشم. 1. 


عم 


فروغ دانایی (خاطرات علامه جعفری) 4. خلاصه الفدیر 5 گامی به سوی 
تدوین منشور وحدت اسلامی 6. مقاله در زمینه اشعار علامه طباطبایی در 
کتاب مرزبان وحی چاپ د فتر تبلیغات اسلامی. 


قاسمی تونی, قاسم 


قرن:9 

حجنسیت ِِ 

نهم م ق)؛ , صوفی و شاعر, متخلص به قاسمی. چون در آتشدان حمام 
روزگار می‌گذراند به تونی مشهور شد. او از خلق بریده و به حق پیوسته 
بود. با صاحب منصبان نشست و برخاست نداشت و در بند نام و شهرت 
بازم به جعد زلف تو دل پای بند شد 

مرغ هوا به دام اسیر کمند شد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاريخ نظم و نثر (304), تذکره‌ی روز روشن (648), 
تذکره الشعراء (510 -509), الذریعه (865 / 9), فرهنگ سخنوران 
(733). 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محل تولد : کاشان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


اینجانب حسین قاسمی متولد شهرستان کاشان, پس از گذراندن تحصیلات 
کلاسیک در سال 1363 وارد حوزه علمیه مرحوم ایت الله یثربی در کاشان 
شدم و پس از طی مقدمات و سطوح ابتدائی حوزه در سال 1367 وارد 
حوزه علمیه قم شدم و از آن زمان تاکنون سطوح مختلف حوزوی را 
گذرانده و اکنون در مقطع خارجی سطح مشغول به تحصیل هستم. البته در 
کنار دروس حوزوی در زمینه‌های فلسفی و کلامی مطالعاتی در رشته و 
دارم و در ضمن تالیفاتی نیز در هر دو حوزه فقهی و فلسفی داشته‌آم. 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1333/1/1 


زندگینامه غلفین 
حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه قم شدم قستمی از دوره سطح را در 
مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و قسمتي دیگر را بطور ازاد در 
محضر اساتید بزرگواری همچون آیت الله ستوده, آیت الله اعتمادی, آیت 
الله پایانی و آیت الله فاضل گذارندم پس از پیروزی انقلاب و اتمام تقریبی 
سطح از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام, وحید خراسانی و 
تبریزی بیشترین استفاده را کردم و قبل از ان از محضر ایات عظام ایت 
الله مکارم شیرازی و ایت الله جوادی املی نیز بهره مند شدم, کنار 
درسهای فقه و اصول و همزمان با شروع درس خارج دوره اموزشی 
موْسسه در راه حق و بنیاد فرهنگی باقر العلوم را با موفقیت گذراندم (بین 
سالهای 61-68) و در بنیاد باقر العلوم, در کنار برنامه اموزشی شروء به 
کارهای تحقیقاتی بطور دسته جمعی نمودیم. در کنار کارهای تحقیقاتی و 
همزمان با کدراندن دوره آموزشی کارشناسی ارشد موفق به اخذ 
کارشناسی ارشد از مو‌سسه اه تنیی و پژوهشی امام خمینی (ره) شدم. 
خدای متعال توفیق داد که بیش از 15 سال در مدرسه عترت (ع) مشغول 
ندریس اصول و کلام شدم که هم اکنون نیز ادامه دارد و از سال 7 تا 
کنون نیز در موسنتبته آمام خمتتی: (رم) قبل از آن در مقسمسته در راه‌حق و 
۰ موّسسات همانند جامعة الزهرا, مرکز جهانی علوم اسلامی 
.. اشتغال به تدریس دروس معارف و تفسیر موضوعی قرآن دارم. حدود 
ِ سال است که عضو هیئت علضی مو سسه امام خمینی (ره) مشغول 
تدریسم. و در ساعاتی که فراغتی باشد مشغول تهیه معجم موضوعی معاد 
و توحید هستم. 


قرن:14 

حنسیت ِِ 

(س ِِِّ ق), شیمیدان. در تهران از دانشسرای عالی در رشته‌ی 
شیمی فارعغ‌التحصیل شد. سپس به فرانسه عزیمت نمود و در دانشگاه برد 
و به تکمیل تحضیلات پرداخت. آثار وی: «شیمی», سال سوم متوسطه؛ 
«شیمی تحلیلی»؛ «شیمی صنعتی»؛ «شیمی عمومی»؛ «صنایع شمیی 
معدنی ؟»؟. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

خنانع: زند حینافه. :فهرست. کنابهای. جایی فارسی. 22281 :2199 :2198 
4 مولفین کتب چاپی (146 -145/ 6). 


قاضی القضاه همدانی اسدآبادی, ابوالحسن. ابوالحسین عبدالجبار 
مت 


0 115 ق), عالم امامی. قاضی, متکلم. مفسر, فقیه شافعی و 
اصولی معتزلی. وی شیخ معتزلیان در روزگار خود بود و آنان وی را به لقب 
قاضی القضات ملقب ساخته بودند. از علی بن ابراهیم ی قطان 
قزوینی و از عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانی در اصفهان استماع 
حدیت کرد و همچنین از زیبر بن عبدالواحد اسدآبادی حفاظ و عبدالرحمن 
بن حمدان حدیث شنید. در بازگشت از حج به بغداد رفت و در آن جا حدیث 
گفت. ابوالقاسم تنوخی و حسن بن علی صیمری فقیه و ابویوسف 
عبدالسلام قزوینی مفسر و جماعتی دیگر از وی حدیث شنیدند. او از 
استادان سیدرضی و با یک واسطه از مشایخ روایت خطیب بغدادی است. 
مناظره‌ی شیخ مفید با او در موضوع حدیث غدیر و اصحاب جمل مشهور 
است که در پایان مفید را به جای خود بر مسند نشاند و گفت حقا که تو 
مفیدی. ای داتس اد و وزیر از بغداد به ری آمد و به تدریس 
مشغول شد و همچنین عهده‌دار مقام قضاوت ری و تمام توابع ان بود و در 
همان جا نیز درگذشت. مصنفات بسیاری در مذهب اعتزال بدو منسوب 
است و گویند که هزاران ورق بوده است. از انار وی: «تنزیه القرآن عن 
المطاعن»؛ «علم الکیمیا»؛ «العمده فی اصول الفقه»؛ «تفسیر 0 
«دلائل النبوه»؛ «امال» يا «الامالی». در حدیث؛«طبقات المعتزله»؛ 
«المجتبی فی القراآت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (47 / 4), انساب سمعانی (137 -136 / 1), 
ایضاح المکنون (430 / 2 ,478 ,329 / 1), تاریخ ادبیات در ایران (349 
9 تاریخ بغداد (115 -113 7 11),روضات الجنات (18 -16 / 5), 
ریحانه (416 -415 / 4). سیر النبلاء (245 -244 / 17). شذرات الذهب 
(203 -202 7 3), العبر (229 7 2, الکامل (315 / 7), کشف الظنون 
(1107), الکنی و الالقاب (53 / 3), لسان المیزان (213 -211 / 4), 
لغت‌نامه (ذیل/ عبدالجبار), معجم المولفین (79 -78/ 5), الوافی بالوفیات 
(34 -31/ 18), هدیه العارفین (499 -498 / 1). 


قاضی رئیس نسوی, ابوعمرو, ابوعمر محمد 
مت 


473 -378 ق), قاضی, فقیه, محدت, مفسر. مدرس, مفتی, ادیب و 
شاعر. در نسای خراسان به دنیا آمد و در آنجا نشوونما یافت. و از قاضی 
حسن دامانی نسوی فقه اموخت. سپس به عراق و مصر و شام و مکه 
مسافرت کرد و تحصیل علم نمود و از ابو بکر حیری و ابواسحاق اسفراینی 
در نیشابور و ابوذر هروی در مکه و ابن‌نظیف در مصر و ابوالحسن علی بن 
موسی سمسار در دمشق و ابومعمر اسماعیلی در گرکان حدیث شنید.او 
مجالس املای حدیث برپا کرد و درباره‌ی احادیث سخن گفت.ابوعبدالله 
فراوی و عبدالمنعم قشیری و دیگران از وی روایت کردند. وی مورد اعتماد 
سلجوقیان بود و در رسالت‌های مهم از وی استفاده می‌کردند. امیر طغرل 
بیگ او را به دارالخلافه‌ی بغداد فرستاد و وی از جانب ملک‌شاه سلجوقی 
فاصفزیت بافت. تا دختر خلیفه را خواستاری. کنقمالقاتم بافرالله ام را 
عهده‌دار امر قضاوت خوارزم اس و به وی لقب آقضی القضات بخشید. 
اهل خوارزم از وی حدیث روایت کرده‌اند. او دارای آثاری در زمینه‌ی 
«فقه» و «تفسیر» بود. وی در ادبیات نیز مهارت داشت و شعر می 
پرگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (64 / 7). سیر النبلاء (478 -477 / 18), طبقات 
المفسرین الداوودی (181 -178 / 2). 


قاضی زاده, کاظم 
۰ 


کاظم قاضی زاده 

محل تولد : تهران 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه علمی 

تحصیلات دبستان و دبیرستان را به سرعت طی کرد و در سال 1356 (16 
سالگی) به دانشگاه و در رشته فیزیک مشغول تحصیل شد. همراه با 
انقلاب فرهنگی به حوزه علمیه قم آمد دروس سطح را نیز در حدود شش 
سال فرا گرفت و ازسال 1366 به درس خارج اساتید حوزه حاضر شد. 
وی تا سال 1380 (به مدت 15 سال) از دروس خارج حوزه بهره برد. اهم 
اساتید وی به ترتیب استفاده زمانی بیشتر عبارتند. از؛ آیت الله تبریزی, 
آیت الله سید کاظم حائری, آیت الله منتظری, آیت الله سید محمود 
ین ات الله جوادی آملی (در تفسیر)؛ آوت: الله لننید ی و شبیری؛ 
۳ ۱ و 3 
کتبی و شفاهی مجلس خبرگان در سال 1377 که در سطح تایید تجربی در 
اجتهاد داوطلبان شرکت و در نامزدی مجلس خبرگان رهبری برگزار می 
شد شرکت کرده و با درجه عالی موفق به قبولی در امتحانات مربوطه 
شد. وی درسال 1371 همزمان با تحصیلات فردی در دوره کارشناسی 
ارشد تربیت مدرس قم تحصیل کرد و با ادامه ان در مقطع دکتری علوم 
قرآن و حدیث در این رشته نیز موفق به اتمام شد. اهم فعالیتهای علمی 
وی تدریس در حوزه و دانشگاه بوده است. از سال 1360 تدریس حوزوی 
را با تدریس ادبیات و منطق شروع کرد و در ادامه با تدریس فقه و اصول 
ادامه داد. در آغاز مدارس رضویه و رسالت محل تدریس وی بود ولی در 
سطوح طالی حوزه در مد رسه ارت الله گلیایگانی, ملسجد امام زین 
العابدین و مدرسه آیت الله بروجردی مشغول به تدریس بوده و هست. هم 
اکنون پنج سال است که به تدریس خارج فقه اشتغال دارد. از سال 130 
نیز تذریسش در دانشگام را اغاز کرد و هم اکنون در مقاطع دکتری و 
کارشناسی ارشد به تدریس تفسیر و علوم قران, حدیث و رجال نیز 


اشتغال دارد. 


قاضی سعید, محمد 
۰ 


روم -1049 ق), حکیم, ادیب, عارف, مفسر, محدث, محقق, قاضی و 
عالم امامی. معروف به قاضی سعید و ملا سعید قمی و ملقب به حکیم 
کوچک. از دانشمندان بزرگ شیعه و از مفاخر حدیثت و حکمت و عرفان و 
ادبیات بود. وی از شاگردان ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق 
لاهیجی و ملا رجبعلی تبریزی بود. او بسیار مورد توجه و تجلیل شاه‌عباس 
دوم و درباریاننش بود. مدتی عهده‌دار منصب قضاوت قم بود و این خود 
حاکی از تبحر وی در شرعیات می‌باشد. در قم درگذشت. از آنار وهن: 
شرحی بر کتاب «توحید» صدوق, در چند مجلد؛ «اسرار الصنایع», در 
صناعات خمسه‌ی قیاسیه منطقیه: : شعر, خطابه. برهان. جدل و مفالطه 5 
از «صناعیه» میرفندرسکی الهام گرفته است؛ «شرح حدیث 0 

در 1099 ق, در اصفهان, از تالف آن فراغت یافت؛ رساله‌ی «کلید 
بهشت» در اشتراک لفظی اسماءالله, به فارسی؛ حاشیه بر «اثولوجیا»ی 
ارسطو؛ حاشیه «شرح اشارات خواجه»؛ «الاربعون حدیثا». شرح چهل 
لکشف الأنوار القدسیات». چهل رساله, در چهل باب از معارف که هر یک 
از آنها را به اسمی خاص نامیده است, رساله اول «روح الصلاه», که آن را 
به استادش ملا محسن فیض کاشانی اهداء نموده و دیگری «حقیقه 
الصلاه» و دیگری «فوائد رضویه» و دیگری «الحدیقه 0۳2 و السوانح 
المعر اجیه» و ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (344 / 9), تاریخ ادبیات در ایران (340 
-336 / 5), الذریعه (132 / 18 ,341 -340 / 16 ,154 -153/ 49,13 / 
7 ,3 1 ۸ 6 ,4/479 ,51 27 ,437 -436 ,418 -417 / 1), 
روضات الجنات (12 -10 / 4), ریاض العلماء (285 -284 / 2), ریحانه 
(413 4/412 ,59 /2), الکنی و الالقاب (52 / 3), معجم المولفین (38 
/10). 


قاضی یزدی 
۰ 


رس ِِ 5 عالم امامی ۵ ضفنس. اخهالا نی از سادات و ند هر جال 
از بزرگان علمای امامیه قرن یازدهم هجری است. لقب اصلی او قاضی 
است. از آثار وی. شرح «آیات الاحکام», به فارسی موسوم به «تفسیر 
قطب شاهی» که تفسیر پانصد ان احکام فرانی است که به نام سلطان 
محمد قطب شاه تالیف شیده است؛ تفنتیر. آبه. او خر آغ . تینیتة. "شتیته 
مثلفها»؛ شح حدیث «ان اللّه لا یجمع امتی علی ضلاله»؛ رساله‌ای 3 
«الجمع بین قول النبی (ص): ما عرفناک حق معرفتک, و قول امیرالمومنین 
(ع): ما شککت فی الحق منذ رایته, و لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (330/7), الذریعه (134/5 ,302 -301 
۵ ریحانه (174 -173 /3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 255/11). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حاج سید علی آقا قاضی فرزند حاج سید حسین قاضی است. ایشان در 
فد ها ای سرا ال هر رها ی اس 
محسن قاضی, در تبریز متولد شد و او را علی نام نهادند, بعد از بلوغ و 
رشد به تحصیل علوم ادبیه و دینیه مشغول گردید و مدتی در نزد پدر 
بزرگوار خود و میرزا موسی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی درس 
خواند. 

در ایشان. سید حسین قاضی, انسانی بزرگ و وارسته بود که از شاگردان 
ترت ناه اعایی وا خه کف سای سو ی ار اسان 
اجازه اجتهاد داشت. 

درباره ایشان گفته اند زمانی که قصد داشت سامرا را ترک کند و به 
زادگاه خویش تبریز باز گردد استادش میرزای شیرازی به وی فرمود در 
شبانه روز یی ساعت را برای خودت بگذار. ۱ 
یک سال بعد چند نفر از تجار تبریز به سامرا مشرف می شوند و با ایت 
الله هراد کنتن سا مات می کت نی اسان اخرال 
شاگرد خویش را جویا می شود, می گویند: , 

سای سا تخت فرعوی ایودشام انقات اسان را کرفتدر ن 
در شب و روز با خدای خود مراوده دارند. » تحصیلات 

سید علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصیلات خود را زد بدر پزز کواو 
سید حسین قاضی و میرزا موسوی تبریزی و میرزا محمد علی قراچه داغی 
اغاز کرد. 

پدرش به علم تفسیر علاقه و رغبت خاص و ید طولایی داشته است, چنانکه 
سید علی اقا خودش تصریح کرده که تفسیر کشاف را خدمت پدرش 
خوانده است. همچنین ایشان ادبیات عربی و فارسی را پیش شاعر نامی و 
دانشمند معروف میرزا محمد تقی تبریزی معروف به «حجة الاسلام» و 
متخلص به « نیر» خوانده و از ایشان اشعار زیادی به فارسی و عربی نقل 
۱ و 139 
خواند. 

انسان در نیتال 8 ق هر ین 26 سای هه تفر اش ی 
شید آخر عمر آن. جا را موطن اصلی خویش قرار داد ۱ 
ات الله .ی اها ایا تمای که اروت ارف ی کر از 


آنجا به هیچ عنوان خارج نشد مگر یک بار برای زیارت مشهد مقدس حدود 
سال 1330ه ق به ایران سفر کرد و بعد از زیارت به طهران بازگشت و 
مدت کوتاهی در شهرری در جوار شاه عبدالعظیم اقامت گزید. اساتید 
ایشان در نجف نزد مرحوم فاضل شرابیانی. شیخ محمد حسن مامقانی, 
شیخ فتح الله شریعت, اخوند خراسانی. عارف کامل حاج امامقلی 
نخجوانی و حاجی میرزا حسین خلیلی درس خواند و مخصوصاً از بهترین 
شاگردان این استاد اخیر به شمار می آمد که در خدمت وی تهذیب اخلاق 
را تحصیل کرد. 
آقازاده سید علی آقا قاضی نقل می کند: 
قد هیا تغل فا فاضی‌سسیان از اشادش مسر را خسیین حلیلی اد نت 
کرد و او را به نیکی نام می برد و من ندیدم کسی مثل این استادش او را 
درشکفتی آندارد و هر دقت نام این اسان نود بیجممی شد به او حالت 
بهت و سکوت دست می داد و غرق تأملات و تفکرات می شد !» 
ایشان از سن نوجوانی تحت تربیت والد گرامی, آقا سید حسین قاضی بود 
و جوهره حرکت و سلوک ایشان از پدر بزرگوارشان می باشد و بعد از آن 
به:تخف: انشرافت. مسرف: ندید نود آیت: الله شیم فد نهادی وه ابیت 
الله سید احمد کربلایی معروف به واحد العین و به کسب مکارم اخلاقی و 
عرفانی پرداخت و این دو نیز از مبرزترین شاگردان ملاحسینقلی 
همدانی(ره) بودند. ۲ 
درباره ملاحسینقلی همدانی حکایات های بس شگفت اوری نقل شده, که 
گویای عظمت. روح بلند و نفوذ معنوی ایشان می باشد. او با عشق و 
همت بی نظیر زمان زیادی از عمرش را به تربیت مستعدین سپری کرد تا 
این که: توانشت 300 نفز را نزست. کند .که .هر یک از آنها یکت.از اولیای 
الهی شدند, مانند شیخ محمد بهاری. مرحوم سید احمد کربلایی, مرحوم 
میرزا جواد اقا ملکی تبریزی و ... . 
سلسه اساتید ملاحسینقلی همدانی به حاج سید علی شوشتری و سپس به 
شخصی به نام ملاقلی جولا می رسد. ۲ 
اقا سید علی قاضی در عراق به خدمت جمعی از اکابر اولیاء رسید و از ان 
جمله سالهایی چند در تحت تربیت مرحوم آقا سید احمد کربلایی معروف 
به واحدالعین, قرار گرفت و از صحبت آن بزرگوار به درجات اولیاء ابرار 
ارتقاء گزید, چندان که در تهذیب اخلاق شاگردان و مریدان و ملازمان 
چندی را تربیت کرد. 
آقا سید علی آقای قاضی درباره این استادش می فرماید: 
« شبی از شبها را به مسجد سهله می گذارنیدم- رادم اللت شرفا به تمایین 
به نیمه شب یکی در آمد و به مقام ابراهیم علیه السلام مقام کرد و از پی 
فریضه صبح در سجده شد تا طلوع خورشید. آنگاه برفتم و دیدم عین 


الانسان و الانسان العین آقا سید احمد کربلایی بکاء است, و از شدت 
گربه, خاک سجده گاه گل کرده است ! و صبح برفت و در حجره نشست و 
و ی ی « 

آیت الله شیخ علی سعادت پرور نقل می کند 

« وقتی مرحوم آقا سید علی قاضی جوانی. بیش نبود, پدر مرحومش آقا 
سید حسین قاضی که خود از دست پروردگان مرحوم عارف کامل حاج 
امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بود که هر..روز .یه 
محضر استاد مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند. اگر صحبت 
و کلامی شد که بهره گیرد و گرنه به صورت و هیئت استاد نظاره نماید. در 
آن روزها, , مرض وبا در نجف غوغا می کرد. فرزندان مرحوم آقا امامقلی 
نخجوانی یکی پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت می کردند و ایشان 
بدون هیچ ناراحتی و انزجار قلبی به شکر گزاری مشغول بود. وقتی از وی 
علت این عمل را جویا شدند فرمود: ۲ 

قباله های زمین را دیده اید که وقتی کسی صاحب یکی از انها شد. 
کاری که دلش خواست با زمین اش انجام می دهد؛ حالا هم خدای 
صات وهای اصلی ار دنه هه هی آعت هر کار که 
بخواهد با آنان انجام می دهد و کسی را حق سوال و اعتراض نیست ! » 
درجه اجتهاد 

پس از اقامت در نجف اشرف. تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی از 
جمله فاضل شربیانی, شیخ محمد مامقانی, شیخ فتح الله شریعت, آخوند 
خراسانی و.. . ادامه دادند و سرانجام کوشش های خستگی ناپذیر مرحوم 
ای اه اس را کی کار ای 
تمر نشست و این جوان بلند همت در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید. 
آقا سید هاشم حداد از شاگردان ایشان می فرمود: 

جهت فهم روایت و حدیث بی نظیر بود. از جهت تفسیر و علوم قرانی بی 
نظیر بود. از جهت ادبیات عرب و لفت و فصاحت بی نظیر بود, حتی از 
جهت تجوید و قرائت ت قرآن. ۳ 
نمود. کمتر قاری قرآن بود که جر آت خواندن 9 ر داشته باشد, 
چرا که اشکالهای تجویدی و نحوه قرائتشان را می گفت.. 

۱ اک ۱ ی ۱۳۳۵ ۱۳ 

کتانهای: معفول زا خواندم ولی وفنی خدفت سید علی اقا قاضتی: رسیدم 
فهمیدم که یک کلمه هم نفهمیدم ! ۲ 

مرحوم قاضی در لغت عرب بی نظیر بود, گویند: چهل هزار لغت از حفظ 
داشت. و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند 


وت ایند اين ِ عجمی (غیر بت است. روژی در بین قد اکز ۳ مرحوم 
ق و ال ات ی 

شعری عربی بسراید من می فهمم که سراینده عجم است, 0 آن 

شعر در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد. مرحوم قاضی یکی از قصا: 

عربی را که سراینده اش عرب بود شروع به خواندن می کند و در بین ۳ 

قصیده, از خود چند شعر بالبداهه اضافه می کند و سپس به ایشان می 

گوید: کدام یک از اینها را غیر عرب سروده است؟ و ایشان نتوانستند 

تشخیص دهند. ۳ ۲ 

مرحوم قاضی در تفسیر قران کریم و معانی آن ید طولائی داشت و علامه 

طهرانی از قول مرحوم استاد علامه طباطبائی می فرمودند: 

» این سبک تفسیر ایه به ایه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در 

تفسیر ژ[المیزان ). از مسیر و روش ایشان پیروی می کنیم. ایشان در فهم 

معانی روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام دهن بسیار باز و 

روشنی داشتند و ما طربقه فهم احادیث را که « فقه الحدیث» گویند از 

ایشان آموخته ایم. » شاگردان 

آیت الله قاضی طی سه دوره. اخلاق و عرفان اسلامی را با کلام نافذ و 

عمل صالح خویش تدریس فرمودند و در هر دوره شاگردانی پرورش دادند 

که هر کدام از بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می شوند. و البته 

فقط نام تعدادی از آن ها بر ما معلوم است و این که ایشان در حقیقت چه 

کشانی‌ترا با قلههاخ یلد غرهان و معنویت بالا کشیده و از تفترات ب گوارای 

معرفت بر کامشان ريختند» برای ما بصورت کامل و دقیق اشکاز. خیست. 

اما به تعدادی از آن ها که مبرز و شناخته شده هستند, اشاره می کنیم: 

آیت الله شیخ محمد تقی آملی(ره) 

آیت الله سید محمد حسین طباطبائی(ره) 

آیت الله سید محمد حسن طباطبایی(ره) 

آیت الله سید عباس کاشانی(حفظه الله) 

آیت الله سید عبد الکریم کشمیری(ره) 

آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب(ره) 

یت الله علی اکبر مرندی(ره) 

ایت الله سید حسن مصطفوی تبریزی 

ایت الله علی محمد بروجردی(ره) 

ایت الله نجابت شیرازی(ره) 

ابت. الله سید مخمد خسینی همدانی 


رتش الله سید حسن مسقطی (ره) 


ایت الله سید هاشم رضوی کشمیری(ره) 

حاح سید هاشم حداد(ره) 

و ... در پی محبوب 

ایشان از جوانی به دنبال تزکیه و تهذیب نفس و کسب معنویت و معارف 
بلند اسلام بود و در اين راه چهل سال صبر و مجاهده کرد و چهل سال درد 
طلب و عشق, ارام و قرار و خواب و خوراک را از وی ربوده بود. 

ضمیر الهی اش او را به عالم قدس می خواند و او که قصد کوی جانان را 
در سر دارد. مها هد ی تم نوم از این خاکدان طبیعت به عالم نور 
و ملکوت پا گذارد. 

می داند که جانب عشق عظیم است و نباید به راحتی از دستش بدهد و 
فرو بگذاردش, برای همین چهل سال است که مشغول مجاهده است. 
چهل سال است که آداب عبودیت می آموزد و هنوز معشوق به حضور خود 
راهش نداده است ! 

مود ارم کر 

« نزد هر کس احتمال می دادم از او چیزی بفهمم. می نشستم اگر مطلبی 
را می فهمیدم, که خود خدا نعمت داده بود و اگر نمی فهمیدم دیکر به 
شخص مراجعه نمی کردم. » نقیّد تام به آداب شرع 

برای همین آن قدر خود را به ضوابط و آداب شرع و رعایت مستحبات و 
ترک مکروهات ملزم ساخته بود تا امری از محبوب فرو نماند و ان قدر بر 
ان اصرار می کند که به حسب طاقت بشری هیچ مستحبی از او فوت نمی 
شود تا آن جا که بعضی از مخالفان و معاندان می گویند: 

« قاضی که این قدر خود را مقید به اداب کرده شخصی ریایی و 
خودنماست. » 

و عده ای دیگر هم با وجود مخالفت باز نمی توانند تحسینش نکنند. 

یکی از مخالفین ایشان می گوید: 

« من سفر بسیار کردم, با بزرگان عالم اسلام محشور بوده ام و از احوال 
بسیاری از آنان بالمشاهده آگاهم اما حقیقتا هیچ کس را همانند قاضی تا 
بدین حد هقی بط. آدات: شرع تذیته ام . ِ< 

خود ایشان می گوید: 

« چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم, چشم ترس برای من 
آمده بود, چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه 
قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که 
چشم من بی اختیار زوی هم مي امد و آن مشقت از من رفته بود. 

زیر که شننده آست: 

« ادا تفت الت‌شرا تفریت الیه شاغا 


و هرگاه به اندازه یک وجب به من نزدیک شود به اندازه زراعی به او 
نزدیک شوم.» ۲ 

این قدم ها باید برداشته شود و آن نزدیکی باید حاصل گردد تا زمانی که 
عاشق به معشوق برسد و پرده ها کامل برداشته شود و وصال صورت 
گیرد و البته معلوم است که معشوق خود در همه جا پیشقدم و مشتاق تر 
است. 

« او نیز اطمینان دارد که باز نشدن در روحانیت. نه از ناحیه بی التفاتی 
معشوق است بلکه اگر در, بی موقع باز شود صد در صد خام از کار در 
اید ! » 

و بعدها آیت الله قاضی که خود چهل سال پشت در مانده. و صادق بودن 
خود را در آن عشق و محبت به محبوب و معبود ازل ثابت کرده, درس 
استقامت و صبوری رآ به شاگردانش هم می آموزد و چنین می گوید: ۳ 
« اگر به جستجوی آن زمین را کندی, نباید خسته و ناامید شوی, ار 
وقتش باشد به آب می رسی, که منت مه کص‌ا خرم ند ام افیف 
رسی و حتی آ برایت فوران می کند. ۳ 

ات الله نجابت از قول ایشان می گوید: 

« چهل سال است دم از پروردگار عالم زدم. چند مرتبه خواستند مرا 
بکشند, آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نگذاشت و خدا هم کمکم کرد! 
در این مدت نه خوابی دیدم, نه مکاشفه ای, نه رفیقی, نه همدردی. چهل 
سال است که در را می کوبم و خبری نیست. » صبر و استقامت چهل 
ساله 

بیت زیر از اشعار ایشان می باشد: 

و لا تکن کمثل من ان فتح الباب خرح 

والزم و کن کمثل من ان فتح الباب ولج , 

اگر دری باز شد., تو بیشتر استقامت به خرج بده؛ بکو خدایا ! افزونش کن؛ 
باید در عبودیت استقامت ورزید, یعنی صبور شد؛ از خواستند بکشندش. 
بویت مر ان دا تست جر نف دا ای تانق آنتر. :۱ قطع کردند, 
استقامت کند, و حتی اگر دنیا جمع شود و بگویند بیا صرفنظر کن بگوید 
صرفنظر نمی کنم. 

و آیت الله قاضی به اين زودی ها خسته نمی شود. 

و می گوید: 

« هر چه بادا باد, در بحر جنون پا می زنم. امشب کشفی نصیبم شد شد. 
نشد نشد, امشب خوابی دیدم دیدم, ندیدم ندیدم, من کشف نمی خواهم 
تمام اين مدت چهل سال ان هم برای زرق و برق و کشف و کرامتی چند, 
نه! من معرفت خودش را می خواهم. من خودش را می خواهم. » _ 

اسم اعظم را استقامت بر وحدانیت خدای جل و علا می داند و می گوید: 


» اگر شخص در طلب, استقامت پیدا کرد. اسم اعظم در روح او جا پید | 
می کند و آن وقت لایق اسرار ربوبی می گردد. » 

و خود چون استقامت دارد, سرانجام صدای فرشتگان را می شنود که: 

« آن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملاتکه الا تخافوا و لا 
تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون: 

آنان: که کفتند. پر ردان ها الله. اش وه بو این ایمان بیدا ماندنن 
فرشتگان بر آن ها نازل شوند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی 
نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که وعده دادند بشارت باد. سوره 
فصلت آیه 30 ». فتح باب 

ایت الله قاضی هميشه نماز مغرب و عشاء را, در حرمین شرفین امام 
حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام به جا می اورد, و چون 
به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می رسد, با خود می اندیشد که تا 
به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده, هر 
چه دارم به عنایت خدا و به برکت ثبات است. 

در راه سیّد ترک زبانی که دیوانه است, به طرف او می دود و می گوید؛ 
سید ۳۹۰ سید که امر وز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل 
علیه السلام هستند, ۵ آق آن-قدر سین جو کزییان: اشت: کهمتوحه نمی وه 
آن سید چه می گوید ! به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می رود. اذن 
دخول و زیارت و نماز زیارت می خواند و می خواهد که مشغول نماز 
مغرب شود. ۳ 

ایت الله نجابت می گوید: 

« تکبیره الاحرام را که می گوید, می بیند که وضع در اطراف حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام به طور کلف ون من سوق آن کونه که نه من 
تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است. 
۱ ۰ 
می دهد, مستحبات را کم می و نماز را سریع تر از هميشه به پایان 
می رساند. به حرم 0۳ جایی 
خلوت به خانه رفته و برای این که با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت 
0 ان جا دراز می کشد و دوباره ان حال می اید و بیشتر می 
ماند. تا اهل منزل سینی چای را می آورد, آن حال می رود. نماز عشاء را 
میت خهاند: و ‌قوباره ان وضع بر می کندد خبزی. که: نا به خال.خنی: به کفته 
خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا که دیده نه می تواند در بدن 
بماند و نه می تواند بیرون بیاید. دوباره که شام را می آوردند, آن حال 
قطع می شود و نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشتری طول می 
کشد. » 

آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می شود. 


می گوید: 
« آن چه را می خواستم, تماما بدست آوردم و امام حسین علیه السلام در 
را به رویم گشود. ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش گفته؛ من هم 
یک قصیده تائیه برای امام حسین علیه السلام گفته ام نمره یک ! که کار 
مرا ایشان درست کرد و در غیب را به نحو اتم برایم باز کرد. » 
« او در اثر طلب حقیقی و استقامت به خانه که نه, به خود صاحبخانه 
رسیده است و يار او را به درون خانه راه داده؛ او از حصار تنگ دنیا که 
خیال و سرابی بیش نبوده و حقیقی ندارد. گذشته و به عالم روح و 
مجردات پیوسته است و چون فهمیده که از عالم خیال چیزی نصیبش نمی 
شود, باب خیال برایش بسته می شود. » 
آیت الله نجابت نقل می کند: 
دفعه اولی که ما آیت الله قاضی را دیدیم, خیلی با ما گرم گرفتند و ما را 
تحویل گرفتند. در اثر اين التفات زیاد. من زبانم باز شد و گفتم: آقا اين 
وضع اهل معرفت به خیال است يا به حقیقت؟ ناگهان ایشان چشمهایش 
درشت شد و گفت: 
« ای فرزندم من چهل سال است با حضرت حق هستم و دم از او می زنم 
این پندار وخیال است ۱6 رحلت 
و تربیت شاگردان الهی, در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال 
6 مطابق هفتم بهمن ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی 
الاسلام نزد پدر خود دفن شد. 
مدت عمر شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو ماه و بیست و یک روز 
بوده است. 
ایشان در سال های آخرٍ عمر عطش و بی تابی, جسم و روحش را با هم 
می سوزاند و او مرتب آب می خواهد و می گوید: 
درشستة آم. انش است شاکت: نمی شود ۳ 
و دائم با خود تکرار می کند. 

ت من مستسقی ام آبم کشد 
ظطبیشبه وهی کوید؛ 
« آقا من طبیب شما هستم, به شما می گویم در این ماه رمضان روزی 3- 
ملتهان. اب بخورند: ی 
کامل می گیرد و می گوید: _ 
« رها کن تا که چون ماهی کدازان غمش باشم » 
اعات. اخفار سست رین حطات را سنا تشر ان سرا 


هنگام احتضار, خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: 

« اين دارد می رود. » 

و هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود. 

باز آیت الله کشمیری فرمودند: 

« بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است. در رویا دیدم از 
قبر اقای قاضی تا به اسمان نور کشیده شده است,: فهمیدم خیلی مقام 
والایی دارد. » ۲ 

سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت اقای قاضی را این 
طور بیان می کند: ۲ 

« ایشان مدتی بیمار بودند. یک شب به پدرم که در ان زمان 20 ساله 
بودند می گویند که امشب نخواب و بیدار باش. پدرم هم متوجه نمی شود 
که جریان چیست. 

ایشان نقل می کند که ساعتی از نیمه شب آقای قاضی او را صدا می زنند 
و رو به قبله دراز می کشند و می گویند من در حال مرگ هستم و به او 
سفارش می کنند که همسر و بچه های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح 
بالاای سرشان بنشیند و قرآن بخواند. 

پدرم می گوید علی رغم این که اگر کسی بداند که پدش در حال مرگ 
است و هیچ نگوید. سخت است, ها هر ات موه زا کمال. ارام 
پذیرفتم و به کسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم. 

اقای قاضی به من فرمودند که دارم راحت می شوم و اين راحتی از طرف 
پاهايم شروع شده و به طرف بالا می اید. سپس فرمودند فقط قلبم درد 
می کند بعد فرمودند که رویم را بپوشان. من هم روی صورتشان را 
پوشاندم و ایشان از دنیا رفتند. 

من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبح تین انار تست بو قران 
خواندم تا آن که هنگام اذان صبح شد 0 9 و پرسیدند که جریان 
چیست و من هم گفتم که پدر فوت شده است و فریاد و سر و صدا از اهل 
خانه بلند شد و در آن لحظه تازه متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه 
اتفاقی افتاده است و از مرگ درو بسیار متاثر شدم. »> 

او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین علیه السلام 
سر کرده, غریب نیست اگر حضرتش, کریمانه. خود کسی را سراغش 
بفرستد تا کارهای دفن و کفن او را بجا اورد. اقا یحیی هر گز اقای قاضی را 
نمی شناخته ولی از طرف امام حسین علیه السلام در حالت خواب یا 
ایشان را انجام می دهد. 


آیت الله بهجت می فر مودند: 

دش قل راهان تاکن کی خوان تیوه وی که نوی رات 
برند که رویش نوشته شده بود « توفی ولیث الله » فر دا دیدند اقای قاضی 
مرحوم علامه اقا سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی نقل نمود که از استادم 
موخمم نت له العطمین خونی شتیدم که فرمو ده 

« در ایام وفات استاد اخلاق آقا سید علی قاضی تبریزی تناثر نجوم رخ داد 
و این به جهت رفعت مقام آن مرحوم بود._ ۱ 

صر جوم ظباطا نی رحس عل کرد کهما که ان اضل معا است که 
ساره ها ههار کسی‌ریش کته و سحوط مایند ول اتاهان افای 
ی تا وتا انکار کس من که اس مانعه کف ار 
نمایم. » 


قاضی‌زاده کرهرودی, علاءالدین عبدالخالق 
۰ 


0 دهم .ی باتوفم. قار غالم آماعی: تکلمز معفقه صففی و شاد 
معروف به قاضی‌زاده يا قاضی علای کرهرودی. نسبت وی به کروهرود از 
روستاهای مابین همدان و اصفهان می‌رسد. وی از شاگردان شیخ بهائی و 
مدنی عهده‌دار منصب قضاوت قم بود. در مجلس شاه‌عباس اول (1038 
-996 ق) با قاضی‌زاده‌ی خوارزمی مناظره کرد و کتابی در همین باب به 
خواست شاه‌عباس اول نوشت. از آتارشن؟ «الامامه», کتابی بزرک در 
مبحت امامت؛ «التحفه الشاهیه», به فارسی, مشتمل بر مناظرات وی: 
«الاعتقادیه»؛ حاشیه بر «اثبات الواجب» جلال‌الدین ۳ حاشیه بر 
«الشرح الجدید للتجرید»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (458 / 7), تحفه‌ی سامی (84), روضات 
الجنات (376 -375 / 1), الذریعه (871 / 9 ,115 -114 ,11 / 6 ,444 
-443 1 3 ,328 ,228 1 2), ریاض العلماء (91 / 3), ریحانه (411 / 4), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 456 / 11). کشف الظنون (842), الکنی و 
الالقاب (50 -49 / 3), لغت‌نامه (ذیل/ قاضی‌زاده گرهرودی), هدیه الاحباب 
(215). 


قانون هراتی, قاسم 
ِِ 


دهم ق( نوازنده. وی نخست در هرات می‌زیست و چون در نواختن 
قاس ارت اه ماس قانوفی توافت ای اس اس مسا 
صفوی که به موسیقی علاقه فراوان داشت این هنرمند را از هرات نزد 
خود طلبید و او را از ترس عموی خود شاه‌طهماسب که پادشاهی متعصب 
بود مخفی نگاه داشت و در پنهان؛ از او موسیقی آموخت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسيقي (321 -320 ,319 ,240 -239 / 1), تاریخ 
هنرهای ملی (866 / 2), عالم‌آرای عباسی (209 ۱ 1). 


قانونی, جلال 
ِِِ 


۳ طور که قبلاً اشاره شید خانواده‌ی قانونی از یک پشتوانه غنی علمی, 
فرهنگی و هنری بخصوص موسیقی برخوردار بودند و بعد از زنده‌یاد رحیم 
قانونی, جلال قانونی فرزند وی کار نوازندگی قانون را به عهده گرفت و به 
خق. جاق حالی در زاس کرد و ماد اهی‌های حلی اسان ارت را 
نواخت ۱ این کار را انجام داد که هنوز خاطره‌ی 
آن از گوش هنردوستان و علاقمندان موسیقی محو نگردیده است. 

ای وا سا ای سا وس ید اعا کر 
ولی خیلی زود به شیراز مراجعت کرد و زیاد در تهران نماند. جلال و پدرش 
رحیم خدمات ذیقیمتی به موسیقی ایران کردند و ساز قانون را که از زمان 
باربد و نکیسا مهجور و تقرا گمنام و ناشناخته مانده بود دوباره احیاء 
کردند. 

فصل دوم ۱ 

نوازندگان: پیانو- ارگ 

(تو 1295 ش).. فوستفیدان:. در شبراز به-دتیا امد و فاتون.را نزد بدر خوو 
که او را اولین نوازنده‌ی قانون در ایران می‌دانند- فراگرفت و چنان در این 
امز. مهازت جافت کد. اورا نقد از بدر دومین توارنده قانون. تفر آیزان 
می‌شناسند و او با مهارت تمام, آهنگهای محلی استان فارس را با این ساز 
نواخت. چندی نیز در تهران در برنامه رادیو تهران (ایران) برنامه اجرا کرد, 
ولی خیلی زود به شیراز بازگشت و تا پایان کفز در آن نهر یف نتتن برد 
اکر ضدت ارسا دا است ۲1 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

نایم وت کناقه ۲۱۱ ار موسفی (/52 ۲ ۲2 سر کات مسق 197 
مردان موسیقی (90,199 / 92,4 -91 | 2). 


قانونی, رحیم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رحیم قانونی. حدود نود سال پیش در شیراز. شهر علم و ادب. شهر 
سخنوران نامی و بزرگ متولد گردید. خانواده‌ی وی, اکثرا خود مردمانی 
هنرمند. هنردوست, اهل علم و ادب و شعر بودند و نسل به نسل این 
ودیعه‌ی بزرگ الهی را به ارث برده بودند و رحیم هم از این نعمت عظمی 
بی‌ بهره نماند. 

رحیم تحت تعلیم خانواده‌ی هنرمند و هنرپرور خود, سال‌های کودکی را 
سپری کرد و در اين دوران با نواختن تار اشنایی کامل پیدا کرد. 

وی بیش از هفده سال از سنش نگذشته بود که راهی کشورهای ترکیه و 
از آنجا روانه سوریه و لبنان شد و در این ممالک به فراگیری فن نواختن 
«قانون» روی آورد و با اتانی با یکت از استادان نوازنده‌ی این ساز 
توانست از وجود وی بهره‌ور و نواختن ساز «قانون» را به خوبی بیاموزد و 
خود در عوض نواختن «تار» را به ایشان آموخت. 

رحیم قانونی, بیش از هفت سال نزد این استاد فن نواختن «قانون» را 
فراگرفت و با ابتکارات شخص خود که در نواختن این ساز به کار 
می‌گرفت توانست با «قانون» تمام دستگاههای موسیقی ایرانی و 
گوشه‌های آن را به خوبی بنوازد. 

رحیم قانونی بنا به دعوت رادیو, بارها برنامه‌های متعددی را در تهران اجرا 
کرد و با ساز خود. صدای خوب عطاءالله زاهد هنرمند ارزنده‌ی تئاتر و 
سینما را همراهی کرد. وی به واسطه‌ی سرماخوردگی 19 
از این سفرهایی که به تهران کرده بود عارضش گردید, معارست فان در تاریخ 
هجد هم فروردین ماه 1333 دار فانی را وداع گفت. خداوند رحجمت کند او 
را. 

(1333 7 1324 -1254 ش), موسیقیدان. وی در شیراز و در خانواده‌ای 
کلیمی و هنردوست به دنیا آمد. در پانزده سالگی به همراه پدر به بیروت و 
سوریه و مصر سفر کرد و در سفری هشت ساله. نواختن قانون را 
فراگرفت و در بازگشت, این ساز را با خود به ایران اورد و خیلی زود 
شهرت یافت. رحیم قانونی چند برنامه در رادیو تهران اجرا کرد 
شاگردانی چند نیز از تعالیم او بهره‌مند شدند که از بین آنان. فرزندش 
جلال, از همه پراستعدادتر بود.[ 1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


اه ‏ کا مه 1 خاش نوی 22 2 ویر کشت فوصت 199 
191۰ /1), مردان موسیقی (90 -89 | 91,4 -90 / 2). 


یقت اتاتن, نت سای 
ِِِ 


1230 ۳ ح 1293 ق), عالم امامی, فقیه. اصولی, رجالی, متکلم و 
مصنف. در قائن به دنیا امد. مقدمات و علوم اولیه را همراه ملا محمد 
حسن قاینی نزد علمای قاین فراگرفت. آن‌گاه به مشهد رفت و از محضر 
استادانی جون ایت‌الله سید محمد رضوی؛ معروف به قصيیر خراسانی, و 
آیت‌الله شیخ محمد رحیم بروجردی استفاده برد و به اخذ اجازه‌ی اجتهاد و 
افتاء از سوی آنان نائثل آمد. سیس به حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان رفت.: , و با 
ملا حمزه قاینی در بحث حجه‌الاسلام حاج محمد حسن کرباسی شرکت 
کرد. بسن از جچندق از فرزندش: آیت‌الله. شیخ ابراهیم کرباسی کاخکی, 
اجازه‌ی اجتهاد و لقب مصباح الشریعه گرفت. آن‌گاه به نجف رفت و از 
محضر فقیه مشهور شیخ محسن خنفر بهره برد و تقریرات درس او را 
نوشت و مدتها در ملازمت آن استاد بود و از وی نیز اجازه‌ی اجتهاد گرفت. 
پس از آن به قائن بازگشت و مرجع خاص و عام گردید و در ضمن انجام 
امور شرعی مردم و تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی قائن, به تصنیف کتب 
باارزشی همت گماشت. آیت‌الله شیخ محمد باقر گازاری (قاینی) بیرجندی 
و ملا محمد بن ملا عبدالحسین قاینی و نجف بن علیآکبر بیرجند و محمد 
شد در کراچی پاکستان توسط افراد امیر علم‌خان, حاکم قاین, به شهادت 
رسید و همان جا به خاک سپرده شد. از آثارش: «الدره الباهره», در توحید؛ 
«الدره». در معارف خسمه؛ «ینابیع الولایه». رساله‌ای در احکام ولایت 
قانونی و اقسام آن؛ «الکواکب السبعه» يا «سبه‌ی سیاره». در هفت 
مساله اصولی؛ «فوائد الفرویه», در درایه و رجال؛ «ماحی الضلاله و 
الغوایه». در رد کتاب «شمس الهدایه و قالع الضلاله» خان ملاخان. 
معروف به ملا شمس مفتی هرات؛ «الدروس». تقریرات درس استادش 
شیخ خنفر؛ «المکاسب»؛ «مناسک الحح»؛ «رساله فی صلاه المسافر»؛ 
«السوال و الجواب», به فارسی و عربی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (364 / 2), بزرگان قائن (91 -73), 
بهارستان آیتی (282 -281), الذریعه (291 -290 / 25 ,254 -253 ,150 
7 0 ,17-19 / 19 ,83 / 15 ,242 / 12 ,144 ,90 ,88/ 8), 
ریحانه (428 / 4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 40-42 7 13), فوائد 


الرضوبه رو کحیهی داش ان (رحه 9 م2 از مار هی الحخافیه 
(29 6 لین کنب خایی »182-195 ۱17 


(547 -466 ق), محدت, فقیه و صوفی. پدرش محمد بن علی قاینی از 
بزرکان علم و دانش و یکی از معدود محدثانی است که به خوبی و دانش 
زیاد شهرت داشته است. وی شیخ صوفیه بود. ایام تحصیل را در اصفهان 
به سر برد. سیس ساکن هرات شد. در طلب حدیث سفرهای بسیار نمود. 
از حسن بن اسحاق تونی, در قاین, و از ابوبکر بن ماجه و سلیمان حافظ, 
در اصفهان. و از ابوالفضل محمد بن احمد عارف و دیگران, در طبس, و از 
محمد بن علی عمیری و نجیب بن میمون, در هرات. و از ابوالمظفر منصور 
بن محمد سمعانی, در مرو حدیت شنید و از وی فقه اموخت. پدر جنید, 
محمد بن علی, بر محمد بن منصور سمعانی سمت استادی داشت, و 
اپویی عبدالکريم ين محمد وی فاص ور نیمه تم ِ« «ِ بود. وی 
رح و 
نیشابوری و حافظ ابوالقاسم علی بن حسن بن هبه‌الله و به گفته‌ی دهبی؛, 
زنکی مروزی و ابوروح هروی و عبدالرحیم سمعانی از وی حدیث شنيدند. 
در هرات درگذشت. 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (437 / 4), بزرگان قائن (110), سیر 
النبلاء (273 -272 /207), الوافی بالوفیات (204 -203 / 11). 


ِِِِ 


ِ و113 ق), عالم امافن: فقیه, محدت. مفسر, مدرس: متکلم, 
فیلسوف و خوشنویس.چون در مناظرات علمی کسی را یارای سخن گفتن 
با او نبود به سلطان‌العلماء مشهور شد. در چهارده سالگی به تحصیل روی 
آورد. دوران تحصیلات عالیه خود را در اصفهان به پایان رساند. در حوزه‌ی 
یه‌ی قاین. به تدریس فقه و فلسفه می‌پرداخت و گاه به نقاط دیگر 
جت مباخات عاهی سعر عفن کرد که تفر 1115 ق آو‌به هرات: و سصاحه 
او با علمای اهل سنت از آن جمله است. سرانجام در ماه رمضان 
درگذشت و (بماه رمضان) ماده تاریخش گشت. سلطان محمد پدر 
قطب‌الدین قاپنی عالم ریاضی است. از آثارش: «تهذیب الامه», تفسیر 
مفصلی بر قرآن؛ «تطهیر الائمه (ع)»؛ «الامامه»؛ «رساله فی الوجود», 
شامل مباحت و فوائد فلسفی درباره‌ی وجود؛ «ام الوسائل فی ام 
المسائل», تفسیر سوره‌ی حمد و برگرفته از تفسیر مفصل, به زبان عربی: 
حاشیه بر «الشرح الجدید للتجرید»؛ کتابت «ضیاء القلوب». در حدیت, به 
خط نستعلیق. 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم ) 
منابع زندگینامه :بزگان قائن (537 -531), الذریعه (36 / 25 ,116 -115 
67 ,327 -326 / 2), ریحانه (60 -59 7 3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
7 -316 / 12). 


قاینی. زین‌العابدین 
ِِِ 


0 1231 0 عالم امامی, فقیه, محدث, مدرس, زاهد و نویسنده. وی 
از مراجع تقلید شهر قاین و از مدرسان مشهور حوزه‌ی علمیه‌ی انجا بود. 
وی از محضر سید علی طباطبایی. صاحب «ریاض», استفاده نمود. محمد 
حسن قائنی از شاگردان او بود. وی با مير سید محمد قاینی از علمای قاین 
همعصر و با وی مراوده داشت. در روستای درخش درگذشت و در همان 
جا دفن شد. از اثار وی: «مصباح النجاه» پا «اصول‌الدین»؛ به فارسی که 
نگارنده ِ یی سك وی بنگارد. 

مناج ۳9 قائن (195 ِِ الذریعه (188 7 2), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 594 / 13). 


قدمی, شحفد غلی 
ِِِ 


از 1 نسل نو که موسیقی سنتی ایران را ارج می‌گذارد, محمدعلی 
قدمی است که در سرزمین کرمانشاه دیده به جهان گشود. محمدعلی 
قدمی صدای خوش و رسای خود را از پدر به ارت برده و از همان سنین 
طفولیت به موسیقی عشق می‌ورزید و هرگاه که در محضر اساتید محلی 
۱ ِ آواز ایرانی را اجرا می‌کرد. مورد تشویق و تقدیر ایشان قرار 
وی در سال 460 1 تواسنت در رشته آواز, مقام اول را در استان 
کرمانشاه کسب کمند و با راهنمایی تشر کان. موشسیفی. آن: دبار: بس. از 
تحصیلات متوسطه به تهران آمد و به محضر شادروان استاد محمود کریمی 
راه یافت و استاد او را نف کرهی: تتیرفت: مخمدعلی. قوهیم در ز فنلنه 
موسیقی سنتی, ردیف آواز در هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و 
اشاعه موسیقی تحصیلات هنری وموسیقی را به پایان برد و پس از نایید 
زنده‌یاد استاد کریمی اخذ دیپلم شایستگی در رشته آواژ: کار خهانند کی,دا 
به.ظور رسفی با ضدا و شیما آغاز کرد: وی آهنگ‌های مختلفی را اجرا نمود 
که در زمان خود. از شهرت نسبتا خوبی برخوردار گردیدند. ۲ 
محمدعلی قدمی, ننها به کار خوانندگی اکتفا نکرد. در کنار کار خوانندگی 
به کسب تجربیاتی در زمینه ملودی‌سازی هم پرداخت و توانست استعداد 
خود را نشان دهد و مورد توجه و راهنمایی اعضای شورای عالی موسیقی 
قرار گیرد و اهنگ «جنگ» را که همگان با ان اشنایی دارند ساخت و اجرا 
نمود. او طرحی برای موسیقی سنتی ردیف آوازی از نظر اجرا و ترکیب 
آوازها و گوشه‌ها و به کارگیری آن‌ها برای حالت‌های مختلفت نوشت و پس 
از بررسی شادروان استاد محمود کریمی و مطالعه‌ای طرح از طرف 
ایشان از او خواسته شد تا تجربیات خود را در اختیار داشجویان هنر قرار 
دهد که در این زمینه هم فعالیت‌های زیادی انجام داد. 

وی با همت و مساعدت‌های حاجآقا ایوبی و دکتر عباسی کاری بر کاست 
تهیه و آماده عرضه کرد که آهنگساز و سرپرست موسیقی آن حسین 
فرهادیور و تکنوازان استاد جلیل شهناز (تار), استاد حسن ناهید (نی) و 
محمود فرهمند بافی (ضرب) می‌باشند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قراب سرخسی هروی 
مت 


ك 7 4 -330 ق), حافظ. محدت. فقیه, زاهد, مقری و ادیب. وی 
برادر ابویعقوب اسحاق قراب است. از منصور بن عباس و ابوبکر 
اسماعیلی و ابواحمد بن غطریفی و ابوعمر بن حمدان و ا واه حاکم و 
مخلد بن جعفر باقرحی و بشر بن احمد اسفراینی و علی بن عیسی 
عاصمی و همطبقه‌ی آنان حدیث شنید. در بغداد نزد امام ی دارکی 
فقه آموخت. ابوعطا عبدالاعلی بن عبدالواحد ملیحی و شیخ‌الاسلام عبدالله 
بن محمد انصاری و دیگران از وی حدیث شنیده‌اند. وی در بسیاری از علوم 
همچون فرائت و حدیث و فقه و معانی قرآن و ادب پیشرو و سردسته 
زاهدان و متألهان بود. از آثارش: «درجات التائبین و مقامات الصدیقین»؛ 
«الکافی فی علم القرآن», در قراآت سبع, در چندین مجلد؛ «الجمع بین 
الصحیحین». جمع بین «صحیح» بخاری و «صحیح» مسلم؛ کتابی در 
«مناقب الامام الشافعی»؛ «الشافی» در قراآت. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (381 -379 / 17), کشف الظنون (1839 
9 معجم المولفین (256 / 2). هدیه العارفین 
(209 / 1). 


قراب سرخسی هروی, ابویعقوب اسحاق 
مت 


(و2 -352 دق حافظ, محدت, مورخ, فقیه, زاهد و مصنف. محدث هرات 
وی از عباس بن فضل نضرویی و جد مادری‌اش, محمد بن عمر بن 
حفصویه, و ابوالفضل محمد بن عبدالله سیاری و عبدالله بن احمدن بن 
حمویه سرخسی و زاهر بن احمد سرخسی فقیه و خلیل بن احمد سجزی و 
حسین شماخی صفار و ابومنصور محمد بن عبدالله بزاز حدیث شنید. شیخ 
الاسلام عبدالله انصاری هروی و ابوالفضل احمد بن ابی‌عاصم صیدلانی و 
حسین بن محمد بن مت و اهل هرات ت از وی حدیث روایت ت کردند. 9 
عبدالله انصاری در «جرح و تعدیل» به او احتجاج کرده است. از آثارش: 
«الوفیات» يا «تاریخ السنین» در «وفیات العلماء» از قرن اول تا 429 ق. 
در دو مجلد؛ «نسیم المهج»؛ کتاب «الأنس و السلوه»؛ «شمائل العباد»؛ 
«الرمی». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (285 7 1), الاعلام بوفیات الاعلام (288 7 1). 
انساب سمعانی (638 / 4),ایضاح المکنون (53ظ / 2), تذکره الحفاظ 
(1102 -1100 / 3), سیر النبلاء (572 -570 / 17), شذرات الذهب (244 
3), طبقات الحفاظ (424, العبر (261 / 2). کشف الظنون (1059), 
العبر (261 / 2), معجم المولفین (228/ 2), الوافی بالوفیات (394 / 8), 
هدیه العارفین (200 / 1). 


قراب فاریا, قاسم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مرحوم سید زین‌العابدین معروف به قراب از خوانندگان به نام و بزرگ 
زمان قاجاریه (دوران ناصری) بود. فرزند وی سید حسین نیز از صدایی 
خوب و رسا بهره‌مند بود و بعدها صاحب فرزندانی به نامهای: محمود, 
احمد, مصطفی, قاسم, محمد, اصغر و دختری به نام منصوره گردید که 
همگی از صدایی خوش و ارثی برخوردار بودند ولی در میان ایشان از 
سایرین قاسم. مصطفی, محمد و احمد در موسیقی ایران کار کردند و 
سهمی در ان دارند. 

برادر کوچکتر قاسم. مصطفی کارمند وزارت دارایی بود و از شاگردان 
بسیار خوب حسین تهرانی بود و در نواختن تنبک موفق بود. مدتها در 
ارکسترهای مختلف رادیو, نوازنده‌ی تنبک بود و در حدود سالهای 1ظ و 52 
وفات یافت. احمد برادر دیگر قاسم هم به نواختن تنبک آشنا و در خواندن 
اوازهای ضربی هم دستی داشت. ولی بعد از قاسم. محمد هم از داشتن 
صوت خوش برخوردار بود و هم ضرب را به خوبی می‌نواخت و در سالهای 
حدود 29 و 30 با رادیو همکاری داشت و یکی دو بار هم در برنامه‌های 
صبح جمعه رادیو برنامه‌هایی اجرا کرد و در خواندن آوازهای ضربی سن 

و نشاطاآور تبحر داشت. 

قاسم قراب, از همان کودکی به دنبال كِ ۳" ۱ و هر زمان بنا به 
مناسبتی خوانندگی می‌کرد و گوشه‌ها و ردیفهای آواز ایرانی را از پدر 
فرامی‌گرفت و در واقع استاد اولیه‌ی وی پدرش سید 0 بوده ولی پس 
از چندی به هنرستان عالی موسیقی می‌رود و مدتی افتخار شاگردی 
حسین‌خان سنجری نصیبش می‌گردد و در کلاسهای شبانه‌ی این هنرستان, 
علاوه بر فراگیری و تکمیل گوشه‌ها و ردیفهای آواز, در قسمت نت‌خوانی 
سلفژ هم کار کرد. 

قاسم قراب, اولین کنسرت خود را در سینما تهران به سال 1317 با 
همکاری و همراهی پدرش برپا کرد که با موفقیت کم‌نظیری در آن دوران 
روبرو گشت. وی از سال 11 همکاری خود را با رادیو تهران آغاز کرد و 
شب اول اجرای برنامه با همکاری و تار عبدالحسین خان شهنازی, به مدت 
0 دقیقه در دستگاه «شوشتری منصوری» اجرا کرد و پس از چندی نام 
مستعار «فاریا» را برای خود برگزید و از آن به بعد به نام فاریا در 
برنامه‌های رادیو شرکت می‌جست. وی در دوران فعالیتهای هنری خود در 


رادیو, همراه با ارکسترهای مختلف ترانه‌های زیادی اجرا کرد که بسیاری 
از انها, ترانه‌هایی موفق و جالب بودند. 

فاریاء تعصب فراوانی نسبت به موسیقی سنتی ایران دارد و قت کون 
«برخلاف اظهار نظر تنی چند بی‌اطلاع و مغعرضص که موسیقی ایرانی را 
غم‌انگیز می‌دانند؛ باید بگویم اين موسیقی غم‌انگیز که نیست. بلکه بسیار 
شاد هم می‌باشد, زیرا نوازندگان و خوانندگان ۳ باید قادر باشند که حق 
مطلب را ادا نمایند. موسیقی ایرانی هم جزثی از فرهنگ پربار ما ملت 
است که باید مثل فرهنگ و ادبیاتمان. این فرهنگ صوتی را حفظ و در 
احیای آن کوشا باشیم و به همین دلیل هم, من فقط در موسیقی سنتی 
ایران فعالیت کردم». 

فاریا در سال 1298 در شهر کاشان دیده به جهان گشوده و در سال 
323( ازدواج کرده که نمره‌ی این ازدواج 4 فرزند 2 پیسر به نامهای: 
عبداللّه و امیر و 2 دختر به اسامی: مهشید و شهره می‌باشند که همگی یا 
میتی .شتا و صدای خوش و خوب را از پدر و مادرشان به ارت برده‌اند. 
خایم فارنا که کور ار سایردان خفت. و با اسهدان اشادات اما 
مهرتاش و ابراهیم منصوری بوده, از صدای خوش برخوردار و فرزندان خود 
را 2 موسیقی ایرانی راهنما می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قراب, حسین 
ِِِ 


(سّ ۳۹2 ق), خواننده از خوانندگان معروف بعد از مشروطیت بود که 
ضرب هم می‌گرفت. پدرش» سید زین‌العابدین قرا ب: کانین: از خواننده‌های 
دربار ناصری بود در تعزیه‌هاق تکیه دولت تفش مهفی: داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (178). تاریخ موسیقی (671 
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قراب, قاسم 
ِِ 


۳۳ 1298 ۳9 خواننده. در کاشان به دنیا آمد و در خانواده‌ای اهل 
موسیقی و آواز پرورش یافت پدربزرگ و پدرش, هر دو از خوانندگان بنام 
زمان خود بودند و قاسم اولین دانستیهای خود را در گوشه‌ها و ردیفهای 
آواز ایرانی از پدر فراگرفت و یس از چندی به هنرستان_ عالی موسیقی 
رفت و نزد حسین‌خان سنجری شاگردی کرد. علاوه بر آن نت‌خوانی و 
سلفژ را نیز اموخت و تار نیز می‌نواخت. وی اولین کنسرت خود را با 
همراهی پدرش در 1317 ش اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
پس از آن فعالیت خود را با رادیو ادامه داد. چندی نیز با اسم مستعار فاربا 
به فعالیت هنری می‌پرداخت. 

برگرفته از ِ تاثراقرینات (جلد اول ِِِ 

14 رن موسیقی 17011 1 


قربان‌خان 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قربانعلی, محمود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

محمود قربانعلی, به سال 1325 در شهرستان خوش اب و هوا, میان مردم 
صنعتکار و هنرمندپرور بروجرد متولد شد و پرورش یافت. وی حدود پانزده 
سال از سنش نگذشته بود که برای خود فلوتی ساخت و با آن آهنگ‌های 
فخلی. زاددام خود. را تفرنن و یدای خهد می‌تواخت. و رای آن که مه اخفشن 
نشوند به قبرستان دور دست شهر می‌رفت و ساعت‌ها در خلوت برای دل 
خود فلوت می‌نواخت به طوری که هر وقت وی را می‌خواستند پیدا کنند 
باید به سر قبرستان می‌رفتند و خیلی دور دست‌ها در پشت سنگ قبری که 
وی مخفی شده بود و فقط صدای فلوت او قی اند محمود را می‌پافتند. 
علاقه بی‌حد محمود قربانعلی به موسیقی موجب شد تا وی در سن 20 
سالگی به تهران بیاید. (چون امکاناتی جهت فراگیری و پیشرفت در این 
هنر دران شهرستان بسیار کم بود) و در سال 1351 که در خیابان سلسبیل 
در یک مغازه نجاری فرنگی کا ر که بیشتر دکور و کارهای ظریف می‌ساختند 
و به آلمان صادر می‌شد با استاد ابراهیم قنبری آشنا گردید و استاد وی را 
به کار گاه وزارت فرهنگ و هنر دعوت کرد و وی از ان فان به مدت: ۸ 
سال زير نظر استاد راز و رمز سازسازی را فراگرفت و پس از اين مدت 
با راهنمایی‌های مکرر استاد قنبری شروع به ساختن «تار» کرد. 
دلسوزی‌های استاد بزرگی چون: ابراهیم قنبری و ذوق و استعداد خودش, 
دست به دست هم دادند تا سازهای وی جزو بهترین‌ها قرار گیرد. محمود 
قربانعلی در اين کارگاه سازهای گوناگون دیگری نیز ساخته و می‌سازد 
ولی بیشتر فعالیتش روی «تار» می‌باشد. وی هم اکنون دارای مدرک درجه 
دو هنری می‌باشد که معادل فوق لیسانس هنری است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قربانی, علی اصغر 
۰ 


تابن دورو 

محل تولد : ده برزو 

شهرت : قربانی 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/1 

زندگینامه لصف 

در تاریخ اوّل فروردین سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار هجری شمسی با 
سواد قرانی و خواندن و نوشتن وارد حوزه علمیّه شدم: مدرسه فولاد در 
تربت حیدریه. صرف میر و شرح المثله را در محضر استاد شیخ حسن 
(قده) فرا گرفتم. کتابهای: ملامحسن, هدایه. قطرالندی و نحو را از محضر 
مرحوم اقای بحر اموختم. خط را از هنر شیخ محمود هروی بهره بردم. 
سیوطی, ِ , مختصر, منطق (حاشیه ملاعبدالله) و اندکی از اصول فقه 
مظهر و لمعه را از محضر استاد فرزانه مرحوم صدر الدین ربانی فرا 
گرفتم. در ضمن؛ , کلاس ینجم ابتدایی را به صورت شبانه آزاد همزمان 
خواندم. در سال 57 حدود پنج ماهی زندان وکیل اندر مشهد زندانی شده 
و در انجا از محضر برخی اساتید. مانند جناب اقای جواد منصوری مقداری 
از مسایل سیاسی و اقتصادی را اموختم. در سال پنجاه وهشت که به قم 
آمدم ادامه اصول مظفر را از محضر استاد مصطفی محقق داماد (جلد 
اول را)و استاد مرحوم عشانی (جلد دوم) را فرا گرفته و ادامه درس لمعه 
را هم از محضر سرورانی, چون شماعی همدانی, نظری و وجدانی فخر و 
مقدار اندکی از آن را هم در محضر آیت الله اشتهاردی فرا گرفتم. بخشی 
از کتابهای اصول فقه و لمعه و تفسیر را هم از محضر مرحوم استاد 
محامی و عرفانی کسب فیض کردم. هم زمان با درسهای فقه و اصول 
برای تکمیل مباحت ادبیات و منطق چند صباحی پای دروس منطق استاد 
انصاری شیرازی و مطون استاد مرحوم مدرس افغانی حاضر شدم. استاد 
محمد رضا حکیمی که از دير باز مورد علاقه من بود. درسی از کتاب 
الحیات را در حوزه آغاز فرمودند که بندم فتاشهانه در ان شرکت می کردم 
و مطالب ارزنده ای تصمییم می شد. درسهای اخلاق استاد و بزرگوار آیت 
الله مشکینی هم حال و هوای خاص خود داشت. که بنده از پای بندان به 
شرکت در آن بودم. بخشی از درسهای تقسیر ایشان را هم شرکت کردم. 


درس اخلاق حضرت ات الله بهاءالدینی روزهای پنجشنبه در مدرس زیر 
کتابخانه فیضیه زمزمه محبتی بود که تا پنجشنبه دیگر جانم را سرشار از 
طراوت می کرد. از حدود سال 60 رسایل را در محضر اعتمادی تبریزی در 
شبستان آیت الله گلپایگانی مسجد اعظم قم هر روز ساعت هفت صبح 
شرکت کردم؛ اما این درس مصادف با جنگ تحمیلی و ماجرای جانبازی 
بنده شد به همین دلیل مقداری طولانی شد و تا سال حدودا 64 طول 
کشید همزمان با این درس, درس مکاسب را در محضر استاد گرانقدر سید 
حسن طاهری خرم ابادی حاضر می شدم تا بیع و خیارات را به پایان بردم, 
اما مکاسب درس کفایتین را در محضر استاد صالحی مازندارانی رحمة الله 
آموختم. پس از اتمام دروس سطح عالی خارج اصول را با شرکت در درس 
حضرت آیت الله فاضل آغاز کردم نختتی از خارح اضول را هم بای ترسشن 
استاد فرزانه حضرت ارت الله مکارم شیرازی نشستم, در مدرسه امام 
امیر المومنین. عصرها یک ساعت به غروب. درس خارج فقه؛ کتاب 
الظهاره و بخشی از کتاب الصلاة و کتاب القضا راالبته کتاب القضاء 
روزهای چهارشنبه هر هفته) در مسجد اعظم در شبستان آیت الله 
بروجردی(ره)از محضر حضرت ایت الله شیخ جواد تبریزی (ره) به مدت 
هشت سال کسب فیض کردم. درس خارج فقه حضرت ایت الله نوری 
همدانی مدظله را هم حدود دو سال شرکت می کردم و بهره فراوانی 
بردم,. به ویژه که موظف بودیم آن را با جمعی از دوستان به عربی 
بنویسیم و نوشته ها مان ارزیابی و نقد و بررسی می شد؛ علاوه بر آن 
رجال سند هم به دقت تمام بررسی و جرح و تعدیل می شد. این درس در 
مدرنشه اینت الفظمی کلیایکانی خیابان: ارم (در هدرن بزرگ یا .مسخد 
مدرسه) برگزار مي شد و موضوع بحث کتاب الصلاة بود. و سرانجام؛ 
درس خارج اصول ایت الله وحید خراسانی که از اواخر جلد اول کفایه. 
مباحت قطع و علم رجال و مباحث اصول عملیه و تاکنون که بحث تعادل و 
تراجیح است و هنوز مشغول به آن هستم. 


قرشی, شهاب‌الدین 


قرن:14 

0 

سید شاب اس قرشی از هنرمندان علاقمند و تحصیل کرده‌ای که به 
سال 1338 خورشیدی در شهر اهر, در خانواده‌ای هنرمند و هنردوست 


دیده به جهان باز کرد. وی از ۳2 کودکی علاقه‌ای شدید به نواختن ضرب 
پیدا کرد و همین علاقه او را به سوی این هنر و نواختن ضرب سوق داد. 
مادر وی که خانمی فاضل و نیکوکار بود. نواختن سه‌تار, دایره و دف را به 
خوبی می‌دانست و ردیف‌های موسیقی سنتی ایران به طور سینه به سینه 
فراگرفته و می‌دانست. 

بسیاری از روزها که مادر او از کار روزانه منزل فراغت حاصل می‌کرد به 
نواختن ساز تار مشغول می‌شد و او ساز مادر را با نواختن تنبک خویش 
همراهی می‌کرد و در اين راه مربی و مرشد او مادر و نواها و جزوات 
استادان ضرب مثل زنده‌یاد حسین تهرانی بود که چاپ و منتشر شده 
بودند. 

وی در سال 135 به عضویت گروه موسیقی سنتی خانه فرهنگ 
شهرستان اهر درآمد و در اين مسسه فرهنگی و هنری مشغول تدریس 
نواختن ضرب گردید, و ضمن همکاری با این موسسه هنری جهت تحصیلات 
دانشگاهی به تهران آسذ و در کلاس شادروان امیر ناصر افتتاح نام نویسی 
کرد و زیر نظر اين استاد مشغول فراگیری و نواختن ساز ضرب گردید و 
پس از مدتی نزد هنرمند باارزش دیگری مثل: مرتضی اعیان رفت و مدتی 
را نیز نزد وی مشغول فراگیری و نواختن تنبک گذراند و پس از آن برای 
یادگیری و نواختن ساز تار نزد استاد هوشنگ ظریف که این ساز را هم 
شیرین می‌نوازد. ۲ 

سید شهاب‌الدین قرشی از هنرمندان خوب و باتکنیک اينده ضرب ایران 
می‌باشد که هم‌اکنون مشغول تدریس نواختن ضرب می‌باشد و همراه 
ارکسترها در داخل و خارج کشور کنسرت‌هایی را به اجراء درآورده است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ار شین انا 
ِِِِ 


9 ۳۵ تک فیک از خوانندگان خطه‌ی آذربایجان است که به 
سال 1392 در شهر تبریز متولد شد. وی از همان کودکی دارای صدایی 
خوش و بسیار رسا بود و در مدرسه و محفل دوستان بدون میکروفن و اکو 
و بلندگو و امثال اینها که امروز متداول و مرسوم است می‌خواند و چیزی 
هم از لحاظ رساندن صدای خود به گوش مستمعین کم نمی‌آورد. 

به هر حال وی بیش از شانزده سال نداشت که جهت تعلیم و فراگیری علم 
موسیقی وارد هنرستان موسیقی تبریز شد و در سال 13942 از این 
هنرستان فارغ التحصیل کون اسفندیار قره‌باغی برای اه موسیقی به 
کرمانشاه رفت و از سال 97( در جمع گروه اپرای تهران (کریست) 
سولیست باس ایدا ود و.ذر من تا اخر. سال. 7< کارشتاس موتیفی 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر در (دانشسرای 
هنر, هنرستان موسیقی ملی, هنرستان باله) بود. وی حدود 25 سال تدریس 
موسیقی و آواز ز کلاسیک در هنرستان‌ها و دانشسرای هنر را به عهده داشته 
و در دانشگاه تهران قبل از انقلاب اسلامی رهبر گروه «کر» و در مدارس 
تهران گروه‌های «کر» مدرسه‌ای را اداره می‌کرده است و در بیست و 
چهار ساعت از رادیو ایران پیش از انقلاب پنج سرود پا صدای وی پخش 
می‌گردیده که سرودهای «ای ایران ای مرز پرگهر», «تو ای پرگهر خاک 
ایران زمین». «اين نغمه از ایران 1 بگوش» از آن جمله است. 
سرودهای «بازی‌های آسیایی» و غیره نیز از کارهای خوب و باارزش وی 
بوده است. 

اسفندیار قره‌باغی از سال 1346 همکاری خود ر با تالار رودکی در 
قسمت اپرا و در شال,. 1347 به. غتوان. اسیستان گروه «کر» رادیو: به 
سرپرستی ایرج گلسرخی آغاز و ادامه داد و همکاری مستمر او با رادیو, 
تلویزیون, تالار رودکی و مراکز علمی, هنری و فرهنگی همچنان ادامه 
داشت وی در سال 1358 از لحاظ شغل دولتی بازنشسته گردید ولی از 
سال 1362 دعوت به همکاری شد و مجددا با سمت‌های مدیریت امور 
اداری, مسئول هماهنگی موسيقي رادیو و تلویزیون, رهبر گروه «کر» 
سرپرست موسیقی ارکستر اذربایجانی, مسئول ضبط قطعات در 
استودیوها, ۱ به کار و همکاری شد و در سال 1365 به مدت یکسال 
رهبر گروه «کر» تالار وحدت گردید. 


اسفندیار قره‌باغی, از جمله هنرمندانی است که با صدای خوب., بلند و 
رسای خود, در زمانی که جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران زمین و 
ملت ایران ادامه داشت, در آن بحبوحه و کشاکش جنگ با خواندن حدود 
هفتصد سرود که در آنها هم تکخوانی کرد و هم با گروهی «کر» همکاری 
نمود و در حد خود دین خود را نسبت به وطن ادا کرد. 

اين سرودها بقدری کارساز و حماسی بودند که در جبهه‌های جنگ, روح 
سلحشوری و دفاع از شرف میهن را در رگ و پی هر ایرانی ازاده‌ی 
وطن‌پرستی زنده و بیدار می‌کرد. به واسطه‌ی این کوشش‌ها و 
فعالیت‌هایی که اسفندیار قره‌باغی متحمل کشت مورد تشویق فراوان 
قرار گرفت و بنا به گفته خود او و مدارک موجود, وی از جمله هنرمندانی 
بود که موفق به دریافت لوح دیپلم افتخار جنگ «دفاع مقدس» 4 فقره لوح 
زرین مزین به دستخط حضرت امام خمینی (قدس سره) و مدال طلای 
جنگ از دست حضرت آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی گردید. 

اسفندیار قره‌باغی در حال حاضر به کار موسیقی و تعلیم شاگرد مشغول 
است و علاوه بر خواندن و نواختن ترومیت که ساز تخصص او است. با 
پیانو و وبولن نیز آشنایی دارد و آنها را در نهایت خوبی می‌نوازد. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قره‌داش. امیر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ 

تولد: 1309, تهران. 

درگذشت: 3 آبان 1371, تهران. ۱ 

امیر قره‌داش از هشت سالگی ابتدا با نی‌لبک و فلوت اشنا شد. پس از 
مدتی که از نواختن و تا حدود فراگیری این ساز گذشت., به سراغ سنتور 
رفت و از اين زمان به سازهای سیمی علاقه‌مند گردید و پس از چندی به 
یادگیری ویولن پرداخت. امیر قره‌داش در هیجده سالگی تعلیمات مقدماتی 
ویولن را نزد یکی از شاگردان ابوالحسن صبا آموخت تا ردیف سوم را 
فراگرفت ولی پس از چندی نزد عباس شاپوری رفت. 

امیر قره‌داش زمانی که برنامه به طور زنده از مرکز بی‌سیم جاده شمیران 
پخش می‌شد. همکاری خود را با ارکستر عباس شاپوری اغاز کرد. پس از 
چندی وی در ارکسترهای شماره‌ی چهار و در سال 1343 ارکستر شما و 
رادیو و ارکستر رامتین و ارکستر باربد و تا سال 39 1 در ارکستر 
سازهای ایرانی به رهبری مهدی فتاح همکاری کرد. وی همچنین در 
شهرهای مختلف ایران به اجرای کنسرت پرداخت و تحت قراردادهای 
فرهنگی و هنری بین ایران و کشوهای جهان به کشورهای آلمان, ترکیه و 
آمریکا عزیمت نمود. 

امیر قره‌داش بر اثر سکته و درد ریوی دار فانی را وداع گفت و در بهشت 
زهرا قطعه‌ی 76 ردیف 69 شماره‌ی 59 به خاک سیرده شد. 

امیر قره‌داش از نوازندگان هنرمند و باتجربه است که در سال 1309 در 
تهران متولد شد. وی از سن هشت سالگی مثل بسیاری از هنرمندان ابتدا 
با نی‌لبک و فلوت اشنائی پیدا کرد. پس از مدتی که از نواختن و تا حدود 
فراگیری این ساز گذشت روزی به سراغ سنتور برادر خود که در منزل بود 
و برادرش آن را بت رفت و شروع به نواختن نزد خود کرد و از اين 
زمان به سازهای سیمی علاقمند گردید و پس از چندی به یادگیری ویولن 
پرداخت. 

امیر قره‌داش هیجده بهار از سنش می‌گذشت که تعلیمات مقدماتی ویولن 
رانزد یکی از شاگردان استاد ابوالحسن صبا آموخت و تا ردیف سوم این 
استاد بی‌نظیر را فراگرفت ولی پس از چندی نزد استاد عباس شاپوری 
هنرمند فرزانه رفت و بر اثر استعداد و علاقه و پشتکار چنین معلم 


دلسوزی بسیاری نیاموخته‌ها را اموخت و زمانی که برنامه به طور زنده از 
مرکز بی‌سیم جاده شمیران می‌شد همکاری خود را با ارکستر عباس 
شاپوری اغاز کرد. 

پس از چندی وی در ارکسترهای شماره 4 و در سال 1343 ارکستر شما و 
رادیو و ارکستر رامتین و ارکستر باربد و تا سال 1358 در ارکستر 
سازهای ایرانی به رهبری مهدی مفتاح همکاری کرد. 

امیر قره‌داش, در شهرهای مختلف ایران جهت کنسرت و اجرای برنامه به 
نفع مووسسات خیریه و فرهنگی همراه عباس شاپوری. هن تنجویدی, 
کورس سرهنگ‌زاده و غیره مسافرت‌های فراوان کرد و تحت قراردادهای 
فرهنگی و هنری بین ایران و کشورهای جهان به ممالی: آلمان, تر کیه, 
آمریکا عزیمت نمود. در آضرریکا اپالات واشنگتن؛ نیویورک؛ , بستون شیکا گو, 
لوس آنجلس و همراه شادروان مرتضی حناأنه, شجریان؛ ایرج برنامه‌های 
موسیقی سنتی اجرا کرده ست. 

امیر قره‌داش در تاریخ 71/8/3 بر اثر سکته و درد ریوی, دار فانی را وداع 
گفت و در بهشت‌زهرا قطعه 76 شماره 9 به خاک سپرده شد. روانش 
شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قزوینی حلی نجفی, معزالدین محمد مهدی 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1300- :1222 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, مفسر, رجالی و شاعر. 
اصلش از قزوین بود. نسب این خاندان به محمد بن زید شهید فرزند امام 
زین‌العایدین (ع) می‌رسد. در نجف به دنیا آمد و در حله ساکن شد. او را 
قزوینی کبیر نیز نامیده‌اند, تا در مقابل بکی از فرزندزادگانش به نام مهدی 
بن هادی بن میرزا صالح بن محمد مهدی, قزوینی صغیر صاحب «دیوان», 
مشخص باشد. سید مهدی در نجف از محضر شیح موسی و شیخ علی و 
شیخ حسن, فرزندان شیخ جعفر صاحب «کاشف الفطاء». و سید باقر 
قزوینی و سید علی قزوینی و سید محمد تقی قزوینی استفاده کرد و از 
آنها اجازه‌ی روایت گرفت. او نزد ِِ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ 
شیرازی تلمذ کرد و در بیست سالگی به درجه‌ی اجتهاد رسید. وی از 
مشایخ اجازه‌ی علامه نوری صاحب «مستدرک الوسائل» بود. او علاوه بر 
تبحری که در فقه و اصول و کلام و حکمت و توحید و امامت و تفسیر و 
حدبت داشت در کمالات نفسانی نیز کم‌نظیر بود. در باز گشت از هه 
درگذشت و در نجف: در مقبره‌ی آل قزوین دفن شد. از وی متجاوز از سی 
اثر باقی مانده است. از آن جمله: «اسماء قبائل العرب» يا «اسماء 
القبائل والعشاثئر»؛ «البحر الزاخر فی اصول للاوائل و الاواخر»؛ «تفسیر 
سوره الاخلاص, الفاتحه و القدر»؛ «فلی النجاه فی احکام الهداه»؛ 
«التقیه»؛ «آیات الوصول الی علم ِ در مباحت الفاظ از مسائل 
اصول فقه, به عربی؛ «فرائد الاصول» پا «الفرائد ». در اصول؛ «بصائر 
المجتهدین», در شرح «تبصره المتعلمین» علامه حلی؛ «الاقفال», در نحو و 
شرح آن به نام «المفاتیح» يا «مفاتیح الاقفال»؛ «مواهب الافهام», در 
شرح «شرایع الاسلام»؛ «الصوارم الماضیه لرد الفرقه الهاویه و تحقیق 
الفرقه الناجیه»» در امامت؛ «آیات المتوسمین», در حکمت الهی؛ «منظومه 
تامه» در اصول؛ منظومه در تمام عبادات؛ متجاوز از پانزده هزار بیت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (335 / 7 اعیان الشیعه (146 -145 / 10)؛ 
خاتمه مستدرک الوسائل (136 -127 / 2, الذریعه (62 / 25 ,239 / 24 
2 ,122 7 23 ,299 ,134 -133 ,33 / 21 ,161 7 17 ,314 
-313 ,133 -132/ 16 ,317 ,93 / 15 ,329 / 13 ,83 71 7 ,210 7 6 
5 ,342 ,341 ,336 / 4 ,40,125 31 ,389 ,274 ,68 ,6,34 21 


5 ,462 ,449 ,49 ,48 1), ریحانه (457 -456 | 4), علماء 
معاصرین (11 -6), لغت‌نامه (ذیل/ قزوینی), معجم المولفین (56 / 12), 
مینو در (974 ,963 ,951 ,950 ,921 -920 ,918 ,860 -859 
7 ,40 ,821 ,804 ,776 ,311 -310 ,292 ,239 ,232 ,231 
15 ,114 -113 ,94 ,84 ,81 ,68 :10:63 -8 1 2). 


قزوینی یزدی, عبدالنبی 


قرن:12 

جنسیت ِ 

رح 1125 ز 1197 ق), فقیه, حکیم. فیلسوف, متکلم, رجالی و عالم 
امامی. اصل وی از قزوین و ساکن یزد بود. او عالم و حکیم بزرگ امامی و 
معاصر علامه بحرالعلوم (م 1212 ق) است. در سفر حح در 1175 ق با 
اقا محمد باقر بهبهانی ملاقات کرد. وی از سیر بحرالعلوم روایت می‌کند و 
آن جناب نیز از وی روایت ت کرده است., بدین گونه که هر یک از ایشان با 
اجازه از دیگری روایت می‌نماید. بر این اساس است که در بعضی از کتب 
حدیث و رجال به وی عنوان شیخ سید بحرالعلوم داده‌اند. از آتارش" کتاب 
«تتمیم امل الاامل» است که آن را به امر سید بحرالعلوم در 1 1 ق‌ 
تالیف نمود. و سید از اين کتاب مدح ژِ کرده است. قزوینی تقریظی بر 
«مشکاه الهدایه» سید مهدی بحرالعلوم دارد که آن را در 1197 ق نگاشته 
و در آن تقریظ مشایخ خود چون مير محمد صالح حسینی قزوینی و مير 
محمد ابراهیم قزوینی و ملا علی اصفغر مشهدی رضوی را نامبرده و گفته 
که ایشان از علامه مجلسی و محقق خوانساری و محقق سبزواری روایت 
کرده‌اند. قزونیی تعلیقاتی بر رساله‌ی «مطالب النفس و مسائلها» حکیم 
خمزه کیلاکی دازد. او همختین تفر یظی. بر هر ات الازمان» مخقده برن. مجمد 
زمان کاشانی دارد. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :خاتمه مستدرکات (106 -105 / 2, الذریعه (64 / 21 
3 -262 / 20 ,89 / 6 ,339 -337 3/1 ,207 /1), ریحانه (453/ 4), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 479 -476 7 12), فوائد الرضویه (259), 
لغت‌نامه (ذیل/ قزوینی), معجم الموّلفین (200 / 6), هدیه الاحباب (171). 


قزوینی, ابوالهادی 
ِِِ 


خوشنویس بود. همه‌ی اقلام را خوش می‌نوشت و در موسیقی دست 
داشت و از تصنیف سازان بنام زمان شاه عباس بود. شعر نیز می‌ گفت 
وطبعی خوش داشت. ابوالهادی از علم ریاضی نیز بهره مند 9 و مقارن 
تالیف «تذکره‌ی مجمع الخواص» در قید حیات. در قزوین درگذشت و در 
مزار شاهزاده حسین به خاک سیرده شد. از اوست: 

9 من گفتی جون من یاری نداری 

نو هم چون من گرفتاری نداری 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 0 :احوال و آثار خوشنویسان (36 /1), تاریخ موسیقی (324 
1 الذریعه (52/9), فرهنگ سخنوران (37 -36). قزوین در گذرگاه هنر 
(242), مجمع الخواص (261). 


ِِ 


0 ۳ و ق), خطاط و موسیقیدان. پدرش از عموزادگان قاضی 
جهان سیفی قزوینی, وزیر شاه طهماسب اول صفوی بود که در اوایل عمر 
از قزوین به هندوستان رفت و در زمره‌ی ملازمان جلال‌الدین محجمد 
اکبرشاه درامد. میرز | ابراهیم حسینی همدانی, به علت رابطه‌ی دوستی پا 
سید شریف. پس از مرگ وی سید تقی‌الدین را به همدان خواند و در 
تربیت او کوشید و او را به دامادی خود برگزید. تقی‌الدین با مراقبت میرزا 
ابراهیم, جامع علوم معقول و منقول شد و در خط نستعلیق, بی‌همتای 
دوران خود. وی در موسیقی و خوش‌خوانی شهره‌ی شهر بود. تقی‌الدین در 
ایام جوانی درگذشت و در مقبره‌ی سادات ببی حسن در همدان به خاک 
سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :احوال و آثار خوشنویسان (111/1), تاریخ موسیقی 
(326/1). 


قزوینی, حاج ملا عبدالوهاب 
ِِِ 


اولین ۳۳ موقوفات مسجدالنبی قزوین 

چندی پیش دوست دانشمندی از شیراز نسخه کتابی زا کت نف از کی از 
چاپ برآورده بود در اختیارم نهاد. از مندرجات آن پیشتر آگاهم ساخته 
بف. آضا اه بنج اافره ن با حروفچيني شکیل و عکسها و تصویرهای دیدنی 
و فصلبندیهای جالب لطفی دیگر داشت و موجب توجه به اندیشه‌ای 
باریکتر و لطیفتر گشت. محتوای کتاب شرح تاریخی انجمنهای ادبی شیراز 
از حدود چهارصد سال پیتش تاکنون بود و به متاسبت در آن از بایه. کذاران 
و اعضای آن انجمنها در اين مات نسبتا دراز شعرها و تصویرها و عکسهای 
بسیار نقل شده بود. 5 

انچه جز مجموع مطالب کتاب و منضفات ان ذهن مرا مشغول ساخت. این 
اندیشه بود که دریافتم شیراز را که شهر شاعران و شهر سعدی و حافظ یا 
شهر گل و بلبل نام نهاده‌اند, می‌توان شهر انجمنهای ادبی نیز نامید و از 
همین دید شهرهای قیجر ابراق را با خصوصیتی جز آنچه متداول و بر سر 
ژبانهاشت فوزد نوچه. قرار داد مثلا بزد را کذشته از شهز باد کیره , شهر 
قناتها نیز گفت, چه مردم کوشا و دلسوز آن در جاری‌ساختن آبهای 
زیرزمینی از دوردستها برای سیراب‌ساختن مزارع و باغات رنج بسیار 
کشیده‌اند. يا اصفهان را گذشته از داشتن عنوان دارالسلطنه. شهر 
شاهکارهای معماری و پلسازی و کاشیکاری بی‌نظیر لقب داد, و به همین 
ترتیب براي شهرهای دیگر خصوصیات دیگر جز آنچه در افواه است یافت. 
در این توجه به زادگاه خود قزوین رسیدم و متوجه گشتم که آنجا را نیز به 
جز دارالسلطنه گفتن و «بابٍ الجَنه» نامیدن يا شهر محصور میان باغهای 
وسیع پیسته و انگور و بادام و زردآلودانستن, , شهر عالمان دینی و حافظان 
سُتن و آداب ملّی و قومی نیز توان گفت؛ زیرا به شهادتِ مورخان و 
خاطره‌نویسان و سیاحان و ارباپ تذکره, از خصوصیّات این شهر یکی هم 
کثرت علما و فضلا و 

دانشمندان و ارباب حرفت و صنعت و حافظان سنتهاست که از اینجا 
برخاسته‌اند و در میانشان نامورانی با آثار پرارج و موّتثر در تربیت و هدایت 
اجتماع کم نبوده است. با نگاهی به کتاب الماثر والاثار اعتمادالسلطنه و 
مجلّد دوم کتاب مینودر مرحوم گلریز و کتابهای رجال و غیره بر صحّت این 
شدغا می‌توان: دلیل. آوزد. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده می‌نویسد: 


«دیانت اهل قزوین در مر تبه اعلی بود و اکثر ان قوم لقمه بی شبهه 
خوردندی و مُستجاب‌الذعوه بودندی و بدین مناسبت هیچ حاکم برایشان 
تطاول نتوانستی کرد.» (1). 
این خصوصیت را مرهون دو امر باید دانست؛ تفن استعداد ذاتي افراد و 
درستي اعتقاد که ريشه در تربیتِ خانوادگی و پايبندي خانواده به حفظ 
اصول دارد و دیگر مراقبتهای دقیق و تعالیم مفید علماً و دانایان دینی؛ تا 
کسی از جازم مشتفیم خرد و معتقدات ذرشت: دور تیفقد. بسیاری غالمان.و 
کثرتِ فقیهان این شهر در طول قرون, خود حجّتی است بر اهلیْتِ مردم و 
تعليم‌پذيري نان و توجه به مقام علم و عمل. حمدالله مستوفی هم در این 
خصوص می‌نویسد: 
علماء قزوین بیشتر صاحب علوم تفسیر و حدیت و فقه بوده‌آند و در 
طاعت و عبادت درجات عالت داشته و در علومی که دین را از آن خللی 
باشد شروع کمتر نموده و در کار دین و تقویتِ مذهب خود به غایت صْلب 
بوده و اکابر آنجا مر نبه و جاه و عظیم یافته‌اند و بعضی به وزارت رسیده 
)2( 
و درباره سادات که آنان را شریفترین قبایل جهان می‌داند نوشته ایست: 
سادات و ورع و تقوا و علم و ادب و قطع طمع مَتحلّی بودند 
و درویش و توانگر ایشان از طمع به دیگران مُحترز باشند و رسم سوّال در 
میان ایشان نیست و از کسب خود خورند و سادات زار که مستجاب‌الذعوه 
در ایشان بفدم‌اند حون ری 
در مجموعه یادداشتهای ارزنده شادروان قهرمان میرزا عین‌السلطنه فرزند 
شاهزاده عزالدوله فرزند محمدشاه قاجار نامه‌ای به خط محمدشاه ضبط 
است که به یکی از روحانیان قزوین نوشته شده است که گويای درجه 
احترام مقام عالی مملکتی به علما و مجتهدان این شهر است. عکس نامه 
مذکور را که مٌهر شاه با سجع «طراز ز افسر شاهی‌محمد» بر نت آن زده 
شده است و به لطف آقای مسعود سالور فرزند مرحوم عین السلطنه در 
اختیار این‌جانب قرار گرفت. در همین صفحه ملاحظه می‌فرمایید. 
سخن درباره ناموران قزوین در علوم و فنون نیازمند تدوین کتابهاست و 
از انان هستند کسانی که کار و کردار و آثارشان در حذ کتابی مستقل تواند 
بود. اینچا دامنه بحث را با شرح زندگانی و آثار یکی از اين فرزانه مردان 
تیی‌ا دیشر که بلتدفعافيش. تبت . کفایها .و انار -خپرش.هلور_ فحاشنت 
فرآمی‌چینیم: 
عالمی که بیان احوال او و نشان‌دادن یادگارهای خیر او موضوع سخن 
ماست. مجتهد عالی‌مقام حاحج ملاأعبدالوهاب شریف قزوینی اعلی‌الله 
مقامه است, اولین متولی مسجدالنبی (مسجد سلطانی) قفزوین از جانب 
فتحعلی‌شاه و از بزرگان علمای شیعه در قرن سیز دهم هجچری. 


بنای مسجدالثبی به حکایتِ کتیبه‌های موجود از فتحعلی‌شاه قاجار (1212 
باتوی سالهای 1220 ۱221-۰۰ ری اساه کید 
است. (4)اما به نوشته شاردن - جهانگرد فرانسوی که در زمان 
شاه‌سلیمان صفوی (1077 تا 5 «..) دوبار به ایران امده است - این 
مسجد را در همین محل شاه‌اسماعیل صفوی (915 تا 930ه.) بنیاد نهاده 
مر توش ساه‌عا مات اول: (90 اه ابا سا ات 
(5) در جمع میان نوشته شاردن با مندرجات و تاریخ کتیبه‌ها می‌توان 
احتمال داد که بنای صفوی به عللی بعدها رو به ویرانی نهاده و شاه قاجار 
به بازسازی و تکمیل آن مبادرت ورزیده است. اینکه گفته‌اند تولیتِ مسجد 
را محمدشاه قاجا ر (1250 تا ۵1264.) هنگامی که با تشریفاتی به قزوین 
وارد شده وی که ور من مسجد تشکیل یافته به مرحوم حاج 
فلا عیدالوهان: که از مجتهدان تزرگ زمان بوده واگذار و عصائی با یک 
رشته نسبیح مروارید به ابشان آهدا کرده است نه فتحعلی‌شاه, قولی 
است که در نوشته تکفج از افراد خاندان شفائی (نواده صاحب ترجمه) 
دیده‌ام و محتاح تأیید است؛ خاصه که توالییت دیگری از جانب فتحعلی‌شاه 
درباره قناتِ شاه‌طهماسبی و حاج‌رضائی و اراضی دو آک (در شمال غربی 
شهر شمال ده حسینآباد) طی فرمانی که عکس آن را ملاحظه 
ی در مجرم سال 1247 هجری به ایشان داده شده است.: 
بنابراین ممکن است, عمل محمدشاه تنفیذی باشد در حکم تولیتِ نیای خود 
فتحعلی شاه. 

در کتاب گرانقدر مینودر تالیف مرحوم حرش درباره مسجدالنبی شرح 
خافی اد هی الب بح ام اسشت اه که ها 1 
گردیده (6), اما مقلف مرحوم در تصحیح تاریخ بنای مسجد از 1220 و 
1 به 1201 هجری دچار اشتباه شده است. زیرا فتحعلی شاه در 
1 سای داد است. انار تادشاهی آه 1 1 ری اهر 
در نقل متن کتیبه‌ها (یا به هنگام چاپ آنها) اشتباهاتی رخ داده است که باید 
با مراجعه مجدد به خود کتیبه‌ها و نیز به متن ایات منقول از قران 

کریم و روایات اصلاح شود. 

باری شرح احوال و آثار خیر و تألیفاتِ اين عالم جلیل و فقیه نبیه را در 
کناهاس حون طتفات. اعلاه العف کرام الترره ۱ وش اعابررک 
طهرانیتو الذر‌هی ای زریت ام تالفات راو مکارم نان (۱۳ از عیام 
حبیبآبادی فوائذ الرّضَویه (9) و معجم رجال الفکر والاً(11) از ِ 
کرین و فضص. العلماء (12) ان مورا مد کایتی یکی ای 
قفزوین (13) از مدرسی طباطبائتی و غیره می‌توان دید که 1۳ مطالب ۳ 
را متعاقبا نقل خواهیم کرد: 

مرحوم حاج فلا عیدالوهان: رضوان ال علیه. فرزند محمدعلی است و 


چون در رساله «حْجِية الاجماع» اشاره به رآی جد خود در مسأله اجماع 
کرده است و باز به قرینه اينکه نام یکی از برادرانش عبدالکريم است. لذا 
همان مولانا عبدالکريم صاحب کتاب نظم الغرّر فرزند مولانا محمدیحیی 
صاحب کتاب ترجمان اللغات باشد. 

مادر صاحب ترجمه دختر آیت‌الله سیدحسین قزر فیتی مشهور .]فا 
میرحسینا (متوفی به سال ۵1208.) جد افراد خاندان حاح سیدجوادیهای 
قزوین و استاد مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم است که در وثاقت و ژهد و 
علم و تقوا وحید عصر بوده است و به سبب شرافت سیادتِ مادر است که 
مرحوم حاج عبدالوهاب را «شریف» گفته‌اند. 

اين عالم بزرگوار و مجتهد پرهیزکار و نیکوکردار سه برادر داشته است: 
مرحوم علیمردان مانند خود وی به تحصیل علوم دینی پرداخته. اما دو برادر 
دیگر مرحومان حاج‌رضا و حاحج‌کريم (عبدالکريم. معروف به حاج‌آقا) به 
بازرگانی روی آورده‌اند و از اولی سراي معروف حاج‌رضا در قزوین که از 
بناهای معتبر است باقی مانده که دو دانگ آنجا وقف و چهار دانگ دیگر 
ملک است. مقبره معروف خاندان حاج سیدجوادیها را نیز این شخص برای 
جذ, مادرپش مرکوم. آقا یر جشتنا نا ,کر دم است. .و از دومی حمامی در 
محله سکه شریحان به نام حمام حاج کریم پی‌افکنده شده است که هنوز 
برجاست. 

سال تولن مر مها هلا عبدالوهاب» را دنز نکرده‌انق ها با توخه به رمنیه 
تحصیلی او در ایران و در نجف اشرف و با توجه به تاریخ اجازه روایت ت او و 
نیز با ملاحظه سال درگذشت برخی از مجتهدان عالی‌مقام که نامبرده 
محضر درس ایشان را درک کرده است., باید یکی از سالهای دهه اخر قرن 
دوازدهم هجری باشد. 

فقید سعید بنا به نوشته مرحوم سیدابوطالب زنجانی مقدمات علوم را در 
قزوین همراه مرحوم میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی از تلامذه مرحوم 
حجت الاسلام شفتی و مرحوم مولا محمدتقی برغاتی شهید ثالت تلمذ کرده 
و سپس عازم نجخف اشرف گردیده و آنجا از محضر درس استادانی بلند 
پایگاه چون مرحوم شیخ جعفر , بن شیخ خضر کاشف الغطاء معروف به شیخ 
اکبر (متوفی به سال 1227 1 8 و مرحوم سیدمحمد طباطبائی 
معروف به مجاهد از مشاهیر علمای امامیه (متوفی به سال ۵1242«.) و 
مرحوم سیدمحمدمهدی بحرالعلوم, جامع معقول و منقول (متوفی به سال 
2.) و مرحوم شیخ موسی فرزند شیخ‌اکبر (متوفی به سال 1242 یا 
3<.) و شیخ احمد احسائی بحرانی : صاحب تالیفات کثیره (متوفی به 
سال 1 و مرحوم سیدعبدالله شبر از بر کان ِ امامیه و از 


شرف العلفان: اقلی عارتخرانی: از اعاظم. ققها و اضولیین ماس فرن 

سیزدهم (متوفی به سال 1245ه.) و مرحوم شیخ 2 
تستری دزفولی داماد شیخ‌اکبر. صاحب کشف القناع و مقابس الاأنوار 

(متوفی به سال ۵1234.) و مرحوم سیدجواد عاملی صاحب مفتاح 
الکرامه از اعاظم فقهای عصر در نجف و کربلا و کاظمین بهره جسته و از 
بیش از چهل مجتهد عالي‌قدر روایت دارد. که از فحول آنان مشایخ مذکور 
وین بییه, جلیل فرحوم آقایاهن تهبهاتق. وه استتاد: آنچه: هر جوم سیدحشن 
صدر در تکمله آورده. علامه جلیل‌القدر میرزا ابوالقاسم قمی صاحب 
قوانین و نیز به گفته میرز | ابوطالب زنجانی موسوی در کفاية الدرراية 
شادروان سیدعلی طباطبائی صاحب ریاض و نیز علامه مفضال مرحوم 
سیدمحمدباقر حجت‌الاسلام اصفهانی است. و مرحوم موسوی زنجانی 
تصریح کرده است که روایت وی از صاحب ریاض و از مرحوم 
کاشف الفطاء بدون واسطه است. 

این اجازات نله تما مة در مجموعه‌ای است که آن را مرحوم سیدجواد بن 
سید زین‌العابدین خونساری در 124 هجری جمع و ندوین کرده است و 
شادروان شیخ آقابزرگ طهرانی ۱ 

صاخت: طیفایت. اعلات المعه چ کیای ام تشه اور تا نی سای 
مرحوم سید محمد محیط طباطبائی در تهران دیده است. تاریخ اجازه 
مرحوم سیدجواد عاملی چنان‌ که مرحوم آقا سیدمحسن امین در آخر کتاب 
«متاجر» از مفتاح الکرامة تذکر داده‌اند ربیع‌الاول سال 1225 هجری 
است. اما تاریخ اجازه‌ای که مرحوم سید محمدباقر حجت الاسلام اصفهانی 
رسیدن صاحب ترجمه به مرنبه اجتهاد و یافتن درجاتِ علمی رفیع و 
سالهای اخیر عمر شریفش. ایشان پس از ذکرٍ عبارتِ «مَّ اللّه تعالی علی 
اهالی قزوین» (مثّت نهاد خدای بلند و بزرگ‌مرتبه بر مردم قزوین) از وی 
با صفاتِ عالم عامل فاضل کامل بارع باذل, جامع فنون فضائل, حائز 
یف ال عاصم فادالله ا‌خات رال فمااققواع الا 
عمدة العلماء الفخام. الخ یاد کرده است. 

مرحوم حاج ملأعبدالوهاب پس از ز طی مدارج علمی و کسب درجات عالی 
روحانی به قزوین باز گشته و در سال 1230 هجری عازم زبارت ف ۱ 
الحیام شته اس هش آء ادای اس کار راخ تزا موم بت مر 
رفته و در قاهره به کتاب الصواعق المحرقه از ابن‌حجر سقلانی (909 
تا 4«<.) برخورده و فصل دوم آن را که در بیان فضایل مولای متقیان 
اف خز ان علیه‌السلام است: متای تالیف: کناس ساعته است. کمن 
برشمردن تالیفات ایشان بدان اشاره خواهیم کرد. 

بنابر نوشته سپهر در ناسخ التواریخ (15) در اجتماعی که مجتهدان و 


علمای بزرگ مانند مرحوم آقا سیدمحمد مجاهد و مرحوم حاج محمدجعفر 
استرابادی و مرحوم اقا سیدنصرالله استرابادی و شادروان حاحج 
سیدمحمدتقی فزوینی و مرحوم سید عزیزاللهِ طالشی و نیز شادروان حاج 
ملااحمد نراقی و پسر ایشان مرحوم حاج هلا مهن در سلطانیه به سال 
1 هجری در حضور فتحعلی‌شاه قاجار در باب جهاد با روسیه داشته‌اند, 
چون مرحوم مجاهد در قزوین به خانه مرحوم حاج ملاعبدالوهاب وارد شده 
بوده است. ایشان مرحوم سید را همراهی و در آن اجتماع شرکت 
کرده‌اند. 

صاحب ترجمه سفری نیز در 1260 هجری به شهر قم رفته و در این سفر 
تکمله‌ای بر کتاب سابق‌الذکر خود که در بعضی از مباحثِ امامت است 
افزوده که بدان نیز اشاره خواهد شد. 

مرحوم حاج ملاعیدالوهاب در پایان عمر به نجف اشرف مشلف گشت و 
آنجا ساکن گردید و به سال 1264 هجری درگذشت. شرح ارتحال عجیب 
این عالم ربانی را که تنکابنی در قصص العلماء و به نقل از آن مأخذ 
صاحب کرام البررة آورده است., خواهیم آورد. آن مرحوم را در مقبره 
مخصوص که در قسمت تحتانی حیاط بیرونی منزل خود مهیا کرده بود دفن 
کردند در حالی که در قزوین نیز مقبره‌ای برای خود و خاندانش پیشتر بنا 
کرده بود با سنگ قبری. 

به شهادت کسانی که از اين فقیه عالم سخن گفته‌اند و اسناد موجود. وی 
رئیس علمای قزوین و مردی پارسا و مُراعي احکام شرع و حافظ موازین 
شریعت و آمر به معروف و ناهی از منکر بوده است و استنباط صحیح از 
فروع احکام داشته و در حل معضلات مسائل مرجع و ملجائی موثق به 
حساب می‌آمده و به نظر صائب و بی‌نظري مطلق وی در امور از عالی و 
دانمت اعتقاد داشته‌اند. واگذاری تولیت رت ای و نیز تولیت آب چند 
قنات و اراضی ده آک از جانب سلطان وقت فتحعلی‌شاه و تنفیذ آن از 
جانب سلطان بعدی محمدشاه قاجار و نیز سند شماره 73 از اسناد مربوط 
به استانه حضرت شهزاده حسین (16)(فرمان فتحعلی‌ شاه به فرزند خود ۳ 
امام ویردی - حاکم قزوین - بالای عریضه میرزا نعمت‌الله ناظر استانه 
شهزاده‌حسین که مستمری او را با اطلاع حاج ملاعبدالوهاب مجتهد به وی 
عاید سازد) و محضر و استشهادی که ناظر مذکور به مهر علمای قزوین و 
از جمله صاحب ترجمه از این بایت در دست داشته و نیز فتوائی که به نقل 
تنکابنی در قصص‌العلماء درباره جواز بذل ولی مدّتِ انقطاع را, برخلاف 
نظر مرحوم شهید ثالث داده و علمای قزوین جز مرحوم حاج ملأصالح برادر 
شهید تالت. و..علضهای ذیکر بلاد فتانعت. از آن: فنوا کرده‌اند: همه دلیل بر 
جامعیّت و قدرت استنباط اوست و سزاواریش به رياستِ علمای شهر, 
اثار خیر وی که ذکر خواهیم کرد نیز حعایت از فطرت پا و نیکی اعتقاد و 


بخشندگی وی دارد. 
یقاب آز مرحوم به شرح زیر است (به نقل از کرام البرره) (17) 

تِ «رسالة فی صلاخ الجمعت» للسخه این رساله که خط مولف را در 
ِ دارد منضم به مجموعه اجازات در کتابخانه مرحوم سیدمحمد 
2 «هداية المسترشدین» * این رساله را که برادر و شاگردش عبدالکریم 
ملقب به حاج آقا استنساخ کرده است و در جمادی‌الثانیه 1242 هجری به 
پایان که مرحوم شیح آقابزرگ طهرانی ضمن مجموعه‌ای از رسائل 
صاحب ترجمه که برخی از آنها به خط برادر دیگرش علیمردان بن 
محمدعلی بوده و تاریخ کتابت 1240 هجری داشته در کتابخانه شیح قاسم 
مخیی الوین رخف رده اشت‌یین آغار این برساله کوید که او رساله‌ای به 
فارسی و رساله دیگری به عربی نوشت در مسائل تفلید.و, ان را در رد 
رساله حجت الاسلام اصفهانی نگاشت. هنگامی که در رساله مرحوم 
اصفهانی عدم جواز تقلید میت و وجوب عدول به زنده را در آن تألیف دید. 
3 تا 8 - مجموعه دیگری از تصانیف صاحب ترجمه در کتابخانه شیخ قاسم 
مذکور است که در آن رسائل اصولی است., از جمله: «حخجية المَظنة فی 
حال انسداد»؛ «عدم الحْجيْة فی حال الانفتاح»؛ «جْجّة الاجماع»؛ «عدم 
اجتماع الامر والئهی»؛ «العدالة والتّحتّی» و «اصل البراءة». رساله آخر به 
خط برادرش علیمردان بن محمدعلی است با تاریخ کتابت 1240 هجری. 
در رساله «حْجيِّة الاجماع» رای جد خود را در اجماع بیان کرده است و 
نشان می‌دهد که جذ ایشان چنان که ذکر شد (ظاهرا مولانا عبدالکريم بن 
مولانا محمدیحیی) نیز در عداد علما بوده است. 
9 و 10 در کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین (ع) مجموعه‌ای است که 
در ۳1 دو کتاب از تألیفات مرحوم حاج ملاعبدالوهاب است؛ تج جخَلاصة 
الژشاد در شرح حدیت نبوی مشتمل بر چهل فتعاله که خضر رت امیر (ع) از 
پیغامبر اکرم (ص) سوال کرده است و مولف هر فقره را در بابی شرح 
نموده. هر باب آن مشتمل بر فصلهاست, اما آنچه در آن مجموعه موجود 
است تا باب پنجم در حدیت پنجم در حح است و کاتب در پشت نسخه, 
مولف را نیک ستوده است. 
در پایان باب اول در ایمان به خداوند. همه اصول پنجگانه را درج کرده 
است: توحید. عدل, نبوت, امامت و معاد و در باب معاد جسمانی انچه را 
شفاهی از اقامیرزا محمدمهدی (شهید در سال ۵1218«.) شنیده و نیز 
آنچه را شیخ احمد احسائی در جواب سوال او از معاد ذکر کرده, نقل 
تموده اشت: و آن دوف تن را به نیکی ستوده و بر آنان دعای خیر کرده است 

ان انتجا: بزهن‌آند که ای رساله را پس از سال درگذشت شیخ احمد 
9 ۷ (1241ه.) تألیف کرده است. 


اما کتاب دوم مندرج در آن مجموعه «شرح حدیثت المنزلة» است. متن 
حدیث را ابن‌حجر عسقلانی در الصواعق المحرقه آورده و آن نخستین از 
احادیث چهلگانه مستخرج در فصل دوم صواعق است و چنان که اشاره شد 
مرحوم حاج فلاعیدالوهاب در قاهره به کتاب صواعق برخورده و فصل دوم 
آن زا که دربیان فصائل خضرت مولافتت :ون آن جهل خدیت: کف‌نخشتین 
آن حدیثت المنزلة است, درح کرده و آغاز کرده است به بعضی از مباحث 
امامت: امامت چیلست. ۳ وجود امام واجب و لا زم است؟ چرا واجب 
است ؟ چگونه او امام است ؟ امام جچه کسی است ؟ پس شروع کرده است 
به دلالت حدبت بر اين نکات و دقایق و رد 5 تاوباانت ابر در خلال تألیف 
که ات سل بای آن 1231 هجری است. تکمله‌ای هم در سفر قم 
(1260 هجری) بدان الحاق کرده و آنجا تصریج بموده است که اغاز 
0 هجری بوده است. نسخه هر دو کتاب به خط محمدصادق یزدی 
است و در ذی‌الحجه 0 هجری در حیات مولف تحریر شده است. 
شادروان شیم افاتتر ک:طف انیت تخف,تسکه‌ای: از کنات المفین (فی 
محقق اول حلی) را نزد سیدمحمدرضا 
تبریزی دیده است که آن را صاحب ترجمه در 1241 هجری وقف کرده 
است. 
اما ابنیه خیری که از آن مرحوم به‌جای مانده است بدین شرح است: _ 
1 گذشته از مساعی جمیل که در تکمیل مسجدالنبی و رفع نقائص آن به 
حد امکان داشته است با امکانات خود در قطعه زمینی واقع در مجاورت 
مسجد, شمال‌سرای و زیر و شرق مسجد سردابی وسیع برای اقامه نماز 
جماعت: و تشکیل مجالس زوضه‌خوانی فوعقطظ اخد ات نموده استه که در 
تابستانها فضائی خنک دارد و در زمستانها گرم, و مدخل آن از داخل مسجد 
در ضلع شرقی و جنوب مدخل شرقی مسجد است. 
2 جهاو آب‌انتان دز تفاظ یز از بناهای-عام‌المتقعه: آونتفت؛ 
یک - آب‌انباری مجاور سرداب و زیرزمین مورد اشاره به نام «یوسفیه» به 
مناسبت آنکه بناي آن مصادف با تولد تیه از پسرانش _ با نام یوسف - 
شده است. 
دو ‏ آب‌انباری در غرب مسجد و در زاویه جنوب شرقی محوطه جلو سر در 
غربی, معروف به سر در زنانه بازار که بسیار وسیع و عمیق و مورد 
ستاو اهالی فحلن ه محصوضا که بازار بفیی است» وش دیوان فحا ور 
راه شیر پله‌پله ان و سه شیر فاصله به فاصله نصب بوده و به تدریج که 
ِِ ات پایین می ر فته, از شیر پایینتر استفاده می‌شده است. 

- آب‌انباری در جنوب نج فزونن مقابل مصلا ی نوت هر که ور 
۳۹9 برایباغبانان و آنان که دز باظهای: انکوو سحاوز کاز :ی کوده‌اند 


فوق‌العاده مفید و مغتنم بوده است. (18) 

چهار - آب‌انبار واقع در محله دارالشفا,؛ مجاور حسینیه و منزل آن مرحوم. 

3 مقبره خانوادگی در ۳ صحن شمالی شهزاده‌حسین و در شمال 

یز فی: از -صسشتفان ببز : یک مسجد و دو ایوان و راهرو و مقبره‌ای کوچک در 

اتتهای نا که قسمت تحتانی آن محل دفن اموات و در نمای مقبره کتیبه‌ای 

کاشی نصب بوده است که بعدها تعدادی از خشتهای کاشتی. ان افتاده 

است. مقبره وسیع است و با آجر ساخته شده و مسقف به طاق آجری 

است و با کاشی تزیین گردیده است. جز مسجد و راهرو و دو مقبره خاصه 

در دو طرف. بقیه وقف کسانی بوده است که آنجا را برای آرامگاه خود 

انتخاب کنند. اين بنا فعلاً تحت اداره میراث ت فرهنگی است و اوقاف, و در 

اراضی مقبره از طرف متولی فعلی (آقای دکتر محسن شفائی) چند حجره 

جهت مقبره احداث گردیده است که سه باب آنها به فروش رسیده و در 

اختیار خانواده‌های سررشته‌داری و گلچین و پرهیزگار است. 

کتیبه بالای سردر به خط نستعلیق و به رنگ سفید در کاشی لاجوردی است 

با این شرح: «بعد الحمد ,والصلوة قد وقفَ هذه البقعة الشريقة وتوابعها 

2 السْريعةٍ العراء وَالْمله البِیضاء لَقاوة المَجتهرین الأنجاب الحاح 

عَپذالوهاب یه اللّه تعالی لح بِمَحمدر وَأله الاأاطیاب علق آن کون 

ِِ مسّجدا تحتها مفْبرة خاصّهة وطرَفها سَکتا لِمن آراد آن یَِدکر وت 

قبل حَلول القَوّت والهٌجوع الی الحی الذی لایِموت. ختم بالخیر 1205 [ ظ: 

1250 هجری]. (19). 

در داخل مسجد قطعه سنگی حجّاری شده به دیوار نصب است که بر,رو و 

کناره آن عبارات و اشعار زیر نقر شده است: «هذه الم قد المطقر الفْتةر 

في )٩(‏ العالم الفاضل اللچریر حجْةالاسلام والمسلمین جامع المعقول 

والمنقول حاوی الفروع وّالاصول الوحید فی العصر مجتهد الز ماتعه الحاج 
مَلاعَبذٌالوهاب. فی هفتم شهر مَحرم‌الحرام من شهور 6 ( ظ:1264]. 

.)20( 

جناب حاجی ملاعبدالوهاب آن که مدام 

بندی معین ضعیفان و ملجا فقرا| 

بخست سال وفاتش خرد در اين مصراع 

مقام کرد به جات افقة الفقها 

اگر به حکم قضا همچو لول لا 

نهان به خاي نجف گشت افضل الفضلا 

چه نیک خفته فرحناک در زمین جنان 

کسی که بود در آفاق آسعذ السٌعدا ۱ 

در پایان منقولات «تکمله» و «قصص‌العلماء» را درباره ان مرحوم حسن 


سیدحسن صدرعاملی (متوفی به سال 1354ه.) در تکمله امل‌الاامل آورده 
است که صاحب ترجمه در فقه طویل اس و در فروع کثیرالاستحضار بود و 
کوشا دربرآوردن نیازمتدبهاق مردمان: مرح دانش و دانشی مردان. آمز 
به معروف و ناهی از منکر و با نفوذ کلمه... و سپس برخی از مشایخ او را 
نام برده و اینکه از چهل مجتهد اجازه رونت داشته است. (21). 

میرزا محمد تنکابنی در قصص‌العلماء در احوال شهید ثالث نوشته است: 
(22). 

. شهید ثالت کرزتا ثانیتا به زیارتِ عتباتِ عالیات مشرّف شد و از استاد 
عالی‌مقدارش آقا سیدعلی اجازه گرفت و ایران آمد و نقاری میان ایشان 
و فتحعلی شاه واقع شند. پس به دارالسلطنه قزوین نزول اجلال فرمود و 
مرحوم حاج ملاعبدالوهاب قزوینی که از علمای ان دیار است و شهره 
امصار 4 از رسای ِ اعصار در مقام کفالت و رواج اشتهار شهید ثالت از 
و از 0 شهید ثالث انکه در دارالسلطنه قزوین شخصی صاحب 
تروت وفات بافت و دولتِ وافر برگذاشت. وارث او منحصر به دختری 
کبیره بود. شخصی دیگر برای طمع در آن مال. آن دختر را ولایتا برای پسر 
صغیر خود به عقد انقطاع درآورد. چون مدتی گذشت دختر به جهت کنر و 
اه بل تا او ازدواج کند. ك# ثالث فرمود که بذل ولی 
مدّتِ انقطاع را جایز نیست. بلکه لازم است که صبر نماید تا زوج او به 
بلوغ برسد. آن دختر مبلغ چهارصد 

تما بش مار دون بذل می‌نمود که فتوا دهد بر جواز بذل و اجل متعه را. 
مرحوم حاجی ملاأعبدالوهاب فتوا| بر جواز داد و علمای قزوین ات را متابعت 
نمودند,. مگر حاجی فلاضاله. که مایت بر آذراشن. می‌تعود. به قفعات 
مجالس مناظره آراستند و علما را خواستند و با شهید در مقام مکافحه و 
مجادله و مقاوله و مناظره و مشاجره و مباحثه برامدند و علمای ان دیار 
قوه 1 و 1 بر شهید تالث نداشتند, کار به طول انجامید, تا اینکه 
به علمای امصار استفتا نمودند و همه با حاجی فلاعندا لها موافقت 
کردند. و از مرحوم حجت‌الاسلام حاجی سیدمحمدباقر در اصفهان استفتا 
کردند, آ جناب نیز بر جواز فتوا داد. 

باز تنکابنی در دنبال اخوال شهید ثالت آورده است (24) 

.. سید سند و مجد ممَّد آقا سیدمحمد خلف آقا سیدعلی صاحب ریاض 
بن سیدمحمدعلی طباطبائی.. . به سفر جهاد به قزوین وارد شد. از او 
سوال کردند که حاجی ت حتا برغانی مجتهد است يا نه؟ سید 
تصریح 9 تنصیص به اجتهاد آو فرمودند و جناب حاجی ملامحمدصالح از 
نلامده ا فاسید :محمه بوده‌نو آخر: آفا شنیدعلی را هم درک کردم مه درسن 


او حاضر می‌شده. پس از آقا سیدمحمد پرسیدند که حاجی ملاأمحمدتقی 
مجتهد است یا نه؟ آن جناب فرمودند که مرد فاضلی است و تعریف و 
توصیف فضیلتش فر مودند, و این سائل چنان شهرت داد که سید تصریح بر 
اجتهاد شهید ثالت نمود. چون این خبر به حاج ملاعبدالوهاب رسید و سید 
سند (یعنی حاج سیدمحمد مجاهد) در خانه او منزل داشتند, پس حاج 
قلاغنذاله‌هاته آنشانلم را طلیه اه او را ری کر کب را افترا 
بسته‌ای, او که نصریح بر اجتهاد شهید تالثت سموده - و میان حاجی 
ملاعبدالوهاب و حاجی ملامحمدتقی نقاری هم بود (25) پس چون خبر 
تعزیر انتشار یافت همهمه آن در قزوین انتشار یافت؛ جناب شهید تالثت 
فرمودند که احترام آقا سید محجمد آن است که پیسر استاد ماست نه از 
جهت دیگر. بالجمله چون انکسار خاطر شهید ثالث مستنهود. دای اجنات. آقا 
سبخستمد اناودیی رم هار را خانه جاحی ما مهدفی. صرفت. تموف اه 
اظهار التفات به او نمود و اجازه او را نوشت و در همان روز به مسجد 
شهید ثالث رفت و بعد از نماز بر پله منبر نشست و نهایت توصیف از 
فضیلت او نمود و تصریح به اجتهاد او نمود و مردم را از اين قضیه اعلام 
فرمود... 

باز مرحوم تنکابنی نوشته‌اند (26) 

. ملااسماعیل ارشد تلامذه آخوند ملاعلی بود و او را حواشی بر کتاب 
شوارق اوست و از آخوند ملاً آقای حکیم قزوینی که او نیز از مشاهیر 
تلامذه آخوندی ملاأعلی و با والد مولف کتاب (یعنی تنکابنی) رفیق صدیق 
بوده؛ از ایشان شنیدم که گفت شیح احمد احسائی وقتی به قزوین ام در 
خانه حاجی ملاعبدالوهاب منزل کرد و روزها در مجلس خاص درس 
مي‌گفت که هر کس ما نون در حضور _ آن مجلس نبودند. پس از حاج 
ملاأعبدالوهاب توسط رخصت در حضور آن مجلس را خواستم. حاجی به 
شیخ گفتند که آخوند (یعنی ملاآقا) بیگانه نیست. بعد از حضور شیخ در 
مساله علم تدریس می‌کرد. من در مسأله علم ایرادی بر شیخ کردم. بعد 
از حضور شیخ جوابی گفت که من آن جواب را چند حمل کردم. 

و نیز آورده است (27 ِ ۲ 

شیخ احمد احسائی در هر بلد مطاع و مَمَجد و سلطان عصر مرحوم 
فتحعلی‌شاه را با او نهایت خصوصیت. .. و به هر بلد که وارد می‌شد علماء 
آزن: بلد نهایتِ احترام و با او نماز جماعت می‌تموذندر: تا در دفعم آخر وازد 
قزوین شد و در خانه مرحوم حاج ملأعبدالوهاب اقامت فرمودند و روزها در 
مسجد جمعه نماز می‌کردند و علماء قزوین همه 

جاضر من‌شدند و افیدا می‌مووند وخاجی هلا عید العهاب از فریدان ند 
بود. به اعتقادم قوه غور در حقیقت اعتقادات شیخ نداشت. (28) روزی به 
بازکیخ‌ممید تالت خاع ملامخهد ی رتیه بسن آز اظین تعانفات مر سوه 


شهید از شیخ سوال کرد که در معاد مذهب شما و ملاصدرا در معاد یکی 
است. ک ی و وه را را 
شهید به برادرش حاج محمدعلی گفت: برو کتاب شواهد الژبوبیه ملاصد | 
را از کتابخانه بیاور. حاج ملامحمدعلی که از تلامذه شیخ‌احمد بود 
و مسالهه و مصارحه در احضار شواهد الر بوبیه نمود. شهید گفت: 
می‌گویید مذهب شما در معاد چیست؟ شیخ گفت: من معاد را جسم 
هورقلیائتی می‌دانم.. . پس از آنجا برخاستند و اجتماع مبدل به اه و 
وفاق مبدل تا در آن روز چون شیخ به مسجد براي نماز جماعت 
رفت؛ , از علما کسی همراه او نرفت و در مسجدش حضور به هم نرسانید 
مگر حاج لا عبدالوهاب: پس حاجی ملاعبدالوهاب از شیخ‌احمد خواهش 
کرد رساله‌ای در معاد و اعاده بدن عنصری تألیف نمایند تا رفع شبهه شود. 
شیخ رساله‌ای نوشت, ثمری نبخشید و همهمه تکفیر شیخ در قزوین شیوع 
یافت... دعوت حاکم قزوین شاهزاده رکن‌الدوله علینقی‌میرزا و ترتیب 
مجلس ضیافتی از علما و شیخ‌احمد و شهید ثالث برای رفع نفاق نیز به 
جایی نر سید... 

مرحوم تنکابنی در شرح حال شیخ اکبر کاشف‌الفطاء استاد حاجی 
ملاعبدالوهاب آورده است (29) 

در وفتی اد اوفات یه وارد فووشن شه در خانو سا ها عیداله‌هاب ول 
کرد. پس تجار کاروانسرای شاه استدعا نمودند که جناب شیخ به بازدید 
تخار رفته باشد. پس حاج هلا غنذا لفات شیح را برداشته که به بازدید 
ایشان بروند. شیح شیخ با اصحاب و علماء اطیاب روانه شدند چون به بازار 
رسیدند تچار کاروانسرای شاه به استقبال شیح شتافتند. چون به 
کاروانسرا رسید, در سبقتِ ورود شیخ به خجراتِ تجار نزاع در میان تجار 
شد و هر کس را تمتای آن بود که شیخ اول به منزل او رفته باشد. پس 
حاج عبدالوهاب منازعه را معروض جناب شیخ داشتند. شیخ در همان‌جا 
نشست و گفت: هر که بیشتر تنخواه می‌دهد شیخ اول به منزل او می‌رود. 
پس بعضی از تخار ظرفی را پر از درهم و دینار ساختند و به خدمت آن 
بذر کوان آوردند. آن جناب اول فقر| را خواست و آن‌وجه را در میان ایشان 
تقسیم نمود و از آن پس به منزل ایشان رفت و ایشان را بازدید نمود. 

ایضا در سالی که شیخ (کاشف‌الغطاء) به قزوین آمدند, به مسجد رفتند. 
مردم خواهش موعظه نمودند شیخ در مسجد در بالای منبر رفت و فرمود 
که ایهااللاس شما مگر شیعه نیستید, چرا عقد انقطاع در میان شما متداول 
نیست؟ پس فرمود که تقصیر با علماء بلّد است و چون حاج ملاعبدالوهاب 
رئیس علماء قزوین در آن عهد بود شیخ به او خطاب فرمود که چرا دختر 
خود را به عقد انقطاع نمی‌دهی تا مردم رغبت در عقد انقطاع کنند و به تو 


مرحوم بت 1 قزوینی را داد. به زیارت 
نجف رفت و مریض شد. در زمان احتضار گفت: مرا در جنازه بگذارید و به 
مرقد مطهّر حضرت امام علی علیه‌السلام برید و پس از طواف در مقابل 
ضریح ان حضرت بگذارید. بر طبق نظر و دستور او را در جنازه نهادند و به 
حرم بردند و طواف دادند و برابر ضریح گذاشتند در همان‌جا وفات یافت. و 
او بسیار ساعی در ترویج علما و آمر به معروف و به غایت عابد بود و از 
یا او ای ان 
بلکه مبین‌القدّم بود (32)اما رقوس مسائل فقهیه را 0 ضبط داشت. 
وقتی روز عید به دیدن او رفتم آن مجلس مملو از علما بود. سوّال کردم 
که حکمت در زنده‌بودن حضرت عیسی (ع( ۳ نزول و اقتدانمودن او 
حضرت امام عصر (ع) را چیست؟ کسی چواب نگفت. پس گفتم که شاید 
حکمتِ لطف باشد, چه حق‌تعالی می‌دانست که آَمّتِ حضرت عیسی (ع) 
اکثر خلق روی زمین می‌باشند, چه هفت شمسه فرنگ از نمسه (< 
آطریش) و فرانسه و انگلیس و پروس بلکه روس از ملت و امّت عیسی 
می‌باشند و اگرچه دین آن حضرت را تغییر داده‌اند, پس از ظهور صاحب 
الاهر (ع) عستی (ع) ترول قی کید اه آن من اهل, الکتاب ال لنومنن تفع 
موته؛ و آن جناب را می‌شناسند و به واسطه او به حضرت صاحب‌الامر 
ایمان اد اگر چنین نمی شد انکار می‌کردند و از تیغ امام عصر (ع) 
هلاک می‌شدند. جاجی مزیوز تصدیق کرد و گفت شیخ احمد 

مرحوم شیخ آقابزرگ 9 در کرام البررة از مرحوم حاج ملاعبدالوهاب 
و درجه علمی و تالیفات هو استادان و آتاز خیر او به نجو مستوفا سخن گفته 
ات که رضم پوت انشا یامه ارت طس این شاه نقل گرد استا 
فقظ نختفتی. را کی رد نظر فرخوم: کات جوا رخ فعاهت صاحب تراسفه 
آوونی ات نع هیک 3۳ 

میرزا محمد تنکابنی در قصص العلماء (ص64 از طبع سال 1304 هجری) 
ذکر او به عباراتی غیرمناسب مقام او و با تناقضی غریب کرده است, چه 7 
او ای رسارس ال ی ارت تا 
گفته و سپس در ترجمتِ حالش آورده که اجتهادش نزد من غیرثابت بلکه 
ثابت العدم است و بر تأیید گفته خود قصه‌ای آورده که اگر صحیح باشد آن 
قصه گویای چیزی بر اثبات ادعای او نیست و چنان که گذشت او از چهل 
مجتهد از حول مجتهدان عصر و کبار فقهای زمان اجازه دارد و همگی آنان 
او را ستوده‌اند و گفته که او اهلیت دارد و به اجتهادش تصریح کرده‌اند و 
لذا گفته تنکابني چیزی از او کم نمی‌کند و زیانی نمی‌رساند. 

مرحوم حاج ملاعبدالوهاب پنج پسر و پنج دختر داشته است. پسران وی 


آقامپرزا ابوالقاسم ملاباشی, آقامیرزا باقر, آقامیرزا هادی, آقامیر زا 
محمدعلی و حاج‌میرزا یوسف است. مرحوم ملأباشی و آقامیرزا باقر و 
حاح میر ز | یوسف وصی او بوده‌اند. ۰ و تولیت مسجدالثبی پس از وی به حاج 
میرزا یوسف رسیده و سپس به فرزندش آقامیرزا ابوتراب متولی و پس از 
وی به فرزند او مرحوم یوسف‌آقا و سپس به نواده مرحوم آقامیرزا باقر 
دکتر محسن شفاهی. 5 

منزل مرحوم صاحب ترجمه که در آن به روی واردین از علما و مجتهدان و 
مومنان باز بوده در محله دارالشفاست واقع در مشرق مسجدالثبی و 
مغرب خیابان پیغعمبربه و فرزندان و خاندان وی نیز در همان محله اقامت 
داشته‌اند جز مرحوم ملاباشتی که مقیم تهران بوده است. باغ دارالشفا که 
تا سالهای اخیر با درختان میوه‌اش برجا بود در مجاورت خانه‌های خاندان آن 
مرحوم قرار داشت. فرزندانر حاج قا کندا لوها ی کوههت نام خانوادگی 
«دارالشفائی» و «شفائی» و گروهی عبدالوهابی و فرزندان ملاباشی به 
مناسبت شغفل استیفاء پسر ان مرحوم. میرزا اقاخان مستوفی 
«مستوفی زاده» را برگزیده‌اند. یی نوشت : 

1- تاریخ گزیده, به تصحیح دکتر نوائی. ص 795. 

2- همان, ص 798. 

3- همان 7 و 798. 

4- مینودر, ج1, ص‌539 تا 48د. 

5- سفرنامه شاردن ترجمه عباسی, ج3 صص 35 و 36 و نیز مینودره 
ص 39 د. 

6- مینودر, ج 1 ص‌539 تا 48د. 

7- کرام البررة جزء دوم از قسم دو؛ طبقات اعلام الشیعه. ص‌ 809 تا 
913 

8- مکارم الأتار,. 5/ ص‌1736 تا 1741. 

09- فوائد الرضویه, ص 261. 

10- معجم رجال الفکر والادب ص 348. 

5-1ب فی النجف (10) از محمدهادی امینی و مینودر مینودر, ج1 
ص 345, 467, 471, 635, 681, 6۵82. 

2- قصص العلماء, چاپ اسلامیه. تهران. ص90 و 93, 113 و 194. 

3- برگی از تاریخ قزوین, ص104 283 و 300. 

4- کرام البررة. ص 2811. 

5- ناسخ التواريخ. بخش قاجاریه, به اهتمام قائم‌مقامی, تهران 1337 
شمسی, ص215 و 216. 

6- منقول در کتاب برگی از تاریخ قزوین. ص283 و عکس فرمان و 
محضر در پایان کتاب. و نیز سند شماره 84 در همان کتاب. 


ها ال روص او 

ال رارصا روز پنجاهم هر سال (20 اردیبهشت) 
مردم شهر اجتماع می کرده‌آند, گاه برای استمطار و بارانخواهی و گاه 
طبق سنتی قدیم برای گردش. این مصل هنگام احداث خط آهن از میان 
رفت و اختمالا آب‌انبار مهرد اشازه هم از مبان رفته‌باشد: 

19- چون نام مرحوم با کلمه حاج امده و ایشان در سال 1-30 هجچری به 
حج رفته‌اند بنابراین سالهای 1205 و 1206 درست نمی‌تواند باشد. 

(20- چون نام مرحوم با کلمه حاج امده و ایشان در سال 130 هجری به 
ح ز فته‌آند سابرانن صالهای 1205 12060 دزشست. نمی اند باشید: 

21 کرام ررض 310 

2- قصص العلماء, چاپ اسلامیه, ص22 و 23. 

3 2- مرحوم حاج لا عیدالوهات با با برغانیها وصلت نیز کردهر دختر 
حاج ملاصالح برادر شهید تالت مرضیه‌خانم را به عقد ازدواج آفیز زا 
محمدعلی یت هو ور آ مره است. 

4 قضض العلماء 21 

ک ایع ار اه مت اقا میت اف اف یه احسا هه 
اشتت کول وا هدند 

6- قصص العلماء ص 35 و 42. . 

7- قصص العلماء ص 35 و 42. . 

ای این تلف کی ده دیک استضا ط کم شود کم خن م رود 
تنکابنی با صاحب ترجمه گاه از حد انصاف فراتر است و به همین مناسبت 
مرحوم شیح آقابزرگ موردی را مطرح و رد کرده است که بدان اشاره 
خواهد شد. 

9- قصص العلماء, ص194. . 

0- همان. ص 190. . 

1- همان ص93. . ۱ 

و وی ی وا تم انس این و ال ی 


شر.ح. 
3- کرام البررة ص810. . برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 
منابع زندگینامه :میراثت ث جاویدان 


قزوینی, حافظ احمد 
ِِ 


(س ده ِ خواننده. از هنرمندان درجه اول زمان شاه طهماسب و شاه 
اسماعیل دوم بود که در تحریر و گیرندگی صدا در عصر خود ممتاز بوده و 
بر امتال و اقران امتیاز داشته است. شاه طهماسب وی را همراه چند تن 
دیگر برای 19 از اعمال حرام از اردو اخراج کوج 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه "تاریخ ادبیات ایران, براون (88/4), تاریخ موسیقی 
(315/1). سرگذشت موسیقی (15/1), عالم آرای عباسی (190/1). 


قزوینی, حافظ هاشم 
ِِ 


رس 9 ق), خواننده. در اوایل حال شهرت زیادی نداشت., ولی صدایی 
رسا و پرقدرت داشت و در اواخر عمر از خوانندگان معروف شد. وی در 
خدمت حمزه میرزا, برادر بزرگ شاه‌عباس, قرب و منزلتی خاص داشت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران, براون (88/4), تاریخ ادبیات در ایران 
(84/5), تاریخ موسیقی (316 ,291 /1). سرگذشت موسیقی (15/1)؛ 
عالم آرای عباسی (190/1). 


قزوینی, صردرالدین محمد 


قرن:10 

جنسیت ِ 

(71008 7 -945 ق), خطاط, نقاش. موسیقیدان و شاعر. از سادات 
سیفی قزوین بود که در رنگ‌آمیزی و تذهیب و وصالی نیز مهارت داشت. 
وی در خط و موسیقی از شاگردان مالک اتف بود و خط را به شیوه‌ی 
سلطانعلی مشهدی می‌نوشت و در اواخر عمر به جهت ضعف بینایی ترک 
مشق کرد. مر صدرالدین محمد شعر را نیکو می‌سرود و از موسیقیدانهای 
بزرگ عصر خود محسوب می‌شد. او آهنگسازی بنام بوده و رساله‌ای در 
موسیقی تالیف کرده است. وی در سفری که در ملازمت شاه عباس به 
خراسان می‌رفت. در بسطام درگذشت. از دیگر آثار او: «تذکرة الشعراء». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و آثار خوشنویسان (781/ 3), احوال و آثار نقاشان 
(1335/ 3), تاریخ تذکره‌های فارسی (621 -620/ 2 ,269 -267/ 1)., 
تاریخ موسیقی (325 -324/ 1), تاریخ هنرهای ملی (912/ 2), ریحانه 
(426/ 3), عالم آرای عباسی (171/ 1). قزوین در گذرگاه هنر (220), 
گلستان هنر (99 -97). 


قزوینی, عارف 
ِِِ 


0 ۹ عارف در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری در قزوین متولد 
شد. پدرش "ملاهادی وکیل" بود. عارف صرف و نحو عربی و فارسی را در 
قزوین فرا گرفت. خط شکسته و نستعلیق را بسیار خوب می‌نوشت. 
موسیقی را نزد حاج صادق خرازی فرا گرفت. مدتی به اصرار پدر در پای 
منبر میرزا حسین واعظ, یکی از وعاظ قزوین, به نوحه خوانی پرداخت و 
عمامه می‌ نلست ولی پس ان رک بدر عمامه را برداشت و ترک روضه 
خوانی کرد. ازدواج عارف در ۱۷ سالگی به دختری به نام "خانم بالا" عشق 


و علاقه پیدا کرد و 
با او در پنهان ازدواج کرد. (تصنیف دیدم صلنمی ... را در وصف ایشان 
سرود) , 
فشارهای خانواده دختر پس از اينکه مطلع گردیدند زیاد شد و عارف به 
ناچا 

چار ۱ ۱ 
به رشت رفت و پس از بازگشت با وجود عشق بسیار آن دختر را طلاق 
داد و تا 


آخر عمر ازدواج نکرد. میان سالی و مشروطه عارف در سال ۰۱۳۱۶.ق به 
تهران آمد و چون صدای خوشی داشت با شاهزادگان قاجار آشنا شد و 
انا اس اه ار یفاضا 
قزوین بازگشت. 

س سال ۱۳۳۳ در زمان آغاز ۳۳ تا ی عارف زمزمه مشروطیت بلند 
گشته بود, عارف نیز با غزلهای خود به موفقیت مشروطیت کمک کرد. ایرج 
میرزا شاعر طنز سرای معروف, منظومه عارفنامه را در هجو وی 
سروده‌است. 

در سال ۱۳۳۵ یکی از دوستان عارف به نام «عبدالرحیم خان» خودکشی 
کرد و عارف بر اثر اين به جنون مبتلا شد و نظام السلطنه مافی او را برای 
مداوا به بغداد برد. پس 9 با شروع جنگ جهانی اول همراه نظام 
السلطنه به استانبول رفت 

وی از اد 0 شد و در سال ۱۳۳۷ ه.ق به تهران باز گشت و 
کنسرت با شکوهی ترتیب داد. 

در هنگام مرگ کلنل محمد تقی خان پسیان 

در سال ۱۳۴۰ ۰.ق در تشییع جنازه او شرکت نمود و به مسببین این حادثه 


فرباد بر 

آورد: 

این سر که نشان سر پرستی ستامروز رها ز قید هستی ست 

با ديدةٌ عبرتش ببینیدکاین عاقبت وطن پرستی ست 

کهن سالی و مرگ عارف در سال 1305 ه.ش به دعوت دوستی به 
بروجرد رفت تا شرح احوال دورة 

ازادی خواهی را بنویسد. اما از بروجرد بر اثر حادثه‌ای نا خوشایند (مسموم 
کردن یکی از سگهای وی و شایعات کوته فکرانه علیه او) خارج شده و به 
اراک 

پناه برد. در اراک هم او را راحت نگذاشتند. او خود می‌گوید: 

بعد می‌گویند این ننگ[ مقصود خود عارف است] بسته نباید درخاک قبر 
بماند, ای داد, بی داد ! حقیقتاً ای داد, بی داد؛ الان ده, پانزده سال است 
شب و روز ورد زبان من این شده است که بگویم ای داد بیداد." 

سپس بیماریش شدت گرفت و حنجره اش گرفته, از خواندن بازماند و از 
معالجه ناتوان: 

نداشتم تا اينکه به کلی از بین رفت."[ ۲] 

سرانجام عارف در سال 1307 جهت معالجه نزد دکتر بدیع به همدان رفت 
و 


برای هميشه در آنجا ماند. عارف در همدان بیمار, رنج دیده و مایوس بود و 
از 
ز‌ 
همه جز آندک دوستانی یک دل و صمیمی کناره گرفت و انسان ها را 


۳ نامید. او از دشمنی اهل روز گار چنین شکوه کت 
"آخر این چه بدبختی بود که دامن گیر من شده است. فرمان فزمان با من 
بد» 


ای تا سور فا روط هو هی ی یت ]له ام 
دای 


الشعر | بد, مرتجع و آزادی خواه هر دو دشمن, من از هر طرف هدف نبیر 
کینه 

خواهی شده 

عارف باقيماندة عمر را در خانه‌ای اجاره‌ای در یک قلعة کوچک در دره 
مراد بیک با یک کلفت به صورت تبعیدی و خود خواسته سکونت گزید؛ در 
حالی که 

دارایی او سه سگ و دو دست لباس کهنه بود. او در سال های پایانی با فقر 


د ست 
به گریبان بود و اگرچه دوستان دور و نزدیک به او کمک می‌کردند, اين امر 
به 


روح ارادم شاغن لطمه. مت رده آو را شرهنده ام ساخته. کون دوبارم 


"حالا که هنگام ان سیسات روز گار به غفلت 
گذراندة زندگانی است. که تازه دانسته ام تنها دوستان من این دوتا سگ 
هستند که معنی وفا و محبت و دوستی را در آنها دریافته ام 

در سال 1308 عارف سر مکاتبه با زرتشتیان هند را باز کردو برخی 


پژوهش 

های خود را برای «سردین شاه پارسی» به هند فرستاد. زرنشتیان او را به 
هند 

دعوت کردند. اما جواب رد داد و دیری نگذشت که از کردة خود پشیمان 
شند. 


مقبره عارف در میدان ابن سینا همدان 


4 سا 

داشت, مرک زودرس به سراغش امد. جیران کلفتش که او را به عقد 
خویش در 

آورده بود. حکایت کرده که عارف در آخرین دم از او خواست که وی را 
پر 23 


پنجره ببرد تا آفتاب و آسمان میهن را ببیند و او پس از دیدن آفتاب چنین 
خواند: ستایش مر آن ایزد تابناککه پاک آمدم یاک رفتم به خاک 

سپس به بستر بازگشت و لحظاتی بعد جان سپرد و در کنار آرامگاه بو 
علی تاد همدان بر خاک اما 

تفه اد عون عماان فطن لاله دمیژه 

2.دیدم صنمی, , سرو قدی, روی چو ماهی - آواز افشاری - ۱۲۶۵ 

3.ای امان از فراقت امان - دستگاه شور - ۱۲۷۵ (هم‌زمان با ورود 
فضرفطه حواهان زان ) 

4.نمی دانم چه در پیمانه کردی - آواز افشاری 

5.نکنم چاره اگر دل هر جایی را - آواز افشاری - ۱۲۷۶ 

6.افتخار همه آفاقی و منظور ملی - دستگاه سه‌گاه 9 (برای 
افتخارالسلطته نت فعتر تاضرالدیه تشاه) 

7.توای تاج, تاج سر خسروانی - آواز افشاری - ۱۳۷۷ - (برای تاج السلطنه 
- دختر ناصرالدین شاه) 


8.هنگام می‌فصل گل و گشت چمن شد اقا ری - (به مناسبت افتتاح 
دور دوم مجلس‌شورای‌ملی‌ایران) 

9.دل هوس سبزه و صحرا| ندارد - اواز ز ابوعطا 

0.نه قدرت که با وی نشینم, نا طاقت که جز وی ببینم - آواز افشاری 
11 نگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود - آوان نی - ۱۲۸۸ - (به 
مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران) 

2.باد فرح بخش بهاری وزید - آواز بیات‌زند 

13.بلبل شوریده فغفان می‌کند - دستگاه ماهور - ۲۸۵ ۱ 

4. گریه را به مستی بهانه کردم وان ذشتی - ۱۲۸۷ 

15 .از کفم رها شد مهار دل -آواز افشاری ۱۲۸۸ 

6.ترک چشمش ار فتنه کرد راست - ابوعطا(حجاز) - ۱۲۹۴ 

7.چه شورها که من به پا ز شاهناز می‌کنم - دستگاه شور - ۱۲۹۵ 
8.بماندیم ما, مستقل شد ارمنستان - دستگاه سه‌گاه ۱۲۹۷ 

9.جان برخی آذربایجان باد - آواز دشتی - ۱۲۹۷ (برای آذربایجان - در 
جواب تفرقه افکنان) 

0.شانه بر زلف پریشان زده‌ای, به‌به و به - آواز دشتی -۲۹۷ ۱ 
1.رحم‌ای خدای دادگر کردی نکردی - آواز بیات‌زند - ۱۲۹۷ 

2مروزای فرشتة رحمت بلا شدی - آواز افشاری - ۱۲۹۹ 

3.گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد - اواز دشتی - ۱۳۰۰ (به 
مات فک کال موی ان سار 

4ارخت مقید نقاب است - آواز بیات اصفهان - ۳ 

5.ی دست حق پشت و پناهت باز - دستگاه شور - ۰ (برای سید 
ضیا) 

6.گو به ساقی کز ایاغی ترکی و ماغی 

7.باد صبا بر گل گذر کن - آواز شوشتری 

8.چه آذرها , به جان از عشق آذربایجان دارم - ۱۳۰۳ (به یاد ستارخان و 
باقر خان) ۱ 

9.باد خزانی زد ناگهانی. کرد آنچه دانی - دستگاه شور - ۳ ۱۳ (برای 
آذربایجان) 

خوانندگان تصنیف‌ها به دلیل سادگی و نداشتن اوج در تصنیف‌های عارف و 
اینکه غالب تصنیف‌ها 

قابل اجرا روی یک یا دو گوشه‌است. تصنیف‌های عارف را به سادگی مردم 
می‌توانستند بخوانند, از زمان سر وده شدن تصنیف ها ۳ به 2 وسیله 
خوانندگان غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای بارها این تصنیف‌ها خوانده شده, از 
خوانندگان پزاواژه که برخی تصنیف‌های عارف را اجرا کرده‌اند: 


قرن:14 

حجنسیت 0 

شیخ عبدالله فرزند شیخ عبدالله قزوینی - متوفی حدود 1040 ه.ق ‏ از 
اثمه متکلمان و اقطاب عرفا و حکمای شیعه در عصر صفوی بود. پس از 
رسیدن به مقام شامخ علمی , کرسی تدرپس حکمت متعالیه را در مدرسه 
قزوین به دست گرفت و از فحول مدرسین عصر خود گشت. وی از جمله 
علمای فارسی نویس عصر صفوی و پایه گذار مکتب قزوین در هندوستان 
می باشد. 

گروه : علوم انسانی 

رشته : حکمت 

والدین و انساب : شیخ عبدالله فرزند شیخ عبدالله قزوینی بود. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : شیخ عبدالله قزوینی پس از تکمیل مقدمات 
و فنون و ادب متداوله , رغبت و میل , به علوم عقلی یافت. و پس از چندی 
به مقام عقلی و نقلی دست پافت. 

استادان و مربیان : میل به علوم عقلی باعث شد تا به حوزه درس سید 
فخرالدین محمد استرآبادی قزهینی ضاحب آبه. آلکر تن بیبه‌ندد: 

وقایع میانسالی : هنگام قتل عام فلاسفه و تعطیل شدن مدارس فلسفی 
قزوین بدست شاه عباس ) جلوس 6 1039) , , شیح عبدالله قزوینی به 
هندوستان مهاجرت کرد و در حیدرآباد دکن مسکن کژید «-جنانکه .موزد 
استقبال سلاطین قطب شاهی آن سامان واقع گشت. میرزا عبدالله افندی 
متوقفی 0 سه«.ق در ریاض العلما می نویسد. «<«. . قزوینی عالم فاضل و 
جامع بود. > سپس احتمال داده است که کتاب خود را هنگام اقامتش 
در حیدرآباد دکن برای سلاطین قطب شاهیه که معاصر شاه طهاسب ( 
جلوس 996 - 1038 هق ) و شاه عباس بودند , تالیف کرده است. 

زمان و علت فوت : شیخ عبدالله قزوینی متوفی حدود 1040ه.ق می 
باشد. 

فعالیتهای اموزشی : شیخ عبدالله قزوینی پس از رسیدن به مقام شامخ 
علمی کرسی تدریس حکمت متعالیه را در مد رسه قزوین به دست 
گرفت 2 از فحول مدرسین عصر خود بود. 

آرا و گرایشهای خاص : شیخ عبدالله قزوینی از امه متکلمان و اقطاب 
عرفا و حکمای شیعه در عصر صفوی بود. وی از جمله علمای فارسی 
نوس عصر صفوی و پایه گذار مکتب قزوین در هندوستان می باشد. 


9 

1 رساله در اخلاق 

ویر کی اثر : این رساله به فارسی تالیف شده است 

2 رساله در عرفان 

ویژگی اثر : این رساله به فارسی تالیف شده است 

3 کتاب وفات پیامبر (ص) 

میرزا عبدالله افندی در تبریز مشاهده کرده و شامل فتن و اختلافات بین 
صحابه و وقایع بعد از وفات رسول الله(ص) است و خطبه غدیر را بسیار 


قزوینی, عبدالهادی 
ِِِ 


۰ 936 2 خطاط, موسیقیدان و شاعر. وی برادر همسر و شاگرد 
ملک دیلمی خوشنویس بود. از علوم ریاضی بهره داشت و در موسیقی از 
مشاهیر عصر بود و تصنیفهای خوب می‌ساخت و شعر نیز می‌سرود. گفته 
می‌شود که وی صاحب «دیوان» نیز بوده است. عبدالهادی در خط 
نستعلیق, بخصوص کتیبه‌نویسی قدرت تمام داشت. وی در قزوین 
درگذشت. 

پرگرفته ار کتاب::اترآفرتان (حله اولتنشم) 

منایع زندگینامه :احوال و آنازن خوشنویسان (2 42 / 2), تاریخ موسیقی 
(324 / 1), قزوین در گذرگاه هنر (238), گلستان هنر (106 -105). 


قزوینی, عمادالدین, ابوعبدالله زکریا 
0 


ردو / 2 -605 / 600 ق), عالم. ادیب, قاضی, فقیه, محدث, مورخ, 
انصاری خادم پیامبر (ص) می‌رسد. در قزوین به دنیا امد. در جوانی به شام 
رفت و پس از تحصیلات به عراق مسافرت کرد. او شاگرد اثیرالدین ابهری 
حکیم بزرگ ایرانی بود. ابن‌طاووس. سید غیاث‌الدین عبدالکريم بن احمد 
بن طاووس, مجلس او را درک نموده است. وی در 650 ق قاضی حله و 
در 652 [ قاضی واسط شد و تا آخر عمر عهده‌دار آن منصب بود.در 
واسط درگذشت و پیکرش به بغداد نقل و در مقبره‌ی شونیزیه دفن شد. از 
آثار وی: «آثار البلاد و اخابر العباد», در جغرافی, که ظاهرا در «کشف 
الظنون» به نام «عجائب البلدان» نیز آمده است؛ «عجائب المخلوقات و 
غرائب الموجودات». به عربی, در وصف کائنات, در دو مقاله: مقاله 
نخست در علویات و مقاله دوم در سفلیات به نام سلطان معزالدین شاپور. 
این دو کتاب گرچه هر کدام کتابی مستقل است اما در حقیقت حکم 
دائره‌المعارف واحدی درباره عالم و موجودات و مخلوقات و بلاد و اثار ان 
دارد و این کتاب به فارسی و المانی و ترکی ترجمه شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (80 / 3), تاریخ ادبیات در ایران (281 -279 / 3), 
تاریخ نظم و نثر (146), الذریعه (219 7 <1 ,7 / 1), روضات الجنات 
(373 / 3), ریحانه (453 /4), کشف الظنون (1128 -1127 ,1126 ,9), 
الکنی و الالقاب (62 -61 / 3), معجم المولفین (183 / 4), مینودر (837 
5 -2/3), هدیه الاحباب (216), هدیه العارفین (373 / 1). 


قزوینی, فاطمه 


قرن:13 

جنسیت . دزد 

و ند 1172 حدود 1260 ق, از زنان عالم, فاضل. محدث و مفسر, وی 
دختر سید حسین قزوینی (1208 ق) بود و در قزوین به دنیا امد. او نزد 
پدرش و سید محمد مهدی بحرالعلوم و عمویش سید حسن قزوینی 
(1198 ق) درس خواند و هنگامی که به سن رشد رسید با شیخ محمدعلی 
فرزند شیخ عبدالکریم قزوبنی ازدواج کرد. سپس در درس فقه و اصول و 
حدیث همسرش حضور یافت تا اینکه در اغلب علوم معقول و منقول نابغه 
شد. علاوه بر این او حافظ قران و خطیب و سخنور ماهری بود, منبر 
می‌رفت و صدای بلند و رسایی داشت و در وعظ و خطابه توانا بود. 
فاطمه سخنرانی می‌ کرد و درس می‌داد و زنان از مجلس درس وعظ و 
سخنرانی او استفاده می‌کردند. وی بسیار پارسا و باتقوا بود و مجلس 
درس داشت. وی سه پسر داشت که همه از علمای زمان خود بودند. 
دخترش امنه خانم قزوینی نیز همانند مادر از زنان عالم. فاضل, ادیب و 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منبع: اعیان‌الشیعه (مستدرکات), 159 / 3. 


قسملی خراسانی مروزی, ابوزید عبدالعزیز 
۵۰ 


#5 167 محدت, فقیه و زاهد. وی از عبدالله بن دینار و مطر الوراق 
و ایوب و ابوهارون عبدی و حصین بن عبدالرحمان و ابواسحاق همدانی و 
ی روا ی ره 
بن ابی زکریاء و دیگران حدیث شنید. ابن‌مهدی و عقدی و قعنبی و عبیدالله 
بن عاثشه و حفص بن عمر حوضی و حفص بن عمر ضریر و شیبان بن 
فروخ و عبدالصمد بن عبدالوارث و علاء بن عبدالجیار و ابوعبیده حداد و 
عبدالله بن رجاء و عبدالله بن معاویه جمحی و دیگران از وی حدیث روایت 
کردند. بخاری و مسلم و 0 و ترمذی و نسائی در «صحاح» خودشان 
از وی حدیث نقل کرده‌اند. یحیی بن معین و عده‌ای دیگر وی را ثقه 
خوانده‌اند. یحیی بن اسحاق سیلحینی که از راویان اوست او را از خوبان 
توصیف کرده است. وی ساکن بصره بود و در همان جا درگذشت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (107 / 1), انساب سمعانی (500 
تهذیب التهذیب (313/ 6), الجرح و التعدیل (ج 2 ق 395 -394 / 2), 
سیر النبلاء (193 -192 / 8), شذرات الذهب (1/264), العبر (193 / 1). 


ِِِ 


و -1243 ق), فیلسوف, فقبه, عارف و شاعر. از تیره‌ی دره شوری 
ال قشقایی بود. در چهل سالگی که برای تکمیل هنر به اصفهان آمد 
ناگهان شوق فراگیری دانش در او بیدار شد و از زندگی ایلی دست کشید 
و در مدرسه‌ی صدر اصفهان به فراگیری علوم دینی روی آورد. جهانگیرخان 
حکمت و فلسفه را نزد محمدرضا حکیم قمشه‌ای, متخلص به صهباء و فقه 
و طب را نیز در محضر ملا عبدالجواد. پزشک معروف اصفهان,. فراگرفت. 
او در فقه و اصول و ریاضیات و حکمت مهارت یافت و یس از ان در همان 
ی یر 
تدریس و شاگردان بسیاری تربیت کرد. ایت‌الله سید حسین طباطبایی 
بروجردی, آقا ضیاءالدین عراقی و آقارحیم ارباب از شاگردان وی بودند. 
جهانگیرخان در اصفهان درگذشت و در تخت پولاد دفن شد. از او اشعار 
پراکنده‌ای نیز بر جای مانده است؛ از آثار وی شرحی بر «نهج‌البلاغه» 
است.[ 1] 

(میرزا) جهانگیر (خان)؛ دانشمند ایرانی (ف. اصفهان. 8 ق) از 
خوانین قشقایی و از اهالی دره شولی يا کشکولی. وی ساکن دهاقان 
0 و جامع معقول و منقول 2 و بسیاری از بزرگان قرن اخیر از 
محضر او استفاده کرده‌اند. از شاگردان او آیت‌اللّه بروجردی. سید حسن 
مدرس. فاضل تونی. وحید دستگردی هستند. وی در مدرسه‌ی صدر 
اصفهان تدریس می‌کرد. 

برگرفته از کتاب اي اترتان لوا یل -ششم) 

منابع زندگینامه :[ 1 تذکرة القبور (246), دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (162 -161 /12), سرآمدان فرهنگ (266/1). شرح حال رجال 
(284/1), فارسنامه‌ی ناصری (1581/2), فوائد الرضویه (88). 


قشیری نیشابوری, ابوالقاسم, زین الاسلام, عبدالکریم 


قرن:د 

حجنسیت ِِ 

2051 -386 ق), صوفی, فقیه, محدث و مفسر. مشهور به امام و استاد 
اقا ره او ان وم سا ار ره ای تست وی [ 
جانب پدر به قبیله قشیرین کعب می‌رسید. و از طرف مادر به سلمی 
توت بود. در ناحیه استو|ء نیشابور (قوچان کنونی) متولد لشند. خاندان او 
از بزرگان دهقانان این ناحیه بودند. خود او نب نیز از محدثان بنام اهل تصوف 
بود. در کودکی پدر خود را از دست داد ار و۳ ابوالقاسم یمانی, 
پرورش پافت و مقدمات ادب فارسی و عربی را نزد او فراگرفت. بعدها 
در نیشابور ساکن شد و از ابوحسین خفاف و ابونعیم اسفراینی و حاکم 
نیشابوری و ابوعبدالرحمن سلمی و دیگر ارباب حدیت و بزرگان صو فیه 
حدیث شنید و فقه را از ابوبکر محمد بن بکر طسی و علم کلام را از استاد 
ابوبکر بن فورک فراگرفت و تصوف را از ابوعلی دقاق نیشابوری آموخت 
و پس از وفات وی با ابوعبدالرحمن سلمی معاشرت کرد و عاقبت استاد 
خراسان گردید. از شاگردان وی می‌توان به احمد بن ار جوهری که 
«رساله‌ی قشیر به » را بر قشیری خوانده و سمعانی از وی اجازه گرفته, و 
سید اسماعیل جرجانی صاحب «ذخیره‌ی خوارزمشاهی» و ابوعبدالله 
حسین بن احمد بیهقی, ابوالقاسم فضل بن محمد ما ابیوردی, 
ابوالمظفر محمد بن احمد هروی و شعیب بن نوح رازی صوفی اشاره کرد. 
قشیری از معاصرین و منکران ابوسعید ابوالخیر بود که در نهایت به او 
گروید. آثار بسیاری از خود به جای گذاشته و در سرودن شعر به زبان 
عربی دست داشته است. طریقه‌ی او در تصوف به واسطه‌ی ابوعلی دقاق 
به جنید و معروف کرخی می‌رسد. وی در نیشابور درگذشت و همان جا 
دفن شد. از اثار وی: «الرسالة القشیربه». درعلم تصوف و بیان روو۵س 
نان طلم بان کم هروه اخفه وراستاد برر ان صوفه و ال وق 
است؛ «لطائف الاشارات»؛ «التحبیر فی علم التذکیر»؛ «اداب الصوفیه»؛ 
«عیون الاجوبة فی فنون الاسئلتة»؛ «الاربعین»؛ «فصل الخطاب فی فضل 
النطق المستطاب»؛ «حیاة الارواح و الدلیل الی طریق الصلاح». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (180 /4), ایضاح المکنون (194 27 ,424 ,194 
1/ تاریخ ادبیات در ایران (257 ,218 /2), تاریخ بغداد (83 /11), تاریخ 
گزیده (659), تاریخ نیشابور (226 ,225), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه 


( امه نت کی توف ( 67 از رای انا و ویو 
ریحانه (461 -460 /4), سیر النبلاء (232 -230 /18), الکامل (118 /8), 
کشف الظنون (1935 ,1920 ,1858 ,1640 ,1551 ,1460 ,1260 
13 ,82 ,520 ,457 ,354 ,58), کشف المحجوب (209), الکنی و 
الالقاب (67 -65 /3), لغت‌نامه (ذیل/ عبدالکریم), مجمل فصیحی (ذیل/ 
سال 465), معجم المولفین (6 /6), نفحات الانس (138), وفیات الاعیان 
(208 -205 /3), هدية الاحباب (217), هدية العارفین (608 -607 /1). 


قرن:4 

حنسیت ِ 

بو رگان رو در قر. 4 5 376- ف. 0 5 وی شیح 
خراسان بود و در نیشابور اقامت داشت و مورد تکریم الب‌ارسلان بود ۰ او 
راست: «الرسالة القشیریه» (رساله‌ی قشیریه) در تصوف و تفسیر القرآن 
در نفسیر. 


اعفایه ال ناسنا اجه 
۰ 


۳ ِا قِ عارف و صوفی. وی مرید محمد بن عبدالله طبری و 
آمل و طبرستان بود, و ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی از 
شاگردان وی بودند. ۳ که او امی بود و از علوم ظاهری بهره‌ای 
نداشت, اما مشکلات و مسائلی که در هر علم ۳ دیکر ان نوخود. مق آفد: 
۱ به آسانی حل می‌کرد. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (660), تاریخ عرفان و عارفان 
ایرانی (353 -352), تاریخ نظم و نثر (24), تذکره الاولیاء (187 -184 / 
2, ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (85), ریحانه (462 7 4), طبقات صوفیه 
هروی (375 -372), طرائق الحقائق (510 -509 ,352 / 2), کشف 
المحجوب (203 -202), لغت‌نامه (ذیل/ ابوالعباس), نامه دانشوران (192 
-189/ 5), نفحات الانس (295 -292). 


قصاب, حسن 


قرن:14 

حنسیت ِ 

۳ 1335 ش), خواننده. صدای گرم و جذابی داشت. دستگا بیات ترک را 
بسیار دوست می‌داشت و در نهایت ملاحت می‌خواند. در پایان عمر با اينکه 
دچار مرض آسم و تنگی نفس بود باز هم آوازی جالب و شنیدنی داشت و 
به علت همین مرض در‌گذشت. از شا خردان وی می‌توان؛ حسن بسته نگار 
(حسن فرنگ), , حسین موسیقی, , احمد ابراهیمی و سید حسن طاهرزاده را 
نام برد. از او صفحه‌اي به یادگار مانده است. 

بر کر فتاه از کات ار -ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ موسیقی (683 ,673 ,667 2۸). سرگذشت 
موسیقی (371 -370 /1), مردان موسیقی (180/2). 


۵ ۰ِ 


۳5 271 ق(. , صوفی, عالم و فقیه. اهل نیشابور. شیخ و امام طریقه‌ی 
ملامتیه بود. وی مذهب سفیان ثوری داشت و بر طریقت او بود. قصار 
استاد زاهد معروف عبدالله منازل است و گویا هیچ کس از شاگردان وی 
به مانند آبن‌منازل از طریقه‌ی او خوب پیروی نکرده است. از محمد بن 
بکار بن ریان و ابن‌راهویه و ابومعمر هذلی حدیث شنید و کسانی چون 
از وی حدیث شنیدند. با سلم بن حسن باروسی و ابوتراب نخشبی و علی 
نصرابادی و ابوحفص نیشابوری دوستی داشته است. وی در نیشابور از دنیا 
رفت و در حیره به خاک سپرده شد. سلمی جزئی از «حکایت حمدون» را 
که در خدای خود شک کند و کلام او را باور ننماید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه :انساب سمعانی (08< / 4), تاریخ گزیده (644), ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشیریه (49), جستجو در تصوف (342 -338), حلیه الاولیاء 
(232 -231 / 10), سیر النبلاء (51 -50 / 13), طبقات الصوفیه سلمی 
(129 -123), طبقات الصفویه هروی (122 -121), کشف المحجوب 
(157 -156), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 271). نفحات الانس (۵39). 


قصری زاده, منصور 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران استاد "منصور قصری زاده " دارنده ی رتبه نخست مسابقات 
قرانی دانشجویان سراسر کشور در سال های 5 و 67 و مقام اول 
مسابقات بین المللی قران کریم در مالزی در سال 70 و نیز حفظ کل 
قران کریم و از افتخارهای ایران زمین است . ۱ 

او متولد 1346 در شهر تهران و در خانواده ی متدین و مذهبی به دنیا امد . 
پدر و مادر او با فراهم کردن فضای مناسبی در خانه و همراهی صمیمانه و 
نیز تشویق های سازنده موجبات موفقیت او را فراهم کردند از جمله 
مشوقین اصلی او, دایی شان اقای اکبر شریعتمداری بود که خود قاری 
قران بود .استاد موفقیتش را مدیون خانواده و دایی خود می داند و می 
گوید همین قضیه باعت شده که آنها از هن راضی باشند و از اينکه آنها از 
من راضی اند خیالم راحت است . او مدرک فوق لیسانس رشته ی الهیات 
و علوم حدیث از دانشگاه تهران دارد و صاحب سه فرزند صالح و دوست 
داشتنی است که در راه پدر گام بر می دارند . دخترشان کلاس اول 
راهنمایی و از قاریان ممتاز مدرسه است و محمد حسین , پسر 7 ساله 
ایشان نیز در جلسات قرآنی شرکت می کند و محمد مهدی 2 ساله هم 
فعلاً ادای قرآن خوانها را در می آورد . 

پدر این خانواده قرآنی .استاد قصری زاده از 9 سالگی کار قرائت قرآن را 
به سبک استاد عبدالباسط شروع کرد 5 ساله بود که انقلاب جمهوری 
اسلامی اریان پیروز شد و پس از ان رادیو جمهوری اسلامی با اعلان 
عمومی از همه قراء دعوت کرد که در تست و گزینش شرکت کنند او هم 
در گزینش حاضر شد , قرائت زیبای او را برگزیدند و از او خواستند در 
کلاسهای فراگیری نغمه ها و دستگاههای استاد سید محسن موسوی بلده 
شرکت کند و پس از اتمام دوره در رادیو پذیرفته شد . در سال 65 قرائت 
ایشان را از مسجد شیخ فضل الله نوری ضبط و در تلویزیون پخش کردند 
و بعد از ان ایشان به صورت کلاسیک کار تجوید و قرائت را ادامه داد و از 
محضر اساتیدی چون مرحوم اربابی استفاده و در مسابقات بسیاری 
شرکت کرد که از شاخص ترین آنها در سال 66 مسابقات دانشجویی بود 
سال برگزار شد و باز نفر نخست مسابقات شد و در سال 68 در 
مسابقات استان تهران نفر اول شد و در مسابقات کشوری سال 69 نفر 
دوم و برای شرکت در مسابقات جهانی مالزی انتخاب و به همراه داور 


امریکا و جنگ خلیج فارس و به همین خاطر ایران را از شرکت در 
ات مور بودند و آنها اطلاع نداشتند و تا مالزی رفتند و بدون 
شرکت در مسابقه برگشتند . سال 70 بار دیگر برای شرکت در مسابقات 
جهانی مالزی انتخاب و به پاری خداوند نفر اول شد . 

خاطره از دوران جوانی : ِ 

سال 71 بعد از اینکه از مسابقات مالزی برگشته بودم همراه پدرم خدمت 
رهبر عزیز " ایت الله خامنه ای " رسیدیم و هدیه ای را که انجا به من داده 
بودند که قرانی در یک کاپ نقره ای بود , خدمت ایشان تقدیم کردیم 
.ایشان: سوذالاتی از من کردند.در رابطه با آن: قرآن و چاپ آن و وضعیت 
مسابقات و بسیار تشویقم کردند برای ادامه ی راه و ان دیدار برای من 
بسیار شیرین و به یاد ماندنی بود . 

مسافرتهای خارج از کشور او قریب به 40 کشور است ؛از جمله سوریه , 
چین , پاکستان . انگلیس . اتریش . تایلند , ماداگاسکار. اتیوپی , عراق , 
سریلانکا و ...درخاطراتی از سفرهایش می گوید :اخیرا در سفری که به 
انگلیس رفتیم آنجا قاریان مصری هم دعوت شده بودند .حقیقتاً وقتی بچه 
های ایرانی قرائت می کردند قرائتشان چیزی کمتر از قراء مصری نبود 
حداقل اينکه شانه به شانه مصریان بودند و این نظر من از باب استقبال 
مردمی بود که در مقابل قراء ایرانی نشان می دادند و با شوق فراوان به 
قرائت ت ایرانیان گوش می سپردند . وان ان اف ده هبترم آنکه 
ایرانیان فارسی زبان اند 0 بیشتر از استماع است تا بحث های 
علمی و نقلهای سینه به سینه ولی در بسیاری از موارد از مصریان جلوتر 
هستند .من در سال 70 که در مسابقات مالزی شرکت کردم یکی از رقبای 
من مصری بود .بنده به کمک خداوند مقام اول را اوردم و او نفر پنجم شد 
. یک غلط اعرابی هم داشت و غلط قرائت کرد . 

ولی قراء مصری شهرت جهانی دارند چرا ؟ استاد در پاسخ می گوید : در 
کل می توان گفت مصریان صاحب سبک اند و سبک و سیاق قرائت قرآن 
را ۱۸ 16 
است و ذوق خواندن در مدایح و ابتهالات دینی در مردمش وجود دارد 
قشرهای مذهبی در قرائت و قشرهای غیرمذهبی در زمینه های دیگر و 
احساس می شود که قرائت ت قرآن به سبک مصری با فطرت انسان منطبق 
است این یکی از ريشه های شهرت قراء مصری می باشد . 

در مورد جذابیت و گیرایی قرائت می گوید : ۳ 

جذابیتهای صوت و لحن در قرائت بسیار دارد . اگر شما نیم ساعت ترتیل 
گوش کنید شاید گوشتان از نظر موسیقیایی خسته شود اما در قرائت 
اختیارات انسان در صوت و لحن بیشتر است و قاری قدرت مانور دارد ؛ در 


آیات عذاب می تواند حزین و اندوهگین بخواند و در آیات بهشتی و 
شاد بخواند . مثلاً در قرائت تحقیق استاد عبدالباسط " اذا الشمس " 
جذابیت و زیبایی و اثررگذاری قرائت متجلی است ۳ ۰ 7 
مانند عبدالباسط زمینه را فراهم کردند و دنیا را با این قرائت ها هدایت 
کردند و الان حدود 99 ۵ قراء جهان از سبک آنها پیروی می کنند . 

استاد قصری زاده اگر چه الان در جلسات قرآنی زیادی حضور ندارد .اما از 
قرآن جدا نشده و همواره قرآن چراغ روشن گر راه ند کت اون ند جوم 
تحص و احماغی اس اسان سین در مساعات اوعد ار کشور 
و در مراسمات حج تمتع دعوت می شود و حضور دارد . 

در حال حاضر جلسات هفتگی قرائت ت قرآن کریم در مسجد شهدا واقع در 
خیابان 17 شهریور , اتوبان شهید محلاتی , شبهای جمعه , قبل از نماز 
مغرب و عشاء با حضور استاد منصور قصری زاده نز کر از هو شود . این 
جلشات بیستسان استت که با کشک هنت اهاء, امام جفاعت و پشیح 
مسجد دایر است . منابع زندگینامه :مجله راه قرآن ش21 


ف 


اس 557 ق), , صوفی و لویسنده. وی نوه‌ی شیح احمد جام زنده پیل و 
مولف کتاب «حدیفه الحقیقه» در تصوف است که در 021 پا 042 آن را 
تألیف کرد. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع 0 خاریه تم ور 7۰ 37 7 از مجهل قضیخی ( دی سال 
67 مقامات ژنده پیل (312). 


قطب رازی, قطب‌الدین, ابوجعفر محمد 


قرن 89 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

 776(‏ 766 -694 ق), عالم امامی, فقیه. حکیم و ادیب. ملقب به 
قطب‌الدین و قطب المحققین و موصوف به علامه‌ی رازی. چون در 
مدرسه‌ای که وی تحصیل می‌کرد شخص دیگری که لقب قطب داشت 
مشغول تحصیل بود وی به قطب تحتانی اشتهار یافت. در ورامین از نواحی 
ری به دنیا امد و چون در انجا نشوونما پیدا کرد به رازی شهرت یافت. 
بدیهی است چون نسبش به ال‌بویه می‌رسد و موافق فرموده شهید ثانی 
از ال‌بوبه قمی است که جد عالی شیخ صدوق می‌باشد. او از بزرگترین 
شاگردان علامه‌ی حلی بود. او کتاب «قواعد الاحکام» علامه را به خط خود 
نوشته و بر او قرائت ۵ کردم ۵ علامه بر در پشت کتاب بزایش. آجارم یه 
و با عبارات بلندی او را ستوده است. قطب رازی از مشایخ شهید اول 
محمد بن مکی است. از دیگر شاگردان او می‌توان به میرسید شریف 
جرجانی و سعدالدین تفتازانی اشاره کرد. بیشتر علمای شیعه از جمله 
محقق تانی و میرزا عبدالله. صاحب «ریاض العلماء». و قاضی شوشتری و 
شیخ حر عاملی او را شیعه دانسته‌اند, اما صاحب «روضات الجنات» وی را 
ستی می‌داند و در «شذرات الذهب», شافعی به حساب آمده است. قطب 
رازی مدتی در خدمت سلطان ابوسعید و وزیرش خواجه غیات‌الدین محمد 
بود و دو کتاب «شرح شمسیه» و «شرح مطالع» را به نام آن وزیر 
نگاشت. پس از درگذشت سلطان ابوسعید به شام رفت و در دمشق 
درگذشت. از آثار وی: «المحاکمات بین شرحی الاشارات», که محاکمه 
مایین دو شرح «اشارات» فخر رازی و خواجه نصیر طوسی است او این 
کتاب را به خواست استادش,: قطب شیرازی, به تحریر کشید؛ «تحریر 
القواعد المنطقیه فی شحر الشمسیه»؛ «لوامع الاسرار فی شرح مطالع 
الانوار», در منطق؛ «تحفه الاشراف» و «بحر الاصداف» دو حاشیه بزرگ و 
کوچک بر «الکشاف»؛ «تحقیق معنی التصور و التصدیق»؛ شرح و حاشیه 
بر بر «قوعد الاحکام»علامه حلی؛ رساله در «تحقیق العلیات»؛ «تقسیم 
العلم»؛ «شرح مفتاح العلوم» سکاعی.[ 1 ] 

رازی. محمد بن محمد بن ابوجعفر ملقب به قطب‌الدین و قطب‌المحققین 
و علامه رازی و سلطان المحققین دانشمند معروف ایرانی (ف. 776 
ه.ق). وی از شاگردان مبرز علامه حلی است و قواعد علامه را به خط خود 
اششتاح کروه:ه علامه ور شک همان سکم به‌سال ۱1 مرو ور فضنه ی 


ورامین برای او اجازه نوشته است. پس از وفات او را در مقبره‌ی 
صالحیه‌ی دمشق دفن کردند و سیس به موضعی دیگر بردند. او راست: 
بط الاضداف: حاشیه. شرع تفسیر. کشاف, تحریرالقواعد المتطفید. ور 
شرح شمسية, تحفةالاشراف فی شرح الکشاف که شرحی است بر 
کات بو. مفضلر از بحرالاضداقت: -تحفیق. معتی. آلتضور ,والتضدیی: 
۱ حاشیه‌ی قواعد علامه مشهور به حواشی قطبیه, 
ارات سر فظاله. کف مرش است. بو عظالم ابا قاضی 
سراج‌الدین ارموی در منطق و کلام المحاکمات بین شرحی الاشارات که 
محاکمه‌ای است بین دو شرح اشارات فخر رازی و نصیرالدین طوسی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (268 / 7), اعیان الشیعه (413 / 9), ایضاح 
المکنون (403 ,56 / 2 ,233 / 1), تاريخ ادبیات در ایران (1089 ,256 
4 -253 ,246 -244 ,237 ,147 ,47 3), تاسیس الشیعه (401 
-400), حبیب السیر (221 / 3), دایره‌المعارف فارسی (2059 / 2), 
الذریعه (107 / 20 ,359 / 18 ,156 7 17 ,69 / 14 ,337 / 13 ,199 
-198 / 4 ,388 / 3), روضات | لجنات (47 -37 / 6), ریاض العلماء (172 
-168 ,156 / 5), ریحانه (467 -4/465), ری باستان (381 -380 / 2). 
شذرات الذهب (207 / 6), , شرح و بررسی زتدکاتی و معرفی انار علاید 
قطت الیرم وازی فراهسصی» نما اعلام العه (فون 2007202 :9 
فرهنگ ادبیات فارسی (399 -398), فوائد الرضویه (618 -616), کارنامه 
بزرگان (245), کشف الظنون (1715-1716 ,886 ,626 ,95), الکنی و 
الالقاب" (71 .702 .داد لغت‌نامه: (دیل/ قطب‌آلوین رازی)» حالس 
المومفتین (واه سمل 2 .ففخم الم لفین (16 2 2 اد ارم لقین کیت 
چاپی (719 -716 / 5), النجوم الزاهره (70 / 11), هدیه الاحباب (218 
-217), هدیه العارفین (163 / 2). 


اه راامتخعیر قظی‌المیی: انواتطی یه 


قرن 0 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 73< ق), عالم امامی, فقیه, محقق, متکلم, محدث, مفسر و شاعر. 
خانواده‌ی وی از جد و پدر و برادر و دو فرزندش عمادالدین علی بن سعید 
و ظهیرالدین محمد بن سعید همه از علمای بزرگ شیعه بودند. وی از شیخ 
ابوعلی طبرسی, صاحب «مجمع البیان». و عمادالدین طبری و سید 
مرتضی رازی و برادرش, سید مجتبی رازی,و ابن‌الشجری بغدادی و 
الا امدی و سید ناصح‌الدین ابوالبرکات مشهدی و پدر خواجه نصیر طوسی و 
گروهی دیگر روایت کرده است. او از طریق شیخ عبدالرحیم بغدادی, 
معرف به ابن الاخوه, از دختر سید مرتضی علم‌الهدی از عموی او سید 
رضی روایت می‌کند. ابن شهراشوب و شیخ منتجب‌الدین رازی از 
شاگردان وی بودند. در قم وفات یافت و در صحن مطهر حضرت معصومه 
(س) دفن شد و قبرش امروزه مزاری معروف است. از آثار وی: «آیات 
الاحکام» پا «فقه القرآن». اولین اثر در شرح و تفسیر آیات لااحکام؛ 
«احکام الاحام»؛ «اسباب النزول»؛ «الاعراب/ لاغراب فی الاعراب»؛ 
«الانجاز فی شرح الایجاز». در شرح «الایجاز» شیخ طوسی؛ «بیان 
الانفرادات»؛ «تحفه العلیل», در ادعیه, احراز و آداب؛ «تفسیر ِ 
معروف به «تفسیر قطب»؛ «الدعوات» يا «دعوات راوندی» يا «سلوه 
الحزین»؛ «تهافت الفلاسفه»؛ «جواهر العلام فی شرح مقدمه الکلام»؛ 
«الخرایج و الجرایح».در معجزات معصومین (ع)؛ «خلاصه التفاسیر», در ده 
مجلد؛ «ضیاء الشهاب», در شرح «شهاب الاخبار»؛ «المغنی». در شرح 
«النهایه» شیخ طوسی, در ده مجلد؛ «منهاج البراعه فی شرح نهح‌البلاغه»؛ 
«الرایع فی الشرایع»؛ «المستقصی». در شرح «الذریعه»؛ «قصص 
الانبیاء»؛ «لب اللباب» ۳ 

راوندی, سعید بن هبةالله بن حسن کین به ابومحسن پا ابوالحسین, 
محدث و مفسر معروف شیعه (ف. قم. 3 ه.ق). وی از شیخ طبرسی و 
عمادالدین طبری و سید مرتضی سید مجتبی رازی و پدر نصیرالدین 
طوسی و جمعی دیگر روایت کرده و خود از مشایخ ابن شهرآشوب و شیخ 
منتخب‌الدین است. او راست: آیات‌الاحکام. احکام‌الاحکام, الاختلافات 
الواقعة بین الشیخ المفید والسید المرتضی فی بعض المسائل الکلامية, 
اسباب النزول, ام‌القران, الانجاز فی شرح الایجاز, تفسیر القران معروف 
به تفسیر قطب. خلاصة التفاسیر, المغنی فی شرح النهاية. منهاح‌البراعة 


فی شرح نهح‌البلاغة و غیره. 

0 

منابع زندگینامه :[1] خاتمه مستدرک الوسائل (90 -79 / 3), الذریعه 
(431 ,244 ,14 24 ,158 -157 66,296,231 ,13 / 21,289 ,280 / 
8 17 ,295 / 16 ,123-124 / 15 ,110,126 ,41 / 372,14 
۸ :5:5 / 13 ,223 ,71-72 66,127 107 ,201 / 8 
0 16 -145 / 7 ,5/277 ,502 ,302 -301 ,4/228 ,176,456 
9 3 ,364 ,303 ,251 ,234 ,12 2/7 ,362 -361 ,291 ,42 / 1), 
هار0 تا 06 وا ره 
(202 -200), الکنی و الالقاب (3/72-73), هدیه الاحباب (219 -18 2). 


قرن:12 

جنسیت ۰ 

الاقطاب. سادات حسینی تبریز بود. و با بپیست و سه فا شام ۳ 
علی بن الحسین (ع) می‌رسید. در شیراز به کسب علوم پرداخت. وی به 
حکمت علاقه‌ی خاص داشت و در تفسیر. حدیت. فقیه و ادب نیز تا حدی 
تبحر حاصل کرد. او بعد از تکمیل علوم, در بقعه شاه داعی‌الله نزد شیخ 
علی نقی اصطبهاناتی به طی مقامات سلوک پرداخت و بعد از مرشد و 
شیخ خویش, اصطهباناتی, در فارس مروج طریقه‌ی ذهبیه و مرشد و مربی 
سالکان این طریقت شد. وی سفرهایی به قزوین» قم, کاشان: اصفهان و 
نجف داشت و در این سفرها به تدریس و تعلیم نیز می‌پرداخت. افرادی 
چون شیخ احمد احسایی, ملا محراب گیلانی. شیخ جعفر نجفی و سید 
سم خی از ان کست فعفت کردو اند وی بعد از باز گشت به شیراز به 
جزیره‌ی خارک رفت و در کوه مقبره‌ی منسوب به محمد حنفیه اعتکاف 
خست. بعد از مدتی به شیر از باز کشت و.در همان جا در کذشت. از آتارش 
رساله‌ی «فصل الخطاب»؛ رساله‌ی «شمس الحکمه»؛ رساله‌ی «کنز 
الحکمه»؛ «انوار الولایه»؛ «نور الهدایه»؛ قصیده‌ی «عشقیه». اشعار 
1 

شیرازی, محمد حسینی ذهبی معروف به قطب‌الاقطاب. از بزرگان مشایخ 
سلسله‌ی ذهبیه (ف. 1103 ه.ق) او راست: ارجوزة فی الصرف., ارجوزة 
فی العوامل النحوية, ارجوزة فی الفقه والاصول والموازین الشر عية, 
انوارالولاية. شمس ‌الحکمة فصل‌الخطاب, کنزالحکمة, نورالهداية. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ ادبیات در ایران (282 7 5), تاریخ عرفان و 
عارفان ایرانی (243 -239), حدیقه الشعراء (434 -1431 / 2). 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (218 -215 / 4), دنباله‌ی جستجو در 
تصوف (335 -333), الذریعه (52 / 18 ,120 -119 / 230,17 -229 / 
6 ,222 / 14 ,884 9 ,490 ,488 -486 ,482 ,479 1), ریاض 
العارفین (278 -275), ریحانه (470 -469 7 4), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 602 -598 7 12), فارسنامه‌ی ناصری (1569 -1568 / 2). 
لغت‌نامه (ذیل/ قطب‌الدین شیرازی), مرآت الفصاحه (507 -506). 


قظی این بت ازور ا رالات رو وه 
مض 


(710 -634 ق), طبیب, ریاضیدان, منجم. فیزیک‌دان, فیلسوف, عالم 
اشعری شافعی و مفسر. معروف به قطب شیرازی و ملقب به علامه. در 
شیراز به دنیا امد. پدرش ضیاءالدین مسعود پزشک و مدرس طب در 
بیمارستان مظفری شیراز و در همان حال از بزرگان فرقه سهروردیه بود. 
قطب‌الدین محمود علم طب را نزد پدر و عموی خود فراگرفت. خرقه‌ی 
تصوف را در ده سالگی از دست پدر خود پوشید و از نجیب‌الدین علی بن 
بزغش شیرازی نیز خرقه گرفت. در چهارده سالگی پدرش فوت کرد و 
به جای پدر به عنوان چشم‌پزشک در بیمارستان شروع به کار نمود. وی 
قرائت و شروح «قانون» را نزد استادان شیراز فراگرفت. چندی نیز 
شاگرد نجم‌الدین کاتبی قزوینی بود. سیس به مراغه رفت و در آنجا علم 
هلثیت و «اشارات» ابن سینا را در خدمت خواجه نصیرالدین‌طوسی آموخت 
و نزد ان استاد و به یاری او به حل مشکلات «قانون» توفیق یافت. او 
همچنین سفرهایی به خراسان, عراق عجم, بغداد و روم داشت. در قونیه 
به خدمت صدرالدین قونیوی رسید و علم شریعت و طریقت را نزد او 
فراگرفت. قطب‌الدین شیرازی از دانشمندان جامع و بزرگ. و در معقول 
یکانه زمان خود بود. او در طب و ریاضیات و نجوم و حکمت و موسیقی 
دست داشت و در نظم و نثر پارسی و عربی دارای مهارت کامل بود. 
عده‌ای از رجال علم و دانش در محضر او شاگردی کرده‌اند. از جمله 
شاگردان وی: قطب‌الدین رازی, کمال‌الدین فارسی و نظام‌الدین اعرج 
بودند. قطب‌الدین در اواخر عمر در تبریز سکنی گزید و در همان جا 
درگذشت و در مقبره‌ی چرنداب تبریز در کنار قاضی بیضاوی دفن شد. از 
آما ون «دره التاج لغره الدیباج/ الدباج», معروف به «انموذح العلوم», به 
فارسی؛ که به خواهش امیر دباج. پادشاه اسحاق‌وند گیلان, تألیف کرد؛ 
«تحفه‌ی شاهی», در علم هثیت. به فارسی؛ «نهایه الادراک فی درایه 
الافلاک», در علم هثّیت, به فارسی؛ «اختیارات مظفری», در هیئت و نجوم؛ 
«شرح حکمه الاشراق»؛ «شرح مفتأح العلوم» سکاکی, قسمت سوم 
شرح «مختصر الاصول» حاجبی؛ «فتح المنان فی تفسیر القرآن». در حدود 
0 مجلد؛ «مشکلات التفاسیر».[ 1] 

شیرازی, محمود بن مسعود بن مصلح فارسی کازرونی اشعری شافعی 
مکنی به ابوالثناء, دانشمند معروف (ف. تبریز 710 يا 716 ه.ق). وی نزد 


نصیرالدین طوسی علم اموخت و سپس به روم (اسیای صغیر) رفت و نزد 
صدرالدین قونوی تلمذ کرد و قاضی سیواس, ملطیه و زارالشام گردید و 
سپس در تبریز ساکن شد و در امر رصدخانه با خواجه نصیر همکاری 
داشت. وی در آغلب علوم عصر مانند طب و نجوم و حکمت و موسیقی 
تبحر و نیز ذوق ادبی و قریحه‌ی شعری داشت. او راست: شرح قانون 
ابن‌سینا. شرح حکم:الاشراق, درةالتاج شامل علوم حکمی به فارسی, 
التحفة‌الشاهية, ترجمه‌ی تحریر اقلیدس, شرح مفتاح العلوم سکاکی. 
نهایةالادراک فی درایةالافلاک. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اثار عجم (328), الاعلام (66 -65 / 8), تاریخ ادبیات 
در ایران (1230 -1227 / 3), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (476 -460), تاريخ 
کزنده (702 7۵1۰ )تایه تجوم. اسلامی (دو: -92): مارب معول (507 
-506), تاریخ نظم و نثر (148 -147), تذکره‌ی روز روشن (662 -661), 
خی لس ۲( م۰۱ وا تا مهارف فارشی دراه ۱2 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (214 -205 /4), الذریعه (884 / 9), 
ووضات. الصایت. رو 12 7 ار رشان (2 ۱0 ند ات 
ریاضی‌دانان (354 -351),. شخصیت‌های نامی (395 -394), شرح و 
بررسی زندگانی و معرفی آثار علامه قطب‌الدین رازی ورامینی (96 94 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 214 -212 / 8), العبر (25 ۲ 4), فرهنگ 
سخنوران (472), کشف الظنون (1985,1695 ,1235 ,367,738 ,35), 
الکنی و الالقاب (73 / 3), لفت‌نامه (ذیل/ قطب‌الدین شیرازی), مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 10 7), مرات الفصاحه (504 -501ظ), , معجم المولفین 
(203 ۰2۵02۰ 12 فولقن. کفتب:جاین (91: 892 6 هدبه الاحیات 
(219), هدیه العارفین (407 -406/ 2), هفت اقلیم (209 -208 / 1). 


قرن:6 

جنسیت ِ 

رووو 505 ق), محدت». مدرس. مفسر, ادیب, واعظ و فقیه شافعی. 
اصل وی از طریثیت نیشابور است. وی یگانه پیشوای شافعیان زمان خود 
بود. نزد پدرش و محمد بن یحیی, شاگرد غزالی, و عمر بن علی, معروف 
به سلطان, و در مرو نزد ابواسحاق ابراهیم بن محمد فقه اموخت و از 
هبه‌الله بن سهل سیدی و عبدالجبار خواری حدیث شیند. قطب‌الدین از 
پدرش ادبیات را نیز فراگرفت و برآمد و در روزگار اساتیدش وعظ گفت و 
فتوا داد. وی مدتی نیز در نظامیه‌ی نیشابور به نیابت ت از جوینی تدریس کرد. 
در 538 ق به بفداد رفت و وعظ گفت و مورد توجه قرار گرفت. وی برای 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی کتاب «عقیده» را تالیف کرد و در آن جمیع 
مسائل دینی مورد نیاز را گردآوری نمود. سپس در دمشق ساکن شد و با 
ابونصر قشیری ملاقات کرد. در روزگار فقیهم ابوالفتح مصیصی 9 دشمق 
مورد توجه قرار گرفت و در مجاهدیه درس گفت و پس از مرگ ابوالفتح 
تدریس در غزالیه را عهده‌دار شد. سپس راهی حلب شد و در آن جا در دو 
مدرسه‌ای که نورالدین و اسدالدین بنا نهاده بودند درس گفت. سپس به 
همدان رفت. مدنی در آنجا ندرپس کرد. سرانجام به دمشق باز گشت و 
درس در غزالیه را از سر گرفت و به شاگردانش فقه آموخت. او هچنین در 
جاروخیه‌ی دمشق درس گفت. سپس به نمایندگی به بغداد رفت و داماد 
ابوالفتوح اسفرانیی شد. حافظ ضیاء از وی اجازه حدیث داشت. 
انوا لجوا هب ابن صصری و برادرش حسین و تاج ابن حمویه و دیگران از وی 
روایت کردند. در دمشق درگذشت. در مقبره‌ای در نزدیکی مقبره‌ی 
صوفیه‌ ی غربی دفن شد. از دیکر آنار وی کتاب «الهادی» در فقه است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (115 7 8), سیر النبلاء (109 -106 / 21), 
شذرات الذهب (263 / 4), النجوم الزاهره (86 / 6), وفیات الاعیان (197 
-196 / د). 


قطب‌الدین لاهیجی. محمد 


قرن:11 

حجنسیت ِ 

ِ بعد از 1075 ق), عالم امامی, ریاضیدان, عارف و شاعر. وی از 
علمای شیعه در سده بازدهم و از شاگردان میرداماد (م 1041 ق) و 
معاصر با شیخ حر عاملی توف ده ان معام. علمی: مقالعی: کامل .2 
شاعری ماهر بود. از آثار وی: «ثمره الفواد»؛ رساله‌ای در «عالم المنال»؛ 
«محبوب القلوب». ملمع, نظم و نثر؛ «لطائف الحساب». به فارسی؛ 
«تفسیر». به فارسی, به نام «الترجمه الانیقه». در دو مجلد, و ترجمه 
«الصحیفه السجادیه»؛ «خیر الرجال». در بیان احوال رجال مذکور در 
اسانید کتاب «من ۷ بپحضره الفقیه» شیحخ صدوق, که به آورده‌ی صاحب 
«الذریعه» تألیف شیخ بهاءالدین محمد بن شیخ ملا علی شریف لاهیجی, در 
5 ق, است و به گمان خود شیخ آقا بزرگ تهرانی. شیخ بهاءالدین 
محمد همان قطب‌الدین لاهیجی است.[ 1 ] 

اشکوری. محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف اشکوری لاهیجی دیلمی, 
فقیه و دانشمند, از علمای امامیه‌ی قر. 11 ه. (ف. حدود 1075 ه.ق) وی 
شاگرد میرداماد و معاصر حر عاملی بود. او راست: ثمرةالفواد حاوی 
اسرار احکام دینی و حقایق اعمال. رساله‌ای در باب عالم منال. 
محبوب القلوب (.م) 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :11] الذریعه (192 -191 / 26 ,142 -141 1 206,20 / 
5 ,283 -282 / 16,7 -15 / 5), ریاض العلماء (124 / 5), ریحانه (476 
-475 /4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 498-499 11, قرن 700 -697 
7 ) نغت‌نامه (ذیل/ قطب‌الدین لاهیجی). هدیه الاحباب (217). 


قلی زاده مشکول. مجتبی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

1 
محل تولد : خلخال 
شهرت : قلی زاده 
تاعبت * آبزان 

تاریخ تولد : 1353/3/7 


اینجانب مجتبی قلی زاده در تاریخ 7/3/1353 در یکی از توابع شهرستان 
خلخال در یک خانواده کشاورز و معنوی به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدائی و 
راهنمائی را دران محل پیشت سر گذاشتم و در سال 1370 وارد حوزه 
علمیه خلخال شدم که چون حوزه علمیه در حال ساخت و توسعه بود 
نتوانستم خوب بهره علمی بگیرم لذا هجرت کردیم و به حوزه علمیه 
کاشان وارد شدیم. و پس از پایان مقدمات در سال 1379 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و پس از سپری کردن پایه‌های تحصیلی در سال 1394 از 
محضر مراجع گرانقدر درس خارج فقه اصول بهره می‌گیرم. «و من الله 
التوفیق» و اکنون مشغول تحقفیق و یادداشت برداری هستم. امیدوارم 
اه همراه من و شما عزیزان باشد. 


قلی‌خان 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قلی‌خان شاهی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

7 نم و چهاردهم ق), خواننده. از خوانندگان اواخر دربار عهد 
ناصری و اوایل عهد مظفری و از تعزیه‌خوانان پراوازه تکیه دولت بود. 
صدای نازکی وزیری داشت و در تعزیه نقش زینب (ع) را ایفا می‌کرد. 
قلی‌خان نی را چنان می‌نواخت که معروف است مظفرالدین شاه با 
شنیدن ان از خود بیخود می‌شد. وی مورد توجه مظفرالدین شاه بود و به 
همراه او به اروپا رفت و به همین سبب به قلی‌خان شاه پنسد معروف 
شد. او در خواندن تصنیف و آهنگهای ضربی مهارت داشت و در صفحات 
خود, گوشه‌های قطار و چوپانی و آهنگهای ضربی را خوانده که در آنها 
علیاکبرخان شاهی با سنتور او را همراهی کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (164 ,163 ,150 ,143), 
تاریخ موسیقی (666 ,662 ,643 ,622 ,513 2 ,414 ,387 / 1), 


تسر گنت موی (0 35 1 آیمردان مخصسعی 929 35182 7 2): 


قلی‌خان یاور 
ِِِ 


(س # ق), خواننده و نوازنده. وی افسر موزیک بود و صفحاتی از او 
کر اون در وستگام همایون که به تنهایی با قره‌نی نواخته, باقی مانده است 
و همچنین قطعاتی در گوشه‌های قطار و افشاری. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

ری 025 2۱ سس فت موستت [ 1171207 


قمر الملوک وزیری 
۵۰ 


رح 2 1338 -1284 ش), خواننده. اصلا کاشانی بود و در تاکستان قزوین به 
با اه پدرتشن عبل از تولد او وفات یافت و مادرش طوبی نیز وقتی قمر 
هیجده ماهه بود درگذشت و سرپرستی قمر را ماذرنزر کن خیر النساء 
افتخار الذاکرین به عهده گرفت که روضه‌خوان و نوحه‌سرای مجالس زنانه 
حرم ناصرالدین‌شاه بود و چون قمر از کودکی وی را در آن مجالس 
همراهی می‌کرد, اولین دقایق هنر اواز را از او فراگرفت. اول بار که قمر 
در یک مجلس عروسی خواند, صدای دلنشین و در عین حال بلند و محکم 
وی مورد توجه مرتضی نی‌داوود قرار گرفت و این استاد او را تعلیم داد و 
به ردیف موسیقی سنتی ایران اشنا کرد. قمر در زندگی هنری خود شهرتی 
فراوان یافت. در 1310 ش برای اجرای کنسرت به همدان رفت و با 
کرد و سروده‌های میهنی این شاعر را خواند. سید حسین طاهرزاده از اواز 
وی بسیار تعریف کرده است. قمر به مناسبت احترام فراوانی که برای 
کلنل علینقی وزیری قائل بود, نام وزیری را به عنوان نام خانوادگی خود 
برگزید. وی زنی بخشنده و اهل کرم بود و داستانهای زیادی درباره‌ی 
گشاده‌دستی او ثبت است. قمر در تهران درگذشت و در قبرستان 
ظهیر الدوله دفن شد. صفحه‌های متعددی از او باقی مانده که تصنیفهایی از 
عارف؛ عشقی, بهار, پژمان بختیاری, امیر جاهد و غیره را خوانده است.[ 1 ] 
(بخش 1) قمرالملوک وزیری, بانوی اوازخوان معروف (و. کاشان 1284- 
ف. 1338 ه.ش). وی در خانواده‌ای متوسط در کاشان متولد شد و تحت 
حمایت مادربزرگش که زنی موّمنه بود پرورش یافت. مادر بزرگ او به 
جهت روضه‌خوانی به مجالس زنانه می‌رفت و قمر نیز پای منبرش مرئیه 
می‌خواند. بعدها بر اثر تعلم نزد استادان موسیقی خواننده‌ای مشهور شد. 
صفحات متعدد " آواز او پر شده. قمر در اواخر عمر به کسالت قلبی 
مبتلی گردید و به همین بیماری درگذشت و در مقبره‌ی ظهیرالدوله (بین 
تجریش و دربند) مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11] استادن موسیقی (71), تاریخ برگزیدگان (566 
-656), تاریخ تحول موسیقی (240 ,237 ,205 -203 ,189 -188), تاریخ 


موسیقی (689 -688 / 2), سر‌گذشت موسیقی (461 ,380,440 ,329 / 
1 سیمای هنرمندان (150 -17 / 1), کارنامه‌ی زنان (191 -190). 


قمشه ان محمدرضا 


قرن:13 

حنسیت ِ 

۱[ 
زمان خود بوده است. 

وی قبل از 1300 ه از اصفهان به تهران عزیمت نموده و در مدرسه صدر 
ای مس وت هی هن امه 
غیره پرداخته و بالخصوص در علم فلسفه و عرفان ید طولا و استادی ماهر 
بود و جماعتی از بزرگان دانشمندان و حکماء و فلاسفه معروف از وی 
استفاده معقولی نموده که هر کدام پس از او فیلسوف زر ی و حکیمی 
سترک بودند که از مشاهیر آنها نامبردگان زیراند. 

۱۳ له جاح میرزا ابوالفضل کلانتر . 

7 ۳ ملا ِِِ 3 

۱۳ 0 

6- علامه شیخ علی نوری تهرانی 

7- ایت ات میرز | علیاکبر یزدی مدرس قم 

8- علامه شیخ محمود بروجردی 

9- آیت | اهحا یه محمود قمی 

[۱ 

علامه قمشه‌ای دانشمندی عمیق‌الفکر و دقیق‌النظر و کثیرالتفکر و 
خوش‌بیان و ادیبی فاضل 7 تخلص داشت ۳( 
در سال 136 ق‌ روز وفات علامه تزر کذار. و مجنهد عالیمقدار آنت‌الله 
ها ای ای وا وا ای ام 
والاثار) ص 164 ذکر کرده. 

و درباره وی گفته که او مردی متواضع و خوش‌اخلاق و متقی و پرهیزکار 
بود و در موقع احتضار و مرگش به کسانی که اطرافش نشسته بودند توجه 
کرده و گفت آیا دیدید اسب سفیدی را که حضرت امام مهدی ولی عصر 
عجل‌الله فرجه برای سوار شدن من فرستاده‌اند. 

آاسا اسابسامای هار است ای هلت مور فناا: 
5 در تهران بطبع رسیده به مباشرت شاگردش شیخ محمود بروجردی 
با کتاب (الجمع بین‌الرائیین) معلم دوم فارابی و دیگر حواشی او بر شرح 


خصوص و رساله‌ای در فرق بین اسماء ذات و اسماء صفات و حدیت 
زندیق. 

(بخش 1) قمشه‌ای, آقا محمدرضا دانشمند مدرس کتب عرفانی (ف. 
تهران 1306 ه.ق.) وی از قمشه اصفهان و مردی زیرک بود. حکمت و 
کلام را نزد حاجی محمد جعفر لاریجانی و میرزا حسن نوری فراگرفت و در 
عرفان شاگرد حاجی سید رضی بود و از شاگردانش صفای اصفهانی شاعر 
معروف است. از اوست: حواشی بر کتاب اسفار اربعه صردرالدین 
شیرازی. حواشی بر شرح فصوص‌الحکم قیصری, رساله در موضوع 
الخالفةالکبری. رساله در موضوع العلم (دو رساله اخیر در پایان رساله 
الجمع پشم‌الر این فارابی در تهران به چاپ ر سبده است.) وی مردی 
برسبیل تفنن اشعار عرفانی می سروده. ۱ 

(وف 1306 ق), شاعر. اهل قمشه اصفهان بود. چندین سال در ان دیار 
تدریس حکمت و عرفان نمود و در سال قحطی انچه از زمین و مال داشت 
فروخت و صرف طلاب فقر|ء نمود و در اواخر به تهران امد و در مدرسه 
میرزا شفیع صدر اعظم که در جلو خان مسجد شاه واقع است. به ارشاد 
می‌پرداخت. می‌گویند «فصوص الحکم» را بعد از صدر قونیوی کسی بهتر 
از وی مباحثه نکرده است. در تهران وفات یافت و در ابن‌بابویه نزدیک مزار 
حاج اخوند محلاتی دفن شد. از اوست: 

ساغر ز خون ماست به اندازه نوش کن 

این جام باده نیست که لبریز می‌کنی[ 1] 

(1306 -1241 / 1234 ق), عالم, فیلسوف, حکیم, عارف. مدرس و 
شاعر. متخلص به صهبا. اصل وی از قومشه‌ی اصفهان بود و مقدمات علوم 
را در همان جا فراگرفت. سپس برای تکمیل معلومات به اصفهان رفت و 
در محضر حاج ملا محمد جعفر لاهیجی و میرزا حسن نوری و اقا سید رضی 
لاهیجی فلسفه و حکمت و عرفان را فراگرفت. در اصفهان به تدریس کتب 
عرفانی پرداخت. در اواخر عمر به تهران امد و در مدرسه‌ی صدر به 
تدریس حکمت و عرفان. بویژه کتب محیی‌الدین عربی و شروح آنها 
پرداخت. میرزا ابوالفضل کلانتری و میرزا جهانگیرخان قشقایی و میرزا 
سید حسین قمی و ملا حیدرخان نهاوندی و میرزا عبدالله ریاضی و میرزا 
سمنانی و صفای اصفهانی و حاج ملا علی حکیم الهی سمنانی و میرزا علی 
اکبر یزدی مدرس و شیخ محمود بروجردی از شاگردان او بودند و همگی 
بر شاگردی وی افتخار می‌کردند. او با ملا هادی سبزواری معاصر بود. در 
تهران درگذشت و در کنار قبر حاج آخوند محلاتی در قبرستان این‌بابوبه 
دفن شد. از آثارش وی: «الاسفار الاربعه و تحقیقها»؛ «حاشیه اسفار 
ملاصدرا»؛ حاشیه بر «شرح تمهید القواعد» صائن‌الدین ترکه؛ حاشیه بر 


«شرح القیصری لفصوص الحکم»؛ «الخلافه الکبری»؛ «رساله فی موضوع 
العلم»؛ رساله‌ای در «فرق بین اسماء الذات و الصفات»؛ «دیوان» شعر. 
[2] 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :[1] طرائق الحقائق (508/ 3), فرهنگ سخنوران (382). 

[2] الاعلام (362 / 6), اعیان الشیعه (333 / 9), تاریخ علوم و فلسفه 
ایرانی (827 -825), الذریعه (269/ 623,23 / 9 ,238 126,77 ,49 / 
6 ,60 / 2), ریحانه (497 -496 /4), شرح حال رجال (235 / 6), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 734 -732/ 14), طرائق الحقائق (509 -508 / 3)؛ 
فرهنگ سخنوران (565), لغت‌نامه (ذیل/ قومشه‌ای), الماثر و الاثار (164), 
موّلفین کتب چاپی (191 -190 / 3), یادگار (س 3 ش 1 ص 79 -75). 


قمی لاهوری, ابوالقاسم بن حسن 
فرن:13 


عامت آشان ۳ 

(وف 134 ق), عالم امامی, مفسر و مصنف. در کشمیر به دنا امد. نواب 
ناصر علی‌خان, مروج مذهب جعفری در لاهور, از وی خواست تا به لاهور 
رود و او به لاهور رفت و به کمک و تایید نواب ناصر علی‌خان توانست 
کتابهای خود را تالیف کند و به همت نواب نوازش علی‌خان کابلی تصانیفهش 
به چاپ رسید. وی در لاهور درگذشت. از آثار وی: «عصمه الانبیاء و 
القلاتکه6: به. فارسنی.. کتاب: «برهان .شتق. القفر و رد الشر الاکیر: به 
عربی؛ که ان را برای نواب ناصر علی‌خان در 126 ق‌ نوشته است؛ 
تفسیر «لوامع التنزیل و سواطع التاویل». در شرح رسلله‌ی «موده 
القربی» سید علی بن شهاب‌الدین همدانی؛ «الاجوبه الزاهره»؛ «ابطال 
التناسخ» با «بطلان النسخ و المسخ»؛ «ارض العتاق». به فارسی؛ «ازاله 
الغین فی رویه العین». به فارسی؛ «برهان البیان». در خلافت و امامت و 
تفسیر ایه استخلاف, به اردو. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (16 / 24 ,194 / 21 ,366 -365/ 18 ,274 / 
5 ,128 ,118 ,97 -96 ,94 / 3 ,529 ,524 ,277 -276 ,67 / 1 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 66 / 14), علماء معاصرین (86 -85), الکنی و 
الالقاب (141 -140 / 1). 


قمی مشهدی, محمد 
ِِِ 


رز 7 1107 ۳ فقیه, مفسر» محجدت, ادیب و عالم. وی با علامه محقق 
سبزواری و علامه مجلسی صاحب «بحارالانوار» و فیض کاشانی معاصر 
بود او از شاگردان علامه مجلسی و از ایشان, در 117 ق؛ به دریافت 
اجازه نایل امد. شیخ حر عاملی در «امل الامل» او را از فضلای معاصر 
خود می‌شمارد. از آثار وی: «کنز الدقائق و بحر الغرائب» با «کنز الحقائق 
و بحر الدقائق», در تفسیر قرآن که در حدود یکصد و بیست هزار بیت 
است و استادش علامه مجلسی در پشت این تفسیر تقریظی, در 1102 
ق؛ نگاشته و در آن او را ستوده است؛ «شرح المنظومه» موسوم به «نجاح 
المطالب» يا «ارجوزه», منظومه‌ای در صد بیت, در معانی و بیان. و شرح 
ان موسوم به «انجاح المطالب فی الفوز بالمارب»؛ رساله در «احکام صید 
و ذباحه», به عربی؛ «التحفه الحسینیه», در ادعیه؛ «سلم درجات الجنه»؛ 
«شرح الزیاره الرجبیه»؛ «شرح الصحیفه السجادیه»؛ «شرح الترصیف فی 
علم آلتصریف», به نظم. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تلامذه العلامه المجلسی (72 -71), الذریعه (64/ 24 
4 -153 ,152 -151 7 18 ,92 / 14 ,356 ,307 -306 ,145 7 13 
0 -429 7 3 ,364 -363 271 ,496 17), روضات الجنات 
(106 -105 / 7), فوائد الرضویه (618 ,534), گنجینه‌ی دانشمندان (117 
/1. 


قرن:3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 301 / 300 / 299 297 ق), محدث و فقیه امامی. اهل قم بود. در 
طلب حدیت سفرها نمود و از احادیث عامه بسیار شنید. و محدتین 
سرشناس آنها چون حسن بن عرفه و محمد بن عبدالملک دقیقی و ابوحاتم 
رازی و عباس ترقفی را ملاقات کرد. برخی گفته‌اند که او امام حسن 
عسکری (ع) را نیز ملاقات کرده است. سعد کتب بسیاری تصنیف نمود. از 
اثارش: کتاب «الرحمه»؛ «فضل النبی (ص)»؛ «فضل ابی‌طالب و 
عبدالمطلب و عبدالله»؛ «مقالات الامامیه»؛ «مناقب رواه الحدیت»؛ 
«مثالب رواه الحدیث»؛ «بصائر الدرجات». در چهار جزء؛ «فضل قم و 
الکوفه»؛ «المنتخبات», در حدود یک هزار برگ؛ «مناقب الشیعه»؛ «فضل 
العرب»؛ «ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه»؛ «الرد علی 
الغلاه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (136 -135 / 3), الذریعه (362 ,328 ,327 / 22 
۵ ۷ ۱ ۲ ۲ 6 ۲۰ 7 15 ,222 ,214 
2 -211/ 10 ,283 /17), رجال الطوسی (431), رجال نجاشی (404 
 401-‏ 1), الفهرست للطوسی (153 -15<2), معجم رجال الحدیث (87 
74 8). 


قمی, ابوطالب 
ِِِ 


۳ ۳ ابوالحسن از اجله علماء و سادات بلده طیبه قم و از تلامذه و 
شاگردان و دامادهای مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین است و 
مرحوم میرزا نهایت وثوق را به او داشتند چنانکه بسیاری از حکومات 
شرعیه را به ایشان رجوع می‌فرمود و عالمی ثروتمند و متمول بود که 
بسیاری از ارامل و ایتام و بینوایان را تکفل می‌فرمود و در آن موقع که 
فزدم. قم ننازمند.به آب بودند. اب آنبان بذرکی: در قم ختب میدان. کهته: بت 
نمود و بعد از حيوة خود ثلث املاک خود را وقف بر مصارف خیر کرده و در 
سال 1249 وفات نمود و در بقعه جناب زکریا بن آدم مدفون گردید. 

مرحوم میرزا علیاکبر فیض در تاریخ خود گوید: میرزا ابوطالب قمی‌الاصل 
است فضلی باهر و قدسی متکاثر داشت و داماد مرحوم میرزا ابوالقاسم 
بوده و ایشان پدر و مادر مرحوم اقای حاج میرزا سید حسین متولی‌باشی 
(بقعه منوره فاطمیه معصومه علیهاالسلام) از همان صبیه مرحوم میرزا بود 
کتابی دارد به نام سوال و جواب 

(وف 1249 ق), عالم امامی. اخال او از قم و از شاگردان و داماد میرزای 
قمی, صاحب «قوانین». بود. میرزای قمی نسبت به ایشان اعتماد فراوان 
داشت و بسیاری از داوریهای شرعی را به وی واگذار کرده بود. او عالمی 
ثروتمند بود و بسیاری از ایتام و بینوایان ر | تکفل می‌نمود. در قم ات‌اتان 
بزرگی جنب میدان کهنه بنا نهاد و وصیت کرد که ثلث املاک او را وقف 
مصارف خیر کنند. وی در بقعه‌ی زکریا بن آدم دفن شد. از آثارش: کتاب 
«سوال و جواب» ۰[ ۱1 

ایشان مالک سه روستای اطراف قم بنام های ژتبیل آباق. :فرح یام ورعلی 
آباد بوده که ثلث هر یک یعنی دو دانگ از آنها را برای مصارف خیریه 
(روضه خانی سید الشهداء , زوار فقیر کربلا و مشهد و فقرای ارحام واقف 
) وقف نموده است . زنبیل آباد فعلا جزء شهر قم بنام بلوار شهید صدوقی 
حدود 500 قطعه منزل و مغازه گردیده است و حاجی اباد هم بنام شهر 
قنوات حد ود 70 هکتار اراضی کشاورزی و مسکونی وقف می باشدعلی 
آباد جنب مبارک آباد نیز حدود ِ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی آن از 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون به 1 از متولی موقوفه 


منایع زندگینامه :[11] طبقات اعلام الشیعه (قرن 9 / 13), گنجینه‌ی 
دانشمندان (130 / 1). 


قمی, جواد 
ِِِ 


۷ حاج سید جواد قمی مجتهدی مسلم و مروجی 
مبسوط الید بود و در نهی از منکر و منع اهل فجور قلبی قوی داشت و در 
حفظ حدود شرعیه از هیچ نکته فرونمی‌ گذاشت مکرر به تهران آفذ و 
صحبت شریفش ادراک شد. در فقه و اصول و رجال تصنیفات دارد در ماه 
رمضان سال 1303 قمری هجری به شهر قم رحلت یافت رفع الله درجته. 
فرزند ارجمندش مرحوم عالم جلیل و فاضل کامل نبیل مرحوم حاج میرزا 
زین‌العابدین که از اجلاء علماء و از طراز اول تلامذه مرحوم آخوند ملا 
محمد کاظم خراسانی قدس سره بود در حاشیه رجال ابوعلی به خط خود 
حالات ایشان را از این قرار نگاشته: 

الحاج سید جواد قمی اعلی الله مقامه ملقب به جواد نام شریفش سید 
محمدتقی است تلمذ نمود در عنفوان شباب بر جماعتی از اعلام و کوج 
کرد از قم به اصفهان به جهت تلمذ برسید جلیل و عالم نبیل سید 
محمدباقر اصفهانی و تلمذ نمود در ان شهر نیز بر جماعتی از اعلام , 

کوچ کرد به مشهد مقدس غری و تلمذ نمود مدت کمی نزد شیخ اجل 
مرتضی انصاری و رجوع نمود به قم و تصنیف کرد در قم کتاب «مقالید 
الاحکام» را در شش جلد و آن کتاب تفر پرفائده و پر فرعی است و 
کتاب «الدرة الباهره فی احکام العترة الطاهره» و آن در دو مجلد است و 
کتاب «ینابیع» در توحید و ثبوت و آثبات کفر بعض اهل الحاد و بدعت و از 
برای اوست قریب بیست رساله با اینکه مشغول بود به ترویج دین و قمع 
طالمیی و اوه رحفهالله عانم محانساتی بویا تفس مد در آیام حایشن و 
مردی ورع و زاهد و کثیرالتهجد والبکاء بود بسیاری از اوقات 9 
باهراتی است در موقع وفات شصت و سه سال داشت در روز شنبه سوم 
شهر صفر سنه 1303 رحلت و در دارالایمان. قم در بقعه ز کریا بن. ام یرد 
قبر پدر و جدش مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


ِِ 


سر ۰ 0 خواننده. معاصر شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد و 
شاه‌عباس اول صفوی بود و در امر خوانندگی بر دیگران برتری داشت وی 
اهل عراق بود و به سبک و شیوه‌ی خراسانی خوانندگی می‌کرد. حافظ 
مظفر در خواندن آهنگهای کردی نیز مهارت داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات ایران, براون (88/4), تاریخ ادبیات در ایران 
(84/5), تاریخ موسیقی (317/1), عالم آرای عباسی (190/1). 


قضی تن فروهای نی 
ِِِِ 


۹1 | شدند 

در پای اجل یکان‌یکان پست شدند 

بودیم به یک شراب در مجلس عمر 

«خیام» 

برای نوشتن زندگی هنری سعادتمند قمی و آشنایی که با سبک خوانندگی و 
خود او داشته‌ام دست به قلم بردم اما مطالب و حقایق دیگری هم هست 
که از ذکر آنها نمی‌توان گذشت. وقتی صفحات تاریخ را از روزگاران 
گذشته تا به امروز مرور می‌کنيم به مسائلی برخورد می‌کنیم که گاه در 
اولین نظر علت وقوع آن را حدس نمی زنیم اما در بعضی موارد با کمی 
دقت مطالب کاملاً روشن می‌شود این گونه مسائل مبهم و غیر صریح 
تقصیر تاریخ نیست زیرا تاریخ فقط کار و وظیفه‌اش ثبت و ضبط وقایع 
است به همان صورت که اتفاق می‌افتد. تاریخ درست مثل ضبط صوت 
است و درباره‌ی ان چه اتفاق می‌افتد اظهار نظر می‌کند. 

اما چطور می‌شود که گاهی در تاریخ بعضی افراد بیشتر از آن چه که باید و 
شایسته‌ی آن هستند درخشندگی و جلوه دارند و تکیه بر درجه و مقامی در 
تاريخ می‌زنند که اصلاً در خور آن نیستند و بعضی دیگر حتی در همان حد و 
اندازه‌ای که هستند و بت و شایستگی دارند به حساب نمی‌آپند. این 
مغایرت و تفاوت در بد بیشتر افراد و شخصیها از کشور گشایان: آزادگان, 
شاعران, نویسندگان, مخترعین؛ مکتشفین و همه‌ی صاحبان نام و نشان به 
چشم می‌خورد. زیاد دور نمی‌رویم و برای کوتاه کردن این مقدمه نظر به 
همین یکی دو قرن اخیر سیاست پیشه‌گان کشور عزیز خودمان می‌اندازیم 
حاج میرز| ای اه سا تا سا اه 
با جه سوار و دانش و بینش سیاسی قائم مقام فراهانی را از صحنه ی 
تیا سست: به کورشتان فرستاد.و بر فشستتخ ضذارت. شاه مخبط مخبط و علیل‌المزاج 
قاجار تکیه زد؟ آیا سلاحع و حربه‌ی او جز تملق و چاپلوسی و فریبکاری و 
پشت هم اندازی چیز دیگری بود؟ ! آن چه که قائم‌مقام داشت از تسلط بر 
زبان فارسی که نثر جاودانه او در قرون اخیر بی‌نظیر و احتیاج به توضیح 
ندارد. تسلط او بر زبان و ادبیات عرب و شعر و وطن‌دوستی و 
بیکانه‌ستیزی. چهره‌ی, او را دز تاريخ اخیر ممتاز ضاخته اشت. آن مرد به 


ظاهر صوفی مسلی چه داشت؟ فقط یک هنر داشت. شارلاتان بود !. از 
دانشگاه مداهنه و رای و بله‌بله قربان‌گویی فارغ‌التحصیل شده بود. 
آن چه من در این سی چهل سال تجربه کرده‌ام در بعضی موارد اصلاً 
ناتسم قبل از هنر است ! گماردن بعضی افراد که اصلً موسیقی 
نمی‌دانستند و سواد فارسی هم نداشتند در تاه موسیقی و دستگاههای 
هنری کشور بعد از کودتای 28 مرداد و به کار گرفتن و معروف شدن 
بعضی بی‌هنران فاقد صلاحیت در زیر سایه‌ی آنها از مطالبی است که من 
اگر بخواهم با این قلم شکسته درباره‌ی آنها که هنر نداشتند و شارلاتان 
بودند و آنها که داشتند و شارلاتان نبودند از آن چه از تین با از در وتری 
بوده و دیده‌ام چیزی بنوبسم خود کتابی خواهد شد. بگذریم و برویم در سر 
اضل: مطلت: یکی از..ان جهره‌هایی که هش اهاز خه‌اندن. را کر خد کمال 
داشت و به علت نجابت و صداقت و البته کم‌سوادی در تاریخ موسیقی ما 
آن طور که باید و شاید در جای خود قرار نگرفته است سعادتمند قمی 
است. 

من از سال 1325 که شرح آن را خواهید خواند با او آشنا بوده‌ام و تا 
سالهای اخیر با او جلیس بودم اما برای تهیه این یادداشت و پس از مرگ او 
برای آگاهی از بعضی موارد مثل تاریخ تولد و وضع خانوادگی او به طور 
مستند هرچه تلاش کردم به جایی نر سیدم و از حدس ۵-کمان و مطالب غیر 
مستند صرفنظر کردم لذ| آن نخه: دزر این نوشته به نظر می‌رسد مطالبی 
است که از زندگی هنری و شخصی او اطلاع دارم و یادداشت دوست 
هنرمند مشترک ما اکبر جدیدکار با عکسی از او که یادگار همکاری سالهای 
گذشته است کار ما را سامانی بخشید. اولین بار که من سعادتمند را دیدم 
در یک جشن عروسی بود. در سال 1325 در خیابان ری کوچه آبشار جشن 
عروسی دختر عموی دوست من اکبر جدیدکار بود. من هم در این شور و 
شادی از دعوت‌شدگان بودم- داماد با اين که کاسبهای معروف 1 بود 
موسیقی و وسائل اسان چیزی کم 1 آن روزها 0 و 
وسائل برقی به صورت امروز رایچ نبود و کار آوازخوانان مشکل‌تر از بقیه 
نوازندگان بود آوازخوانی که واقعاً شش دانگ خوان نبود, اولاً در این گروه 
نوازندگان حرفه‌ای جایی نداشت و در ثانی اگر هم بود کارش ر: 
نداشت. من در این سالها خودم آواز می‌خواندم و چند برنامه‌ای با ارکستر 
به سرپرستی روان‌شاد علیمحمد نامداری در روزهای جمعه اجرا کرده 
بودم و از مایه‌ی کار اطلاع داشتم. در این گونه مجالس رسم چنین بود که 
ابتدا نیش دراه «ماهور» که معمولاً از ساخته‌های استادان بزرگ بود 
می‌نواختند پس از پیش‌درآمد و چهار مضراب مردی بلند قد و خوش قامت 
با چهره‌ای گلگون که لباسی سفید بر تن داشت آواز ماهور را رواد کرد 


اما شروع درآمد مانند دیگران نبود ور او ماهور را از «اکتاو» بالا گرفت. 
قابل ذکر است که خانم روح‌انگیز هم اکثرا ماهور و چهارگاه را از بالا 
شروع می‌کرد و با همان قدرتی که 7 بود فرود می‌آمد که فقط آدم 
باید آوازه‌خوان باشد تا درک کند و لذت ببرد و حیرت کند. آن شب هم 
سعادتمند قمی همان کار 9 را کرد و پس از خواندن شعری در 
همان اوج خیلی راحت و با گردش و اجرا فواصل یک «اکتاو» را از بالا به 
دراند -ماهون فزون امت.. آن .شب "نا شبیدم دم ستغادتفند آهاز‌ها را :در 
مایه‌های بالا می‌خواند و این در ار زر اد معمول بود چون جمعیتی 
دویست سیصد نفری را در فضای باز یک حیاط بژر فک جر به همان ضصورت 
اداره کردن آن به شکل دیگری ممکن نبود. 

بک شب با مرحوم حبیب صالحی در منزلر تمرین می‌کردیم که ساعت 
پخش موسیقی رادیو رسید. پیش‌د رآمد دستگاه «چهارگاه» نواخته می‌شد. 
در آن زمان آوازه‌خوانان دستگاه چهارگاه را به واسطه‌ی گوشه‌ی حصارش 
کمتر می‌خواندند. یکباره شنیدیم صدای پر طنینی که تا آن زمان کمتر در 
زادیو تشنتیدم شندم بود "دز آمد اول چهارگاه را شروع کرد وقت برنامه 
نیم‌ساعت بود با تعجب, حقیر از آقای صالحی سوال کردم و ایشان هم 
متمابلا از نندممی‌بن‌سندند که جه کشن: می‌تواند‌باشد: بعد از در آافذ-دوم 
و سوم و «مویه صفغیر» یک دفعه گوشه‌ی «حصار» را با قدرت هر چه 
تمامتر اجرا کرد و به راحتی بعد از گردش در میدان حصار با راحتی به 
چهارگاه فرود آمد. هرچه وقت می‌گذشت عطش و اشتیاق ما برای 
شناختن خوانندم بیشتر می‌شد. بعد از گوشه‌ی و «مغلوب» و 
تمام شدن آن. گوینده فقط نام آقای سعادتمند قمی را معرفی کرد. ۳ 
در برنامه‌های ارتش هم به اتفاق آقایان: عباس شاپوری, علی تجویدی و 
حبیب‌الله صالحی و عباس زندی و خرسندی برنامه‌هایی اجرا کردیم. 
سعادتمند قمی, در سال 1325 برای کمیانی عشقی چند صفحه خوانده 
است که عبارت است از ماهور با این غزل سعدی: «آن شکرخنده که 
پرنوش دهانی دارد, نه دل من که دل خلق جهانی دارد». و «نوا» و 
«سه‌گاه» که در حقیقت برای گنجینه‌ی هنر آواز بسیار ارزشمند ۹ 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ِِ 


7 ۳۳ در باب سین ص 301 روضات الجنات گوید, القاضی سعید 

کامل محقق صمدانی که در بعضی از نوشته‌هايش از خود تعبیر به بنده 

ملتجی به درب صاحبان توحید محمد معروف به سعید نموده است. 

دست بازی در مراتب ولایت و عرفان و روش عالی بر طریقه اهل معرفت 

و وجدان دارد. وی از برد ان فضلاء حکمت و ادب و حدیت اون و موید 

به روح‌القدس در استنبا ط نکات و دقایق خفیه و اطلاع بر بر اسرار و ضمایر و 

مکاشفات بوده است. 

بوده و در بین مردم قضاوت و داوری می‌نموده و در شرعیات نهایت تسلط 

را داشته است. 

بیشتر و عمده تلمذ و شاگردیش در محضر محدت بزر گوار مولانا محمد 

محسن فیض کاشانی بوده شباهت تامی در مشرب و روش به 

خواهرزاده‌اش شیخ نورالدین که به منزله پیراهن تن او و زبان وی در ظاهر 
و باطن بوده داشته است. 

تآلیفات ۵ از ارزنده بسیاری دارد در حدیت و اخلاق که بعضی از آن را 

اشاره می‌نمایم: 

1- شرح کبیری بر کتاب توحید صدوق در چندین مجلد, 2- کتاب اربعینیات 

کو ور اه خمل واه مه کرخه که ار هر کرام جهل باب از اهای ارف 

و تحقیقات باز می‌شود و آن از بهترین تصنیفات شیعه است. 

قبر شریف این برش او قزر ری قبر جناب شیخ ابوالحسن علی بن بابویه 

در کنار خیابان ارم مقابل پارک فعلی شهرداری شهرستان قم می‌باشد. 

بر‌گرفته از کنات نیمدا سشتدان (حلد اول) 


قرن:14 

وا 

شیخ عباس قمی در سال 1294 هچری قمری در شهر مقدس قم چشم به 
جهان گشود . وی تحصیل علوم اسلامی را در زادگاه خود شروع کرد و در 
سال 1316 ه .ق راهی نجف اشرف شد و در انجا به تحصیل و تکمیل 
علوم و معارف اسلامی پرداخت : او اندوخته های علضی خود را در اختیار 
فضلا و طلاب دیگر نیز قرار داد و توانست شاگردان زیادی را تربیت نماید . 
محدث قمی سرانجام در سال 1359 ه. ق دار فانی را وداع گفت .گروه : 
علوم انسانیرشته : الهیات و معارف اسلامیتحصیلات رسمی و حرفه ای : 
شیخ عباس قمی تحصیل علوم اسلامی را نزد علمای سرشناس قم اغاز 
کرد سپس در سال 1316 ه.ق راهی نجف اشرف شد و در جوار با عد 
و پرشکوه مولا ی متقیان امیرمومنان حضرت علی به تحصیل و تکمیل 
علوم و معارف اسلامی پرداخت.استادان و مربیان : شیخ عباس قمی به 
خاطر علاقه بسیار زیادی که با احادیث و اخبار اهل بیت داشت.همساز 
محدث نوری شد و رابطه این دو بزرگوار از استاد و شاگردی گذشت و به 
مرید و مرادی تبدیل شد و لذا اين دوتن بسیاری از کتابهای محدث نوری را 
با هم استنساخ و مقابله و تصحیح می کر دند.وقایع میانسالی : شیخ عباس 
قمی در سال 1341 ق , به درخواست جمعی از فضلا و طلاب شهر مشهد. 
در مدرسة میرزا جعفر شروع به تدریس نمود . اما حوادث خونین مسجد 
گوهر شا د که توسط رضاأ خان پهلوی صورت گرفت , او را وادار نمود 
مجددا به نجف مهاجرت نماید . محدث قمی انسانی زاهدو پارسا بو د 
ساده زیست لباس وی عبارت بود از یک قبای کرباس بسیار نظیف و تمییز 
و فرش خانه اش نیز گلیم و غذایش هم بسیار ساده .او از سهم امام 
استفاده نمی کرد . مردی از بازرگانان خیر تهران تا آخر عمر تبرعا وجه 
مختصری به ایشان می داد و وی در کمال قناعت زندگی می کرد : « 
روزی در نجف اشرف دو زن محترم که در بمبئی سکونت داشتند و از 
بستگان افا کوچک - از محترمان نجف بودند, به حضور آن مرحوم رسیدند و 
تقاضا کردند هرماه مبلغ 75 روپیه برایشان تقدیم کنند , تا از لحاظ زندگی 
در رفاه باشد حاجح شیخ عباس از پذیرفتن ان خودداری می کند . میرزا 
محسن محدت زاده فرزند کوچی ان مرحوم اصرار نمود تا قبول نماید , 
ولی ایشان نپذیرفت تا اینکه زنان محترم نا امیدشد , او را ترک کردند . 
پس از رفتن آنها فرزند به پدر گرفت من هم دیگر از کسبه بازار برای 


مخارج روزانه قرض نمی کنم .حاج شیخ عباس میگوید ساکت باش این 
همین مقدار هم که الان خرج می کنم ,نمیدانم فردای قیامت چگونه جواب 
خدا وامام زمان (عح ) را بدهم در جواب این مقدار معطل هستم . و نیز در 
اواخر عمرش شخصی همدانی به دیدن او درنجف می زود و از و ضع 
داخلی ایشان جویا میشود ,.مرحوم محدث قمی هر چه اصرار کرد ایشا ن 
نپذیرفت پس از رفتن فرد مذکور فرزند بزرگش پرسید ,پدر چرا نپذیرفتند. 
جواب می دهد :نازک و بدنم ضعیف است طاقت جواب خدا را در قیامت 
ندارم و سپس داستان امیرالمومنین در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را 
نقل می کرد انگاه فی. کرند و بة موعظه اهل.خانه. می پرداخت. :در یکی 
از سالها مرد نیکوکاری از محدتث قمی خواهش می کند که در مجلس او 
و ی ی 
۱ دیگری و ومبلغ را نگرفت زمان و علت فوت : شیخ عباس 
قمی در مدت اقامت در عراق همواره به کشورها ی خوش آب و هوا 
سفرمیکرد لیکن در سال 1359 ه.ق به خاطر تیرگی روابط عراق و سوریه 
نتوانست به سوربه و لبنان مسافرت کند و در نتیجه در همان هوای بسیار 
گرم نجف بسر برد , لذا اين امر موجب شدت بیماری و کسالت دائمی وی 
شد تا ینکه نهایتا در سن 65 سالگی شب سه شنبه 23 ذی الحجه الحرام 
سال 1359 ه.ق فوت کرد. فعالیتهای اموزشی : شیخ عباس قمی در سال 
1 ه.ق بنا به درخواست عده ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد , 
آموزش درس اخلاقی را درشبهای پنج شنبه وجمعه در مدرسة میرزا جعفر 
شروع کرد .می گویند :قریب هزار نفر از طلاب و علمای در شهر مجالس 
درس وی حاضر می شد ند .سایر فعاليتها و برنامه های روزمره : حاج شیخ 
اقا بزرگ تهرانی . از دوستان و همنشینان شیخ عباس قمی , از وی چنین یا 
د می کند :محدت قمی پیوسته سر گرم کار بود ,.عشقی شدید به نوشتن و 
تالیف و بحث و تحقیق داشت ,هیچ امری اور | از این شوق و عشق 
منصرف نمی کرد .و مانعی در این راه نمی شناخت . محدث قمی در زمان 
ا قامت درعراق تابستانها برای زیارت و تجدیدقوا به کشورهای خوش آب و 
هوای لبنان و سوریه سفرکرد.آثار : الدار النظیم فی لفات القرآن العظیم 
ویژگی اثر : کتاب در عین حالی که لغات قرآن را کاملا شرح داده و معانی 
انقاز رفن ساخته مختصر و موجز است لذا استفاده از آن بسیار آسان 
است در مورد همین ویژگی مولف چنین نگاشته است «هذا مختصر منیف و 
سفر لطیف ,عملیه فی توضیح لغات القرآن الشریف فی غایه الایجاز و 
الاختصار ,لیسهل علی الطا لبین تحصیله و لا تفسیر علیهم مصاحبه و تحویله 
این کتاب مختصر است و لطیف و بسیار نیکو ,آن را در شرح و توضیح 
لغات قرآن شریف در نهایت نگاشتن با اينکه استفاده از آن 


برای خوانندگان آسان باشد وهمراه بردن و نقل و انتقالش مشکل نباشد 
ب:منایع و ماخذ کتاب اثار کهن و گران سنج و در نتیجه مورد اطمینان 
است لذا کتاب از اعتبار خاصی برخوردار است . ج:مولف صرفا بشرح 
لغات بسنده نکرده بلکه به مسائل صرف ونحو نیز پرداخته و میتوا ن گفت 
کتاب سرشار از بحثهای ادبی است . د:در لابلای مطالب به منا سبتهای 
گوناگون,روایات جالب وروشنگرمطلب وارد شده_ است .که این 
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قمی, محمد بن رضا 
ِِ 


ی در کتاب امل‌الامل گوید؛: آنجناب از فضلاء معاصرین بوده و 
گوید او راست شرح منظومه در معانی و بیان که یکصد بیت است و آن را 
«انجاح المطالب» نامیده و صاحب روضات گوید المولی میرزا محمد بن 
المولی محمد بن رضا بن المولی اسماعیل ابن جمال‌الدین المشهدی 
القمی مردی فاضل و عالمی عامل و جامع و ادیب و محدث و فقیه و 
منسر و نبیه و موثق و وجیه و از علماء زمان علامه سبزواری (جناب مولی 
بحار) و مرحوم فیض کاشانی است او راست کتاب تفسیر کبیر موسوم به 
«کنزالدقایق و بحرالغرائب» که تقریباً یکصد و بیست هزار بیت است و 
سبقت نگرفته است او را به اين طرز تفسیر احدی از علماء قدیماً و جدید 
و از برای اوست ایضاً کتاب کبیری در اعمال سال به فارسی که خوش 
ار را است و رساله‌ای به عربی در احکام صید و ذباحه با نهایت 
اخدال شیر انتها از کت دیگن 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


قمی, محمود 
ِِِ 


ار رت الب عم سس 
انتکاز ان ربطی عظیم داشت و منبرش برای عموم خصوصاً طبقه عوام 
زیاد نافع بود. در سال 1266 در قم متولد شده و در اوائل جوانی تحصیل 
فقه و اصول نموده و چندی هم در قم امامت جماعت داشت دارای ذوقی 
سلیم و طبعی سرشار بود و در مرائی حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام و 
خاندان مظلوم پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم اشعاری داشت که 
اکنون نزد فرزند ارجمندش حج:الاسلام آقای حاج میرزا ابوالفضل زاهدی 
در دوره اول مشروطی از طرف اهالی قم به وکالت مجلس شورا و 
ی ۳ 1 
نشسته بودم که خبر دادند اهالی شما را به وکالت مجلس انتخاب 
نموده‌اند. پس در همان دوره اول به تهران عزیمت نمود و در مجلس 
شرکت کرد. 
از اناز آن, مرحوم است چهار جلد کتاب که در مواعظ و مجالس منبری 
کت ۱ 0 00 ۳ 7۳ 7 دییر ور 
اواخر عمر کتابی هم در فضیلت صلوات مرقوم نموده‌اند در سن 87 
سالگی در سال 31 1 هجری وفات نموده و در صحن کهنه مقابل بقعه 
محمد شاه مدفون گردید. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد اول) 


تایعست:: ابر ان 
تاریخ تولد : 1340/1/1 


زندگینامه لین 

اینجانب صالح قنادی پس از اخذ دییلم در رشته الکترونیک و قبولی در 
دانش سرای تربیت معلم و دانشگاه تهران دروس طلبگی را در مدرسه 
حاج آقای مجتهدی تهران شروع کردم. از سال حدود 63 تا 67 دروس 
ای الرضای ر شترا ام مورا دهع و 
عزیمت کردم و از محضر اساتید محقق داماد و استادی و اعتمادی جهت 
رسایل و مکاسب استفاده کردم و کفایه را نزد آیت الله قدیری گذراندم و 
حدود هشت سال درس فقه آیت الله میرزا جواد تبریزی و اصول آیت الله 
وحید خراسانی گذراندم و هم زمان رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را 
کم نی این ای بات ات سا ها ی اس 
احاعن اضر ۵ هی حفاع کرفص بایان نامه سطه ۸ با ان صفای 
جمالیه و جلالیه خداوند با رویکرد تجلی صفات در نظام تکوین و تشریع و 
تام ارت حظ داز این مات ها رساندم در سال ۱9 ۲ 
موفقیت دفاع کردم. هم زمان و در ادامه سه جلد تفسیر موضوعیر_ با 
عنوان مفاهیم اعتقادی در قرآن. اخلاق در قرآن و مفاهیم اخلاقی در قرآن 
جهت مدارس علمیه خارج از کشور تالیف کردم و با همکاری آقایان حجمید 
محمدی و غلام علی همایی شش جلد تفسیر تربیتی بشری تدوین شده 
است که اکنون کتاب درسی حوزه های خواهران می باشد. هم چنین کتاب 
قرآن شناسی با همکاری جمعی از محققان با جمع آوری پرسش و 
پاسخهای دانشجویان ندوین شده است. و حجدود بیست جلد کتاب پرسش و 
پاسخهای دانشجویی را به عنوان مسئول اداره مشاوره و پاسخ نهاد رهبری 
در دانشگاهها تنظیم و به چاپ رسانیدم. هم زمان به تدریس در دوره 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات تفسیر تربیتی و تفسیر 
موضوعی داشته ام و به عنوان استاد راهنما و مشاور و داور حد ود 10 


پایان نامه را عهده دار بودم. 


ِِِ 


از 0 ماه که بین نگارنده و حمید قنبری هنرپیشه‌ی تتئاتر و 
سینما, دوبلر, خواننده و کارگردان بافرهنگ و خوش‌فکر, وقت صرف 
گردید. حاصلش مصاحبه‌ای است که در ذیل از نظر خوانندگان محترم 
فق درد و ابتدا ایشان چنین اظهار داشتند: 

«خیلی خوشحا ل و ممنونم که بعد از سالها دوباره فرصتی شد تا دوباره 
همدیگر را ببینیم و من متأسفم اگر به علت بیماری و بعضی گرفتاری‌ها 
نتوانستم که زودتر از این با شما صضصحبت نمایم و مدت مصاحبه‌ی ما به 
ماهها درازا کشید ولی از این نظر که کتاب جلد اول «مردان موسیقی 
سنتی و نوین ایران» شما را خواندم, دیدم همت گماشتید و قد علم کردید 
برای نوشتن شرح حال هنرمندان که قابل تقدیس است و واقعا یکایک 
هنرمندان که با آنها مصاحبه کرده‌اید. من اطمینان دارم که قدرشناس 
هستند و این زحمات شما را قدر می‌نهند زیرا که هرکسی نمی‌اید لحظات 
عمر عزیز خود را صرف کاری فرهنگی کند مگر این که عاشق باشد و این 
کاری است پرزحمت و پرواضح است که در ضمن آثری بدیع و تاریخی هم 
می‌باشد چه در زمان ما و چه در بعد از ما. 

به هر صورت من از این که شما همت کردید و برای جلد دوم و جلد سوم 
و احیانا جلدهای بعدی کتاب «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» که 
راجع به هنرمندان موسیقی و سینما و تثاتر که با هم مربوط می‌باشند به 
رشته تحریر دراورید به سهم خود صمیمانه از جنابعالی متشکرم. 

و اما بنده در پانزدهم فروردین ماه 1303 در تهران متولد شدم, از زمانی 
بنا به مناسبت‌هایی در مدارس نمایشنامه‌هایی توسط شاگردان اجرا 
می‌شد و پیس‌های کوچکی را انتخاب و من هم در انها شرکت می‌کردم. 
یادم هست در دبستان ابن‌سینا که دوران تحصیلات ابتدایی را می‌گذراندم 
در جشن‌های مدرسه شرکت می‌نمودم و عهده‌دار نقش‌هایی می‌گردیدم, 
ینس از طی دوران ابتدایی برای تحصیل دوران متوسطه وارد مدر سه 
صنعتی تهران شدم. در این مد ر لسه» آقایان نصرت‌الله کریمی و مرحوم 
ید ی و ی وی اه میک ان ی 
روز من و جعفری متوجه شدیم که نصرت‌الله کریمی روزها ساعت چهار 
بعد از ظهر اجازه می‌گیرد و از مدرسه بیرون می‌رود. من و جعفری 


کنجکاو شدیم و به یکدیگر گفتیم که کریمی عصرها کجا می‌رود و هر روز 
از ما زودتر از مدرسه خارج می‌شود. ۲ 

فردا از او پرسیدیم کریمی تو کجا می‌روی هر روز؟ گفت: من می‌روم 
مغازه‌ی پدرم یک کمی به او کمک می‌کنم. 

من و جعفری حرف او را باور نکردیم و برایمان اين شک ایجاد شد که 
کریمی به مغازه‌ی پدرش نمی‌رود, یک روز با جعفری قرار گذاشتم که 
همان ساعتی که کریمی از مدرسه زودتر می‌رود بیرون ما هم دنبال او به 
فاصله‌ی خیلی دوری برویم و ببینیم کجا می‌رود, و همین کار را هم کردیم؛ 
دیدیم کریمی امد به خیابان لاله‌زار و رفت در کوچه‌ای و مقابل در خانه‌ای 
ایستاد. ما صبر کردیم تا نصرت‌الله کریمی داخل خانه شد و سپس ما به 
راه افتادیم و مقابل همان خانه توقف کردیم دیدیم که روی تابلویی بالای 
آن خانه نوشته شده: : «هنرستان هنرپیشگی». گفتیم پس او می‌رود مدرسه 
تثاتر و درس هنرپیشگی می‌خواند. 7 

فردا موضوع را با وی در میان نهادیم و گفتیم که کریمی جان ما هم علاقه 
داریم و فهمیده‌ايم تو به مدرسه تئاتر می‌روی باید من و جعفری را هم 
کمک کنی تا ما هم بتوانیم در این مدرسه جهت تحصیل نام‌نویسی کنیم. 
تعقیب کرده‌ایم ولی خیلی محبت کرد و گفت: 

هم‌اکنون سه ماه از درس مدرسه گذشته و خیلی مشکل است. حالا من 
می‌روم و صحبت می‌کنم تأ ببینم چه می‌شود. کریمی رفت و صحبت کرد و 
من و جعفری را یک روز برد مدرسه تثاتر,. ان زمان رئیس مدرسه تئاتر 
مرحوم سید علی‌خان نصر بود که به پدر تثاتر ایران مشهور است. کریمی 
ما را نزد وی برد. شادروان سید علی‌خان در آن وقت ضمن این که رئیس 
اين مدرسه بود معاون وزارت پيشه و هنر هم بود که مدرسه ما هم 
وابستگی به ان وزارتخانه داشت. 

به هر حال ما را قبول کردند و البته به ما می‌گفتند که امیدی نیست شماها 
در آخر سال قبول شوید زیرا مدت سه ماه از سال تحصیلی گذشته. ولی 
حالا بيایید ببینیم که چه می‌شود. من و جعفری مدرسه تئاتر را با اين وضع 
شروع کردیم و نصرت کریمی سه ماه هم از ما جلوتر بود. 

ما ان سال علمی را که اول سال علمی هم بود تمام کردیم و سال عملی 
ان را هم پشت سر گذاشتیم و دییلم را گرفتیم. زمانی که ما در مدرسه 
تثاتر درس می‌خواندیمر برای نمایش‌هایی که در تثاتر تهران موم کذاشتند 
برای رلهای سیاهی لشگر از شاگردان مدرسه تثاتر استفاده می‌کردند که 
من بودم, جعفری؛ رخشانی, رضا زندی, کریمی, ایرج ساویز. مصطفی 
اسکوئی و دو سه نفر دیگر که خاطرم نیست. ما می‌رفتیم و نقش سیاهی 
لشگر را بازی می‌ کردیم,؛ مثلا نبیزه در دست می گر فتیم, دربان می‌ شدیم و 


یا اوازهای دسته‌جمعی (کر) می‌خواندیم. ِ 

من یادم هست که چون یک ته صدایی به قول معروف دو دانگ صدا 
داشتم, نزد خود چیزهایی را زمزمه می‌کردم و می‌خواندم و همین صدای 
خوب به کمک من می‌امد و یک روز اقای معز دیوان فکری که معلم 
موسیقی مدرسه بود و با من سلفر کار می‌کرد به من گفت قنبری شما 
عصر به تتّاتر بيایید با شما کار دارم. من تا عصر که کویا ان روز هزار سال 
برای من طول کشید صبر کردم و عصر با هزار ترس و لرز, شادی و امید 
به تثاتر رفتم, در آنجا متوجه شدم که چون آقای گرمسیری که در آن زمان 
که سال 1321 بود هنرپيشه معروفی بودند در پیسی به نام «دختر شاه 
پریان» بازی دارند ولی چون مریض شد‌اند و از طرفی مدت 10 شب 
دیگر این نمايشنامه باید روی صحنه باشد لذا آقای فکری مرا در نظر 
گرفته‌اند که به جای ایشان که نقش اول نمایشنامه بود شرکت کنم. 

لا زم به تذکر است که آن وقتها چند سال طول می‌کشید تا شخصی بتواند 
پاییش را بگذارد جای پای یک هنرپيشه بزرگ و رل اول را بازی کند. به هر 
حال آن روز عصر آقای فکری گفت آبا می‌توانی به جای آقای گرمسیری در 
نمايشنامه شرکت کنی؟ و بلافاصله خودش گفت: حالا من با شما تمرین 
رلم در اين پیس که از نمایشنامه‌های فانتزی بود, می‌بایست با لباس‌های 
قدیم بازی می‌کردم و طوری بود که دارنده این رل و اجراکننده اين نقش 
جر الما هم وا بسن یعس سای ارت ول سض و 
قبول نمودم که در این نمایشنامه شرکت نمایم و اين برایم در ان زمان 
بسیار موفقیت‌آمیز بود و من چندین صد قدم به جلو برداشتم و همان هم 
باعث شد که دیگر به من رل‌های کوچک ندهند و من بعد از آن هميشه 
رل‌های اول يا جوان اول را می‌گرفتم در پیس‌های مختلف. 

من کار بازیگری در تثاتر را ادامه دادم و هر روز شاهد موفقیت‌های 
بیشتری بودم و هنر مند بر که چون زنده‌یاد مجید محسبی در یک پیس 
نفش اول را بازی می‌کرد و پیس بعد نقش اول جوان را من بازی می کردم 
و گاه‌گاهی یک پیس‌هایی بود که دو نقش جوان اول داشت, مثل مثلا 
نمایشنامه خسیس «مولیر» که یک بار من پسر خسیس را بازی می‌کردم, 
مجید محسنی رل خان‌ناصر را بازی می‌کرد و یک بار مجید رل پسر 
خسیس را بازی می‌کرد و من رل خان‌ناصر را. پیس‌هایی را که به طور 
مشترک با هم بودیم به طور کلی تا سال 1332 دوازده سال مرتب من در 
روی صحنه تئاتر بودم, در آن زمان یادم هست که پیس‌های بسیار بزرک 
خارجی را یا پیس‌های ایران را ما بازی می‌کردیم که برایتان شرح می‌دهم 
که انهز کدام 0 

باند بکهتم که ولا ها هرخهداریم ار اشانیدی آهستت که.دن آن-قهان 


کارگردان تثاتر بوده‌آند, مثل شادروانان: معز دیوان فکری, دکتر نامدار, 
رفیع حالتی, دریا بیگی, هایک کاراکاش, استپانیان, نصرت‌الله محتشم و 
علی‌اصغر گرمسیری و پیس‌های معروفی را که در آن زمان بازی نمودم 
عبارت بودند از: «بازرس», «در سایه حرم», «تاجر ونیزی». «رومئو و 
ژولیت», «نینا», «محمدعلی بیگ». <«اشک شیطان». «شاه عباس و 
خورشید بانو». «تیاز» که به نام «مردم» بازی می‌کرديم, «دختر شکلات 
فروش», «چنان که افتد می‌دانی», «طلاق». «بارگاه معاویه», «حافظ و 
صاحب عیار» و چند نمايشنامه دیگر که هم‌اکنون در خاطر ندارم و در همه 
این نمایشنامه‌هایی را که برشمردم, من به عنوان باننگر :و کارگردانی انان 
که نام بردم بودم. ت سال 1332 به طور مداوم در تثاتر تهران بودم بعد از 
سال 32 که از تثاتر آمدم بیرون, یک چند وقت در تتاتر تفکری مدیر فنی 
بودم و در ضمن بازیگری هم می‌کردم و چند پیس هم با مرحوم مجید 
محسنی در تئاتر فرهنگ و چند جای دیگر با هم اجرا کردیم. 

س- آقای قنبری قدری از مدرسه تثاتر و استادان و شاگردان صحبت 
فرمایید. ۰ 

ج- همان‌طور که قبلا بیان داشتم, در مدرسه تثاتر, هم‌شاگردی‌های من 
اقایان: مصطفی اسکوتی. نصرت‌الله کریمی. محمدعلی جعفری, رضا 
رخشانی, رضا زندی, ایرج ساویز و عده‌ای دیگر بودند که خیلی‌ها جز 
عده‌ای قلیلی پس از دریافت دییلم رفتند دنبال کار و کاسبی خود و اما 
استادان من در این مدرسه عبارت بودند از آقای رفیع حالتی که من 
اینگونه اشخاص را مرحوم نمی گویم چون برای من همیشه زنده‌آند, اقای 
عبدالحسین نوشین, در آن زمانی که من درس می‌خواندم دوره‌ی سوم بود 
که نوشین امد و تدریس کرد و رفت و ایشان نه قبل از ما در آن مدرسه 
تدریس کرده بود و نه بعد از ما به تدریس ادامه دادند و رفتند بیرون و در 
خارج مدرسه تتّاتر به تربیت هنرجو ادامه دادند, ایشان در ان زمان یکی از 
معلمین بیان و عملی تئاتر ما بود, اقای معز دیوان فکری و مادام سپاهی 
که یک نوع حرکات و ورزش‌های نرمشی درس می‌داد, دکتر نامدار, دکتر 
شفق که روانشناسی تدریس می‌کرد. حسنعلی نصر که درس جداکانه 
داشت و چند نفر دیگر که سلفژ و کارهای موسیقی با ما کار می‌کردند که 
اشافی انان .را تهخاط ندارض اسنها استادان مدرفته نانز نود ند 

به هر حال؛ من بعد از دو سال دیپلم گرفتم که البته من همان زمان هم که 
در مدرسه صنعتی بودم آنجا هم درسم را جداگانه ی بعد از آن 
هم از مدرسه صنعتی دیپلم گرفتم. 

همان طور که گفتم در صحنه‌ی تتاتر پیس‌های بسیار خوبی را اجرا کردم 
که من خودم راضی هستم و نمایشنامه‌های سختی که روی صحنبه طت امد 
مثل: «لایوآ» که ترجمه شده‌ی آن «ایمان» نام داشت. «بازرس» اثر 


گوگول و «میشل استروگف» که آقای دریابیگی کارگردانی کرد و پیس 
«کین», «دختر شکلات فروش» که با خانم مهرزاد بازی می‌کردم, «قتل در 
تما شا کر با خاه تیا ای و حرش ای اب سا 
«خانم گلفروش», «مردم» و نمایشنامه «نینا» و چند نمایشنامه‌ی دیگر که 
اینها اوج کارهای تثاتری مرا تشکیل می‌دهند بودند و به طور متداوم مدت 
دوازده سال تا سال 1332 روی سن تئاتر نصر فعالیت داشتم و چند سالی 
هم در تثاترهای تفکری و فرهنگ شرکت داشتم. 

در جوار هنرپیشگی در تئاتر و شرکت در پیس‌های مختلف, چند رشته کار 
هنری دیگر را هم با علاقه و پشتکار فراوان دنبال می‌کردم که از جمله 
مسئله خوانندگی‌ام بود. در قسمت‌های فکاهی که خیلی جنبه طنز داشت. 
در آن روزگار آنها را می‌خواندم. قبل از من قطعات فکاهی را مجید 
محسنی در تئاتر به صورت پیش‌پرده می‌خواند و قبل از مه سجن م (ز 
منزوی دو سه تا شعر خوانده بود ولی شروع کار جدید و قشنگ 
پیش‌پرده‌خوانی که ما آن وقت به آن آوانسن می گفتیم که این لغتی است 
فرانسوی و رایج و معمول آن زمان شده بود. 

مجید محسنی در سال 1321 شروع به پیش‌پرده‌خوانی کرده بود که 
همزمان من هم شروع به خواندن کرده بودم و در واقع من دومین نفری 
ِ بعد از مجید شروع به پیش پر ده‌خوانی کردم و قطعات فکاهی و 
طنز را به گوش مردم رسانیدم و ضمن پیش‌پرده‌خوانی به خواندن 
۰ به غلط جاز گفته می‌شد پرداختم و علت این 
هم کب آن حا هی سس ا وی که اه وت بر ارکسترها از جاز 
استفاده می‌ شد و به این نام مشهور شده بود ولی جاز نبود و موسیقی 
نوینی بود که شما می‌گوئید و من می‌خواهم بگویم که اگر اولین نفر نباشم 
که این نوع موسیقی را خوانده و اجرا کرده جزو اولین‌ها هستم, یادم 
می‌آید که زنده‌یاد جواد بدیع‌زاده چند ترانه خوانده بود که دارای ریتم‌های 
فرنگی و ضربی بود ولی من جزو اولین‌ها بودم از نوع نوین این موسیقی و 
همین طور پایه‌گذار اجرای خوانندگی دو نفری يا دو صدایی را. زیرا همین 
ترانه‌ها را با ناهید سرفراز در برنامه‌های صبح جمعه به صورت دو صدایی 
اجرا می‌کردیم و ترانه‌هایی را که از قطعات فکاهی و طنز درست شده 
بود و سوژه روز بود و توسط اقای ابوالقاسم حالت برای من ساخته 
فی‌نشد بت رادیه و در ار تهزران آجرا می کردم و نعد از ایشان هم آهای 
پرویز خطیبی قطعاتی در همین مابه‌ها می‌ساخت که من می‌خواندم. . پرویز 
خطیبی اولین ترانه‌ی نوینی را که برای من ساخت و اجرا کردم یادم هست 
که مصرع اول ان چنین است: 

دل بتو دادم که یار من باشی 

در شب تیره کنار من باشی 


آهنگ این شعر را که از روی صفحه‌ای که به دست ما از فرانسه یا اسپانیا 
رسیده تیوه به نام «لاپالوما» گرفتیم و روی شعر گذاشتیم که با استقبال 
روبرو گشت ۲ مدتها دهان به دهان ها نت در طول دوران خوانندگی 
حد ود پانصد و هشتاد ۳ ششصد ترانه و قطعات فکاهی خواندم و دویست و 
هشتاد خرانه‌ی. نوین. اجرا تمودمخا سال. 1332 این برنامه‌ها را مزتبا اچزا 
می‌کردم و بعد که کارهای رادیویی را شروع کردم چند ترانه‌ی فکاهی و 
جدی را همزمان با سایر نقش‌هایم در رادیو خواندم. 
س- آقای قنبری, پس از مرحوم منزوی و محسنی, پیش‌پرده‌خوانی را آغاز 
کردید و خیلی زود در جاده شهرت و محبوبیت قرار گرفتید, به نظر خود 
شما علت چه بود؟ 
ج- من وقتی خواستم پیش‌پرده‌خوانی را شروع کنم, پیش خود گفتم حتماً 
یک چیز اضافی را باید داشته باشم که بروم روی سن بخوانم, اگر قرار 
باشد که همین طوری که پیش می‌رود. من کار اضافه‌ای انجام ندهم و 
ارائه نکنم خیلی زود این استقبال مردم از میان می‌ر ود و کار ۳ 
یکنواخت می‌شود لذا من صمن ورزش‌های بدنی و نرمش و ژیمناستیک, 
هنر رقصندگی را به صورت فرنگی همین «استیپ»ی که شما می‌دیدید که 
مثلا فرد آشتر باخیین کلین,ذر ها انجام می‌دادند من هم از همان زمان 
که در مدرسه تئاتر بودم» یک قسمت کارم را اختصاص داده بودم به این 
ر. 
ها انوس و شاه کردم تام و شدای 
سرم می‌کردم و توام با استپ‌زدن من این را اوردم روی صحنه و خواندم و 
از من دعوت شود تا در تثاتر نصر پیش‌پرده بخوانم و خیلی سخت بود که 
کسی برود و در تئاتر بخواند و تنها یک نفر اين کار را می‌کرد در ان موقع و 
ان مجید محسنی بود و خیلی هم شهرت داشت و یادم هست که جمشید 
شیبانی خیلی زودتر از من تثاتر را شروع کرده بود دوره‌ی اول و دوم 
مدرسه هنرپیشگیر را دیده بود و چند وقت بود کو می‌خواست این کار را 
شروع کند که واقعاً یا جرآت نمی‌کرد يا فکرهای دیگری می‌کرد, خلاصه غیر 
از مجید محسنی کس دیگری نبود که وقتی من شروع کردم؛ من هم فکر 
نمی‌کردم که در آن زمان بتوانم موفق شوم ولی خدا خواست و تشویق 
مردم باعث شد که من بیایم و در تثاتر تهران بخوانم و جای خود را باز کنم 
و همین طور بتوانم ادامه بدهم ولی پیش‌کسوت خودم را هیچ وقت 
فراموش نمی‌کنم که هميشه مرا راهنمایی می‌کرد و مشوقم بود و او زنده 
یاد مجید محسنی بود. 
س- راجع به فعالیت‌های خود در سینما بفرمایید. ۱ 
ج- من در سال 1330 یادم هست اولین فیلمی را که در آن شرکت کردم. 


پرویز خطیبی سناریوی ان را نوشته بود به نام «دستکش سفید» که من و 
تفکری, عبدالله محمدی. ناهید سرفراز در آن شرکت داشتیم و من به 
اتفاق ناهید سرفراز, ترانه‌های ان را که از ساخته‌های شادروان مجید 
وفادار بود می‌خواندیم و من بعد از بازي در فیلم «دستکش سفید» در 
شانزده فیلم دیگر شرکت کردم که مجموعاً هفده فیلم بازی نموده‌ام. 
فیلم‌هایی که شرکت داشتم عبارتند از: «دستکش سفید», «یک نگاه», 
«جدال با شیطان», «چهره آشنا», «زندگی شیرین است». «بلبل مزرعه», 
«عروس کدومه». «ستارگان می‌درخشند», «بچه ننه», «عروسک پشت 
پرده». «عشق و حماقت». «عمو نوروز». «انسان پرنده». «دختر 
همسایه», «لات جوانمرد», «دام عشق». بودند که از سال 1330 شروع 
به بازی کردم و تا سال 1340 ادامه داشت و حاصل 10 سال فعالیت 
مداوم من در قسمت سینما بود. 

همزمان با فعالیت در کارهای سینما و تثاتر. در رادیو از سال 1336 کار 
تازه‌ای را ها و 2 و رادیو با تیپ‌های 
جدیدی ارائه می‌گردید که من و مجید محسنی مجددا شروع به همکاری با 
رادیو نمودیم چون مدت دو سال بود بعنلی از سال 1334 به رادیو 
نمی‌رفتم ولی از سال 1336 با دعوتی که برای همکاری از ما شد, دوباره 
شروع به اجرای نقش کردیم که مجید محسنی رل‌های «عمو قلی صمد» 
را خلق کوددسن‌هم لب قفا باس را بازی می‌گرنم بت ام مرو آقاه یر 
واقع پسر ارباب ده را بازی می‌کردم که «عمو قلی صمد» را می‌آوردم در 
تهران و جاهای مختلف شهر را به آو تبان«می‌دادق که تایهلا آن ظنن و 
مطالب انتقادی بود. مثلاً این تش ها را که ما بازی می‌کردیم نماینده‌ی 
یک قشر از اجتماع بود که با یک وضع خاصی اجرا می‌کردیم و منظور هم 
داشتیم و می‌خواستیم به مردم بگوئیم که این تنها برای خنده نیست, اگر 
انسان در زندگی اینگونه باشد به درد اجتماع نمی‌خورد و به زیان اجتماع 
است. و دو تیپ دیگر هم من و مجید بازی می‌کردیم به نام «خان باباخان» 
و «میرز| جعفرخان» که «خان باباخان» را من و «میرزا جعفرخان» را 
مخید از انه من داد که فلا مخیوددمی کفت: دارم کر آره مامان». يا من 
می‌گفتم که: «من می‌میرم برای چی چیز, ای این», مثلاً رون جوجه, همه‌ی 
اینها را منظور داشتیم و بعضی از تیپ‌ها را ما دو نفری اجرا می کردیم,؛ 
وقتی من رل «فوفول» را بازی می‌کردم, رل مادرش «عزجون» را خانم 
اشرف کاشانی بازی می‌کرد که بسیار هم خوب بازی می‌کرد. و یادم 
هست که من رل «فوفول» را بازي می‌کردم یک دختر هم مثل «فوفول» 
عزیز دردانه بود که رل آن را خانم ااز وهی بای ی کر 

در آن زمان وقتی من کارگردان شما و رادیو بودم, خودم هم همین تیپ‌ها 
وا بازی فی کردض مه کشانی. که امن جرا تفر می کردند آفا علي 


تاببش, محمدعلی سخی. محمدعلی زرندی, فیدالله: مجمدنم: عزت‌الله 
مقبلی, تاجی احمدی, اشرف کاشانی. مرتضی احمدی, تقی ظهوری, 
منوچهر نوذری. احمد قدکچیان, اصغر تفکری. مهین دیهیم. مورین. مهین 
بو کین رضا عبدی و عده‌ای دیگر که دقیقاً به خاطرم نیست و این گروه 
پیس‌های شما و رادیو را بازی می‌کردند و از سال 1336 که ماها دوباره 
کار در رادیو را شروع کردیم, در حدود دو هزار قطعه و پیس‌های کوچک را 
با این داستان اجرا کردم و دوستانم هم هر کدام چند تیپ بازی می‌کردند و 
خود من در حدود ده بازده تیپ را در رادیو ارائه می‌دادم. از جمله یک پیس 
را پرویز خطیبی نوشته بود که من یک بار همه‌ی این تیپ‌ها را گر ان واحد 
بازی می‌کردم, یعنی خودم یک گرداننده‌ی این پیس‌ها بودم, «آقا موچول», 
«میز جعفرخان». «بی‌حال». «مستفرنگ», «دلخورزاده». «فوفول» و 
امثال اینها را من در یک زمان بازی می‌کردم و یادم هست که یک چنین 
تمایشتا مها ,رنه افای علی تابن بازی. کرد. کضنض آن-واخف وش به 
تنهایی اجرای نقش کرده بود. این دوران فعالیت و کار در برنامه‌های شما 
و رادیو بود که در اینجا لا زم می‌دانم و خاطرنشان سازم که یک تهیه کننده‌ی 
بسیار بسیار باذوق خوبی داشتیم اقای شاهرخ نادری که الان هم شکر 
خداوند متعال در بین ما هست و هميشه در کارهای خیر شرکت می‌کند و 
یک تهیه کننده‌ی خوش فکر و فهمیده است و تمام کارهای نمایشی و 
موسیقی را جمع‌آوری و 1 اجرای آن ۳ زرحمت می کشید و این 
موجب می‌شد که سه چهار ساعت روز جمعه ما این برنامه را برای مردم 
ارائه دهیم که تهیه کننده‌اش ایشان بود و حدود ده سال کارگردان آن من 
بودم و قبل از من هم مرحوم صادق بهرامی بود. 7 

و اما درباره‌ی کار دوبله و فعالیت‌هایم در این قسمت باید بگویم که من 
فیلم‌های خودم راء , خودم "7 می‌کردم البته بعضی از هنرپیشگان تشخیص 
می‌دهند که دبر ان به. جای..انها صحیت. کنند ولی من ترل‌هایی را که در 
فیلم‌ها به عهده داشتم خودم جای خودم صحبت می‌کردم. 

روزی فرستادند عقب من تا فیلم جری لوئیس را دوبله کنم, من اول به 
مناسبت گرفتاری‌هایی که داشتم به هیچ‌وجه راضی نمی‌شدم و کار را 
قبول نمی‌کردم ولی بالاخره به اصرار دوستان رفتم و دوبله فیلم را شروع 
کردم و اولین فیلم را که دوبله کردم «قهرمانان» نام داشت که جای جری 
لوئیس صحبت کردم و پس از آن فیلم‌های مختلف دیگری مثل: «کلافه». 
«بزن بریم هالیود», «هالو», «ستاره‌ها و مانکن‌ها», «منظم نامنظم», «یک 
دیوانه در فروشگاه», «نابغه», «بیمار قلابی», «سه نفر روی نیمکت», 
«جواهرات جری لوئیس», «راه جبهه از کدام طرفه». «آشپز هنگ». 
«بوئینگ بوئینگ» و امثال اینها. 

من اول, کار برایم خیلی سخت و دشوار بود که جای جری لوئیس صحبت 


کنم, دو سه هفته فیلم او را دیدم, فکر کردم و شبانه‌روز در اطراف ان و 
کم و کیف ان اندیشیدم تا یک روز اماده شدم و صدایی را انتخاب کردم, 
یعنی همین صدایی را که شما از جری لوئیس تاکنون روی فیلم‌ها از وی 
گوش داده‌اید که فکر می‌کنم درست قالب این تیپ است و اتفاقاً هم 
درست و بجا فکر کردم و وقتی این فیلم دوبله شد مورد پسند مردم واقع 
شد و قبول کردند و چندی بعد هم که یکی دو نفر آمدند و جای جری 
لوئیس صحبت کردند کمخت فا نه نمی‌ژانم- جرا باند و.شاید مردم. آنقا و 
نپذیرفتند که شاید هم از شانس من بود. سپس یکی دو نفر از 
هنرپیشه‌های هم‌وطن و سیهرنیا و تقدسیر بودند که هر وقت فرصتی 
پیب افی آهد نه جای, آنان: ضخیت می کردم که آن. هم مور بشتند مردم نود 
ولی شاخص کارهای من در دوبله صحبت به جای جری لوئیس بود که هنوز 
هم خودم خوش 0 و گاه‌ گاهی که تلویزیون بنابه مناسبت‌هاپی 
قسمت‌هایی از آنها را می‌گذارد فی‌بتتی که تخقیفتا این صدا خلق شده برای 
اين تیپ چون من فیلم‌های دیگر جری لوئیس را دیده‌ام که به زبان‌های 
فرانسه دوبله کرده‌اند هی قابل قیاس با دوبله در کشور خودمان بیست و 
من در اینجا نمی‌خواهم که از خودمان تعریف نمایم ولی دوبله ما امروز 
واقعاً که من هم یک فرد کوچک از آن بوده‌ام بسیار سطحی بالا و از کیفیتی 
خوب برخوردار است زیرا دوبلرهای ما با این صدای خوبی که دارند بدون 
شک در دنیا آقای نصیری‌فر, اگر مبالغه نکنم اول می‌باشند زیرا شما به هر 
کشوری که می‌روید و فیلم‌های دوبله‌ی آنان را ببینید متوجه خواهید شد که 
صداهای دوبلرهایشان مثل این افراد با استعداد خود ما نیستند که هم‌اکنون 
هم در کار دوبله مشغول فعالیت می‌باشند و هیچعدام فیلم‌هایی که در 
خارج دوبله می‌شود به پای دوبلرهای ایرانی که دوبله می‌کنند نمی‌رسند. 
س- آقای قنبری لطفا در رابطه با سمت‌های اداری در رادیو و فعالیت‌هایی 
که در رابطه با امور صنفی هنرپیشه‌ها و هنرمندان داشتید و مطالبی 
ج- در رادیو من موقعی که کارگردانی و اجرای نقش در برنامه‌های صبح 
جمعه شما و رادیو می‌کردم. طی حکمی که به من دادند, به سمت معاون 
6 با کمی عده‌ای از دوستان مثل: مجید محسنی. عزیزالله بهادری, 
هوشنگ بهشتی. عباس شباویز, احمد شیرازی, حسین مدنی. محسین دولو, 
احمد قدکچیان و عده‌ای دیگر, «سندیکای هنرمندان فیلم ایرانی» را به 
وجود اوردیم که رئیس سندیکا مجید محسنی, دبیر 0 من و بعد ار دو 
بودم و رئیس هیئت مدیره من , شدم تا این ایک دی وجود داشنت: 

در مورد جشنواره‌های فیلم, هز کاه. که فرضتن بیش من امد از جهت صنفی 


کی هایت وش امن رها فد اه هارمه و 
آقای علی مرتضوی رئیس آن بود و بیشتر کارهای آن دست آقایان جمال 
امید و بهرام ری‌پور بود که در پنجمین جشنواره‌ی سپاس من دبیر کل 
جشنواره‌ی سپاس بودم, یا در ششمین جشنواره‌ی جهانی فیلم تهران من 
رئیس کمیته امور هنرمندان و شخصیت‌های سینمایی ایران بودم که 
گاه‌گاهی اگر کاری از دستم ترضیت خن برای آن انجام می‌دادم. 

مجددا در خاتمه آقای نصیری‌فر. از شما ممنونم که یک چنین قدم خیری 
برداشته‌اید و با مشغله زیاد و کار طاقت‌فرسا. این کتاب را به رشته تحریر 
درآوزدید و من کوچک کمترین که از همه کوچکترم. مصاحبه‌ای با من انجام 
دادید, هنرمندان دیگری هم هستند که سمت پیش کسوتی سبت به من 
دارند و آنها هم هستند, در هر حال که کار بزرگ فرهنگي هنری خوبی دارید 
انجام می‌دهید, من قبلاً به شماأ تبریک فی کویه انشاءالله وقتی که کتاب از 
چاپ بیرون آمد با استقبال مردم روبرو شود, از حالا من به شما تبریک و 
خسته نباشید می‌گویم.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قندوزی بلخی, سلیمان 


قرن:13 

حجنسیت ِِ 

مور -1220 ق), فقیه حنفی و صوفی. ساکن قسطنطنیه بود و 

در همان جا درگذشت و در مقبره‌ای مخصوص, در خانقاه مرادیه, دفن شد. 

از آثار وی: «اجمع الفوائد»؛ «مشرق الاأکوان», بشاراتی درباره حضرت 
حجت (ع)؛ «ینابیع الموده». در مناقب ذی‌القربی و اهل‌بیت نبی (ص) که 

در 1301 ق, در عهد دولت عثمانی, در اسلامبول به چاپ رسید. 

بر گرفته از کتاب "اترافرینان (جلد آول-ءشتتنم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (731 / 2 الذریعه (290 | 25 ,47 / 

1 معجم المولفین (252 / 4), هدیه العارفین (408 / 1). 


فوام الیش استفماتی انا لغامیم اباان 
۰ 


ردو - 457 ق), مفسر, حافط, محدث و لغوی شافعی. معروف به جوزی 
و قوام‌السنه جوزی. از ابوعمرو عبدالوهاب بن منده و عائشه بنت حسن و 
ابراهیم بن طیان و قاضی ابومنصور شکرویه و محمد بن احمد سمسار و 
احمد ذکوانی و رئیس ابوعبدالله تقفی و عاصم بن حسن و محمد زینبی و 
ابوبکر بن خلف شیرازی و ابونصر سراج و عبدالرحمان واحدی در اصفهان 
و بغداد و نیشابور حدیت شنید. او همجنین سالی را در مجاورت مکه 
گذرانید و املاء و تصنیف نمود. ابوسعد سمعانی و ابوا لعلاء همدانی و 
ابوطاهر سلفی و ابوالقاسم بن عساکر و ابوموسی مدینی و ابوسعد صائغ 
و عبدالله بن محمد خباز و ابوالمجد زاهر بن احمد ثقفی و محمود عبدکوی 
از شاگردان وی در حدیث می‌باشند. ابوموسی مدینی او را پیشگام و استاد 
علمای زمانش می‌داند. یحیی بن منده گوید که در عصر او مثل او نبود. او 
در تفسیر» معانی: اعراب و فقه سرامد اقران بود. فتاوای او در شهر و 
روستا شهرت داشت. وی کتاب بسیاری به عربی و فارسی نگاشت. از 
آثارش: «الجامع», در تفسیر.سی مجلد؛ «المعتمد», تفسیری در ده مجلد؛ 
«الایضاح», در تفسیر, در چهار مجلد ؛ «الموضح», تفسیری به فارسی در 
چندین مجلد؛ «دلائل النبوه»؛ «التذکره», حدود سی جزء؛ «سیر السلف». 
در شرح حال صحابه و تابعین؛ «الترغیب و الترهیب»:«شرح الصحیحین»؛ 
«المغازی»؛ «اعراب القرآن». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (323 -322 / 1), الاعلام بوفیات الاعلام (356 / 
1 سیر النبلاء (88 -80 / 20), شذرات الذهب (106 -105 / 4), طبقات 
الحفاظ (464 -463), العبر (447 -446 / 2 العامل (369 / 8), کشف 
الظنون (1904 ,1732 ,1404 ,631,760 ,575 ,571 ,558 ,554 ,442 
0 .۰ 123), النجوم الزاهره (261 / 5), الوافی بالوفیات (211 / 
9 هدیه العارفین (211 / 1). 


قرن:14 

حنسیت ِ 

حسین ۳ در سال 1288 شمسی در تهران چشم به جهان گشود., 
پدرش رضاقلی قوامی به موسیقیٍ ایرانی بسیار علاقمند بود به طوری که 
در منزل تمام صفحات خوانندگان [ زمان را داشت و هر روز تعدادی از 
آنها را روی گرامافون هون کذ دنت و ساعتها به نوای آنها گوش هی داد 7 
این میان حسین قوامی که کودکی بیش نبود کنار پدر می‌نشست و گوش 
می‌داد و بیش از همه صدای خوانندگانی نظیر: طاهرزاده. ظلی جلب 
توجهش را می‌کرد و لذت می‌برد و اغلب در منزل از صدای آنان تقلید 
می‌کرد, این شوق و علاقه موجب شد به کار خوانندگی ادامه دهد تا زمانی 
که برادرش, علی قوامی مشقول فراگرفتن تار شد و در نتیجه با تعدادی 
از خوانندگان و نوازندگان قدیمی امتال: استادان عبادی, حسین یاحقی و 
حاج علیاکبر خان شهنازی و عده‌ای دیگر آشتتایین پیدا کرد و این آشنایی 
موجب دوستی بین انان و تشکیل محافل و مجالس دوستانه شد. 

حسین قوامی در سنین 16 و 17 سالگی گاهی همراه برادر در مجالس 
هنری شرکت می‌کرد و با ساز بعضی از انان می‌خواند. وقتی این استادان 
او را در ادامه‌ی خوانندگی البته به صورت صحیح تشویق کردند. همین توجه 
اساتید موسیقی ملی موجب ترغیب هرچه بیشتر وی در پیشبرد هنرش شد 
و بر اثر علاقه و پشتکار فراوانی که به خوانندگی داشت پیشرفتهایی در 
خوانندگی عایدش شد به طوری که یکی از استادان زیردست ولی گمنام 
آن زمان به نام عبداللّه حجازی داوطلب تعلیم خوانندگی وی طبق اصول 
علمی و موازین صحیح ردیفهای موسیقی اصیل ایرانی گردید. , 
حسین قوامی مدت هفت سال نزد این شخص هنرمند ردیفها و دستگاههای 
موسیقی را به خوبی فراگرفت. در سال 5 به دعوت اقای مستعان که 
رئیس وقت رادیو بود برای اجرای برنامه‌هایی به رادیو رفت و اولین برنامه 
را روز جمعه با برادران وفادار مجید و حمید اجرا می‌کند که مورد تشویق 
مردم قرار می‌گیرد. این همکاری تا سال 909 ادامه داشت تا حسین 
قوامی که در آن ایام در ارنش وارد خدمت شده بود به مقام افسری نائثل 
فص اما ما ار را 
ناگزیر به مدت هشت سال همکاری او با رادیو قطع می‌شود؛ پس از چندی 
که ماموریتش پایان می‌یابد. در بهمن ماه 1337 به دعوت شادروان داود 


پیرتيا برای-شر کت در برنامه‌ی « کلها* مجددا به.-رادیو وارد.فی‌شود او دز 
اين دوران به اوج شکوفایی هنر خوانندگی رسیده زیباترین و پربارترین 
ترانه‌ها و قطعات اصیل را در این برنامه‌ها از خود به یادگار گذاشت. 
قوامی در بدو شرکت در برنامه‌ی «گلها» چون مانع اداری داشت و 
نمی‌توانست اسم اصلی خود را از رادیو اعلام نماید, ناچار بنا به پیشنهاد 
روح‌الله خالقی اسم مسنتعار (فاخته) را برای خود انتخاب کرد ولی در سال 
2 که بازنشسته شد و مانعی برای اعلام اسم اصلی او وجود نداشت 
با نام اصلی خود حسین قوامی از رادیو معرفی شد. حسین قوامی در سال 
9 به خدمت وظیفه احضار و در سال 1311 پس از انجام خدمت 
وظیفه , به استخدام ارتش درآمد و در سال 1914 وارد افو شاه ستوانی 
شد و در سال 1317 با درجه ستوان سومی آموز شاه را به. اتماض زسانید 
و در سال 1341 با درجچه سرهنگ دومی بازنشسته شد. او در درجه‌ی 
ستوان یکمی بود که همکاریش را با رادیو شروع کرد. لازم به تذکر است 
برایش موجود بود. لذا بنا به پيشنهاد استاد روح‌الله خالقی نام «فاخته» که 
اسمی مستعار بود برای وی انتخاب گردیده بود. استاد قوامی در سنین 80 
سالگی به خوبی می‌خواند و هنوز این چشمه‌ی فیاض الهی در وجودش 
خشک نشده بود. وی روز پنجشنبه 7 13 در بیمارستان ایران‌مهر 
در ساعت 8۶/ 30 شب فوت شد و در امامزاده طاهر کرج در جوار 
غلامحسین بنان و مرتضی حنانه به خای سپرده شد. روانش شاد باد. 
نوازنده. 

تولد: 1288, تهران. 

درگذشت: 17 اسفند 1368, تهران. 

حسین قوامی مشهور به «فاخته‌ای». فرزند رضاقلی. تحصیلات ابتدایی را 
در دبستان ترغیب و تحصیلات متوسطه را (تا سوم متوسطه) در دبیرستان 
قاجاریه انجام داد و سیس به خدمت نظام وظیفه اعزام شد. ولی در جين 
خدمت نظام وظیفه به تحصیلات خود ادامه داد پس از طی آموزشگاه 
افسری وارد خدمت ارتش شد و تا درجه‌ی سرهنگ دومی ارتقا یافت. وی 
از چهارده سالگی به موسیقی علاقه‌مند شد و مدتی نیز برادرش علی, تار 
مشق کرد. بعدها نزد حسین اسماعیل‌زاده. مدت پنج سال به تمرین 
خواندن آواز و ردیف موسیقی ایرانی پرداخت. . بین سال‌های 105 -3004 1 
نزد عبدالله حجازی به فراگیری فن آواز پرداخت و این کار را به مدت 
شش الی هفت سال متوالی دو بار در هفته ادامه داد. وی همچنین از وجود 
حبیب سماعی و نورعلی برومند بهره‌ها گرفت. 

در سال 135 بود که بنا به دعوت حسینقلی مستعان رییس تبلیغات و 
انتشارات وقت به رادیو رفت و چون در کسوت نظام بود ابتدا به نام 


خواننده‌ی ناشناس به مدت شش ماه برنامه اجرا کرد تا ايینکه خالقی نام 
مستعار «فاخته‌ای» را برای ایشان انتخاب کرد. همکاران حسین در شروء 
کار برادران وفادار مجید و حمید بودند که در سال 1312 پس از اتمام 
حجت وظیفه با آنان آشنایی به هم زده بود. مجید وفادار نوازنده‌ی 
چیره‌دست ویولن و حمید وفادار نوازنده‌ی زبردست تار بودند. این همکاری 
تا سال 1329 که قوامی به ماموریت خارج از تهران اعزام شد ادامه 
یافت. غیبت وی تا سال 1337 ادامه یافت. در این سال بود که قوامی بنا 
به دعوت سرپرست «گلها» مجددا به اجرای برنامه پرداخت. قوامی در 
حدود 220 برنامه در «گل‌های خاهیدان «گل‌های رنگارنگ». «برگ 
سبز». «شاخه گل» و «گل‌های تازه» شرکت جست. قوامی تا سال 1341 
که در سن 53 سالگی از ارتش بازنشسته شد, به نام «فاخته‌ای» برنامه 
اجزا.می‌کرد ولی ازان. بشن تا سال .1954 که از ,زاذیوتیز کنارزه گر فقت 
برنامه‌هایش به نام حسین قوامی پخش شد. 

پیکر وی در کنار آرامگاه غلاحسین بنان و عبدالعی وزیری در بهشت زهرا 
به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قوامی, 7 نقر 1 


قرن:15 

ی 

0 

محل تولد : شهرری 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه علمی ۳ 

در شهر ری در خانواده روحانی چشم باز کردم؛ پدرم حضرت ایت الله 
میور هخمد‌حسن قوام الشریعه. ( که این لقبرا عرحوم ایت: الله جکیم: 
مرحوم آیت الله شوانی و مرحوم آیت الله دکتر مشکاة به ایشان داده 
آند). سطح را قو محر بر کات جچون ات الله علامه شوانی و همچنین 
آیت الله شیخ محمد حسین تهرانی که شاگرد مرحوم آخوند بودند گذراندم؛ 
تم ادحضرت ات ام ان قاطا یا اس سم موی اراس 
عظام : خوانساری, گلیایگانی و مرعشی نجفی استفاده کرده و تا زمان این 
بزرگواران به مباحثه بحت خارج فقه و اصول جمعی اشتغال و پس از 
درگذشت این عزیزان درس خارج فقه و اصول و تفسیر می گویم و چند 
طاغوت به چاپ رسیده است. 


قوامی, حسین 
رن 


کاس اک ۳ 

(1368 -1288 ش), موسیقیدان و خواننده. در تهران به دنیا امد. پدرش به 
موسیقی علاقه فراوان داشت و او از کودکی با نواها و آوازهای بسیاری از 
خوانندگان آن روز آشنا شد. به مدت هفت سال نزد عبدالله حجازی 
شاگردی کرد و چندی نیز از تعالیم حسینعلی نکیسا, خواننده تعزیه تکیه 
دولت برخوردار شد. بعدها در مکتب اساتیدی چون عبادی,. محجوبی, 
اسماعیل زاده ۲ حسین پاحقی به فراگیری موسیقی » آواز پرداخت. از 
1395 ش‌‌ با رادیو آغاز به همکاری کرد که چون در آن هنگام در ارتش 
فعالیت می‌کرد, نام مستعار «فاخته» را به پيشنهاد روح‌الله خالقی برای 
خود برگزید. بعد از بازنشستگی با نام حقیقی خود در برنامه گلها اواز 
خواند. وی در تهران درگذشت و در امامزاده طاهر کرج دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

4 مردان موسیقی (371 -368 / 1). 


قوچانی. عباس 
ِِِ 


0 شیخ ۳ قوچانی از افاضل دانشمندان خراسان و قوچان است در 
نجف اشرف وی در قوچان متولد شده و مقدمات و سطوح وسطی را در 
آنجا و مشهد مقدس خوانده آنگاه مهاجرت به لجف اشرف نموده و از 
محضر آیات عظام و بالاخص مرحوم ایت‌الله العظمی شاهرودی و آیت‌اااه 
حاج میرز | عبدالهادی شیرازی و ایتاااد العظمی خوئی و در اخلاق و 
عرفان از محضر جمال السالکین عالم ربانی و آیت سبحانی حاج ] 
لین آقای قاضی استفاده نموده تا به مدارج علم و اخلاق رسیده است. ۰ 
و گذشته از معظم له آقایان آقا شیخ عبدالله بلقانی و آقا شیخ عبدالله 
ابراقیفی: اقا یه پراتعلن.جسین راده و آفا شیخ زیعالله :سلامی و اقا 
صاحب‌الزمانی از مدرسین مدرسه عوضیه قوچان و ائمه جماعت مساجد 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


«۵ 


0 و879 1۹ عالم, منجم, مفسر, محقق, متکلم. مدرس و ریاضیدان. 
معروف به ملا علی قوشچی و فاضل قوشچی. چون در نوجوانی مرغ‌بان 
سلطان الغ‌بیگ و موظف : ی ۳ 
شد. اصل و زادگاهش سمرقند بود. در آنجا اغلب علوم متداول از جمله 
هثیت و ریاضیات را از قاضی‌زاده‌ی رومی و الغ‌بیگ بن شاهرخ کورکاتن 
فراگرفت. سپس به کرمان رفت و بعد از تکمیل تحصیلات علمی‌اش به 
بعض جهات اشکال قمری که از زمانهای قدیم مبهم و حل نشده باقی 
مانده بود دوباره به الغ‌بیگ نزدیک شد. وی از تقرب بسیاری که در نزد 
سلطان الغ‌بیگ داشت به فرزندی وی مخاطب بود. سلطان الغ‌بیگ وی را 
به تکمیل رصدخانه‌ای که در سمرقند تاسیس کرده بود واداشت. و «زیح 
الغ‌بیگی», يا «زیج جدید» را که غیاث‌الدین جمشید و قاضی‌زاده‌ی رومی 
قبل از وی متصدی این امر بودند و قبل از مرگ نتوانستند به اتمام 
برسانند, با نام «سلم السماء» که شرح «زیح الغ‌بیگ» است به اتمام 
رسانید. بعد از مرگ میرزا الغ‌بیگ عازم حج شد و در تبریز مورد توجه 
اوزون حسن, از حکمرانان آق قویونلو, قرار گرفت و باری عقد مصالحه 
اوزون حسن و سلطان محمدخان ثانی عثمانی به استانبول رفت و پس از 
انجام وظیفه به تبریز باز گشت و به درخواست سلطان محمد فاتح به 
استانبول رفت و در آن چا شاکن شد و «الرساله محمدیه», در علم 
حساب. به عربی؛ را به نام همین پادشاه نوشت و بعدها به مدرسی 
مدرسه‌ی ایاصوفیا منسوب شد. در استانبول درگذشت و در جوار قبر 
ابوایوب انصاری دقن شد.از دیگر آثار وی. حاأاشیه بر «شرح کشاف 
تفتازانی», در تفسیر؛ شرح «تجرید الکلام» خواجه نصیر طوسی, که به 
«شرح جدید» نیز معروف است؛ «العنقود الزواهر فی نظم الجواهر», در 
علم صرف؛ «محبوب الحمائل فی کشف المسائل»؛ «الرساله الفتحیه». در 
علم هثّیت؛ به عربی, که آن را به نام فتح‌السلطان نامگذاری کرد؛ «رساله 
فی علم الهیئه», به فارسی, معروف به «هیئثت فارسی», از کتب درسی 
علم هثیت؛ «تفسر الزهراوین». سوره بقره و ال‌عمران؛ «رساله فی 
الحمد»؛ «میزان الحساب». در علم حساب. فارسی. | 1] 

(قوشچی؛ تر. بخش 1, وی باز مخصوص الغ‌بیگ را در شکارگاه نگاه 


می‌داشته) (ملا) علی علاءالدین علی بن محمد سمرقندی, عالم و ریاضی و 
متکلم ایرانی (ف. استانبول 879 ه.ق). وی به فرمان ای 
مأمور تشکیل رصدخانه‌ی سمرقند گردید و زیج الغ‌بیگی را به پایان رسانید. 
پس از مرگ سلطان به سفر حج رفت و مورد توجه اوزون حسن 
آق قویونلو شد و از جانب وی به سفارت و عقد مصالحه به دربار سلطان 
محمدخان ثانی به استانبول رفت. پس از عقد صلح بار دبک به استانبول 
با رکشت مرش رسد اناض‌ضا شیه آب کات امست ساس . 
شرح کشاف تفتازانی, شرح تجرید خواجه, رساله‌ی محمدبه, هیئت 
فارسی, العقود الزواهر, محبوب الحمایل. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (162 / 5), تاریخ ادبیات در ایران (106 -105 
/ 4), تاریخ نظم و نثر 270 -269), دایره‌المعارف (2093 -2092 / 2), 
الذریعه (258 ,247 7 25 ,113 7 6), ریحانه (496 -495 / 4), 
زندگینامه‌ی ریاضیدانان (364 -361), کشف الظنون (1676 1611۰ 
۵ 1 ,1174 ,966 ,952 ,894 ,889 ,884 ,862 ,497 ,448 
6 الکتینو الالعات (96 9۸ د), لفت‌نامه ردیل علاء آلدنن. فوفحی: 
قوشحین. تسرفندی ان سک الفولفیمن 227 ,)نت هید الاحات .222۱ 
-221), هدیه العارفین (736 / 1). 


قهپایه‌ای اصفهانی, اسدالله 
۵۰ 


عالم ِ متقفی به سال (1048). [مدفون در کاشان] 
برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


فهپانی: زکی‌آلدین, ععایت الله 
۰ 


اس : دهم و یازدهم ق), عالم امامی, رجالی, محدت, محقق و مورخ. 
معروف به زکی نجفی. اصل او از قهپایه اصفهان بود. در نجف به تحصیل 
پرداخت و همان جا ساکن شد. وی شاگرد محقق اردبیلی و شیخ بهایی و 
ملا عبدالله تستری و معاصر با سید امیر مصطفی تفرشی بود. در تمامی 
علوم دینی متداول بویژه رجال و درایه توانا بود. از اثار وی: «مجمع 
الرجال», که در 1016 قر آن. زا کالی, تموده توق از انار وی جع 
الرجال: در ۱016 .ان زا تالیف: نهوده ۵ روم رین کننم رحالیه 
است؛ «ترتیب اختیار کتاب رجال الکشی»؛ «ترتیب رجال النجاشی». و 
حواشی بر آن؛ «ترتیب رجال شیخ الطائفه»؛ «ترتیب فهرست شیخ 
الطائفه»؛ حاشیه بر «نقد الرجال» میر مصطفی تفریشی. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (381 / 8), الذریعه (29 / 20 ,226,228 / 
6 ,71 -70 ,65,66 / 4), روضات الجنات (394 -393 / 4), ریحانه (498 
-497 ۱ 4), الفوائد الرضویه (342), الکنی و الالقاب (97 -96 / 3), 
لغت‌نامه (ذیل/ قهپایی), معجم المولفین (14 / 8). 


ق کنر توس فان 
۰ 


نو 1258 ِ نوازنده, ملقب به قهرمان. تفنگدار ناصرالدین شاه بود و 
ناصرالدین شاه او را «ارمن» خطابٍ می‌کرد. از انجا که. پدرشن. در ِِ 
بود و با نوازندگانی مانند میر زا عبداللّه و آقا حسینقلی دوستی داشت, از 
کودکی با ساز اشنا شند. سید خستیرم خلیقهر بهترین شا کرد میرزا عبدالله, با 
عموی اسماعیل هم منزل بود و همین نزدیکی موجب شد که اسماعیل از 
نوجوانی تار را نزد او فراگیرد. سپس 12 سال نزد میرزا عبداللّه کسب 
هنر نمود و کلاس درس نیز دایر کرد. وی به کمک شاگردش, نورعلی خان 
برومند» ردیف‌های موسیقی ایرانی را ضبط کرده که تک از صحیح نرین 
منابع ردیف موسیقی ایرانی به شمار می‌اید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) . _ 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی ( 76/2 5), سررگذشت موسیقی (123 
-122 /1), مردان موسیقی (178 -177 /3). 


قهرمانی. شکراللّه 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شکرالله‌خان معروف به شکری که دوستانش وی را به همین نام شکری 
صدا می‌کردند, از شاگردانی مدرسه موزیک نظام بود و «هوبوا» می 
نواخت. 

وی ابتدا نزد برادر خود اسماعیل قهرمانی موسیقی را آموخت و پس از 
چندی نزد مرحوم غلامحسین درویش رفت و در سلک شاگردان 21 بزرگ 
مرد موسیقی و نوازنده تا در آهد. 

وی نوازنده‌ای چیره‌دست بود که آهنگ‌های ضربی را بسیار خوب و دلنشین 
می‌نواخت و بااین که تسلطی کامل به ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران 
داشت, هنگام نواختن بیشتر تابع ذوق و احساس خود بود. مرحوم شکری با 
شاعر ملی ایران عارف قزوینی بسیار دوست بود و این شاعر آزاده» از 
وی در دیوانش به نیکی یاد کرده و اشعاری در وصف او سروده. وی در 
تاریخ 27/2/25 دار فانی را وداع گفت. خدایش بیامرزد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قرن:10 

حجنسیت ِ 

زر 7 961 ق), فقیه حنفی, زاهد, عالم,. مدرس, ادیب و شاعر. ملقب به 
ابوحنیفه‌ی ثانی, به جهت تسلطی که بر فقه حنفی داشت. وی مفتی بخارا 
بود. مدتی از سوی والیان ازبک , به قضاوت بخارا منصوب شد و در آن جا به 
ندریس و تقریر فقه پرداخت. با ملا عصام‌الدین, از بزرگان سده‌ی نهم 
هجری, مصاحب بود. تاریخ درگذشتش در مراجع و ماأخذ به اختلاف ذکر 
شده است. او در مزار خواجه بهاءالدین نقشبند دفن شد. از آثارش: «جامع 
الرموز», در شرح «النقایه مختصر الوقایه» صدر الشریعه ثانی عبیدالله بن 
مسعود حنفی, در فقه؛ حاشیه بر حاشیه سید شریف جرجانی بر «شرح 
الشمسیه»؛ «مقدمه الصلوه» به نظم؛ «رساله در دلالت»به عربی, در 
منطق؛ حاشیه بر «شرح آداب البحت»؛ شرح «رساله صلوه», که آن را 
برای فرزندش کمال‌الدین محمد در 967 ق املا نمود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (233 / 7), بزرگان قائن (606 -601), تاریخ نظم 
و نثر (619), حبیب السیر (360 -359 / 4), شذرات الذهب (300 / 8), 
کشف الظنون (1971). 


قیصری, حمید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

حمید قیصری از هنرمندان جوانی است که در موسیقی, اینده‌ای روشن در 
انتظار او می‌باشد. وی به سال 1346 در تهران متولد شد و از سن 9 
سالگی به موسیقی روی آورد و برای نواختن ساز نی اقدام فف کت و 
علیرغم مشکلاتی که در راه او وجود داشت موفق می‌شورٍ و از سن پانزده 
سالگی با اصول ساخت و تعمیر سازهای بادی و در کنار آن ساز سنتور و 
دیگر سازهای سنتی آشنا می‌ شود. وی با راهنمایی بزر کانف چون حسن 
کسائی, عندلیبی در ساز نی و پرویز مشکاتیان در سنتور مطالب جامع و 
پرباری را فراگرفت و اصول موسیقی سنتی را چه به صورت سینه به 
سینه و چه پیروی از سبک نوازندگان دنبال می‌نماید, به خصوص در نی که 
پیرو استاد حسن کسائی است. 

حمید قیصری موسیقی را ارج می‌گذارد و با وجود سن کم خود, همواره در 
تلاش برای فهمیدن این علم شورانگیز می‌باشد. وی دوران خدمت نظام 
وظیفه خود را در قسمت موزیک سیپاه سپری کرد و در سالهای 67 -69 به 
سازهای بادی کاملا تسلط یافت و از, کارهای شاخص او در موزیی سیاه 
ساخته سه مارش به نامهای: «عاشوارا». «پیشواز», «رژه» بود که به نام 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن 9 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

منشا وی قریه‌ی طرق, میان نیشابور و ترشیز و طوس بود و به همین 
جهت هم به ترشیزی و هم به نیشابوری معروف شد. دوران جوانی را در 
مولد خود گذراند و به کسب علوم و فنون عصر خود. خصوصا فن ادب و 
شعر پرداخت. از جمله استادان وی در نیشابور سیمی نیشابوری بود که 
خوشنویسی و فنون شعر را نزد او اموخت. وی برای تکمیل تحصیلات و 
اطلاعات خود به هرات رفت و در انجا به خدمت بایسنقر میرزا پسر 
شاهرج میرزا رسید و از مداحان او گردید. وی سفرهایی به استرآباد. 
مازندران. گیلان, آذربایجان و شروان داشت و مداح پادشاهانی چون 
شروانشام منوچهر و ابراهیم سلطان تیموری. پسر شاهرخ میرزا (م ح 
ار ای تک 
اصفهان رفت و در آنجا به خدمت خواجه صاین الدین علی بن محمد ترکه 
(م 35 830 ق), که از بزرگان علم بود, رسید و از او کسب فیض نمود 
و در زمینه ی تصوف و عرفان از وی بهره‌ها برد. وی عاقبت به استر آباد 
برگشت و در همان جا درگذشت و در جوار مزار امامزاده معصوم که به نه 
حهد ان معروف است به خاک سیرده شد. قاضی تورالله شوشتری در 
«مجالس المو‌منین» او را از شعرای شیعه شمرده و پاره‌ای از قصائد وی 
را در مدج امیرالمو‌منین (ع) آورده است. از آنا رش «دیوان» شعر؛ 
«خمسه کاتبی» شامل: «گلشن ابرار» به تقلید از «مخزن الاسرار» 
نظامی, «مجمع البحرین» به تقلید از «خورشید و جمشید» سلمان ساوجی 
و «همای و همایون» خواجو که به دو بحر است که «ذو بحرین» خوانده 
می‌شود که این منظومه مقدمه‌ای به نثر دارد و موضوع آن عشق عرفانی 
ناظر با منظور است که به نام «ناظر و منظور» یا «ناصر و منصور» نیز 
معروف است؛ مثنوی «ده باب» به تقلید از «بوستان» سعدی؛ مثنوی 
«سی نامه» یا «محب و محبوب»؛ مثنوی «کتاب دلربای». در سر‌گذشت 
قباد, یادشاه یمن با وزیرش, که بعد از 830 ق به نظم درآمده است. از 
دیگر مثنویات وی به «بهرام و گلندام» نیز می‌توان اشاره کرد.[1], 
(منسوب به کاتب بخش 1) ترشیزی نیشابوری, محمد ابن عبدالله ملقب 
به شمس آلدین شاعر ایرانی (ف. استراباد بین 0 -838 ه.ق). مولد و 
منشا او قریه‌ی طرق و راوش از اعمال ترشیز است. که بین نیشابور و 


ترشیز واقع است. کاتبی در اغاز حال به نیشابور رفت و از مولانا سیمی 
تعلیم گرفت و خوشنویس شد (وجه تسمیه). وی به علم شعر نیز وقوف 
یافت و غزلهای مصنوع و مطبوع می‌گفت. سیمی بر او حسد برد و بر او 
ِ گردید. کاتبی به فراست دریافت و از نیشابور قصد دارالسلطنه‌ی 
ت کرد, و همواره بی‌تعین و تکلف می‌گردید و به شعر و شاعری 
۳ بود. بایسنغفر میرزا از او جواب قصیده‌ی عمال‌الدین اسماعیل 
اصفهانی را به : 
«سزد که تا جور آید به بوستان نرگس 
که هست در چمن و باغ مرزبان نرگس» 
را خواست و او جواب داد, ولی شاعران دیگر آن را وزنی ننهادند, وی 
دلسرد شد و به جانب استراباد و گیلان, و از آنجا به سوی شروان رفت. 
امیر شیخ ابراهیم شروانی او را نگاه داشت و تربیت کلی فرمود و بدو 
صله میداد و کاتبی در اندک مدتی 0 را تلف می کرد. گویند امیر 
ی نس گل ساخته بمطلع: 
«باز ز با صد برگ آمد جانب گلزار گل 
هی ترکشن کفت متضوز آول وال سار گنه ۱ 
را ده هزار دینار شروانی صله داد و او در کاروانسرای شماخی بیک ماه ان 
نقد را پریشان ساخت و بر شاعران و ظریفان و فقیران و صالحان قسمت 
کرد. به طوری که روزی خواستند طبخی کنند بهای یک من ارد موجود نبود. 
بعضی او را ملامت کردند که پادشاهی در این نزدیکی تو را ده هزار دینار 
داده و اکنون بهای یک من ارد نداری. مبادا که سلطان از این طور منکر تو 
گردد. کاتبی گفت: اگر من بدین مال تحویلدار و خازن شاهم جواب 
محاسبه‌ي او بگویم و الا او احسانی به من کرد که یک تن بودم, و من به 
هزار تن آن مال قسمت کردم هرگاه آن احسان از من بازخواهد, من نیز 
بدان کس حواله کنم که مستحقان را به من دلالت کرده. سپس کاتبی از 
شروان به اذربایجان شد و در مدح اسکندر بن قرایوسف قصیده‌ای غرا 
انشا کرد و او سخن وی را نفهمید و بدو التفات ننمود. وی از تبریز عزیمت 
اصفهان کرد و به صحبت خواجه صاین‌الدین ترکه مشرف شد و به نز 
عرفان پرداخت و تربیتها بافت و سپس به اجازه‌ی وی به سوی طبرستان و 
گرگان رفت و در استراباد اقامت کرد. بزرگان و حکام ان دیار بوجود او 
خوش بودند. وی در هنگام فراغت و انزوا به ی خمسه‌ی نظامی 
مشغول می‌گردید و گویند که مخزن‌الاسرار را جواب گفت. ولی در همین 
ایام درگذشت و مرقد او در استراباد, بیرون ۳1۳ امامزاده محص و که 
مونتوم به: اب کوزان اشست» می‌باشد: از آنان اونشت: بغرام و کل‌اندام 
(مثنوی), حسن و عشق (مثنوی), دیوان اشعار شامل غزلیات و مقطعات و 
بعضی رباعیات. مجمع‌البحرین (منظومه‌ی ذوبحرین و ذوقافیتین), محب و 


محبوب, ناظر و منظور (مثنوی). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 1 
منابع زندگینامه :[1] آتشکده‌ی آذر (274 -272/ 1), احوال و آثار 
خوشنویسان (818 -817/ 3), از سعدی تا جامی (718 -708), تاريخ 
ادبیات در ایران (244 -233/ 4), تاریخ نظم و نثر (298 -297), تذکرة 
الشعراء (438 -429), حبیب السیر (18/ 4), دايرة المعارف فارسی 
(2114/ 2), الذریعه (318 ,317 ,283 ,216 -215 ,181 ,131 -130/ 
9 ,897 -896/ 9), ریاض العارفین (129 -128), ریحانه (16 -14/ د), 
فرهنگ سخنوران (754 -753), الکنی و الالقاب (100/ 3), لغت‌نامه (ذیل, 
کاتبی ترشیزی). مجالس المومنین (663 -659/ 2), مجالس النفائس 
(187 -186 ,11 -10), مرأة الخیال (65), مرآت الفصاحه (515 -513), 
مطلع الشمس (175/ 3). مناقب هنروران (57), منظومه‌های فارسی 
(491 -482), نتایج الافکار (599 -596), هفت اقلیم (264 -259/ 2). 


ین 
قرن 3 


(کاراست و ملقب به «شاهنامه‌خوان» (مقت. 422 با 423 ه.ق). 
وی قصه گو و شاهنامه‌خوان و به روایت مقدمه‌ی اوسط شاهنامه‌ی 
فردوسی شاعر بود و نزد قدما به به مهارت در روایت و خواندن «شاهنامه» 
و «هزار افسان» و «کارنامه» شهرتی بسزا داشت: 

«چو کازآنتتف محدث‌وار برخواند هزار افسان 

چو سردانک مشعبذوار بنماید هزار افسون» 

(معزی در وصف قلم) 

«رسد به حضرت تو هر زمان گروهی نو 

بشکل بوعلی و گوشیار و کاراسی» 

(فلکی شروانی) 

«قمری ز تو فارسی زبان گشت 

کار انیت کارنامه‌خوان گشت» 

(خاقانی. تحفةالعراقین) 

وی در ابتدا از ندیمان عضدالدوله‌ی دیلمی بود. و به قول مولف 
مجمل‌التواریخ والقصص (صر 397 «کارآسی چون عضدالدوله بمرد 
بگریخت و ناشناس به همدان آمد. پس بگرفتند و پیش فخرالدولم بردند, و 
باز فخرالدوله او را برکشید و منزلتی عظیم یافت...» و ظاهراً پس از 
دست یافتن محمود غزنوی بر مجدالدوله (420 ه 11 کاراسی از خدمت 
دیالمه به دستگاه غزنویان ۳۳۹ و حدود 21 به حکومت قزوین منصوب 
گردید و در آنجا به جهت ظلم وی, قزوینیان بر او شوریدند و او را کشتند 
(اقبال. یادگار 10 :2 ص 22 -20) ضح.- این ناف دود نی از ماخد. یه 
صورت «کاراستی» ضبط شده (قزوینی. یادداشتها 7 -185 :6). 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


کاربخش, مجید 
ِِِِ 


۱ در سال 1327 خورشیدی در شهرستان تبریز متولر شد, از 
همان کودکی به موسیقی علاقمند شد و همین علاقمندی موجب گشت تا 
وی پس از تحصیلات ابتدایی وارد هنرستان موسیقی زادگاه خود شود. 

وی سه سال تحصیلات اولیه را در این هنرستان تحت سریرستی اشوت 
پابایان به پایان رساند و فراگیری و نواختن ساز فلوت را از این هنرمند 
پس از پایان کلاس نهم (سال سوم هنرستان) برای ادامه تحصیل عازم 
تهران شد و تا دوره لیسانس در هنرستان عالی موسیقی زیر نظر اساتیدی 
چون مهدی جامعی (استاد فلوت), هوشنگ استوار که دوره هارمونی, 
کنترپوان و فوگ را نزد ایشان فراگرفت. , 

مجید کاربخش, ضمن تحصیل در هنرستان, فراگیری و نواختم پیانو را نیز 
نزد سرکار خانم شفیقه صدقی ادامه داد. وی حدود 18 سال با ارکستر 
سمفونیک تهران همکاری کرد ودر حال حاضر همکاری صدیق, فعال و 
معلمی دلسوز در هنرستان عالی موسیقی پسران مشفغول فعالیت است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


کاربند. شاملو 
ِِِ 


1۳ کارنند. در سال 1321 شمسی در سنندج مرکز استان کردستان, 
دیده به جهان گشود. وی از همان سال‌های اول زندگی خود. با الهام از 
زیبایی‌های سرشار طبیعت این قسمت از وطن عزیزمان که الهام دهنده 
هر عارف و عامی, هر شاعر موسیقیدان و هر نقاش و تصویرگری است 
رشد وپرورش یافت. 

جوش و خروش رودخانه‌ها, خاموشی و سکوت کوهستانها و از طرفی 
سربلندی و سرافرازی و غرور همین کوههای صعب‌العبور و سر به افلاک 
کشیده, وی را انسانی مصمم و پرتلاش بار آورد و او را که تحت توجه مادر 
و مراقبت‌های قداکارانه او قرار داشت از جهات مختلف از جمله هنر 
موسیقی موفق گردانید. 

شاملو کاربند کودکی بیش نبود که ضمن خواندن دروس مدرسه, با 
موسیقی اشنا شد اولین بار نزد هنرمندی محلی به‌نام مراد بروخیم تعلیم 
ویولن گرفت و پس از چندی با سری پرشور و دلی پر از عشق و سوادی 
موسیقی به تهران امد و ضمن تحصیل در رشته مهند سی شیمی؛, برای 
فراگیری هرچه بیشتر و تفحص در موسیقی ملی نزد استاد علی تجویدی 
رفت و در اینجا بود که ردیف‌های کامل و اثار اساتید معاصر موسیقی 
سنتی و اصیل ایرانی؛ به ویژه استاد ابوالحسن صبا را فرا گرفت و پس از 
ان مدت شش سال هم نزد استادانی چون اریک هوسپیان ولوئیجی و هراج 
دوره کامل هارمونی و ارکستراسیون و اهنگسازی را گذراند و از ان پس 
حدود ده سال به عنوان نوازنده و اهنگساز با ارکستر بزرگ رادیو و 
تلویزیون همکاری نمود. 

وی در دوران همکاری خود را رادیو و تلویزیون حدود پنجاه قطعه و ترانه با 
صدای خوانندگان مختلف اجرا نمود که در آرشیو رادیو موجود می‌باشد. 
شاملو را باید جزو آن دسته از هنرمندانی به‌حساب آورد که نه از سر 
تقریح و شهرت‌طلبی کاذب و يا کاسبکارانه, به موسیقی روی آورده است, 
بلکه عشق و علاقه به اين هنر, با کنج عزلت گزیدن و صرفا از طریق 
اموزشی و انتشار کتب موسیقی و تدریس موسیقی به هنرجویان, رفع نیاز 
دوستداران واقعی موسیقی ملی را می‌نماید و از شهرت و سر و صدا 
بی‌زار و دوری می‌جوید و خیلی بی‌سر و صدا مشغول خدمات فرهنگی و 


هنری به هنرجویان می‌باشد. شاملو کاربند. در زمینه نوازندگی ویولن, 
تکنیک موسیقی اصیل ایرانی را با تکنیک اجرایی ویولن کلاسیک غربی 
می‌آمیزد که در قطعات و چهار مضراب‌های ساخته‌های خود وی به وضوح 
نشانگر سبکی نو در نوازندگی ویولن ایرانی مي‌باشد. آخرین کار این 
هنرمند که با ویولن اجرا نموده است. مجموعه آثار و ردیف‌های استاد 
ابوالحسن صبا می‌باشد که به صورت البومی نفیس که دارای پنج نوار 
کاست است باید نام برد که با استقبال هنردوستان و دوستداران موسیقی 
سنتی واقع گردیده است. ذیکر از آثار شاملو کاربند, انتشار کتاب‌هایی 
است در دستگاههای ماهور, شور همایون و قطعات و چهار مضراب‌ها که 
از ساخته‌های وی و آثاری پربار و گرانبها می‌باشد. 

وی علاو ه بر ویولن که ساز تخصصی‌اش می‌باشد, با نواختن تار و سه‌تار و 
پیانو نیز آاشتابی کامل دارنوسکی از انستادان داتشام من باشتد: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


کازرونی ابواسحاق, ابراهیم 
مت 


426 352 دی عارف و شاعر. مشهور به شیخ مرشد. مو سس سلسله‌ی 
کازرونیه. در ورد کازرون متولد شد. پدر و مادر وی از زرتشتیانی بودند که 
پیش از ولادت او اسلام اورده بودند. ابراهیم یس از تحصیل مقدمات علوم 
و مصاحیت با برخی از مشایخ فارس بر آن شد که طریقت یکی از سه 
شیح پرآوازه‌ی آن عصر را بر گزیند, عاقبت به طریقت ابن خفیف روی آورد 
و اس کار مرت ارت ره کف وی تن اد اک نه راد 

برود در کازرون شهرت و اعتباری یافت. سفر او به شیراز در واقع به 
خواهش مریدان بود. روایت ت مسلمان شدن 0 2 نفر از مردم آن شهر 
به دست او اگرچه اغراق‌آمیز می‌نماید. اما حاکی از محبوبیت وی در میان 
پیروان ادیان ذبکز است. در 388 ق به سفر حح رفت و از دانشمندان 
بصره و مدینه و مکه استماع حدیث کرد. ابواسحاق در پی بیماری سختی 
که چهارماه ادامه پافت درنورد کازرون درگذشت ۰[ 1 

شیخ ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی متولد 352 و متوفی 426 
معروف به شیخ مرشد از اکابر عرفاء و محققین شافعی مذهب قرن 
چهارم و پنجم هجرتست 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایع زندگینامه :[1] آثار عجم (492), بزرگان شیراز (192 -191), تاریخ 
گزیده (659), تذکرة الاولیاء (304 -291 /2), جستجو در تصوف (219 
-217), دانشمندان و سخن سرایان فارس (87 -80 /1), دایرةالمعارف 
فارسی: 1524 2ب رجانه (10 9-7 ۱ شتفراسسی اتطظو‌طه: 260۱ 
-267 /1), شیرازنامه (132), فارسنامه‌ی ناصری (1438 -1432 /2), 
فرذوس اس نی شترا آلعییت دز اصال شم عرش انامه 
(ذیل/ کازرونی). مجمل فصیحی (ذیل/ سال 424), تفحات الانس (261 
-26۸). 


کازرونی ابوالعباس. احمد 
۰ 


و احمد بن منصور بن احمد بن عفد شافعی کازرونی از 
دانشمندان قرن ششم هجری است در 2:16 تولد یافته و در 278 وفات 
تقووه از آنار اه کات (ففجم السیوخ اور هفت وی باشید. 


کازرونی, ابوبکر محمد 
مت 


1 ِ و پنجم ق), حافظ و محدث. معروف به ده زور. اهل کازرون 
بود. به عراق و مکه رفت. در مکه از ابوالحسن احمد بن ابراهیم بن فراس 
عبقسی و در بصره از ابوبکر احمد بن یعقوب طائی و دیگران حدیث شنید. 
وی شیخی ثقه و مورد اعتماد بود. ابومحمد عبدالعزیز بن محمد بن محمد 
نخشبی (م 7_ ق)( از وی روای یت کرده است. 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 


(وف 860 ق), فقیه شافعی, مفسر. محدث و متکلم. در 858 ق مجاور 
مکه شد و در همان جا تا پایان عمر در حال گوشه‌گیری از مردم باقی ماند. 
اوذر فکه ذر کذشت: تضاتیف وخ را در خدود ضذ اتر ذکر. کر دهاند که.از آن 
جمله: «لطائف الالطاف فی تحقیق التفسیر و نقد الکشاف»؛ شرح 
«الجامع الصحیح» بخاری؛ «حجة السفرة البررة علی المبتدعة الفجرة». در 
نقد «الفصوص» ابن عربی. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (236/ 8), ایضاح المکنون (403/ 2), شذرات 
الذهب (297/ 7), معجم المولفین (12 -11 / 13). 


کات انسخیه فا 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

2 هد و پنجم ق). محدث و صوفی. نسبتش به کاسکان, از قرای 
کازرون فارس می‌رسد. از ابومحمد حسین بن علی بن احمد بن بشار 
نیشابوری, مصاحب مادرائی وزیر» روایت ت کرده است. ابوالقاسم هدة الله 
بن عبدالوارت شیرازی (م 486) از وی حدیت شنیده و در «معجم 
الشیوخ» خود یک حدیث از او آورده و ذکر کرده که در کاسکان آن را 
شنیده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (15/ 5), لفت نامه (ذیل/ کاسکانی). 


مت 


0 735 9 دانشمند. عارف و شاعر. در علوم متداول عصر خود 
مخصوصا ادبیات, فلسفه, عرفان, کلام و حدیث تسلط و تبحر داشت. در 
تصوف شاگرد و پیرو شیخ نورالدین عبدالصمد بن علی اصفهانی نطنزی و 
شیخ ظهیرالدین عبدالرحمن بن علی بن بزغش شیرازی و با کمال‌الدین 
عبدالرزاق کاشانی همدرس و دارای مذهب شافعی و در مسلک. صوفی 
متشرع .و فتعبد. و در اضول. عفاند بیرو: اشغریان بود: از. آنار وق «مصباح 
الهدایه و مفتاح الکفایه», در شرح اصول و هیا نوج تصوف که برگرفته از 
اصول و چهارچوب کتاب «عوارف المعارف» شیخ شهاب‌الدین با 
است و عمادالدین علی کرمانی آن را به نظم درآورد. از دیگر آثارش: 
شرح «قصیده‌ی تائیه» ابن فارض: به عربی. به نام «کشف الوجوه الغر 
لمعانی نظم الدر»؛ مثنوی «عشق‌نامه»؛ مثنوی «عقل‌نامه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منایع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (1265 -1264 / 3), تاریخ گزیده 
(674), تذکره‌ی روز روشن (541 -540), الذریعه (718 ,716 / 9)., 
ریاض العارفین (220), ریحانه (133 -132 / 4), طرائق الحقائق (651 
-650 ,313 / 2), فرهنگ سخنوران (630), کشف الظنون (1711 ,266)؛ 
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (مقدمه/ 63 -31 ,19 -13), مقدمه‌ای بر 
مبانی عرفان و تصوف (205 -204 ,165 ,1345), نفحات الانس (483 
-482), هفت اقلیم (447 -446 / 2). 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

(1337 6 --1268/ 1266 ق), عالم دینی. فقیه اصولی. مجتهد., 
مفسر, ریاضیدان, ادیب و شاعر. در کاشان به دنیا آمد. بعد از گذراندن 
مقدمات, فقه و اصول و معقول و منقول و ریاضیات را در حوزه‌ی درس 
پدرش فراگرفت. سپس به اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد تقی, 
صاحب حاشیه «معالم», بهره گرفت., تا به درجه‌ی اجتهاد رسید. در 1292 
ق در حالی که جامع جمیع علوم و ماهر در فقه و اصول و تفسیر و حکمت 
و ریاضی 2 به تهران آمد. در 11296 ق‌ پس از فقوت پدرش قائم مقام 
منصب او گشت و چندین سال ریاست علمی و مرجعیت مذهبی مردم را 
عهده‌دار بود. در 1313 ق حح گزارد و در بازگشت در نجف سکنی گزید و 
از علمای آنجا بهره برد و خود حوزه‌ی درس و بحث مستقل تشکیل داد و 
یکی از علمای بزرگ نجف نف شهار آخد: در 1333 ق به همراه علمای 
مجاهد قیام مردمی ضد انگلیس را اداره و رهبری کرد. او سپس تا پایان 
عمر در کاظمین ماند و در آنجا درگذشت و همان جا دفن شد. از آثارش: 
«التجری». پیرامون مسائل اصول فقه؛ «الاجزاء»؛ «رسالة فی منجزات 
المریض»؛ «الاستصحاب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ «دیوان» شعر, به 
عربی و فارسی. | 1] 

(حاج سید) مصطفی بن (حاج سید) حسین کاشانی‌الاصل تهرانی المسکن. 
از بزرگان علمای امامی (ف. 1337 ه.ق). وی سالها در تهران ریاست 
اصول و معقول و منقول و اخلاق و کلام و ریاضیات و رجال را در جوزه‌ی 
درس پدر خود تکمیل کرد و بعد از وفات او به اصفهان رفت ولی حوزه‌ی 
علمی انجا را فراخور استعداد خود ندید. پس عزیمت نجف کرد و در انجا 
یکی از مراجع علمی گردید و حوزه‌ی دینی او مرجع استفاده‌ی افاضل بود. 
وی قریحه‌ی شعر نیز داشت و دیوانی هم در مناقب و مراثی معصومین 
دارد. او در استصحاب و تجزی و تفسیر مختصر قران و حاشیه‌ی ارشاد 
علامه و حاشیه‌ی شرایع و علامت ظن و قاعده‌ی لاضرر و منجزات مریض؛ 
تألیفاتی داشته ولی اکثر آنها تلف شده (ریحانةالادب, لغ ۰ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الاعلام (133 -132/ 8), اعیان الشیعه (128 -127/ 
0 للذریعه (19/ 23 ,1055/ 9 ,102 6 ,2/25 ,3/350 ,275 -274/ 


1 ریحانه (21/ 5). طبقات اعلام الشیعه (413/ 13). علماء معاصرین 
(112 -111), لغت‌نامه (ذیل/ مصطفی), الماثر و الاثار (160), معجم 
رجال الفکر و الادب فی النجف (1031 -1030/ 3), معجم المولفین 
(248/ 12). 


کاشانی, حاج محمد حسن 
ِِِِ 


1 

مساحت این قبرستان 000 / 220 فوت مربع است. در سال 1909 
قبرستان ایرانیان خریداری و وقف دفن اموات ایرانیان مقیم پونا کرده و 
به شماره‌ی ثبت 11 2- - در سال 1952 در دفتر اوقاف شهر پونا ثبت شده 
است. 45.سال پیش انجمن ایرانیان مقیم بونا با خمع‌اوری کمک مالی از 
ایرانیان 000 / 180 فوت مربع زمین کنار قبرستان را از دولت مهاراجه‌ی 
وقت پونا خریداری و به قبرستان اضافه می کنند. قبرستان محصور در 
پادگان ارنش پونا است و با دو قبرستان دیگر یکی قبرستان مسیحیان و 
دیگری قبرستان بهائیان به ترتیب همجوار است. این قبرستان در 0 
شولایور (جاده‌ی حیدر اباد) که یکی از مناطق معروف شهر پونا است قرار 
دارد. حدود 40 سال پیش ارتش هند به بهانه‌ی گسترش پادگان درخواست 
خرید قسمتی از قبرستان را برای الحاق به پادگان کرد که انجمن موافقت 
نکرد و ارتش به دادگستری پونا شکایت کرد که در نتیجه‌ی فعالیت انجمن 
و به همت موّمنین اهل تسنن پونا دادگاه به نفع انجمن رآی داد. 

سال گذشته عده‌ای هندی به پشتیبانی یکی از سر کرده‌های پونا خواستند 
قسمتی از زمین قبرستان را تصرف کنند و همزمان این کار را دزن مور 3 
قبرستان مسیحیان نیز انجام دادند که با تلاش انجمن و شکایت به دادگاه 
پونا رأی به خلع ید از متصرفین صادر شد و دادگاه آنان را محکوم کرد ولی 
بخشی از زمین قبرستان مسیحیان به دلیل عدم مقابله و پیگیری از سوی 
متولیان آن قبرستان به تصرف گروهی از هندویان در آفد: سال گذشته 
انجمن ایرانیان مقیم پونا اقدام به حصارکشی کامل اطراف قبرستان 
کردند. 

شایان ذکر است قبرستان مسیحیان پونا که در کنار قبرستان ایرانیان قرار 
دارد حدود 200 سال قدمت تاریخی دارد. 

ضمنا آرامگاه فرزندان مرحوم کاشانی و همسر ایشان در قبرستان جنت 
آباد.بهنا قرار دارد. بر گرفته از کتاب :یایگاه راشخون 


کاتزاقی: جنیت: اه 
رن 


یت شا 

اما تضبیب‌الاه بن لین مدوبن رحصانر از عاهای امافدی فرن 1 ی (و. 
0 ه.ق). وی عابد و زاهد و متقی و عرفان مسلک و دارای اخلاق نیکو 
بود و علاوه بر علوم دینی متداول از بعض علوم غریبه آگاه و دارای 
قریحه‌ی شعر بود. او در 14 سالگی از نحو و صرف عربی و مقدمات 
متداول فارغ شد و نزد حاج سید حسین و بعض دیگر به تحصیل فقه 
پرداخت و مقداری از فصول را ود مد ارات وروی شوه 
صاحب فصول و قسمت عمده از رسائل شیخ مرتضی انصاری را نزد حاج 
میرزا ابوالقاسم کلانتری تهرانی خواند و مقداری از حکمت را نزد 
شاگردان ملا هادی سبزواری آموخت و در 16 سالگی به تحصیل اجازه‌ی 
روایت و در 18 سالگی به اجازه‌ی اجتهاد از طرف استاد خود حاج سید 
حسین مذکور تایل. امد وسقمه‌ی, عم ۱ به انزوا گذرانید و عزت را در 
ع قم ای تسود اه اش سیردت ارت او راست: 
اسرارالعارفین فی الاخلاق والمعارف, اصطلاحات الصوفية, اصطلاح علم 
الجفر. الانوار السانحة فی تفسیر الفاتحة. ایضاح‌الریاض (حاشیه بر 
ریاض‌المسائل), تذکرةالشهداء, تفسیر بعض سور و غیره (ریحانةالادب. 
لغ.) 


حبیب‌اللّه الشریف بن ملا علی مدد بن رمضان ساوجی کاشانی عالمی 
فقیه و رئیسی جلیل و موّلفی مروج و مکثر در تالیف بوده است. وی در 
حد ود 1202 متولد شده و در سال 90 ق‌ وفات نموده است. مرحوم 
آخوند لا خبنب‌ لاد یکی آن مفاخر تانشنمهندان کاسان و ضاعت: خالیفات 
عدیده مانند (لباب‌الالقاب) و (توضیح‌البیان) و (منتقدالمنافع) در شرح 
مختصر النافع در 12 جلد و (ریاض‌الحکایات) و (عقاید الایمان) و (گلزار) و 
(شکایت‌نامه) و (منیةالاصول) و (درةالجمان) و تذکرةالشهداء و ده‌ها کتاب 
دیگر که جمعاً بیش از یکصد و بیست کتاب و رساله می‌شود. بوده است. 
ا ‏ ان و رت هو ال سا سوم 
حجةالاسلام اقا حسین شریف 2- ثقةا لاسلام اقا احمد شریف 3- ثقةا لاسلام 
آقا محمدشریف که در قید حیات و از محترمین کاشان می‌باشند. 

دامادهای ارجمندی داشته‌اند که از علماء بزرگ کاشانند 1- مرحوم ات[ 
حاج سید فخرالدین امامت 2- مرحوم آیت‌الله آخوند ملا عبدالرسول مدنی 
والد آیت‌الله حاج آقا رضا مدنی معاصر که مذکور خواهد شد. 


و مخفی نباشد که مرحوم آخوند ملا حبیب‌الله چون در سنین کودکی 
والدش را از دست داد در تحت تربیت و بپورش مرحوم ایت‌الله اقا سید 
کاشانی معاصر) قرار گرفت و در کاشان از وی و در تهران از شیخ محمد 
اندرمانی و شیخ محمد (خواهرزاده صاحب فصول) و میرزا ابوالقاسم 
کلانتر صاحب (تقریرات شیخ انصاری) و شیخ هادی مدرس تهرانی و در 
کربلا از فاضل اردکانی استفاده نموده و از غالب انان اجازه داشته است. 
در کاشان ریاست علمی و دینی و در عین حال صاحب کرامت و مقامات 
معنوی بوده است. 

(ح 1340 -1262 ق), عالم دینی, عابد, عارف و شاعر. متخلص به سالک. 
اصل وی از ساوه است و پدرش از علمای انجا بود که مدتی در قزوین 
سکنی گزید و سپس به کاشان منتقل گردید. ملا حبیپ در کاشان به دنیا 
آمد. در دوران کودکی نحت تربیت و پرورش آیت‌اللّه آقا سید حجسین 
حسینی کاشانی قرار گرفت و صرف 

و نحو و مقدمات را از ایشان آموخت. در شانزده تالک به دریافت 
اجازه‌ی روایتی و در حدود نوزده سالگی به دریافت اجازه اجتهاد از 
استادش سید حسین کاشانی نایل شد. سس به تهران آمد و قسمتی از 
«فصول» را نزد شیخ محمد اصفهانی, خواهرزاده صاحب «فصول». خواند 
و از محضر شیخ محمد اندرماتی اشتفاده نمود: او آن‌گاه قسمت غمده‌ی 
«رسائل» شیخ انصاری را نزد میرزا ابوالقاسم کلانتر. صاحب «تقریرات». 
شیخ مرتضی انصاری و حکمت را نزد شیخ هادی مدرس تهرانی, از 
شاگردان برجسته‌ی حاج ملا هادی سبزواری, فراگرفت. سپس به عراق 
رفت و در کربلا از محضر فاضل اردکانی استفاده نمود. او از اغلب اساتید 
خویش صاحب اجازه بود. سس به کاشان باز گشت و ریاست علمی و 
دینی آنجا را عهده‌دار شد. وی صاحب کرامات و مقامات معنوی بود. از 
آثارش: «ایضاح الریاض», حواشی «ریاض المسائل»؛ «منتقد المنافع». در 
شرح «المختصر النافع»؛ «الانوار السانحة فی تفسیر الفاتحة»؛ تفسیر هر 
یک از سوره‌های: «جمعه», «دهر», «فتح» و «ملی»؛ «توضیح السبل». در 
بیان ادیان؛ «اسرار العارفین», در اخلاق و معارف؛ شرح هر یک از 
دعاهای: «کمیل». «جوشن». «سحر». «صباح». «عدیله» و «زیارت 
عاشورا»؛ «لباب الالباب فی القاب الاطیاب»؛ «نخبة التبیان», در معانی و 
بیان؛ «توضیح البیان». در تسهیل اوزان؛ «ریاض الحکایات». در قصص و 
تال فان وهای سای رصع اصول: همان نان و 
درایه, به عربی و فارسی, دارد که «منية صول ۴؛ در درایه از 
منظومه‌های عربی و «نصیحت نامه» و «شکایت نامه» و «گلزار اسرار» 
از منظومه‌های فارسی اوست. | 1] 


برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

متایم رد گننامه ۱۱ اعیان الضیمه: وگ 4 الخره و ون 
5 ,7 :۱ ,7214 14 ,324 -323 ,67/ 11 ,9/231 ,۸98 8 
4٩1 ۲ 1‏ ,182/ 4), ریحانه (20 -18/ 5), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 361 -3609/ 4 گنجینه‌ی دانشمندان (252 -250/ 6)؛ 
آخت نامع رز اسص لفحم الم ار 119 


کاشانی, عبدالرزاق 
ِِِِ 


۱ کاشانی در قرن سیزدهم در کاشان متولد شد.وی چنان که در 
نامه خود به علاءالدوله سمنانی اظهار می‌دارد «در اوایل جوانی از بحت 
مت فارغ شده بود و از بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ 
تحقیقی نگشود» ۰ و درادامه در «#بحت معقولات و علم الهی» جست وجو 
کرد و در این زمینه به درجه‌ای از کمال رلسید. بر اثر این حیرت و انقلاب 
درونی؛ همجون غزالی به تصوف روی آورد از محضر اساتید سوت آن 
فمر ان مین رفه وراه راتسا ری رشان دمن یاه آمسته و 
هب یک ار اموواران امش ای در سرا سر حون مرن آسا مت 
حتی خود شیخ اکبر هم - درخشش او را ندارد. در اين زمینه می‌توان به آثر 
عظیم وی به نام «لطایف‌الاعلام قی آشارات اهل‌الالهام» اشاره کرد که آن 
را ی توا نانز نویه اصطلاحات‌نامه همه حوزه‌های صوفیان» نام برد. 
خامیت اس ار ی تتصی ار انا ناسا ا لس نب ری ار 
منایع مهم صوفیه در این زمینه است ثابت می‌کند که به حق «عبدالرزاق 
یکعتای نییان اضطلا حات ری اسشت». کریه ٩‏ عاوم سا رشن + عاوم 
قر ات ات پم و هآ وان کاقای ان که مر امه خر 
به علاء الدوله سمنانی اظهار می‌دارد «در اوایل جوانی از بحث فضلیات و 
شرعیات فارغ شده بود و از بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ تحقیقی 
نگشود». پس از این 9 روح پرتلاطم وی از جست‌وجوی آرامش و 
سکون بازنماند و آن زا .در وادی دیگر یعتی در «بحت معقولات و 

الهی» جست‌وجو کرد و در اين زمینه به درجه‌ای از کمال رسید که «بهتر 
از آن صورت نبندد». ولی این مایه تحصیل علوم نیز نه تنها وی را از قید و 
بر کوتانی تخاصه نداو لکد رام عستهه اضطرات.ه اعاف ار 1 
پیدا شد که قرار نماند و معلوم شد که معرفت مطلوب از طور عقل برتر 
است». بر بر اثر این حیرت و انقلاب درونی». همچون غزالی به تصوف روی 
آورد و به صحبت نورالدین عبدالصمد نطنزیر از مشایخ سهروردیه, رسید و 
پس از او نیز از محضر اساتید و مشایخ دیگری نظیر صدرالدین روزبهان 
اه سای کی و اصل لقن دا هن گرفته کاسای با 
مطالعه فصوص‌الحکم ۲۳/۹ 
مهمی در زندگی عبدالرزاق بود؛ ؛ چرا که وی با اینکه از مشایخ سهروردیه 
ارشاد پافته بود به یکی انز تزز کترین شارحان و مروجان مکتب وحدت 


وجودی پس از صدرالدین قونوی تبدیل شد, به طوری که با وجود چهره‌های 
برجسته‌ای در میان شاگردان و مروجان عقاید شیخ اکبر, نظیر عفیف‌الدین 
تلمسانی, مویدالدین جندی. سعید فرغانی. فخرالدین عراقی. شاه 
نعمت‌الله ولی و . ۰ کاشانی از جایگاهی والا و منحصر به‌فرد برخوردار 
است؛ زیرا وی با 9 ساده, روشن و محققانه به نظام‌مندی نظریات شیخ تری- 
اک و ای ان ان له ی ی 
لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام در نوع خود بی‌بدیل است و بیش از 
هر اثر دیگری مورد رجوع و استفاده طالبان بوده‌است. استادان و مربیان : 
بر آثر حیرت و انقلاب درونی, همچون غزالی کاشانی به تصوف روی اورد 
و به صحبت نورالدین عبدالصمد نطنزی, از مشایخ سهروردیه. رسید و پس 
از او نیز از محضر اساتید و مشایخ دیگری نظیر صدر الدین روزبهان ثانی؛ 
مص ال کی مه ای ی ای مر وا ار 
مروجان عقاید شيخ اکبر, کاشانی از جایگاهی والا و منحصر به‌فرد 
پرخوردار است.چگونگی عرضه آثار : در حیطه راهنمانگاری کاشانی بدون 
شک یگانه است و هی یک از نامبرداران انديشه خانقاهی در سرتاسر 
حوزه تمدن اسلامی - حتی خود شیخ اکبر هم - درخشش او را ندارد. در 
این زمینه می‌توان به اثر عظیم وی به نام «لطایف الاعلام فی اشارات 
اهل‌الالهام».اشاره کرد که آن راز می‌توان‌«بزر گترین اصطلاجات نامه همه 
را وا ان ات ای ال ار ان بایان 
اصطلاحات الصو فیه نیز یکی از منایع مهم صوفیه در این زمینه است ثابت 
قی کته که اس دعس الی اقا ان اصطا خات ای کی 
دیگر از ویژگی‌های کاشانی تلاش وی در جهت تحکیم مبانی علمی مکتب 
وحدت وجودی از طریق تقریب آن با شریعت و قرآن کریم است و نامه 
وی به علاء الدوله سمنانی در جهت دفاع از عقاید شیح اکبر و اثبات 
نبودمغایرت آن با شریعت و نیز ندوین تاویلات‌القرآن را می‌توان در این 
راستا برشمرد که ون کاشانی آیات قرآنی را منطبق با مشرب وحدت 
وجودی تاویل کرده است. از امتیازات دیگر کاشانی, گرایش‌های شیعی وی 
یی الورا اه کاس تست نم اما (ع س وس 
حضرت علي (ع) و امام جعفر صادق(ع). می‌پردازد.عبدالرزاق کاشانی 
یکی از نام‌اوران عرصه ترویج و انتظام بنای فکری و مکتب با 
آبن‌عربی است. از وی آثار گرانسنگ متعددی بر جای مانده که برخی از 
آنها در نوع خود در تاریخ تصوف بی‌بدیل است. در واقع؛ کاشانی در شمار 
پرکارترین نویسندگان تمام حوزه‌های تصوف اسلامی است. چه در دوران 
تکامل و رواج عرفان - دورانی که با حضور شیخ اکبر و ابن فارض آغاز شد- 
کمتر نوبسنده‌ای بسان کاشانی به تدوین نظرگاه‌های خانقاهیان پرداخته 
است, به گونه‌ای که در این دوران نه تنها دست نوشته‌های بلزرکاتی همچجون 


تلخساتن:سندی: و فرغانی به نو صحصم آبار اسان پست: بلکماحتن 
شیخ کبیر در این وادی همسان عبدالرزاق کاشانی نیست. 


آثار : تاویلات‌القرآن ویژگی اثر : تاویلات‌القران بی‌تردید گرانسنگ‌ترین اثر 
کاشانی است. به جرات می‌توان ان را در میدان تفسیر باطنی قران اثری 
منحصر به‌فرد دانست. چنانکه امام خمینی (ره) در تفسیر سوره حمد 
خویش از آن یاد می‌کنند. در اين اثر, عبدالرزاق تفسیر قران را به شیوه 
تاویلی- مبتنی بر کشف و شهود- به اختصار در 2 مجلد فراهم اورده است. 
مجلد اول دربرگیرنده مقدمه موّلف و تاویل سوره‌های اغازین قران تا پایان 
سوره کهف است و مجلد دوم مشتمل بر تاویل سوره مریم تا انتهای قرآن 
است .تاویلات‌القر آن به عقیده «لوری» پژوهشگر آنا ر کاشانی اثری منحصر 
به فرد در زمینه تفسیر باطنی قرآن است که ۹ در میان متلشر عه, 
بلکه در میان تفاسیر متصوفه نیز نمی‌توان برای ان نظیری یافت. در هر 
صورت در میان مسلمین. صوفیه, باطنیان و اخوان‌الصفا در بسیاری از 
موارد به تاویل تمسک جست‌اند و حتی از قدمای متصوفه نیز چون 
واسطی, شبلی, , لوری و حلاج تاویل‌هایی در باب برخی از ایات قران نقل 
شده است. در تاریخ متصوفه, از قرن سوم به بعد؛ تفاسیری از بخشی از 
یک سوره یا قشفتی از «قر آن. با تمام قرآن به دست رسیده‌است که در آنها 
نشانه‌هایی از ذوق و تاویل باطنی را می‌توان سراغ گرفت. 
«تاویلات‌القران» در حدود یک قرن پس از دوران شیخ اکبر و در زمانی به 
ان در محافل صوفی توسط قونوی, فرغانی, جندی و... به اوج خود رسیده 
بود. به علاوه, کاشانی که با حکمت و فلسفه نیز اشنایی داشته و از طرفی 
در طریقت پیرو سهروردیه بوده‌است, در تاویلات. بر پرداخته‌هايیش که غالبا 
رنگ محی‌الدینی دارند چاشنی فلسفه و ادراک ذوقی سهروردیه را نیز 
افزوده است. به‌علاوه, شیوه ساده, روان؛ اموزشی و به دور از 
طمطراق‌های ادبی, ان را به اثری قابل فهم و منبعی مهم برای رجوع 
طالبان تبدیل کرده است. از ویژگی‌های دیگر تاویلات, ارائه کلیدها و 
کاشانی خود در مقدمه انرش از این نکته به عنوان تفه از انگیزه‌های 
اصلی تدوین تاویلات یادمی‌کند. کاشانی در بخشی از این کتاب به تبیین 
مفاهیم تاویل و تفسیر و تفاوت این‌دو و نیز به مختصری از تاریخچه سیر 
تاویل باطنی متصوفه در اسلام می‌پردازد . او چند نوع تفسیر را از هم 
متمایز می‌کند: 1 - تفسیر قران بر اساس شواهدی از دستور زبان 
علم‌اللفه, احادیث و روایات است. این رویکرد, که تفسیر ظاهری نام دارد, 
به برداشت ظاهری از بیانات قرانی اکتفاکرده و به‌شدت از دخالت رای و 


رسمی سنی از اين نوع است. 2 - تاویل, که مبتنی بر دخالت نظر و تفکر 
مق آستنه مارا در گرا امیل حفلی هد اش کف است: 

تاویل عقلی. که جسورانه‌ترین نمونه‌های آن در مدهب معتزله تحازژزتة 
شده است, علاوه بر به کارگیری تمام امکانات تفسیر ظاهری, نتیجه 
تفکرات شخصی مفسر را نیز در خود دخیل می‌کند. تاویل کشفی با تاویل 
باطنی عبارت است از راه کشف درونی از طریق درک مستقیم و شهودی 
مفهوم باطنی کلمات و آیات قرآنی. تاویلات عبدالرزاق کاشانی در این 
گروه جای دارد. وی نیز به جست وجوی «هسته‌های تاویل باطنی» در خود 
قرآن کریم می‌پردازد و آیات نوره میثاق الست و آپات مربوط به معراج 
پیامبر(ع) را در زمره این «هسته‌ها» برمی‌شمارد. همچنین عبدالرزاق 
مسئله انتساب تاویلات‌القر آن به آبن عربی را مورد کنکاش قرار داده 
است. وی با بحتی دقیق اشتباه بودن انتساب آن به ابن‌عربی را اثبات و 
براهتی, بر ان اقامة ی کند: انا عالب سس خی تاویلات به عبذالور اق 
منسوب است. شیخ حیدر آملی به کرات در جامع‌الاسرار از آن یاد کرده و 
قوف ان ترا حهلی‌الاعطت. کار العی. هد ملد رای 
قدس|...سره» نامیده‌است. جامی و شمس ‌آلدین محمدابن‌حمزه‌فناری نیز 
در آثار خود تافیلات را تالیف: غیدالوراق کاشافی دانسه‌انو مه ای یر 
در کشکول ضمن بیان حدیثی از امام جعفرصادق (علیه‌السلام) که .غتا در 
مقد مه تاویلات نیز امده‌است, می‌نویسد. «روی‌العارف الربانی مولانا 
عذالردای‌الماسانی فی. ینت مهرروقد هدف. عیفالرراق تعشیر. 
مسلسل و آیه به آیه تمام آیات قرآن يا تفسیر موضوعی قرآن نیست. وی 
که از سویی به وجود معانی باطنی در ورای ظاهر آیات قرآنی معتقد است 
و از سوی دیگر اهل کشف و شهود است و از جهتی نیز دغدغه ارائه کلیدها 
و رهنمون‌هایی به سالکان جهت تسهیل درک معنوی قران را دارد. شروع 
به تدوین تاویل قران؛ بر اساس ادراک شهودی و با بیانی ساده و اموزشی, 
کرد. بنابراین, تاویلات باطنی عبدالرزاق حاصل تجربه شخصی او است. از 
ابا که انشا ای گرا اه از اس ی اانی 
ه 2 ررض نکم لاسام فی- ابا رات اه الالهام سا 
زندگینامه :۳۲۲۵://۷۷۷۸/۷۸۷۸۰۱۲۵۱۵۱۵۵۱۲۵.۰6۵۲9/ 


خاتفآنی: هیا شسطالت 
ِِِ 


9 سر دهم و چهاردهم ق), ادیب, مفسر, طبیب, مورخ و شاعر. مشهور 
به ادیب کاشانی. سلسله نسب وی به طایفه غفاری و بنا به قول صاحب 
«گنج شایگان» به ابوذر غفاری می‌رسد. وی در عصر ناصرالدین شاه 
(1313 -1264 ق) می‌زیست. میرزا عبدالمطلب. خواهرزاده‌ی میرز| 
ابوالحسن خان نقاش باشی صنیع الملک بود. وی در قواعد عربی؛ علوم 
ادبی, تفسیر و علم طب بی‌نظیر بود و همگان او را در فنون مزیور به 
استادی قبول داشتند. ادیب کاشانی تاریخی نیز تألیف کرده که گویا از بین 
رفته است. 
برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :؛حديقة الشعراء (1180 -1179/ 2), شرح حال رجال 
(150/ 6), گنج شایگان (348 -345). 


خانفزات: .طلم آاتنی 
۰ 


0۳5 1107 فقبه, محدت؛ مفسر و ریاضیدان. از نوادگان صاحب 
«معالم» بود که در کاشان می‌زیست. از آثارش کتابی در «فقه استدلالی» 
است که در 1107 ق از تألیف آن فراغت یافت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (49 7 8), الذریعه (288 / 16), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 488 / 12), معجم المولفین (294 / 6). 


کاشانی, علی اکبر 
کرت 


مامت اس 5 

(1365 -1292 ق), فقیه. مفسر و زاهد. در کاشان به دنیا امد. نسب وی 
به سی و چهار واسطه به امام زین‌العابدین (ع( می زر لسد. خانواده‌ی او از 
خاندان‌های اصیل کاشان است. از اوایل جوانی به تحصیل نزد علمای بزرگ 
کاشان همچون آیت‌اللّه ملا محمد حسین نطنزی و آیت‌اللّه ملا حبیب‌الله 
کاشانی پرداخت. او از, بسیاری از بزرگان روایت کرد و عده‌ای بسیار 
همچون فرزندش.: آیت‌اللّه سید عباس کاشانی, از وی روایت کرده‌اند. در 
0 ق به عتبات رفت و در کربلا مقیم شد و مشغول به تدریس و تالیف 
گردید و کتابخانه‌ی نفیسی را گردآوری کرد. وی داماد آیت‌الله آقا سید 
محمد صادق اصفهانی, از مجتهدین و مراجع زمان خود, بود. در کربلا از دنیا 
رفت و در صحن مطهر امام حسین (ع) به خای سیرده شد. در سوک او 
شعرای بزرگ فارسی گوی و عرب اشعاری سرودند و ماده تاریخ تنظیم 
کردند. از اثارش: تفسیر «سوره‌ی یوسف»؛ تفسیر «سوره‌ی جمعه»؛ 
تفسیر «سوره‌ی عم»؛ تفسیر «سوره‌ی یس»: «ریاض الانس», در پنج جلد؛ 
«کشکول کاشانی»؛ «مکارم الاثار»؛ «التحفة العلویة»؛ «مناقب آل محمد 
(ع)»؛ «الرحلة الحجازیة»؛ «النصيحة العالیة»؛ «حلية المرتلین»؛ «پرتو 

نور», در امامت, به فارسی. | 1] 

حجه‌الاسلام والمسلمین عالم ربانی محقق مدقق و عابد زاهد مرحوم حاج 
سید علیاکبر حسینی کاشانی حایری والد معظم مترجم گرامی ما از اجلاء 
علماء و اعاظم اتقیاء عالمی جلیل القدر و متعبدی زاهد و منبع فیوضات 
ربانی بوده تولدش در سال 1292 قمری در کاشان واقع شده و در خاندان 
فضیلت و شرف چشم به جهان گشوده و از اوائثل جوانی شخصیتی برجسته 
و مورد توجه و عنایت خاص و عام و منزلش ماوای فقراء و مستمندان و 
مرجع تهیدستان و83 است بیشتر مشکلات اجتماعی و گرفتاریهای عجیب 
به دستش حل می‌گشته لیاقت عجیب در قضاء و رفع خصومات داشته 
مدتها نزد اعاظم علماء کاشان مانند مرحوم آیت‌الله ملامحمد حسین 
نطنزی و ایت‌الله ملا حبیب‌الله کاشانی و غیر ایشان تلمذ نموده و از جمع 
کثیری از بزرگان روایت می‌کند و عده‌ای از بزرگان و علماء که از انهاست 
هس ای تا ام رات 


را زیرپا گذارده و به قصد عتبات عالیات مهاجرت و در شهر کربلا اقامت و 
مشغول به تدریس و تالیف گردیده و مولفات عدیده از خود به یادگار 
گذارده است که از آن جمله است: 

1- تفسیر سوره یوسف 2- تفسیر سوره عم 3- تفسیر سوره جمعه 4- 
0 یس 5- ریاض الانس 5 مجلد 6- کشکول کاشانی 7- مکارم 
الاثار 8- التحفه العلویه 9- مناقب آل محمد 10- الرحله الحجازبه 11- 
النصیحه العالیه 12- حلیه المرتلین و ده‌ها کتب دیگر که تمامی آنها نزد 
نجل زکیش آیت‌الله حاج سید عباس موجود و به طبع خواهد رسید 
انشاءالله. 

جمعی از بزرگان مانند حاجح شیخ آقابزرگ تهرانی ترجمه آن مرحوم را در 
کتب الذریعه و اعلام الشیعه ذکر نموده است. 

معظم‌له عالمی عابد و زاهدی بی‌بدیل و ورعی بی‌مثیل بوده و در ترویج 
احکام و نشر احادیتث اهل‌بیت علیهم‌السلام سعی بلیغ داشته است وی 
بای و چهار واسطه به حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام می‌ر سد و 
خاندان او از اجل خاندان و بیوتات اصیله کاشان بوده است مضافا بر این 
اصالت و نبالت داماد معظم آیت‌الله العظمی حاح سید محمدصادق 
اصفهانی اعلی‌الله مقامه که یکی از مجتهدین و مراجع زمان خود بودند 
می‌باشند. وی در روز یکشنبه 24 محرم 1365 قمری بدرود حیات گفته و 
روز وفاتش شورش عجیبی در کربلا برپا و تجلیل وافری از تشییع او به 
عمل امده و در مقبره شخصی خود در صحن مطهر حضرت امام حسین 
علیه السلام مدفون گردید. 

از شدت زهد و ورعی که داشت پیوسته به فرزند جلیلش توصیه می‌فرمود 
می‌توانی انزوا را اختیار و از شهرت‌طلبی و جاه‌پرستی پرهیز کن و علیک 
بتقوی الله فی السر و العلانیه وادع الی الله و روج دین اجدادی الطاهرین 
و لا تقصر عن نصره الدین و اهله. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) ِ 

منایع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (1608/ 14), کنجینه‌ی 
دانشمندان (240 -238/ 2). 


کاشانی, فتح‌اللّه 
ِِِِ 


(وف 998 عالم دینی, فقیه, متکلم. محقق, مفسر, محدت و مورخ. از 
علمای بزرگ اواخر قرن دهم قمری و از شاگردان مفسر بزرگ, ابوالحسن 
علی بن حسن زواری, بود که به واسطه‌ی او از محقق کرکی روایت کرده 
است. او همچنین از ضیاءالدین محمد بن محمود, از مقدس اردبیلی, 
روایت می‌کند. در «مشیخه» سید حسین کرکی سال وفاتش 997 ق ذکر 
شده اما ماده تاریخ وفات وی مملاذ الفقهاء) برابر با 988 ق می‌باشد. از 
ار کی هد فران ض کارسی تیه اسادفین فی. سر القران 
پا ور ارات سا ارس مر دص مها ها سس 
«خلاصة المنهج». به فارسی, که ملخص «تفسیر منهج» است, در سه 
مجلد؛ «زبدة التفاسیر». تفسیری به عربی, در حدود هشتاد هزار سطر؛ 
شرح «نهح‌البلاغه», به نام «تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین». به فارسی؛ 
«کشف الاحتجاج», در ترجمه‌ی «احتجاج» طبرسی, به فارسی, که آن را 
برای شاه طهماسب صفوی تألیف کرده است.[1] 

(ملا) فتح‌الله بن شکرالله, فقیه و محقق و متکلم و مفسر امامی (ف. 
8 ه.ق). وی شاگرد علی بن حسن زواری بود و به واسطه‌ی او از 
محقق کرکی روایت دارد. او در همه‌ی علوم دینی متداول متبحر بود 
خصوصا در تفسیره وی راست: ترجمه‌ی احتجاج طبرسی که به نام 
کشف ‌الاحتجاج مذکور است, ترجمه‌ی قران به فارسی (و ان غیر از سه 
فقره تفسیر قران مذکور در ذیل است). تنبیه الغافلین و تذکرةالعارفین 
(شرخ: کارست قهحالبلاغداد خلاصدالنمم: (ملخضی کنسیر. عنیح‌الضادفین 
مذکور در ذیل), زبدةالتفاسیر (تفسیر قرآن به عربی). کشف لاحتجاج 
(ترجمه‌ی فارسی احتجاج طبرسی که برای شاه طهماسب تالیف شده), 
منهج الصادقین فی الزام المخالفین (تفسیر بزرگ به فارسی) (ریحانةالادب, 
لغ.) 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منایع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (392/ 8), ایضاح المکنون (592/ 2), 
تاریخ کاشان (280 -279), الذریعه (194 -193/ 23 ,8 -7/ 18 ,23/ 12 
4 -233/ 7 ,۸447 4), روضات الجنات (331 -330/ 5), ریاض العلماء 
(319 -318/ 4), ریحانه (20/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 178 -177/ 


0 فوائد الرضویه (346 -345), لفغت‌نامه (ذیل/ کاشانی),. معجم 
المولفین (51/ 8), هدية العارفین (815/ 1). 


کاشانی, محمد جعفر 
فرن:13 


توت ۳ ۱ 

(وف بعد از 1273 ق), عالم و عارف امامی. از اثار وی: «الحجة البالفة», 
در مناجات؛ به عربی و فارسی, که در 1273 ق‌ به چاپ رسیده است. از 
کتابش چنین برمی‌اید که وی از عرفا بوده و در 1273 ق حیات داشته 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه :الذریعه (258/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 2417 
-246/ 13), معجم المولفین (154 9). 


کاشف دزفولی, صدرالدین 


قرن:13 

جنسیت ِ 

12561 6 -1174 ق), عالم دینی,. عارف و زاهد. در دزفول به دنیا 
آمد. وی علاوه بر فراگیری علوم اسلامی, آثار عرفا را نیز مطالعه کرد. او 
از شاگردان و مریدان ملا محمد پیدآبادی اصفهانی و معاصر با سید 
صدرالدین عاملی و داماد سید غنداآاد داعی بود. در دزفول درگذشت و 
پیکرش به کربلا منتقل و در مقبره‌ی سید کاظم رشتی دفن گردید. از ان 
وی: «ارشاد المریدین», در سلوک, به فارسی «شرح «نهج‌البلاغه». به 
فارسی؛ «دلیل المتحیرین». در آداب سلوک و اذکار, که آن را برای 
برادرش سید محمد علی موسوی تالیقت کرده است؛ «صراط الحق». در 
سیر و سلوک؛ «مصباح الذاکرین», در آداب ذکر و ریاضت؛ «مراأة الصفا», 
در ادعیه و احراز و خواص آیات و اسماء حسنی؛ «قاصم الجبارین»؛ 
«مناهج الموحدین», در علم اصول به صورت ملمع؛ «معراج المومنین»؛ 
«مسالک الزاهدین»؛ «روضة السالکین». در عرفان؛ «کلیات» يا «دیوان» 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (350/ 107,22 -106 21 ,276/ 20 ,5 -4 | 
7 ,33 15 ,294 11 ,602/ 9 ,360 8 ,520 1), طبقات اعلام 
الشیعه (فرن 668 -667/ 13)» فولفین کتب چایی (540 -539/ 3). 


کاشف‌الفطاء 


قرن:12 

جنسیت ِ 

(ع. ۳۳ پرده) لقب (شیخ) جعفر بن (شیخ) خضر بن (شیخ) 
یحیی حلی جناحی‌الاصل و نجفی‌المسکن والمدفن معروف به شیخ اکبر و 
شیخ نجفی, از بزرگان علمای امامیه و فقیه و مجتهد (ف. نجف 1227 یا 
8 ه.ق) وی شاگرد آقای بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم و سید صادق 
فخام و جز ایشان بود؛ و صاحب جواهر و حجةالاسلام رشتی و شیخ 
محمدتقی صاحب هداية المسترشدین و سید صدرالدین موسوی عاملی و 
سید جواد صاحب مفتاح‌الکرامة و شیخ عبدالحسین اعسم و حاجی کلباسی 
و گروهی دیکز از شاگردان اویند و از او روایت دارند. او راست: اثبات 
القرفد. التاحته من بسن الفرق الاسلاهم. احکام الامواته. ستتاظالت قز 
صا عضی ااداتت رسای ای اه لیم او ان زر 
اصول عقاید و مطلب دوم در احکام طهارت و نماز الحق المبین 
فیتصويب المجتهدین و تخطكة جهال الاخباریین (که در آن حقیقت مذهب 
طرفین را نگاشته و گوید که هر دو در اصول دین متحد و در فروع نیز 
مرجع هر دو فرقه, روایات ایمه 4 است و در حقیقت مجتهد اخباری و 
اخباری نیز مجتهد و فضلای طرفین ناجی و طعن‌کنندگان در هلاکتند), شرح 
ام اس که ور ایس اراوب حافت را مت ار اسر 
کرها اند الحعفرین. کستف‌الضساء عن-ضععاته الشرععة العراخ زا 
کتاب حاکی از کثرت اطلاع و فهم و جودت فکر و حسن سلیقه‌ی او و حاوی 
اصول و فروع دینی است. شهرت شیخ جعفر به کاشف‌الغطاء به مناسبت 
نام همین کتاب است). وی نزد بزرگان عصر محترم بود و ریاست علمی 
داشت و بسیار حلیم و متواضع بود. مدفن او در نجف در محله‌ی عماره در 
مقبره‌ی مخصوص خانواده‌ی اوست. خاندان او را به نام آل کاشف الفطاء 
می‌نامند و هر یک از نان را نیز به لقب کاشف ‌الفطاء می‌خوانند, از آن 
جمله کسان ذیل از آن نامبردارند: 

برگرفته از کاب فرص کار نمی خفیرن (حلی تست | 


کاشفی سبزواری هروی, معین‌الدین. حسین 


قرن 9 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(وف 910 ق), فقبه, محدت, حافظ, مفسر, واعظ, صوفی, ادیب و شاعر. 
مشهور به ملا حسین کاشفی یا ملاحسین واعظ. در سبزوار به دنیا امد. 
دوره‌ی جوانی را در ان شهر گذراند و در انجا و نیشابور و هرات نشو و نما 
یافت. در زمان سلطان حسین میرزای بایقرا در هرات و نیشابور به وعظ و 
ارشاد می‌پرداخت و با صوتی خوش ایات قران و احادیث نبوی را با عبارات 
و اشارات مناسب بیان می کرد. وی از ملازمان امیر «(۳۹ شیر نوایی بود. 
پس از ملاقات مولانا جامی و معاشرت با وی طریقت نقشبند به را 
پذیرفت. درباره‌ی‌ی مذهب وی اختلاف است, تا را ِ # گرایش به 
عبدالرحمان خافش سنی مذهب و به جهت زگازش کتاب «روضة ی 
و محل رشد و تربیتش سبزوار که از شهرهای اهل تشیع بوده. شیعه 
مذهب دانسته‌اند. به هر حال وی در هرات به شیعه بودن و در سبزوار به 
تسنن اشتهار داشت. کاشفی در هرات درگذشت. از آثار وی: «جواهر 
التفسیر لتحفة الامیر», به نام امیر علیشیر نوایی؛ «مختصر الجواهر», 
تفسیری دیگر در حدود بیست هزار سطر؛ «جامع الستین». در تفسیر 
«سوره‌ی یوسف»؛ «المواهب العلیتة». معروف به «تفسیر حسینی», به نام 
سلطان حسین بایقرا؛ «روضة الشهدء», در مقاتل و ذکر مصیبت اهل‌بیت 
(ع) و واقعه‌ی کربلا. که چون اهل منبر از روی این کتاب می‌خواندند به 
روضه‌خوان مشهور شدند؛: «الاربعین». در احادیث موعظه؛ «المرصد 
الاسنی». در شرح اسماء الله الحسنی؛ «اخلاق محسنی»؛ «مخزن 
الانشاء», در فن ترسل که برای سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر 
نوایی, در 907 ق, تالیف نموده؛ «انوار سهیلی», در و آداب از 
زبان حیوانات, بازنویسی از «کلیله و دمنه» تضتر لاه فتشتی: که آن.ر ایرآ 
امیر شیخ احمد سهیلی از امرای عهد سلطان حسین بایقرا نوشت؛ «اسرار 
قاسمی». در سحر و طلسمات و کیمیا؛ «بدایع الافکار فی صنایع الاشعار». 
در ذکر صناعات ادبی؛ شرح «مثنوی» مولوی؛ «لب المثنوی»؛ «لب اللب 
مثنوی»؛ «اختیارات النجوم». به نام «الواح القمر»؛ «السبعة الکاشفية», 
شامل هفت وسیله در علم نجوم.[1] 

کمال‌الدین, دانشمند و واعظ معروف (ف. 906 يا 910 ه.ق) وی در علوم 


دینی و معارف الهی و فنون غریبه و ریاضیات و نجوم دست داشت. او در 
زمان سلطان حسین بایقرا در هرات و نیشابور به وعظ و ارشاد مشغول 
بود و با صوبی خوش ۵ اهنحی دلکش آیات کزان و احادیث نبوی را با 
عاراتتی اسارات .هاست اتران مق کی اه راشت: اه ها کدی ود 
فارسی (در استخراج مطلوب و حاوی 8 جدول و 20 دایره) و آن را جام 
جم نیز گویند. الاختیارات یا اختیارات النجوم (حاوی یک مقدمه و یک خاتمه 
و دو مقاله), اخلاق محسنی (ذیل فرهنگ حاضر). الاربعون #9 در مواعظ 
بنام الرسالة العلية فی الاحادیث النبوية (اين کتاب به فارسی و حاول 40 
حدبت است), اسرار قاسمی (ذیل فرهنگ حاضر) , انوار سهیلی (ذیل 
خر هنک حاضراز تدافه الافکار قیدضتا عوالاشعارتحفها لصلوات: (به بارتتدی): 
جامع الستین (تفسیر فارسی عرفانی و ادبی و اخلاقی و تاریخی سوره‌ی 
پوس اب مفضتا لکد ای رم تست کاشفیه: (7 شاه در علص تس 
شرح مثنوی, جواهرالتفسیر لتحفةالامیر يا عروس (عروس), اللباب 
المعت‌ی فی. اتتخاب الفتوی» عتض را لو آهن. (متبصر حواهر التفشی.ا 
عروس مذکور)؛ مخزن‌الانشاء به 0 المرصد الاسنی فی شرح 
اسماءاللّه الحسنی, مطلع‌الانوار, المواهب العلية (مواهب العیله) (لغ.). 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] از سعدی تا جامی (681 ,647 ,646 ,645 ,644 
-643 ,641 -639 ,636 ,628 ,329), اعیان الشیعه (124 -121/ 6), 
ایضاح المکنون (674 ,416/ 2 ,76/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (526 
-523/ 4), تاریخ نظم و نثر (248 -245), حبیب السیر (346 -345/ 4), 
الذریعه (194 -193/ 20 ,291 -190/ 18 ,1252 ,899/ 9 ,58 -57/ 5 
5 3 ,430 2 ,50/ 1), روضات الجنات (223 -217/ 3), ریاض 
العارفین (231 -230), ریحانه (32 -29/ 5). طرائق الحقائق (114/ 3), 
کشف الظنون (1916 ,1896 ,1648 ,1574 ,1305 ,398), الکنی و 
الالقاب (105/ 3), لغت‌نامه (ذیل/ کاشفی), مجالس الموّمنین (548 
-547/ 1). مجالس النفائس (93). معجم المولفین (35 -34/ 4). مولفین 
کتب چاپی (816 -810/ 2). 


کاشی» کال الوس. انوا لفتاتر غیتالرزاق 
0 


متصوفه علمای امامیه ۳ وی سعاص ۷ علامه 5 و شیخ ۳7 
سمنانی می‌باشد. مابین وی و شیخ علاءالدوله سمنانی مباحثات و مکاتباتی 
برقرار بوده است. کاشانی در عرفان عملی و سلوک شاگرد نورالدین 
عبدالصمد نطنزی اصفهانی و خلیفه او در طریقه‌ی سهر‌وردیه بد. در 
«ريحانة الادب» پدر صاحب عنوان. جمال‌الدین اسحاق کاشانی سمرقندی 
ذکر شده است. از آثارش: «اصطلاحات الصوفیتة»؛ «تأویلات القرآن» پا 
#عاویل الایات»؛ «تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان». در آیین فتوت؛ شرح 
«فصوص الحکم» ابن عربی؛ «خلاصة التدبیر»؛ «رشح الزلال». در شرح 
«الالفاظ المتداولة بین ارباب الاذواق و الاحوال»؛ «القضا و القدر»؛ 
«السراج الوهاج», در تفسیر قرآن؛ شرح «منازل السائرین» خواجه 
عبدالله انصاری هروی؛ «فتوت نامه»؛ «کشف الوجوه الفر لمعانی نظم 
الدر». در شرح «التائیت» ابن فارض., در تصوف؛ «لطائف الاعلام فی 
اشارات اهل الافهام», در اصطلاحات صوفیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (573/ 1), تاریخ ادبیات در ایران (1264 
9 ,0 ,172 ,171 3), تاریخ نظم و نثر (758), الذریعه (174/ 20 
1 ,313 ,67/ 18 ,148/ 17 ,320 ,115/ 16 ,88/ 14 ,382/ 13 
4 -233/ 12 ,219 -218/ 7 ,4/330 ,416 -415 ,3/303 ,122/ 
۵2 ریحانه (34/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 113 -112/ 8), کشف 
الظنون (1828 ,1552 ,1496 ,1263 ,985 -984 ,336 ,266 ,107)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ کاشی), مجالس الموّمنین (70 -69/ 2), معجم المولفین 
(215/ 5), نفحات الانس (484 -483 ,482 -481), هدية العارفین (567/ 
1. 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سیزدهم ق), موسیقیدان. در دوره‌ی ناصری می‌زیست و دارای مذهب 
۲ بود. وی اغلب در کاشان اقامت داشت. موسی کاشی به دلیل 

شهرتی که کسب کرده بود, توسط طظل‌السلطان (1336 -1266 ق) به 

اصفهان فراخوانده شد و مدتها در دستگاه وی از نوازندگان خاص او بود. 

کمانچه‌ی موسی شش سیم داشت, به این ترتیب که سیمهای اول و دوم 

ان مضاعف بوده و سیم چهارم هم از زمان او معمول شده, زیرا تا قبل از 

او کمانچه فقط سه سیم داشته است. از شاگردان وی باقرخان رامشگر, 

نوازنده معروف دوره‌ی ناصری, است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

-145), تاریخ موسیقی (451/ 2), سر گذشت موسیقی (66/ 1). 


خاخاشی: خی وا 
ِِِِ 


۳ ۲ 
انن انن ۱۱ ال تنب مور حفظ ها آرخشیای آترام وه کی 
به ایرانیان مقیم حیدر آباد تأسیس شد و هر سه سال یکبار انتخابات آن 

ات نو 

اعضای این انجمن عبارتند از محمدرضا کاظمی, غلامعلی رشتی و محمد 
انجمن اتحاد ایرانیان مقیم حیدر آباد 43 سال پیش هزار مترمریع زمین (با 
جمع‌آوری پول از ایرانیان مقیم) خریداری و یک حسینیه و کتابخانه به نام 
حسینیه‌ی ایرانیان مقیم حیدر آباد احداث کردند و سند آن به نام حسینیه 
ثبت شد و 18 سال پیش نیز 700 مترمربع زمین جنب حسینیه را خریدند و 
به حسینیه ملحق کردند و در آن 8 واحد مسکونی ساختند و اجاره دادند و 
عایدات آن را صرف امور خیریه و حسینیه می کنند. برگرفته از کتاب 
:پایگاه راسخون 


کاظمی, مهرداد 
ِِِِ 


به ال 0 مهرداد کاظمی در تهران متولد گشت. پدر و برادرانش 
همگی دارای صدایی خوش و گیرا می‌باشند و وی تیز مانند انان:از ضدایی 
رسا و لطیف و خوب برخوردار می‌باشد و بای گفت که صدای خوش در 
تا وی ارثی است. مهرداد کاظمی دروس ابتدایی را در مدرسه‌ی 
قدوسی و متوسطه را در دبیرستانهای امین‌الدوله و مروی به پایان رساند. 
در زمان تحصیل به خصوص دوران ابتدایی در مدرسه قران و سر ود 
می‌خواند و همیشه با تشویق و محبت مریبیان و همکلاسهایش قرار 

می‌گرفت و در دوران متوسطه. با عده‌ای از همکلاسی‌هایش ارکستری 
تشکیل می‌دهند با همین ی هنری دبیرستانها و اردوهای 
منظربه و رامسر شرکت و مقامهایی ۰ کسب می کند. مهرداد کاظمی, بیش 
از 16 سال نداشت که در امتحان ورودی رادیو و تلویزیون شرکت و قبول 
می‌شود و به این مرکز راه می‌پابد و پس از طی کلاسهایی موفق می‌شود 
از طریق امتحان وارد وزارت فرهنگ و هنر وقت شود و تحت تعلیم 
استادان موسیقی ایرانی و خارجی قرار گیرد و پس از چندی به عنوان 
سلیست گروه کر و ارکسترهای فرهنگ و هنر مشغول کار شود. کاظمی 
در سال 1350 نزد شادروان ادیب خوانساری می‌رود و مدت چهار سال از 
مکتب این هر مند پر و بهره مند قف کز دز و پس از آن وارد هنرستان عالی 
موسیقی می‌شود و مدت چهار سال هم از مکتب زنده‌یاد استاد محمود 
کریمی بهره‌ها می‌گیرد و پس از مدتی حدود دو سال هم نزد محمدرضا 
شجریان رفته و از وی نیز برای نب بردن دانش موسیقی خود بهره 
می‌گیرد. وی دارای دیپلم طبیعی و لیسانس موسیقی می‌باشد و موفق به 
دریافت درجه‌ی دکترای افتخاری ارزشیا نش هنری نیز گردیده. وی با اجرای 
آهنگ «ای ساربان» که از ساخته‌های آقای دکتر ریاحی می‌باشد و همراه با 
گروه کر و ارکستر سمفونیک تهران اجرا شد بیش از پیش شکوفا شد و 
کارهای خوب دیگر وی باید از آلبوم نوار «بهاران» که کاری است گروهی و 
حاصل ده سال موسیقی بعد از انقلاب است نام برد. این نوار با همکاری 
اقایان: حسین قوامی. محمدرضا شجریان. شهرام ناظری. علیرضا 
افتخاری. علی رستمیان و مهرداد کاظمی تهیه شده و از کارهای دیگر 
کاظمی «جام جان» که بر روی شعری از مولانا و حافظ ساخته‌ی علی 
رحیمیان با ارکستر سمفونیک تهران اجرا شده, نوای «مینای دل» که 


موستیفین فستن: می‌با شد:و»آسی: ان ان احمد ز اغب :با تتع‌هابی از .مهرد اد 
ضبط گردیده, «گلبانگ عارفان» با شعرهایی آز مولانا؛ سعدی و باباطاهر 
که آهگ ان اودیرضانیش وت ماس وا ار کستر‌شتی ولا فورت 
(رودکی) اجرا گردیده است و بسیاری آثار دیگر. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


بای ندچ 
ِِِِ 


ابرج 0 به سال 1323 خورشیدی در تهران متولد شد, مادر او که با 
نواختن ساز تار اشنا بود و به موسیقی اصیل و سنتی ایران علاقه وافری 
داشت, بسیاری از روزها برای دل خود همراه خواهر خویش که با هنر 
نواختن ضرب به خوبی آگاه بود, قطعاتی را در مایه‌ها و دستگاه‌های مختلف 
موسیقی ایران اجرا می‌کردند. 5 
همنوازی این دو هنرمند در منزل چنان در روحیه این طفل اثر می‌گذارد که 
او به موسیقی علاقمند می‌سازد و هر وقت که این دو نفر به نواختن 
می‌پرداختند این کودک تمام هوش و حواس خود را متوجه این هنر و 
نوازندگی ایشان می‌کرد. روزی ایرج که هنوز چند بهاری از عمرش 
خی ک فا در پیشت مغازه‌یی ساز سنتور را می بیند و از مادر خود 
می‌خواهد که اين ساز را برای وی خریداری نماید و او این خواهش فرزند 
خویش را اجابت نموده و ساز سنتور را برای وی خریداری می‌نماید و از 
آن‌زمان»به نفد وی خهی در سای یکی از نواز ند کان منز ن ذر .هی اند 

به هر حال وی برای اينکه نواختن این ساز را به طور صحیح و اصولی 
فراگیرد به کلاس مرحوم اسکوئی می‌رود و نواختن سنتور را زیر نظر 
هنرمندی به نام ناصر حمیدی فرا می‌گیرد که مدت سه سال طول می‌ کشد 
پس از سه سال بنا به پيشنهاد و تشویق خانم دکتر ژیلا اسکوئی به خدمت 
استاد فرامرز پایور می‌رود و مدت 5 سال نزد این استاد باارزش ِِ 
به یادگیری و تکمیل دوره کامل ردیف‌های استاد ابوالحسن صبا 

پیش‌در آمدها و رنگ‌ها و تصنیف‌های قدیمی مشغول مق گردد و پس ۳ 
مدتی خود در امر تدریس در کلاس مرحوم اسکوئی و مرحوم ار 
افتتاح مشغول تدریس می‌شود و سپس به هنرستان موسیقی که زیر نظر 
خانم خانم لوئین باغچه‌بان اداره می‌شد. رفت و مدت دو سال مشغول 
تدریس می‌گردد و همکاری خود را با ارکسترهای رادیو و تلویزیون آغاز 
می‌نماید و در چند کنسرتی که در شهرستان‌های مختلف از طرف سازمان 
رادیو و تلویزیون برپا می‌شود شرکت و همکاری می‌نماید. 

وی در سال 8 ازدواج کرد که حاصل ان دو فرزند پسر است که فرزند 
بذر ی او دانشجو است و فرزند کوچک در دوره راهنمایی مشغول تحصیل 
می‌باشد و خود وی بنا به تشویق خانمش که از تحصیلات دانشگاهی 
برخوردار است به تحصیلات خویش ادامه داد و تا اخذ درجه لیسانس 


دامپروری در دانشگاه تبریز ادامه داده است. 

ایرج کاظمیان غیر از ساز سنتور, با نواختن ویولن که در واقع ساز دوم وی 
حسنخانی فراگرفته است و در حال حاضر مشغول تدریس ساز سنتور به 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


کامجری مروزی, ابویعقوب اسحاق 
۰ ۵ 


220 / 5 -150 ق), حافظ و محدت. اصل وی از خراسان و ساکن 
یمامی و عبدالوارث بن سعید و هشام بن یوسف صنعانی و کثیر بن عبدالله 
ابلی, از راویان انس بن مالک, و جعفر بن سلیمان و سفیان بن عیینه و 
عبدالواحد بن زید و عبدالرحمان بن ابی‌زناد حدیت شنید. وي زائدة بن 
قدامه را ملاقات کرد. ابوداوود وه به واسطه‌ای, نساپی و عبدالله بن احمد 
بن حنبل و یعقوب بن شیبه و محمد بن اسماعیل بخاری, در کتاب «الادب». 
و ابویکر احمد بن علی مروزی و عبدالله بن محمد بن ناجیه و ابویحیی 
صاعقه و فضل بن سهل اعرج و ابوالقاسم بغوی و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. 1 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (22/ <), تاریخ بغداد (362 -356/ 6), 
التاریخ الکبیر (380/ 1), تذکرة الحفاظ (486 -484/ 2), تهذیب التهذیب 
(203 -202/ 1), سیر النبلاء (478 -476/ 11), طبقات ابن‌سعد (252/ 
7 العبر (349/ 1), میزان الاعتدال (207 -206/ 1). 


کامکار, اردشیر 
ِِِ 


ار دض 1 1 در شهر سنندج به دنیا آهد و آن تن 7 
سالگی تحت نظر. و آهوزن پدر به آموختن ویولن پرداخت و در سن 10 
سالگی همراه ارکستر «باربد» فرهنگ و هنر استان کردستان کنسرتهایی 
در تهران و شهرستانها اجرا نموده و در همان ایام. ساز کمانچه را نیز در 
کار هیولن فراکرفت وا یرای ات رما اساه ضا را با کانچم و 
ویولن نزد پدر آموخت. در سن 19 سالگی ادامه‌ی فعالیت نوازندگی خود 
را در گروه «عارف» و «شیدا» به سرپرستی محمدرضا لطفی. پرویز 
مشکاتیان و حسین علیزاده پی گرفت. وی ردیفهای موسیقی سنتی را نزد 
رفن مس ی کار فاص ی اب 
نوازنده‌ی جوان و اساس کوشایی او منوجه تکامل امکانات موسیقیایی و9 
کشف امواج صوتی جدید برای ساز سنتی کمانچه می‌باشد. از آن جمله 
است: اجرای ثر استاد صبا با ساز کمانچه به همراهی سنتور و تنیک و 
1 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کامکار, اردوان 
ِِِِ 


9 کامکار در سال 1347 در شهر سنندح متولد شد. موسیقی را از 
همان اوان کودکی, مثل برادرانش نزد پدر هنرمندش آموخت و ساز سنتور 
را انتخاب و با پشتکار و راهنمایی‌های بی‌دریغ پدر فراگرفت. وی در سن 6 
سالگی پیش از رفتن مدرسه وارد گروه نوجوانان فرهنگ و هنر سنندج شد 
و تا سال 137 ذر ان گروه فعالیت داشت و در کنسرتها و جشنواره‌های 
متعدد فرهنگی. هنری شرکت می‌کرد. پس از چندی. برای ادامه کار به 
طور جدی‌تر, در تهران سنتورنوازی را دز مجخصر برادرش پشنگ کامکار 
ادامه می‌دهد و از طریق نوار کاست و رفت و آمد با ۳ استادان این 
شاز از سک و سیاق آنان استفاده شایاتی: فی‌برد. ۱ 
اردوان به ۳ موسیقی و حالتهای نواختن و تکنیک موسیقی اوازی 
ایران تسلط کامل دارد. در اجراهای مختلفی همراه ارکستر سنفونیک 
تهران حضور داشته. وی تا به حال قطعاتی برای سنتور تضعیف کرده است 
که از شیوه و تکنیکی کاملا نوین برخودار است از جمله: تکنوازی در 
«ماهور» و «اصفهان» و همچنین کنسرتینو و ارکستر که حاصل کار 
مشترک او با برادرش هوشنگ کامکار می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


خاهکاره ارنی 
ِِِ 


ارزک کامکار به سال 35 در شهر سنندج متولد گردید و موسیقی را از 
همان اوان طفولیت از پدرش شناخت. وی ابتدا سننور» جاز و بالاخره 
تواحتره وبا انخاب و آن,را قراس برد و نعدها کر ار کستر موتسیعی 
سنندج که سرپرستی آن با پدرش بود به نواختن می‌پردازد. ٍ 

اش نس ار حتوی,همادی ودرا با ارکستر فیهی و هتر اتان اغاز و 
تا سال 1354 ادامه می‌دهد, وی در این ارکستر «تنبک» می‌نواخت و در 
تمام برنامه‌های هنری, فرهنگی شرکت داشت تا اين که سال 4 به 
تهران ضی‌آند: ف.. تغا از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه هنرهای زیبا 
رشته نقاشی می‌رود و در این رشته مشغول تحصیل می‌گردد. وی در سال 
355 1 به رادیو ایران می‌رود و همراه با گروه «شید|» به رهبری 
محمدرضا لطفی همکاری می‌نماید. خود ارژنگ کامکار می‌گوید: «از زمانی 
که همکاری خود را با گروه «شیدا». زیر نظر محمدرضا لطفی آغاز کردم, 
در نواختن ضرب پیشرفت فراوانی نصیبم شد و به همین سبب همکاریم 
شالها در کرمم اافه اششت. کار اضلی ارت کامگاد. قاشی. اشت؛ که 
خودش ِ دارد, ولی به نواختن ضرب هم عشق می‌ورزد. 


کامکار, ارسلان 
ِِِ 


ارسلان کامکار به سال 1939 در شهر سدح به دنیا آمد, در سن هفت 
سالگی آموختن ساز ویولن را نزد پدرش آغاز کرد و طی چند سال توانست 
ابتدا در ارکستر خردسالان. سپس نوجوانان و بالاخره در ارکستر 
بزرگسالان فرهنگ و هنر استان کردستان به رهبری بدر خفد رام یاید. از آن 
نه بعد ۳ سال 137 به طور مستمر در این گروه هم به عنوان نوازنده‌ی 
ویولن و هم به عنوان نوازنده‌ی عود همکاری داشته و در کنسرتها و 
جشنواره‌های متعددی که در سطح ایران برگزار شد شرکت نموده. وی 
آثار استاد ابوالحسن صبا را نزد پدر خود فراگرفت و بعدها با شیوه‌ی 
نوازندگی کلاسیک غربی آشتا اف علا فمته شید و. ان وا توق نزاخم عم به ود 
هوشنگ فراگرفت. در همین ۳۳ بعنی بعد از انقلاب در سال 1358 به 
دانشکده‌ی هنرهای زیباء, , رشته‌ی موسیقی راه پافت و قفا تحت ویولن را 
در آنجا تحت نظر منوچهر انصاری ادامه داد. یک سال بعد همزمان با 
تعطیل شدن دانشگاهها (انقلاب فرهنگی) به عنوان نوازنده‌ی ویولن به 
آرکستر سنفونیک تهران وارد شد و تا به حال در این مرکز مشغول فعالیت 
است. بعد از مدتی به آموختن هارمونی و آهنگسازی تحت‌نظر برادر خود 
هوشنگ پرداخت و در مدت زمان اندکی آن را فراگرفت به طوری که دو 
سال بعد از آن اولین کار آهنگسازی خود را به نام (به یاد سید علی‌اصغر 
کردستانی)_ نوشت که مورد استقبال قرار گرفت. یس از آن به طور 
جدی‌تر به آهنگسازی پرداخت و تا به حال چند اثر و تصنیف بر روی نوار 

ضبط کرده است. از جمله آثاری تحت عنوان: «زردی خزان» که شامل 4 
قطعه برای ارکستر «زهی» و سازهای ایرانی و خواننده است. «سوئیت 
سنفونیک کردی», «سوئیت سنفونیک افسانه‌ی سرزمین پدری‌ام», «سرود 
ایران» بر روی شعری از محمود شاهرخی برای ارکستر سنفونیک و گروه 
«کر» و تک‌خوان, «شوریده دل» بر روی شعری از عطار نیشابوری. 

سبک آهنگسازی وی «موسیقی ضله: ایران» می‌بااشد که تلفیقی از 
موسیقی سنتی, , فولکلور و استفاده از سازهای محلی و سنتی با جنبه‌هایی 
از قواعد و تکنیکهای ِ علهین جهانی است. از انار در دست تهیه 
وی, قطعاتی بر روی اشعار نیما و کنسرتو برای کمانچه و ارکستر که کار 
مشترک او با برادرش ازدتر می‌ناشتد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کامکار, بیژن 
ِِِِ 


بیژن کامکار به سال 1328 در شهر سنندج متولد شد, مقدمات موسیقی 
را نزد پدرش فراگرفت و از 6 سالگی متوجه شد که دارای صدایی خوش و 
زیبا می‌باشد لذا از همان اوان همکاری هنری خود را در رادیو سنندج با 
برنامه‌ی کودک اغاز کرد. وی تا سن 206 سالگی تمام جزئیات و معرفقت 
موسیقی را در کنار خانواده و رادیو سنندح و فرهنگ و هنر این استان 
کسب می‌کند و این سالهای پربار هنری بیژن است که پایه‌ی اصلی برای 
وی می‌گردد. در سال 1353 بیژن کامکار به تهران می‌اید و در دانشکده‌ی 
هنرهای زیبا برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی موسیقی ثبت نام می‌نماید و 
همزمان تحصیل, همکاريیش را با گروه «شیدا» به سرپرستی محمدرضا 
لطفی آغاز و به بازسازی آثار ارزنده‌ای در کنار خوانندگان بزرگی مثل: 
محمدرضا شجریان و شهرام ناظری می‌پرداز. سپس همکاری خود را در 
گروه «عارف» شروع و بعد از انقلاب, در تولید کاستهایی به نام «چاووش» 
و در شر کت «روح‌افزا» به عنوان خواننده فعالیت می‌نماید که حاصل آن 
ساز اصلی بیژن تار و ولی در گروه‌های «شیدا» و «عارف» با 
نواختن و و در بسیاری از کارها ضرب و دف را برگزیده و همکاری 
می‌کرده که نواختن دف بسیار مورد توجه واقع شده. وی در زمینه‌ی 
خوانندگی, اثاری از هوشنگ کامکار مثل: «کجایید ای شهیدان» و قطعه‌ی 
حصار از حسین علیزاده و «زردی خزان» از ارسلان کامکار و چند کاست 
دیگر بوده است. در خلال سالهای بعد از انقلاب کنسرتهای بسیاری در 
ايران و کشورهای خارج نظیر: آلمان, سوئیس و بلژیک برای معرفی دف و 
موسیقی سنتی ایران نمود که خوانندگان 2 محمدرضا شجریان و شهرام 
ناظری بوده‌اند,. وی از هنرمندانی چون: دکتر داریوش صفوت. محمدرضا 
لطفی, و تمام همکاران گروه «شیدا» و «عارف» و خانواده‌ی هنرمندش 
استفاده‌ی شایانی برای پیشبرد هنر خود نمود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کامکار. پشنگ 


قرن:14 

جنسیت ِ 

قح 2 سا 0 در شهر سنندج متولد شد و نام قشنگ «پشنگ» را 
برایش انتخاب کردند که اين از ذوق و سلیقه‌ی پدر هنرمندش می‌باشد, 
وی از سن هفت سالگی تحت‌نظر و به تشویق پدر, شروع به فراگیری 
موسیقی و نوازندگی ساز سنتور نمود. پس از چندی همکاری خود را در 
ارکستر رادیو سدح آغاز و مدت 5 سال این همکاری ادامه می‌یابد و 
مدت 4 سال نیز در اداره فرهنگ و هنر این شهر به عنوان مدرس سور 
فعالیت می‌کند. وی در سال 1355 در آزمون: تستر اسر «بازید» شر کت. و 
مقام نخست این آزهون.۱ دز نوازند نی ستتور کتتتب: می کند, 

در سال 1356 موفق به اتمام دوره‌ی لیسانس موسیقی از دانشکده‌ی 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران گردید. پشنگ کامکار یکی از بنیان‌گزاران وه 
«شید|» و تکنواز ز ساز سنتور این گروه می‌باشد وی از سال 133 تاکنون 
ضمن نوازندگی در گروه «شید|» آثاری را در زمینه‌ی موسیقی سنتی 
شامل تکنوازی و تصنیف تألیف نموده است که از آن جمله: تکنوازی و 
سه‌نوازی و گلگشت با صدای «تعریف» و همچنین بازسازی قطعات استاد 
ابوالحسن صبا برای سازهای سنتور و کمانچه و تنبک را می‌توان نام برد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ی 

تولد: 1 فروردین 1302, سنندج. 

درگذشت: بهار 1371. 

حسن کامکار از اوان کودکی به موسیفیر علاقه داشت. او اولین با ر با خرید 
«سه‌تار»ی از نوازنده‌ای تابینا و نواختن آن به دنیای فوسیقی گام" نهاد. در 
دوازده سالگی در مدرسه‌ی «موزیک نظام» استخدام شد. در آنجا با انواع 
سازهای بادی آشنا شد. بعدها ویولن را به عنوان ساز اصلی برگزید. حسن 
کامکار سالیان درازی را به جمع آوری و تدوین و ساختن آهنگ و نغمه و 
ترانه‌های فولکلور کردی و نت نویسی موسیقی پرداخت. وی بیش از 00 
قطعه و ترانه ساخت. 

حسن کامکار کلاسی تأیشینن کرد که در آن اون موسیقی را عهده‌دار 
بود و این کلاس بعدها, محل کانون هنری شد که زیر نظر اداره‌ی فرهنگ و 
هنر کردستان در اف و حجم فعالیت‌های موسیقی در این کانون گسترش 
یافت و صاحب سه ارکستر شد و ثانیا مسئولان وقت را وادار به نفد نز 
هنرستان عالی موسیقی کرد. 

حسن کامکار بعد از یکی از مدت طولانی بیماری و بستری شدن 
در گذشت. 

موسیقی از هنرهای والا و شایسته‌ای است که در انحصار هی طبقه و 
گروه خاصی نیست که آن را مخصوص خود بدانند. بلکه کسانی موسیقیدان 
شده و در این هنر ظریف و آسمانی پیشرفت می‌کند که از استعدادی 
خاص و خداداد بهره‌مند باشند و این استعداد نیز در مسیری مساعد نشر و 
نما نماید. سرزمین کردستان با ان همه مناظر زیبای طبیعی و بدیع و 
کوههای سر به فلک کشیده و قلل رفیعش از ازل تا ابد, کوس برابری با 
همت بلند و مردانه و فرهنگ و هنر و موسیقی محلی (فولکلور) مردم این 
قسمت از سرزمین وطن عزیزمان ایران را می‌زند. دامنه‌های سرسبز و 
خرمش با آن چشمه‌سارهای روان از اب زلال. مانند مادری مهربان که 
فرزند عزیزش را در دامن خود پرورش مي‌دهد و از پستان خود تغذیه‌اش 
می‌کند, دامنه‌های این کوهستانها نیز با ان چشمه‌سارها, همچون دامن 
مادر. هميشه الهام‌بخش شاعران. عارفان و هنرمندان ان سامان به 
خصوص موسیقیدانان آن بوده است و ما وقتی به موسیقی غرب ایران 


بنگریم, متوجه خواهیم شد که چه آار و گنجینه‌های گرانبهایی در این 
خطه‌ی هنرپرور با فرهنگ و تمدنی غنی و پربار وجود دارد. 

وقتی شاهد بودیم و هستیم که بسیاری از محفلها و مکانهای ابتدایی و دور 
از فرهنگ اصیل, موسیقی را «طرب» و موزیسین را «عمله‌ی طرب» 
می‌خواندند؛ در کردستان مردم به موسیقی اصیل ایران زمین عشق 
ورزیده و همین علاقه‌ی بخصوص مردم به موسیقی بود که در مسجد و 
محراب و معبد, میلاد و مرگ با زبان موسیقی سخن می‌گویند و احساس 
خود را بیان می‌کنند و از موسیقی در پرورش روان و بهتر زیستن و بیشتر 
مهر ورزیدن به همنوع خویش برداشت می‌کنند و به همین دلیل است که 
وقتی آهنگی محلی کردی می‌شنویم متوجه می‌شویم که از یک عرفان 
خاصی سخن می‌گوید که ویژه‌ی مردم پاکنهاد و پاک‌دل این سرزمین 
بلندیها, یعنی کردستان است. 

خوانندگان بزرگی چون: سید علی‌اصغر کردستانی. حسن زیرک, عزیز 
شاهرخ. مظهر خالقی,. محمد مامله. استاد بهزاد کرمانشاهی, درویش 
نعمت علی خراباتی. شیخ حسین داودی, استاد حاجی خان ناظری, و 
غیره... خدمات ذیقیمتی به موسیقی زادگاهش نموده‌اند. 

غنی‌ترین و پربارترین موسیقی محلی (فولکلوریکی) ایران در کردستان, 
میان مردمان است که سینه به سینه از اجداد و نیاکانمان به ایشان به ارت 
رسیده 9 توسط موسیقیدانان محلی با زحمات و کوشش فراوان جمع‌آوری 
و حفظ گردیده و این اشخاص خدمات گرانبهایی به فرهنگ صوتی ایران 
نموده‌آند, از جمله‌ی این هنرمندان و موزیسین‌ها؛ استاد حسن کامکار 
می‌باشد که در روز اول فروردین ماه 1302 خورشیدی در شهر سنندح 
متولد گردیده, وی از همان کودکی استعدادی شگرف در موسیقی داشت 
به طوری که بسیاری از آهنگها و تصانیف را در حافظه‌ی ذهن, حفظ 
داشت, ولی نخستین پل ارتباط او با موسیقی بعد از استعداد سرشار و 
خدادادی اوء «سه‌تار»نواز نابینایی بود به نام علی‌خان, که خود اقای حسن 
کامکار می‌گوید: «با زجمت زیاد و مشکلات عدیده چند شاهی جمع 
می‌کردم و از علی‌خان «تار» می‌خریدم و در خفا تمرین می‌کردم ولی 
هرچند بار پدر و ساير افراد فامیل دور و نزدیک آن را بر سرم می‌شکستند, 
البته : نه این که مخالف باشند که من ساز یاد بگیرم, بلکه معتقد بودند که 
باید به کارهای دیگری بر سم ولی بیش از 12 سال از سنم نمی‌گذشت که 
یک فرصت استثنایی برایم پیش امد و در مدرسه موزیک نظام استخدام 
شدم و این تنها جایی بود که هم از شر تنبیهات پدر رها شدم و هم این که 
امکان پی‌گیری بزرگترین عشق و علاقه‌ام که همان موسیقی بود, میسر 
ساخت». 

سره کامکار: ند ان ارت که تخدخوی آمواخته نوور دز رها مویک 


ارتش با انواع سازهای بادی اشنایی و نواختن انها را به خوبی و مهار 
می‌آموزد و پس از پانزده سال روی به نواختن ویولن می‌آورد و همین 
ویولن بعدها ساز تخصصی وی خی ردو کامکار, از اين به بعد به جمع‌آوری 
و تدوین و ساختن آهنگ‌ها, نغمه‌ها, و ترانه‌های فولکلور کردی و نت‌نویسی 
انها می‌کند که بیش از 400 قطعه و ترانهو می‌باشد و این در زمانی بود که 
جز افرادی بارز و مشخص مثل استاد زورک شادروان ابوالحسن صبا, کمتر 
کس دیگری به فکر ثبت و جمع‌آوری اين ذخاثر گرانبها نبود. 

حسن کامکار با زحمات فراوان؛ کلاسی یرت کرد که در آن آموزش 
موسیقی را به طور علمی عهده‌دار بود و این کلاس بعدها, محل کانون 
هنری شد که زیر نظر فرهنگ و هر کردستان درآمد و حجم فعالیتهای 
موسیفی در این کانون به حدی گسترش یافت که اولاً صاحب سه ارکستر 
شد و ثانیا مسئولان وقت را وادار به تاسیس هنرستان عالی موسیقی کرد. 
کامکار با استعداد ذاتی خود و منایع پربار شعر و موسیقی زادگاهش که از 
تلفیق آن دو, از آنها الهام گرفت و رویش تأثیرها نهاد و خود روی آن اثرها 
گذاشت, موسیقیدانانی تربیت کرد و پرورش داد که غیر از شاگردان 
متفرقه‌ی وی» از شاخص‌ترین نمونه‌های آن هشت فرزند نوازنده و 
آهتگساز او فوشنگ, بیژن: پشنگ.. ارسلان. قشنگ: (ایشان. دعتر خاتمی 
هستند هنرمند, ضمن آشنانن کامل به نواختن ویولن که نزد پدرش 
می‌آموخت. پس از چندی به «سه‌تار» روی آورد و نزد هنرمندانی جون. 
هر مزی» محمدرضا لطفی و علیزاده کار کرد و از ایشان بهره گرفت و 
پیشرفت شایانی نمود و خود به خانمهای هنرمند و دوستدار این ساز سنتی 
تعلیم می‌دهد). 

ارزنن: اردشیر و اردوان می‌باشند. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


کامکار. هوشنگ 
ِِِِ 


۹ کامکار به سال 135 در شهر سنندح پا به عرصه‌ی وجود نهاد, 
موسیقی را از کودکی نزد پدر و با نواختن سنتور اغاز کرد. سپس به 
فراگیری ویولن و تثوری موسیقی ایرانی و تثوری موسیقی علمی جهانی 
پرداخت و پس از چندی در همان سالهای نخست. در کلاس موسیقی صبا 
که زیر نظر پدرش اداره می‌شد به تدریس پرداخت. پس از انمام تحصیلات 
دوره‌ی متوسطه به تهران می‌رود و در هنرستان قالخ موسیقی فلی تست 
نام می‌نماید و در اين هنرستان به نواختن ویولن کلاسیک و تثوری موسیقی 
علمی می‌پردازد و پس از اتمام یک دوره‌ی یکساله به سنندج برمی‌گردد و 
چند سال به عنوان کارشناس موسیقی در فرهنگ و هنر اين استان, به 
تدریس می‌پردازد. وی در سال 1348 وارد دانشکده‌ی هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران می‌شود و در رشته‌ی آهنگسازی با عنوان شاگرد اول 
فارغ التحصیل مق کرد و بلافاصله برای ادامه‌ی تحصیل موسیقی راهی 
ایتالیا می‌شود و مدت یکسال در آکادمی «سانتاچی چیلیا»ی رم به 
فراگیری «هارمونی», فوگ و کنترپوآن می‌پردازد. 

هوشنگ کامکار, سپس راهی آمریکا شده و دوره‌ی فوق لیسانس در 
رشته‌ی تاریخ موسیقی را در دانشگاه موسیقی «سانفرانسیسکو» به پایان 
رساند و در اسفندماه 1357 به تهران برگشت و چندین ترم در دانشکده‌ی 
هنرهای زیبا, دانشگاه فارابی (هنرستان موسیقی) به تدریس موسیقی 
پرداخت. وی علاوه بر اهنگسازی و تدریس در مجامع دانشگاهی, در 
زمینه ی نظری موسیقی نیز دارای تألیفات و ترجمه‌هایی است که از آن 
میان «دستگاه شور و فرمهای آهنگسازی سنتی ایران» رساله‌ی پایان 
تحصیلی او به زبان انکلنیی: «موسیقی روسیه در قرن نوزدهم>» و 
ترجمه‌ی کتاب «اصول ارکستراسیون» اثر: «ریمسکی کورساکف» است 
که به چاپ رسیده و ترجمه‌ی کتاب «هارمونی قرن بیستم» آثر: «پرسی 
چتی» و «فوک وانوانسیون» اثر: «جان ورال». 

از ساخته‌های هوشنگ کامکار که اکثراً برای ارکستر سنفونیک, گروه کر, 
آواز و سازهای سنتی و ملی ساخته شده, می‌توان از: «گل هميشه بهار» 
9 با صدای شهرام ناظری, «کنسرتینو» برای تار و ارکستر 1360 بر 
اساس چهار مضراب حسن علیزاده. «کجایید شهیدان خدایی» 1361 بر 
اساس شعر مولانا با صدای بیژن کامکار موسیقی متن فیلم «پل آزادی» 


که در دومین جشنواره‌ی سینماپی فجر بریده‌ی جایزه‌ی اول شد؛ نوار 
کاست «بهاران بیایید» 1364 با صدای شهرام ناظری و بیژن کامکار, نوار 
کاست «در گلستانه» 1367 بر روی اشعار سهراب سپهری با صدای 
شهر ام ناظری و نوار کاست «بیا حافظ» 1368 با صدای بیژن کامکار و از 
کارهای دیگر وی بر روی اشعار نیما و یک «کنسرتینو» برای سنتور و 
ارکشتتد. «فی‌باشتت: نسبی. افنختارق کامکار ترکیبی از نغمات, ملودیها, 
سازهای فولکلوریک و سنتی با جنبه‌هایی از تکنیک و دستاوردهای موسیقی 
علمی جهانی است که خود ان را «موسیقی ملی ایران» می‌نامند این 
اصطلاح قبلا در موسیقی ما به صورتهای مختلف به کار برده می‌شد ولی 
در مفهوم جدید خود برای اولین بار, بعد از انقلاب به جریانی که از کلنل 
وزیری شروع شده بود توسط هوشنگ کامکار مطرح شد و به طور کامل 
از دیگر انواع موسیقی ایران متمایز گردیده. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ایا قهافن:. خررفته 
۰ 


1016 1 , صوفی و شاعر, متخلص , به کامل. او از صوفیان عصر خود 
بود که.شالیان .دز از در شیرار #یست و در انجاا بیه .در مدشت/, لدا در 
«الذریعه» از او به عنوان کامل شیرازی نام برده شده است. وی اشعار 
عرفانی می‌ سر ود. از اوست: 

جرم بی اندازه می‌خواهد عطای بی‌حساب 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (646), تذکره‌ی میخانه (706 -705), 
الذریعه (90۵4/ 9), ریاض العارفین (230), صبح گلشن (447), فرهنگ 
سخنوران (875), هفت اقلیم (260 3). 


کامیان, جهانگیر 


قرن:14 

را 

در سا 6 یکی از درخشان‌ها و فعالین موسیقی آینده ایران دیده به 
جهان گشود که وی را جهانگیر کامیان نام نهادند. پدر او مردی اهل ذوق و 
هنر و از دوستداران واقعی هنر موسیقی بخصوص موسیقی سنتی ایران 
نود و خود نیز با تواختن کار آشنایین. داشت: هو که‌ساه در متزل برای دل خود 
قطعاتی را می‌نواخت. 

جهانگیر از همان کودکی رفته رفته شیفته موسیقی و نواختن شد. پدر که 
ذوق و استعداد فرزند را در یادگیری تار مشاهده کرد وی را در نواختن تار 
یاری داد و او به سرعت گوشه‌هایی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی را 
فراگرفت. پس از چندی جهانگیر علاقه به یادگیری ویولن را پیدا کرد و از 
پدر خواست که به جای تار ویولن مشق نماید و پدر هم برای وی ویولن 
خریداری کرد و او را به کلاس استاد عبداله جهان‌پناه فرستاد. 

جهانگیر کامیان ارخحضر استاه جهان‌پناه بسیار آموخت و هنوز هم خود را 
مدیون زحمات و کوشش این معلم خوب و زحمتکش می‌داند. عبداله 
جهان‌پناه, جهانگیر کامیان را آن‌طور که باید ساخت و چنان وی در آموختن 
پیشرفت کرد که روزی جهان‌پناه به وی گفت شما دیگر تکمیل شده‌اید و 
برای این که تبحر بیشتری در کار خود به دست آورید بهتر است که چند 
صباحی هم نزد استاد ابوالحسن صبا بروید و او از آن تاریخ به کلاس صبا 
رفت و ردیف‌های آن استاد را فراگرفت و نوازندگی خود را شکوفا کرد. 
جهانگیر کامیان پس از تکمیل و یادگیری موسیقی ایرانی, به کشور ایتالیا 
سفر کرد و تحت نظر اساتید بزرگ موسیقی کلاسیک به فراگیری 
تکنیک‌های رنه کنتتی نوین موسیقی پرداخت وگن کنای ان پیانو و سلفژ و 
سازشناسی را برای هرچه پربارتر کردن هنر خویش فراگرفت. پس از 
بازگشت به ایران مدت 15 سال در رادیو ایران. در ارکسترهای مختلف از 
جمله ارکستر عبداله جهان‌پناه به نوازندگی ویولن پرداخت و استعداد و هنر 
خود را نشان داد و یکی از بهترین نوازندگن این ارکسترها بود. 

وی حدود یکصد و چهل اهنگ ساخت که با صدای خوانندگان مختلف رادیو 
ضبط و اجرا شد ولی هميشه کوشش داشت که خود به سمت معلم 
۶ را که آموخته به قتر آهوز آن بیاموزد و شاگردانی را تربیت و به 
جامعه هنری کشور ارائه نماید که از مقام و جای والایی برخوردار باشند. 
لذا در سال 1336 شروع به تعلیم شاگردان هنرآموز در کلاس‌های مختلف 


کرد و به ندریس پیانو و ویولن پرداخت که باید از ز کلاس‌های کانون هبر در 
خیابان جمهوریر (نادری) و آکادمی موزیک ایران نام برد. از آنجا که طبع 
حساس و معلم‌گونه او در امر آموزش و پرورش هنرآموز آن‌طور که باید 
اقناع نشده بود لذ| در سال 1349 اقدام به تاسیس کلاس موسیقی نمود 
به نام «کانون موسیقی چنگ» در سه‌راه زندان جاده قدیم شمیران که 
شاگردان ان هر کدام چهره‌های تابانی در عالم هنر گردیدند از جمله 
محمدرضا شریفی که خود مدت هشت سال در همین کلاس فعالیت هنری 
دارد و آینده‌ای بسیار درخشان در انتظار اوست و دیگری بیژن مرتضوی 
می‌باشد. و شاگردان بااستعداد دیگری که در تاریخ 71/6/29 در خانه 
معلم, به مناسبت بیست و دومین سالگرد فعالیت‌های هضنری کانون 
موسیقی چنگ در برنامه‌های هنری شرکت کردند. این کانون با مدیریت 
داخلی محدثه لاهیجی اداره می‌گردد وی نیز در پیشبرد کانون سهم بسزایی 
را دارد. 

شروع برنامه با سخنرانی جهانگیر کامیان صاحب امتیاز و مدیر کانون 
موسیقی چنگ اغاز و برنامه‌ها به ترتیب و به شرح زیر به سمع و نظر 
حضار رسید که اجرا کردند. 

[- والس دانوب ۳۳ اثر اشتراوس توسط محمدعلی غنی زاده: ویولن (از 
کلاس آقای شریفی) و پانته آ لطفی: پیانو (از کلاس آقای حسینی). 

2- سمفونیا شماره 15 اثر باخ و انوانسیون شماره 13 از باخ و سونات 
شخاره 1 ار وزارت موز راشن ی‌باه باهرار کلای حانم بظیری). 
3- قطعاتی از جان تامپسون توسط روژین تیزرو, پیانو (از کلاس خانم 
بصیری). 

4- موزت باخ و سیسیلیان باخ و دریاچه قو اثر چایکوفسکی و ترکیش 
0 ۳ وتزارت و بتهوون توسط مهسا روحانی‌زاده, پیانو (از کلاس اقای 
داداشی). 

5- قطعه ترکیش مارش اثر موتزارت توسط سلماز شاکری, پیانو (از 
کلاس اقای کامیان). 

6- سونات شماره 8 در سه قسمت اثر کهلر توسط سلماز شاکری. پیانو 
(از کلاس اقای کامیان) و پویا جمشیدی, ویولن (از کلاس اقای شریفی). 

7- ارکستر خردسالان قطعه «به یاد من باش» و «خاکستر پروانه» را در 
مایه اصفهان اجرا کردند, به خوانندگی هنرمند خردسال, علیرضا مومنی 6 
ساله- همنوازان عبارتند از: خشایار مقیمی و مازیاد معاونی (ویولن), پویا 
سرایی و پرهام صوفی (سنتور),. مصطفی عباس‌زاده و شراره زمان‌زاده 
(سه‌تار), کیان امامی (پیانو), مازیار مقیمی (ضرب). 

8- قطعات والس غنچه خندان. رشیدخان و مستان مستان توسط نیما 
شجاعی 5 ساله,پیانو (از کلاس آقای داداشی). 


9- قطعات عزیزجون, معماء ژیواگو توسط مریم گلچینین, پیانو (از کلاس 
اقای داداشی). ۲ ۲ 
0- ارکستر خواهران قطعاتی در اواز شور شامل: پیش‌درامد, 
چهارمضراب و رنگ را اجرا کردند. همنوازان عبارتند از: مژده جهانگیری 
(کمانچه)- پویا جمشیدی. نسرین یکتائی و الاله مافی (ویلن از کلاس اقای 
شریقی). نسرین پارسیان (سنتور از کلاس خانم کردبچه). لیلا محمد حسین 
و نوشین ایلخانی (سه‌تار از کلاس آقای حافظی). علی مهام (سه‌تار از 
کلاس خانم فولادی) پریچهر زندی (تار از کلاس آقای حافظی). ندا هجری 
(ضرب از کلاس اقای خسروبیک). ۱ 
1- والس غنچه خندان. رشیدخان توسط علی پاک. پیانو (از کلاس اقای 
داداشی). 

2- قطعات زژیواگو و والس پریچهر, پل رودخانه کوای توسط نامور 
تتیر یکی پیانو (1ز ز کلاس اقای داداشی). 

13- قطعه‌ای در مایه اصفهان شامل اواز و چهار مضراب توسط حسین 
افشار (سنتور از کلاس خانم کردبچه). و حسین افشار (ضرب از کلاس 
آقای خسرو بیک). _ 

4- قطعات شا آبی, بت چین, دریاچه نور توسط رضا عسگری. پیانو 
(از کلاس اقای داداشی). ۳ 

5- قطعه‌ای در دستگاه ماهور شامل: پیش‌درآمد, کوراوغلی, چهارمضراب 
توسظ هنکامه. ابراهیم و ار اهیم گهرلیان (سهتار از کلاس انم فولادی) و 
غلامرضا حقیری (ضرب از کلاس اقای خسروبیی). 

(سولیست ویلن) و جوار هادیان (تار) به همراهی آواز محمود موّمنی و 
رمضان مولائی در قطعه به نامهای: انتظار و پرتو شادی را در دستگاه 
همایون. همنوازان عبارتند از: محمد قدیمی, باقر امامی, جلال توسلی, 
منوچهر بناء. جواد معینی (ویلن), جواد هادیان و حشمت‌اله حقیری (تار). 
حسن افشار و عابدین الیاسی (سنتور), یوسف سلیمانی‌فر (سه‌تار) مژده 
جهانگیری (تکنواز کمانچه), محمدرضا شریقی‌راد (پیانواو حسین افشار 
(ضرب). 

7- قطعه ابر و خار در چهار گاه, تنظیم برای سازهای مضرابی خواننده: 
شهرام همائی. همنوازان عبارتند از: جواد هادیان و رضا لاجوردی (تار), لیلا 
محمدحسین, نوشین ایلخانی و علی رزمی (سه‌تار), جمیله عادل (سنتور)؛ 
شهرام همائی (عود), ندا هجری (ضرب). 

8- قطعات- منوئه. پابلوشکا و خوابهای طلائی توسط امیرمسعود 
عادل‌منش؛ پیانو (از کلاس آقای داداشی). 

9- قطعات: والس پریچهر غنچه خندان. خوابهای طلائی توسط سییده 


متین‌فر, اکوردئون (از کلاس اقای داداشی). 

را وی اصمام یط عرسا عیام از 
کلاس آقای کامیان). 

1- اجرای قطعاتی در مایه اصفهان محمدعلی غنی‌زاده: ویلن و مانی 
منوچهری پیانو. ۲ 

2- اجرای قطعه‌ای در اصفهان توسط پگاه فالینوس و شادی درخشانپور, 
سنتور (از کلاس خانم کردبچه). و غلامرضا حقیری. ضرب (از کلاس اقای 
23- ارکستر کانون قطعه موسیقی کوچک شبانه در (سل- ماژور) اثر 
موتزرات» هنرمندان همنواز عبارتند از: محمدعلی غنیزاده. هومن شمس. 
علی خرسندی و پویا جمشیدی, حسین منوچهری: ویلن. حسین لعلی نیت: 
فلوت, بهروز سعیدی: کلاربنت, مانی منوچهری: پیانو. 

4- گروه کر قطعاتی را به همراه ارکستر کانون به رهبری کیوان 
میرهادی. 

5-الیکا هدایت: سونات بتهوون, لاکوکو اثر لوئی کلود واکن. جییسی دنس 
اثر: داکن (13 ساله): پیانو. 

6- کنسرتو ویلن در لامینور اثر ویوالددی اجرا: کیارش کوچکی (ویلن)- 
7- یلدا اشراقی: روندو اثر کوه لاوو پیانو (13 ساله). 

8-رزیتا اشراقی: روندو اثر اشتی بلت پیانو (15 ساله). 

9- هوا مردان: قطعاتی از جان تامپسون پیانو (6 ساله). 

0یا پدر انس والسن فورایت ان عمرارت داش اموقیه لاووب ناهد 
(9 ساله). ۱ 

1- تینا رئیسی: رقص شمشیر اثر ارام خاچاطوریان و اوردویوز اثر: 


2- محمدعلی غنی‌زاده و نیلوفر حجاری‌زاده: کنسرتو برای ویلن و پیانو 
اثر ریدینگ 

33- ارکستر کانون, ترانه مرغ حق را در مایه دشتی توسط بهمن جنیدی 
که نوازندگان ان عبارتند از: محمدعلی غنی‌زاده. هومن شمس. علی 
خرسندی و پویا جمشیدی و حسین منوچهری (ویلن) حسین تلعلی‌نیت 
(فلوت) بهروز سعیدی (کلارینت). مانی منوچهری (پیانو) سیامک 
(سه‌تار)نیما منوچهری (سنتور). 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


اوآ انز 
رن 


وت ایران 9 

ایزد کاویانی, در سال 135 در شهرستان سرسبز و خوش اب و هوای 
تویسرکان در خانوده‌ای هنرمند متولد شد. پدر وی که از صدایی خوش 
برخوردار بود, ساز «تار» را به خوبی می‌نواخت و یکی از نوازنگان مشهور 
دیار خود بود. صدا در خانواده او موروثی بود به همین سبب هم ایزد 
کاویانی دارای صدایی گرم و گیرا می‌باشد. ٍ 

وی موسیقی را در دوران کودکی نزد پدر سینه به سینه اموخت و مایه و 
پایه علم موسیقی را فراگرفت و برای یادگیری بیشتر و به صورت اوه 
در سال 1338 به تهران آمد و در گوشه و کنار و کلاس‌های گوناگون 
چیزهایی آموخت ولی در سال 1530 به کلاس 0 رفت و زیر نظر این 
هنر مند ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی را فراگرفت و در سال 
6 اولین ۳ که اسداله ملک ساخت وی اجرا کرد و خود پس از 
بیست سال فراگیری هم‌اکنون این ساز را در کلاس «ملک» تدریس می‌کند 
و شاگردان زیادی رامشغول تعلیم دادن است. 

ایزد کاویانی, به موسیقی سنتی ایران عشق می‌ورزد و همه کسانی را که 
به این موسیقی علاقمندند دوست دارد و معتقد است که این‌ها مشوقین 
حقیقی این هنر ارزنده و والا می‌باشند. 

(اواز) 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


کیابی, ابوالفضل 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


کبابی, میرزا محمد 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


کبیر مصری, روزبهان 
۰ 


بت 584 0 عارف. اصل وی از کازرون بود. در مصر متولد شد و از 
مریدان شیخ ابوالنجیب سهروردی شد. وی اکثر اوقات را در مقام 
استغراق بود. شیخ نجم‌الدین کبری به صحبت وی رسید و شیخ روزبهان 
وی را به دامادی قبول کرد. در «کشف الظنون» کتابی به نام «تحفه 
البرره» به وی نسبت داده شده است که گویا اين کتاب از آن مجدالدین 
بغدادی است. | 1 ] 

مصری (قر. 6 ه.) عارف معروف به شیخ کبیر. وی کازرونی‌الاصل است 
ولی در مصر اقامت داشته, و از مریدان ابوالنجیب سهرودی است. 
نجم‌الدین کبری به صحبت وی رسیده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] ریحانه (323/3), کشف الظنون (364), لغت نامه 
(ذیل/ روزبهان), نفحات الانس (422 -421). 


کجج تبریزی, غیاث‌الدین, محمد 


قرن:8 

حنسیت .مرد 

778 ق), عارف و شاعر. متخلص به کجح. ملقب به شیخ غیات 
کججی تبریزی. کججان روستایی در چند فرسخی تبریز است. وی در زمان 
ک ار و ی ی تا ره 
(784 -776 ق), شیح الاسلام تبریز بود و خانقاه معروفی داشت و تا زمان 
امیر تیمور گورکان بازماندگان او در تبریز همان مقام را داشتند. خواجه 
سفرهایی به شام. دمشق, بغداد و مصر کرد و در مصر صاحب نام و 
شهرت شد. وی معاصر با مولانا عبدالقادر مراغی, فضل‌الله عبید ی , سلمان 
ساوجی و رضوان شاه تبریزی بود. او به سلطان اویس علاقه محبت زیادی 
ذاشت و بعد از مرک وی. دیکر شعر نکفت. از آنتارش؛ «دیوان» شعر: 
فریب به ده هزار بیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :؛تاریخ ادبیات در ایران (1113 ,1090/ 3), تاریخ عصر 
حافظ (299/ 1), تاریخ نظم و نثر (213), تذکره‌ی روز روشن (676), 
تذکرة الشعراء (346 -346), تذکره‌ی شعرای آذربایجان (545 -543 2), 
فان اراهان 20 ۱299 الذشیعه ( ۱۱95 ۱ قرف سور ان 
(761), هفت اقلیم (215 -214/ 3). 


کجی بصری, ابومسلم ابراهیم 
۰ ۵ 


نسبتش کم خوزستان می‌رسد. مسند زمان خود و ساکن بغداد بود. از 
محجمد بن عبدالله انصاری و عبدالرچمان بن حماد و ابوعاصم نبیل و 
عبدالملک ار و 
ابوولید اه ین 
سلام عطار و سعید بن اوس انصاری و حجاج بن منهال انماطی و عثمان 
بن هیثم موذن و مسلم بن ابراهیم و عفان بن مسلم و عمرو بن حکام و 
محمد بن کثیر عبدی و جماعتی دیگر حدیث شنید. 
غسان املای حدیث می‌کرد. در مجلس او حدود چهل هزار نفر دوات به 
دست برای ثبت حدیث شرکت می‌کردند و هفت نفر مستملی به ترتیب 
سخن او را به مستمعین دوردست می‌رسأندند. ابوالقاسم بعوی و 
ابوالقاسم طبرانی و اسماعیل بن محمد صفار و ابوبکر نجاد و ابوبکر 
شافعی و هبیب قزاز و ابوبکر قطیعی و قاضی ابواحمد عسال اصفهانی و 
احمد بن طاهر میانجی و ابوبکر آجری و ابوسهل بن زیاد و محمدبن جعفر 
آذفت .و عبدالباقی بن قانع و ابومحمد بن ماسی و دیگران از وی روایت 
کردند. در بفغداد درگذشت و پیکرش به بصره منتقل و در همان جا به خاک 
سبرده شد. از آثارش: کتاب «السنن»؛ کتاب «المسنند»؛ «ناسخ القرآن و 
منسوخه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (42/ 1), انساب سمعانی (36/ 5), تاریخ بغداد 
(124 -120/ 6), تذکرة الحفاظ (621 -620/ 2), سیر النبلاء (425 -423/ 
3 شذرات الذهب (210/ 2), طبقات الحفاظ (296 -295), طبقات 
المفسرین داودی (11/ 1), العبر (422/ 1), الفهرست ابن الندیم, ترجمه 
(422), معجم البلدان (497/ 4), المنتظم (363 -362/ 7), الوافی 
بالوفیات (30 -29/ 6). 


قرن:14 

حنسیت - 

ی ۱۷۳ نقاش, مترجم به سال 1326 در تهران متولد شد. وی که 
از صدایی خوش و زیبا برخوردار است. رشته تحصیلی اش نقاشی بوده و 
س سال 16 از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران فارغ التحصیل 
گردید و در حال حاضر ضمن فراگیری آهان: به ترجمه کتاب‌های مربوط به 
هنرهای تجسمی و عمدتا نقاشی می‌پردازد. 

محسن کرامتی, به طور کلی درباره فعالیت‌های هنری خود می‌گوید: 
«فراگیری اواز را در کنار نقاشی دنبال کرده‌ام و نزدیک به 9 سال است از 
محضر استاد عزیزم محمدرضا شجریان فیض برده‌ام. علاقه‌ام به موسیقی, 
از موقعی که خودم را شناخته‌ام و یادم می‌آید, پا دلبستگی‌ام به نقاشی 
#۳ بوده و هنوز نتوانسته‌ام یکی را بت 2 دیگری ارجح بدانم. در حال 
حاضر, علاوه بر ادامه کار آواز و فراگیری دستگاهها و ردیف‌های آوازی 
موسیقی ایران. در خدمت استاد ارجمند دیگری چون حسین علیزاده. به 
فراگیری مبادی و مقدمات نت‌خوانی و سلفژ می‌پردازم». 

محسن کرامتی متأهل و دارای دو فرزند به نامهای: سروش و نگار 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


آفی: سای اتف یهام شب 


قرن:3 

حجنسیت .مرد 

اصل او 7 زرنج, از نواحی سجستان, است. در سجستان نشو و نما یافت. 
سپس به شهرهای خراسان رفت. در بلخ از ابراهیم بن یوسف ماکیانی, در 
مرو از علی بن حجر, در هرات ت از مالک بن سلیمان و عبدالله بن مالک بن 
سلیمان | وی در نیشابور سکنی 
0 ایا احفد بن ید لاه بن خالد جویباری معاشرت و مجالست نمود و 
از وی و محمد بن تمیم ۲ هر دو از حدیث‌سازان مشهورند, 
بسیاری فراگرفت. محمد بن اسماعیل بن اسحاق و عبدالله بن محمد 
و ی کی با ی ار و ات ی 
محمد بن یحیی دهان از او روایت کرده‌اند. کرامی مدت پنج سال در مکه 
مجاور بود. وی از جمله متکلمینی است که به سبب اظهار مطالبی در باب 
توصیف, تشبیه و حتی تجسیم خداوند مذهب خاصی را پدید آورده است. او 
به علت اظهار عقاید کفز امین مدت هشت سال در نیشابور زندانی 
گشت و چون آزاد شد به بیت المقدس رفت و در آن دیار درگذشت و در 
قبرستان باب اریحا دفن شد. شاگردانش مدتی بر قبر وی معتکف بودند. 
«عذاب القبر» است که در آن به پاره‌ای از عقاید خود اشاره کرده است. 
در «الوافی بالوفیات». سال وفات وی 256 ق و در حواشی «تاریخ 
بیهقی», کتاب «السر» نیز از جمله تالیفات وی ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (236/ 7), انساب سمعانی (44 -43/ 5), تاریخ 
مذاهب اسلام (169 -156), تذکرة الحفاظ (536/ 2), تلبیس ابلیس 
(69), حواشی تاریخ بیهقی (968 -915/ 2), سیر النبلاء (524 -523/ 
1 شزرات الذهب (131/ 2), العبر (1/366), الکامل (351/ 5), لسان 
المیزان (482 -478/ 6), لغت‌نامه (ذیل/ کرامیه), معجم المولفین (162 
-161/ 11), میزان الاعتدال (20 -19/ 4), النجوم الزاهرة (31/ 3), 
الوافی بالوفیات (377 -375/ 4). 


کرانی, رضا 

قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

۳ شمر و ابن‌سعد در شهرستان قم, از تعزیه‌خوانهای مشهور 50 سال 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


اش ان ااشعالت موه 
ِِِ 


۳ -1247 ق), فقیه اصولی, رجالی, محقق و مجتهد. در اصفهان به 
دنیا امد. از محضر سید محمد بن عبدالصمد شهشهانی و سید حسن 
مدرس اصفهانی استفاده نمود. کرباسی عالمی متبحر و دارای تتبع بسیار 
بود. او استاد آیت‌الله بروجردی بود. در اصفهان در‌گذشت و در تخت فولاد 
به خاک سپرده شد. از آثار وی: «الاستخارات»؛ «البشارات», در اصول 
فقه؛ «الجبر و التفویض»؛ «الاسرافیة»؛ «الاستیجاریة»؛ «الاستشفاء بالتربة 
الحسینیة»؛ «شرح زيارة عاشوراء»؛ شرح «الکفایت» سبزواری, در فقه؛ 
«حجية المظنتة»؛ «تعارض الاستصحاب و اصالة الصحة»؛ 9 
الاستصحابین». از دیگر آثار وی نگارش کتب مستقلی در شرح حال 
محدئین بزرگی چون: ابن الغضائری. ابوبکر حضرمی, فا حسین 
خوانساری, حفص بن غیاث. حماد بن عثمان. سلیمان بن داوود, شیح بهائی, 
علی بن سندی, قاسم بن محمد. محمد بن سنان. محمد بن فضل, محمد 
بن قیس, نجاشی و جمعی دیگر می‌باشد. 

۳۷ کتاب :اثرآفرینان (جلد اول 0 

منایع زندگینامه آینه‌ی دانشوران (5 47), تذکرة القبور (106 -1005), 
0 (36/ 14 ,308 13 ,6/276 ,83/ 5 ,110/ 3 ,57 ,35 ,23 ,19 
-18/ 2), ریحانه (270 -269/ 7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 80 -79/ 
4 الکنی و الالقاب (159/ 1), گنجینه‌ی دانشمندان (243/ 2). 


گرناست: خبال‌الوین 
ِِِِ 


0 1350 7 فقیه, هیوی و زاهد. در اصفهان ابتدا نزد پدر مقدمات را 
فراگرفت و پس از تلمذ در خدمت بعضی از علمای شهر به نجف رفت و 
در محضر آخوند خراسانی حاضر گشت. او از پدرش روایت ت کرده است. 
وی در جنب مزار پدرش دفن شد. از آثارش «تلخیص الهیثة», در مهمات 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مثابع زندگینامه :تذکرة القبور (108), طبقات اعلام الشیعه (قرن 308/ 
4 معخم المولفين (379/ 113 


فرناسی: خبال‌الدنن انوا ید 


قرن:14 

حجنسیت .مرد 

ِِ 1356 ق): عالم دینی؛ فقیه اصولی, مجتهد, رجالی و زاهد. در 
اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در محضر پدرش و عده‌ای دیگر از 
علما گذراند. سپس برای تکمیل تحصیلات در حدود 1320 ق به نجف 
مهاجرت کرد و در اصول و فقه از محضر آخوند ملا کاظم خراسانی و آقا 
سید محمد کاظم یزدی استفاده نمود. پس از رسیدن به مقامات عالی 
اجتهاد به اصفهان باز گشت و به درس و بحث و تدریس پرداخت و حوزه‌ی 
درس فقه و اصول و رجال تشکیل داد. وی از علمای روز گارش به دریافت 
اجازه نایل آمده بود و از سید حسن صدر و میرزا محمد هاشم خوانساری 
چهار سوقی و حاج ملا علی محمد نجف‌آبادی اجازه‌ی روایت داشت. وی 
خود نیز از مشایخ اجازه‌ی آیت‌الله سید شهاب‌الدین نجفی و سید حسن 
تا و شیح عبدالحسین کزونتین بود. در اصفهان درگذشت و در 
مقبره‌ی خانوادگی در کنار پدرش در تخت فولاد دفن شد. از آثار وی: 
«البدر التمام و البحر الطمطام». در شرح حال پدر و جدش: «التحفة الی 
سلالة النبوخة». اجازه‌ی مبسوطی است برای ایت‌الله سید شهاب‌الدین 
نجفی؛ حاشیه بر «كفاية الاصول» آخوند خراسانی؛ «الدر الثمین فی جملة 
من المصنفات و المصنفین»؛ «درة البیضاء». در اجازه‌ی روایت؛ «زلات 
الاقدام», در اشتباهات رجالی؛ «سماء المقال فی تحقیق علم الرجال»؛ 
«الصراط المستقیم فی التمییز بین الصحیح و السقیم»؛ «القواعد 
الرجالیت». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (453/ 2), تذکرة القبور (107 -106), 
الذریعه (337/ 16 ,34/ 15 ,229/ 12 ,64 -63/ 8 ,67,403 3), ریحانه 
(300 -298/ 7). طبقات اعلام الشیعه (قرن 81/ 14), گنجینه‌ی 
دانشمندان (244/ 2), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1068 
-1067/ 3), معجم المولفین (146/ 13). مکارم لاثار (1304/ 4) , 
ملفین کتب چاپی (308 -307/ 1). 


کر طا ییا هه اب یی 


قرن:13 

جنسیت ۰ 

(تو 1116 0- وف 1262 -1260 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, زاهد 
و عابد. اصل او از حوض کرباس هرات است. پدرش از هرات به کاخک 
خراسان منتقل شد و بدین جهت به کاخی يا کاخکی معروف شد. ابراهیم 
در اصفهان به دنیا آمد. پس از فراگرفتن مقدمات به عتبات رفت. او 
محضر وحید بهبهانی را درک 8 و فقه و اصول و علوم دینی را از حوزه‌ی 
اساتیدی چون سید مهدی بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الفطاء و اقا سید 
علی طباطبایی, صاحب «ریاض». و سید محسن مقدس کاظمی و دیگر 
علمای وقت فراگرفت. سپس به ایران بازگشت. در قم از محضر محقق 
قمی. صاحب «القوانین», و در کاشان از محضرت ملا محمد مهدی نراقی 
بهره برد. آن گاه به اصفهان باز گشت ونر متنخد کی آنجا خوزهن درنن 
تشکیل داد. کرباسی از میرزای قمی و شیخ جعفر نجفی و شیخ احمد 
اجیتد نی و نیج باعل خطفی نو شیع وی اما سورها و سا 
سلیمان بحرانی اجازه داشت و از انان روایت می‌کرد. میرزا زین‌العابدین 
خوانساری و آقا سید حسن مدرس و سید حسن مجتهد موسوی و آقا مير 
سید محمد شهشهانی از شاگردان وی بودند. او در اصفهان درگذشت و در 
جوار مسجد حکیم دفن شد. از آنار وی: «اشارات الاصول». در دو مجلد 
بزرگ؛ «الایقاظات». در اصول فقه؛ «شوارع الهدایة». در شرح «الکفایة» 
محقق سبزواری؛ «ارشاد المسترشدین»؛ «منهاج الهداية الی احکام 
الشريعة و فروع الفقه»؛ «مناسک الحح»». به فارسی؛ «نقد الاصول»؛ 
«نخبه», رساله‌ی عملیه, به فارسی. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (195/ 6), اعیان الشیعه (207 -206/ 2), ایضاح 
المکنون (58/ 2 ,83 ,64/ 1), تذکرة العلماء (217 -216), تذکرة القبور 
(48 -47 ,46), الذریعه (272/ 24 ,180 -179/ 23 ,22/253 ,14/237 
7 -97/ 2 ,521 -520/ 1), روضات الجنات (47 -44/ 1), ریحانه 
(44 -42/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 15 -14/ 13), فوائد الرضویه 
(12 -10), الکنی و الالقاب (109/ 3), لفغت‌نامه (ذیل/ ابراهیم کرباسی), 
معجم المولفین (91/ 1), مکارم الاثار (1646 -1643/ 5), هدية العارفین 
(42/ 1). 


ِِِِ 


رو -1323 ق), فقیه, عالم و زاهد. سس اصفهان به دنیا آشد و در خاندان 
علم و فضیلت نشو و نما یافت. نیای بزرگ او شیخ محمد ابراهیم کرباسی, 
مولف «اشارات الاصول». است. او مقدمات و ادبیات را نزد علمای 
اصفهانی آموخت و آن‌گاه در 190 زگ در هفده شالجی به نجف مهاجرت 
کرد و فقه و اصول را در محضر آیت‌الله شیخ عبدالحسین رشتی و آیت‌الله 
شیخ _ضیاءالدین عراقی و آیت‌اللّه اصفهانی و آیت‌الله اصطهباناتی و 
آیت‌اللّه شیخ محمد کاظم شیرازی فراگرفت و سپس به اصفهان مراجعت 
کرد و از محضر آیت‌الله سید محمد صادق چاتون آبادی استفاده نمود. پس 
ز آن به نجف بازگشت و از خدمت آچت اه میرز | عبدالهادی شیرازی, 9 
آ اه شیح حسین حلی ۱ و در 1360 ق به زیارت بیبت اد 
الحرام مشرف شد. مدتی در مکه و مدینه اقامت کرد. در 1377 ق برای 
معالجه به تهران آمد و پس از بهبودی در قم سکنی گزید و به تدریس و 
مطالعه و تالیف پرداخت. از انارش: «تقریرات» دروس ایت‌الله عراقی؛ 
ار اا یهاه اصتوا یووم ار 
اصول؛ کتاب «الطهارة». در فقه؛ «صلاة». در فقه. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 
متایع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 583/ 14). گنجینه‌ی 
دانشمندان (244 -243/ 2). 


کربلایی محمدخان 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسینیه‌ی کربلایی محمدخان 

حسینیه کربلایی محمدخان بزرگترین حسینیه‌ی کلکته است. این حسینیه در 
کل بل اسان سا اس و 10 الم تس مریم 
حاج کربلایی محمدخان یکی از شیرازی‌های مقیم کلکته به عنوان حسینیه 
وقف ایرانیان شده است. 

مساحت آن حدود 1,500 متر مربع و دارای 50 باب مغفازه است که در 
دست مستاجرین قدیمی قرار دارد و بدین جهت اجاره‌ی بسیار کمی 
دریافت می‌شود. در حال حاضر متولی اين موقوفه حاج حسن شیرازی 
است و کر فان قاتا عراست رن 


کرخی. ابومحفوظ معروف 


قرن:2 

جنسیت ۰ 

۳ 206 2 ق), عارف و صوفی. وی در کرخ بغداد به دنیا آمد. 
پدر و مادرش نصرانی بودند و او را به معلمی نصرانی سپردند. وی, چون 
نمی‌خواست به تثلیث اقرار کند. از مدرسه گریخت و گویند در هفت 
شا تم اما وصا اداسام را ی از ان و مساو 
خویش را نیز مسلمان کرد. دز مزاب یر و.شاوی ی‌نایر بود تا دض که 
مشایخ وی را مستجاب الدعوة می‌دانستند. اورده‌اند که جنید بغدادی از 
دست سری سقطی, دایی خود. خرقه‌ی ولایت پوشیده و سری هم از 
معروف کرخی و معروف نیز از دست امام رضا (ع) خرقه پوش ولایت 
بوده است. از سید حیدر املی نیز نقل شده که یک سلسله از صوفیان 
هستند که سند طریقتی خود را به معروف کرخی و به واسطه‌ی او به امام 
رضاأ ءع( می‌ر سانند, به همین علت به معروفیه شهرت دارند. این سلسله 
دارای چند شعبه است به ِِ نعمت اللهی, نوربخشی, نقش بندی, 
سقطیان و جنیدیان و غيره, که دل کل به ام‌السلاسل معروف هستند. 
عده‌ای او را از اصحاب امام هشتم (ع) و دربان وی می‌دانند. بعضی از 
تذکره‌ها نیز این نسبت را انکار می‌کنند. وی در بغداد از دنیا رفت و در 
همان تفر به خاک رده شد. اوالفرج بن جووی کنایی فر اخبار و ادابت 
او تالنت کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (185/ 8), انساب سمعانی (51/ 5), بحارالانوار 
(262/ 49), تاریخ بغداد (209 -199/ 13), تاریخ عرفان و عارفان (289 
-288), تاریخ گزیده (637), تذکرة الاولیاء (274 -269/ 1), حلية الاولیاء 
(368 -360/ 8), جستجو در تصوف (114 -113), دایرةالمعارف فارسی 
(2809/ 2), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (30 -28), روضات الجنات (126 
-123/ 8), ریحانه (47 -45/ <5), سیر النبلاء (345 -339/ 9), شذرات 
الذهب (360/ 1), صفة الصفوخ (529 -525/ 1), طبقات الصوفیه سلمی 
(90 -83), طبقات الصوفیه هروی (40 -38), طرائق الحفائثق (459 
-458/ 1), العبر (262/ 1), فرهنگ نوربخش (147/ 8 -7), فرهنگ معارف 
اسطلافی: ( ۱4/295 فرستت اه نموت مه ( دا کار ای نزرکان 
(17 -15), کشف المحجوب (141), الکنی و للالقاب (111 -110/ 3), 
لغت نامه (ویل/ ضعروف کرغی)« مبانی غرفان .و. اخوال عارفان: ( ۱891 


مجمل فصیحی (ذیل/ سال 200), معارف و معاریف (493/ 9), نفحات 
اش نوات ان ور از دور 5 


کردبچه. علی‌اصغر 
ِِ 


اه فرزند علی‌جان کردبچه. در سال 1298 در تهران متولد 
شد. آموختن و نواختن ساز «تار» و «سه‌تار» را نزد پدر که از نوازندگان 
تار آن زمان بود آموخت. 

علی‌اصفغر کردبچه از سن سیزده سالگی برای تکمیل هنر خود, نزد استاد 
مرتضی‌خان نی‌داود و استاد حاج علی‌اکبرخان شهنازی رفت و بسیاری 
وی در سال 1325 به رادیو رفت و سالیان متمادی در اکثر ارکسترهای 
رادیو به همکاری ادامه داد و خود حدود 30 آهنگ ساخت که مشهورترین 
آنها «اشک پدر» نام داشت که با صدای محمدرضا شجریان ضبط و پخش 
گردید. 

علی‌اصغر کردبچه, با بسیاری از خوانندگان رادیو همکاری داشته و خود 
شاگردان بسیاری را تربیت کرد. او صاحب چهار پسر و سه دختر شد که 
همگی در رشته موسیقی دارای تحصیلاتی عالی و از فارغ‌التحصیلان 
هنرستان عالی موسیقی می‌باشند که یکی از ایشان هنرهای زیبا 
در رشته اهنگسازی می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


کردبچه, علی‌اکبر 
ِِِ 


همرهنگ دوم علی‌اکبر کردبچه. فرزند علی‌اصغر کردبچه که استاد تار و از 
اعضای اولین ارکستر رادیو بود, به‌سال 135 در تهران دیده به جهان 
گشود. 

وی, از کودکی, با ردیف‌های موسیقی ایرانی و نوازندگی تار زیر نظر پدر 
خویش اشنا شد و در سال 1338 پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی وارد 
هنرستان عالی موسیقی گردید و پس از گذراندن 3 سال اول دبیرستان در 
ان هنرستان, با تغییر رشته در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد و در سال 
6 به استخدام موزیک: شهربانی سایق درامد, در سال 1394 با درجه 
ستوان سومی جهت طی دوره عالی موسیقی نظام در هنرستان عالی 
موسیقی ۳ اخذ لیسانس موسیقی نظام پذیرفته شد و در سال 138 
فارغ التحصیل رویز و از همان سال عهده‌دار معاونت و سیس فرمانده 
دسته موزیک فوق شد, طی این مدت با وجود تمام نارسایی‌ها و عدم 
حمایت کافی, وی با پشت سر گذاشتن مشکلات گوناگون ضمن حفظ 
دستوردهای قدما؛ ار کش فوق را به نحوی رهبری و هدایت کرد که از 
موفق‌ترین دسنه موزیک نظامی در حال حاضر محسوب طت وق 

ساختن آهنگ‌هایی نظیر: «مارش آژیر», «رزم‌آوران». سرود شور «در 
عزا». سرود «نیروی انتظامی» و چندین قطعه دیگر از جمله فعالیت‌های 
وی علاوه بر اين‌ها, متجاوز از دویست قطعه موسیقی آهنگ سازان داخلی 
وخارجی را برای ارکستر نظامی تنظیم و در ارکستر فوق به اجرا دراورده 
است و در سال جاری نیز در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 
دانشکده علوم نظامی به عنوان استاد نمونه انتخاب و معرفی گردید. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


کردستانی, احمد 
ِِِِ 


(وف 1250 ق), عارف و شاعر, متخلص به احمد. اصل وی از قریه‌ی 
بست کردستان و از جمله‌ی عرفای آن تتاخان بود. مردی زاهد موحد و از 
مریدان شیخ ابراهی بستی, , شیح بزر که طو یقت در. آن ناحیه بود. مدبنی نیز 
به خدمت مولانا خالد نقشتتدی. رعید و به. آو تمسک. کر د..یشن از آن به نبیر 
و سیاحت پرداخت. به دهلی رفت و در جهان آباد دهلی مدتی در خانقاه 
شاه عبدالله دهلوی زاویه‌نشین شد و پس از رسیدن به مرحله‌ی کمال و 
پوشیدن خرقه, به وطن خود بازگشت. او با رونق صاحب «حدیقه» معاشر 
بوده. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ مشاهیر کرد (335 /1), حديقة الشعراء (86 /1). 
حدیقه آمان‌اللهی (139 -138). 


کر دتتانی: | کبربیگ 
ِِِ 


۷ سر تم ق), شاعر و صوفی. وی از بزرگان سنندج بود, اکثر اوقات را 
در مصاحبت و خدمت علما و فضلا و عرفا به سر می‌برد. در پنجاه سالگی 
دست از مال و منال و متعلقات و عیال کشید و در زاویه‌ی مسجدی که 
اغلب محل تجمع اهل فضل و عرفان بود. مسکن گزید. وی طبعی خوش 
داشت و سلیقه‌اش در فنون نظم خوب بود, گاهی در ایام جوانی شعری 
می سرود. ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ مشاهیر کرد(390 -389 /1), حدیقةالشعر۱ء(154 
-153 /1), فرهنگ سخنوران(80), مجمع الفصحا(133 /4). 


که کات ات اقاتسن غمززا ند 
۰ 


203 -3280 ق), , صوفی. در روستای کرکان طوس به دنیا اد و از مشایخ 
زرف تصوف در خراسان بود. وی خانقاهی داشت و عده‌ای از بذرکان 
صوفیه از جمله: ابوعلی فارمدی و ابوبکر بن عبدالله نساج شاگرد و مرید 
او بودند. ابوعلی فارمدی علاوه بر اينکه مرید و شاگرد وی بود. دامادش 
نیز بود. نسبت طریقتی او با سه واسطه (شیخ ابوعثمان مغربی و شیخ 
ابوعلی کاتب و شیخ ابوعلی رودباری) به سید الطایفه جنید می‌رسد. وی 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (678 -677), تذکرة الاولیاء (23/ 
1 سیر النبلاء (406 -405/ 18), العبر (27/327), کشف المحجوب (211 
5 مجمل فصیحی (ذیل/ سال 380), نفحات الانس (313 -312). 


کرمانشاهی, محمد جعفر 
۵۰ 


رو -1178 ق), فقیه. اصولی. محقق, مجتهد و زاهد. نوه‌ی وحید 
بهبهانی است. برادرش آقا احمد در «مرآت ت الاحوال» گوید که او در عراق 
به دنیا آمد و همراه پدرش به ایران آمند. مدبنی در قم از محضر میرزای 
قمی استفاده حر3: سیس از محضر پدرش اقا محمد غل بهبهانی بهره 
برد. او مدتی نیز در حوزه‌ی درس سید علی طباطبائی, صاحب «ریاض». 
حضور یافت تا نتبز مخ اقران شد. آن گاه حح گزارد و به کرمانشاه رفت و 
در آنجا , به انجام وظائف شرعی پرداخت. او در تحقیق اصول فقه معروف 
بود و در برآوردن حاجات مردم مشهور. از آثارش: «شرح مختصر النافع»؛ 
«مصابیح», شرح «مفاتیح» فیض؛ حاشیه شرح عمیدی بر «هذیب 
الاصول»؛ حاشیه «معالم الاصول»؛ «انیس الطلاب». در مسایل متفرقه از 
فقه و اصول و غیره, به عربی و فارسی: «تکمله», در شرح «تبصره‌ی» 
علامه‌ی حلی؛ «الجواهر البهیة». در فقه. به فارسی؛ «نهح الرشاد فی 
ارشاد العباد», اصول دین؛ «تحفة الابرار»؛ «منتخب الاصول». در علم 
اصول. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (202/ 9), الذریعه (58/ 14 ,205 ,120/ 
13 ,405 404 3 ,460 -459/ 2, طبقات اعلام الشیعه (قرن 264 
-263/ 13), فوائد الرضویه (575 ,449), مرأت الاحوال (163 -162), 
وحید بهبهانی (337 -334). 


وشات مشیم قبت اد 


قرن:13 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1327 12541 ق), عالم دینی. محقق, فقیه و زاهد. به عتبات عراق 
مشرف شد و در نجف به حلقه‌ی درس شیخ انصاری پیوست و مدت پنج 
سال از وی بهره گرفت. او همچنین در محضر درس میرزای بزرگ شیرازی 
در سامرا حضور یافت و سالیانی چند ملازم بحث و درس وی گشت. او از 
بزرگان علم و تقوا به حساب می‌آمد و در ادب و شعر و نثر نیز سرآمد بود. 
در حوزه‌ی درس او نخیگان شرک می‌کردند. در نجف درگذشت و در صحن 
علوی دفن شد. از آتارش: «تنقیح المقاصد», در شرح «فرائد» شیخ 
انصاری؛ «خلاصة الاصول»؛ «خلاصة الفقه»؛ «التنبیهات». در اصول و فقه؛ 
«قاطع النزاع فی تحقیق حقيقة الاجماع»؛ حاشیه «مکاسب» شیخ انصاری؛ 
کتابی مبسوط در «اصول»؛ «مدایح الاولیاء» و «مصائب الاولیاء» که این 
دو «دیوان» شعر او به فارسی می‌باشند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (74/ 21 ,242 20 ,8/ 17 ,213 -212/ 7 
۷0 . -465 ,450 4), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1210 
-1209/ 14), گنجینه‌ی دانشمندان (342 -341/ 16), میرزای شیرازی 
(19). 


گرا قای اه 
ِ۰ ۵۰ 


0 بعد از 0 ق). عارف. وی از معاصران ابوحفص حداد بود که با 
استاد ابوعثمان حیری بود. او کتابی دارد «رد یحیی بن معاذ رازی» که 
یحیی بن معاذ کتابی در اشراف غنا بر فقر نوشته بود و شاه شجاع در این 
وی ظاهر | واسطه‌ایی بود بین طربقه فتوت و راه اهل ملامت و مثل اهل 
ملامت تعلیم می‌کرد که جوانمرد باید خویشتن را در میان نبیند و به خود و 
کردار خود ننازد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره الاولیاء (315 -312 /1), جستجو در تصوف (350)؛ 
حلیه للاولیاء (238 -237 /10), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (60), شرح 
شطحیات (157 -156 ,35), طبقات الصوفیه سلمی (194 -192), طبقات 
الصوفیه هروی (239 -236), کشف المحجوب (174), نفحات الانس (85 
-84). 


گرهای رین انعفا اج مج 


قرن:8 

حجنسیت ِ 

22 717 ق), فقیه شافعی, اصولی, محدث, مفسر, متکلم و نحوی. 
اصل وی از کرمان است. مدت سی سال در بغداد به نشر دانش مشغول 
بود و در آنجا صاحب نام و آوازه گشت. مدتی نیز در مکه اقامت کرد. در 
راه بازگشت از مکه به بغداد درگذشت. جنازه‌اش به بغداد منتقل و در آنجا 
دفن شد. از آثار وی: «الکواکب الدراری», در شرح «الجامع الصحیح» 

بخاری, بیست و پنج مجلد کوچک و يا چهار مجلد بزرگ؛ «ضمائر القرآن»» و 
مختصر آن؛ «النقود و الردود فی الاصول»؛ شرح «مختصر» ابن‌حاجب, به 
نام «السبعة السیارة», که در آن هفت شرح جمع‌آوری شده است؛ شرح 
«اخلاق» قاضی عضدالدین ایجی؛ در معانی و بیان. که آن را «تحقیق 
الفوائد» نامید؛ شرح «المواقف» قاضی عضدالدین ایجی, در علم کلام؛ 
حاشیه بر «انوار التنزیل» بیضاوی, در تفسیر, در چهار مجلد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (28 -27/ 8), کشف الظنون (1891 ,1662 
9 6 ۰ معجم المولفین (130 -129/ 12), هدية 
العارفین (172/ 2). 


ای ز نی ااعتفن. 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1140 -1051 ق), عالم دینی,. مفسر و صوفی. اصل وی از مدینه بود. 
جچون مکی از اجدادش به کرمان مهاجرت کرد به کرمانی هرت پافتند. وی 
در قنوج به دنیا آمد و در همان شهر نیز از دنیا رفت. از آثارش: «اللطائف 
العلية فی المعارف الالهیة» به شیوه‌ی «فصوص الحکم» آبن عربی: 
«تبصرة المدارج». در علم سلوک؛ «ثواقب التنزیل». در تفسیر قرآن, 
همانند «تفسیر الجلالین». که در «ایضاح المکنون» به نام «ثوابت التنزیل» 
آصده است. 1 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (71 -70/ 5), ایضاح المکنون (348/ 1), معجم 
المولفین (38/ 7), هدية العارفین (766/ 1). 


کرمانی. محمدتقی 
ِِ 


ام بات قیرط کی ار فاد 
عرفاء بر و جامع معقول و منقول از شاگردان شریف العلماء بوده و در 
5 قشق در کرمانشاه وفات نموده. 


هی یم ابا وی ی 


قرن:9 

حجنسیت ِ 

اشراف کرمان و وزیر دربار تیموریان بود. وی در جوانی به خدمت سلطان 
حسین میرزا بایقرا رسید و نزد آن امیر بسیار معزز می‌زیست, تا اينکه 
سمت صدارت پافت 9 جای امیرعلیشیر نوایی مهر بر فرمانها و 
منشورها می زد. بسن از مر امیرعلیشیر, گوشه‌نشینی گزید و به عبادت و 
کتابت قرآن مشغول شد. شتعافت که شاه اسماعیل صفوی بر خراسان 
دست پافت. او را فراخواند ۰ وزارت را به وی داد ولی؛ خواجه از 
پذیرفتن آن سر باز زد و بنابراین مامور نظم «تاریخ شاهی» شد. خواجه 
عبداللّه به اکثر علوم و فنون متداول آشنا بود و در نظم و نثر مهارت 
داشت و ماه خطوط را خوش می‌نوشت. او در موسیقی و ادوار نیز 
صاحب نظر پود و در ساختن ساز قانون تصرف کرد. در خطوط اصول, 
اشگرد عبدالله طباخ هروی و در خط تعلیق. از شاگردان خواجه تاج 
سلمانی بود. از تالیفات وی, منظومه‌های: «تاریخ شاهی»؛ «تاریخ منظوم»؛ 
«خسرو و شیرین» و «مونس الاحباب» است. از خطوط او قطعه‌ای است 
به خط محقق و نسخ و رقاع که تاریخ کتابت آن سال 912 ق است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :اتشکده‌ی اذر (619 -617 /2), احوال و اثار خوشنویسان 
(352 -350 /2), اطلس خط (408 ,328 -327), پیداییش خط و خطاطان 
(140 -138), تاریخ ادبیات در ایران (172/4), تاریخ موسیقی 231 -230 
1 تاریخ نظم و نثر (777 ,259), تاریخ هنرهای ملی (803 -802 /2), 
تحفه سامی (107 -102), تذکره‌ی روز روشن (126 -125), تذکره‌ی 
شاعران کرمان (150 -147), حبیب السیر (326 -325 /4), خوشنویسان 
و هنرمندان (27), دستور الوزراء (397 -394), الذریعه (281/23 ,151 
-150 /9 ,161/7), ریحانه (294 -293 /5). ستارگان کرمان (121 
-117), فرهنگ سخنوران (152), کارنامه‌ی بزرگان (55). مجالس 
النفائس (281), مناقب هنروران (97), مولفین کتب چاپی (948 -947 
3 نتایج الافکار (100 -99), هفت اقلیم (279 -278 /1). 


کرمانی,: نورالدین. ابوالقاسم محمود 
۰ 


09 بعد داز 500 ق), مقری, مفسر, فقیه شافعی و نحوی. معروف به تاج 
القراء. او عالم در قراآت بود. از آئارش: «لباب التًویل و عجائب التاویل». 
در دو مجلد؛ «البرهان_ فی توجیه متشابه التران لما فیه من الحجة و 
البیان»؛ «عجائب القرآن» يا «الغرائب و العجائب فی تفسیر القرآن 
الکریم» يا «العجائب و الفرائب» که تحت عنوان «لباب التفاسیر» 
می‌باشند؛ «الافادة», در نحو؛ «الایجاز». مختصر «الایضاح» ابوعلی فارسی 
نحوی, در نحو؛ شرح «اللمع» ابن جنی ابوالفتح عثمان موصلی, در نحو؛ 
«العنوان», در نحو. _ 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (44/ 8), کشف الظنون (1562 ,1541 ,1197 
7 ,6 ,241 ,213 ,131), معجم للادباء (125/ 19), معجم 
المولفین (161/ 12), هدية العارفین (402/ 2). 


کرمی, یوسف 


قرن:14 
جنسیت ِِ_ 
یوسف کرسی درسال 1362 در میانه متولد شد ,اوهفتمین فرزند خانواده 
ودارای مدرک تحصیلی دییلم می باشد . وی از بچگی به تکواندو علاقه مند 
بوده وفوتبال را نیز بصورت نفریحی بازی کرده ات .او از سال 71 در 
رشته تکوأندوفعالیت خودرا اغاز کردبطوری که قهرمان تکواندو در رده 
نوجوانان استان اذربایجان شرقی شد.وی از سال 78 به عضویت تیم 
در امد . مشوقین اصلی او والدین وسپس مربیانش چون اقایان حسین 
اکرمی , حسن ذوالقدر , کریمی , افلاکی و دکتر بهرامی بودند که در 
کسب موفقیت نامبرده نقش بسزایی بعهده داشتند 

برخی از مقامهای او در سطوح بین المللی عبارتند از : 

*کسب مدال طلا در مسابقه بین المللی قبرس ( 1999) 

«کسب مدال طلا وستاره در مسابقات بین المللی ترکیه ( 2000) 

*کسب مدال طلا در مسابقات جهانی نوجوانان ایرلند جنوبی( 2000) 
*کسب مدال طلا در مسابقات بین المللی المان - جام پاکال (2000) 
*کسب مدال طلا در مسابقات بزرگسالان آسیا - اقیانوسیه ( 2001) 
کسب مدال طلا در مسابقات بین المللی آلمان ( 2001) 

ِِ مدال طلا در ۳ بین المللی (2002) 

۳ مدال طلا در ی المپیک پلیس 7 جهان - اسپانیا ( 2002) 
*کسب مدال طلا در مسابقات حفزقا ی ارتش های جهان - کرواسی ( 
0۳2003 

«کسب مدال طلا و ستاره مسابقات جایزه بزرگ - هلند ( 2003) 

*کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی بین المللی بلژیی ( 2003) 
*کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان - المان ( 2003) 

#کسب مدال طلا در مسابقات ستارگان جهان - کره ( 0۳2003 

*کسب مدال نقره در مسابقات انتخابی المپیک - فرانسه ( 2003) 

منابع زندگینامه :۱۲۰۵://۲۵۵۱۷۵۵۵۵-0۲۵91۰0۱09۴۵.60۳0 


کرهرودی سلطان آبادی, محمد باقر 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(11315 1257 ق), عالم دینی, فقیه و زاهد. سطوح را نزد سید 
عبدالرحمان کرهرودی فراگرفت. آن گاه به ملایر رفت و نزد اخوند ملا 
احمد ملایری به شاگردی پرداخت. او همچنین مدتی در نجف در محضر 
شیخ انصاری تلمذ کرد. سپس به ایران بازگشت و مدتی در تهران به 
تدریس مشغول شد. سرانجام در کنگاور سکنی گزید و همان جا درگذشت. 
قبرش در آنجا به قبر آقا معروف است. از او در فقه و اصول موّلفاتی 
باقی است. از اثارش: رساله‌ای در «قسامه» و احکام ان؛ «رساله عملیه» 
فارسی, در عبادات؛ شرح «الدرة» سید مهدی بحرالعلوم طباطبائی؛ شرح 
«میمیة» ابن‌الفارض به نام «کشف الرموز»؛ «الاشارات»؛ «فرائد الدرر». 
در علم لوح و قدر؛ «المواسعة و المضایقة»؛ رساله «علم الکلام»؛ 
رساله‌ای, در اصول, در «مباحت الالفاظط». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (190 -189/ 9), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 221/ 14), معجم المولفین (95/ 9). 


کریمی والاء محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳۳9 کریمی والا 
تاه ابران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 


حقیر در سال 1370 افتخار ورود به حوزه را کسب نمودم. ابتدا در حوزه 
علمیه حضرت ولی عصر (عح) شهرستان بناب مشغول تحصیل شدم و تا 
سال 1374, پایه ششم را تمام نمودم. سال 1374 عازم قم قم شدم و 
وره تن فتاه ۱ آغاز کردم و از محضر اساتید فیض بردم. 1 1375 
وارد دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی موسسه امام خمینی 
(ره) شده و در سال 1380 پایان نامه این دوره را دفاع نمودم سیس به 
مدت دو سال به حوزه علیمه بناب بررگشتم و دروس مقدمات را در این 
حوزه تدریس کردم. 

بعد از بازگشت به قم شروع به تدوین پایان نامه سطح چهار نمودم و در 
سال 1395 پایان با را دفاع کردم. ضمنا از سال 77 الی 91 در درس 
خارج شرکت می کردم. همچنین از 83 الی_ 96 در دروس خارج شرکت 
می کردم. حقیر به مدت 8 ترم در دانشگاه آزاد تهران جنوب, به مدت 4 
ترم در دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 2 ترم در دانشگاه قم, 
همچنین امسال یعنی (87 - 86) مشغول تدریس بداية المعارف و شرح 
لمعه در حوزه علمیه مدرسه معصومیه بودم و مشغول تدریس دروس 
معارف بودم. 


گزیفن آنوافتال 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:د1 

جنسیت ِِِ_ 

سید ۳ 

محل تولد : بابل 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1308/1/1 

زندگینامه هم 

ادن الله سید جعفر کریمی در سال 9 هجری شمسی در روستای 
دیوکلا از توابع بابل و در میان خانواده‌ای مذهبی به دنیا امد. پدرش مرحوم 
سید رضاأ کریمی, که به درخواست والده فاضله اش و تشویق دایی خود 
مرحوم آیةالله العظمی حاح سید احمد استاد مصمم بود به تحصیل علوم 
دینی مشغول شود. در آثر فوت والده و نیز پیش آمد مشکلات دیگر ناگزیر 
به پیشینه کشاورزی روی آورده و از تحصیل بازماند. مادرش نیز زنی 
پاکدامن و روحانی زاده بود که نقش بسزایی در تربیت فرزند خود ایفا 
می‌کرد. 

اقوام آیت الله کریمی بیشتر از طبقه برجسته و بنام روحانیان بودند و 
برای اشتغال به تحصیل علوم دینی ارزش فراوان قائل می‌شدند. دوران 
کودکی ایت الله کریمی با اوج ستم رضا خانی همراه بود. او تا پایان 
شهریور 1320 تنها به فراگیری قران در مکتب خانه بسنده کرده بود و از 
سال 1321 برای فراگیری مقدمات, به نزد ثقة الاسلام سید محمود 
موحدی رفت و بخشی از جامع المقدمات را فرا گرفت. از مهرماه 323 1 
به حوزه علمیه بابل رفت و تا مهر 1326 در محضر استادان و عالمان آن 
حوزه به فراگیری ادبیات عرب اشتغال داشت. در مهرماه 1326 عازم قم 
شد تا در حوزه علمیه قم و در محضر استادان و عالمان ان دیار. پله‌های 
پیشرفت علمی و عملی را بپیماید. دروس دوره سطح را تا سال 1332 در 
محضر استادان برجسته قم به پایان برد و سپس به درس خارج علمای 
بزرگ حوزه علمیه قم مشرف شد. 

در دی ماه سال 1333 به سفارش پدر, به نجف اشرف. مشرف شد تا به 
محضر استادان ان حوزه عظیم نیز شرفیاب شود. حضور او در نجف تا 
سال 1357 ادامه پیدا کرد. در طی سالهایی که امام (ره) در نجف اشرف 
حضور داشت, همواره به درس ایشان می‌رفت و هنگامی که دولت عراق 


به محاصره بیت ایشان پرداخته و آن مرجع بزرگ را به خروج از عراق 
وادار کرده بود, او با گروهی, امام (ره) را تا مرز صفوان بدرقه کرد. او در 
طی این سالها, خود نیز به تدریس دروسی که اموخته بود پرداخت و نیز از 
محضر دروس اخلاق استادان خود بهره‌مند بود. ایت الله سید جعفر کریمی 
در سالهای تحصیل خود. به محضر استادان گرانقدر بسیاری شرفیاب شد. 
او که بخشی از جامع المقدمات را نزد ثقة الاسلام سید محمود موحدی در 
زادگاه خود آموخته بود. در حوزه علمیه بابل. دروس مقدمات را نزد حجج 
اسلام حاج سید حسن استادزاده. حاج شیخ علی موحد, حاجح سید محمد 
محقق؛ , حاج شیخ محمد علی طبرستانی و آیت الله حاج شیخ ولی اللّه 
هدرن آخوشت. بر قم مین دزوش. سطظه را ند خضرات ایات: ضدوفین: 
شیخ محمد فکور یزدی. طباطبایی و ... به پایان رساند. سپس حدود یک 
سال در درس خارج ایت الله العظمی حاج شیخ مهدی امامی امیری (ره) و 
مدتی در درس خارج فقه ایت الله العظمی بروجردی (ره) شرکت کرد. 
وی در حوزه علمیه نجف نیز. از محضر استادان بسیاری بهره برد.. . 

او مدت هشت سال در دروس خاحج فقه و اصول ایت الله العظمی املی 
(ره) شرکت کرد. او مدت 24 سال در درس خارج فقه و اصول ایت الله 
العظمی خویی (ره) حضور داشت و مدت 12 سال نیز در درس خارج فقه 
ایت الله العظمی شاهرودی (ره) شرکت جست. در میان سالهای یاد شده, 
مدت چهار ماه به بحث خارج فقه ایت الله العظمی اصطهباناتی (ره) و 
مدت شش ماه به درس خارج اصول ایت الله العظمی یزدی (ره) رفت. او 
از مهر 1340 تا 1343 در درس خارج فقه آیت الله حلی شرکت کرد و 
مدت 3 سال در درس خارج فقه ایت الله العظمی حکیم (ره) حاضر شد. 

ایت الله سید جعفر کریمی, با ورود حضرت امام خمینی (ره) به نجف 
اشرف, از سال 1344 تا تیرماه 1357 یعنی آخرین سال حضور امام (ره) 
در نجف, در درس خارج فقه ایشان. حضور مستمر داشت. آیت الله سید 
جعفر کریمی, در سالهای تحصیل و پس از آن با بسیاری از ز طلاب و فضلای 
آن روز رابطه دوستی و رفاقت داشت که از میان آنها می‌توان از مرحوم 

یت الله سید عباس خاتم یزدی نام برد. 

زندگی آیت الله کریمی. تاکنون از خدمات علمی و فرهنگی بسیار سرشار 
بوده است. او در سالهای تحصیل خود تقریرات درس استادان خود ر 
نگاشته است که از میان آنها می‌توان به تقریرات درس خارج فقه حضرات 

آیات عظام: (حلی: و حکیم) و تقزیرات دزس اصول آیت:الله العظطفیخوین 
اشاره کرد. جلد چهارم تقریرات درس فقه آیت الله العظمی آملی نیز با 
عنوان «کشف الحقائق عن الفقه الجعفری» به چاپ رسیده است. آیت 
الله سید جعفر کریمی تا به حال دروس منطق, ادبیات عرب, فقه و اصول 
تا سطوح عالم را چندین بار تدریس فرموده است و به مدت یک سال در 


مدرسه عالی قضابی و تربینی قم و دو سال در مدرسه عالی شهید 
مطهری و مدرسه علوم قضابی تهران (دانشکده علوم قضایی) تدریس 
داشته است. ایت الله کریمی از سال 1370 در حوزه علمیه قم به تدریس 
خارج فقه قضا اشتغال ورزید و هم اکنون نیز چندین سال است به تدریس 
خارج فقه عبادات و معاملات می‌پردازد. 

امام خمینی (ره) پس از ورود به تجف و ملاحظه نابسامانیهای موجود در 
آن حوزة شریف. به آیت الله کریمی و دو تن از فضلای حوزه دستور دادند 
که با مذاکره با بیت آیت الله العظمی خویی (ره)؛ هیأت مشترکی برای 
تنظیم برنامه و امتحانات تشکیل دهند که این امر. با کارشکنی برخی از 
اقایان روبرو شد. از اين رو امام (ره) تصمیم گرفت خود. به این امر اقدام 
نماید و مسئولیت برگزاری امتحانات طلاب و نظارت بر دفتر شهریه را به 
ات الله کریمی واگذاشت. در سال 45 1, تحفیق و بازنگری و تصحیمح 
رساله عملية عربی زبده الاحکام و رسالء فارسی توضیح المسائل را امام 
(ره) به آیت الله کریمی واگذار کرد و در سال 1346, آیت الله کریمی با 
همکاری آیت الله خاتم یزدی (ره) کتاب البیع امام (ره) را تحت نظارت و 
اشراف ایشان, در بهترین اسلوب و در پنج جلد در نجف اشرف به چاپ 
رسانید. او کتاب خلل صلات امام را نیز به امر معظم له در نجف اشرف 
تحقیق و تصحیح کرد که بعدها در ایران به چاپ رسید. 

نوشتن پاسخ استفتائات تحت نظارت امام (ره) را در بیت ایشان به عهده 
داشت. این مستئولینت در ابران: نیز از سال وود1 ا بایان.عمر آن فرجع 
(ره) در زمینه‌های گوناگون به تهران سفر می‌کرد و با استاد و مراد خود 
دیدار می‌نمود. با انتخاب ایت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب در 14 خرداد 
8 و در مرداد همان سال. ایت الله کریمی عهده دار پاسخ دادن به 
استفتائات ایشان شد که پاسخها با نظارت ایشان, هم اکنون نیز ادامه 
دارد. از مهر ماه 1368 تاکنون شورای افتای رهبری, غالا هفته‌ای یک بار 
با حور رهب اتقلاب-تنشکیل. مشود که ایت. الله کرزمن .هفوار ۵ خر.ان 
حضور دارند. مباحث فقهی و مسائل مستحدته به صورت استدلالی مورد 
بحث قرار می‌گیرد. مقام معظم رهبری تنظیم استفتائات در قالب کتاب را 
نیز بر عهدة آیت الله کریمی نهادند که تاکنون دو جلد آن به چاپ رسیده 
است. او از زمان حضور امام خمینی (ره) تاکنون در جلسات استفتای بعثة 
او و بعثة مقام معظم رهبری حضور دارد و همواره به زائران بیت الله 
الحرام در مدینه و مکه خدمت می‌رساند. ایت الله کریمی از سال 1358 
تا سال 1369 در شورای عالی حوزه علمیه قم حضور داشت و به برنامه 
ریزی درسی و اخلاقی برای طلاب و نیز برقراری جلسات امتحان نهایی 


آیت الله سید جعفر کریمی, از سنین نوجوانی تا به امروز در عرصه‌های 
گوناگون سیاسی, به انجام دادن وظیفه می‌پرداخته است. او که در سنین 
کودکی و نوجوانی طعم تلخ استبداد رضاخانی را چشیده بود و حس مبارزه 
و انگیزه برچینی بساط ظلم در وجودش جوانه زده بود, در سال 1327 به 
جمع فدائیان اسلام به رهبری شهید مجتبی نواب صفوی پیوست و در 
صحنه‌های گوناگون مبارزه حضور فعال داشت. پس از کودتای 28 مرداد و 
اقدام جدذی حکومت ستم‌شاهی بر تعقیب و دستگیری اعضای جمعیت 
فدائیان اسلام به سفارش پدر برای ادامّ تحصیل به نجف اشرف رفت. در 
سال 1348 رژیم بعنی عراق, قصد انحلال حوزه علمیه نجف را در سر 
می‌پروراند و امام (ره) تصمیم گرفت با ازدیاد شهریه, طلاب را به درس 
خواندن و پایداری در برابر رژیم بعنی, تشویق کند؛ اما در حوزه علمیه 
نجف؛, افراد مشکوک و ناصالحی وجود داشتند که گاه وابسته به حزب بعت 
بودند و امام (ره) خوش نمی‌داشت که سهم امام را نصیب انان کند. از این 
رو به ایت الله سید جعفر کریمی دستور داد که به پاک سازی حوزه از 
عناصر وابسته به رژزیم بپردازد. این امر باعث شد که آیت الله کریمی با 
سازمان امنیت عراق درگیر شود و مورد احضار قرار گیرد. 

از دیگر فعالیتهای وی در نجف اشرف.: ورود به جمع حامیان آننت الله 
العظمی حکیم (ره) در مبارزه با حزب نوده بود. او در کنار بار گاه مقدس 
علوی همواره یار و مدافع امام (ره) بود و پس از تبعید امام به ترکیه, 
همواره در معیت دوست دیرین حضرت امام مرحوم حجةا لاسلام حاج شیح 
نصرالله خلخالی با برقراری جلسات توجیهی در نجف اشرف به حمایت از 
اهداف امام (ره) در تشکیل حکومت اسلامی می‌پرداخت. و با تنظیم 
تلگراف و ارسال آن ب به سفارتخانه‌های دولتهای اسلامی در بغداد آنان را از 
حوادث دنیای اسلام آگاه می‌ساخت. در سال 1356 اخبار جسته گریخته‌ای 
مبنی بر سوء قصد به جان امام (ره) به گوش می‌رسید. اين اخبار را بیشتر 
عمال رژيم شاه پخش می‌کردند. اما در تاریخ 27 ذی حجه 1397 ِِ 
قمری. اقایان سید جعفر کریمی. شیخ حبیب الله اراکی. سید عباس خاتم 
یزدی و رضوانی خمینی را وصی خود قرار داد و وصیت نامه را در پاکتی 
اا ی ریی تیرط ‏ مس او ار ایا 
کنند و مطالعه کنند. 

ایت الله کریمی, پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز, در 
مسو‌ولیتهای گوناگونی به انجام وظیفه پرداخت. او در مرداد سال 1358 با 
فرمان امام (ره)؛ داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی شد که 
با رای مردم مازندران به ان مجلس راه یافت و در پاره‌ای از موضوعات 


رابط مجلس و امام (ره) بود. در سال 1360, آیت الله کریمی به 
ماش ی ان شخ انامه رها بت رام ایته اه اوه ای رد نو 
شورای عالی اقتصاد, بر لوایج قانونی و تنظیم برنامة متناسب با نظام در 
زمان دولت اقای مر حسین موسوی حضور داشت و در همان سال. با 
عضویت در دادگاه عالی انقلاب, به بازنگری پرونده‌های محاکم می‌پرداخت. 
آیت الله کریمی از سال 1358 به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در امد و در طی این سالها, نقش مهم و مثبتی در احیای حوزه‌های 
علمیه و اعتلای اسلام ناب محمدی ایفا کرده است. او هم اکنون در قم به 
تدریس بحث خارج فقه معاملات اشتغال دارد و در دفتر مقام معظم 
رهبری به پاسخ استفتائات و خدمت‌رسانی به مردم انقلابی می پردازد. 


کریمی, جلال 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

جلال کریمی مهرجردی 
محل تولد : مهرجرد 
ات 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


اینجانب جلال کریمی مهرجردی فرزند «حبیب». دروس ابتدایی را در 
مدرسه ابتدایی «فارابی» در مهر‌جرد و دروس راهنمایی را در مدرسه 
راهنمایی «اين سینا» گذراندم. در سال 1356 وارد حوزه علمیه میبد 
شدم. هر چند در دوران نوجوانی به سر می بردم ولی در راه پیمائی ها و 
پخش اعلامیه ها و حتی تکثیر آنها بوسیله کارین. نقش داشتم. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی یک سال در حوزه علمیه «مصلای یزد» و مدرسه 
«خان یزد» تحصیل کردم. در سال 1364 به حوزه علمیه قم وارد شدم و 
پایه چهارم را ادامه دادم (از سال 1359 در منطقه محروم سیستان. 
بلوچستان و منطقه سوسنگرد و ... بودم ). 

در سال 1373 وارد ی 6 ام قرآن شدم که در سال 1376 در 
سطح چهار فارغ التحصیل شدم. از سال 1364 شروع به حفظ قران 
نمودم که پس از سه سال. بیش از 20 جزء را همزمان با تحصیل حفظ 
کردم. از اساتید جامعة القرآن جهت حفظ یک ساله بودم. کارشناس شبکه 
قرآن سیما و برنامه «آیه های زندگی» در شبکه رادیویی معارف بودم. 
نشریه پیام و راهنما را تهیه و ویراستاری می کردم (اين نشریه مختص 
روحانیون سپاه می باشد). تحقیقات دوران مرکز تخصصی نفسیر و علوم 
قران نیز دارم. 

کتاب روش حفظ قرآن در 5 مرحله را نوشتم که در دو مرحله چاپ شده 
است. در آزمون تفسیر قرآن کریم توسط ستاد قرآن کریم. جزء ممتازین 
بودم که به عمره مفرده اعزام شدم. در چندین مرحله مسابقات حفظ 
شرکت کردم و رتبه اول را کسب کردم. از طرف سازمان مدارس علمیه 
خارج از کشور, عازم «ساحل عاج» شدم که در معهد اهل البیت (علیهم 


السلام) ندرپس می کردم که برای همه موضوعات ندریسی ام جزوه به 
زبان عربی نوشته ام. 


کریمی, حاج علی‌محمد 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


کریمی, علیجان 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

۳ کریمی 

رالات 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب پس از پایان تحصیلات ابتدایی با تشویق والد بزرگوارم راهی حوزه 

علمیه قم شدم و در مدرسه آیت الله گلیایگانی به تحصیل مقدمات علوم 

خوژوی, برداختم .و از اسانید تامی, جون: (حاح خسن اقا تهرانی. ضلواتی: 

کریمی جهرمی, تقوی اشتهاردی و ...) بهره وافر بردم. در سال 1356 با 

شروع انقلاب اسلامی به حوزه ازاد وارد شده و در دروس فقه و اصول: 

«آیت الله بنی فضل» و «وجدانی فخر» شرکت جستم. 

7 سال 1359 در اولین دوره مدرسه «عالی تربیتی و قضایی طلاب قم» 
به منظور تربیت مربی و دبیر بینش دینی از سوی شورای انقلاب 

گردید؛ شرکت کرده و پس از فارغ التحصیلی در دوره کوتاه مذت. 

برای ندریس در دبیرستان‌ها راهی شهرستان ایلام شده و به مذت سه 

سال در دبیرستانهای این شهر به تدریس پرداختم. در کنار ان به تدریس 

دروس حوزوی نیز تا حدودی می‌پرداختم. 

از سال 1364 مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت نموده و بخشی از 

دروس حوزه را مجددا بازخوانی کردم. در سال 1367 در اولین ِ ۰ 

تز بو مدرس که به منظور تربیت استاد معارف برای دانشگاهها تا 

گردید شرکت نمودم. پس از فارغ التحصیلی به مذت بنج ترم و 

اصفهان و نیز در دانشگاه آزاد اراک پیام نور ساوه و دانشگاه آزاد محلات 

به تدریس (معارف, تاریخ اسلام و متون ادبی) فرحنم ناگفته نماند که در 

خلال سالهای 1364 - 1368 از دروس فقه «آیت الله ستوده» و «علوی 

گرگانی» بهره می‌بردم. ۱ 

در سال 1368 در درس خارج فقه «ایت الله منتظری» حاضر شدم و به 

مات هفتسال ار محضر ایشان انشفاده کردم از سال. 1371 1373 

در درس خارج اصول «آیت الله میرزا جواد تبریزی» شرکت جستم و از 

سال 1371 تاکنون در مرکز (فرهنگ و معارف قرآن) به پژوهشهای قرآنی 


اشتغال دارم, حاصل کار تحقیقات این دوره که به صورت کار جمعی 
صورت می‌پذیرد عبارتند از: 

1 فرهنگ موضوعی تفاسیر در سه جلد. 

2 فرهنگ موضوعی قرآن (10 جلد آن تاکنون چاپ شده) که پیش‌بینی 
می‌شود به 30 جلد برسد. 

در همین سالها مقالاتی نیز تدوین نموده‌ام از جمله: مقاله «مبانی تفسیر 
عرفانی امام خمینی (ره)» که در سلسله مقالات کنگره اخلاقی عرفانی 
امام خمینی به چاپ رسید. و در مقاله با عنوان «ویژگیهای جامعه الهی» به 
فاد سر رشانه‌ای: هر کو. *فرهتی ق عارف.: فران: ارانة. کردند. تاجن 
رسانه‌های مکتوب به چاپ رسد. ات نیز با عنوان «حقوق خانواده در 
فران»* .یه بنیاد پژوهشهای مشخد .مقدس ارائه شد :تا در مجموکه‌ای, به 
چاپ رسد. ناگفته نماند که در خلال سالهای 1364 - 1370 از دروس 
تفسیر «آیت الله جوادی». درس اسفار «مصباح یزدی» (از طریق نوار)؛ 
شفای «بوعلی» (تدریس مصباح یزدی و از طریق نوار), استفاده بردم و 
چندی نیز در درس اسفار «انصاری شیرازی» جسته‌آم. 

اینجانب در سال 1367 با وجود عامو نتفای که برای تبلیغ در جبهه 
داشتم و با توجه به فاصله چند ساله‌ای که با دروس حوزه داشتم مجدداً در 
امتحانات حوزه از پایه چهارم ۳ نهم شرکت کردم و در سال 137 رتبه 
سوم را کسب نموده و از جانب امام خمینی و آیت الله گلیایگانی (همه 
ممتازین و از جمله اینجانب) مورد تشویق قرار گرفته و جوایزی به اینجانب 
اهدا شد و در روزنامه جمهوری ان زمان نیز لیست ممتازین منتشر شد. 
چند بار در امتحان تفسیر که از سوی ستاد تفسیر قرآن برگزار شده؛ 
شرکت کرده و هر بار جز ممتازین بوده و جوایزی دریافت کرده‌ام. 

در سال 1382 جهت اماده کردن پرونده خود در شورای مدیریت. جهت 
نوشتن پایان‌نامه سطح چهارم حوزه در مصاحبه درس خارج شرکت کردم و 
پس از آن به عنوان کسب رتبه ممتاز از این حین»؛ , فوق‌العاده و ۱ نیز افزایش 
شهریه مقام رهبری به مدت یک سال بهره‌مند شدم. اکنون نیز در مرکز 
(فرهنگ و معارف قران) به عنوان عضو شورای علمی گروه به تحقیق در 
علوم. و تفشسیز قران اشتغال دارم و امیدوارم که خداوند متعال در ظل 
عنایات خود و حضرت ولی عصر این توفیق را از اینجانب سلب نکرده که تا 
آخر مه ددعت فر ان کريق فد ‌با تین 


کریمی, کریم 
ِِِ 


از سنش نکذشته بود که به موسیقی بسیار علاقمند شد به طوری که در 
کلاس سوم ابتدایی دبستان پروانه که تحصیل می‌کرد تمام فکر و هوش و 
حواس او متوجه موسیقی بود و کمتر به درس و دروس خود توجه می‌کرد و 
دست طبیعت هم با وی همراهی کرد بعدها در سال اول دبیرستان 
ناصرخسرو که ذز خیابان. ایران بود با ابزاهیم شلمکی اشتا و هم کلاس 
می‌گردد. این آشنایی تبدیل به دوستی و رفاقتی پایدار بین این دو شد و به 
متزل یکدیحر زقت و آهد من کردند. 
مرحوم محمد رفیع سلطان, پدر ابراهیم سلمکی که روزها در منزل به 
نواختن سنتور می‌پرداخت و عده‌ای از موسیقیدانان نار ی پا وی دوست 
۱ ۱ ۱۱ ۱ 0 ۱۱ 
با موسیقی مأنوس گردید تا زمانی که پول‌های تو جیبی خود را جمع و 
سنتوری برای خود خریداری کرد و چیزهایی را که از طریق گوش در این 
منزل فراگرفته بود نزد خویش تمرین کرد و آن‌قدر این گوشه‌ها و ردیف‌ها 
را زد که روزی نزد مرحوم محمد رفیع‌خان سلمکی رفت و گفت استاد من 
می‌توانم نزد شما درس نواختن سنتور بگیرم؟ استاد با مهربانی گفت حتما 
که می‌توانی یاد بگیری آیا سنتور داری؟ وی پاسخ می‌دهد که دارم. استاد 
به او می‌گوید فردا که آمدی اینجا ساز را با خود بیاور تا ببینم که چه 
کاره‌ای. فردا کریم کریمی با سنتور تس استاد سلمکی میر ود و بنا به 
دستوز آق جوشه‌هایی زا دردیکی: از دستگاههای موسیقی ایرانی می‌نوازد 
که ایشان به وی می‌گوید تو نزد کسی سنتور آموخته‌ای وی پاسخ می د هد 
نه استاد فقط نگاهم به دستان شما و گوشهایم به صدای ساز شما بود در 
این شالها که بة: مترل. تما می‌اهدم. در اینجا مرحوم محمد رفیع‌سلطان 
سلمکی وی را مورد تشویق قرار می‌دهد و مدت 6 سال وی نزد این استاد 
به طور سینه به سینه فن نواختن سنتور را ضت موز پس از چندی وی 
سخت تحت تأثیر نوازندگی مرحوم رضا ورزنده قرار می‌گیرد و بیشتر روی 
سبک و سیاق وی تمرین و کار می‌کند و برای این که از کارهای استادان 
۳ استاد فرامرز پایور آگاه و بهره بگیرد نزد 
این استاد می‌رود و بسیاری نیاموخته‌ها را می‌آموزد و از این زمان بود که 
کریمی سازش, ساز شد و نوایش, نوای دیگری. 


سال 1338 بنا به دعوت سازمان رادیو تلویزیون همکاری وی با ارکستر 
شاپور نیاکان و سپس ابراهیم سلمکی آغاز گشت و مدت‌ها این همکاری 
ادامه داشت. کریمی حجدود 19 آفنگ ساخت و کنسرت‌هایی به نفع بیماران 
شمیران و سرخه حصار همراه با اعضای ارکستر که عبارت بودند از: ضیاء 
محتشمی پور (ویولن). رشید مغربی (آکوردئون), رضا همدانی (ضرب) 
جواد بخشی (قره‌نی), داود کاظمی(فلوت) اجرا کرده است. وی انسانی 
است هنرمند و خوش‌برخورد و رفیق‌دوست و دست و دلباز که واقعا نام 
کریم برای او برازنده می‌باشد. وی دارای سه فرزند که دو پسر و یک دختر 
می‌باشد که دو پسر وی با موسقی اشنایی دارند و از مشتاقان موسیقی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


کریمی. مصطفی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱۷ 

محل تولد : همدان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/1/1 

زندگینامه لصف 

مصطفی کریمی در سال 1348 در روستای «دستجرد» از استان همدان 
متولد شد. دوره ابتدایی را در روستای خود و دوره راهنمایی و دبیرستان را 
در شهرستان گذراند. در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم شد. حدود هفت 
سال در دروس خارج فقه و اصول از محضر: «آیت الله سبحانی», «آیت 
الله مکارم شیرازی» و «حجت الاسلام و المسلمین لاریجانی» و در تفسیر 
از محضر. «آیت الله جوادی آملی» و در علوم قرآنی از محضر. «آیت الله 
معرفت» (حفظهم الله) بهره برد و در کنار دروس حوزه از سال 1369 
دوره عمومی ین ساله موسسه امام خمینی (قدس سره) را گذراند و از 
سال 4 نا 1380, دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآنی (کارشناسی 
ارشد) را به پایان رساند. در مراکز حوزوی و دانشگاهی فعالیتهای علمی 
وی در سه بخش: مدیریت علمی - اموزشی, پژوهش و تدریس در مراکز 
حوزوی و دانشگاهی بوده است. 


ِِِ 


تصرت له کریمی به تاریخ اول دی ماه 1303 در حوالی بازارچه قناتآباد 
تهران در یک خانواده متوسط کاسبکار متولد شد. پس از گذراندن دوره 
تحصیل ابتدایی در دبستان زند و گذراندن سیکل اول هنرستان صنعتی 
ایران و الفان در هترستان هنرپیشگی نام نویسی کرد. 

در سال 1320 از این هنرستان فارغالتحصیل شد و تا پانزدهم بهمن 1331 
شمسی که برای تکمیل تحصیلات عازم اروپا شد, در تتثاترهای مختلف 
تهران و عمدتا در تثاتر فردوسی, فرهنگ. سعدی و جامعه باربد به عنوان 
گریمور, بازیگر و ندرتاً کارگردان فعالیت هنری داشت. 

در اروپا مدت یک سال در ایتالیا به مطالعه در تثاتر و سینما پرداخت و در 
همین زمان در فیلم «ایستگاه آخر» به کارگردانی ویتوریو دسیکا, کارگردان 
بزرگ نئوریالیست سینمای ایتالیا کارآموزی کرد. سپس عازم چکسلواکی 
شد و دوره پنج ساله فاکولته سینمایی پراگ را در رشته کار گردانی سینما 
و تلویزیون گذراند و یک سال دوره‌ی تخصصی فیلم‌های عروسکی را در 
همان فاکولته به پایان رساند. آنگاه در دی ماه 1339 مجددا عازم ایتالیا 
شد و ضمن کار و سینما و تثاتر و تلویزیون, در دوبله فیلم‌ها به زبان 
فارسی فعالیت نمود. در ۳ 1343 پس از یازده سال دوری از وطن؛ به 
ایران مراجعت نمود و در وزارت فرهنگ هت آن زمان مسئولیت کار گاه 
نقاشی متحرک را به عهده گرفت. 

طی چهار سال ده فیلم کوتاه برای کودکان ساخت که کت از آنها به نام 
«ملک جمشید» در فستیوال بین‌المللی کودکان و نوجوانان در تهران برنده 
پلاک نقره گردید. ۱ 

همزمان در تلویزیون سریال عروسکی «آقای شاکی» و سریال خانوادگی 
«پیوند» را به مدت سه سال ادامه داد. در سال 1349 فیلم «درشگه‌چی» 
را ساخت و از آن پس به عنوان سناریست.؛ کار گردان و بازیگر سینما 
شناخته شد. آخرین فیلم سینمایی او قبل از انقلاب فیلم «خانه‌خراب» و 
سریال «خسرو میرزای دوم» است که اولی در سال 1354 و دومی ِ 
سال 1356 ساخته شد. 

بعد از انقلاب در سال 1364 یک فیلم عروسکی از روی تتّاتر عروسکی 
«مهمان ناخوانده» نوشت و با اجرای خودش ان را ساخت و یک فیلم 
«انیمیشن» (نقاشی متحرکی) در سال 1368 به نام «هم‌بازی» به مدت 


شانزده دقیقه برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت که در 
جشنوارم آموزشی و پرورشی موفق به دریافت جایزه گردید. 

نصرت الله کریمی مدت 25 سال در دانشکده هنرهای دراماتیک به امر 
ترس ال دا اه ارس که کی ان رها نطو ی 
در هنر مجسمه‌سازی فعالیت داشته که حاصل نیم‌قرن فعالیت تجربی او 
حدود سیصد مجسمه از تیپهای مختلف اجتماع است که در آبان, ماه سال 
8 نمایشگاهی از آن در محل کتاب‌سرا برگزار شد. تضرت للم کزشن 
علاوه بر فیلم‌های نام برده شده‌ی بالا در فیلم‌های «حسن سیاه», 
«حکیم‌باشی», «عیالوار» به عنوان بازیگر شرکت داشته و از فیلم‌های 
کوتاه وی باید از «تعصب». «جای پای آشنا»؛ «خروس بی‌محل», 
«زندگی», «سلسله مراتب», «بابا کرم», «رقص‌های محلی», «دل موش 
و پوست پلنگ»؛ «سیمای رستم», «خوشه گندم», «مرغ ماهیخوار», 
«شکارچی». «موش با اراده». «پیدایش آتش», «شکار ماه», «آدم شاخ 
در میاره» و «گربه‌ها» نام برد. 

در مصاحبه‌ای که با این هنرمند باارزش و دوست داشتنی داشتم. درباره‌ی 
هبرن پیش‌پرده‌خوأنی خود وت گفت: 

خواندم و به آن ادامه ۳ در آن زمان من بازیگر و گریمور تئاتر 
بودم. پیش‌پرده‌هایی را که خواندم عبارت بودند از: «سید ضیاءالدین». 
«جاجی ربابه». «سیپور», «اگر که زن افسر ارتش شوی», «اقلیت و 
اکثریت مجلس». اشعار این پیش‌پرده‌هاأ رز آقای پرویز خطبیی ساخته بود و 
آهنگ‌های آن از ترانه‌های محلی به عاریت گرفته شده بود. 

در سال 1324 زنده‌یاد حسین ۳ یک گروه تثاتری بسیار تشکیل داد 
به نام «مجمع تاترال سیار» که من هم عضو این گروه بودم. پیش‌پرده‌های 
فوق را در تمام شهرستان‌های ایران اجرا می‌کردم. گاه اتفاق می‌افتاد که 
در نمایشنامه «دخترک شکلاتی» که نقش جوان اول را به عهده داشتم و 
در تمام چهار پرده روی صحنه بودم, پس از پرده اول می‌بایستی فورا 
لباس و گریم عوض می‌کردم و پیش‌پرده «سید ضیاء‌الدین» را می‌خواندم و 
مجددا با لباس و گریم آقای «پل» برای پرده دوم آماده می‌شدم. به همین 
ترتیب بین پرده دوم, سوم باید پیش‌پرده «سپور» را می‌خواندم و بین پرده 
سوم و چهارم. پیش‌پرده «حاجی ربابه». گریم و لباس هر کدام از 
پیش‌پرده‌ها متفاوت بود. 5 

خاطره‌ی بسیار تلخی که از ان دوران دارم مربوط به سفر خراسان است 
که در مشهد و نیشابور اجرای برنامه داشتیم. 

در مشهد هنگام شروع نمایش در تالار فرهنگ ناگهان متوجه شدم که لباس 
سپور را از تهران نیاورده‌ام. مدیر صحنه آقای گرجستانی گفت: «کریمی 


جان ناراحت نباش, تا پرده اول را بازی کنی من برایت لباس مناسب پیدا 
خواهم کرد, او یک سیپور واقعی را پیدا کرده با خود به پشت صحنه اورده 
بود. پس از اجرای پرده اول_ وقتی من از صحنه بیرون آمدم با عجله به 
اتاق گریم رفتم و گرجستانی آقای کارگر شهرداری را به من معرفی کرد و 
فوراً او را لخت کرد و لباس‌هایش را تحویل من داد. پس از اجرای 
پیش‌پرده لباس‌های ان مرد را پس دادم و با دستمزدی که می‌توانست با 
آن یک دست لباس نو خریداری کند شاد و راضی به خانه اش رفت. اما من 
وقتی به اقامتگاه که یک دبیرستان بود رفتم, به محض این که پس از 
صرف شام به بستر رفتم خارش وحشتناکی سراپای وجودم را فراگرفت. 
چراغ را روشن کردم, دیدم تعداد زیادی شپش مثل قشون مغول روی 
ملافه من رژه تن اتفاقً در آن سالها مرضص تیفوس ۳ شایع بور 
ان شب تاجار شم 3 لباسهایم را ِِِ ۳ 
بیرون در بگذارم. پرده اتاق را باز کردم به عنوان روانداز استفاده کردم, 
ضمن این که اشهدم را زیر لب می‌گفتم از شدت خستگی به خواب رفتم. 
ولی صبح سالم از خواب بیدار شدم. خوشبختانه شپش‌های آن مرد مبتلا به 
تیفوس نبودند. لباس ها و ملافه را به مستخدم و اشپز دادم تا انها را در درگ 
بجوشانند. 

از هر کدام از اين پیش‌پرده‌ها چند سطری به خاطرم دارم. مرحوم سید 
ضیاءالدین طباطبائی حزبی تاسیس کرده بود به نام حزب «حلقه» که اکثر 
رجال نا ری ایران 9 2 شهرت داشت که حزب «حلقه» 
ید اه دسنمو رف برد 0 

آن که چون میکرب سل دشمن خلقه 

همان آدمی- که سازد همی- بنده را فدائی 

پس فرمانروائی- منم سید ضیائی- منم سید ضیائی 

«حاجی ربابه» یک زن حقه‌بازی بود که یک خانه را به چندین نفر فروخته 
بود. او مورد تعقیب قرار گرفت و جریان محاکمه او خوراک عمده‌ی 
روزنامه‌ها بود. شروع با اين بیت بود: 

منم آن زن که با مکر زنانه شدم دارای خانه 

پیش‌پرده سپور بیشتر تراژیک بود تا کمدی. وضع زندگی رقت‌بار رفتگران 
شهرداری را منعکس می‌کرد. وقتی مردم کف می‌زدند و من برای تشکر 
به جلوی پرده می‌رفتم, این شعر را می‌خواندم: 

انچه مردم را کند روبه مزاج 

احتیاح است احتیاح است احتیاج 


آن که دائم می‌گیره از بنده باج (دیگر من نمی‌گفتم) ابتهاج است ابتهاج 
است ابتهاج 

ابتهاح شهردار تهران بود. قافیه (احتیاح) خود به خود اسم (ابتهاح) را 
تداعی می‌کرد من فقط مثل رهبر ارکستر با دست مردم را رهبری 
می‌کردم و تمام سالن یک صدا فریاد می‌زدند: ابتهاج است ابتهاج است 
ابتهاج. 

در مجلس چهاردهم یک اکثریت و اقلیتی وجود داشت که سخت با هم 
سرشاخ بودند, و کلای اکثریت طرفدار مرحوم سید ضیاءالدین طباطبائی 
بودند و اقلیت طرفداران شادروان دکتر محمد مصدق و عده‌ای دیگر 
فراکسیون توده‌هایی و چند نفر وکیل منفرد. آنها آنقدر با هم بگومگو 
می‌کردند که دیگر وقتی برای تصویب لوایج باقی نمی‌ماند. پیش‌پرده 
«اقلیت و اکثریت» با این ابیات شروع می‌شد: 

خداوندا ملت از مجلس ذله است 

سرنخ‌ها دست چند وجیه‌المله است 

بین سالهای 130 تا کودتای 298 مرداد پیش پرده‌خوانی؛ موقعیت روزنامه 
فکاهی سیاسی را داشت. به خاطر دارم وقتی دولت وقت دکتر «میلسیو» 
آمریکاتن را بة عنوان. مستشار تام‌الاختیار :داراتی: استخدام کرد. چند < روز 
بعد زنده‌یاد اصفر تفکری پیش‌پرده دکتر میلسپو را که پرویز خطبیی ساخته 
بود, در تتّاتر پارس که آن زمان تثاتر فرهنگ نامیده می‌شد اجرا کرد. 
پیش‌پرده‌خوانهای به نام آن زمان عبارت بودند از: شادروان مجید محسنی, 
جمشید شیبانی, حمید قنبری, عزت‌الله انتظامی, مرتضی احمدی, جعفر 
بزرگی, اصغر تفکری و برادرش عباس تفکری و عباس حکمت شعار و 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


کریمیان میقلان. علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 میقلان 

محل تولد : فومن 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/7/1 

زندگینامه فلففح 

آقای علی کریمیان در سال 1346 هجری شمسی در خانواده ای متدین, 
مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان 
«فومن» دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان را در 
زادگاه خویش با موفقیت سپری کرد. در پی تشویق خانواده و علاقه خویش 
به فراگیری علوم دینی از یک سو و شوق ادامه تحصیل در قم. زیارت و هم 
جواری با بارگاه کریمه اهل البیت حضرت معصومه (سلام الله علیها). وی 
را رهسیار قم و در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم گردید. از نخستین 
روزهای ورود, : ضمن انس با آستان ملکوتی کریمه اهل بیت (ع), با تلاش و 
کوشش ص ‏ . یس 5 گذراندن سطوح عالی 1 
160 به حلقه دروس خارج راه یافت. وی در ایام تحصیل در قم از محضر 
نز کاتی چون: «آیت الله جوادی آملی». «استاد فیاضی», «آیت الله 
مصباح». و دیگر ستارگان درخشان حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. 

استاد در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و 
در رشته «مبانی نظری» در مقطع دکترا در سال 1387 از موسسه 
پژوهشی آخنو تین امام خمینی فارخ التحصیل گردید. وی پس از طی 
تحصیلات, جهت خدمت علمی و فرهنگی به مردم دیار خویش به زادگاهش 
بازگشت و هم اکنون در دانشگاه کیان علاوه بر ندریس» , «مسئول نهاد 
رهبری» در این دانشگاه نیز می باشد. وی در طول حیات علمی خویش از 
۱ مر نگارش و پژوهش غافل نمانده است و آثاری از قبیل: «اسوه حسنه؛ و 
«سه مکتب مشاء, اشراق و حکمت متعالیه» را به رشته تخریز دز آورذه 


است. 


گنای انز انب این ی ین یه الم نی سود 


قرن:د 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 4145 ق), محدت, فقیه و صوفی. وی ساکن مصر بود. از احمد بن 
عبدان شیرازی در اهواز و از نصر بن احمد مرجی در موصل و 
عبدالوهاب کلابی در دمشق و از ابوالفتح محمد بن احمد نحوی در رمله و 
از منیر بن عطية در قیساریه و از ضراب در مصر حدیت شند. 
عبدالمحسن شیحی و سهل بن بشر اسفرایینی و ابوعبدالله رازی. صاحب 
«سداسیات » از وی حدیت روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (653 -652/ 17). 


کتعانن: حسن 


قرن:14 
جنسیت ِ 
حسن 0 در سال 1307 شمسی در خانواده‌ی تاجرپیشه‌ای در اصفهان 
تولد یافت, پدرش حاج سید جواد کسایی که یکی از بازرگانان بزرگ و 
سرشناس اصفهان بود به موسیقی سنتی ایران عشق می‌ورزید و به همین 
دلیل, هنرمندان ممتاز کشور در خانه‌ی وی رفت و آمد داشتند که کسایی 
از هنگام طفولیت با انان مانوس فا زر و به موسیقی علاقمند می‌ شود. 
حسن کسایی از صداپی خوش نیز برخوردار بود که ابتدا نزد استادانی 
چون. تاج و ادیب به فراگیری اواز می‌پردازد ولی از دوازده سالگی بنا به 
توصیه و راهنمایی پدر. به فراگرفتن نی نزد استاد مهدی نوایی می‌پردازد و 
چند ماهی که از محضر استاد برخوردار می‌شود بقیه را بر اثر استعداد و 
کوششهای پی‌گیر خود می‌آموزد تا به مقامی شامخ در نواختن نی می‌رسد. 
کسایی صدا درآری و سبک نواختن نی را به شیوه‌ی استادانه و سنجیده و 
دلنشین اغتلاع بخشنید. که مکمل: مکتت اصیل. تاسب انتدا لام می‌باشد. او از 
محضر استاد بزرگ موسیقی ایران, ابوالحسن خان صبا استفاده‌ی سرشار 
برد. استاد حسن کسایی به جز دلی؛ سه‌تار, سنتور و فلوت نیز می‌نوازد, 
ولی ساز اختصاصی او نی می‌باشد. وی یکی از هنرمندانی بود که دائما با 
برنامه‌ی گلهای رادیو و تکنوازان سالها همکاری داشت و نوای نی وی, شور 
و حال مخصوصی به برنامه های گلها می‌داد. 
ات کسایی شاگردان زیادی به جامعه‌ی هنری کشور, تحویل داده و در 
اوج شکوفایی گوشه‌گیری اختیار کرد و هم‌اکنون در زاویه‌ی استغنا به سر 
می‌برد وهی کوند: «اين بود عاقبت تمر باغبانیم». 
نگارنده در سفری که مهرماه 1367 به اصفهان نمودم و با استاد کسایی 
در منزل ایشان صحبت می‌کردم, نظرش را درباره‌ی موسیقی سنتی ایران 
جویا شدم؟ ایشان پاسخ دادند: «موسیقی سنتی و اصیل ایران, هنری 
است بس ارزنده که اگر توسط استاد نواخته شود با تار و پود هر انسان 
عا فقو ساسی بازي می کته آدمت 1 : به جهان ناشناخته می‌برد. ولی 
افسوس که در بسیاری از مواقع همین موسیقی مورد سوء استفاده‌ی 
اشخاص ناباب قرار گرفت». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کننتائت 
۰ ۵ 


۳ دینوری, از بزرگان مشايخ صوفیه (ف. 280 ه.ق). وی از اصحاب و 
اقران جنید بفدادی و در میان این طبقه به ریاضت و قناعت معروف بود. 
کسائی هزار مسئله نوشته و به جنید فرستاد که جنید همه‌ی آنها را جواب 
داد و او نیز اندکی پیش از وفات خود آنها را سوزانید. 
برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


کسائی, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳۹ 

محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصو 

اقای.سند غلی کساتی » در سال 1341 هجری شمسی در خانواده ای پاک 
با صفاء متدین و کاملا آگاه به مسائل مذهبی در رشت دیده به جهان گشود. 
نامبرده دوران ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش با 
موفقیت سپری کرد. در پی علاقه وافر خویش به فراگیری علوم دینی در 
سال 131 وارد حوزه علمیه قم شد. از نخستین روزهای ورود به حوزه با 
تلاش و کوشش فراوان به تحصیل پرداخت و از محضر درس اساتیدی 
همچون: «ایت الله باقری کنی». «ایت الله سید حسن مصطفوی» و دیگر 
وی در کنار تحصیل دروس حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از 
دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1369 فارغ التحصیل شد و با 
موفقیت از پایان نامه خویش با عنوان «جنگ تحمیلی» دفاع کرد و سالهای 
متمادی است که در مدرسه عالی سوره. و دیگر دانشگاهها به تدریس 
مشغول می باشد. , 

ایشان در طول حیات علمی خویش از امر نگارش و پژوهش غافل نمانده 
است و در کتابخانه ملی تهران مشغول تحقیق و پژوهش می باشد و اثار 
متعددی از جمله: «کتابخانه های ملی جهان». «نسخه های خطی و اسلامی 
در جهان», «تاریخ اوقاف در جهان» و ... را به رشته تحریر و به زیور طبع 


کسروی اصفهانی, ابوحسین علی 
۰ ۵ 


0 سوم ق حافظ, فقیه شافعی, ادیب, نحوی و شاعر. اصل وی از 
اصفهان و ساکن بغداد بود. معلم هارون فرزند ابوالحسن رین بن یحیی 
بن ندیم, بود. او سپس به ابی النجم بدر معتضدی والی اصفهان, در زمان 
معتضد عباسی, پیوست. وی راوی شعر و تاریخ و سیر, و بر کتاب «العین» 
خلیل بن احمد مسلط بود. بین کسروی و ابن المعتز عبدالله نامه‌نگاری و 
مراجعات بسیار بوده است و اشعار زیادی را سروده به هم ارسال 
می‌کردند. کسروی در عهد ات معتضد (289 -279 ق) از دنیا رفت. 
سال مرگ وی در «کشف الظنون» و «هدية العارفین». 330 ق ذکر شده 
است. از آثارش: «الخصال». مجموعه‌ای از اشعار و حکم و امثال؛ «الاعیاد 
و النواریز»؛ «تاویل الاحادیث المشکلات الواردة فی الصفات»؛ «مراسلات 
الاخوان و محاورات الخلان». که در «هدية العارفین». «مجاوبات الخلان» 
ذکر شده است. ِ 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (463/ 2 ,220/ 1), ریحانه (58/ <), 
الفهرست لابن الندیم (214), کشف الظنون (1394 ,705), لفت نامه 
(ذیل/ علی کسروی). معجم للادباء (88-96/ 15), معجم المولفین (247/ 
7 هدية العارفین (678/ 1). 


کسروی. مصطفی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 کسروی 1 فارغالتحصیلان باارززش کرو نواز 3 هن سال 
خانوادگی, ,. پس از هفت ماه خعا لت دیگر نتوانست به کا ادامه دهد و به 
تهران بازگشت. 

مصطفی کسروی که در رشته‌ی موسیقی شرقی و غربی تخصص و 
تحصیلات عالیه دارد. به سال 1302 در شهر تربت حیدریه دیده به جهان 
باز کرد و دوران کودکی خود را هنوز سپری نکرده بود که مثل بسیاری از 
هر متدان:. بزر گ موسیقی کشور به این هنر علاقه‌ی شدید پیدا کرد و 
تحصیلات خود را در این رشته آغاز و به پایان رسانید. 

کسروی در دانشکده‌ی هنرهای زیبا در رشته آهنگسازی به تحصیل پرداخت 
و موفق به دریافت لیسانس گردید. سپس روانه‌ی ایتالیا شد و در 
مدرسه‌ی واتیکان رم به تحصیل موسیقی و تفحص در موسیقی غربی 
پرداخت و پس از دریافت سه دییلم در رشته‌ی مختلف موسیقی غربی به 
ایران بازگشت. 

وی از تسال 1323 همکاری خود را با رادیه آغاز کرد و مدتها در ارکستر 
مهدی خالدی, پیانو و فلوت می‌نواخت و تا مدت 10 سال با شیرخدا در 
اجرای برنامه‌های ورزشی صبح همکاری داشت و از سال 1343 به سمت 
آهنگساز و تنظیم‌کننده, رهبر ارکسترهای شماره‌ی یک و دو انتخاب و 
فعالیت داشت. او ازرسال 1323 تا 1327 در انجمن موسیقی ملی ایران 
زیر نظر استاد ره اه خالقی همکاری کرد و از سال 1325 تا 1342 نیز 
در ارکستر سمفونیک تهران نوازنده‌ی فلوت بود. کسروی آهنگهای زیبایی 
برای اجرا در رادیو ساخت که از جمله قطعه‌ای در مایه‌ی شوشتری به نام 
«فرهاد کوه‌کن» در اصفهان و تعداد بسیار زیادی برای ارکسترهای رادیو و 
تلویزیون تنظیم و تهیه و ساخته است. مصطفی 9 طول حیات 
خود, خدمات ذیقیمتی به موسیقی مملکت خود کرد که متاسفانه ان طور 
که باید از آن صحبت نشده و حق مطلب در مورد این هنرمند بزرگ ادا 
نشده است. 

وی در زمان خدمت دولتی خود, مدتها معلم موسیقی, مدیریت کتابخانه‌ی 
هنرستان عالی موسیقی, رهبری رشته‌ی کر هنرستان عالی موسیقی, مدیر 
اموزش سرود و موسیقی مدارس تهران, رهبر دسته‌ی کر اداره‌ی کل 


کشفی دارابی بروجردی, جعفر 
فرن:13 


کات ۳ 
(ح 1267 -1189 ق), عالم امامی, فقیه اصولی, محدث, مفسر, متکلم. 
نحوی, عارف؛ ادیب و شاعر. نسب وی با سی و چهار واسطه به حضرت 
موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. چون اهل عرفان و ریاضت‌های شاق و 
و شهود بود به سید کشفی معروف شد. اصل وی از داراب ۳ 
. تحصیلات مقدماتی را در اصطهبانات گذراند. در 1208 ق به نجف 

و مر وقت استفاده نمود و در فقه و حدیثت نو امن به 
تدریس و تصنیف پرداخت و مدت‌ها از مدرسین حوزه‌ی نجف بود. وی به 
اصرار محمد تقی میرزا حسام السلطنه, پسر فتحعلی شاه, حاکم بروجرد 
به بروجرد رفت و در انجا به تدریس پرداخت. وی همچنین در شهرهای 
اصفهان, یزد و اصطهبانات نیز چند سالی تدریس کرده است. او با صاحب 
«جواهر» و سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی معاصر بود. سید حسین 
بروجردی, صاحب «نخبة المقال» و حاج میرزا صالح لرستانی و اورنگ زیپ 
میرزا, فرزند حسام السلطنه محمد تقی میرز| حاکم بروجرد و ملا عبدالله 
تروجردی از شا کردان وی بودند. ذر پروجرد در کذشت. از انار وق «اجانة 
المضطرین». در اصول دین. حاوی تحقیقات عرفانی؛ «البلد الامین». 
منظومه‌ای به عربی, در علم کلام و اصول دین؛ «تحفة الملوک», در سیر و 
سلوک و عقل و جهل و تعدیل قوا؛ «جمع الشتات»؛ «الرطب الیابس»؛ 
«الرق المنشور»؛ «الشریفیة». در منطق؛ «الشموس و العکوس»؛ «صید 
البحر»؛ «کفاية الایتام». در فقه. در سه جلد؛ «میزان الملوی», در عدالت 
سلطان؛ «نخبة العقول فی علم الاصول»؛ «سنابرق فی شرح البارق من 
الشرق», در شرح دعای رجب؛ «برق و شرق» که به آن «شرق و غرب» 
نیز گفته‌اند. در شرح بعضی از احادیث عرفانی؛ «دیوان» شعر. | 1] 

مرحوم سید جعفر کشفی دارابی از اعاظم علماء قرن 13 سیزدهم 
(1191-1267 هجری قمری) و دارای تالیفات متعدد و بسیار مشهور است 
المستقیم فی سلوک الخلایف» در انديشه سیاسی اسلام و از نشریات 
مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی قم در سال 1357 می‌باشد. که یکی از 
اثار بی بدیل در روند تحولات انديشه سیاسی در حوزه تفکر اسلامی‌بوده و 
از میراث گرانبهای سیاسی دانشوران سلف و به عنوان گنجینه‌ای پر ارج 
از دانشوران دوره قاجار تلقی می‌گردد. 


باید دانست که مرحوم علامه سید جعفر کشفی تحصیلات مقدماتی را نزد 
مادر فاضل خویش آموخته و مدتی در یزد به تحصیل مقدمات مشغول 91 
بعدا رهسیار نجف اشرف و در آنجا از محضر اساتیدی نظیر مرحوم سید 
محمدمهدی بحرالعلوم استفاده کرده و رفته رفته به عنوان فقیه اصولی و 
عارفی سالک و حکیمی اگاه به زمان شهره افاق گردید. از علمای جامعین 
مابین علم و ایقان و ذوق و عرفان شناخته شده و در اجتهاد و فتاوی شهیر 
و در علم تفسیر و حدیث بی‌نظیر و در ردیف اعاظم علمای امامیه در قرن 
حل هخر ی مخشوت می کردد وتا انجا که اف پتر ی تهرانی قر اغلام الشنعه 
او را «هو من اعاجیب الزمان و اغالیط الدهر» خوانده است. 

در اواسط سلطنت فتحعلی شاه قاجار در بروجرد مقیم بوده و در سال 
1207 در همان جا وفات و مدفون گردیده است. از سایر بزرگان این 
سلسله سید علی عارف کشفی و سید موسی نجل مرحوم سید جعفر 
کشفی و حجت الاسلام و المسلمین سید حجت کشفی از فقیهان حوزه 
علمیه قم و استاد خط ثلث در قید حیات می‌باشند. از بزرگان دیگر این 
خانواده. مرحوم محمد صالح کشفی خوشنویس قرن 11 هجری که در 
صفحه 71 کتاب خوشنویسان اصفهان به قلم مرحوم منوچهر قدسی از او 
نام برده شده است. _ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11 اثار عجم (103), اعیان الشیعه (85/ 4), ایضاح 
المکنون (631 ,58 ,48/ 2 ,259/ 1), تاریخ بروجرد (306 -303 ,296 
-280 ,273 -272/ 2), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (90 -88/ 2), 
الذریعه (97/ 24 ,327 -326 ,49/ 23 ,225/ 21 ,89 -88/ 18 ,105/ 
5 ,259/ 14 ,232/ 12 ,177 -176/ 10 ,911/ 9 ,87,471 3 ,121 
-120/ 1), ریحانه (61 -60/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 242 -241/ 
3 طرائق الحقائق (455/ 3), فارسنامه (1260/ 2), لفت‌نامه (ذیل/ 
دارابی), الماثر و الاثار (156), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف 
(1079 -1078/ 3). مکارم لاتار (1858 -1855/ 5), موّلفین کتب چاپی 
(333 -2/332), هدية العارفین (256/ 1). 


کشمیهنی مروزی, ابوالهیثم محمد 
ِ 


ِِِ 39 ۳ فقیه, محدث, ادیب و زاهد. اصل وی از کشمیهن مرو است 
به عراق و حجاز سفر کرد و درک محضر شیوخ بسیاری نمود. وی «صحیح» 
بخاری را در فربر به کرات ت از ابوعبدالله فربری شنید و اخرین کسی است 
هن زا به عالی‌ترین اسناد روایت کرد, لذا در شرق و غرب شهرت یافت. 
او در مرو از عمر بن احمد جوهری و در سرخس از ابوالعباس محمد بن 
عبدالرحمان دغولی و در نیشابور از ابوالعباس محمد بن یعقوب اصم و در 
ری از ابوحاتم و سقندی و در بغداد از ابومحمد جعفر بن محمد خلدی و در 
کوفه از ابوالحسن علی بنر محمد شیبانی و در مکه از ابوسعید احمد بن 
محمد اعرابی و جماعتی دیگر چون (عبدالله بن) محمد بن ابراهیم مروزی 
داعونی و محمد بن احمد بن عاصم و اسماعیل بن محمد صفار حدیثت 
شنید. ابوذر هروی و ابوعثمان سعید بن محمد بحیری و ابوالخیر محمد بن 
ابی‌عمران صفار و ابوسهل محمد بن احمد حفصی و کریمه مروزیه و 
دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (76/ 5), تاریخ الاسلام (حوادث 189/ 
1-0 سیر النبلاء (492 -491/ 16), شذرات الذهب (132/ 3), 
العبر (178 -177/ 2). 


کشی جرجانی, ابوزرعه محمد 
۵۰ 


0 وق حاقظ وت و اند اصل فه از کش ان امس از 
ابوالعباس دغولی و مکی بن عبدان نیشابوری و ابونعیم عبدالملک بن محمد 
بن عدی جرجانی و محمد بن عبدک شعرانی و عبدالرحمان بن ابوحاتم 
رازی و موسی بن عباس ازاد یاری و همطبقه‌ی انها در خراسان و عراق و 
ازجی و حمزة بن یوسف سهمی از وی حدیث شنیدند. کشی در مسجد 
جامع بصره املای حدیث می‌کرد. در پایان عمر در مکه مجاور شد و سالها 
در آنجا حدیث گفت و در همان جا درگذشت. از او گردآوریها و مصنفاتی در 
«ابواب» و «مشایخ» به جا ماند. صاحب «کشف الظنون» به نقل از 
ابن‌عبدالبر در «الاستیعاب». کتاب «الموثق فی الانساب» را به او نسبت 
می د هد. ٍ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (78 -77/ 5), تاریخ بغداد (409 -408/ 
3) تذکرة الحفاظ (997-998/ 3), توضیح المشتبه (336/ 7), سیر النبلاء 
(45 -44/ 17), شذرات الذهب (134/ 3), طبقات الحفاظ (413), العبر 
(180 -179/ 2), معجم البلدان (525/ 4), معجم المولفین (124/ 12), 
المنتظم (66/ 9), هدية العارفین (56/ 2). 


اکن ۸ ابوعمرو محمد 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف ح 340 ق), فقیه و رجالی بزرگ امامی. نسبتش به کش از شهرهای 
ماور|ء النهر می‌رسد. کشی معاصر عیاشی سمرقندی و از شاگردان او بود 
و از او بهره‌ها برد و در منزل وی در سمرقند حدیث شنید و بر وی قرائت 
کرد و در جرح و تعدیل بر وی اعتماد نمود. هارون بن موسی تلعکبری از او 
همطبقه ثقة الاسلام کلینی است. ابوعمرو کشی به کتاب رجالش معروف 
است. به اورده‌ی «معالم العلماء» نام کتاب «معرفة الناقلین عن الائمة 
الصادقین» است که شیخ طوسی آن را در 456 ق ملخص و تصحیح کرد و 
«اختیار معرفة الرجال». معروف به «رجال کشی». نامید و از عصر علامه 
تا زمان ما آنچه در دست است همان «اختیار الرجال» طوسی است. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اختیار معرفة الرجال (مقدمه), الاعلام (201/ 7), الذریعه 
(141/ 10), روضات الجنات (206/ 6), سفينة البحار (481/ 2, طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 296 -295/ 4), فرقه های اسلامی (138), فوائد 
الرضویه (587 -585), الکنی و الالقاب (116 -115/ 3), لسان المیزان 
(101/ 8), معجم رجال الحدیث (64 -63/ 17), معجم المولفین (85/ 
1 هدية الاحباب (226), هدية العارفین (22/ 2). 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 

محل تولد : اهواز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 

زندگینامه لصف 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی در سال 1341 هجری شمسی در منطقه 
«لشکراباد اهواز» و در میان خانواده‌ای متدین و معتقد به مبانی مستحکم 
اسلام به دنیا امد. عشق به اهل بیت (ع) و روحانیت شیعه از وی انسانی 
متدین و مجاهد ساخته و در همان دوران نوجوانی او را به خدمت در راه 
تعالی اسلام و تشیع علاقه‌مند ساخته بود. حجةا لاسلام و المسلمین کعبی 
تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در مدارس اهواز سیری نمود. شرکت وی 
در مجالس و محافل مذهبی و حضور علمایی همچون: «حاح شیخ صالح 
طرفی» و «مرحوم حاج سید عبدالمطلب جزایری» در مسجد جامع 
لشکرآباد سبب شد تا در سن سیزده سالگی و بنا به توصیه پدر, همزمان با 
تحصیل در مقطع دبیرستان به مدرسه علمیه «آیةالله کرمی» رفته. دروس 
حوزوی را فرا گیرد. 

وی در سال 35 1 84 9 علمیه اهواز رفته به صورت رسمی تحصیلات 
حوزوی خود را پی می‌گیرد. با اوج‌گیری انقلاب و حصون دجم در مبارزات 
پیش از انقلاب و نیز فعالیتهای پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی 
وقفه‌ای چند ساله در سیر درسی ایشان ایجاد می‌شود اما در سال 1360 
مجدداً تحصیلات جوزوی را پی گرفته برای استحکام بنیة علمی خود, 
دزوس مقدهات را در مدرسه علمیه امام خمیتی اهواز باز آموزی می‌کند. 
در سال 1364 به قم مهاجرت کرده و پس از اتمام دوره سطح در درس 
خارج حضرات آیات: «میرزا جواد تبریزی», «وحید خراسانی». «مکارم 
شیرازی». «صافی گلیایگانی». «جعفر سبحانی». «سید کاظم حائری» و 
«سید محمود هاشمی شاهرودی» شرکت کرد. 

حجهالاسلام و المسلمین کعبی با اهتمام ویژه‌ای که به مباحث تفسیری و 
معارف اسلامی داشت از محضر حضرات آیات: «مشکینی», «جوادی 
املی». «مصباح یزدی» و «مظاهری» کسب فیض نمود. وی در طول 


سالهای تحصیل خود در درسهای اخلاق شرکت می‌جست و به تهذیب نفس 
(به عنوان مهمترین دغدغه درسی خود) اهمیت بسیار می‌داد. حجةالاسلام و 
رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را به پایان 
ر ند 

حجةالاسلام و المسلمین کعبی فعالیتهای بسیاری را در زمینه ندریس و 
تال به انجام رسانده است. او ندریس علوم دینی را از آغازین سالهای 
طلبگی شروع کرده و تاکنون به تدریس دروس بسیاری از جمله تدریس 
کتابهای: (لمعه. رسائل, مکاسب, حلقات اصول شهید صدر و نیز شش 
بین الملل) را بارها ندرپس فرموده‌اند. استاد کعبی در دانشگاه نیز دروسی 
همچون: (فلسفه حقوق, فلسفه سیاست. نظام حقوقی در اسلام. دولت و 
نظام سیاسی در اسلام, حقوق کار و .0( را بارها تدریس کرده است. وی 
همچنین بیش از پنجاه دوره حقوق اساسی را تدریس کرده است. 

او در زمینه مباحث فقهی و حقوقی دارای تألیفات بسیاری است که از آن 
جمله می‌توان نة- کتاب: «الحصیله فی. خکم, الخهاد الابتذاتی فن عضر 
العف «احکام. المیت)ب «الطام. الفاتدیی فی. الاسلام .مقارا بااخخام 
الوضعية المعاصرة». «فلسفه سیاست» و ... اشاره کرد. بسیاری از 
جزوات رس نوشته‌های ایشان به عنوان کتب درسی در مراکز حوزوی 
و دانشگاهی در حال ندریس است. جزواتی نظیر: «علوم الحدیث و 
الدرایت», «مصادر الحدیث». «مجموعه درسهایی از نهح البلاغه». «ضمانت 
اجرائی قانون اساسی». «تبیین ولایت فقیه از منظر فقهی, حقوقی و 
سیاسی». ارائه مقالات علمت در همایشها, , ضمن طرح راهکارهای مناسب 
در حل برخی معضلات و پرسشهای فقهی و حقوقی از ویژگیهای بارز استاد 
کعبی است. . بیشترین اف مقالات در زمینه‌های فقهی و حقوقی بوده که از 
جمله آنها می‌توان به «نوآوریهای فقهی ابقااله نات و آبةالله شیح فضل 
الله نوری», «کنکاشی در اختیارات رهبری». «شیوه مجازات اسلامی و 
اجرای علنی حدود» و «دبیر علمی همایش مردم سالاری دینی» که 
مجموعه مقالات آن در دو مجلد منتشر گردید, اشاره کرد. 

او در کارنامه خود, سفرها و مصاحبه‌های علمی بسیاری را به ثبت رسانده 
که «حضور در کنفر انس دین و توسعه دانشگاه ت۱۹ و «انجام مصاحبه و 
مناظره با آقای 9 ویلیام واترز استاد دانشگاه هاروارد در کنفرانس 
۳۹۳ گوناگون در وه سیاست باز نداشته 1 او که همواره 


پایبندی خود را به امام (ره)؛ نظام و ارزشهای انقلاب اعلام داشته از سنین 
نوجوانی در فعالیتهای مبارزاتی پیش از انقلاب حضوری جدی داشته است. 
پس از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی در زمینه محرومیت زدایی و توزیع 
زمین برای خانه سازی محرومان و نیز مبارزه با گرانفروشی حضوری جدی 
داشت. 

با شروع جنگ تحمیلی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و 
فعالیت‌های فرهنگی و نظامی خود را در بخش عربی سیاه آغاز کرد. در 
سال 1360 به لبنان رفت و همراه با شهید سید عباس موسوی دبیرکل 
سابق حزب الله لبنان و سیدحسن نصرا... به سازماندهی تشکیلات حزب 
الله پرداخت. او مدت 46 ماه از عمر خود را در جبهه‌های دفاع مقدس 
گذرانده و دو بار نیز در مناطق عملیاتی مجروح شده است. از جمله 
فعالیتهای حجةا لاسلام و المسلمین کعبی در این عرصه, عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری, مخبری کمیسیون سیاسی - اجتماعی, نائثب رئیسی 
کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه و نیز عضویت در کمیسیون 
تحقیق است. استاد کعبی هم اکنون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
و از حقوقدانان شورای نگهبان است. 


کلا شیرازی. زین‌الدین ی 
مت 


۹ 780 ق(. عارف, شاعر. وی از بزرگان شیراز بود و چون رنگ سیاه را 
در شیراز کلا می‌گفتند و وی دستار سیاه بر سر می‌گذاشت. این لقب را به 
وی داده‌اند. وی از جمله هم درسان حافظ شیرازی بود و در خدمت 
قوام‌الدین عبدالله شیرازی تحصیل می‌کردند وی در مراتب اسماء و 
تسخیرات در زمان خود بحانة بود. نسب وی در تصوف به شیخ رکن‌الدین 
جوری می‌رسد. از مریدانش حاج ابراهیم خنجی و شیخ عفیف‌الدین جنید 
کازرونی و مولانا کمال‌الدین را می‌توان نام برد. وی در شیراز وفات یافت 
و همان جا به خاک سپرده شد. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (770), تذکره‌ی میخانه (955 -953), 
تذکره‌ی هزار مزار (173 -172), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(669/2), ریاض العارفین (109), نفحات الانس (836). 


خاتباوی ارس عاع تام انویگر کج 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

0 3840 0 ق), فقیه حنفی, محدتث و صوفی. نسبتش به کلاباد 
بخارا می‌رشده ولی. اهل بخارا بودد از آنازش: خیحرالفوان»ء مشهور به 
«معانی الاخبار», که در آن پانصد و نود و دو حدیت جمع کرده است؛ 
«الاربعین», در حدیث؛ «الاشفاع و الاوتار»؛ «امالی». در حدیت؛ «التعرف 
لمذهب التصوف». که در «الاعلام» به صورت «التعرف لمذهب اهل 
التصوف» آمده است؛ «حسن التصرف» در شرح «التعرف» خودش؛ 
«فصل الخطاب»؛ «معدل الصلاة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (184/ 6), تاریخ ادبیات در ایران (257,628/ 1), 
جستجو در تصوف (70 -68). سرآمدان فرهنگ (94/ 1), کشف الظنون 
(420 -419 ,225 ,163 ,105 ,53), معجم المولفین (222 ,213 -212/ 
8 هدية العارفین (54/ 2). 


کلابادی بخاری. شمس‌الدین, ابوالعلاء محمود 
۰ 


200 -644 ق), فقیه حنفی, حافظ و محدتث. نسبت وی به کلاباد بخارا 


می‌رسد. در خراسان و بغداد و شام و مصر به فراگریری علم و دانش 
پرداخت, تا از عالمان دین و از مفتیان آگاه به حدیث شد و تصانیفی در 
فراتض نگاشت و حلقه درس و اشتغال برقرار کرد. او در ماردین؛ شمال 
عراق, درگذشت. از اثار وی: «ضوء السراج» در شرح «الفرائتض 
السراجیة». و مختصر ان «المنهاج المنتخب من ضوء السراج»؛ کتابی در 
«مشتبه النسبة». ‏ _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (42/ 8), شذرات الذهب (458 -457/ 5), کشف 
الظنون (1249). 


کزان انونسر اسیه 
۰ 


روود / 8 -323 ق), فقیه حنفی, حافظ و محدث. از کلاباد بخارا بود. از 
هیثم بن کلیب شاشی و عبدالموّمن بن خلف نسفی و ابوجعفر محمد بن 
محمد بغدادی الجمال و عبدالله بن محمد بن یعقوب استاد و علی بن 
محتاجح کشانی و محمد بن محمود بن عنبر نسفی و محمد بن احمد بن خنب 
و همطبقه‌ی آنها حدیث شنید. به بغداد رفت و در آنجا حدیث گفت. 
ابوالحسن دار قطنی در کتاب خود «المدیح» و حاکم نیشابوری و جعفر بن 
محمد مستغفری و دیگران از وی روایت کرده‌اند. دار قطنی وی را در 
حدیث ثقه دانسته است و حاکم او را دارای فهم و شناخت عالی معرفی 
کرده و مستغفری گوید که او پرحافظه‌ترین فرد زمان خود در ماوراء النهر 
بوده است. ابوسعید خلیل بن احمد سجزی نیز از وی حدیثی روایت ت کرده 
است. کلابادی در بخارا درگذشت. از آثار وی: تصنیفی در شناخت رجال 
«صحیع» بخاری به نام «الارشاد فی معرفة رجال البخاری» یا «الهداية و 
الارشاد فی معرفة اهل الثقة و السداد» يا «اسماء رجال صحیح بخاری». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (114/ <), ایضاح المکنون (724/ 2). 
تاریخ بغداد (435 -434/ 4), تاریخ نیشابور (152), تذکرة الحفاظ (1027/ 
3), سیر النبلاء (96 -94/ 17), شذرات الذهب (3/151), طبقات الحفاظ 
(423), العبر (193/ 2), کشف الظنون (55<5 ,88), معجم الموّلفین (۸95 
2 وفیات الاعیان (211 -210/ 4), هدية العارفین (69/ 1). 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

محل تولد ‏ : مرودشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1345/1/1 

زندگینامه لضف 

(شوراب) برای فراگیری علوم اسلامی به مدرسه علمیه «حضرت امام 
صادق (علیه السلام)» شهرستان «مرودشت» امدم. پس از یکسال با اوج 
گیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) مدتی 
حوزه تعطیل گردید که بنده در این مدت به فعالیتهای انقلابی مشغول بودم 
تا اینکه مجدداً دروس حوزه دایر گردید و بنده نیز به تحصیل ادامه دادم. در 
سال 1310 هجری شمسی برای ادامه تحصیل به حوزژه علمیه «آقا باباخان 
شیراز» عزیمت نمودم و تحصیلات حوزوی را در این مدرسه تا سال 1364 
ادامه دادم. همزمان با تحصیل در شیراز و بازگشایی دانشگاهها پس از 
انقلاب فرهنگی, چند نیم سال تحصیلی در دانشگاه شیراز به ندرپس 
دروس عمومی از قبیل: (صرف و نحو عرب. منطق و متدولوژی) مشغول 
بودم. تابستان 1364 برای ادامه تحصیل علوم اسلامی به حوزه علمیه قم 
امدم و به صورت ممحض به تحصیل مشغول بودم. 

از محضر ارجمند حجج اسلام: (خدایی, موسوی نژاد و موحد شیرازی) در 
شهرستان و در قم از محضر بزرگان حوزه حضرات ب آیات؛ (اعتمادی, پایانی 
و ستوده) و دروس خارج را از محضر حضرات آیات: (جعفر سبحانی. وحید 
خراسانی و فاضل لنکرانی) بهرهمند شدم. تحصیلات در حوزه قم تا 
تابستان سال 1373 ادامه داشت. همزمان با تحصیل در حوزه قم, دروس 
متوسطه را ادامه دادم و سال تحصیلی 71 - 70 پس از قبولی در مرکز 
تربیت مدرس, کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را اغاز و در 
تابستان 1374 از رساله کارشناسی ارشد تحت عنوان: «تعامل زیستی 
موجودات زنده و پیامدهای کلامی آن» دفاع و با درجه عالی و نمره 19 به 
پایان رساندم. ۳ 

از بهمن ماه 1375 در مقطع دکتری الهیات گرایش (علوم قرآن و حدیت) 


تحصیل خود را اغاز و پس از اتمام واحدهای نظری به تحقیق در موضوع 
«قران و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان» پرداختم. در دی ماه 1381 
از رساله دکتری خود تحت همان موضوع دفاع کردم و با نمره 23/17 و 
درجه خوب فارغ التحصیل شدم. از سال 1373 (مهرماه) به دانشگاه 
اصفهان عزیمت نمودم و همزمان با قعالیتهای دینی, فرهنگی در مسئولیت 
«نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مذکور». به تدریس دروس 
الهیات و معارف اسلامی مشغول شدم. در طول سالهای تدریس در 
دانشگاه. علی رغم گرفتاریهای بسیار کاری در موضوعات مختلفی نیز به 
تحقیق و پژوهش پرداختهام. نتایج برخی از پژوهش ها تا کنون منتشر 
گردیده اما نتایج برخی نیز هنوز به مرحله انتشار نرسیده است. در حال 
حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه هستم و با مرتبه استادیاری به تدریس در 
دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها) مشغول میباشم. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1348 ش). خواننده. معروف به کلانتری. از شاگردان سید رحیم 
اصفهانی بود و در خوانندگی مهارت داشت. به سبک استاد خود خوانندگی 
می‌کرد و در موسیقی اطلاعات کافی داشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه : تاریخ موسیقی (683 /2). 


کلاه دوز حسن 
ِِِِ 


0 ۳ ق), خواننده. معروفر به حاجی کلاه دوز. اهل اصفهان بود و 
در اواخر عصر قاجاریه می زیست. . گوشه حاجی حسنی 7 4 
(بیات زند) و بعضی قسمت‌های مناسب دستگاهها نواخته می‌ شود از 
ساخته‌های او می‌دانند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگينامه : تاریخ موسیقی (5 67 ,۸674 2). 


کلباسی, جمال الدین 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

یا ی ی مس و 
عابدترین افراد زمان خود بود. 

در اصفهان تزد. بدر و ذیکرآن: و در نجف خدمت آخوند خراسانی تلفذ 
فر موده: مذّت عمر» دقیقه‌ای از تألیف و ندریس و عبادت غافل نبود. در 
مسجد جوجو (جوجی) اقامه جماعت می‌فرمود. و نماز ایشان از زبده‌ترین 
صا ات ایا نی فد 

در شب 17 رمضان المبارک سال 1350 وفات یافته, در جنب پدر مدفون 
کدی 

کتاب تلخیص الهيثة, در مهمّات مسائل هیئت قدیم, و معرفت تقویم و 
اسطرلاب از اوست. 

مشارالیه بزرگتر از برادر ود مزر جوم آقا میرزا ابوالهدی می‌باشد. 

پر فنه ار ساب انا ور ان اضممان اد ال ) 


کلباسی, محمد حسن 


قرن:12 

جنسیت ِ 

۳3 ۱۳ از اجله زهاد و عباد و ساکن اصفهان بوده و در 
سال 1190 وفات یافته, قبرش در تخت فولاد قسمت جنوبی تکیه میرزا 
ابوالمعالی به فاصله تقرییا صد قدم می با شد. کی راست بالاای قبر 
اوست؛ و ماده تاریخ وفاتش را هاتف شاعر اصفهانی گفته است: 

هزار افسوس کز بیداد گردون 

ز دنیا قدوه اهل زمین رفت 

امام و مقتدای اهل دین شد 

سر و سر حلقه اهل یقین رفت 

به تاریخش رقم زد کلک هاتف 

زدنیا پیشوای اهل دیق رفت 

درباره او گفته شده است: «حاجی کلباسی حسنه‌ای است از حسنات حاج 
محمد حسن. از معاشرین و مصاحبین اقا محمّد بیدابادی [بوده] است. 

در اجازه‌ای که میرزای قمی جهت حاجی کباسی نوشته درباره او گوید: 
«العالم العامل العابد الباذل المبرور المغفور الحاج محمد حسن الشهیر 
بالکرباسی» و اين القاب بهترین معرژف آن جناب است. 

پدر او حاج محمد قاسم نیز از اخیار بوده و ظاهرا در خراسان وفات یافته 
حاج محمّد حسن مرقوم سه فرزند پسر داشته: 

[1-] ملا محمد قاسم, و [2-] دیگری: لا محتد جعفی کف از غاهای افیا ده 
ساکن اصفهان بوده‌اند, و ظاهر! در این شهر وفات یافته‌اند. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


کلهر کرمانشاهی, محمد حسین 


قرن:13 

حنسیت ِ 

سیزدهم ق), صوفی و شاعر. اصل وی از ایل کلهر و معاصر رضاقلی 
خان هدایت (وف 1299 ق)( بود. کلهر در اغلب ایام روزه داشت و برای 
وصول به حق» به عبادت و ریاضت و ت زکیه‌ی نفس می‌پرداخت. سرانجام 
به تفر ان امد وا اخر. غمر در انز هن هر بر از اوست: 

وزید باد بهاری و شد خزان بر باد 

ز فیض نامیه شد ساحت جهان اباد 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ مشاهیر کرد (410/ 1), حديقة الشعراء (1456 
-1455/ 2), گنج شایگان (412 -410). 


کلیمی, بالاخان 


قرن:13 

حنسیت ٍِِ 

ی ق), موسیقیدان. پدر مرتضی نی‌داوود و ضرب‌گیر خوبی بود. 
با ساز فرزندش ضرب می‌گرفت و از شاگردان آقاجان دوم محسوب 
می‌شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (62), تاریخ موسیقی (646 ,644 /2), 
سر گذشت موسیقی (407 -406 /1). 


تال یی دا لایس خنجد 
مت 


نب ح 8 803 802 ق). صوفی, عارف و شاعر. متخلص به کمال. 
معروف به شیخ کمال. در خجند از بلاد ماوراءالنهر به دنیا آمد. در جوانی به 
سفر حجچ رفت و بعد از مراجعت در تبریز سکنی گزید و تحت حمایت 
سلطان حسین جلایر (784 -776 ق) قرار گرفت. وی در علوم ظاهری و 
باطنی عصر خود استاد بود و چون در تصوف و شعر و ادب تبحر داشت 
پیروان و مریدان بسیاری پیدا کرد. او با شیخ زین‌الدین خوافی و مولانا 
محمد شیرین. مشهور به مغربی, معاصر و معاشر بود. کمال در پی 
آشوب‌های تبریز. مدت چهار سال به شهر سرای, پایتخت قبچاق رفت و 
مریدان بسیار در آنجا به دست آورد و با خواجه عبید ال چاچی, عارف 
مشهور, ملاقات و صحبت داشت. وی در 798 ق به تبریز بازگشت و مورد 
تا اخر عمر زیست. عمال معاصر حافظ شیرازی بود و پیشه‌ی شاعری 
نداشت بلکه شعر را برای بیان احساسات و افکار خود و برای ارشاد و 
بر بت دیگران به کار می‌برد. وی غزل‌های عارفانه را استادانه می‌ سر ود و 
گذشته از جامی تنها شاعری است که حتی المقدور سعی می‌کرد غز لیاتش 
همه در طول یکسان باشند., یعنی از هفت بیت تجاوز نکنند. کمال در 
سرودن شعر از سبک خواجه حسن دهلوی پیروی می‌کرد. او در تبریز 
درگذشت. در مورد زمان فوت او در تذکره‌ها تاریخ‌های متفاوتی از 792 تا 
909 ق‌ ذکر شده است. از انار نش" «دیوان» شعر, حدود هشت هزار بیت . 
11 

(شیخ) کمال‌الدین بن مسعود عارف و شاعر مشهور (و. خجند- ف. تبریز 
3 با 803 يا 804 ه.ق) وی از خجند مهاجرت کرد و در تبریز مقیم گشت 
و هم در آنجا مورد پذیرش سلطان حسین جلایری قرار گرفت. سلطان 
صومعه‌ای برای او ترتیب داد. کمال در تبریز به زهد و صلاح شهرت یافت. 
مسخر کرد به تقلید امیرتیمور فضلا و ادبا را به شهر «سرای» پایتخت خود 
کوچانید. کمال نیز در «سرای» اقامت گزید و پس از چهار سال باز به 
تبریز برگشت و مورد نوازش میرزا میرانشاه فرزند تیمور حکمران 
آذربایجان قرار گرفت و هم در آنجا درگذشت. کمال از غزلیات حافظ 
استقبال نموده و از سعدی و همام تبریزی تقلید کرده است. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] از سعدی تا جامی (448 -447 ,444 -423), تاريخ 
ادبیات در ایران (1137 -1131/ 3), تاریخ نظم و نثر (211 -210), تذکرة 
الشعراء (370 -363), حبیب السیر (549 -548/ 3), دايرة المعارف 
فارسی (2261/ 2), دیوان کمال‌الدین مسعود خجندی (مقدمه), الذریعه 
(1035 ,918 -917/ 9), ریاض العارفین (127 -126), ریحانه (333 
-331/ 2), طبقات اعلام الشیعه (112/ 9), طرائق الحقائق (688 -685/ 
2, فرهنگ سخنوران (768), گنج سخن (323 -316/ 2), لغت‌نامه (ذیل / 
کمال‌الدین خجندی). مجالس النفائس (356 -355), مرآة الخیال (59 
-58), مولفین کتب چایپی (174 -173/ 6), نتایج الافکار (596 -593), 
نفحات الانس (610 -609), هفت اقلیم (458 -455/ 3). 


کمالی بخارایی, جمال الکتاب, عمید 
۵۰ 


0 ششم ق. خطاط, موسیقدان و شاعر. در عصر سلجوقیان می‌زیست 
راز تعرای ال حون و صاصر تم مدا فناطان جر (روط »17/9 
بود و نزد وی اعتبار و احترام زیادی داشت. کمالی معاصر امیر معزی 
سمرقندی و ممدوح حکیم اوحدالدین انوری ابیوردی بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایم »ند کنناهد کبارنه ادمات در ابران رد68 6۵1/ )جیار عقاله ( 45 
الذریعه (922 ,917/ 9), فرهنگ سخنوران (770), لباب الالباب (91 -86/ 
1 مجمع الفصحا (1142 -1140/ 3). 


قرن:10 

جنسیت .مرد 

(وف 972 ق), موسیقیان و شاعر. معروف به امير قاضی. وی برادر 

قاضی بیک, والی دکن بود. هر دو برادر از ایران به هند رفتند. امیر قاضی 

در موسیقی استاد بود و کمانچه را بسیار خوب می‌نواخت و به همین دلیل 
به احمد کمانچه معروف شد. وی نخست., در دکن می‌زیست و از انجا به 

درتان جلال الدین محمد اکبر رفت و پس از چندی به دکن بازگشت. چون 

اون ما اه اشار اد موم ند آسای امد ه اتهها صرات رن نات 

مجالس بزم شاه عباس شد. از او رباعیات خوبی به جا مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم] 

گلشن (19 38 


تاک ناشیا 


قرن:13 

1 

(س سیزدهم ق). نوازنده. از شاگردان خوشنواز. معروفترین استاد 
کمانچه, در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه و پدر حسین خان 
اسماعیل زاده بود. تحت تربیت خوشنواز به مقام استادی رسید و از 
نوازندگان دربار شد. برادر کوچکتر وی قلی‌خان نیز کمانچه می کشید اما 
مهارتش از اسماعیل‌خان کمتر بود. علی‌خان بهاری از شاگردان وی بود. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه : استادان موسیقی (52), تاریخ موسیقی (539/2ظ), 
در کدست ممصتقی:۰ 16671 


کمانچه,. محمد 
ِِ 


۰ ِ ق(. نوازنده. وی علاوه بر نوازندگی. از قصه‌خوانها و 
شاهنا مه‌خوانهای دربار شاه طهماسب صفوی (984 -930 ق) بود. او علاوه 
بر نواختن کمانچه, عود نیز می‌نواخت و استادی بی‌قرینه بود. در زمان 
سلطنت: شاه اسماغیل تانی از تردیکان و خواض او گردید. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛تاریخ موسیقی (314 ,291/ 1). سرگذشت موسیقی (64 
5 ) عالمآرای عباسی (191 -190/ 1). 


کمانچه. معصوم 


قرن:11 

حجنسیت ِ 

اس دهم و یازدهم ق), نوازنده. از نوازندگان دربار شاه‌طهماسب و 
شاه‌عباس اول صفوی بود. در شهر ورامین به مرتبه‌ی سازندگی زته: و 
در نغمه‌سرایی مقام بالایی داشت. از اقران خود برتر بود و شاگردان 
بسیاری تربیت کرد که هیچ یک از شاگردانش به منزلت او نمی‌رسیدند. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (317 -316 ,291 /1), سر ‌گذشت 
موسیقی (64 ,15 /1), عالم ارای عباسی (191 /1). 


کمانچه‌ای. عزیز 


قرن:10 

جنسیت ِِ_ 

09 ق), موسیقیدان و شاعر. از استادان موسیقی عصر خود به شمار 
می‌امد. استاد زیتون. موسیقیدان معروف آن عصر, برادر وی بود. مير 
عزیز در هیثت و نجوم تبحر داشت و ساز نیز می‌نواخت و دارای تصنیفهای 
زیادی بود. مدتی در دستگاه امیرخان ترکمان به سر برد و بعد از چندی به 
اصفهان مسافرت کرد و در راه به دست راهزنان کشته شد. وی شعر نیز 
می‌سرود و در سرودن غزل استاد بود. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (531), تاریخ هنرهای ملی (867/ 2)؛ 
الذریعه (719 -718/ 9), مجمع الخواص (286). 


قرن:13 

حنسیت :مرد 

ملیت :ایران 7 

(س سیزدهم و چهاردهم ق), نوازنده. از نوادگان کمانچه بود و چون آوازی 
نیکو داشت. از شبیه‌خوانهای تکیه‌ی دولت شد. وی مدتی جزو دسته 
نوازندگان دستگاه نایب السلطنه بود. میر ز | رحیم از قدمای موسیقی بود و 
دستگاهها را به تفصیل می‌نواخت. او اولین استاد تاه خالقی است. 

بر گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه : تاریخ موسیقی (542 -541 /2), سر‌گذشت موسیقی 
(349 ,58 -57 /1). 


کمن وا ال 
۵۰ 


105 -1317 ق), فقبه, اصولی و استاد. در کمره, از توایع خمین؛ به دنپا 
امد. پس از کسب علوم مقدماتی در جاپلق, به خوانسار رفت و در محضر 
آخوند ملا محمد بیدهندی و سید علی اکبر بید هندی و آقا سید احمد 
جاده‌ای تلمذ کرد. در 1337 ق به سلطان‌آباد (اراک) رفت و از شاگردان 
نخست آیت‌الله حایری گشت و علم فقه و اصول را در خدمت حاج شیخ 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریسآبادی آموخت, و نزد سایر اساتید علوم 
عقلی و ریاضی و اخلاق را فراگرفت. در 1340 ق ساکن قم شد. و به 
افاده و استفاده مشغول گشت, و از درس میرزا علی اکبر حکمی یزدی 
بهره گرفت و «اسفار» را ۱ قزوینی و حدیث را از محدت 
قمی و شیخ آقا پزرگ تهرانی و آیت‌الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی 
اصفهانی و آیت ا[اه سید محسن جبل عاملی و اخلاق و عرفان را نزد 
آیت‌الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تکمیل کرد و اجازه‌ی اجتهاد و 
نقل حدیث از استادان خود گرفت. از این زمان به حاج میرزا خلیل مجتهد 
معرف شد و خود به تدریس «کفایه» و «مکاسب» و اصول فقه و معقول 
و هیئت و هند سه پرداخت. 0 معقول #۷ حوزه و دانشگاه 
بود و مدت‌ها به تدریس «تفسیر» ی که بر قرآن نوشته بود اشتغال 
داشت. دکتر خزائلی. آیت‌اللّه طالقانی, ایت‌الله کاظم گلپایگانی, 
حجةالاسلام انصاری قمی و حجه‌الاسلام تربتی از شاگردان وی بودند. در 
134 ق در رابطه با تساله کت سا دستگیر و زنداني و پس از یک 
ماه آزاد شد. آیت‌اللّه کمره‌ای در 131 ق: به همراه ایت‌الله سید محمود 
طالقانی ات ال سید رضا زنجانی و سید صدرالدین بلاغی به پاکستان 
دعوت و در کراچی, به ریاست موّتمر عالم اسلامی انتخاب شد. در 1379 
ق با همین سمت به بیت‌المقدس رفت و به دستور ایت‌الله بروجردی با 
شیخ محمد شلتوت, رئیس دانشگاه الازهر, درباره‌ی اتحاد اسلامی دیدار و 
گفتگو کرد. در 1395 ق, پاپ پل ششم. پیشوای کاتولیکهای جهان. توسط 
سفارت واتیکان در تهز آن: دوازده مشکل کلامی را ازروی استعلام نمود و 

پاسخ ایشان به فرانسه ترجمه و ارسال شد. از آیت‌الله کمره‌ای در حدود 
هفتاد اثر به جای مانده است از جمله: شرح «نهح‌البلاغه». در بیست و سه 
جلد؛ «عنصر شجاعت». در هفت مجلد؛ «افق وحی»؛ «افق اعلی»؛ «ملکه 
اسلام»؛ «علی و الزهراء»؛ «قبله اسلام»؛ تفسیر «سوره‌ی نور»؛ هاناود 


مقدس, احادیث و اخبار اسلام»؛ «علم الحدیث و طبقة الکبری»؛ «اسرار 
حح»؛ «بیت‌المقدس و تحول قبله»؛ «مادر. وظائف زن در اسلام». | 1] 

حاج میرزا خلیل کمره‌ای دامت برکاته از علماء و حعماء و دانشمندان و 
نویسندگان طراز اول تهرانست که در خیابان زرین نعل ساکن و در مسجد 
معروف فخرالدوله واقع در دروازه شمیران اقامه جماعت و ترویج دین و 
تفسیر قران مبین نموده و تنویر افکار و قلوب ارادتمندان و دانش جویان و 
حفیقت طلبان را می‌نمایند. 

در سال 1317 قمری ۳ ٍِِِ شمسی در چنوب جلگه کمره که بسیار 
کوهستانی و سرچشمه ۳ چشم بجهان باز کرده و پس از پرورش 
در ان هوای ازاد و تحصیل علوم ابتدائی و مقدماتی برای کسب علوم 
عالیتر مجبور به هجرت از وطن شده و برای ادامه تحصیلات خونسار را که 
یت از زیباترین مناطق کوهساری بشمار می‌ر ود انتخاب نموده و در انجا 
از محضر یکی از اوتاد زمان بنام آخوند ملا محمد بید هندی علاوه بر 
تحصیل مقدمات و فنون علم و قرائت ت فران از بازسانی ووارستنکی: محضر 
آن مرد روحانی بیش از پیش استفاده نموده و در سال 1-37 فمری با 
فوت مرحوم آخوند بید هندی برای ادامه تحصیلات نزد مجتهد بزرگوا ر حاج 
سید علی اکبر بیدهندی و آسید احمد جاده‌ای رهسپار شده و از محضر آن 
دو عالم ربانی استفاده شایان نموده و در نوروز همان سال بکمره بر گشته 
و در سن تفت تا نی تأهل اختیار کرده و برای تحصیلات بیشتری به 
شهرستان اراک که مرکز علم و دانش بوده آمده و مشغول ادامه تحصیل 
شده و سه سال تمام در اراک علوم فقه و اصول را در خدمت حاج شیح 
عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس‌آبادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 
اقای سید محمد بروجردی و هم چنین درس خارج را در سال 1340 قمری 
از محضر مرحوم ایت‌الله العظمی حاج شیح عبدالکریم پیزدی تلمذ نموده و 
در بوروز آنسال که آن مرحوم به قم مهاجرت و تشکیل حوزه دادند بنا بر 
دعوت آن مرحوم با قافله‌ای از طلاب کاروانی تشکیل ۲ با وسائل آن روز 
به قم رهسپار شده و اقامت نمودند. 

در آن موقع استاد فسلفه و حکمت قم مرحوم حاج میرزا علی اکبر ِ 
مدرس و همدرس مرحوم فیلسوف شهیر میرزا جهانگیر خان قشقائی که 

در عصر خود بی نظیر بوده, دوره فلسفه و حکمت حاجی سبزواری و 
فلسفه عالی صدر المتالهین و دوره ریاضیات ۳ نزد حکیم مزبور فراگرفته 
و نیزردو دوره درس اصول و یکدوره درس خارج فقه را در حوزه مرحوم 
ایت‌الله حایری یزدی تلمذ نموده و این دروس بالغ بر چهارده سال که در 
قم اقامت داشتند ادامه داشت و طرز اصول اصحاب سامرا را بوسیله 
آیت‌الله حایری و اصول اصحاب نجف را بوسیله دیگران مانند آیت‌الله 


میرزا سید علی بثربی کاشانی فراگرفته و از مقایسه بین دو طرز اصول و 
تکمیل فلسفه و معقول و غور در مباحث عقلی که پیش امده بود لذت 
وافری می‌بردند. 

متعاقب ان بتدریس کفایه و مکاسب و اصول فقه و معقول و همچنین 
بتدریس هیئت و هند سه مشغول بودند. 

در سال 1354 ق که غائله تغییر لباس پیش آمد ایشان تبعید به تهران شده 
دود ایک هام -زندانی. شده آنخام: یفید کففف: ذر هران اراد خردیدم ده 
تاکنون چهل سال است که در عاصمه تشیع بخدمات دیدی و روهی اشتغال 
دارند. 

در سال 1367 ق بمکه معظمه مشرف شده 0 سال 1 13 ق بدعوت 
شعوب المسلمین پاکستان بکراچی رفته و در آن حفله و کنفرانس بزرگ 
اسلامی انا نف ایراد نموده که موجب اعجاب همگی گردیده و نیز سفری 
به بیت المقدس نموده و در موتمره اسلامی آنجا شرکت کرده و هم در 
کنگره اسلامی حجاز و مکه معظه دعوت شده در تمام این مراحل نداء 
تشه تا که عضو لت تفت امتلام است‌سااهر تون دا ات ی 
در روح دانشمندان مسلمین گذارده است. 

نگارنده گوید: علامه کمره‌ای از دانشمندان بزرگواریست که بسهم خود 
خدمات بسیار ارزنده از راه بیان و قلم بعالم اسلام نموده است. تألیفات و 
تصنیفات آموزنده‌ای شاهد این گفتار و گواه این مدعا است و فهرست آن 
در رساله‌ی جداگانه‌ای ۳ زسید با تشرخی: از کتب: مفیده. انجناب: که 
اشافی. اهاز می‌نگارم: 

1- کتاب افق وحی 2 - کتاب افق اعلی نگاهی بچهره محمد و علی 
علیهماالشلام 3- علی, و الزهراغ شرجمشه آبپ. جیات 4 ملکة اسلام 
فاطمه زهراء اسان خو فت ای یال ی 
و سلم 60- نهح‌البلاغه السماء و العالم آستمان و جهان 7- نهح‌البلاغه و جنگ 
8- پیام میلاد امیرالمومنین علیه‌السلام بسلاطین اهل قبله 9- کتایی بقلم 
و 2 ۱ 
1 18 0 مار 2 ۳ 1 با مرا 2 
9- فلسفه غیبت امام زمان عجل الله فرجه 00 2- امامزاده عبداللّه 
علیه السلام در ری 21- شرح حال محمد بن ابی‌بکر 22- پیام ایران بنجد و 
حجاز و مصر 3 2- امناء الهی در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری 4 - 
خواب دیدن ائمه اطهار علیهم السلام 25- قبله اسلام کعبه يا مسجدالحرام 
6 - بیت المقدس و تحول قیله 27- آفاق کعبه 28- پنج رساله در حج و 


از خیف منی 30- کلید امن جهان 1- کلید امن دنیا 32- رساله مناسک و 
مسائل حح و عمره 33- ندائی از سرزمین بیت المقدس 34- اجتماء 
پیرامون خانه تقدیس 35- اسرار حح 36- تفسیر سوره نور 37- ندای اذان 
و ثواب آن بفارسی 38- دروس متون احادیت 39- الحدیت عند الشیعه تا 
ارت دیحوت را تصحیه تمس دام شارسی: 211 وت 
آفتاب در اندلس 42- کتاب مادر 43- مقدمه مواقع النجوم 44- تحشیه 
رشتالف لفاغ للم کات خیم یه مرا فبایت السته 46 مه ره الفرخ 
عم انوم" غربی) 27 مقاله در شالناحه نون «انسن سال 1326 تحت 
عنوان اسرار موت 9 حیات 48- آنا چٍ مقدس احادیث و اخبار اسلام 09 
ال ای ۲ 
زانظه عالس اسلافی ان ارسی در حمات. علماع کودسان مد راساه 
عالش اشامت ی عن وی ناسا ماش ری و ره اه 
الشعیه الامامیه فی الغلاه. 

بای که آحای یم ارت 

1 جلد پتجم عنصر شحاعت ۰2 بل وم فته انبلام لو دوم اقق اعلی 
4- تفسیر تعدادی از سور قرآن 5- جلد دوم سرچشمه آب حیات 60- جلد 
دوم افق وحی 7- چلد دوم دروس منون احادیث 8- پیام بلال حبشی مولای 
ول را ی الله غاه مالس میا کش اها بان برجم 
کتاب الاسلام علی مفترق الطرق. ۲ 

معظم له دارای فرزندان برومندی می‌باشند که در میان انان دانشمند 
قای ه صل شم نصا را متاخ مسا مس اصر افام 
کشت سا کارت مر ات او انعاه مر کرد 

علم ربانی. 

تولد: 767 ق.), کمره از توابع اراک. 

درگذشت: 19 مهر 1363 تهران. 

ابت‌اللبخلل کر امنهار ححصیلن علوم اک ان و همان ای کت 
علوم عالی‌تر به 2 رفت و نزد آخوند ملا محمد بیدهندی مقدمات و 
متون علم قرائت قرآن را فراگرفت. با فوت ملا محمد بیدهندی به نزد 
سید علی‌اکبر بیدهندی و سید احمد جاده‌ای رفت و به تحصیل علوم 
پرداخت شند. 

در سال 1337 ق. به حوزژه‌ی علمیه‌ی اراک (مدرسه‌ی سیهدار) که توسط 
آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی تاسسن کردیدم بود ملحق شد و جزو اولین 
شاگردان حوزه‌ی علمیه‌ی وی بود. سه سال تمام فقه و اصول را نزد شیخ 
عبدالغنی و شیخ عباس ادریس‌ابادی و مقداری حکمت و فلسفه را نزد 


سید محمد بروجردی و درس خارج را در سال 1340 ق. نزد آیت‌الله 
حائری یزدی تلمذ نمود. ۱ 

در سال 1339 ق. از حوزه‌ی علمیه‌ی اراک به همراه ایت‌الله عبدالکریم 
حاثری یزدی موّسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم, به قم منتقل شد و در انجا ساکن 
شد و به تحصیل سطوح و فقه و اصول پرداخت در درس خارج ایت‌الله 
عبدالکریم حاثری یزدی نیز حاضر می‌شد و معقول را نیز نزد اقا میرزا 
علی‌اکبر یزدی معروف به «حکیم» تلمذ می نمود پس از وفات اقا میرزا| 
علی‌اکبر حکیم الهیات به معنی اخص اسفار را با حضرت امام خمینی (ره) 
مذاکره‌ی بینابین داشتند و همچنین مقداری خارج فقه جواهر را با حضرت 
امام (ره) و آیت‌الله میرز | عبدالله تبریزی مذاکره می نمود. 

اساتید دیگر وی عبارتند از: آیت‌الله ملکی تبریزی و آیت‌الله اصفهانی و 
آیت‌الله محجدت قمی و علامه عاصلمن: آیت‌الله کمره‌ای سپس در قم به 
ندرپس سطوح و تنفسیر و فسلفه پرداخت. 

آیت‌الله هه در سال 31 1 ق. به سبب مخالفت با کشف حجاب؛ به 
دستور رضاشاه دستگیر و زندانی شد و سپس در تهران نفی بلد گردید. در 
سال 1371 ق. در کراچی به ریاست موّتمر اسلامی انتخاب گردید و بار 
دیگر در سال 1379 ق. در موتمر اسلامی اردن شرکت کرد. در پایان 
موّتمر به اشاره‌ی ایت‌الله سید حسین بروجردی همراه ایت‌الله مرتضی 
طالقانی برای تشکر از شیخ محمود شلتوت؛ مفتی اهل سنت و رییس 
جامع‌الا زهر, درباره‌ی فتوای ایشان در به یمیت شناختن مذهب تششیع, 
به قاهره رفت و با شیخ شلتوت دیدار و گفتگو کرد. در سال 1385 ق. در 
مکه در موّتمر عالم اسلامی شرکت کرد و به ریاست موّتمر برگزیده شد. 
آیت‌الله کمره‌ای در سال 1349 در هزاره‌ی شیخ طوسی درباره مقام 
علمی شیخ طوسی آیراد کرد ۱ 

ایت‌الله کمره‌ای در شروع انقلاب اسلامی همگام با مردم حرکت نمود و در 
راهمییمایی تاسوعای 1375 به اتفاق ایت‌الله طالقانی شرکت جست. پس 
بری ؟», در روزنامه‌ی, «اطلاعات» به حمایت از موضع به حق ایران 
آیت‌الله کمره‌ای در دوره‌ی دکترای دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس 
می‌نمود. 

از اثار وی می توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: تفسیر سوره‌ی نور (در دو 
مجلد)؛ عنصر شجاعت يا هفتاد و دو تن و یک تن (در تراجم شهدای کربلا. 
چهار جلد)؛ شرح نهح‌البلاغه؛ نهح‌البلاغه السماء و العالم اسمان و جهان؛ 
نهج‌البلاغه و جنگ؛ ملکه اسلام فاطمه زهرا؛ نوید اسلام؛ ندای اذان و 
احادیث استحباب آن؛ مادر و وظیفه زن در اسلام! فتح مکه غروب آفتاب 


ور آتلتن» اشزار خع فبله اسلام کفیه با مسخدالخرام یک ذوره کامل 
تفشتین ار ارخ» افق وحی؛ افق اعلی؛ نگاهی به چهره محمد (ص) و علی 
(ع)؛ قلی و الزهز|ء سرچشمه‌ی ات حیات؛ نرجمه قصید قا لنبی (ص) پیام 
ار الم ی مه مظان اه لو کتاییخض فام یرنه نام 
کودک در مسجد, محنت اسلام؛ چند مرحله اسلام؛ چند مرحله از زندگانی 
امام حسین (ع)؛ تاج قامهفن ار مجلس مباحثه‌ی امام رضا (ع) با 
عمران صایی؛ فلسفه غیبت امام زمان (ع) (عج) امامزاده عبدالله (ع) در 
ری؛ شرح حال محمد بن بکر؛ پیام ایران به نجد و حجاز و مصر؛ امناءالهی 
در کتاب سلمان فارسی و ابوذر غفاری؛ خواب دیدن ائمه اطهار (ع)؛ 
تسایس ول صل ی الم ور خهر م کل اسان اد 
امن دنیا؛ رساله مناسک و مسائل و حج و عمره؛ ندایی از سرزمین 
بیت المقدس؛ اجتماع ۳ خانه مقدس دروس متون احادیث؛ الحدیت؛ 
تبصحیم تفسیر دانشگاه (به فارسی)؛ کتاب مادر؛ مقدمه مواقع النجوم؛ 
تخشیه,رساله لغاءالله» تصحیخ. و تجشیه :مرا فتات آلشته» من ,رو القرح .بعد 
لین (به عرسا انار مقر احادیت هار اسلام علی (ع و ال بحمد 
ال مد رش لاله رنه اسلایت ره ان شم ور اب هاهاد. 
کردسان! رانطه‌ی عالم اشلامی فیس من ولاع علی. (ع) یه ربان: عری؛ 
آراء انعه اتشعه‌من العلاه هب ین رصن همه نو آمراء عخقهاء از 
خیف منی. آثاری که آماده طبع است: هرا و فا 
اسلام؛ جلد دوم افق اعلی؛ تفسیر تعدادی از سوره‌های قران؛ جلد دوم 
سرچشمه آب حیات؛ جلد دوم افق وحی جلد دوم دروس متون احادیث 
پیام بلال حبشی مولای رسول خدا (ص) از بام کعبه به سیاهان جهان؛ 
ترجمه کتاب علی مفترق‌الطرق. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :[1] آینه دانشوران (493 -491 ,188 -187), الذریعه 
(219/ 22 ,44 17 ,352/ 15 ,126 -125/ 14), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 705 -704/ 13), عنصر تلاش و کوشش, گلزار معانی (582 -566), 
گنجینه‌ی دانشمندان (43/ 5 ,540 -535/ 4), مولفین کتب چاپی (35 
2 3 


کنک. محمد 


قرن:10 

حجنسیت ۰ 

0 نهم م ق)؛ موسیقیدان و خواننده. از هنرمندان اواخر عصر تیموری و از 
خوانندگان بنام عصر خود بود. وی در ماوراءالنهر می‌زیست و در علم و 
عکمل ضو سینی ممتاز بود. پس از ضلح میرز | بایر با سلطان ابوسعید, آن ذو 
مجلس جشنی در حوالی سمرقند برپا کردند که در این مجلس, خواجه 
محمد کنک خوانندگی کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگينامه : تاریخ موسیقی (230 -229 /1). 


کبناکین. فا این هی ]ای 


قرن:14 

جنسیت ِ 

فرزند « سید حسن بن سید جعفر حسینی. 

عالم زاهد فقیه حکیم مفسر زاهد, در شب اربعین سال 1301 در قریه‌ی 
که ها و و را 
علمای معروف تحصیل نموده. خصوصا در اصفهان از محضر اخوند کاشی و 
جهانگیر خان قشقائی, و در نجف از: 1 شیخ الشریعه‌ی اصفهانی, و شیح 
ابراهیم اردبیلی. و شیخ احمد شانه 2۷ و شیخ عبدالصمد 
سبزواری, و اقا سید محمد فیروزابادی, و اقا سید محمد کاظم یزدی, و 
آخوند خراسانی استفاده برده, قبل از فوت استاد به اصفهان مراجعت 
نموده, و به آقایان مسجد شاهی اختصاص یافت. مردی وارسته, و جامع 
جمیع ملکات و فضایل انسانی بود, و الحق ملکی بود به صورت بشر. در 
عین فقر و تهیدستی نسبت به متمولین و اغنیا بی‌اعتنا, فقط متوجه حضرت 
باری تعالی بود. 

در مدرسه‌ی صدر _ یت و فلسفه تدریس می‌نموده. و در محافل 
خصوصی تفسیر می؟ 

در شب شنبه پنجم 9 الاولی سال 1372 به عارضه‌ی سکته وفات 
یافته, در بقعه‌ی تکیه‌ی در کوشکی مدفون گردید. ۱ 

و قابل توجه آن که روز قبل, در مجلس ختم علامه‌ی فقیه مرحوم اقا سید 
محمد [حجت ] کوه کمری در مدرسه‌ی صدر, در حضور جمعی فرمود: فردا 
نوبت من است., و به همان کیفیت فردا وفات یافته, در همان محل, مجلس 
ختم جهت او گرفتند. 

از آثارش: کتاب شروق الحکمة است. در حل معضلات اسفار و منظومه, 
که آن رز در دوره‌ی اشتغال خود در نجف مرقوم داشته, و کتاب بزرگی 
است؛ دیگر: شرح مطالب کفایه است. 

پدرش از فضلای اصفهان بوده, و قبل از 1323 فوت شده است. 

برگرفته از ز کتاب :دانشمندان و رز کات اصفهان (جلد دوم) 


کوتاه اصفهانی, ابوحامد محمد 
قرن:6 


ام ۱ ۳ 
او 99 قار حافظ وعخدته آز حفاظ حفت, بو که یم شماعت. آن 
شهرت داشت. در نوجوانی و جوانی احادیث بسیار شنید و تمای انها را به 
خط خویش نگاشت. از آثار وی کتاب «اسباب الحدیت» به سبک «اسباب 
النزول» واحدی است. او همچنین کتابی بزرگ در «تاریخ اصفهان» 
جمع‌آوری کرد که موفق به تدوین 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 

منایع زندگینامه :الاعلام (56/ 7), الوافی ۳ (218/ 3). 


ناوارف فان یه خی شزا 
۵۰ 


ابهری با بن فضل نقفی و امد بن 0 دگوانید. ی و 
عده‌ای از یاران ابوسعید نقاش و ابونعیم و ابوطاهر بن عبدالرحیم حدیت 
شنید. او در علم و اخلاق بحاتهة دورانش بود و در حدیت از شناخت کافی 
برخوردار بود. مدتی که در اصفهان بود با پدر سمعانی مصاحبت داشت. 
کوتاه سفری به نیشابور نمود و از عبدالغفار شیروی حدیث شنید. 
ابوالقاسم بن عساکر و یوسف بن #۳ شیرازی و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فاع نت کشامه +اساب سصان ۱0۱۱ 2 گر التطفاظ (وف سفت ۳ 
4 سیر النبلاء (331 -329/ 20), شذرات الذهب (167/ 4), طبقات 
الحفاظ (473 -472), العبر (20/ 3), معجم البلدان (204/ 2), المنتظم 
(182/ 10), النجوم الزاهرة (314/ 5). 


قرن:13 

1 

۳ 1247 ی عالم دینی, فقیه, عارف و شاعر, متخلص به کوثر. ملقب 
به کوثر علیشاه. وی از فرزند زادگان شیع اشراق, شهاب‌الدین سهروردی, 


ِِ 0 مقدماتی را در همدان گذراند و مدبی از محضر حسین 
علیشاه اصفهانی عارف استفاده نمود. وی از کودکی مصاحب مجذوب 
عیام حام عمدصمیر ههد اکن بود و همراه او به تحصیل علوم عقلی و 
نقلی پرداخت و در فقه و اصول و حکمت و فن مناظره و مباحثه تبحر 
یافت. او با مجذوب علیشاه به سفر حج رفت. . پنس از بازگشت جون فضای 
اجتماعی همدان را بر خود تنگ یافت, از همدان به تبریز رفقت و مورد توجه 
عباس میرزای نایب‌السلطنه قرار گرفت و به همراه وی به کرمان رفت و 
همان جا درگذشت و در مشتاقیه. در خارج کرمان به خاک سپرده شد. از 
آار ففه ۶الدر الفطم فی تفنشسن الفران الکریم»: فسیزی کارسی که :در 
آن آیات اضول و فروع ق مواعط را آورژة است؛ «مفتام التبوه فن اثبات 
النبوة الخاصة», و منتخب آن «ارشاد المضلین فی نبوت خاتم النبیین», در 
رد هانری مارتن انخلیسی: ملقب به پادری. مبلغ مسیحی؛: متنوی ی 
پاره», مشتمل بر هشت هزار بیت. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع 9 یز کان و سخن‌سرایان همدان (84 -81/ 2( حد بفة 
الشعراء (1464 -1462/ 2, الذریعه (353 -352/ 21 ,923/ 9 ,83/ 8 
2 )ربا العارفین: 276۳279۱ زتضا ته: 101 تو0 دار فد 
الفخمهه (277 27۸ )ات اغلام السعه (فرن ۰/929 1 ظران 
الحهاتی 64/266۱ 2/ 3 فر هی ستکتور آ۵ (1 7۶ فمرنشت کتاهای جایی 
فارسی (3073/ 2 ,1400 ۰ 1 قصص اتععلماء (130 -129), 
مکارم الاثار (1301 -1300/ 4), نگارستان دارا (123 -122). 


کوثری اردبیلی 
ِِ 


5 دهم ق صوفی و شاعر. اهل اردبیل و مردی درویش مشرب بود. او 
بر طریقه‌ی نقطویه و از پیروان محمود پسیخانی (م 831 ق), موْسس این 
فرقه, بود. علاوه بر مولانا کوثری شاعرانی چون: تشبیهی کاشانی, فهمی 
کاشانت. ای کاساس رم ۳۱0۱ یر سید احمد کافانمم بست 
ترکش دوز, معروف به ملحد, و غیره نیز از طریقه محمود پسیخانی پیروی 
می‌کردند. آنان مولانا کوثری را خلیفه می‌خواندند. از اوست: 

تو چنان جفا پسندی که اگر خدنگ نازت 

سوی دل گشاد یابد به کرشمه بازداری 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

مناوت کننامه ار نم وت رد ابر کی رای آمزایان 114 
1 دانشمندان آذربایجان (316), الذریعه (923/ 9), سخنوران آذربایجان 
(82), مجمع الخواص (281 -280), نقطویان یا پسیخانیان (64 -63). 


کوثری. عباس 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

0" کوثری 

محل تولد : تربت حیدریه 
تایه آیران 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


ن. از بان محصتانت. اعدا خر ال فلز مارد سم له هرانی 
شهرستان «تربت حیدریه» شدم و جامع المقدمات. سیوطی, بخشی از 
مغنی اللبیب (که در ادبیات عرب است) را نزد اساتید ان حوزه فراگرفتم. 
سس جهت ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه مشهد شدم و ادبیات 
تکمیلی, منطق, معانی بیان و بدیع را در محضر اساتید نذر کواز آن سامان 
به ویژه آقای: «واعظی» و آقای «حجت هاشمی» به پایان رساندم. پس از 
اتمام معالم الاصول و شرح لمعه, کتاب مکاسب شیخ انصاری را (که در 
معاملات تکارته شده) در نزد «آیت الله میرز | علی فلسفی» شروع نمودم 
و در سال 1354 به قم آمدم. جهت ادامه مکاسب در درس «آیت الله 
ستوده»؟ حاضر شدم؛ کفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانی را نزد اساتید 
معروف قم از آن جمله: «آیت الله فاضل لنکرانی» و «آیت الله سلطانی» 
خواندم و سال 136 برای خارج فقه و اصول در درس «آیت الله وحید 
خراسانی» حاضر شدم و حدود بیست سال. آن را ادامه دادم و مدت حدود 
دو سال نیز از درس خارج فقه و اصول «آیت الله تبریزی» نیز استفاده 
بردم. 

در کنار_ درس های فقهی و اصولی, کتابهای فلسفی را از محضر اساتید 
فلسفه آموختم : (شرح منظومه) را نزد «آیت الله انصاری شیرازی», (نهاية 
الحکشه ترا کزدهایی الله مصیاع#(اشفار ملاصورا) را از خر <«ایت 
الله جوادی» بهره مند شدم. این در حالی است که در کنار تحصیل. همواره 
مه نوس ال اه ام کار ان امین ان به انم ممارد اشاره 
کرد: (مکاسب, کفابة الاصول, تندریس ادبیات, فقه و اصول). همچنین در 
زمینه های مختلف به ویژه موضوعات قرانی دارای تالیفاتی که در قبل ذکر 


کوسج مروزی, ابویعقوب اسحاق 
قرن:3 


علمت آندان ۳ 

(وف 251 ق), حافظ, محدتث و فقیه حنبلی. در مرو به دنیا امد و در 
نیشابور نشو و نما یافت. برای فراگیری فقه و حدیث به عراق و حجاز و 
شام سفر کرد و از سفیان بن عیینه و یحیی بن سعید قطان و عبدالرحمان 
بن مهدی و وکیع بن جراح و محمد بن یوسف فریابی و ابواسامه و نضر بن 
شمیل و ابویمان حکم بن نافع حدیث شنید. او از احمد بن حنبل و اسحاق 
بن راهویه و یحیی بن معین مسائل فقهی آموخت و آموخته‌های خور ِِِ 
مدون ساخت و در خراسان آنها را روا یت کرد و چون در آن مسائل تشکیک 

کردند به بغداد رفت و صحت آنها را از احمد اعتراف گرفت. اشکا زا : بن 
منصور در بغداد حدیث گفت. بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و ابن‌ماجه 
قزوینی و ابوزرعه رازی و ابوبکر بن خزیمه و ابوالعباس سراج و مومل بن 
ی هد او 0 ۳ و 
_ّ و ت کرده‌اند. شور اتخام و تساو سای کرد میات چا در رها 
رفت و دی کار اسایر ین راطوه و مجمد بن رایع به جاک یپزژه شد: 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (364 -362/ 6), التاریخ الکبیر (404/ 1), 
تذکرة الحفاظ (525 -524/ 2), تهذیب التهذیب (227 -226/ 1), تهذیب 
الکمال (77 -74/ 2), الثقات (118/ 8), الجرح و التعدیل (ج 1 ق 234/ 
1 سیر اللنبلاء (260 -258/ 12), شذرات الذهب (123/ 2), طبقات 
الحنابله (115 -113/ 1), طبقات الحفاظ (253), العبر (360/ 1), الکامل 
(330/ 5), معجم المولفین (239/ 2), النجوم الزاهرة (398/ 2), الوافی 
بالوفیات (426/ 8). 


کوگیین بخار ان 
۰۰ 


زرم 928 ق شاعر و موسیقیدان. اهل بخارا بود و در همان دیار به طلب 
علم پرداخت. طبع خوبی داشت و شعر می‌سرود. علاوه بر شاعری وی در 
فن موسیقی نیز ماهر بود. اين رباعی از اوست: 

گر یار بنامناسبی سیر کند 

وز کوی صلاح ره سوی دیر کند 

غم نیست دلا چو یار بی‌مهر و وفاست 

با ما چه وفا کرد که با غیر کند 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :الذریعه (926/ 9), صبح گلشن (345), فرهنگ سخنوران 
(773), مجالس النفائس (155). 


ماش سای ناشن عبات 
۵۰ 


مشهور بود. از پدرش و ابوالعباس فضل بن سهل بن سری قزوینی 
و محمد ابن حمویه و علی بن حسن بن سعد بزاز و احمد بن حسن بن 
عزون و قاسم بن ابراهیم و محمد بن عبدالله بن نبیل و قاسم بن ابوصالح 
و عبدالرحمان بن ابوحاتم رازی و محمد بن و رازی و علی بن محمد بن 
مهروبه قزوینی و عبدالسلام بن عبدیل رو احمد بن محمد بن اوپس و 
جماعتی دیگر حدیث شنید. طاهر بن عبدالاه بن ماهله هکم زحاع و احمد 
بن زنجویه عمری و طاهر بن احمد امام و ابوالفتع بن ابی‌الفوارس و احمد 
بن حسین بن زنبیل نهاوندی و دیگران از وی حدیث شنیدند. در «انساب» 
سمعانی و9 7 مق النبلاء» صاحب عنوان تحت نام کوملابادی ذکر شده 
است. از آثارش: «سنن الحدیت» يا «سنن التحدیت»؛ «طبقات العلماء 
لاهل همذان» يا «طبقات الهمذانیین», که در برخی از مآخذ به جای آن, 
کتاب «تاریخ همدان» برای وی ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (112/ 5), ایضاح المکنون (28/ 2 ,219/ 
1 تاریخ بغداد (331/ 9), تذکرة الحفاظ (986 -985/ 3), طبقات الحفاظ 
(409), سیر النبلاء (519 -518/ 16), شذرات الذهب (110/ 3), العبر 
(164/ 2), کشف الظنون (310), معجم البلدان (563 -562/ 4), معجم 
المولفین (320/ 4), الوافی بالوفیات (247/ 16), هدية العارفین (422/ 
1 


کوه کمری» محمد حجت 
ِِِ 


رو -1310 ق), فقیه, اصولی, محدتث. رجالی, , مجتهد و مرجع تقلید. 
پدرش آقا سید علی کوه کمری از علمای تشر ی تبریز و از شاگردان حاج 
میرز | حبیب‌الله رشتی و فاضل ایروانی و فاضل شرابیانی بود. اصل وی از 
کوه کمر تبریز بود. نسبش به سید محمد مصری ملقب به حجازی از اولاد 
علی اصغر بن امام سجاد (ع) می‌رسد. در تبریز به دنیا امد. پس از 
فراگیری ادبیات و مقدمات, از درس فقه و اصول و ریاضیات و معقول و 
قسمت عمده‌ی تحصیلات فقهی و اصولی خود را در خدمت پدرش 
فراگرفت. سپس در 1330 ق به نجف مهاجرت نمود و فقه را در محضر 
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی و رجال و حدیث را در محضر آقا سید 
ابوتراب خوانساری فراگرفت . وی همچنین از محضرِ آیت‌اللّه شریعت 
اصفهانی و حاج شیخ علی قوچانی و حاج شیخ علی گنابادی و آیت‌اللّه 
میرز | حسین نایینی ۳ آیت‌الله سید محمد فیرو زآبادی و ۳۱۳ شیح 
ضیاءالدین عراقی و دیگر بزرگان استفاده نمود. تا آنکه در نجف مریض شد 
و به خواست پدرش به تبریز باز گشت و یس از درگذشت آستااه سید 
محمد کاظم یزدی و آیت‌الله شریعت اصفهانی به نجف مراجعت کرد و 
سالها از محضر اساتید آنجا استفاده نمود تا آنکه خود به تدریس در 
شیخ مرتضی انصاری و مقبره‌ی میرزای شیرازی و تصنیف مشغول شد. در 
9 ق به ایران آمد و در قم سکنی گزید و به تدریس خارج فقه و اصول 
استدلالی پرداخت و پس از درگذشت شیخ عبدالکريم حایری. بر حسب 
سفارش ایشان به انچام امور مذهبی و اقامه حوزه‌ی علمیه مشغول 
گردید. آقا شیخ غید اناد مامقانی. شریعت اصفهانی. سید حسن صدر 
کاظمی, سید ابوتراب خوانساری, شیخ محمد باقر بیرجندی و پدرش, سید 

علی کوه کمری, از مشایخ روایت وی و حاج میرزا حسین نایینی. سید 
محمد فیروزآبادی, آقا ضیاءالدین عراقی, حاح شیخ عبدالکریم حایری و 
شریعت اصفهانی از مشایخ اجتهاد و روایت ت أو بودند. در قم درگذشت و 
همان جا به خاک سپرده شد. از آثار وی بنای مسجد و مدرسه‌ی حجتیه 
است و از آثار علمی وی: «الاستصحاب»؛ «کتاب البیع»؛ «تنقیح المطالب 
المبهمة فی حکم عمل الصور المجسمة»؛ «جامع الاحادیث و الاصول»؛ 
حاشیه بر «الکفایتة»؛ «الصلوخة»؛ «الوقف»؛ «لوامع الانوار الفروية فی 


مرسلات الاثار النبویت»؛ «مستدرک المستدرک فی استدراک مافات عن 
صاحب المستدرک». _ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

صنایع رید امه الذریقه (4/۵65 ,193 درک را ههور 
رندگفاههی رحال و ماهر (2وعاع/ 5 علماء ععاضرین (216 2142 
7 گنجینه‌ی دانشمندان (320 -309 ,306 -305/ 1), لغت‌نامه (ذیل/ 
حجت کوه کمری). معجم المولفین (177/ 9). 


کهمس همدانی, ابومحمد کهمس 


قرن:3 

حجنسیت ِِ 

0 سوم ق), صوفی و عارف. در همدان می‌زیسته و با بسیاری از مشایخ 
ارتباط داشته است. معاصر جنید بغدادی (م 298 ق) و زیاد الکبیر همدانی 


9 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه بر کار و سخن‌سرایان همدان (131/ 1 ترجمه‌ی 
رساله‌ی قشریه (171), نفحات الانس (83 -82). 


کهندانی 
ِِِِ 


2 دیگری که دودانگ صدا داشت و ضربی می‌خواند. شخصی بود 
بنام کهندانی. وی از صدایی بسیار گرم برخوردار بود و نیز تنبک می‌نواخت 
ولی چون کسی را نداشت و اطرافش خالی از یار و اغیار بود در محافل 
عمومی شناخته نشد و فقط در محافل اساتیدی مثل علی‌اکبرخان شهنازی 
و سلیمان امیرقاسمی حاضر می‌شد. چیزهایی را به بسیاری از تشنگان 
و می آموخت و آنان را از منیع جوشان گوشه‌های موسیقی سنتی 
استاد رضوی ساسا یم له و ات ی را در 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ِِِ 


(1362 -1298 ش). بازیگر. وی فارغ‌التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران 
و بازیگر فیلم فارسی بود. در 1332 ش با نمایش «رستم و سهراب» بازی 
در تئاتر را شروع کرد و با گروه نوشین و خیرخواه فعالیت تثاتری خود را 
ادامه داد و در 1344 ش, با بازی در فیلم «مراد و لاله» فعالیت سینمایی 
خود را آغاز نمود. از دیگر فیلم‌های وی: «مو طلایی شهر ما»؛ «میلیونر 
فراری».11] 

هنرستان 0 ِ )۳ و و ۱ با 
گروه سیار خیرخواه, شروع بازیگری: مراد و لاله (1344) 

عمده‌ی فیلمها: 

موطلایی شهر ما (1344), میلیونر فراری (1345), امیرارسلان نامدار 
(1345), گدایان تهران (1345), فراز از حقیقت (1345), سرنوشت 
(1346), زن خون اشام (1346), عمو سبزی فروش (1346), از جان 
گذشتگان (1346), زنی به نام شراب (1346), دختر طلا (1346), گردباد 
زندگی (1347), بی‌گناهی در شهر (1347), من شوهر می‌خواهم 
(1347), سنگ صبور (1347), آواره‌های تهران (1347), قمارباز (1347), 
دختر شاه پریان (1347), به امید دیدار (1347), سالار مردان (1347). 
سلطان گلها (1347), پسران قارون (1348). سوگند سکوت (1348)؛ 
رابطه (1348), روسیی (1348), قصر زرین (1348), بابا کرم (1349), 
رقاصه شهر (1349), نامادری (1349), زیبای جیب بر (1349), سکه 
شانس (1349), شهر گناه (1349), حسن فرفره (1349), مرید حق 
(1349), ائینه زمان (1349). کوچه مردها (1349), حادثه جویان 
(1349), رسوایی (1349), داش اکل (1350), همای سعادت (مشتری با 
هندوستان- 1350), شب عروسی (1350), بده در راه خدا (1350), قلاب 
(1350), شکار انسان (1350), زیر بازارچه (1350), ماجرای یک دزد 
(1350), توبه (1351),قمار زندگی (1351), آشوبگر (1351). نواب 
(1351), نانجیب (1351), پدر که ناخلف افتد (1351), ضعیفه (1351), 
جهنم به اضافه‌ی من (1351), احمد چوپان (1351), نفرین (1352), قصه 
شب (1352), تعقیب تا جهنم (1352), دشمن (1352), بنده خدا 
(1353), کنیر (1353), کنیز (1353), راننده اجباری (1354), مشکی 


(1354). کینه (1354). فراشبانی (1354), دفاع از ناموس (1354), 
والده اقامصطفی (1355), سنجر (نمایش داده نشد- 1355), سیاه بخت 
(1355), کاروانها (مشترک با آلمان و آمریک- 1356)؛ حرمت رفیق 
(1356), هزار بار مردن (1356), سرباز (1356), فری دست قشنگ 
(1356), غربتی‌ها (1356), سرخیوستها (1358), سند زنده (1359), 
لوطی عنتری (1359). سفیر (1361). بازجویی (1362), پرونده (1362)؛ 
زخمه (1362), پیراک (1363), آن سفر کرده (1363) 

بازیگر. 

در‌گذشت: اواسط اردیبهشت 133 تهران. 

محمدتقی کهنمویی فارغ‌التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران است. 
فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر از سال 1322 با نمایش «رستم و 
سهراب» آغاز کرد. سیس با گروه عبدالحسین نوشین و گروه سیار 
خیرخواه همکاری کرد. نمایش‌های عمده‌ای که در آنها ایفای نقش کرده 
است به این شرح است: «پیراهن ابریشمی»؛ «محاکمه»؛ «در دربار 
خان»؛ «ازدواج به سبک ابتالیایی»؛ «یوسف و زلیخا»؛ «عشق پیری»؛ 
«عروسی جناب میرزا». از سال 1344 با فیلم «مراد و لاله» وارد 
عرصه‌ی سینما شد. عنوان‌های عمده‌ی فیلم‌هایی که در انها ایفای نقش 
کرده چنین است: «مو طلایی شهر ما» (1344): «میلیونر فراری» 
(1345)؛ «امیر ارسلان نامدار» (1345)؛ «گدایان تهران» (1345)؛ 
«فرار از حقیقت» (1345)؛ «سرنوشت» (1346)؛ «زن خون آشام» 
(1346)؛ «عموی سبزی فروش» (1346)؛ «از جان گذشتگان» (1346)؛ 
«زنی به نام شراب» (1346)؛ «دختر طلا» (1346)؛ «گردباد زندگی» 
(1347)؛ «بیگناهی در شهر» (1347)؛ «من شوهر می‌خواهم» (1347)؛ 
«سنگ صبور» (1347)؛ «آواره‌های تهران» (1347)؛ «قمارباز» (1347)؛ 
«دختر شاه پریان» (1347)؛: «به امید دیدار» (1347)؛ «سالار مردان» 
(1347)؛ «سلطان قلب‌ها» (1347)؛ «پسران قارون» (1348)؛ «سوگند 
سکوت» (1348)؛ «رابطه» (1348): «روسپی» (1348)؛ «قصر زرین» 
(1348)؛ «بابا کرم» (1349)؛ «زیبای جیب‌بر» (1349)؛ «سکه‌ی شانس» 
(1349)؛ «نامادری» (1349)؛ «رقاصه‌ی شهر» (1349)؛ «شهر گناه» 
(1349): «حسن فرفره» (1349)؛ «مرید حق» (1349)؛ «آثئینه‌ی زمان» 
(1349)؛ «کوچه‌ی مردها» (1349)؛ «حادثه جویان» (1349)؛ «رسوایی» 
(1349)؛ «داش آکل» (1350): «همای سعادت» (مشترک با هندوستان, 
0 ) شب عروسی» (1350)؛ «بده در راه خدا» (1350): «قلاب» 
(1350)؛ «شعار انسان» (1350)؛ «زیر بازارچه» (1350)؛ «قمار 
زندگی» (1351)؛ «آشوبگر» (13591)؛ «نواب» (1351)؛ «نانجیب» 
(1351)؛ «پدر که ناخلف افتد» (1351)؛ «ضعیفه» (1351)؛ «جهنم به 


اضافه‌ی من» (1351)؛ «احمد چوپان» (1351)؛ «نفرین» (1352)؛ 
«قصه‌ی شب» (1352)؛ «تعقیب تا جهنم» (1351)؛ «دشمن» (1352)؛ 
«بنده خدا» (1353)؛ «کنیز» (1353)؛ «راننده‌ی اجباری» (1354)؛ 
«مشکی» (1354)؛ «کینه» (1354), «فراشباشی» (1354)؛ «دفاع از 
ناموس» (1354)؛ «کاروان‌ها» (1355)؛: «والده‌ی اقا مصطفی» (1355)؛ 
«سنجر» (1355, نمایش داده نشد)؛ «سیاه بخت» (1355)؛ «حرمت 
رفیق» (1356)؛ «هزار بار مردن » (1356)؛ «سرباز» (1356): «فری 
دست قشنگه» (1356)؛ «غربتی‌ها» (1356)؛ «سرخیپوستها» (1358)؛ 
«سند زنده» (1359)؛ «لوطی عنتری» (135<9): «سفیر» (1361)؛ 
«بازجویی» (1362)؛ «پرونده» (1362): «زخمه» (1362): «پیراک» 
(1363)؛ «آن سفر کرده» (1363). تنها مجموعه‌ی تلویزیونی که در آن 
شرکت داشت «غریبه» (1353 / 54) بود. 

محمدتقی کهنمویی خود را برای بازی در فیلم «خشت» ساخت سیامک 
اطلسی اماده می‌کرد که به سبب بیماری و سالخوردگی درگذشت. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
منایع زندگینامه :[1] سیمای هنرمندان (452 ,428 ,312/ 1), فرهنگ 
فیلم‌های سینمای ایران (173 ,160 ,157/ 1). 


کیانی. مجید 
ِِِِ 


0 به سال 1990 در تهران متولد شد, تحصیلات موسیقی خود را 
از هنرستان موسیقی ملی (آزاد) شروع و در زمینه فراگیری سنتور آغاز 
فعالیت می‌نماید, ردیفهای استاد ابوالحسن صبا و همچنین پیش‌درآمدها, 
رنگها, تصانیف قدیمی را در هنرستان موسیقی در زمانی که امیرجاهد 
سرپرستی: انجا به. عهده داشت آموخت. سیس ردیف: میرزا عبدالله را در 
دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران در خدمت استاد نورعلی برومند و 
دکتر داریوش صفوت آموخت. 

مجید کیانی یک دوره ردیف را در خدمت استاد ی اس وی یز آموخت و 
در سالهای 1349 -1353 در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران 
و گروه شناخت موسیقی سازمان صدا و سیما در زمینه‌ی پژوهش شروع 
به کار می‌نماید. از آن به بعد برای ادامه‌ی تحقیق و تحصیل در دانشگاه 
سوربن پاریس به مدت 3 -4 سال مشغول تحصیل می‌شود و در سال 
8 پس از بازگشت به ایران در دانشکده‌ی هنرهای زیبا گروه موسیقی 
مشغول تدریس در زمینه‌ی شناخت موسیقی قدیم ایران و تدریس عملی 
و تئوری آن شد که تاکنون این همکاری ادامه دارد. مجید کیانی از ابتدای 
کار تحصیل کنسرتهای متعددی را اجرا کرده است. دو کنسرت در جشنواره 
بت وت تکنوازی و همنوازی داده است, یک کنسرت در ِِ 
نمایش, چندین کنسرت در شهرهای فرانسه, مثل: پاریس, نیس, لیون.. 
همچنین در پایتخت بلژیک بروکسل و... داده است. آخرین کنسرت او در 
پائیز سال 1367 در ایتالیاء, , در شهرهای: رم و فلورانس بوده است که با 
سخنرانی درباره‌ی موسیقی و شناخت آن توام بوده است. کارهای انتشار 
یافته‌ی او در ارویاء شامل دو صفحه به نامهای ردیف از انتشارات 1977 
۲۵۲ ۳۱۵۲۲۳۱۵۲۱۱۵ و ایران 1979 ۷۱۱۱2 ۱۲۵۲ به وسیلم رادیو فرانسه با 
کمپانی 060۲3 و در ایران در سال 1363 نوار کاست «گذری در شیوه‌ی 
سنتورنوازی حبیب سماعی» نشر فرهنگی ابتکار و در سال 1366 انتشار 
آلبوم 5 کاست به نام «هفت دستگاه موسیقی ایران» ردیف آقا میرزا 
عبداللّه به وسیله شرکت ایران صدا. و انتشار و چاپ دوم آن با تغییرات 
وسیله اجراکننده‌ی ردیف. 

مجید کیانی از سال 1358 تاکنون به مدت مشفغول تحقیق و نوشتن 


رساله‌ای درباره‌ی موسیقی ردیف و نقش انديشه در موسیقی سنتی به نام 
«هفت دستگاه موسیقی ایران» است که کار نوشتن, آن پایان و آماده‌ی 
چاپ است. از دیگر کارهای او ردیف آقا میرزا عبدالله است که این هم 
آمادة چاپ می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محل و : نهاوند- گیان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/7/30 

زندگینامه لضف 

اینجانب اواخر سال 1363 وارد حوزه علمیه نهاوند گردیدم و بعد از حدود 
هشت ماه به قم منتقل و در مدرسه علمیه مهدی موعود (عج الله) زیر 
نظر حضرت ایت الله العظمی نوری همدانی مشغول به تحصیل شدم و 
دروس مقدماتی را در ان مدرسه و سطح را در مدارس حوزه علمیه قم به 
در سال 1375 در درس خارج فقه و اصول شرکت نمودم. در سال 1374 
وارد پژوهشکده باقرالعلوم ءع( وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی شده و 
به پژوهش و تحقیق در این موسسه مشغول و به فعالیت در زمینه علوم 
اسلامی و کار نماأیه سازی و اطلاع رسانی در این مجموعه مشفول بودم. 
در سال 1377 وارد دانشگاه مفید در قم گردیدم. در سال 1380 فارغ 
التحصیل رشته «علوم سیاسی» در مقطع کارشناسی شدم. در طول 
حضور در پژوهشکده در برنامه (نمایه سازی, کتاب شناسی, کتابخانه و 
همچنین اطلاع رسانی) جهت تدوین پایان نامه ها, رساله. مقالات و 
راهنمائی «افراد, محققفین؛ , طلاب و دانشجویان» مشغول بوده ام . 


کیانی‌نژاد. محمدعلی 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

در ۳ که یکی از شهرهای استان خراسان است شخصی به نام 
غلامحسین کیانی‌نژاد به سبب صدای گرم و گیرایی که داشت مشهور دیار 
خود و نواحی آن بود. این شخص در صضمن به گوشه‌های آوازژ ایرانی یه طور 
تشه آرکنا و هر بار که با آن صدای خوش می‌خواند سعی می‌کرد 
از اين گوشه‌ها خارج نشود و به آواز خود نظم خاصی می‌داد و همین نظم 
رفن بیشتری به صدایش ضق داآن. علاقه‌ی بیش از حد غلامحسین به آواز و 
به طور کلی به موسیقی موجب گشت تا مشوقی بزرگ برای پسرش 
محمدعلی گردد و وی را جهت فراگیری فلوت تشویق نماید. 

به سال 1331 بود که محمدعلی کیانی‌نژاد در شهر بیرجند دیده به جهان 
گشود و در حدود هشت سال داشت که پدرش برای وی فلوتی تهیه کرد و 
خودش که از آن بی‌بهره نبود, سمت استادی وی را به عهده گرفت" 
محمدعلی گاهی نزد پدر و گاهی با گوش دادن به رادیو و تقلید از 
نوازندگان وقت نواختن اين ساز را فرامی‌گیرد ولی پیشرفت وی زمانی در 
مسیری صحیح قرار می‌گیرد که در اردوی رامسر با نوازندگان سراسر 
کشور آشنا می‌شود و همین آشنایی, وی را با موسیقی پیشرفته‌تری 
مانوس می‌کند. محمدعلی کیانی‌نژاد به سال 1351 وارد دانشکده‌ی 
هنرهای زیبای کشور می‌شود و در این دانشکده از وجود استاد نورعلی‌خان 
برومند و دکتر داریوش صفوت و جلال ذوالفنون اموختن موسیقی را 
فرامی‌گیرد و مدت چهار سال از محضر این هنرمندان بزرگ کسب فیض 
می‌کند و در سال 1353 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
سنتی ايران آغاز و در اين مرکز به تدریس موسیقی جهت هنرجویان 
مق‌برذازد.. کیاتی نز اد در مسانقه. ازفون بارید که زیر تظر افایان: علن 
تجویدی, دکتر صفوت., دکتر برکشلی, دکتر فروغ و علی‌اکبرخان شهنازی 
اداره می‌شد شرکت و در نواختن «ری>> مقام اول را به دست آورد و حدود 
پانزده آهنگ ساخت که با صدای خوانندگانی چون: شجریان, افتخاری, 
ناظری, گودرزی, ملک‌مسعودی ضبط و پخش گردیده و از کارهای خوب 
وی که در این اواخر ساخت, باید از: «سفر آفتاب», «فراغ دیار» نام برد. 
عفد لیف : جمشید. 

جمشید عندلیبی, به سال 1336 در شهر سنندج چشم به جهان گشود, وی 
مانند برادر هنرمندش جلیل از همان اوان کودکی به موسیقی علاقمند بود 


و همین علاقه, وی را از ده سالگی به محضر آقای حسن کامکار کشاند و 
مدت دو سال نزد این استاد هنرمند و دلسوز بسیار اموخت و همین 
فراگرفتن‌ها و اندوخته‌های پربار از مکتب استاد بود که در 12 سالگی به 
عضویت ارکستر موسیقی ایرانی استان کردستان برگزیده شد. وی در 
تال 134 بش از ذریافت. دییلم. از زادکاهش به تهران آمد.و در زشته‌ی 
موسیقی در دانشکده‌ی هنرهای زیبا ثبت نام کرد و از محضر استاد نورعلی 
خان برومند بهره‌مند و یادگیری ردیف آقا میرزا عبدالله زاغا کرد و تن 
از چندی زیر نظر آقای محمدرضا لطفی این ردیف را ما 
جمشید عندلیبی پس از چندی تکنیک «نی» را زیر نظر آقای حسین عمومی 
و ردیف اواز رل نزد شادروان محمود کریمی فراگرفت سپس ردیف آوازی 
شادروان عیذالله خان دوامت را زین نظر.اهای نصراللّه ناصح‌پور فراگرفته 
و در سال 1356 همکاری خود را با رادیو ایران در گروه شیدا و عارف آغاز 
و از سال 137 با همکاری هنرمندانی چون آقایان: حسین علیزاده, پرویز 
مشکاتیان, علی‌اکبر شکارچی و محمد فیروزی گروه عارف را بنیاد نهادند. 
وی در سال 1358 با جمعی از هنرمندان گروه شید و عارف و کانون 
فرهنگی هنری «چاووش» را ان کردند که تولید این کانون 0 عدد 
نوار کاست به اسم چاووش بود و او در اين نوار در گروه‌نوازی و تکنوازی 
شرکت داشت. 

عندلیبی, در سال 1358 نیز مدرک لیسانس را از دانشگاه تهران 
(دانشکده‌ی هنرهای زیبا) دربافت و از این سال همکاری‌اش با مرکز حفظ 
و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران شروع گردید. وی در ضمن ردیف آوازی و 
جواب آواز را زیر نظر آقای محمدرضا شجریان فراگرفت و در سال 1360 
را ار رس استاد حسن کسایی رفت و تکنیک این ساز را تکمیل 
نمود. از کارهای بزرگ وی, اجرای قطعه‌ی «نی‌نوا» ساخته‌ی هنرمند 
باذوق, حسین علیزاده, نوار «تک‌نوازی» و «سه‌تار نواز». همکاری با 
محمدرضا شجریان,؛ شهرام ناظری, همکاری با گروه «مولانا» به 
سرپرستی برادرش جلیل عندلیبی و غیره... جمشید عندلیبی برای 
شناساندن موسیقی سنتی ایران مسافرتهایی همراه با گروه به کشورهای: 
المان؛ سوتیس, لندن نموده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کیاهراسی طبری. شمس الاسلام عمادالدین, ابوالحسن علی 


قرن:د 

جنسیت ِ 

م50 450 ق), فقیه شافعی, محدث, مفسر و مدرس. مشهور به عماد 
طبری يا عمادالدین طبری يا عمادکیا يا عمادالدین کیا و معروف به 
کیاهراسی. اهل طبرستان بود و در انجا به دنیا امد. وی را تالی و تانی 
ابوحامد غزالی بلکه شایسته‌تر از وی می‌دانند. در نیشابور از امام 
الحرمین, ابوالمعالی جوینی, فقه اموخت و در مذهب و اصول برامد. او در 
نظامیه نیشابور پس از اتمام درس توسط استاد. درس او را برای 
شاگردان حوزه تقریر و اعاده می‌نمود. سپس در بیهق به تدریس اشتغال 
یافت. آن گاه به بغداد رفت و تا پایان عمر در نظامیه تدریس کرد. وی 
شیح الشافعیه بغداد بود. او از پزید بن صالح آملین و جماعتی دیگر حدیت 
روایت کرد. ی لیر یه آلن بن کته توالت و ابوطاهر سلفی از 
وی روایت ن کرده‌اند. او لعن به یزید بن معاویه را به صراحت جایز 
می‌دانست. ابن‌اثیر گوید که جهال به او انهام عقیده و مذهب باطنی 
(اسماعیلیه) بستند و سلطان محمد او را دستگیر و زندانی کرد و آن گاه 
که خمعی. از غلما بر براتتش کواهی دادند آزآد شد. در بقداد در کذشت: و 
در مقبره‌ی باب ابرز در کنار ابواسحاق شیرازی به خاک سیرده شد. از او 
آثار نیکویی بجا ماند. از آثارش: «احکام القرآن», در چهار مجلد؛ «شفاء 
المسترشدین فی مباحت المجتهدین». در خلافیات؛ «لوامع الدلائل فی 
زوایا المسائل»؛ «تعلیق فی اصول الفقه»؛ نقض و ردی بر «مفردات الامم 
احمد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (149/ <), التفسیر و المفسرون (447 -444/ 2), 
ریحانه (359/ 6 -107 -106/ <5), سیر النبلاء (352 -350/ 19), شذرات 
الذهب (10 -8 / 4), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (294 -292/ 2), طبقات 
الشافعیه‌ی ابن‌قاضی شهبه (288/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی (234 
-231/ 7 العبر (386/ 2 الکامل (262/ 8), کشف الظنون (1569 
6 ,20), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (197/ 19), معجم 
المولفین (220/ 7), المنتظم (111 -110/ 10), النجوم الزاهرة (199 
-198/ 5), الوافی بالوفیات (84 -82/ 22), وفیات الاعیان (290 -286/ 
3), هدية العارفین (694/ 1). 


کیائی, میلاد 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

میلاد کیائی به سال 1323 در تهران دیده به جهان گشود و چون 
خانواده‌اش به خصوص پدر, خود هنرمند و با هنر دوستی دیرینه داشت از 
جمله در موسیقی, شعر و تثاتر آثاری از خود به جای گذارد. میلاد کیائی از 
دوران کودکی زیر نظر پدرش آموزش تار و سنتور را آغاز می‌کند ولی پس 
از چندی برای فراگیری نت نزد خایت | فخیم نوازنده‌ی زبردست تار که 
مردی مهجور بود می‌رود و مدت سه سال نت و تثوری موسیقی را 
می‌اموزد و بیشتر در این زمان به اموختن سنتور رغبت نشان می‌دهد و در 
3 در مسابقات هنری اموزشگاههای سراسر کشور شرکت می‌کند که 
در بین شرکت‌کنندگان در رشته سنتور اول می‌شود. پس از اين برای 
اشنایی بیشتر با ردیفهای موسیقی ایرانی مدت دو سال به طور خصوصی 
از وی ۲ شادروان محمود کریمی بهره‌ها می‌برد,. سپس برای اشنایی با 
فن اهنگسازی که در این زمینه هم نیز ذوق و استعداد داشت نزد هنرمندان 
بزرگی مثل: مصطفی پورتراب. حسن یوسف زمانی و علی اکبرپور رفت و 
از آنها بسیار نیاموخته‌ها را آموخت. 

وی در رشته‌ی سنتور و نواختن آن. سبک و ویژه‌ای خاص خود را دارد و 
ابداعاتی را روی کوک این ساز کرده که قابل توجه است. کیائی مدت چهار 
سال در تلویزیون مسئولیت برنامه‌ای را داشت به نام «بزم آدینه» که 
روزهای جمعه به طور زنده از تلویزیون پخش شد و بسیاری از آهنگهایی 
که در این برنامه پخش می‌شد از ساخته‌های خود وی بود. او برای 
شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران مسافرتهای متعددی به 
کشورهای: هندء سوئیس, . ژاین, 0 یونان, ایتالیا و بلژیک ِِِِ ". ۳ 
استقبال ت آن کشورها روبرو گشت و ره‌آورد اين مسافرت ۳1 وی 
آشنایی با موسیقی ملی 1 ملل بوده. میلاد کیائی تاکنون حدود پنجاه آهنگ 
ساخته که تعدادی از آنها برای موسیقی متن فیلففای: ارس و تام نی 
بوده و به طور خصوصی تعدادی شاگرد در رشته سنتور تعلیم داده که تنی 
چند از آنان به پیشرفتهایی تور ی نائل گردیده‌اند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کیوان قزوینی, عباسعلی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

رو -1277 ق), مفسر, واعظ, صوفی و شاعر. متخلص به کیوان. 
ملقب به منصور علیشاه. در قزوین به دنیا امد. برای تکمیل تحصیلات به 
عراق رفت و از محضر شیخ حبیب‌الله رشتی استفاده کرد تا به درجه‌ی 
اجتهاد نایل شد. پس از بازگشت در 1313 ق‌ به گناباد و خراسان رفت و 
به فرقه‌ی دراویش گنابادی پیو ست. آن گاه به تهران آمذ و به وعظ و 
ارشاد پرداخت و به شهرت فراوانی دست یافت اما به دلایلی , به فقط از 
سلسله‌ی کنابادیه برید بلکه بر ضد آنها : به تبلیغ پرداخت. وی در رشت 
درگذشت و در سلیمان داراب به خاک نتیر ده آشد. آر آنارشن: «کنوز 
الفوائد»؛ «را زگشا»؛ «تفسیر کیوان»؛ «استوارنامه»؛ «بهین سخن»؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 

عباس ابن اسماعیل بن علی بن معصوم قزوینی مشهور به حاج ملا 
عباسعلی کیوان از علمای دینی و عارف و واعظ (و. قزوین 7 ف. 
7 ه.ش). وی پس از تحصیل در نجف و کربلا و سامره اجازه‌ی اجتهاد 
گرفت و به خراسان رفت. در آنجا نزد حاج ملا سلطانعلی به تحصیل 
عرفان و تصوف پرداخت. در اواخر عمر از تصوف بیزار گردید و کتابهایی 
در رد آن نوشت. و ی ی 
آن بطبع رسیده, اشعار خیام را شرح کرده و ز جمله تألیفات وی از: 
«کیوان‌نامه», «استوار», «راز گشا», 0 «عرفان», «میوه‌ی 
زندگانی». «فریاد بشر» زا باید نام برد. کیوان معتقد است که بزرگترین 
عارف و صوفی خیام و بزرگترین حکیم بوعلی سیناست. وی عرفان را به 
عرفان علمی و عرفان عملی تقسیم نمود و سلوک و درویشی را 
ی فد نت 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (174/ 18 ,58/ 10 ,۸928 9), شرح حال 
رجال (130/ 6), فهرست کتابهای چاپی فارسی (1618/ 2 ,934 ,546/ 
1 کیهان فرهنگی (س 3. ش 8. ص 5 -4), لغت‌نامه (ذیل/ کیوان 
قزوینی), مولفین کتب چاپی (694 -693/ 3), یادداشتهای قزوینی (227/ 
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کیهان. سعید 
قرن:14 


جنسیت ِ 

0 مطلب شاعر. نقاش. موسیقی‌دان. در سال 1277 متولد شد. 
تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدارس علمیه و سن‌لوئی و دارالفنون 
باتمام رسانید و وارد مدرسه‌ی قزاقخانه قشون شد و دوره‌ی سه ساله‌ی 
مدرسه‌ی ژاندارمری را نیز طی کرد. در 1301 با درجه‌ی افسری وارد 
قشون متحدالشکل سردار سپه شد. در 1302 از طرف قشون برای ادامه 
تحصیلات عازم ارویا گردید و دوره‌ی دانشکده‌ی پیاده نظام سن‌سیر را در 
پاریس گذرانید و به تهران بازگشت و خاموز. خدمت در دانشکده‌ی افسری 
شد. در 1310 درجه‌ی سروانی گرفت و در 1313 به درجه‌ی سرگردی 
ناتل آمد و فرماندهی گردان در دانشکده‌ی افسری را عهده‌دار گردید. در 
7 با درجه‌ی سرهنگ دومی وارد دانشگاه جنگ شد و دوره‌ی دو ساله‌ی 
دانشگاه جنگ و فرماندهی و ستاد را گذرانید و در 1319 درجه‌ی سرهنگی 
دریافت کرد. در 1327 پس از 8 سال توقف در درجه‌ی سرهنگی, سرتیپ 
شد و در 1332 درجه‌ی سرلشکری گرفت. اهم مشاغل وی در دوران 
خدمت عبارتند از: فرماندهی آمادگاه لشکر اصفهان, رئیس اداره باربری 
ارتش. مدیير دروس و معادن دانشگاه جنگ با سمت استادی پیاده نظام, 
معاونت دانشکده افسری با حفظ سمت فرماندهی دانشعده افسری 
احتیاط, رئیس رکن یکم ستاد ارتش, بازرس ویژه ستاد ارتش. معاون 
دادرسی ارتش, رئیس دادگاه تجدید نظر ارتش . 

کیهان در سال 1332 بازنشسته شد. وی افسری تحصیلکرده بود و غالبا در 
ارتش مشاغل علمی به وی سپرده می‌شد. 

و ام ار ات اد 
سوم) 


ونر بضر اد 
ِِِِ 


ِ وی پس از طی دوران طفولیت و ورود به مدرسه ابتدایی به 
موسیقی روی اورد زیرا وی در اين دبستان با زنده‌یاد حسین تهرانی 
ی ی او ی 

پس از چندی نصرالله کیهانی به هنرستان عالی موسیقی که به نام 
موسیقار شهرت داشت رفت و ذر آن مدرسه جهت فراگیری علم موسیقی 
نام نویسی کرد. استاد علینقی وزیری رئیس مدرسه بود و علی‌محمد میثاق, 
مهدی مفتاح, اکبر اسعدی, حسین بیگلری‌پور. احمد فروتن‌راد و... در آنجا 
تحصیل می‌کردند که همدوره‌های ایشان می‌باشند. 

کیهانی مدت هشت سال در مدرسه عالی موسیقی زیر نظر استادانی 
نظیر: سرزخوتسیف؛ دکتر مصطفی ادیب, اسماعیل زرین‌فر و.. . تحصیل 
کرد و به زودی خود یکی از نوازندگاین خوب ویولن هنرستان گردید. 

در سال 1320 بنا به گفته نصرالله کیهانی حدود 4 کلاس موسیقی در 
تهران فعالیت داشتند که عبارت بودند از کلاس حسین بیگلری‌پور در خیابان 
سپه سابق (امام خمینی) کلاس علی‌اکبر اسعدی که وق در آن تدزیشن 
ی کرد کلاس غلامحسین پایوار واقع در آخر خیابان پامنار و کلاسی 
نصرالله کیهانی در سرچشمه که از سال 1313 افتتاح و تا سال 1320 
فعالیت داشت و شاگردان بسیاری را تعلیم داد. 

وی علاوه بر تعلیم شاگردان در کلاس, در مدارس: دانش, حافظ, رودکی, 
سعادت, فرخی و کودکستانی شماره 8 هفته‌ای سه ساعت تدریس نت و 
سرود موسیقی می کرد. یر 2۱ کیهانی علاوه بر اينها حدود پانزده آهنگ 
ساخت ولی بیشتر از هر چیز در دوران زندگی خود یک معلم خوب بود 1 
تعلیم و تربیت هنرآموزان پرداخت که روی هم رفته حدود شصت سال کا 
مداوم و زندگی فرهنگی, هنری وی خدمت به تاریخ موسیقی و فرهنگ 
صوتی, کشور می‌باشد. 

نصراللّه کیهانی در غروب غم‌انگیز یکی از روزهای سال 11 بر اثر سکته 
دار فانی را وداع گفت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خداوند 
رحمتش فرماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


گازر ابومنصور 
قرن 3 


9 ات ی ها 
191 ق)( معاصر بوده و به خدمت اکابر و مشایخ بسیاری مانند ابونصر 
سراج,؛ صاحب «اللمع فی التصوف», و شیح احمد بخاری رسیده است. او 
در آخر عمر منزوی شد. 

ترگذفتها. کنات :ار آفرنان له او شید 

منایع زندگینامه :ریحانه (114/ <ظ), لفت‌نامه (ذیل/ ابومنصور), نامه‌ی 
دانشورآن (80/ 8). نفحات الانس (348). 


گازرگاهی هروی طبسی, کمال‌الدین حسین 
۰ ۵ 


زر 8 905 عارف, صوفی و شاعر. در هرات در دستگاه امیر علیشیر 
علوم متداول عصر خود از جمله جفر و تصوف تبحر داشت و به نظم اشعار 
می‌پرداخت. در ایام سلطنت سلطان یعقوب میرزا آق قوینلو از ولایت 
طبس به اذربایجان رفت و تحت حمایت وی به سر برد. زمانی که به هرات 
باز گشت سلطان حسین بایقرا| امور شیخی و تولیت موقوفات مزار مقرب 
حضرت خواجه عبدالله انصاری را به او تفویض کرد. در 904 ق منصب 
صدارت و رسیدگی به مطالب دادخواهان به وی واگذار شد. مبر 
کمال الدین شاگرد جامی بود و در عقاید عارفانه- شاعرانه به مکتب احمد 
غزالی نیز توجه داشت. از اثارش: شرحی بر «منازل الساترین» شیخ 
عبدالله انصاری؛ «رساله». در تصوف؛ «مجالس العشاق». تالیف شده در 
8 ق. بعضی از تذکره‌ها اين کتاب را به سلطان حسین بایقرا نسبت 
می‌دهند. در «الذریعه» صاحب عنوان تحت نام فنایی گازرگاهی آورده شده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع. زند کا مه «ارنة ادبیات در ابران (7*528 52 4)ز رنه نظم. وه نتر 
(332 -331 ,284), حبیب السیر (325/ 4), الذریعه (363 -362/ 19 
9, ,849 -848/ 9), مجالس العشاق (مقدمه), مجالس النفائس (271 
-270 ,95 -94), نفحات الانس (چهل و چهار, چهل و پنج). 


کر کانیه فضر ال 
ِِِ 


( کار 1 دهات تفرش است) فرزند میرز | جهانگیرخان معروف به 
محاسب الملک, از کارمندان دستگاه ظل السلطان بوده. و در دفتر استیفا 
انجام وظیفه می‌نمودم, مردی فاضل و ادیب و عارف بوده, و در 5 رجب 
1 به سن 96 سالگی وفات یافته, در یکی از اطاق‌های شمالی تکیه‌ی 
مادر شاهزاده مدفون گردید. 

مشارالیه داماد ملا محمد تقی بن ملا محمد شفیع خوتی بوده است. 

ماده تاریخ وفاتش این است: 

خامه‌ی سرخوش نوشت از پی تاریخ او 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


گرگانی مزقانچی. عباس 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


۰ 


7 نهم و دهم ق), عالم. محدث و مفشّر. از مشاهیر علمای امامیه بود و 
مولف تفسیری به نام «جلاء الاذهان و جلاء الاحزان فی تفسیر القران». که 
حاوی اخبار ائمه (ع) و روایات امامیه و یکی از معروفترین کتابهای تفسیر 
فارسی است. تفسیر «جلاء الاذهان» همان تفسیری است که به «تفسیر 
کازر» مشهور است. قدیمی‌ترین نسخه‌هایی که از این تفسیر, چه در ایران 
و چه در خارح از ایران, باقی مانده است تاریخ قرن دهم را دارد؛ لذا به 
گفته‌ی آقا شیخ آقا تذر گ تهرانی تألیف کتاب در همان قرن با قرن قبل از 
آن بوده است. 7 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (472 /<), تاریخ نظم و نثر (272), تفسیر 
گازر (1/ مقدمه), الذریعه (123 /5 ,310 -309 /4), ریاض العلماء (86 
-85 /2), ریحانه (400 /1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 62 -61 /10). 
سس اس 


گرگین‌زاده. محمدرضا 


قرن:14 
جنسیت ِِ_ 

۳9 از گرگین‌زاده‌های هنرمند. محمدرضا گرگین‌زاده. فرزند مرحوم 
مرتضی گرگین‌زاده است که به سال 1327 خورشیدی در محله امیریه 
تهران دیده به جهان باز کرد. استعداد و ذوق ذاتی. محیط مناسب 
خانوادگی موجب علاقمند شدن وی به موسیقی و شکوفا شدن این هنر 
ارزنده و والا در او گردید. به همین سبب پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در 
دبستان برزویه و تحصیلات متوسطه در دبیرستان ادیب نتوانست از عشق 
بزرگ خود که موسیقی بود چشم‌پوشی نماید, لذا درصدد برآمد که این هنر 
را بطور صحیح و اصولی و علمی فراگیرد. 
محمدرضا گر گین زاده, از سن دوازده سالگی نزد عموی خود مصطفی 
گرگین‌زاده شروع به فراگیری نواختن فلوت کرد و پس از یک سال به 
کلاس یحیی نیکنواز که از دوستان نزدیک پدر و عموی خود بود رفت. کلاس 
مرحوم یحیی نیکنواز, در نبش خیابان فخراباد قرار داشت و او ساز ویولن 
را انتخاب کرد و حدود دو سال نزد نیکنواز به فراگیری و نواختن ویولن 
پرداخت, سپس با راهنمایی یحیی نیکنواز به هنرستان موسیقی ملی رفت 
و در کلاس‌های شبانه این مدرسه ثبت‌نام کرد. 
محمدرضا گر گین‌زاده, در این هنرستان زیر نظر استادانی: نظیر محمود 
ذالفنون, علی تجویدی به فراگیری ویولن و گوشه‌ها و مقامات آواز ایرانی 
پرداخت. سپس نزد ولود تارخانیان به فراگیری و نواختن ویولن آلتو مشغول 
شد ومدت سه سال نزد این استاد نواختن این ساز را فراگرفت. وی در 
سال 1348 همکاری خود را با ارکستر استاد حسین دهلوی آغاز کرد که 
بیشتر نوازنده‌های این ارکستر از شاگردان هنرستان موسیقی ملی بودند. 
وی در سال 1352 به رادیو ایران رفت و مدت دو سال با ارکستر فرهاد 
فخرالدینی همکاری کرد. محمدرضا گر گین‌زاده. پس از چندی. برای تکمیل 
و بیشتر اشنا شدن با علم موسیقی به هنرکده موسیقی ملی که به 
سرپرستی مصطفی پورتراب استاد و مربی دلسوز موسیقی ایران اداره 
می‌ شد رفت و در رشته آهنگ‌سازی موفق به دریافت لیسانس از این 
مدرسه گردید و چون به مقام شاگرد اولی نائل گردیده بود, با بورس 
تحصیلی که در اختیار وی قرار گرفت عازم انگلستان شد و با سیر و 
تفحص در موسیقی اروپا و جهان و شناساندن موسیقی اصیل و سنتی 
ایران که از پیشرفته‌ترین و بزرگترین فرهنی‌های صوتی جهان است دین 


خود را به میهن ادا کرد و پس از چهار سال که ور ان دیار ماند, خدمات 
ذیقیمتی را انجام داد. وی پس از آن به وطن بازگشت و در سال 1358 به 
هنرستان عالی موسیقی رفت و در سمت ناظم این هنرستان مشغول 
انجام وظیفه شد و مدتی با این مدرسه همکاری کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


گرگین‌زاده. مصطفی 
ِِِ 


9 0 برادر مرحوم مرتضی گرگین‌زاده که خود. هنرمندی 
باارزش و در موسیقی ایران صاحب نام می‌باشد. به‌سال 1301 
خورشیدی, در محله در خونگاه که یکی از محله‌های قدیمی تهران است 
متولد شند. در او کاسب بود و مصطفی یس از اتمام دوره تحصیلات 
ابتدایی که در دبستان هدایت به پایان برده بود. وارد موزیک ارتش گردید. 
وی طی مصاحبه‌یی که با نگارنده سال 1368 خورشیدی به عمل آورد 
درباره فعالیت‌های هنری خود, چنین اظهار داشت: 
«برای فراگیری موسیقی که به آن سخت علاقمند بودم», با مشورت پدرم» 
به طور داوطلب به ساختمانی واقع در چهارراه عزیزخان و 1 به ارتش 
بود رفتم و طی قراردادی که با من بسته شد, به مدت 5 سال برای 
فراگیری علم موسیقی و همکاری با موزیک ارنش به استخدام آن درآمدم 
و زیر نظر افسری به نام سر گرد مین‌باشیان که از فارغ‌التحصیلان آلمان 
بود به فراگیری نت و موسیقی پرداختم. نحوه فراگیری من که عبارت بود 
از مقدمات نت‌خوانی و نوازندگی, نیمی از روز را به فراگیری نت و نیم 
دیگر را به اچرای عملی نت‌ها با ساز مشغول می‌شدم. تا اینکه بعد از یک 
سال به لشگر دوم موزیک عشرت‌باد منتقل گشتم و زیر نظر سروان 
محمد ایروانی به کار خود ادامه و تا سال 4 که او به مقام ریاست کل 
موزیک ارتش رسید همکاری داشتم. سپس همکاری و فراگیری موسیقی 
را, زیر نظر سرهنگ نوائی ادامه دادم و پس از مدت کوتاهی که قرارداد 
من با ارتش به اتمام رسید, در همان سال 1324 از ارتش استعفا دادم و 
شروع به فعالیت در هنر موسیقی را در خارج از کادر ارتش اغاز کردم. 
سال 1325 بود که با علی‌محمد خادم میثاق و مرتضی حنانه اشنا شدم که 
این اشنایی منجر به اجرای برنامه‌های هنری به اتفاق ایشان و برخی از 
دوستان هنرمندم به مدت یکسال در تثاتر «فرهنگ» واقع در خیابان لاله‌زار 
دید. 
گر 
در اوایل سال 1326 با مرحوم مهدی خالدی آشنا گردیدم. به پیشنهاد 
خالدی, در ارکستر رادیو به سرپرستی وی به همکاری پرداختم که ارکستر 
مذکور متشکل بود از: دلکش «خواننده» مهدی خالدی «نوازنده ویولن و 
سرپرست ارکتسر». علی زاهدی «نوازنده ضرب». مصطفی کسروی 
«نوازنده پیانو». فریدون حافظی «نوازنده تار». مصطفی گر کین زاده 


«نوازدنده ترومیت» و شاعر گرانمایه اسماعیل نواب‌صفا شاعر. همکاری 
دائمی و مداوم پیدا کردم. 

در این برنامه که از ساز بنده برای اولین بار در موسیقی ایرانی استفاده 
می‌شد, مورد تأیید اساتید موسیقی مثل: استاد ابوالحسن صبا. حسین 
تهرانی, استاد مرتضی محجوبی قرار گرفت. به طوری که بعد از چهار 
هفته با ارکستر مهدی خالدی. ساز ترومپت جای خود را در موسیقی سنتی 
اتزاتی. نان کرد وتا ان تارنخ که,سار -کلازتتنی ترومپت در موسیقی سنتی 
ایران نقشی نداشت. دارای ارج و اعتباری فراوان گشت. 

همکاری مداوم من با ارکستر خالدی و مأنوس شدن من با وی, موجب 
گشت تا خیلی مساوئل راجع به موسیقی سنتی را از وی بیاموزم و خودم با 
پشتکار و علاقه‌یی که به موسیقی اصیل و سنتی ایران داشتم, 1 

کامل به گوشه‌ها و ردیف‌های آن پیدا نمودم. فعالیت‌های من تا سال 1332 
به هن یک نوازنده در این ا رکسنتر و رادیو ادامه داشت., تا اينکه در 
ابتدای سال 1333 به اتفاق مرحوم برادرم مرنضی گرگین‌زاده به 
سرپرستی ارکستر شماره 2 رادیو ایران به خوانندگی دلکش نائثل آمدم که 
نمره این همکاری‌ها, ساختن حد ود یازده آهنگ با برادرم لو که توسط 
کمپانی عشقی (واقع در خیابان لاله‌زار) هشت عدد از این آهنگ‌ها بر روی 
صفحه ضبط و پخش گردید. 

همکاری ما ادامه داشت تا اینکه در سال 1337 فوت برادرم که برای من 
ضر به یی دردناک بود به وقوع پیوست که هنوز هم این ضایعه برای من 
بسیار دردناک و تامنت‌باز, است و روی تمام وجودم تش کین ضو کند 
دوری برادر هنرمندم لحظه‌یی برایم آرام و قرار نگذاشته است. 

یادم هست. یک آهنگ محلی را که تنظیم کرده بودیم و در رادیو ضبط شده 
بود. می‌بایست از رادیو پخش شود, آن موقع رسم و رسوم بر اين بود که 
برنامه‌هایی که روزها از رادیو پخش می‌گردید, با نظر سرپرست ارکستر 
باشد. ولی یک روز که ما برای ضبط برنامه به رادیو رفته بودیم» متوجه 
شدیم که برنامه ضبط شده پخش نگردیده است. لذا از آقای علی سعادت 
که گوینده بود, پرسیدم که چرا برنامه ضبط نشده پخش نگردیده است؟ او 
در جواب گفت: آقای نصرت‌اله معینیان (وزارت اطلاعات وقت) با ان 
برنامه موافقت نکرده‌اند و روی نوار نوشته بودند که این نوا در شأن 
رادیو تهران نیست., بیشتر در خور رادیوی نیروی هوایی است ! بنده بسیار 
تعجب کردم و علت را نیز متوجه نشدم. آن روز پس از اتمام کار در رادیو, 
خانم دلکش به من گفت برویم پیش وزیر اطلاعات بینیم چه شده است ! 
من و او به اتفاق نزد وزیر رفتیم که در آنجا هر دو نفر ما با او درگیری 
لفظی پیدا کردیم و حرف ما در انجا این بود که مقام وزارت. باید قضاوت 
درباره موسیقی را به شورای موسیقی واگذار کند که صلاحیت اين کار را 


برداشت ذهنی خود با مسائل روبرو می‌گردد. و اگر هم شورای موسیقی 
اين نوار را رد میکرد, یک کدام از ماء شورای موسیقی را قانع می‌کنیم یا 
شورای موسیقی ما را قانع می کند. 
به. هر. خال: نیحه این در کبری. ان ند که هن زا به علت عدم صلاحیت 
اخلاقی. از رادیو اخراج کردند و من را با هت مدیر کل ارتباطات 
راه‌آهن دولتیر ایران به آن اداره منتقل کردند و در شهر خرمشهر مشغول 
انجام خدمت کردیدم. در خوزستتان دوستانی:داشتم. که تن چند از آن‌ها در 
آبادان زندگی می‌کردند و من بیشتر روزها پس از اتمام کار اداری از 
خرمشهر به ابادان می‌رفتم و توسط یکی از این دوستان با اقای مهندس 
سمیعی رئیس تلویزیون ابادان اشنا شدم و ایشان از من دعوت کرد که 
گروهی تربیت کنم برای اجرای برنامه‌های موسیقی تا از تلویزیون ابادان 
پخش شود من با چهار نفر از نوازندگان مختلف که در شرکت ملی نفت 
ایران کار می‌کردند همراه خانم جلیلیان چند اهنگ محلی و دو اهنگ خانم 
دلکش را اجرا کردیم که مورد استقبال واقع گردید که این همکاری مدت 
یک سال ادامه داشت. _ ۱ 
در همین زمان بود که اقای معینیان از رادیو برکنار و به وزارت راه امد و 
به عنوان وزیر راه و ترابری مشغول کار شد و راه‌اهن دولتی هم زیر نظر 
وزارت راه بود. پس از چهارده روز که از جابه‌جایی ایشان گذشت, روزی 
به دست من داده شد که متن ان امده بود: «از این تاريخ. هیچ 
سمتی در این اداره ندارید و باید خود را فورا به تهران معرفی نمایید. من 
هم ناچارا به تهران مراجعت کردم و با فراز و نشیب‌هایی روبرو گشتم تا 
یس از سه ماه که دوباره با خانم دلکش روبرو شدم و مجددا| فعالیت‌های 
هنری خود راء به طور آزاد با ایشان آغاز کردم که تا سال 1344 سرانجام 
به علت خستگی مفرط روحی و جسمی پرونده هنری خود را بستم و به 
قول معروف ساز را بوسیدم و کنا ر گذاشتم و مدبی بعد به راه‌آهن منطقه 
شمال ایران به‌نام «پل سفید» منتقل شدم و به سمت سریرستی 
ارتباطات برون شهری آن منطقه مشغول انجام وظیفه گردیدم و در سال 
1399 نیز از واماهن تولتی‌خههورق اشنلامی ایران بازتتشته کردیدم, 
لازم به گفتن است که در طول ففعالیت‌های هنری خود, در رادیو, با 
ارکسترهای ابراهیم‌خان منصوری. مهدی خالدی, حبیب‌الله بدیعی, 
لطق‌الله مجد, علی تخویدن حضین تهرانی.ه بسبارق از تام‌آورآن.موتخیفی 
ایران همکاری داشته‌ام و غیر از ساز تخصصی ام که ترومپت می‌باشد با 
نواختن سازهای فلوت, قره‌نی. سه‌تار. سنتور و تنبک اشنایی کامل دارم و 
ضرب را نزد استاد حسین تهرانی کار کرده‌ام. 
درباره بحیی نیکنواز, مرنضی و مصطفی گرگین‌زاده, نگارنده مطالب 


بسیاری شنیده‌ام ولی منوچهر همایون‌پور. هنرمند ارجمند و باارزش که 
طی سالیان دراز با انها حشرو نشر داشته است., درباره ایشان چنین 


می نویسد. 

«در سال 1324 در جمعی دوستانه با مردی به نام قاسم کیا آشنا شدم که 
از هنرمندان تثاتر در لاله‌زار آن روز گاران بود». 1 

براساس فطرت جوانی و غلیان شور و شوق, چند بیت شعر با اواز خواندم 
و طبق معمول هم دو سه تصنیف از اهنگ‌های نشاطاور روز را هم به 
- مجلس ارائه کردم. 

حاضرین محفل مرا بسیار تشویق کردند. قاسم کیا که سالهاست از او 
اطلاع ندارم , , مردی خوش‌رو, خوش‌برخورد و زود آشنا بود به من پیشنهاد 
کرد و آن اینکه: «ما بعضی روزهای جمعه در , بیمارستان (مسلولین) برای 
بیماران مسلول چند پرده تثاتر اجرا می‌ کنیم کر از موسیقیدانان 
جوانی که در رادیو برنامه اجرا می کنند با ما همکاری دارند, اگر بخواهی 
برای بیماران بخوانی که کار خیری است». پذیرفتم و با او قرار گذاشتم. 
قبل از ظهر جمعه در ساعت مقرر وانت ت بیمارستان امد و من با جمعی 
هرد با تا دور هس هن گروه موسیقی عبارت بود از: زنده‌یاد علی‌محمد 
نامداری, عباس شاپوری؛ مرنضی و مصطفی گر گین‌زاده, ناصر زرآبادی, 
یحیی نیکنواز و رضا صمصامی نوازنده تار که کا ر او بسیار خوب بود و چند 
سالی است از هست و ثیست او بی‌خبرم و یکی دو نفر دیگر که نام آن‌ها 
در خاطرم نیست. 

سرپرستی اين گروه با زنده‌یاد علی‌محمد نامداری بود و در وقت شروع 
برنامه برای اولین بار آقای عباس شاپوری آهنگ‌های مرا به خط موسیقی 
(نت) یادداشت کرد که همین نوشته‌ها در جمعه بعد و ۳ برنامه رادیویی 
من در استودیوی فرستنده بی‌سیم اجرا و پخش گردید. من بعدا در سال 
9 م ‏ 1330 و 1331 و پس از اجرای برنامه‌های متعدد, در ارکسترهای 
و 
به همراهی ایشان کلاسی هم در خیابان استانبول دایر و برای دو موّسسه 
ضبط صفحه- شرکت شهرزاد و شرکت رویال تعدادی صفحه ضبط کردیم 
که همه آهنگ‌ها موجود و هم‌اکنون در دسترس است. 

در سال 32 یکی دو آهنگ از آهنگ‌های من قبول عامه يافته و به قول 
معروف: «آهنگ روز شده و معروفیت این دو آهنگ سبب دعوت و 
شرکت من در فیلمی بنام: «گل‌نساء» شد که محصول شرکت دیانا فیلم 
بود. نقش اول این فیلم را زنده‌یاد هوشنگ سارنگ ایفاء می‌ کرد و من در 
نقش یک جوان روستایی دو آهنگ یکی در قایق و ساحل بحر خزر و دیگری 
را در یک صحنه شهری اجرا می‌کردم. "۳ 

تنظیم اهنگها را با دقت و استادی هرچه تمامتر مرتضی گرگین‌زاده انجام 


داد. مقدمه و فواصل یک آهنگ «بی‌قرار» را که معروف‌ترین آهنگ آن فیلم 
ات کاه اه مرلضی به قدری مناسب با آهنگ و دل‌انگیز در یک ضرب 
(ریتم) دو ضربی ساخته بود که بعدا طرف نوجه خیلی از موسیقیدانان 
طراز اول ایران قرار گرفت و به یاد دارم که آقایان جلیل شهناز و حسن 
کسائی گاه‌گاه این اهنگ را در رادیو و در محافل خصوصی می‌نواختند و من 
۳ سال 1352 در یک گفتگوی تلویزیونی و توضیح درباره هنر مرتضی 
گرگین‌زاده این موضوع را یادآوری و عنوان کردم. 
فرصتی به دست آمده است و باید درباره چند تن از یاران زور کار خوانین: 
آن‌ها که می‌رود به فراموشی سیرده شوند چند سطری به عنوان ادای 
۰ دوستی: و مار بنویشم. شاید کرد فر آفوشی از جهزم ان از .یاج 
ن سترده شود. دست توانای زمان براساس قانون تغییر ناپذیر خود 
۹4 آنان را از ما جدا کرده است, چه باید کرد ! و چه می‌توان گفت؟ که 
تقدیر و سرنوشت در را می‌کوبد و گاه دنیای بی‌رحم و شفقت در هنگام 
حیات و عمر و در وقت یختگی و شکوفایی یک دانشمند و یا هنرمند را 
زودتر از انتظار به دیار نیستی فرا می‌خواند. این چند نفر به واقع در تاریخ 
سطر را ننویسم شاید نام این عزیزان و عاشقان واقعی به موسیقی ایران 
به فراموشی سپرده شود. 
در سال‌های اخیر که چند کتابی درباره هنرمندان موسیقی نوشته_ و منتشر 
شده است مطلبی درباره آن‌ها نگاشته نگردیده و لعجب و تأسف‌آور است 
که عکس و نام کسانی در بعضی نشریات دیده می‌شود که مقایسه آن‌ها با 
مصطفی و مرتضی گرگین زاده و یحیی نیکنواز انصافا مقایسه یک شاگرد 
اون ات ی سا مات مره وی رز 
اگر من هم دیر يا زود به دنبال آن‌ها بروم یادی و نامی از اين یاران به واقع 
هنرمند حتی درخاطر دوستان و نزدیکان به جای نماند. 
گردون ز جمع ما همه تفریق می‌کند 
«استاد شهریار» 
این چند نفری که به ابدیت پیوسته‌اند. در دوران حیات نام و نشانی داشتند, 
شادیآفرین و مجلس‌افروز بودند» وسائل ارتباط جمعی- رادیو- برای جلب 
نظر شنوندگان و پر کردن اوقات خود و نشریات برای پر کردن صفحات و 
جلب خوانندگان بیشتر از نام و اعتبار و شهرت آنها سود برده‌اند. اما حالا 
آنچنان به فراموشی سیرده شده‌اند که وت در صفحه موسیقی کشور ما 
این چنین مردانی اصلا از مادر نزاده‌اند. 
سخت درداور است و من این رنج را با تمام وجود در اعماق جانم احساس 
می‌کنم. اینان کسانی بودند که به معنای واقعی کلمه عشق بودند. سال‌ها 


در کمال صداقت و بدون توقع و چشم‌داشت عمر خود را در راه هنر و 
اعتلای موسیقی ایران عزیزمان صرف کردند. وقت و جوانی و هنر خود را 
برای ارائه هنر موسیقی کشور در رادیو صادقانه و مردانه به کار گرفتند و 
امروز به جز تعداد معدودی از یاران و همکاران آن‌ها که تنها کف افسوس 
به هم می‌زنند و کار دیگری هم از آنها ساخته نیست. نام و نشانی در خاطر 
کسی نیست. اری ! تنها دریغ و حسرت و افسوس ! که این سرنوشت 
و و 
موازات آن یک نقص در کار آن‌ها وجود دارد و آن این است که شارلاتان و 
دنبادوشتت: و آننده‌نکر نیستند:. 

چند وقت پیش با (محمدعلی اسماعیلی)- نوازنده چیره‌دست و سرشناس 
ضرب ملاقاتی داشتم. با دیدن من و تازه شدن ان یادها و خاطره‌ها که از 
مرتضی و مصطفی گرگین‌زاده- دائی‌های خود با من و از روزگار نوجوانی 
داشت از ته دل فریاد می‌کشید و با همان صداقت و خلق و خوی درویشی 
که در سال‌های اخیر وجود او را در خود گرفته است مرا به زیر سوال 
کشید. سوالی و خطابی که مفهوم ان ادای وظیفه دوستی و همکاری 
چندین ساله من و مرتضی بود. در حالی که کلمات و جملات را که حاکی از 
رنج و اندوهی توصیف ناپذیر بود ادا می‌کرد, از مجموع گفته‌هایش چنین به 
نظر میرسید که درباره مرتضی و مصطفی و سوابق هنری آن‌ها در کتاب‌ها 
و نشریات سال‌های اخیر کوتاهی شده است و شاید این از گردن 
من است اما. من اهل تظاهر نیستم. ولی در میان دوستانی که زنده هستند 
هیچکس به اندازه من برای مرتضی و مصطفی و حتی یحیی نیکنواز 
احساس ادای وظیفه دوستی را ندارد. در جواب به او گفتم: « که دوست 
عزیز سرنوشت افراد بشر از جهات مختلف در جای دیگر تعیین و 
پی‌انداخته می‌شود و ما را دستی فراتر و زورمندتر از تقدیر برای رقم زدن 
سرنوشت نیست.» 

مدبران و اندیشمندان, گفته‌اند: 

«یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند 

چونست که جمعی ندویدند و رسیدند » 

اما با همه این مسائل که در خیلی از موارد تاریخ تاریک است و درباره 
بعضی افراد از رشته‌های مختلف علمی و هنری و. . کوتاهی می‌شود و 
انظان. که باید بو,سایت خق. آن‌ها اقا نمی رید نم دربازه فنص 
گرگین‌زاده و از زبان یکی از هنرمندان به واقع 0 و بی‌جانشین کشور 
در قرن اخیر گفته و نوشته‌یی دیدم که همین مطلب با همه کوتاهی گویا 
بسی بلند است و بلندی مقام مرتضی را در صدر هنرمندان موسیقی 
کشور نشان می‌د هد. در سال ود و و در شماره 258 مجله تماشا با خانم 
(روح‌انگیز) یکی از دو بانوی آواز قرن اخیر مصاحبه‌یی انجام شده است. با 


عنوان: «روح‌انگیز از زبان خودش». که پیشینه کارهای هنری ایشان را از 
اغاز اشنایی با مرحوم حسین سنجری و کارهای بی‌نظیری که زیر نظر 
استاد بزرگوار- زنده‌یاد علینقی وزیری انجام داده است و اظهارنظر 
توا شناد ر محالله حالفیهفمبارة انشان را ناه دز همان تشه حوانق اشان 
درباره اولین برنامه رادیوئی خود چنین می‌گوید: «یی روز در خیابان لاله‌زار 

برخوردم به حسین تهرانی. گفت «نمی‌آیی رادیو؟» گفتم: «می‌خواهم ولی 
راه و چاره را نمی‌دانم». به اتفاق حسین تهرانی رفتیم به مدرسه‌یی که در 
میدان بهارستان بود. من را به سرگرد مین‌باشیان معرفی کرد. به این 
ترتیب من به رادیو راه پیدا کردم و اولین بار به همراهی مرتضی نی‌داود, 
تا تیه و نی که (وتضی تباید خر کردم 

خالا واقعا همین بی .سطر ان هم از ربانجنان کسی .وا ون رتیف: تین 
شخصیت‌هایی در موسیقی کشور کافی نیست که دانسته شود که مرتضی 
گرگین‌زاده از موسیقی‌دانان طراز اول کشور و همکاران 0 اول 
خاتتیتش رادیو بوده است. این همکاری مرتضی گرگین زاده / با رادیو و این 
چنین شخصیت‌هایی در سنین حجدود بیست پا بیست و بکسالکی و پایان 
مدر سه موزیک ارتش بوده است. و براساس اطلاعات خصوصی که من 
دارم و اظهارنظر فرزندش محمدرضا گر گین‌زاده و ارائه مدارک مختلف از 
طرف ایشان مرتضی در سال 1300 خورشیدی, در محله در خونگاه تهران 
پا به جهان هستی می گذراد. تحصیلات ابتدایی را نخست در دبستان 
عنصری شروع و سیس تحصیلات خود را در دبیرستان عسجدی ادامه 
می د هد. 

من با توجه به دوستی و همکاری نزدیک در کارهای مختلف رادیویی و ضبط 
تعدادی آهنگ در صفحه و سه سال اجرای برنامه‌های رادیویی و برقراری 
یک کلاس تعلیم موسیقی و حشر و نشرهای روزان و شبان در مدت 
چهارده پانزده سال, اطلاعاتی از زندگی دوران نوجوانی و جوانی از زبان 
خود آن‌ها شنیده و به خاطر دارم که با گفتگو و تأیید ناصر زرآبادی, دوست 
هم هدر تبنم و همکار و رفیق حجره و گرمابه و گلستان آن‌ها به شرح 
زندگی آن‌ها تا حدود اطلاعاتی که در خاطر دارم می‌پردازم. 

مرتضی در سال 1312 و پایان مدرسه ابتدایی وارد مدرسه موزیک ارتش 
عف کرد وی از طی دوران شش ساله آن با درجه سرگروهبانی 
فارغ التحصیل می‌گردد. مصطفی گرگین زاده و یحیی نیکنواز هم بنا به 
اظهار ناصر زرآیادی در سال 1313 به همان مدرسه وارد و در سال 
9 با همان درجه آموزش را به پایان می‌برند. گذراندن این دوره شش 
شاله ص شبات است که افای: صرالله اسان رصر السلطان) 
سریرست موزیک نظام ارتش بوده. مديیر این مدر سه یک نظامی 
موسیقیدان و سخت‌گیر و منظم و تحت دیسییلین نظامی بوده است و 


میتوان حدس زد و قبول کرد که شش سال تحصیل شبانه‌روزی موسیقی, 
از این جوانان عاشق و بااستعداد. موسیقی‌دان‌های نخبه و نمونه‌یی به بار 
آورده و به جامعه هنری کشور عزیزمان ایران تحویل داده باشد. که واقعا 
این چنین بود. و مگر این نیست که چند تن از موسیقیداتان بزرگ و 
سرشناس کشور همچون: ابراهیم‌خان منصوری- که مدتی سرپرست 
موسیقی رادیو بود, اکبر محسنی, زنده‌یاد حسینعلی وزیری‌تبار. و تعدادی 
دیگر از بزرگان موسیقی ما فارغ‌التحصیلان همین مدرسه موزیک نظام 
بودند. 
تا آنجا که من به یاد دارم مرتضی در ارکسترهای مختلف رادیو همکاری 
داشت و علت ان تسلط کامل او به موسیقی و خلق و خوی نرم و ملایم و 
بی‌اعتنایی او به مسائل دنیایی بود. با وجود این که تنها راه اعاشه او از 
حقوق رادیو و تدریس تعداد معدودی توآهور :نود هیحان در مور ن :فسات 
ای سس وا هرا ار ام یا 
ذکر است که یکی از یادگارهای هنری مرتضی گرگین‌زاده موسیقی‌دان و 
نوازنده توانای متین و توانای کلارینت (قره‌نی) , اقای رضا یاوری است که 
هر وقت ملاقاتی با او دست می‌دهد بلافاصله و قبل از هر مطلب و سخنی 
یاد و ذکر خیر مرتضی ان مو سعیدان نازنین و ناکام و جوانمرگ است. 
مرتضی پس از شروع کار با خانم روح‌انگیز بانوی نام‌آور موسیقی ایران, با 
خانم روح‌بخش همکاری داشت در سال‌های 31 -30 -29 هم رهبری 
ارکستری را به عهده داشت که ساعت 6/ 30 تا 7 روزهای چهارشنبه را 
من برنامه اجرا می‌کردم و هشت و نیم تا نه را خانم روح‌بخش اجرا 
می‌کردند. در سال 1329 که تعدادی اهنگ را بر روی صفحه ضبط کردم 
رهبری و تنظیم همه آن‌ها به جز یک آهنگ «بختیاری» که آقای عباس 
تاوری رورا مش کر بورن سب ومنطر موصی انسا درف 
در طول مدت همکاری با رادیو که حدود چهارده, پانزده سال دوران ان بود 
با بیشتر ارکسترهای رادیو همکاری داشت. از ان جمله: ارکستر زنده‌یاد 
مجید وفادار, ارکستر خانم دلکش نیز همکاری کرد. مرتضی و همکارانش 
و ناصر زرآبادی و یحیی نیکنواز و یوسف کاموسی بنیان گذار 
برنامه مسویقی کارگران به مدت نیم ساعت در ساعت یک بعدازظهر 
بودند. 
اولین این پرنامضبا امان‌خانم فرح آغاز و آهنگ آن از یحیی نیکنواز بود که 
من در آن روز حضور داشتم و هیچگاه یاد و خاطره آن روز از خاطرم محو 
نخواهد شند. 
مرتضی و مصطفی گرگین‌زاده و یحیی نیکنواز در آهنگ‌سازی نیز دستی 
داشتند که من دو آهنگ از یحیی را اجرا کردم. مصطفی و مرتضی تعدادی 
آهنگ و تصنیف بسیار عالی و باب روز و رادیو ساخته‌اند که تعدادی از آن‌ها 


با شعر ترانه و خط موسیقی (نت) در مجله موزیک ایران سال‌های 1335 
و 1336 و 1337 به شرح زیر چاپ و منتشر گردیده است. قابل تنوجچه و 
ذکر است که آهنگ و تصنیف‌های مصطفی در مجله به نام خود او چاپ و 
نشر می‌شد من حدس می‌زنم و به جهاتی که توضیح آن ضرورت ندارد و 
مرتضی ان انسان والا و بلند مرتبه به خاطر رعایت برادر کوچکتر خود 
(مصطافی: آه‌های ساخه شوه حور را ها نام مسا (تلوف مه 
می‌ساخت و اینک مشخصات تعدادی از ساخته‌های ان دو برادر در مجله 
موزیک ایران تصنیف (کنار هم) از مصطفی گرگین‌زاده. شعر از ایرج 
تیمورتاش- صفحه 20 شماره 11 فروردین 1335 خواننده بانو دلکش. 
تصنیف (می ناب) از مصطفی گر گین‌زاده. شعر از ایرج تیمورتاش- صفحه 
5 شماره اول خردادماه 1335. 

تصنیف (نمی‌ترسی) سه‌گاه- آهنگ از مصطفی گر گین زاده شعر از پرویز 
خطیبی, شماره دوم تیرماه 35 1. 

از مصطفی گ رگین‌زاده.) 

(بردی از یادم) آهنگ از مصطفی گر گین‌زاده, شعر از پرویز خطیبی صفحه 
19 شماره سوم مردادماه 5دد1. این تصنیف از جاودانه‌ترین آهنگ‌های 
رادیو بوده است. 


(شمع و پروانه) آهنگ از نیلوفر (مرتضی گرگین‌زاده), شعر از پرویز 

خطیبی, صحفه 18 شماره پنجم مهرماه 5دد13. 

(عشق گم شده) از نیلوفر (مرتضی گرگین‌زاده), , در مایه دشتی, نام شاعر 

1 نگردیده, شماره ششم آبان‌ماه 1335. ۱ 
تصبیی تصنیف (چکنم) افشاری از نیلوفر (مرتضی گرگین‌زاده), شماره 7 اذرماه 

جر و ۳ ۱۷ 

(مکتب عشق) ماهور, آهنگ از نیلوفر (مرتضی گرگین زاده) شعر از پرویز 

خطیتید مار 6 ضفحه و1 راهان له 

(می سوزم) از نیلوفر (مرتضی گرگین زاده), , شعر از پرویز خطیبی, صفحه 

19 شماره دهم اسفندماه 1335. 

(رفت و ربود)- سه‌گاه از نیلوفر (مرتضی گرگین‌زاده), شعر پرویز خطیبی, 

صفحه 18 شماره دوازده اردیبهشت ماه 1336. 

(چشم مست تو), اهنگ از نیلوفر (مرتضی گرکین‌زاده), شعر از مهدی 

سهیلی, صفحه 20 شماره دهم سال هفتم اسفندماه 1337 و این اخرین 

اهنگ وی در سال وفات ایشان بود. 

مرتضی در مهرماه 1337 زند کون را بدرود گفت و یکی از هنرمندان و 

تویمتدان که نام عوورا دکر رید طمم فالفیی: و انامه ارد رد نی 

و صفات و انسانیت و بی‌نیازی اوء در مجله موزیک ایران ابان ماه سال 


7 نگاشته است که به نظر خوانندگان گرامی خواهد رسید: 

«اين «انسان» را من می‌شناختم. او مرد, ولی با زندگی سابقش چندان 
فاصله نگرفت ! زندگی او در این لجن‌زار متعفن همچون هر «انسان» دیگر 
مرگ ندریجی بود. «او, ادای ز تحت را در ماود می‌خورد می‌خوابید 
شوخی می‌کرد. میخندید. بالاخره «زنده» بود ولی من می‌دانستم و دوستان 
دیگرش. که زندگی واقعی او را دزدیده بودند قطاع‌الطریق‌ها راه 
«زندگی» او را هم مسدود کرده بودند. اين خور و خوابها و خنده و 
شوخی‌ها همه ادای زندگی بود. یادش داده بودند که اين طور باشد. این 
شبهه را به خودش نیز القاء کرده بودند که زنده است ! 

ولی او اگر زندگی نداشت و اگر «مرده زنده‌نما» بود. «انسان» بود, 
شرف داشت. شاید شما هم بدانید که این دو معلول همند. 

نو 
را کنار کشید و «لجن»ها را برای «لجن خواران» واگذاشت ! امروز 
انسانیت گوهر کیمایی است ! شرف‌ها و مردی‌ها خفه شد‌اند امروز 
مدعی‌ها همه دو رویند همه بوقلمون هستند هرکس اندیشه دارد که دست 
بر سینه دیگری بکوبد و با فرود آمدن او خود را بالا بکشد. دیگر از کشتزار 
سینه‌هایی که زمانی صفا و صمیمیت محصول میداد جز هرزه علف‌های دو 
رویی و کینه و نامردی نمی‌روید, قلب‌های همه شوره‌زار است. روان 
سالمی دیگر نمی‌توان جست.» ِ 

همه متعفن. همه لجن همه کثافت... اخ ! که در چه دوران شومی زیست 
می‌کنیم.با چه مصیبت‌هائی دست بگریبانیم. انسان در یک محیط ناسالم و 
کثیف چطور نفس بکشد. چگونه روز را به شب و شب را به روز بیاورد. 
چهة شادند آنها که در مرداب نفتین: می‌کشتد واز فزخ‌بخشی آن :داد سخن 
می‌دهند. چه خوشوقتند که روحشان رنگارنگ است و با هر روی زندگی 
همزیستی و فماهنکیت سا ام دنه 

در چنین دوره وانفسائی وجود (گرگین‌زاده) برای همه انسانها, برای همه 
دوستانش, مغتنم و ارزنده بود و حال چه کنیم که این وجود ارزشمند 
انسانی را از دست داده‌ایم, پا بهتر بگویم. از دستمان ربودند. «گرگین» به 
خاطر شرف پاکی که داشت., با وجود آنکه بر خیلی از نوازنده‌ها «به 
اصطلاح» هنرمندان شهیر و بنام ! برتری داشت. در عین گمنامی مرد. و 
اندهبار است اگر بگویم آنقدر استطاعت مالی در خانواده او نبود که خرج 
تدفینش را این کنر ]و باید اینطور می‌بود. او در دو ارکستر هنرهای زیبا 
نوازنده «کلارینت» بود, کارمند اداره موسیقی و بالات نیز بود. و از همه 
مهمتر سالها در رادیو تهران یا (ایران) عصاره جانش را کشیده بودند. 

ولی رادیو فقط بدرد «دست و پاچه !»ها می‌رسید. برای آنها دی یر 
بی‌هنری زندگی راحت و پارک و اتومبیل تهیه می‌دید ! و حالا همین رادیو 


یادش افتاده است که این «آدم» عضو او بوده است و در مرگش نوحه سر 
می‌دهد ! لب ببندید مرده‌پرستها اآیا هنرهای زیبا با اين بودجه کلانی که دارد 
و با این خرج‌های زائد و غیر زائدی که می‌کند. نمی‌توانست از گرگین زاده 
خودش قبل از مرگ حمایت کند؟ تشییع جنازه مجلل و رسمی به چه درد او 
خواهد خورد شکم اطفالش را چگونه سیر خواهد ساخت؟ بگویید ! آیا اين 
نمی‌تواند عبرت باشد که لااقل از (گرگین‌زاده)‌های دیگر ما حمایت و 
یبای بتنود :و آنها و۱ بقدر زحمتشان, به اندازه جان کندشان اجر و 
پاداش 7 نیزر ند کوه مرگبار خود بریزند !؟ 

این شایعه شادیآور بود که قرار است هنرهای زیبا برای خانواده او 
مستمری در نظر بگیرد. آخ ! که چه خوب می‌بود این مستمری بعد از مرگ 
به صورت اضافی قبل از مرگ به او می‌دادند. شاید نمی‌مرد حتما 
اب کرد ! 

از مرتضی گرگین‌زاده. فرزندی موسیقی‌دان و دانش اندوخته و همچون 
پدر نازنین خود نجیب و سربراه و بی نیاز و صادق به جای مانده است. 

از قرار اطلاع در سال 1360 با یکی دو نفر از هم سن و سالهای خود 
کانونی هنری با عنوان «کانون موسیقی چنگ» ایجاد می‌کند. این موسسله 
ضمن ندریس آلات موسیقی و سلفز, دارای کتابخانه, نوارخانه و سازگری 
بوده است و چند سال صادقانه به فعالیت‌های هنری و اشاعه و تدریس 
مرتضی گر گین‌زاده. یکی از هنرمندان فعال و بافرهنگی بود که همیشه 
برای سندیکای هپرمندان پیشگام بود پا به پای هنرمندان بزرگ این مرز, و 
بوم مثل: روحالله خالقی, ابراهیم منصوری, خادم میثاق. حشمت‌الله 
سنجری, حسنیعلی ملاح, مهدی مفتاح و غیره فعالیت داشت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


گرمسیری, علی اصغر 
۰ 


رو رو" -90 12 اش ): باژیگر و موسیقیدان. در تهزان به دنيا آمد. از 
پیشکسوتان و اساتید هنری تتاتر ایران بود. از 1305 ش همکاری خود را با 
گروه کمدی ایران اغاز کرد. در 8 با گروه تثاتر دائمی سیروس به 
عنوان بازیگر مشغول کار شد. او در طی این مدت با گروه‌های تثاتری 
متعددی همکاری داشت و آخرین سمت وی ریاست اداره‌ی هنرهای ملی؛ 
در وزارت فرهنگ و هنر بود. گرمسیری در هنرستان هنرپیشگی زیر نظر 
نعمت‌الله مصیری با اصول نقاشی آشنا شد و موسیقی و سلفر را از استاد 
فقید جواد معروفی و موسیقی سنتی ایران را هم نزد استاد اسماعیل 
#نینم و احمد عبادی آموخت. او همچنین با زبان فرانسه و عربی آشنا 
بود و ادبیات فارسی را نزد محمد حجازی و دکتر ناظرزاده کرمانی 
فراگ فت از شاگردان وی. فلی نصیریان؛ داریوش اسدزاده, محمد علی 
کشاورز گرم بفننن. کتهستری او بت آن. یکضد. تماشتامه. از انار 
نویسندگان ایرانی و جهانی, از سبک کلاسیک گرفته تا مدرن به ایفای نقش 
پرداخت و نویسندگی هفده نمایشنامه و ترجمه‌ی چهار نمایشنامه و 
کار کردا نف پنجاه و دو تثاتر را عهده‌دار بود. وی در 1329 ش به انگلستان 
رفت و در انجا درباره‌ی تثاتر ایران سخنرانی‌های مهمی ایراد کرد. وی 
همچنین سفرهایی به ایتالیا, ,. سوئیس.؛ , بلژیک و هلند داشته است. برخی از 
قیلم‌هایی که او دز آنها بازی داشت عبارتند # «ناخدا خورشید»؛ «گزارش 
یک قتل»؛ «غریبه»؛ «مدرسه پیرمردها»؛ «دلشدگان»؛ «رابطه‌ی پنهانی»؛ 
«آرایشگاه زیبا».[ 1] 
متولد: 1290 تهران, استاد هنرستان هنرپیشگی 1318, تحصیلات: 
فارغ‌التحصیل نخستین دوره‌ی هنرستان هنرپیشگی تهران. فعالیت در 
تلویزیون. بازی در تثاتر از 1305, شروع بازیگری: شب کلاه شیطان 
(ناتمام ۱ 
عمده‌ی 
ناخدا ره (1365), گزارش یک قتل (1365). خارج از محدوده 
(1366), مکافات (1366), غریبه (1366), ارثیه (1367), نارونی 
(1367), آخرین پرواز (1368), تمام وسوسه‌های زمین (1368), زمان از 
دست رفته (1368), دلشدگان (1370), مدرسه‌ی پیرمردها (1370), 
دا ای کر ی ی ار و 


(1371), جاده عشق (1372), می‌خواهم زنده بمانم (1373), هدف 
(1373), همزاد (1373) 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منابع زندگینامه :[11] سیمای هنرمندان (329 -310/ 1), فرهنگ سینمای 
ایران (375 -374), فرهنگ فیلمهای سینمای ایران (960 ,418 -417/ 
2 کیهان فرهنگی (س 6, ش 6, ص 5 -1). 


گریگوریان. روبیک 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

(تو 1294 ق), موسیقیدان. در تبریز به دنیا امد. پدر وی استاد ویولن و 
مادرش از نوازندگان بنام پیانو بود. او ابتدا موسیقی را نزد والدین خود 
فراگرفت و پس از پایان دوران تحصیل ابتدایی, از کنسرواتوار تهران دییلم 
گرفت و به سمت رهبر کر هنرستان موسیقی انتخاب شد. وی در زمینه ی 
نواختن ویولن از شیوه‌ی ریمسکی کورساکف و آرام خاچاطوریان پیروی 
می‌کرد. از کارهای ارزشمند او 3 ترانه‌های محلی و 
فر اموش‌شده‌ای است چون: «دختر بویر احمد» و «دست به دستمالم». از 
دیگر آناز او: «کوارتت زهی»؛ «اسکرتز»؛ «چند آواز برای پیانو»؛ «فانتزی 
اوریانتال»؛ «سوئیت ایرانی».[1] 

روبیک گریگوریان. یکی از استادان بزرگ موسیقی نوین ایران. در سال 
4 در شهرستان تبریز, در خانواده‌ای هنرمند تولد یافت. پدر روبیک 
استاد ویولن و مادرش از نوازندگان بنام پیانو بود. 

روبیک دو برادر کوچکتر از خود داشت که آنها هم موسیقی را به حد زیادی 
دوست داشتتد و از آن.احاهی: داشتند. که یکین از ایشان,. به. نام.هاترق. از 
نوازندگان بزرگ ارکستر سمفونیک یک‌صد نفری نیویورک بود. 

روبیک گریگوریان, ابتدا موسیقی رانزد در و مادر خود تعلیم گرفت و به 
سمت رهبر کر هنرستان موسیقی انتخاب گردید سپس به سمت معاونت 
پرویز محمود در هنرستان انجام وظیفه نمود که مدت دو سال طول کشید. 

روبیک گریگوریان از نوازندگان زبردست ویولن بود که از شیوه ریمسکی 
کورساکف و ارام خاچاطوریان پیروی می‌کرد, از کارهای بزرگ و ارزشمند 
وی می‌توان از: جمع‌اوری ترانه‌های محلی نقاط دورافتاده اين نظیر: 
«دختر بویراحمدی». «دست به دستمالم», کوارتت زهی, اسکرتز و برای 
پیانو چند اواز برای پیانو,فانتزیاوربانتال. سوئیت ایرانی برای ارکستر 
نوازنده, رهبر موسیفی, موسیقیدان. 

درگذشت: اوایل فروردین 1370, امریکا. ۱ 

روبیک گریگوریان موسیقی را نزد پدر و بعد از آن از اساتید روسی و 
بلژیکی فراگرفت. وی در سال 1317 همراه تحصیل کردگان هنرستان 
موسیقی غلامحسین مین‌باشیان به اداره‌ی موسیقی کشور وارد شد و به 
همراه عده‌ای دیگر به نوشتن مقاله‌هایی در مجله‌ی «موسیقی» پرداخت. 


شغل وی گذشته از نوازندگی و ندریس, سرپرسنی ارکستر سمفونیک و 
کفالت اداره‌ی موسیقی کشوثر بود. وی سپس به آمربکا رفت و در آنجا 
کنسرت ماسپتر (نوازنده‌ی ویولن اول) در ارکستر سمفونیک بوستون شد 
و سال‌ها در آنجا کار کرد. وی دیگر به ایران برنگشت مگر در سفر کوتاهی 
که به مدت شش ماه در سال 1356 که تجلیلی از او به عمل آمد. وی در 
همان مدت اقامت در دانشگاه به تدریس پرداخت. 

«ترانه‌های روستایی ایران» از اثار اوست. 

بر گر فته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه [ 1 اینده (س 4 ش‌ 8 -, ص‌ 5 -6004), سر گذشت 
موسیقی (386 ,264 1), مردان موسیقی (135 -134/ 3). 


گلبن کازرونی, محمد کاظم 
۰ 


(ز 1260 ق), عارف و شاعر. متخلص بخ حلبزن خر کاززرفن ها نیا اخد. در 
حماروه شا سره در محاحت هم مر افو ای | ز کازرون خارج شد و 
به بسیاری از نقاط ایران و هندوستان, عراق؛ شامات و حجاز سفر کرد و 
به خدمت عرفای نامی رسید تا خود عارفی کامل شد. در زمانی که باب 
خان (فتحعلی شاه) حاکم فارس بود به دیدن او به کازرون رفت 9 علو 
مقام وی پی برد و مورد تجلیل شاه قرار گرفت. گلبن پس از بازگشت به 
کازرون معتکف شد و به گفتن اشعار پرداخت و در همان شهر نیز 
درگذشت. می‌گویند که ده جلد کتاب داشته است. از آثار وی: «گلشن 
اسرار». به سبک «مثنوی» مولوی, شامل مطالب عرفانی و امثال و 
داستان‌ها جمعا سه هزار و ششصد و سی بیت, که آن را در 1260 ق 
نوشته است و در آن مطالب نثر وجود دارد؛ «یسر الناس». به سبک 
«مثنوی» مولوی؛ «غزلیات». دو جلد؛ «قصاید و مراثی ائمه‌ی اطهار (ع)», 
یک جلد. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (263 -259/ 4), 
الذریعه (224/ 18), فرهنگ سخنوران (779). مرآت الفصاحه (533 
-531), مصطبه‌ی خراب (153). 


گلپایگانی بروجردی, ابوالقاسم 
ِِِ 


۳ ۳ ق), عالم و زاهد. معارف اسلامی را از اساتید عصرش 
فراگرفت و در زمان خود از مشاهیر علماء و مدرسین به شمار می‌رفت و 
جمعی از محضرش استفاده می‌تمودتد. از آنارش: ترجمه «ینابیع المودع» 
شیخ سلیمان نقشبندی, در 1320 ق؛ «کشکول»؛ «رشحات الفاطمیة», به 
فارسی, در مصائب و فضائل حضرت فاطمه (ع), در 1324 ق؛ شرح 
«منظومه» سید محسن کاظمی, در فقه, در دو جلد, در 1338 ق. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بروجرد (540 -539/ 2). 


گلپایگانی, اسماعیل 
ِِ 


رس ِِ ق), شاعر و عارف. خانواده‌ی وی به سادات بوترابی مشهور 
بود. وی شاعری دردمند و بی‌تکلفی بود و ساده‌زیست که پیوسته در 
صحبت درویشان صاحب حال بود. نصرآبادی با وی ملاقات داشته و از او 
غير از رباعی؛ شعر دیگری نشنیده است. از اوست: 

دور از نو زیاد دیده‌ام رفت نگاه 

اس یت اه تاه 

بی‌روی تو نقش روز و شب در چشمم 

چون خال سفید باشد و اب سیاه 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 
منابع زندگینامه :تذکره‌ی نصرابادی (396), الذریعه (74/9), صبح گلشن 
(24), فرهنگ سخنوران (60). 


گلپایگانی, اکبر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

به سال 1( اکبر گلیایگانی در تهران بخش 9 هفده شهریور (سه راه 
شکوفه) دیده به جهان گشود. او در خانواده‌ای متولد شده بود که تمام 
افقزاد آن اعم از پذر و برادران:دارای صذایی مطلوب و خوب بودنده بدین 
جهت می‌توان گفت که صدا در خانواده‌ی او موروتی بوده و چنانکه فده 
می‌شود پدر بزرگ او نیز از صدایی خوش و رسا برخوردار بوده است. 

اکبر گلپایگانی از همان دوران طفولیت بنا به توصیه‌ی پدر, به تمرین آواز 
پرداخت و در تحت توجهات او به اصول موسیقی تا حدودی اشنا شد. او 
بیش از شش بهار از زندگی‌اش نگذشته بود که مادرش را از دست داد و 
در همان خردسالی, ضربه‌ی هولناکی , بر او وارد شد و زندگی او از همین 
زمان دچار غم و اندوه گشت و خودش در این باره می‌گوید: «پس از فوت 
مادرم, عده‌ای از افراد فامیل بر سر ارت مادوبزر کم (مادر مادرم) که به 
ما سه برادر بخشیده بود با فامیل اختلاف ایجاد شد و چیزی نمانده بود که 
حاته ها از کست هم و اشوس اصقالی توس وهای ار همشسانهها ار راه 
پشت بام نجات داده شدم که این موضوع همیشه مانند کابوسی وحشتناک 
با من بوده و باید دید, عده‌ای برای پول چه کارها که نمی کنند». به هر حال 
این فسات به مرور زمان باعث رنجش خاطر وی شده بود و زندگی را 
برایش جهنم ساخته بود و در همین دوران بود که برای گریز از اين 
نارسایی‌ها به آواز خواندن پناه می‌برد و عم درونی خود را , به این گونه 
التیام می‌بخشيد. به همین دلیل. صدای او از سوزی به خصوص و آوایی 
دیگر برخوردار است. 

وی تحصیلات ابتدایی را در دبستانهای فرهنگ و اقبال شروع نمود و در 
کلاس چهارم با جهانگیر ملک هم‌کلاس بود و همین امر موجب دوستی و 
الفتی بین او و ملک شد به طوری که در اوقات فراغت. ملک ضرب 
3 و او می‌خواند. دوران ابتدایی را با هر مشکلاتی که داشت به 
سرعت پشت سر گزارد و تحصیلات متوسطه را در دبیرستانهای ی بدر و 
نظام و پس از آن در دانشکده‌ی افسری و علوم و سپس کلاس تخصصی 
کارشناسی بانک را دید ولی در سرش سودای دیگری داشت. و شوق 
دیگری را در دل می‌پرورانید. او عاشق موسیقی ملی و سنتی وطنش بود 
و شب و روزش با اواز خواندن سپری می‌شد؛ شدت این اشتیاق به حدی 


بود که ناگزیر کارهای اداری را هم بعد از چندی رها کرد و به آواز روی 
آوزد: 
شهر تهران در آن ایام, اين چنین بزرگ و پر جنب و جوش نبود و محلی که 
اکبر «گلیا» در آن پا به جهان گذارده بود, اطرافش تمام صیفی کاری و سبز 
و خرم بود, به همین سبب او هر روز بیشتر اوقات خود را در این محل 
خلوت و آرام هم دار ند و با صدایی رسا؛ شروع به اهاز خواندن می‌کرد و 
مردم محل بخصوص کشاورزان صیفی‌کار دست از کار می‌کشیدند و دور 
او جمع می‌ شدند و از او دعوت می‌کردند تا برای ایشان بخواند و او هم با 
رویی باز و گشاده و خندان و بی‌ریا برای ایشان می‌خواند. این عمل بارها 
و بارها تکرار می‌شد و او هرگز از تکرار اين کار خسته نمی شد. 
تکوم او به همین ترتیب سبری می‌شد تا اینکه گذارش به منزل مردی به 
نام «حسن یکرنگی» که مردی پاک طینت و درویش و دارای صدایی خوش 
و پرطنین بود می‌افتد, او که به خوبی به گوشه‌ها و ردیفهای موسیقی 
ایرانی وارد بوده اکبر «گلپا»ی جوان را مورد تشویق ۵ فا سامت هو 
فندت تبادی ار اشتاییو آمدر‌هشد آه نمی درد که او نک شب سا انتساد 
«نور علی‌خان برومند»؟ تفم از مفاخر هیر موسیقی کلاسیک ایرانی, 
نوازنده‌ی یر وت "تور رو ارت دی ان مت لت استا می‌شود و 
«یکرنگی» از او می‌خواهد که در حضور «نورعلی‌خان» قطعه‌ای از آواز 
ایرانی را اجرا نماید و او یک قطعه در «بیات ترک» می‌خواند که استاد 
روم از صدای او خیلی خوشش | رن ولی چون پختگی و تسلط روی 
گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی را نداشت تنصمیم به تعلیم وی 
می‌گیرد و حدود نه سال و هشت ماه به طور مداوم وی را تحت تعلیم قرار 
می‌دهد و اين مراقبتهای استاد «برومند» گلپایگانی را در همه‌ی محافل 
شناساند و خیلی زود به صورت ستاره‌ای درخشان تابیدن گرفت. 
«نورعلی‌خان» که خود استاد تار و سنتور و سه‌تار بود, صدای اکبر «گلیا» 
را همراهی می‌کرد و تعلیم وی ادامه داشت و هنوز استاد «برومند» بزای 
او آموزش بیشتری را پیش‌بینی می‌کرد که ناگهان شبی در باغی که در 
تور ۶ (نکی از لفات اظراف تهران: هاسان از کلبایکا ی و ق‌ای 
جمع بودند و علی دشتی نویسنده‌ی معروف هم حضور داشته می‌خواند, در 
ان جلسه داود پیرنیا مبتکر برنامه‌ی «گلهای جاویدان» نیز حضور داشت و 
بلافاصله برای شرکت در برنامه‌ی «گلها» از گلپایگانی دعوت می‌کند که او 
نیز این دعوت را بلافاصله قبول نموده ولی «نورعلی‌خان» مخالفت می‌کند 
و به او می‌گوید کم جنبه‌ای از خود نشان ندهد و زود مجذوب شهرت زمان 
خود نشود و بر امیال خود پیروز شود و به برنامه‌ی اموزشی صحیح خود نزد 
وی ادا ده وی وی ای و تضهن اظر افیا کلبانانی هدیا ۶ 
کسب فیض محضر چنان استادی محرومش کرد به طوری که به نصیحت 


استاد اهمیت نداد و دعوت برای شرکت در برنامه‌ی «گلها» را می‌پذیرد و 
همین امر باعث رنجش استاد «برومند» می‌شود و استاد پس از رنجشی 
که از وی متوجهش شده بود در نزد عده‌ای می‌گوید حیف که گلیایگانی 
ضبز نکرد تا از او یک استاد آوان به خمام معتی ساحته: شود اگر. آو-چند 
صباحی دیگر به تعلیم خود ادامه می‌داد از نظر تکنیک خوانندگی و صدای 
خداداده‌ای که داشت یک قرن دیگر هم چنین شخصی در موسیقی ملی 
ایران ظهور نمی‌کرد ولی افسوس که او به تعلیم و تعلم خود ادامه نداد. 
فردای ان روز در راهروهای رادیو ایران, «داود پیرنیا». این مرد ادیب و 
موسیقی‌شناس ایرانی در حالی که یک جفت گیوه به پا داشت و دستهای 
خود را از خوشحالی به هم می‌مالید با صدای بلند با خود می‌گفت پیدا 
کسمر. ار بیدا کردم ان کتس راا که می‌خواستم یافتم و بلادرنگ با 
مسولین دبک سامفی ایا موضوع «گلیا» را در میان می‌گذارد و 
«گلیا» همکاری خود را با برنامه‌ی «گلها» شروع می‌کند. 

از این تاریخ به بعد گلپایگانی برای اينکه در موسیقی در جا نزند, از محضر 
استادانی نظیر: حاجآقا محمد ایرانی, ادیب خوانساری و صفحات طاهرزاده 
بهره می‌گیرد_ ولی به هیچ وجه کوششی به عمل نف ارو که از آنها تقلید 
نماید و اصولاً او معتقد است که در خوانندگی دو مکتب در ایران وجود 
داشته, نی مکتب اصفهانی و دیگر مکتب تبریزی. پایه گذار و شاخص 
مکتب تبریزی را اقبال السلطان و مکتب اصفهانی را ادیب خوانساری, بنان 
و تاج اصفهانی من اند و ی وید «یگانه صدایی که توانسته روج وی 7 
اقناع کند صوت استاد ادیب خوانساری می‌باشد» ولی او همان طور که 
قبلا. کفته ند معنهد استت: ان ادیت. تعلید نمی کنخ بلکه: بیرهمکتته او که 
همان مکتب اصفهانی است می‌باشد. 

گلپایگانی اعتقاد دارد که ردیفهای موسیقی سنتی ایران, به منزله‌ی چهار 
عمل اصلی «حساب» می‌باشد که باید هر خواننده آن را بداند. اگر 
خی واه کوب مخوان ادها رها ساظ کال دا شا 
تا بتواند از گوشه‌های ظریف و با حال که در موسیقی ایرانی فراوان یافت 
9 استفاده نماید و شعر را در قالب ان ريخته با تحریرهای متنوع و 
بجا ز تحویل شنونده دهد. 

اکترز کلبایجانین: اواز موشتیتی شتی. ایران وا رنده. کر ام ردان ان 
صدایی است که لطافت و نرمی را به وجه اکمل دارا می‌باشد و خود او 
ذدوق و هنر را ۳ آنجا دار است که وقتی شنونده‌ای هنگام خوانندگی وی به 
صدای او گوش می‌کند. جز به لطافت و زیبایی و جذابی صداء به چیز 
دیگری توجه تمی‌کند و کاملا مسحور وی فی کرد به طوری که او یکی از 
خوانندگان به نام برنامه‌های «گلهای جاویدان» ین دور و هر وقت نامی از 
«گلها» در محفلی يا مکانی برده شود بی‌اختیار نام «ئلیا» با «گلها» به 


ذهن ادف مت آبخ: ۲ 

در چند سال اخیر که فراغتی برای گلپا پیش آمده بودر با وی صحبت کردم 
و جویا شدم که در حال حاضر چکار می‌کند؟ در جواب گفت: «چون 2 آهنگ 
به نام گلهای رنگارنگ شماره 475 از استاد مهدی در دستگاه نوا و گلهای 
جاویدان در دستگاه راست پنج‌گاه را در برنامه‌ی گلها اجرا کرده بودم ولی 
چون وقت برنامه گلها نیم ساعته بود که چند دقیقه‌ی آن هم دکلمه و یک 
تضنیف هم دز آن»خواندهم می‌شد, الذا به ظوز کامل,دستگاه اجرا 7 
لذا من در اين ایام این دو دستگاه 1 آماده کرده‌ام که انشاءالله با اساتید 
فن به طور کامل اجرا و در دسترس موسیقیدانان و علاقمندان به موسیقی 
اصیل و سنتی ایران قرار دهم و آرزومندم که شاید راهگشایی برای نسل 
حاضر و اگم بااشد و بتواند مور واقع گردد و باید که کار روی این دو 
دستگاه نوا و راست پنج‌گاه مدت 8 سال وقت مرا گرفته که روی آن کار 
شده». 

درباره‌ی اکبر گلپایگانی, ازیندا لاد ملک می‌گوید: «من و گلیا از دوران 
نوجوانی با هم آشنا و دوست شدیم و همین دوستی موجب آننتن و الفتی 
دیرینه گردید که به ۷ هنوز هم به همان مستحکمی سابق پای 
برجاست., درباره‌ی وی باید بگویم ای کاش دیوارهای منزل و پشت بام 
کلاس حسین ملک و منزل حاج اقا محمد ایرانی ضبط داشتند تا معلوم 
می‌ شد اوازهایی را که از گلیایگانی شنیده آم, بارها و بارهاء با حضور 
شادروانان ابوالحسن‌خان صبا و نورعلی‌خان برومند, هفته‌ای چهارپنج شب 
در منزل برادرم یا پشت بام کلاس ایشان دور هم جمع می‌شدیم و من 
می‌دیدم که استاد صبا و استاد برومند چه سوالهایی از کلیا درباره‌ی 
گوشه‌های سخت و مهجور آوازهای ایرانی از وی می‌کردند و گاهی اتفاق 
می‌افتاد که هفته‌ها و ماهها این سوالها از وی ادامه می‌پافت و تا وی 
درست و صحیح و وان سراغ گوشه و آواز دیگر نمی‌رفتند و او از 
همان نوجوانی با 17 الی 18 تحریرهای متنوع و زیبا که ادا می‌کرد واقعاً 
بی‌نظیر بود و این صدا در تاریخ موسیقی ما با این تحریرها به نظر من 
بی‌سابقه بوده و مخصوص او است. و باز یادم می‌اید که برای اولین بار 
صدای گلپا بدون ساز از رادیو پخش شد. تمام مردم را شیفته‌ی صدای خود 
کرد و به قدری صدایش مورد تحسین واقع شده بود که تمامی مردم از 
کوچک و بزرگ می‌خواستند او را ببینند و دوباره باید بگویم که به نظر من 
وی نه اواز, بلکه کل موسیقی سنتی این مملکت را زنده کرد و همانطور 
که دوست از دست رفته‌ام زنده‌یاد محمودی خوانساری. در سبکی دیگر 
آوازش را ارائه داد و فرم ضد او دیگر از اواز ایرانی را به مردم عرضه 
کرد و باشد در مورد محمودی جای دیگری صحبت کنم هرچند که من نظرم 
را در مورد او بارها گفته و عنوان کرده‌ام. اصولاً راجع به خصوصیات صدای 


گلیا باید بگویم که صدای او قابل تعمق است. صدایی شش دانگ دارد, 
خاتمه‌ی صدای او یک لرزش بسیار زیبا دارد که باید ان را درک کرد و این 
لرزش همان لطافت و شیرینی خاصی است که به صدای وی داده, 
تحریرها آن قدر متنوع و مختلف است که من برای اين که گفتارم را ثابت 
کنم چند نوار را در مایه «افشاری» در گلهای شماره 43 با ویولن حقیر و 
تار فرهنگ شریف. گلهای شماره 10 در مخالف «سه‌گاه» با همکاری 
اینجانب, گلهای رنگارنگ شماره 26 در مایه «دشتی »> همراه با ویولن 
پرویز یاحقی, برگ سبز 5 در «همایون» همراه با جلیل شهناز و پرویز 
یاحقی, گلهای رنگارنگ شماره 196 ب در «ابوعطا» گلهای شماره 475 
در «نوا» همراه با پیانو شادروان, مرتضی‌خان محجوبی, گلهای رنگارنگ 
شماره 90 همراه با ویولن حبیب‌الله بدیعی مثال می‌اورم و وی در ردیف 
شناسی و مدلاسیون که همان مرکب‌خوانی است در سالهای 1338 الی 
9 با کمال قدرت اجرا و این ردیف‌ها را وی و من نزد استادان صبا و 
نورعلی‌خان فراگرفتيم و در همین سالها هم اجرا می‌کردیم. 

پادم هست که در منزل یکی از دوستان دور هم جمع بودیم و در آن جمع 
مرحوم غلامحسین بنان و اکبر گلیا؛ یگانی هم بودند, بنا به خواهش دوستان 
که از این دو خواننده‌ی ضاخب فکتب. به عمل اه قرار شفتد که. ایشان 
بخوانند, بنان و گلیا شروع کردند به خواندن در مایه «افشاری» و من هم 
که ویولن را برده بودم مشغول جواب دادن به انها بودم و قریب دو ساعت 
این دو نفر مرکب‌خوانی کردند در «نوا» تمام گوشه‌های نوا خوانده شد با 
مدلاسیون بسیار زیبای گلیا به «راست پنج‌گاه» رفت و بنان هم ادامه‌ی آن 
را خواند, من دیدم که این دو نفر احتیاجی به من ندارند, اکبر می‌خواند, 
بنان به جای من جواب او را با گوشه‌ای دیگر مه از گفتم: دیگر به ساز 
من احتیاجی نیست و ساز را زمین گذاشتم و در اینجا دنداد خلامسنین 
بنان روی به اکبر گلپایگانی کرد و گفت: «نمی‌دانستم که شما تا این حد به 
گوشه‌های موسیقی مسلط هستی و به مرکب‌خوانی ۳ این اندازه‌ی وسیع 
و گسترد ه تسلط داری». این حرف بنان بود که در حضور من به گلپا گفت 
و اين تاییدی است بر نظریه‌هایم که در بالا ذکر کردم». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کار نی حبیب‌الدین 
۰ 


0 دب هم ق), حکیم و عارف. متولد در گوگد, از قریه‌های گلپایگان, که 
مولد اکثر علمای ان دیار است. ملا محمد به احتمالی شاگرد اخوند ملا 
علی. توری بوده است. آنار او عبارت‌اند از؛ «نکملة الصافی»؛ «تقریب 
المرام علی القسم الاول من تهذیب الکلام»؛ «کشکول» و ِِ 
غیبی», در اخلاق که در 1321 ق به اهتمام شیخ حسینعلی تهرانی چاپ 
سنحی ند نت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (9 /25), گنجینه‌ی دانشمندان (5<10 /7). 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

(1298/ 2 -1218 ق), عالم دینی, فقیه, حکیم, طبیب, فیلسوف., 
مجتهد, عارف و زاهد. در 1258 ق به نجف رفت و در محضر شیخ محمد 
حسن نجفی, صاحب «جواهر». و شیخ علی کاشف الغطاء و سید ابراهیم 
قزوینی و شیخ مرتضی انصاری و حجت‌لاسلام بروجردی تلمذ نمود. در 
زمان خودش, در نجف؛ کسی در حکمت و رشته‌های متنوع ان برتر از او 
نبود. وی استاد صاحب «التکمله» در علم الهی است. در نجف درگذشت و 
همان جا به خاک سپرده شد. او کتاب‌های بسیاری در حکمت. طب و فقه 
تصنیف کرد. از آثارش: شرح «اصول الکافی»؛ شرح «الرسالة ۳ 
منتخب «احیاء العلوم»؛ منتخب «امل الامل»؛ منتخب «جامع السعادات»؛ 
منتخب «شرح الهدایة»؛ منتخب کتاب «السماء و العالم»؛ منتخب 
«الکشکول»؛ منتخب «الملل و النحل»؛ مختصر «مسکن الشجون»؛ 
رساله‌ای در علم کلام؛ رساله در َ کیمیا؛ «حاشیه». در طب. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (193/ 9), الذریعه (369/ 22 ,107,209 
-106 ,96 20 ,271 -270/ 7), طبقات اعلام الشیعه (قرن 205/ 13), 
فوائد الرضویه (438 -437), گنجینه‌ی دانشمندان (499/ 7). معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (1112/ 3), معجم المولفین (133 -132/ 9). 


0 گلیایگانی کی از شاگردان بااستعداد هنرستان موسیقی قای 
بود که می‌رفت یکی از نوادر روزگار در موسیقی ملی ایران شود ولی 
دست. اجل خیلی زود گل وجود او را پرپر کرد و به یغما برد. شادروان 
روح‌اللّه خالقی بزرگمرد موسیقی ایران که سهم بزرگی در احیای موسیقی 
ملی ایران را دارد در یکی از یادداشت‌های خود درباره ۱ گلیایگانی 
می‌نویسد. 0 

«هرچند قلم به دست گرفتن و از هنرمندی جوان و ارجمند که محفل یاران 
را بسی زود ترک گفته یاد کردن و سخن راندن بسیار مشکل است ولی از 
آنجا که یاد او مایه تسلای خاطر اندوهگین است و شاید کسی جز من به 
سر‌گذشت کوتاه هنری وی آن چنان که باید به درستی آگاه نباشد نوشتن 
این چند صفحه ضروری است زیرا خاطرات ه او را زنده نگاه می‌دارد تا 
آیندگان نیز اگر روزی این سطور را بخوانند بدانند که جوانی با کوشش و 
همت در جرگه هنرمندان وارد شد و از همگامان گوی سبقت ربود و به 
پایه‌ای رسید که درخور توجه و اعتبار شد ولی صد حیف که مقراض اجل 
رشته‌ی عمر کوتاهش را برید و ما را به غم دوری او مبتلا کرد. البته 
هرکس به میدان هنرجویی ورود کند و چندی در اين پهنه بی‌کران گام 
بردارد شایسته این یاداوری نیست ولی وی از جمله رهروان 
انگشت ‌شماری بود که وق و استعداد و لیاقت و توفیق یارش شد و به 
مقامی رسید که اتیه‌ی بس درخشان و روشن در انتظارش بود اما نصیب و 
قسمت يا دست تقدیر در نیمه راه موفقیت داستان سعی و همتش را پایان 
داد و نگذاشت کاری را که با شایستگی و علاقه‌مندی آغاز کرده بود به 
انجام رساند. 

شکامین که در مهرماه سال 199 هنرستان موسیقی فلفی تأسیس شد 
یکی از هنرآموزان هنرمند و باعلاقه دست دو کودک دبستانی را گرفت و با 
خود به هنرستان آورد و گفت که چون با خانواده آنها آشنایی دارد, در جبین 
آنها استعداد موسیقی خوانده و اولیای آنان را راضی کرده که فرزندانشان 
را به هنرستان بسپارند تا به فراگفتن رموز موسیقی بپردازند. اين دو 
کودک که هر دو در حدود بازده سال داشتند و در سال 1317 پا به عرصه‌ی 
وجود گذاشته بودند قیافه‌ای محجوب داشتند و هوش و زیرکی در 
دیدگانشان می‌درخشید. 


نام اين دو کودک در اولین کلاس هنرستان که معادل سال پنجم ابتدایی بود 
ثبت شد و همان روز تحصیل خود را اغاز کردند. یکی را نام نصرت‌الله 
گلیایگانی و دیگری را محمد ظریف بود. طولی نکشید که استعدادشان 
شکفته شد و از شاگردان خوب هنرستان شدند و پایه‌های هنر را یکی پس 
از دیگری با موفقیت پیمودند تا بعد از هشت سال از کلاس ششم متوسطه 
مدرسه فارغ التحصیل شدند و در عداد اولین تحصیلکر ده‌های این مو سسه 
هنری قرار گرفتند و کار هنری خود را در هنرهای زیبا با آموزگاری و 
نوازندگی در ارکسترهای_ مختلف آغاز کردند و در تمام مراحل رضایت 
متصدیان امور را فراهم آوردند تا روز چهارشنبه دوازدهم دی‌ماه امسال 
(دی‌ماه 31 ۱) نو از آتان «نصرت‌الله» رشته عمرش بسر آمد و دیده از 
جهان بربست. . چنان که شنیدم غده‌ای در گلو داشت که کارش را به عمل 
جراحی رسید و از قراری که می‌گفتند مراقبتهای لازم از طرف پزشک 
جراح بعمل نیامد و جوان هنرمند ناکام که امید بسیار به اینده‌اش بود از 
بین رفت. 7 

شک نیست که دوران زندگی چه کوتاه و چه دراز هرکس پایدار نینست و 
همه دیر پا زود این راه را به پایان می‌رسانیم ولی در کشور ما که به جهات 
بسیار هنوز عده‌ی معدودی خود را وقف هنر می‌کنند از دست رفتن 
هنرمندی که پله‌های موفقیت را می‌پیمود بسی ناگوار است و همین ِِ 
خاطر است که نگارنده را بر آن داشت که با نوشتن این سطور یاد و 
خاطره‌ی قض نت | 0 گلیایگانی را جاودان سازد و سرگذشت او را باقی 
گذارد. 

سرگذشت جوانی بیست و چهار ساله چیست؟ چندی طفل بوده؛ چند سالی 
تحصیلات ابتدایی کرده, هشت سال موسیقی فراگرفته و پنج سال به کار و 
مطالعه پرداخته و زندگی کوتاه خود را کرده و بسی آمیدها رها داشته 
که بترافردی تشندم اشت همه آنها عه. او تردیی با اومانن داشتند برای اه 
اینده‌ای تابناک پیش‌بینی می‌کردند و تصورشان هم درست بود ولی چه بسا 
امیدها که به ناامیدی می‌رسد و این هم یکی از انها بود. حال ببینیم 
گلپایگانی در دوره کوتاه عمر هنری خود چه کرد؟ 

گلپایگانی ویولن را به عنوان ساز تخصصی خود برگزید و در کلاس استاد 
هر مند ابوالحسن صبا به فراگرفتن رموز این ساز پرداخت. استادش از او 
راضی بود و طولی نکشید که از همدرسان خود سبقفت گرفت. وی 
مخصوصاً در تقلید سبک و روش مخصوص صبا استعداد بسیار داشت و 
رویه استاد را دنبال کند. اهل فن به خوبی می‌دانند که نواختن, فقط اجرای 
صداها نیست و خاصه در موسیقی ملی ما بس رموز نهفته است که باید 
درک کرد و دریافت که چگونه باید نواخت و چطور باید از استاد تقلید کرد 


تا حالات و کیفیات موسیقی به خوبی جلوه کند و در شنونده اثر مطلوب 
کذارن. کلیایکانت از ان شا کردان بود کم این کات: وا به خویی تتتخیص 
می‌داد و درک می‌کرد و صبا هم از این هنرجوی بااستعداد بسیار رضایت 
داشت و در راهنمائی ذوق هنری او کوشش فراوان به کار برد تا در نواختن 
ساز مهارت لازم را پیدا کرد. 
در موسیقی ایران موضوع تکنوازی اهمیت بسیار دارد و چون همراهی ساز 
دیگری به عنوان اکمپانیمان مانند پیانو متداول نیست برای نگاه داشتن 
وزنر از «تنیک » استفاده می‌شود. به همین جهت برای هر نوازنده, نواختن 
این آلت ضربی کمک شایانی است. در آن هنگام در هنرستان هم رسم بر 
این بود که شاگردان به زدن تنبک آشنا می‌ شد ند و خوشبختانه هنرمندی 
چون آقای حسین تهرانی کلاس وزن و ضرب را اداره می‌کرد و در میان 
شاگردانی که علاوه بر ساز تخصصی خود به این رشته نیز علاقه‌مندی 
داشتند چند تن بودند از همه بهتر باز هم گلپایگانی بود که از تعلیمات خود 
استاد تهرانی بهره کافی برگرفت و در طول مدت تحصیل خود به نواختن 
در موسیقی ایرانی نوازندگی دسته‌جمعی ۰ را ابتکار کرد و بدون 
شرکت ساز, ارکستری از تنبک‌های متعدد تشکیل داد, وزن‌های مختلف را 
با سلیقه مخصوص به هم تلفیق نمود و در این جمع نوازندگان ضرب هم 
گلپایگانی هر وقت استاد حاضر نبود جانشین وی می‌شد و نوازنده باهنری 
از کار درآمد. 
بعضی از همدرسان دیگر گلیایگانی متض‌ضا پسرها در کلاس آقایان 
موسی معروفی و نصراللّه زرین‌پنجه استادان تار و سه‌تار به نواختن این 
سازهای ملی مشغول بودند. تف‌انکه کستی, اد :۱ به این کار تشویق کند 
چون تشخیص داد که موسیقی‌دان ایرانی باید ‏ نکن از سازهای ملی هم 
اشنا شود شروع به نواختن تار کرد و به نواختن این ساز هم تا انجا که 
ضرورت ایجاب ی کنا وارد شد. 
در این هنرستان برای اولین‌بار ارکستری به سرپرسنی آقای زد 
زرین‌پنجه به‌نام ارکستر تار و سه‌تار تشکیل شد. گلیایگانی نخست در این 
ارکستر وظیفه اجرای وزن و نواختن تنبک را به عهده داشت سپس در 
ردیف نوازندگان تار قرار گرفت و پس از اینکه سالها بعد ارکستر سازهای 
ملی به رهبری آقای مهدی مفتاح آغاز به کار کرد در آنجا هم گلپایگانی به 
نواختن کمانچه پرداخت. 
بطور کلی استعداد این جوان هنرجو چنان بود که او هم مانند استادش 
ابوالحسن صبا به نواختن سازهای مختلف شوق و رغبت داشت و در همان 
حال که ساز تخصصی خود را خوب می‌نواخت و در نوازندگی روز به روز 
پیشرفت می‌کرد و موفق می‌شد, اوقات فراغت را هم به نواختن ساير 


سازها می‌پرداخت و به اصطلاح معروف از هر چمن کل می‌چید. اری او 
خود «گلی» خوانده می‌شد چه معلمین و همدرسانش کلمه‌ی «کئلیایگانی» 
را کوتاه کرده او را «گلی» می‌ناميدند. 

من برای اينکه شاگردان هنرستان را تشوق کنم خیلی زود کلاس همنوازی 
را تشکیل دادم و انها را به نواختن دسته‌جمعی واداشتم و همین که به طرز 
نواختن دسته‌جمعی در دسته‌های چند نفری آنشتنا شدتد ار کشتر هترستان نه 
رهبری علی‌محمد خادم میثاق اتف شد و گلیایگانی در صدر ویولن 
اول‌ها نشست. 

اين با( به تنظیم 
معمول جنین ات که شاگردان رت موسیقی بعضی به کار 
نوازندگی رغبت بیشتر دارند و برخی به رشته‌های علمی موسیقی 
علاقه‌مند می‌شوند. در هنرستان موسیقی ملی دروس تثوری و هارمونی به 
عهده نگارنده بود و در اين درس‌ها نیز گلپایگانی همواره علاقه‌مندی به 
خرج میداد ی 
و پس از این که دوره مقدماتی هارمونی را تمام کرد به «پارتیتور»هایی که 
لیا بگانی 4 پس 2 ۳ به کا ر گمارده شد. تصدی 
کتابخانه و نگهداری صفحات موسیقی و نوارها و دستگاه ضبط صوت و 
نت‌های ارکستر هنرستان با او بود. بعلاوه سمت معلمی هنرستان را هم 
داشت و تمام این کارها را با علاقه‌مندی انجام می‌داد. وقتی ارکسترهای 
متعدد در هنرهای زیبا تشکیل شد وی در اکثر آنها نوازندگی می‌کرد و 
سرپرست یکی از ارکسترهای کوچک هم بود که برنامه‌هایی برای تلویزیون 
ترتیب می‌داد و من هر وقت برنامه‌ای را که بوسیله او تنظیم شده بود 
گوش می‌دادم به حسن ذوق او پی می‌بردم. 

چند هفته قبل ارکستر جدیدی از سازهای ایرانی در تلویزیون به معرض 
تماین دراد کدی یی نها ند که تنطیم ای براق آن ذوق بسیار به 
کار رفتهم بود ارکستر هم خوب صدا می‌داد, معلوم شد زحمت آن هم به 
عهده‌ی گلیایگانی بوده لیست. بعد از شنیدن نغمات این ارکستر چقدر 
خشنود شدم که به حمدالله بعد از تجربیات و آزمایش‌های بسیار نوع خوبی 
از ارکستر ملی تهیه شده که هم سازها مناسب و هم آهنگ‌ها دلچسب و 
هم طرز زندگی با رویه و اسلوب صحیح است. این ارکستر نیز ما را به 
انتظار برنامه‌های جالب بسیاری می‌گذاشت که متأسفانه معلوم نیست با 
درگذشت گلیایگانی سرنوشت آن جه خواهد بود؟ امید است که نمرین 
ارکستر ادامه یابد و نتایج مطلوب در بر داشتد باشد. 


گلپایگانی علاوه بر نوازندگی ذوق سازندگی نیز داشت و در رشته 
آهنکسارزن :نها به. انخم. در مدرشه. فرا کر فته .نود اکتفا تهی کرد همواره 
درصدد تجسس ی بود و در سالهای اخیر هر وقت به هنرستان 
می‌رفتم او را بر روی اوراق موسیقی خم شده می‌یافتم که مشغول 
ترکیب و تنظیم و ایجاد اهنگ بود و در این رشته نیز دارای سلیقه و ابتکار و 
ذوق مخصوص بود و زهی افسوس که این همه شور و شوق در عین 
جلوه‌ گری خاموش شد و ناتمام ماند. 

داستان «گلی» گذشته از جنبه‌ ی هنرجویی و توازندکین و سازندگی و کسب 

هنر از لحاظ معنوی و اخلاقی نیز باید سرمشق جوانان هنرجو و هنرمند 
باشد. گلی جوانی بی‌پیرایه. خوش‌رو و خوش‌خو, موّدب و معقول, پاک و 
منزه و نیک‌سرشت و نیکوسیرت. دور از انحرافات دوره جوانی و سرشار 
از حسن‌خلق بود. برای تمام همکاران و دوستان پاری دلجو و دوستی 
صمیمی و مهربان بود. از هیچکس به بدی یاد نکرد و همه او را چون جان 
شیرین دوست داشتند. نمونه‌ی بارز این مطالب فاضله قطرات اشکی بود 
که در ماتم او از دیدگان همه به چهره‌ها می‌غلتيد. هنگامی که در روز 
پنجشنبه سیزدهم دی‌ماه 1341 خورشید تابان از زیر 3 زمستان 
بیرون ضت اد و به طرف افول می‌رفت و بر آرامگاه او که پوشیده از 
حلقه‌های گل میخک و نرگس بود می‌تابید و ۱ دل‌افسرده اشک 
غم می‌ریختند, آفتاب عمر «گلی» عزیز نیز غروب کرده و پنجه هنرمند 
ناکام در دل خاک تیرم پنهان شده و سر ‌گذشت کوتاه او به پایان رسیده 
بود. هنگامی که برای گذشته خود غرق تفکر و انديشه بودم آرامگاه ابدی 
دوست هنرمند. ارجمند دیگری نیز که استاد اولیه «گلی» بود, در چند متری 
دیده می‌شد. اریعسینعلن. وز بری‌تباز در مرداد 7 چهار سال و چند 
ماه قبل رخت از جهان شسته و در همان گورستان به خواب ابدی رفته 
ون اولین روز ملاقات «گلی» از خاطرم گذشت که ار دست او را 
گرفته به هنرستان آوزد و اینک پس از سیرزده سال و چند ماه استاد و 
شاگرد گویی دست به دست هم داده در افق بی‌کران وهم و خیال از نظر 
نایدید می‌شدند و ما را با درد و غم بی‌پایان خود تنها ی کواششتند. که دض یا 
خود بیندیشیم و بدانیم که در این جهان چیزی جز نیکی پایدار نیست». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


گلچین معانی؛ اخمد 
قرن:14 


جنسیت .مرد 

۳۳ 1379 -1295 ش), استاد دانشگاه, تذکره نویس. مورخ مصحح, 
فهرست نویس و شاعر, متخلص به گلچین. در تهران و در خانواده‌ای 
مذهبی به دنیا امد. پس از طی تحصیلات, در 1313 ش. به استخدام 
وزارت دادگستری درآمد و تا 1338 ش در آنجا مشغول خدمت بود. او از 
0 ش در کتابخانه ملی نیز خدمت می‌کرد و بعد از 1338 ش به طور 
تمام وقت در کتابخانه‌ی مجلس مشغول شد. در 1342 ش به دعوت 
نایب‌التولیه آستان قدس رضوی, برای تنظیم فهرست کتب خطی آنجا, به 
مشهد مهاجرت کرد. وی در حین خدمت دولت به تحصیل ادامه داد و از 
محضر اساتید مختلف بهره برد. در 1356 ش ها تدریس در دوره‌ی فوق 
لسانس و دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد دعوت شد. 
گلچین از سیزده سالگی شروع به سرودن شعر کرد و در پانزده سالگی 
زسما قدم در وادی شعر تهاد و آنازش در روزنامه‌های <«نسیم شمال».ه 
«توفیق» انتشار یافت. او با امیری فیروزکوهی و رهی معیری معاشرت و 
مصاحبت داشت. وی در 1314 ش به انجمن ادبی حکیم نظامی پیوست و 
با وحید دستگردی همکاری نمود. در آن انجمن, علاوه بر شعرخوانی, 
«خمسه» نظامی مقابله و تصحیح می‌شد و گلچین از محضر استادان ادب 
فنون و رموز شعر آموخت. وی پس از درگذشت استاد وحید برای تأسیس 
انجمن ادبی ایران در منزل محمد علی ناصح زحمات زیادی کشید. گلچین 
معانی مقالات ادبی, تاریخی و کتابشناسی زیادی در مجلات مختلف از 
جمله: «ارمغان», «مهر>». «دانش», «یغما», «سپاهان»,. «راهنمای کتاب» 
و غیره نوشته است. ان وی «گلزار معانی»؛ «شهر آشوب در شعر 
فارسی»؛ «تاریخ تذکره‌های فارسی», در دو مجلد؛ تذکره‌ی «پیمانه». ذیلی 
بر تذکره‌ی «میخانه»؛ «کاروان هند»؛ رساله در احول «آل بنجیر»؛ «مکتب 
وقوع در شعر فارسی»؛ تصحیح و تکمیل تذکره‌ی «میخانه» عبدالنبی 
فخرالزمانی قزوینی؛ تصحیح و الطوایف»؛ «راهنمای گنجینه‌ی 
قرآن»؛ «فرهنگ اشعار صائب»؛ «دیوان» شعر. اهتمام در انتشار کتابهای: 
«تاریخ ملا زاده» ات بن محمود بخاری, در ذکر مزارات بخارا؛ «کنوز 
الاسرار و رموز الاسرار», شرح منظوم «السوانج فی العشق» احمد 
غزالی؛ فهرست مجموعه‌های خطی کتابخانه‌ی مجلس؛ فهرست قسمتی از 
یط نانوی امین ات ۱1 


حمد گلچین معانی, از شاعران و محققان نامدار است که به سال 12905 
در تهران متولد گردید و یکی از محققانی است که کتاب‌های وی 
مأخذی برای همه شیفتگان اهل هنر و تحقیق می‌باشد. وی در سال 1313 
در ادار کل ثبت مشغول خدمات دولتی گردید. 
«اشک و آه» 
بی‌تو سوزی بدل انگیخته دارم چون شمع 
اشک و اهم بهم اميخته دارم چون شمع 
چه کشی دامنم از دست. که سیلی ز سرشک 
تا بدامن ز غمت ریخته دارم چون شمع 
همه شب بهر نثارت رهت از مخزن چشم 
رشته‌های گهر اويخته دارم چون شمع 
اشک من تیره از انست, که خاکستر غم 
بسر از آتش دل بیخته دارم چون شمع 
چون گهر روشن از آنم که بجز رشته اشک 
رشته‌ها از همه بگسیخته دارم چون شمع 
نیست تا در برم آن آتش سوزان, گلچین 
شوری از سوز دل انگیخته دارم چون شمع 
«ماه» 
دیدی ای ماه که شمع شب تارم نشدی 
تا نکشتی ز غمم. شمع مزارم نشدی 
بی‌خبر از بر من رفتی و این دردم کشت 
که خبردار ز دشواری کارم نشدی 
روی برتافتی و پشت و پناه دل من 
نشدی کز همه جا رو بتو ارم. نشدی 
زاریم دیدی و انقدر تغافل کردی 
که خبردار ز حال دل زارم نشدی 
غافل ۳9 نو بودم که توت یارم ؟ 
یا بدیدی که غم روی تو دارم. نشدی؟ 
یاد ان عهد, که از یکدلی و یک جهتی 
لحظه‌ي دور, ز اغوش و کنارم نشدی 
گفتی ارام ندارد دل گلچین بی من 
چکنم مایه ارام و قرارم نشدی 
باز هم مهر تو می‌پرورم اندر دل تنگ 
گرچه عمری بتو دل بستم و یارم نشدی 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم 
منایع زندگینامه :[1] از بهار تا شهریار (508 -496/ 2), چشمه‌ی روشن 


(706 -702), چهارصد شاعر برگزیده‌ی پارسی‌گوی (809), الذریعه 
(218/ 18 ,931 9), سخنوران نامی معاصر (3059 -3053/ 5), صدف 
(567 -553), فرهنگ سخنوران (779), فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(2808/ 2 ,837 ,755 1), کتابنامه‌ی نخستین دهه‌ی انقلاب (307), 
کیهان فرهنگی (س 8, ش 8. ص 9 -3), گلزار معانی (610 -585). 


گلچین. نادر 
رن 


روت :ایران 3 

از خوانندگان هنرمند و خوش‌اوای دبک در موسیقی سنتی ایران نادر 
گلچین می‌باشد که در سال 5 در شهرستان پرطراوت رشت دیده به 
جهان باز کرد نادر گلچین از همان کودکی به هنر موسیقی علاقه‌مند شد به 
طوری که هنوز بیش از 12 سال از سنش تفت نزگ خواننده محلی آن 
دیار گشت و با رادیو رشت که در اختیار تیپ رشت بود و زیر نظر مدیران 
اه 0 می‌شد اغاز همکاری کرد. همکاران وی دراین رادیو عبارت 
بودند از: علی اکبرپور (آلتو, وبولن)نادر پوردلجو (قره‌نی) و عده‌ای دیگر از 
هنرمندان به نام رشت؛ که مدت‌ها این همکاری ادامه داشت. نادر گلچین 
در سال سوم متوسطه , به تحصیل اشتغال داشت که به هنرپیشگی روی 
آورد و در تثاتر رشت گیلان در پیس‌های «بارگاه هارون الرشید», 
«خواب‌های پینه دوز »؟, شرکت و آوازهایی را نیز ضمن بازیگری در تثاتر 
می‌خواند. صدای خوش و آ خدادادی وی موجب گشت تا پله‌های 
ترقی را یکی پس از دیگری به‌سرعت در این شهرستان طی نماید و آوازه 
شهرتش به ساير شهرهای کشور به خصوص تهران ر سید و در سال 939 
به تهران آمد و مستقیما فعالیت‌های هنری خود را در اداره هنرهای زیبا و 
وزارت فرهنگ و هنر وقت آغاز و اولین برنامه خود را با ارکستر استاد 
محمود تاج‌بخش اجرا کرد و تا سال‌های متمادی در این اداره با 
ارکسترهای: استاد فرامرز پایور. عباس خوشدل, عبدالکریم مهرافشان, 
عماد رام و استاد مصطفی پورتراب به ترتیب ادامه داد. نادر گلچین در 
سال 1359 به رادیو دعوت شد و همکاری خهو را با وادیی آغاز کرد ود 
برنامه‌های مختلف رادیو به خصوص گلها همراه با هنرمندانی چون. : فرامرز 

پایور. منصور صارمی, پرویز یاحقی, حبیب‌اله بدیعی, علی‌اصفر بهاری. 
جلیل شهناز,. فرهنگ شریف فضل‌اله توکل, جهانگیر ملک امیرناصر افنتاح, 
محمد اسماعیلی, آبتین اجلالی. منصور نریمان شرکت نمود و يكي از 
کارهای جالب وی که در رادیو اجرا کرد و مورد توجه واقع شد اجرای اهنگ 
«امد نوبهار» مرحوم مهدی خالدی بود که به رهبری فرهاد فخرالدینی 
بازسازی شده بود و با گروه کر رادیو اجرا شد و تا سال 1362 همکاری 
خودرا با رادیو ادامه داد. 

نادر گلچین تحت قراردادهای فرهنگی هنری بین ایران و کشورهای جهان 
همراه با ارکستر استاد فرامرز پایور مسافرتی به کشور الجزایر نمود و 


موسیقی سنتی ایران را به هنردوستان آن کشور معرفی کرد که بسیار 
مورد تشویق مقامات هنری و فرهنگی کشور الجزایر قرار گرفتند. دیگر از 
کارهای قابل ذکر و باارزش کلچین کنستری بود که به نفع زلزله‌زدگان 
بوئین‌زهرا ترتیب داد و با اشعاری از میرزاحبیب خراسانی همراه با ارکستر 
عضاد برام. آغار فی کرد که خصار را سیار خخت. تانیر فرار میداد .و دو 
مصرع ار اشعان ای کر سر و 

الهی به مستان جام شهود 

به عقل افرینان بزم وجود 

به انانکه بی‌باده مست امدند 

ننوشیده می, می‌پرست آمدند ۲ ۲ 
نادر گلچین در طول حیات هنری فعال خود متجاوز از سیصد آواز و آهنگ 
اجرا کرد و در حال حاضر مدیر مسئول یک شرکت تکثیر نوار مجاز 
موی ما هرا ناسا اسلامی 
اجازه پخش دارند, تکثیر و پخش می‌نماید و خود از خواندن و فراگیری و 
تمرین هیچگاه غافل نمی‌باشد. 
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تن خخید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد گلریز که نام اصلی وی, محمد علی گلیایگانی است به سال 1325 
در تهران متولد شد. پدرش که از مداحان بزرگ و سرشناس اهل بیت (ع) 
تهران بود از صدایی بسیار رسا و جذاب برخوردار بود و برادرانش نیز از 
صدایی خوش و خوب برخوردار می‌باشند. پس باید به جرات اعتراف کرد 
که صدای خوب در این خانواده موروثی است. ِ 

استاد اولیه و مشوق وی, پدرش بود ولی کلا اواز و موسیقی را نزد 
برادرش اکبر گلیایگانی فراگرفت و از سال 1352 کار خود را در رادیو 
رسما آعاز کردو حدود سال 1353 در کلاس مرحوم ادیپ خوانساری و 
سرخوش به فراگیری بیشتر در موسیقی پرداخت و همزمان با گروه شیدا 
هم همکاری می‌کرد و اولین اهنگ وی که در این گروه توسط فریدون 
شهبازیان به سرپرستی محمدرضا لطفی ضبط شد. از «شیدا» بود. پس از 
چندی در برنامه‌های «گلچین هفته» شرکت کرد و حدود ده اهنگ در این 
سری برنامه اجرا نمود. محمدعلی گلپایگانی. علت انتخال نام «گلریز» را 
برای خود این گونه بیان می کند: 

«در زمانی که در رادیو تازه شروع به همکاری نموده بودم. جهت ضبط 
آهنکی از «شیدا» به دیدار دکتر نورعلی‌خان برومند رفته بودم و در انجا 
غزلی از حافظ رآ در دستگاه شور, خواندم تا به گوشه «گلریز» رسیدم 
(گونه‌ای در دستگاه شور). استاد برومند به‌دلیل خشنودی از این اجرا 
پيشنهاد کرد تا نام هنری خود را «گلریز» بگذارم و از آن پس با همین نام 
نزدیک به ده ترانه از عارف و شیدا و گروه شیدا در برنامه گلچین هفته 
اجرا کرده‌ام. دا 

از سال 1358. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین کار خود را به نام 
«سرود نیایش» از مرحوم رضاقلی ملکی, سپس سرود «اين بانگ آزادی» 
با شعر حمید سبزواری و ای احمدعلی راغب را اجرا کرد. سیس 
سرودهای «ای شهید مطهر». «رفتند پاران». «خجسته باد این پیروزی». 
«ای شهیدان خدایی نامتان پاینده باد» را خواند همچنین آوازهایی را در 
برنامه «با محرمان خلوت انس» با موسیقی و بدون موسیقی به اجر | 
درآورد و آهنگ «دریغا» که آهنگ آن از محمدعلی شکوهی و با شعری از 
حمبد سبزواری ساخته شده بود, به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی 


(ره) اجرا کرد. 


محمد گلریز حدود یک‌صد و ده آهنگ اجرا کرده که آهنگ‌های آنرا, 
آهنگسازانی چون محمدعلی کیانی نژاد. محمدرضا لطفی. رضاقلی ملکی, 
احمدعلی راغب. محمدعلی شکوهی و... ساخته‌اند. وی معتقد است: 
«نخستین هدف موسیقی باید رسیدن به کمال و معنویت باشد. بدید 
آورندگان موسیقی باید ضمن بهره‌گیری خوب از کلام. بیشترین هنر خود را 
در تلفیق موسیقی و کلام به خرج دهند تا بهره‌ای معنوی عاید شنوندگان 
گردد. نباید گذاشت موسیقی به وسیله‌ای برای وقت گذرانی و پر کردن 
اوقات فراغت تبدیل شود. به همین دلیل. به مسئولین صدا و سیما پیشنهاد 
می‌کنم وقت مشخصی را برای پخش موسییقی سنتی و غیر سنتی در نظر 
گیرند و از پخش بدون برنامه موسیقی در بین برنامه‌ها اجتناب کنند.» 
محمد گلریز, در برنامه فرهنگی و هنری و کارهای خیریه, خود یکی از 
پیشگامان است, در کنسرتی که در تالار رودکی (وحدت) به نفع 
زلزله‌زدگان گیلان بریا کرد فعالانه شرکت نمود و در سال 1364 نیز از 
طریق وزارت ارشاد اسلامی تحت قراردادهای فرهنگی هنری بین ایران و 
کشورهای جهان. همراه هنرمندانی چون: محمدعلی شکوهی. هادی 
منتظری, داود یاسری و تنی چند از هنرمندان دیگر , به کشور ژاپن مسافرت 
و برنامه‌های موسیقی سنتی را اجرا کردند. مدای گلیایگانی از سال 
39 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد, ابتدا در اداره ماشین‌های 
الکترونیک سپس به اداره روابط عمومی منتقل و در آن اداره مشغول کار 
گردید. از برخورد محبت آمیزی که این هنرمند با نگارنده در این اداره 
داشت, حس کردم که انگار. وی سالها رشته روابط عمومی و علوم 
ارتباطات را طی کرده که با ارباب رجوع این‌گونه مردمی روبرو می‌گردد. 
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گلزاری, منصور 
ِِِِ 


7 ۳ 3 شمسی در همدان تولد یافت, خانواده‌ی او عموماً اهل ذوق 
۵ هر ۵ مخضوضا به موسیقی توجه خاصی داشتند, پدربزرگش علاوه بر 
کار موظفش, نوازنده و سازنده‌ی ساز تار بود و در آن روزگار از شهرت و 
محبو بینی برخوردار بوده است و سالها در این راه تلاش نموده و مصائب و 
مشکلاتی را تحمل نموده است. منصور گلزاری تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه و دانشسرای مقدماتی را در همین شهر به پایان رسانیده و در 
حد ود سنین دوازده سالگی ابتدا بدون راهنما و معلم, ویولن به دست 
گرفته و در غیاب برادرش از ویولن او استفاده نموده است و به زحمت با 
آهنگهای ساده‌ی روز آشنا می‌شود سپس از آگاهی و اطلاعات برادرش 

چیزهایی فرامی‌گیرد. بعدها در دانشسرای مقدماتی با مقدمات موسیقی 
نظری و خط نت آشنا می‌شود و از گوشه و کنار نیز مطالبی می‌آموزد و 
آنگاه با عشق و علاقه و پشتکار و تمرینات زیاد پیشرفتهای قابل توجهی 
نموده و با توجه به محیط محدود شهرستان نظر همگان را به خود جلب 
می‌کند. قابل ذکر است که ان روزها در شهر همدان بمانند اکثر شهرهای 
ایران امکانات و تسهیلاتی که لاز مه اموزش صحیح و کلاسیک می‌باشد 
وجود نداشته است به طوری که تنها و بلکه بهترین معلم او صفحات 
گرامافون و بعدها رادیو بوده است که او با توجه به گوش دقیق خود و 

سعی و کوشش بسیار با قطعات معمول روز و به تدریج با آوازها و 
گوشه‌ها کم و بیش آشنا می‌شود. پس از اخذ دیپلم به استخدام وزارت 
فرهنگ وقت درآمده و به سمت هن امه سرود و موسیقی مدارس 
منصوب می گردد, به موازات کار ندریس به توصیه و علاقه بعضی از 
دوستان هم سن و سال کلاس خصوصی دایر فف کت و آموخته‌های خویش را 
به دوستانش منتقل می‌نماید در جریان این سالها گروه کوچک همنوازی 
تشکیل داده و برنامه‌هایی در موسسات فرهنگی شهر اجرا می‌نمایند که 
حاصل این فعالیتهای کوچک منجر به تشکیل انجمتي می‌شود که با انجمن 
موسیقی ملی تهران به سرپرستی روان‌شاد روح‌الله خالقی ارتباط حاصل 
می‌نماید و از آن طریق و تماس مستقیم با روان‌شاد دکتر لظف اه ففخم 
پایان آناز موسیقی منتشر شده آن زوز کار در شهر همدان به دست 
علاقمندان تازه‌کار می‌رسد. همین کوششهای ابتدایی موجب جنب 

جوشی در بین جوانان شهر می‌گردد. در سال 1328 شمسی او به َِ 


مخالفت بعضی از عوامل مخالف این گونه فعالیتها و مهمتر از آن به منظور 
ادامه تحصیلات و اشنایی بهتر و بیشتر با مسائل مورد علاقه خویش تصمیم 
به ترک زادگاهش می‌گیرد و در مهرماه 1328 به تهران منتقل می‌شود, 
انتقال او درست مصادف با تاسیس هنرستان موسیقی ملي می‌شود و در 
برخوردی اتفاقی در وزارت فرهنگ وقت با روان‌شاد روح‌الله خالقی, از او 
دعوت می‌شود که در هنرستان جدیدالتاسیس همکاری نماید از این دعوت 
با علاقه استقبال نموده و یکی دو روز بعد سرکار یعنی محل انجمن 
موسیقی اه واقع در خیابان هدایت چاضر شده و عملاً به اجرای وظایفی 
که رئیس هنرستان (شادروان ری الم خالقی) نعیین ی مشغول 
می‌گردد, بی‌مناسبت نیست بدانید که هنرستان موسیقی ملی در بدو 
تشکیل تنها یک کلاس بیست نفری دختر و پسر داشت. صبح‌ها ساعت 
هشت و نیم هنرجویان به راهنمایی تنها معلم (منصور گلزاری) به کلاس 
درس می‌رفتند و او بدون تعیین برنامه منظمی به دستور رئیس و موّسس 
هنرستان دروس مختلفی را تدریس می‌نمود و حدود ظهر هنرستان تعطیل 
لزوم از هنرستان عالی موسیقی (کنسرواتوار) به هنرستان تازه تاسیس 
تلاش می‌نمود. پس از یک هفته يا ده روز که خانواده خالقی از منزل 
تاستانی ببة اهر سمل ندید و انشادان. مه امه انیم ابلاغ انتفال بة 
هنرستان موسیقی ملی دیافت نمودند به تدریج برنامه منظمی تدوین شد 
و رسماً کار جدی کارکنان و هنرجویان شروع گردید, او در سالهای اول تنها 
در هنرستان تدریس می‌نمود ولی از ان زمان که هنرستان توسعه یافت و 
تعداد کلاسها زیاد و اداره هنرستان محتاج به بودجه قابل ملاحظه‌ای بود به 
2 هنرستان از صورت خصوصی و غیر دولتی خارج گردیده و جزء یکی از 
ار گانهای اداره کل هنری زیبای وقت قرار گرفت تا بتواند از امکانات 
وسیع‌نری برخوردار گردد., در نتیجه این تحول تغییراتی در کادر آموزشی و 
اداری حاصل گردید که در این تغییرات به او نیز علاوه بر ندریس 
سرپرستی دفتر هنرستان نیز واگذار گردید در تحولات بعد او مدتها در 
سمت نظامت و سپس معاونت هنرستان خدمت می‌کرد تا این که در 
اسفند ماه 1357 بنا به تقاضای خویش بازنشسته گردید و به این ترتیب 
حدود سی‌سال متوالیا به خدمات مختلفی در تمام زمینه‌های این هنرستان 
صمیمانه اشتغال داشت باید توجه داشت او تنها فردی بود که این مدت 
طولانی در اين موّسسه هنری و آموزشی یکسره خدمت کرد و خودش 
ضی کویدر <« این حفران اند مین برایم بسیان افتخار امین نود 

از جمله فعالیتهایی که در زمینه موسیقی ملی داشته است همکاری نزدیک 
با سرپرست هنرستان ازاد موسیقی ملی (شبانه) یعنی شادروان 


محمدعلی امیرجاهد بود که از تآسیس هنرستان تا پایان خدمات رسمی‌اش 
ادامه داشت توضیح آن که هنرستان آزاد موسیقی ملی حاصل کار انجمن 
اشاعه و اعتلاء موسیقی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر سابق بوده است, 
در 0 هنرستان اکثر استادان و نوازندگان و خوانندگان سنتی موسیقی 
به تعلیم موسیقی اشتغال داشتند و نتیجه‌ی این فعاليتها تربیت 
0 و خوانندگان شایسته‌ای گردیده که حجمعی از آنان امروزه در 
خانواده‌ی موسیقی هه جاپی و موقعیتی بجا دارند. 
دیگر از کوششهایش بازرسی و نظارت بر کار کلاسهای آزاد موسیقی و 
باله بوده که از طرف کل اهوم تفن بزرگسالان 0 فرهنگ وقت به او 
محول گردیده بود این خدمت سالها ادامه داشت تا پس از با زنشستگی اش 
قطع گردید. 
منصور گلزاری پس از انتقال به تهران از ادامه تحصیلاتش غافل نبود و 
پس از یک دوره چهارساله ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 
0 علوم دانشگاه تهران (رشته زیست‌شناسی) گردید همچنین در 
مورد کار هنریش از مطالعه آثار هنری و رفع اشکالات و نقایصی که در کار 
نوازندگیش مشاهده می‌نمود از استفاده تعلیم استادان مختلفی در حدود 
مقدورات نی بهره نمانده است با بعضصی از ارکسترهای شناخته شده روز 
اهاط هام اش است رک سا لت اه اه 
همکاریها جنبه‌های جدی و مداوم پیدا نکرده است. قسمتی از اوقات 
فراغت را به تدریس و همکاریهای هنری و تشکیل ارکسترهایی در 
دبیرستانهای علمیه, اسدابادی و تهران پرداخته است در مورد موسیقی 
سنتی و مخصوصا ردیف موسیقی ایران از دوست و یار سی ساله اش 
روان‌شاد محمود کریمی بهره‌ها برده است و در کلاس ساز و اوازی که در 
هنرستان ازاد موسیقی ملی تشکیل بوده است با ان روان‌شاد همکاری 
نزدیک و صمیمانه‌ای داشته است. 
خود او می‌گوید: «خوشحالم جوانیم در راهی صرف شده است که حاصلش 
تربیت هنرمندانی شایسته و دوستانی صمیمی بوده که انان از سرمایه‌های 
هنری موسیقی ملی کشورم می‌باشند, تنها می‌توانم به این دلخوش و 
مفتخر باشم, امیدوارم جامعه هنری ایران این خدمتگزار را از خود بدانند». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


کاتتانة 
ِِِ 


تا این شاه ابوتراب محمدعلی حسینی پا حلسی معروف به 
گلستانه و ملقب به به علاءالدین از سادات گلستانه ساکن اصفهان (ف. 
0 .ق؟) وی دانشمندی است عابد و محقق. از آثار او است: 1- 
بهجة‌الحدائق. 2- ترتیب مشیخیه‌ی من لا بحضر الفقیه. 3- حدائقالحقائق 
فی. شترع: کلمات. کلاهالله: الناطق.. 4 ‌ض‌الشهدا وه فیرح 
الاسماءالحسنی. <5- منهح‌الیقین. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


ِِِ 


کر ابراهیمی به سال 1299 در باختران (کرمانشاه) دیده به جهان باز 
کرد و از همان ایام جوانی به فرهنگ و ادبیات بخصوص فرهنگ صوبی 
کر سرزمین ایران. عشق ورزیده ِ می‌ورزد و در منزلش همیشه به 
روی واردین باز و با کمال صمیمیت و صفا از مهمانان خود پذیرایی می‌کند. 
وی گنجینه‌ی عظیم خود را که در تدارک آن بیش از 50 سال کوشیده وقف 
فرهنگ مردم نموده است. این گنجینه طبق وصیت او زیر نظر هیئت امنائتی 
که انتخاب شده با همکاری فرزندان ارشد ذکور و اناث او به کار خود ادامه 
خواهد داد. او هرگونه درآمد انتفاعی احتمالی را برای خود و خانواده از 
محل این گنجینه حرام کرده است. 

به خوبی قابل لمس است که عشق باعث به وجود آمدن اين گنجینه شده 
است. عشق به وطن,؛ عشق. به. فرضی. آین. آبدنه خای. وه غشنق یه 
موسیقی. او از تولد و گاهواره با زمزمه شیرین لالائی پای‌بسته موسیقی 
شد. پدرش که تحصیلات قدیمی داشت مردی فوق‌العاده متدین و باصفا 
بود. در کرمانشاه قدیم برادر ارشدش نزد تنها کسی که ویولن زدن 
می‌دانست تعلیم موسیقی می‌دید, معلم برادر بارها توصیه کرد که اجازه 
دهند به محمدعلی کوچک که استعداد زیادی دارد تعلیم موسیقی داده شود 
ولی او که پدر و مادر و خانواده خود را خیلی دوست می‌داشت به احترام 
دستور پدر نپذیرفت: ولی با عشقی که به موسیقی داشت از همان اوان 
نوجوانی به گردآوری صفحات موسیقی پرداخت. پس از فراغت از تحصیل 
در یکی از دستگاههای دولتی مشغول به کار شد. او به کار خود که خدمت 
به مردم بود هم عشق می‌ورزید و حدود سی سال با قدرت و صداقت و 
صمیمیت به کشور خود خدمت کرد. او در طول سنوات خدمت چندبار دچار 
سوانحی شد که به جرآت می‌توان گفت قدرت روحی و اراده و عشقی که 
به وطن داشت و دارد به صورت معجزه‌آسا شفا یافت. او دارای هشت 
فرزند است که شش نفر آنها پس از خاتمه تحصیلات عالی به ثمر 
ننجده آند,ه ردو آو این ات که دو فررنق اخرنت زا هم به تفر ترسانه: 
او در تمام مدت بمباران و موشی‌پرانی عراق, خانه خود را ترک نکرد. 
سال 1367 برای او سال خوبی نبود. مریضی و جراحی و سپس سکته‌ی 
مغزی... علت مریضی و سکته قابل ملاحظه است که خارج از بحث این 
مقوله است. در شبانه‌روز بیست و دو ساعت کار می‌کرد ولی پس از 


سکته با وجود گذشت 6 ماه هنوز قدرت کار خود را بازنيافته و از این جهت 
بسیار رنج می‌برد. او اتاق کار خود را بسیار دوست دارد. پس از سکته 
مدتی در بیمارستان بستری بود که در این مدت طرح‌هایی برای فرهنگ 
صوتی ایران تهیه نمود که امیدوار است به اجرا دراید. 

یکی از اين طرحها بازیافتن گوشه‌های مفقوده موسیقی قدیم ایران است؛ 
او معتقد است برای این کار از مبنای موسیقی محلی خصوصا موسیقی 
غرب ایران و مازندران و از بازمانده فرهنگ زرتشتیان پارسی مقیم 
هندوستان استفاده شود. این طرح با کمک چند نفر از اساتید موسیقی و 
علوم فیزیک و ریاضی اجرا می‌گردد. تهیه طرحی بر اساس فرکانسها پایه 
این خواهد بود. در گوشه‌هایی از موسیقی ملی را که از ارتفاعات دالاهو و 
مازندران تهیه نمود. بسیار باارزش می‌داند. پس از انقراض سلسله 
ساسانی ارتفاعات صعب‌العبور غرب و شمال کشور از دستبرد بیگانگان 
محفوظ ماند که به عناوین مختلف و غیره سنتها و حتی زبان پاک و 
موسیقی تا حدود زیادی سالم باقی ماند و از جانبی دیگر ایرانیانی که تاب 
تحمل تسلط اجنبی را نداشتند به هندوستان مهاجرت نمودند و سنتها و 
ائینها و موسیقی خود را نیز بدانجا منتقل نمودند. او می‌خواهد با کمک 
اساتید و با استفاده از موسیقی غنی محلی ایران و موسیقی تقریبا پاک 
غرب و شمال کشور و انچه که به هندوستان منتقل شده, موسیقی را بر 
مبنای صحیح علمی و فنی استوار سازد که ضمناً از مکتب‌سازی و چند 
وین و اظهارنظرهای تفظنت آضبز. نجات دهد. او ادامه‌ی حیات خود را 
اول به خواست خداوند, سپس مرهون عشق به وطن و فرهنگ آن و 
خانواده و مردم و دوستان خود می‌داند. تنها سرگرمی او شنیدن موسیقی 
اصیل و سنتی ایران و مطالعه ادبیات و دیدار دوستان و اتایان است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


گلشن راد رضا 
ِِِ 


3 ۳ (راد), فرزند میرزا اسماعیل گلشن. به سال 1298 در محله 
بازار تهران متولد شد, مرحوم اسماعیل گلشن که خود از موسیقی 
بهره‌مند بود و در دسته‌ی موزیک ارتش در فوج نادری (سال 1310) 
ترومپت می‌نواخت. پسرش رضا را از همان نوجوانی به مدرسه‌ی موزیک 
که سرپرستی آن با شادروان سالار معزز بود می‌فرستد و او را, دز آنجا بة 
علت این که انگشتانش کوچک بود و به قره‌نی نمی ر سید ابتدا نواختن 
فلوت را یاد گرفت سپس بعد از دو فنال. رهی. به. فرونی. آورنه. استاد 
اولیه‌ی رضا گلشن مرحوم سرهنگ ایروانی بود که افسری جدی و وارد به 
موسیقی و نت و خودش ویولن و قره‌نی را با استادی می‌نواخت. رضا 
گلشن مدت پنج سال در مدرسه تعلیم می‌گیرد و چون از استعدادی خوب 
9 باارززش برخوردار بود به زودی به سرپرستی دسته‌ی موزیک نظامی 
عباس‌آباد منصوب می‌شود و تا سال 1336 که بازنشسته شد, در این 
سمت باقی بود. 

وی در سال 1324 وشما همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و چون فردی 
بود ارتشی و مشکلاتی داشت از جهت شرکت در برنامه‌های متفرقه‌ی 
هنری غیر از برنامه‌های خاص ارتش, لذا کلمه‌ی (راد) را به آخر اسمش 
گلشن اضافه نمود تا براییش مشکلی ایجاد نشود. ند هر. حال.زضا کافین: 
در اولین سال همکاری خود با رادیو, در ارکسترهای: صبا, ارکسترهای 
شماره‌ی یک, دوء پنج. شش و ارکستر شما و رادیو شرکت و تا سال 
0 که رادیو و تلویزیون در هم ادغام شدند ادامه می‌يابد. وی ضمن این 
که بسیاری مواقع سلو می‌نواخت از ذوق آهنگسازی نیز بهره‌مند بود و 
حدود یکصد و پنجاه ساخت که خوانندگانی نظیر: غلامحسین بنان. محمودی 
هن کی گلیایگانی, اسدالله پیوند, جمال وفایی, منتشری و گیره::: 
می‌باشد و در حد 7 به این هنر خدمت کرد. 

نوازنده. 

تولد: 98 تهران. 

درگذشت: اسفند 1369. 

رضا گلشن راد, فرزند میر ز | اسماعیل گلشن, به مدرسه‌ی موزیک که 
سریرستی ان با غلامرضاخان سالار معزز (امیر پنجه) بود. رفت. ابتدا 


فلوت و سپس قره‌نی (کلارینت) را اموخت. استاد وی محمود ایروانی بود 
که از شاگردان سلیمان‌خان در مدرسه‌ی موزیک لومز به شمار می‌رفت. 
رضا گلشن پنج سال تعلیم دید و به سرپرستی دسته‌ی موزیک نظامی 
عباسآباد منصوب شد تا سال 1336 که بازنشسته گردید. در ۱ سال 1334 
که اکثرا اساتید مجرب از رادیو اخراج شده بودند, به آن دستگاه وارد شد 
و به نوازندگی پرداخت. ساز وی در رادیو قره‌نی بود و گه‌گاهی آهنگسازی 
نیز می‌کرد. گلشن در ارکستر صباء ارکستر شماره‌ی 1 و 2 و 5 و 6 و 
همچنین ارکستر شما و رادیو» شرکت داشت. حدود صد و پنجاه عدد 
ساخته‌های ملودیک از وی باقی مانده که خوانندگانی نظیر غلامحسین بنان, 
محمودی خوانساری, اکبر گلپایگانی و دیگران آنها را اجرا کرده‌اند. وی بعد 
از انقلاب اسلامی دیگر فعالیتی نداشت. ۲ 

(تو 1298 ش), موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. پدرش چون در موسیقی 
دستی داشت, وی را از همان نوجوانی به مدرسه‌ی موزیک فرستاد و او در 
انجا به علت اینکه انگشتانش کوچک بود و به قره نی نمی‌رسید, ابتدا 
توا کون فلوت را باد گرفت و سیس در کلاس سرهنگ ایروانی به نواخت 
فرم نی پرداخت. گلشن مدت پیج سال در مدرسه‌ی موزیک موسیقی را 
فراگرفت و چون از استعداد خوبی برخوردار بود , به سرپرستی دسته‌ی 
موزیک نظامی عباس‌اباد منصوب شد. وی در 1324 رسمان همکاری خود 
دابا زادت اغاز کزد و در ارکسترهای متعددی شرکت نمود. او ضمن اینکه 
بسیاری مواقع سلو می‌نواخت, از ذوق آهنگسازی نیز بهره‌مند بود و حدود 
یکصد و پنجاه آهنگ ساخته که با صدای خوانندگانی نظیر: بنان, محمودی 
اتسار گلیایگانی و غیره اجرا شده است.[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منایع زندگينامه :11 اینده (س 17 ش‌‌ 4 -1, ص‌ 8 -197), سیمای 
هنرمندان (226/ 1), مردان موسیقی (130 -129/ 1). 


۰ 


220 0و ی شاعر و صوفی, متخلص نف کلشنتین: ملقب به هیبتی. وی 
ابعدا تخلض هید اشت, سس تح ان حوو زا به گلشنی تغپپر داد. . نسبش 
از جانب مادر به حضرت علی (ع) و از جانب پدر به اوغوز آتا, واضع لغت 
ترک. می‌رسد. در بردع اذربایجان به دنیا امد و تحت نظر عموی خود تربیت 
پافت. وی سپس به تبریز رفت و از مریدان دده عمر روشنی, خلیفه‌ی سید 
یحیی خلوتی, شد و از او کسب فیض و کمالات باطنیه نمود و بعد از فوت 
دده عمره جانشین وی گشت. کلفاتان در زمان شاه اسماعیل صفوی و 
رواج مذهب نشیع, چون سبی متعصبی بود, از تبریز به قاهره رفت و در 
قبة المصطفی به ارشاد پرداخت و طریقه‌ی گلشنی را رواج داد. در 926 
ق در قاهره خانقاهی بنا کرد. جماعت زیادی در مجلس وعظ او حضور 
می‌یافتند. وی در مصر وفات یافت و در جوار زاویه‌ای منسوب به خودش 
دفن شد. از اثارش: منظومه «معنوی» يا مثنوی «معنوی الخفی». در 
مقابل «مثنوی» مولوی, حاوی چهل هزار بیت؛ قصیده‌ای به زبان عربی در 
مقابل «قصیده‌ی تائیه» ابن‌فارض؛ «دیوان» شعر, شامل اشعار فارسی. 
ترکی و عربی. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندکینامه :تاریخ نظم و نثر (703), دانشمتدان آذربایجان (320 
-318), الذریعه (273/ 2 ,303 ,113/ 19 ,934/ 9), ریحانه (115/ 5), 
فرهنگ سخنوران (781), کشف الظنون (808), لغت‌نامه (ذیل/ ابراهیم 


؟ ۰ مرز 5 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 9 

شیخ مرتضی بن آخوند ملا آقا بزرگ عالمی زاهد و فاضلی عابد و عارفی 
ناسک و سالکی متعبد از اوتاد دانشمندان و علماء تهران و مشهور به زاهد 
بود در سال 1276 قمری در تهران متولد شده و مقدمات و قسمتی از 
سطوح را از مرحوم والدش و دیگران خوانده و بقیه سطوح را از مدرسین 
مدرسه مروی و بالاخص مرحوم حجةالاسلام میرزا مسیح طالقانی مدرس 
1 ربانی و آیت سبحانی آیت‌الله حاج 
عبدالکریم لاهیجانی گیلانی و مرحوم آیت‌اللّه العظمی حاج شیخ فضل‌الله 
نوری ِِ تمواده تا در سن 86 سالگی در سال 1372 قمری وفات و 
جنازه‌اش را با تجلیل فراوان حمل به کربلاء و در صحن شریف حضرت 
ابیالفضل العباس (ع) دفن نمودند , 

نگارنده گوید منزل انجناب واقع در کوچه حمام گلشن تهران در خیابان 
سیروس مقابل میدان امام‌زاده سید اسماعیل واقع و از اين جهت به حمام 
گلشنی معروف شده بودند. 

آن بزرگوار از رفقاء نزدیک و خصوصی مرحوم سلالة السادات الاطیاب 
اسید کریم محمودی (معروف به پینه‌دوز) بود بسیاری از حکایات و 
تشرفات مرحوم اقا سید کریم بعد از فوت او بوسیله ایشان نقل شده 
است ‏ _ 

کرامات آن مرحوم 

مرحوم حاج شیخ مرتضی دارای مقام معنوی و کرامت بوده است. شنیدم 
از نجل دانشمند و باتقوای اوحناب حاج شیخ عبدالحسین جاودان که 
می‌گفت منزل موروثی ما که بیش از صد سال از عمر او می‌گذرد مرکز 
حشر موذی به نام ساس شده بود و به هر وسیله می‌خواستيم شر این 
حشره کم شود و از بین برود نمی‌شد شبی چنان آن مرحوم را اذیت کردند 
که برخاسته و درب اطاقی که معدن ساس بود ایستاده و خطاب به 
ساس‌ها نمود که خدا به شما اذن نداده که مرا آزار نمائید (مانند والده 
ماجده حضرت امام عسحو در (ع) که به دیواری که می‌خواست بر سر ان 
بانوی مکرمه فروریزد خطاب فرمود بحق المصطفی که خدا اجازه نداده 
که بر سر من خراب شوی پس دیوار منحنی و کج ایستاد تا آن مخدره به 
سلامت گذشت). 

بنتن. از آن شب. ذیکر سای تاکتون در آن خاته دیده تشدم:و معلوم تشد 


که آن حیوان چگونه و کجا رفت. ِ ۱ 
مرحوم حاج شیخ محمد حمامی که از مقدسین همسایگان وی بود می گفت 
مرحوم حاج شیخ هادی مقدس تهرانی را خواب دیدم در یک باغ بسیار زیبا 
و حال بسیار خوب و از او احوال پرسیدم. گفت حالم خوبست و اینجا هم 
منزل و بهشت منست. گفتم حاج شیخ مرتضی حمام گلشنی کجاست. 
گفت او ردیف سلمان و اباذر است دست من به او نمی‌رسد. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


گلعذار 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(س سیزدهم ق), نوازنده. وی از خدمتگزاران عصمت‌الدوله. دختر 
ناصرالدین شاه و مادر دوستعلی معیر الممالک بود. گلعذار در نواختن 
سنتور مهارت داشت و از دست پروردگان محمد صادق خان سرورالملک 


بود: 7 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (392/ 1), سر گذشت موسیقی (469/ 1). 


گلگلاب, حسین 


قرن:14 

جنسیت 0 

9 1347 تهران. 

درگذشت: 22 اسفند 1363, تهران. 

حسین گل‌گلاب, فرزند میرزا مهدی‌خان مصورالملک (نقاش و عکاس 
دوره‌ی قاجار), تحصیلات ابتدایی را در مدرسه‌ی علمیه و متوسطه را در 
دارالفنون به سال 1295 به پایان رسانید. از سال 1298 که تدریس علوم 
طبیعی مدرسه‌ی دارالفنون را عهده‌دار شد تا سال 1307 دوازده جلد 
کتاب در رشته‌ی علوم ظبیعی حالف نمود. ضمنا در دانشکده‌ی حقوق به 
تحصیل پرداخت و به دریافت دانشنامه‌ی لیسانس در رشته‌ی قضایی و 
علوم سیاسی در سال 1301 نایل آمد. به سال 1307 تصدی کارهای 
عملی گیاه‌شناسی در دانشکده‌ی پزشکی به عهده‌ی وی محول شد و از 
سال 1307 تا 1313 در دبیرستان نظام و دانشکده‌ی پزشکی تدریس 
کتاهرشتانیت را بر عهده داشت. به سال 4 که کلاس مقدمات طب به 
دانشسرای عالی انتقال یافت. به معاونت دانشسرای عالی و دانشکده‌ی 
علوم و ادبیات منصوب کردند و در همین سال طبق مقررات قانون 
دانشگاه به دریافت درجه‌ی دکتری در رشته‌ی علوم نایل شد و به تدریس 
فیزیولوژی گیاهی در دانشسرای عالی و گیاه‌شناسی در دانشکده‌ی 
پزشکی پرداخت. در سازمان نوین ۱ به استادی کرسی بیولوژی 
گیاهی و رباست آزمایشگاه مربوطه انتخاب گردید. 

دکتر گل گلاب در سال‌های 1324 و 1326 علاوه بر تدریس به معاونت 
دانشکده‌ی پزشکی منصوب شد و تا سال 1327 در این سمت خدمت کرد 
و از پس از معاونت کناره‌گیری کرد و فقط به تشکیل فرهنگستان, به 
سبب تخصص در معادل‌یابی در رشته‌های علمی, به عضویت پیوسته‌ی این 
موّسسه برگزیده شد و در سال 1315 سردبیری فرهنگستان نیز به وی 
واگذار شد. 

علاوه بر کتاب‌های متوسطه تألیفات دکتر گل گلاب به شرح زیر است: 
پاپان‌نامه‌ی دکتری راجع به «نباتات» ایران که خلاصه‌ی 1 در سال 1313 
به چاپ رسید, در این پایان‌نامه شش هزار گیاه که در ايران می‌روید 
توصیف شده است ؛کیا (راهنمای گیاهی)؛ نا هت شتی (برای دانشجویان 
دانشکده‌ی پزشکی)؛ فرهنگ گیاهان معمولی و دارویی؛ تدوین برخی از 
کتاب‌های درسی گیاه‌شناسی, زمین‌شناسی, تشریح و فیزیولوژی حیوانی و 


شیمی برای دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها (از سال 1312 الی 1326)؛ تاريخ 
طبیعی (در قسمت های مختلف)؛ جغرافیا (1310)؛ مشخصات جفرافیای 
طبیعی ایران (تألیف م. پتروف؛ نرجمه از روسی؛, , 1336)؛ ترجمه‌ی بیش 
از پنجاه قطعه نمایش کلاسیک برای هنرستان هنرپیشگی (برخی از این 
نمایشنامه‌ها در مجلات به چاپ رسیده است)؛ تبرجمه‌ی کامل «اپرای 
کارمن #به تام -فارزسی. که مطایی با آهنک های اصلی است؛ ترجمه‌ی 
کامل «اپرای فوست» به نظم فارسی مطابق با آهنگ‌های اصلی. وی 
است. می‌توان به این دو عنوان اشاره نمود: «ای ایران ای مرز پر گهر» و 
«آذربایجان». 

(1365/ 1363 -1274 ش), نویسنده. مترجم. موسیقیدان و استاد 
دانشگاه. وی در تهران به دنیا آمد. پدرش نقاش و عکاس دوره‌ی قاجار بود. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه‌ی علمیه, در محضر استادانی چون: 
عبدالعظیم قریب.: میر ز | ابراهیم قمی مسعودی, غلامحسین رهنما و 
شمس العلماء قریب شروع کرد و دوره‌ی متوسطه را در دارالفنون به پایان 
برد. در دوره‌ی متوسطه. علاوه بر زبان انگلیسی و فرانسه, مقدمات زبان 
روسی را در کلاس اسکندرخان ماردیروسیان فراگرفت. پس از پایان 
دوره‌ی متوسطه به تدریس در مدرسه‌ی دارالفنون مشغول شد. در 1301 
نتن. نهد دریافقت لیتیاتمی حقوف تایل: امد ود 1307 تن دبه تدریسن دز 
مدارس نظام منصوب شد. وی دارای لیسانس در رشته‌ی قضایی و علوم 
سیاسی و دکترا در رشته‌ی علوم بود. او به تدریس فیزیولوژی گیاهی, در 
دانشسرای عالی و گیاه شناسی. در دانشکده‌ی پزشکی پرداخت و در 
سازمان نوین دانشکده به استادی کرسی بیولوژی گیاهی و ریاست 
آزمایشگاه مربوطه انتخاب شد. دکتر گل گلاب علاوه بر تدریس مدتی به 
معاونت دانشکده پزشکی منصوب گردید. وی مدتی نیز سردبیر 
فرهنگستان بود. او در دوره‌ی تحصیلات متوسطه در محضر درس اقا 
حسنقلی, استاد تار. به فراگیری این هنر نیز پرداخت و با مقدمات موسیقی 
ایران اشنا شد. سپس در مدرسه‌ی موسیقی کلنل علینقی وزیری ثبت نام 
کرد و به تشویق وزیری چندین سرود و تصنیف به عنوان نمونه تهیه کرد که 
مورد پسند قرار گرفت. وی همچنین با انجمن موسیقی ملی در زمینه‌ی 
تصنیف و سرود همکاری داشت. سرودهای «ای ایران» و «آذربایجان» از 
در زمینه‌ی واژه‌یابی معادل در رشته‌های علمی تخصص داشت و عضو 
فرهنگستان ايران بود. از آثار علمی وی: «تاریخ طبیعی», تشریج و 
فیزیولوژی حیوانی؛ «تاریخ طبیعی». زمین شناسی؛ «تاریخ طبیعی», گیاه 
شناسی؛ «تاریخ طبیعی». قسمت چهارم, «حفظ الصحه»؛ «پایان‌نامه 


دکترا», درباره‌ی نباتات ایران؛ «فرهنگ گیاهان معمولی و دارویی»؛ 
«شیمی فلزات»؛ «جفرافیا»؛ ترجمه‌ی «مشخصات جغرافیای طبیعی 
ایران».[1] ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :11] تاریخ برگزیدگان (396 -394), تاریخ تحول ضبط 
موسیقی (313 ,236 ,235), تاریخ موسیقی (490/ 2), زندگینامه‌ی رجال 
و مشاهیر (336/ 5), زندگینامه‌ی مشاهیر رجال پزشکی (140 -129/ 1), 
سر‌گذشت موسیقی (324/ 1), شرح حال رجال (302/ ظ), فهرست 
کتابهای چایی فارسی (722 -721/ 1), مردان موسیقی (132 ,24 ,22 4 
8 مولفین کتب چاپی (853 -851/ 2). 


تن فرظ فی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

گل‌محمدی, به‌سال 1337 خورشیدی در تهران متولد شد, 
تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه 21 آذر تا کلاس پنجم ادامه داد و از 
اين سال به هنرستان موسیقی ملی رفت. 

وی در هنرستان موسیقی ملی, به تحصیل موسیقی در رشته نواختن فلوت 
پرداخت و مدت سه سال زیر نظر هنر مند ارجمند منشی زاده و خانم 
سوئینگ‌لر و سپس هنرمند دیگری به نام جامعی مشیغول تحصیل گردید. 
پس از اين مدت برای فراگیری ساز «تار» نزد کیت | مدت دو سال کار 
کرد و بعد نزد هوشنگ ظریف و علی‌اکیرخان شهنازی به تحصیل و 
فراکیر یج نواختن «تار» پرداخت. وی ضمن تحصیل در هنرستان, در سالهای 
اول و دوم نیز زیر نظر محمد اسماعیلی مشغول فراگیری و نواختن ضرب 
گردید. و سالهای متمادی با ارکسترهای: حسین دهلوی, فرهاد فخرالدینی و 
ارکستر ضرب محمد اسماعیلی کار کرد. وی با نواختن سازهای: ها 
«عود, بربط», «پیانو» و «دف» آشنانن دارد. 

در سال 9 که هنرستان موسیقی اف بسته شد, وی برای ادامه 
تحصیل, عازم کشور فرانسه شد, در پاریس با ارکسترهای فرانسوی مثل 
ارکستر هارمونیک «لوآوروبلوآ» به اجراي برنامه‌های گوناگون موسیقی 
پرداخت و از هر فرصتی که بدست فآ ود در سراسر اروپا به اجرای 
برنامه و شناساندن موسیقی سنتی ایران می‌پردازد و در برنامه‌های 
موسیقی که از طرف سازمانهای فرهنگی و هنری جهانی نظیر: یونسکو و 
کمی:به آشتب‌دید کان.جهانی: که در باریتنن بربا فی‌شود شر کت می‌نماند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


ات مهدی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

وه ۱۳ به سال 1331 خورشیدی در کرمانشاه متولد شد, وی 
در تهران پس از خواندن چند کلاس دوره تحصیلات ابتدایی از سن سیزده 
سالگی وارد هنرستان موسیقی ملی شد و ابتدا زیر نظر: هوشنگ ظریف و 
پس از آن در مکتب علی‌اکبرخان شهنازی. مشغول فراگیری علم موسیقی 
و نواختن تار شد. 

وی در سال 134 موقق به اخذ لیسانس در رشته موسیقی از این 
هنرستان شد ولی از سن هجده سالکین با ارکسترهای مهرافشان که در 
فرهنگ و هنر فعالیت داشت همکاری خود را آغاز: کند: و پس از آن با 
ارکسترهای مختلفی مثل: ارکستر هنرآموزان, ارکستر بزرگ سازهای ملی 
به رهبری استاد فرامرز پایور, گروه ضرب محمد اسماعیلی, خروم کر ماو 
به رهبری آلفرد ماردیان, گروه کر تلویزیون به رهبری گلنوش خالقی و خود 
رهبری گروه 2 (رقص‌های ایرانی) را با آقای رابرت دووان همکاری 
کرد, سپس با گروه ژونس موزیکال در ایران و خرانسته که گروهی بود 
داد. 

مهدی گل‌محمدی, در هنرستان موسیقی, فن نواختن ضرب را نزد 
شادروان حسین تهرانی و محمد اسماعیلی اموخت و لیسانس در رشته 
آهنگسازی و سازهای ملی را دریافت کرد. و علاوه بر نواختن ساز «تار» 
که ساز تخصصی او می‌باشد. با نواختن سازهای: «سه‌تار» «عود, بربط», 
«ضرب», «نی» و «پیانو» اشتانت کامل دارد و با گروه فلکلور وابسته به 
وزارت فرهنگ و هنر سابق, در بیشتر کشورهای: آسیا, آمریکا آفریقا و 
وی برادر مصطفی گل‌محمدی است که دارای چهار خواهر است که سه 
نفر آنها هنرمند و ااز فارغ‌التحصیلان هنرستان موسیقی می‌باشند که 
عبارتند از: «گلی گل‌محمدی»نوازنده سنتور, «ثریا گل‌محمدی» نوازنده 
پیانو و ویولن‌سل که در ارکستر بانوان وزارت فرهنگ و هنر سابق همکاری 
داشت و «ناهید گل‌محمدی» نوازنده‌ی پیانو و ساز بادی هورن که در 
ارکستر سمفونیک تهران همکاری می کرد. لا زم به گفتن است که مشوق 
این هنرمندان در فراگیری علم موسیقی, مادر ایشان می‌باشد که بانویی 
بافرهنگ و فضیلت هستند و همواره در اين راه فرزندان خود را, هادی و 


راهنما بوده است. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن گلنراقی, هنرمند خوش‌صدایی که در سال 1305 خورشیدی متولد 
شد ولی در واقع, با خواندن 7 جالب «مرا ببوس» به دنیا آمد و به عالم 
هنر پیوست, حسن گلنراقی یک ترانه خواند ولی غوغا کرد و در تاریخ 
موسیقی نوین ایران نامش باقی ماند به طوری که هنوز اين ترانه تازگی 
خود را از دست نداده و برای همه اعم از هر سن و سالی جالب است. 
ترانه «مرا ببوس» را, حدود یک سال نیم پیش از این که گلنراقی اجرا کند. 
خانم پروانه خواند ولی موفقیتی کسب نکرد, چون مرحوم مجید وفادار 
سازنده اهنگ آن با حسن گلنراقی دوست بود و از صدای خوش و خوب وی 
آگاهی داشت به وی پيشنهاد اجرای این آهنگ را کرد و گلنراقی هم 
پذیرفت و اين آهنگ را خواند که چه خوب هم خواند و اجرا کرد 0 
صدا| کرد و در سراسر ایران ورد زبان مردم گردید ولی این ترانه برای 
حسن گلنراقی از طرف حکومت و دستگاه وقت تولید دردسرهای فراوانی 
کرد. 

خسن کت آفیم فال‌ها جر نار مار وف سنی افتال دای ۸ 
طرفداران این موسیقی عارفانه است. 

زمانی که حسن گلنراقی, اين ترانه را خواند محیط ایران دارای جوی 
نامساعد و دیکتاتوری کامل بود, آهنگ و شعر و صدای خوش و اجرای خوب 
و محیط مناسب مردمی جهت این آثر هنری دست به دست هم دادند و 
چنان اثری بدیع و ماندنی و جالب به‌وجود آمد که به‌سرعت آوازه شهرت 
این آهنگ از مرزهای مملکت گذشت و به سراسر جهان به خصوص اروپا 
کشانده شد و در ایران به صورت صفحه درامد که در چاپ‌های منتعدد و در 
تیراژهایی بالا در دسترس مردم قرار گرفت و به‌سرعت نایاب می‌گردید و 
در اروپاء خواننده‌های ازهپایی ان را به زبان‌های خودشان خواندند که 
موجب شهرت آهنگساز, تصینف ساز, و خواننده ایرانی در آن دیار و در آن 
زمان گردیدند. حسن گلنراقی, هنرمندی است دوست داشتنی و رفیق 
دوست و بسیار خوش‌برخورد و درویش مسلک می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


گمنام تفرشی اردبیلی, حسین 
۰ 


پوش. در تفرش به دنیا امد. وی در سلک فقراء ذهبیه درامد و ریاست ان 
فرقه را در اردبیل بر عهده گرفت و سرانجام در همان شهر وفات یافت. 
از آثارش: ۰ 0 

منایع زندگینامه :الذریعه (35و/ 9( , سیری در تصوف (6 7 2), مولفین کتب 
چاپی (854 -853/ 2). 


گنابادی نیشابوری, ابوعلی حسن 


قرن:4 

جنسیت ِِ 

315 ق), محدث. قاضی و زاهد. به دنبال حدیث مسافرت کرد و 
احادیث بسیاری از علی بن حسن هلالی و محمد بن عبدالوهاب و ابوحاتم 
رازی و ابوقلابه 9 شنید. حافظ ابوعلی حسین بن علی نیشابوری از 
وی حدیت روایت کرده است. او تا پایان عمر عهده‌دار منصب قضای 
نیشابور بود. 

برگرفته از ِ ثرا فویتات ( 212 ول .«. 


توق لین 
ِِِ 


و 1287 ق), فقیه, عارف و خطاط. در قریه‌ی گنبد از توابع ملایر 
چهار فرسنگی همدان متولد شد. پس از تحصیل مقدمات به اصفهان رفت 
و پس از 12 سال اقامت در اصفهان به نجف اشرف عزیمت و در محضر 
درس آخوند خراسانی و آقا سید محمد کاظم یزدی حضور یافت و پس از 
فراغت از درس به وطن بازگشت و بقیه‌ی عمر را در همان گنبد ماند. 
سل اخلاقی او 9 ملا حسینقلی همدانی و شیخ محمد بهاری 
۳ بود, خود نیز خن خاص اختراع 2 از شاگردان وی ۳ ملا 
علی همدانی و اقامیرزا محمد ابتی را نام برد. اثار او عبارت‌اند از: 
«حاشیه بر تبصره‌ی علامه»؛ «تحریر تقاریر اخوند خراسانی و سید یزدی». 
در اصول و فقه؛ «شرح مشکلات دیوان سیدرضی». 
برگرفته از کتاب "اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 
منایع زندگینامه نزرکان و سخن سرایان همدان (228 ,241 /2‌: گنجینه‌ی 
دانشمندان (387 -384 /7). 


گنجه‌ای, داود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

به سال 1321 در شهر ری کودکی در خانواده‌ای متقی و متدین و هنرمند 
دیده به جهان گشود که نامش را داود نهادند. وی پی از طی تحصیلات 
ابتدایی که بیش از سیزده بهار از زندگیش نگذشته بود که به فراگیری 
دستگاهها و ردیفهای موسیقی اوازی ایران پرداخت و مدت هفت سال نیز 
خارجی بود, پرداخت. داود گنجه‌ای پس از تحصیلات دوره‌ی متوسطه. در 
سال 1346 وارد دانشگاه تهران در رشته‌ی موسیقی می‌شود و در این 
رشته. موفق به دریافت لیسانس می‌گردد. در زمان تحصیل در دانشگاه از 
محضر استادانی چون: دکتر نورعلی برومند, دکتر داربوش صفوت و سایر 
اساتید استفاده کرد سیس در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران 
به تحقیق پرداخت و از مکتب بزرگان موسیقی سنتی ایران نظیر: سعید 
هرمزی. یوسف فروتن. محمود کریمی بهره‌ها گرفت. گنجه‌ای در نواختن 
کمانچه, ضمن این که از محضر شادروانان سعید هرمزی استفاده‌ها کرد, 
ولی فسنتقیما آمه‌ختن.ه نواختن این ساز را از استاد اصغر بهاری فراگرفت 
و خود را مدیون وی می‌داند و در نواختن ویولن, خود را شاگرد مکتب استاد 
فقید ابوالحسن خان صبا می‌داند. 

داود گنجه‌ای. سالها در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران به 
تدریس کمانچه و تحقیق درباره‌ی ردیفها پرداخت و از سال 1357 در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو شورای عالی گروه 
موسیقی سنتی. عضو گروه سرود و اهنگهای انقلابی. مشاور هنری انجمن 
سرود و اهنگهای انقلابی اين وزارتخانه. مسئول خروح کلیه‌ی سازها از 
کشور توسط هنرمندان و بررسی صلاحیت فنی کسانی که ساز از کشور 
خارج می‌کنند. عضو شورای نظارت بر صدور پروانه نوارهای موسیقی در 
وزارت ارشاد اسلامی, عضو شورای موسیقی صد| و سیما,؛ , بوده. گنجه‌ای, 
بیشتر اهمیت را در موسیقی به آموزش می‌دهد و در این مورد نیز 
شاگردان زیادی تربیت کرده است. ضمناً همانطور که اشاره شد, خانواده‌ی 
او هنرمند و به هنر ارج فراوان می‌نهند و در کسب آن همواره کوشا 
می‌باشند, زیرا برادر وی مهندس گنجه‌ای, در رشته تار تحصیلات 
دانشگاهی خود را نزد دکتر نورعلی‌خان برومند و دکتر داریوش صفوت به 
پایان رساند و فرزندان داود گنجه‌ای که دو دختر و یک پسر می‌باشند, با 


ساز اشتتانن دارند به خصوص پسر ایشان کامبیز گنجه‌ای از نوازندگان 
بسیار جوان؛ خوب و صاحب استعداد در نواختن ضرب و دف می‌باشد که 
در چهارمین جشنواره سرود و آهنگهای انقلابی برنده جایزه سکه و لوح 
تقدیر از طرف هیئت داوران 

با این که ساز تخصصی داود گنجه‌ای ویولن است ولی با راهنمایی‌های دکتر 
برومند, همه‌ی تلاش خود را جهت سبک سنتی کمانچه مبذل داشته و همه 
کوشش و سعی خود را نیز جهت ارائه و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران 
مبذول داشته که در اين باره نیز مدت هفت سال با زنده‌یاد محمود کریمی 
در ردیف‌سازی و آوازی و مطابقت گوشه‌ها کار کرد. گنجه‌ای کنسرتهایی 
در باغ فردوس, تثاتر شهر, حافظیه شیراز و تالار وحدت (رودکی) نیز 
برگزار کرده و برای شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران,؛ مسافرتهایی 
به ممالک: : سوئّیس؛ , انگلستان, فرانسه, بلژیک, یونان, چین و ژاین کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


گنجه‌ای, کامبیز 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

کامییز کجداق بذ سا 1347 هر شهر ری ولد شنو .و از کودکی. .یه 
نواختن ضرب علاقمند بود و همین علاقه‌ی وی به نواختن ضرب و اماده 
بودن محیط منزل و برخورداری از وجود پدرکر باارزش و هنرمند چون داود 
گنجه‌ای موجب گشت که وی زشماً جهت فراگیری نواختن ضرب ابتدا نزد 
محمود فرهمندباقی و بعد نزد ناصر فرهنگ‌فر تعلیم بگیرد و چون این 
اقایان مربیانی دلسوز برای وی بودند و از طرفی, استعداد و علاقه و 
پشتکار خود او موجب شد که به سرعت در این کار هنری پیشرفتهایی 
نصیبش شود به طوری که خود در سال 1366 به سمت مربی ضرب در 
مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران مشغول کار و همکاری خود را 
آغاز نماید. کامبیز گنجه‌ای, با هنرمندان این مرکز و گروه «مولانا» همکاری 
دارد و علاوه بر ضرب با نواختن دف, 0 آشتان: کامل دارد و پیش بینی 
می‌شود وی در آینده یکی از نوازندگان خوب خواهد شد. وی جهت 
شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران همراه با گروه «مولانا» سفری به 
کشور ژاپن نمود. 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مهندس موسی گنجه‌ای, از عاشقان موسیقی سنتی ایران می‌باشد, وی 
برادر هنرمند باارزش داود گنجه‌ای است که در تاريخ پانزدم بهمن‌ماه سال 
3 در خانواده‌ای هنرمند و هنردوست متولد شد. وی می‌گوید: 

«از دوران کودکی به موسیقی سنتی ایران علاقه فراوان داشتم بخصوص 
به برنامه‌های «کلها»ی رادیو ایران و ساز سلو که از این رادیو پخش 
می‌گردید کشش و کوشش من برای فراگیری و نواختن یکی از آلات 
موسیقی از همین زمان آغاز گردید. 

قبل از شروع به یادگیری و نواختن تار, تقریباً با ردیف موسیقی ایرانی و 
کلیه مقام‌ها و گوشه آشنایی داشتم به طوری که وقتی برادرم استاد داود 
گنجه‌ای قطعه‌ای می‌نواخت بلافاصله بعد از شروع متوجه می‌شدم در چه 
موسیقی سنتی ایران موجب گردید نواختن تار را از دوران آخر سال 
تحصیلی دبیرستان نزد اقای رضاأ وهدانی در کلاس خصوصی شروع نمایم. 
پس از دور مقدماتی به کار خود و ادامه تحصیل موسیقی در هنرستان 
ادامه دادم تا از طریق برادرم استاد گنجه‌ای, با استاد نورعلی برومند و 
ترادر انشان آفای مهتدسش برومتد اشنا شدم. 

استاد برومند به اینجانب بسیار محبت داشت به طوری که شبی که به 
اتفاق اخوی در منزل وی بودیم. استاد بی‌اختیار از جا برخاست و سه‌تار 
کوچکی را که در ویترین سازها قرار داشت برداشت و شروع به نواختن 
نمود. حدود یک ساعت ایشان در دستگاه «ماهور» ساز زد که همین امر 
باعث شد که من پس از اتمام تحصیلات خود در رشته مهندسی 
نقشه‌برداری به لحاظ کسب فیض از محضرشان مجددا به دانشکده 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران بروم و به تحصیل موسیقی و بهره‌وری هرچه 
بیشتر از این علم ادامه دهم. 

در دانشکده هنرهای زیباء از محضر استادانی چون: نورعلی برومند, 
داریوش صفوت. محمدرضا لطفی کسب فیض نموده و در حال حاضر هم 
علاوه بر تحفیق بر روی سه‌تار به صورت محجدود به دوستان مشغول 
می‌باشم چون وقت کافی برای تدریس در سطح وسیع به هنرجویان را 
ندارم. در ضمن گاهی اوقات تمرینات گروهی را در محیط خانواده با 
هنرمند باارزش اردشیر کامکار ادامه می‌دهم. دارای سه فرزند به نام‌های: 


عرفان, مرجان و مریم یبا شم ِ ب ساز آشنایی دارند بخصوص عرفان 
کی داریا قاتا ار ار ی 0 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


گنجی. ِ دمشق بود. به دنبال حدیث "۳ مر و 0 
نیکویی داشت. او که از محدثان پیشگام بودر گرایشی به مکتب شیعه 
داشت. و کتبی. دز زمیته تشیعم کرداوری کرد. ار آنارش: «کفاية الطالبت ِ 
جافب لین الب 6 لیات ی اخار صاحت الرمان (ع۱ ۲ 

در تبریز به چاپ رسیده است. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (117 -116/ 5), کشف الظنون (1844 ,1497 
3 الکنی و الالقاب (123/ 3), معجم المولفین (134/ 12), الوافی 
بالوفیات (254/ د). 


گودرزی. بهرام 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

بهرام گودرزی به سال 1322 در تهران متولد شد. وی که بیشتر 
خانواده‌اش از صدایی خوش بهره دارند و در واقع صدای خوب در این 
خانواده ارثی است از همان ابتدای طفولیت به اواز و موسیقی سنتی 
ایران علاقه‌ای شدید پید | هی کن( و پیش از این که نزد استاد يا استادانی 
برود نزد خود تمرین می‌کرد و می‌خواند ولی برای این که بتواند به راز و 
ا ا و ال را 
خوانساری و بعد اسماعیل مهرتاش سپس خدمت محمود کریمی رفت و از 
مکتب این شادروانان بهره‌ها می‌گیرد. 

گودرزی اولین مجری آواز, موسیقی سنتی ایران هنگام افتتاح تلویزیون در 
سال 1347 بود و پیش از انقلاب حدود دویست اواز و ترانه اجرا کرده که 
اکثر آنها از تلویزیون پخش گردیده و تعداد چهار نوار کاست نیز پیش از 
انقلاب ضبط و اجرا کرده و دو نوار کاست نیز بعد از انقلاب ضبط و اجرا 
کرده و حدود پنجاه آهنگ از وی توسط مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
سنتی ایران و رادیو ضبط شده و بیشتر با هنرمندانی مثل: حسین یوسف 
زمانی و حسن یوسف زمانی, کیانی‌نژاد. راغب. بهروزی‌نيا, دلنوازی, 
احمدرضا محسنی, علی اکبرپور رضاقلی ملکی بوده. 


گودرزی, غلامرضا 
ِِِ 


لا مر گودرزی در محله قیطریه شمیران متولد شد از همان کودکی به 
صدای دلنشین موسیقی که از صفحات قدیمی پخش می‌ شد علاقه وافری 
داشت و این علاقه هر روز بیشتر از پیش می‌شد. گودرزی در مدرسه و با 
دوستان آهنگها و آوازها را زمزمه می‌کرد و از هر فرصت و وقتی برای 
نمرین صد | استفاده می‌نمود. موسیقی را سس در کانون طنین و مرکز 
به آن چیزی که در نظرش بود و می‌خواست دست یافت او می‌گوید: «آنچه 
می‌دانم اينکه هیچ نمی‌دانم». 

در سال 68 به همراهی منوچهر گودرزی در فیلم «شب بیست و نهم » 
اولین ِِ خود را انجام داد و در همان سال از طرف آموزش و پرورش 
دوست خود مقام اول سا ات دهه فجر را به دست آورد رن ال 09 
اولین کاست رادیویی خود را ضبط نمود و در سال 70 از طرف رادیو از او 
دعوت به عمل امد و برنامه‌هایی به همراهی اساتید این فن اجرا نمود و در 
همین سالها از طرف انجمن هنرمندان و شاعران برای اجرای مراسم 
موسیقی سنتی از وی دعوت به عمل امد در سال 71 در مسابقات 
سنتورنوازان لوح یادبود هشتمین جشنواره را دریافت کرد. 

گودرزی کنسرتهای زیادی در تهران و چند شهر ایران انجام داده ان ۵ 
فرهنگسرای بهمن؛ , تالار وحدت؛ تالار انديشه, موزه هنرهای معاصر, میراث 
فر وه دا ای ی وهای مسا رسای ای اسان را ام 


بر د. 

گودرزی علاوه بر آشنایی با ردیفها و دستگاههای موسیقی آوازی به سنتور 
و نی و دف و ضرب اشنایی دارد و ساز اصلی خود را ضرب می‌داند و در 
حال حاضر سعی در نوشتن کتابی به عنوان آموزش نی در دو جلد در دست 
تهیه دارد .وی در هنرستان ملک و یکی از آموزشگاههای موسیقی کرج 
مشغول تدریس و آموزش هنرآموزان می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


گورانی؛ سعید 
رت 


ی 

از تکنوازان خوب ویولن که در شهرستان بروجرد, دور از غوغا و سروصدا 
اند کی می‌کند سعید حهراتت است که به سال 1319 خورشیدی در 
شهرستان بروجرد متولد شد. 

پدر وی خود اهل موسیقی و به این هنر عشق می‌ورزید و هر وقت که در 
محفل موسیقی شر کت می‌کرد, فرزند خود سعید را همراه می‌برد و همین 
امر موجب اشتیاق این طفل به موسیقی گردید ٍ 

سعید گورانی در دوران تحصیل دبیرستانی با هم‌کلاسی اشنا و دوست شد 
که دارای ویولنی بود کوچک که ۵ نامیده می‌ شود و یک سیم هم بیشتر 
نداشت, سعید روز با ساز وی شروع به تمرین می‌کرد و ان قدر در این کار 
مقأوم و مداوم و پشتکار از خود به خرح داد تا توانست تصنیف هاپی را با 
ی 

این وضع مدت دو سال ادامه داشت تا روزی که سعید همراه پدر برای 
انجام کاری و دیدن فامیل به تهران امد هنگامی که در تهران بود, روزی 
ویولنی را که در مغازه بخشی بود پسندید و از پدر خود خواست تا آن ساز 
را برای وی خریداری نماید و پدر هم که خود برای موسیقی ارج و ارزش 
قائل بود و خود نیز به آن علاقمند بود, آن ویولن را برای وی خریداری کرد 
و وی از آن زمان به بعد صاحب یک ویولن کامل گردید که توانست از راه 
سینه به سینه و گوش نواختن این ساز را فراگیرد و هم‌آکنون در جلسات 
فرهنگی و هنری به خاطر احترام به این هنر والا و دل خویش ساز می ز ند 
نوای دل‌انگیز سازی که از تمام وجودش الهام می‌گیرد و احساسات و 
عباطف ضای اش را بای عار یار میدارو ها کاعات. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


گیلاتی ایض آبادق: عیدا لوعید 
۰ 


۳ ق), فقیه, مفسر, متکلم و عارف. معاصر شیخ بهائی (م ح 
0 ق) و از شاگردان وی به خشساب می‌آسد: در «ریاض العلماء» نزدیک 
به شصت (ثر به وی نسبت داده شده است. از آثار وی. «الاایات البینات 
فی خلق اللّه الارض و السماوات»؛ «اسرار القرآن فی تفسیر الفرقان»؛ 
«الحبل المتین فی آداب الدعاء و الداعی»؛ «اثبات الشوق»؛ رساله «اعلی 
علیین». در معنی عبادت؛ «آینه‌ی غیب نما». در اسرار و احوال قلب, به 
فارسی؛ «اسرار التوحید». در شرح اسم اعظم؛ «انیس الواعظین» صغیر 
و وسیط و کبیر؛ «طب القلوب», در معالجه امراض روحی: «کشف الفطاء 
فی اسباب الضلال و الفرور»؛ «میزان العدالة», در فقه؛ «تهذیب الاخلاق 
فی تزكية النفس»؛ «نثار السماع». در تصوف؛ «البرزخ الجامع»؛ «الجنة 
النعیم»؛ «معراج السماء», در وصف علم و علماء؛ «معیار الصلاة», در 
اسرا ر نماز. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (131/ 8), الذریعه (315/ 23 ,46/ 18 
3 1 ,239 6 ,243 ,54 43/ 2 ,96 ,54 -53 ,47 -46/ 1), ریاض 
العلماء (286 -284/ 3), ریحانه (117/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
3 -361/ 11), فوائد الرضویه (260). 


گیلانی, ام‌محمد 
۵۰ 


پیش ,از 9 ق, از زنان صالح. وی از اهالی گیلان بود و نزد عموم مردم 
اعتبار و احترام فراوان داشت. به نوشته ریاحین الشریعه به نقل از 
هر یک سال در گیلان خشکسالی شد. مردم برای طلب باران 
همگی به بیرون از شهر رفتند و دست به دعا برداشتند اما باران نیامد. لذا 
شفعیی به در خانه ام محمد رفتند و از او خواستند تا دعا کند. وی از خانه 
بیرون آمد و جلوی در خانه خود را جاروب کرد و پاکیزه نمود. سپس رو به 
آسمان کرد و گفت: خدابا من جاروب کردم تو آب بیاش. یس از مدتی به 
اندازه‌ای باران آمد که مردم سیراب شدند. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

نایم رید نامه تایه آلذر عم 1 22 1 2 وحن الشرهه و8 3 


«۰ 


۳ ِ ق), شاعر و صوفی. اصل وی از گیلان و مدرس جامع کبیر 
عباس اصفهان بود. عاقبت کارش به جنون کشید و در اصفهان در‌گذشت. 
از آثار وی: «ربط الحمه بالتصوف». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی نصرآبادی (157), الذریعه (245 -242 /9), صبح 
گلشن (133), فرهنگ سخنوران (260). 


گیلانی. رابعه 
۰ 


0 ق. ره خانم از زنان خوشنویس, عارف, خیر و نیکوکار. وی 
دختر حاج میرزا محمد رشتی, از بزرگان وزرای گیلان و همسر حاج مير 
اسماعیل رشتی, از رجال معروف آن ولایت بود. هنگامی که عارف مشهور 
حاج متخمدخفقر. کیوتر. آهنکی. : به گیلان رفت و مشغول وعظ و ارشاد و 
هدایت مردم شد., ام‌سلمه در مجالس وی حضور یافت 1 محضرش 
استفاده کرد و از مریدان او گردید و از آن پس به سیر و ۳ عرفانی و 
تهذیب نفس پرداخت. پس از آنکه آوازه کمالات عرفانی حاج آقا رضا 
همدانی را شنید ات خاص وی شد. محمد 
شاه قاجار (1264 -1250 ق) که خود تمایلات صوفیانه داشت. وقتی خبر 
فضایل و کمالات ام‌سلمه را شنید به وی لقب «رابعه ثانیه» داد و او را 
مأمور وعظ و ارشاد مردم کرمان نمود. در آن شهر وی مرقدی مشتمل بر 
گنبد, صحن و تعدادی حجره بر سر مقبره جمعی از مشایخ و عرفا, بنا کرد 
ورن وه( فص آن اند که بت وان تومان آن ِ 
املاک رف مانند چندین پارچه آبادی و روستاء تیمچه, با و... صدقه و 
وقف نمود و تولیت آنها را به حاج قا رضا همدانی و پس از او به عالمترین, 
فاضل‌ترین و عارفترین فرزندان پسر یا دخترش داد و در صورت انقراض 
نسل وی به عالمترین, عارفترین و پرهیزکارترین شخص رشت سپرد. 

پس از احدات مرقد مزبور. وی به قم آمد و بیست سال در آنجا زیست و 
۹ 

منایع 7 امتانه: تذکرةالخواتين, 128 خیرات حسان. 140 / 1" 
ریاحین الشریعه, 136 -135 / 4؛ زنان نامی ایران و اسلام. 74 -3 7. 


گیلانی,. شرف‌الدین عیسی 
۰ 


ِ در محضر پدرش فراگرفت. از اثارش «جواهر الاسرار و لطاثف 
الانوار». شامل شرح سی و هفت مساله در تصوف می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متام زند کنامه خرمخانه (200/ 2 کشت النون 6121 مهافت 
(28 -27/ 8), هدية العارفین (807/ 1). 


گیلانی؛ شیخ الاسلام, محیی‌الدین ابومحمد عبدالقادر 


قرن:6 

جنسیت ِِ 

(دم5 / 1 560 -491 / 490 / 471 / 470 ق), عارف. صوفی. 
محدث شافعی يا حنبلی و شاعر, متخلص به محیی. ملقب به غوت, غوت 
اعظم, غوت الثقلین, باز اشهب. باز اللّه و جنگی دوست که این آخری, نام 
یا لقب یکی از اجداد اوست. اهل گیلان بود. نسبش به نوشته‌ی بعضی از 
ماخذ به امام حسن مجتبی (ع) می‌رسد, گرچه در «فوات الوفیات» اپن 
نسبت به امام حسین (ع) رسانده شده است. او دخترزاده‌ی ابوعبدالله 
صومعه‌ای, از بزرگان مشایخ گیلان. است. در گیلان به دنیا آمد. در جوانی 
به بغداد رفت و در آنجا نشو و نما یافت. وی موسس سلسله‌ی قادریه 
(منتسب به عبدالقادر) در تصوف بود. علوم ادبی را از ابوزکریای تبریزی 
فراگرفت. از ابوسعد مخرمی و ترا فقه آموخت. از ابوغالب با قلانی و 
احمد بن مظفر بن سوسن تمار و ابوالقاسم بن بیان و جعفر بن احمد 
سراج و ابوسعد بن خشیش و ابوطالب یوسفی و دیگران حدیت شنید. 
ابوسعد سمعانی و عمر بن علی قرشی و حافظ عبدالفغنی و شیخ 
موفق‌الدین ابن‌قدامه و شیخ علی بن ادریس و احمد بن مطیع باجسرائی و 
محمد بن لیث وسطانی و اکمل بن مسعود هاشمی و دیگران از وی حدیثت 
شنیدند. رشید احمد بن مسلمه با اجازه از او روایت کرده است. وی با 
شیخ احمد يا حماد دباس مصاحب بود و از او فنون طریقت را آموخت. در 
مدرسه‌ای که ابوسعد مخرمی در باب ازج بغداد بنا کرده بود. سکونت 
داشت و مجلس وعظ و خطابه در انجا برپا می‌کرد و مطابق هر دو مذهب 
شافعی و حنبلی فتوا می‌داد و در سیزده شاخه از علوم دینی تدریس 
می‌نمود. او در بغداد درگذشت و در مدرسه‌اش در باب ازج دفن شد. در 
اصول و فروع فقه و تصوف تالیفاتی به او منسوب است. از اثار وی: 
«بشاثئر الخیرات»؛ «الفغنية لطالبی طریق الحق» يا «غنية الطالبین لطریق 
الحق», در تصوف؛ «الفتح الربانی و الفیض الرحمانی». در تصوف., «جلاء 
الخاطر فی الباطن و الظاهر» «الکبریت الاحمر», در صلوات بر پیامبر 
(ص)»؛ «فتوح الفیب». در تصوف؛ «ملفوظات قادریه»؛ «الفیوضات 
الربانیه فی الاوراد القادریه»؛ «ملفوظات گیلانی»؛ «سر الاسرار و مظهر 
الانوار فیما یحتاج الیه الابرار»؛ «آداب السلوک و التوصل الی منازل 
الملوک»؛ «تحفة المتقین و سبیل العارفین»؛ «حزب الرجاء و للانتهاء»؛ 
«یواقیت الحکم»؛ «معراج لطیف المعانی»؛ «دیوان» شعر که به «دیوان 


غوث اعظم» معروف است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (172 -171/ 4), انساب سمعانی (146/ 2). 
ایضاح المکنون (260 ,163/ 2 ,376 ,257/ 1), تاریخ نظم و نثر (132 
-131), الذریعه (1016/ 9), روضات الجنات (85 -81/ ظ), ریحانه (254 
-252/ 5), سیر النبلاء (451 -439/ 20), شذرات الذهب (202 -198/ 4), 
صبح گلشن (390 -389), العبر (36/ 3), فرهنگ سخنوران (824), فوات 
الوفیات (374 -373/ 2), الکامل (94/ 9), کشف الظنون (2053 ,1738 
0 ۱662۰ لسان المیزان .(1 01/47 ففجم المولفش. (308 
1307 5), المنتظم (479 -478/ 10), نامها و نامدارهای گیلان (332 
-331), النجوم الزاهرخ (353 -352/ 5), نفحات الانس (510 -507), هدية 
العارفین (596/ 1). 


کار محراب 
فرن:12 


وت ۳ ۳ 
(س دوازدهم ق), عارف و حکیم. وی از مشاهیر حکما و عرفا و شاگرد آقا 
محمد بیدابادی (م 1197 ق) و ملا اسماعیل خاجویی (م 1173 ق) بود. 
گویند که وی از محضر قطب‌الدین نیریزی نیز کسب معرفت کرده است. 
به وحدت وجود اعتقاد داشت و مورد طعن عده‌ای از فضلا بود. از 
معاصرین او می‌توان علامه نراقی را نام برد. حاجی محمدجعفر معروف به 
مجذوب علیشاه از شاگردان ملا محراب بود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (241,243), ذهبیه (325/ 
1 ریحانه (385/ 5 ,301/ 1), طرائق الحقائق (339 ,258 ,255 ,217 
4 مرت الحق (67,68), نامها و نامدارهای گیلان (494). 


گیلی, عین الزمان 
۰ 


0 51 ۳ عارف. از خلفای شیخ نجم‌الدین کبری بود و از جانب وی 
ملقب به عین الزمان شد. مدتی در خوارزم در زمره‌ی مریدان شیخ 
تخرا یه بود. در زمان علاءالدین محمد بن حسن,؛ هشتمین پادشاه 
اسماعیلیه, به قزوین رفت و مورد احترام وی قرار گرفت. او در قزوین 
در‌گذشت. گیلی , به عربی و فارسی شعر می‌سرود. صاحب «تاریخ گزیده» 
و صاحب ترجمه‌ی «مجالس النفائس». «منشات» نظم و نثری به وی 
نسبت می‌د هند. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (670), تاریخ و عقاید اسماعیلیه (476), 
حبیب السیر (415/ 4), مجالس النفائس (320), مجمل فصیحی (ذیل/ 
سال 651), نامها و نامدارهای گیلان (108), نفحات الانس (435 -434). 


گیوه چی مفرد حسن 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

حسن ِِ چی مفرد 

محل تولد : مشهد 

شهرت : پوبا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/1/2 

زندگینامه لصف 

او ام فمم اف ادسام اسان ال 
دبیرستان را در رشته طبیعی نیز خواندم. پس از ان در مکتب امام صادق 
(ع) در مشهد شبها به دروس حوزوی مشغول بودم. سپس در سال دد ‏ 
6 به صورت نیمه روزه در مدرسه معروف به مدرسه اقای موسوی نژاد 
مشغول به تحصیل شدم و سپس در مدرسه ایت الله شیح غلامحسین 
تبریزی حجره گرفتم و به صورت خصوصی به دروس حوزه به صورت تمام 
وقت ادامه دادم و در تمام ایام سال جز جمعه ها و يا تعطیلات مهم به 
درس مشغفول بودم به صورتی که در سال 9 که به قم آمدم به درس 
مکاسب مرحوم آیت الله ستوده و کفایه مرحوم آیت الله پایانی رحمهما 
الله رفتم و یک جلد از کفاية را نیز نزد آیت الله دوزدوزانی خواندم و 
بختتتی از ان را با نوار: در این ائنا توارهای دروس بدابه و نهایة ایت الله 
مصباح را نیز گوش می کردم عمدتا در مشهد به صورت خصوصی درس 
خواندم و تنها به درس تفسیر مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی حاضر 
می شدم. و بخشهائی از کتاب شرح لمعه را نیز در دروس حوزه مشهد 
شرکت می کردم. پس از اتمام سطح به درس خارج اصول ایت الله شیخ 
جواد تبریزی که از ابتدای اصول شروع شده بود شرکت کردم و جز ایامی 
که در دوران دفاع مقدس به جبهه می رفتم تقریبا یک دوره اصول کامل 
درس ایشان را شرکت کردم و همزمان به درس فقه ایشان که ان زمان 
کتاب البیع بود و چهارشنبه ها بحث کتاب القضاء بود شرکت می کردم. 
( ۹ ۷ 1۳29 و در منزلشان درس فقه 
را شروع کردند تقریبا تا آخرین روزهای درس ایشان شرکت کردم. در اين 
اثنا کتاب اشارات را به صورت کامل در اخرین دوره درس ایت الله حسن 
زاده املی خواندم که بسیار از نظر معنوی پر بهره بود. تا اینکه در سال 
4 با تاسیس موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) که اینجانب از 


هسنه های اولیه و اصلی آن بودم ابتداء کلاسهای آموزشی که تا آن روز 
درحوزه متداول نبود 9 به اعتقاد ما نیاز حوزویان بود شز کزان شد و بنده 
ضمن برنامه ریزی و برگزاری اجرایی آنها در همه آنها شرکت کردم که آنها 
عبارتند از : دوره مدیریت منابع انسانی, تشریح انسان, اقتصاد, تاریخ 
معاصر ايران و جهان, کلام جدید, علوم قران و تفسیر, اخلاق, روان 
شناسی عمومی, روان شناسی کودک, جامعه شناسی, نند خوانی و . 
برخی از این کلاسها به صورت اردوهای آموزشی در مشهد و تهران ترگراز 
شد و حتی به صورت عملی مثل شرکت در سالن تشریح. شرکت در برخی 
ادارات وابسته به بنیاد مستضعفان در حین درس مدیریت و.. . عمدتا از 
اساتید برجسته و طراز اول آن زمان از دانشگاه مثل استاد شعاری نژا. 
زرگر نژاد, ابطحی, سروش, آیت الله معرفت, حسن پور, حائری و ... 
استفاده می شد. با پایان یافتن این دوره ها و نیز تاسیس مراکز مختلف 
آموزشی در قم و شروع به کار اولین فصلنامه تخصصی قرآن و تفسیر با 
نام بینات در سال1373, اینجانب ضمن شرکت در یک درس خارج., تمام 
وقت و همت خود را مصروف مباحث قرانی کردم و به لطف خداوند تا 
کنون که سال دوازدهم نشر این نشریه است همچنان در سطح بسیار 
بای مس رخف اضما فل از ره بهات ار آغار کاس سس اه 
حوزه اینجانب در گروه اخلاق آن نشربه فعالیت داشتم تا اينکه در سال 
حدودا 75 - 76 از مجله خارج شدم.) اینجانب همزمان با برخی از دورس 
به تدریس نیز اشتغال داشتم بویژه ادبیات علوم قران و که به لحاظ 
موقعیت ان زمان به صورت غير اکادمیی و مباحثه های طلبه ای بوده 
است. همزمان با سردبیری نشریه بینات: معاونت پژوهشی موسسه 
معارف اسلامی امام رضا علیه السلام را پس از دوران مسوولیت 
آموزشی به عهده داشتم و سپس جزو هیات تحریریه دو نشریه قرآنی دیگر 
یعنی بشارت و آفاق نور بوده و هستم. در ضمن مدتی در معاونت بین 
الملل وزارت ارشاد به عنوان کارشناس جهت اعزام به رایزنی ایران در 
لاهور بوده ام و سفری به انجا رفتم. سپس در سال 139 معاونت 
پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) را پذیرفتم و در سال 83 
مدیریت طرح و برنامه و اکنون نیز معاونت پژوهشی موسسه می باشم 
کة به لطف خذآوید تا کتون دهها حلو از اناد حضرت امام (ره) با ووبازه 
ایام کفتی ار ار فالتا کون من سگم ارست: 


لاچینی, فریبرز 
ِِِ 


در 9 8 در تهران و در خانواده‌ای هنرمند متولد شد. وی تحت تنیز 
فضای خانواده خود که آکنده از هنر بود و اغلب اهل موسیقی بودند از 
همان کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و فراگیری موسیقی را به طور 
جدی از سن ده سالگی اغاز کرد و این همان زمانی بود که وی در هنرستان 
عالی موسیقی نام‌نویسی کرد و زیر نظر استادان این هنرستان شروع به 
یادگیری علم موسیقی نمود. وی در سن 21 سالگی به عنوان اهنگساز, کار 
حرفه‌ای خود را آغاز نمود و از جمله کارهای اولیه‌ی" او موسیقی «فصل‌ها 
و رنگ‌ها». «آوازی دیگر», «افسون». (قطعاتی برای ترمیت) می‌باشد و 
برخی از ساخته‌های دیگر او نیز با صدای پری زنگنه. سیمین غانم. سیمین 
قدیری و خوانندگان دیگر انتشار یافت. 

وی در این سن تسلط کامل در نواختن پیانو, ارگ, گیتار داشت و همزمان 
همکاری خود را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اغاز نمود و در 
سال 1357 برای تکمیل معلومات و ادامه‌ی تحصیل در زمینه موسیقی 
عازم اروپا شد و در کشورهای سوئیس, فرانسه و اسیانیا به تحقیق و 
کسب معلومات در زمینه موسیقی نوین جهان پرداخت قتجهار تال نع ببه 
عضویت آهنگسازان فرانسه درآمد و همزمان به دعوت تلویزیون فرانسه 
همکاری خود را پا این سازمان آغاز کرد و به نوشتن موسیقی برای کودکان 
پرداخت که این انار غمدتا از آنتن تلویزیون فرانسه پخش شد. در زمان 
اقامت در اروپا با فنون موسیقی کامپیوتری آشنا شتد و این بدیده مدرن و 
پیچیده را آموخت و امروزه می‌ شود گفت که تن از بهترین متخصصین 
موسیقی کامپیوتری در ایران می‌باشد. ‏ 

فریبرز لاچینی به سال 1364 به ایران باز گشت و به خاطر علاقه زیاد به 
کار برای کودکان. همکاری خود را با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ادامه داد و از جمله موسیقی متن فیلم‌های «گنج», «همبازی», 
«همنشین» را ساخت. علاوه بر اينها باید از دیگر آثار وی از موسیقی 
فیلم‌های سینمایی: «نار و نی». «دندان مار». تیغ آفتاب», «گربه‌ی 
آوازه‌خوان» و مجموعه ترانه‌های کودکان, «پاییز طلایی». (قطعاتی برای 
و اراس مر ها و 
موسیقی نوار «در شب سرد زمستانی» اشعار نیمایوشیج «اوازهای 
سرزمین خورشید»- مجموعه‌ی ترانه‌های بومی با صدای محمد نوری. 


مجموعه «پرواز با همکاری منوچهر بیگلری», پاییز طلایی شماره 2 
تکنوازی پیانو, موسیقی فیلم «لالا و لولو» را ساخت و اجرا کرد که کوشید 
هر یک از آنها اثری مشخص و متفاوت با دیگری باشد که موفق هم بود. او 
سرش به عالم هنر و کارهای هنری خودش گرم و در واقع غرق در عالم به 
حون خودش می‌باشد و می‌ شود گفت با موسیقی زد کون یت کند. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


زو 912 ق), عارف. از شاگردان معروف جامی و نخستین کسی بود که 
مشکلات «نفحات الانس» را- بنا به گفته‌ی خود- بر پایه‌ی آنچه از استاد 
خود آموخته بوذء کشنف و بیان کرد. لاری ذر هرات در کذشت: و تزدیی قبر 
جامق. به. خاک سبرده شد. از آنار عق: شرح و حاشیه: بر 0 
ابن‌حاجب, در نحو, به زبان عربی که ناتمام ماند؛ حاشیه بر «نفحات 
الانس» جامی به درخواست ضیاءالدین یوسف, پسر جامی, که به منزله‌ی 
ذیل و متمم آن کتاب است؛ شرح «رساله‌ی» نجم‌الدین کبری, در بیان 
طربقه‌ی شطاربه (فرقه‌ای از متصوفه). 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (256 -255), کشف الظنون (1372), 
نفحات الانس (یازده, دوازده, چهل و دوه چهل و هفت), هدبة العارفین 
(588/ 1). 


لالکائی, ابوالقاسم هبة اللّه 
۰ 


418 ۳ فقیه شافعی, محدث. مفتی و حافظ. اصل وی از طبرستان 
بود. به بغداد رفت و از شیح ابوحامد اسفرایینی فقه اموخت. از ابوالقاسم 
عيسي بن علی وزیر و ابوطاهر مخلص و ابوالحسن بن جندی و جعفر بن 
عبدالله فناکی رازی و علی بن محمد قصار و علاء بن محمد رویانی و 
ابواحمد فرضی و عده‌ای ۳ حدیت شنید. ابوبکر خطیب و پسر او محمد 
و 1 و ابوبکر احمد بن علی طریثیثی و مکی کرجی سلار و دیگران 
از وی 0 ت کردند. در دینور درگذشت. از وی تصنیفاتی بر جای مانده 
است. از جمله ۱ «السنن», شرح اصول اعتقادی اهل ِِ بر اساس کتاب 
(قرآن). سنت و اجماع صحابه؛ شرح «السنة» بغوی؛ «معرفة اسماء من 

فی الصحیحین» يا «رجال الصحیحین» يا «اسماء رجال الصحیحین» و 
و مسلم؛ «المسائل المنثور ة», در نحو و تفسیر و غیره: «کرامات اولیاء 
الله». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (57/ 9), انساب سمعانی (669/ 5), تاریخ بغداد 
(71 -70/ 14), تذکرة الحفاظ (1085 -1083/ 3), سیر النبلاء (420 
-419/ 17), شذرات الذهب (211/ 3), طبقات الحفاظ (438), طبقات 
الشافعیه‌ی اسنوی (191/ 2, العبر (236/ 2), الکامل (330/ 7), کشف 
الظنون (1040 ,835 ,88), معجم المولفین (136/ 13), المنتظم (214/ 
9 هدية العارفین (504/ 2). 


لاهیجی. حسن 
ِِِ 


رح 1 1121 -1045 ق), عالم دینی. حکیم و صوفی. اصلش از گیلان بود. در 
قم به دنیا آمد. در فراگیری علوم دینی از محضر پدرش, ملا عبدالرزاق 
لاهیجی معروف به فیاض, استفاده نمود. در قم درگذشت و در سمت 
شرقی قبرستان شیخان به خاک سیرده شد. از آتازیش" «آپینه‌ی حکمت », 
در اصول دین, به فارسی؛ «آثبات الرجعة»؛ «اصول الدین». در پنج فصل. 
به فارسی؛ «الفة الفرقت», در کلام؛ «تألیف المحبة» با «تزكية الصحبت», 
در ترجمه و تلخیص «کشف الریبة» شهید انی؛ حاشیه بر «الوافی» فیض 
کاشانی؛ «التقیة»؛ «شمع الیقین فی معرفة الحق و الیقین». در اصول دین 
و به ویژه امامت؛ «مصباح الدراية». در حکمت؛ «مصابیح الهدی و مفاتیح 
المنی», در حکمت؛ «روایع الکلم». «بدایع الحکم», «زواهر الحکم», در 
حکمت؛ «جمال الصالحین فی اعمال السنة و لاداب المستحسنة», به 
فارسی.[1] 

کسزن. فش کی متاله بن ملا عبدالرزاق لاهیجی معروف (به فیاض) که 
قبرش در حاشیه خیابان قم مقابل بازار شیخان واقع و سنگ بلندی بر 
وی فاضلی بوده صالح و در سال 1121 ق وفات نموده از تالیفات او کتب 
1- آئینه حکمت 2- اثبات رجعت 3- اصول دین 4- الفة الفرقه در کلام 5- 
بدایع الحکم 6۵- تالیف المحبه 7- التقیه 8- جمال الصالحین 9- امامت 10- 
روایع الکلم در حکمت 11- زواهر الحکم 12- شمع الیقین 13- مصباح 
الهدی و غیره. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (106 ,94 -93/ 21 ,233/ 14 ,63 -62/ 12 
0 -259/ 11 ,229/ 6 ,130 -129/ 5 ,404 4 ,300 3 ,187/ 2 
۶۸ ریاض العلماء (1/ 208 -207), ریحانه (363/ 4), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 180 -177/ 12), گنجینه‌ی دانشمندان (12/ 7). 


لاهیجی, عبدالکریم 
ِِِ 


سید عیدالکريم لاهیجی متوفی حدود 1323 قمری از اعاظم علماء و 
بزرکان فقهاء و دانشمندان و از آیات باهرات و مدرسین محققین و عرفاء 
تا ماصعات رای ی ای بض تس جاکته درس نیم اسات 
التدقیق و قطب فلک التحقیق و جامع معقول و منقول و مسلط و متبحر در 
فروع و اصول و از شاگردان اول تررد ی شیخنا الانصاری و علامه آنتند 
حسین کوه‌کمری و غیر آنها بوده و بعد از وصول به مقام عالی علم و 
اجتهاد و فقه و سداد بدون تودیع و خداحافظی با استادش شیخ انصاری به 
تهران آمده و به طور ناشناس درب حجره یکی از تچار خیر و پرهیزگار 
بازار به نام مرحوم حاج ملا حاجی والد مبرور آیت‌الله حاج شیخ عباس 
رفقاء وی خدمت مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری رفته و از 
عزيیمت او به تهران خبر می‌دهند مرحوم شیخ از اینکه او بدون ملاقات با 
وی به ایران آمذه ناراحت فورا نامه‌ای به علامه حاح ملاعلی صفت نوشته و 
از مقامات علمی و ورع ایشان یر راومه یت نا کید هقف کند که خعما او 
را یافته و از وجودش تقدیر و استفاده کنند ٍ 

بعد از وصول نامه به مرحوم علامه کنی در انتظار امدن او شده و در صدد 
یافتن او می‌ شود و عده‌ای از فضلاء و غیره را فاد می‌ کند که در مدارس 
و یا مسافرخانه‌ها و غیره ایشان را پیدا کنند حدود شش ماه می‌گذرد و از 
او خبری نمی‌رسد. 

پس از شش ماه روزی مرحوم حاج ملا حاجی مذکور به آقا سید عبدالکریم 
هن کوند به منزل حجه]لاسلام حاح ملا ی کف رفته و می گوتف چند 
اشتاره‌نمایتو و خواب آن را قفرا مو‌اوزی. 

اقای لاهیجی به منزل مرحوم حاج ملاعلی امده در موقعی که حاجی بالای 
منبر مشغول تدریس هستند و جمع کثیری از علماء و فضلاء تهران سر تا پا 
ا خی وه 

پس دم در نشسته و گوش به درس حاجی می‌د هد ناگاه اشکالی به نظرش 
رسیده ایراد می‌کند بعضی می‌گویند اقا سید ساکت شو اینجا جای حرف 
زدن نیست. 

مرحم هام ملاعلی فد اشکال اوه اشته می‌فرمایی فا ایادش ‏ 
موفع. ما باید خوابی درشت. کنیم مباحتة بین. حاج ملاعلی. و آقا. شید 


عبدالکریم ادامه پیدا نموده ناچار درس را حاجی تعطیل و فکر می‌کند. این 
اقا بای شخص بزرگ و عالم جلیلی باشد. 

پس می‌گوید: آقا اهل کجا هستی. می‌گوید: لاهیجان نام شما چیست. 
اف ود سید عبدالکريم. مرحوم حاجی متوجهو می‌شود که گم شده خود را 
یافته فوراً از جا برخاسته و او را در آغوش گرفته و معانقه می‌کند و به 
جای خود می‌نشاند. و می‌گوید. آقاجان نزدیک شش ماه است که در انتظار 
شمایم. و استفسار کامل از او می کند. 

مرحوم حاج ملا حاجی می‌بیند که شاگردش آقا سید عبدالکريم نیامد تعجب 
می کند زیرا در این مدت سابقه نداشت که او کاری را 9 انجام ند هد. 
بگمان اینکه شاید منزل حاج ملاعلی را پیدا نکرده یا اتفاق دیگر روی داده. 
خود به منزل مرحوم حاجی می‌آید و می‌بیند آقا سید عبدالکریم بالادست 
حاجی نشسته ناراحت می‌شود و با خود فن کید عجب سید بی‌ادبی است 
که بالادست حاجی نشسته است پس اشاره به او می ‌کند که بیا پائین آنجا 
جای تو نیست. 

حاجی ملاعلی مرحوم متوجه شده می‌گوید حاج ملا حاجی‌چی به آقا اشاره 
ی کنی: ضی کوید. جوز بالادست: شما نشسته. ات اخر این شا کرد خخرم 
من است. 

مرحوم حاجی می‌فرمایند. حاج ملا حاجی این آقا مخدوم من و سید من و 
آقای منست. پس حاج ملا حاجی عذرخواهی نموده و دست آقا سید 
عبدالکریم و حاج ملاعلی را بوسیده و عقب کار خود می‌رود. 

مرحوم حاج ملاعلی دختر خود را به او ترویج نموده و تدریس (مدرسه 
مروی) را که ان روز مرکز حوزه علمیه تهران بود با امامت مسجد نها را 
به عهده معظم له می‌گذارد مرحوم اقا سید عبدالکريم بیش از بیست سال 
متصدی درس و امامت مسجد و مدرسه مروی بودند و صدها نفر از علماء 
بزرگ تهران مانند مرعوم آیتالله بحاج شیخ محمدرضا تنکابنی 9 
آقا شیخ آقا بزرگ (هفت ۰ آقا شیخ پزرگ صاحب تداع 
ایت‌الله حاح شیخ محمدباقر معزالدوله والد ایت‌الله جاح شیخ مهدی معزی 
معاصر و آیت‌الله حاح شیخ احمد خندق‌آبادی و آیت‌الله حاج شیخ مرتضی 
زاهد (حمام گلشنی) و غیرهم از محضر و دراسات استفاده و استضائه 
نموده‌اند. 

اثار عدیده از جمله حواشی بسیاری بر متون فقهی درسی مانند 
(الروضةالبهیه) شهید و ریاض و قوانین و فصول و غیرها دارد. 

وی در حدود سال 1323 قمری در تهران وفات و در قبرستان شیخان 
معروف به چهارده معصوم واقع در اوائل خیابان (رزم‌آراء) جاده شاه 
عبدالعظیم که امروز (کوی شاه) می‌گویند دفن نمودند و بواسطه کرامت و 


۱ و اه حاج شیخ احمد را ۳ خ دا لا سا ِ 
شیخ جعفر خندق‌آبادی واعظ معاصر) و ده‌ها نفر دیگر را بنایر وصیتشان در 
جنب و جوار او دفن نمودند. 

بعضی از علماء و ثقات آن بزرگوار را از متشرفین خدمت حضرت ولی 
عصر عجل الله فرجه الشریف می‌دانستند. 

امدن حضرت صاحب‌الزمان (عج) بر سر قبر او 

اب ملاس مر راتس ات اه اه رس وی اه ار 
روز چهارشنبه بیست و سوم مجرم 1394 قمری حکایت کرد برای بنده 
(مولف) که مرحوم حجها لاسلام حاج شیح مرنضی زاهد (حمام گلشنی) 
فرمود: آقای آسید کریم محمودی (والد حاح سید علی محمودی مداح 
مهروف به جورابی معاصر) که از متشرفین خدمت حضرت ولی عصر عجل 
اللّه فرجه الشریف بود گفت شب جمعه‌ای در صحن شریف حضرت 
عبدالعظیم (ع) خدمت حضرت رسیدم فرمود سید کریم بیا برویم به زیارت 
خسرحص تک رظا عاسا 

پس چند قدم برداشته و خود را در صحن حضرت رضا (ع) دیدم پس به 
حرم مشرف و زیارت کرده و با همان کیفیت یعنی (بطی‌الارض) به تهران 
آمدیم حضرت فرمود بیا برویم به زیارت قبر سید عبدالکريم پس تا به قبر 
ید رسشنديم کیدم آفا سید یداوم از کین نون افندم ودب اسقیال 
حضرت ولی عصر امام زمان روحی له الفداء شتافت و پس از عرض 
ارادت و اخلاص به من فرمود آشنند. کرنم سلام مرا به حاج شیخ مرتضی 
زاهد رسانیده و بگو شرط رفاقت همین است که مرا یاد نکتی و به دیدن 
عبدالکریم حاج شیخ مرتضی را معذور از چون گرفتار و مریض احوالست 
و نمی‌تواند بیاید من به جای او به دیدن تو خواهم آفند: 

نگارنده گوید: تعجب نکنید عزیزان من از این حکایت و استبعاد و انکار 
ای اه ان ای ارات معا 
مانند آیت‌اللّه آقا سید عبدالکريم لاهیجی مزبور بالاتر از اینهاست امام 
ای الما رو این مه ری که موه آرتو فان امه 
فرورفته است فرمان دهد اطاعت او هی تصاند: 

و ثانیا قدم مبارک همایونی حضرت ولی عصر حجء بن الحسن المهدی 
عخل الله فرحه اشیی سار مد مرا سار که هو روم سا 
می‌دهد چنانکه گفته شده 

همچون مسیح جان به تن مردگان دمد 

گر بگذرد نسیم سحرگه ز کوی تو 

(وف ح 1323 ق), عالم دینی» فقیه, عارف. محقق و مدرس. در نجف از 


شاگردان برجسته‌ی شیخ مرتضی انصاری بود و از محضر علامه سید 
حسین کوه کمری نیز استفاده نمود. پس از اینکه در فقه و اجتهاد به 
ات ان رسیه سران ایسام ای میا هام تابن 
ایشان, منصب تدریس مدرسه‌ی مروی و امامت مسجد انجا را به وی 
تفویض نمود. او بیش از بیست سال متصدی درس و امامت مسجد و 
مدرسه مروی نود ایت‌الله شیخ ‏ محمد تنکاینی و سید محمد 
2 و ات االه رشیح محمد حسین و و اشت‌االه: سید 
صادق تنکابنی و آیت‌الله شیخ احمد خندق آبادی و آیت‌الله حاج شیخ 
مرتضی زاهد (حمام گلشنی) از شاگردان وی بودند. فرزند ارشدش سید 
مهدی لاهیجی نیز از شاگردان پدر بود و در حیات پدر در‌گذشت. 
شيخ ابراهیم رشتی و شیخ عباس لاهیجی در سطوح فقه و اصول شاگرد 
وی بودند. سید عبدالکريم لاهیجی مابین سالهای 1313 -1310 ق به نجف 
رفت و از محضر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی استفاده نمود. در تهران 
درگذشت و در قبرستان شیخان تهران؛ معروف به چهارده معصوم (ع), 
دفن شد. از آثارش: حاشیه بر «الروضة البهیة»؛ حاشیه بر «الریاض»؛ 
حاشیه بر «القوانین»؛ حاشیه بر «الفصول فی علم الاصول».[ 1] 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (43/ 8), الذریعه (166/ 6), طبقات 
اعلام الشیعه (قرن 1154 -1153/ 14), گنجینه‌ی دانشمندان (65 -62/ 
6 


لاهیجی, محمدباقر 


قرن:12 

حجنسیت ِ 

با محمد بن محمد لاهیجی مشهور به (نواب) از بزرگان حکمای 
قرن سیز دهم و معاصر با فتحعلیشاه قاجار بوده و در حکمت بد طولانی و 
در نجوم نیز مهارت بسزائی داشته و در تفسیر قران اوحد زمان خود بوده 
و از زایجه طالع ولادت جعفرخان زند استخراج کرد که جعفرخان پس از 
فوت کریم‌خان زند به سلطنت خواهد رسید. 

و پس از انکه صدق قضیه به وقوع پیوست جعفرخان نیز نواب را به وزارت 
منصوب داشت و بعد از وفات جعفرخان در اصفهان مشغول تدریس 
معقول گردید و بسیار محترم زندگی کرد تا در تهران از دنیا رفت و در ری 
مدفون گردید. 

از تالیفات اوست. 1- تحفة الخاقان فی تفسیر القرآن که به خواهش 
فتحعلی‌شاه در پیج مجلد تالیف نموده است. 

2- _شرح ِِ ِ 0 1 فتحعلی شاه تألیف نموده. 


لباد نیشابوری, ابومحمد زنجویه 
۰ 


۳ 318 11 محدث, زاهد و عابد. اهل نیشابور بود. از محمد بن رافع و 

و حمید بن ربیع خزاز و احمد بن منصور رمادی حدیث شنید. ابوعلی حافظ 
و ابوالفضل بن ابراهیم و حسن بن احمد مخلدی و دیگران از وی حدیث 

شنیدند. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (125 -124/ <), سیر النبلاء (522/ 14). 


لشگرلو, شجاع‌الدین 
ِِِ 


وت در ال 134 ( .ش) در تهران تولد یافته و از هفت تنالکی به 
آموختن ویولن (موسیقی ایرانی) نزد شادروان حسین پاحقی پرداخت. در 
سیزده تتتالکی وارد هنرستان موسیقی صلی شده و آموختن این ساز را با 
متدهای کلاسیک (بین‌المللی) نزد«والودیا تارخانیان» فراگرفته و پس از آن 
در کلاس‌های آزاد اساتیدی چون «حشمت سنجری» و چند تن دیگر خارجی 
به آموختن ادامه داد. 
گلها, فارابی, باربد, صبا و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون شده و اغلب با 
سمت «سولیست» و «کنسرت مایستر» در آن ارکسترها به کار پرداخت و 
باید گفت که به حق, وی از معدود کسانی است که با تکنیک درخشان و 
توانایی کم‌نظیرش ( فن تواز تد.حین: توانسته است به خوبی از عهده‌ی اجرای 
آثار جدی و فنی آهنگسازان تحصیل کرده و متخصص تزاند. مانند قطعات: 
«بزندان» اثر صبا (با تنظیم دهلوی). چهار مضراب حجاز (از حنانه). 
چهارگاه (از فخرالدینی) و فانتزی ویولن و ارکستر در ماهور از ملاح (تنظیم 
حنانه) که قطعه‌ی اخیر چندی پیش به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
شادروان مرتضی حنانه توسط ارکستر سمفونیک تهران و با تک‌نوازی او 
اجرا شد. 
در اینجا پرداختن به این نکته که: چرا کسانی مانند او از شهرت لازم ۲ 
کافی در نزد همگان برخوردار نبوده‌اند ضروری به نظر می‌رسد و پاسخ 
این است که: یکی از لوازم اشتهار و شناخته بودن یک هنرمند. ارائه و 
اجرای مداوم ناف کنر قطعات مختلف است تا نام ۵ آتاونن در ذهن همگان 
جای‌گیر شود اما کسانی مانند او که طالب کیفیت کارند نه کمیت, 
تمه اند به ان مه شمرت‌ها برد جرا که آان خدق وفنی کم است. د 
کسانی چون او از اجرای قطعات معمولی و کم‌ارزش روی گردان. 
وی در سال 1354 در هنرستان موسیقی ملی به تدریس پرداخت و در 
سال 1355 با سمت کارشناس موسیقی به شهر کرمان رفت و اکنون تنها 
به ساز خود و تدریس تعدادی هنرجو مشغولیت و دلخوشی دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


لشگری, بزرگ 
ِِِ 


1 4 به سال 1302 در خانواده‌ای که همگی با موسیقی آشنا 
بودند در تهران متولد شد پس از پایان تحصیلات ابتدایی بود که به موسیقی 
روی آورد. وی از سن پانزده سالگی بنا به تشویق مادرش, برای فراگیری 
علم موسیقی, ویولن را نزد او به تمرین می‌پردازد و چندی بعد کمانچه را 
در محضر استادانی چون: حسن بهاری, اصغر بهاری که دایی و پسر 
خاله‌اش بودند شروع می‌کند. بزرگ لشگری دو سال بعد برای یادگیری نت 
و اموختن علمی موسیقی, به کلاس ابوالحسن‌خان صبا می‌رود,. سپس نزد 
استادان دیگری مانند: حسین یاحقی, ابراهیم منصوری, مهدی خالدی و 
روبیک گریگوریان می‌رود و از ایشان کسب فیض می‌کند. لشگری پس از 
چندی, از معلمین دیگری مثل: روح‌الله خالقی و ملیک آبراهیمیان 
استفاده‌ی سرشاری در بالا بردن هرچه بیشتر سطح دانش و آگاهی خود در 
موسیقی نمود. تتری لشگری در سال 1994 به عنوان سولیست ویولن در 
روزهای جمعه در رادیو همکاری خود را با اين سازمان شروع می‌کند و 
برای شرکت در ارکسترهای: رضا محجوبی, ابوالحسن صبا.ء ابراهیم 
منصوری و مهدی خالدی از وی دعوت می‌شود که با اين ارکسترها نیز 
همکاری خود را شروع می‌کند. 

در اواخر سال م۱۳ که بنا به عللی همکاری خالدی با دلکش قطع 
می‌شود, آقابزرگ با آقا جواد لشگری به مدت دو ماه عهده‌دار ارکستر 
لت ون و اولین آهنگشان با شعر رهی معیری به نام : «نازنین یار من 
غافل از کار من» شروع می‌شود. لشگری در همان سال رهبری ارکستر 
مرضیه را به عهده می‌گیرد و ابتدا با تنظیم چند آهنگ قدیمی مانند: «در 
فکر لو بودم 5 «صورتگر نقاش چین» از زنده‌یاد علی‌اکبر شیدا و دهها 
ای قبحز کار را با وی آغاز هن وند: بزرگ لشگری در زمان تاسیس 
سازمان تلویزیون ملی با مرتضی‌خان حنانه ِ« تلویزیون می‌رود و 
سرپرستی ارکستر سازهای ملی را به عهده می‌گیرد و مدت چهل و یک 
سال مجموعاً در رادیو تلویزیون خدمات شاپانی در راه موسیقی فلت ۲ 
سنتی طی تضا ند لشگری جهت شناساندن و ارائه موسیقی ایرانی؛ طبق 
قراردادها و مبادلات فرهنگی, , هنری,؛ و ی ی مسئولین 
کشورهای: 0 و آلمان می‌کند کنسرتهایی در محافل دانشگاهی آن دیار 
برپا می‌نماید و سرپرستی چند گروه هنری به خارج کشور را به عهده 


داشته. وی از سال 1350 تا پایان خدمتش در رادیو, تلویزیون متصدی تهیه 
اهنگهای اصیل ایرانی بوده و یکی از کارهای بزرگ هنری خود را, «بزرگ». 
می‌داند: «مناجات» با الهه, همراه با شعر بیژن ترقی و پیانو جواد 
معروفی, «طوفان». با مرضیه, حنانه و شعر معینی کرمانشاهی, «صدایم 
کن» با شعر معنی کرماتشاهی:,«ورنها دربتاه با اکتر کلبابکانی ي تتعر 
جنتی عطایی, «نم‌نم بارون» با فرشته و شعر بیژن ترقی, «هر که دیدم» 
با یاسمین و جنتی عطابی, «قهر و اشتی» با شعر بیژن ترقی و پوران 
«آبشار» با یاسمین و معینی کرمانشاهی, «گلهای رنگارنگ» برنامه‌ی 2:74 
با الهه, , شهیدی, ناصری و شعر بیژن ترقی, «مگه نبود» با فر شته و شعر 
بیژن ترقی و تعداد زیادی بدون خواننده و «اورتور». 


لشگری, جواد 
ِِِ 


ك لشگری به سال 2 در خانواده‌ای علاقمند به موسیقی در تهران 
متولد شد و بعد از دربافت سیکل اول متوسطه, بنا به تشویق پدرش رضا 
لشگری که از صدای خوشی بهره‌مند بود و برادرش نصرت الله لشگری که 
وی نیز از نوازندگان خوب تار و صدای خوشی داشت به فراگرفتن 
موسیقی اشتغال می‌ورزد. 

وی اولین‌بار به خدمت استاد ابوالحسن صبا می‌رود و ایشان با توجه به این 
که با شاگردان مبتدی کار نمی‌کرد ولی جواد با خواهش و سماجت زیاد 
موفق می‌شود که نظر استاد را نسبت به خود مساعد نماید و آقای صبا 
بسن از امتحانی که از او.به: عغمل می‌آورد قبول می کند که شخصا وق را 
تعلیم دهد. 

لشگری پی از چندی که نزد استاد صبا تعلیم می‌گیرد به واسطه‌ی دوری 
راه, نزد آقای مهدی خالدی می‌رود و خالدی که خود از شاگردان برجسته و 
مشخص صبا بود, ردیفهای صبا را به وی می‌آموزد و از همین زمان بود که 
جواد لشگری سخت تحت تاتبر سبک و نوازندگی ویولن خالدی قرار 
م کیزگ: 

جواد لشگری سپس نزد احمد فروتن‌راد که از بزرگان موسیقی ایران بود 
می‌رود و یکبار دیگر ردیفهای آواز ز ایرانی و چند کتاب فرنگی را نزد ایشان 
کار می‌کند و می‌آموزد, در سال 1325 بود که همکاری خود وا بزری 
لشگری که از نوازندگان خوب و با استعداد بود آغاز می‌کند, جواد که از 
ابتدای تعلیم موسیقی قدم به قدم با بزرگ بود در این زمان هم با همکاری 
و همفکری یکدیگر, ارکستری تشکیل می‌دهند که جمع نوازندگان آن از 10 
نفر تجاوز نمی‌کرد و پس از تمرینهای لازم, آن ارکستر را جهت اجرای 
برنامه‌هایی در ۳ آماده می‌کنند و به مسئولین رادیو هه و در آن 
زمان که ریاست موسیقی رادیو با مرحوم روح‌الله خالقی بود ایشان 
آزمایشی از ارکستر می‌کند و مورد قبولش واقع می‌گردد. 

چندی بعد رسماً از طرف اداره‌ی رادیو جهت اجرای برنامه از این ارکستر 
دعوت به علم می‌آید و اولین آهنگی که وی می‌سازد «فتنه» نام داشته که 
شغر. آن زا رهی مغیری سروده بود. خواد لشکری. از 1326 تا 1328 به 
عنوان تکنواز در رادیو فعالیت داشت و در سال 1328 بنا به پیشنهاد 
محمود رجاء رئیس وقت رادیو در سلک نوازندگان رسمی رادیو درآمد و از 


ان به بعد در ارکسترهای اقایان: مهدی خالدی, مرتضی محجوبی, ابراهیم 
منصوری و حسین یاحقی شرکت می‌کند. سپس در سال 1332 به ریاست 
ار کستر بزرگ رادیو ی تا می‌گردد و سرپرستی یکی از خوانندگان بزرگ 
أآنْ زمان به وی واگذار قی کز زد و از همین ایام ساختن و نهیه آهنگهای این 
ارکستر به عهده‌ی او محول می‌شود. 
یکی دو ماه اول, ارکستر را به اتفاق بزرگ لشگری اداره می‌کند ولی پس 
از چندی, به علت اختلاف سلیقه که معمولاً و هميشه بین آهنگسازان و 
نوازندگان بود بروز می‌کند, همکاریشان قطع می‌گردد و بزرگ با خواننده‌ی 
دیگری همکارییش را آغاز می‌کند, ولی جواد تا سال 1335 همان ارکستر 
را اداره می‌کند و مجموعا مدت 30 سال همکاری خود را با دستگاه رادیو 
ادامه می‌دهد. در سال 1347 طی دعوتنامه‌ی رسمی. همکاری خود را با 
برنامه‌ی «گلها» آغاز می‌کند و سالها با این برنامه همکاری‌اش ادامه 
قطان جواد لشگری, همواره بای ارکسترهای 2 زد ۰ و ارکستر 
«رامتین» را به عهده داشته که حدود 350 آهنگ برای آنها ساخته و 
خوانندگانی نظیر: ایرج, وفایی, کورس سرهنگ زاده و عده‌ای دیگر آنها ۳ 
اجرا کرده‌اند که 14 تقدیرنامه جهت تعدادی از این آهنگها از مسئولین 
رادیو دریافت داشته است. وی تأکنون یک جلد کتاب شامل 30 قطعه آهنگ 
و ترانه به چاپ رسیده و برای چاپ سایر آهنگهایش اقدام شده که پس از 
تصویب وزارت ارشاد اسلامی نسبت به چاپ آنها اقدام خواهد کرد. جواد 
لشگری, برای شناساندن موسیقی اصیل ایران و در چهارچوب روابط 
مبادلات فرهنگی, هنری چندین مسافرت به کشورهای: ایتالیا, آلمان, 
افغانستان و عمان نموده و کنسرتهایی به نفیمم مسسات خیربه» 
بیمارستانهای: مسلولین تیمارستان امین‌آباد و در باشگاههای ارتشی برای 
اقفتر ان و سربازان و خانواده ایشان اجرا نموده است. لشگری از صدای 
خوشی نیز برخوردار بوده و در یک مسابقه تتصنضی: ۵ ژ که با حضور آقایان: 
ابوالحسن‌خان صبا؛ ,. مشیر همایون شهردار, مرتضی‌خان معجوبی و فاخره 
صبا در هتل پالاس برپا شده بود شرکت و میان عده‌ی زیادی شرکت کننده, 
برنده‌ی اول شد و مورد تشویق آقایان ممتحنین قرار گرفت که به مدال 
طلای این مسابقه‌ی هنری دست می‌یابد ولی وی برای این که ذوق 
اهنگسازی و نوازندگی داشت و خودش بیشتر راغب بود که در ساختن 
آهنگ و نوازندگی فعالیت داشته باشد. 
جواد لشگری پس از ازدواج با خانم عطیه‌ی حنانه (همشیره‌ی شادروان 
مرتضی حنانه), خداوند چهار فرزند به نامهای: همایون, هاله, بابک و افشین 
به آنان اعطاء می‌فرماید که هم‌اکنون همایون در ایتالیا, بابک و افشین در 
دانشگاه «نانسی» فرانسه سر گرم تحصیل و خانم هاله که ۳۹ و 
لیسانس علوم سیاسی می‌باشد, متأهل و با شوهر فرزندش در تهران 


لشگری. حسن 
قرن:14 


جنسیت ِ 
حسن 1 به سال 1317 در تهران. در جمع خانواده‌ای هنرمند و 
هنردوست دیده به جهان گشود و از کودکی با موسیقی فانوتن گردید و 
همین انس و الفتی که وی با موسیقی پیدا کرد, او را به سوی فراگیری 
اين علم کشانید. 
حسن لشگری ابتدا, با « به اينکه از صدای خوب و زیبایی بهره ور بود, 
از سن 10 سالگی فراگیری نت و نواختن ساز سنتور را نزد برادرش 
منوچهر لشگری شروع کرد و بعدها برای یادگیری ویولن, آکوردئون, پیانو و 
ارگ نیز اقدام نمود و در نواختن آنها مهارت لازم را بدست آورد. 
حسن 2 مدت‌ها بعد همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و آهنگ‌های 
زیبایی 2 مثل «تنها با گلها» «کبوتر حرم», «آدما», «چشمان تو», 
«فرودگاه». «صیاد» و تعداد زیاد دیگری آقنی ساخت که ننتیجه این 
همکاری با رادیو بود. وی در تعلیم و تدربس موسیقی به هنرجویان علاقه‌ای 
انان. دست به اجرای برنامه‌های هنری در تلویزیون اموزشی زد. و در 
بسیاری از مسافرت‌های فرهنگی و هنری که از طرف رادیو, از جمله 
کشورهای؛ امریکاه آلمان, انکسلتان.. افغانستان و شهرهای ایران. بر گزار 
می‌شد شرکت داشت و همراه سایر هنرمندان در کنسرت‌هایی که نفع 
انجمن‌های خیربه, بیمارستان‌های مسلولین و امین‌اباد برپا ققفت رنه فعالانه 
شرکت می‌کرد. متاسفانه در سال 1354 بر اثر سرطان معده به رحمت 
ایزدی پیوست. روانش شاد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


لشگری: محمد 
قرن:14 


1 

۱ ۱ ۲ 7۳ ۱۳ هنرمند لشگری‌ها است که به سال 
7 خورشیدی در تهران متولد شد. وی از کودکی به نواختن ضرب 
علاقمند شد و هرگاه که پدرش تار می‌نواخت. ساز پدر را با نواختن سطل 
و يا قابلمه و سینی همراهی می‌کرد, تا اینکه بعدها بنا به تشویق پدر,و 
برادرها برای یادگیری و نواختن صحیح ضرب به کلاس استاد عبدالله 
جهان‌پناه. نزد مرحوم مصطفی قراب که از بهترین نوازندگان ضرب بود و 
با پدرش هم دوست و فامیل بود رفت و مشغول فراگیری نواختن ضرب 
دید. 

وی برای اولین‌بار به اتفاق برادرانش منوچهر لشگری و حسن لشگری 
تشکیل ارکستری را دادند به نام ارکستر براداران لشگری که برنامه‌های 
خود را از رادیو نیروی هوایی اجرا می‌کردند و مدت‌ها این همکاری با 
یکدیگر ادامه داشت. 

محمد لشگری. در سال 1333 به رادیو رفت و پس از گذراندن امتحان در 
شورای موسیقی رادیو. طبق ابلاغی محل کارش را به اتفاق قاسم قراب 
(فاریا) تعیین نمودند که برنامه وی خوانندگی و کات ی بود. همچنین در 
برنامه دیگری همراه بزرگ لشگری و مرحوم خبیت اه صالحی تکنوازی 
می‌کرد. و در سال 1337 طی حکمی به سمت نوازنده ضرب در ارکستر 
همکاری کرد. 

محمد لشگری در سال 7 با همکاری برادران خویش کلاس موسیقی 
برادران لشگری را در سه‌راه امین‌حضور خاسییتن کرد و هميشه سعی 
داشت از بهنرین معلمین وقت فتل : جهانگیر کامیان, مسعود حسنخانی, 
رسول بزر گزاد, هوشنگ مرشدزاده, رضا اوشال, مختار محمدی, محمود 
محمدی. منوچهر لشگری , حسن لشگری و خود وی استفاده می‌کرد. که در 
زمان خور یکی از بهترین کلاس‌های موسیقی بود که بیشترین کارآیی و 
تربیت شاگرد در موسیقی را دارا بود. 

محمد لشگری با بسیاری آلات ضربی نظیر: جاز: تمیانی. آشنایی کامل دارد 
و تعلیم جاز را در نزد هنرمندی به نام گریش که از نوازنده‌های جاز رادیو 
بود فراگرفت و مدتی هم نوازندگی جاز رادیو را به عهده داشت. وی در 
بسیاری از برنامه‌های هنری و فرهنگی که از طرف رادیو, در کشورهای 


خارج برپا می‌شد شرکت داشته است و مسافرت‌هایی به ممالک: آلمان, 
عمان, پاکستان و افغانستان همراه سایر هنرمندان رادیو نمود و در اکثر 
شهرهای ایران جهت شرکت در برنامه‌های هنری که به نفع موّسسات 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 
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9 و خانواده‌های وابسته. از جلمه خانواده‌هایی هستند که به 
موسیقی کشور خدماتی کرده و در اين راه آثار بیادماندنی و شاگردانی 
خوب و ارزنده تربیت و تحویل موسیقی ایران داده‌اند. زیرا اگر از مرحوم 
محمدتقی خان بهاری (پدر اصفغر بهاری) نوازنده کمانچه, اکبرخان, رضاخان 
و حسن‌خان (دایی‌های اصغر بهاری) نوازندگان کمانچه. اصغر بهاری 
(نوازنده کمانچه) پسرخاله و لشگری (نوازنده ویولن) و جواد لشگری 
(نوازنده ویولن), (رضا لشگری) (خواننده) (پدر جوا لشگری). نصرت‌الله 
لشگری (نوازنده تار) (برادر جواد لشگری نوازنده ارگ و پیانو) یاد نماییم. 
و 
موسیقی ایران, جای خاص خود را دارا می‌باشند. 

از میان این هنرمندان یاد شده, منوچهر لشگری در بیستم اسفندماه 1314 
خورشیدی ور فران وه وتا امد: پدر وی مرحوم علی‌اصغر لشگری, از 
نوازندگان خوب و بنام , تار بود و دی افراد خانواده او هبرمند و با 
موسیقی سنتی ایران مانوتن می‌باشند. برادرانش مرتوم حسن لشگری, 
فحمد. لشگری و حسین لشگری از توازندکان و آهنی‌سازان مشهوز 
می‌باشند. 

منوچهر لشگری, از سل 0 سالگی نزد خود و به راهنمایی پدر نواختن 
نی‌لبک و فلوت را آغاز کرد و در سن دوازده سالگی نزد دایی هنرمند 
خویش جواد لشگری شروع به یادگیری فن نواختن ویولن نمود و پس از 
مدتی فراگیری کمانچه, سنتور و سه‌تار را نید اغاند کرد: وی ۱۳۹ 1333 
به عنوان نوازنده‌ی فلوت در ارکسترهای استادان: ابراهیم‌خان منصوری» 
مرتضی‌خان محجوبی شروع به همکاری کرد و بعدها به توا زد کی ویولن 
پرداخت که با ارکستر نکیسا به رهبری مصطفی کسروی, ارکستر باربد به 
رهبری فریدون ناصری, ارکستر سازهای ملی به رهبری مهدی مفتاح و 
ارکستر مهندس همایون خرم تا این اواخر ادامه داشت و در کنار نوازندگی 
در رادیو, هبچگاه از ندریس به علاقمندان موسیقی و هنرجویان این رشته 
از هنر دست برنداشت و همیشه با علاقه‌مندی فراوان نسبت به تربیت 
شتر آموز آن موسیقی در کلاسی که به اتفاق برادران لشگری در سه‌راه 
امین حضور دایر کرده بود کوشا بود. 

وی علاوه بر تدریس در این کلاس, سال‌ها در کلاس‌های «گام» با همکاری 


مرحوم امیرناصر افتتاح و کلاس «موزیک ایران» به اتفاق مرحوم احمد 
اسکویی مشغول آفوختن علم موسیقی به شاگردان بود. 

منوچهر لشگری کارهای هارمونی و آهنگ‌سازی را در کلاسی که از طرف 
رادیو ایران. در دانشگاه تهران تشکیل شده بود, نزد استادانی چون: 
هوشنگ استوار, شریف زاده و پروفسور دیوید فراگرفت و بعد از آن هم در 
ول ای که با یواست ار مها اسان ااد مس 
حنانه بسیار بهره گرفت. 

مق از ال 40 رمق یه اش ماک کی ول آهکی کاخ 
«اتش جاویدان» نام داشت که در «افشاری» با صدای جادویی زنده‌یاد 
استاد غلامحسین بنان و شعر شادروان ابوالقاسم حالت اجرا شد و از آن 
پس آهنگ‌هایی به نام: «در می‌زند ۳۹ زد» با شعر سیمین بهبهانی 
(خواننده مرضیه), «در می‌خونه بسته» با شعر هما میرافشار (خواننده 
الهه), «به یادت بودم» با شعر سیمین بهبهانی و «چشمام» با شعر 
ماهدخت مخبر (خواننده کورس سرهنی‌زاده) و «عزیز یکدانه» با شعر 
معینی کرمانشاهی و «طاق يا جفت» با شعر سیمین بهبهانی (خواننده 
سیما بینا) و «خدایا عاشقم کن» با شعر معینی کرمانشاهی (خواننده جمال 
وفایی) و «پاکی دل» با شعر سیمین بهبهانی (خواننده ناصر مسعودی) ۲ 
«بیگانه از دل» با شعر هم میرافشار (خواننده رویا) و «من و خاکستر» با 1 
شعر سیمین بهبهانی (خواننده عهدیه) و تعدادی دیگر و همکاری با شاعران 
و ترانه‌سرایان دیگری چون: دکتر نیر سینا, ابراهیم صهبا, بهادر یگانه و 
محفدعلی .بهمتی. بودم. که نلیخه این همکاری‌ها به وجود آمدن:-خدود 
دویست آهنگ می‌باشد. 7 ۲ 

منوچهر لشگری, علاوه بر آهنگ‌سازی, تنظیم بسیاری از آهنگ‌هایش را نیز 
به عهده داشته و اهنگ‌هایی را که برای ارکستر سازهای ایرانی نوشته و 
ضبط کرده, گویای این مدعا است. و آهنگ‌هایی را که در گوشه‌ها و 
ردیف‌های ایرانی نوشته مثل: قطعات «موج» در شور «نسیم» در بیات 
ترک» «شبنم» در چهارگاه. «شکوفه» در ماهور, «گلدون» دردشتی نوشته 
اجرا نموده است نظیر: ملودی قطعه «گلدون» که هم‌اکنون ارم برنامه 
«زای شب وء قفشفت. دیرخ از .ان ازم برنافه: یا ما بای .مات 
می‌باشد که از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش هت کر دژ: 

لشگری, در بسیاری از مسافرت‌های فرهنگی و هنری که به منظور اشاعه 
هرچه بیشتر موسیقی سنتی و اصیل ایرانی به داخل و خارج از کشور انجام 
فرانسه. امریکا, افغانستان, ترکیه و بسیاری از شهرها و استان‌های 
مملکت را باید نام برد. وی در کنسرت‌هایی که به نفع موّسسات خیربه و 
بیمارستان‌ها و مسلولین و امین‌اباد و سالن‌های فرهنگی و هنری برپا 


می‌شد شرکت فعال داشت. 

وی کتاب ردیف اوازهای ایرانی را برای رشته‌های ویولن, فلوت و نی 
نوشته و چاپ کرده است که در دسترس می‌باشد. مشابه همین کتاب را 
برای سنتور نوشته که در دست نت‌نویسی بوده و کتاب‌های قطعات ضربی 
برای کلیه سازها و مقدماتی فلوت و مقدماتی سنتور هم در دست نوشتن 
دارد که به ترتیب در حال چاپ می‌باشند. لشگری دارای دو فرزند به 
نامهای ساسان و سهیل می‌باشد و خودش می‌گوید: ۲ 
«تصور می‌کنم پسر کوچکم سهیل جانشین خوبی برای من باشد تا اثارم را 
حفظ نماید, چون از همین کودکی علاقه عجیبی به موسیقی دارد». 

بو : ۲ 
نوازندگان: پیانو, ترومپت., قره‌نی, فلوت. نی, ضرب. اواز, خوانندگان 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قافن فحها نی ری قطفت ارم 


قرن:8 
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3 816 0 786 ق), دانشمند. صوفی و شاعر. معاصر امیر تیمور 
گورکانی و شاهرخ میرزا است. او از مریدان شاه نعمت‌اللّه ولی کرمانی 
بود و امیر شیخ آذری. صاحب «جواهر الاسرار», را ملاقات کرد. در اقسام 
شعر تبحر داشت و صنایع شعری را به خوبی رعایت می‌کرد. وی مداح 
میرانشاه و شاهرخ. پسران تیمور, بود. در پایان عمر به اسفراین رفت و 
گوشه‌نشینی برگزید و به طاعت و عبادت مشغول شد. وی در حال سجده 
درگذشت و قبرش در قدمگاه امام رضا (ع) نزدیک مشهد است. غالب 
اشعار وی در مدح ائمه‌ی اطهار (ع) است و «دیوان» شعری دارد. در 
کتابخانه‌ی ملی تهران نسخه‌ی 1 و نفیسی از «دیوان» او موجود است 
برگرفته از کتاب 7 0 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (710 -707/ 2), از سعدی تا جامی (717)؛ 
تاریخ ادبیات در ایران (218 -201 ,176 -175 ,173/ 4), تاریخ نظم و نثر 
(210), تذکره‌ی روز روشن (702 -701), تذکرة الشعراء (359 -352), 
چهار صد شاعر پارسی‌گوی (815), دايرة المعارف فارسی (2495/ 2), 
الذریعه (945 -944/ 9), ریاض العارفین (129), ریحانه (280/ 6)؛ 
فرهنگ سخنوران (788), لفت‌نامه (ذیل/ لطف‌الله نیشابوری), مجالس 
العشاق (201 -200), مجالس المومنین (665 -663/ 2), مجمل فصیحی 
(ذیل/ سال 808). مراة الخیال (57), مطلع الشمس (176 -175/ 3)؛ 
هفت اقلیم (267 -265/ 2). 


4تاقید ان ای 
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0۳ ی به‌سال 1345 در تهران متولد شد و از همان اوان کودکی 
به موسیقی و نواختن یکی از سازها علاقمند شده بود و همین ذوق و شوق 
نسبت به موسیقی موجب گشت تا وی از کلاس چهارم ابتدایی روی به 
هنرستان قالم موسیقی اورد. 

از هر ان سوه تا بای دوه راشتایور محصا. این 
مدرسه بود ولی پس از چندی که هنرستان منحل گکردید, او دیپلم خود را در 
رشته اقتصاد دریافت کرد ولی هیچگاه از تحقیق و تمرین در موسیقی غافل 
نماند به طوری که در شبانه‌روز قسمت اعظم وقت خود را صرف تمرین و 
فراگیری موسیقی می‌کرد. , 

ابراهیم لطفی از سن پانزده سالگی, کار خود را به عنوان نوازنده در 
ارکسترهای سمفونیک وسپس در رادیو شروع کرد و در حال حاضر 
دانشجوی موسیقی دانشگاه هنر می‌باشد و در ارکستر صدا و سیما؛ 
نوازنده ویولن می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ِِِِ 


۳ ۳ و استاد دانشگاه هنر. شریف لطفی. در بیست و ششم 
اردیبهشت‌ماه سال 1999 در شهرستان زیبا و هنرمندیرور رشت., دیده به 
جهان باز کرد. 

تحصیلات ابتدایی را در این شهر, تا کلاس سوم دبستان ادامه داد ولی به 
مناسبت تغییر شغل پدر و عزیمت او به تهران, ناچار ترک زادگاه کرد و به 
تهران ار نهزان سه سال باقی مانده تحصیل ابتدایی را در دبستان مهر 
ماقم فد بایان قوامالساطنه سای سس اه تیور ادامه اد مه کاس سم 
ابتدایی را در مدرسه به پایان برد. 

نی مه این که رن ماک فا ردان کلاس موشسفی, ختوهاه 
استاد ابوالحسن صبا در رشت بود, با تشویق ایشان به هنرستان غالی 
موسیقی تهران رفت و در این هنرستان مشغول تحصیل و علم موسیقی و 
سایر دروس گردید و زیر نظر استادانی چون: مرتضی حنانه. حسین 
ناصحی, یوسف یوسف‌زاده, هوشنگ استوار و استادان بزر گوار دیگری 
قرار گرفت و از محضر اين بزرگان بهره‌ور شد و پس از شش سال موفق 
به دریافت دیپلم گردید و در اين مدت وی نوازنده هورن در ارکستر 
سمفونیک تهران, ارکستر اپرای تهران و ارکستر باله تهران بود. بعد از 
دریافت دییلم موسیقی ۳ زمان فارغ التحصیلی از هنرستان عالی موسیقی 
موفق به دریافت بورس تحصیلی از هنرستان عالی موسیقی به عنوان 
دانشجوی ممتاز شد و وارد آزمون ورودی به آکادمی هامبورگ شد و 
اجرای چندین کنسرت چه به صورت «آنسامبل سازهای بادی» و نیز به 
عنوان نوازنده ارکستر سمفونیک هامبورگ و ارکستر «برلن» در شهرهای 
مختلف المان و فرانسه به اجرا دراورد. 

وق که رشته آهنگ‌سازی را در هنرستان عالی موسیقی نزد استاد حنانه و 
استاد حسین ناصحی فراگرفته بود در هامبورگ نیژ همین رشته را نزد 
استاد بروکز روگربرگ در آکادمی موسیقی این شهر ادامه داد و در سال 
7 اه ای مت کار ات ند وه ور خس ال مب فا 
بازگشت و به عنوان عضو هیئت علمی و تدریس موسیقی در هنرستان 
ال موسیقی مشغول خدمت شد و از این زمان نه بعد با فعالیت‌های 
چشمگیری چون, تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران, 
تشکیل ارکستر سمفونیک دانشگاه تهران و اجرای چندین کنسرت با آثار 


آهنگسازان ایرانی و غیر ایرانی, عضویت در شورای اموزشی هنرستان 
عالی موسیقی تهران پذیرفتن مسئولیت اداره کردن هنرستان عالی 
موسیقی تهران ساخت آثاری برای ارکستر و سلو مانند: « سه گاه برای 
پیانوو ارکستر». قطعه‌ای به نام سروشی برای ویولن وارکستر, اتود برای 
ساز هورن و ساخت بیش از ده موسیقی فیلم برای فیلم‌های سینمائی و 
سریال تلویزیونی, عضویت در شورای بررسی کتاب‌های موسیقی در اداره 
کل پژوهش و اموزش هنری وزارت ارشاد اسلامی, عضویت در شورای 
ارزشیابی هنرمندان کشور در تاریخ 67/10/21, عضویت در هیئت داوران 
جشنواره سراسری موسیقی فجر در تاریخ 98///", پدیرش مدیریت گروه 
موسیقی دانشگاه هنر در تاریخ 1370/2/28 خدمات گرانبهایی به پیشبرد 
موسیقی و اهداف فرهنگی کشور نمود. 

شریف لطفی, به مناسبت موسیقی‌ای که برای فیلم سینمایی «مادیان» 
ساخت برنده جایزه اول شد و کتابی را به نام «فرهنگ موسیقی» در دست 
ترجمه و نشر دارد که خود گویای خدمات این هنرمند شایسته به فرهنگ 
صونی کشور می‌باشد, شریف لطفی در حال حاضر عضو هیئت گلفی: 
مدیر گروه موسیقی و معاون پژوهشی دانشگاه هنر می باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


محمدرضا لطفی در سال 5 شمسی در شهر گرگان متولد شد. پس از 
فراگیری اصول اولیه نوازندگی و اتمام دوران تحصیل به تهران آمد و در 
هنرستان شبانه موسیقی ملی مدت پنج سال به شاگردی ریت |۸۱ صالحی 
و استاد علی‌اکبر شهنازی ِِ در این دوران با تئوری موسیقی علمی و 
ردیقک. میززا حسیتفلی. و. آنار علیثفی وزبری. اشنا کردید هدر فعالیتهای 
ارکستری هنرستان روزانه شرکت کرد و سپس به عنوان نوازنده تار در 
ارکستر صبا که زیر نظر حسین دهلوی مسئول هنرستان اداره می‌ شد به 
فعالت پرداخت. اشنایی با ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی ردیف‌دان 
بزخسته.. او.را مرید این. انستاد کوشه کیز کرد تا آنجا که تا واپسین لحظات 
عمر استاد از ایشان کسب فیض می‌نمود. وی کلیه ردیفهای اوازی و 
تصنیفهای قدیمی ایرانی را با همه دشوارهایی که در این راه بود با 
سختکوشی فراوان آموخت و در ضبط ردیفهای استاد مجدانه کوشید. 

شور و شوق پرداختن به ردیف موسیقی ایران زمین, او را داشت تا پس از 
اتمام خدمت نظام وظیفه وارد دانشکده هنرهای زیبا گردد و افتخار 
شاگردی موسیقی خاصه نورعلی بز ومد و محمد تقی ملسعود یه را داشته 
باشد. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به فعالیت در مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی ملی ایران که در آن دوران مستقیماً با نظر استاد نورعلی برومند 
هدایت ین کر تاد پرداخت. ره‌آورد او از این دوران آشنایی با شیوه‌ها و 
ارزشهای موسیقی کلاسیی ایران و ردیف میرز| عبداللّه تیا کر کوتفی 
بنیادی مهم در نگرش وی بود. _ 

در همین دوران بود که به شاگردی استاد سعید هرمزی نوازنده سه‌تار 
دز آضته در أنم راه به جان کوشید. 

محمدرضا لطفی پس از کناره‌گیری از مرکز حفظ و اشاعه موسیقی مدت 
دو سال در گروه گردآوری و شناخت موسیقی بومی رادیو تلویزیون ملی 
ایران به کار تحقیقاتی پرداخت و از سال 1353 به عنوان عضو هیئت 
علمی در استخدام دانشکده ك ۳ زیبا درآمد و تداوم کار خود را در 
همین دوران با واحد موسیقی رادیو آغاز کرد و گروه شیدا را خانتیشر: نمود. 
در طول فعالیت گروه در اين مرحله که حدود چهار سال به طول انجامید 
ایا زیادی تولید و به مردم ارائه حرتیز از آن جمله آردنخ آثار درویلش؛ 
شیدا, عارف قزوینی, موسی معروفی, کنسرت نوا در باغ فردوس و جشن 


هنر شیراز. کنسرت سه‌گاه در جشن هنر طوس که با همکاری خوانندگان 
نامی چون محمدرضا شجریان و شهرام ناظری اجرا گردیده است. 
محمدرضا لطفی همراه با دیگر اعضاء گروه شیدا و عارف در هیجدهم 
شهریور ماه 57 از رادیو تلویزیون استعفا داد و به جنبش انقلابی مردم 
ایران پیوست و در طول مبارزات مردم, به تولید سرودها و تصانیف مهیح 
میهنی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب مردم ایران؛ به همت او و اعضای 
گروه شیدا و عارف و کانون هنری و فرهنگی چاووش و سپس هنرستان 
آزاد چاووش تأسیس شد. 

محمدرضا لطفی پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران. 
مدت یک سال و نیم سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران را 
عهده‌دار بود و بیشتر فعالیت خود را در این امر دانشگاهی متمرکز نمود. 
از آثار محمدرضا لطفی که از تاریخ 1353 تا 1362 ساخته عبارتند از؛ 
تصنیف «بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید» با صدای مرضیه و همکاری 
ارکستر بزرگ رادیو, «سحر کی دمد» با صدای مرضیه و ارکستر بزرگ 
رادیو, «به یاد شادروان عارف با آواز شجریان و همکاری ارکستر بزرگ 
رادیو, «نامدگان و رفتگان» با اواز شجریان و همکاری گروه شیدا؛ «سییده 
تن با صدا و همکاری ارکستر بزرگ رادیو, «ای زبهار تازه‌تر» با صدای 
گلریز و همکاری گروه شیدا, «باز آمدم باز آمدم» با صدای هنگامه اخوان 
و همکاری گروه شیدا,؛ «عید بر عاشقان مبارک باد» با صدای مرضیه با 
همکاری ارکستر بزرگ زادیو. <«عید. امد غید ,امد با ضدای. سشیمابییا .و 
همکاری ارکستر قرو و رادیو, «ای حریفان» با آواز شهرام - با 
همکاری گروه سماعی و گروه شیدا, « ر این سرای بی‌کسی» / با اواز 
شجریان و همکاری ارکستر بزرگ 9 «نازلیلی» با آواز شجریان و 
همکاری گروه شیدا. «سرود آزادی» با صدای شهرام ناظری و همکاری 
گروه شیدا, «تيغ باید» با همکاری گروه کر و گروه شیدا, «ای ایران» با 
آواز شهرام ناظری و همکاری گروه شیدا. «برخیز که دشمن به دیار آمده 
امروز» با آواز شهرام ناظری و همکاری گروه شیدا, «ای برادر» با آواز 
شهرام ناظری و همکاری گروه شیدا, «ارتو میهن» با آواز شهرام ناظری و 
همکاری گروه شیدا, «سییده»؟ (ایران از سرای آمید) با اواز شجریان و 
همکاری گروه‌های کر و بِ «دشمن به میدان آمده» با آواز شجریان و 
همکاری گروه شیدا, «خیز که امروز جهان از آن ماست» با آواز شجریان و 
همکاری گروه شیدا, «کارزان شهید» با آواز شهرام ناظری و ها 
گروه شیدا: «مژده» با همکاری گروه شیدا, «رنگ ترک» با همکاری گروه 
شیدا, «رنگ سه‌گاه» با همکاری گروه شیدا, «قطعه سییده»؟ با آواژ 
شجریان و همکاری گروه شیدا, قطعه «کاروان شهید» با اهانٌ شهرام 
ناظری و ی گروه شیدا, قطعه «پیروزی» با آواز شهرام ناظری و 


همکاری گروه شیدا و موسیقی فیلم «حاجی واشنگتن» با آواز شهرام 
ناظری و همکاری گروه شیدا. 


لطیفی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ان ها 

محل تولد : همدان 
قابعیت: ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 


فا اسان سس اشا یی اه نم اش تال سا 
تحصیلی 47-60 به حوزه علمیه نجف اشرف منتقل شدم و ادامه تحصیل تا 
پایان سطح در محضر استاد بزگوارم مرحوم سید ابوالقاسم حصاری ارومی 
بوده ام . هم چنین یک دوره تفسیر قران؛ تفسیر صافی, نیمی از نهح 
البلاغه, یک دوره ریاضیات؛ هیئت, خلاصه الحساب. شرح چفمینی, شرح 
ی سال تحصیلی 
تنها 1 باقی مانده کفایه در محضر آیة الله فاضل موفق شدم. از 
سا[ 52 53 نخست برای مدنی در درس [ الله میرز | هاشم آملی و 
مکارم شیرازی رفته و سپس بصورت منظم در درس فقه و اصول آية الله 
ملکوتی تا پیروزی انقلاب اسلامی بودم. پس از پیروزی انقلاب و مدتی 
تر که تحضیل در سال, 61۳60 وز فحضر آیه الله محید خراسانی: شرکت 
نموده و پس از ان با اشتغال درحوزه تبریز عملا موفق به بهرمندی از 
شیرازی و مجلدات اسناد را از محضر شهید بزرگوار مطهری و حاج اقا 
نصا صندر و آبة الله مدق موصالحی مازتدرانی خوانه آم. تففته الخم۶ه 
حسن زاده بوده ام . 


لقاء, محمدعلی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

9 (مسعود) لقاء به سال 1321 در تهران متولد شد و از کودکی به 
موسیقی علاقمند گردید و هرجا که صدای سازی, آوازی و خلاصه موسیقی 
به گوشش ص زر نید مب آن سوی می‌رفت و مبهوت آ نواها می‌ شد و در 
دنیای دیگری به سیر و سیاحت می‌پرداخت. این کشش و علاقه به 
موسیقی در وی موجب گشت تا خود در اين راه گام نهد و به فراگیری علم 
موسیقی بپردازد ولی پدرش با وی مخالفت می‌کرد و اجازه نمی‌داد و 
می‌ گفت که باید فقط به درس و تحصیل بپردازد. لذا محمدعلی با توجه به 
اين که به سازهای دیگری مثل: سنتور و کمانچه بیشتر راغب بود ولی به 
واسطه‌ی این که نی‌لبک را می‌شد دور از چشم پدر مخفی و تمرین نماید 
انتخاب کرد و یک نی‌لبک خریداری و روزها نزد خود تمرین می‌کرد. انقدر 
به تمرین ۳ پدر ادامه داد تا در کار خود موفق شد که از نی‌لبک 
صداهای خوش و گیرا درمی‌آورد و همین امرر پدر را که از موسیقی بدش 
ند به موسیقی علاقمند و بخصوص ی هنن دادن به نوای آن راغب 
کند؛ لذا روزی پدر دست فرزند خود محمدعلی را گرفته و در یکی از 
محمدعلی لقاء. چهارده ساله بود که در این هنرستان ساز فلوت را به 
طوری علمی زیر نظر استادی مثل: آقای عباس خوشدل فرامی‌گیرد و 
مدت چهار سال در مسابقات هنری مدارس شرکت و رتبه اول را به دست 
قی آ ور د و در رادیو با ارکستر کودکان نوازندگی خود را آغاز ی کند: , لیس 
به مدت 5 سال در دانشکده‌ی هنرهای زیبا زیر نظر پروفسور توماس 
کریستیان داوید به فراگیری این ساز می‌پردازد و پس از چندی از 
دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران لیسانس موسیقی دریافت می‌کند 
و دوبار با همکاری پروفسور داوید در دانشگاه تهران کنسرت برپا می کند و 
در همین اوان با ارکستر دانشجویان همکاری خود را اغاز و سالها در این 
ارکستر همکاریش ادامه می‌يابد. وی از سال 1337 با تلویزیون همکاری و 
در برنامه‌های مختلف این سازمان یه اجرای برنامه می‌پردازد و از سال 
5 به عنوان هنرآموز موسیقی در وزارت فرهنگ و هنر (سابق) 
استخدام گردید. 

محمدعلی لقاء از سال 1350 در انستیتو مربیان امور هنری وزارت 
اموزش و پرورش تهران و دانشسرای هنر تدریس کرد و تا سال 1360 با 


ارکستر وزیری سازمان صدا و سیما به رهبری اقای فرهاد فخرالدینی 
همکاری می‌کرد. و ضمن تدریس فلوت در هنرستانهای سرود و اهنگهای 
انقلابی پسران و دختران را در ارکستر سنفونیک تهران به رهبری اقای 
حشمت سنجری همکاری دارد. محمدعلی لقاء دارای همسر و سه فرزند 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تفای انیت آبا وید 
ِِ 


(س 0 موسیقیدان و شاعر. در عهد اکبر شاه (1014 -963 ق) به 
هند رفت و در جونپور با خان زمان خان علیقلی خان شیبانی, متخلص به 
سلطان (م 974 ق), پسر حیدر سلطان ازبک. مصاحبت و معاشرت نمود. 
از اوست: 

بر زبانم حرف تیغ دلستان من گذشت 

خیر باشد. طرفه حرفی بر زیان من گذشت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایو زندگینامه :شعرای مازندران و گرگان (271): صبح گلشن (356)؛ 
فرهنگ سخنوران (790), کاروان هند (1209/ 2). 


لوایی سبزوا ری 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 979/ 976/ 975 ق). صوفی و شاعر. از پیرزادگان سبزوار بود. به 
هندوستان مسافرت کرد و مدتی تحت ملازمت اکبر شاه (1014 -963 ق) 
به سر برد. وی در لاهور درگذشت. از اوست: 

اهل هوس ز شوق چو نام بتان برند 

ترسم که نام او به غلط بر زبان برند 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تذکره‌ی فارسی (380/ 2), الذریعه (947/ 9), صبح 
گلشن (357), فرهنگ سخنوران (۰)791 کاروان هند (1210 -1209/ 2)؛ 
اعت تایه (دیل / لوا تن 


لوکری غزوانی, ابوالحسن علی 
ِِ 


7 ِ ق), شاعر و موسیقیدان. معروف به لوکری چنگزن. اهل لوکر 
از نواحی مرو بود و در دورهوی سامانیان می زیست. وی از معاصران امیر 
ابوالقاسم نوج بر منصور (397 -365 ق)( و برادرش,؛ احمد بن منصور و 
ابوالحسن عبید الله بن احمد عتبی. وزیر معروف سامانیان بوده و آنان را 
مدح کرده است. لوکری در تغزل و قصیده استادی چیره‌دست بود و در فن 
موسیقی مهارت بسزایی داشت. از او اشعاری در تذکره‌ها باقی مانده 
است.[ 1 ] 

(منسوب به لوکر, ابوالحسن علی بن محمد غزوانی (غزوان)) شاعر ایرانی 
معاصر میر رضی نوح بن منصور بن نوح (ز. نیمه‌ی دوم قر. 4 0.) وی امیر 
نوح و وزیرش عتبی را مدح کرده. ابیاتی که از او در دست است. استادی 
و مهارت وی را در تغزل و قصیده می‌رساند. 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] پیشاهنگان شعر پارسی (193 -192), تاریخ ادبیات 
در ایران (422 -421/ 1), تاریخ ادبی ایران (674 -673/ 1), تاریخ 
موسیقی (161/ 1 سخن و سخنوران (306 -35), شاعران بی دیوان 
(205), گنج سخن (46/ 1). لباب الالباب (15/ 2). لفت‌نامه (ذیل/ 
ابوالحسن). 


لهراسبی, علی 
۰ 


از ۳ تازه نفس و با نجربه ای است که چند سالی از ورودش به 
عرصه ی موسیقی می گذرد.او مردی ست متولد بهار و اولین فرزند 
خانواده شش نفره».پدرش از بازنشستگان بیروی هوایی ست و مادرش 
ار و و ار 
کا اس تال رده است راما قر حال سا و سور در رکه ی قانهات 
و موسیقی فعال است.او یکی از مدیران پروژه ی یک شرکت تبلیغاتی 
نامدار است و شما می توانید ایده های خلاقانه ی وی را در میان تیزرهای 
تلویزیونی جستجو کنید. 
‌» .او از سال 4 موسیقی را پا تواتند کی پیانو نزد «مهرداد تاج کریمی» 
آغاز نمود. سپس به فراگیری تثوری موسیقی پرداخت و در بخش موسیقی 
کودکان و نوجوانان شروع به فعالیت کرد. در سال 79 با خوانندگی تیتراژ 
سریال کلبه سفید بطور جدی ۰ خوانندگی گردید و پس از آن 
حدود یکسال و نیم به فراگیری آواز کلاسیک نزد «محمدرضا صادقی» 
ِِ بود.در سال 81 دومین ِِ را برای سریال دریایی‌ها به 
کار گردانی «مسعود رسام»خواند و البومی نیز به همین نام منتشر کرد.در 
سال 83 تیتراژ برنامه روزانه صبح بخیر ايران و در سال 84 تیتراژ سریال 
پنله ها پزوار به اهگسازی «هر ور ضاریان »را اخزا نموه و نا این تتتراد 
و ترانه آشنای «حس غریب» به شهرت رسید در سال 95 آلبوم مثلتث که 
البومی متفاوت و بهتر از دریاییها بود را روانه بازار کرد. 


لهراسبی, محمد 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
ی از هنردوستان و اهل دلی است که خود شعر و شاعری را 
از دل سوخته خویش و استعداد ذاتی خود که خداوند باریتعالی در نهاد وی 
به ارمغان نهاده بهره می‌برد. وی به سال 1317 در شهرستان بروجرد 
1 شد و در نوجوانی در یک جلسه دوستانه با صدای ساز ویولن 
خریست | جودکی شیرین‌نواز همشهری خود آشنا هی کندد و از ان زمان 
منزل او محفل شعر و موسیقی و کانون هنرمندان این هنر می‌شود. وی در 
این‌باره هی وید 
«خیلی جوان بودم که صدا و آوازه ساز صت 1 جودکی در گوشم طنین 
انداخته بود ولی او را از نزدیک ندیده بودم که چگونه ساز می‌نوازد تا اينکه 
بخت با من یاری کرد و شبی در منزل یکی از بستگانم که دوستان دور هم 
جمع بودند, این افتخار برایم حاصل گشت که اقای جودکی این هنرمند 
ارجمند خوش‌نام و خوش‌برخورد و درویش مسلک را زیارت کنم و زمانی 
که دیدم او ویولن را با چه فرم و طرز زیبایی زیر چانه خود قرار داد و 
مان جرا رعی: هم گذاشنت که بیشتر یه یک حالت. غرفانن..شاخت 
داشت, با تعجب به او خیره شدم و نمی‌دانستم می‌خواهد چه کاری انجام 
دهد. وقتی ارشه را چون کمان روی سیم‌های ویولن کشید و نوای خوش و 
الهام‌انگیز سازش بلند شد, شور و حالی مسرت‌بخش روح و روانم را در بر 
گرفت و از شوق و نشاط چشمانم پر از اشک شد, داشتم پرواز می‌کردم, 
سبکبال به انتتمان کشیده شده بودم و اطراف خود را به هیچوجه احساس 
نمی‌کردم همراه پنجه‌های او روی 0 ویولن که به حرکت درمی‌آمدند 
من نیز خیلی اهسته و رویایی با پنجه‌های پاهای خود روی ابرها همراه با 
گام به گام موسیقی اوء قدم به قدم راه می‌رفتم و خود را از دنیای مادیات 
و متعلقات آن بریده دیدم. باور کنید در آن حالت نوجوانی قلبم مملو از 
عشق به خدای لایزال و طراوت ذات اقدس باریتعالی بود, تمام وجودم در 
حالتی خلسه فرورفته بود گمانم که اين هنرمند چیره‌دست و پاکدل از قبل 
سیم‌های سازش را با موی رگ‌های من کوک کرده بود که اين چنین با هم 
همخوانی داشتند. صدای ساز او با نوای دل و قلب من هماهنگی کامل 
داشت هر وقت ناله ساز او برمی‌خواست.؛ ناله دل و قلب من بود و هر 
وقت ارتعاشات زیبا و طرب‌انگیز داشت روح و روانم را به وجد و نشاط 


می‌اورد. 


به هر حال هنوز که سال‌ها از ان زمان قی دد ره هرگز خاطره ان شب را 
فراموش نشدنی و بیاد ماندنی را از یاد نخواهم برد و با این که صدای 
سازهای زیادی شنیده‌ام اما آن صدا, نوایی دیگر بود و همین امر بود که 
مرا به سوی شعر و موسیقی کشانید و به آن سخت پایبندم و از آن تاریخ 
به دنبال آن روان گشتم و تا جان در بدن دارم به دنبال آن روان خواهم 
بود. 

علاقمندی من به موسیقی طوری گردیده بود که اگر روزی صدای نغمه‌ای 
یا آوازی را نمی‌شنیدم مثل این بود که چیزی را گم کرده‌ام به همین سبب 
هر روز به رادیو گوش می‌دادم و به صدای ساز هنرمندان موسیقی اصیل و 
سنتی گوش فرامی‌دادم و در یکی از اين روزها بود که با نوای دل‌انگیز و 
پنجه سحرآمیز هنرمند بزرگ و بداهه‌نواز همه دوران آشنا شدم که وقتی 
آن برنامه به پایان رسید گوینده اعلام کرد که قطعاتی را که شنیدید با ساز 
پرویز یاحقی در مایه سه‌گاه بود که اجرا گردید. 

در اینجا بود که احساس کردم تولدی دوباره یافته ام و عاشق و شیفته 
نواختن ساز این هنرمند عزیز و بزرگ شده‌ام 1[ 
اشغال کرده بود ولی هنر کار خود را کرد و هر کدام آنها در یک طرف قلبم 
جای گرفتند و این قلب پرطیش که برای وطنم ایران عزیز و موسیقی 
پرصلابت و بزرگ آن است گوشه‌ای از انب تخیر این عتیر انم در اند 
هر چند که برای همه بداهه‌نوازان موسیقی سنتی ایران احترام فراوان 
قائلم و همه نان را چون جان شیرین دوست دارم. زیرا موسیقی ایران 
برایم عرفان عشق است, عشق به ذات خالق کریم که صوت دل‌انگیز را 
در حنجره ظریف و مقبول بلبلان و سایر پرندگان زیبا برای نغمه‌گری گل‌ها 
به ارمفان و کرامت ت لطف فرموده است و چاکر منت دارم که پروردگار 
عالم هستی را شکرگزار باشم و شکوه و عظمت و ذات بی‌کرانش را 
سجده نمایم به خاطر تمام نعمت‌های ۵ و بی‌شمارش». 

محمد لهراسبی دارای پنج فرزند به نام‌های: خیام, علی عباس.: شاهرخ, 
رضا و یک دختر به نام زهره می‌باشد که همگی آنان به شعر و موسیقی 
و ۱ ار 
خوبی فی‌داند و ان را خیلی شیرین و شیوا می‌نوازد و هنرمندان و 
شهر بروجرد را در محافل فرهنگی و هنری یار و یاور است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


لوْلوّی بخلی, یحیی زکریا 


قرن:3 

حجنسیت ِ_ 

وه وک وال ایا وه کبس یا 
بلخی, مفتی بلخ, و عبداللّه بن نمیر و وکیع 3 بن مبارک و ابواسامه و 
قاسم بن حکم عرنی و همطبقه‌ی آنها روایت کرد. بخاری و ترمذی و 
ابوسعد یحیی بن منصور هروی زاهد و جعفر فریابی و احمد بن سیار 
مروزی و اسماعیل بن محمد بن ابی‌کثیر قاضی و عبدالصمد بن سلیمان 
بلخی از وف روایت کردند از آنارش کناب «الیمان» است: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایم مندگینامه :ابضام. المکنون (2۶7/ 2). خفگرة الحفاظ (518 -51۶/ 
2 هویب انیت 2977298 3 تجدیت اما 321 ۵20 6), 
الثقات (254/ 8), معجم المولفین (184/ 4). 


ماریه 
۰ 


ز جمادی الاول 2 قشق, از زنان عالم. وی رساله‌ای به فارسی در علم 
شیمی به نام کیمیا نوشته است.[ 1] 

از زنان دانشمند. وی رساله‌ای فارسی به نام الکیمیا نوشته که به شماره 
9 5 در مجموعه کتب خطی علی‌اصفر مهدوی موجود است. تاریخ 
تولد, وفات و یا زندگی او معلوم نیست.[2]  .‏ 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :[11] منابع: الذریعه, 199 / 18؛: فهرست نسخه‌های خطی 
ناس 6324 17 

[2] منایع: الذریعه. 199 / 18؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی, 634 / 
1. 


متیر انب جتاها ات وتان یو صاات 


قرن:11 

جنسیت ِ 

#5 1086 1 ق), عالم دینی, عابد, زاهد و محقق. معروف 
به ملا صالح مازندرانی. وی از شاگردان ملا محمد تقی مجلسی و شوهر 
امنه بیگم, دختر دانشمند و فاضل و مجتهد مجلسی اول, بود. ملا صالح در 
محضر شیخ بهائی و ملا عبدالله شوشتری و ملا حسنعلی شوشتری نیز 
تلمذ نمود. وی جامع معقول و منقول و در اصول و فروع متبحر و دارای 
اخلاق فاضله و صفات حمیده بود. در اصفهان درگذشت و در مقبره‌ی 
مجلسی. دفن. شد. از آنارش: شرح «اصول کافی»؛ رح «روضه کافی»؛ 
شرح «روضه کافی»؛ شرح «من لا یحضره الفقیه»؛ حاشیه بر «شرح 
لمعه»؛ حاشیه بر «شرح مختصر الاصول» عضدی؛ حاشیه و شرح بر 
«معالم»؛ شرح «زبدة الاصول» شیخ بهائی؛ شرح «قصیده‌ی برده».[1] 
محمدصالح بن احمد ساروی مازندرانی داماد علامه ملا محمدتقی مجلسی 
اول و صاحب شرح اصول کافی از مفاخر این شهرستانست تالیفات عدیده 
داشته و در سال 1080 ق هجری در اصفهان فوت نموده و ماده تاریخش 
این بیت است (صالح دین محمد شده فوت) قبرش در مقبره علامه 
مجلسی زیارتگاه کموم مردم اصفهانست. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (369/ 7), تذکرة القبور (385 -384), 
الذریعه (71 ,27 ,6/ 14 ,300 ,98 -97/ 13 ,207 ,94 6), روضات 
الجنات (117 -115/ 4), ریحانه (147 -146/ 5), فوائد الرضویه (545 
-542), لغت نامه (ذیل/ مازندرانی), مفاخر اسلام (347 -343/ 8). 


قرن:14 

0 

جورچ پ. چرچیل در کتاب فرهنگ رجال قاجار. نظام السلطنه مافی را این 
گونه معرفی می‌کند: «حسین قلی خان مافی در سال 1833 میلادی برابر 
با 1212 ه. ش متولد شد. وی فرزند شریف خان قزوینی بود. حسین قلی 
خان در جوانی به دستگاه مراد میرزا حسام السلطنه پیوست و در مقام 
منشی خصوصی والی فارس همراه او به شیراز رفت. وی در سال 1975 
میلادی (برابر 1236 ه. ش) از طرف حسام السلطنه به حکومت بنادر 
ای را ی هل سر و 
خراسان رفت. حسین قلی خان در سال 1892 میلادی که نصرت الدین 
شاه میرزا سالار السلطنه از طرف ناصرالدین شاه به حکومت فارس 
منصوب شد. در مقام پیشکار وی, مجددا به فارس رفت و پس از برقراری 
امنیت در آن خطه موفق به کسب افت: تام السلطنه» خردن و لقب 
قبلی وی یعنی «سعدالملی» به برادر کهترش ۳ خان اعطا شد. 
حسین قلی خان در سال 1994 میلادی به حکومت ه عربستان و لرستان 
منصوب گردید. وی مدتی بعد به علت بی‌احترامی به سرپرستی سایکس 
نماینده‌ی سیاسی دولت پادشاه انگلیس از سمت خود برکنار گردید و دولت 
ایران متعهد شد که مدت پنج سال از انتخاب نظام‌السلطنه به مشاغل 
رسمی در سراسر قلمرو ایران خودداری ورزد, لیکن به علت نیاز 
مظفرالدین شاه به خدمت وی و درخواست حکومت ایران, دولت پادشاه 
انگلیس با بازگشت به خدمات نظام السلطنه به شرط عدم اعزام وی به 
جنوب يا هر ناحیه‌ای از خاک ايران که بتواند به امر تجارت انگلیس لطمه 
وارد سازد, موافقت نمود. در نتیجه پس از موافقت دولت ایران با شرط 
مذکور, نظام السلطنه به سمت وزیر عدلیه و تجارت منصوب و در تهران 
مشغول به کار شد. وی در سال 1899 میلادی به جای حسن علی خان 
امیر نظام گروسی به سمت پیشکار محمد علی میرزا ولیعهد در تبریز 
منصوب گردید و تا سال 1901 عهده دار آن مقام بود. 

نظام السلطنه در ماه مارس 1907 میلادی یعنی زمانی که به حکومت 
اصفهان منصوب شد در تهران بود و در ماه مه همان سال جهت برقراری 
نظم و آرامش به فارس اعزام گردید. وی در دسامبر 1907 میلادی به 
تهران بازگشت و در بیستم ماه مذکور به وزارت مالیه منصور شد . 
همچنین در کتاب تاریخ معاصر ایران نشر وزارت آموزش و پرورش این 


ی فا اف ی عضو ار ها ی ال مس 
مقاوفت تر این اشفالگران» جنام‌هایی از زهتزان سیاسی > جذهی, که 
تس اسان را ای سب اس ای 
ای ای رای سار ام اس درا رحان اتام هه کرت از 
تهران به سوی قم و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در انجا دولتی موقت 
به رهبری نظام‌السلطنه مافی تشکیل دادند, اما نتوانستندکاری از پیش 


حسینقلی خان نظام‌السلطنه در وصیت‌نامه‌ی خود درباره‌ی وقف اراضی 
جراحی می‌گوید: 

«... سه دانگ اراضی جراحی واقع در محال عربستان را به موجب ورقه‌ی 
حبس‌نامه‌ی جداگانه... حبس شرعی فرموده‌اند تا به مصارف خیرات و 
مبرات مقرره به شرحی که در ورقه‌ی حبس‌نامه مسطور شده, منظور 
شود.» 

چنین به نظر می‌رسد که انجام مابقی امور وقف به دختر وی و متولیه‌ی 
وقف واگذار شده و بتول مافی السلطنه وقف‌نامه را تنظیم کرده است. 
همچبین در تولیت نامه که به نایید چند شاهد به نام‌های محمدحسن 


ا یرت 


محمدحسین تربیت. محمد حسین و یک نفر دیگر که دقیقا مشخص نیست., 

ممهور به مهر شده است و وضعیت وقف توضیح داده شده است. 

«براساس مصالحه‌ی مورخ 3 شوال المکرم 1321 

شمالی به رامهرمز 

غربی به اهواز 

شرقی به اهواز و هندیجان 

چون ناحیه‌ی جراحی واقع در عربستان که محدود است به حدود اربعه‌ی 

مسطوره‌ی ذیل از جمله خالصجات دیوان اعلی بوده است که به شرح 

فرمان مهر ملعال مبارک به عنوان به ملکیت ابدی واگذار و مرحمت شده 

بود به حضرت مستطاب اسعد اشرف افخم اعظم اقای حسین قلی خان 

نظام السلطنه دام اقباله العالی و حضرت مستطاب معظم مالک و متصرف 

بوده‌اند, به ملاحظه‌ی کمال احتیاط و دینداری و این‌که خواستند رفع شبهه 

نموده واقعه تحصیل فرموده باشد, درصدد برامدند که از طرف اولیای 

شریعت مقدسه که در زمان غیبت ولی الله اعظم صلوات الله علیه و 

ارواح العالمین له الفداء نواب آن حضرت می‌باشند., انتقالی شرعی شود 
به ایشان که ملک مباح شرعی ایشان باشد. از داعی خواستار شدند لهذا 


داعی اجابة... و با اجماع کافه‌ی شرایط صحت و شریعت مصالحه‌ی 
صحیحه‌ی اسلامیه نمودم با حضرت مستطاب اجل معظم دام اقباله العالی 
تمامة ناحیه‌ی مسطوره را توابع شریعه و لواحقة العرفیه به همان قسم که 
مالک و متصرف بوده‌آند, من غیر اخراج شییء... که تماما و کمالا اخذ و 
قبض گردیده است و صیفه‌ی مصالحه صحیحه‌ی شر عیه کما هو المقرر 
جاری شد و شرایط صحت و شرعیت در آن فرکت. درادن علیهذا... ناحية 
مسطورة بتوابعها الشرعية و لواحقها العرفية حق صد و ملک طلق مباح 
شرعی حضرت مستطاب معظم ادام الله اقباله العالی و له التصرف فیها 
علی طبق... و کان وقوع ذلک فی تاریخ 3 شهر شوال المکرم 1321 
یوشاقان ایل» 

همچنین وصیت‌نامه‌ی اصلی به صورت کتابچه است که در دسترس نیست 
و قسمتی از وصیت‌نامه به این شرح است: «... فقط چیزی که مستثنی 
می‌ شود, سه دانگ بلوک جراحی واقع در عربستان و نیم دانگ قربه و 
جرندق واقعه در قزوین است؛ به این معنا که سه دانگ جراحی را برای 
مصارف خیرات و مبرات خودم معین کردم و مصارف ان را هم به این 
ترتیب معمول دادند, مادامی که راه حجاز تمام نشده است, تمام عایدات 
که مال الاجاره جراحی در... است و این وجه را جناب معزالسلطنه در 
ماءخذ سالی هزار و چهارصد تومان قهرا| نمی‌افزاید اگر خداوند تفضل 
می‌فر مود تمام حاصل و عایدات ان را بعد از وضع سالی دویست تومان 
حق تولیت سال به سال مرتبا برسانند که به مصرف راه حجاز برسانند و 
هر وقتی هم که راه حجاز به اتمام رسید. عایدات آن را به چهار قسمت 
منعسم درد پدش سر که ایک کشمت: ضرف ,هار اطعال وانتام بر 
کفیل شود که در مدارس تحصیل بنمایند, مشروط بر آن که علوم و... 
جدیده را نیز متصدی تحصیل باشند و قسمت دیگر صرف مرضای مسلمین 
بشود که در مریضخانه باشند و سهم دیگر بالمناصفه صرف تعمیر پل‌هایی 
که بانی و مالک معلومی ندارد و تسطیح طرق و شوارع صرف شود, در هر 
نقطه و به هر ترتیبی که اوصیای متن صلاح بدانند و راحت عمومی فراهم 
شود و هر گاه در یک وقتی که از ارقاب و ارحام من به واسطه‌ی علت 
مزاج که قادر به کسب معاش نمی‌شوند و مبتلا به فقر و فاقه باشند, ان 
دو قسمتی که برای تعمیر پل‌ها و تسطیح راه معین می‌شود, به آن‌ها 
برسانند که معاش نمایند و...». برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


اف ماد 
ِِِ 


بود. وی نزد ۳۳۷۳4 | فراگرفت و بعها 0 
و از قطعات مير علی هروی مشق نمود. هنگامی که رستم علی و حافظ 
باباجان به قزوین رفتند, از آنها تعلیم خط گرفت. مالک علاوه بر 
خوشنویسی, از شعر و معما و موسیقی نیز آگاهی داشت و از اکثر علوم 
متداول بهره‌مند بود و علوم عقلی را نزد جمال‌الدین محمود شیرازی 
فراگرفت. در زمان سلطان ابراهیم میرزا, ۰ وی در کتابخانه‌ی آن شاهزاده‌ی 
هر مند» به کتابت و تعلیم خط مشغول شد و هنگامی که شاهزاده‌ی صفوی 
در 964 ق به مشهد رفت. مالک نیز همراه او بود. پس از یک سال و نیم 
اقامت در مشهد. شاه طهماسب وی را برای نوشتن کتیبه‌های عمارات 
دولتخانه‌ی قزوین احضار کرد و در آنجا مشغول کتیبه‌نگاری شد. از 
شاگردان وی. محمد حسین تبریزی. شاه محمد مشهدی, عیشی و 
قطب‌الدین یزدی را ذکر کرده‌اند. مالک تا آخز غمر خود دز فزوین و در 
ملازمت شاه صفوی بود و در آن شهر درگذشت و همان جا دفن شد. از 
آثار وی: یک مرقع ممتاز, که به امر امیر حسین بیگ و به سرپرستی مالک 
دیلمی جمع‌اوری و تنظیم و تزیین شده و مالک خود بر آن مرقع دیباچه و 
مقدمه‌ای, در ذکر ترجمه‌ی احوال خوشنویسان و نقاشان و مذهبان و دیگر 
هنرمندان انشاء کرده و به قلم نستعلیق دو دانگ عالی کتابت نموده است؛ 
ها ای اور ی ۰ 
خوش, با رقم: «... سوده مالک, فی سنة 954»؛ یی نسخه «مناجات» 
حضرت امیر (ع), به قلم سه دانگ و دو دانگ و نیم دو دانگ خوش: با رقم: 
«مشقه... مالک الدیلمی... بدار السلطنة تبریز. فی سنة 955»؛ قطعه‌ای 
از مرقع مذکور که غزلی از خود اوست. با رقم: «مشقه ناظمه, غفر 
ذنوبه»: یک قطعه, به قلم سه دانگ و کتابت خوش, که رقم آن به قلم 
رقاع کتابت عالی چنین است: «نمقه... مالک الدیلمی... سنة تسع و ستین 
و تسعمائة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (1201/ 3), احسن التواریخ (142), احوال 
و آثار خوشنویسان (1134 -1133/ 4 ,609 -598/ 3), اطلس خط (486 
-484), تاریخ هنرهای ملی (889 -887/ 2), تذکره‌ی روز روشن (703)؛ 


خوشنویسان و هنرمندان (57), دانشمندان آذربایجان (323 -322), 
الذریعه (952 -951/ 9), روضات الجنان و جنات الجنان (369/ 1), عالم 
آرای عباسی (171 ۱1۰۸ 1 فرهنگ سخنوران (7953), , قزوین 9 
ی (236), گلستان نی (پنجاه 4 هشت, پنجاه و نه» ِِ ۹ 

.)180- ۰, 3215. 521 594, 632( 


مامقانی, عبدالله 


قرن:14 
حجنسیت :مرد 
ملیت:ایران 
(1351 290 1 ق), عالم امامی. فقیه اصولی, مرجع تقلید, رجالی, محدثت 
و ادیب. معروف به علامه مامقانی و فاضل مامقانی. از سر ان علمای 
امامیه و حاوی فروع و اصول بود. اصلش از مامقان آذربایجان است. در 
تحق بنه دنیاً امد. در بنج سالحی شروع به فراکیزی فرآن کزد. ضرف و تخو 
و مقدمات و سطوح فقه و اصول را در محضر پدرش و شیخ هاشم ارونقی 
ملکی و شیخ غلامحسین دربندی و شیخ حسن میرزا (م 1313 ق) 
فراگرفت تا در فقه و اصول سرامد شد. در 1308 ق به حوزه‌ی درس 
اصول استدلالی و در 1309 ق به حوزه‌ی درس فقه استدلالی پدر 
بزرگوارش راه یافت و «تقریرات» هر دو درس خارج را نگاشت. قوه‌ی 
استنباط و اجتهاد وی بارها آی طر فا ندرننن: تایید شد و او را به دریافت 
اجازه 999 آن گاه وی خود به تدریس و تحقیق و تألیف برداخت و 
شاگردان بسیاری بر گردش جمع شدند. او از پدرش روایت کرده و شیخ 
محمد حرز نیز از وی روایت کرده است. او مرجع تقلید بسیاری از مردم 
آذزبایجان بو در نجف. در خذ شنت و در کنار پدرش. در مقبره‌ی خانوادگی 
در منزلشان: دفن: کردید. از انارش: جاجابة السئوال»: ۰«ارشاد 
المستبصرین»؛ «ازاحة الوسوسة»؛ «تحفة الصفوة»؛ «تحفة الخیرخ»؛ 
«تنقیح المقال فی علم الرجال», در سه مجلد بزرگ, که مشهورترین و 
مهم‌ترین تالیف اوست؛ جوابات «المسائل البصريیة»؛ جوابات «المسائل 
البغدادیتة»؛ حاشیه بر «العروة الوثقی»؛ «الدر المنضود فی صیغ الایقاعات 
و العقود»؛ «مرآة الکمال فی للاداب و السنن» و ترجمه‌ی فارسی آن؛ 
۳ الشيعة فی آداب الشریعة»؛ «الفوائد الطبیة»؛ «کشف الاستار فی 
تکلیف الکفار بالفروغ»؛ «هداية الانام فی حکم مال الامام»؛ «مجمع الدرر» 
معروف به «آثنی عشریه»؛ «مناهح الیقین»؛ «منتهی مقاصد الانام فی نکت 
شرایع الاسلام»؛ «مقباس الهداية فی علم الدرایت»؛ «مطارح الافهام فی 
مبانی الاحکام».[ 1] 
عبدالله بن العلامة الکبری حاج شیخ محمدحسن از اکابر و فحول علماء 
امامیه و عالمی عامل و فقیهی کامل محدتی رجالی و ادیبی اریب حاوی 
فروع و اصول و دارای کمالات نفسانیه و اخلاق فاضله و مرجع تقلید جمعی 
وافر از شیعه بوده و گوی سبقت از افاضل وقت ربوده و در بعضی از 
علوم غریبه نیز حظی داشته است. 


آن جناب در ربیع‌الاول 1290 قمری در نجف متولد و در 16 شوال 1351 
قمری در جوار علی ءع( به رجمت حق پیوسته در مقبره والدش که دارای 
گنبد و قبه عالی است مدفون گردیده است. 

تالیمات ونان خلمی,ععظ وه له آن اتغزان ات 

1- ارشاد 1۳ 2- تحفة الخیره 3- تحفة الصفوة فی الحیوة 4- 
تنقیح المقال فی احوال الرجال 5- الدر المنضود فی صیغ الایقاعات و 
العود 6اه الشعه تست الشاد رات اسان 9ص ات الکمال 
مقاصد الانام 14- نتایج التنقیح 15- نهاية المقال و کتب دیگر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الذریعه (173/ 25 ,159/ 23 ,349 ,18/ 22 ,339 
8 ,36 ,284 -2683 ,272 ,230 ,229 ,20/27 ,36 ,12 -11 / 18 
1 ,346 ,22 ,13/ 160 ,2860 ,157/ 12 ,137 ,78 -77/ 8 ,149/ 
6 ,216 ,5/215 ,467 -466/ 4 ,447 ,432 3 ,528 ,520 ,120 ,118/ 
1 ریحانه (159 -157/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 1199 -1196/ 
4 علماء معاصرین (159 -158), الکنی و الالقاب (134/ 3), معجم 
رجال الفکر و الادب فی النجف (1146 -1145/ 3), معجم المولفین 
(116/ 6). 


بای ان بالات اسب 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(حج س سوم و چهارم ق). صوفی. شاگرد بندار ارغانی بود. و با شبلی از 
نزدیک ملاقات کرد. وی در حدیث نیز دست داشت. و شیخ ابونصر قبانی از 
او حدیث شنید. ۲ 

برگرفته از کتاب :اترآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الصوفیه هروی (54ظ), نفحات الانس (272). 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


شیم ان 

دکتر اسدالله مبشری. فرزند ابوالقاسم. تحصیلات حقوقی خود را در 
دانشگاه تهران و سپس فرانسه به پایان رسانید. سال‌ها در وزارت 
داد گستری مقام‌های قضایی را تصدی می‌کرد. در دولت مهندس مهدی 
بازرگان وزیر دادگستری بود. وی غزل نیکو می‌سرایید و طبعی روان 
داشت. 

اد انا اوست: اسلام و موسیقی (1323)؛ پرتگاه مبشری (مجموعه شعر» 
تهران 13100, تبریزه 2): روش نویسندگی (تهران؛ 1333)؛ عبفربه 
محمد (عباس محمود عقاد, ترجمه, جلد اول 1327, جلد دوم, 1332)؛ 
منظومه شب ی (مجموعه شعر, زنجان؛ 1(6). 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:14 

جنسیت ِِ_ 

حمید متبسم. فرزند محمدعلی متبسم. در سال 1337 در شهر مقدس 
مشهد متولد شد. دوران کودکی را زیر نظر برادر که نوازنده ویولن بود و 
پدر که از نوازندگان چیره‌دست و صاحب‌نام خراسان بود طی کرد. 

وی ابتدا فراگیری و نواختن ویولن, سه‌تار و تار را از برادر و پدر آموخت و 
پس از پیمودن تحصیلات ابتدایی به قصد تحصیل موسیقی به طور ان 
زادگاهش را ترک گفت و به تهران آمد و در سال 1353 در دانشسرای 
روزانه هنر و هنرستان موسیقی ملی شبانه مشغول تحصیل گردید. ۰ 
در این مدارس وی از محضر معلیمن بزرگ و دلسوزی چون: خبیت |[ 
صاحلی, زیدالله طلوعی, حسین علیزاده. محمدرضا لطفی و بیش از همه 
هوشنگ ظریف بهره جست و مدت چهار سال کلاس‌های ایشان را طی 
نمود. 

حمید متبسم, پس از طی دوره تحصیلات. همکاری خود را با گروه عارف به 
سرپرستی هنرمند ارجمند و والا رویز مشکاتیان و کانون هنری چاوش 
درآمد و از آن پس تا امروز در ضبط و کنسرت‌های بی‌شماری, گروه 
عارف را همراهی نموده است و همزمان به ندریس علاقمندان به نواختن 
تار و سه‌تار پرداخت و از این رهگذر هنرآموزان ورزیده‌ای را پرورش داد. 
وی از سال 1365, شروع به کار آهنگ‌سازی کرد و موسیقی متن چند فیلم 
را ساخت,شیوه وی در کار آهنگسازی, قطعه برای سه‌تار و ارکستر 
سازهای ایرانی با نام «ونوشه », سیس استفاده از یک 1 محلی 
مازندران ۰ این ملودی در فرم کنسرتو که انجام داده کاری است 
نو و بدیع و قطعه چهارگاه به نام «بامداد»برای ارکستر سازهای ایرانی و 
تعدادی کار نیمه تمام 

وی, در سال 1365 فعالیت گسترده‌ای را در خارج از کشور در چارچوب 
کنسرت‌های متعدد در اقصی نقاط جهان از جمله کشورهای: اسکاندیناوی, 
ایتالیا, امریکا, کانادا هلند. فستیوال موسیقی در یوگسلاوی و آلمان که 
بیشترین فعالیت آه.ذن کشتور الفان بوده و کنسرت‌هایی که شرکت داشته 
همراه با استادان موسیقی سنتی ایران مثل استاد علی‌اصفر بهاری و جمع 
نوازندگان گروه عارف بوده. ٍ 

حمید متبسم, با نواختن اکثر سازهای سنتی ایران اشنایی دارد ولی ساز 
تخصصی وی تار و سه‌تار می‌باشد. وی گروه‌های کوچکی را از علاقمندان 


کزد ت‌های متعددی را در تالارهای فرهنگی و هنری برپا می‌دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


متبسم ؛ محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

3 متبسم به سال 1316 خورشیدی در شهرستان مقدس مشهد در 
خانواده‌ای متدین و با ایمان و اهل تقوا و بافرهنگ و هنردوست دیده به 
جهان گشود. ۳ 

پدر وی زنده‌یاد حاج‌علی متبسم یکی از نوازندگان حوب و بنام ساز تار در 
استان خراسان بود که فروشگاهی به اسم فروشگاه «چنگ» در خیابان 
خسروی داشت که هنرمندان و علاقمندان به علم و هنر موسیقی در انجا 
رفت و امد داشتند و مغازه او محل تجمع هنرمندان بود. 

محمود تبسم درباره فراگیری و نواختن ساز ویولن و آشنایی خود به علم و 
هنر موسیقی ور 2 ِ 

«من از شانزده سالگی فراگیری و نواختن ساز تار را نزد پدرم حاج‌علی 
متبسم که تار را به خوبی و شیرینی فراوان می‌نواخت و یکی از هنرمندان 
سرشناس استان خراسان بود, آغاز کردم. ولی پس از چند ماهی به نواختن 
ساز ویولن علاقمند گردیدم و علت آن هم اين بود که روزی به رادیو گوش 
می‌دادم که ی از آن پخش می‌ شد به نام «گلی جان» که از ساخته‌های 
عباس شاپوری که در من خیلی اثر کرد و چنان در رگ و بی من این آهنگ 
اثر گذاشت که ساز تار را از زانوان خود برداشتم و زمین گذاشتم و ساز 
وبولن را از زمین بر روی شانه ود نهادم و شبانه‌روز مشغول نواختن 
گردیدم و نزد خود توانستم همان آهنگ «گلی جان» و چند آهنگ دیگر را 
بنوازم ولی مدتی بعد نزد هنرمندی به‌نام «جوان» که متشاد اسم کوچک 
او یادم نیست رفتم و علم موسقی و نواختن ویولن را فرا گرفتم و پس از 
چندی برای همکاری به رادیو مشهد دعوت شدم که من با افتخار این 
همکاری را پذیرفتم که مدت بیست سال این همکاری در کنار ساير 
هنرمندان بنام و بزرگ مشهد نصیبم گشت. 

نکته‌ای را که باید در اینجا متذکر شوم. این است که برادر عزیزم حمید 
متبسم که بسیار مهربان و بااحساس می‌باشد و ساز تار را در نهایت 
شیرینی و ظرافت می‌نوازد, نزد پدرم نواختن آن را فراگرفت و جهت 
پیشرفت و فراگیری سبک و سیاق استادان مختلف این ساز, نزد هنرمندان 
هوشنگ ظریف, محمدرضا 0 , حسین علیزاده رفت و بعدها با ایشان 
افتخار همکاری پیدا نمود ودر کنسرت‌های چندی در داخل و خارج شرکت 


فعال داشته است». 


زیبایی و حلاوت خود را دارد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تایعیت ابر ان 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


حسین متفکر متولد ۱۳۴۱ در روستای کشکسرای مرند ای در یک خانواده 
کاملا مذهبی به دنیا امد. دوران ابتدایی را در دبستان رازی و مقطع 
راهنمایی را در مدرسه راهنمایی شیح هلال روستای کشکسرای با رتبه 
اول به پایان رساند. در کنار تحصیل به دامداری و کشاورزی نیز مشغول 
بود. در سال ۵۶-۵۷ وارد دبیرستان شد. سال اول را با رتبه اول به پایان 
ره ای اه ۱ 
را سازماندهی کرده و اقدام به سخنرانی علیه شاه نمود که با این فعالیتها 
تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. در این دوران به اموزش نیروهای جوان و 
انقلابی پرداخته و حدود هزار نفر از افراد کشکسرای و حومه را تحت 
آموزش قراز داد. در آوایل سال: ۵۸ بة عضویت رسمی سیاه: در آهد. ذر ین 
زمان و بعد از پیروزی انقلاب در مبارزه با منافقین و حزب توده, چریکهای 
فدایی خلق, روشنفکرمابان. متحجرین و مقدس مابان. شرکت نمود. با 
شروع مبارزات حزب خلق مسلمان علیه انقلاب متفکر که در تبریز برای 
مقابله با انها در اکثر صحنه ها از جمله باز پس گیری صدا و سیما. 
بخشهایی از دانشگاه تبریز و تصرف مقر حزب خلق مسلمان و برخوردهای 
خیابانی حضور فعال داشت. در سال ۶۱ عازم جبهه شد و به عنوان مسئول 
اموزش پیرانشهر مشغول فعالیت شد و به صورت غير متوالی حدود ۴۵ 
ماه در جبهه ها حاضر شد. 


کی تشاتور سر تما لوزن خسن 


قرن:8 

جنسیت ِ 

بت 741 ق), ادیب, صوفی و شاعر. مشهور به حسن متکلم. منشاً او 
نیشابور و محل تربیتش هرات بود. علوم ادبی و شعر را در آن شهر نزد 
مولانا مظفر هروی فراگرفت. وی از شعرای معروف خاندان کرت و از 
شاعران مدیح‌سرای دربار ملک غیاث‌الدین (729 -707 ق) به شمار 
می‌رفت. او معاصر فرزندان ملک غیاث‌الدین بعلی ملک این آلتین: ملک 
حافظ و ملک معزالدین نیز بود. چندی هم نزد شیخ زین‌الدین تایبادی بر 
طریق تصوف تلاش و مجاهده کرد. شیخ زین‌الدین در مورد وی گفته که 
مولانا حسن, موضع تجلی و محل ظهور اسم متکلم است؛ و لذا حسن به 
متکلم شهرت یافت. او در صنایع و بدایع شعری مهارت داشت. در نیشابور 
درگذشت و قبرش در حوالی مزار شیخ فریدالدین عطار است. بنا به 
آورده‌ی «الذریعه», در «شاهد صادق» مرگ وی 771 ق ذکر شده است. 
از آنازشن؟ رساله ذر «صنایع بدیعم». بة اسم ملی:غیاتالدین؛ «دیوان شعر: 
در حدود چهار هزار بیت. در برخی تذکره‌ها قصایدی به وی نسبت داده 
شده که بیانگر انتساب او به آل سامان است, گرچه صاحب «تاریخ ادبیات 
در ایران» این انتساب را صحیح نمی‌داند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (851 -844/ 3), تذکرة الشعراء 
(302 -301), الذریعه (957 ,246/ 9), فرهنگ سخنوران (260), مجمع 
الفصحا (26 -25/ 4). 


(س چهارم ق), صوفی. مشهور به ابوالحسن مثنی. اهل استرآباد بود و به 
ی پسرش,: ابوسعد اسماعیل, اصل او از بضر ه می‌باشد و به 
دنیا آمذخ است. وی بسیاری از علما و صوفیه‌ی زمان خود مانند شبلی (م 
4 ق), ابوالحسن اشعری (م 324 ق) و نفطویه را دیده است. ابوسعید 
ابوالخیر در جوانی, مثنی را دیده و ی کواید که: پیری با فضل و شکوه بود. 
وی از راویان حدیث می‌باشد ولی عده‌ای او و پسرش را از جاعلان حدیت 
می‌دانند. در بعضی از تذکره‌ها نام وی غلی بن حسن (/ حسین) بن بندار 
بن مثنی امده است. _ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
قایخ فد تاهه «اسرار التوحه. ور اما آسزار. ایور لفات 
(652). انساب سمعانی (130/ 1), لسان المیزان (80/ 5), نفحات الانس 
(324 -323). 


مجتهد بروجردی, جمال‌الدین 
ِِِ 


با و 1 گوید: وی خلف حاج مولی اسدالله مشهور بحجه‌الاسلام مقام 
فقاهت و تبحرش در حدیث و تفسیر و درجه فضل و تتبعش در جمیع علوم 
شرعیه و فنون اسلامیه مسلم بود و در اواخر بمشهد رضوی مشرف شد و 
از انجا بدارالخلافه امد و چندین سال بترویح شریعت و ارشاد عباد اشتغال 
داشت نظیر لسان او را در منبر کمتر نشان داده‌اند و سرعت قبول عامه 
که برای او در تهران افتاد در حق کسی شنیده نشده است فوتش در سال 
مراتب وی حسب‌للارت والاستحقاق بفرزند دانشمندش شریعتمدار 
زین‌الائمه نجم‌الدین اقا علی اکبر انتقال یافت و اختصاص یافت. 


مجتهد تبریزی, محمدعلی 
ِِِ 


ح 0 ق) عالم دینی. فقیه اصولی. , متکلم. مفسر, 
عروضی و زاهد. اصلش از قره‌داغ تبریز زارشتباران 9 بود. به نجف 
رفت و در محضر شیخ مرتضی انصاری اصول و در محضر شیخ مهدی 
کاشف الفطاء فقه را تلمذ نمود و به درجه‌ای عالی در اجتهاد رسید و با 
اجازه از استادش شیخ مهدی کاشف الغطاء, روایت ت کرد. سپس به تبریز 
باز کشت و معضدی جحت. 6 له و خرس و فا ردیده او در فقه و 
اصول و حدیث و رجال و علوم عربی و فنون ادبی متبحر بود و تالیفاتش 
گویای مراتب علصف اوست. از آثارش: «اللمعة البیضاء», در شرح «خطية 
الزهراء (ع)», و اين شرح گستردگی اطلاعات و مهارت وی را در علوم 
عربی می‌رساند؛ «الاربعین»؛ «اسرار الحح»؛ «الاصول المهمة», در اصول 
دین؛ «الامر بین الامرین»؛ «البداء»؛ تفسیر «سوره‌ی یس» يا «تفسیر 
قراچه‌داغی»؛ «تفسیر العبیر»؛ «التنقیحات الاصولیة»؛ حاشیه بر «فرائد 
الاصول»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ حاشیه بر «الفصول»؛ حاشیه بر 
«قوانین الاصول», به نام «حديقة البساتین فی شرح القوانین»؛ حاشیه بر 
«الروضة البهیة», به نام «حديقة الروضتة». که حاشیه‌ی «شرح لمعه» 
است؛ شرح «اخبار الطینة»؛ «صیغ العقود و الایقاعات»؛ «الفتوحات 
الرضویة», در احعام فقهی؛ رساله‌ای در علم «العروض و القافیة»؛ 
«التحفة المحمدیة», در عربیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (5/ 10), الذریعه (350/ 18 ,۸273 16 
9 ۰ 363 13 ,382 ,177 ,166 ,159 ,101 ,95 ,۸61 
6 ,468 ,344 ,301 4 ,213 2 ,422 1, ریحانه (439 -438/ 4), 
علماء معاصرین (345 -343), الماثر و لاثار (176 -175). معجم رجال 
الفکر و الادب فی النجف (286/ 1), معجم المولفین (35/ 11). 


مجتهد تبریزی. یوسف 
ِِِ 


رو -1279 قار عالم دینی. فقیه. عابد و شاعر. در تبریز به.دتیا آمند. 
پس از فراگیری علوم عربی و منطق و ادبیات و قسمتی از اصول, در 
69 ق به نجف رفت و از محضر ملا محمدفاضل ایروانی و شیخ 
محمدهادی تهرانی استفاده نمود. . در 1311 ق به تبریز بازگشت و به نشر 
احکام اسلامی و تدریس و ثالیف پرداخت. در پایان عمر» وی به قصد 
زیارت, به عتبات رفت و پس از ورود به کاظمین درگذشت و در رواق 
شریف کاظمی دفن شد. در «الذریعه» و به تیم آن در «فرهنگ سخنوران» 
نام بدر ضاجخب عتوان: میرزا. زین‌العابدین دکر شدم است: از انارش: 
«لسان الحق» يا «مظالم المسیحیین», در رد نصارا و تثلیث؛ «کشف بعض 
ما بعتقده الکرامخة»؛ کتابی در اینکه ترجمه‌ی واقعی قرآن مجید به 
زبان‌های دیگر مقدور نیست؛ کتابی در «ابتلاء الائمة»؛ «دیوان» شعر. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الذریعه (302/ 18 ,7/1318 9), علماء معاصرین (116 
-114), فرهنگ سخنوران (1018), مستدرکات اعیان الشیعه (329/ 3). 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(1331 0 --1249/ 1243 ق), عالم دینی. حکیم. عارف, خطاط و 
شاعر, متخلص به قدسی شیرازی. ملقب به مجدالاشراف و جلال الدین. 
نسبش به سید شریف جرجانی می‌رسد. وی سر سلسله‌ی ذهبیه و متولی 
امامزاده شاه‌چراغ بود. مقدمات ادبیات عرب» اصول و کلام حدیت و 
تفسیر. حکمت و فلسفه و ریاضی را در خدمت پدرش» میر ز | ابوالقاسم 
راز ۳۳ باباء و میرزا حسن حکیم‌باشی فسایی, صاحب 
«فارسنامه‌ی ناصری», و دیگر اساتید فراگرفت. او در برخی از دروس با 
صاحب تذکره‌ی «مرآت الفصاحه» همشاگردی بود. مجدالاشراف سپس به 
خراسان رفت و دروس خارج را در مشهد فراگرفت و به تکمیل فلسفه و 
حکمت در یزد پرداخت. وی همزمان با تحصیل علوم به سیر و سلوک و 
ریاضات نیز می‌پرداخت. او از خوشنویسانی بود که خطوط سه‌گانه (نسخ, 
نستعلیق و شکسته) را نیکو می‌نوشت. در شیراز درگذشت و در ایوان 
شاه‌چراغ به خاک سیرده شد. مریدان وی در مدحش اشعاری سرودند که 
در «رساله‌ی جلالیه» جمع‌آوری شده است. از آثارش: «تحفه الوجود». در 
حکمت و عرفان؛ «تام الحعمة» که دیباچه‌ی «قوائم الانوار و طوالع 
الاسرار» پدرش, میرزا ابوالقاسم راز شیرازی, می‌باشد؛ «خلاصة الذهب». 
تعریف سلسله‌ی ذهبیه رضویه؛ «قنوتیه». فارسی و عربی؛ «تاریخ حیات 
قطب‌الدین شیرازی»؛ «مجلل اللانوار» يا «کشکول سلسلة الذهب»؛ 
«مرآت الکاملین»؛ «وصیت نامه»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (448), اعیان الشیعه (202/ 4), حديقة الشعر|ء 
(652/ 1), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (320 -313/ 4), الذریعه 
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سید تافآ 


قرن:14 
جنسیت ِ 
لطف ال مجد به سال 1296 در خانواده‌ای هنردوست در مازندران. شهر 
شاهی (قائم‌شهر) متولد شد. و از کودکی به تار و نواختن ان علاقه‌ی 
وافری داشت و همین اشتیاق بود که وی را به سوی این ساز کشانید. 
لطف‌الله مجد, از کودکی به تار علاقه‌ی وافری داشت و همین اشتیاق بود 
که وی را به سوی این ساز کشانید. ٍ 
به طوری که گفته‌اند در انباری منزل آنها و و رنگ و رو رفته‌ای 
بوده که مجد هميشه با آن کلنجار می‌رفته و ساعتها با ین ساز شکسته, به 
اصطلاح تمرین می‌کرده و همین عشق و علاقه و 0 فراوان موجب 
شد که وی از دروس خود عقب بماند, پدرش که این وضع را مشاهده 
می‌کند نسبت به او سخت‌گیری می‌کند و دیگر نمی‌گذارد که ساز بزند ولی 
که بزرگترین عشق و علاقه‌اش تار و نواختن تار بود با گریه و التماس از 
پدر می‌خواهد که دروس خود را به خوبی خوانده و تعالیفی را که مدرسه 
به او می‌دهد به نحو احسن انجام دهد و در عوض پدرش به او اجازه‌ی 
نواختن تار را بدهد به این شرط که فقط نزد خود نواخته و به کلاس 
موسیقی و نزد استاد نرود, او نیز به پدر قول می‌دهد و تا اخر هم نزد هیچ 
استادی نرفت. 
لطف‌اللْه مجد در سال 1308 که بیش از دوازده سال از سنش 
نمی‌گذشت, بدون هیچ ترسی از پدر, رسما نواختن تار را با ممارست و 
کوشش فراوان آغاز و در ضمن هرجا که صدای سازی می‌ شنید, به سراغ 
آن می‌رفت و به دقت به آن نوا گوش فرامی‌داد و در راه کسب این هنر, 
تنها ذوق خوش و استعداد فراوان خود را به کار گرفت و نواختن این ساز 
را به طور سینه به سینه به خوبی آموخت. 
پس از چندی مجد. یکی از نوازندگان بنام تار شد و با اينکه استاد به خود 
هرگز ندید و رنج شاگردی کمتر متحمل شده بود, آنقدر پرشور و دلنشین و 
با جذبه تار می‌زد که بی‌اختیار شنونده را به سوی خویش جذب می‌کرد. 
نخستین بار در پارک نصرت‌الدوله فیروز و سپس در تالار فرهنگ به دادن 
کنسرت پرداخت. وی در اوایل دهه 1330 وارد رادیو شد. بعد از نسل 
قدیم نوازندگان تار در رادیو (مانند علیاکبر شهنازی و مرتضیر نی‌داود), او 
و جلیل شهناز نسل جدید تارنوازان رادیو بودند که در آن روزگار و حال و 
هوای محبو بیت بسیار پافتند. از او برنامه‌های زیادی به همراه 0 


تهرانی, رضا ورزنده, علی تجویدی و پرویز یاحقی باقی مانده است. وی دو 
ای یف حرایمفس ساحت انست وه هت له لاه مته ا ان 
چاپ ریینیده است. 

لطف‌اللّه مجد از آغاز تأسیس انجمن موسیقی ملی ایران یکی از 
نوازندگان باارزش ارکستر آن هنرستان بود و دوتا از آهنگهای او که در 
یم «همایون» و دیگری 7 مأیه «سه‌گاه». سا جته نود و شهرت فراوان 
«#شد دلم خون ز درد ِِ_ 

ای امید دل من کجایی» 

و دیگری در سه‌گاه با شعر: 

«دور از رخ تابانش از جان بزارم 

از محنت هجرانش شد گریه کارم» 

اطف اه مجد:, یکی آز آن از ندکانی نود که.ذر همه: چا ساز نمی‌زد و 
صدای سازش را در هر مکانی نمی‌شد شنید. او یکی از نوازندگان خوب و 
باارزش برنامه‌ی جالب و روح‌پرور «گلهای جاویدان» بود که با دعوت داود 
پیرنیا از او یکی از همکاران دائمی آن برنامه شد. 

لطف ‌الله مجد از بین نوازندگان به ابوالحسن صبا, حسین تهرانی و مرتضی 
محجوبی علاقه داشت. از بین خوانندگان ادیب خوانساری و بنان را دوست 
داشت. با بنان و اسماعیل نواب صفا و ابوالحسن ورزی بسیار دوست و 
معاشر بود. سالها در اداره‌های دولتی با کمال صداقت و پاکی به کار 
برجسته‌ترین, نامدارترین و شیرین‌نوازان رادیو بود که پنجه پرشور و حال و 
شیرین وی طرفداران بسیار داشت. از وی شاگردی باقی نمانده است. 
فحد در آذرضام 17 به ررض کته در ند رست: 
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مجذوب علیشاه همدانی, محمدجعفر 
ِِِ 


۰ و123 ق), عالم دینی» فقیه, عارف. صوفی و شاعر, متخلص به 
مجذوب. ملقب به مجذوب علیشاه و معروف بخ کبوه ند اصیی: وی از 
طایفه‌ی قراگوزلو از طوایف همدان بود. در محضر ملا محمدمهدی نراقی 
و میرزای قمی تلمذ نمود و فقه و اصول را فراگرفت. او از میرزای قمی 
اجازه‌ی اجتهاد داشت گرچه هیچ‌گاه به اجتهاد نپرداخت. وی همزمان با 
تحصیل فقه و اصول به مطالعه‌ی آناز ترز تفج چون. ابن‌طاوس. خواجه 
نصیر. ابن فهد حلی, شیخ‌بهائی, ابن‌میثم. میرداماد. مير فندرسکی, فیض 
0 و دیگران که روح عرفانی داشتند می‌پرداخت و اوقات خود را به 
عبادت و ریاضت می ددراند. فضلای روز گارش او را سلمان زمان 
می‌خواندند و ملا حسنقلی همدانی, قطب عرفای روحانی او را بسیار 
می‌ستوده است. در تبریز دررگذشت و در نزدیکی مقبره‌ی سید حمزه دفن 
شد. از آثارش: «اثبات النبوة الخاصة», به فارسی؛ «مراة الحق», تحقیقی 
در تصوف, حلول, اتحاد و تناسخ؛ «مراحل السالکین»؛ شرح «دعاء الامیر 
(ع)»؛ «الاعتقادات»؛ حواشی بر «کفایتة» محقق سبزواری و «مدارک» و 
«شرح لمعه»؛ «دیوان» شعر. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه :الذریعه (295 ,270 -268/ 20 ,247 13 ,964 9 
1 1).: ریاض العارفین (304 -302), ریحانه (189 -188/ د5), 
سرآمدان فرهنگ (277/ 1), شرح حال رجال (328/ 3), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 259 -258/ 13), فرهنگ سخنوران (801), لغت نامه (ذیل/ 
مجذوب همدانی), مجمع الفصحا (944 -943/ 5), معجم الموّلفین (152/ 
9 مکارم الأثار (1060 -1059/ 4), مولفین کتب چاپی (325 -324/ 2). 


مجرد, محمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

درباره حاجآقا محمد ایرانی مجرد. سرگذشت کاملی چاپ نشده است و 
اطلاعات پراکنده‌ای که از آه در دست است: اسان تاش نسل امروز را 
از این دایره‌المعارف موسیقی سنتی ایران تشکیل می د هد. حاجآقا محجمد 
ایرانی مجرد, پیر موسیقی‌شناسی که مد و9 یکصد سال زیلست, سالها از 
مهمترین مراجع و یکی از مطلعین بزرگ درباره‌ی موسیقی ايران و از 
مشاهیر دوران بود. وی که زاده‌ی خانواده‌ای متعین و متشخص بود, از 
کودکی با اساتید بزرگ موسیقی سنتی بزرگ شد و با حافظه‌ی قوی, ذوق 
سلیم و درک قوی خود, در موسیقی سنتی به مراحل پختگی و کمال رسید, 
وی سه‌تار نیز می‌نواخت ولی نوازنده نبود و در حقیفقت موسیقی‌شناسی 
ارزنده و معتبر بود و طبع شعر نیز داشت و اشعاری نغز و شیوا می‌سرود 
و شعری را که در رثاء مرحوم ابوالحسن خان صبا سر وده در همین کتاب 
امده خانه‌ی وی در خیابان ژاله, سالها مامن و مرکز تجمع همه‌ی موسیقی 
دوستانی بود که علاقمند به تحقیق در این زمینه بودند و این علاقمندان, از 
همه نوع افراد و سلیقه‌ها تشکیل می‌شد. افرادی چون حسین طاهرزاده. 
نورعلی برومند تا محجوبی و تجویدی و صباء دکتر صفوت و حسین دهلوی 
عبداللّه جهان‌پناه و منوچهر جهانبگلو. 

از مهمترین خدمات حاجآقا محمد, نظارت بر امر ضبط و ثبت ردیفهای 
فوسیفی ایراتی: بود که در زمان او اتجام فی‌شند. او تا انتجا کة می‌تواتست 
در پالایش این ردیفها از تحریفاتی که در چند دهه‌ی معاصر باب شده بود. 
کوشید. 

درباره‌ی این مرد بزرگ, بسیار کم گفته شده و حتی در کتاب «سرگذشت 
موسیقی ایران» تالیف شادروان روح‌اللّه خالقی درباره‌ی وی آمده: 
«حاجاقا محمد ایرانی مجرد از مردان موسیقی‌شناس و اهل وق و هنر و 
شعر بود و همواره منزلش محفلی بود برای هنرمندان و استادان موسیقی 
و خودش همه‌ی عمر را به جمع‌اوری اثار هنری و مخصوصا سازهای کار 
دست اساتید معروف که از نظر ارباب ذوق قدر و ارزش داشت صرف 
نمود». به هر حال جای دارد شاگردان و معاشرین او, یادنامه‌ای در خور او 
شاد. 

در رثاء صبا 


قصیده‌اي است که مرحوم حاجآقا محمد ایرانی در رثاء مرحوم 

ابوالحسن‌خان صبا ساخته, در این قصیده اشاره به فوت شادروانان مرحوم 

حسین هنگ‌افرین و مرحوم حسین طاهرزاده شده. 

توت یکسر روان امل هو 

در شب جمعه از مه اذر 

سیصد و سی و شش ز بعد هزار 

داغ دل تازه شد زداغ دگر 

دل زفقدان دو بزرگ استاد 

بود مجروج و ریش و پر زشرر 

رفت هنگ آفرین به خلد برین 

ز پیش رفت طاهر اطهر 

دو حسینی که حسن ایشان بود 

مشتهر در تمامی کشور 

دل که بدزخم و زار و افسرده 

از غروب دو نیر انور 

زخم می‌بود و زخم دیگر خورد 

آه از این زخم دبک منکر 

بو تکیت سار کار اساهان 

کرد اندر بهشت عدن مقر 

از نوال زمانه هیچ نداشت 

جز یکی خانه وان ز مال پبدر 

سیم و زر بو نداشت خود زربود 

قیمتی جوهر و زری احمر 

در هنر خانه‌ی هنرمندی 

گوهری بود زیب هر افسر 

هرچه اندوخت علم بود و هبر 

و آنچه آموخت تخم کشت و تمر 

رفت از دست ما صبا چه صبا 

رادمردی عزیز چون گوهر 

بی‌نیاز و عفیف و پاک‌نژاد 

مهربان و خلیق و خوش محضر 
نرش چون بهشت و حبت او 

همچجو فند مکر ر و شک 

بود چشم هنر بدو روشن 

همجو چشم پدر بر وی پسر 

در فراق تو ای هنرپرور 


رقفت نور بصر ز چشم هنر 

ای بسا محفلی که بی‌تو شکست 
چه بسا دل شکست و پشت و کمر 
اختری بود و زود افل شد 

بدل دستان بزد اخجر 

گرچه هستند کوکبان منیر 

که خدا حفظشان کند ز خطر 
لیک چون بگذری بگلزاری ‏ 
هر گلی راست رنگ و بوی دگر 
راز و رمزی که داشت دست صبا 
ساز و سوزی که داشت ان گل‌تر 
رفت از چشم و گوشها هیهات 
1 
زود رفتی و در تست 

ای دریغا از اشن.زخیلن ۵ کدزر. 
غائب از دیده‌ای و لیک بدل 
حاضری و هميشه مد نظر 

روح تو شاد زانکه هست ترا 
پرورش داده بی‌حد و بی‌مر 

شاد هستی تو در بهشت برین 
که نرفت است زحمت تو هدر 
زان میانه علی تجویدی است 

که تو را بود یار و هم یاور 

وز دو استاد کسب کرده هنر 

با قرائات سبع و با تجوید 

هفت را هفت گونه زد زیور 
ایزدش باد یار و پشتیبان 

بخت و اقبال همره و رهبر 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


مجرم شاملو, مرتضی قلی 
ِِِِ 


1020 1 خطاط, موسیقیدان و شاعر. از امیرزادگان و رسای ترک 
عهد صفویه بود. پدرش در زمان شاه عباس اول حاکم قزوین بود و بعد از 
فوت پدر, حکومت آن دیار به وی تفویض شد. ولی او نپذیرفت و از 
ملازمت کناره گرفت. کت در موسیقی و خطاطی ماهر بود. در 1013 ق‌ 
به هندوستان رفت و جهانگیر پادشاه رمنصب دیوانی به او پیشنهاد نمود ولی 
وی نیذیرفت و به عزم زیارت بیت‌اللّه الحرام به سوی گجرات رفت؛ ی 
در ره فوت شد و در احمدآباد دفن گردید. در مورد نام وی بین تذکره‌ها 
اختلاف وجود دارد. از آثارش «دیوان» شعری است که بنا بر وصیت خود او 
پس از فوتش به وسیله‌ی تقی اوحدی گرداوری شده و شامل اقسام شعر 
از جمله یک مثنوی در هجو شریفای خازن تبریزی می‌باشد. به اورده‌ی 
«کاروان هند» از قول «عرفات» وی به خط خود «دیوان» نوشته بود و 
ساز عود را , به غایت خوش می‌نواخت تا جایی که استاد حسن طنبوری و 
استاد شمس شدرقویی (شتر غوهی), که از استادان وی بودند, او را در 
مرتبه‌ی خود می‌دانستند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ موسیقی (348/ 1), تاریخ نظم و نثر (658), 
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رم مر اطآیر للم لاه 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1330 -1249/ 1247 ق), عارف و شاعر, متخلص به مجرم. ملقب به 
مجذوب علیشاه و مشهور به حاج کبیر آقا. وی از معاریف مراغه بود. او 
بیشتر غزل و قصیده می‌سرود. در تبریز درگذشت و در گورستان سید 
حمزه به خاک سپرده شد. از آثار وی: «مرآت العارفین»؛ «دیوان» شعری 
به نام «بحرالاسرار». 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :چهارصد شاعر برگزیده‌ی پارسی‌گوی (979), دانشمندان 
آذربایجان (327), الذریعه (965 ,964/ 9), شرح حال رجال (72 -71/ 2). 
فرهنگ سخنوران (801), فهرست کتابهای چاپی فارسی (2987/ 2 ,458/ 
1 مولفین کتب چاپی (343 -342/ 3). 


مجلسی, جاوید 
ِِِ 


ج ی ۳ از هنرمندان باارزش ارکستر سمفونیک تهران می‌باشد. 
وی در سال 1328 دیده به جهان گشود وِ پس از تحصیلات ابتدایی, در 
سال 1341 وارد هنرستان عالی موسیقی گردید. ابتدا زیر نظر شادروان 
مرتضی حنانه به فراگیری ساز هورن پرداخت و پس از پنج سال وارد 
ارکستر سمفونیک تهران شد و همکاری خود را با اين ارکستر آغاز کرد. 

وی در سال 332 موفق شد تا لیسانس خود را زیر نظر «ژوزف اشجه 
گولسکی» در رشته هورن دریافت نماید و پس از چندی دو دوره‌ی آکادمی 
تابستانی «نیس» فرانسه را گذراند سپس در سال 1357 عازم پاریس 
ِِ نزد «جورج باربوتو» استاد کنسرواتوار پاریس, دوره‌ی عالی هورن 

راند. 

چاوید مجلسی: بنن از مدتی به تهران آمد و در سال 1368 موفق. به 
دریافت لوحه‌ی درجه‌ی یک هنری گردید. وی کنسرت‌های فراوانی در تهران 
و شهرستان‌ها اجرا نموده و هم‌اکنون نوازنده‌ی اول هورن ارکستر 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


فرن:11 


حاچت ار 

(1070 -1004/ 1003 ق), عالم دینی, فقیه, محدت, رجالی, عابد و زاهد. 
نسبش به حافظ ابونعیم اصفهانی. صاحب «حلية الاولیاء» می‌رسد. اصلش 
به اورده‌ی «روضة الصفا» از دارالمرز رشت. و به گفته‌ی معلم حبیب‌ابادی 
در «مکارم الا ثار» از قریه مجلس از روستاهای جبل عامل است و از آنجا 
که تخلص شعری پدرش, مقصود علی, مجلسی بوده این سلسله به 
مجلسی معروف گشته‌اند. ملا محمدتقی در اصفهان به دنیا آمد. مادرش 
دختر درویش محمد نطنزی اصفهانی می‌باشد. وی در فقه و تفسیرر, و 
حدیث و رجال متبحر و در عبادات و عرفان پیرو استاد خود ملا عبدالله 
شوشتری بود. او نخستین کسی است که بعد از ظهور دولت صفویه به 
نشر احادیث شیعه پرداخت. در محضر شیخ بهائی و ملا عبدالله شوشتری و 
شیر ما ی فوشری و هر رف ال علی ولا یی 
تلمذ نمود و به دریافت اجازه نایل شد. ملا محمدتقی از محقق کرکی, 
مشهور به محقق ثانی, و ملا عبدالله شوشتری و شیخ بهائی روایت کرده 
است. میر فندرسکی و قاضی معزالدین محمد اصفهانی و شیح یونس 
جزایری و قاضی ابوالشرف و شیخ عبدالله بن شیخ ابوالبرکات و ملا 
محمدقاسم, دایی‌اش, به آورده‌ی «تذكرة القبور». از دیگر مشایخ وی 
می‌باشند. فرزندش, ملا محمدباقر مجلسی, و آقا حسین محقق خوانساری 
و میرٍ عبدالحسین خاتون‌آبادی اصفهانی از شاگردان وی بودند. شیخ 
عبدالله بن جابر عاملی از او روایت می‌کند. در اصفهان درگذشت و در 
جنب جامع عتیق دفن شد. مقبره‌ی وی به سر قبر آخوند معروف است. از 
آثار وی: «روضصة المتقین», در شرح «من لا بیحضره الفقیه», که آن را به 
امر شاه عباس به فارسی شرح کرد و «اللوامع القدسیة» پا 
صاحبقرانی» نامید؛ «حديقة المتقین فی معرفة احکام الدین لارتقاء معارج 
الیقین»؛ «احیاء الاحادیث فی شرح تهذیب الحدیت». که همان شرح 
«تهذیب» شیخ طوسی است؛ «تفسیر» فارسی؛ «مناسک الحح»؛ 
«الاربعون حدیثا». که در آن به ذکر مشایخ خود پرداخته است؛ شرح بر 
«صحیفه‌ی سجادیه», به عربی و فارسی؛ حاشیه بر «نقد الرجال»؛ 
«طبقات الرواة»؛ شرح «خطبه همام»؛ حاشیه بر «اصول کافی».[ 1 ] 

ملا محمدتقی, فرزند مقصود قلی اصفهانی (ف. 1070 ه.ق) از متبحران 
علمای شیعه‌ی آثنی عشری است که احادیث و اخبار شیعه‌ی امامیه را 


جمع‌آوری کرده است. وی از شاگردان شیخ‌بهائی (ه.م) است. و در جامع 
عتیق اصفهان مدفون است. ملا محمدتقی در زمان شاه عباس کبیر 
می‌زیسته و پدر ملا محمدباقر مجلسی (0 .«م) می‌باشد. تعداد تألیفاتش 
متجاوز از 10 مجلد, مجلسی اول, مجلسی پدر. 
بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (193 -192/ 9), تذکرة العلماء (167 
-164), تذکرة القبور (221 -219), خاتمه‌ی مستدرک الوسائل (217 
-212/ 2, الذریعه (258/ 22 ,370 -369 ,7368 18 ,149 -148/ 15 
7 -66/ 14 ,348 ,305 ,226 13 ,303 -302 ,190 11 ,227 ,145/ 
6 ,389 ,413 ,307/ 1), روضات الجنات (119 -114/ 2), روضة الصفا 
(585/ 8), ریاض العلماء (/47/ <ظ), ریحانه (201 -198/ <), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 102 -101/ 11), فوائد الرضویه (446 -439), قصص 
العلماء (228 -214), الکنی و الالقاب (152 -150/ 3), مفاخر اسلام (44 
-28/ 8), معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1153 -1152/ 3), معجم 
المولفین (137/ 9), هدية الاحباب (233 -232). 


مجید, یازج 
ِِ 


نعست ال مجید از موسیقیدانان تحصیل کرده و بافرنگ است که به سال 
7 خورشیدی در تهران. در خانواده‌ای اهل فرهنگ و هنر دیده به جهان 
باز کرد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان سادات واقع در خیابان 
ظهیر الاسلام که به مدیریت پدر خود ابوالقاسم مجید اداره می‌شد به پایان 
برد و پس از ان برای ادامه‌ی تحصیل به هنرستان عالی موسیقی رفت. 
مجید در سال 1331 به عنوان هنراموز سرود و موسیقی در وزارت 
فرهنگ وقت استخدام شد و از همان سال در هنرستان عالی موسیقی و 
ارکستر سمفونیک تهران مشغول ندریس و نوازندگی گردید. و مدت 
هفت سال به عنوان هنرآموز سرود موسیقی در آموزشگاههای کشور 
تدریس کرد و دو سال متوالی در مسابقات سرود و موسیقی در تهران 
رنبه اول را بدست اورد. 
در سال 1335, با همکاری عده‌ای از فارغ‌التحصیلان هنرستان عالی 
موسیقی, جهت تعلیم و تربیت هر احه ار اقدام به این آموزشگاه 
موسیقی مجید کرد و از این زمان به بعد می‌توان کارهای هنری وی را 
چنین نام برد. 
مدت بیست و شش سال نوازندگی مستمر در ارکستر سمفونیک تهران که 
همزمان بنج سال. نواز تدکی در رادیو شر کت در ار کسترهای. مختلف ان, 
بیست و یک سال تدریس کنترباس و سلفژ در دوره دوم و عالی هنرستان 
عالی موسیقی و هنرستان موسیقی ملی و تدریس و تدریس اکوردئون در 
کلاس شبانه هنرستان قالی موسیفی, تدریس سلفر و تثوری و دیکته به 
هنرآموزان سرود موسیقی, تدربس سلفژ و تثوری در دانشگاه تهران, 
تدریس سلفر و تثوری در کاخ جوانان مرکزی, تدریس سلفر و تئثوری س 
هنرستان آزاد موسیقی, تدریس سلفژ و تثوری به هنرمندان وزارت فرهنگ 
و هنر سابق, تدریس سلفر و تثوری در دانشسرای هنر, ریاست دفتر 
هنرستان عالی موسیقی. منشی امتحانات نهائی و هنرستان عالی 
موسیقفی, سرپرستی اجرای برنامه‌های هنری در تهران؛ شهر ستان‌ها؛ 
ارتش و خارج از کشور, رئیس اداره اجرای برنامه‌های هنری و سرپرستی 
و تربیت اجرای برنامه در رادیو- تلویزیون و صحنه. ساختن چند قطعه 
0 و مارش نظامی در دوران خدمت در ارتش, تدریس سلفر و تثوری 
سازمان گر ملی ایران. 


نعمت‌الله مجید مدت شش ماه با استفاده از بورس دولت فرانسه برای 
آموزش یک دوره کنترباس و سلفژ به کشور فرانسه رفت و در کنسرواتوار 
پاریس زیر نظر بزرگترین پروفسورهای آن کشور به فراگیری علم 
موه یف پرداخت و به 9 بازگشت و اندوخته‌های ِِ # 0 آموزش 
امد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سطاتاتولی آقاشان 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سرستن -1274 ق), عارف و دانشمند. وی از اهالی تهران و جزو مشایخ 
سلسله‌ی نعمت‌اللهیه صفی علیشاهی در اصفهان بود که از طرف 
ظهیر الدوله اجازه‌ی ارشاد و دستگیری داشت و در اواخر عمر جزو پیروان 
آقا میرزا عباس صابر علی پای قلعه‌ای شد. آقاخان در تهران از محضر 
استادانی از جمله میرز عبدالفغفارخان نجم‌الدوله اصفهانی استفاده کرد و 
از سال 1312 ق به صفهان رفت و در بانک شاهی اشتغال یافت. 0 
دستیاری حاج شیح علی‌اکبر شیخ‌الاسلام میرزا مسیح‌خان حافظالصحه و 
میرزا علی‌اکبرخان سرتیپ,. که همگی از مردان آزادیخواه و خوش‌نام 
بودند, مدرسه‌ی «ایتام» را تأنسیتتر: نمود که از سال 1323 ق نام مدرسه 
به دو مدرسه‌ی «علیه» و «ایتام» تغییر یافت و در این اواخر «ایتام» نیز از 
آن حذف شده و به نام مدرسه‌ی «علیه» معروف گردید. آقاخان را پس از 
مرگ در ایوان بقعه آقا میر سید حسن مدرس در جنب مسجد رحیم‌خان به 
خاک سیردند. از آثارش: «اصول علم چبر و مقابله»؛ «اصول علم 
جغرافیای کره‌ی زمین>». 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (87 /2), تذکرة القبور (14 -13), فهرست 
کتابهای چایی فارسی (262 ,261 /1), مولفین کتب چایی (483 -482 
6/. 


محبعلی نایی 


قرن:10 

جنسیت .مرد 

0 درو ق), خطاط, نوازنده و شاعر, متخلص به هراتی. مشهور به 
نایی. وی شاگرد پدر خود بود و کتابدار سلطان ابراهیم میرزا صفوی و به 
همین سبب ابراهیمی رقم می‌کرد. پس از هشت سال که در خدمت این 
شاهزاده بود, شاه طهماسب او را به قزوین احضار کرد و مدتی در 
ملازمت سام میرز | بود. بعد از طرف شاه طهماسب ملازم سید منصور 
کمانه مشهور به سید بیگ شد. پس از مدتی به زیارت عتبات رفت و بعد 
به قزوین باز گشت. محبعلی خط نستعلیق جلی و خفی را خوش می‌نوشت 
و نام وی را جزو چهل تن خوشنویسان کتابخانه‌ی بایسنقر میرزا آورده‌اند. 
او نی را خوب می‌نواخت و به همین علت به نایی مشهور بود. وی در 
قزوین درگذشت و جنازه‌اش را به مشهد منتقل کردند و در جوار قبر 
پدرش به خاک سپردند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایه رت کننامه :اخوالو انار خوفتوسان ۱ 2216-61 تاره موتسفی 
(319 ,246 ,244/ 1), تحفه سامی (140), پیدایش خط و خطاطان (156 
-155), خوشنویسان و هنرمندان (43), گلستان هنر (100), مناقب 
هنروران (56). 


محبوبی, مجید 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

هل ولد ماکان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1352/1/1 

زندگینامه لصف 

مجید محبوبی در دوازدهمین روز اسفند سال 1352 در روستای قره‌گل 
شهرستان ملکان به دنیا امد. دوران کودکی و نوجوانی‌اش را در روستا 
کدرانق, بعد ار اسام تورم‌زاههای وحضتل کساله در دیرستان وی 
سینا شهرستان میاندواب. سال 1369 وارد حوزه علمیه‌ولیعصر(عج) تبریز 
شد. در تبریز به کلاسهای قصه‌خوانی استاد عبدالمجید نجفی راه یافت و به 
اموزش اصول قصه‌نویسی پرداخت. اشنایی با شعرای موفق و مطرحی 
چون اقایان جلال محمدی. سید قاسم ناظمی. محمدرضا لوایی. اسحاق 
راهب و همچنین نویسنده ادبیات مقأومت جناب داوود امیریان؛ اشتیاق او 
به نویسندگی را مضاعف کرد. محبوبی در کنار تحصیلات حوزوی, به طور 
چشمگیری به مطالعه آناز پزر ان داستان‌نویسی همت گمارد که در این 
میان انس و الفت او با کتابهای مرحوم جلال : احمد بیشتر بود. آشنایی 
مجبوبی با مجله «#سوره نوجوانان», علاقه او به ادبیات بزررگسال را کاهش 
داد. او در این مقطع همه هم و غمش رآ به 7 
اگرچه نوشته‌های او در آن زمان مناسب چاپ در آن مجله تشخیص ده 
نشد؛ ولی چندی بعد با چاپ اولین قصه‌اش در مجله «سلام بچه‌ها». که 
نشویقهای مداوم استاد مظفر سالاری را به همراه داشت, وارد وادی 
ادبیات کودک و نوجوان شد. محبوبی در مجلاتی مانند«سروش نوجوان». 
«سلام بچه‌ها», «پویک», «انتظار نوجوان» ۰«ملیکا», «یاران امین» و 
«قاصدک» برای کودکان و نوجوانان و در مجلاتی چون «کتاب ماه کودک و 
نوجوان», «کوثر«, «مبلغان», «پگاه». «پیشگامان». تیم یاس» و 
«خشت اول» برای بزرگسالان قلم زده است. از این نویسنده تاکنون این 
کتابها منتشر شده است:1. آن روز آن مهمانی, 2. یک روز بهاری 3. کبوتر 
سفید, 4. هدیه, 5. تربت و دریاء 6. اولین برفی که زمین نشست. 7. افتاب 
حکمت, 98. ام اخلاص,: 9. روح اخلاص,: 10 گزیده‌ای از حکایات شیح 


بی. 
همچنین کتابهای 1. دیدار در خانه دوست. 2. خورشید در نخلستان, د. 
دعای باران. 4. فرشته‌ای در کویر, 5. بارانی از مهر, 6. زیباترین شب. 7. 
همسفر با فرشته, 8۶ . رویای شیرین, 9. فرشته‌ای در قصر, 10.اآن شب. 
آن شعره 11 تفه اهر تی: زان رید حابدارد. 

«نامزد دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی» در سال 1360 و 
«موّلف برتر اولین جشنواره مرزبانی وحی و خرد» در سال 1387, تنها 
عناوینی است که تا به حال محبوبی در عرصه رقابتهای فرهنگی ادبی به 


د ات اورده است. 


محبی پروشی, صاحب علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۰9 1۳9 محبی پروشی 
محل تولد : لنگرود 
تابعیت:* ابر ان 

تاریخ تولد : 1343/3/2 


در سال 1343, در روستایی به نام : «پروش» از توابع شهرستان 
«لنگرود» استان «گیلان» در خانوادهای که در دوران خفقان. از 
خانوادههای مذهبی محسوب ميشد, به دنیا امد. و از وجود دو نعمت پدر و 
مادر در دوران کودکی و دبستان تا چهارم ابتدائی در همان روستا بهرهمند 
بود. در بین خانواده که همگی مذهبی و متدّین بودند, یکی از دو برادرهای 
ایشان به نام مرحوم «قربان». بسیار مشتاق اموختن مسایل دینی و 
مذهبی بود. ولی از این‌که به دلیل مشکلات زندگی, نتوانست به 
خواسته‌اش دست یاب سخت ناراحت بود؛ ازاین رو با توجه به علاقه و 
زمینه بسیار مساعدی که در ایشان ملاحظه می‌کرد. به اهل خانواده, 
پيشنهاد کرد که حدذاقل, من که این توفیق را نیافتم, «صاحب» را برای 
آموختن دروس ای هه به حوزه بفر ستیم. که در اصل آن (طلبگی)؛ 
, اعم از پدر, شاوز و بز آدر بترن کم ا کنو نیز در قید حیات هستند, 
مد اففنت کردند. تنها یک نظر هم این بود که پس از اخذ دییلم برای این 
رشته بروند که این نظر نیز از سوی همان برادر «قربان», به اين دلیل که 
چون محیط امروز بسیار نامساعد است و اگر ایشان تحصیلات جدید را تا 
سطح دیپلم ادامه دهد, ممکن است ذوق و علاقه فعلی مورد تهدید قرار 
گیرد, رد شد. در اینکه چه کسانی در تشویق ایشان با خانواده برای 
رویأوردن ایشان به دروس علمی و مذهبی نقش داشتند, باید گفت که این 
بیت در آن روستا, پاتوق علماء. فضلا و روحانیون معژزی بود که برای امر 
تبلیغ به. انجا میاضفند؛ لدا زفتار. عصلی: و انس آنان سا خانوادم از یو تیر 
ارتباط ایشان با آنها, نه فقط این شوق را در ايشان, بلکه در مجموع 
خانواده, به ویژه در برادر بو کر از خودش (قربان) ایجاد کرد, تا جاپی که 
ی ی وا مره 


خیر و برکت الهی در دنیا و آخرت شد. البته ناگفته نماند, از بین روحانیونی 
که به این بیت رفت و آمد داشتند. یکی از آنها به نام حاح آقای رضائی (که 
اکنون پبدر عیال ایشان میباشند), , نقلش فوقالعادهای داشت؛ زیرا| ایشان نه 
تنها در ایام تبلیغ, بلکه به‌طور مستمر با خانواده, در ارتباط بودند, تا جائی 
که در آن زمان. ایشان هر هفته از راه دور, برای ذکر مصایب اهل‌بیت در 
شبهای جمعه. به آن بیت دعوت می‌شدند؛ ازاین‌رو این ارتباط مستمر 
ایشان. و نیز تشویقهای پیدرپی ایشان نسبت به نماز و عبادت و روی 
اوردن به دروس علمی و حوزوی, در بین نقش سایر عزیزان برجستهتر و 
بهتر و بیشتر بوده است. اغاز دروس حوزوی 

ایشان پس از اخذ مدرک چهارم ابتدایی, به حوزه علمیه صاحب الزمان 
(عج) لنگرود برای شروع دروس دینی در سال 1353, رفتند و تا چهار سال 
تمام در این مدرسه مشغول درس و همزمان تدریس در سطحی که 
خوانده بودند مشغول بودند و در 17شهریور سال 1357 همزمان با 
جنایت رژیم پهلوی در جمعه سیاه در میدان زاله سابق تهران و میدان 
شهدای فعلی, با نهایت سختی, وارد «حوزه علمیه قم شدند. اساتید 

در زود نزد مرحوم ایت‌الله حاح شیخ علیرضا ممجد, حدود چهار سال 
دروس پایه و بعداً پس از مراجعه به قم, در ایام تعطیلی و مأموریتهای 
تبلیغی در ان دیار. دروس سطح را نزد ایشان خواندند؛ وی استاد برجسته 
و متبحری بودند و نسبت به ایشان نیز, با توجه به ویژگیهایی که ملاحظه 
کرده بودند, علاقه خاصی داشت. تلاش این استاد نیز. نسبت به ایشان. 
تلاش ویژهای بود. که بعدها, در مورد این استاد. ایشان. مصاحبهای با رادیو 
گیلان در سالهای گذشته انجام دادند که اکنون در برخی از سایتها, موجود 
است. همچنبین در قم نزد آقایان؛ صلواتی؛ نیکونام, عالمی, شوشتری؛ 
استادی, جلال طاهر شمس؛ مرحوم آیت‌الله مشکینی, آیت‌الله جوادی 
آملی, آیت‌الله منتظری, مرحوم آیت‌الله ستوده, مرحوم آیت‌الله فاضل 
لنکرانی, آیت‌الله مکارم شیرازی, آیتالله شب زنده‌دار, آیتالله مصباح یزدی, 
آقای فیاض, آتالله وحید خراسانی, آقای سیدی, مرحوم آیتالله تهرانی, 
مقام معظم رهبری حضرت آتالله خامنهای, آیتالله مظاهری, آیتالله 
شاهرودی (رئیس قوه قضائیه), آیتالله مرحوم سید محمد شیرازی, مرحوم 
آیتالله وجدانی, آقای ششاعی و... سالهاست که تلقّذ کرده‌اند و دروسی که 
نزد مجموع این بزرگواران طی شده عبارتند از: فقه و اصول سطح و خارج 
و تفسیر, اخلاق. فلسفه, اقتصاد, کلام, ادیان و... 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

سید ِِ توس در تکوم از روزهای فروردین ماه سال 136 
خورشیدی که بهار طبیعت و شکفتن شکوفه‌ها و گلها است. در خانواده‌ای 


متدین و بافرهنگ و اهل ذوق و موسیقی متولد و شکفتن آغاز کرد. 

دوران کودکی وی در محله‌های قدیم تهران سیری شد. پدر او, یکی از 
صاحب منصبان عالی رتبه اداره کل ثبت اسناد تهران بود و به موسیقی 
سنتی ایران علاقمند و ساز تار را برای دل خود و صاحبدلان نزدیک خود 
می‌نواخت و چه خوب می‌نواخت و شیرین اسرار دل خود را با نوای زیبا و 
دل‌انگیز ساز تار بیان می‌داشت که این را اطرافیان شهادت می‌دهند. 

پبدر وی از و و دوستان مرحوم آیت‌الله عصار در علوم دینی بود و 
خود یکی از دوستان مرحوم ابوالحسن صبا بود که گاهی با ساز استاد صبا 
با تار خود همنوازی می‌کرد. لذا پسر خود را به دوست دیرین خویش استاد 
صبا معرفی کرد و او چند سالی را نزد استاد می‌رفت و مشق نواختن 
ویولن می‌ کرد ولی پس از فوت استاد صبا که در سال 1336 بود, از 
محضر این استاد بی‌همتا محروم گشت و نزد پدر خود مشغول فراگیری 
ردیف‌ها و گوشه‌های آوازی موسیقی ایرانی گردید. 

خانواده سیدضیاء محتشمی‌پوره بسیار مذهبی بودند پدر او معقتد بود و 
هميشه می‌ گفت: «مولای متقیان آقا امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب 
علیها السلام فرموده, کودکان خود را با زمان تربیت کنید و علم مفید و 
کارساز زمان و دوران را به انان بیاموزید.» به همین سبب کوشش‌ها کرد 
موسیقی را که او ان را یک علم و هنری والا می‌دانست به فرزندش 
بیاموزد. 

سیدضیاء محتشمی‌پور خود می‌گوید: «من دوران کودکیام را در 
کودکستان شاهین که در جنب منزلمان بود گذراندم, سپس به دبستان 
فرخی رفتم و تا کلاس پنجم این مدرسه مشغول تحصیل بودم که پدرم 
عازم ماموریت اداری به شهرستان فیروزکوه و ششم ابتدایی را من در 
دبستان مسعودی فیروزکوه به پایان رسانیدم و روزها پس از فراقت از 
درس خواندن به نواختن ساز ویولن زیرنظر پدرم می‌پرداختم. ما پس از 
چندی دوباره به تهران امدیم و از محضر استاد صبا که از دوستان پدرم بود 
بهره‌ور شدم و در زمانی که در کلاس متوسطه دبیرستان نظام اموزشی 
قدیم مشغول تحصیل بودم برای همکاری و نواختن ساز به رادیو رفتم و 


اهی‌هایین یز ساختم. که به فشیله دوسانم ی رادیه به اعرا -درامده ور 
خارج از کادر رادیو با دوست ناکام و عزیزم شادروان محمودی خوانساری 
برنامه‌های متعددی را به اجرا درآوردیم. 

دوران تحصیل ماه را در دبیرستانهای مختلفی چون: نوشیروان, 
محسنی, سعیدالعلماء و امیر کبیر به پایان بردم و پس از چندی به استخدام 
بانک ملت (عمران) سابق درامدم و من به کارهای هنری خود در موسسات 
فرهنگی و امور خیریه به طور افتخاری ادامه می‌دادم چون اصولا من ساز 
را مثل پدرم برای دل خود و امور هنری و عام‌المنفعه یاد گرفته بودم. 
ان در سال 345 1 پدرم در سن 48 شالکین دار فانی را وداع گفت و 
من دیگر نتوانتستم غیبت او را تحمل نمایم, لذ| از بانک استعفاء دادم و 
برای ادامه تحصیل عازم آلمان غربی شدم ویس از آن به کشور اتریش 
رفتم تا در رشته موسیقی تحصیل کنم, در اتریش موفق به ورود در 
اکادمی موتسارت وین شدم و در رشته سلفرژ و تثوری و دیکته موسیقی با 
موفقیت نام نویسی کردم. 

هدف من در اصل, کسب هرچه با در رشته ِِِ بود. البته 
فی اف زد وان کنسرتوی فلان 0 مشهور جهان 1 ی اج 
بیست و با تمرینات مرنب می‌توانند آن را اجر|ء کنند. ناگفته نماند که 
اصولا موسیقی در دنیا مانند اقیانوسی بزرگ و بی‌انتهایی است که هر روز 
بزرگ و بزرگتر می‌شود و موسیقی ملی کشور عزیز ما ایران نیز دریایی 
است بسیار بزرگ از اين اقیانوس بی‌کران و ما هرچه بدانیم قطره کوچکی 
از اين اقیانوس بی‌کران بیش نیستیم. 

آهنگ‌ها و تصنیف‌ها ممکن است پس از اجرا قدیمی بشوند و سالها بعد 
دوباه اجرا و عده‌ای از مردم خوششان بیاید, اما آنچه که هميشه جاودانه و 
اجرای ان در هر زمان و مکان بسیار زیبا و نو و بکر است و صاحب هر 
ذوق و سلیقه را به سوی خود جلب می‌کند و هرگز از بین نمی‌رود و به 
دست فراموشی سپرده نمی ‌ شود, جاودان است و ما می‌بينيم و می‌شنویم 
کلیه اهنگ‌های خارجی به خاطر غنی بودن گوشه‌های ردیف‌های موسیقی 
ایرانی به خصوص راست پنجگاه و ماهور که ساخته و اجرا می‌گردد از 
در خاتمه من خود را یک موزیسین نمی‌دانم, بلکه یک هنرجو و طلبه علم 
موسیقی هستم و برای دل عاشق و شیدای خود, دنبال این هنر ارزشمند و 
عرفانی هستم.» 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


محجوبی, رضا 
ِِِ 


رو - 1277 نش )ه نوآزندم. دز تهران, به. دتيا آمد.. از کهدکی مانتد برادز 
خود. مرتضی محجوبی, به موسیقی علاقه‌مند بود. پدرش با نی و مادرش با 
پیانو آشنایی داشت. اولین استاد او حسین خان هنگ‌آقرین بود و.مدتی. تیز 
نزد ابراهیم آژنگ کار کرد. سپس نزد حسین خان اسماعیل‌زاده رفت. وی 
در شانزده تشبالکن ویولن را به خوبی می‌نواخت. در 1302 س با درویش و 
عارف کنسرتهایی برگزار کرد که مورد توجه زیادی قرار گرفت. محجوبی 
در بیست و چهار سالگی به اختلال حواس دچار شد و با اينکه مداوا یافت 
به تدریچ بر اثر استعمال مکفیات و افراط در آنها, به حالت جنون درآمد و 
به قیود معمول زندگی بی‌اعتنایی یافت. از دوستان نزدیک او امیری 
فیروزکوهی و از شاگردانش, مجید وفادار و روح‌اللّه خالقی بودند. از وی 
چندین چهار مضراب, پیش در آهد و تصنیف در ابوعطا و دشتی باقی مانده 
است. ساخته‌های او بیشتر در سبک درویش خان است. وی در تهران 
درگذشت و در آرامگاه ظهیر الدوله دقن شد ۰[ ۱1 

(رضا) برادر بزرگتر مرتضی محجوبی فرزند عباسعلی ناظر (و. 1277 
ه.ش ف. 1333 ه.ش) نوازنده‌ی زبردستی در ویولن بوده و از کودکی نزد 
حسین هنگ‌آفرین ویولن آموخت و چند سالی نیز از محضر استاد معروف 
کمانچه حسین اسماعیل زاده استفاده کرد. 

رضاأ محجوبی 7 1333 درباره‌ی آن «عاقل دیوانه‌نما» که پنجه اش و 
رفتار غریبش. سخنها برانگیخته است. بسیار گفته و نوشته شده است. 
نوشته‌هایی. که بیشتر تادرشست اند و جتبه‌هایی. اغراق‌امیر و افسانه‌وار از 

زندگی او به دست داده‌اند. 

در حقیقت خود او نیز با رفتار و کردار عجیبش و نوای متفاوت سازش, 
ناخواسته بر این اغراق ایجاد شده می‌افزود. حال که 35 سال از مرگ او 
ی ور 3 قضاوت درباره‌ی او نیز مشکل‌تر شده است. معاشرین دوره‌ی 
جوانی او همگی روی در نقاب خاک کشیده‌اند و جوانانی که دوران آخر 
عمر وی را دیده‌اند. امروز سپیدمو گشته‌اند. 

محرمان و یاران وی هیچکدام زنده نیستند از حقیقت حال وی خبر دهند و 
از ساز سحرانگیز او, حدود 10 دقیقه, آن هم به طور مخدوش بیشتر باقی 
نیست. که البته: آن هم تمی‌تواند کویایق دقیقی از هتر او باشد. اما در این 
بین. محقق کوشنده, می‌تواند از ورای انبوه اطلاعات نادرست.؛ با در نظر 


گرفتن حس تمیز و تفکر صحیح و درک درست از موسیقی, شخصیت او را 
هرچند کمی مبهم تصوير کند. 

رضا محجوبی, فرزند «میرزا عباسعلی خان ناظر» پیشکار شاهزاده 
ارسلان‌خان ناصر همایون امیرنظام اذربایجانی بود. ارسلان‌خان ناصر 
همایون خود از مسئولین امور موزیک در دربار مظفرالدین شاه قاجار بود. 
سکونت این خانواده در باغ این شاهزاده واقع در خیابان اکباتان (امروزی) 
موجب تشویق این خانواده به موسیقی شد. پدر خانواده نی می‌نواخت و 
مادرشان, فخرالسادات به پیانو اشنا بود. در تعاقب حادثه‌ای, به توصیه 
نزدیکان خانواده, رضاأ و برادر کوچکترش مرتضی به تعلیم موسیقی نهاده 
شدند. مرتضی از سنین طفولیت علاقه خود را به پیانو نشان داده بود. پیانو 
در سالهای اخیر توسط رجال و درباریان به ایدان وارد شده و به جهانی, 
مطبوع و مطلوب افتاده بود. هر دو کودک نزد اساتید موسیقی سنتی به 
آموختن موسیقی گذارده شدند. رضا, به توصیه شاهزاده, به محضر ابراهیم 
نگ رفت. ارنی از نوازندگان خوب آن دوره معروف به «ابراهیم ویولنی» 
بود که تحصیلات او بیشتر در زمینه کلاسیک غربی و موزیک نظام بود. 

شیوه تدریس اننی: برخلاف معمول آن زمان؛ از روی شیوه‌های ارویایی 
همراه با کتاب و نت بود. اما رضای کوچک از همان آغاز سر تسلیم به اين 
شیوه فرود نیاورد و به طور غریزی, مکتب دیگری را می‌جست که با 
1 نیازهای فطری او هماهنگی داشته باشد. بعد از یک دوره‌ی ناموفق نزد 
آزنی: او را نزد حسین‌خان اسماعیل زاده بزرگترین نوازنده کمانچه‌ی آن 
حصز دا ند در آن زمان؛ ویولن تج مانند پیانو و قلوت از سازهای 
بودند و کسانی که می‌خواستند موسیقی ایرانی را روی ویولن بنوازد از 
روش کمانچه تقلید می‌کردند. اسماعیلزاده در همان خیابان اکباتان (ملت) 
می‌زیست و رضا با اشتیاق تمام به محضر درس او شتافت. شیوه‌ی تعلیم 
استاد, شفاهی و به طور سینه به سینه و از راه گوش بود و قدما معتقد 
بودند که برای ظرایف موسیقی ایرانی (که قابل ثبت روی کاغذ 
نیستند) راهی به از این نیست. اساس کار موسیقی ایرانی در آن 993 
ردیف آوازها بود که شاگرد نه تذرز نح:«فی آموخت هقی تضانیف. وبرنکها و 
«پیش‌درآمد» که تا آن زمان رایج شده بود. از محضر درس این استاد, 
کسانی. مانند انوالجسن .صبا و جنسین. یاحقی. بیرون آهدند که بعدها از 
مفاخر موسیقی ایران شدند. استعداد بسیار شدید. دقت کوش, کار 
فراوان و عاشقانه و حساسیت فطری از رضا نوازنده‌ای لطیف طبع و 
پراحساس ساخت و رشدی زودرس یافت. در شانزده سالگی ساز او 
شنیدنی بود و به همراه برادرش مرتضی, به هنرنمایی می‌پرداخت. وی که 
نخست به همراه برادرش در کافه پدری به نوازندگی اشتغال داشت. بعدها 


با اساتیدی چون: درویش خان, حاجی‌خان ضرب‌گیر (عین‌الدوله), 
طاهرز اده, علیاکبر شهنازی, مرنضی نی‌داود و حسن قصاب (خواننده) نزد 
رجال و شخصیتهای بزرگ به دادن کنسرت پرداخت. وی که دوره‌ی ردیف 
عالی استادش را با موفقیت به پایان رسانیده بود. تسلطی خاص در اجرای 
آوازها, پروراندن گوتنته‌هاء چهار مضرابهان پیش در آمدها و تضاتیفت داشتت: 
شیوه‌ی تمازندکی سهل و ممنیع اوء خلاقیت و ابتکار 8 توجچه همراه با 
احساسی لطیف و گسترده و عمیقی که در ساز او بود و زیبایی صورت و 
سیرتش, از او نوازنده‌ای محبوب و به یادماندنی ساخت. ِ 
رضا تا سال 25(1302 سالگی), از هنرمندان محبوب جامعه‌ی هنری آن 
روز تهران بود که با دادن کنسرت و تشکیل کلاس تعلیم موسیقی در 
لاله‌زار, شهر تی بسزا داشت. در این هنگام چند کنسرت با درویش و عارف 
در گراند هتل هتل.داد و آهنگ و پیش‌درآمدهایی ساخت که مورد توجه بسیار 
قرار گرفت. مجید وفادار و رو خالله خالقی از شاگردان او بودند. از این 
هنگام به بعد, در اثر تحولاتی که در وی پیدا شده بود, تغییراتی در روش 
زندگی و شیوه‌ی نوازندگی او پیدا شد. رآ که حاصل آن عصبانیتهای 
شد بد» حساسیت فوق‌العاده, انزواء افراط در «خود براندازی» و بی‌اعتنایی 
به روشهای معمول و جاری زندگی بود. چنین علائمی در آن زمان تعبیر به 
جنون می‌ شد و به همین دلیل, او را چندین بار تحت مداوا قرار دادند و از 
آنجائي که در تشخیص چنین پدیده‌های در آن دوره عاجز بودند و آن 7 
صرفا ارگانیک می‌پنداشتند, حالت رضا تفاوتی نکرد و تا 31 سال بعد, 

به وضع دلخراشی فوت کرد, به همین شیوه زیست. با تمام و 
مردم ان دوره و هنرمندان و حتی نزدیکان رضا درباره‌ی او داشتند, او 
هیچگاه «دیوانه» به معنای درست و علمی ان نبود. حقیقت این است که او 
این نقش دردناک را در کمال ضرورت فطری و با آگاهی کامل برای خویش 
انتخاب کرده بود. او اثینه صادق و پاک و بی‌غشی بود که هرکس 
می‌تواننست خود را در ان مشاهده کند و علیرغم تمام رفتارهای 
ظاهری اش. هیچگاه نمی‌توان او را دیوانه خواند. به حد افراد نجیب و پاک 
نفس و مستغنی بود. هوش و حافظه‌ای بسیار قوی داشت که مورد تعجب 
نزدیکانش واقع می‌شد و سخنان به ظاهر نامفهوم و غریب وی. هرکدام 
حاوی نکاتی لطیف و باریک بودند که گاه نیش طنز تلخی چاشنی ان بود. 
نمی‌یافت. نمی‌نواخت و احساس پیچیده و نظم منطقی تفکر او در نواختن 
ساز تجلی پیدا می‌کرد (و این خود دلیل بارزی بر هوش سالم و سرشار وی 
۳ وجود لطیف و آسمانی او در تهران غم‌انگیز و مردم‌کش آن سالها, 
چون آیه‌ای از رنج و (زحمت بود. تنها معدودی بودند که او را به درستبی 
شناختند و روح درد کشیده او را درک کردند که از ان جمله. مرحوم استاد 


بهشتی روان سید کریم امیری فیروزکوهی بود و شخصیت رضا در شعر او 
متجلی است. از لحاظ موسیقی پدیده‌ی رضا محجوبی, از دو جنبه قابل 
بررسی است: نوازندگی. سازندگی. از لحاظ نوازندگی. رضا محجوبی 
پدیده‌ای منحصر به فرد است. منحصر به فرد از این جهت که در عین تقیه 
و پای‌بندی به اصول سنتی و ردیف و حتی شیوه‌ی نوازندگی قدما, شور و 
حالی مختص خود داشت که در «رنگ امیزی»های سازی‌اش منعکس 
می‌شد. بعضی از هم‌دوره‌های اوء به خصوص مر وم صبا با استفاده از 
تعالیم مدرسه عالی موسیقی و متدهای غربی, شیوه دیگری را پیش گرفتند 
که در مقایسه با قدماء مشکل‌تر و فنی‌تر به نظر می‌رسد و همین شیوه 
بود که بعدها در هنرستان ملی تدریس می‌شد. در حقیقت, رضا از لحاظ 
معلومات موسیقی و اطلاعات در زمینه موسیقی فرنگی چیز بیشتر از 
خیلی نوازندگان نداشت و تعلیم او منحصر به همان چند سالی بود که نزد 
حسین‌خان اسماعیل زاده ردیفها را اموخته بود. اما نکات و خصوصیاتی در 
می‌دانند. برجسته‌ترین خصلت رضا در نوازندگی خلاقیت جوشان او بود. 
هیچگاه نغمه‌ای را دوبار ننواخت و هرگاه از او می‌خواستند که نغمه‌ای را 
که دفعه قبل نواخته تکرار کند. يا چیزی دیگر می‌نواخت و يا همان نغمه را 
به طرزی دیگر عرضه می‌کرد که مورد پسند واقع می‌شد. در عین حال 
خاطر داشت. به خصوص قدرت او در چهار مضراب و خلق ان قابل توجه 
بود. چهار مضرابهای وی به سبک قدما, کوتاه و دارای ریتمهای تند و محرک 
هستند. رضا محجوبی یک بدیهه‌نواز پرقدرت در موسیقی ایران بود و 
بدیهه‌نوازی به معنای عالی و صحیح آن؛ خاص کسانی است که در موسیقی 
به مقام استادی می‌رسند. نکته‌ی دیگر در ساز رضاء کوک مخصوص ساز او 
بود, بارها دیده شده بود که رضا با ویولن‌های دارای کوک غیر صحیح نواخته 
و به خوبی از عهده برآمده بود. به طوری که کس دیگری نمی‌تواننست با 
ساز او بنوازد. خود نیز هنگام نواختن دستگاهی خاص, کوک ساز خود را 
طوری تنظیم می‌کرد که به هنگام مقتضی و مناسب بتواند توافقات و 
سازهای مطلوبی ایجاد کند و این خصلتی است که در نوازندگان بعدی او 
میدید فی‌شوای اور ام نود کی ظیق رفن تعمول آن فان صدتی 
را با استاد حاج‌خان عین‌الدوله‌ای ضرب نواخته و دقت او در توا زکد کین به 
نگهداشتن ریتم و وزن از همان مایه‌ی دوره کودکی بود. 
مهمترین نکته و خصیصه در نوازندگی, جمله‌پردازیهای خاص وی بود. در 
قدیم, تفاژند کین منحصر به ردیف و تقیه به حفظ ضتا نو اجرایی و 
ربزه‌کاریها و رعایت مسائل فنی آنها بود. در دوران بعد. بخصوص بعد از 
تاسییین زر ادیه. موسیفن دیکری پدید امد که.مغایر با روش قدما بود. :زضا 


شاید از اولین کسانی بود (و شا ید اولین کسی) که بنا , به نیازهای حسی و 
روحی خویش و مقتضای زمان, تا جایی که صلاح دید از روش پیشینیان 
عدول کرد و شیوه‌ای اختیار کرد که اکنون نزد اهل فن به «شیرین‌نوازی» 
معروف است. در اين شیوه. مختصات اصلی و قدیم نوازندگی در موسیقی 
سنتی مورد تغییراتی چند قرار گرفته است. تندی و کندی ریتم- تقیه به 
درستی اجرای جملات- رعایت مسائل فنی از قبیل تکها, ریزها, تکیه‌ها و 
تحریرهای مخصوص, توالی گوشه‌ها و بیان احساس با توسل به شیوه‌های 
جدید (که بعض انها مستخرج از موسیقی ممالک دیگر بود). رضا نیز از 
پیشکسوتان و شیرین‌نوازان این سبک بود سبک و روش کار او با همه 
آیندگان و ختی معاصرین وی تفاوتهای بسیار داشت. جملاتش درست 
است. صدای سازش اصیل است. در اجرای چهار مضرابها و ضربیها به 
«سرعت صحیح» و مسائل فنی دیگر مقید است. ابتکاراتش خارج از 
موسیقی اصیل نیست و با منطق رایج در موسیقی قدما همخوانی دارد, در 
بیان احساس نیز هرچند صددرصد مانند اساتید قدیم نیست ولی در تجلی 
احساساتش به افراط و تندروی نگرائیده و ساخته‌هایش از احساس طبیعی 
و گرم و «درونی» برخوردارند. در حقیقت رضا شیرین‌نوازی بود که با 
همه‌ی خصوصیاتش, از اصالت موسیقی خروح نکرد و هیچ‌گاه حاضر نشد با 
اختلاط و امتزاج آن به طور کورکورانه با موسیقی‌های وارداتی دیگر. آن را 
به ابتذال بکشاند. 

رضا محجوبی هیچ‌گاه در رادیو وارد نشد و صفحه‌هایی هم پر نکرد. تنها 
اثری که از او باقی مانده و در دسترس بعضی اشخاص هست., تا حدی 
شیوه کار او را نشان می‌دهد. لیکن اعجاب‌انگیزی او را باید در لحظاتی 
خاص دید که درک ان لحظات فقط برای معدودی میسر بود و چیزی هم از 
آنها ضبط نشد. از لحاظ آهنگسازی باید گفته شود که «معنی آهنگسازی» 
در موسیقی قدیم رسم نبود و در حقیقت نوازنده‌ی موسیقی سنتی پس از 
سالها تعلیم که (در صورت استعداد) به مقام بداهه‌نوازی می‌رسید خود هم 
نوازنده و هم ( تا حدی آهنگساز) نک بعد از درویش و عارف که اعتبار 
جدیدی نهپ در امد و تصنیف بخشیدند, نواسازی نیز به صورتی دیگر 
ذرافت. آز زصا ضندین جهار‌فضرات: پیش‌د رآمد و دو تصنیف (در [بوعطا و 
دسشی )ناقی هاندی است. که عضی. از آنها به.ففت دک لط لاه مخخم 
پایان به نت درآمده است. ساخته‌های او به سبک درویش‌خان و رکن‌الدین 
مختاری است. نمونه‌های خوبی است از روش نواسازی اساتید قدیم. 
نغمات زیبا در پیش‌درآمدها و تصانیف او فراوان است و از لحاظ «فرم» 
سلیس و روان و دارای صحیح و طبیعی است. تصنیف اول که بنام 
«چوپانی» معروف است و با مطلع: یک زمان چوپانی, خواست از نادانی... 
آغاز می‌شود. نخست با آواز ملوک ضرابی در گراند هتل تهران به اجرا 


درآمد. اشعار آن از رضا کمال (شهرزاد) هنرمند. معروف آن زمان است. 
رضا کفان اد دهستدار ان ناتر دز آنبزهان: مرو انار نیز رزوی بردم آورد. 
خود کشی او در سنین جوانی, اثر عمیقی بر روی رضا داشت. تصنیف دیگر 
به نام «بهار نو رسید» (سراینده اشعار معلوم نیست) نیز با آواز 
قمرالملوی وزیری و تار مرتضی‌خان نی‌داود در صفحه ضبط شد و تنها 
اثری از او است که در همان زمان مضبوط است. دوران نواسازی رضا تا 
سالهای 1300 -1305 است و از آن به بعد اثری از او در دست نیست غیر 
از تعدادی تصانیف فکاهی بسیار معروف که اکثرا جنبه‌های انتقادی 
اجتماعی و سیاسی دارند (مانند: اين انگلیسا تهرونو خوردن...) و بنا به 
قول مشهور. شعرشان نیز ساخته‌ی او است. تعدادی ترانه کوچک و 
دلنشین دارد که شعرشان زد نیز از خود او است و با وجودی که کلمات اکثر 
آنها شکسته و عامیانه 0 لیک در یادماندنی است. مانند تصنیف: 
می‌خوام برم با پشتبون- می‌ترسم از راه پلکون, و مرحوم صبا تعدادی از 
این نواها را با نت و شعر نوشت و جمع‌آوری کرد که معلوم نیست بعد از 
322 سال که از فوت صبا می‌گذرد, نت آن نفمات چه شده است. 

زندگی و نوازندگی رضا که آمیزه‌ای از رنج و شوریدگی و هنر بود, جنجال 
و توجه بسیاری را برانگیخت لیکن شخصیت حقیقی او و همچنین ارزش 
راستین او در موسیقی هیچ‌گاه به درستی شناخته نشد. مرگ او که در یک 
شب تیرماه به وضع دلخراشی به وقوع پیوست و جان خسته‌اش را از 
قفس تن رهانید. عکس‌العمل زیادی را جلب نکرد و پس از مراسمی 
عفرردر کور ان طورال سای این مرا شا رسای یره 
شد. امروز ما او را به صورت مرد ژولیده روی و پریشانی که در خیابان 
لاله‌زار نشسته و با زبان طنز تلخ, زشتی‌های زندگی و جامعه‌اش را 
ریشخند می‌کند نمی بینیم ؛ , بلکه او را هنرمندی لطیف طبع و انسانی بزرگ 
و رنج دیده می‌شناسیم که نوای روج خویش را در نغمه دشتی و افشاری 
(کة علافه .بسیان بدان داشت) براي نسکن دل .هام هر همه ایند کان. و 
روندگان, در صدای سازش پرواز می‌دهد. 

یز کرفته: از کناتب::آثرافرشان (جلد اول‌عششم) "۳ 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (69), تاریخ برگزیدگان (568), 
تاریخ تحول ضبط موسیقی (251 -250), تاریخ موسیقی (589 -583 
0 -489/ 2), سرگذشت موسیقی (458 -455/ 1). مردان موسیقی 
(534 -527/ 1). 


محجوبی, مرتضی 
رن 


عات #۳ 

(1279- ح 1344 ش)؛ نوازنده. در تهران به دنیا آمد. پدرش نی می‌نواخت 
و مادرش نیز با نواختن تار و پیانو اشنا بود. وی برای تحصیل به مدرسه 
سن‌لویی رفت و نزد حسین خان هنگ‌افرین به فراگیری موسیقی پرداخت. 
سپس در محضر محمود مفخم الممالک شیوه‌های خاص نوازندگی پیانو را 
آموخت. او همچنین نزد حاجی خان رات مر عین‌الدوله‌ای به فراگیری 
تنبک و اصول و تصانیف پرداخت. وی در ده سالگی. در کنسرتی همراه 
استاد حسین خان اسماعیل زاده, حاجی راب کیره عارف قزوینی و 
استادش, مفخم», , پیانو نواخت. معجوبی برای پر کردن صفحه سفرهایی به 
پیروت, شام و حلب داشت. وی در رادیو تهران نیز نوازندگی می‌کرد و در 
آهنگسازی نیز صاحب ذوق بود و آهنگهای بسیاری ساخت. بیشتر اشعار 
تصنیفهای او را دوست ار علاقه اش رهی معیری, ساخته است. 
وی در تهران در گذشت و در ارامگاه ظهیرالدوله به.خاک. سبرده شد. از 
بهترین شاگردان محجوبی» اسماعیل دیبا و فخری ملکیور ر می توان نام 
برد. از تصانیف وی: «نوای نی» دشتی؛ «کاروان» دشتی؛ «من از روز 
ازل» سه گاه؛ «من بیدل ساقی» سه گاه؛ «چه شبها» دشتی؛ «دیشب که 
تو در خامن ما امتح بودی» افشاری[ 1 ] 

مرتضی محجوبی (1279 -1344), به شهادت گذشتگان و با استناد به 
ارشیو مکتوب و بازمانده در رادیو, مرتضی‌خان محجوبی از دو جهت 
منحصر به فرد و یکتا است. از لحاظ نوازندگی, که تا به حال کسی در پیانو 
مانند او نبوده و نیست و از نظر پرکاری. مرتضی‌خان اگر پرکارترین و 
پربارترین هنرمند رادیو نباشد, لااقل از پربارترین‌هاست. علیرغم همه 
تحسین ها و. تخلیلهانن که اد ان تندم. هنود یک فهرشت کاملا دفیق. و 
مشخص از کارهای او فراهم نیست و راقم اين سطور که سالهایی از 
عمرش را عاشقانه در پی زندگی و اثار مرتضی‌خان صرف کرده و هنوز هم 
می‌کند, نیز موفق به این کار نشده است. 

در زمینه ی موسیقی ایرانی هنوز کارهای بسیار است که نشده ۱ 
هنرها می‌تواند زمینه‌ی غنی و بکری باشد برای کسانی که روحیه‌ی 
جویندگی و تحقیق دارند. اما شرط آنست که محقق خود موسیقیدان و 
موسیقی‌شناس باشد (لااقل تا حدی) و روش پژوهش را هم بداند و صد 
نکته غير حسن بباید, تا که مقبول مردم صاحب‌نظر شود. مرتضی‌خان 


محجوبی از آن: هنرمندان مکتب رفته ولی «خط» ننوشته بود که به 
تشر بنجه‌ی: ستحر آیر و ایشا زوان اخشاسش: تقمه‌خوان دل, عاشفهان شند. 
او در خانواده‌ای متولد شد که همه علاقه به موسیقی داشتند. در خانه‌شان 
پیانو بود و مادرشان کمی به اين ساز آشنا بود. استعداد فطری و علاقه‌ی 
مرتضی چنان بود که خود به تنهایی نواختن «پیش درآمد اصفهان» اثر 
درویش رز روف پیانو آغاز کرد. برای پرورش استعداد درخشانش, نزد دو 
اتتات نز .ان رهان به- شا کروی گذاردم شد در حالی که 6 سال بیش 
نداشت. اساتید وی. سلطان حسین‌خان هنگ آفرین و محمود مفخم‌الممالک 
بودند. هنگ آفرین از تحصیل کرده‌گان مهوزیک نظام توق ور غبق اشتنانن به 
مبانی موسیقی غرب, نزد میرز | عبدالله و دیگر اساتید, ردیفها را کار کرده 
بود و از بهترین نوازندگان سهتار بود. محمود مفخم‌الممالک یز که قبلا ور 
تار شاگرد میرزا حسینقلی بود از برجسته‌ترین نوازندگان دوره‌ی خود به 
شمار می‌رفت. شیوه‌ی تعلیم این دو استاد, به روش قدما سینه به سینه و 
شفاهی بود. مرتضی نزد مفخم‌الممالک شیوه‌های خاص نوازندگی پیانو (به 
مقتضای موسیقی ایرانی) را مق آموخت و نزد هنگ آفرین, معلومات ردیفی 
خود را تکمیل می کرد. در ضمن نزد حاج خان زاب کی (عین‌الدوله‌ای) به 
فراگرفتن تمبک ۱ کر 7 
تواختن خربی‌ها.. حاصل. ان. ایاق. است. .متزل. آنان. محل. تجمع. اسانید و 
موسیقیدانان معروف بود و به خصوص میرز | حسین‌خان اسماعیل زاده 
نوازنده استاد کمانچه که در همسایگی آنان منزل داشت. از محضر پربار 
خود مرتضی را بهره می‌درخشید. مرتضی خان دارای استعداد و توانایی 
غیرعادی در نواختن پیانو بود, اساتید زبده. کار فراوان و محیط خانوادگی 
مناسب بر این استعداد علاوه شد و از او نوازنده‌ای اعجوبه ساخت. هنوز 
کمتر از ده سال داشت که در محافل رجال و اعیان کنسرت میداد و مورد 
تشویق واقع می‌شد. و به همراه برادرش رضا, در کافه پدرش واقع در 
لاله‌زار که محل تجمع اعیان و منورالفکرهای ان زمان بود پیانو می‌نواخت. 
شهرت وی به جايي رسید که در ده سالگی به همراه حاح‌خان, 
مفخم‌الممالک, شکرالله‌خان (استاد تار) و برادرش رضا, در تالار سینمای 
فاروس لاله‌زار همراه با آواز عارف فزوینی کنسرتی داد. کسانی که در 
روحیه ۵ زندکن عارف و به خصوص سختگیری و مشکل‌پسندی او وارد 
هستند می‌دانند که پذیرفتن این طفل کوچک به عنوان همراهی‌کننده آواز 
در کنسرت عارف چقدر مهم بوده است. در دوازده سالگی, او نوازنده‌ای 
شناخته شده بود که به اتمام دوره ردیف عالی موفق شده و معلم 
خصوصی فرزندان بسیاری از رجال مملکتی آن ادوار بود. زندگی او نیز 
سیر و روندی غیير عادی داشت. در سیزده سالکی متکفل زندگی خود 
خانواده 14 نفری‌اش شد و انها را اداره می‌کرد و با اساتیدی چون 


درویش‌خان, طاهرزاده, حاج‌خان و اسماعیل‌زاده کنسرت می‌داد. در بیست 
سالگی ازدواج کرد و در سال 1307 برای پر کردن صفحه به بیروت. شام 
و حلب سفر کرد. از اين سفرهای متعدد حدود 100 صفحه پر شد که 
اکنون تعدادی از آنها در دسترس است. اکثر این صفحات همراه ویولن 
ابوالحسن صبا, حسین‌خان یاحقی و طاطائی (نوازنده‌ی مشهور آن دوران), 
تار مرتضی نی‌داود و ارسلان درگاهی و عبدالحسین شهنازی و ضرب 
اقارضاان رماسش است ام سا ضوای اشتاعی حون ال تام اصفیاس 
ملوک ضرابی, قمرالملوک وزیری» ملکه حکمت شعار (با نام مستعار م‌ِ 
ب), ادیب خوانساری و بدیع‌زاده و دیگران صفخه یز کردم اشت که انار 
دلنشینی هستند و هنوز بعد از مدتها که به گوش می‌رسد. تازگی خود را از 
دست نداده‌اند. دو صفحه تکنوازی وی در «شور» و «افشاری» نیز باقی 
مانده است که نمونه عالی و والایی است از دوران ۷ قدرت وی. زندگی 
او از راه تدربس و تعلیم پیانو می‌گذشت و در نواختن این ساز چنان بود که 
در بین گذشتگان, معاصران و آیندگان نیز همتأ و رقیبی نیافت. 

در سال 1319 هنگام پاستن اداره رادیو به این سازمان وارد شد و تا آخر 
عمر در آنجا زندگی می‌کرد و به همراه قمرالملوک وزیری, روح‌انگیز, 
نیراعظم رومی (تصنیف خوان مشهور) و دیگران می‌نواخت و بیشتر خود 
به نهایی می‌نواخت. مدتی سرپرست برنامه موسیقی رادیو و چندی هم 
محاسب امور مالی در اين مشاغل دوام نیاورد. از سال 1334 با شروع 
برنامه‌ی گلهاء وارد آن شد و از ستونهای اصلی و ثابت آن برنامه به شمار 
می‌رفت. وی به تنهای و با دیگران نوازندگی می‌کرد و آهنگ می‌ساخت. 
بیش از نیمی از نوارهای رادیو در ان سالها اثاری از پنجه‌ی سحرامیز او را 
با خود دارند و یادگار هنر وی به شمار می‌روند. تصانیف وی نیز با ارکستر 
کلها در همان سالها اجرا شد که بعضی از انها هنوز نیز شهرت دارند و از 
خاطر نمی‌روند. آثار وی را مرحوم غلامحسین بنان. مرضیه, حسین قوامی 
وان کانی دبک اجرا کرفه‌اندوای رین اخراکر آنان سرضی خاره نان 
است که بسیار مورد علاقه و احترام وی بود. صدای بنان, به تصریح اقای 
حسینعلی ملاح موسیقی‌شناس ارجمند معاصر, دارای حال و کیفیتی خاص 
(و به قول ایشان: اشرافی) بود که پیانوی مرتضی‌خان نیز دارای همان 
حال و کیفیات بود و شاید بهترین آناز-بنان اعم ات قاتا تصنیف همانهایی 
بااشد که با ساز مرتضی‌خان ِ شده است. ولی در رادیو به همراه 
نوازندگانی چون. ابوالحسن 1 صبا,ء حسین‌خان پاحقی, تلم تنجویدی, 
خ 2 بدیعی حسین تهرانی, لطف‌الله مجد؛ فرهنگ شریف؛ جلیل 
شهناز, حسینعلی وزیری‌تبار, حسن کسایی, احمد عبادی و خوانندگانی 
چودا. بنان, مر ضیه» قوامی, ادیب خوانساری, محمود خوانساری, اکبر 
کلایکانت معا کته قمی. انار اهر کرو گم نت آنها ی مور 


آرشیو رادیو محفوظ است. زندگی متخخهوبی دن .ین خال کف.ای زند کی 
یار از .هترفتدان آن عهد ارامتر .۵ بی‌دنکه‌تر بو آما. ان سلامت: و 
رفاهی را که لازمه‌ی به اوج رسیدن او بود در اختیارش نذا فتت: محیط 
سفله‌پرور و هنرمند آزاز اداره رادیو او را همواره ازار واه و به خصوص 
از این که قدر او به درستی شناخته نشده بود, همواره در رنج بود. از سال 
بیشتر به موسیقی بپردازد. رنج‌های گذشته‌اش, حساسیت فوق‌العاده و 
هوش سرشار وی که هر چیزی را به خوبی درک می‌کرد و طبع لطیف و 
دردناکش در محیط ان روز, به شکستن وی کمک کردند. مرتضی‌خان 
مردی بسیار پاک‌طینت و مهربان و بی‌ازار و به شدت کریم و سخی بود. در 
عین داشتن هوش سرشار و نبوغ استثنایی. بسی ساده‌دل و مهرورز بود و 
با تاثر و عاطفه‌ای عجیب از کودکان و گربه‌ها حرف می‌زد. به جز پیانو 
ضانوانتن دیگری نداشت. تحصیلاتش را ۳ سال نبهم متوسطه همراه برادرش 
در مدارس آلیانس و سن‌لوئی به پایان برده بود و عربی و فرانسه را (تا 
حدی) می‌دانست و از بین شعرای معاصر, به رهی معیری و شهراشوب و 
ابوالحسن ورزی علاقه داشت. شاگردان بسیاری داشت که چون همه‌ی 
انها از خانواده‌های بزرگان بودند و حرفه‌شان موسیقی نبود. شهرتی نیافتند 
و تنها یکی از انهاست که شیوه او را به خوبی حفظ کرده و می‌نوازد. 
مرتضی‌خان محجوبی, ارزنده‌ترین نوازنده پیانو در تاریخ موسیقی ایران, به 
هنگام تحویل ِ 4 ساعاتی قبل از شلیک توب عید در تنهایی و 
هفته مکتوم ماند و پس 7 سیزده : نوروز» در کنار قمرالملوک وزیری در 
گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. به هنگام مرگ او اکثر هنرمندان 
آن دوران حضور داشتند. شخصیت مرتضی‌خان از دو جنبه تواژند کون ۲ 
سازندگی قابل بررسی است. مرنتضی مججوبی, به تصدیق تمام اساتید 
معاصرش و امروز, زبده‌ترین و چیره‌دست‌ترین نوازنده پیانو در موسیقی 
ایران است که تا به حال مانندی نیافته است. در حقیقت او کسی بود که از 
پیانو مانند یک ساز سنتی چون نار. سه‌تار و سنتور استفاده می‌کرد و 
شخصیتی (کاراکتری) که پیانو هنگام نوازندگی وی داشت., به اصل و 
ماهیت فرنگی خود هیچ شباهتی نداشت. بسیاری از نوازندگان مشهور از 
جمله مشیر همایون شهردار و جواد معروفی مدتی شاگردان وی بودند. 
مهمترین خصوصیات نوازندگی پیانوی او به قرار زیر است: الف- کوک: 
ک ای وتان سس وه علض وشن ابرای 
است که از زمان استاد سنتور. محمدصادق‌خان سرورالملک در ایران رایج 
شده بود. به لحاظ تمهیدات فنی خاصی که او به مقتضای گوش حساس و 
ذوق سلیم خود در کوک ساز به کار می‌برد. صدای سازش بسیار دلنشین و 


پراحساس بود و با نوازندگان دیگر متفاوت و به خصوص در صفحاتش, بوی 
ساز اساتید قدیم را دارد. ب- اصالت نوازندگی: سبک اصیل و ایرانی ساز 
مرتضی, در اجرای دقیق و ماهرانه‌ی نوانس‌ها و تزئیناتی است که از 
ارکان مهمی در نوازندگی سازهای ایرانی است. این صداهای جانبی و 
تزئینات (که در اصطلاح اهل فن به «واخوان» معروف است). هویت اصیل 
نوازندگی در موسیقی ایرانی را تشکیل می‌دهد. در سازهای ایرانی به 
مقتضای ساختمانشان این صداها به سهولت قابل اجرا است ولیکن در 
پیانو, بسیار مشگل و گاه غیر ممکن است و عدم توفیق نوازندگان دیگر 
پیانو نیز بیشتر به خاطر همین موضوع است مرتضی‌خان به توصیه 
مفخم‌الممالک خود مدتی سه‌تار را نزد حسین‌خان هنگ‌افرین و ویولن را 
نزد حسین‌خان اسماعیل‌زاده کار کرده بود و معتقد بود کسی که بخواهد 
موسیقی ایرانی را به طرز مطلوب روی پیانو بنوازد باید حتماً با یک ساز 
فشتی: آفتا باشد با اند اطانف و رسو‌کارهات اسرا ذریه کند و اجرا 
نماید. او خودگاه سه‌تار و ویولن نیز می‌نواخت و صدای ویولنش نیز 0 
شبیه برادرش بود. او خود درباره‌ی پیانو می‌گفت که چون این ساز غربی 
است و پرده‌های منفصل دارد, نمی‌تواند مجری خوبی برای «تداوم ذاتی 
جملات» در موسیقی ما باشد به همین لحاظ نوازنده باید در هنگام نواختن, 
با چیره‌دستی و مهارت؛ این نقیصه را جبران نماید. سایر مشخصاتی که در 
ساز مرتضی‌خان به حد اعلی موجود بود از این قراراند: ضرب‌شناسی 
تسلط به اجرای قطعات و اوازها و نمايیش ظرافت انها از طریق مالشها.؛ 
تکیه‌ها و شیوه‌های فنی‌ای که خاص خودش بود, قدرت فنی فوق‌العاده که 
تا سالهای 1330 در اوج خود بود, خلاقیت فوق‌العاده در خلق پیش‌درآمد و 
چهار مضراب. (از صدبار که محجوبی دشتی نواخته است دو درآمد یکسان 
پا دو چهار مضراب یکجور شنیده نمی‌شود و قدرت بداهه‌نوازی وی به حدی 
است که از میان معاصرین او فقط حسن کسایی را می‌توان با او مقایسه 
کرد, فضاسازی درست و سایه روشن‌هایی که فقط از پیانوی او دیده 
می‌شود. اجرای صحیح گوشه‌ها, جملات و تکیه‌ها و تحریرها عدم تأثیر از 
موسیقی‌های بیگانه. استقاطی و مبتذل که در آن زمان بیداد می‌کرد و 
پای‌بندی به اصالت موسیقی قدرت وی در همراهی (پشتیبانی) ساز پا آواز: 
(بسیاری از گذشتگان و معاصرین وی به خصوص هنگام همراهی با اواز: 
اکثر اوقات که از اجرای صحیح و همراهی درست جملات اوازی (که در 
موسیقی ایران قدری مشکل و پیچیده است) بازمی‌ماندند. به نواختن 
سازشها و رکوردهایی اکتفا کود ند اما قدرت مرتضی‌خان در اجرای 
جملات و گوشه‌ها و جواب دادن‌ها به قدری درست بود که گاه از خواننده 
پیشی می‌گرفت و به او «خط» میداد و او از این جهت مورد تحسین و 
اقدام بسیار استاد صبا بود)؛ آفریدن تا گهگاهی توافقات و سازشهایی 


(۸۵0۲5) مطلوب که با نواختن چند صدایی روی کلیدهای پیانو ایجاد 
مق کرد و فه: کون کاقلا مطلوب. بهد. تا خاتی: که اشتاد عخوندی معتقد 
است برای نوشتن هارمونی ایرانی باید از نوای پیانوی محجوبی استفاده 
کرد؛ خلاقیت و مهارت در نواختن توافقات؛ یکصداپی‌ها یو نیسون 
(۱(۲۱۱550۲۱) با هر دو دست, قدرت دست راست در نواختن ملودی و دست 
جچب در نواختن همراهی بدون این که هیچ‌یک از این دو نقش دیگری را 
مخدوش کنند. مرتضی‌خان نیز مانند بسیاری از نوازندگان عصر خویش؛ بنا 
به معذورات و مقتضیات محیط, به شیرین‌نوازی کشانیده شد و از 
پیشکسوتان این سبک است. تمام کسانی که هدوز او در رادیو کار 
می‌کردند و جوانان آن روز بودند, به نحوی از او مار گرفته‌اند. از جمله: 
فرهنگ شریف. پرویز یاحقی, مجد, کسایی و به خصوص رضا ورزنده. لیکن 
در یک تقسیم‌بندی دقیق, مرتضی خان در مرز بین «تقیه» به روشهای 
نوازندگی قدیم (سنتی) و «موسیقی امروز (شیرین‌نوازی)» قرار می‌گیرد. 
در حقیقت تا سال 1334 که سال تأسیس برنامه گلها بود. ساز 
مرتضی‌خان نمونه‌ای بود از طرز نوازندگی قدما مانند حبیب سماعی, 
مرتضی نی‌داود و ارسلان درگاهی. از آن سال به بعد. به جز فضای ساز, 
ریتم‌کار (از نظر سرعت) و تزئیناتی که برای انتقال احساس به کار 
می‌رفت. بقیه مختصات ساز وی ثابت ماند و هنوز هم به عنوان یکی از 
اصیل‌ترین نوازندگان تاریخ موسیقی ما شناخته می‌شود. هنوز هم بسیاری 
از تمهیدات خاص و «مضراب»های او مورد استفاده اهل فن است لیکن او 
هیچگاه اصالت موسیقی را مخدوش نکرد ان را با نفمات بیگانه و 
وارداتی دیگره آلوده و ناخالص نساخت. 0 در توازند کت پیانو 
بیشتر علاقه به شور دشتی. افشاری, سه‌گاه و همایون داشت و در 
نواختن دشتی بیداد می‌کرد. بیشتر آهنگهای وی نیز در اين مایه است. از 
نظر آهنگ‌سازی, مرتضی‌خان 22 تصنیف دارد که طبق فهرست مرحوم 
روح‌الله خالقی همه آنها در آزشنیه رادیو موجود است. غیر از این مقدار, 
فک تغذاد زیادی تضتیف تذیحر هفر آم: پیش درآ مدر-خهار مراب و رنی: کازد 
که به خط موسیقی خاص خود (که شبیه خط سیاق است) نوشته و همه 
آنها محفو ظ است تا وقتی که به خط موسیقی بين المللی درآمده, منتشر 
دد. 

گر 

برخلاف دوره‌ی نوازندگی وی که به دو مرحله مشخص تقسیم می‌شود. 
نواساپزری او این چنین نیست. تصانیف او که به همت جواد معروفی و 
روح‌الله خالقی تنظیم و اجرا شده است. از لحاظ مشخصات فنی و 
تقسیم‌بندی, در ردیف تصاأنیف سنتی مثل اثار درویش و عارف و 
مرتضی‌خان نی‌داود و رضا محجوبی نیستند و از لحاظ فضاء طرز اجرا و 
خصایل د, ۱ 0 را ار ۳ ۵ 


تصانیفی که در سالهای 1310 -30 ساخته شده و توسط ارکستر لها از 
سالها 1334 به بعد اجرا شده‌اند نیز در همین فضا هستند. تصانیف 
مرتضی‌خان محبو بیت بسیار داشته و هنوز هم عاشقان موسیقی آنها را با 
جان و دل گوش می‌دهند و در مقایسه با تصانیف همزمان خورد آثار امروز, 
هنوز از برجسته‌ترین آثار هستند. او که معاشر و همدم رهی معیری 
سخن‌پرداز نامی معاصر بود, به کمک او تصانیف خود را می‌ساخت و در اثر 
همکاری مداوم این دو با یکدیگر و روحیه مشتررکشان, این آناز از نظر 
تلفیق شعر و موسیقی جالب توجه و قابل مطالعه هستند. مشهورترین این 
اثار عبارتند از: 

1- نوای نی «دشتی». 2- کاروان «دشتی». 3- من از روز ازل «سه‌گاه». 
4- من بیدل ساقی «سه‌گاه» با اشعاری از رهی معیری. 5- چه شهها 
«دشتی». 6- دیشب که تو در خانه ما آمده بودی «افشاری» با اشعاری از 
نواب صفا. 

در تا لها آ شوه آناز ابا ار کتتر رادیه ول به طظرنی تامطلوب: اخرا شد 
که در بعضی موارد. به کلی قلب ماهیت انز اصلی بود. در اجراهای اصلی 
در ارکستر پیانوی او نیز همراهی دارد. او جزء معد ود نوازندگان و 
سازندگان رادیو بود که به خاطر وظیفه اداری و انتفاع مادی ای 
نمی‌ساخت و در حقیقت تابع ذوق و دل خویش بود. پس ان ری اوء 
صندوق حاوی دست نوشته‌های بسیار و آهنگهایش (که پخش و اجرا نشده 
بودند) در آثر بی‌مبالاتی از بین رفت و نابود شد. رهی معیری به خط 
موسیقی او بسیار آشنا بود و قرار بود که او باقیمانده‌ی این آثار را به خط 
موسیقی بین‌المللی بر گرداند که بیماری و اجل مهلتش نداد. مر ار 
نوازنده‌ی نابغه و حساس که با اثار خود, جایی مهم در موسیقی ایران برای 
خود دارد, در تنهایی و قدرنشناسی درگذشت. دیگر همچون او نیامده است 
و اين که بیاید يا نه, جای شک است. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) اس 

منابع زندگینامه :[11] استادان موسیقی (69), تاریخ برگزیدگان (568), 
تاریخ تحول ضبط وسیقی (344 ,343 ,341 ,240), تاریخ موسیقی (531 
-530/ 2), سرگذشت موسیقی (251 -249/ 1), مردان موسیقی (337 
-329/ 1). 


محرابی کرمانی, سعید 
۰ 


0 نهم و دهم ق), تذکره‌نویس و شاعر. خاندان او در کرمان معروف و 
دارای علم و زهد بوده‌آند. معروفترین مرد خاندان وی شیح سیف‌الدین 
ابوالمعالی باخرزی ملقب به شیخ عالم بوده است. محرابی صوفی مشرب 
بوده و با ادبیات فارسی و عربی اشنایی داشته است. از اثارش: «مزارات 
کرمان» يا «تذکرة الاولیاء» محرابی کرمانی. که سید محمد هاشمی 
کرمانی در اسفند ماه 130 ش‌ به اهتمام و سرمایه‌ی حسین کوهی 
کرمانی آن را چاپ نمود. «تاریخ نظم و نثر» سال تالیف کتاب را 939 ق 
ذکر کرده است. ۱ 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (257), تذکره‌ی شاعران کرمان (447 
-444), الذریعه (326/ 20), ستارگان کرمان (341 -338), عرفای کرمان 
(105 -104), مزارات کرمان (مقدمه/ بیست و دو- بیست و هشت). 


محسنی, اکبر 


قرن:14 

جنسیت ۰ 

1291 تهران. 

درگذشت: 1374. 

اکبر محسنی, فرزند سید حسین محسنی, پس از مرگ پدرش, به وسیله‌ی 
شوهر خواهرش در مدرسه‌ی موسیقی که زیر نظر سالار معزز اداره 
می‌شد نام‌نویسی کرد. ابتدا به آلتو برنجی روی آورد, سپس ترومپت و 
فلوت را امتحان کرد گر شمان سا به فراگیری نت پرداخت. سپس تار را 
نزد رحمت‌الله صفا, از شاگردان موسی معروفی, تعلیم گرفت. بعد از 
مدتی دسته‌ی موزیک درست کرد و به تدریس موسیقی پرداخت. در سال 
1315 وزارت فرهنگ, جمع کوچکشان را به نام هتر آموز فواستقی استخدام 
کرد. وقتی رادیو افتتاح شد, ارکستری تشکیل داد زیر نظر استاد 
علی‌نقی وزیری تعلیم می‌گرفت. بعد از انحلال این ارکستر, در ارکستر 
انجمن موسیقی ملی که به رهبری روح‌الله خالقی برنامه اجرا می‌کرد به 
نوازندگی پرداخت. نخستین آهنگی که ساخت <«سه‌تار و ستاره» بود در 
مایه‌ی سه‌گاه که شعر آن را کریم فکور سر‌وده بود و ناهید سرافراز و 
حمید قنبری در سال 1326 در رادیو ایران اجرا کردند. تا سال 1336 
فعالیت رادیویی داشت. تا اينکه وزارت فرهنگ برای تدریس سرود و 
موسیقی در مدارس ایرانیان مقیم عراق وی را انتخاب کرد و در ضمن 
ماموریت دادند که در طول خدمت فنون عود را جمع کرده تا بتواند در 
مراجعت انها را منتشر کرده و تعلیم دهد. چهار سال در عراق بود و به 
نوجوانان ایرانی که در کاظمین و بغداد در مدارس مخصوص درس 
می‌خواندند, سرودهای میهنی و موسیقی یاد داد و خود نیز عود را نزد 
استادانی چون جمیل بشیر, گل خماش, وکیل (موسیقیدان ایرانی) و 
حکمت فاضل باد گرفت و به جمع‌آوری فنون مصری و عراقی پرداخت. 
پس از بازگشت به ایران, اندوخته‌های خود را در نواختن عود در شورای 
موسیقی در حضور دکتر مهدی برکشلی, مشیر همایون (حبیب‌الله شهردار) 
و چند نفر از استادان ارائه داد و به اين ترتیب به کار خود در رادیو ادامه 
داد و چند سال نیز در تلویزیون تهیه‌ی آهنگ‌ها و سرپرستی ارکستر 
برنامه‌ی «هفت شهر عشق» را به عهده گرفت. یکی از تصنیف‌های اکبر 
محسنی تصنیف «الهه ناز» است با صدای غلامحسین بنا خوانده شده 
است. وی بیش از 400 آهنگ ساخته است. از آثار دیگر او ترانه‌ی 


«انتظار». «به یاد وی تا سحر ماندم نیامد» و «ساقیا» است. 

یکی از موسیقیدانان بزرگ که خدمات ذی‌قیمتی به موسیقی اصیل وسنتی 
ایران کرد,اکبر محسنی است. وی هنرمندی متدین و باصفا و حساس 
می‌باشد که از همان نوجوانی در خانواده مذهبی‌اش نماز و روزه او ترک 
نشد و بهترین آهنگهايیش را پس از نماز صبح و مناجات با خالق یکتا ساخت 
و موسیقی را برای خود یک نوع عبادت و زار و نیاز ز با خداوند می‌داند. 

اکبر محسنی به سال 1291 در تهران دیده به جهان گشود. پدرش سید 
حسین محستی از افسران تویخانه, مردی مذهبی و باایمان بدو و موسیقی 
را با دید دیگری نگاه می‌کرد. 

اکبر از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود و از همان کودکی دائما با سر 
قلیان شکسته‌ای جلوی پدر پای می‌کوبید و آهنگهای مارش نظامی را با 
دهان تقلید می‌کرد. پس از چندی که پدرش به رحمت ایزدی پیوست. 
توسط شوهر خواهرش 1۳/9 1302 به مدرسه موزیک نظام که ریاست 
آن با سالار معزز بور رفت و در آنجا نام نویسی کر وی ار مدرسه اولین 
سازی را که وی زد آلتو برنجی بود. سپس با نواختن ترومپت و فلوت آشنا 
شد و به فراگیری نت نیز پرداخت زیرا| در مدرسه موزیک نظام نوازنده هر 
قدر هم خوب و در سطح ممتاز و عالی می‌نواخت باید حتما با خط نت 
اشنایی کامل می‌داشت. 

پس از چندی وی زیر نظر رحمت‌اله صفا که از شاگردان برجسته موسی 
خان معروفی استاد تار بود به فراگیری این ساز ایرانی و خوش صدا 
پرداخت وی مدتی هم نزد حسین یاحقی ویولن کار کرد. پس از فراگیری 
ردیف‌های موسیقی ایرانی, خود دسته موسیقی ترتیب داد و در سال 
5 این دسته کوچک موسیقی به استخدام وزارت فرهنگ وقت با ماهی 
4 تومان درامدند. 

پس از تاسیس رادیو, در ارکستری که زیر نظر استاد علیقی وزیری رهبری 
می‌شد رفت و در این ارکستر تارباس می‌زد و ماهیانه 70 تومان حقوق 
دریافت می‌کرد. پس از انحلال این ارکستر همکاری خود را با ارکستر انجم 
موسیقی ملی به رهبری استاد روح‌اله خالقی شروع نمود. 

اولین اهنگی که اکبر محسنی ساخت در سال 1326 بود که در مایه «سه 
گاه» و شعر کریم فکور با صدای ناهید سرفراز 1 حمید قنبری از رادیو 
پخش شد این همکاری با رادیو, در ارکسترهای گوناگون تا سال 1336 
ادامه داشت تا این که از طرف وزارت فرهنگ اهر یافت به عراق 
برای تعلیم سرود و موسیقی ایرانی به کودکان ایرانی مقیم آن کشور 
عزیمت کند مدت چهار سال در شهرهای: بغداد و کاظمین در مدارس 
ایرانی مشغول تدریس شد و در این مدت با موسیقی‌دانان و نوازندگان 
بزرگ غراق اشنایی بنداکزد و تکنیی‌هاق. مر ی..و غرافن را نزد استاداتن 


چون: جمیل بشیر, گل خماش؛ وکیل که این اخری موسیقی‌دان ایرانی بود 
۳ آموخت. 

پس از پایان ماموریت در کشور عراق به خاک وطن خود باز گشت و دوباره 
فعالیت خود را در سازمان رادیو تلویزیون آغاز و در تلویزیون ساختن آهنگ 
و سرپرستی ارکستر برنامه هفت شهر عشق را به عهده گرفت. اکبر 
محسنی حدود 806 ترانه ساخت که از میان انها ترانه‌ای که بسیار مورد 
توجه مردم قرار گرفت تصنیف «الهه ناز» با صدای گرم شادروان 
غلامحسین بنان بود که برای کارگران اجرا ج به آنان بود شعر این 
اهنی اد. کزيم فکمن بو باند بادافن شد. که این آهنی و تیف همیتنه ور 
تاریخ موسیقی ایران به پادگار خواهد ماند. 

باز ای الهه ناز با دل من بساز 

کاین غم جانگداز برود ز برم 

گر دل من نیاسود از ز گناه تو بود 

بیا تا ز سر گنهت گذرم 

باز می‌کنم دست یاری به سویت دراز 

بیا تا غم خود را با راز و نیاز 

ز خاطر ببرم 

گر نکند تير خشتمت دلم را هدف 

بخدا همچو مرغ پر شور و شعف به سویت بپرم 

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست 

ناز تو بیش از این بهر چیست کیست ناز 

تو الهه نازی 

در بزمم نشین 

من تو را وفا دارم 

بیا که جز این نباشد هنرم 

این همه بی‌وفایی 

ندارد ثمر 

بخدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم ۲ 
ی ای و زا ها ۳ 
آتنتانی: پیدا کرد هیچگاه آهنگهایش فرم و رنگ عربی نداشت و علت 
کشش او هم به سوی عود و فراگیری و نواختن آن, بیشتر برای زنده کردن 
این ساز ایرانی که همان بربط است بود. زیرا| در مدت سه سالی که در 
عراق بود و در مدارس ایرانیان مقیم ان کشور موسیقی و سرود تدریس 
می‌کرد تحقیقاتی راجع به ساز عود کرد که خودش می‌گوید: «سه سال 
پیش اداره هنرهای زیبا ضمن نامه دو نفر را که هر دو از شاگردان خود من 


بودند برای فراگرفنن. تکنیی: عود به غ رای فرشتان ولن» متاسفانه: یه علت 
پیش آمدن حوادث عراق موضوع عملی نشد و من تصمیم گرفتم که 
شخصا این کار را انجام بدهم و بدون این که دستوری از هنرهای زیبا 
داشته باشم ساعات فراغت خود را به فراگرفتن اين ساز اختصاص دادم. 
مدنی زیر نظر سلمان شکور نوازنده نامدار عراقی به فراگرفتن مبانی 
نوازندگی این ساز مشغول شدم و چون در نواختن این ساز توانایی کافی 
پیدا کردم از استادان دیگری نیز از جمله حکمات فاضل (عراقی) و وکیل 
(که یک موسیقیدان ایرانی مقیم عراقی می‌باشد) اطاعاتی در این زمینه 
کسب کردم...حاصل این مطالعات اتخاذ روش جدیدی در نواختن عود است 
که امیدوار هستم بتوانم در اينده به وجهی که در خور استفاده عموم باشد 
چگونگی این روش را انتشار دهم.» 

محسنی دارای سه پسر و یک دختر است که به هیچ کدام نواختن سازی را 
نیاموخت. چرا؟ معلوم نیست؟ يا نخواست يا وقت کافی جهت تعلیم و تعلم 
انان در اختیار نداشت. 

نوازندگان کمانچه 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


ِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


۳ ۰ 


قرن:3 

جنسیت .مرد 

۷ 204 -303 ق), عارف. از مشایخ و بزر کان نیشابور و از اصحاب 
ابوحفص حداد نیشابوری بود. بعد از فوت او با ابوعثمان حیری صحبت 
داشت. به گفته‌ی هروی, صاحب «طبقات الصوفیه». محفوظ با حمدون 
گازر و سالم الباروسی و علی نصرآبادی نیز معاصر بود. در نیشابور دار 
فانی را وداع گفت و در جوار قبر ابوحفص حداد دقن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛تاریخ نیشابور (230 ,224), حلیة الاولیاء (351/ 10), 
ظیعات. الصذفيه.لمی. (۱273: ظیقاته الضوفیة .هزمی. (347 -346): 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال 303), نفحات الانس (138). 


فعفق اشی‌اتانی انتالخشت 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1338- 125 ق), عالم امامی. مفسر, ریاضیدان. متکلم و عارف. ملقب 
به محفق العلماء. نسبتش به اصطهبانات فارس می‌ر سد. وی دخترزاده‌ی 
سید جعفر کشفی بود. ذر اضطانات چه ونیا اهده مدتن در برد و مهد و 
اصفهان در محضر آقا محمدجعفر کرمانی, شاگرد شیخ انصاری, و میرز| 
محمدرضا یزدی. شاگرد صاحب «جواهر». و دیگران تلمذ نمود. او از 
حکمای زمان خود و عالم معقول و منقول بود که در ادب و ریاضی نیز 
دستی توانا داشت. در اصطهبانات درگذشت و در کنار قبر مغربی تبریزی, 
به خاک سیرده شد. از آتار نش حاشیه‌ی «تحریر اقلیدس» خواجه نصیر 
طوسی؛ شرح «تشریح الافلاک» شیخ بهائی؛ «السلسبیل», 3 عرفان؛ 
«دعاء کمیل». که در حاشیه «زاد المعاد» به چاپ رسیده؛ «الحصن 
الحصین». در شرح «النلد الامی»: در ید <«فطالع انوا «لضعات 
النور». در تفسیر آیه‌ی نور؛ رساله‌ای در «هیئت»؛ رساله‌ای در «قبله», که 
ان را به خواست میرزا ابراهیم مجتهد محلاتی در رد بر میرزا محمدباقر 
اصطهباناتی نگاشت.[1] 

الشیخ میرزا ابوالحسن بن اسماعیل اصطهباناتی لاری معروف بمحقق 
عالمی جلیل و فاضلی مصتف است. 

وی از صبیه فاضله آیه‌الله حاج سید جعفر کشفی متولد شده و جماعتی از 
بزرگان مانند میرزا محمد رضا یزدی و آقا محمد جعفر کرمانی از وی 
استفاده نموده‌اند. تفای دارد مانند (السلسبیل) و شرح دعاء کمیل و 
زادالمعاد والحصن الحصین ۲ مطالع الانوار و لمعات النور و شرح تنشریح 
الافلاک و حاشیه تحریر اقلیدس در ماه ذی‌الحجه 1338 ق از دنیا رفته 
است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (336 ,323/ 2. دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (91 -90/ 1), الذریعه (258 ,146/ 13 ,142/ 21 
7 ,214/ 12 ,14/ 7 ,33/ 6), ریحانه (236/ 5), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن 277 ,35/ 14), معجم المولفین (206/ 3), مکارم للأاثار 
(1501 -1500/ د). 


محقق خوانساری. حسین 


قرن:11 

حجنسیت ِِ 

(1099/ 58 -1016 ق), عالم امامی, فقیه, اصولی, رجالی, محدث.؛ 
متکلم, مدرس, محقق و شاعر. وی جامع معقول و منقول بود و به جهت 
تدریس در هر یک از این علوم به استاد الکل فی الکل معروف شد. چون 
پدر و پسرش هر دو جمال‌الدین نام داشتند ملقب به ذوالجمالین شد. 
اصلش از خوانسار است. در نوجوانی برای کسب علوم, به اصفهان رفت و 
در مدرسه‌ی خواجه ملک نزدیک مدرسه‌ی شیخ لطف ‌اللّه مشغفول تحصیل 
شد. او علوم معقول و منقول را از میرفندرسکی و ملا محمدتقی مجلسی 
و خلیفة‌السلطان و محقق سبزواری و دیکر علما فراگرفت و به مقام 
علمی بالایی رسید. ۳ به تیزهوشی و . انتقال نت بود و 
۳۳ و آقا رضی خوانساری. و سید نعمت‌اللّه جزایری و شیخ جعفر 
قاضی و ملا میرزا شیروانی و ملا محمد سراب تنکابنی و عده‌ای دیگر از 
شاگردان او بودند. ریاست طلصی: و مذهبی زمانش بدو منتهی می‌شد و وی 
پناه‌گاه فقرا و مساکین بود. در شعر طبعی روان داشت و شعر و نثرش به 
عربی و فارسی مشهور است. در اصفهان درگذشت و در قبرستان تخت 
فولاد نزدیک تن بابا رکن‌الدین دفن شد. شاه سلیمان صفوی مقبره‌ای 
برایش بنا کرد که پس از دفن شدن فرزندانش در کنارش. به تکیه‌ی 
خوانساریها معروف 9 از آثارش: ترجمه‌ی قرآن؛ فسیر «سورة 
الفاتحة»؛ ترجمه‌ی «صحيفة السجادیة»؛ «مشارق الشموس». در شرح 
«الدروس» شهید اول؛ «تواریخ وفیات العلماء»؛ «الجبر و الاختیار»؛ حاشیه 
بر «شرح جدید التجرید» قوشچی؛ حاشیه بر «شرح الاشارات» خواجه 
نصير طوسی؛ حاشیه بر «شرح لمعه»؛ حاشیه بر «محاکمات» قطب‌الدین 
رازی؛ حاشیه بر «معالم الاصول»؛ شرح «کافیه» ابن حاجب؛ شرح 
«هیئت» قوشچی؛ رساله در «مقدمة الواجب»؛ رساله‌هایی در شبهات 
متفرقه, از جمله: «شبهة الایمان و الکفر». «شبهة الطفرة» و «شبهة 
الاستلزام»؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (150 -148/ 6), ایضاح المکنون (485/ 2), 
تاریخ ادبیات در ایران (316 -314/ <), تذکره‌ی شعرای خوانسار (26 
-23), تذکرة القبور (298 -297), تذکره‌ی نصرآبادی (153 -152), 


خاتمه‌ی مستدرک الوسائل (173 ,51/ 2), الذریعه (106/ 22 ,36/ 21 
3 -132/ 20 ,244 ,91 ,25/ 13 ,247 9 ,19 7 :206 ,192 ,111 
8 ,81 5 ,339 ,126 ,112/ 4), روضات الجنات (347 -339/ 2), 
زیاض العارفين (187). زیاض العلماء: (60--57/ 2) .ربخانه242(۰ :239/ 
5 شرح حال رجال و مشاهیر نامی (408 -407), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 167 -166/ 11), فقهای نامدار شیعه (238 -234), فوائد الرضویه 
(155 -153). الکتی و الالقاب. (159 -158/ 3): لت نامه (ذیل/ حسین 
خوانشناری), مخجم المولفین (48/ 704 عهاد التواریخ (173-174):.هدية 
الاحباب (235 -234), هدية العارفین (324/ 1). 


محقق, مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۳ محقق در سال 1308 شمسی در مشهد به دنیا آمد, و پس از 
تحصیلات مقدماتی , علوم حوزه ای را در مشهد و تهران تا حد اجتهاد طی 
کرد. پس از اخذ لیسانس از سال 1330 تا سال 1339 به دبیری 
دبیرستانها و اداره بخش نسخ خطی کتابخانه ملی فرهنگ پرداخت. در سال 
7 دکترای الهیات و معارف اسلامی را به پایان رسانیدو درسال 1338 
دکترای زبان و ادبیات فارسی اخذ نمود. در سال 1339 به دانشیاری 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزیده شد و درسال 1346 به درجه 
استادی ارتقا یافت. استاد از سال 1348 تا 1357 مدیر گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران و بعد از انقلاب نیز به مدت یک سال عهده 
دار ریاست دانشکده دماوند گردید. او به مدت دو سال به عنوان استاد 
مهمان در دانشگاه لندن و مدت هشت سال به به تناوب در دانشگاه مک گیل 
کانادا به تدریس پرداخت و در سال 1347 شعبه موسسه مطالعات 
اسلامی دانشگاه مک کی را در تهران تاسیس کرد. ایشان عضو و رییس 
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات امنای انجمن فلسفه 
ایران بوده و اکنون رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مشاور علمی و 
عضو هیات امنای بنیاد داثره المعارف اسلامی و عضو فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. استاد همچنین عضو ایرانی فرهنگستان زبان و ادب 
مصر می باشد و در فرهنگستان های اردن , سوریه . هند و مجمع بین 
اللملی فلسفه در قرون وسطی و مجمع بین اللملی تاریخ پزشکی نیز 
عضویت دارد. استاد محقق در سال 1361 از سمت استادی دانشگاه 
تهران بازنشسته گردید و پس از آن در دانشگاه های مشهد . امام صادق ( 
ع) , تربیت مدرس , الزهراء و شهید مطهری تدریس کرده است.ایشان 
رف ای ۱ 
باشند. 

گروه : علوم انسانی 

رشته : زبان و ادبیات فارسی 

خراسانی و نوه مرحوم اخوند ملا بمانعلی دامفانی می باشد. 

اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : مهمترین حادثه بوقوع پیوسته در دوران 
کودکی مهدی محقق , واقعه خونین مسجد گوهرشاد مشهد بود. استاد از 


اين واقعه چنین تعریف می کند: « هنوز صدای صفیر گلوله هايي که در 
شب واقعه شلیک می شد در گوش من طنین انداز است خصوصاً که این 
واقعه مصادف شد با پنهان زیستن پدرم زیرا او از کسانی بود که در شب 
واقعه منبر رفته بود و در ضمن در سخنانش گفته بود: « گویی ما در زیر 
پرچم انگلیس هستیم که هرچه آنان بخواهند باید اطاعت شود . » سرانجام 
پدرم پس از مدتها زندگی مخفی خود را به شهربانی مشهد معرفی نمود و 
از انجا به زندان قصر منتقل شد وبیش از سه سال را در انجا گذراند.» در 
سال 1317 با آزادی بدر از زندان , به اتفاق خانواده به تهران رهسپار 
شده که این مهاجرت با ممنوع المنبر شدن پدر و اوضاع بد اقتصادی 
خانواده 9 ای در مدرسه 
سپهسالار رفتند و بقیه خانواده نیز در اتاقی کوچی که در بازارچه نایب 
السلطنه قرار داشت مقیم شدند. اوضاع نابسامان مادی و بی اطلاعی پدر 
باعث به تعویق افتادن تحصیل دکترمحقق شد. 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات مهدی محقق در دبستان فرهنگ 
اغاز ردنر قصر سا 1 12 وان دبیرستان کنخ« اما به دلیل شرایط 
سخت مادی برای مدتی از تحصیل فاصله گرفت و جهت کسب درآمد وارد 
بازار شد, طولی نکشید استاد محقق وارد مدرسه خان مروی شد و 
تحصیلات خود را یی گرفت. در مدت 4 ماه صرف میر و عوامل ملا محسن 
و انموذج و صمدیه را نزد حاح سید هادی ورامینی فراگرفت. محقق جهت 
فراگیری درس سیوطی و حاشیه وارد مدرسه سپهسالار قدیم شد. پس از 
گذراندن این دوران و استفاده از استادان مدارس تهران , به مشهد رفته و 
در حوزه علمیه این شهر به کسب علم نزد علمای بزرگ پرداخت , او از 
این دوران به دلیل بهره مند شدن از « استادان فاضل و دانشمند » به 
نیکی یاد می کند. استاد در شهریور سال 1327 در امتحان ورودی 
دانشکده علوم معقول و منقول به عنوان نفر سوم برگزیده شد ؛ او در 
سال های 1327 و 1330 همزمان با تحصیل در این دانشکده در درس 
دوم که منتهی به دکترا هم شد وارد دانشکده ادبیات شده و در سال 
3 لیسانس زبان و ادبیات فارسی را اخذ نمود و بلافاصله در دوره 
دکتری شرکت نمود. در سال 1334 با افتتاح دوره دکتری علوم معقول و 
منقول , در دوره دکتری معقول ثبت نام کرد. او توانست در سال 1336 
دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را و در سال 137 دوره دکتری علوم 
معقول و منقول را به پایان برد. 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مهدی محقق مدتی اداره ی بخش نسخ 
خطی کتابخانه ملی را عهده دار بود و با شروع فعالیت های آموزشی از 
سال 1348 تا 1357 مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 


را به عهده گرفت و پس از انقلاب به مدت یک سال ریاست دانشکده 
دماوند به وی سپرده شد. از دیگر مشاغل دکتر محقق , عضویت و ریاست 
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و عضویت هیئت امنای انجمن 
فلسفه ایران بوده و اکنون رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و 9 
علمی و عضو هیئت امنای بنیاد داثره المعارف اسلامی و عضو فره: 

زبان و ادب فارسی است . وی همچنین عضو ایرانی فرهنگستان 0 
ادب مصر است و در فرهنگستان های اردن , سوریه , هند و مجمع بین 
اللملی فلسفه در قرون وسطی و مجمع بین اللملی تاریخ پزشکی نیز 
عضویت دارد. 

فعالیتهای آموزشی : شروع کار تدریس مهدی محقق به تشویق آیت الله 
کاشانی بود , استاد می گوید: « مرحوم آیت الله کاشانی معتقد بود که در 
من فصاحتی وجود دارد که در معلمی باید از آن استفاده کنم و وقتی تعلل 
مرا در امر استخدام دید گفت « شما بیسوادا خودتونو کنار می کشین که 
همه جاها را کافرا گرفتن » کلمه « بیسواد» تکیه کلام آن فرخوم بود لذا 
نامه ای در صلاحیت من به وزارت فرهنگ نوشت و من به تشویق آن 
مرحوم ازآن سال کار تدریس را شروع کردم . » پس از اخذ لیسانس از 
سال 1330 تا 1339 به دبیری دبیرستان ها برگزیده شد و از سال 1339 
به دانشیاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران , سپس به درجه ی استادی 
ارتقاء یافت. او در سال 1340 به مدت دوسال به عنوان استاد مهمان در 
دانشکده مطالعات بر قیاق آفریقاین دانشگاه لتون و از سال 4 به 
مدت هشت سال به تناوب در موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک 
گیل کانادا به تدریس زبان و ادبیات فارسی , تاریخ تمدن ایران و فلسفه و 
کلام اسلامی پرداخت. در بازگشت . مدتی در حوزه علمیه قم عهده دار 
تدریس « روش تصحیح انتقادی و نشر متون اسلامی » بود. استاد محقق 
در سال 1361 از سمت استادی دانشگاه تهران بازنشسته گردید و پس از 
آن در دانشگاه های مشهد , امام صادق ( ع ) , تربیت مدرس , الزهرا و 
شهید مطهری تدریس کرده است. 

رای کم افو از بایان ان یه تهان عی ایب مهدی محقق در سال 
7 شعبه ی موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا را در 
ترا ان کرد وی همچنین در بنیان گذاری « دائره المعارف تشیع » و 
« دائره المعارف اسلامی » هم سهمی داشته است. او در کانادا پيشنهاد 
تأسیس کرسی » فکر شیعه » را ارائه نمود و خود وی نیز عهده دار آن 
گردید و فلسفه و کلام و اصول فقه شیعه تدریس نمود. 

ساير فعاليتها و برنامه های روزمره : مهدی محقق در چندین کنگره بین 
اللملی و ملی شرکت نموده و در همه ی انها خطابه ایراد کرده است , که 
از آن جمله عبارتند از: کنگره موّتمر اسلامی ( قاهره - 1334 ) , | 


شعر لندن ( 1340 ) , سمینار مقایسه ی گرامر زبان های سامی ( 
دانشگاه لنقن:, 1311۳ مار بر ات مفترک فرهنکی انران هساکشتان 
ور که ۱ هران 1۱43 انعمن آسن کاس ارات ( فیلاواما 
5 , نیوهاون - 1346 و دانشگاه برکلی کالیفرنیا - 1347 ) , کنگره بین 
المللی مستشرقین ( میشیگان - 1346 ) و هفته ی فرهنگی ايران ۱ 
دانشگاه مک گیل مونترال - 1346 ). وی علاوه بر تألیف چندین کتاب / 
مجموعه مقالاتی را نیز به زبان های فارسی مغر نیو انجلیفنی در یزان .ده 
کشورهایی همچون لبنان ,. سوریه , هند , پاکستان , به رشته ی تحریر 
درآورده است که.از آن. حملة , انتشار و متعدد در مجلات دانشکده 
ادبیات , یفما , راهنمای کتاب , فرهنگ ایران زمین باتکا رن قدن زو ی 
وحید , مهر , الاخاء و نشریه ی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه می باشد. 
اک تا ای ی و سس رح اسلامی 
نسبت به سایر فرهنگها را این می داند که هیچوقت دروازه های فرهنگ 
اسلامی بلستته نبوده و همیشه ازخاصیت تسامح برای پذیرفتن فکر تازه و 
جدید برخوردار بوده است . بدان علت انچه از علوم و معارف و دانستنی 
هاو دانش ها که مفید تشخیص داده شده بود ,از ملت های مختلف گرفته 
شده است ,این علوم و معارف را از یونانی ,سریانی ,سانسکریت ترجمه 
کودند و دز حفیفت تکامل: و ترفی قرهنک اشلامی را دراین داستتد که ان 
زا نمموضوع خاصی متحصن نکیید.: 

خوالز و نش نها : ِِ محقق برگزیده همایش طرح سپاس درسال 85 در 
چگونگی رت و مه , درباره اولین کتاب خود وجوه قرآن این 
چنین میگوید: ۱ اولین کتاب من «وجوه قرآن» ازحبیش بن ابراهیم تفلیسی, 
پزشک؛ لغت شناش و.قر آن شتانتن درشال ۶ منتشرشد. من این کنات 
را تصحیح کردم. مقدمه ِِ و «وجوه قرآن» را توضیح دادم. دراین 
کتاب لفات فان یک یه 1 یک ذکرمی شود که به چه معنایی 
۱ ۳ ۱ 0 
تفسیر کارمی کنند, این کتاب مورد نیازشان خواهدبود. «وجوه قران» از 
علومی است که هميشه موردتوجه مفسران و دانشمندان قران شناس 
بود. «وجوه قران» درقرن هفتم نوشته شده های خطی نادر و 
منحصر به فردی بود که مرحوم مجتبی مینوی, زمانی که رایزن فرهنگی 
ایران درت رکیه بود؛ میکروفیلم این کتاب و حدود پیج هزارکتاب دیگر را 
برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هد یه آوراد: این اثر درهمان دوره با 
سرمایه دکتر یحیی مهدوی چاپ شد که حقوق دانشگاهی اش را وقف 
چاپ آثار علمی و خطی کرده بود و تفسیر سورآبادی و وجوه قرآن به اين 
صورت چاپ شد. کتاب «تاثیرقران دراشعار ناصرخسرو» نیز از اثار وی 


است که درباره این اثر این چنین میگوید: اتأثیرقرآن ور نان ناصرخسرو 
خیلی بیشتر و آشکارتر است. هم ناصرخسرو و هم حافظ هردو قرآن را 
ازحفظ بودند. حافظ می سراید «قرآن زبربخوانم با چهارده روایت» و یا 
«به قرآنی که اندرسینه داری» و... ازآن طرف هم ناصرخسرو می گوید 
«کتابت زبردارم اندرضمیر» و... تأثیر قرآن در آثار ناصرخسرو به شکل 
استفاده از مضامین قرانی؛ استفاده از لفات فرآتق است. وی درباره کتاب 
شرح و تفصی پانزده قصیده ناصرخسرو نیز میگوید: ۱ این کتاب بعدها 
تبدیل به شرح و تفسیر سی قصیده شد و جزو کتاب های درسی 
دانشگاهی است. ناصر خسرو عالم به علوم زمان خودش بود. آنارتشن 
تحجسمی از فرهنگ غنی اسلامی ات و از قرآن, از حدبت, از اوستا و 
عهدعتیق استفاده کرده است. از فلسفه یونان هم بهره می گیرد. 
خر سره شاعر عایه ااطرافی ود که تشه مره نی اشاا عم 


2 بنست کفتار درمیاحت فلسقین :و لام 

3 تاتیرقرآن در اتتعار تاضزخسرو 

4 تحلیل اشعار ناصر خسرو 

5 ترجمه ی شرح منظومه ی غررالفرائد سبزواری 

ویژگی ان به انضمام مقدمه ی فارسی و انگلیسی و اصطلاحات. 
6 تصحیح کتاب « مفتاح الطب و منهاج الطلاب » 

ویژگی اثر : با همکاری محمد تقی دانش پژوه ( کتاب برگزیده سال ) 
7 تعلیقات , مقدمه و تصحیح اشترنامه عطار 

8 تعلیقات , مقدمه و تصحیح وجوه قران تفلیسی 

9 شرح الهیات شفا ملا مهدی نراقی 

0 شرح باب حادی عشر علامه حلی 

1 شرح مشکلات و مقدمه بر پانزده قصیده از ناصرخسرو 

12 شیعه درحدیث دیگران 

14 تا ری محمدبن زکریای رازی 

5 مقدمه در شرح احوال و اثار و افکار السیره الفلسفیه رازی 

6 مقدمه و فرهنگ لغات لسان التنزیل 

7 وجوه قران 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


ها زد اک شا ها مها هه رود 
دکترمهدی محقق"|2برگزیدگان علمی و فرهنگی کشور , دفتر شورای 
جذب نخبگان , 255 -3کیهان فرهنگی ,شماره 3 , خرداد 13664مجله ی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی , سال شانزدهم , شماره ی 1و 2, اذر 
5 میز گرد /فرهنگ و تمدن اسلامی , نامه فرهنگ . سال سوم , 
تفا ره ارم ما رما ان 2 شا و72 دض 13 


اکن خافیس ضا 
۰ 


تس گورتانی 

محل تولد : اصفهان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1348/4/10 

زندگینامه تلف 

اینجانب شیخ رضا محققیان گورتانی فرزند حاج اسماعیل در تاریخ 

8 در اصفهان متولد شده و پس از سپبری کردن دوران دبستان 

و راهنمایی به سال 132 وارد حوزه علمیه اصفهان شده و دروس 

مقدمات و مقداری از سطح را در حوزه علمیه اصفهان در مدرسه ذوالفقار 

فرا گرفته و در اصفهان در دروس حضرات ت آیات مرحوم سید احمد امامی 
ره ۳ 

در سال 1399 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم و دروس خارج را در 

محضر آیات عظام آیت الله میرزا جواداقای تبریزی و آیت الله وحید 

خراسانی و... فرا گرفتم و در این مدت رشته تخصصی تفسیر سطح چهار 

را سپری نموده و موفق به حفظ کامل قران کریم شدم و قریب به 10 

سال است که به تدریس علوم حوزوی و تدریس مکاسب و رسائل و... 

اشتغال دارم. 

هم اکنون در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشغول به باز نویسی و باز 

نگری قانون مجازات اسلامی قصاص و دیات می باشم. 


محلاتی شیرازی, صردرالدین 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

271359 1283 ش), عالم دینی, فقیه. مفسر, نویسنده, استاد و شاعر. در 
نشیزاز. به. دنیا. اف ندش آیت‌الله میرزا ابوالفضل محلاتی از علما و 
روحانیون بنام و دانشمند فارس بود. صدرالدین پس از تحصیل مقدمات به 
عتبات عالیات رفت و مدبی از محضر استادن آنجا بهره گرفت و به شیراز 

بازگشت. چندی در اصفهانی و قم تحصیلات علوم دینی خود را ادامه داد تا 
موفق به کسب درجه‌ی اجتهاد شد و سپس به شیراز بازگشت و در شیراز 

حوزه‌ی تدریس بنیان نهاد و حلقه‌ی تفسیر قرآنی ترتیب داد. اتید تن 
دانشکده‌ی ادبیات در شیراز به تدریس زبان عربی و ادبیات اشتغال ورزید. 
او علاوه بر تحقیق و نویسندگی, شعر هم می‌سرود و چون به طریقه‌ی 
ذهبیه مایل بود اشعارش مضامین عرفانی داشت. از 1334 ش صبحهای 
جمعه انجمن ادبی صدر را در خانه خود تشکیل داد. وی از اعضای موّسس 
کانون دانش پارس نیز بود. این کانون مجالس دبی داشت 1 تالیفات 
گوناگون اعضای کانون را به به چاپ می‌رساند و دارای نشریه بود. اثار علمی 
و ادبی محلاتی در این ,تشریه به چاپ می ر سید . از آثار وی. تفسیر 
«سوره‌ی والعصر»؛ «شأن نزول آیات قرآن»؛ «مناسک حح»؛ «اسرار 

حح»؛ «دار العلم شیراز»؛ «ولایت فارس در زمان خلفاء»؛ «مکتب عرفان 
سعدی»؛ «مقدمه تاریخ ادب عرب ».[ 1] 

مولف, محقق, شاعر. 

تولد: 1284, شیراز. 

درگذشت: 7 اسفند ۰1359 شیراز. 

صدرالدین محلاتی, متخلص به «صدر» فرزند آیت‌الله میرزا ابوالفضل 
محلاتی پس از تحصیل مقدمات., به عتبات رفت و مدتی در انجا از محضر 
استادان استفاده نمود و به شیراز باز گشت. چندی در اصفهان و قم به 
ادامه‌ی تحصیلات علوم دینیه پرداخت و موفق به کسب جواز اجتهاد شد. 
سپس به شیراز مراجعه کرد و سال‌ها رییس دفترخانه‌ی اسناد رسمی 
شماره‌ی یک بود. از بدو دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه شیراز به 
دعوت دکتر لطفعلی صورتگر به تدریس زبان عربی و ادبیات اشتغال 
ورزید ۳۲ ۳ اواخر عمر» استاد آن دانشکده بود. صدرالدین علاوه بر تحقیق و 
نویسندگی, شعر هم وت اف و چون اهل عرفان بود, اشعارش مضامین 
عرفانی داشت. طبع او بیشتر به غزل سرایی مایل بود. 


از سال 1324 صبح‌های جمعه در خانه‌ی خود انجمن ادب تشکیل می‌داد و 
عده‌ای از شاعران و نویسندگان و شعر دوستان در آن شرکت می‌کردند. 
مباحث اعضای انجمن درباره‌ی مسائل ادبی, تفسیر, شعرخوانی و تصحیح 
اشعار بود. وی تک از موسسان کانون دانش پارس است. 

هميشه مقالات علمی و ادبی وی در جراید «پارس» منتشر می‌شد. از وی 
آناری نه.جاب رننید. که از آن جمله است: در هم راز( 19 ؛ تفسیر 
اسرار حچج؛ مکتب ار سعدی, مقدمه‌ی تاریخ ادب 2 ولایت و 
در زمان خلفاء (1334). تألیفاتی که از او باقی مانده ولی به چاپ 
نرسیده‌اند به این شرح است: مبانی عرفان قرآن, تصوف و عرفان 
سعدی, تاریخ مکه. تاریخ اسلام يا محمد (در دو جلد)؛ تاریخ ادب (در دو 
جلد)؛ شأن نزول ارات قرآن (جلد دوم)؛ اثبات وجود خدا. 

او در هفتم اسفند 1359 در سن هفتاد سالگی در شیراز درگذشت و در 
جوار آرامگاه حضرت علی بن حمزه در مقبره‌ی خانوادگی در کنار مزار 
پدرش, به خاک سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینده (س 6 ش 1 و 2, ص 157 -156), انجمن‌های 
ادبی شیراز (478 -475 ,405), 7 2 (143/ 25), فهرست کتابهای 
چایی فارسی (3374 ,2075/ 2 ,1320 ,۸929 1), کتابنامه‌ی نخستین 
دهه‌ی انقلاب (323), مولفین کتب چاپی (540ظ/ 3). 


محلاتی: فا 
ِِِ 


1200 -1310 ق), عالم دینی, متکلم. خطیب و محقق. در محلات به دنیا 
آمد. پس از نشو و نما و تحصیل مقدمات در زادگاهش, نزد شیخ 
عبدالحسین کبیر, به همراه مادر برای تکمیل علوم به نجفِ رفت. او در 
علامه نایینی و آیت‌الله ضیاءالدین عراقی و آیت‌اللّه اصفهانی و 
آیت‌الله حاج سید حسن صدر و آیت‌اللّه جواد. بلاغی تلمذ کرد و همچنین از 
اساتیدی چون ایت‌لله سید محمد فیروزآبادی و آیت‌الله منز زا ها 
۵ص و ایت 2 شیخ عبدالحسین رشتی و دیگران بهره برد تا به 
تب علمی نایل شد و از اساتید بزرگ نجف اجازه اجتهاد و روایت 
ِِِ ای 
ضمن آن از بحثتهای رجال و حدیت و درایه ایت‌الله میرز | محمد عسکری 
تهرانی بهره‌مند شد. در 136 ق‌ به ایران بازگشت و در تهران ساکن 
ردنت وه تالیف و امامت جماعت پرداخت. از آثارش: «ریاحین الشریعة», 
شرح حال زنان دانشمند شیعه, در شش مجلد؛ «اختران تابناک»؛ همان 
الکبراء فی تاریخ سامراء». به عربی؛ «الحق المبین». در قضاوتهای 
امیرالمومنین (ع)؛ «شمس الضحی»؛ «قرةالعین». در حقوق والدین؛ 
«کشف العثار», در مفاسد خمر و قمار؛ «کشف الفرور». در مفاسد 
بی‌حجابی؛ «کشف البنیان عن جنایات عثمان»؛ «کشف حقیقت»؛ «کشف 
الغاشیة»؛ «کشف للهاویة». در جنایات معاویه؛ «لطائف الحکایات»؛ 
«کشف المغیبات»؛ «فرسان الهیجاء»؛ «وقایع الایام». در هشت مجلد که 
سه مجلد آن «مجالس الواعظین» نام دارد؛ «الکلمة التامتة», در احوال 
اکابر عامه. | 1] 
حاج شیخ ذبیح‌الله محلاتی عسکری تهرانی از علماء اعلام و محدئین گرام و 
وعاظ والامقام و نویسندگان بنام معاصرند در تهران تولدش در محلات 
واقع شده و مهاجرت به عراق و نجف اشرف نموده و سطوح را از 
مدرسین عالی نجف فراگرفته و به درس خارج ایات عظامی چون مرحوم 
ایت‌الله نائینی و ایت‌الله ضیاءالدین عراقی و ایت‌الله العظمی اصفهانی و 
آیت‌الله حاج شیح جواد بلاغی و دیگران حاضر شده و در کاظمین از مرحوم 
ایت‌الله حاج سید حسن صدر هم استفاده نموده و در سامره از رجال و 
حدبت و درایه آیت‌الله میرز | محمد عسکری تهرانی بهره‌مند شده و به 
افتخا ر مصاهرت آن مرحوم نائل گردیده آنگاه مهاجرت به تهران نموده و به 


ترویج دین و تبلیغ و نشر اثار و اخبار اهل‌بیت پیغمبر صلی الله علیه و اله 
پرداخته و در مسجد مشیرالدوله واقع در خیابان اهل علی خیابان مسعراباد 
تهران نیز به اقامه جماعت اشتغال دارند. 

تالیفات مفیده و ارزنده بسیاری دارد که اغلب آنها به طبع رسیده است و 
در حال حاضر در کثرت تالیف کم‌نظیر می‌باشند و انها از این قرار است: 
1- ریاحین الشریعه در احوال بانوان شیعه در 5 جلد مکرر به طبع رسیده 
است. 

2 تاریخ سامره در سه مجلد که دو مرتبه چاپ شده است. 

3- کشف الاشتباه در کجرویهای اصحاب خانقاه به طبع رسیده است. 

4- کشف الهاویه در احوال و مطاعن معاویه به طبع رسیده است. 

5- الحق المبین در قضاوتهای امیرالمومنین علیه‌السلام که تاکنون شش 
6- لطایف الحکایات به طبع رسیده است. 

7- اختران تابناک به طبع رسیده است. 

8- فرسان الهیجاه در دو مجلد مکرر به طبع رسیده است. 

9- کشف حقیقت مشتمل بر فتاوای اهل سنت و قدح آنها , به طبع رسیده 
است. 

10- کشف ‌الفرور در مفاسد بی‌حجابی و زیان آن: به طبع رسیده است. 
1- کشف‌المغیبات مشتمل بر اخبار غیبیه. به طبع رسیده است. 

2- کشف‌الفاشیه در زندگانی عایشه. به طبع رسیده است. 

3- کشف‌البنیان در جنایات عثمان. به طبع رسیده است. 

4- ارالله الموقده علی الکافرین متضمن حمله‌های حضرت علی 
علیه‌السلام. 

5- قره‌العین- فی حقوق الوالدین. 

6- کشف‌العمار يا کانون فساد الی ساحل نجات. 

7- مطلوب الراغب در احکام ریش و شارب. 

8- کشف التهمه. 

9- السیوف البارقه. 

0- وقایع‌الایام- يا مجالس الواعظین دو جلد. 

1- شرافة الاسخیاء و رذالة البخلاء. 

و حدود 34 جلد کتاب دیگر در فنون مختلفه که مخطوط و آماده طبع 
است. 

فقیه, محقق. 

تولد: 13101 ق.), محلات. 

در‌گذشت: اسفند 1364. 

علامه حاج شیخ ذبیح‌الله محلاتی مقدمات تحصیل را نزد شیخ عبدالحسین 


رازن ما سم بان ترا نی شمیی هیرا و با افش اف ارت 
شد و در انجا از محضر رجال علم و حدیث و درایه سود برد و در درس 
خارج اساتیدی چون شیخ مرتضی طالقانی. عبدالرحمان قزوینی, ایت‌الله 
عبدالحسین رشتی, آیت‌الله اصطهباناتی. حجت‌الاسلام سید محمد فیروز 
آبادی, آیت‌الله سید ابوتراب خوانساری, شیخ محمد جواد بلاغی, فاضل 
نیشابوری. شیخ صادق بروجردی, آیت‌الله نایینی, آیت‌الله سید ضیاءالدین 
عراقی. ایت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و ایت‌الله سید حسن صدر 
شرکت کرد. وی با اتمام تحصیلات. پس از يازده سال اقامت در نجف 
اشرف به سامرا رفت. در آنجا نزد آبت ]41 میر ز | محمد تهرانی و آیت‌الله 
ی اقا بر کت نهر اتت باقی ماد به درس درد حوزمن سا هرا و متشه 
میرزای شیرازی پرداخت. در همین شهر است که به فعالیت تحقیقاتی نیز 
پرداخت که حاصل آن دو اثر است به نام‌های مأثر الکبراء فی تاریخ سامر|ء 
در دوازده جلد به زبان عربی (سه جلد آن در تهران به چاپ رسیده است) 
و الکلمة التامه فی تراجم اکابر العامه به فارسی در پنج جلد. دوره‌ی 
اقامت وی در شهر سامرا نزدیک به بیست و پنج سال به طول انجامید. وی 
در سال 1327 به تهران باز گشت. 

از جمله اثار قلمی ایشان است: دايرخ المعارف شش جلدی ریاحین 
اسر خر ری و سای و حال بانوان داسیت عه ور رمیه عم 
و ادب و مذهب در تاریخ اسلام)؛ الحق المبین (در قضاوت‌های 
امیرالمو‌منین؛ این کتاب به کرات به چاپ رسیده است)؛ اختران تابناک (در 
دو جلد)؛ فرسان الهیجاء (در ترجمه سیدالشهداء به ترتیب حروف 
جلد)؛ قرة العین فی حقوق الوالدین؛ وقایع الایام (دو جلد)؛ 
الحکایات يا داستان‌های آموزنده (مشتمل بر 303 حکایت در ِ صفحه 
در دو جلد)؛ کشف الاشتباه (در کجروی‌های اصحاب خانقاه)؛ کشف الهاویه 
(در احوال و مظالم معاویه)؛ کشف حقیقت (مشتمل بر فتاوای اهل سنت 
و در شرح حال بزرگان اهل سنت ابوحنیفه و مالک و شافعی و حنبلی)؛ 
کشف الغفرور (در مفاسد بی‌حجابی و زیان ان)؛ کشف المغیبات (مشتمل 
بر اخبار غیبیه امیرالمو‌منین)؛ کشف الفاشیه (در زندگانی و هویت عایشه)؛ 
کشف البنیان (در ترجمه عثان بن عفان)؛ کشف العثار (در مفاسد شراب و 
قفا کت الا اد وی خر مم وم اس نب مسا اه کی 
الخفاء (در خصوص تذکرة الاولیاء), کشف المنافع (در منافع و خواص 
حیوانات. نباتات و جمادات)؛ کشف زردشتی از طربقه (زردشتی) کشف 
التهمه؛ مطلوب الراغب (در احکام ریش و شارب)" السیوف البارقه (در رد 
صوفیه)؛ نارالله الموقده علی الکافرین (يا جنگ‌های امیرالمومنین)؛ قلائد 
النحور (در حوادثت ایام و شهور مشتمل بر وقایع دوازده ماه در هشت 
جل) مان دای در مناد ر مس الصعی در نان حول 


شیر هبار شید الشهدآع) شاف السراه و رداله الیخااغ رب ین بر 
منکر خطبه غدیر؛ طعن سنان (در مناقشات احکام القرآن سید ابوالفضل 
برقع اه الفعالی (دی احباء العلوم غرالی)* اشالن الغران "سا ری اشتعار 
متفرقه)؛ خیر الکلام (دو جلد در خصوص سید احمد کسروی)؛ صندوق 
النفایس: کشکول؛ مجموعه کبیری (عربی و فارسی)؛ نعم النصیر (ترجمه‌ی 
تجصی دز قسمت‌های کدف الغدیز). 

سابع زندگینامه :[1] الذریعه (128 ۰ ,۰ 19 ,122 ,44 ,42/ 18 
163 ,132 -151 ,772 17 ,7/168 16 ,293 ,99/ 12 ,314 -313/ 11 
5 ,۱ 7 3), طبقات اعلام الشیعه (قرن 716 -715/ 14). 
کیهان فرهنگی (س 2 ش 12, ص 39), معجم رجال الفکر و الادب فی 
النجف (1162/ 3). 


محلاتی, رضا 
مه 


از 1 مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


محلاتی. صادق 
فرن:13 


ات اس 7 

(س سیزدهم ق), شاعر و صوفی. وی اهل محلات و جد مادری اقاخان 
محلاتی, و از جمله علما بود. وی دست ارادت به دامان مشتاق علیشاه زد 
و از جانب او ارشاد می کرد.در قم و فات پافت و همان جاأ دقن شد. 
صاحب «حدیقه الشعراء» تاریخ مرگ وی را حدود هزار و دویست و سی 
واندی ذکر کره است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1047 / 2). 


محلوجی, ایرج 
ِِِ 


ابرم ۳ در سال 1304 در شهر رشت به دنیا آمد در سال 1323 در 
سن 19 سالگی شروع به یادگیری موسیقی کرد. اولین استاد او در رشته 
ویولن خوتسیف بود که پس از ان لوئیچی, مسیویروان و دانیال به ترتیب 
استادان وی بودند. در سن 27 سالگی ازدواج کرد در ضمن داشتن کلاس 
خصوصی به تدریس موسیقی در همان کلاس خصوصی, تصمیم گرفت نزد 
استاد صبا برود. استاد صبا بعد از امتحان و بررسی کارهایش, او را به 
عنوان شاگرد خوب پذیرفت و دز اولین ارکستری که صبا بوجود آورد. به 
عنوان نوازنده ویولن شروع به کار کرد و با داشتن وم خانواده و 
ندریس در کلاس خصوصی نه نها نوازنده ارکستر 1 صبا بود بلکه به 
ارکسترهای مختلف رادیو راه پیدا کرد (ارکستر شماره 6 رادیو) بعد از صبا 
در دانشگاه تهران به مسیو داوید اتریشی روی آورد و مدتها شاگرد او بود 
و از او علم موسیقی را آموخت. هیچ زمان از دانش خود راضی و قانع نبود 
به همین جهت شروع به آموختن رشته و و آهنگ‌سازی نزد 
مرحوم ناصحی و باغچه‌بان کرد. همیشه , با خاطرات شیرینی از استاد 
ناصحی یاد می‌کرد. از انجائی که کتاب‌های موسیقی به زبان ِ 
کفایت احتیاجات او را نمی‌کرد. لذا هر نوع کتاب به زبان‌های دیگر از جمله 

نک لتفننین: فه اشته والقایی جر باره موسیقی و تلوری آن ما۱ تمه 
کردن مطالعه می‌کرد به طوری که به حدی رسید که در هنرستان ملی 
موسیقی به عنوان استاد او را پذیرفتند و سالها در هنرستان در رشته 
«هارمونی» تدریس کرد برای مدتی بسیار طولانی تمرکز در تنظیم آهنگ 
داد بطوری که برای تعداد زیادی از خوانندگان در رادیو و تلویزیون و گلها 
تتظطیم: آهنی. می کرد, خر هترهای: زیا در خندین, ار کستر از جمله از کنستز 
سمفونیک تهران. ارکستر مجلسی شروع به کار کرد و در ارکسترهای 
ایرانی مرحوم فروتن‌راد. دهلوی, مهرافشان و... فعالیت داشت. او جزو 
نادر هنرمندانی بود که هم در موسیقی کلاسیک و هم در موسیقی ایرانی 
صاحب نام بود. 

محلوجی هنرمندی بود خستگی‌ناپذیر و در طول روز بیشتر از چند ساعت 
در خانه نبود و بیشتر اوقاتش سرگرم کار, آموختن و آموزش بود. او برای 
مدنی در مدرسه ال دختران؛ مدرسه قالی باذر کانت: و دانشگاه صنعتی 
آن زمان به عنوان رئیس انجمن موسیقی فعالیت داشت. همزمان با 


یادگیری رشته کمپوزیسیون شروع به آموختن پیانو کرد و خود را به 
درجه‌ای رساند که شاگردان بسیاری در رشته پیانو تربیت کرد و تا أ رن 
روز حیات نواختن پیانو را تدریس کرد و مردی بود در کار هنر موسیقی و 
تعلیم و تعلم آ خستگی‌ناپذیر. 

از خصوصیات اخلاقی او می‌توان گفت مردی صبور و آرام و متین, پدری 
بسیار مهربان بود و برای آسایش همسر و فرزندانش هرگز در هیچ موردی 
کوتاهی و دریغ نکرد علاقه بسیار شدید به همسرش داشت و همسرش 
متقابلاً نسبت به او بسیار مهربان و علاقه‌مند بود از این استاد هر مند سه 
فرزند بجا مانده است. دو دختر که فارغ التحصیل در رشته آرشیتکت از 
ایتالیا و تنها پسر او که به هنر نوازندگی و موسیقی علاقمند و یادگار آن 
هنر مند باارزش می‌باشد. 

بطور کلی کارنامه هنری ایرج محلوجی را می‌توان اين چنین به تحریر 
آورد: سال 332( فعالیت و همکاری در ارکستر ابوالحسن صبا. سال 
1333 تأسیس کلاس موسیفی. ۰ سال 1335 استخدام در وزارت فرهنگ به 
عنوان هنرآموز سرود و موسیقی مدارس مرکز و متصدی دفتر. سال 
136 نوازنده‌ی رادیو تهران. سال 137 معاونت دفتر سرود و موسیقی 
و همکاری با ارکسترهای شماره‌ی: 4 و 6 و ویژه. سال 1338, همکاری با 
ارکستر سمفونیک تهران. سال 1339, همکاری با ارکسترهای «گلها» و 
ارکستر شماره یک. سال 1340 ساختن آهنگ‌هایی برای ارکستر شماره 
ارکستر نوین. سال 1344, همکاری با ارکستر شماره دو. سال <1345, 
همکاری با هنرستان عالی موسیقی به عنوان استاد ویولن و همنوازی- 
تنظیم کننده برنامه‌ی «گلها». سال 1346, استاد هنرستان عالی موسیقی و 
موسیقی ملی (وپولن. همنوازی, هارمونی). در این سال از طرف وزارت 
فرهنگ به دانشگاه تهران رفت و مدتی نزد پروفسور داوید موسیقی 
کلاسیک کار کرد. سال 11397 هارمونی در هنرستان صاو ندریس کرد. 
31 1, مسئولیت امور اداری کر ملی- ندریس در مدرسه عالی دختران و 
در سال 1353 ندریس در مدرسه عالی دختران؛ ارکستر پاپ 
(فولکلوریک), ارکستر سمفونیک و بازنشسته ین تس ار طی-سالان 
متمادی خدمات 9 و دق 

نقاهت. عاقبت در تاریخ نوزدهم بهمن‌ماه همان سال به جهان باقی 
شتافت, روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تلور رجا 
ِِِ 


0 1 به سال 1340 خورشیدی در شهرستان قزوین متولد 
شد و در سال 1350 بة تهران آمدء در تال 1361 ذر کارگاه سازسازی 
فراگیری ساز کرد. 

وی در حال حاضر به ساختن سنتور, سه‌تار, کمانچه و ضرب مشغل 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


محمدرضایی, علاءالدین 
۰ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


محمدی عراقی. محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محسن محمدی عراقی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 


زندگینامه علمی 

اینجانب محسن محمدی عراقی حدود سال 1348 تحصیلات حوزوی خود را 
در حوزه مقدسه نجف اشرف زیر نظر مرحوم آیت الله والد آغاز کردم . 
مقدمات و قسمتی از سطوح را نزد مرحوم والد (مرحوم آیت الله آلعظمی 
میرزا حبیب الله اراکی) گذراندم . قسمتی دیگر از سطوح را نزد آیات : 
خاتم یزدی , سید کاظم حاثری , سید محمود هاشمی شاهرودی , مرتضوی 
, روشنی , , رضوانی , شیخ محمد تقی جواهری به پایان رساندم . در تفسیر 
از محضر آیات : سید محمد باقر حکیم , محمد هادی معرفت و حاج آقا 
مصطفی خمینی استفاده بردم . د در فلسفه و عرفان از محضر آیت عظمی 
مرحوم اقای شیخ عباس قوچانی استفاده کردم . پس از پایان دوره سطح 
در خارج فقه از مرحوم ایت الله العظمی خویی و نیز از خارج فقه و اصول 
مرحوم آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر استفاده کردم . 

دز آغاز شتال 34 1 پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی رژیم بعئتی 
صدام به ایران آمدم و از همان آغاد در دون خارج فقه مرحوم آیت الله 
العظمی میرزا کاظم تبریزی شرکت کردم و حدود 4 سال از فقه ایشان 
بهره بردم (کتاب الطهاره) . قریب یک دوره خارج اصول از محضر ایت الله 
العظمی وحید خراسانی استفاده کردم و قریب یک دوره خارج اصول نیز از 
محضر ایت الله حاثری استفاده کردم . در خارج فقه نیز صلاه , مکاسب 
محرمه , احیاء میراث را از محضر آیت الله وحید خراسانی , کتاب الاجاره , 
کتاب الخمس . فقه العقود , کتاب القضاء , اجتهاد و تقلید , حکومت 
اسلامی , را از محضر آیت الله سید کاظم حائری بهره بردم . د ر فلسفه 
بخشی از اسفار را از محضر آیت الله جوادی آملی | از 
محضر ایت الله شهید مطهری بهره بردم . نهایه الحکمه را خدمت استاد 


آیت الله مصباح یزدی گذراندم . و از محضر ایشان بهره های فراوان بردم 
. در فلسفه غرب از محضر ایت الله شهید بهشتی استفاده کردم . در 
مجموع از 1348 تا سال 1374 از محضر اساتید در فنون مختلف بهره 
بردم . 

در تمام این مدت از آغاز آنچه می خواندم تدریس می کردم ۰ از سال 
89 ندریس مقدمات را اغاز نمودم . از سال 1351 به تدریس لمعه و 
سیس رسائل و مکاسب و کفایه پرداختم و در کنار تدریس فقه و اصول 
سال ها به تدریس فلسفه و تفسیر نیز اشتغال داشتم . از ابتدای حضور در 
حوزه قم در مدارس + صفانی ام ایس الله گلپایگانی , رضویه و سپس در 
مدارس شهیدین , باقرالعلوم(ع) , الهادی و غیر آنها تدریس کردم . سال 
139 حوزه علمیه ای در خرمشهر تاسیس کردم که با شروع جنگ متوقف 
شد . از سال 1310 در حوزه علمیه امام خمینی (ره) تدریس کردم ل 

سال 1365 که به دزفول رفتم در حوزه انجا تدریس کردم و حوزه دزفول 
را راه اندازی نمودم . 

در حوزه قم به طور ازاد موارد متعددی نظیر لمعه , رسائل , مکاسب , 
کفایه , اشارات شیخ , شرح منظومه , شرح تجرید , خارج فقه و اصول , 
تفسیر و حدیث تدریس کرده ام و هم اکنون به تدریس خارج فقه و اصول 
ق مس خصت اشال انم رصان سم النگه الا 
را تاسیس کردم و در سال 1373 کنگره شیخ انصاری را بر پا کردم و به 
عتوان دی کلی. ان فعالیت می کردم, و از سال 1374 تا سال 1383 در 
لندن به سمت نمایندگی ی (مد ظله) حضور داشتم که در 
ازجا موسسات زیادی تاسیس نمودم . از جمله : مرکز اسلامی انگلیس , 

کالح اسلامی لندن , اکسفورد و اکادمی ک بعد به دانشگاه آزاد اتتلامی 
واگذار شد و هم اکنون به عنوان ۱۳۱۷6۲۵۱۵۷ ۸230 فعالیت می کند , 
مس ی اک ی ال ی او ی وف ۱۰ 


محمدی عراقی. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

وان محمدی عراقی 

محل تولد : کنگاور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1331/1/1 

زندگینامه لصف 

حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی در سال 1331 در خانواده 
ای روحانی , با تقوا و اهل علم در کرمانشاه دیده به جهان گشود؛ جد بزرگ 
وی مرحوم حاج آقا و و محمدی عراقی که از حوزه علمیه اراک برخاسته 
و بدین لحاظ به محمدی عراقی شهرت پیدا کرده بود, از بزرگان علم و 
معرفت بود که به دستور مرجع تقلید بزرگ زمان, مرحوم شیخ مرتضی 
انصاری (ره) , به کرمانشاه عزیم 2 وی» حجت وت والمسلمین بهاء 
مردم خطه کرمانشاه در سال ِ به 0 رسید.محمدی عراقی. 
پس از طی تحصیلات عمومی در کرمانشاه جهت تکمیل تحصیلات علوم 
دینی به شهر قم عزیمت کرد و همزمان با تحصیلات جدید, در به ثمر 
رسیدن پیروزی انقلاب تلاش های قابل توجهی کرد.وی در دوران تحصیل از 
محضر اندیشمندانی نظیر شهید ایت الله دکتر بهشتی. شهید ایت الله 
قدوسی و جمعی دیگر از بزرگان علم و ادب بهره‌ای وافر برد و علاوه بر 
علوم متداول در حوزه های علمیه, به صورت تخصصی در حوزه فلسفه و 
او هی سای دی رای ار رو 
انقلاب و سازماندهی فعالیتهای اجتماعی و قبول مسئولیت های مختلف در 
نهادهای انقلاب اسلامی, به فعالیتهای علمی و پژوهشی روی اورد.وی در 
شکل‌گیری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مشارکت داشته و چندین سال 
مسئولیت این دفتر و سریرستی گروه جامعه شناسی را بر عهده داشت. 
نمایندگی حضرت امام در سپاه پاسداران نمایندگی رهبری در دانشگاه 
تهران و عضویت در شورای نظارت بر صداوسیما از دیگر سوابق او 
است. محمدی عراقی همچنین برای سالها ریاست سازمان تبلیغات اسلامی 
را بر عهده داشت و پس از ان, برای دو دوره و به مدت شش سال رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد. او در حال حاضر با حکم مقام 


معظم رهیری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز, عضو شورای عالی 
نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها است. 


محمدی مظفر, محمدحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد حسن محمدی مظفر 
محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


زندگینامه علمی 

در سال 1363 به حوزه علمیه رشت وارد شدم و تا سال 1370 به تحصیل 
دروس مقدماتی و سطح در آنجا اشتغال داشتم و همزمان دروس مقدماتی 
زا نیز تذرس .مت کردهز کفتتا معانی و بیان) و از سال 0 تا 1372 به 
مذت دو سال برای ادامه تحصیلات حوزوی, به حوزه علمیه مشهد رفتم و 
پس از ان از سال 2 به حوزه علمیه قم امدم و همزمان با تحصیلات 
حوزوی, به تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه مفید قم پرداختم و با پایان 
یافتن این دوره در سال 1376 به مرحله بعد یعنی کارشناسی ارشد در 
رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه قم راه یافتم و این دوره را نیز با 
اتمام پایان:نامه که موضوفش تصحيح الفرقه الناجته؛ شیخ آبراهیم. قطینعی 
بود, در سال 9 به پایان 0 و در سال 1394 در رشته علوم قرآن 
و حدیث مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم پذیرفته شده و هم اکنون در این 
دوره به تحصیل اشتغال دارم. همچنین از ابتدای سال 6 که مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به طور رسمی و عمومی کار خود را 
آغاز کرد: در این مرکز به آموزش و پژوهش مجله هفت آسمان نیز به بندم 
سپرده شده است. علاوه بر اینها تاکنون سعی کرده ام که با دروس 
حوزوی قطع رابطه نکنم و تا حد امکان سعی می کنم در درس خارج حوزه 
شرکت کنم.همچنین از سال 1382 تا سال 1384 به مدت سه ترم در 
مدرسه امام خمینی(ره) برای رشته مذاهب به تدریس زبان تخصصی در 
رشته مذاهب اسلامی اشتغال دارم. در سالهای اخیر آثاری نیز اعم از کتاب 
با مقاله در قالب حضجنع: تالیی و ترجمه.داشته ام که برخی از آنها جاب 
شده و برخی چاپ نشده است و فهرستی از آتها را در صفحه مربوط به 
انها عرضه کرده ام. 


محمدی ملایری, احمد 
۰ 


محمدی ملایری در سال 1306ه.ش در ملایر متولدشد. وی پس از 
گذراندن تحصیلات ابتدایی زادگاه خویش و عزیمت به اراک واخذ دییلم 
اذبی در آن ذیار: وارد داتشکده ادبیات و علوم اتساتی دانشگاه تهر ان شد. 
وی در سال 1360 و در سال 39 و 1353 لیسانس و وفوق لیسانس و 
دکتری ادبیات را از دانشگاه تهران 5 کرد. وی مدتی را در دانشکده 
هترهای. در آماتیک. و دانشکاه آمریکایی. بیر وت تدریش. کرد. فی. کتابهابف 
چون ترجمه کتاب عرفان مولوی. بررسی اندیشه های 0 عطار, 
اصول و مبانی تصوف و عرفان را منتشر کرده است.گروه : علوم 
انسانیرشته : ادیان : ادبیات عر فانیتحصیلات رسمی و حرفه 
ای : احمد محمدی ملایری پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود 
ملایر و عزیمت به اراک و اخذ دییلم ادبی در آن دیار, وارد دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران شد. وی درسالهای 1336, 1349و 
1353.ش موفق به دریافت مدارک لیسانس, فوق لیسانس و دکتری خود 
در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد.خاطرات و وقایع تحصیل : 
احمد محمدی ملایری بینر سالهای 1332 تا 1353 که به تحصیل در رشته 
ادبیات فارسی در دانشگاه تنران مشغول بود, شاهد اواسط و اواخر 
سلطنت محمدرضا شاه پهلوی در ایران بوده است. در آن زمان ِِِ 
شعر نو و شعر سنتی نیز به جدال خود اداهمه می دادند. فعالیتهای ضمن 
تحصیل : احمد محمدی ملایری در کنار تحصیل در رشته ادبیات فارسی در 
دانشگاه تهران به مطالعه وسیع آثار عرفانی ادبیات فارسی و نیز آثار 
دراماتیک (نمايشنامه های اروپایی) مشغول بوده است.مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : احمد محمدی ملایری پس از دریافت دکتری ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران در سال 1353به تدریس در دانشکده هنرهای دراماتیک 
تهران و نیز دانشگاه آمریکایی بیروت مشغول بود.فعالیتهای آموزشی 
احمد محمدی ملایری پس از اخذ دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
در سال 1353, به تدریس در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران و نیز در 
دانشگاههای ارویایی بیروت پرداخت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره ۰ 
احمد محمدی ملایری در کنار تدریس ادبیات فارسی, به ترجمه و تالیة 

اثاری دربارة عرفان اسلامی ایران و ادبیات فارسی مشغول بوده است و 


احمد محمدی ملایری در رشته ادبیات فارسی بیشتر به عرفان اسلامی 
ی رای روا صان رای عطا فص اس را 
بت تعفتقات: فا تفای راید : 

تاریخ 5 ترجمه کتاب عرفان مولوی 


مجمد ی ؛ اردشیر 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

۳ محمدی 

محل تولد : دزفول 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 

زندگینامه لصف 

ایتجانب: اردشیر مجمدی فتولد. 1351 در شهرستان. دزفول به دنیا آمدم 
.دوران ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان را در اهواز سپری کردم و بعد از 
اتمام دبیرستان وارد حوزه علمیه مسجد سلیمان شده و بعد از ِ 
مقدمات عازم قم شدم و هم اکنون 8 سال است مشغول به تحصیل د 
درس خارج می باشم .از سال 1378 تا 1382 دوره تخصصی کلام اسلامی 
را گذراندم (سطح چهارم ) و پایان نامه سطح چهار اینجانب با عنوان نقش 
دین در بهداشت روان از منظر قران می باشد .در ضمن حدود 5 سال 
است که در دانشگاههای مختلف مشغول تبلیغ وتدریس بوده ام و هم 
اکنون جزء هیثت عاخیت دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشم و 
نیت جزء هیئت منتخب گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور می 


محمدی, اکبر 
ِِِ 


اکیرر محمدی, از نوازندگان ارزنده‌ی کلارینت, در سال 1330 به دنیا آمد و 
پس از طی تحصیلات ابتدایی, در سال 1343 وارد هنرستان عالی 
ار ی ار ی و تا 
این ساز را زیر نظر استاد دیگری به نام «تثودور رمان» ادامه داد. 

وی از سال 1352 به عنوان نوازنده‌ی کلارینت با ارکستر سمفونیک تهران 
همکاری خود را اغاز کرد و بارها به عنوان تکنواز در این ارکستر شرکت 
داشته است. اکبر محمدی در سال 1356 موفق به دریافت لیسانس شد و 
از سال 1357 به عنوان مایستر گروه کلارینت منصوب گردید و این 
همکاری تا اين تاریخ همچنان ادامه دارد. وی در سال 1368 موفق به 
دریافت لوحه‌ی درجه یک هنری شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


محمدی, صادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید سا محمدی 

محل تولد : خرمشهر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه له ٍ 

اینجانب سال 1302 تحصیلات حوزوی را اغاز نمودم», دروس مقدماتی و 
دوره سطح را در مدرسه علمیه ملامحمد جعفر مشهور به مدرسه علمیه 
مجتهدی تهرانی و سپس در مدرسه علمیه مروی تهران گذراندم و در طول 
این مدت نیز قسمتی از منظومه ملاهادی سبزواری را در محضر آیت الله 
سید رضی شیرازی تلمذ نمودم و پس از آن در سال 1370 وارد حوزه 
علمیه قم شدم و دروس خارج فقه و اصول را نزد ایت الله العظمی 
تبریزی و وحید خراسانی اغاز نمودم و حدود ده سال از نظرات فقهی و 
اصولی این دو فقیه عالی قدر استفاده نمودم و همچنین حدود شش سال 
در موسسه بقية الله الاعظم دوره تخصصی فقه و اصول را 
گذراندم.اینجانب از همان اوائل طلبگی مشغول تدریس بوده و تاکنون در 
حدود 20 سال مشغول تدریس کتب حوزوی بوده و هم اکنون مشغول 
تدریس دروس سطح می‌باشم. 


محمدی, محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

دید ری محمدی 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/6/2 

زندگینامه شون 

اینجانب در شهریور ماه سال 1339 در شهرستان مقدس قم در خانواده 

ای مذهبی و روحانی به دنیا آمدم و بعد از گذراندن دوره ابتدایی و دوران 

راهنمایی در سال 1357 با ذوق و علاقه شخصی و راهنمایی پدرم وارد 

ااسصسصحصح9«۰«۰«۰(ح(۹9__ ۱ 

می گردید به طور جدی شرکت نز وو هن و اطلاعیه های حضرت ۳۳9 

خمینی(ره) را در سطح شهر قم پخش کرده و به دست مردم و جوانان می 

رساندم تا این که در سال 1358 در شهر قم توسط عوامل مزدور شاه 

دستگیر شدم و مدتی را در زندان به سر بردم و به یاری خداوند بعد از 

مدتی آزاد گردیدم. سپس بعد از آزادی به ادامه تحصیل در شهر مقدس قم 

ادامه داده و درس مقدمات را نزد اساتیدی چون حسینی بوشهری و استاد 

مرحوم طالقانی و مرحوم مدرس اففانی و ... سپری کردم.دروس لمعه را 

نزد استاد وجدانی فخر و فقیه شیرازی و استاد ابوالفضل احمدی و استاد 
.. تمام نمودم و سپس در سال 1361 به علت نیاز منطقه در 

شهر هس کرمانشاه در حوزه علمیه امام صادق(ع) مشغول تدریس 

ادبیات و منطق به مدت یک سال گردیدم. سپس بعد از مراجعت از 

هرسین دروس حوزه را ادامه دادم و درس مکاسب را نیز در محضر استاد 

احمدی و مرحوم استاد ستوده و مرحوم استاد پایانی تلمذ نمودم و در 

درس کفایه نیز در محضر استاد ستوده بودم و بعد از اتمام دروس سطح, 

در درس خارج آیت الله وحید خراسانی و مدتی محضر حضرت آیت الله 

ملکی تبریزی ولی اکثر درس خارج فقه و اصول را از محضر حضرت ایت 

الله العظمی مکارم شیرازی استفاده نمودم. 

سیس بعد از اعلام شروع رشته های تخصصی توسط حوزه در سال 137 

وارد اولین دوره رشته تخصصی تفسیر شدم و به مدت چهار سال دوره 


اهفزشی نورد بات کار مش اری-خوانی املید مغر فت یت رز نون .وان 
خزعلی و محقق داماد و اساتید دیگر گذراندم و همزمان با دروس مرکز به 
درس خارج نیز ادامه دادم و در ضمن مشغول به تدریس مباحث تفسیری و 
علوم قرانی در مراکز دانشگاهی و حوزوی شدم که سوابق تدریس این 


محمدی, محمود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمود محمدی به سال 1311 خورشیدی در خیابان خراسان یکی از 
خیابان‌های جنوبی شهر تهران متولد شد. در همسایگی او. هنرمند ارزنده 
مسعود حسنخانی زندگی می‌کرد که همین امر موجب کشش وی به سوی 
موسیقی گردید, از سن چهارده سالگی محمود محمدی با خرید یک 
«قره‌نی» رسماً کار فراگیری موسیقی را آغاز کرد. 

محمدی در این زمان محصل کلاس دوم دبیرستان دارالفنون بود که ضمن 
تحصیل به موسیقی روی اورد. ابتدا نزد هنرمند ارجمند عباس تهرانی رفت 
و زیر نظر وی شروع به فراگیری نواختن کلارینت پرداخت ولی به واسطه 
مشفغله فراوان وی به نزد معلم دیگری به نام سعیدپور که از نوازندگان 
موزیک ارتش بود رفت و مشغول فراگیری نواختن قره‌نی گردید و پس از 
چندی که معلم وی به ماموریت رفت. او بنا به توصیه‌ی دوستان خود به 
کلاس شادروان استاد حسینعلی وزیری‌تبار رفت و مشغول تحصیل نزد این 
استاد ارزنده‌ی قره‌نی شد. ناگفته نماند که در کلاس اسناد وزیری, 
هنرمندان ارزنده‌ی دیگری چون رضا یاوری نیز بودند که محمدی نزد ایشان 
هم به کسب معلومات می‌پرداخت و بعضی از آهنگ‌ها و ردیف‌ها را کمک 
می‌گرفت ۵ص اضوخت: ِ 

پدر و مادر محمود محمدی با فراگیری موسیقی توسط فرزند خود مخالف 
بودند. لذا وی جهت تمرین این ساز پرصدا و بادی ناچار به بیابان‌های 
اطراف خیابان خراسان می‌رفت و در اتاق‌های خرابه آن با روشن کردن 
چند شمع بزرگ گچی با هزاران ترس و خطری که با آن مواجه بود دور از 
چشم پدر و مادر به تمرین می‌پرداخت, عشق به موسیقی و فراگیری و 
نواختن قره‌نی؛ چنان سراپای وجود وی را تسخیر کرده بود که او این 
خطرات را به هیچ می‌گرفت و با آن مر دانته فبار تم می‌کرد و در این مبارزه 
هم عاقبت پیروز بیرون آمد به طوری که هم‌اکنون وی یکی از نوازندگان 
خوب و موفق این ساز در موسیقی ایران است ولی خود او با فروتنی 
می‌گوید: «هنوز هم در علم موسیقی یک طلبه هستم». ۳ 
روزی محمود محمدی با حسین همدانیان نوازنده ضرب در محفلی اشنا 
و هنرمندان دیگر رادیو می‌شود که همین آشنایی‌ها. وی را برای همکاری 
به رادیو می‌کشاند, در رادیو با ارکسترهایی که سعادتمند قمی, یونس 


دردشتی, اکبر گلپایگانی, ایرج, کورس سرهنگ‌زاده, ناصر مسعودی و 
بسیاری دیگر از هنرمندان همکاری داشتند. مشغول نواختن و همکاری شد 
و سال‌ها با ارکستر جواد لشگری نیز همکاری کرد. 

محمود محمدی, هم‌اکنون روزانه مدت دو ساعت به تمرینات خود ادامه 
می‌دهد و هرچندگاه این ساز را برای شاگردان و علاقمندان آن تدریس 
می‌نماید, وی کارمند بانک ایران و خاورمیانه است و به کلیه هنرمندان به 
خصوص هنرمندان موسیقی سنتی ایران عشق و علاقه دارد به نحوه 
نوازندگی شادروانان: استاد حسینعلی وزیری‌تبار و رضا گلشن‌راد بسیار 
علاقمند می‌باشد و می‌گوید: «علم موسیقی مانند اقیانوسی بی‌کران است 
که انسان هرچه بیشتر در این اقیانوس پیش برود, باز هم به انتهای آن 
نمی‌رسد». او پیشرفت خود را مدیون اساتید نامبرده می‌داند و هميشه 
خود را در این هنر یک طلبه به حساب می‌اورد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


محمد ی ؛ مختار 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مختار محمدی, در اسفندماه سال 1313 در شهرستان نور از توابع سرسبز 
خطئه مازندران متولد شد. هنوز یک سال از بهار زندگی او نگذشته بود که 
همراه خانواده به تهران آفت: پدر وی از تعزیه‌خوانان مشهور_ مازندران بود 
و خود با ردیف‌های موسیقی ایران_ آشنایی کامل داشت و قرآن را از حفظ 
داشت و قرائت صحیم این کتاب امن را به فرزند خویش خیلی خوب 
آموخته بود, بطوری که در سالهای چهارم و پنجم و ششم ابتدایی معلم 
دینی مدرسه, وی را ناهفو. ندرپس قرآن و کمک به داتش آمفران در درس 
قرآن و شرعیات کرده بود. 

در همین مدرسه ابتدایی, معلم سرودی داشتند بنام ات مجید که 
معلمی دلسوز و مهربان بود و در مدت سه سال به شاگردان ضمن 
خواندن سرودهای ملی میهنی, تئوری موسیقی را نیز به آنها می‌آموخت. 
مختار محمدی که در این زمان علاقه‌ای وصف ناشدنی به موسیقی پیدا 
نموده بود دروس معلم را به خوبی فراگرفت و از عشق موسیقی و یاد آن 
هرگز بیرون نمی‌رفت تا اینکه در سال اول دبیرستان از دو نفر 
هم کلاسی‌های علاقمند به موسیقی, , که نزد هنر مند باارزش عباس زندی 
می‌رفتند با سنتور و نواختن آن اشنایی پیدا کرد و پس از مدتی با توجه به 
اینکه انها استاد دیده بودند ولی او استادی ندیده بود, قطعاتی را که ایشان 
می‌نواختند وی از انان بهتر می‌نواخت؛ مختار محمدی هی حون 

«من کوک کردن سنتور را قبل از نواختن آن انجام می‌دادم و با توجه به 
اينکه هرگز استادی را ان زهان نه ۹ ندیده نوم هیچگاه در منزل و 
ناکوک نبوده است.؛ بعلاوه به واسطه مانعی که در سر از لحاظ 8 
برای فراگیری و نواختن سنتور داشتم, در منزل بطور جسته گریخته تمرین 
می‌کردم و بیشتر تمرینات خود را در منزل دوستان خود که انها هم سنتور 
رفته رفته توانستم که با تمرینات فراوان صدای سازم را قابل استماع 
نمایم و همراه ارکستر به همراهی ویولن ایرج گورکانی. ضرب عباس 
سلطانی, در برنامه‌ای صبحگاهی رادیو که به نام برنامه دانش‌آموز بود 
شرکت و اجرا نمودم و اين اولین کار رادیویی من بود. پس از اجرای این 
برنامه | بدیعی معرفی شدم و با 


تآبید ایشان تا سال 1342 در برنامه‌های رادیو به صورت قراردادی در 
ارکستر شماره 6 به اجرای برنامه پرداختم و چون قبلاً هم با هنر مند 
ارجمند منصور صارمی آشنایی پیدا کرده بودم. در رادیو از محضر ایشان 
بسیار فیض بردم و از واهتماتی‌ها و محبت‌های این مرد هنرمند, هميشه 
ممنون و سپاسگزارم, سیس برایرٍ تکمیل اطلاعات تلوری موسیقی از 
منوچهر لشگری و شادروان ی | رد یعی باید باد کنم که برایم خیلی 
زحمت کشیدند و قدردانی می‌نمایم. 

پس از چندی در کلاس‌های مختلف موسیقی اقدام به تدریس و تربیت 
شاگرد نمودم که باید از تدریس در کلاس سعدی واقع در خیابان بوذر 
حمهری سابق به مدیریت مرحوم ولی‌اللّه البزژه که.قر انجا هنرمندان جلال 
ذوالفنون و عماد رام هم تدریس می‌کردند. مدتی در کلاس منچهر لشگری 
واقع در سه‌راه امین حضور, زمانی در کلاس هنر واقع در خیابان جمهوری 
اسلامی بعد از میثاقیان. مدتی در کلاس محمد شیرخدایی بعد از منوچهر 
صادقی که استاد رضا وهدانی انجا را اداره می‌کردند. چندی هم در کلاس 
آپادانا واقع در امیریه که زیر نظر مرحوم امیر ناصر افتتاح اداره می‌ شد نام 


ببرم. 

در .اضا اند از خضات اساد مها آفاعز مت ضا ی نان تما یس که 
بدون هیچ چشم‌داشت مادی مرا در امر یادگیری و هنر موسیقی یاری داد و 
کمک کرد تا خود را به کاروان موسیقی ایران برسانم و هرچند هنوز خود را 
طلبه می‌دانم و قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران اين هنر هم نیستم. ۱ 
اعتقاد دارم که موسیقی اقیانوس بی‌کران است که دسترسی به انتهای ان 
برای هیچکس میسر بیست و پایانی ندارد و ساز بهبرین مونس انسان 
است که در این بی‌کرانه اقیانوس مونس هنرمند است که هیچ‌چیز 
نمی‌تواند جایگزین آن باشد. 

من برای دوستان هنرمند و استادان موسیقی ایران چه قدیم و چه جدید» 
برای تمامی آنان احترام قائلم و همه آنان را دوست دادم با توجه به این؛ 
معتقدم در درجه اول شخصیت فرد هنرمند مطرح است.؛ بعد هنرش. 
مها رای اسان تست ال ی انران هرادا ها 
مختلف. مسافرت‌هایی به کشورهای خارج از طرف رادیو رفتم و در حال 
حاضر مشغول تدریس موسیقی و ساز سنتور به هنرجویان می‌باشم». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


محمدیان, جلال‌الدین 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

سید جلال‌الدین محمدیان متخلص به (سید) به سال 1327 در خطه‌ی 
کردستان دیده به جهان باز کرد. ۳ ی را روزها در دامنه‌های 
سر سین اين کوهها, کنار چشمه‌سارها «سید» زیر نظر پدرش که خود از 
خوانندگان خوش‌صدای کردستان بود, به خواندن اشعار شعرای بزرگ 
کردستان نظیر: سید یعقوب ماهیدشتی. محمدعلی چاووشی, شیخ بهاء 
متخلص به (شمس). سید علی‌اصغر کردستانی, سید صالح متخلص به 
(جبران علیشاه) و شعرای بزرگ ایران نظیر: مولانار حافظ, باباطاهر و 
عراقی می‌پردازد و پس از چندی که صدایش خوب پخته و آماده شد, در 
سال 1351 فعالیت رسمی و هنری خود را در فرهنگ و هنر استان باختران 
(کرمانشاه) شروع کرد و در سال 135 به تهران متخ و برای این که بهتر 
بتواند گوشه‌ها و ردیفهای موسیقی اصیل ایران را فراگیرد به عنوان شاگرد 
نزد محمدرضا شجریان می‌رود و در مکتب صبا افتخار شاگردی وی نصیبش 
مق کرد مدت سه سال «سید» ضمن کسب علم موسیقی از محضر آقای 
محمدرضا شجریان, همزمان در خدمت آقای اصغر بهاری با ساز ردیفهای 
آوازی فرامی‌گیزد. سپس به مدت: سه سال دیگر در کلاس شجریان که در 
رادیو ندریس می‌کرد حضور پیدا می‌کند و چون هیچوقت دست از فراگیری 
و یاد گرفتن نمی‌کشید به طور خصوصی به منزل مرحوم استاد محمود 
کریمی جهت تکمیل نمودن دانش موسیقی خود می‌رود و بسیار از این 
کلاس استفاده می‌برد. 

«سید» در سال 1358 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی 
سنتی ایران, آغاز و آهنگ جالبی خواند به نام «هوای وطن» با ارکستر 
شمس, «قصر شیرین» با ارکستر این مرکز «مردان خدا» با ارکستر تنبور 
شمس. «مظهر انوار» با ارکستر رادیو ایران. وی از سال 1366 همکاری 
خود را با وزارت ارشاد اسلامی آغاز کرد و بیش از ده آهنگ جالب اجرا کرد 
و بسیاری از آهنگهای وی که از ساخته‌های خودش می‌باشد, نظیر: «فضای 
سینه‌ی حافظ», «نوای طاهر». «موسی و شبان». «ساقی کوثر» و «فلک 
باغبان» که قسفتی از آن. به باد مرخوم سیدعلی اضفغر کردستاتین خوانده 
شده است. «سید» هنرمندی است متواضع, مردمی و خوش برخورد و 
خونگرم که امید است هميشه این روش و خصلت بزرگ را با خود داشته 


و تفرعن و فخرفروشی جای این صفات بارز و پسندیده‌اش را نگیرد. زیرا 
چیزی که برای یک هنرمند بزرگ و والا باارزش است در درجه‌ی اول صفات 
بارز انسانی او است. «سید» بیشتر کارهای خود را با هنرمندان خوب و 
باارزشی مثل: محمد موسوی, جلیل عندلیبی, جمشید عندلیبی, حسین 
بهروزی‌نیا, کاظم داودیان. منصور سینکی, بیژن کامکار, علی ناظری, 
محمدعلی کیانی‌نژاد. سهیل ایوانی. سید خلیل عالی‌نژاد. هادی منتظری و 
تنظیم بسیاری از انها را فریدون شهبازیان انجام داده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


محمدیان. حسن 
ِِ 


حسن ۲۳۹ از هنرمندان و شیفتگان هنر موسیقی است که به سال 
6 در شهرکرد متولد شد. وی از زمانی که به قول معروف و خودش, 
خود را شناخت به موسیقی علاقمند گشت. لیکن به واسطه عدم وجود 
امکانات و معلم تا سال 1354 از این فیض زک محروم بود» ولی در این 
سال بخت با وی یار گشت و او با هنرمند خوب و باارزش و بی‌ادعا, 
امیرعباس صفوی اشنا شد و مشق ویولن را نزد ایشان اغاز کرد. ولی پس 
از به سوی فراگیری «تار» سیس سه‌تار کشیده شد و از آنجایی که با هنر 
و صنعت نجاری آشنایی قبلی داشت و ساز خوب هم کمتر در زادگاهش 
پید | می‌ شند, روی به ساختن ساز آورد و اولین سه‌تار را ساخت که مورد 
تشویق و محبت دوستان قرار گرتف و همین تشویق, وی در راهی که پیش 
گرفته بود مصرتر گردانید و هم‌اکنون یکی از سازندگان خوب سه‌تار در 
شهر کرد می باشد. ۲ 
حسن محمدیان دربار ساز سه‌تار می‌گوید: ضمن مطالعه آثار 
موسیقی‌دان‌های بزرگ کشور, مواجه شدم بااین نظربه که سه‌تار در ناحیه 
سرپنجه خود, دارای اشعالی است. و وقتی که خودم نیز عملا با این ساز 
اشنا گردیدم, مشکل را احساس نمودم, پس از مدت‌ها تفحص و تفکر به 
این نتیجه رسیدم که حداقل برای خودم بار اول سه‌تاری که فاقد مشعل 
مذکور باشد بسازم و اين کار را هم کردم و چون دوستان عزیز و 
هنرمندانی که با ایشان ماأنوس بودم, این امر را مورد توجه و تاکید قرار 
دادند. ساختن سه‌تار را با شیوه جدید اغاز کردم و هر سال سه تا چهار ساز 
تقدیم هنرمندان عزیز کشور و شیقته موسیقی سنتی ایرانی می کنم. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


محمود, پرویز 


قرن:14 

جنسیت ِ 

پرویز مگ از موسیقیدانان بزرگ و تحصیل کرده کشور, در سال 1289 
متولد شد, وی درباره علم موسیقی و بخصوص برای پیشرفت موسیقی 
ایرانی, عقایدی مخصوص به خود را داشت به همین دلیل هم با بسیاری از 
زر کان موسیقی کشور برخورد عقیده داشت که در رس آنان زنده‌یاد 
استاد علینقی وزیری و شاگرد ارجمندش شادروان روح‌الله خالقی بود. 
پرویز محمود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه, در کنسرواتوار 
بلژیک به تحصیل در رشته موسیقی پرداخت و پس از دریافت لیسانس به 
ایران امد و در سال 1322 ارکستر سمفونیک تهران را به صورت 
آیرف‌فتدیق شکیل داد و از ال مد 1 به.مذت سه سال, ربا ست. فتر سان 
موسیقی و اداره موسیقی کشور را به عهده داشت. 

از آثار پرویز محمود, می توان از: پوئيم سمفونیک لاله و مهرگان, اپرت 
بیشه عشق, کنسرتو ویولن, کوارتت زهی, چند اواز, فانتزی کرد برای پیانو 
و ارکستر, فانتزی روی ترانه‌های محلی و غیره را نام برد. 

پرویز محهمود بیشتر بحجت ات آهنگسازانی نظیر: ریمسکی کورساکف؛ 
استراوینسکی و ریشارد واگنر بود و از آنان ماأیه می‌گرفت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


محمودی خوانساری, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳۹ خواننده. 

تولد: 23 خرداد 1313, خوانسار. 

درگذشت: 2 اردیبهشت 1366. 

محمود محمودی خوانساری ابتدا نزد کمال دهگان یک دوره‌ی کوتاه در آواز 

گذراند. آنگاه برای ادامه‌ی تحصیل عازم تهران شد و تصمیم گرفت هنر 
آواز و صدای خود را تربیت کند. 5 

در تهران ابتدا نزد ابوالحسن صبا به فراگیری ردیف‌های آوازی پرداخت و 
سپس نزد منوچهر جهانبگلو دانش ردیفی خود را تکمیل کرد. 

محمودی پس از سه سال همکاری با رادیو شیراز, مایت مترم وم را در 
رادیو تهران آغاز کرد و آثاری در این رشته از هنر ارائه داد. در حدود 130 
برنامه از «گل‌های رنگارنگ», «برگ سبز», «گل‌های تازه» و «شاخه گل» 
با صدای خوانساری ضبط و پخش شد. 

سرانجام محمودی در 2 ارديبهشت 1366 از دنیا رخت بربست و پیکرش 
را در آرامگاه امامزاده طاهر (کرج) به خاک سپرده شد. 

محمود محمودی خوانساری به سال 1313 هجری شمسی در شهر زیبا و 
سرسبز خوانسار در خانواده‌ای متقی دیده به جهان گشود. پدرش 
حجت‌الاسلام آقا سید جمال‌الدین محمودی که از مقبولیت و احترام 
بسزایی در میان قاطبه‌ی اهالی خوانسار برخوردار بود, از 1۳ اوان 
کودکی محمود به وی توجه خاصی مبذول می‌داشت., زیرا عمیقا به طبع 
حساس فرزندش پی برده بود. به همین لحاظ محمود را زیر نظر گرفته و 
در فرصتهایی که به دست می‌آورد فرزند دلبندش را با اصول مقدماتی فقه 
۵ گفنی و. انار آذبا ۵ شاعرانی. بای ؛ سعدی, حافظ, مولانا و غیره آشنا 
می‌نمود. صوت دلنشین محمود در همان دوران خردسالی همگان را به 

زائدالوصفی به آواز خوانندگانی مانند: طاهرزاده, ادیب خوانساری و تاج 
اصفهانی گوش فرامی‌داد و با استفاده از هوش سرشار و استعداد 
خدادادش از صدای این بزرگان بهره می‌گرفت. مضافاً این که در سال 
5 با احداث کارخانه برق در شهر خوانسار امکان به کارگیری از رادیو 
در سطح گسترده‌تری برای مردم فراهم گردید و محمود با شنیدن آوای 
هنرمندان مورد علاقه اش همه چیز را به فراموشی می‌ سیر د. 


در سال 1326 پدرش به طور ناگهانی رخت از این جهان بربست و فقدان 
پدر ضربه‌ی سختی به روح حساس محمود وارد ساخت و از طرفی او چون 
محیط خوانسار را برای پرورش و اعتلای استعداد بیکران خود محدود 
می‌دید. مدت زمان کوتاهی پس از درگذشت پدر به تهران عزیمت و در 
مدرسه‌ی ادیب به ادامه‌ی تحصیل پرداخت و ضمن ان از هر فرصتی به 
منظور فراگیری ردیفها و گوشه‌های موسیقی ایرانی استفاده می‌کرد و در 
اين راستا به تدریج پایش به محافل هنری گشوده شد و با هنرمندانی 
فراخور سن و موقعیت آن زمان خویش آشنا گردید. 

در سال 1335 استاد ابوالحسن صبا در محفلی با صدای محمودی 
خوانساری اشنایی حاصل نمود و به مصداق قدر زر زرگر شناسد. این 
ابرمرد موسیقی اصیل ایرانی, صوت محمودی را بسیار گرم و با اصالت 
یافت و به نامبرده علاقمند گردید و از وی دعوت نمود تا نسبت به تکمیل 
ردیفهای موسیقی و گوشه‌های مختلف و متنوع هنر آواز زیر نظر وی به کار 
بیردازد و به تصدیق کسانی که ناظر و مطلع بر دیدارهای بعدی استاد 
ابوالحسن صبا و محمود خوانساری بوده‌اند, استاد صبا به دلیل شناخت 
صحیحی که از نجابت و شخصیت و نیز آینده صدای محمودی به دست 
آورده بود در کار تعلیم وی اصرار و علاقمندی زیادی نشان می‌داده است 
لکن متاسفانه به علت درگذشت استاد صبا این ارتباط دیری نیایید و 
محمودی خوانساری در سال 1337 تهران را به قصد شیراز ترک ردو آنجا 
با رادیو شیراز به همکاری پرداخت. استاد محمود محمودی خوانساری 
علاوه بر اجرای برنامه, سرپرستی موسیقی اصیل رادیو مذکور را نیز به 
عهده داشت. برنامه‌های هنری محمودی خوانساری با اقبال مردم شیراز 
روبرو و به سرعت چهره‌ای شناخته شده بشمار امد. این هنرمند در نیمه 
دوم سال 1338 به تهران مراجعت و به دعوت شادروان داود پیرنیا در 
برنامه‌ی مشهور «گلها» به همکاری پرداخت. اولین کار هنری محمودی 
خوانساری «برگ سبز شماره‌ی 6 بود فان ان پس آثا ر ارزنده‌ی متعددی 
را تحت عناوین: «گلهای رنگارنگ, برگ سبز, شاخ گل و گلهای تازه» در 
کنار اساتید و ,هنرمندان بو کوج چون شادروان: مرتضی محجوبی؛ احمد 
عبادی, خست | ند یعی؛ پرویز پاحقی, همپون خرم» حسن کسائی, جلیل 
شهناز, فرهنگ شریف و شادروانان لطف اه مجد و رضا ورزنده به وجود 
آورد. ۳ 

محمودی خوانساری در اواز از صدایی گرم و سبکی مخصوص به خود 
برخوردار بود. وی ضرب را خوب می‌شناخت و می‌نواخت و در اجرای 
قطعات ضربی احاطه‌ای کامل داشت و به سه‌تار نیز علاقمند و آشنا بود. 
وی در اثر مطالعات مستمر در امر شعر و موضوع تلفیق شعر و هنر آواز 

شناخت عمیقی در این کسب نموده بود که در اثار جاودانه‌ی وی این تاثیر 


به خوبی مشاهده می‌ شود. 

محمود محمودی خوانساری از سال 1349 در برنامه‌ی «نوایی از موسیقی 
ملی» که با سرپرستی اد الله. ملک و همکاری دکتر منوچهر جهانبگلو 
تدارک می‌یافت همکاری فعالانه‌ای را آغاز نمود. «نوایی از موسیقی ملی» 
به سرعت در میان هنردوستان و عاشقان موسیقی اصیل مقبولیت یافت و 
ترانه‌های ارزنده و به یادماندنی «مرغ شباهنگ» در مایه افشاری, 
«میخانه» در مایه دشتی» «سکوت و مستی» در سه‌گاه هر سه از 
ساخته‌های باارزش اسدالله ملک 0 پرپر» ساخته فرهنگ شریف.: 
می‌باشد. طی مصاحبه‌هایی که با محمودی خوانساری به عمل آمده. وی 
همواره عنوان می‌داشته که قبیله‌اش همه از عالمان دین بوده‌اند و به دلیل 
همین قرابت و وابستگی زندگی و آثار هنری وی مشحون از جنبه‌های 
روحانی و عرفانی بوده و از معنویت خاصی برخوردار می‌باشد. این هنرمند 
ازاده از شرکت در محافل و مجالسی که با روح هنر واقعی مغایرت داشت 
دوری می‌جست و در جهت اعتلای هنر خود تلاشی وافر داشت. استاد 
محمودی همواره خود را یک طلبه میدانست و با تواضع عنوان می‌داشت 
که از همه بزرگان موسیقی ایران کسب فیض کرده و همه را استاد خود 
بتثتمار می‌آورد: انستاد فرزانه با .وجود فرضتهای. بسیار .متانشبی که وی .را 
قادر به استفاده در امور مادی در سطحی بالا قرار می‌داد, با اعتقاد به اين 
که هنر یک ودیعه‌ی آلهی است هرگز خود را الوده‌ی موقعیتهای کاذب نکرد 
و در انزوا و بی‌نیازی کامل زندگی را سپری و سرانجام در دوم اردیبهشت 
ماه سال 1366 هجری شمسی دنیای فانی را ترک و روحش به ۲ 
رضوان پرواز نمود. روانش شاد. 

حضور گسترده و بی‌سابقه‌ی علاقمندان به هنر آواز موسیقی اصیل و سنبی 
و توده‌ی مردم در مجالس متعددی که به مناسبت درگذشت این هنرمند دل 
سوخته برگزار گردید و نیز تجلیل بی‌سابقه رسانه‌های گروهی از استاد 
محمودی خوانساری خودر گواه بر وجود صفات ِِ فوق‌الذکر نزد این 
هنرمند والا بوده است. برگرفته از کتاب :گلزار مشا شا هیر 


ش هی زیر واگ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

امیر ملک محمودی 
محل تولد الیگودرز 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


اینجانب امیر ملک محمودی فرزند جواد شماره شناسنامه: 1347 متولد 
1 صادره از الیگودرز لرستان پس از تحصیلات دوره راهنمایی در 
ِِ «مغانک سفلی» از توابع شهرستان الیگودرز در سال 1368 وارد 
ه علمیه قم شدم و در کار دروس حوزژوی به درس‌های کلاسیک نیز 
ادامه دادم و نیز کلاسهای کامپیوتر. ورزش, نویسندگی. روش تحقیق و 
نگارش, دوره‌های تربیت مربی کودکان و نوجوانان. دوره تربیتی مربی 
قرآن و مهارتهای تبلیغ و تخصصی تبلیغ را نیز با موفقیت طی نمودم. 
در کنار تحصیل با جدیّت و در حد توان به تبلیغ علوم اسلامی در سطح 
شهرستانها مساجد, روستاها, مدارس, دبیرستان‌ها, دانشگاهها, زندانهای 
مختلف در سراسر کشور پرداخته و سپس به عشق و علاقه‌ای که به 
نوشتن داشتم از سال 1380 تاکتون به کارهای مقاله تویسی و توشتن 
ادامه داده که در سال 1374 با جدیت به کار چاپ و نشر روی اوردم که 
تاکنون به لطف الهی توفیق داشته‌ام بیش از پنجاه اثر در زمینه‌های 
فعنلی: دیتی» اتماعی:سانواد کی روان شتاسی. خوانان: تالیف تمایم. 
اکثر کتب اینجانب به بیش از بیست بار تجدید چاپ شده‌اند و بعضی از 
تألیفات اینجانب در سطح کشور در وزارت خانه های مختلف و سایر مراکز 
به صورت کتاب مسابقه انتخاب شده است و فعلاً نپز با عنایت باری تعالی 
و عشق و علاقه‌ای که به کار ی : پژوهشی ۵ تالیف دارم با تمام توان 
مشغول به کار نوشتن و تالیف هستم. 


محمودی, حسن 
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ملیت:ایران 

حسن محمودی 
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. اینجانب حسن محمودی متولد1356درمحمدشهر کرج می باشم درسال 
6 بواسطه اشنایی بااقای محسن عباسی راهی حوزه علمیه اصفهان 
شتدم «درآنجا آز,‌شخضر آشاتیة مر کمازسون ایت الله مطاهزی .هایت الله 
ناصری دولت ابادی وایت الله مهدوی وحجم اسلام اقایان عبودیت 
وکشکولی ومعمارمنتظرین ودیگربزرگان بهرهها بردم 


محمودی, کریم 


قرن:14 

ی 

سید 9 محمودی معروف به پاره‌دوز) در بازار چهل تن تهران از 
مردانی بود که در آثر تقوا و پاکی و صفا و معنویت و قدس و ورع و اخلاص 
و ولایت واجد مقام تشرف شده و واسطه فیض بود در عصر خود و بزرگان 
علهاء ابر ار تقرآن مانند مرجوم ات‌اللد عا< آقا یحیی سجادي و آپت‌الله 
حاج شیخ مرتضی زاهد و ثقةالاسلام آشیخ محمدحسین زاهد و ات حاج 
میرزا سید علی مفسر صاحب (مقتنیات) و ایت‌الله حاج شیخ محمود 
یاسری و رهم به او عفد و وتوق و اطمیان و اعتماه داشتند و او را 
صاحب کرامات و مقامات معنوی می‌دانستند. 

جناب حاج میرزا محمد جمالی که از اخیار و اهل فضل است برای نگارنده 
حکایت نموده از قول فرزند آن مرحوم اقای حاج سید علی (جورابی) 
معاصر که گفت وقتی مبلغ شش هزار تومان مقروض شدم و بسیار 
ناراحت و پریشان که اين مبلغ را از کجا بپردازم. 

پس شبی با ناراحتی خوابیدم در خواب مرحوم پدرم آقا سید کریم را دیدم 
گفت پسرم چرا آنقدر نگران و افسرده‌ای گفتم برای این قرضم ناراحتم. 
فرمود فردا صبح برو نزد فلان تاجر بگو به حواله من شش هزار تومان 
بدهد پس مبلغ را گرفته و به قرضت بده از خواب بیدار شدم و صبح در 
مغازه آن تاجر رفتم تا مرا دید کفت اسید علی. برای .شش هز از تومان 
آمدی من منتظر تو بودم. 

پس فورآً آن مبلغ را به من داد و رفتم قرضم را اداء کردم. از اين قبیل 
حکایات از آن مرحوم بسیار است که برای نمونه همین کافیست مرحوم 
سید کریم بنابر پیش‌بینی و اطلاع خودش به بعضی از دوستانش به کربلا 
ی 


محمودی. محسن 


قرن:15 
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سید محسن محمودی 
فحل تلد : محلات 
تاه ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/1 


زندگینامه علمی 
اینجانب در سال 1360 توفیق تشرف به حوزه علمیه قم یافتم. در مدرسه 
مرحوم آیةالله العظمی گلپایگانی قدس سره مشغول تحصیل شدم؛ سپس 
در درس شرح لمعه مرحوم آیةالله وجدانی فخر(ره) حضور یافم؛ مکاسب 
را در محضر مرحوم آیةالله پایانی (ره) و بالاخره کفایه را در محضر آیةالله 
تیار مدظله خواندم. . خارج فقه و اصول را در محضر آیةالله العظمی 
شکارم یر اوق مدطله اغار. کردض بالاخرن که انسان را ستن از 0 نشال 
ادامه داده و نظر به تعطیل شدن اصول ایشان, یک دوره اصول را در 
محضر حضرت آیةالله سبحانی مدظله خواندم در درس فقه حضرت آیات 
عظام فاضل لنکرانن,-صافی کلایکانی فدطله و کیری هر (ره) حضور بافتم. 
از محضر حضرت آیةالله جوادی اشای در تفعسیر و حضرت آیةالله مظاهری 
در اخلاق بهره‌مند شدم. فلسفه را در محضر آیةالله ممدوحی آموختم. 
سپس در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی دوره چهار ساله را 
گذراندم ۰ هم اکنون نیز در دانشگاه آزاد اسلامی, حوزه علمیه و دانشگاه 
شهید محلاتی تدریس داشته و توفیق همکاری با رادیو معارف را به عنوان 
کارشناس داشته‌ام.بیش از 10 سال است که با انتشار مقالات و مطالب 
در زمینه‌های_ گوناگون در دو هفته‌نامه فرهنگ اسلام در کر هه مطبوعات 
حضور دارم.آنچه که نوشتم امتثال امر بود وگرنه هرگز خود را لایق 
ندانسته و آنچه نصیبم گردیده به برکت دعای خیر والدین و فضل الهی بود 
که امیدوارم توفیق شکر گذاری آن را داشته باشم. 


محمودی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محجمد وه 

محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1340/1/1 


سال 1354 وارد حوزه علمیه شیراز شدم و در مدرسه حکیم که زیر نظر 
شهید محراب آية الله دستغیب فدسر سره اداره می شد مشغول : 

شدم. ادبیات را تزد اساتید بزرکوار آقایان: سید مخمود ایة اللهی ۳ 
هاشم دستعغعیب خواندم. منطق را نیز نزد مرحوم 4 الاسلام والمسلمین 
سید احمد آبة اللهی تلمذ نمودم. سال 1356 وارد حوزه علمیه قم شده و 
در مدرسه حجتیه ساکن شدم اصول فقه را نزد مرحوم حجة الاسلام و 
المسلمین سلطانی (امام جمعه اردستان) خواندم و شرح لمعه را از حجح 
اسلام آقایان باکوئی (زین العابدین) و وجدانی فخر قدس سره آموختم 
رسائل را نزد جناب حجة الاسلام سا تا ی اش دس 
زاده خواندم. مکاسب محرمه را نزد حجة الاسلام ی 
محقق داماد خواندم و بیع را از مرحوم آية الله شیخ نقی ستوده آموختم 
خیارات مکاسب را نزد اية الله علوی گرگانی خواندم. استاد کفایه مرحوم 
آية الله ستوده می باشند که عمده آن را نزد وی خواندم و بخشی از آن را 
نزد زا الله محسن دوزدوزانی و اندکی نیز نزد مرحوم آقای تیا 
خراسانی خواندم. شرح منظومه سبزواری را نزد اية الله ممدوحی خواندم 
و در درس بداية الحکمه اقای جلیلی تبریزی شرکت کردم. 

از سال1363پس از پایان سطح. نزد حضرات ایات عظام مکارم شیرازی. 
فاضل لنکرانی, مرحوم میرزا جواد تبریزی قدس سره دروس خارج فقه و 
اصول را خواندم که البته دوره کامل اصول را نزد اية الله العظمی مکارم 
شیرازی دامت برکاته. همزمان در درس فقه معظم له نیز شرکت می 
کردم کتاب الحح و حدود و دیات را نزد اية الله العظمی فاضل لنکرانی 


دامت برکاته تلمذ نمودم و کتاب الصلاة را نزد مرحوم میرزا جواد تبریزی 


قدس سره خواندم. در کنار دروس اصلی حوزه هم زمان در محضر عموی 
پدرم مرحوم ایة الله علامه محمد باقر محمودی قدس سره به تحقیق و 
تصحیح در متون حدیث و تفسیر به ویژه مناقب اهل بیت عصمت و طهارت 
اولین اثری که منتشر شد فهرست جامع و کامل شواهد التنزیل حاکم 
حسکانی نیشابوری بود که به عنوان جلد سوم این کتاب ارزشمند در سال 
1 هجری قمری به چاپ رسید. اکنون در جاهای مختلف علمی و چند 
مرکز تحقیقاتی به پژوهش ,تالیف و تصحیح متون حدیثی اشتغال دارم که 
علمی و هیئت امناء ان نیز می باشم , همچنین در بخش تحقیقات کتابخانه 
بزرگ ایة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره با جمعی از دوستان به 
تالیف مجموعه ارزشمند در موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه 
مشغولم که تا کنون پنج جلد آن منتشر شده است که درسال 1385 به 
عنوان ممتاز کتاب سال حوزه دست یافته است. با دار الحدیث نیز همکاری 
علمی دارم. همچنین با میراث قرانی شیعه که زیر نظر کتابخانه تخصصی 
قران و وابسته به دفتر اية الله العظمی سیستانی منتشر میشود همکاری 
دارم. 


محمودیان, ناصر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

محمودیان, معروف به ناصر محمودیان, فرزند محمود که صدایی 
خوش داشت در تهران به سال 1312 متولد شد. تحصیلات ابتدایی. 
دبیرستان و دانشگاهی را تا فوق‌لیسانس ادامه داد و در حال حاضر 
بازنشسته می‌باشد. 

وی که از صدایی جوت و گرم برخوردار است. از سن 9 سالگی نزد پدر 
خویش اقدام به فراگیری موسیقی کرد و پس از آن وارد هنرستان عالی 
موسیقی آزاد گردید. 

ناصر محمودیان, در طول دوران فراگیری علم موسیقی از مکتب استادانی 
مثل: اسماعیل مهرتاش مدت سه سال. «اواز». «سنتور» نزد موسی 
خاخام مدت یک سال. «ویولن» نزد زنده‌یاد ابوالحسن صبا مدت سه سال 
از سال 1332 الی 1326, مدت دو سال برای فراگیری «ویولن» برای 
استفاده از سبک‌ها و روش‌های مختلف نزد برادران معارفی, مدت دو سال 
نزد خضوری که هنرمندی نابینا بود برای فراگیری «قانون» مدت دو سال 
نزد پالیزبان برای فراگرفتن نواختن «فلوت» و مدت پنج سال متوالی نزد 
ولی‌اله البرز و عباس زندی و مدتی هم تکنیک مضراب و سبک زنده باد 
رضا ورزنده را فراگرفت. سلفر را نزد موسیو پروان که اهل روسیه بود و 
به نواختن اکثر سازها آشنایی داشت مدت دو سال آموخت. 

ناصر محودیان, فعالیت‌های هنری ِ را از سال 1334 الی 1336 در 
از کنستر شماره6 اغاز و سلسیت ایز ین ارکستر بود و پس از دو سال 
همکاری با این ی اداری و ترک تهران همکاری او 
با اين ارکستر قطع گردید. ۱ 

وی پس از چندی در رادیو شیراز همراه با صدای اواز شادروان محمودی 
خوانساری سنتور می‌نواخت و ضمنا در همین رادیو, هفته‌ای یک بار هم 
فلوت سلو می‌نواخت, پس از مدتی در رادیو خرم‌اباد همراه با نوائی 
سنتور می‌نواخت و در این رادیو هفته‌ای یکبار ویولن سلو می‌نواخت. 

ناصر محمودیان, از هنرمندان خوب و با ارزش موسیقی سنتی ایرانی 
است که دور از سر و صدا هم‌اکنون به تعلیم و تربیت هنراموزان 
می‌پردازد و در حال حاضر سنتور, ویولن و اواز را تدریس می‌نماید و 
تعدادی پیش‌درامد و چهار مضراب ساخته که از کارهای خوب و 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


محوی یر آبازش: ملا باقر 
۰ 


5 یر وحم ق), عارف و شاعر, متخلص به محوی. از فضلا و عرفای 
شیراز بود و مدتها به تحصیل علوم عقلی و نقلی کوشید و از محضر حاج 
محمدحسن نایینی استفاده برد. وی معاصر رضا قلی خان هدایت. صاحب 
«مجمع الفصحا» (م 1290 ق)( بود. سرانجام در شیراز وفات یافت. از 
اثارش: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حديقة الشعراء (1612/ 3), الذریعه (1014/ 9), ریاض 
العارفین (281 -280), ریحانه (251 -250/ 5), طرائق الحقائق (247/ 
3 مجمع الفصحا (944/ 5). 


تفن ]نات 
ِِِِ 


۳۹ (حاح مخبرالسلطنه) مهدیقلی میرزا. از خاندان معروف 
هدایت و از بستگان رضاقلی‌خان هدایت است. وی از مطلعان تاریخ و 
فرهنگ ایزآن بود و در سیاست به متاصب عالی رسید. آنار بسیاری از خود 
بجا گذاشت که عبارتند از؛ 

1- فوائد الترجمان در تعلیم زبان فرانسه در دو جلد. 2- تحفةالافاق در 
تاریخ و جغرافیا. سیاست و اقتصاد اروپا. 3- گزارش ایران باستان یا 
تحقیقی در سلسله‌ی کیان. 4- مجمعالادوار در علم موسیقی 5- افکار امم 
در تحقیق مذاهب و تطبیق آن با جکمت. 6- ار 
چین و ژاين به عزم زیارت تالم 7- خاطرات و خطرات. وی تا آخر 
عمرش که 1334 شمسی می‌باشد مشغول تالیف و تصنیف بوده است. 
حاج مخبرالسلطنه در سال 1305 شمسی وزیر فوائد عامه گردید. در 
اردیبهشت 1306 به ریاست عالی دیوان تمیز منصوب شد و در خرداد 
6 برای اولین بار به نخست‌وزیری برگزیده شد و در دیماه 1309 
مجدداً نخست‌وزیر گردید. وی در چهارشنبه 22 شهریور 1334 شمسی 
در‌گذشت. 

حاج مخبرالسلطنه هدایت. از رجال سیاسی بود که پیش از این که خود به 
سیاست و پرداختن به آن علاقه داشته باشد, به موسیقی تمایل داشت ولی 
جو نامساعد و حال و هوای دوران زندگی او هدایت را به طرف سیاست 
صوق اه ولی یاه آين.مزد از عیی و عافد خویشن که:همان فوعن 
بوده. دنت انکشتید. ۵ در ظز افزضتی. که به..ذستت: می‌آوزد جه. سنوی آن 
می‌رفت. 

حاج مخبرالسلطنه هدایت به خط : نت آشنایی کامل داشت به همین سبب 
دو کتاب موسیقی از وی به رشته تحریر درآمده و از او به یادگار مانده 
است, هدایت بیشتر با سید مهدی دبیری و دکتر صلحی فا تن بود. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مختاری. ضیاء 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

در سال 3 شمسی میرزا محمدتقی مختاری هنرمند نامدار عصر, 
صاحب فرزندی شد که نامش را ضیاء نهادند, ضیاء در محیطی پرورش پیدا 
ِِ افراد ان از شخصیت‌های مشهور و معروف جامعه هنری ایران 
بوده‌اند. 

مرحوم میرزا محمدعلی سلطان‌الکتاب که خوشنویس دربار ناصرالدین 
شاه بود نیای ارجمند ضیاء است., قران‌هایی به خط خوش از این هنرمند 
توانا باقی مانده است. 

میراز محمدتقی مختاری پدر ضیاء, علاوه بر خوشنویسی در نقاشی 
شهره‌ی زمان خود بوده است و سمت نقاش دربار مظفرالدین شاه و 
محمدعلی شاه و احمدشاه قاجار را به عهده داشته است... از کارهای 
بسیار نفیس محمدتقی‌خان مینیاتورهایی است که روی قلمدان ترسیم 
کرده و قران‌ها و کتاب‌هایی است که به خط خوش نوشته و تذهیب کرده 
است خود ضیاء مختاری می‌نویسد: «در قدیم در امتداد ضلع جنوبی ارگ 
سلطنتی که محصور بود, و چهار در داشته است بازاری به نام «گلوبندک» 
وجود داشته است. در این بازارسرایی به نام «مجمع ‌الصنایع» از طرف 
ناصرالدین شاه ایجاد شده بود که کلیه صاحبان حرف و صنیاع از قبیل 
نقاشی و تذهیب کار و خوشنویس هر یک در انجا حجره‌ای داشتند و خود 
شاه نیز گاهگاه برای سرکشی و تشویق هنرمندان و رفع نیازمندی‌های 
آنان به آنجا می‌آمد. پدر من و عموهایم منجمله هادی تجویدی پدر آقای 
علی تجویدی نوازنده‌ی برجسته رادیو ایران در این محیط به نقاشی و 
مینیاتورسازی روی قلمدان و تذهیب و نویسندگی قران که هم‌اکنون هر 
یک از انها جزء اثار عتیقه می‌باشد اشتفغال داشتند... 

محمدتقی‌خان مختاری پس از چندی به سمت «رتوش کننده‌ی 
عکاسخانه‌ی» دربار سلطنتی منصوب شد و عمویش میرزا هادی تجویدی 
به استادی مدرسه‌ی کمال‌الملک رسید و میرزا مهدی تائّب عموی دیگر او 
در چاپخانه مجلس شورای ملی به کارهای هنری اشتغال ورزید. 

ناگفته نماند که هنر این خانواده منحصر به نقاشی و تذهیب و خطاطی 
نبود. خود مختاری می‌نویسد: «افراد خانواده‌ی من در جوار این هنرها با 
موسیقی نیز کمابیش آشنایی داشته‌اند, برادران ارشد من که فعلا از قید 
حیات آزادند به تار و سه‌تار ات نی داشتند و در مواقع فراغت نوازندگی 


می‌کردند.» 

ضیاع. سای اور افخیطی: که افراد ان.به: احمال و- اختضار. مغر فی. شداند 
پرورش یافت. خودش می‌نویسد: «دوازده ساله بودم که پس از اتمام 
تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه‌ی دارالفنون شدم, مدرسه دارالفنون در ان 
زمان مشتمل بر دبیرستان و مدرسه طب و داروسازی و مدرسه‌ ی موزیک 
و دارالمعلمین ورزش بود, تمام این رشته‌ها در همین محل فعلی منتهی در 
تنایق. ,یه تنتبی قدیم. کم.در طبقه‌ی فوقاتی: آن ادارات وزارت معارف و 
قرار داشت تدریس می‌شد... مدرسه موزیک در قسمت شمالی مجاور 
محل ورزش بود, اغلب که برای ورزش به انجا می‌رفتیم و همچنین در 
مواقعی که مدرسه تعطیل می‌شد صدای سازها و بخصوص ارکستری که 
هفته‌ای یک مرتبه عصر روزهای پنج شنبه نمرین می‌نمودند توجه مرا جلب 
می‌کرد و از آهنگ‌هایی که در ارکستر اجرا می‌نمودند خیلی لذت می‌بردم و 
همواره آرزو داشتم من هم شاگرد این مدرسه شوم و اغلب پای ایوان 
مدرسه‌ی موزیک می‌نشستم و مجذوب نواهای موسيقي می‌شدم, تا این 
که روزی در یکی از روزنامه‌ها اعلانی دیدم که مضمون ان قبول محصل از 
با رسمیت یافتن مدرسه‌ی موزیک می‌باشد. قریب یکصد نفر شائرد 
اسم‌نویسی کردند که من هم یکی از آنها بودم. 

بالاخره من به آرزوی خودم رسیدم ولی البته جلب موافقت یدرم در آن 
زمان خالی از اشعال نبود.جچون در آن زمان»به سم دیکری به هونسیفن 
نگاه می‌کردند و خانواده‌ها تعصب فراوانی داشتند که موسیقی را حرفه و 
شغل رسمی خود و فرزندان خود قرار ندهند از اين جهت پدرم با این که 
مردی روشنفکر بود ابتدا مخالفت کرد ولی بالاخره توسط نوی از عموهایم 
موافقتش را جلب کردم. , 
دوره‌ی مدرسه‌ی موزیک هفت تا هشت سال بود و در اين مدت شاگردان 
علاوه بر دروس علمی موسیقی از قبیل ِ موسیقی, سلفز, هارمونی, 
کمپوزیسیون, سازشناسی, ار کستراسیون یک ساز بادی و دو ساز دیگر 
(زهی و پیانو) را نیز فرامی‌ گرفتند. 

مختاری «هویدا» را به عنوان ساز بادی و ویولن و پیانو را به عنوان 
سازهای دیگر انتخاب کرده بود. مختاری می‌نویسد: «دقت و سختگیری 
استادن تا آنجا نود که از بکضد نفر. داوطلب تحصیل. در مدرسه‌ی موزیک 
هنگام فراغت از تحصیل فقط چهار نفر باقی مانده بودند و موفق به اخذ 
دییلم شدند که یکی از انها اینجانب بودم که در سال تحصیلی 1304 و 
1305 از تحصیل موسیقی فراغت حاصل کردم. و چون در میان سایر 
شاگردان مقام اول را احراز کرده بودم به دریافت مدال علمی نیز مفتخر 


گردیدم. 

وقتی از آقای مختاری پرسیدم اولین اثری که به وجود آوردید کدام است و 
در چه تأربخی ساختید گفتند. «اولین اثر هنری اینجانب ساختن و هارمونیزه 
کزردن:یک آهنی مارش بودر چون در مواقع امتحانات نهایی دییلم هر شاگرد 
می‌بایست علاوم.بر. توازند کی.دز برانر عمعیت آسنکن را که شخصاً تصلنیف 
کندخ و بزان» ار کشتتر. نوت انست ریق کند. این بود. که ان اهنی .وا 
ساختم و برای ارکستر نوشتم و در روز جشن فارغ‌التحصیلی به وسیله‌ی 
یکی از دستجات موزیک در صحن مدرسه اجرا و رهبری کردم.» 

ضیاء مختاری پس از فراغت از تحصیل بنا به تشویق مرحوم سالار معزز 
که ریاست مدرسه‌ی موزیک را بر عهده داشت به سمت هنر آموزی تثوری 
و هارمونی و سلفژ و تدریس سازهای بادی و پیانو و سیکل اول مدرسه 
استخدام شد و خود بنا به گفته‌ی خود وی «بعدها در زمان ریاست استاد 
ارجمند علینقی وزیری تدریس سلفژ و دیکته موسیقی کلیه کلاس‌ها و 
سازشناسی کلاس پنجم به اینجانب محول گردید. باید بگویم که اغلب 
استادان و هنرآموزان فعلی هنرستان موسیقی از شاگردان من بوده‌اند که 
ذکر نام آنان سبب طول کلام می‌ شود ». 

این هنرمند شایسته, خدمات ذیقیمتی به موسیقی کشور خود کرده است, و 
اولین شخصی است که پس از تأسیس دایره‌ی سرود و موسیقی مدارس.: 
مووبت و فباست آن زابر فده کید 

خود وی می‌نویسد: «در این زمان بنا , به پیشنهاد اینجانب و موافقت وزارت 
فرهنگ درس سرود و موسیقی جزء دروس امتحانی قرار و نمره‌ی 
این درس در امتحانات شاگردان ارزش مستقلی پیدا کرد... 

شاید این نکته چندان واجد اهمیت و درخور ارزش به نظر 1 ولی حقیقت 
امر این است که همین موضوع سبب شد که شاگردان توجه بیشتری به 
این رشته هنری مبذول بدارند و استعدادهای خفته بیدار شوند و آنان که 
مهری به این هنر. داشتند تراق یاد گرفتن. و.تکمیل. آن در خارج اقدام کنند, 
اگر بگوئیم همین امر در پیشرفت و توسعه‌ی موسیقی کشور تأخیر 
بسزایی داشته است سخن گزافی نگفته‌ایم. کف دی از اقدامات سود مند 
ضیاء مختاری تشکیل ارکستر بزرگی مرکب از سازهای بادی و زهی با 
شرکت در حدود سی نفر نوازنده جهت اجرای مارش‌ها و سرودها و 
آهنگ‌های غربی 9 شرقی است. مختاری آثار خود و قطعات برگزیده‌ی 
دیگران زا شخضا براق این از کستن می‌نوتیت .و به: اخر ای نها از خمله 
اثاری که با این ارکستر نواخته شده سرود درخت‌کاری. سرود هواییمایی 
سرود هنرستان دختران و سرود علم و هنر و نیایش پروردگار را باید نام 
برد. وی در برابر سوّال من که راجع به آثار ایشان بود گفتند: «علاوه بر 
سرودهایی که به مناسبت‌های مختلف و برای دبیرستان‌های مختلف 


ساخته‌ام که از جمله باید آهنگ‌های «دو خاطره» در بیات اصفهان, 
«آدمیت» در ماهور, «افتتاح ارکستر», «خواب آشفته», «شکوه‌ی عاشق», 
«والس زیبا», «تانگو شب‌های وصل یار» را نام ببرم». 
اين هنرمند عالیقدر علاوه بر قطعات فوق آثار دیگری که هر یک از نظر 
علمی و هضنری واجد ارزش خاصی است ساخته که به صورت جزوه‌ی 
مستقلی چاپ گردیده است. خدمت پرارزش دیگر ضیاء مختاری تألیف 
کتابی است در زمینه مبانی موسیقی ۳ این کتاب که عنوانش 
«خودآموز موسیقی» است شامل دو بخش نظری موسیقی و سلفژ 
می‌باشد و سالیان متمادی است که در مدارس تدریس می‌شود. مجاهدتی 
که اين هنرمند گرامی در تدوین این کتاب مبذول داشته جدا در خور تقدیر 
و تمجید است و از همین رو نیز وزارت فرهنگ به پاس خدمات و 
۳ ۳9 ایشان در دو لوبت مشارالیه را به دریافت نشان‌های 
درجه دوم و سوم علمی و همچنین تقدیرنامه‌های متعدد مفتخر ساخته 
ست. 
ضیاء مختاری درباره‌ی همکاری خود با رادیو چنین مرقوم داشته: «همکاری 
من با رادیو از سال 1320 آغاز می‌شود در اين هنگام استاد محترم علینقی 
وزیری ریاست موسیقی کشور و رادیو را برعهده داشتند. از ابتدا با سمت 
ریاست ارکستر و نوازندگی پیانو استخدام شدم سال 1324 به فعالیت 
هنری در رادیو اشتغال داشتم ولی به جهاتی که ذکر آن ضرورت ندارد 
دلسرد شدم و اصلاً از کار هنری کناره گرفتم و به بازرگانی و تجارت 
پرداختم. در شهریور ماه 1338 بنا به 9 شورای موسیقی رادیو 
مجددا , به همکاری با رادیو دعوت شدم.. 
این فترشته در آغاز کار چند 5 به 1 نوازنده پیانو در یکی از 
ارکسترهای رادیو به کار پرداختند و پس از آن به سرپرستی ارکستر نوین 
رادیو ایران انتخاب شد و علاوه بر عضویت شورای موسیقی, سرپرستی و 
هدایت این ارکستر را به عهده داشته است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


مختاری. علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳ مختا ری 

محل 7و : تیران کرون اصفهان 

تارعته ایرآ 

تاریخ تولد : 1338/9/2 

زندگینامه لصف 

از سال 1351 وارد حوزه علمیه قم. مدرسه المهدی زیر نظر آیت الله 
کلایکانن دمم از آساعد انا خل جصوات. ات مرحیم ایت الا عفد 
اشتهاردی, حسن امینیان. و... و اساتید حسین مظاهری , مرتضی ِِ 
خرس ان تا 0 خی شم رخا عالی: عهضا حاوانی : 
.. بهره بردم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر استفاده از اد 
ردو ار اشنا ی کین ات ماه زرف لیر حوانی احلی: یر 
سبحانی 1 یحیی انصاری شیرازی, مرحوم سید رضا 0 طاهرشمس, 
بسیاری از مراجع حاضر با بهره برده. و 0 رایج حوزه, نظیر, فقه, 
او رال سس وی تافو مرا شانت سایر اات حها وم رفن 
فصال فسات مش این رم قم اکرا بة..خفنه .ها عامید. تسایر 
شهرستانها می رفتم و به درس يا تدریس می پرداختم مثل حوزه علمیه 
فیروز آباد فارس حد ود 4 سال, خوانسار, حد ود 5 سال, و دو سال 6 13 و 
137 فصل تابستان در مدرسه نیم آواز. اصفهان نبحت نظر و اشراف آیت 
الا اضر اضتاس سود ها ادف اسفماه ار ۱ 
ناصری (درس لمعه) بهره می بردم.با شروع دوره های تخصصی تفسیر و 
علوم قران, کلام و... در حوزه علمیه قم, حقیر در اولین دوره تفسیر علوم 
قران شرکت کردم و تاکنون بخش عمده تلاش هایم در خدمت قران کریم 
و تفسیر است. در اولین دوره دانشگاه قم (آن زمان به نام مدرسه عالی 
قضابی و تربینی طلاب) و نیز اولین دوره دانشگاه تربیت مدرس شعبه قم 
مقطع فوق لیسانس که آن زمان در دارالشفاء تاسیس شد شرکت کردم و 
قبول شدم ولی حوزه علمیه را ترجیح دادم. ضمن تحصیل هرگاه موقعیتی 
مناسب بوده است به تدریس ادبیات. فقه, عقاید, علوم قران. علوم حدیثت 
و تفسیر پرداخته ام . بیش از ده سال است از طرف چند مرکز علمی و 


فرهنگی به کتابشناسی و داوری و ارزیابی کتاب , مقاله و ... اشتغال دارم. 
و یکی از تخصصهای حقیر, همین داوری کتاب است. اکنون عمدتا به تالیف 
و تصحیح و با مسافرتهای تبلیغی اشتغال دارم. موضوع مقألاتم به اقتضای 
زمان و نیازر و یا سفارش دهندگان در تفسیر, ترجمه از عربی, اخلاق, 
مسائل فرهنگی و اجتماعی, فقه, تاريخ, حدیث, نقد و بررسی, کتابشناسی 


و ... بوده است. 


مخصوصی, زین‌العابدین 
ِِ 


۳ 9 و کنار پهندشت ایران زمین, این وطن مقدس ما ایرانیان اگر 
کاوش و تقحص شود هستند انسان‌هایی که در طول حیات خود به عناوین 
مختلف به فرهنگ و هنر اين سرزمین خدماتی کرده‌اند و گمنام زیست 
کرده و گمنام زیست می‌کنند و از جهان هم گمنام می‌روند و چه خوب 
اه به 
سراغ هم رویم و به قول شاعر: 

«بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 

که تا ناگه ژ یکدیکر نمانیم» 

به هر حال زین‌العابدین مخصوصی یکی از نوازندگان تار و هنرمندان نسل 
گذشته است. که در کرمانشاه به سال 1306 خورشدی متولد شده است. 
وی از سال 1317 به هنر موسیقی علاقمند شد و با خرید ساز تاری از 
شخصی کلیمی به نام حاجی‌خان به مبلغ بیست و پنج ریال مشق ساز تار 
را نزد هنرمندی به نام حسن سرمست که دبیر موسیقی و سرود آموزش و 
پرورش کرمانشاه بود رفت. وی یکی از شاگردان خوب مرحوم 
علی‌اکبرخان شهنازی در آن زمان بود و با اکثر سازهای زهی اشنا و انها را 
می‌نواخت. 

زین‌العابدین مخصوصی حدود پنج سال بزد وی مشق تار را به طور گوشی 
و سینه به سینه فراگرفت و روزها مرتباً مشغول تمرین و نواختن می‌کرد و 
همین امر موجب ناراحتی اهل منزل را فراهم می‌نمود و او از فرط علاقه 
و عشق که به نواختن و تمرین داشت ساز تار را برمی‌داشت و به 
بیابان‌های اطراف شهر می‌رفت و از صبح تا شب با معشوق خود که همانا 
ساز تار بود خلوت می‌کرد و به راز و نیاز می‌پرداخت. گوش فراگیر و 
حساس وی و تمرینات بیش از حد و مداوم او موجب شد تا وی ۹ 
شیرین‌پنجه و خوش‌نواز گردد و دیری نبایید که وی در جشن‌های دبیرستان 
شاپور و دبیرستان اتحاد به صورت تکنواز و گروهی مشغول هنرنمایی شد 
و به محافل فرهنگی و هنری رفته رفته کشانیده شد. 

آوازه‌ی نوازندگی وی او را به قدری در زمان خود مشهور ساخته بود که 
مرحوم قمرالملوک وزیری وقتی به کرمانشاه رفت و در یکی از سالن‌های 
فرهنگی و هنری این شهر به اجرای کنسرت پرداخت گفت اواز مرا تار 
مخصوصی جواب دهد و همراهی نماید و او اين افتخار نصیبش شد که با 


بانوی اول آواز ایران همکاری نماید و مدت سه شب که قمرالملوک 
وزیری کنسرت داشت آواز وی را همراهی کرد و ناگفته نماند که شادروان 
قمرالموی وزیری درآمر حاصله از اين کنسرت را به نفع مستمندان به 
دکتر دانشور مسئول برگزاری کنسرت داد تا صرف ِ آنان, تماید. 
ضمناً که بهای بلیت در آن زمان عبارت از پنجاه ریال و ٍ یکصد ریال برای هر 
نفر بود که با استقبال بی‌نظیر مردم روبرو گشت. 

بس از کتسرت وی بنا به تقاضای قمرالملوک وزبری به تهران آمد و با 
دوران بود رفت و در ۳1 منزل , با بسیاری از ی و سرشناسان 
موسیقی ایرانیٍ آشنا گردید و پس از دوازده روز که مهمان هنرمندان 
تهران بود مجددا به زادگاه خود کرمانشاه مراجعت می‌نماید و به اجرای 
برنامه‌های موسیقی می‌پردازد. ۱ 

در سال 1337 بنا به تقاضای رادیو کرمانشاه به استخدام ان اداره 
درمی‌اید و همکاری خود را به صورت تکنواز و نوازنده ارکستر همراه با 
سایر هنرمندان نظیر: طاهر معینی رهبر ارکستر, فریدون مرادی خواننده, 
جواد مّکری نوازنده ضرب, غلامشاه صادق‌پور نوازنده ویولن. میرزا اقا 
سال همکاری مداوم. بنا به اختلاف و اشکالی که برای وی با گردانندگان 
رادیو در ان زمان بروز کرد. وی همکاری خود را با رادیو قطع کرد و اقدام 
به تدریس به هنرجویان ساز تار کرد. , 

زین‌العابدین مخصوصی, یکی دیگر از افتخارات دوران زندگی هنری خود 
را همکاری با زنده‌یاد استاد شیخ حسین داودی در کرمانشاه می‌داند که 
علاوه بر همکاری با او بسیاری از گوشه‌های دستگاه‌ها را از وی فراگرفته 
است. وی در سال 1356 برای تحصیلات عالیه فرزندان خود به تهران آمد 
و تاکنون در تهران مقیم می‌باشد و به تدریس ساز تا به طور خصوصی به 
چند شاگرد که هر وقت حال و هوائّی داشته باشد می‌پردازد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

9 بن محمدطاهر بن نادر بن محمدطاهر تبریزی خیابانی معروف 
به مدرس خیابانی (و. 126 ف. 1373 0 .ق) مولف ریحانةالادب در تراجم 
و شرح حال اطبا و علما و عرفا و حکما و ادبا و فضلا با ذکر کنیه و لقب 
آنها. مدرس 2 غیر از و نات دیگری نیز دارد که برخی 
از آنها عبارتند از: «حیاض الزلائل فی ریاض المسائل» در شرح کتاب 
طهارت از ریاض که معروف به شرح کبیر است. دیگر «فرهنگ بهارستان» 
در مرادفات فارسی. دیگر «فرنگ نگارستان» در لفت فارسی. دیگر 
«فرهنگ نوبهار» در لفت فارسی, نکر کتاب «غایة‌المنی فی تحفیق 
الکنی» در بیان کنیه‌های حیوانات در زبان عرب. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


مدرس رضوی خراسانی. محمدتقی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1365 -1274 ش), محقق, دانشمند. مصحح و استاد دانشگاه. پدرش.: 
میرزا محمدباقر, از علمای بزرگ خراسان و مدرس اول آستان قدس 
رضوی بود. در مشهد به دنیا امد. تحصیلات ابتدایی را در مدارس جدید 
زادگاهش فراگرفت. سپس به اموختن علوم قدیمه نزد اساتید ان زمان 
پرداخت. وی کتابهای «مغنی» و «مطول» تفتازانی و قسمتی از شرح 
«منظومه» حاج ملا هادی سبزواری را نزد میرز | عبدالجواد ادیب نیشابوری 
ای ری اس ای و ی ی 0 
لمعه», در فقه و «قوانین». در اصول را نزد پدر خواند. سپس از محضر آقا 
بزرگ حکیم استفاده نمود و «شرح هدایة» و «شرچ اشارات» را نزد او 
خواند. آنگاه مدتی از درس خارج فقه و اصول آیت‌الله قمي و آیت‌الله آقا 
میرزا محمد اقازاده استفاده کرد. در 1298 ش به تهران امد و از محضر 
اقا سید محمد تنکابنی و اقا میرزا محمدطاهر تنکابنی بهره برد و به تکمیل 
تحصیلات قدیم و جدید خود در مدارس سیهسالار و آلیانس پرداخت. او از 
0 ش به معلمی و ناظمی مدرسه‌ی سیهسالار (شهید مطهری فعلی) 
و تدریس در مدارس دارالفنون, علمیه,. معرفت و شرافت پرداخت و بعد 
از 917 ش‌ به معلمی و بعدها به سمت استادی دانشکده‌ی علوم معقول 
و منقول منسوب گردید. وی نزدیک دو سال همکار علامه‌ی دهخدا در 
تکمیل «لغت نامه» بود. از آثار وی: «احوال و آثار خواجه نصیرالدین 
طوسی»: «تاریخ رجال خراسان»؛ «تاریخ مشهد رضوی»: رساله‌ای در 
«علم عروض»؛ تعلیقات «حديقة الحقیقة» سنایی؛ تصیحح «المعجم فی 
معاییر اشعار العجم»؛ تصحیح و اهتمام «اساس اللاقتباس» خواجه 
نصیرالدین طوسی؛ تصحیح «تاریخ بخارا»؛ تصحیح «دیوان» سید حسن 
غزنوی؛ مقدمه و تعلیقات «ترجمه‌ی میزان الحعمة» خازنی؛ اهتمام در 
اننشار کتابهای: «شجره الحعمة» خازنی؛ اهتمام در انتشار کتابهای: 
«شجره‌ی طیبه», در انساب سلسله‌ی سادات علویه رضویه., «دیوان» 
انوری و «دیوان» سنایی غزنوی.[1] 


پر وهستحر : 

تولد: 1313(1274 ق.)؛ مشهد. 

درگذشت: 28 تير 1365. 

سید محمدتقی مدرس رضوی خراسانی تحصیلات ابتدایی را در مدارس 


جدید مشهد فراگرفت و سپس به آموختن علوم قدیمه نزد اساتید آن زمان 
پرداخت. در سال 1338 ق. به تهران امد به تکمیل تحصیلات قدیم و جدید 
در مدرسه قالش سپهسالار و مدرسه الیانس پرداخت. وی پس از مدبی از 
فقوت پدرش که مدرس استان قدس رضوی بود, به مدرسی نایل امد و 
بعدها به عضویت معارف درآمده و در مدارس مشهد و از سال 1310 در 
مدارس تهران به ندریس اشتغال یافت. پس از تاسیس دانشگاه به 
استادی در دانشکده‌ی معقول و منقول و دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی 
انتخاب گردید. ۱ 

از اثار اوست: تصحیح اثار علوی يا کائنات جو (ابوحاتم مظفر اسفزاری, 
9 احوال و اثار خواجه نصیرالدین طوسی (1334): احوال و اثار 
ملک الشعرای بهار (به اهتمام عبدالحمید عرفانی)؛ اساس الاقتباس (خواجه 
نصیر طوسی, 6 ): بیست باب در معرفت اسطرلاب (به اهتمام, 
1 تاریخ سار (به اهتمام. ۹ تعلیقات حديقة ات 7 
شريعة الطريقة (حکیم سنایی؛ به اهتمام, دو 1 , تصحیح دیوان 
حکیم سنائی (1320): تصحیح دیوان سید حسن غزنوی (1328)؛ تصحیح 
دیوان انوری ابیوردی (دو جلد. 0 -1336)؛ شجره‌ی ظییه. (تالیف 
قح سر رضوی, ی تصحیح و تهیه‌ی مشجرات, ۹ شرح 
حکیم را (1348)؛ فحیل ان (ررا رد تاریخ زندیه, از ابوالحسن 
گلستانه, 1319): تصحیح مجموعه رسائل خواجه نصیر طوسی (شش 
رساله. 1335)؛ تصحیح المعجم فی معاییر اشعار العجم (اثر نظامی 
عروضی, از روی نسخه تصحیح محمد قزوینی,. 1336)؛ ترجمه‌ی میزان 
الحکمه (اثر عبدالرحمن خازنی» متن قدیمی. 1346)؛ یادبود هفتصدمین 
سال خواجه نصیر طوسی (1335, با مقدمه‌ی موسی عمید). تاریخ شهر 
مشهد نام کتاب دیگری است که در سال 1313 به مناسبت ساختمان 
آرامگاه فردوسی تالیف شند: 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] طبقات اعلام الشیعه (قرن 7247 14), فهرست 
کتابهای چایی فارسی (3435 ,73047 2 ,913 ,177 ,125 1). کیهان 
فرهنگی (س 1. ش 8, ص 14 -3, س 3 ش 8 ص 40), مولفین کتب 
چاپی (255 -254/ 2). 


مدرس رضوی؛ محمدعلی 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(1311 - :و12 ق), عالم دینی, فقیه. اصولی, مجتهد., رجالی, محدث؛ 
مدرتتن واعارف. در مشهد به دنيا آمد و -مقدمات: را در آنجا فراگرفت, در 
3 اش به نجف رفت و در مدت بیست سال در محضر شیخ مرتضی 
انصاری و شیخ مشکور حولاوی نجفی و شیخ راضی نجفی و دیگران تلمذ 
نمود و ملازم بحثهای انان بود تا به درجه‌ی علمی بالایی رسید. او به افتخار 
دریافت اجازه از شیخ انصاری نایل شد. سپس به ایران بازگشت و در شهر 
خود به تدریس و تألیف پرداخت. در مشهد درگذشت و در رم رضوی, در 
دارالضيافة, دقن شند. از اباز تن حاشیه بر «القوانین»؛ حاشیه بر «شرح 
لمعه»؛ «رسالة فی الدراية و الرجال»؛ «رسالة فی للهیئة»؛ شرح 
«الشرایع»؛ «نتایج الافکار». تقریراتی در اصول فقه؛ «تقریرات الفقه»؛ 
رساله در «مقدمة الواجب»؛ رساله در «اقسام الولایات»؛ «احکام 
الغصب»؛ «منجزات المریض»؛ «اساس الفقه»؛ «مطالب الحکمة». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (16/ 10), الذریعه (255/ 25 ,44 24 
06 ۵ ۱ 6) طبقات اعلام الشیعه (قرن 1454 -1453/ 
4 معجم رجال الفکر و للادب فی النجف (604 -603/ 2), معجم 
المولفین (17/ 11), مکارم لاثار (1079 -1078/ 4). 


مدرس زنوزی, عبدالله 
فرن:13 


ات ی ۳ ۳ 
(وف 1257 ق), عالم دینی. حکیم و عارف. در زنوز اذربایجان به دنیا امد. 
وی پدر اقا علی زنوزی است. در جوانی به خوی رفت و ادبیات و علوم 
عربی را در انجا تکمیل نمود. به طوری که به ملا عبدالله نحوی شهرت 
یافت. آنگاه به عتبات رفت و در کربلا در محضر صاحب «ریاض» به تحصیل 
فقه و اصول مشغول گشت. به آورده‌ی «ريحانة الادب» در حوزه‌ی درس 
شه مه محاهه متا ام سوم فقو اصول را تکمین کرد . سپس 
به قم رفت و «قوانین» را نزد مولف این کتاب, میرزای قمی, خواند. پس 
از آن به اصفهان رفت و تحصیل حکمت نمود و از طرف استادش ملا علی 
نوری به مدرسی مدرسه مروی تعیین شد و مدت بیست سال به تدریس 
اشتغال داشت. او کتاب «الانوار الجلية فی کشف اسرار الحقائق العلویة». 
که شرح «حدیث کمیل» يا شرح «حدیث الحقیقة» است, را در 1247 ق. 
به فارسی, نگاشت. از دیگر آثار وی: «لمعات الهية فی الحکمة الربوبية». 
در اثبات واجب الوجود و صفات او؛ حاشیه بر «اسفار» ملاصدرا؛ «رساله 
علیه». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان آذربایجان (11), الذریعه (205 ,197/ 13 
۷0 6 ) ریحانه (391 -390/ 2), طبقات اعلام الشیعه (قرن 765/ 13). 
طرائق الحفاثق (506/ 3). 


قرن:14 

ی 

(ح 1340 -1258 ش), طبیب, خطاط. نقاش. موسیقیدان و شاعر, 
متخلص به صفاءالحق. وی گاهی در شعر صفا نیز تخلص می‌کرد. نسبش 
از جانب پدر به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد و از طرف مادر منسوب به 
علاءالدوله سمنانی است. در کردستان به دنیا آمد و در پیج سالگی همراه 
خانواده‌اش به همدان منتقل شد و مقدمات علوم فنون را نزد استادان آنجا 
اموخت. وی طبیعیات و الهیات و فلکیات را نزد مشکاخ الملک, محمدعلی 
میرزا پسر خسرو میرزا قاجار,. و طب قدیم را نزد حاج میرزا حسین, 
نواده‌ی کوثر علیشاه. و نقاشی و تذهیب را نزد صنیع‌الملک و میرزا حسین. 
پسر سمیعای نقاش, و طب جدید را نزد میرزا محمد صحت بخش و دکتر 
نجفقلی خان عراقی و موسیقی را نزد میرزا حسینقلی و سید احمد خان 
ساوجی و عرفان را نزد حاج عبدالوهاب شوشتری فراگرفت. صفاء الحق در 
فاصله‌ی سالهای 1284 -1275 ش به ایرانگردی و سپس جهانگردی 
پرداخت و از مصر و سودان و عراق دیدن کرد و چند سال در بمبئی سکنی 
گزید و. معلومات و تجربیات طبی خود را تکمیل. کرد و دز آنجا به سک 
هندی شعر سر ود و بعد از 10 تال که پیروی از این سبک وی ارات 
مشوخ شدح بودر آن شیوم زا به آین کشنور باز خرداند. در واقع صفا مجدد 
غزل سبک هندی در ایران انسنت: وی در هندوستان از محضر بزرگان اهل 
عرفان نیز بهره‌ها برد. پس از بازگشت از هند, با معلوماتی که از طب 
قدیم داشت و تجاربی که در معالجات جدید آموخته بود مطبی در همدان 
گشود. در ح 1293 ق وزارت معارف به وی گواهینامه‌ی طبیب مجاز اعطا 
کرد و او را به عنوان نماینده‌ی دولت جهت ابله‌کوبی منطقه‌ی اسداباد و 
سپس ریاست بهداری ان منطقه اعزام نمود. او در موسیقی نیز دست 
داشت و سه تار را نیکو می‌نواخت. وی همچنین خط خوبی داشت و به فن 
نقاشی و سوزن‌دوزی آشنا بود. او «سفرنامه»ای به خط خود نوشته و آن 
را به نقاشی‌هایی از هنر خود مزین ساخته است. وی را در کنار مرقد 
باباطاهر, در همدان, به خای سیردند. از دیگر آثارش: «رساله پدگجی» یا 
«بداگوزی», در تربیت؛ رساله‌ی «نمکدان», آمیزه‌ای از نظم و نتر و جد و 
هزل؛ مثنوی «پهلوی نامه». در انتقاد بر حکومت رضاخان و مخالفت با 
کشف حجاب؛ رساله «بزبزگان», در دامپزشکی؛ «کلیه» در پاسخ به 
سوّالات ادبی و کلام و مذهبی؛, که ناتمام است؛ قصاید و مثنویات و 


قطعات. که از جهت مواد تاریخ و فولکلور همدان دارای فواید است؛ 
«دیوان» غزلیات؛ که در آن بیشتر به صائب و سبک هندی نظر دارد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :بزرگان و سخن‌سرایان همدان (318 -315/ 2( کیهان 
فرهنگی (س 5 ش 10, ص 40 -39). 


ِِِ 


سال ِ 36 1, مر تبه هی استاد, رشته: فقه و مبانی اسلامی, 
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه: فردوسی مشهد 

گذراندن تحصیلات حوزوی نزد اسانید عظام مشهد حاج شیخ هاشم مدرس 
قزوینی, حاج میرزا احمد خراسانی. حاح سید محمدهادی میلانی و اخذ 
درجه اجتهاد در سال 13360. 

مرتبه علمی: , 

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 
7 تاکنون. 

زمینه‌های هی و تحقیقاتی: 

مطالعات و پژوهشهای فقهی و مدذهبی, تألیف کتاب >مسندالنبی < شامل 
هزاران حدیت نبویه فقهی در پاسخ به اهل سنت که احادیث امامیه را 
فتاوای شخصی ائمه تلقی می کنند. تألیف کتاب تاریخ فقه شیعه و فقهای 
بزرگ آن مذهب. عضویت در مجمع تقریب بین‌المذاهب و بنیاد نهج‌البلاغه, 
سفرهای تحقیقاتی به کشورهای اسلامی. حضور در بیش از 20 سمینار و 
کنگره داخلی و خارجی و ارائه مقالات در زمینه علوم اسلامی, راهنمائی. 
مشاوره و نظارت بر 34 پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 

تالیغات 

تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 25 

تعداد تألیفات (نگارش پا ترجمه کتاب) بزبان خارجی: 4 

زمینه لین تألیفات: 

علم‌الحدیث, فقه و مبانی اسلامی, کتابشناسی, تاریخ اسلام. 

مقالات 

تعداد مقالات بزبان فارسی: 42 تعداد مقالات بزبان خارجی: 2 

تاریخ مشاهیر اسلام, کتابخانه‌های اسلامی, کلام و اعتقادات. مزارات 
خراسان, میانی حقوق اسلامی. 

برگرفته از کتاب :شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد 
سوم) 


مدیری, محمود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ما3 ره به سال. 1313 در شهز سزسبز و ژیبای خرم‌آباد متولد شد 
و پس از طی تحصیلات ابتدایی از سن چهارده سالگی به واسطه علاقه 
فراوانی که به علم موسیقی و نواختن و فراگیری یکی از آلات موسیقی 
پیدا کرد, وارد دسته موزیک لشکر < لرستان گردید. 

آشنایبی و فراگیری نت و موسیقی را در این رشته ارتشی آغاز کرد و 
نت‌خوانی و نواختن سازهایی ازقیبل ساکسیفون سی‌بمل, ی 
التومی بمل, ترومیت سی‌بمل, قره‌نی کوچک می‌بمل و تا اندازه‌یی نسبت 
از انجایی که او میل شدیدی به نواختن و یادگیری ویولن را از ابتدا در سر 
موزیک نظام مشغول فراگیری و نواختن ویولن نزد معلم و دریف‌های استاد 
صبا و کتاب‌های 1 -2 -3 ویولن را به پایان برد و چون با خط نت کاملا در 
موزیک ارتش اشنایی پیدا نموده بود, خیلی سریع فن نواختن صحیح ویولن 
دا مرا 

در سال 1344, مدیر کل فرهنگ و هنر وقت استان طی ملاقاتی که با وی 
عسل آ ورد # او خواست که ا ای ان وا سس صوت اوه ار 
را تنظیم نماید 

محمود مدیری. این کار را کرد و چه خوب هم با توجه به وقت کمی که 
صرف کرده بود از عهده‌اش برآمد, به طوری که برای نخستین بار در تاریخ 
موسیقی لرستان اولین آهنگ به‌نام «گندم خر» از صدای رادیو تهران پخش 
گردید, که به واسطه استقبال فراوانی که از [ به عمل امد به ور 
صفحه گرام چاپ و به بازار عرضه شد. پس از ان مجموعه آهنگ‌های 
تنظیمی به وسیله این هنرمند به چاپ رسید و از اين زمان به بعد, وی 
فعالیت‌های نی دنز و مداومی با اداره فرهنگ و هنر منطقه داشت و در 
تاریخ 54/12/5 طی نامه شماره 4891 شورای موسیقی اداره کل 
فعالیت‌های هنری استان لرستان داد و با توجه به اینکه_ساز بومی این 
منطقه کمانچه می‌باشد و آن‌ها را با نواختن ساز ویولن هم آشنا کرد. 

بعد از پیروزی انقلاب آهنگ‌هایی را برای دسته موزیک ارتش ساخت و 
تنظیم کرد که در جشن‌ها و مراسم مختلف و میدان جنگ نواخته می‌شد 
وی در سال 1358 از خدمت ارتش رسما بازنشسته شد ولی به ساختن 


عم 


هنرجویان موسیقی مشغول می‌باشد. 


مراد, جهانگیر 
۵ 


۳ ۳9 نوه حسام السلطنه فانح هرات فرزند فتحعليشاه, پدرش 
ابونصر میرزا و مادرش ابتهاج‌السلطنه دختر عمادالدوله که خود به ساز تار 
اشنایت داشت و نزد خواهر آقا حسینقلی تعلیم موسیقی گرفته بود. 
جهانگیر مراد, در این خانواده اهل موسیقی که از همه نوع امکانات 
برخوردار بود, به سال 1260 دیده به جهان باز کرد. 

وی از کودکی به موسیقی رغبت نشان می‌داد و بیشتر به ساز تار که در 
دسترس او قرار داشت در روز ساعاتی را با ان خود را مشغفول می‌داشت 
ولی شبی در منزل اتابک اعظم که دعوت داشت با ویولن که یک ساز 
فرهنگی است و توسط هنرمندی به نام سیاوش‌خان نواخته شد. آشنا 
گردید و تصمیم گرفت که نواختن این ساز را به طور جدی فراگیرد, لذا نزد 
مرحوم تقی دانشور رفت و نواختن ویولن را نزد این هنرمند آموخت و پس 
از مدتی اهنگ‌هایی در ابوعطاء دشتی. شوشتری و غیره ساخت و به‌اجرا 
دراورد. 

ان او ای رات سم ان ردان نج و وهآ 
در آن زمان بکن از صاحب نظران در این‌باره بود. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مرادی. فرمان 
ِِِ 


0 ۳ به سال 1326 در کرمانشاه متولد شد پس از طی دوران 
تحصیلات ابتدایی به تهران ید و در سال 1349 به استخدام مرکز حفظ 
اشاعه موسیقی وابسته به صد| و سیم درامد و در کارگاه سازسازی این 
مرکز مشغول کار شد. بنا به گفته خود وی در سال 1350 به خدمت استاد 
به شاگردی و فراگیری ساخت سه‌تار می‌رود و مدت شش سال نزد این 
استاد بزر گوار مشغول یاد گیری می‌شود تا جایی که خود یکی از سازندگان 
خوب سه‌تار می‌گردد. اواخر سال 1356 مرادی یرای راه اندازی کارگاه 
سازسازی رادیو تلویزیون کرمانشاه به این شهر مأمور می‌گردد و بیش از 
چهارسال در این مرکز به فعالیت می‌پردازد ولی چون از مرکز, وی را به 

تهران احضار می‌کنند به تهران می‌آید و در جوار کار و فعالیت در کاررگاه 
سازسازی مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی, , تا روزی که استاد محمد 
عشقی در قید حیات بود از استاد جدا نشد و خدمتگزار باوفایی برای او 


فرمان مزافی:ظی بیست. سال سایق کاری. و آشتایی با اسانند مکات 
هنری و رهنمون‌های ایشان و آزمایشات فراوانی که زیر نظر دکتر داریوش 
صفوت انجام داد, نتایچ زیادی نصیبش گردید و همین آشنایی‌ها و در جوار 
این بزرگان موجب کشت تا وی تار و سه‌تار و تنبور را خوب بنوازد. فرمان 
غیر از فرمان مرادی و نورکرم حسینی, در قسمت سنتور سازی سید 
محجمد مرنتنضوی و مرنی بهرامی و در قسمت سه‌تار سازی فریدون 
سیم‌چی و علی محمدبیات مشغول فعالیت می‌باشند که امید است در کار 
فرهنگی و هنری خود, بیش از گذشته موفق باشند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مراغه‌ای اعتمادالسلطنه, محمدحسن 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

مرحوم سس زور خان مراغه‌ای ملقب به اعتمادالسلطنه و صنیع‌الدوله 

نزن صیر | علی‌کان صراغه‌ای تضاخت. کناب (الماتر و آلانار) آدیی: ارت 4 

مورخی بزرگ و نویسنده‌ای سترک و وزیر ناصرالدین شاه قاجار بوده 

ست. 

ی ت البلدان در چند جلد 
گ به طیع رسیده 2- المنتظم الناصری 3- مطلع الشمس 4- الماثر و 

انار 5- خیرات حسان در سه مجلد 6- حجه‌السعاده فی حجه‌الشهاده 7- 

تاریخ ایران 8- تاریخ فرانسه 9- ماثر السلطان وی در 18 شوال 1313 

قمری سال فقوت ناصرالدین شاه وفات نموده و در ماه تاریخ وفاتش 

گفته‌اند 

به هر تاریخ وفات می‌داد 

آن وزیر فاضل باطنطنه ‏ 

از رحمت سروش غیب گفت 

در جنان شد اعتمادالسلطنه 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


مر اقتاقی خالقاز 
ِ۰ ۵« 


9 ثِ ملقب به «حافظ» و «گوینده». موسیقی‌دان معروف 
ایرانی (837 ه.ق) وی در آغاز در خدمت سلطان احمد جلایر در بغداد و 
مورد لطف وی بود چندانکه شاه او را «یا عزیز» خطاب می‌کرد. سپس در 
سلک مصاحبان و ملازمان «میرزا میرانشاه» قرار گرفت. در سال 802 
ساقیان سیم اندام به سر می‌برد و از مملکت‌داری فارغ است. حعم کرد 
که ندما و ملازمان وی را جمله بر دار کشند و استاد «قطب‌الدین نایی» و 
«حبیب عودی» و «عبدالقادر» از آن جمله بودند. که هر سه در فن 
موسیقی و ادوار شهرت بسزا داشتند. دو رز تن اول را به دار کشیدند, ولی 
عبدالقادر مجالی یافت و بگریخت و چندی ۱ بود, تا پس از مدتی که در 
مجالس قلندران صرف کرد, نزدیک بار گاه عضو اف و به آواز بلند قرآن 
خواندن آغاز کرد و مورد عفو قرار گرفت. عبدالقادر مراغه‌ای پس از فوت 
امیر تیمور به ملازمت شاهرخ درآمد و از او نیز مهربانیها دید. وی در انواع 
فضایبل و از جمله در علم موسیقی و ادوار کامل بود و چنانکه گفته‌اند هیچ 
یک از ابناء زمان به پای او نمی‌رسید. در علوم قرائت و شعر و کتابت و 
خط زحمات بسیار کشیده به کمال رسید. عبدالقادر کتابی درباره‌ی 
موسیقی به نام «مقاصدالالحان» نوشته و در کتاب دیگری به نام 
«کنزالالحان» نوشته بود و در آخر آن نغمات موسیقی را که خود ساخته با 
خطی مخصوص تحریر کردم بوده ولی از کل این کاب ماهتا ود اثری در 
دست نیست (کارنامه‌ی بزرگان ایران 27 -305). 

(839 / 838 / 837 -754 ق), موسیقیدان. شاعر و خطاط. معروف به 
عبدالقادر گوینده و عودی. پدرش, غیبی. از فضلا و موسپقیدانانی بود که در 
اغلب علوم دست داشت. عبدالقادر در مراغه به دنیا آمد. ولی ابتدا به 
تحصیل صرف و نحو و معانی و بیان همت گماشت و قرآن را حفظ کرد و 
چون به علم ریاضی و فن موسیقی بیش از دیگر علوم توجه داشت, به 
مطالعه‌ی کتابهای این رشته پرداخت و از تعالیم پدرش در این زمینه 
بهره‌مند شد. پس از مدتی در استنباط اوزان و استخراج الحان و تالیف 
نقرات و اختراع نفمات و ساختن تصنیف مهارت یافت و پراوازه‌ترین 
موسیقی‌دان و موسیقی‌شناس عصر خود شد. او در جوانی از مراغه به 
تبریز رفت و مورد توجه شیخ اویس قرار گرفت و در دربار فرزندش, 


سلطان حسین جلایر, مقام و منزلت یافت. پس از نسخیر آذربایجان به 
دست اآمیر تیمور, وی به بغداد, نزد سلطان احمد جلایر. رفت و بعد از فتح 
بغداد, امیز تتضور آو.و کروهی از صنعتگران و هنرمندان را روانه‌ی سمر قند 
کرد. عبدالقادر پس از 900 ق به تبریز بازگشت و در سلکی ندیمان و 
نوازندگان دربار میر انشاه ذزآهد و دوباره از آنجا به بغداد رفت. وقتی که 
امیر تیمور دیگر بار بغداد را به تصرف درآورد او را زندانی کرد و فرمان 
قتلش را صادر نمود, اما او جان سالم به در برد. وی پس از مرگ تیمور 
(807 ق) مدتی در سمرقند, در دربار سلطان خلیل بود و سپس به دربار 
شاهرخ پیوست. عبدالقادر تا آخر عمر در هرات و در دربار شاهرخ زیست 
و در حالی که بیش از هشتاد سال داشت. به مرض طاعون دررگذشت. او 
احتمالا آخرین موسیقیدان زر ایران است که در علم و عمل موسیقی و 
داشتن قریحه و هنر تألیف و ساختن آهنگ و تصنیف استادی بی‌مانند بود. 
آواز را خوش می‌خواند و عود را نیکو می‌نواخت و به همین سبب خط را 
خوب می‌نوشت. عبدالقادر را می‌توان در ردیف صفی آلدین ارموی دانست. 
از تالیفات متعدد و پرارزش وی: «جامع الالحان». که در 816 ق برای 
فرزندش نورالدین عبدالرحمان تالیف و تنظیم کرده است؛ «مقاصد 
الالحان», کتابی است مفید و مختصر در علم و عمل موسیقی قدیم ایران. 
با یک مقدمه و دوازده باب و چند فصل؛ «کنز الالحان فی علم الادوار» که 
اثری از این کتاب در دست نیست؛ «شرح ادوار». که شرحی است بر 
«الادوار فی حل الاوتار» صفی‌الدین آرموی 11۰ 

مراغه‌ای ملقب به «حافظ » و «گوینده». موسیقی‌دان معروف ایرانی 
(ف. 837 ه.ق.) "۳ در آغاز در خدمت سلطان احمد جلایر در بغداد و مورد 
لطف وی بود چندانکه شاه او را «یار عزیز» خطاب می‌کرد. سپس در 
سلک مصاحبان و ملازمان «میرزا میرانشاه » قرار گرفت. در سال 802 
چون به کرات ت امير تیمور شنیده بود که میرانشاه همواره به شرب شراب 
و صحبت ساقیان سيم‌اندام و در مجلس موسیقی به سر میبرد و از 
مملکت داری فارغ است., حکم کرد که ندما و ملازمان وی را جمله بر دار 
کشند و استاد «قطب‌الدین نایی» و «حبیب عودی» و «عبدالقادر» از آن 
جمله بودند, که هر سه در فن موسیقی و ادوار شهرت بسز| داشتند. دو تن 
اول را به دار کشیدند. ولی عبدالقادر مجالی یافت و بگریخت و چندی نهان 
بود, تا پس از مدتی که در مجالس قلندران صرف وقت کرد نزدیک بار گاه 
تیمور آمد و به آواز بلند قرآن خواندن آغاز کرد و مورد عفو قرار گرفت. 
عبدالقادر پس از فوت امیر تیمور به ملازمت شاهرخ درآمد و از او نیز 
مهربانیها دید. وی در انواع فضایل و از جمله در علم موسیقی و ادوار کامل 
بود, و چنانکه گفته‌اند هیچ یک از ابناء زمان به پای او نمی‌رسید. در علوم 
قرائت و شعر و کتابت و خط زحمات بسیار کشیده به کمال رسید. 


عبدالقادر کتاب خود «مقاصد الالحان» را که در موسیقی نوشته به نام 
سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی اتحاف کرد و از سمرقند به آسیای صغیر 
رفت و در سال 836 کتاب را بدو تقدیم نمود. وی در پایان حیات نزد 
شاهرخ تیموری میزیست و کتاب «جامع الالحان» را در سال 919 به وی 
تقدیم داشت. کتاب, دیگری در شرح «کتاب الادوار» صفی‌الدین نوشته 
(ظاهر | این آخرین تألیف اوست). از نوشته‌های او چنین بر ضاین اند که وی 
کتابی به نام «کنز الالحان» نوشته بوده و در آخر آن نفمات موسیقی را که 
خود ساخته با خطی مخصوص تحریر کرده بوده, ولی از این کتاب اثری در 
دست نیست (کارنامه بزرگان ایران 7 -305). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

نایم ند کتامه ۲۱۱۱۲ اساد ان مخشمت (7 2 6اه کف( | 
2 تاریخ موسیقی (224 -199 / 1). تاریخ نظم و نثر (262 -261), تاریخ 
هنرهای ملی (766 -756 / 2), تذکره الشعراء (379 ,342 ,251 -250), 
حبیب السیر (14 -13 7 4), دانشمندان آذربایجان (264 -258), 
دایره‌المعارف فارسی (1670 / 2). فرهنگ سخنوران (618), کارنامه‌ی 
بزرگان (307 -305), کاروان هند (670 / 1), کشف الظنون (1513), 
لغت‌نامه (ذیل/ عبدالقادر گوینده), معجم المولفین (267 -296 / 5), هدیه 
العارفین (97<ظ / 1). 


(س نهم ق), موسیقیدان. از موسیقی‌دانان معروف زمان خود بود و کتابی 
در فن موسیقی دارد به نام «نقاوه الادوار », که آن را به نام سلطان محمد 
ثانی, ملقب به فاتح, پادشاه عتمانی: ۳ کرده است. بعضی وی را 
فرزند نورالدین عبدالرحمان و نوه‌ی عبدالقادر غیبی دانسته‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زد یامه تازیخ مهسفی: ( 224-7225 :194 1 بارخ نم و تشر 
(814), تاریخ هنرهای ملی (767 / 2), دایره‌المعارف فارسی (1670 / 
2( 


مراغی, علی‌اکبر 
ِِِ 


ملا ۳ بن علی‌اکبر مراغی ساکن تبریز عالمی جلیل از شاگردان شیخ 
مرتضی انصاری بوده و تقریرات فقه او را نوشته است دارای تالیفاتی 
المظفریه در رد حاج کریم‌خان شیخی و حاشیه بر قوانین و حاشیه بر شرح 
نظام العلماء تبریزی و غیره بوده و در پنجم محرم 1310 قمری به مرض و 
یا از دنیا رفته و نعش او را به وادی‌السلام نجف حمل نمودند. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


مرتضوی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

سید محمد مرتضوی 
محل تولد : شاهرود 
میرن 

تاریخ تولد : 1335/1/1 


سال ورود به حوزه علمیه جناب اقای سید محمد مرتضوی شاهرودی 
2 می‌باشد ایشان پس از سیر تحصیلات ابتدائی و راهنمایی شاهرود 
زمانی که خفقان شدید بر کشور حاکم بود و روحانیت از هر جهت در ترس 
صدمات رژیم منحوس پهلوی بود وارد حوزه علمیه مشهد گردید. تحصیلات 
مقدماتی وا در همان بدو ور ود بة حهزخ علمیه ترد ایت الله خخت فاشمن 
سپری کرد و شرح لمعه را از محضر ایت الله صالحی 1354 کسب فیض 
کرد. تحصیلات سطوح عالی را در محضر آیت الله رضازاده و فلسفی 
کدراند و در شال 139 با ورود به درس خارج ففه و اصول در محضر اینت 
الله مرحوم فلسفی تلمذ کرد در کنار تحصیلات حوزوی, به تحصیل در 
دروس دانشگاهی هم سوی آورد و در مقطع دکترا رشته علوم قرآنی از 
دانشگاه قم فارغ التحصیل گشت و در مدتی که در قم بود سمت مدیر 
گروهی مرکز تحقیقات سپاه را بر عهده داشت. ایشان هیچ وقت از علم 
اموزی هم غافل نماند و در حوزه‌ای مشهد و قم به تدریس علوم دینی 


مردانی ولندانی,. محمدمهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد کردم مردانی ولندانی 
محل تولد : شهرضا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


اول ابتدایی 1345 و سال 1356-1357 دییلم ادبی از دبیرستان ادب 
اصفهان گرفتم . 1359 جامع المقدمات را شروع نمودم و 1371 در حوزه 
اصفهان مشغول بودم و با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تا سال 
1 با سپاه به عنوان مربی عقیدتی همکاری کامل داشتم و 1371 
شهریور ماه مشرف به شهر مقدس قم گردیدم و با تشکیل پرونده علوم 
حوزوی را ادامه دادم. 

در طول دفاع مقدس در سال 1371 موفق به اخذ لیسانس کارشناسی 
ارشد با گرایش علوم اجتماعی پژوهشگری شدم. از سال 1372 به 
استخدام رسمی اموزش و پرورش در امدم و فعلا 1397 فعالیت هایم پا 
آموزش و پرورش ادامه دارد. سال 1385 مشغول کارشناسی ارشد در 
۳ - علوم قرآن و حدیث گردیدم - همواره تبلیغ 
و منبر در شهر مخصوصاً اصفهان داشته ام. و مدت سه سال در دانشگاه 
هنر تهران , خ ولی عصر , و شعبه کرج به تدریس معارف 1 و معارف 2 و 
اخلاق و متون و مدت یک سال در دانشعده سوره وابسته به سازمان 
تبلیغات اسلامی تهران تدریس معارف داشته ام. همچنین از سال 1385 تا 
1397 در دانشگاه آزاد قم به تدریس معارف و اخلاق مشغول بوده ام . 


مرشدی, محمود 
ِِِ 


روف 1008 ق) عارف و شاعر. وی برادر میرحسن سهوی تبریزی (م 
و در شعر طبع خوبی داشت. از وی رباعیاتی به جای مانده است. از 
وست . 

زنار پرست ِ ی 

رب توچه قبله‌ای که باشد شب و روز 

روی دل کافر و مسلمان سویت 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) _ ۱ 
ای اه را و ی 
ار 9 


ِِِ 


(وف" "1235 ق), عالم دینی؛ متکلم, مفسر محدت و حکیم. وی از 
شاگردان وحید بهبهانی بود و از او و شیخ یوسف بحرانی. صاحب «الحداثق 
الناظرة», روای بت کرده است. او در سفر و حضر با فتحعلی شاه قاجار بود. 
گفته‌اند وی را با خوراندن سم شهید کردند. بر پاره‌ای از آثار وی اجازات و 
تقاریضی از استادان و علمای معاصرش وجود دارد. از اثارش: «اغاثة 
اللهفان من ورطات النیران». در مواعظ؛ «التهذیب». در اخلاق؛ شرح 
«الفوائد الجدیدة» بهبهانی؛ شرح «کفایه» سبزواری؛ «غنية المصلی», در 
تعقیبات؛ «منهج السداد». در شرح «الارشاد». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اعیان الشیعه (220/ 3), ریحانه (288/ 5), معجم 
المو‌لفین (136/ 2). 


مرعشی نجفی, شهاب‌الدین 


قرن:14 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1411 -1318/ 1315 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مرجع تقلید, محدث. 
نسابه. رجالی. مدرس, مورخ و ریاضیدان. نسبش به امام سجاد (ع) 
می‌رسد. در نجف به دنیا امد. مقدمات و علوم ادبی را از پدرش و شیخ 
مرتضی طالقانی و علم تجوید را از شیخ نورالدین شافعی بکتاشی و علم 
انساب ال‌رسول را از پدرش و سید محمدرضا صائغ بحرانی و علم تفسیر 
را از پدرش و شیخ محمدحسین شیرازی عسکری و متون فقه و اصول را 
از شیخ محمدحسین شیرازی عسکری و میرزا محمدعلی چهاردهی رشتی 
و فقه و اصول استدلالی را از اقا ضیاءالدین عراقی و شیخ مهدی 
مازندرانی و سید حسن صدر و شیخ مهدی خالص و علم کلام را از شیخ 
محمدجواد بلاغی و شیخ محمداسماعیل محلاتی و ریاضیات را از شیخ 
یاسین علیشاه هندی و میرزا محمود اهری فراگرفت. در 1342 ق به 
تهران امد و در عرفان و علوم عقلی از محضر میرزا مهدی اشتیانی و 
میرزا طاهر تنکابنی و در ریاضیات از محضر هیرزا حیدرعلی نایینی استفاده 
نمود. سپس به قم رفت و در محضر ایت‌الله حاج شیخ عبدالکريم حاثری 
یزدی تلمذ نمود و از او و اقا سید ابوالحسن اصفهانی و اقا ضیاءالدین 
عراقی اجازه‌ی اجتهاد داشت. او از علمای عامه و علمای زیدیه و علمای 
اسماعیلیه_و بسیاری از علمای امامیه اجازه روایت داشت. پس از 
درگذشت آیت‌االه حایری وی عهده‌دار اداره حوزه‌ی علمیه, تدریس. 
مرجعیت و امامت جماعت و ایجاد بناهای خیریه و انتشار کتب گردید. در 
قم درگذشت و در کتابخانه‌ی خود دقزه شند. از آنارشن: بای صدارین 
علمیه, ,ٍ مهدیه و مو‌منیه در قم: تأسیس حسینی‌ی مرکز تبلیفی قم کوی 
ات‌الله مرکتی نصفی: بالغ بر یکصد و چهل خانه, برای سکونت طلاب و 
فضلاء؛ کتابخانه‌ی آیقت‌اله ۳ نجفی در قم, که بیش از سی و پنج 
هزار کتاب آن از کتب شخصی ایشان و بقیه اهدایی مردم است و متجاوز 
از پانزده هزار کتاب خطی نفیس دارد و از این رو از کتابخانه‌های کم‌نظیر 
ایران نف ات اضف آاند: از آتاز علمی وی: «اجوبة المسائل»؛ «اعیان 
المرعشیین», در شرح احوال خاندان مرعشی؛ «انس الوحید»؛ «التجوید»؛ 
«روض الریاحین»؛ «طبقات النسابین». از صدر اسلام تا عصر حاضر؛ 
«الفروق»؛ «القبلة». مشتمل بر مباحث هیئت؛ «المسلسلات الی مشایخ 
الاجازات»؛ «مشجرات آل الرسول (ص)», در انساب آل‌محمد (ص)؛ 


«مصباح الهداية فی شوارع الکفایة», که حاشیه مختصر بر «كفاية الاصول» 
آخوند خراسانی است؛ «المعول فی امر المطول»؛ «مقدمة التفسیر»؛ 
«مناسک الحح»؛ «الهدایت», در شرح «العفایت»؛: «مسارح الافکار فی 5 
مطارح الانظار»؛ «مزارات علویین» در ایران و غیره؛ «الصناعات الفقهية». 
در شرح الفاظ مصطلح فقهاء؛ «جذب القلوب الی دیار المحبوب»؛ حاشیه 
بر «تفسیر بیضاوی»؛ حاشیه بر «معالم»؛ حاشیه بر «مکاسب» شیخ 
انصاری؛ «الرد علی مدعی التحریف».| 1] 
یکی از مفاخر امروز عالم تشیع است که حق عظیمی بر حوزه علمیه قم و 
اسلام و مسلمین دارد و یکی از افتخارات بزرگ شیعه است و در میان 
عموم مسلمین شهرت بسزائی دارد و بسیار مورد تجلیل و تکریم علماء 
اهل سنت مصر و سوریا و یمن و حجاز و پاکستان و هندوستان و 
افغانستان و جاوه و سودان و اندونزی و غیره است و از وی به امام اعظم 
اسم شریفش سید شهاب‌الدین و کنیه‌اش ابوالمعالی و شهرتش مرعشی 
نجفی است. 
در صبح روز پنجشنبه بیستم ماه صفر 1318 قمری در نجف اشرف متولد 
فقیه نبیه عارف عابد زاهد محدث علامه سید قوام‌الدین مرعشی مشهور 
به میربزرگ موصول می‌باشد که از بزرگترین خانواده‌های علویین و اشرف 
و اجمل و انبل ایشان بوده و در هر طبقه متحلی بحلیه مزایای دینی و 
۳۹[ 
نقیب بصیر و یا وزیر روشن ضمیر و مانند اینها بوده‌اند و جده یپدری ایشان 
شریفه طباطبائیه و جده مادری ششمی وی که مدفون در رواق مطهر 
حضرت رضا علیه السلام است دختر شاه‌عباس صفوی می‌باشد. 
شرف یت کابر عن 
تحص انح ها ز کر ی مت وا ما به امام چهارم 
حضرت علی بن الحسین زین‌العایدین علبهماالسلام منتهی می‌شود و والده 
ماجده ایشان علویه صالحه فاضله بنت مرحوم ایت‌الله اقاسید ابوالقاسم 
خوئثی فرزند مرحوم اقا سید مهدی خوئثی است که از بنی اعمام مرحوم 
آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدحسین کوه کمری عم بزرگوار مرحوم 
ایت‌الله اقای سیدمحمد حجت می‌باشد. 
ترجه این او رت رای اه ان الشیفه و رنه الاو 
جلد چهارم صفحه 11 و علماء معاصرین صفحه 217 و اثارالحجه جلد 2 
صفحه 46 و معارف الرجال جلد دوم صفحه 268 و مشاهیر دانشمندان 
اسلام جلد چهارم صفحه 108 طبقات الشیعه جزء دوم از قسم اول صفحه 


7 و ده‌ها کتاب دیگر مانند زندگانی پیشوای اسلام عمادزاده اصفهانی و 
مقامات معنوی آقای معلم و غیره می‌باشد. 

علماء معا رب کت صاخت برخم ان آکاس تب اخاای سود شاخ ما کر 
غلافه امه شاه فده اصولی. محوت لین ات اسب فاص ای 
مورخ ریاضی حاوی الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول و بکثرت 
مشایخ نسبت به اهل عصر خود ممتاز و در اخلاق فاضله دارای آمتیاز و 
مرجع سوالات متنوعه بسیاری از دیگر فرق مسلمین بلکه از علماء نصاری 
می‌باشد که پرسشهای گوناگون از بلاد دور و دراز به حضرتش فرستاده و 
به. پاسخ: منین .و فتفن نائل می‌گردند. که از انهانشت سوالات: شید 
عبدالسلام کردی شافعی و سوالات فاضل متبحر عیسی اسکندر معروف 
لبنانی است که در عصر ما از مشاهیر نویسندگان علماء نصاری است و 
صاحب ترجمه علاوه بر مراتب علمی مساعی جمیله عملی در ترویح دین 
مقدس اسلامی و اعلاء کلمه حق به کار برده جمعی از یهود و نصاری در 
اثر تبلیغات حقایق سمات وی مشرف به اسلام شدند و نیز گروهی از باییه 
و صوفیه و زبکرز منحرفین از اسلام و ایمان باذعان عقاید حقه جعفربه 
مستبصر گردیده‌اند و در ادوار زندگانی خود با فحول رجال و متخصصین هر 
فنی ملاقات و از هر باغی گلی چیده و از هر بلبلی نوائی شنیده و مرجع 
افاده و استفاده افاضل وقت خود بوده و می‌باشند. 

و از کثرت زهد و ورع پیرامون زخارف دنیویه نگردیده و علاقه قلبی را 
الم ا آیا فظ ‏ ت مک وه ی ان هر 
آخرت و آخرت محض است و ربطی به زخارف دنیویه ندارد یل مفرطی 
تاه هو دار نو وه کایهانه اسان اند کار حانم ازسی عامی ای ارگ 
می‌باشد که هر یک از فقیه و اصولی و حکیم و متکلم و منطقی و رجالی و 
رباضی و ادیب و طبیب و متخصصین علوم غریبه و صنایع 9 می‌توانند 
از آن گلزار محمدی و بوستان علوی موافق دلخواه خود کلی چیده و یا 
عطری مناسب مشام خود استشمام نماید. 
در سخاوت و بذل و کرم و سعه صدر نادره زمان و وحید دورانست. مراجع 
و زعماء مبسوط الید بسیاری دیده‌ام ولی , به این صفات و خصایص کمتر 
یافته آم. 
انصاف می‌دهم که دلیران و دلبران 
بسیار دیده‌ام ولی نه به این حسن دلبری 
بالاخص 3 اعطاء کتب و انفاق انگشتر که اقتداء به جد کرام خود 
امیرالمومنین علیه‌السلام نموده و هزاران نفر از دانشمندان و علماء اعلام 
و خطباء عظام و اصناف دیگر انام را به بذل انگشتر عقیق و فیروزه و غیره 
مسرور و مفتخر نموده است. 
ایا ند مشان اخاره معطار اه 


آفتصات مقدمات را از مرحوم شیخ زاهد عابد شیخ مرتضی طالقانی و 

والد معظم خود و دیگر مشایخ وقت اخذ نموده و علم تجوید را 9 
نورالدین شافعی بکتاشی که در تلاوت قرآن عاصم زمان خود بوده اخذ و 
علم انساب آل رسول صلی الله علیه و آله را از والد معظم خود و 

استاد عماد سید محمدرضا صایغ بحرانی و دیگر اساتید فن تلمذ نموده و 
علم تفسیر را از والد مکرم و عالم زاهد صاحب کرامات شیخ محمدحسین 
بن محمدخلیل شیرازی عسکری و متون فقه و اصول را از شیخ 
محمدحسین مذکور و هم میرزا محمدعلی رشتی صاحب کتاب شرح القبله 
و آقا میرزا محمود شیرازی و آقا شیخ محمدحسین قاجاری تهرانی نجفی و 
دیگر اجلاء وقت تلمذ مودو و در فقه و اصول استدلالی حاضر حوزه 
0 ۱ ی 
رجال و دراية حاضر حوزه مرحوم آیت‌الله آقا سید حسن صدر و در اصول 
از بحث مرحوم آیت‌الله شیخ مهدی خالصی استفاده کرده آنگاه به نجف 
مراجعت و علم کلام و تفسیر را از آیت‌الله شیخ مهدی خالصی استفاده 
کرده آنگاه به نجف مراجعت و علم کلام و تفسیر را از آیت‌الله شیخ مهدی 
اه از 
فراگرفن و در سال 132 ق ب هرن واد و در نا حدور کال توقت 
نموده و عرفان و علوم عقلیه و ریاضیات و بعض فنون دیگر را از افاضل 
تهران مانند آیت‌الله آقا حسین نجم‌آبادی و آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی 
نوری و دیگران استفاده کرده تا آنکه حاوی مراتب علمیه اه 
نقلیه گردیده و در سال 1343 قفر فماچرت یه قم مود وا اوه تاره 
که سال 1393 هجریست پنجاه سال در این بلده طیبه مشغول به ندرپس 
و تالیف کتب متنوعه و اقامه جماعت و مرجعیت و سرپرستی حوزه 
روز وی را مستغرق نموده است عمتر مستحب و نافله است که از وی 
فوت شود. 

مشایخ اجازه آن جناب که تمامی از مراجع تقلید و علماء اعلام و فقهاء 
است که برای تبری چند نفر انان را ذکر می‌نمایم. 

1- السید حسن صدر کاظمین 2- السید نجم‌الحسن الهتدی موسس مدرسه 
الواعظین در لکنهو هندوستان 3- ِ ناصر حسین ابن آیت‌الله السید 
حامد حسین صاحب عبقات الانوار 4- السید محسن الامین الشامی د- 
السید ابوالقاسم الدهکردی 6- السید عبدالحسین بروجردی آل کمونه 8- 
الشیخ علی بن محمد الرضا آل کاشف الغطاء 8- الشیخ هادی آل کاشف 


الغطاء 9- الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء 10- الشیخ محمدجواد البلاغی 
1 ات مد اما یل فحا تیم 2۱2 آلنهد کعین الم تضرا اس اه 
التششه اه یهت افیا ۱4یا مه العش کر ال اس 
ول ایت‌الله: سید اهالحسنی اصفیای. ملعم اس الق الشتن. مجمه 
فیروزآبادی 17- آیت‌الله المیرزا حسین نائینی 18- آیت‌الله الحاج الشیخ 
عبدالکریم الحایری 19- آیت‌الله الحاج آقاحسین قمی 20- آیت‌آلله حاج 
آقاحسین بروچردی _ و آبنت اه آخوند ملامحمدحسین فشارکی و آنت‌الاد 
آقاسید محمد نجف‌آبادی و آیت‌الله آقاسید علی نجف‌آبادی و آیت‌الله آقا 
شیخ عبدالنبی نوری و آقای امام جمعه خوئّی و آقای_ شیخ مهدی حکمی 
قمی و آقای شیخ محمدعلی آیت‌الله شاه‌آبادی و آقا میرزا ابوالهدی 
کرباسی و آقای حاج شیخ علی‌اکبر نهاوندی مشهدی و آقا سید «مجسن 
اراکی و آقای حاج شیخ ی ام حاج شیخ عباس محدث 
کفابه 9 مهدی 0 نسابه نجفی ۲ ِِ 0 
و آقا سیدمحمدباقر کشمیری و آقاسید راحت حسین رضوی کوپال یوری و 
آقا سید عبدالباقی شیرازی ملاباشی و صدها نفر دیگر و اجازات اجتهاد 
ایشان از آقا ضیاء‌الدین عراقی و آقای فشارکی و آقای یثریی کاشانی و 
آقا شیخ محمدحسن اصفهانی و آقا شیخ عبدالکريم پزدی. 

اثار علمی و قمی معظمله که به طبع رسیده و يا مخلوط مانده است 
بسیار است ازان جمله: 

1+ تعلیعات بر اخقاقی الحق قاضی تورالله شهید دن بیشت و شش :مجاد که 
باه لد ان که یم دی این انم وا اس اش و ان 
علیه‌السلام و خاندان_ عصمت و طهارت و امامت اثمه معصومین 
فلت اسلا ما فضایل, ارشرخایدان اشت ان هار ان کته آقل نشت سا 
شده بنحو استدلال با رعایت اختصار. 

2- غایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی حواشی بر عروه الوثقی 
علامه یزدی در دو مجلد بزرگ. 

دض | سا کم یط ی اهر فصو اعد 
تم عاهلی هد کنات الم دا نها یی کفا ها 

6- دفع الفاشیه عن وجه الحاشیه (حاشیه بر حاشیه ملاعبدالله یزدی در 
خی ۳ حون کی آشوال خی[ 

8- جذب القلوب الی دیار المحبوب در سوانح و وقایع ایام عمر 9- مسارح 
الافکار فی حل مطارح الانظار حاشیه بر تقریرات اصول شیخنا الانصاری. - 


کتب در انساب است در چند مجلد. 
1- الرساله الافطسیه در نسب گروهی از سادات طفرود که در تهران 
چاب شده. 
2- الرحله الشیرازیه که در مسافرت به شیراز نوشته‌اند 13- الرحله 
الاصفهانیه در مسافرت به اصفهان تالیف نموده‌اند. 
4- مزارات علویین در ایران و خارج ایران. 
5- کتاب المسلسلات فی مشایخ الاجازات در سه مجلد به شرح زیر 1- 
در اجازات علماء امامیه از اثناعشریه که به معظم‌له داده‌اند 2- اجازاتی 
که علماء عامه از حنفی‌ها و مالکیها و شافعیها و حنبلیها و زیدیه و غیر آنان 
که برای آن جناب نوشته‌اند 3- اجازاتیکه ایشان به دیگران داده‌اند. 

جع تقلید, محقق, عالم دینی. 
تولد: 20(1276 صفر 1315 ق.), نجف اشرف. 
درگذشت: 7 شهریور 7(1369 صفر 1412 ق.) قم. 
ایت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی, فرزند سید 
شمس ‌الدین, اموزش‌های اولیه خود را نزد پدر و جده‌اش اغار کرد. پس از 
این در حوزه‌های درس اساتید شرکت کرد. در وس مقدماتی را نزد پدر, 
شیخ مرتضی طالقانی. شیخ محمدحسن سدهی اصفهانی نجفی. شیخ 
شمس ‌آلدین شکوئی قفقازی, سید محمد کاظم خرمآبادی نجفی, میرزا 
محمود معلم و نیز جده خود بی‌بی شمس شرف بیکم طباطبایی فراگرفت. 
وی تجوید و قرائت قران را از میرزا ابوالحسن مشکینی نجفی. پدرش 
سید شمس‌الدین فر جستی نجفی. سید آق بوسر ق: شیح عیدالسلام 
از پدر خود از سید محمدرضا موسوی #- 7 و سید محمد مهدی غریقی 
صائغ و تفسیر قران را از پدر و از شیخ محمد حسین شیرازی, سید 
هبة‌الدین شهرستانی و سید ابراهیم رفاعی شافعی بغدادی و ففه و اصول 
را از پدر خود و از شیخ مرتضی طالقانی, سید محمدرضا مرعشی نجفی 
رفسنجانی شیح غلامعلی قمی,. ابوالحسن مشکینی نجفی. سید آقا 
شوشتری, میرزا حبیب‌الله اشتهاردی. میرزا محمد تهرانی. میرزا 
محمدعلی کاظمینی. شیخ عبدالحسین رشتی, میرزا اقا سید ابراهیم 
اصطهباناتی. شیخ موسی کرمانشاهی. شیخ نمعت‌الله لاریجانی. سید علی 
طباطبائی یزدی. شیخ محمدحسین شیرازی, میرزا محمود شیرازی. سید 
جعفر بحرالعلوم. سید محمدکاظم خرم ابادی و عباس خلیلی و علوم 
ریاضی و هیئثت را از شیخ عبدالکريم بوشهری, سید ابوالقاسم موسوی 
خوانساری, دکتر عندلیب‌زاده. میرزا محمود اهری. محمد محلاتی. شیخ 
عبدالحمید رشتی, احمد منجم. سید محمدکاظم عصار, جمال‌الدین کرباسی 
و علم طب را از پدر و از محمدعلی‌خان موّید الطباء و علم رجال و درایه و 


محمد حرزالدین نجفی, میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی و میرزا 
ابوالهدی کرباسی, فقه و اصول استدلالی را از ایت‌الله ضیاءالدین عراقی. 
ختیایی تبریزی, شیخ محمدحسین کاشف الفطاء. شیخ علی بن باقر نجفی, 
شیخ محمداسماعیل محلاتی. شیخ عبدالنبی نوری, سید براهیم 
اصطهباناتی. حسین نجم‌ابادی, آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی. سید علی 
پثربی کاشانی و محمدرضا مسجدشاهی فراگرفت. آنگاه در شهرهای 
سامرا| ای و وا ی و لا 
خیبنن. طدر و آصون :زا تاد ایت‌اللة شیخ مهدی خالصی آموخت و بعد از 
مراجعت به نجف اشرف علم کلام را نزد آیت‌الله شیخ محمد جواد بلاغی, 
شیخ محمد اسماعیل محلاتی. سید هبةالدین شهرستانی. علی‌اکبر یزدی, 
پدر خود و دیگران آموخت. 

ایت‌الله مرعشی موفق به دریافت بیش از چهارصد اجازه‌ی روایتی و 
تعدادی اجازات اجتهاد و اجازات نفسی از مشایخ دیگر گردید که اجازات 
کتبی وی در کتاب المسلسلات فی الاجازات امده است. 

آیت‌الله مرعشی نجفی در بیست و یکم محرم 1342 از نجف به ایران آمد 
و پس از سفری به مشهد و تهران و شهر ری, به قم سفر کرد و به سبب 
درخواست آیت‌الله عبدالکریم حاثری یزدی در قم ساکن شد و مدتی هم در 
جلسات درس ایشان و حوزه‌های دررس آیت‌الله حاج شیخ مهدی حکمی 
قمی, ایت‌الله سید علی بثربی کاشانی و علیاکبر مدرس یزدی, معروف 
بتکم آلهی ودیگر علما شرکت کر 

ایت‌الله مرعشی نجفی از زمان ورود به قم, در کنار ایت‌الله عبدالکریم 
حاثری یزدی به تحکیم پایه‌های حوزه‌ی نوپای قم پرداخت. ورود وی به 
ایران و قم مصادف بود با آغاز زمامداری رضاشاه بود که با مظاهر اسلام 
و تشیع به مبارزه برخاسته بود. او در مقابل فشارها و ضربات رضاشاه 
علیه حوزه و روحانیت مردانه ایستاد و جلسات درس او منظم بین شش تا 
هفت جلسه درس در مدرسه فیضیه. صحن و حرم حضرت معصومه (س) 
برقرار می‌شد. به این ترتیب وی را می‌توان یکی از موسسان حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم به شمار آورد که تا هنگام رحلت آیت‌الله حاثری یزدی, همگام 
با ایشان فعالیت کرد. پس از رحلت آیت‌الله حاثری یزدی نیز در جهت 
حفظ و بقای حوزه کوشش کرد. در آن زمان حلقه‌های دروس خارج فقه و 
اصول خود را تشکیل داد. 

آیت‌الله مرعشی پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در 1380 ق. جزو معدود 
مجتهدانی بود که به عنوان مرجعیت شیعه انتخاب گردید ها ان پس به 
عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه و جهان تشیع درآمد و به سهم خویش در 


اداره‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم شرکت نمود. وی بیشتر از هفتاد سال به 
تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشغول بود. 

اثار و تالیفات وی به این شرح است: تعلیقات احقاق الحق قاضی نورالله 
مرعشی شوشتری شهید که بیست و هفت جلد آن منتشر شده و تا پنجاه 
جلد می‌رسد. مشجرات ال رسول‌الله الاکرام (ص), شرح و حاشیه بر 
وی المطالمه زر سمل ات مات ر هی ححار 
الكفاية. حواشی رسائل شیخ مرتضی انصاری, المسلسلات فی الاجازات. 
العول نیم اس الفطاها بالفت و هار و ای ی اسر 
مصطلحات فقهبه, , الفاية القوی, سلوة الحزین و مونس الکتئیب. المشاهد و 
المزارات؛ القصاص علی صوء القرآن و سنبه (به قلم عادل علوی, ۵4)+. 

از خدمات فرهنگی ایت‌الله مرعشی نجفی می‌توان به این موارد اشاره 
کرد: ساختن مدارس علوم دینی و تعمیر انها در قم مدارس مهدیه در 
خابان ای, موه تواان و رهروان ماب در خبانان امام عمیتن: 
هرت رای ام اه جر ی ام ای فسات و و 
بازسازی مساجد در ایران و جهان,. ساخت و تعمیر بیمارستان‌ها از جمله 
بیمارستان کامکار در قم, درمانگاهی در بیمارستان نکویی قم, اسایشگاه 
معلولین در قم, ساختمان بخش قلب بیمارستان نکویی, مرکز توانبخشی 
بهزیستی واقع در میدان امام خمینی قم که دارالشفای ال محمد (ص) نیز 
نامیده می‌ شود تاسیس کتابخانه با خرید قطعه زمین به مساحت 1500 
منر مربع مقابل مدرسه مرعشیه در خیابان ایت‌الله مرعشی (ارم سابق) 
کتابخانه‌ای با زیربنای 3500 متر در پنج طبقه ساخته شد که در نیمه‌ی 
شعبان 1349 با حدود 16000 جلد کتاب چاپی و خطی افتتاح گردید. بعدها 
طبق حکم حضرت امام (ره) دولت قطعه زمینی در کنار کتابخانه با 
مساحت 2400 متر مربع فراهم و در اختیار تولیت کتابخانه قرار داد. در 
توسعه‌ی جدید 16000 متر مربع زیربنا در هفت طبقه با ظرفیت سه 
سین لد کنانه‌ساس ری از ۱20000 لد کنات خطی: میم ده 
است. 

این کتابخانه (تا سال 1374) نزدیک به 500000 جلد کتاب چایی, 35000 
مجلد با 50000 عنوان نسخه خطی. بیش از 20000 جلد کتاب چاپی به 
زبان‌های لاتین, نزدیک به 5000 جلد نسخه عکسی. حدود 8000 
میکروفیلم و بیش از هزار عنوان روزنامه و نشریه دارد. همچنین مجهز به 
دستگاه‌های مدرن آتش‌نشانی: مبارزه با آفات طبیعی, دستگاه‌های قرنطینه 
و آفت‌زدایی است. 

ایت‌الله مرعشی نجفی پیش از فوت چند بار در بیمارستان‌های قم و تهران 
بستری شد و دوبار هم برای درمان به خارج از کشور یعنی اسپانیا و 


انگلستان مسافرت نمود. اما سرانجام در شامگاه روز چهارشنبه هفتم ماه 
پس از اقامه‌ی اخرین نماز جماعت در صحن حضرت فاطمه معصومه (س) 
و بازگشت به منزل گرفتار حمله و سکته قلبی شد و درگذشت. پیکر وی 
در کتابخانه عمومی خود ایشان دفن گردید. 

بر گرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منایع ند کنامه :۱11 اتف دامقفران (81 17 الذرنعه:(204/ 23 
6 0 355 ,264 18 ,7186 16 ,88/ 15 ,215 ,140/ 
2 ,378 6 ,260 2), ریحانه (134 -129/ 3), طبقات اعلام الشیعه 
(قرن 848 -847/ 14), علماء معاصرین (219 -217), گلزار معانی (702 
-695), گنجینه‌ی دانشمندان (52 -37/ 2 ,215 -211 ,56 -1/51), معجم 
ژخال الفکر و الادت:فی التجف:(1180 11892 /:3)]. 


(وف 35 ق), عالم امامی, فقیه, زاهد و ادیب. موصوف به طبری و 
معروف به مرعشی. از سادات مرعشیه‌ی طبرستان بود که نسبشان به 
حسین الاصغر, فرزند امام سجاد ءع( می‌رسر و به علت جدش «(ِ۹ 
مرعش به مرعشی مشهور بود. او از فقهای بزرگ شیعه و از اکابر مشایخ 
امامیه می‌باشد. وی از محمد بن جعفر بن احمد بن بطه و محمد بن جعفر 
اسدی و احمد بن ادریس اشعری, و محمد بن حسین بن درست و علی بن 
ابراهیم قمی و علی بن ابی‌عبدالله محمد بن ابی‌القاسم (از پدرش ملقب 
به ماجیلویه) و ابوالعباس احمد بن محمد ابن عقده روای یت کرده است. شیح 
مفید و حسین بن عبیدالله غضائری و احمد بن عبدون در 354 ق از وی 
حدیت شنیدند. ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری در 328 ق از وی 
روایت شنید و از او اجازه دریافت کرد. از اثارش: «الاشفیة». در معانی 
غیبت؛ «تباشیر الشریعة»؛ «الجامع»؛ «الدر»؛ «الغیبة»؛ «المبسوط فی 
عمل یوم و لیلت»؛ «المرشد»؛ «المفتخر» 

نز کرفته از کتاب: فرافرینان (خلد اول 0 

منابع زندگینامه :الاعلام (203/ 2), اعیان الشیعه (61 -60/ 5), ایضاح 
المکنون (327 ,317 ,294 ,2/268 ,220/ 1), الذریعه (358 -357/ 21 
4 6 6 16 ,310 3 ,111/ 2), رجال طوسی (465), 
ریحانه (289/ 5), طبقات اعلام الشیعه (قرن 87 -86/ 4), لفت نامه 


ردیل رش برش ار صفجم المع افین (221/ 05 


مرعشی. محمد 


قرن:13 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1280 -1198 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, مفسر, ادیب و شاعر. از 
فرزندزادگان علامه سید حسین سلطان العلماء (غلیفه سلطان) بود. او در 
اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دقن شد. از آثارش: «تفسیر قرآن»؛ 
شرح «زبدة الاصول»؛ شرح «تشریح الافلاک»؛ «سفرنامه‌ی هندوستان»؛ 
کتاب «اجازات»؛ ۰ شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (382/ 9), تذکرة القبور (488), معجم 
المولفین (188/ 10). 


۰ 


۳ 3 530 ق), فقیه حنفی. محدث و مفسر. مشهور به 
شیخ الاسلام. نسبتش به مرغینان؛ از توابع فرغانه می‌رسد. او جامع تمام 
علوم متداول زمان خود و از مشاهیر علمای عامه بود. به آورده‌ی «ريحانة 
الادب», به هنگام فتنه‌ی چنگیزی ساکن مرغینان بود و از طرف اهالی به 
عنوان سفیر صلح انتخاب و برای ۱ 
چنگیزخان فرستاده شد. اما 0 چون با مفاد پیمان مخالفت کرد. شهر 
مورد تهاجم و قتل عام قرار گرفت و مرغینانی در آن غائله از میان رفت 
در این صورت وفات وی در 617 ق صحیح‌تر به نظر می‌رسد. از اثارش: 
«بداية المبتدی», در فقه حنیفی؛ «الهداية فی شرح البدایة»؛ «كفاية 
المنتهی»؛ «التجنیس و المزید»؛ «الفرائتض»؛ «مختارات مجموع النوازل»؛ 
«نشر المذاهب»؛ شرح «الجامع الکبیر» شیبانی. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛الاعلام (73/ 5), تاریخ ادبیات در ایران (263/ 2). ریحانه 
(293/ 5 ,256/ 1), سیر النبلاء (232/ 21), کشف الظنون (2032 
-2031 ,1953 ,1852 ,1624 ,1501 ,1251 -1250 ,569 ,353 -352 
8 -227), معجم المولفین (46 -45/ 7), هدية العارفین (702/ 1). 


مروجی طبسی, محمدمحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ِِِ و طبسی 
محل 7و 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1360/1/1 


پدر اینجانب علاوه بر پدر بودن استاد اصلی من در پیشرفت های علمی 
این حقیر بوده است و نقش بسزایی در تربیت علمی من روا داشته اند و 
در دامان ایشان پرورش یافتم . 

سر ان مرن کی مه رفن مس 
طلاب را در اين مدرسه شریف فراهم ساخته اند ,. که در قالب واحد 
تحقیقات مدرسه و اساتید مبرز ان و کتابخانه غنی و متین, این زمینه 
فراهم شد . 

قبل از ورود به حوزه در ایام ماه مبارک رمضان در محله , مکانی به نام 
مدرسه قرآن و عترت وجود داشت که در لیالی ماه مبازک زر مضان به آتجا 
رفته و دروس معارف و تفسیر را فرا می گرفتم و از آنجا نوشتن و تحقیق 
شروع شد که اولین کار خلاصه تفسیر سوره مدثر بر اساس تفسیر نمونه 
بود . 

در سال 1376 اوائل دوران طلبگی با گروهی از دوستان طلبه قرار خلاصه 
برداری و مباحثه کتب شهید مطهری را شروع کردیم که در ادامه این 
مباحثات تبدیل به بررسی زندگی اهل بیت شد ولی به این صورت که ایام 
شهادت و ولادت اهل بیت (ع) را تحقیق می کردیم و به نوبت در ایام 
۵ 2 برای جمع کنفرانس 
ماد ات " شد که در مجله کوثر به چاپ رسید و کم کم به صورت فردی 
در مورد شخصیت های تاریخی قرآنی شروع به نگارش و قلم زدن کردم 
مانند "پیامبران ناشناخته" که در قرآن اسامی آنها آمده ولی اطلاعات 
دقیقی درباره آنان وجود ندارد ( مانند حضرت ادریس . الیاس , الیسع و 
ذوالکفل علیهم السلام ) که تمامی انها در مجلات کوثر. سروش وحی و 


مبلغان و گلستان قرآن به چاپ رسیده است . 
درسال 11 ,. مدرسه شهیدین به مناسبت سال امام علی علیه السلام 
همایشی تحت عنوان "علی امام قرنها" برگزار نمود که در آنجا مقاله ای 
به نام "علی نخستین مسلمان" ارائه شد و حائز رتبه ممتاز و اول شد . 
در سال 1392 و 1393 نیز به مناسبت سال امام قلن و امام حسین 
هماینشی هایی نخت عنوان "مخ البلاغم اشتای خرس" و "خورشید نبزم,ها" 
بر کزار شد که در ان مقاله ای به نام بازخوانی یک ریزش (سعد بن ابی 
وقاص) و عبدالله بن عباس و قیام حسینی ارائه شد که حائز رتبه ممتاز و 
اول شد که درهه ور وا ر انم زوس ههای رسد 
در حال حاضر نیز مشغول نگارش امامان شیعه از دیدگاه اهل سنت هستم 
که چهار امام آن نوشته شده و در مجله کوثر به چاپ ر سبده است و 
امیدوارم خداوند متعال و اهل بیت عصمت بویژه امام زمان (عح) 
توفیقاتشان را بر ما بیفزایند و زیر سایه توجهات انان قلم فرسایی کنیم و 
اهل عمل به این علوم باشیم . 


مرورودی, ابوالحارث سریج 


0 و23 ۳ حافظ, محدت. مفسر. فقیه و عابد. او ساکن بغداد بود. از 
سفیان بن عیینه و هشیم بن بشیر و عباد بن عباد مهلبی و عبدالله بن 
ادریس و حمید بن عبدالرحمان رواسی و اسماعیل بن علیه و یوسف بن 
یعقوب ماجشون و اسماعیل بن مجالد وال نو ۷ بن سلیمان 
مودب و یحیی بن زکریا بن ابی رانده ۱ بن شجاع و سلم بن سالم 
بلخی و خالد بن نافع اشعری و اسماعیل بن جعفر و ابراهیم بن خثیم بن 
عرای حدیث شنید. مسلم بن حجاج نیشابوری و بقی بن مخلد اندلسی و 
ابوزرعه‌ی رازی و موسی بن هارون و ابوالقاسم بغوی و احمد بن ك 
صوفی و ابوحاتم محمد بن ادریس رازی و عبدالله بن احمد بن حنبل و 
ابویکی عفد تن علی مرواری و حامد ین محمه ین قف بلح وافتمد. بر 
عبدالله حضرمی و عبدالله بن محمد بن آبی‌دنیا از وی روایت ۳ 
روایت نموده‌اند. از اثارش: «التفسیر»؛ ها «الناسخ و المنسوخ»؛ 
«القراآت»؛ «السنن». در فقه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاريخ بفداد (221 -219/ 9), التاریخ الکبیر (205/ 4), 
تهذیب التهذیب (400 -399/ 3), تهذیب الکمال (62 -59/ 7), الثقات 
(307/ 8), الجرح و التعدیل (ج 2 ق 305/ 1), سیر النبلاء (147 -146/ 
1 شدذرات الذهب (85 -84/ 2), العبر (331/ 1), الفهرست ابن‌الندیم. 
ترجمه (420), معجم المولفین (209/ 4), النجوم الزاهرة (338/ 2). 


مروزی, ابوبکر ابراهیم 
۰ ۵ 


وی در حدیث ثقه بود. چندین بار به بغداد رفت و در انجا حدیث روایت کرد. 
انس و محمد بن عبدالرحمان بن ابی‌ذئثب و سفیان وری و شعبة بن حجاج 
و لیث بن سعد و قیس بن ربیع و یعقوب قمی و حماد بن سلمه و ابوحمزه 
سکری و اسماعیل بن عیاش و نوح بن ابی‌مریم و خارجة بن مصعب و بقية 
بن ولید حدیث شنید. سعید بن سلیمان سعدوبه و احمد بن حنبل و زهیر بن 
حرب و ایوب بن حسن و علی بن حسن هلالی و حسین بن حسن مروزی و 
محمد بن عبدالرحمان سعدی از او حدیث شنیدند. مامون او را به خویش 
نزدیک و به وی پيشنهاد منصب قضا کرد اما وی نپذیرفت. در نیشابور 
درگذشت و در باب معمر دفن شد. از آثارش: «نوادر», در فروع. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ الاسلام (حوادث 40 -39/ 210 -201), تاریخ بغداد 
(74 -72/ 6), الثقات (70/ 8), طبقات ابن سعد (265/ 7), کشف الظنون 
(1981), لسان المیزان (84 -82/ 1), معجم المولفین (31/ 1), المنتظم 
(218/ 6), میزان الاعتدال (56 -55/ 1). 


مروزی, ابوطالب عزیزالدین اسماعیل 
۰ 


۳ وف بعد از 614 ق), محدث, فقیه, اصولی, نحوی, لفوی,. شاعر, 
منجم و نسب شناس. نسب او به محمد دیباج؛ فرزند امام صادق (ع), 
می‌رسد. جد سوم وی از قم به مرو سفر کرد و در آنجا سکنی گزید. در 
مرو متولد شد و تحصیلات خود را در زادگاه خود مرو آغان کرد و در 
کسانی جچون قاضی محمد بن سلیمان فقیهی دانش آموخت. در جوانی به 
قصد زیارت خانه خدا از مرو خارج شد. در 592 ق به بغداد که رسید از 
ادامه سفر منصرف شد 9 مدتی همان جا ماند. ابوطالب از شهرهای 
خوارزم. هرات, نیشابور, گرگان. ری, یزد, شیراز, رامهرمز و همدان نیز 
دیدن کرد و از مشایخ و دانشمندان این شهرها بهره جست. در میان 
ار رف رم 
محمد ماهروی. اسماعیل کاشانی و ابن سمعانی نام برد. تاریخ بازگشت 
وی به مرو روشن نیست. زمانی که در مرو بود با فخر رازی دیدار کرد و 
در همان زمان بود که کتاب «الفخری» را برای وی تالیف کرد. در مرو در 
منزل خود مجالس درس برگزار می‌کرد و در آن طالبان علوم حضور 
می‌یافتند. یاقوت حموی که از شاگردان وی می‌باشد پس از توصیر صفات 
زیبای استادش در «معجم الادباء» چند بیت از اشعار او را اورده است. ننها 
اثر بازمانده از وی «الفخری فی انساب الطالبین» است که در قم به چاپ 
رسیده؛ اثر دیگر وی «حظيرة القدس». در حدود 60 مجلد. در خصوص 
انساب طالبیان بود و تلخیص آن «بستان الشرف» در 9 20 مجلد؛ و 
اه نیز درباره‌ی نسب شافعی تألیف کرد از آناز دیگر آو: «زبده 
الطالبیه»؛ «غنية الطالب فی نسب آل ابی‌طالب»؛ «المثلث» و «الموجز» 
در تب 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (308 /1), اعیان الشیعه (320 -319 /3), الذریعه 
(252 23 ,79 19 ,67 /16 ,29 12 ,26/7 ,107 -106 /3), ریحانه 
(112 /3), لغت‌نامه (ذیل/ اسماعیل), معجم لادباء (150 -142 /6), 
معجم المولفین (266 /2), هدية العارفین (211 /1). 


مروزی, ابوعثمان سعید 
۰ ۵ 


0 227 1 حافظ, مفسر و محدث. به وی طالقانی نیز گفته‌اند. در 
جوزجان به دنیا آمد و در بلخ نشو و نما یافت و در مکه مجاور گردید. در 
خراسان و حجاز و عراق و مصر و شام و جزیره و ساير نقاط از مالک بن 
انس و حماد بن زید و ابی‌قدامه حارثت بن عبید ایادی ور داوود بن 
عبدالرحمان عطار و مهدی بن میمون و ابوعوانه وضاح بن عبدالله و حسان 
بن ابراهیم کرمانی و اسماعیل بن عیاش و لیث بن سعد و فضیل بن عیاض 
و جریر بن عبدالحمید و اسماعیل بن زکریا و دیگران حدیث شنید. احمد بن 
حنبل و مسلم و ابوداوود و احمد بن سهل اهوازی و احمد بن نجده هروی و 
بن محمد زعفرانی و حسین بن اسحاق شوشتری و ابوزرعه‌ی رازی و 
عمرو بن منصور نسایی و ابوحاتم رازی و محمد بن ایوب رازی و یحیی بن 
موسی بلخی و یحیی بن یونس شیرازی و یعقوب بن سفیان 0 
ابوالموجه محمد بن عمرو مروزی و جماعتی از وی روایت کردند. در مکه 
درگذشت. سال وفات وی به اختلاف از 226 تا 229 ق ذکر شده است. از 
آثارش: «السنن». در حدیث, که در « طبقات الحفاظ» تحت عنوان 
«السنن و الزهد» آمده است؛ «تفسیر قرآن». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :التاریخ الکبیر (516/ 3), تذکرة الحفاظ (417 -416/ 2), 
تهذیب التهذیب (80 -79/ 4), تهذیب الکمال (308 -305/ 7), الثقات 
(269 -268/ 8), الجرح و التعدیل (ج 2, ق 68/ 1)» سیر البلاء (590 
-586/ 10), شذرات الذهب (62/ 2), کشف الظنون (1007 -449), 
ظیفانته این شعد (6۸): طتقاه السفا ط( 0۱ 2آلعین (1۸ 1/۱ عفخم 
الملفین (232/ 4), میزان الاعتدال (127/ 2), الواقی بالوفیات (263/ 
5 هدية العارفین (388/ 1). 


سا ی تفا ای اتوضا نم خشمه 
۰ ۵ 


294 202 ق), فقبه شافعی, حافظ, محدت و عابد. اصلش مروزی بود. 
وی در بغداد به دنیا آمد و در نیشابور نشو و نما یافت و در سمرقند_ساکن 
گردید. در مصر نزد اصحاب شافعی از جمله محمد بن عبدالله بن 
عبدالحکم مصری فقه آموخت: در طلب حدیت به نقاط مختلف سفر کرد و 
در خراسان, ری, بغداد. بصره, کوفه. مدینه و شام حدیث شنید. از عبدان 
بن عثمان مروزی و صدقة بن فضل مروزی و یحیی بن یحیی نیشابوری و 
ات ای ین راطویی و هدب تن اند و مجمد نی ید لملی ین ان شوارب و 
ابوکامل جحدری, و ابراهیم بن منذر حزامی روایت کرد. فرزندش, 
اسماعیل, و عبدالله بن محمد بلخی و محمد بن اسحاق رشادی سمرقندی 
و علمان بن جعفر لبان و محمد بن یعقوب بن آخرم نیشابوری و ابوالعباس 
سراج و جماعتی از وی روایت کردند. حاکم نیشابوری گوید که پیشوایی او 
در حدیث در عصر خود برای همگان مسلم بود. به گفته‌ی خطیب بغدادی و 
ذهبی او داناترین فرد به اختلاف آرای علمای دین اعم از صحابه و تأآبعین 
بود. وی در سمرقند درگذشت. از آثارش: «القسامت»؛ «الایمان»؛ «تعظیم 
قدر الصلاة»؛ «رفع الیدین»؛ «الورع»؛ «قیام اللیل»؛ «الوتر»؛ «الصیام». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (346/ 7), ایضاح المکنون (322 ,310/ 2), تاریخ 
بغداد (318 -315/ 3), تاریخ نیشابور (128), تذکرة الحفاظ (653 -۸650 
۵2 تهذیب التهذیب (422 -421/ 9), سیر النبلاء (40 -33/ 14), شذرات 
الذهب (217 -216/ 2), طبقات الحفاظ (307 -306), طبقات الشافعیه‌ی 
ابن قاضی شهبه (85 -84/ 1), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (196 -195/ 
2 طبقات الشافعیه‌ی سبکی (255 -246/ 2), العبر (427 -426/ 1), 
الکامل (117/ 6), کشف الظنون (1469 -1468 ,1451 ,1433 ,1367)؛ 
معجم المولفین (78/ 12), المنتظم (378 -376/ 7), النجوم الزاهرة 
(179/ 3), الوافی بالوفیات (111/ 5), هدية العارفین (21/ 2). 


مزکی نیشابوری. ابواسحاق ابراهیم 
۵۰ 


(دمد -295 2 محدث و عابد. در رو زگار خود شیخ و محدث نیشابور بود. 
در نیشابور. سرخس, ری, بغداد و حجاز از ابن‌خزیمه و محمد بن اسحاق 
سراج و ابوالعباس ماسرجسی و محمد بن مسیب ارغیانی و ابوالعباس 
دغولی و ابوحامد محمد بن هارون حضرمی و موسی بن عباس جوینی و 
ابوحامد اعمشی و احمد ازهری و زنجویه لباد و عبدالرحمان بن ابی‌حاتم 
رازی و دیگران حدیث شنید. وی در بغداد مصنفات ابوالعباس سراج و 
«التاریخ الکبیر» بخاری و تعدادی از کتابهای مسلم بن حجاج نیشابوری را 
روایت کرد. حاکم نیشابوری و ابوالحسن بن رزقویه و ابوالفتحع محمد بن 
ابوالفوارس و علی بن احمد رزاز و ابوعلی بن شاذان و مکی بن علی 
جریری و احمد بن عبدالله محاملی و ابوطالب بن غیلان و ابوبکر برقانی و 
ابونعیم اصفهانی و نیز دو فرزند مزکی, ابوز کریا یحیی بن ابراهیم مزکی و 
محمد بن ابراهیم مزکی, و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. حاکم 
نیشابوری گوید که او سالها املای حدیث می‌کرد و در مجلس او محدثینی 
چون ابوالعباس اصم و محمد بن یعقوب بن اخرم حاضر بودند. به اورده‌ی 
«تاریخ بغداد» در سوسنقین؛ مابین همدان و ساوه, درگذشت و پیکرش به 
نیشابور منتقل و در منزلش در باغک دفن شد. از آثارش: «الامالی». در 
حجدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (276 -275/ 5), تاریخ بغداد (169 
-168/ 6), سیر النبلاء (165 -163/ 16), شذرات الذهب (41 -40/ 3), 
العبر (113/ 2), معجم المولفین (110/ 1), المنتظم (375/ 8), النجوم 
الزاهرة (73/ 4), الوافی بالوقیات (123/ 6). 


مزکی نیشابوری, ابوالحسن مسدد 


قرن:3 

حنسیت ِِ 

روف ح 301 ق). محدت و عابد. از بحیی بن بحیی نیشابوری و جد 
مادری‌اش, بشر بن حکم, و اسحاق بن راهویه و داوود بن رشید و صلت بن 
مسعود جحدری و آبومصعب زهری و همطبقه انها حدیت شنید. ابوحامد بن 
شرقی و محمد بن صالح بن هانی و عبدالله بن سعد و دعلج سجزی و علی 
بن عیسی و ابوولید #9 بن محمد فقیه و ابوالعباس سراج و دیگران از 
وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

صایم ند تایه سر اسلا 120۱ 19 ار ار رای الذفت. 237 
-236/ 2), النجوم الزاهرة (201/ 3). 


مزین, ابوصالح 
۰ ۵ 


0 سوم ق صوفی. از بزرگان عرفای روزگار خود بود و با ابن عطاء 
صحبت داشت. ابوسهل تستری (م 2830 ق), ارزوی صحبت او داشت و 
در حرم به صحبت وي رسید. 

بر با ی 

منابع زندگینامه :نفحات الانس (144). 


زین اکن که اش کانشاتی: تقللن ]کر 
ِِِ 


رو -1222 ش). مترجم, موسیقیدان و نقاش. ملقب به نقاش باشی. 
وی جزو اولین دانش‌آاموزانی بود که در دوره‌ی ناصرالدین‌ شاه و به سال 
5 نش برای فراگرفتن فن نقاشی به پاریس اعزام شده بود. 
وی او ایا واه اس تالا اه ر 
دارالفنون و مدرسه علمیه و مدرس موسیقی و نقاشی بود که انها را از 
روی اصول علمی‌ان تعلیم می‌داد و چندین کتاب نیز در مورد نقاشی به 
چاپ رسانده است. کمال‌الملک از شاگردان وی بود. مزین‌الدوله اولین 
ون در ایران بود که با افتتاح تماشاخانه‌ی دارالفنون, دست به ترجمه هم 
زده و آن ترجمه‌ها را نیز در تماشاخانه به اجرا درآورده است. گذشته از 
آز: گفته می‌شود که «طبیب اجباری» مولیر را نیز نخستین بار ترجمه و 
خود هم آن را در تماشاخانه دارالفنون اجرا کرده است. نخستین کتاب 
موسیقی نظری جدید به نام «تعریف علم موسیقی>»>- که از نوشته‌های 
موسیو لومر فرانسوی بوده- توسط مزین‌الدوله به فارسی برگردانده شده 
است. از دیگر آثار او: ترجمه‌ی «صرف افعال»؛ «مزین اللفه». لغت 
نامه‌ای از فرانسه به فارسی. از آناز نقاشی وی: تصویبر نیم تنه‌ی 
شعاع السلطنه به سیاه قلم که نقطه‌پردازی پرمایه‌ای دارد, با رقم: «خانه 
زاد علی‌اکبر». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :احوال و اثار نقاشان (378 -377/ 1), ادبیات نمایشی 
(341 ,338 ,312 -309/ 1), تاریخ تحول ضبط موسیقی (138), تاریخ 
موسیقی (734 ,589 ,437 2), تاریخ هنرهای ملی (616 ,584/ 1), 
شرح حال رجال (426/ 2), گلستان هنر (پنجاه و سه), مولفین کتب چاپی 
(550/ 4). 


قرن:د 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 434 ق), عارف. از عرفای نامی عصر خود بود. وی کتاب «التعرف 
لمذهب التصوف», تالیف ابوبکر اسحاق بخاری, را به فارسی ترجمه و 
تحریر نمود و آن را «شرح تعرف» نام نهاد. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (227/ 2), دایرةالمعارف فارسی 
(203/ 1). سرآمدان فرهنگ (54/ 1). مبانی عرفان و احوال عارفان 
(26), نفحات الانس (بیست و هفت). 


هتفای نیشابوری, ابوعمرو احمد 
۰ ۵ 


با 284 ۳ حافظ, محدث, عابد و زاهد. معروف به حکمویه. محدث 
نیشابور و مستجاب الدعوه بود. از قتيبة بن سعید و یزید بن صالح فراء و 
احمد بن حنبل و سهل بن عثمان عسکری و عبیداللّه قواریری و اسحاق بن 
ژآهفیه. ع انوخصغب و شتریه بزن. تون و همطنعه‌ی. آنها «خدیت. شنید: 
ابوعمرو خفاف و جعفر بن محمد بن سوار و ابوعثمان حیری و ابوحامد ابن 
شرقی و زنجوية بن محمد و محمد بن صالح و محمد ابن اخرم و ابوالطیب 
بن مبارک و محمد بن داوود زاهد و دیگران از وی حدیث شنیدند. حاکم 
نیشابوری 9 کزان وی را ستوده‌اند. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة الحفاظ (644/ 2), سیر النبلاء (375 -373/ 13), 
شذرات الذهب (186/ 2), طبقات الحفاظ (304), المنتظم (302/ 7)؛ 
الوافی بالوفیات (302/ 7). 


مستوره‌ی کردستانی. ماه شرف 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(64 712 63 -1220-7/ 1219 ق), خطاط, عارف و شاعر. متخلص به 
مستوره. در کردستان به دنیا امد. وی که برادرزاده‌ی میرزا عبدالله رونق 
سنندجی. صاحب «حدیقه‌ی امان اللهی», و همسر خسروخان؛ والی 
کردستان بود, در فراگیری علم به مقدمات اکتفا نکرد و در زمینه‌ی علوم 
ادبی و دینی بر حسب سعی و پشتکار خود, توفیق حاصل نمود. وی خطوط 
فارسی شعر می‌گفت. «دیوان» مستوره در حدود بیت هزار بیت بوده که 
بسیاری از ان نابود شده و فقط قسمتی از اشعار وی, در حدود هزار بیت؛ 
در 1304 لش» به چاپ رسیده است. او با یغمای جندقی و ملا خضر نالی 
معاصر و معاشر بود. وی اشعاری نیز در مدح اهل‌بیت (ع) دارد که دارای 
مضامین عرفانی و اجتماعی است. مستوره در 1263 ق از وطن خود 
همراه عمو و سایر خویشاوندان خود به سلیمانیه‌ی عراق رفت و در انجا 
درگذشت. از آثار وی: «تاریخ کردستان» يا «تاریخ اردلان», به فارسی, در 
شرح حال و حعمرانی والیان اردلان کردستانی, از بدو تاسیس این سلسله 
تا قرن هشتم قمری؛ «معجم الادباء» يا «مجمع الادباء»؛ «رساله» در عقاید 
و شرعیات؛ «دیوان» شعر, حدود دو هزار بیت ۰[ ۱1 

4 1263 -1220 / 1219 ق, ماه شرف خانم از زنان خوشنویس, 
عارف و شاعر. وی دختر ابوالحسن ست: , فرزند محمد آقا کردستانی, ناظر 
صند وقخانه والیان کردستان و برادرزاده میرز | عبدالله رونق» مولف تذکره 
حدیقه امان‌اللهی و همسرش خسرو خان. والی کردستان بود. خانواده‌اش 
معروف به قادری و پدرش از مقربین ان خاندان و از محترمین مردم 
کردستان بود. به نوشته تاریخ کرد و کردستان خسروخان پدر مستوره را 
که دایی او نیز بود به زندان انداخت و مبلغ زیادی از وی به عنوان جریمه 
گرفت و بعد به عنوان دلجویی و مصالحه دخترش مستوره را به زنی 
گرفت. او چهار سال پیش از آن. حسن جهان خانم متخلص به والیه, دختر 
فتحعلی شاه قاجار (1250 -1212 ق) را به همسری خود دراورده بود. 
خسروخان مردی عیاش بود از همین رو والیه و مستوره در اشعارشان از 
بی‌مهری و بی‌وفایی او شکوه کرده‌اند. وی در سال 120 ق دررگذشت و 
مستوره نیز تا سال 1263 در کردستان ماند تا اینکه در ان سال همراه 
عمو و سایر خویشاوندان خود به میان ایل بابان در شهر سلیمانیه عثمانی 


رفت و مدتی بعد در همانجا به سن 44 سالگی درگذشت. 
به نوشته مجمع‌الفصحا. مستوره زنی نجیب. عفیف, زیبا و دارای خصایل 
مردانه بود. میرزا علیاکبر صادق‌الملک, از عموزادگانش, در کتاب حدیقه 
ناصریه می‌نویسد: «مستوره صاحب فضل و کمال و خط و ربط و شعر و 
انشاء بوده و دیوان شعری مشتمل بر بیست هزار بیت غزل, قصیده 9... 
دارد, اما اکثر انها از بین رفته و مجموع اشعار دیوانش که در سال 1304 
ش به چاپ رسیده از دو هزار بیت تجاوز نمی‌کند.» 
از انای یی میت کای ارت دسا ها فان ی ی تشه ال 
حکمرانی والیان اردلان کردستان از بدو تاسیس این سلسله در قرن هشتم 
هجری تا زمان حیات اوست. رساله‌ای در عقاید و شرعیات و کتابی نیز به 
نام معجم الادباء داشته است (سنندج, 1328 ش). مستوره با برخی از 
شعرای نامدار زمان خود مانند یغمای جندقی و ملاخضر نالی (شاعر کرد) 
در ارتباط شعری بوده است. 
اشعار او در مدح اهل‌بیت (ع) بوده و دارای مضامین عرفانی و اجتماعی 
است و بیشتر بصورت غزل, قصیده, قطعه و رباعی است. از اشعار 
ی 
رفتیم و پس از خود عمل خیر نهشتیم 
امروز بدین عالم خاکی یه نازیم 
فرداست که بینی همه خاک و همه خشتیم 
بس کا ر مناهی که در این مرحله کردیم 
بس خا ر معاصی که در این مزرعه کشتیم 
از مسجد و محراب بدوریم و تو گویی 
ما بنده‌ی پیران کلیسا و ۹( 
در حشر ز نیک و بد ما دوست چه پرسد 
نیکیم از اوییم و از اوییم چو زشتیم 
المنة لله که «مستوره» من و دل 
زان یشاط آن همه دیاز نوی 
من آن زنم که به ملک عفاف صدر گزینم 
ز خیل پردگیان نیست در زمانه قرینم 
به زیر مقنعه ما را سری است لایق افسر 
۳ چه سود که دوران نموده خوار چنینم 

ز ملک سلیمان بسی است ننگ همیدون 
با 
به معشر نسوان مر سپاس و حمد خدا را 
همی سزد که بگویم منم که فخر زمینم 


ز تاج و تخت جم و کی مراست عار ولیکن 
به استان ولایت کمینه خاک نشینم 

علی عالی اعلی امیر صفدر حیدر 

که هست راهنمای یقین و رهبر دینم 
کمینه‌وار چو «مستوره» دل بدو بسپردم 

هزار بنده به درگه ستاده همچو نگینم 

مقیم کعبه گر بیند بت ترسایی ما را 

کند روشن به قندیل حرم شمع کلیسا را 

ز رخ چون پرده بگذارد ز سوزش شعله اندازد 
عیان از استین سازد ید بیضای موسی را 
کشد کر خیمه حسنش بر این اقلیم «مستوره» 
برد از خاطر مجنون خیال روی لیلی را 

ان پری چهره که دوشینه به بزم ما بود 

وصف او را نتوان گفت چسان زیبا بود 

وه چه بزمی گل و شمع ونی و بربط همه جمع 
خنده‌ی جام می و قهقهه مینا بود. 

سرخوش از باده من و ساقی و آن طرفه صنم 
تا سحر قصه ز نقل و می و از صهبا بود 

از وفاداری و از صبر و شکیبایی و عشق 

هر چه زان جمله سخن رفت از این شیدا بود 
زاهدالاف مزن نقد مسلمانی تو 

خود بدیدم به کف مغبچه‌ی ترسا بود 

هر که در مسجد و میخانه به چشم اوردم 

همه را دامی از ان زلف سیه برپا بود 

دی به غمزه صنمی سلسله مویی بگذشت 
دل «مستوره» و جمعی به برش یغما بود 
خسروان جای به مشکوی گزیدند و لیک 

فقرا را به جهان سایه دیواری نیست 

دعوی فضل تو «مستوره» مکن زانکه به دهر 
فاضلان را به خدا پایه و مقداری نیست 

در فرقت تو صبر و تحمل تا چند 

نالان و غزلسرا چو بلیل تا چند 

خون شد دلم از محنت ایام فراق 

این جور و جفا با منت ای گل تا چند[2] 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
مایم رد نامه ۱1۱ ارحاره رش و ی و رازآ رات 


تا پروین (241 -212), تاریخ مشاهیر کرد (372 -367/ 1), حدیقه‌ی امان 
اللهی (457 -435), حديقة الشعراء (2197 -2194/ 3), الذریعه (1033/ 
9 زنان سخنور (192 -175/ 2), کارنامه‌ی زنان (97 -95), مجمع 
الفصحا (953 -952/ 5), مشاهیر زنان (219 -217). مکارم للاثار (1724 
-5), مولفین کتب چاپی (167 -166/ 6). 

[2] منابع: «پرده‌نشینان سخنگوی», آریانا سال دهم, شماره هفتم, 50 
-49؛ از رابعه تا پروین, 241 -212: تاریخ کرد و کردستان, 164 -159 / 
2 تاریخ مشاهیر کرد, 372 -367 / 1 حدیقة‌الشعرا, 2197 -2194 / 3؛ 
حدیقه امان‌اللهی, 7 -435؛ حدیقه ناصربه, دیوان ماه شرف خانم 
کردستانی, اغلب صفحات؛ الذریعه, 1033 7 9؛ کارنامه زنان مشهور 


مستوفی, علین هر 
ِِ 


1279 1 نقاش, خطاط و نوازنده. در نواختن تار از شاگردان آقا 
ها سا اه اد سوت ععط 
نستعلیق و تحریر را هم بسیار خوب می‌نوشت. علی محمد از مستوفیان 
معروف بود که در آخر عمر سفری هم به اروپا رفت و در آن جا نیز به 
و ام ان اه ساسا را 
در‌گذشت. 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (140), تاریخ موسیقی (565 / 
2, تاریخ هنرهای ملی (975 / 2), سرگذشت موسیقی (124 / 1). 


مسجد جامعی. محمدحسین 
ِِِ 


آقای 3 ت خسن اعله انم ماه ارساه امس دم سا 
میرزا محمود مسجد جامعی تهرانی از علماء مبرز و فضلاء برجسته حوزه 
در سال 1336 قمری در تهران متولد شده و در بیت علم و تقوا پرورش 
یافته و پس از خواندن دروس جدید و مقدمات و ادبیات به قم امده و چند 
سالی توقف و سطوح متوسط و عالی را از مدرسین و علماء جوزه علعیه 
اموخته انگاه مهاجرت به نجف اشرف و چندین سال از محضر ایات عظام 
متتاحه کراه س‌سون ات لاه اعطمی مه ات لام اتامی وی 
مدظله استفاده نموده تا به مدارج عالیه علم و کمال رسیده سپس در 
۱ ری رات ان هرن راو سا ام 
رحل آفاست اند از محر مریم ات‌اله ااصاعی خی ۲ آخر 
کم ان جناب استفاده نموده و پس از رحلت آن مرحوم منحصر | به درس 
اه و اسله خضزت. اتالله الخظمی اراک رکه ها بت ورس 
سطوح عالیه اشتغال دارند. 

و از خصایص انجنابست که متون علوم ادبیه و فقه و اصول و فلسفه و 
تالاخص تما کلماللد هشن دامن الدهالی. الشتم ار حفط ارت ات از 
نوادر روحانیت و افتخارات جامعه تشیع است. 

نگارنده گوید علامه مسجد جامعی از دانشمندان نیتیار از اشته. و ذارای 
ملکات فاضله اخلاقی و واجد محاسن آداب و مکارم اخلاق و معرض از 
شئونات روحی از امامت و غیره می‌باشند و غالبا هم در منزل خود به 
فطاتعات: م‌شاحنات علفی استتال دارنه ه کمتر جو اتماعات. شرکت 
می‌نمایند. 

از آباز ایشانست تقریرات و در اسات دروس فقه و اصول استادش 
میا هرس اور است. 

تا اعد فا ناب لاسام ای آفاه اش ,یر 
مصطفی مسجد جامعی از علماء فعال و خدمتگذار تهران است که در 
عسعد حیحصت اه شا ای ما و ام 
اه مایا سس را سا 

و مخفی نماند که این دو برادر از بیوتات اصیل و ریشه‌دار روحانیت تهران 
است که از چند قرن قبل تاکنون ریاست علمی و روحانی مرکز را داشته و 


داتو موم یباشخا میررا خوالله ی فرانی موی معط آنا نی 
مرحوم آیت‌الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی دائی گرامی ایشان می‌باشد. 
بر گرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


مسروق طوسی ابوالعباس, احمد 
۰ ۵« 


۳ وود / 287-09 ق), , صوفی و محجدت. از بزر کان و اقطاب بود. در 
شهر طوس فتولد: ند و در بخدان زندکی: اف کرد: و در همان جا دار فانی 
را وداع گفت. وی از استادان ابوعلی رودباری و شاگرد حارثت محاسبی, 
سری سقطی و محمد بن منصور, محمد بن الحسین البرجلانی بود. از خلف 
بزاز و آبن‌مداینی حدیث شنید. از آثار وی: «جزء القناعة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (361), تاریخ الاسلام (حوادث 74 /300 
-291), تاریخ بغداد (100/5), تاریخ نیشابور (229), تذکرة الاولیاء (115 
2۸ ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (64 -63), حلية الاولیاء (213 /10), ریحانه 
(180 ,179 /7), سیر النبلاء (326 /11), طبقات الصوفیه سلمی (241 
-237), طبقات الصوفیه هروی (245), طرائق الحقائق (425 /2), کشف 
المحجوب (185), لسان المیزان (439 /1), لغت‌نامه (ذیل/ ابوالعباس). 
مجمل فصیحی (ذیل / سال 290), مروج الذهب. ترجمه (689 /2), معجم 
المولفین (175 /2), نامه‌ی دانشوران (276 /5), نفحات الانس (89), 
هفت اقلیم (193 /2). 


مسعودزاده, محمدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳94 مسعودزاده 

محل تولد : باب انار - جهرم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/6/5 زندگینامه علمی 

اینجانب محمدرضا مسعود زاده متولد 1338 در قریه باب انار از توابع 
شهرستان جهرم (استان فارس) تحصیلات خود را بعد از اخذ دییلم فنی 
رشته برق در سال 1355 کاردانی رشته مزبور الکتروتکنیک از انستیتو 
شیراز در سال 1358 پس از مدت کوتاهی در سیپاه پاسداران (6ماه) در 
سال 1359 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس حوزوی را شروع کردم در 
سال 1367 پس از اتمام سطح وارد دروس خارح گردیدم در سال 1374 
وارد دروس تخصصی رشته تفسیر و علوم قرآنی گردیدم و هم اکنون 
مشغول تدوین پایان نامه آن می باشم. 


مسعودی پنج دهی مروزی, تاح‌الدین, ابوعبدالله محمد 


رو ۳ 2۱1( ق), فقبه, مجدت؛ لغوی و صوفی. . نسبتش به پیج ده؛ از 
قرای مرورود. می‌رسد. چون نیای بزرگش مسعود بود به مسعودی مشهور 
شد. او ساکن خانقاه سمیساطیه دمشق بود. در مرو و هرات و سجستان و 
بلخ و سرخس و نیشابور و کرمان و اصفهان و همدان و تبریز و بغداد و 
موصل و مصر از پدرش و عبدالسلام بن احمد بکبره و مسعود بن محمد 
عبدالله بن عمر سجزی و عمر بن محمد بسطامی و ابوبکر محمد بن علی 
طوسی و ابوالمعالی مقری و عبدالرحمان بن احمد طوسی و ابن‌رفاعه 
سعدی و مسعود ثقفی و عبدالصبور بن عبدالسلام و سلفی حافظ و 
جماعتی دیگر حدیث شنید. در 575 ق در مصر مجالس املای حدیث برپا 
ابوالقاسم بن عساکر و ابواحمد بن تاجر و ابواحمد نن سکینه و دیگران از 
وی روایت ت کردند. او شرحی کامل بر «مقامات» جریری نگاشت که به 
گفته‌ی ابن‌خلکان نظیر نداشت و در پنج مجلد بزرگ بود و بدین علت به 
مسعودی شارح «مقامات» معروف شد. او در دمشق درگذشت و در 
دامنه‌ی کوه قاسیون دقن شد. از آما رن «مفانی المقامات فی معانی 
المقامات»» که همان شرح «مقامات حریری». است؛ «الایضاح فی جمع 
المغفرب». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (65 -64/ 7), الاعلام بوفیات الاعلام (395/ 2), 
سیر النبلاء (175 -173/ 21), شذرات الذهب (281 -280/ 4), طبقات 
الشافعیه‌ی اسنوی (253/ 2), طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه (37/ 
2 العبر (88/ 3). کشف الظنون (1790 -1789), لسان المیزان (292 
-291/ 6), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (23 -21/ 19), معجم الادباء 
(216 -215/ 18), معجم البلدان (591/ 1), معجم المولفین (155/ 10), 
میزان الاعتدال (600/ 3), الوافی بالوفیات (233/ 3), وفیات الاعیان 
(392 -4/390), هدية العارفین (101/ 2). 


مسعودی, عبدالهادی 


قرن:15 


تایعستت این 

تاریخ تولد : 1343/1/1 

ژتد یناه علفف 

در سال 1350 هجری شمسی به مدرسه رفتم و در 1362 هجری شمسی 
دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم و پس از یکسال درس مهندسی صنایع در 
دانشگاه صنعتی شریف, کلیه درس های جدید را رها کرده و به درس حوزه 
که از دبیرستان آغاز کرده بودم به صورت تمام وقت پرداختم و از محضر 
اساتیدی همچون پدرم , , مرحوم روشنی ,؛ ز ان آلله قذیری , مرحوم پایانی , 
آقای نیری همدانی و مرحوم آیت الله زاده اراکی سود بردم_پس از اتمام 
تحصیلات سطح در سال 1369هجری شمسی به درس خارج آیت الله شیخ 
جواد تبریزی حاضر شدم و دو سال اصول فقه و 5 سال فقه طهارت و 
حدود را نزد ایشان تلمذ کردم و سپس به مدت 8 سال درس اصول ایه 
الله فضذ حراسای‌ سیگ سال قمه: اساد ایت آلله ری زر انیس کت 
جستم. از سال 1369 هجری شمسی کار بر روی حدیث را به صورت جدی 
و رسمی اغاز کردم و تاکنون به صورت مطالعه و فیش برداری موضوعی 
کتب حدیث, تبویب و دسته بندی احادیث شیعه و اهل سنت. ترجمه, 
تلخیص و ۰ لدوین رساله ها؛ مقاله ها و کتاب های مربوط به حدیث , 
کارهایی ارائه داده ام. فچنین با مراک جلف لمیر و روهتی ارخاط 
مشورتی داشته و سالهاست در دو حوزه فقه و حدیث, در حوزه و دانشگاه 
تدرتنن هی کنم.. ا نساب در کار دزوین اضلی قععع اصول اد کی فابرهد 
و منطق نیز خوانده ام و با کلام نیز به گونه ای مختصر آشنا هستم. 
همچنین سالهاست که به دلیل ارتباط کاری از قرآن و تفاسیر آن نیز 
استفاده می برم و به همین دلیل و به دلیل مطالعه احادیت اخلاقی و نه 
عمل : به ان, مطالبی را در رادیو معارف و رادیو قران و نیز سیمای 
جموور ی اسلامی ارائه داده ام. زندگی علمی من در مطالعه حدیث و علوم 
خانیی. ان , نشر مقالات حدیثی و تدریس فقه و حدیث و سخنرانی و نیز 


ترجمه احادیث و تلخیص بوده و هم اکنون نیز ادامه دارد 


مسعودی, محمدمهدی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 
ههور مسعودی 
محل تولد : اقلید 
تاه ایران 

تاریخ تولد : 1357/3/10 


زندگینامه لین 

اینجانب محمد مهدی مسعودی در سال 1357 در اقلید فارس متولد شدم. 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در زادگاهم گذراندم, در سال 
136 در دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیت دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی مشهد مقدس پذیرفته شدم و در سال 1380 از این 
دانشگاه با احراز رتبه اول در میان فارغ التحصیلان سال مذکور فارغ 
التحصیل گردیدم. در همین سال در دوره کارشناسی ارشد رشته علوم 
قرآن و حدیت دانشگاه قم پذیرفته واز این دانشگاه نیز در سال 1382 با 
احراز رتبه اول فارغ التحصیل شدم. سپس به خدمت سربازی رفته و 
تختتی: آز.ان وا در دانشگاه امام حسین(ع) با اشتغال به فعالیتهای 
پژوهشی و بخش دیگر را در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه با اشتغال 
به فعالیتهای اجرایی و پژوهشی گروه المیات‌بشت سر انم . پس از آن 
مدتی با موسسه علمی فرهنگی دارالحدیت- دانشکده علوم حدیت قم 
همکاری نمودم و بالاخره در دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه قم پذیرفته شدم و هم اکنون در این دانشگاه مشغول , به تحصیل 
می باشم. ایتخانت مخت با داتشاه از اد اسلامی واخد قم و هم کون نیز 
با دانشگاه آزاد واحد اقلید همکاری علمی دارم. 


مسعودی, ملک‌محمد 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ملک مجمد مسعودی بروجنی, در بهمن‌ماه 1331 در شهری کوچک از توایع 
بختیاری دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی را در همان شهر و 
متوسطه را در اصفهان به اتمام رسانید, سپس وارد دانشسرای عالی 
تربیت معلم گردید و در رشته زبان انگلیسی مشغول تحصیل شد. وی 
مجددا به دانشگاه رفت و در رشته‌ی مهندسی بهداشت فارغ‌التحصیل 
گردید و در خدمت آموزش و پرورش درمی‌آید و به عنوان کارشناس امور 
هنری و تربیتی همکاری می‌کند. اما در مورد موسیقی و به طور کلی 
هنرآواز که بیشتر مورد نظر نگارنده است از قلم خود ملک‌محمد مسعودی 
چنین آمد: «در خانواده‌ی ما کلاً از لحاظ ورائتی همگی دارای «زن» 
خوش‌صدایی هستیم, از کودکی در مدرسه مراسم مذهبی, تجلی این 
نعمت بروز کرد. همین علاقه بنده را به اصفهان کشانید. آن موقع سایه 
مربی بزرگ و متواضع و استادی عالیقدر و محبوب و محجوب یعنی استاد 
جلال تاج اصفهانی بر سر همه سایه گستر بود. مدتی افتخار شاگردی 
ایشان را داشتم. پس از مدتی به تهران امده در ان موقع کلاسهای آواز 
زنده‌یاد استاد اسماعیل مهرتاش در تثاتر جامعه بارید بز کزآز. می‌تنند یکین 
دو سال هم مفتخر به درک کلاس ایشان شدم. بعداً به اصفهان برگشتم و 
مستخدم دولت شدم. دوران انقلاب را در فرهنگ بروجن بودم و سعی 
کردم برداشتهایی از موسیقی اب داشته باشم. با تلاش ابتدا به 
فراگیری گویش بختیاری پرداختم و در آواز فولکور این قوم زحماتی ناقابل 
کشیده‌ام امید که با اجرای موفق حاصل زحمات به بار نشیند. 

با شروع فعالیت مجدد موسیقی در کشورمان؛ بنده با کاری از مرحوم 
زنده‌یاد استاد برازنده اصفهانی شروء به کار کردم و کار تنظیم آن با 
هنرمند عزیز آقای هادی منتظری بود و متعاقباً کارم را با همکاری وزارت 
ارشادی اسلامی واحد اصفهان شروع کردم که حاصل ان کنسرتهایی در 
این شهر و در بزرگداشت کنگره جهانی حافظ بود که با اقبال روبرو شدیم 
که انشاءالله نوار ان هم به سمع صاحبدلان خواهد رسید. نوار «سفر 
آفتاب» هم حاصل این همکاری است که کاری بود از آقای محمدعلی 
کیانی با سازهای زهی و کارهای دیگری که با همکاری هنرمندان حفظ و 
اشاعه برای رادیو و تلویزیون انجام داده‌ام و از این قبیل... اکنون نیز 
مدرس موسیقی (اواز) در هنرستان موسیقی اصفهانم و امیدوارم که 


بتوانم به سهم خودم در اعتلای فرهنگ ملی و انسان‌ساز این سرزمین 
دخیل باشم». 
کر کات شم ی هی ی اس خی اهر 


مسعودی, ناصر 
کرت 


مایت :ایران 5 

سرزمین گیلان که از استانهای سرسبز و خرم و افتخارامیز ایران است با 
ان گنجینه‌های پریار و غنی موسیقی محلی (فولکلوریک) هميشه الهام بخش 
و راهگشای آهنگسازان و هنرمندان و اساتید بر وخ ادن هنرهای گوناگون 

بوده, به طوری که نقاشان, شعرا. نویسندگان به خصوص موسیقیدانان 
تری ‏ ایران از گیلان زیبا آثار به یادماندنی فراوانی به جاأ گذارده‌اند که در 
تاریخ موسیقی ملی ما ضبط و ثبت است. از جمله مرحوم استاد ابوالحسن 
صبا وقتی به گیلان سفر کرد و ریاست مدرسه‌ی صنایع ظریفه‌ی این استان 
را پذیرفت با استقبال و ذوق و استعداد مردم این سامان در موسیقی 
روبرو گردید و با عشق و علاقه به کشف گوشه‌هایی از نواهای موسیقی 
محلی این دیار همت گماشت که از جمله قطعه‌ی قاسم‌آباد (رقص چوبی), 
زردملیجه (گنجشگک زرد), گوسفند دوخوان و قطعاتی دیگر که در انا ان 
استاد بزرگوار باقیمانده که بیشتر آنها در مایه‌ی «دشتی» است., اینها خود 
گواه ذوق و هنر سرشار ِِِ گهربار و هنرپرور گیلان است. کودک 
کبا نف از بدو تولد تا ناف که وارد بازا ر کار می‌ شود گوش 9 جانش و 
روانش, با نفمات دلنشین ترانه‌های روستایی در شالیزارهاء جنگلهاء جوش 
و خروش رودخانه‌ها, زمزمه‌ی جویبارها پرورش می‌یابد. ناصر مستودی 72 
چنین فضابی به 1314 در رشت محله‌ی «صیقلان» متولد قی ک وود هبوز 
بیش از سه بهار از عمرش نگذشته بود که پدرش را از دست داد, دز آن 
زمان خانواده مسعودی مجموعاً عبارت از مادر و سه خواهر و سه برادر 
می‌شدند که ناصر کوچکترین آنها بود. بار مخارج امرخ زتد کی نم ورزر 
خواهر بزرگتر که از هنر خیاطی برخوردار بود محول شده بود به همین 
دلیل بعد از فوت پدر به منزل جدیدی که در گذر «سوخته تکیه» کوچه 
مستوفی نقل مکان هی کتتد: صدای گیرا و نغمه‌خوانی در خانواده‌ی ناصر 
مو(ج می‌زد به طوری که همگی آنها از صدایی خوش و دلنشین_ برخوردار 
بودند ولی مشکلات گذران زندگی و تامین هزینه‌های گوناگون آن مجالی 
مکتب استادی برخوردار و استفاده برد و تنها الگوی او در هنر اواز, 
امکانات متفرقه‌ای بوده که در اطرافش وجود داشته؛ ناصر مسعودی خود 
در اين باره می‌گوید: «اگر کار مختصری در شناسایی و معرفی موسیقی 
کیلان انجام داده‌ام همه اش با تلاش و کوشش خودم بوده... البته تشویق 


هنردوستان و دوستان هنرمند را نباید نادیده گرفت. من ضمن این که از 
کودکی که با نغمات دلنشین افراد خانواده‌ام خو گرفته بودم با صداهای 
خوش و گرم هنرمندان آن روزگار شهر رشت مانند: مرحوم حسین صونی, 
مرشد زورخانه محل. موّدن ملسجد؛ نوحه‌خوانان تکایا و گروهی کسبه 
دوره‌ گرد و جوانان خوش‌صدای رشت که بیشتر در باغ باصفای محتشم 
خمع» می‌شدند. و تفا شین .هی دادند. اشنا .و الهام هی کرفتم و فده 
خوانندگانی چون. بیابانی, یزدان‌پرست, منجمی؛ تحویلداری, مرتضوی؛ 
قرقانی و عده‌ای دیگر و صفحات گرامافون هنرمندانی مثل: قمر, ظلی, 
اقبال, بدیع‌زاده معلم و استاد من بودند ولی بیش از دوازده سال نداشتم 
که برای اولین بار. شخصی به نام حافظی (با آقای فریدون حافظی نوازنده 
مشهور تار اشتباه نشود) که از فرهنگیان رشت بود و دوست و همکار 
شوهر خواهرم بود قطعه‌ای با ساز وی خواندم که هیچوقت آن لحظه ر 
فراموش نمی‌کنم و بعد از اين هم شوهرخواهرم که از صدای خوش 

بهره‌ای برده بود بقی 5 نتم ؟ «ناصر تو بخوان تا من خود را با تو هماهنگ 
کنم» و من بارها با ایشان و تار حافظی در منزل خواندم و پایه و مایه‌ی 
هنری من از همین جا شروع و آغاز گرفت». ۳ 

ناصر مسعودی در سال 1328 بنا به اقتضای وضع خاص خود به تهران امد 
و با برادران دیگر در خیابان هفده شهریور فعلی و (شهباز) آن زمان اقامت 
گزید ولی جدایی از زادگاهش برای وی بسیا ر مشکل بود لیکن در تهران به 
واسطه‌ی امکانات مختلف بهنری می‌تواننست تلاش کند در همین اوقات با 
یکی از همشهریهای مقیم تهران که مشغول تحصیل در دبیرستان بود اشنا 
می‌شود و توسط وی که در کلاس موسیقی علی‌اکبر خان شهنازی در 
خیابان ناصر خسرو درس موسیقی می‌گرفت به کلاس استاد راه پافت. , در 
اين کلاس با آقای بحرینی معلم ویولن آشنا می‌شود و صدای موی مورد 
پسند بحرینی قرار می‌گیرد و توسط بحرینی به استاد شهنازی معرفی 
می‌شود و ناصر بسیار نیاموخته‌ها را در محضر شادروان شهنازی آموخت و 
عشق و علاقه به موسیقی سبب شد که ناصر گاهی چند روز هفته را در 
کلاس باشد ولی باز مشکلات زندگی مانع از ادامه‌ی این کار وی شد اما 
بهترین خاطرات ت ناصر در این کلاس طبقه گفته خودش زمانی بوده که با 
ساز اقای. بحزینی و گاهی با ار زنده‌یاد شهنازی. که برای خودشان در 
کلاس می‌نواختند بود و ناصر بنا به دستور استاد قطعه‌ای را با عشق 
فراوان ولی صدایی لرزان می‌خواند و هميشه مورد لطف و محبت استاد 
شهنازی قرار ۵ مسعودی در سال 1332 با محمودی خوانساری 
آشنا شند .و این یکی دیگر از خاطرات.«به .یادماندتی وی می‌باشند زیرا 
دوستی محمودی خوانساری و مسعودی که بعدها دوستان هنرمند دیگری 


خوانساری خیلی صمیمی بود چه هر دو جویای نام و مشتاق یادگیری و 
تشنه‌ی هنر اواز بودند و خداوند هم در نهادشان این ودیعه‌ی خود را به 
ارمغان نهاده بود. در آن ایام محمودی خوانساری در منزل دائی‌اش که در 
میدان بهارستان بود زندگی می‌کرد. ناصر می‌گوید: «عصرها از کوچه‌ی 
جنب مسجد سپهسألار پیاده به طرف پشت ورزشگاه شماره 3 شهباز (17 
شهریور) دولاب برای تمرین می‌رفتیم, با سادگی و بی‌توقعی و با کمال 
خلوص به خواندن می‌پرداختیم و هر دو نفر ارزوی رسیدن به هدف خود را 
داشتیم, با ما خیلی‌ها می‌امدند و تمرین می‌کردند و به خوشه‌چینی از هنر 
آواز در موسیقی اصیل ایران مبادرت می‌ورزید ند یادش به خیر» سیب 
وزیری صدایی آرسا داشت و تنی چند از هنرمندانی بودند که برای دل خود 
می‌خواندند و گاهی دور هم جمع می‌شدند و حالی می‌کردند و ردیفها و 
گوشه‌های موسیقی سنتی را با هم می‌خواندند مثل: پرویز توکلی که ذوق 
ویولن نیز داشت, مسعود برزین که سنتور می‌نواخت, اینها همه وسیله‌ی 
شکوفایی و تشویق من بودند». 
در سال 1334 ناصر به زادگاهش رشت رفت و ساکن شد. در همان سال 
با هنرمندانی کم‌نظیر چون: شادروان امیر عطایی که صوتی خوش و 
زخمه‌ای گوشنواز داشت اشنا شد. مرحوم امیر عطایی از مردم خطه‌ی 
دیلمان بود و تار نیکو می‌نواخت به ناصر خیلی علاقه نشان می‌داد و گاهی 
اور تِ یاری می‌کرد و غیر از امپر عطایی اشخاص دیگری مثل: کیهان دیوان 
بیگی, رکن‌الدین نژند, اسدالله سمیعی. علی اکبرپور. رضا نیکوروان 
غلامرضا امانی, حجسین آمنین؛ تحویلداری, منجمی؛ ,. منوچهر آمیغ و منوچهر 
ویسانلو هنرمندان لایق و شایسته‌ای بودند و هر کدام در کلاس و حال و 
هوای خود در پیشبرد موسیقی استان گیلان سهمی بسزا دارند و ناصر در 
مجالست با ایشان بسیار اموخت. در همین اوان؛ مسعودی به خاطر 
استعداد و علاقه به بازیگری در تئاتر نزد مرحوم محجمدحسن میلانی که از 
هنرمندان و بانیان تثاتر در گیلان بود معرفی شد و مدت سه سال در کار 
هنرپیشگی نیز فعالیت کرد و در نمایشنامه‌های متعدد و گوناگونی مانند: 
«لیلی و مجنون», «یوسف و زلیخا». «فاجعه‌ی رمضان», «خورشید بانو» و 
غیره... شرکت کرد و ضمن این که در رادیو ارتش به طور زنده هفته‌ای 
یک ربع ساعت با ارکستر اکبرپور و همکارانش به اجرای اواز و ترانه 
اواز هم می‌خواند ولی متاسفانه به خاطر حساس بودن تارهای صوتی اش 
نتواننست به کار تثاتر ادامه دهد چون وقتی نقشهای پیر مرد پا اشخاص 
مختلف دیگر را به او می‌دادند مدتی دچار گرفتگی صدا می‌شد. با مراجعه 
به پزشک گوش و حلق و بینی در رشت. طبیب پس از معاینه به ناصر 
گفت: اگر به کار در تثاتر ادامه دهی, دیگر قادر به خواندن نخواهی بود». 


ناصر با تمام عشق و علاقه‌ای که به تثاتر داشت, معهذا| به خاطر موسیقفی, 
تثاتر را فدای موسیقی نمود و از تثاتر کناره گرفت. در آهسا بی‌مناسبت 
نیست که از شادروان میلانی ۰ شود و آن این که وی برای فرهنگ و 
هنر گیلان خیلی زحمت کشید و در اين کار بسیار کوشا بود و بسیاری از 
هنرپیشگان خوب و فعال و با استعداد این استان از دست پروردگان او 
می‌باشند یادش گرامی باد. 

سال 1336 که رادیو گیلان افتتاح شد. ناصر مسعودی جزو اولین 
خوانندگانی بود که در این رادیو برنامه اجرا کرد و تا سال 1338 
کنسرتهایی که در مدازس و مراکز فرهنگی و هنری دیگر اجرا کرد با 
شرکت و همکاری همین هنرمندان تثاتر و رادیو گیلان بود ولی همین 
ترانه‌ها را از سال 1340 الی 1357 به شکلی زیباتر در رادیو و تلویزیون 
خواند که آهنگهای زیبا و محلی آن را اشخاصی نظیر: غلامرضا امانی یکی 
از هنرمندان خوب و با استعداد رشت ساخت که از ريشه و جانش الهام 
گرفته و مایه می‌گذاشت و این آهنگها عبارت بودند از: «گول‌گول پیرهن ؟, 
«پاییز گول», «گول ریحان» و حسین آمنین هنرمند باذوق دیگر کارهایی 
مثل: «چی‌ناز کونی», «رودخانه لب», «پاورچین» که در خاطره‌ی آنها در 
ضمیر شنوندگان هنوز باقی است. رضا نیکوروان با ترانه «گولمار» و 
«امده فصل بهار» همه و همه پایه‌های ترقی و تلاش ناصر بودند که هميشه 
در هر مجلس و محفلی با سپاس از این هنرمندان ارزنده و دیگر دوستانش 
یل وان وان ناس ولو را کی اور کر 
چندین سال با ایشان همکاری داشته احترام فوق‌العاده‌ای قائل است و 
بیش از 40 آهنگ محلی و غیره را باید ثمره‌ی این همکاری دانست که به 
پادگار مانده است خود ناصر در این باره هی ‌دوبد: «از نوجوانی تا دوران 
شکوفایی هنرمند ارزنده علیآکبر با او همکاری داشتم, او هنرمندی است 
شایسته و انسانی است والا و در مورد آهنگهایش معتقدم که همه‌ی آنها 
الهام گرفته از شالیز ارها و روستاهای سرسبز گیلان است». این تلاش ۳ 
سال 1339 ادامه داشت تا ناصر به خدمت سربازی با سه سال تاخیر 
می‌رود و اواسط سال 1339 به تهران اعزام می‌شود. در دوره‌ی تعلیماتی 
بوسیله‌ی یکی از دوستان نزدیک خانوادگی خود که خانم طلعت فیروزان و 
اقای توفیق رسام بودند و ناصر را که مثل پسر خود دوست داشتند به 
استاد احمد عبادی و ملوک ضرابی معرفی می‌کنند و استاد هم که مثل پدر 
هنرمندش؛ شادروان آقا میرز | ماه از هیچ کوششی درباره‌ی مه به 
هنرمندان دریغ نداشت او را مانند پدری دلسوز و مهربان مورد حمایت و 
تشویق قرار داد و در اسفند ماه 1339 وی را به مرحوم داود پیرنیا معرفی 
کرد و ضمن شنیدن صدای ناصر او را مورد تشویق قرار داد و اولین 
ترانه‌های محلی «بنفشه» و «دلوایسی» را با سنتور زنده‌یاد رضا ورزنده و 


ضرب شادروان افتتاح در بیستم اسفند همین ماه ضبط و روز سیزده 
به طور دائم شروع و تا سال 1357 ادامه داشت. ناصر سالها از محضر 
استاد عبادی کسب فیض کرد و یادگار همین سالها که بین 1340 تا 1350 
می‌ شود ری سبزهایی چند و به یادماندنی با پنجه ی سحار و استادانه‌ی 
احمد عبادی باقی است که از کارهای بسیار خوب و در سطح بالای 
مسعودی به شمار می‌رود. ناصر مسعودی در طول 18 سال تلاش در 
رادیو و تلویزیون با هنرمندان بزرگي مانند: احمد عبادی, اصغر بهاری, 
مهدی خالدی. رضا ورزنده. جبیب‌الله بدیعی, محمد میرنقیبی. عباس 
شاپوری, جلیل شهناز. لطف‌الله مجد, فرهنگ شریف, فریدون حافظی, 
امیرناصر افتتاح, عباس زندی, ابراهیم سرخوش, شاپور حاتمی, مهدی 
تاکسنتانی, اکبر محجسنی», مجید نجاحی, ترزی لشکری, جواد لشگری, 
هنرجو, جهانگیر ملک, اصغر زارع. محمد موسوی, سلیم فرزان. منوچهر 
لشگری, حسن لشگری, حسین صمدی همکاری داشته که آهنگهای صمدی 
هم مثل: «بیاد آشنا», «نفرین بر مستی». «مسافر» و خیلی کارهای دیگر 
که خاطرات دوران_ جوانی را به باد وی قآ وراد 

فرتضی‌حان.نانه اهنی, ریانین دن ار کت فاراشی که اهنین فحلی: کیلکی 
بود به نام «اله بی‌تی >> با صدای ناصر که ترانه‌ی لالابی برای دخترش 
خوانده با شعری دلپذیر از سروش گیلانی, کاری به یادماندنی و زیبا از خود 
به جای گذاردند و در همین راستاء ناصر با بزرگانی مثل: جواد معروفی: 
فریدون ناصری, مصطفی کسروی, مشیرهمایون شهردار و سیروس 
شهردار و فرهاد فخرالدینی افتخار همکاری داشت و شعرای نام آفرین و 
معبوبی نظیر: مرحوم بهمن فرخی, رضا مافی, بهمن صالحی, تیمور 
گورگین. شهدی لنگرودی, مهرداد, دکتر فروهی, ماهدخت مخبر, سیمین 
بهبهانی, آذر صرافپور, شهین حنانه, عبدالله الفت, کریم فکور, دکتر 
نیرسینا, شاه‌زیدی, نظام فاطمی, مهدی پزنگ: ابراهیم صهبا, شهرآشوب, 
منزوی, پدرام. تورج نگهبان, عماد خراسانی, شیرازی. سروش گیلانی, رضا 
شمسا, زرگر, مهجوری؛ جویباری و... برای وی شعر و ترانه ساختند و 
ره‌آوردش آثاری است بزرگ در موسیقی ملی و محلی ایران. ۳ 
ناصر مسعودی در سال 1342 با دختری از گیلان ازدواج کرد و کانونی گرم 
و پرمهر و صفا دارند, ثمره‌ی این ازدواج, دو دختر و یکی پسر می‌باشند که 
دختر بزرگ در سال 1343 و دختر کوچکتر در سال 1347 و پسرش در 
سال 1356 متولد شدند. ناصر مسعودی هیچوقت در هنر ادعایی نکرد و 
درویشی او می‌باشد. وی معتقد است که هميشه شاگرد و طلبه بوده و به 
هنر همه‌ی هنرمندان احترام می‌گذارد. منتها هر که را در جای خودش به هر 


حال حاصل 19 سال تلاش مداوم ناصر در رادیو و تلویزیون بیش از 200 
ترانه‌یر لین و غیرمحلی است و حدود 12 آواز برگ سبز. بیش از 20 
شاخه گل و گلهای صحرایی می‌باشد که باید از برگ سبز شماره‌ی 144 
«دیوانه‌ام» با همکاری احمد عبادی, جلیل شهناز. حسن کسایی و ناصر 
افتتاح. برگ سبز شماره‌ی 178 با همکاری پرویز یاحقی, احمد عبادي, 
ناصر افتتاح «دل را ببین »>. رک سبز شماره‌ی 7 با همکاری لطف‌الله 
مجد رضاأ ورزنده» اصفغر بهاری. حسن کسایی و افتتاح. زک سبز شماره‌ی 
5 با همکاری مجید نجاحی, محمد موسوی, حسین همدانیان. برگ سبز 
شماره‌ی 6 با همکاری فرهنگ شریف. محمد موسوی, جهانگیر ملک. 
برگ سبز شماره‌ی 9 با همکاری فریدون حافظی, محمد موسوی, 
جهانگیر ملک. رک سبز شماره‌ی 233 با همکاری ورزنده» افتتاح. برگ 
سبز شماره‌ی 234 با همکاری ورزنده, بهاری, افتتاح. برگ سبز شماره‌ی 
7 با همکاری عبادی. کسایی, افتتاح. برگ سبز شماره‌ی 45 که در گیلان 
زان زباشت ا ادا ردو شاغر کرانماه اساعیل تا شتا مهار کار 
ضبط شد با همکاری منوچهر ویسانلو و مهدی منجمی به نام «امید ناپیدا» 
که شعر آن از نواب صفا, گلهای تازه با همکاری منصور صارمی, افتتاح, 
شاخه گل شهاره‌ی 64 که تنظیم آن از هنرمند بزرگ و سلیست بلندیایه‌ی 
را تتهکخست لاه بد بعی»؛ شاخه گل شماره‌ی 39 محلی. شاخه گل شماره‌ی 
7 محلی, شاخه گل شماره‌ی 2 محلی, شاخه گل شماره‌ی 364 
محلی, شاخه گل شماره‌ی (00د, گلهای صحرایی شماره‌ی و ال 
گلهای 2 شماره‌ی 20 2 گلهای شیک ار نام برد. ۳۹ 
‌ ناصر برنامه‌ی عرفانی «بشنو از نی» و «هفت شهر عشق» می‌باشد 
که مدتها با همکاری اقایان: بهمن بوستان. مرادی و هنرمندانی چون: 
منصور نریمان, عباس زندی, اکبر محسنی, محمد موسوی, فریدون 
حافظی. خززنه آذن ور تلویزیون اجرا می‌گردید. 
ناصر در مورد هنرمندان سرزمین گیلان زادگاه خود می‌گوید: «به فریدون 
پوررضاء, زیبا کناری, منصور زمانی. دعایی و از پیش‌کسوتان مهندس 
عاشورپور که صدایی بسیا یار گرم دارد علاقه دارم و اصولاً به تمام هنرمندان 
ایران بخصوص هنرمندان زادگاهم علاقه‌ای خاص دارم و آقایان: تقی‌پوره 
باقر اسکویی, سعید امیررحمت که هر کدام آهنگی زیبا و در خور توجه 
برایم ساخته‌اند و مسعود آجلی که بیش 8 آهنگ مردمی برایم ساخت 
3 «میرعلی چوپان». «ایشاالله», «لیلای من». «طفل دبستونی» و 
که از اقبال عمومی برخوردار شدند. و ضمن ارادت به تمام شعرا, چه 
گذشتگان و چه معاصرین به نوذر پرنگ ارادتی خاص دارم زیرا عقیده دار 
که نوذر پدیده ایست یرگ در زمان ما که آینده درباره اش بهنر قضاوت 


خواهد کرد». 

ناصر مسعودی در سال 1343 بنا به پيشنهاد مرحوم استاد روح‌الله خالقی 
به اتفاق آقایان: استاد مهدی خالدی. فرهنگ شریف, جهانگیر ملک در 
چهارچوب مبادلات فرهنگی و هنری سفری به شوروی داشت و در سال 
152 نیز سفری به امریکا جهت شناساندن و معرفی موسیقی اصیل 
ایران به مردم ان سامان و دو سفر به پاکستان و یکبار به المان که ضمن 
اجرای موسیقی سنتی, برنامه‌هایی در موسیقی محلی نیز اجرا کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


مسعودیه. محمدتقی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

محمدتقی مسعودیه به سال 1306 دیده به جهان باز کرد وی از کودکی به 
موسیقی علاقه‌مند شد و تحصیلات ابتدایی موسیقی را در هنرستان عالی 
موسیقی تهران گذراند. به سال 1335 موفق به دریافت لیسانس در 
رشته‌های هارمونی, کنترپوان گردید و در سال 1342 رشته‌ی آهنگسازی را 
به پایان رسانید و در سال 1347, دکترای موزیکولوژی را از دانشگاه کلن 
دریافت کرد. 

دکتر محمدتقی مسعودیه. سمت استادی در گروه موسیقی دانشگاه تهران 
را داراست وی مقالات و رسالات زیادی درباره‌ی موسیقی و قطعات چندی 
برای سازهای زهی نوشته است. 

از ز کارهای چشم گیر ملسعود یه آوآتوینتف ردیف آوازی موسیقی ایرانی به 
روایت شادروان محمود کریمی است که همراه نوار از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است. 

سال تولد: 1306, مرتبه علمی: دانشیار. رشته: موسیقی. دانشکده: 
هنرهای زیباء دانشگاه: تهران 

دکترای موسیقی از دانشگاه تهران. 

مرتبه علمی: 

دانشیار دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران. 

زمینه‌های #شفم و تحقیقاتی: 

بررسی سازهای مناطق ایران سازشناسی, راهنمائی, مشاوره و نظارت 
بر 2 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا. 

تالیغات 

تعداد تألیفات (نگارش پا ترجمه کتاب) بزبان فارسی: 8 

تعداد تألیفات (نگارش پا ترجمه کتاب) بزبان خارجی: 4 

زمینه غلفی تألیفات: 

نجزیه و تحلیل موسیقی بومی ایران و ردیف موسیقی سنتی ایران بر 
اساس آوانگاری (ترانسکریبسیون) آن و تعیین ویژگیها و قواعد تثوری این 
موسیقی‌ها, بررسی موسیقی فرهنگ‌های غیر اروپائی (اتنوموزیکولوژی), 
فهرست نسخ خطی فارسی موسیقی موجود در کتابخانه‌های جهان. 


مقالات 

تعداد مقالات بزبان فارسی: 1, تعداد مقالات بزبان خارجی: 11 

بررسی جنبه‌های تاریخی موسیقی سنتی ایران, بررسی مفاهیم موسیقی 
(ترمینولوژی) رایج در ردیف موسیقی سنتی ایران و موسیقی بومی ایران 
کتاب‌شناسی موسیقی ایران. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:13 


جنسیت 0 

1303 ق), تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به مسکین. وی معاصر 
دیوان سح صاحب «حدیفة الشعر اء» بود و در اصفهان با هم مصاحبت 
داشتند. او در سرودن انواع شعر دست داشت. از آثارش: «تذکره‌ی 
مسکین», تذکره گونه‌ای شامل مقداری از اشعار بیست و پیج نن از 
شعرای غزلسرای اصفهان, که با قطره‌ی سامانی آعاد می‌ نون ف به. یر 
عبدالله سرگشته پایان می‌یابد؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تاریخ تذکره‌های فارسی (347 -343/ 1 حدبفة العشر |ء 
(1635 -1633/ 3), الذریعه (1038/ 9), فرهنگ سخنوران (841). 


مشتاق علی شاه 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

میرزا محمد بن مهدی, عارف صوفی. 

پدرش از اهل تربت حیدری بوده, و خود در اصفهان متولد شده, و در 
کودکی اندکی تحصیل نموده, سپس به تحصیل موسیقی پرداخته, و زمانی 
مشغول ورزش شده, و گاهی نیز شعر می‌گفته. در آوازه خوانی و 
موسیقی مشهور زمان خود بوده؛ و تا آخو. عفن نیز کاهی تار می‌زده اما نه 
در مجالس عمومی. به وسیله‌ی فیض علی شاه در سل عرفا وارد شده, و 
سپس در شیراز معصوم علی شاه را ملاقات نموده. و ملقب به مشتاق 
علی شاه شده, و صامورجت کرمان یافته, در آنجا دستگاه ارشاد و تصوف 
گسترده, و در 27 رمضان سال 1206 به دست مردم کشته شد: و در 
مشتأقیه مدفون رن 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


ِِِ 


0 محمد 0 عارف (مقت. رکرمان 6 0 ق) از فقرای سلسله 
تعمةاللهیه که به فتوای ملا عبداللّه عالم روحانی وقت به قتل رسید. 
آرامگاهش به نام مشتاقیه در کرمان زیارتگاه دراویش است. وی را 
دیوانی است حاوی قصیده‌ها و غزلیات. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


اه ۱ 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
موسیقیدان. 
تولد: اردیبهشت 1285, تهران. 
درگذشت: 28 خرداد 1359. 
حسن مشحون پس از تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه‌ی متوسطه شد و 
پس از اخذ لیسانس در تاریخ و جغرافیا به خدمت وزارت اموزش و 
با سپس برای ادامه‌ی تحصیل , به اروپا اعزام شد و پس از 
باز گشت از فرانسه به تدریس در دانشگاه" مشغول شد و آخرین مقام 
اداری ایشان ریاست اداره‌ی باستان‌شناسی بود. مشحون در موسیقی از 
شاگردان حسین هنگ‌آفرین و اساتید دیگر بود. حسن مشحون. سه‌تار و تار 
می‌نواخت و کتاب تاریخ موسیقی ایران را در دو جلد منتشر کرد. وی 
تحقیقی درباره‌ی ات و نعزیه وانی در ایران نیز دارد. حسن مشحون در 
8 خرداد 1359 درگذشت. 
(1359 -1285 ش)؛ موسیقیدان محفق و نویسنده. ید ر و جدش از یاران 
نزدیک شیخ فضل الله نوری بودند. وی در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام 
تحصیلات مقدماتی به دارالفنون رفت و از آنجا فارغ‌التحصیل شد. در 
13 ش دررشته‌ی تاریخ و جغرافیا, از دانشسرای عالی لیسانس گرفت 
و سپس به خدمت وزارت ه آموزش و پرورش درآمد. وی در دبیرستانهای 
البرز و دارالفنون شالها عذریتن کرو بعد از ان چتد سال در سمت مدیر 
کلی فرهنگ استان مازنداران, ریاست ادراه‌ی محاکمات وزارت فرهنگ و 
مقر نت کل باشتان انیت ا اضر ۱۱47 راز وس ناسوت 
شد. مشحون دو سالی هم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
تدریس تاری موسیقی پرداخته بود. مشحون سه تار و تار را به خوبی 
می‌نواخت و گاهی شعر نیز می‌سرود. وی در تهران در‌گذشت. از آثار آو: 
«تاریخ موسیقی ایران», در دو جلد, که حاصل سی سال تحفیق و تلاش 
وی است؛: جزوه‌ای موسوم به «شرح حال و نمونه اثار شیخ محمود 
شبستری»؛ یک دوره کتاب درسی «تاریخ و جغرافیا», برای دبیرستانها که 
به همراه دو تن از همکاران تالیف نمود؛ «تاریخ ایران و عرب تا دوره‌ی 
ونان «تیرافای ماس آبران و استا و افوعا «فرا دای یی 
ایران».| 1] 
حسن مشحون به سال 1285 در تهران متولد گردید. پس از تحصیلات 


مقدماتی وارد مدرسه متوسطه شد و پس از اخذ لیسانس در تاریخ و 
جغرافیا, به خدمت وزارت اموزش و پرورش درامد. وی از نخستین نفراتی 
حسن مشحون, پس از بازگشت از فرانسه به تدریس در دانشگاه مشغول 
شد و آخرین مقام اداری ایشان ریاست اداره‌ی باستان‌شناسی بود. 
مشحون در موسیقی از شاگردان حسین هنگ‌آفرین بود و اساتید دیگری 
هم دیده بود. وی مردی بود محقق و موسیقی‌شناس و در چند سال اخیر, 
سند بود, چنانچه اگر اختلافی بین موسیقی‌دانان در مورد گوشه‌ای از 
گوشه‌های متعدد و مهجور موسیقی ایرانی بروز می‌کرد,. حرف حسن 
مشحون برای انا حجت بود و هرچه راوی می گفت بدون هیچ بحت و 
سخنی می‌پذیر فتند. 

شادروان حسن مشحون؛ سه‌تار و تار را به خوبی می‌نواختند و کتابی هم 
درباره‌ی تاریخ موسیقی نوشته که سی سال برای ان رحجمت کشید و نیز 
تحقیقی درباره‌ی نعزیه و تعزیه‌خوانی در ایران. حسن مشحون در خرداد 
ماه سال 13_99 دار فانی را بدرود گفت. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

هقی (5 1 2/1742 مغافین کتب:جایی (3 36 9۰ 63/ 2]. 


قرن:11 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ز 1038 ق), حکیم. عارف و شاعر. از شعرای عهد صفوی بود و در 
اشعارش مکرر شاه عباس اول (1038 -996 ق) و شاه صفی (1052 
-1038 ق) و امراء و حکام آنان را مدح گفته است. وی با اينکه مردی 
عارف مشرب و وارسته بود ولی در اشعار او مضامین عارفانه بسیار کم 
دیده می‌شود. در اشعارش گاهی ابیات بسیار عالی, در ردیف اشعار 
استادان بزرگ, وجود دارد و گاهی اشعار مبتذل و بی‌معنی. به همین علت 
صاحب بعضی تذکره‌ها معتقدند که ممکن است وی اشعار شعرای پیش از 
خود. خصوصا اشعار شاعر معاصرش ملک مشرقی مشهدی (م 1050 ق)؛ 
را به نام خود اورده باشد. ظاهر | او در 1039 ق زنده بوده و در اواخر قرن 
یازدهم در شیراز وفات یافته است. مقبره‌اش در شیراز به تکیه مشرقین 
مشهور است. از آئارش: «کلیات» شامل: 1- مثنوی «شمس المشرقین», 
در برابر «تحفة العراقین» خاقانی. سروده شده در 1010 ق, 2- مثنوی 
«شبستان انس». در برابر «بوستان» سعدی, 3- قصاید. هفت هزار و 
پانصد و پنجاه بیت, 4- مرائی و ترجیعات و هفت بند. ششصد و پنجاه بیت. 
5- مقطعات در تاریخ وفیات و فتوح شاه عباس.: چهارصد و پنجاه بیت, 06- 
رباعیات, چهارصد بیت, 7- غزلیات, نه هزار و پانصد بیت. 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (439 -434/ 4), 
الذریعه (226 ,223 -222/ 19 ,1049 -1048/ 9), طرائق الحقائق 
(494/ 3), منظومه‌های فارسی (537 -33د). 


مشعوف, ناصر 
ِِِ 


۳ ی به سال 1319 در تهران متولد شد. وی از سن دوازده 
سالگی به موسیقی علاقمند شد که ابتدا فلوت را نزد خود شروع به 
نواختن و تمرین کرد ولی پس از مدتی برای اموختن صحیح و علمی ان 
ساز, در کلاس ازاد هنرستان موسیقی ملی ثبت‌نام کرد. معلم وی در این 
هنرستان استاد منوچهر منشی ‌زاده که از اساتید فلوت می‌باشد بود و زیر 
نظر این معلم بزرگ و ارجمند شروع به فراگیری فن نواختن فلوت کرد. 
ناصر مشعوف, در بیست سالگی, همکاری خود را با وزارت فرهنگ و هبر 
سابق ۳ به تاسیس کلاس 0( به نام آموزشگاه اسان ۳ که 
تقو مار ال ال 13 یو ار اسان ماک اصا با ند فراگیری 
پیانو پرداخته و علاوه بر نواختن فلوت در حال حاضر پیانو را به خوبی 
نوازندگان ضرب 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مشکاتیان. پرویز 


قرن:14 

حنسیت ِ 

پرویز و ۷ در 24 اردیبهشت ماه سال 134 در نیشابور جچشم به 
جهان گشود, جهانی که با گشودنش, شنودن آوای مترنم و سرمست 
سرچشمه‌ها و دشتهای پینالود از یک سو, و از دیگر شیهه‌ی سواران و تاراج 
تتاران و مغولان و... آنچه که بر نیشابور رفته بود. را برای او ناگزیر 


می‌کرد. 

ک 1 از 6 سالگی به فراگیری موسیقی پرداخت. از ابتدا علاقه‌ی 
وافری به سنتور پید | نمود 2 علت ارتباط مداوم به استاد خود (پدرش 
۳9 مشکاتیان) در 8 سالگی اولین کنسرت خود را در یک مراسم 
گردهمایی دانش‌اموزان مدرسه‌ی امیر معزی نیشابور انجام داد. مشکاتیان 
از کودکی متوجه ارتباط تنگاتنگ ادبیات منظوم و منشور ایران با راهی که 
برگزیده بود شد و در اين راه نیز پدرش راهنمای او بود. از دوران 
دبیرستان در اردوهای رامسر شرکت می‌جست و در مسابقات 
آموزشگاههای سراسر کشور رکورددار بود. پروبز مشکاتیان پس از اتمام 
تحصیلات متوسطه وارد دانشکده‌ی هنرهای زيباي دانشگاه تهران شد. 
ردیف عالی موسیقی ایران «ردیف آقا میرزا عبدالله» را در دانشگاه نزد 
استاد فقید نورعلی‌خان برومند و دکتر داریوش صفوت اموخت. همزمان با 
اين اموزشها از محضر اساتیدی چون: دکتر محمدتقی مسعودیه, شادروان 
عبدالله خان دوامی, شادروان سعید هرمزی, شادروان یوسف فروتن نیز 
بهره گرفت. او همچنین در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران به 
عنوان سرپرست گروه و استاد سنتور مشغول کار شد. پرویز مشکاتیان در 
امن باربد که به ابتکار استاد نورعلی‌خان برپا شده بود در رشته‌ی سنتور 
نه مقام اول با (یشنی کامکار) و.در کل آزهون به مقام فمتاز با (دازیوش 
طلایی) دست یافت. 

مشکاتیان پس از استعفا از رادیو تلویزیون, به اتفاق چند تن از 
موسیقیدانان, موّسسه فرهنگی و هنری چاووش را بنیاد نهادند. او به عنوان 
سرپرست گروه و استاد رشته‌ی سنتور مشغول خدمت به هنرجویان 
موسیقی شد. 7۳۳ دارای قریحه‌ای ذاتی است., او به گفته‌ی 
دست‌اندرکاران موسیقی. قدرت خارق‌العاده‌ای در تصویرسازی و تبحر 
زیادی در انواع ریتم و خاصه آهنگسازی روی اغزال و اشعار مورد 
علاقه‌اش دارد. اهنگهایی که تاکنون از وی شنیده‌ايم عبارتند از: «مرا 


عاشق». «شورانگیز», «نغمه» شعر از مولانا خواننده شهرام ناظری اجرا 
گروه عارف. «آستان جانان». «شیدایی». «سرانداز», «سروناز», «بیداد» 
شعر حافظ خواننده شجریان دونوازی در ایران- گروه عارف در اروپا. 
«بیداد» اجرا گروه عارف و شیدا. «یادباد». «کرد بیات» شعر حافظ 
خواننده شجریان اجرا گروه عارف و شید «کرد بیات» اجرا گروه عارف 
«رزم مشترک», شعر آذرمهر خواننده شجریان اجرا گروه عارف. «وطن» 
شبعن آذرمهر خواننده ناظری اجرا گروه عارف. «ایرانی»؛ گروه شیدا. 
«چوپانی» شعر جواد آذر خواننده شجریان اجرا گروه عارف. «پیروزی» 
شعر جواد آذر خواننده شجریان اجرا «یگاه». «در غم» شعر جواد آذر 
خواننده شجریان دونوازی (با ناصر فرهنگفر). «طلوع» شعر جواد آذر 
خواننده شجریان اجرا گروه عارف. «جان جهان» شعر مولانا خواننده 
شجریان اجرا گروه عارف. «سرکش» شعر مولانا خواننده شجریان 
دونوازی. «دل‌انگیزان» شعر مولانا خواننده شجریان اجرا گروه عارف. 
«گلنوش» شعر مولانا خواننده شجریان اجرا گروه عارف. «صبح است 
ساقیا», «چکاد» شعر حافظ خواننده شجریان اجرا گروه عارف. «افسرده 
حال» شعر باباطاهر خواننده پریسا اجرا گروه مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران. «شکر و شکایت». « تشن د رآمد ابوعطاء», «چند 
مضراب حجاز» شعر حافظ خواننده علی جهاندار اجرا گروه عارف. 

این بخش اندکی از کارهای پرویز مشکاتیان بود و در حال حاضر چند ِِِ 
ارکستر سنفونیک تهران و گروه عارف در دست نهیه دارد و همانطور که 
گفته شده روی اکثر غزلهای حافظ و مولانا و سعدی کار کرده است. پرویز 
مشکاتیان چند کار او روی اشعار نیما, سایه, سیهری؛ مشیری و شعرای 
نوپرداز دارد که جزو برنامه‌های آماده‌ی وی می‌باشد. وی تاکنون کتابی به 
نام بیست قطعه منتشر کرده است و در ادامه این کتاب, کتابی در دست 
تهیه دارد. کتاب دیگری برای دستور سنتور نوشته است که در دست اتمام 
است. او برای انتقال موسیقی به نسلهای اینده. روش نفس به نفس یا 
سینه به سینه را لازم نمی‌داند ولی برای کفایت بر آن است که روشی 
مدون و معین و مشخص از طریق گفتار و نوشتار و تحقیق و بررسی به 
وجود اید. 

پرویز مشکاتیان کنسرتهای متعددی در داخل و خارج از کشور انجام داده 
است که یکی از انها با شجریان بود که در المان فدرال. شهرهای: بن؛ 
دوسلدرف, مونیخ بوده است. 

غزلی که آقای مهدی ستایشگر در کتاب راز خلوتیان برای مشکانیان 
سروده و نام غزل را «سروناز» (یکی از کارهای مشکاتیان) نام نهاده و در 
طول غزل نام آثاری از مشکاتیان همچون (غم‌انگیز. گلریز,. سروناز 
سرانداز, در غم) را نام برده است: 


بنواز ای که دلها همه شب کشیده نازت 

بزن ای هزاردستان, به بیان رسیده سازت 

ز کمال بی‌نیازی, به سخن رسیده سازی 

نکند زبان گشاید که فتد ز پرده رازت 

«شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد» 
گذرد اگر به پای تو و ساز دلنوازت 

شب من شبی غم‌انگیز, به یاد باغ رویت 

نگهم به اشکت گلریز, به پای سرو نازت 

دل عاشق سرانداز, نشسته باز در غم 

مگرش بسازی ای دوست, به ساز چاره‌سازت 
همه سر به جیب باطن, به اذان عشق موّمن 
همه در تو و تو مشغول به رکعت نمازت 

چه تغافلی نمودم, که سرایمت به شعری 
همه شعر می‌سراید نغمات جانگدازت 

به زبان راز گویم زغمم که اهل دردی 

نفتد به هیچ خواری گل ناز من, نیازت 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
مشکوة ۱ یکی دیگر از هنرمندان و نوازندگان بزرگ موسیقی نوین 
ایران است که در خارج ایران دیده به جهان باز کرد ولی عشق به وطن و 
ایران, هیچگاه از درونش رخت برنبست و در هر کشور و دیاری که رهبری 
ارکسترها را به عهده داشت پیش از اجرای برنامه, با افتخار از ایران وطن 
خود یاد می‌کرد. 
فرهاد مشکوة به سال 6 در آلمان متولد شد و پس از چندی همراه 
پدر و مادر به تهران آمد. هنوز بیش از هشت بهار از سنش نمی گذشت 
که جهت تحصیل به کشور سوئیس سفر کرد و پس از یک سال فراگیری 
ویولن, علم موسیقی را در کنسرواتوار ژنو, زیر نظر پروفسور پل میش 
شروع کرد. وی پس از حدود ده سال تحصیل در سوئیس, عازم نیوبورک 
شد و در دانشگاه الفای به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت ویس از چندی 
این رشته را به پایان برد و دکترای اقتصاد خویش را دریافت کرد و در 
همین دانشگاه رشته موسیقی را هم‌زمان نزد ریچارد ماکسفیلد و هنری 
کاول در زمینه‌های موسیقی الکترونیک و تثوری, کنترپوان و سایر رشته‌های 
وی اما 139 تا 1344 ذر زمته آهی‌سازی تزد کازل.بامتر کار کرد و 
در سال 1( اولین کنسرت خود را در نیویورک با موقفقیت هر چه تمام‌تر 
برگزار کرد. ولی او چون هميشه طلبه و تفحص‌گر بود. جهت تحصیل 
موسیقی عازم ابتالیا شد و در کنسرواتوار موسیقی سانتاچچیلیای رم زیر 
نظر استاد بزرگ موسیقی این کشور فرانکو فرارا به فراگیری موسیقی 
پرداخت و یس از حجد ود شش سال, تعدادی موسیقی فیلم جهت فیلم‌های 
مستند ایتالیایی ساخت که یکی از ان‌ها جهت فیلم «داستان تانکردی» بود 
که در سال 196 جایزه اول فستیوال آنجا را بد ست آوزد: 
فرهاد مشکوة, در اين مدت, دوره عالی رهبری ارکستر را در موسسه 
«آکاادما کیجیانا» در شهر سیه‌نا ایتالیا را به اتمام رسانید و در سال 1346 
نیز جایزه بین‌المللی دیمتری متروپولوس را که برای رهبران جوان در نظر 
گرفته شده بود دریافت کرد. 
دحا هتکوی سار جی به وی خونآ ید۵ مراکنت کرد و هر 
ارکسترهای مجلسی و ارکستر سمفونیک تهران را به عهده گرفت و در 
چندین برنامه جشن هنر شرکت کرد و جایزه سومین برنامه اين جشن را به 


ذدستت. آوزدو در بتخمین جشن: این تر‌ناعه‌ها: ار کشتر لارزیدانش:دولاهة: زا 
با موفقیت رهبری کرد. سپس در فستیوال روایان فرانسه همراه با 
ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون شرکت کرد که با موفقیت کامل و 
چشمگیری توام بود. 


مشکی: محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

محمد مشکی 

محل تولد : تربت حیدریه 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


از سال 1353 وارد حوزه علمیه شدم و در حقیقت کارهیا علمی نوشتاری 
از سال 1372 شروع شد کتب و مقالات و تحقیقات زیادی دارم که بعضی 
چاپ و بعضی در دست اقدام می باشد. همراه با تحصیلات حوزوی موفق 
به اخذ دکتری در رشته حقوق خصوصی شدم و تحصیلات حوزوی هم اجتهاد 
می باشد. و فعلا به عنوان عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه ازاد مشغول 
به تدریس هستم. 


کین قلی: آلایر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

آية الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی در سال 1300 هجری شمسی 
در روستایی از توابع بلوک مشکین شهر و در میان خانواده‌ای متدین و اهل 
علم چشم به جهان گشود. پدرش مردی مومن و عالم بود و در روستای 
اللی زندگی ساده ای داشت. او در کسوت روحانیت به تحصیل علم و رتق 
و فتق امور مردم می‌پرداخت. آیة الله مشکیتی هنکامن که همراه با بدر 
در نجف اشرف مقیم بود. به مکتب خانه رفت. هنوز بیش از دو سال از 
اقامت خانواده آية الله مشکینی در نجف نگذشته بود که مادرش چشم از 
جهان فروبست. 2 الله مشکینی به همراه پدر به وطن باز گشت و 
مقداری از مقدمات علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت. وی پس از مدتی پدر 
را نیز از دست داد. خود می گوید: " پس از فوت پدرم ما بتیم بودیم و هیچ 
چیز نداشتیم." ایشان با وجود سختی و مرارت و فقر, عزم سفر کرد و 
راهی حوزه علمیه اردبیل شد و پس از اندکی , به فکر مهاجرت افتاد 
ایشان درباره سال های سخت دوران یتیمی خویش می گوید: "با وجود 
همه سختی ها و نبود امکانات. چیزی که ما را امیدوار کرده بود. ؛ توکل به 
خدا و ایمان به راهی بود که در آن پای نهاده بودیم. هر چند در این غربت و 
تنهایی سایه پدر و مادر نبوده لکن همواره خدا بود و باور این حضور, ما را 
از یاس و ناامیدی نجات می داد." وی برای تحصیل علوم دینی به 
شهرستان اردبیل سفر کرد و مقداری از صرف و نحو را در انجا فرا 
گرفت. سپس در معیت عالم بزرگواری که از زخمیان حادثه مسجد 
گوهرشاد مشهد در زمان رضاخان بود, به شهر قم ات و در آن دیار به 
تحصیل علوم دینی پرداخت. ایشان درباره سفارش پدرش برای تحصیل 
علم می گوید: "پدرم در اخرین لحظات عمرش تنها سفارشی که برای من 
کرد اين بود که فرمود: پسرم ! در روز قیامت به پیش من رو سیاه می آیی 
اگر احکام و عقاید و تفسیر را فرا نگرفته باشی." این بود که اية الله 
مشکینی در کنار فقه و اصول, در عقاید و تفسیر نیز زحمات زیادی کشید و 
در این علوم نیز تبحر خاصی به دست آورد. او در حضور اساتید بزرگی 
چون امام خمینی را درک کرد و چندین سال نیز در محضر این مرد بزرگ, 
کمالات علمی را فراگرفت و به ژرفای اندیشه و عرفان و معنویت وی پی 
برد و شیفته اش گردید. ایشان در زمانی که سایه منحوس رژیم پهلوی بر 
کشور مستولی و تحصیل در حوزه‌های علمیه بسیار دشوار بود. دروس 


دوره سطح را به خوبی به پایان رساند و در درس خارج فقه و اصول 
استادان مشهور دوره خود, حاضر شد. وی نزدیک به هفت ماه نیز در نجف 
اشرف حضور داشت و در درس‌های خارج استادان ان دیار. به ویژه امام 
خمینی(ره) شرکت می‌کرد اما به دلیل هوای گرم نجف ِِِ مزاجی 
فجتهر بم جاز کستتم به. ابران. شتد. اجه الله علی:اکبر مشکینی: در سال‌های 
تحصیل خود, به محضر عالمان بسیاری شرفیاب شد. وی در دروس خارح 
فقه و اصول اية الله العظمی بروجردی (ره) و اية الله العظمی محقق 
داماد(ره) شرکت می کرد. در نجف نیز به محضر عالمان و استادان ان دیار 
شرفیاب می‌شد و در درس خارج امام خمینی(ره) شرکت جدی داشت. 
آية الله مشکینی در سال‌های تحصیل و پس از آن با فضلا و اساتید بسیار, 
رابطه دوستی داشت که از آن جمله می‌توان آية الله جوادی آملی و آية 
الله امینی را نام برد. 

فعالیت‌های غلخی و فرهنگی : 

آية الله مشکینی در سال‌های عمر با برکت خود منشأً خدمات, فعالیت‌های 
علمی و فرهنگی بسیاری بود. او طی سال‌ها ندریس مقدمات؛ سطح و 
دروس خارج فقه و اصول در حوزه, شاگردان بسیاری را تربیت کرد که از 
استادان و علمای امروز حوزه به شمار می‌ایند. وی کتب دوره مقدمات و 
سطح را بارها تدریس کرده و سال‌ها به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال 
داشته است. همچنین درس تفسیر اية الله مشکینی از دروس مشهور 
حوزه علمیه قم بوده است. از فعالیت‌های مهم وی در این عرصه, تاسیس 
مو‌سسه الهادی است که به چاپ کتب مفید و اسلامی برای سطوح 
گوناگون جامعه می‌پردازد و مردم را با حقایق و معارف اسلامی اشنا 
می‌سازد. اب الله مشکینی همچنین کتاب‌های فراوانی در زمینه‌های 
گوناگون علوم اسلامی تألیف و منتشر ساخته است که برخی از مجموعه 
آثار ایشان به شرح زير است: 1 اصطلاح الاصول 2 مصطلحات الفقه 3 
الفقه المائور (دوره فقه به طرزی نوین) 4 دروس فی الاخلاق (یک دوره 
اخلاق عربی) 5 ازدواج در اسلام 6 المنافع العامه (شرح کتاب 
احیاءالموات شرایع) 7- مفتاح الجنان (کتاب دعا تکمیل مصباح المنیر) 8 
المواعظ العددیه 9 واجب و حرام احکام الزامی (دوره فقه) 10 قصار 
الجمل (احادیت کوتاه تحت عناوین لغوی دو جلد) 11 ترجمه قران کریم به 
زبان فارسی 12 الهدی الی موضوعات نهج البلاغه 13 المبسوط (تفسیر 
سوره ال عمران) 14 واجبات و محرمات (استقصاء انچه در شرع واجب و 
حرام اعتقادی و عملی است) 15 تفسیر سوره (ص) 16 بحث تکامل از 
نظر قران 17- مسلکنا فی العقائد و الاخلاق و العمل 18- زمین و انچه در 
آن است 19- تقلید چیست؟ 20 رساله خمس 21 حاشیه توضیحی بر 
کتاب مضاربه, عروقالوثقی 22 نهح البلاغه موضوعی 23 تحریرالمواعظ 


4 تخیر الشعاله راتسا العفیه 26 لسن الخکاشت: زدر تست 
چاپ) 27 تفسیر روان برای نسل جوان (در دست چاپ) 28 ترجمه و 
شرح فارسی سه کتاب مضاربه. مزارعه و شرکت در عروة الوثقی (در 
دست چاپ) همچنین از وی مقالات بسیاری در نشریات نور علم, پاسدار 
اسلام و ... نیز در روزنامه جمهوری اسلامی و ... به چاپ رسیده است. 
فعالیت‌های سیاسی : 
زاند کف اية الله مشکینی سرشار از مبارزات و تلاش‌های سیاسی برای 
تحقق حکومت اسلامی است. وی از نخستین افرادی بود که به نهضت امام 
خمینی(ره) پیوست. مشکینی در جلسات مخفی مبارزان شرکت می کرد از 
این رو حدود چهار ماه در تهران متواری شده بود و سپس ایران را به 
مقصد عراق ترک کرد. با بازگشت به قم در همان روز اول 
ساواک از او خواسته بود تا 48 ساعت بعد از قم خارج شود. از این رو به 
مشهد رفت و 15 ماه در آنجا مشغول تدریس شد و بار دیگر به جوزه 
علمیه قم آمد و مبارزات را پی گرفت؛ اما پس از مدتی به همراه 27 نفر 
از اساتید و فضلای حوزه تبعید شد. از این رو به زادگاه خود رفت ولی پس 
از سه ماه ساواک وی را دستگیر و به ماهان کرمان و گلپایگان تبعید کرد. 
وی پس از دو سال نیز به کاشمر تبعید شد و در طول دوره تبعید نیز دست 
9 برنمی‌داشت؛ این گونه بود که ساواک او را به مکان دیگری 
منتقل می‌کرد. وی از اعضای جامعه مدرسین حوزه رن قم بود. با 
شروخ تفت ملاع اتران اه للم کین حول ها وا نوی 
به ایفای نقش پرداخت از جمله عضویت در خبرگان تدوین قانون اساسی. 
مسئول گزینش و اعزام قضات با حکم امام(ره), ریاست مجلس خبرگان 
رهبری در هر سه دوره» امامت جمعه قم با حکم امام(ره) و رهبر انقلاب, 
عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ریاست شورای بازنگری 
قانون اساسی. آیت الله مشکینی که به بیماری خونی مزمنی دچار بودند» 
در بیمارستان بقیه‌الله بستری شدند. سرانجام عصر روز دوشنبه ۸ مرداد 
۴ اسان بهعلد اسان رحلت شمودنه 


مشهدی, رضا 
ِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


مشهدی, عبدالصمد 
ِِِ 


زر 8 925 ِ خطاط, نقاش و شاعر. وی از شاگردان سلطانعلی مشهدی 
بود. طبعی خوش داشت و شعر می‌سرود. امیر علیشیر نوایی (906 -844 
ق)( کتابت «دیوان» عبدالرحمان جامی را به وی واگذاشت و چون پس از 
اتمام. اشکالاتی در آن دید از جامی خواست تا خود این نسخه را مقابله 
کند. پس از این اتفاق او روی به افشانگری و سیاهی‌سازی و رنگ‌کاری 
آورد و در این فنون مهارت یافت. از آیاو وی «دیوان» شعر می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منایع زندگینامه :احوال و آثار خوشنویسان (402 / 2), احوال و آثار 
نقاشان (329 / 1), تاریخ نظم و نثر (329 -328), تاریخ هنرهای ملی 
(855 / 2), الذریعه (689 / 9), فرهنگ سخنوران (616), گلستان هنر 
(148 -147), مجالس النفائس (150), هفت اقلیم (208 -207/ 2). 


مشهدی, فتانه زد 
ِِ 


( 8 7۰ از غالم احامی:, فقیه, سفن .۵ تجوی: فر مر بذرنی 
تلمذ نمود. پس از رسیدن به درجات غاله: ۳۳۹ عهده‌دار ریاست دینی 
مردم گردید. زمانی که شاهزاده شجاع السلطنه از خراسان رفت و آن 
منطقه مورد تجاوز سید محمد خان کلاتی قرار گرفت. میرزا هدایت‌الله 
مشهدی شاگرد خویش؛ , ملا قربان نیشابوری, را به همراه نامه‌ای به کلات 
فرستد و خان متجاوز را از ظلم و تعدی برحذر داشت و خان مزیور فرمان 
او را اطاعت کرد. او در مشهد درگذشت و در صفه‌ی طهماسبی دفن شد. 
از آتاز رش" تفسیر قرآن مجید معروف به «تفسیر میرز | هدابة الله», ده 
9 اول قران و ده جزء آخز آن می‌بافند: 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (69/ 9), اعیان الشیعه (263/ 10), الذریعه 
(321/ 4), هدية العارفین (507/ 2). 


قرن:14 

جنسیت .مرد 

حبیب ال مشیر همایون شهردار به سال 1265 دیده به جهان گشود., 
کرت یر آلله‌حان سمسسالار هد کصفر مان تاصرالدین شاه قاجار: تن 
خزانه نظام و پیشکار حاجی میرزا حسین سپهسالار بود. پدر وی با 
موسیقی آشنایی نداشت و با نواختن هی سازی قأنونن نبود ولی به 
موسیقی و موسیقیدانان عشق می‌ورزید و منزلش, محفل هنرمندان 
موسیقی و استادان آن دوران مثل: آقامیرزٍا عبدالله (سه‌تار). آقای 
حستتفاین (تار" سالا عفد (بیانها تایه اسدالله (تی) و محفدصادن .خان 
نوازنده (سنتور) بود. 

مشیر همایون. تخصیلات خود را دز .مدرسته آلیاتس به بایان رشانید و دز 
دوران تحصیل بود که پدرش در یکی از مسافرت‌هایی که به خارج نموده 
بود, پیانویی خرید و وی را نزد شخصی به نام آقابزرگ‌خان که در رشته 
موزیک نظام خدمت 3 فراگیری موسیقی و نواختن پیانو گذارد. 
در ضمن پدرش از | قا حسینقلی و حسین‌خان اسماعیل زاده خواهش 
قی کر که. کوتتیه‌ها و رضیی‌هاق, یزان زا کلون. مق تور ید جا او یت 
مقام‌های آوازی ایرانی را نیز بیاموزد. 

وی با استعدادی که داشت توانست به خوبی با پیانو این گوشه‌ها را 
بیاموزد. او به انجمن اخوت و گروه کنسرت 1 راه یافت و در همفسن زمان 
بفد که‌با بسیاری از هنز متدان بزری آن زمان. اشنا و دوست کردید که باید 
از درویش‌خان. سیید حسین طاهرز اده, باقرخان کمانچه کش, حسین‌خان 
هنگآفرین و امدالله‌خان نوازنده تار و سنتور نام برد. 

مشیرهمایون در نواختن پیانو سبک خاص خود را داشت که بیشتر صدای 
به هر حال مشیرهمایون در سال 9 به دعوت کمیانی صفحه پرکنی 
انلشت بنام ۱ به لندن رفت و تعدادی صفحه در مایه‌ها و 
دستگاههای ایرانی ضبط کرد کف هخا نها ند هم‌اکنون در دسترس بیست و 
فرشا ۱۰۱۱2 شیر از طزی: کمبانین <کلسسا» صده‌ای, با وشبانل 
مخصوص ضبط صدا جهت صفحه به تهران آمدند که وی چند صفحه ضبط 
کرد. 

مشیرهمایون همراه با رضاقلی ظلی (که متأسفانه در جوانی بر اثر بیماری 
خامانفور سل در کذایت )تایه سا طداسته که ار .فتریون. ار 


موشتفی یرای است و باید از آهاتهانی در اصفهان. افشاری, بیات ترک. 
چهارگاه و همایون نام برد. وی علاوه بر اين بیش از پنجاه و اندی آهنگ 
شعر و آهنگ‌ها هر دو از وی بود. از جمله: اپرت یوسف و زلیخا, خسرو و 
پروانه و9... می‌باشد. وی مدبی قاضی شعبه اول دادگاه در وزارت 
داد گستری, و پس از آن معاون تفتیش وزارت دادگستری و سپس دادستان 
اصفهان, رئیس تاسیسات شهربانی تهران, معاون شهربانی تهران, رئیس 
شهربانی اصفهان, رئیس شهربانی شیراز, رئیس شهربانی کل استان‌های 
جنوب, شهردار مشهد., اصفهان, شیراز, فرماندار شیروان و تربت جام و 
تربت حیدربه» مایت در اداره‌ی کل آضار و تبت احوال, رئیس ۳ 
ذوب‌آهن و فرماندار بابل و بابلسر بوده است. 

وی در سال 1320 بازنشسته رسمی دولت شد و وقت آزادتری پیدا نمود 
تا به موسیقی و کارهای هنری خود برسد. و زمانی که در رادیو مسئولیت 
شورای موسیقی را داشت, ارکستری به نام «ارکستر ویژه» تاسیس کرد 
کی ار ان رنه ارکستر فارابی تبدیل شد. وی آهنگهایی نیز برای این 
ارکستر ساخت. صرفنظر از ایرادهای فراوانی که در زمان تصدی خود در 
شورای موسیقی رادیو از هنرمندان می‌گرفت که عده‌ای آن را کارشکنی 
نام نهاده بودند, در مجموع برای موسیقی ایرانی زحمت کشید. , 
مشیرهمایون شهردار در تاریخ 1348/11/11 در سن 85 سالگی دنیای 
فانی را وداع گفت. روانش شاد. 

(1348 -1265 ش), موسیقیدان و شاعر. ملقب به مشیر همایون. وی 
همان کودکی به موسیقی علاقه داشت. پدرش در یکی از مسافرتهایی که 

به خارج کرد, پیانویی خرید و مشیر همایون را نزد آقا بزرگ خان. افسر 
موزیک قزاقخانه, فرستاد دورن ار نیز» مشیر همایون نزد آقا حسینقلی 
و حسین خان اسماعیل زاده رموز نوازندگی را فراگرفت. سپس برای 
تکمیل این فن نزد بزرگترین استاد زمان. محمد صادق خان سرورالملک 
رفت. پس از چندی به انجمن اخوت و گروه کنسرت ان راه یافت و با 
بسیاری از هنرمندان بزرگ آشنا شد. مشیر در نواختن پیانو سبک خاص خود 
را داشت و صدای ساز او شبیه سنتور بود. در 1288 ش (1909 م) به 
دعوت یک کمپانی صفحه پرکنی انگلیسی به لندن رفت و شماری صفحه 
در مایه‌ها و دستگاههای ایرانی ضبط کرد. وی بیش از پنجاه آهنگ ساخت و 
اکثر اشعارش را نیز خود می‌سرود. تعدادی اپرت نیز نوشت که شعر و 
اهنگ, هر دو از وی بود. از جمله: «اپرت یوسف و زلیخا», «اپرت خسرو و 
پروانه» و غیره. مشیر همایون زمانی نیز در رادیو مسئولیت شورای 
موسیقی را داشت و ارکستری به نام ارکستر ویژه تأسیس کرد و آهنگهایی 
نیز برای این ارکستر ساخت. از دیکل آناز اه دویست قطعه از آهنگهای 


ضربی مختلف؛ اهنگهایی تو آم با شعر استادان سخن از جمله فردوسی و 
سعدی و حافظ؛ اپرای دام اکاملیا با اهنگهای ایرانی؛ «اپرای داستان رستم 
و سهراب»؛ «اپرت شتر گاو پلنگ»؛ «اپرت قمارخانه»؛ «اپرت مشاعره‌ی 
سیاسی»؛ صفحه‌ای به آواز رضاقلی خان ظلی؛ صفحه‌های «دشتی» و 
اس اه کی اما توا اس ۱1 

برگرفته از کتاب :اثرآقرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (69), تاریخ تحول ضیط موسیقی 
(246 16245 ار فوشتیی 650 0۰ 92 2 ار سر گت فا عون 
(248 -245/ 1), مردان موسیقی (98 -96/ 2). 


ِِِ 


یا ال لت تایه نات وا اه 
مانده است. وی در دولت قاجاریه مناصب متعددی داشته و وزیر خزانه 
مظفرالدین شاه بوده است. سرگذشت و یا مناصب وی در بسیاری از آثار 
دوران قاجار از جمله الماثر و الاثار دیده می‌شود. مرحوم حسین محبوبی 
اردکانی در تعلیقات الماثر و لاثار درباره وی نوشته است: 
(1)مشیر‌السلطنه, میرزا احمد. برادر میرزا محمودخان مازندرانی 
مدیرالدوله, که به سعی برادر در 1275 وارد دستگاه عزیزخان مکری شد 
و چون خوشنویس بود. منشی‌باشی وی گشت. در 1284 که سردار کل. 
یعنی عزیزخان مکری, به طهران احضار شد, میرزا احمد که با میرزا رضای 
صدیق ‌الدوله... همشهری و دوست بود به وسیله او منشی‌باشی ولیعهد 
شد... در اواسط 1297 پیشکار ولیعهد شد؛ ولی با ایجاد غائله شیخ عبدالله 
که او را هم در ان مسوولیتی بود, مغضوب شد. دوران مفضوبیت او چندان 
طولی نکشید؛ زیرا داماد میرزا عباس‌خان قوام‌الدوله شد به خواهر او, و 
قوام الدوله پشتیبان وی گشت و لقب مشیرالسلطنه برای او گرفت ۳۳ 
حکمران دیا کرد؛ چه, از وضع آنجا اطلاع داشت و یک سال پیش به 
ممیزی مالیات بدانجا رفته بود. 

دستگاه حاکمه قاجار او را مجنترم می‌داشتند و پس از مشروطیت هم چهار 
بار رئیس‌الوزراء و وزیر داخله شد و در کابینه دوم او بود که محمدعلی 
شاه مجلس را به لوپ بست... 

در 1329 که سوار کالسکه از سنگلج می‌گذشت. چند تن از مجاهدین تیری 
به سوی او انداختند و او مجروح شد و اندکی بعد درگذشت. 

وی مردی بود خوش‌خط, ساده‌دل, نسبتا ارام و خیر. مدرسه‌ای در طهران 
ساخته است با مسجدی. و کتبی به خرح خود نیز چاپ کرده است. یکی از 
موقوفات او که معرف خوش نوی اوست؛ موقوفه «عزاب ب عرب» 
است که از حاصل آن؛ همه ساله عده‌ای از جوانان بی‌ژن عرب تاو له را 
زن بدهند. 

ملک موقوفه او, قریه‌ای است در شهریار. و صدراعظم وقت را متولی 
قرار داده است. (خاطرات و خطرات. چاپ دوم ص ۸5 2). 

منظور تزویج جوانان عرب نخاوله نیست. 


آنچه هست اینکه یک سهم از عواید موقوفه را «به سادات حسینی ساکن 
فدیته: طییه که قوف به تخاوله‌اند بدهند»: بههر حال: وی اموال زیادی 
وقف کردم و در سال 1318 فمری وقف‌نامه آنها نوشته شده و یکی از 
عاما ,ری تهران نی آن زور اوه شال: 0 131 و 1319 قفزی. توافت 
به صحت وقف داده و آن را تایید کرده است. آن گاه وقف‌نامه همه 
موقوفات وی تا آن تاریخ را بحبی بن مجمد باقر تفرشی. مقب: به. کاتب 
همایون استنساخ کرده و در حدود سال 1390 قِ در پایان کتاب المعتبر 
تألیف محفق حلی (قدس سره) (م 076( چاپ و شده است. آنچه در 
پی می‌آید مشروح موقوفات وی تا تاریخ یاد شده است متفه تست که 
آيا پس از این هنگام هم وی, مالی را وقف کرده است يا نه؟ 

مشروح موقوفات میرز | احمد مشیر 

الا مسا رس یه تمس 

العمولله المافی.غای الفیرار که الصفانه هی الله ی نید زد 
الاطهار. 

اما بعد, چون جناب مستطاب شمس فلک جلالت, نی انتمان رفعت و 
عظمت و نبالت, الأجل الاأمجد الأرفع الأفخم آقای میرزا احمدخان 
الشسا یه وش خر اش سار ک دام شعته العالی) ان قفوم فخدیس ره 
شرحی که مسطور می‌شود در محضر مباری امناء شرع مطاع, چند فقره - 
مج اکن فقوت آلی الله سا واه ای اشا کی رون 
خود را , را 
امر فرمودند که تمام وقف‌نامه‌ها در یک کتأبچه تحریر شود که جامع همه 
نسخ وقف باشد و به این واسطه موقوفات مسطوره محفوظ و در یک 
بخلم پم طظور سمل منطو ادعب ال سراطاعت دا 

صورت وقف سابق به شرح پنج نسخه مسجله به به سجلات شریف اجلاء 
علماء اعلام دارالخلافه طهران (آدام الله ظلهم العالی) 

هو الواقف 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین حمدا لا ینبغی الا لرضاه, والصلاة والسلام علی خیر 
خلفم به ات فمست سصه (ضایه الله علض لاخ ار امه امد 
ساوات الوری و شفعاء یوم الجزاء. 

قبعد, بر الواح صافیه عارجین معارج تحقیق و اعتبار, هویدا و آشکار است 
که نظر به مضمون بلاغت مشحون «الدنیا مزرعة الاخرة» 0 
لا زم و متحنم است که به مفاد تبیان معجز بیان آیه وافي هدایت (و ما 
تقدموا لأْنفسکم من خیير تجدوه عندالله هو خیرا و اعضام آجرا) (3) برای 
رستگاری یوم محشر و فزع اکبر از اعمال عالیات دخیره در نزد پروردگار 
داشته باشد و بعد از اداء فرائض. , وقف املاک و مستغلات از جمله خیرات 


جاریه و اشرف طاعات است. 

الاقبال, و شمسا لسماء الرفعة و الاجلال. الأجل الأفخم آقای میرزا 
احمدخان مشیرالسلطنه (دام مجده العالی قربة الی الله و طلبا لمرضانه) 
وقف صحیح موّبد و حبس صریح مخلد شرعی اسلامی فرمودند تمامی و 
همگی کل شش دانگ یک کاروان‌سرای متصرفی خود را و تمام شش دانگ 
یک باب حمام ملکی مخصوص جدیدالبناء خود را به انضمام یک قطعه زمین 
که تماما متصلند به یکدیگر واقعه در شهر جدید ناصره در خیابان دروازه‌ی 
گمرک که محدودند به حدود رابعه ذیل, و فی محله در کمال اشتهار است. 
با جمیع ملحقات و منضمات و متفرعات شرعیه ان: 

حد شرقا به باغچه و خانه استاد اسمعیل مقنی‌باشی؛ حد غربا به چالحوض 
حمام بزرگ خود واقف معظم؛ حد جنوبا به خانه آقا سید علی قناد؛ حد 
شمالا به خانه میر ز | محمدعلی نوکر درب اندرون شاه مرحوم. 

از حجرات و فضا و طویله و بهاربند و سایر مایتعلق به کاروان‌سرای مزبور 
و هکذا از بینه و حیاط کرم و تون و مدفع هرزاب و سایر ما یتعلق بها و 
پنسب الیها انچه را به املاک مزبوره خواننده و شناسند عرصة و اعیانا 
بدون استثناء شینی از انها مما پسمی تابعا و ملحقا؛ تقافت را بر مصارف 
تعزیه‌داری حضرت سیدالشهدا (ارواحنا فداه) و سایر ائمه هدی و اولاد و 
اصحاب ایشان و ذکر مناقب انبیاء خاصه ختم پیغمبران صلی الله علیه و 
آله و مثالب اعدای ایشان به این طریق که همه ساله آنچه از منابع 
موقوفه مندرس و ضایع و معطل نماند و هميشه دائر و آباد نگاه دارند و 
انچه باقی می‌ماند یک عشر حق متولی و ناظر است بالمناصفه بعد از 
ان ی وا ای هرا ره اه مان رت 
خود واقف فقط همان مخارج تعمیرات لازمه عین موقوفه باید اخراج شود 
که حولیو ناظر اج نهر فر رخا و هو مکان و فرفسم که پم عظر 
تعزیه و چای و غلیان و تدارک الات و ادوات تعزیه‌داری از پوش(4)و تجیر 
(5)و پرده و غلیان و فرش و چراغ و هر نحو که مصلحت اقتضا کند و هکذا 
اجرت روضه‌خوان و انعام به مباشرین و خدام مجلس تعزیه و غير ما ذکر 
که صلاح دانند صرف نمایند. ۱ 

و تولیت, مادام حیات جناب واقف معزی للیه (ادام الله عمره و شوکته) با 
خود ایشان است و ناظری در زمان تولیت خود ایشان معین نشده, و بعد 
از ایشان در صورتی که اولادی از ایشان موجود شده باشد, تولیت عین 
موقوفه با اکبر ارشد ایشان خواهد بود ذکورا ام اناثا با تقدم ذکور بر اناث؛ 


اگر چه ذکور از اناث باشد, و تقدم بطن اول بر ثانی نسلا بعد نسل و بطنا 

بعد بطن, با نظارت و صواب‌دید مجتهد جامع‌الشراثط دارالخلافه, و با تعدد 

مراعات اعلم و اورع نمایند و بدون 

استحضار و صواب‌دید ناظر در هر زمان حق مداخله از برای متولی 

والعیاذ بالله در صورت فقدان اولاد و انقراض ایشان مطلقاء تولیت مفوض 

است به شخص اول وزیر اعظم دولت علیه ایران, و در صورتی که وزراء 

متعدد و لقب صدرات در اشخاص دولت نباشد. هرکس اقرب به سلطان - 

و مجاری کلیه امور به دست[با] کفایت [او] - و محل مراحم خاصه 

شاهنشاهی است., او متولی خواهد بود. 

و نظارت مفوض است به عالم مجتهد جامع‌الشراتط دارالخلافه طهران 

دائما و یکی عشر حق‌التولية و حق‌النظارة حق متولی و ناظر است 

بالمناصفة. ۱ 

و صیغه وقف جاری و اقباض تولیتی و حکومتی در آن مرعی گردید: (فمن 

بدله بعد ما سمعه فانما امه علی الذین یبدلونه)(6). 

فی 25 شهر جمادی‌الاخرة سنة 18 13. 

توضیحا مسطور می‌ شود که در سابق ینجچ نسخه وقف‌نامه مزبوره صحیحه 

به اوراق متعدده مسطوره شده و اجلاء علماء اعلام دارالخلافه که این 

صحیفه صحیحه را نیز مزین می‌فرمایند مزین فرموده‌اند. 

محض انتشار وقفیت و تکرار نسخه و در یک کتابچه جمع شدن جمیع 

اوقاف و خیرات جناب مستطاب معظم نسخه‌ی ششم وقف‌نامه مزبوره 
ر شند. 

صورت التزاماتی که جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای مشیرالسلطنه و 

وزیر خزانه (دام مجده العالی) به نذور و عهد و یمین در تاریخ 25 شهر 

جمادی‌لاخرة سنه 1318 در محضر اجلاء علماء اعلام فرموده‌اند و بر 

خودشان واجب نمودند که عمل فرمایند: 

هو الله سبحانه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله (الذی خلق الموت ۵ خفن یناه ک انکم آحسن عملا)(7). 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین آلاتعتت لیر مت 

فبعد, چون جناب جلالت‌مآب عمدة الأمناء العظام, قواما للمجد و العز و 

الاقبال, شمسا لسماء الرفعة و الاجلال, الأجل الأمجد آقا میرزا احمدخان 

مشیرالسلطنه (دام اقباله العالی) به توسط استعداد ذاتی تحصیل مقامات 

عالیه حق‌شناسی فرموده‌اند و عیش ابدی شترفدی ما لاعتن راتت وا آذن 

سمعت را نصب العین فرموده و به مفاد آبة؛ کریمه (و سارعوا الی مغفر ة 

من ربکم) (8) گوی مساعدت و مسابقت و مسارعت از همگنان ربوده و 


همواره در مورد توسل , به اهل بیت طهارت (علیهم صلوات الله و سلامه) 
بذل ٍِِ ی و پیو سته به میامن مراحم داور و زک ۳ به خاندان 
توفیقات خداوندی ۱ یت ۲ 10 2 به سجل و 
مختومه به خاتم شریف علماء اعلام می‌باشد. تمامی کل شش دانگ 
کاروان‌سرای ملکی خودش و شش دانگ حمام جدیدالبنای ملکی متصرفی 
خودشان را با قطعه زمینی که متصل است به انها در خیابان دروازه مرک 
دارالخلافه طهران بر مصارف تعزیهداری حضرت مولی الکونین ابی‌عبدالله 
الحسین و اولاد طاهرین و اصحاب او (علیه و علیهم الصلوة و السلام) وقف 
فرموده‌اند, در این اوقاف نیز خواستند که بر وجه آتم و اکمل در مقام 
خیرات جاریات که افضل طاعات و عبادات است برآیند تا برکات مستمرا 
جاری و ساری بوده, در (یوم لا ینفع مال و لا بنون) (9), ذخیره 

روز درماندگی باشد. تمهیدا لهذا المقال با حضور امناء شرع مطاع. بالاراده 
و الاختیار به نذر و عهد و یمین به وجه شرعی بر خود واجب و لازم 
فرمودند که معادل مبلغ سی هزار تومان وجه ریال جدیدالضرب یک مثقال 
وزن, از مال خودشان را ملکی بخرند, يا در املاک متصرفی خودشان 
معادل وجه را به تصدیق اهل خبرت معین نموده و قیمت کرده, بر مصارف 
مقرره ذیل به وجه شرعی وقف موّبد و حبس مخلد فرمایند, و تولیت را با 
نفس شریف خود قرار دهند و در زمان حیات خود که متولی می‌باشند, 
ماع به نظر تاطری تمی‌باشد «بعد از ارتحال‌خودشان ( اظال الله عنمزه 
و شوکته) تولیت را تفویض به شخص اول و وزیر اعظم که اقرب به 
سلطان ایران و مجاری کلیه امور دولت علیه ایران در کف کفایت او باشد 
نمایند, و نظارت را به عالم و مجتهد جامع‌الشرائتط دارالخلافه مفوض 
فرمایند. 

و بعد از وضع مخارج لازمه عين موقوفه, به شرح ذیل, یک عشر از منافع 
را حق‌التولية و النظارة قرار بدهند و در صورتی که خودشان اقدام به این 
عمل نفرمایند, مختارند که وصی تعیین نموده تا اقدام به این عمل کند و 
تعیین ملکی که معادل با مبلغ مزبور باشد نماید و وقف کند بر مصارف 
مقرره ذیل. و تولیت را با شخص اول و نظارت را با عالم مجتهد دارالخلافه 
به ترتیب مزبور فوق قرار بدهد و همه ساله انچه از منافع عین موقوفه 
عاید شود اولاء مخارج تعمیرات لا زمه عین موقوفه را مقدم داشته که 
هميشه املای موقوفه داثر و آباد باشد و ثانياء یک عشر از بقیه منافع را 
حق‌التولية و النظارة منظور نموده که بالمناصفه حق متولی و ناظر باشد و 
فایخی انجه. فی‌ نود نشست سم تموون با لسوند: خمار سیم ان باند ور 
مصارف تعزیه‌داری سیدالشهدا و ائمه هدی و اولاد و اصحاب ایشان و انبیا 
و اولیا (صلوات الله و سلامه علیهم) و مناقب ایشان و مثالب اعدای ایشان 


صرف شود؛ به هر نحو و هر قسم که متولی و ناظر صلاح دانند. در هر 
زمان و هر مکان به نوع اطلاق که اقرب به صواب و تقرب به ارواح 
مطهری اتفه اناق (ازواح العالمین لهم القدا) مود باشد و شانزده هم دیگر 
را به مصارف دوازده قلم ذیل علی حسب تسهیمهم صرف نمایند. و این 
تام به همین قسم که نوشته می‌شود, الی‌الابد باید صرف شود و در 
صورتی که بعضی از این مصارف که مخارح انها به تدریح بی‌فایده و محتاج 
کلی باشد [کذا], از قبیل تعمیر قنوات بایره و مساجد و پل‌ها و طبع کتب 
علمیه, متولی و ناظر مختار می‌باشند, که این نوع از مصارف را مقدم 
دارند بر سایر مصارف؛ غیر سهم تعزیه‌داری که همه ساله باید صرف شود 
و به طور اتم و اکمل صرف تن مصرف نموده, و مصارف دیگر را 
تعطیل نمایند و ملاحظه سهام بقیه مصارف را نموده, در سنوات بعد تدارک 
نمایند تا تعدیل شود و صیفه وقف املاک را در محضر امناء شرع جاری 
نموده. 

دو سهم, در صورتی که در ارحام جناب جلالت‌ماب معزی الیه فقیر و 
مستحق باشد, به ایشان؛ و الا به مطلق مستحقین داده شود 

یک سهم, به مصارف روشنایی بقاع ائمه هدی (سلام الله علیهم) صرف 
نمایند؛ به هر نحو که صلاح دانند؛ 

یک سهم. مصارف تجهیز اموات ت مسلمین صرف نمایند؛ به هر طریق که 
متولی و ناظر هر زمان صلاح دانند؛ 

یک سهم, به جهت روشنایی و فرش مساجد صرف نمایند؛ در هر محل و هر 


یک سهم, به فقراء زوار قبور ائمه انام (سلام الله علیم) بدهند؛ به هر نحو 
صلاح دانند؛ 

یک سهم. به سادات حسینی ساکن مدینه‌ی طیبه که معروف به نخاوله‌اند 
بدهند؛ 


دو سهم. کتب علمیه از فقه و اصول و تفسیر و حدیث خریده يا اینکه کتاب 
کثیر المنفعة به طبع رسانیده, مجانا به اهل علم بدهند؛ 

سه سهم, در تعمیر پل‌های خراب و مساجد و مدارس که موقوفه ندارند و 
کاروان‌سراها که در محل عبور مسلمین است يا قنوات وقفی که متولی 
ندارد صرف نمایند؛ 

یی سهم, به فقراء سادات بدهند, به هر نحو و هر قسم که متولی و ناظر 
صلاح دانند؛ 

یک سهم. به فقرای غیر سادات از اهل علم بدهند. به هر نحو صلاح دانند؛ 
ی ت قرآن به قاری از اهل علم 
بدهند, به جهت اموات 

یک لسهم ؛ در ماه 1 رمضان خاصه در لیالی قدر, صرف افطار و اطعام 


فقراء و محتاجین نمایند؛ 

به نسح متعدده نویسانیده که در نهایت وضو ح و اشتهار باشد و جناب 
جلالت‌مآب آقای معزی الیه (آدام الله عمره) تصاصیف مراتب مزبوره را به 
صیغه عهد و نذر و یمین بر خود واجب نموده, به ترتیب شریعت مقدسه 
و ای ۱ وق ال روصم مها با زو اضر 
وقع و جری ذلک فی 25 مساو ال خرخ سنة 1316. 

بسم اللة خیر. الانتضاء 

بحمدالله ق یی بو مد حال ِِ که یوم چهاردهم نون عکو الخیر 
با اعتقاد ۱ 0 1 در مقام ان بل و 
خود به ندر و عهد و یمین ترآمدند و تمامی شش دانگ مجاری المیاه دو 
رشته قنات و شش دانگ اراضی صحرا و تمام باغات و مختصی اربابی و 
طاحونه‌ی جدید البنای ملکی خودشان را در قریه‌ی وجه‌اباد که از قراء 
معروفه شهریار است و در سه فرسخ و نیم دارالخلافه تقریبا واقع است و 
متصرفی خودشان است و فعلا به تصدیق جمعی از اهل خبرت قیمت حالیه 
قریه مزبوره زیاده از سی هزار تومان وجه عهد و نذر است. به همان 
ترتیب که به شرح قبالجات معتبره ابتیاع نموده‌اند و چند سال است که در 
قنوات و ابادی قریه مزبوره و کثرت زراعت و رعیت قریه مزبوره سعی 
وافی نموده و مخارج کلی متحمل شده‌اند و فعلا در کمال ابادی و از غایت 
اشتهار مستغنی از تحدید و توصیف می‌باشد, به همان ترتیب که فعلا مالک 
بودند و متصرف, تمامی را بدون استثناء شیتی از انها قربة الی الله و طلبا 
لمرضاته از بابت وجهی که به نذر و عهد یمین بر ایشان واجب شده بود, 
وقف موبد صحیح شرعی و حبس مخلد اسلامی نمودند بر مصارف مقرره 
مفصله در نوشته نذر و عهد که در ورق قبل مسطور شده, که بعد از وضع 
مصارف لاز مه, در زمان تولیت خود جناب واقف معظم ( آطال الله بقاه) و 
در زمان تولیت متولی‌های بعد که در ذیل مسطور می‌شود و مفصلا در 
نوشته نذر نیز مسطور شده, بعد از مصارف لازمه‌ی عین موقوفه و اخراج 
یک عشر حق‌التولية و حق‌النظارة» بقیه‌ی عایدی باید به بیست سهم 
مساوی قسمت شود و چهار سهم صرف تعزیه‌داری به شرحی که مسطور 
شده همه ساله باید صرف شود. و شانزده سهم باقی, به همان تفصیل که 
در ذیل - که در ده قلم در ورق ِ - مسطور شده, صرف نمایند به 
همان ترتیب و تفصیل که در ورق ذ قبل مسطور شده: و بر طبق آن به نذر و 
عهد شرعی بر خود واجب نموده فیدر مضه فقوت حامعیه آحیم ‏ ار 
الصحة و الشرعية جاری. و شرائط صحت و شرعیت از قبض و اقباض 
تولیی و حکومتی در آن مرعی گردید. و حسب المسطور مادام عمره 


( آطال الله بقاه)؛ تولیت وقف مسطور با خود جناب واقف معظم, و در 
زمان تولیت خودشان ناظری مقرر نشده, و بعد تولیت, وقف راجع است به 
شخص اول و وزیر اعظم که از همه کس اقرب به آعلی هرت اقدس 
همایون شاهنشاه ایران باشد, و در هر زمان به شرح سابق نظارت با 
مجتهد مسلم دارالخلافه, و در زمان تولیت و نظارت ایشان یک عشر 
حق‌التولية مقرر است؛ لکن در زمان تولیت خود واقف معظم حق‌التولیه 
مقرر نمی‌باشد. 

قاری الو ااسش ع و فتا صیتان ها مسا معا انوا الیی ان مرت 
الله الارض و من علیها. 

توضیحا لما رقم اینکه موقوفه مزبوره از حال تحریر لغایت پانزده سال 
تمام هلالی متوالی مسلوب‌المنفعه وقف شده و حین وقوع‌الوقف جناب 
مستطاب واقف معظم مالک منافع قربه مزبوره در مدت پانزده سال 
مزبور نبودند. و بعد وقوع‌الوقف بترتیب [بالترتیب] المسطور مجددا لغرض 
الصحیح الشرعی منافع پانزده ساله‌ی قریه‌ی مزبوره به وجه شرعی منتقل 
شد از مالک منفعت به خود جناب واقف معظم (دام اقباله). بنابراین منافع 
قریه‌ی مزبوره در مدت پانزده سال شمسی که عبارت از برد ات پانزده 
محصول تمام شتوی و صیفی که از جمله پانزده سال است محصول شتوی 
و صیفی عابدی هذه‌السنة (سیچقان نیل خیریت تحویل). 

اگرچه جناب معظم در هر سالی زیاده از عاید قریه‌ ی مزبوره در مصارف 
خیریه صرف می‌نمایند, منافع پانزده ساله مختص خودشان شد؛ به این 
ترتیب که به هر نحو بخواهند صرف نمایند, و بالارادة و الاختیار به وجه 
واه ارعال یشان فل از بای سا شون وضی سرعی انشا 
منافع بقیه مدت پانزده سال قریه‌ی مزبوره را از بابت ثلث استیفا نموده و 
به همان ترتیب بیست سهم مقرره در وقف همه ساله صرف نماید. و ثواب 
آن عاید روز گار واقف موصی معظم باشد و بعد از انقضاء مدت پانزده 
تفا خنات واقی معظی باه ووی ون فعل مات و ار سر 
طبیعی ایشان متولی‌های ایشان در زمان بعد به استصواب ناظر باید به 
وقفیت عمل کنند: (فمن تقد له ید ها سم مایا انعی علی: الذین یبدلونه) 
(10) و کان وقوع ۳ فی 14 شهر صفر الخیر سنة 13198 مطابق 
فان تخیر وان 

توضیح تانی انکه دو قنات مختصی به خود جناب مستطاب معظم (دام 
اقباله) در وقف‌نامه مسطور شده از بابت عدم اطلاع محرر این اوراق 
بوده مخفی نماناد که قنوات قریه‌ی مزبوره پنج رشته است که دو رشته 
شتوح توشتحات :و استاهو قالحات: معفره فیماس اسان و رعابایوجه‌آباه 


مزبوره مالک و متصرف بوده‌آند, به وجه شرعی وقف نموده‌اند. بنابراین 
مجاری المیاه دو رشته قنات مختصی و سهام متصرفی ایشان در سه رشته 
دیگر تماما وقف است وقفا صحیحا شرعیا بتاریخ فوق. 
توضیحا مسطور می‌شود که منافع پانزده ساله موقوفه مسطوره به 
شرحی که در متن مسطور شده دخلی به وقف ندارد. مختص به خود جناب 
مستطاب واقف معظم است. 
بسم الله الرحمن الرحیم 
حبذا, کسانی که به مفاد آیه کریمه (مثل الذین ینفقون اه اش ی یرل 
الله کل خبه انستت ستع سابل فی کلستبله مانه یه مالله بضاعی لمن 
قاء از 1 اموال تمه را کمال رام رت ور راهان سا رخا 
عظمته) انفاق نمودند و گوی مسابقت ربودند, از یکی از امناء سلاطین 
راضیه حکایت کنند که آنچه در سال به دست آوردی, در راه خدا به فقراء و 
مساکین انفاق نمودی. بعضی در نزد شاه او را متلف قلمداد نمودند. روزی 
بهتر بود, دیگر تو مال را دوست نمی‌داری. عرض نمود. ای پادشاه به حق 
ذات اقدس خداوند سبحان (جل جلاله) که هیچ کس را حریص‌تر از خود در 
محبت مال نمی‌دانم و همین محبت است که می‌خواهم انچه دارم با خود 
ببرم, نه از برای دیگران بگذارم و با حسرت و ندامت بگذرم. در خبر است 
که یکی از ازواج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم گوسفندی ذبح نموده و 
به امر آن حضرت در راه خدا انفاق نمود و از برای قوت خودشان یک کتف 
گوسفند را نگاه داشت خدمت ذی‌سعادت آن حضرت صلی الله علیه و آله 
عرض نمود: «یا رسول الله باقی نماند از گوسفند نزد من به جز کتف». 
حضرت فرمود: «نه چنین است تمام از برای ما باقیست به جز کتف». 
چون جناب مستطاب اجل اکرم اسعد افخم آقای میرزا احمدخان 
مشیرالسلطنه و وزیر خزانه مبارکه (دام اقباله العالی) استماع فرمودند که 
جمعی از فقرا و ضعفا و ارامل و ایتام شیعه اثناعشری در اطراف ایران 
هجرت نمودند در کربلای معلی و نجف اشرف توطن نموده و شبانه روز 
خود را به زیارت آن قباب مطهره مشغول و مصروف داشته, و در کمال 
عسرت و تنگدستی می‌گذرانند و متوسلند به آن قباب مطهره و سر رضا و 
تتلیم یر اشتان ممدنین انمادخ و نخان دادن و خاک شدن در آن خاک 
منظوری ندارند, فتوت و جوانمردی جناب مستطاب معظم رضا نداد که این 
مردم آزاده و از نعم دنیا چشم پوشیده. به عسرت باشند و خواستند که 
قربة الی الله و طلبا لمرضاته این صنف از مجاورین شیعه از سادات و غیر 
سادات., عالم باشند يا غیر عالم الی‌الابد در مال خود بهره و نصیبی از برای 
ایشان مقرر فرماید که به استمرار همه ساله مدد معاش ایشان برسد و 


در (یوم لا ینفع مال و لا بنون)(12)از برای ایشان ذدخیره باشد, و همچنین 
از برای مقبره‌ی ۳ در محلی که معین فرمایند و تدارک کنند تهیه 
روشنایی و اجرت قاری و خادم و سایر مصارف نعیین فرمایند. لهذا تمامی 
شش دانگ قریه‌ی الورد را که از قراء معروفه‌ی بلوک شهریار من بلوکات 
دارالخلافه طهران و از غایت شهرت مستغنی از تحدید و توصیف است و 
شرعیه از مجاری المیاه قنوات و روداب و اراضی و صحاری و باغات و 
انهار و اشجار و قلعه و بیوتات و طواحن و مزارع و مراتع و مرابض و ساير 
ما یتعلق بها و ینسب الیها را شرعا محل این دو مصرف قرار دادند. و چون 
بعضی از منظورات. از قبیل تتمیم ابادی و امثال ذلک داشتند, اولا به وجه 
شرعی, منافع عینیه و حکمیه‌ی پانزده ساله قربه‌ی مزبوره را به غیر منتقل 
فرمودند و بعد نیم دانگ مشاع از شش دانگ قریه مزبوره را بتوابعها 
الر عیه بقدر الحصه الشائعة الشرعية به عقد مصالحه لا زمه شر عیه رعاية 
للمسألة و احتیاطا واگذار فر مودند به حضرت مستطاب شریعت مدار, 
علامة العلماء العالمین حجةالاسلام و المسلمین رئیس الملة والدین آقای 
آقا شیخ فضل‌الله النوری (آدام الله ظله العالی) به عوض معین, و ایشان 
در همان مجلس قربة الی الله و طلبا لمرضاته وقف موّبد صحیح شرعی و 
حبس مخلد صالت فر مودند تمامی نیم دانگ از قریه‌ ی مزبوره را بتوابعها 
الشر عیه بر خضارف مفیرو‌ی خناب.مستطاب. معظم. ( اطال الله بقاه): از 
اجرت خادم و قاری و روشنایی مقبره و سایر ملزومات مقبره به هر نوع 
که متولی هر زمان صلاح بداند, در صورتی که محل دفن ایشان در یکی از 
مشاهد مشرفه يا بلاد شیعه باشد؛ و در صورتی [که] مدفن العیاذ بالله در 
محلی باشد که صلاحیت این مصارف در ان نباشد و ممکن نشود بر 
مصارف معینه که در قف پنج دانگ و نیم بقیه در ذیل مسطور می‌شود. به 
همان ترتیب صرف نمایند و حسب‌المقرر منافع اين نیم دانگ همه ساله 
بعد از وضع یک عشر حق‌التولية و حق‌النظارة بعد از وضع مصارف لازمه 
عين موقوفه, باید صرف شود در مقبره‌ی مسطوره در صورتی که مسطور 
شد؛ و در صورتی که مدفن در محلی باشد که صلاحیت مقبره نباشد, باید 
در مصارف فقر |ء و ضعفاء و ارامل و ایتام ساکنین نجف اشرف و کربلای 
معلی بالمناصفة صرف شود به همان ترتیبی که در وقف پنج دانگ و نیم 
باقی مقرر است. و تولیت و نظارت الی‌الابد با متولی و ناظر پنج دانگ و 
نیم مقرر شد. ری که ول ور میتی وا زان ات در 
سا اسان ات وی بر ان خات ااه 
رورت مه ار اسان رات ما وا سا ی 


معظم (دام مجده العالی) قربة الی الله و طلبا لمرضاته با تحقق کافه‌ی 
شرایط صحت و شرعیت., وقف موّبد صحیح شرعی و 

حبس صریح مخلد اسلامی نمود تمامی پنج دانگ و نیم قریه‌ی مسطوره 
«الورد» ملکی متصرفی خود را با جمیع ملحقات و منضمات و متفرعات 
شرعیه آن به شرحی که مسطور شد بر مصارف عموم فقرا و ضعفا و 
ار اه ی ی هل عم 
باشند یا عامی, از سادات باشند يا غیر سادات؛ همین قدر که شیعه 
اثنی‌عشری و فقیر و مجاور باشد موقوف علیهم که محل مصرف خواهند 
بود. ؛ به این ترتیب که همه ساله انچه از موقوفه مسطوره عاید شود اولا, 
مصارف و تعمیرات لازمه‌ی عین موقوفه را مقدم دارند که هميشه عین 
موقوفه داثر و آباد باشد. و بعد از آن یک عشر حق‌التولية و النظارة باید 
اخراج شود از برای متولی و ناظر که بعد از خود واقف معین می‌شود و در 
زمان تولیت ایشان ناظری مقرر نشده و حق‌التولية نیز ندارند. و این یک 
عشر در طبقات تولیت و نظارت بعد از ایشان بالمناصفه از برای متولی و 
ناظر که در ذیل معین شده مقرر است. بقیه را آنچه بشود همه ساله 
متولی و ناظر هر زمان به توسط و صواب‌دید یک نفر از مجتهدین عظام 
نجف اشرف و یک نفر از مجتهدین کربلای معلی بالمناصفه در مصارف 
فقراء و ضعفاء مجاورین نجف اشرف و کربلای معلی که حالات و صفات 
ان ی ات ی نات 

بعبارة اخری, عایدی موقوفه مزبوره را - بعد از وضع مصارف لازمه در 
زمان حیات واقف, و بعد از مصارف لازمه و اخراج یک عشر حق‌التولية و 
حق‌النظارة در زمان تولیت بعد از ایشان - دو سهم نموده نصف را به 
ایتام نجف اشرف بدهند و نصف دیگر را به توسط یک نفر از مجتهدین 
عظام مر وم و ضعفاء و ارامل و ایتام مجاورین کربلای 
معلی بدهند و در مقدار بسط و کم و کیف در صرف متولی و ناظر هر 
زمان مختار خواهند بود 9 ملاحظه‌ی رعایت الأحوج فالأأحوح. 

و تولیت وقف مادام حیات واقف با خود ایشان و در زمان حیات ایشان 
ناظری معین نشده و حق‌التولية نیز مقرر نشده است. و بعد از ایشان 
تولیت وقف راجع است به شخص اول و وزیر اعظم که از همه کس اقرب 
به اعلی حضرت اقدس شاهنشاه ایران باشد و نظارت با یک نفر از 
مجتهدین مسلم دارالخلافه طهران و یک عشر عایدی موقوفه بعد از 
مصارف لازمه‌ی عین موقوفه حق این طبقات و متولی و ناظر است. و 
صیفه وقف جامعة لجمیع شراتط الصحة و حاوية لجمیع مراتب الشر عیه 
ار بصعت مب ی دی اضر ی کرد اه فش و اقا 
ییا اروت صا شر محس انا زا 


ال ان رد الک ارو ات کم اه نف اسهم غانما اه 
غلت لین وید زاو کای ی الوقی نی 1 یی صالخ رسد 
8 مطایی سبجفان بل ۱ 

توضیحا مسطور می‌شود چون به شرح مسطور که به ان اولا اشاره شد به 
واسطه‌ی اغراض صحیح شرعی, قبل از وقف منافع پانزده ساله‌ی قریه‌ی 
مزبوره - که محصول و عایدی هذه السنة سیچقان ثیل از جمله پانزده سال 
است - به غير منتقل شد به وجه شرعی؛ و بعد از وقوع وقف مجددا| منافع 
پانزده ساله قریه‌ی مزبوره به خود جناب مستطاب اجل اکرم معظم منتقل 
شد و حسب المسطور, منافع از اول سنبله سنه تنکوزئیل ماضیه تا پانزده 
سال شمسی که برداشت پانزده محصول تمام باشد و حق خودشان 
[است] و دخلی به وقف ندارد, به هر مصرف که خودشان بخواهند باید 
صرف نمایند و بالاراده و الاختیار به وجه شرعی انشاء وصیت فرمودند 
حناب غافی حعطی کم خارهم‌خدای تخوایشه ار تال م فوت یشان قیل از 
پانزده سال مزبور واقع شود. وصی شرعی ایشان منافع بقیه پانزده سال 
مسطور, انچه بشود از بابت ثلث ایشان استیفا نموده و به همان ترتیب که 
لازمه دو سهم مساوی نموده, یک سهم را به توسط یک نفر از مجتهدین 
9 اشرف به مجاورین فقیر و ارامل و ایتام و علوی [ظ: علویون] 
و علویات 

نجف اشرف, و سهم دیگر را به توسط یک نفر از مجتهدین عظام کربلای 
معلی به مجارین مفصله مسطور کربلای معلی بدهند. 

تفاس فا شتا رل صه میا که ارم اف 
معظم در صحت و سلامت و شوکت و جلالت باقی بماند و سال‌های دراز 

بعد از پانزده سال مسطور خودشان با یل 0 وت موقوفه را به 

و که تلک المسطورات فی رن شهر صفر ۱۳ سدة 131 
مظان یشان بل کس‌وشف ال سی ال ری 

هو الله و سبحانه 

ی و 

الخرلله الرافی ها ای الما اف افیا ات اس 
السعان صخش لیر کات لاس الب عم فان الصا و لام 
علی 9 محمد و آله شفعاء الخلق (یوم یناد ۳ 

جواهر زواهر حمد و ستایش بی‌حد و عد که واقفان ملأً اعلی, و ساکنان 
مساکن بالا از احصاء ان عاجز ایند نثار بارگاه حضرت حکیمی است (جلت 
عظمته) که به حکمت کامله‌ اش در مدرس تعلیم (و علم ادم الاسماء کلها) 
( اماتکه نات عل‌مشاسان حفایی انشا و امن هار ان گنای 


نفس ناطقه را مفتاح ابواب دانش و هوش مقرر فرمود, تا متعلمین علوم 
ربانی به مقصد واصلین و مقامات عارفین شتابند و به توسط استعداد 
تحصیل حق‌شناس و تمهید قواعد شد کین نموده, فواید جلیله و مراتب جمیله 
علم و عمل را دريابند. 

و صلوات زاکیات ۲ تحف تحیات نثار روضه بهیه مجبوب حصضرت رب 
العالمین نمره پیشرس حدبفه‌ ی «کنت نبیا و الادم بین الماء و الطین» زبده 
و خلاصه عالم. مفیت الخلق و غیات الأمم, سید الرسل و ایضاح السبل, 
محمد مصطفی (علیه من الصلوات آزکاها و من التحیات آنماها, مادام 
البحر محیطا و الأْرض ۳ و نفایس فنون تسلیمات زاکیات بر والی 
ولایت «من کنت مولاه فعلی ِِ اللهم وال من والاه و عاد من عاداو» 
الوصی المطهر, الامام المظفر, قسیم الجنة و السقر, الوارد فی شأنه 
الشریف «علی خیر البشر» وشن و اولاد امجاد آن حضرت, که شموع 
خاندان خیر البشر و مدرس بدیعه [کذا] کلامشان در تنقیح احکام شرایع 
اسلام نور ساطع, و کتابخانه ایجاد را نسخه‌ی حادی عشر, جوامع اثار 
رحمت ذوالجلالیه. و فصوص دعائم ارکان دین (علیهم من الصلوة اتحفها 
لامعة). 

فبعد, غرض از تحریر این کلمات شرعية الدلالات آن است که جناب 
متضطاتب. سمنن فلی. جلالت, و بدز اسمان تبالت, الاجل الافخم الامجد 
آقای میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و وزیر خزانه مبار که (آدام الله ظله 
العالی) بعد از آن که به شرح این دفتر میمون مبلغی خطیر از مال خود را 
محض رضای خداوند سبحان و توسل به حضرت خاتم الأنبیاء و ائمه‌ی هدی 
(صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین) در امور خیریه تعزیه‌داری و وجوه بر 
و صدقات 7 نموده‌اند به ملاحظه این حدیت شریف؛ قال رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم «من بنی مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بکل 
ذراع منه مسيرة آربعین الف عام مدينة فی الجنة من ذهب و فضة و در و 
یاقوت و زمرد و زبرجد و لوَلوّ» (15)و قال الصادق صلوة الله علیه: «من 
بنی مسجدا] کمفحص [؟] قطاة بنی الله له بیتا فی الجنت»(16) در جنب 
خیابان دروازه گمرک دارالخلافه طهران بنای 

مسجد و مدرسه رفیعی فرمودند, و در آندک کات نم نی ونان امد 
سبحانی, و عزمی راسخ و همتی عالی آن مکان شریف را روضه رضوان 
فرمودند. و بعد از انجام و اتمام. جمعی از اجلاء علماء اعلام را در ان 
مکان رفیع دعوت فرمودند به شرحی که در ذیل مفصلا مسطور می‌شود با 
تحقق کافه شرایط صحت و شرعیت. اجرای صیغه‌ی وقف گزمووند: و بعد 
به ترتیبی که مسطور می‌شود رقبات مستغلات مشروحه را ببر نیز از برای 
مصارف لازمه اين بنای شریف و طلاب و سکنه‌ی آن بر وجه صحیح شرعی 


وقف فر‌مودند. 

ای خداوند قادر رف [رئوف ] عطوف, که به رحجمت واسعه‌ات در سن 
شیخوخیت و ضعف, جضرت اسحاق علیه‌السلام را به حضرت خلیل عطا 
فرمودی, و بعد از وهن عظیم و اشتعال رس از پیری. چون زکریا مسألت 
نمود که (فهب لی من لدنک ولیا - پرثنی و پرت من ال یعقوب و اجعله رب 
رضیا) (17 10 آن حضرت را اجابت فرمودی و جضرت بحیی 
علیه السلام را به او کرامت فرمودی از قدرت شامله‌ات فسات داریم که 
ولی و وارث ذکور عالم و متقی به این بنده مطبع جواد خود عطا فرمایی و 
ختنتم. اهر به: آن .ملد وشن کنی: تا ولی و وارث او باشد و به امورات 
ات مات آید اد امرس ای ان ارت لها اه مه 
سبحانه و تعالی. به تاریخ یوم هفتم شهر شوال المکرم 18 یکهزار و 
سیصد و هیجده هجری مطابق سیچقان‌ثیل کت 

تا ی ص ی ما اما رام الم ای ای و هم 
مدرسه میمونه مبارکه که مسمی به «مسجد اقصی» فرموده‌اند بعد از 
اتمام بنای مسجد و مدرسه با ملاحظه‌ی کمال صحت و احتیاطات شرعیه, 
وقف صحیح شرعی موّبد و حبس صریح مخلد فرمودند به وکالت شفاهیه 
خضونيه. آر جات ناب دافت عم (اظال الق سای فوتت ال ازاه 
سبحانه تمامی مسجد و مدرسه مبارکه مستغلات مسطوره‌ی مفصله را؛ 
شرح وقف مسجد و مدرسه و مستغلات و تقسیم منافع بر موقوفه 
موقوف علیهم و شرح تولیت در ضمن چهارده فصل مسطور می‌شود. 
ان شاءالله تعالی. 

فصل اول: مسجد معین است در شبستان. و ماهتابی روی مسجد و 
کفش کن‌های شبستان و ماهتابی و طاقچه‌ها که به جهت کفش و غیره 
معین شده, خارج از عنوان مسجدیت می‌باشد در عقد علی حده وقف شد 
که هر نوع تصرف در آنها بشود محذورات مسجدی در آنها نباشد؛ فقط 
همان شبستان و ماهتابی مسجد است و همچنین کتابخانه مدرسه که در 
ففانی ات ماقم ات ففف ان خر سم ار ان سا 
فصل دوم: مدرسه مشتمل است بر نه حجره و یک کتابخانه, که در فوقانی 
شبستان بنا شده, فضا و حوض وسط و ایوان‌ها و حجرات و دالان و حیاط 
متصله به مدرسه که به جهت مدرس بنا شده, بالوعه و سایر مضافات و 
مرافق مدرسه تمام انها وقف شده د وجه صحیح شرعی به عنوان 
مدرسه به شرایطی که در ضمن فصول اتیه مسطور می‌شود. 

فصل سیم: شرایط سکون طلاب. در مدرسه حجره که جنب ایوان و طرف 
دیگرش سریوشیده است باید مدرس و یک تفر طلبه که با مدرس مأنوس 
پا در نها سر ند هو ور سای وت انم که افر متام 


ی ان دمیی لوصا تا تیه سای تیاس 
باشد؛ و چنانچه طلبه‌ی فاضل محترمی باشد که شان او اقتضا کند که 
مخصوصا یک حجره‌ی مختصی داشته باشد, متولی و ناظر حق دارند که به 
او یک حجره بدهند و در هر حجره مقرر شد در وقف که زیاده از یک شاگرد 
نگاه ندارند. 

فصل چهارم: در شرایط سکون طلاب در مدرسه مبارکه که طلبه ۳ 
متقی و طالب علم و مشغول به تحصیل علوم حقه شرعیه و بالغ و عاقل 
باشد و جمعی که خود را و اه اب 
خانه‌های مردم پا توت وی 

و ی ی 
عروسی خانه‌ها و جمع کتب فارسی از شعر و لهو و لعب و هرزگی 
مصروف می‌دارند و غالبا مصدر شرور و مفسده می‌باشند؛ سکون امثال 
این جماعت در مدرسه میمونه حرام و خلاف شرع مقدس است و در 
صورتی که اشتباها از این قبیل مردم را به مدرسه منزل داده باشند بعد از 
تبین احوال, متولی و ناظر حق دارند که او را معجلا از مدرسه اخراج 
نمایند که سکون حرام است. 

فصل پنجم: در شرط تعطیل. طلبه تا چهل روز در ایام سال حق تعطیل 
دارد از برای رفتن به وطن و دیدن ارحام و ارقاب و گردش به اذن متولی 
و ناظر, مگر در سفر حج و زیارات مراقد منوره ائمه انام علیهم السلام در 
عراق عرب و ارض اقدس که در این صورت به اذن متولی و ناظر بعد از 
معاودت از سفر, حق عود به حجره‌ی خود دارد و زمان غیبت او نایبی در 
حجره به جای او باید تعیین شود که حق تحصیل در مدرسه تعطیل نشود. و 
در صورتی که چهل روز بگذرد و طلبه‌ای که حق تعطیل او چهل روز بوده, 
معاودت نموده باشد. سکون او باید در مدرسه به اذن جدید متولی و ناظر 
باشد. 

فصل ششم: در تکلیف ساکنین مدرسه. هر طلبه که در مدرسه ساکن 
است در هر شبانه روزی حسب‌الشرط فی صحة سکونه باید یک حزب از 
قران مجید تلاوت نموده. ثواب آن را هدیه نماید از برای واقف معظم و 
والدین اوء و همچنین امام مسجد و مدرس حسب‌الشرط در هر شبانه 
روزی یک حزب قران را تلاوت نموده, ثواب ان را از برای واقف و والدین 
او هدیه نمایند. 

فصل هفتم: در امتحان طلاب. متولی و ناظر حق دارند که در هر سال یک 
مر نبه با حضور متعلمین و رسای هر علضف طلاب مدرسه را امتحان 
نمایند و ترقی ایشان را در علوم مدونه در مدرسه بسنجند. بعد از 
رسیدگی, در صورتی متولی و ناظر که مورث تشویق دیگران باشد و به 
شرحی که در فصل سیزدهم مسطور می‌شود. سهمی از برای عطایا در 


موقوفه معین شده و قدر ان به نظر متولی و ناظر است نسبت به 
اا و فان اسان نا نمی ات که کش هی شا 
تحصیل نماید و ترقی نکرده باشد, موقوفه مدرسه بر او حرام و باید از 
مدرسه اخراج شود؛: چه خوش گفته افصح الشعر |ء سعدی که «بیت‌المال 
حق مساکین است, نه لقمه‌ی اخوان شیاطین ». 

فصل هشتم: در تکالیف مدرس است. مدرس که متولی و ناظر معین 
می‌فرمایند اولا, باید در خانه‌ای که در جنب مدرسه بنا شده, ساکن باشد و 
همه روزژه سوای پنجشنبه و جمعه و اعیاد و ایام قتل, به طوری که معمول 
است, دو مجلس درس به جهت طلاب داشته باشد؛ و با کمال خوش‌احوالی 
و خوش‌سلوکی با طلاب اظهار مهربانی نماید که مورث تشویق ایشان 
باشد؛ و در صورتی که اظهار اشتباه خود کنند, رفع اشتباه ایشان نماید و به 
ِ مسطور در فصل ششم در هر شبانه روزی باید یک حزب قران تلاوت 
نماید. 

فصل نهم: در تعالیف امام جماعت است. در مسجد؛ امام جماعتی را که 
متولی و ناظر معین می‌فرمایند. باید در تمام فصول سه وقت را در هر 
شبانه روز در مسجد حاضر باشد و ساعی باشد که نماز در زمان فضیلت 
کرده شود که مورت خیر دنیا و اخرت و رضای شارع مقدس صلوات الله 
علیه است. و به شرح مذکور در فصل ششم در هر شبانه روز در مسجد 
باید یک حزب قران تلاوت نموده, واب ان را برای واقف و والدین او هدبه 
نماید. 

فصل دهم: در تکالیف موذن است. شرط در موذن. خوشی و صافی صوت 
و جهر در اذان و مناجات است. تقورات اک مت لین به این وصف تعیین 
موّذن نموده, باید موّذن نیم ساعت قبل از صبح در مسجد حاضر باشد و به 
صوت اعلامی قدری مناجات نموده بعد از دخول وقت اذان بگوید. و 
همچنین اول ظهر و مغرب اذان بگوید و مواظب جماعت و رفاه حال و 
قضاء حوائح مومنین باشد؛ از قبیل اب دادن به ایشان و مهر دادن و 
صفوف را مستقیم نمودن و امثال ذلک. 

فصل یازدهم: در تکالیف خادم است. خادم که تعیین می‌شود باید همواره 
مواظب نظافت و پاکی زگی مسجد بااشد و امین و مندین و پرهیزگار و 
مسات دا باشد و چراغ‌های مسجد و مدرسه را هميیشه پاک و تمیز نگاه 
دارد و تمیز نگاه داشتن چراغ در حجرات دخلی , نب او تدارا وه ارت 
اشت ان خراخ‌های ان ها های صیاظ مور هوالع 
با شاه آشت ی مر راو کای ای ها ار یل مان ور اماه از 
غیرممیز و مردمان مغشوش حفظ کند, و کمال مواظبت از مومنین و 
خدمات ایشان و حفظ اسباب که با خود داشته باشند و کفش انها بنماید. 
فصل دوازدهم: در ذکر املاک و مستغلاتی است که به وجه شرعی وقف 


شده و منافع آنهاء؛ به ترتیب فصل سیزدهم که مسطور می‌شود, باید همه 
ساله صرف شود و در مسجد و مدرسه بعد از آنچه استثنا می‌شود از آنها. 
کین و تمامی بیست و دو باب دکاکین واقعه ی مقابل 
دارالحکومه. به انضمام شش بالاخانه که روی دکاکین بنا شده, با جمیع 
ملحقات شرعیه آنها عرصة و اعیانا تماماء و رد لب 
5 تومان استیفا نمایند و یکصد تومان, آن ۳ در مسجد مرحوم خلد 
فقام فلا الاسلام ساح‌هاا رفیع شریعتمدار ( اعلی الله.مقاهه) که در رشتت 
معروف است صرف نتعزیه‌داری نمایند, به هر نحو که صلاح دانند و یکصد 
تومان دیگر را ص نزد امینی در دارالمرز رت حبس نمایند از ِ 
چنانچه خدا نخواسته احتراقی یا خرابی روی دهد وجه موجود از برای ت 
باشد 

که معجلا تعمیر نمایند و امر موقوفه تعطیل نشود؛ و در صورتی که وجه 
مزبور کفایت نکند. متولی و ناظر حق دارند از خارج قرض نموده به قدر 
تعمیر. بعد اصل و فرع وجه استقراضی را در سنوات بعد از این یکصد 
تومان بدهند و انچه بعد از دویست تومان باقی می‌ماند, جزء موقوفه 
مسجد و مدرسه میمونه است که در فصول اتیه مسطور می‌شود منضما با 
عایدی ساير موقوفه بعد از وضع موضوعات. 

تمامی و همگی کل شش دانگ کاروان‌سرا و دو باب حمام مردانه و زنانه و 
قطعه زمین متصله به آنها که حمام‌ها را خود واقف معظم بنا نموده و شرح 
وقف آن در اول این کتاب در صفحه‌ی دویم [دوم] و سویم [سوم] و چهارم 
مدرسه و در همین مکان شریف صرف تعزیه‌داری شود, بعد از وضع 
حق التولیه و حق‌النظاره و تعمیرات لاز مه, به شرحی که در صفحات ثلاثه 
اول کتاب مسطور شد. 

تصامین شش دانگ نه باب دکان و یک باب قهوه‌خانه و باغچه متصله به 
قهوه‌خانه که متصله به مسجد و مدرسه است و غربا متصله به باغچه 
کربلایی علی محمد گروسی, و جهت جنوبی آنها خیابان دولتی دروازه 
گمرک دارالخلافه است. و حد شمالی به کارخانه‌ی بلورسازی. و سمت 
شرقی مسجد و مدرسه است. با جمیع ملحقات و منضمات و متفرعات 
شرعیه آنها عرصة و آعیانا من المرر و المدخل و المجری بدون استثناء 
شی ۶ از آنها که تماما وقف شد بر مصارف مسجد و مدرسه میمونه‌ی 
مزبوره بعد از وضع حق‌التولیه و حق‌النظاره و تعمیرات لازمه به شرح 
فصول اتیه. 

فصل سیزدهم: در وضع تقسیم منافع موقوفه مسطوره است. 


حسب‌المقرر آنچه در سال از منافع موقوفه عاید شود اولاء باید یک عشر 
حق‌التولية و حق‌النظاره اخراج شود که بالمناصفه بین متولی و ناظر تقسیم 
شود, و خود جناب واقف معظم را در زمان تولیت حقی در عایدی موقوفه 
نمی‌باشد و در زمان ناظری معین نشده, امر با خودشان می‌باشد. بعد از 
وضع عشر تعمیرات لازمه مقدم است که باید عین موقوفه هميشه داثئر و 
اباد باشد و ازاله برف مسجد و مدرسه جزء تعمیرات است و تعمیرات 
لازمه مستغلات دارالمرز رشت جزء همان یکصد تومانی است که در هر 
سال از بابت تعمیر موضوع می‌شود و همان کفایت می‌کند که از برای 
تعمیرات به ترتیبی که مسطور شد. بعد از مصارف تعمیرات لازمه, عایدی 
موقوفه انچه باقی می‌ماند حسب‌المقرر فی الوقف باید یکصد سهم 
مساوی شود و حقوق هریک از موقوف علیم به ترتیبی که مسطور 
می‌شود [از] اين یکصد سهم توزیع و تقسیم می‌شود در آن مصارف. که 
بدون تعطیل باید داده و صرف شود و دفتری باید مهیا شود و مباشر 
موقوفه همه ساله جمع و خرج موقوفه را بنویسد: اولا عشر حق‌التولية و 
النظاره را از جمع عایدی موضوع نماید. بعد مصارف تعمیرات لازمه را 
معین نموده, اخراج کند. و باقی را یکصد سهم نموده, به شرح مسطور بین 
حاضر و ناظر دانسته از قرارداد واقف تخلف ننماید. 

صورت تقسیم یکصد سهم منافع مسطوره به ترتیب شرح ذیل است: 

سی و هشت سهم, در نه حجره موجوده در مدرسه هر حجره چهار سهم و 
نیم حق دو نفر طلبه‌ی ساکن در آن حجره است که حق هر طلبه دو سهم و 
ربع می‌شود, مگر مدرس که همان فقط حق یک نفر طلبه که با مدرس هم 
حجره است باید دو سهم و ربع از اطاق به جهت حق آن طلبه داده شود و 
حق مدرس علی حده منظور می‌شود. 

سه سهم. حق چهارده چراغ مدرسه که در هر حجره و کتابخانه یک چراغ, و 
در صحن مدرسه دو چراغ, و در مطبخ یک چراغ و در بالوعه یک چراغ, و از 
بابت قیمت جاروب و پارو به جهت مدرسه. 

هفت سهم و نیم حق‌الامامة؛ 

هفت سهم و نیم, حق‌التدریس؛ 

چهار سهم. حق کتابدار که حجره‌اش بالای شبستانست؛ 

دو سهم و نیم, حق خادم مسجد؛ 

دو سهم و نیم, حق خادم مدرسه؛ 

دو سهم, به جهت حصیر و چراغ مسجد؛ 

سه سهم, از برای خریدن کتب علمیه و تعمیرات کتب مدرسه که موقوفه 
باشد و وظیفه کتابدار آن است که باید مهر نشانی داشته باشد که کتب 
موقوفه را مهر نماید و دفتری داشته باشد که کتب موقوفه را با انچه در 


هر سال زیاد می‌شود. ثبت و ضبط نماید در آن دفتر که کتب موقوفه از 
میان نرود و حفظ و حراست نماید؛ 

هفت سهم, حق واعظ ماه مبارک رمضان و اجرت راثی در محرم؛ 

سه سهم؛ اجرت رخت شویی طلاب و صرف دوا و غذای طلاب؛ 

دو سهم, از برای عطایای متولی و ناظر به طلاب کارکن با ترقی بعد از 
ِِ دادن به جهت تشویق به اختیار متولی و ناظر در کم و کیف و 
مار 

هیجده سهم, از برای اطعام مجلس روضه‌خوانی در ده شب در ایام محرم 
و صفر هر دهه که متولی و ناظر صلاح دانند و تعیین فرمایند و چای و قهوه 
و غلیان و چراغ و اجرت راثی و امتال ذلک به نظر متولی و ناظر. 

فصل چهاردهم: در تعیین متولی و ناظر است. تولیت موقوفه مزبوره در 
زمان حیات واقف معظم ( آطال الله بقاه) با خودشان؛ و در زمان تولیت 
خودشان ناظری مقرر نشده و حق‌التولیه نیز مقرر نمی‌باشد. و بعد از 
ایشان در صورتی که اولادی با تقدم بطن اول بر بطن ثانی و نظارت با 
مجتهد جامع‌الشرایط دارالخلافه است با مراعات اعلم و اورع. و با فقدان 
ایران. و در صورتی که وزراء متعدد باشند و لقب صدارت در اشخاص 
دولت نباشد, هریک از وزراء که اقرب به سلطان, و مجاری کلیه امور به 
دست او باشد, و محل مراحم مخصوصه پادشاه باشد تولیت موقوفه 
مزبوره با ایشان. و نظارت مفوض است ‏ به عالم منوج 9 و یک 
ناظر بالمناصفه باید تقسیم شود. و صیفغه وقف خا توه و شرایط 
الصحءة جاری شد, هقی و افیا .و۵ تشلیم ی سم در آن طرعی کردید ده 
بعد از اجرای صیفه شرعیه به مبارکی و میمنت به عنوان مسجدیت در 
مسجد میمونه‌ی اقصی به جماعت نماز گزارده شد. امید است که خیر دنیا 
و آخرت از برای جناب متولی معظم (دام اقباله العالی) حاصل باشد. 
توضیحا مرقوم می‌شود که دو باب حمام مردانه و زنانه و کاروان‌سرا و 
قطعه زمینی متصله به آنها که ذر قرب مدرسه واقع است به شرخی که 
در اول این کتاب فوستظان مسطور شده, سابقا وقف شده بود بر مطلق 
تعزیه‌داری در هر جا و هر محل و هر زمان که متولی صلاح بدانند. چون 
مسجد و مدرسه میمونه بعد بنا شده و مقرر شد که در این محل 
تعزیه‌داری بشود, هیجده سهم از یکصد سهم از برای مصارف طعام و غیره 
مقرر شد. و هفت سهم از برای اجرت واعظ ماه مبارک رمضان و اجرت 
روضه‌خوان‌ها مقرر شد که جمعا بیست و پنج سهم که ربع یکصد سهم 
است باید صرف تعزیه‌داری بشود. جناب مستطاب اجل عالی متولی معظم 
حسب‌التولیه الشرعی مقرر فرموده که عایدی کاروان‌سرا و حمام‌ها و 


قطعه زمینی که وقف فرموده بودند سابقا بر تعزیه‌داری. در ۲ 
جزء این بیست و پنج سهم صرف شود و با وجود انکه فعلا عابدی انها 
مقانلی ندارد تا تضف:بیست و. بنج سهم بقیه. را با پسنت: و بت سهم آنحه 
باقی دارد, از مستغلات موقوفه اضافه نمایند که بیست و پنج سهم کامل 
شود. و محل تعزیه‌داری در مدرسه مزبوره باشد. چون تعیین محل 
تعزیه‌داری با متولی بود, محل تعزیه‌داری در اين محل مزبوره میمونه مقرر 
فرمودند که به طور اکمل و اوفی تعزیه‌داری در مدرسه مبارکه همه ساله 
مقرر باشد. 

و کان وقوع ذلک فی هفتم شهر شوال المکرم من شهور سنه هزار و 
سیصد و هیجده 1318 (غشیح) مطابق با سال سیچقان ترکی. 

تمت بالخیر تقبل الله السمیع العلیم. 

کتبه العبد المذنب العاصی یحیی بن محمد بن محمدباقر التفرشی الملقب 
بکاتب همایون. ‏ 

الحمدلله اولا و اخرا و ظاهرا و باطنا فی شهر ذیحجة سنة 1318. پی 
نوشت: 1- نویسنده محترم جهت سهولت در خواندن وقفنامه, برخی 
واژه‌ها مثل بخاندان. اینطریق را به شکل به خاندان, اين طریق, اورده 
است و متن را آزادانه نقطه‌گذاری و پاراگراف‌بندی کرده است. 

2 چهل سال تاریخ ایران, ج دوم, تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر 
الماثر و الاثار. به کوشش ایرج افشار, ح اول, تهران, اساطیر, 1368 ش. 
3- مزمل (73), آیه 20. 

4- پوش: خیمه, چادر, خرگاه... (فرهنگ معین). ۱ 

5- تجیر: حصیر نیی که دور محوطه نصب کنند. (فرهنگ معین). 

60- بقره (2), ایه 1 (1. 

7- ملک (67), آیه 2. 

8- آل عمران (3), آیه 133. 

9 شعراء (26), آیه 88. 

0- بقره (2), آیه 181. 

1- بقره (2), آیه 261. 

2- شعراء (26), آیه 88. 

3- بقره (2), آیه 181. 

4- بقره 2 آیه 31. 

16 مارا تا ج 81, ص 11, ۳ ِِ ۳9 

7- مریم (19), < و 6. 

برگرفته از کتاب پایگاه راسخون 

منابع زندگینامه :میرات جاویدان 


مصدرالامور, مرتضی 
۰ 


مرتضی م۳۳ 
محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاريخ تولذ ۰ 1342/1/71 


اینجانب مرتضی مصردرالامور در سال 1356 هجری شمسی وارد حوزه‌ی 
مقدسه‌ی علمیه‌ی قم شدم و دوره‌ی سطح را در مدت دوازده سال سپری 
کردم و در سال 138 به درس خارج راه یافتم, مدت ك سال 3 درس 
العالیه در ات صلوةالمسافر, خمس و دود و تعزیرات تشر کیت 
و ی و ان 1 
وارد درس خارج فقه و اصول حضرت ایةالله العظمی اقای وحید خراسانی 
شدم و همزمان در درس خارج فقه (صلاة) مرحوم ایةالله العظمی حاج 
میرزا جواد اقا تبریزی نیز شرکت می‌جستم و در مجموع 18 سال است که 
در دروس خارج حوزه شرکت می‌کنم که اگر ضمیمه شود به دوره‌ی سطح 
قریب به 30 سال می‌شود. در سال 1374 وارد رشته‌ی تخصصی تفسیر 
قزان: کریم شدم. و در سال 13795 فارغ التحصیل شدم. از سال 1360 
تاکنون به مدت 25 سال است که در سنگر منبر به تبلیغ معارف دینی و 
قرآنی می‌پردازم. 


مطربه‌ی کاشغری 


قرن:6 

جنسیت : دزد 

قرن ۳ ششم هجری, از زنان هنرمند و شاعر. وی از اهالی کاشفغر بود. 
تذکره‌ها او را معاصر طغانشاه می‌دانند. اگر منظور از این پادشاه, پسر 
ارسلان سلجوقی 645 ق), حاکم هرات و خراسان بااشد مطرب در قرن 
پنجم می‌زیسته و اگر متظور پسر مقوید ای ابه (81<ظ ق): از امراق سلسله 
1 موید و حاکم نیشابور باشد, وی در قرن ششم می‌زیسته است. 
عرفات‌العاشقین. قدیمی‌ترین تذکره‌ای که شرح حال او را آورده. وی را 
معاضر طفاتشام پسر موید آی‌آبه می‌داتد: فطربه مرتیه زیر دا دز مرک 
طغانشاه سروده است: 

در ماتمت ای شاه سیه روز شدم 

بی‌روی تو دیدگان خود بر دوزم 

تیغ تو کجاست ای دریفا تا من 

خون ریختن از دیده به او اموزم 

از اشعار آمشت 

چون نگه کردی بتا باری به پنهانی مرا 

دین و دل از دست شد یک ره به اسانی مرا 

ت شنیدم یک سخن از تو همانا لطف بود 

گفتم این دولت مدامم باد ارزانی مرا[1] 

(س پنجم پا ششم ق), شاعر و نوازنده. اصلش از کاشغر بوده و در 
دستگاه سلطنت طغانشاه روزگار می گذر انده است. بعضی از تذکره‌ها او 
را از زنان حرمسرای شاه صی‌دانتد. برخی نیز به نقل از تذکره‌ی «عرفات 
العاشقین» وی را معاصر و ملازم طغانشاه ابن موید ای ابه (581 -569 
ق) و جزء شعرای سده‌ی ششم قمری می‌دانند. ولی اگر منظور طغانشاه 
اول. پسر ارسلان سلجوقی, باشد وی از شعرای سده‌ی پنجم به حساب 
هی ند مطربه در فن موسیقی و هنر پیشگی سرآمد عهد خود بود و شعر 
را نیز خوب می‌سرود. او در مرگ طغانشاه این رباعی را سروده است: 

در ماتمت ای شاه. سیه شد روزم 

بی‌روی تو دیدگان خود بر دوزم 

تیغ تو کجاست, ای دریفا تا من 

خون ریختن از دیده به او اموزم[2] ِ 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 


منابع زندکینامه:[1] منابع: آتشکده‌ی اذر, 359؛ از رابعه تا پروین. 242 
-241 51 -50؛ اعلام‌النساء, 59 / 5؛ حدیقة‌الشعراء, 2197 / 3؛ حدیقه‌ی 
عشرت. 53ظ؛ خیرات حسان, 89 / 3؛ دایرةالمعارف صنعت و ادبیات تاجیک. 
3و ۲ وبا افیف لام 22:7 بان .سوه .204 .2:7 
عرفات‌العاشقين, گ 188؛ کارنامه زنان مشهور ایران, 57؛ نقل مجلس, 
گ 44 -43؛ نمونه ادبیات تاجیک, 182 / 1. 

[2] از رابعه تا پروین (242 -51,241 -50), حديقة الشعراء (2197/ 3), 
الذریعه (1085/ 9), زنان سخنور (204/ 2), صبح گلشن (424), فرهنگ 
سخنوران (852), کارنامه‌ی زنان (57), مشاهیر زنان (220). 


مت 


( 3 8 -360 ق), فقیه و محدث., قاضی و زاهد. شیخ شافعیان در زمان 
خود بود. نسبتش به مطهر از قرای ساری مازندران می‌رسد. در ساری به 
دنیا امد. در شهر خود نزد ابومحمد بن ابی‌یحیی فقه اموخت. در حدود سی 
و ۱ ۲ نسوی ِِ و از ابونصر محمد بن ابی‌بکر اسماعیلی در 
جرجان حدیت شنید. آنگاه به ساری باز گشت و منصب ندریس و افتاء را 
که ار ند ای مت مسا بان سر حات. ایحا را 
عهده گرفت. برای او تصانیف بسیاری در «اصول» و «فروع» و «خلاف» 
ذکر شده است. ِ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (328/ <), سیر النبلاء (148 -147/ 18), 
طعات. الشانعنهمن. شسکی ۱4/263۱ مفحم الیلدان (1۳۵/ 6 الخافی 
بالوفیات (122/ 6). 


مطهری, مرتضی 
ِِِ 


۳ دینی, محقق, استاد. 

تولد: 1299, قریه فریمان (مشهد). 

شهادت: 12 اردیبهشت 1358, تهران. 

ایت‌الله مرتضی مطهری در سن سیزده سالگی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
رفت. اولین استاد وی در انجا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی 
بود. پس از چهار سال تحصیل در آن حوزه, به حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت. 
وی تا سال‌های 1322 و 1323 به آموختن ادبیات. منطق, سطوح متوسط 
و عالی؛ فقه و اصول 7۷ سطوح نهایی فرائد و مکاسب و کفایه از 
اساتیدی چون آیت‌الله محقق داماد و امام خمینی (ره) فراگرفت. دوازه 
سال در درس اخلاق امام شرکت کرد. منظومه حاجی ملا هادی سبزواری و 
اسفار ملا صدرای شیرازی و تفسیر را در محضر امام خمینی و مهدی 
آشتیانی و علامه طباطبایی خواند. خارج فقه و اصول را نزد آیت‌الله 
بروجردی و آیت‌الله لننید علی ۳ (ره) و آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله سید حسن صدر فراگرفت. مرتضی 
مطهری بعد از پانزده سال تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم عازم تهران شد 
و پس از مدتی تدریس خصوصی به تدریس در دانشکده‌ی الهیات و معارف 
اسلامی و نیز مدرسه‌ی علمیه‌ی مروی و حوزه‌ی علمیه‌ی قم پرداخت. ابتدا 
به تدریس ادبیات و در اواخر به تدریس شرح منظومه, منطق (شرح 
ام ام سر اه 1 
بود. 

در پانزده خرداد 1342 آیت‌الله مطهری به دلیل سخنرانی ضد شاه و 
سازماندهی نهضت در تهران, توسط ساوای بازداشت و حدود دو ماه در 
زندان شهربانی به سر برد. بنیانگذاری حسینیه‌ی ارشاد و فعالیت در این 
موّسسه. سخنرانی در انجمن‌های اسلامی پزشکان و مهندسان و نیز 
سخنرانی در مساجد مختلف و همچنین اداره‌ی مسجدالجواد برای مدتی 
حدود سه سال,؛ مهم‌نرین فعالیت‌های استاد را پس از ورود ایشان به تهران 
را تشکیل می د هد . 

پس از اوج‌گیری نهضت اسلامی ایران, آیت‌الله مطهری در سال 1357 
برای دیدار با امام خمینی (ره) عازم پاریس شد. در این دیدار نخستین 
هسته‌ی شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. سرانجام دو ماه و نیم پس از 


پیروزی انقلاب اسلامی. آیت‌الله مطهری در حالی که ریاست شورای 
انقلای اسلامی را به عهده داشت توسط گروه فرقان به شهادت رسید. 

از آیت‌الله مطهری آثاری به یادگار مانده است که از آن جمله‌اند: مقدمه و 
شرح بر اصول و روش رتالیسم (پنج جلد)؛ خدمات متقابل اسلام و ایران 
عدل الهی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ علل گرایش به مادیگری؛ مسئله 
حجاب؛ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر؛ مقدمه‌ای بر جهان بینی 
اسلامی شش جلد شامل انسان و ایمان؛ وحی و ببوت. انسان در قرآن؛ 
اف اس اسان مروت ایا ار 
انقلاب اسلامی؛ سیری در نهح‌البلاغه؛ اشنایی با علوم اسلامی (چهاد جلد 
شامل اصول فقه و فقه؛ کلام و عرفان؛ منطق و فلسفه؛ حکمت عملی)؛ 
شرح منظومه‌ی حاج ملا هادی سبزواری (اين کتاب در اولین دوره‌ی کتاب 
سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه و حکمت انتخاب شد)؛ 
جاذبه و دافعه حضرت علی (ع): شرح مبسوط 35 (اين کتاب در 
همین دوره کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه اسلامی 
انتخاب شد)؛ نقدی بر مرکا زو جهان بینی توحیدی. ؛ اسلام و مقتضیات 
زمان (دو جلد)؛ امامت و رهبری؛ جهاد؛ داستان راستان سیری در سیره 
نبوی: ختم نبوت. : پیامبر امی؛ ولاء ها و ولایت ها؛ جاذبه و دافعه لین (ع)؛ 
عرفان حافظ؛ آشنایی با قرآن (پنج جلد)؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ فلسفه 
اخلاق؛ ده گفتار؛ بیست گفتار؛ گفتارهای معنوی. ؛ پیرامون جمهوری اسلامی؛ 
اخلاق جنسی؛ پاسخ‌های استاد؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ حق و باطل 
(به ضمیمه: احیای تفکر اسلامی)؛ تکامل اجتماعی انسان؛ مساله ربا به 
ضمیمه بیمه, سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام. مسئله شناخت؛ 
انسان کامل؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ فلسفه تاریخ (1)؛ فطرت؛ 
خاتمیت؛ توحید. نبوت.: معاد؛ حکمت‌ها و اندرزها؛ طرح های رسالت 
پیرامون خدمت و زمامداری 

ایت‌الله مطهری در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 در تهران به شهادت رسید 
و پیکر وی در حرم حضرت معصو مه (ص) نزدیک ارامگاه ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی به خاک سپرده شد. 

[- حجةا لاسلام و استاد عالیمقام جناب حاج شیح مرتضی مطهری فریمانی 
از دانشمندان و افاضل مدرسین و گویندگان و نویسندگان معاصر 
وی در حدود 1338 قمری در فریمان متولد شده و دروس ِِِ را در 
آنجا خوانده انگاه به مشهد آمده و مقدمات و ادبیات و قسمتی از سطوح 
وسطی را در مشهد فراگرفته و در سال 1356 ق مهاجر به قم نموده و 
سطوح نهائی فرائد و مکاسب و کفایه را از اپساتید و مدرسین حوزه علمیه 
قم مانند مرحوم آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمي موسوی و دیگران 


اموخته و منظومه و اسفار و تفسیر را از محضر ایت‌الله العظمی موسوی 
و مرحوم ات مهدی تا و علامه طباطبائی, استفاده نموده و دروس 
خارج فقه وراصول را از محضر مرحوم آیت‌اللّه العظمی بروجردی ,و 
مرحوم ات له العظمی آقای آمیرزا سید علی یثربی کاشانی و آیت الله 
موسوی مذکور مدظله و مرحوم آیت ال خونساری و آیت‌الله صدر 
بهره‌مند شده و به مدارج عالیه علم ارتقا یافته و پس ۳ مرحوم 
ایت‌الله بروجردی ار ها وه هه نی کت مه ام 
دین و نشر معارف تا حال حاضر اشتغال دارد. دارای بیانی رسا و منطقی 
شیوا و قلمی زیبا می‌باشد. از آثار مطبوع و ارزنده ایشان کتب زیر 
1- اصول فلسفه و روش رئالیسم (مقدمه و توضیح و پاورقی) 

2 انسان و سرنوشت 3- خدمات متقابل اسلام و ایران 4- خورشید دین 
هرگز خروب نمی‌کند. ۲ 

5- داستان راستان 6- عدل الهی 7- علل گرایش به مادی‌گری 8- مسئله 
حجاب 9- نظام حقوق زن در اسلام 10- سیری در نهح‌البلاغه 

و کالتفانه ارخنده دیکر که طنون به یم نوشیده است. 

(ح 1298- شهادت 1358 ش), عالم دینی, فقیه اصولی, فیلسوف. متکلم, 
واعظ, نویسنده و استاد دانشگاه. در فریمان خراسان در یک خانواده‌ی 
اضیل .و زوحاتی به‌تونیا امن بدرشن کهمردی باامان: و اتقو هد در عرشت 
وی نهایت کوشش را نمود و ویژگی‌های عقیدتی خود را به فرزندش سپرد. 
در دوازده سالگی به مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدمات علوم 
اسلامی و قسمتی از سطوح پرداخت. در 1316 ش در هجده سالگی برای 
تکمیل تحصیلات په قم رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح 
نهایی را از آیت‌الله محقق داماد و امام خمینی و منظومه و اسفار و تفسیر 
را از فیلسوف تززگ آقا میرز | مهدی آشتياني و علامه طباطباتي و امام 
خمینی و خارج فقه و اصول را زا محضر ایت‌الله بروجردی و ایت‌الله یثربی 
کاشانی و ارت حجحجت 9 افت اه خوانساری و ار صدر فراگرفت. 
در 1320 ش در محضر آقای حاح میرزا علی شیرازی با نهج‌البلاغه آشنا 
شد. از 1325 ش با کتب ماتریالیستها آشنا شد و از آنجا که به فلسفه 
علاقه‌مند بود مطالعه کتب مادیین را نی کنر قرشن این عقیده راسخ شد که 
فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی‌داند. در 1329 ش در 
حوزه‌ی درس خصوصی علامه طباطبائی که برای بررسی فلسفه مادی 
تشکیل شده بود؛ ژمینه ی _ تالیف کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» 
فراهم شد. او در سالهای آخر اقامت در قم و نیز سالهای اول مهاجرت به 
تهران به تحقیق بیشتر درباره‌ی این موضوع پرداخت و تا پایان عمر مبارزه 
با اندیشه‌های انحرافی را ادامه داد. از 1331 ش به موازات تدریس و 


تألیف, در تهران. سخنرانی‌های تحقیقی خویش را در دانشگاه‌ها, 
انجمن‌های اسلامی و مجالس خصوصی اغاز نمود. در 1334 ش تدریس در 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی را شروع کرد و بیست و دو سال 
تدریس و تحقیق را در آنجا ادامه داد. استاد مطهری متخصص فلسفه 
مشاء بود. او به کتب ابن‌سینا احاطه کامل داشت و متن «شفاء» و 
«نجات» و «اشارات» را در دوره‌ی دکترا تدریس می کرد. وی علاوه بر 
کتب شیخ, «شرح منظومه» سبزواری و «شواهد الربوبیة» ملا صدرا را نیز 
تدریس می‌نمود. در خرداد 192 ش به همراه عده‌ای از علما و روحانیون 
مدتی به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب اسلامی از ارکان فکری نهضت به 
حساب هی آضا: استاد مطهری کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب به 
دست: کروه فرقان.بةه شهاذت..رسیيد. از آنارش: <اشنایی, .یا علوم 
اسلامی»؛ «آشنایی با قرآن»؛ «اسلام و مقتضیات زمان»؛ شرح و توضیح 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ «امدادهای غیبی در زندگی بشر»؛ 
«انسان و سرنوشت»؛ «جاذبه و دافعه علی (ع)»؛ «حماسه‌ی حسینی»؛ 
«خدمات متقابل اسلام و ایران»؛ «خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند»؛ 
«داستان راستان»؛ «درسهای اسفار»؛ «ربا, بانک, بیمه»؛ «سیری در سیره 
بوی (ص)»؛ «سیره ائمه اطهار (ع)»؛ «سیری در امیرالمومنین»؛ شرح 
مبسوط «منظومه‌ی» سبزواری؛ «عدل الهی»؛ «علل گرایش به 
مادیگری»؛ «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی»؛ «نظام حقوق زن در 
اسلام».[ 1 ] 

علامه محقق و استاد بزرگوار حاج شیخ مرتضی ابن حجةالاسلام حاج شیخ 
حسین مطهری فریمانی, یکی از ستارگان درخشان حوزه علمیه قم و 
شاگردان برچسته ات الم ای اعام-کسی و آیت اه استاد امد 
اش دیده به جهان گشود. 

2 وارد ۱ سال را 
بزرک کم رخل. اقافت افکند وان آسانید انن حون مانتد فرجوم ابت ال 
بروجردی و اش همجت و 19 داماد و علامه طباطبائتی و بالاخص 
امام خمینی و دیگران بهره‌های کافی برد سیس در سال 1 3( برابر با 
1 شمسی قم را به عزم تهران ترک گفت و در طول اقامت خود در 
تهران مجح از خدمات هی و قلمی و تبلیغی غفلت نورزید علاوه بر 
تدریس در دانشکده الهیات و مدرسه علمیه مروی در منزل شخصی خود 
برای گروهی از دلباختگان فلسفه و تفسیر تدریس می‌کرد جلسات پر ارج 
دیگری نیز مانند جلسه انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشگان 


را اداره می‌کرد. 

موج حادثه شهادت مرحوم مطهری. ۱ 

مرحوم حجغالاسلام مطهری که بیش از چهل سال با ایشان اشنائی داشتم 
و در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی و استفاده از محاضر آیات عظام 
مرحوم بروچرد و و یثربی کر و ات اه حمجت و دیگر آیات چون 
نایب‌الامام ایت‌الله العظمی خمینی با معظم‌له شر کت داشته و تا حدودی 
از نزدیک ایشانرا می‌شناختم دانشمندی محقق و فیلسوفی مدقق و 
حکیمی فرزانه و استادی آگاه و روشن بین و نویسنده‌ای مبارز و گوینده‌ای 
مجاهد بود از خود آثاری گرانقدر گذاشت که قسمتی از آنرا در ضمن 
ترجمه‌اش یاد نمودم. 

حادثه شهادت و فاجعه ناگهانی شهید شدنش در ساعت ده و نیم بعد از 
ظهر دهم ارديبهشت برابر شب پنجم جمادی‌الثانی 99 چنان موجی در 
سراسر ایران بی‌نظیر بوده و میلیونها نفر از مسلمین جهان و حتی 
اقلیتهای مذهبی چون مسیحیان و کلیمیان و زردتشتیان سل سوک و ماتم او 
نشسته و صدها هزار نفر د رتشیع جنازه او از دانشگاه تهران تا صحن 
مطهر حضرت معصو مه (ع) قم و آرامگاه او شرکت و فریاد مطهری 
مطهری شهید انقلاب است به آسمان رسانيدند. 

مرحوم مطهري شهید رئیس شوراء انقلاب و دومین قربانی بزرگ و ذبح 
عظیم بعد از رای جمهوری اسلامی است. 

مرحوم مطهری سالها از مدرسین حوزه علمیه قم بوده و پس از فوت 
مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی که به تهران منتقل نیز تا اخر عمرش در 
دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس علوم و فنون مختلفه اسلامی 
اشتغال داشته و شهادتش ضایعه جبران ناپذیری در جهان علم و معارف 
الهی ایجاد و رخنه‌ای به وجود اورد که به این زودی تدارک نشود. 

اری قز وه این فیلسوف اسلامی شرق اثر عمیق درحوزه‌های علمی و 
سیاسی رهبران دینی و آیات عظام و اساتید والامقام و بالاخص مرحع 
عالیقدر و قائد عظیم‌الشآن آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی 
مدظله گذارد و تمام مراجع بزارک تقلید و زعماء حوزه‌های علمفن تاثرات 
قلبی و درون خود را در این شرایط سخت از شهادت و فقدان جانکاه 
مرحوم مطهری در ضمن ایراد بیانیه‌ای اعلام که عموم مردم از طریق 
رادیو و تلویزیون استماع نمودند. 

در میان آن اعلامیه و بیانیه‌ها از همه جالب‌تر و عمیق‌تر بیانات رهبر 
عالیقدر انقلاب نایب‌الامام است که دارای ویژگی‌های خاصی برای عموم 
مردم مبارز و رزمندگان و پاسداران انقلاب و نیز معرفی مقامات علمی و 
اجتماعی و سیاسی و معنوی مرحوم مطهری شهید است از زبان خالی از 
اغراق و مبالغه امام مدظله و گرچه تمام اقشار مردم از دور و نزدیک به 


وسیله فرستنده‌های روز شنیده‌اند اما جون شنیده‌ها فراموش شدنی است 
لا زم دیدم که متن آن را در اینجا تبت کنم که روشنگر آیندگان باشد که 
نهضت و انقلاب اسلامی چه قربانیهای ارجمندی داده و چه خونهای گرانقدر 
برای برقراری جمهوری آن اهداء گردیده است. 

متن بیانات امام در ضایعه شهادت مطهری. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

انا لله و انا الیه راجعون. 

اين جانب به اسلام و اولیاء عظیم‌الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا 
ملت مبارز ایران ضایعه اسف‌انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و 
فقیه عالیمقام اقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس‌سره را تسلیت و 
تبریک عرض می‌کنم. 

تسلیت در شهادت شخصی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف 
مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. 
تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و 
قرآن کریم کم نظیر بود. 

من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوک او نشستم که از 
شخصیتهائتی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد. 

در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه‌ای وارد 
شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. ۱ 

و تبریک در داشتن این شخصیتهای فداکار که در زندکی و پس از ان با 
جلوه خود نورافشانی کرده و می‌کنند من تربیت چنین فرزندانی که با 
شعاع فروزان خود مردکان را حیات می‌بخشند و به ظلمت‌ها نور 
من اگر چه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم لکن مفتخرم که 
چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. 

مطهری که د رطهارت روح و قدرت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر بود رفت 
و به ملاء اعلاء پیوست لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت 
اسلامی و علمی و فلسفیش نمیر ود ترورها نمی‌تواند شخصیت انسانی 
مردان اسلام را ترور کنند آنان نمی‌دانند که به خواست خدای توانا ملت ما 
با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه علیه فساد و استبداد و استعمار مصمم‌تر 
می‌شوند ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه‌های گندیده رژیم سابق 
و طرفداران منحوس آن از پای نمی‌نشیند. 

اسلام عزیز با فداکاری و فدائی دادن عزیزان رشد نموده برنامه اسلام از 
عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده قتال در راه خدا و راه 
مستضعفین در رأای برنامه‌های اسلام است. 


را لک ۲ این نی سل للم ما تم مور الوحال )تاه 


الولدان) اينان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غیر 
انسانی می‌خواهند انتقام بگیرند پا به خیال خام خود مجاهدین در اسلام را 
بترسانند آنها گمان نکردند که از هر موی شهیدی از ما و از قطره خونی که 
به زمین می‌ریزد انسان‌های مصمم و مبارزی به وجود می‌اید. , 
شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور کنید و الا ترور فرد هرچه بزرگ 
باشد برای اعاده چپاول گری سودی ندارد. 

ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احیای اسلام به پا خاسته با اين 
تلاشهای مذبوحانه عقب‌گرد نمی‌کنند. ما برای فداکاری حاضر و برای 
شهادت در راه خدا| مها هستیم 

اینجانب روز ینجشنبه سیزدهم اردیبهشت 58 را برای بزرگداشت 
شخصیتی فداکار و مجاهد در راه اسلام و ملت عزای عمومی اعلام میکنم 
و خودم در مدرسه فیضیه روز پنجشنبه, و جمعه به سوک می‌نشینم. از 
خداوند متعال برای ان فرزند عزیز اسلام رحمت و غفران و برای اسلام 
سلام پر شهدای راه حق و ازادی. 

روح‌الله الموسوی الخمینی. 

شهادت مطهری. ۲ 

این بزرگوار سرانجام افتاب عمر پر برکتش که قریب 60 سال در خدمت 
اسلام و علم بود در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت (58) برابر پنجم 
جمادی الثانی 1399 غروب کرد اتفاقا در همان ماهی که دیده به جهان 
گشوده بود دیده از جهان فروبست. 

بر گرفته از ز کتاب شوه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع که :[1] پاره‌ای از خورشید (43 -17), زندگینامه و خدمات 
علفف ود. فزهنکین مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (24 -19), 
سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد مطهری (51 -11), گنجینه‌ی دانشمندان 
(118/ 6), مصلح بیدار (42 -23), یادنامه (26 -9). 


مظاهری, حسین 
ِِِ 


2 عالمان تزور ی و سالکان مسلک دوست., معلم اخلاق و مرجع 
عالیقدر حضرت آیت الله ال العظمی آقای حاج شیخ حسین مظاهری مد 
ظله العالی است که از محضر عالمانی بزرگوار بهره برده و از نفس گرم 
پیران طریقت. گرمای حیات‌بخش معنوی گرفته‌اند. 

تولد جسمانی و روحانی: 

اية الله مظاهری در سال 1312 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی,: 
وارسته و مذهبی پا به عرصه‌ی وجود مهف ددار ند: معظم له پس از گذراندن 
تحصیلات غير حوزوی در سال 1326 شمسی بمنظور تحصیل علوم دینی 
وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شده و پس از اتمام دروس مقدمات. 
مقداری از دروس سطح حوزوی در بخشهای فقه, اصول و فلسفه را در 
محضر حضرات ایات خاذصی, فیاض: طیب., ادیب و مفید «رحمة الله 
هم نات می‌ساند: 

ورود به حوزه‌ی علمیه‌ی قم. محضر استادان علم و عمل: 

در سال 1 شمسی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان را به قصد حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم ترک گفته و در جوار مرقد کریمه‌ی اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه «سلام الله علیها» رحل اقامت می‌افکنند و باقیمانده‌ی دروس 
سطح را از محضر حضرت ایات مرعشی نجفی, حاج شیخ مرتضی حائری. 
و حاج شیخ عبد الجواد جبل عاملی «رحمة الله علیهم» استفاده کرده و 
سپس در دروس خارج فقه و اصول حضرات ایات عظام: امام خمینی. 
بروجردی و محقق داماد «قدس سرهم» حاضر می‌شوند. استفاده‌ی بیش 
از هشت سال از محضر علمی و معنوی ایت الله العظمی بروجردی, مرجع 
علی الاطلاق شیعه در آن عصر و نیز بهره‌برداری از محفل دانش و تقوای 
حضرت امام خمینی در طول نزدیک به ده سال و همچنین خوشه‌چینی از 
خرمن علم و عمل مرحوم اية الله العظمی سید محمد محقق داماد و نیز 
استفاده‌ی سالیان متمادی از دروس فلسفه و عرفان حجة الحق, حضرت 
استاد علامه‌ی طباطبایی «قدس سرهم», همه و همه موجب استحکام و 
اتقان پایه‌های علمی و توان عملی و اخلاقی اية الله العظمی مظاهری 
شده است. ثمرات این استفاده‌های ارجمند. صدها صفحه تقریرات فقهی و 
اصولیر دروس و افادات و افاضات این اساتید عالی مقام است که در 15 
عنوان گرد آوری شده است. 


ثمره‌ی دانش اندوزی, آثار و تألیفات: 
افزون بر اینها, تالیفات معظم له می‌باشد که بویژه در زمینه‌های اخلاقی 
شده است. ۲ 
فهرست کلی تالیفات منتشر شده‌ی ایشان عبارت است از: 
3 جلد در زمینه‌ی علم فقه, 25 جلد در زمینه‌ی علم اخلاق. < جلد در 
زمینه‌ی علم اقتصاد, 3 جلد در زمینه‌ی اعتقادات, 2 جلد در زمینه‌ی تاریخ و 
حدیت. 
فحخنین ففرشت. کلی نان غیزمیوع ایشا بدین شرح است: 
7 عنوان در زمینه‌ی فقه, 3 عنوان در زمینه‌ی علم اصول. 24 عنوان در 
زمینه ی علم اخلاق و عرفان؛ 8 عنوان در زمینه ی علم کلام و اعتقادات؛ 5 
عنوان در زمینه‌ی تفسیر قران شریف, 4 عنوان در زمینه‌ی علم اقتصاد, 7 
عنوان در زمینه‌ی تاریخ و متفرقات. 
استاد در کرسی تدریس: 
اية الله العظمی مظاهری یکی از اساتید با سابقه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم 
می‌باشند که از سال 136 شمسی حوزه‌ی درس خارج فقه و 1۳ 
داشته و دهها تن از شاگردان و تلامیذ ایشان اینک در مناصب مختلف 
حوزوی. دانشگاهی, فرهنگی. قضایی و سیاسی در خدمت نظام مقدس 
اسلامی قرار دارند. 
هم اکنون نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان, دروس خارج فقه و اصول 
ایشان, بزرگترین حوزه‌ی درسی خارج و محفل تعلیم افاضل و روحانیون 
محترم است و به تعبیر مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین «از لحاظ 
شکوه و عظمت خود درس و اجتماع طلاب. در اصفهان سابقه ندارد». 
افزون بر اينها, معظم له یکی از معلمان بزرگ اخلاق در عصر حاضر بوده 
و اینک متجاوز از سی سال است که بر بلندای منبر اخلاق. سالکان مسلک 
سلوک را با دروس شیوا و دلنشین اخلاقی خود, رهنمون می‌شوند. دروس 
اخلاق ایشان در حوزه‌ی علمیه‌ی قم. یکی از دروس باعظمت و 
شکوهمندی بود که در زمان حیات مبارک حضرت امام خمینی «رضوان الله 
علیه» مورد توجه و تقدیر ایشان واقع گردید و اینک نیز در حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان. مشتاقان معارف اخلاقی اسلام از دروس معظم له بهره‌ی معنوی 
پیش از پیروزی انقلاب» دو جبهه فرهنگی و سیاسی: 

همچنین معظم له به همراهی حضرات آیت مصباح یزدی و سید محسن 
و حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی دام عزهم, پیش از 
پیروی انقلاب اسلامی با تأسیس «مو سسه‌ی در راه حق »> گام نوینی را در 
ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی بین حوزه و دانشگاه برداشته و صدها تن از 


متا فان ساره اسلا ی رش نها مس زا با نک شیاه ان عاوم 
جدید و معارف مورد نیاز جامعه اسلامی اشنا کرده که ثمرات بسیار عظیم 
ان نهاد علمی و دینی و کارنامه‌ی درخشان ان بر آگاهان اه تشه نیست. 

انح ال النضامن ات کین از اعضام مسا شم و شا ند سامت 
مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بودند و در زمان نهضت اسلامی و دوران 
مبارزات ملت عظیم‌الشان ایران علیه رژیم ستم‌شاهی, بسیاری از 
اعلامیه‌های مهم اساتید و بزرگان حوزه‌ی علمیه‌ی قم به امضاء ایشان نیز 
ر سبده است. 

پس از پیروزی انقلاب, استمرار تلاش در هر دو جبهه: 

پس از پیروزی شکوهمتد انقلاب اسلامی نیز, معظم له با استمرار مشاغل 
و فعالیت‌های علمی و حوزوی, در راستای تلاش برای ارتقاء سطح فرهنگی 
هر و صاهه اس مارا تساه درس یات یر 
جوان و بویژه بسیجیان و رزم‌آوران هشت سال دفاع مقدس؛ به اداء 
مسئولیت سنگین حوزوی و دینی پرداخته و هميشه در صف مقدم یاران و 
ردان قائة-راخل اب الشان رت امام ,تسام للم له 
بوده‌اند. 

درتال‌های ارل نا یی اه اه اناد ا ده وف ان 
حضرت ایت الله مصباح یزدی«دام ظله» براساس تفکرات نوینی که برای 
ساماندهی وضعیت تشکیلاتی حوزه‌های علمیه داشتند. پیگیری‌هایی را در 
اين خصوص از محضر امام خمینی «قدس سره الشریف» و مرحوم 
حصنت ایت للم القطمی کلا اسر ان للم غلیه» اساه ای کر 
نتیحه‌ی آن پیگیری‌ها؛ تشکیل شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و ایجاد 
یک ساختار جدید تشکیلاتی برای این حوزه‌ی مقدسه بود. 

هجرت. آغاز مرحله‌ای نوين و تحولی مبارک: . 

هجرت تاریخی و شکوهمند ایشان از حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی قم به 
حوزه‌ی مقدسه‌ی علمیه‌ی اصفهان بود که در اوایل زمستان سال 1374 
شمسی مطابق با شعبان 6 قمری واقع شد. 

این هجرت مبارک علاوه بو ان که در نوع خود در طی سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ایران بی‌نظیر و همچنین یر اغا تحولی 
خجسته و مبارک در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان گردید و نمونه‌ای بارز از این 
فرمایش بلند حضرت امام خمینی «اعلی الله کلمته» در «منشور 
روحانیت» شد که فر مودند: «صد ها سال است که روحانیت اسلام تکیه‌گاه 
محرومان بوده است. هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهاء 
نژز وا سیراب شده‌اند. از مجاهدت علفوت و فرهنگی آنان که بحق از 
کمای. اف ارسساع ی ان انم کم رنه نان دصر 


اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخی‌هایی را 
متحمل شده‌اند». 

باری حوزه‌ی شکوهمند اصفهان با سابقه‌ای دیرینه و برابر با چندین قرن. 
همواره پشتوانه‌ای عظیم برای ففه و فقاهت و حراست از کیان معرفت 
دینی و معارف اسلامی بشمار می‌ر فته است. عالمان پزو از فقیهان 
سترگ و فیلسوفان بلندپایه و عارفان روشن ضمیری که نامشان قرین 
اصفهان و تاریخ باعظمت این سامان است. خبر از این واقعیت بلند 
می‌د هند که حوزه‌ی این دیار در زمانی نه چندان دور» جایگاه رفیع علم و 
دانش و معرفت دین را در قبضه‌ی اختیار و اقتدار خود داشته و وجود 
فرزانگانی چون شیخ بهایی. علامه‌ی مجلسی, میرداما. سید شفتی, 
جهانگیرخان قشقایی و دهها و صدها تن دیگر از نام‌آوران تاریخ اسلامی 
ایران. در اين حوزه‌ی باعظمت که آراء علمی و مقامات برجسته‌ی معنوی 
و فرهنگی و سیاسی‌اشان: آنان را شهره‌ی آفاق ساخته است. همه و همه 
نشان از شکوه دیرین این نهاد بلند مرتبه‌ی دینی و فرهنگی تشیع دارد و به 
تعبیر زبیای ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» این 
حوزه‌ی کهن و ریشه‌دار. سلف حوزه‌ی عظیم الشآن قم محسوب ین کرد 
اما این حوزه‌ی باسابقه در دهه‌های اخیر به دلیل افول ستارگان درخشان 
آسمان علم و به دلایل متعدد دیگری که مجال بسط آن در اين فرصت 
کوتاه نیست به تدریج دچار رکود گردیده بود. بر این اساس مدتها بود که 
علماء ار و فضلاء و طلاب عزیز حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به دنبال 
راهکاری برای جبران و اصلاح نظام تشکیلاتی و علمی این حوزه‌ی مقدسه 
بودند, اما این حرکت به یک «محوریت کارامد» و یک «مرکزیت استوار» 
نیازمند بود تا این که با افزایش این احساس نیاز. از بین شخصیتهای 
برجسته و مردان الهی, نظرها به سوی فقیهی وارسته و مجاهدی تلاشگر و 
معلمی بزرگ معطوف شد. این شخصیت کسی نبود جز اية الله العظمی 
مظاهری: ‏ ۲ 

علماء بزرگ و فضلاء ارجمند حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان پیش از ان تاریخ, 
بارها از محضر اية الله العظمی مظاهری خواسته بودند که ایشان از قم 
هجرت کرده و در اصفهان رحل اقامت افکند اما ان نزو کواز: به دلایل 
مختلف از پذیرش این درخواست افتناع.هی‌کردنخ: نا ان که تس ازن-رحلت 
مرحوم حضرت 1 الله آقای حاحج شیخ ثرب- حسن صافی اصفهانی «قدس 
سره »؟, اساطین و علماء رک حوزه‌ی 0 اصفهان؛ در ابان ماه سال 
۶۵ صی نامه‌ی بسیار مهمی که یکی از اسناد افتخار تاریخ شکوهمند 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان است. به حضور ولی امر مسلمین و رهبر معظم 
انقلاب اسلامی «مدظله العالی», با اشاره به مشکلات روزافزون این 
حوزه‌ی مقدسه, چنین مرقوم داشتند: «... با توجه به استنباط از فحاوی 


کارامد: الم ید رما 8 1 برکاته 
که یکی از برجستگان درس مرحوم امام خمینی «رحمة الله علیه» بوده‌اند, 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان آمادگی خود را جهت استقبال شایان از ایشان 
اعلام می‌نماید...» 

در فاصله‌ای که نامه‌ی اساتید و علماء حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به محضر 
مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» تقدیم شد و پاسخ معظم له 
تلاشهای گسترده‌ای برای جلب رضایت آية الله العظمی مظاهری در جهت 
اجابت این درخواست از سوی حوزویان و دیگر اقشار مختلف صورت 
پذ ر پرفت. 

۳ آية الله العظمی مظاهری با توجه به اهمیت شایان عنایت 
درخواست علماء بزرگ حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و نیز استقبال و 
علاقمندی‌بسیار زیاد همراه با تواضع و صفای باطن ِ معظم رهبری 
«مد ظله العالی» در این زمینه. متقاعد شده و با نشان دادن مراتب تبعیت 
عملی خود از ولایت فقیه, و اماده شدن برای هجرت به حوزه‌ی علمیه‌ی 
اصفهان پس 2 متجاوز از چهل سال تحقیق و تتبع و دانش‌اندوزی و 
ندریس؛ که ‌ از زیباترین صحنه‌های تاریخی التزام عالمان دین به اعتقادات 
علمی خود را به منصه‌ی ظهور وبروز درآورند. 

پس از اب رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 9 آذر 4 3( طی پیام 
بشیارن مههی خطاب؛ به: ای الله العظمی مظاهری, با یادآوری سابقه‌ی 
باعظمت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان نقش علماء اعلام آن در انقلاب اسلامی 
که مظهر اطاعت از امام راحل عظیم‌الشآن بوده است. چنین فرمودند: 
«بحمدالله و المذنة خود آن جناب نیز از حسنات اصفهان و هدیه‌ای ارزشمند 
از آن شهر فضیلت پرور به حوزه‌ی والامقام قم و به طلاب و جویندگان 
علم و معرفت و اخلاق می‌باشید, و سال‌های متمادی پس از آنکه حظ 
عظیمی از آن سرچشمه‌ی جوشان فقه و علم و معرفت به دست 
اورده‌اید,. خود در مسند استادی فقه و اخلاق. جمع کثیری از فضلاء و 
مستعدان را از فیوضات بهره مند ساخته‌اید. اینک اصفهان. حوزه‌ی علمیه و 
مردم اآن, جنابعالی را به اصفهان فرامی‌خوانند, قاطبه‌ی علمای محترم و 
عزیز اصفهان که در میان انان شخصیتهای برجسته‌ی علمی و دینی نیز 
حضور دارند و همواره مایه‌ی اعتلای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان بوده‌اند, در 
نامه‌ای این را از اینجانب درخواست کرده و شوق خود و مردم را منعکس 
ساخته‌اند. لذا اینجانب مقتضی می‌دانم که جنابعالی به اصفهان نقل مکان 
فرموده و پایگاه رفیعی از درس و تعلیم و تحقیق بنا نهید و تربیت طلاب و 
فضلاء و ارشاد و هدایت عموم مردم و پاسخ‌گویی به مراجعات دینی و 
شرعی آنان را وجهه‌ی همت سازید. بی‌شک مردم موّمن و فرهنگ دوست 


و هوشمند استان و شهر اصفهان که به روحانیت معظم عشق می‌ورزند, 
مقدم جنابعالی را گرامی می‌دارند. و با قدردانی از برکات وجود شریف 
خواهند برد. ان شاء الله». 

پیام عدیم النظیر ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» 
و تجلیل معظم له از مرتبت بلند مردم مجاهد و غیور و ممن اصفهان و نیز 
تمجید از مقام شامخ آية الله العظمی مظاهری با آن عبارات زیبا و 
دلنشین؛ همگان را به تحسین و شگفتی واداشت. 

دو روز پس از صدور اين پیام مهم, اية الله العظمی مظاهری در روز 
جوادالائمه علیه السلام در میان استقبال عظیم علماء, طلاب و اقشار 
مختلف مردم بزرگوار اصفهان وارد این شهر شده و در این سامان رحل 
اقامت افکندند. 

تبیین حوادثت مبارک و باشکوهی که بس از ورود معظم له به اصفهان رخ 
ذاد معالی داسع می‌طلیده انجه شابان. کفتن انست آن ات که آمزوژ نس 
از گذشت نزدیک به سه ۳1۳ از آن هجرت مبارک؛ آرژوی بلند علماء و 
اساطین حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان در شکوفایی و بالندگی دوباره‌ی این 
حوزه‌ی مقدسه و همچنین آرمان ارجمند رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی 
مر مسلمین مد تک ۹ به کین بروز و ظهور ی است و 
اضفیان نی ۷ 0 خوی ا هت اه 

حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برکات نعمت حضور. 

حرکت عظیمی که با اين هجرت تحت حمایتهای مقام معظم رهبری آغاز 
شد, در ذات و ماهیت خود یک حرکت به تمام معنی فرهنگی بود گر چه 
برکات دیگری نیز از زوایای مختلف آن جاری شده است. 

این حرکت شکوهمند از ابتدای اغاز در دو بعد مهم «حوزوی» و 
«فراحوزوی» جریان یافته و با عنایات الهی همچنان ادامه دارد: 

در «بعد حوزوی» سه محور اساسی «ایجاد نظم و تشکیلات منجسم 
مدیریتی»: «تقویت بنیه‌ ی عاهی و ارتقاء سطح اموزشو» و «ایجاد خدمات 
و تسهیلات رفاهی», مورد توجه و امعان نظر ویژه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی 
اتفارفران مهافت 

که آسراسسای یقرت ای ایا افاسات اشاس‌ شوه اشانه 
می‌ شود : 

1- تشکیل شورای طرح و برنامه حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور 
2- تاسیس مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان به منظور ایجاد نظام 


تشکیلاتی این حوزه. 

3- تاسیس مرکز خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان که دارای واحدهای بیمه 
درخانی طلات وی فرص ای ای ی تعاس واه مرگ 
4- تاسیس مرکز اموزش و تحقیقات رایانه‌ای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

5- تصویب و ثبت رسمی اساسنامه‌های حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و مرکز 
خدمات حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

6- تانتیتین مرکز آموزشهای تخصصی حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و ایجاد سه 
رشته‌ی تخصصی در گرایش‌های فقه و اصول, , تفسیر» تبلیغ. 

7- پذیرش نزدیک به یک هزار نفر طلاب جدید الورود در سال‌های تحصیلی 
77-6 و ۰78-77 

8- از امور مشمولیت طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان براساس اخذ 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا. 

9- بناء درسی منظم و محققانه در بخش خارج فقه و اصول توسط شخص 
اند الله امن مطاهری, 

0- برگزاری دروس جنبی حوزوی در زمینه‌های رجال, تفسیر, اعتقادات, 


فلسفه ۰.۰.9 

1- آغاز طرح بزرگ انبوه‌سازی مسکن سازمانی طلاب به استعداد نزدیک 
به 00 واحد مسکونی. 

هجرت در بعد فراحوزوی: 

در «بعد فراحوزوی» نیز در سه محور «رسیدگی به امور مساجد»؛ «توجه 
به مراکز فرهنگی, اجتماعی, نظامی» و «ارتباط نزدیک با توده‌ی مردم و 
اقشار موّمنین» فعالیتهای مهمی صورت گرفته که گوشه‌هایی از آن نب 
شرح است: 

1- تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان و تنظیم 
2- ارتباط مستمر و برگزاری اخلاقی توسط ریاست معظم 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان برای دانشگاهیان. قضات عالیرتبه و فرماندهان 
نیروهای نظامی و انتظامی و زنان و بانوان. 

3- برگزاری جلسات دروس اخلاق برای اقشار مومنین در مسجد حکیم 
اصفهان که پس از حضور آبة الله العظمی مظاهری در اصفهان, اینک به 
یک پایگاه رفیع برای اعتلاء معارف اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی تبدیل 
شده است. 

این همه از دولت لطف خداست: 

بدون تردید وجود این همه برکات که بر این هجرت تاریخی مترتب شده 
است اثر عنایات لایزال الهی و الطاف حضرت ولی الله الاعظم «ارواحنا و 


ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداءع» و توجهات ویژه‌ی ولی امر مسلمین و 
رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» و همچنین مجاهدت و تلاش 
پیگیر زعیم عالقدر حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان «دامت برکاته» است و اگر 
نبود آن عنایات و الطاف و توجهات و این مجاهدتها, بدون نردید نیل به 
مقاصد عالیه‌ای که گوشه‌هایی از آن بصورت فهرست گونه بیان شد؛ به 
هیچ روی ممکن نبود. 

از خداوند منان و رحمان استمرار و استدامه‌ی این برکات را در سایه‌ی 
نظام بلند پایه‌ی جمهوری اسلامی طلب می‌کنیم. 

اتفولی انعم و توش 

اذر ماه 1377 

شعبان المعظم 1419 

بسم الله الرحمن الرحیم 

مصاحبه‌ی مجله‌ی حوزه با 

مرجع عالیقدر 

حضرت اية الله العظمی مظاهری 

«مد ظله العالی» 

منتشر شده در: 

مجله‌ی حوزه (ویژه‌ی حوزه‌های علوم دینی). 

شماره‌ی 69-8 (خرداد, تیره مرداد و شهریور 0/۵4( 

ماء مسافریم و روزهای عمر, به منزله‌ی منزلهای سفر. 

در اين منزلها, برای عاقبت‌اندیشان, بهره‌هاست. بهره برای فردا. فردایی 
که آنچه کشته شده باشد, درویده خواهد شد. 

حال, برای فردا, چه کشت شود, تا به کار آید و خریدار داشته باشد, چگونه 
از اقات دورسان <اشت نا تما تتق بر ای رور در فتفالهای است مهم که 
باید از راهیان راه معرفت و سالکان مسلک سعادت, جویا شد. 

به فرمان آنان, گردن نهاد و دوره سخت اصلاح نفس و پیرايش و پرورش 
باطن خویش را آغاز کرد تا به مرحله‌ای رسید که بتوان از منزلها بهره برد 
و ان بذر که افشانده می‌شود حاصلی نیکو دهد و در روز واپسین, درخور 
عرضه به پیشگاه حق باشد. برای این مهم. به محضر معلم اخلاق. فقیه 
بزرگوار, حضرت اية الله حاج شیخ حسین مظاهری, که از محضر معلمان 
بزرگ اخلاق بهره برده و الگوهای نیک در این سیر روحانی داشته و خود در 
این راه ریاضتها کشیده, شرفیاب شدیم, تا برای گذر از این راه پرخطر 
راهنمایی بخواهیم و از نفس گرمش, گرما بگیریم. 

افت ان که انخه از این فخلس, ره‌حاتی بو کر فته‌ایم اف انیک دنم ی دا رنه 
ِ بویزه 9 به سیر سلوک را مفید افتد. 


لطفاء در ابتداء شمه‌ای از زندگی تحصیلی و علمی خود را بیان بفرمایید. 
ال ان اه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا 
1 

خدا را شکر می‌کنم که توانستم خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که 
البته, تمایل قلبی من این است که در این مصاحبه, از مطالب کلی صحبت 
کنم؛ اما از باب «فاما بنعمة ربک فحدث» و به لحاظ انتقال تجربیات دیرینه 
به نسل حاضر و طلاب جوان و از باب این که یادی و ذکری از اساتید و 
بزرگان و حقداران خود کرده باشم و نیز در جهت اجابت درخواست مجله‌ی 
وزین حوزه, عرض می‌کنم: 

در سال 1312 شمسی در خانواده‌ای وارسته و مذهبی متولد شده‌ام. پس 
از گذراندن تحصیلات غیر حوزوی. در سال 1326 شمسی. برای تحصیل 
علوم دینی؛ وارد حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان شدم. 

حوزه‌ی اصفهان. چنان که می‌دانید. سابقه‌ی کهن و درخشانی دارد و حیف 
که آن سابقه‌ی ارجمند با اين لاحقه فعلی, هماهنگ نیست. در سال 1326, 
وضع حوزه‌ی علمیه اصفهان, گر چه همانند صد سال پیش نبود, ولی با 
وضع فعلی هم, تفاوت جدی داشت. 

تقریباء از لحاظ درس و بحث, حوزه‌ی گرمی بود. 

من در مدرسه مسجد سید اصفهان. که مقبره مرحوم حجة الاسلام علی 
الاطلاق, یعنی سید شفتی هم در ان جاست و مسجد., منتسب به ایشان 
است, حجره گرفتم و مشغول تحصیل شدم. ۲ 

ادبیات را خدمت دو ادیب بزرگوار. مرحوم حاج اقا جمال خوانساری و حاج 
اقا احمد مقدس, فراگرفتم. 

سطح را خدمت حضرات ت اپات: خادمی, فیاض: و طیب و ادیب خواندم. 
منظومه‌ی حاجی سبزواری را در محضر مرحوم آیت الله مفید, خواندم. 

این اساتید. مردان بزرگی بودند و حق بسیاری هم بر ذمه من دارند. 
خداوند, همه آنان را غریق رحمت خود فرماید. 

در سال 1331 شمسی به قم امدم. مقداری از کتاب شریف مکاسب و 
کتاب ارزشمند کفایه را نزد مرحوم ایت الله حاج شیخ عبد الجواد جبل 
عاملی, مرحوم ایت الله العظمی مرعشی نجفی و مرحوم ایت الله حاج 
شیخ مرتضی حائری تدرس کردم و بعد. بیش از هشت سال در خدمت 
حضرت ایت الله العظمی بروجردی و بیش از ده سال, در خدمت حضرت 
امام و بیش از دوازده سال در خدمت ایت الله العظمی مرحوم داماد 
خارج فقه و اصول را استفاده بردم. 


اسفار ملاصدرا و شفای بوعلی را هم از محضر استاد بزرگوار. علامه 
طباطبایی فراگرفتم. 

از اغاز تحصیل. مقید بودم, تدریس هم داشته باشم. به یاد دارم که 
سیوطی می‌خواندم. صمدیه را تدریس می‌کردم از اين روی, در اصفهان 
که بودم, ادبیات تدریس می‌کردم. به حوزه‌ی علمیه‌ی قم که وارد شدم, 
تدریس سطح را شروع کردم اکنون هم. قریب به بیست سال است که به 
تدریس خارج فقه و اصول. مشغول هستم. 

منظومه, نهایه و قسمتهایی از اسفار را نیز چندین مرتبه تدریس کرد‌ام. 
و توصیه‌آم هم به طلاب این است که تا می‌توانند تدریس را فراموش 
نکنند. تدریس, افزون بر این که ادای زکات علم است. باعث تقویت 
پایه‌های علمی نیز هست. ۲ 
حوزه. اگر خاطره‌ای از اساتید خود دارید, بفرمایید, بویژه از مرحوم ابة 
الله مفید که قدری ناشناخته‌اند. 

ِ دوران تحصیل, آن هم در محضر این تزرحان: همه اش خاطره است. ولی 
ِِ_ ِ مرحوم آبة الله مفید بگویم, چند جمله‌ای راجع به ایشان. عرض 
می 

مرحوم ۳۳ الله مفید, از فقها و فلاسفه‌ی اصفهان بود. انسان فوق‌العاده 
وارسته‌ای بود, شاگرد دوست و شاگرد پرور بود. افزون بر فلسفه, خارج 
فقه و اصول نیز» ندریس می‌کرد. 

ایشان, در بیداباد اصفهان منزل داشتند, ما نیز همسایه‌ی ایشان بودیم. از 
ان جا.؛ ۳ مدرسه‌ی صدر اصفهان, مسافت زیادی, راه بود, هر روز در 
خدمت ایشان, پیاده می‌آمدیم تا مدر سه, این توفیقی بود برای من که 
بیشتر از محضر آن بزرگوار, بهره ببرم. ر 

بسیار سفارش می‌فرمود. 

می‌فر مود . 

«طلبه, اگر نامش در دفتر امام زمان. ثبت شود. هم دنیا دارد و هم آخرت. 
طلبه, نباید از مشکلات هراسی به دل راه بدهد. با مشکلات باید دست و 
پنجه نرم کند, تا به جایی برسد». 

گاه, این روایت مشهور را برایم می‌خواند: 

اوحی الله تعالی الی داود (ع) پا داود نج وضعت خمسة فی خمسة. و 
الجهد و هم یطلبونه فی الشبع و الراحة فلا یجدونه.... 

بحار, ج 453/78 

خداوند به داوود (ع) وحی کرد ای داوود من پنج چیز را در پنج چیز نهادم 
مردم آن را در غير آن پنج چیز می‌جویند و نخواهند یافت: علم را در 


گرسنگی و تلاش نهادم آنان آن را در سیری و راحتی می‌جویند نخواهند 
می‌فرمود: 

«من, در ایام تحصیل, مشکلات فراوان دیده‌ام. بسیاری از اوقات؛ لباس,: 
به قدر نیاز نداشتم. بارها, با دست خالی به منزل رفته‌ام. ولی به لطف 
الهی همه را پشت سر گذاشتم و همسرم, با فداکاری این وضعیت را 
تحمل می‌کرد و مرا نگران نمی‌ساخت». 

ایشان, مقید بود, از سهم مبارک امام, استفاده نبرد, از این روی, به همان 
اندازه‌ای که خویشان و بستگان وی. _به ایشان هدیه می‌کردند اکتفا 
می‌کرد. دنیای ایشان, ختم به خیر شد و اخرت ایشان هم معلوم است. ان 
زر خوآو: در سال 1382 ه.ق رحلت کرد و در قبرستان شریف تخت فولاد 
اصفهان. در بقعه‌ی مرحوم اقا محمد بیدابادی «قده» دفن شد. 

خنین اتشانهانی بیفن, مصداق این اه شیر نخه اند 

«پا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضية مر ضیة فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی». 

ای روح آرامش یافته, خشنود و پسندیده به سوی پرورد کارت باز کزد. و-دو 
زرمره‌ی بندگان من داخل شو. و نه تست هن درای. 

حوزه: هر یک از اساتید. شیوه‌ای خاص در تدریس دارند. لطفا بفرمایید 
اساتید شما چه شیوه‌هایی داشتند و مزایای هر کدام, در چه بود. 

عرض کردم از جمله اساتید ماء حضرت ایت الله العظمی بروجردی بود. 
شیوه‌ی ایشان. شیوه‌ی مجتهد پرور بود. ایشان در تدریس فقه. به چند 
نکته اهمیت می‌دادند: ۱ ۱ ۲ 

1 بیان تاریخ تشریعی یک مساله و ذکر اجمالی تطورات ان. از اغاز, تا 
پایان؛ در ادوار فقه شیعی و سبي. 

این مطلب, نگاه فقیه را به مسأله, باز می کند و می‌تواند تغییرات صورت 
گرفته در یکضسالهه علل آن را بفممد. 

2 اهمیت به اقوال قدماء. ایشان. معتقد بودند که فقه ما. مسائل 
متفرقه‌ای دارد که فقها, به متون فقه, افزوده‌اند و مسائلی هم دارد که از 
معصومین اخذ شده و تعبیر خودشان: «اصول متلقاة» است. ایشان این دو 
دسته را در بحثها از هم, جدا می‌کرد و برای متون قدماء به لحاظ نزدیکی 
به زمان معصومین (که ویر کوج مهمی بود), اصالت خاصی قائل می‌ شد 
خصوصا , به اقوال مرحوم شیخ الطائفه. اهمیت زیادی می‌داد و از آن فقیه 
بزرگوار, با احترام خاصی یاد می‌فرمود. 

3. در جمع بین روایات, بسیار محققانه عمل می‌کرد و بحق, فقیه ممتاز, 
زبردست و عالی قدری بود. 

4 اگر چه. هميشه در درس می‌فرمود: «احتیاط, در ترک احتیاط است». 


اما در مقام فتوا, جر آت بی‌جهت و بی‌دلیل نداشت و به لحاظ مقام عملی 
و تقدس خاصی که داشت جانب احتیاط را از دست نمی‌داد. 

اما شیوه‌ی درس امام خمینی: امتیاز درسی ایشان در چند چیز بود که به 
عرض می‌رسانم: 

1 فهم عرفی. این امتیاز را از استاد بزر‌گوارش, مرحوم آیت الله العظمی 
حاج شیخ عبدالكريم حائثری گرفته بود. اهمیت این امتیاز در استنباط و 
اجتهاد برای اهل فن روشن است. مخصوصا در مورد کسی مثل حضرت 
امام که یک فیلسوف و حکیم متاله بودند. ۱ 

2 بیان شیوا و سلیس, روان و گویاء که در میان همه‌ی مدرسین آن زمان, 
بی‌نظیر و ممتاز بود. ۳ ۲ 

3. شاگرد پروری: ان بزرگوار. به شاگرد. میدان بحث و ارائه‌ی نظر 
0 شاگرد را تشویق می‌کرد. 

71 ین خصوصیت, خصوصیت کوچکی نیست. بزرگان ماء اگر در درسهایشان 
یدنی برای ارائه نظرات خود نمی‌داشتند. چگونه رشد می‌کردند؟ 

. ایشان, از سر تحقیق, تابع دلیل بود. از اين روی, از بیان قولی که 
ک خلاف مشهور باشد. در صورتی که مستندش به نظر ایشان قوی 
باشد, باکی نداشت. 

5 به اقوال شیخ انصاری اهمیت بسیار می‌داد و برای نظرات آن فقیه 
خلاصه, چه درس فقه ایشان و چه درس اصول ایشان, درس ارزشمند و 
ممتعی بود. خداوند, درجات این مرد عالی مقدار را متعالی کند. 

اما شیوه درس اية الله العظمی داماد: 

1 مرحوم اقای داماد, حقیقتاء محقق بود و برای تدریس, زحمت بسیاری 
می‌کشید, مکرر از ایشان شنیدم که فرمود: «من, دیشب برای این بحت؛ 
هفت ساعت, هشت ساعت. زحمت کشیدم». 

2 موشکافیهای عالمانه‌ای در بحث‌های ایشان وجود داشت. نظریات خود 
را با دقتهای ظریفی از روایات, استخراج می‌کرد. ۰ 

اگر چه درس ایشان, به شلوغی برخی از درسهای دیگر نبود. ولی حقا 
درس ارزشمند و قابل استفاده‌ای بود. 

حق ایشان بر گردن من و حق دیگر اساتید. جز با لطف خداوند. ادا 
نمی‌ شود. 

حوزه: از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بفرمایید. _ 

-: از الطاف الهی نسبت به بنده این بود که از همان اغاز ورود به قم, در 
محضر حضرت امام بودم. ایشان. ما را به شاگردی پذیرفتند. بودن ما در 
خدمت حضرت امام, خواه ناخواه ما را کر اک سیاسی -انقلابی 
امام قرار می‌داد. 


بنده و جمعی از دوستان؛ از همان سال 1 ,40 در خدمت این انقلاب 
بوده‌ایم و تاکنون هم, به لطف الهی توانسته‌ایم به اندازه وضع خود, از این 
انقلاب و نظام حمایت کنیم. 

اين را از امام عزیزمان اموخته‌ایم: «خدمت به این نظام, واجب عینی 
است.» 

تذکر این نکر نکته را لا زم می‌دانم : همان طوری که امام بزرگوار فرمودند: 
حفظ این نعمت و امانت الهی از اصل بةه دست آوردن آن؛ بسیار مشکل‌تر 
است. از این روی» باید با نهایت دقت؛ و احتیاط, از این نظام ارزشمند 
حفاظت کرد هر کسی به اندازه‌ی وظیفه خود و به اندازه‌ی وسع خود. باید 
در خدمت انقلاب و آرمانهای اسلامی آن قرار گیرد و سپاسگزار و قدردان 
این نعمت بزرگ باشد. 

حوزه: شکر خدا حضرت عالی در کسب دانش دین موفق بوده‌اید, لطفا 
عوامل موفقیت خود را بیان کنید. 

توفیقی نمی‌داشت. اگر ما هم توفیقی کسب کرهه‌ايم, به لطف خدا بوده 
است. 

در عین حال. من سعی کرده‌ام که اموری را در درس و تحصیل رعایت کنم 
که آن هم اگر انجام پذیرفته, به لطف خداوند متعال و عنایت اهل بیت؛ 
علیهمالسلام. بوده است. از جمله آن امور: 

. انتخاب اساتید خوب که نام آن تزرکان را بردم. استاد, نقش تعیین 
ِِ در سرنوشت انسان دارد, مرحوم علامه طباطبایی, از استادشان 
مرحوم حضرت آقای قاضی, نقل می‌فرمودند که: «اگر نصف عمر در طلب 
استاد بگذرد جا دارد». 

2 انتخاب هم مباحثه‌ی خوب. 

3 سعی کرده‌ام که امور دنیوی, مانع تحصیل نشود. از این روی. به لطف 
خدا| و اعتقادی که به این راه داشته‌ام, روزأنه, بیش از ده دوازده ساعت, 
مشغفول تحصیل بوده‌آم. 

4 نظم. 

استاد بزرگوار ماء حضرت امام, افزون بر این که خود منظم بود, از اين که 
شاگردی بی‌نظم به درس حاضر می‌شد. به شدت ناراحت می‌گردید و 
می‌فر مود: 

«من نمی‌گویم به درس من بیایید, ولی اگر می‌خوا هید بیایید, منظم بیایید. < 
نظم, بسیار خوب است, به عمر انسان, برکت می‌دهد. یک طلبه بانظم. 
تافتهت ای ره وا اس سا ارس 

5 خوب خواندن. این که بعضی از طلبه‌ها ده سال. بیست سال درس خارج 
میر وند ولی به جاپی نمی ر سند, به خاطر این است که دروس پایه را 


خوب و دقیق, نخوانده‌اند, بویژه ادبیات. طلبه. باید ادیب باشد. به این 
فعتی کفوفتی یبارت عرتی دا هقی تج ناخودا نام ان را ضکیم بخو‌اید. 
همچنین سطح را باید خوب بخواند. 

حوزه: ایا در مسائل اخلاقی, استاد خاصی داشته‌اید. 

-: استاد خاص به معنای مصطلح, خیر موافق ان هم نیستم. زیراء 

اولا, استاد خصوصی, خیلی کم است. مخصوصا در حوزه‌ی فعلی ما, که 
حدود سی هزار طلبه دارد, اگر بخواهیم به نسبت این تعداد, استاد 
خصوصی اخلاق داشته باشیم., باید تعداد زیادی استاد اخلاق داشته باشیم 
که چنین چیزی در حوزه‌ی فعلی ما, ممکن نیست. ۲ 

این که حضرت ممام. بارها نسبت به مرحوم شاه‌ابادی, اظهار ارادت 
می‌کرد و از ایشان, باعظمت یاد می‌کرد, بدین خاطر بود که امام, پس از 
تلاشهای بسیار. موفق شده بود, استادی در اخلاق. آن گونه که می‌خواهد, 
بیابد. 

ثانیا, استاد خصوصی به این معنی که انسان خود را در اختیار او بگذارد و 
فقه و اصول ودیگر مباحث را در حاشیه‌ی کار قرار دهد, این نیز, افراط 
است و نادرست. به عقیده‌ی من, نه تنها سودی نخواهد داشت. که ممکن 
است ضرر نیز داشته باشد. علم و تزکیه باید همراه هم باشند. 

افرادی را سراغ دارم که با ولع بسیار مسائل اخلاقی را اين گونه دنبال 
می‌کردند, استاد خصوصی داشتند و... ولی در نهایت, راه به جایی نبردند و 
منحرف شدند و با حوزه‌ی علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به 
معارضه برخاستند. 

بنابراین, با این گونه استاد خصوصی داشتن در اخلاق, موافق نیستم و خود 
نیز استاد خصوصی نداشته‌ام. 

البته, از محضر حضرت امام و علامه طباطبایی, استفاده‌های اخلاقی و 
معنوی فراوان برده‌ام و خدا را همواره, بر این حهت شاکرم که در زمانی 
وارد حوزه‌ی قم شدم که دو استاد برجسته مانند امام و علامه, در ان 
حضور داشتند و من توانستم در فقه, اصول, فلسفه, عرفان و اخلاق از 
خدمت آن دو بزرگوار, بهره ببرم. 

حوزه: : لطفا شمه‌ای از ویژگیهای اخلاقی امام خمینی را بیان فرماپید: 

- حضرت امام مجسمه‌ی اخلاق اسلامی بود و حقیقتا باید گفت که جنبه‌ی 
سیاسی ایشان بعد از نهضت., جنبه‌های دیگر آن مرد بزرگ, بویژه جنبه‌ی 
علمی و جنبه‌ی اخلاقی ایشان را تا قدری تحت‌الشعاع قرار داد. 

1 از امتیازهای بارز ایشان. احتراز از محرمات بود. سالهای متمادی که در 
خدمت ایشان بودم, یک عمل مکروه از آن مرد ملاحظه نشد, حتی اگر 
شبهه‌ی گناه پیش 0 حالت تخرانت از ایشان نمایان می‌ شد و لذ| در 
مقابل انجام محرمات مخصوصا از قشر طلبه عکس‌العمل شدید نشان 


می‌داد. 

2 ویژگی اخلاقی دیگر امام. احترام ایشان به علماء اسلام بود. 

از وحید بهبهانی. ان محقق جلیل, نقل شده است: 

اسلام قائل شده‌آم». 

و این خصلت در امام, هميشه جلوه‌گر بود, نه تنها به مثل شیخ طوسی و 
صاحب جواهر و شیخ انصاری احترام ویژه می‌نهاد و با تجلیل از ان یاد 
می‌کردند, بلکه درباره‌ی امثال اية الله موّسس با اية الله بروجردی نیز, 
بارها می‌فرمود: «در سر حد کرامت است که یک پیرمرد. به این خوبی 
حوزه علمیه و بلکه عالم تشیع را 1 هی کند: ۳ 

3 از دیگر خصائص اخلاقی ایشان. تواضع بود و همان طور که مقام و 
ریاست در شخصیت رسول اکرم و ائمه طاهرین. علیهم‌السلام. نتوانست 
اثری بگذارد. در مورد این فرزند عالی مقدار انان هم این گونه بود. همان 
حفظ فرمودند و ما می‌دیدیم که ایشان چگونه در مقابل مردم و يا جوانان 
بسیجی و یا خانواده‌ی معظم شهدا و فرزندان انان و يا جانبازان, کوچکی و 
تواضع و خفض جناح می‌فرمودند. _ ۲ 

4 امتیاز اخلاقی دیگر امام, زهد ان مرد بزرگ بود. زهد, یعنی دل نبستن 
به دنیا و همدل نشدن با مادیات. ساده زیستی امام هميشه زبانزد بود. از 
تشریفات و تجملات. حقیقات رنح می‌برد و هميشه دیگران و بالاخص طلاب 
را به زهد و ساده زیستی و حفظ زی طلبگی نصیحت و توصیه می‌فرمود و 
شما دیدید که در همان دورانی که در راس قدرت بودند, همان زتد که 
ی الا تتدن روحانی را حفظ فر مودند و اجازه ذره‌ای تجاوز از آن را به به 

اطرافیان ندادند. 

5.خصیصه‌ی مهم دیگر شخصیت دادن به افراد بود. چنان که از رسول 
گرامی اسلام (ص) نقل شده است ایشان چنان با اصحاب خود رفتار 
می‌کردند که هر فردی کمان: می کرد که اعز افراد نزد پیامبر اکرم (ص) 
است استاد بزرگوار ما در برخورد با شاگردان و بویژه در درسهای حوزوی 
خود, این گونه عمل می‌کردند و با این حرکت خود. استعداد شاگردان را 
6 ویژگی دیگر ایشان که برای خود من اعجاب‌انگیز و پند بزرگی بود, این 
مساله است که در مجالس غیردرسی, وقتی فرعی از فروع علمی مطرح 
می‌شد و هر کس به فراخور خود مطلبی را ارائه می‌کرد, تنها اکر از 
ایشان اظهارنظری می‌خواستند, صجبت می‌فرمود. ان هم در حد اختصار. 
این روش از نظر اهل علم, جدا فضیلت بزرگی , تکار مب یز هنیا 
لارباب النعیم نعیمهم. 


7 رگیدکی اسان که وه ی تسام با فضااصن اتاافی 
ایشان دارد, درک ایشان از مقام امامت و ولایت بود؛ چرا که چنان درکی 
را جز به متخلقان اخلاق الهی نمی‌دهند. شما اگر به کتب عرفانی امام و 
شروحی که بر ادعیه و روایات مرقوم فرموده‌اند. مراجعه کنید, به خوبی 
درمی‌یابید که ایشان مقام امامت و ولایت کبری را بافته است. نظیر ادم 
تشنه‌ای که تشنگی را با سراسر وجود خود دریافته. هنیئا له و رزقنا الله و 
ایا کم. مان ها ند حق این کتاب‌های ارزشمند و دیگر کتب ایشان در حوزه 
رعایت نشده است. این کتابها مورد تدریس و تدرس و مراجعه‌ی اهل 
تحقیق باشد. 

بو هر صتوز بت مجموعه‌ی این خصائل و صفات بارز دیگر موجب شد که آن 
بزرگوار حاکمیت بر قلوب پیدا کند. این مطلب در فزان شریف و روایات 
معصصومین (ع) به صراحت وجود دارد که محبت افراد متقی در قلوب 
ریخته می‌شود و ابهت آنان نیز در دلها رسوخ می‌کند. قران کریم 
می‌فرماید: 

«ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا». 

مریم, 96 

و امام حسن (ع) نیز در توصیه‌های پایان عمر شریف خود, به جنادة بن آبی 
امیه می‌فرماید: 

«و اذا اردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان, فاخرج من ذل معصية الله 
الی عز طاعة الله عزوجل». 

بحارالانوار, ج 139/44 

امام حقأ مصداق این ایه و روایت بود. 

حوزه: حضرت عالی از اساتید درس اخلاق در حوزه‌ی عملیه قم هستید, 
لطفا بفرمایید که چه عاملی سبب شد که به تدریس اخلاق بپردازید. 

2 مات ال تهذیب نفس؛ , موضوع مهمی است. قرآن شریف» به به این 7 
بسیار اهمیت داده است. تا آن جا که بعتّت همه‌ی انبیاء و رسول کراشت 
اسلام و نزول قرآن را برای تحقق همین مهم می‌داند. ۳ 

«هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاته و يزکيهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.» 

جمعه؛ 2 

اوست خدایی که به میان مردمی بی‌کتاب. پیامبری از خودشان مبعوت 
داشت. تا آیاتش بر آنان بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد. اگر چه پیش 
از آنت ند کمراهی اشکار بودند: 

وقتی که می‌گوید: ۱ 

«بدان ایدک الله تعالی فی الدارین», باید بگوید:«هو الذی بعث فی الامیین 


ا عتقم وا یم ارات و تم وی باتهم مین یه اه 
باشند. اگر بال علم باشد, بدون تهذیب. افزون بر اين که علم, برای 
شخص, حجاب اکبر می‌شود. وزر وبالش نیز, دامنگیر افراد جامعه می‌شود. 
۱ ۱ ۱۹۱ ۱5:2۲ 
می‌داد. هم خود مرد عمل بود و هم دیگران راء بویژه طلاب علوم دینی را 
هشدار می‌داد. حتی در آخرین سخن به جای مانده از ایشان؛ یعنی در 
وصیت نامه سیاسی-الهی مرقوم فرموده است: 

«از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد 
تعلیم و تعلم قرار گیرد. علوم معنوی اسلامی, از قبیل علم اخلاق و تهذیب 
نفس و سیر و سلوک الی الله, رزقنا الله و ایاکم, که جهاد اکبر می‌باشد.» 
امام. در عین این که به فراگیری فقه جواهری و تمسک به روش سنتی 
تاکید می‌ورزید, تهذیب اخلاق و تزکیه نفس را هم سفارش می‌فرمود. 

بنده. پیش از ان که به حوزه بیایم, به مسائل اخلاقی و مجالس موعظه. 
علاقه‌مند بودم. یادم هست بچه بودم در ایام محرم. در مجالس روضه 
می‌نشستم و از منبرهای اخلاقی و مفید, بهره می‌بردم. 

پس از طلبگی. این ذوق نسبت به مساثئل اخلاقی,در من تشدید شد. 
حضرت امام, روزهای شروع درس و پایان درس مطالب اخلاقی 
می‌فر مود. این روزهاء برای من» شادی آفرین بود. خیلی به وجد ای آ مد هن 
اما این که چه شد درس اخلاق شروع کردم؟ پس از تبعید حضرت امام به 
تکیه. کروهن از افایان طلاب. به بنده اصرار کردند که درس اخلاق شروع 
کنم. من نپذیرفتم, , زیر خود را شایسته ان نمی‌دانستم. 

تا این که یک روز» برای خواندن نماز ظهر به مدرسه فیضیه رفته بودم, 
آقایی ۳ استخاره‌ای خواست. استخاره گرفتم, خیلی خوب ]و فردای آن 
زوزه که روز بنج شتبه. بودر ععدادی از طلاب.: آمدنذ که اعلامیه‌ای پخش 
شده که شما شب جمعه, درس اخلاق می‌گویید ! معلوم شد. آن استخاره 
روز گذشته, برای همین بوده است. گفتند: ما هر چه اصرار کردیم, شما 
دیدم. در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌ام. ناچار شب آمدم فيضیه, در 
مدرس زیر کتابخانه,. که محل درس اعلام کرده بودند, درس اخلاق را 
شروع کردم. مدتی درس ادامه یافت. جمعیت زیادی شرکت می‌کردند و 
استقبال, خیلی خوب بود. تا این که ساواک. ما را از مدرسه‌ی فیضیه بیرون 
کرد. به مدرسه‌ی حجتیه رفتیم, , از آن جا هم ما را بیرون کردند. حسینیه 
اراک رفتیم. چون افراد شرکت کننده زیاد بودند. بسیاری از افراد, بیرون 
حسينيه, در کوچه می‌ایستادند و راه مردم مسدود می‌شد, تصمیم گر فتیم 
به جای وسیع‌تری درس را انتقال دهیم. تا اين که پس از تلاش بسیار برخی 
از طلاب, توانستیم به مسجد اعظم برویم. 


پس از انقلاب هم » این درس ادامه یافت و بحمد الله جمعیت خوبی شرکت 
می‌کرد ۱ 

یک وقتی. یکی از علمای بزرگ می‌فرماید: ‏ 

«به امام عرض کردم., فلانی درس اخلاق می‌گوید. جمعیت زیادی شرکت 
ضی کند. 

امام. ان قدر خوشحال شد که سه مرتبه فرمود: الحمد لله رب العالمین». 
اس تشاندهو ی ایام اسان عم احلاق. اتب ارم تر رای 
میات درس احلاو ٍ 

بنابراین. درس اخلاق من, خود به خود پیش آمد و تمایل ذاتی و ذوق 
اخلاقی من هم, کمک کار شد, که بتوانم ان را ادامه دهم. , 

به لطف الهی, تلاش فراوان کرده‌ام که این درسها برای خود و شنوندگان. 
مفید باشد. البته درس اخلاق. درس 1 است و کاری بسیار 
نمی گو ده ملا شدن چه آسان, آدم شدن. چه مشکل, اما شیح ما 
می‌فر مود: ملا شدن چه مشکل, ادم شدن, محال است». 

واقعیت هم. همین است. کار بسیار طاقت‌فرسایی است. 

حوزه: حضرت عالی وضع کنونی اخلاق و دیگر علوم را در حوزه‌ها, چگونه 
می‌بینید 

و حوزه راء نه تنها از نظر اخلاق, که از نظر توجه به فقه و 
اصول نیز آن چنان که شایسته است. در مخاطره می بینم . . گر چه می‌دانم؛ 
با لطف خداوند و تلاش مدرسان و طلاب, آرتتیتی به آن نخواهد رسید. 
فراموش نمی‌کنم راجع به تشکیل شورای مدیریت, با چند نفر از بزرگان, 
رفته بودیم خدمت حضرت امام. 

بنده به ایشان عرض کردم: آقا! حوزه را از نظر علمی در مخاطره 
ایشان, با خونسردی فرمود: 

«عم این که حوزه در مخاطره است, نخورید. در زمان رضا شاه, وضع به 
قدری بد بود که طلبه‌ها, روزها می‌رفتند بیرون از حوزه و به باغهای 
اطراف شهر پناه می‌بردند و شب به حوزه برمی‌ گشتند. در عین حال؛ , حوزه 
حفظ شد و از خطر, نجات یافت». بعد راجع به تشکیلات مدیریت فرمود: 
«فکر کنید که چه باید کرد. اگر چیزی به من مربوط شد, اقدام می‌کنم.» 

به بنده فرمود: 

«برو خدمت آقای گلپاییگانی, از ایشان نظرخواهی بکن.» 

قسم سا ابو .صصخت یال العمی لا ای فش ور 
محضر ایشان هم, من از وضعیت علمی حوزه, اظهار نگرانی کردم. از 
ان 


«نگران نباشید, حوزه صاحب دارد.» 
ایشان هم مانند امام, به سختی‌ها و رنج‌های دوران رضاأ شاه اشاره کرد. 
این که بنده عرض می کنم,؛ , حوزه در مخاطره است., نه این که اسیب‌پذیر 
باشد. بنده, با توجه به انتظارات فراوانی که امروز هست, عرض می کنم : 
توجه به اخلاق و فقه و اصول, کم رنگ شده است و گرنه کارهای جنبی که 
اکنون در حوزه برای حفظ نظام و عالم تشیع می‌ شود, بسیار است. امروز, 
در حوزه‌های علمیه, کارهای مفید فراوانی انجام می‌شود که جای تشکر ان 
باقی است. ولی توصیه حضرت امام, به تهذیب و اخلاق و تاکید ایشان بر 
فقه و اصول را نبایداز یاد ببریم لذا توصیه می‌کنم به طلاب عزیز که به 
اخلاق. اهمیت بدهند. فقه و اصول را جدی بگیرند. فقه, فقه جواهری و 
اصول هم, اصول سنتی. مقصودم از اصول سنتی, اصول, به روش بزرگان 
و اساتید گذشته است. نه فرو رفتن در مسائل اصول و مطرح کردن 
نظریه‌ای ۳ اقوال گوناگون را درباره‌ی آن نقل کردن و به نقد و بررسی 
گذاردن و آن گاه, نظریه‌ای را پذیرفتن و چندین روز برای آن استدلال 
آوردن و.. 
مقصودمر از اهمیت دادن به اصول, این بیست, هر چند» کار عضو است. 
ِ بزرگان ماء مرحوم حضرات آیات: حکیم, بروجردی, حاثری, داماد امام 
۰ یک دوره اصول را پنج - شش سال به پایان می‌رساندند, بدون این که 
۳ را کم بگذارند و به مباحث لازم و ضروری توجه کنند. 
امام بزرگوار, از اين جهت بسیار خوب عمل می‌کردند. بعضی از این 
مباحث, نظیر بحثت طلب و اراده, بحث‌های مهم و ارزشمندی هستند, اما 
درحای خور. انا بهعلم اصول وی ند ند 
به قول مرحوم آية الله العظمی بروجردی. 
«اصول ما؛ به واسطه‌ی همین زوائد, آماس شد و باید برای زوائد آن؛ فکر 
اساسی بشود.» 
امام, در بحت خارج اصول خود. وقتی به بحت انسداد رسیدند. فرمودند: 
«ما چون حجیت خبر واحد را اثبات کردیم, احتیاجی به این بحث نداریم.» 
در یزان که از اصول اشا ی وشوو اوه اون ۱۱8 رت 
فی ای ونم سس ۱ 
حا ام الکلام فیح الیر الاخه مه اه قدان الا تا 
باطل بداهة اذ فی مقدماته عدم الدلیل, و الخبر الواحد, دلیل واف بمعظم 
الشفه: بل نامه مع ضر الاخماعات و ارات وحن آن لین" عصهر و 
لکل شی آفات و البحث عن دلیل الانسداد تطویل بلا طائل, بل یمکن آن 
تاره ار لا کلم الا کال جراخم ثل حاحت عم 
تظر هی ,فطل را در خواسی سر کفایس که آخترا ار اسان مسفن شنز 
اورده‌اند. 


(انوار الهداي ج 317/1). 
بنابراین, به جای چندین سال معطل ماندن در اصول و طرح مباحث صرفا 
یه فباوسه دییر معارق: اتاامی بااعض کلم اخلان .روا زیت 
امروز, نیاز فراوان به اين گونه بحثهاست. حوزه, چشم و چراغ تشیع و 
اسلام است: 

من دو سال پیش, در جواب درخواستی از مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم, 
چهل و پنج موضوع لازم به بحث را معرفی کردم و گفتم روی این 
موضوعات, که بعضی فقهی و بعضی اصولی و بعضی اقتصادی بود, کار 
تفصیلی که نیاز امروز مردم و حکومت اسلامی را براورده کند, نشده و 
این وظیفه ی حوزه‌هاست که به این امور لازم بپردازند. 
حوزه. ۳۹ ممکن است. فهرست آن موضوعات را برای استفاده خوانندگان 
مجله بفرمایید. 
- موضوعات., چنانکه گفتم, در سه بخش: فقهی, اصولی و اقتصادی بود, 
بدین شرحج: 
فقهی : 
1. بررسی تحلیلی «تغریرات» و اختیارات دولت اسلامی در اين رابطه. 
2 نگرش فقهی به مسأله «حفظ و سلامت محیط زیست». 
3. بررسی فقهی له «کنترل جمعیت و موالید» و حدود و اختیارات 
دولت اسلامی. 
5 برسی تحلیلی«قوانین مدنی» - عام و خاص - در فقه اسلامی. 
6 بررسی مسائل ای 

بررسی تحلیلی ارا2 0 خمینی و سیر تحولات این دیدگاهها. 
عنوان اولین ولی فقیه که موفق به تشکیل حکومت اسلامی شدند». 
9 هنرهای تجسمی: مجسمه‌سازی, معماری و... 
0. هنرهای تصویری: فیلم. عکس و... 
1. بررسی فقهی مساله «حجاب». (با عنایت به ضرورت احیای چادر که 
از ارزشهای اسلامی و ملی در کشور ماست). 
12 بررسی فقهی معضلات و تنگناهای پزشکی: پیوند اعضاء خرید و 
فروش اعضاء و خون, تلقیح مصنوعی, جلوگیری از بارداری و.. 
13 فقه سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی. 
4 هه دفاع و امعر نظافی: 
د1. . بررسی تحلیلی «موسیقی و غنا». (با عنایت به ارام سهل‌انگارانه‌ایکه 
قضا در این بات ار شود 
موضوعات اقتصادی: 


00 


1 بررسی معاملات ارزی. 

2 بررسی و تحلیل بورس اوراق بهادار. 

3 کنترل و نظارت بر قیمتها و حدود اختیارات نظام اسلامی. 

4 بررسی مالیات و خودیاری‌ها و اختیارات نظام اسلامی. . _ 

5 تحلیل محدوده‌ی نظام مالکیت فردی و حل تعارضات ان با مالکیت 
دولت. 

6 بررسی معضلات و اشکالات وارده بر بانکداری اسلامی. 

7 نگرش فقهی به مسأله زمین. 

9. تجارت خارجی و جایگاه آن در فقه اسلامی. 

9 بررسی انفال و ثروت‌های عمومی ملی و شوّون و اختیارات دولت 
سلامی در رابطه با ان. 

10. بازنگری فقهی باب مزارعه. 

111 بازنگری فقهی باب مضاربه. 

12. بازنگری فقهی باب اجاره. 

3. بازنگری فقهی باب رهن. 

4. قواعد اصولی و کلی در باب معاملات. 

5 بررسی روابط کارگر و کارفرما. 

موضوعات اصولی: 

1 تکلیف مدرکات حقیقی و اعتباری «حقایق و اعتباریات» در علم اصول و 
تأثیرات بازشناسی این دو در شیوه استنبا ط فقهی. 

2.جایگاه «عرف» در علم اصول و ارزش آن در دستیابی به قوانین فقهی. 
3 تنقیح مناط و محدوده‌ی ارزشی ان در فقه. 

4 بررسی تحلیلی عناصر مکان و زمان در اجتهاد. 

5 کاربرد و تاثیرات فلسفه در علم اصول. 

6 کاربرد و تاثیرات منطق در علم اصول. 

7 کاربرد و تاثیرات نحو در علم اصول. ۲ 

8 بررسی تحلیلی سیره‌ی مسلمانان و محدوده‌ی ارزشی ان در استنباط 


شیوه‌ی استنباط فقهی. 

0. نگرش روش شناسانه «حجیت ظهور» و بررسی شیوه‌های استظهار و 
ار ان شیو‌ها در استیاظ ۱ 

1 هر ارب علم امول وپوی ال کی سوه آن مرس انیم 
2 بررسی و شناخت مذاق شریعت و روح فقه و محدوده‌ی ارزشی ان 
در استنباط فقهی. (روح فقه, عبارت است از نظریه‌های عملی و اصولی 
که ساختار زیربنایی قوانین فقهی را شکل می‌دهد و به تعبیر دیگر 


زیربناهای فقهی, که منشاء احکام فقهی می‌شود و فقیه در موارد سکوت 
ادله, یا تناقض و یا ابهام و تنافی آن, به آنها استناد می‌کند.) 

13 جایگاه بنای عقلاء و ارزش ات در دستیابی به قوانین فقهی. 

14 میزان کاربرد عملی علم اصول در ففه (اين که در کتابهای فقهی, 
حقیقتا, به چه میزان از علم اصول بهره‌برداری می‌شود.) 

15 تفکیک و نعیین مباحث کم فایده و بی‌ثمر در علم اصول. 

حوزه: در جهت اصلاح وضعیت اخلاقی حوزه, چه پیشنهادی دارید. 

- پیشنهادی به مدرسان و گردانندگان حوزه دارم و توصیه‌ای به طلاب 
عزیز. 

پيشنهادم این است که درس اخلاق را در حوزه زیاد کنند. بکی از بزرگان 
می 

«در زمان مرحوم اقا سید عبدالهادی شیرازی در حوزه‌ی نجف. سی درس 
اخلاق بود.» در حوزه ما, حداقل. اکنون باید 21 درس اخلاق باشد. البته 
کسانی که می‌خواهند درس اخلاق بگویند: , باید افراد مهذبی باشند که 
بحمدالله چنین افرادی هستند در حوزه. 

مدرسانی که درس فقه و اصول و ادبیات هقی کویند: می‌توانند در ضمن 
بحث‌ها,؛ نکات اخلاقی را ور شوند و حداقل, یک روز در هفته را به 
تذکرات اخلاقی اختصاص بدهند. چنانکه روش برخی از بزرگان ما ون 
است. 

اش هم هه پم ی ار هی هه اه مت 
نقس, اهمیت بدهند. کتابهای اخلاقی را زیاد بخوانند. قرآن راء با اين نگاه. 
زیاد بخوانند. اصول کافی. بخصوص جلد دوم ان. روایات مفیدی را مرحوم 
کلینی دسته‌بندی کرده است. 

این را بدانید که علم بدون تهذیب نفس,؛ , ضررش»؛ بیش از نفعش است. 
حجابی می‌شود که خدای نکرده, انسان را به انحراف می‌کشاند. 

حوزه: از حضرت ال اخیر | اثری منتشر شده به نام «دراسات فی 
الاخلاق 1 شوون الحکمة العملیة» لطفا بفرمایید به چه انگیزه‌ای دست به 
نگارش آن زدید و چه خلاأی احساس می‌کردید. 

ری از ساعت اظافی کش از انقاب ا ش ختاوها ‏ کات 
داشته‌ام, به صورت موضوعی 9 مجموعه‌ای چاپ شده است که به بیش از 
بیست جلد می ر سد. با اینکه گفتار بوده و تبذیل گفتار به نوشتار, نواقصی 
راء, خواه ناخواه, در پی دارد, ولی مورد استقبال واقع شده, به گونه‌ای که 
برخی از آنهاء تیراژ بسیار بالایی دارد. از اين روی احساس کردم, جامعه به 
ان کته آناسمان دای ار نی ناه مکمی رو الا کاس و را 
هم, کمبودهایی دارند. مثلاء «احیاءالعلوم» نوشته غزالی, ام‌الکتب در اخلاق 
است. این اثر, با اينکه اثری است ارزشمند. ولی نواقصی دارد, هم در 


محتوا و هم در روش. 

مرحوم فیض, زحمت کشید و این کتاب را خلاصه کرد و روایات اهل بیت را 
بدان افزود, با اين حال «محجة البیضاء» نیز, خالی از اشکال نیست. زیرا 
هر چه باشد, تهذیب و تصحیح همان ِِِِ است. 

مستقل در اخلاق, ننگاشت. 

بعدها مرحوم نراقی, جامع السعادات را نگاشت. این اثر هم فتانت آز 
احیاءالعلوم غزالی است. از این روی, وقتی به بحثهای سنگین و ظریف 
اخلافی:ضی‌رسور ار انخه در «اخیاء‌العلوم تجاوز نمی که و ضمنا مباتر از 
اخلاق ارسطویی و یونانی هم هست. 

معراج السعادة هم, تلخیص و ترجمه جامع السعادات است به اضافه‌ی 
برخی از اشعار فارسی. 

دیدم کتاب اخلاقی متکی بر ثقلین (کتاب و عترت) که از متن دین استخراج 
شده باشد, کم است. به این نکته توجه اساسی کرده‌ام که علم اخلاق باید 
دلربا و دل‌انگیز باشد و اگر قرار شد علم اخلاق را با مصطلحات و 
انقسامات فلسفی مخطوط کنیم و همان شیوه‌ی یونانی و ارسطویی را در 
اين علم دنبال کنیم, همان طوری که ابن‌مسکویه در «طهارة الاعراق» و 
خواجه نصیر در بعض کتابهایش و نراقی در «جامع السعادات» و دیگران 
کرده‌اند, کام هیچ خواننده‌ای شیرین نخواهد شد و اثر لا زم را در ل 
سالکان نخواهد گذارد و به عکس اگر اخلاق از متن دین. یعنی از دل کتاب 
و سنت که سرشار از معارف عمیق اخلاقی هستند, استخراج شود بی‌هیج 
تردید آن طراوت و حلاوت لازم را پیدا خواهد کرد و عقیم نخواهد ماند. از 
خداوند متعال. خواستم توفیق دهد, تا بتوانم. اثری در اخلاق, با تکیه بر 
قران و عترت. بنویسم. 

ابتدا تصمیم داشتم. گروهی تشکیل بدهم و چندین جلد اخلاق به زبان 
فارسی, با استفاده از دیگر علوم وابسته, بنویسم, ولی مقدر نشد. از این 
روی تصمیم گرفتم, به زبان عربی بنویسم, اگر مورد قبول افتاد, دیگران 
ان را ترجمه کنند, تعلیقه بزنند و اشکالانش را برطرف سازند. 

تاکنون. یک جلد آن چاپ شده, مجلدات دیگر نیز, در دست اقدام است. به 
نظر خودم, آن چه می‌خواستم. موفق شده‌ام, تا چه قبول افتد و چه در 
نظر آید. 

حوزه: حضرت عالی تألیفات دیگری هم دارید, درباره‌ی آنها توضیح 
بفرمایید. ۱ ۱ 

- در فقه و اصول. هم تالیف دارم و هم تقریر. از حضرت امام. اية الله 
العظمی بروجردی و آية الله العظمی داماد تقریرات بسیاری در فقه و 
اصول نوشته‌ام.- 


حوزه: در پایان, تقاضا داریم, توصیه‌ای برای ما و خوانندگان مجله بفرمایید. 
ت جای اين که خود توصیه کنم, در 1 از دو ات بزرگوار خود, 
1۳ پیروزی انقلاب, روزی خدمت امام بودیم. ۳ از شرکت نفت, 
برای ملاقات و بیعت با رهبری, خدمت امام آمده بودند. سخنگوی آنان, 
خیلی خوب. صحبت کرد. از جمله گفت: 

«آقا ۱ ! نیامده‌ایم بگوییم از انقلاب. جه می‌خواهیم آمده‌ایم بگوییم انقلاب. از 
ما چه می‌خواهد». ۲ 1 

این عزیزان فرمود: 

«انقلاب. از شما؛ دو چیز می‌خواهد: 

یکی تهذیب نفس. چون اگر انسان, مهذب نباشد, نمی‌تواند برای انسانیت 
و جامعه‌اش, مفید باشد. خودگرا و خودمحور می‌شود آن گاه,. هم خود 
بیچاره می‌شود و هم دیگران را بیچاره می‌کند. هر چه پست و مقام, بالاتر 
باشد. ضررش بیشتر خواهد شد. دومین چیزی که انقلاب از شما می‌خواهد, 
عمل به وظیفه است. هر کس, هر جا که هست ان چه را که وظیفه‌ی 
اوست, خوب انجام دهد.» 

راستی اگر. همه‌ی ماء اين دو توصیه حضرت امام را عمل می‌کردیم. خیلی 
پیشرفت ما بیشتر بود. 

متازسخ انم این چند ساله, هر ضربه‌ای که خورده‌ايم, يا به خاطر این بوده 
است که خودساخته نبوده‌ایم, پا این که در عمل به وظیفه, کوتاهی 
کرده‌ایم. 

من اين توصیه امام را تکرار می‌کنم که ما در این نظام مقدس و این 
نعمت بزرگ الهی, دو وظیفه داریم: 


اما توصیه‌ای از مرحوم علامه طباطبائی: آخرین جلسه‌ای بود که با گروهی 
از بژر کان؛ خدمت ایشان رفتیم. حال ایشان: خوب نبود. به احترام جمع» 
نشست, ولی حرف نمی‌زد. جلسه, طول کشید. بنده به ایشان عرض 
کردم. توصیه‌ای بفرمایید, تا مرخص شویم. ایشان فرمود: «چیزی یادم 
نیست» بعد, بلافاصله فرمود: 

«اين ایه, یادم امد: اذکرونی, اذک ررکم و اشکر وا 3 و لا تکفرون». 

بعد از آن جلسه, حال ایشان بد می‌شود و ایشان را به بیمارستان می‌برند. 
تخطاته اکی عم ری هی که جااهات اسان رفس با کم از انا 
انم بیرودار از قول خانم ایشان نقل کردند: 

«لحظه‌ی مرگ, ایشان چشمها را باز کردند و به گوشه‌ای خیر شدند. آن 


گاه, سه مرتبه فرمودند: توجه ! توجه ! توجه و از دنیا رفتند.» 
اين اخرین جمله ایشان, با ان اخرین, توصیه‌ی ایشان, هر دو, برای ماء یک 
پیام دارد که به یاد خدا باشید. همه ماء در محضر خداییم. توجه به نعمتهای 
خدا, توجه به این که ما در اين دنیا, باید به کمال برسیم. توجه به این که 
قبری هست., برزخی هست., معادی هست. 
مرحوم شهید. در دستورالعمل اخلاقی خود. توصیه می‌فرماید: 
«انسان, در هر روز, حداقل, باید دو مرتبه به یاد مرگ باشد.» 
توجه به این که ما ساخته شده‌ایم که در رفاه مطلق و لذت مطلق باشیم. 
هر کسی به اندازه‌ی سعه وجودی خود. 
یکی لذت 5 در «جنات تجری من تحت الانهار» است. 
و یکی در صحبت کردن خدا با او «سلام قولا من رب زحیم ؟: مباد که این 
لذتها را از یاد ببربم و فرو رویم در لذت‌های زود گذر دنیا اگر لذت باشند و 
بشود اسم لذت روی آنها گذارد. 
این جمله علامه, خیلی مهم است: توجه. 
از خداوند می‌خواهم, این حال توجه را به همه‌ی ما عطا کند. 
حوزه: از اين که مزاحم وقت شریف حضرت عالی شدیم, پوزش می‌طلبیم 
و از حضرت عالی, به خاطر این لطف. سپاسگزاریم. 

- من هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم آنچه گفتم, , مورد رضایت م۳ 
ولی عصر (عج) و مورد توجه شما واقع شود و اگر وقت شما را گرفتم, 
برگرفنه از کتاب باثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


قرن:13 


جنسیت ِ_ 

(وف 125 ق) حکیم, طبیب, صوفی و شاعر, متخلص به مظفر. ملقب به 
مظفر علیشاه. برخی از تذکره‌ها تخلص وی را طریقتی ذکر کرده‌اند. در 
کرفان به: یا آفد. در تدای جوانتی تحصیل علوم. کفلی و نفلی کرد در 
کربلا نزد شریف العلماء فقه و اصول خواند. در حکمت الهی و طبیعی و 
علوم ادبی و عربی مرتبه‌ای عالی یافت. در نظم و نثر تحقیقات جامعی 
کرد. وی از مریدان و شیفتگان مشتاق علیشاه بود که پس از کشته شدن 
مراد, «دیوان» شعری به نام وی سرود. به همین دلیل مظفر علیشاه را 
مولوی ثانی يا مولوی کرمانی خوانده‌اند, چرا که همچون ملای رومی در 
فراق مراد خود دیوانی سروده است. به قول صاحب «عرفای کرمان» وی 
پس از مشتاق علیشاه به خدمت نورعلیشاه و رونق علیشاه رسید و به 
دستور نور علیشاه از رونق علیشاه ارشاد و تلقین گرفت تا اجازه‌ی ارشاد 
یافت و از خلفای او شد. وی سرانجام در کرمانشاه درگذشت. در چ 

فر ‏ او نیز اقوال متفاوتی وجود دارد. اتاناد وی. : «بحر الاسرار», شعر: » 
مجمع البحار» يا «جامع البحار». تفسیر «سوره‌ی فاتحه». در شرح «بحر 
الاسرار»؛ «دیوان مشتاقیه». شعر؛ «کبریت احمر»؛ «خلاصة العلوم».[ 1] 
ای 0 
35 ه.ق). وی در علوم طبیعی, ریاضی و علوم نقلی از اصول و فروع 
بهره کافی داشت و گروهی از محضر درس او استفاده می‌کردند. در آغاز 
مجذوب مشتاق علیشاه کرمانی شد و به خدمت نور علیشاه رسید و از نور 
علشام تاو کر بافت: بش از فبل مسان‌علی .شاه مطفرعلیته انشا ء 
غزلیات و قصاید و قطعات و ترجیعات و رباعیات دیوان مشتاقیه بزدات 
فتحعلی‌شاه به اصرار اقا محمدعلی کرمانشاهی او را به تهران اجصای کر 
و به صوابدید حاجی ابراهیم‌خان او را به کرمانشاه فرستاد و در همان شهر 
درگذشت. از اوست تفسیر منظوم به نام بحرالاسرار. تفسیر منثور 1 
مجمع‌البحار. رساله کبریت احمر (مشتمل بر اوراد و اذکار طریقت 
نعمت‌اللهیه), دیوان مشتاقیه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (233), تذکره‌ی 
مشاعران کرمان (477 -71), حديقة الشعراء (1681 -1671/ 3). 
دنباله‌ی جستجو در تصوف (322), الذریعه (21/ 20 ,260/ 17 ,1061/ 9 


0 ۲ ) ریاض العارفین (302 -281), ستارگان کرمان (361 
-353), طبقات اعلام الشیعه (قرن 225/ 13), طرائق الحقائثق (208 
- 207 3), عرفای کرمان (108 -107), فرهنگ سخنوران (854), لغت 
نامه (ذیل/ مظفر کرمانی), مجمع الفصحا (943 -934/ (), معجم 
المولفین (81/ 12), مکارم الاأثار (560 -556/ 2), مولفین کتب چاپی 
(239 -238/ 2), یادگار (س 3, ش 4, ص 54). 


قرن:15 

حنسیت ِ 

محمد حسین 

محل تولد : بصره » عراق 

ِ 

تاریخ ۳ : 1332/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب محمد حسین مظفر فرزند یحیی در سال 1973 میلادی مقطع 
دبیرستان را , به اتمام رساندم, سیس وارد دانشکده «اداره و اقتصاد» 


دانشگاه مستنصریه بغداد و پس از ان به دانشگاه بصره منتقل شدم, و در 
سال 1977میلادی مدرک لیسانس مدیریت و حسابداری دریافت کردم و 
در همین سال در مرحله کارشناسی ارشد بیمه به عنوان نفر اول در 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد و در حدود سال 1980 میلادی 
کامل کردم مرحله کارشناسی ارشد.و ممانعت حزب بعث از معرفی 
اینجانب به عنوان فارغ التحصیل سپس وارد حوزه علمیه نجف به ارشاد 
مرحوم شهید صدر و پایان نامه بیمه نزد ایشان ماند. در مدرسه دارالحکمه 
مرحوم حکیم زیر نظر شهید محمد حسین حکیم مقدمات را خواندم و نیز 
درس اخلاق را نزد مرحوم شهید سید صاحب حکیم و بعد از شهادت مرحوم 
صدر به ایران پناهنده شدم و وارد حوزه علمیه قم و به خاطر شرایط 
منفی سال های سال ترک درس کردم و سین به دزولان. موزوی بازگشتم. 
دز شبال. 1377 در کازشتاسی ارشد علوم قرانی داتشکاه. رضوی. اقبول 
شدم و در سال 1382 ش فارخ التحصیل شدم و در اين مدت مشغول به 
پژوهش و تحقیق در پژوهشگاه دانشگاه رضوی و قبل از اینکه فارغ 
التحصیل بشوم پیشنهاد به راه افتادن درس صحیفه سجادیه در مرحله 
کارشناسی را دادم و جواب از وزارت علوم مثبت آمد و صحیفه سجادیه را 
تدریس کردم. در همان دانشگام به ,مژنت چهار ترم همچنین تدریس اصول 
فقه و فقه اللغه و صرف ساده به حوزه علمیه قم سپس باز گشتم و وارد 
درس خارج شیخ وحید در اصول و فقه و در سال دوم ادامه درس اصول 
وحید و در فقه خدمت استاد مکارم شیرازی. 


مظهری, محمدحسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

عضف خنسو: مظهری 
محل تولد : دامغفان 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1346/1/1 


تحصیلات کلاسیک از دبستان تا دبیرستان در رشته علوم تجربی تا سال 
5 را در شهرستان دامغان گذراندم. تحصیلات حوزوی را از سال 
65رر حوزه علمیه قم شروع کرده و پس از اتمام سطح هم اکنون 
حدود 6 سال دروس خارج فقه و اصول شرکت نموده ام . در درس تفسیر 
حضرت آیة الله جوادی آملی حدود 8 سال شرکت کردم. 5 سال نیز در 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم در رشته کارشناسی 
ارشد الهیات و معارف اسلامی تحصیل نموده و پیس از ندوین پایان ِ به 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی موفق گردیدم . 

سال 1381تا 1385 تاکنون در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و ۱ 
ایران به ارزیابی, بررسی طرح و مشاوره پژوهش مشغول می باشم و 
تاکنون ده ها کتاب و جزوات پژوهشی با نظارت اینجانب به چاپ رسیده 


است. 


معارفی, مسعود 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳ 

تولد: 1304, تهران. 

درگذشت: 1367. 

مسعود معارفی, فرزند عبدالله معارفی (شمس الدین) موسیقی را نزد 
پدر آموخت و با سازهای مختلف زهی آنها آشنایی شد ولی ساز تخصصی 
او ویولن بود. از نوجوانی در کنار برادرانش و پدر به اجرای برنامه‌های 
هنری تهران و شهرهای بزرگ کشور پرداخت. پس از تأسیس رادیو, تحت 
عنوان ارکستر برادران معارفی مشغول به کار شدند ولی در سال 1332 
به واسطه‌ی اخلاقی که با مسئولان رادیو پیدا کرد همکاری خود را با این 
مرکز قطع کرد و به کار خود ادامه نداد. 

منصور, مسعود و منوچهر معارفی که برنامه‌های خود را در رادیو به عنوان 
برادران معارفی اجرا می‌کردند به ترتیب به سال‌های 1313 ,1304 
0 در تهران متولد شدند. ..« 

این هنرمندان با سازهای مختلف زهی و نواختن انها اشنایی کامل داشتند 
ولی ساز تخصصی منصور «تار». مسعود «ویولن» و منوچهر «تار» بود که 
هر سه فرزندان عبداللّه‌خان معارفی (شمس‌الملکی) بزرگ این خاندان و 
موسیقی را نزد پدر آموخته بودند. 

ایشان که از همان دوران کودکی سالها برنامه‌های متعدد هنری در تهران و 
سراسر شهرهای بزری کشور اجرا کرده بودند» 1 پس از تاشخنی: رادیو, 
برنامه‌های هنری خود را با مرحوم قمرالملوک وزیری و سعادتمند قمی 
اغاز کردند و به سوال و جواب سازها را که در گذشته بیشتر در اوازها 
متداول بود, در قطعات ضربی, پیش‌درامدها و بخصوص در چهارمضراب‌ها 
رواج ِ که فوق‌العاده مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی و هنردوستان 
قرار گرفت 

ارکستر 0 معارفی,: آهنگ‌های خوب و جدیدی برای خوانندگان دوران 
خود ساختند که کاملاً متفاوت با سبک و سیاق گذشته بود و خدمات 
ارزنده‌ای در زمان خود به موسیقی سنتی نمودند ولی فشازیماثه در سال 
2 به واسطه‌ی اختلافی که با مسئولین رادیو پیدا کردند همکاری خود 
را با این مرکز قطع کردند و به کار خود ادامه ندادند و هرچه هم مسئولین 
وقت رادیو از ایشان دعوت به همکاری کردند آنها این دعوت رارد کردند. 


پس از استعفای برادران معارفی در سال 1332 به خاطر جو خاصی که 
تنی چند از مسئولین حق‌کش رادیو در این سازمان به وجود اورده بودند و 
کانال‌های مخصوص که عده‌ای برای ارضا هوس‌های خود و اخاذی افراد 
کم‌هنر و بی‌هنر ایجاد کرده بودند اگر پایداری ِ مزدآن بزر کی که 
در آن زمان در رادیو بودند, نبود و برنامه‌هائی مثل «گلها» ساخته نمی‌شد, 
شاید بتوان گفت که موسیقی اصیل و سنتی ایران از بین می‌رفت یا دچار 
دگرگونی‌های فراوان می‌شد. ۲ 

به هر حال همین کارشکنی‌ها و حق‌کشی‌ها و دسته‌بندی‌های آن زمان 
موجب دلسردی بسیاری از هنرمندان شد و موسیقی تقریباً جاز و شبیه جاز 
که اصلا می‌شود گفت موسیقی نبود و صداهای من درآوردی ! بودء رو به 
فزونی گذارد. ۳ 

برادران معارفی که به هنر و فرهنگ ایران عشق می‌ورزیدند و عقیده 
داشتند: «هر ایرانی در هر موقعیت اجتماعی و هر درجه از معلومات 
تحصیلی باشد, هنر ملی خود را دوست داشته و درک می‌کند چرا که شعر 
و موسیقی در خون ایرانی جاری می‌باشد و طبیعتا این درست نیست آنچه 
که مربوط به پدران ما بوده و با احساس خاص به صورت شعر و موسیقی 
برای ما به جای مانده مانند غزلیات: حافظ. سعدی, مولانا... را که مایه‌ی 
افتخار ما و دارای کلماتی پرمغز و عمیق هستند رها کرده و به اشعاری 
ابتدایی و فرنگی مآبانه و موسیقی سبک و منحرف فرنگی دلخوش کنیم و 
آنزا وارد کنیم: زیر این موشکین اسان بهاذشت ما نردسندم:و این عاضلن 
قرن‌ها مجاهدات نسل به نسل می‌باشد و باید حفظ شود». 

به هر حال, دیگر برادران معارفی همکاری خود را با رادیو ادامه ندادند, تا 
در سال 1363 منصور معارفی, در سال 1367 مسعود معارفی به رحمت 
ایزدی پیو سنند, روانشان شاد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


معارفی, منصور 


قرن:14 

جنسیت ِ 

منصور و و منوچهر معارفی که برنامه‌های خود را در رادیو به عنوان 
برادران معارفی اجرا می‌کردند به ترتیب به سال‌های 1313 ,1304 
0 در تهران متولد شدند. ِ 

این هنرمندان با سازهای مختلف زهی و نواختن انها اشنایی کامل داشتند 
ولی ساز تخصصی منصور «تار». مسعود «ویولن» و منوچهر «تار» بود که 
هر سه فرزندان عبداللّه خان معارفی (شمس‌الملکی) بزرگ این خاندان و 
موسیقی را نزد پدر آموخته بودند. 

ایشان که از همان دوران کودکی سالها برنامه‌های متعدد هنری در تهران و 
سراسر شهرهای تور ی کشور اجرا کرده بودند» 1 پس از خاننیینتر: رادیو, 
برنامه‌های هنری خود را با مرحوم قمرالملوک وزیری و سعادتمند قمی 
اغاز کردند و به سوال و جواب سازها را که در گذشته بیشتر در اوازها 
متداول بود, در قطعات ضربی, پیش‌درامدها و بخصوص در چهارمضراب‌ها 
رواج 0 که فوق‌العاده مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی و هنردوستان 
قرار گرفت 

ارکستر برادران معارفی,: آهنگ‌های خوب و جدیدی برای خوانندگان دوران 
خود ساختند که کاملاً متفاوت با سبک و سیاق گذشته بود و خدمات 
ارزنده‌ای در زمان خود به موسیقی سنتی نمودند ولی فقاسفانه در سال 
2 به واسطه‌ی اختلافی که با مسئولین رادیو پیدا کردند همکاری خود 
را با این مرکز قطع کردند و به کار خود ادامه ندادند و هرچه هم مسئولین 
وقت رادیو از ایشان دعوت به همکاری کردند آنها این دعوت را رد کردند. 
پس از استعفای برادران معارفی در سال 1332 به خاطر جو خاصی که 
تنی چند از مسئولین حق‌کش رادیو در این سازمان به وجود اورده بودند و 
کانال‌های مخصوص که عده‌ای برای ارضا هوس‌های خود و اخاذی افراد 
کم‌هنر و بی‌هنر ایجاد کرده بودند اگر پایداری ۰ ردان تزر کین که 
در آن زمان در رادیو بودند, نبود و برنامه‌هائی مثل «گلها» ساخته نمی‌شد, 
شاید بتوان گفت که موسیقی اصیل و سنتی ایران از بین می‌رفت يا دچار 
دگرگونی‌های فراوان می‌شد. ۱ 

به هر حال همین کارشکنی‌ها و حق‌ کشی‌ها و دسته‌بندی‌های آن زمان 
موجب دلسردی بسیاری از هنرمندان شد و موسیقی تقریباً جاز و شبیه جاز 
که اصلاً می‌شود گفت موسیقی نبود و صداهای من درآوردی ! بود, رو به 


فزونی گذارد. 7 

برادران معارفی که به هنر و فرهنگ ایران عشق می‌ورزیدند و عقیده 
داشتند: «هر ایرانی در هر موقعیت اجتماعی و هر درجه از معلومات 
تحصیلی باشد, هنر ملی خود را دوست داشته و درک می‌کند چرا که شعر 
و موسیقی در خون ایرانی جاری می‌باشد و طبیعتا این درست نیست آنچه 
که مربوط به پدران ما بوده و با احساس خاص به صورت شعر و موسیقی 
برای ما به جای مانده مانند غزلیات: حافظ. سعدی, مولانا... را که مایه‌ی 
افتخار ما و دارای کلماتی پرمغز و عمیق هستند رها کرده و به اشعاری 
ابتدایی و فرنگی مآبانه و موسیقی سبک و منحرف فرنگی دلخوش کنیم و 
آن را وازد کنیم. زبرا این ضوسیفی اسان به. دست ما نوسیده‌نو این حاصل 
قرن‌ها مجاهدات نسل به نسل می‌باشد و باید حفظ شود». 

به هر حال, دیگر برادران معارفی همکاری خود را با رادیو ادامه ندادند, تا 
در سال 1363 منصور معارفی, در سال 1367 مسعود معارفی به رحمت 
ایزدی پیو سنند, روانشان شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


معارفی, منوچهر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

منصور و و منوچهر معارفی که برنامه‌های خود را در رادیو به عنوان 
برادران معارفی اجرا می‌کردند به ترتیب به سال‌های 1313 ,1304 
0 در تهران متولد شدند. ِ 

این هنرمندان با سازهای مختلف زهی و نواختن انها اشنایی کامل داشتند 
ولی ساز تخصصی منصور «تار». مسعود «ویولن» و منوچهر «تار» بود که 
هر سه فرزندان عبداللّه خان معارفی (شمس‌الملکی) بزرگ این خاندان و 
موسیقی را نزد پدر آموخته بودند. 

ایشان که از همان دوران کودکی سالها برنامه‌های متعدد هنری در تهران و 
سراسر شهرهای تور ی کشور اجرا کرده بودند» 1 پس از خاننیینتر: رادیو, 
برنامه‌های هنری خود را با مرحوم قمرالملوک وزیری و سعادتمند قمی 
اغاز کردند و به سوال و جواب سازها را که در گذشته بیشتر در اوازها 
متداول بود, در قطعات ضربی, پیش‌درامدها و بخصوص در چهارمضراب‌ها 
رواج 0 که فوق‌العاده مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی و هنردوستان 
قرار گرفت 

ارکستر برادران معارفی,: آهنگ‌های خوب و جدیدی برای خوانندگان دوران 
خود ساختند که کاملاً متفاوت با سبک و سیاق گذشته بود و خدمات 
ارزنده‌ای در زمان خود به موسیقی سنتی نمودند ولی فقاسفانه در سال 
2 به واسطه‌ی اختلافی که با مسئولین رادیو پیدا کردند همکاری خود 
را با این مرکز قطع کردند و به کار خود ادامه ندادند و هرچه هم مسئولین 
وقت رادیو از ایشان دعوت به همکاری کردند آنها این دعوت را رد کردند. 
پس از استعفای برادران معارفی در سال 1332 به خاطر جو خاصی که 
تنی چند از مسئولین حق‌کش رادیو در این سازمان به وجود اورده بودند و 
کانال‌های مخصوص که عده‌ای برای ارضا هوس‌های خود و اخاذی افراد 
کم‌هنر و بی‌هنر ایجاد کرده بودند اگر پایداری ۰ ردان تزر کین که 
در آن زمان در رادیو بودند, نبود و برنامه‌هائی مثل «گلها» ساخته نمی‌شد, 
شاید بتوان گفت که موسیقی اصیل و سنتی ایران از بین می‌رفت يا دچار 
دگرگونی‌های فراوان می‌شد. ۱ 

به هر حال همین کارشکنی‌ها و حق‌ کشی‌ها و دسته‌بندی‌های آن زمان 
موجب دلسردی بسیاری از هنرمندان شد و موسیقی تقریباً جاز و شبیه جاز 
که اصلاً می‌شود گفت موسیقی نبود و صداهای من درآوردی ! بود, رو به 


فزونی گذارد. 7 

برادران معارفی که به هنر و فرهنگ ایران عشق می‌ورزیدند و عقیده 
داشتند: «هر ایرانی در هر موقعیت اجتماعی و هر درجه از معلومات 
تحصیلی باشد, هنر ملی خود را دوست داشته و درک می‌کند چرا که شعر 
و موسیقی در خون ایرانی جاری می‌باشد و طبیعتا این درست نیست آنچه 
که مربوط به پدران ما بوده و با احساس خاص به صورت شعر و موسیقی 
برای ما به جای مانده مانند غزلیات: حافظ. سعدی, مولانا... را که مایه‌ی 
افتخار ما و دارای کلماتی پرمغز و عمیق هستند رها کرده و به اشعاری 
ابتدایی و فرنگی مآبانه و موسیقی سبک و منحرف فرنگی دلخوش کنیم و 
آن را وازد کنیم. زبرا این ضوسیفی اسان به. دست ما نوسیده‌نو این حاصل 
قرن‌ها مجاهدات نسل به نسل می‌باشد و باید حفظ شود». 

به هر حال, دیگر برادران معارفی همکاری خود را با رادیو ادامه ندادند, تا 
در سال 1363 منصور معارفی, در سال 1367 مسعود معارفی به رحمت 
ایزدی پیو سنند, روانشان شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


معارفی, ناصر 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۳ فرزند عبداللّه‌خان معارفی (شمس‌الملکی) به تاریخ 1286 
در تهران دیده به جهان گشود و دوران کودکی را زیر نظر پدر هنرمند خود 
سپری و موسیقی را همزمان با دروس مدرسه فراگرفت. 

ناصر معارفی, نواختن ویولن را از پدر به خوبی اموخته بود و هر ماه 
برادران هنرمند خود, منصور, مسعود و منوچهر, ت پیش از تاسیس رادیو از 
همان اوان در کنسرت‌هایی که به مناسبت‌های گوناگون در اکثر شهرهای 
ایران برپا می‌گردید شرکت و در مجالس و محافل هنری و سالن‌های 
هتل‌های کنتیانیال, مترویل و پارس سابق تهران با نام برادران خردسال 
اضر یکت از قویست‌ترین .نوات کان» ووولی ببود که ین از را خوب 
می‌نواخت و به ان عشق می‌ورزید ولی مناسفانه دست راست وی دچار 
حادثه‌ای ناگوار شد و پس از مدت‌ها معالجه و باندییچی نمودن آن. از 
حرکت بازایستاد و دیگر دستش به فرمان او نبود ولی وی به واسطه‌ی 
علاقه بی‌حدی که به نواختن ویولن داشت این ساز را رها نکرد و ان را از 
ان پس با دست چپ گرفت و نوازندگی کرد ناگفته نماند که هنرمند 
معجوب و شایسته عباس شاپوری نیز با دست چپ ویولن می‌نوازد. 

ناصرٍ معارفی؛ جهت تعلیم موسیقی و ریت شاگرد در سال 1305 اقدام 
به تاسیس کلاس موسیقی کرد و شاگردان بسیاری را تربیت نمود. وی به 
سال 1361 دار فانی را ترک گفت. خدا رحمتش کند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


معاون. عباس 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


معجزه تهرانی, حیدر 
۰ 


(تو 1291 ش)؛ صوفی و شاعر, متخلص به معجزه. در تهران به دنیا اند 
در آغاز جوانی در راه سیر و سلوک عرفانی گام نهاد و در وادی تصوف 
وارد گردید. وی از هشتاد سال عمرش شصت سال را در تصوف سیری 
کرد و چون ذوق و قریحه شاعری داشت با زبان شعر. افکار و اندیشه‌های 
عرفانی خود را بیان می‌نمود. از آثار وی: به نظم درآوردن : شصت و چهار 


خطبه‌ی «نهج‌البلاغه» امیرالمومنین علی (ع) به همراه یکصد و چهل کلمه 


منابع زندگینامه :سخنوران نامی معاصر (3359 -3354/ 5). 


معرفت, محمدهادی 


قرن:14 

ی 

شیخ ۱ معرفت در سال1309 ه.ش در شهر کربلار فرزندی دیده 
به جهان گشود که نام وی را «محمدهادی» گذاشتند. گروه : علوم 
انسانیرشته : الهیات و معارف اسلامیوالدین و انساب : پدر محمدهادی 
شیخ علی,فرزند میرزا محمدعلی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسی 
اصفهانی بود که به اتفاق والدین و دیگر اعضای خانواده در سال1290 
هب ار نتم اضتهان به ریات ففلی ما کرت کرد شیخ علی دانشمند 
وخطیبی توانا و مورد احترام مردم کربلا بود که پدرانش تا سه قرن همگی 
از سلسله جلیله روحانیت بودند.مادر استاد «سید زهرا» دختر سیدهاشم 
تاجر رشتی و متوطن در کربلا بود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : 
«محمدهادی» از سن پنج سالگی برای کسب سواد به مکتب خانه شیخ 
باقر اصفهانی فرستاده شد. آنگاه مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر فرزانه 
خود و تنی چند از اساتید معروف نظیر حاح شیخ اکبر نائینی. سید سعید 
تنکابنی, شیخ محمد حسین مازندرانی. سیدمرتضی قزوینی و سید محمد 
شیرازی فراگرفت.مبادی فلسفه و دورههای فقه و اصول تا سطوح عالیه 
را در کربلا و نزد پدر بزرگوار و برخی از اساتید بزرگ بهره گرفت و 
خوشهچین معارف الهیه شد.استاد معرفت در اغاز سال 1340 هرش و بسن 
از فقوت پدر بزرگوارشان -رحمه ال علیه- به منظور تکمیل تحصیلات و 
رفعت هر چه بیشتر بنای دانش خویش همراه با خانواده به نجف اشرف 
مهاجرت کردند.در این سالها نجف اشرف منزلگاه اساتید فرهیخته و ایات 
عظامی ۹ سید حکیم. سید ابوالقاسم خوبی» میرزا باقر 
خمینی - کیره - هم پ استاد فرصت ر کر از این گلستان 
معرقت را قدر دانسته از هر گلی شهدی نوشید و مجمع فضائل خوبان 
شد.خاطرات و وقایع تحصیل انگیزه حضرت استاد 2 زوآفزدن به 
پژوهشهای قرانی را از قلم متام استفاده میکنیم:هنگام مراجعه و 
مطالعه برای آشاز کف تدریس تفسیر به حقیقت تلخی برخورد کردم و آن, 
فقدان بحت زنده پیرامون متسائل. کزاتی: در کتابخانه های فعلی تشیع 
بود.اين برخورد تلخ از آنجا بود که برای تهیه مقاله ای پیرامون تالم 
«ترجمه قرآن», به کتابخانه تخصصی قرآن مراجعه میکردم و در این زمینه 
کتابهای زیادی که برخی در دو مجلد و نیز رساله ها و مقالات بسیاری از 


مصر و غیره در اختیار بود که دانشمندان معاصر آن دیار نوشته بودند, ولی 
در حوزه نجف جز یک برگ اعلامیه حضرت آیت اللّه شیخ محمد حسین 
کاشف الغطاء چیز دیگری نیافتم.این امر بر من گران اقفه ماس آن 
داشت. که در فمیتم مسانلن فر ان به‌تظور کستزدن دیدگاههای 1 
گذشته و حال مکتب را روشن و عرضه کنم, نتیجه آن تلاش پیگیر هفت 
مجلد «التمهید» و دو مجلد «التفسیر و المفسرون» گردید. در نوشته اخیر 
تکمیل«مافاتِ» نوشته«محمدحسین ذهبی» مصری را انجام دادم که به 
ناحق جایگاه تشیع را نت قرانی نادیده گرفته رت 
استاد از عراق به ایران مهاجرت نماید حکومت بعث عراق 9 
با زگرداندن ایرانیان مهاجر را از عراق صادر کرد و استاد فرزانه حاج شیخ 
محمدهادی معرفت با کولهباری از فضل و دانش به اتفاق خانواده رهسپار 
ایران و ساکن قم شد.این فاضل جوان در بهار42 سالگی, , فرصت حضور 
در درس اصول میرزا هاشم آملی رحمه الله علیه را که از شاگردان مبرز 
اغاضیاء عوافی تور عتیمت هرد و امن دانتن آن-بیر قزر انهخونشه 
های معرفت چید.و به این ترتیب شخصیت علمی محقق فرهیخته, استاد 
معرفت شکل گرفت و دوران طولانی بهره گیری علمی از اساتید برجسته 
و ممتاز حوزه های علمیه کربلا. نجف اشرف و قم, از او مجتهدی مسلط 
بر مبانی فقهی. اصولی ساخت که روح دانشاندوزی را با جدیت, تلاش؛ 
نوآوری. شجاعت در ابراز عقیده, توجه به ارای سلف در کنار نقد و 
بررسی آنها, نخبه گویی و حذف زوائد و تأمل در مسائل مهم. همراه کرد و 
با این سرمایه عظیم در سه حوزه تدریس, پژوهش و تألیف و به خصوص 
ورود به عرصه های نو و راه های طی نشده دست به کار شد. در عنفوان 
جوانی و همزمان با تحصیل دروس فقه و اصول, با همکاری جمعی از 
فضلای مشهور کربلا از جمله سیدمحمد شیرازی. سیدعبدالرضا 
شهرستانی, سیدمحمدعلی بحرانی. شیخ محمدباقر بهبودی و... دست به 
تأستنتزه و نشر ماهنامهای با نام «اجوبهم المسائل الدینیه» زدند.این گروه در 
اطلاعیهای آشاد کش خود را برای پاسخگویی به سوالهای دینی مردم اعلام 
کردند و در مدت سالیان متمادی با جدیت تمام به پاسخ سوالهای رسیده,. 
پرداختند. این ماهنامه با استقبال فراوان مردم از جمله دانشگاههای عراق 
و حتی خارج از کشور روبرو شد. و حاصل پاسخها که گاه در شکل مقالات 
علمی - تحقیقی تحریر ميشد بعضاً صورت مستقل چاپ و منتشر 
گردید.استادان و مربیان : از استادان محمدهادی معرفت می توان به 
موارد زیراشاره کرد: شیخ محمد کلباسی شیخ محمد حسین مازندرانی 
شیخ محمد خطیب سید حسن اغامیر قزوینی حاج شیخ اکبر نائینی سید 
سعید تنکابنی شیخ محمد حسین مازندرانی سیدمرتضی قزوینی سید محمد 


شیرازی شیخ یوسف بی ارجمندی خراسانيهم دوره ای ها و همکاران : 
محسن حکیم, سید ابوالقاسم خويي, میرزا باقر زنجانی, شیخ حسین حلی, 
سیدعلی فانی اصفهانی و اخیر | حضرت امام خمتتوت زر قدس سره) 
ازهمدوره ایهای شیخ محمدهادی معرفت بوده اند.زمان و علت فوت : 
شیخ محمدهادی معرفت در سال 1385 دار فانی را وداع گفتند. فعالیتهای 
آمو‌زشتی: ۶ خضرنت آیت اللّه معرفت از آغازین سالهای تحصیل علوم 
اسلامی به امر تدریس و تحقیق پرداختند.علوم ادبی و علمی را متناسب با 
میزان رشد علمی تدریس کردند و در هفته یکبار برای جوانان کربلا. 
جلسات پرشور علمی اسلامی برپا کردند.با هجرت استاد معرفت به قم 
فعالیتهای تدریسی, تحقیقی و تالیفی ایشان گسترش پافت. وی عمده 
وقت خود را به تدریس رسائل , مکاسب. کفایه و سپس خارج فقه و اصول 
اختصاص داد و از جمله در مدرسه عالی حقانی و به دعوت شهید قدوسی 
مدیر محترم مدرسه, به تدریس مسائل قرآنی و به ویژه علوم قرآن 
پرداختند. محصول تلاش استاد در سنگر تدریس تربیت صدها شاگرد در 
موضوعات فقهی. اصولی و قرآنی است و سپس برای جمعی از طلاب 
جوان و با علاقه, مباحث علوم قرانی را در موّسسه اموزشی - تحقیقاتی 
معارف اسلامی امام رضا(ع) ندریس میکردند.این محقق برجسته به دنبال 
سکونت در قم, تحقیقات انجام شده در نجف اشرف را به طور گسترده 

مورد بازبینی و تعمیق و توسعه قرار دادمراکزی که فرد از بانیان 0 
شمار می اید ۳ از جمله کارهایی که شیخ معرفت انجام داده آند, تأاسیس و 
نشر ماهنامه ای به نام اجوبه المسائل الدینیه بود.سایر فعالیتها و برنامه 
های روزمره : استاد معرفت در نجف اشرف بخش عمدهای از وقت خود 
را مصروف تدریس و تحقیق نمودند؛ صبحها علاوه بر تحصیل, به تدریس 
میپرداختند و عصرها را به امر تحقیق و تدوین اختصاص دادند.در این زمان 
بود که با گروهی از فضلای مشهور نجف اشرف از جمله «سیدجمال خوئی 
فرزند برومند آیت اللّه العظمی خوئی سید محمد نوری. سیدعبدالعزیز 

طباطبائی, شیخ محمد رضا جعفری اشکوری, دکتر محمد صادقی و در 
سالهای اخیر استاد عمید زنجانی جلسات هفتگی تشکیل و پیرامون مباحث 
و موضوعات مختلف به بحث و تحقیق همت گماردند.هر یک از این فضلا 
رشتهای از علوم اسلامی را موضوع تحقیق خود قرار دادند. در اینجا بود که 
حضرت استاد معرفت پژوهشهای خود را در رشته«علوم قرانی» پایه 
گذاری کردند. چگونگی عرضه آثار : از جمله مقاله های استاد معرفت که به 
زبان عربی تألیف و برخی از آنها به فارسی ترجمه و منتشر شد. میتوان به 
این موارد اشاره کرد: «حقوق زن در اسلام». «ترجمه قرآن, امکان, 
ضرورت», «دو فرقه شیخیه, اسکویی, کریمخانی». «اهمیت نماز و تاثیر 
آن در صیانت فردی و اجتماعی».آثار موش علوم قرآنی , احکام شرعی 


. التفسیر الاثری الجامع , التفسیر و المفشرون فی ثویه القشیب , التمهید 
فی علوم القران ویژگی اثر : جزوات «التمهید» یکی پس از دیگری به زیور 
«التمهید» که به سه جلد رسیده بود, به همت انتشارات جامعه مدرسین 
تجدید چاپ و مابقی مجلدات ان تا شش مجلد انتشا ریافت.6 تاریخ قرآن , 
تفسیر و مفسْران قر کفخ اثر : جدید چاپ کتاب تفسیر و مفسٌران در دو 
کل ره اریه رین وهای موی رال کمال ی و 
پژوهش استاد میباشد.8 تلخیص التمهید , تمهید القواعد , تناسخ الارواج 
(بازگشت روح) , جامعه مدنی (مجموعه مقالات) , حدبت لاتعاد, حدیت من 
زاد فی صلاته , شبهات وردود حول القرآن ویژگی اثر : حضرت استاد در 
پاسخ شبهات وارده بر قرآن که بهطور عمده از سوی شرقشناسان و 
0 ۱ تک 
«شبهات وردود» زدند که در سال1382 به زیور طبع آراسته شد.این 
حدیثشناس, مفسر و فقیه مکتب اهلبیت(ع) که معتقد به ضرورت استفاده 
اد برات فده کیان کواهی در فادحضاات سر ی هستم زر 
سال1379شر محصول تجارب ارزنده خود را به خدمت تالیف تفسیری 
جامع از آناز: گذشتگان درآورد و به جمعآوری و تسیق روایات تفسیری 
فریقین پرداخت. ایشان در این کار ری که با مساعدت دو گروه ده 
نفره از شاگردان و نخبگان حوزوی و ترییت یافتگان مدرسه قرآنی صورت 
گرفته است, روایات تفسیری را که جملگی به صورت خام در کتابها عرضه 
شده, به محک نقد و بررسی گذاشته و برای جدا سازی سلیم و سقیم این 
سای شدای مس این هر تکمان انا اهمام اند اکن 
یک مجلد از اين اثر ارزنده با نام «التفسیر الاثری الجامع» به زیور طبع 
آراشتهشدم است 14 صیانه الفران هن التحریف فیرکی ان : ابشان با 
توجه به مهمترین سوالها یا شبههای مخالف با کرامت قرآن و یا مذهب 
تشیع دست بهکار تألیف شدند, از جمله کتاب «صیانه القرآن من التحریف» 
ادن دفاعد از خریم فران-و حرزاست از: کرام ار تن ۳ 
ظهیر», نوپسنده متعصب پااکستانی, شیعیان را متهم ساخت که قائل به 
تخریت:قرآن متبباشند؛ آشتاد مخاهد و باسدار ارزشهای اسلاهی در مدت 
شش ماه کتاب «صیانه القرآن . تس را در جواب وی به رشته تخر راوس 
امه اه ۱ وی ترا اه ال 
ولایت فقیه , ولایه الفقیه ابعادها و حدودها 

منایع زندگینامه :سایت حوزه علمیه قم/ بخش زندگینامه 
علما1 - /]21۱.۳۱6 ۷۷۱۷۷۷۷۰۱۵۷۷۶2 


معروفی, جواد 


قرن:14 


تولد: 1294, تهران. 

درگذشت: 16 آذر 1372, تهران, یکی از بیمارستان‌های تهران. 

جواد معروفی, فرزند موسی, پس از دریافت گواهینامه‌ی دوره‌ی تحصیلات 
ابتدایی, در چهارده سالگی به مدرسه‌ی موسیقی وزیری رفت و تحصیلات 
موسیقی را- که مقدماتش را نزد پدر آموخته بود- نزد علی‌نقی وزیری 
کامل کرد. نخست تار می‌نواخت و با نواختن ویولن نیز اشنا بود. اما پس از 
چندی به پیانو روی آورد و تحولی در شیوه‌ی نواختن پیانو در ایران به وجود 
آورد. 

در سال 1312 به خدمت وزارت فرهنگ درآمد, هنرآموز موسیقی شد و 
چندی نیز هنرآموز سرود بود. سپس از هنرستان موسیقی دیپلم گرفت و به 
آموزش سلفر و دیکته‌ی موسیقی در همان هنرستان پرداخت. 

از آغاز پایه‌ریزی انجمن موسیقی, سولیست ارکستر آن بود. پس از 
پایه‌گذاری هنرستان موسیقی خی نیز هنرآموز آنجا شد. در نواختن پیانو 
برای موسیقی ایرانی از استادانی که در این ساز کا ر کردند روش مشیر 
همایون را بیشتر ویژه و یکتا داشت که تکنیک در ان اشکار بود. معروفی 
علاوه بر نواختن پیانو, قطعاتی آفرید که نخستین آنها «قطعاتی بر رباعیات 
خیام» بود که در سال 1315 اجرا شد. 

وی از سال 1319 همزمان با گشایش رادیو به این موّ‌سسه پیوست و 
سال‌ها تکنواز پیانو, رهبر ارکستر شماره‌ی یک و رهبر ارکستر بزرگ گلها 
بود. در تنظیم آهنگ‌های شاعرانی نظیر علیاکبر شیرازی متخلص به شیدا, 
عارف قزوینی, و آهنگسازانی جون رکن‌الدین مختاری و درویش‌خان و 
قطعات بسیاری از آهنگسازان دیگر دست داشت و از قواعد #۳ 
علمی مکتب وزیری (هارمونی براساس 24 بخش) پیروی می‌کرد. استاد 
همچنین سال‌ها و شورای ال موسیقی رادیو بود. آثار دیگر وی 
قطعاتی در دستگاه هامور و ارک, سوئیت‌های دشتی؛, سه‌گاه, ماهور و 
دیلمان ( که در مایه‌ی دشتی با آواز استاد بنان براق ار کستر تنظیم شده و 
چهار مضراب آن را استاد ابوالحسن صبا ساخته است), «خواب‌های 
طلایی»؛ «عاشورا»؛ «خزان»؛ «روزگار من»؛ «طبیعت». به روایت جواد 
معروفی»؛ «سپیده»؛ «ژیلا »؛ «رومینا»؛ «فانتزی زیبا». 


وق نامداد روژ شه‌شتبه 16 آذر 1372 در یکی از بیمارستان‌های: تهران 
جان سپرد. 

او -97 12 تن ان تیان ین فان بههدنیا آفده بکی:. از رین 
شاگردان درویش خان و کلنل علینقی وزیری بود. از همان دوران کودکی با 
نواختن پیانو آشنا شد. معروفی در اولین سال خاششن رادیو, با آن سازمان 
همکاری داشت. وی بسیاری از آهنگهای شیدا, عارف و سایر آهنگسازان را 
تنظیم و تعداد زیادی از آنها را نیز هارمونیزه (هماهنگ) کرد. او علاوه بر 
پیانو که ساز تخصصی وی بود, ویولن هم می‌نواخت و در نواختن تار نیز 
مهارت داشت. معروفی موفق به اخذ گواهینامه عالی هنرستان عالی 
موسیقی شد و آهنگهای زیبا و دلفریبی ساخت که جملگی آنها,؛ از بهترین 
آهنگها محسوب می‌شوند.[1] 

به سال 1297 جواد معروفی در تهران متولد شد. پدر او موسی‌خان 
معروفی که خود یکی از بهترین شاگردان درویش‌خان و کلنل علینقی 
وزیری بود او را از همان کودکی تحت‌نظر و تعلیم خویش قرارداد و در 
تعلیم و تربیتش سخت کوشا بود. در چنین محیط و تحت توجهات چنین 
پدری جواد معروفی پرورش یافت و به اسلوب موسیقی جدید اشنا شد و 
پدرش که از همان کودکی آثار علاقمندی به موسیقی را در او مشاهده کرد 
در کار تعلیم و تعلم او دقیق‌تر شد به طوری که اقاجواد بسیار کوچک بود 
کیان مش بو اشنا گرد 

جواد معروفی. یکی از بهترین هنرمندان کشور بوده و در اولین سال 
تاسیس رادیو, با این مو‌سسه همکاری را شروع کرد و در مدتی که 
همکاری با این دستگاه را داشت پا به عنوان نوازنده‌ی سولیست پا رهبر 
ار کستر بوده و در ارکستر «گلها» نیز یا نوازنده‌ی سولیست بود یا رهبر یا 
تنظیم کننده‌ی آهنگهای «گلها». معروفی بسیاری از آهنگهای شیداء, عارف و 
تسایر اهنکسازان را تتظیم کردهو نعداه کیادی از انها را سر هارمه نبرم» 
کرده. او با اين که ساز تخصصی‌اش پیانوست, وپولن را به خوبی می‌نوازد 
و تار او نیز دست کت از ویولنش ندارد, با این همه هیچگاه مدعی نواختن 
سازه‌ای مختلف نیست و به همان پیانو دلخوش کرده و تمام هم خود را 
جواد معروفی تحصیلات خود را در هنرستان عالی موسیقی دنبال کرد و از 
این مدرسه به دریافت گواهی‌نامه غالی:ناتل امد و اهنگهای :یبا و دلفریبی 
ساخت که جملگی از بهترین آهنگها محسوب می‌ شوند ولی خودش آاتنک 
«فانتزی زیلا» را بیلشتر می‌پسندد. 

جواد معروفی. مردی فروتن. خوش‌مشرب. پرهیزکار و هنردوست و 
خوش برخورد است و همینهاست که همگی اشنایا نش متفقاً هنر و صفات 


پسندیده اش می‌ستابند. 


بر گرفته از کتاب :؛گلزار مشاهیر 

ما اه را ار حلص ی و 
9 ان موسیعی:( 602 :532 ۱2631 کل رس رن 45 و 26 
ار مزدان هی ( 10-۱0 


معروقی. موسی 
ِِِ 


۳ فا صراسه و حفظ مبانی اصیلی که بدانها اعتقاد داشت. 
کوشید و به رسم معمول روزگار, در زمان حیاتش هیچگاه آن طور که 
شایسته بود قدرش شناخته نشد و شاید اخلاق ارام و فروتن و بسیار 
وارسته وی نیز به این موضوع کمک کرده باشد. موسی معروفی, فرزند 
امین‌الملک به سال 1268 متولد تهران در خانواده‌ای متعین و 
موسیقی‌دوست بزرگ شد. اکثر اساتید موسیقی سنتی آن روز از 
معاشران دائمی خانواده‌ی او بودند. موسی خان. به موازات تحصیلات 
قدیمه ( کلاسیی), , نزد اقایوسف صورتگر که از عکاسان خاصه دربا ر ناصری 
بود, نواختن سه‌تار را شروع کرد و گاه پیانو نیز می‌نواخت. سپس به محضر 
اساتید بزار ی آن زمان و دست آخر, نزد درویش خان رفت و شاگردی 
«یاپیرجان» را به اشتیاق پذیرفت. موسی معروفی, غیر از داشتن استعداد 
ذاتی و محیط مناسب, چون از زندگانی تا میر شده‌ای برخوردار بود و 
مجال نمرین بسیار داشت.؛ سالها کار کرد ۳ اين که به اخذ نشان نبرزین 
طلا از دست درویش خان نائل آمد و از مبرزترین نوازندگان زمان خود 
شد. 

وی پس از چندی نزد سلطان حسین‌خان هنگ آفرین (صاحب منصب موزیک 
نظام و نوازنده‌ی ویولن و سه‌تار) به فراگرفتن «نت» پرداخت. از همان 
اوان جوانی به فکر افتاد که ردیف موسیقی سنتی ایران را به خط نت 
نوشته» به زعم خود ان را از دستبرد زمان و اسیب دوران ی و در 
سال 1302 به مدرسه کلنل علینقی وزیری وارد شد و معلومات علمی 
خود را در ان مدرسه تکمیل کرد. موسی خان با اين که از قابلیتهای بسیار 
برای احراز مقام «نوازنده‌ی حرفه‌ای» برخوردار بود. عشق به جمع‌اوری و 
نوشتن ردیف او را از صرافت نوازندگی کم‌کم انداخت و تنها به تعلیم 
شاگردان اکتفا کرد. وی برای نوشتن ردیف با همه اساتید زنده‌ی زمان خود 
تماس گرفت تا با جمع‌آوری ردیف هر کدام از آنها و انطباق آنها با یکدیگر, 
صحیح‌ترین روایت را بیابد و اين کاری بود توانفرسا که سی سال از عمر و 
وقت و نیروی او را گرفت و تنها یاوران او در اين چند سال. نخست دکتر 
لطف ‌الله مفخم‌پایان (موسیقی‌شناس) و بعدها مجمد بهارلو (نوازنده, 
آهنگساز و هنرآموز موسیقی) بودند. جزوه «آواز دشتی »> (که شامل 
بیتتن ور اهنة, اواز, چهار مضراب, تصنیف و رح دشتی است) پادگار همین 


همکاری‌هاست. موسی معروفی در سالهای 1307 -1317 که دوباره ضبط 
صفحات موسیقی باب شند؛ به همراه صبا و مشیر همایون و چند هنرمند 
دیگر به خارج مسافرت کرد و صفحاتی با آنها پر کرد. چند صفحه نیز 
تکنوازی تار از وی باقی مانده است که شنیدنی می‌باشد. لا زم به تذکر 
است که شیوه‌ی نوازندگی موسی‌خان تا سال 1302 که وارد مدرسه 
موسیقی کلنل شد, همان شیوه‌ی سنتی میرزا حسینقلی و درویش بود ولی 
از آن سال به بعد تحت تاثیر محیظا مدرسه و تعلیمات کلنل, خواه ناخواه 
تغییراتی چند در آن حاصل شد که تشخیص آنها در آثار وی برای اهل فن 
میسر است. با اين حال, این آثار روی هم جزو آثار معتبر در زمینه‌ی 
تکنوازی تار است که هنرجویان را مفید تواند بود. موسی‌خان ذدوق 
آهنکسازق نیز داشتت. و بغضی آهنگهاي او- از پیش‌درآمد, نغمه دو ضربی و 
تصنیف- توسط محمد بهارلو و لطف‌الله مفخم پایان به چاپ رسیده است. 
در سالهای 1330, روح‌الله خالقی, آهنگ زیبای «مرغ حق» را با شعر رهی 
معیری و آواز بنان در ارکستر گلها اجرا کرد. معروفی در اوان تأسیس 
رادیو نیز با نوازندگان آن همکاری داشت لیکن این همکاری مدت کمی 
دوام یافت و او دوباره به مشفغله‌ی اصلی خود- گردآوری ردیف پرداخت. 
سالها در هنرستان موسیقی ملی تدریس کرد و امروز چند تن از نوازندگان 
به نام تار, دست پرورده‌ی زحمات او هستند. ۱ 

موسی معروفی در دورانی از تاریخ ایران می‌زیست که اجتماع آن روز, 
فاقد قابلیت در اختیا ر گذاشتن بستر مناسب برای پرورش مقاصد وی بوده 
وتا انخا که: میس بوده از ازردن و شکستن وی کوتاهی تکرت سالها :در بیج 
و خم‌های توانفرسای سلسله مراتب اداری در فشار بود و برای انتشار هر 
یک از اثار خود, زحمات و سختی‌های فراوان کشید. اوقاتی از عمرش در 
مشاغل بیهوده‌ی اداری تلف شد و ناگزیر به هنرستان بر‌گشت تا کار تعلیم 
را ادامه دهد. بیش از سی سال برای جمع و تدوین و نوشتن ردیف 
موسیقی زحمت کشید و مختصر شرح زحمات خود را در مجله موزیک 
ایران سال 1 1 نوشته که مطالعه‌ی آن برای علاقمندان واجب است. با 
این حال از زحمات و مشقات توانفرسای او هیچگونه تصویری به عمل 
نیامد و حتی اداره‌ی هنرهای زیبا هنگام چاپ کتاب به آوردن عنوان ساده‌ی 
«گردآورنده, موسی معروفی» اکتفا کرد و حتی دو صفحه‌ای را که شامل 
شرح حال و زندگی و خدمات آن مرحوم بود چاپ نکرد و به اعتراض و 
دلشکستگی تلخ او (که در یکی از شماره‌های سال 1341 مجله موزیک 
چاپ شد) ترتیب آثر نداد. ناملایمات زور کان: محیط مطرب‌پرور جامعه‌ی 
آن روز دستگاه رادیو و هنرهای زیبا و کارشکنی‌ها مسئولان همه دست به 
دست داد و در سال 1344, پس از هجرت مرتضی محجوبی به سوی 
دوست, او نیز در شهریور ماه همان سال خاموش شد و دو ماه بعد 


روح‌الله خالقی به او پیوست. 

موسی معروفی مردی درویش مسلک و وارسته و به حد افراط پر آزرم و 
مهربان بود. دستی گشاده داشت و مال دنیا در کف او قرار کر 
(اگر شرع حالی که دوست صمیمی او آقای مرتنضی عبدالرسولی در 
رثایش نگاشته است به چاپ برسد کو در دسترس همگان قرار گیرد صدق 
عرایض بنده اثبات خواهد گردید). او در امر تعلیم, سخی و مهربان و 
پرحوصله بود و استادی دلسوز و مسئول. ساخته‌های دلنشین او, در همان 
محدوده‌ی موسیقی ایرانی است که تا حد زیادی به آن آثار و آثار 1۳ 
خالقی ندارد؛ و بیشتر خاص خود معروفی است). ردیف مکتوب او, با تار 
سلیمان روح‌افزا نواخته و ضبط شد ولی اکنون در دسترس عموم نیست. 
یادش گرامی باد. ۲ 

(1344 -1268 ش)؛ موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. دوران کودکی و 
جوانی را به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و نواختن سه تار را نزد آقا 
یوسف صورتگر فراگرفت و گاه پیانو نیز می‌نواخت. سپس به محضر 
اساتید بزرگ آن زمان و بعد نزد درویش خان رفت و به اخذ نشان نبرزین 
طلا از دست درویش خان نایل امد. وی نت را نیز نزد حسین خان 
هنگ‌افرین فراگرفت و در 1302 ش به مدرسه کلنل علینقی وزیری رفت 
و معلومات خود را تکمیل کرد. معروفی برای نوشتن و جمع‌اوری ردیف با 
همه‌ی اساتید زمان خود در تماس بود تا با انطباق انهاء صحیح‌ترین روایت 
را بیابد و این کاری بود توانفرسا که سی سال از عمر و وقت او را گرفت 
و تنها یاوران او در اين چند سال. دکتر لطف‌الله مفخم پایان و محمد بهارلو 
بودند. جزوه‌ی «آواز دشتی» یادگار همین همکاریهاست. وی مختصری از 
شرح کار خود را در مجله‌ی «موزیی ایران», در 1341 ش چاپ کرده 
است. او به همراه صبا و مشیر همایون به خارج از کشور سفر کرده و 
صفحاتی با انها پر کرد است. از استاد معروفی چند صفحه نیز تکنوازی تار 
باقی مانده است. | 1 ] 
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منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (70), تاریخ تحول ضبط موسیقی 
سر‌گذشت موسیقی (314 ,312 ,251), مردان موسیقی (735 ,579 
1 2). 


معز اصفهانی 
فرن:11 


ماوت 1 ۳ 

(س یازدهم ق), شاعر و عارف. در اصفهان به دنیا امد. وی متولی اوقاف 
مزار بابا رکن‌الدین و بابا بیات اصفهانی بود و درامد حاصل از این راه را 
صرف مریدان و خادمان و ساير درویشان می‌کرد. او معاصر نصرآبادی (ز 
ك ق)( بود. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. شیخ آقا با بزرگ 
است که ماده تاریخ و 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :تذکره‌ی نصرابادی (210), الذریعه (1068/ 9). 


معزز 
ِِِ 


ِِِ مین‌باشیان. معروف به سالار معزز از اشخاص برجسته‌ای 
است که خدمات شایسته‌ای به موسیقی نظامی ایران کرده است. 
شخصیت او از جهاتی نیز قابل توجچه است از این که سالار معزز, مانند 
سلطان حسین خان هنگ آفرین از موسیقیدانی بود که علاوه بر تخصص در 
رشته خویش (موزیک نظام) به موسیقی ایرانی نیز وارد بود و از اولین 
کسانی نیز هست که موسیقی ایران را بة نت لروپایی نوشت 9 
سالار معزز در تهران تولد یافت. پدرش. نصرالله خان وقتی استعداد فرزند 
را در زمینه‌ی موزیک دریافت, او را به شعبه موسیقی دارالفنون که تحت 
ریاست مسیو لومر فرانسوی اداره می‌شد سپرد. غلامرضا در ان مدرسه 
به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تعلیم در همانجا گمارده 
شده و سمت معاونیت لومر را یافت سپس به منظور تکمیل تحصیلات خود 
به روسیه سفر کرد و در کنسرو اتوار پطرزبورگ. در کلاس ریمسکی 
کورساکوف موسیقیدان 0 روس به تحصیل پرداخت. پس از مراجعت 
به ایران, ابتدا در بریگاد قزاق که تحت نظارت فرماندهان روس بود کار 
کد و ریاست دسته‌های موزیک آنجا را داشت. هنگام نهضت مشروطیت به 
خاطر علاقه و همکاری با ازادیخواهان از دسته قزاق بیرون امد و به 
فرانسه رفت. پس از مراجعت از فرانسه با درجه‌ی سرتیبی به ریاست 
دسته‌های موزیک نظام ایران (دسته‌ی موزیک ژاندارمری, نظمیه, , لصرت و 
گارد) منصوب شد. در سال 1300, اداره موزیک ارتش را تاشتییست کرد و با 
مدیریت و انضباط خویش, به کار ارکستر نظام سر و صورت بخشید و 
شاگردانی شایسته تربیت کرد. ۱ 
شعبه‌ی موزیک دارالفنون که سالار معزز خود در ان تحصیل کرده بود, در 
سال 1297 از سپاه تفکیک شد و به نام «مدرسه موزیک» جزئی از 
واحدهای وزارت معارف (وزارت فرهنی آن زمان) درآمد. این مدرسه. تا 
سال 1307 زیر نظر سالار معزز و فرزندش نصرالسلطان اداره می‌ شد و 
پس از آن تحت ریاست کلنل علینقی وزیری درامد. سالار معزز در مدت 
خدمت خویش, اقداماتی در خور توجه انجام داد که فهرست‌وار از ان 
ارکسترشناسی با معاضدت مزین‌الدوله. تدریس سازشناسی. هم‌اهنگی, 
ارکسترشناسی. سلفر, دیکته موسیقی, تعلیم سازهای بادی موسیقی 


نظامی و تهیه جزوه‌هایی در اين موارد که به چاپ نرسیده است. ساختن 
سرودهای مهیج و پرشور که مشهورترین انها به نام «سلام رسمی دولت 
علیه‌ی ایران» است. لا زم به تذکر است که سالار معزز از مجرب ترین و 
معتبرترین افراد در ساختن سرود بود و اولیای مدارس, وزارت فرهنگ, 
ارتش و مسسات دیگر هر وقت نیاز به سرودی داشتند به او مراجعه 
می‌کردند. 

سالار معزز, علاوه بر موسیقی نظام که رشته تخصصی‌اش بود, توجه 
خاصی به موسیقی ایران داشت و برعکس موسیقیدانهای تحصیل کرده‌ی 
نسل بعد. معتقد بود که باید موسیقی ایرانی را نیز شناخت. وی چند سالی 
را نزد اساتید مشهور زمان؛ تار نواخت و با ردیف موسیقی ایران اشنا شد. 
او از اولین کسانی است که روی پیانو سعی داشت این نواها را اجرا کند. 
و از آنجا که کوک پیانو در حالت استاندارد و بین‌المللی خود فاقد فواصل 
مخصوص موسیقی ایرانی است. وی به دلخواه خود کوک پیانو را تغییر 

می‌داد و نوازندگی می‌کرد. همانطور که گفته شد, او از اولین 1 
است که اشارات نت اروپایی را برای ثبت الحان موسیقی سنتی ایران 
برگزیده است و حال این که اين کار تا چه حد درست است و آیا در این 
اتار. اصالتهای خاص موسیقی حفظ شده يا نه. بحثی جداست. قصد ما تنها 
باز گویی تاریخچه‌ای از این اقدام است. سالار معزز چندی بعد اقدام به 
نوشتن دستگاه ماهور کرد و حسین‌خان هنگ‌افرین نوازنده‌ی مشهور ویولن 
و سه‌تار که خود از اعضای دسته‌ی موزیک نظام بود روی ویولن نواخته. غیر 
از این ۳ معزز قسمتی از دراد آواز ز اصفهان, پیت در آمد و تصنیف آن 
را برای پیانو نوشته که آن نیز چاپ شده است. قطعه‌ی دیگری به نام 
فانتزی ماهور و تنظیم آهنگهای رکن‌الدین مختاری نیز ز از آثار اوست. وی به 
روانش شاد. 
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معزی. محمدکاظم 


قرن:14 

1 

رگ اس , استاد حاج سید علی کمالی دزفولی , صاحب 
آثار عدیده ی قرآنی , درباره ی مرحوم معزی که با ایشان خویشاوندی هم 
داشته چنین فرموده اند : شیخ محمد کاظم فرزند شیخ محمد و او فرزند 
حاح شیخ محمد رضا فقیه به نام , از اولاد معزالدین , عالم معروف دوران 
صفویه , در سال 1298 ش در دزفول به دنیا آمد و در سال 1348 ش در 
تهران وفات یافت و در مقبره ی شیخان قم مدفون گردید . تحصیلات بعد 
از مکتب خانه ی او در خدمت جدش حاج شیخ محمدرضا شروع شد و زیر 
توجه و علاقه ی خاص او مدارج علمی را به طور مضاعف طی کرد . 
استادانش در دزفول , جد مادری اش آقا شیخ محمد باقر و عموزاده اش 
آقا میرزا محمد علی , و چند سالی در قم , آیت الله بروجردی تا نیل به 
درجه ی اجتهاد بود . علاوه بر عربی , به زبان انگلیسی هم آشنا بود . چند 
سالی در دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران تدریس کرد . معلومات او از 
محدوده ی تحصیلات متداول بسیار فراتر بود . اثر مهمش ترجمه ی قرآن 
مجید به فارسی است , که اشتباهاتی ناچیز و اندک از قبیل کاربرد ماضی 
۱۱ 0 و ۱ اک ۳7۳۹9 
ترجمه های امروز می درخشد . نمونه ی اخلاق و فروتنی اسلامی بود . 
رحمه الله علیه . ( برگرفته از بیانات استاد حاح سید علی کمالی دزفولی ) 


معشوق طوسی, محمد 


قرن:4 

حجنسیت ِِ 

(س چهارم ق)» صوفی. در شهر طوس می‌زیست. او از مشایخ بزرگ 
ولی از احوال وی اطلاع زیادی در دست : نیست. وی در پشهر طوس 
درگذشت. قبر او در دروازه‌ی رودبار آن شهر تا عضر مدا از مستوفی 
باقی بوده است و مستوفی در کنار مقابر مشهور محمد غزالی و احمد 
غزالی و فردوسی, از گور معشوق طوسی نیز نام می‌برد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرار التوحید (58 -57), اسرار التوحید, تعلیقات (726 
-725), لغت نامه (ذیل/ معشوق طوسی), نفحات الانس (314). 


موی ارام اند 


قرن:3 

جنسیت : دزن 

قرن : سوم هجری, از فرزندان امام موسی کاظم (ع), مرقد وی در قریه 
ی تب 3 اوایل دوره صفوبه تعمیر شده است. 

7 که :منایع؛ تاریخ قم "اضر انریا 8 تربت پاکان. 183 
-182 7 2 دایرة‌المعارف تشیع, 473 / 2. 


معلم حبیب‌آبادی. محمدعلی 
ِِ 


۳ معلم فرزند مرحوم زین‌العابدین بن حسین بن علیاکبر 
بن محمد بن حسین حبیب‌آبادی متولد 1308 و متوفی 1396 قمری یکی از 
دانشمندان و نویسندگان گمنام و ادباء عظام استان اصفهانند. 

ترجمه و آثار ارزنده آن مرحوم چنانچه در رساله یادنامه چهلمین روز 
درگذشت ان ففیه نید است ده حاور لاه از قلم آن مرحوم از این 
قرار است وی در محرم سال 1308 قمری در حبیب آباد که در سه 
فرسخی اصفهان قرار دارد در خانواده کشاورزی به دنیا امده و از سن 
هفت سالگی در مکتب شروع به درس کرده و تا سال 1322 قمری برخی 
از علوم را آموخته و مدتی ترک تحصیل نموده و مجدداً در سال 1328 ق 
باز به تحصیل پرداخته و بیشتر علوم را از اشخاص متفرقه فراگرفته و اکثر 
کتب را به مطالعه اتقان نموده و مشکلات آن را از اهل آن پرسیده و رفع 
مشکل و اشکال خود نموده است. 

مرحوم معلم که قباً به مستعصم و آذر تخلص می‌نموده یکی از چهره‌های 
دانش و ادب و تاریخ خ اصفهان است و این اد گرچه توفیق درک 
محضرشان. را تتموده اما آنطور که. از بعضی از بزرکان شنیده‌ام یکی از 
دانشمندان ادیب و ادباء سیب اصفهان و از مفاخر حبیب آباد و بلکه 
اصفهان بوده و دارای آثار گرانقدری است که خود آنها معرف آن فقید 
سعید است که فهرست آن را که خود آن مرحوم برای بعضی از 
ند کره‌تونسان تهران مر قفوم داشه‌اند از نظر اهلن آوب.سی کدرانم: 

تالیفات علامه منتتبع معلم خبتت‌آبادی: 

1- اجزائی در احادیث و مطالب متفرقه. 

مد احوال خهار تفر از علماع منسخه شاه اصفهان. 

3- احوال سید محمدحسن موسوی اصفهانی. 

4 احوال بیغ محفدرضا تجفی, اضفهانی. 

5- احوال شیخ الاسلام‌های اصفهان. 

6- اربعین در ذکر چهل حدیث. 

7- اشعار متفرقه از شعراء عدیده در مجموعه. 

8 کناب امالی. ذر مطالب رجالی در. احوال تعضی. ان علماع. متفرکه. و 
فظالب درکن هط دا ها 

9- کتاب جعبه در مطالب متفرقه که به طور معروف و معمولی کشکول 


0- جمع عدد گندمهای شطرنح. ۱ 

1- حواشی بر بسیاری از کتب که عمده و اغلب انها کتب احوال علماء و 
بژز کان می‌باشید رکه اشامی آنها در یادنامه ز کر نندع است ۲ 
2- رساله‌ای در احوال اولاد حاج سید محمدباقر حجةالاسلام بیدابادی 
اعلی الله مقامه. 

3- کتاب «رشحات سمائی» در احوال شیخ بهائی. 

14- کتاب عراضةالاخوان در سفرنامه خراسان. 

15- فهرست اسماء رواه اشعریین قم در صده سیم و چهارم. 

6- فهرست باب دهم الماثر ولا ثار. 

17- فهرست کتب موّلفه خود آن مرحوم با اساتید و مشایخ اجازه. 

8- فهرست کتب ملکی آن 0( از احوال مولفین آنها. 
فا ۱ 

0- کتاب قبور عتبات عالیات و 9 واقعه در بین راه آن از اصفهان به 
طریق نطنز و کاشان و قم و کرمانشاه تا کاظمین و سامره و کربلاء معلی 
و نجف اشرف. 1 2- کتاب کشف الخبیه از مقبره زینبیه). 

2- کتاب الکلمات‌الطیبات در فهرست (روضات‌الجنات). 

3- الکلمات‌العالیه در حاشیه بر روضات‌الجنات. 

4- کتاب لا لی‌البحور در توقیعات ایام شهور. ۲ 
5- دیوان اشعار در سه مجموعه سه جلد از اشعار عربی و فارسی ان 


مرحوم. 

6- کتاب الطعام‌المری در تطبیق تاریخ شمسی و قمری از هجرت تا 
0 سال قمرف. 

7 راما ره 

مها علعی هو اش یا وم ان عاما مه فسااج 
غیره. 

زو الاب تفه ور افو ان تعتاع میرن 

2- مقالات معنوی. 

33- مکارم‌الاثار در اعیان علمی دوره قاجار. 

4 کتاب مکمل الافهام در ذکر فضلاء اعلام. 

5 موه متیر المارمی تویسنده گوید جفین هخ کدام از عایغات آن 
مرحوم را زیارت نکرده ۷ از توضیح خود آن مرحوم چنین معلوم می‌شود 
که بیشتر آن مکررات باشد با نامهای مختلف ۵ الب آنها وربارم زجالن. و 
دانشمندان است تالیفات متنوع ان کمتر است. 


(1396 -1308 ق), رجالی. معلم, محقق و شاعر,. متخلص به معلم. در 
روستای حبیبآباد برخوار اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در حبیب‌آباد 
و اصفهان به اتمام رسانید. او مدتی در روستای خود ساکن بود. در 1399 
ق به اصفهان رفت و در قراء ثت خانه‌ی شهرداری و مدرسه‌ی کاسه‌گران به 
ندریس پرداخت. بیشتر اوقات وی در لفت, ادبیات, تاریخ, هیئت؛: ریاضیات 
و شعر صرف شد. او از اخوند ملا محمدحسین مجتهد فشارکی اصفهانی و 
جع مهد باکر رخ و و نی مرت لیا تمیق با عیرر 
محمدرضا کرباسی و حاج سید محمدتقی یزدابادی اصفهانی اجازه‌ی روایت 
داشت. او در علم رجال و شرح حال بزرگان. محقق و متتبعی کم‌نظیر بود 
و کتب زیادی در این موضوع نگاشت. به عربی و فارسی شعر می‌ گفت و 
در اوایل مستعصم, سپس آذر و بعدها معلم تخلص می‌کرد. کتب کتب و رسایل 
تالیفی معلم خبیت‌آبادی متجاوز از یکضد:مجلد می‌باشد: از آنارش: «مکارم 
الاثار». در احوال رجال دوره‌ی قاجار؛ «اربعین»؛ «امالی», در متفرقات 
رجالی؛ «رشحات سمائی». در شرح حال شیخ بهائی؛ «کشف الخیبه عن 
مقبرة الزینبیه»؛ «مختصر التواریخ»؛ «لتّالی البحور», در توقیعات ایام و 
شهور؛ «عراضه‌ی اخوان». در سفرنامه‌ی خراسان؛ «مختصر المکارم». 
فهرست کامل اعلام «روضات الجنات»؛ «الکلمات العالیات». حاشیه بر 
«روضات الجنات»؛ حاشیه بر «قصص العلماء»؛ حاشیه بر «طریق البکاء»؛ 
حاشیه بر «تذكرة القبور» ملا عبدالکريم گزی؛ حواشی غیر مدون بر 
بسیاری از کتب رجالی؛ «دیوان» شعر.[ 1] 
فرزند سید زین‌العابدین در 1308 ه.ق در دهکده‌ی حبی بآباد از دهستان 
«برخوار» اصفهان متولد شد. از سن هفت سالگی تحصیلات خود را در 
مکتب‌خانه اغاز نمود. مقدمات فارسی و عربی را به انضمام مقدماتی از 
صرف و نحو فرا گرفت, سپس وارد اصفهان شد و در مدرسه‌ی کاسه‌گران 
اصفهان حجره‌ای گرفته تحصیلات خود را ادامه داد و دوره سطح را بطور 
کامل فرا گرفت و در دروس خارج عده‌ای از علماء اصفهان را زیارت کرد. 
سید محمد علی روضاتی در مقدمه‌ی جلد سوم مکارم‌للاثار درباره‌ی 
حبیب آبادی می‌نویسد: «علاو بر ملاقات جمعی از علمای اعلام و فضلا و 
دانشمندان اصفهان و جاهای دیگر و استفاده از آثار و ماثر آنان حضورا و یا 
به مکاتبه, از پنج نفر از علماء بزرگوار اجازه روایت دارد.» _ 
علمائی که به وی اجازه روایت داده‌اند عبارتند از مرحوم اخوند ملامحمد 
حسین مجتهد فشارکی اصفهانی. مرحوم حاج شیخ محمدباقر بیرجندی, 
مرحوم حاج شیخ اقا بزرگ تهرانی نجفی, مرحوم حاج میرزا محمد کلباسی 
اصفهانی و مرحوم حاج سید محمد تقی یزدآبادی اصفهانی. 
مرحوم معلم حبیب‌آبادی به چند تن از شاگردان خود اجازه‌ی روایت 
داده‌اند. 


مرحوم حبیبآبادی از جوانی کار خود را براساس تحقیق و تألیف قرار داد و 
تحقیقا در طول عمر پربرکت خود بالغ بر سی مجلد کتاب نوشت که از 
مهمنترین الخات وی نان است در ده جلد نبحجت عنوان مکارم‌لاثار در 
اتعال رحال وه فیرح سا کشت سمکلد ار‌شسمت اقا 
محمد علی روضاتی چاپ شده و در دسترس دانش‌پژوهان قرار گرفته 
تفای شاه کنات بر اعمال رعال عم مه ای رتیت اد 
دیگر از ابتدای دوره‌ی قاجاره تا عصر حاضر است. 
مرحوم جلال‌الدین همائی در مجله راهنمای کتاب سال بیستم از شماره 8 
۱۲ ففال‌مسای ادا موس سای از موی معارم ار 
نشان می‌دهد, از جمله می‌نویسد: در فن اختصاصی منحصر بفرد که قسم 
تراجم احوال از اقسام فنون ادبی است بی‌حد شیفتگی و دل‌باختگی 
داشت. وقتی که از نام و نسب و تاریخ ولادت و وفات یکی از بزرگان دین 
و دنیا باشند متقن معتبر اطلاع حاصل می‌کرد او را چندان شعف و وجد و 
حال دست میداد که وصفٍر کردتی نت دون آن روزگار که اوائل. اشنائی 
و معاشرت ما بود هون نم تال کنات فظيم معانم آ ای دنست نزده و اصلا 
سای هی اه و ده کر کم ان کار اضاه حالس ها سا 
متوالی بدون فترت و انقطاع زیت عمر سوخت و رنج تتبع و تحقیق و 
رحجمت خواندن و نوشتن کشید تا کتابی چنین مهم و ارزشمند که برای 
تاریخ رجال قرن 13 و 4 است آماده گردید. 
مرحوم معلم با در 13 رجب 1396 ه.ق درگذشت. بقرار اطلاع 
آقای حاج سید محمد علی روضاتی که مردی فاضل و دانشمند است تقبل 
نموده‌اند تمام مجلدات مکارم‌الاثار را بچاپ برسانند و تأاکنون در اثر همت 
ای فسات ات مه وا ان ام وا کات 
نمی‌توانند این مهم را انجام دهند. خوشبختانه فرزندان برومند ایشان عمل 
خیر پدر بزرگوار خود را ادامه خواهند داد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع زندگینامه +[ 1 تذکره‌ی شعرای معاصر اصفهان (460 -458), 
الذریعه (146 -145/ 22 ,192/ 20 ,258 ,33/ 18 ,241/ 15), مکارم 
انار موس ,2 9 مفوهه ار فو ات کب عایی(2 ۲16۱۶۰:۱8 
4). 


معمار, محجمد کاظم 
ِِِِ 


بازتمان دویک 

حسینیه شده است مساحت این اپارتمان 70 مترمریع واقع در منطقه‌ی 
دویکای شهر پونا بوده و در حال حاضر در اجاره‌ی مستآجرین است و درآمد 
آن, که باز به علت قدمت سکونت مستاجرین اجاره‌ی ناچیزی دارد صرف 
امور خیریه‌ی حسینیه می‌شود. برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


قرن:10 

حجنسیت .مرد 

92904 ق), شاعر و عارف. اهل نیشابور و مدتی ساکن 
هرات بود و از شاگردان ملاجامی. ملا میرحسین دارای طبعی لطیف بود و 
در فن معما به مرتبه‌ای رسید که ملا جامی می‌گفت که اگر من می‌دانستم 
که این چنین شخصی در معما پیدا خواهد شد هرگز فکر معما نمی‌کردم. در 
هرات درگذشت و مدفن وی در مدرسه اخلاصیه است. از آثار وی: 
«رساله‌ای در معما». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :احسن التواريخ (664), از سعدی تا جامی (673), اعیان 
الشیعه (153 -152 /6), تاریخ نظم و نثر (345), تذکره‌ی نصرآبادی (505 
-500), الذریعه (254 -253 /9), رجال حبیب السیر (186 -185), روضات 
الجنات (254 -229 /3), رجال حبیب السیر (186 -185), روضات الجنات 
(234 ,229 /3), ریحانه (346/5), فرهنگ سخنوران (266), لغت نامه 
(ذیل/ حسین معمایی). مجالس النفائس (96), هدیه العارفین (316/1), 
هفت اقلیم (268/2). 


معینی, رضا 
ِِِِ 


از 9 بزرگ و شیرین‌پنجه و بافرهنگ که متاشتفانه تاکنون کمتر 
درباره فعالیت‌های هنری وی قلم زده شده است رضا معینی است. 

وی به سال 1302 خورشیدی در تهران متولد شد و در خانواده‌یی که خود 
همگی اهل هنر بودند و به موسیقی سنتی و اصیل ایران ارج می‌نهادند, 
پرورش یافت. رضا معینی از همان کودکی با صدای تار خاله پدر خود که از 
شاگردان خوب و بااستعداد شادروان آقا حسینقلی بود وین شید و شود 
<<( 

وی در سال سوم دبیرستان نظام قدیم تحصیل می‌کرد که برای فراگیری 
نت و نواختن صحیح ساز تار, نزد زنده‌یاد موسی‌خان معروفی رفت و پس 
از اینکه با ردیف‌های شادروان غلامحسین درویش‌خان و موسی‌خان 
معروفی آشنایی کامل پیدا کرد, با گروه‌های معتبر موسیقی همکاری نمود 
و در صفحات مختلف موسیقی با بزرگان موسیقی سنتی ایران و اصیل 
ایران مشارکت کرد و خود شاگردان فراوانی را تربیت کرد. 

بر گرفته از کتاب :"مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن 89 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ح 809 -749 ق), عارف و شاعر, متخلص به مغربی. معروف به شیرین 
یا ملا محمد شیرین و مشهور به شمس مغربی. معروف به شیرین یا ملا 
محمد شیرین و مشهور به شمس مغربی. علت اشتهار و تخلص وی به 
مغربی را عده‌ای سفر او به مفرب و خرقه پوشیدن از دست یکی از 
منسوبین ابن‌عربی ضف ذانند. به روایت تذکره‌ها او در قریه‌ی نایین اصفهان 
یا در یکی از قرای تبریز به دنیا امد از آنجایی که وی به گویش آذری شعر 
و ترانه می‌سروده, تبریزی بودنش مسلم است. وی مرید شیخ اسماعیل 
سیسی سمنانی, از اصحاب شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی, و با 
کمال خجندی معاصر و معاشر بود. میرزا میرانشاه. پسر تیمور گورکان, 
ای و ی ی ۱۱ 
چندین سلسله منتسب می‌داند: از یک طریق به سعدالدین حموی و از او 
به شیخ نجم‌الدین کبری, از طریق دیگر به صدرالدین قونوی و از طریق او 
به شیخ محیی‌آلدین ابن عربی, و از طریق اوحدالدین کرمانی به ابوالنجیب 
سهروردی, و نیز از طریق شیخ عبدالمومن سراوی به شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی و از او به ابوالنجیب سهروردی. و از طریق شیخ اسماعیل 
سیسی به شیخ نجم‌الدین کبری او را از پیروان طریقه‌ی سهروردیه 
می‌دانند که به احتمال زیاد خرقه‌یر ارادت خود را از مشایخ این فرقه 
گرفته و آنچه از کبرویه و قونویه گرفته, خرقه‌ی تبرک بوده است. از 
شاگردان وی احمد بن موسی رشتی را می‌توان نام برد. مغعربی از شعرای 
پیشین به دو عارف بزرگ یعنی سنایی و عطار نظر داشته و غالبا در 
شعرش به نام انان اشاره کرده است. او با حافظ نیز معاصر بوده و 
احتمال دارد که از او تاثیر پذیرفته باشد. او همچنین از همام تبریزی نیز 
بی‌تاثیر نبوده است. برخی تذکره‌ها شیخ عبدالله شطاری. موسس 
شطاریه. را از شاگردان و جانشینان وی می‌دانند که محمد شیرین وی را 
به هند فرستاد. مغربی دارای اشعار عربی و فارسی است که قسمت 
فارسی اشعارش چند بار به چاپ رسیده است. اشعارش در ذکر معانی 
عرفانی خاصه بیان وحدت وجود است. در محل دفن وی نیز اختلاف وجود 
دارد, بعضی مرقد او را در محله‌ی سرخاب تبریز و بعضی در اصطهبانات 
فارس می‌دانند. به تشخیص «ریحانة الادب», ملا محمد شریف مغربی 
مذکور در «سعفیيدنة الشعر اء» همان ملا محمد شیرین مغربی است. از اثار 


وی: «مرآة العارفین» يا «اسرار فاتحه». در تفسیر سوره‌ی «فاتحة 
الکتاب»؛ «درر الفرید فی معرفة التوحید». در سه فصل توحید, افعال و 
صفات خدا؛ «جام جهان نما». در علم توحید و مراتب وجود, که احمد بن 
مونمین تین ایرآ شرح نوشته است؛ «نزهة الساسانیة»؛ «دیوان» شعر, 
شامل اشعار فارسی. عربی و ترکی, که نسخه‌های کهن ان شامل 
«فهلویات مغربی» نیز بوده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر (143/ 1), از سعدی تا جامی (457 -444), 
تاریخ ادبیات در ایران (1142 -1137/ 3), تاریخ نظم و نثر (281 ,210 
-209), تذکره‌ی روز روشن (754 -753), تذکره‌ی شعرای اذربایجان 
(617 -613/ 2, حبیب السیر (549/ 3), دانشمندان آذربایجان (353 
-351), دایرةالمعارف فارسی (2813/ 2), دنباله جستجو در تصوف (152 
-151), دیوان محمد شیرین مغربی (مقدمه/ 20 -9) الذریعه (118/ 24 
1 -1079/ 9), روضات الجنان و جنات الجنان (76 -66/ 1), ریاض 
العارفین (135 -134), ریحانه (5ط3 -353 ,353 -352/ 5), طرائق 
الحقائق (224 -223/ 2), فرهنگ سخنوران (864), کوی سرخاب (413 
-401), مبانی عرفان و احوال عارفان (711 -707). مجالس العشاق 
(212 -210), مجمع الفصحا (59 -58/ 4), مرا الخیال (60 -59), مولفین 
کتب چایی (531 -530/ 5), نتایج الافکار (618 -616), نفحات الانس 
(611 -610), یادگار (س 2 ش 8, ص 39). 


مفتاح. مهدی 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

(تو 1288 شن). موسیقیدان, نفاش و. شاغر. ذر تهران به دنیا آمد: از 
کودکی به موسیقی علاقه داشت و برای اغنای ذوق خود به نی‌لبک روی 
اورد و بعد به نواختن نی پرداخت و سپس به قره نی علاقه‌مند شد و 
همه‌ی اینها را بدون معلم تمرین می‌کرد. پس از آن نیز, برای فراگیری 
ویولن نزد استاد ابوالحسن صبا رفت. فعالیتهای او از دوران تحیل در 
هنرستان شروع شد. وی غیر از استفاده و کسب فیض در محضر صبا, به 
همراه تنی چند از هنرمندان صفحاتی پر کرد. مفتا علاوه بر موسیقی, به 
شعر و نقاشی نیز علاقه‌مند بود و توسط پسر عمه‌اش, نیما یوشیج, نزد 
ای ای ای ی واه ییازان وس وا 
وزارت فرهنگ شد و از 1310 ش در رادیو به نوازندگی پرداخت و در 
سالهای بعد, رهبر و سرپرست ارکستر شماره‌ی یک رادیو ایران شد. 
مهم‌ترین اقدام مفتاح, تحقیق و مطالعه درباره‌ی ساز قانون بوده و از وی 
مقالاتی درباره‌ی قانون در مجله «موزیک ایران» به چاپ رسیده است. از 
آثار وی, غیر از تکنوازیها و همنوازیهای اور تصانیفی است که به وسیله‌ی 
ارهای ره ار شنم م آساه شا آن با خاننن افت. ار آار 
ارکستر او: «پرواز»؛ «راز دل»؛ «به امید دیدار». | 1] 

از میان تمام کسانی که در دوره‌ی دوم ضبط صفحات موسیقی در ایران به 
پر کردن صفحه پرداخته‌اند,. 3 نفر بیشتر در حال حاضر در قید حیات نیستند 
(دوره دوم ضبط در ایران از سال 1306 آغاز شد): ملکه حکمت شعار, 
ملوک ضرابی کاشانی و مهدی مفتاح, اولی و دومی به سبب حرفه خاص 
خویش و موقعیت خود, در پنجاه سال اخیر از شهرت بسزایی برخوردار 
بودند و هستند لیکن مفتاح کمتر شناخته شده است و این اشکال بافت 
ور ماه ها که ان تیا سس راون ام 
و تتبع خوش دارند. مفتاح فرزند محمودخان مفتاح‌الملی, در تهران متولد 
شد. در پنج سالگی پدر را از دست داد و تحت تکفل برادران ارشد خود 
قزار گرفت؛ از کودی به هوسنعی: علاکه داش برادر بزرکر اور علی 
مفتاح به نواختن تار و ویولن آشنا بود. مهدی کوچک برای اغنای ذوق خود. 
نی‌لبکی تهیه کرده, نزد خود به فراگیری آن. بزداخت. بعد از دو سالء نه 
نواختن نی هفت‌بند روی آورد و بعد از آن نیز به قره‌نی علاقمند شد و همه 
اینها را نزد خود و بدون معلم تمرین می‌کرد. سرانجام به ویولن روی اورد 


ختفدها ق مار شین خواینتخوی نت وورات مات الخین اه ها گروی 
رفت. در همین بین تحصیلات خود را تا کلاس دهم در مدرسه امریکایی 
سپری کرد. عشق وی تنها به موسیقی نبود, بلکه به شعر و نقاشی نیز 
شوق بسیار داشت. پسر عمه او, نیما یوشیج شاعر معروف بود که توسط 
او به «رسام ارژنگی» نقاش نامی آن دوران معرفی شد. رسام ارژنگی 
0 تأسیس یک مدرسه رسمي نقاشی را داشت و مفتاح نیز تا بکسال 

ر نگارستان ارژنگی مشغول هنرآموزی بود, لیکن پس از آن به مدرسه‌ی 
۳ موسیقی (هنرستان عالی موسیقی سال‌های بعد) مراجعه کرد و از 
همان مدرسه دیپلم گرفت. فعالیتهای موسیقیایی مهدی مفتاح از دوران 
تحصیل او در هنرستان شروع شد. غیر از استفاده و کسب فیض در محضر 
ار ار‌ ایکا واه یط ات ایر ان وا ار 
دوره فترت رونق پافت. ۰ وی به همراه تلی چند از هنرمندان صفحاتی پر 
کرد. مشهور ترین آنها دو صفحه است که کمیانی انحلنتشی 
«هیزماسترزویس» از ویولن تکنوازی وی به همرام آواز روح‌انگیز پرکرده 
است ۰ اولی صفحه‌ای است در سه‌گاه که یک روی آن تصلنیف «عهدشکن» 
(در سه‌گاه) است, اثر پرویز ایرانیور با ارکستر خود وی و با صدای 
روح‌انگیز و روی دوم. ویولن مفتاح است که ابتدا قطعه‌ای کوتاه را نواخته 
سپس روح‌انگیز با این شعر وی را همراهی می‌کند: «همه روز باز نمانم 
که ببینم از تو رویی». ۰ دومی صفحه‌ای است که هر دو روی آن آواز دشتی 
است و در ابتدای آن, مفتاح چهار مضرابی نواخته و پس از آن روح‌انگیز با 
شعر: «دل خون شد از امید و نشد يار یار من» اواز می‌خواند. این دو 
صفحه در زمان خود مورد استقبال واقع شد و آواز روح‌انگیز در صفحه دوم 
در سالهای بعد مورد تقلید بسیاری از خوانندگان دیگر زن واقع شد (از 
مات ابتدایی به سا 9 تحصیلات خود رز ۳ دانشسرا به پایان 
رسانید و لیسانس گرفت. سیس وارد وزارت فرهنگ شد. از سال 30( 
نیز در رادیو به نوازندگی پرداخت و در سالهای بعد, رهبر و سرپرست 
ارکستر شماره 1 رادیو ایران شد. مفتاح مشاغل متعددی تا به حال داشته 
است که مهمترین انها عبارتند از: تصدی مجله موسیقی اداره موسیقی 
کشور- دبیری دبیرستانها و دانشسرای عالی و هنرستان عالی موسیقی- 
ریاست دفتر اداره موسیقی کشور و هنرستان عالی موسیقی- معاون 
هنرستان موسیقی ملی. اثار موسیقیایی وی بر چهار دسته است: 1- 
تکنوازی‌ها و همنوازی‌های او (که بیشتر در صفحه ضبط شده پا در سالیان 
اولیه‌ی ناسیش رادیو از آا-بکش شده است). 2--تضانیت. او. که .یه 
وسیله‌ی ارکسترهای رادیو اجرا شده و بنان آن را خوانده است (از آن 
جمله است: سکوت شب بخت نازاند نقمه‌ی سحر» شوق زندگی). 3- آناز 


از کستری: (از. آن جمله است: پرواز, راز دل. به امید دیدار). 4- آناز 
سای سای تفای است سای وی که دی ای ام 
ویولن هنرستان موسیقی ملی به < چاپ رسیده است. 

از نظر موسیقیایی, مهدی مفتاح در گروه موسیقیدانانی است که پس از 
ایجاد موسیقی نوین توسط کلنل وزیری پا گرفتند و با تغییراتی چند در 
اصول کاریشان هنگام کار در رادیو, در حول و حوش همان مکتب به کار 
پرداختند. چنانچه اثار و تصانیف او نیز دارای خصوصیات و حالات همین 
شیوه است و خدمات مفتاح در هنرستانها نیز دنباله‌ی منطقی همین راه 
می‌باشد. 

مهمترین اقدام مفتاأح, تحفیق و مطالعه درباره ساز «قانون» است که هر 
چند در فرهنگ سازهای سنتی و موسیقی سنتی ما جدایی ندارد با توجه به 
این که ریشه‌ای ایرانی دارد. این ساز را در ایران رحیم قانونی و پسرش 
جلال قانونی می‌نواختند ولی شیوه‌ی نوازندگی انان بر پایه‌ی موسیقی 
عربی بود. مفتاح از سال 1328 به یادگیری قانون اقدام کرد و بعد از چند 
سال برای تحقیقات بیشتر در زمینه‌ی تکنیک این ساز به عراق و کشورهای 
دیگر سفر کرد. وی درصدد نوشتن دستوری برای قانون بود که تا انجا که 
بنده اطلاع دارم هنوز به چاپ نرسیده است ولی مقالاتی از او درباره‌ی 
قانون در موزیک ایران به چاپ ر سبده است. 

مفتاح مردی است مهربان موّدب و خوش محضر» کهنسالی و سالیان 
متمادی کار در موسیقی ایران از ویژگی‌های مثبت اخلاقی وی می‌باشد. 
ضتحیتهاق آو می‌تواند کوشه‌هابی از تاریج معاضر فوتسفی‌مان: را. که تا به 
حال مان‌مانده است, اشکار کی 

موسیقیدان. 

تولد: 1288. 

درگذشت: 1375. 

مهدی مفتاح نوازنده‌ی قانون و ویولن بود. نزد ابوالحسن صبا ویولن را 
اموخت و موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی و مدرسه‌ی موسیقی 
وزیری فراگرفت. 

در سال 139 با افتتاح رادیو در گروه موسیقی نوین به رهبری وزیری به 
همکاری پرداخت. و قبل ان تیز: انار در صفحه‌ی گرا مافون ضبط نموده 
بود. با دریافت لیسانس از دانشسرای عالی, به خدمت فرهنگ درآمد. وی 
نخستین مدرس و نویسنده‌ی روش جهت معرفی و نواختن قانون به حساب 
می‌اید و مدرس انجمن موسیقی ملی و سرپرست و نوازنده‌ی گروه 
موسیقی سازهای ملی مدرس هنرستان موسیقی بود. 

در 131 نظامت هنرستان موسیقی را عهده‌دار داشت. وی همجنین ناظر 
و سرپرست آتلیه‌ی معماری و نقاشی دانشکده‌ی هنرهای زیبا در دانشگاه 


تهران بود و در سال 1323 به اداره‌ی موسیقی کشور انتقال یافت. 

از جمله ابا قلمی وی می‌توان به کتاب مند قانون و آهنگ‌هاتی برای این 
ساز را نام برد. 

مهدی مفتاح در سال 1375 درگذشت و پیکر وی در بهشت زهرا در 
قطعه‌ی 99 (هنرمندان و نویسندگان) مدفون است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

نایم یت ده :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (314 ,312), تاریخ 
موسیقی (525 -524/ 2), سرگذشت موسیقی (196 -195/ 1), مردان 
موسیقی (65 -63/ 1). 


مفتح» محمدهادی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

و مفتح 

محل تولد : قم 

تاه ان 

تاریخ تولد : 1346/1/20 

زندگینامه لصف 

از ال 352 1 تحضیلات آشدانی, زار فان شکان زان از نهوده .ده 
تصامین تحصیلات ابتدائی و راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دبستان 
دافمایه سانشان نه. اشام رساندم بر سال 1304 مدرک دنرام 
در رشته ریاضی فیزیک با معدل 19.5 اخذ کردم. 

ورود من به دانشگاه در سال 1304 و در رشته مهندسی برق و الکترونیک 
دانشگاه تهران می باشد که با توجه به حضور در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل و بروز مشکلاتی همچون تعطیل ترم دانشگاه ها بر اثر موشک باران 
در ابان ماه سال 130 مدرک مهند سی برق و الکترونیک را از دانشکده 
فنی دانشگاه تهران اخذ نمودم. 

در کنار تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به طی مدارج علمی حوزوی و 
حضور در دروس حوزه های علمی تهران پرداختم به نحوی که در سال 
130 همزمان با اخذ مدرک دانشگاهی لیسانس,: , دروس حوزوی را نیز تا 
مکاسب محرمه و قطع و ظن رسائل به انتها رسانده بودم. ۱ 
رای اد اسانید شین رفن آنحاش‌ها این :ماه عرا ند ان ات لو 
عم ی سای ای او نم ی ات اای فص 
لمعه 

آیت الله سید حسین مصطفوی عمده کتابهای شرح لمعه 

آیت الله سید حسن مصطفوی شرح تجرید 

دکتر ابوالقاسم گرجی مکاسب محرمه 

ایت الله سید رضی شیرازی قطع و ظن (رسائل) ؛ شرح منظومه 
سبزواری (حکمت) 

پس از حضور در حوزه علمیه قم دروس سطح عالی را تکمیل نمودم که 
اسانید این دوره تخصصی عبارتند از: استاد قلم: محجمد ی . : برائت (رسائل) 
استاد اعتمادی: استصحاب (رسائل) 


آپت الله رضا استادی: بیع (مکاسب) 

آنتت الله سید علی محقق داماد: خیارات (مکاسب) 

آیت الله قدیری: کفایه 

با اتمام دروس سطح عالي و بجههت گذراندن دوره خدمت سربازی به 
تهران باز گشته و با حکم ماو رت از سیاه پاسداران به عنوان کارشناس 
او ی در وزارت صنایع و شرکت شيشه قزوین مشغول گشتم. و نیز 
مسئولیت گروه معارف صدای جمهوری اسلامی را به مدت قریب دو سال 
عهده دار بودم. در این دو سال از دروس خارج فقه و اصول تهران استفاده 
می نمودم که اساتید این دروس عبارتند از: 

ایت الله خامنه ای: خارج فقه (جهاد) 

آیت الله مجتبی تهرانی: خارج اصول, خارج فقه (ولایت فقیه ومکاسب 
محرمه) ۲ 

ایت الله محمدی گیلانی: خارج فقه (صلاه مسافر) 

پس از بازگشت به قم در دروس خارج فقه و اصول و فلسفه شرکت 
نمودم که اساتید این دوره عبارتند از 

ایت الله فاضل لنکرانی: خارج اصول 

ایت الله شبیری زنجانی: خارج فقه (خمس, نکاح) 

ایت الله مومن: خارج اصول 

آیت الله جوادی آملی: خارج اسفار (فلسفه تخضصی) 

از سال 1375 و پس از شرکت در آازمون مقطع کارشناسی ارشد (فوق 
لیسانس) رشته علوم قران و حدیث به تحصیل در این رشته در دانشکده 
اصول الدین پرداختم که این دوره تحصیلی با ارائه پایان نامه و کسب نمره 
تهای ‏ سا 1376 باباز روت 

سال 1383 پس از قبولی در کنکور سراسری مقطع دکتری در رشته علوم 
قران و حدیث در دانشکده اصول الدین به تحصیل اشتغال یافتم, که با 
دفاع از رسال دکتری در 22 خردادماه 1387, و با کسب درجه عالی و 
نمره 19 بابت این رساأاله, دوره تحصیل دکتری را به پایان رساندم. 

در کنار ادامه تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و اشتغال به مسئولیت های 
اجرائّی و علمی مختلفی همچون تاسیس و راه اندازی شبکه سراسری 
رادیو معارف طراحی و ادامه تولید سیستم جامع مکانیزه مدیریت حوزه 
علمیه قم و ... به تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی پرداختم, که در این 
زمینه تا کنون دروس بدایه الحکمه؛ اصول فقه (مظفر) , مکاسب (محرمه, 
بیع, خیارات) هر کدام یک دوره. کفایه ( اوامر نواهی, اصول عملیه) دو 
دوره » و رسائل (قطع و ظن؛ برائت؛ استصحاب) سه دوره ندریس شده 
اند. 

و نیز دروس دانشگاهی تحریف قرآن, رابطه قرآن وسنت. تفسیر 


موضوعی , اعجاز قرآن , روش شناسی استنباط از متون دینی , تفسیر 
ِِ اب یت 


۵۰ 


(رر -1176 ق), ادیب, مورخ. عالم, , مفسر, نویسنده, عارف و شاعر, 
متخلص به مفتون. در خوی آذربایجان به دنیا آمد. هنگامي که کریم خان زند 
برای اطمینان خاطر از جانب امرای آذربایجان, اولاد آنان زا .به کرو کان 
گرفت. پدر مفتون, او را اس اور سا ی تسوا تسار 
وی چهارده سال در شیراز بود و در اين مدت به تحصیل علم و معرفت و 
کسب فضل و دانش پرداخت. بعد از فوت کریم خان و تسخیر شیراز به 
دست علیمراد خان زند. گروگانها از آنجا به اصفهان برده شدند و پس از 
فوت علیمرادخان در 1199 ق, آقا محمد خان, آنان را آزاد نمود و اجازه 
داد تا به آدوبایخان.بار کردند. وی به نظم و نثر فارسی و عربی مسلط بود 
و به هر دو زبان شعر می‌سرود. در انواع شعر نیز به قصیده و مثنوی 
بیشتر تمایل داشت. او در 1241 ق‌ به زیارت عتبات عالیات و بیت‌الله 
الحرام رفت و پس از بازگشت در تبریز درگذشت و در همان جا به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «ما: ثر خاقانی», در تاریخ قاجاریه؛ «ما: بر نیو 
یا «ماثر سلطاتین», مبنی بر مائر سلطتت فتحعلی‌شاه: از ۳9 جلوس تا 
1 ق؛ «حدائق الجنان». در سرگذشت خودش در شیراز و شرح حال 
شعرا و فضلای آن شهر. همراه شمه‌ای از احوالات کریم خان زند؛ 
«نگارستان دارا». در شرح حال شعرای دوره‌ی فتحعلی‌شاه؛ «تجربة 
الاحرار و تسلية الابرار», در شرح حال عده‌ای از علما و معاریف و شعرای 
معاصر خود؛ شرح «مشاعر» ملا صدرا؛ ترجمه «عبرت نامه» (بصیرت 
نامه) از ترکی به فارسی؛ «حقایق الانوار». در شرح حال شعرای عرب و 
عجم, به فارسی؛ «حدائق الادباء», شامل منشأت و مطارحات شعرای 
عرب و عجم, به فارسی؛ «حدیقه». در شرح حال شعرای عرب و معانی 
بعضی از اشعار انها, به فارسی؛ مثنوی «ناز و نیاز»: مثنوی «همایون 
نامه». در احوال مختار ثقفی؛ مثنوی دیگری در بحر رمل؛ «ریاض الجنة». 
در تاریخ سلسله‌ی دنابله؛ «روضة للاداب و جنة الالباب». در شرح حال 
شعرای عرب, به عربی: «دیوان» شعر. گویند مفتون در تالیف تاریخ «زیدة 
التواریخ» با میرز| رضی؛ , متخلص به بنده, مشارکت داشته است +[ 1 

(شاعر) عبدالرزاق بیگ دنبلی متخلص به «مفتون» (و. 1176 ه.ق- ف. 
تبریز 1243 ه.ق) یکی از دانشمندان و سخنوران بزرگ آذربایجان در 
دوره‌ی قاجاریه بود. وی در سال 1276 ه.ق در شهر خوی متولد شد. از 


سن ده سالگی تا 24 تاکن (چهارده سال) به عنوان گروگان در شیر از 
بازداشت بود و در این مدت به تحصیل علم و ادب پرداخت, در زمان آغا 
محمدخان قاجار مرخص شده و به اذربایجان برگشت. در زمان عباس 
میرزا نایب‌السلطنه به منصب استیفا و نویسندگی ارقام دیوانی نایل 
کردیی: وق تألیفات گرانبهائی از خود به یادگار گذاشت از جمله: 
حدائق‌الجنان. روضةالاداب و جن:ةالالباب. حدائق‌الادباء. ماثر سلطانی, 
کلیات دیوان و غزلیات, مثنوی ناز و نیاز, منظومه‌ای بنام مختارنامه. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] اعیان الشیعه (470۵/ 7), تاریخ تذکره‌های فارسی 
(401 -399/ 2 ,690 -689/ 1), تجربة الاحرار و تسلية الابرار (مقدمه, 
4 -455 ,137 -121), حديقة الشعراء (1693 -1690/ 3), دانشمندان 
آذربایجان (357 -353), الذریعه (343 ,317 ,288 ,5/ 19 ,92 -91/ 12 
3 ,284 11 ,7/1083 9), ریحانه (356 -355/ <), سبک شناسی 
(331 -3/319), سفينة المحمود (670 -669/ 2), شرح حال رجال (264/ 
2 فرهنگ سخنوران (866 -865), فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(2285/ 2, لغت نامه (ذیل/ مفتون دنبلی), مجمع الفصحا (1008 
1007 6), مکارم للاثار (1204 -1203/ 4), مولفین کتب چاپی (847 
-846/ 3), نگارستان دارا (مقدمه/ و- ی, 297 -282). 


مفخم» محجمود 
ِِِ 


#5 سر دم و چهاردهم ق), موسیقیدان. ملقب به مفخم الممالک. وی در 
زمان مظفرالدین شاه 1324 -1313 ق) از نوازندگان معروف پیانو و 
معلم پیانوی تاج‌السلطنه,. خواهر مظفرالدین‌شاه, بود. بعد از اینکه به 
دلایلی ارتباط خود را با دربار قطع کرد کلانن آموزش پیانو تشکیل داد و به 
تعلیم شاگردان پرداخت. مفخم علاوه بر پیانو, تار هم می‌زد و شاگرد میرزا 
حسینقلی بود و چون به دستگاههای موسیقی ایرانی وارد بود پیانو را با 
استادی می‌نواخت و از اساتید نوازنده پیانو در عصر خود به شمار 
می‌رفت. از ۱ معروف او مرتضی محجوبی, حسین استوار و 
یوسف فروتن بودند. |[ 1] 

محمود مفخم, ملقب به مفخم‌الملک از نزدیکان مرحوم مشیر همایون 
شهردار بود که با مرحوم ناصر همایون افسر دسته موزیک نظام نیز 
تق کوز ت: وی ابتدا, نواختن پیانو را نزد ناصر همایون اغاز کرد بر انر. 
پشتکار و استعداد فراوانی که داشت, یکی از هنرمندان بنام زمان خود بود. 
آوازه چیرهدسبی و شهرت وی در نواختن پیانو, خیلی زود به دربار قاجار 
کشیده شد تا او را جهت تعلیم پیانو به خانم تاج‌السلطنه. خواهر 
مظفرالدین شاه احضار کردند ات شبانه‌روزی این هنرمند جهت 
فراگیری موسیقی خواهر مظفرالدین شاه موجب گردید تا به مقام 
پیشخدمت مخصوص ارتقاء نماید ولی پس از چندی همان‌طور که رسم و 
رسوم درباریان قاجار تودر وی مورد بی‌مهری محمدعلی میرزا قرار گرفت 
و از دربار رانده و اخراج گردید. وی از این زمان به بعد به تعلیم شاگرد به 
طور خصوصی پرداخت. محمود مفخم علاوه بر پیانو با نواختن تار آشنایی 
کامل داشت. 

ِِِ محمود مفخم, معروف به مفخم‌الممالک همسر فرخنده خانم؛ 
1 یکی فزکر از خواهران مشیرهمایون نیز از اساتید بنام پیانو بود که 
شاگردان برجسته‌ای را تربیت کرد که از میان آنان مرتضی‌خان محجوبی 
یاد مود و فیح آقابزرگ‌خان سرهنگ موزیک قزاقخانه که معلم 
مشیرهمایون شهردار بود. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) , 

منابع زندگينامه :[ 1 تاریخ موسیقی (526/ 2), سررگذشت موسیقی (245 
-243/ 1), مردان موسیقی (296/ 3). 


مفخم‌پایان, لطف‌الله 


قرن:14 

جنسیت ِ 

و مدرس. 

تولد: 1294, تهران. 

درگذشت: 17 دی 1362. 

لطف‌الله مفخم‌پایان (یزدان مهر) از همان اوان کودکی به موسیقی ایرانی 
علاقه‌مند شد و به فراگیری ویولن پرداخت. وی پس از پایان تحصیلات 
ابتدایی و دبیرستان در مدارس علمیه و دارالفنون در سال 1318 دوره‌ی 
متوسطه را به پایان رسانید. سپس وارد دانشسرای عالی شده و در 
سال‌های 1314 تا 1321 موفق به اخذ لیسانس در رشته‌های 
باستان‌شناسی, تاریخ و جفرافیا می‌گردد. وی همچنین در رشته‌ی جغرافیا 
از دانشگاه سربن پاریس به اخذ دکتری نایل می‌گردد. از سال 1329 ابتدا 
در دانشگاه تبریز 1329 و سپس در دانشگاه مشهد به تدریس جغرافیای 
رباضی, نقشه‌ کشی و تصاویر جفغرافیایی, اقلیمشناسی. اقیانوس‌شناسی. 
فیزیوگرافی. جغرافیای زیستی, کلیات جغرافیای ایران و جغرافیای ناحیه‌ای 
مشغول بود. 

لطف‌الله مخفم‌پایان اوایل نوجوانی نزد ابوالحسن صبا به مدت چهار سال 
نواختن ویولن را آموخت و در این مدت ردیف‌ ها و نت‌های صبا را علاوه بر 
فراگیری آن چاپ نمود و در همین زمان نزد همین استاد نواختن سنتور را 
آموخت. اتکی درگ از کارهای لطف‌الله مفخم‌پایان. تنظیم و ندوین و 
نوشتن سرودهای مدارس ایران بود. مفخم‌پایان سال‌ها با وزارت فرهنگ و 
هنر همکاری داشت و کنسرت‌هایی را در انجمن دانش‌اموزان دارالفنون و 
دانشسرای عالی به نفع دانش‌آموزان و دانشجویان ترتیب داد و چند برنامه 
سلونوازی در پاربس هنخافی: که در آن دیار تحصیل. می کرد. براق 
شناساندن ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی اصیل ایرانی اجرا| نمود. وی عکوم 
از موسیقیدانان کشورمان بود که چهل و پنج جلد تنها درباره‌ی آب و 
رودهای ایران نوشت و تا آخز عفر دز شاومان جغفرافیایی ارتش به خدمت 
مشغول بود. 

از جمله آثار وی می‌توان به اين چند عنوان کتاب اشاره نمود؛: دریای 
مازندران (متن فرانسه. 1347)؛ مرداب انزلی (متن فرانسه. 1347)؛ 
رودهای عمده‌ی گیلان (متن فرانسه, 1347)؛ فرهنگ آبادی‌های ایران 
(1339)؛ فرهنگ کوه‌های ایران (1352)؛ فرهنگ رودهای ایران (1353). 


مقالات ایشان در چهار شماره‌ی مجله‌ی «جهان‌شناسی» دانشگاه مشهد در 
سال 1340 چاپ شده است. 

وی به سبب کسالت ناشی از سکته‌ی مغزی که هنگام مسافرت مشهد بر 
او عارض شد, درگذشت. 

مرحوم دکتر لطف ‌اللّه مفخم پایان (یزدان مهر), به سال 1294 در تهران 
متولد شد؛ وی که از همان اوان کودکی به موسیقی ایرانی علاقمند تو در 
هر فرصت که به دست قآ به صفحات نوازندگان و خوانندگان آن 
زمان گوش می‌داد و ساعتها کنار گرامافون می‌نشست و چنان محجو آن 
نغمات دلنشین می‌شد که گوئی در عالم دیگری سیر می‌کند. در همان 
دوران طفولیت بود که وی در خود احساس کرد که میانسازها بیشتر از 
همه به ویولن علاقمند است و برای همین منظور به پدرش پیشنهاد کرد تا 
برایش سازی خریده و وی نزد استادی برای فراگیری برود ولی پدر وی 
بیشتر علاقمند بود که پسرش به تحصیل بپردازد. 

لطف‌اللّه مفخم‌پایان. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدارس 
علمیه و دارالفنون در سال 1318 دوره‌ی متوسطه را به پایان رسانید. 
سپس وارد دانشسرای عالی شده و در سالهای 1314 تا 1321 که در آنجا 
به تحصیل اشتفغال داشته, موفق به اخذ لیسانس در پٍشته‌های 
باستان‌شناسی, تاریخ و جغرافیا می‌گردد. شادروان دکتر لطف‌الله مفخم 
پایان اوائل نوجوانی نزد استاد ابوالحسن خان صبا به مدت چهار سال 
نواختن ویولن را می‌آموزد و در این مدت ردیفها و نتهای استاد صبا را علاوه 
بر فراگیری آن چاپ می‌نماید و در همین زمان نزد استاد نواختن سنتور را 
به خوبي می‌آموزد. یکی دیگر از کارهای بزرگ و برجسته‌ی زنده‌یاد دکتر 
تساه اد مفخم‌پایان. تنظیم و ندوین و نوشتن سرودهای مدارس ایران بود 
که از این راه خدمات شایان توجهی به فرهنگ و ادبیات و فرهنگ صوبی 
کشور نمود. ۱ 

دکتر مفخم‌پایان, در کلاس خصوصی که دایر نموده بود شاگردان خوب و با 
آرزشی تربیت کرد که هر کدام از بزرگان هنر موسیقی کشور شدند, نظیر 
آقایان: خبیت‌الله بدیعی. محمود تاجبخش. اصغر ساسان و عده‌ای دیگر 
می‌باشند که این شاگردان به نوبه‌ ی خود هر یک استادانی شدند که جایی 
والا با رگ در موسیقی سنتی و اصیل ایرانی دارند. مفخم‌پایان 
سالها با فرهنگ و هنر همکاری داشت و کنسرتهای متعددی در انجمن 
دانش‌آموزان دارالفنون و دانشسرای عالی به نفع دانش‌آموزان و 
دانشجویان ترتیب داد و چند برنامه سلو نوازی در پاریس هنگامی که در آن 
دیار تحصیل می‌کرد برای شناساندن ردیفها و گوشه‌های موسیقی اصیل 
ایران اجرا نمود. وی یکی از موسیقیدانان بزرگ و دانشمند کشورمان بود 
که چهل و پنج جلد کتاب تنها درباره‌ی اب و رودهای ایران نوشت و تا اخر 


ر سازمان جغرافیایی ارتش به خدمت مشغول بود. او در سال 1328 
۳ کرد و تمره‌ی ازدواجش یسری است به نام اردشیر مفخم‌پایان که 
ایشان نیز مانند پدر خود ی به موسیقی سنتی ایران عشق می‌ورزد. دکتر 
لطف‌اللّه مفخم‌پایان متاتیفانم خیلی زود بهار عمر پربار هنری و 
فرهنگی‌اش به پاییز گرایید و در هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و 
دوء جهان فانی را وداع پاییز گرایید و در هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و 
شصت و دوه جهانی فانی را وداع گفت و در بهشت زیرا به خاک سیرده 
شد. روانش شاد باد. ۱ 
(1362 -1294 ش), استاد دانشگاه و موسیقیدان. در تهران به دنیا آمد. 
وی از همان اوان کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود. مفخم پس از پایان 
ت ابتدایی و دبیرستان در مدارس علمیه و دارالفنون, در 1318 ش 
دو دا متوسطه را به پایان رسانید. سپس وارد دانشسرای عالی شد و 
موفق به اخذ لیسانس در رشته‌های باستان شناسی, تاریخ و جغرافیا گردید 
و در دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت. او مدت چهار سال هم نزد استاد 
ابوالحسن صبا به فراگیری ویولون پرداخت و ردیفها و نتهای استاد را علاوه 
بر فراگیری, چاپ هم کرد و نواختن سنتور را نیز آموخت. یکی دیگر از 
کارهای بزرگ این هنرمند تنظیم و تدوپن و نوشتن ای مدارس ایران 
بود. از جمله شاگردان وی. حبیب‌الله بدیعی. محمود تاجبخش و اصغر 
ساسان هستند. مفخم کنسرتهای متعددی در انجمن دانش‌آموزان 
دارالفنون و دانشسرای عالی به نفع دانشجویان و دانش اموزان ترتیب 
داده است. او در تهران در گذشت. از اثار وی: «فرهنگ ابادیهای ایران» و 
چهل و پنج جلد کتاب درباره‌ی اب و رودهای ایران.[1] 
بر گرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 
منایع زندگینامه :[11] تاریخی موسیقی (604 ,596 2), مردان موسیقی 
(103 -102/ 1), مولفین کتب چاپی (138 -137/ د). 


مفسر تهرانی, علی 
ِِِِ 


مفسر ۳ از علماء ابرار و دانشمندان اخیار و مانند مرحوم حمام 
گلشنی سلمان زمان خود و در زهد و ورع ابی‌ذر اوان و دارای مقامات 
معنوی و صفاء باطنی بوده بسیاری از افاضل دانشمندان و اخیار بازرگانان 
و اصناف تهران در مسجد جامع از تفسیر او استفاده نموده‌اند. از علماء 
مرحوم حجة| لاسلام حاج آقا حسین اثنی عشری شاه عبدالعظیمی صاحب 
تفسیر مطبوع اثنا عشری و مرحوم ثقةالاسلام آقای آشیخ محمد حسین 
زاهد و از تجار جناب عمدخالتجار و الاخیار حاج میرزا عبدالحسین محسنی 
از شاگردان وی بوده‌اند. 

از آثار آن بزرگوار تفسیر شریف مقتنیات است در ده جلد که به سعی حاج 
میرز | عبدالحسین محسنی مذکور به طبع رسیده است. ان مرحوم در 
حدود 1362 قمری از دنیا رفته و در مقبره خصوصی واقع در قسمت 
شمالی صحن امام‌زاده عبدالله شهر ری مدفون گردید و در جلالت آن 
بزرگوار کافیست که بعضی از ثقات و مردم با معنویت حضرت ولی عصر 
عجل الله فرجه الشریف را در سر قبر او دیده‌اند چنانچه به ان اشاره 
0 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


قرن:د 

حجنسیت ۰ 

شنید. شیخ‌الاسلام ابواسماعیل خواجه عبداللّه انصاری و عبدالواحد قشیری 
و گروهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 
۹ 

منابع زندگینامه :سیر النبلاء (442 -441/ ( 15 طبقات المفسرین داودی 
(338/ 2), العبر (249/ 2). 


ِِ 


الا ند بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید 
است در جلالت و کرامتش کافی است توقیع شریف از ناحیه مقدسه 
حضرت ولی عصر عجل ال فرجه الشریف برای اه فزنانیت. کف ندز هر کتترن 
فرمودند. 

لاصوت الناعی لفقدک انه 

یوم علی ال الرسول عظیم 

ولادتش در سال 336 قمری و وفاتش در ماه رمضان سال 413 در سن 
6 سالگی در بغداد واقع شد و هشتاد نفر از شیعیان در تشییع او شرکت 
نموده و او را در کاظمین در پائین پای قبر حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام دفن نمودند و بیش از دویست تصنیف و ۳ برای او 
اند که ان امانست ارشاد ه احصضاض با لشقنعه در خقه مر مار الشهه 
والمجالس والعیون والمحاسن و.. 

برگرفته از کتاب : گنجینه ی (جلد ششم) 


شتیوست ار ما که 
۰۰ 


0 دوو 1 عالم امامی, فقیه, متکلم. محقق, عابد و زاهد. موصوف به 
عالم ربانی و معروف به مقدس, مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی. در عصر 
صفویه در اردبیل به دنیا امد. پس از تحصیلات ابتدایی برای تکمیل 
معلومات خود به نجف رفت. در معقول و منقول از محضر شاگردان شهید 
ثانی استفاده نمود. ملا جمال‌الدین محمود, شاگرد جلال‌الدین دوانی, نیز از 
مشایخ اوست. او از سید علی صائْغ. شاگرد برجسته‌ی شهید انی, روایت 
کرده و پس از شهید تانی مرجعیت شیعه را عهده‌دار بوده است. در ورع و 
تقوا و زهد به مرتبه‌ای رسید که ضرب‌المثل شد. وی باشیخ بهائی و میرزا 
محمد استرآبادی صاحب «رجال» معاصر بود. قا یداه شوشتری و سپد 
محمد صاحب «مدارک» و شیخ حسن صاحب «معالم> و امیر فیض‌الله 
تفرشی و امیر علام از شاگردان وی بودند. در نجف ۳ و در ایوان 
طلای حضرت امیرالموژمنین (ع) دفن شنق. از آنارشن:: «زیدخ البیار. فی 
براهین ایات احکام القران» که به «ایات الاحکام» اردبیلی معروف است؛ 
«مجمع الفائدة و البرهان». در شرح «ارشاد الاذهان» علامه حلی؛ «اثبات 
الواجب» يا «اصول الدین»؛ «استیناس المعنویة», در علم کلام؛ حاشیه بر 
« شرح تجرید قوشچی»؛ حاشیه بر «شرح مختصر الاصول» عضدی؛ 
«حديقة الشیعة»؛ «الخراجیة»؛ «اثبات الامامتة»؛ «النص الجلی فی امامة 
مولانا علی (ع)».11] 

احمد بن محمد (ف. نجف. 993 ه.ق) در اردبیل تولد یافت. وی از علماء و 
متکلمین بزرگ شیعه و معروف به مقدس یا مقدس اردبیلی و محقق 
ازدبیلی است: وی ضاجب تالیفات بشیاری ات از جمله: آیات‌الاحکام با 
زبدقالبیان, اثبات‌الواجب (به فارسی), استیناس المعنویه (به عربی) در 
کلام, الخراجیه در خراح و مالیات که در سال 1318 ه.ق چاپ شده است و 
حدیقةالشیعه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (224 -223/ 1), اعیان الشیعه (83 -80/ 3), 
ایضاح المکنون (609 ,398/ 1), بحارالانوار (42/ 1), تاریخ ادبیات در 
ایران (249 ,219 -218/ 5), تاریخ نظم و نثر (396), خاتمه‌ی مستدرک 
الوسائل (104 -87/ 2), الذریعه (36 -35/ 20 ,21/ 12 ,144 7 ,386 
-385 ,129 ,114 -113/ 6 ,183 ,37/ 2 ,511 ,103 ,1/41), روضات 


الجنات (94 -88/ 1), ریاض العلماء (57 -56/ 1), ریحانه (370 -366 
6 5 ), سفينة البحار (305 -304/ 1), طبقات اعلام الشیعه (قرن 9 -8 
7 قفقهای خاهدار شیعه:(206 *2023مفه ندرا لر وید (9 29-2 فضن 
العلماء (346 -342), کارنامه‌ی بزرگان (262 -261), الکنی و الالقاب 
(202 200۲ 3 ازقت تام ردیل سید ارصیلی او حعخم رجا 
(۰/225 2 معحم زجال: الفکر .و الادت فی النجف: ۰:96 1./95): 
المولفین (80 -79/ 2), مولفین کتب چاپی (464 -461/ 1), هدية لیات 
(248 -245). 


مقدس فانی مبارکه‌ای. محمد حسین 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرزند علی محمد. عارف ادیب. و صوفی شاعر. در 1294 متولد, و در 
آنجا مدفون گردید. خدمت جمعی از عرفا و مشایخ رسیده, و به طوری که 
در مقدمه‌ی دیوان مطبوعش نوشته شده به مقام قطبیت رسیده. در زهد 
و تقوا و شعر و ادب معروف است. 

کتب زیر از اوست: 

1 - افتاب عرفان 2 - خوشید حقیقت. مطبوع 3 - شمس حقیقت 4 - نور 
معرفت: و غیره. ۱ 

بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


موی یش آزن اف غیت تایه 
۰ 


0 486 ۳ فقیه حنبلی, اصولی, واعظ و مفسر. در عراق به مقدسی 
معروف بود. اصلش از شیراز است. در حران به دنیا امد. وی به بغداد 
تدریس و وعظ پرداخت. انگاه به شام رفت و در بیت‌المقدس سکنی گزید 
و در همان جا به ترویج مذهب امام احمد حنبل پرداخت و تصانیفی در فقه 
و اصول نگاشت. از ابوالحسن نن سمسار و شیخ | لاسلام ابوعثمان صابونی 
و عبدالرزاق بن فضل کلاعی و جماعتی دیگر در دمشق حدیث شنید. او 
شیخ شام و شیخ‌الاسلام زمان خویش بود. در دمشق درگذشت و در 
مقبره‌ی باب الصغیر دفن شد و قبرش مزاری مشهور گردید. از اثارش: 
«الجواهر». در تفسیر قران؛ «المبهج» و «الایضاح». در فروع فقه حنفی؛ 
«التبصرة». در اصول دین؛ «مختصر فی الحدود»:؛ «مختصر فی اصول 
الفقه»؛ «مسائل الامتحان». 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (425 ,287 2 ,155/ 1), تذكکرة الحفاظ 
(1199/ 3), ذیل طبقات الحنابله ابن رجب (73 -68/ 3), سیر النبلاء (3د 
-51/ 19), شذرات الذهب (378/ 3), طبقات الفقهاء الحنابلة (334 -33/ 
2 طبقات المفسرین داودی (362 -360/ 1), العبر (352/ 2), الکامل 
(169/ 8), معجم المولفین (212/ 6), هدية العارفین (6۵34/ 1). 


مقد سی. مجمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد مقدسی در دهم مهرماه 1318 در تهران متولد شد, مادرش که به 
صدای خوانندگان نامی چون: قمرالملوک وزیری و روح‌انگیز علاقمند بود 
بیشتر مواقع تصانیف آنها را در منزل زير لب زمزمه می‌کرد و فرزند را 
تحت تأثیر صوت خود قرار می‌داد و او را از همان کودکی علاقمند فراگیری 
هنر موسیقی گرداند. وی پس از تحصیلات ابتدایی و اواسط دوران 
متوسطه, نزد آقایان؛ اف تجویدی و فرهاد فخرالدینی رفته و نواختن 
ویولن را آغاز می‌کند. پس از چندی خدمت استاد بزرگ موسیقی ایران 
مرحوم ابوالحسن خان صبا رفت و افتخار شاگردی وی نصیبش کر تید: 
محمد مقدسی بعد از گرفتن دییلم به دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه تهران 
می‌رود و از محضر استادان بزرگی مثل: دکتر داریوش صفوت., دکتر 
نورعلی‌خان برومند و علی‌اصغر بهاری بهره‌مند می‌گردد و نواختن کمانچه 
را به خوبی از استاد بهاری فرامی‌گیرد. پس از کسب فیض از این 
استادان, موفق به اخذ لیسانس موسیقی از این دانشکده شده؛ سپس در 
و کر حفظط و اعد موی ی آیران کار خودرا آتاز فی که 
محمد مقدسی, در این مرکز, از وجود استادانی مت سعید هرمزی, 
یوسف فروتن؛ داریوش صفوت,؛ عبدالله دوامی و محمود کریمی کسب 
فیض اخلاقی و هنری بسیاری می‌نمایند که برایش پایه‌ای محکم و قوی در 
دوران هنری او می‌گردد. وی در کنسرتهای بسیاری که از طرف این مرکز 
حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران در داخل و خارج کشور, برای 
شناسایی و فرهنگ واقعی موسیقی سنتی ایران ترتیب داده می‌شد 
شرکت داشته و با «موریس بژار» هنرمند بزرگ فرانسوی برای اجرای 
موسیقی باله گلستان او همکاری کلی داشته است. وی برای شناساندن 
هر چه بیشتر موسیقی اصیل ایران به کشورهای: سوئیس: انکلنشاره: 
بلژیک, فرانسه, اسپانیا, تونس و اخیراً کشورهای چین و ژاپن همراه گروه 
مرک خفظ .۵. اشاعه قر کت داشتته.و کوشتن. مود ۲. خوشیقی. ستتن 
ایران را هرچه بیشتر به مردم هنردوست این ممالک معرفی نماید. وی در 
حال حاضر در مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی ایران به عنوان مدرس و 
نوازنده ویولن و کمانچه مشغول فعالیت می‌باشد و اعتقاد دارد هرچه 
بیشتر زحمات و خدمات متعهدانه و پر مسئولیت هنرمندان این مرکز در 
راه اعتلای فرهنگ و موسیقی اصیل ایران, سبب شود که نسل جوان به 


غنای مکاتب فرهنگی و هنری و عرفانی خود, واقف شده و در حفظ این 
میرات کهن و جاودانه که از گذشتگان ایران زمین, پدران و نیاکانمان برای 
ما به ارث مانده بکوشند. 


مقصودی, فریبا 
ِِِِ 


تِ و کرمانشاهی در سال 1340 , در کرمانشاه متولد گردید. وی 
از دانش اموزان ممتاز در دوران ابتدایی و متوسطه بود که از دبیرستان 
وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته ی ریاضی با معدل برتر و 
احراز رتبه ی ممتاز فارغ التحصیل شد همزمان با تعطیلی دانشگاه ها در 
ابتدای انقلاب به هنر خوشنویسی روی آوردر و پس از استفاده از استادان 
صاحب نام , در سال 1364 به دریافت گواهینامه ی ممتاز از انجمن 
خوشنویسان ایران نائل گردید. مقصودی پس از آنکه هنر خوشنویسی را با 
درجه ممتاز به پایان رساند به تدریس و تعلیم هنر خوشنویسی در انجمن 
یافت. گروه : هنررشته خوشنویسیوالدین و انساب فریبا مقصودی 
کرمانشاهی , , فرزند کریم و طوبی از ایل کود ان : در سوم اسفند 1340 
در کرمانشاه دیده به جهان گشود. تحصیلات رسمی و حرفه ای : فریبا 
محضودخ کرفانشاهی از داش اور ان.قمیاز در جهوان انشدابی و متسه 
بود که از دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته ی ریاضی 
با معدل برتر و احراز رتبه ی ممتاز فارغ التحصیل شد : همزمان با تعطیلی 
دانشگاه ها در ابتدای انقلاب به هنر خوشنویسی روی آورد و یس از 
استفاده از استادان صاحب نام , در سال 1364 به دریافت گواهینامه ی 
ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران نائل گردید.استادان و مربیان : فریبا 
مقصودی کرمانشاهی در زمینه ی خوشنویسی از استادانی چون ابوالفضل 
عطوفی کرمانشاهی , عبدالله جواری کرمانشاهی , رضا منوری یزدی , 
معین الکتاب اصفهانی , یدالله کابلی خوانساری ,کرمعلی شیرازی , 
غلامحسین امیرخانی و ایت الله حاج سیدمرتضی نجومی استفاده های 
فراوان برد. فعالیتهای اموزشی : فریبا مقصودی کرمانشاهی پس از انکه 
هنر خوشنویسی را با درجه ممتاز به پایان رساند به تدریس و تعلیم هنر 
خوشنویسیر در انجمن خوشنویسان ایران و دانشگاه تهران و مراکز هضنری 
و علمی دیگر اشتغال یافت.آرا و گرایشهای خاص : از آنجا که تحصیل 
هنری فریبا مقصودی کرمانشاهی در خوشنویسی , در زمینه نستعلیق بوده 

و از اغاز کتابت , نستعلیق را رشته اصلی خود قرار داده است , زیرا| 
وی ای و وا سل نع وم : به اعتلاء و 
جاودانگی و تاثیر فرهنگی و هنری کتابت , بیش از گونه های دیگر 


خوشنویسی پی برده است.جوائز و نشانها : خوشنویسی مصحف شریف به 
خط نستعلیق براساس نسخه عقمان طه از جمله کارهای برجسته ی هنری 
خانم مقصودی می باشد که بعد از تایید استادان و کارشناسان هنری و با 
نظارت مصحیحن دارالقرآن , به در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی 
حفظ و قرائت ت قرآن در پنچشنبه سیزدهم آذرماه 1376 , به محضر مقام 
معظم رهبری اهداء و مورد تقدیر قرار گرفت. فریبا مقصودی کرمانشاهی 
در پنجمین نمایشگاه قرآن مجید - 25 دی ماه 1376 - و مراسم تجلیل از 
خادمان قرآن معرفی و به دریافت لوح تقدیر از ریاست مجترم جمهوری 
ایران , نایل شد. 


آثار : تاریخ شعر وادبیان محلی کرمانشاهان ویژگی اثر : این کتاب یک 
دوره ی پنج جلدی است.2 دیوان پروین اعتصامی دیوان سید یعقوب 
ماهیدشتی کرمانشاهی شرح زیارت عاشورا کنز العرفان ویژگی اثر : 
دیوان مير محمد صالحی الحسنی نعمه اللهی ماهیدشتی , معروف به 
ان راهم 6 رخا ها عاسی حض انامه علامه یا بان 
یادنامه ی استاد شهید مرتضی مطهری 


منابع زندگینامه :۳۲۵://۷۷/۷/۷۷۰۱۲۵۲۱۵۱۵9۱۲۵۰6۵۳۲/ 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین مقیسه 

محل و" : سبزوار 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


پس از پایان تحصیلات ابتدائی. حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه شدم؛ 
دو سال در حوزه مشهد و بقیه را در قم بوده ام. حدود چهار سال پس از 
شروع تحصیلات حوزوی, سفرهای حوزوی - تبلیغی و کلاسهای قرآن داشته 
ام, حدود سال 1365مدتی در جامعه الزهرا (س) تدریس اعتقادات و در 
حوزه تدریس دروس حوزوی داشته ام. سال 66 درآزمون تربیت مدرس 
دارالشفاء شرکت و پذیرفته شدم و پس از گذراندن دوره سه ساله آن در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران و در گروه معارف اسلامی عضو هیئت هی 
شدم و تدریس دروس معارف اسلامی رز آغاز کردم که تاکنون ادامه دارد. 
علاوه بردانشگاه شهید بهشتی در دانشگاههای تهران, علامه. بهزیستی, 
آزاد علمی کاربردی و علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران هم تدریس 
وهمکاری علصون داشته ام . ۲ 

تاو سا تسا له بر محضوعات مکی هعارتی و قرانی در فحلات 
دوره تربیت مدرس قم بود با اضافات و اصلاحاتی توسط بوستان کتاب 
چاپ و منتشر شده در تهیه و تنظیم کتاب مفتاح مجمع البیان نیز همراه و 
همکار نویسندگان آن بوده ام که به اهتمام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و 
انتشارات اسوه چاپ شد. حدود ده سال هم هست که توفیق همراهی 1 
حجاج خانه خدا و تشرف به حرمین شریفین و عتبات عالیات را به عنوان 
روحانی کاروان دارم . نوشته های چاپ نشده متعددی هم دارم که احتمالاً 
در آینده اگر خدا بخواهد منتشر خواهد شد. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

حسین مقیسه 

محل و" : سبزوار 
تارعیست این 

تاریخ تولد : 1333/1/1 


پس از پایان تحصیلات ابتدائی. حدود سال 1350 وارد حوزه علمیه شدم؛ 
دو سال در حوزه مشهد و بقیه را در قم بوده ام. حدود چهار سال پس از 
شروع تحصیلات حوزوی, سفرهای حوزوی - تبلیغی و کلاسهای قرآن داشته 
ام, حدود سال 1365مدتی در جامعه الزهرا (س) تدریس اعتقادات و در 
حوزه تدریس دروس حوزوی داشته ام. سال 66 درآزمون تربیت مدرس 
دارالشفاء شرکت و پذیرفته شدم و پس از گذراندن دوره سه ساله آن در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران و در گروه معارف اسلامی عضو هیئت هی 
شدم و تدریس دروس معارف اسلامی رز آغاز کردم که تاکنون ادامه دارد. 
علاوه بردانشگاه شهید بهشتی در دانشگاههای تهران, علامه. بهزیستی, 
آزاد علمی کاربردی و علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران هم تدریس 
وهمکاری علصون داشته ام . ۲ 

تاو سا تسا له بر محضوعات مکی هعارتی و قرانی در فحلات 
دوره تربیت مدرس قم بود با اضافات و اصلاحاتی توسط بوستان کتاب 
چاپ و منتشر شده در تهیه و تنظیم کتاب مفتاح مجمع البیان نیز همراه و 
همکار نویسندگان آن بوده ام که به اهتمام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و 
انتشارات اسوه چاپ شد. حدود ده سال هم هست که توفیق همراهی 1 
حجاج خانه خدا و تشرف به حرمین شریفین و عتبات عالیات را به عنوان 
روحانی کاروان دارم . نوشته های چاپ نشده متعددی هم دارم که احتمالاً 
در آینده اگر خدا بخواهد منتشر خواهد شد. 


مقیمی ترکمان تبریزی» حسن 


قرن:10 

جنسیت 0 

معروف به حسن بیگ شکر اوغلی. از بزرگ زادگان تبریز بود. نسبش از 
جانب مادر به جهانشاه, پادشاه قراقویونلو, و از جانب پدر به علی شکر 
بیگ معروف. خطاط و موسیقیدان معروف که از بزرگان ایل بهارلو بود, 
می‌رسد. در زمان اکبر شاه (1014 -963 .ق) نب هند رفت و ملازم 
عبدالرحیم خان, خان خانان. که در آن هنگام شامور دکن بود. شد. گاهی در 
شعر حسن تخلص می‌ کرد و لذا در «فرهنگ سخنوران» از او به عنوان 
حسن ترکمان نیز یاد شده است. وی در دکن درگذشت و در ولایت 
خاندیس یه خاک سیر ده شد. در شعر و خوشنویسی و موسیقی د ست 
داشت و خط نستعليق را نیکو می‌نوشت. از وی اشعاری نقل شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابغ زندکینامه :اتشکده‌ی آذر (88 -87/ 1), تاریخ نظم و نثر (۵05), 
تذکره‌ی روز روشن (761 -760), تذکره‌ی شعرای اذربایجان (627 -622/ 
2 دانشمندان آذربایجان (115 -114), الذریعه (1094 -1093/ 9), 
فرهنگ سخنوران (872 -871 ,257), کاروان هند (1338 -1336/ 2)؛ 
لغت نامه (ذیل/ مقیمی ترکمان), ماثر رحیمی (1608 -1581/ 4), مجمع 
الخواص (112 -111), نتایج للافکار (631 -630), هفت اقلیم (237 
-236/ 3). 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

0 والفاضل العلام آقای علامه ناصر مکارم. از اساتید بنام و 
مدرسین والامقام و علماء کرام و نویسندگان فخام و گویندگان عظام حوزه 
علمیه قم و افتخار استان فارس و بلکه ایران و جهان تشیع است در 22 
ماه شعبان 1347 قمری در شیراز در یک خانواده اصیل به دنیا آمده و 
تحصیلات جدید خود را در مدارس جدید شیراز خوانده و در مدت کوتاهی 
به واسطه استعداد و حافظه فوق‌العاده مقدمات و ادبیات را در مدرسه 
آقاباباخان فراگرفته و سطوح نهائی فقه و اصول را از مدرسین شیراز 
خوانده و ضمنا از تدریس خود عده‌ای را بهره‌مند می‌نمود تا در سال 
کاب سب بو 
یعنی حوزه علمیه نموده و در درس مرحوم آیت‌الله العظمی حمجت و 
ان میم وی ی سین ی 
در بحث آن آیات عظام جلب توجه آنها و ۳ 
خاطر این توبتبندو است که در آن اوقات دتواکم سوام ما سنین عمرش 
از بیست سال نگذشته بود که در درس علمین مذکورین اشکال می‌کرد و 
مسافرتی در سال 1369 قمری به نجف اشرف نموده و حدود یکسال 
توقف و از محضر آیات عظام و مدرسین بزرگ حوزه نجف استفاده کرده و 
مورد توجه مخصوص آنان قرار گرفته که نائل به دریافت اجازه اجتهاد از 
آنها گشته و در اثر گرمی هوا و نبودن وسائل آن روز در ماه شعبان 1370 
قمری به قم مراجعت و از درس آیت‌الله العظمی بروجردی و سایر آیات 
بهره‌مند گردیده و دروس معقول را از استاد علامه طباطبائی فراگرفته و 
به تدریس دروس عالیه پرداخته است. 

استاد مکارم حوزه درس تحلیل فقه و اصول دارند که عده کثیری از فضلاء 
و محصلین فهمیده و با استعداد از نظرباتشان استفاده می‌کنند و غالب آنها 
را یادداشت می‌نمایند که امید است روزی به عنوان یی اثر ارزنده در فقه 
و اصول به طبع برسد. 

جلسات درس عقاید و مذاهب وی نیز با سبک جدید و متد خاصی انجام 
می‌گیرد که صدها نفر را بخ طرز نویتی با این مشاتل اشنا مود و کایهاتی 

که حاوی فشرده ان حلنات. علمه: است تالیف نموده و در بررسی‌های 
خود از اصول علمی که مورد پذیرش محیطهای علمی امروز است کمک 


اثار علمی ایشان که نتیجه همان جلسات درس و همچنین کتابهای ارزنده 

دیگر ایشان اشاره می‌کنم. ۱ 

1 و 2 و 3- کتاب القواعد الفقهیه که جلد اول ان در سال 1343 شمسی و 

دوم و سوم ان در سالهای بعد به طبع ر سیده است. 

4- فیلسوف نماها که بریده جایزه بهترین کتاب سال گردید این کتاب 

درباره عقاید مادیها بحث می‌کند. 

5- آفریدگار جهان در اثبات صانع و پاسخ به شبهات مادیها. 

0 حکونه حدا را شتا سنه: 

7- رهبران بزرگ و مسئولیتهای بزرگتر در پیرامون نبوت عامه. 

8- قرآن و آخرین پیامبر در پیرامون نبوت خاصه. 

ار شم با ارس رها سمل 0 خی را روا یتسه 

کومینسم. بحث در اصول فلسفه (مادیها) که مکرر چاپ شده است. 

1 1- و 12 ترجمه جلد اول المیزان در دو جزء که چاپ شده است. 

3- شرح و ترجمه اصل الشیعه 14- در جستجوی خدا 15- همه می‌خواهند 

بدانند 16- جلوه حق. 

7- اسرار عقب‌ماندگی 18- مشکلات جنسی جوانان 19- آنچه از اسلام 

باید بدانیم . 

سر کوتهها ی خطویاک» د2نهان عکتتعالی. تر یت 24 فر آوزوه‌هاق 

دینی. 

5- عود ارواح 26- جوانان را دریابید 27- تربیت و نمونه‌های آن 

تکار اا. مات اشاد مه مکار اش ماه درنا ند از مت 

اسام انشت کضان مان فا زین امن ات این مه کی ار ار 
مه علمیه قم است خدمات ارزنده‌ای انجام داده است و این مجله از 

بهترین مجله‌ها و منشورات اسلامی شیعه است که به تمام کشور و خارج 

کشور منتشر و مقالات بسیا ر جالب و بحثتهای ارزنده‌ای را به قلم اساتید و 

مدرسین بزرگ حوزه مطرح و پخش می‌نماید و اين مجله که در زیر نظر 

شنت رنه کف ففه: آنر افاضا: بوجست‌ اند از اکارانته فر. تیگ 

ایشانست. 

مراتب ولاء و علاقه او به اهل‌بیت عصمت و طهارت و بالاخص به پیشوای 

بزرگ جهان حضرت امير مومنان علیه‌السلام از اشعار و سرودهای نغز او 

در تخود و در هر اتف هدایم آن فتخلی, آیت: ۰ 

(مکارم شیرازی) در حال حاضر از مراجع تقلید و مدرسین بزرگ و ایات 

عظام حوزه علمیه قم می‌باشند. 

سا لیامت میم المسانل افان ‏ فا م09 تسس ی 1210 


قمری به طبع رسیده و منتشر گردیده و اکنون درس خارج فقه و اصول 
ایشان یکی از پرجمعیت‌ترین دروس استدلالی قم می‌باشد. و چون آثار 
ایشان از تألیفات و مدارس علمیه و غیره بسیار شده لازم دیده در اینجا 
۳ تعلیقات 1 مطبوع. 

3- قرآن و آخرین پیامبر, مطبوع. 

4- معاد در جهان پس از مرگ مطبوع. 

و مه یداتسا انقلا ی سر کر ماه 

6- عفیده یک مسلمان, مطبوع. 

7- اقتصاد اسلامی, مطبوع. 

9- روش تطبیقی در شناخت. مطبوع. 

0- پایان عمر مارکسیسم, مطبوع. 

1 1- ارزشهای فراموش شده, مطبوع. 

12- پرسشها و یت مطبوع. 

0 تصش 

5- همه می‌خواهند بدانند, مطبوع. 

16- ده درس خداشناسی, مطبوع. 

17- ده درس پیامبرشناسی, مطبوع. 

8- ده درس معادشناسی, مطبوع. 

19- ده درس عدل شناسی, مطبوع. 

نان را را سار 

1- زندگی در پرتو اخلاق. مطبوع. 

22 جلوه حق»؛ مطبوع. 

3- معمای هستی, مطبوع. 

4 اسرار عقب ماندگی, مطبوع. 

5 - در یک بررسی کوتاه, مطبوع. 

6- در جستجوی خدا, مطبوع. 

8- آنچه از اسلام باید بدانیم. مطبوع. 

29- بحثی درباره ماتریالیسم و کمونیسم, مطبوع. 

0- تقلید با تحقیق, , مطبوع. 


1- خمس پشتوانه بیت‌المال. مطبوع. 
2- مساله انتظار. مطبوع. 


3 3- تفسیر به رای مطبوع. 

34- تفسیر سیری برای مبارزه عمیقتر, مطبوع. 

5- این مسائل برای همه جوانان مطرح است. مطبوع. 

6- یکصد و پنجاه درس زندگی, مطبوع. 

3 رساله مقدمه وحی, مطبوع. 

9- مکتبهای التقاطی, مطبوع. 

0 فلسفه روزه» مطبوع. 

1- فلسفه شهادت, مطبوع. 

2- با شخصیت‌ترین زن جهان, مطبوع. 

3- به یاد مهدی. مط 

4 مناظرات تاریخی امام رضا (ع): مطبوع. 

5- تفسیر موضوعی پیام قرآن, مطبوع. 

6- مدیریت و فرماندهی در اسلام. مطبوع. 

7- آفریدگار جهان, مطبوع. 

8- توضیح المسائل- رساله علمیه, مطبوع. 

9- انوار الفقاهه. مطبوع. 

سخنی کوتاه از: ۱ 

مدرسه امام امیرالمو‌منین (ع( و مدارس و موسسات وابسته به ان 

قم- حوزه علمیه 

مدرسه امام, امیرالمو‌منین (ع) (مرکز مطالعات اسلامی) در سال 0در 1 
شمسی در زمینی به مساحت ششصد منره به وسیله حصیر تب تا 
مکارم شیرازی با همکاری حمعی از نیکوکاران تن گردید و لحت 
عنوان «جمعیت خیریه خدمات اسلامی» رسما به ثبت رسید. 

این مدرسه یکی از فعالترین مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد و دارای 
چایخانه که در طبقه زیرین قرار دارد و سه طبقه دیگر شامل هیجده حجره 
و یک سالن که گنجایش هزار نفر را دارد که جهت جلسات درس منظور 
گردیده و یک کتابخانه که حدود چهار هزار جلد کتاب خوب دارد. می‌باشد. 
این مدرسه یک مو سسه تحقیقاتی و تبلیغی است که تاکنون در زميینه 
عقأئد, تفسیر و فقه و اصول و حدیت و اقتصاد اسلامی و احیاء تراث و 
تبلیغات اسلامی توسط موّسس محترم ان و يا زیر نظر معظمله با 
همکاری جمعی از دانشمندان و فضلای حوزه علمیه فعالیتها و تحقیقات 
ارزنده‌ای به طلاب و فضلای محترم حوزه علمیه و جامعه مسلمان از راه 
تشکیل جلیتنات: درسشن و تشر آناز شودمند 0 ت مختلف اراثئه داده و 
می د هد. 


و تاکنون فضلای بی‌شماری را تقدیم جامعه مسلمان کرده است که بعضا 


تقد ان اتقلات» سای ضلیه آدا موی بفتهای ای فقو لاسام 
وظیفه می‌باشند. 

منایع مالی: ان عبارت است از سهم مبارک امام (ع) و کمک مردان خیر 
انتشارات نسل جوان که بخش دیگری از اين موسسه است تاکنون متجاوز 
از 54 کتاب برای قشر جوان از نویسندگان مختلف نشر داده است که 
بعضا دهها بار به چاپ رسیده است. 

داثره پاسخ به سئوالات: نیز یکی از بخشهای مهم و فعال این موسسه 
می‌باشد و از طریق پاسخ به سئوالات دینی, اجتماعی, اخلاقی و ارسال 
کتب و جزوات برای کتابخانه‌ها و در پاسخ سئوالات؛ فعالیت چشمگیری 
داشته و دارد. 

و به خاطر این ارتباط مستمر, مخصوصا با قشر جوان و اطلاع از مشکلات 
آنها غالب انتشارات نسل جوان که بر این محور تنظیم گردیده. در میان 
ِِ جوان مورد استقبال کم‌نظیری خوار گرفته و دهها بار به چاپ رسیده 
مطبوعاتی هدف: ۱ 

این مطبوعاتی از راه نشر و طبع اثار ارزنده اسلامی خود تاکنون خدمات 
موثری به جامعه مسلمان اراثئه داده و می‌دهد. 

مدارس وابسته به مدرسه امام امیرالمو‌منین (مرکز مطالعات اسلامی) 

[- مدرسه علمیه امام مجتبی (ع)- که در زمینی به مساحت هشتصد متر 
در سال 1 1 تب حوسظ خضرت ایتالله مکارم شیرازی و با همت جمعی 
از مردان خیر و نیکوکار برای سکونت طلاب محترم تأسیس گردید. 

این مدرسه از سه طبقه تشکیل گردیده و دارای 1 حجره می‌باشد و هم 
اکنون تعداد 80 طلبه از داخل و خارج در ان سکونت دارد. 

امتیازات این مدرسه. 

این مدرسه دارای یک سالن درس (مدرس) اشتت که در طیفه زین آن 
قرار دارد و تمام اطاقها مجهز به دستگاه تهویه و شوفاژ می‌باشد و 
همچنین دارای تعداد پنج دستگاه یخچال بزرگ ای سم سرد 
و نیز برای طلایی که شهریه کمتری از حوزه می‌گیرند و کفاف مخارجشان 
را نمی‌کند شهریه‌ای مقرر می‌گردد. 

2- مدرسه امام حسین (ع)- که هم اکنون زمینی به مساحت پانصد و پنجاه 
۵ هففت: هت ترا ان توسبط یکی ای نیو کارا تهیه گردیده و جمعی از 
مهند سین معروف کشور هم اکنون به نهیه نقشه آن اشتغال دارند و امید 
است به خواست خداوند متعال در اینده نه چندان دور به صورت یک 
مدرسه مدرن و مجهز در اختیار طلاب عزیز قرار گیرد. 


ادرس مدارس فوق: 

مدرسه الامام امیرالمومنین, حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا._ 

مدرسه امام مجتبی (ع), حوزه علمیه قم, خیابان شهدا, کوچه امار, پشت 
مره اعام اسرالمو سس 0 ۱ 
مدرسه امام حسین (ع), حوزه علمیه قم, اول خیابان شهدا, کوچه امار, 
مقابل مدرسه امام مجتبی (ع). 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ملا کریم 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


«۵۰ 


۳ 1300 9 موسیقیدان و نمايشنامه نویس. وی پس از طی کردن 
تحصیلات ابید آبی‌ببه داشکدهی کشاووزی رامیافت ویبه اخد کواهنامه از 
این دانشکده نایل امد. ملاح تحت تعلیم و راهنماییهای دایی خود. کلنل 
وزیری, ویولن و سه تار را اموخت و پیشرفتهای زیادی کرد. در 1324 ش 
تک نواز ویولن رادیو شد و در ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی و 
انجمن موسیقی ملی نوازندگی می‌کرد. در 1330 ش به ریاست موسیقی 
رادیو ایران منصوب شد. وی شغلهای متعددی از جمله: عضویت در شورای 
عالی موسیقی, رهبری ارکستر رادیو, دبیر شورای عالی موسیقی, رئیس 
اداره‌ی فنی رادیو و غیره را بر عهده داشت. او سفرهایی به مسکو, 
لنینگراد, باکو و تفلیس داشت و در محافل هنری راجع به موسیقی ایران 
سخنرانی‌ها کرد. سپس عضو هیئت نمایندگی ایران در کنگره بین‌المللی 
موسیقی گردید. از آناز وی. : رساله‌ای به نام «تصنیف چیست»: شرحی بر 
«رساله موسیقی جامی»؛ رساله‌ای درباره‌ی سازهای مهجور و فرهنگ 
سازهای باستانی؛ شرحی بر کتاب «مقاصد الالحان» عبدالقادر مراغی؛ 
شرحی درباره‌ی رساله‌ی «بهجة الروح» عبدالموّمن بن صفی‌الدین 
جرجانی؛ «قاانی و موسیقی»؛ «حافظ و موسیقی»؛ «منوچهری دامغانی و 
موسیقی»؛ «زندگی و آثار غلامحسین دروبش»؛ «تاریخ موسیقی 
نظامی‌ایران»؛ «پیوند شعر و موسیقی». از نمایشنامه‌های او: «موریس 
مترلینگ»؛ «انجمن دوستی و تفریح»؛ «دختران فضل فروش».[۱1 
موسیقیدان, پژو 

تولد: 1300, تهران. 

در که 7 137 

حسینعلی ملاح تحصیلات موسیقی و نقاشی را نزد دایی‌های خود حسنعلی 
و علی‌نقی وزیری آغاز کرد و در سنین بالاتر, وارد هنرستان عالی موسیقی 
شر و از آنجا دیپلم گرفت. او سال‌ها در رادیو تهران به نوازندگی, 
آهنگسازی, سرپرستی ارکسترها و عضویت در شورای عالی موسیقی 
اشتغال داشت. وی در هنرستان موسیقی ملی نیز تدریس میکرد و عضو 
ثابت ارکستر انجمن ملی موسیقی (به سرپرستی روح‌الله خالقی) بود. وی 
همچنین سردبیری مجله‌ی «موسیقی رادیو ایران» را به عهده داشت. 
حسینعلی ملاح ضمن تحصیلات خود در هنر موسیقی, در دانشکده‌ی 


کشاورزی کرج نیز مشغول تحصیل می‌گردد و از همین دانشکده در 
رشته‌ی کشاورزی نیز فارغالتحصیل می‌گردد. 
مرگ همسر اولش در اواسط دهه‌ی 1350 و سکته‌ی قلبی او در سال 
5 مسر سال‌های آخر زندگی وی را به نحوی دیگر رقم زد. ملاح در 
این پانزده سال (1370 -1355) توانست موسیقی را نزد احمد فروتن راد. 
ابوالحسن صبا و دیگران بیاموزد. 
حسینعلی ملاح تحقیقاتی در زمینه موسیقی ایرانی دارد. مهمنترین آنها 
عبارتند از: حافظ و موسیقی (بررسی موسیقی در اشعار حافظ), 
منوچهری دامغانی و موسیقی (موسیقی در اشعار منوچهری دامغانی), 
زندگی و آثار غلاحسین درویش, تاریخ موسیقی نظامی ایران, پیوند شعر و 
موسیقی, شرحی بر رساله‌ی موسیقی جامی. رساله‌ی موسیقی 
بهجت‌الروح, تاریخ موسیقی ایران (جلد اول و جلد دوم). سرگذشت کلنل 
وزیبری. 
کون از فعالیت‌های تحقیقاتی وی فرهنگ سازها است که در حکم 
دایرةالمعارف سازشناسی ایران به شمار می‌ر ود. کار دیحو او شرح 
موسیقیای یکصد و بیست و نه غزل حافظ بود که به پایان نرسید. 
مجموعه‌ی مقالات وی که برگزیده‌ی چهل سال تحقیقات وی مطبوعات 
نمایشنامه‌ی دیگر (موریس مترلینگ, 1339, با همکاری بدری وزیری)؛ 
انجمن دوستی؛ تفریح؛ دختران فضل فروش به همراه چهار نمایشنامه‌ی 
دیکر از چهار نویسنده دیگر (1334, با همکاری بدری وزیری), زنده باد 
زندگی؛ ملکه‌ی ویکتوریا. 
حسینعلی ملاح علاوه بر هنر موسیقی, با هت تقاشتی ی آشتایین خاست :و 
آثاری در اين هنر از خود به جای نهاد که از جمله می‌توان تصویرهای کلنل 
وزیری و کمال‌الملک را نام برد ر 

ملاح اواخر تير 1371 درگذشت و پیکر وی در کنار غلامحسین 
شا وعندالعلم: وزیری در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. 
حسینعلی ملاح به سال 1300 در تهران از خانتاده‌ اج فاضل و هنرمند و 
سرشناس متولد شد, پدرش از رسای وزارت کشور بود که در وزارتخانه 
ِِ جدی در کار اداره و در منزل پدری مهربان و خوش‌خلق برای فرزند 


۳3 ملاح که خواهر استاد بی‌نظیر کلنل وزیری بود و خود از هنر موسیقی 
بی‌بهره نبود, مشوقی بزرگ برای پسرش در فراگیری علم موسیقی بود. 
ملاح نیز از کودکی خودش به موسیقی و فراگیری آن عشق و علاقه‌ای 
ار 


فرصت می‌یافت به جای بازی گوشی و شیطنت که خاص دوران کودکی هر 
انسان است به موسیقفی روی ی | و و صفحه‌هایی را روی گرامافون 
فق کذاتتت و مدتها , نه. آن گوش فرامی‌داد و مات و مبهوت مجذوب 
موسیقی می‌گردید. 

پدر و مادر وی که می‌دیدند فرزندشان چنین علاقه‌ای به موسیقی از خود 
نشان می‌دهد, برای بیشتر به شوق درآوردن وی, هر روز هنگام صرف 
صبحانه و ناهار و شام, صفحات متعددی را از هنرمندان آن زمان را روی 
گرامافون 0 و.به. تغمات: آن کوتتن می‌دادند تا. کودکشان: هم از آن 
بهره‌مند گردد. 

این وضع ادامه داشت تا این که وی به سن چهارده سالگی می‌رسد و از 
اين زمان بود که پدرش برای او ویولنی تهیه می‌کند و او شروع به نواختن 
می‌کند. ملاح ابتدا نزد معلم نقاشی خود که از موسیقی هم بهره‌ای داشت 
تمرین را اغاز می‌نماید ولی چندی بعد نزد استادانی چون: : ابوالحسن خان 
صبا, حسین پاحقی و کلنل علینقی وزیری رفته و به فراگیری علم موسیقی 
مشغول می‌گردد. 

زمانی که استاد کلنل وزیری به ریاست مدرسه‌ی عالی موسیقی منصوب 
فی کرو ملاح یه این مدرسه می‌رود و به طور مسنمع آزاد ثبت نام 
می‌کند و در کلاسهای این هنرستان شرکت می‌کند. در اين هنگام که مدت 
هشت سال از نواختن و آنتتنا نش وی با تار و سه‌تار 9 ویولن ۱ 
ابتدا نزد فروتن‌رادر تمرین و فراگیری ویولن. سپس آرمونی را نزد استاد 
زوخالله خالقی مهن و سرانجام از مدرسه‌ ی قالن موسیقی کشور, 
موفق به دریافت دییلم موسیقی می‌گردد. حسینعلی ملاح هنرمندی بزرگ و 
بااستعداد است به طوری که ضمن تحصیلات عالیه در هنر موسیقفی, در 
دانشکده‌ی کشاورزی کرج نیز مشغول تحصیل می‌گردد و از همین 
دانشکده در رشته‌ی کشاورزی نیز فارغ التحصیل می گردد و از همین 
دانشکده در رشته‌ی کشاورزی نیز فارغ‌التحصیل می‌گردد ولی به جای این 
که با اب و خاک و کل و گیاه سر و کار پیدا کند چون عاشق موسیقی بود با 
ویولن؛ سه‌تار و تار و نت و آهنگ دمساز گردید و خدمات شایانی به 
موسیقی کشور نمود و آثار بزرگی از خود در قسمت کتابت و تئوری 
موسیقی ایران از خود به جای نهاد که راه‌گشایی برای حال و نسلهای آینده 
خواهد بود و شاید بتوان گفت بیش از هر نویسنده‌ی صاحب تاک در این 
راه گام برداشته و قلم زده که علاوه بر مطالب گوناگونی که در مجلات و 
روزنامه‌ها تحریر کرده باید از شرحی بر رساله‌ی موسیقی جامی, رساله‌ی 
موسیقی بهجت‌الروح, حافظ و موسیقی, تاریخ موسیقی نظامی ایران, 
تاریخ موسیقی ایران (جلد اول), منوچهری دامغانی و موسیقی, تاریخ 
موسیقی ایران (جلد دوم), سرگذشت کلنل وزیری, مشت‌زن, مونا و انا و 


دو اثر دیگر, انجمن دوستی و تفریج و چهار دختران فضل فروش و چهار 

نمایشنامه‌ی دیگر, زنده‌باد زندگی. فرهنگ سازهاء ملکه ویکتوریا, و این 

اواخر, اثری بدیع و راهگشایی ترر ی به نام «پیوند موسیقی و شعر» که 

چاپ و منتشر گردید. 

حسینعلی ملاح, علاوه بر هنر موسیقی, با هنر نقاشی نیز آشنایی کامل دارد 

و اثار بزرگی در هنر نقاشی از خود به جای نهاده که از جمله می‌توان از 

تصویرهای جالب و استثتایی کلتل وزیری و کمالالملک و غیره را نام برد, با 

تمام این ویژگی‌ها, حسینعلی ملاح مردی است بی‌تکبر. خوش برخورد و 
ندوست به طوری که در خانه‌اش هميشه به روی اهل موسیقی و 

و ادب باز بوده و هر کمکی که از وی به هنراموزان موسیقی برمی‌امده 

دريغ نمی‌ورزیده و چنین مردانی در کشورمان موجب پیشرفت موسیقی و 

علم و هنر است. ۲ 

ملاح اهنگهای زیبا و جالبی ساخت که از اثار خوب و باارزش موسیقی 

اضیل آترانی ای وی کا من تور ند کی هون مهار حضصی‌اسن 

فاد سا اکن تا مان اشتاست کال دار ماس سانهارا فک 

می‌نوازد. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع نامه ۱1۱۳ باسح حول ی موی 14 12و ارم 

موسیقی (612 -611/ 2), سرگذشت موسیقی (298/ 1). کیهان فرهنگی 

(س 0 ش‌‌ 0 ص‌ 5ظ), مردان موسیقی (92 -90/ 1). 


ملا حسنی, علیرضا 
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حجنسیت ِِ 

كِ قا عیینتی 

محل تولد : کرج- اشتهارد 

0 

تاریخ تولد : 1342/1/1 

زندگینامه لصف 

از سال 27 همزمان با پیروژی انقلاب اسلامی وارد حوزه علمیه شندم. با 
علاقه ای که به امور فرهنگی داشتم ابتداء به کارهای فرهنگی خاصه 
جوانان در عرصه های فرهنگی فعالیت داشتم. پس از کدازاندن مقدمات 
حز وه .در مدرسه علمیه امیر المو‌منین در سال 130 وارد حوزه علمیه قم 
شدم.و در سال 1369 جهت کار تفسیری با مرکز فرهنگ و معارف قرآن و 
دفتر تبلغات همکاری را آغاز کردم. واز آن زمان تا کنون در گرایش تفسیر 
(علوم قرآنی, تا حدودی با روانشناسی و جامعه شناسی, , حقوق به مقتضای 
نیا ز کار آشنا شدم) و کار گروهی تفسیر که 23 دفتر دست نوشته حضرت 
7 در کنار اين پروژه و کارهای دیگر تفسیر که نام فرهنگ موضوعی 
تفاسیر که 2 دوره تفسیر از شیعه و اهل سنت بر این مورد مطالعه و در 
دستور کار گروه قرار گرفت.تفسیر راهنما در 20 جلد به چاپ رسید و فاز 
اوّل فرهنگ موضوعی تفاسیر در سه جلد به چاپ رسید و هر دو به عنوان 
کتاب سال معرفی شدند. و فاز دوم فرهنگ موضوعی تفاسیر در 14 دوره 
با 17۵ اد سیر مراحل جاپ رای کزان با فرضتی که.در خدمت 
قران دارم.بسیار علاقمند مقاله و نوشتار شخصی خویش را بیشتر ادامه 
دهم و لی متاسفانه وقتی نیست و تاکنون قریب به دو مقاله ارائه شده که 
هر دو بر گزیده بودند نت خداوند توقیق دهد تا بتوانم بیشتر در این 
راستا قدم بردارم وا 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


ملاصدرای شیرازی. صدرالدین محمد 
۰« 


(090 -979 ق), فیلسوف, حکیم, مفسر و مدرس. ملقب به صدرالدین و 
مشهور به صدرالمتالهین و ملا صدرا. در شیراز به دنیا امد و پس از 
درگذشت پدرش برای تحصیل به اصفهان رفت. استاد او در علوم نقلی 
شیخ بهائی است. همچنین او در معقول نزد میرداماد از اکابر فیلسوفان و 
عرفای عصر صفوی تحصیل حکمت و معرفت نمود. وی حکمت الهی را 
وارد مرحله جدیدی کرد. استاد مطهری در کتاب «خدمات متقابل اسلام و 
ایران» اورده است که فلسفه ملا صدرا از یک نظر به منزله‌ی چهار راهی 
است که در ان چهار جریان یعنی حکمت مشایی ارسطویی و سینایی و 
حکمت اشراقی سهروردی و عرفان نظری محیی‌الدینی, و معانی و مفاهیم 
کلامی پا یکدیگر تلاقی کردم و مانند چهار هر سر به هم برآورده, 
رودخانه‌ای خروشان به وجود آورده‌اند. از نظر دیگر به منزله‌ی صورتی 
است که بر چهار عنصر مختلف پس از یک سلسله فعل و انفعال‌ها اضافه 
شود و به انها ماهیت و واقعیت نوین بخشد. که با ماهیت هر یک از مواد ان 
و متغایر 9 قلسفه خاص ملا ک را اصطلاحا وت متعالیه 
حرکتهای 9 و تدریجی در "۳ عقلی اسلامی رخ دوه است: وی در 
برهه‌ای از سالهای زندگانی خویش در روستای کهک قم در حالت انزوا 
زیست و در این دوره به تصوف و عرفان اسلامی گرایش یافت. خود او در 
این زمینه می‌نویسد که نفس خویش را با طول مجاهده مشغول کردم و 
دل من با کثرت ریاضتهای سخت افروخته گشت. تا انوار ملکوت بر آن 
سرازیر شد. .. بلکه آنجه پیش از اين به برهان فراگرفته بودم با فزونی‌های 
بیشتری از راه شهود و بالعیان دیدم. وی در اواخر عمر به خواهش اللّه 
وردی خان حاکم فارس به شیراز رفت و در مدرسه‌ی خان به تدریس 
پرداخت. ملا صد | در راه هفتمین سفر حح خویش در بصره دررگذشت و 
همان جا دفن گردید. از شاگردان معروف او, دو دامادش, ملا محسن فیض 
کاشانی و شیخ عبد الرزاق فیاض لاهیجی می‌باشند که از جانب استاد 
ملقب به فیض و فیاض گردیدند. از دیگر شاگردان او شیخ حسین تنکابنی, 
ملا محمد ایروانی. ابوالولی شیرازی و قوام‌الدین احمد پسر صدرا 
می‌باشند. از آثارش: «الحکمة المتعالیة» یا «الاسفار الاربعة». که معروف 
به «اسفار» است؛ «الشواهد الربوبية فی المناهح السلوکیة»؛ «الحکمة 


العرشیة»؛ «المشاعر»؛ «المبداً و المعاد». شرح «الهداية الاثیریة»؛ حاشیه 
بر «الهیات شفا»؛ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ شرح «اصول کافی»؛ 
«مفاتیح القیب»: تفسیز, «ایت‌الکرسی»؛ تفسیر «ایه‌ی. نور»* تفسیر 
سوره‌های: «اعلی». «حدید». «جمعه», «فاتحه», «طلاق». «ضحی», 
«زلزال», «واقعه», «یس», «طارق» و قسمتی از سوره‌ی «بقره»؛ 
«الواردات القلبیة»؛ «القواعد الملکوتیه»؛ «کسر اصنام الجاهلیة»؛ 
«جوابات المسائل العویصتة». در حکمت.[ 1] 

تشر ای شمه ابر ای یف یم سا ور ۳ و در امین 
فیلسوف تور ی یز انف (و. شیراز اواخر قر. 0 ۵.- ف. بصره 1050 ه.ق.) 
وی در جوانی به اصفهان رفت و نزد میر محجمد باقر مشهور به میرداماد 
حکمت آموخت و علوم شرعی را نزد شیخ بهاءالدین عاملی فراگرفت و در 
ریاضی نیز مهارت یافت. مدتی در قم به افاضه مشغول گردید و سپس به 
امر شاه عباس دوم به شیراز بازگشت و در موطن خود به تدریس و افاده 
مشغول شد. او هفت سفر به حح رفت و در آخرین سفر در بصره 
درگذشت و همانجا مدفون شد. او شاگردان بسیار داشت که از آن جمله 
باید ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی را که به دامادی او 
مفتخر گشتند- نام برد. از آثار اوست در فلسفه: «اسفار اربعه» (اسفار), 
شواهد الربوبية, مبدا و معاد, مشاعر, عرشیه. شرح «هداية اثیریه» حاشیه 
بر میات شفا», تعلیمه بر «حکمة الاشراق », شرح تن صدرالدین 
درهم آميخته و حقایق ذوقی را با براهین 9 مزج کر خود 
گوید: «نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقية مطابقة للقوانین 1 البرهاينة» 
(اسفارج 3 صدرالدین بر «حمگة الاشراق» سهروردی ۳ سود مند 
نوشته که در حاشیه شرح حعمة الاشراق قطب‌الدین شیرازی چاپ شده 
(حکمت اشراق و فرهنگ ایران م. معین 48) ملاصدرا با اينکه حکیم 
اترافت اشت طرقه سای راز میهد رضم بان راغ اه 
سلف, هر جا که نظر انتقادی دارد به توضیح ان می‌پردازد. چنانکه برخلاف 
نظر مشائین که موجودات را حقایق متباین می پندارند. او وجود را که اصل 
و حقیقت هر چیز است هیئت واحد می‌داند و برای آن مراتب متعددی که 
از حیث ضعف و شدت و نقص و کمال با هم فرق دارند. قایل است. این 
نظر ملاصدرا با نظر شیخ اشراق هم متفاوت است. چه سهروردی, شدت 
و ضعف و نقص و کمال را در ماهیت قابل است نه در وجود. موضوع 
دیگری که ملاصدرا در ان ابتکار نشان داده است. فرضیه مشهور به 
«حرکت جوهری» است. پیش از او اکثریت حکما از آن جمله ابن سینا 
حرکت را در اعراض جسم طبیعی میدانسته. ملاصد | جوهر را نیز متحرک 
اعلام کرد, ولی تصریح نمود که تغییری که بر اثر این حرکت در جوهر پدید 


9 تغییریست ‏ اشتدادی و استکمالی, ۰ و به حقیقت جوهر جسم خدشه 
وارد نمی‌سازد, و آن را دگرگون نمی‌کند. چنانکه تغییراتی که انسان را در 
ادوا ز مختلف رندکی عارض قی وود از حیث شدت و ضعف انسانیت است 
نه از حیث حقیقت انسان. یعنی جوهر جسم و هسته اصلی وجود او. 
ملاصدرا از فرضیه حرکت جوهری نتایجی چند میگیرد از آن جمله اثبات 
معاد جسمانی است. قبل از او حعما درباره بقای نفس و معاد روحانی به 
تفصیل بحث کرده و دلایلی آورده بودند. لیکن درباره معاد جسمانی معمولا 
بهسکوته بر کزان من کردند باکر آن می‌شد ند بیان ملاضدر | در اتات 
معاد جسمانی مفصل است و حاصل کلام او این است که در روز رستاخیز 
روح انسان به همان هسته اصلی و جوهر ثابت که ماده جسم است (نه به 
صورت جسم که محسوس است و در مدت جیات دستخوش تغییرات و 
تحولات) می‌پیوندد و ادمی به این کیفیت برای پس دادن حساب دوباره 
زنده می‌ شود. صدرالدین برای اينکه از سب و شتم و تکفیر مصون ماند 
می کوشید تا مطالب فلسفی ر با احادیث و اخبار وفق دهد و مدلل دارد 
که ضوع و حکفت: معا رگد بر شنت ده تالف شرح کافی روی همین 
نظر بوده 7 سیاسی. مبانی 9 2 ص 561 -559) 
متا که :11 الاعلام (194 193 6 اعیان الشیعه (330 -321/ 
9 ایضاح المکنون (699 ,353 ,332 ,59/ 2 ,558 ,414 ,302 ,115 
9 ۰ بزرگان فلسفه (385 -383), تاریخ ادبیات در ایران 
(325 -319/ 5), تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی (547 -24<), تذکرة العلماء 
(206 -205), الذریعه (10/ 25 ,30538 -37/ 21 ,52/ 19 ,294 -293 
1 ۲ 5 ,243 ,175/ 14 ,100 -99/ 13 ,59 -58/ 7 ,143 
3 6 ,228/ 5 ,344 ,343 ,340 ,338 ,337 ,336 ,334 ,331 4 
۷۵ ۵ ) ریحانه (420 -417/ 3). سیر فلسفه در ایران (108 -107), 
شرح حال رجال و مشاهیر نامی (386 -373), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
2 -291/ 11), فوائد الرضویه (381 -378), قصص اععلماء (333 
-329), کارنامه‌ی بزرگان (304), الکنی و الالقاب (411 -410/ 2), لغت 
نامه (ذیل/ ملا صدرا), لوامع العارفین فی احوال صدر المتالهین (30 -15), 
معجم المولفین (204 -203/ 8), منتخبی از تاریخ فلاسفه جهان اسلام 
(216 -203), هدية الاحباب (186 -185), هدية العارفین (279/ 2). 


ملامحمدی, محجمد 


قرن:15 

1 

[۱ 

محل تولد : اشتهارد کرج 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1323/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب محمد ملا محمدی مشهور به محمد محمدی اشتهاردی در سال 
3 هجری شمسی در اشتهارد ( واقع در 59 کیلومتری غرب کرج) در 
یک خانواده متوسط مذهبی متولد شدم و پس از دوره ابتدائی. در حوزه 
علمیه اشتهارد - که در ان موقع از چند نفر محدود تشکیل می شد- به 
تحصیل علوم حوزوی و ادبیات پرداختم و پس از خواندن کتاب سیوطی, د 
سال 1338 شمسی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم وارد شدم. 
درس سطح را بیشتر در محضر حجح اسلام و آیات بزرگوار آقایان: آیت 
الله حاج شیخ حسین شب زنده دار آیت الله حاجح شیخ غلامرضا صلواتی, 
آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی, آیت الله علی مشکینی و آیت الله 
ی ی ای ات آیت الله حاج شیخ 
هاشم آملی, و آیت الله ناصر مکارم شیرازی و چندی در درس خارج آیت 
الله العظمی ِِِ شرکت نمودم. 

و مقداری از منظومه سبزواری و فلسفه را در محضر استاد آیت الله 
جعفر سبحانی و استاد حاج آقا مهدی حائری آموختم. و بخشی از علوم روز 
را از محضر درس دانشمند گرانمایه, شیخ محمد محققی لاهیجی(نماینده 
آیت الله بروجردی در هامبورگ آلمان) یاد گرفتم.از خاطرات من در این 
دوره اینکه از نظر وضع معیشتی بسیار در سختی به سر می بردم. 2 
مدرسه حجتیه قم در حجره ای با دو طلبه دیگر سکونت داشتیم. ظاهرا 
سال 1340 شمسی بود. یک شب در حجره را زدند. در را گشودم دیدم دو 
نفر از فضلا وارد حجره شدند. دفتری در دستشان بود, پرسیدند: در این 
حجره چند نفر هستید؟ گفتم: سه نفر. فرمودند: ما از جانب آیت الله 
العظمی حاج آقا روح الله خمینی(ره) آمده ایم, ایشان مبلغی به عنوان 
فوق العاده (نه شهریه) به طلاب مرحمت فرموده اند. نام ما را نوشتند و 
به هر نفر پانزده تومان دادند و رفتند که در آن وقت مبلغ قابل ملاحظه ای 


بود و برکت و نورانیت خاصی داشت و این نخستین باری بود که از طرف 
ها 


ملک پور, محمدجعفر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

2 3 پور 
محل تولد : اذر شهر 
تابعیت:: ار ان 

کارنخ تولد ۰ 1335/1/1 


در سال 1354 پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته تخربی از دبیرستان اد 
شهر (تبریز) جهت ادامه تحصیل در مجنمع اموزشی هام قم در رشته 
مدیریت به قم مقدس رفته و در دروس ادبیات عربی حوزه در مدرسه خان 
قم به موازات تحصیلات دانشگاهی را ادامه دادم و همزمان ضمن آشنایی 
با هیئت تحریریه تنها مجله اسلامی آن زمان (مکتب اسلام ) از آموزشهای 
مختلف آنها استفاده کرده و در تنظیم و اجرای چاپ آن مجله همکاری 
داشتم. 
در سال 1358 با فراغت از تحصیل دانشگاهی به جهت انقلاب اسلامی در 
ایران پس از گذراندن یک دوره کوتاه 2 ماهه بعنوان موسس و سرپرست 
دائره عقیدتی و سیاسی پایگاه دربایی جزیره خارک مشغول تدریس و امور 
فرهنگی و اجرائی در منطقه شده و پس از سال 1361 به قم عزیمت 
نموده ضمن پیگیری ادامه تحصیلات حوزوی در محیطهای علمی حضور پیدا 
کرده از آن جمله از سال 63 بهمراه تعداد محدودی از طلاب ذر جلبرنه 
تفسیر قران استاد جوادی املی در مسجد محمدیه سه راه موزه شرکت 
نموده و هنوز هم ادامه دارد. 

در سال 71 در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران قبول 
شده و در سال 73موفق به اتمام کارشناسی ارشد در رشته مذکور شدم 
و به موازات ادامه تحصیل در حوزه در دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی 
قم و دانشگاه قم به تدریس پرداختم که هنوز هم ادامه دارد . 

درسال 82 به درخواست سازمان مدارس حوزه های علمیه خارج از کشور 
قم به کشور اذربایجان شوروی بعنوان مدیر و مدرس اعزام شدم که 


ایران در آنجا محل ماموریت به کشور گرجستان (تفلیس) عوض شد که 
پس از دو سال مدیریت و تدریس در مدارس علمیه گرجستان مرکز 
مطالعات اساه ۵ مس را رسای کل زان یه ایران ساععته 
نمودم . در شرکت امتحان متون نهاد رهبری مقام معظم رهبری در 
دانشگاهها مجوز تدریس متون را علاوه بر دروسر فقه و حقوق دریافت 
نمودم که واحدهایی از معارف و متون نیز در دانشگاهها تدریس نمودم که 
ادامه دارد . به مدت 2 سال از سال 80 تا 82 با واحد برنامه و ساختار 

نویسی مرکز جهانی علوم اسلامی در زمان مدیریت حاح اقا مهدویان 
شرکت نموده و در تدوین اساسنامه مراکز مختلف مرکز جهانی فعالیت 
موثری داشتم. 


ملک زاده. محمدحسین 


قرن:15 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1358/6/14 

زندگینامه علمی 

تولد و خانواده در سال 1389 در خانوادهای اهل علم و روحانی در تهران 
به دنیا آمد.نامش را «محمد حسین» و لقبش را <«امین الاسلام» نهادند. 
پدر وی عالم زاهد آیةالله حاج شیخ محمد رضا ملکزاده و مادر بزرگوارش 
علویه صالحه, دختر مرحوم ایةالله حاج سید محمد علمالهدی میباشد. 
گامهای نخستین وی در خردسالی و پیش از رفتن به مدرسه, خواندن و 
نوشتن را به خوبی اموخت و بخشهایی از قران را حفظ کرد. از همان 
سنین با فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مساجد و همچنین دیگر مراکز و 
کانونهای فرهنگی و هنری همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
انس گرفت و به طور مثال در همین مراکز بود که با برخی از هنرهای 
تجسمی, عکاسی و فیلمسازی آشنا شد و همزمان در جلسات قرآنی که 
در مساجد و دیگر اماکن مذهبي برپا میشد شرکتی فعال و مستمر داشت 
و به سرعت تعلیمات اولیة قرآنی را فرا گرفت. نت 
شکل کاملتری و زیر نظر برجستهترین اساتید کشور با علوم و فنون قرائت 
قرآن و اختلاف قراءات آشنا شد. آغاز تدریس از 8 سالگی با گردهم آوردن 
جمعی از کودکان هم سنْ خود یا چند سالی بزر؟ رز کح تنین: فر ان بهه ان 
جمع را به عهده گرفت و از 10 سالگی به صورت رسمی (ابتدا زیر نظر 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه و در سالهای بعد زیر نظر سازمان 
اوقاف و امور خیربه» سازمان تبلیغات اسلامی و.. .0( ندریس قرآن و 
معارف اسلامی را آغاز کرد. حفظ قرآن در همین سنین با جذیت بیشتری 
به حفظ قرآن پرداخت و البته به دلیل وقفههایی که در مسیر حفظ قرآن 
برایش پیش آمد, حفظ کامل قرآن توسط وی چند سالی به طول انجامید. 
فا لحم نی تور کو کی تکراشم گن آن شمان کین در 
انتهای کودکی و آغاز نوجوانی, مطالعه کتابهایی درباره علوم و تاریخ قرآن, 
مفاهیم قرانی. قیقد کتابهایی در زمینه مسائل فکری و فرهنگی, کتب 


اعتقادی و کتابهایی درباره مکاتب فکری مختلف دنیا و نقد آنها بود که به 
طور مثال سری جزوههای کوتاه «پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک», 
انا دی مد رسای لته اف فلوم با کاها. اصیل 
اعتقادی و همچنین بسیاری از کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری با 
صرف نظر از عنوان و موضوعشان- کتابهای محبوب و مورد علاقه این 
دوران او بود. شروع نگارش و ارتباط با مطبوعات همین پشتوانه کارهای 
قرآنی, حفظ قرآن و مطالعه آثا ر علمی و به صورت مطلق., انس با کتاب و 
نیز مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری و سرودن شعر, سبب شد تا 
بتواند به سرعت دست به قلم شده و از طریق مکاتبه, برای نشریات 
متناسب با سنْ خود, مطلب. (شعر, داستان و گزارش) بفرستد. تاستیتن 
مراک فز نی در کودکی پدر ایشان به شدذت مقید بود که در تمامی ایام 
#لیعی یرادن ارف الاح به آحاد مووم شعاظ وا نون کسور 
به ویژه شهرها و روستاهای دور افتاده- سفر نماید. و معمولاً در این 
سفرها خانوادهاش را هم با خود میبرد. جالب انکه در این سفرها فقط پدر 
نبود که فعالیتهای اسلامی انجام میداد بلکه پسر کم سنْ و سال او نیز 
فعالانه وارد عرصه میشد و برای کودکان و نوجوانان آن منطقه برنامههای 
زیادی را ترتیب میداد که از جمله اين فعالیتها تألسیس چندین مرکز 
فرهنگی, کتابخانه ۳ مذهبی در شهرها و روستاهای مختلف کشور 
بود. علاوه بر اینها در محل زندگی خود نیز در هنگام تحصیل در کلاس 
چهارم ابتدایی: گروه ِِ الزهرا (ع) را راهاندازی کرد که عمده 
مسایقات کی با ۱ 0 0 ویژه کودکان و تحوایان بود. 
در 12 سالگی و در زمانی که هنوز کار تواشیح و همخوانی عربی و قرآنی 
در ایران؛ بسیار نوپا بود گروه تواشیحی تاسیس کرد. در 13 سالگی اقدام 
به تشکیل مرکزی به نام «نور القرآن». کرد که کارش برگزاری جلسات 
آموزشتی و مسابقات قرائت و حفظ قرآن بود. ندریس در مراکز مختلف 
(تدریس در دانشگاه در 14 سالگی) از این سن به بعد فعالیت علمی - 

تدریسی وی در زمینه قران در برخی ادارات, سازمانها, مراکز و نهادهای 
گوناگون و به ویژه پایگاههای فرهنگی مساجد, کانون قرآن دانشگاهها و 

دیگر کانونهای فرهنگی و تربیتی شکل گستردهتری به خود گرفت. تا ۳ 
که در سر 14 سالگی (در هنگام تحصیل در کلاس اول دبیرستان) مدتی به 
طور غیر رسمی در دانشکده علوم قرآنی به تدریس پرداخت و بر این 
اساس شاید بتوان گفت وی جوانترین مدزژس علوم قرآنی در دانشگاه و پا 
به صورت مطلق, جوانترین مدرسی بود که تا آن زمان به تدریس در 
دانشگاه پرداخته بود. جوانترین روزنامهنگار قرآنی کشور در زمینه 
فعالهای مطتفاکی افوون بر اتشار کاشاهه .و نیز مکاقه با برخی محلات 


در دوره کودکی 1 نوجوانی؛ از سال 13372 (در سن 14 سالگی) ضمن 
همکاری کوتاهی با با نخستین مجله قورانی به زبان فارسی به نام «پیام 
قرآن» (به صاحب امتیازی دارالقرآن الکریم آبةالله گلیایگانی) به عنوان 
جوانترین روزنامهنگار قرآنی به صورت فعال وارد عرصه مطبوعات شد و 
تا تابه حال صدها نوشتار مختلف از وی در نشریات معتبر و کثیر الانتشار به 
چاپ رسیده است. نخستین صفحه قرآن در روزنامه کیهان یکی از 
فعالیتهای مطبوعاتی ایشان خانتتین صفحهة قرآني «بهار در بهار» در 
روزنامه کیهان بود. این صفحه که در زمستان 1375 و به مناسبت ماه 
مبارک ومضان‌دراهانداری شیم تسین صفحه فرآن در روزنا مه کنهان ده 
شمار میا مد. اغاز تالیف کتاب حد ود 4- 15 سال سن داشت که موفق به 
نگارش جلد اوّل, دوم و بخش اندکی از جلد سوم و چهارم کتاب پنج جلدی 
«اصول فنی قرائت قرآن کریم» گردید. نخستین دارالقرآن در مدارس 
کشور آقای ملکزاده در سالهای آغازین دهه هفتاد شمسی (سالهای 1372 
۳ 0)375 در چندین دبیرستان در تهران و قم, اقدام به تاتین دارالقرآن 
الکزیم نقود: این «ارالعرانها: املین دارالقرانهاعه مدارس کضون. بودنه 
نخستین مرکز آموزش تخصصی علوم و معارف قرآن ویژه جوانان و 
نوجوانان (ناسیس «مجمع قرآنی کعبه» و «جامعة الکعبه») در سال 1375 
موفق به تأسیس «مجمع قرآنی کعبه» شند. این مرکز که نخستین مرکز 
آموزن تخصصی علوم [ معارف قرآنی به جوانان و نوجوانان (طلاب 
جوان دانشجویان قدانشامهزان) بود ۳ سال 131 به فعالیتهای پژوهشی 
و آموزشی خود در داخل و خارج از کشور (سوریه, هلند, لبنان, انگلستان 
۰ ادامه داد. از سال 1381 و با تبدیل مجمع قرانی کعبه به موّسسه 
آموزشی و پژوهشی «جامعة الکعبه» فعالیتهای قرآني این مجمع در قالب 
کروه هم رای کم‌.یکی از کروههای: علمی خاهعه.]لکعیه مباشد: اداهه 
یافته است. و اما جامعة الکعبه مرکزی است جهت آموزش و پژوهش در 
بات فلوم آسای و اما و ات و نی ار سر اسلا 
این مرکز از سال 1381 تاکنون مشغول به فعالیت میباشد. ورود به حوزه 
علمیه پس از اتمام دوره دبیرستان به صورت رسمی به تحصیل علوم و 
مقدماتی حوزه را از چند سال قبل شخصا مطالعه کرده بود, توانست با 
قلافه رباوه اه فوی ولاف هنال نیما اسفاده از مامن. فرضییا ‏ 
بدون کمترین وقفه و تعطیلی به صورتی که برنامه درسی وی به هیچ وجه 
تعطیل نمی شد و علاوه بر ایام عادی تحصیل, در تضافه ۳ روزهای 
جمعه ها, تابستان, نوروز و ... هم به درس و مطالعه مشغول بود 
همچنین با بهره بردن از نبوغ کمنظیر خدادادی. دروس مقدماتی 9 
حوزه را که معمولاً در طول 10 سال خوانده میشود, به توفیق الهی :در 


ان ی ی ان سا 
دروس خارج و اساتید از زمستان سال 1379 با مشورت و توصیه یکی از 
اساتید محترم حوزه (حضرت ایةالله شیح جعفر سبحانی) در دروس خارج 
حاضر شد. در اغاز به درس خارج اصول ایشان و سپس به دروس خارح 
فقه و اصول اساتیدی همچون ایات عظام : مرحوم میرزا جواد تبریزی 
حدود یک سال و اصول, از ابتدای حضور در دروس خارج تاکنون) وارد شد. 
در ادامه نیز در دروس خارج فقه حضرت ایةالله شیخ حسن شریعتی نیاسر 
(کتاب های خمس؛ وقف, حبس و اخواته, صد قه, هبه, ز کاةء اجاره, مضار به, 
مزارعه و... از سال 81 تاکنون. البته اين درسها در تابستانها و دیگر ایام 
تعطیل هم برقرار بوده است.) و حضرت ایةالله شیح محمد تقی بهجت 
(کتاب الحج, از فروردین 1384 تا 1386) شرکت کرد . البته مدت کوتاهی 
هم از درس فقه حضرات ایات سید محمد حسین فضل الله (در بیروت) و 
مرحوم شیخ علی فلسفی (در مشهد) و درس اصول ایةالله شیخ حسین 
وحید خراسانی (در قم) بهره برد. تفسیر قران پیش از ورود به درس 
خارج, حدود یک سال از درس تفسیر ایةالله شیخ عبداللّه خوادی املین نیز 
بهرهمند شده بود. اگر چه بعدا در درس تفسیر بزرگانی همچون حضرات 

آیات شیخ ناصر مکارم شیرازی و مرحوم شیخ محمد هادی معرفت هم 
حاضر شده. بهرههای فراوانی برد. فلسفه. اخلاق و عرفان همزمان با 
حضور در دروس خارج فقه و اصول, از دروس اسفار ایةالله شیخ یحیی 
انصاری شیرازی نیز استفاده نمود. مدت کوتاهی هم در درس اشارات 

شرکت کرد.علاوه بر اینها در برخی دوره ها و درس و بحتث های فلسفی 
که به موضوعاتی خاص در فلسفه می پرداختند نیز مشارکت داشته است. 
همچنین در زمینه اخلاق نیز از پیش از ورود به حوزه تا کنون محضر پر 
فیض اساتید و فرهیختگان متعددی از جمله حضرات آیات شیخ محمد تقی 
مصباح یزدی , شیخ جواد کربلایی , مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی , 
مرحوم حاج اقاي مجتهدی و برخی بزرگان دیگر را درک کرده است . البته 
استفاده وی از آیةالله مصباح یزدی منحصر به شرکت در درس های اخلاق 
ایشان نبوده بلکه طی سالیان متمادی از بسیاری از مباحث فلسفی و 
کلامی و سایر بحثت های ایشان در ۱ اندیشه و معارف اسلامی <- به 
صورت محض و يا به صورت تطبیقی با مکاتب دیگر - بهره های قابل 
توجهی برده است. از دوک اساتید وی مان به پدر ز کواز ایشان اشاره 
کرد که علاوه بر مراتب علمی, از نظر معنوی و روحانی نیز دارای مقام 
رفیعی میباشند و بدین جهت هم در زمینه فقه, اصول و فلسفه و هم در 
زمینه اخلاق و عرفان -از مقدمات تا خارج- به تدریس و راهنمایی فرزند 
خویش پرداختهاند. اجازات وی تا به حال موفق به اخذ چندین اجازه مختلف 


-و از جمله اجازه اجتهاد- از علماء و مراجع عظام تقلید در قم و مشهد 
شده است. جوانترین طلبه نویسنده در این سالها کار نگارش کتاب را نیز 
ادامه داد و در اولین دوره انتخاب کتاب سال حوزه علمیه (سال 1377) به 
عنوان جوانترین طلبه نویسنده انتخاب شده, موفق به اخذ جایزه و لوح 
تقدیر گردید. زبانهای دیگر و فعالیت در خارج از کشور با تسلط بر زبانهای 

وی هه انکلستی.ه آندین. اشای با زان غرانتوی ویو ان دی 
توانست به کشورهای زیادی سفر کند و در سطح بینالمللی به فعالیتهای 
علمی, فرهنگی و اسلامی و تبلیغ دین مبین اسلام و معرفی مکتب 
اهلبیت(ع) بپردازد. حضور در دانشگاهها طیٌ این سالها به دانشگاههای 

بزرگ و معتبری در داخل و خارح از ایران دعوت شده و در این دانشگاهها 
به ندریسن: سخنرانی, برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و یا برگزاری 
کارگاههای علمی و آموزشی پرداخته است. مطالعات تاریخی افزون بر 
تحصیل و تدریس علوم مختلف اسلامی, از زمستان 1381 به مدت 3 سال 
در رشته تخصصی تاریخ که برای اولین بار در حوزه علمیه قم تاسیس شده 
بود شرکت نمود و مطالعات زیادی را در زمینه تاریخ اسلام و فلسفه تاریخ 
از دیدگاه قرآن به انجام رساند. مسائل جدید به مذت یک سال در دوره 
«شبههشناسی و پاسخگویی به شبهات» که به وسیله مو‌سسه 0 راه 
حق» و با تدریس جمعی از صاحبنظران و اساتید برجسته, تر کزان کردند 
شرکت کرد و با رتبه اول فارغالتحصیل شد. مسائل و شبهاتی که در این 
دوره مورد بحث قرار گرفتند در دو زمینه « کلام قدیم »> (با توجه ویژه به 
عقاید وهابیّت) و «کلام جدید. فلسفه دین و معرفتشناسی» بودند. البته 
اشنایی وی با بعضی از مکاتب فلسفی غرب., کلام جدید, معرفت شناسی. 
برخی از فلسفههای مضاف و مباحت و مسائلی که در دوران جدید در 
حوزه دینپژوهی مطرح شده است به سالهایی پیشتر از شرکت در این 
دوره بازمیگردد. هسصصان. که قیاا و اشارم شد از نوجوانی به مطالعاتی 
از این دست علاقه خاصی داشته و علاوه بر مطالعات منظمی که به 
صورت شخصی در این زمینهها داشته است. همایشها. جلسات بحث؛ 
سخنرانیها و یا مناظرههایی درباره این مسائل را هم پیگیری کرده و در 
برخی از کلاسها یا دورههایی که با موضوع علوم جدید از منظر اسلام - 
همجون دروس جامعه شناسی اسلامی 2 پا معرفتشناسی و کلام حجدید 
برگزار میشده است نیز شرکت کرده است. و همین آشنایی با مباحث 
فکری و فرهنگی جدید یکی از مهمترین عوامل موفقیت وی در پاسخگویی 
به پرسشهای نسل جوان تحصیلکرده و دانشگاهی در داخل و خارج از 
کشور بوده است. تدریس مباحث حوزوی در زمینه تدریس دروس حوزوی 


برنامه وی بدین صورت بوده است که تا پیش از ورود به درس خارج به 
تدویسن دییات و فطی ,همین اضوان ز(التهفقط حلفه اولی ان خافانت 


اصول شهید صدر), پرداخته و از هنگام ورود به درس خارج تاکنون به 
تدریس شرح لمعه, اصولالفقه, حلقات اصول, رسائل, مکاسب و کفابة 
ااصول اتصال اشتت است تسام ۱ هم ال 99 ان 
6 ق) ضمن ادامه حضور در دروس خارج فقه و اصول علمای اعلام, 
تدریس استدلالی اصول را با تبیین و نقد نظریه «حق الطاعة» و بدیل ان 
بعلی «قاعده قبح عقاب بلابیان» برای جحمعی از فضلاء حوزه علمیه قم اغاز 
نموده است. همکاری تحقیقی با مسسات و نگارش دانشنامه از دیگر 
کارهای وی علاوه بر موارد گذشته و به چز تدریس مباحت مختلف قرآنی, 
کلامی و تاریخی (در مجمع قرآنی کعبه و سپس در جامعة الکعبه) میتوان 
به همکاری با مرکز فرهنگی حوزه علمیه قم در پاسخگویی به سوالات و 
شبات اشاره نمود. همچنین. دن نخارش خدانشنامه قرآن.ه فر ات وهی و 
مدت کوتاهی در «دانشنامه مسجد» و «فرهنگنامه مسجد» به ۳13 
محقق و نویسنده همکاری کرده است. تدریس یک دور مباحث تفسیری (از 
ابتدا تا انتهای قرآن, طی سالهای 75 تا 83): از سا 5 تا اوائل سال 
1 در جلسه مرکزی مجمع قرآنی کعبه که به صورت هفتگی در صبح 
روزهای جمعه برگزار میگردید و سپس در ادامة سال 91 و همچنین سال 
2 و 83 در جلسات «مطالعات اسلامی» (بررسی مباحت کلیدی و 
چارچویهای اساسی در تفکر اسلامی) که به منظور استحکام 
معرفتی کادرهای اولیة جامعغةالکعبه برگزار میشد, به تدریس مباحث 
تفسیری پرداخت و با تشریح اهمٌ مفاهیم و معارف قرآنی, موفق به 
ندریس یک دور تفسیر قرآن کریم شد. آباز و تألیفات جناب آقای ملک 
زاده, کار نگارش کتاب را که با توفیق الهی از وه اغاز کرده بود, با 
توجه به زمینه های مطالعاتی و پژوهش هایی که داشت و در عرصه 
موضوعاتی که ضروری می انگاشت دنبال نمود تا انجا که به جز مقالات 
منتشر شده در مطبوعات و يا ارائه شده به همایش های متعدد, تا سال 
7 شمسی یعنی تا پیش از 30 سالگی, بیش از هفتاد جلد کتاب تألیف 
کرد که البته در این میان, یکی دو جلد هم ترجمه بود. علاوه تیان ری 
بخشی از سخنرانیها یا تدریسهای ایشان در موضوعات مختلف نیز در قالب 
ها ارانم ش و رها ارهایی هه نز اساس انا اسان مات 
اشراف علمی وی, طراحی و به بازار عرضه شده است. 


ملک: ی 
ِِِ 


2۳ اب سخن از عشق و وفا می‌گوید 

سخن از عشق و وفا با دل ما می‌گوید 

ای حریفان سخن ساز ملک گوش کنید 

که حدپت از شرف ئ ۱ صیا می‌گوید 

اسدالله ملک به سال 1320 در تهران محله‌ی دروازه دولت متولد گردید. 
وق که کودکی. باهونشن و باقریحه بوة. از: همان اوان طفولیت: دلنسته‌ی 
ترنمات موسیقی شده با ویولنی که در منزل داشتند پیش خود تمرین 
عس کور: ۱ 

او پس از چندی که پنجه‌هایش با سیمهای وپولن اشنا و ملودیهایی 
ار کاس تاه آحصص مرا کرور هه ان ما 
محضر استاد تجربیاتٍ بسیار اندوخت سیس به هنرستان موسیقی ملی 
رفت زمانی که اسحداااه ملک به هنرستان برای ثبت نام می‌ر ود تقریباً پا 
دستهایی پر وارد می‌شود چنان که یک دستش ویولن و دست دیگرش 
کمانچه و با استعدادی وسیع و شکوفا در این هنرستان وارد می‌ شود ضمن 
لیم کرنن آن سای ین انوالخسن واه حالفی» کلی‌محید 
خادم میثاق و غیره.. . در ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح‌اللّه 
خالقی به نوازندگی می‌پردازد. ملک پس از اخذ دیپلم از این هنرستان, 
برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی موسیقی در دانشکده‌ی هنرهای زیبا 
نام‌نویسی کرد و از این دانشکده نیز موفق به دریافت لیسانس موسیقی 
گردید. ملک. پس از فوت استاد صباء به عنوان استاد هنرستان, مدت سه 
سال در هنرستان موسیقی فلی ندرپس و کلاس شادروان صبا را اداره 
می کرد. 

اسدالله ملک در سن هفده‌سالگی رسماً به رادیو راه پافت. وی در این سن 
با ساختن چهار مضراب معروف «گریه لیلی» در دستگاه «دشتی» تکنوازی 
را در این سال آغاز کرد. این چهار مضراب با کوک مخصوص «ر, می, دو, 
لا» و چهار مضراب دیگری در «اصفهان» با کوک «دو, لالار می» وی را به 
شهرت فراوان رسانید و از این زمان بود که او به آهنگسازی روی ایرد و 
اولین آهنگش راء ترانه‌ساز معروف رادیو بیژن ترقی به نام «حکایت دل» 
شعر گذاشت که در زمان خود شهرت فراوان یافت, با گذشت زمان سایر 
کوات کان راو افیا را هرا کروند موز این آهکا او اصالت خاص 


موسیقی سنتی ایران برخوردار بود, باعث شهرت هرچه بیشتر آهنگساز و 
خواننده‌ی ان می‌شد. سیس به همراهی ارکسترهای مختلف, به برنامه‌ی 
«گلها» راه یافت و در این برنامه با خوانندگانی مثل: حسین قوامی. محمود 
محمودی خوانساری, اکبر گلپایگانی. محمدرضا شجریان و کوروس 
همکاری کرد. ۲ 

ملک, ضرب‌شناسی را نزد حسین تهرانی اموخت و بعدها با این استاد 
نامدار برنامه‌های متعددی را در رادیو و تلویزیون اجرا کرد که نوارهای ان 
شاید هنوز باقی مانده باشد. از آن پس در برنامه‌ی تکنوازان با آقایان: 
احمد عبادی, رضا ورزنده» جلیل شهناز, فرهنگ شریف برنامه‌هایی اجرا| 
کرد که خاطره‌ی ان هنوز در اذهان باقی مانده است. 

زمانی که مارسل استپانیان, ارکستر پاپ را در رادیو و تلویزیون تشکیل 
داد. عده‌ای از نوازنده‌های این ارکستر از موزیسین‌هلی فرانسوی بودند 
تنها ویولنی که در این ارکستر همکاری داشت اسدالله ملک بود که در 
اجرایر قسمت مربوط به خود آن چنان استادانه عمل کرد که به او لقب 
نار <«ار شب تخر آمیر * دادند. چندی بعد «یهودی منوهین» ویولنیست بزر 
دنیا که برای کنفرانس موسیقی جهانی به ایران آشده بود وقتی ویولن ملک 
را در سالن امفی تئاتر هنرهای زیبای کشور شنید از وی دعوت نمود تا در 
این فستیوال‌ها شرکت نماید و وی در فستیوالهای لیون (فرانسه), ونیز 
(ایتالیا), پامپالونا (اسپانیا) همراه با آقایان: احمد عبادی. حسین تم 
حسین ملک و غیره... شرکت و در ونیز گروه آنان مقام اول موسیقی 
برنامه‌ی «گلها» بود به طوری که هرکس ساز سلوی وی را می‌شنید 
بی‌اختیار تحت تأثیر پنجه‌های شیرین_ و «آرشه‌ی سحر» آمیزش قرار 
نام: «نوایی از موسیقی ملی» را تنظیم کردند که بعد از «گلها» به 
عقیده‌ی عده‌ای از صاحبنظران,؛ تک از برنامه‌های خوب و موفق رادیویی 
موسیقی ملی بود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ملک, جهانگیر 
ِِ 


جهانگیر ملک, در بیست و نهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و بازده, در 
کوچه ابشار, خیابان ری تهران پا به عرصه‌ی وجود نهاد. وی پس از طی 
دوران کودکی و گذراندن تحصیلات ابتدایی, وارد دبیرستان دارالفنون شد و 
موفق به اخذ دیپلم از اين دبیرستان گردید. جهانگیر ملک, مشغول تحصیل 
در این دبیرستان بود که به نواختن ضرب علاقمند گردید او بیشتر مواقع از 
شاگردان دیگر زودتر وارد کلاس می‌شد و دیرتر از سایرین خارح می‌گردید 
تا بتواند قدری دور از اغیار در روی میزهای کلاس ضرب بگیرد, علاقه‌ی 
بیش از حد او به فراگیری این رشته از هنر, موجب گشت تا درصدد تهیه‌ی 
ضرب برآید و در منزل به کار تمرین مشغول شود. در آن موقع منزل 
زنده‌یاد حسین تهرانی در کوچه اتتاه ه ویک منزل ملک بود و جهانگیر از 
این موقعیت استفاده‌ی سرشاری برد روزهایی که حسین تهرانی از منزل 
خارج می‌شد او استاد را با نگاهی ستایش‌انگیز دنبال می‌کرد و خجالت 
می‌کشید که موضوع عشق و علاقه خود را در خصوص نواختن ضرب را با 
وی در میان بگذارد, رفته‌رفته حس کنجکاوی استاد تهرانی تحریک شده و 
روزی از وی می‌پرسد. «شما چر| همیشه مواظب حال و حرکات من 
هستید. آیا کاری با .من دارید؟» ملک با خجالت و دستیاچگی در جواب 
تی وه «بله, می‌خواستم اک برایتان امکان داشته باشد آموختن ضرب را 
به من بیاموزید». استاد حسین تهرانی, از وی می‌پرسد که: «منزل شما 
کجاست ایا می‌توانی هر روز برای نمرین بیایی ؟» ملک جواب می‌د هد . 0 
همین کوچه آنشار .و .ور همتتا یخن شما». استاد که شوق و علاقه جهانگیر 
را در چهره او مي‌بیند قبول می‌کند که وی را تحت تعلیم قرار دهد و از آن 
تهرانی برخوردار و تعلیم ی 

او در سال 130 توسط استاد علی تجویدی به رادیو راه طفن نا ند و در 
حضور مشیر همایون شهردار که در آن موقع. رئیس شورای موسیقی بود, 
قطعاتی را با ضرب اجرا می‌نماید که مورد توجه اقای شهردار قرار 
می‌گیرد و بلافاصله وی را در ارکستر مخصوص خودش به نام (ارکستر 
ویژه) شرکت می‌د هد. اکثر نوازندگان مشهور آن زمان در این ارکستر 
شو کت اند که فمکاری با اما فاعضا می‌پاستی رای خوانیت همرس و 
سال وی مشکل باشد, ولی ملک به خوبی و راحتی از عهده‌ی کار 


برمی‌آمد. جهانگیر ملک, پس از چندی به ارکسترهای شماره‌ی یک, به 
رهبری اقایان: حسینعلی ملاح و مهدی مفتاح. غلامحسین بنان. شماره‌ی 
دوه به رهبری آقایان؛ مجید وفادار و علی تنجویدی. شماره‌ی لسبه ؛ به رهبری 
آقایان: پرویز یاحقی, مهندس همایون خرم. شماره‌ی چهار, به رهبری آقای: 
عباس شاپوری. شماره‌ی پنج, به رهبری آقایان؛ پزرگ لشگری, جواد 
لشگری, 0 شش, به رهبری آقای حبیب‌الله بدیعی. دعوت و 
همکاریش را با این ارکسترها شروع می‌کند. وی پس از چندی توسط 
خیم بدیعی به برنامه‌ی گلها راه پافت و همکاری خود را با این برنامه 
شروع کرد که یکی از نوازندگان خوب این برنامه به حساب می‌آمد. 
جهانگیر ملک در کلاس آموزش ضرب شاگردان زیادی را به فن نواختن 
ضرب آشنا کرد. و کنسرتهای زیادی به نفع مسلولین بیمارستان ابوحسین, 
آمینابادن تداتگام.داد خشتری. ود آنشگان نبزیزه بة اتفاق آقایان: علی 
تجویدی و مرحوم تهرانی برپا کرده و با بسیاری از نوازندگان بزرگ رادیو 
برای اجرا و شناساندن موسیقی ملی و سنتی مملکت. به کشورهای: 
امریکا, انگلستان. المان. شوروی, ایتالیاء ژاین. مکزیی, افغانستان. کویت. 
یمن , عربستان نموده است. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ملکی تبریزی, جواد 
۰ 


عالمی 1 و عارقی کامل عابدی یگانه و سالکی فرزانه از شاگردان 
وم ال السا لین ف.صلف عازن صاحب سم تسه خوند ها 
حسینقلی همدانی رحمة اللّه علیهما بود. 1 مرحوم دارای علوم و معارف 

و معنویات کامله بود ولادش در تبریز واقع شد و پس از دیدن مقدمات و 
حاج اقا رضای همدانی صاحب مصباح‌الفقیه در سامری فراگرفت و اصول 
را از مرحوم آخوند خراسانی و علم حدیث و درایه را از خاتم المحدئین 
مرحوم حاجی نوری و در همان اوقات ملازمت و مصاحبت مرحوم جمال 
الصااحیم ضاخت انس ا کشسااق الماکنه سا اخوند.ها حمصن 
قلی همدانی را که شهرت و فضائلش نزد ارباب علم و دانش و عرفان و 
بینش بسیار و مستغنی از توصیف نالایق ماست و در رساله التقوا اشاره‌ای 
به مقام ایشان و شاگردانش نمودم اختیار کرده و نفس خود را مهذب و 
مکمل نموده و در حدود سال 1321 به ایران مراجعت و اولا در تبریز 
(فقه که عنوانش مفاتیح مرحوم فیض بود) و تربیت شاگردان مکتب جعفر 
بن محمد علیهماالسلام شدند و سه ماه رجب و شعبان و رمضان را متوالیا 
روزه گرفته و در مدرسه فیضیه درس اخلاق عمومی فی کفتند و اکنون 
نزدیک پنجاه سال است از فوت آن:عالم زباتی می درد درو خیهاز و 

و فضاء مدرسه صدای حزین و گریان و ناله‌های پرشوق و سوزان او را که 
می‌گوید اللهم ارزقنا التجافی عن دارالغرور والانابة الی دارالخلود 
والاستعداد للموت_ قبل حلول الفوت به گوش ارباب هوش می‌رساند 
فضائل و کرامات ان مرحوم بیشتر از انست که در این کتاب توان آورد 
درباره اخلاق و ز هد و تقوا و عشق و عرفان او شاگردان او که از علماء 
معروف حاضرند داستانهائتی گفته و او را از بکائین این زمان آورده‌اند نماز 
19 بالاسر و گاهی در مدرسه فیضیه و درس گفتنش شاهد 
ارتباط ق مراوده‌اش با حضرت ولی عضر ارواخنا له آلفداءبسیان ملاژمتش 
به تقوا و ورع بی‌اندازه و مراقبتش به نوافل و حضور و توجه دائمی, انی 
کاقل نشد د دای ارمار دا سرون نی میت 


- 
1 


حکایت کرد برای اين نگارنده جناب آیت‌اللّه حاج سید جعفر شاهرودی که 
از شاگردان خاص آن مرحوم و علماء مبرز فعلی تهرانست مکاشفه 
مفصلی را که مجمل آن اینست فرمود که پشبی در شاهرود خواب دیدم که 
در صحرائی حضرت صاحب‌للامر عجل‌الله فرجه الشریف با جماعتی 
تشریف داشتند و گویا به نماز جماعت ایستاده‌اند نزدیک رفتم که جمالش 
را زیارت کنم و دست مبارکش را ببوسم شیخ بزرگواری را دیدم که متصل 
بان حضرت و آثار جمال و وقار و بزرگواری از سیمایش پیداست چون 
ببذار شندم در: اطرافت: ان یج فکر کردم که کیست که تا این حو بزدیک و 
مربوط به مولای ما امام زمان علیه‌السلام است از برای یافتن او به مشهد 
مشرف شدم وی را ندیدم در تهران امدم نیافتم به قم مسافرت کردم او 
را در حجره‌ای از حجرات مدرسه فیضیه مشغول تدریس دیدم پرسیدم این 
آقا کیست گفتند آقای حاج میرزا جواد آقای تبریزی است. 

خدمتش رسیدم تفقد زیادی کردند و فرمودند کی آمدی گوبا مرا دیده و 
شناخته و از قضیه آگاهند پس ملازمتش را اختیار نموده و چنان یافتم که او 
را دیده بودم و می‌خواستم تا شب یازدهم ذی‌الحجه 3 که نزدیک سحر 
در بین خواب و بیداری دیدم درهای آسمان به روی من گشوده و حجابها 
مرتفع گشته تا زیر عرش الهی را مشاهده کردم و دیدم که آن مرحوم را 
که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و مناجات و گریه 
است و من از مقام و قرب او به حق تعالی تعجب می‌کردم که صدای کوبه 
ان را شتید فوراً برخاستم و را ِِ 
شما را آقا از دنیا رفت 

پس تشییع عجیبی از آن مرحوم شد و در مقبره شیخان و در نزدیکی قبر 
مرحوم میررا ابوالقاستم قمی ضاحب: قوانین مدفون. کرشیدماده تاریخ ان 
بر سنگ قبرش به عربی چنین است (رفع العلم و ذهب الحلم) و در 
قصیده‌ای که به فارسی در مرثیه ایشان گفته شده این بیت (از جهان جان 
رفت و از ملت پناه) 1343 قمری هجری. 

تالیفات آن مرحوم متعدد است از جمله اسرار الصلوة که در سال 1328 
به طبع رسیده و دیگر مراقبات السنه که در چند سال قبل در تهران منتشر 
شد و دیگر کتاب سیر و سلوک که نسخه خطی آن نزد مرحوم مغفور رسید 
الزاهدین و سندالسالکین آقای حاج آقا حسین فاطمی قهی که از خواص 
شاگردان و ملازمین دائمی ایشان بود و بیر جصر ۳ ان لد آقای حاج نید 
ابوالقاسم خوئی مدظله و بعضی از تلامذه دیگر ایشان است. 

شاگردان مبرزی در اخلاق سیر و سلوک و معارف الهی دارد که بعضی از 
دنیا رفته و بعضی در قید حیات و از مراجع بزرگ عصر حاضرند. 

(وف 1344/ 1343 ق), فقیه اصولی, عالم دینی و مدرس. به جهت 


انتساب به خانواده‌ی ملک‌التجار تبریزی به ملکی معروف شد. در تبریز _به 
دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات علوم به نجف رفت و در محضر شیخ آقا 
رضا همدانی, صاحب «مصباح الفقیه», فقه و آخوند ملا محمدکاظم 
خراسانی اصول, و محجدت نوری علم حدبیت و درایه را فراگرفت و از 
آخوند ملا حسینقلی همدانی تهذیب نفس آموخت. پس از رسیدن به 
درجات علمی بالا در 1321 ق, به ایران باز گشت و در تبریز سکنی گزید و 
عهده‌دار تدریس فقه و اصول و اخلاق و تفسیر گردید. در جریان نهضت 
مشروطه از تبریز به قم مهاجرت نمود و در انجا سالها به تدریس پرداخت 
و در مدرسوی فیضیه درس اخلاق عمومی _گفت. حاج اقا حسین فاطمی 
ففی: اس الله ییامام خعشی و اساله مرغیی نی و آفا سید 
محمود یزدی از جمله شاگردان وی بودند. وی در قم درگذشت و در 
قبرستان شیخان به خاک سپرده , شد. از یانش «اسرار الصلاخ»؛ 
«المراقبات السنه»؛ رساله «لقاءالله» یا «رساله‌ی لقائیه». در سیر و 
سلوک, به فارسی.[1] 

منابع زندگینامه :[1] آینه‌ی دانشوران (144 -141), اعیان الشیعه (254/ 
4 تاریخ قم (256), الذریعه (338 -337/ 18 ,47 2), ریحانه (397/ <ظ), 
طیقات. اغلام الشنعه (فرن 330 29 10/9 از غلهاء معاضرین.( 137 
معجم رجال الفکر و الادب فی النجف (1243 -1242/ 3), معجم المولفین 
(166/ 3). 
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تاریخ تولد : 1341/1/1 


سال 1361 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان امام خمینی (ره) 
همدان شدم. در همان سال وارد حوزه علمیه «ایت الله مجتهدی تهران» 
شدم. و پایه اول را در آنجا خواندم. سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم 
و دروس مقذمات و ادبیات عرب را از محضر اساتیدی چون: «طالقانی». 
«موسوی گرگانی», «فتوحی», «مدرس اففغانی» و ۰ بهره بردم. 
دروس لمعه و اصول را از محضر اساتیدی 8 الله شب زنده 
دار», «آیت ال استادی», «آیت الله وجدانی فخر» ۵ رآ افغانی» و 
. استفاده کردم. دروس رسائل و مکاسب را نزد چون: 0 
الله پایانی», «آیت الله طاهری خرم آبادی» و «آیت الله اعتمادی» زانو 
زدم. درس کفایتین را از محضر «ایت الله ستوده» خوشه چینی کردم. سال 
8 دروس سطح را به پایان رساندم و وارد مقطع خارح شدم. 
قابل ذکر است که حقیر از سال دوم طلبگی مشفول تدریس به صورت 
آزاد تیز بودم که.تا کتون تبر ادافهدارد, علاوم-بر. نددیتن مشغول تبلیع و 
سخنرانی در مناسبت های تبلیغی در جوامع مختلف می باشم. حدود 10 
سال در درس خارج آیات عظام: «تبریزی», «مکارم», «فاضل لنکرانی», 
«وحید خراسانی» و «سبحانی» شرکت کردم. حدود 7 سال است که در 
درس خارج خصوصی «اآیت الله معرفت» شرکت می کنم. در کنار دورس 
فقه و اصول حوزه در رشته تخصصی تفسیر نیز شرکت کردم و بحمد الله 
با موفقیّت آن را به اتمام رساندم که موضوع پایان نامه «عصمت انبیاء در 
قرآن» یبا تشند: 


ملکی میانجی. محمدباقر 
۵۰ 


۱ میانجی فرزند عبدالعظیم فرزند حاج علیمرادی از علماء 
فتفی: معاضر در فیانه آذربانجان می‌باشتده که .دز سال 1324 قمری دز 
قصبه ترک (بفتح تاء و سکون راء و کاف) از محال گرمرود شهرستان میانه 
به دنیا امده و بعد از تحصیلات فارسی ادبیات و قسمتی از قوانین و رباض 
را در زادگاهش خدمت آقا سید واسع 1 ترکی (ره) که از شاگردان 
سپس در سال 1349 قمری به مشهد رضوی عزیمت نموده و در حوزه 
علمیه مشهد اشتغال به تحصیل رسائل و کفایه از مرچوم حاج شیخ هاشم 
قزوینی و فلسفه و کلام را در حضور مرحوم ایت‌الله حاج شیخ مجتبی 
قزوینی و قسمتی از خارج فقه را از مرحوم حاح میرزا محمد اقازاده 
خراسانی و همچنین قسمتی از خارج فقه و اصول و یک دوره کامل معارف 
اسلامی را از محضر عالم ربانی و علامه سبحانی ایت‌الله میرزا مهدی 
اجازه اجتهاد و روایتی نموده و سپس به سوی آذربایجان و قصبه ترک 
زادگاهش که مرکز محال گرمرود میانه است عزیمت و در انجا سکونت 
نموده و به خدمات دینی از امامت و تفسیر قران و معارف اسلام و ترویج 
دین و درس اخلاق پرداخته و خدمات شایانی نموده و در اواخر 1378 
قمری به قم امده و در حوزه به تدریس خارج اصول و تفسیر و معارف 
اسلامی اشتغال یافته است. 

آثار علمی انشان از این فرار ات 

1- تفسیر آیات الاحکام 

۳ دک مار ی تا آخر ۳۷ (مخطوط). 

4- تفسیر قرآن از اول تا سوره نساء و از سوره مزمل تا آخر قرآن. 

5- یکدوره تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی (مخطوط). 

(تو ح 1324 ق), عالم دینی, فقیه اصولی و مفسر. در ترک از توابع میانه 
اذربایجان به دنیا امد. در همان جا ادبیات عرب؛ منطق, اصول و فقه را در 
محضر سید واسع کاظمی ترکی, که از شاگردان برجسته‌ی آخوند 
خراسانی بود, فراگرفت. در 1349 ق به مشهد رفت و در سطوح عالی 
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مجتبی قزوینی و در درس خارج نزد زعیم حوزه‌ی علمیه مشهد, ایت‌الله 
میرزا محمد اقازاده‌ی خراسانی, تلمذ کرد. او همچنین یک دوره اصول فقه 
و یک دوره‌ی کامل اصول عقاید و معارف اسلامی را از محضر ایت‌الله 
میرز | مهدی غعروی اصفهانی استفاده نمور و از ایشان به دریافت اجازه 
اجتهاد و نقل حدیت نایل آمد, اجازه‌ای که آیت ال حجت کوه کمری نیز آن 
را ات کر او ازرمعتقدان به مکتب تفکیک محسوب می‌شد. بعدها در قم 
مورد توجه آیت 2 بروجردی قرار گرفت و پس از سکونت در آنجا 
عهده‌دار تدریس خارج اصول و تعلیم تفسیر ی اسلامی گردید. او در 
طول عمر خویش تلاش بسیاری برای کمک به محرومان و اقدامات زیادی 
در امور عام المنفعه نمود. از اثارش: «بدائع الکلام فی تفسیر ایات 
الاحکام»؛ تفسیر «فاتحة الکتاب»؛ «مناهج البیان». در تفسیر قرآن؛ 
«تفسیر القرآن رالکریم»: «الرشاد», در توحید و معاد؛ دوره‌ی کامل درس 
«اصول» آیت‌الله آقا میرزا مهدی. اضفهانی؛ رشاله. در «حبط و تکفیر»؛ 
رساله در «خمس».| 1] 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 

منایع زندگینامه :[1] کیهان فرهنگی (س 9, ش ۰12 ص 41 -40). 


ملکی, باقر 
ِِِ 


حچه الا سملام مالحسامن سا موز بافر ترکی مکی سانجی عالمی عاملد 
فاضلی کامل و مفسری بصير و محدثی خبیر و از اوتاد و اخیار علماء حوزه 
علمیه قم است تولدش در میانه واقع شده و به مشهد مقدس مهاجرت 
نموده و سالها در حوزه علمیه خراسان به تحصیل و تکمیل مبانی علوم 
واخفه آنگاه در حیات. مزجوم رعیم اعطم ات‌الله العمن سرمحردی 
طاب ثراه به قم امده و رحل اقامت افکنده و چندین سال از محضر ان 
طامه بر از یهد اخالله الق شدای ایجوا لا اشتاوه کجوده 
و به تدریس فقه و تفسیر پرداخته و عده‌ای از فضلاء و محصلین قم را از 
بیانات دقیقه و اخلاق حمیده بهره‌مند می‌سازد. 

ارجاقات اضالات اسان است ود رمفتا مات تسا لاسام 
مصباح الظلام آقای آقا میرز| صادق ملکی داماد آیت‌الله حاج شیخ راضی 
نجفی تبریزی از فضلاء اراسته موصوف به فضل و تقوا است سالها در 
مشهد و قم از محضر بزرگان و آیات عظام استفاده کرده و برای تبلیغ به 
خارج کشور بحرین و قطر و غیره مسافرت و انجام وظیفه نموده و اکنون 
رحل اقامت به تهران افکنده و به اقامه جماعت و خدمات دینی اشتغال 
۳ 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


ملوک خانم 


قرن:14 

جنسیت .: دزن 

ز نیمه اول قرن چهاردهم هجری, از زنان نوازده. پدرش میرزا عبدالله 
شاگرد برجسته آقا غلامحسین, نوازنده سرشناس دوره ناصری بود. گویند 
میرز | عبداللّه با کمک سید عبدالله تاهی: که سه تار می‌زده 5 
موسیقی را خوب می شناخته, موسیقی ایرانی را در هفت خفشامت. که 
امروز معمول است- منظم و مرنب کرد. ملوک همانند خواهرش مولود 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منبع: تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی, 611 / 1. 


ماوالت اشفجاتیی انستاا اه 
قرن:10 


جنسیت ِ_ 

99 8 966 ق), عالم دینی, فقیه, محدث., متکلم. عابد, زاهد و 
شارن ‏ ای ول مور بای خیم اصلنشی ار ساوات مار هرا 
افت کهستن صقر اضوان اند وی از علمای عهد شاه طهماسب 
صفوی (984 -930 ق) و جد خلیفه سلطان است. او عهده‌دار تولیت 
آستان قدس رضوی بود. در مقبره‌ی ستی فاطمه‌ی اصفهان مدفون است. 
از اثارش: حاشیه بر «شرح تجرید»؛ حاشیه بر «شرایع»؛ حاشیه بر «شرح 
چغمینی», در هیئت؛ حاشیه بر «کافی»؛ حاشیه بر «قواعد» علامه حلی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایع زندگینامه :آنشکده‌ی آذر (1009 -1008/ 3). اعیان الشیعه (285/ 
3 تاریخ نظم و نثر (826 ,448 -447), تذکرة القبور (127 -126)., 
الذریعه (1101/ 9), ریحانه (289 -288/ 5), صبح گلشن (448), فرهنگ 
سخنوران (876). 


ملیک اصلانیان, امانوئل 
رن 


تاوت ۳۳ 

امانوئل ملیک اصلانیان. از استادان بزرگ موسیقی نوین ایران. به‌سال 
2 شمسی در شهرستان تبریز متولد شد, وی با تشویق پدر و مادر 
خود از سن ده سالگی به فراگیری موسیقی پرداخت و یس از کت 
سال‌ها از تحصیل وی, او توانست یکی از زبده‌ترین و بهترین نوازندگان 
ملیک اصلانیان, تحصیلات موسیقی را ابتدا در ایران نزد هنرمندی بنام 
آماتونی آغاز کرد و حدود چهار سال پیانو را نزد وی فراگرفت و از سن 
چهارده سالگی , به آلمان رفت و تحصیلات خود را در یکی از دبیرستانهای 
شهر هامبورک به نام گوته به پایان برد و از سال 1935 تا 1937 در 
کنسرواتوار هامبورک مشغول تحصیل در رشته پیانو و آهنگ‌سازی شد. 

پس از اتمام دوره کنسرواتوار. از سال 1938 تا 1943 به مدت پنج سال 
در اکاذفت دولتی آلمان مشغول تحصیل شد که رشته‌های فوق و رهبری 
ارکستر را به اتمام رسانید و در همین ایام, در رشته موسیقی فلسفی و 
روانشناسی نیز مطالعات عمیق و قابل توجهی نمود. , 

از استادان ملیک اصلانیان که وی پیانو را زیر نظر انان فراگرفت. می‌توان 
از:پروفسور «فیشر». (۴۱5۳۶8) و پروفسور «آزوگه».(21 ۸۱2086) 
نام برد که از بزرگترین موزیسین‌های آلمان به‌شمار می‌رفتند. 

ملیک اصلانیان. پس از اتمام تحصیلات خود, در کنسرواتوار دولتی 
«کلرشل» مشغول تدریس گردید و در همان سال به ریاست مدرسه 
پیانوی هامبروگ منتخب شد. 

وی, از همین سال. و متعددی را به صورت دوره‌ای در بیشتر 
شهرهای ممالک اروپایی 1 فتل ۲ برلین؛ هامبورگ, لایپزیی, فرانکفورت؛ 
اشتوت کارت. پراگ. پاریس و چند شهر دیگر اجرا نمود که در تمام این 
شهرها به نام یک پیانیست بزرگ و خلاق ایرانی با استقبال عمومی ِ 
گشت و به قدری قطعات سنگین ۹ و «بتهوون» را خوب اجرا کرد که 
روزنامه‌های وقت آن زمان نوشتند: 

«منظور بتهوون از این قطعه. همین بوده که ملیک اصلانیان هنرمند ایرانی 
اجرا کرد». 

امانوئل ملیک اصلانیان. پس از قریب بیست و چهار سال اقامت در آلمان 
به کشور خود ایران مراجعت نمود و دیداری از پدر و مادر خود از نزدیک 


و ولی همین دیدار و عشق به ایران منجر به ترک اروپا از طرف وی 
گردید و در ایران ماندگار شد. 
اصلانیان به موسیقی ایرانی بسیار علاقمند و آوازهای ایرانی را بسیار 
ماهرانه با پیانو می‌نواخت و می‌گفت: «ما غیر از موسیقی محلی. دارای 
موسیقی پربار دیگری نیز هستیم که کشورهای دیگر فاقد آن می‌باشند و 
آنها استفاده‌ها و برداشت‌های فراوانی کرد». 
اصلانیان, اثار فراوان و متعددی ساخت که هر کدام معرف ذوق ظریف و 
حساس او بوده, از جمله: آهنگهایی در چهار گاه, اصفهان و قطعاتی فانتزی 
و قطعه‌ای برای ارکستر, برای ارائه و اجرا در جشن هزاره بوعلی سینا؛ 
فیلسوف و موسیقیدان بزرگ ایرانی و غیره می‌باشد. وی علاقه فراوانی 
به حافظ و سعدی داشت و طی سالیان دراز که از وطن خود ایران دور 
د, هیچگاه کتاب‌های این شاعران رک ایران را از خود دور نمی‌داشت و 
۳9 اروپایی با توجه به محیط و جو نامساعد و دور از بسیاری 
اخلاقیات. هیچگاه, لب به مشروبات الکی نزد و هر وقت که پیشت پیانو 
قرار می‌گرفت, همه چیز این جهان خاکی را فراموش می کرد. حتی 
خودش را نیز از یاد می‌برد و در عالمی از زیبایی‌ها, در جهانی بی‌انتها ۳11 
ذوق و هنر مغروق می‌گشت, وقتی از او در این‌باره پرسیده شد؟ وی 
جمله معروف بتهوون را که گفته بود: «من با موسیقی به خدا نزدیک 
می‌شوم و برای مردم از خالق یکتا الهام می‌گیرم», تکرار می‌کرد و 
می‌گفت: «موسیقی. یک هنر ظریف و احساسی و آسمانی 
هرکس با احساس و ذوق مخصوص خود. میتواند به خداوند نزدیک شود». 
اصلانیان, در کنسرت‌های متعددی که برای موّسسات خیریه اعانه 
جمع‌آوری می‌شد شرکت می‌کرد و در آن‌ها سلو می‌نواخت, دو بار برای 
دانش‌آموزان بی‌بضاعت. یک بار در تالار فرهنگ نیز در سال‌های آخر 
فعالیت‌های خویش برای کمک شرکت کرد و پس از مدتی از وی جهت 
تدریس در هترستان. غالی: موسیفی :دغوت؛ به‌عمل. امد که فق. شا گردان 
بزرگی را تربیت و به جامعه موسیقی کشور تحویل داد. 
ملیک اصلانیان که حدود بیست و چهار سال در آلمان اقامت داشت از آن 
زمان تعریف می‌کند «در سال 1940 بود که جنگ بین‌الملل دوم جریان 
داشت, شبی من در یکی از سالن‌های فرهنگی شهر برلین مشغول اجرای 
کنسرت بودم و این مصادف بااولین شب حملات هوایی متفقین به برلین 
بود که یک‌باره صدای مهیبی برخاست و انفجار بمب‌ها, تمام شیشه‌های 
سالن را شکست و دیوارها را به لرزه درآورد. ولی من که هنگام نواختن 
عادت دارم غرق در موسیقی شوم اهمیت ندادم و به مدا ادامه دادم و 
یر اد نیم عنه. که آن‌ ها .هم خیلی نود بصسالن بای حشتنم: ارت عامل 


مردم سالن را به هنگام بمباران ترک نگفتند و این نشانه علاقه مردم آلمان 
را به موسیقی می‌رساند, دیگر اين‌که در یکی از کنسرت‌هایم برق سالن را 
بهخاطر ناشی از جی: ۸ بمناوان بکتاره فیان انجام کنسرت خامونشن کرفند 
ولی من بدون قطع کنسرت به ان ادامه دادم و در تاریکی کنسرت را قطع 
نکردم که همین امر موجب تشویق و استقبال دم و مطبوعات آلمان 
قرار گرفت. و حادثه‌ای هم که نزدیک کر هیقر کم وی ۵ رن این که, 
پس از سقوط برلن؛ در یکی از دهات که مورد محاصره قوای متفقین قرار 
گرفته بود, هواپیمائتی یکباره از بالای سرم گذشت و تیراندازی از طرف آن 
به سوی مردم شروع شد و گلوله‌ای هم از بغل گوش من عبور کرد و عینک 
مرا به زمین پرت کرد و نزدیک بود که به مغز من اصابت نماید که به خیر 
گذست». وی با یک دختر ایرانی مقیم المان که ِِ تحصیل به ان دیار 
سفر کرده بود ازدواج ۳ امانوئل ملیک اصلانیان, , یکی دیگر از خادمین 
خدمات آوزنده اه نمود, یادش رات باد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


ممدوحی, حسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حسن ممدوهی 

فل نود : کرماتفنا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1318/1/1 

زندگینامه لصف ۲ 

تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
پدرش.بة پنشه تما بت اشتعال .داشت, و خود, تا شترح اعمه را خوانده و یز 
آن ۳ بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورد, اما این ۳۷ ابتدا با مخالفت خانواده‌اش رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجره او در قم در مدرسه علمیة حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
به آن, امتحان دادن شرح لمعه بود؛ اما سفارش ویژه آیت‌الله العظمی 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بیذیرند. با پایان یافتن دوره سطح, به درس خارج استادان برجستة دوره 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) به شمار 
می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه ۲ استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا نت بتتتنبا را از آن بژر خوازان در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان زفر ناو شرکت ویژه داشت و از 
این وهکر: به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته ۲۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان ۵ دوستتان: ابت‌الله. مهده‌خی: در سالهای تخصیل 
خود. محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «آیت‌الله 
ستوده» خوانده بود, برای خواندن کتاب مکاسب به درس «آیت‌الله 


مشکینی» رفته. و رشانل. را رد سایته الله نفری. همدانی و 0 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت «آیت الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دورة سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب 0 کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و 2 حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشان نید مرحم 
حجسین طباطبایی (ره) حاضر می‌ شد. علاوه بر نون در جلسات خصوصی 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوه اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب و فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان, به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللهکجفین: اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی تا سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و سفارش آیت‌الله جوادی ۳ به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 
شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کتب فراوانی را تلبت وبه: عالم اسلام از:انین داشته. است. که از .ان فیان 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طباطبایی, رساله‌ای در علم امام, حقوق اساسی, انسان و جهان در 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 


با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِِِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر اثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ی 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر ان, ایت‌الله ممدوحی با 
بت هجمه‌های فرهنگی و صرو. 0 فرهنگی برای خنتی کردن 
اتتنلام و نقد دیدگاههای صکافت التقاطی ش د] حرت: ایت لاه ی پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 
ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال حان ال ریخست رایس شون عالیه از وسال کنایه و عروه 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی (کلام. فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تمامی دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی آنها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
تعلیقه شاگردان توان مندی را بحمدالله به عرصه مسائل عقلی عرضه 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 
در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
7 هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 
از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 


مدتی شروع کردیم که پس از مدتی روایات قیمه معجزه آسا که در رابطه 
بات و معارف توسیتصد ون بود با مراجعه شروح روائی موجود: شر(ح 
العتول ۱ یه رتیت تحت در آمتخیم که هی اه آن 
ای رما عم ی ابیت رالد ااهان هل الا ه الاشیان سه 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات., وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منایع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 
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تولد و دوران کودکی: ایت‌الله ممدوحی در سال 1318 هجری شمسی در 
کرمانشاه در خانواده‌ای متدین و دانش دوست چشم به جهان گشود. 
پدرش به پیشه تجارت اشتغال داشت و خود, تا شرح لعمه را خوانده و بر 
ان مسلط بود. خانه ایشان در کرمانشاه محل رفت و آمد روحانیان و 
علماء شهر بود. دوران تحصیل : آیت‌الله ممدوحی در هفت سالگی به 
دبستان رفت و پس از اتمام تحصیلات کلاسیک به تحصیل علوم دینی روی 
آورد, اما این ماه ابتدا با مخالفت شاه ادها رو به رو بود. از این روه 
وی چهل زیارت عاشورا در حالت ایستاده نذر کرد. عازم شدن او به قم در 
زمانی بود که بخشی از دروس دوره مقدمات را به پایان برده بود. در قم 
به تکمیل دروس دورة مقدمات پرداخت و سپس به درس شرح لمعتین 
رفت. حجرة او در قم در مدرسه علمية حجتیه قرار داشت و شرط ورود 
ته آن( امتحان دادن شرح لععه‌بود انا سفارشن فیزه آیت‌الله العظعین 
سید احمد زنجانی (ره) باعث شد که وی را بدون امتحان به ان مدرسه 
بپذیرند. با پایان یافتن دورة سطح, به درس خارج استادان برجستة دورة 
خود رفت و در کنار آن از تحصیل علوم عقل و حکمت نیز باز نماند و از 
شاگردان دروس عمومی و خصوصی علامه طباطبایی (ره) , به شمار 


می‌آمد و مدت زیادی از وقت خود را به مباحثه, دقت و ملازمه با استادان 
خود می‌پرداخت که باعث شد خاطرا ت تسیا ری ان بزرگواران در سینه 
داشته باشد. همچنین در دروس اخلاق ان رخر کار شرکت ویژه داشت و از 
این رهگذر, به تهذیب نفس و کسب ملکات فاضله می‌پرداخت. او در این 
سالها, از تدریس آنچه آموخته ۳ دریغ نکرد برخی از کتب را بارها 
تدریس فرمود. استادان و دوستان: آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل 
خود. محضر عالمان بسیاری را درک کرد. او که شرح لمعه را نزد «ایت‌الله 
ستوده»؟ خوانده بود, برای خواندن ات مکاسب به درس «ایت‌الله 
مشکینی» رفت و رسائل را نزد «آیت الله نوری همدانی» و هر جوم 
آیت‌الله آذری قمی» و کفایه را خدمت 1 الله سلطانی» فرا گرفت. با 
اتمام دورة سطح و ورود به درس خارج, در درس فقه مرحوم «محقق 
داماد» شرکت کرد و مدت چهارده سال به درس ایت‌الله العظمی 
گلپایگانی (ره) رفت و تا دو سال پیش از رحلت آن مرجع بزرگ, در درس 
او حاضر می‌شد. در این سالها, برای تحصیل اصول فقه نیز به درس خارج 
«مرحوم میرزا هاشم املی» رفت و سالها از محضر او کسب 0 کرد. 
آیت‌الله ممدوحی در سالهای تحصیل خود. علوم عقلی و حکمت را نیز به 
خوبی فرا گرفت و مدتها در درس اسفار علامه عظیم الشأن سید محمد 
خر این رن ار سوه اب آ مات ری 
علامه که در شبهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل می‌شد. شرکت داشت و نیز 
از شیوه اخلاقی و برنامه‌های سیر و سلوک او بهره‌های فراوان می‌برد. 

با رحلت علامه طباطبایی, در درس اسفار و فصوص الحکم «آیت‌الله 
جوادی آملی» شرکت نمود و بعدها به درس «آیت‌الله حسن‌زاده آملی» 
نیز می‌رفت و از محضر این دو عالم بزرگوار نیز به بهترین وجه استفاده 
می‌نمود. ایت‌الله ممدوهی در سالهای تحصیل خود با طلاب ۲ فضلا مباحثه, 
مرافقت و دوستی داشت که از جمله آنان, به آیت‌الله سید محسن خرازی, 
آیت‌الله رضا استادی و آقای شیخ قدرت اللهقی اشاره کرد. وی بسیاری 
از دروس آموخته را با این بزرگواران مباحثه می‌نمود. 

فعالیتهای علمی و فرهنگی: زندگی آیت‌الله ممدوحی سرشار از تلاشهای 
علمی و فرهنگی است. این عالم بزرگوار در سالهای عمر خود بارها کتب 
درسی فقهی و اصولی ت سطح کفاية الاصول را تدریس کرده است و از 
اين رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت ِ است؛ اما با توجه به نیاز 
حوزه‌های علمیه به آشنایی با علوم عقلی و با توجه به ضرورتهای موجود در 
جهان اسلام و ی سفارش آیت‌الله جوادی استای به ندریس علوم عقلی 
روی اورده است و پس از بارها تدریس کتب بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
علامه طباطبایی. شرح اشارات ابن سینا و شرح منظومه سبزواری؛ هم 
اکنون به تدریس کتاب اسفار می‌پردازد. او چندی است به تدریس کتاب 


شریف توحید صدوق با روش کارشناس و تحقیق در متن و انطباق با 
براهین فلسفی و کلامی اشتغال دارد. آیت‌الله ممدوحی در طی این سالها 
کب ادا را امه الم اسلا ارواتی دا ات مار ان سا 
می‌توان به شرح صحیفه سجادیه, شرح نهح‌البلاغه, شرح رساأالة الولاية 
علامه طا اه رال ای ام اما و اش اسا ار 
شناخت مکتب اسلام, اجتهاد و تقلید, حکمت حکومت فقیه و شرح رسالة 
الوجود کاشف الغطاء اشاره کرد. او بارها در مجامع عمومی و در شهرهای 
گوناگون به سخنرانی و تبلیغ مبانی اسلام و شیعه پرداخته است که همواره 
با استقبال اقشار گوناگون, به ویژه جوانان برومند رو به رو شده است. 
فعالیتهای سیاسی: ایت‌الله ممدوحی با نخستین بارقه‌های مبارزه با رژیم 
طاغوت؛ به صف مبارزان پیوست و در طول سالیان حکومت ِ پهلوی 
از هیچ تلاشی در راه مبارزه با آن حکومت خائن فروگذار نکرد که بر آثر 
آن, بارها مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت. او همکاری خود با ام 
مدرسین حوزه علمیه قم را از همان سالها آغاز کرد و در امور گوناگون به 
برنامه ریزی برای مبارزه منسجم می‌پرداخت. او در اماکن و شهرهای 
گوناگون سخنرانیهای تندی علیه رزیم شاه انجام میداد که گاه نه 
دستگیری و بازداشت او می‌انجامید. علاوه بر آن, آیت‌الله ممدوحی با 
ی هجمه‌های فرهنگی و صرو. تلاش فرهنگی برای خنتی کردن 
انیبلام و نقد دیدگاههای مکاتت التقاطی ۱ آیت الله تاد و و پس 
از انقلاب نیز به حمایت خود از امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه داد و 
در مسائل گوناگون همواره مدافع انقلاب بود. او هم اکنون در قم به 
تدریس و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) اشتغال دارد و چند سالی 
است که به عنوان نماینده خبرگان رهبری از شهر کرمانشاه در مجلس 
خبرگان رهبری اشتغال دارد. 

ایشان شرح زندگی خود را به طور مختصر چنین می نگارد: اینجانب حسن 
ممدوحی پس از گذراندن 14 الی 15 سال درس خارج فقه و حدود 7 
سال خارج اصول روی به تدریس متون عالیه از رسائل, کفایه و غیره 
اورده و چندین بار دوره های آن کتب علمی را در عرصه تدریس خود 
داشته ام . با اضافه تعلیقه و حواشی بر تمامی کتب مزبور همزمان به 
تحصیل علوم عقلی ( کلام, فلسفه, عرفان نظری) پرداخته و تصامی: دوره 
های فلسفه مشاء و متعالیه را با طی کتب مرسوم به پایان رسانیده و 
سپس به تدریس جملگی انها پرداختم و با تدریس و شرح و حواشی و 
لیم سا گردان قران منوی را ماه به عرضه مسانل مکی عرص 
داشته ایم که خود موجب گسترش فن عقلائی علوم حوزوی در نسل آتی 
حوزه علمیه خواهد بود. 


در حین اشتغال به دروس فوق الذکر از تالیف و تصنیف خودداری نکرده و 
بیش از سی آثر علمی را به رشته تالیف و تحریر کشانده که بعضی مطبوع 
و اکثر آنها غیر مطبوع است و در طی دوران زندگی علمی خود به شغل 
1۳ هرگز مبادرت ننمودم و بلکه به خاطر پیشبرد دروس و استفاده 
بیشتر هم بحثان از مسافرت های بسیاری عبادی تفریحی که بحمدالله با 
دل و جان به تمام لوازم این تضلع ملتزم شدیم. 

از اولین سالهای تحصیلی پیوسته به تدریس اشتغال داشته از ادبیات و 
منطق و علوم بلاغی تا عالی ترین سطوح و سپس تدریس خارج فقه را 
مدتی.ستروع کرديم کم سن ان قدتی رهابات فیمه معجره: سا که دنز اب8ه 
با عقائد و معارف توحید صدوق بود با مراجعه شروح روائی موجود: شرج 
توحید قاضی سعید قمی. شرح بر اصول کافی آخوند ملاصد | و مرآ 
العقول علامه مجلسی جملگی را به رشته بحتث در آوزدیم که همراه آن 
رسائل سبعه علامه طباطبایی: رسالة الانسان قبل الدنیا و الانسان بعد 
الدنیا و الانسان فی الدنیا. رساله توحیدیه: اسماء. صفات, وسائط, افعال 
را نیز به ضمیمه آنها نمودیم که بحمدالله مجموعه ای بس عظیم فرآورده 
آن مباحث خواهد شد ان شاءالله. به امید آنکه در آینده تدریس این منابع 
عظیم علمی نیز در سلک دروس حوزوی در آمده و در پر بارتر شدن مکتب 
علمی حوزه اثر بسیار چشم گیری بگذارد. 


ممشاد دینوری 


قرن:3 

جنسیت ِِ 

احتمالا مخفف محمد شاد 0 اهل ِ بود. در 0 مقتدر عباسی 

می‌زیست و از بزرگان عرفا و مشایخ طریقت عصر خود به حساب می‌آمد 
و از اقران جنید و روپم و نوری و در بین خلفای جنید بغدادی برتر بود. 

ی بن عبدالله رازی حافظ از وی کلماتی را نقل کرده است. از 

اوست: راه حق دور و صبر بر حق بس سخت است. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ گزیده (647), تذکرة للاولیاء (160 -157/ 2), 

ترجمه‌ی رساله‌ی قشریه (616 ,527 ,526 ,256), جستجو در تصوف 

(185), حلية الاولیاء (354 -353/ 10), دایرةالمعارف فارسی (2856 

-2855/ 2, ریحانه (7/ 6), سیر النبلاء (563/ 13), صفة الصفوة (290 

-289/ 2), طبقات الصوفیه سلمی (318 -316), طبقات الصوفیه هروی 

(259 -254), لغت نامه (ذیل/ ممشاد دینوری), نفحات الانس (93 -92). 


قرن:4 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

علوم ظاهر. عبدالله از مصاحبان حمدون قصار به شمار می‌رفت و در 
طریقت از پیروان او بود. بزرگی در حق وی گفته که: «من مردی و نیم 
شناسم. نیم مرد نصرابادی است که مردمان را به بد نام نبرد و مرد تمام 
عبدالله بن منازل که مردمان را خود نام نبرد». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره الاولیاء (109 -107 / 2), رساله‌ی قشیربه, ترجمه 
(73), سیر النبلاء (297/ 15), طبقات الصوفیه سلمی (369 -366), طبقاا 
الصوفیه هروی (461 -459), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 329), نفخات 
الانس (213 -212). 


رای اف فار 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳۳ سا و بااستعداد ولی افسوس کم‌کار, محمد صفار منتشری, 
در سیزدهم دی ماه 1321 در شهرستان آنحروقه .یکی 2 شهرهای خوش 
۳1 و هوا و سرسبز استان گیلان متولد گردید, وی تا سن ده سالگی در این 
شهر مشغول تحصیل بود و از سال 1332 همراه والدین خود به تهران امد 
و در این شهر به تحصیل ادامه داد. پدرش که از صدایی خوب و ارثی 
برخوردار بود و بیشتر مواقع از صدای خوانندگان بزرگی مثل: تاج اصفهانی 
و جواد بدیع‌زاده که صفحاتشان را دوعر گرامافون می‌گذاشت بهره می‌برد 
و با دقت و لذت وصف‌ناشدنی به آنها گوش فی‌داد و خود همان آنها راندز 
منزل می‌خواند, محجمد هم به مرور لحت تانیز اه فرار می کیرد و همانها را 
می‌خواند, و از همان کودکی منوجه شد که دارای صدایی خدادادی و ارثی 
می‌باشد و در مدرسه در جشنهایی که به مناسبتهای مختلف اعیاد ملی و 
مذهتی. پیدتژن. فی آمد و می‌خواند و در همین ایام به بازیگری نیز علاقمند 
می‌شود. منتشری ضف که نذا «درست یادم نیست که در کلاس سوم یا 
چهارم دبیرستان بودم که روزی از خیابان لاله‌زار می‌گذشتم. اعلامیه‌ای در 
له اعا امه ارتد ات رم ور که ی هرا ره ووحات کرو: 
در اين اطلاعیه آمده بود که به چند نفر هنرجو جهت شرکت در کلاس 
او یی تثاتر و شرکت آنان در نمايشنامه‌ای مورد احتیاج است,: من هم 
که دنبال چنین فرصتهایی بودم به مسئولین تثاتر مراجعه کردم ند آز هون 
آن شرکت نمودم و خوشبختانه قبول گردیدم و مدت سه سال تحت تعلیم 
دکتر ناظرزاده کرمانی, رفیع حالتی, اسماعیل مهرتاش و ولی‌اللّه خاکدان 
به فراگیری فن بیان و تئاتر پرداختم. در یکی از روزهاء , مرحوم اسماعیل 
مهرتاش در کلاس درس از هنرجویان درخواست نمود جهت اجرای یک 
پیش‌پرده به نام «گردو فروش» که هماهنگ آن را بخواند و هم نقش او را 
بازی نماید مورد احتیاج می‌باشد. چند نفری داوطلب گردیدند که از میان 
در نمایشنامه «خسرو و شیرین» که با شرکت هنرمند با ارزش اقای 
عبدالوهاب شهیدی در شب عید نوروز اجرا کردیم که مورد توجه فراوان 
عید سال نو برای بچه‌های پرورشگاه یتیمان و به طور کلی بچه‌هایی که از 
داشتن پدر و مادر و سریرست مجروم بودند برنامه‌های تبرتیب می‌داد و 


خیراتی به آن اطفال هدیه می‌کردند و این عمل خیرخواهانه و انسانی 
انتتاد مهرتانتن تاازمان حیات آن مرد شریف ادامه داشت.) بعد از اجراي 
این برنامه بود که استاد به من پيشنهاد کرد که در کلاس آوازی که جدیدا 
تشکیل گردیده شرکت کنم. من هم از این پيشنهاد استقبال نمودم و حدود 
سالهای 1339 و 1340 بود که جهت فراگیری ردیفهای موسیقی ایرانی 
مرتب هفته‌ای دو جلسه در این کلاس همراه با سایر هنرجویان که تنی چند 
از آنها مثل: آقایان محمدرضا شجریان و جمال وفایی بودند تا سال 1350 
شرکت کردیم و در مدت 10 سال یه به طور آضا تور در برنامه‌هایی که توسط 
استاد در رادیو و تلویزیون اجرا می‌شد به اتفاق سایر هنرجویان کلاس 
شر کت کرام تین کم دسا 0و وسط آقایان چ وهای و 
اکبر محسنی که در ان تاریخ تهیه‌کننده و سرپرست ارکستر برنامه‌ی 
«هفت شهر عشق» بودند, جهت جهت اجرای برنامه به تلویزیون دعوت شدم و 
همراه با آقای شجریان مدت چند سال با این برنامه همکاری داشتیم و بعد 
اتان توسط دوست عزیز و هنرمندم آقای حسن اعتمادی برای اجرای آواز 
به رادیو آمدم که اين همکاری کم و بیش هنوز ادامه دارد». 

محمد منتشری, از محضر استادان دیگر و بزرگی چون: احمد عبادی و 
اصغر بهاری نیز بهره‌ها گرفت و به اندوخته‌های علم موسیقی سنتی خود 
افزوده. وی آحنجهانت به نام : «بوسه شیرین» که از ساخته‌های زنده‌یاد 
جواد بدیع‌زاده می‌باشد و «قفس غم», «قصه‌ی تنهایی» خوانده و 
همکارانی که وی تاکنون بیشتر با ایشان اهنگهایی اجرا کرده عبارتند از 
اقایان: علی اکبرپور, اکبر محسنی, علی اصغربهاری. رضا شفیعیان. محمد 
موسوی, حسن اعتمادی, حسن ناهید. کامران داروغه. بهزاد رضوی, رضا 
گلشن راد, بهمن رجبی, ابراهیم سرخوش و فضل‌الله توکل می‌باشند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


منتظری, هادی 
ِِِ 


به سا 4 حهادی منتظری در کرمانشاه متولد شد به واسطه 
قهای که به ی 2 از همان آوان کودکی هرجا که صدایی, 
۱ ۱ ۱۳ 
ساز را به دست گرفت و نزد نوازنده‌ی چیره‌دستی به نام محمود مرآتی 
شروع به فراگیری موسیقی نمود. منتظری. پس از دریافت دیپلم به 
ها ره مر 
علمی, مشغول تحصیل می‌گردد و از وجود هنرمندان بزرگی چون: 
نورعلی‌خان برومندر محمدرضا ۳ علی‌اصفر بهاری و محمدرضا 
شجریان بهره‌ها می‌گیرد و پایه‌ی خود را در موسیقی توسط این بزرگان 
محکم می‌کند. وی در مرکز حفظ و اشاعه‌ی مشغول تدریس بوده و کارمند 
رسمی مرکز سرود نیز می‌باشد و با صدا و سیما نیز به عنوان نوازنده و 
آهنگساز همکاری دارد. منتظری برای شناساندن موسیقی سنتی ایران 
همراه با گروه مسافرتهایی به کشورهای خارج نموده است. وی جزو 
نوازنده‌هایی استت که اهید موسیقی ستی. ایران در آبندم می‌بانشنند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ی اهر یاه 
۰ 


0 سب هم ق), موسیقیدان و پزشک. وی از شاگردان میرزا عیداللّه بود 
و در نواختن سه تار مهارتی بسز| داشت و شاگردان میرز | عبدالله بعد از 
فوت استادشان, او را جانشین استاد خود می‌دانستند. منتظم الحعماء 
مدتی هم شاگرد محمدصادق خان سرورالملک بود و به همین جهت در 
ردیف نوازی او, اثاری از ان استاد دیده می‌شود. مهدی قلی خان هدایت. 
مخبر السلطنه (م 334 1 ق), سالها معاصر و معاشر وی بود. 
مخبرالسلطنه تمام دستگاهها را طبق روایت او به خط موسیقی نگاشته و 
این کار در حدود هفت سال به طول انجامیدٍه است و اکنون یکی از بهترین 
منابع موسیقی ایرانی و ردیف میرزا عبدالله می‌باشد. منتظم الحکماء در 
زمینه پزشکی نیز استاد بود و در مطب خود بیماران را معالجه می‌کرد و به 
دلیل علاقه به موسیقی. عصرها نیز کلاس موسیقی دایر کرده بود. حاجی 
اقا محمد ایرانی مجرد. اسماعیل قهرمانی. سید مهدی دبیری نخست و 
قوام السلطان از شاگردان وی بودند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :استادان موسیقی (57 -56), تاریخ موسیقی (712 ,578 
8 ,508 ,504 2). سرگذشت موسیقی (121 -120/ 1), مردان 
موسقی (182/ 3). 


منتظم صدیقی, محمود 
ِِ 


از نوازندگان باارزش ارکستر سمفونیک تهران, محمود منتظم صد بقی 
می‌باشد که در سال 1340 در تهران متولد شد. محمود از طفولیت به 
موسیقی عشق می‌ورزید و عوض بازی و شیطنت‌های معمولی دوران 
بچگی کنار رادیو می‌نشست به موسیقی رادیو گوش فرامی‌داد. این علاقه 
و عشق به موسیقی 9 شد ۱ پدر او یک «ارگ» برای وی خریداری و 
عحعووستطم ضدرعی: ۳ اه ی و 
کرد و در سن 16 سالگی به هنرستان عالی موسیقی راه یافت و با 
امتحاناتی که از وی به عمل آمد, یادگیری موسیقی را در رشته‌ی سازهای 
ضربی (۳۳۳۱55۱0۵۱) و تمرینات خود را زیر نظر استادانی مثل: 
پروفسور ایویوسکی استاد لهستانی و فریدون ناصری استاد برجسته و 
با خییه انرانی اتخام با 

وی؛ پا پشتکار و تمرینات مداوم, در سال دوم هنرستان تحصیل می‌ کرد که 
وارد ارکستر سمفونیک تهران شد و با این ارکستر شروع به همکاری کرد. 
در سال 1358 همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز نمود و در سال 
13۱0 موفق به اخذ دیپلم از هنرستان عالی موسیقی شد. چون دانشگاه 
تعطیل شده بود, لذا محمود برای تکمیل رشته‌ی خود به طور خصوصی نزد 
زنده یاد مرتضی حنانه رفت و رشته‌های اهنگ‌سازی- سازشناسی فرم 
موسیقی را از این هنرمند نامدار فراگرفت و سپس نزد فریدون ناصری در 
محمود منتظم صدیقی, در سال 1365 به خدمت سربازی رفت و پس از 
پایان بیست و هشت ماه خدمت در مناطق قملیاتفی: همکاری مجدد خود را 
با سازمان صدا و سیما و ارکستر سمفونیک تهران از سر گرفت. وی در 
حال حاضر یکی از بهترین نوازنده‌های متخصص در رشته سازهای ضربی 
اتان اروت 

فصل سوم 

ار ی ها تقو کی ون و کی 
نی‌نوازان 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


منصور شیرازی, عبدالکریم 
۵ 


رو -1281 ق), صوفی, عارف. روزنامه‌نگار و شاعر, متخلص به 
منصور. ملقب به معروف علیشاه. از مشایخ سلسله‌ی نعمت‌اللهی صفی 
علیشاه بود. در شیراز به دنیا امد. پدرش تاجر بود ولی منصور به شغل پدر 
تمایل نداشت و چندی عمرش را با کتابت و تألیف و سرودن شعر سپری 
کرد سپس به تهران آمد و در خانقاه صفی علیشاه سکونت گزید و در سلک 
سرسپردگان و مریدان او درآمد. بعد از فوت حاج میرزا محمود خان 
نائینی, به دستور صفی علیشاه, جانشنی او شد و به شیراز روانه گردید و 
در خانقاهی در محله‌ی سردزک مشغول د دستگیری و راهنمایی فقرا گشت. 
در اوایل مشروطه انجمن اخوت را تاسیس نمود و در 1996 ق‌ روزنامه‌ی 
«اخوت شیراز» را منتشر کرد. اما از چهل سالگی دست از کارهای 
اجتماعی کشید و منحصرا با فقرا و مریدان خود معاشرت داشت. وی یکی 
از افرادی بود که بعد از مرگ شیخ صفی ادعای جانشینی او نمود. 
سرانجام در شیراز درگذشت و در زیرزمین خانقاه سردزک دفن گردید. از 
دیگر اثارش: «دیوان» شعر, در حدود ده هزار بیت. از اوست: 

ز کرم بجان عاشق بفکن شرار دیگر 

بتنور دل برافروز ز عشق نار دیگر 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ جراید (80/ 1), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(521 -4/516), سیری در تصوف (148 -147). 


منصوری, ابراهیم 
ِِِ 


3 رد بگذشتی و در ملک وجود 

کس زبان تو ندانست و درونت نشناخت 

ابراهیم منصوری در سال 1278 شمسی در تهران دیده به جهان گشود وی 
فرزند مرحوم حسینقلی خان (از امراء ارتش در رسته‌ی توپخانه) و جدش 
میرزا اقاخان مستوفی اول می‌باشد. منصوری از همان اوان طفولیت 
علاقه‌ی وافری به موسیقی داشت و همین امر موجب گشت که پدرش وی 
را در تاریخ 1295 شمسی به مدرسه نظام که در کلاس اول ان موسیقی 
نظام نیز تدریس می‌شد اعزام دارد. نامبرده پس از 6 سال از مدرسه 
مزبور با موفقیت چشم‌گیری فارغ‌التحصیل و سپس در تاریخ 1291 
شمسی در مدرسه‌ی دارالفنون در رشته‌ی موسیقی ثبت نام نمود و پس از 
گذرانیدن یک دوره‌ی 5 ساله پایان‌نامه‌ی خود را با ساز تخصصی ویولن التو 
دریافت داشت و در ارکستر دارالفنون که جدیدا تشکیل شده بود عضویت 
پید | کرد که سرانجام همین 0 مدرسه‌ی موسیقی تبدیل شد و در 
محل تست | نظام سابق که جنب دارالفنون بود, به صورت یک 
موسسه‌ی بزرگ هنری استقرار پید | کرد و هنرمندانی چون: حسین 
هفنی‌افربنه محموة آبرهانی: مود انضاري: مخمد. تخی: .ضیاء فخباری: 
حسین نعیمیان. حسن رادمرد, نجمی مقدم. حسین لطفی و احمد نورانی 
از شاگردان این مدرسه می‌باشند. ۱ 
منصوری پس از مدتی, برای فراگیری ردیفهای سنتی و تطبیق آنها با نت 
نزد مرحوم استاد حسین اسماعیل‌زاده که از اساتید بزرگ ان زمان بود و 
در ساز کمانچه مهارت بسزایی داشت رفت و یس از مدتها موفق شد 
کلیه‌ی ردیفهای وی را بةه لت درآهوذ (ناگفته نماند که منصوری اولین 
هنرمندی است که ردیفهای موسیقی ایرانی را با اشعار مربوطه با نت 
تطبیق و به صورت علمی تنظیم نموده است زیرا| در آن زمان کلیه‌ی 
اسانید فوسقی. ستتن. آهنگها و ردیفهای آوازی را سینه به سینه ضبط و 
کسب نموده و به صورت ذهنی آن را به شاگردان منتقل می‌نمودند و هیچ 
یک از آنها با قواعد و خط نت آشتنایی نداشتند.) حسین خان شاگردان 
دیگری تثر,داشت از جمله ابوالجتین صبا: , محمد بحرینی‌پور شهبار برمکی, 
حسین یاحقی که وی کمانچه را : نیز از ایشان تعلیم گرفته است,ٍ 

منصوری سیس در مکتب اساتید دیگری مانند میرزا عبدالله و میرز| 


حیتقلی و درویش‌غان: خضور. بیدا کرده و با استفاده از. آنار انسانید 
فوق‌الذکر مجموعه‌ای از ردیفهای موسیقی ایرانی را به رشته نت درآورده 
که یکی از کاملترین ردیفهای موسیقی ایرانی است. به عنوان مثال دستگاه 
شور دارای 42 گوشه می‌باشد البته فقط خود دستگاه شور منهای متعلقات 
ان (دشتی, ابوعطا, افشاری, بیات ترک يا بیات زند). منصوری پس از ان 
که موسیقی علمی و نظری و موسیقی اصیل ایرانی را به خوبی و در 
نهایت فراگرفت اولین کلاس موسیقی با قواعد علمی را در سال 1296 در 
تهران تأسیس کرد و در سال 1314 شمسی در وزارت فرهنگ و معارف 
آن زمان به سمت دبیر موسیقی دبیرستانها و دانشسراهای ی 
پسران و دختران در تهران انتخاب و نیز در سال 1339 یعنلی در سن 01 
سالگی در وزارتخانه مزبور به مقام بازنشستگی نائل گردید. 
منصوری ار ید تاتته رادیو تهران فعالیتهای هنری خود را در آن سازمان 
آغاز و در سمتهای مختلف انجام وظیفه نموده است در تاریخ 1326 
می که پرویز محجمود تفن از اساتید مسلم موسیقی ایران) ریاست 
موسیقی کشور را نیز عهده‌دار شد منصوری به سمت ریاست موسیقی 
رادیو تهران انتخاب و مدت حجدود سه سال ذر آن سمت با کمال جدیت در 
حفظ و اشاعه موسیقی ملف کوشا بود, چندین ارکستر تزارک در آن 
سازمان خاستیتتر نمود به خصوص ارکسترها که اساتیدی مانند: مرنضی 
محجوبی (پیانو), حسین یاحقی (ویولن) و ابوالحسن صبا (ویولن) و تعدادی 
وین پیت دی ان توت داشتند که رهبری آن را منصوری به عهده داشت. 
منصوری هرمندی بسیار سخت‌گیر و مایل نبود که موسیقی‌های بیگانه را با 
موسیقی اصیل ایرانی امه کنند به طوری که در زمان تصدی وی در 
سمت ریاست موسیقی رادیو, می‌توان گفت موسیقی در جهت اصالت 
پیش می‌رفت و در گزینش خواننده و نوازنده نهایت دقت می‌شد ولی بعد 
از ابراهیم‌خان منصوری با اعمال نفوذ افراد ناآگاه موسیقی زیبای ایرانی 
را با موسیقی‌های غربی و بیگانه آن هم به صورت غلط آمیخته کرده و 
چیزی از آن به دست آمد که کسی حاضر به گوش دادن چنین موسیقی 
دب می‌باشد به طوری که به همین منظور با اساتید موسیقی ان زمان 
مرحوم ابوالقاسم عارف قزوینی (تصنیف ساز و شاعر) و مرحوم 
حاجی‌خان معرف به عین‌الدوله و دیگران اشنا شد. وی کلیه‌ی تصانیف 
مرحوم حاجی‌خان را که از ساخته‌های مرحوم علی‌اکبر شیدا (شاعر و 
تصنیف ساز) و مرحوم درویش‌خان و مرحوم عارف و دیگر اهنگسازان بود 
۶ نت دراورد و پس از تنظیم برای ارکستر به صورت کتب و يا صفحه 
گرامافون و از طریق رادیو به گوش دوستداران و علاقمندان هنر رسانده 
و يا در دسترس نها قرار داده است. برای مثال از میان تصانیف و 


آهنگهایی که وی آنها را به لت درآورده است چند آهنگ را به طور 
فهرست‌وار در اینجا می‌اوریم. ۳ 
تصلنیف از بس بتار زلفت در ماأیه «سه‌گاه» از ساخته‌های شیدا, 
تصنیف الاساقیا در اواز «ابوعطا» از شیدا, تصنیف بهار دلکش در گوشه 
«حجاز» از ساخته‌های غلامحسین درویش خان. تصنیف سرو آزاد در گوشه 
«عراق ماهور» شعر از ملک‌الشعرا بهار, از ساخته‌های علی‌اکبر شیدا که 
جزو قدیمی‌ترین تصانیف ایرانی است. تصنیف نمی‌دانم چه در اواز 
«افشاری» از ساخته‌های عارف, تصنیف چه شورها در مایه «شور» از 
ساخته‌های عارف. تصانیف نمی‌دانم چه و چه شورها را خود عارف خوانده 
و منصوری آنها را به نت درآورده و تصنیف چه شورها را که مرحوم 
کفرالملوی وزیری و مرحوم استاد بنان خوانده‌اند و در صفحه ضبط شده و 
نت آن در شماره‌ی پنجم سال چهارم مجله موزیک ایران چاپ و منتشر 
شده است. بعضی از تصانیف سازنده‌اش مشخص نیست مانند تصانیف بار 
فراق دوستان و همچو فرهاد در اواز «بیات ترک». استاد منصوری اهنگهای 
۰ ر ینا جته ی و گرانیاری از خود به یادگا ر گذارده 
حسین مسرور تشر ده اند ج و # سال 1312 ساخته شده و در کتابها و 
مجلات موسیقی چاپ شده است و تکون از آهنگهای معروف ایشان 
رباعیات خیام است در دستگاه سه‌گاه, منصوری به حق استاد موسیقی بود 
وخط نت.سیارن زهایی داشته:و کنایهاین: که از ایشان به:جای: مانده تماما 
به خط خود ایشان است خانه استاد در آن زمان همواره محل تجمع 
دوستداران و اساتید موسیقی و هنرمندان بوده است. 
استاد در تمام دستگاهها و گوشه‌های آواز صاحبنظر و به تمام معنی عالم 
بوده به موسیقی قدیم با همه ریزه‌کاریهای آن کاملا واقف اما قوه ابتکار و 
ابداع او چیزی دیگری است. که نبوغ و شخصیت هنری او را تشکیل 
می‌دهد. وی مردی در کمال صفا و بزرگواری و عزت نفس و آنچه واقعاً 
شایسته مقام یک هنر مند واقعی است دار بوده است. 
منصوری هنرمندی بود جدی و هنر را شوخی و بازیچه فرض نمی‌نمود به 
همین علت بیشتر انهایی که هنر را بازیچه و سطحی می‌پنداشتند و روی 
هوس‌بازی موسیقی را به صورت ناقص و مخلوط غربی و شرقی 
می‌نواختند یا می‌خواندند و يا اطلاعات ناقص از هنر داشتند با وی دشمنی 
ورزیده و او را در ادامه هنر اصیل مانع می‌شدند ولی روی مثل کوهی 
استوار در مقابل تمام مشکلات ایستادگی می‌کرد. از استاد 5 فرزند به 
پادگار مانده که از میان انها فرح اولاد ارشد نظر به علاقه خاص که به هنر 
نقاشی داشت ضمن تحصیلات عالیه در رشته بازرگانی پس از سالها تلاش 
و کوشش اکنون یکی از هنرمندان نقاش معاصر می‌باشد و تابلوهای 


بسیاری جهت دوستداران این هنر زیبا و بصری عرضه داشته و کارش بنا به 
گفته‌های اهل فن از ارزشی والا برخوردار است. ناصر پسر ارشد وی هنر 
پدر را دنبال کرده و یادگار هنری استاد به شمار می‌رود و در این راه از 
نظر علمی و نظری تحصیلاتی نموده است و ساز تخصصی وی ویولن 
می‌باشد البته تلاش و کوشش اکنون یکی از هنرمندان نقاش معاصر 
می‌باشد و تابلوهای بسیاری جهت دوستداران اين هنر زیبا و بصری عرضه 
داشته و کارش بنا به گفته‌های اهل فن از ارزشی والا برخوردار است. 
ناصر پسر ارشد وی هنر پدر را دنبال کرده و یادگار هنری استاد به شمار 
می‌ر ود و در این راه از نظر علمی و نظری تحصیلاتی نموده است و ساز 
تخصصی وی ویولن می‌باشد البته با تعدادی از سازهای دیگر نیز آشنایی 
دارد نامبرده تحصیلات موسیقی را ابتدا در هنرستان موسیقی نزد استاد 
بزرگ موسیقی پرویز محمود ریاست موسیقی کل کشور و ریاست 
هنرستان موسیقی و روبیک گریگوریان آغاز و سپس نزد اساتید موسیقی 
مانند استاد صبا و استاد حسین پاحقی و محمود ذوالفنون و تجویدی رفته و 
از محضر انها نیز کسب فیض و دانش نموده است. استاد منصوری بیشتر 
وقت خود را صرف هنر می‌نمود حتی تا لحظه‌ی مرگ نیز فعاليتهای هنری 
را دنبال می‌کرد وی در دیماه 1348 زندگانی را بدرود گفت و در ارامگاه 
ظهیر الدوله با حضور عده کثیری از هنرمندان به خاک سیرده شد. روحش 
شاد و روانش ازاد باد. فعالیتهای هنری شادروان منصوری و اثار وی به 
شرح ذیل می‌باشد: 1- تاسیس هنرکده‌ی موسیقی ملی و اولین کلاس 
موسیقی با روش علمی در تهران. 2- موسیقی سنتی را از روش سینه به 
سینه به روش علمی و نت انتقال داد به طوری که این کار بسیار دشوار و 
حتی از نظر زمانی متجاوز از ده سال به طور شبانه‌روز کار است. 3- 
گردآوری و تنظیم ردیفهای آواز اساتید موسیقی مانند حسین خان 
اسماعیل زاده و آقا میرزا عبداللّه و میرز| آقا حسینقلی و درویش خان. 4- 
ساختن متجاوز از 500 آهنگ از ضربی و ترانه و غیره. 5- تهیه و تنظیم 
اهنگهای قدیمی اساتید. 6- همکاری مداوم جهت تهیه و تنظیم ردیفهای 
استاد صبا با ایشان ق. مر سوم مفخم پایان. 7 تألیف تلوری موسیفی. 8- 
تنظیم و به نت درآوردن آهنگهای محلی 0- تن و تشکیل ارکسترهای 
بزرگ در رادیو و غیره 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


منصوری, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

گریم منصوری ۳ 

حافظ و قاری قرآن کریم 

متولد 7 _ ابادان 

شغل 9 وزارت امور خارجه 

نام اساتید : سید صالح 7 کروشی رای ۸ متضتوری * یداد زاده , 
موسوی , , اربایی و خدام حسینی . 

شروع فعالیت : وی از 59 با شرکت در جلسات قرآنی آموزش قرآن کریم 
را به صورت فنی دنبال کرد و موفق شد در مدت زمان کوتاهی به فنون 
قرائّت در حد مطلوبی تسلط یابد و با استفاده از نوار قرائت قاریان 
مشهور مصری سطح قرائت خود را ارتقا بخشد و توفیق یافت کل قران 
مقام های داخلی : ۱ 

نفر دوم مسابقات سراسری قران کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 
(سالهای 67 و 72 ). ۱ 

نفر اول مسابقات سراسری قران کریم سازمان اوقاف و امور خیربه 
(سال 69 و 76). ۱ 

مقام های بین المللی : ۱ 

نفر دوم مسابقات بین المللی قران کریم مالزی (سال 69). 

نفر دوم مسابقات بین المللی قران کریم عرستان سعودی (سال 71). 

نفر اول مسابقات بین المللی قران کریم جمهوری اسلامی ایران (سال 
76 

شا خو رنف های قرآنی در داخل کشور : 

تلاوت فرآن. کریم در فخافل انس با فرآن-و:برنامه هاق مععده فرانی. در 
سراسر کشور. 

تلاوت قران کریم در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای اسلامی در 
سال 706. 

خافوره های قرآنی در خارج از کشور : 


عرب , سوریه و 
بیست شورهای مغرب 
سف نه کشور جهان از جمله کشور 
فر به حدود بر ۱ ۱ ۱ 
ِ ی جهت تلاوت قران کریم در سیاسی 
سفر ۱ عربستان سعود 2 مر‌السم 
: به ۰ 
۱ - - 
عبادی حج تمنتع . 


منصوری», مهدی 
فرن:13 


اه ااشای ۳ 

(تو 1323 ق)؛ عالم دینی و مفسر. در قریه‌ی منصوراباد جهرود قم به دنیا 
آمد. پس از فراگیری مقدمات در 1343 ق به قم رفت و سطوح اولیه را 
از میرزا محمدعلی ادیب تهرانی و «مکاسب» و «کفایه» را از آیت‌الله 
آخوند ملا علی همدانی و حجت الاسلام میر زا محمد همدانی و فلسفه و 
معقول را از آیت‌الله شاه آبادی و آیت ال مپرزا خلیل کمره‌ای فراگرفت و 
همچنین از محضر آیت‌الله فیض و آیت‌الله مرعشی نجفی, و آیت‌اللّه 
گلیایگانی بهره‌مند شد. او به مدت چهار سال در درس ایت‌الله حاج شیخ 
عبدالکریم حایری یزدی شرکت کرد و پس از ایشان از محضر آیت‌الله 
حجت و آیت‌الله سید محمدتقی 0 و آسخ‌الله بروچردی استفاده 
نمود. . یس از درگذشت ات بروجردی», به به امر ات اد شریعتمداری به 
تهران آمد و به اقامه‌ی جماعت و انجام امور دینی پرداخت. از آثارش: 
«حيوة الست»؛ تفسیر «سوره‌ی انعام»؛ تفسیر «سوره‌ی عم یتسائلون»؛ 
رساله‌ای در «غناء»؛ رساله‌ی «چرا لازم است خدا را شناخته و معتقد به 
وجود او شد»؛ جزواتی در «تقریرات» فقه و اصول اساتید خود. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آینه‌ی دانشوران (372 -371), گنجینه‌ی دانشمندان (69 
-68/ 6), موّلفین کتب چاپی (449/ 6). 


منصوری, ناصر 
ِِِ 


۳ ۳ یکی از هنرمندان ارزنده موسیقی است در سال 1309 در 
تهران متولد شد. پدرش استاد ابراهیم‌خان منصوری است که شرح حال 
ایشان در جلد اول کتاب «مردان موسیقی سنتی و نوی ایران» آمده است. 
و بنابراین طبیعی است در چنین خانواده‌ای هنرمند و هنردوست پسری 
ار امه ار وس ی ارت 
آوز د: 

وی از همان کودکی علاقه خاصی به موسیقی داشت و از میان سازهای 
مختلف به ویلن و یادگیری [:۳ شوق بیشتری , نشان مق داد زیرا| ساز 
تخصصی پدر هم بود لذ| با آن ساز بیشتر حاتهزین شده بود ناصر پس 
از سیری نمودن تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی از مدارس ترغیب., ادیب. 
ایرانشهر (قریب) و شماره 1 هدف در خردادماه 1330 باخذ دیپلم کامل 
متوسطه نائل آمد. سپس با کسب موفقیت در کنکور دانشکده پزشکی 
منتنهد مدت: یک سال در آن دانشکده. مشغول تخضیل شد ولی. به علت 
اینکه دامه فعالیت‌های هنری را در تهران بیشتر می‌یافت به این جهت با 
وجود این که در دانشکده مذکور موفق بود وقتی برای گذراندن تعطیلات 
تابستانی به تهران سفر نمود از رفتن و مراجعه به دانشکده پزشکی 
خودداری و در سال 1333 در دانشعده افسری ثبت‌نام و در سال 1336 
فارغالتحصیل و به درجه ستوان دوم نائل و لیسانس خود را از وزارت 
بازنشسته گردید. 

ناصر از طفولیت بیعنلی قبل از ورود به مدرسه ابتدایی (زیر هفت سال) 
تعلیم ویلن را نزد پدر آغاز کرد و در سن 10 سالگی در هنرستان عالی 
موسیقی (قسمت شبانه) زر ثبت نام نمود. ریاست مدرسه موسیقی را استاد 
بزرگوار و ارجمند پرویز محمود و مدیریت آن را هنرمند شریف و بزرگوار 

روبیک گریگوریان- عهده‌دار بودند. ویلن رانزد شخص روبیک گریگوریان 
تعلیم گرفت 

پس از آن سا تکمیل ردیف‌ها و دستگاههای ایرانی و کسب فیض از 
اساتید و هنرمندان موسیقی سنتی نزد هنرمندان محمود ذوالفنون- مرحوم 
حسین یاحقی و علی تجویدی و مرحوم ابوالحسن صبا رفت و در سن 18 


سالگی با کسب موفقیت در امتحان ورودی رادیو به آن سازمان راه یافت 


و در ارکستر بزرگ استاد ابراهیم‌خان منصوری و ارکستر مرحوم حسین 
پاحقی ارکستر محمد بهارلو و ارکسترهای دیگر مشغول به کار شد و با 
خوانندگانی مانند مرحوم بدیع‌زاده- مرحوم داریوش رفیعی- دردشتی- 

حسین خواجه‌امیری (ایرج) و مرضیه همکاری نزدیک داشته است. ناصر 
سنتور را نیز در کنار ویولن تعلیم یافته و در این ساز هم مهارت زیادی پیدا 
نموده است و با تعدادی از سازهای دیگر نیز آشنایی دارد. 

ناصر چون افسر ارتش بود لذا مشکلات و محدودیتهایی برای شرکت وی 
در برنامه‌های هنری وجود داشت ولی به‌هر ترتیب همکاری‌های خود را با 
سازمانهای هنری قطع نکرده و از هر فرصتی برای اجرای برنامه‌های 
موسیقی استفاده می‌نمود. به طوری که ظن سالهای مختلف با تعدادی از 
رادیوهای شهرستانها مانند مشهد و اهواز همکاری داشته و با اجرای 
برنامه‌های موسیقی و تشکیل ارکسترهای مختلف و اجرای ساز سلو به 
فعالیت‌های خود ادامه داده است. ۲ 

ضمنا کلاس موسیقی پدر را سالها اداره می‌نمود و تدریس ان را به عهده 
داشت و پس از فوت پدر تعلیم و تربیت شاگردان را ادامه و از این طریق 
موسیقی سنتی را اشاعه می‌دهد. 

ناصر دارای دو فرزند است به نامهای نیلوفر و نامدار. خانم ایشان به نام 
پریوش نیز از هنرمندان موسیقی بوده که علاوه بر تحصیلات کلاسیک در 
در رشته اواز اصیل ایرانی فارغ‌التحصیل شده و استاد ایشان استاد محمود 
کریمی بوده است نامبرده علاوه بر اواز در ضرب (تمبک) و سنتور 
به هر حال پریوش منصوری نیز به نوبه خود از هنرمندان باذوقی است که 
جای داشت در اینجا از ایشان نامی برده شود البته در کتاب اول در شرح 
حال استاد محمود کریمی نام اشنا اهده است. 

ناصر از هنرمندانی سنتی است که ردیفهای اوازی را از اساتید مختلف 
کسب و به خصوص ردیفهای پدرش که به حق کاملترین و مفصل‌ترین 
ردیفهاست و شاید تا به حال چنین ردیفهایی تاکنون چاپ و منتشر نشده 
است و از خصوصیات و امتیازات آن اینست که تماما با شعر توام 
می‌باشد. 

در خاتمه امید موفقیت برای ناصر منصوری و خانواده هنرمندشان را دارم 

تا بتوانند در راه اشاعه این هنر ارزنده ملی مانند گذشته خدمات بیشتری 
را انجام و توفیق چاپ و نشر کتابها و ردیف‌های پدر بزرگوارشان استاد 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


منظمی, رضا 


قرن:14 
0 
 ِِ‏ رضا منظمی در سال 8 در خرم‌آباد لرستان متولد شد. از 
هشت سالگی به موسیق اشنا و مشفول نواختن نوعی ساز بادی (فلوت 
مانند) محلی شد, تا اينکه در سال اول دبیرستان کمانچه را از محل تولد 
خود تهیه کرد و بر آن علاقه مخصوص یافت. البته کمانچه بطور کلی سازی 
محلی است و بیشتر نوازندگان لرستانی با ان سروکار دارند. او ابتدا 
معلمی نداشت تا اينکه در سال 1340 برای فراگیری جدی موسیقی عازم 
تهران شد و به مدت پنج سال از محضر استاد بزرگ کمانچه حسین‌خان 
یاحقی استفاده کرد. مدتی را نیز در هنرستان موسیقی تعلیم دید و برای 
تکمیل کار خود وارد دانشعده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (بخش 
موسیقی) شد و با کسب فیض از محضر استاد نورعلی خان برومند و دکتر 
داریوش صفوت, ردیفهای میرز | عبدالله را آموخت. در دانشکده با 
محمدرضا لطفی آشنا شد و این دو تن با یکدیگر طرح بنیانگذاری گروه 
شید را ریختند و به مرحله عمل رساندند. منظمی با لطفی و گروهش 
مدت چندین سال را در رادیو- تلویزیون و جشن هنر شیراز و جشن طوس 
همکاری داشت. تا اینکه برای مدتی گروه را ترک گفت و برای امر مهم 
اشاعه فرهنگ موسیقیایی موطن خود عازم خرم‌آباد شد. در سال 1369, 
به دعوت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای تدریس به تهران 
آمد و از آن زمان تا بحال در دانشکده‌ی مذکور به تدریس ردیف‌های میرز| 
منظمی در حال ضمن تدریس به دانشجویان, مشغفول نگارش ردیفی برای 
1 
است. دارای اشتباهات و تناقضات بسیاری است که باید هر صاحبنظری تا 
حد امکان در رفع آن بکوشد. 
منظمی موسیقیدانی آرام و متعهد است و هميشه حرمت هنر و هنرمند را 
مدنظر داشته است. گذران معیشت وی نه از راه موسیقی بلکه از طریق 
شغفل شریف د بیری ریاضیات بوده و در همان موطن خویش (خرم‌آباد) 
برای اشاعه‌ی هنر محلی خود. کلاسهای موسیقی تشکیل داده و شاگردان 
بسیاری تربیت نموده که در نواختن کمانچه شایق و کوشا هستند. 

ن ضمن ندریس در در دانشگاه, در بخش معاونت اون حوزه ضری 
تیا ما تبلیغات اسلامی هنرجویان را اففسن می‌د هند. منظمی اساس و 


پایه موسیقی ایرانی را ردیف و ردیف‌نوازی می‌داند و عقیده دارد کسی که 
موسیقی ایرانی را بدون فراگیری درست ردیف « طی کند, , مسیر بوج و 
هرزی را طی کرده است. چرا که تنها با وقوف و آگاهی به ظرایف نغمات 
و گوشه‌های موسیقی ایرانی است که می‌توان نوازنده‌ای مایه‌دار و پا 
آهنگسازی خلاق تربیت کرد. وی فراگیری ردیف را برای موسیقیدان 
همچون یادگیری دستور زبان و منطق و علم کلام و فن خطابه برای 
سخنرانی می‌داند و روش اصلی و اصولی اموزش را, همان روش شفاهی 
(سینه به سینه) با کمک از ثّت (به صورت تحقیقی) می‌داند. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


منوچهری, حسن 


قرن:14 
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وتان رم وی آن 

که برای فراگیری علم و هن موسیقی به هنرستان ملی موسیقی رفت و از 

استاد رون مرحوم روح‌الله خالقی بهره جست در کار ساختن ساز و 

ار اه ری ما و 
دید. 

۳۹7 

منوچهری, غیر از موسیقی که از کودکی شیفته‌اش بود, به کارهای دستی و 

ظربفه نیز علاقه‌ای فراوان دارد, به همین سبب در جوار نوازندگی در 
ارکسترهای بنام و بزرگ, با اجازه و تحت نظارت استاد قنبری به کارگاه 

سازسازی وزارت فرهنگ و هنر وقت راه یافت و با راهنمایی هنرمندان 

زر حون ویر و صنعت به فراگیری ساخت عود پرداخت و مدت 

بیست و پیح سال است در کارگاهی که برای تعمیر و بازسازی کلیه‌ی 

سازها داثر کرده مشغول است. 

وی چند سالی است که عود می‌سازد و چون نوازنده‌ی عود هست., در 

ساخت این ساز, دقت و ابتکا ر عمل بيشتري به خرج می‌دهد به طوری که 

گفته می‌شود عودهای ساخت وی از خوش آهنگ‌ترین و پرطنین‌ترین عودها 

می‌باشد. ولی خودش هنوز خود را شاگرد ناچیز آقایان قنبری و صنعت 

می‌داند و ادعایی ندارد. 

وی این جلوه‌های هنر و صنعت خود را مدیون همسر بردبار و فداکار خود 

می‌داند که به گفته‌ی شیخ اجل سعدی شیرین گفتار: 

که را خانه آباد که همخوابه دوست 

و 

خودش می‌گوید: بلی, اگر رحمت خداوند یکتا, سایه اش خانمان من سایه 

گسترده است و در سایه امن این رحمت؛ توان یادگیری در همه ایام و به 
کارگیری آن و ترمیم و بازسازی و سرانجام ساخت عود دارم. همه مرهون 

همسری است با فرهنگ و مهربان که خانه را دبستان و هنرستان و 

ا ام و ها ار فا 

حسن منوچهری, به سال 1313 در تهران متولد گشت. وی پس از چهار 

سال تحصیل در مدرسه ابتدایی در سال 8 به تحصیل در هنرستان 

موسیقی ملی پرداخت. ریاست هنرستان در این دوره با زنده‌یاد استاد 

واه خالتی و که درا رم شا کرداش یه هام ق آفا رس کار 


می‌برد. وی در سال 160 از هنرستان موسیقی هت فارغ التحصیل شد. 
منوچهری در ضمن فراگیری موسیقی از درس استادانِ زنده‌یاد خالقی, 
صباء تهرانی. زرین‌پنجه بهره‌های پرارزشی نصیبش کشت و از این 
اندوخته‌ها, همواره در راه پیشبرد کارهای هنری خود بهره جست. از سال 
130 با ارکسترهایی چون گلها, سازهای ملی و ارکسترهای دیگر رادیو به 
همکاری پرداخت. ارکسترهایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و هنر وقت 
قرار داشت, نوازنده و تکنوازنده عود بود و با ارکسترهای مختلف این 
به کشورهای: ژاپن, فرانسه, ایتالیاء شوروی, اروپای شرقی, ترکیه, 
مراکش, تونس, پونان, پاکستان, افغانستان و الجزایر سفر کرد. 

در وزارت فرهنگ و هنر وقت با ارکسترهای مختلف و نام‌آوری چون 
ارکستر شادروان استاد صبا و آقایان دهلوی, مفتاح, خادم‌میثاق و پایور 
همکاری داشت و کات از افتخاراتی که نصیب او گردید همکاری و 
اشنایی‌اش با استاد فرامرز پایور بود که حدود بیست سال از اندوخته‌های 
هنری این هنرمند فرزانه بهره‌های فراوان برد. 

حسن منوچهری, در ضمن با خوانندگانی چون: محمدرضا شجریان. عماد 
رام نادر گلچین همکاری داشت و در ارکستر, تکنوازی عود را به عهده 
داشت. وی بعد از چند سال بازنشستگی. هم‌اکنون با گروه و ارکستر 
جدیدی به نام گروه سنتی صبا همکاری دارد و نوازنده و تکنواز عود در این 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


موحدی محب. عبدالله 
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و موحدی محب 

محل تولد : بیدگل کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1330/2/3 

زندگینامه لضف 

ورود به حوزه علمیه قم 1/7/1347 شروع به تدریس متون حوزوی 
1354 سیوطی, مغنی, معالم. مختصر. شرح لمعه, اصول فقه و ..., 
بازگشت به کاشان پس از تعطیلات تحمیلی بر حوزه متعاقب شهادت شهید 
غفاری (ره) و شروع به تدریس و تبلیغ و امامت جماعت در کاشان 1355 
(مواد تدریس در حوزه کاشان همان درسهای یاد شده). نماینده ولی فقیه 
در اوقاف کاشان 1358, قاضی در دادگستری کاشان و عضو کمیسیون 5 
نفری حل اختلافات 13<8, تدریس در دبیرستانهای کاشان در 13<8, 
فعالیتهای سیاسی اجتماعی, عضویت در کمیسیونهای مختلف در فرمانداری 
کاشان 13<8. 

باز گشت به قم و شروع فعالیت تحصیلی و تندریس 139 (مواد درسی 
همان درسهای یاد شده در بالا), شروع به تدریس در دانشگاه کاشان 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 67 - 1366 (مواد درسی دروس معارف 
اسلامی), راهیابی به دوره فوق لیسانس «مدرسه عالی دارالشفای قم »> 
7 دافاع از رساله کارشناسی ارشد 1371 فروردین با درجه عالی 
نمره 20 و استاد راهنما جناب استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دنیانی - 
استاد مشاور جناب حجءالاسلام حسین توفیقی - استاد داور حضرت آیت 
الله انصاری شیرازی (دامت توفيقاتهم), استخدام در دانشگاه کاشان 
1 اردیبهشت., تدریس در دانشگاه قم از سال 71 تا 75 (موارد درسی 
علوم بلاغت, عربی, بدیع فارسی, علم کلام اسلامی). 

راهیابی به دوره دکترای «علوم قران و حدیت» بهمن ماه 1375, دفاع از 
رساله دکترای با درجه عالی و نمره 20 (13/6/1381) استاد راهنما جناب 
حجةالاسلام دکتر سید محمد باقر حجتی - استاد مشاور حجةالاسلام دکتر 
احمد بهشتی و حجه الاسلام محمد علی مهدوی راد - اساتید داور حضرت 


آنشت الله داوری اصفهانی و حضرت آیت الله فاضل گلیایگانی (دامت 
برکاتهم). ۳ 

اساتید: صرف و لحو حجةا لاسلام «حاج اقا رضا رضوی» در حوزه علمیه 
کاشان سال 45 و 46 معانی و بیان: استاد «احمد امین شیرازی» سال 
7 در قم, فقه: «آیت الله موسوی تبریزی», مکاسب: «مرحوم ‏ آیت 
الله ستوده», اصول قوانین: «حضرت آیت الله دوزدوزانی» رسائل: آیات 
بزرگوار «مرحوم حرم ۳ (ره)», «استاد آیت الله اعتمادی , آیت الله 
خزعلی (دامت برکاتهم) کفایه مرحوم _ انز الله ستوده و حضرت آیت الله 
مظاهری درس خارج اصول: حضرت آیت الله مظاهری «تقریبا یک دوره 
کامل اضول» فعه: حضرت: ابت. الله فاضل لنکرانی» جضرت. ایت؛ الله 
مکارم شیرازی (دامت برکاتهم)», هم اکنون هم عضو هبات علض دانشگاه 
کاشان استادیار پایه 15 و در قم: 0 تفسیر و علوم قرآن, 
جامعه الزهراء مرکز تخصصی نهج البلاغه قم, فی الجمله فعالیت آموزشی 

.. دارد, مقالات چاپ نشده از قبیل تحقیقات دانشگاهی و تقریرات 

۳۳ حضرات. آیات: «فاضل, لنکرانی».و «مظاهری»* (دامت؛ برکاتهم) 


مقداری نوشته چاپ نشده. 


مودب ؛ رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

نید ند رضا مودب 

محل تولد : کاشان 
تاه ابران 

تاریخ تولد : 1341/1/1 


از سال 34 به شهر مقدس قم برای تحصیل به حوزه علمیه مسافرت 
نمودم و تا دو سال در مدرسه علمیه «حضرت آیت الله گلپایگانی» به 
مقدمات پرداختم. در سال 1356 به مدرسه رسالت جهت تحصیل منتقل 
شدم و دروس سطح یک و دو حوزه را در انجا سپری نمودم و از سال 
0 تا 1370 در حوزه علمیه به ادامه تحصیل پرداختم. درس مکاسب و 
کفایه را از محضر استادان گرانقدر: «حضرت آية الله علوی گرگانی» و 
حضرات آیات: «وجدانی فخر», «پایانی» و «ستوده» استفاده کردم و 5 
درس خارج حضرات آیات: «فاضل ۳ «مکارم شیرازی» و «علوی 
گرگانی» شرکت نمودم و یک دوره فقه و اصول را سپری کردم. 

از سال 69 در مرکز تربیت مدرس قم مشغول به تحصیل شدم و همزمان 
در دانشگاه تهران تدریس دروس معارف را آغاز نمودم که تا سال 1378 
در دانشکده های فنی و مهندسی, علوم, ادبیات, حقوق و ... ادامه داشته 
است و همزمان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران از تا 2 در 
مقطع دکتری ادامه تحصیل داده در سال 1376 فارغ التحصیل در گرایش 
«علوم قرآن و حدیث» شدم و از 1376 عضو هیئت علمی دانشگاه قم در 
امدم و تأکنون عضو هیئت غلفت رسمی دانشگاه هستم. 7 

در دانشگاه اصفهان تدريیس معارف و در دانشکده علوم قرانی و حدیث و 
دانشکده شهید محلاتی سپاه تدریس داشته ام. در دانشگاه قم در 
موضوعات علوم قرآن و حدیث چندین جزوه علمی تهیه نموده ام. در 
دانشگاه و دیگر محافل علض چندین کنفرانس هه در موضوعات قرآنی 
ارائه کرده ام. در مرکز تفسیر برای طلاب حوزه و در مرکز جهانی علوم 
اسلامی برای طلاب خارجی تدریس داشته و دارم. پایان نامه های متعددی 
در دانشگاه قم و موسسه امام خمینی سرپرستی نموده ام . چندین کتاب و 


اثر پژوهشی فراهم آورده ام که در آثار پژوهشی آمده و اکنون نبیر در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه, عضو حلقه کارشناسی مقاله های آن مرکز 


هستم. در رادیو معارف و . ۰ مباحثی علمی در موضوعات قرآنی داشته ام . 


موذن زاده. رحیم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رحیم موذن زاده : 

پدرش, مرحوم شیخ عبدالکريم اردبیلی, موّذن بود و زمانی که در مسجد 
امام تهران اذان می خواند. صدایش به طور زنده از رادیو پخش می شد. 
شیخ عبدالکریم اردبیلی, تا سال 1322 در منطقه اردبیل به وعظ و اذان 
گویی مشغفول بود و نخستین بار به خاطر اذانی که در این سال در رادیو 
گفته بود. شهرت پیدا کرد و سیس تا سال 1326 برنامه سحری رادیو را به 
صورت زنده, از طریق مسجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا می کرد و در 
سال 1329 از دنیا رفت. در خانواده مقذن زاده که اغلب به فعالیت های 
مذهبی و اذان گویی پرداخته اند, رحیم موّذن زاده, فرزند ارشد شیخ 
عیدالکریم است, راه پدر را با جدیت پیشتر پی گرفت و عملاً پس از 
درگذشت پدرش به جای او قرائت اذان را ادامه داد. اذان مشهور موّذن 
زاده که در گوشه روح الارواح آواز بیات ترک (زند) خوانده شده است؛ 
اذانی است که رحیم موذن زاده در سال 1334 در میدان 15 خرداد در 
استودیوی 6 خوانده است. به روایت خود موذن زاده, او در حالی که 
روزه‌دار بوده می‌خواسته است اذانی بگوید تا برای فرهنگ ایران و اسلام 
یادگاری ارزنده باشد. موّذن زاده برای ضبط این اذان گوشه‌های مختلفی 
را می‌آزماید, اما هی کدام مور پسندش واقع نمی شود, تا این که مناسب 
ترین گوشه را برای قرائت اذان, روحالارواح می‌بیند. ایشان بارها گفته 
است: "از ضبط این اثر هميیشه نب احساس غرور معنوی در طول 
سال‌های ۹ با من همراه بوده است و أکز. تنها همین روت معنوی 
باقی بماند برای من کافی است-". 

استاد موذن زاده در روزهای پایانی حیات خود. زندگی‌اش را اینگونه 
توصیف کرده بود؛ 

«من سال 1304 در اردبیل به دنبال آمدم, در آن دوران ما عوض 
دبیرستان مکتب می‌رفتیم. همه هم متدین بودند. خانواده‌ها در دوره‌ی ما در 
ابتدای امر بچه‌ها را با قران مانوس می‌کردند. ما هم پس از طی این 
مرحله به مدرسه حاج ابراهیم امدیم. طلبه بودیم به اصطلاح امروز, ولی 
در حین طلبگی, اين اذان با ما همراه بود. صبح و ظهر و عصر و شب در 
مسجد و اماکن مذهبی هر روز اذان می‌خواندیم, تا اینکه یک شب که پدرم 
در خیابان ایران اردبیل ساکن شد. او عادت داشت هرکجا که میهمانی هم 


برود صبح پشت بام رفته و اذان بگوید. صبح آن روزی که پدرم اذان گفت: 
امام جمعه‌ی اردبیل گفته بود که من صدای ملکوتی می‌شنوم, ببینید این 
صدا از کجا می‌آید. آن‌ها همه خانه‌ها را گشته بودند تا اینکه صاحب خانه‌ی 
ما گفته بود شیخ عبدالکریم اردبیلی اینجا آمده و اوست که اذان گفته 
است. ما را خواستند و آوردند در مسجد و در داخل مسجد به ما 2 تا اتاق 
دادند. مرحوم پدرم سال 1322 برای نخستین بار اذان را در رادیو گفت و 
همین طور تا 6 که برنامه‌ی سحری را به صورت زنده اجرا| می کرد. او 
در سال 1329 سکته کرد و من قبول کردم جای او آذان بگویم تا ان که با 
این سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان, برای 
اسلام ومملکتم کاری کرده‌ام. ما که نه ثروت داریم و نه مکنت و همین یک 
اذان برایمان بهترین خیر است. هر روز تلفن می‌زنند و می‌گویند که این 
اذان خیلی زیبا گفته شده است. می‌دانید چرا؟ من جوابتان را می‌دهم 
برای این که باطن - اشاره به قلب- خوشگل است. برای این که این اذان 
را با دهن روزه پر کردم تا قربه الی الله باشد. این یک کار مادی نبود بلکه 
معنوی بود نتیجه‌اش را هم می‌بینید. واعظ تهرانی درجایی گفته بود اذان 
همه قبول باشد اذان است اما این اذان موذن‌زاده ادم را وادار می‌کند که 
به مسجد بیاید. 

البته این اذان گفتن در خانواده‌ی ما موروئثی است. 150 سال است که 
خانواده‌ی ما اذان می‌گویند. حتی زمانی که در اردبیل آن موقع‌ها شناسنامه 
می‌دادند به تناسب شغل و حرفه نام خانوادگی انتخاب می‌کردند. به بابایم 
موذن است. زمانی که سال 1399 پدرم فقوت کرد و من جای او رفتم. 
گوینده‌ها می‌گفتند اذان, اذانی که به وسیله استاد موذن, " زاده اردبیلی" 
گفته شده است. لذا این "زاده اردبیلی" از ان موقع به اسم ما اضافه شد. 
یک روزی هم تصمیم گرفتم تا یک اذان بادگاری را بگویم. در استودیوی 6 
و سیم هر گوشه‌ای انداختم نشد تا 1 آن دك س روح‌الارواح آواز 

هت و آدان ما باید بو ساره از وان 0 الان اذان ان 
هستند که تقلید می‌کنند از عربستان و این پسندیده نیست و خود ما باید 
ابتکار به خرج دهیم. ان 50 سال است که کسی نتوانسته روی این اذان 
من آاذان بگوید حتی برادرم دج که ان صدای گیرا و زیبا را دارد و این 
خواست خداست. همان خدایی که می‌گوید اگر با من یک‌صدایی کنید, 
محبت شما را به قلوب همه می‌اندازم. البته 20 سال پیش می‌خواستم یک 
اذان دیگر به مدت 5 دقیقه که در وسط آن دعا است را پر کنم اما 
نگذاشتند و گفتند که اذان 6 دقیقه بیشتر نمی‌شود. ولی در کل می‌خواهم 
بگویم در هر کاری که خدا و اخلاص در نظر گرفته شود آن کار حو ات میتی 


خواهد داشت.» 

موّذن زاده اردبیلی که زمانی در اردبیل زندگی می‌کرد, بعدها به مهر شهر 
کرج کوچید و در آنجا ساکن شد. اين اذان گوی سرشناس ایرانی, در سن 
هشتاد سالگی بر اثر بیماری روز پنجشنبه 5 خرداد ۸۴ در تهران دعوت حق 
را لبیک گفت. 

روحش شاد... 


موذن زداه, رحیم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رحیم موذن زاده اردبیلی : 

پدرش, مرحوم شیخ عبدالکريم اردبیلی, موّذن بود و زمانی که در مسجد 
امام تهران اذان می خواند. صدایش به طور زنده از رادیو پخش می شد. 
شیخ عبدالکریم اردبیلی, تا سال 1322 در منطقه اردبیل به وعظ و اذان 
گویی مشغفول بود و نخستین بار به خاطر اذانی که در این سال در رادیو 
گفته بود. شهرت پیدا کرد و سیس تا سال 1326 برنامه سحری رادیو را به 
صورت زنده, از طریق مسجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا می کرد و در 
سال 1329 از دنیا رفت. در خانواده مقذن زاده که اغلب به فعالیت های 
مذهبی و اذان گویی پرداخته اند, رحیم موّذن زاده, فرزند ارشد شیخ 
عیدالکریم است, راه پدر را با جدیت پیشتر پی گرفت و عملاً پس از 
درگذشت پدرش به جای او قرائت اذان را ادامه داد. اذان مشهور موّذن 
زاده که در گوشه روح الارواح آواز بیات ترک (زند) خوانده شده است؛ 
اذانی است که رحیم موذن زاده در سال 1334 در میدان 15 خرداد در 
استودیوی 6 خوانده است. به روایت خود موذن زاده, او در حالی که 
روزه‌دار بوده می‌خواسته است اذانی بگوید تا برای فرهنگ ایران و اسلام 
یادگاری ارزنده باشد. موّذن زاده برای ضبط این اذان گوشه‌های مختلفی 
را می‌آزماید, اما هی کدام مور پسندش واقع نمی شود, تا این که مناسب 
ترین گوشه را برای قرائت اذان, روحالارواح می‌بیند. ایشان بارها گفته 
است: "از ضبط این اثر هميیشه نب احساس غرور معنوی در طول 
سال‌های ۹ با من همراه بوده است و أکز. تنها همین روت معنوی 
باقی بماند برای من کافی است-". 

استاد موذن زاده در روزهای پایانی حیات خود. زندگی‌اش را اینگونه 
توصیف کرده بود؛ 

«من سال 1304 در اردبیل به دنبال آمدم, در آن دوران ما عوض 
دبیرستان مکتب می‌رفتیم. همه هم متدین بودند. خانواده‌ها در دوره‌ی ما در 
ابتدای امر بچه‌ها را با قران مانوس می‌کردند. ما هم پس از طی این 
مرحله به مدرسه حاج ابراهیم امدیم. طلبه بودیم به اصطلاح امروز, ولی 
در حین طلبگی, اين اذان با ما همراه بود. صبح و ظهر و عصر و شب در 
مسجد و اماکن مذهبی هر روز اذان می‌خواندیم, تا اینکه یک شب که پدرم 
در خیابان ایران اردبیل ساکن شد. او عادت داشت هرکجا که میهمانی هم 


برود صبح پشت بام رفته و اذان بگوید. صبح آن روزی که پدرم اذان گفت: 
امام جمعه‌ی اردبیل گفته بود که من صدای ملکوتی می‌شنوم, ببینید این 
صدا از کجا می‌آید. آن‌ها همه خانه‌ها را گشته بودند تا اینکه صاحب خانه‌ی 
ما گفته بود شیخ عبدالکریم اردبیلی اینجا آمده و اوست که اذان گفته 
است. ما را خواستند و آوردند در مسجد و در داخل مسجد به ما 2 تا اتاق 
دادند. مرحوم پدرم سال 1322 برای نخستین بار اذان را در رادیو گفت و 
همین طور تا 6 که برنامه‌ی سحری را به صورت زنده اجرا| می کرد. او 
در سال 1329 سکته کرد و من قبول کردم جای او آذان بگویم تا ان که با 
این سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان, برای 
اسلام ومملکتم کاری کرده‌ام. ما که نه ثروت داریم و نه مکنت و همین یک 
اذان برایمان بهترین خیر است. هر روز تلفن می‌زنند و می‌گویند که این 
اذان خیلی زیبا گفته شده است. می‌دانید چرا؟ من جوابتان را می‌دهم 
برای این که باطن - اشاره به قلب- خوشگل است. برای این که این اذان 
را با دهن روزه پر کردم تا قربه الی الله باشد. این یک کار مادی نبود بلکه 
معنوی بود نتیجه‌اش را هم می‌بینید. واعظ تهرانی درجایی گفته بود اذان 
همه قبول باشد اذان است اما این اذان موذن‌زاده ادم را وادار می‌کند که 
به مسجد بیاید. 

البته این اذان گفتن در خانواده‌ی ما موروئثی است. 150 سال است که 
خانواده‌ی ما اذان می‌گویند. حتی زمانی که در اردبیل آن موقع‌ها شناسنامه 
می‌دادند به تناسب شغل و حرفه نام خانوادگی انتخاب می‌کردند. به بابایم 
موذن است. زمانی که سال 1399 پدرم فقوت کرد و من جای او رفتم. 
گوینده‌ها می‌گفتند اذان, اذانی که به وسیله استاد موذن, " زاده اردبیلی" 
گفته شده است. لذا این "زاده اردبیلی" از ان موقع به اسم ما اضافه شد. 
یک روزی هم تصمیم گرفتم تا یک اذان بادگاری را بگویم. در استودیوی 6 
و سیم هر گوشه‌ای انداختم نشد تا 1 آن دك س روح‌الارواح آواز 

هت و آدان ما باید بو ساره از وان 0 الان اذان ان 
هستند که تقلید می‌کنند از عربستان و این پسندیده نیست و خود ما باید 
ابتکار به خرج دهیم. ان 50 سال است که کسی نتوانسته روی این اذان 
من آاذان بگوید حتی برادرم دج که ان صدای گیرا و زیبا را دارد و این 
خواست خداست. همان خدایی که می‌گوید اگر با من یک‌صدایی کنید, 
محبت شما را به قلوب همه می‌اندازم. البته 20 سال پیش می‌خواستم یک 
اذان دیگر به مدت 5 دقیقه که در وسط آن دعا است را پر کنم اما 
نگذاشتند و گفتند که اذان 6 دقیقه بیشتر نمی‌شود. ولی در کل می‌خواهم 
بگویم در هر کاری که خدا و اخلاص در نظر گرفته شود آن کار حو ات میتی 


خواهد داشت.» 

موّذن زاده اردبیلی که زمانی در اردبیل زندگی می‌کرد, بعدها به مهر شهر 
کرج کوچید و در آنجا ساکن شد. اين اذان گوی سرشناس ایرانی, در سن 
هشتاد سالگی بر اثر بیماری روز پنجشنبه 5 خرداد ۸۴ در تهران دعوت حق 
را لبیک گفت. 


موسوی احمد آبادی, مجتبی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

سید مجتبی موسوی احمد آبادی 
محل تولد : اردکان یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/1/1 


اینجانب در سال 1338 در یکی از روستاهای استان یزد «احمد آباد» متولد 
شدم, دفزان. ابتدایی و: راهتمایی. را در آنجا به. بایان زسماندم. در -سال 
6 جهت ادامه تحصیل , به سفارش پدرم راهی قم شدم و در مدرسه 
آیت الله گلپایگانی مشغول به تحصیل شدم. دروس مقدمات تا شرح لمعه 
زا ذز آن قدرسته به بایان 7 و سپس به صورت آزاد در درس های 
حوزه شرکت نمودم. ۱ 

شرح لمعه را نزد اساتید محترم: «مرحوم وجدانی فخر» و «اقای پاکویی», 
اصول الفقه را نزد «آیت الله طهرانی» و «عرفانیان». مکاسب را نزد 
«استاد پایانی» و مقداری از آن نزد «آقای دوزدوزانی» و «بنی فضل» و 
رسایل و کفایتن را نزد استاد محترم «آقای اعتمادی» به پایان رساندم. 
پس از اتمام دوره سطح, به مدت هفت سال در درس خارج فقه و اصول 
حضرت «آیت الله مکارم» شرکت نمودم و حدود سه سال در درس خارج 
فقه «آیت الله العظمی آقای تبریزی (ره)» کسب فیض نمودم. 

در سال 1373 رز راون تخصصی تفسیر پذیرفته شدم. دوره چهار ساله را 
در سال 137 با موفقیت به پایان رساندم. بعد از اتمام دوره تخصصی 
تفسیر از سال 17 تاکنون به مدت هشت سال در گروه فرهنگ و 
معارف قرآن بخش دايرة المعارف قرآن در دفتر تبلیغات به عنوان محقق 
به تحقیقات و بررسی موضوعات قرانی مشغول هستم. 


مفی تفای فیط تععیه 
ِِِِ 


خاج سید عیدالحمی فاضل متقی, از شاگردان میر حسن مدرس بوده, و در 
6 رمضان 1316 وفات يافته, جنب پدر و جدٌ خویش مدفون گردیده, وی را 
حواشی است بر سیوطی که نسخه آن نزد نگارنده موجود است. 


بر گرفته از کتاب :دانشمندان و قزر کان اصفهان (جلد اول) 


موسوی برزکی, محجمد 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

سید محمد موسوی برزکی 
محل تولد : کاشان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


زندگینامه لضف 
در سال 1 ( در مدرسه رسالت قم مشغول , به تحصیل علوم حوزوی و 
دینی شدم. پس از اتمام مقدمات در فیضیه و مسجد اعظم و ... تحصیلات 


خود را ادامه دادم. کتاب شرح لمعه را در محضر «آیت ۳ استادی» و 
«وجدانی‌فخر» و رسائل و کفایه را در محضر «ایت الله اعتمادی» و 
مکاسب را در محضر «آیت الله پایانی» بوده‌ام. 
دروس خارج فقه و اصول را از خرمن علم آیات عظام: «وحید خراسانی», 
«فاضل لنکرانی» و «شیخ جواد تبریزی» خوشه‌چنینی نمودم و تفسیر و 
فلسفه را از محضر «آیت الله جوادی آملی» پس از ده سال حضور در 
دروس خارج و احساس با نیازی از حضور در سر کلاس آیات عظام به 
تدریس دروس حوزوی از مقدمات تا کفایه مشغول شدم 
همچنین در دانشگاه آزاد تدریس دروس عمومی را بل معارف اخلاق 
وصیت نامه امام (ره) تفسیر به عهده گرفتم. همچنین در کنار تدریس؛ 
پژوهش و تحقیق در موضوعات مختلف را آغاز نمودم و هم‌اکنون امامت 
جمعه شهرستان اردشتان, را داشته و در کنار آن. تدریسن کفایه الاضول 
(حوزه) و دروس عمومی دانشگاه, تالیف مقالات, کتاب و اداره مدرسه 
زینبه را به عهده دارم. 


موسوی تونی, قطب‌الدین, حیدر 
۵« 


0 830 ۳ عارف. وی در تون خراسان متولد شد. نسبش به امام 
موسی کاظم (ع) می‌رسد. مدتی در تبریز اقامت داشت و شیعه‌ی امامیه 
را ترویج داد و سر سلسله فرقه صوفیه «حیدریه» شد. حیدر در تبریز 
وفات یافت و در همان شهر دفن شد. در اغلب منایع شرح احوال او با 
احوال قطب‌الدین حیدرزاوه خلط شده است. دکتر زرین‌ کوب در کتاب 
«جستجو در تصوف ایران» اشتباه تذکره‌نویسان را متذکر شده است. در 
برخی منایع «دیوان» شعری به وی نسبت داده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (73), تاریخ نظم و نثر (408), تذکره الشعر|ء 
(213 -212), دایرةالمعارف فارسی (2059/2 ,872 -871 /1), الذریعه 
(883/9), روضات الجنان (597 .468 -467 /1), ریحانه (465/4), 
جستجو در تصوف (370 -367), لغت نامه (ذیل/ حیدر), سرآمدان فرهنگ 
(323 -322 /1), یادداشتهای قزوینی (154 -153 /6 ,181 -180 /4). 


موسوی سبزواری, سید عبدالاعلی 
ِِِ 


آیت الله 0 موسوی سبزواری, فقیه, مفسر و قرآن‌پژوه ری 
جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام در دوره معاصر است که 
عمر شریف خویش را در نشر و گسترش معارف اسلام و قرآن مصروف 
داشت. وی در 18 ذی‌الحجه 1328 ه.ق, مصادف با عید غدیر خم, در 
سبزوار دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی 
پدر بزرگوارش طی کرد و مقدمات ادبیات عرب, فقه, اصول و ... | از 
پدر و عمویش, آیت‌الله «سیدعبدالله برهان» (م 1384 ه.ق) ۰ و 
تا سن چهارده سالگی در زادگاه خود به تحصیل مقدمات علوم اسلامی و 
عربی پرداخت. در سال 1342 ه.ق به مشهد مقدس رفت و در آن‌جا از 
محضر نکر کاتف چون علامه میرز | «عبدالجواد ادیب نیشابوری» (م 4( 
ه.ق), میرزا عسکر شهیدی, معروف به آقا بزرگ حکیم (م 1354 ه.ق), 
ایت‌الله سیدمحمد عصار لواسانی (م 1356 ه.ق) و شیخ علی‌اکبر 
نهاوندی (م 1369 ه.ق) بهره برد. مرحوم ایت‌الله سبزواری پس از حدود 
هشت سال اقامت در مشهد, برای تکمیل دروس سطح فقه و اصول و نیز 
فلسفه و تفسیر و دیگر علوم اسلامی عزم سفر نجف اشرف کرد و در آن 
شهر در درس نات عظام مرحوم نائینی (م 35 1 ه.ق), آقا ضیاء الدین 
عراقی (م 11 ه.ق), شیحخ محمدحسین غعروی اصفهانی (م 1 1 
شرکت و اموخته‌های فقهی و فلسفی خویش را تکمیل کرد. وی تفسیر 
قران و مناظره و کلام را با حضور در جلسات تفسیری علامه «محمدجواد 
بلاغی» فراگرفت. او هم‌چنین از علامه مامقانی (م 1351 ه.ق) و شیخ 
عباس قمی (م 1359 ه.ق) و دیگر مشایخ و استادان خود اجازات روایتی 
و اجتهادی کسب کرد و در حالی که 36 سال داشت. در سال 1365 ه.ق 
خود عهده‌دار تدریس خارج فقه و اصول شد و به تربیت شاگردان و 
دانشوران پرداخت. ایت‌الله سبزواری در کنار فقیه برجسته اهل بیت(ع)؛ 
آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی (م 1413 ه.ق) خدمات شایانی به حوزه 
نجف اشرف کرد و چراغ فقاهت را در آن حوزه نورانی نگه داشت و خود 
چیزی کمتر از یک سال ‏ بعد از ایت‌الله خوتئی ‏ عهده‌دار ریاست ان حوزه 
علمی شد. سرانجام این فقیه فرزانه و مفسر عالی‌قدر تشیع و عالم 
وارسته, بعد از عمری تدریس و تحقیق و تالیف و مجاهدت در روز دوشنبه 


5 مرداد 1372 ه.ش (27 صفر 1414 ه.ق), مصادف با شب رحلت 
رسول خدا(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در نجف اشرف درگذشت 
و به دیدار حق شتافت که البته برخی معتقدند که وی توسط ریم بعث 
عراق مسموم و شهید شده است. 

برگرفته از کتاب :راسخون 


موسوی نسب, جعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 

سید جعفر موسوی نسب 
محل تولد : نیشایور 
شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/1/1 


در سال 1362 وارد حوزه علمیه و در مشهد مقدس سطح را به پایان 
رساندم. در محضر اساتیدی همچون: «آیت الله صالحی». «آیت الله 
مرحوم سبزواری», «آیت الله رضا زاده», «حضرت آیت الله وحید 
خراسانی». «مکارم شیرازی». «سبحانی» و «فاضل لنکرانی» تلمذ نموده 
ام . 

گذراندن دوره مرکز ادیان و مذهب اسلامی و دوره مهدویت در مرکز 
تخصصی مهدویت و دارای تالیفات. تدریس, مقالات متعدد, تحقیق و تدوین 
در حوزه و دانشگاه از دیگر فعالیتهای بنده بوده است. در حال حاضر نیز 


ِِ : ایران 
تاریخ تولد : 1355/5/10 


زندگینامه علمی 

اینجانب در سال 1373 با یاری خداوند به حوزه علمیه قم رفتم و در 
مدر سه آنتت الله گلیایگانی (ره) مشغول به یادگیری درس های حوزه شدم. 
با یاری خداوند سطح یک را به پایان رساندم و وارد سطح دوم حوزه شدم. 
مشغول سطح دوم حوزه بودم که در آزمون پذیرش سطح دوم رشته 
تخصصی «تفسیر و علوم قران» شرکت کردم و به لطف خداوند پذیرش 
شدم و پس از سه سال در سطح سوم رشته تخصصی «تفسیر و علوم 
قران» پذیرش شدم و الحمدلله امسال به پایان رساندم و هم اکنون در 
مارا رم 


موسوی, محمدتقی 
ِِِِ 


آیت ال شهید سید محمد تقی موسوی اصفهانی 

مرحوم ایت‌الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی معروف به «فقیه 
احمدابادی» در سال 1301 ق.) در اصفهان در خانواده‌ای اهل علم و 
فضیلت که نسل‌اندرنسل از عالمان دین بودند به دنیا آمد و در سال 1348 
ق. در سن 47 سالگی به توطثة یکی از سران فرقة ضالة بهاییت با 
خوراندن زهر کین به شهادت رسید. ِ 

در دوران عمر کوتاه اما پربرکتش حدود هفده جلد کتاب و رساله نکاشت 
که از میان انها چهار جلد پیرامون حضرت مهدی(ع) و غیبت و انتظار و 
وظایف منتظران می‌باشد. 

فقیه احمدآبادی در ده سالگی بر نصاب الصبیان شرح نوشت و در پانزده 
سالگی کتاب ایضاح الشبهات را نگاشت و در بیست و پنج سالگی کتاب 
ابواب الجنات فی آداب الجمعات را تالف کرد و سرانجام در سن سی 
۳ به فرمان امام عصر(ع)_ اثر ارزشمند خود را درباره [ حضرت(ع) 
و وظایف منتظران و دعا برای آن وجود شریف آغاز کرد و تا پایان عمر به 
تحقیق و تألیف و تکمیل آن اهتمام و اشتغال داشت. 

آثار ارزندة اودر حدٌ کمال و پختگی و ژرف نگری وريشه دار است. و این 
به خاطر خلوص نیت و پاکی قصد ونظر در تحصیل علم و پیمودن مراحل 
تعلیم می باشد که در تحار نم تلاش خالصانه اش در توجه به سوی الله بوده, 
از غیر بریده بود. 

اضافه بز ان ارادت شدیدی نسبت به خاندان رسالت و ائمه هدی علیه 
السلام داشت. و در تمام احوال به آنها توسل می جست ودر همة افعال و 
اقوالش : به آنها ِ- قی. کرد هاز آنها پیروق. من نموده واز تعالیم: موه 
ویژه ای داشت.؛ در معرفت آن حضرت و انجام وظایفی که لازم است اهل 
ایمان در زمان غیبت انجام دهند به مراحل و منازل والا وشامخی نایل آمده 
بود, به طوری که چند کتاب و رسالة مهم و سود مند در این باره تألیف 
کرده که مهمترین آنها کتاب مکیال المکارم است. 

در زندگی این سید بزرگوار خصوصیات قابل تقدیری وجود دارد که لازم 
است به آن توجه شود وان عبارت است از اینکه: او به شئون و زرق وبرق 


دنیا توجه ای نداشت. و به اندکی از امور معیشت وکمی مادیت قناعت 
کرده بود. 

در امور مادی جامةقناعت پوشیده , از خلق اعراض نموده و به طلب علم 
وکمال پرداخته بود. نه در پی جاه و جلال می رفت و نه در جمع و مال 
ومنال می کوشید؛ دنیا وآخرت خویش را با ولای خاندان رسول الله آباد 
ساخته 0 

از جمله دیگر فعالیت های مولف که در کنار کارهای ارزندة علمی خود 
انجام داده, نسخه برداشتن از روی کتابهای گرانبها که به مطالعه ودرس 
آنها نیاز داشته است. 

سید بزرگوار در ساعتهای فراغت قصاید و ابیاتی می سروده و اشعار خود 
را به خاندان عصمت بویژه امام مهدی (عجل الله فرجه) اختصاص دارد . 
اشعار او در لابلای تألیفات و نوشته هایش پراکنده می باشد, و تخلص او 
(تقی) و احیانا شرعی زاده بوده است. 

وی در مسجد مرقد مطهر سید اسماعیل نوادة امام زین العابدین (ع) در 
جای پدرش اقامة جماعت می کرد. ودر جمع کردن اخبار واثار وارده دربارة 
حضرت مهدی (ع) بسیار اهتمام داشت. 


دربارة کیفیت شهادت ان تیه نز کوان در کتاب تا هت به زندگانی 
جهانگیرخان قشقایی به نقل از شهدای روحانیت در یکصد سال اخیر چنین 
اورده شده است: 

سید شهید در ماه رمضان المبارکی 1348 ق. به علت عسالت., در 
بیمارستان انکلتشی‌ها پشتدی .شدند ود آنخا نحت -عمل .جر اخن فرا 
گرفتند شب 5 ماه مبارک؛ متصدی بیمارستان که از سران فرفة ضالة 
بهاییت بود و «سر الله خان» نام داشت. همة بستگان و اطرافیان آن 
مرحوم را از اتاق بیرون کرده و سمی را که در استکان داشته به ایشان 
می‌خوراند, اطرافیان و دامادهایشان در آن لحظة آخر از [پشت در اتاق] 
می‌ شنوند که آن لننید بزرگوار پیو سته صد | می زد . جبیبی پا حسین ! از 
داماد ایشان «مرحوم حضرت آیت‌الله سید مرتضی موحد ابطحی» منقول 
است که «سید شهید در حالی که در بیمارستان بستری بودند, 
می‌فر مودند: «بناست حضرت امیرالمومنین علی(ع) تشریف بیاورند ود 
همچبین فرزند ایشان سید محمد موسوی اصفهانی - در مقدمة کتاب نور 
الأبصار در این باره آورده‌اند: 

او ستاره‌ای درخشنده بود که با طلوع خود دل‌ها را مجذوب خویش نمود, 
ولی افسوس که زود غروب نمود و سرانجام با توطنة دشمنان دین و 
نوشیدن زهر کین به وسيلة یکی از اعضای فرقة ضالة [بهاییت] به شهادت 


رسید و در ماه مهمانی پروردگار به ضیافت الهی نائل گشت. 5 
نگاهی کوتاه و گذرا بر زندگانی این دلباخته و شيفتة حضرت بقیةالله و 
قضایای نشرفات ایشان ات را به خوبی به این نکته واقف می‌سازد که 
آن سید شهید و علامة فقید مورد عنایت و کرامت حضرات معصومین(ع) 
به ویژه حضرت مهدی(ع) بوده و آن بزرگوار توجهی مخصوص به آن 
مرحوم داشته و وی نیز ارتباطی وثیق و اتصالی عمیق با ساحت مقدس 
مهدوی(ع) داشته است. معیال‌المکارم ۱ 
مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم(ع) بنا بر انچه که سید محمدعلی 
روضاتی در مقدمة کتاب درباره آن نگاشته‌اند: «کتابی است ارزنده, 
ابتکاری و مهم. مولف بسیاری از مطالب مربوط به عقيدة مهدویت و 
موضوع حضرت حجت(ع) را تحت عنوان «رعا برای آن حضرت و تضرع به 
درگاه الهی برای حفظ وجود شریف امام عصر(ع) از ناملایمات و آفات» 
مورد بررسی قرار داده است ». 
ای کنات مت سس سای ای مارا ای وا ی 
حدبیت؛ کلام رجال, , تفسیر و حتی فلسفه و ادبیات است که با اسلوبی بدیع 
و سبکی جالب و نتیجه‌گیری‌هایی درست همراه می‌باشد. 
در این کتاب با دلایل عقلی و نقلی ثابت شده که دعا برای امام عصر(ع) از 
مهم‌ترین وسائل برای رسیدن به مراحل عالی کمال و نیل به درجات 
برجستة معنوی است و اثار دنیوی بسیاری را نیز در پی دارد. 
این اثر به شهادت صاحب نظران. از نظر جامعیت و ژرف‌اندیشی و 
بهره‌گیری از علوم عقلی و نقلی و استنباطات دقیق و اجتهادات عمیق از 
ایات و روایات بی‌ نظیر بوده و به خوبی می‌توان دست عنایت مولا که 
مولف را هدایت و دلالت می‌کند, دید. 
آپت‌الله صایی کاا یی را رادار سای این اب 
می‌نویسد زر ۳ 9 
این کتاب گویای حوصلة فراوان مولف و گستردگی تحفیق و تفکر و تلاش 
اوست و در موضوع خود بی‌نظیر است و جز این کتاب, در موضوع مهدویت 
و آداب دعای بر حضرت مهدی(ع) و فواید آن, کتابی سراغ ندارم.6 
داشتان‌سالیف کباته 
مولف بنا به آنچه که در مقدمة کتاب آورده. انگیزه تالیت کتاب را چنین 
می‌نویسد. 
ما نمی‌توانیم حقوق آن حضرت را ادا نمايیم و وجود و فیوضاتش را 
آن طور که شایسته است به جای ۷ [پس ] بر ما واجب است آن تعداد 
از ادای حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است انجام دهیم, و 
بهترین امور در زمان غیبت, انتظار فرح آن بزرگوار و دعا کردن برای 
تعجیل فرج اوء و اهتمام به آنچه ماية خشنودی آن جناب و مقرب شدن در 


هشتاد و چند فایده, از فوائد دنیوی و اخروی دعا کردن برای فرج آن 
حضرت(ع) را ذکر کرده بودم اما بعد به فکر افتادم که کتاب جداگانه‌ای در 
این باره بنگارم که آن فواید را داژن بر و زر و به سبک جالبی آن را به رشتة 
تحریر درآوردم. اما حوادث زمان و رویدادهای دوران و ناراحتی‌های 
بی‌امان, مانع از انجام اینکار می‌شد. تا اين که کسی را در خواب دیدم که 
امامی که در انتظارش هستیم او را به خواب دیدم که با بیانی روح‌انگیز 
چنین فرمود: «اين کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام او را 
مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم(ع) بگذار » 

همجون تشنه‌ای از خواب بیدار. و در پی اطاعت فرمانش شدم ولی توفیق 
یاریم نکردر تا این که در سال گذشته 1330 ق. ۹( 
و چون در آن جا بیماری وبا شیوع یافت. با خداوند عژوجل عهد بستم که 
هر گاه مرا از گرفتاری‌ها نجات دهد و بازگشتم را به وطن آسان گرداند 
تألیف کتاب را شروع نمایم. پس خداوند بر من منت نهاد و مرا به سلامت 
به وطن باز گرداند, پس به تألیف کتاب اقدام نمودم تا به 2 که با 
خداوند بسته بودم, عمل کرده باشم... 7 

پی‌ نوشت ها: 

1. شوشتری, قاضی نورالله, مجالس المومنین, ج1. ص‌453. 

2 موسوی اصفهانی,. سید محمدتقی, عمال‌الدین و تمام‌النعمه, ترجمه 
منصور پهلوان» نشر دارالحدیث, ج2, باب 45 ص70 2. 

3. موسوی اصفهانی, همان ج1, ص 4-7. 

4 زندگانی جهانگیرخان قشقایی. ص‌181-183, به نقل از: شهدای 
روحانیت در یکصد سال اخیر, ج2, ص7-64<. 

5 نورالابصار ص‌10-12. 

6 به نقل: از زندگانی جهانگیرخان قشقایی. ص 180. 

7 موسوی اصفهانی. همان, ج1, ص48-50, ترجمه حائثری قزوینی چاپ 
نگین 


ی ها ی ری وی ار ور 
9 موسوی اصفهانی, همان, ج1.ص493-494. 


موسوی, میرمحمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

میر محمود موسوی 

مج تولد زا وبه تفای 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

در روستای «زاویه سفلی» از توابع شهرستان «چالدارن اذربایجان غربی» 
به دنیا امدم. تحصیلات دوره ابتدائی را در همان محل به پایان بردم. دوره 
راهنمائی را در شهرستان خوی و دبیرستان را در تهران به پایان رساندم. 
به سال 1361 در مدرسه «طالبیه تبریز» مشغول دروس حوزوی شدم و 
از سال 1362 تا 1365 در مدرسه «شیخ عبدالحسین» تهران مقدمات و 
بخشی از سطح یک حوزه را فرا گرفتم و از سال 1365 تا 1370 در 
مدرسه «مروی تهران» سطح دو را به پایان رساندم. 

سال 0 شمسی وارد حوزه علمیه قم شدم و از محضر اساتید محترم : 
«مصطفی اعتمادی» و «محسن دوزدوزانی» رسائل. مکاسب و کفاية 
الاصول را استفاده کردم. سپس از دروس خارج فقه و اصول و تفسیر 
ایات عظام: «جعفر سبحانی». «مرحوم میرزا جواد تبریزی». «جوادی 
آملی». «فاضل لنکرانی». «مکارم شیرازی» و «محمد مومن» بهره بردم. 
در همین سالها از سال 1372 وارد کار پژوهشی شدم و از راهنماتی های 
آقای «علی رفیعی علامرودشتی» 1 بردم و مشغول تهیه مقالاتی در 
خصوص معرفی کتابخانه های بزر گ جهان شدم؛ حاصل آن مقالات 
گوناگونی است که در فصلنامه کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی (ره) به چاپ ر سبده است. 

سپس از محر سح الاسلام آقای دکتر سیّد محمود مرعشی و آقای سید 
محمد اصفیائی در زمینه نسخه پژوهی و فهرست نگاری استفاده برده و 
مشغول فهرست نگاری نسخه های خطی شدم؛ حاصل آن تاکنون چندین 
جلد فهرست است که پنج جلد آن به صورت گروهی (28 - 32) و دو جلد 
آن (33 - 37) با همکاری حجة الاسلام آقای: دکتر سید مجمود مرغشنی 
ندوین شده است. در کنار فهرست نگاری به تصحیح برخی رساله های 


خطی پرداخته و مقالاتی چند را نیز تالیف نموده ام که در منشورات 


موسویان. ابوا لفضل 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید د ابوالفضل موسویان 

محل تولد : مشهد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب سید ابوالفضل موسویان فرزند حسن در سال 1334 در شهر 
مقذس مشهد دیده به جهان گشودم. پس از دوران ابتدائی. وارد حوزه 
شده و مقذمات را از برخی از فضلای مشهد و عمدتا از مرحوم ابوی 
اموختم. مختصر المعانی را از استاد «حجت هاشمی». معالم را از استاد 
«بنی هاشمی» و لمعتین را در محضر والد به پایان رساندم. سپس راهی 
قم شدم و رسائل را از محضر اساتید: «اعتمادی» و «دوزدوزانی». 
مکاسب را از مرحوم استاد «ستوده» و کفایه را از استاد «سبحانی» 
استفاده کردم. 

از اوائل سال 1352 درس خارج اصول و فقه را شروع کردم و از آیات 
عظام: «وحید خراسانی», «شیخ جواد تبریزی», و عمدتا از «آية الله 
منتظری» بهره بردم. در کنار فقه و اصول, به فراگیری فلسفه نیز مشغول 
شدم و از اساتید بزرگوار «انصاری» و «جوادی آملی» استفاده کردم. 
منظومه و برخی از جلدهای اسفار را خواندم. سپس التمهید قیصری و 
فصوص الحکم را با استفاده از اية الله معرفت., اخلاق را از اية الله حسن 
زاده املی فرا گرفتم. 

اینجانب بعد از چند سال تحصیل, همانند دیگر حوزویان, درسهای پائین تر 
را به دیگران می اموختم. لذا از حوزه علمیه مشهد تاکنون به تدرپس 
اشتغال داشته ام. و دروس عمومی را در دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه مفید تدریس کرده و می کنم. و اکنون عضو هیئت عملی دانشگاه 
مفید هستم. در کنار تدریس و تبلیغ. مکتوباتی نیز داشته ام ومقالاتی را در 
مجلات و روزنامه ها به چاپ رسانده ام . 


موسویان, عباس 
۰ 


سید 0 موسویان 

محل تولد : عجب‌شیر 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/3/2 

زندگینامه لصف 

اینجانب سید عباس موسویان فرزند سید علی در تاریخ دوم خرداد سال 
9 در یکی از بخشهای استان آذربایجان شرقی به نام «عجب‌شیر» 
متولد شدم و تا سال 1354 در آن شهر زندگی می‌کردم. از سال 1354 
برای ادامه تحصیل به شهرستان تبریز امده و در هنرستان صنعتی تبریز در 
رشته برق ثبت نام کردم. سال اخر دبیرستان که مواجه با انقلاب بود و 
مدرسه ما در جریانات انقلاب نقش فعالی داشت؛ باعث شد گرایش زیادی 
به مسائل دینی و اسلامی پیدا کنم و همین امر موجب شد بعد از دوره 
دبیرستان در کنار درس دانشگاهی (که باز در رشته برق قبول شده بودم) 
به فعالیت در مراکز انقلابی و اسلامی چون جهاد سازندگی. سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی روی اورم و با اغاز خنی: تحمیلی: و تلو 
دانشگاهها (به خاطر انقلاب فرهنگی) به صورت تمام وقت به سیاه تنبریز 
رفته متکدل وم در نام دم و آز آن ریق عنه مره در یمه 
شرکت کردم 

تابستان سا 130 از طرف سیاه به خانه شهید آیت الله مدنی و به 
عنوان محافظ خدمت ایشان بودم», ایمان و اعتقاد خالص, صفا و صمیمیت 
ایشان موجب شد که علاقه زیادی به درس حوزوی و صنف روحانیت پیدا 
کنم و بر همین اساس چند روز قبل از شهادت ایشان به همراه چند نفر از 
دوستان از سیاه استعفا کرده و برای ثبت نام به حوزه علمیه قم امدیم. از 
مهرماه 1390 در مدرسه رسول اکرم (ص) مشغول به تحصیل شدم و در 
سال 1367 دوره سطح را به اتمام رساندم. 

ار ان سال در کنار درس خا رت فقه و اصول در رشته اقتصاد دانشگاه مفید 
شرکت کردم و در سال 1373 در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید 
بهشتی تهران در رشته اقتصاد قبول شدم و در سال 1375 فارغ التحصیل 
شدم. از سال 1373 در کنار تحصیل, در بخش تحقیقات جامعه مدرسین 


حوزه علمیه قم کار پژوهش و تحقیق را شروع کردم و از سال 1375 به 
عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و از سال 
37( به عنوان رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی, علاوه بر انجام 


یضای ایحاقی: آپیشبه 
۰ ۵ 


رود -150 ق), موسیقیدان و خواننده. در ری متولد شد و تحت 
سرپرستی پدر و مادر هنرمند خود به تحصیل علم و ادب و لغت و قضا و 
موسیقی پرداخت. اصول و قواعد قلمین و شاه موسیقی را علاوه بر 
پدرش, از دایی خود, منصور زلزل, فراگرفت و در قواعد ضرب و نواختن 
بربط مهارت یافت و به تکمیل و تتبع آن .هفت کفاشتت.: از نوآوریهای او در 
تکمیل موسیقی ایران؛ تنظیم دستگاههای مختلف موسیقی از آهنگ زیر تا 
بم است. که فاصله‌ی آن را به دو ذوالکل (اکتاو) رسانید. از اصول و 
قوانین موسیقی یونانی استفاده کرد و در آن تصرف و ابتکاراتی نمود. 
دستگاه ماهور از دیگر ابتکارات ت اوست. وی توانست اصول ۲ قواعدی که 
4 زمان پونس کاتب باقی مانده ور کنو زمان دستخوش در حوتفن شده 
د, جمع‌آوری نماید و با دانش علمی و مهارت هام این قوانین را مرتب 
7 سازد و اصول و قواعد جدیدی ترتیب دهد که از ان پس اساس 
موسیقی اسلامی گردید. وی آوازها را جمع‌آوری کرد و مدون ساخت و در 
تعلیم و خط و مشی آن بهترین شیوه را نز کید اسحاق از معاصران 
هارون الرشید. ما هو معنصم و واثق عباسی بود. و فأمون به او به دیدهی 
توقیر می‌نگریست. به سبب تصنیف زیبایی که ساخته بود مورد توجه 
ابراهیم المهدی قرار گرفت. وی در سالهای آخر عمر نابینا شد, و پس از 
دو سال انزوا در بغداد درگذشت. از جمله شاگردان وی زریاب مغنی را 
می‌توان نام برد. از آثار او: «الاغانی الکبیر»؛ «التفم»؛ «الایقاع»؛ «اغانی 
معبد» و «کتاب الرقص» نیز از شمار آثاری اسنت که از میان ر فته‌اند. 
بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :استادان موسیقی (27 -26), الاعلام (283 /1), تاریخ 
الاسلام (حوادت 97 -92 /240 -231), تاریخ بغداد (345 -338 /6), تاریخ 
موسیقی (122 -121 /1), تاریخ هنرهای ملی (719 -717 /2), سرآمدان 
فرهنگ (160 /1). سیر النبلاء (121 -118 /11). شرح حال رجال (77 
-74), شخصییتهای نامی (457), الفهرست ابن‌ندیم. ترجمه (234 -232), 
کارنامه‌ی بزرگان (23 -21), لسان المیزان (536 -533 /1), معجم الادباء 
(58 -5 /6), الوافی بالوفیات (393 -388 /8), وفیات الاعیان (205 -202 
1/. 


قرن:2 

حنسیت .مرد 

2 125۰ ق), موسیقیدان؛ آهنگساز, خواننده و شاعر. پدرش از مردم 
اسان فان ده از انجا مه کففه رفت,.هادر ایهم نسشن آن .هر 
ماهان. پرورش پسرش را به برادران خود سپرد. چون خانواده‌اش با 
تحصیل موسیقی مخالف بودند» وی به موصل گریخت. نسبت موصلی وی 
نیز بدین سبب است. در مدت کوتاه اقامتش در آنجا عود نوازی را آموخت. 
سس به ری رفت و آواز ایرانی را فراگرفت. کوخ از فرستادگان منصور 
خلیفه‌ی کفاتتفی: شیفته‌ ی آواز وی شد و مقداری پول به او داد. ابراهیم نیز 
با این پول نزد موسیقیدانی زرتشتی, به نام رفت و به تکمیل 
معلومات خود در زمینه‌ی موسیقی پرداخت. اندکی بعد به دربار عباسیان 
راه یافت و از موسیقیدانان دربار نیز بهره گرفت. پس از آن نزد خلفای 
عباسی پایگاهی بلند پافت. ابراهیم ی از بر کترفن خوانندگان و 
موسیقیدانان روز کار خویش بود و چندان زیبا آواز می‌خواند که مردم آن را 
الهام شیطان می‌خواندند. وی نخستین موسیقیدانی بود که در عراق شعر 

عرب را به آهنگ ایرانی آراست. او بر اثر بیماری معده در گذشت. 
«الاصوات المتة المختاره», که به فرمان هارون‌الرشید و با همکاری ابن 


جامع و قلیج بن ابی‌العوراء فراهم شد و مرکب از یک صد ترانه‌ی بر گزیده 


بود 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

ات اه تاسادان یی مر لا که زاره 
نقداد (178 175-۰ 6۱ ارم موسیعی:(121 119 1 ارب سترهای 
م7۱ ۱6 2 داساممی. نان چ اسام 367 -260 2 
دا فا لفغارف النستایی (2602267 17 دایرحالمعارف. فارشت ۱1/10۱ 
اش یت ای رو 9 


موگوتی شوشتری, علی 
۰« 


0 1135 ق) عالم و عارف. وی از دانشمندان عهد فتحعلی‌خان و 
اخشنوخان» حاکم شوشتر, بود. مدتی در شیراز و اصفهان تحصیل علم کرد. 
وی از شاگردان محفق خوانساری است. 3 جوانی به هندوستان رفت و 
پس از چندی به شوشتر باز گشت. آخوند ملا علی از زاهدان و پارسایان 
بود. او در شوشتر درگذشت و در جوار مسجد جامع دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات اعلام الشیعه (قرن 557 /12). 


مولود 
قرن:14 


جنسیت .: دزن 

ز نیمه ۳۳ قرن چهاردهم هجری, از زنان نوازنده. پدرش میرزا عبدالله 
شاگرد برجسته آقا غلامحسین, نوازنده سرشناس دوره ناصری بود. گویند 
منز زا عیدالته با کعکه سنید: عیدالله نافی کف سار هید و دستگاه‌های 
موسیقی را خوب می‌شناخته موسیقی ایرانی را در هفت دستگاه که امروز 
معمول است- منظم و مرتب کرد. مولود همانند خواهرش ملوک موسیقی 
را نزد پدرش فراگرفت و بیش از دیگران به ردیف پدرش وارد بود. 
برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منایع زندگینامه :منبع: تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی, 611 / 1. 


مولوی شیرازی, علی‌اکبر 
۰ 


1307 1 فقیه, عالم دینی, قاری زاهد و شاعر, متخلص به مولوی. 
در علم تجوید و قرائت قران مجید متبحر بود. او در شیراز درگذشت و در 
تکیه‌ی حافظیه به خاک سپرده شد. از اثارش: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (439), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس 
(563/ 5), الذریعه (1124/ 9), ریحانه (29/ 6). 


مولوی ۳ 
۰ 


رو 2 ان اوقم تویستوه مق آعره تخاب و اقعی ماقت ده 
وفا علیشاه. ذر.باکنار رشت: به :دنیا. آمد. وی از مریدان صفی علیشاه بود و 
چنان در سیر و سلوک ترقی نمود که به مقام شیخی این سلسله رسید. در 
رشت مدرسه‌ی آخوت را تاننسنتن کرد که بعدها در اختیار وزارت فرهنگ 
قرار گرفت. او سفری نیز به هندوستان کرد و با مشایخ صوفیه دیدار نمود. 
مولوی شتن ان فوت صتی. عایشاه با خانشین. ای غیرزا علی ار 
ظهیر الدوله صفا علیشاه, انش و به تهران فراخوانده شد و از میرز | 
محمود خان نایینی و صفا علیشاه اجازه ارشاد گرفت. مولوی بر طریقت 
نعمت‌اللهی بود و اشعارش بیشتر جنبه عرفانی داشت. وی عاقبت در 
تهران درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. اد انش 
«عالم و آدم», شعر؛ کتاب «صفوت»؛ ؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

فای: قظ امه تسه 20 19 1212 ۳1۱122 ار شور ان ای 
معاصر (3463 -3458/ 5), سیری در تصوف (162), فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (2282 ,2225/ 2 ,1594/ 1), کتاب گیلان (481/ 3), 
مولفین کتب چاپی (730 -729/ 6). 


ماوایعی سا انیت مشب 
۵۰ 


رم 604 ق), عارف. حکیم و شاعر. معروف به مولوی, مولوی معنوی, 
ملای رومی, مولای روم و مولانای رومی. ملقب به خداوندگار و جلال‌الدین. 
وی گاهی خاموش تخلص می‌ کرد. او دارای مذهب اهل سنت و حنفی بود. 
در بلخ به دنیا امد. از جانب پدر به ابوبکر, خلیفه اول, می‌رسد و به همین 
جهت به خاندانش بکری می‌گفتند. مادر پدرش دخترزاده‌ی سلطان 
علاءالدین محمد خوارزمشاه بود و پدرش به بهاء ولد معروف. بهاء ولد از 
تربیت یافتگان نجم‌الدین کبری و از علماء و خطبای بزرگ و متنفذ و از 
تزر کان مشایخ صو فیه بود. او به دلیل رنجشی که از محمد خوارزمشاه 
یافت همراه فرزندش, جلال‌الدین, که کودکی پنج يا شش ساله بود. از بلخ 
خارج شد و از مشرق ایران به مغرب مهاجرت کرد و از راه نیشابور و 
بغداد و مکه به شام و از آنجا به ارزنجان رفت. اه 
هنگام عبور از نیشابور به صحبت عطار رسیدند و عطا ر کتاب «اسرارنامه» 
را , ۱ 1۳ مولوی به همراه 
پدر مدتی در شهرهای, اسیای ضغیر به سر برد .و.در شغر لارندم.با گوهز 
خاتون, دختر شرف‌الدین لالا, ازدواج نمود. بعد از چهار سال با پدر و 
فرزندش, سلطان ولد. به درخواست سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی, به 
قونیه رفت و در آنجا سکونت گزید و به علت این اقامت طولانی در قونیه 
وی به رومی مشهور شد. سلطان العلماء, در 628 ق, در همان دیار از دنیا 
رفت و مولوی بر مسند وعظ پدر نشست. یک سال بعد برهان‌الدین محقق 
ترمذی, شاگرد بهاءالدین ولد, به قونیه امد و جلال‌الدین را تحت تربیت و 
ارشاد خود گرفت. سپس برای اینکه در علوم شرعی و ادبی کامل شود او 
را برای تحصیل به دمشق و حلب فرستاد. در حلب وی در خدمت 
کمال‌الدین ابن عدیم, فقیه بر حنفی, به سر برد و سپس در دمشق 
تحصیل در فقه حنفی را با «هدایه» مرغینانی سس و گویا در همین 
سفر, رک 
ادامه داد تا اینکه از محقق ترمذی دستور تعلیم و ارشاد گرفت و چون 
استادش در 638 ق درگذشت مولوی به جای وی به تدریس پرداخت. وی 
مدت پنج سال بر این مسند بود تا به ملاقات صوفی وارسته, شمس ‌الدین 
محمد بن علی بن ملک داد تبریزی. که ضمن سفرهای متعددش به قونیه 


رسیده بود, نایل شد. از اين ملاقات و مصاحبت انقلابی روحانی در وجود 
مولانا پدید امد که از اثر آن پشت پا به مقامات دنیوی زد, تا جایی که 
مریدانش او را سرزنش کردند و به سبب همین سرزنشها شمس تبریزی 
به دمشق رفت. پس از مدتی به خواهش مولانا باز گشت ولی این بار نیز با 
جهل و تعصب عوام روبرو گردید و چندی بعد به ناگاه از قونیه ناپدید 
گردید. گفته‌اند که شمس به دست گروهی از شاگردان متعصب مولوی. در 
6045 ق؛ کشته شده است. پس از این مولوی زاند کانف لضف گذشته را 
رها نمود و تا پایان عمر با عشقی خاص به تربیت و ارشاد سالکان و بیان 
حقایق عرفانی در قالب مثنوی و سرودن اشعار شورانگیز پرداخت. در این 
دوره شیخ صلاح‌الدین زرکوب و سپس حسام‌الدین چلبی مورد توجه مولانا 
قرار گرفتند و ارتباط و اتصال با ایشان مدتی او را مشغول داشت. او 
تعدادی از غزلیات «دیوان شمس» را به نام صلاح‌الدین زرکوب سرود و 
کتاب «مثنوی» را نیز با خواهش حسام‌الدین چلبی به وجود اورد. از عارفان 
و شاعران معاصر وی می‌توان صدرالدین قونوی و عراقی و نجم‌الدین دایه 
و قانعی طوسی و علامه قطب‌الدین محمود بن مسعود شیرازی و قاضی 
سراج‌الدین ارموی را نام برد. از دیگر مریدان او معین‌الدین پروانه, 
حکمران کل بلاد روم از جانب مغولان بود. وی غالبا برای استماع مجالس 
ای و و ی 
مجالس مولوی است خطاب به او می‌باشد. عده‌ای از سالکانی که مولوی, 
بعد از تحول روحی خود و نایدید شدن شمس. در خانقاه یا مدرسه‌ی 
خویش تربیت و ارشاد کرد به مولویه مشهور شدند. این سلسله بعد از او 
ور انشای,ضتغیر و ایران و ممالک دیگر پراکنده گشتند. مولوی سرانجام در 
قونیه, بر اثر بیماری, درگذشت و صدرالدین قونوی بر وی نماز خواند. پیکر 
او در باغ سلطان يا ارم باغچه, مقبره‌ی خانوادگیشان, در کنار پدرش, به 
خاک سیرده شد و بعدها بنایی به نام قبة الخضراء, به نفقه‌ ی پزرگان عصر 
و9 مریدان؛ بر تربت او ساخته شد که مدفن خانوادگی احفاد آنها گردید. از 
اثار منظوم وی: «مثنوی», مشهور به «مثنوی مولوی» و «مثنوی معنوی», 
در شش دفتر, در بیست و شش هزار بیت؛ «کلیات شمس» يا «شمس 
الحقایق». معروف به «دیوان کبیر» که « دیوان» غزلیات اوست. حدودا 
مشتمل بر سی و شش هزار بیت؛ «رباعیات». شامل 9 رباعی. از 
آثار فنتور. او «مکاتیب»:: مکتوبات او به: معاضربنش* «فیه. ما فیه» 
«مجالس السبعه».[ 1 ] 

شهرت جلال‌الدین محمد فرزند سلطان‌العلماء محمد بن حسین خطیبی 
معروف به بهاءالدین (و. بلخ ششم ربیع‌الاول 004 .3- ف. قونیه یکشنبه 
5 جمادی‌الاخر 672 ه.ق) پدر وی از علماء و صوفیان بزرگ زمان خود ِ 
بهاءالدین به سب رنجش خاطر سلطان محجمد خوارزمشاه در هنگامی که 


جلال‌الدین کودک بود, از بلخ بیرون امد و پس از مدتی سیر و سیاحت 
پایان رسانید و پس از فوت او تحت ارشاد برهان‌الدین محقق مولانا را 
مدتی برای تکمیل علوم و معلومات در حلب و دمشق که از بزرگترین 
مراکز علمی و ادبی 7 زمان بود فرستاد. و مولانا پس از پایان کار به 
قونیه بازگشت و به تدریس و تعلیم و وعظ و تذکیر مشغول گشت. تا اینکه 
در سال 642 با شمس‌الدین محمد بن علی بن ملک‌داد معروف به شمس 
تبریزی ملاقات کرد. این ملاقات انقلابی روحانی در مولانا ید بر آورد که 
موجب ترک مسند تدریس و فتوی گشت و این اف تست زا زا نو مردم 
قونیه و اعتراض مریدان گشت. شمس تبریزی تحت فشار مریدان مولانا 
به دمشق رفت. هجران وی مولانا را مضطرب و مشوش کرد و بالاخره 
پسر خود سلطان ولد را همراه گروهی در طلب شمس به دمشق فرستاد؛ 
شمس باز امد و با مولانا بود تا در سال 645 به ناگاه نایدید گردید. اینکه 
گفته‌اند وی را جماعتی از مردم قونیه کشته‌اند. نباید پایه و اساسی داشته 
باشد. پس از فقدان شمس مولانا مسند تدریس و فتوی را ترک گفت و به 
مراقبت باطن و تهذیب نفس پرداخت. ارتباط او با صلاح‌الدین زرکوب و 
حسام‌الدین چلبی در اين دوره از عمر یک چند او را مشغول داشت و به 
تشویق همین حسام‌الدین چلبی مولانا به سرودن مثنوی پرداخت. اثار مولانا 
از نظم و نثر عبارتند از: 1- مثنوی: در 6 جلد و شامل 26 هزار بیت که در 
بجر رمل سر وده شده است. محتویات متنوی حکایبات مسلسل منظومی 
است که از آنها نتایج دینی و عرفانی گرفته شده و حقایق معنوی به زبان 
ه 3 بیان گشته است. 2- 1 رت و و به دیوان کلیات 
فیه. 6- متحالشن نیعه. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

شا کهآ سا ایا تم و ظنع0 و 
2 الاعلام (259 -258/ 7), با کاروان حله (242 -225), به دنبال آفتاب 
از قوته با «متو له یله نا ملافات-خوا ارت اوبیات بر ایران (7 120 
-1205 ,486 -448/ 3), تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (522 -501), 
تاریخ گزیده (672), تاریخ مغول (536 -534), تاریخ نظم و نثر (160 
خ ک ان رن الشهرا 222 وزرا آلسفیه فی اعمال تون 
اصععا یوار صوف اشا مسه وایظ ان با وا روص 0 
خمه وا تفن [ 207 ی آلشین رل خولز نها 
متقابل اسلام و ایران (659 -658 ,655), دایرة‌المعارف فارسی (744 
۰ ادن قلمره مجدان 343 ۳340 الخرد (3۵0 ,19/3۵3 
1 ,221/ 14 ,1123 -1122 ,539 ,7/285 9 ,191/ 6), روضات 


الجنات فی اوصاف مدينة هرات (197), ریاض العارفین (65 -57ظ), ریحانه 
(33 -29/ 6), زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد. زندگینامه‌ی مولانا 
جلال‌الدین مولوی, شرح حال رجال و مشاهیر نامی (280 -266), صبح 
گلشن (105 -102), طرائق الحفائثق (337 -336 ,314 -313/ 2), 
غزلیات شمس تبریزی (مقدمه/ 99 -5), فرهنگ ادبیات فارسی (492 
-491), فرهنگ سخنوران (215 -213), گنج سخن (169 -147/ 2), گنج و 
کنحیته (345 -341), لفت نامه (ذیل/ مولانای روم» مولانای رومی؛ 
مولوی), مبانی عرفان و احوال عارفان (604 -573), مجالس العشاق 
(168 -165), مجالس المومنین (115 -109/ 2). مجالس النفائس 
(321), مجمع الفصحا (780 -779 .7771 2). مجمل فصیحی (ذیل/ 
سالهای 672 ,604), مرا الخیال (43 -42), مناقب العارفین (صفحات 
متعدد), مولفین کتب چاپی (753 -745/ ظ), مولوی نامه, مولویه بعد از 
مولانا (صفحات متعدد), نفحات الانس (469 -461), هدية الاحباب (250 
-249), هدية العارفین (130/ 2), هفت اقلیم (54 -45/ 2), یادداشتهای 
قزوینی (164 -163/ 7). 


مهتدی. مهران 
رن 1 


ات اس ۳ 

مهران مهتدی در سال 1329 در شیراز, شهر نام‌اوران عالم. شهر علم و 
ادب و هنر و شعر, در خانواده‌ای که خود اهل ادب و هنر بودند دیده به 
جهان گشود. از همان ِِِ عشقی زایدالوصف به موسیقی سنتی ایران 
پید | مود به طوری که اگر کودکان هم تن و سال خودش دنبال 
اتباب‌باری می‌گشتند و با آن‌ها خود را سرگرم می‌کردند. وی با ویولن 
کوچکی که برای او والدینش تهیه کرده بودند سرگرم می‌شند. 

مهران مهتدی هنوز بیش از 10 بهار از سنش نگذشته بود که ویولن را به 
طور جدی تجربه کرد واز سن پانزده سالگی رسما در ارکستر رادیو شیراز 
به عنوان نوازنده همکاری خود را اغاز کرد. وی ضمن همکاری با رادیو 
شیراز, هیچگاه از فراگیری علم موسیقی کوتاهی نکرد و تا سال 1351 با 
وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون فارس همکاری کرد و در سال 
11 به خاطر تحصیلات دانشگاهی به تهران آمد و مقیم تهران شد. 
مهران مهتدی از این زمان به بعد در تهران. همکاری خود را با ارکسترهای 
گوناگون ادامه داد و هر بار به اندوخته‌ای هنری خویش افزود. وی در مورد 
اموزش موسیقی ایرانی معتقد به روش معمول هنرستان‌های موسیقی 
نیست و بنا به اظهار خودش که نتیجه بیست سال تدریس موسیقی ایرانی 
است این اعتقاد عمیق را در وی و و 2 آورده که هنرآموز موسیقی 
ایرانی اگر فقط سال‌ها مشغول فراگیری کتاب‌های هنرستان گردد. هرگز 
بداهه‌نواز خوبی نخواهد شد و در موسیقی ایرانی که تان از برجسته‌ترین 
خصیصه‌هایش همان بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی است راهی درست و 
منطقی نخواهد پافت و برای اثبات ۳1 خود از اساتید و هنرمندان بزرگ 
و ممتازی مثل: مرنضی معجوبی؛ احمد عبادی, حسن کوتتا تفه حبیب‌اله 
قد 9 .از ون یاحقی, جلیل شهناز, اصغر بهاری, رضا ورزنده, فضل‌اله 
توکل, فرهنگ شریف نام می‌برد و می‌گوید هر هنرآموزی که ایرانی باشد و 
با عشق و علاقه شروع به فراگیری موسیقی سنتی و اصیل ایرانی نماید, 
با هر سازی و تدریس صحیح بعد از سه پا چهار ماه قادر خواهد بود حتی 
اواز و چهار مضراب بنوازد. 

مهران مهتدی, از چهره‌های خوب و بااستعداد موسیقی ایرانی است که 
علاوه بر نواختن ویولن, سنتور و عود را به خوبی و شیرینی می‌نوازد و خود 


از طرفداران سرسخت موسیقی ایران است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


مهدوی راد, محمدعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محمد ِِ مهدوی راد 

محل تولد : نیشابور 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 

زندگینامه لصف 

«محمد علی مهدوی راد (غلامی اسخارزوگاران)» به سال 1334 در 
روستایی به نام (ینگجه) از بخش یبن ولایت نیشابور دیده به جهان گشود. 
مدرسه. ایتذایی را دز همان دیار کدراند بسن از انکه با مقدماتی: از ادب 
عربی نیز در همان دیار آشنا شد. آنگاه به سال 89( وارد حوزه علمیه 
مشهد شد و در مدرسه «آیت الله العظمی میلانی» که به شیوه ای نو و با 
برنامه ای منظم اداره می شد؛ تحصیل علوم دینی را اغاز کرد. 

وی در 7 سال اقامت در حوزه علمیه مشهد, دروس: مقدمات, ادبیات 
عرب, و سطوح عالی حوزوی را در محضر استادان آن دیار بیاموخت. از 
استادان آن روز می توان: «حجت هاشمی خراسانی, امینی نیشابوری, 
صالحی نیشابوری و روانشاد سید علی اکبر بنی هاشمی و محقق ذاکری 
اختری (عباس علی)» را برشمرد. وی در جنب درس های حوزوی سه سال 
به درس تفسیر روانشاد «آیت الله حاج میرزا جواد تهرانی» و جلساتی 
بسیار نیز «حضرت آیت الله سید عزالدین زنجانی» تاکز م4 مقام 
معظم رهبری «آیت الله خامنه ای» که پنجشنبه و جمعه تشکیل می شد و 
نیز دیگر بحثهای فکری و ایدوئولوژی وی حاضر شد و این دروس اولین 
بذرهای علاقه و کشش به معارف قرانی را در جان وی پاشید. 

مهدوی راد پس از 7 سال اقامت در مشهد به لحاظ تلاشهای سیاسی و 
تعقیب ساواک خراسان با صلاحدید خطیب بلند آوازه روزگار و مجاهد 
نستوه و شجاع «شهید هاشمی نژاد». مشهد را ترک نمود و به قم هجرت 
کرد و در قم بود که برای ایمنی از جستجوی ساواک, نام خانوادگی اش را 
از غلامی به مهدوی راد تغییر داد. در قم درسهای حوزوی را پی گرفت. در 
قم : رسائل, مکاسب.: کفایه و آنگاه دوره ال اجتهادی فقه و اصول را از 
محضر استادان ارجمند ان حوزه ارجمند فرا گرفت. برخی از استادان وی 
در این حوزه عبارتند از حضرات آیات: «اعتمادی», «موسوی», «تبریزی 


(سید ابوالفضل)», «پایانی». «فاضل لنکرانی». «ستوده».« بهشتی», 
«احمد فاضل هرندی». «صانعی», «حاح شیخ جواد تبریزی». «وحید 
خراسانی» و «منتظری» که بیشترین بهره را در فقه از محضر آیت الله 
منتظری برد که به طور مستمر بیش از ده سال در درس وی شرکت کرد 
و بیشتر این بهره در اصول از درس ایت الله فاضل لنکرانی که تقریبا تمام 
اون جوزد او ان ,وفیزا رک رهق وق زاو تاه زردن محر 
حضرات ایات: «انصاری شیرازی». «محمدی کیلانی» و «مصباح» فرا 
گرفت. 

اولین اثر قلمی وی به سال 135 با عنوان: «اسلام و شعر» در قالب 
مقاله ای بلند در مجله نسل نو نشر یافت. وی پس از انقلاب اسلامی 
ایران مدتی را در مسئولیتهای اجرایی گذراند از جمله: مسئولیت عقیدتی و 
سیاسی پایگاه نهم شکاری و آنگاه به جوزه باز گشت و به سال 62 و پس 
از مقدماتی با جمعی از دوستان و همراهان, مجله حوزه را بنیاد نهاد و از 
شماره 16 تا 36 سردبیری آن را بر عهده داشت و مقالات بسیاری در نقد 
و معرفی کتابهای درسی حوزه. مسائل معرفتی دین و نقد و معرفی 
تفاسیر شیعه و سنی و تحلیل گرایشهای تفسیری در آن مجله نگاشت. 
ان از ان سارت رکه از «مر فان میات رز اد نماد از 
آغازین ن شماره آن مدیر مسئولی مجله را به عهده گرفت. ین مجله 
تخسین فجله فرآنت است که مهدوی راد تا شماره 12 1 
بوده است و پس از آن در جایگاه عضویت هیئت تحریربه ان ماند اما از 
مدیر مسئولی آن کناره گرفت. در راه اندازی مجله های میقات و علوم 
جذیت: مورد مشورت بود که در هیئت تجریریه های آنها نیز حضور قی یاقت 
و مقالات بسیاری در هر دو مجله یاد شده رقم زد. 

وی به سال 1369 پيشنهاد مجله ای را در نقد کتابهای حوزه دین به انگیزه 
بهسازی آثار مکتوب دینی به دفتر تبلیغات اسلامی داد و خود سردبیری آن 
را به عهده گرفت که اکنون 17 سال است نشر می یابد و ادامه دارد و 
مهمترین مجله «نقد کتاب در حوزه دین» است که در این مجله نیز مقالات 
سا کته اشت 

مهدوی راد به سال 1369 وارد دانشگاه شد و از همان آغاز, تدریس 
مقاطع تحصیلات تکمیلی را در علوم قرآن و حدیث به عهده گرفت, اکنون 
بیش از 15 سال حضور در دانشگاه تربیت مدرس حضور دارد و چهار سال 
مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث را به عهده داشت. 


مهدوی نیا, محمدتقی 


قرن:15 

حنسیت ِِ_ 

محمد تقی مهدوی نیا 

محل تولد : زرین شهر اصفهان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/1/1 


بعد از گذراندن دوره ابتدائی و دبیرستان در «زرین شهر اصفهان» وارد 
حوزه علمیه زرین شهر شدم و تا سال 1350 بخشی از مقدمات را 
گذراندم. سپس برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شدم و تا سال 
7 دروس سطح را گذراندم. سپس به خارج فقه و اصول مشغول 
شدم و به مدت 15 سال دروس خارج فقه و اصول را نزد اساتید مختلفی 
مانند: «آقای فاضل ِِِِ_ «مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی». «آقای 
وحید خراسانی» و ... فرا گرفتم 

همزمان با 1۳ کر و امام خمینی (ره) از سال 0 تا 
1389 دوره عمومی و تخصصی را گذرانده و در رشته «علوم قرآنی» 
فارغ التحصیل شدم. ضمنا در این مدت به تحقیق و پژوهش در موضوعات 
گوناگون «تفسیری و علوم قرآنی» پرداختم و مقالات گوناگونی در زمینه 
«مصونیت قرآن از تحریف». «مصاحف منسوب به اصحاب». «روش 
تفسیر اهل بیت ع». «معیارهای تمدن» و «وجوه اعجاز قران» به صورت 
فردی يا گروهی نوشتم. تدریس در حوزه های علمیه, ارگانها و نهادهای 
انقلاب اسلامی و دانشگاه, همچنین مدیریت حوزه علمیه جزء برنامه هایی 
از این سنوات بوده است. از سال 1354 تاکنون در مناسبت های گوناگون 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 
مصطفی مهدوی هرستانی فرزند مرحوم حجءالاسلام والمسلمین اقا سید 
مهدی معروف به بحرالعطاء فرزند مرحوم حجه لاسلام والمسلمین اقا سید 
محمد موسوی هرستانی از ایات عظام و علماء بنام و دانشمندان کرام 
معاصر اصفهان بوده که در سال 1329 قمری در یک خانواده اصیل و 
روحانی در قریه هرستان ماربین اصفهان به دنیا آفده است. 

والد آن مرحوم آقا سید مهدی ملقب به بحرالعطاء از اعاظم علمای آن 
منطقه بوده که با سی و سه واسطه به حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام می‌رسد. مرحوم حاجآقا مصطفی مهدوی تحصیلات مقدماتی 
و سطوح خود را در اصفهان در مدرسه جده بزرگ اصفهان نزد اساتید 
بزرگ نظیر مرحوم آقا شیخ محمدعلی دزفولی و مرحوم آقا شیخ 
محمدحسن نجفآبادی و مرحوم آقا سید مهدی درچه‌ای و حاح‌آقا رحیم 
ارباب و آقا سید محمد نجف‌آبادی فراگرفته است. 

یک دوره فقه و اصول و فلسفه را خدمت مرحوم ات حاج سید علی: 
نجف‌ابادی و مرحوم حاح شیخ محمدرضا ابوالمجد (مسجد شاهی) 
فراگرفته سپس عزیمت به قم نموده و مدتی در درس چضرات آیات عظام 
حایری یزدی (موّسس حوزه علمیه قم) و مرچوم ایت‌الله صدر و حاج سید 
محمدتقی خونساری و ایت‌الله حجت قدس‌الله اسرارهم شرکت نموده و 
در سال 1362 قمری هجری عزیمت به حح نموده و در مراجعت از حح به 
اعتاب عالیات مدت هشت سال در نجف اشرف اقامت نموده و مدت سه 
سال از محضر مرحوم آیت‌الله اصفهانی استفاده و در جلسات استفتاآت 
آن مرحوم شرکت داشته و به مسائل مورد سئوال جواب می‌دادند و 
همینطور از محضر آیات عظام دیگر آنجا چون مرحوم حاج شیخ موسی 
خوانساری و مرحوم حاج شیخ محمدعلی کاظمینی و حاح شیخ محمدکاظم 
شیرازی و حاج سید جمال گلپایگانی و حاج میرزا عبدالهادی شیرازی و حاج 
سید محمود شاهرودی و آیت‌الله اصطهباناتی کسب فیض و علم نموده و 
به علت مبتلا شدن به کسالت شد ید «آسم» به امر آیت‌الله میرز | 
عبدالهادی شیرازی در سال 1370 قمری به اصفهان مراجعت و مدت چهل 
سال در مدرسه جده ری اصفهان و مد رسه ملا عبداللّه به ندرپس 
اشتغال داشتند و عده زیادی از فضلاء و طلاب حوزه علمیه اصفهان از 
محضر ایشان استفاده علمی می‌نمودند. 


ان مرحوم مورد توجه و عنایت خاص حضرات ایات عظام و مراجع معاصر 
خود و حاضر حوزه نجف و قم چون مرحوم آیت اللّه میرزا عبدالهادی 
شیرازی و آیت‌الله حاج سید محمود شیرازی و رهبر کپیر انقلاب ام اه 
خمینی و گلپايگاني و مرعشی نجفی و مرحوم ایت‌الله حاج سید احمد 
خوانساری و اه العظمی خوتئی بودند. 

آن رامع یه عاعش کی تشه ساشن سا نو مگیم 
نموده و آنان را به خوبی و عظمت یاد کرده و در حفظ آثار آنان کوشا 9 
و نسبت به آنها تواضع می‌کردند و همواره به طلاب و محصلین ابراز 

کرده و آنها را تشویق به تحصیل می‌فرمودند. 

بسیار کریم و بخشنده و سخاوتمند بودند و به فقر |ء و مستمندان و 
خانواده‌های بی‌ سرپرست کمکهای فراوانی کرده و به موسسات خیربه 
خدمات و مساعدتهای بسیاری انجام داده مانند موسسه مهدیه و موسسه 
عسکریه و بیمارستان معلولین صادقیه و موسسه نابینایان و انجمن 
( زمان ارواسا فداموراشام و کیک مان بارش فذیم و 
جدید هو تعمیر و تکمیل انها را مخفیانه و دور از تظاهر و سر و صدا انجام 
می‌دادند. ۲ 

مزایای علمی ان مرحوم 

ان بزرگوار تبحر و تسلط و مهارت عجیبی در مسائل و مباحث فقهی 
داشتند و بسیار حاضر الذهن و حاضر جواب بودند. و تمام فتاوای مراجع 
گذشته و فعلی در نزدشان حاضر و نه تنها عوام از محضرشان استفاده 
می‌کردند بلکه علماء و دانشمندان بزرگ هم برای حل مشکل مردم را به 
ایشان رجوع می‌دادند و تسلط ایشان نه تنها در فقه و اصول بوده ۳ 
قلسفه و عرفان و علم رجال نیز صاحب نظر بودند بخصوص در اطلاع به 
اقوالا ماه کم وود طحت که فص ارس ان عاهای اه 
اتتشان سصو‌انه خواسه بووید که کاس بر اخواات عنام و دانشمتدان 
تألیف نمایند. 

و همانگونه که متذکر شدم نسبت به تحصیل طلاب تشویق بسیار نموده و 
از کزید کفت. دوش و اهداع یه نها ال هخسن ه: آبان دون 
نمی کردند و قسمت عمده‌ای از شهریه طلات اصفهان را به عهده داشتند. 
اجازات آن مرحوم 

مرحم آیب‌الله ممخوق او تانی از آبات ام عون جوم ایت‌اللم 131 
سید انوالخبین اضفهانی و آیت‌الله جاح شیه کاظم سرازی و آیت‌اللهحاج 
سید علی بهبهانی ۰ ِ داشتند. و از مرحوم ایت‌الله جک شیخ آق 


0 داشتند. 


رحلت ان عرجوم 

ان بزرگوار به دنبال یک بیماری طولانی صبح روز یکشنبه بیست و سوم 

ماه شوال 1409 هجری قمری رحلت نموده و بازار اصفهان و حوزه علمیه 

تعطیل و جنازه ایشان در روز دوشنبه با حضور کلیه طبقات و علماء و 

فضلاء و طلاب و بازاریان و سایر اقشار مردم اصفهان و خمینی‌شهر و 

هرستان و دیگر نقاط به طرز باشکوهی تشییع شده سپس بنا بر وصیتش 
مل به قم شده و با تشییع بزرگی از طرف حوزه علمیه قم و طبقات 

دیگر در مقبره (36) صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه علیهاسلام 

مدفون گردید. ۲ 

ان مرحوم دارای فرزندان برومندی هستند که دو نفر انها از فضلاء حوزه 

1- اقا سید محسن مهدوی 

2- اقا سید محمدعلی مهدوی از افاضل محصلین اصفهانی حوزه علمیه قم 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


مهدوی. محعمدحسین 


قرن:14 

حنسیت ِ 

ِ 4 محرم 1334 ق.)؛ اصفهان. 

در کشت 4 تب 274 1 

سید محمدحسین مهدوی ی, ملقب به سید مصلح‌الدین مهدوی فرزند سید 
شهاب‌الدی نحوی (محمدتقی) از علمای روزگار کمتر از شش سال داشت 
که پدرش وفات پافت. . پس ی پدر» مادرش سرپرستی مصلح‌الدین و 
برادرانش را عهده‌دار شد. زمانی که مدارس جدید در اصفهان تازه بنیان 
یافته بود او را به مدرسه‌ی اقد سیه- که زیر نظر آقا محمدحسین مشکوة 
زفره‌ایر اداره می‌شد., فرستادند و یک سال بعد نیز به مدرسه‌ی «گلبهار». 
منتقل گردید. سپس برای تحصیل علوم اسلامی و مسایل فقهی به 
حوزه‌های علمیه شتافت. سیس عازم تهران شد و در آنجا نیز در 
دانشسرای عالی چند سال کسب علم پرداخت. از دیگر اساتید او می‌توان 
اد افزاد زیر اد کوده ححصفعلی عم حست‌آیادی (صاحت: مکارم انار 
محمد همامی, محمدباقر امامی. حسن قاضی عسکر داورپناه. محمدحسین 
فاضل تونی. ‏ سید محمدکاظم عصار و نیز سید حسن مدرس هاشمی 
(میرمحمد صادقی). وی همچنین از ایت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی 
تجنیم. ایث‌الله شخ آفا بوک تهراتی. آینهالله,مصمذبافر کمرواه: ایت الم 
ضیاءالدین غرافی, ایت‌الله سید علی عانین: بت الله محمد علی: عرافی: 
اه سم ی دای سا ات شمه سس اه 
حجت الاسلام سید محمدعلی روضاتی اجازه‌ی روایت احادیث اهل بت را 
اخذ نمود. تالیفات وی بالغ بر هشتاد عنوان است که برخی از آنها طبع 
گرنیوه است. بشیاری از ابا بر جات نس است, ال این آ او تن مان 
احوال و تأثیرات شخصیت های علفی و فرهنگی دنیای اسلام خاصه نشیع 
است که بیشتر آنان در اصفهان رشد و نمو داشته و یا آثاری در اين شهر 
به جای گذاشته‌اند. ضمن اينکه وی تحقیقاتی در باب زندکاتین برخی ائمه 
معصومین (ع) دارد. برخی از آناز وی عبارتند از : دانشمندان و تشر کان 
اصفهان, زندگینامه‌ی علامه محمدباقر مجلسی (دو جلد)؛ بیان المفاخر (در 
باب احوال سید حجت‌الاسلام شفتی در دو جلد). شعرای معاصر اصفهان 
ی ِِ علمی؛ فرهنگی و اجتماعي اصفهان در دو فرن اخیر 


علیهماالسلام؛ عطیةالجواد در زندگانی و کلمات قصار امام نهم (ع)؛ یک 
دوره‌ی پنج جلدی تعلیمات دینی (جهت دبیرستان‌ها با مشارکت عده‌ای از 
فرهنگیان)؛ ارمغان اصفهان؛ تاریخچه‌ی محله‌ی خواجو؛ تاریخچه‌ی مدارس 
دینی اصفهان؛ سیری در تاریخ تخت فولاد اصفهان؛ شرح حال اقا شیخ 
محمدرضا نجفی؛ شرح حال نه تن از خاندان حاجی کلباسی؛ شرح حال 
حجت الاسلام شفتی- ضمیمه‌ی روزنامه؛ شرح حال حاج شیحخ مرتضی 
مظاهری- ضمیمه‌ی روزنامه؛ عطیةالجواد (ع)؛ غایةالامال و الامانی شرح 
حال علامه بحرانی؛ مزارات اصفهان؛ یادنامه‌ی سید بحرالعلوم میر دامادی. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


مهدی زاده. مسلم 
قرن:15 


تایعستت ایران 
تاریخ تولد : 1355/5/2 


زندگینامه لین 

به تاریز دوم تیرماه 1355 در روستای «چاف» بالاتر از شهرستان لنگرود, 
استان گیلان به دنیا آمده و دروس دوره ابتدائی را در همان روستا 
گذراندم. 93 راهنمایی را در روستای مجاور با فاصله دو کیلومتری در 
سرما و گرما با موفقیت طی نموده و بعد از ان در سال 1369 جهت 
کسب علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شدم. به مدت دو سال در مدرسه 
علمیه «حقانی» و بعد از ان یک سال هم در مدرسه «الهادی (ع)» دوره 
مقدمات (ادبیات عرب) را پشت سر گذاشتم. در مدرسه «رضویه» از 
محضر اساتید بزرگواری سود برده تا از لمعه و کتب مربوطه به پایه های 
چهارم, پنجم و ششم خوشه چینی نمایم. 

اندوخته های علمی سالهای 69 به بعد کمک کرد تا دوره سطح را با 
موفقیت از محضر اساتید بزرگواری در مدرسه های علمیه «گلپایگانی» و 
«فیضیه» به پایان برسانم. در کنار مطالعه و درس, تحقیق علوم حدیث و 
تفسیر سبب شد تا در سال 79 در گروه تفسیر در موسسه علوم حدیت 
مشغول به همکاری شدم. بعد از دو سال و اندی به گروه احیاء پیوسته و 
تاکنون در گروه احیاء. جهت کار بر کتاب شریف الکافی با گروه احیاء 
مشفول همکاری هستم. 


مهدی زاده, میرستار 
۰ 


19 مهدی زاده 

محل تولد : مرند - روستای النق 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 


دز شال 133 در آذربایجان: شرقی:* شهرستان مرند: روشتای «التحق» ند 
ذنیا افد. خخصیلات. تدای را ون مره باستر .و مان دار مدرسته 
شهید هاشمی نژاد همان روستا تحصیل کردم و در کنار تحصیل, به 
کشاورزی و دامپروری مشغول بودیم. بعد از اتمام راهنمائی به حوزه 
یه شهر مرند «صاحب الزمان (عح)» وارد شده و بعد از سه ماه به 
حوزه علمیه «ولی عصر(عج)» شهر تبریز رفتم و دوباره از اول شروع به 
ِِ علوم دینی کردم و تا مقداری از سیوطی را در طول دو سال 
خواندم 
در صال 71 72۰ به قم امدم و ذر امتحانات ورودی جوزم شر کت: کردم 
در مدرسه «معصومیه (س)» پذیرش شدم و دوباره دروس را از ابتدا 
شروع کردم, چون مدارس به این شرط قبول می کردند و انتقالی نمی 
پذیرفتند. مدت سه سال در مدرسه معصومیه (س) و یک سال در مدرسه 
امام صادق (ع) درس خواندم که در سال اخر تحصیل در مدرسه 
معصومیه(س) نامزد شده و در سال 73 عروسی کردیم. در مدرسه امام 
صادق (ع) «1 سال» و در مدرسه امام باقر(ع) «4 سال» در درسها 
شرکت کردم و مقدمات را به پایان رسانده و در سطح مشغول شدیم. 
در مدرسه «آیة الله گلیایگانی» مشغول به درس رسائل و در مدرسه 
فیضیه مشغول درس مکاسب شدم اما همزمان با این در مرکز 
پژوهشهای اسلامی صدا و سیما (از سال 78) به عنوان نقد و ارزیابی 
کننده و پژوهشگر مشغول فعالیت شدم و این کارهای پژوهشی به اضافه 
ائمه (ع)» و «چرا زلزله» باعث شد که از درس فاصله حدود 5 - 6 سال از 
تدریس در حوزه فاصله بگیرم اگرچه در این سال در همه امتحانات حوزه 


شرکت می کردم اما در هیچ کلاسی شرکت نمی کردم و تا پایه 8 نیز 
درس را ادامه دادم. 

در آکادمی فرهنگستان علوم اسلامی نیز برای آهوزن در دوره ام تین 5 
و در گروه ششم شرکت کردم و با اين مرکز و انديشه هایش تا حدودی 
آشنا شدم که برایم بسیار جالب و مطلوب بود چرا که به برخی از اين نتایج 
فکری آنان دست یافته بودم و آنجا را به عنوان افقی دریائی از انديشه 
های مطلوب خود می دیدم. برای کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت 
فاطمه معصو مه (س) نیز دو مقاله ارائه کردم که در کتاب مجموعه 
مقالات جلد اول مجموعا در 150 صفحه چاپ شد. در این مدت طرح ها؛ 
اشعار زیادی نوشتم که آثرا موجود است. 

مبانی تفسیر قرآن در 37 مبناء طرحهای گوناگون در مورد ولایت اهل بیت 
(ع), مسائل تربیتی و اخلاقی و عرفانی. مسائل هنری و فلسفه هنر از 
جمله موضوعاتی است در مورد آنها طرحهائی دارم که مضبوط است. طبع 
و قلمی روان. استعداد فهم در گرو بیان مطلوب معارف روانی و به روز 
نویسی مطالب از جمله الطاف و نعمت های الهی است که به اين گنهکار 
لباقت ار ای داستت اش دواد ادا کشت تحضیلن عم ۵ 
استدلال علوم حوزوی و ادامه کار پژوهش و تربیت عمر اخلاقی. خداوند 
نعمتهای خود را در حق ما به اتمام رساند, و ما را به هدف غایی که از 
خلقت ما داشته به لطف خود برساند. 


مهرافشان, عبدالکريم 
ِِِ 


یکی 7 ۳ خوب و بااستعداد که خدمات ارزنده‌ای به موسیقی ایران 
در حد و توان خود کرد که آهنگ‌های ساخت وی موید این ادعا می‌باشد, 
عبدالکريم مهرافشان است. 
وی در ارديبهشت سال 1307 خورشیدی, زمانی که گلها شکفته می‌شدند, 
او نیز چشم به جهان باز کرد, منزل انها در محله پاچنار, خیابان خیام قرار 
ِِ پدر او اهل اصفهان بود که سال‌ها پیش به تهران نقل مکان کرده و 
ر بازار سرای قیصریه حجره‌ای گرفته بود و به کسب و تجارت مشغفول 
بود. مادر وی اهل تهران و خانه‌دار بود. وقتی درباره ۳ کشیده شدن 
وی به سوی هنر موسیقی سوّال کردم در جواب گفت: 
« تا آنجا که به پاد می‌آورم پنج سال بیشتر نداشتم که خود را مشتاق و 
شیفته موسیقی یافتم. آن زمان دوران گرامافون بود .کشورهای ارویایی 
گرامافون می‌ساختند و به ممالک دیگر می‌فر‌وختند. همچنین کمیانی‌های 
اروپایی خوانندگان و نوازندگان ممتاز را تشویق به پر کردن صفحه 


می‌کردند. ٍ 
یکی از اين گرامافون‌ها را چند روز یکی از دوستان پدرم به منزل ما اورد. 
و بعد آن را بردند و من از آن زمان مشتاق هنر موسیقی شدم و چون 


نمی‌توانستم شخصاً ان بخرم. به فکر ساختن آنّ افتادم, مدت‌ها 
گشتم و جعبه‌ای به شکل گرامافون ولی کوچکتر از آن 3 کردم و لوازم 
دیگر آن را حتی دیاگرام را از چوب, مقوا و حلبی ساختم و سوزن 
گرامافون هم که فراوان بود, فقط ساختن فوتوز آنکة به. فستنله آبرفی یی 
فنر بزرگ به حرکت درمی‌آمد به هیچوجه برایم مقدور نبود, ناچار بخشی از 
آن را که صفحه 78 دور روی آن قرار می‌گرفت با دست می‌چرخاندم و 

خودم تصنیف‌هایی را که شنیده بودم می‌خواندم به تصور 1 که گرامافون 
این شوق و اشتیاق در من هر روز زیاد و زیادتر می‌شد, تا اینکه در سن 10 
سالکی یک ویولن ساخت ایران را به مبلغ دوازده تومان خریدم و در منزل 
مشغول تمرین و نواختن شدم اما چون پدرم مخالفت می‌کرد نتوانستم به 
اون پرداخته و آز را ادامه دهم, در سن شانزده سالگی پس از فوت 
پدرم سبه کلاس شبانه انجمن موسیقی ملی که به هطمت استاد عالیقدر 
روح‌اللّه خالقی تأسیس شده بود رفتم و نام‌نویسی کردم و نزد شادروان 


حسینعلی ملاح ویلونیست و محقق موسیقی مشغول فراگیری موسیقی 
شندم. 
پس از شش سال در سن بیست و دو سالگی اولین کنسرت خود را در 
تالار کوچک انجمن موسیقی ملی که محل ان در خیابان هدایت نزدیک 
دروازه شمیران بود در حص ون استادان موسیفی, شعر | و ادبا به اجرا 
درآوردم. در این کنسرت آهنگ «حاضر باش» را که استاد علینقی وزیری 
آن را ساخته و خود با تار اجرا کرده بود با ویولن نواختم, پارتیسیون این 
آهنگ را روح‌الله خالقی از تار به ویولن انتقال داده بود و برای اولین بار, 
من آن را با ویولن نواختم. دو روز بعد استاد وزیری کتاب تثوری و 
9 از تالیفات خود را به نام من پشت‌نویسی نموده و ان را به 
عنوان جایزه اهدا کردند که هنوز هم دارم و ان را چون جان شیرین دوست 
می‌دارم. 
پس از آن بنا به دغعوت استاد 19 خالقی, در ارکستر انجمن موسیقی 
قلود به نوازندگی ویولن پرداختم. لا زم به یادآوری است که این ارکستر در 
ایران و خارج از ایران شهرت بسیار بدست آورده بود هلو از ند کین ۷ 
ارکستر افتخار بزرگی بشمار می‌رفت. در این زمان ارکستر شماره یک 
رادیو را استادان عالیقدری چون: مهدی مفتاح (ویولن). جواد معروفی 
(پیانو) و سرپرست ارکستر. حسینعلی ملاح (ویولن). حسینعلی وزیری‌تبار 
(قره‌نی), نضر اااد زرین‌پنجه (تار), حسین تهرانی (تمبک) و چند استاد دیگر 
تشکیل داده بودند. 
خواننده این ارکستر, استاد عالیقدر شادروان غلامحسین بنان بود. من نیز : با 
موافقت استاد معروفی نوازنده افتخاری این ارکستر شدم و اولین آهنگ 
خود را برای این ارکستر ساختم. آهنگی که ساخته بودم در اواز «اصفهان» 
و سه‌ضربی بود که همان روز عصر قبل از تمرین, استاد معروفی صدای 
دوم را برای آن نوشتند و پس از دوبار تمرین بطور زنده از رادیو پخش 
شد. 
در آن سالها هنوز رادیو ایران مجهز به نوار ضبط صوت نبود, دیگر من کاملاً 
در موسیقی فعال شده بودم و از طرفی تدریس موسیقی در چند کلاس 
مختلف, وقت مرا پر کرده بود ولی به هر طریقی بود فرصتی پیدا کردم و 
مدتی در کلاس استاد ابوالحسن صبا, افتخار شاگردی پیدا کردم. کلاس 
استاد صبا نزدیک میدان بهارستان در کوچه هیر الاسلام بود که استاد در 
همان مکان زد کون می‌کرد و یک اتاق در طبقه دوم وجود داشت که ایشان 
در آنجا تدریس می‌کرد. بعدها در زمانی که کوچه ظهیرالاسلام را تعریض 
می‌کردند اتاق مذکور تخریب گردید و جزء کوچه شد و بقیه منزل هم پس 
از فوت این استاد عالیقدر موسیقی ایران؛ در سال 1360 به‌ صورت موزه 
درامد و به نام خانه صبا نامیده شد. 


من در سن بیست و پنج سالگی به پيشنهاد استاد مشیر همایون شهردار, 
رسما در رادیو ایران استخدام شدم و در ارکستر شماره دو و ارکستر ویژه 
که توسط مشیر همایون تاسیس شده بود, نوازنده ویولن شدم, در سن 
سی سالگی (1337 خورشیدی) استاد حسین دهلوی من را از به وزارت 
فرهنگ و هنر وقت منتقل کرد و در ارکستر صبا نوازنده ویولن شدم, این 
ارکستر بزرگ به رهبری استاد ابوالحسن صبا تشکیل شده بود و بعد از 
فقوت ایشان. استاد دهلوی رهبری آن را به عهده گرفت و ارکستر را اداره 
کرد. 

در او زمان یک ویولنیست ایتالیایی به‌نام لوئیچی پازاناری در استخدام 
دولت ایران بود, نام برده ویولن اول ارکستر سمفونیک تهران بود (مایستر) 
و ضماا در کلاس‌های روزانه و شبانه هنرستان عالف موسیقی تدریس 
می‌کرد من از این فرصت استفاده کردم و ضمن کار فشرده روزانه‌ام در 
کلاس 10۳ ایشان نام نویسی کردم و مدت دو سال نوازندگی صحیح 
ویولن و اتودها و بعضی از کنسرتوها را آموختم. در تاریخ بیست و هفتم 
آذرماه سال 1942 طبق ابلاغ رسمی وزارت فرهنگ و هنره به سمت 
آهنگساز 9 سرپرست یکی از ارکسترهای موسیقی ملی این وزارتخانه 
منصوب گردیدم و در مدت همکار خودم با این اداره, بیش یکصد و چهل 
آهنگ ساختم که در حدود چهل عدد آن‌ها ضبط شده که در آرشیو وزارتخانه 
موجود است و به عقیده خودم بهترین آنها برای آواز و ارکستر عبارتند از: 
«ایوان مدائن» با شعری از خاقانی. «سروچمان» با شعر حافظ, 
«شعله‌های عشق» با شعر ابراهیم صفائی, «زلف بر باده مده» با شعر 
حافظ, «واله و شیدا» با شعر مولوی و برای ارکستر «امید» در دستگاه 
چهارگاه و «مژده» در دستگاه ماهور». 

کودکی در او موج می‌زد. هم‌اکنون هم با همان علاقه و شوق مشغول 
تعلیم و تدریس این هنر ارزنده به هنرجویان می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:4 
حجنسیت نس 
(دود -295 ق), محدت. مقری, زاهد و عابد. معروف به ابن‌مهران. 
اصلش از اصفهان و ساکن نیشابور و شیخ‌الاسلام آنجا بود. ابوعبدالله حاکم 
نیشابوری گوید که وی امام عصرش در قراآت بود. در طلب اسانید قراآت 
به عراق و شام مسافرت نمود. در عراق قرآن را بر زید بن ابی‌بلال و 
ابوحسین بن بویان يا ثوبان و ابوبکر نقاش و ابوعیسی بکار و ابن مقسم و 
در دمشق بر ابوالحسن محمد بن نضر خرم تلاوت نمود. مهدی بن طراره و 
جماعتی بر او قران را تلاوت نمودند. در نیشابور از ابوبکر محمد بن 
بن ۳۳ #حساتی كِ" حدیث شنید. حاکم انه یداه حافظ و ابن‌مسرور 
و ابوسعد کنجرودی و عبدالرحمان بن علیک و ابوسعد احمد بن ابراهیم 
فقری از وی رواینت کرده‌اند. از اتارتش* الما فی القراءات»؛ «الشامل 
فی القراءات»؛ «سجود القرآن»؛ «غرائب القرآن»؛ «الاتفاق و الانفراد»؛ 
«اختلاف عدد السور»؛ «الوقف و الابتداع»؛ «وقوف القرآن»؛ «رژوس 
الایات»؛ «آیات القرآن». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (112/ 1), انساب سمعانی (413 -412/ 5), 
تذکرة الحفاظ (975/ 3), سیر النبلاء (407 -406/ 16), شذرات الذهب 
(98/ 3), العبر (158 -157/ 2), کشف الظنون (1424 ,1025), معجم 
الادباء (15 -12 /3), النجوم الزاهرة (4/163), هدية العارفین (67/ 1). 


خواننده, آهنگساز, بازیگر. 

تولد: 1306, تهران. 

درگذشت: 4 خرداد 1371. 

شروع کار هنری عباس مهرپویا از سال 1324 بود که در گروه‌های نمایشی 
فردوسی, تفکری و جامعه‌ی باربد شروع به کار نمود. در همان زمان 
نوازندگی ساز عود و گیتار را نیز فراگرفت. وی نخستین کلاس دکور و 
گل‌آرایی به سبک ژاپنی را ناسبتن. کرت و در هنگام همه‌گیر شدن موسیقی 
پاپ. گیتار الکترونیک را هم در همان کلاس تدریس کرد. مهرپویا در سال 
1331 در فیلم «دزد عشق» به کارگردانی اسماعیل کوشان برای اولین بار 
و آخرین بار به اجرای نقش پرداخت و موسیقی متن این فیلم از 
ساخته‌های اوست و آخرین کار مهریویاء نوازتدگی سیتار برای فیلم «بای 
سا ات 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


مار مایا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1359 -1283 ش), موسیقیدان. در تهران به دنیا آمد و تحصیلات خود را 
در مدرسه‌ی دارالفنون به پایان رسانید. سپس به موسیقی روی اورد و 
براق فراگیری تار تزد درویش خانن. رفقت. بعد از آن مدتی نزد دآوود 
شیرازی و سپس در محضر علینقی وزیری به مشق موسيقي پرداخت. 
استاد مهرتاش کلاسهایی جهت تعلیم تار, فن بیان و هنرپیشگی تانشیاس. گرد 
و حدود چهارصد و پنجاه آهنگ مختلف برای مناسبتهای گوناگون ساخت و 
برای ضبط انها بر روی صفحه چند سفر به بغداد و قاهره نیز کرد. از 
شاگردان وی, عبدالوهاب شهیدی, حسن اعتمادی, شاپور رحیمی, فریدون 
اسماعیلی, ملوک ضرابی و مرضیه را می‌توان نام برد. وی در زمینه 
نمایشنامه نیز فعالیت داشت و نمایشنامه‌هایی تا قبل از ایجاد کلوپ و 
جامعه باربد در منازل اجرا می‌کرد, از جمله: «بچه سه قلو»؛ «دو ارباب و 
دو نوکر»؛ «ابهت الممالک»؛ «انوشیروان, عادل»؛ «دکتر ریاضی‌دان». 
مهرتاش نز ِِ ش: 9 باربد را تأسیس 0 و خود ِ آنجا تار 
ادیب 0 همکاری ۳ و از قطعات موزونی که اجرا کرده «اپرت 
لیلی و مجنون» و «خسرو و شیرین» مشهور است.[1] 

اسماعیل مهرتاش به سال 1283 شمسی در تهران متولد شد, ابتدا 
تحصیلات خود را در مدرسه دارالفنون به پایان رسانید و چون از کودکعی 
دارای صدایی خوش بود و علاقه هم به موسیقی داشت, تصانیف متداول 
زمان خود را زمزمه می‌کرد, تا اين که یک روز از کدوی قلیان با چند تار 
موی اسب و یک سیخ کباب کمانچه‌ای درست می‌کند و شروع به صدا 
ذرافزدن از ان -فی‌تفاید: 

هر روز این کار ادامه داشت تا این که خانواده‌اش متوجه می‌شوند که 
علاقه‌ی وی به موسیقی بیش از حد است و باید برایش فکری بکنند لذا وی 
را برای فراگیری تار نزد درویش‌خان می‌فرستند و او نزد اين استاد بزرگ 
کار می‌کند و نواختن تار را یاد می‌گیرد سپس پس از چندی نزد یکی از 
موسیقیدانان عصر به نام داود شیرازی می‌رود و مدتی نزد ایشان کار 
می‌کند و پس از مدتی در مدرسه عالی موسیقی نزد شادروان استاد 
وزیری مدتی مشق موسیقی می‌نماید. 

پس از چندی. استاد اسماعیل مهرتاش درصدد تین کلاسهایی جهت 


این کلاسها شهریه نمی‌پرداختند و به طور رایکان تعلیم می‌گرفتند و نظر او 
بر این بود که افرادی هستند در جامعه دارای استعداد فراگیری نوازندگی, 
کی و خواندن, ولی وسع مالی آنان ممکن است اجازه ندهد که 
ایشان بتوانند به کلاس بیایند به همین سبب شهریه دریافت نمی‌کرد و 
کلاسهای استاد درش همیشه باز به روی همه مردم و در زمان خود یکی از 
پرشاگردترین کلاسها بود. از شاگردان خوب استاد مهرتاش را. باید از 
خانم: مرضیه, ملوک ضرابی, ملکه حکمت شعار. شجریان, برادران وفایی, 
شهیدی, فروزنده. حسن اعتمادی, شاپور رحیمی, حسن معبودی, منتشری, 
اکبر جقه, بهرام سیر, منوچهر شفیعی, گودرزی, محمد امین‌زاده. فریدون 
اسماعیلی (دوبلر), رضائی حسن یزدانیان (خوانندگان مذهبی) و محمدرضا 
نوابی نام برد. ۳ 
به هر حال مرحوم استاد اسماعیل مهرتاش, حدود 450 اهنگ مختلف برای 
پیسها و پیش‌پرده‌ها و استفاده انها جهت اعیاد مختلف مذهبی, ملی و غیره 
ساخت که برای صفحه شدن انها, چند سفر به بغداد و قاهره نیز نمود. 
استاد مهرتاش در سال 1359 دارفانی وداع گفت» روانش شاد. در یادنامه 
اننتاد قهر تاش آمده؛ 
«در سال 1298 در حالی که بیش از پانزده سال نداشت گروهی تشکیل 
داد که مرکب از سی و پنج نفر از بچه‌های محل و شاگردان مدرسه 
دارالفنون بودند و به اتفاق این عده به برپا کردن کنسرت به طور دوره‌ای 
هفته‌ای دوبار و هر بار منزل یکی از افراد گروه پرداخت. ضمن آن چون 
نمایشنامه‌های کمدی ایران را دیده بود علاقمند گردید که به اجرای 
برنامه‌های تتاتری بیردازد. لذا با اعضای گروه به تمرین پرداخت و در ایوان 
منازل با نصب پارچه‌های رنگین به عنوان دکور و پرده به اتفاق سایر 
دوستانش به اجرای کنسرت و نانز فتضغول شد. در این گروه بود که به 
علت نداشتن همکار زن افرادی چون مرحوم عبدالرحیم اعتماد مقدم و 
یحیی کیا در نقش زن جوان و سید ابوالقاسم اشراقی و حبیب خیل‌تایش در 
نقش پیرزن ظاهر می‌ شوند. کم کم به اتفاق اعضای گروه خصوصاً سید 
کاظم شهیدی که از هم شاگردیان او در کلاس درویش‌خان بود به فکر 
ایجاد جامعه باربد افتاد. 
نمایش‌هایی که تا قبل از ایجاد کلوپ و جامعه باربد در منازل اجرا کرده. 
بچه سه و ۰ دو ارباب و دو نوکر, ابهت‌الممالک, انوشیروان عادر عم دکتر 
ریاضی‌دان, ابوالفوارس, قباد و مزدک, میرزا مراد. مشهدی عباد و میرز| 
مراد بازی می‌کرد و سرهنگ عبدالرحیم مقدم در نمایشنامه‌های دکتر 
9 پریچهر و پریزاد و میرزا مراد در نقش زن بازی کرد و در آنها 
خواند. 


این نمایش‌ها بین سالهای 1298 تا 1303 شمسی در ایوان منازل اجرا 
کردید و اکترا تقلیدی بود از نمایش‌نامه‌هایی که کمدی ایران به ارامنه 
روی صحنه می‌آوردند. از سال 1303 شمسی مهرتاش درصدد راد نظم 
و ترتیبی به گروه خود بدهد به آن جهت کلوپی تأسیس کرد و قبول عضو 
جهت کلوپ کرد, حق ماهیانه اعضاء را سه تومان قرار داد. از محل این 
سه تومن‌ها حقوق به اعضای ارکستر پرداخت که میزان آن-ماهی 5 زیال 
بود و برای هر دفعه که یکی از اعضای گروه دیر می‌آمد دهشاهی جریمه 
قرار داد. تا سال 1305 یعنی سال نضح گرفتن جامعه باربد فقط چند 
نمایشنامه موسیقی‌دار روی صحنه امده بود. 

1- کمدی ایران نمايشنامه قوزی را به اجرا گذاشته بود که این نمایشنامه 
را صرفا برای گوشمالی دادن میرزا مت ان رئیس مالیه تهران درست 
کرده بودند. میرزا موسی‌خان عده‌ای را از مالیه تهران بیرون می‌کند و 
چون این عده نفوذی در کمدی ایران داشتند نمایشنامه‌ای کمدی انتقادی 
موزیک‌دار علیه او درست می‌کنند که چون میرزا موسی‌خان دارای قوز 
(گوز) بود نامش را «قوزی» گذارده بودند. 

2- مردی به نام عبامن هعیتین. آزاد که .در عحشن‌ابان متزلی, ذاشت. و 
نمايشنامه می‌گذاشت این مرد که معلم مدرسه نظام بود, مها اعضای 
گروهش را شاگردان نظام تشکیل می‌دادند. مهرتاش قبل از این که به 
ایجاد کلوپ اقدام کند, مدتی با اين مرد همکاری کرد و در آن جا شاهد 
تماشای چند نمایشنامه موزیک‌دار بود, عباس معینی ازاد با درجه نایب 
3- ارامنه تهران که نمایشنامه‌هایی را از زبان قفقازی ترجمه و اجرا 
می‌کردند نظیر ارشین مالالان. مشهدی عباد اثر عزیز حاجی بیک‌اف با 
میرزا مراد و و و از اين قبیل. ۲ ۲ 

4- اپرتهایی ی 
شرح آن گذشت مهر تاش و دوستانش که دستی در موسیقفی و ذوقی در 
تثاتر داشتند, بدین ترتیب راه خود را پافتند. گرچه اولین برنامه‌شان بعد از 
شکل گرفتن, اجرای دو کنسرت بود که در سالن گراند هتل اجرا کردند 
ولی چون در فاصله این دو کنسرت یک نمایشنامه یک پرده‌ای نیز به اجرا 
خداشتنده م‌توان آن را آغاز فعالیت جامع باربد محسوب داشت. اما اولین 
تفايشنامه: -فوسیفی‌دا ری ارت که مهار "یه آخر ۱ درآوردند لیلی و 
هجتون هد که در شالن فان ا بان سه ار به اجرا گذاشتند. این 
نمایشنامه اقتباس محمدجواد تربتی بود که خان ان صدری آن را 
کارگردانی کرده بود و رل مجنون را شباهنگ و نقش لیلی را خانمی ارمنی 
بازی می‌کرد. این خانم دو دختر هم داشت که با ایشان همکاری می‌کرد. 
دکور را محسن سهیلی و مقبل و محمد میرعمادی می‌ساختند که شاگردان 


مدرسه کمال‌الملک بودند. ۲ 

به هر حال استقبالی که از این نمایشنامه به عمل امد باعث شد که 
مهرتاش و یارانش در راه خود مصمم‌تر و ثابت قدم‌تر شوند و به اجرای 
نمایشنامه‌های موزیک‌دار بیردازند. 

و اما فعالیت جامعه باربد در دوره‌های مختلف: الف- جامعه باربد در خیابان 
فردوسی- طی سال 1305 تا 1318 در اول خیابان فردوسی روبروی 
و ماهی 12 تومان اجاره شده بود مستقر شد. در این مکان به علت 
نداشتن سالن نمايیش مهرتاش برنامه‌های خود را در سالن‌های مختلف 
نظیر سالن گراند هتل در لاله‌زار محل فعلی تماشاخانه دهقان و سالن 
نکوتئّی محل فعلی سینما همای و سالن زرتشتیان در خیابان قوام السلطنه و 
سالن حاج مفتح‌الملک در حسن‌آباد ماهی یک شب برای اعضای کلوپ و 
گاهی اوقات برای عموم به معرض ض اجرا می‌گذاشت در لژهای مخصوص 
0 تومان و در خود سالن 10 تومان و 5 تومان و 2 تومان و بالاخره یک 
تومان بود. 

اعضای کلوپ مبلغ یک هزار ریال ورودیه می‌دادند که البته مبلغ ورود به 
قفت. عالی. افراد واگذار شده بود. منتهی خداقل یک هزار زیال برای: آن 
تعیین شده بود که بعضی از افراد به خاطر علاقه‌ای که به جامعه باربد 
داشتند تا هزار تومان ورودیه می‌دادند. اعضای کلوپ افراد سرشناس 
بودند و به هنگام اجرای هر برنامه از طرف مهرتاش دعوت می‌شدند و 
برنامه تماشا می‌کردند. کار گرداتانی که طی این مدت با جامعه باربد 
همکاری می‌کردند غیر از خود اسماعیل مهرتاش. مير سیف‌الدین 
کرمانشاهی. هایک کاراکاش, علی دریابیگی, رفیع حالتی, خان باباخان 
صدری؛ فضل اللّه بایگان بودند. و هنرپیشگانی چون. ملوک ضر آبی, رقیه 
خهروا زاو ضباع«موهتیه بحبی کیا. تور مخمد مر ماد شباهنگ, حسین 
محافظ, محسن سهیلی, شید« مجمدعای‌عان. کاطظمی: فصل لاه بایکان: 
رفیع حالتی, سرهنگ اعتمادمقدم. محمد مشروطه, , صفاریان و محتشمی 
بودند. نوع برنامه‌ها يا اپرتهای تاریخی بود يا عشقی (نویسندگان ایرانی) با 
ترجمه اثار خارجی, دکوراتورها, محسن سهیلی, مهدی مقبل, 
میرسیف‌الدین کرمانشاهی و سروری و خان باباخان صدری و گاهی حالتی 
بودند. گاهی نمایش‌های بدن موزیک نیز به وسیله جامعه باربد اجرا می‌شد 
که ضفن آن: .فرای این که توعن. دادم باشتد یک ابله موزیکال, اخراا 
می‌گردید. 

ب- جامعه باربد در خیابان سعدی از سال 1318 تا 1321 جامعه باربد یک 
اجرا نکرد. تا این که در سال 1321 شمسی محلی را در خیابان سعدی 


جنوبی روبروی کوچه معین بوشهری که در حال حاضر تبدیل به پاساژ شده 
است اجاره کرد و فعالیت خود را گسترده‌تر ساخت. چه مهرتاش برای این 
که هنرمندان را در سود احتمالی جامعه باربد شریک و آنها را به فعالیت 
بیشتر وادار نماید, اقدام به فروش سهام باربد کرد, 17 هر سهم پانصد 
تومان بود و سی و پنج سهم به وسیله هنرمندان جامعه باربد خریداری شد. 
و جامعه باربد تا سال 1325 به صورت شرکت سهامی اداره گشت اما 
چون این شرکت متحمل زبان گردید, هنرپیشگان سهام خود را به مبلغ 
سیصد و چهل تومان به خود مهرتاش پس دادند و مهرتاش یگانه صاحب 
جامعه باربد گشت. 
در .این مدت: رفتم حالنی. قفا لت دانفی: خهد را .با این جاضعه بازید. اغاز 
نهاد. در مدتی که جامعه باربد در خیابان سعدی بود برنامه‌های خود را در 
سالن همان مکان که اجاره کرده بود, به روی صحنه اورد. از نکات بارزی 
که ذکر آن ضروری است ایجاد کلاس تئاتر است در سال 1321 در همین 
مکان که دوره ان دو سال بود و در این کلاس رفیع حالتی دکلاماسیون, 
عی دریابیگی تثاتر, مهر تاش موزیک, دکتر ناظرزاده کرمانی ادبیات. خان 
ملک ساسان تاریخ تئاتر و محسن سهیلی نقاشی و گریم تدریس می‌کردند. 
کار در خیابان سعدی خصوصی و فقط برای اعضای کلوپ بود و برنامه‌ای 
جهت تماشای عموم عرضه نگردید. این کلاس هشت دوره دو ساله یعنی تا 
فدتها عد.ارد ادن مهراش وه کروهین رنه حفحالن فعلی جامعه: با رید اداهه 
داشت. 

- جامعه باربد در کوچه باربد؛ در سال 1325 جامعه باربد به خیابان 
لاله‌زار کوچه باربد محل فعلی سینما شهرزاد امد و از اين تاریخ علی‌اصغر 
ام ی فا ۱ 
کرد و به اجرای برنامه‌های دائمی در این محل اقدام کردند. تتاتری که 
می‌دادند همانطور مانند سابق یک شب برای اعضای لوپ و بقیه شهها 
برای عموم بود. کلاسها در این مکان نیز دایر بود و تدریس تتاتر ادامه 
داشت و بهای بلیت 10 تومان و 6 تومان و 4 تومان و 2 تومان بود. تا سال 
8 جامعه باربد در همین محل به اجرای برنامه و سایر فعالیتهای خود 
می‌پرداخت. 

د- جامعه باربد در همین محل فعلی؛ از سال 1328 جامعه باربد به اول 
لاله زار امد و محلی را که زمینش وقفی بود, به مبلغ 130 تومان اجاره 
کرد و در این مکان نیز تا زمانی که آتراکسیون در : تتانرهای خیابان لاله‌زار 
بد ید آمد به اجرای برنامه پرداخت و نیز کلوپ ۳ همان زمان دایر بود. 
وقتی اتراکسیون شکل برنامه‌ها را در تئاترهای لاله‌زار تغییر داد. جامعه 
باربد دیگر از اعضای کلوپ دعوتی به عمل نیاورد و خود به خود کلوپ از 
هم پاشیده شد. کلاس تثاتر نیز دیری نپائید و تعطیل گردید. بهای بلیت در 


تئاترهای خیابان لاله‌زار باز و شکل برنامه‌های این تتثاترها عوض شد. 
مهرتاش در این زمان در مجلس یادبود منشی باشی بهرامی به مدیران 
تثاتر گفت: این کار را نکنید, آتراکسیون را از تثاتر دور کنید. 

مهرتاش در مصاحبه‌ای ی وید < کم کم آنرا کسیون ولتت ریدیم 
نمی‌توانیم با آنها مبارزه کنیم, تئاتر بغل دست ما شبی دو سه هزار تومان 
می‌فروخت ما صد تومان الی صد و پنجاه تومان. لذ| ناچار پولی که 
نداشتیم مبارزه کنیم تئاتر را گذاشتیم, کنار رفتیم و دادیم دست انقانیت, که 
می‌خواستند آتراکسیون بگذارند. با آمدن آترآاکنتیون به جامعه باربد کلوپ 
جامعه باربد متلاشی گردید. استاد رفیع حالتی از جامعه باربد و اصولا از 
این کان کرفت پر ول عم وی حامته با رد هی آو ایزی کرارا ‏ 
روی صحنه آمده است. فلا آنلی نون 1۱7 بار و خسرو شیرین 16 
روی صحنه آمده است و هر بار روزهای متوالی روی صحنه بوده است. 
برنامه عدالت نیز که دو پرده آن را خان باباخان صدری و یک پرده آن را 
اسماعیل مهرتاش نوشته مدت شش ماه روی صحنه دوام داشت». استاد 
مهرتاش در سال 139 وفات یافت. روانش شاد. 

موسیقیدان بازیگ 

تولد: 1283, ۰ 

اسما مورا اب وی را همان ایو سا 
8 در حالی که بیش از پانزده سال داشت گروهی تشکیل داد که 
مرکب از سی و پنج از بچه‌های محل و شاگردان مدرسه‌ی دارالفنون بودند 
و به اتفاق این عده به برپا کردن کنسرت به طور دایره‌یی هفته‌ای دو بار و 
هر بار منزل تک از افراد گروه پرداخت. ضمن آن چون نمایشنامه‌های 
کمدی ایران را دیده بود علاقه‌مند گردید که به اجرای برنامه‌های تثاتری 
بپرازد. لذا با اعضای گروه به تمرین پرداخت و در ایوان منازل با نصب 
پارچه‌های رنگین به عنوان دکور و پرده به اتفاق دوستان دیگرش به اجرای 
کرت مشاه مشعول ند کم کم به اتفاق اعضای گروه خصوصا سید 
کاظیم ی سر ابا وساضعیی باه افاه ای ها کاس از 
ایجاد کلوپ و جامعه‌ی باربد در منازل اجرا کرده بودند عبارتند از : «بچه 
سه قلو». «دو ارباب و نوکر». «ابهت‌الممالک». «انوشیروان عادل», 
«دکتر ریاضی‌دان». «ابوالفوارس». «قباد و مزدک». «میرزا مراد», 
«مشهدی عباد». این نمایش‌ها بین سالهای 1298 تا 1303 در ایوان منازل 
اجرا گردید و اکثرا 0 بویا تعاس بامه‌هایی که منه ایران با واه 
روی صحنه می‌آوردند. از سال 1303 مهرتاش درصد برامد نظم و ترتیبی 


به گروه خود بدهد, به آن جهت کلوپی تأسیس کرد. تا سال 1305 یعنی 
سال نضح گرفتن جامعه‌ی باربد فقط چند نمایشنامه‌ی موسیقی‌دار روی 
صحنه آورد. 

جامعه‌ی باربد طی سال‌های 1305 تا 1318 در خیابان فردوسی مستقر 
بود. در این مکان به علت نداشتن سالن نمایش, مهرتاش برنامه‌های خود 
را در سالن‌های مختلف نظیر سالن گراند هتل در لاله‌زار. (محل فعلی 
تماشاخانه‌ی دهقان) و سالن نکویی (محل فعلی سینما هما) و سالن 
زرتشتیان و سالن حاج مفتح‌الملک در حسن آباد ماهی یک شب برای اعضای 
کلوپ و گاهی اوقات برای عموم به معرض ض اجرا فنی کد ات جامعه باربد 
از سال 1318 تا 1321 یک دوره‌ی فترت را گذارند. طی این سه سال 
جامعه‌ی مذکور هیچ برنامه‌ای اجرا نکرد. تا اين که در سال 1321 محلی را 
در خیابان سعدی جنوبی اجاره کرد و فعالیت خود را گسترده‌تر ساخت. 
جامعه‌ی باربد تا سال 1325 به صورت شرکت سهامی اداره می‌شد. اما 
چون این شرکت متحمل زیان گشت. هنرپیشگان سهام خود را به مبلغ 
سیصد و چهل تومان به خود مهرتاش پس دادند و مهرتاش یگانه تحت 
جامعه‌ی باربد گشت. در سال 1321 در همین مکان کلاس تثاتر ایجاد کرد 
که دوره‌ی او ال نفد هنن این کلاسن زفیه حالتی-د طلاما سیون« غلی 
ذریانیکی تئاتر, مهرتاش موسیقی؛ , ناظرزاده‌ی کرمانی ادبیات, خان ملک 
ساسانی تاریخ تثاتر و محسن سهیلی نقاشی و چهره‌پردازی تدریس 
می‌کردند. این کلاس هشت دوره‌ی دو ساله یعنی تا مدت‌ها بعد از امدن 
مهرتاش و گروهش به محل فعلی جامعه‌ی باربد ادامه داشت. در سال 
5 جامعه‌ی باربد به خیابان لاله‌زار کوچه‌ی باربد (محل فعلی سینما 
شهرزاد) آمد و از این تاریخ علی اصغر ازهدی به این جامعه پیوست و به 
اجرای برنامه‌های دانفی در این محل اقدام کرد. نمایش‌ها مانند سابق یک 
شب برای اعضای کلوپ و بقیه‌ی شب‌ها برای عموم بود. کلاس‌ها در اين 
مکان نیز دایر بود و تدریس تئاتر ادامه داشت. تا سال 1328 جامعه‌ی 
باربد در همین محل به اجرای برنامه و سایر فعالیت‌های خود می‌پرداخت. 
از سال 1328 جانعهد ناریبد به ابتداق. خیابان لاله‌زار امد تن او این 
جامعه‌ی باربد دیگر از اعضای کلوپ دعوتی به عمل نیامد و خود به خود 
کلوپ از هم پاشیده شد. کلاس تئاتر نیز دیری نپایید و تعطیل گردید. 
اسماعیل مهرتاش: حدود 450 آهنگ مختلف برای نمایش‌ها و پیش‌پرده‌ها و 
استفاده از انها برای اعیاد و مناسبت‌های مختلف مذهبی و غیره ساخت که 
برای صفحه شدن آنها, چند سفر به بغداد و قاهره نیز نمود. 

بر گرفته از کتاب :اثرافز بنان (جلد. اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ تحول ضبط موسیقی (251 ,241), تاریخ 
موسیقی (673 ,۸601۰ 2), مردان موسیقی (284 -277/ 1). 


مت 


(262 380 ق), محدث, عابد و زاهد. از صوفیان رباط زوزنی بغداد بود. 
نسبتش به ٍِِِ از قرای همدان, می‌رسد. از ابواحمد فرضی و 
ابوالحسن بن صلت و ابوعمر بن مهدی و ابومحمد بن بیع و علی بن محمد 
بن بشران و همطبقه‌ی انها حدیت شنید. یوسف بن ایوب همدانی و 
ابوالقاسم اسماعیل سمرقندی و ابوبکر قاضی مارستان (بیمارستان ۳ 
و عبدالرحمان بن محمد قزار و ابوالمظفر عبدالمنعم قشیری و یحیی بن 
طراح و ابوالفضل اموی و ابومنصور طاهری و ابوبکر انصاری و دیگران از 
وی روایت کردند. ابوبکر خطیب بغدادی «مشیخه»ای در پنج جزء برای وی 
استخراح کرده است. در رباط زوزنی بغداد درگذشت و همان جا به خاک 
سیرده شد. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :انساب سمعانی (416 -415/ 5). سیر النبلاءه (348 
-346/ 18), شذرات الذهب (331/ 3), العبر (325/ 2), معجم البلدان 
(270/ ظ), المنتظم (534/ 9). 


مهری, عباس 
ِِِِ 


آیة الله مهری در سال 1333 هجری قمری در شهر مهر واقع در جنوب 
استان فارس, و در خانواده‌ای روحانی از سلاله رسول الله (ص) قدم به 
عرصه وجود گذاشت. او را عباس نامیدند شاید تقدیر الهی چنین بود زیرا 
که او در همان اوان کودکی روحیه ظلم ستیزی در نهادش نهفته بود و 
بعدها خود الگویی برای مبارزان طریق حقیقت و مراد پویندگان راه رفع 
ظلم و ستم شد. 

دوران کودکی 

هنوز دوازده سال از عمر مبارکش نگذشته بود که سایه پر مهر پدراز او 
گرفته شد و برای همیشه از پدر محرم گردید. پس از آن تحت تکفل برادر 
ارجمندش عالم عاضل حاج سید هاشم مهری قرار گرفت و براستی چون 
پدری مهربان و دلسوز به تعلیم و تربیت او پرداخت با اینکه سالهای سخت 
تک گم را هی گذار ندتتن هرگز نگذاشتت برادر عزیزش احساس فقر 
سختی کند. از همین ور بود که ايشان هميشه از برادرش به خیر و خوبی 
یاد می‌کرد و می‌ گفت: من نمی‌توانم آن ههه قخبت و فهرباتی:را پاسخگو 
باشم.(1) 

نام مبارکش سید عباس حسینی و مشهور به مهری فرزند سید حسن 
حسینی از سادات بزرگ و معروف مهر موسوم به سید هاشمی( منسوب 
به جد اعلای ایشان مرحوم سید هاشم) است. و از طریق مارد نسب وی 
می‌رسد. نام مارد دانشمندش خدیجه, دختر سید حسن علامه مهری از 
ناوات صلیل القدر عهی دار نمادگان عا هشیر رکدار تحرانی ماش (2) 
یادکردی از مهر 

مهر از شهرهای مرکزی و حنوبی استان فارس و دارای تاریخی عمیق و 
درخشان است. تاریخ مهر همواره با نام دانشمندان و سادات و الامقام آن 
دیار گره خوردم است. این شهر با همه کوچکی ان زادگاه بسیاری از 
علامان: نویسندگان؛ و صاحب منصبان سیاسی و احتماعی بوده و هست. 
این شهر علاوه بر موقعیت علنی.: کم همچون گوهر تابناک می‌در خششیده؛ 
به لخاظ حضور مبارک سادات که جمعیت غالب شهر را تشکیل می‌داده‌اند 
و نیز به داشتن مردمی خوب دارای موقعیت اجتماعی ویژه‌ای در منطقه 


بوده است که ملجاً مهاجران زیادی شده که به این شهر پناهنده گردیده‌اند. 
اجداد آية الله مهری از نخستین گروه سادات این ناحیه هستند که از 
منطقه احصاء به این محل هجرت نموده‌اند.(3) نوشی از جام نور 

و معارف دینی و استفاده از انوار قدسی بار گاه ملکوتی جد بزر‌گوارش با 
مشقتی فراوان و عشقی زایدالوصف راهی نجف اشرف گردید با جدیت به 
کسب معارف مشغول گردید. به گونه‌ای که خود می‌گوید: به قدری 
درسهایم فشرده بود که بعضی از روزها سه درس می‌گرفتم و دو درس 
می‌دادم و سه درس را نیز به مباحثه می گذراندم, غذایم معمولا نان و 
ماست و هنوانه بود.(4) وی با انکه مدت زیادی نتوانست در نجف اشرف 
بماند و به درخواست جمعی از مقمنان برای امر تبلیغ به کویت عظیمت 
کرد منتهی در همین مدت کم توانست با جدیت تمام مدارج علمی را پشت 
سر بگذارد و از محضر اساتید بزرگواری همجون آبة الله سید محمود 
ی و آية الله سید باقر محلاتی (ره) و اية الله سید محمد تقی 
بحرالعلوم (ره) بهره کافی ببرد.(5) 

هجرت به کویت 

در نجف اشرف. پس از چند سال بحث و درس فشرده, مردم مسلمان 
کویت با اصرار و تقاضای فراوان از برخی عالمان آن زمان از ایشان 
می‌خواهند که برای راهنمایی و ارشاد آنها به کویت بروند.(6) آقای مهری 
و اعار: تاخق. ی سشتوون ویر از می‌خماسته ا نت درس خود را ادامه دهد 
ولی: به درخواست بیش‌تر از حد مردم و اصرار برخی از علماء ناچار به آن 
دیار مهاجرت می‌نماید. او در این باره می کوند: وقتی به کویت آمدم مردم 
حتی نمی‌توانستند درست وضو یا تیمم کنند و از مسائل معمول ِِِ 
خود بی خبر بودند.(7) استاد عالیقدر حضرت ایية الله وحید خراسانی که 
بهنرین گواه بر زحمات و فعالیتهای آن مهری می‌باشد چنین تعبیر 
آورده‌اند:چ مرحوم آقای مهری احیای موات کردند.(8) فعالیتهای علمی و 
اجتماعی در کویت 

در کویت ضمن هدایت و ارشاد و پرداخن به مسائل شرعی و حل مشکلات 
اجتماعی مردم,به‌مباحثه کتابهی علمی با برخی از علما ادامه می‌دهد و هر 
چند یکبار که به نجف اشرف مشرف می‌شود در انجا برای همان چند روز 
نیز دست از درس و بحث نمی‌کشد. آن بزرگوار افزون بر انجام تکلیف 
نسبت به اسلام و مسلمین که - به بهترین وجه ادا می‌شد- به تدریس علوم 
را به درس و بحث بپردازد و عمر خود بيهوده صرف نکنند و خود مجالس 
درس را اداره می‌کرد. همه شب پس از اداء نماز جماعت در مسجد 
شعبان - که اکنون به صورت بارزترین پایگاه انقلاب اسلامی در کویت در 


آمده است- به منبر می‌رفت و پس از گفتن چند مسئله, به موعظه 
می‌پرداخت و مشکلات اجتماعی مردم را گوش زد می‌نمود و هر چند برای 
مردم آن زمان, باور کردنی نبود که فردی روحانی پیرامون مسائل سیاسی 
با مردم سخن گوید, او از گفتن آنها باکی نداشت و اوضاع جهان اسلام را تا 
آنجا که برایش ممکن بود بیان می کرد و مردم را از خطر استعمار و 
استعمار زدگی بر حذر می‌داشت.(9) گفتار امام راحل(ره) خطاب به آن 
ون ۳ اندکی از این امر پرده بر میدارد. ایشان در ضمن نامه به آبة 
الله مهری می‌نویسد: مساعی جمیله جنابعالی در ترویج شریعت مقدس 
اسلام در آن حدود مورد کمال, تقدیر و تشکر و امید است ان شاء الله 
مورد توجه خاصه حضرت ولی عصر"- عجل الله تعالی فرجه الشریف- واقع 
گردیده و شاخو‌د باشید. دوام توفیقات آن جناب را در اعلاء کلمه طيرة 
الاسلام از خدای متعال خواستارم ِ مبارزات سیاسی 
آنچه بیشتر از هر خصوصیت دایکرن ابة الله مهری را ممتاز کرده بود, روح 
ظلم ستیزی و مبارزه همیشگی او بر ضد ستم در شکلهای گوناگونش بوده 
در این باره می‌فرمود: هنوز بالغ نبودم و عمرم از سیزده سال تجاوز نکرده 
بود ولی نسبت به شاه احساس دیگری - جدای از مردم آن زمان - داشتند. 
من او را ظالم و غاصب حق می‌دانستنم و از اینکه برخی از روحانیون از او 
جلر می کردند سخت منزجر می‌شدم. من معتقد بودم باید قدرت در 
الا فلا (11) ناگفته نماند که همواره ظلم ستیزی وی مشعلات زیادی 
تزانشن به وخود ی آورد. خود. دی این باره ظی مضاحنه‌ای. مق وید بندم"قبل 
از اینکه به نجف بروم و سپس در کویت اقامت گزینم در ایران حبس 
رفتم, شکنجه شدم, پای برهنه مرا در پشت اسبها می‌دواندند و برادرم نیز 
دا ای ی وا رگ تاک وم ی > 
وقتی به کویت می‌رویم اقایان مراجع پشتیبان ما خواهند بود و با حمایت 
آنان بنده می‌توانم علیه ظلم مبارزه کنم. ولی هیچ کس در آن زمان حاضر 
نشد علیه ظلم حرفی بزند تا اينکه اقای خمینی(ره), اين بزرکوار سر 
بلندکرده و از ابتدایی که امام شروع به مبارزه علیه ظلم نمود امیدی خاص 
در من ظاهر شد. زیرا یک راهنما و پیشوا پیدا شده بود. پس می‌توانستیم 
به احکام و نظریات این بزرگوار عمل کنیم.(12) در راه مبارزه مستمر و 
بی امان با دستگاه طاغوت در آغاز نهضت حرکت همه جانبه را علیه 
دستگاه ظلم پهلوی شروع کرد و با برپایی مجالس سخنرانی به مناسبتهای 
گوناگون و با ارسال تلگراف و نامه به محضر علماء و مراجع و با اجتماع با 
شخصیتهای گوناگون مدهبی و سیاسی و با پخش اعلامیه‌ها و پیام‌ها و 
نوارهای حضرت امام و دیگر بزرگان. لحظه‌ای از قیام و 0 باز 
نایستاده و در مقابل. سفارت ایران در کویت. فعالیت گسترده‌ای علیه او 


شروع کرد و مردم را با تهدید و تخویف و تطمیع و با پخش شایعه‌های 
کر وادار به دوری جستن از او و مسجد و مجلسش می‌نمود, از سوی 
دیگر کمتر روزی بود که تلفنهای تهدیدآمیز و اینکه اگر ساکت نشوی تو را 
می‌کشیم و در امشب پس از نماز در وسط سخنرانی تو را ترور می‌کینم و 
خانه ات را اتش می‌زنيم و بچه هایت را از بین می‌بریم و ... به او زده 
نمی‌شد, ولی او همچنان پابرجا و استوار و بی اعتنا به آن همه تهدیدات, 
پیش می‌رفت و وظیفه 1 قاطعانه دنبال می‌کرد و هرگز اهمیت 
نمی‌داد که روزانه از عدد نمازگزاران مسجد يا ملاقات کنندگانش در منزل 
- بر آثر تهدیدهای دشمنان - کاسته می‌شود.(13) 
در خواست قیام علی طاقوت 
فرزند با اخلاص سرزمین مهر - همانگونه که اشاره شد- همواره با ارسال 
نامه و تلگراف از علماء و مراجع دعوت به مبارزه علیه طاغوت و پشتیبانی 
از حرکت امام می‌کرد, منتهی هیچ وقت منتظر پاسخ آقایان نمی‌نشست و 
فقط به وظیفه عمل می‌کرد. در آغاز نهضت تلگراف شدید لحنی به مراجع 
وقت در نجف اشرف و قم مخابره کرد و آنان را به قیام دعوت نمود. در 
آن تلگراف چنین آمده است: مصیبتهایی که این روزها بر سر مسلمین در 
ایران فرود می‌آید دل هر آزاده‌ای را ۳ 0ج 
برا, بر این فجایع, بر این درد افزوده است ما منتظر اقدام سریع شما برای 
۱ و جلب رضایت حضرت ولی عصر(عج) می‌باشیم. سه نفر از 
مراجع وقت نجف آیة الله حکیم رحمة الله, آبة الله شاهرودی رحمة الله و 
آبة الله خویی رحمة الله پاسخ‌هایی دادند و ایشان دستور داد همان پاسخ‌ها 
را تکثیر و در دسترس عموم مردم قرار دادند و به همین پاسخ برای تایید 
نهضت اکتفا می‌کرد و می‌فرمود ! ما در حد توانمان به قیام دست زدیم. ما 
مردم را هدایت می‌کردیم تا کمک به ظلم و جور نکنند و با اشخاصی که 
علیه دین اسلام قدم بر می‌داشتند. هم قدم نشوند. در آن زمان حضرت 
امام به همه نماینده هایش دستور داده بودند که به این گونه مسائل توجه 
گردد و بنده یکی از نمایندگان ایشان بودم که به این امر عمل نمودم. حتی 
از دیگران نیز درخواست دعوت کردم تا همزمان با ماء در دیگر بلاد 
اسلامی, جلوی ظلم ظالمین را بگیرند و در این خصوص بعضی از آقایان 
متاسفانه با بنده هم زبان نشدند و بعضی‌ها نیز بنده را سرزنش و توبیح 
می‌نمودند که چرا علیه حکومت شاه به پا خواسته‌ام. و بنده تمام جوانب را 
تحمل نمودم. و به اعمال و رفتار آن آقایان نیز اعتنا نکردم و مطالبمان را 
هرچه بود بر زبان آوردیم . . تلگرام آتشین 
جرا مان کت باون سر تام از هخا از 
آقای مهری بود. و اولین حررکتش تلگرام نند ۲ ای در سال 1942 
هجری شمسی پس از سخنرانی سرنوشت ساز امام به شخص محمد 


رضای خائن بود. و به این ترتیب او لب به سخنی گشود که می‌بایست در 
نهایت گفته می‌شد(زیرا که انقلاب اسلامی سخن آخرش را اول می‌گوید) 
(14) و پس از اين تلگرام, از ورود ایشان به ایران جلوگیری شد تا اينکه 
انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. کانون انديشه ها 

منزل ابة الله مهری در دوران نهضت همواره کانون اندیشه‌های انقلابیون و 
مبارزان مسلمان به ویژه روحانیون بود که در آنجا جلسات زیادی پیرامون 

شیوه‌های مبارزه از سوی مبارزانی همجون شهید 71 الله سعیدق؛ آبة الله 
خزعلی و شهید حجة الاسلام محمد منتظری و ساير عزیزان پیرو امام از 
ابتدا شروع نهضت تا پیروزی انقلاب برپا می‌شد و برای پیش برد نهضت در 
داخل و خارج کشور, تبادل نظر صورت می‌گرفت و آن بزرگوار واسطه‌ای 
بین حضرت امام در نجف اشرف و پیروان و ادامه دهندگان راهشان در 
ایران. اروپا. آمریکا و سایرکشورها بود. او در اين را نه تنها از مال دنیا و 
جان خود و ی مایه شم کذ آ رتش که از عزت و آبروی خویش نیز 
می‌گذشت و در راه مرادش از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کرد به 
گونه‌ای که منزل ایشان خانه دوم امام شده بود و انقلابیون به طور دایم در 
همه کتابهای امام و اعلامیه‌ها و فتاوی ایشان در کویت با همت و نظارت 
مستفیم ایشان چاپ و نشر و به طور رایگان در اختیار مردم مسلمان 
مخض‌صا فلت ایر ارف ای کت زوا ای خاطرم 

روزی یکی از مراجع می‌خواست به کویت بیاید تا از آنجا به مکه مشرف 
شود. چون در اتاق پذیرایی اقا فقط عکس حضرت امام بود, , به او عرض 
کردیم یا موقتا این عکس را برداریم یا اجازه دهید چند روزی عکس آن آقا 
را نیز در این جا نصب کنیم ! ایشان با ناراحتی پاسخ داد مگر من عکس 
پرست هستم يا با عکس می‌خواهم خودشیرینی کنم؟ عکس امام برای من 
یک شعار است. من با نصب کردن این عکس. راه و روش خود را به مردم 
نشان می‌دهم, و می‌خواهم از راه امام تبلیغ کنم و گرنه خوب بود عکس 
دهها مرجع تقلید, که طی چندین سال همه با من ارتباط داشته‌اند و بدون 
درخواست من. مرا نماینده خویش در کویت قرار داده بودند, بر در و دیوار 
بیرونی من لصب شده بااشد ا(16) 

عشق مرید به مراد 

اند الله مهری با تمام اخلاص عاشق امام خیمنی بود. از روزی که توسط 
آیة الله ابوالقاسم خز علی و شهید اية الله سید محمد رضا سعیدی با امام 
آشنا گشته و به هنگام سفر به ایران در قم به جلسه‌ای در درس ایشان 
مشرف شده بود(17) تا پسین دم حیات دست از امام و راه او برنداشت. 
علاقه او به امام برای کسب شهرت و مقام نبود بلکه امام را واجد جمیع 
شر ایط دیده و مرید او شده بود. هر وقت از او درخواست می‌ کردم عکس 


از او با امام برای یادگاری بگیرم ممانعت می‌کرد و می‌گفت: من نیاز به 
عکس ندارم, من اگر با خمینی از روز اول پیمان بسته‌آم برای خدا| بوده 
امد و همه هستی اش را فدای امام کرد ولی دست از او برنداشت. مرید 
و مراد 

همانگونه که مهری امام را خوب درک کرده و به او عشق می‌ورزید امام 
نیز در مقابل , به او محبت و علاقه خاصی داشت. وقتی که امام از عراق به 
طرف کویت هجرت کرده و با همراهان قصد منزل ا, یشان را داشت. 
خفاشان زمان به محض شناخت امام وحشت زده از ورود امام به کویت 
ممانعت کردند, آقای مهری می‌خواست با رئیس آنها صحبت کند تا شاید در 
قلب سخت نها اثری کند, امام فرمود: ابدا ! حیف نیست وجه خود را پیش 
این ناکس بفروشی؟ ! ما بر میک دار ما با خدا| هستیم.(19) امام که 
ناراحتی آقای مهری را می‌دانست بعد از برگشت به عراق و هجچرت به 
فرانسه به محض رسیدن به آقای فردوسی پور امر کرده بود که: به فلانی 
تلفن بکنید که او خیلی ناراخت اشت: (20) ایشان هم امتنال امز کردم و 
برای رفع ناراحتی ایشان به کویت تلفن زده بودند. اری, امام نیز مرید خود 
را خوب شناخته بود. انتصاب به امامت جمعه 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به بار نشستن آرزوی دیرینه 
امام بایان فا وا ها رد فکرق شامعی سای ه دار 
هرچه بیشتر مسلمانان جهان و صدور انقلاب و جامه عمل پوشاندن و به 
یکی از ارزوهای شیعیان کویت یعنی برپایی نماز دشمن‌شکن عبادی, 
سیاسی جمعه حضرت امام ِ رضوان الله تعالی علیه حضرت ایة الله 
مهری را طی حکمی در مورخ 58/7/2 به امامت جمعه در کشور کویت 
توف تفو وی( 21 )منکن با شعنو اشان ار رت شاه کونت. هموام: ۱ 
تمامی اعضای خانواده به ایران اسلامی نماز جمعه در این کشور بز کز نز 
نگردید. تبعید به ایران 

با پیروزی انقلاب اسلامی و به ثمر رسیدن زحمات چندین ساله امام و 
تارانی ان الله وم چه ن. ها ار خر کت شاعشتاد. نلک مرای. اتشحام 
سربلند و مفتخر از اینکه توانسته است. در راه حاکمیت الله قدمهای 
بردارد سر از پا نشناخته, لذا تمام وقت خود را صرف سامان بخشیدن به 
مسائل انقلاب و پاکسازی محیط جامعه اسلامی از تفاله‌های طاغوت نمود 
که از ان جمله پاکسازی سفارت ایران در کویت می‌باشد و باز به این حد 
بسنده ننمود و فعالیتهای زیادی متکفل شد., تا انجایی که شیخ دستنشانده 
کیت به الما ان اراان هی و آمر انیم انس ناب تحمل وجوو او 
ننمود و بر خلاف تمام موازین و مقررات بین المللی تابعیت مسلم ‌ 


یک وی را از اعتبار ساقط و بی درنگ وی و تمام اعضاء خانواده‌اش را از 
خانه و کاشانه خود اخراج و به ایران تبعید نمود 22(۰) 

مبارزه بزرگ 

آن بزرگوار نه تنها با طاغوتهای خارجی مبارزه‌ای بی امان داشت ولی بیش 
از هر چیز با طاغوت نفس مبارزه می‌کرد و برای کوبیدن طاغوت سرکش 
نفس آنقدر نسبت به موّمنین تواضع و محبت ورزید که در کمتر کس چنین 
روحیه‌ای می‌توان یافت. او نه تنها خود را از همه علماء و خدمتگزاران دین 
کوچی‌تر می‌دانست که در برابر مردم عادی نیز متواضع بود. هر کس بر او 
وارد می‌شد, حتی اگر نوجوان کم سن و سالی بود. تمام قد از جا برمی 
خواست و به او احترام می‌گذاشت و احوالپرسی می‌کرد. یکی از روزهای 
بیماری, سائلی وارد شد, ما اعتنایی چندانی نکردیم ولی او با ان حال بد. 
از جا برخواست و مانند دیگران احترام کرد. پس از رفتن با ناراحتی به او 
عرض کردم: شما با اين کار خودتان را اذیت می‌کنید. تازه او کسی نبود که 
برایش تا این حد احترام قائل شوید ! با نگرانی به من پاسخ داد: تو از کجا 
علم داری که مقام من نزد خدا, از او بالاتر باشد؟ ! او در تواضع و تجلیل از 
مومنان به قدری افراط می‌کرد که ما ناراحت می‌ شدیم و گاهی به او 
اعتراض می‌کردیم. در پاسخ می‌گفت: من هنوز نتوانسته‌ام به این فراز از 
ایه ... اذلة علی المومنین(23) عمل 0 باشیم.(24) اقا با رفتار خود به 
اطرافیان درس میداد که مومن واقعی به همان مقدار که در برابر 
دشمنان خدا و ظالمان ستمگر, با خشونت رفتار می‌کند و حاضر نیست 
کوچکترین نرمش از خود نشان بدهد, در برا, بر یاران خدا و مومنان متواضع 
و فروتن است اشداء و الکفار رحماء بینهم(25). برخی از ویژگی‌های 
اخلاقی 

هميشه با وضو بود, به مستحبات با دقت عمل می‌کرد و از مکروهات مانند 
حرامها کربزان بود. نماز با وا زره کامل و مستحبات و تعقیبات انجام 
می‌داد و مقید بود که هرگز نوافل را ترک نکند. دو ساعت قبل از طلوع 
فجر از خواب بیدار و مشغول نماز شب و تهجد و دعا خواندن و استغفار 
می‌شد, و هیچ گاه نماز شبش ترک نمی‌شد. شبها قبل از خواب درست در 
همان لحظه‌ای که همه اهل فتزل. نه خهات رفته بودندر زیر .اشقان 
می‌رفت و دستها را به اسمان بلند می‌کرد و با گریه و زاری, استغفار 
می‌نمود. هرگز سوّال کننده را محروم نمی‌کرد, حتی اگر به مقداری غذا پا 
لباس باشد. اگر روزی لباس نو پا عمامه نویی می‌پو شید و کسی از آن 
لباس تعریف می‌کرد, فوری آن ر به چ می‌بخشید و خودش به لباس کهنه 
نمی‌توانی اناد نو را لااقل برای چند 17 ۳ بالبخند می‌گفت: ۳ 
أن لباسها چه عیبی دارد؟ با اینکه خود سید بود نسبت به سادات احترام 


شدید و تجلیل کامل می‌نمود. بسیار مهمان نواز بود و حتی اگر بعضی 
روزها مهمان نداشت یک نفر از مسجدیان را با خود می‌آورد ۳ بی مهمان 
غذا نخورد. علاقه عجیبی به اهل بیت (ع) داشت. هر گاه نام مبارک امام 
حسین (ع) را می‌شنید بی اختیار اشکش جاری می‌شد و روزهای عاشورا 
مانند کسی که تازه پدرش را از دست داده. با صدای بلند گریه می‌ کرد تا 
جایی که بی حال می‌شد از اين رو همه ساله دو ماه محرم و سفر و هر 
شب دوشنبه جلسه روضه و عزاداری برگزار می‌شد و بعد از اینکه به 
ایران تبعید شدند در طول نه سال زندگی در ایران صبحهای جمعه همان 
مجلس. با شکوه تمام برگزار می‌شد. و در مراسم مولودی یا اعیاد اسلامی 
ضمن برقراری مجالس جشن و سرور, با شیرینی و شربت و گاهی هم با 
بول از جاخرن یرای ید کارهای جنر را باس وان تروس ام 
میداد حتی بعضی از کارهای بنایی خانه. و با این کارش به فرزندانش 
می‌فهماند که نباید در همه کارها به دیگران متکی بود. از اسراف و زیاده 
روی خیلی متنفر بود و اگر می‌دید چراغی بدون سبب در اطاقی روشن 
مانده است با عصبانیت بازخواست می‌کرد و این کار را نکوهش می‌نمود. 
با اینکه انواع کاغذ و دفترها در منزل یافت می‌شد از یی کاغذ پاره هم 
استفاده می‌کرد و کمتر روزی بود که در مذمت اسراف با افراد خانواده 
سخن نگوید. از افراد سخن چین بیش از همه کس متنفر بود. و کمتر 
سخنرانی ای داشت که در ان. نمام را نکوهش نکند. در روحیه‌اش ذره‌ای 
خود خواهی یافت نمی‌شد و برای اینکه با اين روحیه مبارزه کند ریاضتهای 
عجیبی داشت گاهی در گاری سه چرخ سوار می‌شد و به مسجد می‌رفت. 
محال بود هر کسی بگذرد و به او سلام نکند, حتی اگر بچه خردسالی بود 
در مجلسی که وارد می‌شد هر جا که خالی بود می‌نشست و هیچ گاه مقید 
تبود که در ضدر مخلسن: باداطزرافه ان شتیتن احز تن تخت با بعضی.« از 
روحانیون, احساس می‌کرد طرف از ادامه بحت پا پاسخ به سوال درمانده 
شده است. خود بحث را عوض می‌کرد و نمی‌گذاشت حاضران متوجه 
ضعف طرف مقابل شوند. هميشه در کارهای اساسی با دیگران مشورت 
می‌کرد و برای اينکه به فرزندانش احترام بگذارد چه در جمع و چه 
خصوصی با آنها به مشورت می‌پرد اخت و اگر رأی آنبا مورد قبول قرار 

نمی‌گرفت با استدلال آنها را قانع می‌نمود. هميشه در یی استدلال و برهان 
بود لذا به فرزندانش توصیه می‌فرمود: شما فکر نکنید که چون پدر و 
مادرتان شیعه‌اند, باید شیعه باشید. بروید کتاب بخوانید و خود تان با دلیل و 
برهان, حق را دریابید ... . به مظاهر اسلامی خیلی اهمیت می‌داد, حتی در 
لباس. مسکن و غذا مسائل اسلامی را مراعات می‌نمود. فعالیتهای 
اجتماعی 

ایشان در امر بازسازی و تجدید بنای مدارس علمیه از جمله مدرسه 


قزوینی و مدرسه بخارایی در نجف اشرف سعی و تلاش فراوان کرد. برای 
تشیعیان؛ ساکن ور منطقه خلیم. فارش (از جمله کفيت, بحرینه قطر و 
امارات ت عربی متحده) مساجدی را تأسیس کرد و تأسیس و تعمیر مساجد 
زیادی در گوشه و کنار ایران اسلامی را بر عهده گرفت. در کویت اولین 
مدر سه دخترانه به نام مدر سه جعفری برای دوران ابتدایی تا دبیرستان به 
همت عالی او تاسیس شد. جذب مبلفان از حوزه‌های علمیه نجف اشرف و 
قم و مشهر برای تبلیغ در مناطق کویت و ساير کشورهای حوزه خلیح 
فارشن, از دیکر تلاشهای آیه حلاص ابه الله/مهری بود که این اهر تا فبل ار 
رحلت ایشان ادامه داشت. چاپ و نشر و ترجمه کتب امام و یر ارخ در 
سطح بسیار وسیع و توزیع رایگان در میان مردم. تشکیل جلسات شورای 
فقهی و سیاسی با روحانیان مقیم کویت به منظور حل معضلات و 
مشکلات, از فعالیتهای ارزشمند او محسوب می‌شود. بسیحج عده‌ای از 
اهالی منطقه فارس و شهرستان لامرد(26), برای نوزیع مواد عدایف مورد 
نیاز هر( 0 زمان قحطی پس از جنگ جهانی دوم. تاسیس ۴ راه اندزی 
اولین درمانگاه در شهرستان لامرد. خانتنیتنن بیمارستان و زایشگاه مجهز و 
گسترده در شهر مهر. رهبری مدبرانه نبهضت اسلامی ملت کویت پس از 
اخراه اد گویت و صامت عیگفای اساسی,ه اقلایی. خوانان. مسلمان. 
کمکهای مستمر به مراکز مذهبی؛, فرهنگی (مدارس, مساجد, ی 
کر فم رشان عاظه سار شاک مات رابت اقا هام انا 
مناطقی از ایران. کات بنیاد معارف اسلامی قم به منظور تحفیق و 
توق تاره جامعن برای شم از آغارتاکنونه که این یوار ارزنده رن 
آناد خاهد اند اون کرد است: 

سفر به کوی دوست 

سر انجام پس از عمری کوشش, مبارزه و تلاش همه جانبه. و نیل به 
اهداف عالیش که رفع ظلم ستم شاهی و استقرار نظام عدل الهی بود در 
جوار مشوق واقعی اش که همه دوران ند کی را نو آفتاتش چهره ساییده 
نود: آرمید, آبه الله تاج سین غبانن مهر یفن از 7 ال رید دی پوخیر دز 
تاریخ 6 9۵( هجری شمسی, در تهران؛ ستاره درخشان وجودش از 
اسمان علم و فضیلت برخاک فروغلتید و در جوار حضرت فاطمه 
معصومه(س) در خاک نهان شد. وتماأم خویشان و دوستداران و ارادتمندان 
را به سوگ نشانید.(27) 

در سنگر علم 

مرحوم ابة الله مهری با همه اشتغالات سیاسی و اجتماعی در بیان معارف 
اسلامی و دفاع از کیان اسلام و تشیع نیز غافل نماند و در این زمینه آثاری 
بو ماد فا دی ان وس سای کات دی اررای انار افش و 
بدین قرار است: 


1- شعاع من التاریخ این کتاب ارزشمند در پاسخ به هتاکی‌های ابراهیم 
جبهان در مجله راية الاسلام چاپ ریاض به مذهب تشیع و اثمه اطهار(ع) 
در سال 1381 هجری / 1961 میلادی به رشته تحریر در آورده است. 
مرحوم مهری علاوه بر مبارزه با این فرد که منجر به تبعید شبانه وی از 
سوی دولت کویت به عربستان صعودی گردید به مبارزه علمی نیز با وی 
پرداخته و در ضمن کتابی به گفته‌های سرا پا کذب وی پاسخ قفت کفت این 
کتاب را به موجب نامساعد ون خو تتتبا دی آن زمان کویت به نام برادر 
ارجمندشان عالم فاضل سید هاشم مهری به طبع رسانده‌اند و اکنون در 
3 موجود می‌باشد. 2- شعاع من سیرتنا سنتنا این کتاب اگر چه در بعضی 
مقدمه کتاب چنین استفاده می‌گردد که شخصی از ایشان در موضوع 
صحت سجده بر خاک مطالبی طلب می کند و ایشان پس از پاسخ به 
خواسته ایشان به پيشنهاد یکی از موّمنان اهل اطلاع به سخنرانی علامه 
امینی پیرامون موضوع سجده و آنچه سجده بر آن صحیح است که در سال 
4 هجری در سوریه ایراد فرموده‌اند دست می‌یابد و با تمام خلوص به 
جای چاپ مقاله خود به انتشار سخنرانی علامه امینی مبادرت می‌ورزند. 
این کتاب به شماره 479« در کتابخانه عمومی مرحوم ابة الله نجفی 
مرعشی موجود می‌باشد. 3- تفسیر سوره والعصر. 4- اهل الکتاب. 5- 
دروس فی الدین. 6- رساله‌ای در بیان حرمت گوشت خوک. از دیگر آثار 
قلمی این دانشور پرتلاش است. یادش حرامت و راهش جاوید پاورقی: 

1- با 0 از نادداشنتهای فرزند ارچمندشان سید محمد جواد مهری. ِ 
علامه بحرینی؛ سید مجمد براتی, العلامه ِ ی 9 
تبریزیان؛ علامه بحرانی آ رت ابرار, تألیف نگارنده. 3- برای آشنایی بیشتر 
با این شهر و عالمان آن می‌تونید به کتاب سیمای مهر تألیف نگارنده 
مراجعه نمایید. 4- با استفاده از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 5- خلاصه 
زندگی نامه آیت الله مهری, ص2. 6- شایان ذکر است که در آن زمان 
هنوز نفت در کویت کشف نشده بود و مردم با سادگی, زندگی 
متواضعانه‌ای می‌گذراندند. 7- با استفاده از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 
8- کنابه از اينکه کویت مانند یک كِ مرده‌ای بود که وی با زحمات 
خویش آن را زنده و آباد کرد. ‌ با استفاده از یادداشتهای فرزند 
ارجمندشان. 10- 11- با استفاده ۲ یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 12- 
روزنامه ابرار 1366/3/31. 13- با استفاده از یادداشتهای فرزند 
ارجمندشان. 14- خلاصه‌ای از زندگینامه اچت: اللهءشسید غبانتن مهر ک اص ی 
5- با استفاده از خلاصه زندگی نامه آیت الله مهری. ص3 و 4. 16- از 


خاطرات فرزند ارجمندشان سید محمد جواد مهری. 17- سرگذشتهای 
ویژه از زندگی حضرت امام, 5۳ ص137 و 158. 18- با استفاده از 
یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 19- سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت 
امام, ج6, ص164 و 165. 20- همان. 21- صحیفه نور,. ج9, ص 197. 22- 
خلاصه زندگینامه آیت الله مهری. ص4. 23- مائده/ آیه 54. 24- با استفاده 
از یادداشتهای فرزند ارجمندشان. 25- فتح/ آیه ۰.29 26- از شهرهای 
خنویی استان فارس می‌باشد. 27- از ابیت الله مهری: 11 فرزند (۲ سر و 
4 دختر) به یادگار ماند. 1- حجة الاسلام و المسلمین حاج سید محمد 
مهری. 2- حجة الاسلام و المسلمین حاج سید مرتضی مهری, از محققان و 
اساتید حوزه علمیه قم. 3- جناب اقای سید احمد مهری. 4- جناب اقای 
سید علی اصغر مهری. 5- دانشمند محترم جناب آقای سید محمد جواد 
مهری. 6- سید محسن مهری. 7- سید محمد رضا مهری. 


قرن:14 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
سید صردرالدین مهوان به‌سال 1324 خورشیدی در تهران متولد شد. 
تحصیلات ابتدائی را در مدرسه نادر افشار و تحصیلات متوسطه را در 
دبیرستان جم قلهک به پایان برد. 
وی از سن هفت سالگی علاقه فراوانی به موسییقی سنتی ایران پیدا کرد 
و همین علاقه بیش از حد موجب گشت تا وی ویولنی خریداری کرد و نزد 
خود با گوش دادن به رادیو و صفحات مختلف موسیقی بطور سینه به سینه 
نواختن ویولن را اغاز کرد.عشق و شوق به موسیقی وی را چنان مجذوب 
کرده بود که او هر روز چندین ساعت متوالی ساز می‌زد و به تمرینات خود 
ادامه می‌داد و همه‌ی فکر و سعی‌اش بر این بود که هرچه زودتر پله‌های 
ترقی را یکی پس از دیگری پیموده و در موسیقی به درجات والا برسد. او 
برای رسیدن به این منظور می‌باییست راه دیگری را انتخاب و طی می‌کرد 
که این کار را هم کرد. لذا نزد استاد فقید حسین‌خان یاحقی رفت و افتخار 
شاگردی این استاد را بدست آورد و پس از چند سال که نزد آن استاد فقید 
کار کرد. نزد استادان صاحب‌نام دیگری مثل: مرتضی حنانه. محمود کریمی, 
فرهاد فخرالدینی به فراگیری فنون تثوری موسیقی پرداخت و در سال 
8 از هنرستان عالی موسیقی به اخذ لیسانس نائل امد. 
پس پس از چندی به رادیو جهت همکاری دعوت شد و ضمن نوازندگی در 
ارکسترهای مختلف مختلف, به کار آهنگسازی نیز روی آورد و آهنگ‌های زیبایی 
برای خوانندگان رادیو ساخت که بیشتر اشعار آن را شعرایی مثل احمد 
شاملو, میرفخرائی و غیره سروده‌اند. چند اثر زیبای وی توسط ارکستر 
مجلسی لندن در انگلستان تاکنون چندبار اجرا و پخش گردیده است که 
همته انار اغلت از صدا و سیما جمهوری اسلامی نیز پخش شده است. 
صدرالدین مهوان. علاوه بر نواختن ویولن, با نوازندگی پیانو, سنتور و 
سه‌تار بخوبی: آشتایی: داشت. و آنها را در حذ. شیریتی. می‌تواخت: وی 
شاگردان خوبی را در رشته موسیقی بخصوص ویولن تعلیم داد و تربیت 
کرد که از محبوبیت خاصی بین شاگردان خویش برخوردار بود. وی پس از 
را ها ۱ 
که با صدای خوب هنرمند ارجمند مهرداد کاظمی ضبط و پخش گردید. 
صدرالدین مهوان از هنرمندان خوب و بااستعدادی بود که از صدایی زیبا 
نیز بهره‌ور بود که که اکثر آهنگ‌های خود را با صدای خویش بر روی کاست 


ضبط نموده است. متاشفانه داس اجل خرمن هستی این هنر مند باارزش 

را همراه مادر و خواهران خود در مردادماه سال 1365 در یک فاجعه 

غم‌انگیز که در اختیاریه شمیران اتفاق افتاد. درو کرد و خیلی زود و بسیار 

دوستداران هنر او خواهد بود و یاد او را گرامی خواهند داشت., یادش 
می. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


موّذن سبزواری خراسانی, فخضدگلی 
ِِِ 


زر 7 1077 ۳ عارف. صوفی و شاعر. معروف به موّذن. در دوره‌ی شاه 
عباس دوم (1077 -1052 ق) می‌زیست و دارای طریقه‌ی ذهبیه بود و 
سلسله عرفای ذهبیه به او منتهی می‌شد. موّدذن. مرید حاتم راوندی 
(زراوندی) خراسانی بود و از وی اجازه داشت. شیخ نجیب‌الدین رضا از 
شاگردان موذن بود که بعد از او جانشین وی شد. تصانیف و مدایح بسیاری 
در مورد ائمه اطهار (ع) دارد. از آثار وی: «تحفة العباسیه», در 1077 ق 
به نام شاه عباس, در یک مقدمه و دوازده باب مشتمل بر صوفی و تصوف 
و عقاید صوفیه و فضیلت علم و زهد و صمت و سکوت و شب بیداری و 
عزلت و ذکر و توکل و رضا و تسلیم؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

نیمز کنامه خاعباش الشعه (727 10 |لذرسه 9/1118 :1۸52 3 
ذهبیه (278 -269), ریاض العارفین (137), ریحانه (23/ 6), طرائق 
الحقائق (165 -164/ 3), فرهنگ سخنوران (893), مولفین کتب چاپی 
(363 -362/ 4). 


موّمن استرآبادی. حاج میر محمد 
ِِِِ 


قبرستان "۳ 

این قبرستان در منطقه‌ی سلطان شاهی حیدر آباد قرار دارد 400 سال 
پیش از طرف مرحوم حاج مر محمد موّمن استرابادی وقف شده است. 
به هنگام وقف. ,. قبرستان وسعت بسیار زیادی داشت ولی به مرور زمان 
هندوها زمینهای آن را تصرف کردند و به نحوی که در حال حاضر 20,000 
متر مربع باقی مانده است. 

اغضای تولیت این فبرستان غبارتند. از سید رضا خسن ازاد: سید غلی 
موسوی, میر عنایت باقری و سید حامد حسینی جعفری. برگرفته از کتاب 
:پایگاه راسخون 


مویدمحسنی, احمدرضا 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

موّیدمحسنی, از جمله هنرمندان خود ساخته‌ای است که به سال 
1397 در شهرستان دورافتاده و فاقد هر گونه ۳ هنری چون سیرجان 
از توابع کرمان دیده به جهان باز کرد. 

از کودکی به موسیقی علاقمند شد؛ ابتدا کار موسیقی, , فراگیری و نواختن 
آن را با تی‌لبک کوچکی که ساخت نزد خود آغاز کرد و همزمان تواختن 
ضرب را هم با کوشش و تمرین‌های متمادی و شبانه‌روزی, توانست چند 
رینمی به‌اجر | واه وه ینس از چندی وی نواختن سرنا که یک ساز محلی 
است نزد خود شروع به تمرین کرد و آن را هم به خوبی آموخت. پدربزرگ 
وی هنرمندی خوش‌صدا و دلنشین بود که دارای خطی زیبا و پدر احمدرضا 
نیز خود اهل قلم و کتاب و خطی خوش که اشعاری را هم هروقت امکان 
می‌یافت می‌سرود, خلاصه خانواده وی بی‌بهره از هنرهای گوناگون نبودند و 
خود احد رضا هم غیر از موسیقی از نقاشی هم بی‌بهره نبود و کارهای 
خوبی را از همان طفولیت می‌کشید و ارائه می‌کرد. , 

درباره نحوه و فعالیت‌های هنری خود, احمدرضا موّید محسنی می‌گوید: 
«موسیقی را به طور جدی از سن چهارده سالگی, با بهره‌گیری از صفحات 
گرامافون و گرام و شنیدن نوای ساز هنرمندان از طریق رادیو, در خود 
پرورش دادم. گرچه در اوائل برایم مشکل بود, ولی دیری نگذشت که 
خوشبختانه بدر و برادرم مرا تشویق کردند و حتی پدرم موجبی فراهم آورد 
که من ساز دیگری را هم فراگیرم. 

باید یادآور شوم, در آن محله دورافتاده متاشازه ساز مورد علاقه من که 
سنتور بود وجود نداشت ۳ این که از طریق آگهی در روزنامه, پا و از 
مراکز تهیه وسائل موسیقی و فروش آن آشنا گردیدم و از طریق مکانبه, 
ساز دلخواهم سنتور را سفارش دادم و پس از مدتی برایم ارسال کردند. 
پس از این‌که صاحب سنتور شدم, بزرگترین مشکلم کوک این ساز بود که 
پس از چندی با کمک یکی از دوستانم که نوازنده تار بود. رفع این نقصیه 
هم شد و من عملا نزد خود شروع به نواختن سنتور و تمرین ان کردم. 
نداشتن مربی و استاد موجب می‌شد که وقت زیادی را صرف کنکاش در 
زمینه این ساز نمایم و در نتیجه لطمه‌های فراوانی هم به تحصیلم وارد 
شد. ولی عشق به سنتور به خصوص نفس موسیقی مرا دلسرد نکرد و 
ان قدر نواختم شبانه‌روز تا این‌که اولین قدم اهنگی را که ساختم عرضه 


رادیو کرمان نمودم که در آن زمان مورد توجه هم قرار گرفت و علت هم 
ان بود که استان کرمان, خود موسیقی‌ای به نام موسیقی محلی 
رفک فا ۱ 

مسئولین موسیقی وقت رادیو کرمان هم در ان زمان از موسیقی و 
اهنگ‌های استان‌های همجوار کرمان از جمله: سیستان و بلوچستان بندر 
عباس, شیراز و بوشهر و... استفاده می‌کردند و با شعر و گویشی کرمانی 
و یا ملودی‌های معروف خوانندگان و اهنگ‌سازان رادیو تهران (ایران) را با 
همان روش بالا که ذکر کردم, یعنی با شعر و گویش کرمانی بازسازی 
می‌کردند, با اجرایی ضعیف‌تر و خواننده‌ای محلی 

به هر حال کارهای اولیه من که به شورای موسیقی ایران برای مجوز و 
پخش فرستاده می‌شد. نسبت به کارهای قبلی رادیو کرمان دارای 
ویژگیهای خاصی نسبت به کارهای قبلی این رادیو داشت که موجب 
می‌شد., اعضاء شورا از مرکز تولید رادیو کرمان بخواهد که حداقل حالا که 
موسیقی خاصی در کرمان وجود ندارد, از این نمونه موسیقی بیشتر تولید 
کنند که این امر بات دلحرفی. من شه مه از ان ند ند زیرسای :مویفی 
محلی کرمان را ریختم و در این زمینه هم فعالیت‌های زیادی کردم و از 
سال 1349 رسما به سمت سرپرست ارکستر رادیو تلویزیون کرمان تا 
سال 1354 مشغول خدمت و فعالیت گردیدم. 

خوب به خاطر دارم که اواخر همین سال بود که استاد فقید مرتضی‌خان 
حنانه به سرپرستی تعدادی از هنرمندان و موسیقی شناسان برای تحقیق 
موسیقی محلی کرمان به این استان امدند و بعد از ان که پی بردند که در 
کرمان موسیقی (فولکلور)وجود ندارد. با شنیدن چند نمونه از کارهای من 
و انتخاب آن‌ها برای اجرا در ارکستر بزرگ رادیو ایران. استاد حنانه مرا 
تشویق کرد و گفت که در زمینه موسیقی به خصوص رشته آهنگسازی 
استعداد دارم و بهتر است که هرچه زودتر به تهران بروم و موسیقی را به 
صورت علمی بیاموزم. 

اين فکر در مغزم بود, تا اين که به خدمت سربازی رفتم و پس ازپایان 
خدمت راهی تهران شدم و تلوری موسیقی را نزد استاد حنانه اموختم و از 
راهنمایی‌های ایشان سود فراوان بردم که مایه و پایه اولیه‌ام در موسیقی 
علمی شد و پس از چندی به منظور تکمیل کارم وارد هنرکده موسیقی 
ملی (دانشکده موسیقی ملی) شدم, از جمله اساتیدی که جزو هیات ژوری 
هنرکده موسیقی ملی بودند. شادروان استاد علی‌اکبرخان شهنازی بود. 
وقتی ایشان متوجه گردیدند که من سنتور را نزد خود و به طور سینه به 
سینه فرا گرفته‌ام و شیوه خاص خود را در اجرا دارم.ر مرا مورد لطف قرار 
دادند و از من خواستن که روشم را ادامه دهم و از آتخافهن که علاقه‌ام به 
رشته آهنگسازی قوی‌تر بود, این رشته را به عنوان رشته تحصیلی ام 


آهنگسازی را فرا گرفتم که حاصل کارم تا کنون بیش از یکصد و شصت 


آهنگ ناکلام. پنج موسیقی متن فیلم سینمائی و بیست و دو موسیقی فیلم 
کوتاه تلویزیونی است.» 
احمدرضا موید محسنی؛ اخیرا به به مناسبت بزرگداشت خواجوی کرمانی, 


نواری را در موسسه فرهنگی و هنر آوای‌دل با صدای بهزاد تهیه و منتشر 
کرد که از کارهای خوب این اهنگساز می‌باشد. وی, در ضمن کارهای 
موسیقی و نقاشی, علاقمند به سینما و فیلم‌سازی نیز می‌باشد و مدنی 
عضو سینمای ازاد شد که به صورت اماتور چند فیلم کوتاه را کارگردانی 
کرد و هم‌اکنون در رشته سینمایی و فیلم‌سازی مشغول تحصیل و در کار 
سینمای حرفه‌ای کار تفت کنق: 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


میبدی, رشیدالدین ابوالفضل 
۰ 


0 530 ق. عالم, صوفی و مفسر. او یکی از صوفیان بنام قرن ششم 
قمری است. از آثار وی «کشف الاسرار و عده الابرار». تفسیر عرفانی 
قرآن به فارسی است که در 520 ق‌ 49 نموده است. وی در تالیف این 
تفسیر به «تفسیر» خواجه عبدالله انصاری نظر داشته و در واقع تفسیر 
خواجه را شرح و بسط نموده و از کلمات خواجه استشهاد نموده است,؛ لز | 
«کشف الاسرار» به «تفسیر خواجه عبدالله انصاری» نیز معروف گردیده 
است. میبدی در تفسیر خود به دو موضوع نظر داشته: نخست بیان همه‌ی 
اقوال مفسران عامه در وجوه قراآت و تفسیر آیات و احکام, و دوم تفسیر 
آیات بنابر نظر عرفا و تاویلات غریب. مولف «کشف الظنون» به اشتباه 
این تفسیر را به سعدالدین تفتازانی نسبت داده است. 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :از سعدی تا جامی (475), تاریخ ادبیات در ایران (932 
-930 ,257 2), تاریخ نظم و نثر (729 #28 , دایرةالمعارف فارسی 
(2944 ,2224 2), الذریعه (19/ 18), فرهنگ ادبیات فارسی (410 
-409), کشف الاسرار و عدة الابرار (1/ مقدمه), کشف الظنون (1487), 
لغت نامه (ذیل/ میبدی), مولفین کتب چاپی (217 -216/ 1). 


میبدی, محمدفاکر 


قرن:15 

0 

۱۳ 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1338/10/20 

زند کینامه علهین 

محمد فاکر میبدی, فرزند علی اکبر در تاریخ 20/10/ 1338 خورشیدی, 
برابر با 13 رجب 1379 قمری, در شهرستان میبد دیده به جهان گشود, در 
سه سالکین پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر موّمن و متدین 
خویش قرار گرفت. وی دوران کودکی خود را به دلیل محرومیت از نعمت 
پدر, با سختی و مشکلات پشت سر گذاشت. و دوران تحصیلات کلاسیک را 
با کار و فعالیت سپری نمود. سالهای 1356 و 1357 شمسی که مقارن 
بود با مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و منتهی به 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد. وی در این زمان همراه با 
دیگر اقشار مختلف مردم میبد در راهپيماييها و تظاهرات علیه رژیم شاه 
شرکت داشت و به پخش عکس, اطلاعیه و قرائت ت آن مبادرت می کرد, به 
همین دلیل یک بار توسط عوامل رژیم احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. 
به دلیل علاقه زیاد نامبرده به مسائل انقلاب نسخه ای از اعلامیه ها و بیانیه 
های انقلابیون کشور و به ویژه پیشگامان انقلاب در استان یزد و به 
خصوص شهید محراب حضرت ایت الله حاج شیخ محمد صدوقی, ایت الله 
حاج سید روح الله خاتمی, و آیت الله حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی, « 
قدس الله انفاسهم الزکیه» که از ارکان انقلاب در منطقه بودند در 
کتابخانه وی نگه داری می شود. نامبرده تحصیلات کلاسیک خود را تا ششم 
در مدرسه امام میبد به انجام رسانید و در سال 5 جهت تحصیل علوم 
دینی وارد حوزه علمیه میبد شد و مقدمات. ادبیات, منطق و بخشی از 
دروس سطح را در آن حوزه فرا گرفت. لازم به یاد آوری است که در 
رشته فقه و اصول بیشترین بهره را از حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی و در دروس تخصصی تفسیر و علوم قران بیشترین استفاده را از 
حضرت ایت الله معرفت برده است. 


میثاقیان. مسعود 


قرن:14 

جنسیت: مرد 

ملیت:ایران 

مسعود میثاقیان در سال 1307 شمسی در خانواده‌ای هنرمند و هنردوست 
در تهران پا به عرصه وجود نهاد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
و انجام وظیفه خدمت نظام وظیفه, برای ادامه تحصیلات عازم آلمان شد و 
در انجا موفق به اخذ دییلم مهندسی در رشته طراحی و معماری نائل 
گشت. 


مسعود کوچکترین فرزند _ بود و از کودکی با موسیقی ایرانی 
مأنوس و در.سن 5 سالگی ۱۳ برادر 
بزرگش ذکراللّه میثاقیان که از پیش کسوتان هنر نواختن سنتور بود شرکت 
و پس از کوته زمانی خود په نواختن این ساز پرداخت و موفق شد در 
اواخر زندگی استاد حبیب‌الله سماعی مدتی از محضر ایشان بهره مند 
شود. 

مسعود پس از فوت استاد سماعی نزد استاد ابوالحسن صبا به تحصیل و 
آشنایی با دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی پرداخت و در سن 13 
سنتور بنوازد و مدت دوازده سال به نام هنرمند جوان روزهای جمعه در 
رادیو برنامه داشت و به نام یکی از تکنوازان این برنامه معروف و هنر خود 
را به ملت هنردوست ایران ارائه نمود. 

میناقیان در سن 17 سالگی در فدراسیون موسیقی‌دانان ایران شرکت 
نمود و بين نوازندگان سنتور آن زمان نفر دوم و به دریافت مدال نقره 
مفتخر گردید. او از آغاز جوانی در نواختن سنتور سبک و شیوه ویژه‌ای 
ایجاد کرد. 

مسعود هنرمندی است پرشور و احساس که در شرق جوانه زد و در غرب 
شکوفا شد. وی تمام این شور و احساس را توام با عواطف انسانی, 
پرورده سرزمین خود ایران می‌داند و عاشق ایران. این سرزمین مقدس 
است. او با تسلط کامل به موسیقی سنتی در مرکب‌نوازی نیز چیره‌دست 
و بدیعه‌نوازی او در خور تحسین است. ۳ 

میثاقیان که اکنون مدت 35 سال است مقیم المان می‌باشد. موسیقی 
ایرانی را با سبک مخصوص و دلپذیر در مجامع هنری غرب ارائه می‌دهد و 
در اروپا و سایر کشورها خواستاران و علاقمندان زیادی دارد و تاکنون 
چندین کاست از آثار خود همراه با هنرمندان نامی ایران ضبط و منتشر 


نموده است. او شیفته صدای خواننده استاد و مشهور تاج اصفهانی است و 
نوارهای متعددی با ایشان ضبط و به یادگار گذاشته است. زنده‌یاد 
تاج اصفهانی درباره مسعود چنین نظر داده‌اند: «مسعود بسیار خوش‌پنجه 
است و من سازی به این ملاحت کمتر شنیده‌ام ». 

میثاقیان در مدت اقامت خود در المان در کنسرتهای متعددی با سنتور 
اجراء و برای معرفی موسیقی ایرانی در کانادا و امریکا و روسیه و 
هندوستان و همچنین در سایر کشورهای اروپا از قبیل: بلژیک و هلند و 
لوکزامبورک کنسرتهایی داده و توجه مردمان هنرشناس ان دیاران را به 
موسیقی اصیل ایرانی جلب نموده و در جرائد و مطبوعات مورد تشویق 
فراوان قرار گرفته است. ۲ 

خانه مسعود در المان (دوسلدورف) با اطاقهائتی که مزین به اثار هنری 
ایران است محل امد و رفقت و تجمع هنرمندان ایرانی و غیره می‌باشد و 
نوای خوش موسیقی ایران در فضای مصفای این خانه در قلب المان طنین 
افکن و در نهایت صفا و صمیمیت پذیرای هنرمندان است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


مير داماد نجف آبادی, علی 
فرن:13 


عات ۳ ۳ 
سید طلی مير داماد نجف ابادی 
محل تولد : نجف اشرف 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1349/1/1 


اینجانب سید علی میرداماد نجف آبادی در سال 1349 متولد شدم. دوره 
ابتدائی تا سوم ابتداثی را در اهواز گذراندم و سال چهارم و پنجم ابتدائی 
در مشهد. دوره راهنمائی و دبیرستان در قم. سال 1368 وارد حوزه شدم 
(همزمان دییلم گرفتم سال 1368). شش سال در مدرسه «معصومیه» 
دوره مقدمات را گذراندم. اساتیدم در دوره مقدمات: آقایان نائینی, 
مسعودی کاشانی, ترابی, اسلامی, حیاتی. 

دوره سطح را در مدرسه آیت الله گلیایگانی گذراندم. اساتید این دوره. 
موسوی تهرانی, اعتمادی, هادوی تهرانی. سه سال درس خارج فقه و 
اصول ایت الله هادوی تهرانی. یک سال درس خارج فقه «ایت الله جوادی 
اهلی». از سال 1371 تدریس در مرکز جهانی غلوم اسلاهن را آغاز کردم 
و تاکنون ادامه دارد. مدت 5 الی 6 سال هم در مدارس مرکز مدیریت 
حوزه تدریس داشتم. 


مير عبداللهی, محمود 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید ۳ مير عبداللهی 
محل تولد : چادگان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1325/1/1 


اینجانب سید محمود میرعبداللهی شهرت حسینی به شماره شناسنامه 11 
صادره از چادگان متولد 1325 از منطقه فریدن هستم. اینجانب در سال 
1337 در سن 12 سالگی در اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی شدم و 
بعد از گذراندن دو سال در سال 1339 وارد حوزه علمیه قم شدم. مدت 
پنج سال در مدرسه «جانی خان» واقع ذر خیابان. آذز میدان کته روتروی 
مسجد جامع قم, ادبیات را خدمت اقای نحوی و مختصر المعانی را خدمت 
ان الله دوزدوزانی و معالم و قوانین الاصول را خدمت آقای اعتمادی و 
فرائد الاصول را خدمت آقای نوری و مکاسب را خدمت آیت الله فاضل 
لنکرانی و جلدین كفاية الاصول را خدمت آیت الله سلطانی خواندم. 

مدت 15 سال درس خارج فقه «حضرت آیت الله العظمی مرحوم آقای 
گلیایگانی» شرکت می‌کردم و مدت 15 سال درس خارج فقه و اصول 
«حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری» شرکت داشتم و 
لمعتین را خدمت اقای ستوده خواندم و در سال 1360 از طرف دفتر 
حضرت امام خمینی (ره) به امامت جمعءة شاهین شهر منصوب شدم و قبل 
از پیروزی انقلاب مدتی را در پیروزآباد شیراز تبعید بودم. 

در سال 1362 در شاهین شهر به وسیله یک نفر منافق به نام «کریم» اهل 
شهرضا مورد ترور قرار گرفتم. نام برده دستگیر و اعدام شد. چون شخص 
نام برده در اصفهان شخص به نام اقای بهشتی نژاد را با فرزندش جلو 
درب خانهاش ترور کرده بود. در سال 1365 از شاهین شهر به شهرستان 
لردکان که از تايه من کرد ات منتقل شدم. بعد از سه سال آنجا به 
ابوان غعرب از توابع ایلام است؛ منتقل شدم. بعد از سه سال از آنجا به 
میمه اصفهان منتقل شدم. در این مدت که امام جمعه بودم؛ تدریس هم 


داشتم. دروس حوزوی و هم در دانشگاه‌ها: معارف اخلاق و تفسیر تدریس 
می‌کردم و فعلاً هم در قم مشغول ندریس هستم. 

این بود خلاصه از ز دک اینجانب و کیت کتاب‌های حقیر چاپ نشده. 
«تبیین منابع فلسفه». «سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفه». «تلخیص 
اخلاق فرانکنا», «سوّال و جواب از علوم قرآنی». «سوال و جواب درباره 
مهدویت و اسلام». ضمناً اضافه می‌کنم که در سال 1362 که مورد ترور 
منافق قرار گرفتم؛ چند روز که گذشت یک شب ساعت 2 بعد از نصف 
شب منزل بنده را به رگبار بستند از طرفداران سید مهدی هاشمی. و 
همینطور قبل از اينکه مورد ترور قرار بگیرم در سال 1361 درب منزل 
تج مواد متفه زد گذاشته بو که در این چند جا وت نجاتم داد. در 
وقت ۳۹۳ سیاه ۱ بودند به من کمک 0 و آقای نمازی فعلاً 
امام جمعه کاشان می‌باشند. 


تا یعس ای ان 
تاریخ تولد : 1344/3/10 


اینجانب علی محمد میرجلیلی فرزند حاج میرزا یدالله در تاریخ 
4 هش در شهر یزد - شاأهدیه متولد گشتم. یدرم از موّمنین و 
عاشقان خاندان رسالت بود و همواره در مجالسی که به نام اهل بیت 
تشکیل می شد؛ شرکت می کرد. او در سنین نوجوانی به بیماری سختی 
مبتلا شده بود. و با توسل به اهل بیت (ع) شفا یافته بود. از این رو با 
شنیدن نام آن بزرگواران اشکش جاری می شد. و چون دو فرزند پسرش 
را از دست داده بود. نذر کرد چنانچه خداوند به او پسری دیگری عنایت کند 
او را به حوزه علمیه. برای فراگیری علوم اسلامی بفرستد. او به نذر خود 
عمل و مرا رهسپار حوزم کرد. پدرم از نظر مالی در مضیقه بود و زندگی 
خود را از درامد ناجیز کار کر امین می کرد.و بسیار قانع و ژاهد بود. 
مادرم مرحومه حاجیه بی بی مرضیه حاج امام از سادات و خاندان حاج 
امامی ابرتد آباد بود. که به تقوی معروف بودند. جد سوم ایشان مرحوم 
امیر اکبر از سادات دارای کرامت بود. همچنین پدر بزرگ ایشان مرحوم 
حاج سید محمّد باقر حاج امام از روحانیون دارای فضل و تقوی در یزد بود 
که به سال 1336 ه.ش از دنیا رحلت کرده است و آرامگاه اين بزرگواران 
بزد «شاهدیه» ابرند آباد زیارگاه می باشد. که بسیارق از مرذم 

/ با توسل به ارواح پاکشان از خداوند طلب حاجت می کنند. 

پدرم مرا در کودکی با خود به مجالس وعظ و خطابه می برد و دوست 
داشت من را ذاکر حضرت سید الشهداء (ع) تربیت نماید. در شش سالگی 
به دبستان عنصری در شاهدیه رفتم. در سال چهارم دبستان بر اثر تشویق 
استاد بزر گوارم جناب آقای سید علی بمان میرجلیلی تمام سعی خود را در 
راه تحصیل به کار طرفتم و.از آن. به بعد هضواره از دانش اه ان ممتاز 
استان یزد شمرده شدم. در مقطع اول راهنمایی به عنوان ممتازترین 


دانش آموز استان یزد انتخاب شدم و مورد تشویق قرار گرفتم. 

پس از گذراندن اول دبیرستان با توجه به علاقه شخصی خود و تشویق های 
مرحوم پدرم و حضرت ایت الله حاج سید جواد مدرسی و استاد دکتر عباس 
برهانی در مهرماه 1359 ه.ش وارد حوزه علمیه یزد شدم و از محضر 
اساتید بزرگواری چون حجج اسلام آقایان: شیخ کمالی زارچی, شیخ محقّد 
رضا فلاح تفتی و شیخ علی مفیدی فر به فراگیری ادبیات عرب پرداختم و 
با شرکت در کلاس منطق ایت الله علاقه بند یزدی. خوشه چین کمالات 
علمی وی گشتم. از خاطرات جالب آن دوره حفظ اشعار الفية بن مالک در 
حوزه یزد بود که از طرف حضرت ایت الله حاج محمود علومی مسئول 
حوزه خان یزد, مورد تشویق قرار گرفتم و مفتخر به اخذ دوره تفسیر منهح 
الصادقین از محضر مبارک ایشان شدم. 

در سال 1 ه.ش جهت استفاده از محضر اساتید حوزه علمیه قم به این 
شهر رفتم. شرط ورود به حوزه علمیه قم, اتمام لمعتین بود ولی من ان را 
نخوانده بودم. طی نامه ای به محضر حضرت ایت الله العظمی مکارم 
شیرازی از ایشان درخواست کردم مرا در مدرسه امام حسن مجتبی (ع) 
که تازه شروع به کار می کرد؛ بیذیرد. در آن نامه خود را حافظ الفية بن 
مالک معرفی کردم. ایشان حقیر را به حضور طلبید و پس از امتحان و 
سئوال از سوابق خانوادگی و تحصیلیم, با ورود اینجانب به حوزه قم 
موافقت کرد. برای تعکمیل ادبیات عرب به درس استاد بزرگ ادب مرحوم 
مدرس اففغانی که در نحو و سایر علوم ادبی تسلط داشت؛ رفتم. او دارای 
کرد و دارای تالیفاتی از قبیل المدرس الافضل (شرح مطول تفتازانی) و 
مکررات (شرح کتاب سپوطی در نحو) بود. نزد ایشان مغنی اللبیب از ابن 
هشام و مطول تفتازانی را فرا گرفتم. 

همچنین کشف المراد علامه حلی را نزد آیت الله مکارم شیرازی. بخشی 
از نفسیر مجمع البیان را نزد آقای امامی از نویسندگان تفسیر نمونه؛ فرا 
گرفتم. آنگاه برای فراگیری فقه نزد استاد ارم الله وجدانی فخر (ره) 
شاف اسان رای بای کوا ساط کال ریات فبین و امد 
کم نظیر بود. فراموش نمی کنم که همواره قبل از نشستن بر کرسی 
تدریس, دعا می کرد. هم زمان اصول مظفر را نزد استاد صالحی افغانی 
فرا گرفتم. در این دوره بود که به جهت الطاف الهی و تلاش فراوان» رتبه 
اول حوزه قم را در پایه ششم بدست آوردم و به دریافت یک +9 کامل 
بحارالانوار از فل و۴ ]نت الله العظمی امام خمینی (ره) مفتخر گشتم. 
آنگاه برای فراگیری بهتر اصول به نزد استاد بزرگ حوزه قم. حضرت آیت 
الله مصطفی اعتمادی شتافتم. زبان گوبا و تسلط والای او در تبیین مباحث 
اصول, از او استاد زبردستی ساخته بود که حدود هزار نفر در کلاس 


درسش حاضر می شدند. رسائل شیخ انصاری را از ایشان فرا گرفتم. 
مکانشت رااترد استاد رن مرجوم.جاح شم اخمد ابا نی. آموختم وان 
برای آموزش بیشتر اصول, در درس کفاية استاد اعتمادی حاضر شدم. 
همزمان با فراگیری مکاسب و کفایه به حفظ قرآن همت گماردم و نزدیک 
به نصف قرآن را حفظ کردم. از الطاف الهی بر اینجانب در این دوره 
توفیق حضور در کلاس تفسیر مفسر بزرگ, عارف ربانی و فقیه صمدانی 
حضرت آیت الله عبدالله ی آملی (روحی فداه) بود, استادی بی نظیر 
در قدرت کلام جامع علوم مختلف و از همه مهمتر دارای منش اخلاقی 
بسیار والا. درطی حدود ده سال که از حضور پرفیض تفسیر ثلث اول قرآن 
را فرا گرفتم؛ هرگز ندیدم به شاگردی توهین نماید. سوال های طلاب را با 
حوصله پاسخ می داد و همواره برای پاسخ دهی به اشعال های حاضرالذهن 
بود. اکنون پس از بازگشت به وطن از اينکه نمی توانم از محضر پرفیضش 
استفاده کنم؛ همواره تاسف می خورم. 

از سال 1371 ه.ش همزمان با شرکت در کلاس تفسیر استاد جوادی, به 
فراگیری خارج فقه و اصول پرداختم و از محضر بزرگانی چون آیات عظام: 
فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, امیرزا جواد تبریزی بهره بردم. در سال 
4 از دانشگاه قم, مرکز تربیت مدرس در رشته الهیات و معارف 
اسلامی (کارشناسی ارشد) فارغ التحصیل شدم و در سال بعد در ازمون 
دکتری علوم قرآن و حدیت شرکت کردم که سرانجام در سال 11.ش 
از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. حضرت آیت الله هادی معرفت. آیت الله 
مسلم داوری, استاد محمد علی مهدوی راد و دکتر غلامعلی حداد عادل و 
دکتر سید محشد رضا حجتی از اساتید برجسته دوره دانشگاهیم می باشند. 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳7 دینی. 

تولد: 1335(1290 ق.), تهران. 

درگذشت: 2 آبان 9(1372 جمادی‌الاولی 1414 ق.). 

آیت‌الله حاج لننید احمد میرخانی ینس از طی دوران کودکی و نوجوانی و 
فراگیری خواندن و نوشتن و قرآن به شوق تحصیل علوم دینی, به یادگیری 
۱ و سط پرداخت. پس از آن موز ۵ علمیه‌ی فم ۳ و 
سپس به ۳ خارج آیات عظام وه تفر توا نوا حاضر شد. با 
ورود آیت‌الله بروجردی به قم, تنها به درس ایشان رفت و تا بایان عفر ان 
استاد از بحث‌های فقهی و اصولی او استفاده نمود و پس از وفات وی, به 
تهران امد و به خدمات دینی, از جمله اقامه‌ی جماعت در مسجد ولی‌عصر, 
2 هر کت ی رم رد کانن ری 
اقا ره کار ات رها ار اه هاست : سا 
مساجد و حوزه‌ی علمیه, اقامه‌ی مجالس دینی در عصرهای جمعه و 
راهنمایی و ارشاد جوانان و تشکیل مجالس دعای ندبه در صحن مطهر 
حضرت عبدالعظیم (ع) اشتغال ورزید. از آثار قلمی ایشان يا کتابهایی که 
(در دو جلد)؛ سیر حدیت در اسلام؛ شرح زیارت عاشورا (تالیف با خط 
فریبا مقصودی کرمانشاهی)؛ تاریخ اجتهاد و تقلید (تهران. 1372)؛ قرآن 
ها هه اش (صتع ای وا ح اه مسا 
تهران, 1374)؛ کلیات مفاتیح الجنان (به خط احمد میرخانی)؛ سوره 
مبا رکه انعام به انضمام: دعای شریفه توسل, کمیل, ندبه و گنج عرض 
امد ای تما متس اس 

وی در حدود سال 1335 قمری در تهران متولد شده و پس از خواندن 
مقدمات و ادبیات و متونر فقه و اصول به قم مهاجرت نموده و سطح کفایه 
و مکاسب را از محضر آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی مد ظْله و آیات 
دیگر استفاده نموده و پس از آن از پرس خارج مرحوم ایت‌الله حجت, و 
آیت‌اللّه خونساری و بالاخص آیت‌اللّه العظمی بروجردی قدس اللّه 
اسرارهم بهره مند خردیوه آنگاه مراجعت به تهران و بخدمات دینی از اقامه 


جماعت و ترویج احکام و تعظیم شعائر مذهبی در مسجد (حضرت ولی 
عصر عجل الله فرجه) واقع در خیابان (حشمت‌الدوله) پرداخته است. 
نگارنده گوید: آقای میرخانی از علماء خدوم و مروجینِ متين و مورد توجه 
مهرد تما نس خومانت تیار جر نهران ,و خوفه آن تنودم: که از انا 
اعزام مبلغ بقراء و دهات اطراف تهران میباشد. 

چند سالی در شبهای جمعه در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام 
احیاء و دعاء کمیل و غیره داشتند و صدها نفر را بدین وسیله بسوی خدا و 
استغفار رهبری می‌نمودند. و اکنون در عصرهای جمعه در مسجد خود 
مجلس باشکوهی دارند و جمع کثیری از جوانان و غیرو را بوسیله دعاء ندبه 
و سمات و غیره بخداوند متعال جلت عظمته و ولی الله اعظم حضرت ولی 
عصر ارواحنا له الفداء هدایت و ارشاد می‌نمایند. 

ان کی ی کی ما ای ادا 
فرستاده انجام داده است. 

(ح 1414 -1335 ق), عالم دینی. در تهران به دنیا آمد. پس از فراگیری 
مقدمات به قم رفت و سطوح «کفایه» و «مکاسپ» را از محضر ایت‌الله 
مرعشی فراگرفت. سپس در درس ِِ آرت |[ حجت کوه کمری و 
آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری حاضر شد و استفاده‌ها نمود. پس از 
ورود آیت‌اللّه بروجردی به قم, وی از درس و بچثهای فقهی و اصولی 
ایشان بهره برد. پس از درگذشت استادش. آیت‌الله بروجردی» به تهران 
ات ۵ به-اقافه‌ی جمافته لیف و نشر کتب دینی» ترویح احکام, اقامه 
مجالس وعظ و ارشاد و سایر امور دینی پرداخت. در تهران در‌گذشت. از 
آثارش: «آیات الاحکام», در دو مجلد؛ «سیر حدیث در اسلام».[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر ۲ 

منابع زندگینامه :[11] کلک (س 4 ش 45 و 46 ص 314), گکنجینه‌ی 
دانشمندان (576 -575/ 4). 


میرداماد 


قرن:11 
جنسیت ۰ 
میر ۵ ۱ بن محمد استرآبادی مشهور به «میرداماد» (ف. 1040 پا 
1 ه.ق) از فلاسفه و دانشمندان معروف عصر صفویه که مورد توجه 
مخصوص شاه عباس بوده است. منشأش استرآباد و محل تحصیلش مشهد 
بود و بیشتر عمر خود را در اصفهان بسر برد. وی از تلامذه‌ی شیخ حسین 
عاملی و شیخ عبدالعالی و بعضی از اکابر دیگر بود. ملاصدرای شیرازی از 
شاگردان وی بود. میرداماد در فقه و حکمت تألیفات متعدد دارد. و از آن 
جمله است: «الصراط المستقیم». <قبسات». «انموذج العلوم», 
«التقدیسات» و غیره. میرداماد شاعر نیز بوده و در شعر «اشراق» تخلص 
می‌کرده است. یک متنوی به نام «مشرق ‌الانوار» سر وده است. 
(وف 100۳41 ق), عالم دینی؛ فقبه, حکیم,؛ عارف؛ ریاضیدان و شاعر, 
متخلص به اشراق. اصلش از استر آباد و ساکن اصفهان بود. پدرش داماد 
شیخ علی محقق ثانی است. میرداماد از دوستان بسیار نزدیک شیخ‌بهائتی و 
از علما و فلاسفه بزرگ عصر صفوی و از مقربان درگاه شاه عباس اول و 
شاه صفی محسوب می‌شد. وی در علوم نقلی از شاگردان سید نورالدین 
علی بن ابی الحسن الموسوی و شیخ حسین عاملی, پدر شیخ‌بهائی, و دایی 
خود. شیخ عبدالعالی بن محقق ثانی, بود و از دایی خود به دریافت اجازه 
نایل امد. او همچنین در علوم عقلی, مدتی در محضر امیر فخرالدین 
عماکین فا وم ام ات ای عضو سا ره ساحات هی 
اشتغال ورزید. وی در جمیع علوم غریبه نیز دست داشت. از شاگردان 
مشهورش می‌توان به قطب‌الدین اشکوری عارف. صردرالدین شیرازی 
معروف به ملا صدرا, ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی 
اشاره نمود. میر داماد حکیمی اشراقی است وی را نمودار کامل از یک 
فیلسوف شیعی دانسته‌اند علو مرتبه او در حکمت از لقب معلم ثالت که 
به او داده‌اند پیداست. وی فلسفه مشاء و آثار ابن‌سینا را به طور کامل 
مطالعه کرده و تعالیم اشراقی سهروردی و معارف صوفیه را نیز درک 
نموده و بر روی هم تاثیرات اشراقی و عرفانی در افکار فلسفی وی 
مجالی وسیع یافته است. میرداماد در سفری, به همراه شاه صفی, به 
عتبات عالیات؛ در بین راه کربلا و نجف؛ در‌گذشت. ار آنارشن : «قبسات حق 
القین فی حدوث العالم». که به اختصار به «القبسات» معروف است؛ 
«حدوث العالم ذاتا و قدمه زمانا» يا «الجمع و فان بین زآیی الحکیمین 


فی حدوث العالم»؛ «الافق المبین», در حکمت الهی؛ «تأویل المقطعات», 
در اوایل سوره‌های قرآن؛ تفسیر «سوره‌ی اخلاص»؛ «تقویم الایمان» و 
مقدمه آن و شرح مقدمه؛ «الایقاضات», در خلق اعمال و افعال بندگان؛ 
«التقدسیات». در حکمت الهی و رد شبهه‌ی ابن کمونه؛ «الرواشح السماویه 
فی شرح احادیث الامامیه»؛ «شارع النجاة». رساله فتوائیه‌ی فارسی, در 
اصول و فروع دین؛ «نبراس الضیاء فی معنی البداء»؛ «انموذج العلوم», 
حل بیست اشکال ریاضی و کلام و فقه؛ «السبع الشداد»؛ «الصراط 
المستقیم», در حکمت؛ «نفی الجبر و التفویض»؛ حاشیه «شرح مختصر 
عضدی»؛ حاشیه «مختلف» علامه حلی؛ حاشیه «من لا یحضره الفقیه»؛ 
حاشیه «استبصار»؛ حاشیه «رجال» کشی؛ «مرآة الزمان»؛ «حبل المتین», 
در حکمت؛ «دیوان» شعر. |[ 1] 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۲ 
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تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1347/2/13 

زندگینامه لضف 

اینجانب متولد 14/2/1347 در مشهد مقدذس در خانواده مذهبی و روحانی 
می باشم. پدرم و جدم (سید حسن. سید هاشم) میردامادی معروف به 
«نجف آبادی» از علماء مشهور مشهد بودند, در مسجد جامع گوهرشاد 
سالیان متمادی تفسیر قرآن داشتند و مردم مشهد و خصوصا اقشار 
تحصیل کرده از جلسات کفسیر.. آن دو استفاده می نمودند. نسل اینجانب به 
همراه اتمام دوره متوسطه در رشته علوم تجربی در سال 1366 و چندی 
قبل از ان. مقدمات ادبیات عرب را نیز شروع نمودم. ابتداء نزد برادر 
زرگتر و گاهی دنو فصلاه حوره و ختوسن در حوزه درس ادسات, نود 
ادیب نامور جناب اقای «حجت هاشمی خراسانی» (حفظه الله): سیوطی, 
مغنی, مطول, حاشیه ملاعبدالله و معالم را فرا گرفتم. در همان زمان در 
امتحانات حوزه علمیه مشهد با نمره خوب پذیرفته گردیدم. 

اصول فقه و رسائل را نزد «آیت الله شیخ مصطفی شاهرودی» و لمعتین 
را نزد آیات عظام: «سبزواری» و «صالحی» از اساتید به نام مشهد 
آموختم. مکاسب را نزد «آیت الله مرتضوی» و «سید محمد شاهرودی» 
فرا گرفتم. کفایتین را از استاد رضا زاده و بعد از ده سال, درس خارج 
(فقه و اصول) را نزد «آیت الله میرزا علی فلسفی» (حفظه الله) و «آیت 
الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی» تلمذ نمودم و بعد از حدود 5 سال 
در مهر ماه 138 به قم مهاجرت کردم. 

در ابتداء ورود دروس فقه «آیت الله سبحانی» و بعد فقه «آیت الله شیخ 
جواد تبریزی» به مدت 2 سال (ایشان بحت اذان و اقامه و بعداً صلاخ را 
شروع کردند). همزمان دروس فقه و اصول استاد «آیت الله وحید 
خیاراتشان تاکنون مورد استفاده اینجانب می باشد. در علوم عقلی در 


مشهد ابتداء بدایه را نزد یکی از اساتید و بعد منطق و بخشی از فلسفه 
منظومه و نهایه را نزد استاد صالحی و مدذتی هم در درس اسفار ج 8 
مرحوم علامه سید جلال الدین اشتیانی بهره بردم. شرح تجرید و مقداری 
از کلام به صورت محاضرات را نزد «ایت الله شیخ عبد النبی کجوری» 
بهره بردم. 

تفسیر قرآن و هی فه دیهان ان در گوش طنین انداز است را از 
نوجوانی شروع نمودم. مرحوم پدر همه شب سال در مسجد جامع گوهر 
شاد تفسیر قرآن پیان می نمود. تدریس کتب حوزوی از اوائل طلبگی 
شروع شد و تقریبا کتب سطح را از مقدمات تا سطوح عالیه یک دوره 
تدریس نموده ام و بعضی از آنها را چند دوره و فعلا در مدرسه ایت الله 
گلپایگانی رسائل تدریس می نمایم. 


میردامادی. محمد حسین 


قرن:13 
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1 سدهی. از علما و زهاد بوده, و بین الخواص و العوام 
به زهد و قدس شهرت داشته, خدمت میر سید حسن مدرس و دیگران 
تلمذ نموده. در 5 جمادی الاولی سال 1259 به سن 29 سالگی مسموهما 
وفات یافته. در سده مدفون گردیده. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


میرزا ظلی, رضاقلی 
ِِِ 


9 مکتب: اساسی آواز سنتی (نهران: اصفهان و ذربایجان) در اوایل 
قرن حاضر که محل برخورد مکاتب مختلف موسیقیایی بود, پدیده‌های 
خاصی را موجب شد که هر چند کاملاً و به طور مطلق مطابق الگوی 
پیشینیان و نمونه‌ی کامل سبک و اجرای آنان نبود. لکن در کل متعلق بر 
همان اقلیم و چهارچوب تعلق وت و توانست ادامه‌دهنده‌ی راه گذشتگان 
و وارئان به حق هیر گرانقدر آواز سنتی باشد. در میان نسل تخر 
کهنسال زمان ما به شمار می‌روند. رضاقلی میرزا ظلی (1285 -1324) 
در اواز ایرانی صاحب و قریحه و استعداد درخشانی بود. 

وی در کودکی پدرش را دست داد و تحت سرپرستی برادر بزرگش, 
علیقلی میرزا ظلی قرار گرفت. تحصیلات معمول را در تهران انجام داد و 
تا آخر عمر در اداره تلفن, آموزش و پرورش و بانک ملی مشغول کار بود. 
نخستین استاد او «عارف قزوینی» بود که گذشته از استعدادهای دیگرش 
آوازی پرسوز و تاد دار داشت. ظلی پس از فراگیری مقدماتی ردیف 
اواز نزد عارف. به محضر ابوالحسن‌خان اقبال‌آذر (اقبال‌السلطان) 
خواننده‌ی نامدار آن روزگار رفت و به تکمیل فن خویش پرداخت: و 
همزمان به صفحات سید حسین طاهرزاده, سلیمان امیرقاسمی و 
حسینعلی‌خان تکتشا و خاب دماوندی نیز کوتتن هی‌شیرده.دفت در آناز این 
0 ۱۳ اضافه بر احساس زرف و لطیفی که در نهاد ظلی ظلی 
جوان نهفته بود او را نغمه‌سرایی و ساخت و اف کنسرت‌هایش, 
زینت بخش صفحات مطبوعات ان زمان گردید. در همین اوان؛ به دعوت 
کمپاني کلمبیا برای ضبط صفحه دعوت شد چندین صفحه پر کرد که از 
میان آنها آواز «اصفهان» با (پیانوی مشیر همایون شهردار) و «سه‌گاه» با 
(ویولن صبا) قابل ذکر است. پخش این صفحات در آن سالها (1312 
شمسی) اشتهار فراوان ظلی را موجب شد. 

در سال 1316 ظلی , به بیماری سل دچار شد. که پس از سفر به شیراز, تا 
حدی بهبود یافت. ظلی مردی آرام و گوشه‌گیر بود که جز در حلقه دوستان 
یی دل. کمتر در جایی ظاهر شد. او حاضر نشد که مانند نوازندگان و 
خوانندگانی که پس از 1319 به فعالیت در رادیو پرداختند, به رادیو برود. 
در اوایل بهمن 1324 ظاهرا , به علت عود کردن بیماری سل, دوباره 


بستری شد و در اواخر همان ماه, در بیمارستان بانک ملی در گذشت. مرگ 
ظلی در جامعه‌ی جنگ‌زده و نابسامان آن روزگا ر که زیر فشار همه‌جانبه‌ی 
هجوم فرهنگ غرب قرار داشت. انعکاس نیافت و در سکوت برگزار شد. از 
اثار ظلی غیر از چند صفحه, اثری نمانده است. همانها سالهای سال مورد 
استفاده‌ی موسیقی دوستان بود. 

در موسیقی سنتی ایران؛ کسب مهارت‌های لازم و پختگی در اجرا و 
احساس عمیق. گذشته از عوامل دیگر. مستلزم گذشت زمان و تفکر دائم 
و تأمل لازم برای کسب تجربه است. ظلی مجال نیافت تا هنر خود را قوام 
و دوام بخشد. آواز او که نمونه‌های ساده شده‌ای از هنر متعالی اساتیدی 
چون طاهرزاده و اقبال‌السلطان بود, نمونه‌های بارز و راستین تاثیرپذیری 
درست و صحیح از معاتب مختلف اواز سنتی را ارائه می‌داد. نمونه‌هایی 
که تحریرهای سریع و پرصلابت و اوج‌های لطیف وسرشار از احساس اوء 
همواره در خاطر باقی خواهد ماند. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


خری ماد لفات اباقات: 
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۳ نامه مسجد و مدرسه علمیه امام صادق کرمانشاه (عماد الدوله 
سابق) درامد مسجد و مدرسه امام صادق (ع) از بناهای دوران قاجاربه به 
دستور عماد الدله و الی کرمانشاه در مرکز شهر و در نزدیکی مسجد جامع 
کرمانشاه ساخته شده و پیش از این باه نام مسحجد و مدرسه‌ی عماد 
الدوله معروف بوده است. مدرسه دارای دو صحن می‌باشد., در صحن 
بزرگ, مسجد و حجرات مدرسه که تعداد آنها ده حجره است قرار دار. 
اتاقهای دیگری به دفتر مدرسه. دفتر امور وقفی مدرسه و.... اختصاص 
داده شده است. محل کتابخانه. و مدرسه هر کدام جای ویژه دارند. در 
صحن بزرگ که مساحتی حدود 1600 متر رار دارا می‌باشد بعد از جنگ 
اما صحن کوچی که مساحتی بیش از 150 متر مربع دارد. دارای تعدادی 
اتاق استکه با نظر مساعد مسوّول امور وقفی مدرسه, امام جماعت 
مسجد و برخی دیگر همراه خانواده در آنجاز اسکان یافته‌اند. 

در حال حاضر یک درب چوبی بزرگ دو لنگه‌ای بر درب مدرسه قرار دارد 
که بنار بر مشهور, متعلق به بارگاه حضرت علی (ع) بوده که در آن زمان 
به توجه ساختن دربی دیگر این درب را از نجف به کرمانشاه منتقل کنند؛ و 
این شعر که بر ایوان مسجد نگاشته شده دلالت بر این مطلب دارد. 
«درگه شاه تجت کت از شرف » 

اسمان بر استان ارد نماز 

امروزه ین درب محلی برای زیارت 4 از اهالی کرمانشه و آفده نب 
گونه‌ای که برای رفع حوائج خویش بعضا قفلهایی را بر درب گذاشته و پس 
از بر آمدن حاجت آن. می‌گشایند و در آنجا شمع روشن می‌سازند ! 

ی ی 
بزرگ قرار دارد. اين ساعت که در گذشته سالم بوده, با توجه به صدای 
پاندول و در بلندی قرار گرفتن آن و نزدیکی به مسجد جامع شهر اهمتی 
ویژه‌ای داشته و مردم شهر بدینطریق از اوقات شرعی اگاه می‌شده‌اند. 
عماد الدوله 

امامقلی میرزا عماد الدوله پسر ششم محمد علی میرزای دولت شاه 
پسر فتحعلی شاه در حدود سال 1230 ه.ق متولد شد. در سال 1268 ه. 
ق بحکومت کرمانشاه منصوب و در سال 9 . ق ملقب , به عماد 


الدوله شد. در سال 1275 ه. ق که حکومت لرستان ضمیمه حکومت 
کرمانشاه شد, به عماد الدوله واگذار گردید. در سال 1276 ۰. ق حکومت 
لرستان ضمیمه خوزستان شد, ولی بار دیگر در سال 1280 . ق حکومت 
لرستان ضمیمه حکومت کرمانشاه نهاوند شده و به عماد الدوله واگذار 
گردید. 

عماد الدوله در سال ۱0 ق در سفر اول ناصر الدین شاه به اروپا از 
همراهان شاه بود. ناصر الیدن شاه در همین سال بعد از سفر اروپا عماد 
الدوله را به وزارت دادگستری بر کرند و تا اوائیل سا 1291 ۰. ق در سمت 
مزبور 

باقی بود. در این سال به سمت حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب 
گردند. و در این سمت. خودش در کرمانشاه اقامت داشت تا اینکه سرانجام 
در سال 1292 ۹ ق‌ در گذشت (1). 

شعری که بر ایوان مسجد نصب گردیده چنین است: 

در زمان ۱ ستان 

داور دین پرور دشمن گداز 

شهره امد در حجاز و در تراز (3). 

انکه در درگاه جمشیدش غلام 

انکه در خرگاه محمودش ایاز 

ظلم در زندان قهرش پایبند 

عدل در دوران مهرش سرافراز 

در همه شهری ز فیض عدل او 

گلشن شرع نبی در اهتزاز 

وز عماد الدوله کرمانشاه را 

شد ز هر شهری فزونتر امتیاز 

بس بنای خیر از او بر جای ماند 

پایدارش باد بخت و عمر ساز 

درگه شاه نجف کش از شرف 

اسمان بر استان ارد نماز 

شد عبادتخانه اهل زمین 

سوده در سریر درگهش اهل نیاز 

چون بنا کرد این عبادتخانه را 

تا شود راه حقیقت از مجاز 

خامه‌ی بیدل بتاریخش نگاشت 

وز تکلیف جسته وی در احتراز 

در هزار و دو صد و هشتاد و پنج (1285) 


سای کش ان ی وحم فص لاه نخس ا شم 
الحمد لله الذی وقف کل حامد موقف العجز عن اداء تحتمیده و کل لسان 
کل شاکر عن الاتیان بشکر احسانه و تمجیده: نحمده علی ما ایدنا را 
آنواع الخیرات و نشکر علی ما وققنا باشاعة اقسام المبرات و تصلی و 
اه العوصات ند الحمه و الخاده 

غرض از تحریر مشک تاثیر بصارت تفسیر این کلمات شرعية الدلالات نتيجة 
المبانی و باعث بر تزیین این فقرات واضحه البینات صحيحة للالفاظ و 
المعانی آن است که چون در اين سراچه‌ی فانی که در حقیقت خوانی 
است مشتمل بر دو باب و دخول از بابی را مستلزم است خروج از دیگر 
باب. پس بر هر ماده بصیر لازم است زما ن قلیل توقف در آن را غنیمت 
دانسته بمقتضای «و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله» (4) از 
مزارع و منافع آن منتفع گردد؛ لذ| برخی از توفیقات حضرت سبحانی و 
ارات ای ای سا ال ال ان 
جناب سیهر رکاب عظمت و حشمت جلالت انتساب فروزان اختر برح 
دولت و جهان داری و درخشان گوهر درج شوکت و کامکاری. سلاله‌ی 
دودمان سلطنت و تاجداری و نقاوه خاندان خلافت و شهریاری, صاحب 
اختیار سرحدات عراقین عرب وعجم, منبع الجود و المجد و الفضل و 
الکره شا اضف ااهای کاکار کرفش خظار با ادا شد کار سفاه اند واه 
اقا ترا داشت مو الا رات خی زر کال ور 
عقل و اختیار من غیر شاثبة الاکراه ِِِ وت موبد صحیح شرعی و 
ششدانگ کاروانسرایبزرگ احدائی خود و کل ششدانگ بازار و دکاکین 
قیصریه‌ی ایضا احداثی خود و کل ششدانگ تیمچه واقعه در چهار سوق 
ایضا احدات خود و کل ششدانگ دکاکین واقعه در دو دالان جنب مسجد 
احدانی خور نا که نا انیت شهار متتصی از تخد و توف رنه 
اعای فهامکه کل ایا و رات کاس امه نما ۱ 
بلااستئناء شی۶ منها و آلات و ادوات قدیمه و جدیده و چشمه‌ی طاهر در 
اهاز کامه ی در اساس فان آنها وا کات من کانت و فکداسب 
تیه انسلامی شا خت لپا رام شا مفات آمها را ار انم و 
ماه وا ماه سای ااعی هی ها اعان نوی مال 
الا سا را سای که پوت فافع الم تسیر 
شرعی اجاره نموده از قرار اجاره‌نامه عل حده شرعیه از وکیل متولی 
موقوفات دار الدوله و مستحق استیفای منافع انها شده‌اند بر جهات و 
مصارف مقدره که بعد قلیم مفصلا می‌شود که متولی و ناظر آتی ذکر هما 
منافع عایده از آنها و غبطهه مترتبه بر آنها را بنفسهما او وکیلهما به حیطه‌ی 


ضبط و حوزه‌ی جمع در اورد. 1 

در هر ماه يا هر سه ماه يا هر ششماه يا اخر سال؛ اولا مخارج تعمیرات 
کلیه و اصلاح معایت و تعمیرات مسجد و درسه و حجرات مدرسه و اعیان 
موقوفه انها مقدم داشته و هکذا در ثورت تطرق و هدم و حرمان را بر 
بعضی از ابنیه او اغلبها را مقدم داشته و هکذا تقدم مخارح ۱ و 
عوارض آنها را در صورت عوارض ومطالبه دیوانیان منظور داشته و هکذا 
مال الاجاره اراضی و اعیان موقوفه اعیان وقفیه مسجد و مدرسه را نیز نیز 
مدقم مدانسته که وکیل متولی موقوفات داده که به نجف اشرف برساند؛ 
و بعد از اخراج کل دلک.. بقبه. منافع-عاند زا فتولی: و تاظر. ات .دکرهما 
منقسم و منسهم به یک هزار سهم قسمت نموده و به هریک از موقوف 
علیهم مفصله در ذیل از قرار تفصیل ذیل برسانند, الی آن یرت الله الارض 
و من علیها و الله خیر الوارثین. 

تولیت وقف و حبس مزبورین را متولی حاکم عدالت شعار بلد یکصد و 
پنجاه سهم 

ی ذکور دویست سهم 

امام جماعت مسجد هفتاد سهم 

مدرس مدرسه شصت سهم 

طلاب ده حجر مدرسه هر حجره پانزده سهم, یکصد و پنجاه سهم 

روضه خوان مسجد سی سهم 

موّذن مسجد بیست سهم 

فراش مسجد پانزده سهم 

خادم مسجد بیست سهم 

چراغ مسجد بیست و لولین بیست و پنج سهم 

خرح تعمیرات مسجد و حصیر و ساعت سی سهم 

خرج مقبره‌ی کربلای معلا که خود احداث کرده‌اند یکصد و پنجاه سهم 

خرح تعزیه داری ماه محرم و ماه صفر پنجاه سهم 

روضه خوان عتبات که معروف بهتر باشد هفته‌ای یکروز بخواند در ایوان با 
صحن سی سهم و معین نمودند بنفس نفیس خود مادام که حاکم عدالت 
شعار دار الدوله وامر حکام عدالت شعار دار الدوله کرمانشاهان 
در عهدی و عصری که شیوه مرضیه عدالت هم شایسته ایشان باشد و 
ناظر وقف و حبس مزبورین را قرار داد اکبر اولاد ذکور که از نسل ِ 
باشد نسلا بعد نسل و طبقا بعد طبق و عقبا عقب و با وجود ذکور در طبقه 
اولی اکبر ذکور در طبقه‌ی بعد ناظر نیست مگر آنکه طبقه اقرب ذکور 
نداشته باشند آن وقت طبقه بعد هر کس ذکور اکبر باشد ناظر است و در 
صورت انقراض ذکور - العیاذ بالله - چه در طبقه اولی يا در طبقات بعد ان 
وقت. ناظره کبیره اناث از نسل ایشان است و همچنین در صورت انقراض 


ذکور اناث از نسل العیاذ بالله - آن وقت ناظر ذکور از بطن اناث از نسل 
ایشان است. و در صورت فقدان او هم - العیاذ بالله - ان وقت ناظر اناثت 
کبیره از بطن انات از نسل ایشان است. و در صورت انقراض کل - العیاذ 
بالله - آنوقت ناظر عالم عادل امامی مسلم العداله و العلم و الدیانه دار 
الدوله است. و در صورت فقدان ناظر عالم امام مسجد مزبور است. 
صیغه وقف و حبس مرقومین کما هو المقرر فی شرح سید المرسلین واقع 
و جاری شد مشروط به شرائط عدیده که بعد ذکر می‌شود و حصول قبض 
از برای نواب واقف و حابس متولی بعمل امد و شرایط وقف و حبس 
مزبورین انکه هر گاه امام مسجد مدرس باشد پا مدرس مدرسه امام 
مسجد باشد سهم هر دو به امام مدرس يا مدرس امام باید برسد و در 
صورت تعدد سهم هر کس نصیب هر کدام خواهد بود و دیگر آنکه موقوف 
علیهم در حجرات مدرسه که هر حجره پانزده سهم نصیب آنها است طلاب 
علوم دینیه و محصلان و معارف یقینیه‌اند از هر محقه حقه آثنی عشریه که 
به زیور صلاح تقوی اراسته متجاهر به فسق و فجور نباشد و در مراتب 
تحصیل منتهی با متوسط که لااقل به مباحثه کبری و صمدیه و انچه در این 
مراتب پا بیشتر مشفول بوده و ایام تحصیل در حجرات بیتوته نمایند و 
طلایب غربا را که در این بلد محل سکنی نداشته باشند مقدم بر متوطن 
این بلد خواهند بود و عند الحاجه ساکن حجره مانع نشود از تشرف یکنفر و 
دیگر بیش از یکنفر موقوف به رضای صاحب حجره است و در صورت 
فقدان متصفین بصفات مزبوره از سکنای فاقدش مضایقه نیست و همچنین 
مدرس باید در مدرسه که به جهة او معین شده ساکن شود و در همان جا 
مشغول تدریس شود. ۳ 

هر گاه غریب بیخانه باشد بيتوته در مدرس بعمل اورده و الا بیئوته در خانه 
و جای دیگر نیز در حق او مضایقه نیست. 

و نیز شرط شد چه کاروانسرا و تیمچه و بازار قیصریه و دکاکین دو دالان 
مسجد را و چه هر یک از دکاکین و حجرات موقوفه متعلقه تسا نها در انسیا 
شرفت کسال احا هعموص با کده ب یه ازتخا معر وی که 
به صیفه واحده و نه به بصیغ متعدده و نه در مجلس واحد و نه در مجالس 
متعدد و به عبارت اخری تا اجاره یکسال منقضی نشود اجاره دیگر واقع 
نسازند. 

متولی و ناظر اصلا و همچنین مال الاجاره آنها را پیش نگیرند بلکه باید در 
اخر هر ماه, هر سه ماه, هر ششماه. هر یکسال از مستاجرین انها اخذ 
نمایند. و شرط شد که متولی و ناظر در حین انقضای اجاره موقوفاتی 
متخ و. مدرسه. ور ججرات و فحل. انهاو کار‌واتشرا و تیمچه. افیضر به. و 
دکاکین دو دالان جنبین مسجد از متولی موقوفات دار الدولة اراضی محل 
آنها و اعیان وقفیه مال الاصل آنها را اجاره نمایند و بعد باز حبس نمایند 


«فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع 
علیم» (5). 

یی نوشت: 1- نی: شرح حال ایران. مهدی بامداد. ج 1 ص 162, 
انتشارات زوار, تهران, 1357 ه. ش. 

2- اوازه. 

3- شهری است در ترکنستان که منسوب است بخوبان. (دهخدا). 

4- بقره / 110 و مزمل /20, تجرمه «و ه انچه از طاعت حق و کار نیکو 
برای خود پیش می‌فرستید پاداش نیکو در نزد خدا خواهید 

یافت». 

5- بقره /181, ترجمه «پس هرگاه کسی پس از شنیدن وصیت آنرا تغییر 
دهد و بر خلاف حقیقت رفتار کند گاه این کاربر آنها است که عمل بخلاف 
وصیت کنند و خداوند به هرچیز که خلق گویند و کنند شنوا و داناست». 
برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 


میرزاده, مجتسی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

به سال 1324 مجتبی میرزاده در کرمانشاه متولد شد, با توجه به وضع 
خاص آن زمان و محدودیتهایی که برای فراگیری موسیقی توسط بسیاری 
از خانواده‌ها برای جوانان وجود داشت معهذا تعداد بی‌شماری از هنرمندان 
ی مار اه میس رواک رت 
توسط رادیوی همسایه‌ی خود با موسیقی انس گرفت, , خودش می‌گوید: 
«هر وقت که صدای ساز آقایان: مهدی خالدی و پرویز یاحقی را از رادیوی 
همسایه می‌شنیدم دیگر چیزی مرا به خود مشغول نمی‌ کرد جز شنیدن 
صا ان اه یی ها شا وا ند ان ان ات سار سار 
هنرمندان کشورمان را که از رادیو پخش می‌شد می‌شنیدم و دوست 
داشتم ولی صدای ساز این دو نفر برای من چیز دیگری بود و هميشه هم 
چیز دیگری خواهد بود». مجتبی میرزاده با توجه به عشقی شدید که برای 
فراگیری و نواختن ساز داشت ولی امکان آن را نمی‌پافت تا بتواند سازی 
خریده و برای دل خود بزند اما هر روز دور از چشم پدر تعدادی از بشقاب 
و نعلیکی را کنار هم در منزل می‌چید و با زدن روی هر یک از آنها, صدایی 
درصی‌آوزد. و تقلید. اهنحی را از رادیع می کرد و کاهی. تیز در مذرنسته: از 
قطعات تیغهای صورت تراشی که روی میز مدرسه فرومی‌برد با فواصل 
مختلف صداهایی تولید می‌کرد که آن هم تقلیدی می‌شد از آهنگهای آن 
روز رادیو بود ولی این وضع او را راضی نمی‌کرد تا این که نی‌لبکی تهیه 
می‌کند و روزها برای خود آن را می‌زد و تمرین می‌کرد, نی‌لبک زدن وی 
موجب می‌شود تا برادر بزرگش به موسیقی علاقمند شود و برای خود 
سنتور بخرد و در منزل تمرین نماید. برادر که مدتها تمرین می‌کند چون 

شور و استعدادی نداشت فقط علاقه داشت لذا به زودی از این کار خسته 
شد و سنتور را کنار گذارد, اینجا بود که بخت خفته‌ی وی بیدار شد و سنتور 
برادر نصیب وی گشت., از این زمان به بعد میرزاده با کوشش و تمرینهای 
شبانه‌روزی نزد خود تواننست بسیاری از آهنگهای رادیو را تقلید نموده و به 
نم ای ور فص ایام با ام خفت اه و اا ده شاه 
سنندج راه یافت و در ارکستر ایشان برنامه‌هایی اجرا و از راهنمایی‌ها و 
تجربیات وی بهره‌ها هقف کبز رن 

ین ان بش از ک سا ف. کرمانشام با خواس کاس تاره ین تب ک: 


6 به تهران 9 و نت را از روی یک کتاب ابتدایی نت که به تدوین 
ضیاء مختاری بود خریداری کرده و با تلاش فراوان موفق می‌شود به 
چگونگی الفبای موسیقی پی ببرد. این کتاب غیر از اطلاعات اولیه درباره‌ی 
نتها و سکوتها چیز دیگری به وی نمی‌دهد, ولی در آن روزها که مجله‌ی 
«موزیک ایران» منتشر می‌شد "و هر هفته نت یک آهنگ را حداقل چاپ 
می‌کرد وی با توجه به اصل آهنگ آن که در حافظه داشت و با تخررنه ای 
فراوان توانست به هر طریقی بود از این راه نت را فراگیرد. 
سال 1347 بود که رادیو اعلام کرد به تعدادی ِِِ احتیاج دارد. وی در 
اين زمان به رادیو مراجعه و پس از امتحانی که توسط مصطفی کسروی 
از انشان به-عمل آورد قبول شند و از این تاریخ دز سلک نوازنده‌های ر اذیو 
قرار می‌گیرد و در اين زمان سه ارکستر مشهوری که در تم فعالیت 
داشتند عبارت بودند از: ارکستر «نکیسا» به رهبری مصطفی کسروی. 
ارکستر «فارابی» به رهبری مرتضی حنانه و ارکستر «باربد» به رهبری 
فریدون ناصری که وی همکاری خود را در ارکسترهای نکیسا و باربد آغاز و 
ادامه می‌دهد, وی در سال 1349 همکاری خود را با فرهنگ و هنر آغاز کرد 
و برای شناساندن موسیقی اصیل ایران مسافرتهایی به کشورهای: 
اکن ما را 
کرد. وی با نواختن اکثر سازهای سنبی اشنایی دارد ولی ساز تخصصی 
میرزاده ویولن می‌باشد ِ ینس از ان بیشتر به نواختن کمانچه و سه‌تار 
اجرا می‌شد 0 و با از کی تار رات کارهای و و سنتی را 
اجرا می‌کردند, بیشترین فعالیت هنری وی, تنظیم و بازسازی و 
ارکستراسیون بوده و حدود 42 موسیقی متن فیلم نیز برای فیلمهای 
فارسی ساخته و کارهایی محلی, لری, کردی ارائه کرده که به صورت 
کاستهای متعدد ضبط گردیده او بعد از انقلاب, رهبر ارکستر بزرگ رادیو 
دید. 
گرد 


برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


میرزاده‌ی عشقی, محمدرضا 
ِِِ 


(مدو 1 2 ق), شاعر و نمایشنامه‌نویس. در همدان به دنیا 
آمد. پس از تحصیلات مقدماتی در مدارس الفت و آلیانس در تهران به 
تحصیل پرداخت و با زبانهای فارسی و فرانسه به خوبی آشنا شد و با شغل 
مترجمی امرار معاش می‌کرد. او در 1333 ق روزنامه‌ی «نامه‌ی عشقی» 
را در همدان 0۳ و منتشر کرد. در اوایل جنگ جهانی اول به استانبول 
رفت و در ضمن تحصیل به انتشار آثار شعری خود پرداخت. عشقی پس از 
بازگشت به ایران؛ در 1339 ق؛ روزنامه‌ی «قرن بیستم ؟ را در تهران 
شین و سر کرد ی ار ی ات ند و انقااتی به. تور 
وثوق‌الدوله دستگیر و زندانی شد و بعد از کودتای 1339 ق و روی کار 
آمدن سید ضیاءالدین از زندان ازاد شد. او برای بار دوم روزنامه‌ی «قرن 
بیستم» را منتشر کرد که بعد از چند شماره از انتشار آن جلوگیری شد. 
عشقی در 1342 ق توسط دو شخص ناشناس در منزلش کشته و در 
قبرستان ابن با بویه به خاک سیرده شد. از اثار شعری وی: «نوروزی نامه»؛ 
«کفن سیاه»؛ «ایده‌آل»؛ «رستاخیز شهریاران ایران». نمایشنامه‌ی 
منظوم؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ادبیات معاصر (73 -71), از صبا تا نیما (381 -361/ 2), 
تاریخ جراید (108 -105/ 4), چون سبوی تشنه (68 -65), الذریعه (724/ 
9 روز شمار تاریخ (134 -133 ,107 1), سخنوران نامی معاصر 
(2496 -2490/ 4), شرح حال رجال (235/ 6), فرهنگ سخنوران (637 
-636), فهرست کتابهای چاپی فارسی (1728/ 2 ,410 -409/ 1), مولفین 
کتب چاپی (183 -181/ 3), یادگار (س 2 ش <5. ص 80). 


میرزائی. محمدرضا 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

۹3 میرزائی. یکی دیگر از هنرمندان شهرستان هنرپرور بروجرد 
است که به سال 1330 خورشیدی در خانواده‌ای مرفه متولد شد. 

وی دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان داریوش و متوسطه را در 
دبیرستان (امام خمینی فعلی) به اتمام رسانید. عشق و علاقه به موسیقی 
از همان دوران کودکی در وجود او موج می‌زد و اوازه شهرت و همه‌جانبه 
حشمت الله جودکی بداهه‌نواز ویولن و زبردست بروجرد او را بیشتر پا 
ویولن مأنوس کرد و هرجا که جودکی و ساز وی بود. میرزائی هم بود و با 
علاقه به ساز این هنر مند ارجمند گوش فرامی‌داد تا این که وی واقعاً 
فریفته‌ی هنر موسیقی بخصوص ساز ویولن گردید. 

محمدر ضا فبزز انی.صی کوید" 

«دقیقاً به خاطر دارم که از کلاس سوم دبیرستان به بعد نیروئی و کششی 
خاص ۳ به سوی عرصه‌ی هنر موسیقی سوق قض‌ داد و با علاقه‌ای بیش 
از حد به سوی ساز ویولن کشانده شدم علی‌الرغم علاقه بیش از اندازه 
من به موسیقی و ساز ویولن عاستفا ند امکان یادگیری و فعالیت در این 
شهر برای من و امثال من موجود نبود, لذا شخصاً جهت یادگیری پس از 
خریداری یک ویولن, به تمریات بستیار سنختی, زا بدهن استان آغاز تمودم و 
با ی 00 
حشمت الله جودکی همشهری حرافت و کر برع به عنوان اولین مشوقین 
خود نام ببرم و پس از چند سال افتخار شاگردی استاد عزیز و ارجمندم 
پرویز یاحقی نصیبم گردید که مدتی زیر نظر ایشان به فراگیری لین ساز 
مشغول شدم و پس از آن با هنرمندانی متل: محمد حیدری عطاالله خرم, 
مهدی تاکستانی آشنا شدم و با تشویق ایشان به جامعه هنری آنان پیوستم 
و در برنامه‌های موسیقی شرکت کردم و پس از چندی جهت فراگیری و 
تکمیل زبان انحانتنیت به ۱.5.۸۵ 10561۱025 سفر کردم و پس از آن به 
وطن بازگشت نمودم و ساز را هم‌اکنون برای دل خود می‌نوازم و به 
ندریس خصوصی شاگرد مشغول می‌بااشم. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۱ 5 نر تهزان به دنیا آمد. او از کودکی به 
موسیقی گرایش داشت و از نوجوانی به طور جدی موسیقی را پیگیری 
کرد و با شرکت در کلاس‌های آواز دسته‌جمعی تحت نظر ژاله فریدی, 
سلفژ. تحت نظر فرمان_ نفیوده: آواز تخضضی. زیر تظر روان‌شاد استاد 
رضازاده و بعد کلاس ابو تحت نظر منوچهر صهبایی در کارگاه کانون و 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دنیای موسیقی راه پافت. پس از 
چندی با تشکیل گروه هم‌آوازان رادیو و تلویزیون به رهبری گلنوش خالقی 
به عضویت این گروه انتخاب شد. 

وی با تشویق‌ها و محبت‌های محمد پورتراب و گلنوش خالقی به هنرستان 
عالی موسیقی راه یافت و سال اول هنرستان رشته تخصصی اواز را تحت 
نظر لودویک اشنایدر برگزید و از سال دوم, رشته هارمونی تخصصی را زیر 
استاد پورتراب, مرحوم مرتضی حنانه و کریم گوگردئی: هارمونی. فرم., 
اصول آهنگسازی و ارکستراسیون را فراگرفته است. 

میرزمانی از سال 1359 با ساختن اهنگ «تلاش» با صدای رشید 
تست اه سا مسا هی فان اسان ان ناج 
شروع کرد و تاکنون تعدادی قطعه باکلام و بی‌کلام برای صدا و سیما و 
فیگر ارگان‌ه و مزا کزسا که است: 

اه بت عاطر عاقه ب شام با ممستی کت در آين تفه قاارت 
مختلف تصنیف نموده است. سال 1365 با ساختن موسیقی متن برای 
فیلم سینماتی «دست توشته‌ها» به کار کرداتی مهرزاد مینوبی: آغاز فعالیت 
او در زمینه تصنیف موسیقی متن فیلم است. او تاکنون ۱ 
سینمایی داستانی و مستند و سریال تلویزیونی. موسیقی متن تصنیف 
نموده است. 

زمانی هم‌اکنون به عنوان رهبر ارکستر بزرگ ایرانی و عضو شورای عالی 
موسیقی با واحد موسیقی صدا و سیما همکاری دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

محل تولد : یزد 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1346/1/1 

زندگینامه هنن 

اینجانب سید محمد حسین میرعبداللهی در سال 1346 شمسی در یزد 
متولد شدم و پس از گذراندن دوره متوسطه در آن شهر وارد حوزه علمیه 
قم شده, ادبیات عرب را از اساتیدی چون: «مرحوم مدرس اففغانی» و 
«آقای طالقانی» و سطح را از اساتیدی چون: «مرحوم وجدانی فخر» و 
«آیت الله دوزدوزانی» و بیش از 12 سال : نیز از درس‌های خارج اصول و 
فقه «آیت الله سبحانی» و «مکارم شبرازی»*: ۱ کردم. 

تحصیلات کلاسیک را نیز در موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
ادامه داده تا اينکه در فروردین ماه 1385 با دفاع از پایان‌نامه خود با 
موضوع: «تراجم و رجال در فرهنگ شیعه از قرن پنجم تا پایان قرن نهم 
هجری» و کسب نمره 18 و امتیاز عالی با داوری دکتر محمد رضا جباری. 
فارغ التحصیل شدم. در این بین با پژوهشکده تاریخ و سیره دفتر تبلیغات و 
موسسه شیعه شناسی نیز همکاری داشته و دارم. 

اکنون نیز در موضوع مولفان اسلامی با پژوهشکده تاریخ و سیره همکاری 
دارم و بیش از 200 مقاله کوتاه و بلند در این موضوع مربوط به قرن‌های 
سوم و پنجم هجری از اینجانب نوشته شده که از مهم‌ترین و مفصل‌ترین 
این مقالات, مقاله: «ابوالمجد سنائی, عبدالجلیل قزوینی, صاحب النقض و 
ابن رشد آتذلسنی فیلسوف شهیر» و مقاله «ابن شهر آشوب» است. 


میرک. سعید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سعید میرک از هنرمندان و نوازندگان جوان ساز ضرب است که به سال 
7 خورشیدی در تهران خیابان دروازه شمیران در خانواده‌ای که با 
موسیقی مانوس بودند, متولد شد. 

میرک دوران کودکی خود را هنوز سپری نکرده بود که به سوی موسیقی 
کشانیده شد و به این هنر والا و ارزشمند دل بست و چون سازی نداشت 
که بنوازد و سن او هم به وی اجازه نمی‌داد که سازی خریداری کند لذا تنها 
امکانی که برای او وجود داشت نواختن ضرب بود که ان را با نواختن روس 
سینی و قابلمه و هر شیء صافی به اجراء درمی اورد. 

وی مدت‌ها به اين طریق نزد خود نوازندگی کرد تا اینکه برای یادگیری و 
درست تفاختن اک برد کلاس زنده‌یاد امیرناصر افتتاح رفت و تا زمان حیات 
ان مرد در کلاس وی بود و يار و همدم استاد خویش. پس از فوت 
امیرناصر افتتاح به کلاس امیر بیداریان رفت و مدبی 2 نزد ایشان به 
فراگیری هنر تنبک‌نوازی پرداخت تا جایی که خود در 2 واحد آموزشی 
مشغول تدریس ضرب‌نوازی گردید. 

سعید میرک با هنرمندانی مثل: رضا شفیعیان دکتر اسداللّه حجازی, شاپور 
رحیمی, حسن زرگانی, رضا طاطائی, حسین همدانیان و... همنوازی و 
همکاری داشته و هميشه در راه هنر و کارهای هنری, خود را یک طلبه 
و 

وی در سال 1360 با دختر عموی خود ازدواج کرد که مره این ازدواج 
فرزند پسری است به نام نوید که در تنبک‌نوازی و نواختن ساز سنتور از 
استعدادی خوب و وافری بهره‌ور می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

نید د ابوالفصل میر محمدی 

محل تولد : ساوه 

شهرت : مير محمدی زرندی 

تا یردان 

تاریخ تولد : 1302/1/1 

زندگینامه لصف 

آیةالله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی در سال 1302 هجری شمسی در 
بخش «زاویه زرند» از توابع شهرستان ساوه در خانواده‌ای مذهبی دیده به 
جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید. در سال 
130 ایامی که کیان حوزه‌های علمیه در خطر بود و کمتر کسی رغبت به 
تحصیل علوم حوزوی داشت, روحیه و علاقة وافرش به تحصیل علوم دینی 
او را به حوزه مقدس علمية قم رهنمون ساخت. 

وی پس از فراگیری علوم اولیه صرف, نحو, معانی بیان و منطق در سال 
5 جهت زیارت عتبات عالیات و ادامة تحصیل عازم عراق شده و 
توسط دایی مرحوم والدش «ابةالله اقای حاج میرز | یحیی زرندی (ره)» 
که از مجتهدین مقیم آن دیار بود؛ در شهر کربلا حجره‌ای اختیار کرد ولی پا 
اصرار پدر باز گشت, بواسطة وابستگی عاطفی که به ایشان داشت., به 
باکر اهر آام سصا راو کر ری مخ 

از همان ابتدای تحصیل به حداقل امکانات معیشتی فراهم شده توسط 
پدرش که به امر کشاورزی و کسب اشتغال داشت؛ بسنده کرده و از 
دریافت شهریه و وجوه شرعی امتناع نمود و تا به حال نیز بدین امر مقید 
بوده است. ایشان داماد فقیه وارسته «ایةالله العظمی مرحوم اقای حاج 
سید احمد زنجانی (ره)» می‌باشند که همواره این وصلت را از جمله 
توفیقات خود می‌دانند. 

پس از گذراندن دروس مقدماتی در سطوح عالية حوزه. رسائل را از 
محضر مرحوم «ایةالله حاح شیخ موسی زنجانی (ره)». مکاسب را از 
محضر مرحوم «ابةالله سید حسین قاضی (ره)», کفابه را از محضر 
حضرات آیات: «سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی» و «علامه سید محمد 


اي را هم ی را ار مر سم 
میرز | اسحاق آنتشار آیی (ره)» تلمذ نمود. 


حدود سال 1328 از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام: «حجت 
کوه کمره‌ای» و «بروجردی (رضوان الله علیهما)» حدود دو سال بهره برد. 
سپس حضرت «آیةالله العظمی آقای حاج سید محمد محقق داماد (ره)» 
را به عنوان استاد درس خارج به نحو مستمر اختیار نموده و طی 15 سال 
در کال اصول و وی کات یا ار رشان شا وم 

ایشان در مقاطع مختلف تحصیل حوزوی, تدریس مقطع پایین‌تر را به عهده 
گرفته و بیش از 20 سال به تدریس دروس سطح عالیه حوزه از قبیل 
سا عکاست فان داح اس یس ار 10 ال خر در داش اه 
اقدام به تدریس فقه و علوم قرانی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 
نموده و پیوسته نیز استاد راهنمای رساله‌های مختلف دوره دکتری در 
دانشگاه و حوزه بوده است. شایان ذکر است رتبه دانشگاهی ایشان در 
بدو ورود به فعالیت‌های دانشگاهی دانشیار اعلام شده و سیس به جهت 
تألیف, , ندریس؛ مدیربت و سایر خدمات دانشگاهی رتبه استادی که بالاترین 
رتبه علمی دانشگاهی است به وی اعطا شده است. 

مباحثه تفسیر قران را از حدود سال 1396 در روزهای پنجشنبه و جمعه 
هر هفته با دوستان صمیمی و هم دوره‌ای خود همچجون حضرات آیات؛ 

(مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی. مرحوم آقای حاج شیخ علی احمدی 
میانجی, مرحوم حاج شیخ احمد آذری قمی, حاج سید عبدالكريم موسوی 
اردبیلی, حاج سید اسماعیل موسوی زنجانی. مرحوم حاج شیخ محمد حقی, 
حاج شیخ احمد پایانی, مرحوم حاج میرزا محمد امین رضوی و ...) اغاز 
نمود که به مرور مورد توجه واقع شده و بر اعضای آن افزوده گردید. این 
جلسة وزین که بیش از پنجاه سال سابقه دارد با نوساناتی در ترکیب اعضا 
نف ناف ات 

ایشان از همان ایام حضور در درس خارج فقه و اصول در جلسه بحث 
فقهی که حضرات ایات: «اقای حاح سید موسی شبیری زنجانی. مرحوم 
اقای حاجح سید مهدی روحانی, مرحوم اقای حاج شیخ علی احمدی میانجی, 
مرحوم حاج شیخ احمد اذری قمی. اقای حاج سید جلال‌الدین طاهری 
اصفهانی, آقای حاج شیخ عبدالرحیم جودی» داشتند. حضور پیدا می‌کرد. 
اس او سس ی ای ان مراد 

اقای میر محمدی به همراه سایر فضلا و روحانیون از مدافعین نهضت 
اسلامی بوده و در امضاء برخی از اعلامیه‌ها علیه رزیم ستم شاهی و 
جمایت از حضرت امام نقش داشته است که از جمله آن می‌توان به 
ارسال نامه‌ای سر گشاده با عنوان «نامه جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم 
به هویدا نخست وزیر وقت در خصوص اعتراض به اقدامات خلاف قوانین 
اسلام و 3 اساسی, جو خفقان و سانسور, دستگیری حضرت امام 
خمینی و ...» اشاره نمود. 


در سال 304( با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران که پس از شهادت 
آجالله آدکتن سفتم توس متوپرتلیت: اداره صی‌شد, متضوت کشت وی ون 
مدت يازده سال مسوولیت ضمن تلاش موثر جهت راه‌اندازی مجدد دوره 
دکتری و کارشناسی ارشد و نیز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان 
مقاطع مذکور, از آنجایی که اهتمام جدی به وحدت حوزه و دانشگاه داشته 
و خود نیز با ورود به فعالیت‌های مستمر دانشگاهی از قبیل: (مدیریت, 
تدریس و تالیف) از مصادیق این وحدت به شمار می‌رفت از فضلاء شاخص 
حوزه با هدف ارتقاء کیفی سطح تحصیلات دانشجویان جهت تدریس دعوت 
می‌نمود. 

شایان ذکر است این توسعه دانشکده که به همت ایشان و با عنایت 
بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره), رهبر معظم انقلاب حضرت 
ایةالله خامنه‌ای و مساعدت رئیس جمهور وقت جناب حج:غالاسلام 
والمسلمین اقای هاشمی رفسنجانی و ... در مساحتی حدود 7000 متر 
صورت گرفت. دانشکده را از تنگنای شدید 0۳۹ آموزشتی و رفاهی‌خارج 
ساخت. 


فیرشت قتال الم 
۰ 


سید د کمال "۳ میر محمدی 
محل تولد : جلفا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1351/1/1 


ات المع رال وتان سا سا 
شدم. پس از گذراندن تحصیلات ابتدابی, راهنمایی و متوسطه به خاطر 
علاقه وافر به علوم دینی وارد حوزه علمیه «هادی شهر»> شدم. به مذّت دو 
سال تحصیل در ان حوزه و کسب نمرات ممتاز جهت ادامه تحصیل به 
حوزه علمیّه «حضرت عبدالعظیم شهر ری» رفتم و با جدیت تمام و نمرات 
عالی سطح یک را به پایان رساندم و برای ادامه تحصیل در سال 75 وارد 
حوزه علمیّه قم شدم و با گذراندن سطح عالی مشغول به درس خارج 
شدم که از سال 79 به صورت مستمر در درس خارج فقه و اصول استاد 
«احمد عابدی» (دامت برکاته) شرکت کرده ام. در کنار تحصیل به کارهای 
پژوهشی رو آوردم که از سال 79 در مرکز فرهنگ و معارف و قرآن با 
عنوان محقق ارزیاب مشغول به تحقیق و پژوهش هستم. 


میرمسیب, مهدی 


قرن:15 

حجنسیت ٍِِ 

سید مهد ی مین خسوب 

محل تولد : شهرضا 

شهرت :۰ میر مسیب 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1343/1/25 

زندگینامه لضف 

بسم الله الرحمن ن الرحیم حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و 
سلم) در بزرگداشت قلم فرموده است «...و القلم من الله نعمة عظيمة و 
لولا القلم لم یستقم الملک و الدین و لم یکن عیش صالح» (محدث نوری 
مستدرک الوسائل, 13 ص258, ح2, باب12استحباب تعلم الکتابه). 

سال 1343 در شهرضا به دنیا آمدم. بسن از گذرآندن دوره راهتمایی: نزد 
معلمانی نوعاً ارزشمند چون سردار رشید سیاه اسلام شهید همت. جهت 
تحصیل علوم حوزوی به مدرسه علمیه صاحب الزمان (علیه السلام) 
شهرضا رفتم و پس از چهار سال تحصیل در این مدرسه به حوزه علمیه قم 
عزیمت نمودم و پس از یکسال استفاده ازاد از دروس حوزه علمیه قم, 
عبدالعظیم حسینی به مدرسه مرحوم آیةالله العظمی گلپایگانی رفتم و به 
تحصیل ادامه دادم و پس از دو سال تلمذ در محضر مبارک اساتید ان 
مدرسه, محضر برخی از اساتید دوره سطح و عالی از جمله حجج اسلام و 
المسلمین: «موسوی تهرانی», «طاهری خرم ابادی» و ایات عظام: 
«صالحی مازندرانی». «مظاهری», و ... را درک نمودم که اکنون نیز ادامه 
دارد. 

تقریبا از سال 130 دست به قلم شده ی و تحقیق را آغاز نمودم 
ولی بیشتر. آنها به دلیلهای مختلفی به چاپ نرسیده است ازجمله آنهاست: 
1 سعادة‌الطالبین (توضیحی برادات المتعلمین خواخه نضیر الدین طوسی) 
2 طریق العیش (نکاتی از زندگانی یکی از اصدقاء) 

3 الحجرات (گذری برسوره مبارکه حجرات) ۱ 

4 تحقیق و تصحیح کتاب داستان فکاهی, علامه فقید ایةالله میرجهانی) 

5 آیین عشق (جمع و توضیح اشعار حکیم اسدالله قمشه ای همراه 
مطالبی سودمند): در همان هنگام از کلیه شعرای شهرضا نمونه شعرهایی 


گرفتم و آماده سازی کردم ولی در ترتیب قرار دادن نام آنها با مشکل 
روبرو شدم لذا به چاپ نرسید البته چکیده ای از این اشعار را در کتاب 
۳ عشق به کار برده ام . 

6 تحقیق, تصحیح, آماده سازی و چاپ مطالبی دست نویس در موضوع 
عقیدنی؛ اخلاقی و سیر و سلوک از دانشمند الم شهرمان «حضرت آية 
الله نجفی قمشه ای» که با عنوان: «با سالکان وادی نور» به چاپ رسید. 
کتابهای دیگری نیز از معظم له آماده سازی نموده ام که از آن جمله است: 
الف- اخلاق نظری (ویژه طلاب علوم دینی پایه های تا 3). 

ج- رهیافتهای ویژه (درسهایی ازمعظم له در سیر و سلوک). 

- قطره ای ازدریای معارف که در حال اماده سازی است و امیدوارم به 
لطف الهی به زودی به زیور طبع آراسته گردد انشاء الله. 

7. تحقیق و 0 کتاب: «جذبه حقیقت پا ایدئولوژی ولایت» از دانشمند 
معظم و خطیب توانای شهرمان آقای حاح شیخ قدرت الله صالحیو رکه به 
نام : هه سا و ولایت» به چاپ رسیده است. 

8. مرعغ باغ ملکوت (1): یادنامه استاد فقید حجت الاسلام و المسلمین سید 
رضا محسنی همزمان با ارتحال آن مرحوم (خرداد 1372). 

9 مرغ باغ ملکوت (2): گذری به زندگانی و وصیتنامه استاد معظم, خدوم 
و فقید, , مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مرتضی عظیمی به 
مناسبت ارتحال آن بزرگوار (خرداد 1387) و .. 0 

کتابهای دیگری نیز تحقیق و تصحیح نموده ۱ از انها اماده چاپ و 
برخی در دست اماده سازی است. ضمنا برخی از دوستان اهل قلم در 
تدوین کتابهای خویش از اینجانب کمک گرفته‌اند که در ابتدا يا انتهای 
کتابشان به این مسئله اشاره کرده‌اند مثل کتاب: «سیمای شهرضا» و 
کتاب: «مجالس توحید فطری». ویرایش و مقابله مطالب برخی از 
نشریات مثل نشریه اطلاع رسانی معارف ویژه اساتید دروس معارف 
اسلامی دانشگاههای کشور و ره توشه تبلیغ, , ویژه ماه مبارک رمضان سال 
7 که توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر گردیده 
است را عهده دار بوده‌آم. 

در برخی مساجد شهرضا امامت جماعت و وعظ و سخنرانی داشته ام مثل 
مسجد امیرالمومنین (ع), مسجد الرسول (ص), مسجد نو و ... . در 
سعادت اباد جر قویه و عباس اباد پاکدشت نیز فعالیت تبلیغی و در جبهه 
های جنگ به عنوان نیروی رزمی رای حضورداشته ام . امیدوارم خداوند 
رحمان و رحیم از همگی قبول بفرمایر امین رب العالمین. در پایان. 
موفقیت و سرافرازی همه عزیزان و بزرگواران علم و قلم را از خداوند 
قلم به دستان, همان خدائی که به قلم اززش داده و به آن سوکند یاد کرده 


است خواهان و خواستارم. و السلام 


ِِِِ 


سرزمين ان به خصوص خراسان بزرگ, از زمانهای گذشته مهد علم 
و ادب و پرورش دهنده‌ی ادبا, عارفان, فیلسوفان و شاعران 0 و 
بلندپایه ای بوده که به واسطه‌ی وجود آنها مانند گوهری تابناک بر فراز 
خطه‌ی ایران زمین درخشیده و تا ابد هم خواهد درخشید. 
مرکز این استان. شهر تاریخی مشهد مقدس, مدفن حضرت رضا (ع) امام 
هس سسان بان در ان یار دارد گهیکی ان افتها ات بدر که مره آن 
سامان است و زمانی کلیدداری این حرم شریف با شخص متقی و متدینی 
به نام نقیب‌الاشراف بود که او پدربزرگ محمد میرنقیبی بوده و این خاندان 
هن یکی .ان افتارافان این است. که ببری فالشان کایددان استان 
قدس رضوی بوده است. در چنین خانواده‌ای به سال 1302 خداوند به حاج 
میرزا علی میرنقیبی که از مردان خیر و بزرگ مشهد بود پسری عنایت 
فرمود که نامش را محجمد گذاردند و در خانواده مورد توجه بسیار واقع 
می‌گردد. دوران طفولیت محمد میرنقیبی به سرعت سپری می‌گردید که 
یک روز مشاهده کرد عموی پدرش با سه‌تاری که در دست داشت وارد 
خانه شد و پس از سلام و احوالپرسی با همه شروع به نواختن و با صدای 
خوشی که داشت زیر لب آوازی را زمزمه کرد وی سخت تحت ۱ 
صدای خوش و نواختن سه‌تار قرار ۰ از همین زمان به موسیقی 
علاقمند می‌شود و تصمیم می‌گیرد که نواختن ساز را بیاموزد و اين چنین 
وی به طرف موسیقی و فراگیری علم آن می‌رود. چندی بعد که خانم 
پوران ۱ 
کردند: نزد استاد عالیقدری به نام اسماعیل زرین‌فر (شرح احوال این 
استاد قبلا در همین کتاب آمد) برای فراگیری ویولن ثبت نام قف کنذ و 
روزها به جهت این که این خانم تنها به کلاس نرود, محمد که کودکی بیش 
نبود همراه وی به کلاس استاد می‌رفت و ساعتها به تعلیم و تدریس استاد 
که به دختر خاله‌اش میداد گوش فرامی‌داد و اين امکان بسیار مناسب 
دیگری بود که برای وی فراهم گردیده بود تا هرچه بیشتر این کودک به فکر 
فراگیری و نواختن و ویولن ساز مورد علاقه‌اش بیفتد. ۱ 
به سال 1314 که تدریس موسیقی در مدارس به مرحله‌ی اجرا درامد. 
ات ویولن معلم موسیقی چنان در روهیه‌ ی او اثر گذاشت که می‌ شود 
مانند جرقه‌ای بود که به انبار باروتی زده شود, لذا بلافاصله نزد 


پدرش می‌اید و از ایشان خواهش می‌کند ویولنی برای وی تهیه کند تا 
بتواند نزد استادی به فراگیری و نواختن این ساز برود. 

پدرش حاج میرزا علی که عازم سفر در ایام عید نوروز به شهرهای تهران, 
اصفهان و شیراز بود, در جواب به وی می‌گوید از اصفهان يا شیراز برایش 
ویولن خریده و به عنوان سوغات برایش خواهد اورد. حاج میرزا علی, پس 
از مراجعت از سفر خواهش پسر را اجابت و ویولنی برای وی اورد که از 
این به بعد محمد مرتب با ان در خلوت راز و نیاز می‌کرد و این وضع ادامه 
داشت تا سال تاسیس رادیو تهران و پخش موسیقی ملی ایران. او تصمیم 
قف گنرد کم سار واه ور اصولی و اساد افو دا با به وه و 
تشویق پدر نزد آقای اسماعیل زرین‌فر که از معلمین خوب و دلسوز بود 
می‌رود و اقدام به فراگیری و تعلیم می‌کند. پس از چندی وی به قدری 
مورد تشویق معلمش قرار می‌گیرد که از مدت بیست و چهار ساعت بدون 
اغراق مدت ده ساعت را به تمرین می‌پردازد. 

ذوق و استعداد فوق‌العاده‌ی وی و داشتن معلم و استادی دلسوز و 
چیره‌دست موجب گردید که محمد میرنقیبی در این راه به سرعت مدارج 
ترقی را بپیماید به طوری که وی هنوز کلاس سوم متوسطه را به پایان 
نرسانده بود که از طرف وزارت فرهنگ وقت برای همکاری در رشته 
سرود و موسیقی جهت تدریس در مدارس دعوت به همکاری می‌شود و از 
سال 1323 همکاری وی با این وزارتخانه اغاز می‌گردد. تا اين که بنا به 
توصیه دوستانش برای فراگیری و کسب معلومات بیشتر از استادان 
مختلف و سبکهای گوناگون ایشان در اقیانوس بیکران موسیقی سنتی 
ایران؛ در سال 60 به تهران منتقل و علاوه بر تدریس موسیقی در 
مدارس, به محضر اساتیدی چون. : استاد ابوالحسن صبا جهت ویولن و استاد 
روح‌الله خالقی جهت تئوری موسیقی و علی محمد خادم میثاق و فراگیری 
تکنیک صحیح ویولن نزد روبیک گریگوریان به فراگیری سلفز راه یافت و به 
تحصیل موسیقی پرداخت. 

تسه ای سا رضم فا راشای اه ی 
هميشه مشوق و حامی هنرمندان بود, در ارکستر انجمن موسیقی ملی به 
نوازندگی می‌پردازد و از همین تاریخ نیز بنا به توصیه‌ی ایشان در سلک 
نوازندگان تکنواز رادیو قرار می‌گیرد و سپس نوازندگی در ارکسترهای 
رادیو و رهبری ارکستر ۱۳ دفتر شورای موسیقی و سرپرستی 
هی «گلها» را به عهده می‌گیرد و چندین آهنگ موزون و جالب نیز 
برای «گلها» می‌سازد که جزو بهترینها می‌باشد و باید از «گلها»‌ی شماره 
5 و «گلها»ی 564 و «گلها»ی شماره 567 و غیره نام برد. 

وی در سال 1330, یعني دو سال بعد از تاسیس هنرستان موسیقی باز هم 
به دعوت مرحوم روح‌الله خالقی در این هنرستان مشغول به کار می‌شود و 


در سال 1342 که آقای حسین دهلوی به ریاست هنرستان عالی موسیقی 
منصوب می‌شود وی نیز به سمت ناظم و سرپرست هنرستان عالی 
موسیقی ملی منصوب و همکاری صمیمانه‌ای جهت اهداف و پیشبرد 
هنرستان بین آن به وجود می‌اید. ِ 
محمد میرنقیبی, در کنسرتهای متعددی که به نفع موّسسات فرهنگی 
آموزشی و بیمارستانها و امور خیریه و غیره بارها شرکت کرده و همراه با 
آقایان: محمود ذوالفنون, فرهنگ شریف. محمود رحمانی‌پور, مجید نجاحی, 
ناصر مسعودی, از و غیره مسافرتهایی جهت شناساندن موسیقی 
اصیل ایران به کشورهای: پاکستان, المان, انگلستان, امریکا, ارژانتین و 
برزیل نموده و در کلاس خصوصی شاگردان خوبی تربیت کرده که امید 
است در اینده جا و مکانی شامخ برای خود در موسیقی ایران بيابند. 
اسماعیل زرین‌فر, استاد عالیقدر ویولن و یکی از معلمین هنرستان عالی 
موسیقی درباره میرنقیبی می‌گوید: «میرنقیبی کودکی کم‌رو بود به طوری 
که خجالت می کشید حتی سوّال دروس خود را بنماید. ولی بسیار بااستعداد 
و سرشار از نبوغ و در رشته موسیقی و درک آن, استعدادی شگرف 
داشت. اما افسوس که محیط آن روز ایران مانند اروپا جهت رشد 
استعدادهای نهفته اشخاص اماده نبود و استعدادها ان طور که باید و شاید 
شکوفا نمی‌گردید و میرنقیبی هم از کل استعداد خدادادی‌اش بهره نگرفت؛ 
با توجه به این امر, مجمد میرنقیبی در موسیقی اصیل ایران و احیاء و 
خذامت به آن-سهمی در ور خود داد وباید بان ار نهاده 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/5/1 

زندگینامه علمی 

اینجانب رضا میقانی از سال 1350 وارد حوزه مقدسه قم شدم و در 
مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی که در آن دوران اولین مدرسه به سبک 
روز و استاندارد بود مشغول تحصیل گردیدم و در سال 56 به مدت شش 
ماه در درس مرحوم استاد مطهری ره شرکت کردم ایشان در حوزه 
امتحان از سطح برای طلاب گذاشتند و در آن موفق شدم و ممتاز گردیدم 
بنا داشتند گروه های تحقیق در حوزه ایجاد نمایند که انقلاب اسلامی شروع 
و دیگر به قم تشریف نیاوردند و در همان سال ها از محضر دکتر مفتح در 
فلسفه و سید کاظم حاثری که کتب شهید صدر را تدریس می کردند بهره 
ها بردم و از سال 58 دردرس خارج استاد وحید خراسانی و تبریزی و 
لنکرانی شرکت کردم و حدود 20 سال از خرمن پر فیض فقهای بزرگ 
استفاده کردم و در ضمن تحصیل در سال 4< به حوزه تبلیغ وارد شدم و تا 
کنون به اکثر استان های کشور برای ترویح مکتب اهل بیت سفر داشته ام 
و در سال 59 وارد مولسسه در راه حق وارد شدم و یس از سه سال 
آفاه نز به کارهای پژوهشی پرداختم و در خدمت استاد مصباح سالیان 
طولانی استفاده کردم از جمله کارهای پژوهشی معجم موضوعی قران بود 
که چند صد هزار فیش برداری گردید . و از آن تحقیقات اکنون یکی دو جلد 
در زمینه اسماء و صفات و معاد و برزخ به زیور چاپ آراسته شده است و 
حاجی نوری انجام دادیم . 

و در همان سال ای سا هر راتس هلر ان مرحم ارت 1 
گلپایگانی در محضر استاد سبحانی بوده و نتیجه آن کتاب روش اهل بیت در 
تفنتنیر فران است که دار القرآن چاپ کرده و در مدارس علمیه حجتیه و 
مومنیه و معصومیه تدریس داشته ام . حدود 15 سال هم به زائثران خانه 
معبود به عنوان روحانی کاروان اداء وظیفه می کنم . و در جهت خدمت به 


طلاب وظیفه تمانتد کیت ات شهرستان شاهرود را به عهده داردم . 


میکائیلی‌زاده. گریشا 
ِِِِ 


گر ۳ به سال 1380 خورشیدی در شهر دوشنبه تاجیکستان 
از خانواده‌یی که به موسیقی علاقمند بودند متولد شد. در سال 1314 
همراه خانواده به ایران مهاجرت کرد و در کرمانشاه مقیم گردید. پس از 
چندی به شهر سنندح امد و در این شهر سکونت کرد و به تحصیل پرداخت. 
در دوران تحصیلات ابتدایی بود که ویولنی تهیه کرد و برای خود آهنگ‌های 
محلی کردستان را با تمرین‌های زیاد می‌نواخت. وی در اینباره می‌گوید: 
«روزی, در بیشه‌یی برای خود مشغول نواختن بودم و اهنگی را با ویولن 
تمرین می‌کردم که دیدم شخصی با لباس ارتشی از پشت چند درخت امد 
جلو که من خیلی ترسیدم وحشت کردم ولی خیلی زود آن مرد با مهربانی 
به من گفت که این آهنگ را این چنین بزن و طرز ویولن دست گرفتن هم 
این چنین می‌باشد که در واقع معلم اولیه من این شخص بود که بعدها 
فهمیدم استاد حسن کامکار. هنرمد صاحب نام منطقه کردستان است که 
علاوه بر فرزندان هنرمند خود که همگی از شاگردان شایسته و خوب استاد 
هستند. شاگردان باارزش فراوانی نیز تربیت کرده است». 

گریشا میکائیلی زاده. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در سنندج به پایان برد 
و در این زمان نزد خود نت و کتاب‌های مربوط به موسیقی را خوانده و 
آموخته بود, لذ| در سال 1333 در وزارت افو نش و پرورش به عنوان معلم 
سرود و موسیقی استخدام شد که مدت 27 سال به خدمات فرهنگی و 
هنری در مدارس ادامه داد و در سال 1360 بازنشسته گردید. ۲ 

او, در بدو استخدام به سمت معلم سرود مدارس سنندج به تهران امد و 
مدتی از طرف وزارت اموزش و پرورش به هنرستان رفت به اتفاق ساير 
مربیان و همکاران فرهنگی دیگر شهرستان‌ها, دوره کلاس موسیقی 
هنرستان را به خوبی به پایان برد و موفق به اخذ گواهی‌نامه گردید. 

وی؛ از بدو تاسیس رادیو و قبل از ان که رادیو سنندجح شروعء به کار نماید, 
در رادیو ارتش که در هفته یک شب و شب‌های شنبه برنامه پخش می‌کرد 
مشغول به کار نوازندگی می‌گردید و در ارکستر رادیو سنندح در مواقع 
بیکاری و بعد از فراغت از تدریس در کلاس‌های دبستان و دبیرستان به 
رادیو می‌رفت و پس از تمرینات لازم به اجرای برنامه موسیقی 


در سال 1350 که تلویزیون کردستان مرکز سنندح افتتاح شد. به عنوان 


سریرست ارکستر رادیو و تلویزیون کردستان توانست خدمات بیشتری به 
موسیقی و مردم آن سامان انجام دهد و آهنگ‌های متعددی ساخت که 
هم‌اکنوه در آرشیو رادیو تلوبزیون کردستان موجود است و علاوه برساختن 
آهنگ, بسیاری از آهنگ‌های محلی کردی را تنظیم کرد که از آنان یه باد 
ماندانی می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


میمندی مشهدی, محمود 
ِِِ 


زر 7 1107 ق عالم دینی, عابد و شاعر. وی با شیخ حر عاملی معاصر بود. 
از حر عاملی و علامه مجلسی و احمد مقابی و عبدالصمد بن عبدالقادر 
بحرینی روایت نمود. ابوالحسن فتونی شریف؛ در 1107 ق, از وی اجازه 
گرفته است. او به دو زبان فارسی و عربی شعر سر وده است. از اناوزش» 
«اشرف العقاید». در معرفة اللّه؛ «ترجمة الصلاة». «حدائق الاحباب»» در 
ادعیه؛ «حياة القلوب». در معر فةالله؛ «سلاح المومن», «القول الثابت». 
«الکلم الطیب» و «المقام الامین». در دعا؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (111/ 10), ایضاح المکنون (537 ,379 
7 ,2/20 ,424 ,394 ,87 1, الذریعه (5/ 127,22 18 ,209 17 
9 :01 9 ,7/123 7 ,6/281 ,4/114 ,107 -2/106), ریاض 
العلماء (205 -204/ 5), ریحانه (82/ 6), طبقات اعلام الشیعه (قرن 
5 2 معجم المولفین (184/ 12), هدية العارفین (416/ 2). 


ای تا نات شیاه 
ِِِ 


۳ ق), موسیقیدان. ملقب به نصرالسلطان. وی مقدمات 
موسیقی را در شعبه موزیک دارالفنون فراگرفت و برای تکمیل تحصیلات 
به روسیه رفت. پس از بازگشت به تهران در مدرسه‌ی موزیک به تدریس 
ویولن, ویولن سل و پیانو پرداخت. توجه او بیشتر به موسیقی اروپایی بود و 
نغمه‌های اروپایی را با پیانو بخوبی اجرا می‌کرد. مین باشیان با موسیقی 
خن نیز آشنا بود و آهنگهای ایرانی را نیز با پیانو می‌نواخت. وی بعدها 
معاون تا 0 شد و یس از پدر به ریاست کل موزیک نظامی 
منصوب گردید, و چندی هم بازرس دسته‌های موزیک بود. بهترین شاگرد او 
در ویولن محمود ایروانی است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) , 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (527 ,439 2), سررگذشت موسیقی 
(232 -231/ 1). 


نان اف ای, اسطا ند 


قرن:13 

حجنسیت ۰ 

5 دم ق), صوفی و شاعر, متخلص به نادر. اصلش از مازندران 
است. وی علوم مقدماتی را در زادگاه خویش فراگرفت و بعد از آن در 
عراق عجم و به ویژه در اصفهان به کسب فضایل پرداخت. از مشايق و 
شیرازی (م 1286 ق) بودند. از آثار وی: «عبرة التاظ رن و اتخضار 
الباصرین», در پاسخ پادری نصرانی؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقة‌الشعراء (1783 -1782/ 3), الذریعه (213/ 15 
۵ ۰ ربا ‌العارفین (311 -310), شعرای مازندران کرکان 
(317 -316), فهرست کتابهای چاپی فارسی (2284/ 2), گلزار جاویدان 
(1581/ 3), لغت‌نامه (ذیل/ نادر مازندرانی), مجمع‌الفصحا (1035 
-6/1034), مولفین کتب چاپی (561/ 1). 


نادرتبار. محمد 
ِِِ 


محمد ۳9 به‌سال 1330 شمسی در تهران متولد شد و به تشویق 
برادر بزرک خود به‌سوی موسیقی گرایش پیدا کرد و پس از پایان تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه به دانشکده هنرهای زیبا راه پافت. , در دانشکده ضمن 
تحصیل, تغییر و تنظیم برنامه‌های موسیقی کلاسیک رادیو و تلویزیون را به 
خی ای تالم یمه نت دوه حواز ای مات ها ۲ 
در دانشکده هنرهای زیبا شد. 

وی تحصیلات خود را در رشته موزیکولوژی به پایان رساند و موفق به اخذ 
درجه لیسانس در این رشته و و برای تکمیل و سیر و تفحص 
5(بس هو جهانی راهی ایالات متحده ۳ و در آنجا با تغییر رشته خود 
تحت 

از آثار محمد نادرتبار که در دانشگاه نیومکزیکو توسط ارکستر آن به اجر | 
درآمده؛ عبارتند از: کوارتت برای سازهای زهی, دوکوئینتت برای سازهای 
بادی و سه‌مومان برای ابوا و پیانو و یک قطعه اواز بر روی اشعار حافظ با 
عنوان «بیا تا گل بر افشانیم». همچنین قطعاتی برای موسیقی فیلم. محمد 
نادرتبار. هم‌اکنون دست‌اندرکار تصنیف یک قطعه بزرگ سمفونیک به 
همراه کر جهت تز دکترای خویش می‌باشد و درصدد است پس از پایان 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نادرتبار, مسعود 
ِِِ 


9 ۳۳ به‌سال 1319 در تهران متولد شد, دوران کودکی خویش 
را با عشق علاقه‌ای کم‌نظیر , به نقاشی سپری کرد و از سن دوازده سالگی 
آموختن تثوری موسیقی و بررسی آثار آهنگ‌سازان را از طریق پارتیتور و 
صفحه گرامافون آغاز نمود و بعدها ضمن تحصیل در هنرستان نقاشی و 
مجسمه‌سازی به فراگیری نوازندگی ویولن در کلاس‌های شیانه کنسرواتوار 

زیر نظر لودویک باژیل مشفول شد. وی دانشکده تزئینی را نیمه‌کاره رها 
کرد و ضمن اختیار کردن شغل معلمي تمام اوقات خود را صرف شناخت 
جنبه‌های مختلف موسیقی به خصوص آهنگ‌سازی نمود. 

وی در سن سی سالگی قطعه‌ای برای پانزده ساز تصنیف نمود سپس به 
تحصیل در یک انستیتوی هنری پرداخت و پس از اتمام دوره آن وارد 
دانشکده هنرهای زیبا شد و تحصیلات خود را در رشته آهنگ‌سازی با درجه 
ممتاز به پایان رساند و بورس تحصیلی دولت ایتالیا به وی تعلق گرفت اما 
به علت کسالت فرزندش مجبور به انصراف از آن شد. در آخرین سال 
تحصیلی در دانشگاه این شانس را یافت تا از تجارب روبیک گریگوریان که 
طی دعوتی کمتر از دو ترم استادی دانشکده هنرهای زیبا را به عهده 
داشت به عنوان تنها شاگرد آهنگ‌سازی وی, نهایت استفاده را از او ببرد و 
نام اين استاد را که یکی از پایه‌گذاران موسیقی کلاسیک ایران بود به 
عنوان استاد راهنما روی پایان‌نامه لیسانس خود داشته باشد, از دست 
دادن بورس تحصیلی تا مدت‌ها اثر نامطلوبی در روحیه‌ اش به‌جا کد نت و 
چند سال وی را منزوی و از فعالیت باز داشت اما تدریجا دنباله مطالعات 
خود را گرفت و ضمن بررسی آناز آهنگ‌سازان به مبانی تازه‌ای در 
کمپوزیسیون دست یافت وی موفق به ابداع وسیله‌ای شد که به سرعت 
می‌تواند اکوردها و گام‌های گوناگون را در درجات مختلف با یکدیگر 
مقایسه نموده و ارتباط ان‌ها را اشکار نماید و قرینه‌ای از هر نوع ترکیب یا 
توالی ارائه دهد. از انجا که به تحقیق بیش از تصنیف علاقمند بود مسائلی 
زار یر ی و ی را 
تعداد ترکیبات اصوات موسیقی از دو صدایی تا دوازده صدایی که با حذف 
معکوس‌ها و تکرارها و مشترک‌ها از میان بیش از 25 هزار نوع ترکیب 
می‌کند به تعداد مشخص 7رد رسید. 

مسعود نادرتبار. یادداشت‌های پراکنده‌ای حدود پانصد صفحه در زمینه‌های 


مختلف موسیقی دارد که در بسیاری موارد, دیدگاههای تازه‌ای را مطرح 
می‌سازد. 

در زمینه کمپوزیسیون نیز قطعاتی نوشته است از جمله فانتزی ایرانی که 
موسیقی قفقاز را دارد و قطعاتی تحت عنوان سوئیت همچنین قطعاتی 
برای ویولن به همراه طرحی که برای یک کنسرتوی ویولن و قطعات 
پراکنده‌ای به منظور تصنیف یک پوهم سمفونیی در وصف آتش‌سوزی تخت 
جمشید. 

وی اکنون در هنرستان موسیقی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی ندرپس 
درس تاریخ موسیقی را به عهده دارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نادری کازرونی, محمد ابراهیم 


قرن:13 

جنسیت ِ 

(71260 8 -1175 ق), طبیب, عالم. صوفی و شاعر. متخلص به 
نادری. معروف به حاجی میرزا ابراهیم حکیمی. در کازرون به دنیا امد. در 
جوانی برای ادامه تحصیل به شیراز رفت. حکمت طبیعی را نزد عمویش 
که در دوران زندیه حکیم باشی مشهوری بود, فراگرفت. وی بارها به 
همراه پدر خود برای تحصیل علوم متداوله به عتبات عالیات مسافرت کرد. 
در 1219 ق‌ همراه محمد نبی خان ی ات نماینده‌ی سیاسی ایران در 
هندوستان, به آن کشور رفت و پس از چندی به ایران باز گشت. عاقبت در 
شیراز متوطن شد و به خدمت میرزا ابراهیم در علوم عقلی و نقلی, فنون 
طب. هیئت و حساب و هندسه مهارت و در زمینه شعر نیز طبعی خوش 
داشت و قصاید و غزلیات و ترجیعات بسیاری سرود. به اورده‌ی بعضی از 
تذکره‌ها وی با رضاقلی خان هدایت معاصر و معاشر بوده است. نادری در 
شیراز درگذشت. در سال مرگ وی اختلافاتی وجود دارد. از آثارش: 
مثنویات: «گلستان خلیل». «مشرق‌الاشراق». <«انفس و آفاق». 
«منهج العشاق». «شایق و مشتاق» و «چهل صباح». در «حدیقة‌الشعراء» 
دو مثنوی اول تحت نامهای «گلستان خیال» و «شرق‌الاشراق» ذکر شده 
است. از دیگر آثارش: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اثار عجم (329 -328), حدیقةالشعراء (1785 -1783/ 
3 دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (610 -607/ <), الذریعه (295/ 19 
0 0 13 ,7/1149 9), ریاض‌العارفین (327 -320), ریحانه 
(92/ 6), شرح حال رجال (3/ 6), فارسنامه‌ی ناصری (1447/ 2), فرهنگ 
سخنوران (907), گلزار جاویدان (1582/ 3). لغت‌نامه (ذیل/ نادری 
کازرونی). مجمع‌الفصحا (1034 -1033/ 6), مرآت‌الفصاحه (632 -631), 
مصطبه‌ی خراب (193), مکارم‌الاثار (1622/ 5), هدیةالعارفین (44/ 1). 


نازوبه نیشابوری ابواسحاق, ابراهیم 
ِِ 


2 9 ق), عارف. نسبتش به طریقی به شیخ ابوعثمان حیری 
می ر لسد. در نیشابور نشو و نما یافت و با ابوحفص حداد صحبت داشت. به 
دلیل این که صورت و صونی خوب داشت در بدایت ند کانی به نازویه 
ملقب گردید. در فتوت شأنی عظیم داشت. مقبره‌اش در نیشابور است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ریحانه (92 /6), طبقات الصوفیه هروی (484), نامه‌ی 
دانشوران (266 -265 /4), نفحات الانس (223). 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

حسین ۳ در سال 1304 در تهران متولد شد و دوران تحصیل ابتدایی 
را که به پایان برد, در سال 1318 به هنرستان موسیقی رفت. وی در این 
هنرستان زیر نظر استاد بزرگ موسیقی که از اهالی چک‌اسلواکی بود, 
شروع به فراگیری علم موسیقی کرد و خیلی زود در پناه استعداد و 
پشت‌کار خود توانست در ارکستر رادیو تهران که زیر نظر پرویز معمود 
ادازی فی‌شد ثتر کت کرد. .۵ در سال. 1322 بنا به.دعوت: دولت تر کبه. به. آن 
کشور رفت و در کنسرواتوار دولتی آنکارا در رشته کمپوزیسیون مشغول 
حسین ناصحی, در سال 139 دوره عالی کمیوزیسیون را با موفقیت به 
پایان برد که همین استعداد و پیشرفت وی موجب شد تا او مورد توجه 
پروفسور لودویک چاچکس استاد آکادمی موسیقی وین قرار گرفت و او 
ناصحی را برای مطالعات فنی به وین دعوت کرد. وی پس از چندی که به 
وطن مراجعت نمود, ارکستر سمفونیک هنرستان عالی موسیقی را رهبری 
کرد. از اثار مهم ناصحی, کوارتت زهی در می‌منیور, ملودرام رستم و 
سهراب و چند اثر دیگر می‌باشد, وی سال‌ها در هنرستان عالی موسیقی 
تدریس کرد و در این راه, خدمات برجسته‌ای به موسیقی کشور و تربیت 
شاگرد انجام داد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


۷ 


قرن:12 

حنسیت ِ 

۳ بعد از 1220 ق), صوفی و شاعر. ملقب به درویش ناصر علی و 
ناصر علیشاه. معروف به درویش مطلق. اصلش در اصفهان است. وی در 
ابتدای کار از ملازمان کریم خان زند بود. تربیتش نزد مشتاق علیشاه (م 
1206 ق)( صورت گرفت و از مریدان و مجذوبان نور علیشاه (م 1212 ق)( 
به شمار ق اند او در اصفهان درگذشت و در جوار فیض علیشاه, در تخت 
فولاد اصفهان به خاک سیرده شد. به آورده‌ی «طرائثق الحقاتق» از 
«بستان السیاحه» و «اصول الفصول». ناصر علیشاه با افضل شاه هندی 
مباهله نمود و ۳۳ شاه از دنیا رفت. در «حدیقة‌الشعر |ء» آمده که ناصر 
بعد از 1220 ق درگذشته است. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از 
اوست: 

خراباتی که رندان را مقام است 

برو صوفی که خامان را حرام است 

پر کرفته از کتاب: «اثر افرینان (جله اول شش 

۳ :تذکرة القبور (336), حدیقة‌الشعراء (1046/ 2), الذریعه 
(1153/ 9), ریاض‌العارفین (337), ریحانه (116 -115/ 5), 
طرائق الحقائق (197 -196/ 3), گلزار جاویدان (1588/ 3), لفت‌نامه 
(دیل/ باضو اصفهاتی : 


ناصر حسین, حامد حسین 
۵۰« 


رم 1284 ق), عالم دینی. فقیه اصولی, محدث., رجالی و شاعر. 
ملقب به شمس‌العلماء. تحصیلات خود را در نجف گذراند و از محضر 
پدرش و مفتی سید محمد عباس استفاده نمود. او از سید محمد عباس 
روایت کرده و جماعتی از وی روایت کرده‌اند. آنگاه به لکنهو هند رفت و در 
آنجا اقامت گزید. وی از علمای اماهفن روک هندوستان و مفتی و مرجع 
تقلید فرزم. انجا بود: زعيم بت رکه هنوه ایوالکلام آزاد, ار شاکردان آوبوه و 
دو سال «نهچ‌البلاغه» را نزد وی قرائت و 
اصول تنشیع آشنا گشت. در لکنهو درگذشت. از آماز وش * «اثبات رد الشمس 
لامیر المومنین ءع( و دفع ما اورد علیه من الشبهات»؛ تتمیم تتمیم «عبقات 
الانوار» پدرش؛ «المواعظ»؛ «نفحات ان در فضایل ائثمه اطهار (ع)؛ 
«نفحات الانس فی وجوب السورخة»؛ «مسند فاطمة بنت الحسین (ع)»؛ 
«اسباغ النائل بتحقیق المسائل», در نه مجلد؛ «کتاب الانشاء»؛ «دیوان 
الخطب»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (201 -200/ 10), الذریعه (246/ 24 
۵ ۰ ریحانه (98 -97/ 6), فوائدالرضویه (92), هدیتةالاحباب 
(177). 


ناصر همایون, ارسلان 
۰ 


روور 5 شاد مونسقیدان:: ملقب. یه تاضر همایون. آز شاکردان 
شعبه موزیک دارالفنون بود و با نواختن سازهای موزیک نظامی اشنایی 
داشت. وی در دوره مظفرالدین شاه رئیس موزیک سلطنتی شد و لقب 
ناصر همایون گرفت. ارسلان خان نوازنده درباری پیانو بود و برای 
مظفرالدین شاه پیانو می‌نواخت و در تمام سفرهای شاه به فرنگ همراه 
وی بود. مظفرالدین شاه در «سفرنامه‌ی» خود چند بار از او سخن گفته 
است. ناصر همایون بعدها به زنجان و از آنجا به تبریز رفت و رئیس قشون 
این شهر شد و همانجا در‌گذشت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) . _ 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (527/ 2), سررگذشت موسیقی (230 
-227/ 1). 


ناصری دولت بای خی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حضرت آیت الله حاجح شیخ محمّد ناصری دولت آبادی, به سال هزار و 
سیصد و ثه هجری شمسی, در شهر دولت‌آباد برخوار واقع در ده کیلومتری 
شهر اصفهان, در خانواده‌ای که سهمی بسزا از زهد و تقوا و دانش دینی 
تحصیل کرده بود؛ به.. دتيااهد. پدر ایشان. زاهد متثقی حجغةالاسلام و 
المسلمین حاج شیخ محقد باقر ناصری نام داشت. که خود در شمار 
عالمان فرهیخته ان دوران بود؛ و محضر دانشیان گرانسنگی همچون علامه 
اخوند کاشی و نیز جهانگیرخان قشقائی را به خوبی دریافته بود, و در شمار 
یاران و تلامیذ مورد عنایت خاصْ علامه مرحوم حاج اقارحیم ارباب نیز قرار 
داشت ایشان به هنگام بدنیا امدن این فرزند. او را «محمدعلی» خواند, و 
او بعدها به نام «محمد» شهره شد. محمّد هنوز در دوران خردی به سر 
می‌برد, که پدر به اشاره مرحوم علامه ارباب راهی نجف اشرف شد تا 
خدمت فقیهان و عارفان بزرگ آن دیار همچون آیت‌الله آقامیرزا عبدالهادی 
شیرازی و آیت‌الله سید محمود شاهرودی و 2 الله آقا سید جمال‌الدین 
کلیایکاتن را تزیاند: بعد از مهاخرت: بپدر به تجفاشرف. حخصرت ايبة. الله 
ناصری تحصیل را در همان دوران خردی اغازید. این دهران با خضور ذر 
مکتب خانه‌ای در دولت آباد آعاد: وبعد از یکی دوسال با ورود به حوزه 
علمیه اصفهان و تحصیل علوم ادبي رائح در آن‌حوزه, ادامه پافت. در این 
دوران که ایشان هنوز در دوران نوجوانی به سرمی‌بردند. لطف 
امیرمو‌منان شامل حالشان می‌شود, و استاد به همراه پدر و خانواده به 
نجف اشرف کوچ می‌کند. ایشان در این زمان چهارده سالی بیشتر 
نداشته‌اند. اگر چه در نجفاشرف مشکلات و فقر و کمبود امکانات اولیه 
این خانواده پنج نفره را در سختی بسیار قرار می‌دهد, اما خاطرات شیرین 
استاد از ان دوران, نشان دهنده روحیه علم و معرفتجوی ایشان در همان 
اغازین دوران ورود ایشان به نجفاشرف می‌باشد. این دوران دوسالی 
بیشتر به طول نمی‌انجامد؛ جچه در این هنگام مادر رخت از این دنیای گذران 
به دار دیگر می‌کشد؛ و تتها ور اف رات که علیزغم عریتی. که دز آن 
شهرمقدذس داشت., در 0 در صحن مطهّر علوی که فاصله چندانی تا 
روضه منوره نداشت, برای همیشه آرام قق یز بک سالی پس از اه 
خانواده پدر به ایران باز قی کر ددر و ایشان را در سن هفده سالگی برای 
ادامه تحصیل در نجف‌اشرف تنها قف ددارد: این دوران. با رخت 


کشیدن‌ایشان فد رت یرخف آعان: و فصلی جدید در زندگي ایشان 
آغازژ می‌شود. پدر پیش از جدائی از فرزند, او را نخست به امیرمومنان و 
زان پس به مرحوم آیت‌الله شیخ محقّد حسین دهاقانی که ما 
و اوتاد آن شهر مقذس بود, میسیارد؛ والحق که آن فقیه عارف فرزانه نیز 
در ترا این جوان از هی دقیقه‌ای فروگذار تصی کند: در این دوران؛ 
ایشان گذشته از شرکت در دروس علمی نجف اشرف. با شماری ازاهل 
معانی این شهر مقدّس همچون مرحوم حضرت حاج شیخ محمّد کوفی 
بر آنتتتا: و در طریق معرفت ائمّه هدی دست به دامن آنان می‌زند. ایشان 
در اف وان بخسشی از لوق آدییر خاشه فلا ترا للفی‌معاام الاضه ند 
قسمتی از شرح لمعه راء نزد مرحوم علامه آیت‌الله مدرس افغانی فرا 
می‌گیرد. ادامه شرح لمعه را از -محضر ایت‌الله شیخ -مجتبی لنکرانی, 
مکاسب را از محضر آیت‌الله حاج سید عبدالأأعلی سبزواری. رسائل را 
ازمحضر مرحوم ایت‌الله حاج شیخ عبدالکریم کرونی اصفهانی که بعدها به 
دامادی ایشان نیز سرافراز می‌شود., کفایه را از محضر ایت‌الله حاج شیخ 
محفد خسین .دهاقانیر .و برای دومین. مرتبه باز در محر ایت‌الله .شید 
صدرا بادکوبه‌ای, خارج مکاسب محژمه را از محضر آیت‌الله میرزا هاشم 
املی, بحت خارج صلاة ایات را از محضر آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی, 
و خارج بیع و خیارات را از محضر مرحوم آیت‌الله العظمی امام خمینی 
استفاده می‌کند. گذشته از این در شماری دیگر از دروس همچون بحث 
خارج کتاب الحح آیت‌الله حاج سیّد محمود شاهرودی نیز شرکت., و یک 
دوره کامل اصول فقه را ازمحضر آیت‌الله العظمی حاج سید ابوالقاسم 
خوئی فرا می‌گیرد. در این دوران, با مرحوم آیت‌الله حاج سید جواد آل‌علی 
که در شمار علمای کشور کویت قرار داشتند. مجالس علمی مرتبی 
برقرار می‌نمودند. و بخش عمده این دروس را با هم مباحثه می‌کردند. 
ایشان در سراسر این دوران؛ محضر اخلاقی/عرفاني زاهد 5 عارف نامدار 
مرحوم آیت‌الله آقا سید محشد کشمیری فرزند عارف بزرگ آیت‌الله سید 
با را سخت غنیمت شمردند, و بسیار از محضر او آموختند 
به عمل درآوردند. گذشته از ایشان, با بزرگان دیگری همچون مرحوم 
تا تا دراین ی شماراست مرحوم حضرت آقا سید 
هاشم حژاد, که حضرت آیت‌الله گذشته از استفاده از تعالیم ایشان, 
با شماری از یاران ایشان همچون مرحوم علامه طباطبائی و حاح 
عبدالزهراء گرعاوی نیز بواسطه همین مجالس اشنا میشوند. درهمین 
دوران با مرحوم عارف رک جناب حاج اقا اسماعیل دولابی نیز اشنا 
می‌شوند, و این اشنائی تا پایان عمر آن فقید سعید ادامه داشت. ایشان. 
هر از چندی که به اصفهان می‌امدند به دیدار این دوست قدیمی نیز 


می‌شتافتند و در منزل از ایشان دیدار می‌کردند. عارف گمنام مولوی 
قندهاری که الحق سراسر عمر را به توجه و مراقبه گذرانید نیز در شمار 
یاران ایشان قرار داشت. میان این دو بزرگمرد. عقد اخوتی بسته شده 
بو و از همین رو تا پایان عمر جناب مولوی, اين دو هرگز یکدیگر را 
فراموش نکردند. حضرت ایت‌الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی نیز در 
همین شمار قرار داشت, که دوستی دیرینی میان این دو" از دوران اقامت 
در نجف اشرف برقرار بود. حضرت آیت‌الله ناصری پس از آنکة به امر 
استادشان مرحوم آیت‌الله کشمیری به اصفهان بازگشت. گذشته از 
مجالس تدریس فقه و اصول و تفسیری که سالیانی دراز در حوزه علمیه 
این شهر اقامه نمود و تا کنون نیز ادامه دارد, به تربیت نفوس مستعد و 
طالب معارف الهی نیز همت گماشت. گذشته از جلسات درس اخلاق 
ایشان که در شماری از مدارس علمیّه اين شهر برگزار می‌شود, نماز 
جماعت و مجالس وعظ و تذکیر ایشان که در مسجد کمرزژین اصفهان 
برپاست, در میان عاشقان اهل‌بیت و طالبان معرفت الله از شهرتی بسزا 
برخوردار است. امید می‌بریم که خداوند وجود مبارک و شریف ان استاد 
فرزانه را پایدار دارد, و از تمامی مکروهات مصون نماید. 


ناصری, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

علی ۳ 

محل تولد : رشت 
تابعیت:* ایران 

تاریخ تولد : 1344/7/1 


زندگینامه علفی 

ایشان در سال 14 هجری شمسی در روستای «مزده» از توابع شهر 
رشت در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیلات دبستان, 
راهنمایی و دبیرستان را در محل تولد گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال 
1 از مدرسه علمیه امام صادق (ع) رشت اغاز و تا سال 1376 در 
حوزه علمیه مشهد مقدس دنبال نمود. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم 
شد و طی ده سال در حوزه علمیه مشهد و قم در دروس خارج فقه و 
اصول از محضر اساتید معزز و ایات عظام: «مرتضوی». «فلسفی». 
«رضازاده», «میزر( جواد تبریزی», «معرفت» و «سبحانی» بهره جست. 
وی تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشته «علوم قرآن و 
حدیت و ادیان و عرفان» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه 
فردوسی مشهد دنبال نمود. و در سال 1378 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی جایگاه هنر در کتاب 
و سنت» و در سال 1382 در همین دانشکده از رساله دکترای خود با 
عنوان «بررسی مکتب تفسیری صردرالمتالهین» دفاع نمود. وی در طی این 
سال‌ها در کنار تدریس. در زمینه‌های تحقیق, مدیریت پژوهش, ارائه 
طرح‌های اموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. در ادامه نمایة 
فعالیت‌های ایشان در زمینه‌های فوق منعکس شده است. 


ناصری, فریدون 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فریدون ناصری. یکی از شاگردان با استعداد و هنرمند «هنرستان عالی 
موسیقی» است که بسیار خوب در این مو سسه الم رشد و نمو کرد و 
زحمات استادانش را به حق پاسخی شایسته داد. وی به سال و130 
شمسی در تهران متولد شد و پدرش از افسران ارتش بود که مردی بسیار 
در کار, مقرراتی و سخت‌گیر و انضباطی بود ولی خیلی حساس و 
خوش‌قلب و هنردوست بود و همین امر موجب دوستی او با هنرمندانی 
مثل: ابوالحسن صباء حبیب سماعی, وزیری تبار, نورعلی برومند, مجید و 
حمید وفادار. مهدی خالدی. حسین تهرانی. حسین قوامی و... بود و منزلش 
محل رفت و امد این هنرمندان و همنشینی با ایشان بود. فریدون که 
کودکی بیش نبود اغلب با شیطنتها و بازی گوشی‌های خود موجب ناخرسندی 
پدرش می‌شد و از طرفی در مدرسه درس نمی‌خواند و نمرات بسیار بدی 
از معلمین می‌گرفت ولی همین طفل شیطان و گریزپا از مدرسه و درس 
وقتی که مجلس شعر و موسیقی برپا قل کزتنفت: و این هنرمندان از دیوان 
شعر | اشعاری را انتخاب و همراه با صدای خوش خوانندگان حاضر در 
مجلس گوشه‌هایی را از موسیقی ملی زا برای خود به اجرا ذرمی‌آوزدتد: 
وی سراپا گوش می‌شد و دیگر اثری از شیطنت در او نبود, این عمل 
موجب شد تا این استادان موسیقی ایران به سرهنگ ناصری می گویند: 
«علی بابا فریدون به موسیقی علاقه‌ای شدید دارد وی را به مدرسه‌ی 
موسیقی ببرید تا در آنجا تحضیل کند»: بدر که. قلافه‌ی. فرزند را به 
موسیقی قق یت با توصیه‌ی دوستان نام وی را در این مدرسه ثبت می‌کند. 
فریدون ناصری در سال پنجم دبستان درس می‌خواند که وارد هنرستان 
عالی موسیقی شد. محل این مدرسه در کوچه‌ی خندان بود و در ان زمان 
نوبت دوم ریاست مرحوم استاد علینقی خان وزیری و نظامت مدرسه با 
مرحوم علی‌محمد خادم میثاق بود. این مدرسه علاوه بر تعلیم موسیقی, 
تمام دروس دبستان و دبیرستانها را نیز داشت که باید شاگردان 
می‌خواندند و امتحان می‌دادند, ناصری در این مدرسه علاوه بر موسیقفی, 
دروس دبیرستانی را می‌خواند و امتحان می‌داد و شاگردی که در بیرون 
هنرستان دو سال. دو سال رفوزه می‌شد در اینجا با نمرات عالی هر سال 
قبول می‌شد. پس از چندی محل هنرستان به کوچه‌ی ارفع امد و شادروان 
روح‌الله خالقی شد مسئول هنرستان و یک سال پس از ایشان پرویز 


مود امد که وی کرتوریان سمت ناظم هنرستان را عهده‌دار بود, 
ناصری هر سال یک ساز تمرین کرد و نواخت و سازهای مختلف را ازمایش 
کرد ولی خیلی زود دلش را می‌زد و وی را اغنا نمی‌کرد. تا این که 
باغچه‌بان ناصحی به ایران امد و کلاس ارمونی در هنرستان افتتاح شد. وی 
که در اين زمان سال سوم متوسطه بود نزد باغچه‌بان رفت و کلاس 
اهنگسازی را دید و هر سال با نمرات ت عالی که دریافت دیپلم قبول می‌شود 
باید گفت که ناصری کار آهنگسازی را مدیون باغچه‌بان است. 

فریدون ناصری ضمن کار آهنگسازی نزد باغچه‌بان با هوشنگ استوار که در 
بلژیک تحصیل موسیقی کرده و دوره‌ی کنسرواتوار بروکسل را دیده بود 
آشنا می‌ شود و این اوتا نت و رفاقت موجب می‌ شود تا نامه‌ای استوار به 
بلژیک نوشت و وسیله‌ی مسافرت ناصری به این کشور و آتتنانی با 
«آندره‌سوری» استاد بزرگ و موسیقیدان وزریده‌ی اروپایی گردد و او 
بسیار نیاموخته‌ها را از «آندره‌سوری» آموخت و چنان از خود اب 
بروز داد و پیشرفت کرد که دوستی صمیمانه‌ای بین وی و استاد به وجود 
آمد به طوری که «سوری» غیر از کلاس عمومی به این شاگرد ساعی و 
خوب بطور خصوصی درس می‌داد و ۹ از چندی ارکستر هفت نفری 
درست کرد که کارهای مدرن دیگر اهنگسازان جهان را اجرا و وی 
اولین برنامه را ناصری با اين گروه در 0 بروکسل اجرا کرد که 
نوازنده‌ی ضربی بود سپس در شهرهای مختلف بلژیک, رادیو کلن, مونیخ, 
هلند. سوئد, نروژ و دانمارک برنامه‌هایی اجرا می‌کنند. فریدون ناصری 
نزدیک شش سال در بلژیک بود که فتأستفانم پدرش, در تهران دار فانی را 
وداع گفت و او به ایران بازقی کرد 

وی در اواخر سال 1342 با فعالیت در فرهنگ و هنر, کار هنری خود را به 
طور مستمر و سازنده در ایران شروع کرد و مدت هفت هفته در ارشیر 
موسیقی ملی کار کرد, سپس در سال 1343 به رادیو رفت و عضو رسمی 
شوراق .موسیقی زادیو کردید و در این اداره. مشئولیت. آرشیو: موسیقی 
غربی را نیز عهده‌دار شد, سیس با مرتضی حنانه هشتر کا ارکستر فارابی 
را اداره کرد و پس از چندی که تغییراتی در رادیو داده شد و ارکسترها 
بزرگ شدند وی قطعاتی نیز برای این ارکسترها نوشت سپس از 
ارکسترهای: «باربد» و «نکیسا» یاد کرد که ناصری مسئول ارکستر 
«باربد» و کسروی مسئول ارکستر «نکیسا» می‌شوند تا اين که رادیو و 
تلویزیون در هم ادغام می‌شوند و او مسئول چک موسیقی شبکه‌ی یک 
می‌شود و در ضمن این مدت وی پنج موسیقی کلاسیی تا مدرن, گام با گام 
با موسیقی, موسیقی قرن, موسیقی ملل که وی هم نویسنده بود. هم 
گوینده و خلاصه همه کاره بود ! تا سال 1357 که کار و همکاری‌اش با رادیو 


ادامه داشت. 


اولین هنکن را که وی ساخت سال اول متوسطه بود که مرحوم داریوش 
رفیعی در فیلم خوانده بو و از ساخته‌های سردار ساکر کارگردان سینمای 
ایران و هند بود ولی آهنگسازی به طور جدی را با فیلم «ستارخان» از 
ساخته‌های علی حاتمی شروع کرد سپس برای سریال تلویزیونی «مثنوی 
معنوی» از ساخته‌های همین کارگردان «زنبورک» از فرخ غفاری, «حسن 
سیاه» از پرویز اصانلو. «فصل خون» از حبیب کاوش, «محکومین». 
«تاریخ‌سازان» از هادی صابر, «کفشهای میرزا نوروز» از محمد متوسلانی, 
«آن سوی مه», «ناخدا خورشید» از ناصر تقوایی و «جنگل‌بان». «سفر 
غرزیب»: «خانه‌ای‌تمتل نهر« ردبایی موش + سربال تلوییونی «خانه در 
انتظار». «ینجره». «هی جو» و «ای ایران» را آهنگ ساخت. وی کارهای 
بسیاری در رادیو انجام داده که نیمه‌کاره مانده مثل: «میترا». «رقص 
کوهستان», «لالایی» و... ناصری کتابی درباره‌ی موسیقی نوشته که عنوان 
آن «اصطلاحات جهانی و لغات رایج ایتالیایی» در موسیقی می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


تابعیت : افغانستان 

تاریخ تولد : 1354/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب غلام حسین ناطقی تبعه افغانستان در سال 1354 شمسی در 
خانواده مذهبی دیده به جهان گشودم و پس از دوران کودکی به دلیل 
تعطیل بودن مدارس دولتی به خاطر انقلاب به مکتب خانه رفتم و در مدت 
4 - 5 ماه حضور در آن, افزون بر آموزش روخوانی قرآن کریم, بر خواندن 
متون فارسی نیز تسلط پیدا کردم به گونه ای که به راحتی می توانستم هر 
متن فارسی را بخوانم به همین دلیل مورد تشویق معلم و بستگان به ویژه 
خانواده ام قرار گرفتم و آنان تشویق نمودند که طلبه شوم ولی به خاطر 
تعطیل بودن مدرسه علمیه ای که در محل سکونت ار هت کم ون 
سنم که مانع رفتنم در جای دیگر می شد؛ چند سالی نتوانستم به مدرسه 
علمیه بروم. 

در سال 68 شمسی مدرسه علمیه «محمدیه» در نزدیک محل منطقه 
سکونت ما احیاء شد و من از فرصت استفاده نموده و به این مدرسه رفتم 
و به آموزش صرف و برخی از کتابهای جامع المقدمات مثل: (عوامل فی 
النحو و ملامحسن) مشغول شدم ولی به دلیل نبود امکانات به ویژه در 
دسترس نبودن استاد, اکثر ایام این مدرسه تعطیل بود. لذا در سال 1369 
تصمیم گرفتم که به مدرسه علمیه «بلخاب» بروم و در آنجا ادامه تحصیل 
بدهم. پس از مسافرت به این مدرسه و مدبنی تحصیل دریافتم که 
لذا بر آن شدم که به جمهوری اسلامی ایران بروم و در حوزه علمیه قم به 
فراگیری علوم اسلامی بپردازم . 

ایران شده و پس از ورود به جمهوری اسلامی ایران و حضور در مرقد 
مطهر ثامن الائمه حضرت امام رضا به قم امده و در حوزه علمیه مشغول 
تحصیل شدم. مدت دو سال به صورت ازاد درس خواندم و در سال 1373 


در ازمون پذیرشی مرکز جهانی علوم اسلامی شرکت کرده و پذیرفته 
شدم. پس از قبولی دراین مر کز, مدت دو سال به همان شیوه سنتی 
(یعنی تمرکز دوره فقه و اصول) تنها و غافل از سایر علوم مورد نیاز یک 
روحانی و مبلغ تعالیم عالیه اسلام, ادامه تحصیل دادم ولی به این نتیجه 
ریدم که این هه کارایی. تن داند و موه تواتد پازتشگوی تمام 
نیازهای جامعه امروزی مسلمانان بوده باشد. 

لذا در سال 1375 با توجه به سامان یابی آموزشی مرکز جهانی علوم 
اسلامی و هدایت بخشی از طلاب به مدارس علمیه, به مدرسه علمیه 
مومنیه رفته و سطح دوم حوزه را تا سال 1378 به پایان رساندم. در همین 
سال ازطفن کارشناسی ارشد در رشته «علوم قرآن و حدیت» از سوی 
مرکز جهانی برگذار شد و در آن شرکت کرده و پذیرفته شدم. پس از این 
به مدرسه عالی امام خمینی انتقال یافتم و در آنجا ادامه تحصیل دادم و 
سطح سه را در این مدرسه به پایان رسانده و در سال 1384 از پایان نامه 
خود تحت عنوان: «بررسی آرای شرق شناسان پیرامون گزارشات تاریخی 
قرآن» با درجه عالی دفاع نمودم و اکنون در سطح چهار حوزه مشغول به 
ضمن اشتغال در دروس حوزه, در امتحانات دروس کلاسیکی شرکت و به 
صورت جهشی امتحان داده و دیپلم خود را در رشته معارف اسلامی 
و نیز هستم و در برخی از همایش های 
علمی پژوهشی شرکت کرده ام از جمله: اولین همایش ملی پژوهش های 
فرانی حوزه و دانشگاه که مقاله «واقع تهانتی زبان قرآن در گزاره ها 
تاریخی» را ارائه دادم و از مقالات برتر شناخته شد و حق ارائه یافتم و ان 
را در کمیسیون تخصصی «قران و جامعه شناسی» ارائه و به سوالات 
اساتید پیرامون ان پاسخ دادم. 


ناظری, شهرام 
ِِِ 


۱ ات مقر هیر دام ر نها اشفا ق باکت اه هار فان 
خطه‌ای از خاک ایران زمین که از دامنه‌های کوه «بیستون» 1 تا قلل رفیع 
و سر به فلک کشیده‌ی «دالاهو» همه جای الهام‌بخش شعرا, عرفا و 
موسیقیدانان ان دیار می‌باشد. 

محیط خاص هنری و عارفانه‌ی این قسمت از سرزمین وطن عزیزمان 
ایران. با آن آداب و سنن کهن و اصیل ایرانی و فرهنگ غنی و پربار, 
موسیقی و ساز را وسیله‌ای برای عبادت مردم درآورده به نحوی که اگر 
نگاهی به تاریخ این قسمت وطنمان بياندازیم منوجه خواهیم شد که جه 
عارفان شاعران و موسیقیدانان بر کش از این منطقه ظهور و چه 
قخر افرین تیر وی : شعر و ترانه و فرهنگ و ادبیات کشور بوده‌اند. 
ترا ای نس ها 12 ور اس ب و سا اه اه 
موسیقی و هنر متولد گشت. وی از همان کودکی که صدای خوش مانند 
اکثر خوانندگان در خانواده‌شان موروتی بوده؛ از پدر و مادر خود به ارت 
می‌برد و پدرش که صدایی لطیف و خوش داشت و از سبک قدما و 
خوانندگان آن دیار به خصوص شادروان شیخ حسین داودی خواننده 3 
بهره گرفته بود فرزند را تحت تعلیم می‌گیرد. (ناگفته نماند که قطب این 
خانواده مرحوم استاد حاجی‌خان ناظری بوده که اکثر موسیقی‌دانهای 
کرمانشاه را با «نت» و موسیقی اصیل ایران آشنا و تعلیم داده و خود از 
شاگردان درویش‌خان و کلنل وزیری بوده). پدر شهرام ضمن آشنایی با 
ها مر تهای اه آثر ابا توا سار هم سا ناسمه و هدام 
در چنین محیطی پرورش ضقن با ند و این محیط مناسب هنری موجچب 
می‌شود تا وی در سن 9 سالگی اولین برنامه‌ی هنری خود را در رادیو 
کرمانشاه همراه با تار مرحوم درویش که از نوازندگان خوب و مشهور 
کرمانشاه بود اجرا نماید, وی سپس در یازده سالگی در رادیو تلویزیون 
ایران‌جند برافهدرجمت آیاز آیوانی اخرا می‌ماید سای بربار ر کردن و 
درک بیشتر موسیقی و ارائه ان, ارتباط بیشتری با پسرعمویش علی 
ناظری و درویش نعمت علی‌خان خراباتی که تانیر رک ۵ میت 3 شتا 
شدنش با موسیقی محلی کردی و درک ان داشته‌اند برقرار می‌کند. 

شهرام ناظری, چون هميشه در پی کسب فیض و پهره بردن از مکاتب و 
استادان مختلف بوده, لذا در سال 1345 جهت آشنایی و بهره‌گیری از 


محضر اساتیدی چون: شادروانان عبدالله‌خان دوامی نورعلی خان برومند؛ 
محمود کریمی, عبدالعلی وزیری. حسین قوامی و محمدرضا شجریان مقیم 
تهران می‌شود و ضمن بهره‌گیری از اين اساتید جهت آموختن و نواختن 
سه‌تار نزد استادان سه‌تار آقایان: احمد عبادی, محمود تاجبخش, جلال 
ذوالفنون؛ محمود هاشمی می رود سپس به مدت یکی سال در تبریز با 
نوازندگان و موسیقیدانان بزرگ انیبان مانتو آقایان: بیگچه‌خانی. محمود 
فرنام, قیطانچیان که از شاگردان مرحوم اقبال آذر بودند و از نزدیک با 
انشان آشتا و. کاز .هی کند: شهرام تاظری. در بتبال 4حو1 با به پیشتنهاد 
مرحوم ای برومند به استخدام رادیو تلویزیون درمی‌آید تا 
برنامه‌ی خود را با گروه «شیدا». به سرپرستی محمدرضا 
«مهلانا »و ترانعای.از شتم: نیانی. اخرا می‌هایه و بسن ان انا ِِ 
«عارف» به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان همکاریش را اغاز 
و ادامه می‌دهد. وی در سال 1355 در نخستین کنکور موسیقی سنتی 
ایران مقام اول را به دست آورد و در سال 1356 همراه گروه «سماعی» 
به سرپرستی اصفغفر بهاری و حسن ناهید برای اجرای کنسرت در 
جشنواره‌ی طوس انتخاب می‌شود. در سال 37 1 همراه گروه فرهنگی 
«چاووش» که وی از اعضاء اصلی آن بود توانست در سخت‌ترین شرایط 
صدای موسیقی سنتی و اصیل ایران به گوش مردم هنردوست کشور 
برساند و در هموار کردن راه و اصالت این موسیقی نقش مهمی داشته 
باشد. 

شهرام ناظری, از سال 1357 الی 1360 با تلاشی پی‌گیر و بی‌وقفه, 
نوارهای: چاووش 2, چاووش 3. چاووش 4, چاووش 7. چاووش 8 با 
همکاری گروه «چاووش» و گروه «شیدا» و «عارف» به سرپرستی 
محمدرضا لطفی, حسین علیزاده, پرویز مشکاتیان, نوار مثنوی «موسی و 
شبان» با همکاری جلال ذالفنون و بهزاد فروهری, نوار «شعر و عرفان» با 
همکاری نوازندگان مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران گروه 
«مولانا» به سرپرستی جلیل عندلیبی. نوار «صدای سخن عشق» با 
همکاری گروه تنبور «شمس» به سرپرستی علی ناظری, نوار «لاله بهار» 
با همکاری گروه «عارف» به سریپرستی پرویز مشکاتیان. آنار. «گل هميیشه 
بهار» و «تابلوهای انقلاب» و «افق خونین» با همکاری ارکستر سنفونیک 
تهران که آهنگ آن را آقای هوشنگ کامکار ساخته بود, نوار «مرا عاشق» با 
همکاری گروه «عارف» به سرپرستی پرویز مشکاتیان وی از سال 1300 
به بعد رفته رفته کناره‌گیری کرد و به طرق مختلف مشغفول ندرپس 
موسیقی و ردیفهای آوازی به علاقمندان گردید. 

شهرام ناظری, از سال 1357 الی شال 1359 کنسرتهای متعددی در 
سالنها و مراکز مختلف از جمله: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران, 


دانشکده فنی, دانشگاه علم و صنعت. پنج بار در تالار وحدت (رودکی), 
سه‌بار در مجموعه‌ی آزادی, پارک ارم. فرهنگ‌سرای نیاوران. اتحادیه 
کارگران, جامعه زرتشتیان ایران دانشگاه پزشکی مشهد. در شهرستان 

گرگان, دوبار در سفارت ایتالیا, کنسرتهای متعدد در کانون «چاووش». 
کنسرتهایی بر مزار شاعران نامدار ایران: فردوسی و خیام. برپا کرد 
شهرام ناظری پس از سه سال وقفه و رکود در کار هنری و رسیدی و 
تجدیدنظر در کارها و آثار گذشته‌ی خود, مجددا از سال 1363 تا سال 
7 این کارها و آثار را ارائه کرد: کنسرت در کلیسای سفارت آلمان, 
نوار «گل صد برگ» با همکاری گروه «سه‌تار» به سرپرستی جلال 
ذوالفنون, نوار «یادگار دوست» با همکاری ارکستر بزرگ به سرپرستی 
کامبیز روشن‌روان, نوار «بشنو از نی» با همکاری ارکستر مجلسی به 
سرپرستی فریدون شهبازیان, نوار «کیش مهر» و «بی‌قرار» با همکاری 
نوازندگان مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران؛ به سرپرستی 
جلیل عندلیبی, نوار نجوا» با همکاری ارکستر مجلس به سرپرستی حسن 
یوسف زمانی, نوار «زمستان» ارکستر سنفونیک. تنظیم از محمدرضا 
درویشی, نوار موسیقی «محلی کردی» و موسیقی تنبور «بر سماع 
افتاب» به سرپرستی علی ناظری, نوار موسیقی «سنتی ایران» با 
همکاری گروهی از بژزکان موسیقی ایران به سریرستی استاد فرامرز 
پایور, نوار «آتشی در نیستان» با همکاری گروه «سه‌تار» به سرپرستی 
جلال ذوالفنون, نوار «گلستانه» به باد سهراب سیهری با همکاری ارکستر 
سنفونیک به سرپرستی هوشنگ کامکار, نوار «شورانگیز» با همکاری گروه 
«شیدا» و «عارف» به سرپرستی حسین علیزاده. شهرام ناظری, از لحاظ 
فراگیری ادبیات. سالها تحت نظر دکتر شفیعی کدکنی بوده و از این استاد 
ارزنده کسب فیض می‌کرده که در کار هنری او بسیار موّثر و راهگشا 
بوده. 

ناظری جهت شناساندن موسیقی سنتی ایران کنسرتهایی به دعوت رادیو 
فرانسه در تثاتر شهر پاریس برپا و به مناسبت بزرگداشت حافظ در محل 
یونسکو واقع در پاریس و در کشورهای سوئیس شهر ژنو و بلژیک شهر 
بروکسل با همکاری داریوش طلایی و بیژن کامکار اجرا نموده, در ضمن 
دعوتهایی نیز جهت برپایی کنسرت از وی توسط دانشگاههای: هاروارد, 
بستون. هنرهای زیبای بستون امریکا. دانشگاه اکسفورد لندن, رادیو 
پاریس. سازمان جهانی یونسکو و سازمان هنری «مانداپا» در پاریس به 
عمل امده. 


ناظم, حبیب الله 
ِِ 


1 ناظم در سال 1331 در شهر رضا به دنیا آمد بعد 
از گذراندن دوره متوسطه وارد دانشگاه شد وی دارای مدرک دکترای 
تخصصی بیو۵شیمی بالین از دانشگاه تهران است و هم اکنون عضو هیئّت 
علمی در دانشگاه علامه طباطبایی است. 

گروه : علوم پایه 

گرایش : بیوشیمی بالینی 

والدین و انساب : پدر وی حاج میرزا حسن ناظم و مادر محترمشان سرکار 
خانم فاطمه الی قی است و برادران وی دکتر سعید ناظم و دکتر احمد 
ناظم و دکتر ناصر ناظم همگی دارای فوق تخصص جراحی قلب , دکتر 
فضل اله ناظم و دکتر منصور ناظم است. 

خاطرات کودکی : دکتر ناظم از ان دوران عدم وجود وسائل تفریحی و 
سرگرمیهای وقت گیر در شهر رضا را عنوان میکند که همین امر باعث 
شده بود که او و دیگر فرزندان توانستند دروس خود را : بنحو احسن فرا 
بگیرند و جزء شاگردان ممتاز شوند . و در حین و اداهه" #۳ تشویق 
برادران بزرگتر که در رشته پزشکی تحصیل میکردند بی تأثیر نبود. 

اوضاع اجتماعی و شرایط زندکی : دکتر ناظم در یک خانواده مذهبی که از 
درامد مالی برخوردار نبودند پرورش یافت, پدر متدین و مادر مقید به 
اجرای مراسم ذهبی بودند و بطور مجموع محیط خوبی برای فراگیری علم 
فراهم ی امد . آو فی. کوید: (« مادرم سواد نداشت ولی علاقه زیادی به 
قرآن داشت و من هم مشغول خواندن آن در تک دو روز از ایام هفته 
توذم .وفتی. کوش فرامیداد وبا آننکه. مفهوم ان زا دزی نمی. کرد تیار 
مشوق میشد » 

پاتولوژٍی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فعالیتهای ضمن تحصیل : دکتر ناظم در دوران تحصیل به امور دارویی و 
داروشناسی مشغو بود و همواره مصر به آن که نی ان را بنجو 
احسن یاد بگیرد. 

استادان و مربیان : دکتر ناظم از محضر اساتید تور و مانند دکتر ناصر 
ملک , استاد ممتاز دانشگاه در تهران در رشته بیوشیمی استفاده کرده 


است 

همسر و فرزندان : همسر دکتر ناظم سرکار خانم نوشین حقیقی دیپلم 
علوم تجربی و خانه دار میباشند و تنها فرزند وی مانیا ناظم است. 

مشاغل و سمتهای مورر نصدی . - مشاور ریاست دانشگاه پیام نور کشور 
و رئیس منطقه 3 دانشگاه پیام نور - ریاست دانشگاه پیام نور زرین شهر 
37( - ریاست دانشگاه پیام نور شاهین شهر - راه اندازی دانشگاه پیام 
نور دولت آباد ۳ معاون مه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 0 مدیر گروه 
زیست شناسی دانشگاه پیام نور کی ی ی 
علوم - عضو کمیته برنامه ریزی شورای گسترش وزارت علوم - عضو 
هیئثت تحریریه مجله پژوهشی پزشک ازمایشگاه 

فعالیتهای اموزشی : دکتر ناظم عضو هینت عفن دانشگاه علامه 
طباطبائتی است وی تدریس در دانشکده پزشکی و پرستاری دانشگاه 
تهران؛ ندریس در دانشکده های پزشکی و داروسازی دانشگا آزاد اسلامی 
, تدریس در دوره فوق لیسانس دانشکده علوم تغذیه دانشگاه شهید 
بهشتی ,تدریس 7 دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان و دوره فوق 
لیسانس در دانشگاه تربیت مدرس در کارنامه دارد. 

مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : - ساخت مرکز پیام نور 
شهر رضا که قبلا بنام دانشگاه آزاد واحود شهر رضا نامیده میشد به همت 
و کوشش دکتر ناظم و برادرانشان و مردم آز:متظهن: - ساخت دانشگاه 
زرین در دوران جمهوری اسلامی که به همت ایشان و و فرد نیکوکار ایجاد 
شد و هم اکنون فعال میباشد. - همچنین دانشگاه پیام نور شاهین شهر و 
دولت اباد. 

اهر ماک وال 99 و سیم العالت کرد اسان 


انار 
۳ 

1 بهداشت و کمکهای اولیه 

2 بیماربهای دهان و دندان 

3 پیش گیری درمان فشار خون 

4 تشخیص سرطان سینه 

5 فارموکولوژی پزشکی 

ویژگی اثر : 1988 و 1984 


ناظمی. مهدی 
ِِِ 


(ووو 0 نوازنده و سازنده‌ی شدای فد به فا اجه ان کود کی ۷ 
سنتور آشنا شد و برای آموختن انب مر ان و نزد حبیب سماعی رفت. وی 
در آن هنگام که ساخت سنتور روی اصول و قواعد درستی نبود, شروع به 
ساختن این ساز کرد و در فن خود مهارت به سزایی یافت. سنتورهای 
ساخت این استاد علاوه بر ایران, در بسیاری از کشورهای دیگر رایج است 
و مشتاقان فراوانی دارد. ناظمی در نوازندگی سنتور نیز پنچه‌ای شیرین 
داشت و نوار و صفحاتی با تاج اصفهانی و جلیل شهناز, در دستگاه‌های 
«بیات ترک». «ابوعطا». «شور». «سه‌گاه» و «دشتی» پر کرده است.[ 1] 
سازنده‌ی ساز. 
تولد: 1331, پزد. 
درگذشت: 1 خرداد 1376. 
مهدی ناظمی, فرزند حسین ناظم‌التجار و نوه‌ی حاج محمدصادق 
ناظم‌التجار یزدی, بود: تفاژند جن و ساخت ساز سنتور را نزد حبیب سماعی 
و ابوالحسن صبا فراگرفت. وی یکی از مشهورترین سازندگان سنتور در 
تاریخ یک صد و پنجاه ساله‌ی معاصر بود. 
مهدی ناظمی به سال 1289 شمسی در شهرستان یزد و در خانواده‌ای 
مندین و سرشناس متولد شد. ‏ جد ناظمی, مرحوم حاج محمدصادق 
ناظم‌التجار, در زمان ناصرالدین شاه قاجار, از تهران برای نظامت. اداره‌ی 
زد انتخاب گردید و وی پس از رفتن به محل ماموریت, اولین کار خیر و 
بزرکن, که انجام داد. ساختن, ذهی به نام ضادق‌آباد در ده فرسنگی یزد نود 
و با حفر قنوات و ایجاد تاسشنمایت رفاهی و عام المنفعه بسیار موجب 
آبادانی کف ۵ 3 بزرگی از صحرای آن زمان یزد گردید و نصف این ده 
مهدی ناظمی پیش از هشت سال نداشت که در مجلس جشتی با سنتور و 
صدای سحرانگیز آن آشنا شد و این اولین اثری بود که این ساز در وی به 
جای گذارد و با پولی که جمع‌آوری کرد از «زادور ارمنی» که در یزد به 
ساختن سه‌تار و سنتور مشغول بود و کارش خیلی خوب بود سنتوری 
خریداری کرد و در منزل نزد خود به نواختن می‌پردازد ولی چون خانواده‌ی 
وی بسیار مذهبی بودند و پدرش معتقد ِِ به جای نواختن وی و 
مشق باید برسد لذا سنتور وی را زیر پاها لکد کرد و شکست 


چند سال از این ماجرا| سپری شد تا با خانواده به اصفهان رفتند رن 
شهر اقامت گزیدند. در اصفهان به مرور زمان با دوستان هنرمندی مثل 
جلیل شهناز آشنا می‌شود. روزی جلیل شهناز به وی می‌گوید: «ناظمی تو 
پدر مرا می‌شناسی؟»ٍ وی در جواب مت کون نه. و او به ناظمی می‌گوید: 
می‌برمت نزد بدرم تا آشنا شوی و در ضمن قدری برای شما سنتور بزند. 
ناظمی پس از اشنایی با شعبان‌خان پدر جلیل شهناز و گوش دادن به 
پنجه‌ای از ساز او شیفته و شیدای سنتور و به قول خودش این «ذوذنقه» 
گردید و تا امروز وی عاشق و سنتور معشوق او می‌باشد. 

روزی صدای آواز تاج همراه با ویولن استاد صبا و سنتور حبیب سماعی را 
از رادیو در اصفهان می‌شنود و تصمیم می‌گیرد که به تهران رفته و از 
نزدیک حبیب سماعی را ملاقات نماید. ۱ 

در تهران؛ مهدی ناظمی با زحمات فراوان موفق به یافتن سماعی و اشنا 
با او می‌شود و شروع می‌کند نزد وی مشق سنتور و تعلیم گرفتن, باید 
پادآور شد که حبیب سماعی حوصله تعلیم شاگرد را نداشت و پس از چند 
جلسه که به شاگردی تعلیم می‌داد او را رها می‌کرد و در کلاس او پیش از 
هنرمندانی چون ابوالحسن‌خان صبا, نورعلی‌خان برومند. ابراهیم‌خان 
منصوری, حسین باحقی, مرتضی عبدالرسولی, قباد ظفر دور هم جم 
می‌شدند و صحبت‌ها داشتند دیگر وقتی برای حبیب جهت تدریس به 
شاگردان باقی نمی‌ماند. به همین دلیل هم از شاگردان شاخص حبیب 
سماعی بیشتر از مهندس قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی نام برده 
می‌شود._, 

در آن روزکار ساخت سنتور روی اصول و قواعد درست هنوز پیشرفت 
چندانی نکرده بود و سنتور خوب و خوش صدا که روی حساب و کتاب 
ساخته شده باشد از تعداد پنج یا شش در سراسر کشور تجاوز نمی‌ کرد و 
لذا روزی ناظمی به سماعی می‌گوید ساز خوب وجود ندارد و ساز بد هم 
در دسترس همگان قرار ندارد چه باید کرد و دوستداران این ساز چه باید 
بکنند؟ سماعی در جواب به وی می‌گوید تو یکی از اتاق‌های خانه‌ی خود را 
به ساختن سنتور اختصاص بده و در ساخت ان من شما را کمک می‌کنم و 
از این زمان به بعد بود که استاد مهدی ناظمی وارد مرحله‌ی جدیدی از 
زندگی هنری ور شد و صنعت سنتورسازی کشور نیز وارد دوران و تحول 
بزرگ و سازنده گردید به طوری که سنتورهای این استاد فرزانه و بزرگ 
5 زیرا کذشته از آن که سنتورهای ایشان بسیار ظریف؛ زیبا و 
شکیل ساخته می‌شوند همگی دارای صدایی صاف و یکنواخت می‌باشند که 
اگر نوازنده درست مضراب بزند. صدای بین تمام خرک‌ها یکسان مساوی 


سنتورهای ساخت وی علاوه بر ایران که مشتاقان فراوان دارد در بسیاری 
از ممالک جهان در دست هنرمندان است و آن را چون جان یز بن. کرافی 
می‌دارند. ۳ 

مهدی ناظمی علاوه بر ساختن سنتور و تبحر در آن در نوازندگی این ساز 
پنجه‌ای شیرین و گوشنواز دارد و نوار و صفحاتی نیز با تاج اصفهانی و 
سعادتمند قمی و جلیل شهناز در «بیات ترک», «ابوعطا». «شور». 
«سه‌گاه». «دشتی» دارد. وی مردی است متدین و خوش‌بیان و برخورد, 
اشنا به-زنان: انخلیسی. و دارای خط خوش و زیبا و بس. از ازدواح خداوتد 
دختری به وی عنایت فرمود که ناظمی : به او سخت دلبند است. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منابع زندگینامه :[11] تاریخ موسیقی (599/ 2 سرگذشت موسیقی 
(1/173), مردان موسیقی (396 -392/ 2). 


نامداری, علی خفن 


قرن:14 

حجنسیت ۰ 

#5 1348 -1298 ش), موسیقیدان, خطاط و نقاش. در قم به دنیا آمد. 
وی از همان کودکی زير نظر پدرش- که یکی از خوشنویسان بنام بود- 
تعلیم خط گرفت و سپس نزد حسینعلی خوشنویس این هنر را تکمیل کرد. 
در نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند شد و برای یاد گیری آن به محضر حسین 
هنگ‌آفرین رفت. پس از مدتی در کلاس ابوالحسن خان صبا حضور یافت و 
نواختن ویولن را نزد آن استاد تکمیل نمود. در 138 شش کلاس موسیقی 
تاسیس کرد و در ضمن به ساختن ساز, به ویژه سنتور. روی اورد. وی 
علاوه بر موسیقی و خوشنویسی, از مینیاتور و تذهیب نیز اطلاع کافی 
داشت و آثاری از خود باقی گذاشته است. او سالها دبیر خط و نقاشی و 
موسیقی بود. نامداری در 1319 ش وارد سازمان رادیو شد و ارکستری 
تهیه کرد و خود سرپرستی آن را به عهده گرفت. وی در نوشتن خط نت 
مهارت یه سزایی داشت و به درخواست روح‌اللّه خالقی کتاب اول و دوم 
«تار» را با خط زیبای خود نوشت. از اهنگهای او «سفر برگرد» را می‌توان 
نام برد که خواننده‌ی ان حسن کاووسی است. [1] 

در تاریخ موسیقی کشورمان هستند بسیار اشخاصی که با تمام بزرگی و 
والایی, بی سر و صدا| هت رنه و در ناکامی به سر می‌برند و در حفتاصیت ۲ 
بی‌سر و صدا از اين جهان فانی رخت برمی‌بندند و می‌روند. یکی از این 
اشخاص, هنرمند شایسته شادروان علی‌محمد نامداری بود که به تاریخ 
8 در خلجستان شهرستان قم متولد شد و از همان کودکی زیر نظر 
پدرش که یکی از خوشنویسان به نام بود در این رشته از هنر کار کرد و 
بعد از ان نزد مرحوم حسینعلی خوشنویس این هنر را تکمیل کرد. 

در سن چهارده سالگی بود که همراه خانواده به تهرآن آهد. و به موف 
علاقمند شد و نزد زنده‌یاد استاد حسین هنگ آفرین به فراگیری موسیقی و 
علم آن پرداخت و در سن بیست سالگی بود که به کلاس ابوالحسن‌خان 
صبا رفت و موسیقی و نواختن وپولن را نزد آن استاد بزرگ و دلسوز 
تکمیل نمود و خود در سال 1318 در سه‌راه ژاله قسمت شمالی ساختمان 
مجلس کلاس موسیقی جهت تعلیم و تربیت هنراموز تاسیس نمود و در 
ضمن به ساختن ساز بخصوص سنتور روی اورد. علی‌محمد نامداری, علاوه 
بر موسیقی, , خطاطی و نقاشی که آثار متعددی از وی به جای مانده و 
همگی از استادی و ذوق ظریف و خلاق آن شادروان حکایت می‌نماید, از 


هنر مینیاتور و تذهیب اطلاع کافی داشت و از جمبع جهات در این رشته 
اسستاد بود ولی آن. طور که باید و شاید دستحاههای دولتی آن زعان و خو 
روزگار از این هنرمند بهره نگرفت. 
در سال 9 که تازه رادیو تأسیس بافته بود. وی وارد کار رادیو شد و 
ارکستری ترتیب داد و سرپرستی آن را به عهده گرفت که آهنگ‌ها و 
شعرهایی را که خواننده می‌خواند خود می‌ساخت و می‌سرود. علی‌محمد 
نامداری در نوشتن خط نت مهارت بسزایی داشت و همین امر موجب 
گشت تا شادروان استاد روح‌الله خالقی از ایشان خواست تا کتاب اول و 
دوم تار بنویسد و او با خط بسیار زیبای خود این خواسته استاد را اجابت 
د. 
نامداری سال‌های سال با رادیوهای تهران, ژاندارمری, نیروی هوایی و 
شهربانی همکاری کرد و هر هفته آهنگ ها و ترانه‌هایی برای اجرا در این 
فرستنده‌ها آماده با ارکستر اجرا می‌کرد. از آهنگ‌های خوب به یادماندنی 
وی باید از «سفر بر گرد» را نام برد که شهرت بسزایی به دست آورد و 
خواننده‌ی آن حسن کاووسی بود. علی‌محمد نامداری. سال‌ها دبیر خط و 
نقاشی و موسیقی چندین دبیرستان و دبستان تهران بود او چهار فرزند به 
نامهای شهلاء شهرام, بهرام و حسین به یادگار گذاشت و در سال 48/4/12 
بر اثر بیماری کبد و کلیه در گذشت. روانش شاد. 
برگرفته از کتاب بر آفرتدان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (79 -77/ 2). 


ناهید, حسن 
ِِِ 


حسن «# یکی از «نی >> نوازان خوب و باارزشی است که به سال 13392 
در شهر کویری کرمان متولد شد و از سن 10 سالگی به موسیقی علاقمند 
کر انز و با تهیه‌ ی یک فلوت به نواختن این ساز بادی مراحل اول موسیقی 
را نزد خود شروع کرد. حسن ناهید. پس از چندی که صدای «نی» استاد 
حسن کسایی را از رادیو شنید به اصفهان نزد ایشان رفت و از محضر وی 
استفاده‌های بسیار برد سپس به شیراز می‌رود و در اين شهر که مشغول 
تحصیل نیز می‌شود تا سال پنجم متوسطه بدون نت نزد خود تمرین می‌کند 
و پس از چندی در اردوی رامسر در مسایقه‌ای: که بین. دانض‌آموران 
سراسر کشور بر گزار شده بود, آقاق محمد میرنقیبی. هنرمند شایسته 
«گلها» وی را برنده‌ی اول مسابقه اعلام می‌دارد و آینده نیز نشان داد که 
انتخابی شایسته و بجا از طرف ایشان بوده است. 

پس از چندی حسن ناهید, به فرهنگ و هنر دعوت می‌شود و در ارکسترهای 
متعدد اين اداره. همکاری خود را آغاز می‌نماید, در همین دوران مدتها جهت 
تعلیم «نت» نزد آقای حسین دهلوی به فراگیری می‌پردازد و به عنوان 
هنرآموز «نی» هنرستان عالی موسیقی ملی مشغول تدریس می‌گردد. 
مهدی مفتاح که برای تشکیل ارکستری به نام درویش در رادیو دعوت شد 
از ایشان هم برای همکاری با اين ارکستر دعوت می‌نماید. سپس برلی 
شرکت در ارکستر رودکی که از آقایان: ابراهیم منصوری, خبیب اللد 
بدیعی, علی تجویدی, احمد عبادی, ورزنده. اصفغر بهاری و فرهاد 
فخرالدینی تشکیل شده بود دعوت می‌شود و با این ارکستر همکاری 
می‌نماید. در سال 1341 توسط استاد حسین قوامی به برنامه‌ی «گلها» 
دعوت می‌شود و همکاری خود را در اين برنامه آغاز نموده و در فرهنگ و 
هنر نیز با ارکستر استاد فرامرز پایور شرکت می‌نماید که بیست سال این 
همکاری ادامه طقف ناند و از پایور نیز کسب فیض قف تفا ند به طوری که 
خودش ق وی «تحجت نانز تواز ند کین آقای پایور هستم و به تهاز ند کین 
آقای مهندس همایون خرم نیز ِ می‌ورزم». ۲ 

حسن ناهید در ارکستری که با همکاری اقایان: اسدالله ملک. منوچهر 
جهانبگلو, فرهنگ شریف, و خوانساری و عده‌ای دیگر برنامه‌ای به 
نام «نوایی از موسیقی مه تبرتیب یافته بود شرکت داشت و سلیست 
بسیاری از این برنامه‌ها بود. حسن ناهید انسانی دوست داشتنی. هنرمند و 


صمیمی می‌باشد ولی افسوس که سعادت نصیب بنده نشد در مدت چند 
سالی که از عمرم برای نوشتن این کتاب صرف کردم, بتوانم از محضرش 
کسب فیض زیادی ببرم. زیرا| نگارنده برای نهیه «بیوگرافی و عکس» 
ایشان دوبا ر از تهران به شیراز محل اقامت ایشان مسافرت کردم و بارها 
به مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی مراجعه نمودم تا توانستم شرح 
انق که کار سای عکس اما هار ارس تام عضرا از انس سکن 
رهانید. 

حسن ناهید برای شناساندن موسیقی سنبی و اصیل ایران مسافرتهایی 
همراه با خوانندگان بنامی مثل آقایان: حسین قوامی؛ محمدرضا شجریان؛ 
محمود محمودی خوانساری و عبدالوهاب شهیدی به کشورهای: ترکیه, 
بلغارستان پوگسلاوی, ابتالیا, فرانسه, بلژیک, هلند, آلمان, اتریش نموده و 
در برنامه‌هایی تحت عنوان کنسرت سازهای ملی ایران شرکت کرده 
است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ناسا فان 
ِِِ 


۳ ح 3 ق), موسیقیدان. معروف‌ترین و ماهروترین استاد نوازنده 
نی در اواخر عهد قاجاربه بود که بسیاری از اساتید این فن از 
دست‌پروردگان و شاگردان او هستند؛ از جمله: مهدی نوایی اصفهاني. 
حسین یاوری, حسن کسایی, عبدالخالق و حسین اضفهانت. نات اشدااله 
شاگرد ابراهیم آقاباشی بود و دز توازند کف نی مهارت و قدرت بسزایی 
داشت و در اطلاعات موسیقی کم‌نظیر بود. وی را , به اخلاق و فضایل 
پسندیده ستوده و در نوازندگی نی. همطراز سماع نز و آقا حسینقلی 
در سننتور و تار دانسته‌اند. در اهمیت مقام نایب اسدالله همین بسن که 
گفته بود: "من نی.را از اغل کوسفندان به دربار پاذشاه بردم. " او مدتها در 
تهران سکنی گزید و سپس به مولد خود, اصفهان باز گشت و در همانجا 
در‌گذشت. از وی صفحاتی باقی مانده است. 

نایب اسداللّه نبی‌زن ماهر و از استادان بنام و فرز ‏ این ساز بود, 
تانف نت اد تما م اصواتی را که می‌ شنید و می‌خواست از نی ود بیرون 
می‌آورد و مردی بود درویش مسلک و بی‌تکبر که او را در نوازندگی نی 
همطراز سماع حضور و آقا حسینقلی در سنتور و تار دانسته‌اند, 
نایب اسداللّه مظهر پاکی و خلوص نیت و گشاده‌دست و خالی از هرگونه 
حسادت و خست بود و هرچه می‌دانست به شاگردان خود با کمال مهربانی 
و حوصله تعلیم می‌داد. شادروان عارف زوینی در دیوان خود از وی به 
تکریاد کردم سی تشد «نایت اسدالاه ی‌زیه کی او استادان ناسین 
در ني‌نوازی است. > در جلد دوم پسرگذشت موسیقی ایران شادروان 
روح‌اللّه خالقی از قول نایب‌اسداللّه آورده است: «من نی را از آغل 
گوسفندان به دربار پادشاه بردم.» 

نوازندگان قره‌نی . _ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

هنایم نفد کناهة «اتضادان صوسیصی (60) کار بخ تخل فرظ فوسفی (9 15 
5 ,140), تاریخ موسیقی (619 -617 ,616/ 2), تاریخ هنرهای ملی 
(981 -980/ 2), سرگذشت موسیقی (292 -290/ 1), شرح حال رجال 
(36/ 6), مردان موسیقی (112 -111/ 2). 


نی ]توقای 
ِِِ 


0 بعد از 904( ش)؛ خواننده و نوازنده. وی اهل سیستان و بلوچستان 
و از خوانندگان درجه اول و بنام عهد مظفری بود و به منأاسبت حضور در 
دشگاه تایب ااشلطته. به. این مان مشهور شدء ار آن.جا که حاهمای 
رمضان در منزل عضد الملک مناجات می‌کرد. به او علی‌خان عضدالملکی 
هم 0 وی ضدابی ششدانگ و رسا و پرطنین داشت و به 9 
شدت صد | و حنجره اش قوی بود که به او ججرود‌بدع هم می 

ی اه اش ی سای امس ات سا 
می‌دانست. او در خه‌انند کی از محضر جناب قزوینی و نیشتر از.مضخر آقا 
جان ساوه‌ای استفاده می‌کرد. علی‌خان دستگاههای موسیقی را کاملا 
می‌شناخت و نی هم می‌نواخت و از شاگردان صفدرخان بود. وی در 
خوانندگی اهنگهای ضربی نیز ماهر بود و به قول استاد طاهرزاده تنوع 
تحریر علی‌خان را کسی نداشت.علی‌خان بیش از هشتاد سال عمر کرد 
واندکی پس از انقراض سلسله‌ی قاجاربه در گذشت. استاد احمد مستبصر 
از شاگردان او بود. از وی چند صفحه از جمله همایون باقی مانده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : استادان موسیقی (61), تاریخ تحول ضبط موسیقی (178 
1 ,159 -153 -152), تاریخ موسیقی (664 / 2), سر‌گذشت موسیقی 
(382 ,372 ,293 ,67 / 1), سیمای هنرمندان (256), مردان موسیقی 
(181 -177 / 2). 


نایب, علی 
ِِِ 


۳ و ۱ ۱ 
4 یب علی حر. از عزهخوانهای مشهور 50 سال قبم 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم 


تانب کته خی 
ِِِ 


یکی از ان بزرگ ولی گمنام دوران ناصری هنرمندی بود به نام 
علیخان که از اهالی سیستان و بلوچستان بود و به واسطه‌ی صدای بسیار 
خوش و زیبایی که داشت به تهران امده بود و در محافل و مجالس 
سرشناسان ان زمان جای والایی پیدا کرده بود. درباره‌ی این خواننده 
خوش‌صدا و درویش مسلک و دور از پیرایه. محمد نیرومندی می‌نویسد: 
«در یکی از شب‌های سرد زمستان سال 1324 قمری بود که برف به 
شدت می‌بارید و درشکه‌ای از سر اب وزیر (بین خیابان شاپور سابق و 
معزالسلطان) به طرف خیابانی که حالا امیریه نام دارد حرکت می‌کرد 
اسب‌ها به زحمت راه خود را پیدا می‌کردند و پیش می‌رفتند چون از یک 
طرف کف خیابان را برف زیادی پوشانده بود و از طرف دیگر چراغ‌های 
کنار پیاده‌روها که کورسو می‌زد در پشت پرده‌ی برفی که از اسمان 
می‌بارید روشنایی ضعیف خود را از دست داده بود تنها چراغ‌های نفتی دو 
طرف درشکه بود که روشنایی مختصری داشت و درشکه‌چی در پناه آن 
نور کم‌رنگ راه را تشخیص قف دا 

درون درشکه مردی نسبتا چاق و چله و کوتاه‌قد با عینکی سفید در حالی 
که دست‌هايیش را به دسته‌ی عصا فشار می‌داد نشسته بود و هرچند دقیقه 
یکبار ته عصایش را به کف درشکه می‌کوبید و سر درشکه چی فریاد بلندی 
هی ریت امن قت که داد کند بالاخره با پرزحمتی بود درشکه به 
در باغ شاهزاده کامران میرزا رسید و مسافر ان در حالی که غرغر می‌کرد 
پیاده شد و یک سکه طلا در دست درشکه‌چی گذارد و او را مرخص کرد. 
نام این مرد علی‌خان و اهل سیستان بود. سالهای پیش این مرد به تهران 
امده و به واسطه‌ی صدای خوشی که داشت در دربار ناصرالدین شاه راه 
از ای تا را اه .و 
رغبت زیادی به موسیقی و بخصوص به خوانندگان نشان می‌داد. ۰ و به خاطر 
همین علاقه‌ی زیاد بود که در سوز و سرمای زیاد آن شب چند نفر از 
بهترین خوانندگان و نوازندگان را دعوت کرده بود که به منزل او بیایند و 
هر کس که بهنترین خواننده شناخته شد آوازه‌خوان مخصوص او شود. 

وقتی علی‌خان به اتاق مخصوص خوانندگان و نوازندگان وارد شد؛, دید که 
همه در آنجا هستند و او دیرتر از همه رسیده است و چون اصولاً مردی 
درویش مسلک و بی‌ریا بود توجهی به تعارف و احترام دیگران نکرده و 


نزدیک در ورودی در گوشه‌ای نشست و از زیر چشم حریفان خود را نظاره 
کرد. گرچه علی‌خان در آن روزگار از بهترین خوانندگان عصر خودش بود 
فلی- نارای انم شید که بت ار او رم ب تاه وان مجلس آن 
کیفیت و حال مخصوص خودش را پیدا نکند و در نتیجه از دیگران عقب 
بماند. 

اول از همه علی‌خان نگاهی به نوازندگان کرد و در بین آنها «کریم‌خان» 
کمانچه‌ کش و حاح غلامرضا نیستی که بهترین نوازنده‌ی تار بود شناخت و 
چون با حاج غلامرضا رابطه‌ی دوستی داشت و شبهای زیادی را پای ساز او 
تا صبح آواز خوانده بود از طرف نوازنده‌ی قابلی که بتواند با آوان" 1 
همراهی کند خیالش راحت شد و پس از آن در بین خوانندگان شروع به 
جستجو کرد و در آن جمع «اسدالله تفرشی» و «حسن قصاب» را شناخت 
و پس از این که در بین مهمان‌ها خواننده‌ی قابل دیگری ندید. به موفقیتش 
تا اندازه‌ای امیدوار شد. 

همه‌ی هنرمندان به اتاقی که شاهزاده کامران میر ز | در آنجا نشسته بود 
هدایت شدند و علی‌خان هم همان طوری که عادت او بود قبل از ورود به 
اتاق کامران میرزا, بنا به اشاره کامران میرز | وارد اتاق گردید. نوازندگان 
شروع به تواخنن کزدند. و خوانندگان هم دهان به آواز گشودند. و هر یک از 
آنها دستخاهن را که بهتر از دیگر دستگاهها و گوشه‌های ایرانی می‌خواندند, 
خواندند, و به محض این که آواز آنان تمام می‌گشت علی‌خان همان 
دستگاه يا گوشه را عالی‌تر و تفن ار آنان. ختحوانی و خی به. قولن 
اوازه‌خوانان مایه‌ی بالا دست آنها را می‌خواند, و در اجرای ردیف‌های و 
گوشه‌های آواز ذوق و سلیقه خاص خود را نشان میداد که نایب‌السلطنه 
عاشق و شیفته‌ی صدای او شد و قرار شد که از روز بعد علی‌خان 
اوازخوان مخصوص او شود. 

از ان شب به بعد علی‌خان در اکثر مراسم و جشن‌های نایب‌السلطنه 
حضور داشت و با آواز دلنشین خود, مجلس او را گرم می‌کرد و به حدی 
مورد توجه وی قرار گرفت که همه او را (علی‌خان نایب‌السلطنه) 
البته خلق خوش و بذله‌گویی علی‌خان هم در مورد توجه واقع شدن او تأثیر 
داشت. به هر حال همین بذله‌گویی باعث شد که فرزندان نایب السلطنه آن 
طور با او مانوس شدند که اگر در هفته دو سه شب علی‌خان و حاج 
غلامرضا نیستی را نمی‌دیدند اظهار دلتنگی و ناراحتی می‌کردند, علی‌خان 
یک: نشت:ض اج 0 تایب الساهانه.را از خود بی‌خود کر که نتم 
گرفت به اندازه‌ی جثه‌ی علی‌خان قفسی بسازد و او را دز ان قفسن: بشتاید 
و برایش آواز بخواند. 


بلافاصله دستور داده می‌شود پس از چند روزی قفسی از طلا می‌سازند و 
برای برگزاری مراسم نصب این قفس و آواز خواندن علی‌خان در داخل آن 
یک شب جشن مفصلی برپا می‌کنند, البته هیچ یک از مهمانان منظور از این 
دعوت را نمی‌دانستند و پس از اين که چند ساعتی از شب می گذرد و همه 
طالب: شنیدن:.شناه و وان می‌شوند,_ ناگهان مستخدمین نایب‌السلطنه در 
حالی که قفسی را که علی‌خان در آن نشسته بود بر دوش داشتند وارد 
می‌ شوند و قفس را از قالبی که داشته به درخت می‌آویزند و آنگاه حاج 
غلامرضا نبیستی (مشهور به گاوی) استاد تار نواختن ساز را آغاز می کند و 
بلبل نایب السلطنه از داخل قفس «چهچه» را شروع می‌کند. 

مار اراک یا ان وی رت ما سراف تا تا 
در حالی که درباریان گوش تا گوش نشسته بودند. می‌خواند. 

یک ماه مبارک رمضان مجالس روضه‌خوانی برپا می‌شد و در شبهای ماه 
رمضان تا نزدیک سحر همه‌شان به شب زنده‌داری و شب‌نشینی مشغول 
بودند و نزدیک سحر هم به مناجات گوش می‌دادند. 

می‌نمود. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

خلیل نایقی 

محل تولد : ابادان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1333/1/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب خلیل نایفی فرزند مهدی شماره شناسنامه 1536 صادره از آبادان 
در شسال. 1333 در آبادان متولد شدم. دوره ابتداتی را در مدرشه مهر کان و 
دیپلم را در دبیرستان رازی اخذ نمودم و راهی سربازی شدم. بعد از اتمام 
خدمت مقدس سربازی به علت علاقه وافر به تحصیل علوم الهی قصد 
رت به دانشگاه «الازهر مصرگر را داشتم که به علت ندادن روادید و 
سخت گیری, تحصیل تحصیل در آن دانشگاه میسر نشد. در سال 6 به علت 
ارتباط با دوستی که از طلاب حوزه علمیه قم بودند. تشویق به تحصیل د 
این مکان مقدس که مورد استقبال اینجانب نیز قرار گرفت. 

در بدو ورود, ادبیات را نزد مرحوم مدرس اففانی و سید مهدی رجائی 
خواندم و بعد از اتمام ادبیات, لمعه و اصول را نزد اساتید صاحب فضل 
چون: «آیةالله شیح پناه» و «آیةالله وجدانی», رسائل و مکاسب را از 
محضر «آیةالله ستوده»؟ و «آبةالله پایانی» بهره بردم. با اتمام کفایه در نزد 
«آیةالله فاضل لنکرانی» و اتمام دوره سطح. درس خارج فقه را همزمان 
با دوره تخصصی فلسفه و کلام زیر نظر شورای مدیریت را نیز شروع 
نمودم که این دوره چهار ساله که دکترای تخصصی محسوب می شد؛ 
«ایةالله سبحانی». «ایةالله گرامی». «دکتر بهشتی» و اساتیدی مبرز در 
کلام جدید, اساتید این دوره بودند که از آنها بهره و فراوان بردم. در سال 
70 این دوره نیز به پایان رسید. در همین دوران از درس فقه «آیةالله 
صافی گلیایگانی». «مکارم شیرازی» و «فاضل لنکرانی» نیز استفاده 
نمودم که تاکنون نیز ادامه دارد. 

بعد از پایان دوره تخصصی کلام و فلسفه به مدت 10 سال در موسسه 
تحقیقاتی امام صادق (علیه السلام) مشغفول به کار بودم که نمره این 16 
مال کار نی ما ده مایت المراه ره حلی رز ماه 
اض اس اسسض ای تا اس مات سم 


5 جلد (رجال متعلمین شیعه) و همچنین تحقیق الکرام در رجال (آقا زر کی 
تهرانی) در 1 جلد می باشد. هم اکنون کار تحقیق کتب فقه اية الله صافی 


و فقه مقارن با همکاری مرکز تقریب مذاهب مشغول می باشم. 


نایی نیریزی: محمد 
۰۰ 


دهم و ۳ ق), موسیقیدان و شاعر. اهل شبانکاره‌ی فارس بود و 
در ملازمت شاه عباس اول (1038 -996 ق) به سر می‌برد. در علم ادوار 
مکه‌ی معظمه, باقی نهاوندی در بندر مخای یمن با او ملاقات کرد. نایی 
وا ناریا را ی تا ان فتو 
مورد عنایت وی قرار گرفت و مدتی ملازمت جهانگیر شاه (1037 -1014 
ق) را نیز پذیرفت و از او انعام و صله‌ی بسیار دریافت نمود. ابیاتی از وی 
در تذکره‌ها نقل شده است. 
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منابع زندگینامه :کاروان هند (1421 -1420/ 2), ماثر رحیمی (1690 
-1689/ 4). 


نایینی, عبدالوهاب 
۰« 


رح 2 1212 -1118 ق), صوفی. در زمان شاه سلطان حسین صفوی (1135 
-1105 ق) به دنیا آمد. بعضی عبدالوهاب را از سلسله‌ی نور بخشیه 
می‌دانند و برخی به اویسیان منسوب می‌دارند. موّلف «طرائق الحقاثق» 
آورده که عبدالوهاب محضر نور علیشاه را درک کرده است. ویر در قصبه‌ی 
نايین در‌گذشت و در مصلی, نزدیک مزار سید محمد بن عبداللّه الحصوی 
نوربخشی, دفن شد. _ 
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منابع زندگینامه :شرح حال رجال (317/ 2), طرائق الحقائق (216 -215/ 
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نباتی قراچه داغی تبریزی, ابوالقاسم 
ِِِ 


1262 ق), عارف و شاعر متخلص به نباتی. وی خان چوپانی یا 
مجنون شاه نیز تخلص می‌کرد. اهل اشتبین يا اشبین, دیهی از ناحیه‌ی 
قراچه داغ تبریز بود. در انجا نشو و نما یافت و بعد از مدتی به اهر 
مسافرت کرد. وی درویش مسلک و صوفی مشرب بود و تتبع اشعار 
خواجه حافظ شیرازی می‌کرد. شعرهای ترکی مطابق نغفمات کردی, 
کرمی. قراکهری و گرایلی بسیار گفته است. در اواخر عمر به اشتبین 
بازگشت و در انجا درگذشت و در بقعه‌ی شیخ شهاب‌الدین که مدتی در 
انجا به ریاضت پرداخته بود, دفن شد. نام پدر وی به صورتهای مجرم و 
محرم نیز امده است. از اثار وی: «بحر طویل»» در مدح رسول اکرم (ص), 
«بوستان خیال»؛ «عین‌العشق»؛ «دیوان» شعر. 
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ها خن امه اما ما0۱ رنه زور وا 1۳ 
69 -1168 ,968/ 9 ,156 ,41/ 3), ریحانه (129/ 6), سخنوران 
آذربایجان (123), فرهنگ سخنوران (920), لغت‌نامه (ذیل/ نباتی), 
مکارم‌الثار (1677/ 5), مولفین کتب چاپی (292/ 1). 


نبوی طبال, حسین 
ِِِ 


از 0 مشهور 50 سال قبل 
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تفه تفش 
گر 


ات را 
آیت‌الله آقای حاح سید ابوالفضل بن العالم الجلیل السید علی نبوی حسینی 
قمی از علماء اعلام و مجتهدین کرام و مصنفین عظام و ناطقین و 
گویندکان عالی مقام حوزه علمیه و شهرستان قم است که در 24 رجب 
سال 1344 قمری هجری در قم متولد شده و در مهد علم و فضیلت 
پرورش پافته و پس از خواندن دروس جدیده در شهریور 1990 شمسی 
وارد تحصیل علوم دینی گردیده و پس از طی دوره مقدمات به آموختن 
سطوح پرداخته و به ترتیب در محاضر اساتید معظم مرحوم آقا شیخ 
یوسف شاهرودی و ایت‌الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت‌الله شیح 
عباسعلی شاهرودی و حاج شیح محمدعلی کرمانی و آیت‌الله داماد به 
تحصیل فقه و اصول پرداخته هیئت و نجوم را در محضر مرحوم آقای شیخ 
علی حکمی و آیت‌الله معاصر علامه طباطبائی و علم درایه و رجال را در 
محضر علامه معاصر آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی مدظله آموخته آنگاه 
به تحصیل خارج پرداخته چندین سال به درس مرحوم آیت‌الله حجت و 
آیت‌الله صدر و آیت‌الله حاج سید محمدتقی خونساری حاضر گردیده و از 
ناحیه اخیر موفق به تصدیق اجتهاد شده که همین تصدیق اجتهاد را بعدا که 
شیرازی بودند معظم‌له با حاشیه خود تایید و تصویب فرمودند. 

پس از ورود مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی مرتبا بدون وقفه تمام 
9 قتهی. ۵ اضولی. ان مرحوم را استفاده کرده و مجموع آنقا زا در 
هفت مجلد از فقه و اصول تقریر فرموده و آن مرحوم اکثر آنها را شخصا 
مطالعه کرده و ایشان را با اعطاء جایزه مفتخر فرمودند. 
ده سال مرتبا در محضر درس مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی اراکی 
حاضر شده و چهار جلد اصول ایشان را تقریر نموده و همه اماده طبع 
می‌باشد. در تمام این اوقات مباحث فقه و اصول و تفسیر قران مجید را 
تدریس می نمودند که برخی از همان مباحث را به طبع رسانیده‌اند. 
تالیفات ایشان: فهرست مجموع تالیفات عم ان 0 عدد می‌باشد که در 
آخر کتاب (غالیه الدرر فی مصب قاعده الضرر) مطبوع سنه 1385 قمری 
درج گردیده است. 
و تالیفات مطبوعه ایشان از این قرار است: 
1- کمونیزم از نظر عقل و اسلام مطبوع 1332 شمسی. 


2- لالی منتور در تفسیر سوره طور مطبوع 135 شمسی 3- غالیه الدرر 
مطبوع سنه 1385 قمری. 

4- امراء هستی مطبوع 1345 شمسی 5- درس سخنوری در ماه رمضان 
6- درس سخنوری در ماه محرم 7- درس سخنوری در ماه صفر مجموعا در 
9- اشعه‌ای از سوره نجم 10- جلاء القران در رد کتاب اعجاز القرآن تالیف 
تخالله با رسند قیر از ۱ 
این سه کتاب اخیر مجموعه مقالاتی است که در مجلات و جرائد: ائین 
اسلام, مجله مسلمین, روح آزادی, ندای حق, قبلا به چاپ رسیده است. 

و آنچه آماده طبع است به قرار زیر است: 

1- حواشی بر عروه از کتاب طهارت تا آخر صوم. 

2- حواشی بر مکاسب شیخ 3 -9 هفت مجلد در تقریر محاضرات علامه 
بروجردی 10 -13 چهار جلد در تقریر محاضرات آیت‌الله شیخ عبدالنبی 
اراکی 14- حواشی بر منظومه سبزواری در حکمت 15- حواشی بر رساله 
عسر و حرح اشتیانی 16- حلیه‌الوسمه در حقیقت عصمت 17- حقوق زن و 
مرد در اسلام 18- بدرالدجی در شرایط الدعاء 19- اضائه السراج در اثبات 
معراج. 20- ارغام المبارز در اثبات المعاجز 21- رساله در عدم توقف 
حجیه خبر الواحد بر حصول الظن 22- نورالافاق در مباحث اخلاق 23- شرع 
فوید: آدز خانمیه. مجمد ضلی الله. علیه و اله.و تسلم 24+ ابشرار العوالم 
مصاحبه موسی علیه‌السلام مع العالم 25- رساله در اعتراف اعداء بعظمه 
الاسالم 26- رساله در اعتراف مخالفین بفضائل علی علیه‌السلام 27- فیض 
الرحمن فی علوم المکتسبه من القرآن 28- جامع الانوار اثبات توحید 29- 
مقصد الابرار در اثبات الامامه 0- مخزن الاسرار در اثبات النبوه 31- 
مرتع الافکار در تفسیر انا انزلنا. 32- معدن الاثار در ضبط حکم والاخبار 
3- حواشی بر فقصی ختا توت کات 4- حياة الفواد در اثبات المعاد 35- 
تفسیر سوره فجر 36- تفسیر سوره والضحی 7- تفسیر سوره لا اقسم 
بهذا البلد 39- تفسیر سوره والعصر 39- تفسیر سوره والتین 40- تفعسیر 
سوره یوسف 47-41 در فلسفه احکام عبادات و معاملات 48- دیوان 
اشعار عربی و فارسی 49- صحو المعلوم در رد کتاب محو الموهوم 
سنگلجی 50- کمال الایمان در اثبات وجود صاحب الزمان (عج) 50 -7<ظ در 
7 جلد ضبط مجالس تبلیغی که در نقاط مختلف ایراد نموده‌اند. 

59- لب‌اللباب در حکم معاشره اهل الکتاب 59- مقالات النبویه در رد 
بعضی شبهات الدینیه 60- معراج پیغمبر اسلام از جنبه عقل و نقل که 
آماده طبع می‌باشد. 

استاد نبوی اکنون در حوزه علمیه تدریس خارج فقه و اصول دارند و در 
ایام تعطیل محرم و صفر و ماه رمضان در مسجد حسین‌اباد شمیران تهران 


اقامه جماعت نموده و از بیانات خود در منبر افاضات تبلیغی و مواعظ 
سودمند و نکات جذاب. منابرشان همواره برای طلاب و سخنران درس 
سخنوری بوده و می‌باشد. 

قذاوند اغال اسان را بدا مها مرو و متفه باق داش 


موید بدارد . 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد دوم) 


قرن:10 


(ز 4 ق) تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به نثاری. ملقب به 
نقیب‌الاشراف. وی از شاعران ماوراءالنهر بود. از آثارش تذکره‌ی 
«مذکرالاحباب», در مورد شاعران ماوراءالنهر است که ان را در 974 ق‌ 
به نام اسکندر خان شیبانی (991 -968 ق) تالیف کرد. را 983 ق دانسته 
و در ادامه گفته که محمد بدیع بن محمد شریف سمرقندی متخلص به 
ملیح, در 1093 ق ذیلی بر ان. به نام «مذکرالاصحاب». نوشته است و 
همچنین «الذریعه» نام کتاب نثاری را «مذکرالاصحاب» ذکر کرده است. از 
دیگر اثارش: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تاریخ تذکره‌های فارسی (235 -219/ 2), تاریخ نظم و نثر 
(403), الذریعه (256 -255/ 20 ,1170/ 9), فرهنگ سخنوران (920). 


ِِِ 


چناب ملجاً السالکین و شیخ العرفاء الشامخین. قدوة الاولیاء و زبدة 
العرفاء, معدن العلم, محیی آثار الانبیاء و الاوصياء شیخ المجاهدین. فقیه 
آهل بیت العصمة و شمس فلک المحبّة و قمر,سماء المعرفة, مخلص لله, 
فانی فی الله. باقی بالله, _مجاهد فی سبیل الله و فی الله, عالم عامل و 
فقیه کامل حضرت ات2۱ العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی 
-قذس سره الشریف- فرزند مرحوم حاج غلامحسین نجابت در سال 1296 
هجری شمسی در خانواده‌ای کریم الاصل و نجیب النسل در شیراز و رد 
شدند. پس از گذراندن دوره مقدماتی ,در مدرسه علمیه خان شیراز که 
تحت نظر آیت الله. الخظمی, و عیوا لاه شیرازی اداره می‌شد به نجف 
اشرف مشرف شدند. 

مقام علمی و اساتید ایشان: بیش از یک دهه از ورود ایشان به لجفک 
نگذشته بود که بعنوان مجتهدی ورع و فقیهی صاحب‌نام آن هم در حوزه 
علمیه نجف اشرف مطرح می‌شوند و در کلیه علوم ظاهری (فقه و اصول, 
تفسیر, کلام...) در محضر مراجع بزرگ آن زمان زبانزد خاصْ و عام بوده تا 
جاپی که در هیئّت استفتائیه مراجع, زمانی را سیری می کنند و شهرت 
علمی ایشان در نجف به حذّی بود که معروف بود که ایشان اگر نجف 
می‌ماندند از نظر همان علوم متعارف فقه و اصول و... در حذی بالاتر از 
مرحوم آقاضیاء عراقی (استاد مراجع آن زمان) بودند. استادان بنام ایشان 
در فقه و اصول و . آیفه 2 العظمی, سید عبدالهادی شیرازی, ات 
العظمی سید ۱ اصفهانی, آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خوتئی و 
آیت‌الله العظمی شیخ علی‌محمد بروجردی بودند. ایشان در سن 28 
سالگی به درجه اجتهاد نائل شدند و عمده اجازات ایشان از نامبردگان 
فوق می‌باشد. 

اساتید عرفانی: چنانچه ذکر کردیم حضرت آیت ال نجابت(ره) با آن همه 
معلومات اگر همه انفتتند در همان نجف اشرف ادامه درس و بحت 
حوزوی داشته باشند یکی از نوادر عصر خود و یکی از استوانه‌های مرجع و 
ملجاأ مردم و طلاب می‌بود ند اما چون طالب مطلوب واقعی بوده و علوم 
ظاهری را مقدمه برای ورود به علم واقعی می‌دانستند. جویای انسانی 
کامل از اولیاء الهی بودند که از زلال معرفت و هدایت خاص وی برخوردار 
شوند, که در همین راستا خداوند تبارک و تعالی به اراده و مشیت خاضه 


خود شخص محترم و عزیز و کاملی را جهت ارائه طریق به مرحوم آیت 
الله نجابت معزفی می‌فرماید, یعنی ایشان به خدمت استاد کل و مرجع و 
ملجاً مراجع تقلید آن زمان از هر جهت -چه ظاهری و چه واقعی و معنوی- 
نی سر حوض حون انب انامه العطی »سا یدای مایم طاظبانی 
-«قذس سزه الشریف- می‌رسند که سیر واقعی و حرکت متصل به سوی 
حضرت احدیت شروع می‌شود. اگر بخواهیم به زندگانی فیلسوف, حکیم 
الهی, مجاهد فی سبیل اللّه. عالم کامل و فقیه جامع مرحوم آیت‌الله 
العظمی حاج سید علی قاضی بپردازیم, باید گفت: مثنوی هفتاد من کاغذ 
شود. بنابراین به فرموده مرحوم حضرت ات اه نجابت که از شاگردان 
برجسته محضر عرفانی ایشان بودند اکتفا می کنیم: 0 صحبت از 
استقامت و پایمردی و صبر می‌شد, نام اين بزرگوار را به عظمت و تکریم 
و وقار می‌آوردند بطوری که چهره‌شان تغییر می‌کرد, آنچنان با قدرت و از 
اعماق جانشان سخن می‌گفتند که سخن به جان انسان اثر می‌کرد و تغییر 
می‌داد وضع شخص را.؛ ۳ ۱9 
حاصل می‌ شد. خود بیان نام و ذکر احوالات حضرت ایت‌الله قاضی انچنان 
انسان,را تحت:تاتیر قرار فی‌داد که حضور حخضرت آیت‌الله فاضی را اتسان 
درک بمی‌کرد. علتش فقط حضور آیت‌اللّه نجایت در مقام بیان حالات 
آیت ال قاضی گویا دی حضور رت 2 قاضی. است. آنچنان اتصال بین 
آبت ال قاضیم. مت ود اند هماره. ان شاگردان, ایشان زیاد 2 
می‌کردند که در حقیقت سخن از حالات خود ایت‌الله نجابت بود اما هنر 
ایشان در این بود که این حالات را و کرامات را په مرحوم آیت‌الله قاضی 
نسبت می‌دادند. الحق هم باید شخصی مثل افت اه نجابت معژاف آیت‌الله 
قاضی باشد, کسی که در همان چند سال محضر آن بزرگوا ر کمال استفاده 
را بردند. ایشان می‌فر مودند: » اگر بخواهیم راجع به صبر ایت‌الله قاضی 
ضجیت: کنیم بای به این کته که کامل داشه باشیم که ایشان از نار 
اشرف بودند و شاگردان بسیاری تربیت کردند. در تمام علوم احاطه کامل 
داشتند. تقوا و زهد ایشان انسان را به یاد جذش امیرالمو‌منین(ع) 
می‌انداخت, از نظر مخارج منزل سخت تحمل می‌کردند ناملایمات را؛ 
فشار زندگی طاقت فرسا بود, با این همه فضیلت و تقوا و علم, اما هرگز 
این مراتب را جهت استراحت خود قرار ندادند, راضی بودند به رضای خدا, 
یعنی اگر می‌خواستند جلب مال کنند عده زیادی نود ند که اردی داشته 
مرحوم آیت‌اللّه قاضی تقاضایی کنند. امّا هرگز سخن راجع به اين امور 
نفرمودند. در مرتبه خواب و مکاشفات که بعضی از بزرگان در طول 
ژد کین از خواب خوب و مکاشفه ۳ اندازه‌ای برخوردار بودند» اما این 


بزرگوار اسوه صبر و استقامت خودشان می‌فرمودند: چهل سال از عمرم 
گذشته بود یک خواب, یک مکاشفه خوب نداشتم که لااقل دل خوش کنم به 
آن. 
اما از آنجایی که صبر ایشان صبر ایوب و جدُشان رسول اکرم(ص) بود 
هرگز نسبت به راه تزلزلی و سستی راه ندادند و اراده خداوند و رضای 
خداوند را بر تمام مطالب خود مقذم داشتند, تا اينکه خداوند جلیل عنایت 
ظا ‏ ی عذه زیادی بهره‌مند شدند و 
اکنون هم از ربرکات آن مجنرم طالبین معرفت خداوند متنعم هستند. 
حضرت آیت‌اللّه نجابت می‌فر مودند: روز اول که خدمت این بزرگوار 
(حضرت آیت‌اللّه قاضی) ر سیدم فر موند: فرزند جه کسی هستی؟ بدون 
هیچ گونه معطلی عرض کردم: فرزند شما. بسیار اين مرد بزرگ از جواب 
من خوشحال شد.(1) 
همچنین می‌فرمودند: همین که نزدیک می‌ شد ماه محزم یل ارت ال 
با مین دیگر راز نداشتند, همه وت آن جذبه رب الاریاب آن 
این بزرگوار را از خود بی‌خود ِ_ لد و خوراکی تهیه 
می‌کردند اهل منزل و اين بزرگوار از منزل خارج می‌شدند و پیوسته 
معزون و گریان بودند. نقل است که چند ماهی پیش از شرفیابی ارت 
بت به خدمت مرحوم قاضی نگذشته بود که مر ۲9 9 یت و هو 
0 0 که ۳ هر که انسان 1 اف را و 
عنایت عام ۳ خاصٌ خداوند به زمان و مکان بستگی ندارد. به خدمت 
سرسلسله عشاق. ۱ آن سوخته بقاأ یافته, آن وارد در 
اسرار الهی بعنی مرحوم آیت اللّه العظمی حاج شیخ محشّدجواد انصاری 
همدانی -قذس سره الشریف- رسیدند: که الحق می‌باید گفت: نمی‌شود 
کسی در واقع خدمت این بزرگوار برسد و معرفت خداوند نصیب او نشود. 
و راجع به این مرد بزرگ هم باید گفت: معزف ایشان, باید آن شاگرد 
صد در صد تسلیم و مطیع آن نزو وان یعنی ۳ اتخ لاد نجابت باشد, 
چون اين وضع را ایشان از همه بیشتر متوجه بودند. ایشان می‌فر مودند: 
فزکمم ایت الاه اتضاری از وادره افراد انکفیت. شهار اهل معرفت بهفنه: 
یعنی خداوند تبارک و تعالی متَکفّل تمام مراتب ایشان بود. استاد ایشان 
ای ها و و تعالی بود که 
ایشان هم نقل قول می کردند از مرحوم آیت اللّه قاضی که می فر مودند: 
این مرد بزرگ (آیت الله انصاری) خدا را به یگانگی, شناخته است. آیت‌الله 
نجابت می‌فرمودند: بعد از رحلت حضرت این اللّه رقاضی همراه شهید 
تخر ان انیت الله توت حیحصت تلاصا نیمه 


مرحوم آیت الله انصاری فرمودند: چرا» و برای چه اینجا آمده‌اید؟ عرض 
کردیم: برای کسبٍ معرفت خداوند امده‌ایم. و اصرار ورزیديم. بعد از 
مذتی مرحوم ایت‌الله انصاری فرمودند: بنده مذتها است از خداوند تبارک 
وعالیتعاصا اشنم کم هتم کمن هرا ناسر انا که کنم که آمر ه اراده 
خداوند غير از اين شد. به هر جهت بهره بسیار زیادی از اپن مرد کامل 
داشتند. مرحوم ایت الله نجابت می‌فرمودند: مرحوم ایت الله انصاری در 
عشق به خداوند بی‌نظیر بودند. و ایشان را هم ردیف حافظ شیرازی که 
زبانزد خاص و عام است از عشق به خداوند می‌دانستند. معروف است که 
آیت اللّه انصاری در باره ایت‌الله نجابت فرمودند: اگر دریایی از معارف 
الهی را به حاج شیخ حسنعلی بدهند سیر نمی‌شود. 

نظری به ابعار وجودی ایشان: وقتی به ابعاد و شخصیت این مرد خدا| 
(حضرت ات ام نجابت) مراجعه می‌ شود در می‌يابیم که ایشان مجنهد در 
تمام امور است. یعنی نیاز یک جامعه را از هر جهت رفع می‌کند و در 
حقیقت هدایت می‌کند. حقیقتا خداوند هادی است. اما چون این افراد به 
خداوند متصل و در سر خداوند اند و گام از آسرار آلهن. هستند,ر .مر دم ر| 
به حقیقت آگاه می کنند. دیگر نمی‌توان گفت این شخص فقط مچنهد است 
در فقه و اصول و احکام شرع» خیره ایشان به تمام اقور زندکن آگاه است. 
بعنلی امور همه به دست خداست و اینها هادیان طریق الی اللّه هستند. 
اینگونه افراد فقط رضای خداوند را مد نظر دارند و هر لحظه از خداوند 
کمک می‌خواهند و مردم را به حق یعنی سئت رسول خدا(ص) دعوت 
می کنند, به کتاب خدا و اهل بیت عترت و طهارت دعوت می‌کنند نه به 
شخص خودشان, و از این جهت هیچ وقت نسبت به اعمال خودشان 
پشیمان نیستند چنانکه امام خمینی (قدس سره) می‌فرمودند: ما به وظیفه 
عمل می‌کنيم پیروزی ظاهري باشد يا نباشد. خداوند تبارک و تعالی چنین 
قرار داده که همچنان که قرانش را تنژل داده, تمام اوصافش را هم تنژل 
داد تا همچون محترمینی مثل ایت‌الله نجابت جلوه خدا باشند. پس جلوه در 
تمام اوصاف امکان دارد حاصل شود, چون ارادم خداوند به چنین شخصی 
تغل رف اند خسیه‌خال ان مره ون اس اننمسصرم ای را 
ذوجهات قرار می‌د هد که به نحجو ایجاب جزتی می‌تواند احتیاجات اشخاص 
طالب: عفر نیع جواونو را بط ن. کف ما که در اش سکن وا اد 
خداوند اجازه دهد هر جنبنده‌ای دراختیار این محترم به حرکت در می‌آید, 
اسمان و زمین و مافیها در اختیار این محترمین است و به اذن خداوند 
می‌توانند در هر چیز و هر کس که بخواهند تصرف کنند. چنانکه دیده 
می‌شد امر و نهی ایشان بر شخص تسلیم امر خداوند. شخصی که صد در 
صد از تعلقات دنیوی دست کشیده بود انچنان موّثر واقع می‌شد که به 


برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


نجاحی, مجید 
رن 


ات ۳ ۳ 

هر روز صدای سازی ظریف؛ همراه با اوازی دلچسب و گیرا به گوش 
همسابه‌ها می‌ر سید و همه را بی‌اختیار به سوی خود می کشید ولی بیش از 
همه طفلی مجذوب این نواها می‌شد که دست از شیطنتها _ و 
بازی‌گوشی‌های دوران خاص کودکی خود می‌کشید و به سوی آن 
می‌شتافت و به منزل صاحب اواز و نوازنده‌ی ساز که اقای عبدالعلی 
وزیری بود می‌رفت و این طفل نیز مجید نجاحی بود که ساعتها در استانه‌ی 
در اتاق می‌ایستاد و به اواق آن هنرمند فقید گوش فرامی‌داد و کشش و 
روی‌آوری وی به موسیقی ایرانی از همین دوران بچگی پایه‌ریزی شد. 

مجید نجاحی در بهمن ماه 1313 در تهران, در یکی از کوچه‌های اطراف 
میدان بهارستان دیده به جهان گشود و پس از طی دوره‌ی تحصیل ابتدایی 
در مدرسه‌ی پروانه. برای ادامه‌ی تحصیل و طی دوره‌ی متوسطه. در 
دبیرستان علمیه ثبت‌نام کرد. پس از پایان دوره‌ی متوسطه, برای خدمت 
وظیفه به دانشکده‌ی افسری احتیاط رفت و با درجه‌ی ستوانی خدمت 
مقدس سربازی را به پایان رساند. سپس در بانک تهران استخدام شد و 
بعد به اداره‌ی برق تهران منتقل می‌شود و پس از طی دوران مراحل 
مختلف سنوات خدمت. رئیس اداره‌ی خدمات عمومی برق شمیران 
می‌شود و در سال 1360 به افتخار بازنشستگی نائل می‌گردد. 

مجید نجاحی می‌گوید: «سال‌ها منزل ما در بهارستان بود ولی چند سالی 
که گذشت ما برای سکونت به دروازه شمیران آضذیخ: از حسن تصادف, در 
همسایگی منزل جدید ما یکی از نوازندگان بسیار خوب سنتور که از 
تکنوازان آن زمان «ادبه. بود ژندکی. من کرد که ان شخص آقای محسن 
بی‌آزار بود و من با برادر وی هم سن و سال بودم و آشنا 1 
همدیگر می‌رفتیم و همین آمد و شدها بود که من با شکل و قيافه سنتور و 
طرز تواختن. ان اشتایی ابتدایی پیدا کردم. مدت دو سال گذشت و من با 
تنوجه به علاقه‌ی شدیدی که به موسیفقی داشتم جر آت نمی کردم که به 
پدرم بگویم یک سنتور بخرد. ناچاراً به نجار سر کوچه که مردی هنرمند و 
باذوق بود گفتم یک سنتور برای من بسازد و وی یک سنتور کوچک که به 
اندازه‌ی یک وجب در چهار انگشت بود در مقابل دریافت مبلغی کم برایم 
سیمها را روی سنتور بستم و مدت یکسال نزد خود شروع به نواختن از 


طریق گوش دادن به رادیو کردم, در اين زمان پدرم که عشق و علاقه‌ی 
بی‌حد مرا به موسیقی دید, برایم یک سنتور بزرگ و معمولی به مبلغ 17 
تومان خریداری کرد و من از این تاریخ رسماً با نواختن این ساز آشنایی 
پیدا کردم. 

بنتن از یتنج تال تواختن, این: شاز. با آقاق استاد حسین قوامی آشنا شدم و 
اين هنرمند بزرگ در و پنجره‌ی دیگری را به رویم گشود و پس از چندی 
ایشان: موحب. اشتایی. ضر. با انستاد .امد عیادی..ي استاد مر نضی‌خان 
محجوبی و دکتر نورعلی‌خان برومند و استاد حسن تهرانی و استادان 
دیگری شد که من توانستم از وجود اين اساتید بهره‌ها بگیرم و شدیداً تحت 
تا وا استاد محجوبی قرار گرفتم و سعی کردم تا آنجا که ممکن 
است خود را به آن مرد بزرگ نزدیک کنم و بیشتر از هنر ارزنده و سبک و 
سیاق نوازندگیش استفاده نمایم و او هم با وارستگی تمام مرا تحت تعلیم 
قرار داد و من توانستم با ردیفها و گوشه‌ها و دستگاههای موسیقی ایران 
آشنا شوم و بعد با مطالعه و پیگیری و آشنایی با موسیقی علمی به تکمیل 
نوازندگی سنتور پرداختم و اکنون که بیش از چهل سال از زمان شروع 
فراگیری من می گذرد هنوز دست از مطالعه و تحقیق برنداشته‌ام». 

مجید نجاحی, در سال 1337 بنا به دعوت مرحوم داود پیرنیا برای شرکت 
در برنامه گلها می‌رود و نحوه‌ی دعوت پیرنیا از وی چنین بود که روزی 
نجاحی در منزل عبدالعلی وزیری مهمان بود و منزل وی سنتور می‌زده که 
پیرنیا بلافاصله از او برای اجرای برنامه دعوت می‌کند و پس از امتحانی که 
توسط چند استاد از او می‌شود در گلهای شماره‌ی 20 به اتفاق عبدالعلی 
وزیری شرکت و این برنامه در دستگاه «همایون» بود. پس از اين برنامه 
بود که در گلهای گوناگون پیر نیا همراه با خوانندگانی چون: حسین قوامی؛ 
اکبر گلپایگانی. محمدرضا شجریان, محمود خوانساری, ایرج. عبدالوهاب 
شهیدی و بسیاری از خوانندگان گلها شرکت مستمر داشت. نجاحی در 
برنامه‌های دیگر رادیو نیز فعالیت داشته از جمله: تکنوازی سنتور و برنامه 
تکنوازان و چند سالی هم به اتفاق مهندس همایون خرم برنامه موسیقی 
اصیل ایرانی را از برنامه‌ی دوم رادیو (.۳) اجرا می‌کرد. وی برای 
شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران. به خصوص سنتور که یک ساز 
ملی و باستانی است مسافرتهای فراوانی به کشورهای: المان, امریکا, 
انگلستان, ایتالیا, ترکیه, افغانستان, بحرین و کویت نموده. نجاحی عقیده 
دارد: «هنر مطاعی نیست که آن را بتوان فروخت و اصولاً روی کار هنری 
تضی‌تتتو ی قیمتت: تین کرد ون ان را.ها داذی با پول معاوضه کرد یک کار 
هنری ارزش معنوی دارد و به همین دلیل دن مور د خودم. قاطعانه می‌گویم 
که نما درامدهادی:من دون ظفل 40سال تواز ند کین متیر از کار هنری 


و نوازندگی فقط حقوق رادیو بوده است». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نجار استرآبادی. احمد 


قرن:4 

جنسیت ِ 

7 ِ ق), صوفی. اهل خراسان بود و باشبلی (م 334 ق) و مرتعش 
(م 328 ق) معاصر و معاشر بود. دکتر شفیعی کدکنی در تعلیقات «اسرار 
التوحید» اورده: شبکی از یک احمد بن ابراهیم نجار که از محدئین نیشابور 
بوده, نام می‌برد و آن در شرح احوال علی بن احمد واحدی نیشابوری (م 
109 ق)( است, می‌گوید که این واحدی از احمد نجار حدیث شنیده است 
که از لحاظ زمانی با ابوسعید همعصر می‌باشد: و در ادامه گوید که در 
مقامات شیخ‌الاسلام انصاری ضمن گفتار از احمد چشتی (م 599/ 577 ق) 
آمده که وی احمد نجار را دیده است. عبدالحی حبیبی همین احمد نجار را 
با احمد نجاری که دوست و همسفر ابوسعید در راه آمل بوده, منطق 
دانسته است. ولی دکتر شفیعی گوید: کسی که با آنهاء , هرچند در جوانی, 
دیدار داشته. نمی‌تواند همسفر جواتی ابوسعید ذر رفتن به آمل باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اسرارالتوحید (38), اسرارالتوحید. تعلیقات (6۵86), 
طبقات الصوفیه هروی (394ظ). 


نجار زادگان, فتح الله 
۰ 


فتح الله 4 زادگان 
محل تولد : اصفهان 
رن 
تاریخ تولد : 1337/1/1 
زندگینامه لصف 
در سال 1337 در شهر اصفهان به دنیا آمد و در سال 1356 موفق به اخذ 
دیپلم در رشته ریاضی شد. در سال 138 به حوزه علمیه اصفهان رفت و 
۳ سال 14 دروس مقدمات؛ اصول, , شرح لمعه و متون دیگر عمومی را 
خواند. در این سال با ورود به حوزه علمیه قم و شروع رسائل و مکاسب 
از واحد آموزش عالی دفتر تبلیغات, لیسانس گرفت و سیس به تربیت 
مدرس دانشگاه قم راه یافت و همزمان با دروس حوزه در سال 1372 
موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته «الهیات و معارف 
اسلامی» شد. 
در سال 1373 در دانشگاه تهران در رشته «علوم قرآن و حدیت». مقطع 
دکتری و در دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در رشته «فقه و اصول» در 
همان مقطع, پذیرفته شد اما به دلیل علاقه به رشته علوم قرآن به 
دانشگاه تهران رفت و در سال 1378 رساله خود را دفاع کرد. در طی این 
مدت به دروس حوزوی نیز کم و بیش مشغول بود. آنگاه در سال 1379 در 
گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران که هم اکنون تا ازگروههای 
دانشکده الهیات است, به عنوان عضو هیئت علمی مشغول , به کار شد که 
هم اکنون نیز ادامه دارد. 
ندریس در موضوعات: اصول, فلسفه, علوم قرآن. حدیت,؛ تفسیر (به ویژه 
تفسیر تطبیقی) در حوزه و نیز تدریس علوم قرآنی, حدیث و تفسیر در 
دانشکده اصول الدین و مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی و تدریس 
اخلاق. متون اسلامی. معارف در دانشگاهها بخشی از فعالیتهای علمی 
ایشان محسوب می شود که هم اکنون نیز ادامه دارد. هدتین: با پژوهشکده 
حوزه و دانشگاه و نیز شورای برنامه ریزی مرکز جهانی همکاری داشته و 
هم اکنون نیز در رتبه دانشیاری با پایه 12 عضو گروه معارف اسلامی 


دانشگاه تهران می باشد. 


قرن:12 

جنسیت ِِ 

[وف 41 110 قً عالم دینی, محدث, مفسر, واعظ و خطیب. بنا به 
آورده‌ی شیخ آقا بزرگ تهرانی از «تذکره‌ی عبدالله ی او از 
شاگردان جد صاحب تذکره, سدق ات |[ جزایری است و از وی پ 
نموده است. توا او شاد ار 5 
ملا عبدالرحیم جامی و دیگران تلمذ نمود. و آنارش : «مجمع التفاسیر», 
مشهور به. «تفستر آتن. التجار» که از تفاسیر بزری فران. است, زشساله‌اق 
در «سیرالملوک», به فارسی؛ جمع بین متن «الاستبصار» و شرح محدث 
جزایری بر آن به نام «کشف‌الاسرار», و همچنین جمع بین متن «التهذیب» 
و شرح محدث جزایری بر آن به نام «غایةالمرام»؛ تدوین «عقود المرجان 
فی حواشی القرآن» استادش, سید نعمت‌الله جزایری, در سه مجلد. 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (9/ 10), الذریعه (24/ 20 ,17/ 18 ,19 
-18/ 16 ,305/ 15 ,249 4), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 707 -706/ 


2 معجم‌المولفین (67 -66/ 11). 


۳ پنجم ق), عارف. از عرفای بنام زمان خود بود و با خواجه قیواز ام 
انصاری معاصر. در قهندوز که محلی, میان هرات و بخارا بوده, درودگری 
می‌کرد. جامی از قول خواجه عبدالله سخنان بسیاری از او نقل کرده 
است.[ 1 ] 

ابراهیم غزنوی (جل. 451 و.ق.) بوده و از او نیکویی و احسان دیده است. 
وی مسند تدریس نیز داشت و بی‌اجری و مشاهره درس ادب و علم 
می‌داد. اشعاری فارسی از او در کتب ادب امده است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم) 

منابع زندگینامه :[11] لفت‌نامه (ذیل/ ابوالحسن نجار), نامه‌ی دانشوران 
(145 -137 /7), نفحات الانس (355 -350). 


نجارزادگان, فتح الله 


قرن:14 

0 

حجة الاسلام دکتر فتح الله نجار زادگان در سال 1337 ش. در شهر 
اصفهان به دنیا امد .وی تحصیلات خود را در رشته علوم قران و ده 
مقطع تا مقطع دکتری ادامه داد و توْام با تحصیل در رشته مذبور تحصیلات 
حوزوی را نیز کم بیش ادامه داد.فتح الله نجار زادگان در سال 1379 در 
گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران که هم آکنون کف از گروه‌های 
۱ ی کار شد که 
این همکاری هم اکنون نیز ادامه دارد. کتاب " سلامه القران من التحریف *" 
تالیف فتح الله نجار زادگان , در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال 
کتاب سال برگزیده شد. گروه : علوم انسانیرشته : علوم قرانیتحصیلات 
رسمی و حرفه ای : فتح الله نجار زادگان در سال 1356 موفق به اخذ 
دیپلم در رشتة ریاضی شد. در سال 138 به حوزة علمیه اصفهان رفت و 
تا سال 1364 دروس مقدمات و اصول و فتترح لععه و امتون دیحر. عموفین 
را خواند. در این سال با ورود به حوزة علمیه قم و شروع رسائل و 
مکاسب از واحد آموزش عالی: دفتر تبلیغات, لیسانس گرفت و سس به 
تربیت مدرس دانشگاه قم راه یافت و همزمان با دروس حوزه در سال 
13372 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشتة الهیات و معارف 
اسلامی شد. در سال 1373 در دانشگاه: تهرآن در رشته. .علوم فران و 
حدیث مقطع دکتری و در دانشگاه امام صادق (ع) در رشتة فقه و اصول در 
همان مقطع پذیرفته شد اما به دلیل علاقه به رشتة علوم قرآنی به 
دانشگاه تهران رفت و در سال 1378 رسالة خود را دفاع کرد و در طی 
این مدت دروس حوزوی را نیز کم و بیش ادامه داد. مشاغل و سمتهای 
مورد تصدی : فتح الله نجار زادگان در سال 1379 در گروه معارف 
اسلامی دانشگاه تهران که هم اکنون یکی از گروه‌های دانشکدة الهیات 
است به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد که این همکاری هم 
اکنون نیز ادامه دارد. فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی فتح الله 
نجار زادگان به قرار زیر است: تدریس در موضوعات اصول, فقه, فلسفه, 
و حدیث در حوزة علمیه و نیز تدریس علوم قرانی, حدیث و تفسیر در 
دانشکدة اصول الدین و مدارس مرکز جهانی علوم اسلامی بخشی از 
فعالیت‌های ایشان محسوب می‌شود. 1. تدریس و پژوهش / مرکز جهانی 


علوم اسلامی/ 1377 تا 1383 2. عضو شورای علمی گروه علوم قرآن / 
پژوهشکده حوزه ودانشگاه / 1379 - 1382 3. تدریس و پژوهش / 
دانشگاه تهران / 1378 ادامه دارد 4. عضو هیئثت مدیره مجمع احیاء 
فرهنگ اسلامی / پژوهش 9 برنامه ریزی / 0 1 ادامه دارد. جوائز و 
تشانها + کتاب " سلامه القر آن من التجریف. " تالیت فتح الله تجار زادکان , 
در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ببه عنوان کتاب سال برگزیده شد. چگونگی 
عرضه آثار : فتح الله نجار زادگان بیش از 21 مقاله در زمینه رشته 
تخصصی خود دارد. 


اثار : 1 التوسل و التبرک و الصلح مع العدو الصهیونی فی رسالتین بین 
هط رآنج ورین ار وگن ار تسیز هتفر | 191 بر وه امه زب 
اخلاق و تربیت اسلامی دانشگاهها ویژگی اثر : مرکز برنامه ریزی و تدوین 
متون درسی/ 1383 3 تحریف ناپذیری قرآن ویژگی اثر : مرکزتحقيقات 
حج با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی حوزه علمیه قم/ 1384 4 تراث 
الشیعه القرآن ج 1 ویژگی اثر : یکی از مدیران علمی طرح / 13845 
6 تفسیر كِ ازوشیت. تیف نی و معایفت ان آبات در 
دیدگاه فریقین) ویژگی ان : مرکز جهانی و اسلامی/ 1393 7 درسنامه 
القرآن من التحریف و اثر : تهران , چاپ اول 1378 , چاپ دوم با 
رنه تخست. دواروهفتن نمایشگام سشن, المللی: فران: 1383 ب. آشنایی: با 
کتاب: سلامة القرآن من التحریف و تفنید الافترآات علی الشيعة الامامية 
سلامة القرآن من التحریف و تفنید الافترآات علی الشيعة الامامیة/ فتح 

الله المحمدی ارادگان - تهران: مشعر, ۰1382 758 ص. کتاا مه 1. 
قران - تحریف 2. قران - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 3. شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 
اهمیپت قرآن کریم به عنوان تف از دو ثقل اکبر بازمانده از آورندة عظیم 
الشان آن هه ارم مه ان کات لمیر نداد اسا اتجاه 
امت مسلمان از مسائل بارز و قابل توجه در خصوص این متن و حیانی 
الهی است. به اعتقاد عموم مسلمانان قرآن از هر گونه تحریف و تعغییر 
مصون بودهء, دست تحولات و تغییران زمان را به دامن مطهر آن راهی 
نیست و اين تحقق وعدة الهی است, چنان که به صراحت در متن قرآن 
کریم ذکر شده است. یکی از اتهاماتی که به ناروا بر شیعه وارد شده و گاه 
بر آن اصرار شده است, اتهام اعتقاد به تعریف قرآن است که این امر 
توگم ور کتای ساغتهان اضهل: موهت: الشعد الاماشه الاتی وید بای 


ناصر علی قفاری بتفصیل مورد بحث قرار گرفته است. موّلف با عنایت به 
این کتاب و برخی کتب دیگر که قبل از آن تألیف شده و در آنها این اتهام به 
شیعه مطرح گردیده است. اقدام به تألیف کتاب سلامة القرآن من 
التحریف نموده است. کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است: بخشم 
اول به مسألة سلامت قرآن از تحریف در نظر فریقین, با قطع نظر از آر 
و افتر آات برخی افراد,. پرادخته است. در بخش دوم به مسألة اتهاماتی که 

در خصوص تحریف قرآن بر شیعه وارد شده پرداخته شده است. بررسی 
ادلة مصونیت قران از تحریف از نظر شيعة امامیه, بررسی روایات تحریف 
قران در کتب شیعه. بررسی کتاب فصل الخطاب محدث نوری. شهادت 
علمای امامیه به مصونیت قران از تحریف, بررسی احادیث تحریف قران 
در کتب اهل سنت, و پاسخگویی به شبهات دکتر ناصر بن علی قفاري در 
کنات اصول مذهب الشیعه. احشان الیتی»ظهیر در کناب الشعه والعرآن :و 
محمد مال الله در کتاب الشيعة و تحریف القرآن, از مهم‌ترین مباحث کتاب 
است. 9 مصاف بی پایان با شیطان وان کین اثر : قم بوستان کتاب/ چاپ 
اول 79 - چاپ دوم 138210 معانی بیان الفاظ القرآن ویژگی اثر : 
تعقیق سخه خطی/4 9 13 11 مب کی.های امام.علین ترجمه خصاتصن آمام 
علی(ع) ویژگی اثر : ترجمه/ بوستان کتاب / 1382 /کتاب سال حوزه 
علمیه در سال 1383 در بخش ترجمه منایع زندگینامه 
۱۵۱0۷0۰ ۱( 


نجفی اصفهانی مجدالدین, محمد علی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

تولد: 12860. 

درگذشت: 31 1. 

از اثار اوست: الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن, المختار من 
الفصائد و الاشعار (تفسیر سوره رحمان همراه با اشعار عربی؛ 1367). 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


نجفی کاشانی, علی 


قرن:14 
جنسیت ِِ 

قة , ۳3 ی 
تولد: 11(1300 شعبان 1339 ق.), محله محتشم کاشان. 
درگذشت: 23 مرداد 2356, کاشان. 
یاه علی خی کار نیون ند اساللم موی تحفی از لماش کاشان: 
در بیست و دو سالگی برای کسب علم به نجف اشرف رفت. تمام دوره‌ی 
سطح و خارج خود را در مدت ده سال گذراند و به درجه‌ی اجتهاد نایل آمد. 
اندکی از ورودش به نجف نگذشته بود که در کنار ر کسب علم و تحصیل, به 
ندریس علوم حوزوی نیز مشغول شد. پس از آن که مکاسب و کفایه را 
نزد ایت‌الله حسن یزدی به پایان رسانید, و در درس خارج مراجع نجف به 
ویژه از محضر آیت‌الله حکیم و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی و آیت‌الله 
خویی بهره‌ها گرفت؛ پس از ده سال اقامت در نجف عازم ایران شد. پس 
از توقف کوتاهی در کاشان و مسافرتی به مشهد و اصفهان و بازگشت به 
کاشان, بار دیگر دو سالی راهی نجف شد و سیس به واسطه‌ی کسالت 
مزاج و حوادث دیگر به ایران بازگشت. بعد از ورود به ایران سه سالی در 
قم مشغول تدریس شد. وی در قم از مدرسین بلند پایه‌ی سطوح عالی 
حوزه بود و در «مدرسه‌ی ری آخوند» حجره داشت و همان جا تدرپس 
می کرد. اما به دلایلی به شهر خود باز گشت و به اقامه جماعت و تدریس 
پرداخت. از همان اغاز ورودش به کاشان, علاوه بر تدریس خصوصی 
درس‌های حوزوی» تفسیر قران را به عنوان وظیفه اصلی خود قرار داد. در 
ابتدا, این جلسه‌ها به تفسیر موضوعی و بحث‌های پراکنده اخلاقی 
می‌گذشت اما بعد از چند مسافرت به مشهد مقدس, تصمیم گرفت که 
قران را از آغاز تا انجام تفسیر کند.و در ضمن آن برای مزدم به بحت‌های 
اخلاقی و اجتماعی و تفسیر موضوعی نیز بپردازد. اين نوع تفسیر تا یک 
سال قبل از درگذشتن (یعنی تا سال 1364) ادامه داشت. در حدود این 
سی و چند سال دو مرتبه قران را از ابتدا تا انتها تفسیر کرد. دوره‌ی دوم 
تست وف هه ال طول کت اسان بت نها و نم اضر رخال. 
درایه. کلام, ادبیات, معانی بیان و تجدید و تفسیر متبحر بود, بلکه در علم 
هیئت و نجوم قدیم هم ید طولانی داشت و آنها را تدریس می‌کرد. 
تفای ع اناد آت‌الاه فخفی کاشانی ند ای شزه سود برداشعت. ۶ 
نماز؛ پیرامون شراب؛ لنگرهای زمین مولودی اندر خانه کعبه؛ بعنت محمد 


(ص) وف ان در بحران جاهلیت؛ زمان جچیست و چگونه هی فدرد صدق: 
بزرگترین فضیلت؛ سرانجام کافر؛ یک خرق عادت شگفت با 1 
در شاه اعمفی اسان ها با گناس‌هاه شالی. اس لد 
نوشته‌هایی که از ایشان به طبع نرسیده است: فضایل ثلثه (سه 9 
اماده چاپ در مورد سلمان, ابوذر مقداد)؛ ملتقطات (یادداشت‌های 
پراکنده آنشان در تجو/ عروض». نجوم» فقه, اخلاق و عرفان و نیز نقد چند 
کتاب از نویسندگان معاصر و جواب سئوال‌هایی که از ایشان پیرامون 
مسائل مختلف مطرح می‌شده است)؛ رساله‌ای در فضیلت نماز؛ رساله‌ای 
در فضیلت علم؛ رساله‌ای در فضل قرآن (قرآن چه کتابی است)؛ رساله‌ای 
در مورد امام زمان (ع)؛ رساله‌ای تحت عنوان حق‌ کاوی؛ رساله‌ای تحت 
عنوان اینجا و انجا؛ رساله‌ای تحت عنوان دین راست؛ اسان؛ هموار؛ تفسیر 
سوره کهف (به عربی)؛: تفسیر سوره مریم (به عربی)؛ تفسیر سوره طه 
(به عربی)؛ تفسیر سوره انبیاء (به عربی)؛ تفسیر سوره حج (به عربی)؛ 
تفسیر سوره عم (ناقص است)؛: دفتری مفصل مشتمل بر مجموعه‌ای از 
احادیث موضوع‌بندی شده که به ترتیب الفبا تنظمیم شده است؛ حواشی و 
همچنین نوارهای بسیاری در تفسیر سوره‌های قران به جا مانده است. 
ایت‌الله نجفی کاشانی عصر روز پنجشنبه بیست و سوم مرداد 6 13 
مصادف با شب عرفه در کاشان فوت کرد. 
(1407 -1339) ق), عالم دینی. مدرس و مفسر. در کاشان به دنیا امد و 
تحت نظر پدرش, که از علمای کاشان بود. نشو و نما یافت. در 1361 شٌ 
به نجف رفت. «مکاسب» و «کفایه» را در مچضر آنت الم میرزا حسن 

پزدی و خارج فقه و اصول 1 در محضر آیت‌اللّه خوتئی آموخت ۳ 
درس فقه آیت‌الله حکیم و آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی بهره گرفت و 
به درجه‌ی اجتهاد نایل شد. سپس ب ایران بازگشت و مدت سه سال در 
قم ساکن گردید و از محضر ایت‌الله بروجردی استفاده نمود و خود به 
ندریس پرداخت. سرانجام به خواهش کر ۳ کاشان و به علت بیماری 
پدرش به کاشان رفت و در همان جاأ ساکن گردید و به ندرپس و امامت 
جماعت و انجام امور دینی پرداخت و در آن شهر درگذشت. از آثارش: 
«لنگرهای زمین»؛ «برداشتی از نماز»؛ «مولودی اندرخانه‌ی کعبه»؛ «بعئثت 
محمد (ص) و قرآن در بحران جاهلیت»؛ «صدق بزرگترین فضیلت»؛ 
«افسانه‌ها يا کرامتهای خیالی»؛ «ملتقطات»؛ تفسیر سوره‌های «کهف», 
«مریم», «طه», «انبیاء». «حح» و «عم یتسألون»؛ رساله‌ای در «فضیلت 
قرآن».[1] 

شیخ مهدی نجفی کاشانی از افاضل دانشمندان معاصر کاشانست. وی در 
تاریخ یازدهم شعبان 1339 ق در دارالمومنین کاشان محله محتشم متولد 


شده و در دامن مادر عفیفه و صالحه خود که نمونه‌ای از عفت و تقوا بود و 
ظل توجهات والد ماجدشان که عالم ربانی و ایت سبحانی بود پرورش 
یافته و در سال 1361 قمری برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف 
عزیمت نموده و علوم مقدماتی را نزد عده‌ای از فضلاء نجف که همه از 
اوتاد و ابرار و اخیار حوزه علمیه نجف بودند خوانده و سطوح عالی, مانند 
مکاسب مرحوم شیخ و کفایه مرحوم آخوند را پیش مرحوم آیت‌اللّه آقا 
میرزا حسن یزدی به پایان رسانیده و سیس به درس خارج آیت‌الله 
العظمی خوئی مدظله حاضر شده و مقداری از اصولٍ و فقه معظم له 
استفاده نموده و نیز از محضر درس فقه مرحوم ایت‌الله حکیم و ایت‌الله 
حاج سید عبدالهادی شیرازی بهره‌مند شده و تا مدت ده سال با پشت کار 
فراوان و کوشش عجیب به درس و بحث و تدریس اشتغال داشته و به 
قول بعضی به اندازه سی سال در این ده سال رحجمت کشیده و در تمام 
ایام حتی پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیلی دیگر مسامحه در کار درس و 
بحث ننموده تا پس از این مدت بر اثر خستگی زیاد و کسالت مزاج مجبور 
به مراجعت به ایران شده و به کاشان آمده و سفری به مشهد مقدس و 
بعد به اصفهان و آنگاه در کاشان تأمل و باز به نجف اشرف و 
مدت دو سال توقف و از محضر بزرگان مراجع استفاده نموده تا اینکه به 
واسطه کسالت مزاج و حواٍدث دیگری به ایران آمده و مدت سه سال در 
قم مانده و از محضر آیت‌الله العظمی بروجردی استفاده و در آن هنگام بر 
ی ِ و بیحالی و کسالت والدش با اضرا مردم کاشان به 
| و جلسه‌های مختلف اشتغال ذازند: 

ی 


زرم. 
1 پیروان شراب 2- لنگرهای زمین 3- علی بن ابیطالب در خانه خدا بدنیا 
امد. 
5- بعثت محمد و قرآن در بحران جاهلیت <- زمان چیست و چگونه 
مین در 


6- اشتباه عمدی 7- صدق بزرگترین ن فضیلت 8- سرانجام کافر 9 و 10 و 
1- یک سلسله افسانه‌ها با کرامتهای خیالی 12- یک خرق عادت شگفت يا 
فضیلت و منقبتی بزرگ و تألیفات دیگر که هنوز به طبع نرسیده است. 
معظم له از همان اول ورود به کاشان شروع به بحث و تفسیر قرآن نموده 
که تأاکنون ادامه دارد و هر شب گروهی از ۳ عده‌ای از 
جوانان استفاده می‌کنند و نیز در جمعه‌ها جلسه تبلیغی وعظ و ارشاد 
منظم دارند. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


ص 34 -33), گنجینه‌ی دانشمندان (276 -275/ 6). 


نجفی یزدی» محمد 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

سید محمد نجفی یزدی 

محل تولد : کربلا 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1337/7/1 

زندگینامه لصف 

اینجانب در خانواده ای موّمن و متوسط متولد شده و پدرم از روحانیون و 
علماء نجف اشرف بوده و خانواده ما (عموها, دو برادر و ...) از اهل علم 
می باشند. در همان سال های اولیه دوران دبیرستان برای مطالب دینی, 
عقاید و فقه بسیار حساس بودم و همواره به دنبال ادلءّ تحقیقی مطالب 
بوده و کتاب های متعددی را مطالعه می کردم. همین نکته (به همراه 
عنایت و شوق الهی) مرا به حوزه علمیه و دروس دینی کشاند و در تهران 
مدرسه «ایت الله مجتهدی» (حفظه الله) مشغول شدم. حدود سه سال به 
فراگیری ادبیات و منطق پرداختم و سیس راهی حوزه علمیه قم شدم. 
دروس سطح را نزد اساتید بزرگوار آنجا خواندم از جمله: «آیت الله 
استادی», «اشتهاردی», «محقق», «خرازی», «موسوی» و 

سپس در سال 60 يا 61 به درس خارج «آیت الله وحید» و «آیت الله 
تبریزی» رفتم؛ پس از مدتی به عللی منحصرا درس «ایت الله تبریزی» را 
برگزیدم و فقه و اصول را نزد ایشان بیش از 12 سال گذراندم. از همان 
سالهای شروع بحث و درس در حوزه, به تدریس پرداختم و تا کنون نیز 
روزی چهار ساعت بحث دارم. حتی ایام تعطیل نیز برای عده ای از 
دوستان بحث های مختلفی دارم. عمده مباحث اینجانب در فقه و اصول 
است که عمده به بحث خارج فقه. مکاسب محرمه اختصاص دارد. البته 
چون اینجانب به عنوان هیئت علمی در مدرسه امام خمینی (قدس سره) 
به تدریس مشغول هستم و مقداری از وقت اینجانب انجا صرف می شود. 


نجفی, محمد طه 


قرن:13 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

درد 1241 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, رجالی. مجتهد. مدرس,: 
زاهد, عابد و شاعر. نیای بزرگش حاج نجف از تبریز به نجف 0 کرد. 
محمد طه در نجف به دنیا امد و در همان جا نشو و نما یافت. مقدمات را 
از شیخ عبدالرضا طفیلی و دایی‌اش, شیخ جواد, فراگرفت. وی در محضر 
علامه شیخ محسن خنفر و شیخ مرتضی انصاری و سید حسین کوه کمری و 
سید حسین بحرالعلوم تلمذ نمود و از شیخ ابوالحسن علی بن خلیل رازی 
اجازه‌ی روایت گرفت. و ی 

و شیخ علی جواهری و شیخ حسن, فرزند شیخ محمد حسن صاحب 
«جواهر» و سید مهدی حکیم و سید محمد کاشی حایری و سید عدنان 
بحرانی از شاگردان وی هستند. او پس از درگذشت میرزای بزرگ 
شیرازی عهده‌دار مرجعیت گردید. او به خوبی شعر می‌سرود و قصایدی از 
وی در مدح پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) باقی است. در اواخر عمر 
بینایی اش را از دست داد. در نجف درگذشت و در حجره‌ای در نزدیکی 
صحن مطهر به خاک سیرده شد. از آتارش: «الانصاف فی تحقیق مسائل 
الخلاف». سا رنه بر «الجواهر». در فقه؛ «اتقان المقال فی احوال 
الرجال», در شرح حال رجال حدیث که در ابتدا نام آن «احیاء الموات فی 
اسماء الروات» بود؛ «الفوائد السنیة» يا «القواعد النجفیة» که حاشیه بر 
«فرائد الاصول» يا «رسائل» شیخ انصاری است؛ «غناء المخلصین» حاشیه 
بر «المعالم»؛ شرح «منظومه» بحرالعلوم؛ «کشف الحجاب فی استصحاب 
الکر و مطلق الاستصحاب»؛ «کشف الاستار عن حکم الخارج عن دار 
الاقامة فی الاسفار». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (46/ 7). اعیان‌الشیعه (375/ 9), دانشمندان 
آذربایجان (245), الذریعه (26 -25/ 18 ,343/ 16 ,216/ 11 ,207 6 
7 ) طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 967 -961/ 14), علماء 
معاصرین (84 -83), فوائدالرضویه (547), معجم رجال الفکر والادب فی 
النجف (1270 -1269/ 3), معجم‌المولفین (107/ 10), مکارم‌للاثار 
(1155 -1149/ 4). 


نجفی, محمدصادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

محمد ۹۳ نجفی 
محل تولد : شبستر 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1315/1/1 


اینجانب محمد صادق نجمی به سال 1315 شمسی در روستای هریس از 
توابع شبستر به دنیا امدم. پدرم ثقة الاسلام حاج میرزا احمد اقا هریسی و 
چند تن از اجدادم از علما و روحانیون مورد اعتماد مردم بوده اند.مادرم از 
سادات کوه کمری است. پدر وی حاج میری اقا عموی ایت الله العظمی 
حجت (ره) می باشد. اینجانب تا حدود 15 سالگی در همان روستا که 
دارای مردمی مندین می باشند رشد کرده ام . روستائی که در اثر فراوانی 
اب از طراوت و خرمی برخوردار است. مردم این روستا علاقه مند به 
مذهب و اهل بیت (ع) و پایبند به اصول اخلاقی می باشند و سابقة طولانی 
وجود خانواده های منتعدد و ر کین از سادات و روحانیون در این محل 
موجب شد. تا آنان به دین علاقه مند شوند و از ایمان راسخ برخوردار 
گردند. مراجع و عالمان بزرگ و معروفیر مانند آیت الله العظمی سید 
حسین کوه کمری (ره) و سید علی آقا پدر آیت الله العظمی حجت در این 
روستا متولد شدند و دوران کودکی خود را در این محل سیری کرده اند . 
دوران کودکی ام را در دامان چنین پدر و مادری و در چنین محیط مذهبی 
سپری کردم و شالوده فکری و اعتقادی من در چنین محیطی پی ریزی شد. 
دوران ‏ 

اه ی و کی اه تحصیل را با روخوانی قرآن 
شروع کردم و پس از آن با بخشی از ادبیات فارسی آشنا شدم. دز امن 
در مکتب خانه های آذربایجان. گلستان سعدی. نصاب الصبیان, تاريخ 
وصاف.؛ ابواب الجنان و تنبیه الغافلین 9.. داده میٍ شد.در تدریس 
برخی از انم کتابها علاوه بر فراگیری ادبیات فارسی, اه نش مسائل 
اخلاقی نیز مورد توجه بود. پس از اين دوره, در نزد پدرم جامع المقدمات, 
یا تا ی راب 


ففرشه ظا لییه رید بررره اد انتهان: نف عفن حم بهاصق طالیان علوم 
دینی پیو ستم. ی هی 
سال و چند ماه توقف در تبریز و تکمیل کردن درس هایی که نزد پدرم آغاز 
کرده بودم, سرانجام در اواخر تابستان سال 1332 شمسی- با این که از 
لحاظ تامین معاش وضع مناسبی آنداشتم- ره سپار حوزه علمیه قم شدم و 
با فضل خداوند در مدرسه فیضیّه سکونت گزیدم. ورود اینجانب به قم 
مصادف بود با ماه محرم سال 1372 قمری, چهار ماه پس از ورودم به 
قم, در ماه جمادی الاولی, حضرت ایت الله العظمی حچت رحلت کرد. . 
دوران تحصیل این جانب از اين تاریخ تا سال 1359 شمسی, هت ترا 
سی سال ادامه داشت. در اين مذّت علاوه بر تحصیل و تدرپس دروس 
متداول حوزه علمیه به تألیف و ترجمه کتاب های متعددی فوفق شدم و 
هذا من فضل ربی. بیش ترین تحصیل این جانپ در حوزه علمیّه قم و 
بخشی دیگر در حوزه علمیه مشهد بود؛ زیرا تقریباً ‏ نه ماه پس از ورودم به 
قم که هوا رو به گرمی می رفت. والدینم به قصد زیارت مشهد, وارد قم 
شدند و من نیز به همراه آنان به مشهد مقدّس عزیمت نمودم. در این 
سفر, پدرم مقدمات توقفم را در تعطیلات تابستانی در حوزه علمیه مشهد 
فراهم کرد و اجازه اقامتم را در یکی از حجره های مدرسه خیرات خان از 
متولی این مدرسه اقای دربندی دریافت نمود. این برنامه که مصادف با 
اولین ماه های ورود ایت الله العظمی میلانی از عراق به مشهد مقدس 
برای تعطیلات تابستانی بود, در سال های بعد هم برایم الگو شد و اکثر 
شدم. تالیف کتاب سیری در صحیحین از ثمرات این حوزه مقدس و از 
عنایات حضرت علی بن موسی الرضا(ع ) می باشد. ۱ 

در حوزه علمیه قم مدتی در مدرسه فیضیه و مدتی در مدرسه ایت الله 
العظمن آفای بروجردی (مدرسه خان) .و. مدتی نیز در مذرسه خجتیه 
اقامت داشتم. در مشهد مقدس نیز گاهی درمدرسه خیرات خان و گاهی 
در مدرسه میرزا جعفر- داخل صحن مطهر- اقامت داشتم. پس از انتشار 
جلد اوّل کتاب سیری در صحیحین چند ماه با اجازه ایت الله العظمی 
میلانی در مدرسه وی ودر حجره مخصوص او اقامت داشتم. این در 
شرایطی بود که مطالعه و تألیف جلد دوم همین کتاب را پی گیری می 
کردم و-تابات شاه آن هرد بزرگ نیز تشویقی بر ادامه این تال ود د 
جلد ال همین کتاب را با تفسیر المیزان و المراجعات به عنوان جایزه به 
طلاب هدیه می داد. 

تحصیلات من تنها در علوم حوزوی بود؛ اما با تلاش آیت الله شهید بهشتی 
یک کلاس ات تفن زبان انگلیسی در دبیرستان دین و دانش قم 
نیز می شد و عده ای از طلاب که بنده هم جزء آنان بودم- با وجود 


فجد ودیت: و عدم استقبال از این فرشسنعتر آن ار مین تمودر: 

اساتید: 

در دوران تحصیل از اساتید متعدذی استفاده نمودم و از محضر بزرگانی 
بهره مند شدم که معروف ترین انان به همراه دروسی که از انان فرا 
گرفته ام, عبارتند از: 

1- قسمتی از مغنی را از شیخ علی اکبر اهری معروف به نحوی در تبریز 
فراگرفته ام. وی در عین کهولت سن, دقایق و ظرایف مغنی را با تمام 
شوق و علاقه به شاگردان می فهماند. 

2- قسمتی از مطوّل را از درس شیخ ابوالفضل علمایی سرابی در قم و 
بخش دیگر آن را از شیخ عبد الله نورانی در مشهد مقذس استفاده کرده 
ام. شرح شمسیه را به. طوز خحصضوصبین او بط همر ام آفای عمید زنجانی از 
مرحوم آقای صائینی زنجانی و شرح منظومه سبزواری را از مرحوم استاد 
شهید مفتح فرا گرفتم.از درس فلسفه مرحوم شهید مطهری که در ایام 
تعطیلی در قم تدریس داشتند, و همچنین از درس فلسفه مرحوم اقای 
الهی برادر علامه طباطبائی نیز بهره گرفته ام.بخش مهم جلدین لمعه را از 
سید جواد خطیبی که در تدریس لمعه معروف بود و سابقه ای طولانی 
داشت: و تخش دیگر را از آقای جاج شیم مد حفن سراین فرا گرفتم و 
قسمتی از ابواب این کتاب را که ان روز تدریس ان ها رایج نبود, با یکی از 
دوستانم مباحثه می کردم. . 

3- بخش مهم مکاسب را از ایت الله مشکینی و بعضی از ابواب آن را از 
استاتید دیگر مانند آية الله سبحانی فرا گرفتم. قوانین را از آية الله 
موسوی اردبیلی و بخشی از رسائل را از آية الله مشکینی و قمستی دیگر 
را از آقای سبحانی و باب تعادل و تراجیح را از آية الله احمدی میانجی 
آموختم. بخشی مهم کفاية الاضهل را اد ایقالله سلطانی و بخ ویکرش 
را از آقای مجاهدی فرا گرفتم. 

دز تشر ادا از اند الله حاح میرزا ابوالفضل زاهدی قمی و مدتی از 
تفنشیز علامه طیاطیاتن:,: ایق»الله مشکینی و آية الله خزعلی بهره بردم. از 
خشن. اتفاق. استاد,.علامه .خسن رادم املی:در بدو ورودشان:به قم» مدیف 
در مدرسه حختیه اقامت گزید. در این فرصت به ایشان ارادت پیدا کردم و 
بخشی از هیئت قدیم را از ایشان استفاده کردم و اين موجب شد که پس 
ایا ی رس ایا ی ای ار ها 
اشنا شوم. در درس خارج فقه و اصول از اساتید متعددی مانند میلانی, 
شیخ مرتضی حائری, گلپایگانی, داماد و سایر بزرگان و9 اساتید بهره بردم. 
مدت بهره بری از برخی انان طولانی و از بعضی دیگر نسبتا کوتاه بوده 
است. مدت استفاده ام از درس امام(ره) خیلی کوتاه بوده؛ زیرا درست در 
شرایطی که آماده استفاده از درس آن زعیم نع لت قدر می شدم, رژیم 


طاغوتی حوزه را از وجود وی محروم نمود. 
دوستان و معاشران: 
در طی دوران طولانی تحصیل طبعا دوستان و هم دوستان و هم درسان 
فراوانی داشتم که تعدادی را که با انان معاشرت بیش تر و دوستی 
طولانی تری داشته ام , نام می برم: 
برادران مجتهد شبستری. شیخ حسین حقانی زنجانی, ابوالفضل موسوی 
تبریزی. عمید زنجانی, سید هادی خسرو شاهی. اقای سید مجید 
ایروانی(ره) و اقای هاشم زاده هریسی نماینده فعلی تبریز در مجلس 
شورای اسلامی و.. . گفتنی است با اقای هریسی علاوه برهم بحث بودن در 
زمینه تاش پا نرجمه کتاب نیز همکاری داشتم و تاکنون هفت اثررا به 
اتقاق ایشان لیف با ترجه کردم 
عوامل موثر بر شخصیت علمی و اخلاقی: من خود را از لحاظ علم و اخلاق 
در سشطحی فایل کر ی دایم ولید از ات و نا شفه ری مرت 
اشاره می کنم که در روی اوری اینجانب به تحصیل علم و دانش, دو عامل 
موّتر بوده است. 
[- روحانی بودن پدرم؛ او عاشق کتاب و مشتاق مطالعه بود و هیچ گاه 
اظ اخسش اه کنات خالی تم و اضر ال ود کهص ان هرا دشت 
رسی به نشریات مذهبی مشکل بود و به جز هفته نامه ندای حق و مجله 
مکتب اسلام نشریه مذهبی دیگری وجود نداشت.وی مذتی طولانی جزء 
مشترکان این هفته نامه ها بود. وقتی به بهانه های مختلف از سوی رژیم 
طاغوت این مجلات توقیف می شد. پدرم بسیار ناراحت می شد و بی 
برانه منتظر رفع توقیف آن بود و چنین محیطی در جلب توجّه و ایجاد 
علاقه من به مطالعه و درس بسیار موّثر بود.همان گونه که در بینش 
اختمافی و شاستی این جایت بر بی این وی جالت این که اذلین جعاله 
حقیر تحت عنوان صبر از نظر اسلام هم درهمان هفته نامه منتشر شد. 
5 تشویق و ترغیب پدر؛ علاوه بر شر ایط محیط خانواده, پدرم با بیانات 
مرا به درس و بحث تشویق و ترغیب می نمود و از مزایای علم و 
اه 
خطایم قرار می داد که اگر بخواهی به مراتب عالی از نظر علم و عمل 
نایل کرفی, ناید اراده ات آن جان قوقم ه هفنت آن .بان عالی پاش که 
خواهان رسیدن به مرتبه امام 9 باشی؛ زیرا اگر قصد کنی که به 
درجه علامه حلی برسی, به مرنبه ر یک عالم متوسط خواهی رسید. به 
توفیق الهی از اوایل ورودم به حوزه علمیه قم با جلسه درس اخلاق و 
دعای ندبه آية الله حاج شیخ عباس تهرانی اشنا شدم: این درس در ۳ 
کتاب خانه مدرسه حجنیه وه دنتفر ایه: الله العظمی حجت شکیل می 
شتد, این برناعه سالنان فمادی ها گام وقات آفای تهرانی اذامةد اتقفت. 


در بعضی از شب های جمعه در جلسه درس اخلاق و دعای کمیل آقای حاج 
سید حسین (معروف به پیرمرد) شرکت می جستم.او مردی اخلاقی و 
ابوذر زمان بود و از نظر تربیتی و تاثیر معنوی. فوق العاده بود. در ایامی 
که هوا مساعد بود شب های جمعه را پیاده به مسجد جمکران مشرف می 
شدیم و از معنویت این مسجد بهره می گرفتیم. 

عوامل موثر بر شخصیت سیاسی و اجتماعی:تقریبا درهمان سال های اول 
ورودم به قم دو سید بزرگوار(شهید نواب صفوی و شهید واحدی) با قیافه 
های نورانی در نماز جماعت مدرسه فیضیه توجه مرا به خود جلب 
کردند.آنان با سخنرانیهای شور انگیز خود بر ضد طاغوت در گرایش من به 
مباحث سیاسی. تاثیری عمیق داشتند. حضور شهید نواب صفوی درنماز 
ی ی ری ی 
اخر صفوف عبای خویش را زیر اندز می کرد. برای همه کسانی که با 
مبارزه او با بی دینی و حرکتش در اعدام انقلابی کسروی, هژبر و دزم آرا 
آشنا بودند, جاذبه خاصی داشت. آزادی خلیل طهماسبی- عامل مستقیم 

اعدام رزم آرا- از زندان و ورود وی به شهر قم و اجتماع مردم در ابا 
ایمان و عقیده, خاطره ای جالب و فراموش نشدنی و برای من شور انگیز 
وحرکت افرین بود. ۱ 

این علاقه موجب شد تا جریان فدائیان اسلام و محاعمه انان را که پس از 
تیراندازی ناموفق به حسین علاء نخست وزیر وقت به وقوع پیوست, تعقیب 
کنم. جریان شهادت شهید واحدی به دست تیمور بختیار. فرماندار نظامی 
تهران و شهامت و شجاعت شهید نواب و یارانش در جلسات محاکمه و به 
هنگام شهادتشان که تکبیر گویان به سوی میدان تير حرکت کردند, نقل 
مجالس و درس عشق و فداکاری بود و بیش از پیش در روحیه اين جانب 
در دادگاه نظامی حاضر شده بود, در همان تاریخ در پشت جلد کتاب عروة 
الوثقی چسبانده بودم. امروز هم برای من جالب و خاطره انگیز است. این 
جریانات موجب شد که به عالمان مبارزی چون ایت الله کاشانی اردات 
بیش تری پیدا کنم. _ 

گرچه درزمان حیات ایت الله العظمی بروجردی,. نسبت به امام امت به 
عنوان یکی از مراجع حوزه ارادت می ورزیدم و گاهی به زیارتش می 
شتافتم. ولی پس از ارتحال ایت الله بروجردی علاقه ام به او بیش تر شد, 
حرکت متواظعانه و مخلصانه امام (ره) در رد تقاضای انتشار رساله عملیه 
و دوری از حریم ریاست و مرجعیت با وجود شرایط مناسب و حضور جدی 
أ بزرگوار در صحنه مبارزه- در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و سخن 
رانی ها و اعلامیه های صریح وی- موجب ارادت و علاقه بیش تر این جانب 


به وی گردید و گویا گم شده خود را در وجود او پیدا کردم. اين ارادت با 
تشدید مبارزات در سالهای بعد و با زندانی و تبعید شدن امام (ره) افزون 
تر شد تا این که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و ما خود را موظف 
دانستیم تا آن جا که در توان ذاریم. :در خدمت انقلاب باشیم و:در مسیری 
که امام ترسیم می کردند, حرکت کنیم. 

اینجانب به فضل پرودگار علاوه بر تحصیل علوم حوزوی بر بعضی از کتاب 
های درسی مانند رسائل, شرح نوشته ام و تقریرات دروس خارج را تدوین 
کرده ام. هم چنین به مطالعه و تحقیق در حدیث و تاریخ پرداختم که نتیجه 
آن تألیف و ترجمه بیش از سی جلد کتاب است که برخی را با همکاری 
آفایهریسی لیف کردم امد ایتجانت بر انن لاقه فراهانی که یه مطالعه و 
دیدار از کتاب خانه دارم در سال 354 1 شمسی به دمشق مسافرت کرده, 
ضمن دیدار از کتاب خانه ها به ویژه کتاب خانه ظاهریه- که قدیمی ترین و 
بهره وافر بردم. در بهار سال 1356 شمسی نیز به همین منظور سفری به 
ترکیه نمودم و از شهرهای مختلف این کشور دیدن کردم و بیش ترین مدت 
اقامت من در استانبول بوده که در این مدت از کتاب خانه سلیمانیه که از 
جامع ترین و غنی ترین کتاب خانه ها در خاورمیانه است, استفاده نمودم. 
درزمستان سال 1360 شمسی به دعوت علمای شیعه هند به این کشور 
سفر کردم و در مدت اقامت بیش از یک ماه از شهرهای بمبتی, لکهنو, 
بناری, جانپور و.... دیدار و از کتاب خانه مرحوم صاحب عبقات و مدرسه 
الواعظین در لکهنو بهره مند شدم. 

خلت ها سار ات سای 

پس از پانزدهم خرداد و دستگیری امام (ره) تصور من از روحانیت 
آذزبایجان این بود: که اکتر آنان شناختین. از امام و حرکت او تدارند. و این 
تصور و برداشت موجب شد تا به شهرهای مختلف مسافرت کنم و 
روحانیون آذربایجان را از اوضاع روز آگاه نمایم. از این روء به شهرهای 
مختلف,مانند سلماس, خوي و ماکو- از شهرهای آذربایجان غربی- 
مسافرت کرده, با بعضی از انان تماس گرفتم که تاه با بی مهری و 
عدم پذیریش بعضی از آنان روبه ره‌شدم. که: یکین اذ‌علل. ان جوانی و بی 
تخربکی ,بندم. اه نظو | نان :یود 

در 25 محرم در مسجد جامع ماکو پس از یک سخنرانی تند و بیان صریح 
مواضع امام,دستگیر شدم و به زندان ساواک شهرستان خوی منتقل 
گردیدم. پس از چند روز- طبق سیاست کلی طاغوت درباره آزادی 
روحانیون - به جای اعزام به تهران به ظاهر آزاد شدم. اما تحت مراقبت و 
نظارت پاسگاه محل قرار گرفتم. این مزاحمت ها و محد ودیت ها به 


صورت مختلف در قم ادامه داشت. 

فعالیت های اجتماعی: 

از فعالیت های اجتماعی اینجانب تکمیل و راه اندازی مدرسه نمازی خوی 
بود که ینس از انقلاب به دسنور امام(ره) تجدید بنا شد و پیس از ورود این 
جانب به خوی,کار ساختمانی آن با کمک اهالی وروحانیت محترم ادامه 
یافت ومورد بهره برداری قرار گرفت ,تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی 
در خرداد ماه 1364 از دیگر فعالیت های این جانب است. فعالیت این 
دانشگاه با چهار هزار دانش جو در دو بخش جداگانه پسرانه و دخترانه 
مسئولیت علمی انتشارات ت جامعه مدر سین اولین مسئولیت اینجانب بوده 
ار ۳ پیروزی انقلاب اسلامی و با تأسیس انتشارات جامعه 
مدرسین؛ لیت علمی ؛ ین موسسه به عهده اين جانب گذاشته شد. از 
اواسط تال 9 1359 تا اپاسا سال 1360 شمسی به طور موقت عهده 
دار امامت جمعه سلماس بودم و پس از آن برای تکمیل تألیفات و ادامه 
تحقیق و بررسی های قبلی به قم مراجعت نمودم.در تاریخ 19/1/1361 
شمسی از سوی امام امت(ره) به سمت امامت جمعه خوی منصوب 
گردیدم.در سال 1369 شمسی از سوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت 
مبارز تهران برای تصاتد ی دوره دوم مجلس خبرگان از آذربایجان غربی 
داوطلب شدم و از سوی مردم این استان به نمایندگی برگزیده شدم.در 
مدت اقامتم در سلماس و خوی در دوران دفاع مقدس ۳ آنجا که امکانات 
اجازه می داد, در خدمت دفاع مقدس بودم. علاوه بر تشویق برای تأمین 
نبیروی انسانی و کمک های مردمی, در مقاطع مختلف به ویژه 9 رهنگام 
عملیات رزمندگان اسلام در جبهه عرب یا جنوب کشور توفیق حضور در 
کنار این عزیزان شامل حال ما می گردید و در داخل سنگرها و در زیر 
چادرها از معنویات این عزیزان و از روحیه والای آنان نیرو می گرفتم و 
درس ها می آموختم. 


تصم لقنو میا عفن 
فرن:13 


تات ۳ 

(1326 -1259/ 1255 ق), ریاضیدان و صوفی. ملقب به نجم‌الملک و 
نجم‌الدوله. در اصفهان به دنیا آمد. ریاضیات قدیم را نزد پدرش آموخت و 
سپس ریاضیات کلاسیک را در دارالفنون تکمیل نمود و از معلمان ریاضیات 
عالیه آنجا شند. . پس از فوت میرز | رضاأ نجم‌الملک, منجم‌باشی عباس میرز | 
نایب السلطنه, وی به سمت منجم‌باشی گری منصوب و ملقب به نجم‌الملک 
شد. وی همچنین سالها بت کر عقوم ر سفن حماکت ماجون بود. او در 
تهران درگذشت و در ضعا ۶ شهر ری به خاک سیرده شد. از جمله آقا ریش ؛ 
«اصول جغرافیا»؛ «آسمان». در هیثت و نجوم؛ «کفایة‌الحساب»؛ 
«بدایةالهندسه»: رساله‌ی «تطبیقیه», در تطبیق سالهای هجری قمری با 
سالهای تاریخ میلادی, «بدایةالجبر»؛ «بدایةالنجوم»؛ «مجموعه‌ی علم 
ایرانی»؛ «المثلنات البسیطتة».[ 1 ] 

عبدالغفار بن علی‌محمد از علمای ریاضی (و. تهران 1255 ه.ق ف.- 
6 .ق) از ریاضی‌دانهای قرن چهاردهم هجری. معلم ریاضیات 
دارالفنون بود. او راست: اصول جغرافیا, اصول الهندسه, کفایةالهندسه و 
کتاب‌های ۳ 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] الذریعه (399/ 24 ,79/ 19 ,8</ 3), ریحانه (137 
-136/ 6), شرح حال رجال (274 -273/ 2), فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (3359 ,3059 ,2925 ,2878 ,2646 ,2645 ,2615 ,2410 
2335, ,7/1994 2 ,1207 -12060 ,1015 ,910 ,467 ,272 ,268 ,247 
0 ,157 1), لفت‌نامه (ذیل/ نجم‌الدوله), الماثر والاثار (192 -191), 
مکارم‌الاثار (1600 -1599/ 5), مولفین کتب چاپی (894 -891/ 3). 


۰ 


1۳ 9 -617 ق), عارف. صوفی, محدث و شاعر. ملقب به کبری و 
شیخ ولی تراش. کنیه‌ی او را ابوالجناب و ابوالخباب نیز ذکر کرده‌اند. او 
موْسس سلسله کبرویه بود. روایات مختلفی در زمینه لقب وی در بین 
موّلفان وجود دارد. بعضی معتقدند به سبب زیرکی اش او را طامءةالکبری 

(بلای بزرگ) نامیده‌اند و بنابر قولی دیگر چون در جوانی قدرت 
فوق‌العاده‌ای ك بحث و احتجاج داشت. به این لقب معروف گشت. بعضی 
از پیروانش از باب تکریم, وی را آیةالکبری خوانده‌اند که کم‌کم با حذف 
کلمه اول او را کبری نامیدند. اما از آن جهت به او شیخ ولی‌تراش 
می‌گفتند که بسیاری از بزرگان مشایخ صوفیه از تربیت یافتگان وی بودند. 
نجم‌الدین در خوارزم در شهر خیوه به دنا آمد. از جوانی برای کسب علم 
حدیتث به مسافرت در بلاد پرداخت. از جمله در نیشابور از ابوالمعالی 
فراوی (م 587 ق), در همدان از حافظ ابوالعلاء عطار (م 568 ق), در 
اسکندریه از ابوطاهر سلفی (م 576) استماع حدیثت کرد. درباره‌ی گرایش 
وی به تصوف و انصرافش از اشتغال به حدیث اختلاف بسیاری در روایات 
است و ملاقاتش با مشایخ صوفیه هرگز منجر به قطع علاقه‌ی وی از 
اشتغال به علم نشد. وی بعد از خروج از خوارزم مدتی در نیشابور, 
اصفهان و همدان به استماع حدیث نزد مشایخ وقت اشتغال داشت. در 
نیشابور با شیخ عطار ملاقات کرد و ظاهراً تبحر او در طب به خاطر توجه 
عطار به او بوده است. اصول طریقت و تصوف را در تبریز نزد بابا فرح 
تبریزی و سپس در دزفول نزد شیخ اسماعیل قصری و شیخ شطاح 
(روزیهان بقلی شیرازی) و دیگر مشایخ عصر فراگرفت و شیخ روزبهان 
دختر خود را به وی داد. دکتر زرین کوب در «دنباله‌ی جستجو در تصوف» 
آورده که سید محمدباقر خوانساری, موّلف «روضات الجنات». خط وی را 
بر پشت نسخه‌ای از «رساله‌ی قشیریه» دیده است که وی این رساله را 
در 568 ق در همدان از ابوالفضل محمد ابن یوسف همدانی استماع نموده 
است. نجم‌الدین کبری در راه عزیمت به عراق و مصر از محضر عمار 
یاسر بدلیسی (م 582 ق) کسب فیض کرد و مشهور است که نجم‌الدین از 
ای ار ار ی ی در 
برای نشر طریقت و ارشاد طالبان به خوارزم رفت. قبل از عزیمت به 


خوارزم سفری به مکه کرد و مدتی در حلب به سر برد. به اورده‌ی 
«دنباله‌ی جستجو در تصوف» نجم‌الدین در «فوایحج» به اقامتش در 
شونیزیه‌ی بغداد و مسافرتش به کربلا نیز اشاره کرده است. وی حدود 
0 ق به خوارزم رفت و بنابر بعضی از روایات بین او و امام فخر رازی 
(م 6 ق) که در این زمان در خوارزم به سر می‌برد, ملاقاتی صورت 
گرفته است. مریدان وی در خوارزم تنها محدود به صو فیه و زهاد 
نمی شد ند و در رجال دولت نیز معتقدان و دوستانی داشت. سنت 
نجم‌الدین را با وجود علاقه‌ای که در اثار و اقوال خویش به ال علی (ع) 
شاگردان مشهور او شیخ مجدالدین بغدادی,. شیخ سعدالدین حموی, شیخ 
رضی‌الدین لالا (م 642 ق). شیخ سیف‌الدین باخرزی (م 659 ق) و دیگران 
بودند. برخی بهاءالدین ولد , پدر جلال الدین مولوی, و شیخ نجم‌الدین دایه 
رازی (م 654 ق) را نیز از شاگردان وی دانسته‌اند. ناصر بن منصور 
عرضی و سیف ‌الدین ۳9 از وی حدیت روایت کرده‌اند. درباره‌ی وفات 
وی روایات مختلفی وجود دارد, اما آنچه به حقیقت نزدیکتر است., این 
است که شیح نجم‌الدین در فتنه‌ی مغول همراه با سایر مردم به دفاع از 
خوارزم پرداخت و توسط مفغولان به قتل رسید. درباره‌ی مقبره‌ی شیخ, 
اختلاف وجود دارد. به به آورده‌ی «دنباله‌ی جستجو در تصوف» ابن‌بطوطه 
فی فد ار تالف ار یو وس ی که حوا هدفه اس سوه 
قبر او در خارج از خوارزم اشاره کرده است. برخی منابع نام پدر وی را 
محمد نوشته‌اند. از اثارش: «عین‌الحیات». تفسیر قران در دوازده مجلد؛ 
«فوایج الجمال و فواتح الجلال», که این کتاب را به صورت «فواتح 
الجمال» نیز ذکر کرده‌اند. «رسالة فی الخلوة»؛ «رسالة الی الهایم الخایف 
من لومة اللائم»؛ «رسالة السایر الحایر الی الساتر الواحد الماجد». به 
فارسی؛ «رسالة الاصول العشرة»؛ «آداب المریدین», به فارسی؛ «سکينة 
الصالحین», به فارسی. اشعاری نیز بدو منسوب است ۰[ 1 

احمد بن عمر بن محمد خوفی خوارزمی مکنی به ابوالجناب و ملقب به 
نجم‌الدین و طامةالکبری و معروف به شیخ نجم‌الدین کبری موّسس 
سلسله‌ی کبرویه (مقت. 618 ه.ق) از مشاهیر عرفا و اکابر صوفیان قرن 
ششم و هفتم است؛ نجم‌الدین رازی. مجدالدین بغدادی» سعدالدین حموی, 
سیف‌الدین باخزری و غیره از شاگردان او بودند و او را ولی‌تراش گفته‌اند 
زیرا در مدت عمر دوازده کس را به مریدی قبول کرد که تماما از مشایخ و 
اولیا شدند و در حمله‌ی مغول در خوارزم به قتل رسید. مزارش ناپیداست. 
از تالیفات اوست: رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم. فوائح‌الجمال و 
فواتح‌الجلال به فارسی. رباعیاتی چند هم بدو منسوب است. 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ ادبیات در ایران (1019 ,1015 -1013 ,860 
6 ۵ تاریخ تصوف در اسلام (496 -495), تاریخ گزیده (669 -668), 
تاریخ مغول (531 ,514 ,42 ,13), تذکرةالشعراء (245 ,151 ,149), 
حبیب السیر (37 -35/ 3), دایرةالمعارف فارسی (3012/ 2), دنباله‌ی 
جستجو در تصوف (118 -81), الذریعه (1175/ 9), ریاض‌العارفین (144 
-143), ریحانه (144 -143/ 6), سیرالنبلاءه (114 -111/ 22), شذرات 
الذهب (80 -79/ 5), صبح گلشن (509 -507), طبقات الشافعیه‌ی سبکی 
(26 -25/ 8), طرائق‌الحقائق (336 -334/ 2), العبر (177/ 3), فرهنگ 
ادبیات فارسی (502 -501), فرهنگ سخنوران (924). کشف‌الظنون 
(1293 -1292 ,900 ,876), لغت‌نامه (ذیل/ نجم‌الدین کبری), مبانی 
عرفان و احوال و آثار عارفان (459 -455), مجالس‌العشاق (125 -120), 
مجالس المومنین (75 -72/ 2). مجالس‌النفالس (320 -319), 
مجمع‌الفصحا (1406/ 3), مجمل فصیحی (ذیل/ سال 617), مرصادالعباد 
(مقدمه/ 46 -45 ,37 -35), معجم‌البلدان (474/ 2), مولفین کتب چاپی 
(480 -479/ 1), نفحات‌الانس (427 -422), هدیةالاحباب (254 -253), 
هدیةالعارفین (90/ 1)., هفت اقلیم (320 -316/ 3), یادگار (س 4 ش 1 و 
2 ص 101 -96, ش 9 و 10, ص 94 -93). 


نجیب‌الدین 


قرن:7 

ی 

شیخ علی بن بزغش (ف. 678 ه.ق) از عرفای قرن هفتم است؛ پدرش از 
شام به شیراز امد و در انجا متوطن شد و نجیب‌الدین در شیراز تولد یافت. 
پس از تحصیل علوم به حجاز رفت و به خدمت شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
یه و دست ارادت بدو داد و از د ست او خرقه پوشید و به شیراز 
برگشت و خانقاهی بساخت و به ارشاد پرداخت. تا در سال 079 در آنجا 
1 


نخست, محمود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمود نخست, به سال 1311 در تهران متولد شد و مثل بسیاری از 
خوانندگان موسیقی اصیل ایران که صدا در خانواده انان موروثی بوده, وی 
نیز صوت خوش را از پدر به ارت برده است. 

محمود نخست., در همان اوان کودکی پی به صدای خوب و زیبای خود برد و 
کم‌کم نزد خویش شروع به خواندن کرد و با گوش دادن به صدای 
خوانندگان مورد علاقه خود, روز به روز به موسیقی عشق و علاقه شدیدی 
پیدا کرد و همین پیوند وی با موسیقی موجب شد تا در جشن‌های دبستانی 
و دبیرستانی به اجرای برنامه و خوانندگی همراه با ارکستر مدرسه 
بپردازد. 

وی در یکی از این جشن‌ها که گویا اجرای برنامه‌ای بود به مناسبت جشن 
پایان تحصیلی دبیرستان, با هنرمند خوب و ارزنده, عابس زندی نوازنده 
چیره‌دست ستگوز اشنا کدی که ایزخ اشتایی. سیب تحولی در کار .هتری 
نخست گردید. ۱ 
عباس زندی با کوشش و زحماتی وصف‌ناپذیر شروع به به تعلیم و اماده 
ساختن وی جهت اجرای موسیقی در رادیو کرد و بدین طریق وی به رادیو 
راه یاقفت. در رادیوء. با استادان و هنرمندان بزرگ و سرشناسی مثل: 
ابراهیم‌خان منصوری, علی تجویدی, حبیب‌اله بدیعی, حسینِ ملک اسداله 
ملک. پرویز پاحقی, رحمت‌اله بدیعی و زنده‌یاد نصرت‌اله گلپایگانی آشنا 
شد که این آاشنایی. تیز به. پیشر قت کار خوانتدکی: و راز و زمز آن وی را 
بسیار مدد کرد. 

محمود نخست. پس از چندی, در زمات تصدی زنده یاد استاد روح له 
خالقی به هنرهای زیبا معرفی شد و تمرین‌هایی در ارکستر بزرگ و کوچک 
این اداره شرکت و همکاری کرد که در بیشتر ان‌ها شادروان حسین تهرانی 
شرکت و حضور داشت. محمود نخست. از طریق اداره هنرهای زیباء 
مدت‌ها در کلاس‌های فن بیان دکتر مهدی فروغ و مرحوم عبداله‌خان دوامی 
شرکت کرد و از این کلاسها و استادان آن بسیار کسسب فیض کرد و 
هم‌اکنون خود گنجینه‌ای از ردیف‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی را در لوح 
ضميیر نهفته دارد. 

وی پس از مدتی که همکاری خود را با رادیو و تلویزیون قطع کرده بود, 
دوباره با شرکت در برنامه‌های این مرکز در چند برنامه موفق شرکت کرد 


ولی مجدد| بنا به اختلاف سلیقه‌ای که با مدبر برنامه‌های وقت رادیو پید | 
کرد, از ادامه کار با آن دستگاه منصرف شد و خود را اسیر آن باندبازی‌ها و 
جوسازی‌ها نساخت و عطایش را به لقایش بخشید و موسیقی را به خاطر 
نفس موسیقی و روج حساس و دل عارفانه خود ادامه داده و می‌دهد. 

ساز گران. (سازندگان ساز) 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نخودکی اصفهانی. حسنعلی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 
حسنعلی اصفهانی قدس سره فرزند ارشد مرحوم مبرور جنت مکان اخوند 
ملاعلی آکیر امتفهانیی‌ضوان الم عنه من‌باستو 

وی در نیمه ماه ذی‌القعده سال 1279 قمری هجری در شهر اصفهان متولد 
شده و تا سن یازده سالگی از نظر تعلیمات ظاهریه خدمت مرحوم والدش 
و معلمین دیگری تحصیل مبادی نموده و از نظر معنویات و تکمیل مدارج 
سلوک زیر نظر استاد بزرگوارش مرحوم حاج میرزا محمدصادق که از 
اعاظم مرتاضین متشرع ان زمان و مورد ارادت و اخلاص خاندان مرحوم 
اقاشیخ محمدتقی صاحب حاشیه بوده‌اند به تکمیل معنویات و ریاضیات 
مشروعه مشغول بوده‌اند و بعدا که به سن شباب رسیده‌اند علوم ادبیه و 
و ریاضیه مانند حساب و هیثت را نزد مرحوم آخوند کاشی و 
علوم فلر عقلیه و فلسفه را نزد میرز | جهانگیرخان قشقائی تحصیل نموده 
سپس به عتبات عالیات مشرف شده و در نجف اشرف ادامه تکمیل 
معنویات و ریاضیات مشروعه را به اضافه تحصیلات ت علوم نقلیه نموده و 
معاشرت و مجالست ایشان اغلب با مرحوم آیت‌الله ربانی حاج سید 
مرتضی کشمیری که از اوتاد عصر خود و اعاظم فقهاء و از اکابر سالکین 
آن تاریخ می‌باشند بوده و یس ان ان مراجعت به اصفهان نموده و سفری 
به مشهد مقدس مشرف شده‌آند و در این سفر مکاشفه‌ای برای ایشان 
حاصل شده که مجاورت مادام‌العمر را در مشهد مقدس بر خود لازم و حتم 
دانسته لهذا به اصفهان مراجعت نموده و علایق و متعلقات آنجا را قطع و 
برای مجاورت دائمی به مشهد مقدس مشرف شده و توفیق مجاورت 
ارض اقدس را داشتند تا در صبح روز هجدهم شعبان 1361 هجری قمری 
پس از چهل روز کسالت در محله سعدآباد مشهد در سن هشتاد و دو 
سالگی (82) رحلت فرموده و با تشییع کم نظیری در صحن عتیق در جنب 
ایوان شاه عباسی جلوی غرفه‌ای که در غرب ایوانست و بر روی قبر او 
سنگ مرمر کوچکی که بر روی ان این عبارتست (اصفهانی شعبان 1361) 
منقوش می‌باشد. 

مرحوم حاج شیخ حسنعلی دارای مقامات و کرامات کثیره است که شرح 
آن صحیفه مفصله خواهد بود که از عهده این مختصر خارج است. 

آن بزرگوار از سن هفت سالگی تا آخر عمر تمامی لیالی شب جمعه را 
بدون تعطیل احیاء به عبادات از فرایض و نوافل می‌داشته و در تمام این 


مدت یعنی هفتاد و پنج سال ایام‌البیض همه ماهها را صائم بوده‌اند و بعضی 
از سنوات در ایام البیض ذزی‌الحجه هر سه روز را با لت افطار و سحور 
نموده و اقتداء به امیرالمومنین و صدیفه طاهره و حضرت حسنین 
ار و در بعض اوقات ۳ هیجده ساعت متوالی مشغفول به نماز و 
ادعیه و اذکار و اوراد بودند بدون احساس کمترین خستگی در آ عصر 
سال مرتاض متشرعیر مانند ایشان دیده نشده. 
اوقات شریفه اين بزرگوار مقدار اندکی به تدریس فقه مانند شرح لمعه و 
درس تفسیر و گاهی هم هیئت و حساب مصروف می‌شد و باقی اوقاتشان 
به قضاء حوائج مومنین مراجعین از دعا و دوا برای رفع بیماریهای متنوعه و 
رفع گرفتاریهای مختلفه مشغول بوده. 
می‌توان ادعاء قطعی نمود که در مدت اقامت ایشان به مشهد بیش از صد 
هار مرضهاه‌ساته که عضی از آها لیات ی و و وه 
ممتنع العلاج بودند به دعاء معالجه قطعی فرموده‌اند و با این حال 
کوچکترین داعیه‌ای نداشتند و سلوی ایشان مانند یک عالم فقیه زاهدی بود 
که به علم و عمل هادی خلق به سوی خدا باشد و اگر اين بزرگوار ادعاء 
مقامی از مقامات سلوک مانند مرشدیت و یا قطبیت را می‌کرد به طور 
۵ بعن تصش رای زان سس اروت تن درمی‌آرنه 
فرضوان الله علبه و-قدس الله سره الشریف. 5 
از بهعضی از موثقین علماء و دانشمندان شنیدم که ان مرحوم در حال حیات 
خود بسیار می‌آمد و در این محلی که اکنون قبر اوست می‌ایستاد و پا 
می‌نلشست دعاء و قرآن می‌خواند وقتی به او گفتند اینجا جچه خصوصیت 
دارد می‌فرمود اینجا محل دفن منست و فرمود مرا در اینجا دقن نمائید. 
برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


اس کاشغفری. عبدالله 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1174 ق), صوفی و شاعر, متخلص به ندایی. ساکن قسطنطنیه و از 
مشایخ طریقه نقشبندیه بود و در انجا به تعلیم و نشر آن طریقه 
می‌پرداخت. از او رسایلی در تصوف موجود است. از اثارش: «فقرات»؛ 
«رساله‌ی حقیه»؛ «منظومه»؛ «مناجات»؛ «دیوان» شعر. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منابع زندگینامه :تاریخ نظم و نثر (281), الذریعه (1179/ 9), فرهنگ 
سخنوران (926), لغت‌نامه (ذیل/ ندایی کاشغری), هدیةالعارفین (484/ 
1. 


ندیمی, پورع 
ِِِِ 


پورج ندیمی در سال 1320 در شهرستان بیجار گروس از توابع کردستان 
که زادگاه بزرگانی چون فاضل‌خان گروسی و امیرنظام گروسی است 
چشم به جهان گشود. 

خانواده او از توا ها فاضل خان و همگی اهل شعر و ادب بودند. وی 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آن شتهر به بایان رسانید اما وق و 
عشق به شعر و موسیقی 7 از همان دوران کودکی در وجود خود احساس 
می کرد. در سن 10 سالگی که برای اولین بار سنتور را دید شیفقته و 
مشتاق این ساز زیبا و خو شآهنگ شد چون تهیه آن ساز در آن زمان به 
سادگی امکان‌پذیر ر نبود از روی سنتور که قبلا دیده بود و در مقیاس کوچکتر 
سنوری ساخت که بسیار مورد توجچه پدر و اولیاء مدرسه قرار گرفت 
پدرش که خود اهل ذوق بود چون اشتیاق او را به موسیقی دید طی 
مسافرتی به تهران سنتوری خرید و به او داد. دیگر سر از پا نمی‌شناخت و 
تمام اوقات فراغت را بدون معلم پا راهنمایی صرف این ساز می‌کرد تا 
بعد از چند ماه توانست تا حدی به راز و رمز و کوک ان اشنا شود و در 
ماه‌های بعد در جشن‌ها و در برنامه‌های هنری مدرسه شرکت نماید. در 
سال 39 به تهران عزیمت و وارد خدمت نظام شد و همزمان در یک از 
کلاس‌های موسیقی هنرستان ثبت نام و نزد هنرمند ارجمند حقیقی به تعل 
این ساز مشغول گردید تا در سال 1341 با اقای منصور صارمی اشنا و 
مدت 3 سال نیز در خدمت این استاد عالیقدر به فراگیری ردیف‌ها و 
مضراب‌های خاص سنتور مبادرت نمود. در سال 44 به شیراز منتقل و در 
ان شهر نیز با عضویت در ارکستر دانشجویان و شرکت در کلاسهای تئثوری 
فعالیت هنری خود را اغاز و با هنرمندان رادیو و تلویزیون شیراز با ارکستر 
اقای اکبر زیگلری همکاری نمود. 

پس از چند سال مجددا به تهران مراجعت کرد اما به علت محدودیتهای 
شغلی و روح انزواطلبی و گوشه‌گیری چندان رغبتی به شرکت در محافل و 
مجالس هنری از خود نشان نمی‌داد. مهذا در طول ساهای 53 الی 55 
مدتی با هنرمندان و خوانندگان رادیو مانند: اکبر گلیایگانی. دلکش, 
خیرخواه همکاری داشته است. وی در سال 54 ازدواج نمود و دارای سه 
فرزند است که کوچکترین آنها به نام سهیل از استعداد و مهاراتی برخوردار 
است از هفت سالگی پیش پدر آمه‌کشن سنتور را شروع و اکنون که 12 


سال دارد این ساز را با تسلط و شیوه‌ای چشمگیر و زیبا می‌نوازد و 
انشاالله یکی از چهره‌های درخشان اینده کشور خواهد شد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:د 

حنسیت .مرد 

(492/ 191 -403/ 401 ق), فقیه شافعی, محدث. مدرس و زاهد. اصل 
وی از نریز از قرای اذربایجان بود. ساکن نیشابور و عهده‌دار تدریس و 
امامت جماعت در مسجد عقیل آنجا بود. در بغداد نزد قاضی ابوطیب 
طبری فقه آموعت و از ابوطیب طبری و ابوعلی ن شاذان ابوالقاسیم 
محاملی و ایومجمد جوهری و آبویکر بن بشران و جماعتی دیگر - حدیث 
و زاهر بن طاهر شحامی و فر ون عبدالخالق بن زاهر, و دیگران از وی 
روا یت کرده‌اند. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :انساب سمعانی (481 -480/ <), سیرالنبلاء (171 -170/ 
9 شزذرات الذهب (398/ 3), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (223/ 2), 
الشافعیه‌ی سبکی (96/ 5) العبر (366/ 2), العامل (192/ 8), المنتظم 
(42 -41/ 10), النجوم الزاهرة (162/ 5). 


نریمان. منصور 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

اسکندر ابراهیمی زنجانی که بعدها نام مستعار و هنریش به منصور نریمان 
تبدیل بافت در مشهد به تاریخ بیستم اسفندماه 1314 متولد گشت. پدرش 
که مردی هنرمند و اهل ذوق بود و خود سه‌تار و تار و نی را به خوبی 
می‌نواخت از همان دوران طفولیت پسر را زپرنظر و تربیت خود گرفته و 
وی را با ردیفها و گوشه‌های موسیقی ایرانی آشنا و نواختن سه‌تار را به او 
می‌آموزد وی از سن 18 سالگی روی به نواختن عود آورد به طوری که در 
سال 2 که بیش از هشت بهار از سنش دنه بود از طرف اداره‌ی 
انتشارات و رادیو مشهد دعوت به همکاری می‌شود و این دعوت را 
می‌پذیرد و حدود 6 سال همکاریش با رادیو مشهد ادامه می‌یابد و آ خر ورد 
سمتش در آن اداره مسئول شورای موسیقی آن استان بود. سیس به 
شیراز منتقل و مسئول شورای موسیقی رادیو شیراز می‌گردد و پس از 4 
سال همکاری با این رادیو به تهران می‌آید و در رادیو ایران به عنوان 
تکنواز عود شروع به همکاری و اجرای برنامه می‌کند. خود نریمان 
می‌گوید: «در عود استادی نداشتم, فقط از راه گوش به رادیوهای 
کشورهای همسایه استفاده بردم و به محمد عبدالوهاب خواننده و 
نوازنده‌ی بزرگ مصری به رادیو قاهره نامه نوشتم و درباره‌ی کوک و 
بعضی مسائل این ساز از وی سوالاتی کردم و مسائلی را مطرح نمودم؛ 
است که خود شما انجام داده‌اید و خلاصه کل نظریات مرا نایید کرد». 
نواختن عود نریمان در کشورهای همسایه طرفداران فراوان دارد به 
طوری که چندی قبل منیر بشیر. یکی از نوازندگان بزرگ عود موسیقی 
عرب است برای دیدن تضان: نم ابران اند و درباره‌ی این ساز ایرانی 
گفت و شنودی بین آنان می‌شود و طرز نواختن صحیح آن را با هم در میان 
می‌گذارند. منصور نریمان همکاری خود را در برنامه‌ی گلها همراه با 
خوانندگانی چون: محمودی خوانساری: اکبر گلیایگانی. حسین قوامی. 
محمدرضا شجریان, ایرج, نادر گلچین و غیره شروع و در تلویزیون در 
برنامه‌ی جالبی به نام «بشنو از نی» که به سرپرستی و تهیه کتند کف 
دوست ادیب و فاضلم, بهمن بوسکتان با همکاری آقایان؛ اصغفر بهاری, 
مجید نجاحی, رضا شفیعیان, عباس زندی, محمد موسوی, امیر ناصر افتتاح 
و فرهمند بافی اجرا می‌نمود و هفته‌ای یکبار به مدت یک ربع همراه با 


صر تب جهانگیر ملک در تلویزیون برنامه اجرا می‌کرد و ور تکنوازی رادیو, 
فضراسا آفایان له هازی توس ,هفانون وم امد له سلی حست لام 
بدیعی» پرویز پاحقی, کامران داروغه, منصور صارمی, جواد معروفی, مجبد 
نجاحی. سیاوش زندگانی, رضا ورزنده, محمد موسوی, عماد رام جهانگیر 
ملک و امیرناصر افتتاح شرکت داشته و در برنامه‌ی سنگین و خوبی که در 
فرستنده‌ی (۲.۷) به رهبری مهندس همایون خرم اجرا می‌شد تکنواز عود 
منصور نریمان علاقه‌ی فراوانی به عود که در واقع همان بربط است و از 
ایران به سایر کشورهای جهان به خصوص ممالک عرب رفته و یک ساز 
ایرانی است دارد و کوشش فراوان نمود تا این ساز و نواختن ان را تس 
دهد و دوباره آن را احیاء کند و آن را به صورت تکنوازی دورد وتا ردان 
خوبی در این راه نیز تربیت کرد که می‌توان از اقایان: حسین بهروزی نیا, 

محمد فیروزی و... نام برد. منصور نریمان می‌گوید: «در کلاس اول 
دبیرستان بودم که در نواختن دستگاهها و گوشه‌های موسیقی تا اندازه‌ای 
آشتایید پیدا کرده بودم ولی از نت بی‌اطلاع بودم و در مشهد هم در آن 
فان کی نود که بف فه کفی. کنز و آموختن نت را بیافوزد. لذا نامه‌ای 
ای و | 
ایشان در میان نهادم و نوشتم که چون در تهران غریب هستم و کسی را 
ندارم که نزد آنان روم. : استاد خالقی که در آن زمان رئیس هنرستان بودند 
در جواب نوشتند: «پسرم. شما هم مانند فرزندان خود من هستید می‌توانید 
بيایید در منزل من بمانید و به فراگرفتن نت در هنرستان همت گمارید». 
ولی پدرم نیذیرفت و من در نامه‌ای که بعدا برای این استاد زر گوا 

فرستادم, پس از تشکر فراوان از لطف آن مرد هنرمند و هنردوست,؛ 
خواستار گردیدم که از طریق مکاتبه نت را به من بیاموزد و استاد هم یک 
قطعه از عکس امضاء شده‌ی خود و ردو جلد کتاب از دوره‌ی اول و دوم 
تألیف آقایان: موسی معروفی صصر 1 زرین پنجه را که با رعایت کامل 
نظریات: استاد علینقی وزیری چاپ شده: بود برایم فرستادند که هنوز آنها را 
دارم و برایم بسیار عزیز می‌باشند و تا عمر دارم مدیون این استاد بی‌نظیر 
و عالیقدر خواهم بود». 

منصور نریمان کنسرتهای فراوانی جهت موسسات فرهنگی, هنری و 
عام‌المنفعه اجرا کرده که بیشتر در بیمارستان ریوی شیراز بوده و بسیاری 
از هزینه‌های متفرقه ان را کون متقبل می‌شده؛ وی جهت یادن 
سازهای ایرانی ا تفت مسافرتهای متعددی همراه با آقایان: ۳ 
همایون خرم» علی تجویدی, جبیت اه بدیعی؛ 0 شریف, علی اصغر 
بهاری, محمود خوانساری, ایرج, جهانگیر ملک به کشورهای: آلمان, 


انکلففان: االباهتر کی این ودوو آهنکهای سا ری صاخت که اولین آن 
«لالاپی » نام داشت 3 برای دخترش ساخت که آخر هر برنامه‌ی قصه‌های 
شب رادیو پخش فی کز ویند. مبضون نریمان سالها قبل بنا به دعوت آقای 
علی رهبری و وزارت فرهنگ و هنر سابق, در هنرستان عالی موسیقی 
لین و دانشکده موسیقی به سمت استاد عود تدریس و همکاریش تا پایان 
شنال :9 13 ادامه. داشتت. وق .علاوه بر اشنایی با تواختن تا و-شسه‌تار:داز 
خطی خوش و زیبا و نقاش و نت‌نویسی بهره‌ی کافی نیز دارد, وی در سال 
6 با خانمی از بستگان نزدیکش که اهل مشهد بود ازدواج نمود و 
ثمره‌ی ازدواج وی یک پسر و سه دختر می‌باشد که خانم سهیلا ابراهیمی 
فارغ التحصیل هنرستان فا موسیقی و دانشکده‌ی موسیقی تهران 
می‌باشند و مدت < سال در ارکستر سازهای ملی ساز «قانون» می‌نواخت 
و خانم سوسین ایراهیمی که ایشان: سر فان تخل مترسسان. غالن 
موسیقی بوده و در حال حاضر برای تکمیل تحصیلات در المان به سر 
یاف و تجوهی پواختن. آن اشتانی: کامل شاند هتکن پسرهمنه نام 
مرضا شام کار .عمسفی» اظاا یه خداری ملی ان اقا 
تتتعار. داوخ 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نزاری قهستانی بیرجندی, سعدالدین 


قرن:7 

حنسیت .مرد 

رو 720 -650 ق), صوفی و شاعر, متخلص به نزاری. در بیرجند در 
یک خانواده‌ی زمیندار انتماغیلی. به: :دتیا امد. پس از اینکه تحصیلات 


مقدماتی را در بیرجند و قائن به پایان رسانید, به مطالعه‌ی آیانت و علوم 
متداول زمان در قهستان پرداخت. او از جوانی به خدمات دیوانی روی 
آورد. در 079 ق‌ از نون به آذربایجان, اران؛ گرجستان, ارمنستان و باکو 
رفت. در طی این سفرها در تبریز با شمس‌الدین محمد صاحب دیوان 
جوینی ملاقات کرد و او را مدج گفت. این مسافرت دو سال به طول 
انجامید و نزاری عاقبت به قهستان بازگشت و ساکن شد. وی در این مدت 
علاوه بر شمس‌الدین محمد بعضی از رجال سیستان و خراسان و خصوصا 
سلاطین کرت را نیز ستود. وی دوباره پس از چند سال دوری به خدمت 
امرای این خاندان پیوست. اما معاندان نزاری ملوک کرت را علیه او 
برانگیختند تا جایی که معزول و اموالش مصادره شد. سالهای آخر عمر را 
در انزوا گذرانید و به شغل کشاورزی پرداخت. در نام وی و پدرش بین 
برخی منابع اختلاف وجود دارد. گویند که از فرقه‌ی اسماعیلیه و از مریدان 
نزار بن مستنصر بالله فاطمی در مصر و با سعدی شیرازی معاصر و 
معاشر بود. نزاری را نخستین نویسنده دوره‌ی بعد از الموت دانسته‌اند که 
زبان شعر و تعبیرات و اصطلاحات صوفیان را برای پنهان داشتن عقاید 
اسماعیلی خود برگزید. از اثار وی: «دستورنامه»؛ «ادب‌نامه»؛ مثشنوی 
«سفرنامه»؛ «از هر و مزهر» بر وزن «شیرین و خسرو»؛ «مناظره‌ی روز 
و شب»؛ «دیوان» شعر. مشتمل بر قصاید, غزلیات. قطعات. رباعیات و 
چند ترکیب بند. قریب بیست هزار بیت.[ 1] 

سعدالدین بیرجندی. شاعر اسماعیلی مذهب (و. 645 ه.ق- ف. 720 ۰.ق) 
از شعرای قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است, آثار و نامش متروک 
مانده است. تخلص خود را از نام المصطفی لدین اللّه (نرار) گرفت. پدر 
نزاری ظاهراً از دهقانان اصیل این سامان بود که به گردش روز گار کم‌مایه 
شده بود. نزاری برخلاف بعضصی از شعرای معاصر خود به شعر و ادب با 
نظر تفریح و لذت سماعی نگاه نکرد و اشعار خود را وسیله‌ی انعکاس 
دردهای عامه‌ی مردم که در زیر فشار سنگین طلم‌های مغول متتعاصان 
شده بودند نمود. و حتی در غزلیات خود نیز مسائل اجتماعی را مطرح کرد. 
نزاری بیش از همه تحت تاثیر افکار و اشعار حکیمانه‌ی عمر خیام بوده 


است. علاوه بر دیوان شعر یک مثنوی به نام «دستورنامه» و نیز مثنوی 
| 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مات امه ناسکی اد وه راز اناد شعنی سای 
(200 -198), تاریخ ادبیات در ایران (745 -731/ 3), تاریخ مغول (545). 
تاریخ نظم و نثر (710), تاریخ و عقاید اسماعیلیه (510 -509 ,501), 
تدکرهی. روز روشن 815٩‏ -819): نکر هالشفراء ۰ (258-۰261): 
خیوت اف ۱۱5۱ رارصا رف ارس رح 2 الیرسد و20 
9/۵1 115۱ 9/1182 شاه (6 16 6), فرهک ادسات فارشی 
(503ا: فرهنگ. شخنور ان (929), کف الظنمن (755): لعت‌ناهه. (دیل/ 
تارج قهتشانی آم محالس‌الفانس ود ار الا (وود1 وود 1 
3 مجمل فصیحی (ذیل/ سال 721), مولفین کتب چاپی (553/ 6), هفت 
اقلیم (323 -322/ 2). 


قرن:5 


ملیت:ایران 

(وف 97 ق), عارف و صوفی. ساکن طوس و با ابوعلی فارمدی (م / 
ق) همصحبت بود که هر دو از مریدان خاص ابوالقاسم کرکانی (م 469 ق) 
بودند. (کرکان يا کرکان دهی است از دهات طوس که هم‌اکنون نیز باقی 
است و به نام کورکان, تلفظ محلی کورکون. در دهستان درزاب. بخش 
چناران شهرستان مشهد واقع می‌باشد). احمد غزالی (م ۸520 517 ق) 
مرید و شاگرد نساج بود. نساج با ابوبکر دینوری (م 468 ق) معاصر و 
معاشر بود. صاحب کتاب «ذهبیه» نام وی را ابوبکر عبدالله ذکر کرده 
است. تعلیمات کرکانی از طریق نساج و بوعلی فارمدی در نسلهای بعد 
نشر یافت. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :اسرار التوحید, تعلیقات (647), تاریخ ادبیات در ایران 
(932/ 2), ذهبیه (195 -194), ریحانه (170/ 6), نفحات الانس (808 
75 ).+ 


شیم آنتا تفای سید 
ِ 


396 ۳ محدث و صوفی. اصل وی از نساء خراسان و دارای مذهب 
شافعی بود. در راه سفر به مصر با شیخ عباس فقیر هروی و در مسافرت 
به مکه با شیخ عمو, معروف به عمو سالار, ملاقات داشت. افرادی چون 
ابن‌عدی, احمد بن عطاء رودباری و ابوبکر ربعی از او حدیث شنیدند. وی 
در بین مصر و مکه درگذشت. از آثار وی «تاریخ الصوفیه» است که در 
بعضی از کتابها به نام «تاریخ الصوفیه و سیر الصالحین والزهاد» آمده 
است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (9/ 5) طبقات الشافعیه‌ی سبکی (43 -42/ 
3), طبقات الصوفیه هروی (369), نفحات الانس (151). 


تاش آیعغیفا سفنت آنشیه 
۰ ۵ 


ردود ای اه وت تسه ای بسانتم 
شیخ الاسلام و معروف به حافظ نسائی. در نسای خراسان به دنیا آمد. در 
«وفیات الاعیان» نام پدر وی علی و نام جدش شعیب ذکر شده است. در 
طلب علم به خراسان. حجاز. عراق, جزیره. شام و مصر سفر کرد و 
سرانجام در مصر ساکن گردید. وی نزد یونس بن عبدالاعلی, دوست و 
مصاحب شافعی, تلمذ نمود. او قرائت را از احمد بن نصر نیشابوری مقری 
و ابوشعیب صالح بن زیاد سوسی فراگرفت. از قتيبة بن سعید و اسحاق 
بن راهویه و هشام بن عمار و سوید بن نصر و احمد بن منیع و بشر بن 
معاذ عقدی و حسین بي منصور سلمی نیشابوری و بشر صواف و زیاد بن 
ایوب و سوار بن عبدالله عنبری و عباس بن عبدالعظیم عنبری و عبدالجبار 
عطار و عتبه مروزی و عمران بن موسی قزاز و عمرو بن زراره کلابی و 
عیسی بن محمد رملی و محمد بن آبان بلخی و محمد بن بشار و محمد بن 
نصر مروزی و محمد مخرمی و محمد بن عبید محارمی و محمد بن هاشم 
و محمود بن غیلان و هیثم بن ایوب طالقانی و یوسف بن عیسی 
زهری و یوسف بن واضح مودّب و جماعتی دیگر حدیث شنید. فرزندش,: 
عبدالکريم نسائی, و حسن بن رشیق عسکری و ابوبشر دولابی و ابوجعفر 
طحاوی و ابوعلی نیشابوری و حمزه‌ی کنانی و ابوجعفر احمد نحوی و 
ارا دوعص دی 
عبدالله نیشابوری و محمد بن موسی مامونی و ابن السنی و ابیض بن 
محمد بن ابیض و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. در رمله‌ی فلسطین 
درگذشت و پیکرش به مکه منتقل و ما بین صفا و مروه به خاک سپرده شد 
و به روایتی در مکه در‌گذشت. از آتاز رش« «السنن الکبیر», در حدیت, 
«المجتبی» يا «السنن الصفیر»؛ «الضعفاء والمتروکین». در رجال حدیث؛ 
«الخصائص» يا «خصائص امیرالمو‌منین (ع)», در فضیلت حضرت علی (ع)؛ 
«مسند علی (ع)»؛ «مسند مالک»: «اغراب شعبة علی سفیان و سفیان 
علی شعبة»؛ «مناسک النسائی». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (164/ 1), اعیان‌الشیعه (603 -601/ 2), انساب 
سمعانی (484/ 5), تاریخ نیشابور (110), تذکرة الحفاظ (701 -698/ 2), 
تیلست ۰ (170 16۰۰ 1) روصات‌الخنات (220 2192 1 )زو تهاید 


(168 -167/ 6), سیرالنبلاء (135 -125/ 14), شذرات الذهب (241 
-239/ 2), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 35 -34/ 4), طبقات الشافعیه‌ی ابن 
قاضی شهبه (88/ 1), طبقات الشافعیه اسنوی (269 -268/ 2), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (16 -14/ 3), العبر (424/ 1), الکامل (152/ 6), 
کشف‌الظنون (1833 ,1685 ,1684 ,1087 ,1006 ,706 ,130), الکنی 
والالقاب (249 -247/ 3), معجم‌المولفین (245 -244/ 1), المنتظم 
(450/ 7), النجوم الزاهرة (210 -209/ 3), الوافی بالوفیات (417 -416/ 
6 وفیات الاعیان (78 -77/ 1), هدیةالعارفین (56/ 1). 


قرن:7 

حجنسیت ِ 

رو( 00 وف 688 -684/ 679 ق), فقیه حنفی, مفسر, اصولی, محدث, 
متکلم, حکیم و شاعر. معروف به برهان. وی از علمای بزرگ حنفی بود. در 
علم تفسیر و اصول فقه و علم کلام صاحب تالیف می‌باشد. ساکن بغداد 
بود. در همان جا درگذشت و جنب مقبره‌ی ابوحنیفه دفن شد. «العقائد 
النسفیة» که ملا سغد تفتازاتی آن را شرح کرده, به وق نسبت داده شدم 
است. در «کشف‌الظنون» فقط یک عنوان کتاب تحت نام «عقائدالنسفی» 
مربوط به نجم‌الدین عمر بن حمد نسفی ذکر شده است. از دیگر آیار نش 
«المقدمة فی علم الخلاف» يا «المقدمة البرهانیة» يا «فصول النسفی فی 
علم الجدل» يا «مقدمة فی الجدل والخلاف والنظر»؛ «منشا النظر», در 
علم خلاف و شرح آن؛ «الواضح», که مختصر «تفسیر کبیر» فخر رازی 
است؛ رساله‌ای در «دور و تسلسل»؛ شرح «الاسماء الحسنی»؛ شرح 
«الاشارات والتنبیهات» ابن‌سینا؛ شرح «الرسالة القدسیتة» غزالی؛ «مطلع 
السعاد ة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :ایضاح المکنون (194/ 2), ریحانه (174 -173/ 6), 
شذرات الذهب (385/ 5), کشف‌الظنون (1861 ,1803 ,1799 -1798 
6 6 ,172 ,1032 ,882 ,865 ,95), معجم‌المولفین 
(297/ 11), هدیةالعارفین (136 -135/ 2). 


شین خاش لس انالب کایتد عظ ‏ 
ِ 


اب 10 1 ق), فقیه حنفی. محدث. اصولی, مفسر و متعلم. اصل 
وی از نسف و اهل ایذه‌ی اصفهان بود. او از مشاهیر فقها و اصولیین و 
محدئین حنفی و در علم کلام متبحر و بر معاصرین خود مقدم بود. به 
آورده‌ی بعضی از مآخذ وی در ایذه درگذشت. اما در «ریحانةالادب» مکان 
وفات وی بغداد ذکر شده است. از آثارش: «الوافی», در فقه و شرح آن 
به نام «الکافی»؛ «کنزالدقائق». در تلخيیص «الوافی»؛ «عمدة العقائد» یا 
«عمدة عقيدة اهل السنة والجماعة», در کلام و شرح آن به نام «اعتماد 
الاعتقاد»؛ «منار الانوار» و شرح آن به نام «کشف‌لاسرار»؛ «مدارک 
التنزیل و حقائثق التاویل». در تفسیر که به «تفسیر نسفی» معروف 
می‌باشد؛ «المستصفی», در شرح کتاب «نافع» شیخ ابوالقاسم محمد 
حسینی (م 656 ق)._ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (192/ 4), ایضاح المکنون (98/ 1), ریحانه (171/ 
6 کشف‌الظنون (2034 ,1997 ,1922 ,1867 ,1849 ,1823 ,1675 
1,/ 1640 ,1515 ,1274 ,1168 ,119), معجم‌المولفین (32/ 6), 
هدیةالعارفین 


نسفی, عزیز 


قرن:14 
1 
خلاصه ‏ : عزیز بن محمدنسفی یکی ازشخصیتهای برجسته حوزه عرفان 
اسلامی است وی از صوفیان پر کار سده هفتم هجری است که نقش 
معرفی و تشریح تفکرات عرفا و حکیمان صوفی مشرب مخصوصا محی 
الدین آابن عربی ( 638 ه.ق ) به زبان فارسی دارد . 
گروه : علوم انسانی 
رشته : عرفان ۱ 
والدین و انساب : اطلاعانی از سوابه خانوادگی و نیاکان عزیز بن محمد در 
دست نیست جز این که احتمال می رو د که دریکی از وایسین سالهای 
نامعلوم شده ششم يا نخستین سالهای سده هفتم در شهر نسف ( یا 
نخشب ) ماورا النهر چشم به جهان گشود . 

یلات رسمی و حرفه ای : عزیز نسفی در جوانی به بخارا رفت وتا 
1 ق در آنجا ماند . 
خاطرات و وقایع تحصیل : عزیز نسفی درسال 671 ق , شاهد یکی از 
مخرب ترین مجاوزات مفول تحت فرمان ابا قاخان بود که از بخارا بیرون 
شد و یک چند در خراسان و مدتی در اصفهان به سر برد ,. سرانجام به 
شیراز مهاجرت کرد و در ابر قوه رحل اقامت افکند . 
وقایع میانسالی وان زمان که سرگرم تالیف ارس راد «کشف الحقایق 
»بود , شبی از شبهای جمادی الاول 680 رسول الله را در عالم خواب دید 
, حضرت از او خواست که باقی مانده فصلهای این کتاب را تا 700 سال از 
هجرت نگذرد , ننویسد نسفی تا آن زمان فقط فصل از ده فصل مورد نظر 
خود را تالیف کرده بود ,با توجه به اینکه همه نسخه های خطی موجود 
کشف الحقایق فقط 7 فصل دارند معلوم می شود که نسفی در همان 
سالها در گذشته است . نسفی در یکی ار بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران و 
ماوراءالنهر می زیست ,او افطاره گر بزرگترین فجایع و مصیبتهایی بود که 
بر سر مردم این مرز وبوم رفته است . به طوری که نوشته اند نسفی همه 
کسانش را در فتنه ها ی پیایی مغول از دست داده و به همین دلیل از انجا 
راهی خراسان گردید ۰ او به سبب اوضاع نابسامان ماور اءالنهر و خراسان 
که مجالی برای تعلیم و تصنیف نمی گذاشت .بیشتر کتابهای خود را در 
خلال اقامتهای کوتاه و بلند خود در کرمان ,شیراز ,اصفهان و سرانجام در 


زمان و علت فوت ۱ : از سنواتی که عزیز نسفی دربعضی ان آبازتنن ذکر 
کرده است وبنابه قرائن دیگر .می توان سال در گذشت نسفی رابین 
سالهای 699-0 ه .ق درابرقوه احتمال داد . 

آرا و گرایشهای خاص : رسم عزیز نسفی این است که غالبا هر مبحثی را 
با عبارت « اهل شریعت می گویند »يا «اهل وحد ت میگویند » يا «اهل 
حکمت می گویند » و به جای «اهل حکمت » ,«اهل دلیل قطعی و برهان 
یقینی » به کار می برد . پاره ای از مباحث را هم با جمله «اهل مذهب 
حلول » یا «اهل تناسخ می گویند »شروع می کند . عزیز نسفی بیشتر به 
جامعی که «اهل وحدت »باشد گرایش دارد و می گوید که همه جا با «اهل 
تصوف »یکی نیستند . ۲ 
چگونگی عرضه آثار : بزرگترین امتیاز در ارزش اموزشی 
منصفات که دازای مولفه های زیر است : 1- سادگی زبان و بیان : او هیچ 
وقت سعی نداشته در آثارش کاربرد صنعت و آرا سته نویسی داشته با شد 
ار ز کلمات و ترکیبات مغفلق عربی پیراسته شده است او نثر ساده 
داشته و احاطه کامل برزبان فارسی ,منابع تحقیقاتش ارزشمند است . و 
تکرار برخی از اجزاء ساختاری جمله با کلمات نزدیک بهم که قاعدتا مغایر 
با ملاکهای علم لاغت است امر کمیابی است . 2- شیوه معلمی : هدف 
نسفی از عرضه آثارش تعلیم علوم به گروهی طلبه و خواستار حقیقت 
است . 3- فروتنی وشکسته نفسی : در تواضع وخرد انگاری نسفی همین 
است که هیچ گاه نکوشید مسند و خانقاهی از آن خود برکند و خود را در 
مقام شیخ يا پیشوایی صاحب «بروبیایی »بر جماعتی تحمیل کند . 


9 

1 انسان الکامل 

نظر می رسد طی زمانی دراز , از 0 مق به بعد , تدریجا تالیف شده 
است . به گفته خود نسفی در مقدمه این کتاب وی ده ساله ار این رسالات 
را برای مبتدیان و ده رساله را برای پیشرفتگان تصنیف کرده است . بیشتر 
مات ای سای ار املضر مت رال کت م ال 
وحدت است . این رسالات از ماژیران موله فرانسوی در 1962م به شیوه 
ای بسیار محققانه ویرايش کرد و همراه با یادداشتهاو توضیحات فراوان ,؛ 
اتزان فراسته ا مت کر 

2 بیان تنزیل 

وی کی ار رال ای ازی که 0 فا ار تاه مامتان کنای 
تنزیل .بخش بسیار خواندنی این اثر فصل اول آن «در معرفت خدا» و 


فصلهای هفتم و هشتم در معرفت کلام الله و کتاب الله است . نظر به 
اینکه نسفی به خواهش درویشی چند که خواهان کتابی مفصل تر از کتاب 
تنزیل و کوتاه تر از کشف الحقایق بودند , بیان تنزیل را تصنیف کرد . پس 
پیداست که این کتاب پس از 680 ق نوشته شده است . نسخه ای از این 
کتاب در استانبول و کتابخانه آستان قدس وجود دارد . 

3 زبده الحقایق 

کر کف اثر : اثری کوتاه و تخلیصی از کتاب مبداو معاد که شامل یک مقدمه 
و دو بخش عمده : در معرفت علم کبیر و در معرفت علم صغیر طبق ارا ء 
اللمعات جامی . سوانح غزالی و چند رساله دیگر به چاپ رسیده است ویک 
بار هم به کوشش حق وردی ناصری تو سط کتابخانه طهوری در 1363ش 
نشر یافت 

4 کتاب تنزیل 

اثر را ۳ ِ ۳۹ 3 ۲ 
پیش از قتل عام آبا قاخان مفول در 669 ق باشد که نسفی هنوز در بخارا 
اقامت داشته است . مندرجات کتاب تنزیل در واقع نماینده انا بعدی است 
.مفصل ترین بخش کتاب , فصل اول ان با عنوان «معرفت خدا »معرف 
آراء هستی شناختی نسفی است . این اثر ظاهرا به چاپ نرسیده است 
ولی نسخه هایی از ان در کتابخانه ولی الدین انشانول تاغل است . 

5 کشف الصراط 

ویژگی اثر : از این کتاب دستنوشته ای در کتابخانه ولی الدین استانبول 
وجود دارد . این کتاب شباهتهای زیادی دارد با کتاب های دیگر او . به این 
خاطر موله نسبت به انتساب ان سخت تردید داشت . 

6 کشف الحقایق 

ویر کی اثر اثر درسال 0 ق تالیف شده و درشکل موجود هفت 
فصلداردو به ماجرای تالیف این کتاب در متن همین مقاله اشاره شده 
است مباحث هفت فصل يا هفت اصل این کتاب عبارتند از «دربیان وجود » 
, « در بیان انسان » , «در بیان سلوک » , « درییان توحید » , « دربیان 
فغاد ۸ « دربیان دنیاهاخرت هم ظ دربیان انتمان و ز مین ود ..قیامت و حح 
۰ این کتاب توسط احمد مهدوی دامغانی ویرايش و همراه با تعلیقات 
و فهرستهایی چند در حدود 300 صفحه به سال 1344 ش منتشر , و در 
9 سش تجدید به چاپ شده است. 

7 مبدا و معاد 

ویژگی اثر : رساله است در پنج فصل درباره مبدا و معاد که حدود 679 ق 
در شیراز تالیف شده است .نسفی درمقدمخ 


8 مقصد اقصی 
ویژگی اثر : رساله ای مختصر در یک مقدمه نسبتا طولانی و ابوابی در 
«معرفت خدا », « دربیان صفات خدا » , « در افعال خدا » , « در معرفت 
افعال بر قول اهل حکمت », « در معرفت نبوت و ولایت » , « در بیان 
 ِِ‏ تقلید و اهل استدلال و اهل کشف » , « در معرفت انسان » و 
ان انجا که تسفی در معدمم کشت الجفایق دحری از مقصد اقضی کرده 
, احتمالا اين کتاب را پیش از 680 ه .ق (سال تالیف کشف الحقایق 
ات سا رس ی اس رح ات سس 
اروپایی ( لاتين ) ترجمه شده به علاوه , در 1867م ترجمه شرح گونه ای 
ای ان وت ایب با تصورت کرفت بان شهار یه ی مس ام 
که در ایران , ترکیه , پاکستان , هندوستان , چین موجود است بر می اید 
خوردار است . 
9 منازل السائرین 
نز کی: انز : مشتمل بر 11 رساله که جالب ترین آنها , نخستین رساله در 
باب ولایت است , بقیه رسالات درموضوعات هستی شناختی از قبیل مبدا 
ومعاد .وجود حقیقی و وجود خیالی و رسالاتی در باب اعتقادات اهل تناسخ 
اصفهان نوشته شده , زیر| ذکری از ان مقصد اقصی که پیش از تاریخ 
مذکور تصنیف شده , رفته است .منازل السائرین را موله ویرایش , و 
یه اسان الکامل در سا مرو 19 ره آشت.. 


قرن:6 

حجنسیت 0 

(: 537 -461 ق), فقیه حنفی, اصولی, حافظ, محدث, مفسر, متکلم, 
ادیب و شاعر. معروف به مفتی‌الثقلین, به جهت اینکه گویند جن و انس از 
محضرش تعلیم می‌گرفته‌اند. اهل سمر قند بود و در نسف به دنیا آشد. او 
در زمینه‌ی فقه, حدیث, تفسیر, تاریخ و فنون شعری متبحر بود. در بغداد از 
ابوالقاسم بن بیان حدیث شنید و از اسماعیل بن محمد نوحی و حسن بن 
عبدالملک قاضی و مهدی بن محمد علوی و عبدالله بن علی نسفی و 
ابوالیسر محمد نسفی و حسین کاشفغری و ابومحمد حسن بن احمد 
سمرقندی و علی بن حسن ماتریدی روایت 0 فرزندش, ابواللیث احمد 
بن عمر, و محمد بن ابراهیم تورپشتی از وی روایت کرده‌اند. حدود صد اثر 
را به وی نسبت می‌دهند. کتاب «العقائد» يا «عقاید النسفی» که بر ان 
شروح بسیاری, از جمله شرح سعدالدین تفتازانی نگاشته شده, به وی 
چنان که بعضی ان را به برهان‌الدین محمد بن محمد نسفی منسوب 
کرده‌اند. در سمرقند درگذشت. از دیگر آثارش: «الاکمل الاطول», در 
تفسیر؛ «التیسیر فی التفسیر»؛ «قید الاوابد»؛ «تاریخ بخارا»؛ «القند فی 
تاریخ علماء سمرقند»؛ «یواقیت المواقیت»؛ «طلبة الطلبة»؛ «تطویل 
الاسفار لتحصیل الاخبار»؛ «مشارع الشارع»؛ «منهاج الدرایة», در فروع: 
«النجاح فی شرح اخبار کتاب الصحاح»؛ «الخصائل فی الفروع»؛ «دعوات 
المستغفرین»؛ «الاشعار بالمختار من الاشعار» يا «المختار من الاشعار». 
در بیست مجلد؛ «منظومة الخلافیات» پا «منظومة فی الخلاف»؛ نظم 
«الجامع الصغیر» امام محمد شیبانی, در فروع.| 1] 

عمر بن محمد ابن احمد نسفی سمرقندی حنفی (461 ه.ق- ف. 537 
ه.ق) ملقب به نجم‌الدین و مکنی به ابی‌حفص عالمی متکلم, اصولی, فقبه, 
مفسر و محدت بود. قریب یکصد رساله در مباحت فقهی و جز آن تصنیف 

کرده است. از اوست: «اکمل الاطول» (ه.م) «والتیسیر فی 0 و 
«العقائد النسفیه» و «طلبة الطلبه» و «تاریخ سمرقند» و جز آن. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] الاعلام (222/ <ظ), ایضاح‌المکنون (117 ,25/ 1).؛ 
ریحانه (173 -172/ 6), سرالنبلاء (127 -126/ 20), شذرات الذهب 
(115/ 4), طبقات المفسرین داودی (7 -<ظ / 2 العبر (453 -452/ 2), 


کشف‌الظنون (2054 ,2048 ,1929 ,1871 ,1867 ,1731 ,1686 
2۸ 3 ,1230 ,11459 ,1125 ,1114 ,756 ,706 ,668 ,602 
4 :5 ,۱19 ,418 ,415 ,296 ,247), لسان‌المیزان (230 -229/ 


5 معجم‌لادباء (71 -70/ 16), معجم‌المولفین (306 -305/ 7), 
هدیةالاحباب (255), هدیةالعارفین (783/ 1). 


نسیمی حسینی شیرازی, عمادالدین 
مت 


۷ نهم مق عالم, عارف, صوفی و شاعر, متخلص به نسیمی. زندگینامه‌ی 
سیمی پر از ابهام و ایهام است و میان تذکره‌ها در این زمینه اختلاف وجود 
دارد. بعضی او را از اهالی شیراز و از سادات آن خطه می‌دانند و عده‌ای 
محل تولدش را دهکده سیم در اطراف بغداد و تخلص سیمی وی را از 
آن جهت می‌دانند. حال آنکه به آورده‌ی حاشیه‌ی «مرآت‌الفصاحه», نسیمی 
قبلا هاشمی و سید نیز تخلص داشته است. برخی وی را از ناحیه شماخی 
دانسته و نسیمی شروانی‌اش لقب داده‌اند, که به قول صاحب «حروفیه در 
تاریخ». شروانی بودن او به علت تنفر حروفیان از شهر شروان که مقتل 
فضل بوده, ما را در بوته شک و تردید می‌اندازد. نسیمی مدتی در شروان 
و نواحی قفقاز و باکو زندگی کرده و با زبان ترکی اشنا بوده و اشعاری نیز 

به این زبان دارد. برخی تذکره‌ها معتقدند که او را می‌توان اولین شاعر 
زبان ترکی غربی و تنها شاعر واقعی آن دوره به شمار آورد. بعضی او را 
از هالي تبریز مایه گرفته است. نسیمی از خلفای حروفیان بود و به 
فضل الله نعیمی ارادت می‌ورزید. او از ایام جوانی وارد حلقه مریدان فضل 
شد و در سفر و حضر, یار و همدم او بود. وی علاوه بر رابطه روحانی و 
معنوی, رابطه‌ی سببی نیز با استاد برقرار کرد و داماد فضل شد. بعدها نیز 
در زمره‌ی چهار تن از یاران و خلفای نزدیک فضل درامد. پس از قتل 
فضل, نسیمی به آناطولی رفت و در آنجا با علی الاعلی, جانشین فضل. 
ملاقات کرد و مناظره‌ای نیز بین آنها درگرفت که به قول صاحب «حروفیه 
در تاریخ» همه‌ی این مناظرات در کتاب «استوانامه» غیاث‌الدین محمد ذکر 
شده است. نسیمی با طبع پرشوری که داشت تمام افکار و عقاید خود را 
از طریق اشعار بیان می‌کرد. مبارزه‌ی وی علیه دشمنان عقاید و افکارش. 
دلیلی بر الحاد و قتلش شد. اکثر تذکره‌ها سال قتل او را 7 ق نوشته‌اند 
که در زرقان از توایع شیراز رخ داده و برخی دیگر 820 ق ق رد لب 
دانسته‌اند. مولف «فرهنگ سخنوران» علاوه بر 884 ,873, و 807 را نیز 
ذکر کرده است. در تذکره‌ی «مرآت‌الفصاحه», به نقل از تذکره‌نویسان, 
مرگ وی بین 830 -806 ق ذکر شده و قول 806 ق مقرون به صحت 
دانسته شده است. وی همجنین اورده که در زرقان از توابع شیراز, به سر 
قبر او رفته است. صاحب حاشیه‌ی «مجالس العشاق» نام وی را سید علی 
ذکر می کند. از آناز وخ؛ «دیوان» "شعر, در حدود سته هز ار بیت: 


برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :آثار عجم (131), از سعدی تا جامی (514), تاریخ نظم و 
نثر (336 -335), تذکره‌ی روز روشن (820 -818), حروفیه در تاریخ (53 
-48), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (665 -662/ 5), دنباله‌ی جستجو 
در تصوف (58), الذریعه (1187/ 9), ریاض‌العارفین (236 -235), ریحانه 
(174/ 6), سیری در تصوف (85 ,84), شهیدان راه فضیلت (182 -181), 
فارسنامه‌ی ناصری (1181 -1180/ 2), فرهنگ سخنوران (931), 
لغت‌نامه (ذیل/ عمادالدین شیرازی, عمادالدین نسیمی), مجالس العشاق 
(231 -228), مرآت‌الفصاحه (653 -650), مولفین کتب چاپی (618 
-617/ 4). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

رحجمت ۳ در سال 1314 خورشیدی متولد شد و هنوز تحصیلات 
ابتدایی را به پایان نبرده بود که از کلاس پنجم به مدرسه عالی موسیقی 
رفت. 

وی در سال 1337 شمسی در رشته موسیقی نظام فارغ التحصیل شد 
(مقظع لیسانس) و در دوران تحصیل متوسطه هنرستان در ارکستر 
سمفونیک هنرستان و چندی بعد در ارکستر سمفونیک تهران به عنوان 
نوازنده کلارینت اول (قره‌نی) مشفغول به کار گردید که این همکاری با 
ارکستر سمفونیک تهران تا سال 1345 ادامه یافت. ۱ 
رحمت افشار, از سال 1340 در هنرستان موسیقی ملی به عنوان هنراموز 
دایر بود مشغول به کار بود. 

در سال 1364 مجددا در هنرستان موسیقی پسران فعلی به کار دعوت 
شد و به عنوان هنراموز قره‌نی به تدریس پرداخت. وی از بدو 
فارغ التحصیل شدن از هنرستان عالی موسیقی که در سال 1337 بود 
تاکنون در دستجات موزیک ارنش به عنوان فرمانده موزیک و از سال 
5 هم تحت عنوان فرمانده موزیک و هم رئیس شعبه 3 نیروی 
هوایی تا هنگام بازنشستگی مشغول خدمت وتعلیم و تدریس بود. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نصر, احمد 


قرن:4 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(اواخر س ۹ و اوایل س پنجم ق). عارف و صوفی. از مشایخ نساء و 
مقفیم نیشابور مود وی با ابوالعباس قصاب و ابوسعید ابوالخیر معاصر و از 
مریدان و شاگردان ابوالحسن حصري بود. انصاری آرزوی دیدار او را 
داشته است و گویند: احمد نصر شصت موقف احرام بسته و بیشتر از 
خراسان. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛تذکرخ الاولیاء (290 -289 /2), تعلیقات اسرار التوحید 
(687), طبقات الصوفیه هروی (372), نفحات الانس (296 -295). 


نصرآبادی نیشایوری. ابوالقاسم ابراهیم 
۵۰ 


0 276 272 ق), محدت؛ واعظ, , صوفی و زاهد. اهل نیشابور بود و 
نسبتش به تخیر آباق: محله‌ای در نیشابور می ر لسد. از بزرگان تصوف و 
عرفان و در انواع علوم متبحر بود. وی مرید شبلی و شاگرد ابوعلی 
رودباری و ابراهیم شیبان بود و با مرتعش و بوبکر طاهر ابهری و شبلی 
ابن‌جوضاء و جماعتی دیگر در خراسان و شام و عراق و حجاز و مصر 
حدیث شنید. حاکم نیشابوری و ابوعبدالرحمان سلمی و ابوحازم عبدوی و 
ابوالعلاء محمد بن تقلی واسطی و ابوعلی دقاق و جماعتی از وی روایت 
نموده‌اند. ۱ ۱ اک ۳۱ ۳( 
جوار فضیل بن عیاض به خاک سپرده شد. به آورده‌ی «ریحانةالادب» وی 
در قریه‌ ی تضر اباد اصفهان, خانقاهی داشته که به تکیه‌ی میان ده تضر ابا 
معروف است و ظاه را مدفنش نیز در همان جا می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (170 -169/ 6), تذکرةالاولیاء (319 -311/ 
2, تذکره‌ی نصرابادی (مقدمه/ ه), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (صفحات 
متعدد), ریحانه (177/ 6), سرالنبلاء (267 -263/ 16), شذرات‌الذهب 
(59 -58/ 3), طبقات الصوفیه سلمی (488 -484), طبقات الصوفیه 
هروی (525 -524), طرائق‌الحقائق (41:</ 2), العبر (125/ 2), کشف 
المحجوب (200), لغت‌نامه (ذیل/ نصرآبادی), المنتظم (412/ 8), النجوم 
الراهرة (133/ 4), نفحات‌الانس (235 -234), الوافی الوفیات (118 
-117/ 6). 


نضر آبادق: صابر علی شاه 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

عارف. مرید مجذوب علن شاه بوده, در بستان السیاحه مقامات عرفانی او 
را بسیار ستوده. مشارالیه از نصر اباد جرقویه است. در ماه رمضان سال 
8 وفات يافته, قبرش در نصرآباد جرقویه است. 

در طرایق الحقایق (3: 183 درباره او گوید: در صدق و صفا؛ و مهر و وفاء 
و جود و سخا, ممتاز. و در کسر نفس, و طهارت ذیل, و صفوت ضمیر؛ و 
حسن معاشرت. با امتیاز. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


نصرآبادی, محمد طاهر 
۰« 


سس 1083 ق‌ ۰ تذکره‌نویس, ادیب و شاعر. وی در نصرآباد که دهی 
است از دهستان ماربین؛ واقع در نیم فرسنگی اصفهان, به دنیا آمد. نسب 
او از طرف پدر به میرزا صالح اصفهانی می‌رسد. در هفده سالگی پدر خود 
را از دست داد و دیگر نتوانست به تحصیل ادامه دهد. بیشتر اوقات خود را 
در اصفهان در قهوه‌خانه‌ای که مجمع شعرا] و ادبا بود, می گذراند و در پرتو 
معاشزرت با آنان با فتون نظم و نت اشنانی بیدا کزت: وی از محضر آقا 
حسین خوانساری (م 1099/ 1098 ق) بهره‌مند شد. شهرت نصرآبادی به 
دلیل مهارت در ساختن ماده تاریخ است. تاریخ ساختن عمارت هشت‌بهشت 
و تاریخ فوت کاشفای شاعر از ماده تاریخ‌هایی است که او سروده است. 
وی دارای ذوق سرشار و طبع روانی بود و به سبک عصر صفوی و پیروی 
از بزرگانی همچون صائب تبریزی و کلیم کاشانی شعر می‌سرود. گویند وی 
در پی منصب و مقام نبود و از راه کشاورزی امرار معاش می‌کرد و به 
همین سبب مورد احترام 1۳ مقام و منصب و بخصوص شاه سلیمان 
صفوی (1105 -1077 ق) بود. وی به مشهد و عتبات عالیات مسافرت کرد 
و پس از بازگشت به اصفهان. سالها محل تجمع او و دوستانش قهوه‌خانه و 
سپس مسجد لنبان بود. او در اصفهان درگذشت و قبرش در مقبره میرزاها 
می‌باشند. مهم‌ترین اثر وی «تذکره‌ی تصرابادی». در احوال شغرای. عهد 
صفوی است که به نام شاه سلیمان صفوی نوشته شده و در 1083 ق 
تا آن. آغاز گردیده:و به آورده‌ی تذکره‌ها در 1090 پا 1091 يا 1115 به 
پایان رده است. از دیکر ابا رن «گلشن خیالات»؛ مکتوبی که نصرآبادی 
به میرزا قاسم خلوت‌نشین؛ از رجال متعین عهد شاه سلیمان, نوشته 
است. کفته می‌ شود «دیوان» شعری نیز داشته, ولی در حال حاضر تنها از 
آشعار او آنچه در تذ کزه‌اش توشته است: در دسترس می‌باشد.[ 1 
محمدطاهر (و. 1027 ه.ق) از ادبا و شاعران قرن یازدهم هجری است و 
در زمان شاه سلیمان صفوی می‌زیسته و پیرو سبک صائب تبریزی بود. از 
اثار منظوم او قطعه شعری است که به مناسبت ساختن توپ در سال 
2 هجری سروده و تمام مصرعهای آن به حروف ابجد با عدد 1082 
تطبیق می‌کند. سال وفاتش درست معلوم نیست و محتمل است که اوایل 
قرن دوازدهم هجری را نیز دیده است. قبر او در نصراباد در مقبره‌ی 
کوچکی که مقبره‌ی میرزاهاست قرار دارد. وی صاحب تذکره‌ای است از 


شاعران که به تذکره‌ی نصرآبادی مشهور است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ ادبیات در ایران (1787 -1784/ 5), تاريخ 
تذکره‌های فارسی (406 -397/ 1), تذکره‌ی نصرآبادی (مقدمه, 491 
-487 ,468 -457), الذریعه (226/ 18 ,1191 ,643/ 9 ,37 -36/ 4), 
ریحانه (183 -176/ 6), فرهنگ ادبیات فارسی (506), لغت‌نامه (ذیل/ 
نصرآبادی), معجم‌المولفین (102/ 10), یادگار (س 2 ش 4, ص 50 -47). 


تضن آتاوی: جات ی 


قرن:13 

حجنسیت ِِ 

8 کامل بود. در 1286 وفات پافته. 

فرزندش اقا عبدالجبار نیز در رشته تصوّف و عرفان به مقاماتی رسیده, و 
در 1307 وفات یافته است. 

وی نیز از نصراباد جرقوبه است. و به وسیله صابر علی در رشته ی عرفان 
وارد گردیده است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


ِِِ 


فرزند عبدالحسین. از علمای قرن بازدهم هجری در اصفهان است که 
اه او ان اس مه ی تاره 
الخصال: ارسن,ارنن امام کالت یک شبه. 26 چبع الانی: 1080 در 
اصفهان می‌باشد. 2- المبداً و المعاد 3- تجحریر و تلخیص اخلاق ناصری 
سو ی یو اما ی 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


نصیری, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳0 

محل تولد : رشت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1344/1/1 

زندگینامه لصف 

ایشان در سال 4 1 هجری شمسی در روستای «مزده» از توابع شهر 
رشت در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. تحصیلات دبستان 
راهنمایی و دبیرستان را در محل تولد گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال 
1 از مدرسه علمیه «امام صادق (ع) رشت» اغاز و تا سال 1376 در 
حوزه علمیه مشهد مقدس دنبال نمود. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم 
شد و طی ده سال در حوزه علمیه مشهد و قم در دروس خارج فقه و 
اصول از محضر اساتید معزز و ایات عظام: «مرتضوی». «فلسفی». 
«رضازاده», «میزراجواد تبریزی», «معرفت» و «سبحانی» بهره جست. 

وی تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشته «علوم قرآن و 
حدبت »> و «ادیان و عرفان» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه 
فردوسی مشهد دنبال نمود. و در سال 1378 در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی جایگاه هنر در 
کتاب و سنت» و در سال 1382 در همین دانشکده از رساله دکترای خود با 
عنوان: «بررسی مکتب تفسیری صردرالمتالهین» دفاع نمود. وی در طی 
اين سال‌ها در کنار تدریس, در زمینه‌های تحقیق, مدیریت پژوهش و ارائه 
طرح‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است. 


نطنزی کاشانی, عبدالعلی 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۰ 1302 ق), صوفی, شاعر, متخلص به عبدعلی. ملقب به عبدالعلیشاه 
و مشهور به حاجی ملا حسن کاشی نعمت‌اللهی. وی از سلسله علمای 
کاشان بود. برادرش, حاجی محمد حسین. از علمای درجه اول کاشان و 
اعلم و ارجح از دیگران بود. عبدالعلی‌شاه و برادرش نخست در مدرسه 
«شاه» کاشان نزد پدر و سایر فضلای کاشان تحصیل کردند تا به درجه 
اجتهاد رسیدند. پس از آن عبدالعلی‌شاه سالها در طلب اهل حق جستجو 
کرد و به خدمت حاجی زین‌العابدین شیروانی و نیز حاجی زین‌العابدین 
شیرازی مشهور به میر ز | کوچک نایب‌الصدر و معروف به رحجمت علیشاه 

رسید. او سپس در خدمت سید محمد منور علیشاه قرار گرفت و از جانب 
منور علیشاه مأمور دستگیری فقرای عراق و خراسان و کرمانشاهان شد. 
اشعار او که در حدود ده هزار بیت است بیشتر در زمینه حکمت و عرفان 
برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقه الشعراء (1179 -1177 / ۰2 سیری در تصوف 
(169), طرائثق الحقائق (403-405/ 3). 


۳۹ 0 سوم مجرم 736 0 7 بونشیده است. 

شیخ نورالدین در نطنز ساکن بوده و خانقاه داشته, و آنجا در سال 699 
وفات یافته, مقبره‌ی او از آناز. باستانی به شمار می ر ود و کتیبه‌ی سردر 
خانقان مهرب سال 705 (725) می‌ناشد 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


ان ایا ای خی 
فرن:13 


ی ۳ 

در 1222 در ایران متولد, و در اصفهان و طهران تحصیل علوم نموده, در 
۱ ار و ار 
و تهذیب نفس و تألیف و تصنیف پرداخته, در فقه و اصول و حدپث و رجال 
و علوم ادبی و ریاضیات مهارت داشته, قریب 19 شتا کتاب تالیف نموده 
که از آن جمله است: 1- البرهان 2- تقریرات 3- دیوان شعر» _به عربی و 
فارسی 4- رسال در اصول فقه 5- رسال در شبهه محصوره و اب مضاف؛ 
به طبع رسیده 6- رساله در امامت 7- سلافة الوزراء, در معنی ولایت به 
طریق اهل تصوّف و عرفان, به نظم و نثر, مطبوع ضمن فوائد البهائية 8 
شهاب الثاقب, در رد صواعق ابن حجر 9- کشف اابهام, در فقه. 10 و 11 
- دو کتاب در رجال 12- کتابی در نحو و صرف 13- کتابی در ترجمه 19 
نفر از بزرگان اهل سئت. و رد بر آنها از کتب اهل سئت 14- معارج 
القدس, در حکمت و کلام و توحید و عدل 15 نور الابصار؛ و غیره. 
مشارالیه نزد صاحب جواهر, و ملا مقصود علی غروی. و میرزا حسن بن 
ملأعلی نوری و جمعی دیگر از بزرگان تحصیل علوم و دانش نموده, و از 
حاج طا احمد نراقی اجازه روایت و اجتهاد داشته است 

(تاریخ اجازه مربوط به زمانی است که حاکم کاشان بوده است) 

سرانجام در 8 ذی حچّه سال 1276 در نجف وفات یافته. در مدرسه صدر 
مدفون گردید. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

1346 2 0 ق), عارف و شاعر. ملقب به نظام علیشاه. 
اهل کرمان بود. پس از تحصیل علوم ظاهر, قدم به جاده‌ی سلوک و عرفان 
گذاشت و به رونق علیشاه دست ارادت داد و مرید وی شد. بعد از فوت 
استاد, مرید مجذوب علیشاه (م 1239 ق)( گردید و از او اجازه ارشاد 
یافت. زمانی که معصوم علیشاه, مولف «طرائق الحقائق», در شیراز به 
سر می‌برد, نظام علیشاه برای دیدن او به شیراز رفت و چند بار نیز با 
یکدیگر به خدمت مجذوب علیشاه رسیدند. وی با موّلف «ریاض‌العارفین» 
نیز معاصر و معاشر بود. نظام علیشاه در کرمان مورد ازار و اذیت ابراهیم 
خان قاجار ظهیر‌الدوله, حاکم آن شهر, قرار داشت تا حدی که مجبور به 
ترک کرمان شد, ولی بعدها, پس از در‌گذشت ابراهیم خان. به شهر خود 
باز گشت. نظام در سرودن شعر طبعی موزون داشت و بیشتر به سر‌ودن 
مثنوی راغب بود. وی در کرمان درگذشت و در جوار مشتاق علیشاه به 
خاک سیرده شد. در تاریخ فقوت وی اختلاف است. مولف «طرائق الحفاتق» 
از قول صاحب «بستان السیاحه» می‌گوید که بر لوح مزارش 1246 ق 
نوشته شده است. از آثار وی: «مصباح‌الشریعه»؛ «دیوان» شعر. در 
«لغت‌نامه» آمده که به مثنوی «جنات الوصال» که به ترتیب نور علیشاه و 
رونق علیشاه سروده‌اند, دو مجلد سروده و اضافه کرده است. 

بر‌گرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکره‌ی شاعران کرمان (519), حدیقةالشعر |ء (1899 
-1898/ 3 ,1054 2, الذریعه (1205/ 9 ,7152 5), ریاض‌العارفین 
(336), ریحانه (199/ 6), ستارگان کرمان (392 -391), طرائق‌الحقائق 
(269 -268/ 3), فرهنگ سخنوران (942), لغت‌نامه (ذیل/ نظام علیشاه). 


نظام مافی فرمانفرمائیان. زهرا سلطان 
ی 


۹ عزت‌السلطنه, دختر رضا قلی خان نظام‌السلطنه و خدیجه 
سلطان خانم دختر میرزا رضا آشتیانی به سال 1312 ه.ق متولد شد. وی 
در سال 1329 ه.ق با پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما یعنی عباس میرز| 
سالار لشکر از بطن عزت‌الدوله دختر مظفرالدین شاه پیمان زناشویی 
بست و یک سال بعد صاحب اولین فرزند خود هما خانم شد. تاج‌الملوک 
دومین دختر وی در 1332 ه.ق زمانی که عباس میرزا سالار لشکر صاحب 
حکومت همدان بود متولد شد و پس از دو سال هم‌زمان با جنگ جهانی اول 
زهراسلطان به همراه سایر اعضای خانواده راهی کرمانشاه شد. مقارن 
تشکیل حکومت موقت توسط رضا قلی خان نظام‌السلطنه در شهر 
کرمانشاه و پس از شکست 

عثمانی, به استانبول مهاجرت کردند در حالی که عباس میرزا سالار لشکر 
همراه مهاجرین نرفته. به تهران بازگشت. عزت‌السلطنه نیز تا پایان جنگ 
جهانی اول با پدر و مادر و سایر افراد فامیل در استانبول ماند. در پایان 
جنگ به جز رضا قلی خان نظام‌السلطنه که به اروپا تبعید شد, همگی به 
تهران باز گشتند. ۲ 
در سال 1339 ه.ق عزت‌الملوی (1) دختر سوم زهراسلطان به دنیا امد. 
پس از کودتای 9 ه.ش نیز که سردار سیه عده‌ای از رجال مملکتی از 
جمله نصرت‌الدوله فیروز را زندانی کرده بود, عباس میرزا سالار لشکر 
برادر نصرت‌الدوله را هم برای حدود سه ماه در بند کرد. یک سال بعد, 
سالار لشکر به عنوان حاکم همدان منصوب و به همراه خانواده راهی آن 
دار کمن اخسدتاه مر هفان رها شمه به نها رای سر 
سر راه خود و به همراه سردار سیه مهمان سالار لشکر شد. سال بعد نیز 
حاکم بروجرد و لرستان شد. در طی این دوران زهراسلطان, دختر چهارم و 
نخستین پسر خود یعنی مهری دخت و بهرام را صاحب شد. البته چون در 
سال 1303 ه.ش سالار لشکر به عنوان نماینده‌ی مردم مراغه در مجلس 
شورای لو برگزیده شده بود؛ خانوادی او نیز در شهر مراغه اقامت گزیده 
بودند. در این اوان ماجرای الغای سلطنت خاندان قاجار و اعلام سلطنت 
رضاخان به وجود امد که چون سالار لشکر و برادرش نصرت‌الدوله از جمله 
مخالفان این طرح بودند به این حکم رای ندادند, طرد شده, از عرصه‌ی 
کارهای حکومتی خارج شدند. از آن پس تا سال 1314 ه.ش که سالار 


لشکر پس 7 تحمل مدتی بیماری درگذشت زهراسلطان با شش کودک 
روزگار می‌گذراند در حالی که شوهر بیمارش در برلین درگذشته بود. 

آن چه که پس از مرگ شوهر بر زهراسلطان گذشت, دک آشفته و 
پررنجی بود که بخشی به واسطه‌ی قهر روزگار و بخشی نیز به واسطه‌ی 
ظلم رضاشاهی بر وی و فرزندانش رفت. منزل اولیه‌ی آنها در منطقه‌ی 
سالاریه (پاستور کنونی) توسط رضاشاه مصادره شد. خانه‌ی دومشان نیز 
مجدد| به دسنور شاه توقیف شد. در ضمن بروز جنگ جهانی دوم در امد 
خانواده که تا آن روز از املاک روستایی واقع در آذربایجان تأمین می‌شد. با 
پیش آمد شر ایط نامساعد جنگ, قطع شد و دیگر چیزی به عنوان عایدات از 
آذربایجان به دست زهراسلطان نرسید. مزید بر این اوضاع. غضب رضاشاه 
هم شرایط نامطلوبی را برای زهراسلطان به وجود آورد. با اين وجود از آن 
روز که این زن نیکوکار در ادامه‌ی کارهای انسان دوستانه‌ی خود از زندگی 
مرفه خود جدا ماند, با جدیت و انگیزه‌ای قوی‌تر به افراد دردمند و 
بی‌سرپرست توجه کرد. وی در 1۳ سال‌های 1320 تا 1359 ه.ش که 
درگذشت, عده‌ی زیادی از اطفال مستمند و بی‌ سرپرست و بی‌خانمان را 
تحت تکفل خود گرفت. بدین صورت که پسرهایی را که قبول حضانت 
نموده بود پس از رسیدن به سن بلوغ و فراگرفتن کارهای فنی در بازار 
کار به شغلی واداشت. دختران را هم تشویق به یادگیری فنون خانه‌داری 
کرده, پس از تهیه ی جهیزیه‌ای آنووفتدانه راهی خانه‌ی بخت کرد. اغلب این 
کودکان کسانی بودند که بر اساس وقوع زلزله‌ی خانمان‌سوز بوئین زهرا 
بی‌یاور مانده بودند - هر چند تعدادی از آنها با مادرانشان تزد وق ند کی 
می‌کردند - تحت سرپرستی و مراقبت زهراسلطان قرار گرفتند. 

علاوه بر نگه‌داری ایتام و بی‌سرپرستان. آنچه که نام زهراسلطان 
نظام‌مافی را بلندآوازه کرد, اهتمام وی به و مسجد, کتابخانه و 
مدارس مختلف در شهرهای متعدد, علی‌الخصوص ایجاد آموزشگاه‌های 
حرفه‌ای بود, که از محل درامد املاک موروثی شخصی‌اش, و با وجود 
سطح پایین اقتصاد خانوادگی, ایجاد 

کرد هن آ نکم هو فقو فا تن را تیا نما قرار داد. 

ار خفاه ان مه ان سای کاس که تست ارم 


د. 
1 احداتث و اهدای یک باب دبستان در قریه‌ی قره‌ورن شهرستان میاندوآب 
به سال 1332 ه.ش که توسط محمدعلی معتمدیان پیشکار وی این 
ساختمان به صورت بلاعوض و با مصالحه , به اداره‌ی فرهنگ وقت آن 
شهرستان هدیه شد (3). 
2 اهدای کمک‌های مالی به منظور ساخت بیمارستان عباسی در شهرستان 
میاندواب به سال 1333 ه.ش که فرزندش بهمن میرزا فرمانفرمائیان به 


عنوان بانی آن کار اهدای مبلغ مذکور به جمعیت شیر و خورشید سرخ 
هم پیش‌بینی شده بود و به مرور که سازمان‌های دولتی متوجه تجهیزات 
بالای این بیمارستان شدند, انها نیز علاقه‌مند به اعطای کمک‌های مختلف 
به بیمارستان شده. به تدریج اختیار سرپرستی ان به دست شیر و خورشید 
سرخ آن شهرستان افتاد. با این وجود کماکان زهراسلطان به کمک‌های 
مالی سالانه‌ی خود ادامه می داد (5) امروزه نیز هلال احمر اداره‌ی این 
بیمارستان را بر عهده دارد. 
3 واگذاری پنج هزار متر مربع و دو میلیون ریال وجه نقد به وزارت 
فرهنگ وقت به سرپرستی دکتر مهران به منظور تیش موسسه‌ای 
تعلیماتی در سال 8 م. .شش در قریه‌ ی مهرآباد تهران (6) امروزه در این 
0 دبیرستانی به نام 15 خرداد دایر است. ۳ 
. احداث و وقف دبیرستان زهر| نظام‌مافی و تکمیل کلاس‌های ان در 

9 0 ه.ش در ناحیه‌ی 11 تهران (7). 
5 تأسیس و وقف ورزشگاه ویژه‌ی معلولین و بانوان کشور با مساحتی 
بالغ بر چهار هزار و هشتصد و بیست و سه متر مربع در سال 1344 ه.ش 
در شهر تهران که به سازمان تربیت بدبی و تفریحات سالم ایران صلح 
شد. رونوشت وقف‌نامه‌ی مذکور که به پیوست ضمیمه است, به شرایط 
واقف مفصلا اشاره کرده است. ورزشگاه مذکور که در منطقه‌ی 9 شهری 
که سابقا «غار» خوانده می‌شد و از دهستان‌های منطقه‌ی مهرآباد محسوب 
می‌ شد امروزه در خیابان شمشیری, خیابان شهید علی‌اکبر رعنایی در 
9 فرودگاه مهرآباد واقع شده و بحت نام ورزشگاه ورزنده خوانده 
۱ ۲ با و ۱ ۱ 
.شش در دفترخانه‌ی اسناد رسمی شماره‌ی 95 جوزه‌ی تبت تهران به ثبت 
رسمی رسیده است تصریح شده که نام ورزشگاه مذکور تحت عنوان 
«استودیوم ورزشی نظام‌مافی ویژه‌ی معلولان و بانوان کشور» خوانده 
شود(8). 
6 تاسیس و وقف مسجد امیرالمومنین (ع) در زمینی به مساحت بالغ بر 
هزار و دویست و پنجاه و شش متر مربع همراه با یک باب خانه برای 
سکونت پیش‌نماز مسجد و فهرست طویلی از موقوفات مربوط به مسجد 
که در سال 1345 ه.ش به ثبت اداره‌ی اوقاف رسیده است (9) این 
مسجد در منطقه‌ی 9 شهرداری خیابان شهید عبدالله صفری نبش خیابان 
ی تسس وی 4 در جنوب فرودگاه مهرآباد قرار دارد. 

۱ 7 تأسیس و وقف مدرسه‌ی حرفه‌ای دخترانه به سال 1346 ه.ش در 
خیابان مهراباد تهران که در آن زمان خارج از حوزه‌ی مرکزی شهر قرار 


داشت و جزو املاک خانوادگی زهراسلطان محسوب می‌ شد. در 
وقف‌نامه‌ی مربوطه امده است که صرفا زمین مورد مصالحه باید برای 
احداث مدرسه‌ی حرفه‌ای دخترانه با نام «مدرسه‌ی حرفه‌ای دخترانه‌ی 
نظام‌مافی» مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا تصریح شده بود که مدت این 
صلح‌نامه 99 سال خواهد بود و وزارت آموزش 3 پرورش جز به این نیت و 
این نام, حق هیچ گونه دخل و تصرف دیگری در اين مدرسه ندارد (10). 
مدرسه‌ی مزبور که اینک تحت نام عروقالوثقی خوانده می‌شود در همان 
خیابان استودیوم ورزشی واقع است که در زمان احداث به دلیل دوری از 
مرکز شهر, عملا از شاگرد در آن خبری نبود. به گونه‌ای که تعداد پرسنل 
مدرسه بیش از تعداد دانش‌آموزان بود. در نتیجه به امر فرح پهلوی, از 
یکی از پرورشگاه‌ها تعدادی 

دختر جهت فراگیری فنون خانه‌داری, حل‌از ان اتتبزا و... به این مدرسه 
انتقال یافتند. اما چون دختران یاد شده در محیطی رشد یافته بودند که 
تعالیمی چون پیانو, رقص و آواز را آموخته بودند, از یادگیری آشپزی و 
بافتنی ف: دل‌خور شده. دستت: به. اغتضاب. زدنده مالا به واسظه‌ی,,بروز 
پاره‌ای مسائل سیاسی و در جهت حفظ مصالح مملکتی ناشی از پیامدهای 
منفی اعتصاب دختران؛ دختران به محل قبلی با زگردانده شدند. به مرور و 
طی سال‌های بعد در نتیجه‌ی گسترش شهر تهران, مدرسه مورد استفاده 
قرار گرفت. سند ذیل وقف‌نامه‌ی بانی مدرسه و شرایط ضمن عقد مصالح 
ان را تشکیل می‌دهد. 

9. وقف آموزشگاه حرفه‌ای مخصوص ناشنوایان و لال ها در زمینی به 
مساحت 3,031 متر مربع و اختصاص موقوفاتی به ان به شرط انکه در ان 
صرفا آموزشگاه و يا آسایشگاه احداث شود که به سال 1347 ه.ش در 
تهران و در منطقه‌ی مهرآباد آموزشگاه 1 تس شد 1 ر طول 
1 مستغلات جنبی این مرکز نیز بر 209 0 قرار 
داشت. 

9. ایجاد و وقف مرکز بهداشتی و درمانی زهر| نظام‌مافی واقع در خیابان 
پادگان - خیابان شمشیری - کوچه‌ی شهید محمودعلی کرمی در جنوب 
فرودگاه مهرآباد نیز یکی دیگر از اقدامات نیکوکارانه‌ی آن بانوی بزرگوار 
به. شتمار :فی‌اند که امروزه از سشوی تیماران و مر اجعان »متعدد. این فر کز که 
روزانه به بیمارستان مراجعه می‌کنند. اهمیت فداکاری و امور 
عام‌المنفعه‌ی زهراسلطان را متناوبا فرایاد اورده در هر زمانی به روح 
پرفتوح وی درود کوریید 9و1 در ارزوی اد موه فعالیت تفای خیر این زن 
خانم ار 4 (پیرتنا) ۱ شده است. در ضمن:؛ 


تمام اسناد این مقاله متعلق به خانم فرمانفرمائیان است. خداوند به وی 
جزای خیر دهاد. 

2- اسناد مورد استفاده در این مقاله تماما از اسناد خانوادگی خانم 
فرمانفرمائیان می‌باشد. 

3- سند ضمیمه ۰1.(اسناد خانوادگی). 

4- سند ضمیمه ۰2(|سناد خانوادگی). 

5- سند ضمیمه 3.(اسناد خانوادگی). 

6- سند ضمیمه ۰4.(اسناد خانوادگی). 

7- سند ضمیمه <5.(اسناد خانوادگی). 

8- سند ضمیمه 6۵.(اسناد خانوادگی). 

9- سند ضمیمه ۰7(اسناد خانوادگی). 

0- سند ضمیمه 8.(اسناد خانوادگی).نکته‌ی قابل توجه این که با وجود 
تصریح و اصرار واقف بر نام انتخابی بر موقوفه در حال حاضر این مدرسه, 
به نام دیگری خوانده می‌ شود. ۱ 

1- سند ضمیمه 9.(اسناد خانوادگی). برگرفته از کتاب :پایگاه راسخون 
منایع زندگینامه :میرات جاویدان 


قالقرای تازیشییر که ر مجیی 
۵۰ 


0 1240 ق), عارف و شاعر, متخلص به نظر. ملقب به نظر علیشاه. 
پس از فراگیری علوم متداوله از محضر علمای اصفهان, به تزکیه نفس و 
رباضت پرداخت و به نور علیشاه اصفهانی درست ارادت داد و از مریدان 
وی گردید. وی از معاصرین رضاقلی خان هدایت (م 1288 ق) بود و ابتدا 
در شعر حجت تخلصر هی کرد. از آنازشن: (دیوان» شیر 

پزگرفته از کناب اترافرینان: (جلد آول-شتتیم) 

منابع زندگینامه :حدیقة‌الشعراء (1901 -1900/ 3), الذریعه (1211 
-1210/ 9), ریاض‌العارفین (329), ریحانه (216 -215/ 6 
طرائق الحفائق (211/ 3). 


نظر. مسعود 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

عامتآتران 

مسعود نظر, به سال 1346 در تهران متولد شد. تا سن هشت سالگی هر 
کجا که صدا و آوای موسیقی بلند بود, وی خود را ؛ ناتسا می‌رسانید 


بخصوص هر وقت که موسیقی از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد, او ساکت 
و صامت به موسیقی گوش می‌داد. همین علاقه‌ی شدید وی به موسیقی 
ِِ شد تا برادر او مقدمات فراگیری موسیقی را برای مسعود فراهم 
زد 
و و ی و یت وب 
ساز آشنایی کامل داشت پرداخت ول بسن آن فنوی, تخت تاتیر تدای 
ویولنسل قرار گرفت و مجددا با کمک برادر خود به این ساز دست یافت. 
وی درباره‌ی ویولنسل می‌گوید: «پس از مدتها که به فراگیری و نواختن 
فلوت مشغول بودم؛ درصدد آشنایی با یک ساز جدی‌تر. برآمدم و کم کم 
تحت تأثیر صدای دلنشین ویولنسل قرار گرفتم و هرجا که قطعه‌ای از اين 
ساز می‌ شنیدم احساس عجیب و شگفت‌آوری به من دست می‌داد و ارزو 
می‌کردم که روزی با اين ساز بتوانم نوازندگی کنم, در این مورد هم, 
برادرم مرا یاری کرد که به هدفم برسم.» 
مسعود نظر, سپس به هنرستان عالی موسیقی رفت و موسیقی را نزد 
اما ای سا ای یی اس اه ی ما انم ره 
عنوان ساز دوم خود انتخاب کرد و به تمرینات جدی پرداخت. وی پس از 
فارغالتخصیل شین از,هرسان غالی فوسفی/ هعکاری خود را با ارکستر 
سمفونیک تهران اغاز و تاکنون با این ارکستر همکاری می‌نماید. مسعود 
نظر, به عنوان نوازنده‌ی ویولنسل در ارکستر رادیو تلویزیون نیز فعالیت 
مستمر دارد. 
نوازندگان قانون 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


نظری منفرد, علیرضا 
قرن:15 


حجنسیت ِ 

ِ منفرد 

محل تولد : قم 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1326/1/1 

زندگینامه لصف 

سال 1326 در شهر قم در خانواده ای روحانی متولد شدم و پس از 

گذراندن تحصیلات ابتدایی در سال هزار و سیصد و چهل, وارد حوزه علمیه 
قم شدم و پس از گذراندن (ادبیات. دروس مقدماتی, فقه و اصول) به 
نجف اشرف در سال 60 1 و 1347 رفتم و سیس به ۳ 
بازگشتم و سطح را به پایان بردم. سپس در آزمون دارالفنون تهران در 
رشته (معقول و منقول) شرکت نمودم و قبول شدم و پس از اتمام دروس 
سطح. در درس خارج اساتید مثل: «مرحوم آیت الله محقق داماد», 
«مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی», و «مرحوم آیت الله اراکی» شرکت 

کردم و فلسفه و حکمت را از محضر «شهید مفتح». «شهید مطهری» و 

7 بهره بردم. 

در همان وقت به کار تبلیغ نیز مشغول بودم و در منزل, جلسات بحث و 

گفتگو پیرامون مسائل کلامی و اعتقادی هر هفته برقرار بود که تحت 
تعقیب ساواک قرار گرفته و منجچر به تعطیل آن مجالس کدی ۳ پیروزی 
انقلاب و در همان اوائل پیروزی و انتخابات دوره اول و دوم مجلس از 
طرف مردم (آباده فارس) , نه تعایند کین مجلس شورای اسلامی انتخاب 
گردیدم و پس از اتمام دوره اد به قم و حوزه علمیه باز گشتم و به 
تدریس و تالیف پرداختم و اکنون به تدریس درس خارج فقه و اصول 


نظری, ابراهیم 
ِِِ 


0 نظری سنگ‌رودی, از هنرمندان با استعداد و فروتن در سال 1331 
در تهران متولد شد. وی فراگیری موسیقی را از کلاس اول متوسطه آغاز 
کرد و سال 1346 بود که وارد هنرستان عالی موسیقی شد و بعد از طی 
دوره‌ی عالی, موفق به اخذ درجه لیسانس گشت. از سال 1350 تا سال 
5 که به خدمت سربازی رفت., در ارکستر ایرای تهران و ارکستر 
ی رادیو ایران به عنوان نوازنده‌ی فلوت به کار مشغول شد. 

در سال 1356 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی که در شیراز بود, رهبری 
ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون شیراز را به عهده داشت. در سال 
8 به تهران مراجعت کرد, به ارکستر سمفونیک پیوست و در سه 
بخش اهنگسازی, رهبری ارکستر سمفونیک نوازندگی قرار گرفت. 

وی اهنگسازی را با ساخت قطعات متعددی با فرم‌های مختلف برای 
ارکستر سمفونیک و تعداد زیادی سرود و کارهای متعدد دیگر برای صدا و 
سیما شروع نمود که تمامی آنها توسط ارکستر سمفونیک اجرا و در 
سازمان صدا و سیما ضبط و مورد استفاده قرار گرفته است. رهبری 
ارکستر را نیز زیر نظر و مساعدت‌های هنرمند بزرگ و افتخارآفرین ایران 
حشمت سنجری شروع نمود و در کنسرت‌های مستقلی در فواصل مختلف 
از سال 1358 به بعد رهبری ارکستر را به عهده گرفت که در عین حال 
نوازندگی فلوت اول ارکستر را نیز انجام می‌داده وی هم‌اکنون این فعالیت 
رابا اين ارکستر و ارکستر صدا و سیما ادامه می‌دهد. 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


نعمان, لطیف 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

لطیف نعمان از هنرمندان باارزش و صاحب‌نام شهر هنرپرور و شعر و ادب 
شیراز می‌باشد که به سال 1303 خورشیدی در این شهر متولد شده 
است. وی از همان دوران طفولیت به موسیقی سنتی ایران و به نوای 
دل‌انگیز ساز ویولن علاقمند شد و هر وقت که صدای این ساز سحرامیز را 
می‌شنید, مسحور آن ضدا می‌شد و روحش بة دنبال ارتعاشات.: ان صدا به 
و ری اند 

لطیف نعمان در سن چهارسالگی پدر و مادر خود را از دست می‌دهد که 
سرپرستی او به عهده برادر بزرگش قرار می‌گیرد. وی دوارن کودکی را با 
سایر کودکان همسایه و فامیل سیری می‌کرد که از همان دوران هر جا که 
صدای موسیقی و نوائی دل‌انگیز به گوش او می‌خورد, دست از بازی و هر 
کاری که داشت می‌کشید و سراپا وبا تصاف وخود به آن اما کوتشن می‌ذاز.د 
آنقدر آنجا می‌ایستاد ۳ نّ آهنگ و موسیقی پایان یابد, درباره‌ی عشق و 
علاقه وی به موسیقی او می‌گوید: 

«به خوبی یاد دارم زمانی که هنوز کودکی بیش نبودم, همراه برادرم به 
سینمائی در شیراز که به تازگی افتتاح شده بود برای تماشای فیلم 
می‌رفتم. من در سینما از متن داستان فیلم به طور کلی از خود فیلم چیزی 
نمی‌فهمیدم و اصولاً در این فکر نبودم که ببینم داستان فیلم روی چه 
موضوعی بحت فض کن3 و چه نتیجه می‌خواهد بکیرن: بلکه شش دانگ و آنند: 
من به موزیک متن فیلم و موسیقی آن جلب می‌شد, به طوری که وقتی 
هم کلاسی‌هایم راجع به فیلم در زنگ تفریج مدرسه از من سوّال می‌کردند 
که داستان فیلم را تعریف نمایم, در جواب هی کفتم «من فقط موزیک آن 
را گوش دادم که می‌توانم ان را با دهان برای شما تقلید نمایم, که بچه‌ها 
به من می‌خندیدند و می‌گفتند عوض این که داستان فیلم را تعریف نمائی, 
موسیقی آن را می‌خواهی با دهان تقلید کنی». 

این عشق و علاقه‌ی لطیف نعمان به موسیقی و فراگیری فن نواختن 
ویولن. موجب شد تا عاقبت وی با هر زحمتی که بود, ویولنی خریداری کرد 
و کار تمرین و نواختن زاین ساز را آغاز نمود و از سن دوازده سالگی نزد 
هنرمندی به نام عزیزاللّه کهن شروع به یادگیری نواختن ویولن کرد. پس از 
مدتی وی هنرمند دیگری به نام محمد شاهین که مدت‌ها در شیراز کلاس 
موسیقی دایر کرده بود رفت و مدت سه سال نزد وی مشغول تعلیم و 


ِ- 
11 


فراگیری شد که نواختن آثار شادروان روح‌اللّه خالقی و ردیف‌های زنده یاد 
ابوالحسن صبا را فراگرفت. و پس از آن چون به سن خدمت سربازی 
رسیده بود» به خدمت سربازی رفت ولی در دوران خدمت از هر فرصتی 
استفاده می‌کرد و به نزد استاد خود می‌رفت و به نواختن ویولن و 
اندوخته‌های هنری خود می‌افزود, پس از پایان خدمت سربازی که امکانات 
بهتری در دسترس او قرار گرفته بود به تهران آمد و نزد هنرمندان باارزش 
و9 صاحب‌نامی چون محمود ذوالفنون و رحمت‌الله بدیعی رفت و از وجود 
آن هنرمندان کسب فیض کرد و پس از آن تثوری و سلفز را نزد هنرمندان 
گرامی و باارزش دیگری مثل: فرهاد فخرالدینی و علی رهبری به طور 
کامل اموخت و پس از موفق شدن به اخذ دریافت اجازه رسمی جهت داثئر 
نمودن آموزشگاه تدریس موسیقفی به نام «باربد» در شیراز طی شماره 3 
مورخ 52 / 7111 مشغول تدریس موسیقی در زادگاه خود گردید. 
در کلاس وی, عاشقان هنر موسیقی گرد هم جمع می‌شدند و از محضر این 
هنرمند عاشق و شیدای موسیقی سنتی ایران کسب فیض می‌نمودند که از 
میان آنان باید از هنرمندانی چون: داریوش شناسا, مهران مهتدی, سیامک 
ایقانی, مهران جمشیدی, منوچهر امیرحشمتی و کشاورزان 9... نام برد که 
در حال حاضر از هنرمندان خوب و جزو نوازندگان قابل بحث در موسیقی 
سنتی ایران می‌باشند. 

لطیف نعمان, علاوه بر تدریس در کلاس‌های موسیقی, حدود شانزده سال 
در دانشگاه شیراز مشغول تدریس بوده و مدت بیست سال هم با سازمان 
رادیو و تلویزیون شیراز (مرکز فارس) همکاری داشته است. وی در حال 
حاضر 69 سال دارد که هنوز مشغول تعلیم و تربیت هنرجویان موسیقی 
می‌باشد و می‌گوید: «اگر روزی ساز را از من بگیرند, يا نتوانم ساز بنوازم 
و یا نتوانم در کلاس حاضر شوم و تدریس نمایم, ان روز من مرده‌ام». 
لطیف نعمان پس از ازدواج, خداوند سه پسر و یک دختر به وی اعطا 
می‌فرماید که یکی از فرزندان وی به نام کیهان نعمان به موسیقی روی 
اورد و مانند پدر عشق این هنر در تار و پود وجود او ريشه دوانیده است و 
وی هم‌اکنون مشغول تدریس این ساز به هنرجویان می‌باشد. لطیف نعمان 
از زندگی خود راضی است و تمام پیشرفت‌های هنری و دوران ازدواج خود 
را مرهون فداکاری همسر خوب و مهربان خود می‌داند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تیف اتب آزانی فطل از 


قرن 80 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(ح 740- مقتول 798/ 796 ق), دانشمند. صوفی, عارف و شاعر. متخلص 
جلال‌الدین نیز ذکر کرده‌اند که قاضی‌القضات استراباد بود. صاحب «ريحانة 
الادب» اصل وی را مشهدی دانسته که در شروان مقیم بوده است. نعیمی 
در استرآباد به دنیا آمد. در جوانی به طاقیه‌دوزی (دوختن نوعی کلاه) 
رفت و از آنجا به زیارت خانه‌ی خدا| مشرف شد. سیس._ به تبریز رفت. 
گویند این سیر و سفرها در طول زندگی نعیمی, تکرار شده است. وی 
جامع معقول و منقول بود و در علوم غریبه و رموز تصوف و حکمت, 
مرتبه‌ای عالی داشت و در علم اسماء, حروف, جفر و اعداد ماهر بود و از 
این مهارت در جهت نشر و تعمیم عقاید خود استفاده کرد. وی در عهد 
تیمور گورکانی می‌زیست و موّسس طریقه‌ی حروفیه بود. از شاگردان 
فضل‌الله می‌توان به سید عمادالدین نسیمی شیرازی و شیخ ابوالحسن 
اصفهانی, معروف به علی‌الاعلی, اشاره کرد. گویند میرانشاه, فرزند تیمور 
و حاکم اذربایجان» به امر پدر او را از شروان احضار کرد و به فتوای 
علمای عصر , به قتل رسانید. گفته‌اند که در 804 ق سر و جسد او را 
سوزاند. پس از او عقایدش در اکثر ممالی اسلامی منتشر گردید. 
علی‌الاعلی یکی از طرفداران او به آناطولی گریخت و در آنجا به 
خانقاه‌های بکتاشیان وارد شد و طریقه‌ی حروفیان را به جای عقیده‌ی آنها 
رواج داد. مدفن او در نخجوان است. در مورد سال 1 فتل, و-عتاوین آناز 
وی, بین برخی تذکره‌ها اختلافاتی وجود دارد. از اثار مهم او, «جاودان 
کبیر» و «جاودان صغیر» می‌باشد که بعضی از تذکره‌ها آن را تحت عنوان 
حف «جاودان نامه» آورده‌اند. صاحب «دانشمندان آذربایجان» آورده که 
سید فضل‌الله در شروان مدتی زندانی بوده و در 796 ق, در محبس, 
«جاودان‌نامه» را تألرف کرده. همچنین ادامه داده که شاگرد او, 
علی‌الاعلی, این کتاب را به نظم دراورده است و در ضمن قصیده‌ای نیز 
مشتمل بر وقایع آنتاح به او نسبت می‌د هد. از وکو آبار یش «انفس و 
آفاق». به فارسی, «عرف‌نامه»؛ «نوم‌نامه», به لهجه‌ی استرآبادی؛ 
«محبت‌نامه»؛ مثنوی «عرش‌نامه», در هزار و صد و بیست بیت؛ «دیوان» 


پر گرفته.از کنات :انزافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حروفیه در تاریخ (66 -3), دانشمندان آذربایجان (388 
-386), دایرةالمعارف فارسی (1910/ 2), الذریعه (1218 ,1217/ 9 
۷ د<)؛ ریاض‌العارفین (156), ریحانه (220 -218/ 6), صبح گلشن 
(534), فرهنگ سخنوران (947), کشف‌الظنون (1132 ,578), لغت‌نامه 
(ذیل/ حروفی استرآبادی, حروفیان. نعیمی استرآبادی), هدیةالعارفین 
(822/ 1). 


مت 


اسماعیلی و ااواحمد غطریفی و ابواحمد بن عدی و ابواحمد نیشابوری 
حافظ و ابوعمرو حیری و نصر بن عبدالملک اندلسی و دیگران روایت کرد. 
از آنازشن «اخبار الجبل» است. این کتاب در «الانساب» سمعانی تحت 1 
«اخبار الجیل» و در «الاعلام» زرکلی به نام «اخبار الحیل» امده است. از 
دیگر آثارش: «المجتبی». در حدیث. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (186/ 1), انساب سمعانی (12</ <), سیرالنبلاء 
(340/ 17), معجم‌المولفین (46/ 2). 


نقاره‌چی. شاطر تقی 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


نقاش اصفهانی, ابوسعید محمد 
۰ 


114 ۳ حافظ, محدث و فقیه حنبلی. در طلب حدیث به جاهای 
مختلف سفر کرد و در اصفهان از جد مادرش‌اش. احمد بن حسن بن ایوب 
تمیمی, و عبدالله بن عیسی خشاب و عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانی 
و احمد سمسار اصفهانی و ابواحمد عسال اصفهانی و همطبقه‌ی انها و در 
بغداد از ابوبکر شافعی و ابن‌مقسم و ابوعلی بن صواف و در بصره از 
ابواسحاق هجیمی و فاروق خطایی و حبیب قزاز و در کوفه از قاضی نذیر 
محاربی و صباح بن محمد نهدی و در مرو از حاضر بن محمد فقیه و در 
جرجان از ابوبکر اسماعیلی و در هرات از ابوحامد حسنویه و ابومنصور 
ازهری و در دینور از ابن السنی و از جماعتی دیگر در حرمین و نیشابور و 
همدان و نهاوند حدیث شنید و شنیده‌های خود را جمع‌آوری کرد ِِ 
به وجود آورد. او همچنین املای حدیت نمود. فضل بن کل حنفی 
ابوالعباس ابن اشته و ابومطیع صحاف و سلیمان حافظ ها 
سوذرجانی اصفهانی از وی روایت ت کرده‌اند. از آبازنش؟ کتاب 79 پا 
«القضاة والشهود»؛ کتاب «طبقات الصوفیة»؛ «مالی», در حدیت. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (161 -160/ 7), تذكرة الحفاظ (1061 -1059/ 
3 سیرالنبلاء (308 -307/ 17), شذرات الذهب (201/ 3), طبقات 
الحفاظ (431), العبر (228/ 2), کشف‌الظنون (1104), الوافی بالوفیات 
(119/ 4), هدیة‌العارفین (۸62 2). 


نقاش افشار, علی اشرف 
۵ 


رس ۳2 ق), نقاش, مذهب, خطاط و شاعر. از ايل معروف افشار 
ارومیه بود و چنین توت ند که وی؛ برادر رز الله‌وردی نقاش باشد. 
علی اشرف شاگرد ممتاز استاد محمد زمان الو بود و برخی نیز او را 
شاگرد استاد محمد علی بیگ. نقاش‌باشی دربار نادرشاه. دانسته‌اند. وی با 
میرزا احمد نیریزی. خطاط معروف نسخ. دوست و همدم بود و در خلق 
بعضی از آثا ر همکاری داشته‌اند. علی اشرف در ارائه‌ی گل و مرغ و حالت 
پرندگان و حشرات ت مهارت داشت و در رنگ‌آمیزی و سایه‌پردازی آنها به 
پایه‌ی طبیعت. وسواس داشت. در چهره‌پردازی و شبیه‌سازی نیز,نقاش 
قوی‌دستی بود و یه غیر از آنها در تذهیب و ترصیع و تشعیر و حل‌کاری و 
مرغش‌سازی و حتی کتابت خطوط نسخ و نستعلیق و شکسته : نیز صاحب 
قلم بود و شعر را هم نیکو می‌سرود. سبک وی مورد تقلید عده‌ای از 
نقاشان بعد از او قرار گرفت و نقاشانی از جمله. استاد محمد نقاش, آقا 
باقر اول و آقا صادق اول پیرو او بودند و از شاگردان مهم وی به شمار 
می‌آمدند. از آثار او: جلد گل و مرغی قرآنی که در کمال لطافت ات 
است و به خط شکسته‌ی طلایی رقم «ز بعد محمد علی اشرفست 
135>* دارد؛ قلمدان مرغشی فرضز نکش که بر روی آن گل مرعغ نقش 
شده,با رقم: «ز بعد محمد علی اشرف است 1159»؛ قلمدان شیوایی که 
تصاویر آن قصه‌ی معروف شیخ صنعان و دختر ترساست. با رقم: «ز بعد 
محمد علی اشرف است سنه 1161»؛ قاب اینه‌ی کل و مرغی دلنواز که 
به تردستی و مهارت انجام يافته, با رقم: «زبعد محمد علی اشرف است 
9 شش اثر دیگر وی در «احوال و آثار نقاشان» ذکر شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :احوال و اثار نقاشان (373 -368 / 1), تاریخ هنرهای ملی 
(933 -932 / 2), کارنامه‌ی بزرگان (311 -310), گلستان هنر (چهل و 
هشت. چهل و نه), الماثر و الاثار (219), هنر قلمدان (102 -101). 


نقاشباشی مزین‌الدوله, علی‌اکبر 
2 


۳ اه نقاشباشی (مزین‌الدوله) در بیستم ربیع‌الثانی 1263 ق. 
در نطنز کاشان به دنیا آمد. به سن دوزاده سالگی, در زمان ناصرالدین 
شاه, جزو نخستین دسته‌ی محصلین اعزامی, به پاریس رفت و از 
مدرسه‌ی هنرهای زیبا موفق به اخذ دیپلم شد. پس از پایان ص ات 
مدتی نزد «انگر» به تکمیل هنر نقاشی پرداخت. 

مزین‌الدوله پس از بازگشت به ایران. از طرف ناصرالدین شاه قاجار 
مامور تدریس زبان فرانسه. موسیقی با نت و نقاشی در دارالفنون شد. 
کمال‌الملک غفاری و مصورالملک از جمله شاگردان وی در این زمان 
بودند. 

مزین‌الدوله بنا به دستور ناصرالدین شاه ماه ودرا بافت تا برای نخستین 
بار تئاتری به شیوه‌ی ارویایی در ایران دایر کند. او برای این منظور تالار 
دارالفنون را انتخاب کرد. در همین دوره «مزین‌الدوله» نمایشنامه‌ی 
«مردم گریز» از مولیر را به روی صحنه آورد. ناصرالدین شاه در شب‌های 
فان ترا اه سا و اد 

مزین‌الدمله: به. ابیات فرانسته. آشنایی کافل دافتت و دز آکادمی قراتمته 
عضو بود. وی به دستور ناصرالدین شاه مامخد به ترجمه‌ی کتاب لفت 
فرانسه موسوم به «دیامان» به فارسی شد. این فرهنگ دارای پنجاه هزار 

لغت بود و پس از سی سال زحمت. در زمان سلطنت احمدشاه قاجار به 
پایان ر سید ولی به سبب فقر مالی ایران, موفق به چاپ آن نشدند. سفیر 
فرانسه در ایران تقاضا کرد تا فرهنگ را برای چاپ و استفاده در مدرسه‌ی 
زبان‌های شرقی, به فرانسه فرستند. این کتاب لغت به «مزین‌اللفة» 
موسوم است. 

مزین‌الدوله به سال 1312 شمسی در سن 89 سالگی در تهران 
درگذشت. از آثار نقاشی مرحوم مزین‌الدوله در موزه‌ی کاخ گلستان 
نگهداری می‌شود. بعضی از نشان‌های وی که از کشورهای خارج دریافت 
کرده, در زیر می‌آید: نشان درجه یک لژیون دونور, نشان بزرگ زینون 
فرانسه از ناپلئون سوم صلیب اتف از ویلهلم پادشاه المان؛ «سنت 
استانیلاس» از تزار روسیه: نشان ویکتوزیا از پادشاه انگلستان: نشان 
درجه یک علمی از فرانسوا ژوزف پادشاه اتریش. 

مرین‌ال وله را بای نحشتین معلم زبان فراسه: موسیکی: نا تفت وتخا تنیز 


اصول ارویایی و بنیانگذار تثاتر به شیوه‌ی غربی در ایران دانست. 

میرز | علیاکبرخان مزین‌الدوله, تعداد دو جلد کتاب مربوط به هارمونی و 
تثوری موسیقی که نوشته‌ی لومر فرانسوی است به فارسی ترجمه کرد که 
در چاپخانه دارالفنون به چاپ رسید, و این نخستین کتاب تثوری موسیقی 
است که به فارسی برگردانده شده است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


نقشبند, بهاءالدین محمد 


قرن:8 

جنسیت ِِ 

(790 7291 -718 ق), صوفی. وی از اکابر عرفا و موّسس سلسله 
نقشبندیه بود. در محلی به نام کوشک هندوان. دهی در یک فرسنگی بخارا؛ 
به دنیا آمد و در همان جا درگذشت. این محل بعدها به خاطر نام او کوشک 
عارفان يا قصر عارفان خوانده شد. خواجه علاءالدین عطار و خواجه محمد 
کاشفری و خواجه عبیدالله احرار ر سید همواره مورد حماپت و تکریم و 
اعتقاد پادشاهان و شاهزادگان تیموری بود. پادشاهان ازیکر هم در 
ماوراءالنهر به این سلسله با همین نظر حرمت و تکریم می‌نگریستند. 
خواجه بهاءالدین در سن هجده سالگی به خدمت محمد باب سماسی ر سید 
و بعد از آن به طریقه‌ی خواجه عبدالخالق پیوست. چندی بعد به نزد سید 
امیر کلال رفت و بعد از او نیز چندی در خدمت عارف دیک کرانی, از 
خلفای امیر کلال. به سر برد. از آن پس یک چند در خدمت خلیل آتای بود و 
به ظاهر در دستگاه او محتسب پا قاضی شرع. بعد از سقوط خلیل آتای 
عزلت گزید و به تربیت و ارشاد مریدان اشتغال جست. سالهای آخر عمر 
وی در همان قریه که موّلدش بود به سر امد و سرانجام نیز در همان جا 
دفن شد. از اثارش: «دلیل العاشقین»؛ «حیات بخاری» يا «حیات‌نامه»؛ 
«رساله قدسیه»؛ «الاوراد البهائیه»؛ «تنبیه الغافلین». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (203/3), حبیب‌السیر (544 -543 
3 دایرةالمعارف فارسی (3046/2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (209 
-208),. رشحات عین‌الحیات (101 95-7 1). ریحانه (294/1), 
کشف‌الظنون (488 ,200), لغت‌نامه (ذیل/نقشبندی). معجم‌المولفین 
(307/11), نفحات‌الانس (398 -394). 


نکبونی, ابوزکریا یحیی 
۰ ۵ 


ِ 243 0 حافظ, محدث و مفسر. اصلش از بیند ماوراءالنهر و ساکن 
قریه نکبون, از قرای بخارا بود. در طلب حدیث به عراق و حجاز سفر کرد. 
از فرزندش, حسین بن یحیی بیکندی, و اسحاق بن سلیمان رازی و 
عبدالرزاق بن همام و محمد بن عبدالله انصاری و مروان بن معاویه فزاری 
و معاذ بن هشام دستوایی و یزید بن هارون و سفیان بن عیینه و محمد بن 
فضیل بن غزوان و وکیع بن جراح و ابومعاویه محمد بن حازم ضریر و 
همطبقه‌ی انها حدیث شنید. 0 
اسماعیل بخاری و عبیدالله بن واصل و خلف بن عامر و ابوجعفر احمد بن 
یونس بن جنید و آبومعشر حمدویه مستملی بخاری و سریچ بن موسی 
موّذن و سهل بن بشر کندی و سهیل بن سهل موّذن و عبدالله شیبانی و 
عبیدالله نن واصل بیکندی و علی بن حسن نجاد و ابوجعفر نن ابی‌حاتم 
وراق بخاری و محمد بن عبدالله سعدی از وی روایت کرده‌اند. از آثارش: 
«تفسیر القرآن». سمعانی در «الانساب» تصنیفاتی, در «صوم» و «صلاة», 
و «مناسک» و «معاملات», برای وی ذکر کرده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :انساب سمعانی (522/ 5), تذکرة الحفاظ (487/ 2), 
تهذیب التهذیب (170/ 11), تهذیب الکمال (49 -48/ 20), الثقات (268/ 
9 سیرالنبلاء (101 -100/ 12), طبقات الحفاظ (235), هدیةالعارفین 
(515/ 2). 


۵ 


نام 1 7 موسیقی‌دانهای زمان خسروپرویز و سرود خسروانی از اوست. 

(س هفتم م), موسیقیدان. از چنگ نوازان و خوانندگان دربار خسرو پرویز 
(628 -90< م) بود و اختراع «سرود خسروانی» را به وی نسبت می‌دهند. 
11 

(708 -707/ 2), تمدن ساسانی (177/ 1), دایرةالمعارف فارسی 
(3050/ 2). 


یراق یب ار ینف 


قرن:14 
0 
تا مرحوم حسینعلی نکیسا, آقای حاتم عسگری استاد آواز, که خود 
یکی از شاگردان ایشان بوده چنین می‌گوید: 
«حسینعلی نکیسا, حدود 1258 شمسی در تفرش دیده به جهان گشود, 
ذفزان. تحضیل, آشایی. را که مکتب؛ بود. ذر آنجا طی کرد. پدر وی ملا 
رجبعلی, یکی از تعزیه‌خوان‌های قدیمی و از صاحب نظران نعزیه در آن 
دوران بود و حتی گاهی به تهران دعوت می‌شد و در تکیه دولت تعزیه 
می‌خواند و تعزیه گردانی می‌کرد, تعزیه گردانی این طور بوده افرادی که 
سال‌ها در تعزیه قدرت و سابقه داشتند و چندین مرحله را طی و پشت سر 
گذاشته بودند آخر سر به مرحله تعزیه‌گردانی می‌رسیدند و اين زمانی بود 
که دیگر تمام راز و رمز فنون تعزیه را می‌دانستند. 
مرحوم نکیسا, زیر نظر چنین پدری رشد و نمو کرد و بعد که صدای خوب 
پدر را به ارث برده بود از پدر تعلیم گرفت و خود به مسلک تعزیه‌خوانان 
شهر درآمد. تعزیه‌خوانان بزرگی در شهر وجود داشتند که هنوز هم هستند 
و این رسوم قدیم را برپا می‌دارند, نکیسا میان آنان خواند و خیلی زود 
۳ از همگان ربود. نکیسا, غیر از پدر نزد استادان دیگر شهر 
خود رفت و قسمت‌هایی از ردیف‌های مهجور آوازی را نزد آنان آموخت و 
به قدری اين معلمین در آموزش سختگیر بودند که هنگام تعلیم اگر 
گوشه‌ای را وی خارج می‌خواند چوب يا مداد لای انگشت او می‌گذاشتند و 
بدینوسیله او را تنبیه می‌کردند تا حواسش را جمع کند. 
حسینعلی نکیسا چندی بعد به تهران آمد و چون از صدای بسیار مطلوب و 
رسایی برخوردار بود. در تهران, با بزرگان موسیقی آن زمان آشنا شد و 
یچ ۳۳ ۲ 
خوب از عهده تز آضذه: نکیسا کف از آن خواننده‌هایی است که در 
خوانندگی صاحب سبک است, چرا که ما می‌ببینم بعد از وی خیلی‌ها 
خواستند از او تقلید نمایند و نتوانستند برای اينکه نه صدای نکیسا را 
داشتند و نه آن استعداد راء من باب مثال قطعه آوازی نکیسا در دستگاه 
«شور» با تار شادروان حاج علی‌اکبرخان شهنازی با شعری از شاعر بزرگ 
ایران سعدی که: «یکی روز به شیدایی در زلف نز تو آویزم» و من به ایشان 
گفتم «که استاد چرا یک را یک گفتی؟ گفتند: ۳ درست است.» این 


آواز در «شور» را چنان با مهارت اجرا کرده که یکی از شاهکارهای آواز در 
موسیقی ایرانی به شمار می‌ر ود که با هی گفتن و تعریفی از عهده اش 
تی هن بر امد زیرا وی پنج مرحله «شوار» را با یک صفحه‌ی سه چهار 
دقیقه‌ای از عهده اش برآمده ولی دیگران با همان تار بت علی‌اکبرخان 
شهنازی تقلید کرده‌اند و چهار مرحله را خوانده‌اند و با چهار صفحه 
نتوانسته‌اند آن را اجرا نمانند به ظوری: که. ارژیتن ان-خهار ضفعه‌ی انشان 
به اندازه‌ی ارزش آن یک صفحه‌ی وی نمی‌باشد. 
مرحوم نکیسا, هیچگاه کار دولتی قبول نکرد, زیرا او کشاورز بود و از نظر 
مالی هم چیزی کسر نداشت و خودش هميشه دلش می‌خواست با کار و 
کوشش امرار معاش نماید. وی مردی بود متدین و متقی و هیچگاه بی‌وضو 
آواز تصی‌که‌اند هر اصولا اخش ای حاصبزاي معمشسفی فان نود هه 
می کف برای وارد شدن به موسیقی که راز و نیاز معنوی و عاطفی و 
احساسی با خالق یکتا است نباید بی‌وضو بود. ۲ 
بنده که مدت‌ها در خدمت ایشان بودم, چون متولد ان طرف فراهان هستم 
و پدرم هم اهل نعزیه بود و ایشان با پدرم دوست بود که افتخار آشنایی با 
اين استاد گرانقدر را پیدا کردم وا آخر عفد ایتتان:در خدمفت. و نودم: 
فرتوض: نکسا ورن آبعدای کاسیسن داد همکاری کی با ان هتسه کرد 
ولی چون آنجا را باب طبع خود نیافت دیگر به رادیو نرفت. 
سبک و سیقا خوانندگی حسینعلی‌خان نکیسا با آن صدای باز و ظریف خود, 
اگر درست بررسی شود می‌بينیم که وی بالاترین و والترین خواننده‌ای 
بوده که به حق از عهده‌ی موسیقی ایرانی برامده هر چیزی را که خوانده 
بی‌ نظیر است. مرحوم نکیسا به تهران زیاد مسافرت می‌کرد و در طول 
ایام سال. زمستان و تابستان و غیره برایش مطرح نبود, در تهران دوستان 
فراوانی داشت ولی با مرحوم امیری فیروز کوهی خیلی صمیمی بود و به 
منزل وی زیاد رفت و آمد داشت و همین مسئله هم موجب شد که وصلتی 
بین آنان درگرفت و برای 1 از این خانواده عروسی انتخاب 
کرد. مرحوم نکیسا مدتی هم با ارکستر درویش‌خان در انجمن اخوت 
کنسرت‌هایی برپا کرد و یک ذکری هم به نام «مولود نبی (ص)» است که با 
تار امیری فیروزکوهی و سه‌تار مرحوم حسن مشحون اجرا کرده که بنده 
نوارش را دارم. ۳ 
من در اين پنجاه سال که با اواز و موسیقی سر و کار دارم, اغلب 
خوانندگان طراز اول را که خدمتشان رسیدم نظیر: مرحوم طاهرزاده. 
جناب دماوندی و مرحوم امیرقاسمی و مرحوم ضیاءالذاکرین که افتخار 
شاگردی ایشان را نیز داشته‌ام و غلامعلی شهپر که ایشان هم در موسیقی 
بسیار زجمت کشیده‌اند و مرحوم بوذری که خیلی خوب بودند و ادیب 
خوانساری که ایشان هم صاحب سبک بودند و یادشان به خیر. ولی به نظر 


من هیچکدام مرحله‌ی حسینعلی نکیسا را نيافتند, به همین دلیل هم لقب 
«نکیسا» موسیقی‌دان تززرک ایران باستان را به وی دادند و حقیقتا هم 
اسمی بود درخور شأن و مقام ایشان و ما در عصر اخیر کسی را از جمیع 
جهات خوانندگی و وارد به راز و رمز گوشه‌های موسیقی ایرانی نداشتیم و 
به حق نکیسای زمان خود بود. صفحاتی را هم که با کمانچه و ویولن ضبط 
کرده در دست افراد خانواده‌هایی که به موسیقی علاقه دارند باید موجود 
از دنیا رخت بربست, چون مردی بود مظلوم و محجوب و به کلی از ریا و 
تملق دور وم به همین دلیل در کتاب «سر‌گذشت موسیقی ایران» که 
مرحوم روح‌اللّه خالقی جمع‌آوری کردند بِِ از قول و گفته‌های مرحوم 
نکیسا است چون آنهز را دیده بوده و با ان کار کرده بوده و در تکیه دولت 
که تحت تعلیم قرار گرفته بودند دیده و می‌شناخته که از اوزان موسیقی 
قدیم خیلی با اطلاع بوده‌اند. 

کمتر خواننده‌ای را می‌شناسم که آنقدر مسلط باشد به تمام رموز آواز و 
ما اگر بخواهیم دوره‌ای حساب بکنیم, حسینعلی نکیسا دوره‌ی سوم آواز ر 
می‌دانستند و من در اين چند سال اخیر خیلی به ندرت برخورد کردم که 
خواننده‌ای. دهزه‌ی "سوم آواز را-بداند. و آنن‌هایی زا .که من دیده, | 
دورهی اول و دوم و سوم را نمی‌شناختند. یس حسینعلی‌خان نکیسا, یکی 
از استادان مسلم اواز این مملکت بوده و هست. فوت وی حد ود 135 
اتفاق افتاده و هنگام اين فوت یکصد و دوازده سال از عمرش می‌گذشته 
که در این سن هم بسیار خوب می‌خواند و از عهده‌ی مایه‌های بالای آواز 
برمی‌آمدند. خداوند رحجمتش ۱ 7 

(تو 1300 ق). موسیقیدان. در تفرش به دنیا امد. پدر وی از 
تعزیه‌خوان‌های قدیمی بود. نکیسا پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به 
علت صدای رسا و خوبی که داشت. تحت تعلیم پدر و دیگر استادان قرار 
گرفت 9 قسمتهایی از ردیفهای مهجور آواز را نزد آنان آموخت. سپس به 
تهران آمد و با بزرگان موسیقی زمان خود آشنا شد و مسافرت‌هایی با آنان 
کرد و صفحاتی از جمله با علی اکبرخان شهنازی از خود به جای گذاشت. 
او در خوانندگی صاحب سبک بود و در ابتدای تاستیتتن دادن افیا ان 
مو‌سسه همکاری داشت. نکیسا همچنین با ارکستر درویش خان در انجمن 
اخوت کنسرتهایی برپا کرد که یکی از آنها «مولود نبی (ص)» است. از وی 
صفحاتی نیز در «سه گاه», «چهار گاه», «افشاری» و «ابوعطا» باقی 
مانده است. به آورده‌ی صاحب «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» او 
هنگام فوت یکصد و دوازده سال داشته است.[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[1] تاریخ موسیقی (666 ,550 ,468/ 2 ,417 ,415 
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فخازت اشسفراتی خاا فنم از 
مضه 


0 ۷۳ 
در زمستان سال 1228 ش . (12 ربیع الاول 1266 ق )(1427)باز شدن 
غنچه ای در خانه محمد جواد نمازی اصفهانی , بهار را نوید داد. آن غنچه 

خوشبو را فتح الله نامیدند. 
فتح الله در دامان پر مهر مادری مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر 
نمی داد و پدری دلسوز ی ی 10 
رشد کرد و پس از سپری کردن دوران بازیهای کودکانه راهی کلاس قران 
و دیگر کتابهای مذهبی شد. 
در حوزه های نور 
او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شد. استعداد و پشتکار 
فتح الله موجب شد که بتواند با سرعت , مقدمات علوم اسلامی را فرا 
گرفته , در درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوی ادب به زمین 
يزند. با این حال حضور در درس بهترین اساتید حوزه علمیه اصفهان 
نتواننست تشنگی دانش اندوزی او را فرو نشاند. از این رو راهی حوزه 
علمیه مشهد مقدس شد. 
در آن شهر از محضر اساتید برجسته ای چون آیه الله حاج میرزا نصرالله 
مدرس ؛ آیه الله محمد ابراهیم بروجردی و سید مرتضی حاثری بهره 
فراوان جست تا در ردیف اساتید ان دیار شناخته شد. سپس به سوی 
اصفهان مراجعت کرد. تا آن زمان نظریات شیخ مرتضی انصاری در 
اصفهان شهرتی نداشت ولی شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضی 
انصاری همت کماشت .(1428) 
او در سال 5 ق . راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقلید آن 
زمان (آیات بزرگوار شیخ محمد حسین کاظمی و میرزا حبیب الله رشتی ) 
حاضر شد و خود نیز مجلس درس مهمی تشکیل داد که بسیاری از 
داتشمتد ان جوزه علمیه تسف دی آن شر کت عیه کرد 

شیخ الشریعه در سال 1313 ق . به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. 
9 به مباحثه و گفتگو با علمای اهل سنت پرداخت به گونه ای که 
آنها از احاطه کامل وی به کتابهای اهل سنت در شگفت شدند.(1429) 
پس از بازگشت از حج پروانه های فضیلت پیرامون آن شمع شریعت گرد 
آمدند. در اين زمان درس او از مهم ترین درسهای نجف به شمار می رفت 


که:ضندها تفر در آن ثقیر کترمی کردنده این درشنها عبا رت بودند ار 

. دروس عالي فقه و اصول 

. رجال و درایه 7 

. تفسیر و علوم قران 

. درس خلافیات که در این درس علت اختلاف نظریات و فتواهای فقیه 

بررسی می شد. او بعلاوه خطیبی توانا بود که جمعه ها منبر می رفت و به 

موعظه پرداخت . از دیگر امتیازات ایشان اینکه وی به تحصیل طب و 

ریاضیات همت کماتنه و علاوه بر فرمولها و معادلات ریاضی مظالت 

زیادی درباره علم پزشکی آموخته بود. 

گویند روزی ایشان بیمار شد و وقتی پزشک برای معالجه بر بالین او آمد 
شیخ الشریعه در مورد بیماری اش از ز کتاب قانون بوعلی سینا مطلبی گفت 

ار ون رد خی ی ی معاری و را میاه مها همان 

قسمت کتاب را به خاطر سپرده است ولی در گفتگوهای بعدی مشخص 

شد اة بیشتر مطالب قانون را آماده در ذهن دارد. 

اساتید ۳ 

شیخ الشریعه در محضر شریعتمداران زیادی درس شریعت اموخت تا شیخ 

شریعت شد به پاس احترامشان نام انان در ذیل می ابد: 

1 ملا حیدر علی اصفهانی 

2 به اللة تضر اللّه مذرتن 

3 شیخ محمد صادق تنکابنی 

5 شیخ عبدالجواد خراسانی 

6 آیه الله ملا محمد باقر اصفهانی 

7 شیخ حسین علی تویسرکانی ملایری 

8 ایه الله شیخ محمد تقی هروی 

9. آیه الله شیخ محمد رحیم بروجردی 

10. آیه الله شیخ محمد حسین کاد 

111 اه مر سس ال وه 

شاگردان 

صدها نفر از طلاب علوم دینی در جلسات درس ایشان شرکت می کردند 

که بسیاری از آنان بعدها در زمره مراجع تلد ون آصوند و اقت یره را 

عبارتند از: 

آیات عظام : 1. شیخ عبدالکریم حاثری 

2 سید محمد حسین بروجردی 

3 سید ضیاء الدین عراقی 


تب( نج بنج 


. سید ضیاء الدین عراقی 
. سید شهاب الدین مرعشی نجفی 
. سید عبدالهادی حسینی شیرازی 
سید محسن طباطبایی حکیم 
. سید محمد کوه کمره ای (حجت ) 
سید محمد تقی خوانساری 
0 محمد علی شاه آبادی . 
قلم نور «ِ 
از انجا که شریعت در علوم گوناگون اسلامی مهارت داشت در بسیاری از 
مختلف حاکی از فزونی دانش اوست . از ان همه , پاره ای رساله در 
موضوعات فقهی و اصولی است . در علم تفسیر. فلسفه , کلام و ادبیات 
عرب نیز دارای اثاری نیکوست . 
مرجعیت . 
پسن از وقات آبة الله متر زا خبیب: الله-زشتی. و آبه. الله. شیخ مخمد جننبین 
کاظمینی شماری از مردم از شیخ الشریعه تقلید می کردند ولی پس از 
رحلت میرزا محمد تقی شیرازی , شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تشیع 
شد. با اين حال وی رهبری دینی را چون باری سنگین بر دوش خود 
احساس می کرد. او در خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خدای خود 
چنین مناجات می کرد: 
((خدایاء در آخرین روزها زندگيم در دنیا به زیاست مبتلا( ۱) شده ام و باید 
سنگینی اين بار امانت را به دوش کشم ! بار الهاء من طاقت تحمل این امر 
ژر ی را ندارم و و حال آنکه نو فردای قیامت از من سوال خواهی 
کرد...)) 
شبیخون 

شیخ الشریعه در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه مهمی ایجاد 
۳ دانش پژوهان از آن استفاده می کردند و از دیگر اقدامات ایشان 
صدور اعلامیه های فراوان بود که پرده از چره استعمار می زدود در 
قسمتهائی از یکی از اين اعلامیه ها آمده است . 
((خدمت علمای بزرگ ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوچ نشینان 


سا و ب ون ها 


با و هوشیاران ۰ پوشیده نیست که بیگانگان از سده های پیشین و 
مدتها قبل کوشیده اند دارایی مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را 
تصاحب کنند... قران سراسر حکمت را از میان انان بردارند و انچه از 
وسایل مادی و معنوی نزد انان است نابود سازند. بیگانگان همواره برای 
دستیابی به این هدفها نقشه هایی ترتیب داده اند, آنگاه آیه الله شریعت 


چندین نمونه از نقشه ها و هدفهای دشمن را در 10 مورد با زگو کرده , در 
پایان دردمندانه از مسلمانان و ایرانیان می خواهد که در صف واحد در 
برابر دشمن متجاوز بایستند 1430(۰) 
دزدان فرهنگ 
مزدوران خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمی یافتند آن را 
تصاحب کرده , به کتابخانه لندن بفرستند ! 
در این میان رهخانون احاهی کم نی خواششی فرش اسلامیتنه: وت 
کفار غارت:شود در مفایل. آنان.می. اینستادند و استعمار گران بابه: زتدان 
ولی شیخ شریعت به کمک طلاب امده , انها را از بند نجات می داد. برای 
نمونه می توان به زندان افتادن ایه الله مرعشی نجفی برای خریدن یک 
یی سال پس از انقلاب مشروطه (در سال 1907 م ) دو کشور استعمارگر 
روسیه و انگلستان در یک توافق سری ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند؛ 
مناطق جنوبی سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شد و برای 
انکه با هم اختلافی پیدا نکنند قسمتهای مرکزی را به عنوان منطقه بی 
طرف سهم ایران قرار دادند. در این هنگام که تمامیت ارضی و استقلال 
ایران در معرض خطر جدی قرار داشت , شیخ الشریعه و دیگر علما 
درسهای حوزه علمیه را تعطیل و خود را برای جهاد اماده کردند؛ چنانکه در 
تلگرافی که بدین مناسبت انتشار دادند می خوانیم : 
((اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه خصوصا به اشتهار معاهده 
میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمای اعلام ۰ (شده است 
۰ قاطبه علمای این مشاهد مشرفه وظایف مقامیه را تعطیل و در حفظ 
امه ناه آتری کیت او ار 
در سال 1330 ق با حمله روسیه به ایران شهرهای تبریز, گیلان , , رشت , 
مشهد مقدس و چندین شهر و روستای ایران اشفغال شد. در این زمان که 
ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود د مراجع تقلید شیعه که د ار 
ایام در عراق بودند تصمیم گرفتند با مقاومتی قهر مانانه 1 را 
ند. 
۳ یازدهم محرم 1330 هیات علمیه نجف به همراه صدها نفر از طلاب 
حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکت 
کردند. انان تصمیم گرفتند در سر راه خود به ایران چند روزی در کاظمین 
توقف کرده , پس از اماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند. 


از جمله اقدامات آتان در کاظمین می توان به ارسال هیات هایی به 
کشورهای مختلف برای مذاکره با سران آن کشورها و ارسال اطلاعیه های 
فراوان به مسلمانان جهان اشاره کرد. 

و دیگر آهاده. کردن غشایر انران براق جهاد بو که.با. ارشال ظطگرافهاق 
متعدد آنان را : به جهاد دعوت کردند. در یکی از این برگهای زرین چنین می 
خوانیم 

به » حجج اسلام , سرداران عظام و روسای عشایر... از قدیم زمان 
ال کنو ی ان مردای ای فرگربهال آای ی رت 
دست آندازی به خاک ایران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسارت .. 
در ممالک اسلامیه ۰ فک ندز این عصر مردانگی ایرانیان مجو و نابود و 
عقاید اسلام پشت گوشها افتاده .. یاللمسلمین یک مشهد مقدس ... 
مملکت ات آپا رواست که با وجود امثال شماها به تصرف کفار 
درآید و ننگ تاریخی برای شماء باقی بماند 1431())..1) ۱ 
وقتی مردم مسلمان و عشایر غیور ایران خود را برای دفاعی جانانه اماده 
کردند وثوق الدوله که در ان زمان ریاست هیات وزرا را به عهده داشت با 
دیحز امت مسلمان ایران خواست از هر گونه اقدامی که مخالف 
سیاسیتهای روسیه و انگلستان باشد خودداری کنند و به آنها هشدار داد که 
اگر با نیروهای در حال پیشروی انگلستان مقابله کنند دولت آنها را مواخذه 
خواهد کرد. و از طرف دیگر مصرانه از علما خواست که از کاظمین 
متفرق)شوند. ۱ 

عقب نشینی نیروهای روسیه و اقدامات وتوق الدوله کارگر افتاد و تندری 
نمی خواستند جنگ داخلی مشکلات ایران را دو چندان کنند از حرکت به 
طرف ایران منصرف شدند. 

نبرد اقتصادی 

شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادی دشمن دو اقدام 
مهم انجام داد. 

1 - تشویق مردم به ایجاد شرکت های تعاونی , 

2 تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان . 

البته در این جبهه نیز زمانی که می رفت این مبارزه منفی شکوفه دهد 
سفارت انگلیس با یک نامه فدایت شوم به وثوق الدوله نوشت که از علما 
بخواهد فتواهای خود را ملفی اعلام کنند و وثوق هم همین کار را کرد. 
مجتهد مجاهد ۱ 

عراق در جنگ جهانی اول به تصرف انگلستان درآمد و شیخ الشریعه ضمن 
صدور فتوای جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهی جبهه قرنه را به عهده 


گرفت . 

یکبار که مجتهد مجاهد با کشتی کوچکی به طرف یکی از جبهه ها در 
حرکت بود. کشتی آنها شکست و نزدیک بود ایشان غرق شود که دیگر 
مجاهدان وی را نجات دادند. 

نیروهای مردمی به فرماندهی علما به مدت هیجده ماه در برابر نیروهای 
عظیم انگلستان مقاومت کردند و اگر پیروزیر نهایی متفقین و ضعف 
شکست عثمانی و دیکز متحدانش نبود اشغالگران هی گاه موفق به 
اشفغال عراق نمی شدند.(1432) 

نیروهای انگلستان و همدستانش در جنگ جهانی اول با طرح این شعار که 
هدف ما رهایی کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهای عربی را 
تصرف کنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به انها استقلال ندادند که سعی 
کردند با برگزاری رفراندم فرمایشی به اشفال خود حالت قانونی دهند و 
آنگاه که عده ای از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعید و 
زندانی کردند و متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ارسال تلگرافهایی به 
حاکهان انکلیشی ه-فرهاندهان. ارت تطامی. آنان- از این در خواتت -سرباز: 
زدند و سعی کردند با سرکوب جلو انقلاب را بگیرند 

در این هنگام آبه الله میرزا محمد تقی ار با صدور فتوایی به 
عراقیان اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان 
دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گيرند. و ام کونه‌ مود که انتتن 
کر امین که مایمن شهرهای غراق: فر .آتشن انقلاب می سوخت ناگهان 
آیه: الله. میززا محمد تقی شیرازی که در این زمان رهبری انقلاب را به 
عهده داشت به طور مرموزانه ای درگذشت ولی درد ان لحظات حساس 
الله شریعت اصفهانی علم بر زمین افتاده میرزای شیرازی را برداشت و با 
صد ور بيانیه ای از مردم عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در 
اجتماعی که در صحن حضرت علی علیه السلام برگزار شده بود حاضر شد 
و در حالی که به علت کهولت و ناتوانی نمی توانست به تنهایی راه برود با 
کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منبر قرار گرفت و پس از تسلیت از 
دست دادن میرزا, مجاهدان را به استقامت فراخواند و آنگاه آیه الله سید 
ابوالحسن اصفهانی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرد و پرچم جهاد را به 
دست او سیرد. 

در همین ایام ویلسون . نماینده انگلستان در عراق تنصمیم گرفت با 
فرستادن پیام تسلیتی باب گفتگو با شیخ را باز کند, او را به پندار خود 
بفریبد اما نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت .(1433) 

متعاقب این اوضاع نیروهای انگلیسی که در ایران و هند مستقر بودند به 


طرف عراق روانه شدند تا اينکه تعداد آنها به یکصد و پنجاه هزار نفر رسید 
که به انواع سلاحهای پیشرفته و هواپیماهای جنگی مجهز بودند. قدرت روز 
افزون نیروهای انگلستان , تمام شدن منابع مالی مجاهدان و قرار گرفتن 
آنان در محاصره اقتصادی و نظامی , نیز تغییر سیاست انگلستان و پیشنهاد 
تنشکیل حکومت ملی در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران 
جهاد اختلاف افتد و انقلاب متوقف شود. دولت انگلستان به طور رسمی 
تغیر سیاست خود را اعلام کرد و بدین سان استقلال خود را هر چند ناقص 
به دست آورد. اگر انقلاب به پیروزی نظامی می رسید علما می توانستند 
با تشکیل حکومته اسلامی عرافی آباه و آراد بسازید عوامل.فوق دز کنان 
سستی که به مناسبت شروع فصل کشاورزی در مردم عراق پدید اورده 
بود باعث شد که نیروهای انگلستان بتوانند به طرف شهرهای مقدس 
پیشروی و کربلا. کوفه و آنگاه نجف را اشغال کنند. 

پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شیخ الشریعه 
دستگیر و برای تبعید روانه بصره شدند. 

خاندان 

۳11 الله شریعت با یکی از نوادگان آیه الله شیخ محمد حسین اصفهانی 
مولف کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود: 
1 ار ی فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و در انقلاب نقش 
2 شیخ مهدی , او تقریرات درس پدرش را به رشته تحریر کشید و کتاب 
(راقاام الاعای جهو ویو انا ار آاوست: 

دض هم هت 9 ۱2 هی تقد که ی 
خود پرداخت . در سال 1331 ش . آیه الله بروجردی او را به عنوان 
ماش ون سای اصفیان که ش عند می ان رخلم آیف: الاه 
از علمای پاکستان هم به پیروی از ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به 
مردم معرفی کردند.(1434) 

خیم بر 8 

سرانجام روح پر فتوح ایه الله شریعت اصفهانی پس از عمری تلاش در 
راه اسلام و قرآن در شب یکشنبه هشتم رییع الثانی سال 1339 ق ۰ قفس 
تن را درید و آن نفس مطمثنه به سوی پروردگارش پر کشید و پیکر 
مطهرش در جوار قبر امیرمو منان علیه السلام به خاک سپرده شد. 

در سال 1366 ق . که آیه الله حاج آقا حسین قمی دار فانی را وداع کرد و 
می خواستند او را کنار ن شیخ الشریعه دفن کنند در هنگام حفر قبر مقداری 
۱ که ۱۱ ۱ سر و 


فرزانه هنوز کاملا تازه است چنانکه گوبا روز پیش به خاک سیرده شده 


است . 


نمازی شاهرودی, علی 


قرن:14 

ی 

علی نمازی شاهرودی فرزند عالم ربانی و زاهد سبحانی حاج شیخ محمد 
نمازی شاهرودی از علماء مبرز و متقی و دانشمندان متتبع و نویسندگان 
متبحر حوزه علمیه مشهد مقدس بوده‌اند. 

در سال 1332 قمری در شهرستان شاهرود متولد شده و در بیت علم و 
تقوا پرورش یافته و مقدمات و سطوح را 2 زادگاه خود نزد والدشان و 
مشهد مقدس نمودم و و از محضر آیات عظام و فقهاء کرام آن سامان به 
ویژه مرحوم آیت‌اللّه حاج میرزا مهدی غروی اصفهانی که در معارف 
اهل بیت عصمت و طهارت نادره زمان واغلوطه اوان بوده و شاگردان 
مکتبش چون حاج شیخ مجتبی و حاح شیخ هاشم قزوینی و حاج شیخ کاظم 
دامفانی و میرز | جواد آقای تهرانی و صدها نفر دیگر امثالهم از آیات رز 
و دانشمندان بنام معاصر بودند استفاده فقه و معارف الهی نموده و به 
نجف اشرف مشرف و چندی هم در انجا اقامت و از مبانی مدرسین و 
مجتهدین حوزه نجف مطلع و استفاده نموده و به مشهد مراجعت و به 
تألیف کتب مفیده و تدریس پرداخته و مهارتی عجیب در مناظره با پیروان 
ادیان دیگر و مذاهب باطله داشت و نیز در احتجاج و مباحثه با اهل سنت و 
جماعتی و در سفرهای عدیده‌اش به حجاز و کشور سعودی مباحثاتی با 
حضرات داشته که موجب استبصار عده‌ای از مردم پاکستان و هندوستان 
شده است. 

آن مرحوم در علوم غریبه و علم طلب قدیم و گیاه‌شناسی و ریاضی هم 
اطلاع عمیق داشته و با زبان فرانسه هم اشنائی داشته حدود سه دوره 
تحارالاتوار را از اول تا اخر مظالعد. و فی انز این مطالعات: موفق به تألیی 
مستدرک البحار در ده مجلد شده که پنج جلد آن در زمان حیات خودش به 
طبع رسیده و پنج مجلد آن پس از رحلتش فرزند یاد شده‌اش اقدام به طبع 
و نشر آن نموده و حافظ تمام قرآن و يا اکثر آن بوده زیرا از هر آیه که 
می‌پر سید ند فور| آذر تن درس آن را قو داد و به گفته برخی از مرحوم 
ایت‌الله مرعشی نجفی قدس اللّه سره از ایشان پرسیده بودند فرموده بود 
که آقای نمازی مجلسی زمان ما بوده است. 

نگارنده این کتاب چون مدتی در مدرسه نواب مشهد با ایشان همسایه و 
شوه اوه دام ان را از یا کم یر با تا سار ارو که 


از دیدگان عزیزان می‌گذرانم. 

[- اثبات ولایت که 6 مرنبه به چاپ رسیده. 

2- ابواب رحمت 2 مر تبه چاپ شده. 

3- تاریخ فلسفه و تصوف 2 مرتبه چاپ شده. 

4- مقام قران و عترت 3 مرتبه چاپ شده. 

5 ارکان دین 2 مر تبه چاپ شده در خداشناسی و پیغعمبر و امام‌شناسی و 
فروع دین و نماز و زکوه و روژه و حج و ولایت. و زیارت پیغمبر و ائمه 
هدی و شرح قیامت صغری و رجعت و قیامت کبری تدوین شده است. 

6- الهدی الی صراط مستقیم. 

7- دوره مستدرک سفینه‌البحار در ده جلد به طبع رسیده. 

8- رساله تفوبض 

9- تاریخ مجالس روضه‌خوانی 

0- زندگانی حبیب بن مظاهر 

1- اصول دین 

2- الاسلام الهادیه فی الاعتبار الکتب الاربعه 

3- رساله نور الابصار ۱ 

4- مناسک حج- مشتمل بر وجوب حج و مذمت تارک ان و خلقت کعبه و 
حجرالاسود و حرم و قضایای ان. 

تالیفات طبع نشده علامه نمازی 

1- روضات النظرات, دوره فقه استدلالی ده جلد 

2- مستدرکات علم رجال, ده جلد. 

3- مستطرفات المعالی در احوال راویان احادیت. 

4- دوره معارف القران مشتمل بر چهل و سه جزو. 

5- رساله‌ای در طب. 

6- معرفه‌الاشیاء- گیاه‌ها- درختها حیوانات و جمادات. 

7- مباحث اصول. 

متاسفانه این دانشمند متتبع و محدث متبحر و مولف مکثر در شب دوشنبه 
دوم ماه ذیحجه سال 1405 هجری قمری برابر 28 مرداد ماه 1364 
شمسی از دنیا رفته و در جوار سلطان سریر ارتضا حضرت علی بن 
موسی‌الرضا علیه الصلوه والسلام مدفون گردید عاش سعیدا و مات سعیدا 
حشره الله مع الشهداء والسعداء آمین باالله. 

تولد: 1294 ق. ند 

درگذشت: 8 مرداد 1364, (دوم ذیحجه سال 1405 ق.). 

آیت‌الله علی نمازی شاهرودی, فرزند آیت‌الله محمد نمازی شاهرودی, 
مقدمات و سطوح عالی را در شاهرود نزد پدر و دیگر اساتید فراگرفت. 


سپس رهپسار مشهد شد . در آنجا مدارج عالیه فقه و اصول را یکی پس 
اه 
تقریر فقه استدلالی نمود. ۱ 

مدتی نیز به حوزه‌ی نجف اشرف رفت و در انجا به تحصیل فقه و مبانی 
اصول پرداخت. سیس به ایران باز گشت و در مشهد مقیم شد. ایشان 
همچنین به علم ریاضی و تاریخ و نیز خطاطی اشنایی داشت و به ویژه 
کتاب‌هایش را به خط خودش می‌نوشت. ایت‌الله نمازی به زبان عربی 
مسلط بود و با زبان فرانسوی هم اشنایی داشت. وی طب سنتی و 
گیاه‌شناسی و علوم غریبه را خوب می‌دانست, ضمانا به روش‌های مباحثه و 
رجال حدیث بحارالانوار اختصاص داشت. 

آتاز انشا غبازتنو اد مستدرک سفینه البحار (در ده جلد)؛ الاحتجاح بالتاج 
علی اصحاب اللجاج (الهادی): الاعلام الهادیه فی اعتبار الکتب الاربعه؛ 
ابواب رحمت (جلد اول. مشهد. 1337, ق., قم, 1362)؛ تاریخ فلسلفه و 
تصوف (يا مناظره دکتر با سیاح پیاده, جلد اول, 1377 ق.): مناسک حح؛ 
رساله تفویض. : رساله علم غیب (ع)؛ اصول دین؛ رساله نورالانوار؛ ارکان 
دین؛ زندگانی حبیب بن مظاهر اسدی؛ تاریخچه‌ی مجالس روضه‌خوانی و 
عزاداری سید مظلومان (ع) قرآن و عترت در اسلام. 

آثار غلمی خطی چاپ نشده وی به این شرح هستند: مستطرفات المعالی؛ 
مستدرکات علم رجال (پانزده جلد)؛ روضات النظرات؛ مجموعه نفیسه در 
طب؛ معرفة الاشیاء (گیاه‌شناسی)؛ مطرف الهیه؛ حواشی بر بعضی کتب 
مانند: حاشیه بر تفسیر برهان حاشیه بر رجال ممقانی, حاشیه بر رجال 
آیت‌الله خویی؛ جاشیه بر رجال شیخ طوسی و تصحیح آن, حاشیه بر کتاب 
جواهر در فقه تالیف محمدحسن نجفی, حاشیه بر کتاب وقایع المشهور, 
حاشیه بر کتاب بحارالانوار آیت‌الله غروری, حاشیه بر رساله‌ی شریف 
رجبیه محدث بیرچندی و حواشی دی؟ 

(تو 2 1332 ق)ر.عالم .دینی: ففیه. -فحات: و متکلم: دن شا هرود بة دنيا آهد. 
پس از فراگیری مقدمات و استفاده از محضر پدرش, به مشهد مهاجر ثت‌ 
نمود و سطوح را نزد مدرسین پزرگ حوزه‌ی مشهد به پایان رسانید. آنگاه 
از بحثهای معارف و اخلاق آیت لاه آقا میرز | مهدی غعروی اصفهانی بهره مند 
کشت . او علاوه بر امامت جماعت بکی از مساجد مشهد به کار تالیف و 
تصنیف کتب دینی و تحقیقات در این زمینه اشتغال داشت و تألیفات 
نتیاری از خود باقی گذاشت: از آنارنتن؛ «مستدرک سفینة‌البحار»؛ «ابواب 
رحمت»؛ «تاریخ فلسفه و تصوف»؛ «ارکان دین»؛ «مقام قران و عترت در 
اسلام»؛ فهرست «منتقی الجمان»؛ کتاب «اثبات ولایت»؛ تذییلات کتاب 
«مجموعة الاخبار»؛ «شرح زندگانی حبیب بن مظاهر»؛ «تاریخچه‌ی مجالس 


روضه‌خوانی»؛ «مناسک حج و وجوب و فضیلت آن»؛ «نورالانوار». به 
فارسی و عربی؛ رساله‌ای در «علم غیب امام (ع)» ۰[ 1 

کیان العاله الکاملع لاه ال اه اس اللم حا همه سوفن 
(نمازی) شاهرودی از علماء و ائمه جماعت معاصر مشهد مقدسند. 

وی در حدود سال 1332 قمری متولد شده و در بیت علم و ورع و تحت 
تربیت پدر دانشمند و زاهدش پرورش یافته و پس از خواندن مقدمات و 
قسمتی از سطوح را از مدرسین بزرگ حوزه مشهدبه پایان رسانیده سیس 
از محضر مرحوم عالم ربانی و آیت‌اللّه سبحانی مربی نفوس و مهذب 
اخلاق آیت‌اللّه الملک العلام آقا میرزا مهدی غروی اصفهانی سالهای 
متمادی استفاده نموده و با هم از محضر آیات دیگر مشهد بهره‌مند گردیده 
وی ار تسا بایان ه انامه صاع تساه اخاه سا 
تحریر اشتغال دارند 

نکارنده گوید از سال 1364 بق که در مشهد اقامت داشتم و در مدرسه 
نواب از محضر مرحوم ایت‌الله میرزا مهدی اصفهانی خارج مبحث حج را 
استفاده مینمودم با معظم‌له اشنا شده و بعد از درس مذاکره بحت را می 
نمودیم وی را دانشمندی متقی و پارسا و مشغول به مطالعه و تالیف 
شناخته‌ام خداوند امثال ایشان را همواره موفق بدارد. 

تأیغات ماع اکان ‏ انخدار اقجت. 

5 ابواب رحمت دو مرتبه به طبع رسیده 2- تاریخ فلسفه تصوف ۳ 
با سفینه البحار ج 1 و 2 بطیع رسیده 4- کتاب ارکان دین در ان 
شرح اصول دین (خداشناسی و فروع دین نماز و زکوه و روزه و 0 و 
ولایت و زیارت پیغمبر و ائمه هدی و شرح قيامت صغری (رجعت) و قیا 
کبری) 5- مقام قرآن و عترت در اسلام 6 فهرست مق اسان 7 
تذییلات کتاب مجموعه الاضیار 8- شرح زندگانی حبیب این مظاهر 9- 
تاریخچه مجالس روضه‌خوانی 0- مناسک حج و وجوب و فضیلت ان 11- 
کنات ات فلایت 1 رل الوا کارسی ده ری 1 رسالدای ون 
علم غیب امام (ع) 
تالیقات مخلوظ ایشان 
1- تتمه مستدرک سفینه‌البحار ده جلد 11- مستدرکات علم رجال شیخ 5 
خلو 16 کایف او دی ۱ کنابم شاد مات | سعالی هر احوال ال 
راویان اخبار 18- روضات النضرات در فقه استدلالی ده مجلد 19- - معارف 
الهیه 20- مجموعه نفیسه در طب 21- معرفه الاشیاء و غیره 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 
منابع زندگینامه :[1] گنجینه‌ی دانشمندان (184 -183/ 7 ,374/ 5)؛ 
ملفین کتب چاپی (437/ 4). 


قرن:13 

و 

(ز 1253 ق), تذکره‌نویس و شاعر. وی مدتها با لباس درویشی مسافرت 
کرد و سرانجام در تبریز سکنی گزید و در حوالی شاه حمزه تکیه‌ای ساخت 


که محل تفرج اعیان و بزرگان شد. او همچنین تذکره‌ای دارد که شرح حال 
کشاهن است ار رای قصم ه‌عوی با متضای ار اسان و ار قظر 
طبقه‌بندی مانند «تذکره‌ی دولتشاه» می‌باشد. او اين تذکره را در 1253 ق 
تالیفت کرد. لازم به ذکر است تذکره‌های «حدیقة‌الشعراء» و 
«مجمع‌الفصحا» و دیگر تذکره‌ها او را تحت نام نوای کاشانی آورده‌اند و 
«تاریخ تذکره‌های فارسی», او را نوای همدانی خوانده است. از آثار وی: 
«تذکره‌ی نوا»؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تذکره‌های فارسی (407 -406/ 1), حدیقة‌الشعر|ء 
(1920/ 3), الذریعه (1226/ 9), فرهنگ سخنوران (952), مجمع‌الفصحا 
(1089/ 6), نگارستان دارا (271 -270). 


تانه اق وا فرنی تیه 
ِِِ 


0 ح 1240 ق), عالم دینی, مفسر, حکیم و منجم. مشهور به نواب و 
میرزا باقر نواب. اصلش از لاهیجان و ساکن اصفهان بود. وی از حعما و 
علمای عهد فتحعلی شاه قاجار است. در حکمت. فلسفه, منطق و نجوم 
متبحر و چندی نیز عهده‌دار سمت وزارت جعفرخان زند بود. با مرگ جعفر 
خان, میرزا باقر به کار تألیف و تدریس در اصفهان مشغول شد و از عالم 
سیاست کناره گرفت. وی در تهران درگذشت و در شهر ری به خاک سیرده 
شند. از آنارش «تجفه الخاقان»: در تفسیر قرآن به اسلوبی جدیده در جهاز 
مجلد: اولی در «قصص». دومی در «ذکری». سومی در «احعام» و 
چهارمی در «وقایع یوم‌القیام». در «الذریعة» و «طبقات اعلام الشیعة» این 
کتاب در پنج بخش شامل: «ایات القصص», «ایات اللاحکام», «ایات 
المعارف». «آیات المواعظ» و «آیات الوعید» معرفی شده که آن را به 
خواهش فتحعلی شاه قاجار تألیف نموده است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (407/ 9), تذکرةالقبور (189 -188), 
الذریعه (145 -144/ 4 ,432 -431/ 3), روضات‌الجنات (147 -146/ 7)؛ 
ریحانه (123/ 5), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 189 -188/ 13), فوائد 
الرضویه (621), کتاب گیلان (676 -675/ 2), مکارم‌الاأثار (1234 -1229/ 
4, نامها و نامدارهای گیلان (508). 


نوابی, محمدرضا 
ِِِ 


یکی 7 ۳ خوب و بااستعداد استاد مهرتاش محمدرضا نوابی بود که 
تا مها ره پس از فوت استاد دنبال کار هنری خود را نگرفت و دیگر نخواند 
مگر برای دل خود که گهگاهی می‌خواند و سه‌تار می‌نوازد. وی در سال 
1323 در شهر شزیر فتولد. شد. و اد دم سالکی علاففتد به آوان .شد. و .از 
همان زمان شروع به خواندن می‌کند و چون از صدایی خوش و ارئی 
برخوردار بود برای تعلیم گرفتن در کلاس استاد مهرتاش نام‌نویسی می‌کند 
و آواز و از زا از استاد می‌آموزد. هی بت از چندین نزد. هنرمند. کرامی 
جلال ذوالفنون به یادگیری سه‌تار می‌پردازد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نوایی اصفهانی. مهدی 
ِِِ 


رح 1326 -1258 ش), نوازنده. در اصفهان به دنیا آمد. نواختن نی را ابتدا 
نزد سلیمان اصفهانی آموخت و سپس نزد نایب اسدالله به تکمیل هنر خود 
پرداخت. او به همراه ادیب خوانساری به تهران اند و به اتفاق وی 
صفحه‌ای را پر نمود و در برنامه‌های سالهای اول رادیو شرکت کرد. نوایی 
در اصفهان درگذشت. از وی صفحاتی در دستگاه‌های مختلف, از جمله: 
«راست پنج گاه». «دشتی». «بیات ترک». «اراک عبدالله» و «نوا» باقی 
مانده است. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ اصفهان (241 -240), تاریخ تحول ضبط موسیقی 
(309 ,307 ,237 ,209 -203), تاریخ موسیقی (620 -619/ 2( 
سر‌گذشت موسیقی (2953/ 1). 


نوائی, هوشنگ 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۹ نوائّی از هنرمندان خوب و باارزش بود که متأسفانه درباره‌ی او 
تاکنون چیزی یا نوشته و گفته نشده یا اگر نگاشته و صحبت شده, خیلی کم 
و مختصر امده, به هر حال درباره‌ی این هنرمند ارزنده ولی مهجور منوچهر 
همایون‌پور می‌گوید: «در سال 1323 و قبل از ان که من به رادیو راه پیدا 
کرده باشم روزی دوستی مرا به یک کلاس موسیقی در راه امین حضور 
راهنمایی کرد. جوان سبزه‌رو, با قدی متوسط, خنده‌رو و خوش‌برخوردی را 
دیدم که مشغول تدریس ویولن و تار به نواموزان موسیقی بود. حدود 
بیست سال بیشتر نداشت و در واقع هم‌سن و سال خود من بود. در 
برخورد اول تصور کردم که او شاگرد خوب و ممتاز کلاس است و به 
دیگران تعلیم می‌دهد و قاعدتا معلم کلاس باید مرد جا افتاده و سن سال 
بالایی باشد؛ این تصور ناآگاهانه تا آخر وقت کلاس در مخیله‌ی من درآمد و 
شد بود و با کمال استعجاب به نظاره نشسته بودم. اما کم‌کم که کار 
تدریس در کلاس تمام شد معلوم شد که این جوان خود مدیر و معلم کلاس 
است که در کمال تسلط ویولن را از روی ردیف استاد صبا و تار را از روی 
ردیف استاد موسی معروفی به شاگردان درس می‌داد. 

پس از پایان کلاس دوستی که مرا به آنجا برده بود به نوائی گفت: «اين آقا 
هم آواز می‌خواند». چیزی در فارفت صدای مردها زد و من هم چند بیتی 
خواندم و دو سه آهنگ محلی کردی هم چاشنی آن کردم- من در آن روزگار 
سخت مستغرق و علاقمند به آهنگهای محلی غرب ایران بودم. پس از این 
با تشویق استاد دٍ کلاس مواجه شدم. این مقدمه‌ی اشنایی من با هوشنگ 
نوائّی بود و بعدا این دوستی به جایی رسید که و9 د0 دوازده سال بیشتر 
اوقات؛ را با هم هی کذر آندیض. هن در آن روزگار با بعضی از گوشه‌های 
فوسیقی ایراتن .متل: «حضار» و «خسیتی» اشتاین. نداشتم و توائی که 
ردیفها را از روی نت بهترین استادان وقت تدریس می‌کرد مرا راهنمایی 
کرد. یاد خاطره‌اش گرامی‌باد. اگر این یادداشت چاپ شود اندکی از حقی 
که بر من دارد ادا شده است. 

هوشنگ فرزند مردی به نام رضاخان بود که از نوازندگان تار بوده است و 
من عکس او را با تار و در لباس درویشی در روی طاقچه‌ی منزل او به 
کرات دیده‌ام, او در خردسالی تار را نزد پدر فراگرفته بود و در سالهای بعد 
هم این هنر را در کلاس هنرستان موسیقی و زير نظر استاد گرانمایه- 


موسی‌خان معروفی به انجام رسانیده بود و به طوری که خود اظهار 
می‌کرد در سنین دوازده سالگی و با اصرار پدر نواختن ویولن را در 
هنرستان موسیقی نزد استادان آن زمان فراگرفته بو وی در حدود 
سالهای 1325 و 1326 در اداره‌ی کل قند و شکر خدمت دولت را شروع 
کرد. قابل ذکر است که آقایان علی تجویدی و احمد قراب (یکی از برادران 
قراب) همکاران اداری او بودند. در سالهای بعد به اداره شهربانی کل 
کشور منتقل و ضمن تواز ند کف احتمالاً مدتی سرپرستی موسیقی رادیو 
شهربانی را به عهده داشت وی از خدمت در شهربانی سخت ناراضی و 
عصبانی بود در چند سال پیش و در حدود سن 50 سالگی جهان پر غلفله‌ی 
خاکی را 1 رها کرد و به سرای سکوت و سکون جاویدان رفت. 
در ِِ ر به نظرٍ بنده بعد از | استادان ممتاز و چیره‌دست, چون آقایان: 
جلیل شهناز. لطف‌الله مجد و دیگر استادان طراز اول از لحاظ نواختن و 
موسیقن .و ردیف.: خزو هترهندان» تسا کارازموده‌ی:"سالهای. آختر در تا وه 
ویولن , به شمار می‌رود, از دوستان هنرمند ما که خیلی با هم نشست و 
برخاست داشتیم اقای قاسم قراب (فاریا) بود. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نوذری, بهادر 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

بهادر نوذری در سال 1314 در شهر شعر و هنر, موطن بزرگان نامی 
ایران. سعدی و حافظ دیده به جهان گشود. یازده ساله بود که به جهت 
عشق و علاق مفرطی که به موسیقی پیدا کرده بود, روز و شب خود را 
درک نمی‌کرد و وضعی غیر عادی داشت و این رفتار و حالات او از دید 
تيزبین مادر دور نمی‌ماند تا این‌که روزی از وی پرسید پسرم تو را چه 
می‌ شود که این گونه مضطرب و مشوشی؟ وی در جواب مادر گفت که 
دوست دارم یک ویولن داشته باشم و برای خود آهنگ‌هایی را که دوست 
دارم بنوازم. مادر قول داد که ویولن را برای وی تهیه نماید و روزی به 
اتفاق برای خرید این ساز به تنها فروشگاهی که در شیراز بود رفت و 
ویولن را خریداری کردند. نوذری می‌گوید: «به مجردی که ویولن را به 
دست من دادند, آن را به سینه فشردم و بدون این که منتظر مادرم بمانم. 
از همانجا تا خانه که فاصله زیادی هم داشت یک نفس دویدم که هرچه 
زودتر برسم و آهنگ‌هایی را که در ذهن و خاطر داشتم و سال‌ها مرور 
می‌کردم به ساز منتقل و آن‌ها را بنوازم, ولی افسوس وقتی که مشغول 
نوازندگی شدم نه می‌توانستم ویولن را ات زیر چانه بگذارم و نه 
می‌توانستم که آرشه را به طور صحیح دست گیرم و نه اصولا قادر بودم که 
آهنگی را بنوازم ی زود متوجه گردیدم که این ساز آن‌قدر سخت و 
وحشی است که سال‌ها وقت لا زم دارد که رام من شود واین موضوع طی 
روزها و هفته‌ها و ماهها بعد کاملا دستگیرم شد. 

به هر حال پس از مدتی تلاش و کوشش که نزد خود برای فراگیری این 
ساز نمودم عاقبت مرا 1 دو نوازنده محلی بردند که موسیقی و نواختن 
ویولن را از ایشان فراگیرم پس از مدتی که نزد ایشان می‌رفتم, دیدم 
طرز درس آن‌ها با خواسته‌ای بزرگ و عجولانه‌ای که من داشتم جور در 
نی اه لذ| مجبور به ترک ایشان کرخیدم ولی هیچگاه فانو‌ش: نشدم و یس 
از مدتی خدمت یکی از هنرمندان قدیمی که تار را به خوبی می‌نواخت به 
نام هاتفی رفتم, ایشان علاوه بر نواختن‌این ساز به‌طرزی شیرین و 
ماهرانه, نت هم می‌دانست و مدت‌ها نزد این هنرمند ارجمند و عزیز به 
تمرین و مشق پرداختم سپس چند سالی هم نزد دانشجویی که در کلاس 
استاد صبا به مشق و فراگیری موسیقی پرداخته بود و ردیف‌های ایشان را 
می‌نواخت رفتم و با کمک وی و سه نفر دیگر از بچه‌های علاقمند شیرازی 


به موسیقی, ترتیب کلاسی خصوصی را دادیم که پس از چند سال به 
کلاسی عمومی موسیقی تبدیل گرددید و تا سال‌ها قبل از مرگ این هنرمند 
فقید فعالیتش ادامه داشت. این مرد بزرگ و خدمتگزار شیرازی مرحوم 
جواد بهروزی بود که شاگردان 9 در این شهر تربیت کرد و 

شایانی به موسیقی سنتی کشور نمو 

خوب به یاد دارم که در سالهای 1328 و 1327 بود که هنرمند عزیزی به 
نام دکتر صفا که ویولن کلاسیک کار کرده بود در شیراز کلاسی خصوصی 
جهت تعلیم موسیقی تاسیس نموده بود, من چند سالی را نزد وی کتاب‌های 
ویولن کلاسیک رامشق کردم و در سال 1333 با یک دنیا امید و ارزو به 
تهران امدم که از همان روزهای اول ورودم به اين شهر پرغوغا با هنرمند 
ی استاد فرزانه که لحظات و ساعات عمر پربار و گرانبهای خویش را 
صرف تعلیم و تربیت شاگرد و خدمت به فرهنگ صوتی و موسیقی اصیل و 
سنتی ایران نموده استاد علی تجویدی برخورد و افتخار آشنایی با ایشان را 
پیدا کردم و به خدمت این استاد درآمدم که در اینجا اقرار می‌کنم که هرچه 
دارم و خوب. آموختم, بیشتر از محضر وجود گرافی این استاد تون است و 
هرچه کمبود و نواقص در راه اين ساز داشتم برایم مرتفع گردید به 
خصوص در کلاس شبانه هنرستان موسیقی ملی با مرحوم نورعلی‌خان 
ی آشنا 2 بسیاری نیاموخته‌ها را آموختم. 

وجودم سراپا از عشق به هنر موسیقی بود و هر لحظه و هر زمان که 
فرصت می‌یافتم برای بالا بردن سطح کیفی و کمی اموزشی خود از 
مکتب‌های اساتیدی چون. موسی‌خان معروفی, مهدی خالدی, حبیب‌اله 
بدیعی نیز بهره می‌گرفتم و اين فراگیری‌ها و اندوخته‌های هنری از این 
بزر کان علم موسیقی کشور عزیزمان ایران را چند سالی است. در 
کلاس‌های «خانه‌های فرهنگ شماره یک» شیراز در اختیار هنرجویان قرار 

می‌دهم و علاوه بر این کلاس‌ها اداره کلاس خصوصی تدریس ویولن را در 
شیراز به عهده دارم.» ۱ 

بهادر نوذری, علاوه بر فعالیت‌هایی که در بالا از ان ذکر کرد. در سالهای 
137 و 1356 قطعاتی را از طریق شورای عالی موسیقی که تصويیب 
گردیده بود, در اختیار رادیو قرار داد که پاره‌ای از آنها آهنگ و تنظیم آن 
توسط خود وی اجرا شد و در سال‌های اخیر, بینشتر فعالیت وی صرف 
نوشتن و جمع‌آوری ردیف‌های آوازی موسیقی اصیل و سنتی ایران گردیده 
است. که تشخه‌های" خطی: ان را از. طظریق ربراکسن تدم ده :اخنیار 
هنرجویان شیرازی قرار گرفته است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نوربخش, محمد 


قرن 9 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(869 -795 ق), متکلم, صوفی, عارف و شاعر. معروف به سید محمد 
نوربخش. از مشاهیر عرفا و صوفیه است و نسبش به هفده واسطه به 
امام موسی کاظم ءع( می‌رسد و سلسله‌ی نوربخشیه به او منسوب است. 
پدرش در قطیف به دنیا آمد و مولد جدش لحسا بود به همین دلیل نوربخش 
گاهی در شعر لحسوی تخلص می‌کرد. پدر او به خراسان رفت, در قاین 
شکتی کزنندو سید مخمد در آتجا بهه. دتیا اه تفربخش از شا کردان. احسد 
بن فهد حلی بود. در تصوف از خواجه اسحاق ختلانی تربیت یافت و از 
دست خواجه خرقه پوشید و عهده‌دار مسند ارشاد و پیر خانقاه و ملقب به 
نوربخش شد. سپس به ختلان رفت و به دعوی مهدویت و خلافت 
برخاست. اما به زودی دستگیر شد و طرفدارانش به دستور شاهرخ 
میرزای تیموری به قتل رسیدند. خود او نیز مدتی در زندان به سر برد و 
سپس به خراسان و فارس فرستاده شد. در شیراز ابراهیم سلطان, پسر 
شاهرخ, وی را ازاد کرد. چندی بعد او به کردستان رفت و دوباره شروع به 
دعوت مردم نمود و باز گرفتار گماشتگان شاهرخ گردید و به حکم شاهرخ, 
در هرات, به منبر رفت و از دعوی خویش تبری کرد. پس از مرگ شاهرخ 
مجدداً در پی نشر عقاید خود به آذربایجان و شروان و گیلان سفر کرد و 
نهایتاً در قریه‌ی سولقان, از توابع ری سکنی گزید و آنجا مزرعه 0 
احداث کرد و در همان دیار از دنیا رفت و مدفون گردید. بعضی از تذکره‌ها 
فوت او را در قریه‌ی نفیس, از توابع قاین, می‌دانند. بعد از مرگ وی 
پسرش, شاه قاسم فیض‌بخش, خلیفه و جانشین او شد و نوربخشیه تا 
اوایل عصر صفویه فعالیت داشتند. از اثارش: «انسان نامه»؛ «رسالة 
الاعتقادیه»؛ رساله «الفقه الاحوط»؛ «شجره». در ذکر مشایخ عرفان؛ 
منظومه‌ی تفسیر «سورة الحشرٍ»؛ «دیوان» شعر.[ 1] 

سید مجمد ابن محمد بن عبدالله موسوی خراسانی (869 -795 ه.ق), از 
اکابر عرفای قرن نهم هجری قمری و موّسس سلسله‌ی نوربخشیه. وی از 
شاگردان ابن فهدحلی (متوفی 1 ه.) بوده و در تضافی عمر خود لباس 
سیاه که سنت مشایخ او بوده می‌پوشید. مولد جدش «لحسا» بوده و گاهی 
در غزلیات خود به «لحسوی» تخلص می‌نمود ولی بیشتر به «نوربخش» 
تخلص می‌کرد. در طریقت مرید علاءالدوله‌ی سمنانی و خواجه اسحاق 
ختلانی بوده و همان خواجه اسحاق او را لقب نوربخش داده و خرقه به او 


پوشانیده است. در خراسان بساط ارشاد گسترده بود اما مفسدان, 
شاهرخ میرزای تيموري را به قتل وی برانگیختند ولی سید فرار کرد و به 
ولایت وی رفت و در آنجا اخامت گزید ۳ آنکه در چهاردهم ربیع‌الاول 9609 
ه. در قریه‌ی «سولقان» وفات یافت. دو کتاب «انسان‌نامه» و «شجره‌ی 
مشایخ» از تألیفات او است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :[1] بهارستان ایتی (190 -187), تاریخ ادبیات در ایران 
(60 -58/ 4), تاریخ نظم و نثر (319 -318), دایرةالمعارف فارسی 
(3072/ 2), دنباله‌ی جستجو در تصوف (187 -183), الذریعه (97/ 23 
6 5 ,1229 -1228/ 9 ,390 2), ریاض‌العارفین (155 -154), 
ریحانه (252 -251/ 6). طبقات ععلام‌الشیعه (قرن 134/ 9), 
طرائق‌الحقائثق (71 ,61/ 3 ,322 -319/ 2). فرهنگ سخنوران (659)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ نوربخش). مجالس للمقمنین (148 -143/ 2). 
معجم‌المولفین (241/ 11). 


نوروزی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

معمد تخر 

محل تولد : مشهد 
تایعیت:: ایر ان 

تاریخ تولد : 1349/1/1 


جناب اقای محمد نوروزی در سال 1349 در شهر مقدس مشهد و در میان 
خانواده‌ای متدین و دوستدار خاندان پاک عصمت و طهارت «علیه‌السلام» 
به دنیا آمد, پدر او علی نام داشت. ایشان در سال 1364 وارد حوزه علمیه 
مشهد گردید, مقدمات را از محضر «آقای ملکی» فرا گرفت. سپس 
دروس سطح را از محضر بزرگانی چون: «آیت الله رضازاده». «آیت الله 
مهدی مروارید» و «فیاض صابری» به پایان رساند. 

با پایان یافتن دوره سطح به درس خارج فقه حضرت «اآیت الله مرتضوی» 
و خارج اصول «حضرت آیت الله فلسفی» راه یافت و از محضر علماء 
بهره‌ای فراوان برد ایشان علاوه بر تدریس, به تدریس خود آموخته ای 
ی 
ادا نماید. البته ایشان از امر پژوهش نیز غافل نبود و در این راستا نیز 
زحمات فراوانی کشیده است. 


نوری اصفهانی, قطب‌الدین, ابومحمد تاه 
۰ 


0 591 9 , صوفی. از عرفای ایرانی و ساکن دمشق بود. وی صاحب 
تألیفاتی در زمینه‌ی عرفان و تصوف می‌باشد. در دمشق درگذشت و 
همانجا به خاک سپرده شد. در «ایضاح المکنون» آمده که قطب‌الدین در 
107 ق زنده بوده و نامش را عبدالله بن محمد بن ایمن ذکر کرده است. 
از اثار او: «نورالعقاید و ضیاءالفواند»؛ «معیار المریدین»؛ «الرسالة 
المکیة». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح المکنون (685/ 2), کشف‌الظنون (1744 ,893), 
معجم‌المو‌لفین (112 -111/ 6), هدیةالعارفین (458/ 1). 


نورق یر بسن: اشماغیل 
ِِ 


0 1321 1 عالم دینی» فقبه, اصولی؛ محدت, متکلم, مدرس و زاهد. 
از علمای مقیم نجف بود. در محضر شیخ مرتضی انصاری و میرزا حبیب‌الله 
رشتی و میرزای شیرازی تلمذ نمود. پس از رسیدن به مقامات علمی به 
بحث و تدریس فقه و اصول پرداخت. او در کاظمین درگذشت. پیکرش به 
نجف منتقل و در ضحن شریف. علوی به خاک سبرده شد. از آثار او: «کفاية 
الموحدین», در سه مجلد به فارسی که یک مجلد آن تحت نام «#عصمة 
الولایة». در مبحث امامت است. «وسيلة المعاد فی شرح نجاة العباد»؛ 
کتاب «اصول الفقه». 

برگرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان‌الشیعه (312/ 3), الذریعه (84/ 25 ,۸100 18 
5 < ,203 2), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 151/ 14), فوائد 
الرضویه (44), الماثر والاثار (158), معجم رجال الفکر والادب فی النجف 
(1307/ 3), معجم‌المولفین (260/ 2), میرزای شیرازی (114). 


نوری فرد, نورعلی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

1 نوری فرد 

محل تولد : روستای طرزم 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1311/1/1 


اینجانب نور علی نوری فر فرزند لطف الله در سال 1311 در یکی از 
روستاهای اهر متولد شدم. سال 1328 وارد حوزه تبریز شده ام و از 
شهریور 33 وارد حوزه علمیه قم شده و شروع به ادامه تحصیل نموده ام 
و هم اکنون نیز در حال تالیفات کتاب هستم و در همه مواردی که موسسه 
علوم ال محمد در زمینه های مختلف داشته است؛ فعالیت موثر داشته ام. 


حضرت آیت ... العظمی نوری همدانی دامت بر کاته: 
ولادت : 
ایشان در سال 1304 شمسی در یک خانواده مذهبی در شهر همدان دیده 
به چهان گشودند . پدر ایشان مرخوم ججت ااسام و المسلمین حاج شیخ 
العظمی آخوند ملاعلی همدانی و هم حجره ایشان بود . تحصیلات : 
معظم له در سن هفت سالگی آموختن را آغاز نموده . ادبیات فارسی , 
گلستان سعدی , انشاء , ترسل نصاب و ... تا معالم الاصول را پیش والد 
مکرم خویش فرا گرفتند . سپس در سا 131 شمسی وارد رت 
مرحوم آخوند همدانی شده و حدود یک سال و نیم در آنجا به فراگیری 
علوم پرداختند . ولی اشتیاق و عغطش ایشان به آموختن و استعداد مثال 
زدنی فراگیری در وجود معظم له , وادارشان ساخت تا بعد از اقامت مدت 
کوتاهی در همدان , به شهر مقدس قم عربفت: نهودم و در اشاته آهل تست 
عصمت و طهارت (علیهم السلام) اقامت افکنده , با به جان خریدن همه 
مشقتهای جان فرسای آن رهز م به نهر گیرق از دروس اساتید برجسنه 
حوزه علمیه قم بپردازند . اساتید : 
همانگونه که بیان شد ایشان دروس ابتدایی را در خدمت پدر بزرگوارشان 
و و ی ی آیت 
.. العظمی آخوند ملاعلی همدانی زانوی شاگردی زدند. بعد از ورود به 
ه علمیه قم , بیشترین استفاده علمی را از خدمت آیات عظام : داماد 
,حجت کوهکمره ای ,علامه طباطبایی , بروجردی و حضرت امام خمینی ( 
علیهم الرحمه ) داشته اند که این قسمت را از زبان خود حضرت ایت ا.. 
العظمی نوری همدانی می خوانیم : یکی دیگر از اساتید مهم ما مرحوم 
ایت الله العظمی سید محمد داماد می باشد که حدود 12 سال در درس 
فقه و اصول معظم له شرکت نمودم . چند نفر بودیم در حوزه که به 
شاگردان داماد معروف بودیم . ایشان مرد بسیار دقیقی بود و دقت نظر 
ایشان انصافاً خیلی خوب بود . در تربیت شاگرد و عنایت به شاگرد هم 
ممتاز بود . نوشته هایی از درس ان مرحوم را بنده دارم . من درسهای 
ایشان را می نوشتم و بعدا خدمت ایشان میدادم . مطالعه می کردند و با 


دقت در حاشیه اش چیزهایی می نوشتند که اکنون وقتی نگاه میکنم برای 
من یک یاد کار ام تم صقفیت ات اور توا , اخلاص و ساده زیستی 
کم نظیر بود . اين را فراموش نمی کنم یک روز درس میگفتند , در مسئله 
وضو به اینجا رسیدند که در موقع گرفتن وضو باید انسان خودش آب بریزد 
و خودش وضو بگیرد و کسی کمک نکند . البته کمک هم مراتب دارد . 
بعضی مراتبش باطل میکند و بعضی مراتبش مکروه است . روایتی 
خواندند از » وسائل» که حضرت امام رضاأ (ع) زمانی که به مجلس مامون 
وارد ند و سا مور در حال وضو گرفتن بود . بدین نحو که یک نفر اب 
میریخت در مشت او و او وضو میگرفت. حضرت امام رضا (ع) به مامون 
فرمودند : «لا تشرک بالله يا امیرالمومنین » . این کلمه را که ایشان 
خواندند, که حضرت رضا به شافون , امیر الموّمنین گفته باشد. در اثنای 
بحث این کلمه (امیرالممنین) ایشان را منقلب کرد به طوری که به شدت 
گریه کرد و نتوانست آنروز درس بگوید . متأسف شد که وضع طوری باشد 
که امام رضا (ع) به مامون بگوید امیر الموّمنین ! اخلاصش را دارم , 
میگویم که آنروز با گریه اش همه را منقلب کرد و نتوانست درس بگوید . 
عبایش را بر سرش گرفت و جلسه را ترک کرد . از جمله کسانی که باز 

پیش آنها درس خواندم آیت الله آقای علامه طباطبایی بود که پنج سال بنده 
۱ اسفار ایشان رفتم , البته عظمت و بزرگواری آیت الله علامه 
طباطبایی از لحاظ اخلاق ای ی ی ی بل 
و نیاز به توضیع ندارد ۳ دک :دبکر از اساتید تور ما حضرت آیت الله 
العظمی اقای سید محمد حجت کوهکمری بود . من در درس ایشان مدتی 
شرکت می کردم . درس معظم له , در آن زمان در قم ممتاز بود . استادی 
بسیار بزرگ و خیلی خوش بیان بودند . در درس گفتن سلیقه خوبی داشتند 
مطالب را دسته بندی می کردند . دسته بندی مطالب بگونه ای بود که 
نوشتنش خیلی را حت بود . روش آن مرحوم باید برای ما درس باشد که 
مطالب را تنظیم کنیم . مثلاً بیع فضولی که می گفت , در بیع فضولی چند تا 
مبناست : مبنای مرحوم شیخ انصاری , مبنای مرحوم آخوند خراسانی که از 
حاشیه اخوند بر مکاسب استفاده می شود _ مبنای مرحوم سید محمد 
کاظم یزدی , مبنای ات وت ری و ی اصفهانی و مبنای 
خودش , پنجچ شش تا مبنا بود.از اول بیع فضولی تا اخر , هر روز مطلب 
هرکس را روی مبنای خودش , بطوری تنظیم می کرد که انسان از این 
بیان و دسته بندی تعجب می کرد . درس را به اين ترتیب می گفت و 
مقتضای مبنای هر کس را در مساله تا ری کرو با ات ود سح 
فضولی و در بحث اجازه مثلا در نقل و اقسام کشف و . . تقسیم بندی 
بسیار جالبی داشت . نکته دیگری که در رابطه با ایشان بنظرم رسید , آن 
اتتت. که روز که قزر آستانه. اختضان فرارر کرفته.-ون وفتم مترل. ایشتان: 


نزدیک مدرسه حچتیه . من توی حیاط بودم و اشخاص دیگری هم بودند . 
همه ناراحت و متأثر بودیم . یک نفر آمد و گفت : برای ایشان , مقداری 
تربت: سید الشهدا (ع) آورذند» تریت را با آب قاطی کردند . تا ایشان 
بخورند . ایشان هم برداشت و نزدیک لبش آورد و گفت : (آخر زادی من 
الدنیا تربة الحسین ).و آنگاه نوشید و اشهد ان لا اله الا الله را گفت و روبه 
قبله , به جوار حق پیوست . یکی دیگر از اساتید بنده حضرت آیت الله 
القضمت تشر وجر دی بودید ده آنزوزی که آبشان یه فم تشربف آوزدند خا 
روزی که از دنیا رحلت کردند , یعنی : در حدود 15 سال در تمام درسهای 
ایشان افتخار شرکت کردن راد اشتم و مقدار زیادی از درسهای فقه و 
اصول آن استاد بزرگ ( اعلی الله مقامه ) رانوشته ام و در ضمن شرکت 
در درس گاهی مطالبی در رابطه با درس می نوشتم ار بر نی محصر 
مبارکشان تقدیم می کردم مقظص له ان :را هت عواندند و گاهی هم با 
بزررگواری خاصی که داشتند مودر تشویق قرار می دادند ۰ اف الله 
بروجردی , , از لحاظ سخاوت و کرم دارای امتیاز خاصی بودید . برای نمونه 
, یک وقت ایشان در بیرونی نشسته بودند , زنی وارد شد و اقا ان زن راد 
ید . به پیش خدمت خود فرمودند : ببینید این زن چه میخواهد . پیشخدمت 
گفت : این زن علویه است , پول یک چادری می خواست , پنجاه تومان به 
ایشان داده شد . اقا تا اسم علویه را شنیدند , فرمودند : علویه و پنجاه 
تومان ؟ گویی ایشان . پنجاه تومان را برای علویه توهین دانستند . در حالی 
که در آن زمان , پنجاه تومان کم پولی نبود . فرمودند : اقلا چهارصد - 
پانصد تومان به آن زن بدهید . به طور کلی , همیشه اشخاصی که 
نزدایشان می امدند,ایشان بیش از ان مقداری که اشخاص توقع داشتند به 
انا عنایت می کردند . یکی از اساتید تترحت-ها م حصیر یرت امام خمینی 
(رحمه الله) بودند . راجع به حضرت امام , باید عرض کنم , اولین وسیله 
اشنایی من با ایشان , در ابتدای ورودم به قم , سال ها 
شصت و دو قمری ,در درس اخلاق ایشان بود ,که روزهای جمعه عصرها 
تقریبا یک ساعت به مغرب مانده در مدرسه فیضیه ,زیر کتابخانه درس 
اخلاق می فرمودند . بعد توسط حضرت ایت الله العضمی خوانساری , 
نماز جماعت اقامه می شد . بنده هم در درس اخلاقی , عرفانی و علمی 
ایشان , شرکت می کردم . این درس ,بسیار سازنده و کامل بود . ایات و 
احادیث آمیخته با برداشت علمی , اخلاقی با بیان بسیار رسا و کافی از دل 
برمیخاست و بر دل می نشست . تحولی عمیق در شنونده ایجاد می کرد . 
مدرس مملو از جمعیت میشد . صفا و معنویت اعضای مجلس را فرا 
میگرفت.در همان موقع هم ایشان یکی از علمای بزرگ و مشهور بودند و 
در تیز بینی و ژرف اندیشی و واقع نگری و وسعت نظر ممتاز بودند . یکی 
از چیزهایی که در معرفی فکر ایشان , خیلی موّثر بود کتاب (کشف 


الاسرار) ایشان بود ۰ که آن موقع این کتاب چاپ شده بود و در دسترس 
تد ‏ السته نو سم این کنات تیار آورشعند و عالی استت. شحضیت 
ای ها تن است رگن رتیت وی که شاد 
الأن مثل ایشان , کسی را سراغ نداریم . اگر چه در آن زمان در تهران 
مرخوم: اشبتیا نی را داشتیم , علامه طباطبائی آن موقع در نجف بودند . 
همچنین , استاد معقول حضرت امام فترنخوم. آند الاه العطمی. اقا و ات 
الحسن قزوینی , معروف به علامه رفیعی بودند که چند ماهی قم تشریف 
اوردند و درس معقول می‌فرمودند و بنده هم درس ایشان می‌رفتم . 
درباره شخصیت ایشان از جهات مختلفی می‌شود صحبت کرد , که از نظر 
بنده , انچه مهم است , مساله شناخت زمان است . در متون دینی ما 
هست که عالم , باید عارف به زمان باشد . ایشان , از لحاظ شناخت 
جریانات ۱ زمان , دارای امتیاز خاصی بودند و در میان علماء 
بزرگ , هر یک از آنان که فکر و فعالیتشان , با زمان هماهنگ بوده است , 
توانسته است تحولی ایجاد کند . تکریم از اساتید : 
معظم له با الهام از آیات قرآنی و روایات اسلامی و با تأسی بر سلف 
صالح خویش در مورد تعظیم و تکریم اساتید خود از هیچ کوششی فروگذار 
نکرده , پیوسته یکی از توصیه های ایشان به شاگردان و مخاطبان خود 
تکریم و تجلیل از اساتید خود می باشد تا جایی که بارها فرموده اند : «من 
اسامی همه اساتید خود را یاد داشت نموده , در نماز شب خود برای انان 
دعا می کنم ,چرا که این عمل دارای برکات فراوانی بوده , باعث توفیق 
روز افزون انسان می گردد » . تدریس : 
حضرت ایت الله نوری از بدو ورود به حوزه علمیه قم همزمان با تحصیل , 
تدریس را نیز اغاز نموده و در موضوعات مختلف فقهی , اصولی , کلامی , 
اخلاقی و ... حوزه درسی شلوغی داشته و شاگردان زیادی از محضر 
پرفیض ایشان بهره می گرفتند . تا جایی که درس نهج البلاغه معظم له در 
مسجد اعظم در زمان طاغوت از درسهای پر محتوای حوزه علمیه ان روز 
به حساب آمده , مباحث مطروحه در آن از حیث منطق و استدلال چنان 
عرصه را بر کارگزاران رژیم طاغوت تنگ کرد که چاره ای جر تعطیلی آن 
تا آن صدها تن از فضلای حوزه علمیه را _ که این 
هریک از بزرگان حوزه و خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی 
محسوب می شوند ‏ از ان نعمت محروم کردند . و اینک نیز قریب به سی 
سال است که به تدریس درس خارج مشغولند که حد ود یکهزار نفر از 
فضلاء و علمای برجسته از محضر ایشان کسب فیض می نمایند . تالیفات : 
حضرت ایت ا. .. العظمی نوری همدانی از حیث نوشتن مطالب علمی تقید 
خاصی دارند و یکی از سفارشات جدی ایشان به طلاب این است که باید 
اهل قلم باشند و در زمینه های گوناگون بتوانند قلم فرسایی کنند . روی 


این اصل معظم له نوشته های فراوانی در زمینه موضوعات مختلف دارند 
که بالغ بر 50 جلد می شود . برخی از آن نوشته ها چاپ شده و بعضی 
دیون نان عاتب: فرار تاره شک از انها در حال آماده سازی جهت 
کات اش کاهایی که امن وهای اراشته ایو ارت 
است از : 1_ الخمس 2 مسائل من اجتهاد و تقلید 3 امر به معروف و 
نهی از منکر از دیدگاه اسلام- عربی 20۱ و نهی از منکر از 
دیدگاه اسلام- فارسی ۳۷ اسلام مجسم - شرح حال علمای بزرگ اسلام 
0 فایگاه‌اوان در اسلام 7 سواود کارشی را 9 انش هر فضرا 
0 شگفتی های آفرینش 11 جهان آفرینش 12 انسان و جهان 13 
خوارج از دیدگاه نهج البلاغه 14 یک حرکت انقلابی در مصر 15 داستان 
پاستان 16 .ها همان بو یت المال اس انیم البلانه 15 
افتضان اسلامی: 19 _ منطق خدا شنانسی 20 .جمهوری اسلامی 21 رال 
توضیح المسائتل ِ- آمادگی رزمی و مرزداری در اشام 43 هرن و یک 
حج - فارسی 26 منتخب المسائل ری هرک اروت های موق 
مخاطبان خاصی داشته و مورد استفاده اقشار مختلف گرا فی. کید .: 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی : 
ایشان به لحاظ اینک اش ی یا بوده و در حد عشق 
به ایشان دلبسته بودند , از هر حیث به ویژه از جهت سیاسی به شدت 
نبحت یز آموره های بنیانگزار جمهوری اسلامی قرار داشتند , لذ| در کنار 
فعالیتهای علمی عمیق , از ورود در عرصه سیاسی و اجتماعی غفلت 
نورزیده , پیوسته در صفوف مقدم مبارزه علیه رژیم ستم شاهی حرکت 
می کردند و در این راه از زندان و تبعید و ... نهراسیده و همه خطرها را 
ان رده وبا وک ردو مش ایحا رسالت ایا ام 
فخوه لاش سوه کم از رالاس اسان ی اه 
شنویم : من از جمله کسانی هستم که توفیق داشتم چند سالی در مکتب 
پرفیض حضرت ارت آللّه العظمی امام خمینی, درس ای و" 
متا وا انا ای ان سس سس یل اه 
سالیان با تنوجچه به منون و موازین اسلامی در پافته بودم که مسولیت 
روحانیت , خلاصه در درس خواندن و درس گفتن نمی‌شود . به این جهت از 
آن.رود که خحصترت ایشان انقلاب و تحول را آغاز کردند . من سعی کردم 
که پشت سر ایشان تقو انم ام تردارش ور ان مان مات هرس 
با رای هی ور رام کر آن مه مسا ای کی ی 
و برای پیشبرد امور تصمیماتی اتخاذ می گردید . گاهی اعلامیه‌هائی علیه 
رژیم و شاه امضاء می‌کردیم . البته متن بعضی از آن اعلامیه‌ها را نیز گاهی 
من تنظیم می‌کردم. در نشر و توزیع آنها نیز , همکاری نزدیک داشتم . 


افرادی را به این منظور به نقاط مختلف کشور می‌فرستادیم . 

زندان قزل قلعه: بعد از این که حضرت امام را به ترکیه تبعید کردند ؛ 
اعلامیه‌هایی که علیه رژیم از قم صادر می‌شد امضای من را نیز داشت . 
به همین جهت در آن زمان چند نفر مامور از طرف ساواک به منزل ما 
ریختند بطور دقیق همه جا را گشتند . حتی یادم هست که کتابها را نیز, 
ورق می‌زدند . مقدای از کتابها را برداشتند بردند و مرا نیز , دستگیر کردند 
و به ساواک قم کهتون کیابان را اه نود م بردند.-شی وا انجا. بش 
بردیم ؛ بعد منتقل شدم به تهران , زندان قرل قلعه . قزل قلعه یکی از 
زندانهای رژیم شاه بود که افراد را در آن زمان به آنجا می‌بردند , در زندان 
, متوجه شدم که آقایان دیگری نیز آنجا هستند ؛ البته همگی ما در سلولهای 
انفرادی بودیم و فقط روزی سه مرتبه صبح , ظهر و شام درب سلول را 
باز می‌کردند و ما حق داشتیم برای تجدید وضو از ان خارج بشویم . 
هنگامی که مرا برای دستشویی می‌بردند از دور این اقایان را دیدم و 
فهمیدم که این آقایان هم آنجا هستند . داخل سلول لامپ نبود ؛ تنها از 
روزنه کوچکی که بالای درها وجود داشت شعاع کم و سوثی از روشنائی 
داخل سالن به درون سلول می‌تابید . این سلولها به اندازه‌ای کوچک بود که 
اگر دست‌هایمان را باز می‌کردیم به دیوارهای دو طرف می‌ر سید ۰ کف 
سلولها را با آجرهای ناهموار فرش کرده بودند به گونه‌ای که موقع خوابیدن 
پشت و کمر ا: تسا را هرشکنن هو زود و وی تسه مان ندون .مها موی 
ممنوع الملاقات با اين وضع , در این سلولها بودم و بجز هنگام تجدید وضو 
از ان نمی‌توانستم خارج شوم . بعد از محاکمه , روزی فقط ده دقیقه ما را 
به عنوان هواخوری داخل حیاط زندان می‌بردند که قدم بزنیم . هنگامی که 
مرا برای بازجویی بردند , مهم‌ترین حرف آنان این بود که شما طرفدار 
حضرت امام هستید و به پشتیبانی از ایشان اعلامیه می‌نویسید و امضاء 
می‌کنید . نزدیک دو ماه که از تاریخ محاکمه گذشت من آزاد شدم . چند 
ماه از آزادی من نگذشته بود که مسافرتی به همدان داشتم . در همدان 
علماء و غیرعلماء به دیدن بنده امدند . تابستان بود , من در مدرسه همدان 
,. درسی شروع کردم که مورد استقبال واقع شد . ساواک همدان از این 
موضع که جوانهای شهر و مردم با من رابطه داشتند و به درس و بحث 
می‌آمدند نگران بود : به این جهت مرا , به بهانه‌ای گرفتند وبه تهران 
فرستادند . دوباره روانه زندان قزل قلعه شدم و چندین ماه دیگر در آنجا 
ژندانی کستم : هد از ارادی. از زندانم صدت ریاد یه اصطلاح "ممنوع 
المنبر بودم و حق نداشتم به وعظ و خطابه بیردازم به رفسنجان رفتم . 
بعد از دو سه منبر سای کزان شم ارات مات رای 
جلوگیری کرد . روز تاریخی 19 دی 56: از آن تاریخ به قم برگشتم و 
مشغول درس بحث شدم و در فرصت‌های مناسب و موقعیت‌های گوناگون 


هدف خود را تعقیب می‌کردم تا اين که جریان 19 دی 56 بوجود آمد, و آن 
تندی علیه حضرت امام , که آن زمان در نجف تشریف داشتند , چاپ شد . 
اششار این معاله+خشم آقابان اسانیه و فضلای جوره:فم: زا برا نگیحت »یه 
همین مناسبت جلسه‌ای در منزل این جانب برگزار شد که در آن آقایان : 
مشکینی , وحید خراسانی نیز حضور یافتند .در آن جلسه تصمیم گرفته شد 
که به عنوان اعتراض به انتشار چنین مقاله‌ای در اولین گام حوزه و بازار 
قم تعطیل شود . حوزه قم و بازار تعطیل شد. فضلای حوزه و آقایان 
بازاریها به منزل مراجع و اساتید بژزگ می‌رفتند که در آنجا جلسات 
سخنرانی در اعتراض به رژیم برگزار می‌شد. روز 19 دی , که قبل از ظهر 
آقایان به منزل بعضی از اساتید رفته بودند , قرار گذاشته بودند که بعد از 
ظهر در منزل ما اجتماع کنند . این قرار در نماز جماعات هم اعلام گردیده 
بود . از حدود ساعت یک بعد از ظهر عده‌ای امدند و چندین بلندگو داخل 
منزل و کوچه نصب کردند . رفته رفته جمعیت می‌امد داخل حیاط و پشت 
بامها ؛ و کوچه از جمعیت متراکم شده بود به گونه‌ای که جمعیت به خیابان 
رسیده بود . نخست داماد اینجانب اقای سید حسین موسوی تبریزی 
سخنرانی کردند , سپس بنده وظیفه خود دانستم که صحبت کنم و جنایات 
رژیم ستمشاهی را به صراحت بیان کنم , لذا سخنرانی جامع و تندی علیه 
جنایتهای رژزیم شاه , انجام دادم . در ان سخنرانی من لازم دانستم که 
انگشت روی مرکز و منبع اصلی جنایتها بگذارم ؛ از اين رو مرکزیت را 
هدف قرار داده و در مقایسه حرکت نجات بخش حضرت امام که از اسلام 
و قرآن و روش اهل بیت عصمت نشأت می‌گرفت با عکس العملی که از 
استعبار جهانی مت نشاندگان آن صادر شد این اشعار را خواندم : مه 
فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی بر طینت خود می‌تند چون تو 
خفاشان بسی بینند خواب کاین جهان ماند یتیم از افتاب کی شود دریا زپوز 
سگ نجس کی شود خورشید از پف منطمس در شب مهتاب مه را بر 

سای ار سگان و و اسان ج هفاک کاری خووفی کار هر کسی اج 
نگدارد صفا بهر خسی ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی ماه 
آسمان خس , خسانه می‌رود بر روی آت آنخ صافی می‌ر ود 
مصطفی مه می‌شکافد نیمه شب زاژ میخاید ز کینه بو لهب آن مسیحا ۱ 

مرده زنده می کند آن جهود از خشم سبلت می کند مردم از این صضصحبت 
جامع و منطقی و کوبنده شارژ شدند و با شعارهای تند از منزل حرکت 
کردند . من خود نیز , لازم دانستم که با مردم حرت کنم . امدیم بیرون , از 
کفکه که کرش سای شایان سیر ادا همم مارا مها 
کلانتری رسیده بود . در اینجامزدوران رژیم , مردم را به گلوله بستند و با 
سلاح گرم به مردمی که هیچگونه وسیله دفاعی نداشتند حمله کردند . 


عده‌ای از مردم شهید شدند ؛ عده‌ای مجروح و زخمی و عده‌ای هم 
توانستند جان سالم بدر برند . همین جریان , موجب حرکت وقیان مردم در 
دیگر شهرهای مختلف ایران شد . به مناسبت بزرکداشت شهدای این روز 
, قیام فراگیر ملت ایران از تبریز آغاز. و رفته رفته تمام ایران را فرار 
گرفت . به همین مناسب کوچه ما کوچه قیام نام گذاری شد . و وقتی 
حضرت امام (رحمه الله) به قم مشرف شدند به منزل ما نیز تشریف 
اوردند , و به محضر ایشان عرض شد که انقلاب اسلامی از این خانه اغاز 
شده است . بعد از جریان این سخنرانی در روز 19 دی , در انتظار این 
بودم که ساواک دنبالم بياید و دستگیرم کند ؛ به این جهت در تهران کاری 
داشتم رفتم که آن را انجام دهم . وقتی به تهران رفته بودم . شبانه به 
منزل ما ریخته و همه جا را گشته بودند . وقتی از تهران برگشتم و جریان 
را به من گفتند . خودم را بیشتر آماده کردم و بعد از خداحافظی و آماده 
شدن , به ساواک تلفن زدم و گفتم : اگر با من کاری دارید از تهران 
برگشته‌ام . حدود نیم ساعت بعد آمدند و مرا به شهربانی قم بردند , و از 
آنجا مرا به خلخال تبعید کردند . تبعیدی من در خلخال چندین ماه به طول 
اتخافد مان مت وگ هت رت کر فراوان میشد . هر روز 
می‌کردند ؛ حتی رفت و آمدهای عادی را زیر نظر داشتند . تهیه ارزاق 
عمومی را برای ما مشکل کرده بودند و به کسبه سفارش می‌کردند که از 
فروش اجناس مورد لزوم به ما خودداری کنند .یک روز صبح که برای امضا 
دفتر رفته بودم ؛ به من گفته شد که دیگر به منزل برنگردم ؛ چون 
سفقز چند تفر ویک از اقایان نیز تبعید بودند . 8 تبعید را با مشکلات 
فراوان سبری می‌کردیم . دولت شریف امامی که روی کار امد برای 
کسب و جاهت - به اصطلاح - زندانی‌های سیاسی را آزاد می‌کرد و تبعیدیها 
را مرا ان بر مار سس کارا شم . از آخرین 
تبعیدگاه خود یعنی سقز کردستان که آزاد شدم امام خمینی »رضوان الله 
علیه« در پاریس »نوفل لوشاتو« بودند. پس از چند روز در قم به پاریس 
رفته , در نوفل لوشاتو به محضر مقدس امام »رضوان الله علیه« شرفیاب 
ِِ روز رز -خلسانی که نو مخضر: ان سبرحمداز نفضت: اسلا فی: و اناد 

گ تشکیل می‌شد شرکت می‌نمودم و چند دفعه با معظم له ملاقات 
. و در هنگامحرت برای ایران به بنده ورقه‌ای که با خط 
مبارک خود نوشته و مطالبی که درباره حکومت اسلامی بعد از سقوط 
رزیم ستم شاهی در آن مرقوم داشته بودند دادند که بنده آنرا با آقایان 
دکتر بهشتی و استاد مطهری مورد مذاکره قرار بدهم و نتیجه را به نوفل 


لوشاتو گزارش بدهم که انجام دادم . تلاش برای اعلام مرجعیت حضرت 
اماعسنیی ررحمه اد 
از مه را ای وس ای مس وان ی کش اش ار 
العظمی حکیم (ره) بود . ما به لحاظ خصوصیات علمی و دیگر خصائص 
روشن و بارزی که در حضرت امام , سراغ داشتیم , تصمیم گرفتیم کاری 
کنیم که چهره ایشان . خارج از حوزه‌های علمیه نیز برای مردم بهتر و 
کاملتر شناخته شود . از اين جهت تصمیم گرفتیم اعلامیه‌ای بدهیم که : بعد 
از مرحوم آقای حکیم ۱ ۳۳ 
مدرسین حوزه علمیه قم , که اینجانب یز جزء ایشان بودم این اعلامیه را 
در تأیید مرجعیت حضرت امام بعد از مرحوم آقای حکیم امضاء کرده و 
پخش کردیم . علمای شهرستانها از این اعلامیه استقبال خوبی کردند و در 
بعضی از مراکز , آقایان اعلامیه را روی منبر برای مردم خوانده بودند که 
تاثیری گذاشته بود . بعد از صد ور این اعلامیه ۰ منتظر بودم که دنبالم بيایند 
؛ چرا که می‌دانستم صدور چنین اعلامیه‌ای بی‌عاقبت بیست . همین طور 
۰ شد » یک روز ظهر مامورین ساواک به منزل ما ری و ما ۳ 
۳ 1 اس نوری همدانی ۱ با الهام از توصیه ارت مبنی بر « 
۳« الارض » سفرهای زیادی به اقصا نقاط جهان داشته و در این 
سفرها ضمن انجام مباحثات علمی با برخورد با افکار و فرهنگهای گوناگون 
بر تجارب خویش می افزودند . ایشان در مورد مسافرتهای خارج از ایران 
خود چنین می فرمایند : من در سال 58 و 59 که نماینده حضرت امام در 
اروپا بودم و به آن دیار رفت و امد داشتم در ظرف این دو سال در موقع 
تحصیل در قم اشتغال به تدریس داشتم ولی در موقع تعطیلی حوزه به 
کورهای ارها ار یل نکسا فوانسعي المان ‏ اطرمت سم الا 
سوئد , بلژیک , هلند , دانمارک , سوئیس , نروژ , فنلاند , اسپانیا , یونان , و 
ترکیه مسافرت می‌کردم , و در طی ملاقاتها و مصاحبه و تشکیل مجالس 
خقایه سا هط انقات: ا سای سا ارم کرو و ات 
علمی و مذهبی با توفیق خداوند پاسخ می دادم ۰ و سفرهائی به پاکستان و 
یک سفر هم به تایلند , پاکستان , بنگلادش و هندوستان رفته‌ام و در این 
سفرها علاوه بر معاشرت با فرقه های گوناگون و بیان معارف و مبانی 
اشام موه سر به تیان مرابای انقلاب اسلا انران و نشان <ادن 
چهره استکبار جهانی بود . 


نوری, ابوحسین احمد 


قرن:3 
جنسیت ِِ 
295 ق), , صوفی. ملقب , به امیرالقلوب و شمس العر فاء. سکنین به 
ابوحسن نوری و ابن البغوی. در مورد نام وی بین تذکره‌ها اختلافاتی وجود 
دارد. اصل او از بغ‌شور, شهری بین هرات و مرو است. در بغداد به دنیا 
امد و همان جا نشو و نما یافت. از نزدیکان و یاران جنید و به زهد تقوا 
بت بود. وی احمد بن ابوالحواری را دیده و با سری سقطی و محمد 
قصاب مصاحبت داشته و مراتب عرفان را نزد جنید بغدادی و 
ی ای و مصری تکمیل نموده است. نوری پس از 
آن از اکابر و مشاهیر عرفای عهد خود و از بزرگان مشایخ قوم خویش شد. 
وی در بغداد درگذشت و گویند پس از فوت او, جنید گفت که نصف علم 
عرفان و تصوف با مرگ نوری رفت. بعضی از تذکره‌ها تاریخ فوت او را 
5 ق و 286 ق و 293 ق نیز ذکر کرده‌اند.از آثارش: «مقامات 
القلوب», در تصوف. _ 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :تذکرة الاولیاء (55 -46/ 2( تبرجمه‌ی رساله‌ی قشیر به 
(55 -54), جستجو در تصوف (127 -124), حلیةالاولیاء (255 -249/ 10), 
ریحانه (418 -417/ 7 ,258/ 6), طبقات الصوفیه سلمی (169 -164), 
طبقات الصوفیه هروی (195 -190), عشف‌الضظنون (1787). مجمل 
فصیحی (ذیل/ سال 293), نفحات‌آلانس (79 -78), هدیةالعارفین (55/ 
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نوری, جواد 
رن 


ی ۳ 

عالم فاضل محقق, و عارف و زاهد کامل. از شاگردان آقا میر محمّد 
شهشهانی. و خود داماد حاجی کلباسی بوده, در شب بیستم شوال سال 
3 به سن قریب به یکصد سال وفات یافته, در داخل بقعه تکیه بابا 
رکن الدین در ایوان قرینه قبر بابا مدفون گردید. 

کتب و رسائلی تالیف نموده که از آن جمله است: 1- رساله در فقه 
استدلالی 2- رساله در نمازهای مستحبی 3- رساله عملیه 4- رساله در 
نماز شب. مطبوع <- رساله در صلات 6- رساله در نکاح 7- رساله در 
تجارت 9- کتابی در اصول: و غیره. _ 

بر‌گرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


ی فال ات 
ِِِ 


شد. پدرش مرحوم آخوند ملاعباس معروف به پیشنماز از علمای متقی و 
معروف بود. شیخ فضل‌الله پس از انجام تحصیلات مقدماتی و سطح عازم 
بین‌النهرین شد و قریب ده سال در عراق توطن نمود وی از شاگردان 
برجسته میرزا محمد حسن شیرازی بود و غير از فقه و اصول و حدیث و 
کلام و فلسفه و ریاضیات, علوم غریبه مانند جفر و غیره را اموخت و شاعر 
هم بود و تخلص نوری داشت. 

شیخ فضل‌الله پس از مراجعت از عتبات از معاریف علماء گردید و کار و 
بارش خیلی رونق گرفت و مرجعیت تام پیدا کرد و مورد توجه شاه و امناء 
دولت قرار گرفت. در واقعه تحریم تنباکو و بلوای آن شیخ در کنار حاج 
میرزا حسن آشتیانی قرار داشت و جزو چند مجتهد مجاهد بود. 
اعتمادالسلطنه برای رفع بحران تنباکو چندین بار به او مراجعه و از طرف 
شاه درخواست کرد به نحوی که ممکن است به غائله خاتمه دهد ولی شیخ 
جز بطلان قرارداد و جمع کردن بساط انگلیسها راهی را ارائه نداد. در 
فلس کفور دوجار از لماع و بزر کان براق مساله تتبا که کیلش یه 
فضل‌الله جدا در لغو قرارداد پافشاری کرد و ناصرالدینشاه ناچار در اجرای 
فتوای میرزای شیرازی و خواسته علمای تهران قرارداد را لغو و مبلغ 
پانصد هزار تومان غرامت پرداخت. شیخ فضل‌الله پس از فسخ قرارداد 
چند تلگراف به آیت‌الله شیرازی مخابره و ضمن اعلام فسح قرارداد 
درخواست نمود فتوای حلیت دخانیات را توسط او صادر نماید. شهرت و 
آوازه شیخ از احراز سلطنت ناصرالدینشاه به اوج رسید. اتابک برای حفظ 
خویش خود را به او نزدیک کرده. بیشتر دعاوی دولتی را به محضر او 
احاطه می‌کرد. 

مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی در این باره چنین نوشته است: باری 
عین‌الدوله صندوق مالیه را ترتیب داد و خرابی دربار را خواست اصلاح کند 
لکن جهالت و استبداد و تکبر اين شاهزاده کار را خرابتر کرد. با حاج شیخ 
فضل‌الله متحد گردید امورات شرعی و عرفیر بلکه مملکتی را راجع به 
محکمه شیخ نوری نمود تا آنکه کار شیخ بالا گرفت و کارهای عمده را 
صورت و انجام می‌داد. 

شیخ فضل‌الله که در دوران صدرات عین‌الدوله فعال مایشاء و همه کاره 


بود از این موقعیت مغفرور شد و از دوستان قدیم مانند سیدعبدالله بهبهانی 
و سیدمحمد طباطبائی خود زا کناز کشید و طبعا عین‌الدوله هم با داشتن 
شیخ فضل‌الله توجه زیادی به آن دو نداشت. این مساله باعث شد که 
و تاسیس عدالتخانه بود. ۲ 

جبهه‌گیری روحانیت در دو جناح از همان موقع آغاز شد. شیخ فضل‌الله با 
همکاری شیخ علی‌اکبر بروجردی, شیخ محمد املی از یک طرف و 
سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی از طرف دیگر مبارزه شدید و 
علنی خود را آغاز کردند. شیخ فضل‌الله توانست سید ابوالقاسم امام‌جمعه 
را نیز با خود همراه سازد. 

اولین ضربتی که به گروه شیخ فضل‌الله وارد شد تخریب ساختمان بانک 
استقراضی روس بود که با فتوای سید محمد طباطبائی انجام گرفت. 
توضیح انکه در 1308 ه.ق ناصر‌الدینشاه امتیاز موّسسه رهنی که بعد به 
بانک استقراضی تبدیل گردید به دو نفر از اتباع روسیه واگذار نمود. روسها 
تصمیم گرفتند که اداره مرکزی بانک را در بازار احداث نمایند از اين رو 
پس از تفحص, محلی را در نظر گرفتند که در اراضی موقوفه سید ولی که 
در آخر بازار کفاشها واقع و مدرسه مخروبه و قبرستان متروکه بود, برای 
ساختمان درنظر گرفتند. برای اجازه آن به چند نفر از روحانیون مراجعه 
کردند. ولی هیچکدام زیربار اجازه نرفتند. سرانجام به حاج شیخ فضل‌الله 
رجوع کردند و او حاضر شد اراضی مزبور را جهت ساختمان بانک , به مبلغ 
هفتصد و پنجاه تومان به ملاحظه تبدیل , به احسن به روسها بفروشد و 
روسها عمارت بزرگ و مجللی در آن زمین موقوفه برپا کردند. در 1323 
ه.ق که مبارزه در جناح روحانی آغاز شد از طرف سید محمد طباطبائی 
موضوع در چند مجلس مطرح و بعضی از وعاظ به اتش دامن زدند تا اينکه 
در یک روز جمعیتی حدود بیست هزار نفر به محل بانک رفته و ساختمان 
مزبور را در یک طرفه‌العین محو و نابود کردند. 

بعد از مراجعت مظفرالدینشاه از سفر سوم اروپاء؛ عین‌الدوله در مظان 
اتهامات زیادی قرار گرفت و جناحهای مختلف علیه او شروع به فعالیت 
نموده شبنامه‌ها منتشر شد و روزنامه‌ها تهمتهای فراوان به او زدند. بازار 
سیاست از هر طرف اشفته‌تر شد و موضوع چوب زدن تجار قند و تبعید 
سعدالدوله وزیر تجارت به مناسبت حمایت از تجار, دسته دیگری از اصناف 
و تجار را در صف مخالفین عین الدوله جا داد. موضوع تاسیس عدالتخانه که 
نخستین خواسته روحانیت و تجار و اصناف بود ظاهر | مورد موافقت شاه 
قرار گرفت؛ ولی عین‌الدوله با وعده و وعید در انجام آن تعلل می‌کرد. 
شیخ فضل‌الله با هوش و فطانت خاصی که داشت سقوط عین‌الدوله را 
نزدیک دید و برای اینکه در اینده جایی برای خود داشته باشد با سید 


عبدالله و سید محمد مجددا نزدیی شد ولی این بار سیدین او را به بازی 
نمی‌گرفتند و رفت و آمد آنها ظاهری بود. شیخ فضل‌الله از لحاظ مراتب 
علمی و فقاهت اعلم بر سایرین بود ولی در اين برهه از زمان حاضر بود 
در کنار پیشوایان دیگر قراز بگیرد: از اين رو در قیامی که منجر به صدور 
فرمان مشروطیت گردید خدمات زیادی انجام داد ولی سید عبدالله بهبهانی 
که رقابت شدیدی با او داشت بین شیخ فضل‌الله و سایرین افتراق ایجاد 
کرد. شن فصل الله خاسر پووهت کی با آها هرامی و ری ول 
مخالفین او را به حریم خود راه تدادند.و او تاکذیر از ضف انان اعراض 
نموده خود را به دامان محمد علیشاه انداخت و مشروطه مشروعه را 
برای خود عنوان نمود و در ان زمینه که عاقبتی ناگوار برایش داشت گام 
برداشت. تا زمانیکه مظفرالدینشاه حیات داشت اختلاف بین مشروطه 
خواهان و مستبدین زیاد به چشم نمی‌خورد و جبهه‌های مخالف و موافق در 
مقابل یکدیگر قرار نگرفته بودند ولی پس از مرگ او و اعلام پادشاهی 
محمد علیشاه وضع تغییر کرد. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائتی 
با قبول نمایندگی اقلیتهای مذهبی در گردش کار مجلس سرپرستی 
داشتند. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود بد آنها توسل می‌جستند 
و هر کاری با مداخله آنها انجام می‌گرفت. منزل آندو, محل رفت و آمدهای 
سیاسی بود. همه چیز در اختیار آنها قرار گرفته بود و شیخ فضل‌الله در 
عوض تمام قدرت خود را از دست داده بود. 

در یکسال اول سلطنت. محمد علی شاه آنچنان که منعکس شده است با 
مشروطه مخالف نبود ولی دستجات نندر وه مانند بعضی از نمایندگان, 
انجمن‌های مختلف و مطبوعات موجبات جدایی شاه را از مشروطه و 
مجلس فراهم کردند. قتل اتابک, سوءقصد به محمد علی شاه و فشار به 
شاه برای اخراج درباریان از موجباتی بود که شاه را نسبت به مشروطیت 
منزجر نمود و خواه و ناخواه به دامن استبداد پناه برد. شیخ فضل‌الله هم 
که از نشستن روی قالیچه محروم شده بود پرای بدست اوردن قدرت در 
تشویق و کمک به برنامه‌های استبدادی شاه تاثیر بسزایی داشت. 

شیح فضل‌الله در مقابل روحانیون مشروطه خواه جناح مستبدر | پی‌ریزی 
کزدمتخود در راس :ان فرار کرفته نوا رفظ تشر معف یه آن داد 
زیرا وی معتقد بود مشروطه را چون شاه مرحوم به ملت اعطاء کرده چیز 
بدی نلیست ولی منظور ان شاه مشروطه مشروعه است که با موازین 
شرعی تطابق دارد. 

اقدامات شیخ فضل‌الله علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان از اوایل 1286 
ش اغاز شد و در روز سوم تير ماه همانسال در راس عده‌ای از روحانیون 
رفته و در انجا تحصن اختیار نمودند. وعاظ حاضر در آن تحصن همه روزه 


ضمن ایراد سخنانی حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته و تقاضای 
جدی از شاه به عمل اورده که باید مشروطه مشروعه شود. در همان ایام 
همه روزه تلگراف‌هایی در این زمینه با امضای شیخ فضل‌الله و سایر 
روحانیون و مجنهدین به علمای نجف مخابره مق دید و همچنین 
تلگراف‌هایی به تمام شهرهای ایران مخابره می‌ شد ند. مهمترین واقعه‌ای 
که علیه مشروطیت با سرپرستی و ارشاد شیح فضل‌الله صورت گرفت 
واقعه توپخانه بود. ابتدا عده‌ای از اجامر و اوباش و مخالفین مشروطه به 
سرکردگی مقتدر نظام و صنیع حضرت به مجلس شورای ملی حمله برده 
بین انها و مخالفین مجلس کار به تیراندازی رسید و سپس دامنه زد و خورد 
هخا کی دور یام شین فسل لد یش علن اعر بر کر 
و شیخ محمد املی و حاح میرزا ابوطالب زنجانی در مسند فرماندهی 
نشسته و وعاظی مانند سید محمد یزدی و سیداکبر شاه و سید علی اقا 
یزدی حاضر بودند و هر کدام به نوبت بالای منبر قرار گرفته. مطالبی در ذم 
مشروطیت و مجلس ایراد می‌نمودند. سرانجام شیح فضل‌الله به منبر 
رفته و مشروطه‌خواهان را تکفیر نمود و آنان را به عنوان مرتد و بابی نام 
برد. در میان مستبدین عده‌ای مشروطه خواه هم داخل شده بودند و گاهی 
با فرستادن صلوات سخنان ناطقین را قطع می‌کردند و پا شعارهایی 
می‌دادند. برای آزاکتتن مجلس مستبدین شخصی را به نام میرز | عنایت 
زنجانی که بیش از همه شعار می‌داد گرفته و او را کشتند و نعش او را به 
درختی اویزان کردند. واقعه توپخانه دو سه روزی به طول انجامید. 

سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی هم در مقابل اقدامات شیخ 
فضل‌الله و اعوان و انصارش ساکت ننشسته., علمای نجف را نسبت به او 
بدبین ساختند و در نتيجه عده‌ای از علمای نجف مانند محمد حسین میرزا 
خلیل, اخوند ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی طی 
تلگرافی شیخ فضل‌الله نوری را بت علت التبا مشرواه تکیس کرو 
قح کی تا اضر اس ار قدص سا یه متن تلگراف علمای 
نجف چنین بود: ِ 

حجح اسلام بهبهانی, طباطبائی؛ چون نوری مخل اسایش و مفسد است 
تصرفش در کلیه امور حرام است. 

کشمکش بین مشروطه خواهان و مستبدین سرانجام به خون کشیده شد و 
لیاخف به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و صدای 
مجاهدین و مشروطه‌خواهان موقتا خاموش شد. جمع کثیری از مجاهدین و 
مشروطه‌خواهان به زندان باغشاه افتادند و عده‌ای نیز به وضع فجیع اعدام 
گردیدند, بهبهانی و طباطبائی هم به تبعید رفتند. شاه در باغشاه به تخت 
نشست و شیح فضل‌الله نیز مجددا به قدرت رسید و مقام و موقعیتش از 
سال‌های قبل بیشتر شد و آنچه او می‌گفت شاه به انجامش می کوشید. 


در آبان ماه 1287 به دستور شیخ فضل‌الله نوری اجتماع بزرگی در باغشاه 
مقر مجمد نگل شاه با شرکت روحانیون, رجال, معاریف؛ بازر گانان, 
اصناف و مالکین تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون نوع حکومت در ایران 
آغاز شد. شیخ فضل‌الله فریاد برآورد مشروطه با شریعت سازگار نیست و 
تلگراف‌هایی را که از طرف بعضی از روحانیون شهرها و مردم در مخالفب" 
با مشروطه رسیده بود قرائت نمود. سرانجام عریضه‌ای به شاه نوشته و 
استدعا کردند از مشروطه صرفنظر نمایند. عده زیادی از علماء این 
عریضه را امضاء کردند, امضاء اول مربوط به شیخ فضل‌الله بود. 

یک هفته بعد مجددا جلسه‌ای در باغشاه با حضور علماء و بزرگان و 
ای 
خواستند که مشروطه را فراموش کند. 

محمد علی شاه اعلامیه‌ای انتشار داد و متذکر شد چون پیرو احکام مقدس 
اسلام می‌باشم و چون علماء اعلام نموده‌اند مشروطیت خلاف شریعت 
است لذا انصراف خود را از مشروطه اعلام می‌داریم. اعلامیه محمد علی 
شاه در اذهان مشروطه‌خواهان تأثیر بسیار بدی گذاشت. همه می‌دانستند 
تصمیم شاه ناشی از تلقین شیح فضل‌الله است, از این رو عده‌ای کمر به 
بعدازظهر روز 9 دی ماه 1287 هنگامی که شیخ با چند نفر از خادمین خود 
عازم منزل بود مورد سوءقصد قرار گرفت و شیخ و سه نفر از خادمین 
مجروح شدند. ضارب وقتی دستگیر شد تیری در دهان خود خالی کرد و 
مجروح شد. شیخ فضل‌الله پس از مدتی ضارب خود را بخشید و قریب 0 
ماه بستری بود تا سرانجام بهبود یافت (کریم دواتگر سرانجام به تير غیب 
گرفتار و کشته شد). 

فتح تهران توسط قوای بختیاری و مجاهدین گیلان به جنگ مستبدین و 
مشروطه خواهان پایان داد. محمد علی میرزا از سلطنت خلع و احمد 
میرزا ولیعهد به جانشینی او به تخت نشست و عضدالملک نایب‌السلطنه 
شد. مستبدین و طرفداران محمد علی شاه دو دسته شدند, عده‌ای همراه 
او به سفارت روس رفتند و عده‌ای هم در دیگر سفارت‌خانه‌ها بست 
نشستند. قبل از گرفتاری شیخ فضل‌الله از سفارت روس به او مراجعه 
شد و به او تامین جانی و مالی پيشنهاد کردند. ولی شیخ نپذیرفت و 
جریان دستگیری و محاکمه و اعدام شیح فضل‌الله در چند کتاب منقوش 
است. مرحوم مهدی ملکزاده در کتاب تاریخ مشروطه خود مشروحا به این 
توقیف و حبس حاجی شیخ فضل‌الله 

به خلاف محمد علی شاه و صدر اعظمش سعدالدوله و جمعی از وزرا و 


درباریان و رجال مستبد که تافرداته. بسن از آنهفه جنایت و آدم‌کشی راه 
فرار را پیش گرفتند و به سفارت اخنبی. که بزز کترین دشمن استقلال 
ایران بود پناه بردند. حاجی شیخ فضل‌الله استقامت و شخصیت خودش را 
خفظ کرد و ذر خانه ماند. و منتظر پیش امد و تقدیرات شد. می‌گویند 
همانروز که محمد علی شاه به سفارت رفت سعدالدوله برای حاجی شیخ 
فضل‌الله پیغفام فرستاد که جان شما در خطر است و خوب است به یکی از 
سفارتخانه پناه ببرید ولی حاح شیخ فضل‌الله از اين پيشنهاد سرباز زد و 
یربا ای نی رفت. و هات داد معام رمفحاتیت من احازوق اقدام به انت 
را نمی‌دهد. 
در همانروز کسانی که از طرف حاجی شیخ فضل‌الله به وسیله پنجاه عدد 
تفنگ سه تير که از دولت گرفته بود مسلح شده بودند و در اطراف 
خانه‌اش سنگربندی کرده و تا ساعت آخر با مشروطه‌خواهان جنگیدند 
متفرق شدند و از صدها نفر پیروان و مریدان که همه روز گردش جمع 
می‌شدند و در مجمعش حضور پیدا می‌کردند کسی دیده نمی‌شد و جز چند 
نفر مستخدم شخصی و افراد خانواده‌ای کسی در خانه و اطراف او نبود 
روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه شیخ رفتند و او را دستگیر نمودند 
و به وسیله درشکه به میدان تویخانه‌اش آوردند و در یکی از اطاق‌های 
طبقه فوقانی محبوسش نمودند اری شیخ در همان میدان تویخانه که در 
یک سال و نیم پیش در پوش سلطنتی که برای او برپا کرده بودند و در 
صدر آن جای داشت و هزارها نفر را بر ضد مشروطه و حکومت ملی قیام 
داده بو محبوس گردید. 
ناگفته نگذاریم به خلاف رفتار عمال استبداد با محبوسین باغشاه مجاهدینی 
که شیخ را دستگیر و محبوس نمودند کوچکترین بی‌احترامی در حق او روا 
نداشتند و کاری که موجب رنچ و شکنجه‌ی بدنی و يا روحی او بشود 
ننمودند و می‌توان گفت تا حدی با احترام به او عمل کردند. 
شیخ از زمانیکه حبس شد تا موقعیکه اعدام گشت تمام ساعات را با 
بردباری و خونسردی و متانت گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و 
راه عجز و ناله و توسل به این و آن را در پیش گرفت و شخصیت خود را 
حفظ کرد. 
محاکمه و اعدام 
محققین و کسانی که به تاریخ نهضت‌های ملل و انقلابات امم آگاهند به 
خوبی می‌دانند که در انقلابات ملی همینکه کسی جلب به محکمه انقلابی 
شد مخصوصا اشخاص مهم که گذشته‌ی آنها برای همه روشن است و به 
خوبی و بدی آنها همه آگاهی دارند و عهده‌دار و رهبری دسته مخالف را 
داشته‌اند قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت سازی چیز 
دیگری نیست. 


حاجی شیح فضل‌الله هم از این قاعده عمومی مستتنی نبود و می‌توان 
و 
هه انقلابی در عمارت تویخانه که در قسمت جنوبی من توپخانه بود 
با عضویت رسای مجاهدین تشکیل گردید و به همان نحویکه صنیع حضرت 
و اجودان‌باشی را محاکمه نمودند شیخ را احضار به محاکمه او پرداختند. 
ناگفته نگذاریم که اعضای محکمه انقلاب اکثرشان سران مجاهدین نندرو و 
بقول معروف دو آتشه بودند و رسای معتدل و سرداران از عضویت 
محکمه تربار زدند ع ود راننه. آنجه هی کذشتت: تمی‌خواستند. اشنا کنیه و 
حتی به روبرو شدن با جلب شدگان خودداری کردند. 

ادعانامه 

شیخ ابراهیم زنجانی ادعانامه‌ی مفصلی که حاکی بر 

مجرمیت شیخ بود قرائت نمود و اعدام مجرم را از محکمه تقاضا کرد. 
چون ادعانامه‌ی مذکور دارای مقدمه طولانی است و درح انز انز نادند 
چیزی بر معلومات خوانندگان نمی‌افزاید از نگارش آن صر فنظر نموده و 
اصل ادعانامه را از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. 

وقتی که شدت و ظلم جور مقتدرین و عالم نمایان به احکام ناسخ و 
منسوخ و ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج و مرج امور خواص و 
عام در ایران به نهایت شدت رسید عموم خلق علاج را به مشروطیت 
دولت دیدند که اساس ان این است که تصرفات امرا و عالم نمایان و 
پادشاه در نفوس و اعراض و اموال خلایق به طور دلخواه ۳1 نبود, حدی 
در تصرف پادشاه و حکام و دیگران بود و احکام الهیه چنانچه در اسلام 
مقرر است در حق همه جاری شود نه اینکه وقتی مقتدرین مرتکب فساد 
بشوند منعی نباشد و ضعفا صد مقابل مجازات ببینند و جمعی هميشه در 
کمال راحت و معبودیت دسترنج دیگران را گرفته به صرف عیش رسانیده 
و ایشان را در ذلت و بدبختی نگاهدارند. 

جمعی از عقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در اصلاح امور مملکت 
و معیشت و حفظ آب و خاک و رفع تعدی متعدیان نموده و نگران باشند که 
آنچه مردم بعنوان مالیه برای حفظ امنیت می‌دهند به مصرف عیاشی 
غارتگران نرود. 

مظفرالدین شاه قبل از محمد علی میرزا مخلوع این استدعای ملت را 
قبول کرده قانون و عهدنامه اساسی را امضا کردند و جنابعالی هم با چند 
نفر از معروفین علما در استحکام این اساس دخالت داشته زیاده از هشت 
ماه اغلب خودت حاضر مجلس شوری بود و با حضور شما و جمعی دیگر 
مواد قانون اساسی نوشته شده و تصحیح شد. چه شد ناگهان شق عصای 
امت کرده ایجاد خلاف میان مردم نموده و علم مخالفت بلند کرده و جمعی 


از اشرار را بدور خود جمع نموده و ماده‌ی مفسده عظیم و علت اولیه‌ی 
خونریزی پنجاه هزار نفر نفوس ایرانی بی‌گناه و هتک اعراض ور کت قلوب 
و سلب بیشتر از صد کرور اموال و تخریب آبادیها گردیدید, اگر این عنوان 
حرام بود چرا خود هشت ماه در استحکام آن کوشیدی و اگر حلال و واجب 
بود چرا با آن شدت مخالفت نمودی و مردم را به ضدیت با یکدیگر دعوت 
فرمودی چرا بعد از اينکه اظهار مخالفت کردی مکرر به تو نصیحت کردند 
یک شب بنده خوده هم بودم در خانه آقای میرزا سید محمد طباطبائی, آقا 
سید عبدالله بهبهانی هم بود و بیست و پنج نفر از معتبرین وکلا هم حاضر 
بودند قسم غلیظ و شدید در حضور کلام‌الله مجید یاد کردی که خیانت به 
ملت نکرده,. هميشه موافقت با مشروطیت تضابف مجدد| بعد از چند روز 
قسم را شکسته ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی بعد جماعتی را گرد 
آورده و گفتی خلاف من فقط در سر آن یک ماده قانون اساسی است. باز 
جمعی همان ماده را برداشته در خانه خودت آورده, بنده هم بودم و به 
اتفاق بیست نفر از وکلا مدلل کردیم که همان ماده همانطور که هست باید 
نوشته شود باز قرآن حاضر کرده قسم مو کد یاد کردی که دح ابدا 
مخالفت نکنی و فردا به مجلس بیایی به ناگاه قسم و عهد را شکسته به 
خیرات عییا آعظیم رفتی. در حضرت غندا لعظيم کت و نطقا چه افترا که به 
وکلا نزدی چه فساد بود که نکردی به چه دلیل وکلا را بابی و دهری خواندی 
ایا تصور نکردی که در قانون انتخابات بعموم اهل ایران دستورالعمل داده 
شده که هرکس را متدین و امین دانند انتخاب کنند. 
آپا همه مردم بابی بودند که بابی انتخاب کردند یا سایرین غیربابی بودند و 
7 
که کسانیکه آنجا آمده‌اند بعد از چند ماه بواسطه پولهائی که شما گرفتید 
در حضرت عبدالعظیم هر مجمع فساد که شما رئیس ان بودید جمعی از 
اوباش مفتخوار را از چند هزار تومان تا چند دینار خرج می‌دادید. ایا اين 
پولها را که به شما داده بود که فساد کنید, ایا از خود می‌دادید, جنابعالی 
هم مثل من از عتبات در حال فلاکت عودت کردید این پول را از کدام 
تمایت اضایت ا کت گر ارضا اس اس ماقرا 
ایتام بود البته این پول را در مدتی جمع کرده بودید به چه دلیل در پیش 
چشم خودت فقرا| و ضعفا و ایتام با کمال عسرت معیشت می‌کردند و تو 
یال قرارا صط گرا ارس اس در تن قامراساه 
و اشرار می‌دادی, اگر شما مشروطیت را حرام دانستید دیدید که عموم 
دنیاپرست همه ان را واجب دانستند و اقلا نه عشر مردم ایران در طلب 
ان جان می‌دادند ایا ممکن است حرمت چنین چیزی مضر دین باشد تا منکر 


آن کافر و مرتد و مستحق قتل گردد, نهایت اینکه بی‌انصافی کرده 
اه مسئله خلافی است رای من این است که باید ان ند رت و 
ظلام کرد در چنین مسئله خلافی مخالف آن عاصی نیست تا چه رسد با 
پس به چه دلیل اشرار را اغوا می‌کردید که مشروطه‌طلبان را از قتل و 
بعد از آنکه مقدار پولها که گرفتید در حضرت عبدالعظیم به مصرف افساد 
رسانیدید و نمی‌دانيم چه قدر ذخیره کردید. 

و بالاخره از آنجا مایوس شدید این حرام که می‌گفتید کم کم حلال شد و 
سکوت جایز گردید؛ زیرا تا نها تایع اشارات بود و در واقعه‌ی میدان 
تویخانه نمی‌دانم وجه حاخودت: به هت کرت بود که به آن شدت اقدامت 
وحشیانه و متجاهرانه را نمودید خود را رئیس‌الاسلام نامیده با مهتر و 
قاطرچی و ساربان و کلاه‌نمدیهای محلات و اشرار همدست شده چادر در 
میدان زده در حضور مبارکی شما ان اشرار مستانه فریاد ما چای و پلو 
خواهیم مشروطه نمی‌خواهیم, بلند کرده و همه قسم رذالت و فحاشی 
کردند. اد را ها 
آويخته جچشم مقتولین را با خنجر در حضور عالی ور ای دنه بفرمایند آن 
مقدار مصارف که با آز جمعیت و شرارت صرف می‌ شد و جنابعالی 
شرکت داشتید از چه محل حلال بود تلگرافات افساد شما به شهرها در 
تلگرافخانه‌ها موجود است کدام فساد و شرارت را در آن چند روز محض 
میل مجمد علین میر ز | فروگذار کردید. آپا می‌توان گفت این است حمایت 
اسلام. شما را به هرچه اعتقاد دارید قسم می‌دهم اگر حضرت پیغمبر یا 
امام علیه السلام حاضر بودند ان مجمع شما را به چه نام می‌نامیدند. 

بعد از اینکه از فساد میدان توپخانه نتیجه مطلوبه حاصل نکردید با 
دست‌های مخفی که هشیاران می‌دیدند در همه قسم فساد و هرج و مرج 
در اجتماعات و انجمن‌ها و اغتشاش بلاد و مفغشوش کردن ذهن محمد علی 
میرزا و تقویت او به مخالفت ملت اقدام کافیه کردید در بیرون رفتن 
و محل امید ملت ایران سرسلسله شایشال و امیر بهادر و مفاخرالملک و 
ایشان شما بودید. ۱ 

و اکثر دستورالعملها را می‌دادید ایا شکستن عهد و قسم و توپ بستن به 
خانه خدا و قتل نفوس و هتک قران و زدن افترا و بهتان به وکلای پارلمان 
این اعمال را حلال می‌دانستید يا خیر ایا در حبس و زجر سادات و 


محترمین و به حلق آویختن مظلومین و حبس و زنجیر مردمان بی‌تقصیر و 
کشتی آن مه کییر م ی ی را مصات میتی : اگر 


مخطی می‌دانستید چرا نهی نکردید اگر قدرت نداشتید چرا مثل ملت علم 
اعتراض و تحصن به حضرت عبدالعظیم و جمع نمودن مردم و جلوگیری از 
منکر و رفع فساد نکردید بلکه با کمال خرمی و انبساط به تبریک رفته و 
اظهار شادمانی کردید و تایید شدت‌هایی که کردند نمودید. 

آیا آن قتل نفوس و گرفتاری و تبعید محترمین و تصرفات در اموال ملت که 
ذخیره‌ی چند ساله‌ی ایران بود و اخذ تقدیمات بر حکومتها و اعطاء مناصب 
غیرها و اتلاف اشیاء ذخیره و پامال کردن اسلحه قورخانه و تقویت در 
فرستادن لشکر به یک شهر معتبر ایران مثل تبریز که چندین هزار ضعفا و 
عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته هجوم بر کسی 
نمی‌کردند. بلکه در مقابل زورگویی انها دفاع از خود می‌کردند این 
فرستادن توپها و افواج و امثال رحیم‌خان و بستن راه اذوقه بر مردم یک 
شهر و تخریب و غارت دهات اذربایجان و هتک نسوان و تصرف در تمام 
امور و اموال مردم و هوای نفس که از محمد علی میرزا و مشیرا : 
و قوام‌الدوله و مجدالدوله و امیربهادر و سایر شر کاء شما بودند که 
سلطنت غیرمشروطه عبارت از اینگونه کارها است اینها را شرعی و 
صحیح می‌دانستید: 

اگر شرعی نمی‌دانستید به خط خود نوشته بدهید اگر شرعی می‌دانستید 
به چه جهت تایید می‌کردید و شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر 
ترتیبات می‌دادید. لامحاله مشروطیت از این حرام‌تر نبود. پس چرا برای 
منع این کارها اقداماتی نکردید به حضرت عبدالعظیم نرفتید و به میدان 
تویخانه جمع نشدید و فریاد نکردید. 

در این استبداد صیعیر : چه پولها از مردم برای احکام و توسط و نصب حکام 
و اعطای مناصب گرفتید و چه پول‌ها از مال ملت از دست محمد علی 
میرز | گرفتید, اگر راست بگوئید باید بیش از صد هزار تومان از اين میان 
برده باشید, آخر این چه بی‌رحجمی است این مال رعیت بیچاره است بگوئید 
کجا ذخیره شده بدهید به هزار قسم مورد حاجت خرح کنند. 

اين وسط چه تحریکات شما و امام جمعه به میرزا حسن تبریزی و ملاباقر 
تسا مساصعال بان و اشفا کرو 

تلگرافات و مکتوبات شما همه را در دست دارند که القاء فساد کرده به 
شرکت ایشان خونها ريخته و خانه‌ها بر باد دادید و آتش بدودمانها زدید که 
هنوژ دود آن فضا را تیره کرده شین اابن مردم به شما چه کرده‌اند مک ان 
برکت مال و خدمات ایشان محترم و مکرم و صدرنشین و معبود و مسجود 
خدمات این مردم بیچاره این بود. 


آبا نت کده سین کی ماکان وه ایا کسام م ای 


قزوینی اقدامی کردید. بر فرض عدم اصلاح حکم خداوند این است که هر 
یک از اين دو دسته را یاغی بدانید و با او جنگ کنید. شما آیا تبریزیها را که 
در خانه‌ی خود نشسته بودند و سرداران ملت را که می‌خواستند به این 
شهر آمده مطالب خود را بگویند, جلو راه ایشان را گرفته مانع شدند اینها 
را یاغی می‌دانید پس چرا مخلوط با سرباز و قزاق و الواط صنیع حضرت 
شده با آنها جنگ کردید. 
و اگر لشکریان امیربهادر را یاغی می‌دانستید چرا با ملت موافقت نکرده با 
آنها جنگ نکردید. 
نگوئید که چون عمامه داریم و زحمت و مشقت و سینه بگلوله دادن و در 
مقابل آفتاب در 9 خوابیدن را به سرباز داده‌ایم و خود باید از لذایذ 
2 برد اه کهاد کروند: ۱ 
بعد از توپ بستن مجلس و مسجد و هتک قران و قتل نفوس چه محبوبیت 
در دربار محمد علی میرزا پیدا شد که شما شب و روز و اکثر اوقات را با 
محمد علی میرزا و امیربهادر و غالب اوقات در کالسکه مشیرا 
تشریف برده خلوتها کرده و نقشه‌ها برای تخریب بلاد و تعذیب عباد 
کشیدید با ان همه قدس و مسجد و عمامه علنا بر عدوات حجح‌الاسلام و 
آیات الله فی‌الانام که مرجع خواص و عام در عتبات مقدسه هستند اظهار 
9 کردید بلکه تفسیق نمودید, آپا امیربهادر و ارشدالدوله و مجدالدوله را 
بهتر از مرحوم حاجی میرزا حسین و اقای خراسانی و اقای مازندرانی 
تصور می‌ کردید؛ چرا خود و امثتال خودتان از ملاهای رشوه‌گیر اجتماع کرده 
کنکاشها برای سختگیری به مردم و اذیت عدالت طلبان می‌نمودید. آزاد 
حرف می‌زدید و هر کجا می‌رفتید اما بندگان خدا را از اجتماع و مراوده با 
یکدیگر و گفتن حرف حق منع می‌کردید در این سیزده ماه چقدر سرباز و 
قزاق مسلح در هر معبر گماشته هر نوع اهانت و خواری به مردم کردید 
اگر آزادی در حرکات خوب است, چرا مردم را منع کردید, بد است چرا 
داشتید. 
وقتی که محمد علی میرزا اعلان کرده بود که در 19 شوال انتخاب و 
افتتاح مجلس شود. شما و امتال خودتان که برای یک فلوس از دین و 
مذهب دست می‌کشند جمع کرده بر ضد عموم ملت ایران و تمام 
مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای بی‌غرض احکام نوشته و مهر زده 
و گفتید باید مشروطه داده نشود مشروطه حرام است و از طرف ملت 
هم گفتید مردم نمی‌خواهند با اينکه از آفتاب روشن‌تر است که اینها همه 
عمدا از روی کنکاش محض دریافته‌اند جزئی وجه رذالت بود مسلما شما 
حرام دانسته رد کردید. ۱ 
شما که خود را رسای اسلام نامیده و می‌گویید نهی از منکر می‌کردید, آیا 


چرا سایر منکرات را ردع نکردید, آیا این حبس و زجرها و گوش بریدن و 
دهان توپ گذاردن و مهار کردن و جریمه‌ها و رشوه‌ها و غارت‌ها و تعرض 
به عرض مسلمانان و چوب بستن و شلاق زدن و بلکه اویختن و شکنجه 
کردن و داغ نمودن و تعطیل حدود و احکام و مساجد و احکام و رشوه و 
شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و وصیت‌های اجباری و 
جمع مال فقرا و صرف تجملات و سایر فسق‌ها و معصیت‌های واضح, 
تعطیل مساجد, منکرات نیستند, چرا به نهی و ردع اقدام نکردید و مضبطه 
ننوشتید و فریاد نمی‌خواهم بلند نکردید همه را بر سر عدالت و حقأنیت 
نیاوردید آپا مشروطه طلب بودن چه گناهی بود که قاتل و قاطع الطریق و 
دزد و راهزن و زانی و ار ور بلکه هر کافر 
مرتد در امان بود و مشروطه‌خواه در امان نبود حتی اینکه مردم برای 
خلاصی از شرور شما به زیر بیرق فرنگیان و کفار پناه بردند و به بلاد 
خارجه گریختند و در پناه خارجه درآمدند, مع‌ذالک امان نیافتند مثل 
دوستداران اهل بیت در زمان بنی‌آمیه شما دزد مشروطه طلب 
واخت‌الفنل اشنت و کافر-اشت ایا تما فعایای عمانین. و نم عسر ابر انیم 
تمام مسلمانان هند؛ قفقاز, مصر و افریقا؛ تونسن ؛ الجزیره ترکستان و 
سایر بلاد شب و روز برای ازادی از قید عبودیت نشر عدالت را می‌طلبند 
همه کفار و واجب‌القتل هستند جز شما اشرار حامیان ظلم و استبداد و 
معاونان شر و فساد نعوذ بالله من شر انفسنا ایا شما چرا در همه اقدامات 
محمد علی میر ز | و امیربهادر و مشیرالسلطنه و مجدالدوله از همه پیش 
قدمتر و نقشه کش بودید در اهلاک و تخریب اذربایجان و فشار به اهل 
ای و را ار 
فروختن این مشت خاک و تنگ‌گیری به متحصنین سفارت عثمانیه و مانع 
شدن مردم از تحصن و مبع اذوقه از ایشان مدتی بلکه کنکاش در قتل 
ایشان به ارسال مارها و عقاریب و همه قسم تهدید و تعرض ایا شما چرا 
امر کردید به شکستن نمره‌های درهای عمارات مردم که مبغلی برای آنها 
صرف شده بود. ایا آن را غیر از اینکه سبب هدایت جوینده می‌شد ضرری 
داشت. شما که اینقدر دقت داشته‌اید چرا از اجتماعات بر استماع نقالی 
دروغ و بازی‌ها بلکه بیع مسکرات و سیر معاصی را منع نکردید و چرا از 
تخریب در و دیوار و سقف مجلس شورا مانع نشدید. , 

اگر مال محمد علی میرزا بود تضییع مال بود, اگر مال دیگری بود ظلم و 
عدوان به چه جهت توپ بستن به خانه ظل السلطان و ظهیر الدوله و سایر 
خانها وه ارت اموال" آنها 4 میرتا ضاله خان خلال ده رو. از با شما 
اقدامی در منع دیده نشد بلکه ترغیب و تحریک نمودید به چه دلیل , به گوش 
لشکر و سرباز که روانه تخریب آذربایجان و قتل مسلمانان می‌شدند دعا 
خوانده ایشان را ترغیب کردید و می‌گفتید شما برای حفظ اسلام می‌روید 


خدا کمک تا اینکه ایشان موفق شده مسلمانان را بکشند چه تو را واداشته 
بود که با انکه خود را حجةا لاسلام می‌خواندی شب و روز با امیربهادر و 
مشیر‌السلطنه و مفاخرالملک و صنیع حضرت و مجلل و امثال ایشان در 
دربار و خانه خودت خلوت و کنکاش کنی با اینکه خودتان معاشرت با 
جباران را ممنوع و خلاف شون علمای دین بلکه از جمله اعانت به عدوان 
می‌شمردید چگونه اینان حامی اسلام و علمای عتبات مخرب اسلام شدند 
چگونه کلاه‌نمدیها فریاد می‌کردند ما دین می‌خواهيم و مشروطه 
نفر منتخب و مندین دانسته ایشان را تا« دهری و مخرب شرع 
ضی‌نامدند: را مهد علی میززا یا کول زده و مانع شدید که وفای به 
عهد نکرده و سبب این قدر خونریزی بزرگ در ایران و ویرانی هزارها 
ود ۱ با و و اب و 
دستگیری ۳9 محترم حضرت عند العظ رم حه‌ضا آقای سید علی آقای 
یزدی کشیدید و مفاخرالملی و صنیع حضرت را با اشرار نابکار سید کمال و 
سید جمال واداشتید شبانه ريخته» بیچاره مرحوم میرزا مصطفی و میرز| 
غلامحسین و رفیقان ایشان را با موحش‌ترین وضعی به قتل رسانیدند چرا 
با همه‌ی اینکه دیدید تمام ولایات ایران بهم خورده و هیجان ملت از قتل 
جوانان امت به نهایت رسیده اعلام عمل به قانون اساسی را می‌طلبند و 
محمد علی میرزا جز قبول علاجی نداشته و اعلان کرد باز تو از خون مردم 
ایران سیر نشده اصرار داشتی که حرام است و هم مسلکان خود را جمع 
و کنکاش داشتی که بازیها دراورده فریاد پول و پلو خواهیم مشروطه 
نمی‌خواهیم بلند کنید حتی اینکه تمام مردم دانسته به دسنور شما صد نوپ 
تنزیب از بازار گرفته از قاطرچی و مهتر بنا کردید عمامه گذاردن و ملا 
ساخته مخلوط مفتخواران کرده و قشونی از جنس ملا تشکیل داده که 
مردم فهمیده باطل‌السحر این نقشه را زر ره 

و تشکرات که از این اعلان کردند شروع شد که شورش بلاد تمام شود باز 
شماها که عمده خود شما بودید نگذاردید محمد علی میرزا که همه بلاد از 
دستش رفته و طهران مانده بود, ان وقت جلب قلوب ملت کرده و بلاد را 
امنیت داده به طور حقیقت اقدام به معیت کرده و فساد را خاتمه دهند, 
بلکه محض حفظ منافع خودتان سلطنت او را فدا ساخته واداشتید به همان 
تنها کتابت قناعت کرد ابدا تغییری به وضع استبداد و سختگیری نداد و قدم 
به طرف قبول مستدعیات ملت برنداشت تا بالاخره ملت مجددا مایوس 
و نقشه ریختند که بلاد اسلام را به دست خارجه ند هید و نیکزان را بر 


ایرانیان حکم روا سازید تمام سعی شما و تهدید ملت را منحصر بفروش 
مملکت و التجا به دیگران قرار دادید در باطن اجانب را دعوت به مملکت 
نمودید و با کمال بشاشت و خرمی این را اظهار و اشتهار کردید که 
سالدات چنین و قزاق چنان مثل اینکه برادران عزیز خود را به مهمانی 
خوانده‌اید البته به نقشه تو و شرکاء تو بود که محمد علی میرزا اقدام به 
جنگ اخیر با ملت کرد و تو بزرگوار دوبست تفنگ گرفته به دست اشرار 
سیرده و دور خانه‌ی خودت جمع و سنگر نمودی که ملتیان را بکشی و از 
هر نوع اقدام مضر کوتاهی نکردی به چه دلیل اسلحه ملت را به تصرف 
اشرار داده و انها را تحریص به قتل ملت کردی, چرا تو با ان همه معیت با 
محمد علی میر زا اقلا در اخر وقت او را دعوت نکردی که لامحاله شرف 
یک دودمان سلطنت را نبرده پناه به دولت دیگر نبرد لامحاله با ملت معیت 
کند و يا تسلیم ملت شود آیا اين ملت نجیب گمان داشتی با او محترمانه 
فعامله نکند.یا آنکه یک مرده به نام.بة که ضد زندح بة اننی: 

سوالات 

اتهام‌نامه در یک محیط بهت و سکوت قرائت شد. حاجی شیخ فضل‌الله به 
دقت به مندرجات آن گوش می‌دادید. پس از خاتمه‌ی قرائت لایحه‌ی مذکور 
ی اه ار ی که ی و ال 
اتهامات مندرجه در لایحه چه عکس‌العملی از خود نشان خواهد داد و 

چگونه از خود دفاع خواهد کرد. وی قت ی نکر د زان کنو 
نگشود د. مستعان رئیس کمیته جهانگیر که از طلوع مشروطیت خود شاهد و 
و وقایع و حوادت بود به شیخ گفت در مقابل اتهامات وارده که 
پیش از اینکه وارد سوّال ی میان شیخ و قضات محکمه‌ی 
انقلابی رد و بدل شد بیردازم. متذکر می‌شوم که در این چند ساله که 
نگارنده‌ی این تاریخ برای جمع‌آوری مداری صرف وقت بلکه مجاهدت 
کردم. نتوانستم صورت قطعی و گزارش کتبی يا صورت مجلس آن 
محکمه‌ی تاریخی 6۹۳9 چندین هزار 
ساله‌ی ایران نظیر نداشته به دست بیاورم. ظنْ قوی این است که صورت 
جلسه‌ای تهیه و تنظیم نشده است و یا اگر شده در همان روزها از میان 
رفته است. بنابراین انچه در این موضوع می‌نویسم مطالبی است که از 
بعضی او اعضاء محکمه و يا رسای مجاهدین که در آن جلسه حضور 
داشته‌اند شنیده‌ایم و از طرف آنها نقل قول می‌کنم. 

سوالاتی که از حاجی شیخ فضل‌الله شد و مطالبی که در اتهام‌نامه قید 
شده بود بر دو نوع بود. بعضی‌ها به درجه‌ای مسلم و غیرقابل انکار بود که 
شیخ جوابی بر رد انها نداشت. مثلا واقعه‌ی میدان تویخانه و منبر رفتن 
شیخ و تکفیر کردن مشروطه‌خواهان و بابی خواندن وکلاء و تشویق کردن 


الواط و اوباش را بر ضد مجلس و يا رساله در تحریم مشروطیت که به 
خط خود نوشته و در همه جا منتشر شده بود و همچنین تلگرافاتی که به 
روحانیون و سرجنبانان شهرستانها کرده بود و آنها را به مخالفت با 
مشروطیت تحریک نموده بود و در موقع تصرف تلگرافخانه به دست 
مجاهدین افتاد و فتوایی که به امضاء خود و جمعی از علمای مستید طهران 
نوشته و در باغشاه تسلیم محمد علی شاه نموده بود و اعلامیه‌هایی که به 
امضاء خود در حضرت عبدالعظیم و مدرسه مروی منتشر نموده بود و از 
۱ 

بن 

۱ قابل دفاع بود و شیح می‌توانست رد و یا انکا ر کند. 
قسمت اول را چون نمی‌توانست تکذیب کند, جواب داد من مجنهد هستم 
بر طبق الهامات قوه‌ی اجتهاد و شم فقاهت راهی را که مطابق شرع 
تشخیص دادم پیروی نمودم. ‏ 

عمیدالسلطان در جواب می‌گوید شما از بدو طلوع مشروطیت با این 
اساس موافق بودید و قانون اساسی هم که اصول و مقررات مشروطه در 
روی آن استوار است با موافقت خود شما تهیه و به تصویب رسید پس از 
ان هم در قانون اساسی تغییری داده نشد که موجب مخالفت شما بشود 
در اینجا شیخ قافیه را باخت و در ضمن آنکه از قانون اساسی و مشروطه 
مشروعه صحبت کرد گفت: چند نفر از دشمنان من مشروطه را منحصر 
خودشان کرده بودند و می‌خواستند صر بر از هی نتم یاس ف کار 
بروم آنها از مشروطه و مزایای آن بهره‌مند بشوند. 

ِِِ دیگری از شیخ شد که به هریک جواب داد- ابوالفتح زاده سوال 
کرد کاواس رب اور وه و با هو ی 
اشتیانی به دستور شما انجام یافته- شیخ این اتهام را رد کرد و گفت : 
مفاخرالملک و مجلل‌السلطان عامل آن قتل بوده‌اند و من ی 
اطلاعی از ان نداشتم. 

میرزا علی خان دیوسالار سوال کرد شما با سفیر روس سر و سر جلسات 
محرمانه داشته‌اید و سعدالدوله هم در جلسات سژی شما شرکت داشته 
است. 

شیخ جواب داد. اغلب سفرای خارجه بدیدن من می‌آمدند شاید در یکی از 
ملاقات‌ها سعدالدوله هم حضور داشته ولی ملاقات من با سفرا مخفی 
نبوده و علنی بوده و جنبه سیاسی و مشورتی و کنکاش نداشته است. 
منتصرالدوله پیشکار سپهسالار سوال می‌کند در نامه‌یی که شما به خط 
خودتان به شیخ | لاسلام قزوینی نوشته بودید و در میان نوشتجات ان به 
دست مجاهدین افتاد شما به او دستور داده بودید که قوایی تهیه کند و با 
ملیون جنگ کند- شیخ ۳ می‌دهد, شیخ‌الاسلام بدرجه‌یی با مشروطه 
مخالف و دشمن بود که احتیاج به تشویق و تحریک من نبود. 


که از محمد علی شاه به وسیله کامران میرزا نایب‌السلطنه گرفتید مسلح 
نمودید و تا آخر با ملت جنگ کردید و محارب هستید- شیخ جواب می‌دهد 
هر مسلمانی بر طبق اصول دین مکلف است از خود دفاع کند و من برای 
دفاع از خود و بستگانم اقدام کردم. 
نظام السلطان سوال می‌کند: بنا به تقاضای شما محمد علی شاه اسماعیل 
خان سرابی را بدار اویخت. شیخ جواب می‌دهد من کشتن اسماعیل خان 
را پس از واقعه مسبوق شدم. ۱ 
یکی از اعضاء محکمه می‌پرسد شما عین‌الدوله و حاجی میرزا حسناقا 
مجتهد و سید هاشم را به وسیله مکاتیب متعدد که در دست است به قتل و 
غارت و قلع و قمع مردم تبریز تشویق نمودید و مردم بی‌گناه تبریز را که 
جز حق مشروع و ملی خود که اجرای قانون اساسی بود و شاه و خود شما 
به حفظ آن قسم خورده بودید محارب خوانده و آنها را ی 
د نریم ار سوت جوات زبس به این سوال نمی‌دهد و وه فقط می‌گوید 
اعضاء محکمه هریک به نوبه خود سوالاتی می‌نمایند که جون از مضمون و 
مفهوم آن مدرکی در دست نیست به سکوت می گذرانم. 
در خاتمه جلسه اقا شیخ ابراهیم زنجانی به پا می‌ایستد و به طور صریح 
چنین می‌گوید, جناب حاجی شیخ فضل‌الله بر طبق فتوا و حکم حجج‌الاسلام 
نجف اشرف که سواد آن در همه‌ی ایران منتشر شده مفسد فی‌الارض 
است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معامله‌یی را که خداوند راجع 
به مفسد فی‌الارض دستور داده رفتار نمود. 
شیخ را , به اطاقی که در آن محبوس بود می‌برند و اعضاء محکمه انقلابی 
به کنکاش می‌پردازند و پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق رأی می‌د هند 
که چون حاجی شیخ فضل‌الله نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و 
سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجح 
اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند محکوم به 
اعدام است. 
اعدام 
وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری که صنیع حضرت و 
اخفدان-ناشی. زا نه ان آوتنتر مبان ید ار نویه نم سرا :یود مأمورین 
اجرا حکم محکمه انقلاب را به حاجی شیخ فضل‌الله ابلاغ کردند و بلادرنگ 
او را در میان گرفته و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توپخانه سرازیر 
شده وارد میدان شدند سطح میدان, پشت‌بام‌ها, ایوان‌ها از هزارها نفر 
ِِ طهران پوشیده شده بود عده‌ی زیادی مجاهد مسلح دو طرف راهی 
که محکوم را به طرف دار هدایت می‌کرد صف کشیده بودند هیاهو و 


جنجالی برپا بود که گوش را کر می‌کرد و صدای زنده‌باد مشروطه و مرگ 
بر مستبدین فضای میدان و خیابان‌های اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و 
سرنیزه‌ها در زیر آفتاب گرم تابستان چشم را خیره می‌کرد, محکوم فاصله 
میان محبس و محل اعدام را با خونسردی و متانت پیمود و با کبر سن و 
پیری. ضعف و ناتوانی از خود نشان داد و در دقایق اخر عمر ثبات و 
استقامت خود را ؛ به ظهور رسانید. 

می‌گویند يا از روی عمد يا اتفاق دار را در محلی بریا کرده بودند که در 
واقعه میدان تویخانه منبر را در آن محل گذارده بودند و حاجی شیخ 
فضل‌الله در همان محل از روی منبر مردم را به مخالفت با مشروطیت و 
آزآدی. دغفت می‌کرت فه کایون: اساستی: ۶ و شرع و دین اعلام 
می‌داشت و مشروطه‌خواهان را بی‌دین و بان می‌نامید. 

به محض رسیدن به پای چوبه‌دار دو نفر از مجاهدین طناب را به گردان 
محکوم انداختند و او را بالا کشیدند و آن مرد روحانی پس اریک جوزنم 
مبارزه تاریخی به دنیای دیگر شتافت و داستان شگفتی از دوره عمر پر سر 
و مد ور قوب خودادل صفد تب تازیه بع باد؟ ر گذارد. 

ناظرین که نزدیک به محل اعدام بودند. نقل می‌کنند که جان کندن شیخ 
تست از عنم دفیقه طول تکشیده بسن ار آنکه آه را دار کشدند شفحی 
در اعضایش ظاهر شد و سپس چراغ عمرش خاموش شد. 

در آن روز شهرت یافت که شیخ مهدی پسر حاجی شیخ فضل‌الله که از 
مشروطه‌خواهان بود در موقع اعدام پدرش حضور داشته و کف می‌زده و 
اظهار بشاشت می‌کرده. گرچه شیخ مهدی با مسلک پدر همراه نبود با او 
مراوده نداشت ولی شهرت بالا بکلی خالی از حقیقت و راستی است میر زا 
محمد نجات برای نگارنده نقل کرد که همان موقعی که شیخ را اعدام 
کردند من به عمارت تخت مرمر رفتم و شیخ مهدی را دیدم زیر درخت 
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری از اجله علماء معقول و منقول بود و اعلم بر 
علمای ان روز شمرده می‌شد. وی صاحب تالیفات عدیده‌ای است. از جمله 
تذکره‌الغافل و ارشادالجاهل به زبان فارسی است که یکسال قبل از وفات 
خود آن را عالیت موده ۵ پیش ار فیل حور واده و فن آنعا عرام خود را 
مبین داشته و بعضی از حوادت را که بعد از او وقوع یافته خبر داده است. 
به غیر از صحیفه مهدوبه که ادعیه حضرت ولی عصر (ع) را در ان جمع 
کرده است چند اثر دیگر نیز دارد. 

شیخ فضل‌الله دو همسر اختیار کرد. همسر اولش دختر دائی او بود که سه 
فرزند پسر و پنج دختر از وی داشته است. از همسر دیگرش یک پسر و 
در قتل ناجوانمردانه شیخ فضل‌الله مرثیه‌هایی زیادی سروده شد. 


(1259/ 1258- شهادت 1327 ق), عالم دینی, فقیه اصولی, مجتهد. مرجع 
تقلید. مدرس و شاعر, متخلص به نوری. از علمای بزرگ شیعه در اوایل 
قرن چهاردهم هجری و خواهرزاده و داماد حاج میرزا حسین نوری. صاحب 
«مستدرک الوسائل» می‌باشد. در قریه‌ی لاشک, از توابع شهرستان نور, به 
دنیا امد و در بلده نشو و نما یافت. تحصیلات مقدماتی را در همان جا 
شروع و در تهران به پایان رسانید و سپس برای تکمیل مراتب ب علمی راهی 
عتبات گردید و ,از محضر شیخ مهدی آل کاشف‌الغطاء ۵ شنت ترا طخ عطق 
و میرز| کت 2 رشتی و میرزای شیرازی استفاده نمود و یس از تکمیل 
تحصیلات به ایران مراجعت کرد. وی از دایی خود. محدث نوری, اجازه 
روای بت گرفت. از صاحب عنوان سید اسماعیل شریف آلاسلام و از وی برادر 
زادهانشن آفا تصفی. تیریبریر روایت کرده است. وی سالها در تهران مرجع 
امور دینی و مصدر خدمات بسیاری بود. در آغاز جریان مشروطیت با 
مشروطه‌خواهان حتی در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم (ع), همراهی 
کرد. ولی چون روش مشروطه‌خواهان را مخالف با دیانت تشخیص داد به 
مخالفت با ایشان پرداخت و خواستار حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول 
امر موجب دشمني مشروطه‌خواهان با وی گردید. چنانکه پس از فتح 
تهران شیح فضل ‌الله محکوم به اعدام و در میدان تویخانه تهران به دار 
آویخته شد. پیکر او, پس از تحویل به خویشانش, به قم حمل و در صحن 
زر حضرت معصو مه (ع) دقن گردید. از بان «تقریرات» اساتیدش 
در فقه و اصول, مانند «رساله‌ی مشتق» که تقریر بحت شیرازی است؛ 
«تذکرة الفافل و ارشاد الجاهل»؛ «الصحيفة المهدویة» يا «الصحيفة 
القائمیة» که ادعیه‌ی حضرت ولی عصر (عح) را در آن جمع نموده است؛ 
«سوّال و جواب» يا «شصت مقاله» از فتاوای میرزای شیرازی که شیخ 
فضل الله نوری آن را جمع‌آوری کرده است؛ «تحریم مشروطیت», حاوی 
علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه وی با مشروطیت و دلاپل شرعی او؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 

ر گرنه ار کاب رال وحال اس وتا نی فان ایران اه 
سوم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (407/ 8), پایداری تا پای دار الذریعه 
(41/ 21 ,7/189 14 ,248 12 ,23/ 15 ,42/ 4), ریحانه (264 -262/ 
6 شرح حال رجال (106 -96/ 3), شهیدان راه فضیلت (520 -15ظ), 
شیخ فضل اللّه نوری و مشروطیت, فاجعه قرن. فوائد الرضویه (353 
-352), لفت‌نامه ذیل/ نوری), الفاتر. والاثار (151). مستدرکات 
اعیان الشیعه (154 -138/ 4), معجم رجال الفکر والادب فی النجف 


(1309 -1308/ 3), معجم‌المولفین (74/ 8), مکارم‌الاثار (1610 -1605/ 
5) میرزای شیرازی (182 -181), یادداشتهای قزوینی (119 -113/ 6). 


نوری. محمد علی 


قرن:3 1 

جنسیت : مرد 

ملیت:اپران 

حاج ملا محقد علی, عالم فاضل حکیم عارف فقیه. در قصبه نور مازندران 
متولد شده, و در اصفهان تحصیل علوم فقه و اصول و حکمت نموده, جهت 
تصفیه نفس به هندوستان مسافرت نموده و ریاضت‌ها کشیده, و پس از 
ما ور اا ام و هر 
مردم معاشرت و مراوده می‌نموده است. 

کر رفس ارام ان را ونات: افو رن که اس 
الدین مدفون گردید. 

کتب زیر از اوست: 

1 حواشی بر شرح لمعه 2- حواشی بر مثنوی؛ و غیره. 


برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


نوریان. صمد 


قرن:14 
جنسیت ِ 
صمد 0 به سال 11 خورشیدی در آذربایجان متولد شد. هنوز بیش 
از یک سال از سن وی نمی‌گذشت که همراه خانواده به تهران آمد و در 
این شهر سکنی گزید. پنج ساله بود که خواندن را از پدر و مادر که دارای 
صدای خوشی بودند اغاز کرد ولی بر خلاف میل و نظر ایشان وی کاملا 
فارسی می‌خواند, در صورتی که آنان مایل بودند فرزندشان ترکی بخواند. 
صمد, از همان کودکی در برنامه‌های مخصوص مدرسه و جشن‌هایی که به 
مناسبت‌هایی از طرف مربیان مدرسه بر کزان هی کردین: شرکت فيش 39 و 
کلاس پنجم ابتدایی بود که از طرف مدرسه به برنامه کودی و برنامه صبح 
جمعه مرحوم صبحی معرفی می‌شود و کار هنری خود را در رادیو از این 
زمان اغاز می‌نماید. 
صمد نوریان؛ با این برنامه‌ها همکاری کرد تا به سن هفده سالگی رسید و 
از این زمان اقدام به ساختن شعر و آهنگ کرد که مورد تحسین گردانندگان 
امور هنری رادیو قرار گرفت و انوشیروان روحانی وی را مورد تشویق و 
حمایت قرار داد و با توصیه و راهنمایی, وی را به کلاس آواز رادیو رهنون 
کرد و سپس برای خواندن نت و سلفژ نزد خانم ئولین باغچه‌بان رفت و 
ِ از طی دوره‌های مزبور را در رادیو و تلویزیون شروع به اجرای برنامه 
3 
آهنگ‌هایی که وی در رادیو و تلویزیون اجرا کرد عبارت بودند از: «مادر». 
«تو ای دل», «عمویادگار», «عروس بخت», «جیک جیک», «نارون», 
«الودع», «قاصد» و تعدادی دیگر که صفحات آن موجود می‌باشد ناگفته 
نماند که اشعار این ترانه‌ها از خود صمد نوریان می‌باشد. 
صمد نوریان, از سال 1348 به علت محدودیت شغلی که در ارتش داشت 
خوانندگی در محافل عمومی را تقریبا تعطیل کرد و به ساختن آهنگ و شعر 
بسنده کرد و اهنگی زیبا را با عنوان «سلام بر عشق» ساخت که با صدای 
ایرج مهدیان اجرا گردید و در زمان خود با موفقیت روبرو شد. 
وی ون اهنگ‌هایی ساخت که با صدای خوانندگان مختلفی ضبط و اجرا 
گردید, از جمله: «طوطی», "«کوچمون به خونمون». «خواهش می‌کنم». 
«سبزه قبا», «ای کبوتر», «گل مریم», «قانون زندگی», «باز امشب» و 
بسیاری دیگر می‌باشد که با صدای خود او و جمشید نجفی, فرشید, ایرج 
مهدیان و عده‌ای فقو اجرا شده است. 


نوریان, در زمینه آهنگ‌های ترکی نیز فعالیت‌هایی داشت که باید از ساختن 
آهدود: برای خواننده ترک زبان «پیمان» نام برد و چند آهنگ ترکی دیگر که 
در باکو و ترکیه توسط خوانندگان آن دیار خوانده شده است. وی عشق و 
علاقه فراوانی به صدا و هنر محمدرضا شجریان دارد و با عشق و علاقه‌ای 
که به موسیقی سنتی و اصیل ایران دارد و طبق اظهارات وی؛ او با 
همکاری هنرمند ارزنده مجتبی میرزاده بر روی اشعار: مولانا سعدی و 
خار اه باه و اما ها ترا تا اه 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

و و نت هنرمندی که با پشتکار و زحمات شبانه روزی و فراوان 
خویش توانست به اهداف هنری خود, در حد انتظار برسد. به سال 1319 
در شهرستان مذهبی قم, در خیابان اذر. محله‌ای به نام عربستان بالا متولد 
شد. 

بیش از هشت سال از سن این طفل نمی‌گذشت که پدر ومادرش متارکه 
کردند و این متا رکه چنان ضربه‌ای به روج این کودک زد که از ان زمان به 
نعد؛ فقط و فقط به ساز خود و نوای دل‌انگیز آن پناه م4 2 و راز درون و 
مصیبت‌های جدایی‌ها را با آن بیان من کتد و با ند گرم و پرطنین خود, 
همراه با صدای آفتتضاتی ساز خویش؛ این شعر فیلسوف بزرگ و شهیر 
ایران را زمزمه می‌کند: 

«بشنو از نی چون حکایت می‌کند 

وز جدایی‌ها شکایت می‌کند» 

باری؛ علی نوعدوست.؛ پس از متارکه پدر و مادر که در سن هشت سالگی 
بود, همراه مادر به تهران آفند و از همین زمان مخارج خانواده را هم به 
عهده می‌گیرد و به مبل سازی, منبت‌کاری و فرنگی‌سازی روی می‌آورد که 
مدت 10 سال ادامه می‌یابد و در همین زمان وی به نواختن فلوت نزد خود 
می‌پردازد و چون عموی وی با مرحوم رضا ورزنده اشنا بود, وی را تشویق 
کرد که او برای خود ساز سنتور يا ویولن را انتخاب کند و برای اینکه 
موسیقی را اصولی فراگیرد به کلاس موسیقی رود. 

علی نوعدوست این نصیحت عموی خود را پذیرفت و در تاریخ 40/6/23 به 
کلاس سازمان هنری آپادانا رفت و در اين کلاس ثبت‌نام کرد. استاد وی در 
این کلاس مسعود حسنخانی هنرمند ارجمند و دلسوز بود که نوعدوست زیر 
نظر وی به‌سرعت چهار کتاب از هنرستان موسیقی و سه کتاب از 
ردیف‌های شادروان استاد و صبا را آموخت و تمام کرد و طی 
وی مراحل ترقی و سیر و سیاحت در آسمان این هنر 3 و بی‌پاپان و 
متعالی را خیلی زود پیمود و رسید به جایی که خود مدرس شد و از تاریخ 
8 در هنرستان موسیقی ماندانا مشغول تعلیم شاگرد گردید و چون در 
کارش بسیار ناکین و کوشا و موفق بود, در تاریخ 4 (, طی 
شماره پرونده 3/ 1092 وزارت فرهنگ و هنر وقت به وی اجازه ندرپس 


ویولن در آموزگاههای آزاد هنری کشور را داد و بدین طریق مهر صلاحیت 
معلمی وی از طرف این مرکز به او ابلاغ شد. 

علی نوعدوست از سال 1352 نیز. همکاری هنری خود را در رادیو 
تلویزیون با هنرمندانی نظیر: فخرالدین حکیمی نوازنده تار, حریری نوازنده 
ویولن, ایرج مهدیان خواننده و رضا بهنام آغاز کرد و بیش از 63 آهنگ 
گوناگون و مختلف از خود به یادگار نهاد. 

وی کنسرت‌های متعددی به نفع زلزله‌زدگان بندرعباس, بوئین‌زهرا, ِ 
ورزش جهان پهلوان تختی آبادان و آغاجاری و موّسسات خیریه و فره: 

هنری اجرا کرد. ای و انا 
موسیقی, مادر فداکار وی بود که شب‌ها در زیرزمین خانه تا صبح پای 
تمرین وی می‌نشست و او را تشویق می‌کرد. 

علی نوعدوست, هنرمندی متدین است که سخت پای‌بند. معتقدات مذهبی 
خویش می‌باشد و هیچگاه به کارهای ناشایست آن چنانی آلوده نگشت نگشت 

فصل سوم 

نوازندگان: پیانو, آکوردنون: قره‌نی؛ فلوت؛ ضرب و خوانندگان 

نوازندگان پیانو 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


نوغانی, مهدی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

عالم ۱ دینی. 

تولد: 1305, مشهد 

درگذشت: 15 آبان 1371, مشهد. 

ایت‌الله مهدی نوغانی. فرزند میرزا علی‌اکبر نوغانی مولف «سه مقاله‌ی 
نوغانی» و «دو مقاله‌ی نوغانی». پس از تحصیل دوره‌ی ابتدایی. به حوزه‌ی 
استادان انت اه نوغانی به شرح زیر بودند. آیت‌الله علیاکبر نوغانی؛ 
آیت‌الله عبدالجواد ادیب نیشابوری (ادیب اول), آیت‌الله محمدتقی ادیب 
تانی» آیت‌الله احمد مدرس» آیت‌الله هاشم قزوینی؛ آیت‌الله مهدی 
اصفهانی خراسانی, آیت‌الله سید محمدهادی میلانی. 

در تابستان سال 3 آیت‌الله میلانی به مشهد رفت و ابتدا حدود یک 
سال در منزل آیت‌الله مهدی نوغانی اقامت گزید و از ایشان مدت چهارده 
سال از دروس آیت‌الله میلانی بهره برد و مراتب ب علمی اش مورد تایید 
آیت‌الله میلانی قرار گرفت. همچنین به دستور وی امامت جماعت مسجد 
فاضل را پذیرفت. آیت‌الله نوغانی خود نیز به تدریس و تربیت طلاب 
اشغال ورزید و کتاب‌های المعالم الاصول و مکاسب شیخ مرتضی انصاری 
را درس میداد و در کار تدریس جدیت داشت. وی مدت بیست و دو سال 
تفسیر تدریس می‌کرد و در این مدت یک بار تفسیر تمام قران تدریس شد 
و بار دوم تا آیه‌ی دهم از سوره «انبیاء» تفسیر شد, از جمله فعالیت‌های 
دیگر ایشان تدریس نهج‌البلاغه. اقامه‌ی مجالس عزاداری و ذکر مصیبت و 
قرائّت دعای کمیل. تصدی مدیریت چند مدرسه علمیه و از جمله مدرسه‌ی 
باقریه, ایجاد صندوق قرض‌الحسنه «جاوید» و مشارکت در تاسیس 
موسسه‌ی خیریه‌ی حضرت ولی‌عصر (ع) (انصار الحجة) بود. ایت‌الله 
نوغانی در مبارزات علیه نظام پهلوی نیز مشارکت فعال داشت و 
اعلامیه‌هایی که صادر می‌شد. امضاء می‌کرد. از نهضت پانزده خرداد 
192 وارد این مبارزات شد و در حرکت انقلاب خراسان سهم موّتری 
تن ره مر انا و وا ۰ 
برای تبلیغ اسلام داشت. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:4 


ملیت:ایران 

(وف 382 ق), حافظ, محدث, ادیب و شاعر. اصل وی از نوقات., از توایع 
سیستان است. در طلب حدیث به خراسان مسافرت کرد و در هرات. مرو, 
حاکم ابوعبدالله نیشابوری و ابوحاتم ابن حبان بستی و ابویعلی عبدالموّمن 
بن خلف نسفی و محمد بن خیو بن حامد ترمذی و ابی‌حامد احمد بن محمد 
بن حسین بوشنجی و عبدالرحمان بن محمد بن علویه ابهری و ابوسلیمان 
خطابی و دیگران حدیث شنید. دو فرزندش, عمر و عثمان, و نیز علی بن 
بشری لیثی و علی بن طاهر شروطی و حسین بن محمد کرابیسی و قاسم 
بن عباس صلحی و احمد بن سعید تونی و جماعتی دیگر از وی روایت 
نموده‌اند. از اثارش: «اداب المسافرین»؛ «العتاب» يا «العتاب و الاعتاب»؛ 
کتاب «التعظة»؛ کتاب «الشیب»؛ کتاب «صون المشیب»؛ «الریاحین» یا 
«فضل الریاحین»؛ کتاب «العلم» يا «العلم والعلماء»؛ «محنة الظراف فی 
اخبار العشاق»؛ «معاشر:ةالاهلین»؛ المسلسلات». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :سیرالنبلاء (145 -144/ 17), لفغت‌نامه (ذیل/ نوقاتی). 
معجم‌الادباء (208 -205/ 17), معجم‌البلدان (360/ 5), معجم‌المولفین 
(7/ 9 ,266 -265/ 8), الوافی بالوفیات (91 -90/ 2), هدیةالعارفین (53/ 
2 


نهاوندی, علی 
ِِِ 


تب 1 ۳ عالم دینی» فقیه, اصولی, رجالی, مدرس؛ ادیب, جوی و 
لغوی. پس از فراگرفتن مقدمات. جهت تکمیل آموخته‌های خویش رهسپار 
نجف گشت و در درس شیخ مرتضی انصاری شرکت نمود و از خواص 
شاگردان شیخ گردید. او همچنین از محضر میرزا ابوالقاسم کلانتری نیز 
استفاده نمود. وی پس از درگذشت شیخ انصاری عهده‌دار تدریس و بحث 
و تألیف شد. نهاوندی از علمای بزرگ امامیه در اوایل قرن چهاردهم قمری 
است. او را به کثرت دانش دینی و فقهی ستوده‌اند و در اصول وی را 
موّسس و در تاودا از مواضع و مباحت این فن بات دانسته‌اند. وی در 
نجف در اثر بیماری وبا درگذشت و در وادی‌السلام دفن گردید. از آثار او؛ 
«تشریح الاصول الصفیر»؛ «تشریح الاصول الکبیر»؛ «مقدمة الواجب»؛ 
کتاب «الطهارة»؛ «الدماء الثلائت»؛ «مشارق الاصول» 11۰ 

علی بن ملا فتح‌اللّه نهاوندی نجفی عالمی بزرگ و محققی جلیل از 
شاگردان علامه شیخ مرتضی انصاری و اعلام مدرسین نجف و مجتهدین 
مسلم و اساتید بزرگ ان سامان بوده و با این کمالات معنوی حظی از این 
دنیای دنی نداشته و در نهایت فقر و عسرت و در اواخر عمر مبتلا به 
کسالتهای کوناگون شده تا در اول ماه ربیع‌الثانی 1322 در سن 
هشتادسالگی وفات نمود و در وادی‌السلام در مقبره مخصوص مدفون 
گردید از اثار اوست (تشریح اصول الصغیر) و (تشریح اصول الکبیر) و نیز 
کتابی (در طهارت) و کتابی در (دماء الثلائه). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (301/ 8), الذریعه (186/ 15 ,185/ 
4 ریحانه (269 -268/ 6), معجم رجال الفکر والادب فی النجف (1313 
-1312/ 3), معجم‌المولفین (165/ 7). 


نیاکان. شاپور 
ِِِ 


تا ۳ در سال 1305 در نطنز کاشان متولد شد. پدرش که از 
شاگردان مرحوم درویش خان بود, تار را به خوبی و شیرینی می‌نواخت؛ 
شاپور هر وقت که پدرش ساز را به دست می‌گرفت و شروع به نواختن 
می‌کرد, قید هر کاری که داشت حتی بازی خود را می‌زد و با دقت تمام به 
انگشتان پدرش که روی سیمهای تار به سرعت بالا و پایین و به چپ و 
راست می‌رفت خیره می‌شد و از این کار لذت وافری می‌برد, پدر هم که 
علاقه‌ی فرزند را به اين کار می‌دید او را در فراگیری و نواختن ساز تشویق 
و ترعیب می‌نمود. 

شاپور بیش از شانزده سال از سنش تکونته بود که با کمک پدر ویولنی 
برای خود تهیه کرد و نزد خود شروع به تمرین ویولن کرد و به طور سینه به 
سینه این کار را ادامه داد تا توانست گوشه‌های موسیقی ایرانی را به 

راحتی بنوازد. شاپور تپاکان ذر سال 1323 بهه. تهران اصد. با استادان 
موسیقی مرکز اشنایی نزدیک پیدا کرد تا اين که در سال 1324 با یک 
پیانییست فنمون الحاتی به نام مت وآخی6 آشنا می‌ شود و نت را نزد او 
فراضی کیره او مدت دو سال از محضر استاد کسب علم موسیقی می‌کند و 
به قدری در کار خود. پیشرفت. هی کند که آشنتتاد المانی نه او می‌گوید: 
«شما در این مدت به اندازه‌ی ده سال پیشرفت کرده‌اید, از نظر من دیگر 
احتیاجی نیست دیگر نزد من بيايید, با استعداد شگرفی که در شما می‌بینم, 
در آینده شما یکی از بزرگان موسیقی کشورتان خواهید شد». 

شاپور نیاکان بلافاصله به رادیو می‌رود و توسط مشیر همایون شهردار 
امتحان و قبول می‌شود و ارکستر شماره پنج رادیو را تشکیل می‌دهد که 
روزهای یکشنبه و پنج شنبه با شر کت فرهنگ شریف. حسین همدانیان: 
انوشیروان روحانی, میرفتاح بازرگان؛ تااکستانی, عماد رام سلمکی و 
گلستان برنامة اجرا می‌کردند. اولین آهنگی. که شابور نیاعان می‌سازد 
آهنگی بود به نام «طوفان عشق» که در فیلمی به همین نام خوانده 
می‌شود. شاپور نیاکان متجاوز از سیصد آهنگ ساخته که ی 7/۳ از اشعار 
آن را خودش سروده بود و اکثراً آنها را مردم در کوچه و خیابان زمزمه 
می‌کردند و چنان شور و غوغایی به راه می‌آند اختند که تا آن زمان نظیر 
نداشت, نیاکان برای خوانندگانی چون: منوچهر همایون‌پور, قاسم جبلی, 
منوچهر شفیعی, بهرام سیر, اکبر جقه. حسن طاووسی, هوشنگ شوکتی و 


عده‌ای دیگر آهنگ ساخته و اجرا شده که بسیاری از این آهنگها در فیلمهای 
فارسی ببنا به خواست و سلیقه و تقاضای تهیه‌کننده‌ی فیلمها ساخته 
می‌شد. شاپور نیاکان, تربیت شاگرد و تعلیم ویولن, کلاسهایی در 
خیابان جمهوری (نادری), لاله زار نو و بعد در خیابان ژاله دایر و شاگردانی 
را تعلیم ویولن داد. او که لیسانس زبان فرانسه است و شغل اصلی‌اش 
فرهنگی است یکی از باسوادترین هنرمندان موسیقی کشور است که از 
ذوق و استعدادی سرشار در اهنگ‌سازی و سلونوازی برخوردار بود و 
می‌رفت تا یکی از بزرگان اهنگساز و سلونواز کشور شود, ولي افسوس 
که یک روز به واسطه‌ی اختلاف با مسئولین رادیو و یک مره خاص 
عاطفی, ویولن را کنا ر گذاشت و تمام صفحات و نت آهنگهای خود را به 
آتش کشید و دیگر در جامع عمومی دست به ساز نبرد و آهنگی نساخت, 
به درخواست حضار گذارده باشد قطعاتی را برای دوستاتش می‌نوازد. 
شاپور نیاکان کنسرتهایی به نفع بیماران به خصوص بیماران سرخه‌حصار و 
ابوحسین ترتیب می‌داد که خودش در این کار پیشقدم می‌شد. نیاکان. پس 
از ازدواج صاحب سه فرزند دختر شد به نامهای شبنم, مریم و رویا که هر 
سه تحصیل کرده و مانند پدر خود با ذوق و هنرمند و هنردوستند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


نی‌داود, پرویز 
ِِِ 


1 . پرویز ره یکی دیگر از خانواده‌ی هنرمند نی‌داودها است که به سال 
1322 خورشیدی در تهران متولد شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی و 
توسطه جهت گذراندن دوره‌ی لیسانس زبان و ادبیات انگلیس. در دانشگاه 
تهران به تحصیل پرداخت که یک سال و نیم از دوره‌ی فوق لیسانس همین 
رشته را در ایران و بقیه را در دانشگاه سوربن پاریس به پایان برد. 
فعالیت‌های هنری وی, ابتدا با «گروه ادب امروز» که از برنامه اول رادیو 
پبخش. می‌شد آغاز گردید. سبنین در برنامه دوم رادیو «ادیته. آدیته» و 
«چشم‌انداز» ادامه پیدا کرد. از وی تاکنون کتاب‌های: «تک درخت». 
«تقلای ماهیان 7 تور », «مشاهیر ادب معاصر و مجموع مقالات رادیویی» 
چاپ و منتشر گردیده است. 
آ. . پرویز نی‌داود شاعر, نویسنده, مترجمی است که به موسیقی نیز آشنایی 
دارد و اين هنر را نزد هنرمند ارجمند و باارزش عباس زندی فراگرفته 
شعر و موسیقی ایرانی از زمانی که تاریخ این ملک و ملت به وجود آمد با 
هم درامیختند و در یکدیگر ادغام گردیدند به طوری که ما می‌بينيم شعر 
رودکی, مولاناء امیرخسرو دهلوی. سعدی و حافظ و سایر بزرگان علم و 
ادب ایران زمین موسیقی است. شاعر و ی ایرانی باید از 
داریم می‌بينیم که شاعر و ترانه‌سرای بی‌اطلاع از علم موسیقی, روی 
درک قابل قبول در محضر استادان هنر موسیقی و شعر, برای اطلاع از 
ردیف‌های موسیقی و وزن و قافیه در شعر خود یک هنر است. هنری که 
کمتر در اشخاص وجود دارد زیرا اطلاع در این زمینه, به اصطلاح داشتن 
گوش موسیقی و شناخت مضامین شعر, مطالعه و کاری طولانی را طالب 
است. متاسفازة به علت زندگی ماشینی کمتر می‌توان به این امور پرداخت 
و آنها که عمر و گوهر وقت خویش را صرف شناخت موسیقی سنتی و 
اصیلٌ ایرانی و ردیف‌ها و دستگاه‌ها می‌نمایند, اند کند. 
در شعرشناسی مطالعه متون شعر قدما و معاصرین یکی از لازمات است 


و آموختن صور شعر فارسی, وزن و قافیه و طبع حساس می‌تواند کمک 
موثری برای طالبان اين راه باشد. چه روزها که نگاه آرزومند و چشمان 
مشتاق بر دفاتر شعر دوخته می‌شود و چه ساعاتی که هنگام اجرای برنامه 
استادان موسیقی, همنشین و صحبت آنان؛ عشق و نیاز ما کرد ذوق و 
و ِِ عادی را از یاد می‌برد و والائی و اعتقاد را در انسان 
در دفتر آ. پرویز نی‌داود, در سروده‌های او که رنگ احساس تند و عشق و 
علاقه به ادب پارسی از آن احساس می‌ شود خواننده افیف مضمون را 
پر پر از چاشنی احساس و مهربانی و عشق من باند. اینجاست که در اشعار 
نی‌داود گهگاه قوافی و ردیف و وزن فدای معلی می‌گردد و هرچه هست 
بیان حالات دلنشین یک مضمون زیبا و گویا است. 
در سینه دلی پرشور و در دیده اشکی؛ در انگشتان و قلم خویش میلی 
بای اما ناسا مرکا 
برای مثال: 
مرا صدپاره کن آن‌گه برویان 
پس از روئیدنم آن‌گه بسوزان 
(به چشم مرحمت سویم نگه کن) 
(شفیع جرم من را خویشتن کن) ۱ ۱ 
اتایه وی موی ار اه امس 
پای به پیش و دل به پس 
پا به جلو نمی‌رود 
ره ز چه پشت سر کنم؟ 
از سفری که رفته‌ای 
دوباره با شعر بیا 
ز بوی گل خبر بده 
تا همه را خبر کنم 
بگو کجا شکفته‌ای 
خاطر خوب نازنین 
اگر به غنچه رفته‌ای 
تا خود گل سفر کنم ۲ 
پرویز نی‌داود, سالهاست در موسیقی ایران کار می‌کند. شاگردی شیفته 
است و هرگز این (تتیف کر و عشق 9 پنهان نمی کند, که گاه سروده‌های 
خویش را در دستگاه «دشتی» و «سه‌گاه» و «افشاری» و غیره می‌خواند 
و با صدا| ساز خویش نوا سر می‌دهد. 
این شیدائی و عشق حرفها دارد و تسلیم محض است: 


من همین از ابتداء کار نهائی می‌کنم 


نهاده‌ام به دلم نام تو را و می‌دانم 

که دل نماند و این نام بر دلم ماند 

او در بارگاه احساس, خادمی صدیق است و در اين درگاه. روح و جان را 
فد| می کند و بی‌اختیار مق گوید: 

عمریست به حسرتکده عشق مقیمم 

خونابه هر زخم و فریاد نسیمم 

وطن (اشک معشوق) ‏ _ 

مرا در چشم پاکت غرق گردان 

چو تندر کن, چو رعد و برق گردان 

تمام هستی من را بسوزان 

چو پیراهن مرا بر خود بپوشان 

داشتن احساس لطیف ونم از بارقه‌های انسانی اشت, طبایع حساس 
زودگذر دگرگونی در جان و دل احساس می‌کنند و این ودیعه‌ی خدادادی را 
پرویز نی‌داود به خوبی دار است. 

آنگاه که از ایران, این عشق همیشگی و والای او سخن به میان ی ایهم 
اشک را بر دیدگانش تماشا می‌کنی, اینجا, به حقیقت پاکباز است. این دیار 
را دوست دارد و معتقد است در ایران به دنیا امده, در این محیط رویش 
یافته به خدا و خاک وطن نیز عشق می‌ورزد. 

از صدای آه ما شام غریبان ساختند 

از دعای نیمه‌شب بر گشته مژگان ساختند 

آنقدر یوسف صفت, اشی نجابت ریختیم 

تا زلیخا گونه, آن چاه زنخدان ساختند 

شور اشک ما چنان بر گونه‌ات زیبا فتاد 

کز وجودت سبزه و ابر فراوان ساختند 

گر چو پروانه به گرد شمعها ما نیستیم 

شمعها را پس چرا سر در گریبان ساختند؟ 

آنقدر ما آفرین گویان, تو را بنواختیم 

تا ز اندام خوشت. سرو خرامان ساختند 

از نهاد وامق عاشق, دوصد اندوه و آه 

بهر عذرا سینه و چاک گریبان ساختند 

اه شیرین دامن فرهاد را در خون کشید 

بیستون را لاله‌زار و هم بیابان ساختند 

بسکه من با تو ز شعر نیلگونه دم زدم 


از دو چشمت نرگس و پاقوت الوان ساختند 

انتظار تلخ من» از حد طاقت دور بود 

زین سبب از طاقتم یعقوب کنعان ساختند 

از پریشان حالی اشعار (نی‌داود) بود 

کان دو زلف نسترن بو را پریشان ساختند 

در دیدار او بخشندگی, نیکی می‌یابی و این حالت بهشتی است که جز در 
طبایع حساس ودلهای بای بدید تمی‌آید. نم همین دلیل: :می کوید؛ 

اگر خون تن گل نیست در اشک دل عاشق 

چرا ننشسته بر گل, پرپر می‌کند شبنم؟ 2 

تحص در کتاب‌های ند و اشعار سر وده توسط . پرویز نی‌داود, در 
دهه 70 60 نشانگر پیشرفت او در کار شعر, با احساس و عواطف عمیق 
میهنی و ملی است. او ترانه‌هایی بس زیبا تا مخ سیف در هه آباردی 
خالب و شننیدتی بوجود آوزدم. استت: و. از.عنای روحانن عوسیقی در اوح 
بخشیدن به اشعار و استعارات استفاده هه کند: 

او نمایان سازنده پیوند شعر و موسیقی با هم است و با این نگرش لطف 
اشعارش را بیشتر می‌نماید. برای نی‌دآود, توفیق در سرایش اشعار خوب 
و التفات به موسیقی را از درگاه خدا| ۳ و امید که در راه عشق و 
آرمان خود موفق باشد زیرا او را باید شیدای موسیقی, عاشق عشق و 
ارادتمند شعر نامید. 

قظعه شفری را کر یل از نظر خوانید کان. کر آفی من کدوزنره آفای یرون 
نی‌داود فی‌البداهه برای حقیر سروده‌اند: 

«کنار اهل درد» 

(نصیری فر) کنار اهل دردی 

کتاب اهل دل را می‌نوردی 

و اهل درد دل می‌داند و ببس 

که از عشقت به اهل دل چه کردی 

هميشه گفته و پیو سته گویم 

که تو آزرده دل خود اهل دردی 

چرا دنبال سیم و زر نرفتی 

چرا جز کار دل کاری نکردی؟ 

نو همچون من ز مهری بی‌تصیبی 

که این‌سان در قلم اندوه کردی 

رای دای 

که اینسان ناله و فریاد کردی 

شنیدم دوش که (نی‌داود) هی گفت 


(نصیری فر) کنار اهل دردی 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


نی‌داود, مرتضی 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مرتضی نی‌داود, در خانواده‌ای موسیقی دوست. در تهران چشم به جهان 
گشود پدرش «بالاخان» نوازنده‌ی تنبک بود. مرتضی در سن پنج‌سالگی, نزد 
خود با تار اشنا شد و با زحمت. نواهایی از آن استخراج می‌کرد. پدرش به 
استعداد او پی برد و فرزند را نزد اساتید زمان نف آهوزش. خذاشسته: نخست 
نزد دو 7 تن از تارنوازان گمنام به مدت کوتاه و سپس نزد میرزا حسینقلی, 
0 استاد زمانه به شاگردی رفت. محیط خانواده نی‌داود محیط 
آرامی آکنده از ساز و موسیقی بود. به. خضوض جو آن زمان که خالی از 
هرگونه موسیقی مبتذل و وارداتی بود, در پرورش ذوق وی سهم بسیار 
داشت. نی‌داود پس از گذراندن دوره ردیفهای میرزا, نزد بهترین شاگرد او 
درویش خان رفت و کار خود را ادامه داد. نی‌داود جوان. بهترین و 
محبوب‌ترین شاگرد درویش شد و ضمن اتمام دوره‌ی کلاسهای وی, 
سرپرستی قسمتی از اداره امور کلاس را به عهده گرفت و طی سالها؛ به 
دریافت سه مدال از دست درویش, خان نائل شد (مس, نقره و طلا). 
بالاخان مایل نبود که موسیقی, پیشه‌ی اینده‌ی نی‌داود شود لیکن موسیقی, 
چندی پیش فوت کرد) نیز همراه او بودند. طی مجالست با هنرمندان در 
محافل مختلف. با نوازندگان ارزنده‌ی دیگری آشنا شد که بعدها جزو 
دوستان و همکاران هنری او شدند؛ نی‌داود جوان پس از چند سال. کلاس 
تعلیم تار را در خانه‌ی خود به خصوصی دایر کرد و به تعلیم شاگردان 
پرداخت. از خصوصیات منحصر به فرد او, غریزه‌ی قوی او در کشف 
استعدادهای جوان و ناشناخته بود و تعلیم انان. قمرالملوک وزیری, 
غلامحسین بنان. ملوک ضرابی و چند تن دیگر از کسانی هستند که قسمتی 
(یا همه) از رشد و ترقی خود را مدیون مساعی نی‌داود هستند. در این 
سالها, او به همراه قمرالملوک وزیری کنسرتهای متعددی در تهران 
شیراز. اصفهان. همدان و مشهد برپا کرد و در همدان به همراه عارف 
قزوینی کنسرتهای متعددی داد که بسیار مورد توجه واقع شد. نی‌داود 
جوان در حدی از رشد و تعالی بود که اساتید کهنسال و زبده‌ی موسیقی 
نیز با رغبت همراه ويي می‌نواختند و کنسرت می‌دادند (از جمله: طاهرزاده, 
حاج خان, نایب اسدالله و درويش خان) در تهران, همراه با پیانوی مرتضی 
محجوبی و اواز تاج اصفهانی کنسرتی از طرف روزنامه‌ی ناهید داد و تاج 


در حضور فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان این شعر فرخی را بخواند و 
اواز این طلبه‌ی جوان بسیار مورد توجه واقع شد: 
فرخی از زندگی خوش است به نانی 
گر نرسد آن هم اضطراب ندارد 

م وفات درویش خان نیز به همراه پیانوی مرتضی محجوبی و آواز 
دوامی و طاهرزاده, کنسرتی به باد درویش داد. از سال 7 که دوباره 
ضبط صفحه در ايران رواج یافت. نی‌داود صفحاتی از خود به یادگار 
کذاشیت که یار اد انقا فاند کارتزین. انا در موسیقی ایرانی هستند. غیر 
از تکنولوژی‌هایش, مهمترین صفحات او همراه آواز قمرالملوک وزیری 
است, غير از اینها, نی‌داود چندین تصنیف از عارف را به همراه قمر در این 
صفحات خوانده است و نظر به این که این تصانیف در زمان عارف پر شده 
است, از لحاظ درستی اجرا, اصیل‌تر و معتبرتر از اجراهایی است که در 
سالهای بعد از اين آثار شد (از جمله: «گریه کن که گر» در مایه دشتی که 
باید کلنل محمدتقی‌خان شسان- سروده شده است. کو «چه شورها» در 
شور). در این صفحات (که بسیاری از انها دوباره با اواز ملوی ضرابی 
کاشانی ضبط و منتشر شد) ویولن موسی‌خان نی‌داود: ضرب رضاأ 
روانبخش و پیانوی مرتضی محجوبی, ساز نی‌داود و اواز قمر همراهی 
کرده است. از زیباترین تصانیفی که در ان دوره حاصل این همکاری بود. 
تضنیفت:داشتی: <«<آنشی دور ستته: دارم خاودانی اشت که-شعر آن ار مان 
بختیاری است. 
نی‌داود. پس از تعطیل کلاس خود در خیابان ناصریه (ناصر خسرو امروز). 
با اجازه وزارت فرهنگ آن روز, در کوچه بختیاری‌ها در خیابان علاءالدوله 
(فردوسی امروز) مدرسه‌ای دایر کرد که آن را به یاد استاد خود. مدرسه 
درویش نامید. در این مدرسه, تار و سه تار. ویولن و اواز تدریس می‌شد. 
نی‌داود با نبیروی بسیار و دلسوزی به کلاس ندرپس پرداخت و تأ سالها؛ تا 
زمانی که ضعف و پیری بر او غلبه نکرده بود به کار تدریس ادامه می‌داد. 
معروفترین کسانی که در این مدرسه به تعلیم موسیقی پرداختند و یا 
معلومات خود را تکمیل کردند عبارتند از: قمرالملوک وزیری و ملوک 
ضرابی کاشانی (اواز), حسن عذاری (استاد تار و موسیقیدان بنام 
آذربایجانی), ارسلان درگاهی (سه‌تار), حسین سنجری (تار). لازم به تذکر 
است که ویولن در این مدرسه به شیوه کمانچه کشهای قدیم تدریس 
می‌شد و طرز آموزش و نواختن, همان روش حسین‌خان اسماعیل‌زاده و 
علیرضاخان چنگی بود. 
از سال 1319 که رادیو افتتاح شد, وی به همراه بزرگانی چون: صبا؛ , قمر, 
محجوبی , شهنازی, درگاهی, روانبخش, سماعی و دیگران به نوازندگی 
پرداخت. اما هیچگاه از رادیو و طرز اداره آن تشکیلات راضی نبود و 


عاقبت از آنجا بیرون آمد و دیگر به رادیو بازنگشت و تا سالها, علیرغم عدم 
رضایت باطنی او, از نوارهای سابقش استفاده می‌شد. در سالهای بعد, 
نسل جدیدی از تارنوازان و سه‌تار نوازان به جای او و شهنازی و درگاهی 
آدته که موز نو آنها سای یهار اعد غباری: لطی‌الله مجد و 
فرهنگ شریف هستند. نسل جدیدی که همراه با خود, شیوه‌ای از نوازندگی 
تا اهودند که با قدما تفاوت بسیار داشت. 

نی‌داود در اين سالها, از آنجا که دیگر در اداره رادیو کاری نداشت و 
را نمی‌کرد. به تجارت پردات و فعالیت خود را در زمینه موسیقی به همان 
مدرسه منحصر کرد, روش تعلیم او در مدرسه همان روش تدریس میرز! 
حسینقلی و درویش بود و مبانی اموزش و اجرای موسیقی سنتی, دقیقا 
همان بود که نی‌داود خود در کودکی و جوانی از این اساتید اموخته بود. در 
آن سالها, او و چندرتن دیگر مانند: سعید هرمزی, نورعلی برومند. سلیمان 
امیررقاسمی, عبداللّه دوامی؛ ارسلان درگاهی کسانی بودند که آرام و 
بی‌صداء, شیوه‌ی قدیم را حفظ کردند و تعلیم دادند. مرتضی‌خان نی‌داود در 
فاصله سالهای 1325 -1355 عملا دیگر در رادیو و سازمانهای دولتی 
مربوط به موسیقی ظاهر نشد و فقط دو سه بار به دادن کنسرت پرداخت 
که آخری آنها در مرداد سال 1338 به یاد قمرالملوک وزیری بود. 

مهمترین خدمت نی‌داود. ضبط ردیفهای موسیقی ایران در نوار است که از 
مهمترین مراجع برای پژوهش موسیقی سنتی به شمار می‌اید. در دهه 
0 رادیو از او دعوت به این کار کرد. نی‌داود با وجود کهولت سن. 
پذیرفت و طی ماهها کار تعداد 297 نوار اماده شد که شامل تمام 
محفوظات این پیر استاد بود از اموخته‌هایش. و شامل گوشه‌هایی مهجور 
که اکثر موسیقیدانان میانسال و جوان ایرانی را با انها اشنایی نبود. جالب 
توجه این که نی‌داود, با این که از طرف مسئولین رادیو اصرار فراوانی 
شده, در قبال این زحمت طاقت‌فرسا هیچگونه هدیه و پولی را نپذیرفت و 
اظهار داشت: «من برای وطنم ایران این کار را کرده‌ام... دلم به همین 
خوش است. دیگر موسیقی ما نمی‌تواند پایمال بدخواهان شود». 

در اواخر دهه‌ی 1350, استاد پیر به همراه فرزند و خانواده‌ی خود به خارج 
از کشور مهاجرت کرد و اکنون نیز در آن سوی ابهاء به یاد ایران و 
موسیقی است و هنوز می‌نوازد, با موسیقی و برای موسیقی زنده است و 
می‌گوید اگر روزی دستهایم از کار بیفتد, خواهم مرد. مرتضی نی‌داود, از 
لیا ایشا ماگ یی راما ی ی 
ایران است و ادامه‌ی منطقی راه افرادی چون : آقا غلامحسین؛ میرزا 
حسینقلی و درویش‌خان. هرگاه صفحات نی‌داود شنیده شود این پیوستگی 
عمیق و ریشه‌دار بیشتر مشخص فن کر دگ: از امتیازات ت خاص نی‌داود در 


نوازندگی, پنجه و مضراب بسیار پرقدرت است که در بین نوازندگان هم 
عصرش به ندرت نظیر او یافت می‌ شود. به خصوص در نواختن صری ۵ که 
نی‌داود در آن, مهارت کاملی را داراست (به خاطر فراگیری تنبک در حین 
آمفرنن که از ارکان آموزنتن موسیقی سنبی در قدیم بوده است). انمان. او 
به مبانی موسیقی سنتی و اجرای اصیل و درست آنها است و پرهیز از 
اختلاط کورکورانه موسیقی غربی با ایرانی و پرهیز شدیدتر از 
بدعت‌گذاریهای نابخردانه در نوازندگی. در تصنیف‌سازی و ساختن 
پتتشل دوافنه چهار مضراب و رنگ نیز نی‌داود تابع قدما است و ساخته‌هایش 
در سبک درویش‌خان و رکن‌الدین مختاری است ولی از لحاظ ارزش و 
زیبایی. همطراز بهترین آنها نیست. خلاقیت و سازندگی او هنوز هم ادامه 
دارد و جای آن است که این نواها از طرف نزدیکان او به درستبی تبت و 
ضبط شود و به پادگار بماند. و سخن آخر, آنچه که نی‌داود را جانشینی 
خلف برای درویش می‌سازد, اخلاق انسانی و نجابت عظیم اوست که 
همواره مورد نقل و نایید اساتید موسیقی بوده است. خوشرویی, حوصله‌ی 
ژیاد. عزت نفس و مناعت طبع او به خصوص هنگام کنسرتهایش (که همه‌ی 
آنها به نفع امورات خیریه و ایتام بود) و عدم استفاده مادی از مدرسه‌اش: 
ان هم در زمانی که موسیقی را وسیله‌ای برای تجارت قرار می‌دادند. وی 
را در این جایگاه رفیع مستحعم‌تر می‌سازد !. ۲ 

(1369 -1280 ش). موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. پدرش از 
نوازندگان ضرب و موسیقی بود. وی آبتدا تار را بدون استاد می‌نواخت و 
سپس نزد رمضان خان ذوالفقاری و آقا حسینقلی شاگردی کرد. آنگاه به 
مکتب درویش خان رفتر رای ان استاد بهره‌ها برد و حتی موفق به دریافت 
مدال مخصوص تبرزین گردید. مرتضی خان مانند پدر. موسیقی را شغل 
خویش قرار داد و کلاس آموزش تار دایر کرد. وی آهنگ‌های زیادی مانند 
پیش در آفن: تضئیفت و رنگ. به سیک استادتشن: در وشن خان-شاخته. است: 
نی داوود در خیابان علاءالدوله (فردوسی کنونی) مدرسه‌ای دایر کرد و نام 
آن را به یاد استادش, درویش نهاد. در این مدرسه تار. سه تار,. ویولون و 
آواز تدریس می‌شد. از معروفترین شاگردان آن مدرسه, قمرالملوک 
وزیری و ملوک ضرابی کاشانی در آواز, حسن عذاری و حسین سنجری در 
تار و ارسلان درگاهی در سه تار را می‌توان نام برد. وی همراه قمرالملوک 
کنسرت‌های متعددی را در تهران. شیراز, اصفهان, همدان و مشهد برپا 
کرده است. پس از افتتاح رادیو تهران همراه نبیر هنرمندان در آنجا به 
نوازندگی پرداخت. مهم‌ترین خدمت نی داوود. ضبط ردیف‌های موسیقی 
ایران در نوار است که از مهم‌ترین مراجع برای پژوهش موسیقی سنتی به 
شمار می‌اید. او به دعوت اداره‌ی رادیو حدود دویست و نود و هفت نوار را 


طی ماهها تلاش آماده کرد که شامل تمام موسیقی ایرانی و دستگاه‌ها و 


گوشه‌ها و ردیف‌هاأ بود. از امتیازات خاص نی داوود در نوازندگی, پنجه و 
مضراب بسیار پرقدرت اوست. او همچنین با عارف قزوینی اشنا بود و در 
آاخرین کنسرت وی با نام «نامه‌ی عارف» نوازندگی کرد. نی داوود 
تصانیفی نیز در دستگاه‌های ماهور. شور سه گاه و ابوعطا دارد. وی 
سرانجام در امریکا در‌گذشت.[1] 

«مرتضی, نزن, بس کن که بیچاره شدی » 

این سخنانی بود که بالاخان پدر استاد مرتضی نی‌داود, وقتی به او گفت که 
در طبقه پائین تخاب نشسته بود و صدای ساز زیبای استاد را که در طبقه 
تشن انا کته کت ِ عالم هنر می‌ شود, بیچاره می‌شود !؟ 

آپا رمانتیسم پا احساس گرائی هم همین حرف را می‌زند؟ جواب دو گونه 
است: 

آری: یعنی هنرمند فنا شده قرن خویش است زیرا به دنبال احساس 
خویش می‌رود ! ِ 

و نه: چه اگر هنرمند, هنر را وارد زندگی خویش نکند و فقط از کنارش رد 
شود, بیچاره نمی‌شود, هم هنرمند است و هم اهل زندگی ! 

در حقیقت در خانواده نی‌داود کسی نیست که اهل هنر نباشد, بالاخان 
نی‌داود «ضرب». خانم‌جان نی‌داود «تار». موسی نی‌داود «ویولن». 
مرنتضی نی‌داود «تار», ابراهیم نی‌داود «ویولن و ینور ؟ اسماعیل نی‌داود 
شمان و شانن» افابابا یداو نان و اوا رز هی کان تی‌داود هفتر‌مند. .و 
موسیقیدان» و حقیر (پرویز نی‌داود) مترجم, شاعر نویسنده و 
موسیقی‌شناس؛ ولی در این سیطره‌ی شعر, بقیه را تحت‌الشعاع قرار داده 
است يا به لفظی دیگر هنر در این خانواده موروثی است و مرتضی‌خان 
نی‌داود رهبر احساسی و هنری این خانواده است. چه او به دنبال هنر نرفته 
است., هنر را به دنبال خویش کشیده است. 

او ساز نمی‌زد, او ساز را نوازش می‌کرد و اين چنین بود که پرندگان 
اسمان بی‌اختیار پای سازش می‌نشستند و می‌خواندند ! 

نگارنده زمانی نزد استاد رفتم و به ایشان گفتم روی تمام آهنگهای شما 
شعر می‌گذارمر شعر دوباره, ولی ایشان با خضوع گفت. من روی تمام 
اشعار شما آهنگ می‌گذارم و همانجا روی شعر «فراق تو» آهنگی در 
دستگاه افشاری گذاشتند. و اين همزمان بود که من کتاب «تقلای ماهیان 
در تور» را به ایشان تقدیم نمودم. 

«فراق تو» 

ای فراق تو همه بی‌سر و سامانی من 

که خدای تو شد این زندگی فانی من 

سر زلف تو که برشانه من ریخت چو بید 


مود رنه آین داغ وهای خن 
انقدر گریه پنهان به شبستان کردم 

که عیان شد به همه گریه پنهانی من 

اين همه سیل (خزان) کز نگهت می‌ریزد 

ترسم آخر بشود باعث ویرانی من 

(نی‌داود) برامد ز سخن دانی من 

استاد مرتضی نی‌داود, با تمام شخصیت هنری خود, سالیان دراز با استاد 
فرامرز پایور به رادیو ابران رفتند کلیه گوشه‌های موسیقی سنتی ملی 
ایران را تدوین کردند و اين کنجینه‌ی گرانبها هم‌اکنون یکی از ذخاثر هنری 
ایران است. 

وقتی که مسئول موسیقی وقت رادیو, مرا در کریدورهای رادیو دید. به من 
گفت که چکی جهت استاد آماده است. لطفا به استاد اطلاع دهید که آن را 
دریافت کند و من این حرف را به ایشان:زدم: اناد کفت: «ابن هتر ترا من 
از ملت و وطن عزیزم ایران گرفته‌ام و به همین ملت و آب و خاک ه 
تحویل می‌دهم. احتیاجی به دریافت وجه برای این خدمت نیست. من در 
قبال اين هنر, محبوبیت نزد مردم کشور بدست اورده‌ام و این کافی 
است.» 

افت‌هایی. که رازم ان مان فده ات ایند با تور امد 
اصفهان», «موسیقی متن سریال تلویزیونی هزار دستان», «مرغ سحر». 
«آتشی دارم به تلبینه جای دل» که فصکهه اقبال همه‌جاأ گیر یافته‌اند. 
نگارنده شعر دوباره‌ای روی آهنگ تصنیف «مرغ سحر» ساخته‌ام که به 
موقع تقدیم می‌دارم که این شعر, کین سازنده آهنگ را در بر دارد. 
ایشان در برحه‌ای از زمان زیست که همه نوع فساد امکان داشت هنر و 
هنرمند را ببلعد, او نه اهل فساد اخلاقی بود, نه اهل فساد جسمانی, نجیب 
زیست و بااصالت, نه می‌گساری کرد. نه بوالهوسی. 

او سبک (نی‌داود), یعنی بداهه‌نوازی و ظریف‌نوازی را از مرزهای ایران 
خارج کرد, او دیگر نی‌داود نبود, نی‌داود ما بود و مرتضی ما 

«بوی ایران عزیز» 

بوی یاران. بوی شبنم, بوی سیلا می‌دهی 

بوی عشق و شور و مستی, بوی روُیا می‌دهی 

اين نگه پهلو به زیبایی دریا می‌زند 

بوی ساحل, بوی موج و بوی دریا می‌دهی 

بوی یک صحرا شقایق بوی عطر نسترن 

بوی پونه روی شادابی صحرا| می‌د هی 

این محبت تار و پود هستی‌ام بر باد داد 


تار و پود هستیم, بوی فریبا می‌دهی 

بهر من که غربتی دیرینه دارم در زمین 

بوی ایران عزیزی. بوی صهبا می‌دهی 

اشک شوقی. شوق اشکی, یک کتابی از غزل 
اشک شوق شعر من, بوی غزل را می‌دهی 

بعد از ان سوسن که در دستم به یادت مانده بود 
بوی دیدن, بوی یک لحظه تماشا می دهی 

بوی مهتاب شبانه. بوی عطر نسترن 

بوی یک لحظه تعمق روی زیبا می‌دهی 

بوی شب‌بو زیر باران, بوی پونه زیر اشک 

بوی وامق, بوی مریم, بوی عذرا می‌دهی 

بعد از ان شعری که خون و هستی و عشق من است 
بوی (نی‌داود) یا ساز نکیسا می‌دهی 

به استاد مرتضی نی‌داود 

«در آغوش وطن» 

مصیبت‌نامه عشقم, کلامم بوی گل دارد 

ها اما این اه 
ورق‌ها دارد اين دفتر. شرر دارد به هر سطرش 
کات ففتی رایشا وی ان ایرا دا 

ز بس غم دارد این دفتر, قلم می‌سوزد از شرحش 
برای هق‌هق گریه, دو چشمت را مهیا کن 
جراحت زار عشق است اين, قلم چون تیغ می‌برد 
بخوان این دفتر و گاهی, غرورم را تماشا کن 
دورن کلبه تنهائی, میان راه ناراضی 

به غربتگاه بی‌زاری. وطن اغوش خود واکن 

به جای خون» توبی جاری درون کلبه قلبم 

اگر بيهوده می‌گویم مرا در شهر رسوا کن 

اگر صدبار میرم من, از آغوش تو برخیزم 

اگر خاکی شوم هر دم, تو با عشق خود احیاء کن 
درون اشک پنهانم. چو بو بر تار موی تو 

اگر پنهان شوم در اشک, مرا چون زلفت افشاء کن 
ز هر داغی که از چشمم به یادت اشک می‌گردد 
تسار پم کر سا با اش امضا کر 

ندارم قلب آزردن, که این دل شبنم صبح است 
نگاه ملتمس بنگر, نگه با چشم بینا کن 


به هر مژگان قل دارم و جوهر اشک چشم من 


دوات چشم من بنگر, نه بنگر, نه شعرم ر ز سر واکن 

به ساز مرتضی بنشین, به شعر ناز 

عراقی می ز ند امشب. نو (نی‌داود) انشاء کن 

تو از مرغ سحر دم زن و يا از (ماه من) امشب 

به شعر رامتین اینک, نوا چونان نکیسا کن 

«ساز نی‌داود» 

به مناسبت بزرگداشت استاد مرتضی نی‌داود 

در شهریور سال 1369 

فته‌ها آن ساز زیبا با من بیمار کرد 

آه از آن روزی که شعر من تو را بیدار کرد 

خفته بودم با دلی آرامتر از ماهتاب 

از توههتاب احساین مرا بیدا کرد 

سرو سبز شاعر آزاده و گیسوی بید 

ساز تو برقی زد و این هر سه را هشیار کرد 

«مرتضی» از بسکه سازت بر دلم اتش زده 

خود تمام هستی سرد مرا تبدار کرد 

شعر (نی‌داود) زد بر فغان ای هم‌دلان 

ساز این دلداده,. صدها فتنه در اسرار کرد 

موسیقیدان. 

تولد: 1280, تهران. 

درگذشت: 9 مرداد 1369, لس آنجلس (آمریکا). 

مرتضی نی‌داود فرزند بالاخان نوازنده‌ی تنبک, با شرکت در دوره‌های 
درویش‌خان به وی موسیقی تعلیم داد. پس از اتمام دوره‌ی کلاس‌های وی, 
سرپرستی قسمتی از اداره‌ی امور کلاس را به عهده گرفت و طی سال‌ها, 
به دریافت سه مدال از دست درویش‌خان نایل شد (مس, نقره و طلا). 
مدت‌ها به طور خصوصی تدریس می کرد. در این سالها او به همراه 
قمرالملوی وزیری, کنسرت‌های متعددی در تهران. شیراز. اصفهان. 
همدان و مشهد برپا کرد و در همدان به هماره عارف قزوینی کنسرت‌های 
متعددی داد. نی‌داود جوان به حدی رشد کرده بود که اساتید کهنسال 
موسیقی نیز با رغبت همراه وی می‌نواختند و کنسرت ق اد ادن 

از سال 7 که دوباره ضبط صفحه در ایران رواج یافت, نی‌داود 
صفحاتی از خود به یادگار گذاشت که بسیاری از آنها آناز ماندگاری در 
موسیقی ایرانی هستند. از زیباترین تصنیف‌های آن دوره» تصنیف دشتی 
«انشی در سینه دارم» است که شعر آن از پژمان بختیاری است. نی‌داود, 
پس از تعطیل کلاس خود در خیابان ناصریه (ناصر خسرو امروز), با اجازه‌ی 


وزارت فرهنگ آن روز, در کوچه بختیاری‌ها در خیابان علاءالدوله (فردوسی 
امروز) مدرسه‌یی برپا کرد که ان را به یاد استاد خود. مدرسه درویش 
نامید. 

مجوز مدرسه توسط رییس فرهنگ صادر شد. در مدرسه آواز و تار و 
سه‌تار و ویولن تدریس می‌شد. سال‌ها در اين مدرسه تدریس می‌کرد. از 
جمله کسانی که در این مدرسه درس خواندند: قمرالملوک وزیری و ملوک 
ضرابی کاشانی (آواز), حسن عذاری (استاد تار و موسیقی‌دان به نام 
آذربایجانی), ارسلان درگاهی (سه‌تار), حسین سنجری (تار). لازم به ذکر 
است که ویولن در این مدرسه به شیوه کمانچه کش‌های قدیم تدریس 
می‌شد و طرز آموزش و نواختن, همان روش حسین اسماعیل‌زاده و 
علیرضا نی بود. 

در رادیو ایران از بدو تن نیز یک برنامه داشت که در آن موقع 
برنامه‌ها زنده بود. ده سال متوالی در رادیو کار می‌کرد. حتی در شب 
افتتاح رادیو افتخار شرکت در برنامه‌های موسیقی را داشت. سپس 
بازنشسته شد و بعد وزارت اطلاعات از وی دعوت کرد تا از موسیقی 
ایرانی یعنی محفوظاتش نوار تهیه کند. مدت یک سال و نیم طول کشید تا 
27 نوار از تمام موسیقی ایران و دستگاه‌ها و گوشه‌ها و ردیف‌هاأ نهیه 
شد. این کار در سال 1355 تمام شد. وی در اواخر این دهه به خارج از 
کشور مهاجرت کرد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منایع زندگینامه :[ 1 ادبستان (س 1 ش‌ 9 ص‌ 2 استادان موسیقی 
(70), تاریخ تحول ضبط موسیقی (342 ,307 ,257 ,240 ,239 ,222 
7 -206 ,202 ,196), تاریخ موسیقی (488 -487/ 2), سرگذشت 
موسیقی (443 ,441 -438 ,406/ 1), سیمای هنرمندان (30 ,27 -26 
1 ۰ کلک (س 1. ش 5. ص 129 -128), مردان موسیقی (291 
4/284 ,38 -1/34). 


نی‌داود, موسی 
ِِِ 


در 9 بالاخان موسیقیدانان سرشناس و بو کی ظهور کردند که به 
موسیقی ایران خدمات بزرگی و شایسته‌ای انجام دادند. 

استاد موسی نی‌داود, در خانواده بالاخان موسیقی‌دان شرشتاس به دنیا آمنذ 
و نیای او از اساتید هنر و فن موسیقی روزگار خود بود. 

وقتی دست به ساز می‌زد شیفتگان موسیقی ایرانی را شیفته ساز و هنر 
خود می‌کرد. ِ استاد موسی نی‌داود. عشق پاک از دست رفته بود, چه 
در دوران پیری با لرزه انگشتان وقتی که نت به دست می‌گرفت و 
می‌نواخت؛ دیگر دست ها و انگشت‌ها ارتعاش نداشت, این است جدذبه 


عشق. 

حاصل این عشق بی‌سرانجام پیش‌درآمدی بود در دستگاه چهارگاه که این 
آهنگ را به تمام شاگردان خود یاد داده بود. 

استاد عاشق بود... چه پرویز نی‌داود نیز در همین باره بعدها این عشق را 
سر وده بود. 

بی‌تو هرجایی که یک لحظه نگه را دوختم 

تال هیده ز حسرت بسکه خود ر( سوختم 

بی‌تو هم در بوستان, با بوستان در گلستان 

هم به اینجا, هم به آنجا هم هرجا سوختم 

و نیز این شعر دیگر را برای این عشق بی‌سرانجام: 

می‌برندش تا عروج خوش نوای کهکشان 

(هر که با نان جوینی از نعمت الوان گذشت) 

می‌دهندش آت وت و زندگی جاودان 

هرکه با چشمان تر از گردش دوران گذشت 

می‌دهندش حوری 9 شفاهای (شفا) 

هرکه با درد و فغان از نعمت درمان گذشت 

از زلخا دست شستن کار هر آزاده نیست 

ای خوش آن کس کو بسان یوسف کنعان گذشت 

یا چو حافظ بگذر از آسایش کون و مکان 

یا چو (نی‌داود) کو از نرگس جانان گذشت 

پیش در آمد چهار گاه که به نام «عشق بی‌حاصل » با شعر خانم دکتر نسرین 
خزاعی مزین شده. با تنظیم استاد مرتضی نداهن به آخر | در امه هدز ضه 


گردیده است. 
همین دختر بااستعداد, شاگردی بين شاگردهای استاد موسی نی‌داود بود و 
استاد را به سختی تحت تاثیر استعداد خویش قرار داده بود. 
ناگاه محبوب به یک سفر اجباری فراخوانده شد, در حالی که تمام 
درس‌های موسیقی و ترانه‌های عاشقانه نیمه‌کاره مانده بود. خبر رفتن او 
به سفر درست مثل فرود آمدن یک صاعقه بر درختی پر از شکوفه‌های 
گیلاس بود. گفتنی 1 که «عشق بی‌حاصل» روی پیش‌درآمد «چهارگاه», 
شهرت استاه موسی ِ روز به روز بالاتر می‌رفت, در کنسرتی نبود 
که اسم استاد نمی‌درخشید و ارکستری نبود که پنجه موسی نی‌داود 
زینت‌بخش آنتباتی موسن ت‌داون فیوررا ند استاد شا یل رادم 
آموخته بود و بعدها مدرسه‌ای به نام «نی‌داود» در یکی از خیابان‌های قدیم 
تهران افتتاح و به تدریس مشغول شده بود. 
عطر عشق تو سحرها ر گرفت 
موح شبنم روی دریا را گرفت 
آنف .ان دنده حوانم کردم است 
پیچک شوق تر سرها را گرفت 

ناز گلهای اقاقی می‌ کشم 
(صد اقاقی روی درها را گرفت) 
در غزل‌ها چشم تو امد بیاد 
بوی نیلوفر اثرها را گرفت 
سود عشق تو زیان بود و ضرر 
آن نگه روی ضررها را گرفت ۳ 

سرانجام استاد موسی نی‌داود در 22 ابان ماه 1310 پس از پروراندن 
استادان بنامی در موسیقی اصیل ایرانی چهره در نقاب خاک تیره کشید و 
شگفتا که ابان‌ماه مصادف با همان روز و ماهی بود که دو دلداده از هم 
دور شده بودند, روانش شاد و یادش گرامی باد. 

شعر ذیل راء , پرویز نی‌داود در رای استاد موسی نی‌داود سروده که از نظر 
کرامی‌نان هن گدرد: 
«ماهتاب» 
شد ز سرگردانیم سر در گریبان ماهتاب 
خیمه زد در گشلن و کوه و بیابان ماهتاب 
گستراند, پهنه‌اش را در بساط عاشقان 
می‌ شود هم بزم شب‌های رفیقان ماهتاب 

هی می‌زند سوسو به بزم عارفان 

کی کند شام غریبان را پریشان ماهتاب؟ 


گرچه من عاشق, چو من رسوا, چو من را داده نیست 

پس چرا یک دم نمی‌ماند نمایان ماهتاب؟ 

گر ز طوفان غم و هم گریه‌ام آگه شود 

سیل اشکش می‌زند دامن به طوفان ماهتاب 

دیده بگشا که از باغ قشنگ چشم تو 

خوش بگیرد رنگ ان رنگ الوان ماهتاب 

تا بگیرد درس صبر و طاقت روز فراق 

بوی پیراهن برد تا کوی کنعان ماهتاب 

همچو نی دوری خورشیدش کشد تا شام تار 

می‌ر ود دامن‌کشانر حیران و گریان ماهتاب 

شعر [نی‌داود) اگر گوید ز شرح این فراق 

ی ربر دز اسمان تا درا وحرهان ما ات 

(1370 -1284 ش)؛ موسیقیدان. وی به همراه برادر خود. مرتضی بی 

داوود, و تیک برادرانش؛ موسیقی را از استادان قدیم آموخت و دور 

ردیف را نزد حسین خان اسماعیل زاده گذراند. او, به لحاظ تحولات ناگزیر 

زمانه و پسند عمومی. ویولن را , به جای کمانچه انتخاب کرد و در نواختن 

آن؛ روش کمانچه نوازی اساتید قدیم را به کار می‌برد. از شاگردان او 

می‌توان, مرتضی ورزی و پرویز منصوری را نام برد. موسی نی داوود در 

اهستکا ور کدست: ۱11 

موسیقیدان. 

تولد: 1283.. 

درگذشت: 9 آبان 1372 نیویورک. 

موسی نی‌داود, فرزند بالاخان, نوازنده‌ی ویولن و کمانچه بود. وی کمانچه 

به شیوه‌ی قدما و با لحن ویژه‌ی کلیمی خوش می‌نواخت. اما او را با 

ویولنش- که یه همان اسلوب کمانچه نواخه می‌ شد- و صفحاتش 

می‌شناسند. از او چند صفحه همنوازی به همراه برادرش (مرتضی نی‌داود) 
ماد ففرالماوک مساق مایم اس .ار مال وود عاره 

0 شد و در سال 1372 همانجا درگذشت. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 

منابع 2 :1 تاریخ تحول ضبط موسیقی (239 -196), سیمای 

هنرمندان (112 ,97 ,95 ,87 ,84 ,83 ,39 ,20/ 1), کیهان فرهنگی (س 

8 ش ۰7 ص 538), مردان موسیقی (284 -281/ 4). 


۰ 


بت 604 9 عالم دینی, فقیه, محدث. مفسر و ادیب. در «مجمل 
فصیحی» و «فارسنامه‌ی ناصری» نام وی محمد بن علی ذکر شده است. 
او جامع علوم شرعیه و در علم تفسیر و حدیث متبحر بود. مدتها در مسجد 
جامع عتیق شیراز امامت نمود و نوشته‌اند که به مدت هفتاد سال عهده‌دار 
ملصب افتاء بود. او را عالمن: خیرخواه و دارای اخلاق نیکو و اوصاف 
مرضیه دانسته‌اند. در طلب علم به حجاز و عراق مسافرت نمود و مشایخ 
و علمای بزرگی چون: شیح توران کبیر, زاهد ابومنصور, ابوالوفا احمد بن 
ابراهیم فیروزآبادی, ابومقاتل مناور بن فرکوه دیلمی را درک نمود. شیخ 
روزبهان بقلی شیرازی و سراج‌الدین مکرم قاضی‌القضاة فارس و عارف 
معروف عزالدین مودود زرکوب و فرزندش, عمادالدین ابوالفضل محمد بن 
مودود زرکوب, و ملک معین‌الدین ابوذر کتکی مفتی از شاگردان او بودند. 
در شیراز درگذشت و در رباطی که خود در نزدیکی مصلای شیراز بنا کرده 
بود, دفن شد. از آثارش: «مجمع‌البحرین». در تفسیر و خاویل: در ده مجلد؛ 
«تنویر المصابیح». در شرح «المصابیح». در حدیث؛ «باکورة الطلب لاهل 
الادب». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :شد الازار (376 -372), شیرازنامه (170 -169)؛ 
فارسنامه ناصری (1567/ 2, مجمل فصیحی (ذیل/ سال ۵04), 
معجم‌المةلفین (224/ 7). 


ِِِ 


۳۳ "1247 شا نوازنده. در تهران به دنیا آمد. وی نواختن تار را ابتدا 
نزد میرز | عبدالله و سپس نزد آقا حسینقلی آموخت و بعدها به مرحله‌ی 
استادی رسید. پس از چندی به انجمن اخوت راه یافت و در ارکسترهایی 
که از رت این 09 به نفع موسسات خیریه و کمک به مستمندان برپا 
حاج غلامرضا نیستی. محمد تبریزی به سال 1247 شمسی در 
تهران متولد شد و نواختن تاز زا ابتدا نزد اقا میرز| عبدالله, شیس نزد آقا 
حسینقلی آضوخت وبا اشتعداد داتی خود و تمرینات: مکرر و شیانه‌روزی در 
نواختن این ساز, خود به مرحله‌ی استادی و زبردستی رسید. 

وی ه‌هندق, یود آرادم که همکاری. تزدیکی. با آتجمن اخوت داشت :هو در 
برنامه‌های هنری این انجمن با تمام وجود فعالانه شرکت می‌جست. 

انجمن اخوت., که از اعیان مشروطه‌خواه تشکیل شده بود ابتدا مخفی بود 
ولی پس از چندی, فعالیت‌های علنی خود را در خانه وسیع ظهیرالدوله که 
داماد ناصرالدین شاه بود آغاز کرد که اعضای هیئت مدیره آن عبارت پودند 
از: ظهیرالدوله (رئیس), سید محمدخان انتظام السلطنه (پدر عبدالله و 
نصرالله انتظام, نایب‌رئیس). سالار امجد, ناظم‌الدوله. یمین‌الملک, نظام 
لشگر. میرزا محمدعلیخان. نصرت‌السلطان. میرزا علی‌اکبرخان سروش: 
میرزا باقرخان صفامنش, میرزا عبدالوهاب جواهری, مختارالملک. 

اعضای این جمعیت که «اخوان صفا» نامیده می‌ شد ند بی‌ریا و بی‌پیرایه و 
دور از هرگونه خودخواهی و خودبزرگ بینی؛ پیرامون مرشد بزرگ خود 
«صفا علی» جمع می‌شدند و به محفل عرفانی و روحانی خود. شور و 
سرور و حال می‌بخشيدند. 

این انجمن گروه ارکستری داشت که در اعیاد مذهبی و جشن‌ها و 
برنامه‌های هنری به نفع مسسات خیریه و کمک به مردم ستمدیده, در 
مواقع زلزله, آنشن‌سوزی اجرا می‌کردند که عواید آن تماما صرف این امور 
می‌گردید. اعضای ارکستر این انجمن را حاج غلامرضا نیستی, ارفع‌الملک, 
یوسف‌خان صفائی. یحیی‌خان قوام‌الدوله‌ای. فخان‌الدوله. اسماعیل 
قهرمانی. شکری, غلامحسین درویش و علی‌نقی وزیری تشکیل می‌دادند و 
لازم به توضیح است آهنگ زیبای «مارش بهجت»؟ که یادگار این دوران 
است از ساخته‌های استاد علینقی‌خان وزیری است همکاران دیگر او 


عبارت بودند از: دکتر مهدی منتظم‌الحکماء حسین‌خان هنگ‌آفرین, میرزا 
همایون شهردار, غلامرضا سالار معزز, یوسف فروتن,. حسین‌خان 
اسماعیل زاده, تقی دانشور, رکن‌الدین‌خان. حسان‌السلطنه. حشمت دفتر, 
حاجی‌خان, رضاقلی‌خان. نایب‌الدوله. شاهیدی, ناصر سیف میرزا, حسین 
ساعت‌ساز, سید حسین طاهرزاده. 

یکی از نوازندگان بنام و زبردست این ارکستر که کمتر در تاریخ موسیقی 
ایرانر از او یاد شده, حاج غلامرضا نیستی است که فقط در کتاب جلد اول 
«سر گذشت موسیقی ایران» نوشته‌ی زنده‌یاد استاد وله خالقی به 
طور مختصر و گذرا نامی از وی به میان آمده است. 

مرحوم حاج غلامرضا نیستی همانطور که اشاره شد, علاوه بر شرکت در 
کنسرت‌های انجمن اخوت که به نفع درماندگان برگزار می‌شد, در گاردن 
پارتی‌ها و برنامه‌های متداول اوائل مشروطیت و در جشن‌ها و 
شب‌نشینی‌های رجال و سرشناسان زمان خود شرکت می‌کرد و کلیه عواید 
ان را صرف افراد بی‌بضاعت می‌کرد. وی در اذرماه 1316 به رحمت 
ایزدی پیوست و دنبال جنازه‌ی وی سیلاب اشگ از چشمان انسانهایی که 
سالها از انسانیت و محبت‌های وی بهره‌مند گردیده بودند روان بود, روانش 
شاد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (33 -29/ 2). 


نیشابوری, ابوالحسن علی 
۰ 


0 491 ۳ قسرن عالم کمن ای هل تا تور مق ماب 
فضل, همچنین زهد و اخلاق او را ستوده‌اند و وی را تیاه تفس و شاه 
در این فن دانسته‌اند. وی از شاگردان ابوالحسن واحدی مفسر بود. از 
ابوعثمان صابونی و ابوعثمان بحیری 9 ابوالقاسم قشیری و ابوصالح موّدن 
و عبدالغفار فارسی و جمعی دیگر حدیث شنید. از آارش: کتاب 
«التفسیر»" «زاد الحاضر والبادی»؛ کتاب «مکارم‌الاخلاق». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (223/ 2), طبقات الشافعیه‌ی 
سبکی (259 -258/ 5), معجم‌المولفین (106/ 7), الوافی بالوفیات (150/ 
21 


نیشابوری, ابوالحسن محمد 
ِِ 


9 355 حافظ و محدث. از محمد بن ایوب بجلی رازی و محمد بن 
ابراهیم بوشنجی و یوسف بن یعقوب قاضی و ابوعمر قتات و محمد بن 
عمرو قشمرد و همطبقه‌ی آنها در خراسان و جبال و عراق حدیث شنید. 
عبدالله بن سعد حافظ گوید بیش از هزار حدیث از ابوالحسن نیشابوری 
نوشتم. پدرش و عمویش, عبدوس بن حسین, از وی روایت کرده‌اند. در 
اواخر عمر بینایی خود را از دست داد و در نیشاپور ذر دذشتت. از اتاریشن: 
کتاب «الحدیت», که آن را به شیوه‌ی ابن خزیمه تالف نموده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة الحفاظ (886 -885/ 3), سیرالنبلاء (67 -66/ 
6 شذرات‌الذهب (17/ 3), طبقات الحفاظ (379), معجم‌المولفین 
(188/ 9), هدیة‌العارفین (46/ 2). 


تتقانت ء انتا تشن سید 
۰ ۵ 


حدیث بود. ۱ و شیبان بن فروخ و سهل بن عثمان عسکری و 
ابامصعب زهری و اسحاق بن راهویه و عبیدالله بن معاذ عنبری و عمرو بن 
زراره نیشابوری و احمد بن یحیی بلخی و حسن بن عمر بلخی و سلیمان 
بن داوود زهرانی و محمد بن رافع قشیری و محمد بن مهران رازی و 
جماعتی دیگر حدیث شنید. بخاری در «صحیح» خود و ابوحامد بن شرقی و 
ا ا ه ه است ‏ صا نی مط ف. ضالد 
بن هانی و ابوالفضل محمد بن ابراهیم هاشمی و علی بن عیسی حیری و 
ابوزکریا یحیی بن محمد عنبری از وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه ؛تاریخ نیشابور (112), تذکرة الحفاظ (646 -645/ 2), 
تهذیب التهذیب (80 -79/ 1), تهذیب الکمال (288 -287/ 1), سیرالنبلاء 
(565 -564/ 13), شذرات‌الذهب (205/ 2), طبقات الحفاظ (304), 
معجم‌المقلفین (196/ 2). 


قرن:د 
جنسیت ِِ 
نب 512 1 ق), فقیه شافعی, مفسر, متکلم, زاهد و صوفی. ملقب 
به امام المتکلمین. اصل وی از ارغیان. از قرای نیشابور بود. در نیشابور به 
دنیا آمد. علم حدیث و تصوف را در نزد ابوالقاسم قشیری تحصیل کرد. 
سپس به حجاز و بغداد و شام مسافرت کرد و مشایخ آن روزگار را درک 
نمود. آنگاه به تیشابور باز کشت و ملازم امام‌الحرمین جوینی گردید. وی در 
فقه از شاگردان امام‌الحرمین, و در علم طریقت و فن تصوف صاحب قدم 
ابوحسین بن مکی و کریمه مروزیه و ابوصالح موّذن و ابوالقاسم قشیری و 
جماعتی دیگر روایت کرد. ابن‌سمعانی از وی اجازه روایت داشت. در 
نیشابور در‌گذشت. از آتارشن شرح «الارشاد» امام الحرمین جوینی؛ در علم 
کلام؛ «الغنیة», در فقه شافعی. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (171 -170/ 3), سیرالنبلاء (412/ 19), 
شذرات‌الذهب (4/34), طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه (284 -283/ 
1 طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (43 -42/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی 
(99 -96/ 7), طبقات المفسرین داودی (194 -193/ 1), کشف‌الظنون 
(1434 ,1212 ,68), معجم‌المولفین (240/ 4), الوافی بالوفیات (314/ 
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نیشابوری, ابوبکر محمد 


قرن:4 

حجنسیت ِ 

رووور 8 -242 ق), فقیه شافعی, محدث., حافظ, مجتهد و مفسر. 
اصلش از نیشایور و ساکن مکه و شیخ‌الحرم و شیخ‌الاسلام شافعیه بود. از 
فحم من دا دمص مس ها ات ی 
بن اسماعیل صائغ و محمد بن میمون و علی بن عبدالعزیز روایت کرد. 
ابوبکر بن مقری و محمد بن یحیی بن عمار دمیاطی و حسن بن علی بن 
شعبان و برادرش, جسین بن علی بن شعبان و ابوطاهر محمد بن ابراهیم 
اصفهانی و جماعتی دیگر از وی ۳ ت کرده‌اند. وی در علم خلاف متبحر 
بود. در مکه در گذشت. در بعضی از ماخذ سال وفات وی 309 يا 310 ق 
ذکر شده است. اما ذهبی گوید که این تاریخ درست نیست چرا که ابن‌عمار 
دمیاطی در 316 ق او را ملاقات کرده است. از اثار او: «المبسوط», در 
اختلاف آرای فقهی علمای مذاهب؛ «الاشراف فی معرفة الخلاف» با 
«الاشراف فی اختلاف العلماء»؛ «الاوسط» که در واقع اصل کتاب 
«الاشراف» است؛ «التفسیر» يا «تفسیر القرآن». در چندین مجلد؛ «جامع 
الاذکار»؛ کتاب «الاجماع»؛ «الاقناع»؛ کتاب «السنن والاجماع والاختلاف». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (184/ 6), ایضاح‌المکنون (350 -349/ 1), تذکرة 
الحفاظ (783 -782/ 3), سیرالنبلاء (492 -490/ 14), شذرات الذهب 
(280/ 2), ظیقات. الحفاطظ. (347), ظقات: الضا فعیدی. این قاضی. شیته 
(99 -98/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبکی (108 -102/ 3), طبقا 
المفسرین داودی (51 -50/ 2), کشف‌الظنون (1385 ,460 ,440 ,202 
-201 ,103), لسان‌المیزان (628 -626/ 5), معجم‌المولفین (220/ 8 
5 میزان الاعتدال (436/ 3), الوافی بالوفیات (336/ 1), وفیات 
الاعیان (207 4), هدیةالعارفین (31/ 2). 


نیشابوری, ابوزکریا یحیی 


قرن:3 
حنسیت .مرد 
0[ 
اصل وی از مرو است. محدئین اهل سنت مراتب ب فضل و کمال زهد و ورع 
او را ستوده‌اند و از قول احمد بن حنبل نقل نود که از خراسان؛ پس از 
او او ی | 
یزید بن مقدام و مالک و سلیمان بن بلال و شریک قاضی و لیث بن سعد و 
ابراهیم بن سعد و داوود بن عبدالرحمان عطار و مسلم بن خالد و 
اسماعیل بن علیه و جعفر بن سلیمان ضبعی و حماد بن سلمه و حمید بن 
عبدالرحمان رواسی و ابن الاحوص وابوقدامه حارثت بن عبید ایادی و جریر 
ی را ی اه 
ی ار 
مسلم طائفی و یوسف بن یعقوب ماچشون و عبدالرحمان بن ابی‌الزناد و 
ات تم دا بن مبارک و عبدالعزیز بن محمد 
دراوردی و محمد بن ثابت ار بر 
عبدالرحمان حزامی و هیثم بن بشیر و وکیع بن جراح و یزید بن هارون و 
ابوبکر بن عیاش و جماعتی دیگر روایت کرد. مسلم و بخاری و ترمذی و 
نسایی و حمید بن زنجویه و محمد بن نصر مروزی و محمد بن یحیی ذهلی 
و فرزندش, یحیی بن محمد بن یحیی ذهلی, و ابوازهر احمد بن ازهر و 
ای ی ای هی 
سلمی و احمد بن سلمه نیشابوری و فضل بن یعقوب رخامی و محمد بن 
اسلم طوسی و ابواحمد فراء و یعقوب بن سفیان فارسی و احمد بن سیار 
و عثمان بن سعید دارمی و زکریا بن داوود خفاف و ابراهیم بن علی ذهلی 
و داوود بن حسین بیهقی و علی بن حسین صفار و محمد بن عبدالسلام بن 
بشار وراق و حسین بن منصور سلمی و عبیدالله ؛ بن فضاله نسائی و عصمة 
بن ابراهیم نیشابوری و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. او در نیشابور 
4 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (223/ 9), التاریخ الکبیر (301/ 8), تذکرة الحفا ط 
(416 -416/ 2), تهذیب التهذیب (260 -257/ 11), تهذیب الکمال (257 


-253/ 20), الجرح والتعدیل (ج 4, ق 1197 2), سیرالنبلاء (519 -512/ 
0 شذرات الذهب (59/ 2), طبقات الحفاظ (201 -200), العبر (312/ 


1 الکامل (264/ 5), المنتظم (350 -348/ 6), النجوم الزاهرة (302/ 
2( 


نیشابوری, ابوسعد, ابوسعید عبدالملک 
۰ 


وف 07 6 ق): فقیه شافعی, محدث؛ 3 وعظ و زاهد. معروی 
۳ ار وی ها سار 
گشت. و در مکه مجاور شد. سپس به خراسان مراجعت نمود و طریق زهد 
و خدمت به خلق پیشه کرد. وی از حامد بن محمد رفاء و یحیی بن منصور 
نیشابوری و محمد بن عبدالملک نسوی و بشر بن احمد اسفرایینی و علی 
بن بندار صوفی و ابواسحاق مزکی و ابوعمرو بن مطر و ابوسهل صعلوکی 
روایت کرد. حاکم نیشابوری و حسن بن محمد خلال و ابوالقاسم تنوخی و 
علی بن محمد حنایی و ابوعلی اهوازی و حافظ 2 بیهقی و عبدالعزیز 
ازجی و ابوالقاسم قشیری و ابوصالح موّذن و ابوبکر آبن خلف شیرازی و 
ابوالقاسم ازهری و جمعی دیگر از وی روایت نموده‌اند. مرتبه‌ی وی را در 
فقاهت و زهد ستوده‌اند. و او را از دانشمندانی دانسته‌اند که علاوه بر 
مقام علمی و زهد به 9( عامه مردم و فقرا رسیدگی می‌کرده و ابنیه‌ی 
را ارس و ی از ما مات زارد 
نسبت می‌دهند. او در نیشابور در‌گذشت و در خرکوش نیشابور دفن شد. از 
آثارش: «تهذیب الاسرار فی طبقات الاخیار»؛ «شرف المصطفی ِ 
در هشت مجلد؛ اللوامع»؛ «سیر العباد والزهاد»؛ ۲ الصالحین» با 
«شعار الصالحین»؛ «ردلائل النبوخ»؛ کتاب «التفسیر»؛ کتاب «الزهد»؛ 
«البشارة والنذارة». 5 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :انساب سمعانی (351 -350/ 2 تاریخ بغداد (432/ 
0 تاریخ نیشابور (169), تذکرة الحفاظ (1067 -1066/ 3)» سیرالنبلاء 
(257 -256/ 17), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (229 -228/ 1), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (223 -222/ 5), العبر (214/ 2), کشف‌الظنون (1569 
 , 7‏ ,245 لب‌اللباب (281/ 1), معجم‌البلدان (413 
-412/ 2), معجم‌الملفین (189 -188 ,108 6), المنتظم (146 9), 
هدیةالعارفین (625/ 1). 


نیشابوری, ابوسعید احمد 
ِِ 


( 353 -288 ق), حافظ و محدت. وی از مرزداران بلاد اسلامی در 
سرحدات روم بود. در خراسان. عراق و جبال از ابوعمرو خفاف و عبدالله 
بن شیرویه و حسن بن سفیان و هیثم بن خلف دوری و حامد بن شعیب و 
قاسم بن فضل رازی و همطبقه‌ی انها حدیث شنید. حاکم نیشابوری از او 
روای یت کرده است. وی در طرسوس به شهادت رسید. از آتارشن" «التفسیر 
الکبیر» يا «تفسیر النیشابوری القدیم»؛ «الصحیح المخرج علی کتاب 
مسلم»؛ «الابواب» يا «الابواب والشیوخ». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذكرة الحفاظ (920/ 3), سیرالنبلاء (258/ 15), شذرات 
الذهب (12/ 3), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی (271 -270/ 2), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (43/ 3), کشف‌الظنون (460), معجم‌المولفین (105/ 
2 هدیةالعارفین (64/ 1). 


‌ 
نیشابوری, ابوعبدالله احمد 


قرن:3 

حجنسیت .مرد 

234 ق), فقیه, محدت, عابد و زاهد. شیح نیشابور بود. در طلب 
حدیث سفر کرد و مدتی در کوفه. بغداد و بصره اقامت گزید. وی از 
سفیان بن عیینه و آبن ابی‌فدیک و عبدالوهاب بن بن عطاء و حفص بن 
عبدالرحمان و اب و ابوداوود طیالسی و ۱ عقدی و محمد بن 
عسم طافنسی و یداه فن وله عفن اهر بن وان ۵ فص .| 
حدیث شنید. احمد بن ازهر و سهل بن عمار و عباس بن حمزه و محمد بن 
ازهر و سهل بن عمار و عباس بن حمزه و محمد بن شاذان نیشابوری و 
جعفر بن محمد نیشابوری و ابراهیم بن محمدربن سفیان فقیه و احمد بن 
نخان و تال بش مه ر کاس ده ان وم رعانت ت کرده‌اند. 
صاحب عنوان را به زهد و پارسایی و کثرت عبادت ستوده‌اند. از آثارش: 
کتاب «الاربعین»؛ کتاب «عیال الله»؛ کتاب «الزهد»؛ کتاب «الدعاء»؛ کتاب 
«الحکمة»؛ کتاب «المناسک»؛ کتاب «التکسب». در «کشف‌الظنون» و 
«هدیةالعارفین» و «معجم‌المولفین» نام کتاب اخیر وی «الکسب» ذکر 
شده است. ۳ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ بغداد (119 -118/ 4), سیرالنبلاء (35 -32/ 11), 
شذرات الذهب (80/ 2, العبر (327/ 1), کشف‌الظنون (1830 ,1452 
3 -1422 ,1417 ,1413 ,54), لسان‌المیزان (225/ 1), 
معجم‌المولفین 188/ 10), میزان الاعتدال (116/ 1), هدیةالعارفین (47/ 
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نیشابوری, ییا محمد 
۰ ۵« 


1 شیخ عصر خویش در خراسان می‌داند وی از آبن عیینه و سلیمان بن 
داوود طیالسی و حسین بن علی جعفی و عبدالله بن ابراهیم صنعانی و 
ابراهیم بن عمر صنعانی و اسماعیل بن عبدالکریم صنعانی و سریخ بن 
نعمان و هشام بن سعید طالقانی و اسحاق بن سلیمان رازی و حسین بن 
محمد مروزی و حفص بن عبدالرحمان بلخی و ابوقتیبه و شبابة بن سوار و 
عبدالله بن نمیر و عبدالرزاق بن همام و علی بن حسین مروزی و محمد بن 
بشر عبدی و معن بن عیسی قزاز و وکیع بن جراح و یونس بن بکیر شیبانی 
و ولید بن عقبه شییانی و یحیی بن یحیی نیشابوری و وهب بن جریر و یحیی 
بن اسحاق 1 بن ادریس و دیگران حدیث شنید. بخاری و مسلم و 
ابوداوود و نسائی و ترمذی در «صحاح» خود و نیز ابوزرعه رازی و ابوحاتم 
رازی و ابراهیم بن ابی‌طالب و محمد بن یحیی ذهلی و ابن‌خزیمه و 
ابوالعباس سراج و حاجب بن احمد طوسی و احمد بن سلمه و اسحاق بن 
ابراهیم نیشابوری و تمیم بن محمد طوسی و جعفر بن محمد بن سوار و 
زنجوية بن محمد و ابن‌شاذان و محمد بن عقیل خزاعی و محمد بن نعیم 
نیشابوری و ابواللیث انصاری و یحیی بن زکریا نیشابوری و جماعتی دیگر از 
وی روای یت کرده‌اند. 

و 7 

متایع زندگینامه ؛الاعلام (359/ 6). التاريخ الکبیر (82 -81/ 1), تاریخ 
نیشابور (97), تذکرة الحفاظ (510 -509/ 2), تهذیب التهذیب (138 
-136/ 9), تهذیب الکمال (270 -267/ 16), الثقات (102/ 9), الجرح 
فاوخ مر را سر الا 2۱۰2۹ 12زا ال هت 
(109/ 2). طبقات الحفاظ (246 -245), العبر (350/ 1), النجوم الزاهرة 
[385/ 2), الوافی بالوفیات (68/ 3). 


قرن:4 

جنسیت ِ 

رود 217 ق), حافظ, محدث و فقیه. در نیشابور به دنیا آمد. او از 
مشایخ حاکم نیشابوری است. در نیشابور از ابراهیم بن ابی‌طالب و علی 
بن حسن صفار و عبدالله بن شیروبه و ابن‌خزیمه و احمد بن محمد 
ماسرجسی و جعفر بن احمد حافظ و در هرات از حسین بن ادریس و 
محمد بن عبدالرحمان سامی و در نسا از حسن پن سفیان و در جرجان از 
عمران بن موسی بن مجاشع و در مرو از عبدالله بن محمود و در ری از 
ابراهیم بن یوسف هسنجانی و در بفغداد از عبدالله بن ناجیه و محمد بن 
حبان و قاسم مطرز و در کوفه از محمد بن جعفر قتات و در بصره از 
ابوخلیفه جمحی و زکریا ساجی و در واسط از جعفر بن احمد بن سنان و 
در اهواز از عبدان اهوازی و در اصفهان از محمد بن نصیر و در موصل از 
ابویعلی بن مثنی و در مصر از ابوعبدالرحمان نسائی و در غزه از حسن بن 
فرج عزی و در مکه از مفضل جندی و در شام از اصحاب ابراهیم بن علا و 
فقیه و آبن‌منده و حاکم و ابوعبدالرحمان سلمی و ابوطاهر بن محمش و 
دیگران از وی روایت ت کرده‌اند. صاحب عنوان را به قوت حافظه و کثرت 
احادیئی که از حفظ داشته است ستوده‌آند. به ویژه شاگردش حاکم 
نیشابوری او را بکانة عصر خود در حفظ حدیث» زهد و ورع فق‌دانن: او در 
نیشابور درگذشت و در مقبره‌ی باب معمر دفن شد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (266/ 2), تاریخ بغداد (72 -71/ 8), تاریخ 
نیشابور (224 ,160), تذکرة الحفاظ (905 -902/ 3). سیرالنبلاء (59 
-51/ 16), شزرات‌الذهب (380/ 2), طبقات الحفاظ (385 -384), 
طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه (128/ 1), طبقات الشافعیه‌ی اسنوی 
(270/ 2, طبقات الشافعیه‌ی سبکی (280 -276/ 3), العبر (81/ 2), 
معجم‌البلدان (384 -383/ 5), المنتظم (300/ 8), النجوم الزاهرة (370/ 
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نیشابوری, ابوعمرو محمد 
ِ 


396 حافظ و محدث. او را از حفاظ حدیث و ثقه دانسته‌اند. در 
طلب علم به عراق ی ۳ از پدرش و یحیی بن منصور قاضی و 
همطبقه‌ی آنها حدیت شنید. فرزندش, 0 سعید بن محمد تور که 
ابوعبدالله حاکم نیشابوری و ابوالعلاء واسطی و محمد بن شعیب رویانی ۳ 
وی روایت کرده‌اند. در نیشابور درگذشت و در_مقبره‌ی ملقاباد دفن گردید. 
از آتارش : «الاربعون المرویة» یا «اربعون حدیا». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مانع‌برتد کنامه ؟اسات شممانی (1/291 ۱ اساخ‌المکتون زر از ار اه 
نیشابور (175), تذکرة الحفاظ (1083 -1082/ 3), سیرالنبلاء (90/ 17), 
شتر ات الذهت. ۱48 3 )رطفات الحفاط (و3 از مععم‌المو لقن (د/ 9): 
المنتظم (92/ 9), هدیةالعارفین (57/ 2). 


قرن:2 

جنسیت .: دزن 

قرن دوم هجری, از زنان فاضل, موّمن و پرهیزگار شیعه. علامه مجلسی 
در بحارالانوار. درباره‌ی معجزات امام موسی کاظم (ع) می‌نویسد که 
شیعیان نیشابور به عادت هر ساله که یکی از شیعیان امین را به نزد امام 
می‌فرستادند تا مسائل شرعی خود را بپرسند و نیز سهم امام خویش را 
تقدیم کنند, در یک سال ابوجعفر محمد بن ابراهیم يا محمد بن علی 
نیشابوری را به خدمت امام فرستادند. شطیطه نیز یک درهم و یک پارچه 
خام- که به دست خود رشته و بافته بود و چهار درهم بیشتر ارزش نداشت- 
آورد. ابوجعفر گفت: من خجالت می‌کشم که این ناقابل را به خدمت امام 
ببرم. شطیطه گفت: ان الله لا بتتتحیی عن الق (خذاوند اد خق. حجالنت 
نمی‌کشد.), آنچه بر ذمه‌ی من هست همین مقدار است. ابوجعفر در مدینه 
به خدمت امام رسید. امام ضمن پاسخگویی به سوالات فرمود درهم 
شطیطه را بیاور و دست در کیسه کردند و درهم و پارچه شطیطه را 
برداشتند و رد کردند و همان سخن شطیطه را فرمود: ان الله لا یستحیی 
عن الحق, و افزودند: به شطیطه سلام مرا برسان و این چهل درهم را نیز 
به او بده و پارچه‌ای نیز به او دادند و فر مودند: این هدیه من به رز 
است. به او بگو که آنرا کفن خود قرار بده که پنبه اين پارچه از مزرعه خود 
ماست و خواهرم انرا رشته و بافته است., و نیز از روز رسیدن ابوجعفر تا 
روز نوزدهم زنده خواهی بود. از اين چهل درهم شانزده درهم خرج کن و 
بیست و چهار درهم برای کفن و دفن خود نگاه دار و به جنازه او نماز 
خواهم خواند. 

برگرفته از کتاب :مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی 

منابع زندگینامه :منابع: ریاحین‌الشریعه, 363 -362. 


قرن:6 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مولف «معجم‌الادباء» وی را عالمی بارع و مفسری دانشمند توصیف کرده 
است. او در علم لغت و فقه متبحر بود. همچنین وی را متفنن در علوم و 
تا و را سا ای ار اس ایا ار 
القرآن»؛ «خلق الانسان»؛ «جمل الغرائب». در تفسیر حدیت؛ «التذکرة 
والتبصرة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متابع زندگینامه :الاعلام (43/ 8), کشف‌الظنون (1205 ,602,722 -601 
3, ,205), معجم‌الادباء (125 -124/ 19), معجم‌المولفین (158 -157/ 
12). 


نیکیو, احمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

احمد نیکپو, دومین فرزند مرحوم قاسم نیکپو, هنرمند ارزنده رادیو, به سال 
2 خورشیدی در تهران متولد شد. وی مثل بسیاری از هنرمندان 
موسیقی, از همان دوران کودکی به موسیقی علاقه پیدا کرد و مشوق 
اولیه او پدر هنرمندش بود. 

احمد نیکپو. موسیقی را ابتدا به صورت تئوری نزد پدر خود آموخت و نزد 
خود آن را ادامه داد و آموخته‌ها را نمرین کرد و هر گاه به اشکالی 
برمی‌خورد از پدر استفسار می‌کرد. 

پس از چندی که پدر او فوت کرد. نزد زنده‌یاد مرتضی حنانه رفت و در 
کلاس وی مشغول فراگیری علم موسیقی گردید. سپس برای فراگیری 

ویولن و بپشتر درک کردن و فیض بردن از موسیقی اصیل و سنتی ایران, 
نزد اسدالله ملک رفت و مدتی شاگرد اين هنرمند باارزش گردید و پس از 
مدتی که از کلاس ملک بهره گرفت در کلاس هنرمند ارزنده دیگری چون: 
شریف لطفی رفت و از محضر این استاد و هنرمند والا بهره‌ور گردید. 

احمد نیکپو, با استعداد خوب و ذاتي خویش که از پدر هنرمند خود به ارت 
برده,پس از چندی؛ با اقدام به این کلاس موسیقی کرد و مشغول 
تدریس آموخته‌های خود به هنرجویان موسیقی گردید. و اوقات فراغت خود 
را نیز صرف مطالعه و تفحص وی گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایرانی 
می‌نماید و چون خود آشنایی خوبی با موسیقی غربی دارد. سعی دارد. در 
ساخته‌های خویش, تلفیقی از موسیقی شرق و غرب به وجود اورد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ِِِ 


به 9 6 کودکی در تهران دیده به جهان گشود که خانواده‌ی او نام 
قاسم را بر وی نهادند, اين خانواده که از موسیقی بهره‌ور بود با اساتید 
زمان رفت و آخ داشتند از همان زمان کودکی وی را با موسیقی آشنا 
کرده و الفت دادند. 

برادر وی میرزا محمودخان نیکیو که یکی از شاگردان خوب و با استعداد 
درویش‌خان بود قاسم را نزد این استاد فرزانه برد تا از مکتب استاد فیض 
برد. وی پس از چندی که نزد درویش‌خان رفت به سال 1309 در مدرسه 
موسیقی دولتی که زیر نظر استاد علی‌نقی وزیری اداره می‌شد ثبت نام 
مدرسه به سال 58 به استخدام وزارت فرهنگ و به سمت هنراموز 
موسیقی درامد و به شهرستان تنکاین (شهسوار) سابق جهت ماموریت 
رفت. پس از 9 که از ماموریت او این شهرستان ۰ بود 
بروز داده بود, به بت ۳ مدال علمی و ۳ نائل آمد. 

وی از شانزدهم اردیبهشت 130 زتیتماً به سمت هه آضوز کلاس‌های اول, 
دوم سوم» متوسطه‌ی هنرستان عالی موسیقی منصوب شد. 

قاسم نیکپو, در اوقات فراغت به مطالعه ردیف‌های آواز استادان ۰ 
ایرانی نظیر: اقا میر :۱ عبدالله, اسماعیل‌خان و درویش‌خان صرف کرد که 
حاصل آن مطالعات و زحمات در زمینه ی آواز: نهیه‌ ی ردیفی از آوازهای 
ایرانی است که برای ویولن تنظیم کرده است. وی در سال 130 کلاس 
موسیقی تین کرد که ۳ سال 1325 دایر بود و نوازندگان ارزنده‌ای به 
موسیقی کشور تحویل داد. , ۱ 

قاسم نیکیو, از 1320 همکاری و نوازندگی را در رادیو اغاز کرد و در همین 
سال یکی از تک‌نوازان رادیو بود و در اکثر فعالیت‌های هنری انجمن 
موسبفی. ملی. که: خودش یکی از اغضای موسس آن. نود شرکت می‌کرد و 
در ردیف اول وپولن می‌نواخت او در رادیو یکی از نوازندگان بزرگ و موثر 
ارکسترهای «گلها». «نکیسا» و رهبر ارکسترهای مختلف رادیو از جمله: 
«ارکستر شماره‌ی یک». «شماره‌ی دو». «شماره‌ی سه». «شماره‌ی 
شش» و... بود. ۲ ۱ 

وی ترانه‌های بسیاری ساخت که یکصد و تتنت: آهنگ ان در دسترس 


فی‌باننند که اولین. ان «پریشان> نام, داشته که-بدون: تنتعر. است. و یه 
شیوه‌ی علمی تنظیم شده یعنی دارای هماهنگی است.. . این قطعه برای 
اولین مر نبه با ارکستر انجمن موسیقی ملی اجرا گردید و آخرین آهنگ او 
«بازا» نام دارد که در دستگاه همایون ساخته شده و شعر آن از شهر 
آشوب می‌باشد. از آثار وی در موسیقی می‌توان از دو کتاب در یک جلد به 
نام بیست و شش آهنگ چهارمضراب برای ویولن در دستگاههای مختلف, 
نام برد. 

قاسم نیکپو هنرمندی بود حساس, متواضع و فروتن که هیچگاه جلوی 
سردمداران وقت رادیو سر تعظیم فرود نیاورد و در دسته‌بندی‌ها شرکت 
نکرد و با دغلکاران و نیرنگ‌بازان آن زمان همیشه در ستیز بود. نیکیو که 
خود طبعی روان و حساس داشت. اشعار بسیاری سروده بود که از جمله: 
مرا دلدار محزون می‌پسندد 

چو جام لاله دلخون می‌پسندد 

خداوندا کرا گویم که لیلی 

مرا یکباره مجنون می‌پسندد؟ 

ز اشک چشم خوبنارم دمادم 

بدامن رود جیحون می‌پسندد 

چو جام کردست در دل مهر رویش 

مرا از خویش بیرون می‌پسندد 

جهانی را ز من بی‌زار خواهد 

مرا بر خویش مفتون می‌پسندد 

سپاه غصه‌اش شب‌ها دمادم 

بجان من شبیخون می‌پسندد 

زمانی «نیکپو» دلشاد منشین 

تو را دلدار محزون می‌پسندد 

از زنده‌یاد قاسم نیکیو, سه فرزند به نامهای: کمال احمد و فاطمه به یادگار 
مانده که فاطمه مشغول تحصیل در هنرستان موسیقی دختران در 
رشته‌های تار و پیانو می‌باشد و احمد با وجود اینکه خیلی جوان است, 
معلمی خوب و حلیم و بردبار است. 

روزنامه‌ی اطلاعات یکشنبه ششم تیرماه 1355 نوشت: 

«قاسم نیکپو, هنرمند ارزنده‌ی رادیو تلویزیون درگذشت. نیکپو که در طول 
زندگانی مردی آرام و بی‌تظاهر بود, مرگش نیز چنان بی‌سر و صدا و 
ناگهانی اتفاق افتاد که تا دیروز عصر در سازمان رادیو و تلویزیون کت از 
این حادثه رانک خن نداشت. 5 
خو ار وا ی کر ماخ ال شحو ترفت .و اه 
می‌کرد و پس از مدت‌ها؛ دوستان و همکارانش او را در جسن سالانه رادیو 


و تلونزبون: دیدتده. متا در همین اواخر, «نیکپو» دو قطعه با پیانو برای 
رادیو اجرا و ضبط کرده است که به اعتقاد کارشناسان در شمار اثار 
ماندنی هنرمندان معاصر جای دارد قاسم نیکیو سال‌های متمادی با رادیو 
ایران همکاری داشت و آهنگ‌های متعددی برای خوانندگان رادیو و 
تلویزیون ساخته است. او در عین حال که ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی 
ایرانی را به خوبی می‌شناخت, با رجات . زیاد یک مهو که کم‌نظیر از 
آهنگ‌های قدیمی و صفحات کمیاب خوانندگان نسل گذشته را رد آورده 
بود. مرگ این هنر مند ارزشمند, عصر چهارشنبه هفته گذشته بر اثر سانحه 
اتومبیل روی داد.» 

باید اضافه نمایم نیکیو يا اکثر نوازندگان و خوانندگان و ترانه‌سرایان معصار 
آشنا و دوست بود ولی با رضا محجوبی و مرتضی محجوبی و حسین تهرانی 
و شهر آشوب و روح‌انگیز الفت و دوستبی صمیمانه زیادی داشت و 
تصنیف‌هایی از صدا و ضرب حسین تهرانی که روی نوار گرفته بود در 
اختیار داشت. 

به هر حال, این نوازنده‌ی هنرمند در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه 1355 
یی تهران. مرآ سانخه. آنوسلن. #ذر پذشت. و ارام اف :و 
وادی‌السلام قم می‌باشد, روانش شاد. 5 

(1355 -1296 ش), موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. وی موسیقی را 
ابتدا نزد درویش خان فراگرفت و سپس در 1309 ش به مدرسه موسیقی 
دولتی که زیر نظر علینقی وزیری اداره می‌ شد؛ رقت و به تکمیل اطلاعات 
خود پرداخت. در 1318 ش به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در 1320 
ش کلاس موسیقی تأسیس کرد و در همین سال همکاری و نوازندگی خود 
رها وادنه آغاز نموه او در اکثر فعالیتهای هنری انجمن موسیقی ملی که 
خودش کین از اعضای موّسس آن بود, شرکت داشت. نیکیو ترانه‌های 
بسیاری ساخت که یکصد و بیست آهنگ آن در دسترس است و اولین آنها 
«پریشان» نام دارد که به شیوه‌ی طالضی: تنظیم شده است. از دیگر آیان وی 
«بیست و شش آهنگ چهار مضراب برای ویولن»ر در دستگاه‌های مختلف 
است. او بر اثر سانحه اتومبیل در‌گذشت و در آرامگاه وادی‌السلام قم دفن 
شد. | 1 ] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

منابع زندگینامه :[11] مردان موسیقی (81 -79/ 2). 


نیکخواه بهرامی, آیدین 


قرن:14 

جنسیت ِ 

فرزند ارشد خانواده و برادر صمد نیکخواه بهرامی 

ذر 16 بنههن 1360 در تهران تذتیا اصذ دفران دیستان خود زا نا کلاندن سوم 

در دبستان ایران خیابان دولت و کلاس چهارم و پنجم در دبستان بعثت در 

منطقه الهیه تحصیل نمود. کلاس اول راهنمایی در مدرسه مهدی در باغ 

فردوس و کلاس دوم و سوم راهنمایی را در مدرسه همت واقع در چهارراه 

دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی در مدرسه اما موسی صدر 

دانشجو رشته تربیت بدنی با رتبه 100 وارد دانشگاه شدو دانشجو ترم 

پنجم در دانشگاه آزاد 

بسکتبال خود را از سن 10 سالگی یعنی تابستان سال چهارم دبستان , در 

مجموعه فرهنگی ورزشی چمران , , زیر نظر آقای سعید طاعتی شروع کرد 
. تمامی مدارج سنین پایه را گذراند و در تیم های شهید چمران , نصر , 

چکاد در رده سنی مینی بسکتبال و نوجوانان بازی کرد. 

در رده جوانان عضو باشگاه الکترا شد در رده سنی آمید نیز در این باشگاه 

بازی کرد و چندین قهرمانی و نائب قهرمانی باشگاههای تهران در همان 

تیمهای نوجوانان 1 جوانان و امید بدست اورد.و از رده سنی جوانان عضو 

تیم منتخب تهران شد که مقام اول مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرد 

و در سن 15 سالگی به اردوی جوان اندعوت شد و زیر نظر سعید فتحی 

پیراهن تیم ملی جوانان را به تن کرد و از همان ابتدا جزو شاخص ترین 

بازیکنان تیم ملی جوانان و رده سنی خود بود که به گفته مربیان , منتقدان 

روزناضه: تکار آن وفت نشان میداد آیندم روشتی بیتتن روی ذارد:, 

به همراه تیم ملی جوانان زیر نظر خورخه کابررا در لبنان قهرمان شد. 

در سال 2000 به همراه تیم ملی جوانان مقام نهم مسابقات اسیایی 

مالزی را بدست آورد و بعد از آن به باشگاه ایران نارا پیو ست و اولین 

حضور حرفه ای خود را در سوپر لیگ از آنجا شروع کرد و همزمان زیر نظر 

محمود پور شرفی و هادی امیق عضو تیم امید ایران نیز بود. 

در مسابقات غرب اسیا در عراق مقام اول را کسب کرد و همچنین بهترین 

بازیکن و بهترین سه امتیازی زنر _ ۲ 

مسابقات شد که همه اینها نشانگر اينده درخشان ایدین بود. 


در سال 1381 عضو ایران نارا بود که به همراه این تیم به مقام ناب 
قهرمانی لیگ کشور دست پیداکرد ۲ ۱ 
در سال 2 به تیم صبا باطری پیوست و تا زمان فوت ان مرحوم در ان 
باشگاه زیر نظر اقای مهران شاهین طبع , محمود پور شرفی حسین قره 
گوزلو و محسن شاه علی  .‏ 

در سال 1382 مقام قهرمانی لیگ برتر را و همچنین مقام قهرمانی 
باشگاههای تهران را نیز کسب کرد. 

در سال 1384 0 

در سال 1386 قبل از به اتمام رسیدن مسابقات لیگ دارفانی را وداع 
گفت و موفق اتمام لیگ نشد ولی همراه ولی همراه تیم صبا باطری مدال 
و مقام ناب قهرمانی ایشان به خانواده ایشان اهدا شد. 

آیدین از سال 1393 عضو تیم بزرگسالان ایران بود و می توان به جرات 
گفت یکی از موثرترین بازیکنان این تیم در کسب موفقیت های بی نظیر 
اخیر بسکتبال بود. 5 

در سال 2005 در جام ملت های اسیا مقام ششم را در قطر کسب کردد( 
زیر نظر محمد ایزد پناه و مهران حاتمی ) 

در سال 2006 در بازیهای اسیایی دوحه قطر مدال برنز این بازیها را 
کسب کرد که این اتفاق برای دومین بار بعد از 55 سال در تاریخ بسکتبال 
کشور رخ داد ( زیر نظر اونیکا , مهران حاتمی و عباس اقا کوچکی) 

در سا 2007 موفق به قهرمانی اسیا و کسب مجوز حضور در بازیهای 
المییک پکن به عنوانتنها نماینده اسیا شد که این مقام برای اولین بار در 
تاریخ ورزش کشور اتفاق افتاد و تیم ملی بسکتبال ایران موفق به حضور 
در المپیک شدکه بازی ایران مقابل قطر که یکی از حساس ترین مسابقات 
آن تنورنمنت ان آیدین ناجی تیم بسکتبال ایران شدو بازی به یاد ماندنی 
از خود به جای گذاشت و سهم به سزایی در کسب این موفقیت ایفا کرد 
زیر نظر رایکو ترومن و مهران حاتمی ) ۲ ۱ 

از جمله مقام های باشگاهی در سال 1386 قهرمان باشگاههای اسیا در 
تهران موفق به کسب مدال قهرمانی که ان هم برای اولین بار در تاریخ 
ورزش کشور بود. ‏ 

از خصوصیات بازی ایدین شوت سه امتیازی خیلی خوب و یکی از امتیاز 
اور ترین بازیکنان تیمش بود 203 سانتیمتر بلندای قامت و 91 کیلوگرم 
وزنش بود رپباند دفاع و حمله و روحیه جنگندگی , تسلیم نشدن , غیرت و 
از جان مایه گذاشتن برای تیمش بود. آیدین قابلیت بازی در پست های 2 , 
3 و4 را داشت 


آنذین در سشتن. 260 سالکی تدر. سانجه.دلخر اش -رانندمی در فشیر کمریتدی 


نیکنواز. یحیی 


قرن:14 

0 

بحبی نیکنواز, یکی از هنرمندان دهه اول افتتاح رادیو بود که در زندگی با 
ناملایمات فراوان روبرو گشت و همواره از اين نارسایی‌ها رنجچ می‌برد ولی 
مردانه با این مشکلات به مبارزه پرداخت تا بر آن‌ها فائق و پیروز گشت. 
وی به سال 1299 خورشیدی در تهران متولد شد و در مصاحبه‌یی 

دو نوار در سال 1361 با وی به عمل آمد و آن‌ها نزد نگارنده موجود 
می‌باشد درباره خود چنین گفت: 

«من یحیی نیکنواز, در یک خانواده زحمتکش که اگر بگویم فقیر بهتر است, 
زیرا پدرم که در آن زمان که من کوچک بودم سرباز داوطلب نظام بود و 

مادرم هم زنی خانه‌دار و زحمتکش. پدر من زیاد اه 
هزینه و گردش چرخ زندگی نبود. یک سال می‌رفت و پیدایش نمی‌شد و 
مادرم جون چرج خیاطی داشت با آن برای این همسایه و آن همسایه 
پیراهن می‌دوخت و به این وسیله معاش خانواده را تامین می‌کرد. من یک 
برادر و دو خوهر هم داشتم که هزینه آن‌ها هم به عهده مادرم بود. هر وقت 
پدرم به یک بهانه چند صباحی می‌رفتر دوباره باز می‌گشت و یادم هست 
که نوبت آخری که رفته بود, پس از بازگشت می‌گفت که رفته شیراز و در 
جنگ عشایر شرکت داشته است. این بار که باز‌گشته بود مادرم به پدرم 
گفت: 


«رجبعلی, یحیی را بگذار برود مدرسه درس بخواند و باسواد شود». 

او در جواب گفت: 

«أی بایا بچه‌های ما درس را می‌خواهند چکار, بگذار برود کار بکند». 

مادرم گفت: 

«نه باید یحیی درس بخواند». 

لذا مادرم مرا آورد در میدان بهارشتان پشت مدرسه سیهسالار در 
مدرسه‌یی به نام امیر اتابک نام نویسیر کرد و من مدت یک سال در این 
مدرسه خواندن و نوشتن مختصری یاد گرفتم. سال دوم اين مدرسه بودم 
که یک روز پدرم آمد و دست مرا گرفت و گفت: 

«نمی‌خواهد درس بخوانی, بیا و برو کار کن». 

گفتم: «من چکار می‌توانم بکنم؟ من با این جثه و قد و قواره که زورم 
نمی‌رسد کاری انجام دهم ؟» 

گفت: «می‌گذارمت شاگرد مغازه بشوی», او قبلا رفته بود با صاحب یک 


مغازه بقالی به نام علی‌بابا که سر کوچه دروازه شمیران بقالی داشت 

ضخبت: کردم نود و نظر مساعد وق زا بزای شاحردی من نف -دست: آوزدم 

بود. 

فردای آن روز به جای نشستن روی نیمکت مدرسو و گوش دادن به 

گفته‌های معلم, جلوی مغازه بقالی ایستادم و آنجا را آند و جارو کردم و 

طروله علی با را هم یل ی کرش ۰ 

علی‌بابا الاغی داشت که به من گفت با ان الاغ از یخچال‌های اطراف 

دولاب یخ بیاورم و من هر روز صبح پس از آب و جارو کردن جلوی مغازه 

اوء به یخچال می‌رفتم و يخ می‌آوردم, حدود چهار- پنج ماهی از شاگردی 

من در مغازه وی گذشت. یک روز مردم در خیابان دروازه شمیران اجتماع 

کرده بودند که نظر مرا هم به خود جلب کرد. 

ان‌روزها, عشرت‌اباد دروازه داشت و بیرون خندق بود, بیرون دروازه خانه 

ما بود که کنار خندق واقع شده بود و کنار خندق سه خیابان وجود داشت که 

نو متهی می‌شد به عشرت‌آباد به سمت سربازخانه, خیابان وسطی هم 

یک خیابان خرابه بود که همه‌ اش بیابان و به آن معینیه می‌گفتند, سومی هم 

خیابان مازندران حالیه بود که چاروادارها در آن زمان که ماشین نبود و چند 

تایی هم که وجود داشت ماشین‌های باری بودند که از مازندران بار 

می‌اوردند. 

به هر حال مردم در آن روز در دو سوی خیابات عشرت‌آباد در دو صف 

ایستاده بودند. من که حس کنجکاویم برانگیخته شده بود از شخصی 

پرسیدم: «که آقا چه خبر است ؟»او در جواب گفت: 

«رضاشاه می‌رود سربازخانه و دسته موزیک موسیقی و مارش نظامی 

می‌خواهد پخش کند و مردم در انتظار پخش موزیک می‌باشند». 

من هم مغازه را رها کردم و به سر پل چوبی امدم و آن قدر منتظر شدم تا 

موزیک نظامی و مارش ملی توسط دسته موزیک ارتش نواخته شد. وقتی 

که این موزیک را شنیدم زانوانم شروع کرد به لرزیدن و به اندازه‌یی در 
من آثر کرد که حال خودم را نفهمیدم و موقعیت و وقت خود را درک نکردم 

ان لحظه همه چیزم عوض شد. و در دنیای دیگری سیر می‌کردم به 

طوری که ساعت‌ها بود مردم رفته بودند, دست موزیک و سربازها هم رفته 

بودند و خلاصه هیچکس در آنجا نبود, فقط من بودم که هنوز نشسته بودم و 

صدای موسیقی و موزیک که در گوش‌هایم 1 بود. 

از همان‌جا مستقیم به خانه آمدم و به مادرم ۰ 

«من شاگردی مغازه نمی‌کنم و می‌خواهم موزیسین شوم». 

مادرم گفت: « که در نت تو را دعوا| می کند و راضی نمی‌شود». 

ولی من به مادرم گفتم: «که می‌خواهم موزیک یاد بگیرم و هیچ حرفی را 

هم نمی‌پذیرم». 


در این زمان من حدود نه سال از سنم کشت : پدرم که به منزل آمد, 
از دیدن من تعجب کرد و پرسید: 

«چرا به دکان نرفتی؟» 

در جواب ب گفتم: ۳ 

«پدر من می‌خواهم موزیک یاد بگیرم. تو می‌خواهی من برای تو پول 
دربیاورم من از اين راه هم می‌توانم پول دربیاورم و تو را راضی کنم و من 
شاگردی دکان بقالی را نمی‌کنم». پدرم که مردی تندخو که دستش هم 
بسیار هرز بود و بچه‌ها را می‌زد و من هم خیلی از این بابت حساب 
می‌بردم. با این وصف با تصمیمی راسخ به او گفتم: «که من دیگر , به مغازه 
نمی‌روم». پدرم فکری کرد و از آنجا که شانس با من موافق بود, یا 
خداوند, می‌خواست دیگر چیزی نگفت. 

فردا صبح گفت: 

«بلند شو برویم تا در دسته موزیک ارتش اسم تو را بنویسم». 

من با او به سربازخانه فوج نادری رفتم و خود را 3 ِِ رئیس موزیک 
آن که ستوان یکم داود نجمی بود, دیدم او به من 

«سواد داری؟» 

گفتم : «یک قدری سواد دارم». یک نامه به من داد که آن را برای او 
بخوانم, من آن را پدون غلط برای وی خواندم, گفت: 

«بارک‌الله, بازک الام: ,. خوبه خوبه». 

همان وقت دستور استخدام مرا داد. فقط از من یک ضامن خواست و 


«یک کاسب باید ضمانت تو را بکند». 

«خود شرح مختصری نوشت و بعد کار من موکول شد به زمانی که ضامن 
بیاورم و بعدا همان علی‌بابا ضامن شد و من دو روز بعد لباس سربازی 
پوشیدم» ولی لباس سربازی که به من داده بودند به قدری برایم بزرگ و 
گشاد بود که یک وضع فصتککی: بیدا کزنم: بفدمه آن زا به مر ار دض و 
مادرم که خیاط بود ان را برایم کوچک کرد و پوشیدم ولی پوتین‌ها برای من 
خیلی بزرگ بود, به سربازخانه که رفتم رئیس دسته موزیک دستور داد از 
انبار یک جفت پوتین که به اندازه پای من باشد به من بدهند ولی در انبار 
هرچه گشتند پوتینی را که به پای من بخورد پیدا نکردند و من اجبارا یکی از 
پوتین‌هایی که از همه کوچکتر بود به پا کردم ولی باز هم برایم خیلی بزرگ 
بود»؟. 

به هر حال, رئیس دسته موزیک انگشتان مرا نگاه کرد و گفت: 

«یک قره‌نی به وی بدهید». 

یک قره‌نی بزرگ به من دادند که خیلی ذوق کردم. ناگفته نماند من چون 
خیلی کوچک بودم گفت: 


«تو را به خاطر علاقه بیش از حدی که به موسیقی داری استخدام 
می‌کنم», سابقا سرباز در ارتش به صورت داوطلب استخدام می‌شد, 
بعدها که قانون نظام وظیفه از مجلس شواری ملی وقت گذشت سربازی 
به‌صورت دو ساله اجباری درامد. در دسته موزیک از نوجوانان کم سن و 
نوجوانان به سن_ هفده- هجده سال رسیدند, واقعا جیزی اموخته باشند. 
ولی به هر حال این کار احتیاج به استعداد داشت. بعضی‌ها خیلی زود 
موفق می‌شدند و عده‌یی هم دیر به این امر دست می‌یافتند. در ارتش 
معلمینی بودند مثل: آقاجان. اکبرخان و یکی دو نفر دیگر که نامشان در 
خاطرم نیست قره‌نی را به من یاد دادند و یادم هست که یک قطعه خارجی 
به‌نام «اوتور ریمون» که سلو نواخته می‌شد و خیلی مشکل بود و قره‌نی 
زرف را که محمد غروی می‌نواخت و سلیست ارکستر بود نتواننست این 
قطعه را بزند» رئیس ارکسر به دومی اشاره کرد او هم نتواننست بزند و 
پس از آن به سومی و چهارمی و پنجمی هم از نواختن آن عاجز ماندند. من 
گفتم: «اقا اجازه می‌دهید این قسمت را من بزنم؟» 

گفت: «بزن». 

من بدون ضیق زدن و بدون غلط آن قسمت را که بسیار مشکل بود 
نواختم و به خوبی هم اجرا کردم و او یک سکه 2 ریالی به من انعام داد که 
خدا می‌داند من چقدر ذوق کردم و از همان بعدازظهر من نزد معلمی به 
نام هادی خان شروع به تمرین کردم و از همان روز هم آن سلیست را کنار 
گذاشتند که البته من راضی به این کار نبودم ولی ارتش بود و باید 
دستورات بدون چون و چرا اجرا می‌ شد. 

روزها نزد هادی‌خان به فراگیری و نواختن قره‌نی کوچک پرداختم و نزد 
شخصی دیگری به نام بشارتیان که درجه گروهبانی دومی داشت به مشق 
ویولن مشغول گردیدم. 

لازم به توضیح است که در آن زمان هنرجو از روز اول حقوق را دریافت 
می‌کرد و موسیقی و خط نت را فرا می‌گرفت و جزو کادر درجه اداری 
ارتش به حساب هه و همین که دو مارش و موزیک نظامی باد 
می‌گرفت طبق برنامه سربازخانه از صبح زود مشغول تمرین موزیک 
می‌شد و نگهبانی هم به نوبت می‌داد. تئوری را پای تخته. شخصی به اسم 
میرز | حسین‌خان یاد می‌داد که روی تخته سیاه با کشیدن 5 خط حامل و 
کلید سل تا حدودی شناسایی چند گام دیزوبمل و9... را باد می‌داد. و من 
وقتی که نت‌ها را پای تخته یاد گرفتم, نت‌های قره‌نی را از بم‌ترین صدای 
قره‌نی به من شناساند کتاب و متدی نبود که به ما یاد بدهند و من اصلا 
نمی‌دانستم که متد و راهنمایی هم هست. بعد از یک سال و نیم که کار 
کردم فهمیدم که نداریم. 


پس از چندی ما از دروازه شمیران به منطقه حشمتیه که در آن زمان یک 
زمینی به پدرم داده بودند و پدرم با ساختن دو اتاق ور انز شین »یه 
اين محل نقل مکان کردیم. دسته موزیک ارتش هم در آن دوران هر چهار 
ماهی در یک پادگاه متمرکز می‌شد که واقعا برای من کار مشکلی بود, 
زیرا مدت چهارماه در عشرت آباد ولی‌عصر (ع), باغ‌شاه (حر) قزاق‌خانه 
(باغ ملی) و. .. می‌بایست در رفت و آمد باشم و من مدتی پیاده از حشمتیه 
به پادگان باغ‌شاه می‌ر فتم تا بتوانم خود را ساعت 6 300 صبحگاه به پادگان 
برسانم و تا ساعت 11 تمرین کنم و پس از دو ساعت استراحت 6 
بعدازظهر که کارم تمام می‌ شد پیاده به منزل برمی گشتم, همین طور به 
پادگان‌های دیگر در رفت و آمد بودم که مدت 10 سال این کار من بود. 
به هر حال من ضمن نواختن و فراگیری قره‌نی به یادگیری ویولن نیز 
پرداختم که بعد از چهارماه از معلم بهتر زدم و در این زمان فرمانده 
موزیک شهربانی که محمود شریف اعلم نام داشت و با نواختن ویولن تا 
حدودی اشنا بود, با یک افسر عراقی که او هم ویولن می‌زد همراه دو نفر 
دیگر بعدازظهرها توی انبار قسمت موزیک ارتش تمرین می‌کردیم که من 
بدا سل میم اوه خلی درتوان صیت من اس فقط 
یکی از آن‌ها به نام, اسفندیار صادقی بود که از همه‌شان بهتر می‌زد. 
این نوازنده‌ها اصولا پوزیسیون نمی‌دانستند و روی همان دماغه ویولن کار 
می‌کردند و واقعا متدی تدای کم هم ار کار ترشیت با بگیرند و 
دو نسه: انز نود که آموخته بودند و چند آثری هم از حسین‌خان هنگ آفرین و 
داودخان جمی که بیش از هفت عدد نمی‌ شد ولی من به این ها قانع نبودم 
دنبال چیزهای بیشتری بودم. ۱ ۱ 
این دسته ارکتسر 5 تب داشت که 2 ویولن التو, یک ترومبان اکولیست 
و 2 ترمبان سی‌بمل و یک ویولن کنترباس که اقاجان می‌نواخت, ِ 
سازهای اين ارکستر بسیار زیبا و۳9 بود ولی معلم تبود. من من پس از 2 
سال به سرپرستی امور سیاسی برگزیده شدم؛ ناصر زرآبادی امد جای من 
و یادم هست که ارکستر را ما دو نفر اداره می‌کردیم. زیرا هر وقت که او 
نبود من و زمانی که امن نبودم او به امور ارکستر رسیدگی می‌کرد. پس از 
چندی مصطفی گرگین زاده و مرتضی گرگین‌زاده به استخدام ارتش 
درآهدند: کهبه انقای هزهر ناصر زر آبادی؛ مصطفی و مرتضی گرگین‌زاده از 
اين به بعد ارکستر را اداره می‌کرديم و مرتضی گرگین‌زاده بیشتر به 
کارهای دفتری دسته موزیک می‌رسید و در ضمن همکاری فعال و 
صمیمانه‌یی نیز در ارکستر داشت. 
و اما من پس از یک سال که ویولن زدم به من درجه سرجوخه دادند و نزد 
استواری که ویولن و قره‌نی را خوب می‌نواخت حدود ین ماه تکنیک 
آرشته کتیف و گام‌های بالا رونده را کار کردم که همین امر, مرا خیلی قوی 


استاد موسیقی چکسلواکی در ان تدریس می‌کردند رفتم. ان زمان 
هنرستان در خیابان لاله‌زار واقع در کوچه برلن بود و سرپرستی ان با 
سرتیپ مین‌باشیان بود که رئیس ارکستر سمفونیک تهران نیز بود.  .‏ 
سال 14 بود که در این هنرستان نام نویسی کردم و در کلاس ازاد ان 
خارج از وقت رسمی هنرستان شرکت نمودم. در هنرستان به مسئولین 
گفتم که من نظامی هستم و حقوقم ناچیز است اگر ممکن است کمک 
کلاس می‌کنم و نصف حق عضویت در هنرستان را بدهم ولی انان قبول 
نکردند و من ناچار نصف حقوق را به مادرم برای هزینه منزل می‌دادم و 
نصف را بابت هزینه هنرستان می‌پرداختم و برای جبران کسری آن مجبور 
به تعلیم و تدریس به چند شاگرد شدم که واقعا در بیست و چهار ساعت 
شبانه‌روز بدون اغراق من فقط سه ساعت خواب داشتم, یادم قف ند که 
یک ماه پول شهریه هنرستان را نداشتم از منزل مقداری برنج که در گونی 
بود برداشتم و روی دوشم انداختم و روانه منزل استاد که در پیچ شمیران 
قرار داشت شدم و گفتم استاد من این برع پول شهریه را ندارم, در عوض 
این:برتهترا آوزده‌ام از هن دنر او با یک نگاه تحقیرآمیزی گفت بگذار آنجا 
باشد که همین استاد وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد همراه سایر 
هموطنان خود از ایران رفتند و یک شبه همه اآنان تار و مار شدند, در 
هنرستان این استاد تعداد چهار کتاب جهت فراگیری به من داد که بعدها من 
آن را به دخترم پری که در هنرستان درس می‌خواند دادم او از آن استفاده 
3 
و هنرستان این استاد به من یاد داد که وقتی می‌خواهم ساز بزنم باید 
صاف بایستم و ساز را هنگام نواختن کح و کوله نگاه ندارم و ۳ بود 
عصبانی و تندخو که یک بار هم مرا با سر آرشه ویولن زد که چرا 
ارشه‌ کشی ضعیف هستی و همین کار او موجب شد تا من به مدت 6 ماه 
اين نقص کار خود را رفع کنم, من چون ایرانی ساز نزده بودم, سروان 
ایروانی روژی به من گفت: 
«اگر می‌خواهی موسیقی ایرانی یاد بگیری و بتوانی موسیقی وطن خود را 
بنوازی و با ان اشنایی پید | کنی باید بروی نزد استاد ابوالحسن صبا». 
گفتم: «حالا دوباره بروم نزد استاد دیگری؟». 
گفت: «اگر طالبی باید بروی». 
من رفتم نزد استاد صبا, , در آن زمان شهریه ماهیانه استاد مبلغ 4 تومان 
بود که وقتی استاد عشق و علاقه مرا به موسیق ایرانی و فراگیری آن 
مشاهده کرد مبلغ 2 تومان را ماهیانه به عنوان پاداش و تشویق به من 
بخشید و بیش از 20 ریال دریافت نی کر من مدت: 6 ماه نزد ان انساد 
ارت و والا کار کردم و با گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایران آشنا 


گردیدم. 

روزی یکی از استواران ارتش که در موزیک ارتش کار میکرد و نزد استاد 
حسین یاحقی نیز کار کرده بود به نام حسین زندحقیقی مرا به منزل خود 
دعوت کرد و من در آن منزل با ردیف‌های حسین یاحقی اشنا شدم و او ان 
ردیف‌ها را در اختیار من گذارد که ضمن اآن‌ها یک مقدار هم ردیف‌های 
حسین‌خان اسماعیل زاده که آن‌ها بسیار بسیار به درد من خوردند. البته 
مسئله‌یی هم برایم به وجود امد که دیدم ردیف‌ها با هم نمی‌خواند. پیش 
خودم گفتم اين‌ها باید فرق داشته باشد چه از لحاظ تکنیک, چه ملودی و 
یک سری اسامی مثل راک عبداللّه با همدیگر فرق دارند؟ 

من در یادگیری موسیقی, از یک استاد و نوازنده استفاده نکردم و در بیست 
و چهار ساعت بدون اغراق یک وعده غذا می‌خوردم تا بتوانم ساز باد بگیرم 
و آن را تمرین نمایم و بتوانم ارم که هن با عم صعری نی هرچه 
بیشتر جثه کوچک من گردیده بود, من حتی جای تمرین نداشتم, خانه ما دو 
اتاف:.مخفر داشت. که:بارد۵-خواهن و رادید دز آن دک آمی زمر دمن 
اجبارا در یک آشپزخانه تاریک کوچک که با یک چراغ موشی که دود بسیار 
می‌کرد و روشنی‌بخش آن بود به تمرین می‌پرداختم. توی این چراغ مادرم 
روغن چراغ و گاهی هم نفت می‌ریخت به قدری دود می‌کرد و آن دوده‌ها 
روی سر و صورت من و ویولن می‌ریخت که من پس از4 -5 ساعت تمرین 
به صورت یک کاکا سیاه در می‌آمدم. پس ازتمرین یک لقمه نان به عنوان 
صبحانه می‌خوردم ساعت دو و نیم بعدازظهر نصف شب با پای پیاده به 
سوی پادگان روانه می‌ شدم. بعضی وقت‌ها هم دیر به پادگان مي‌زسیدم و 
دژبان مرا بازداشت می‌کرد و به زندان می‌برد. خیلی به من سخت گذشت 
کدت سه سال هم از لحاظ مالی و هم از جهت پیاده‌روی در باران و برف و 
گل و لای که پنجه‌های پاها و دست‌هایم تا پادگان درحد يخ بستن قرار 
می‌گرفت در مضیقه بودم و روی خوش از زندگی ندیدم ولی مقاومت 
کردم, تا این که واه تاشیین رد ما تاو زرابانی :یو 
مرتضی گرگین‌زاده در رادیو تشکیل ارکستر شماره 3 را دادیم که در 
ارکستر ما قاسم جلالیان ضرب می‌نواخت و خواننده ما روع‌بچش بود, در 
آن زمان ارکستر شماره یک که به سرپرستی استاد وله خالقی و 
مربوط , به انجمن موسیقی ای بود که نوازندگان آن ابوالحسن صبا؛ جواد 
معروفی و حسین تهرانی و عده‌ای دیگر از استادان دیگر بودند و بعدها 
ارکستر شماره 4 با مجید وفادار و دیگران که فعلا یادم نیست آمدند. 

پای من که به رادیو باز شد باعث معروفیت و اشتهار من گردید و من در 
دروازه شمیران دو اتاق اجاره کردم و مشغول تدریس به هنرجویان 
گردیدم, اجاره ماهیانه اين اتاق‌ها 23 تومان بود که من شب‌ها در همانجا 


نیز می‌خوابیدم و صبح خیلی زود هم از آنجا به پادگان می‌رفتم و در اینجا 
بود که بیشتر می‌توانستم ساز بزنم و تمرین نمایم و وضع مالی‌ام هم خوب 
شده بود. 

روزی که یکی از شاگردانم مرا دعوت کرد تا به منزل ایاشن بروم و در 
مقابل ماهی 100 تومان حقوق به ایشان در منزل درس بدهم, در ان موقع 
که اين مبلغ پول زیادی بود من پذیرفتم و به منزل آن‌ها که دو برادر دو قلو 
و فرزند یک سرهنگ بودند رفتم. پس از چندی پیرزنی که در این منزل کار 
می‌کرد, به من 

«پسرم تو مثل فرزند من می‌مانی چون هنوز ازدواج نکرده‌ایی, من دختری 
را می‌شناسم که بسیار دختر خوبی است. بیا من او را برای شما 
خواستگرای نمایم». 

من در جواب گفتم: ۳ 

«من زن نمی‌خواهم. من جا و مکان درست و حسابی و اصولا زندگی ندارم 
که ازدواج نمایم». 


«فکرش را نکن, خدا بزرگ است, همه چیز درست می‌شود.» من قبول 
نکردم. ولی پس از مدتی که به آن منزل جهت تدریس به ان کودکان 
می ر فتم, , آن پیرزن که مثل مادرم به او علاقه پیدا نموده بودم, عاقبت مرا 
به منزل آن دختر که او هم مادر پیری داشت برد و راجع به ازدواج با آنان 
صحبت کرد. که ایشان موافقت کردند و من هم جواب مثبت دادم و 
عروسی من با آن دختر سر گرفت و یک مقدار از هزینه عروسی مرا هم 
آن نز رن خیر پزداخت که:بعدا منم خبر ان کردم البته ازجهت مالی ولی. از 
لحاظ عاطفی خود را هميشه مدیون او می‌دانم. مراسم عقد و ازدواج من 
اند کی را ادامه دادم. 

پس از چندی نزد آقای ناصحی رفتم و شناسایی آکوردها را در خدمت وی 
آموختم که در کلاس ایشان حل مسائل هارمونی و قسمت‌های دیگر مثل 
متدالسیون را مدت سه سال کار کردم. آقای ناصحی چند اثر باخ را به من 
داد تا مطالعه و تمرین نمایم که من چیزهایی را نوشتم و اجرا کردم. پس 
از سه سال که نزد اقای ناصحی مشغول فراگیری بودم, به علت کم شدن 
حوصله ایشان, دیگر درس به من و ساير شاگردان خود نداد و من درصدد 
تراهم که فعلم دیکری بیدا کنم. 

یک روز در یکی از برنامه‌های کنسرتی دژبان ارتش یقه مرا گرفت و کفت: 
«چرا لباس شخصی پوشیده‌ای». (لباس شخصی برای سربازان ‏ و 
درجه‌داران در آن زمان قدغن بود) من به هر وسیله‌ای بود از چنگ ان 
دژبان فرار کردم و فردا نزد فرمانده قسمت خودم رفتم و گفتم: «آقا 


دوازده سال خدمت کرده‌ام. دیگر خسته شده‌ام می‌خواهم بروم دنبال کار 
خودم. او گفت: 
جع ارم باوج 
در جواب ب گفتم: «من دیگر نمی‌توانم خدمت نمایم». . سرم را پائین انداختم 
و دفتر فرمانده قسمت را ترک کردم و از آن روز به بعد مرتب غیبت 
می‌کردم که مدت آن به 5 -6 -7 روز می‌کشید و او هم مرا مرتب توقیف 
و زندانی میکرد و مدت 10 روز هم درجه‌ام را گرفت که در این مدت 
گرگین زاده و زرابادی هم با فن بودند: فرماندم.ما نوا بسیان اذیت کرد:و این 
جنگ و گریز ما با وی مدت دو سال به طول انجامید که عاقبت دید وضع 
درست نمی‌شود. روزی ما را راهنمایی کرد و گفت شما چند نفر خود را به 
دیوانگی زده‌اید, اینجا ارتش است یکی یکی بروید. بردار یک اسنعفاءنامه 
بنویس». که من این کار را کردم و او فرستاد ستاد لشکر و یادم هست که 
در آن زمان سرتیپ هوشمند فرمانده لشکر بود, نمی‌دانم از کجا مرا 
شناخت و مرا احضار کرد. من هم روزی که می‌خواستم نزد وی بروم 
لباسی تقریبا کهنه و مندرسی به تن کردم و او وقتی مرا به این وضع دید. 
پرسید: «چرا استعفاء می‌دهی؟» 
در جواب گفتم: «مدت دوازده سال است که خدمت می‌کنم, خسته 
شده‌ام. دیگر نمی‌توانم به خدمت ادامه دهم.» 
گفت: «بیرون بهتر از این‌جاست؟». 
گفتم: «خیلی بهتر است». او با استعفای من موافقت کرد و پس از من 
مصطفی گر گین‌زاده و پشت او ناصر زرآبادی از ارتش بیرون آمدیم. من تا 
مدت 6 ماه کار دولتی نداشتم و فقط از راه تعلیم شاگردان در کلاس 
درسی که داشتم امرار معاش می‌کردم, روزی توسط دوستی به هنرستان 
عالی موسیقی رفتم, در آن زمان پرویز محمود رئیس و روبیک ریگوریان 
معاون وی بود مرا امتحان کردند و پس از امتحان که قبول شدم به عنوان 
معلم استخدام هنرستان شدم و در آن‌جا به ندریس شاگردان مشغول 
گردیدم و وضع مالی‌ام از اين زمان به بعد رو به بهبودی رفت. 
من خیلی در طول زندگی‌ام و دوران فراگیری موسیقی ستم و محرومیت 
کشیدم و دوست دارم که این نکته را برای جوانان عزیزی که برای 
فراگیری اين هنر روی به موسیقی می‌آورند یادآور شوم که بسیاری از 
ایشان هنوز نیامده می‌خواهند فلان قطعه را بنوازند و فلان قسمت را اجرا 
کنند. اول باید بدانند که استعداد در این هنر را دارند, تنها علاقه نمی‌تواند 
ضامن اجرای و موفقیت در راه فراگیری هنر موسیقی باشد. من خودم به 
جوانی علاقمند به موسیقی که شب و روز با ویولن کار می‌کرد و چیز قابل 
توجهی یاد نگرفته بود, گفتم: «آقاجان سازت را عوض کن, تو در فراگیری 
موسیقی حتما موفق خواهی شد, تو ویولن نمی‌توانی بزنی. ساز سنتور را 


تا او را ور شتا ی 

کسانی که می‌خواهند ویولن بنوازند باید حداقل پنجاه درصد استعداد داشته 
باشند, وقتی هم که می‌خواهند ویولن تمرین کنند باید روزی 8 ساعت الی 
0 ساعت تمرین نمایند, میان این تمرینات هم نباید باد بخورد و فاصله 
بیافتد که انگشتان تنبل میشوند باید برنامه‌ها تمرین از فلان‌ساعت تا فلان 
ساعت باشد, من هنگامی که برای تمرین ویولن 1 و با قره‌نی کار 
می‌کردم. دیکته موسیقی گوش‌هايم بود. ملودی را که با کوش‌هایم 
می‌شنیدم؛ می نو لشتم و کافی بود که یک مر تبه آن ملودی را می‌شنیدم آن 
وقت آن را می‌نوشتم و کمتر کم می‌آوردم که مجبور باشم دوباره گوش 
کنم و بنویسم. زمانی که به شهرهای مختلف کشور مسافرت می‌کردم 
موسیقی محلی را با جزیی تغییر و رنگ‌آمیزی که بیشتر به گوش خوش آیند 
بااشد انجام می‌دادم و به هیچ سازی مره دی و ویولن علاقه پید | نکردم, 
با توخه ند انحه با تواختن.سانو و سور بر انز سای کامل یی کردمت ولین 
بیشتر کارهای خود را ابتدا با قره‌نی و بعدها با ویولن انجام می‌دادم. 

یقین دارم آثار بتهون را اگر سواد موسیقی هم نداشتم روی من اثر فراوان 
گذاشت زیرا هنکام کوش دادن به یکی از آثار او زانوانم. سست. می‌کردید 
ویب ری اف حصوض و نو تین ال موی عمار 5 
و سمفونی شماره 9 و دریاچه قو اثر چایکوفسکی هیچگاه از خاطرم زدوده 
نخواهد شد و هميشه با لذت به آنها گوش می‌دهم. 

از موسیقی ایرانی, به ساز حبیب‌اللّه بدیعی علاقه‌ای فراوان دارم و از 
گوش دادن به ساز وی لذت بسیار می‌برم زیرا هنر و تکنیک این هنرمند 
ره سلست کسیر ایران ماوت استه گر رازن کای سای 
۱ ۲ب ۱0 و۱ ۱۳5 
جلیل شهناز, پیانو مرتضی مججوبی که ردیف‌ها را خوب می‌دانست و روزی 
از ایشان سئوال کردم که اقای محجوبی شما ردیف‌ها را که روی پیانو 
می‌نوازید نزد کسی یاد گرفتید؟ گفت: «من ابتدا سنتور نواختم و بعدا نزد 
خودم ردیف‌ها را روی پیانو انتقال دادم». 

به هر حال, در آن زمان مردم ما را خیلی دوست می‌داشتند و ما را بسیار 
تشویق می‌کردند و هر کجا که برنامه‌ای اجرا می‌کردیم و از سر و گوش ما 
بالا می‌رفتند, زیرا در آن زمان نوزانده خوب و باتکنیک خیلی کم بود و 
عووای سم که سمل وله حالف ارام وی اراس ما 
مرتضی محجوبی و... بودند که در هیج کجا ساز به ان شعکل نمی‌زدند. و 
همین امر هم موجب حسادت بعضی در رادیو نسبت به ما می‌گردید, زیرا 
روزی در رادیو بی‌سیم قصر که من بودم. ناصر زرابادی. قاسم جلالیان و 
گرگین‌زاده‌ها, پیرمردی رو کرد به دوستش و اشاره‌ای به ماها, گفت: «اين 
آشغال‌ها کی هستند که خود را قاطی ما بزرگان کرده‌اند ؟» ناصر زرآبادی 


و مرتضی گرگین‌زاده عصبانی شدند و می‌خواستند به ان پیرمرد که خود را 
هم ردیف صبا, خالقی, منصوری. محجوبی و موسی معروفی می‌دانست 
درس ادب بیاموزند که من به هر طوری بود نگذاشتم مسئله‌ای پیش بیاید 
و ان را را ساکت کردم, این جو و محیط ان زمان رادیو بود که به کسی 
میدان نمی دادند عرضه وجود نماید و محیط رادیو بود جولانگاه خود و 
دوستانشان که البته این چند نفر اساتیدی که نام بردم و یکی دو نفر دیگر 
ای یی و را اد را را راو مود هن 
خوب و باسواد. نکته‌ای را که باید یاداور شوم این بود که هميشه دوست 
داشتم ساز را جلوی کسانی بنوازم که واقعا قدر هنر و هنرمند را 
می‌دانستند و هرگاه احساس می‌ کردم که کسانی به این امر بی‌توجهی 
می‌کنند هرگز دست به ساز نمی‌بردم و در حضور آنان به نوازندگی 
نمی‌پرداختم. با کمال تشکر دیگر چیزی به خاطرم نمی‌رسد که بیان کنم». 

یحیی نیکنواز, همان طور که اشارت رفت در کودکی, نوجوانی و جوانی 
واقعا در نهایت عسرت و تنگدستی و محرومیت بسر برد ولی با مبارزه و 
مقاومت در مقابل مصائب و مشکلات پیروزشد و روزی که از این جهان 
فانی رخت بربست با سربلندی. سر بر بالین خاک تیره نهاد و در سال 
1303 بدرود حیات گفت و در ابن بابوبه به خاک سیرده شد. خداوند 
رحمتش فرماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 
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حسین واتقی نیا 

محل تولد : قم 

تایعستت این 

تاریخ تولد : 1336/1/1 

زندگینامه شم 

بنده در سال 1336 شمسی در قم متولد شدم. پیش از هفت سالگی, 
قرائت قرآن و نوشتن و خواندن را در مکتب خانه آموختم و در تابستان 
سالهای بعد تکمیل کردم. هنگامی که به هفت سالگی رسیدم به دبستان 
دولتی رفتم و پس از گذراندن دوره شش ساله دبستان؛ به دبیرستان 
رفتم. در نیمه سال چهارم دبیرستان بود که آن را رها کردم و به حوزه 
پیوستم. (سال 1352 ش) 

مقدمات را نزد اساتید متعدد از جمله: «مرحوم حاج شیخ محمد علی». 
معروف به مدرس افغانی فرا گرفتم. بیشتر شرح لمعه را نزد مرحوم 
«آیت الله حاج شیخ قدرت الله وجدانی فخر». و بقیه را نزد چند نفر دیگر 
قرا کرفتم کش عمدم رسال. را ند علست. الله سا شیم مصطصی 
اعتمادی تبریزی» و بقیه را نزد «آیت الله حاح شیخ حسین کریمی قمی» 
اموختم. مکاسب و قسمت عمده کفایه را نزد مرحوم «ایت الله حاج شیح 
محمد تقی ستوده اراکی» گذراندم و بخشی از کفایه را نزد «آیت الله حاج 
سید محمد حسینی کاشانی» خواندم که در حقیقت خارج آن را برای ما می 
کفت و شوه نفد آراق پر کان را : به ما می آموخت. 

خارج فقه و اصول فقه از دروس اساتید کزافت همچون آپات عظام: 
«فاضل لنکرانی؛ وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی», به مدت بیست 
سال بهره بردم و بسیاری از تقریرات دروس آن بزرگان را نوشتم و اگر 
جیزی بر خلاف نظر استاد به ذهنم آمد؛ در پاورقی به عنوان «یقول 
التلمیذ» یادداشت کردم که همه به صورت مسوده باقی است و چون خود 
آن اساتید عزیز يا برخی از شاگردانشان در ضدد اپ آن دروسش برآمدند 
من به پاکنویس و چاپ آنها دست نزدم. فلسفه و عرفان را نزد اساتید 
مختلف به ویژه «آیت ت الله معظم حسن زاده آملی» حاضر شدم . 

در سالهای 54 تا 57 همگام با مردم مسلمان ایران و ۹ اسلام در 


مبارزات با رژیم پهلوی شرکت جستم و با ایراد سخنرانیهای انقلابی و 
پخش و تکثیر اعلامیه ها و نوارهای کاست انقلابی. به راه حضرت امام 
خمینی (رحمه الله) پیوستم. دو بار دستگیر شدم؛ «یک بار در قم و یک بار 
در بوشهر» که برای تبلیغ دهه محرم رفته بودم و مدتی را در زندان همراه 
با شکنجه بسیار گذراندم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شغل دولتی نگرفتم. در سالهای 58 تا 60 
دو سال در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم همراه با دوستان به تبلیغات 
ی سا در دوره جنگ تحمیلی ؛ به تفاریق, بیش از دو سال را در 
از اغاز تاسیس (1376) تا اول تابستان 1383 «مدیریت 9 فقهی آئمه 
اطهار علیهم السلام» را که حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 
تاسیس کردند به عهده داشتم و موفق به خدماتی شدم مانند: (تاسیس 
کتابخانه تخصصی فقهی, سایت اینترنتی فعال. بخش اموزش, بخش 
تحقیقات. و چاپ بیش از بیست جلد کتاب) که امیدوارم دوستان؛ ان 
فعالیتها را بنگارند. 


قااقیر فان 
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او همچون تهرانی پس از اخذ دییلم کامل موسیقی از هنرستان در رشته 
سنتور و اآخذ لیسانس موسیقی از دانشگاه تهران در همان رشته, وارد 
و در هنرستان گردید و به تدریس سنتور پرداخت و چون در زمینه 
اهنگسازی استعداد نشان داد, عازم اروپا شد و به کمکهائی از طرق 
مختلف برايیش در نظر گرفته شد تا در همان زمینه به تحصیلاتش ادامه 
دهد, لکن به علل مختلف موفقيتهایش ناتمام ماند. اما در مدت توقفش 
کوشش‌هائی به منظور معرفی موسیقی ملی و تربیت نوازندگانی در آن 
دیار به عمل آورد که در جای خود قابل تقدیر است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


واحد تبریزی, رجبعلی 


قرن:11 

جنسیت ِ 

ِ 1080 ق), حکیم,؛ عارف و شاعر, متخلص به واحد. اهل تبریز بود. 
تمام مدت عمر, دست از مطالعه برنداشت تا در حکمت. منطق,. طبیعیات 
و الهیات مهارت یافت. وی مدتی در مدرسه‌ی شیخ لطف‌الله تدرپس 
می‌کرد. صاحب «ریاض‌العلماء». محمد تنکابنی (م 1124 ق) و حکیم 
محمد سعید, معروف به حکیم کوچک و ملا عباس مولوی, صاحب 
«اصول‌الفوائد» و محمد شفیع اصفهانی را از شاگردان او می‌داند. واحد به 
عباسآباد اصفهان رفت و ساکن شد. شاه عباس دوم (1077 -1052 ق) 
بنا به ارادتی که به وی داشت خانه‌ای در شنمسن آباد: خارج از اصفهان. 
برایش خریداری کرد. گویند واحد در اواخر عمر به دلیل ضعف و پیری, 
درس و بحت را کنار گذاشت. او در اصفهان در گذشت. بعضی از تذکره‌ها 
تاریخ وفات وی را 1009 و بعضی 10065 ق‌ نوشته‌آند. اشعاری از او در 
تذکره‌ها. آمده است. از آنازیش" «وجوزیه؟ یا «اثبات واجب». به فارسی. 
عده‌ای 7 ِِِ کاب ِ بهشت» 2 ِ او می‌دانند. 

۳۳ 7 تاريخ ۳ در ۳ 1 -340/ 5), تذکره‌ی روز 
روشن (863 -862), تذکره‌ی نصرآبادی (154), دانشمندان آذربایجان 
(390), الذریعه (1247/ 9 ,105 -104/ 1), ریاض‌العارفین (237), 
ریاض‌العلماء (284 -283/ 2), ریحانه (285/ 6), طرائق الحقائق (162/ 
3), فرهنگ سخنوران (966), لغت‌نامه (ذیل/ واحد تبریزی). 


واحدی نیشابوری. ابوالحسن علی 
مت 


468 ۳ فقیه شافعی, مفسر, محدت. نحوی, لغوی و مدرس. اصل 
وی از ساوه بود. در نیشابور به دنیا امد و برخلاف پیشه‌ی اجدادش که 
تجارت بود. او و برادرش عبدالرحمان, به کسب علم پرداختند و در سلک 
فجدئین :و غلها درآمدند. وق را از تویستد مان نزری.و آمام و استاد بی تظیر 
عصر خود در ادبیات. تفسیر, حدیث, فقه و نحو دانسته‌اند. او نزد خواجه 
نظام‌الملک, وزیر مقتدر سلجوقیان. تقربی تمام داشت. ادبیات و لفت را 
نزد ابوالفضل عروضی ادیب و نحو را نزد ابوالحسن ضریر قهندزی و 
ابوعمران مغربی مالکی فراگرفت و برای تکمیل معلومات خویش به 
مسافرت پرداخت. وی در علم تفسیر از محضر ابواسحاق احمد بن محمد 
بن ابراهیم ثعلبی استفاده نمود. از ابوطاهر بن محمش و قاضی ابوبکر 
حیری و ابوابراهیم اسماعیل بن ابراهیم واعظ و محمد بن ابراهیم مزکی و 
عبدالرحمان بن حمدان نصروی و احمد بن ابراهیم نجار و دیگران حدیث 
شنید. احمد بن عمر ارغیانی و عبدالجبار بن محمد خواری و جماعتی دیگر 
از وی روایت کرده‌اند. در نیشابور درگذشت. در «النجوم الزاهرة» سال 
وفات وی 109 ق ذکر شده است. از انار تفاسیر سه گانه: «البسیط», 
«الوسیط» و «الوجیز» که به «التاوت لجمیع المعانی» موسوم و به 
«تفسیر واحدی» معروف است؛ «اسباب النزول» يا «اسباب التنزیل»؛ 
«الدعوات والمحصول»؛ «المغفازی»؛ شرح «دیوان» متنبی؛ «الاغراب فی 
الاعراب» يا «الاعراب فی علم الاعراب». در نحو؛ «تفسیر النبی (ص)»؛ 
«نقی التخریف. عن القر ان الشریف»؛ «التحبیر فی شرح الاسماء الحسنی» 
یا «التنجیز فی شرح اسماء الله الحسنی». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (60 -59/ 5), ایضاح‌المکنون (674 -673/ 2)؛ 
تاریخ ادبیات در ایران (260/ 2), دمية القصر (1020 -1017/ 2), الذربعه 
(42/ 25 ,188/ 20 ,7319 4), روضات‌الجنات (236 -234/ <), ریحانه 
(286 -285/ 6), سیرالنبلاء (342 -339/ 18), شذرات‌الذهب (330/ 3), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن 118/ <), طبقات الشافعیه‌ی ابن قاضی شهبه 
(258 -256/ 1), طبقات الشافعیه‌ی سبعی (243 -240/ 5), طبقات 
المفسرین داودی (390 -387/ 1), العبر (324/ 2), العامل (123/ 8), 
کشف‌الظنون (2002 ,1747 ,1460 ,1417 ,1277 ,809 ,355 ,245 


5 ۰ آالکنی والالقاب (277/ 3), معجم‌الادباء (270 -257/ 12).؛ 


مق را فرص وا ای اه رورا وا تفیات. الاعان 
(304 -303/ 3), هدیةالاحباب (260), هدیةالعارفین (692 1). 


واحدی, ابوالحسن 
ِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


واحدی, اکبر 
ِِِ 


از ۰ مشهور 50 سال قبل 
بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


وادانی, بهنام 
ِِِِ 


7 ۳۳۳ وادانی. به سال 1337 در دماوند دیده به جهان گشود, 
پدرش که صدای خوشی داشت و خود با موسیقی مانوس بود اولین 
معشوقی بود که وی را در راه گام گذاشتن به جانب موسیقی رهنمود بود. 
پدرش نام وی را در هنرستان عالی موسیقی جهت فراگیری موسیقی 
ثبت نمود و او پس از پایان تحصیلات در این هنرستان از محضر 
آقای رضا وهدانی ]1 و معلم دلسوز تار هنرستان بهره گرفت و پس از 
سه سال تحصیل نزد ایشان به خدمت آقای هوشنگ ظریف استاد 
سرشناس دیگر تار می‌رود و مدت سه سال هم نزد ایشان به فراگیری تار 
فق‌بردازد ویس از آن نرد استاو رخ مل خیشت | صالحی سه سال و 
سپس نزد علی‌اکبرخان شهنازی می‌رود و در سال 1356 موفق به ۹ 
دییلم از هنرستان می‌گردد. وی از سال 1356 وارد مرکز حفظ و اشاعه‌ی 
موسیقی سنتی ایران گردید و در این مرکز. ساز سه‌تار را نزد دکتر 
داریوش صفوت استاد عالیقدری که چه در داخل کشور و چه در خارج, در 
اشاعه‌ی ان نموده به مدت چهار سال از محضر ایشان کسب معلومات 
می‌کند. سپس نزد استاد احمد عبادی می‌رود و از راهنمایی‌های ایشان 
بهره‌مند می‌گردد. بهنام ابراهیمی وادانی از سال 1356 نیز همکاری خود 
را با رادیو و تلویزیون آغاز کرد و در سال 137 به تنهایی برای شناساندن 
موسیقی سنتی ایران و نواختن سه‌تار این ساز سنتی موسیقی ایرانی در 
چارچوب مبادلات فرهنگی و هنری به کشور سوئیس مسافرت و 
کنسرتهایی در أنَ کشور برپا داشت, سپس با گروه «مولانا» به کشورهای 
پونان و ژاپن رفت و در آنجا نیز همراه این گروه در کنسرتهای مختلفی که 
جهت معرفی و شناساندن موسیقی سنتی ایران اجرا کرد. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


(وف قبل از 320 ق). صوفی و شاعر. معروف به ابن‌فرغانی. اصل وی از 
فرغانه بود. در جوانی برای کسب حقیقت, از عراق راهی سفر شد و پس 
از سالها مسافرت. در مرو ساکن گردید. او از اصحاب جنید بغدادی و 
ابوحسین نوری است. واسطی در مرو در‌گذشت. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (صفحات متعدد), حلیةالاولیاء 
(350 -349/ 10), طبقات الصوفیه سلمی (306 -302), طبقات الصوفیه 
هروی (434 -432), نفحات الانس (180 -179). 


لفط فا اتی هی 
ِِِ 


بن حاج قاسم. عالم فاضل زاهد عابد, ادیب کامل, و 

طبیب ماهر, از نوادر 0 و مفاخر علمی و عملی اصفهان به ۳۷۹ 

می‌رفت. در زد و تقوا وحید و یگانه بود. 

در شعبان 1294 متولد, و در نزد جمعی کثیر از فضلاء تحصیل نمود که از 

آن جمله است: شیخ عبدالحسین محلاتی, و حاج آقا حسین بروجردی (در 

موقع تحصیل در اصفهان) و آقا سید محمد باقر درچه‌ای, و آخوند کاشی, و 

حاج میرزا محمدباقر حکیم‌باشی؛ و در نجف از محضر: شیخ الشریعه‌ی 

اصفهانی, و اقا سید محمدکاظم یزدی, و اخوند خراسانی و غیره استفاده 

برده. پس از مراجعت به اصفهان سل دا به شغفل تجارت مشغول بوده, 

سپس مدتی طبابت می‌فر موده, سر از ان ترک تجارت و طب گفته, , جهت 

ارشاد و هدایت مردم منبر رفته, به مداوای روحی مردم پرداخته. 

شافیه, و نصایح کافیه, از حدیث و اخبار و تفسیر و تاریخ بود. 

در مدرسه‌ی صدر ادبیات و نهح‌البلاغه و تفسیر می‌فرمود. و عده‌ای از 

طلاب از محضرش مستفید می‌شدند. 

در شب 24 جمادی‌الاولی سال 1357 وفات يافته, جنازه با احترامات لازم 

به قم منتقل گردیده, و در مقبره‌ی شیخان مدفون گردید. 

از اثارش تصحیح و مقابله‌ی قسمتی از تفسیر «تبیان» شیخ طوسی است 

که به طبع رسیده است. 

پدرش از تجار و فضلا بوده, و در نجف نزد مولی محمد حسین کاظمینی 
نموده, و کتابی در شرح چهل حدیت در فضیلت صلوات بر پیغمبر و 

آل ۳ علیهم السلام نوشته, و در سال 135 در آنجا وفات یافته است. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم) 


واعظ فراهی, معین‌الدین. محمد 
۰ ۵« 


0 907 ۳ عالم. زاهد و واعظ. به مسکین يا ملا مسکین فراهی با 
هروی و معین و يا ملا معین فراهی يا هروی معروف و از علمای عهد 
سلطان حسین میرزای بایقرا بود. وی برادر قاضی نظام‌الدین محمد, 
قاضی هرات؛ است که پس از درگذشت برادرش به درخواست سلطان 
مدت یک سال ملسند قضاوت هرات را عهده‌دار شد. آنگاه ترک منصب 
نمود و هرچند اصرار نمودند از کثرت ورع و تقوا قبول نکرد. او به مدت 
چهل سال در روزهای جمعه در مسجد جامع هرات درگذشت و در کنار قبر 
برادرش,؛ قاضی نظام‌الدین محمد., در مقبره‌ی خواجه عبداللّه انصاری دقن 
شد. از آثار وق: «بخر الدرر». در تفسیر؛ «خدائق الحفائق فی کشف 
اسرار الدقائق». تفسیر فارسی؛ «روضة الواعظین» در شرح احادیث سید 
المرسلین (ص)؛ «معارج النبوة فی مدارج الفتوخة»؛ «الواضحة فی تفسیر 
الفاتحة»؛ تفسیر «آیات قصص موسی»؛ تفسیر «سوره‌ی یوسف» که به 
نام «احس القصص», در ایران چاپ شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ روضة الصفا (269/ 7), حبیب السیر (340/ 4), 
الذریعه (12/ 25 ,184/ 21 ,305/ 11 ,6/285 ,346 -4/345 ,38 -37/ 
3 ریحانه (351 -5/350), کشف الظنون (1723 ,933 ,224). 


ی 
ِِِِ 


ان ابراهیم یزدی خراسانی عالمی کامل و فاضلی بارع از 
مفاخر دانشمندان و گویندگان و معاصر شهرستان یزد 0 

تولد آن جناب در سال 1295 قمری در خراسان واقع شده و بعد از 
اموختن اولیات در سال 1314 مهاجرت به اصفهان نموده و مقدمات علوم 
را از بعض از افاضل آنجا آموخته و در سال 1319 به نجف اشرف عزیمت 
نموده و از محضر مرحوم حاج میرزا حسین خلیلی و مرحوم اخوند 
خراسانی و علامه یزدی صاحب عروه و حاج شیح هادی تهرانی و بعد به 
علامه میرز | محمدباقر اصطهباناتی پیو سته و در معیت آن مرحوم به شیراز 

مسافرت و در سال 135 قمری به یزد برگشته و به وظائف شرعی از 
اقامه جماعت و ارشاد مردم از طریق منبر و غیره پرداخته و مسافرتهای 
عدیده‌ای به طبس و مشهد مقدس نموده و در همه جا مردم را از مواعظ 
حسنه خود بهره‌مند ساخته تا در روز 26 ذی‌الحجة سال 1378 قمری در 
قربه طزرجان پزد بدرود حیات گفته و مردم علاقمند یزد و حومه آن جنازه 
وف را از طزرجان که در پنجاه کیلومتری یزد است با دوش خود به شهر 
یزد آورده و در امامزاده جعفر در مقبره شخصی دفن نمودند. 

دارای آثار خالده‌ای مانند کتاب (مفتاح علوم القرآن) که در سال 1361 
شروع و در سال 135 ق‌ تکمیل نموده و در آن تاریخ ولادت و بعضی 
حالات و اسفار خود را ذکر کرده است می‌باشد. 

نگارنده و به خاطر دارم که آن مرحوم در اوائل سال 1363 قمری با 
فرزند فاضل و برومندش از مکه مراجعت و در قم مورد استقبال گرم و 
توجه مخصوص مراجع بزرگ و فضلا عالیقدر فراگرفته. 

و بنابر اصرار آیات عظام و دانشمندان حوزه چند ماهی اقامت و در 
مدرسه_ فیضیه اقامه جماعت و درس تفسیر گذارده و اکابر وقت مانند 
مرحوم ایت‌الله محقق داماد و غیره شرکت می‌نمودند. ۲ 

و در همان سال فرزند مذکورش مریض و بدرود حیات گفتند و آقایان 
دروس را با احترام آن پدر تعطیل و برای تشییع حاضر ولی آن مرحوم 
درس خود را تعطیل نکرد و فرمود ما برای مرگ فرزندمان درس را تعطیل 
نمی‌کنیم و بعد از اتمام درس تشییع باشکوهی نمودند و خود ان مرحوم با 
دلی قرص و بدون اضطراب بر جنازه فرزندش نماز خوانده و پیوسته شکر 
و ذکر خدا بر زبانش جاری بود و تمام بزرگان از صبر و طاقت او تعجب 


ِ- 
11 


فف کردند رخفه‌الله علیه: 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


واعظی. محمود 


قرن:13 

حجنسیت ِ 

۱ یا تعزیه‌خوان مشهور در دوران قاجار 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


وال خافشایی: غفای 
۰ 


سر -1124 ق), تذکره‌نویس 9 شاعر, متخلص به واله. معروف به 
شش ۱ در اصفهان به دنیا ۳ از طایفه‌ی لز کف و داغستانی‌الاصل 
د. گویند نسبش به عباس بن عبدالمطلب. عموی پیامبر اکرم (ص) 
0 جد اعلای او در فتنه‌ی چنگیز به داغستان رفت. واله مدتی در 
خدمت سلطان صفوی بود و بعد از فتنه‌ی افاغنه در جوانی به هندوستان 
مسافرت کرد و به عهد محمد شاه (1161 -1131 ق) و احمدشاه (1167 
خ 6 قرو عالفپیر شاه ( 1۱67۰۰1 قار سلاطین طتده بف صتاضت و 
لقب خان زمان بهادر ظفر جنگ رسید. وی به دو زبان ترکی و فارسی شعر 
می‌گفت و با امير غلامعلی ازاد بلگرامی مصاحب و معاشر بود. او در دهلی 
با شاه جهان‌آباد درگذشت. سال درگذشت وی را 1165 ,1161 و 1169 
ق نیز ذکر کرده‌اند. از آثار وی: «ریاض‌الشعراء», در 1161 ق؛ «دیوان» 
شعر, مشتمل بر چهار هزار بیت.[1] 
واله‌ی داغستانی علیقلی‌خان پسر محمدعلی‌خان شاعر و تذکره‌نویس 
معروف (و. اصفهان 4 هق ف. شاه جهان هند 1170 ه.ق) جد اعلای 
او در داغستان مقیم شد و خانواده‌ی وی در آن ناحیه صاحب قدرت و نفوذ 
گشتند. واله در سال 1126 ه.ق که پدرش بیگلربیگی ایروان شد با او بدان 
صوب رفت و پس از مرگ پدر با خانواده به اصفهان باز کشت وردو آنجا نبه 
7 0 مشغول شد. پس از هجوم افغانان به ایران و تصرف اصفهان 
(1135 ه.ق) زندگی واله و خانواده اش پریشان شد و در زمان نادر و 
کریم‌خان هم دچار سوانج گوناگون گردید و در عشق هم شکست خورد و 
رسای هار کف و از واه له ‌فاوسش با کشت به هد رفت و ذر انا 
ترقی کرد. محمدشاه و احمدشاه هندی به او منصب چهارهزاری و 
هفت‌هزاری و القاب دادند. مهمترین اثر او ریاض‌الشعرا می‌باشد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منایع ند نامه ۱۱۱ بارخ ادیات سر بان (۰1902 97 کار ارت 
تذکره‌های فارسی (666 -650/ 1), حدیقة‌الشعراء (1970 -1967/ 3), 
الذریعه (328 -327/ 11 ,1255/ 9 ,34 -33/ 4), ریاض‌العارفین (157), 
ریحانه (301 -298/ 6), سفینة‌المحمود (663/ 2), فرهنگ ادبیات فارسی 
(248), فرهنگ سخنوران (973 -972), فهرست نسخه‌های خطی فارسی 


(2595/ 3), کاروان هند (140 -139/ 1), لغت‌نامه (ذیل/ واله داغستانی), 
مجمع‌الفصحا (1154 -1153/ 6), نتایج الافکار (756 -750). 


وامق یزدی, محمدعلی 
ِِ 


نب 1262 1 تذکره‌نویس و شاعر, متخلص به وامق. از سادات حسینی 
حسنی یزد و دودمان میرزا سعید یزدی است که در کرمان به دنیا امد. در 
کودکی به یزد رفت و در مدرسه‌ی مصلی , به تحصیل پرداخت. وی در حدود 
سی يا چهل سالگی به عراق عرب و عجم و خراسان و آذربایجان رفت و 
از علمای آن سامان امتمانه نمود. او در حکومت حاجی مجمد ولی میرز | 
و پیشکاری عبدالرضا خان بافقی, تذکره‌ای تحت عنوان «تذکره‌ی میکده» 
یا «آشیانه‌ی میکده». در ذکر شعرای يزد, تالف کرد و بعدها به الزام 
عبدالرضا خان بافقی, تخلص خود را ساقی برگزید, ولی نهایتا دوباره 
تخلصش را به وامق تغییر داد. وی به بیماری و با درگذشت. از دیگر 
آثارش: «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آینه‌ی دانشوران (567 ,543 -542 ,134 -132), تاریخ 
تذکره‌های فارسی (339 -326/ 2), تذکره‌ی سخنوران یزد (331 -327), 
حدیقة‌الشعراء (1979 -1975/ 3), الذریعه (1258/ 9 ,50/ 4), ریحانه 
(305 -303/ 6), سفینة‌المحمود (224 -223/ 1), گلزار جاویدان (1691/ 
3 گنجینه‌ی دانشمندان (462/ 7). مجمع‌الفصحا (1154/ 6). مصطبه‌ی 
خراب (212), نگارستان دارا (272). 


وجدی خراسانی, محمد اسماعیل 


قرن:12 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(وف 1232/ 1231 ق). صوفی و شاعر, متخلص به وجدی. در ازغند, از 
توابع شاهان دز از محال مشهد رضوی, به دنیا امد. سالها تحصیل کمال 
نمود و در به طریقه‌ی مشایخ ذهبیه کبرویه گروید و محضر بزرگانی چون 
میر عالم شاه هندی, سید قطب‌الدین نیریزی و اقا محمدهاشم ذدهبی 
شیرازی و اقا محمد کازرونی را درک کرد تا به درجه‌ی کمال و مقام ارشاد 
رسید. از جمله مریدانش می‌توان به محمد زمان خان جلایر کلاتی و وحدت 
هزار جریبی اشاره کرد. وی در نظم به خصوص رباعی و مثنوی تبحر 
داشت. از اثار وی: «دیوان» شعر. صاحب «الذریعه» کتاب «الرسائل 
العرفانیه» را به او ننسبت می‌دهد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقة‌الشعراء (1980 -1979/ 3), الذریعه (250/ 10 
1 1 -1260/ 9), ریاض‌العارفین (278), سیری در تصوف (287), 
طرائق الحفائق (243/ 3), مجمع‌الفصحا (1156/ 6). 


وحدت, عبدالرزاق 
ِِِِ 


در ِِِ موسیقی ایران به نام مردانی مثل کمال السلطنه (پدر ابوالحسن 
صبا) که با نواختن سه‌تار آشینایی کامل داشت. حاج‌آقا محمد ایرانی, حاحآقا 
حسین ملک, میرزا عبدالله خالقی (پدر روح‌اللّه خالقی),. حاج محمد 
رفیع‌السلطان سلمکی (یدر ابراهیم سلمکی). عباسعلی محجوبی (پدر 
مرتضی و رضاأ محجوبی), هادی تجویدی (پدر ظلی: تجویدی), امین الملک 
(پدر موسی معروفی) حاج سید جواد کسائی (پدر حسن کسائی), 
فاخرالدوله سمیعی (بدربزرگ علی اشرف سمیعی) میرز | عبدالله‌خان 
جواهری و غیره... برمی‌خوریم که همگی ضمن ۰ از علمی موسیقی و 
ردیف‌هاأ ۲ ۱ آن بهره‌ور بودند» منزل | نان مسکن و فاهای 
هنرمندان عصر خود بود و چون هميیشه هنرمندانی که با ِ صونی 
کشور سروکار داشتند از انیت به نام : «خانه هنرمندان», «باشگاه 
هنرمندان» و يا «اتحادیه. سندیکا» بی‌بهره بودند, خانه این مردان حقیقت و 
عارف. محمل تجمع و در واقع حکم خانه‌ی انان را داشت. 

در حال حاضر هم, عبدالرزاق وحدت که هنرمندی هنرشناس و هنردوست 
است مثل آن زد کازه: خانقاه هنرمندان می‌باشد و هنرمندان سرشناس و 
صاحبدل و دلسوخته و عارف, هر از چندگاه در این مکان گردهم جمع 

می‌ شوند و درباره گذشتگان و بزرگان موسیقی سنتی و هنرمندانی 73 با 
این هنر بزرگ و والای انسانی زندگی کردند و عارفانه زیستند و نگذاشتند 
که بداندیشان و بدخواهان موسیقی سنتی ایران را آلوده سازند, اد 
عبدالرزاق وحدت به سال 1317 خورشیدی در شهر مقدس مشهد در 
خانواده‌ای مذهبی متولد شد. دوران کودکی را سرگرم بازی‌های کودکانه و 
تحصیلات ابتدایی را در دبستان‌های شرق و ادیب و اذربایجان به پایان برد. 
سپس به دنبال کار پدر خود که تجارت فرش بود رفت و در ضمن, 
تحصیلات متوسطه را به طور شبانه ادامه داد و زبان انگلیسی را نزد دبیر 
انگلیسی به نام منوچهر جلالی یاد گرفت. 

وی از سن 9 سالگی همراه پدر به جلسات مختلف و متعدد قرائت ت قرآن 
می‌رفت که بیشتر اوقات آن در منزل حاج‌آقا شجریان (پدر محمدرضا 
شجریان) که در حال حاضر حدود 90 سال از عمر این مرد شریف 
می‌گذرد سپری گردید و تا سن 19 سالگی هفته‌ای دو شب در جلسات 


استاد شرکت می‌کرد و علم تجوید و هنر تجوید را آموخت که هم‌اکنون 
هرچه وی از هنر آواز و فرهنگ صوتی بهره‌ور است از آن این استاد 
می‌باشد و خود را مدیون ایشان می‌داند. 

وحدت در سال 130 به تهران امد ابتدا در خیابان لاله ز ار, سپس به 
خیابان کریم‌خان زند نقل مکان کرد و در انجا مشغول تجارت فرش در 
ایران و سایر نقاط جهان شد. چون این شغل در خانواده‌ی او از زمان 
بسیار قدیم رواج داشت, به طوری که عموی او شادروان علیاکبر وحدت 
اولین تاجری بود, در صنعت فرش ایران که در زمان ِ تزار. فرش 


ایران را به آن دیار صادر کرد و مردم آن کشور را با این هنر و صنعت 
ارزنده و بزرگ ایران آشنا کرد و چشم توت ابا را منوجه این ملت 
بزرگ و کهنسال نمود. 


نام عبدالرزاق وحدت در هنر و صنعت فرش ایران, نه تنها در داخل کشور, 
بلکه بسیاری از ممالک راقیه جهان نامی اشنا است که توانسته برای هنر 
قالی‌باقی ایران ارج و اعتباری فراوان کسب نماید. دقت و نظارت توام با 
دلسوزی او در اين صنعت موجب اعتبار و ارزش فراوان برای او گردیده و 
دوستان بسیاری برای خود به دست آورده است. در واقع باید گفت که 
تمام تار و پود وجود وحدت با گره گره‌های هنر و صنعت قالی‌بافی کشور و 
گام به گام موسیقی سنتی ایران عجین يافته و با هم گره خورده است و با 
وحدت خود, وحدبی را ساخته‌اند که تمام وجودش متعلق به ایران است. و 
به قدری به ایران و ایرانی و مفاخر علم و ادب و موسیقی ملی و هنر این 
سرزمین علاقه دارد که هیچگاه و در هی شرایطی با تنوجچه به امکانات 
وسیع خود, پشت به مردم و وطن خود ایران نکرد و روی به بیگانه و 
بیگانگان ننمود و زمان جنگ عراق علیه ایران و بمباران‌ها 1 
در کنار سایر هموطنان خود ماند و چراغ پرفروغ این هنر و صنعت را 
همچنان مشتعلٍ و فروزان نگه داشت و سرمایه اش را برای پررونق‌تر 
و می‌برد. 

عبدالرزاق وحدت به موسیقی سنتی ایران عشقی وافر دارد و خود 
گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی سنتی را با حشر و نشر با هنرمندانی نظیر : 
استاد عبدالوهاب شهیدی, میلاد کیائی, اکبر گلپایگانی, زنده‌یاد حبیب‌الله 
بدیعی؛ محمود رحمأنی‌پور و عده‌ای دیگر از صاحبان نام در موسیقی ایران 
فراگرفت و با صدای خوشی که دارد همراه ساز عده‌ای از هنرمندان 
نوارهایی با بهترین کیفیت و دقت خاصی در منزل خود به یادگار ضبط کرده 
است که علاقه‌ی زائدالوصفی به انها دارد. 

وی همه هنرمندان موسیقی سنتی ایران را دوست دارد و با دیده احترام به 
ایشان فان کرو و معتقد است موسیقی سنتی ایران گل و موسیقی‌دانان 


باغبان آن هستند که هرچه این باغبانان به اين گل بیشتر برسند و برای آن 
زحمت بکشند, این گلها شکفته‌تر و شاداب‌تر خواهند شد و در همین‌باره 
گفت: «ارتباط با تجارت و صدور فرش به کشورهای: آلمان. فرانسه, 
بلژیک, کانادا ۵ ایکا دوست طرف معامله خارجی من که به صنعت 
فرش‌بافی و هنر موسیقی سنتی ایران سخت علاقمند و شیفته آن است 
ین 5 هت «موسیقی سنتی شما ایرانیان از طبیعت الهام گرفته است, مثلا 
هو ای کم دو مص ساحم تس ع امس ام و اس با انا و 
سایر نقاط جهان ۱ ۱ ۱ ۱ 
هستند و همه‌ی هتر‌مندان آن فمالی و دیاز به.-طهر کذران از .کتان این بدیده 
بزرگ طبیعت عبور کرده و گذشته‌اند تنها کشوری که توانسته از هزاران 
هزار سال گذشته, این صدا و این الحان را به صورت آوازها و نغمه‌ها 
در آوزد وا یه کور مردم آتات تزریق نماید, آوازه‌خوانان و 
موزیسین‌های سنتی ایران بوده‌آند و این کاملا در و آواز رات 
٩۳ ۱‏ 0۳ ۳0 
نکسا ستاو تایه قراس ناماد هر اغمای. فظی ادن سر ارم 
صفی‌الدین ارموی, رودکی؛ ابن سینا, سعدی, حافظ, فردوسی, مولانا و 
ها موی دار ساعران سای کین رای انم وس ات 
جهان باقی و پایدار است نظیر این گوهرهای تابان و درخشان را دنیا به 
خود نبیند». 

مارا ی ایا نایدا ای ان مایا باظا هه 
مولوی و حافظ با صدای خوش خود شروع به خواندن و راز و نیاز با خالق 
یکتا می‌کند و خود در این‌باره به نگارنده اظهار داشت: 

اشعار عرفانی شاعران بزار نان میرژمین. که طر کاه:خند بیتت از انا را با 
نوای اساتید برای خود می‌خوانم؛ مرا به خداوند نزدیکتر ص کند و ِ_ را 
در عالم دیگری غیر از عالم خاکی می‌بینم و اين از بهترین لحظات زندگی‌ام 
بوده و هست؟؟. 

وی از علاقمندان و مریدان. حضرت علی: ابن موسی‌الرضا (ع( ض با ند و 
در هر فرصتی که بیتترن .هی آید به زیارت حضرت امام رضاأ ع( می‌شتابد و 
بوسه بر بارگاه امام هشتم که زادگاه وی نیز می‌باشد می ز ند و تأکنون به 
هی آلودگی, آلوده نکتره حتی سیگار هم نمی کشد و اوقات فراغت وی به 
خواندن و گوش کردن موسیقی سنتی ایران می‌گذرد. و تاکنون کمک‌های 
فراوانی به مسسات فرهنگی و هفنری و خیریه کرده است وقتی از وی 
درباره تنی چند از سرمایه‌داران ایرانی که در خارج از کشور پول خود را به 
کار انداادظرس تاحضا کرویدم کفت ۱ 

«به خوبی یادم هست زمانی که برای کار صدور فرش به امریکا رفته 


بودم, روزی روزنامه‌های کیهان هوایی از تهران به دستم رسید خواندم که 
0 هزار دانشجو در خارج کشور و 260 هزار دانشجو در ایران مشغول 
تحصیل می‌باشند و در همان زمان هم توسط یک ایرانی. دانشگاهی به نام 
دانشگاه بوعلی سینا با هزینه میلیونها دلار در کالیفرنیا در دست ساختمان 
بود و مشابه چنین سرمایه‌گذارانی توسط ایرانیان ثروتمند در خارج و در 
سراسر اروپا بسیار می‌توان سراغ گرفت و دید. 

من نمی‌دانم یک ایرانی, پاکنهاد و اصیل چگونه و با چه طرز تفکری به خود 
اجازه می‌د هد که 250 هزار دانشجوی ایرانی به علت عدم وجود دانشگاه, 
از وطن ۳ باشند و در دانشگاه‌های ممالک خارج مشغول تحصیل باشند و 
احیانا تحت تانتن فصن 2 فرهنگ‌های بیگانه هم قرار گیرند که 
0 اینطور نباشد, نام ایرانی بر خود بگذارند و نام ایران را بر زبان 
بیاورند؟ نمی‌دانم اینها چرا درست فکر نمی‌کنند که ما اگر این پول را در 
ایران دانشگاه بسازیم که می‌شود حدود 4 دانشگاه معادل دانشگاه تهران 
پس ۳ بسیار بزرگ ۷ :1 رن پول‌ها رز در آنجا 
خرج کنند, هرچند که این روت رآ با مدیریت و ذرایت خویش به چنگ آورده 
باشند ولی بالاخره وطن هم, زادگاه هم سهمی دارد, چه خوب است انسان 
پیش از این که مرگ برای او فرارسد و دیگر نتواند کاری انجام دهد, تا 
می‌تواند سرمایه‌های مادی خویش را در امر نیک و امور فرهنگی و اعتلای 
صنعت مملکت خویش هزینه کند و از خود نامی نیک به یادکار بکذارد و باید 
یاداور شویم که کشورهایی از قافله تمدن و پیشرفت‌های جهانی 
بازمی‌مانند که مردم آن دچار فقر بی‌دانشی و فرهنگی باشند». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تین فش 
ِِ 


ماشا ال ۳ به‌سال 37( در شهرستان بروجرد متولد شد و یس از 
به پایان رسانیدن تحصیلات ابتدایی و متوسطه به استخدام یکی از دوایر 
دولتی درآمد. 7 ۳ 

خانوده وی با موسیقی اشنا و خود دستی در آن دارند از جمله برادر بزرگ 
وی با نواختن ساز تار و برادر دیگر او مرتضی با ساز ویولن و نواختن آن 
آشنا و وی را در فراگیری موسیقی مشوق بودند. 

ماشااللّه وحدتی از سن هفت سالگی به نواختن تمبک مشغول شد و از 
سن دوازده سالگی به به عنوان نوازنده تمبک در ارکستر خردسالان و از 
نوجوانی در ارکستر فرهنگ و هنر مشغول همکاری گردید. 

در سال 1363 بنابه تشویق و ترغیب هنر مند ارجمند علی‌اکبر شکارچی به 
تهران رفت و زیرنظر پرویز منصوری در آموزشگاه چنگ فراگیری و نواختن 
ساز تار دا آغان کر و سپس نزد هنرمند گرامی ارشد طهماسبی در 
آموزشگاه ضنری چاووش فراگیری و نواختن این ساز را ادامه داد. 

در سال 1367 برای فراگیری شیوه‌های مختلف نواختن تار و سه‌تار به 
کلاس هنرمند ارجمند و معلم دلسوز یدالله طلوعی رفت و پس از ان به 
کلاس استاد هوشنگ ظریف رفت و مشغول تحصیل شد. سپس از تجربیات 
هنرمند ارجمند و باارزش حسین علیزاده بهره‌ور شد و برای مدتی نیز نزد 
0 ِِ و باارزش دیگری مثلِ بهروز همني رفت و قطعاتی را آموخت 
وی ها و کلاس‌های هنری آتاه ارشاد 0 بروجرد به عنوان 
مدرس سازهای: تار, تمبک و سه‌تار مشغول می‌با شد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


وحید خراسانی. حسین 
ِِِِ 


ی رای را ی و 
مدقق و مدرسی علامه و استادی فرزانه مجتهدی کامل و مصنفی فاضل 
جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول می‌باشد. تولدش در سال 
0 شمسی در مشهد واقع شده و پس از گذرانیدن دوران صباوت و 
خواندن ادبیات و سطوح اولی و نهائی را از مرحوم ایت‌الله حاج شیح 
محمد نهاوندی صاحب تفسیر فراگرفته و به درس خارج مرحوم آیت‌الله 
میرزا مهدی اصفهانی و آیت‌الله آشتیانی حاضر شده و استفاده‌ها نموده و 
به واسطه داشتن استعداد و نبوغ فکری به مدارج عالیه 
علم و اجتهاد ارتقا یافته و علوم عقلیه فلسفه و حکمت را از مرحوم به 
میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی اشتیانی فراگرفته و در سال 1327 
خورشیدی در شهر ری به دیدن مرحوم سیدنا الاستاد آیت‌الله العظمی 
حجت کوهکمری رضوان‌الله علیه شرفیاب شده و پس از مذاکرات علمی 
مفتخر به دریافت اجاره اجتهاد مطلق گردیده و به قصد تکمیل مبانی و 
دیدن نظریات آیات و مراجع عظام عراق مجتهدا در سن 27 سالگی 
مهاجرت به نجف اشرف نموده و در درس مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا 
عبدالهادی شیرازی و آیت‌الله حکیم و بالاخص آیت‌الله العظمی خوتئی 
شرکت کرده و از سال 138 قمری شروع به به گفتن درس خارج فقه و 
اصول نموده است. 
معظم له حدود دوازده سال در نجف تدریس خارج داشت تا در سال 1390 
که به ایران بر گشته و بنا بر اسرار فضلاء محصلین مشهد و علماء خراسان 
و امر بعضی از یکسالی در مشهد توقف و به تدریس پرداخته و بعد 
از ان مهاجرت به قم نموده و اکنون در حوزه علمیه اشتغال به تدریس 
میب و حوزه درسش بسیار جالب و بیش ار نا 
فضلا و محصلین خوش فهم شرکت دارند که اغلب آنها دراسات و تقریرات 
معظم‌له را به رشته تحریر آورده و بعضی برای طبع آماده نموده‌اند. 
علامه وحید بیانی جامع و زیبا دارد و از فکر شاگرد و تلمیذ خود رفع هر 
گونه ابهام و اشتباه می‌کند. جزوات در فقه و اصول از دراسات و تقریرات 
ایت‌الله خوتئی و دیگران دارد و اثار علمی دیگر او که دیدم از این قرار 
است 1- شرح بر شرایع الاسلام 2- حاشیه‌ای بر کفایه 3- حاشیه‌ای بر 


مکاسب. 
بر گرفته از کتاب کته دانشمندان (جلد دوم) 


وحیدی‌آذر. بهروز 


قرن:14 

جنسیت ِ 

بهروز 0 بهمن‌ماه سال 11 در شهر تبریز متولد شد و از سن 
دوازده سالگی در هنرستان موسیقی تبریز به نواختن و تمرین ویولن 
پرداخت و پس از گذراندن تحصیلات دوره‌های متوسطه و لیسانس در سال 
4 از کنسرواتوار تهران (هنرستان عالی موسیقی) فارغ التحصیل شد. 
وی در دوران تحصیل از محاضر استادانی چون: خاچاطوریان. سانوسیان. 
خیر خواه, حشمت سنجری. حسین ناصحی, مصطفی پورتراب. یوسف 
یوسف‌زاده, مرتضی حنانه, دکتر مسعودیه. پژمان خوجایان. شهمیری, 
مهتدی, طالب‌زاده, ویتریکو فسکی و خانم سرکیسیان کسب فیض کرده 
است. 

وحیدی, فعالیت‌های هنری خود را از سال 1349 در ارکستر سمفونیک 
تهران شروع و از سال 1354 به بعد در ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون و 
از سال 1364 تاکنون به عنوان استاد ویولن همکاری خود را با 
هنرستان‌های موسیقی دختران و پسران ادامه داده واز سال 1370 به 
دعوت ارکستر مجلسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود 
را در آن واحد از سر گرفته است. 

سوابق درخشان دوران تحصیل و رپرتوار وسیع و تجربه ی که وحیدی از 
شرکت در کنسرت‌های متعدد داخل و خارج کشور. کنسرت‌های اموزشی و 
ضبطهای صفحه موسیقی کلاسیک کسب نموده پشتوانه کار اموزشی وی 
بوده و از نامبرده ضعلمین علاقمند, دلسوز و موفق ساخته است. به طوری 
که تنی چند از شاگردان وی برای شرکت در کنکور پاگانی‌نی عازم ایتالیا 
می‌باشند. همچنین در آکادمی‌های اروپایی پذیرفته شده‌اند و تعدادی دیگر 
نیز در ارکسترهای سمفونیک تهران و ارکستر سمفونیک صدا و سیما 
۱ 

وحیدی, پس از یک دوره صرفا اموزشی که از سال 1364 شروع شد, در 
آبان‌ماه 199 ارکستر مجلسی تهران را با 22 هنرمند جوان تشکیل و 
رهبری آن را به عهده گرفت, ارکستر که تمام نوازندگان گروه ویولن اول 
و دوم آن از کلاس ویولن خود وی و گروه ویولن آلتو از کلاس هنرمند 
ارجمند تیمور پورتراب, گروه ویولنسل از کلاس هنرمندان شایسته جعفری 
و تویسرکانی و گروه کنترباس از کلاس هنرمند باارزش علیرضا خورشیدفر 
و پیانیست از کلاس سرکار خانم سرکیسیان بودند با همکاری هنرستان 


عالی موسیقی تشکیل شد و در اولین کنسرت خود که به رهبری بهروز 
وحیدی‌اذر و با تکنوازی ویولن مازیار ظهیرالدینی هنرجوی هنرستان و 
کسری ثابتی دانشجوی پزشکی توانست در روزهای 27 و 26 ارديبهشت 
سال 1370 در فرهنگ‌سرای نیاوران آثاری از هنری پرسل, انتونیو 
ویوالدی, یوهان سباستیان باخ توماسو آلبینونی, کومیتاس و... را با زیبایی و 
مهارت و موفقیت به اجرا درآورد. 

1 پس از این کنسرت.؛ نوازندگان برجسته‌ای نیز از کلاس‌های اساتید فن 
موسیقی نظیر ملیک اصلانیان, دکتر زاهدی. سیروس شهردار, انصاری و 
یوسف زمانی همکاری خود را شروع نمودند و ارکستر مجلسی تهران 
دومین کنسرت خود را که در روزهای 26 و 25 مهرماه 1370 در 
فرهنگ‌ سرای نیاوران به رهبری ۱ 32 هنرمند جوان و 
بااستعداد که شامل 4 نفر دانشجوی پزشکی و 2 دانشجوی شیمی و 
دانشجویانی از رشته‌های ستالوتی: اهار: ریاضی. ژبان. و .هترهای. زییا و 
عده‌ای از دانش‌آموزان و هنرجویان و فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های 
هنرمند جوان و بااستعدادی که در این کنسرت موفقیت‌امیز. شرکت 
داشتند عبارت بودند از: 

گروه ویولن اول: 

مازیار ظهیرالدینی, سهیل بختیاری, نیما زاهدی طاهری, رامین 
یوسفزمانی, شهرزاد عصاره, طاهره بختیاری, امیر اهنگ هاشمی, نوشین 
طالبلی, اسفندیار خواجیان. نیما نراقی. سیامک کارخیران. 

گروه ویولن دوم: 

کسری فاتنف1 سالومه زاهدی, شهرام باستانی, 9 ان شهرام 
تاشانی. لت کون اش تقی‌زاده. مهتاب حسنخانی. سحر دادبین, مریم 
حا تن افشین ادریسی, بهادر ادریس,: راوی نیکبخت, آرشن رستمیان, 
هومن شیری, علیرضا نادری, شاهرخ حسینی. 

گروه ویولن التو: 

مرتضی جلایی. مهدی سحادی عماد نکویی. طاها عابدیان. سهراب 
برهمندی؛ رضا رحمتی, شروین نجفیان. 

گروه ویولنسل: 

نرسی جعفری‌امید. محمدرضا تفضلی, ندا خماند, داود منادی. سودابه 
پیرداوری.سوزان زندی. صنم قره‌چه‌داغی. 

گروه کنترباس: 

پورنگ پورشیرازی, علی فریوسفی, شاهین یوسف زمانی, کارن کبیری. 
گروه ارگ و پیانو: 

اردوان شهردار. عاطفه سپهریان, هاله رفیع. 


محمود منتظم صدیقی, فرهاد رحیمیان. 


فلوت: 

کلارینت: 

ناصر زرافشان, فواد حجازی. ایمان جفعری پویا. 

فا گوت: 

نرومپت. 

هورن. 

حسین میرزایی. حمید دیبازر پیمان کردبچه. محمدرضا الهامیان. 
ی 


پس ٍِِ ی ارکستر مجلسی تهران که برای اجرای کنسرت در 
روزهای دوم و سوم آبان‌ماه به دعوت دانشگاه پزشکی شیراز عازم آن 
شهر بود. دچار موانع و اشکالات اداری و غیره گردید, بلیطهای پرواز پس 
فرستاده شد و اجرای کنسرت به زمان مساعدتری موکول گردید. 

از اين زمان ارکسترر به شکل کوچکتری با حدود 7 هنرمند جوان, از 
بهترین و کارآمدترین آنها علیرغم همه تنگناها و مشکلات در سالن تمرین 
واحد موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی وان به تمرینات خود ادامه 
دادند و در روزهای 6 و 5 دی‌ماه در مجتمع فرهنگی آزادی قطعاتی از: 
آرکانجلو کرلی, موتسارت. کومیتاس را به رهبری بهروز وحیدی‌آذر, با 
زیبایی غیر قابل توصیف اجرا| نمودند. 

این کنسرت رشد کیفی ارکستر را به‌خوبی نشان داد, ارکستری که با 
ویوالدی شروع به کار نموده و در اندک زمانی پس از ان با زبان موتسارت 
سخن می‌ گفت. همین برنامه با تغییراتی در شانزدهم بهمن 1370 در بخش 
استعدادهای جوان در فرهنگ‌سرای نیاوران اجرا شد که بسیار مورد توجه و 
تشویق هیئت داوران و مردم قرار گرفت و همه این کنسرت‌ها در 
برنامه‌های اخبار علمی و فرهنگی و هنری ۳9 جمهوری اسلامی ایران 
شبکه 2 و همچنین مطبوعات از جمله روزهای کیهان و مجله‌های سروش و 
کاریکاتور بازتاب جالبی داشته است. 

از فروردین‌ماه سال 131 به همت و تلاش خستگین ناپذیر بهروز 
وحیدی‌اذر و مدیریت هنرستان عالی موسیقی, ارکستر سمفونیک هنرستان 


موسیقی تهران تشکلیل شده و روی اثار سمفونیک موتسارت. شوبرت؛ 
کنلبی, بندتو مارچلو, کاپریچیوزو, اواز بدون گفتار از استاد گرانمایه 
مصطفی پورتراب و کنسرتوهایی برای کیتار و فلوت و ارکستر زهی اثر 
ویوالدی به تمرینات خود ادامه می‌دهد و در اینده‌ای نه چندان دور شاهد 
اجرای کنسرت‌های متعددی از موسیقی مجلسی و سمفونیک به رهبری 
اين هنرمند پرکار و مربی موفق, وحیدی‌اذر خواهیم بود. 

وحیدی, در این دوره از فعالیت‌های هنری خود با تشکیل ارکستر مجلسی و 
ارکتسر سمفونیک موسیقی تهران و مدیریت و رهبری آن حرکتی اجتماعی 
را شکل پویایی بخشیده و توانسته معیارهایی اصولی جهت سنجش هنر 
متعهد ارائه نماید و علاوه بر اموزش هنرمندان جوان و ارتقاء مهارت‌های 
فنی آنان در جهت رشد و شکوفائی استعدادهای جوانان و اعتلای فرهنگی 
جامعه گام‌های بلندی بردارد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


(471 -385 ق), حافظ, محدث., زاهد و ادیب. اصل وی از وخش, قریه‌ای 
در حوالی بلخ است. در طلب حدیثت به عراق؛ جبال, شام و مصر سفرهای 
طولانی نمود و در بلخ. نشابور بغداد. اصفهان. دمشق. بصره. مصر, 
عسقلان, تنیس, رمله, قدس, عکا, حلب و همدان از ابوالقاسم خزاعی و 
ابوسعید صیرفی و یحیی بن ابراهیم مزکی و آبوعمر بن مهدی فارسی و 
ابونعیم حافظ و ابوحسین بن بشران و ابومحمد نحاس و تمام بن محمد 
رازی و محمد بن احمد بن محمد بن مزدین و ابوسعید بن حسنویه و 
ابوالحسن علی بن قاسم نجاد و عقیل بن عبدان و قاضی ابوبکر حیری و 
عبدالواحد بن محمد بن مهدی و محمد بن حسین بن فضل قطان و محمد 
بن احمد بن ابوالفوارس و از جماعتی دیگر حدیث شنید. خطیب بغدادی و 
عمر بن محمد سرخسی و عمر بن علی محمودی و جماعتی دیگر از او 
روایت کرده‌اند. خواجه نظام‌الملی در بلخ از وی حدیث شنید. در بغداد 
خلیفه عباسی به اتهام قدری بودن دستور به غعرق کردن او داد. پس به 
مصر گریخت و بعد از چندی دوباره مخفیانه به بغداد آمد و از آنجا , به بلخ 
بازگشت, , در بلخ به امر خواجه نظام‌الملک برای وی مدرسه‌ای بنا نمودند تا 
در آن حدیث ۳ او در بلخ درگذشت. وی برگزیده‌ای از احادیثی را که از 
ابونعيم حافظ شنیده بود, در پنج جزء تحت نام «وخشیات» نگاشت. در 
«کشف‌الظنون» و به تبع آن در «هدیةالعارفین». «الامالی», در حدیث و 
کتاب «التوقیر» از آثار وی شمرده شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام بوفیات الاعلام (312/ 1), انساب سمعانی (579/ 
5 ایضاح‌المکنون (340/ 1), تذکرةالحفاظ (1174 -1171/ 3), توضیح 
المشتبه (176/ 9), سیرالنبلاء (367 -365/ 18), شذرات‌الذهب (339/ 
3 طبقات الحفاظ (459), العبر (329/ 2), کشف‌الظنون (5:08 ,163), 
لسان‌المیزان (446 -445/ 2), المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (103 -102/ 
9 معجم‌البلدان (419/ 5), معجم‌المولفین (260/ 3), الوافی بالوفیات 
(163/ 12), هدیةالعارفین (277/ 1). 


وراق ترمذی, ابوبکر محمد 


قرن:3 

جنسیت .مرد 

0 280 ق), عارف. در اصل از ناحیه ترمذ بود و از پیروان سلسله 
طیفوریه و از افاضل عرفا و اعاظم زهاد بود که در ورع و تقوی و مراحل 
تجرید و تفرید, کمالی به سزا داشت. ابوبکر,دایی ابوعیسی ترمذی و 
شاگرد احمد بن خضرویه در بلخ بود. وفات وی در بلخ اتفاق افتاد. ابوبکر 
وژاق نتالیفات مشهوری در ریاضات و معاملات و اداب زاهدانه داشته که از 
این میان تنها کتاب «العالم والمتعلم» در دست است که در قاهره چاپ 
شده است. وی دارای «دیوان» شعری به عربی نیز بود. ابن‌ندیم کتابی با 
عنوان «غعریب المصاحف» به ابوبکر بن وراق نسبت می‌ دهد که ظاهرا پا 
این ابوبکر وژاق ارتباطی ندارد. 

بر گرفتة از کتاب :اترافرینان: (جلد آول-نشتتشنم) , 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (255 /1), تاریخ گزیده (641), 
تذکرة الاولیاء (107 -102 /2), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه (62), حلية 
الاولیاء (236 -235 /10), ریحانه (43 /7), طبقات الصوفیه هروی (318 
-317), طرائق الحقایق (151 /2), کشف المحجوب (179), لغت‌نامه 
(ذیل/ ابوبکر وراق). معجم المولفین (78 /11), نفحات الانس (123), 
وفیات الاعیان (29 -28 /2). 


وراق. ابوالحسین محجمد 
قرن:4 


جنسیت ِِ 

1 قبل از 320 ق)» صوفی. عالم به علوم ظاهر و از بزرگان مشایخ 
نیشابور, و از اصحاب ابوعنمان حیری بود. 

تررگرفته ار کتاب:":اثرآفرینان (عللد اول-ششم) 

منابع ۳9 :تاریخ نیشابور (230 ,224), ترجمه‌ی رساله‌ی قشیربه 
رات الضوفند ساعین 201 2۵9۶ یقاتا لضد نی خر 
(428), نفحات الانس (177). 


ورزنده, رضا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رضا ورزنده در سال 1305 در کاشان متولد شد. پدرش مرشد ورزنده 
بکی از استادان نامدار موسیقی بود و چون در این راه زجمت بسیار 
متحمل شده بود می‌خواست این نهال بارور در خانه‌ی ایشان به میرات 
بماند و دستخوش تندباد زمانه نگردد, به همین سبب رضا را در هفت 
سالگی به مشق ساز عادت داد و آانقدر دز این زاه اضرا ورزید که رضا در 
ده سالگی تمام دستگاههای ایرانی را با سنتور به خوبی می‌نواخت. چون 
ورزنده به نواختن سنتور بیش از سایر سازها رغبت نشان می‌داد پدرش او 
را از اشنایی با سازهای دیگر برحذر داشت و با این ساز اشنا نمود. 
پنجه‌های ورزندم وقتی که با تارهای ستتور آشنا می‌شده شئونده خود را دز 
عالم دیگری فرومی‌برد. و وقتی این سرخوشی به کمال می‌رسید که 
ورزنده کنار سنتور زانو زده و بدان چشم دوخته و حوله کوچکی برداشته و 
7 را بر روی تارهای نهر هی بردد فآنحاه مضراب را آهنستتهة و مقطع به 
کرکهای حوله آشنا می‌ساخت و صدای دوست را از زیر حجابی کدر به 
گوش یاران می‌رساند. در اینجاست که شنونده مدهوش کته و بی‌اختیار 
در دل, هنرمندی ورزنده ستایش و نوای او را تقدیس می‌کرد. 

رضا ورزنده در اوایل دهه 1330 توسط حسین قوامی (فاخته) خواننده 
بزرک رادیور از کاشان به تهران آمد: ابتدا به عنوان همتواز و بعد به عنوان 
تکنواز مشغول کار شد. سنتور که پس از حبیب سماعی دچار فترت 
طولانی شده بود, به کمک رضا ورزنده درباره محبوبیت خود را یافت. 
هرچند که همراه با او چند نفر دیگر مثل استاد پایور و منصور یاحقی و 
منوچهر صادقی و منصور صارمی نیز به نواختن این ساز مشغول بودند. 
رضا که در موسیقی عملا خود آموخته بود, به وسیله مجالست دائم با 
نوازندگانی چون: ابوالحسن صبا, مرتضی محجوبی, حسین تهرانی. علی 
تجویدی و دیگر بزرگان رادیو, معلومات خود را اعتلا بخشید. در برنامه‌های 
رادیو سالهای 1330 - 1350 تکنوازی سنتور رضا ورزنده جزء برنامه‌های 
ثابت رادیو بود و آناز: فراوان از وی به پادگار مانده است. ِ 
شخصیت موسیقیایی رضاأ ورزنده از چند جهت بسیار قابل توجه است: اولا 
قابلیت بداهه‌نوازی و خلاقیت وی به درجه‌ای بود که علیرغم کاستی‌های 
موجود در آن؛ هنوز مورد تحسین و اعجاب موسیقیدانان است. دیگری 
تسلط وی بر ضربهای مختلف و توانایی او در عوض کردن آنها هنگام 


نوازندگی بود و اصولا رضا؛ ضربی‌ها را بسیار شیرین می‌نواخت. دیگری, 
کوک سنتور ات از دقت و دلنشینی بسیاری برخوردار بود و تا حد 
زیادی برگرفته از کوک پیانوی مرحوم مرتضی محجوبی بود. دیگری 
مضرابهای ریز و پر وی بود که اختصاص به خودش داشت. قابل توجه این 
که سنتور مرحوم رضا ورزنده. استاندارد نبود و سازی عجیب و منحصر به 
خودش بود که از لحاظ اندازه و تعداد سیمها و جنس سیمها و اندازه 
مضرابها, برای نوازندگان دیگر غیير قابل استفاده بود و اختصاص به خود 
رضا داشت. سالها در رادیو تکنوازی کرد و جز حقوق مختصری نگرفت. از 
بین نوازندگان به حسن کسائی و مرتضی محجوبی علاقه فراوان داشت و 
از بین خوانندگان بنان و محمودی خوانساری را می‌پسندید. شاگرد 
نداشت و طرز زندگی و اخلاق گوشه گیر او با تعلیم شاگرد ساز کار نبود, 
تنها یک نف علاقمند و شیدای ساز او بود که با حوصله‌ي فراوان آموختی‌ها 
از ورزنده گرفت و تنها یادگار او است. ایشان رحمت‌الله عنایتی هستند که 
شغل دیگری غیر از موسیقی دارد و صدای ساز وی نمونه‌ای است از ساز 
ورزنده. از لحاظ تقسیم‌بندی موسیقیایی, رضا جزو گروه شیرین‌نوازان 
موسیقی ایران است که رواج این شیوه, در سالهای 0 -1350 به اوج 
خود رسید و خواستاران بسیار داشت. رضا ورزنده در بهمن‌ماه 135 
فوت کرد. روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ورزنده, علی‌محمد 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که معلم اصلی شادروان رضا ورزنده, 
در یادگیری و نواختن سنتور, برادر وی علی‌محمد ورزنده بوده است, و با 
توجه به اینکه مشوق رضا ورزنده در یادگیری و نواختن ساز سنتور پدر او, 
مرشد ورزنده بوده ولی استاد وی برادر او بوده است. 

علی‌محمد ورزنده, به‌سال 1292 خورشیدی, در شهر کاشان متولد شد. 
موسیقی را؛ از راه گوش و سینه به سینه از پدر فراگرفت تا اینکه خود با 
نواختن ساز سنتور آشنا شد و این اناوت را به برادر خود بعدها منتقل 
کرد. 

علی‌محمد ورزنده, در کاشان با شخصی به‌نام پدیدار آشنا شد و توسط وی 
به تهران امد و اولین بار, با ارکستر ابراهیم‌خان منصوری و سپس با 
ارکسترهای مختلف شروع به همکاری کرد. ۲ 

وی یک بار که اهنگی را, نزد او بنوازد. ان اهنگ را به خوبی و زیبایی خاصی 
اجرا می‌کند و موسیقی را به طور سینه به سینه می‌داند و ان را اجرا 
می‌نماید و معتقد است که موسیقی ایران موسیقی است عارفانه و سنتی 
که باید هم نوازنده و هم شنونده, در حال و هوای خاص خود باشند وان 
گوشه و ردیفی هم که زده می‌شود مناسب آن وقت باشد, آن زمان است., 
که هر دو جذب یکدیگر می‌گردند و از مادیات و دنیای خاکی به‌در می‌روند 
و در جهان معنوی و عارفانه سیر و سیاحت می‌نمایند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


ورزی, ابوالحسن 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1368 -1293 ش), شاعر, مترجم و نوازنده. در تهران به دنیا آمد. پس از 
گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه, در 1315 ش به اخذ لیسانس از 
دانشکده‌ی حقوق نایل شد و در همین سال بود که به انجمن‌های ادبی 
تهران راه یافت و با شعرای همعصر خود آشنا گردید. وی هنگام تحصیل در 
دانشکده‌ی حقوق, در دانشکده‌ی معقول و منقول (الهیات و معارف 
اسلامی) هم به تحصیل پرداخت و زمانی که از طرف وزارت دادگستری در 
شیراز به سر می‌برد, «جامع المقدمات» و «مغنی» و «مطول» تفتازانی و 
«شرح منظومه» ملا هادی سبزواری و مقداری از «اسفار اربعه» را نزد 
میرزا علی حکیم اموخت. ورزی در 1320 ش در کابینه‌ی اول 
قوام السلطنه به سمت بازرس مخصوص نخست‌وزیر انتخاب شد و از ان 
پس عهده‌دار مشاغل مختلفی چون رئیس هیئثت مدیره و مدیرعامل 
شرکت فلاحتی خراسان, مدیر کل مالی شهرداری تهران», رئیس هیئت 
مدیره شرکت چای گیلان, عضو هیئت اعزامی برای خلع یبد تازتن ات نفت 
در زمان دکتر محمد مصدق و غیره بود. او از همان دوران کودکی با شعر و 
ادب و موسیقی اشنا شد و در محضر اساتیدی مانند موسی نی 0 
نواختن تار و ویولن و سه تار را اموخت و با ابوالحسن صبا, حسین تهرانی, 
روح‌الله خالقی, علینقی وزیری, غلامحسین بنان, قمرالملوک وزیری, تاج 
اصفهانی و بسیاری از هنرمندان دیگر مصاحب و معاشر بود. ورزی شاعری 
غزلسراست. اما در انواع شعر فارسی نیز طبع‌ازمایی کرده است. وی 
زبان فرانسه را خوب می‌دانست و اشعاری نیز به این زبان سروده و 
آثاری را ترجمه کرده است. از آثار منظوم او: «سخن عشق»؛ «رهاورد 
عمر»؛ «دیوان» شعر. از ترجمه‌های وی: «بررسیهای ادبی» و «هفت 
صورت عشق» از آندره موروا؛ «نغمه‌پرداز نامرد» که نام داستانی از 
داستایوفسکی است به نام «نیه توچکانبتروانف».[ 1] 

شاعر. 

تولد: دی 1293, تهران. 

ابوالحسن ورزی, فرزند حسین فلاح‌زاده تا پنجم ابتدایی در دبستان‌های 
شرف مظفری و ادب درس خواند ولی سال ششم ابتدایی را در گرگان و 
دوره‌ی اول دبیرستان را در شهرستان ساری و دوره‌ی دوم دبیرستان را در 


مدرسه‌ی امیر کبیر (دارالفنون) به پایان رساند. وی فارغ التحصیل رشته‌ی 
حقوق قضایی از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه حقوق دانشگاه تهران در سال 
1315 بود. پس از گذراندن دوره‌ی افسری وظیفه که محل ماموریتش در 
شیراز بود, مجددا از طرف وزارت دادگستری با سمت دادیاری ۳ 
شهرستان شیراز به آن. شهر باز کشت.. از زمانی که. مشغول. تخضیل ز 
دارالفنون بود, پذتتننه از برنامه‌ی روزأنه, مقدمات زبان عربی 0 و 
نحو و منطق و فلسفه را در خارج نزد یکی از اساتید زمان یعنی شیخ 
ضیاءالدین دری اصفهانی و مدرسان دیگر فراگرفت. هنگام تحصیل در 
دانشکده‌ی حقوق به منظور فراگرفتن ادبیات عرب و حکمت شرق در 
و در خارج از محیط دانشکده هم به تحصیل پرداخت. در شیراز هم جامع 
المقدمات و مغنی و مطول تفتازانی و شرح منظومه‌ی سبزواری و 
مقداری از ار اربعه را نزد میرزا علی حکیم ادامه داد. اشتغال در 
داد گستری با روحیه اش ساز گار نبود و به همین دلیل از این شغل استعفا 
نمود و به تهران بازگشت در تهران وی را دعوت به همکاری در نخست 
ازبوتض کردند. که دس انخا .مشغول. به: کار شد (در سمت بازرس نخست 
وزیر) و پس از چندی مشاغل زیر را عهده‌دار گردید. رییس هیئثت مدیره و 
مدیر عامل شرکت فلاحتی خراسان, مدیر کل مالی شهرداری تهران. 
رییس هیئت مدیره شرکت چای کیلان. عضو هیئت اعزامی برای خلع ید 
تاسیسات نفت در زمان دکتر محمد مصدق. عضو هیئت مدیره شرکت 
فرش ایران, بازرس سازمان بازرسی کل کشور در وزارت دادگستری. از 
ان پس بنا به تقاضای خودش بازنشسته شد. 

از کودکی با تار و ویولن و سه‌تار آشنا شد و اساتیدی چون موسی و 
مرتضی نی‌داود به وی تعلیم دادند. گفتن شعر را از سن یازده سالگی 
شروع کرد و هدایت و تشویق پدرش موجب پیشرفت وی در شعر شد. از 
سال 1315 در انجن‌های ادبی رفت و امد می‌کرد. در یکی از جلسات ادبی 
با فصیح‌الزمان رضوانی. شاعر شیرازی, اشنا شد و او را تخلص «طالع» را 
برایش انتخاب نمود ولی او هیچ وقت خود را مقید به قید تخلص نکرد. 
نخستین مجموعه‌ی غزلیات او در سال 8 به نام سخن عشق منتشر 
گردید. گذشته از غزل در انواع شعر فارسی از قبیل قصیده. ترکیب‌بند, 
ترجیع‌بند. مخمس, مسدس, مثنوی, رباعی و دو بیتی طبع آزمایی نمود. از 
وی منظومه‌های عشقی و عرفانی و اجتماعی و حماسی و وطنی و مذهبی 
(در مدج و رای) ائمه اطهار (ع) , به جاأ مانده است. صدای آشنا و ترانه‌های 
درد دو نمونه از منظومه‌های یاد شده است (اين دو منظومه در یک کتاب 
در سال 1368 منتشر شد). کتاب دیگر او پرتو راز نام دارد که در مورد 
زندگانی پیامبر اسلام است که به اتفاق غلامحسین جواهری وجدی سروده 


شده است. 

آثاری که از وی بترجمه شده است از این قرار است : دو کتاب از آندره 
فدزدا به نام‌های: بررسی‌های ادبی و هفت صورت عشق و کتاب دیگری به 
نام نغمه‌پرداز نامرد (اثر فتودر داستایوسکی) که در روزنامه «ایران ما» به 
چاپ رسید. 

ابوالحسن ورزی. شاعر بلند آوازه معاصر, فرزند مرحوم حسین ورزی 
است که سالها مصدر مشاغل بزرگ علمی, هنری و دولتی بوده که با اکثر 
رجال علم و هنر و سیاست حشر و نشر داشت است. ابوالحسن ورزی. از 
اوایل تاسیس رادیو, کم و بیش اشعارش وسیله هنرمندان در رادیو اجرا 
می‌ شد؛ ولی در سال 1339 رسما به رادیو رفت و اولین شعری که وی در 
این سال ساخت توسط مرحوم غلامحسین بنان در «بیات اصفهان» که 
آهنگ آن را مهندس همایون خرم ساخته بود. خوانده شد چنین بود: «آمد 
اما در نگاهش آن نوازش‌ها نبود» که بعدها چند خواننده دیگر, این شعر را 
در رادیو اجرا کردند. 

ابوالحسن ورزی, از دوستان صمیمی و نزدیک شادروان داود پیرنیا بود و 
سال‌ها در بازرسی نخست وزیری, همکار یکدیگر بوده‌اند. این صمیمیت به 
حدی بود که روزی به عیادت داود پیرنیا که به واسطه بیماری قلبی چند 
روزی در منزل بستری بود به بالین پیرنیا حاضر می‌شود بلافاصله این دو 
بیت را برای وی می‌سازد: 

گویند برنج تن فزوده است دلت 

ارام و قرار ز نور بوده است دلت 

ابوالحسن ورزی را باید به حق یکی از شعرای باارزش دوران اخیر به 
حساب اورد و این ادعا نیست بکله اشعار وی نمایانگر این مدعا است. به 
طوری که روزی در رادیو با مرحوم علی دشتی درباره شادروان رهی 
معیری مصاحبه بود, وقتی مصاحبه گر رادیو از ایشان پرسید «آقای دشتی 
شما بهترین غزلسرای امروز را چه کسی می‌دانید؟» 

پاسخ داد؛ «ابوالحسن ورزی را کنار بگذارید, راجع به بقیه بفرمایید.» 

وقتی از وی سوّال شد که: چرا ورزی را کنار بگذاریم؟» 

پاسخ داد: «اگر تکفیرم ننکند, ابوالحسن ورزی سعدی و حافظ و مولانای 
زمان است.» 

نگارنده وقتی در نشستی که با اين شاعر گرانمایه داشتم و درباره 
زندگی‌نامه ایشان جویا گردیدم؟ 

از روی نوشته‌ای که قبلا آماده کرده بودند چنین بیان داشتند: 

«من در سال 1293 خورشیدی در تهران به دنیا امدم. پدرم مرحوم حسین 
ورزی که صدای خوشی داشت. در روز اول دی‌ماه 1325 در تهران 
درگذشت و چند سال بعد از مرگ پدرم. مادرم شادروان بتول ورزی نیز 


برحمت ایزدی پیوست. دوران تحصیلی من, تا کلاس پنجم ابتدایی در 
دبستان‌های شرف مظفری و ادب بود, ولی سال ششم ابتدایی را در 
گرگان و دوره اول دبیرستان را در شهر ساری و دور دوم دبیرستان را در 
مدرسه امیر کبیر (دارالفنون) به پایان رساندم. در آن زمان در دارالفنون 
دانشمندان برجسته‌ای مانند شادروانان فاضل تونی, بهمنیار, همایی, 
در سال 1315 خورشیدی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران با رتبه شاگرد 
اولی موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته قضابی شدم و ت آنجا که 
حافظه‌ام یاری می‌کند اساتیدی نظیر شادروانان: بروجردی (محمد عبده) 
رئیس محکمه انتظامی وزارت دادگستری. دکتر سیدعلی شایگان, دکتر 
زنگنه, آقا محجمد شریعت سشنکلخی: دکتر امامی, دکتر کریم سنجابی 
تدریس می‌کردند. اساتید خارجی من عبارت بودند از: موسیو فونتانا معلم 
حقوق رم و حقوق مدنی فرانسه و موسیو لافن معلم ادبیات. ‏ , 

پس از گذراندن دوره افسری وظیفه که خوشبختانه محل ماموریتم در 
قتفر یزار بودت فجدذا از طرف وزارت دادگستری با سمت دادیاری 
دادسرای شهرستان شیراز به آن شهر باز گشتم. از زمانی که مشفول 
تحصیل در دارالفنون بودم», رت از برنامه روزانه مقدمات زبان عربی و 
یی وت 
مرحوم شیخ ضیاءالدین دری و مدرس دیگر فراگرفتم. هنگام تحصیل د 
دانشکده حقوق به منظور فراگرفتن ادبیات عرب و حکمت شرق ۳ 
دانشکده معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) هم نام نویسی کردم 
و در خارج از محیط دانشکده هم نزد استادان این فنون به تحصیل پرداختم. 
در شیراز هم جامع‌المقدمات و مغنی و مطول تفتازانی و شرح منظومه 
سبزواری و مقداری از اسفار اربعه را نزد حکیم محقق و دانشمندی چون 
میرزا علی حکیم ادامه دادم. از استاد حکیم تا ان زمان خبر داشتم که در 
دانشکده معقول و منقول مشغول تدریس بودند و بعد گوبا به شیراز سفر 
می‌نمایند. که بازگشتی نداشته است و هنوز خبری از ایشان ندارم که آیا 
در قید حیات هستند یا نه, به هر صورت اگر زنده هستند خداوند به ایشان 
سعادت و سلامت عطا فرماید ۳۳ رحلت کرده‌اند برای ایشان آمر رن 
می‌طلبم. ِ ِ 

اشتغال در داد گستری و شاهد گرفتاریهای مردم بودن و احکام شدید صادر 
کردن مغایر با روحیه من بود به همین دلیل از اين شغل استعفا نموده و به 
تهران بازگشتم. در تهران مرا دعوت به همکاری در نخست‌وزیری کردند, 
که در آنجا مشغول به کار شدم و پس از چندی مشاغل زیر را عهده‌دار 
گردیدم: 


شهرداری تهران. رئیس هیثت مدیره شرکت چای گیلان. عضو هیئت 
اعزامی برای خلع ید تاسیسات نفت در زمان شادروان دکتر محمد مصدق, 
عضو هیئت مدیره شرکت فرش ایران, بازرس بازرسی کل کشور و از آن 
پس بنا به تقاضای خود بازنشسته شدم. 

آشنایی من با شعر و ادب و موسیقی: ۳ 

من از دوران کودکی اغاز شد. ۱ مرحوم کاظم کمپانی مردی بسیار 
هوشمند و روشنفکر و ازاده بود و از مجتهد ازاداندیشی به نام مرحوم شیخ 
هادی نجم‌ابادی تقلید می‌کرد و در زمان قحطی از ثروت شخصی و 
محصولات املاکش عمکی موّتری به بینوایان می‌نمود, و ای کاش تمام افراد 
متمکن و ثروتمند از این شیوه پیروی می‌کردند و بنا به فرموده شیخ اجل 
ند ی بزرگوار: 

تو کز محنت دیگران بی‌غمی 

نشاید که نامت نهند ادمی 

با وجود آنکه پدربزرگم مردی متدین بود هرگز مانع معاشرت پدر من با 
استادان موسیقی نظیر شادروان درویش خان و جناب دماوندی, حاج 
قربان‌خان و قراب نگردید. من از زمان کودکی با تار و ویولن و سه‌تار 
آتانفا نتم ات چون موسی نی‌داود و مرتضی نی‌داود به من 
تعلیم می‌دادند. از دوران جوانی با چهره‌های شاخص موسیقی ایرانی نظیر 
شادروانان: ابوالحسن صبا. حسین تهرانی. ارسلان درگاهی. هرمزی, 
روح‌الله خالقی, کلنل علینقی وزیری, زاهدی, حاج علی‌اکبرخان شهنازی. 
حجسین باحقی, مشیر همایون شهردار, مرتضی معجوبی, غلامحسین بنان, 
لطف‌الله مجد. پروانه. قمرالملوک وزیری. روح‌انگیز, رضاقلی میرزا ظلی, 
رضا ورزنده, محمود کریمی, تاج اصفهانی, ادیب خوانساری و محمودی 
خوانساری اشنایی و دوستی نزدیک داشتم, که بدبختانه همه انها چهره در 
نقاب خاک کشیده‌اند. روحشان شاد باد ! 

شعر و شاعری: 

همان‌طوری که قبلا متذکر شدم مرحوم پدرم صدای بسیار دلنشینی داشت 
و در انتخاب و شناخت شعر بسیار با ذوق بود. پیوسته کوشش می‌کرد که 
بهترین غزلیات شعرای برجسته میهن‌مان نظیر: سعدی, حافظ, مولنا, 
جامی, عطار. سنائی و صائب را یادداشت نماید و به همین دلیل فژ از اغاز 
طفولیت که قلم به دست گرفتم و خواندن و نوشتن را آموته با این 
غزلیات زیبا آشنا شدم و هر زمان که تنها بودم با خود زمزمه می‌کرد, تا 
فنکافت. که تعطیلات تابستانی مدارس فرا رسید و من که سال ینجم 
دبستان ادب را تمام کرده بودم, با پدرم که ماموریت گرگان را داشت به 
مسافرت رفتم. این نخستین بار بود که دور از محیط گرم خانواده به جایی 


ناشناس و بیگانه می‌رفتم. با اينکه دیدن دریا و طبیعت و کوهستانهای 
سرسبز و جنگلهای با عظمت برایم بسیار جالب بود ولی غم غربت و تنهایی 
و دوری از خانواده و دوستان به خصوص اوقاتی که پدرم به ماموریت 
می‌رفت مرا بسیار ملول و افسرده می‌ساخت تا انجا که به کنجی 
می‌نشستم و به یاد دوستان به خصوص مادرم که به حجد پرستش او را 
ذوست: داشتم: اشی می‌زشختم. این افشسردکی و غم.و درد هرا نیز آن. که 
احساسات خود را بوسیله شعر بیان کنم,؛ در کتاب (سخن عشق) داستان 
برخورد پدرم را مفصلا بیان کرده‌ام. من گفتن شعر را از سن پانزده 
سالگی شروع کرده‌ام و هدایت و تشویق پدرم موجب پیشرفت من در 
شعر شد. خوب به یاد دارم شبی یکی از دوستان پدرم شعری از فرخی 
سیستانی را خواند که چنین بود: 

خواستم از دلبری دو بوسه و گفتم 

تربینی کن ۳ اب لطف خسی را 

خیره شوی کازموده‌ایم بسی را 

عمر دوباره است بوسه من و هرگز 

عمر دوباره نداده‌اند کسی را 

و من در جواب چنین گفتم:  .‏ 

ای که ندادی به من دو بوسه و گفتی 

«عمر دوباره نداده‌اند کسی را» 

غافل از انی که عیسی مریم 

داد پس از مرگ جان تازه بسی را 

بوسه تو کرده کار معجز عیسی 

مرده عشقیم تازه کن نفسی را 

تحی از محفل نشینان که از مالکان تروتمند شمال بود وعده کرده بود که 
در مقابل این حاضر جوابی به من یک ساعت با زنجیر طلا بدهد که 
خوشبختاه به عهد خود وفا نکرد و مرا از زیر بار منت خود خلاص نمود, 
روانش شاد باد. در حقیقت چه کار نیکویی کرد وگرنه ممکن بود مرا به 
گرفتن هد به از دیگران عادت دهد و به وارستگی و بی‌نیازی که 
سرافرازی من است خللی وارد کند. 

میدمد نور صفا از خانه‌ام 

عشق چون شمعی است در کاشانه‌ام 

فخر من این بس که با صدها نیاز 

خم نشد از بار منت شانه‌ام... 0 

بنابراین بهترین مشوق و نخستین اموزگار شعر من پدرم بود و از اينکه 
فرزندی شاعر به جامعه ادب ایران تحویل داده است به خود می‌بالید و 


شاید اگر من به عالیترین مقامات اداری و اجتماعی رسیده بودم آنقدرها 
مسرت و سرافرازی احساس نمی کرد. 
تصور می‌کنم که در سال 1315 خورشیدی پای من به انجمن‌های ادبی باز 
شد در آن زمان تهران دارای سه يا چهار انجمن ادبی بیشتر نبود که یکی را 
شاهزاده محمدهاشم میرز | افسر و دومی را مرحوم ترجمان‌الممالک 
فرهنگ و سومی را وحید دستگردی اداره می‌کردند و بر اثر شرکت در 
مجالس فوق با ارکستر شعرای هم عصر خود آشنا و دوست شدم که مرگ 
آنها پرایم بسیار دردنای و.جانگداز بودم و -هست: در یکی از-جلسات: اذبی با 
مرحوم فصیح‌الزمان رضوانی شاعر و واعظ و ادیپ شیرازی گوینده غزل: 
همه هست ارزویم که ببینم از تو رویی 
چه زیان ترا که من هم برسم به ارزویی 
اشنا شدم و او تخلص (طالع) را برایم انتخاب نمود ولی دمن که هیچوقت 
خور را مقید به قید تخلص نکرده‌ام که مجبور شدم برای آوردن تخلض یک 
بیت اضافی و با تکلف بسازم. غزلهای خود را مانند گذشته بدون ذکر 
تخلض ساخته و می‌سازم. ۱ 
من از دوران جوانی شروع به خواندن و تتبع در اثار شعرا و ادبای برجسته 
وطنم نمودم و به دقت اثار اساتید بزرگ را با بررسی, مطالعه و کسب 
فیض و معرفت کرده نهال ضعیف شعر خود را بارور ساختم. 
در مورد شعرای معاصر خود: 
با همه انها دوستی نزدیک داشته‌ام و در حقیقت باید متذکر شوم که زمان 
ما یکی از ادوار بسیار درخشان و پربار ادب فارسی است و پس از 
مشروطه شعرا و ادبا و سخن‌شناسان بزرگی ظهور کرده‌اند که بدون 
تردید از مفاخر این سرزمین مقدس می‌باشند. چون تعداد شعرای معاصر 
که همه از دوستان کر ید بای ناد میب ند وابه ات انکه 
یادا تام یکی از آتان از قلم شکنییته این ضفیی بیافتند با عرض مغدرت :و 
پوزش نامی ذکر نمی‌کنم تنها از خدای یگانه طول عمر و عزت و کامرانی 
همه انها را ارزو می‌نمايم و اظهارنظر در مورد شعرای معاصر را به 
ایندگان می‌سیارم و خود را در صلاحیت این امر نمی‌دانم. 
نخستین مجموعه غزلیات من در سال 1358 به نام (سخن عشق) توسط 
غزلهای من امروز از نظر کمیت به 5 برابر مجموعه فوق می‌رسد. گذشته 
از غزل در انواع شعر فارسی از قبیل قصیده, ترکیت‌بند, ترجیع‌بند, 
مخمس, مسدس, مثنوی, رباعی؛ دو بیتی, پیوسته طبع ازمایی کرده‌آم. 
منظومه‌های عشقی و عرفانی و اجتماعی و حماسی و وطنی و مذهبی (در 
مدح و رئای) ائمه‌اطهار علیهم‌السلام دارم. صدای اشنا و ترانه‌های درد دو 
نمونه از منظومه‌های یاد شده است. 


در مورد شعر و شاعری و قواعد و اصول و اساس و مبانی و مبادی آن من 
هم به همان تعریفی که از زمان ارسطاطالیس و بعد به وسیله حکمای 
بزرگ ایران چون: حکیم‌ابونصر فارابی. شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناء خواجه 
رال ایسشت علایه فا تسار ام را 
شیرازی شده است اعتقاد دارم. در هنگام نوشتن این مقدمه خوشبختانه 
اثری منظوم بنام «پرتو راز» که در مورد زندگانی پیامبر بزرگ اسلام 
حصرات محمو ین کیب الم صای الاه عاه و له هه همست ازنن و 
شاعر شیرین سخن آقای غلامحسین جواهری وجدی سروده بودیم منتشر 
گرژید که اصحه این کب بج دن دی تقربط راید و پرمفزی است که وسیله دو 
نن از شعرای توانا و فحل زمان جناب آقای ابوتراب جلی استاد سخن 
بزرگ و جناب آقای سعید نیاز کرمانی شاعر خوش قریحه زمان 
سروده شده ات 
آشنایی با زبانهای بیگانه؛ 
ا ای ای ونر تخت ی ناش خی ان 
فرانسه را در زمان کودکی نزد معلمین فرانسوی اموختم. زیرا در سال 
9 که پدرم مامور در استان مازندران بود و من در کلاس دوم 
دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتم. یک روز به مادرم اطلاع دادند که یک 
خانم فرانسوی به نام مادام ژاکولت که وسیله فرمانفرما برای آماختن 
زبان فرانسه به فرزندانش به ایران آمده بود | 
فقر و پریشانی در ساری زندگی می‌کند. مادرم که بانویی مهربان و پر از 
رحم و شفقت بود آن خانم را به خانه ما آفند و.براق اینکم احسانتن غرنت 
و تنهایی نکند همانند یک عضو خانواده غذای روزانه را با ما صرف می‌کرد و 
در عوض زبان فرانسه را به من آموخت و در نتیجه پیشرفت زیادی در این 
زبان کردم و پس از اینکه به تهران آمدم زبان فرانسه را در خارج از 
مد زر یه نزد یک بانوی فرانسوی دیگر به نام مادام توماسن و بعد نزد معلم 
دیگری که یک مرد فرانسوی بود ادامه دادم و بعدها بر اثر خواندن متون 
داستاهای ادبی و تاریخی از نویسندگان برجسنه فرانسه به این زبان تسلط 
کاس بدا کردم وس رح ارم او اين ان برد مر 
دو کتاب از نویسنده نامدار فرانسه اندره موروا بنامهای: «بررسی‌های 
ادبی» و «هفت صورت عشق» ترجمه کردم که عشقهای مختلف را در 
ادبیات فرانسه نشان می‌داد. نظیر: «عشق افلاطونی». <«عشقهای 
شوالیه‌ها» و عشقهای هوس‌انگیز مانند: «ژولی ژان‌ژاک روسو» و انواع 
دیگر عشقها که از مادام لافایت نویسنده معروف بود و عشقی را که شرح 
می‌داد اول بیوگرافی کوتاهی از نویسنده داستان می‌نوشت و سپس 
خلاصه داستانی را که منظور نظر او بود با قلم سحار خود شرح می‌داد. 
کتاب دیگری نیز از نویسنده برجسته و نامدار روس یعنی فثودور 


داستایوسکی که به زبان فرانسه برگردانده شده بود به نام «نیه‌تو 

چکانبتروانف» که نام قهرمان داستان است. به نام «نغمه‌پرداز نامرد» 

ترجمه کردم که در روزنامه ایران ما به چاپ رسیده است. 

تعدادی شعر هم به زبان فرانسه در ینآ و بیشتر شاهکارهای ادبی 

شعرای بزرگ فرانسه را نیز خوانده‌ام. از نویسندگان و شعرای فرانسه به 

آثار ویکتورهوگو, بالزاک, آلفرد دووینی, آلفرد دوموسه, 0 پل ورلن, 

از مجو: بودلر, مارسل پزوست؛ راسین, مولیر زرزسان» کرنی, اندره موروا؛ 

آندره زید, آندره مالرو و آناتول فرانس و برخی دیگر بسیار علاقمندم و از 

مطالعه آنها لذتی عمیق در خود احساس می کنم: 

سیر و سیاحت: 

از دوارن جوانی علاقه فراوان به سیر و سیاحت داشتم که به منظور دیدن 

آثار تاریخی و باستانی جهان سفری به دور دنیا کردم که بسیار جالب توجه 

بود. ضمنا چندین بار به امریکا و یک‌بار به روسیه و سوئد و سوئیس و بارها 

به لندن سفر کرده‌ام ولی هر بار عاشق باز گشت به وطنم بودم. یکی از 

آرزوهای رز کم سفر به کر بلا و نجف اشرف است که امیدوارم خدای 
تروی نصیبم نماید. ۳ 

7 خاتمه از دوست هنرمند و موسیقی‌دان و هنرشناسم اقای رضاقلی 

میرزای سالور قاجار متخلص به شهرام و دوست شاعرم اقای رضاأ تفقدراد 

که در جمع‌اوری اشعار با من یاریهای فراوان کرده‌اند نهایت تشکر و 

سیاسگذاری را دارم. 

از جهان هرکس دور از خود گذارد یادگاری 

از من اين اوراق رنگین است تنها یادگارم 

ابوالحسن ورزی, دارای همسر و دو پسر به نام‌های مهدی و حمید ورزی و 

یک دختر به نام فریناز ورزی می‌باشد که هر سه نفر ازدواج کرده‌اند و 

آقای ابوالحسن ورزی و خانم فرح ورزی همسر ایشان صاحب هفت نوه 

می‌باشند که خداوند این خانواده باتقوا و فرهنگ را حفظ فرماید. 

ابوالحسن ورزی به شعر «با پیرهن سبز» خود که از نظر خوانندگان گرامی 

مت درز بسیار علاقمند می‌باشد. 

«با پیرهن سبز» 

زیبا چمنی بود پر پر از لاله و نسرین 

با پیرهن سبز که آن روز به تن داشت 

صد خرمن گل ریخت بدامان خیالم 

آن غنچه خاموش که آهنگ سخن داشت 

آغوش گشودم که چو جان در برم آید 

بگریخت چو مرغی که گریزنده ز دام است 

چون دید تب‌آلوده نگاه هوسم را 


تا سس مت تکام اف 
میراند مرا از خود و می‌گفت که حیف است 
آلوده شود عشق من و تو بگناهی 
گفتم ز تو ای چشمه جوشان هوس‌ها! 
قانع نتوان بود به اشکی و نگاهی 
هرچند که می‌راند مرا با سخن سرد 
خود سوخته از اتش سودا چو شرر بود 
می‌گفت اگر طالب عشقی مطلب کام 
اما بزبان نگهش حرف دگر بود 
پرخاش بلب داشت ولی عشق و تمنا 
می‌تافت چو برق از نگه‌گاه بگاهش 
می خواست بپوشد ز من این راز ولیکن 
لبریز هوس بود گریزنده نگاهش 

بوسه به من داد و لیکن بدو صد ناز 
یک بوسه که می‌سوخت دهانرا و نفس را 
در وسوسه افتاد و شنیدم ز نگاهش 
فریاد پشیمانی و غوغای هوس را 
زان شربت نوشین که از آن بوسه چشیدم 
افروخته‌تر گشت شرار هوس ما 
پرهیز ز من داشت ولی گرمی آغوش 
چو شعله سوزنده عیان از نفسش بود 
هنگامه بپا کرد در آن چشم هوسنامک 
جنگی که میان دل او با هوسش بود ِ 
پیروزی از آن دل من شد که در اين جنگ 
مغلوب هوس گشت و باغوش من افتاد 
چهارشنبه 25 اذرماه 1336 
«مستی رفیا» 
امد اقا ند نگاهش آن نوازشها نبود 
چشم خواب الوده‌اش را مستی رویا نبود 
عکس شیدایی ور آن آننه سیما نود 
دل همان دل بود اما مست و بی‌پروا نبود 
در دل بیزار من جز بیم رسوایی نداشت 


گرچه روزی هم‌نشین جز با من رسوا نبود 

دیدم آن چشم درخشان را ولی در ان صدف 

گوهر اشکی که من می‌خواستم پیدا نبود 

در ناه سرد او غوغای دل خاموش بود 

برق چشمش را نشان از اتش سودا نبود 

هر لب لرزان من فریاد دل خاموش شد 

خر تتها امید جان من تنها نبو 

جز من و او دیگری هم بود اما ای دریغ 

اه از حال دلم زان درد جانفرسا نبود 

ای نداده خوشه‌ای زان خرمن زیبايیم 

تا نبودی در کنارم زندگی زیبا نبود 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

اه ۱۱ ار ار ار وه تنس ور 
(586/ 2), چشمه‌ی روشن (701 -690), سخنوران نامی معاصر (3858 
-3852/ 6), سیمای هنرمندان (235 ,234 ,159 ,130/ 1), فرهنگ 
تفر آن (980): مرران حوسقی (7 547-55 2 


ورزی. مرتضی 
ِِِ 


دریا 7 از گهر و دم نمی‌زند 

یک بیضه مرغ دارد و فریاد می‌ کشد 

یکی از فسائل: فایل, خامل درباره‌ی دانشمندان, مخترعین, مکتشفین و 
هنرمندان واقعی؛ خودفراموشی و بی‌توجهی است به رد و قبول عامه. کم 
به فرموده‌ی حکیم سنائی غزنوی: از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن- 
زانکه کار عامه نبود جز خری يا خرخری- گاو را باور کنند اندر خدایی 
عامیان- نوح را باور ندارند از پی پیفمبری. البته نه اینست که نمی‌خواهند 
دانش و هنر و ابداع خود را به جامعه و همنوعان عرضه کنند, که این 
سخنی خلاف عقل و منطق است؛ زیرا هر محقق و مخترع و هنرمند 
می‌خواهد و باید نتیجه زحمات خود را که عمر و زندگی بر سر آن گذشته 
است برای استفاده و بهره‌مند شدن همتوعان خود در دسترس آنها بگذارد. 
حضرت جلال‌الدین محمد مولوی در این ابیات در دفتر چهارم (ص 262 
کلاله‌ی خاور)., با ان منطق مستحکم و استوار و غیير قابل تردید در این 
زمینه می‌فرمایند, که: «هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب- بهر عین کوزه نی از 
بهر آب- هیچ کاسه‌گر کند کاسه تمام- بهر عین کاسه نی بهر طعام- هیم 
خطاطی نویسد خط بفن- بهر عین خط نه بهر خواندن. که با اين استدلال 
هر فن و هنری برای عرضه کردن و استفاده انسانها است. اما مطلب را 
لطیفه‌ی دیگری است. و آن این است که دانشمند و هنرمند واقعی آن 
چنان در معشوق- یعنی کار خود, مستغفرق است که هاله‌ای از عشق و 
خودفراموشی گرداگرد فکر و اندیشه‌ی او را محاط و در خور گرفته است, 
که اضار دور ویر کون وا تفن بیتد: حداشت گم و آهند. نتب روز آن و شتبان 
توجه ندارد. در فکر سود و زیان خود نیست. تا چه رسد به این که بلند شود 
و در بوق و کرنای خودنمایی و خودفروشی فریاد سر بدهد که: «اين منم 
طاووس علیین شده», ایها الناس ببیند من چه کارها که کرده‌ام. این 
ظاهرسازی‌ها و خودفروشی‌ها کار هنرمند و دانشمند واقعی نیست که در 
کار خود به جایی رسیده باشد, که به قول صائب: «از خودآرا طمع سیرت 
شایسته خطا است- که برون‌ساز درون‌ساز نگردد هرگز». واقعاً آن که به 
ظواهر امور می‌پردازد و خود را به رخ دیگران می‌کشد. کی؟ و کجا؟ وقت 
و فرصت برای خودسازی و پرداختن به تعالی و ارتقاع دانش و هنر خود را 
دارد. سطوری را که خواهید خواند زندگی‌نامه مردی دانشمند و هنرمند 


است که با اصرار فراوان و پس از چند سال نامه‌نگاری به دست من 
رسیده است. که امیدوارم قبل از تشریف‌فرمایی قابض‌الارواح بر بالین 
حقیر در جایی چاپ و منتشر شود. هنرمند و دانشمندی به جامعه‌ی هنری 
معرفی شود که یک تنه در مقابل گروههایی که در کشورهای دوردست 
اکاهانه یا نااکاهانه در کار تخریب موسیقی ملی و اصیل ما هستند ایستاده 
است و ان را زنده و بریای داشته. از هموطنان ما کمتر کسی است که با 
شعر و ادب فارسی سرکار داشته بااشد و نام ابوالحسن ورزی از چند 
شاعر انگشت‌شمار روز گار ما را نشنیده باشد. و اين شرح زندگی مرتضی 
ورزی- برادر کوچکتر ایشان است. او شرح زندگی خود را نوشته است و 
خواهید خواند. اما زندگی هنرمند چونان افراد عادی نیست و در مواردی 
آگاهی بر خصوصیات اخلاقی و طرز رفتار و روش هنرمند در جامعه و با 
اطرافیان ۵ دوتشان کار خن ت از هنن آنها سفعت: وام:انن. اقا خسن 
زندگی و خلق و خوی افرادی چون ابوالحسن صبا, و قمرالملوک وزیری 
است. حدود سی‌سال است که آن دو بزرگوار پرواز کرده‌اند. و در میان ما 
نیستند. ؛ اما شرح بزر گواری؛ سخاوت؛ گذشت.؛ شرافت انسانی, نجابت و 
تی‌اعشانی نها به خس وجانتای دنیا نقل محافل اهل دل است. 

عاشقان و دوستداران موسیقی با نام آنها عشق‌بازی و محافل خود را گرم 
مت کنتد:-عکسن, آنها زینت‌بخش منازل اهل دل است. حدود سی سال است 
که در نشریات مختلف درباره‌ی آنها مقاله و مطلب می‌نویسند و در آینده 
هم خواهند نوشت, که شرف و انسانیت نم برتر از هنر آنها بوده. اما دو 
مطلب جالب و خواندنی و ماندنی از زتذکین خصوصی و اداری مرنضی. 
همان‌طور که خود او شرح داده است. مرتضی اوقات فراغت خود را به 
هنرمندان موسیقی می‌گذرانید. به درددل آنها گوش می‌کرد و تا آنجا که 
ممکن بود در رفع مشکلات انها در حد مقدور دریغ نمی‌کرد و از این بابت 
گرفتاری‌هایی هم برای خود ایجاد می کرد. که از ارادتمندان مرتنضی, 
شعاد ند قصی وی دا اواتخمافی ی کلف دهد وم تنحدسست تن 
کم‌درآمد و اجاره‌نشین بود. روزی از بدرفتاری عاح نا با موی شکوه 
صی ند ۰ مرتضی لحت ۳ واقع می‌شود و به او می‌گوید: «در فکر خانه‌ی 
کوخک: و مسفن پاش شن ازن-خندی آن-ضرد سادم‌دلن فی‌اید. و هی کوید: ‏ 
«در یکی از محلات فقیرنشین؛ , خانه‌های 40 و 50 متری ساخته‌اند و به 
اقساط می‌فروشند و پیش قسطی حدود ار هزار تومان می‌گیرند». 
مرتضی ضی گوند: «فوری اقدام و قولنامه کن». در حالی که خود خانه‌ی 
شخصی نداشت و در خانه‌ی پدری با خواهران خود زندگی می‌کرد. مبلغ 
پیش قسط را از اداره‌ی تعاون وزارت کشور که خود مدیر کل آن بود وام 
گرفته و به دوست گرفتار خود هد به من کند: زهی شرافت انسانی ! و این 
تنها سعادتمند نبود که یکی دو نفر دیگر را هم به همین طریق صاحب خانه 


کرد؛ اما خود هیچوقت صاحب‌خانه حتی یک اتاق هم نشد او از اعضاء مطلع 
و بلندیایه‌ی وزارت کشور بود, تحصیلات و مطالعات بسیار عمیقی در 
اداره‌ی امور آن وزارتخانه داشت. به باد دارم در جوانی از طرف وزارتخانه 
برای تدریس زبان انکاتویات که استاد این رشته بود فامون ده تیب 
افسران ژاندارمری کل کشور شده بود. در سالهای وزارت عبدالرضا 
انصاری. شاید حدود 47 ,46 مدیرکل کارگزینی و برنامه و بودجه بود و به 
جهت دانش و تخصص و محبوبیت فوق‌العاده در آن وزارتخانه او را برای 
پیست معاونت وزارت کشور پیشنهاد می کنند. جالب است کسی که برای 
رفع نیاز دوستان از اداره‌ی تعاون وام می‌گیرد لباس رسمی برای معرفی 
نداشته است و دوستی از همکاران که هم‌قد و قواره‌ی او بوده است, 
لباس خود را موقتاً به او عاریه می‌دهد. پس از فراهم, آمدن مقدمات. 
مراحل ملاقات روشاه در آن زمان) را جویا می‌شود. ۱ تشریفات 
یکی از شرایط را که (دست‌بوسی) بوده است گوشزد می‌کنند. ۳ 
سخنی نمی‌گوید. که خطر این کار خن ان رو زگار معلوم است. اگر نه 

عاجل ولی محاکمه و اخراج و محرومیت ابد از خدمت دولت و ِِ 
اداری مسلم بوده ۵ ولی با ظرافت و هوشیاری و عذر و بهانه از زیر 
بار معاونت وزارت و دست‌بوسی شانه خالی می‌کند ! و چه خوب ! که این 
کار را نکرد. کاری که خیلی‌ها براییش سر و دست می‌شکستند و بعضی‌ها 
هم رسیدند ولی روزگار دست و پای انها را شکست. 

این اعمال در خور شان یک انسان. ان هم هنرمند نیست که دست زهد 
(ظلم) فروشان خطاأ است بوسیدن. او خیلی راحت و با افتخار دست استاد 
اصغر بهاری‌دستان نغمه‌افرین را می‌بوسید و می‌خوانید که در امریکا 
گروهی به نام او تشکیل شده است. اما دست صاحبان زور و زور را 
نبوسید؛ که او در خانواده‌ای پرورش يافته است که شرح ان را خواهید 
خواند. زنده‌باد عشق به زیبایی و جمال و هنر. و اين عشق به هنر و جمال 
و زیبایی است که درست اندیشیدن را به ادم می‌آموزد و او را تربیت 
می‌کند که از هیولای مظاهر دنیایی خود را کنار بکشد. آدمی که در دریای 
هنر و زیبایی شناور است؛ خس و خاشاک دنیا مار راز مر سا ده 
طبعاً آنها را با دستان هنرپرور خود به کناری می‌زند. عشق به جمال و 
زیبایی وسیله ارتقاء هنرمندان واقعی از دنیا فرودین به مد جمال و 
تایه ارت 

ابوالحسن ورزی در پیش گفتاری که در جنگ غزلیات خود به نام «سخن 
عشق» نوشته است درباره‌ی خانواده‌ی ورزی چنین می‌گوید: «پدرم حسین 
ورزی معروف به فلاح‌زاده بود که روز اول دی‌ماه 1335 شمسی در تهران 
درگذشت. آن شادروان دیبلمه‌ی نخستین مدرسه فلاحت بود... پس از 
فراغت از تحصیل مدتی در وزارت کشور و سپس در وزارت دارایی 


مشغول خدمت شد. مادرم بتول ورزی... 8 سال پس از مرگ پدرم 
درگذشت. پدر پدرم مرحوم کاظم کمپانی با ان که در کودکی به مکتب 
نرفته بود مردی بسیار هوشمند و روشنفکر بود و از مجتهدی پیش رفته و 
ازاداندیش به نام شیخ هادی نجم‌ابادی تقلید می‌کرد و به او ارادت 
می‌ورزید و چویر تعصب جاهلانه نداشت پدرم را که فرزند ارشد او بود و 
استعداد خواندن آواز و ذوق موسیقی داشت از خواندن آواز و آموختن ساز 
منع نمی‌کرد. معاشران دوره‌ی جوانی پدرم و مهمانان شبانه او نوازندگان 
و خوانندگان معروف معاصر بودند مثل: درویش‌خان, جناب دماوندی و 
قربان‌خان. بیشتر شبها در خانواده‌ی ما بساط ساز و اواز دایر بود». 

اولین مکتب هنری مرتضی ورزی همین بزم‌های شبانه بود که در زمان 
حیات پدر و پس از مرگ او در خانواده‌ی ورزی ادامه داشت و هنرمندانی 
چون: قمرالملوک وزیری, پروانه, ادیب خوانساری, غلامحسین بنان, رضا 
قلی ظلی (که در همسایکی خانواده ورزی زندگی می‌کرد// رضا محجوبی, 
حسین یاحقی؛ ابوالحسن صبا؛ حسین تهرانی, لطف‌الله مجد. سعید 
هرمزی. علی اصغر بهاری, مهدی خالدی, منوچهر همایون‌پور, محمود 
خوانساری. محمد رسائی, علی تجویدی و شاعرانی چون: شهریار, امیری 
فیروزکوهی, رهی معیری, علی اشتری و دیگران در آن سوز و گداز 
شاعرانه داشتند. اولین مربی هنری مرتضی برادرش ابوالحسن ورزی و 
اولین استاد او مرتضی نی‌داود بود. مرتضی در مکتب نی‌داود در مدتی 
کوتاه آن چنان پیشرفت می‌کند که او را رد آخزنن کنشترت فمر: و برادران 
نی‌داود در سال 1316 شمسی شرکت می‌دهند. او در این کنسرت با دو 
چهره‌ی هنری آشنا می‌شود: حسین تهرانی و هایگ استاد کمانچه. در سال 
17 بة سب او یات پدر در ایالت فارس مرتضی به شیراز می‌رود و 
به علت نداشتن استاد ناچار با استفاده از صفحات ابوالحسن صبا که تازه 
به بازار آمده بود خودآموزی را از راه تقلید از روی صفحات آغاز می‌کند. 
پس از مراجعت به تهران در سال 1319 به افتخار زیارت ابوالحسن صبا و 
رضا محجوبی نائل می‌شود. رضا محجوبیر هر هفته روزهای دوشنبه به 
منزل ورزی می‌آمد و او را گهگاه ۶ نوازندگی ویولن یاری می‌داد. در این 
مرحله او با مکتب جدیدی در توا زتدکن ویولن آشنا و فریفته‌ی آن می‌ شود- 
مکتبی که رضا آغاز کرد- حسین یاحقی به آن تداوم بخشید و پرویز یاحقی 
آن, زا به اوج والای. خود زشانید. توضیح آن. که رضا محجویی. سزتیب 
مختاری و ابوالحسن صبا نزد حسین‌خان اسماعیل زاده که با کمانچه تدریس 
هی کرد به. آموختن وپولن. برداختند غ از. بین شاگردان اشماعیلزاده فقط 
رضا بود که تکنیک کمانچه را روی ویولن پیاده کرد و در نتیجه اين ساز 
رضا به پیانو هویت ایرانی بخشید. 


مرتضی در کودکی و نوجوانی به قول معروف «ته صدایی داشت و 
صفحات مورد علاقه‌اش را تقلید می‌کرد. پدرش غالبا از او می‌خواست 
صفحه شور پروانه را برای مهمانانش بخواند. بعدها فریفته و دنباله‌رو 
ادیب خوانساری شد. شبی در بزم سرتیپ دادور که از شاگردان 
درویش‌خان بود, رهیر معیری به ادیب خوانساری می‌رساند که مرنضی 
ات تور سس گام آو تا کت ید سین کنو اتاد ان مرتی 
می‌خواهد که نوای شور را بخواند و پس از اجرای اين قطعه به او 
می‌گوید: «تو که به این خوبی آوازر مرا با تمام ریزه‌کاريهایش تقلید و درک 
ی "چرا از این شیوه در نوازندگی استفاده نمی کنن»: مرتضی ی کوتا 
اين بزرگترین درس در تاریخ زندگی هنری من شد چون بعداً همین روش را 
درباره‌ی آواز ظلی, تلج و بنان به کار بردم و از این راه هم به دقایق و 
ظرافت‌کاریهای آوازی گوشه‌ها و ارتباط نزدیک‌تری بینِ اجرای سازی و 
آوازی ردیف موسیقی اصیل 0 برقرار کردم. بعدا عبادی, شهناز و 
کسایی مره رموز و دفایق آحرای ستتهها همین شنند و جر آحن کار 
شیوه‌ی استاد علی‌اصغر بهاری به ویژه در به کار بردن گوشه‌های متروک 
ردیف موسیقی مرا به سرچشمه‌ی جوشان و خروشان موسیقی‌سازی 
داهعایت کرنه فرری آي شاد و1 که ور مزارت. کشون سای بر 
مسئولیتی را پیدا می‌کند. سعی می‌کند شنونده‌ی باوفایی باقی بماند و در 
ان فرصت است: کساه ف وه سح ان احرا شم وس ان 
می‌پردازد. 

در سال 1349 خدمات دولتی را به علت فساد موجود در دستگاه اداری و 
خستکی از تلاش یی تفر در اصلاح روشهای اداری که رشته‌ی تخصصی او 
بود رها می‌کند و در یک برخورد اتفاقی در سایه پرمهر و هنر استاد بهاری 
قرار می‌گیرد. ورزی معتقد است که او امروز در سابه کمانچه و آنچه از 
استاد یاد گرفته است توانسته است در معرفی فرهنگ غنی موسیقی 
ایرانی به پژوهشگران آمریکایی موفق و سرافراز باشد. ذوق و شوق و 
علاقه‌ای که دانشجویان رشته موسیقی شرقی دانشگاه لوس آنجلس نشان 
می‌دهند به ویژه دو تن از فارغ التحصیلان این رشته که با کمک ورزی 
پایان‌نامه رشته دکترای خود را در زمینه تاریخ تصنیف و سرگذشت 
موسیقی مذهبی در ایران به رشته تحریر درمی‌آورند ورزی را به 
لوس آنجلس می‌کشاند. او ابتدا مرکزی به نام «انستیتو حافظ» و بعدا یک 
سازمان غیر انتفاعی به نام 06۲0۲۳۱۱۵ 06۲53۲0 0۴ ع]نا] |۱051 ۲۳6۵ 
1 که نام ایرانی آن «انجمن موسیقی ملی» است تاتیر خاف گنت 
انجمن علاوه بر ندریس تا هه اواش در زمینه‌های زیر فعالیت داشته است: 
1- و گروه بهاری با بر شاگردان آمریکایی.. 


در سال 1984 در دو برنامه. ۲ 
3- شرکت در برنامه‌های هنری دانشگاه لوس‌آنجلس در رابطه با موسیقی 
خاورميانه. 
4- شرکت در یک کنسرت بزرگ که شهرداری لوس‌آنجلس در سال 1987 
برای استفاده عموم به طور رایگان ترتیب داده بود. 
5- شرکت در فستیوال موسیقی شهر «سانتابار بارا» برای معرفی 
بداهه‌نوازی در موسیقی جهانی, در برنامه اول به دعوت دکتر منوچهر 
صادقی که شاگرد صبا و از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی و مقیم 
لوس‌انجلس می‌باشد برای همنوازی با او شرکت کرده است. هر سال 
تعدادی از کشورها برای شرکت در این فستیوال دعوت می‌شدند. با 
شرکت در سال اول و تشخیص این واقعیت که موسیقی ایرانی در حقیقت 
مادر موسیقی بداهه در جهان است هر سال به عنوان عضو ثابت در 
برنامه‌های فستیوال شرکت می‌کند. در اخرین برنامه تعدادی از هنرمندان 
و فارغ‌التحصیلان هنرستان عالی موسیقی را دعوت به کار کرد و با شرکت 
آها کووه دنشان* را سل دا من از شهرسال ری و احرای 
کنسرتهای متعدد در سراسر امریکا چون افراد اين گروه به کار خود مسلط 
شده بودند آنها را برای تربیت و تشکیل گروههای دیگر رها کرد. 
6- ضبط یک مصاحبه به زبان انگلیسی و اجرای چند قطعه موسیقی برای 
معرفی موسیقی ایرانی که تاکنون متجاوز از چهارصد رادیوی ملی در 
سراسر امریکا پخش شده است. 
7- شرکت در دو سمینار در دانشگاههای هاروارد و بالتیمور. 
8- شرکت هر تب در فستیوال موسیقی فولکلوریک جهانی که هفت سال 
است در دانشگاه لوس‌آنجلس برگزار می‌شود و تحصیل دو تقدیرنامه از 
گردانندگان فستیوال و شهرداری لوس آنجلس. ۲ 
9 همکاری نزدیک با سازمان هنری شهرداری لوس‌انجلس و شورای 
فرهنگی ایالت کالیفرنیا جهت شناساندن موسیقی اصیل و سنتی ایران. 

نی. 
1- اجرای کنسرتهای فصلی به صورت یادواره برای معرفی و تجلیل از 
استادان بزرگ هبر ایران. تاکنون سه یادواره برای عارف؛ بنان و 
کمال‌الملک به اجرا درآمده است. 
2- شرکت درا دمارد استاد مرتضی نی‌داود. 
3- تهیه یک سالنامه به زبان انگلیسی به عنوان اولین نشریه انجمن 
14- ایراد سخنرانی به زبانهای انحا نت و فارسی و اجرای موسیقی 
سازی به دعوت مراکز فرهنگی و دانشگاهی. 


15 نجزیه و تحلیل آثار آوازی استادان قدیم و معاصر و تشریح اصول و 
ضوانطی که کر من آمارخوانی به کار گرفتداند برایبراهماین خوات کان 
خوان» مه بازه‌کان: توضيم آن که نواز‌هایی: که در دم سال.اخین ان یزان به 
دست وی رسیده است در قسمت آوازی نقص و عیب فراوان دارد و 
خوانندگان در این زمینه بی‌گناه هسنند چون تاکنون به موسیقی آوازی توجه 
علمی نشده و در این باره دستورالعمل خاصی به چاپ نرسیده است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ورنو سفادرانی سدهی, محمد حسن 
۵۰ 


0 محمد کاظم ورنوسفادرانی. عالم فاضل متبخر, ما تشد 
مختصری است بر قرآن کریم. و در اوّل آن گوید: ۳( 
قرآن است و قرائت و صیعه و عدد آیات و حروف رت تاریخ فراغت: سلخ 
ذی قعده 1241. 

فرزندش محمّد مهدی نام داشته, و او این تفسیر را وقف نموده است در 
سال 1263. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


وزیری تبار, حسینعلی 
قرن :3 


رو -1285 ش)؛ موسیقیذان: در تهران به. دنیا آاهد. در توجوانی به 
خاطر علاقه‌ای که به موسیقی داشت, به مدرسه موزیک نظام رفت و 
مبانی علمی موسیقی غربی را فراگرفت و سپس وارد دسته‌ی موزیک 
شد. با افتتاح مدرسه موسیقی دولتی در 1307 ش, وی نیز با شرکت در 
کلاسهای این مرکز به تکمیل معلوماتش در زمینه‌ی ساز مورد علاقه‌ی خود, 
یعنی قره‌نی, پرداخت و بعد نزد ابراهیم خان منصوری, ردیف‌ها را اموخت. 
وزیری تبار مشهورترین و موفق‌ترین نوازنده قره‌نی در زمان خود بود. او با 
ساکسیفون و ویولن نیز اشنایی داشت. وی در 130 ش به عنوان مدرس 
موسیقی به بین‌النهرین رفت و در کاظمین و کربلا به تدریس مشغول شد. 
پس از بازگشت به ایران, تحصیلات خود را در هنرستان عالی موسیقی پی 
گرفت و موفق به اخذ دیپلم شد و متعاقباً بعد از آن به سمت مدرس 
موسیقی در مدارس رد کم شهر شیراز منصوب گشت. از جمله خدمات او 
ذر شتتران. آشنا ساختن موسیقیدانهای دوره گرد به تکنیک موسیقی بود. 
وزیری تبار در 130 ش‌‌ به تهران ام و معلم موسیقی در آموزشگاه‌ها 
شد و در همان سال با سمت نوازنده ارکستر نوین در رادیو تهران به کار 
پرداخت و در 1328 ش به تدریس در هنرستان ملی موسیقی اشتغال 
یافت. همچنین پس از افتتاح برنامه گلها با نوازندگانی چون: ابوالحسن 
صباء مرتضی محجوبی, حسین تهرانی, نصرالله زرین پنجه, جواد معروفی, 
غلامحسین بنان و عبدالعلی وزیری همکاری کرد و اثاری از خود به جای 
گذاشت. از جمله خدمات او زحمت و کوشش فراوانی است که وی در 
تربیت ارکستر نابینایان کشید. از آثار او: تصنیف «در بیات اصفهان»؛ قطعه 
«به یاد تو», در دستگاه همایون؛ آهنگ «به یاد شیراز» و نیز صفحات دیگری 
که از وی به یادگا ر مانده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ تحول ضبط موسیقی (312 ,309 ,240 ,236), 
ص ۱ سا ی 
(71 -66/ 1). 


ِ -1293 ش)؛ خواننده و نوازنده. وی در ده سالگی نزد پسرعموی 
و تفه وزیری؛ به مدرسه عاله: موسیقی رفت و در رشته‌ی آواز 
اه ای آموخت 
و پیس از ار نواختن تار را آغاز کرد. او در 18 ش‌‌ آموزشگاه موسیقی 
را دایر نمود و از 1309 ش در مدرسه‌ی موزیک دولتی معلم آواز شد. 
وزیری از 1325 ش همکاری خود را با رادیو اغاز کرد و اولین خواننده‌ای 
بود که در برنامه‌ی گلهای جاویدان شرکت جست و در ضمن, سولیست 
خوانندگان ارکستر انجمن موسیقی ملی شد و اهنگ‌های بسیاری را در 
رادیو با ارکستر اجرا نمود. او علاوه بر نواختن تار, تارباس نیز می‌نواخت. 
11 
به سال 1293 شمسی عبدالعلی وزیری در خانواده‌ای هنردوست دیده به 
جهان گشود, تحصیلات ابتدائی خود را از هفت سالگی در مدرسه‌ی شرف 
شروع کرد و از ده سالگی بنا به توصیه و سفارش پدرش نزد پسرعموی 
هنرمند خود کلنل علینقی وزیری به مدرسه عالی موسیقی رفت و در رشته 
آواز تحت تعلیم قرار گرفت و چون از صدایی گرم و جذاب برخوردار بود, 
زير نظر مستقیم کلنل. خواندن «نت» و اصول موسیقی را به زودی 
فراگرفت و پس از آن نواختن «تار» را نیز آغاز کرد. عبدالعلی به زودی 
قطعات و ساخته‌های کلنل را آموخت و آن آهنگها را از یسال 1303 تا 
زمانی که کلوپ موسیقی دایر بود در کنسرتهای مدرسه می‌خواند. 
او در سال 1309 کلاسی به نام : «آموزشگاه موسیفی» دایر نمورٍ و از 
سال 1309 در مدرسه‌ی «موزیک دولتی» معلم آواز شد. پس از 1 ۳ 
سال. 1314 به استخدام ,نانک سیه در آهد و در سال 1316 در بانک ملی 
ایران شروع به کار کرد. در سال 1317 وارد بنگاه راه‌آهن دولتی شد و در 
این زمان بود که اسا۳ه وقفه‌ای در کار هنری او به وجود ۳۱ ولی در 
سال 1320 با بازگشت کلنل وزیری به ریاست مدرسه‌ی موزیک» مجدداً 
وارد محیط هنری شد و به آموزش در «مدرسه‌ی موسیقی» پرداخت و در 
سال 1992 به وزارت فرهنگ منتقل شد و از سال 1395 زتشماً با رادیو 
همکاویش را اغاز کرد. 
عبدالعلی وزیری اولین خواننده‌ای بود که در برنامه‌ی پرشکوه «گلهای 
جاویدان» شرکت و در ضمن سولیست خوانندگان ارکستر «انجمن 


موسیقی قل ۳ نیز شد و آهنگهای بسیاری را در رادیو با ارکستر اجرا 


نمود. 
او انیا صاخههای کی مره مه لس حالف وا آن هیق بش 
می‌خواند و علت آن بوده که بیشتر با آنان مأنوس بود و کاملا ی 
اشان. )۱ص هی کرو دای اه کفای بل کم ال 
مخصوصی در خواندن داشت که پر از احساس و جذبه‌ی خاص بود و در 
زمان خود طرفداران فراوانی 1 وزیری یکی از خوانندگان خوب و 
باارزش دوران معاصر ایران به شمار می‌رود و «تار» بسیار خوبی هم 
می‌زد که هر چند نتوانست جای خالی استاد و پسرعموی خود را پر نماید 
ولی وفتی که مضر انش تهستیم آستتا می‌ شد؛ ی 7 
شنونده می زر للنید. 
نوازنده, خواننده. 
تولد: 1293, تهران. 
درگذشت: 3 تبر 1368, تهران. 
شرف شروع کرد و از ده سالگی بنا به توصیه و سفارش پدرش نزد پسر 
عمومی هنرمند خود استاد علی‌نقی وزیری به مدرسه‌ی عالی موسیقی 
رفت و در رشته‌ی آواز تحت تعلیم قرار گرفت. تار می‌زد و آواز می‌خواند 
و آنقدر به موسیقی علاقه‌مند شید که در مدرسه‌ی موسیقی ساکن شد. در 
سال: 1308 کلاشی: به نام آموزشگاه فوسیعی. دایر کرد و از.1309 :در 
مدرسه‌ ی موسیقی دولتی معلم افا2 شد. پس از آن در 1۳ 1914 به 
استخدام بانک سیه درآمد و در سال 1360 در بانک ملی ایران شروع به 
کار کرد. در سال 1317 وارد بنگاه راه‌آهن دولتی شد و در این زمان بود 
که وقفه‌یی در کار هنری او به وجود اند ولی در سال 130 با باز گشت 
کلنل وزیری به ریاست «مدرسه‌ی موزیک» مجددا وارد محیط هنری شد و 
نق اتورنین در «مدرسه‌ی موسیقی» پرداخت و در سال 1322 به وزارت 
فرهنگ منتقل شد و از سال 1325 رسما با رادیو همکاریش را آغاز کرد. 
از همان زمان است که صدای عبدالعلی از رادیو شنیده شد. عبدالعلی 
وزیری اولین خواننده‌یی بود که در برنامه‌ی «گل‌های جاویدان» شرکت و 
در ضمن سولیست خوانندگان ارکستر «انجمن موسیقی ملی» نیز شد و 
اهنگ‌های بسیاری را در رادیو با ارکستر اجرا نمود. چندی هم در رادیو 
هام شاه و ما ای و سرا تحص وکا هه ۱ 
کرد. از آثار وی می‌توان به «باب بنفشه», «پروانه و بلبل» و ترانه‌ی 
«نمی‌دونی» اشاره کرد. 
وی بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت و در بهشت زهرا , به خاک سپرده شد. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منایع زندگینامه :[ 1] سر گذشت موسیقی (94 -93/ 2), مردان موسیقی 
(173 -172/ 1). 


وزیری, علینقی 


قرن :3 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(1358 -1265 ش), موسیقیدان. معروف به کلنل وزیری. در تهران به دنیا 
آمد. در پانزده سالگی تار را نزد دایی خود, حسینعلی خان. فراگرفت و بعد 
نزد درویش خان و آقا حسینقلی رفت و از شاگردان ممتاز آنها گردید. وی 

چندی نیز نزد یاور خان. که سرپرست موزیک نظام بود مقامات موسیفی و 
نت رز آموخت. وزیری مدت سه سال در پاریس و دو سال در آلمان علم 
هماهنگی (هارمونی) و خط نت و دیگر اصول موسیقی غرب را فراگرفت و 
از هنرستان موسیقی برلن فارغ التحصیل گردید. پس از بازگشت به ایران 
در 1302 ق‌ به تأسیس مدرسه‌ی قالی موسیفی در تهران همت گماشت 
که از جمله شاگردان آن مدرسه, دس زج خالقی, ابوالحسن صباء موسی 
معروفی؛: جواد معروفی و حشمت سنجچری بودند و یک سال بعد اقدام به 
تاسیس کلوپ موزیکال, جهت اجرای کنسرت نمود. او در 1307 شش 
ریاست مدرسه موزیک (هنرستان عالی موسیقی) را به عهده گرفت و در 
8 ش مدرسه‌ی صنایع ظریفه را در رشت دایر نمود و مدیریت آنجا را 
به ابوالحسن صبا سپرد. کلنل وزیری در 1315 ش با سمت استادی در 
دانشگاه تهران به تدریس تلفیق شعر و موسیقی, تاریخ هنر, آیین نمایش و 
زیبایی‌شناسی پرداخت و بعدها ارکستر نوينِ را نیز برای رادیو دایر کرد. 
وی در 1350 ش به استادی ممتاز دانشگاه برگزیده شد. وزیری در 
بسیاری از زمینه‌های موسیقی مبتکر بود که از آن جمله می‌توان به ایجاد 
تعیین گام‌های موسیقی ایرانی, ذکر ویژگی‌های ردیف و ساختن قطعات 
ابتکاری اشاره کرد. او بعد از عارف, نخستین کسی بود که موسیقی ایران 
را از انزوا بیرون اورد و در دسترس عام به طور علمی قرار داد. وی در 
نواختن تار, ویولن. سه تار, پیانو و خواندن اواز مهارت داشت. بعضی از 
موسیقیدانان بزرگ ایران معتقدند که استاد علینقی وزیری پدر موسیقی 
جدید ایران است. از اثار وی: اهنگهای «به سوی تخت»؛ «مارش ظفر»؛ 
«مارش ایران»؛ «مارش اصفهان»؛ «بندباز»؛ تک‌نوازی «دخترک ژولیده»؛ 
«نیمه شب»؛ «خریدار تو»؛ «شکایت نی»؛ سمفونی شوم به نام 
«سمفونی نفت» و اپرت‌های «دایی کچل» و «گلرخ». از آثار نمایشنامه‌ای 
وی: «خانم خوابند»؛ «تشک پر قو». از آثار چاپی وی: «دستور تار»؛ «در 
عالم موسیقی و صنعت»؛ «سرودهای مدارس»؛ «دستور ویولن»؛ 


«موسیقی نظری»؛ «دستور جدید تار»؛ «زیبایی‌شناسی»؛ «تاریخ هنرهای 
مصور».[ 1 ] 

کلنل وزیری فرزند موسی, افسر قزاق. در نهم مهرماه سال 1265 
خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. در پانزده سالگی نزد دایی خود 
حسینعلی خان. به فراگرفتن تار پرداخت و به توصیه‌ی او, نواختن ویولن را 
هم آغاز کرد و مدني هم نزد درویش خان به تعلیم گرفتن تار مشغول شد و 
از شاگردان ممتاز آقا حسینقلی و درویش‌خان گشت. 

وزیری پس از چندی نزد پاور آقاخان پا یاور آناخان که سرپرست موزیک 
نظام بود مقامات موسیقی و «نت» خوانی را باد گرفت و همین انشا با 
«زن >> بود که او را برای شناخت موسیقی اروپایی روانه دیار فرنگ کرد 7 
مدت سه سال در پاریس ۵ ال ود المان: «علم هماهنگی» یا 
«هارمونی» و اصول دیگر موسیقی غعرب و خط «یت »> را آموخت و با این 
نوشته‌ها و اندوخته‌های گرانبها به وطنش ایران بازگشت و برای روشن 
کردن چراغ خاموش و از کار افتاده‌ی موسیقی ایران با عزم و اراده‌ی 
راسخ و همتی مردانه قد علم کرد و نه تنها به موسیقی مرده و از میان 
رفته ایران جان داد, بلکه تا آنجا که از قدرت یک فرد عادی خارج است آن 
را پرورش داد و بزرگ کرد و به همین جهت تمام موسیقدانان ایران 
متفق‌القولنر که استاد علینقی‌خان وزریری را باید پدر موسیقی جد ید ایرانی 
دانست که گذشته از حقوق پدری. «حق حیات» هم به گردن فرزند خود 
دارد زیرا : نه تنها آن را تقریبا از «عدم» به وجود آورده بلکه به روح مرده و 
از کار افتاده‌ی آن نیز نیرو و نشاط تازه‌ای بخشیده است. 

استاد وزریری اولین پایه گذار موسیفی جد ید ایران بعد از انقلاب مشروطیت 
بود که ردیفهای: آقا میرزا عبدالله و آقا حسینقلی را نوشت و برای اولین 
بار تعلیم صحیح ویولن را به عهده گرفت و به شاگردانش آموخت که 
نواختن ویولن از کمانچه جدا| ضی بانشند: 

علینقی وزیری شاگردانی را تربیت کرد که هر یک از آنها در موسیقی ایرلن 
از اساتید فن گشتند که از میان آنها می‌توان از: ابوالحسن صبا؛ ز وله 
خالقی. موسی معروفی, جواد معروفی, حسینعلی ملاح و فروتن راد نام 
برد. 

استاد وزیری در ساختن و پرداختن مارشهای ملی و میهنی زحمات فراوانی 
کشید و قطعاتی مانند: «خاک ایران». «ای وطن» و «مارش ظفر» را 
ساخت و بعد از عارف نخستین کسی بود که موسیقی ایران را از انزوا 
بیرون اورد و در دسترس عامه به طور علمی قرار داد. 

زنده‌یاد کلنل وزیری, برای شناساندن موسیقی اصیل و سنتی, کشور چه 
در داخل ایران و چه در خارج ان فعال و کوشا بود به طوری که علاوه بر 
کنسرتهای متعددی که در سراسر کشور برپا می‌کرد از هر فرصتی جهت 


بدیع‌زاده, جهت پر کردن صفحه و کارهای مربوط به موسیقی عازم 
هندوستان گردیده بود. طی نامه‌ای که در ذیل امده از وی خواسته که ببیند 
به چه مسائلی می‌توان در آن کشور موسیقی ایران را شناساند و 
کنسرتهایی برپا کرد؛ مقدمات ان را وی فراهم اورد. 
آثار وزیری: 
ار مات نم ویس مار شا اه وان اش ییاه 
بندباز, دخترک ژولیده. حاضرباش, ژیمناستیک موزیکال, دزدی بوسه, رقص 
دختر من و تنها اثر سنفنیک موسوم به سنفونی شوم و آخرین اثر ایشان به 
نام «سنفونی نفت». 2- موسیقی با اواز: این بخش تشکیل می‌شود از 
سرودها و ترانه‌ها مانند: سرودهای پاینده ایران. سرود مهر ایران و 
آهنگهایی که رویش شعر شاعران متقدم نهاده است., مانند: ۳199 نو 
شکایت نی» نیمشب و عیره. 3- اپرتهاء مانند: اپرت دایی کچل. ارت گلرخ,. 
اپرت سوه بدگمان و غیره. 4- نمایشنامه‌ها, مانند خانم خوابند و 
1 
تولد: 1266, آبادان. 
در دت 18 شپو وی 1358 
علی‌نقی وزیری, فرزند موسی, از چهارده سالگی با نواختن شیپور که وی 
آن را از شییورچی‌های قزاقخانه آموخته بود, با موسیقی آشنا شد. وزیری 
در نواختن تار نیز از محضر دو استاد موسیقی زمان خود, میرزا 
حسینقلی‌خان و غلامحسین درویش فراگرفت. وزیری در سال 1297 با 
یاری صمصام‌الملک (مصطفی قلی بیات) و به همراه وی ابتدا به پاریس و 
سپس به برلین رفت و مدت پنج سال در این دو شهر به تحصیل و تجربه 
در علوم متعارف موسیقی غرب و در کنسرواتوارها به تمرین وپولن و پیانو 
پرداخت. او دوره‌ی آواز را هم گذراند و در اين رشته موفق به گرفتن دیپلم 
شد. 
دستورنامه‌ی تار او اولین کتابی است که در رشته‌ی موسیقی ایرانی به 
یو اس توت وی ان کانه فرصال 2 رح نت رات 
رلسید. 
9 مدرسه‌ی عالی موسیقی را در سال 1302 که به ایران بازگشت 
تاسیس کرد و در سال 3 علوپ موزیکال را دایر کرد. 
علی‌نقی وزیری, تأملات و یافته‌های ویژه‌ی خود را در زمینه‌ ی فرهنگ, 
اتدشت هقی و دی اسان ی یا که رای 17 21۱ 
ما0 سای کردم که هس اما را قزر نی ضوع اتسار 


داده است. 


مدرسه‌ی عالی موسیقی بعدها به هنرستان موسیقی تبدیل شد. چاپ 
گزامافون: از آنار اکسترالی است که:از مدرشته‌یق قالی موسیفن. به.یاد کار 
مانده است. وزیری از سال 1314 که حاضر نشد ارکستر مدرسه را برای 
نوازندگی در یک میهمانی درباری شرکت دهد و از کار برکنار شد, به 
عزلت و خانه‌نشینی کشانده شد. با استفاده از این فرصت کار تحقیقی خود 
را در ۰ ربع پرده و فواصل و مدها و هارمونی‌هایی را که روی آنها 
تشکیل می‌گردند, به انجام رساند. هیئت 2 دانشگاه تهران به اعتبار 
این اثر وي را به عنوان استاد کرسی هنر و زیباشناسی, به تندریس در 
دانشکاه»مامورن کرد و او سی و شش سال تمام در اين مقام به تدرس و 
تحقیق اشتغال 0 از آنا ر اوست: تاریخ عمومی هنرهای مصور قبل از 
تاریخ تا اسلام (1337, جلد دوم این کتاب به قرون وسطی و دوران 
اسلامی می‌پردازد: 1340)؛ خواندنی‌های کودکان (دفتر سوم, 1326)؛ در 
عالم موسیقی و صنعت (1304): زیباشناسی تحلیلی (پی‌یر کاستلا, 
6 زیباشناسی در هنر و طبیعت (1329)؛ دستور جدید تار و سه‌تار, 
دستور ویولن (در دو جلد)؛ سرودهای مدارس (دفتر اول, 1312)؛ سرود 
برای کودکان از پندهای سعدی و موسیقی نظری (سه جلد, 1313). 

وزیری پس از شهریور 1320 به ریاست اداره‌ی موسیقی کشور و مجله‌ی 
«موسیقی» و اداره‌ی رادیو مامور شد. اما چون با مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها 
مواجه شد دوباره به دانشگاه برگشت و تا پایان زندگی به 0 در آن 
ادامه داد. 

وزیری اولین پایه‌گذار موسیقی جدید ایران بعد از انقلاب مشروطه است و 
تخستین کسنی استت که.برای اولین نار ردیف فیررا عنداللهه اقا حسشغلی 
را نوشته است. وی نشان داد که تار قدرت فان وسیع و امکانات فنی 
فراوانی دارد. در صفحاتی که از او به جای مانده, مانند: «بندباز». «دخترک 
ژولیده». «حاضر باش». «ردیف های عالی» ثابت کرد که قابلیت اجرایی 
چند صدایی داشته و قدرتی که در حد گیتار دارد. او با حفظ تمامی 
خصوصیات موسیقی ایرانی, قطعاتی ساخت که بر خلاف گذشته چند 
صدایی بود. ۳ 

از جمله قطعات چند صدایی که وزیری برای اواز و ارکستر نوشت 
می‌توان از «نیمه شب», «بر غزل حافظ», «دلتنگ», «دختر ناکام», «دو 
عاشق», «گرایلی», «خریدار تو», «شکایت من» و... نام برد. 

وزیری با باید پایه‌گذار موسیقی جدید دانست. چه, نخستین بار بر مبنای 
اشعار حماسی فردوسی سرودهایی برای مدارس ساخت. وی همچنین دو 
تابلو و دو پانتومیم به نام‌های «قالیچه‌ی کرمان» و «رویای 
حافظ» و دو پانتومیم به نام‌های «دزد بوسه و لاسیها» و اپرت «گلرخ و 


شوهر بدگمان» نوشت که از لحاظ چند صدایی و مدولاسیون تحولی در 
موسیقی ما به حساب می‌ایند. او در ساختن و پرداختن سرود ملی نیز 
فعالیت کرد و قطعاتی مانند «ای وطن». «خاک ایران» و «مارش ظفر» را 
ساخت. ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :11 استادان موسیقی (0/), تاریخ برگزیدگان (570 
-569), تاریخ تحول ضبط موسیقی) (385 ,359 -357 ,304 ,261 ,240 
0 ,215 ,186 ,141), تاریخ موسیقی (591 ,578 ,491 -490/ 2), 
سرگذشت موسیقی (347 -1 / 2), سیمای هنرمندان (164 ,152 -151/ 
1 مردان موسیقی (42 -39/ 1). 


وزیری‌تبار. حسینعلی 
قرن 14 


یکی , 0 ناشی از نفوذ و رخنه‌ی موسیقی غرب در هنر موسیقی 
ایران. ورود سازهای اروپایی است. در تاریخ یکصد سال اخیر موسیقی 
ایران, نوازندگانی پیدا شدند که روی سازهای غربی موسیقی ملی خود را 
نواختند و از بین انها, هنرمندان مشهوری نیز برخاستند. اکنون تنها ویولن 
است که رواج و رونق خود را در حال حاضر همچنان در موسیقی ایران 
حفظ کرده است و باقی انها کم کم : به حیطه‌ی فراموشی سپرده شده‌اند و 
چون دیگر نوازندگانی مثل قدیم وجود ندارند و اگر هم تنی چند باشند 
فعالیت چشمگیری ندارند که کار آنها را ادامه دهند. مهمترین عامل در این 
میان, ريشه نداشتن و عدم سابقه تاریخی این سازها در فرهنگ و «سنت» 
ما است که این سازها و نوازندگانش را پدیده‌هایی خاص در برهه‌ای از 
حسینعلی وزیری تبار, نوازنده‌ی چیره‌دست معاصر ما نیز از این دست بود, 
مردی که در کار خود یگانه و کم‌نظیر شاید بی‌نظیر بود, شریف و پاک و 
فروتن و بی‌ادعا زیست. به موسیقی و هنر میهنش خدمت و در 
قدرنشناسی جان سیر د و تا حال که 31 سال از فوت او می‌گذرد پادی و 
تجلیلی از او نشده است و اگر ورهع له خالقی هنگام درگذشت او, برای 
بزررگداشت مقام هنری اش چند صفحه‌ای ننوشته بود شاید همین مقدار 
اطلاعات از زتدفن و آثا ر او نیز در دست تصع‌ضاتد. حسینعلی وزیری‌تبار, به 
سال 1295 در تهران متولد و فرزند «مبصر همایون» بود. از کودکی به 
موسیقی علاقه داشت و خواستار تحصیل در مدرسه موزیک نظام آن زمان 
شد. ‏ پدرش با اصرار زیاد موفق شد که «سرهنگ نصرالله خان 
مین‌باشیان», سرپرست مدرسه را (که خود از موسیقیدانان نامی آن زمان 
بود) متقاعد کند تا پسر را در مدرسه بپذیرد. وزیری‌تبار کوچک, هنرجوی 
جدی و ساعی مدرسه موزیک نظام شد و در انجا مبانی علمی موسیقی 
مغفرب زمین را اموخت و وارد دسته‌ی موزیک شد. در سال 7 که 
«مدرسه موسیقی دولتی» تشکیل شد, او هم دوباره به تحصیل پرداخت و 
با جدبت بسیار به تکمیل معلومات خود در ساز تخصصی اش- «قره‌نی» 
پرداخت. کلارینت از جمله سازهای بادی غربی است که در اصطلاح 
فارسی «قره‌نی» نامیده می‌شود. «قره»* به زبان ترکی به معنی سیاه 
است و ظاهرا این اسم ان نی بدنه‌ ی آن گرفته شده است. وزیری تبار با 


کلاربیت مشغول نواختن تمرینات و قطعات کلاسیک موسیقی مغرب زمین 
شد که این دوران برای پیشرفت تکنیک و چیرگی فنی وی بر این ساز 
بسیار موْثر بود. در عین حال, با ابراهیم‌خان منصوری- نوازنده‌ی مشهور 
ویولن در آن زمان نیز محشور بود, از او ردیفها را می‌اموخت و می‌کوشید 
اوازهای ایرانی را با ساز خود بنوازد. کسانی که اهل فن هستند می‌دانند 
که ساختمان ویژه‌ی کلارنیت, نواختن موسیقی روی آن را اگر نه غیرممکن, 
نشده و فاقد فواصل مخصوص ان است. از طرفی مانند پیانو پا ویولن نیز 
دارای سیستم کوک اختصاصی نیست و نوازنده باید با کنترل بسیار دقیق و 
زیاضت ماباته‌ی لت و خفن فواضلن. ,مر بوظ بم موسیقی, ابزاتن 7 از آن 
استخراج کند. وزیری‌تبار مشهورترین و موفق‌ترین نوازنده (و شاید تنها 
نوازنده) کلارنیت در آن زمان شد و نه تنها تا هنگام فوت, بلکه تا حال نیز 
یکت مانده است. او به ساکسیفون و ویولن هم آشنا بود و دومی را تا 
اندازه‌ای می‌نواخت. ۱ ۱ 
موفقیتهای او در موسیقی, موقعیتهایی مساعد را برای او پیش اورد. درٍ ان 
ایام اداره‌ی اموزش و پرورش شهر بین‌النهرین تقاضای اعزام یک هنراموز 
موسیقی جهت تدریس در مدارس انجا را کرد و «سالار معزز» از میان 
هنرجویان. وزیری تبار را برگزید و او در سال 1310 وارد آنجا شد. ابتدا به 
شهر «کاظمین» وارد شد و در «دبستان اخوت ایران» مشغول تعلیم 
موسیقی (از نوع مارش و سرود و مبانی علمی موسیقی غربی) به 
داتشن آهوران شد. او در آموز گاری بثلللی توانا بود به طوری که شاگردان او 
پس از چند ماه. در جشنی که در شهر «کربلا» جهت کلیه‌ی دانش آموزان 
تشن اللمرین ربا تدم پوت کت کردو فر از ین مت هیا اغوسش :با و 
شوق بسیار از موسیقی محصلین استقبال شد. 

پس از مراجعت به تهران, وزیری‌تبار چون طلبه‌ای جدی, باز تحصیلات خود 
را در هنرستان عالی موسیقی دنبال کرد. در سال 1315 دوره متوسطه 
هنرستان را به پایان رسانید و به اخذ دییلم توفیق یافت متا یا رشن از 
آن؛ به سمت هنرآموز موسيقي در مدارس بزرگ شهر شیراز منصوب شد. 
وزیری‌تبار به شیراز زیبای آن زمان دلنشنی بسیار پافت و به طور 
جدی‌تری به موسیقی پرداخت. هنرجویان متعددی را تربیت کرد تمرین 
جود را بیشتر کرد, کار آموزشگاهها را سر و صورت داد, ارکستری از 
شاگردان زبده‌ی خود ترتیب داد و با ساختن قطعاتی شیوا. به دادن 
کنسرتهایی اقدام نمود. هرچند که او خود را نوازنده می‌دانست و ادعای 
آهنگسازی نداشت ولی نواهایی که گهگاه به وسیله‌ی او ساخته می‌شد از 
نظر ذوق عمومی بسیار قابل توجه بود و او هم کوشش می‌کرد 
ساخته‌هایش از حدود موسیقی ملی بیرون نباشد. یکی از انها تصنیفی 


است «در بیات اصفهان» که شعر آن اثر «یاک‌بین» است. با این مطلع: 
ای گلستان بوستان جهان, مایه‌ی امیدم 
حاصلی غیر غم از تو در زندگی ندیدم 
دیگری قطعه‌ی «به یاد تو» است که به مناسبت هفتصدمین سال وفات 
سعدی در «همایون» ساخته شده است و با شعر معروف این شاعر موز 
«ای کاروان آهسته ران کارام جانم می‌رود». اما مشهور ترین آنها, | 
«به باد شیراز» است که بر روی شعر حافظ شده است: 
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم 
که من دلشده این ره نه بخود می‌بویم 
این آهنگ با ارکستر خود وزیری‌تبار و با تکنوازی وی, بارها در شهر شیراز 
اجرا شد و با استقبال شدید مردم روبرو گشت. در سالهای بعد, توسط 
«انجمن موسیقی ملی» اجرا گشت و در سالهای بعد, با اتحاد برنامه‌ی 
گلها, توسط ارکستر رادیو همراه با آواز بنان اجرا گشت که نواز آن موجود 
است و نت آهنگ (به همراه شعر آن) در اولین شماره مجله موسیقی 
رادیو در سال 1336 چاپ شده است. 
از جمله خدمات که وزیری‌تبار در شیراز انجام داد. اشنا ساختن 
موسیقیدانهای دوره‌گرد به تکنیک صحیح موسیقی بود که عدم اطلاع آن 
موجب تنزل هنر می‌گردید. کش ان تا ربب یه ان آهوه و امه 
مخشقی دی آضور شاهها سیر همین سا ل ریسفت توا تفه وی «ارکستر 
نوین» در رادیو تهران به کار پرداخت. نوای کلارینت وی که در اين هنگام از 
رادیو پخش می‌شد خواستاران بسیار پیدا کرد. علاوه بر ان در ارکستر 
«انجمن موسیقی ملی» و ارکسترهای «اداره موسیقی کشور» نیز به 
عنوان همنواز و گاه تکنواز کلارنیت شرکت داشت. در این ارکسترهاء ساز 
وزیری‌تبار به قدری عالی و درخشنده و متشخص بود که مثل لطیف‌ترین 
آهنگهای طبیعی به دل می‌نشست و روحیه و لطف و ظرافت به خصوصی 
به آنها می‌داد. از خصایص ویژه‌ی ساز وزیری‌تبار, صدادهی درخشان و 
من پاش فییو لطی ان بر مشاه اي صنات عالی در 
نوازندگی وی, حتی تا آخرین ماههای کار وی نیز نقصان نیافت. 
وی که چندین صفحه نیز به تنهایی تکنوازی کرده است که مشهورترین آنها 
«اواز همایون» است. روح‌الله خالقی در «سر‌گذشت موسیقی>» (جلد دوم) 
می‌نویسد. «در شوش صفحات مدرسه‌ی عالی موسیفی, 
وزیری‌تبار با قره‌نی همایون نواخته است که پس از سالها هنوز کسی 
نتوانسته است اجرای چنین آواز مشکلی را با چنین سازی از عهده برآید». 
البته باید دانست که قبل از وزیری‌تبار نیز کمسانی در این ساز ذوق‌ازمایی 
کرده‌اند که نمونه‌های معدودی از اثارشان موجود است. مشهورترین انها 
«قلی‌خان یاور» است که چند صفحه از او به یادگار مانده و نمودار کمال 


لطف و مهارت وی در این ساز می‌باشد. صفحات وی از نمونه‌های اولین 
دوره ضبط صفحه در ایران (مربوط به اواخر سلسله‌ی قاجاریه) است. 
وزیری‌تبار از سال 1328, هنراموز موسیقی در هنرستان موسیقی ملی 
بود. در رادیو, پس از افتتاح برنامه‌ی کلها با نوازندگانی چون: ابوالحسن 
صبا, مرتضی محجوبی, حسین تهرانی, نصرالله زرینر پنجه, جواد معروفی, 
غلامحسین بنان و عبدالعلی وزیری همکاری کرد و آثاری از خود_ به جای 
گذاشت. به غیر از ساخته‌های خود که با بنان اجرا کرده است. با آواز چند 

تن از خوانندگان کلارینت نواخته است. از جمله آنها نواری است از سلسله 
و گلهای رنگارنگ که در آن. پس از اجرای تصنیف بسیار زیبای 
«نوای نی» (از مرتضی محجوبی), به همراه اواز بنان در مایه‌ی «دشتی» 
نواخته است و در مقام کود از عهده برآمده است. هرچند که خود اعتقاد 
داشت اجرای کامل یک اواز کلاسیی ایرانی روی قره‌نی چندان مطلوب 
نیست و گذشته از محدودیتهای ساز, شنونده را نیز نمی‌تواند مطلوب باشد 
ولی از نواختن آنها عاجز نبود و هیچ کدام از شاگردانش نیز نتوانستند به 
پای وی برسند. همزمان با او افرادی مانند سلیم فرزان (که او نیز 
نوازنده‌ی مشهوری بود) و ولی‌اللّه البرز و رضا گلشن نیز در این ساز کار 
کرده بودند لیکن به تصدیق اساتید. کسی وزیری‌تبار نشد. از جمله خدمات 
بی‌نظیر او, زحمت و کوشش فراوانی است که وی در تربیت «ارکستر 
نابینایان» کشید. در اوایل دهه‌ی 1330, سازمان خدمات اجتماعی کشور 
درصدد برآمدند که فقرا, متکدیان و نابینایان بی‌بضاعت را که قادر به کار 
نبودند جمع‌آوری کرده, پس از معالجات لازم و تربیت و تعلیم لازم آنان را 
به کارهای مناسب بگمارند. در میان رشته‌های ندریسی در این مو‌سسه 
(که به نام کانون کار و آموزش معروف بود) رشته‌ی موسیقی نیز وارد شد 
و وزیری‌تبار را به سرپرستی آنجا گماردند. حوصله‌ی بیش از حد و عواطف 
عمیق وی به این گروه, باعث شد که تمام انرژی خود را به طور دائم 
رف اس ایا رن ی یت ای شیر اف فریا 
وزیری‌تبار موفق شد که به بسیاری از هنرجویان روشندل در انجا نواختن 
بعضی الات موسیقی را تعلیم دهد. اولین دسته ارکستر نابینایان 25 نفر 
بود که بعدها بیشتر شد. روحالله خالقی می‌نویسد: «وزیری‌تبار در 
هنرستان موسیقی ملی هشت سال سمت هنراموزی داشت و بهترین 
مربی بود. تمام شاگردان را شیفته خود کرده بود, با انها مثل دوست رفتار 
می‌کرد و جملگی او را از جان و دل دوست داشتند. هنکامی که در کانون 
کار و آموزش ندرپس می‌کرد به قدری به این نابینایان علاقه داشت که 
روز مرگ او, همه در ماتمش چنان می‌گریستند که گویی بهترین پشتیبان و 
ارجمندترین پدر روحانی خود را از دست داده بودند». 


محیط نامناسب و تاریک اجتماع آن روز و سیاستهای غلط و فرساینده 


شتا اداری رآفنوهه قزر ان را نیشن از ظر فیشین. از ار-داد واه رانا امید 
و خسته کرد. تو سوو چا ی چب سس 
می‌ورزید. وی قبل از مرگ به مدت چند ماه بیمار و بستری بود و عوارض 
ناشی از اوره و چربی خون, وی را از پای درآورد و پيشنهاد مسافرت به 
المان برای معالجه را نیز نیذیرفت. تا این که در نیمه شب پنح‌شنبه 23 
مرداد 1337 درگذشت. 

در یک طبقه‌بندی دقیق. وزیری‌تبار از دسته موسیقیدانانی است که پدیده‌ی 
ایجاد موزیک نظام و دنباله‌ی منطقی ان به صورتهای مختلف در سالهای 
بعد است. در آن دوران. سرپرستان موزیک نظام همچون «مین‌باشیان» به 
موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی ایرانی هر دوه وارد و اشنا بودند (هر 
چند که نزدیکی‌شان با موسیقی غرب از هر جهت بیشتر است). از سال 
2 نوع جدیدی از موسیقی ایرانی به وسیله علینقی وزیری مطرح شد 
(که بر پایه‌ی اصول علمی موسیقی مغرب زمین بود), ادامه‌ی منطقی این 
نوع موسیقی در ارکسترهای انجمن موسیقی ملی و ارکستر گلهای رادیو, 
با تغییراتی چند, دوام یافت. وزیری‌تبار هر چند که شاگرد مستقیم کلنل 
نبود و با مدرسه عالی موسیقی و ارکسترش به عنوان همکار فعالیت 
داشت. لیکن می‌توان با در نظر داشتن ملاحظاتی او را تقریبا از همین 
دسته به شمان آوزد. هر چند که خصوصیات دیکز وی (که جای پرداختن آنها 
در این مقاله کوچک نیست), او را به عنوان یک پدیده‌ی یکتا نمودار 
می‌سازد. 

از او چهار فرزند به نامهای ی همایون, هدایت و هایده باقی مانده 
است که همه اهل موسیقی هستند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


وصال شیرازی, محمد شفیع 


قرن:13 

جنسیت ِِ 

رم ۰ 9 ال اوی ار غارک مخطاط. خکی به انامه 
مشهور به میرزا کوچک. وی از هنرمندان ذوفنون بود که در شیراز به دنیا 
امد. خاندانش در دوره‌ی صفویان و افشاریان و زندیان دارای مناصب 
دیوانی بودند و خود نیز از بزرگان دانش و ادب و هنر در دوره‌ی فتحعلی 
شاه و محمد شاه قاجار بود. او در اغاز جوانی به تحصیل دانش پرداخت و 
از علوم و فنون عصر خویش بهره‌ی کافی یافت و چون دارای ذوق و 
مشرب عرفانی بود, دل در صحبت مشایخ صوفیه بست و به میرزا 
ابوالقاسم سکوت سر سپرد. میر ز | محمد شفیع در نوشتن خطوط سبعه 
استاد بوده و به ویژه, در نسخ و نستعلیق مهارت به سزایی داشته اشت. 
از شاگردان وی در خط نستعلیق, میرزا فتحعلی حجاب شیرازی است. در 
شعر, عمده‌ی شهرت او به واسطه‌ی غزلیات عارفانه و مرائی شورانگیزی 
است که به پیروی از محتشم کاشانی سر وده است. همچنین قصایدی نیز 
در مدح شاهان قاجار و بزرگان شیراز دارد. وی در نخستین اشعار خود 
مهجور تخلص می‌کرد. اما پس از آشنایی با میرزا ابوالقاسم سکوت تخلص 
وصال را برگزید. وصال علاوه بر بر این فضایل, صدایی خوش داشت و 
مشهور است که سه تار نیز می‌نواخته است. 9 ۱ 
و صحافی متبحر بوده و آورده‌اند هنگامی که فتحعلی شاه برای بازدید 
خطمی فارتن به شبرار وه بو عصال فرانی را که‌با صفت نیع حط 
نوشته و در تذهیب و تجلید آن هنرمندی بسیار به کار برده بود, به شاه 
تفدنم. کرد و فتحعلی شاهنش کمالات وی را نود از مصاحان و معاشر آن 
او نی شتراری. است. .وال در طول انم یبای به گرم سفر 
هندوستان,؛ از زادگاه خود به بوشهر رفت.: لیکن در آنجا از سفر خود 
منصرف شد و دوباره به شیراز باز گشت. وی در اواخر عمر نابینا شد و 
سیس در شیراز درگذشت و در بقعه‌ی شاهچراغ به خاک سپرده شد. از 
آثار او: مثنوی «بزم وصال», در هفت هزار بیت؛ تکمیل «فرهاد و شیرین» 
وحشی بافقی؛ ترجمه‌ی «اطواق الذهب» زمخشری, به فارسی؛ «سفینه», 
در تفسیر احادیث قدسیه؛ «صبح وصال». به سبک «گلستان» سعدی؛ 
«دیوان» شعر. از خطوط او: یک نسخه «اوصاف الاشراف» خواجه نصیر, 
به قلم کتابت متوسط, با رقم: «حرره العبد الاقل محمد شفیع المشهور 
بمیرز | کوچک؛ المتخلص بوصال سنه 1239 ادعیه‌ی نیم ربعی, نسح 


کتابت و نستعلیق کتابت خفی خوش, با رقم: «اقل... میرزا کوچک مسمی 
بمحمد شفیع متخلص بالوصال... 1243)؛ یک نسخه «کلیات» سعدی, به 
قلم نستعلیق کتابت خفی خوش, با رقم: «حرره العبد... میرزا کوچک ابن 
المرحوم میرزا محمد اسماعیل الشیرازی... سنه‌ی 1245»؛ یی نسخه 
دفتر اول «متنوی» مولانا, به قلم کتابت خفی تکاله با رقم: محمد 
شفیع المشتهر به میرزا کوچک المتخلص بوصال فی دار ات شیراز 
6 یک نسخه «حدیقة‌الحقیقه» سنایی, به قلم کتابت جلی خوش, با 
رقم: «کتبه العبد العاصی محمد شفیع متخلص بوصال الشیرازی... سنه‌ی 
هزار و دویست و پنجاه و پنج»؛ چند نسخه از ز کلا اه ی و 
رقاع عالی و خوش, با تاریخ‌های 1255 1254 ,6 و 1259 ق و 
قطعات مختلف دیگر. [1 

میرزا محمدشفیع بن محمد اسماعیل شیرازی معروف به میرزا کوچک 
شاعر اوایل دوره‌ی قاجاریه (و. 1197 ه.ق- 1782 م- ف. 1262 ه.ق- 
5 م) خاندانش در دوره‌ی صفویان, افشاریان. زندیان به اعمال دیوانی 
مشغول بودند. وصال در دوره‌ی جوانی مدتی سرگرم تحصیل ادب. خط و 
هنرهای زیبا, موسیقی و سیر در مقامات عرفانی بود. دیوان اشعارش 
شامل قصاید, غزلیات و مثنویهای «بزم وصال» و تکمله‌ی فرهاد و شیرین 
وحشی بافقی است و نیز کتابی در ترجمه و شرح و نظم «اطواق‌الذهب» 
زمخشری دارد. پسران وصال یعنی وقار, حکیم, داوری. فرهنگ, توحید, 
یزدانی, همه از شاعران و هنرمندان عهد خود بودند. 

بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) . _ 

منایع زندگینامه :[11] آثار عجم (358). احوال و آثار خوشنویسان (1177 
-1175/ 4 ,762 -3/755), از صبا تا نیما (44 -40/ 1), اطلس خط (359 
-358), تاریخ ادبیات ایران, براون (205 -203/ 4), تاریخ موسیقی (421 
0 ,3 -382/ 1), تاریخ هنرهای ملی (959 -958/ 2), حدیقةالشعراء 
(2000 -1987/ 3), دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (813 -803/ 5), 
دایرةالمعارف فارسی (3170/ 2, الذریعه (190/ 16 ,1268/ 9), 
روضةالصفا (132/ 10), ریاض‌العارفین (350 -337), ریحانه (330 -321/ 
6 سفینءة‌المحمود (521 -514/ 2), شرح حال رجال (239 -238/ 6), 
صبح گلشن (592 -591), طرائق‌الحفائق (370 -365/ 3), فارسنامه‌ی 
ناصری (997 -990/ 2), فرهنگ سخنوران (981), کارنامه‌ی بزرگان 
(353 -352), گنج سخن (200 -197/ 3), مجمع‌الفصحا (1131 -1091/ 
6 مرات‌الفصاحه (691 -687), مصطبه‌ی خراب (206 -202), 
مکارم‌الأثار (1669/ 5 ,66 -61/ 1), مولفین کتب چاپی (434 -433/ 3), 
نگارستان دارا (275 -273), یادگار (س 1 ش 3, ص 71 -67). 


وطن‌دوست, رشید 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

رید ۱۷ خواننده خوش‌صدای آذری به سال 1321 در شهر تبریز 
متولد شد. همزمان با تحصیل دوره‌ی دبیرستانی به موسیقی روی اورد و 
تحت تعلیم استادان موسیقی استان آذربایجان علی سلیمی و صفرعلی 
جاوید قرار گرفت و فنون آواز را نزد ایشان آموخت. ٍ 

رشید وطن‌دوست در سال 1347 همکاری خود را با رادیو ایران اغاز کرد و 
از اين زمان به بعد به سرعت مدارج ترقی را پیمود. وی پس از چندی به 
استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و در تالار رودکی به گروه اپرای 
تهران پیوست. وطن‌دوست آواز کلاسیک و رموز و ظرایف آن را نزد میکل 
کازانو استاد بزرگ و مشهور ایتالیایی فراگرفت و. ینس از ان به طور 
منستمر :در بیش از 30 آبرا نقش‌های حفناخون. اخرا کرد که از مان اتها 
اپراهای مادام باترفلای اثر پوچینی, لوچیاد ولامرمور دونیزنی, فالستاف 
ولاتروپا تارودی. سالومه اشتراوس, و هنزل و گرتل همپردنیگ شایان ذکر 
ست . 

رشید وطن‌دوست که واقعاً نام وطن‌دوست برازنده‌ی وی می‌باشد به 
ایران و ایرانی عشق می‌ورزد و در زمانی که رژیم منحوس بعثی عراق 
جنگی خانمانسوز را علیه ایران به راه انداخته بود, با اجرای بیش از یکصد 
اثر رزمی (مارش کلاسیک) همراه با دیگر اعضای ارکستر سمفونیک تهران 
و ضبط و : پخش آنها زحمات و کوشش فراوانی را متحمل گشتند. در سال 
11367 از طرف شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان 
درجه یک هنری که معادل دکتر| تا 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳۳ 

محل تولد : زنجان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1334/4/9 

زندگینامه لصف 

جعفر وفا در سال 1334 در زنجان در یک خانواده مذهبی تولد یافت و پس 

از تحصیلات ابتدایی و متوسطه با اشتیاق تمام و با تشویق والدین خود , به 

سال 8 1 در حوزه علمیه این شهر به فرا گرفتن علوم دینی پرداخت و 

در سال 1352 راهی حوزه علمیه قم گردید و در ادبیات عرب , فلسفه , 

تفسیر و علم کلام , طرفی برگرفت و در سطوح عالی فقه و اصول به 

مراتب لازم , نائل امد . در طی این مراحل در دو حوزه زنجان و قم به 

ترتیب از محضر اساتید برجسته ای همانند حجح اسلام استاد علوی , قائمی 

,ر خاتمی و آیات عظامی همانند آیت الله جوادی آملی , پایانی , اعتمادی , 

حیدری زنجانی , ناصر مکارم شیرازی , میرزا جواد تبریزی , وحید خراسانی 

, نوری همدانی و ... استفاده نمود . 

او از سال 2 با درک ضرورت زمان , کارهای قلمی , سخنوری و 

آموزشی خود را آغاز کرد و وارد عرصه پژوهش گردید و در ۷ قرآن , 

تاریخ اسلام , و تعلیم و تربیت به تتبع و تحقیق پرداخت که ارائه ده ها 

هِ علمی و قرانی ور تیه های اموزشن و تربیتی و 7 ِِ از 

هاي ۳ دانشگاه امام حسین ن (ع) می باشد ؛ همانند : ثروت از دیدگاه 

قرآن (چاپ سوم) , تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (چاپ سوم) , 

تفسیر موضوعی تولی و تبری (چاپ سوم 

ایشان درسال 1383 از سوی نخستین همایش پاسداران اهل قلم , 

نویسنده برتر شناخته شد و از سوی شخصیت های بلند پایه سپاه پاسداران 

و وزارت ارشاد , تشویق و موفق به دریافت جوایز و لوح تقدیر گردید .وی 
هم اکنون صاحب کرسی تدریس در دانشکده های دانشگاه امام حسین (ع( 

0 و همگام با تدوین و انجام پژوهش های قلمی , در رشته های علوم 

قرآنی و تاریخ اسلام تدریس می کند . وی در سال 1360 با همفکری 


برخی از جوانان در تهران کانون هجرت را بینان نهاد و در پرتو آن به 
تشکیل کلاس های نهج البلاغه, عقاید و انتشار نشریه «هجرت» پرداخت . 
کتاب «وظایف اخلاقی معلم و شاگرد» از اين نویسنده از سوی آموزش و 


مربیان بوده است . 


وفادار, حمید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

حمید وفادار. برادر مجید وفادار. یکی از نوازندگان شیرین پنجه ساز تار 
بود که سالیان دراز با برادر خود مجید ارکستری تشکیل داده بودند بنام 
ارکستر «برادران وفادار». اولین خواننده‌ای که با این ارکستر همکاری کرد 
خانم فروغ سهامی بود و پس از ان خانم پرخیده (هنرپیشه خوب و ممتاز 
تئاتر و سینما) و سپس روحبخش و حسین قوامی بودند مرحوم حمید 
وفادار جدود پیج آهنگ ساخت 3 پس از این که نوازندگی دو ارکستر 
«برادران وفادار» را ترک گفت دیگر با هیچ ارکستری همکاری نکرد. وی 
به‌سال 1293 خورشیدی در تهران متولد شد و موسیقی را ینس از برادر 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


وفادار. مجید 


قرن:14 

حنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

(1357/ 1354 -1291 ق). موسیقیدان. در تهزران به دنیا آمد. بدرش 
مدیریت کتابخانه‌ی مدرسه‌ی کالج را برعهده داشت و او نیز در همان 
مدرسه به تحصیل پرداخت. پس از اتمام دورهی متوسطه, به موسیقی 
علاقه‌مند شد و در محضر حسین خان اسماعیل‌زاده نواختن ویولون را 
آموخت. سپس در کلاس رضا محجوبی پیش درآمدها و ضربها را فراگرفت 
و ردیف میر ز | حسینقلی را نیز نزد علیاکبر شهنازی آموخت. بعدها به 
یادگیری نت علاقه‌مند شد و ابتدا نزد آلبریک, یکی از همشاگردی‌های 
ارمنی خود و بعد در محضر ابوالحسن صبا نت خوانی را فراگرفت. وفادار 
بعد از خاستنیه رادیو در 1919 لش؛ همکاری خود را با این سازمان اغاز 
نمود و تا 1339 ش برای رادیو نوازندگی و آهنگ‌سازی کرد. وی در ضمن 
رهبری و ارکستری شماره‌ی سه را نیز در رادیو بر عهده داشت. 
ساخته‌های او بالغ بر سیصد آهنگ است. از جمله: «شب جدایی»؛ «گل 
اومد بهار اومد»؛ «یار نازنین»؛ «عشق تو»؛ «گلنار»؛ «آمدم, آمدم»؛ «مرا 
ببوس »؛ «گل سفید»؛ «صبا به یار عزیز».[ 1] 

مجید وفادار 1291 -1357, در حال حاضر که نوشتن سرگذشت هنرمندان 
موسیقی ایرانی رونق یافته و سعی می‌شود که نام و باد انان زنده 
نگهداشته شود, مجید وفادار از جمله کسانی است که بسیار مهجور واقع 
شده‌اند. او در زمان خود از مشهورترین نوازندگان و آهنگسازان بود و 
بسیاری از خوانندگان دهه‌های اخیر. شهرت خود را به ساخته‌های وفادار 
مدیونند. با این حال. وی عجیب نشناخته مانده رت و بنده به جز یک 
مصاحبه کوتاه در مجله اطلاعات هفتگی سال 1337 که درباره 
ترانه‌سرایی, آهنگسازی و خوانندگی بود, اثر دیگری از او نیافتم. و این 
شرح حال نیز تلفیقی است از تکه‌های پراکنده‌ای که در نشریات قدیم 
سالهای (1310 -40) درباره او خوانده‌ام. 

مجید وفادار به سال 1 در تهران زاده شد. پدر او «میرزا محمدخان 
وفادار» از فرهنگیان قدیم بود که سالها در مدارس تهران مانند: (ثروت. 
آلیاتن:: سلطاتن. و شرف ) به..تذریس. ادبیات: فازشنتی: اشتغال. داشت: 
مردی فرهیخته و متجدد بود و به سبب آشنایی به زبان انگلیسی, به 
مدیریت کتابخانه‌ی مدرسه آمریکایی در خیابان قوام‌السلطنه (سی‌تیر) 
فتضوت: شید و آين تغل رخا احر عضر داشت: کالج آمریحایی ار ضدارتین 


معتبر. ان دوران بود که رز کانی جچون: پروین اعتصامی. ابوالحسن صبا؛ 
وال خالقی هم یدالتیین یا (برادر استاد ضا مهار نوم ها دزیر 
آنجا درس خوانده‌اند میرزا محمدخان وفادار پدر (مجید و حمید), , در عین 
داشتن مطالعات فراوان و آرتتاتنه با فرهنگ, هنر و ادب فانک به 
موسیقی نیز شوقی زیاد داشت. هنرمندانی چون 1 محجوبی, حبیب 
سماعی و درویش‌خان مهمانان کی او بودند. لیکن او نیز مانند 
کفال انم رید اوالخفن‌ضا با همه قاس موی ار انن که 
فران اما هرا عصال وعدا باداش ها مار ار شا مره 
باشخصیت می‌دانست مجید کوچک. , در همان مدرسه به تحصیل مشغول 
شد. تا دوره‌ی متوسطه علاقه‌ی خاصی به موسیقی نشان نداد. دوره 
متوسطه را تمام کرد. مجید وفادار برای اولین‌بار در این مدرسه پیانو ر 
دید تیان علاقه یافت. موضوع را را ات 
شدید او مواجه شد. وفادار دست به کاری عجیب زد کاری که در زمان او 
در ایران شناخته شده نبود (و بیشتر ماخوذ از ۷ همان فرهنگ ارویایی 
است که او با آن بزرگ شده بود)؛ دست به اعتصاب غذا زد و تا چند روز 
مقاومت کرد. بعد از چند روز برای رفع گرسنگی مخفیانه گچ و خاک 
می‌خورد تا بیمار شد ! مساعی پدر برای کشف علت بیماری نتیجه نداد و 
عافست تقو ار اس ره عوفا راد کف فول اساض یر کار 
که دلش می‌خواست داد, علت را فهمید. مجید به او گفت که عاشق 
نواختن پیانو است. مدیر مدرسه در نهایت مهربانی او را ازمایش کرد و 
ملاحظه شد که جثه‌ی کوچک و ریزنقش این طفل برای نواختن پیانو 
مساعد نیست. سپس ویولن مدرسه را که در اصل متعلق به شخصی به 
نام «آلک» بو( زیر چانه‌ی او گذاشت و نتیجه همان بود. وفادار کوچک به 
سختی به گریه افتاد و مدیر مدرسه با مشاهده‌ی علاقه او به موسیقی, 
قول داد که اگر دست از اعتصاب غذا بکشد., برای او بٍ یک ویولن کوچک از 
خارج تهیه خواهد کرد. بعد از چهارماه, ویولن به ایران رسید. 
شماتت پدر و نصیحت دیگران: جلودار این علاقه نشد. وفادار با اشتیاقی 
تمام به محضر استاد بزرگ موسیقی سنتی ایران «حسین‌خان 
0 شتافت. اسماعیل زاده بهترین استاد کمانچه بود و در زمان 
, همردیف اساتیدی چون: آقا میرزا وی میرزا عبدالله. سماع 
0 و نایب انتتدالله اصفهانی بود. شاگردانی که نزد او ویولن می زدند» 
بعدها از مشهور ترین نوازندگان شدند: (رضا محجوبی, حسین پاحقی و 
ابوالحسن صبا). روش تعلیم و ردیفها و همه کلیات و جزئیات همان کمانچه 
بود, با این تفاوت که روی ویولن نواخته می‌شد. بعد از چند سال,؛ وارد 
کلام دزن هزین شاحرد. اسماعیل زاذه شد که در. آن ایام .به #رضا 
ویولنی» معروف بود, رضا که بعدها برای خود نام «محجوبی» را برگزید, 


ار مشهورترین نوازندگان دوره خود بود که به تعلیم موسیقی اشتغال 
داشت و کلاسش در لاله زار مرکز تجمع هنرمندان و شیفتگان موسیقی 
فک ار ان هنگام, روح‌الله خالقی که جوان نوخاسته‌ای بود نزد رضا 
محجوبی به یادگیری ویولن اشتغال داشت. شیوه‌ی تدریس رضا مانند 
استادش حسین‌خان اسماعیل‌زاده و مانند تمام اساتید موسیقی سنتی به 
طور سینه به سینه و گوشی (حضوری- شفاهی) بود. وی معتقد بود که نت 
موسیقی از ثبت حالات و ریزه‌کاریهای خاص موسیقی ایران عاجز است و 
برای شاگرد راهی نیست غیر از این که با ذوق سلیم و گوش حساس خود, 
این ظرایف را بیاموزد و اجرا کند. 

وفادار چنان پیش رفت که در مدتی کوتاه, به سمت خلیفه‌ی کلاس رضاأ 
محجوپی تعیین شد. . پیش‌د رآمدها و _ضتربی‌ها دا یز ان اه اموخت: با اين که 
تجحالاه خالمیمسن کناب هر کشت موی ان امرا تساه 
رضا محجوبی می‌داند ولی صدای ساز و شیوه‌ی نواختن او, خاص خود او 
بود و از جهات شنک اصتر ی و خصوصیات دیگزه شباهتی به ساز رضا ندارد و 
در روالی دیگر است, که مطابق ذوق و سلیقه‌ی او بود و خواستاران 
فراوانی هم داشت. کلاس رضا محجوبی در 1303 به علت گرفتاریهای 
روحی او تعطیل شد و وفادار, به کلاس علی‌اکبر شهنازی رفت تا ردیف 
مره سای وا عاصرنن مفادار غاشم مها فاد معا و 
موسیقی بود و این خصلتی بود که در هنرجویان امروزه موسیقی ایرانی 
بسیار کمتر دیده می‌شود. در حقیقت, اموزش موسیقی وفادار, بیشتر به 
همان سنتی (شفاهی) بود و اشنایی او با مبانی نظری موسیقی, در 
سالهای بعد بود که جنبه‌ی تکمیلی داشت. علی‌اکبر شهنازی در کلاس. 
گوشه‌ها را با تار می‌نواخت و او با ویولن تقلید می‌کرد و بعد از دو سال, 
آن طوری که مطلوب خودش بود. مطالب را فراگرفت. و در همین حین 
تحصیلات خود را در مدربه آمریکاین. ذدتبال.می کرد. به. یاد گیری: «نت» 
علاقمند شد و ابتدا نَ را نزد تک از همشاگردیهای ارمنی خود موسوم به 
آلبریک (۸۱0۲) شروع کرد. روزی به هم درس خود, ابوالحسن صبا 
برخورد که در آن وت نزد بهترین استاتید منیب نی تعلیم دیده بود و 
که نت‌خوانی را به وفادار آموزش دهد و چنین ن کرو: اولین ظهور او در 
عالم اجرا, سال 6 بود. در اين هنگام بعد از یک دوره فترت. کار ضبط 
صفحات ایرانی آغاز شده بود و هنرمندانی چون حبیب سماعی, قمرالملوک 
وزیری» مرتضی نی‌داود. علی‌اکبر شهنازی. موسی معروفی و مرتضی 
محجوبی و ظلی و بسیاری دیگر : به ضبط آنارزشان پرداختند. کمیاتی پلیفون 
ره ای ی ارآ تسار ی مات مان سا 
قمرالملوک وزیری, تجهیزات خود را به تهران آورد. دیگر, هنرمندان برای 


در سال 1306, علی‌اکبر شهنازی سرودی ساخت در وزن دو ضربی با 
شعر «شمس ملک ارا») با این مطلع: «تا جوانان ایران ز جان نکوشید...» 
این سرود را در ارکستری مرکب از علی‌اکبر شهنازی (تار), ابراهیم 
منصوری (ویولن) و حسین استوار (پیانو) می‌نواختند و مجید وفادار 
«خواننده‌ی» ان بود. صفحه منتشر شد و عکس‌العمل شدید پدر را 
برانگیخت و دیگر خوانندگانی وفادار ادامه نیافت. 
در دهه 1320, نوع جدیدی از موسیقی در ایران رواج یافت. کوشش‌های 
روح‌الله خالقی, «انجمن موسیقی ملی» ر در جیابان هدایت سیب 
نوازندگان مشهور آن روز و آنجا ندریس کر دنه و کنسرتهایی نیز ۳ 
می‌داشت. وفادار در کلاسهای تثوری موسیقی که تحت تدریس روحالله 
خالقی بود حاضر می‌شد و هر وقت که دست می‌داد, به مطالعه 
می‌پرداخت. به زودی عنوان نوازنده (هرچند در مدتی کوتاه) وارد انجمن 
شد. در یکی از کنسرتها, وفادار روی صحنه به تنهایی ویولن نواخت و 
شیوه‌ی نواختن وی, مورد پسند کلنل وزیری واقع شد. وزیری که از ساز 
کسی تمجید نمی‌ کرد و بس مشکل‌پسند بود, پس از اتمام کنسرت.؛ روی 
او را بوسید و تشویق بسیار کرد. بعد از تابن رادیو در سال 1319 
وفاداز امه بیان در اتجارنه کار می‌بدداخت. او از میان نوازند کان. تفبی 
به مهدی غیائی علاقه داشت و همراه او می‌نواخت. برادرش حمید وفادار 
نیز اهل موسیقی و ساز بود. این دو برادر همراه و رهمدم یارانی چون 
تِ_ قوامی (خواننده), مرتضی مججوبی (نوازنده و آهنگساز), اسماعیل 
ب صفا (شاعر و ترانه‌سرا) بودند و عکسهایی از آن دوران به پادگار 
ِ است. وفادار کمتر صفحه پرکرد و بیشتر به نوازندگی در رادیو 
پرداخت. مدتی آهنگسازی کرد و مدتی نیز رهبری نی از ارکسترهای 
رادیو را به عهده داشت. از لحاظ نوازندگی, با اين که تعلیم یافته‌ی مکتب 
موسیقیدانان سنتی است. ولی نمی‌توان او را نوازنده‌ای سنتی دانست. 
وفادار از زمره‌ی شیرین‌نوازان است و از نخستین چهره‌های این موح 
می‌باشد. این شیوه که از سالهای 1310 به بعد متولد شد و رواج یافت 
مبتنی بر تغییراتی در روند و اجرای موسیقی سنتی بود؛ ارام شدن ریبتمها, 
ورود سازهای فرنگی, پیدایش مالشها و ناله‌های مخصوص, اتکاء بر ذوق و 
حال به جای اجرای کلاسیک و مو به موی ردیف سنتی, پیدایش وزنهای 
دیگر (که بر گرفته از موسیقی اروپایی و موزیک نظام بود), اهمیت یافتن 
ترانه و ترانه‌سرایی و خصایلی دیگر, از ویژگیهای شیرین‌نوازی هستند. در 
حقیقت, بیش از دو سوم نوازندگان نیم قرن اخیر, از اين گروه هستند. 
اولین آهنگ مجید وفادار. «شب جدایی» بود که شعر آن از رهی معیری 


است (نت آهنگ و شعر آن در کتاب آزاده رهی چاپ شده است). این آهنگ 
که در مایه‌ی دشتی بود, در سال 1315 ساخته شد و مورد استقبال 
فراوان واقع شد. ابتدا رضاقلی میرزا ظلی و بعد روح‌بخش و بتان آن 
ترانه را خواند. اهنگهای وفادار باعث شهرت بسیاری از خوانندگان روز شد 
در حالی که خود وی از عایدات این ساخته‌ها, بی‌بهره بود. وفادار پار و 
دستگیر بسیاری از جوانانی بود که سودای ورود به این عرصه را در سر 
داشتند. مرضیه, دلکش, الهه, ناهید سرفراز, روح‌بخش, پوران, اذر, فرح از 
این جمله هستند. در اوایل دهه 1330, داریوش رفیعی, جوانی که صدای 
غم‌انگیز و گرفته‌ای داشت., با اجرای ساخته‌های وفادار و یاری او به شهرت 
رسید. رفیعی که (فرزند میرزا محمد رفیعی نماینده مردم بم در مجلس 
شورا بود) به موسیقی علاقه داشت و نزد سید جواد بدیع‌زاده اواز 
فراگرفته بود و در زندگی شخصی نیز اخلاقی صمیمی و بی‌ریا, شوریده و 
وارسته داشت. هر چند که بعدها, قربانی اجتماعی شد که او را در سنین 
جوانی از میان برد. 
ساخته‌های وفادار به حدود 300 عدد آهنگ بالغ می‌شود. از جمله: «گل 
اومد بهار اومد», «یا ر نازنین», «عشق تو», «شب جدایی», «گلنار», «صبا 
به یار عزیز». «گل سفید». «ساقی امشب مرا دیوانه کردی», «آمدم, 
آمدم». زمانی, روی شعر دکتر حیدر رقابی متخلص به «هاله» شعری 
ساخت که با ویولن خودش و پیانوی روحانی و صدای حسن گلنراقی روی 
صفحات گرامافون ضبط شد و به «مرا ببوس» اشتهار یافت. انتشار این 
صفحه در آن ِِ مصادف با اعدام یکی از افسران توده‌ای مصادف بود و 
داستانهایی که برای این شعر و آهنگ در بین افواه عامه رواج پافت. 
استقبال از این صفحه را دو چندان کرد. استقبال شایان توجهی که خود 
وفادار, ار ان نضیتی زد محید وفادان ناسا 39 له خر غیری بوا ند کی و 
سازندگی برای رادیو, رهبری و سرپرستی ارکستر شماره 3 را نیز در 
رادیو به عهده داشت و سرپرست برنامه موسیقی کارگردان نیز بود و تا 
اب بنده اطلاع دارم از همین اداره نیز بازنشستم شد. سالهای آخر عمر 
به گوشه‌نشینی گذراند و قبل از انقلاب درگذشت. وی به گفته 
7 و آقای حسین قوامی, مردی بود متواضع, مهربان, خوشرو و 
بسیار حساس و همین حساسیت در عین این که الهام‌بخش هنری و آثارش 
بود, بلای جانش هم بود ۵ ار ایک تفس تا اخر.عصر آاشوده نخداشت: از 
وفادار در ویولن شاگرد 9 شده‌ای باقی نمانده است. نت آهنگها و 
اشعارش در مجلات موزیک ایران و موسیقی رادیو ایران به چاپ رسیده 
است. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 
منابع زندگینامه :[11] تاریخ تحول ضبط موسیقی (325 ,310 ,309), تاریخ 


موسیقی (588/ 2), سر‌گذشت موسیقی (457/ 1), سیمای هنرمندان 
(386 ,172/ 1), مردان موسیقی (254 -248/ 1). 


وفایی شوشتری, فتحالله 
ِِِ 


1304 ق), عالم دینی؛ عارف و شاعر, متخلص به وفایی. جد او ملا 
رحیم از شادگان خوزستان به شوشتر مهاجرت کرد و در آنجا اقامت گزید, 
لذا به شوشتری معروف شد. صاحب عنوان علاوه بر تبحر در علوم دینی 
در فنون شعر و ادب نیز دست داشت و بیشتر اشعار وی در مدح منقبت 
پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) می‌باشد. شیخ علی بن محمد صالح 
شوشتری از شاگردان وی است که کتاب «معالم» را در 1249 ق‌ به خط 
خویش نوشت و آن را بر وفایی قرائت کرد. از آثارش: «الجبر والاختیار»؛ 
«سراج المحیاج». در سر و سلوی؛: «شهاب ثاقب», در رد صوفیه که آن را 
ته آفر ایث لاه شیخ جعفر شوشتری تالیف نمود؛ «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :حدیقة‌الشعراء (2027 -2021/ 3), الذریعه (251/ 14 
11 2 ,175 -1274/ 9 ,82 -81/ 5), ریحانه (335 -334/ 6), 
الکنی والالقاب (288/ 3). 


وفایی شوشتری. محمدمهدی 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
محمد مهدی وفایی شوشتری مولف عالم و بزرگواری بود . او پیشوای با 
فضیلت و دارای مکارم اخلاقی بود . نام وی محمد مهدی , مشهور به 
شرف الدین فرزند شیخ محمد شرف الدین است . او مقدمات و علوم 
ادبی را از صرف و نحو , منطق , معانی بیان , حساب و هندسه , فقه و 
اصول , علم کلام و تفسیر را آموخته بود.گروه : علوم انسانی رشته : 
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : محمد مهدی وفایی شوشتری 
ازخاندانی علمی و روحانی به نا م خاندان شرف الدین می باشد . خاندانی 
که همواره يا درمیان ان افرادی ممتاز و برجسته به پا خاسته و رهبری 
مذهبی مردم را بعهده داشته اند .همین امر احترام و توجه قاطبه اهالی 
خوزستان به ویژه شوشتر را در پی اورده است.تحصیلات رسمی و حرفه 
ای : محمد مهدی وفایی شوشتری مقدمات و علوم ادبی رااز صرف و نحو 
, منطق , معانی و بیان و سپس حساب هندسه , هثیت , فقه و اصول . , علم 
کلام وتفسیر را نزد فضلا و بزرگان مردم زادگاه خود شوشتر فرا گرفت 
بتتن ار ان درسال 1304 شمسی برای ادامه تحصیل به نجف اشرف 
مهاجرت نموده و از حوزه درس اساتید بزرگ آن سامان بهره مند 
شد.استادان و مربیان : مهمترین_ اساتید محمد مهدی وفایی شوشتری در 
دوران تحصیل درنجف و اماکن دیگر عبارتند از : آیت الله حاج میرزا حسین 
اف اس ای اه ام ها و ای 
ای ما له تم اه ایا هی ی 
مر ها اه و در را تاه اس اس 
سرا امس اوه را اه تام رت 
شعبان گیلانی ,آیت الله آقا سید هادی میلانی . آقا شیخ محمد علی غروی 
اردوبادی , مرحوم حاج شیخ عباس قمی ,سید مهدی کاظمی اصفهانی , 
سید ابراهیم راوی شافعی , سید خلیل راوی شافعی و سید محمد راوی 
شافعی .فعالیتهای اموزشی : محمد مهدی وفایی شوشتری درمیان مردم 
محبوبیتی به سزا داشت و با خوشرویی و محبتی خاص مراجعین رامی 
پذیرفت. اورده اند که مواعظ وی که مهمترین فعالیتش بود خانتد مواعظ 
جد والا و تبارش علامه حاج ملا جعفر شرف الدین تاثیری بس شگرف و 
درقلوب مردم می نهاده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد 
مهدی وفایی شوشتری بطور کلی اوقات خود راصرف امور مذهبی 


وهدایت مردم از تدریس اقامه نماز جماعت , تالیف و نگارش و موعظه و 
سخترانی, .مذهبی می کردارا و کزاستهای خاص : محمد وفایی وفایی 
شوشتری علاقه وافری به تحقیقات تاریخی و آثار باستانی داشت و در 
مطالب ری ها یط وهان کنوهکات‌هالی است ره خی احل و 
مدتی را صرف مطالعه اثار مشکوفه سومرو بابل درموزه بغداد نموده و از 
کتابخانه مشهور بغداد مطالعات ارزشمندی داشته است.اثار : تاریخ 
شوشتری ویژگی اثر : اين کتاب چاپ نشده است ولی درباره احوال 
دانشمندان شوشتری می باشد .2 ترجمه جلد اول تفسیر فخر رازی. 
ترجمه کتاب «فضائل»شاذان 4 رساله شرفیات ویژگی اثر : اين کتاب 
نته الا ات کم ری آف لاه آفاستد میت اد ور سای وه 
کتاب نکت الاعتقاد تالیف شیخح مفید است .6 مطالعات و مشاهدات 

منابع زندگینامه :شرف الدین شوشتری . شرح حال علامه ادیب فقید 
وفایی مه یسرم ضرارمه احفارات کایبانه ور ی ابص 1 


وقانی: جفال 
ِِِ 


جمال ۷ به سال 1319 در خیابان ری تهران کوچه باغ آصف‌الدوله 
متولد شد و دوران کودکی را زیر نظر پدرش که از صدایی بسیار خوش 
برخوردار بود می‌گذراند. پدر جمال که نامش سید محمدعلی بود و در 
نجف اشرف مدفن حضرت کلف ءع( متولد شده بود؛ قران را با صوتی 
بسیار شیرین و جذاب تلاوت می‌کرد و اولین قارئی بود که صوت قران وی 
از رادیو پخش شد و نامش در رادیو (نجفی کرمانشاهی) اعلام گردید. پدر 
جمال, که غیر از رادیو به مجالس روضه‌خوانی و ختم و ترحیم می‌رفت, 
جمال را هم دنبال خود می‌برد و رموز خواندن را به وی می‌اموخت و جمال 
هم در هر جلسه‌ای که شرکت می‌کرد و می‌خواند. پدرش پولی جهت 
تشویق او به وی می‌داد. 

جمال در هفت سالگی جهت تحصیل به مدرسه ترقی می‌رود, در این 
مدرسه با اقای منوچهر نوذری (هنرمند شایسته‌ی تتاتر و رادیو) که فن بیان 
و تثاتر را تدریس می‌کرد اشنا و وی که کودکی خردسال بود به رهبری 
نوذری, اولین پیش پرده‌ای به نام «بچه‌ی شکمو» را در مدرسه می‌خواند 
که فوق‌العاده مورد توجه حضار قرار گرفت و مدیر مدرسه از فردای آن 
روز جه آه تکلیف. می کند که.تیر ضیف فر ان و دعا بخواند و فق از 7,شالکی 
در واقع خواندن را شروع می‌کند. جمال پس از مدتی که با پدرش به 
مجالس ترحیم می‌رفت, یک روز پس از خواندن مرثیه‌ای, شخصی به نام 
عبدالرحیم اعتماد مقدم که از کارکنان جامعه باربد بود حضور داشت و 
صدای وی را که می‌شنود با پبدر جمال صحبت می کند و از وی تقاضا 
می‌کند که اجازه دهد جمال در جامعه باربد نزد استاد اسماعیل مهرتاش که 
همه را مجانی تعلیم می‌داد جمال را هم تعلیم دهد و گفت: «حیف است 
که این صدا| از فیض چنین استادی بی‌بهره بماند», پدرش هم موافقت 
می‌کند و بدین طریق جمال به کلاس اسماعیل مهرتاش راه یافت و مدت 
دوازده سال هفته‌ای دو روز در کلاس استاد و هفته‌ای یک روز زیر نظر 
دکتر نامدار استاد فن بیان و موسیقی رفت و همزمان با خوانندگانی چون. 
شجریان,؛ عبدالوهاب شهیدی, منتشری؛ نوابی و صفاریان تعلیم گرفت. 
روزی در کلاس که مشغول تمرین بود, مرحوم دکتر مهدی برکشلی وارد 
شد و گوش به خواندن وفایی می‌دهد و بلافاصله از استاد مهرتاش 
می‌خواهد که اجازه دهد وی در جشن دانشگاه تهران برنامه اجرا نماید, 


استاد می‌پذیرد و وفایی در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران اولین 
حسین تهرانی, احمد عبادی و اصغر بهاری اجرا کرد و پس از چندی در 
سالن هنرهای زیبای ِِ همراه با کمانچه اصغر بهاری قطعه‌ای در 
«افشاری» اجرا کرد که از رادیو و تلویزیون پخش می‌گردد و موجب 
شهرت وی می‌گردد. در رسال 5 رسماً به رادیو دعوت, شد و با آقایان: 
عباس شاپوری, جییت |21 بدیعی, منصور صارمی, اسدالله ملک, فرهنگ 
شریف» عباس زندی و مرحوم ِ 3 آغاز می‌کند. در 
طی کند در آهگهای نهد دی را راشب مات اجرا می‌کرد 
و بهترین آن از نظر خود جمال «جمال کعبه» نام دارد که روز عید قربان از 
رادیو پخش شد. جمال وفایی پس از مدتی, برای شرکت در برنامه‌ی 
«سازهای ملی» به رهبری آقایان؛ مهدی مفتاح و حسینعلی ملاح و 
سرپرستی ضیاء مختاری رفت که مدت 5 سال ادامه داشت. آهنگهای 
ارکستر «سازهای ملی» را آقایان: اکبر محسنی, ابراهیم‌خان منصوری و 
عبداللّه جهان‌پناه می‌پساختند و برنامه‌های مختلفی نیز همراه با اقایان: 
منصور صارمی. استدالله ملی: جواد لشگری, بزرگ لشگری, حسین صمدی 

و معارفی اجرا نمود. جمال وفایی سفرهایی به کشورهای: افغانستان, 
المان و آمریکا جهت شناساندن موسیقی ملی ایران همراه با زنده‌یاد 
محمودی خوانساری. عباس زندی, حبیب‌الله بدیعی, , علی تجویدی, مهدی 
تاکستانی نمود و حدود چهل اهنگ از خود در خوانندگی به جای گذارد. 
جمال وفایی, اعتقاد دارد که هرچه دارد. از مساعی و تشویق‌های پدرش 
نجفی کرمانشاهی است و روزی که در اوج شهرت بودر خبرنگاری از وی 
سوال کرد که «شما چگونه خواننده شدی؟» در پاسخ آن خبرنگار گفت: 
«صد| ارثی است کسی نیست و من از پدرم 1 برده‌ام». 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


وهب 
مت 


(مد- 1 6 14 113/ 110 ق), حافظ, محدث, مورخ, اخباری, 
زاهد و عابد. اصل او از هرات بود. پدرش, منبه, در دوره‌ی پادشاهی 
کسری انوشیروان از هرات خارج شد و به جزيرة العرب رفت. سپس در 
زمان پیامبر (ص) اسلام آورد و در یمن سکنی گزید. وهب در زمان خلافت 
ن در یمن به دنیا آمد. اصحاب تراجم مراتب علم. زهد و جهد او را در 
عبادت ستوده‌اند. در زمان عمر بن عبدالعزیز وی عهده‌دار منصب قضاوت 
صنعا در یمن بود. روایات سنددار (مسند) کمی را نقل کرده, عمده‌ی 
دانش وی درباره‌ی اسرائیلیات و صحائف اهل کتاب بوده است. به اورده‌ی 
صاحب «کشف ‌الظنون» وی اولین کی است که در موضوع قصص انبیاء 
کتاب نوشته است. احمد بن حنبل گوید که او قدری بود. سپس از این 
عقیده بازگشت. از برادرش, همام بن منبه, و این‌عباس و ابوهریره و 
ابوسعید و نعمان بن بشیر و جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمرو بن عاص و 
عبدالله بن عمر خطاب و طاووس بن کیسان و انس بن مالک و عمرو بن 
شعیب و فنج یمانی حدیت شنید. فرزندانش, عبداللّه و عبدالرحمان؛ و 
برادرزاده‌هايش عقیل بن معقل و عبدالصمد بن معقل, و نواده‌اش: 9 
بن سنان, 0 ۳۲۳۹۹ و عوف اعرابی و عاصم بن 
رجاء و یزید بن مسلم و یزید بن یزید بن جابر و عبدالله بن عثمان بن خثیم 
و اسرائیل ابوموسی و همام بن نافع و عیسی بن سنان و مغيرة بن حکیم و 
منذر بن نعمان و جماعتی دیگر از وی روایت ت کرده‌اند. او در پایان عمر 
توسط یوسف بن عمر ثقفی حاکم یمن محبوس و توسط عمال وی به قتل 
رسید. از اثار او: «تفسیر القران»؛ کتابی در «ذکر الملوک المتوجه من 
حمیر و اخبارهم و قصصهم و قبورهم و اشعارهم»: «قصص الانبیاء»؛ 
«قصص الاخیار»؛ «فتوح البلاد»؛ «الاسرائیلیات»؛ کتاب «القدر». 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 
منابع زندگینامه :الاعلام (150/ 9), تاریخ الاسلام (حوادث 500 -497/ 
0 -101), تذکرة الحفاظ (101 -100/ 1), تهذیب‌التهذیب (148 -147/ 
1 تهذیب الکمال (502 -487/ 19), الثقات (488 -487/ 5), الجرح 
والتعدیل (ج 4, ق 24/ 2, حلیةالاولیاء (81 -23/ 4), سیرالنبلاء (557 
-544/ 4), شذرات‌الذهب (150/ 1), طبقات ابن‌سعد (71 -70/ 6۵), 
طبقات الحفاظ (52), العبر (109/ 1), کشف‌الظنون (1328), معجم‌الادباء 


(260 -259/ 19), معجم‌المولفین (174/ 13), میزان الاعتدال (324 
-323/ 4), وفیات الاعیان (36 -35/ 6), هدیةالعارفین (501/ 2). 


وهدانی, رضا 
ِِِ 


9 كِ فرزند اسماعیل. به تاریخ اول فروردین ماه 1312 در تهران 
دیده به جهان. کشود, بیش از < سال تذاشت: که خوشش.با موشتقی. آشتا 
گردید زیرا از صفحات متعدد گرامافون که در منزل داشتند و از خوانندگان 
آن زمان ضبط شده بود در دسترسش قرار داشتند و بیشتر وقتها که 
بزرگترها از اين گرامافون استفاده می‌کردند او از کنار آن تکان نمی‌خورد 
و شش‌دانگ به آهنگ صفحه که روی آن چرخ می‌خورد خیره می‌شد و به 
عالم خود فرومی‌رفت. در اثر شنیدم مستمر صفحات و اشعار گوناگون, 
موسیقیر در وجودش چنان تاثبری نهاد که آن اشعار را از حفظ شده بود و 
با همان آهنگها آنها را می‌خواند و از چوب و نخ برای خود وسیله‌ای ساخت 
که ضمن خواندن با ان وسیله جواب می‌داد و به اصطلاح ساز می زد. 
روزبروز علاقه و اشتیاق وی به موسیقی افزون می‌شد تا در سن چهارده 
این کین مکی سای بارند کشت ارت رض حاای 
اداره می‌ شد می‌رود و در همین محل افتخار آاشتانن با استاد اسماعیل 
مهرتاش نصیبش می‌گردد و در کلاس درس استاد مهرتاش مشغول 
فراگیری آواز و ردیفهای موسیقی ایرانی و تلفیق شعر و موسیقی 
مق کردد. وی در حسرت داشتن یک «تار» شب و روز در تب و تاب بود 
ولی مشکل مالی اجازه نمی‌داد که او به هدف زر روش بر سد تا این که 
خانمی هنردوست از فامیلشان که ذوق و علاقه‌ی رضا را برای داشتن 
«تار» می‌بیند با هزینه‌ی خود, «تار»ی برای وی می‌خرد و آن را به او هدیه 
می‌کند از اين زمان بود که دوران شکوفایی رضا در موسیقی و نواختن 
«تار» اغاز می‌شود. رضا وهدانی در کلاس جامعه‌ی باربد چند ماهی نت را 
تترنظر آفای رضا فعستی می‌آموزوو تا اواشط کنات «اول ار وستتان» از 
انتشارات هترستان موستقی ملی فی‌آمورد ولی عاسفاه این کاس حندی 
فد خعظیلن هید ولی آه مایفشن. نو وه علافه و نستکان به مکی آمداد 
چندی بعد به هنرستان موسیقی راه پیدا می‌کند و از کمکها و راهنمایی‌های 
استاد خالقی و زرین‌پنجه نهایت بهره‌گیری را می‌کند. 

چندی بعد توسط یکی از شاگردان کلاس مرحوم استاد علی‌اکبر خان 
شهنازی, به نام جواد شریعتمداری برای فراگیری نت موسیقی نزد وی 
فت ان و توسط همین شخص؛ , رضا وهدانی به خدمت استاد علی‌اکبر خان 
شهنازی می‌رود. کلاس استاد شهنازی طبقه‌ی پایین را به طور رایگان در 


اختیار وهدانی قرار می‌د هد تا شاگردان را تعلیم نت موسیقی دهد و با 
آنهاین‌سم که کوشه‌های آوان موشعی انا شرا سی‌خوا شنت فرا رنه کار 
کند ها وا مد حاصل از.ان را هم استاد شهنازی برای تشویق وی به ایشان 
محول کرده بود. 

رضا وهدانی در این کلاس با همکاری خانمی به نام اقدس که سالها در 
کلاس استاد بود و در سنین پیری به سر می‌برد و تجربه‌های بسیار اندوخته 
بود شروع به نوشتن ردیفهای استاد شهنازی می‌کند و سینه به سینه از 
استاد درس می‌گیرد سپس نزد همین خانم تمرین می‌کرد و می‌نوشت به 
قدری در کارش موفق می‌شود که مورد توجه و عنایت خاص شادروان 
شهنازی قرار می‌گیرد و طی دستخطی اجازه چاپ و تکثیر ردیفهای جود را 
به شاگرد با استعداد خود واگذار می‌کند. در کلاس شهنازی نوازندگان 
بنامی چون: صالحی؛ دکتر قاضی و فرهاد ارژنگی کار می‌کردند که 
ارت فاتة دار فانی را وداع گفته‌اند. 

دیگر از استادان رضا وهدانی مرحوم 9 خان دوامی بوده که به علت 
مغایر بودن ردیف او با سبک کار استاد مهرتاش وی از ادامه‌ی کار منصرف 
می‌گردد. وی از سال 1336 با شرکت در ارکستر ویژه به سرپرستی 
مشیر همایون شهردار و بعد در ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی 
اتارسوع له سای «همکا ده حوه از آغاه دک شال 127 نه سعه 
هنرآموز وزارت فرهنگ و هنر استخدام می‌شود. رضا وهدانی بیش از 60 
آهنگ روی اشعار سعدی, حافظ, مولاناء اقبال لاهوری. سفی علیشاه, 
باباظاض ,و شحرای :معاضتن ایرانبرای ار کنهز و آوان نوشته که*اکترا ید 
تصویب شورای موسیقی وقت رسیده و بسیاری از آنها ضبط و مورد 
استفاده و اجرا در تلویزیون آن زمان قرار گرفته است و ردیفهای آواز 
کلاسیک ایران و ردیفهای ساز را به خط موسیقی نوشته و در اختیار 
هترجویان فرارندادی زصاه‌هدانی کا سال 250 1 مشفول فعالت: وخ ول 
در اواسط همین سال بازنشسته شد و فقط به تدریس و تعلیم خصوصی 
شاگرد می‌پردازد. وی مسافرتهایی به خارج از کشور نموده و دوباره‌ی 
موسیقی سنتی ایران و سر‌گذشت و سیر و تحول آن؛ سخنرانی‌هایی 9 
سمینارهای موسیقی داشته و مدتی در کلاسهای فوق برنامه‌ی دانشگاه 
«اشتوتگارت» واقع در آلمان موسیقی کلاسیک ایران را ندریس می‌کرده 
است. 


هادوی, اصغفر 


قرن:15 

حنسیت ِ 

0 هادوی 

محل تولد : کاشان 
تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1339/1/1 


جناب آقای اصغر هادوی در سال 1339 در شهر کاشان در خانواده ای 
متدین و مذهبی متولد شد. ایشان پس از پایان موفقیت امیز تحصیلات 
دوران متوسطه و به دنبال شور و علاقه فراوان به معارف ناب اسلامی, 
وارد حوزه علمیه کاشان گردید که پس از طی دوره مقدماتی و برای ادامه 
تحصیلات عالی, وارد حوزه علمیه قم گردید و در حلقه درس خارج «آیت 
الله العظمی وحید» و «مرحوم شیخ جواد تبریزی» حاضر و به تحصیل خارج 
فقه و اصول پرداخت. ۲ 

در کنار دروس حوزوی, به تحصیل در دانشگاه هم روی آورد و در مقطع 
ارشد رشته «اقتصاد» از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل گردید. 
ایشان که پژوهشگری تواناست علاوه بر تدریس در دانشگاههای مختلف؛ 
مقالات فراوانی به کنگره های علمی کشور ارائه داده است که از جمله 
می توان به «مراتب انس با قرآن», «عبادت در قرآن» و «جامعیت قرآن 
از نگاه حدبت >> اشاره کرد. 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


به ۳/۹۹ 33 هجری شمسی, در جلگه‌ی نوق - از جلگه‌های رفسنجان - در 
خانواده‌ای متدین. پسری چشم بر جهان گشود؛ با نام اکبر هاشمی, فرزند 
روزگار کودکی 

کسی نمی‌دانست که نوزاد امروز شخصیت سیاسی - فرهنگی , پر آوازه‌ی 
فردای کشور خواهد بود, تا همه‌ی جزئیات زندگی‌اش را ثبت کند. از 
بایگانی خاطره‌ها نیز چندان نکته‌ای نمی‌توان برکشید؛ جز این که او در 
کودکی نیز - در مقایسه با هم سالانش - ویژگی‌های برجسته داشت. چنان 
که مدرسه را از پنح سالگی همراه برادری که از او دو سال نز یت موز 
آغاز کرد 

دو راهی مکتب و مدرسه 

در دو راهی مکتب و مدرسه. دست سرنوشت او را به مکتب خانه سیرد. 
پدر مکتب خانه را انتخاب کرد؛ چرا که مدرسه از روستا چندان دور بود که 
دشواری‌های آن را کمتر خانواده‌ای پذیرا می‌شد. گذشته از این برای 
خانواده‌های مذهبی - به دلایلی که شرح آن در این فرصت نمی‌گنجد - 
مدرسه چندان جاذبه‌ای نداشت. 

شکل گیری شخصیت 

شرایط دشوار زد ون از هفت تا چهارده ناکین تاش نعیین کننده‌ای بر 
شکل گیری شخصیت مقاوم, صبور و چند بعدی او داشت. مشارکت و کمک 
به خانواده در امور باغ و دام و طیور و کوشش در حفظ دستمایه‌ی معیشت 
روستایی, معاشرت و تفریج و ورزش‌های سالم و تحمل مشقات زندگی در 
روستای دورافتاده‌ی نیم قرن پیش برای او زمینه ی آفتا نت با واقعیت‌های 
زندگی بود و از اين همه تلاش و تقلا تجربه‌های گران اندوخت. از پدری 
مندین ۰ اخلاق و معرفت آموخت, و در چند مکتب خانه از چند معلم 
مقدمات علم را فراگرفت. 

وسوسه‌ی هجچرت و دل کندن از زادگاه 

روستای بهرمان روح پرتکاپوی نوجوانی مانند او را گنجا نبود. ناگزپر باید 
فضایی دیگر و میدانی پنهاور او را آغوش می‌گشود. آن روزها, آوازه‌ی 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در خانواده‌های مذهبی طنینی پرجاذبه بود که 


رفته‌رفته چنان او و پسرعمویش را اثرپذیر ساخت که هجرت به شهر 
مقدس قم آن هر دو را وسوسه‌ای روزافزون شد. از سویی, دل کندن از 
خاک زادگاه هم چندان آسان نبود؛, چنان که یک با ر گفت و گو با پدر برای 
گرفتن رضایت 9 و حاصییت: هجرت, با انفجار غم در گلو و فرو غلتیدن 
دانه‌های اشک بر گونه‌ها, همراه بود. با این همه. سرانجام پدر رضایت داد 
و زمینه‌ی سفر فراهم شد. 

با کاروان عشق 

هر چند اکنون نیز,. چون همیشه, , عشق زیارت کربلا عشقی است زنده و 
چنگ انداخته بر دل‌های بی‌شمار, اما زیارت قدیم را حکایت دیگری است. 
از همان روز که مشتاقان برای ماه‌ها بعد تدارک سفر می‌دیدند, خدا 
می‌داند که چند و چندین بار با زمزمه و یاد سفر. چشمان‌شان در اشک 
شوق غوطه می‌خورد. تا فرا رسیدن روز موعود و حرکت کاروان, که طنین 
صدای چاووشی خوان آه از نهاد همه توف | ورد گریه‌ی شوق بدرفه 
شوندگان و اشک حسرت بدرفه کنندگان؛ خاطره‌ای بر جای می‌نهاد که با 
باد ان بارها و بارها دل‌ها می‌شکست و دیده‌ها تر می‌ شد. 

این بار سخن از کاروانیانی است که بر ان شده‌اند تا دو فرزند دلبندشان 
را در میان راه به شهر قم بسپارند؛ شهری که خود زیارتگاه است و هم در 
آن روزگار, گذرگاهی بر سر راه زایرانی بسیار که مشهد رضوی, يا کربلای 
حسینی را ای زیارت داشتند, با ونر کین و امتیازی که این حوزه‌ی 
علمیه در آن رفر‌ها به این شیر دادم بوت: 

تجربه‌های تلخ و شیرین 

از همان روز که سفر آغاز شد, تجربه‌هایی تلخ و شیرین به بار آورد که هر 
یک را به نوبه‌ی خود در سازندگی و زمینه‌سازی بالندگی اش بیش یا کم, 
نقش و آثری بود که در این فرصت باید از ان یادی کرد: 

تجربه‌ی سفر 

بی‌تردید, سفر برای نوجوانی که برای نخستین بار پا از روستا بیرون 
می‌گذارد تجربه‌ای است بکانة, شیرین و به باد ماندنی. در این نجربه‌ ی 
تاریخی, به فراوانی فرصت تجربه‌ی پدیده‌هایی نو فراهم می‌شود که همه 
از مقوله‌ی اولین‌هاست: دیدن و سوار شدن اتوبوس, برای اولین بار؛ 
ِ در شهر و رویارویی با همه‌ی آنچه ویژگی شهر است, برای اولین 
بار... 

بی‌شک دشواری و رنج در سفرهای دور آن روزگار نیز بسیار بوده است؛ 
هر چند لذتی که از آن همه مشاهدات نو به نو, نوجوانی رسته از قفس 
روستا را پیش می‌اید, تلخی‌ها و سختی‌ها را نیز شیرین می‌کند 

تجربه‌ی غربت 

با این همه, رنج غربت چنان تلخ و جانکاه است که به هر حال فرصتی برای 


خودنمایی می‌یابد؛ هر چند که از نخستین روز شرایط بهتری - در مقایسه با 
همگنانی که در حجره‌ی مدرسه‌ها زندگی می‌کردند - برای او فراهم است 
و حضرات اخوان مرعشی, که ان روز از فضلای حوزه به شمار بوده‌اند, بر 
حسب پیوند خویشاوندی و با قراردادی مسوولیتی را در این زمینه 
می‌پذیرند؛ مسوولیتی که بی‌اجر هم نبوده است. بدین‌سان زندگی در قم از 
خانه‌ی اخوان 

مرعشی اآغاز می‌شود؛ در سوز سرمای زمستان. هر چند سرمای کویر 
کرمان نیز بی‌سوز نبوده است., اما سوز سرمای قم را در آن ایام حکایتی 
دیگر است ! 

نجربه ی آشنایی ۳ 

از دست‌آوردهای ارزشمند روزگار طلبگی, آشنایی‌هاست. بهانه‌ی این 
آشنایی‌ها, پیش از هر چیز, نیاز طلبه به کسی است که درس را با او 
مباحثه کند. رفته رفته, دامنه‌ی این آشنایی گسترده و گسترده‌تر می‌شود: 
بحث مشترک. گرایش مشترک. انديشه و آرمان مشترک.... آشنایی‌هایی از 
این دست احساس غربت را چندان مجال نمی‌دهد که طلبه‌ای مصمم را از 
با در آفزده ختین: استت. که پدر و مادرش در بازگشت از زیارت - حدود سه 
مأه بعد از مهاجرت فرزند - جای نگرانی نمی بینند؛ . پسرر و روز» آسوده 
خاطر, آهنگ دیار می کنند و او آموختن را یی مین کیرد / با اندوخته‌ای 
ناشناخته و عزیز: نیایش مادری دل سوخته در حایر حسینی ! 

نجربه‌ ی ارادت 

در حوزه‌های علوم اسلامی, تحصیل, تهذیب, تعلم و تزکیه را پیوندی تنگانگ 
بوده است. نقش تعیین کننده در سیر و سلوک معنوی, دل بستن است و 
دل سپردن به مرادی که چونان اسوه‌ای, در تسخیر قله‌ی کمال معنوی, در 
باور و دن ارادتمند, جایگاهی بیابد؛ در این نگاه, بسا میان امروز و دیروز 
تفاوتی باشد. به هر حال؛ در آن روز» حضور آیت‌الله العظمی بروجردی در 
قم نه تنها برای او, که برای خیل طلاب. چنین نقشی داشت؛ چنان, که 
دیدنش برای‌شان راستی را که ارزو بود. هر روز می‌کوشیدند یک يا چند 
بار زیارتش کنند. او نیز چونان پدری مهربان طلبه‌ها را دوست می‌داشت و 
برای تشویق افرادی که بتوانند استواری و درخشندگی را به نمایش 
بگذارند بخشی از وقت خویش را آزاد می‌گذاشت: طلبه‌ای که شعرهای 
الفیه‌ی ابن مالک را - که یک دوره‌ی کامل نحو است - و متن منطق 
تفتازانی يا بخشی از قرآن را حفظ می‌کرد با دریافت جایزه‌ای از دست 
مرجع تقلید شیعیان نواخته می‌شد و برایش دلگرمی و امتیازی بود. برای 
او چنین فرصتی دست داد و خاطره‌ای شیرین به یادکار گذاشت؛ هر چند 
شیرینی‌های این زندگی فروردین همیشه با تلخی‌هایی آمیخته است و در 
اين مورد نیز چنین بود. 


تجربه‌ی تبلیغ ۲ 

امیختگی تحصیل و تبلیغ, ویژگی مهمی است و تفاوتی عمده و اساسی 
میان حوزه‌ی قم و نجف. ریشه‌یابی این تفاوت در فرصت کنونی نمی گنجد؛ 
تنها به اشاره‌ای بسنده می‌شود: در حالی که حوزه‌ی نجف وعظ و خطابه 
را برای کسی که جایگاهی معتبر و مقامی عالی در فقاهت را آهنگ کند 
کاستی می‌شمرده است, در حوزه‌ی قم, اشایی با فن خطابه را چونان 
هنری ارزشمند - برای هر کس و در هر مقام - ارج می‌نهاده‌اند. فرزندان 
این حوزه بر آن بوده‌اند که از همه‌ی فرصت‌ها و مناسبت‌های دینی برای 
تبلیغ سود برند. افزون بر اين. سفر تبلیغی برای طلاب قم راه گذران 
معاش هم بوده است. چنین بود که او نیز در فاصله‌ای کوتاه سفر تبلیغی را 
بال گشود, نخست به زادگاه و سپس به دیگر جاها, در سرتاسر ایران. 
تجربه‌ی شکست 

اگر نیازهای زندگی نبود, , بسا زندگی از فراز و فرود خالی بود. نیاز را ب 
انگیزه‌ی خدی پیوندی است تنخاتنک, جنان که.بی آن فشکل توان از انکیزه 
تصور روشنی داشت. بی‌تر دید انگیزه‌هایی که ما می‌شناسیم بی پیوند با 
نیازی نیستند. در این میان, نیازهای مادی را نقشی است بسیار مهم و 
سود مند. 5 5 

چنین است که تن دادن به سفرهای تبلیغی سخت از ان زمان اغاز می‌شود 
که زندگی مستقل, دشواری‌هایی را - که بهای آزادی و استقلال است - در 
نگاه می‌نشاند, یا از آن نیز فراتر می‌رود ! به ویژه که رفته‌رفته دیگر 
برادرها را نیز وسوسه‌ی هجرت برانگیخته است و در منزل برادر اطراق 
کرده‌اند. درامدی در کار نیست., جز انچه پدر حواله می‌کند که نسبت به 
هزینه‌ی زندگی ناچیز است. ناگزیر تشون دنر ان ی ها تایتی اد 
در تعطیلی‌های حوزه -باربرست. هم فال است و هم تماشا.؛ هم انجام 
وظیفه است و هم ادای مسوولیت با و هم امداد غیر غیبی ند کین اما 
نخستین تجربه در این راه شکستی است تلخ که غرور این فرزند کویر را 
جریحه‌دار می‌کند. از اين پس, هر چند مسوولیت تبلیغ فراموش نمی‌شود, 
ولی این انديشه قوت عم کیرد که باید حساب تبلیغ و امرار معاش را از 
یکدیگر جدا کرد. در این راه نیز تجربه‌های نخست موفقیت‌آمیز نیست؛ هر 
چند سرانجام تلاش و همت به بار می‌نشیند. در راه همین تلاش,: از 
حجره‌ای در مدرسه‌ی حاج ملاصادق, پایگاهی پدید می‌آید که چون یک مرکز 
تجمع, جمعي هم‌اندیش, هم دل و هم باور را در عرصه‌ی تلاش فرهنگی 
فراهم می‌آورد و رفته‌رفته مکتب تشیع با هم کاری شهید دکتر باهنر 
پایه‌گذاری می شود با نی آمذها بت ارز شمند و زمینه‌ساز آزتتانیه گسترده و 
گسترده‌تر با افراد و جمعیت‌های تلاشگر و خواستار گسترش اندیشه‌ی 
اسلامی و هواداران ارمان‌های.مترفی؛ دز سر اسر کشور: نه تعبیری. دیگر 


می‌توان گفت: انتشار مکتب تشیع سرمایه‌ی ارتباطی گسترده در اختیار او 
گذاشت تا ببینیم که در حفظ و بهره‌برداری از اين ارتباط ارزشمند چه 
خواهد کرد. در این میان. زمینه‌ی ازدواج و پایه‌گذاری زندگی مشترک 
فراهم می‌ شود که در ان روزها خالی از دشواری‌هایی نبوده است, به ویژه 
فراهم کردن هزینه‌ها؛ به هر حال, گردنه‌ای است در روند زندگی که باید 
آو ات سر گذاشت. در این میان, آنچه ماندگار است خاطراتی است 
وت کر چکونعی, پرخورد با سختی‌ها: که در ان تجربه‌هانی. آموزنده و 
سازنده موح می ز ند. 

اشنایی با حضرت امام قدس سره 

در بازی سرنوشت, او را از نخستین روزهای هجرت به قم فرصت طلایی 
فراهم شد که زمینه‌ساز اشنایی با شخصیتی بود که در شکوفایی 
استعداهایش بهترین و بیشترین نقش را داشت. منزل اخوان مرعشی در 
نزدیکی بیت حضرت امام بود, چنان که او را هر روز فرصت چشم دوختن 
به چهره‌ی جذاب و پرابهت او دست می‌داد؛ چهره‌ای که با نخستین نگاه دل 
او را با عشقی روزافزون تسخیر کرد. گاه می‌کوشید که بهانه‌ی پرسشی, 
مسافتی را با امام هم‌کام شود, بی‌خبر که در سرنوشتش هم گامی دیگری 
رقم خورده است تاریخی و تاریخ ساز... 

تجربه‌های سیاسی ۱ 

از منظری دیگر, حوزه‌ی قم در آن روزها دستخوش التهاب‌های سیاسی 
تکان دهنده‌ای بود. هر چند موضع مرجع تقلید وقت. کناره‌گیری از سیاسیت 
- از موضع تقیه - بود؛ با اين همه پی‌امدهای ازادی‌های پس از شهویور 20 
افراد و گروه‌هایی را فرصت تحرک فراهم کرد و پیدایش حرکت‌هایی را 
زمینه‌ساز شد. جبهه‌ی ملی, حزب توده و از همه نزدیک‌تر به حوزه. جمعیت 
فداییان اسلام و هواداران آیت‌الله کاشانی. که در قم نیز بی‌پایگاه نبودند و 
از پشتیبانی یکی از علمای برجسته‌ی قم که زهد و تقوای او نیز زبانزد 
همگان بود. ایت‌الله سید محمدتقی خوانساری, برخوردار بودند. چنین بود 
که پیش از اختلاف دکتر مصدق با آیت‌الله کاشانی. نهضت ملی نیز - به 
خصوص در جریان مبارزه با استعمار انگلیس - از حمایت جدی آیت‌الله 
خوانساری برخوردار بود. اگر موضع‌گیری الحادی حزب توده, تنش میان 
دکتر مصدق و ایت‌الله کاشانی و پاره‌ای حرکت‌های تند و نايخته نبود, به 
عوامل دربار کمتر فرصت جوسازی و بهره‌برداری داده می‌شد و در نتیجه, 
حرکت‌های ملی -مذهبی از حمایت ایت‌الله العظمی بروجردی نیز نصیب 
می‌بردند. 

به هر حال, در ان زوز کار: در آماده‌سازی و رشد سیاسی نسل جوان حوزه 
موج این حرکت‌ها بی‌تردید اثر گذار بود؛ به ویژه که در مواردی مانند. آوزدن 
جنازه‌ی رضاشاه به قم و تظاهرات در مخالفت با آن, ماجرای سید 


علیاکبر برقعی, سفر آیت‌الله کاشانی به قم و جلوس در بیت آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری, این نسل به صحنه می‌امد و به رغم تعبدی که 
در برابر مرجع تقلید خود داشت., در عمل نسبت به حرکت سیاسی 
احساسی مثبت نشان می‌داد. 

برایند این همه. محبوبیت ممتاز حضرت امام بود در دل نسل جوان و 
بالنده‌ی حوزه» که رفته‌رفته اوء در شمار کف از نمایندگان برجسته اش 
جایگاه معتبری یافت او با شماری از هم فکران, بیت ایشان را - پیش از 
آغاز نهضت - پایگاه خود ساختند؛ گویی در جهان آرمان‌ها, جانشین آیت‌الله 
العظمی بروجردی را در مقام مرجعیت شیعه انتخاب کرده بودند. هر چند 
در ارزیابی‌های ظاهری - با توجه به مشی حضرت امام و پرهیز جدی از 
۳ هرگونه حضور در میدان رقابت‌ها د چنین. آرژویی را زمینه‌ی تحفقق 


یت ناسین بروجردی 

ناگهان انتشار خبر درگذشت مرجع تقلید شیعیان جهان مانند زلزله 
سهمگین, ایران را به لرزه در افکند و انبوه مردم را فرصت حضوری 
پرهیجان فراهم 9 حضور گسترده‌ی مردم در جریان تشییع جنازه و 
مراسم بی‌شمار یادبود در سراسر کشور, نمایشی بود از قدرت مردمی 
روحانیت و مرجعیت. هر چند که دربار نیز خود را مصیبت‌زده وانمود کرد و 

قراکر از انز طرفترن. کشت صاحب, غرا بازی‌ها ور اور 
۳ در هر کسوت بودند که به ریاکاری‌های دربار فریفته 
می‌شد ند. اما واقعیت این بود که چنین نمایشی با شکوه, دربار و درباریان 
را سخت نگران می‌کرد؛ بگذریم که برای شخص شاه این نمایش مفهومی 
دیگر داشت. اگر فراموش نکرده باشیم که چندی پیش با جنازه‌ی پدرش در 
همین شهر قم چگونه برخورد شد! 

چنین بود که در بطون سیاست دربار پیش گیری از تمرکز مرجعیت اصلی 
بود خدشه‌ناپذیر؛ با اتدکی زرف بینی می‌توان نتیجه گیری کرد که تلگراف 
تسلیت به نجف ترفندی بود برای تجزیه‌ی مرجعیت و انتقال آن به نجف. 
تحاهت گذرا به مطبوعات آن روزها روشنگر دوگانگی کامل سیاست دربار 
ارشت که ناه بر کف اتال صحس بح کر و ال که 
مطبوعات می‌کوشند تا هر شخصیتی که بیش یا کم هوادارنی دارد. مطرح 
شود. در چنین فضایی بود که او و دیگر شاگردان ارادتمند حضرت امام 
فرصت یافتند که از یک سو نامزد مورد قبول خود برای مقام مرجعیت را 
در مطبوعات مطرح کنند و از سوی دیگر, از فرصت مزاستم یادبود ابت‌الله 
نزوجردی .در ووشنگرق: و .در امیان گذاشتن. آزمان‌ها و ایده‌های: خود با 
توده‌ی مردم و روحانیت بهره‌برداری کنند. سخنرانی او در مسجد اعظم 
مانند سخنرانی شماری از هم فکرانش نموداری است از چنان تکاپویی؛ با 


این همه قفهق : شته آ هد بیایکرهناعافی: آنان: دی این تلا ود ان که تین 
از فرونشستن موح سوگواری در نگاه سطحی, همه با افسوس باور کردند 
که حضرت امام همچنان منزوی خواهند ماند. 
طنین فریادی در سکوت 
ناکهان با طنین فریادی در سکوت, خطای دوست و دشمن در جمع‌بندی و 
نتیجه گیری افشا شد: در میان تلگراف‌هایی که به نخست‌وزیر وقت - در 
اعتراض به تصویبنامه‌ی دولت -در نگاه‌ها نشست., تلگراف حضرت امام را 
آهنحی دیگز بود؛ آهنکی که دل..دوستان را با خیزابی. از شادی. تواخته, و 
دربار و درباریان را با موجی از وحشت هراسان ساخت. شاید بیش و پیش 
از همه, شخص شاه پریشان شد. هر چند حجاب قدرت مانع ژرف بینی بود 
و ساده‌اندیشانه چنین پنداشتند که با بی‌پاسخ گذاشتن تلگراف حضرت 
امام, او حذف خواهد شد؛ بی‌خبر که پیام این سکوت برای نسل جوان و 
هوشیار حوزه از هر روشنگری روشنی بخش‌تر بود. نسل بالنده, و هوشیار 
حوزه پیش از همه دریافت که در انتخاب خود به خطا نرفته است. و او 
نماینده‌ی همین نسل بود. 
چنین بود که او و همه‌ی هم باورانش در اين باور بیش از پیش هم داستان 
شدند که اگر مرجعیت دچار تجزیه شد. رهبری را دریابند, با ان که باید در 
مرجعیت حضرت امام نیز تلاش کنند. تو خود حدیث مفصل بخوان از 
ین مجمل. 
با آن که در نهضت ده ماهه‌ی روحانیت و درگیری با دولت علم به بهانه‌ی 
تصویبنامه‌ای در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی. همه‌ی ر اخم قم با 
بهره‌مندی از حمایت مراجع نجف - هم گام بودند, ولی رهبری حرکت با 
حضرت امام بود و با همین رهبری مبارزه در گام نخست به پیروزی رسید؛ 
پیرودی افید افرچی که-من‌فهان آن را ار خمانی با پیرو ری حشلمانان در نگ 
مقایسه کرد: روحانیت. مراجع و مردم به رهبری حضرت امام بی‌هیچ 
تلفاتی به پیروزی بزرگی دست یافتند؛ دولت علم رسما عقب‌نشینی کرد و 
با فشار و اصرار حضرت امام مطبوعات لغو تصویبنامه را اعلام ۹۹ 
شرح این بخش از داستان مبارزه و انقلاب را فرصتی دیگر باید؛ پس به 
اشاره‌ای باید بسنده کرد که حضور او و هم کوشان و هم باورانش در این 
عرصه‌ی تاریخی چنان بود که گویی ماهیانی تشنه‌اند که اینک خود را به 
برکه‌ای لبریز از آب زلال رسانده‌اند. 
شکستی پس از پیروزی 
با آن که حماسه‌ی 5 خرداد را, با پی‌آمدهای سیاسی و فرهنگی از اند 
شکست ارزیابی کرد چرا که رمز و راز پیروزی انقلاب در همین حماسه‌ی 
تاریخی نهفته است؛ با این همه, بر حسب مفهوم متعارف پیروزی و 
شکست - در فراز و فرود راه مبارزه - می‌توان چونان شکستی از ان یاد 


کرد. شکستی بس همانند با شکست مسلمانان در احد! دشمن در پی 
شکستی که ناگزیر بدان تن داده بود نیروهای خود را بسیج کرد و این بار 
شخص شاه به میدان امد. با شعار انقلاب سفید و با حربه‌ی رفراندم؛ 
شعاری دنیایسند و حربه‌ای کارآمد که مخالفان را - که در مبارزه‌ی گذشته 
با استناد به اصولی از متمم قانون اساسی پایگاهی قانونی داشتند - در 
نخستین برخورد خلع سلاح کند. در برابر, دلگرمی پیروزی گذشته - که هیچ 
عافیت شیرینی آن را از یاد نبرده بود - مراجع. علما,؛ روحانیت و انبوهی از 
مردم را به ضحنه آورد :و بدین‌شسان: صف ار این:.جذی‌ترن از گذشته شکل 
گرفت. اگر پاره‌ای خواص چونان نسل جوان و بالنده‌ی حوزه و انبوه مردم 
رهبری حضرت امام را گردن می‌نهادند. بسا درگیری این دو صف به 
گونه‌ای دیگر رخ می‌داد. به هر حال, درگیری خیلی زود پیش امد در 
آستانه‌ی رفراندم 6 بهمن 1 یک روز پیش از آمدن شاه به قم؛ در قم با 
بهانه‌ای و در تهران با بهانه‌ای دیگر. بدین‌سان نهضت زمستان سرد و 
سوزانی را پشت سر گذاشت؛ زمستانی که در آن؛ اختناق رژیم بر همه‌ی 
پایگاه‌های روحانیت و مردم سایه‌ای سنگین کسترده بود. چنان که در 
رمضان نیز فریادها در گلو - مگر در پاره‌ای موارد استثنایی - حبس 
صی بو : ِ 

در طلیعه‌ی بهار طبیعت, با پیام تحریم مراجع. جنبش جان گرفت. به ویژه 
پیام امام در تحریم عید و نیز پاسخ به درخواست حضرت ایت‌الله سید 
محسن حکیم مبنی بر مهاجرت مراجع به نجف, جهت اتخاذ تصمیمی 
مشتری, و از همه اثر گذارتر. سخنرانی امام در عصر چهارشنبه‌ی پایان 
سال 41, که روح قیام را در قم دمید. زایرانی که از جای جای ایران - 
برای حضور در حرم حضرت معصو مه ءع( در لحظات تحویل سال نو - همه 
نهضت روحانیت در برابر رژیم اکاه شدند و از نزدیک یورش نیروهای 
سرکوبگر شاه به فیضیه را يا تماشاگر بودند يا اثار ان را همان روز و 
روزهای بعد به چشم دیدند. موج این خبر سراسر ایران را فراگرفت و 
زمینه را برای آنچه حضرت امام و یاران آگاهش سال‌ها آرزو داشتند فراهم 

د. 

کر 

هر چند حضرت امام, یورش عمال رژیم به فیضیه را بی‌پاسخ نگذاشت و از 
همان روز رویداد هرازگاه به بهانه‌ای سوگ فیضیه را فریار زد؛ اما در واقع 
فریاد را در گلو بیش از هفتاد روز حبس کرد تا به هنگام, در واپسین 
ساعت عاشورا» در حضور ده‌ها هزار عزادار آماده‌ی تتهادنت از رازه شیر 
شخص شاه فرود آوزد و شکوه دروغینش را در هم بشکند. کوین فریاد 
عصر عاشورای حضرت امام فریاد مظلومان تاریخ اسلام و ایران است که 
قرن‌ها در گلوی زمان زندانی زورگویی و اختناق بوده است و اینک به 


هنگام, با زمینه‌سازی بسیار خردپذیر و سنجیده, آزاد می‌شود و موح 
ی هم اکنون عزیز زندانی خویش را 
محرم و عاشورای 2 محرم و 1 بود پرشور, که در زمینه‌سازی 
ان کمتر شهری یافت می‌شد که پیک و پیام حضرت امام را دریافت نکرده 
باشد. پیامی که دستور زنده کردن عاشورا و تجدید عهد با پیام عاشورا| بود. 
ی آضند آن فریاد تاریخی و پرطنین. دستگیری فریادگر بود. با فاصله‌ای 
اتذک:ه ذز بی آن-خماسته‌ی 15 خرداده.با قربانیان بستیار. 

خورشید روز دوازدهم محرم سال 1342, بر انبوه پیکرهای به خون خفته 
تأبید ِِ آن؛ نه تنها سیاهی شب را در پی داشت که گویی حاکمیت 
ظلم و ِ ظلمت را در برهه‌ای دیگر از زمان, همراه خشونت و خفقان» مهر 
نایید می‌نهاد. 

هر چند با دستگیری حضرت امام و تنی چند از عالمان و سخنوران, دیگر 
مراجع, علما و به ویژه نسل بالنده و جوان حوزه‌ها از پای ننشتند, ولی به 
هر حال چندی آهنگ نهضت شتاب گذشته را از دست داد. 

حضور نهضت در پادگان‌های نظامی ! ۱ 

کوتی سرنوشت در حماسه‌ی 15 خرداد سهم او را انجام ماموریتی در 
فضایی دیگر رقم زده بود: فضای ی نظامی که در حصار دژی 
آهنین با مردم بیگانه بود. داستان سربازگیری از حوزه‌ی قم -در پی یورش 
به فیضیه - را در تاریخ انقلاب جایگاهی است با اهمیت که در این فرصت, 
تاکرسات صاشان مه کار ان کست سا باداوری ار که که 
حضور او را در جمع طلبه‌هایی که در فروردین سال 42 - از حوزه‌ی قم - 
به سربازخانه اعزام شدند. در مجموع می‌توان بسیار مثبت ارزیابی کرد, با 
اثاری از این دست: تقویت روحیه‌ی جمعء رسیدن پیام نهضت به اختناق 
زده‌نرین قشر جامعه؛ چنان که در عاشورای سال 2 شعا ر مبارزه در جای 
جای پادگان نظامی عشرت‌آباد نیز در نگاه می‌نلئست از این همه 
ارزشمندتر, اندوخته شدن یکی از نیروهای فعال نهضت برای روزگار 
غربت انقلاب که در نخستین غیبت رهبری بتواند اثر گذار باشد. نمی‌د آنیم, 
شاید اگر او در نیمه‌ی فروردین تا نیمه‌ی خرداد سال 42 در در سربازخانه 
نبود, از دستگیرشدگان آن روزها بور و در این صورت؛ بسا مسائل که 
دستخوش تغییر اتی می‌ شد که یس گویی آن بسیار دشوار است. به هر 
حال. ۳ نيمه‌ی خرداد در پادگان حضور داشت و بیم آن می‌رفت که برایش 
پرونده‌سازی تقش کت شود که به هنگام, از سرباز خانه گریخت و به جمع 
علمای مهاجر در تهران پیوست و با شماری از هم‌اندیشان به بهره‌برداری 
هر چه بیشتر از ان هجرت تاریخی پرداخت. در همین احوال حساس و در 
حالی که همراه و هم‌گام به شهید دکتر محمدجواد باهنر می‌کوشید تا از 


حون 9 نفوذ مهاجرین بیشترین بهره‌برداری - در جهت اهداف نهضت شود, 
ناگهان گام در دامی نهاد که در راهش گسترده شده بود و می‌رفت که با 
عنوان سرباز فراری متهم به فعالیت‌هایی در بیرون و درون پادگان, به 
مراجع قضایی نیروهای مسلح شیوگ شود, ق زر آن. فضاق آکندم: [ن 
خشونت, احیانا محکومیت سنگینی پیدا کند, که با چابکی و هوشیاری از اين 
ِ و از این پس, چندی به صورت سربازی فراری روزگار را 
بدین‌سان فرصتی بیشن. امد که کار تبرجمه‌ی کتاب سر گذشت فلسطین پا 
کارنامه‌ی سیاه استعمار را به انجام رساند, کاری کارستان و کارساز و 
اترگذار بر بینش سیاسی ور از یک سو, و بر برداشت دیگران از 
فرزندان فیضیه از سویی دیگر, پرونده‌ی او با انتشار این کتاب پس از 
چندی که از روز گار تالیف می‌گذشت ِ شکل گرفت و نخستین احضار و 
بازجویی به آن راجع است. (سندهای شماره 0001 تا 15/2) 

به هر حال, در اختناق سال 42, او به عنوان سربازی گریخته از پادگان که 
دارای پرونده‌ی سیاسی نیز بود, فرصت خوبی برای اندیشه‌ی بیشتر یافت 
حضوری دوباره در قم 

رفته‌رفته, جو اختناق شکسته شد و رژیم - که اعدام حضرت امام را در 
مقام مرجعی مقتدره محبوب و بهره‌مند از پشتیبانی بی‌دریغ اقشار میلیونی 
مردمء با مصالح سیاسی خود ناسازگار ارزیابی کرده بود - پی‌آمدهای 
زندانی نگه داشتن, محاکمه و محکومیت وی را نیز ناصواب شناخت و بر 
آن شد که در جست و جوی راهی برای تحمل و کنار ادن کته از آنجا 
که آزادی ناگهانی نیز چنان موجی از احساسات مردم را می‌تواننست 
4 که مهار آن بیرون از توان نیروهای رزیم ارزیابی می شد؛ ناگزیر 
منتقل : شدند و پس از چندی, شهر قم دیگر بار حضورش را آغوش گشود. 
در این میان, کابینه‌ی علم نیز سقوط کرد و حسنعلی منصور تشکیل کابینه 
را مأموریت یافت. در نرمشی که در سیاست رژیم ضمن اجرای این برنامه 
نینتن. آمد: فضای سیاسی: دیکری بدید آمند که او با احساس امنیت. در قم 
حضور یافت و در چنین فضابی فسات انتشار سرگذشت فلسطین پا 
کارنامه‌ی سیاه استعمار فراهم شد. در همین فضای جدید, هم‌اندیشان را 
فرصتی پیش آمد تا به بحث‌های جدی‌تری بیردازند. چنین بود که زمینه‌ای 
برای شکل گیری تشکلی با نام «جمعیت اصلاح حوزه» فراهم شد که هدف 
اصلی آن بررسی اصلاح جامعه از طریق ایجاد حکومت اسلامی بود. 
جشن‌های آزادی امام 

ناگهان موج خبر آزادی حضرت امام همه را غافلگیر و هیجان‌زده کرد. 


رهبری فرزندان فیضیه را در ابراز عواطف و برگزاری جشن‌های ازادی در 
راستای هدف‌های نهضت. جمعی از بهترین یاران و شاگردان حضرت امام 
عهده‌دار بودند که او, چونان شمع جمع, روشنی می‌بخشید, هر چند که در 
آن جمع کوچک, شخصیت‌های برجسته‌ی بزرگ‌تری نیز حضور داشتند. 
می‌توان گفت که در یی آزادی حضرت امام, در شیفتگان و هواداران 
برگزیده‌اش, دو گرایش و دو خط سیاسی و فکری پدید آمد: 

1- گروهی به شخص حضرت امام می‌انديشیدند و استقرارش را در مقام 
فرحصتسفه هوفت ‏ آصلی مود ای با انا که تاخیراگان کر ای مه 
سازش داشتند. 

رکفت ارس سی وا اصا نی هیحان 
مرخعیت: زرا در خنب. آن ارجی - قیاس‌پذیر با نهضت - نمی‌شناختند. در 
جشن فیضبه, نمودی از این دوگانگی نمودار شد؛ هر چند که جز شماری 
اتدی. از خواض.- کش طوحهن به. آن: داشتد: ابتکار. عفل ذي بر کراری 
جشن‌ها, به ویژه جشن فیضیه - که از آن به مثابه تمرین تلاش جمعی 
طلاب و فعالیت تشکنلا مین انان می‌توان پاد کرد - با گروه دوم بود. 

در این میان, ساواک او و شماری از عناصر فعال را شناسایی کرده بود و 
مق کوشند اظلا عات خود را وروی آنای کاصله کاما بر کند,ب(شسند مارد 
00۳007 

شور و هیجان و نشاط تاریخی حوزه‌ی قم 

سال 43, در تاریخ حوزه‌ی قم, سالی استثنایی است. در فروردین این 
سال. حوزه با شوری وصف‌ناپذیر حضرت امام را آعوتترن گشود و 
جشن‌هایی پرشکوه را در سرتاسر شاهد بود. با فاصله‌ای بسیار 1 
درشی آعان سا توا ری صطولایی بر تکبها ی کر آ ند مر 
جمع بندی مسائل مبارزه خط مشی آنتده نیز رسیم گردید. هر چند ان 
درس پرشکوه را در نگاه دل‌باختگان حضرت امام ارجی فراوان بود, اما هر 
نضهت., انقلابی در آرزش‌هاست ت ب مصت ۱ اسلامی نیز آرزش‌هایی نمایش 
یافت که دز بزایر آن ارزش‌های رید رانک می‌باخت؛ چنین بود که برای 
عناصری چونان او ارزش‌های نوین را جاذبه‌ای دیگر بود: نشست‌های 
اینده‌ی نهضت, در هشت ماه اول سال 43 و در نشست‌های خصوصی بیت 
حضرت امام, چنین پيوندها و آشتابی‌ها را ارزشی کارساز بود, به ویژه 
پیوند قم با تهران و شناخت‌های بیشتر و بیشتر یاران از همدیگر. 2 

با فرا رسیدن تابستان, درس تعطیل شد؛ امام حضرت امام که گویی 
اخسای ش کند اخامسن در رقم حندان ی بای او ره تاسای ۳ 
بهره‌ای دیگر گرفت و درسی را در منزل عهده‌دار شد, با عنوان «مسائل 
مستحدثه» که هرچند محتوای ان را با درس‌های متعارف حوزه فاصله‌ی 


جتندان ریاد تبود. آها عتوان: آن..را پیامی دیگر بود. در این میان تاریخ 
انقلاب اسلامی. رمضانی خاطره‌انگیز در گذرگاه خود داشت؛ بگذریم که در 
سراسر ایامی که حضرت امام در قم اقامت داشتند. مسجد امام به 
ون ۶ پایگاه تبلیغی نهضت,؛ همه شب آکنده از انبوه شنوندگانی بود که 
گویی نمادی بودند از نیازهای نو جامعه و تحول ۳ سالگرد 15 خرداد 
نیز فرصتي پیش آورد برای تلاش و تکاپویی دٍ 

مبارزه با آهنگی دیگر 

ناگهان موح خبری تازه همه چیز را دگرگون کرد؛ خبر سخنرانی حضرت 
امام بر ضد لابحه‌ای که موضوع آن را اعطای امتیازی بود به مستشاران 
آمریکا در ایران. پیش از هرگونه موضع‌گیری, تحقیقات در این زمینه به او 
واگذار شده بود که در انجام این مهم بعضی از شخصیت های سیاسی روز 
هم‌کاری‌هایی 2۳ 

۱ ۳309 یه و بود و تبعید 
۷ ترکیه و استقرار حکومت نظامی و فرورفتن کشور در اختناقی بسیار 


عملکرد رژیم اين بار چنان بود که هیچ واکنش فراگیری را فرصت نداد. 
خشم مردم امکان بروز نیافت و هر فریاد اعتراضی در سینه‌ها حبس شد. 
از سویبی دیگرء در مدت اقامت حضرت امام در قم, برای پاره‌ای بیوت,؛ 
ونخش هایت سش‌آاهد که بی‌امد آن: عدص حضور. منخدد. آنان-دن. ضتحته‌ق 
مبارزه بود. در نتیجه, مسوولیت رهبری حرکت بر دوش جمعی از عالمان 
خوان‌تر. .هه فصلاق خوزم: سکتی. می‌کرد. .که اف وا ندز هیان خمع انان 
درخششی چشمگیر بود. چنین بود که کانون‌های مقأومت در قم, تهران و 
شماری شهرهای دیگر - به گونه‌ای متفاوت با گذشته - شکل گرفت. 
قم, شماری از فضلای برجسته و مدرسان سطح عالی گرد می‌آمدند و 
۳ جوان و بالنده‌ی هوادار و شیفته‌ی حضرت امام را رهبری 
می‌کردند. نمودی از این جنبش هدایت شده به صورت سخنرانی‌های 
پی‌درپی, درس‌ها, تشکیل جلسه‌ی دعای توسل در مسجد بالاسر - در حرم 
حضرت معصومه (ع) - و سر دادن شعار صلوات در مجالس پرجمعیتی که 
به هر بهانه تشکیل می شد, در خاطره‌ها ثبت است. در نیمه‌ی شعبان سال 
3 هجری شمسی نیز مجلسی با شکوه در مسچجد اعظم قم برگزار شد 
که نمایشی از حضور نسل جوان و انقلابی حوزه‌ی قم در صحنه‌ی مبارزه 
بود. از این همه با اهمیت‌تر, بهره‌برداری گسترده‌ی تبلیغاتی از نخستین ماه 
رمضان پس از تبعید حضرت اماضزا اند تسار اورته تض هزم در هر ان و 
مسجد جامع بازار که به وضوح از فعالیت متشکل گروهی حکایت داشت 
که با برخورداری از پایگاه مردمی رهبری نهضت را در غیبت رهبر تبعیدی 


خود توانا بودند. او به زغم نقشنی. که در بتتت بردم گهدهد ار آن ود رن 
جلساتی نیز حضور اشکار داشت و در سخنرانی‌های نه چندان عمومی به 
روشنگری می‌پرداخت. (سندهای شماره‌ی 0017 تا 0026/2) 

صفیر گلوله‌ی بخارایی 

در این میان, موج خبر قتل نخست‌وزیر رژیم, حسنعلی منصور, فضای 
سیاسی کشور را دگرگون ساخت و جوی تازه پدید آورد که گویی آمیزه‌ای 
بود از شادی, غرور, بهت, نگرانی, ابهام و نیز خشم و خشونتی جنون‌آسا؛ 
در همین فضای نوین, بر حسب تصادفی, نیروهای وفادار نهضت را فرصت 
ای رای ی ای سل ار یی سار سا 
نهضت و حضرت امام. خیل عظیم هواداران نهضت در تهران, در حالی که 
به مراسم تشییع جنازه‌ی ایت‌الله فومنی شتافتند که زخم نخست‌وزیر 
تیرخورده‌ی رژیم. دل‌های جریحه‌دارشان را مرهمی شده بود و در جرقه‌ای 
آشنا روزنه‌ای را چشم دوخته بودند که آینده‌ای روشن رادر نحاه می‌تشاند. 
نف اضر قتل منصور» تهاجمی گسترده بود به نیروهای نهضت و موجی 
فزاینده از دستیگری؛ در همین شرایط او که خطرهایی تهدیدش می‌کرد - 
با همکاری شماری از هم‌رزمان - در تدارک فراهم کردن نامه‌ای سرگشاده 
به هویدا| (نخست‌وزیر جدید که از سوی رژیم هدایت کشور در بحران به او 
سپرده شده بود) بودند و برگزاری سالگرد پورش به مدرسه‌ی فيضیه, با 
خان‌تنور ه هبحانن. که‌عساسیت صاموران. اطلاغا ی زیم زا بیش از پیش 
جلب می‌کرد (سندهای شماره‌ی 0027/1 تا 0037) و هر روز برگی به 
پرونده اش می‌افزود. 

دستگیری نگران کننده ! 

خبر دستگیری او - به تاریخ 43/12/11 - موجی از نگرانی هواداران نهضت 
را در شعاعی گسترده در پی داشت. هیچ کس باور نداشت که به قرض 
رهیدن او از خطر اعدام. به این زودی‌ها, حضورش در صحنه‌ی مبارزه و 
بیرون از زندان تجدید شود. همه بر این باور بودند که - در خوشبینانه‌ترین 
فرض - سالیانی دراز, جای هاشمی رفسنجانی را در محافل خود خالی 
شلدسفت ام دستگیری او آمیزه‌ای بود از تکرانی, اندوم و نیایتش: همراهبا 
هرگونه تلاش که از آن امید نتیجه‌ای می‌رفت. در همین حال. بازجویی با 
سخت‌ترین شکنچه‌های.ر انج. آن روز کار آغاز نشنده بود و جلسات آن نی‌ذربی 
ادامه داشت. 

هر چند تلاشی گسترده برای فشار بر رژیم - با بهره‌گیری از اهرم‌هایی که 
هواداران نهضت در اختیار داشتند - برای رهایی او انجام می‌شد. اما اگر دو 
عامل اساسی نبود. اثر گذاری این تلاش‌ها بسیار اندک بود: 

1 هوشیاری او در همه‌ی مراحل بازجویی. 


اين دو عامل بیش از هر چیز در رهایی او نقش داشتند. (سندهای شماره‌ی 
8 تا 0077) به ویژه شادروان آیت‌الله حکیم را نباید در تسریع آزادی 
او بدون محکومیت نادیده گرفت. با این همه. دو عامل پیش گفته نقش 
اصلی و درجه‌ی اول داشتند. (سندهای شماره‌ی 0069/1 و 0069/2) 
آزادی از زندان 
خبر ازادی او از زندان -به تاریخ 44/4/14 موجی از شادی برای هواداران 
نهضت, به ویژه در قم و تهران, به ارمغان آورد و حضور مجددش در 
صحه‌ ی مبارزه 2 در مقطعی بسیا ر حساس چنان نشاطاور و دلگرم کننده 
بود که قلم از تضویر ان" ناتوان انست: 
پس از آزادی 
گزارش‌های خزارشران ساواک؛ به وضو بیانگر واقعیت است که 
دستگیری, شکنجه و زندان, او را جز تجربه, هوشیاری و پایمردی نیفزود. از 
همان دم که گام از زندان بیرون نهاد, چونان. پولادی آبدیده,, با عزهی 
استوارتر از گذشته, راه مبارزه را پی گرفت. (سندهای شماره‌ی 0۳077 تا 
6 نه تنها در محافل خصوصی, که در مجامع عمومی نیز -در 
سخت‌ترین شرایط اختناق - با گفتار و رفتار, ضربه‌هایی بس کوبنده بر 
هیولای بیم فرود می‌اورد و به هواداران نهضت روحیه و نشاط مق دا 
(سند شماره‌ی 0084) 
نگاهی به فضای جامعه در سال 45 
اینک فرصتی است مناسب برای بررسی فضای سیاسی ایران. در سال 
5 رژیم در سیاست خارجی, بیش و کم از مشکلاتی رنج می‌برد, هر چند 
که چندان انعکاسی نداشت: 
از یک سوه به نظر می‌رسید که هویدا| در برقراری موازنه و جلب رضایت 
شوروی - با خریدهایی تسلیحاتی - اندکی زیاده‌روی کرده است. از سوی 
۳ گرء در جریان جنگ اعراب و اسرائیل, موضع: آمریکا پستن, رزیم. عواظفت 
مذهبی مردم را سخت جریحه‌دار کرده بود. در همین حال, تشنج در روابط 
سیاسی ایران و عراق به اوج رسیده بود, که نمودی روشن از امداهای 
غیبی برای نهضت ارزیابی می‌شد. چه, با نبودن چنین تشنجی فشارهای 
بیشتری بر حضرت امام و حواریونش در نجف سنگینی می‌کرد. کودتاها و 
ضد کودتاهای عراق را نیز اگر با چنین دیدگاهی بررسی کنیم. خالی از 
نیست.. 0 
در همین حال. سرکوبی نهضت آهنگ بسیار تندی داشت و در همان 
روزهای اول سال, قم شاهد یورشی سخت و دستگیری‌هایی گسترده بود 
که پی‌امد پاره‌ای واکنش‌ها تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی بود, در 
ساعت 9 صبح روز 45/2/3 و امضای حکم تبعید 
شماری از عناصر پی‌گیر و فعال, و دستور مراقبت بیشتر, بر اعمال 


شماری ذیکز: (سند 0089/1 و 0089/2) 

کشف جمعیت سری اصلاح حوزه 

در چنین فضایی اساسنامه‌ی جمعیتی در قم به دست رژیم افتاد که 
حساسیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی را بیش از پیش برانگیخت و متواری 
شدن او را در پی داشت. 

(برای اشنایی با جزییات بیشتری د این زمینه, ر.ک به تسوبی باد, 
شماره‌ی 20, صفحات 0 تا 19) شگفتا که در همان شرایط نیز از هر 
فرصتی برای روشنگری به سود نهضت بهره‌برداری می‌کرده 0 (سند 
شماره 0098) 

به هر حال. بخش عمده‌ای از سال <4 را به دلیل کشف اساسنامه‌ی 
جمعیت سری - که از پایگاه‌های مهم نهضت به شمار می‌رفت - متواری 
بود که سرانجام بر آن شد رحل اقامت از قم به تهران افکند. (سندهای 
شماره‌ی 00۳097 تا 0103). تألیف کتاب امیر کبیر پا قهرمان مبارزه با 
استعمار ثمره‌ی درخشانی است از نخستین ماه‌های اقامت در تهران با یک 
زندگی نیمه مخفی. 

ارزشمندترین دست‌آورد این فان سکیم بیش از پیش دوستی 8 
مت بر سابقه‌ای دور انار بود, با ات همه زندگی ها چند خا وه 
به صورت نیمه مخفی, در تحکیم پایه‌هایش نقشی ماندگار داشت. 

نیمه‌ی اول سال 46 

رفته‌رفته, تداوم زندگی نیمه مخفی در تهران کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر و تبدیل 
به زند کیت عادی می‌شد. چنان که از 10+« سخنرانی‌های هفتگی او در 
مسجد موسی بن جعفر - که از پایگاه‌های پرآوازه و مهم نهضت در جنوب 
تهران بود - ۹ ِِ بد ید آورد و آن پایگاه را بیش از پیش رونق 
ك ان احوال - آغوش" 0 (سند شماره‌ی 106/1 تا 117). گویی 
ساواک نیز در دستگیری مجدد او در آن روزها از شتاب‌زدگی پرهیز داشت؛ 
نخ‌هایی دست يابد. این در شرایطی بود که نهضت به حضور او در تهران 
سخت نیازمند بود, هم از نظر فرهنگی و هم فراتر از آن, از نظر سیاسی. 
چنان که می‌توان پیدایش کانون‌ها و پایگاه‌هایی مانند مدرسه‌ی رفاه و 
جلسات متشکل روحانیت مبارز را از ثمرات ان برشمرد. ساواک نیز با 
پرونده اش افزوده می‌شد. (سند شماره‌ی 8 نا 0128) بگذریم که در 
شرایط پنهان کاری گامجای تلاش‌ها بیشتر گم می‌شود و کمتر سرنخی از 


جشن‌های تاجگذاری 

در نیمه‌ی دوم سال 46, برگزاری جشن‌ها تاجگذاری بهانه‌ی دیگری شد 
برای سر کوبی و خشونت بییشتر, هم در واکنش سبت به تحرکات تازه‌ی 
نهضت و موضع‌گیریهای حضرت امام در نجف, و هم به عنوان پیش پری از 
فعالیت‌های قابل پیش‌بینی. چنین بود که نمایندگان حضرت امام در قم 
تبعید شدند و کتابخانه‌ی معظم له نیز غارت شد. 

در چنین فضایی, اعلامیه‌ای با عنوان عزایی به نام جشن منتشر شد که در 
نف کیان حامخافن. از او کشف شد و به دستگیری مجددش به تاریخ 
2240 انجامید و بار دیگر بازجویی‌ها آغاز شد؛ هر چند نه به خشونت 
بازجویی‌های گذشته. اين بار نیز پایداری و هوشیاری او کارسازی بسیار 
داشت, کرچه محکهومیتی. نه چندان زیاد پی‌آمد این دستگیزی: :بود. (سند 
شماره‌ی 0129 تا 0163). ۲ 

اینک فرصتی است مناسب تا از نقش شخصیتی چون شادروان ایت‌الله 
سید احمد خوانساری در چنین رویدادهایی یاد شود. (سند شماره ۹ ۳ 
سیاسی خحا فت رو متفاوت ۳99 اه ات تیونوق ۳ و کم 
را در این میان. باید مانع گسستگی این مجموعه ارزیابی کرد. 

سال 1347, در یک نگاه 

فشار روزافزون رژیم. هر چند نیروهای مبارز را در تنگنایی سخت قرار 

می‌داد, با این همه, در همین تنگنا نیروها پالایش می‌شدند. در اين پالایش 
طبیعی, همچنان تنها عناصری به لهضت وفادار می‌ماندند که شخصیتی 
استوار داشتند. چه جای تردید که باید یک مبارز را با چنین ویژگی, از 
هزاران قا نا خر متزلزل ارزشمندتر داشت. چنین بود که در سخت‌ترین 
شرایط اختناق که نمایندگان حضرت امام در قم, چونان دیگر استوانه‌های 
نهضت. تبعید و زندانی بودند و مدارس علوم دینی - از جمله مدرسه‌ی حاج 
ابوالفتح تهران - با دسیسه‌ی سازمان اوقاف الت دست ساواک به حال 
تعطیل در امده بود, اری در فضایی چنین, عناصر وفادار به نهضت. هید 
فرضتی. را در تفقیب هدف‌های. مبارزه نادیدم: نمی گر فتند.. از درج آکهی 
تسلیت و برگزاری مراسم یادبود, تا مجالس سوگ و سرور اهل بیت 
(سندهای شماره‌ی 180 0175, 0165, و نیز سند 0164) از ورزشگاه 
امه رال اه وال ی ایران رال بای سا 
ابراز احساسات شدید بر ضد اسرائیل شد.), تا مراسم مذهبی باشکوه و 
با رل عم اف تال ار ام رس سل 
7 با توجه به سفر شاه و حضورش در مراسم حح., این اقدام مفهوم 
دیگری داشت.). از کمک به زلزله‌زدگان خراسان, تا امداد مبارزان 
فلسطین - که بدین منظور حسابی با امضای حضرات آیات علامه‌ی 


طباطبایی, شهید مطهری و سید ابوالفضل موسوی زنجانی افتتاح و رسما 
اعلام شده بود. در همین زمان, کودتای حزب بعث را در عراق که طی ان 
حسن البکر رییس جمهور شد., در مجموع باید - در ان شرایط - به سود 
نهضت ارزیابی ۲ 

لا هه 

هر چند که سیاسی شدن مساجد و حسینیه‌ها را از پی‌آمدهای حماسه‌ی 15 
خرداد - در همه جای کشور - باید به حساب آورد, اما حضور او در تهران 
فصل دیگری است از این داستان: 

از مسجد قائمیه در پل سیمان و جلسه‌ی قرائت ت اقران تفر سین آبادسی‌نی 
زبیده - جنوبی‌نرین نقطه‌ی تهران - تا جلسات پی‌دریی و پرشور هیئت 
انصار الحسین (سندهای شماره 0167 تا 0260/1, 0255/2 تا 0353.) و 
مسجد هدایت (سند 0305/1 تا 0317) - در مرکز شهر - تا حسینه‌ی 
ارشاد در شمال تهران, (سندهای شماره‌ی 0257/1 تا 0258 و 0295/1 
تا 0295/2, 

1 تا 0331/2), همه جا مردم با عشق و عطش از سخنرانی‌هايش 
استقبال می‌کردند و امید می‌گرفتند. اين جلسات لبریز از شور و نشاط تا 
چندی, به رغم ممنوع المنبر بودن او پی‌گیری‌های ساواک (سند شماره 
0338-03), ادامه داشت. 1 

گفتتی. آنندت این سخنرانی‌ها از دو نظر - در ان سال - مهم و ارزشمند بود: 
1 از نظر سیاسی, که نقش ان در فروزان داشتن اتش مبارزه, بی‌نیاز از 
2 از نظر فرهنگی, با توجه به حضور جدی‌تر سازمان‌های مخفی و متشکل 
وابسته به مارکسیست‌ها و جریان کمونیستی در صحنه, و ترویج ایدئولوژی 
الحادی در میان نسل جوان. 

پیوند با دانشجویان مبارز خارج کشور 

تلاش در تحکیم و تعمیق پیوند با نهادها و نیروهای مبارز در فراسوی مرزها 
- که فراهم شدن زمینه‌ی آن از ارزشمندترین دست‌آوردهای حماسه‌ی 15 
خرداد است - فصلی دیگر از کارنامه‌ی اوست, هر چند انعکاس آن در 
گزارش‌های ساواک بسیار کم‌رنگ است (سندهای شماره‌ی 0320 ۱ 
5 و نیز 0343 نا 0344), و از آن کم‌رنگ‌تر - که.بسا ردیابی آن خز 

در بایگانی خاطره‌ها امکان‌پذیر نباشد - پیوند اوست با نهادها و 
سازمان‌هانین که در آن .روز کان برجضدذار صارژه با آسرانیل نودند. 

جمع‌بندی مسائل عمده‌ی نهضت در سال 48 

با هوشیاری و متانت حضرت امام از یک سو, و روند تحولات ایران و عراق 
از دیگر سو» پیش بینی‌های کارشناسان ساواک تحفق نیافت و سرنوشت؛ 
زهتر نمظت اسلامن. را بر بلندای مرجفت جای:داد: انخه:در این شال نز 


ابهت و شکوه حضرت امام می‌افزود. موضع‌گیری‌های بهت‌آورش در دفاع 
از انت‌الله حکیم و ابرانیان.شفند عراق نود که از,رسوی جرب نعتا قورد 
اهانت و آزار بودند. آتش‌سوزی مسجدالاقصی در این سال احساسات 
هواداران نهضت اسلامی را شعله‌ور ساخت. در همین حال. جدایی 
روحانیت سنتی از نهضت و راه امام, که هر روز نمایان و نمایان‌تر می‌شد, 
به جریاناتی دیگر فرصت حضور بیشتر و بیشتر در صحنه‌ی مبارزه می‌داد؛ 
جریاناتی که در براندازی رژیم با نهضت اسلامی هم سویی داشتند, در 
حالی که برای آینده‌ی ِِ خواب و خیال‌هایی دیگر می‌پروراندند. در این 
میان, عالم نمایانی که ترس خود را از رژیم با توجیهاتی چونان دفاع از 
ولایت سرپوش می‌نهادند, روحانیت مبارز را تخطثه و تضعیف می‌کردند؛ 
انن فی دن ال ی کب ها اه رسای اسمانی رم ری 
دکت‌ سار لورت او ماس ار مر اه مان 

طرح تتعار تجکومت: اشلامین 

در جفع‌بندی آنچه اشارتی رفت., تضویری از مسائل سال 48 درز نگاه 
می‌نشیند که خداخم و عملکرد حضرت امام را جلوه و درخششی ویژه 
می‌د هد . 0 

حضرت امام از یک سو با فرود اوردن نهیب فریاد بر سر عالم نمایان 
مخالف مبارزه ِ با عنوان روحانیون درباری - به تقویت روحانیت مبارز 
می‌پردازند, از سوی دیگر, با طرح شعار حکومت اسلامی - با عنوان ولایت 
قفیه: + بر استیته‌ی خیل. تامخرماتی: که بیم آن. می‌رفت. که :در صفوفت 
مبارزان رخنه کنند دست رد می‌زنند و همچنان با طرح بحث‌های اخلاقی, 
معنویت مبارزه را مورد تأکید قرار می‌دهند و در تضعیف گرایش به 
مادیگری - که در آن روزها آفت نهضت بود - می‌کوشند. و او سخت 
رز 02 5 
کند, جای خالی رفیق‌های نیمه 7 را پر کند. نسل جوان را یاری دهد و 
آتنش مبارزه را با کمک در پخش پیام‌های رهبر» فروزان نگه دارد. این همه, 
در شرایطی بود که عوامل اطلاعاتی رزیم با همه‌ ی امکانات. او را در 
منظر خود داشتند و می‌کوشیدند هر گامجایش را با صد نگاه پی گيرند. 
(سند شماره‌ی 0353 تا 0377). 

او نیز از یک سو در هدایت نیروها و پیش‌گیری از سوء استفاده‌ها, به هر 
ها شا هر تسایر می که رسمار 09/۵۱ امد تا ود او 
سوی دیگر با حضور در جلسه‌های تشکل یافته‌ی روحانیت مبارز در جهت 
گسترش و تفویت جبهه‌ی هوادار نهضت و امام تلاش می کرد. (سند 
شماره‌ی روم تا 0۱0۳206/۱2 هم زمان با سخنرانی‌های پی‌دریی در مسجد 
هدایت, هیئت انصارالحسین؛ جلسه‌های خصوصی و مسجد همت تجریش - 

که رفته‌ر فته, به صورت پایگاه دیگری برای لهضت در آمتده بود - حضور 


تسلی نو و بالنده را 1 از تاریخ پاسداری می‌کرد. [سندهای 
افزود که نیازهای نو به ی بود وی نان و چنان 
انجام شود که نه تنها از چشم و گوش دشمن و عناضر مشکوک, که حنی از 
چشم و گوش بسیاری از دوستان, پنهان باشند؛ در این مورد به نمونه‌ای 
بسنده می‌شود که از آن انعکاسی کم‌رنگ در اسناد به جای مانده است, و 
بش ازان را بایدار بای خاطر‌ها هرا شید 

جزوه‌های آن برداشته شد, با اطلاع و حمایت بی‌دریع او بود. با اين همه, 
واکنش او در جلسه‌ی دوستان صمیمی چنان بود که خویی کمترین اطلاعی 
در اين زمینه ندارد. (سندهای 0472/1 و 0472/2). 

نگاهی به فضای سیاسی کشور در سال 1 

بر روند و سرنوشت نهضت اسلامی در کشورمان اثر گذاشته‌اند. اهم این 
رویدادها را می‌توان چنین برشمرد: 

1 درگذشت جمال عبدالناصر و انتخاب انور سادات به ریاست جمهوری 
مصر. 

ی ههه ‏ ا نوی ی اک یت 


3 زمامداری حافظ اسد در سوربه, در پی کودتای بی‌خونریزی.  .‏ 
ِِ را به دنبال داشت. 

5. رحلت آیت‌الله العظمی حکیم در عراق که هواداران حضرت امام را بر 
آن داشت ۳ بی‌پر واتر از گذشته, در جهت ترویج مرجعیت حضرت امام 
تلاش کنند و واکنش رژیم و تبعید تنی چند از مدرسین قم را در پی داشت 
و حساسیت بیشتر نسبت به پایگاه‌های نهضت در تهران و تبعید و دستگیری 
شماری از چهره‌های برجسته‌ی روحانیت مبارز. 
نقش مهم جلسه‌ی روحانیت مبارز 
از اولین سال‌های مصور او در تهران تشکلی در میان شماری از روحانیون 
هوادار نهضت شکل گرفت که کانون موی بود زر 9 روزهای 
بهره‌برداری از مجالس یادبود آیت‌العظمی حکیم و رودروریی با جبهه‌ای از 
روحانیت سنتی که خواهان انزوای حضرت امام بودند, بر روند و سرنوشت 
نهضت بسیار مهم و اثر گذار بوده است. (سندهای شماره‌ی 0498/1 تا 
2 از این پس رژیم با حساسیت بیشتری, حضور او را در پایگاه‌های 
چونان هیئت انصارالحسین پی‌گیری می‌کرد. (سندهای شماره 0507 و 


9 با این همه, نه تنها او فعالیت گذشته را ادامه می‌داد. حتی در 
سنگرها و پایگاه‌هایی جدید حضور می‌یافت که در اين میان, نقش وی را در 
محال دانشگاهی و نیز حسینیه‌ی ارشاد. با دقت بیشتری باید بررسی و 
تحلیل کرد. (سندهای شماره‌ی 0524/1 تا 0572/2). 

موح مبارزه‌ی مسلحانه 

سال 1350, نقطه‌ی عطفی است در تاریخ انقلاب اسلامی ایران. با نگاه 
به گذشته و بر پایه‌ی جمع‌بندی پی‌آمدهای حماسه‌ی 15 خرداد, اینک 
می‌توان گفت: 

گروه‌های مسلح و متشکل, با محوریت دو سازمان نیرومند به نام سازمان 
مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران, و - در غیاب حضرت 
امام ِ با داعیه‌هایی, ناگهان در صحنه حضور پافتند, با گزینش سنجیده‌ی 
زمانی مناسب؛ زمانی که رژیم» برگزاری جشن‌های 2500 ساله را در 
سطحی گسترده تدارک می‌دید. هر چند که این حرکت در روند انقلاب به 
سرنوشتی اسف‌نار دجار. شند؛ اما در تلخیل آن. باید: بز وهشی. کسترده 
صورت گیرد که در حوصله‌ی این دفتر نیست: ؛ با این همه؛ , جنبش 
در آن جو خشونت و اختناق, چنان جاذبه‌ی نیرومندی داشت که از نسل 
جوان دل می‌ربود و چشم و گوشش را بر هر نغمه‌ی مخالف فرومی‌بست. 
به ویژه که در غیاب حضرت امام و با فشارهای رژیم» میدان برای مقابله‌ی 
با آن خالی مانده بود. شمار شخصیت های روحانی که به مبارزه وفادار 
مانده بودند اندک می‌نمود. هر چند که خیل فرزندان فیضیه را دل در گرو 
عشق امام بود. بگذریم که کسانی هم از پشت یاران را خنجر می‌زدند. اگر 
بخواهیم تصویر روشن‌تری از فضای آن روزها ارائه کنیم. می‌توان اشاره‌ای 
کرد به داستان باز گشت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و جوسازی وحشتنا کی 
که به بهانه‌ی برخی اظهارنظرهای وی هه سل با: کنات له جات 
ایت‌الله شهید مطهری - در حسینه‌ی ارشاد, ترتیب یافت. تو خود حدیت 
مفصل بخوان از این مجمل. مثال دیگری که فضای ان روزها را تا حدودی 
در نگاه می‌نشاند, دشوارهایی است که در برگزاری مراسم یادبود مهندس 
پسندیده - فرزند ایت‌الله پسندیده - برای هواداران نهضت پیش امد. 

ما و اگرهای تاریخ ۲ 

واقعیت این است که در تاریخ. پس‌بینی اسان‌تر از پیش‌بینی نیست. به 
راستی اگر در ان روزها پایگاه‌هایی چونان هیئت انصارالحسین؛ مسجد 
هدایت, مسجدالجواد, حسینیه ی ارشاد...نسل جوان و شیفته‌ی انقلاب را 
پذیرا نمی‌بودند, پا شماری انگشت شمار چونان او به نهضت وفادار 
دشوار است. 

مرا اک ای 


خالی کرده بودند - به دوش می کشید. چنین بود که هم زمان, دو گونه 
تلاش ناسا زگار را تن می‌داد. ۱ ۲ 

1 تلاش‌های پشت پرده که ردیابی آن جز در لابلای اسناد و - بیش از ان - 
در پرده‌ی خاطرات. امعان‌پذیر نیست. (سندهای شماره‌ی 0575/1 تا 
1 059 0581 0576 و 0607/1 0306/2 و 0610/1, 
02 و 0627/1 ۸0620 0613 0610/2 و 0635/1 0627/2 و 
1 222 و 0647/1: 0637/2 و 0652, 0647/2). 

2 تلاش‌های آشکا ر که در این سال بیش ۳ پیش در اوج بود» چنان که بهار 
این سال با 0 در رفسنجان - با بهره‌گیری از فرصت تعطیلات عید - 
آغاز می‌ شود. (سندهای شماره‌ی 0۳27/1 و 0574/2) و به رغم حساسیت 
رژیم - به خاطر برگزاری جشن‌های 2500 1 و پیش‌بینی کارشکنی‌هایی 
از سوی انگشت‌شمار عناصری چونان او (سندهای شماره‌ی 0630/1, 
2 0616 و 0630/2). و به رغم. ممنوع المنبر شدن وی (سندهای 
شماره‌ی 0594 و 0595 و 0602) همچنان در مجالسی چون هیئّت 
انصارالحسین, مسجد هدایت. مسجد الجواد و غیره حضور می‌يابد و علاوه 
بر ان به شهرهای همدان (سندهای شماره‌ی 0600/1 و 0600/2), قزوین 
(سندهای شماره‌ی 0631/1 تا 

2 و اصفهان (سندهای شماره‌ی 0614 تا 0615 و 0619) نیز 
سفر می‌کند و خشم رژیم را بیش از پیش برمی‌انگیزد. هر یک از این 
سخنرانی‌ها را مزاحت‌هایی چون احضار و بازداشت پی‌امد بود. هر چند به 
زندان نینجامید. در اين مپان, تنها در اصفهان با خشونت بیشتری برخورد 
شد, که چند روزی زندان آن شهر را هم تجربه کرده است. 

دستگیری مجدد 

سرانجام, بار دیگر به تاریخ ۱/1۵4( دستگیر و به زندان قزل قلعه سیرده 
می‌شود که دیگر بار, موجی از نگرانی دوستان را در پی دارد و هر هفته, 
خیل هواداران نهضت در پایگاهی چند - به ویژه هیئت انصارالحسین - جای 
او را با حسرت و تاسف خالی می‌دیدند. 

برای, بازجویی, شکنجه و تهدید, به هیچ وجه تازگی ندارد, و با هوشیاری 
این مرحله را نیز می‌گذراند. (سندهایشماره 0653 تا 0685/2). 

روند مبارزه در سال 51 

در سال 1< که رزژیم شاه به ظاهر موقعیت مطلوبی از نظر سیاست 
خارجی داشت. چنان که می‌توان گفت - صرف‌نظر از تشنج در روابط 
ایران و عراق و برخی کشورهای عربی هم جوار - مشکل عمده‌ای دیده 
نمی‌شد, در همین حال, مشکلات حادی در کشور نمودار بود. در این سال, 
0 مورد انفجار مهم 12 زد و خورد خیابانی, 8 مورد اعدام فردی و 
گروهی و صدها مورد دستگیری سیاسی. فضای سیاسی کشور را دگرگون 


کرده بود. دانشگاه‌ها ناآرام بود, به ویژه شورش در دانشگاه تبریز. رژیم را 
با موجی از نگرانی در تنگنا گذاشته بود. فیضیه نیز صحنه‌ی تظاهرات ت مکرر 
و چشمگیرتر از گذشته بود که در پی‌آمد آن - گذشته از دستگیری شماری 
از فضلا و طلاب - می‌توان به سربازگیری طلاب اشاره کرد. ترور سرتیپ 
طاهری و مرگ سرهنگ مولوی در ساحنه‌ی هوایی, موجی از شادی - به 
ویژه در تهران - به دنبال داشت انفجارهای پی‌دربی در جریان سفر 
نیکسون به تهران خشم رژیم را برانگیخته بود. 

برای کسانی مانند او که مبارزه با رژیم را جدی گرفته بودند, چنین تحولی, 
بسیار مهم ارزیابی می‌شد و طبیعی بود که از پاره‌ای کاستی‌ها - در 
سازمانی که در این تحول نقش عمده را داشت, هر چند که زمینه‌ی اصلی 
آن را حماسه‌ی 15 خرداد فراهم کرده بود - با اغماض بگذرند و به حل و 
جبران آن بکوشند و امیدوار باشند. از سوی ذزیکر: انحراف‌های فکری 
سازمان, در اغاز چندان اشکار نبود و شماری از سران, در ظاهرسازی و 
ریاکاری, بسیار چیره‌دست بودند. چنین بود که با پیش زمینه‌هایی از 
گذ شته, زندان قزل قلعه در وایسین ماه‌های سال 50 و نخستین ماه‌های 
سال 1 زمینه‌ای برای ارزیابی او از موح نوین و مبارزه‌ی مسلحانه شد؛ 
با نگاهی در مجموع مثبت که حمایت مشروط وی از این جریان را در پی 
داشت؛ هر چند که از این حمایت سوءاستفاده‌های ناجوانمردانه‌ای شد, 
ولی نمی‌توان این واقعیت اشکار را منکر شد که در تقویت نهضت اسلامی 
نیز. این جریان بی‌تأثیر نبوده است که ارزیابی آن, موضوع پژوهش و 
تحلیلی است پیچیده و ظریف, به دور از تنگ‌نظری و تعصب. 

او بار دیگر به زندان افتاد, مدت این زندان, چیزی کمتر از یک سال بود: دو 
ماه در اوین قدیم, دو ماه در قزل قلعه و چند ماه در زندان عشرت‌اباد. هر 
یک از این مراحل دست‌اوردی داشت. در اولین و در سلول انفرادی که 
فرصت هیچ کاری نبود, حدود نیمی از قران را حفظ کرد. ۲ 
ماه‌های نخستین از سال 51 را در زندان قزل قلعه پشت سر گذاشت و 
پس از آزادی, از همان لحظه‌ی نخست (سندهای شماره 0686 تا 0687) 
با احساس مسئولیت سنگین در شرایط حساس جدید - بی‌پروا ؛ به تلاشی 
جدی‌تر از گذشته پرداخت, چنان که حساسیت رژیم را بیش از پیش 
برانگیخت. و بار دیگر دستگیری او را آهنگ کردند. 0 شماره‌ی 
8 تا 0738/2) و چند هفته پس از آزادی در رفسنجان بازداشت و پس 
از چند روز تحمل زندان در کرمان به قزل قلعه در تهران منتقل شد و چهل 
و پنج روز دیگر در زندان انفرادی ماند. در همین دوره‌ی کوتاه زندان, 
یادداشت‌های ارزشمندی در موضوع «اشرافیت در قرآن» با استفاده از 
قران که تنها مونس او در زندان بود تهیه می‌کرد. پس از رهایی, در حالی 
که نامش در ردیف اول لیس ممنوع المنبرها بود, (سند شماره 040( 


تلاش می‌کرد تا از فرصت رمضان به سود مبارزه بهره‌برداری شود (سند 
شماره‌ی 0748), و خود نیز از مجامعی برای سخنرانی استفاده می‌کرد 
(سندهای شماره‌ی 0757 و 0764/1 تا 0797/2), علاوه بر حضور مستمر 
در جلسه‌های هم‌اندیشان. پس از تعطیل جلسه‌ی گذشته, به دلیل اطلاع از 
رخنه کردن عوامل ساوای در ان. (سندهای شماره‌ی 0765/1 و 
2 سرانجام, ناگزیر سخنرانی در مجامع عمومی - به ویژه هیئت 
انصار الحسین -را به دیگران وانهاد (سند شماره‌ی 0798/1 و 0798/2), و 
خود تلاش‌های اساسی‌تری را عهده‌دار شد. 

موج گسترده‌ی تبعید مدرسین قم, در پی تعطیل پایگاه‌های نهضت در تهران 
هرچند موقعیت رژیم در سیاست بین‌المللی بیش از پیش تثبیت شده 
ارزیابی می‌شد و تلاش وزارت خارجه در ایجاد موازنه در سیاست خارجی 
موفقیت‌امیز به نظر می ر سید ؛, با این همه موح فزاینده‌ی نارضایتی در 
نسل جوان دانشگاهی و پیوند معنوی نسل نو حوزه با دانشگاه و اتحادشان 
در گرایش به براندازی رژیم, به صورت مشکلی سیاسی و اساسی نمایان 
شد. در این میان. جنگ اعراب و اسرائیل و پی‌امدهای آن. این مشکل را 
بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کرد؛ چرا که, با همه‌ی تلاش تبلیغاتی رژیم در جهت 
القای این باور که شاه را نقشی است میانجی‌گرانه و اصلاح‌گرایانه. 
تبلیغات نهضت, شاه و اسرائیل را در یک جبهه قلمداد می‌کرد و موح 
عواطف اسلامی را بر ضد آن برمی‌انگیخت. در همین شرایط, موضع گیری 
مردم در حمایت از مبارزان فلسطین, موجی شکننده را به سوی رژیم 
گسیل می‌کرد. افزون بر این همه آنچه در این سال افغانستان پیش آمد و 
ادها فا یی ان تشر برای رژیم خالی از نگرانی نبود. افزایش 
نرخ. نفت هم.در ان سال. واکنش‌ها و بی‌آمندهاق داشت. که در تحلیل 
سیاست خارجی و داخلی ایران در آن زمان نباید نادیده گرفت. 

شاید بتوان با جمع‌بندی نکته‌های بالا و ترسیم فضای سیاسی کشور در 
سال ِِ َ 5 ریشه‌یابی و زمینه‌شناسی یوب رژیم را در 
هو ادا ار نهضت 0 و علاوه بر دستگیری کت دما داتشجوبان و 
طلاب, و در پی تهاجم به مسجد هدایت. مسجد الجواد و حسینه‌ی ارشاد و 
پایگاه‌های نهضت در تهران در سال 51. حوزه‌ی قم را در این سال مورد 
یورش قرار داد و شماری در خور ملاحظه از فضلا و مدرسین را به 
سرتاسر کشور تبعید کرد. اینگونه تلاش‌های رژیم, هر چند که موجی از 
ترس و وحشت را در کوتاه مدت در پی داشت., در بلند مدت به سود 
نهضت انجامید. حضور هر تبعیدی در هر منطقه, شعاع مبارزه را گسترده و 
گسترده‌تر می‌کرد, چنان که تعطیل شماری از پایگاه‌های نهضت. پیدایش 
پایگاهی جدید را به دنبال داشت. در مثل, اگر مسجد هدایت. مسجد الجواد 


و حسینیه‌ی ارشاد بسته می‌شد. نام پایگاهی دیگر چون مسجد جاوید بر 
سر زبان‌ها می‌افتاد... 
در فضایی با این ویژگی‌ها, و در حالی که ساواک از همه سو در مراقبت او 
نیروهایش را بسیج کرده بود (سندهای شماره‌ی 0806 تا 0814) او از یک 
سو در جهت هدایت موم عواطف ضد صهیو نیستی تلاش می‌کرد, (سندهای 
شماره‌ی 0827 تا 0851), و از دیگر سو با پیوندهای ناشی از امدادرسانی 
به فلسطینی‌ها از رهگذر سفارتخانه‌های کشورهای عربی. در جهت دامن 
1 به موج مبارزه بر ضد رژیم و گسترش دامنه‌ی آن به فراسوی مرزها 
می‌ کوشید. نمونه‌ای از این تلاش. سبب سازی ظریفی است در وادار 
کردن سفارت مصر, تا عراق را تحت فشار قرار دهد و از همکاری با رژیم, 
در انتقال حضرت امام از نجف, که ان روزها شایعه‌های نگران کننده‌ای در 
این زمینه پخش شده بود. (سندهای شماره‌ی 0818/1 و 0818/2), باز 
دارد. 
سال 53-51 
خشونت روز افزون رژیم او را در اين مقطع به پنهان کاری هر چه بیشتر 
کشاند؛ چنان که هر چه عوامل اطلاعاتی رژیم بیشتر می‌ کوشیدند, کمتر 
سرنخی نصیب می‌بردند. (سندهای شماره‌ی 1 تا 0847) پاره‌ای 
اسناد بیانگر اين واقعیت است که اگر در رویدادی - چونان دستگیری 
بعضی دوستان - نیاز به خبرگیری از سرنوشت آنان بود, از روابط خانم‌ها - 
که به هر حال انعکاسی طبیعی‌تر داشت -استفاده می‌شد. (سند شماره‌ی 
94 
یکبار هم حصون سم او در جمع بانوان متحصن در قم براپیش پی‌آمدی 
داشت., چنانچه دیگر بار, در سفری به نوق؛ در رفسنجان دستگیر و پس از 
حدود تاه روز آزاد شد. «ههشیاری‌اش. در این دستکیری: ستاوای را به 
موضع انفعال کشانید که زمینه‌ای شد برای فراهم کردن ملاقاتی با ۳ 
او کوشید که از این ملاقات در جهت حل مشکلی اساسی و برداشتن سدی 
از راه مبارزه سود جوید و مقدم را قانع کند که شکنجه‌ها و اهانت‌های 
بی‌حساب نه تنها مجاهدان را از میدان به در نمی‌کند که مصمم‌تر نیز 
می‌کند. 
در ترسیم فضای سال 53 یادآوری نکته‌هایی سودمند است: 
با درگذشت آیت‌الله شاهرودی که - به ویژه در استان خراسان - مقلدان 
فراوانی داشت. زمینه‌ی دیگری در ترویج مرجعیت حضرت امام فراهم 
شد. شاید به همین دلیل. مشهد شاهد خشونت سخت‌تری بود که دستگیری 
مقام معظم رهبری را که - در آن استان محور اصلی نهضت بود - در پی 
داشت. درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین غفاری در 
زندان قصر نیز در قم بازتابی بسیار گسترده داشت. با شایعاتی فراگیر به 


عنوان شکنجه و شهادت وی. موضع‌گیری حزب مردم در مجلس نیز در اين 
سال پرسش برانگیز و ژزمینه‌ی پژوهشی جدی است. 

از مسائل داخلی که بگذریم, در سیاست خارجی نیز رویدادهایی مهم 

اثر گذار بود که عمده‌ی آن؛ حل اختلاف ایران و عراق است و ۳ 
قراردادی میان دو کشور در الجزایر به عنوان کشور میزبان, که پیروزی 
قابل توجهی برای ایران تبت کرد شرکت در عرفات به عنوان نماینده‌ی 
فلسطین در سازمان ملل نیز آغاز حرکتی بود در جهت حل یکی از 
مشکلاتی که همواره برای رژیم شاه نیز مسئله آفزرتن بود. بدین‌سان 
می‌توان گفت که رژیم به چشم‌انداز روشن‌تری در موقعیت جهانی خود 
چشم دوخته بود. در همین حال در پیوند با افزايیش نرخ نفت. امکانات مالی 
بیشتری در اختیار رژیم قرار گرفت. 

سال 54-53 

با تنگ شدن عرصه بر مبارزان. هر جریانی می‌کوشید ضلعی از میدان 
مبارزه را به فراسوی مرزها بکشاند و بیرون از کشور, هسته‌ها و 
پایگاه‌هایی ایجاد کند. با حضور امام در عراق. زمینه‌سازی مطلوبی در این 
میدان برای نهضت اسلامی شده بود که نیاز به تقویت, بهره‌برداری و 
ژد وت داشت. 

چنین بود که سفرهایی بیرون از مرزها و در دو نوبت, بخشی عمده از 
کارنامه‌ی مبارزاتی او را در این مقطع به خود اختصاص داد, با دست 
آوردهایی فراوان و ارزشمند, به ویژه دیدار و گفت و گو با امام پس از 
سال‌های سنگین فراق و نیز بازدید اردوگاه‌های فلسطین, همراه امام 
موسی ده و فاد ای بش ها مبارت اقا مق ابرای با 
امکانات مطلوب شیعیان لبنانی اه فلسطین. ۱ 
سوریه و لبنان, عراق, فرانسه. انگلیس, آلمان, هلند و ایالت‌هایی از آمریکا 
را با اين انگیزه در نوردید. ژاپن, ترکیه. پاکستان, ایتالیا. یوگسلاوی و 
کشورهای اسعاندیناوی - هر یک به دلیلی - به این مجموعه اضافه شدند. 
کم به 0 در خارج و تلاش برای رفع اختلافات و ابهامات‌شان 
از سوی دیکرء 0 ‌ و رخ ویب از ضرورت‌هایی بود که هر 
کس انگیزه و فکری اصلاحی داشت نیاز به آن را احساس می‌کرد. در اين 
سفرها برای او هم فرصتی پیش آمد که چنین نیازی را پاسخگو باشد. از 
دیوار برلن ۳ موزه‌ی بمباران هیروشیما, از اسمان خراش‌های شیکاگو تا 
موزه‌ها و مراکز فرهنگی لندن و از جنگل‌های ردوود تا محله‌های هالیوود... 
همه در اين قلمرو قرار گرفتند. 

سال 55-54 

گویی تقدیر الهی چنین است که رژیم‌های خودکامه, در اوج موفقیت, با 


بازی هنرمندانه‌ی سرنوشت به روند واژگونی کشانده شوند. در داستان 
انقلاب اسلامی ایران نیز یک بار دیگر ایران و جهان تماشای چنین هنری را 
در بازی سرنوشت فرصت افتند: 

سال 54 - در پی قرارداد الجزایر - هویدا به عراق سفر کرد. گویی رژیم 
در ایجاد موازنه در سیاست خارجی به جایگاه دلخواه رسیده است؛ چنان 
که این جایگاه, ستایش مقامات رسمی چین کمونیست را - که در آن روزها 
قبله‌ی ات بت مرز و بوم بود - نیز برانگیخت. اظهارات شاه 
هم بیانگر این : نکته بود که در میان رهبران کمونیست مشکلی جز با فیدل 
کاسترو اظهارات شاه هم بیانگر این نکته بود که در میان رهبران 
کموستیت مشکلی چن با فمل کاستیو برهای معانوه اسشت: بوه ای 
ایران و غرب به ویژه آمریکا نیز بیش از پیش مستحکم می‌نمود, چنان که 
خشم و حسادت شیوخ جنوب خلیج‌فارس به ویژه عربستان را برانگیخته 
بود. 

در سیاست داخلی نیز» اعلام مواضع مار کسیستی سازمان مجاهدین خلق - 
به رغم اندرزهای عالمان مبارز - موجی از شادی رژیم و ات قشرهای 
مبارز را در پی داشت. در کین دستگیری حضرات آیات طالقانی: 
هاشمی رفسنجانی, مهدوی کی و.... هر چند که با فاصله‌ای کوتاه مو.ح 
تندی از ترور و انفجار س تهران و سونا سر کشور گزارش می‌شد., ولی 
برای ساواک بیش از دیگران روشن بود که این, نه از قدرت سازمان. که 
از متلاشی شدن آن حکایت می‌کند, چیزی همانند انتحار. 

اعلام تأسیس حزب فراگیر رستاخیز, تبدیل تاریخ هجری به تاریخ 
شاهنشاهی و پاره‌ای الدرم بلدرهم‌های شاه در برابر غرب - در پیوند با 
افزايش نرح نفت - همه ناشی از غرور و شاه و رژیم بود.. 

ناگهان گویی ورق بر گشته است و نشانه‌هایی از ۰ مهمی در 
تشاست: آانکا سشت شام هس ی بان ند کم شاا فا تاه وه 
راکفلر در جزیره‌ی خارک را می‌توان از واکنش‌های مربوط به این دوگانگی 
دانست. در همین حال, , در پاره‌ای مصاحبه‌های شاه, اشاره به وصیتنامه‌ای 
شد که شایعه‌ی بیماری وی را دامن می‌زد. نمی‌دانيم,. شاید همین بیماری, 
در دوگانگی سیاست آمریکا بی‌اثر نبود. به هر حال؛ پیروزی کارتر در 
نات آمونگاه شام سس را کر انز کر اش که اور ان فرش 
قدرت مذهبیون و حضرت امام در ایران نداشت, با فشار بر شاه برای باز 
کردن فضای سیاسی کشور,. دست به اقداماتی زد که به زودی پشیمانی او 
و حزبش را در پی داشت. هر چند که دیگر دیر شده بود. 

سال 57-56 

تکفا امک را فان هشیمه یت اتقاای سکن یحو 
داشت و عشق به مبارزه در راه آزادی و عدالت, لحظه‌ای آز اهتتتر: 


نمی‌گذاشت و با همه‌ی هوشیاری و فطانت و به رغم نیازی که همگان در 
حراست از وی احساس می‌کردند, هرازگاه دل به دریا می‌زد و در استقبال 
خطر آغوش می‌گشود, آری: با این همه, بازی سرنوشت چنین ی تین درد 
که در پرهیجان‌ترین شرایط از مبارزه و مردم دور باشد! " محر 9:۳ 
عاشورای 42 و در آستانه‌ی حماسه‌ی 15 خرداد, دست سرنوشت او را به 

بندان پادگان‌های نظامی کشانید. اینی نیز که به هر حال. فضای ۲ 
سیاسی پیش آمده است و هر روز خبری هیجان‌انگیز موم می‌افکند, 
خبرهایی چونان لفو محکامه‌ی سری نظامی, عفو پی در پی زندانیان 
سیاسی, برداشته شدن شکنجه, بهبود وضع زندان‌ها, برداشته شدن کارد 
دانشگاه. بیانیه‌های پی‌درپی احزاب. نامه‌های سر گشاده از چپ و راست. 
درج خبرهای تظاهرات در روزنامه‌ها, بازدید نماد کان: صایت سرخ از 
زندان‌ها, استعفای مهره‌های پرآوازه‌ی رژیم, تغییر کابینه, تظاهرات فراگیر 
دانشگاه‌ها, اعلام موجودیت جمعیت‌های سیاسی. برپایی مجالس پرشکوه 
سیاسی, موج فزاینده‌ی تظاهرات در خارج از کشور, در گذشت دکتر 
شریعتی و پی‌آمدهای رت و از همه مهم‌تر, رحلت آت‌الله ند محطفین 
خمینی ۱ زلزله‌ای 
ِ کشور را تکان داد و همهه‌ی محاسبات و معادلات را در هم 


ِ که ۳1 انقلاب شعله‌ور شده است, سرنوشت؛, یه به او مجال جوشیدن 
دیابن آنفن شعله‌ور را نمی‌دهد ! با شماری هم‌اندیشان در گوشه‌ی زندان 
اوین از دور دستی بر آتتخر دارند. هر‌چند که او و هم بندانش, زندان اوین 
را نیز به کانونی فعال بدل کرده بودند و در پاسخ به یکی از نیازهای 
حساس_و مبرم انقلاب نقشی بسیار موثر داشتند. (سند شماره‌ی 0)0(۳979 
اوء با آن که پرونده‌ای بسیار سنگین داشت. به ویژه با تک‌نویسی 
کینه‌توزانه‌ی وحید افراخته که کوشیده بود بدترین ذهنیت را در مورد وی 
شکل دهد, (سندهای شماره‌ی 0890/1 و 

2 و نیز سند شماره 0906/1 و 0906/2), با این همه, قبل از آنکه 
به سرنوشت خویش بینديشد. به سرنوشت انقلاب می‌آندیشد. هر چند 
هوشیاری و زیرکی وی در پنبه کردن رشته‌های عناصری ناجوانمرد و چند 
جهزم: در نگاه انقلاب اشایان بر ک‌هانی استه زرس در کارنامه‌ی: شبات 
اوء اما از آن زرین‌تر و افتخار آفرین‌تر, برگ‌هایی است نانبشته که از نگاه 
دشمن پنهان مانده و در اسناد از آن انعکاسی نمی‌توان یافت و ردیابی این 
همه جز با جست و جو در بایگانی خاطره‌ها امکان‌پذیر نیست. 

افزون بر این همه, تلاش فرهنگی اوست. بیرون و درون زندان که این 
فرصت می‌توان به دو کار اساسی اشاره کرد: 

1 تلاش در نگارش زندگی نامه‌ی امامان معصوم که در سال‌های 54-53 


آغاز شد :وربا تمام ماند و اینک شماری از فضلای حوزه‌ی قم در تلاش تکمیل 
9 آن در تن 0 به انجام و اینک در جهت تکمیل ۲ 
پردازش آن نهادی در قم یدید آمده است. و مجلدانی از آن آنار متتشر شدم 
ست . 

آزادی از زندان 

سرانجام در پاییز سال 57, در طلیعه‌ی بهار آزادی, با انقلاب مردم به 
پاخاسته درهای زندان گشوده شد و مردم انقلابی ایران؛ حضرات آیات 
طالقانی, منتظری, هاشمی. زر فستخانی و دیحران زا در آغوشن گرفتند :ورد 
پیوند با رهبری اسلامی در نوفل لوشاتو, کانونی نیرومند در ایران هدایت 
انقلاب را عهده‌دار شد. از این پس, هر روز رویداد و رویدادهایی عظیم را 
شاهد بود که در روز شمارهای انقلاب اسلامی به بسیاری از ان رویدادها 
اشاره شده است. در میان این رویدادهای بی‌شمار, دو مورد ویر کت خاصی 
دارد: 

1 پیدایش شورای, انقلاب در ابزان که آه از محورهای: تعیین کننده در آن 
بود. 

2 نخستین اقدام رسمی حضرت امام و اعزام هیتئتی به خوزستان با 
مأموریت رسیدگی به مسایل نفت با عضویت و نقش تعیین کننده‌ی او در 
آن هیئت (کیهان, شمان 6 10605 دی ماه 1357). 

بدین سان موح توفنده‌ی انقلاب اسلامی به سوی پیروزی تاریخی ایران و 
اسلام راه می‌پیمود و در واپسین روزهای نابودی رژیم خودکامه‌ی پهلوی 
در محضر حضرت امام. او بود که فرمان نخست‌وزیری انقلاب را قرائت 
کرد. (کیهان. شماره‌ی 17, 10631 بهمن ماه 1357.) ما را در سر فصلی 
مهم و در روزهایی, سراسر هیجان گویی این آیه در گوش‌ها طنین می‌افکند 
که: عسی ربکم آن یهلک عدوکم و بستخلفکم فی الاأأرض فینظر کیف 
تعملون. (قرآن کریم. سوره‌ی اعراف آیه‌ی 126). 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


۰ 


شوه جح ۳ و المسلمین سید عبدالکريم هاشمی نژاد در سال ۱۳۱۱ 
شمسی ( ۱۳۵۱ ق) در خانواده ای متدذین در « بهشهر» مازندران دیده به 
جهان گشود و از ۱۴ سالگی در محضر آیت الله کوهستانی و سپس در قم 
به مدت چهارده سال نزد ایات عظام: سید حسین بروجردی و امام خمینی 
(ره) به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی در دوران مبارزات اسلامی ملت 
یرنه رشری امام خمینی (ره) با خطبه ها و سخنرانی های حماسی و 
اتشین خویلش؛ , در نشر افکار انقلابی اسلام و افشای ماهیت رژیم پهلوی, 
تمامی توان خود را به کار برد و در این راه متحمّل سختی ها و شکنجه 
های ایادی رژیم گردید. وی از ابتدای مبارزه تا پیروزی انقلاب آسلامی» 
چندین بار دستگیر و به زندان های طولانی مدت محکوم گردید. این مجاهد 
انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان نماینده استان مازندران 
در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. در تدوین قانون اساسی و 
به خصوص در جهت تثبیت اصل ولایت فقیه, زحمات بسیاری کشید. هححجت 
الاسلام هاشمی نژاد یس از پایان دوره مجلس خبرگان و ندوین قانون 
اساسی مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از 
این پایگاه, حملات مداوم خود را منوجه نفاق حاکم بر بعضی مکان های 
دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب به مبارزه سختی پرداخت. وی با شروع 
جنگ : , در جبهه های غرب و جنوب حضور یافت و با سخنرانی های 
پرشور خود, در بالا بردن روحیه رزمندگان نقش بسزایی ایفا کرد. آن شهید 
بزرگوار, پشتوانه محکمی برای انقلاب بود, از اين رو نقشه ترور وی طرح 
شد و در سالروز شهادت امام جواد (ع) در هفتم مهر ۱۳۲۰ در چهل و نه 

سالگی به دست یکی از منافقان کوردل, بر اثر انفجار نارنجک به شهادت 
رسید. بدن پاره پاره این شهید عالی ماه بت از تشه نات وم مردم, در 
جوار مرقد منور امام رضا (ع) , به خاک سپرده شد. 


ِِِ 


و 1332 عالم دینی, فقیه شافعی, صوفی, مدرس, خطاط و شاعر. 
وی از فقها و علمای بزرگ شافعیه کردستان و مشایخ فرقه‌ی قادربه 
است. در دولت‌آباد روانسر به دنیا آمد و مقدمات علوم را در همان جا 
فراگرفت. سپس نزد ملا محمد رحيیم سنندجی و بدیع‌الزمان سنندجی به 
تکمیل معلومات خویش پرداخت و از محضر اساتید دیگری مانند شیخ 
محمد نجیب کردانی و شیخ مصطفی نجیب و سید بابا رسول و شیخ 
خبیت الاه کاشوری نیز بهره‌مند شد. وی درباره‌ی تاریخ ادبیات کردی و 
همچنین تاریخ تصوف و فرق آن مخصوصا سلسله‌ی قادریه تحقیقات و 
قالیفانی دار از انار * ماما الق یه در فافی شب دا لفادن 
گیلانی؛ «قرةالعین فی مناقب سیدنا شیخ حسین»؛ «مرآت‌الحق»؛ حاشیه و 
تعلیقات بر «سفرنامه‌ی» حاجی ملک‌الکلام مجدی؛ «دیوان» شعر. از آثار 
خطی وی: یک نسخه قرآن مجید؛ یک نسخه «صحیفه‌ی سجادیه»؛ یک 
نسخه «دلایل الخیرات». 

برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه : کیهان فرهنگی (س 3. ش 2 ص 10 -3). 


هامبارسون 


قرن:10 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 

(س سیزدهم ق), موسیقیدان. از ارامنه اصفهان بود. پیش از انکه تارهای 
کار یحیی مشهور شوند. او را در ساختن تار استاد می‌دانستند. یحیای دوم 
که تارهایش به نام کار یحیی معروف و مورد توجه اهل فن است, 
برادرزاده‌ی اوست. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه : تاریخ موسیقی (694/ 2), سر‌گذشت موسیقی (170/ 1). 


هجویری جلابی غزنوی, ابوالحسن علی 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

#5 465 ق), صوفی, عارف و عالم. اصل وی از جلاب غزنه بود. خاندان 
او در غزنین از مردان راه حق بوده و مسجد و منبر داشته‌اند. وی مدتی 
مصاحب شیخ ابوالفضل محمد بن حسن ختلی بود و طریقت خود را از او 
گرفت. سفرهای بسیاری کرد و با عده‌ی زیادی از مشایخ صوفیه در 
خراسان و ماوراءالنهر و عراق و شام صحبت داشت و به حع نیز مشرف 
گردید. او مدتی ملازم شیخ ابوالعباس احمد بن محمد اشقانی بود و از وی 
کسب علم کرد. از مشایخ دیگر او می‌توان شیخ ابوالقاسم عبدالکریم 
قشیری و شیخ ابوسعید ابوالخیر و ابوعلی فارمدی را نام برد. در پایان 
عمر به هندوستان سفر نمود و ساکن لاهور شد و سرانجام نیز در همان جا 
از دنیا رفت. مدفن او زیارتگاه عام است. در تاریخ فوت او اختلاف وجود 
دارد. مهم‌ترین آثر وی «کشف المحجوب» به فارسی, می‌باشد که اواخر 
عمر خود, در لاهور, و به درخواست یکی از همشهریانش به نام ابوسعید 
اقوال انها و تا حدودی به شیوه‌ی «رساله‌ی قشیریه» نوشته شده است. از 
دیگر اتارش: کتاب «فنا و بقا»؛ «اسرار الخرق والملونات»: «الرعاية 
بحقوق الله تعالی»؛ «کتاب البیان لاهل العیان»؛ «منهاج‌الدین»؛ «نحو 
القلوب»؛ «ایمان»؛ «فرق»؛ «دیوان» شعر. هجویری همچنین به این 
مطلب که کسانی برخی از اثار و رسالات وی را به نام خود کرده‌اند نیز 
اشاره کرده است. 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاریخ ادبیات در ایران (893 -892/ 2), تاریخ نظم و نثر 
(65), جستجو در تصوف (72 -71), دایرةالمعارف فارسی (3253 ,2225 
-2224/ 2), الذریعه (59/ 18), سبک‌شناسی (197 -187/ 2), کارنامه‌ی 
بزرگان (155 -154), کشف‌الظنون (1494), کشف المحجوب (مقدمه/ 
سی و شش- شصت و دو), لغت‌نامه (ذیل/ هجویری), قباتی عرفان و 
1 عارفان (375 -370), معجم‌المولفین (148/ 7), مولفین کتب چاپی 
(321 -4/319), نفحات‌الانس (322 -321), هدیةالعارفین (691/ 1). 


تایه خی رتشیب این 
مضه 


رو 2 ار نوی ق شاف .حلص به: خدات. معرفی: به 
لله‌باشی و مشهور به شیرازی. ملقب به خانی و امیرالشعراء. نسبش به 
شیخ کمال خجندی می‌رسد. در تهران به دنیا آمد. پدرش از اعیان قربه 
چارده, از توابع دامغان بود و در زمان فتحعلی شاه قاجار به خدمت 

۱ میرزا, فرمانفرمای فارس رسید و همان جا درگذشت. پس از 
فقوت پدر» هدایت همراه مادر و بستگانش به تهران آمد و سپس به 
مازندران رفت. بعد از چند سال همراه مادرش که قصد زیارت مکه 
داشت, به فارس رفت و در خدمت محمد مهدی خان, متخلص به شحنه, 
مشغول تحصیل شد. هدایت از آغاز جوانی به سرودن شعر پرداخت و ابتدا 
چاکر تخلص می‌کرد. وی خدمات اداری خود را از دستگاه حسینعلی میرز | 
آغاز کرد. در این دوره بود که فتحعلی شاه به شیراز رفت و به سبب 
شایستگی رضاقلی, عنوان خان و لقب امیرالشعراء به وی داد. پس از 
مرگ فتحعلی شاه مدتی در خدمت والیان فارس, از جمله فیروز میرزا و 
فریدون میرز | بود تأ اينکه عازم تهران شد و به خدمت میرز | اقاسی صدر 
اعظم رسید. محمد شاه قاجار تعلیم و تربیت فرزند خود, عباس میرزای 
نایب السلطنه (دوم) را به وی واگذار کرد و به همین جهت به لله‌باسشتی 
معروف شد. پس از مرگ محمد شاه گوشه‌نشینی اختیار کرد, ولی پس از 
مدبنی به پیشنهاد امیر کبیر و دستور ناصرالدین شاه یه سفارت خوارزم 
عاصهر کرد نقی به آقد آصیر شا ناقلی خان در اين سفر به تألیف کتابی در 
شرح راه و اسامی بلاد و اسامی سرکردگان و ریش‌سفیدان و حوادت این 
سفر به نام «سفارت‌نامه‌ی خوارزم» پرداخت. پس از باز گشت به تهران با 
کمک علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه به ریاست و ناظمیت دارالفنون انتخاب 
گردید. رضاقلی خان در 1279 ق به للگی ولیعهد مظفرالدین میرزا انتخاب 
و همراه او به آذربایجان رفت و پس از بازگشت به تهران انزوا گزید. وی 
در مسجد هدایت تهران. به. خاک سپرده شد. از دیکر آنارش: تذکره‌ی 
«ریاض‌العارفین». مبنی بر شرح حالات عرفا. فضلا. حکماء ادبا و شعرا از 
متقدمین و متاخرین و معاصرین؛ تذکره‌ی «مجمع الفصحا», در شش مجلد؛ 
ماحقات رنه روض الصفای تاضری 7 ورسه معلور کم الحا فی. ارت بو 
«تاریخ روضة الصفا» تألیف میر محجمد بن برهان‌الدین خاوند شاه؛ «مظاهر 
الانوار»؛ «لطایف المعارف»؛ «فهرست التواریخ»؛ «فرهنگ انجمن آرای 


ناصری», در لفت فارسی؛ مثنویات سته‌ی ضروریه شامل: «انوار الولایه» 
در معجزات ائمه (ع) بر وزن «مخزن‌الاسرار» نظامی گنجوی, «گلستان 
ارم مشیوو به یکاش ام بر ورن مسر قشیرین » تطامی گنجو: 
«بحرالحقایق» بر وزن «حدیقه» سنایی, «انیس العاشقین» بر وزن «لیلی 
و مجنون» نظامی گنجوی, «خرم بهشت», «هدایت‌نامه»؛ «دیوان» شعر. 
[1] 

رضاقلی‌خان طبرستانی فرزند محمدهادی (و. محرم 1215- ف. 1288 
ه.ق) ملقب , به لله‌باشی. در تهران متولد شد و در شیراز به تحصیل 
پرداخت. . سپس به دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه راه یافت و از طرف 
ناصرالدین شاه به ریاست مدرسه‌ی دارالفنون منصوب شد. وی تألیفات و 
اثار زیادی بجا گذاشت که از ان جمله است: 1- متنوی هدایت‌نامه در بحر 
رمل. 2- مثنوی گلستان ارم و چندین مثنوی دیگر. 3- فهرست التواریخ 4- 
منهح‌الهدایه 5- تذکره‌ی ریاض‌العارفین. 6- مجمع‌الفصحا در تذکره‌ی شعرا 
در دو جلد بزرگ. 7- سه جلد در تکمیل روضةالصفای میر خواند. 8- دیوان 
غزلیات بیش از 8 هزار بیت. 9 دیوان قصاید شامل بیش از 10 هزار بیت. 
از تألیفات دیگر او فرهنگ_ معروف «انجمن آرای ناصری» و کتابی به نام 
نژادنامه است. خدمت دیگر او به فرهنگ, تاسیس چایخانه‌ای است که 
بسیاری از کتب ادبی در عصر قاجاریه دش از چایخانه طبع شده است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۳ 

منایع زندگینامه :11] اعیان‌الشیعه (15/ 7), تاريخ برگزیدگان (319 
-318), تاریخ قومس (403 -402), حدیقة‌الشعراء (2072 -2060/ 3), 
دایرةالمعارف فارسی (3255/ 2, الذریعه (125/ 19 ,297/ 11 ,1293 
-1292/ 9 ,150 7 ,(47/ 4), ریاض‌العارفین (365 -352), ریحانه (356 
-354/ 6), سبک‌شناسی (369 -367/ 3), شرح حال رجال (42 -39/ 2), 
طراثق الحقائق (299 -296/ 3), فارسنامه‌ی ناصری (786 ,712/ 1). 
فرهنگ سخنوران (999), فهرست کتابهای چاپی فارسی (3295 ,3144 
58 ,2966 ,2901 ,2875 ,2745 ,2507 ,2480 ,2418 ,2164 
4 7 ,1809 ,1791/ 2 ,15387 ,1566 ,709 ,350 
4 گلزار جاویدان (1741 -1732/ 3)؛ الفائز وال ثار (190 -189), 
مجمع‌الفصحا (1413 -1209/ 6), مصطبه‌ی خراب (215 -214), 
معجم‌المولفین (163/ 4), مکارم‌الاثار (545 -540/ 2), موّلفین کتب چاپی 
(216 -213/ 3), یادگار (س 4 ش 4 ص 14 -9). 


ِِِ 


عالم ِِِ زاهد مرتاض عارف. زبده‌ی اخیار, از شاگردان حاح شیخ 
محمدعلی مسجد شاهی و حاج میرزا بدیع درب امامی, و از تربیت یافتگان 
از ز حاج محمد جواد عارف سر‌جویی؛ قائم اللیل. و صائم النهار, و دائم الذکر 
بود. در سال 1361 پس از اعمال حج در مکه‌ی معظمه وفات یافت. 
برگرفته از ز کتاب :دانشمندان بر کان اصفهان (جلد دوم) 


هرمزی, سعید 


قرن:14 

جنسیت ِ 

سعید ۱۹ به سال 1276 خورشیدی در تهران. محله سنگلج (پارک 
شهر فعلی) دیده به جهان گشود, وی فرزند مرحوم میرزا حسین خان 
نفة‌السلطنه بود که با موسیقی میانه‌ی خوبی نداشت ولی فرزندش سعید؛ 
شیفته و والای این هنر ظریف و اسمانی بود و در پنهانی و دور از دید پدر 
«تار»ی تهیه کرد و با وجود مخالفتهای پی‌درپی خانواده. دست از تمرین و 
ساز زدن برنداشت و مدتها نزد مرحوم درویش‌خان شروع به فراگیری 
ردیفهای موسیقی ایرانی نمود و انصافا هم خیلی خوب اموخت و در مدت 
کوتاهی بر تمام ردیفهای موسیقی ایرانی مسلط گردید. وي پس از مدتی 
خواست تا بار دیگر با استادش مروری بر ردیفها کند که معاسفازه درویش 
در شب چهارشنبه دوم آذرماه سال 1305 بر اثر تصادف ماشین با 
درشگه‌ی وی فوت می‌کند و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. 
از این پس هرمزی نزد علی‌اکبرخان شهنازی می‌رود و ردیفهای این استاد 
که با انچه درویش می‌نواخت فرق بسیار داشت کار می‌کند. 

استاد هرمزی در سال 1307 در تهران خیابان شاپور جهت تعلیم موسیقی 
اضیل. اکدام.به اس کلانه مصسیفی برد ول به علت کثرت شاگرد و 
ار اه تن و کل 
کرد و در همان بانک تا زمان بازنشستگی خدمت کرد. 

سال 1350, بنا به درخواست سازمان رادیو تلویزیون وقت. استاد سعید 
هرمزی, اندوخته‌های خود را که از استادانی مثل: درویش‌خان و علی‌اکبر 
خان شهنازی بهره گرفته بر روی نوار ضبط و در اختیار مرکز حفظ و 
اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران قرار داد و نیز برای تعلیم و تشریح رموز 
نواختن تار و سه‌تار به روش سینه به سینه به هنرجویان این مرکز که خود 
از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی موسیقی دانشگاه تهران می‌باشند زحمات و 
مشکلات فراوانی را متحمل شد. شاگردان خوبی این استاد تربیت کرد که 
می‌توان از آقایان: عبدالرضا اقبال و سید حسن حسینی نام برد. استاد 
هرمزی با انگشتان بلند و نرم و سری افتاده به سوی پایین که هنگام ساز 
زدن پیدا می‌کرد. شیوه‌ای بود که مخصوص خود او بود و در این هنگام بود 
که وی در عالمی دیگر سیر می‌کرد. سعید هرمزی در سال 1355 در 
منزلش دیده از جهان فروبست, روانش شاد ۱ 

(1355 -1276 ق), موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. وی ابتدا نزد 


درویش خان و سپس نزد علی‌اکبر خان شهنازی به فراگیری تار و 
ردیف‌های موسیقی ایرانی پرداخت و در 1350 ش بنا به درخواست 
سازمان رادیو و تلویزیون وقت, اندوخته‌های خود را بر روی نوار ضبط کرد 
و در اختیار مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی سنتی ایران قرار داد. او 
همچنین به تعلیم رموز نواختن تار و سه تار به هنرجویان آن مرکز پرداخت. 
از شاگردان وی می‌توان به عبدالرضا اقبال و سید حسن حسینی اشاره 
کرد. او در تهران در گذشت.[1] 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 

منابع زندگینامه :[1] استادان موسیقی (71), مردان موسیقی (444 
-443/ 1). 


قرن:3 

حجنسیت ِ 

مود 223 ۶2 -1537 ق), حافظ, محدت, فقیه, مجتهد, ادیب و لغوی. 
در هزات به دنیا آهد: بدرش از غلامان رومی و در خدمت مردی از اهل 
هرات بود. ادبیات و فقه را از اساتید 9 آن زمان فراگرفت. قرآن و 
لغت را نزد ابوالحسن کسایی و اسماعیل بن جعفر و شجاع بن ابونصر 
بلخی و ابوعمرو شیبانی و فراء و آبوزژیاد کلابی و ابوعبیده و اصمعی و 
یزیدی و ابوزید انصاری و عده‌ای ۳ آموخت. وی در قراآت, فقه, لغت و 
شعر متبچر بود. از اسحاق بن سلیمان رازی و اسماعیل بن جعفر و شریک 
بن عبدالله و اسماعیل بن عیاش و هشیم بن بشیر و سفیان بن عیینه و 
اسماعیل بن علیه و یزید بن هارون و یحیی بن سعید قطان و حجاج بن 
محمد و ابومعاویه ضریر و صفوان بن عیسی و عبدالرحمان بن مهدی و 
حماد بن مسعده و مروان بن معاویه و ابوبکرٍ بن عیاش و محمد بن جعفر 
غندر و سعید بن عبدالرحمان جمحی و عبیدالله اشجعی و وکیع بن جراح و 
فیدالله ین آدریسن و خر بن. عندالخمید و عباد بن عباد مهلبی و معاذ بن 
معاذ عنبری و عمر بن یونس و عبداللّه با و اسحاق ازرق و دیگران 
حدیث شنید. استادش, سعید بن ی مصری, و نصر بن داوود بن طوق 
مروزی و علی بن عبدالعزیز بغوی و عبدالله بن عبدالرحمان دارمی و 
عباس دوری و محمد بن حفص دوری و احمد بن یحیی بلاذری و عبدالمجید 
بوشنجی و ابوالحسن علی بن عبدالله طوسی و جماعتی دیگر از وی 
روایت کرده‌اند. وی مدتی در بغداد اقامت گزید. سپس در زمان امیر ثابت 
بن نصر بن مالک خزاعی به منصب قضاوت شهر طرسوس گمارده شد. در 
اواخر عمر به مکه رفت و همان جا درگذشت. از آثارش: «الغفریب» یا 
«غریب الحدیث»؛ «غریب القرآن»؛ «الغریب المصنف فی علم اللسان»؛ 
«فضائل القرآن»؛ «ادب القاضی»؛ «الاموال»؛ «الشعراء»؛ «الناسخ 
والمنسوخ»؛ «المواعظ»؛ «القراآت»؛ «النسب»؛ «معانی القرآن»؛ 
«المجاز فی القرآن»؛ «عدد آی القرآن»؛ «الامثال السائرة»؛ «المقصور 
والممدود»؛ «الطهارة». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الاعلام (10/ 6), تاریخ بغداد (416 -403/ 12), التاریخ 


الکبیر (172/ 7), تذکرةالحفاظ (418 -417/ 1), تهذیب‌التهذیب (276 
-274/ 8), تهذیب‌الکمال (154 -145/ 15), الجرح والتعدیل (ج 3 ق 
1 سررالنبلاء (509 -490/ 10), شذرات الذهب (55 -54/ 2), 
صفة الصفوخ (328 -327/ 2), طبقات ابن‌سعد (254 -253/ 7), طبقات 
الشافعیه‌ی سبکی (160 -153/ 2), طبقات الفقهاء الحنابله (364 -360/ 
1 طبقات المفسرین داودی (37 -32/ 2, العبر (308/ 1), الفهرست 
ابن الندیم. ترجمه (121 -120), الکامل (259/ <), معجم‌الادباء (261 
254 16), المنتظم (336 -334/ 6), میزان‌الاعتدال (359/ 3), النجوم 
الزاهرة (294/ 2), وفیات الاعیان (63 -60/ 4). 


۵۰ 


0 234 ق حافظ, محدت و مورج. معروف به ابن یاسین حداد. وی از 
عثمان بن سعید دارمی و موسی بن احمد فریابی و عبید بن محمد وراق 
حافظ و معاذ پن مثنی و فضل بن عبدالله یشکری و همطبقه آنها حدیث 
شنید. ار ات هل ۵ص سور فم اه یه لیس اسیه 
قاضی و محمد بن علی بن محمد باشانی و جماعتی دیگر از وی روایت 
کرده‌اند. او در فن تاریخ‌نویسی دست داشت و کتابی با عنوان «تاریخ 
هرات» تصنیف نمود. در «میزان‌الاعتدال» سال درگذشت وی 234 ق ذکر 
شده است. ۲ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرة‌الحفاظ (878 -877/ 3), سیرالنبلاء (340 -339/ 
5 شیر ات‌الدهت. ( 395 .2).ظقات. الحفاظ (75 دا لشان‌المران 
(437/ 1). معجم‌المولفین (168/ 2, میزان‌الاعتدال (175/ 1)؛ 
هدیة‌العارفین (47/ 1). 


هروی, ابوالفتح نصر 


قرن:5 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

(511/ 510 -419 ق), محدث, مسند. زاهد و عابد. وی در هرات به دنیا 
امد. از پدرش و جدش ابراهیم و جد مادری‌اش, ابی‌المظفر منصور بن 
سعید بن عباس قرشی و عبدالوهاب بن محمد بن عیسی و محمد بن 
فضیل و جماعتی دیگر حدیث شنید. شماری از مشایخ سمعانی از وی 
روایت کرده‌اند از اثلرش: <«المسند». در حدیت که شیخلاسلام 
ابواسماعیل خواجه عبدالله انصاری آن را در سه مجلد تخریح کرد. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرةالحفاظ (1262/ 4), سررالنبلاء (391/ 19), 
معجم‌المو‌لفین (88 -87/ 13), هدیةالعارفین (491/ 2). 


رت تا لایر انب ال سافی اسیه 
قرن:3 


ام ۳ ۳ 

(وف 2 ق). عارف و محدث. از قربه ازادان هرات و عالم به علوم 
ظاهر و باطن بود. وی از شاگردان امام احمد حنبل بود. بخاری در کتاب 
«صحیح» خود از وی حدیث روایت کرده است. در اوایل مال بسیار داشت 
و همه را در طلب حدیت و حج صرف کرد. از هرات سفر می‌کرد, و هرگاه 
مال , به آخر می‌رسید به هرات مراجعت می‌کرد. و بعضی از املاک خود را 
می‌فروخت و باز به سفر می‌رفت و به اين طریق همه‌ی مال خود را نفقه 
کرد. قبر وی در قریه‌ی آزادان است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :مجمل فصیحی (ذیل/ سال 202), مزارات هرات, تعلیقات 
(130), نامه‌ی دانشوران (0ظ5 -48 /5), نفحات الانس (335), هفت اقلیم 
(138 /2). 


ن 


قرن:د 

حجنسیت ِ 

ود -356/ 35 ق), فقیه مالکی, حافظ, محدث و صوفی. معروف به 
ابن‌سماک. اصل او از هرات و از علمای بزرگ مالکی و شیخ‌الحرم زمانش 
بود. در طلب علم و جدیت به مسافرت‌های طولانی پرداخت. علم کلام را 
از ابن باقلانی فرارگرفت. وی در هرات از ابوالفضل بن خمیرویه و بشر 
بن محمد مزنی و عده‌ای دیگر و در سرخس از ابومحمد بن حمویه و زاهر 
بن احمد فقیه و در بلخ از ابواسحاق مستملی و در مرو از ابوهیئم 
کشمیهنی و در بصره از ابوبکر هلال بن محمد بن محمد و شیبان بن محمد 
ضبعی و در بغداد از ابوالفضل زهری و ابوالحسن دارقطنی و ابوعمر بن 
حیویه و در دمشق از عبدالوهاب بن حسن کلابی و در مصر از ابومسلم 
کاتب و در مکه از ابواسحاق ابراهیم بن محمد دینوری و عده‌ای دیگر 
حدیث شنید. وی راوی «صحیح» بخاری از مستملی و حموی و کشمیهنی 
بود. فرزندش عیسی و علی بن محمد بن ابوالهول و موسی بن عیسی 
صقلی و عبدالله بن حسن تنیسی و ابوصالح نیشابوری موذن و علی بن 
بکار صوری و احمد بن مجمد قزوینی و ابوطاهر اسماعیل بن سعید نحوی 
و ابوحسین بن مهتدی بالله و ابوولید باجی و عبدالله بن سعید شنتجالی و 
عبدالحق بن هارون سهمی و ابوبکر احمد بن علی طریثیثی و ابوشاکر 
احمد بن علی عثمانی و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. ابوبکر خطیب 
بغدادی و ابوعمر بن عبدالبر و احمد بن عبدالقادر یوسفی و ابوعبدالله 
احمد بن محمد بن غلبون خولانی از او اجازه‌ی روایت داشته‌اند. او را 
حافظی کثیرالشیوخ دانسته‌اند. وی مدتی در مکه مجاور گشت و در آنجا به 
تضئیف. کتب. و گرداوری «معجم» مشایخ خود پرداخت. بعدها در ناحیه 
سروات, در حوالی مکه, سکنی گزید. او هر سال در موسم حجچ به مکه 
می‌رفت و سرانجام نیز در مکه درگذشت. از دیگر آثارش: تفسیر قرآن؛ « 
السنة والصفات»؛ «الجامع»؛ «الدعاء»؛ «فضائل القرآن»؛ «دلائل النبوخ»؛ 
«المستدرک علی الصحیحین»؛ «الصحیح المسند المخرج علی الصحیحین» 
یا «المسند الصحیح المجرد علی البخاری و مسلم»؛ «شهادة الزور»؛ 
«فضائل ملی بن انس»: «العیدین» يا «فضائل العیدین»: «مسانید 
الموطات»؛ «فضل یوم عاشوراء»؛ «المناسک»؛ «الربا» و «الیمین 
الفاجرة»؛ «کرامات الاولیاء». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 


منایع زندگینامه :تاریخ بغداد (141/ 11), تذکرةالحفاظ (1108 -1103/ 
3 سیرالنبلاء (563 -554/ 17), شذرات‌الذهب (254/ 3), طبقات 
الحفاظ (443), طبقات المفسرین داودی (368 -366/ 1), العبر (269/ 
2 الکامل (36/ 8), کشف‌الظنون (1830 ,1673 -1672 ,441), 


معجم‌المولفین (66 -65/ 5), المنتظم (311/ 9), النجوم الزاهرة (38/ 5), 
هدیةالعارفین (438 -437/ 1). 


هروی, ابوسعید ابراهیم 


قرن:2 

حجنسیت 

0 ار ای که و وت در آناشو زار ماب 
صغار (آنان که در زمان رحلت پیامبر (ص) کم سن و سال بودند) در هرات 
به دنیا آهنن اصلش از قریه‌ ی باشان هرات بود. در نیشابور نشو و نما 
یافت. در طلب علم به مسافرت پرداخت و عده‌ای از تابعین را ملاقات 
نمود از انیا جوت تیار خضاه اد عسالله نن نار مات شانف هن 
از اعرج و ابواسحاق سبیعی و ساک بن حرب و موسی بن عقبه و 
ابوزبیر محمد بن مسلم قرشی و محمد بن زیاد جمحی قرشی و یحیی بن 
سعید انصاری. همچنین از منصور بن معتمر و ابی‌جمره ضبعی و عاصم بن 
بهدله و عاصم بن سلیمان و حسین معلم و ادم بن علی و عبدالعزیز بن 
رفیع و ابوحصین عثمان اسدی و حمید طویل و حجاج بن حجاج باهل و 
عطاء بن ابی‌مسلم خراسانی و عبدالعزیز بنر صهیب و مطر وراق و دیگران 
حدیت شنید. به بغداد رفت و در آنجا حدیت گفت. سپس به مکه رفت و در 
آنجا مجاور شد. فرز ندش عبدالخالق بن ابراهیم, و استادش, صفوان بن 
سلیم, و آبوجنیفه نعمان بن ثابت و محمد بن جعفر بن ابی‌کثیر و عبدالله 
ها و سفیان 
بن عیینه و خالد بن نزار و وکیع بن جراح و حسین بن ولید نیشابوری و 
عبدالرحمان بن عبدالله دشتکی رازی و غسان بن سلیمان هروی و 
برادرش, مالک بن سلیمان هروی, و عمر بن عبداللّه بن رزین و 
عبدالرحمان بن مهدی و محمد بن سابق و معن قزاز و یحیی بن ابوبکر 
کرمانی و یحیی بن ضریس بجلی رازی و ابوحذیفم نهدی و عبدالرحمان بن 
سلام جمحی و محمد بن سنان عوقی و جماعتی دیگر از او روا یت کرده‌اند. 
در مکه درگذشت. از آثارش: «السنن», در فقه؛ «المناقب»؛ کتاب 
«العیدین»؛ کتاب «التفسیر». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم ند کنامه اعیان ااشهه ۱166 2 دیق مدای( تا و ۱6 
التاریخ الکبیر (294/ 1), تذکرةالحفاظ (213/ 1), تهذیب‌التهذیب (118 
-117/ 1), تهذیب‌الکمال (368 -364/ 1), الثقات (27/ 6). سیرالنبلاء 
(385 -378/ 7), شذرات‌الذهب (257/ 1), طبقات الحفاظ (106 -105), 
اه افص ام ار 1 عیشت یه 
الندیم, ترجمه (416), الکامل (64/ 5), لسان‌المیزان (191/ 8), 


ففخم البلدان: 1/983 معجم الم امین (1:/41): فیزان‌الاععدال (1/63), 
الوافی بالوفیات (24 -23/ 6). 


هروی, ابوعبدالرحمان. ابوجعفر محمد 
۰ ۵ 


9 قشیری و علی بن خشرم و علی بن حرب و احمد بن عیسی 
مصری و عمر بن شبه و احمد بن منصور و رمادی و همطبقه‌ی انها حدیث 
شنید. حاکم نیشابوری گوید که وی در مروء طوس, سرخس, مرورود, ول 
و نیشابور نقل حدیث کرد. ابوولید حسان بن محمد و محمد بن جعفر بن 
۳ بن علی رازی و ابوحامد بن شرقی و جماعتی دیگر از 
وی روایت ن کرده‌اند. او در هرات در‌گذشت. از آ ارت کتاب «تاریخ 
هرات»؛ کتاب «الجواهر»؛ «العجائب». 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تاريیخ نیشابور (127), تذکرةالحفاظ (749 -748/ 2), 
سیرالنبلاء (222 -221/ 14), شذرات‌الذهب (242/ 2), طبقات الحفاظ 
(336 -335), العبر (446/ 1), کشف‌الظنون (1437), معجم‌المولفین (51 
-50/ 12), الوافی بالوفیات (/67/ د). 


‌ 
هروی, ابوعبدالله, محمد 


قرن:3 

حجنسیت ِِ 

حتاف وم هام رخا ی از اش نس 
یونس پربوعی و همطبقه‌ی او در کوفه و اسماعیل بن ابی‌اویس و عده‌ای 
دیگر در مدینه و احمد بن حنبل و همطبقه‌ی او در بغداد و ابراهیم بن محمد 
شافعی در مکه و محمد بن معاویه نیشابوری و محمد بن مقاتل مروزی 
حدبت شنید. سامی از مشایخ ابوحاتم بن حبان بستی است و ابن‌حبان س 
«صحیح» خود و نیز عباس بن فضل نضروری و بشر بن محمد مزنی و دیگر 
علمای هرات از وی روایت کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :تذکرةالحفاظ (698 -697/ 2), سیرالنبلاء (115 -114/ 
4 شزذرات‌الذهب (235/ 2, طبقات الحفاظ (324), العبر (442/ 1), 
معجم‌المولفین (157/ 10), الوافی بالوفیات (226/ 3). 


هروی, ابوعلی حسین 
۰ ۵ 


مد -207 ق), حافظ, محجدت و مورج. معروف به ابن‌خرم. وی از سعید 
بن منصور و خالد بن هیاج و داوود بن رشید و هشام بن عمار و سوید بن 
منهنه ‏ سخمق رن بدا له به عمار و غنمان بر آبی‌شیبه و همطیقه‌ی. آنها 
حدیث شنید. بشر بن محمد مزنی و منصور بن عباس و ابوحاتم بن حبان و 
ابوبکر نقاش مفسر و محمد بن عبدالله بن خمیرویه و اهل هرات از وی 
رات ار ی سا ای ای 
تاریخ است که بر اساس سنوات مرنب نشده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (251/ 2), انساب سمعانی (637/ 5), 
تذکرهالحفاظ (695 -696/ 2), توضیح المشتبه (219 -218/ 3), الثقات 
(193/ 8), الجرح والتعدیل (ج 1, ق 47/ 2). سیرالنبلاء (114 -113/ 14), 
شات‌الهت. ( و۰2 2 طتقات. الحفاظ. (2 032 الفیو. (4241/ 1 
ایا 0 ۱ ای 0 نا 
(524/ 1). النجوم الزاهرة (204/ 3), الواقی بالوفیات (340/ 12). 


هروی, ابومحمد عبداللّه 
۰ 


311 ق حافظ و محجدت. اصل وی از هرات بود. از ابوسعید اشح و 
زعفرانی و محمد بن ولید بسری و حسن بن عرفه و همطبقه‌ی آنها حدیث 
شنید. محمد بن احمد پن هرق آففی و فحفد بن. گیذالاه. سبازی و 
ابومنصور محمد بن عبد ال بزاز هروی و اهل هرات از وی روایت کرده‌اند. 
از آثارش: کتاب «الاقضیة». 

برگرفته از کتاب ؛اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :ایضاح‌المکنون (270/ 2), تذکرةالحفاظ (787 -786/ 3), 
سیرالنبلاء (294/ 14), شذرات‌آلذهب (262/ 2), طبقات الحفاظ (349), 
العبر (462/ 1), معجم‌المولفین (83 -82/ 6), هدیةالعارفین (443/ 1). 


تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1353/1/1 

زندگینامه هفخ 

تحصیلات حوزوی را از سال 1371 در شهر مشهد مقدس آغاز و از همان 
تاریخ هم تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه «الهیات فردوسی مشهد» 
شروع کردم. در سال 77 - 76 به قم آمدم و تحصیلات حوزوی و 
دانشگاهی ام را ادامه دادم و در سال 79 - 78 موفق به اخذ کارشناسی 
ارشد در رشته «الهیات علوم قران و حدیث» شدم. سپس به لبنان رفتم و 
مدتی در آنجا به ادامه تحصیلات پرداختم و کارشناسی «روان شناسی» را 
از آنجا دزیافت کردم. در سال 84 1383 نیز موفق به اخذ دکتری در 
رشته الهیات از دانشگاه 5ا)ا کشور انگلستان شدم. 

در طول 7 سال گذشته در شهر قم, در پژوهشکده دارالحدیت قم و در 
واحدهای احیاء تراث؛ فهرستگان نسح خطی؛ و غیره فعالیت کرده ام . 
مدتی نیز در واحد احقاق الحق, کتابخانه آية الله مرعشی نجفی به ِ 
مشغول بوده ام . از سال 7 تا 1381 نیز در موسس فرهنگی تو 
مشغول به کار بوده آم. از سال 1380 تاکنون هم در دانشگاههای 0 
مانند دانشگاه قم؛ دانشگاه آزاد قم. دانشگاه تهران, دانشگاه آزاد نراق, 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی و دانشکده علوم حدیث شهر ری به تدریس 
اشتغال داشته ام. 

کارگاههای تخصصی مختلفی نیز مانند کارگاه بهداشت روانی از دیدگاه 
اسلام, فنون و هنر تدریس, دانسته ها و بایسته های ازدواج. ارامش جوان 
و غیره نیز در دانشگاه های مختلف کشور به ویژه در دانشگاه بو علی سینا 
همدان توسط بنده اجرا و انجام شده است. تاکنون 15 عنوان کتاب و بیش 
از 10 مقاله, منتشر کرده ام. آخرین کار کلمت انجام شده ام : «نظارت 
علضین بر طرح کلان تدوین ماخذ شناسی امام علفم. ان السلام» بوده 
است که توسط پایگاه اطلاع رسانی پارسا انجام شده است. 


هسنجانی رازی, ابواسحاق ابراهیم 
۰ ۵ 


۳5 201 ۳ حافظ و محدث. اصل وی از هسنجان, از قرای ری بود. در 
طلب حدیت به عراق. شام و مصر سفر کرد و از طالوت بن عباد و 
ید ۵1۳1 بن حماد نرسی و هشام ین عمار و عیدالواحد پن غیاث و محمد 
۳ محمد بن عمرو عقیلی و ابوعمرو بن مطر مقری و ابوبکر 
اسماعیلی و ابوحسین محمد بن عبدالله رازی و عبدالله بن عدی و ابوعلی 
حسین بن علی و ابوجعفر بن مردویه اصفهانی و احمد بن علی دیلمی و 
عباس بن حسین صفار و دیگران از وی روایت کرده‌اند. هسنجانی دارای 
«مسند» ی در حدیت بوده است, با بیش از صد جزء. که ميسرة بن علی 
فزوینی ان را از وی روایت کرده است. 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (76/ 1). انساب سمعانی (642/ د), 
تذکرةالحفاظ (692/ 2), ری باستان (639 ,272/ 2), سیرالنبلاء (117 
-115/ 14), شزذرات‌الذهب (235/ 2), طبقات الحفاظ (321), العبر 
(441/ 1), کشف‌الظنون (1685), معجم‌البلدان (467/ 5), معجم‌المولفین 
(131/ 1), الوافی بالوفیات (172/ 6). 


قرن:2 

حجنسیت .مرد 

از محر ند مسر ای ی ی 
مدتی در بلخ و سمرقند و نیشابور ساکن بود. او در تفسیر و قصص تبحر 
داشت. علم تفسیر را از سعید بن جبیر در ری اموخت. از ابن‌عباس و 
ابوسعید خدری و عبدالله بن عمر و انس بن مالک و اسود بن زید نخعی و 
سعید بن جبیر و عطاء بن ابی‌رباح و طاووس بن کیسان و طاثئفه‌ای دیگر 
حدیت شنید. ابن‌حبان ملاقات وی را با صحابه و حدیت شنیدنش از انها 
صحیحم تقد | نا و احادیث وی را منلسوب به تأبعین هن کند. عمارة بن 
ابی‌حفصه و آبوسعد سعید بن مرزبان بقال و جویبر بن سعید و مقاتل بن 
حیان نبطی و علی بن حکم و ابوروق عطية بن حارث کوفی و ابوجناب 
یحیی بن آبی‌حیه کلبی و ابوسنان سعید بن سنان شیبانی اصغر و ابوسنان 
ضرار بن مره شیبانی اکبر و ابوعیسی سلیمان بن کیسان خراسانی و 
ان عم با سا اسان بای را مر 
خراسانی و نهشل بن سعید و عمر ابن رماح و عبدالعزیز بن ابی‌رواد و قرة 
بن خالد سدوسی و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. وی معلم کودکان 
بود و نوشته‌اند که هزاران دانترز آموز در مکتب وی به کسب علم 
می‌پرداختند و او برای تعلیم و تدریس اجرت و مزدی دریافت نمی‌کرد. وی 
در خراسان درگذشت. از آتازش" «التفسیر». 

بر گر کته از کناب اثر آفزینان (حلة اول‌دش شم 

متابع زندگینامه :الاعلام (310/ 3), تاریخ الاسلام (حوادت 114 -112 ,8/ 
0 -101), تهذیب‌التهذیب (418 -417/ 4), تهذیب‌الکمال (177 -173/ 
9 النقات (482 -480/ 6), سیرالنبلاءه (600 -598/ 4), شذرات‌الذهب 
ایآ ی 0 ان سرت دادوی 
(216/ 1), العبر (94/ 1), معجم‌المولفین (27/ 5), میزان‌الاعتدال (250/ 
2 النجوم الزاهرة (317/ 1). 


همای شیرازی. محمدرضا قلی 
مضه 


(0ور" -1212 ق), ادیب, عارف و شاعر, متخلص به هما. در مورد نام وی 
بین تذکره‌ها اختلاف وجود دارد. اصل وی از ایل بیات فارس بود. پدرش از 
رسای طایفه‌ی فیلی زند ساکن شیراز, منتسب به خاندان زندیه بود و 
مادرش از منسوبان فتحعلی خان. فرزند کریم خان زند, به حساب می‌امد. 
در شیراز به دنیا آمد. در آغاز چواتی از افسران نظام بود ولی از آن 
۱ ی وصال استفاده 
نمود. وی از همان ابتدا طبع شعر خوبی داشت و با رضاقلی خان هدایت. 
صاحب «مجمعالفصحا», و قاآنی و سروش اصفهانی و شهاب اصفهانی و 
فروعی بسطامی معاصر بود. پس از تحصیل در شیراز, در طلب علم به 
سیاحت پرداخت و به عتبات عالیات رفت و بین 1250 -1230 ق, در 
محضر شیخ محمدحسن اآبن شیخ محمدباقر اصفهانی (م 1266 ق), 
صاحب «جواهرالکلام». و اساتید دیگر به تحصیل علوم نقلی و عقلی 
اشتغال ورزید تا به درجه‌ی اجتهاد و مقام قضاء و فتوا رسید. سپس از 
نجف به هند, شیراز. اصفهان, تهران. خراسان, ترکستان و کرمان سفر 
کرد و در آخر, به امر معتمدالدوله منوچهرخان گرجی (م 1263 ق), حاکم 
اصفهان, ۳ حاج سید محمدباقر شفتی بیدآبادی, در 1259 ق به 
اصفهان رفت و در انجا سکنی گزید. وی عالمی بلند همت بود که در 
خواستهای محمد شاه و بعد از ان ناصرالدین شاه قاجار را برای ندیمی و 
ناصرالدین شاه منصب ملک‌الشعرایی و ملازمت را به وی تکلیف کرد لذ| 
او به تهران آمد و چندی در این سمت ماند. اما پس از مدتی بدون رعایت 
آداب دربار از آنجا رفت. وی سرانجام در اصفهان درگذشت و در آستانه‌ی 
امامزاده احمد, در محله میدان شاه به خاک سیرده شد. در 
«حدیقة‌الشعراء» سال مرگ وی 1288 و 1289 ق ذکر شده است. 
همچنین در این تذکره تحت عنوان همای شیرازی دو فرد به نامهای 
رضاقلی و. فیرزا غلی‌اکبر ذکر شده‌اند که بة آورده‌ی آفای دکتر توایی: دز 
حاشیه‌ی کتاب, هر دو یکی هستند. از آثارش: «دیوان» شعر, در هجده 
هزار بیت, که یک سال پس از فوت او, به امر ظل‌السلطان و به دست 
میرزا عنقا, فرزند هما, جمع‌آوری و تدوین گردید و نام آن را «شکرستان» 
دند. 
نها 


بر گرفته از کتاب :اثرافرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :حدیقة‌الشعراء (2090 -2082/ 3), دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (859 -852/ 5), دایرةالمعارف فارسی (3283/ 2)؛ 
دیوان طرب (مقدمه/ 34 -4), الذریعه (1297 -1296/ 9), ریحانه (370/ 
6 شرح حال رجال (108 -107/ 6), طرائق‌الحقائثق (469 -468/ 3), 
فارسنامه‌ی ناصری (1090/ 2, گلزار جاویدان (1749 -1748/ 3)؛ 
لغت‌نامه (ذیل/ همای شیرازی). مجمع‌الفصحا (1175 -1172/ 6)؛ 
مرأت‌الفصاحه (713 -710). مصطبه‌ی خراب (217 -216), مکارم‌للاثار 
(436 -433/ 2), مولفین کتب چایی (217 -216/ 3). 


همایونپور. منوچهر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

ده روزه ۰ ندارد 

به طور کلی براي به دست آوردن بیوگرافی یک هنرمند, دو راه امکان دارد 
يا بایستی حضوراً با خود وی مصاحبه و شرح حالش را از زبان او شنید و یا 
اگر دسترسی به ایشان نباشد باید از طریق نوشته‌های روزنامه‌ها و مجلات 
و یا از زبان همکاران و دوستان نزدیک به دوران 7 2 
حال او را به دست آورد. نگارنده برای به دست آوردن شرح حال ِِ 
هنری منوچهر همایونپور که زمانی ترانه‌هایش در هر محفل و مجلس هنری 
به گوش می‌خورد. رهسپار منزلش گردیدم. همایون‌پور از اظهارنظر و 
توصیف شرح حال خود به دلیلی که در ذیل خواهم آورد شانه خالی می‌کرد 
ضرق به اصطلاح حاشیه می‌رفت و عاقبت چنین گفت: «روانشاد علامه‌ی 
قزوینی در سالهایی که در پاریس بود از طرف مدیر مسئول مجله‌ی 
«علوم مالیه و اقتصاد» و نیز مرحوم استاد سعید نفیسی شرح حال وی را 
خواسته بودند. ایشان طی نامه‌ی مورخ 9 ربیع‌الثانی 1342 قمری, 
جوابی به این صورت نوشته بود: «چگونه من به دست خودم شرح حال 
خودم را بنویسم؟ این کار از من ساخته نیست زیرا هر وقت آماده می‌شوم 
تا چیزی بنویسم. یک نوع انفعال باطنی به من دست می‌دهد که از نوشتن 
ان درباره‌ی خودم منصرف می‌گردم». سپس همایون‌پور گفت: لذا با 
استناد به فرموده‌ی یکی از بزرگترین محققین متون ادن زبان فارسی که 
گفته انسان چگونه می‌تواند شرح حال خود را بنویسد که خالی از نقص و 
عیب باشد؟ زیرا اگر کسی لیاقت آن را در دنیای ادب و هنر داشته باشد- 
که من ندارم بهتر است خود سرکار از طریق دوستان و مجلات و 
روزنامه‌هایی که در گذشته و دوران هنری بنده. شرح حال از من نوشته‌اند 
و قلمی زده‌اند مراجعه و مرور نمایید و اطلاعاتی را که می‌خواهید از ان 
مجموعه‌ها کسب نمایید. به هر حال منوچهر همایون‌پور, هنرمندی که 
روزگاری ترانه‌های عارفانه وی با أَنْ صدای کر مر گرمی‌بخش هر 
انجمنی بود, هنوز هم خوب می‌خواند. 

منوچهر همایون‌پور به سال 1303 در دامان طبیعت زیبا و خیال‌انگیز 
شهرستان بروجرد دیده به جهان گشود. پدرش نظامی بود او آیت 
مهربانی_ و شکیبایی, کیرودار زند کی به موسیقی و شعر پناه می‌برد و 
دلبسته آن می‌گردد چندان که در همان سالهای کودکی با گوش دادن به 


صفحات گرامافون, آوازهای تأج, بدیع‌زاده, قمر, روح‌انگیز و برخی آوازها و 
تصنیفهای دیگر را یاد گرفته و پیش خود می‌خواند: 

«استاد تو عشق است. بدانجا چو رسیدی 

عشقت به زبان حال گوید چون کن» 

وی پس از پایان تحصیلات متوسطه, در سال 1322 در تهران وارد خدمت 
دولتی می‌ شود و در سال 5 به رادیو راه فی‌ تباید که مقارن 0 با 
استاد فرزانه و بزرگمرد موسیقی ایران استاد ابوالحسن خان صبا بود. اين 
افتخار آشتایین و شاگردی در مکتب او بر وین واقعه در کار ۳ وی 
بوده است., زیرا که استاد با پذیرفتن یک جوان تازه وارد به عرصه‌ی هنر بر 
کار وی در رادیو و محافل هنری صحه گذاشت. منوچهر همایون‌پور. ضمن 
اجرای برنامه‌هایی در ار کستر ار استاد بزرگ, پایه‌های رب :9 تعصی 
ردیفهای مشکل آواز و شیوه‌ی تلفیق شعر و آهنگ را فراگرفت. تا سال 
1339 در ارکسترهای مختلف رادیو به سرپرستی هنرمندان برجسته‌ای 
چون روانشاد: ابراهیم منصوری, استاد جواد معروفی (که سالها سرپرستی 
موسیقی رادیو را بر عهده داشت) روانشاد روح‌الله خالقی- مرد سرشناس 
موسیقی ایرانی و سرپرست ارکسترهای: سازهای ملی- استاد بزرگوار و 
انسان شریف؛ نوازنده‌ی ویولن و کمانچه و اهنگساز چیره‌دست روانشاد 
حسین یاحقی همکاری داشته. در خواندن اواز به سبک و اسلوب سپاهانی- 
که ویژگی اش تلفظ صحیح شعر, انتخاب شعر مناسب با زمان و مکان 
است پایبند بود, این شرح مختصر زندگینامه‌ی ایشان است که در پشت 
این نوار کاست در گذشته تکثیر شده است». 

در آن دوران ترانه‌هایی که ساخته و از طریق رادیو و صفحات پخش 
می‌گردید بیشتر از زلف و خط 1 فراق؛ وصال و چشم مست يار و 
این گونه کلمات بود و گاهی هم به صورتی بس مبتذل و زننده ارآنه 
می‌ شد, همایون‌پور که در این ایام بیش از بیست و شش سال از سنش 
قطن کرت شعری برای خواندن انتخاب و ارائه می‌نماید که ابیات آن بوی 
عرفان عاشقانه از آن استشمام می‌شود: 

«تا چند کنی قصه ز اسکندر و دارا 

ده روزه‌ی عمر این همه افسانه ندارد 

از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت 

جز خون دل خویش به پیمانه ندارد» 

طبق نوار منتشر شده آهنگ این ترانه از خود وی می‌باشد. شا ماه بنابر 
علل و نابسامانی‌هایی که در محیط رادیو هر چند وقت به وجود می‌آمد وی 
همکاری خود را با رادیو قطع نمود و در محفلی هنری در سال 8 که 
خمعن از اشاتید فوسیفی ایران خمه بودند و نقاو ان نزد نگارنده موجود 
صی‌ناشد استاد حسین قوامی درباره‌ی همایون‌پور من کوبد: «همایون‌پور 


عزیزم, به نظر من و به عقیده‌ی خیلی‌ها که اهل فن موسیقی هستند, شما 
مثل یک ماهی دریا هستید که محیط رادیو مانند یک حوض کوچکی بود برای 
شما که قابل شناوری شما را در ان نداشت و به همین دلیل محیط مساعد 
برای ابراز هنر شما نبود و کنار رفتید ولی انها که باید قدر هنر شما را 
بدانند, می‌دانند». همایون‌پور, غیر از خواندن به نواختن سه‌تار و ضرب در 
سطحی بالا و مطلوب اشنایی کامل دارد و از نظر ریتم‌شناسی و دقت در 
نگاهداری ریتم بر اساس گفته‌ی اکثر دوستان موسیقیدان همدوره‌ی او 
بشیار: بادوی و ضاحت. کوشتی دقیق. .و خساسشن می‌باشد. وق جمععا جدود 
پانزده سال با رادیو همکاری کرد که در اين فاصله دوبار و هربار یک سال 
رادیو را بنا به همان وضع خاص که شرح ان رفت. رادیو را ترک می‌کند. از 
ویژگی‌های کا ر همایون‌پور در رادیو, تخصص وی در انتخاب اشعار شاعران 
بزرگ و اجرای آنها به صورت ضربی که سازنده‌ی آهنگهای آنها بیشتر از 
خود 1 بود و دیگر آهنگهایی از استادانی چون: حسین پاحقی, ابراهیم 
منصوری و هنرمند بزرگ و شایسته پرویز یاحقی بودند. وی احترامی خاص 
برای شادروان ابوالحسن ۷1 قائل است و معتقد است که هیچکس مثل 
این استاد بزرگوار و هنرمند در هنر موسیقی ایران و شکوفا شدن آن حق 
ندارد. شاید همین عقیده بود که خانه‌ی خود را در همسایگی استاد در 
خیابان ظهیر الاسلام انتخاب کرده بود و تا زمان حیات استاد در همان خیابان 
سکونت اختیار کرده بود. 

همایون تور می کفید:<ضبا میل بت تموشیفی: آبران: اها میرز عبداللّه فکر 
می‌کرد و بر اساس همین فکر, برخلاف حبیب سماعی و بعضی استادان 
دیگر که چیزی به شاگردان پاد نمی‌دادند,. وی هرجا کوچکترین جرقه‌ای از 
ذوق و هنر می‌دید, آن را تبدیل تیک شعله‌یق فرهز از .می کرد آن زر وان 

در یک جلسه‌ی امتحان سات کین نم فعظ وراه رد کردن من تشکیل شده 
بود به حیله و دسیسه‌ی بعضی حسودان کم‌مایه پی برد و دست مرا گرفت 
و از میان گرداب انحصارطلبی‌ها بیرون برد و برای هميشه بر کار یک جوان 
تازه کار مهر قبولی زد». همایون‌پور بعد از صبا به دو تن دیگر سخت 
ارادت می‌ورزد اولی استاد احمد عبادی است که صدای سه‌تارش هر 
انسان صاحبدلی را به عالم بالا پرواز می‌دهد و دیگری حسن کسایی است 
که در کار خود سن است. اینک مطالبی که چند نشریه در زمان 
فعالیتهای هنری وی درباره‌ی او اظهارنظر کرده‌اند: «منوچهر همایون‌پور 
جوان 26 سلله‌ای که آواز روح‌پروری دارد. وی چند سالی است شهرت 
بسزایی به دست آورده و در بین هنرمندان جوان مشخص و انگشت‌نما 
شده است. فرزند سرهنگ همایون‌پور می‌باشد. او بیشتر ارزش هنری خود 
را مرهون راهنمایی‌های استاد ارجمند ابوالحسن صبا می‌داند و چون در 
بروجرد متولد شده او بیشتر کودکی خود را در نواحی غرب گذرانیده است 


علاقه و احاطه‌ی کاملی به آهنگهای محلی آن دیار دارد و با کششهای به جا 
و ابتکار, حق هر آهنگ را با صدای گرم و دلنشین خود ادا می‌کند. دکتر 
کرون استاد فن موسیقی و هنرهای زیادی دانشگاه کالیفر نیا که برای 
مطالعه در موسیقی ایران به تهران آمده است و قصد دارد آهنگهای محلی 
ایران را جمع‌آوری کند هنر همایون‌پور را ستوده و از او تشویق و تقدیر 
زیاد نموده است و انیه‌ی درخشانی را در صورت ادامه کار برای این 
هنرمند جوان پیش‌بینی کرده است. 

منوچهر همایون‌پور هنرمند ارزنده‌ای که بیش از سی سال بیشتر ندارد, از 
زندگی درویشی خود ناراضی نیست و هرگز غم بود و نبود جهان گذران را 
نمی‌جورد» برای او فرق نمی‌کند که بر تشک پر قو بخوابد یا رزوی حصیر: دز 
این گونه موارد هر چه بخواهید خونسرد است اما در عوض اگر کوچکترین 
حرفی برخلاف منطق از کسی و يا برخلاف توقع و انتظار بشنود او رفتار 
نابجایی می‌کند و چنان به سرعت دل نازکش می‌شکند که دیگر با هیچ 
چسب و بندی التیام‌پذیر نیست و دوستانش که به این رفتار و خلق و خوی 
او خو گرفته‌اند هرگز از وی نمی‌رنجند. هنوز یاد و خاطره‌ی خواندن اهنگ 
محلی (ای خدا اکر بارانه) در سر کلاس ششم ابتدایی و خطکش 
ادبیات بر سر و روی او با همان یز (ربتم) از شورانگیزترین خاطرات 
است. از 
چنان به عالم خودش فرورفته بود که از یاد برده بود سر کلاس درس 
نشسته است و معلم دارد قواعد دستور زبان فارسی را برای شاگردان 
می‌گوید. چنان از خود بیخود شده بود که مشغول خواندن آهنگ با همان 
ضرب (ریتم) بود» و وقتی به خود آهد که»صصدی شاگردان بر گشته و به او 
۱ ۱ ۱ 
داشت به سر و کله‌ی شاگرد بازبجوتن اف زد وا تکواز هر رت آهنگ, 
ضربتی بر فرق منوچهرخان می‌کوفت و عجیب این بود که با وجودی که 
درد توی سر و مغزش پیچیده بود با معلم هم‌آواز شده و همراه او آهنگ را 
تا آخر خواند. متاستفانه این معلم, چندی بعد جوان مرگ شد ولی منوچهر 
که هرگز خاطره‌ی آن روز را از یاد نبرده بود اولین باری که در پشت 
میکروفن رادیو تهران رفت, به یاد آموزگار مرحوم, آهنگ معروف (ای خدا 
اگر بارانه) را با خاطرات آن روز فراموش نشدنی در کلاس خواند. منوچهر 
همایون‌پور از میان شاعران. اول مخلص حافظ است و به سعدی و مولوی 
هم عشق می‌ورزد. خودش می‌گوید مدتی چنان عاشق مفاهیم شعر حافظ 
شده بودم که وقتی غزلیات او را می‌خواندم دچار مالیخولیایی می‌شدم و از 
حال طبیعی خارج می‌شدم. اصولا از نوجوانی, اکثر غزلهای حافظ را حفظ 
کرده است و خیلی از غزلهای سعدی را هم از بردارد و البته این غیر از 
قطعاتی از ابیات مولوی و تعداد بی‌شماری از رباعی‌ها و دوبیتی‌ها و 


تک‌بیتی‌هایی است که در یاد دارد و به هر مناسبت یکی از آنها را چاشنی 
حرفهایش می‌کند. خودش هم گاهگاهی شعر می‌گوید و چند وقتی که جنون 
تثاتر (در سالهای 2 تا 26( به سرش زده بود اشعار فکاهی (پیش پرده) 
هم می‌ساخت. همایون‌پور فقط یک بار در یک فیلم فارسی به نام (گلنسا) 
ظاهر شده و یک آهنگ که «بی‌قرار» نام دارد و اصل آهنگ محلی کردی 
است و خود او آن را تنظیم و با تقیتر ات زرا اجرا کرده است؛ این اولین 
آهنگی است که او را به شهرت رسانید و جزء معروفترین و پرفروش‌ترین 
آهنگهای روز بوده است, از ترانه‌هایی که شهرت فراوان دارند و بر روی 
صفحه ضبط شد‌اند, ترانه‌های: «لیلی». «بچه چوپان». «ای گل چه 
زیبایی» هستند و تازه‌ترین ترانه آو: «در کنح دلم عشق کسی خانه ندارد» 
را می‌توان نام برد. از محاسن همایون‌پور این است که تاکنون از کسی 
تقلید نکرده و در حقیقت خودش مبتکر سبک خاص بود که البته پس از او 
مورد تقلید عده‌ی زیادی قرار گرفته است. هنوز هیچکس نمی‌تواند 
آهنگهای محلی را بت کزفت و زیبایی و دلنشینی همایون‌پور بخواند, او 
معتقد است که هفته‌ای یک غزل خواندن در رادیو برای نشان دادن ذوق 
ان و دارد که صفحه‌ی ات نیو از مجلات فارسی 
را تنظیم و اداره کند 

«عاشقی کار 0 نیست که بر بالین - ۳ قدم‌زنان ۳ خلوت 
می‌کرد, ان کفتن ِ ساده‌ترین راه برای ۳ شدن 0 زمین 
است. طرف دیگر همایون‌پور راه می‌رفت و بی‌اعتنا به حرفهای او 
مصراع سعدی را اههد هر مه مت کرد «راستی تو در این گیرودار تقسیم 
اراضی تکه زمینی برای خودت دست و پا نکرده‌ای؟» غبار کدورتی قیافه‌ی 
او را فراگرفت و با بی‌خوضاکن هل این کة: اضلا از این موضوع خبر ندارد 
شانه‌ها را بالا انداخت و این مصراع را زمزمه کرد: «عاشقان را با 
زراندوزی چه کار...» اما رفیق من که خیلی اهل حساب و زندگی است ول 
کن معامله نبود و با اصرار از وضع زندگی او سوال می‌کرد که در کجا 
هی تشن وماهی: حقدر درامد دارد؟- همایون‌پور ناچار سفره‌ی دلش را باز 
کرد و شروع به درد دل نمود. می‌گفت حالا می‌رویم می‌بینید... با این که 
پدرم صاحب مال و مکنت کافی است من چند سال است که توی کوچه‌ی 
ظهیرالاسلام حیاط محقری اجاره کرده‌ام و با مادر و برادرهایم زند جوج 
می کنم. زندگی من فقط از راه حقوق ناچیزی که می‌گیرم می‌گذرد چون 
هرگز نخواسته‌ام و نتوانسته‌ام خود را راضی کنم که به خاطر پول به 
مجالس بزم بروم و آواز بخوانم, همایون‌پور هنوز درددل می‌کرد که به 
اواسط کوچه‌ی ظهیرالاسلام رسیدیم و از آنجا به کوچه‌ی فرعی دیگری 
پیچیدیم و جلو در خانه ایستادیم و او با دست به چند ساختمان که از دور 


پیدا بود اشاره کرد و گفت این خانه‌ها مال پدر من است که به اجاره داده 
و بعد در حالی که با کلید در را باز می‌کرد گفت: «اين هم خانه‌ی من است 
که در حدود ماهی دویست تومان اجاره کرده‌ام». بعد از آن که وارد خانه 
شدیم همایون‌پور در دنباله‌ی صحبتش افزود من از بچگی با پدرم اختلاف 
سلیقه داشتم. او سرهنگ ارتش اه مستبدانه و دیسییلین 
خاص خود اصرار داشت که من به مدرسه‌ی نظام بروم ولی من که از این 
کار خوشم تشی آضة زیر بار نمی‌ر فتم, این اختلاف سلیقه همینطور دوام 
داشت تا این که من دوره‌ی دبیرستان را در زادگاهم تمام کردم و به تهران 
آخدم: درددلهای همایون‌پور که تمام شد آن وقت توبت به من رسید که 
درباره‌ی کارهای هنری و سوابقش در این راه سوّال کنم. یادم هست در 
کلاس ششم ابتدایی و داستان آهنگ محلی «اآگر باران» و مرحوم 
شیخالاسلامی و ضرب گرفتن با خطکش به سر و کله‌ی من. این نخستین 
خاطره‌ی من از خوانندگی است. و دومین خاطره‌ی من از اين کار مربوط 
به روزی 9 که برای اولین‌بار در رادیو خواندم, روز پس از آن که 
برنامه‌ی من تمام شد و تعدادی از علاقمندان به موسیقی برای تشویق به 
رادیو تلفن کردند و از اتاق پخش استودیو خوشحال و خندان بیرون آمدم 
یک تلفن هم در میان این تلفنها بود و 3 گوشی را برداشتم صدای 0 
را شنیدم که با عصبانیت و همراه 1 با حرفهای ناشایست می‌گوید: < 

عمری با شرافت و آبرو زندگی کردم و تو با این کارت آبرو و حیثیت تابن 
ساله‌ی خانوادگی ما را به باد دادی» و بعد از آنتهفه ناشیا کوتئتیت :۱ 
گذاشت و از آن روز دیگر نه او خبری از من گرفت و نه من به سراغ او 
رفتم, حالا منظورم این است که شما بدانید من با ان که از بچکی استعداد 
این هنر را داشتم در چه محیطی گرفتار بودم و چه موانعی بر سر راهم 
قرار داشت, در چنین احوالی معلم و مربی نداشتم, مربی من در واقع 
گوش کردن به صفحات گرامافون 9 صدای ویولن استاد صبا بود که از 
رادیو می‌شنیدم و این اصل کاملاً کر اوان فن محسوس است, به طوری که 
اولین با ر که استاد صبا صدای مرا شنید به این مطلب متوجه شد و اشاره 
کرد. چندی قبل که پروفسور کرن, با چند نفر از شاگردانش برای مطالعه 
بر روی آهتگهای محلی و جمع‌آوری آنها به ایران آمده بود, آقای روبیک 
گریگوریان رئیس هنرستان موسیقی, که آشنایی ما از همین جا شروع شد 
مرا از طرف هنرستان معرفی کرد و مورد تشویق خاص او قرار گرفتم و 
تعدادی از آهنگهای مختلف محلی را برای آنها خواندم که ضبط کرده و با 
خود بردند». همایون‌پور فقط هفته‌ای یک بار با ارکستر مرتضی گرگین زاده 
در رادیو آواز می‌خواند. از خصوصیات دیگر همایون‌پور شعر شناسی او 
است. در میان شعرا| به حافظ و سعدی عشق می‌ورزد و به شعر نظامی 
خاصه لیلی و مجنون علاقه‌ی زیاد دارد. تعداد قابل ملاحظه‌ای از غزلهای 


شعرای متقدم و معاصر را از حفظ دارد. می‌گوید: «تعدادی از آهنگهای او 
را سایر خوانندگان گرفته‌اند و با تصرفاتی به نام خودشان می‌خوانند», چند 
آهنگ او به خصوص: «ده روزه‌ی عمر این همه افسانه ندارد» بر سر زبانها 
افتاده و معروفیت پیدا کرده است. 

وقتی صحبت از عشق به میان بیاید این بیت حافظ را برایتان زمزمه 
قف کنر «عاشق ار روزی کار جهان سرآید ناخوانده درس مقصود از 
کارگاه هستی». منوچهر همایون‌پور دز آواژ خواندن خیلی سخت‌گیر است. 
وقتی در مجلسی می‌خواند همه باید سکوت کنند. کمتر در مجلسی آواز 
می‌خواند و بیشتر به بهانه‌ی سرماخوردگی و سینه‌درد از خواندن شانه 
خالی می‌کند ولی برای رفیق, جانش را هم حاضر است فدا کند. اهل 
عروسی و پول نیست چون متمکن است و به قول معروف دستش به 
دهنش می‌رسد. منوچهر خود دلی گرفتار دارد به همین جهت چنان با 
سوته‌دلان هم اهنگ است که ناله‌اش را گرفتاران. دوای درد خود می‌دانند و 
می‌گویند: «ناله‌ی مرغ گرفتار نشانی دارد». همایون‌پور در همان حال که 
نغمه سر می‌دهد و جمعی را شیدای نوای دلپذیر خود می‌کند, خود نیز چنان 
تحت تأثیر شعری که می‌خواند قرار می‌گیرد که دل از دستش می‌رود. او 
همچنان که دیگران را مفتون می کند, , خویشتن را نیز به دام می‌اندازد, ولی 
به دامی که اب و دانه داشته باشد سر فرود نمی‌اورد. باید که صیاد. 
کند. یک ناله‌ی سوزناک تار, یک نغمه‌ی شورانگیز ویولن, یک زخمه‌ی 
ندبه گر سنتور, یک شعر پر از رقت و احساس و یک شعرشناسی که بتواند 
به موقع و مناسب شعری نفز و عمیق بخواند کافی است که منوچهر را 
نبخود. کند .و وی,را مانتد اشیندی که تر. آتش افکنده‌اند به. سور واه گذاز 
وادارد. منوچهر دلداده‌ی اشعاری ات که از وجد و حال سیراب باشد. به 
همین جهت به دیوان غزلیات حافظ, به کلیات سعدی, به ترانه‌های عریان و 
به نازک‌کاربهای صائب عشق می‌ورزد و قلندری‌های ملای رومی را وحی 
منزل می‌داند, عشق به مولوی سبب شده که منوچهر هنگامی که به آاهنگ 
ضربی لب بر لب مولوی می‌گذارد و از جدایی‌ها شکایت می‌کند هر 
صاحبدلی را ناچار به تلحسین هی ند 

خواننده‌ای که صدای اور فقط در (محفل انس) شنیده می‌شود. نزدیک دو 
سال است که صدای گرم (همایون‌پور) خواننده جوان و احساساتی از 
تایه شتیدم. کمی‌شود و ان ضدایی که از جل, ترصی‌کاست. نم کوش 
نمی‌رسد, آنچه مسلم 1 این خواننده‌ی پرشور که روزگاری از 
خوانندگان معروف بود و از خوانندگان فعلی هم بهتر می‌تواند بخواند, فقط 
روح سرکش و حساسش خواه‌ناخواه او را از خط اعتدال منحرف 
می‌سازد. همایون‌پور از جمله خوانندگانی است که معلومات عمومی 


مخصوصاً معلومات ادبی او شایان ارزش می‌باشد همان که با او تماس 
دارند به خوبی می‌دانند که (شعر) را به خوبی درک می‌کند و می‌شناسد. 
در انتخاب ابیات و تطبیق دادن آنها با زمان و مکان مهارت دارد. استغناء 
طبع, وارستگی و آزادگی, بی‌اعتنایی و غروری که باید آن را (غرور 
هنرمندانه) نامید, سبب شده است که کار خوانندگی را (حرفه‌ی) خود قرار 
ندهد و به عبارت دیگر, از هنر خویش استفاده‌ی تجارتی ننماید, لیکن 
طبیعی است که زندگی او از هنرش جدا نمی‌تواند باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


همایی, جلال‌الدین 


قرن:14 
جنسیت ِ 
محفق,؛ ۹۳ شاعر. 
تولد: 3 دی 1(1278 رمضان 1317 ق.): اصفهان. 
درگذشت: 28 تير 1359 تهران. 
جلال‌الدین همایی متخلص به «سنا» و «هما» فرزند ابوالقاسم محمدنصیر 
متخلص به «طرب» فرزند همای #۳ اصفهانی (از دانشمندان و 
سخنوران و سخن شناسان و استادان معاصر)؛ تحصیلات را ابتدا نزد پدر و 
صرف و نحو عربی و منطق و معانی بیان پرداخت. سپس در مدرسه‌ی 
قایق و سپس در مدرسه‌ی قدسیه و مدت بیست سال در مدرسه‌ی 
نیماورد اصفهان حجره‌نشینی نمود. ۱ 
سیوطی و مغفنی و الفیه و شرح لمعه و مطول را نزد استادانی چون اقا 
سید محمدباقر درچه‌ای, ایت‌الله شیخ علی یزدی, اقا شیخ محمد کاشانی و 
ادبیات عرب را نزد سید محمدکاظم کروندی و اساتیدی دیگری چون 
عبدالکریم گزی و فقه و اصول را نزد سید محمدصادق خاتون آبادی و آقا 
سید مهدی درچه‌ای آموخت. وی سرانجام اجازه‌ی اجتهاد دریافت کرد. در 
علوم عقلی, استاد وی محمد خراسانی معروف به حکیم بود که شرح 
شمسیه و اسفا ر ملا صدرای شیرازی و شفای آبن سین و دو دوره فلسفه 
و اشراق را نزد وی و اسدالله حکیم خواند. استادان دیگر او در معقول و 
نجوم و هیئّت و ریاضی جدید و اسطرلاب و استخراح تقویم سید علی جناب 
و در طب محمد حکیم و میرزا علی آقا و ابوالقاسم ناصر و حکمت 
احمدآبادی بودند. هیئت مسطحه استدلالی و نجوم را نزد آیت‌الله رحیم 
ارباب تلمذ نمود. 
وی سپس به تدریس در مدارس اصفهان مشغول شد. از سال 1302 به 
خدمت وزارت فرهنگ درآمد. چندی در دبیرستان‌های تبریز به تدریس 
اشتغال داشت: انگاه به تهران آمد. ابتدا در دبیرزستان داز الفنون به خدریس 
مشغول شد. هفته‌ای چند ساعت هم در دبیرستان شرف تدریس می‌کرد و 
همچنین در دبیرستان نظام و دانشکده‌ی افسری نیز تدریس داشت. سپس 
در دانشگاه ادبیات و دانشکده‌ی حقوق تهران به عنوان استاد در دوره‌ی 
فوق لیسانس و دکتری به تدریس پرداخت. تا سال 1345 بنا به درخواست 
خود بازنشسته شد و تا اخر عمر در تهران زیست و با وجود بیماری همواره 


به کا ر مطالعه و تحقیق و تألیف مشغول بود. 

استاد همایی عضو فرهنگستان ایران و نیز انجمن تحقیق در ادبیات و 
زبان‌های خارجی بود و با مو3سسه لغت‌نامه دهخدا همکاری داشت. از 1 
همایش‌ها و مراسم‌هایی که استاد در انها شرکت نموده, می‌توان به این 
موارد اشاره نمود: شرکت در انجمن‌های ادبی؛ شر کت در کنگره‌ی 
فردوسی (1313)؛ شرکت در نخستین کنگره‌ی نویسندگان (تیر 325 1)؛ 
شرکت در کنگره‌ی ابن سینا (اردیبهشت 1333)؛ سفر به بیروت (1334)؛ 
جهت افتتاح کرسی زبان فارسی در دانشگاه بیروت؛ شرکت در مجلس 
یادبود احمد بهمنیار (12 ابان 1334)؛: شرکت در کنگره‌ی هفتصدمین سال 
درگذشت مولوی (آبان 1336)؛ سخنرانی در برنامه‌ی مرزهای ارتش در 
8 شرکت در مجلس بزرگداشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر (29 
اردیبهشت 1349)؛ شر کت در مجلس بزرگداشت دکتر محمد معین (13 
تير 1350)؛ شرکت در کنگره‌ی ابوریحان بیرونی (1352). 

استاد همایی به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌ گفت. قصاید عربی او در 
برخی از مجلات و جراید ادبی دیده شده است. وی شعر فارسی را به 
سبک قدیم می‌سرود و در ساختن ماده تاریخ مهارت داشت. 

علاوه بر مقاله‌های وی در مجلات و رونامه‌های «ارمغان», «اطلاعات». 
«ایران‌شناسی». «تعلیم و تربیت». «تماشا». «جاویدان خرد». «جوانان 
رستاخیز», رادیو ایران». <«سالنامه‌ی آریان». «سالنامه‌ی شرق», 
«سخن», «مرزهاي دانش». «معارف اسلامی». «مهر». «وحید» و 
«یغما», از آیاه تألیف وی می‌توان به عنوان‌های زیر اشاره نمود. 
خیاشی‌نافه (در عجزنه: و ححلیل انار علفی هو ادتی خکیم قمر. خنام.: خلد: اول, 
60 تاریخ ادبیات ایران (تبریز, 1309 -1308, در سال 1308, برای 
تالف ان کات حلل لین سای بان علسی سحوع دوم ال آمدا: 
غزالی‌نامه: (شرح:حال .ابا و عقاید و افکار ادبی و مذهبی و فلسفی و 
عرفانی امام ابوحامد غزالی؛ 7): اسرار و اثار واقعه کربلا (چاپ دوم» 
7 فنون بلاغت و صناعات ادبی (1354)؛ رساله درباره‌ی شرح احوال 
شعرای اصفهان قرن سیزده و چهارده و پانزده, صناعات ادبی (بک کتاب 
برای سطح دانشگاه‌ها و یک کتاب برای سطح دبیرستان‌ها), تاریخ اصفهان 
تحقیق در احوال اخوند میر مولف حبیب‌السیر و میرخواند صاحب روضة 
الصفا,ء مولانا چه می‌گوید (دو جلد, جلد اول 1354, جلد دوم 1355)؛ 
طلبه‌ی عطار و نسیم گلستان؛ سیر مثنوی مولوی (داستان قلعه‌ی ذات 
الصور)؛ مقام حافظ؛ طب خانه (1342)؛ شرح حال احوال سروش 
اصفهانی (اين رساله در مقدمه‌ی دیوان شاعر که به وسیله محمدجعفر 
محجوب تصحیح شده. منتشر کرده است., از صفحه 1 الی صفحه 90)؛ 


صرف و نحو و قرائت ت عربی (سه جلد)؛ رساله‌ی تحقیقی در احوالات مولاناء؛ 
منتخب اشعار؛ دوره‌ی کتاب درسی فارسی- دستور و تاریخ ادبیات؛ دستور 
دیگر, دو جزء. 1329 -1328)؛ رساله‌ی تحقیقی درباره‌ی دستور زبان 
فارسی؛ سه جلد کتاب فارسی دبیرستانی؛ دستور زبان فارسی دوره‌ی 
ابتدایی؛ تاریخ علوم اسلامی (تقریرات همایی در دوره‌ی دکترای ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران 8 ): تصوف در اسلام (نگاهی به عرفان شیح 
ابوسعید ابوالخیر, 2 ): دیوان سنا (دیوان اشعار همایی به اهتمام دکتر 
ماهدخت بانو همایی, جلد اول, خرداد 1364). از جمله آثاری که به تصحیح 
و تخشیه‌ی: آنها اقدام نمود می‌توان به این عنوان‌ها اشاره نمود: دانشنامه 
(1 . دیوان غبار. 2 غزلیات سنا, د3. دیوان او کر اصفهانی, 4 غزلیات 
دیوانه‌ی قمثه, ظ. دیوان نیاز جوشقانی, اصفهان, 2 به اهتمام همایی)؛ 
نصيحة الملوک (امام محمد غزالی, 1316)؛ التفهیم لاوائل صناعة التنجیم 
محمود کاشانی. <1325)؛ دیوان طرب (1342): مختاری‌نامه (عثمان 
مختاری, 1361)؛ دیوان حکیم مختاري غزنوی؛ مثنوی ولدنامه (بهاءالدین 
ولد, 1316): منتخب اخلاق ناصری (تألیف خواجه نصیر طوسی, 1320)؛ 
مقدمه‌ی اخلاق ناصری (1335)؛ نصیحءالملوک (امام محمد غرالی)؛ کنوز 
المغربین در علوم غریبه (منسوب به حکیم ابوعلی سینا): معیارالعقول 
(1331)؛ رساله شعوبیه: برگزیده دیوان سه شاعر اصفهانی (طرب, سها؛ 
عنقا) (1343)؛ رساله اصفهانی پاسدار؛ مجموعه شعر سرود عشق 
(3 197 ). 

استاد همایی در پایان شب ششم ماه رمضان 1400, ق. مطابق با بیست 
و هشتم تير 1359 درگذشت و در تکیه لسان‌الارض در اصفهان به خاک 
سیرده شد. 

(ح 1358 -1278 ش)؛, عالم. ادیب, استاد دانشگاه, مورخ. مصحح, مترجم 
و شاعر, متخلص به سنا. پدرش, ابوالقاسم متخلص به طرب., از ادبا و 
شعرا و خوشنویسان بود. وی در کوی پاقلعه اصفهان به دنیا امد. ابتدا نزد 
والدین خود و سپس در مدرسه‌ی حقایق و مدرسه‌ی قدسیه به فراگیری 
مقدمات پرداخت. وی همچنین خط نسخ و ثلث را نزد پدر و میرزا حسن 
قدسی و ملا محمد تقی کاتب فراگرفت. او ادبیات عرب؛ سطوح ففه و 
کلام و رجال را نزد شیخ علی یزدی و سید محمدکاظم کروندی اصفهانی و 
ملا عبدالکریم گزی و میرز| احمد اصفهانی و میرز| محمدصادق خاتون‌آبادی 
فراگرفت. او مدت هجده سال از محضر شیخ محجمد خراسانی بهره برد و 
از «شرح شمسیه» تا «شرح هدایه» ملا صدرا و «شرح منظومه» و 
«اشارات» را نزد وی خواند. همایی قسمتی از فنون هیئت و ریاضی جدید 


و فن 0 فن استخراح تقویم را از زیجهای قدیم. خدمت میرزا 
سید علی جناب گذراند. از دیگر استادان جلال‌الدین همایی: در فلسفه شیخ 
انمدالاد حکیم قمشه‌ای متخلص به دیوانه, در معقول و ریاضیات ملا 
عبدالجواد آدینه‌ای, در طب شیخ محمد حکیم و میرزا ابوالقاسم ناصر 
حکمت احمدآبادی و در حکمت و نجوم تالا حاج آقا رحیم ارباب 
اضففانی» زا میتوان ناه -برن وق از ایت‌الله تیه مرنصضی استیانین اخا روم 
روایت و از شیخ محمدحسین فشارکی اجازه‌ی اجتهاد و روایت و از سید 
محمد نخف آباد ی هدرن و آیت‌الله حاج میرزا عبدالحسن سید العراقین 
خاتون‌آبادی پاقلعه‌ای اجازه‌ی اجتهاد دریافت کرد. او در مدارس قدیم 
تدریس می‌کرد و از حدود 1300 ش برای تدریس به مدرسه‌ی صارمیه 
اضفهان.رفت. نیج غیامن ادیب خبیب آبادی و شید خشن مدرنن بیداباجی:و 
شیخ محمود شریعت‌ریزی از شاگردانش بودند. همایی در حدود 1307 ش 
وارد خدمت معارف شد و در مدارس متوسطه‌ی تبریز, دارالفنون. شرف 
مظفری, دبیرستان نظام, دانشکده‌ی حقوق و دانشکده‌ی ادبیات به تدریس 
پزداخت: از آنار وق «تارنخ ادبیات اتران» از قدیمی‌تربن عضر تازیخی: تا 
عضر حاضر ‏ فعر الی‌تافه »۰ شرع خال. آمام .مخمدعر الی اسر ان ۵ آنان 
واقعه‌ی کربلا»؛ «تاریخ علوم اسلامی»؛ «خیامی‌نامه»؛ «فنون بلاغت و 
صناعات ادبی»؛ «مولوی‌نامه»؛ «تصوف در اسلام»؛ «شعوبیه»؛ «تاریخ 
اصفهان»؛ شرح «مثنوی معنوی» مولوی؛ «دیوان» شعر که با نام «دیوان 
سنا» به چاپ رسیده است؛ تصحیح کتابهای «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» 
ابوریحان بیرونی. «مصباح الهدایه و مفتاح الکفایتة» عزالدین محمود 
کاشانی,. «منتخب اخلاق ناصری» خواجه نصیرالدین طوسی؛ مقدمه‌ی 
کتابهای متثنوی «ولدنامه». «تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر». خواند 
میر, «دیوان» شکیب اصفهانی؛ اهتمام در انتشار «دیوان» عثمان مختاری. 
[1] 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :[1] آینده (س 6 ش 7 و 8, ص 624 -616), از نیما تا 
روزگار ما (166 -160), تاریخ اصفهان (سیزده- چهل و سه), تذکره‌ی 
شعرای معاصر اصفهان (250 -247), چهره‌های آشنا (667 -665), 
دانشمندان و سخن‌سرایان_ فارس (208 -195/ 3), الذریعه (51/ 16 
2 ,230/ 3), زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم 
جلال‌الدین همایی, سخنوران نامی معاصر (1812 -1807/ 3), فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (3375 ,3280 ,3250 ,3139 ,3093 ,3084 
۰ ۲ _, 2384 ,2369 ,2368 ,2367 ,2366 
6 ۱ ,3 155 ,1549 ,1496 ,1423 ,1422 ,1350 


ار اف کی‌شایی ۰72 ۵۱0۲ 2 ها نامه 


همتی. بهمن 


قرن:14 

حجنسیت :۰ مرد 

ملیت:ایران 

بهمن همتی, از هنرمندان بافرهنگ و دانش شهرستان بروجرد است که به 
سال 1322 خورشیدی در خانواده‌ای اهل هنر و علاقمند به موسیقی متولد 
گردید. 

پدربزرگ وی محمدتقی همتی از علاقمندان به شعر و هنر و موسیقی بود 
و با عارف شاعر و تصنیف‌ساز بزرگ و موسیقیدان اواخر قاجاریه دوستی 
نزدیک و دیرینه‌ای داشت به طوری که پدربزرگ وی هر وقت که امکان 
داشت به دیدن عارف می‌رفت و یکبار هم عارف به بروجرد رفت و در 
منزل دوست خود محمدتقی همتی چند روزی را مهمان بود. 

پدر بهمن همتی نیز مثل پدر خویش به موسیقی و شعر علاقه بسیار 
داشت. و از میان سازها بیشتر به ساز تار علاقمند بود و منزل او, مثل 
هر ار کون رت هر 
همتی در چنین محیطی پرورش یافت. وی موسیقی را از سن پانزده 
سالگی با راهنمائی محمد فخرطباطبائی اغاز کرد و روزی عمه‌ی او با 
خرید ویولنی از ساخته‌های حسین صنعتی که به او هدیه کرده بود او را در 
این راه پرپیچ و خم ولی فرهنگی و هنری همراهی کرد. 

بهمن همتی سالها ضمن تحصیل در دبیرستان ویولن را نزد خود و تنها از 
روی اشتیاق و علاقه به طور سینه به سینه کار کرد و پس از دریافت دیپلم 
برای ادامه تحصیل به تهران و در دانشسرای عالی تهران در رشته ریاضی 
مشغول تحصیل گشت و همزمان با تحصیل در دانشگاه به هنرستان 
موسیقی ملی شبانه که در آن زمان در خیابان ارباب جمشید سابق بود 
ریاست وقت هنرستان موسیقی ملی با شادروان محمدعلی امیرجاهد بود 
و در آن هنرستان وی از مکتب استادان: علی تجویدی و حبیب‌الله بدیعی 
بهره‌ور شد و تا پایان دوره در آن هنرستان بسر برد, پس از ان به خدمت 
سربازی رفت و یس از پایان سربازی به سمت دبیر دبیرستان‌های مختلف 
مشغول خدمت ۵ دزیر کروند سیس به مدت دو سال ریاست فرهنگ و 
هنر شهرستان دزفول و بروجرد را عهده‌دار گردید و هم‌اکنون علاوه بر 
تدریس دروس ریاضی در دبیرستان‌های شهرستان بروجرد. مشغول 
تدریس علم موسیقی بطور خصوصی به شاگردان و هنرجویان این شهر 
می‌باشد. وی دارای پنجه‌ای شیرین و سبکی نو و بدیع است و نگارنده از 


نوع نواختن ویولن وی بسیار لذت بردم. 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


قرن:6 

حجنسیت ِِ 

(وم5 -488/ 3 ق). مقری, حافظ, محدت. مفسر, ادیب. نحوی, لغوی و 
زاهد. شیخ همدان و امام العراقین در قراآت بود. در همدان به دنیا آمد. در 
طلب علم مسافرت‌های بسیاری نمود. علم قرائت را نزد ابوعلی حداد 
اصفهانی و ابوالعز قلانسی و ابوعبدالله بارع حسین دباس و ابوبکر مزرفی 
فراگرفت و در همدان از عبدالرحمان بن حمد دونی و در اصفهان از 
محمود اشقر و ابوعلی حداد اصفهانی و در بغداد از ابوالقاسم بن بیان و 
ابن‌حصیي و ابوعلی ابن مهدي و ابوعلی بن نبهان و در خراسان از 
ابوعبدالله فراوی حدیت شنید. آنگاه به همدان باز گشت و تا پایان عمر در 
این شهر زندگی نمود. او در علم تفسیر, حدیث, انساب و تاریخ متبحر بود. 
ابواحمد بن سکینه و ابوالحسن این دباس و محمد بن محمد بن کیال علم 
17 را در نزد وی فراگرفتند. شیخ منتجب‌الدین,. صاحب «الفهرست». 
نیز از شاگردان وی بود و کتاب «الهادی» را نزد او خواند. منتجب‌الدین 
۷ ابوالعلاء را صدرالحفا ظ و در علم حدیث و قرائت ت علامه معرفی 
کرده است. فرزندانش, احمد و عبدالبر و فاطمه, و نوادگانش, قاضی قلخ 
و محمد و عبدالحمید پسران عبدالرشید بن علی بن بنیمان, و ابوالمواهب 
ابن صصری و عبدالقادر حافظ و یوسف بن احمد شیرازی حافظ و محمد 
بن محمود حمامی و عتیق بن بدل مکی و جماعتی دیگر از وی حدیث 
شنیدند. ابوالحسن ابن المقیر از وی اجازه‌ی روایت 3 و شیخ هاشم 
بن محمد در «مصباح‌الانوار» خویش از وی روایت کرده است. در 
«معجم الادباء» وفات وی 599 ق آمده است. از آثارش: «زاد المسافر», 
در پنجاه مجلد؛ «غایةالاختصار». در قراآت دهگانه؛ «الهادی الی معرفة 
المقاطع والمبادی». در وقوف قرآن؛ «الانتصار فی معرفة قراء المدن 
والامصار» که «طبقات القراء» است؛ «مفردات القراء»: «مولد 
امیرالمومنین (ع)»؛ کتاب «الادب فی حسان الحدیت». 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :الاعلام (195/ 2), اعیان‌الشیعه (634/ 4), ایضاح‌المکنون 
(715/ 2 606۰ 1), بزرگان و سخن‌سرایان همدان (128 -126/ 1)؛ 
تذکرةالحفاظ (1328 -1324/ 4), الذریعه (151 -150/ 25 ,8/ 12)؛ 
روضات‌الجنات (87 -86/ 3), ریحانه (206/ 7), سیرالنبلاء (47 -40/ 21 
۸۵4 ۵ شذرات‌الذهب (232 -231/ 4), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 


4 -53/ 6), طبقات الحفاظ (498 -497), طبقات المفسرین داودی 
(131 -128/ 1), العبر (56/ 3), فهرست منتجب‌الدین (66 -65), الکامل 
(129/ 9), کشف‌الظنون (2026 ,1773 ,1387 ,1189 ,1106 ,946 
4) معج‌الادباء (52 -5 / 8), معجم رجال الحدیث (284 -283/ 4), 
معجم‌المولفین (198 -197/ 3), المنتظم (518/ 10), هدیةالعارفین 
(280/ 1). 


قرن:6 


ملیت:ایران 

(بعد از 531 -440 ق), حافظ, محدث و زاهد. در طلب حدیث به مسافرت 
پرداخت. در بغداد از ابن نقور و ابوالقاسم بن بسری و ابونصر زینبی و در 
نیشابور از فضل بن محب و ابوصالح موّذن و در مکه از ابوعلی شافعی و 
سعد زنجانی و در جرجان از اسماعیل بن مسعده و در مرو از ابوالخیر 
حدیث شنید. وی «الجامع» ابوعیسی ترمذی را از ابوعامر ازدی و محمد 
ی ی سا ای ار وا ره 
این طاهر مقدسی و ابوالعلاء عطار و عبدالرحمان بن عبدالوهاب بن معزم 
و عده‌ای دیگر از وی روایت کرهده‌اند. از آثارش: «البداية والنهاية فی 
الموعظة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

متایع زندگینامه :سیرالنبلاء (102 -101/ 20), شذرات‌الذهب (97/ 4). 
طبقات الحفاظ (470), العبر (440/ 2), کشف‌الظنون (228), 
معجم‌المولفین (69/ 11), النجوم آلزاهرة (253/ 5). 


ِِِ 


رو -1239 ق), عارف, حکیم و فقیه. ملا حسینقلی در شوند درگزین از 
روستاهای همدان متولد شد. کودکی را به شبانی گذاراند. و سپس در 
تهران در حوزه شیخ عبدالحسین تهرانی (شیخ العراقین) در رشته معقول 
درس خواند. چندی بعد عازم سبزوار شد و نزد حاج ملا هادی سبزواری 
حکمت و فلسفه خواند. پس از مدتی در محضر درس شیخ مرتضی انصاری 
در نجف حاضر گشت و بسیاری از تقریرات او را در فقه و اصول به 
رشته‌ی تحریر درآورد. اخلاق و عرفان را از محضر آقا سید علی شوشتری 
فراگرفت. از جمله شاگردان و اصحاب وی: شیخ محمد بهاری. سید احمد 
تهرانی, میرزا جواد ملکی تبریزی. سید حسن صدر و سید جمال‌الدین 
اسدآبادی است. وی در کربلا مدفون است. آثار او عبارت‌اند از: «نامه‌ها و 
منشات», در آداب سلوک که پاره‌ای از نامه‌های او در مجموعه «تذکرة 
المتقین» در 1329 ق به چاپ رسیده؛ «مناجاتها»؛ «تقریرات در اخلاق»؛ 
«کتاب الرهن»؛ «تقریرات شیخ انصاری». در فقه و اصول. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع زندگینامه :الذریعه (46 /), ریحانه (376 /6), فوائد الرضویه 
(148), گنجینه‌ی دانشمندان (372 /7). 


قمانی: ره لذیم فتلن الا 


قرن:7 

جنسیت ِ 

موقوفه ریع رشیدی 1 

رشیدالدین فضل ا... همدانی ان را به وجود اورد. تا زمان حیات وی 
مدیریت و تولیت این مرکز با خود او بود و بعد از او به یک هیئثت سه نفری 
و در رس آن متولی قرار 9 واگذار گردید. اين ‏ هیئثت سه ِِ از 
شخص واقف از ارشد اولاد و نوادگانش که لایق‌ترین و مومن‌ترین آنها نیز 
بودند در زمان حیات خود انتخاب و مشخص نموده بود. این هیئت باید به 
تایید قاضی‌آلقضات تبریز نیز می‌رسید. 

هیئت سه نفره باید در ربع رشیدی حضور می‌داشت و بر کارها نظارت 
مستقیم اما 0 و حتی در زمان غیبت خود موظف بود برای خود 
متولی مسئول مستقیم ربع رشیدی بوده و موظف بود در هر کار اساسی و 
تصمیمات مهم, به خصوص در امور مالی با دو مقام دیگر یعنی مشرف و 
ناظر مشورت کند و سپس اقدام نماید. ناظر نیز در همه‌ی امور نایب 
متولی محسوب می‌شد. ۲ ِ 
متولی مسئول امور مالی, استخدام, عزل, اموزش, ساختمان. گزینش 
طلاب و مدرسان, گزینش کارمندان ربع و کارگران و غلامان موقوفات و 
همه‌ی امور مربوط به ریع ‏ با مشورت با دو مقام دیگر بود ( امیدیانی, 
8 ص دد). 

با وجود اينکه موقوفه ربع رشیدی, از موقوفات بزرگ تاریخ اسلام به شمار 
می ۰ نکات موحو- در جصدوصن رت نظارت مالی ؛ بر آن قابل 9 
و موئقین انتخاب می شد ود ۳ وان القضات قرار می کر قت ‏ 
شخصی نیز به عنوان ناظر, در هیات سه نفره مدیریتی حضور دارد. نکته 
دوم اینکه با وجود تسلط کامل متولی بر امور اجرایی, لازم است با شخص 
تاظر هماهنگ ناش و جوارد تصرنی ۱ به اطلاع وی برساند. بدین ترتیب 
ناظر مذکور, دارای در داخلی, خارجی و دولتی- 
را داراست. یعنی علاوه بر اينکه مورد تایید دستگاه قضایی است- یعنی 
قاضی القضات- شخصیتی مستقل از مدیر- یعنی متولی- دارد و از کارکنان 


رب مجموه وی به حساب تمی آید- تعریف حسابرس خارجی. از سوی 
دیگر. حضور دائمی وی در موسسه. منجر می شود همانند حسابرس 
داخلی, اشراف کافی بر امور مالی و مبادلات اقتصادی موسسه داشته 
باشد. بدین جهت, کاراترین نوع حسابرسی در این موقوفه اعمال می شده 
اک ار ات ار 


همدانی, رضا 
ِِِ 


۱ بن 9 محمدهادی همدانی نجفی متوفی 1322 ق از اکابر فقهاء 
محققین و مشاهیر مراجع عصر خود بوده است. 

مرحوم والدش حاح شیخ محمدهادی از علماء صلحاء و وی از اجله فقهاء و 
افضل اعلام زمان خویش بوده و مهاجرت به سامرا و سالهای متمادی 
ملازمت درس مجدد شیرازی را نموده و تقریرات درس وی را نوشته تا در 
میان اقران خویش مشارالیه بالبنان گردیده و در حیات استادش میرز | 
بزرگ به نجف برگشته و به تدریس اشتغال یافته و جمع زیادی از اهل 
فضل اطرافش را گرفته و أز ز بیاناتش استفاده نموده‌اند. 

و ضمنا به اقامه جماعت و تاررت کتاب نفیسش (مصباح الفقیه) پرداخته و 
آن بزرگوار چنانچه معاصرین و متاخیرین او گواهی می‌دهند ازهد و اورع و 
اتقا و افضل اقران خود بوده و اکثر اوقات خود را مصروف به مطالعه و 
ندریس ه.ضناخته و له می‌نموده و در نهایت اعراض از دنیا و زخارف آن 
بوده و بعد از فوت استادش میرزا شیرازی مردم به وی رجوع نمودند و این 
مرحعیت برایش گران و سنگین بود ریاست و زعامت را مکروه می‌داشت 
برای مسئولیت خطیری که دارد. 

و واقعا هم چنین بود زرا بعد از ریاست هم تغییر وضع نداده و ماکل و 
ملبسش مانند گذشته بود و این ریاست هم طولی نکشید چون نسیان 
7 ۱ فتوا مرادن آمماک: تهوو عفط جواظیت, به 
تدریس داشت تا در سال 1322 [ وفات نمود و آثار بسیار ارزنده‌ای از 
ار ات تا ی ارم 

1 کاب الطیان 2 گناب الصلی 3 کاب التیی هد جارويیه بر رال 5 
حاشیه بر نجاه العباد 6- تقریرات دروس میر ز | بر ک شیرازی 7- کتاب 
1 

معظم شاگردان و تلامذه آن جناب نامبردگان زیرند. 

- آیت‌اللّه آقا شیخ ابوللقاسم کبیر قمی 2- آیت‌اللّه حاج شیخ محهدتقی 
ِ مقدس 3- آیت‌اللّه حاج شیخ جعفر آل شیخ راضی 4- آیت‌اللّه حاج 
شیخ علی زاهد قمی 5- آیت‌الله حاج شیخ عبدالحسین آل اسدالله 
شوشتری 6- آیت‌اللّه حاج سید محسن امین جبل عامل 7- آیت‌الله حاج 
شیخ علی همدانی 8- آیت‌اللّه شیخ علی جواهری 9- آیت‌الله حاج شیخ 
علی,خلی 10 ات‌الاه حاخشند احنه ال کاشف القطا 11 اتاللمجا< 


ِ- 
11 


شیخ همحمدحسین آل کاشف الغطاء 12- آیت‌الله حاج شیخ جواد بلاغی 13- 
آیت‌الله شیح مشکور طالقانی 14- آیت‌الله حاج سید حسن صدر و عده 
زیادی دیگر که ذکرشان موجب اطناب است. 

آن بزرگوار در اواخر مبتلا به کسالت سل گردیده و مسافرتی برای زیارت 
6 تفر امه وا به سامرا نموده ولی در آنجا در روز یکشنبه 28 ماه صفر 
2 قمری در سن هفتاد و پنجسالگی وفات و در رواق شریف عسکریین 
طرف پائین پای امامین همامین مدفون شده است. 

ان مرحوم دارای یک پسر بنام حجةالاسلام اقا شیح محمد همدانی و چهار 
دختر بوه و دامادهای وی همه از ایات و اعلام علماء معروف بدین شرح 
۳9 

- آیت‌الله حاج میرزا نجم‌الدین شریف عسکری بن 2 آقا رشن ۳ 
0 عسکری متوفی ماه رجب 1395 ق. 

(1322 -1252/ 1250 ق), عالم دینی, فقیه, اصولی, متکلم. مدرس, عابد 
و زاهد. وی در همدان به دنیا آمد. پس از فراگرفتن مقدمات به عراق 
رفت و در محضر علمای بزرگ از جمله میرزا محمدهاشم خوانساری و 
میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی و میرزا حسن فرزند 
میرزا خلیل تهرانی نجفی تلمذ نمود. وی از شاگردان برجسته‌ی میرزای 
بزرگ شیرازی بود. در حیات میرزا از سامرا به نجف رفت و به تدریس و 
تالیف و اقامه‌ی جماعت پرداخت. از جمله شاگردان مشهور وی می‌توان 
به شپخ آقا بزرگ تهرانی, صاحب «الذریعه», و شیخ علی زاهد قمی و 
آیت‌الله شیخ جواد بلاغی و آیت‌الله شیخ علی حلی و آیت‌الله شیخ احمد آل 
2 و شیخ محمدحسین آل یت 9 شیح توص آل شیخ 
1 با 0 ی وی به مناسبت ۳۹ و و کتابش 
«مصباح الفقیه». که شرحی است بر «شرایع الاسلام» علامه حلی, به 
صاحب «مصباح الفقیه». مشهور می‌باشد. صاحب «اعیان‌الشیعه». وی را 
به کثرت زهد و ورع. تواضع شدید و کراهت داشتن از شهرت ستوده است. 
در اواخر عمر به علت بیماری سل, برای تغییر آب و هواء به سامرا رفت و 
در آنخا در کدشتت هدر رواق شریف. یه خاک با شد. 0 
«الفوائد الرضوية علی الفرائد المرتضویة» يا «العوائد الرضوية علی 
الفرائد المرتضويیة». در حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ حاشیه بر 
«المکاسب» شیخ انصاری؛ حاشیه بر «نجاقة العباد»؛ حاشیه بر «ریاض 
المسائل»؛ «تقریرات» استادش میرزای بزرگ شیرازی. در فقه و اصول؛ 
کتاب «البیع» از «تقریرات» میرزای بزرگ شیرازی؛ «الهدایة»؛ «الوجیزة». 
[1] ۲ 


زضا هقداتین قدنن اللدسره۵:متو لد در تسا ل 0 قمری و متوفی 1322 ق 
و علامه سماوی در ماده تاریخ فقوت و رثاء آن مرحوم گفته است. 

و کالرضا العف این الیادی 

الهمدانی الفقیه البادی 

رافع سا الفعی المانلن 

هی العالیق غلی ال سانل 

فانه جاورها بدر النجف 

و قال ارخوه (ابهج الغرف) 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 

منابع کرام :1 الاعلام (52/ 3), اعیان‌الشیعه (23 -19/ 7), الذریعه 
(166 ,49/ 25 ,116 -115/ 21 ,16/341 ,219 ,6/157 ,377 -376/ 
۵4 ریحانه (377/ 6), طبقات اعلام‌الشیعه (قرن 778 -776/ 14), علماء 
معاصرین (76 -75), گنجینه‌ی دانشمندان (377 -376/ 7), معجم رجال 
الفکر والادب فی النجف (1340 -1339/ 3), معجم‌المولفین (164/ 4), 
میرزای شیرازی (144 -143). 


هم آنی: .دا لضمة 
فرن:12 


حاوت ۳ 5 
(شهادت 1216ق), فقیه, متکلم, عارف و شاعر. نزد اقا محمدباقر بهبهانی 
و سید بحرالعلوم درس خواند و به اجتهاد رسید و سپس به طریق عرفان 
ِ گذاشت و در سلک پیروان معصوم عليشاه. نورعلیشاه و حسین 
علیشاه اصفهانی درامد. وی با اغلب فقهای متشرع اختلاف نظر داشت. در 
دور عید غدیرخم در کربلا به دست وهابیان شهید شد. وی شعر نیز 
می‌گفت و در شعر صمد تخلص می‌کرد و «دیوان» شعر دارد. مهم‌ترین 
آثار او عبارت‌اند از؛ «بحرالمعارف»؛ «شرح المختصر النافع»؛ «المواسعة 
والمضایقة», کتاب زر کی به ترتیب ابواب فقه؛ و کتاب تردی دیگری در 
لغت که ناتمام است. 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) _ 
منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (17 /8), بزرگان و سخن‌سرایان همدان 
(76 -75 /2), الذریعه (14 /15 ,59 /14 :618 9 ,47 /3), روضات 
الجنات (195 -194 /4), ریاض العارفین (267), ریحانه (378 -377 /6), 
شرح ال رخال 121 شمان ره فلت 232-495 طیفات 
اعلام الشیعه (قرن 738 -737 /13), طرائق الحقائق (281 /3), فوائد 
الرضویه (232), لغت‌نامه (ذیل/ عبدالصمد), معجم المولفین (238 /5), 
مکارم الثار (610 -600 /2), هدية العارفین (575 /1). 


خلاصه : عین القضاه همدانی در 492 ه. ق درهمدان دیده به جهان گشود ۰ 
وی درجوانی به عراق رفت و پس از مدتی تحصیل درفقه و لغت و ادب 
عربی به همدان بازگشت و دریکی از مساجد انجا به قضاوت پرداخت و در 
اه اردص موس ای ی ان ار وی زر 
سلجوقی درهمدان محاکمه شد و متهم به کفر شد و بعداز تبعید شد و پس 
ازمدتی جلس , دوباره محاکمه و به مرگ محکوم شد و به دار آویخته شد 
(525 ه.ق) . ازوی آبازن بسیاری به عربی و فارسی باقی مانده است که 
گروه : علوم انسانی 

رشته : عرفان 

کات فان آتتلاین 

والدین و انساب : محمد بن عبدالله میانجی مشهوربه عین القضاه همدانی 
و شهید عرفان .نام پدرش عبد الله میاأنجی همدانی بود که درمیانه می 
زیست . اصلا از اهالی میانه بود اما درهمدان می زیست . جدش 
ا لین ی سوام ات ارعت. 

اوضاع اجتماعی و شرایط ژد کی : عین القضاه همدانی درزمانی که ترکان 
تا و ها اس وراه یر 
زیست . 

تحصیلات رسمی و حرفه ای : عین القضاه همدانی درخدمت پدرش علوم و 
ار ای یا تا سا را 2 
سالگی علم تغییر و فلسفه و عرفان مهارت داشت ۰ وی مدتی را درعراقر 
به تحصیل علم مشغول بود و پس از بازگشت به زادگاه خود همدان به 
استادان و مربیان : پدر عین القضاه همدانی بنام ابوبکر محمد بن علی 
میاأنجی همدانی اولین استاد وی درقضاوت و فلسفه و عرفان و علوم ادبی 
بود . 

هم دوره ای ها و همکاران : امام محمد غزالی (450-505 ه.ق) و خواجه 
ای را را سا ساسا ام سرد . 

وقایع میانسالی : عین القضاه همدانی پس از سفر عراق و تحصیل علوم 


به همدان بازگشت و به قضاوت پرداخت صراحت لهجة بر عین القضاه 
همدانی که به سبب روحیه آزاد منشی اش موردسعایت ند گوبانی چون 
قوام الدین درگزینی و ریس سلاجقه قرار گرفت و ابتدا نوشته ای و 
استخراج گردید . و دردادگاهی فرمایشی اورا محکوم کردند و به بغداد 
فرستادند . عین القضاه پس از مدتی زندانی شد و دردادگاهی دیگر محکوم 
به مرگ شد و او را به دار زدند . 

زمان و علت فوت : عین القضاه همدانی پس ازمحاکمه درهمدان ,دربغداد 
دوباره محاکمه شد وبه مرگ محکوم گردید و درروز چهارشنبه 6 جمادی 
الاخر 5 ه.ق به دار اویختند : 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : عین القضاه همدانی قاضی یکی ازمساجد 
همدان درعهد سلجوقی بود . 

همفکران فرد : عزالدین مستوفی ازمریدان و هواخواهان عین القضاه 
همدانی بوده است : 

آرا و گرایشهای خاص : عین القضاه همدانی درکنار تفکرات صوفیانه 
خود,غرق ملی و روحية وطن پرستی خاصی داشت که درکتاب شکوی 
الغریب وی هویداست . به ویژه که وی زبان پهلوی میانه را می دانسته 
آثار : 

1 امالی واقتیاق فی آبالی الفراق (عزش) 

2 ال لی الفریه ماه مها اف وا 

3 المفتلذ من التصریف (عربی ) 

2 تمهیدات و نامه ها 

ویژگی اثر تس و 
جلد کرد آوزدة اند: 

6 جفاسی الفران ( ی 

وال جمالیبه تارنتی) 

8 رساله علاییه (عربی ) 

9 رساله لوایح 

0 رساله یزدان شناخت 

11 زبده الحقایق 

3 شرح کلمات قصار بابا طاهر عریان 


تفکرات گنوسیتک ایران باستان 

5 شکوی الفریب عن الاوطان الی علماء البلدان (عربی) 
6 صوله البازل الامون علی اللبون (عربی) 

7 غایه البحث عن معنی البعث (عربی ) 

8 قری العاشی الی معرفه العوران و الاعاشی (عربی ) 
9 مدار العیوب فی التصوف 

0 مکتوبات (نامه در2 جلد به فارسی ) 

1 منیه المحسوب (درعلم حساب ) 

2 نزهه العشاق و نهزه العشاق (شعر عربی ) 


همدانی, ات 
فرن:13 


ام اآندان ۳ 

(وف 1299 ق), عارف و عالم. اصلا مازندرانی بود. در اصفهان به حضور 
حسین علیشاه از مشایخ نعمةاللهیه رسید و در همدان سکنی گزید. گویا در 
اواخر عمر نابینا شد. میرزا عبدالعظیم قریب گرگانی. از میرزا 
عبدالحسین‌خان افضل الملک, از اعتماد السلطنه, مکاشفه‌ای از او نقل 
کرده است. مزارش در همدان است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منایع 0 :بزرگان و سخن‌سرایان همدان (103 -102 /2‌: طرائثق 
الحقائق (238 /3), المآثر والاثار (167). 


قرن:14 

جنسیت ِ 

0 هنگ‌آفرین که به سال 1293 قمری تولد یافته یک از نخستین 
نوازندگان ویولن می‌باشد. او از شاگردان ممتاز مسیولومر فرانسوی معلم 
موزیک دارالفنون بود و بعده با درجه صاحب منصبی رئیس یکی از 
دسته‌های موزیک قزاقخانه شند. 

حسین‌خان هنگ‌آفرین در نواختن تار و سه‌تار و ویولن مهارت داشت و 
علاوه بر تحصیل موسیقی نظامی ات موسقی آنراتت کاملا بهره مند بود و از 
شاگردان بو کز دم میرز | عبدالله بشمار می‌رفت و در کلاس موسیقی که 
در منزل خود داشت به تعلیم موسیفی ایرانی می‌پرداخت و کف از 
شاگردان مشهورش مرحوم نصرالله زرین‌پنجه می‌باشد و از دوستان 
صمیمی این نوازنده مرحوم علی‌محمد فخام بهزادی است که خود او از 
نوازندگان چیره‌دست تار بود. 

مرحوم هنگ‌آفرین از درویشان صفائی بود و در کنسرتهائی که به مناسبت 
اعیاد مذهبی در انجمن اخوت داده می‌ شند ش رکتی می‌جست و بعضی 
اوقات هم سرپرست ارکستر بود. 

این نوازنده در حدود سال 1910 میلادی به اتفاق عده‌ای از نوازندگان و 
خوانندگان مشهور آن زمان منجمله برادرش اکبرخان فلوتی که 2 نواختن 
فلوت استاد بود از راه روسیه به لندن به منظور ضبط صفحات گرامافون 
عزیمت نمودند و از ویولن حسین‌خان صفحات متعددی منجمله با اواز 
طاهرزاده و رضاقلی‌خان ضبط گردید که معروف‌تر از نوازندگی وی در 
ویولن است. _ _ , ۱ 

حسین‌خان هنگ‌افرین که از متقدمین نوازندگان ویولن بود و اثار جالبی از 
وی باقیمانده است سالهای متمادی عمر خود را در رام خدمت به موسیقی 
ایرانی مصروف داشت و بالاخره در حدود 76 سالگی در سال 1331 
شمسی وفات یافت. یادش کراضی باد. 

(ح 1331 -1254 ش). موسیقیدان. پدرش. عبداللّه خان. مردی 
موزیک قزاقخانه و از شاگردان مسیولومر فرانسوی, معلم موزیک 
دارالفنون بود. هنگ‌افرین در نواختن تار و سه تار و ویولن مهارت داشت و 
علاوه بر تحصیل موسیقی نظامی, از ,موسیقی ایرانی کاملا بهره مند بور و 
ردیف دستگاه ماهور را از میرزا عبدالله آموخت. او با عده‌ای از نوازندگان 


و خوانندگان. از جمله برادرش اکبر خان فلوتی, برای ضبط صفحاتی به 
روسیه و لندن سفر کرده است. هنگ‌آفرین از درویشان صفایی بور و در 
ارکسترهایی که به تشویق ظهیر الدوله در انجمن اخوت تشکیل شدحر تشکیل می‌گردید, 
سمت نوازندگی و گاهی هم سمت سرپرستی را بر عهده داشت. از 
شاگردان معروف وی یر زد زرین پنجه است ۰[ 1 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 

قنانع کت ساهه ۱۳ ادا عوشفی ( 71 ای ارت موی 5/04 
2 سرگذشت موسیقی (227 -225/ 1), مردان موسیقی (83 -82/ 2). 


هوشی سنفری دینوری 
۰ 


سر 0 0 شاعر و صوفی. اهل سنفر, او توابع دینور بود. در همدان 
هیر نتسنت. و قزر آنجا ان مکتبدازق 1۳ داشت. وی مردی دانشمند و 
صوفی مشرب و سنی مذهب بود. در معما و هجو تبحر داشت و به فارسی 
و ترکی شعر می‌سرود و قصیده‌ای به ترکی در هجو قرابیگ ذوالقدر گفت 
که معروف شد. اشعارش در تذکره‌ها ذکر شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

مایم نامه ارت نم بو ور دما الشعه (ق0کوون ۵ 
مجمع‌الخواص (249 -248). 


هومن؛ محمود 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


8 1287 تهران. 

درگذشت: مز : مهر 139. 

محمود هومن تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تهران انجام داد. تحصیلات 
عالیه و مهندسی را نیز در دانشکده‌ی. ضنعتی آیران و المان. بة. بایان 
رسانید. در سال 1312 تدریس شیمی معدنی و اصول تجزیه‌های شیمیایی 
شعبه‌ی مهندسی تسین ده یت .زا ناخ تهران را عهده‌دار 
کردیت. از سال 1315 تا 1322 مدیریت شعبه‌ی مهندسی شیمی و استادی 
اصول تجزیه‌های شیمیایی و شیمی معدنی به عهده وی واگذار شد. در 
سال 1327 برای تدریس فلسفه و تاریخ قرون اولیه اسلامی به 
دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تبریز انتقال یافت. بعدها در دانشگاه تربیت 
مدرس نیز به تدریس فلسفه پرداخت. 

از آثار اوست: از زندگانی چه می‌دانیم؛ تاریخ فلسفه (1337)؛ حافظ چه 
می‌گوید (1317)؛ زیست يا زندگی (درباره فلسفه, 1324). 

(1359 -1287 ش), نویسنده و استاد دانشگاه. در تهران به دنیا آمد. وی 
پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش. تحصیلات عالیه 
خود را در دانشکده‌ی صنعتی ایران و آلمان ادامه داد. در 1312 ش به 
تدریس شیمی معدنی و اصول تجزیه‌های شیمیایی شعبه‌ی مهندسی 
شیمی دانشکده‌ی صنعتی تهران پرداخت. او همچنین مدنی مدیریت 
شعبه‌ی مهندسی شیمی و استادی اصول تجزیه‌های شیمیایی و شیمی 
عدنی را به عهده داشت. در 1327 ش برای تدریس فلسفه و تاریخ فرون 
اولیه‌ی اسلامی به دانشکده‌ی ادبیات تبریز رفت و مدتی نیز در دانشگاه 
تربیت معلم به تدریس فلسفه پرداخت. از آثار وی. «از زندگانی چه 
می‌دانیم»؛ «تاریخ فلسفه»؛ «حافظ چه می‌گوید»؛ «زیست يا زندگی» .11 
برگرفته از کتاب اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منایع زندگینامه :[ 1 آشده (س 0 شش 2۸ -9۵, ص‌ 933), , فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (1879/ 2 ,1145/ 1), مولفین کتب چاپی (110 -109/ 6). 


باتري محمد, صادق 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

0 زار محمد 

محل تولد : آبادان 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1335/12/12 


اینجانب صادق یابری محمد فرزند محمد بعد از اخذ دیپلم و در سال 60 
وارد حوزه علمیه قم شدم. دروس مقدماتی را در مدرسه «امام صادق (ع) 
شاه ابراهیم, نیروگاه (مدرسه مرحوم آقای خلخالی)» گذراندم؛ آن هم در 
ایام او جنگ و دفاع. آنگاه دروس سطح عالیه رز در فیضیه و مدرسه 
مرحوم ایةالله کلیایکاتی و .۰ با اساتید چون: «ایه الله بنی. فضل», 
«صالحی مازندرانی» و ... و دروس جانبی همچون: رجال, درایه و نهح 
البلاغه به ترتیب آیات عظام: «سبحانی». «مرحوم فاضل لنکرانی» و علوم 
قرآن و حدیت: مرحوم «آیةالله محمد هادی معرفت» و ... و همچنین 
دروس خارج حدود 10 سال با آقایان: «ایةالله مکارم شیرازی», «وحید 
خراسانی». «موسوی اردبیلی» و ... گذراندم. 

و در همین آیام. لیسانس: (زبان : و ادبیات عرب) و فوق لیسانس: (الهیات و 
معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث) را از دانشگاه اخذ کردم. و 
در همین ایام فعالیت پژوهشی, حدیت,؛ علوم قرآن و مقالات و #/ 
کتاب را شروع کردم که متاسفانه به علت عدم تمکن مالی نتوانستم آنها را 
چاپ کنم. همچنین به فعالیت تدریس در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی 
با اخذ مجوز تدریس در دانشگاه پرداختم و در همین مدت در سال 76 - 
5 به آفریقا جهت کارشناسی, تدریس, مدیریت و تبلیغ ایام مخصوص 
پرداختم. همچنین به فعالیت به عنوان استاد راهنما و داور در جامعة 
الصطفی مدرسه عالی فقه و معارف پرداختم. 


قرن:14 

0 

پرویز صدیقی پارسی (معروف به پرویز یاحقی) در سال 1315 شمسی در 
تهران خیابان صفی‌علیشاه تولد یافت پدر, پرویز از مردان روشنفکر و 
تحصیل کرده‌ی زمان خود بود و از انجا که بیشتر در ماموریتهای اداری به 
سر می‌برد فرزند کوچک و با اتف پرویز در خانه‌ی استاد حسین 
یاحقی, دائی هنرمند خود به سر می‌بر 

پرویز که از آغاز کودکی دل و جانش ۱ اه دل‌انگیز موسیقی آشنا شده 
و اعصاب ظریف و حساسش با ساز و نوا کوک شده بود هیجانی 
زائدالوصف برای فراگیری موسیقی از خود می‌داد. 

روح بزرگ و پر التهاب وی آرامش را از او صلب نموده درصدد دستیابی به 
سازی بر امد شاید اسان‌تزین سازی که در ایام کودکی می‌توانست در 
اختیار او قرار بگیرد نی‌لبک کوچک و ظریفی بود که تهیه آن برای او چندان 
دشوار نبود. او سعی داشت نغمات دلنشینی که در فضای خانه و در کلاس 
درس استاد به گوش می‌رسید با ساز کوچک خود اجرا نماید. 

استاد که همشیره‌زاده خود را چنین شیفته و دلباخته موسیقی می‌د ید و از 
دور و نزدیک منوجه حالات او بود در انتظار فرصت مناسبی بود که 
مشکلات را از سر راه وی بردارد و رضایت پدر و مادر او را برای تقدیم 
هنرمندی بزرگ_ به عالم موسسیقی جلب نماید, این تصمیم اسناد روزی به 
و درا مد که سوم نز عالی کسنی ار حفت سال نداشت وارد 
کلاس موسیقی وعر شده در غیاب اسناد ویولن را برداشته و با نگاهی 
عاشقانه بدان می‌نگریست, مخالفت مادر پرویز از دست زدن به ویولن 
استاد را به وساطت واداشته, با لحنی مشفقانه و بسیار ملایم که در 
طبیعت آن استاد ارجمند بود همشیره‌ی خود را از تحکم به فرزند 
بازمی‌دارد و از همان روز مبادرت به تعلیم وی می‌نماید علاقه و استعداد 
شگرف پرویز در فراگیری «نت» و ملودیهای گوناگون موسیقی باعث 
حیرت استاد شد. و می‌دید که دوره‌های ردیف اول موسیقی را که 
شاگردان دیگر دوران زیادی را صرف آموختن آن می‌کنند به سرعت طی 
کرده و در حالی که از نظر سن و قد و قامت از همه آنان کوچکتر است در 
فراگیری دروس به آنها کمک می‌کند. 

دوره آموزش ردیفهای پنجگانه دیگر استاد که عبارت از پیش‌درآمدها, چهار 
مضرابها, آهنگهای صربی و دستگاه‌های موسیقی ایرانی بود و تا دورهی 


عالی به انجام می‌رسید یکی پس از دیگری طی شد در حالی که پرویز 
شتره از رشان ار شین موس یبود ۲ 

منزل استاد باحقی که در ان زمان محل اجتماع و رفت و امد موسیقیدانان 
بزرگی نظیر استادان: ابوالحسن صباء مرتضی محجوبی. علی‌اکبر شهنازی, 
رضا محجوبی. حسین تهرانی, رضاقلی ظلی. مرتضی نی‌داود و غیره بود 
موقعیت خاصی برای دانشجویان موسیقی فراهم اورده بود. ۳ 

پرویز از اوان کودکی و نوجوانی با بکایک این استادان از نزدیک اشنا شده 
با سبک و سیاق نوازندگی و خوانندکی, آنها اشنا کودیده ه مفرد تشتویق 
یکایک آنان قرار می‌گرفت. از جمله استاد ابوالحسن صبا که متوجه نبوغ و 
استعداد خارق‌العاده وی شده از استاد او خواسته بود که چندی هم در نزد 
وی کار کند. پرویز با اشتیاق فراوان این پيشنهاد را پذیرفت و مدت 2 سال 
نیز نزد استاد صبا به فراگیر ردیفهای ایشان اشتغال داشت. 

پرویز صدیقی که در این هنگام فامیل یاحقی را زینت‌بخش نام خود کرده و 
الحق انتخاب بجا و شایسته‌ای هم بوده همراه با استاد خود پا به رادیو 
می‌گذارد و به عنوان نوازنده‌ی خردسال در برنامه‌های رادیو قطعاتی اجرا 
می 

پرویز کات را تا 18 سالگی با رادیو ادامه داد, در آن هنگام به 
دغوت: داود پیرنیا. اهنگی را شام <امید دل من کجایی» با ضصدای: استاد 
غلامحسین بنان برای ِ در رت ِِ ساخت که اعضای آرکستر 
حبیب‌اللّه بدیعی, میرنقیبی, زرین‌پنجه, حسین تهرانی, وزیری‌تبار و و پرویز 
یاحقی بودند. همانطور که از اسامی اعضای این ارکستر پیداست آنها از 
نوابع موسیقی ملی ایران بودند و این موفقیتی بی‌نظیر برای جوان هجده 
ساله‌ای مثل پرویز یاحقی بود و همین امر موجب تشویق و دلگرمی او 
شده؛ نهال تژترک و بار استعداد او هر روز از روز قبل شعوفاتر می‌ شد. 
پرویز یاحقی رفته‌رفته, آهنگساز و تکنوازی پر قریحه و خلاق شده بود که 
در کار تکنوازی ویولن, تلفیقی از تکنیک قوی و لطافت و ظرافت خاص و 
بدیعی را ارائه می‌داد به طوری که نواختن ویولن را در حال و هوای 
موسیقی اصیل ایران به اوج کعمال خود رساند. 

شادروان جواد بدیع‌زاده. در یکی از یادداشتهای خود درباره‌ی پرویز 
می‌نویسد: «طبیعت هر چندین سال و يا چندین قرن یکبار به درست کردن 
ادههای خازق الفاده. دست می‌زندر برمند یاغفی از آن ادمفاشی انتنت که 
کمتر از دست طبیعت هم ساخته است تا نظیر او را با چنین استعداد 
عجیبه‌ای خلق کند. ساز وی بیشترین ها دز اه قخت ای 103 04 
موسیقی ایران و رونق آن کمکهای دو چندان کرده و به خصوص با نهایت 


ظرافت و قدرتی که بر روی این ساز فرنگی می‌نوازد به آن دسته از 
متخصصین نشان داده که بیرون بردن این ساز از موسیقی ایرانی ۳ جه 
کاست». 

پرویز پاحقی با بسیاری از شعرا و تصنیف‌سازان بنام مثل: رهی معیری, 
تورج نگهبان. اسماعیل نواب صفاء معینی کرمانشاهی همکاری داشته. ولی 
دوستبی دیرینه‌ای که وی با بیژن ترقی از زمانهای نوجوانی داشته بیش از 
نود درصد تصانیف آهنگهای او را سروده و سالهای سال با هم همکاری 
داشته‌اند. بیژن ترقی درباره‌ی یاحقی می‌گوید: 

«پرویز یاحقی يا به قولی, کاروانسالار موسیقی ایران. یکی از خورشیدهای 
درخشان هنر این سرزمین است که از اغاز جوانی در رفیع‌ترین قله‌های 
هنر اصیل موسیقی ایران درخشیدن گرفت. او با پنجه‌های سحرامیز و 
پرانسرارخوه که ار شر شمه قباس وهی ع و بش ان‌های ورادت 
اصیل خانواده‌ی هنر مندش متأثر است, دلنشین‌ترین نفمات اسمانی را به 
گوش دلباختگان عالم خاک رسانید. نوای دلنشین و پر رمز و راز او که به 
سرگذشت زندگی ما انسانها می‌ماند, گاه به نغمه‌ی پر زمزمه‌ی جویباران 
مانند است که صفا و خرمی از آن می‌تراود و گاه به صدای بغض گربه 
عاتشتفی می‌ضاند که تون موه از ان مارد 

پرویز پاحقی در احیای هنر موسیقی اصیل و سنبی ایران و زنده کردن 
گوشه‌های پربار و غنی دستگاههای آن و نمایاندن نقش ویولن در ساز سلو 
و تکنوازی که دارای سبکی ابتکاری و بدیع است. سهم چشم‌گیر و بسیار 
موّثری را به خود تخصیص داده است. چرا که در اجرای موسیقی ملی, از 
ویولن تنها در ارکسترها و کارهای د سته جمعی استفاده می‌شد لیکن او 
توانست با استفاده از سیمهای بم و مهجور ویولن, به قدرت تأثیر و وسعت 
هرچه بیشتر آن بیفزاید. دیگر از شاهکارهای این هنرمند خلاق ساختن و 
چیره‌دستی او در هنر اهنگسازی و تنظیم ارکستر برای اهنگهای ایرانی که 
در طول بیست و پنج سال اخیر موثرترین و شیواترین ترانه‌ها و قطعات 
اهنگین را از خود به یادگار گذارده. که هیچگاه با گذشت زمان فراموش 
نخواهند شد». 

پرویز یاحقی هنرمندی است حساس, زودرنج. مهجور و گوشه‌گیر و 
انزواطلب, , صریح و بدون رودربایستی با همه؛ و مجموع همین هاست که 
اگر کسی سالها با وی آشنا و دوست باشد., پرویز حرفش را رک و پوست 
کنده به او می‌زند و این موجب بعضی قضاوتهای عجولانه درباره‌ی وی 
شده و از طرفی چون خودش سالها خبرنگار بود و با مطبوعات همکاری 
داشت و خلاصه اهل قلم و مطالعه می‌باشد. کمتر نوشته‌ای را به خصوص 


در مورد موسیفی, ا تشن رتاش اصیل ایران از اشخاص قبول دارد, به 
همین حفّت. با هر کشت به ضخیت اون ابر باب تمی‌تشیند و اضولا نظر خافی 
خود را دارد و با تمام ذرات وجودش به موسیقی اصیل و سنتی ایران 
عشق می‌ورزد و معتقد است که باید در حفظ و توسعه‌ی این گنجینه 
گرانبها که یادگار و میراث ت فرهنگ صوبی اجداد ما ایرانیان است همواره 
کوشا باشیم. 

به بين تفاخر این شاهباز سدره‌نشین 

ستیغ کوه و بلندای قله‌های سترگ 

قرارگاه چنین باز آهنین چنگ است 

چو آفتاب گشوده است جچشم در آفاق 

طلایه‌دار سپاه و طلیعه‌ی جنگ است 

به زیر چتر قرقگاه چشم او ندود 

پلنک شرره کع‌بای فرار اه لنک آشت 

نه کرکس است که دل خوش کند به مرداری 

که جیقه خوارخ فردار خوار کان نی استت 

هنر عقاب فلک سیر تیزپروازی است 

که آشیان بلندش به بام فرهنگ است 

در آسمان هنر آن زمان که موسیقی 

گشوده بال و فلک پر ز شور و آهنگ است 

ورای قدرت شبدیز می‌پرد «پرویز» 

که زیر شهپر او دشت آسمان تنگ است 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


ِِِ 


۱ یاحقی, مردی بود هنردوست که از میان تمام هنرهاء به 
موسیقی علاقه‌ای خاص داشت و خودش هم از این هنر بی‌بهره نبود و 
همین علاقه موجب کشت تا دخترش فرخلقا را که استعدادی فراوان در 
موسیقی داشت نزد چند استاد بزرگ جهت فراگیری فرستاد. فرخلقا که 
خانمی محترم و استعدادی شگرف داشت به سرعت در یادگیری این هنر 
پیشرفت کرد ولی افسوس که او در جوانی رخت از این جهان فانی 
بز بت و آن همه استعداد را با خودش برد. موسیقی‌دانان [ زمان گفته 
1 اگر این خانم زنده می‌ماند 1 بزرگان به نام موسیقی می شند. 

ی ار ام ی دبای کت مش ۲اه ی و 
مساعدتهای همین خواهر بزرگ ِ فرخ‌لقا بود که برای فراگیری موسیقی 
نزد حسین خان اسماعیل زاده که یکی از کمانچه کش‌های بزرگ و بنام 
اواخر دوره‌ی ناصری بود رفت. (حسین اسماعیل زاده یکی از آ و 
بزرگترین نوازنده‌ی کمانچه در دوران اخیر است که تکنیک درست کمانچه 
را تشیت کرد و این از رنگها و مقدمه‌هایی که از وی به پادگار مانده 
می‌شود 9 به هر حال استعداد, دلگرمی‌ها و تشویقهای پدر و خواهر 
موجب شد تا حسین یاحقی در نواختن کمانچه پیشرفتهای فراواتی کرد و به 
زودی علاوه بر نواختن کمانچه, سنتور, سه تار و ویولن را نیز آموخت به 
طوری که آنها را به خوبی می‌نواخت ولی حسین "0 تنها شاگرد 
اسماعیل زاده بود که تا اخر عمر خود, علاوه بر ویولن و سه‌تار, کمانچه را 
زمین نگذاشت و نواخت و هیچگاه نگذاشت که این ساز ملی زمین‌گیر شود 
ولی حسین یاحقی به واسطه‌ی جو مخصوص دوران حیات خود به سوی 
ویولن بیشتر کشانیده شد به طوری که ویولن ساز تخصصی وی شد و در 
ویولن سبکی تازه برای موسیقی ایران به ارمغان اورد. 

مرحوم استاد حسین یاحقی مردی بود بسیار فروتن و دور از تکبر و تفرعن, 
خوش برخورد, مهربان, استادی دلسوز و با محبت با حوصله و با شاگردانش 
مانند پدری خونگرم و مهربان رفتار می‌کرد و بدون استثناء ان به 
این ماد اذعان دارند و کلاسش کش از پر شاگردترین کلاسهای موسیقی 
بود و شاگردان او هنوز از مهربانی‌ها و برخوردهای پدرانه‌ی استاد خود 
خاطره‌ها نقل قف کتن: وقتی بعضی از دوستان وی؛ علت این همه توجه و 


حوصله را در تعلیم و تعلم شاگردان از وی جویا می‌شدند می‌گفت: «در 
حفظ و اشاعه و تعالی هنر موسیقی اصیل و سنتی ایران باید کوشا بود و 
به شاگردان, خوب گوشه‌ها و ردیفها را آموخت زیرا که در آینده, 0 
شاگردان امروز هستند که باید چراغ هنر و موسیقی ملی ایران را فروزان 
نگه داشته ۵ آن را به پیش برند». استاد حسین یاحقی, علاوه بر سالیان 
متمادی که در کلاسهای خصوصی به تدریش شاگردان پرداخت. در 
هنرستان هنرهای زیبا نیز به تعلیم ویولن به هنرجویان و سعی در فراگیری 
آنان کوشش بسیار کرد. وی حدود پانصد آهنگ و پیش‌درآمد و رنگ ساخت 
که از بهترین ان در رمو نی ۳ یک ایران به شمار می‌رود و در سال 
8 به منظور کنسرتی که برپا کرده بود دو آهنگ ساخت که اشعار آن 
را شادروان شاعر گرانمایه رهی معیری سروده بود که هر دو آنها بعدا به 
وسیله‌ی ارکستر «گلها» ضبط و پخش شد. او از میان آهنگهای خود به 
«برق غم», «جوانی», «بی‌خبر»_ و «گل مشتان» که آن نیز در برنامه‌ی 
«گلها» اجرا شده, علاقمند بود و آن را بیشتر می‌پسندید ولی باید گفت که 
اکثر آهنگهای استاد حسین یاحقی جالب و افتخارانگیز است. روانش شاد. 
منوچهر همایونپور که یکی از هنرمندان مطلع در موسیقی اصیل و 
صاحب‌نظر می‌باشد و سالیان دراز در منزل استاد رفت و ام دنه 
درباره‌ی استاد و خواهرزاده‌ی هنرمندش پرویز پاحقی می‌گوید: 

«آنچه در این سطور به نظر خوانندگان عزیز می‌رسانم درباره‌ی اولین 
دیدار من با پرویز یاحقی است؛ اما شاید جالب باشد که ضمن شرح اولین 
دیدار من با پرویز که دومین ملاقات با استاد بوده است در مورد اولین 
دیدار با استاد هم که برای من واقعه‌ای شگفتیآفرین بوده است, درباره‌ی 
استادی که دارای سبک و روشی خاص در کار خود بوده است سخنی 
بگویم, که این هم گوشه‌ای از تاریخ موسیقی کشور ما است. داستان 
ارادت من به استاد ابوالحسن صبا و این که او در چه وضع و شرایطی در 
جلسه‌ی شورای موسیقی و در حالی که قرار نود از من برای آواز خواندن 
امتحان به عمل بیاورند و آن بزرگ‌مرد دور از تنگ‌نظری و حسادتهای رایج, 
با بزرگواری و حقیقت‌نگری دست یک جوان تازه‌کار را و و از میان 
گرداب حسادتها و دسته‌بندی‌ها بیرون کشید و برکشید مفصل است و خود 
جأ و زمان دیگری می‌طلبد. اما پس از پذیرفته شدن در ارکستر استاد و 
اجازه‌ی رفت 9 مد در کلاس, برای دیدار و کسب فیض از آن وجود نازنین 
و بزرگوار, هنگام غروب و در اواخر کلاس خدمت ابتدا می‌رفتم و در کلاس 
سرا می‌ایستادم و اگر دستور نشستن می‌داد با کمال ادب می‌نشستم. از 
دوستان من شاگردی در این کلاس بود به نام احمد فریدون‌فر که 1 
پشت‌کاری عجیب تمام ردیفهای صبا را فراگرفت و اصرار و علاقه در 
پیروی از سبک استاد را داشت و در سالهای 1337 به بعد در رادیو شیراز 


چند سال تکنوازی می‌کرد و در پائیز سال 1366 بدرود حیات گفت. 

من بیشتر در روزهای درس این دوست به زارت استاد می‌رفتم . استاد 
کم کم ای ی ی 
من سوال کرد که: «امشب جایی دعوت داری؟» يا «از اینجا به جایی 
می‌خواهی بروی؟». از این سوال من همه‌ی موضوع را فهمیدم و با ان 
شور و شوق جوانی و ارادتی که من به استاد داشتم. گویی دری از بهشت 
به رویم باز شده دعوت. مهمانی ! با استاد ! ان هم برای اولین‌بار. جواب 
من روشن بود, و گفت کمی اینجا باش تا با هم به منزل دوستی در این 
حوالی برویم. از شنیدن این حرف سر از پا نمی‌شناختم و مثل این که دیگر 
در روی زمین نیستم و در دنیایی غیر از این جهان سیر می‌کنم. 

تابستان بود و کم‌کم سیاهی شب در رسید و خورشید جهانتاب روشنایی را 
به چراغ دل روشن‌دلان و شب زنده‌داران واگذاشت. کمی بعد استاد لباس 
پوشید- اما نه خیلی رسمی. آمد و در حالی که سه تار در دستش بود گفت: 
«برویم». من با اصرار جعبه‌ی سه‌تار را گرفتم و پشت سر استاد راه 
افتادم. در حالی که همه‌ی دنیا و هرچه در آن بود در نظرم کوچی و حقیر 
می‌نمود, اولین شبی بود که این افتخار نصیب من شده بود افو 
نمی‌زدم که مردی بزرگ و متواضع به دیدن چه کسی خواهد رفت. از یکی 
از_ کوچه‌های شرقی کوچه‌ی ظهیر | لاسلام گذشتیم و به خیابان خانقاه 
درآمدیم. در مقایل دری قدیمی‌ساز با همان گل میخ‌ها و کوبه‌ها توقف 
کردیم. استاد کوبه در را نواخت و پس از چند لحظه پیرمردی خمیده و 
شکسته حال در را باز کرد. با دیدن استاد چیزی نمانده بود که روی پای او 
بیفتد. خانه‌ای قدیمی ساز و معمولي بود که بعد از گذشت آن شب برای 
من تابتت اد که. آن مترل. ظاهرا ساده. و جنو‌بهشانه: کنخی. زا ندز حور 
نگهداری می‌کند. آخر نه این است که گنج در ویرانه است. «در عمارتها 
سگانند و عقور در خرابی‌هاست گنج عز و نور», و «آن که آن داد به 
شاهان به گدایان این داد». «مرد د را در لباس خلقان جوی- گنج در خانه‌های 
ویران جوی»؟. خانه‌ی خود صبا هم در ظاهر و باطن دست کمی از خانه‌ی 
حسین یاحقی نداشت. این پیرمرد خمیده که من در سالهای بعد بسیار او را 
دیدم. عباس‌خان بود. عباس‌خان ما را هدایت کرد. تابستان بود و به روال 
رک آنرووها اعان‌با تفن سور و ساط سای وا رون بت ام 
ترتیب داده بود. مهدی غیائی- پار غار و همدم یاحقی و یکی دو نفر دیگر در 
حضور یاحقی بودند. وارد شدن صبا در این چنین جمعی پیداست که چه 
شد با پدر و برادر من که مدتی شاگرد او بوده‌اند اشنایی نزدیک دارد. 
گفتند و شنیدند و شنیدیم. و من سراپاگوش در عین سکوت و انتظار که چه 
خواهد شد کم کم شب می‌رفت که به نیمه برسد. صبا با ان لحن مودبانه و 


مشحون از ادب و ظرافت به یاحقی گفت: «حسین جان چیزی برای ما 
بزن». من یک جوان تازه‌کار و نوخاسته حالا حیران و گیج که (حسین جان) 
چه باید بزند؟ پس از تعارفات و ان طرز بیان یاحقی- که سمبل و نمونه‌ی 
ادب و ملایمت بود, بالاخره (حسین جان) ویولن را به دست گرفت و پرسید 
حضرت استاد «چی بزنم ؟» این یکی استاد هم (صبا) که در ادب و نزاکت و 
نرمی و ملایمت زبانزد خاص و عام بود. گفت: «عزیزم هرچه دوست داری 
و حال داری». اما من هنوز گیچ و سراپا حیرت و تعجب که مگر ممکن 
است که کسی دیگر هم آنقدر در نواختن ویولن چیره‌دست باشد که استاد 
نام‌آور و منحصر به فرد این آلت موسیقی به او پیشنهاد نواختن این ساز را 
بکند. در آن روزگار افراد دیگری هم این ساز را می‌نواختند و حتی در رادیو 
برنامه‌ی تک‌نوازی داشتند, اما نام و کار صبا همه‌ی نوازندگان این ساز را 
تحت‌الشعاع قرار داده بود؛ زیرا او اولین کسی بود که این الت موسیقی را 
صحیح و بر اساس روش علمی و جهانی در ایران می‌نواخت و تدریس 
می‌کرد. برای من پذیرفتن این مسئله که کسی دیگر در حضور صبا توانایی 
و جسارت نواختن این ساز را داشته باشد غیرممکن می‌نمود. اما پاحقی 
ویولن را به دست گرفت و با کشیدن یکی دو آرشه چهار تا سیم اين ساز 
وحشی و سرکش را کوک و درآمد افشاری را شروع کرد, با ضرب مهدی 
غیائی چهار مضراب را با تهور و چیره‌دستی و شیرینی و ملاحتی که حاصل 
سبک خود او بود می‌نواخت. من بر سر یک دو راهی فکری سرگردان بودم, 
که یک راه آن خیرت: و دیکر وان آن قبول بود. چهار مضراب تمام شد و من 
با خجالت و ترس دو سه بیت شعر خواندم و مهدی هم یک ضریی خواند و 
ویولن نواختن یاحقی به پایان رسید. شک و حیرت من تبدیل به قبول شد, و 
معلوم و مسلم شد که حسین یاحقی هم در کار خود استاد است و دارای 
رون و شیتی م و بر موز بات این الت موسیقی در عین این که 
شتا کار را بر پشت خود جاک ی دار ماهر بات 
وقتی در محافل اهل دل می‌گویند فلان کس هم ویولن می‌نوازد و اين ساز 
را به مجلس می‌آورند من موی بر اندامم راست می‌شود. کم 

است که این ساز را بنوازد و دستش را در روی سیم‌ها ؛ به جایی بگذارد که 
گوش شنونده وا ازای تخهمه نمی دانض اجه اوه نوتمه تا سم بح ,یرای 
خوانندگان و علاقمندان به تاریخ موسیقی ملی و سنبی ۳ قابل توجه 
باشد؟ اما به نظر من یک نکته‌ی لطیف دیگر در این برخورد بود که بالاتر از 
هنر این دو استاد بزرگوار بود. اين شعر سنائی غزنوی را بخوانید تا 
منظورم را بیان کنم- «علم کز تو تو را بنستاند- جهل از ان علم به بود صد 
بار». علم و دانش و هنر همه به جای خود قابل احترام است. اما اگر 


صاخان الصا و اجفی بخ هنایم ار انسا بت وه باسته کسیر 


اما بای مایت عضه شام اسانت سا ظرار اس اس واه 
قابل تنوجچه است که صبا با ابرام دوستانه و پشت‌کاری که از بزر خواریق و 
انسانیت او انتظار می‌رفت. خط موسیقی (نت) را با خواهش و اصرار به 
بای یه تانق رو للم خالفی در صفعره 101 حلر اول 
سر‌گذشت موسیقی ایران این موضوع را تذکر داده و تبت کرده است. 
داستان را از زبان خود او در ان جا بخوانید: «در حالی که حبیب سماعی و 
بعضی دیگر از استادان این هنر از پذیرفتن شاگرد و یاد دادن اندوخته‌های 
خود به دیگران خودداری می‌کردند. و اصلا و ابدا شاگردی نمی‌پذیرفتند». 
ولی تنها نام نیک است که از انسانها باقی مق‌ما ند؛ باد آن دو نز وا به 
خیر باد. 

و اما اولین دیدار من با پرویز پاحقی, در سال 1397 و در جد ود یک سال 
وی تضویت آران ند ,موی راد‌هرا رای وان دادن ور 
ارکستر آقای حسین یاحقی معرفی و تعیین کردند. پس از تماس با استاد 
یک روز بعد از ظهر تابستان تیرماه برای هی و آشسایی: اوضاع و احوال 
برنامه‌ی جدید به کلاس و همان منزل یاد شده رفتم. حالا دیگر بعد از آن 
شب فراموش نشدنی من پذیرفته بودم که اين یکی استاد هم در کار خود 
دارای قدر و مقامی است. روز کلاس بود و استاد مشغول تعلیم و سخت 
گرفتار بود. پس از عرض سلام و تعارفات معمول و اظهار لطف و محبت 
خاصی با ان همه ادب و نزاکت و نجابتی که در وجود آن مرد بزر گوار بود 
گفت: من شا گزی امه اها الانن تربید کار شا را مهم استاد 
عباس خان را فراخواند. گفت: «برای اقای... چای ببر و پرویز را هم صدا 
کر نخان به ارا تفت مار با ضدای ان رون را فرا وان 
بیا دایی‌جان با تو کار دارد. پس از چند دقیقه یک پسر بچه‌ی 13 ,12 ساله 
که پیراهن سرمه‌ای برق‌داری به تن داشت, با موهای کوتاه بچه‌های 
مدرسه از در وارد هشتی خانه شده چهره‌ی سبزه‌ی تندی داشت که معلوم 
بود در اثر آفتاب خوردگی و شیطنت در کوچه و خیابان تیره شده بود. 
چشمانی درشت و سیاه که 09 و درایت زایدالوصف و در عین حال 
شیطنت حکایت داشت که در اولین نگاه آهوشمندانه خود به طرف مقابل 
چیزی را القا می‌کرد که این خاصیت در دیگر چشم‌ها و نگاهها نبود. من پس 
از سالها زندگی و پست و بلندها و خاطراتی که با پرویز داشته‌آم. گاه در 
اثر بعضی کارها و شیطنتهای او سخت عصبانی شده‌ام و با خود می گفتم 
که اگر با او روبرو بشوم در فلان موضوع با خشونت و تندی از او 
بازخواست خواهم کرد, اما پس از آن که با او روبرو شده‌ام, با همان چشم 
و همان نگاه موضوع به صورتی دیگر درآمده است و کار به شوخی و 
یادآوری خاطرات گذشته مبدل شده است و کله و بازخواست به کلی 
فراموش شده است. 


به هر تقدیر, استاد خطاب به پرویز: «پرویز جان اين نت‌ها را بگیر و برو 
تصنیفها را با... همایونیور تمرین کن؛ مواظب باش ! اکر اشکالی داشتی بیا 
بپرس». از این دستور استاد و تمرینی که من باید با اين پسر بچه‌ای که تا 
لحظاتی پیش توی خیابان مشغول بازی بوده است بکنم. حیرت‌زده شدم. با 
خود گفتم, نکند استاد امروز کلاس دارد و می‌خواهد به نحوی مرا از سر 
خود باز کند به قول معروف سر ما را به طاق بکوبد. خوب به هر حال روز 
اول و جلسه‌ی اول است و تنها در این جلسه احتمالاً تمرین ما به جایی 
نخواهد رسید و باید روزهای دیگر هم آمد. فعلاً باید سکوت کرد و دستور 
استاد را اجرا کرد. در آن ایام گاه برای فراگرفتن و اجراء یک آهنگ باید 
مدتها درآمد و رفت و تمرین بود. اوضاع و احو ال به صورت کنونی نبود. آپا 
اين پسربچه قبلاً اين نت‌ها را دیده است و بر روی آنها تمرین کرده است؟ 
پا اولین‌بار است وبا روش کار دابی‌عان اشتاین دازد. هزار فکر او انذیششه 
گوناگون, اما چاره نیست و باید صبر کرد و عاقبت کار را دید. پرویز مرا به 
اتاق دیگر کلاس هدایت کرد. 1۱ 
چشم می‌خورد. اولین گفتگو «آقای همایون‌پور اون پوپیتر را خواهش 
می‌کنم پایین بکش». این پسر بچه قدش به پوپیتر نمی‌رسید. شگفت زد گی 
و استعجاب بیشتر از پیش مرا در خود می‌گیرد. آخر این پسربچه که قدش 
نمی‌رسد که خودش این پوپیتر را تنظیم کند این نت‌ها را چگونه با من 
تمرین خواهد کرد افسوس که خیلی چیزها و وقایع و اتفاقاتی که آدم در 
صحنه‌ی زندگی می‌بیند به صورتی ضبط کردنی نیست؛ و با نوک قلم و 
تعریف و توجیح نمی‌توان عین آن صحنه را به دیگران نشان داد و اگر این 
کار امکان داشت و از آن برخورد و صحنه فیلمی تهیه می‌شد, فیلمی 
مستند برای نشان دادن استعداد فطری و ذاتی انسانها بود. پرویز پوشه را 
باز کرد و نت‌ها را بر روی پوپیتر گذاشت, ورق زد و صفحه‌ی مورد نظر و 
احتیاج را با نوک آرشه نشان داده گفت: «خوب, این که پیش‌درآمد است و 
بعد دایی‌جان چهار مضراب می زند و شما می‌خوانید, این تصنیف اول شما 
است». 

یک آهنگ محلی بود که شعر فارسی روی آن گذاشته بودیم . رت 
که آهنگهای آهنگسازان طراز اول در آن زمان در اختیار چند نفر بود و ما 
که تازه‌کار بودیم و اصلاً دستمان به آهنگهای بزرگان موسیقی نمی‌رسید. 
آهنگ دوم از استاد بود, روانش شاد و این اولین آهنگ یک آهنگساز معروف 
بود که من می‌خواندم. گفت حالا این تصنیف شما است. آهنگ اولی را من 
حفظ بودم و فقط باید با موزیک فواصل ان اشنا می‌ شندم. اما این دومی را 
باید تمرین می‌کردیم. شعر در دست من. گفت: «حالا من یک دفعه از اول 
تا آخر می ز نم گوش کنید», چشم؛, اطاعت می‌شود بچه‌ی شیطان 
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بازیگوش ! معمولا شعر ترانه را هم همراه و بالای بت می‌نوشتند. شعر 


ترانه از نواب صفا بود که من هنوز او را از نزدیک ندیده بودم. در سال‌های 
بعد او را دیدم و از یاران جلیس من با پرویز و دیکر دوستان شده عاشق 
حسین یاحقی بود و در ملاقاتهای اخیر ابوعطای او را که من با آواز 
همراهی کرده‌ام شنید و های‌های گریه کرد. چون از تک نوازیهای او فقط 
دو سه نوار به پادگار مانده است. پرویز در کمال قدرت و اگاهی و تسلط 
و دقت در ضرب (ریتم) و راهنمایی من تمرین را شروع کرد. اینجا شعر 
است. اینجا موزیک است. او زد و ما خواندیم. کار تمرین را استادانه اداره 
کرد و تمرین تمام شد و تردید و استعجاب من حالا تبدیل به یقین شده بود. 
او در همین سن و سال بیشتر از خیلی پیرمردها در کار موسیقی تبحر 
داشت, عجله داشت, بچه‌ها توی خیابان منتظر او بودند. با یک خداحافظی 
عجولانه از من پایان تمرین را به دایی‌جان اطلاع داد و به سراغ دوستان 
رفت. 

حالا من حیرت‌زده از این پسربچه‌ی 13 ,12 ساله که این همه دانش 
موسیقی و قدرت اجراء را با اين سن و سال و در چه زمانی فراگرفته 
است. من قبل از این ملاقات اولین برنامه‌ها را در روزهای جمعه با 
ارکستر 1۳ نامداری اجرا کرده بودم. نوازندگان آن ار کشستو قفه 
هم‌سن و سالهای من و بعضی‌ها بزرگتر بودند. آقایان: علی تجویدی, عباس 
شاپوری, ناصر زرآبادی, یحیی نیک‌نواز و برادران مرتضی و مصطفی 
کر کین‌زاده وه یک نوازنده‌ی تار. که در شالهای نفد همه از تام‌آوران 
فاصله‌ی سنی داشتیم. اما اين کار ان روز و امروز او, کار سن و سال و 
تمرینات عدیده نبود. طبیعت است و هر روز ادفت استثنایی به جامعه 
تحویل نمی‌دهد, باید سالها بگذرد تا در صحنه‌ی هنر و ادب و شعر و 
موسیقی کسی در جامعه علم شود و به قول باباطاهر: «به هر الفی الف 
قدی برآید». ۳ 

(تو 11292 ش)؛ موسیقیدان. در تهران به دنیا امد. ابتدا از شبیه‌خوانهای 
نتعزیه بود. سپس کمانچه را نزد خواهر خود آموخت و بعد به محضر حسین 
خان اسماعیل ز اده رقت و فن یج نواختن آن را از او فراگرفت و بعدها 
نت و اصول علمی موسیقی را نیز نیز از صبا آموخت. یاحقی علاوه بر این 
ساز, به آموختن سه تار و ویولن پرداخت, به طوری که ویولن, ساز 
تخصصی وی گشت و در اين ساز سبکی تازه برای موسیقی ایران به 
ارمغان آورد. او علاوه بر کلاسهای خصوصی, در هنرستان هنرهای زیبا نیز 
به تعلیم ویولن می‌پرداخت. پاحقی حد ود پانصد آهنگ و پیش درآمد نگ 
ساخته که از بهترین انار هن :تفت کلاسیک ایران به شمار می ر ود. 
بعضی اک اش وی: «برق غم»؛ «جوانی»؛ «بی‌خبر»؛ «گل مستان».[ 1] 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 
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قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مرحوم حسین‌خان یاحقی دارای پنج فرزند یک دختر به نام شیرین و چهار 
پسر به اسامی محمود. بهروز, بهزاد و محمدحسین گردید که تمام ایشان 
از هنر, بخصوص موسیقی آشنا و بهره‌ور می‌باشند. 

بهزاد و بهروز از هنر نقاشی بهره کافی دارند و تحصیلات خود را در این 
رشته در ایتالیا گذرانده‌اند. بهزاد با نواختن سه‌تار. بهروز با ساز تار و 
نواختن آن یاد آهنگ‌ها و نواختن ساز پدر (حسین یاحقی) را در خاطره‌ها 
زنده می‌کنند. فرزند دیگر زنده‌یاد حسین یاحقی محمدحسین یاحقی است 
که در بهمن‌ماه سال 130 شمسی در تهران خیابان صفی علیشاه دیده به 
جهان باز کرد. 

محمدحسین دوران کودکی خود را در محیطی که پر از احساس و عشق و 
ی و ری را ری و هس ار حل 
موسیقی دوران خود بود به راز و رمز این ۳ یافت. زیرا| در خانه 
آنهر_ علاوه بر شاگردان فراوانی که برای فراگیری 4 | دازا 
وی و ی و و بسیاری دیگر 
از نام‌آوران این هنر رفت و آمد داشتند و محمدحسین تا چشم باز کرد با 
این اسانید اشنا نشد و با ایشان فأنونز کودید: 

به‌هر حال وی از شش سالگی ویولن را برای یادگیری و نواختن انتخاب و 
زیر نظر استاد حسین یاحقی, , پدر هنرمند خود مشغول فراگیری این ساز 
گردید. استعداد و علاقه و کشش و کوشش وی که باید گفت در خون و رگ 
و پی این خانواده نسبت به موسیقی اصیل و سنتی ایران وجود دارد, به 
سرعت موجب پیشرفت این کودک گردید و چندی نگذشت که ساز وی 
قابل شنیدن و مورد تحسین و تشویق بزرگان موسیقی که در آن خانه رفت 
و آمذ داشتتد نشند, 

وی مدتی بعد بنا به توصیه پدر برای فراگیری ریزه‌کاری‌های موسیقی 
تهرانی رفت و مدت یک سال و نیم نزد این استاد بی‌نظیر کار کرد و بسیار 
چیزهایی را که باید گفت از راز و رمزهای موسیقی ایرانی است از این 
استاد فراگرفت که ان را بعدها فرا راه خود قرار داد. 

محمدحسین یاحقی از سال 1347 همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و در 


ارکستر باربد به رهبری فرید ناصری و پس از ان در سایر ارکسترها 
همکاری نمود و آهنگ‌های جالبي نیز ساخت. سبک و سیاق نوازندگی وی در 
فنولن بنا به کفته. اهل.فن: .ییا :مانند بدرتنن روا حسین یاحقی است. 
دادن پاحقی تاکنون به همکاری خود با رادیو ادامه می د هد . 

فصل دوم 

نوازندگان: تار, سنتور, سه‌تار. ویولن 

نوازندگان تار 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


تین منصور 
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0 

۱ پرادو نذری پرویز یاحقی است که به سال 1303 در تهران 
دیده به جهان باز کرد و از زمان کودکی نزد دایی هنرمند خود حسین یاحقی 
زیست و در دامان آن هنرمند بر و شایسته پرورش یافت تا جائی که 
رت 

منصور از اغاز نوجوانی به نواختن ویولن علاقمند بود ولی بنا به پیشنهاد 
دایی خود, نزد استاد حبیب سماعی رفت کلاس سماعی در ان زمان در 
خیابان علایی بود و او مدت چهار سال برای فراگیری سنتور در این کلاس 
حضور یافت و با 0 شبانه‌روزی خود توانست از محضر استاد کسب 
فیض کند. سپس نزد استاد حسین یاحقی آگاهیهای خود را در مقام‌ها و 
گوشه‌های موسیقی ایران تکمیل کرد وپنج دوره کامل استاد را فراگرفت. 
ار ار متیر مه رارصا ی هه و ان 
نید رن نوی بلکه اند آز ان .و ارکسترها استفاده شود به همین سبب سال 
6 نبنا به دعوت زنده‌یاد روح‌اله خالقی بزرگ مرد تاريخ موسیقی ایران 
به «انجمن موسیقی ملی» دعوت گردید. وی در برنامه‌های این انجمن 
مدت یک سال و نیم به عنوان تکنواز ارکستر همکاری کرد و همزمان به 
وسیله استاد خالقی و مشیر همایون شهردار به رادیو دعوت و ضمن 
همکاری با ارکسترهای متعدد, از جمله ارکستر شادروان استاد حسین 
یاحقی و پرویز یاحقی مدت یک سال همکاری کرد. 

تور اس اوه با وا دا رک فا ار حماه: 
سعادتمند قمی یونس در دشتی, محمودی خوانساری, احمد ابراهیمی و... 
همکاری صمیمانه داشت. و در شب‌های شنبه هر هفته, همراه با ویولن 
فخرالدین غفاری و آواز سعادتمند قمی به مدت نیم ساعت برای 
شنوندگان خارج کشور برنامه اجرا می کرد. او در ضمن به تعلیم هنرجویان 
نیز می‌پرداخت که از شاگردان برجسته ۵ رن وی می‌توان از: منصور 
صارمی, حسین ملک.؛ حمید ارجمند, مففگ شیر ارگ و تن خند از تامافران 
را نام برد. سال 1334 را داود پیرنیا از یاحقی برای همکاری با 
برنامه گل‌ها دعوت به‌عمل آورد و وی این دعوت را پذیرفت. از اين زمان 
به بعد یکی از همکاران خوب و دائمی برنامه‌های مختلف و متنوع گلها شد 
و از تکنوازان این برنامه‌ها بود. 

اینک پای صحبت وی بنشینیم و ببینیم که وی درباره زندگی هنری و کارهای 


خود چه می‌گوید. 

«من از سال 1326 به بعد که از خدمت استاد حبیب سماعی مرخص شدم 
ی 
مدت یک سال و نیم در انجا تکنواز انجمن موسیقی ملی بودم و با 
راهنمایی استاد خالقی, به رادیو برای همکاری و تکنوازی معرفی شدم که 
ادامه کارم مدت چهارده سال طول کشید. بعد در کنار کار هنری در رادیو 
در بانک ملی کار اصلی خود را که کارمندی آن موّسسه بود ادامه می‌دادم. 
انگیزه روی‌آوری به موسیقی در من از خاله‌ام فرخ‌لقا که او در زمان حیات 
خود از استادان مسلم موسیقی ایران بوده و مرحوم روح‌اله خالقی در 
کتاب خود از او یاد کرده (مراجعه شود به کتاب سرگذشت موسیقی 
ایرانی) و روی پیانو و ویولن؛ به خصوص سننتور مهارت استادانه‌ای داشتند 
و ایشان خود شاگرد سماع حضور, پدر حبیب سماعی بودند.» 

خی ای ان ای تس ی وتا اه نت 
«درمورد انجمن موسیقی ملی ایران هم باید بگویم که پایه‌گذار انجمن 
موسیقی ملی ایران زنده‌یاد استاد روح‌اله خالقی بودند و این انجمن جایی 
بود که تمام هنرمندان طراز اول دور هم جمع شده بودند و با مرحوم 
خالقی برای پیشرفت و حفظ موسیقی اصیل ایران همکاری می‌کردند.» 
سپس درباره سبک نواختن و کار استاد حبیب سماعی و این‌که چرا و چگونه 
کار وی از سایر سنتورنوازان متمایز بود چنین گفت: 

«آن سبک و معیار مخصوص به خود ایشان بود که روی سنتور 9 خرکه کار 
می‌کرد و کار کردن روی این نوع سنتور خیلی مشکل است. سبک مرحوم 
سماعی را پنج. شش نفر نظیر: نورعلی‌خان برومند, مهندس قباد ظفر, 
مرتضی عبدالرسولی, عبداله عاطفی, مهدی نظمی و دکتر منوچهر 
جهانبگلو تقریبا دنبال کردند. این اقایان حداکثر استفاده را از استاد خود 
بردند. من در کنار سفارشی که از طرف دایی‌ام حسین یاحقی به وی شده 
بت موی ی ی ۳ 
«گفتم که استاد سماعی از سنتور 9 خرکه استفاده می‌کرد و گاهی 
خرک‌های بعضی سنتورها به چهارده يا پانزده عدد می‌رسد در بعضی موارد 
می‌بینم که این در کار یک نوازنده تاثیر بسیار دارد و از ارزش هنری آن 
هنرمند می‌کاهد, یعنی آن صداهایی که ما باید از پشت خرک اجرا کنیم در 
چپ کوک مخصوصا روی ان خرک‌ها که اضافی است ارزش هنری کار را به 
صفر می‌رساند 

تام فا ردان اه با ی 9 خرک کار می‌کردند و ما جرأت نمی کردیم 
که بکونيم اشتاد بی خری. ما من‌خواهيم اضافهة تفاییم. ولی اکتو این اقایان 
که ساز می زنند برای اين که کارشان راحت‌تر بشود و قسمت‌های بالاای 
دستگاه «شور» را بتوانند به‌راحتی اجرا کنند, خرک اضافه می‌کنند و کردند 


ولی من روی همان احساس خودم و دستور استاد. روی همان سنتور 9 
خرک باقی ماندم, شاگردانی هم که نزدم کار کردند با 9 خرک کار کردند و 
از نوازندگان بزرگ بنام و بزرگ این ساز در حال حاضر باید از آقایان: 
فرامرز پایور. حسن ملک, منصور صارمی, زنده‌یاد رضا ورزنده, عبداله 
معارفی, محمد حیدری و شفیعیان. عباس زندی نام ببرم که این‌ها با 9 
خرک کار می‌کنند و به درجه کمال رسیده‌اند و وجودشان در موسیقی 
کشور موجب افتخار است.» 
منصور یاحقی در مورد بداهه‌نوازی با سنتور گفت: 
«بداهه‌نوازی روی هر سازی باید با ظرافت خاصی که از تراوشات مغزی 
سرچشمه 0 اجرا شود. بداهه‌نوازی مطلبی بیست که بتوان با نت 
اجرا کرد, باید با مغز و احساس باشد و با ابتکارات و ظرافت مخصوص 
اجرا گردد. استادان بزرگی چون: مرتضی مححوبی, احمد عبادی. جلیل 
شهناز. حسن کسایی در بداهه‌نوازی راهنمای ارزنده‌ای برای موسیقی ما 
هستند. باید یاداور شوم که استاد سماعی هم بداهه‌نواز بود و از بداهه‌نواز 
هم یک درجه بالاتر.» 
منصور یاحقی سپس گفت: 
«در زمانی که ما به رادیو در مرکز بی سیم قصر واقع در جاده شمیران 
ِِِِ ,از صفحه و نوار و ضبط و چنین چیزهایی خبری نبود و ما برنامه 
به طور زنده اجرا می‌کردیم و اثری از انها در دسترس نیست ولی یادم 
0 روزیر همراه دایی خود مرحوم حسین پاحقی که به استودیو بی‌سیم 
رفته بودیم» آقای مهندس زاهدی رئیس بی سیم به دانفح من گفت که آقای 
پاحقی, حدود 10 نوار استئنات] و با مشکلات فراوان و با توجه به‌عدم 
امکانات ضبطی از استاد سماعی ضبط کرده‌ام که برای نسل آینده و 
فرزندان ايران به یادگار بماند. و من اکنون نمی‌دانم که آقای مهندس 
زاهدی این نوارها را در اختیار دارند يا نه که کار بسیار بزرگ و ارزنده‌ای 
بوده است.» نگارنده نظر ایشان را درباره هبر نوازندگی پرویز پاحقی جویا 
گردیدم؟ گفتند: 
«نظرم درباره برادر کوچکم پرویز و سبک و سیاق هنر نوازندگی وی, 
بی‌آندازه عمیق است چون وی از لحاظ هنری به درجه کمال رسیده است 
که مشکل است درباره هنر و نبوغ او به قضاوت بنشینیم و این نه به خاطر 
این است که برادرم است بلکه به خاطر این است که هنر وی سخن 
می‌گوید و من هميشه به‌وجود وی افتخار می‌کنم.» 
منصورخان یاحقی, انسانی خوش‌طینت. خوش‌خلق, خوش‌برخورد, متواضع 
و دور از هرگونه تکبر و تفرعن است به طوری که دوستان در وجود وی, 
خلق خوش زنده‌یاد حسین یاحقی, استادی در بداهه‌نوازی پرویز یاحقی را 
می‌بینند. منصور یاحقی زمانی که برای دیدار فرزندان و دوستان خود که 


در آفریکا تحضیل. من کتنه به آن دیار سفر کرده بود, وقتی شنید که زلزله 
شمال ایران را ویران کرده 0 در سالن دانشگاه ِ ۴ ِِ رت در 
زرین‌قلم, له 
زدگان رودبار و زنجان اختصاص دادند و از این قبیل کارها و کنسرت‌های 
عام المنفعه در طول زتدکی هنری خود بسیار انجام داده است. 

نوازندگان ویولن 

بر گرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد سوم) 


یاراحمدی, سهیل 
ِِِِ 


1 ۱۳۳۳ از نوازندگان خوب و بااستعدادی است که با توجه به سن 
جوان خود, موسیقی را خیلی خوب شناخته و ساز تار را به خوبی می‌نوازد. 
وی به سال 1351 خورشیدی در شهرستان بروجرد در خانواده‌ای هنرمند 
متولد شد., پدر او اکبر یاراحمدی است که خود از صدایی موروثی و زیبا 
بهره‌ور است و فرزند را در ابتدا تحت تعلیم خود قرار داد و از کودکی 
نواختن ارگ سپس از سن پانزده سالگی نواختن ساز تار را شروع به 
فراگیری و نواختن کرد و در کارخانجات بروجرد و سالن دبیرستان‌ها و 

سالن‌های هنری این شهرستان همراه دوستان خود در جشن‌های 9 
فعالانه شرکت کرد و در دانشگاه هنرهای زیبا شرکت کرده و از علاقمندان 
ساز استاد جلیل شهناز و فرهنگ شریف است که این علاقمندی موجب شد 
که وی دست از نواختن ارگ پس از سالیان متمادی بکشد و به نواختن ساز 
تار که یک ساز اصیل و ملی ایرانی است پردازد. شیوه‌ی نواختن وی 


ی چهارم , 
سازگران. (سازندگان ساز) 
برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


پیاسری, داود 
ِِِ 


۳۷ به نواختن و ضربه زدن روی میز و سینی و غیره داشت و از هر 
فرصتی که برایش پیش صفت اند برای ضربه زدن به صورت ریتمیک استفاده 
نداشت ولی سعی داشت دور از چشم انان به کار خود ادامه می‌داد, این 
علاقه عاقبت وی را به نواختن ضرب کشاند و یکی از هنرمندان باارزش 
کشور گردید. 

داور پیاسری به 1332 در شهر خشک و کویری کاشان میان مردمانی 
خونگرم و مهمان‌نواز و هنردوست دیده به جهان گشود تازه به دبیرستان 
رفته بود که توانست از استقلال بیشتری برخوردار شود و برای دل خود 
تنبکی خریداری و در مواقع بیکاری به نواختن آن مشغول شود. وی پس از 
چند سال تجربه‌ی نواختن پیش خود, به سال 1349 در هنرستان موسیقی 
ملی نزد محمد اسماعیلی هنرمند ارزنده و استاد ضرب به اموختن علمی 
نوازندگی تنبک کرد و به قدری نزد این هنرمند دلسوز و مربی با تجربه 
پیشرفت حاصل کرد که در سال 2 رسماً همکاری خود را با 
ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر آغاز کرد و از سال 1356 نیز با گروه 
سماعی به سرپرستی فریدون ناصری, که از 0 سرشناس و هنرمند 
موسیقی است در رادیو تا سال 1357 همکاری‌اش ادامه پیدا می‌کند. پس 
از سال 57 همچنان با ارکسترهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
همکاری اش ادامه می‌يابد. داود یاسری علاوه بر نوازندگی در اين سازمان 
با هماهنگی موسیقی صدا و سیما نیز همکاری دارد. وی از هنرمندان اصیل 
و باادب و خوش‌برخورد است و هنرش را برای مردم ایران و کشورش 
می‌خواهد و از تکبر و تفرعن متنفر و نزد همکارانش از محبوبیت ویژه‌ای 
برخوردار می‌باشد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


یزدانی شیرازی, عبدالوهاب 
فرن:13 


صایت «0۳ 

(1328 -1252 ق), خطاط, موسیقیدان, ادیب و شاعر, متخلص به یزدانی. 
شنشمین. فززند وضال. است: وی ذر شبراز به دنیا امد. او در اذدبیات: 
ریاضیات, نجوم و نظم و نثر عربی توانا بوده شعر می‌گفت و از موسیقی 
نیز بهره‌ی تمام داشت و رباب را خوب می‌نواخت. یزدانی خط نستعلیق و 
شکسته را خوش می‌نوشت و از شیوه‌ی میرعماد پیروی می‌کرد و 
کتبیه‌های اطراف حرم شاهچراغ و برادرش سید میر محمد در شیراه ‏ و 
همچنین کتیبه‌های قسمتی از رواق مطهر امام رضا (ع) به قلم اوست. 
عبدالوهاب در کهنه کردن کاغذ و مرکب دست داشت و فن 0( 
می‌دانست. یزدانی به همراه برادر خود, وقار, سفری به عتبات کرده و از 
آنجا به: تهر ان آمده .و نس به زادحاه خود باز کشته است, آو. ذر. شیراز 
درگذشت و در بقعه‌ی سید میر محمد, نزد برادرش. فرهنگ دفن شد. از 
اثار وی: کتابت و نقاشی «خسرو و شیرین» نظامی, که به امر ناصرالدین 
شاه انجام پذیرفته است؛ یی نسخه «دیوان» انوری, به قلم کتابت خوش. 
با رقم: «... حرره العبد الاقل, عبدالوهاب بن وصال. طاب ثراه فی سنة 
5 یک نسخه «مناجات» حضرت علی (ع). به قل دو دانگ خوش. با 
رقم: «نمقه... عبدالوهاب المتخلص به یزدانی ابن مرحوم المغفور 
الوصال... فی شهر شعبان المعظم 1282»؛ یک قطعه به قلم کتابت خفی 
خوش, با رقم: «یزدانی»؛ قطعه‌ای دیگر, به قلم کتابت خوش, با رقم: 
«یزدانی».[ 1] 

2 ق- ف. 1328 هع.ق) وی یکی از خوش‌نویسان و نقاشان و ادبای 
عصر خود به شمار قی‌احخ و آنچه از اشعار او در دست است 7 قصیده و 
4غزل می‌باشد و ضمناً کتیبه‌های دور حرم شاه‌چراغ و سید محمد به خط 
اوست و چند نسخه از کلیات سعدی و دیوان حافظ نوشته و از موسیقی 
برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 

منایع زندگینامه :[11] اثار عجم (362 -361), احوال و اثار خوشنویسان 
(420 -419/ 2, احوال و آثار نقاشان (353 -352/ 1), اطلس خط 
(567), حدیقة‌الشعراء (2116 -2113/ 3), دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (892 -888/ 5), الذریعه (1311/ 9), ریحانه (389 -387/ 6), 


طرائق الحقائق (384/ 3), فارسنامه‌ی ناصری (1019 -1016/ 2). فرهنگ 
سخنوران (1013), مرأت‌الفصاحه (724 -720). مکارم‌للاثار (1413 
-1412/ 4). 


قرن:4 


ملیت:ایران 

ابوبکر حسین بن علی یزدانیار ارموی (متوفی در سال 333 ه.ق) از 
مشاهیر صوفیه بوده است. ولی طریقه‌ی مخصوص به خود در تصوف 
داشته است و بعضی از مشایخ مانند شبلی و غیره منکر او بوده‌اند و او نیز 
بعضی از مشایخ عراق و سخنان انان را انکار می‌کرده است. جامی در 
نفحات‌آلانس پاره‌ای از سخنان او را نقل کرده است. 

برگرفته از کتاب :فرهنگ فارسی معین (جلد ششم) 


یزدانیان, حسن 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

مرحوم حسن یزدانیان. از خوانندگان خوش صوت بود که بیشتر به خواندن 
سرودها و اشعار مرئیه‌ای می‌پرداخت وی در سال 1317 شمسی در شهر 
نجف‌اباد اصفهان متولد شد و چون پدر وی دارای صدایی خوش و زیبا بود, 
حسن صدای خوش خود را از پدر به ارث برده و در نوجوانی و جوانی برای 
دل خود و دوستان بیشتر وقت‌ها می‌خواند. شادروان حسن یزدانیان درباره 
فعالیت‌های خوانندگی و نحوه کشیدن شدن خود به رادیو و تلویزیون چنین 
بیان داشته بود: 

«در سال‌های کودکی به دنبال کار و فعالیت بودم, یعنی این که به رسم آن 
روز ولایت که تحصیل کردن کار هر کسی نبود و توان و بودجه خاصی را 
لازم داشت, من حرفه «کارگری» را پيشه کرده بودم و امیدم به اين بود 
که روزی شغلی یاد خواهم گرفت و وقتی به استادی رسیدم برای خود 
مغازه و کارگاهی باز خواهم کرد و شاگرد و شاگردهایی خواهم داشت. 
آنچه در کودکی 19 
کم و بیش تا همین امروز هم يا من بوده و هست و آنان که آشنایی 
بیشتری با من دارند می‌دانند که نخستین شغلی که داشتم خیاطی بوده و 
هنوز هم با وجود اینکه به سبب برخی کسالت‌ها ناگزیر هستم کمتر به این 
کار بیردازم. اما هر چند گاه و هر وقت که نیازی باشد به دوخت و دوز 
می‌پردازم و برای خود و دیگران کت و شلوار می‌دوزم. 

باید یادآور شوم که پدرم صدای خوشی داشت و هرچند هرگز نخواسته پا 
نتوانسته بود نان خوش‌صدایی اش را بخورد اما کاری هم نکرده بود که 
کسی از خوش صدایی او خبر نشود به همین دلیل هم افراد خانواده و 
فامیل اغلب فرصت يافته بودیم که صدای خوش او 7 به هنگام خواندن 
«شعر» و آواز بشنویم. ظاهرا پین افراد خانواده, من بیشتر از همه به 
صدای پدر علاقه داشتم و تحت تأثیر قرار می‌گرفتم و گوبا پدرم نیز بیشتر 
از همه به این علاقه داشت که من در شنیدن آواز وی و آموختن موسیقی 
دقت بکنم. بعدها فهمیدم وقتی شش, هفت ساله بودم از طریق حرکات 
حرف ها و گرایش‌هایی که از خود نشان داده بودم, پدرم متوجه استعداد و 
علاقه‌ام به موسیقی شده بود, به همین خاطر هم تشویقم کرده بود که 
پیش خودش به تمرین ن آواز بپردازم. 

اک قبول داشته باشیم که داشتن صدای خوش هم مثل چیزهایی از قبیل 


موروتی: اشت. دز آن صورت باید. بگویم. که در بین. افراد خانواده‌هان این 
ارت از پدر به من رسیده است. 

یادم هست که اوایل کار را با خواندن آوازهای مثنوی شروع کردم و سیزده 
ساله بودم که پیش کی از بستگانم به نام آقای غلامعلی پوراحمر ِِ تا 
از آگاهی‌هایش درباره نواهای موسیقی استفاده کنم. لا زم است بگویم که 
اقا غلامفلت هر مزر یقبام تکی از پهتونون هار ند با نی در سر ها 
بود و در این کار تسلط فراوان داشت. در مدتی که پیش ایشان بودم 
توانستم نه در حد یک کاردان بلکه در حد یک شیفته و علاقمند اعتبار 
محضرش را درک کنم و همین بس که هنوز هم گوش‌هایم پر از حرف ها و 
صداهایی است که از او شنیده‌ام». 

دوران کودکی را حسن یزدانیان به سرعت پشت سر نهاد و در سن پانزده 
ستالکی به تهر آن امد مدتی:نزد استاد اخهد غبادی رافت وشن از چندی, که 
از محضر این هنرمند بزرگ فیض برد به کلاس مرحوم استاد مهرتاش رفت 
و این دو استاد, بسیاری نياموخته‌ها را به وی اموختند و در کلاس اینها بود 
به رادیو و تلویزیون راه یافت و هر بامداد از رادیو ایران سال‌ها صدای 
مناجات وی و شرکت او را در مراسم جشن‌های مذهبی و يا ایام سوگواری 
شاهد بودیم, حسن یزدانیان به رحمت ایزدی پیوسته, روانش شاد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد پنجم) 


یزدی ؛ ابوعلی احمد 
ِِِ 


از ِ ۰ ساکن اصفهان بوده, در 1278 5 و در 1313 وفات 
یافته است. 

در کتاب آئیته داتشوران گوید؛ قبرش در تخت فولاد انست. 

برگرفته از کتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول) 


یزدی, حسنعلی 
ِِِ 


ِ ق), شاعر و صوفی. برادر ملک عطار یزدی و مصاحب 
ملامومن حسین یزدی بود. در تحصیل جمیع علوم کوشش بسیار کرد. مدتی 
در لباس فقر و درویشی مسافرتهای بسیاری به روم و مصر و شام و کعبه 
و مدینه کرد, بعد از آن به هندوستان رفت و در آنجا با ملا محمد صوفی 
اشنا نشند: بعد از مدتی به حسب تقدیر از یکدیگر جدا شدند و حسنعلی به 
یزد مراجعت کرد. وی در سن نود سالگی درگذشت. حسنعلی شعر 
می‌ سرود و اشعاری از وی در تذکره‌های مختلف نقل شده است. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) ۱ 
منابع زندگینامه :تذکره سخنوران زد (114 -112), تذکره‌ی نصرآبادی 
(158 -157), جامع مفیدی (436 -453 /3), الذریعه (252 ,246 /9), 
شام غریبان (84). صبح گلشن (133), فرهنگ سخنوران (261), کاروان 
هند (323 -322 /1), لفت نامه (ذیل/ حسن یزدی). نشتر عشق (388/2), 
هفت اقلیم (163 -162 /1). 


یزدی؛ رشیدالدین 
۰ 


9 یزدی از علماء آن سامان است که یک نسخه از تفسیر فارسی 
امه رت ون مه ۱ ید ای ۱2 
کتابخانه ملک موجود است. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


یزدی, علیاکبر 
ِِِ 


زر 7 1287 ۳ عالم دینی, مفسر,. ادیب و لفوی. اصل وی از یزد و از 
دانشمندان سده‌يی سیزدهم هجری قم‌با شند. صاحب عنوان در زمینه 
ادبیات, لفت و تفسیر قرآن دارای تصانیفی بوده است. از آثار او: «نخبة 
المیزان» يا «نخبة اللغات». در لفت که در 1287 ق آن تال و ور 
1299 ق‌ در تهران به چاپ رسید. تفسیر قرآن ۳ آخر «سوره‌ی نساء۶»؛ 
شرح «تهذیب المنطق»؛ شرح «خطبة الزهراء (ع)»؛ شرح «خطبة 
الشقشقیتة». ۱ 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول-ششم) 

منابع زندگینامه :اعیان الشیعه (171/ 8), الذریعه (100 -99 ,۸98 24), 
مات این ۶0۱ 7 


یزدی, محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

محمد یزدی 

محل تولد : یزد 

شهرت 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد : 1310/1/1 

زندگینامه له 

آية الله محمد یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده‌ای متدین و 
ارادتمند به خاندان پیامبر, چشم به جهان گشود. جدش, مرحوم شیخ محمد 
علی, حدود صد سال پیش از یزد به اصفهان هجرت کرد و در مدت زمان 
کوتاهی, در حوزه علمیه اصفهان, به درجات علمی بالایی نائل امد. مرحوم 
«اقا نجفی» که در ان دوره. ریاست حوزه علمیه اصفهان را بر عهده 
داشت, شیخ محمد علی را مامور بحث و مناظره با کشیش های ارامنة 
جلفای اصفهان کرد که شیخ محمد علی توانست بر تمامی انها فاثق اید و 
از آن پس, «شیخ یزدی» شهرت یافت. 

پدر آبة الله یزدی, مرحوم «شیح عی یزدی »> نام داشت که از شاگردان 
«شیخ عبدالکریم حائثری» و از روحانیون معروف اصفهان بود که امامت 
جماعت یکی از مساجد 0 را بر عهده داشت و به حل مشکلات مردم 
عالم پرور اصفهان می‌پرداخت. از ویژگیهای او آشنایی با علوم غریبه بود. 
مادر اية الله یزدی نیز زنی موّمن از خانواده متدین و دوستدار اهل بیت 
(ع) بود که پدرش از مریدان «شیخ یزدی» به شمار می‌آمد و ارادت او به 
«شیخ یزدی» در ازدواج پدر و مادر وی بی تاثیر نبوده است. 

آبة الله محمد یزدی تحصیلات خود را ابتداء در محضر پدر و با فراگیری 
زبان فارسی آغاز کرد و پس از آن, عازم مکتب خانه شد. مکتب خانه‌های 
از روز کاز. اغلب در مسجد بود و فاقد میز و صندلی !. پس از گذراندن 
دوره مکتب, برای گذراندن کلاس چهارم ۳ نظام اضر ختتون: به نخستین 
مدرسه‌ای که در اصفهان به سبک جدید تأسیس شده بود و یکی از 
روحانیون که با پدر او نیز سابقه دوستی داشت. آن را اداره می‌کرد, رفت. 
شش کلاس آن نظام را در آن مدرسه گذرانید. 

تحصیلات حوزه را که در آغاز, نزد پدر آموخته بود, در مدرسه «کاسه‌گران» 
اصفهان ادامه داد و سپس به مدرسه «ملا عبدالله» رفت و به تحصیل 


شرح لمعه مشغول شد. پس از آن به مدرسه «صدر>» آمد و به خواندن 
«قوانین» پرداخت و در اين میان, از محضر عالمان بزرگ اصفهان نیز در 
زمینه‌های علمی و معنوی بهره می‌برد. 

با تشریف فرمایی حضرت ایت الله بروجردی به قم, شور و بی قراری 
زائد الوصفی وجود این طلبه جوان را فرا گرفت و با اصرار فراوان به پدر. 
خواستار حضور و تحصیل در حوزة علمية قم شد. پدر, در ابتداء با این سفر 
مخالف بود, ولی با واسطه قرار گرفتن یکی از علمای یزد. به سفر فرزند 
خود رضایت داد. در بدو ورود به قم, در مدرسه فیضیه مستقر شد. در آن 
زمان؛ ای اه بروجردی» از برخی طلاب به سب آنقنتانین با میزان توانایی 
علفت آنان: اضتحان به عمل می ورد ویها سر کت در دروس سطح, کتاب 
های رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را به خوبی فرا گرفت و در درس 
خارج علمای بزرگ حوزه» از جمله آبة الله بروجردی (ره) و امام خمینی 
(ره) شرکت کرد. تلاش علمی ایشان در ان سال ها باعث شد تا بتواند از 
حضرت امام خمینی (ره) اجازه نامه اجتهاد دریافت کند. 

وی در طول ان سال ها و حتی تا هم اکنون. از طریق شهریه. معاش 
گذرانده است و وضعیت خانوادگی, به ویژه علاقه مندی پدر به تحصیلات 
حوزوی, استادان بزرگوار جوزه و ضبن و بردباری همسر و فرزندان خود را 
از عوامل مهم رشد علمی و فرهنگی خود می‌داند. ۲ 
دوران تحصیل آبة الله پزدی, سرشار از تحصیل در محضر عالمان بزرگ 
بوده است. از استادان وی, هنگام تحصیل در اصفهان. می‌توان از اقایان: 
«شیخ حسن نجف آبادی», «فقیه». «سید محمد علی ابطحی» نام برد که 
بخشی از کتب دور سطح را در خدمتشان فرا گرفت. با ورود به قم به 
دروس مرحوم «آية الله لاکانی», مرحوم «حاج آقا حسین بُدلا» و مرحوم 
«زاهدی» رفت و رسائل, مکاسب و کفاية الاصول را در محضر «آیة الله 
حاج شیخ مرتضی حائری», «آية الله مرعشی» و «آية الله سلطانی» فرا 
گرفت و در درس تفسیر «علامه طباطبایی» نیز حاضر شد. وی در درس 
خارج علمای بزرگی همچون: «آية الله بروجردی (ره)». «آية الله اراکی». 
«آبة الله شیخ محمد تقی آملی», «آية الله شاهرودی» و نیز یک دوره 
کامل در درس خارج «امام خمینی (ره)» شرکت کرد. 

ابة الله پزدی, ور کون درس امام (ره) را چنین بر می‌شمرد: 

«حضرت امام (ره) قبل و بعد از شروع سال تحصیلی به نصیحت طلاب 
می‌پرداختند و در اکثر مواقع هم به یاد دارم که شاگردان تحت 2 نفوذ 
کلام حضرت امام (ره) به گریه می‌افتادند. عجیب اینجا بود که مسائل 
مطروحه از سوی امام, گاه از اهمیت چندانی برخوردار نبود, ولی بحت و 
بیان امام به گونه‌ای بود که همه را به گریه می‌انداخت». 

همچنین در باره همراه بودن درس امام (ره) با بینش سیاسی می‌گوید: 


«ایشان در مسائل سیاسی و اموزش ان, در کنار دروس رسمی حوزه 
شیوه‌های عجیبی داشتند. برای مثال عرض می‌کنم که یی بار در کلاس 
درس اصول, از این شیوه استفاده کردند. در اصول فقه. بحثی وجود دارد 
تحت این عنوان که «امر و نهی در صورتی معنا دارد که مخاطب ان 
قابلیت تاثیر پذیری و انبعات داشته باشد». اکثر اساتید وقتی به این مبحث 
می‌رسند, در مقام مثال زدن می‌گویند: به دیوار و سنگ نمی‌توان گفت 
چنین کن ! اما 1 امام می‌فرمودند: به «خروشچف» نمی‌شود امر کرد 
که نماز بخوان ! خود به خود برای ما که شاگرد ایشان بودیم. این سوال 
پیت می ام که: «خروشحف 6 دیکن نیت با کیسشت ؟ بعنا فی‌وفنيم دبا[ 
پاسخ به این سوّال و همین امر بینش سیاسی ما را افزایش می‌داد و به 
گسترش افق دید ما کمک می‌کرد». 

از دوستان و معاشران اية الله یزدی در ایام تحصیل در اصفهان می‌توان از 
اقاانه ف ایا ایا ای وس ی ای 
سید محمد باقر مجلسی را نام برد. همچنین وی در نخستین سال های 
طلبگی با اية الله «سید محمد حسین بهشتی» اشنا شد و نظم ان شهید 
سعید را شایان ستایش می‌داند. از دوستان ایشان در زمان تحصیل در قم 
نیز می‌توان از آقایان: «محمدی گیلانی». «شیخ حسین مظاهری», «شیخ 
محمد تقی مصباح یزدی». «سید علی اکبر موسوی یزدی» و «حاج شیخ 
مرتضی تهرانی (انصاری)» نام برد. 

ژند کی ند الله پزدی, همواره با تلاش ها و دغدغه‌های علضوخ و فرهنگی 
همراه بوده است. بخشی از این تلاشها در قالب سخنرانیها و تدریسها تبلور 
یافته است که اغلب, اساسی‌ترین مباحث اسلام و تشیع در آن مورد مداقه 
قرار گرفته است و تا هم اکنون نیز ادامه دارد. بخش دیگر آن نیز در قالب 
مقالات و کتب مفیدی است که جوانان و طالبان علم را از معارف والای 
مکتب تشیع بهره‌مند می‌سازد. ایشان نخستین مقاله‌های خود را در نشریه 
«حکمت» به چاپ رساند. از جمله کتب ایشان که در زمان طاغوت به چاپ 
رسید. کتاب «گمشدة شما» بود که چاپ آن باعث شد فردی به نام 
«مردوخ» به بهانه آن؛ تنهمت های ناروایی را به ساحت تشیع ابراز دارد. 
این را باعث شد که ات الله یزدی تهمت ها او را در کتابی با عنوان 
«پاسخ به تهمت های مردوخ» پاسخ دهد که هر دو کتاب «گمشدة شما» و 
«پاسخ به تهمت های مردو > مورد عنایت زعیم عالیقدر شیعه, 9 
امام خمینی (ره) قرار گرفت. آية الله یزدی در طول دوران مبارزه بر ضد 
رزیم شاهنشاهی, حبنی در زمان تبعید, دست از نگاشتن در جهت بلبیین 
معارف اسلامی برنداشت و تا کنون. کتابها نک به چاپ 
رسانده‌اند. 5 

زندگی سیاسی حضرت آية الله یزدی, با توجه به مبارزه بی امان ایشان با 


رژیم شاه و نیز افشاگری های فراوان که به تبعید و شکنجه معظم له منجر 
می‌ شد و با نگاه به سابقه مدیریت ایشان در دوران پیروزی انقلاب 
اسلامی.. بخشی از تاریخ انقلاب را تشکیل می‌دهد و مطالعة آن. فضای 
مبارزه و مقاومت را در اذهان دوستداران انقلاب زنده می‌سازد. آية الله 
پروی ۱ ورمده رم مهف مار نم و رش راهان آغارمی که و با 
شرکت در درس امام خمینی (ره) و جلسات عمومی و خصوصی ات 
توانایی و عزم خود را برای پی‌گیری جریان های سیاسی و پیروی از خط 
مشی امام (ره) اعلام می‌دارد. ارتباط وی با امام با حاضر شدن در درس 
خارج اصول ایشان در مسجد سلماسی و پرسش های علمی و سیاسی در 
پایان درس اغاز شد. 
در ان ایام, در عصرهای جمعه, بیشتر جوانان به سینما می‌رفتند و جو 
سینماها اکنده از فیلم های زشت و مبتذل بود. حضرت امام (ره) با توجه 
به این معضل, از علماء و طلاب خواسته بودند که جلساتی را در عصرهای 
جمعه برقرار کنند. رساندن این پیام امام (ره) در برخی از شهرها, وت 
ای الله بردی سوه یکی از آن حلسات. جلسته عزوف مسر آعام خیم 
ی ار رک را و 
سخنرانی می‌پرداخت. هنگامی که نوبت به آية الله یزدی رسید, به جای ده 
شب, بیست شب آن جلسه را اداره کرد. عنوان بحت های وی در آن 
بیست شب, «انقلاب های تاریک و روشن» بود که امام (ره) نیز یک شب 
به آن محفل آمد و تا پایان جلسه هم حضور داشت. 
أ ره های ایشان در آن ایام, چنان فوتر واتوز آفزین بود که باعث شد 
امام خمینی (ره) ایشان را احضار فرماید و شیشة عطری هد به و برای 
ایشان.دعا نماید. ویژکی. سخرانی های ابه الله یزدی این نود. که "در 
سخنرانی خود ضمن بیان مکتب و روش اهل بیت و نیز خط مشی دشمنان 
آنها, واقعیات مبارزه و مصداق های کنونی دشمنی با اهل بیت را بیان 
می‌کرد؛ مثلاً در باره نهضت امام حسین (ع) سخن می‌گفت و بدی و پلیدی 
پزید و پیروانش را به مردم گوشزد می‌کرد. سپس حسینیان زمان و 
ان اسر را سب کی هه ابا ایا اضر اسلام سان 
می‌فرمود. کتاب «حسین بن علی را بهتر بشناسیم» حاصل این سخنرانیها 
تور که نو بارشاوای ان رازبا زان جمع اور کرو ساواک که‌راین کون 
افشاگریها را برنمی‌تافت, اية الله یزدی را بارها دستگیر و ممنوع المنبر 
کرد؛ از جمله دستگیری بعد از 21 رمضان در مسجد جامع قم و پس از 
سخنرانی در منزل اية الله گلپایگانی را می‌توان نام برد. ساواک بارها 
ایشان را تبعید کرد که طولانی‌ترین آنها پس از بندر لنگه و بوشهر, رودبار 
بود؛ اما آیة الله یزدی در دوره تبعید نیز دست از مبارزه بر نمی‌داشت و 
بارها به طور مخفیانه به تهران و قم می‌امد و در جریان امور قرار 


می‌گرفت و اعلامیه‌های امام را برای مردم و علمای شهر ها می بر د. ایشان 
در قم و تهران جلساتی را به صورت مخفی تشکیل میداد و با افراد و 
رای وکین تال بر وواعی وب سا رز 
شهرت بافته بود. 
از دیگر فعالیتهایی که رز کازنامة-منیاشی ابة الله پزدی. می‌درخنشد: باه 
دادن به آن دسته از سربازان فراری بود که پس از دستور امام (ره) و 
پیش از پیروزی انقلاب, از ارتش گریخته و به مردم پیوسته بودند. منزل او 
در استانه پیروزی انقلاب, مرکز تلاش ها و نیز حل و فصل بسیاری از امور 
جریان های انقلاب بود. همان منزلی که امام (ره) پس از پیروزی انقلاب و 
مراجعت به قم, در آن ساکن شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در 
اولین سخنرانی امام (ره) در فیضیه که شور و شوق فراوان و کثرت 
جمعیت مانع از انجام اين سخنرانی بود؛" حضرت امام به ایشان دستور 
می‌فرمایند برای آرام کردن مردم ایراد سخن کنند و ایشان نیز امر امام را 
اطاعت نمودند که خاطرة آن در اذهان حاضران در آن روز زر باقی 
مانده است. 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مراکز بسیار مهمی بود که در زمان 
رژیم طاغوت, خدمات شایانی را به مبارزات ملت ایران برای دست یابی 
به انقلاب اسلامی انجام دادم استت. آية الله محمد یزدی. از آغازین 
روزهای تأسیس این مرکز, با آن همکاری داشته است و این همکاری تا 
کنون نیز ادامه دارد. ایشان خود در باره جامعه مدرسین می‌گوید: 
«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شمار مراکزی بود که بی آنکه تبلیغات 
هنگفتی برای اثبات ارزش و اعتبار خود بنماید. توانست احترام تودة مردم 
را نسبت به خود جلب کند. مردم اعضای جامعه را افرادی متدین و فاضل 
یافته بودند و عمیقاً به این باور رسیده بودند که اینان کسانی نیستند که 
برای قصد و غرض دنیوی کاری انجام داده و سخنی بگویند و جز برای خیر 
و انجام وظیفه دینی و الهی خود کاری نمی کنند. 
اية الله محمد یزدی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره در خدمت 
نظام و بازوی توانای امام و رهبری بود. ایشان در مسوولیتهای بسیار 
مهمی ایفای نقش نموده‌اند 


یزدی, معین‌الدین 
0۰ 


اف 789 هی موّلف کتاب «مواهب الهی» که تاریخی است درباره 
خاندان مظفری از آغاز ز تا هنگام جنگ شاه شجاع و برادرش شاه محمود که 
به سال 757 ه.ق اتفاق افتاده است. معین‌الدین در شیراز مجلس درس 
داشته و گاه ممدوج وی شاه شجاع در مجلس درس وی حاضر می‌ شده. 
وی مدتی در کرمان به مدرسی یکی از مدارس مشغول بود. 
حاج معین‌الدین یزدی از دانشمندان روزگار محمدمظفر بوده و در سال 
7 تاریخ آل‌مظفر را نوشته و به مواهب الهی موسوم ساخته و نیز کتابی 
به نام حدائق الحقایق در تفسیر سوره یوسف دارد. 
وی بنابر نقل جامع مفیدی اعلم علماء وافقه فقهای زمان خود بوده و به 
تدریس علوم عقلی و نقلی اشتغال داشته است و در سال 780 ق وفات 
نموده است. 


برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد هفتم) 


یقینی لاهیجی, عبدااله 


قرن:10 

حنسیت ِ_ 

0 دهم ق), صوفی و شاعر, متخلص به یقینی. اصلش از لاهیجان است و 
نسبش از جانب پدر به سید محمد نوربخش. موّسس نوربخشیه می‌رسد. 
وی عموی قاضی پبحیی لاهیجی (م 3 ق) بود و سرانجام به اغوای 
متعصبان در لاهیجان به قتل ر سید. از آثار وی. : «دیوان» شعر. 

برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم) 

منابع زندگینامه :آتشکده‌ی آذر 865 -864/ 20), تاریخ نظم و نثر (511), 
تحفه سامی (110), تذکره‌ی روز روشن (947 -946), الذریعه (1314 
8 ۰ ریاض‌العارفین (161), فرهنگ سخنوران (1015), لغت‌نامه 
(درل/ فاص بیتی: بفیی ‏ امها و امدارفاه. کبلان (617:616), هقت 
اقلیم (143 -142/ 3). 


ِِِ 


۰ رز اين چنین وسیع و گسترده نگردیده و از هر طرف بی‌رویه 
گسترده و کش پیدا نکرده و از دود و گرد و غبار, ترافیک و کثیفی و آلودگی 
هوا و ازدحام جمعیت رنج نمی‌برد و این چنین مانند کلامی سردرگم نشده 
بود و مردم نیز با زندگی خشک و بی‌روح ماشینی مانند امروز هنوز خو 
نگرفته بودند, زیر در خیابانها گهگاهی درشکه‌هایی از مسیری خاکی یا 
نگفرشن .یا اسفالت: عبور ی کردند که ماه راه‌بندان و ترافیک معنا 
نداشت. در بسیاری از کوچه‌ها درختانی کاشته شده بودند که از آب 
قناتهایی که تهران را مشروب می‌کردند سیراب می‌شدند و طراواتی خاص 
به فضای تهران می‌دادند. فضای شهر با طراوت و مردمانش باصفا و 
محبت بود و خلاصه دل و زبان مردم بیشتر با هم یکی بود و به همدیگر 
محبت و انس داشتند و هنوز نرسیده بود زمانی که بشود گفت: «به زمانی 
که محبت شده همچون افسانه». در دولاب (سه راه شکوفه) منزل مردی 
درویش و پاکباخته و دلسوخته‌ای قرار داشت که عده‌ای از هنرمندان, اعم 
از: شاعران. فاضلان ی بسیار از هر طبقه و صنف اجتماع می‌کردند 
و بسیاری از شبها در آن جمع می‌شدند و دور از تفرعن و تکبر و تو و منی, 
هانند پروانته‌هایی: شبکیال. که دور شمع به خردشن می‌ایندر به کرد وجوذش 
جمع می‌شدند و ساعتها, وقت خود را به شعر و موسیقی و مسائل 
فرهنگی, هنری طی می‌کردند. این شخص حسن یکرنگی بود که در تبریز, 
مرکز آذربایجان اين سر هميشه سرفراز ایران زمین, دیده به جهان گشوده 
بود و از صدایی گرم نیز بی‌بهره نبود و با ردیفها و گوشه‌های آوازی ایرانی 
نیز. اشنایین داشت.: وی به سال 1332 در جوانی و-در اوح شکو‌فایی دور ان 
عمر خود. توسط عده‌ای از دشمنان کینه‌توز از ارتفاعی بلند به زمین 
پرتاب می‌گردد که بلافاصله نخاع شوکی او قطع می‌شود و از آن تاریخ به 
بعد مفلوج می‌گردد و تا آخر عمر روی تخت ماند و دیگر نتوانست حرکت 
کند و راه برود و چندی بعد به تهران می‌آید ابتدا در سه راه شکوفه 
(دولاب) و یس از چندی به خیابان تهران‌نو روبروی پمپ بدزین قاسم‌اباد 
اه منزلش محفلی ازٍ ارباب هنر گردیده بود که : پر از مهر و 
صفا ق محنت: و نکرنگی بوو و کاملا با ام حفیفن. او «یکرکن» مطانفت 
داشت. از میان هنرمندان موسیقی آقایان. علی تجویدی. محمودی 
خوانساری, منوچهر همایون‌پور. مرتضی ورزی, همایون خرم. محمود 
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رضا گلشن, عباس شاپوری, سلیمان امیرقاسمی, نورعلی‌خان برومند, تاج 
اصفهانی, ناصر مسعودی, اکبر کلپایگانی و از شعرا: جواهری وجدی, بیژن 
ترقی. مشفق کاشانی, نعیم سدهی, استاد فرات؛ مصطفی قمشه (مزده), 
رحیم توجه (ایمن), استاد ناصح. علی اشتری, عماد خراسانی, ابوتراب 
جلی, پرتو بیضائی, سرهنگ آصف جاه, محمد رحیمی, حیدر تهرانی. ۳ 
دشتی, داود پیرنیا بیش از سایرین رفت و آمد داشتند. از میان هنرمندان 
انزواطلب و گوشه‌گیر در اين محفل, شخصی بود به نام منوچهر آمیغ که از 
علاقمندان حسن یکرنگی و از ویولونیستهای خوب استان گیلان بود و هر 
وقت دست به ساز می‌برد, محفل یکرنگی گرمی بخصوصی پید | می‌کرد و 
تا زمانی که حسن تکریی رخا سوفن آن خانه از وی دیدن و عیادت 
می‌کرد و آهد و شد داشت: بالای تخت حسن یکرنگی که هميشه روی آن 
افتاده بود. توسط یکی از خطاطان خوشنویس که متاسفانه نام او به خاطر 
نگارنده نمانده بسیار زیبا نوشته بود: 
«بطرف گلشن فردوس هم نخواهی یافت 
شکفته روی‌تر از بوستان یکرنگی» 
«من در تمام ایام زندگی ارزو می‌کردم که روزی برسد بشر به کینه‌توزی 
پایان بخشد. چون دیده بودم که وجود کینه در بشر چه خانمانها بر باد داده و 
تا چه اندازه این صفت ناپسند زیبائیها را زشت جلوه می‌دهد. در واقع 
عمری هدر می‌رود و اسایش را تبدیل به جهنم می‌کند. 
تا اينکه در سال 1332 روز چهارم ارديبهشت چهار ساعت بعداز ظهر در 
شهر تبریز در یک مهمانی بین چند نفر اختلاف رخ داد و منجر به نزاع 
گردید. من که بیش از هر کسی در آن مجلس مورد مهر میزبان و دیگران 
قرار گرفته بودم, به عنوان صلح دادن از جا برخاستم که بلافاصله مشت 
محکمی به سینه‌ام به عمد يا به اشتباه نواخته شد که پس پسکی از طبقه 
دوم به پایین سقوط کردم و چون سنگی در محل سقوط وجود داشت. 
ستون فقراتم به آن سنگ خورد. و برای هميشه افلیح گردیدم که شرح 
مفصل آن در کتاب «40 روز در آمریکا» که برای معالجه به آن دیار رفته 
بودم» نوشته شده است. 
فردای آن روزی که این تصادف رخ داد و مرا به بیمارستان بوعلی تبریز 
منتقل کردند عیال ضارب به بالینم امد و گفت همسرم را به جرم ضربت 
شکننده‌ای که به شما زده زندانی کرده‌اند. او عمدا يا اشتباها ظلمی را 
مرتکب شده ولی گناه من و اطفال معصوم من چیست که نان اوری 
نداریم و باید از گرسنگی تمی بع 

1 من راضی به گرسته ماندق فتچکسن نستتم و خریه. امن امناخته 
است بگو بکنم. گفت شما برای حفظ جان دو کودک و مادر آنها رضایت بده 


تا همسرم را از زندان آزاد کنند. یک ورق کاغذ خواستم آوردند و رضایت 
خود را در آن نوشتم و دادم دفتر بیمارستان با موز و امه ؟ آن را گواهی 
کرد.به دست آن زن دادم که هرا دعا و ثنا می‌کرد! 

پس از رفتن عیال ضارب, رئیس بیمارستان اقای دکتر شفیع امین پیش من 
امد و گفت فلانی شما نقص اعضاء پید | کرده‌اید چرا ان رضایت نامه را به 
طرف دادید؟ گفتم: 

اگر نقص من با ندادن رضایت نامه رفع می‌شد هرگز رضایت نمی‌دادم و 
لکین بسیار روشن است ار با زندانی شدن یک نفر ادم جاهل انسانی 
سلامت خود را بازیابد, هیچ عقل سلیمی راضی نمی‌شود انسانی ناقص 
شود و جاهلی آزاد بگردد ! 

بنابراین چون می‌دانم با زندانی شدن ضارب نقص اعضای من رفع نخواهد 
شد و شاید همین عمل تولید کینه‌ای بین ما بکند و نتیجه‌اش بدتر و طولانی 
شود لذا صلاح دیدم به طرف رضایت بدهم. از همه اینها گذشته یکی از 
آرزوهای من این است که روزی پایان کینه‌ها در میان عالمیان اعلام شود. 
چگونه ممکن است که من خودم به آرزوی خودم کمک نکنم و از عالمیان 
آن را توقع داشته باشم !؟ ٍ 
اکنون دورنمای پایان کینه‌ها را به خوانندگان محترم نشان می‌دهم اين آرزو 
خواه روزی براورده خواهد شد و من هیچ شک ندارم زیرا از نظر ادیان و 
چه از نظر سیر تکاملی بشر به آن درجه از شعور خواهد رسید که پایان 
کینه‌ها اعلام شود. _ 

ما وقتی در ادیان اسمانی مطالعه می‌کنیم, می‌بينيم که تمام ادیان متفقا 
مومن به یک ظهوری هستند که فردی از طرف خدا مامور اصلاح عالم 
خواهد بود «مهدی» علیهاالسلام و تمام دنیا را تحت یک نوع تعلیم قرار 
خواهد داد و در نتیجه صلح عالم ۷1 خواهد شد و مهم‌تر اينکه گذشته از 
انسان‌های دنیا کار تعلمیمات روحی يا روانی به قدری بالا خواهد گرفت که 
حتی گرگ با گوسفند در یک ظرف يا از یک جوی آب خواهند نوشید. 

و این عمل در حال حاضر تا اندازه‌ای انجام می‌شور در کشور سویس 
۳ که بوده‌اند با چشم خود دیده‌اند که در گردشگاهها یا در کافه‌ها- 
باغها وقتی انسانها غذا میل می‌کنند مرغان کوچک از قبیل گنجشک یا نوع 
دیگر از پرندگان دسته‌های کوچک به روی میز غذا نشسته از انسانها با نگاه 
خود غذا تقاضا می‌کنند. انچنان غیر قابل باور نیست که ما در ان شک کنیم. 
این واقعیت غير قابل انکار در نتیجه قرنها گذشت زمان به حیوانات ثابت 
شده است که یک نفر سویسی یک پرنده ضعیف را هرگز نخواهد گرفت و 
بلکه به او کمک لازم را خواهد کرد. از اين رو ما می‌توانیم قبول کنیم که 
هر زمان ماها نیز مثل سویسی‌ها تربیت شدیم ۰ از ما؛ رم نخواهند 


کرد و به ما نزدیک خواهند شد. قدری جلوتر برویم يا بسیطتر فکر کنیم 


درک خواهیم کرد که وقتی حیوانها با انسانها می‌توانند در یک محیط بی کینه 
زند کی کنند, چگونه انسانها با انسانها نمی‌توانند رت کش بی‌ کینه کنند؟ یس 
ممکن است. 

بزرگترین مزیت که انسانها بر ساير حیوانات دارند. حرف زدن سمعی و 
بصری است که از روی الفبا انجام می‌شود و سایر حیوانات فاقد انند. 
وقتی ما از مدنیت تا این حد پیش رفته‌ایم, رفع اختلاف «بوسیله زبان» نه 
تنها مشکلی نیست. بلکه می‌توان گفت اختلافی وجود ندارد که ان را حل 
کنیم ؟ ما بی‌خبریم؟ ! کی خبردار می‌شویم؟ روز جشن پایان کینه‌ها. 

که در پنج سال در سراسر دنیا مثل عید ملی ملتها همه به جشن و سرور 
اکتشافات دانشمندان در موارد علاج فلان بیماری يا ازدیار فلان ماده 
غذایی یا تبدیل زشتی به زیبایی و و و... برسد. ۲ 
البته بزرگترین و مهلکترین بیماری که دانشمندان حاضر باید در علاجح آن 
این بیماری کینه است که تا اين تاریخ چشم بشر را از دیدن کور و گوش 
آن را از شنیدن کر نموده است !! که در اثر کری و کوری معنوی تا امروز 
بشر حاضر نشده است که بفهمد معنی واقعی این کلام آسمانی چیست ! 
بن ی آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

جو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار ۲ 

و الا اگر بیماری کینه مانع دیدن و شنیدن بشر نمی‌شد, چگونه ممکن است 
یک جامعه قرنها !! سراسر اضایش مبتلا به زخم مهلی کینه باشد و ان را 
این کینه است که یک نفر انسان را وادار می‌کند بر خلاف واقعیت. زیبایی 
را زشت و زشتی را زیبا ببیند؟؟ 

و اگر بشر حاضر شود این بیماری را علاج کند یعنی سالم فکر کند زیبا را 
زیبا خواهد دید و زشت را زشت و ان وقت صد درصد خواهد کوشید که 
دوای واقعی آن زشتی را پیدا کند که زشت را هم زیبا ببیند !! و این عمل 
بسیاز اشنان انست:فن دلیلی تمایانتر و زنده‌تر از وجود خودم که و 
شما می‌توانید با من مصحبت کنید و ببینید که چگونه یک مرد افلیج به 1 
ی ره ورن تور ورد که یونم ایرانی و غیر ایرانی متحیرند؟ 
کاری ندارد عوض مداوای فلج کینه را در خود کشته‌ام و به جایش محبت 
را زنده کرده‌ام !! تمام کسانی که از من کتابی یا نامه‌ای گرفته‌اند می‌دانند 
که پای تمام امضاها می‌نویسم؛ , باقی محبت: 

وقتی بشر کینه را در خود کشت, محبت خود به خود بجای کینه خلق 


می‌شود. زیرا وقتی شما لکه‌ای را از روی پارچه سفید بزدائید معلوم است 
خود پارچه سفید است نمایان خواهد شد؟ این خیلی روشن است که کینه 
مثل پرده ضخیم روی محبت را پوشانده است وقتی محبت بین جامعه 
جاری بود. یعنی پایان کینه‌ها. 

در پنجاه سال ایام حیاتم پیش‌آمدهای جالب دارم یکی از آنها این است که 
بعد از < جنگ بین‌المللی 13914 هزوم قحطی‌زده آذربایجان گرفتار بیماری وبا 
شنده بودنخ هن نیز از ان ارمغان خنی بی‌بهره نفاندم. 

لیکن چون پدرم کارمند بانک روس بود «روس تزاری» از دکتر بانک 
استفاده کرده و بهبود حاصل کردم و تا بمانم ایام سخت‌تر از وبایی را 
بگذرانم. 

فراموش نمی‌کنم که وبا مردم را مثل طوفان دور می‌کرد تنها دارویی که 
برای ان بیماری وجود داشت «ماست» بود لیکن چون ان زمان تقلب بین 
مردم کمتر از امروز شایع بود و ماستها از شیر خالص تهیه می‌شد, به روی 
بیماران اثر نیکو گذاشته و می‌توان گفت بیست درصد بیماران با همان 
ماست معالجه می‌ شدند. 

یک موضوع جالب‌تر اينکه شاید برای چندی از خوانندگان قابل قبول نباشد 
که من رنگ قنداق خود را هنوز فراموش نکرده‌ام. ۱ 

هنوز خنده‌هایی که مادرم در حين قنداق کردن به روی من می‌آورد می‌بینم. 
او کدبانوی عصر خود بود و روشنفکر زیرا پس از در گذشت پدرم مرا از 
مکتب به کارخانه جوراب بافی هدایت کرد که در ان زمان صنعتی بود 
ممتاز و هرکس جوراب ماشینی می‌پوشید. مشخص می‌شد. 

شبی مادرم در نمازخانه گریه می‌کرد من سر رسیدم و گفتم مادر چرا 
گربه می‌کنی ۲ ۳ 

ماندی !۱ 

سومین موضوع جالب حیات من این است که پس از فقوت پدرم اشیاء 
زیادی منزل را تبدیل به ریال کردند که برای صغیر «من» ذخیره بماند. 
توجه لازم است !! پالتو و تختخواب پدرم را به/ 600 ریال فروختند چندی 
بعد از ان خانه مسکونی ما که قریب 200 متر زمین و دارای 3 اتاق و 
لوازم دیگر بود به/ 510 ریال آیا در مدت چهل سال گذشت زمان که زمین 
از متری ده شاهی «50 دینار» به پنجهزار تومان ترقی کرده است ما 
سکنه‌های آن زمین‌ها هم به نسبت ان ترقی کرده‌ایم !؟ 

در سال 1307 پس از فوت مادرم طبق وصیت ان مرحومه عازم شهر 
مشهد شدم که خاله و پسرخاله‌ام در آن شهر مقیمند. در ان زمان 
جاده‌های شوسه در ایران نبود و اگر کسی می‌خواست از تبریز به مشهد 
برود مجبور بود برود به بادکوبه از آنجا با کشتی برود به عشق‌آباد از 


عشتق اباد به خر اسان ورمن این کار دا تکردم بکستر آمذم در کهران هاندم از 
همان اول ورودم به تهران در کارخانه حاج میرز | محجمود شریف جلو 
شمس ‌العماره مشغول بافندگی شده احتیاجات خود را وسیله کار کردن 
مرتفع ساختم. 

به یاد دارم که در نصف روز اف شش ال رداق نو وت ووا نم رال 
اجرت گرفتم که در آن زمان تمام مخارج من روزانه سه ریال بود. 

پس از مدتی کارخانه قدس جورابچی که بزرگترین کارخانه بافندگی آن 
روز بود مرا دعوت به کار کرد و با روزی بیست ریال اجرت به آن کارخانه 


رفنم. 

در سال 1309 تنها امید زندگانی من یعنی یگانه برادرم به تهران آمد ِ 
پس از درگذشت که از آن یک فرزند ذکور به نام منصور یکرنگی و یک 
دختر به یادگار ماندند چون حال و حوصله زندگی در من ضعیف شده بود و 
نمی‌توانستم صحیح و سالم فکر کنم لذا چاره را در این دیدم که ازدواج 
کرده و تشکیل خانواده بدهم. در سال 1310 شمسی ازدواج کردم و اکنون 
8 فرزند دارم که بزرگترین آنها کارمند بانک ملی ایران و کوچکترین آنها در 
دبستان تحصیل می کند فعلاً دور و برم شلوعغ است علاوه از هشت فرزند 
چهار نوه هم دارم. 

۳ سال 1319 در کارخانه قدس ماندم بعد از آن در خیابان ناصرخسرو و 
کارخانه‌ای به نامر «پارس آذر» تاسیس و ۳ سال 13:25 کارخانه‌دار بودم که 
در اثر خاتمه جنگ دوم جهانی اقتصاد دنیا بالاخص تهران شکست خورد و 
من ناگزیر شدم کارخانه را تعطیل کنم. ۲ 

در سال 1326 به استخدام بانک صنعتی درامدم که سازمان برنامه 
جایگزین آن شده و تا آخرین روز سال 1331 در شرکت نساجی کارمند 
فنی بودم که در اثر قلت حقوق و تهی بودن صندوق دولت اسنتعفا دادم تا 
دو مرتبه کارخانه بافند گی بنیاد کنم چون با توجه به معلوماتی که داشتم و 
تثبییت اوضاع اقتصادی می‌توانستم کار کنم و بهتر زندگی کنم. به همین 
مناسبت بز ای یه یکدس اه فا کیت رس یافی هه سین رفتم که تا سفاند 
روز جمعه چهارم ارديبهشت 1332 در یک مهمانی حادثه‌ای رخ داد که برای 
هميشه از کار و کوشش بازماندم یعنی افلیج شدم به طوری که در عکسٍ 
ملاحظه می‌کنید محکومم بر روی سینه زندگی کنم. و داستان آن را قبلاً 
شرح دادم. در حال حاضر تنها ناراحتی که دارم این است که نمی‌توانم آن 
طوری که می‌خواهم در جامعه مفید واقع شوم. چون معتقدم وجود هر 
کی برای استفاده جامعه افریده شده است و کسی که مفید به حال 
جامعه نباشد عدمش به ز وجود. و به قول شیخ اجل حضرت سعدی: 
«شرف مرد بجود است و کرامت نه سجود 

هر که این دو ندارد عدمش به ز وجود» 


نگارنده, باید یادآور شوم که روز 22 فروردین ماه 136 حسن یکرنگی 
جهت معالجه از طرف اند شخاص خیر و عده‌ای از مددکاران به آمریکا 
فرستاده شد و هنرمندان بزرگی چون: استاد ابوالحسن صبا, استاد مرتضی 
محجوبی, استاد احمد عبادی, علی تجویدی,. حسن عسایی و ادیب 
خوانسازی .طی قامه‌ای" که. برای. ابر انیان مقیم آن. دیار: ارمنال «ذاشتند 
یکرنگی را به عنوان خواننده‌ای مبرز یاد کرده‌اند. 

در جلد اول کتاب «مردان موسیقی سنتی و نوین ایران» مطلبی مختصر از 
هنرمند فقید حسن یکرنگی که از شاگردان خوب و بااستعداد اقبال آذر بود, 
نوشتم که عده‌ای از هنرمندان پزری موسیقی چه تلفنی و جچه حضو ر | 
متذکر گردیدند که حق مللب درباره اين مرد درویش. وارسته و هنرمند ادا 
نگردیده, لذا برای شناخت بیشتر وی به نسل حاضر و آینده, خوب است با 
قلم خود هنرمند به روحیات و افکا ر او آشنا شویم؛ بدین جهت نگارنده برای 
اجابت این امر هنرمندان ارجمند, اين مهم را به نوشته مرحوم حسن 
یکرنگی ارجاع می‌دهم.  .‏ 

«من در تمام ایام زندگی ارزو می‌کردم که روزی برسد بشر به کینه‌توزی 
پایان بخشد. چون دیده بودم که وجود کینه در بشر چه خانمانها بر باد داده و 
تا چه اندازه این صفت ناپسند زیبائیها را زشت جلوه می‌دهد. در واقع 
عمری هدر می‌رود و اسایش را تبدیل به جهنم می‌کند. 

تا اينکه در سال 1332 روز چهارم ارديبهشت چهار ساعت بعداز ظهر در 
شهر تبریز در یک مهمانی بین چند نفر اختلاف رخ داد و منجر به نزاع 
گردید. من که بیش از هر کسی در آن مجلس مورد مهر میزبان و دیگران 
قرار گرفته بودم, به عنوان صلح دادن از جا برخاستم که بلافاصله مشت 
محکمی به سینه‌ام به عمد يا به اشتباه نواخته شد که پس پسکی از طبقه 
دوم به پایین سقوط کردم و چون سنگی در محل سقوط وجود داشت. 
ستون فقراتم به آن سنگ خورد. و برای هميیشه افلیح گردیدم که شرح 
فقصل. آن دز کتاب:40 روز در امریکا* که-برای جعالجة»به آن دیاز رفته 
بودم» نوشته شده است. 

فردای آن روزی که این تصادف رخ داد و مرا به بیمارستان بوعلی تبریز 
منتقل کردند عیال ضارب به بالینم امد و گفت همسرم را به جرم ضربت 
شکننده‌ای که به شما زده زندانی کرده‌اند. او عمدا يا اشتباها ظلمی را 
مرتکب شده ولی گناه من و اطفال معصوم من چیست که نان آوری 
نداریم و باید از گرسنگی بمیریم. 

1 من راضی به گرسنه ماندن هیچکس نیستم و هرچه از من ساخته 
است بگو بکنم. گفت شما برای حفظ جان دو کودک و مادر آنها رضایت بده 
تا همسرم را از زندان آزاد کنند. یک ورق کاغذ خواستم آوردند و رضایت 
خوو را در ان توستم قدادض دفتر. مار ستان :با مهر وه احضاء آن.را واه 


کرد به دست آن زن دادم که مرا دعا و ثنا می‌کرد! 

پس از رفتن عیال ضارب, رئیس بیمارستان آقای دکتر شفیع امین پیش من 
آمد و گفت فلانی شما نقص اعضاء پیدا کرده‌اید چرا آن رضایت نامه را به 
طرف دادید؟ گفتم: 

اگر نقص من با ندادن رضایت نامه رفع می‌شد هرگز رضایت نمی‌دادم و 
لکین بسیار روشن است ار با زندانی شدن یک نفر ادم جاهل انسانی 
سلامت خود را بازیابد, هیچ عقل سلیمی راضی نمی‌شود انسانی ناقص 
شود و جاهلی آزاد بگردد ! 

بنابراین چون می‌دانم با زندانی شدن ضارب نقص اعضای من رفع نخواهد 
شد و شاید همین عمل تولید کینه‌ای بین ما بکند و نتیجه‌اش بدتر و طولانی 
شود لذا صلاح دیدم به طرف رضایت بدهم. از همه اینها گذشته یکی از 
آرزوهای من این است که روزی پایان کینه‌ها در میان عالمیان اعلام شود. 
چگونه ممکن است که من خودم به آرزوی خودم کمک نکنم و از عالمیان 
آن را توقع داشته باشم !؟ 5 
اکنون دورنمای پایان کینه‌ها را به خوانندگان محترم نشان می‌دهم اين آرزو 
خواه روزی براورده خواهد شد و من هیچ شک ندارم زیرا از نظر ادیان و 
چه از نظر سیر تکاملی بشر به آن درجه از شعور خواهد رسید که پایان 
کینه‌ها اعلام شود. _ 

ما وقتی در ادیان اسمانی مطالعه می‌کنیم, می‌بينیم که تمام ادیان متفقا 
مومن به یک ظهوری هستند که فردی از طرف خدا مامور اصلاح عالم 
خواهد بود «مهدی» علیهاالسلام و تمام دنیا را تحت یک نوع تعلیم قرار 
خواهد داد و در نتیجه صلح عالم 3 خواهد شد و مهم‌تر اينکه گذشته از 
انسان‌های دنیا کار تعلمیمات روحی يا روانی به قدری بالا خواهد گرفت که 
حتی گرگ با گوسفند در یک ظرف يا از یک جوی آب خواهند نوشید. 

و این عمل در حال حاضر تا اندازه‌ای انجام می‌شور در کشور سویس 
کسانی که بوده‌اند با چشم خود دیده‌اند که در گردشگاهها یا در کافه‌ها- 
باغها وقتی انسانها غذا میل می‌کنند مرغان کوچک از قبیل گنجشک یا نوع 
دیگر از پرندگان دسته‌های کوچک به روی میز غذا نشسته از انسانها با نگاه 
خود غذا تفاضا می‌کنند. انچتان غیر قابل باور نیسنت که ها در آن شک کنیم. 
این واقعیت غير قابل انکار در نتیجه قرنها گذشت زمان به حیوانات ثابت 
شده است که یک نفر سویسی یک پرنده ضعیف را هرگز نخواهد گرفت و 
بلکه به او کمک لازم را خواهد کرد. از اين رو ما می‌توانیم قبول کنیم که 
هر زمان ماها نیز مثل سویسی‌ها تربیت شدیم حیوانات از ما, رم نخواهند 
کرد و به ما نزدیک خواهند شد. قدری جلوتر برویم يا بسیطتر فکر کنیم 
درک خواهیم کرد که وقتی حیوانها با انسانها می‌توانند در یک محیط بی‌کینه 
زندگی کنند. چگونه انسانها با انسانها نمی‌توانند زندگی بی‌کینه کنند؟ پس 


ممکن است. 

بزرگترین مزیت که انسانها بر ساير حیوانات دارند. حرف زدن سمعی و 
بصری است که از روی الفبا انجام می‌شود و سایر حیوانات فاقد انند. 
وقتی ما از مدنیت تا این حد پیش رفته‌ایم, رفع اختلاف «بوسیله زبان» نه 
تنها مشکلی نیست. بلکه می‌توان گفت اختلافی وجود ندارد که ان را حل 
کنیم؟ ما بی‌خبریم؟ ! کی خبردار می‌شویم؟ روز جشن پایان کینه‌ها. 

که در پنج سال در سراسر دنیا مثل عید ملی ملتها همه به جشن و سرور 
اکتشافات دانشمندان در موارد علاج فلان بیماری يا ازدیار فلان ماده 
غذایی با تبدیل زشتی به زیبایی و و و... برسد. ۲ 
البته بزرگترین و مهلکترین بیماری که دانشمندان حاضر باید در علاج ان 
این بیماری کینه است که تا اين تاریخ چشم بشر را از دیدن کور و گوش 
آن را از شنیدن کر نموده است !! که در اثر کری و کوری معنوی تا امروز 
بشر حاضر نشده است که بفهمد معنی واقعی اين کلام آسمانی چیست ! 
بنی آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار ۲ 

و الا اگر بیماری کینه مانع دیدن و شنیدن بشر نمی‌شد, چگونه ممکن است 
یک جامعه قرنها !! سراسر اضایش مبتلا به زخم مهلی کینه باشد و ان را 
این کینه است که یک نفر انسان را وادار می‌کند بر خلاف واقعیت. زیبایی 
را زشت و زشتی را زیبا ببیند؟؟ 

و اگر بشر حاضر شود این بیماری را علاج کند یعنی سالم فکر کند زیبا را 
زیبا خواهد دید و زشت را زشت و ان وقت صد درصد خواهد کوشید که 
دوای واقعی آن زشتی را پیدا کند که زشت را هم زیبا ببیند !! و این عمل 
بسیار آسان است من دلیلی نمایانتر و زنده‌تر از وجود خودم که ماب 
شما می‌توانید با من مصحبت کنید و ببینید که چگونه یک مرد افلیج به 4 
نی سا به هرت تیا ور آورژه میات نما اتدانی ی ای ان متخ ده 
کاری ندارد عوض مداوای فلج کینه را در خود کشته‌ام و به جایش محبت 
را ی نامه‌ای گرفته‌اند می‌دانند 
ی کر و و ی اشری وی اه نت ام 
می‌شود. زیرا وقتی شما لکه‌ای را از روی پارچه سفید بزدائید معلوم است 
خود پارچه سفید است نمایان خواهد شد؟ این خیلی روشن است که کینه 


مثل پرده ضخیم روی محبت را پوشانده است وقتی محبت بین جامعه 
جاری بود, یعنی پایان کینه‌ها. 

در پنجاه سال ایام حیاتم پیش‌آمدهای جالب دارم یکی از آنها این است که 
بعد از < جنگ بین‌المللی 13914 مردم قحطی‌زده آذربایجان گرفتار بیماری وبا 
شدخ بودند من تبز از آن ارمغان جنی بی‌نهره:نماندم. 

لیکن چون پدرم کارمند بانک روس بود «روس تزاری» از دکتر بانک 
استفاده کرده و بهبود حاصل کردم و تا بمانم ایام سخت‌تر از وبایی را 
بگذرانم. 

فراموش نمی‌کنم که وبا مردم را مثل طوفان دور می‌کرد تنها دارویی که 
برای ان بیماری وجود داشت «ماست» بود لیکن چون ان زمان تقلب بین 
مردم کمتر از امروز شایع بود و ماستها از شیر خالص تهیه می‌شد, به روی 
بیماران اثر نیکو گذاشته و می‌توان گفت بیست درصد بیماران با همان 
ماست معالجه می‌ شدند. 

یک موضوع جالب‌تر اينکه شاید برای چندی از خوانندگان قابل قبول نباشد 
که من رنگ قنداق خود را هنوز فراموش نکرده‌ام. ۲ 

هنوز خنده‌هایی که مادرم در حين قنداق کردن به روی من می‌آورد می‌بینم. 
او کدبانوی عصر خود بود و روشنفکر زیرا پس از در گذشت پدرم مرا از 
مکتب به کارخانه جوراب بافی هدایت کرد که در ان زمان صنعتی بود 
ممتاز و هرکس جوراب ماشینی می‌پوشید. مشخص می‌شد.ر 

شبی مادرم در نمازخانه گریه می‌کرد من سر رسیدم و گفتم مادر چرا 
گربه می‌کنی ۲ ۲ 

ماندی !۱ 

سومین موضوع جالب حیات من این است که پس از فوت پدرم اشیاء 
زیادی منزل را تبدیل به ریال کردند که برای صغیر «من» ذخیره بماند. 
توجه لازم است !! پالتو و تختخواب پدرم را به / 600 ریال فروختند چندی 
بعد از ان خانه مسکونی ما که قریب 0 متر زمین و دارای 3 اتاق و 
لوازم دیگر بود به / 510 ریال آيا در مدت چهل سال گذشت زمان که 
زمین از متری ده شاهی «50 دینار» به پنجهزار تومان ترقی کرده است ما 
سکنه‌های ان زمین‌ها هم به نسبت ان ترقی کرده‌ایم !؟ 

در سال 1307 پس از فوت مادرم طبق وصیت ان مرحومه عازم شهر 
مشهد شدم که خاله و پسرخاله‌ام در آن شهر مقیمند. در ان زمان 
جاده‌های شوسه در ایران نبود و اگر کسی می‌خواست از تبریز به مشهد 
برود مجبور بود برود به بادکوبه از انجا با کشتی برود به عشق‌اباد از 
عشق‌اباد به خراسان و من این کار را نکردم یکسر امدم در تهران ماندم از 
همان اول ورودم به تهران در کارخانه حاج میرزا محمود شریف جلو 


شمس‌العماره مشغول بافندگی شده احتیاجات خود را وسیله کار کردن 
مرتفع ساختم. 

به یاد دارم که در نصف روز اول شش ریال و فردای آن روز دوازده ریال 
اجرت گرفتم که در آن زمان تمام مخارج من روزانه سه ریال بود. 

پس از مدتی کارخانه قدس جورابچی که بزرگترین کارخانه بافندگی آن 
روز بود مرا دعوت به کار کرد و با روزی بیست ریال اجرت به آن کارخانه 


رفنم. 

در سال 1309 تنها امید زندگانی من یعنی یگانه برادرم به تهران آمد 
پس از درگذشت که از آن یک فرزند ذکور به نام منصور یکرنگی و یک 
دختر به یادگار ماندند چون حال و حوصله زندگی در من ضعیف شده بود و 
نمی‌توانستم صحیح و سالم فکر کنم لذا چاره را در این دیدم که ازدواج 
کرده و تشکیل خانواده بدهم. در سال 1310 شمسی ازدواج کردم و اکنون 
8 فرزند دارم که بزرگترین آنها کارمند بانک ملی ایران و کوچکترین آنها در 
دبستان تحصیل فی کنر فعلا دور و برم شلوغ است علاوه از هشت فرزند 
چهار نوه هم دارم. 

۳ سال 1319 در کارخانه قدس ماندم بعد از آن در خیابان ناصرخسرو و 
کارخانه‌ای به نامر «پارس آذر» تاسیس و ۳ سال 1325 کارخانه‌دار بودم که 
در اثر خاتمه جنگ دوم جهانی اقتصاد دنیا بالاخص تهران شکست خورد و 
من ناگزیر شدم کارخانه را تعطیل کنم. ۳ 

در سال 1326 به استخدام بانک صنعتی درامدم که سازمان برنامه 
جایگزین آن شده و تا آخرین روز سال 1331 در شرکت نساجی کارمند 
فنی بودم که در اثر قلت حقوق و تهی بودن صندوق دولت اسنتعفا دادم تا 
دو مرتبه کارخانه بافند گی بنیاد کنم چون با نوجچه به معلوماتی که داشتم و 
تثبیت اوضاع اقتصادی می‌توانستم کار کنم و بهتر زندگی کنم. به همین 
مناسبت برای تهیه یکدستگاه ماشین زرسه بافی به تبریز رفتم که 
متاسفانه روز جمعه چهارم اردیبهشت 1332 در یک مهمانی حادثه‌ای رخ 
داد که برای هميشه از کار و کوشش بازماندم یعنی افلیج شدم ۳ 
کقدر عکس ما عظه ی کید هجوت بر رزوی ست زندگی کم و دامعان 
ان را قبلا شرح دادم. در حال حاضر تنها ناراحتی که دارم این است که 
نمی‌توانم ان طوری که می‌خواهم در جامعه مفید واقع شوم. چون معتقدم 
وجود هر کسی برای استفاده جامعه افریده شده است و کسی که مفید به 
حال جامعه نباشد عدمش به ز وجود. و به قول شیخ اجل حضرت سعدی: 
«شرف مرد بجود است و کرامت نه سجود 

هر که اين دو ندارد عدمش به ز وجود» 

نگارنده, باید پادآور شوم که روز 22 فروردین ماه 16 حسن یکرنگی 
جهت معالجه از طرف اشخاص خیر و عده‌ای از مددکاران به آمریکا 


فرستاده شد و هنرمندان بزرگی چون: استاد ابوالحسن صباء, استاد مرتضی 
محجوبی, استاد احمد عبادی. علی تجویدی. حسن عسایی و ادیب 
اس ات ای اعدا ات ای ان ار ارسال ات 
یکرنگی را به عنوان خواننده‌ای مبرز یاد کرده‌اند. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


یوسف‌زاده, یو سف 


قرن:14 

جنسیت ِ 

یوسف 0 از هنرمندان بزرگ و صاحب‌نام در موسیقی نوین 
ایران, تحصیلات موسیقی خود را در هنرستان عالی موسیقی انجام داد و 
موفق به اخذ دییلم هنرستان گردید. 

وی پیانو را نزد خانم هنرمندی به نام مادام ریستاک و کمپوزیسیون را تا 
حدودی نزد «اوربانتس» که یک استاد چکسلواکی و از معلمین هنرستان 
یوسف یوسف‌زاده, حدود 30 سال از عمر پربار خود را صرف تدریس در 
کار هنر و موسیقی و تالیفات و ترجمه سپری کرد. وی مدتی خود استاد 
هنرستان عالی موسیقی و رهبری ارکستر شاد (موسیقی نوین) هنرهای 
زیبا را به عهده داشت. وی در سال 939 جهت تحصیل موسیقی به 
اتریش سفر کرد و در سال 1342 به ایران مراجعت نمود و بلافاصله به 
سمت رئیس هنرستان موسیقی تبریز انتخاب گردید. او سومین رئیس این 
هنرستان به‌شمار می‌رود. 

یوسف یوسف‌زاده حدود سه سال در این سمت در شهرستان تبریز 
مشغول خدمات و تدریس موسیقی بود که بنا به تقاضای خود در سال 
145 به تهران منتقل گشت و به سمت ریاست اداره هنرستان‌های آزاد 
موسیقی در وزارت فرهنگ و هنر وقت برگزیده شد و همزمان در 
هنرستان عالی موسیقی نیز مثل گذشته به تدریس سلفر و دیکته موسیقی 
فصل دوم 

نوازندگان: تار, سه‌تار, عود, کمانچه. سنتور, ویولن 

نوازندگان تار 

یوسف و استاد بنام کنسرواتوار تهران در سال 1343 به این 
سمت برگزیده شد. یوسف‌زاده از چهره‌های شاخص موسیقی علمی است 
۰ بیش از سی سال تدریس سلفر را در هنرستان عالی موسیقی به عهده 
داشت. 


یوسف‌زمانی, حسن 


قرن:14 

جنسیت ِ 

حسن یوسف زمانی به سال 1310 در شهر سنندج متولد شد. پدرش 
محمد ابراهیم که خود به موسیقی علاقمند بود. پس از طی دوران 
تحصیلات ابتدایی فرزند خود. وی را در سال 1325 به مدرسه موزیک 
نظام و نام او را در آن مدرسه جهت آموزش و فراگیری موسیقی ثبت 
کرد. , با استعداد و قریحه‌ی ذاتی که حسن در فراگیری نت و موسیقی 
ار ال ار ام وا ره مد مر 
سال 139 فعالیتهای هضنری خود را با رادیو ارومیه آغاز و در برنامه‌ی 
ارتش شرکت و تا سال 1334 ادامه می‌دهد. وی از سال 1335 دوباره به 
سنندج نقل مکان می‌کند و رادیوی این شهرستان همکاری خود را شروع و 
تا سال 1337 ادامه می‌دهد. اواسط سال 37 به تهران می‌اید و از آن 
تاریخ به بعد به طور مداوم با رادیو, تلویزیون, فرهنگ و هنر وقت در 
ارتباط بوده و همکاری نموده است. 

وی برای بالا بردن هرچه بیشتر دانش و علم موسیقی خود, در تهران از 
وجود استادان بزرگ موسیقی مثل: هوشنگ استوار, غلامحسین قریب, 
ناصحی و لوئیجی پازاناری بهره‌های فراوانی برد و همین آموخته‌ها, وی را 
در آموزش و تربیت شاگردان بسیار, پاری داد به طوری که تنی چند از 
شاگردانش به استادی و آموزش دسته‌های موزیک نظام ارتش رسیدند. 
حسن یوسف زمانی با اکثر خوانندگان رادیو تلویزیون همکاری داشته و 
برای آنان آهنگهای زیادی ساخته و سالها علاوه بر رهبری ارکستر و 
آهنگسازی, عضو شورایر موسیقی 7 می‌باشد. از آثار خوب و باارزش 
وی می‌توان از: «گلبانگ», «اشک مهتاب», «بنالیم», «یه روز میام 
سراغت», «کولی باران». «راز و نیاز». «پزواک», «رها بر چکاد», «گل 
گشت» نام برد. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 

جنسیت ِ 

4 کردستان متولد گشت. مردم کردستان که به موسیقی 
اصیل و سنتی وطنشان ایران بسیار علاقمندند و به ان بسیار بها می د هند 
از هر فرصتی که جهت شکوفا شدن استعداد نهفته آنان برایشان پیش 
بیاید استفاده می‌کند لذا حسین یوسف زمانی بیش از چهارده سال نداشت 
که وارد مدرسه موزیک نظام در آن سامان شد. وی مدت سه سال دوره‌ی 
مدرسه موزیک نظام را با موفقیت در رشته نوازندگی ترومیپ و تئوری 
موسیقی به پایان رسانید ولی چون محیط امکان فعالیت بیشتر برای وی 
کوچک بود لذ| در سن 22 سالگی زادگاهش را ترک و به تهران ۱۳۳ و 
نزد استادانی مثل: سرزخوستیف استاد ویولن, فریدون فرزانه استاد 
سلفژ, هوشنگ استوار استاد هارمونی و آهنگسازی مشغول تحصیل 
می‌شود و سال 1337 ضمن تحصیل نوازنده‌ی ویولن در ارکسترهای رادیو 
ایران و هنرهای زیبا می‌ شود که در واقع آغاز همکاری وی با رادیو 
می‌باشد. ۱ 

در آازمون سال چهارم کنسرواترار که اقای حشمت سنجری رهبر ارکستر 
سنفونیک تهران, از اعضای هیئت ژوری بود از وی دعوت می‌کند که در این 
ارکستر نوازندگی و همکاری نماید و با همکاری با این ارکستر, مدت 12 
سال در دانشگاه نظامی, دانشکده‌ی موزیک مشغول تدریس سازهای بادی 
برنجی و تثوری و سلفرژ موسیقی بود. وی بعدها به علت ضیق وقت و 
گرفتاریهای گوناگون, کار خود را در رشته‌ی اهنگسازی و نوازندگی ویولن 
فقط در رادیو و تلویزیون ایران متمر کز کرد. او اثاری در این مدت ساخت 
که بیش از 60 قطعه می‌باشد با کلام که روی شعر شعرای متقدم و 
معاصر ساخته شده و 5 قطعه موسیقی بی کلام است. حسین یوسف 
زمانی یکی از بزرگان و خدمتگزاران موسیقی نوین ایران است. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد اول) 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

رامین یوسف‌زمانی, هنر مند جوانی است که به سال 460 1 در تهران در 
خانواده‌ای اهل هنر دیده به جهان گشود, پدرش حسین یوسف‌زمانی که 
خود, نواختن ویولن را در هنرستان عالی موسیقی, زیر نظر استادانی مثل 
خوتسیف و ماهیک خوجایان تحصیل کرده و موسیقی را به طور علمی و 
عملی می‌د انست, از سن بنج سالگی فرزند خود #۲ را به فراگیری 
علوم موسیقی تشویق و وی را زیر چتر حمایت و آموزش قرار داد. 

قبل از اویش رامین به تشویق خانواده, اقوام و اسشتایان آواز می‌خواند 
حتف اواز‌هانن را که شاید در توان کودکی در این سن و سال نبود, به 
تدریج درک و فهم, ریتم و وزن و حالات ملودی او سبب اشکار شدن 
استعداد سرشار او در زمینه موسیقی شد تا جایی که در چندین برنامه‌ی 
کودکان و خردسالان را در رادیو با راهنمایی پدر و عموی خود که وی نیز از 
استادان موسیقی می‌باشد انجام داد. 

بنا نف کفتفای: وی نصف بیشتر سنش را در رادیو و تا حدودی تلویزیون بوده 
به طوری که زمانی که در سال 17 به عنوان نوازنده ویولن با ارکستر 
بزرگ رادیو که رهبری این ارکستر در آن زمان به عهده‌ی حسن 
یوسف‌زمانی عموی خودش بود کارش را آغاز کرد, با محیطی آشنا روبرو 
شد و باز به گفته‌ی خودش: «رادیو را خانه‌ی دوم خود می‌داند و معتقد 
است که در آن بزرگ شده است و تمام اعضای آن را به مثابه‌ی خانواده‌ی 
خود می‌داند.» 

رامین یوسف‌زمانی. تخصیل ابتدائی را در دبستان بزرگ امید طی کرد و 
زمانی که در کلاس پنجم ابتدائی به اردوهای رامسر و منظریه برده شد 
چندین برنامه‌ی نوازندگی و خوانندگی را با موفقیت اجرا کرد. تحصیلات 
متوسطه را در دبیرستان روزبه و کیا گذراند و در همین مدت تئوری 
موسیقی سلفر و هارمونی را نیز مثل ویولن ساز خود نزد پدر فراگرفت. 
وی چندین برنامه‌ی هنری, سرود و قرائت فان را در هدرن اجدا کرد که 
مورد تشویق بسیار قرار گرفت. رامین از سنین کودکی غیر از ویولن, 
علاقه زیادی به نواختن ضرب و به طور کلی سازهای ضربی داشت و اخیرا 
هم برای این که بتواند از نواختن این ساز هم بهره‌ای برده باشد نزد 
دوست هنرمند خود بابک رکنی والاء جلساتی را برای تکمیل این ساز 
گذراند و از طرفی به خاطر وجود سازهای مختلف در خانه, مانند: تار و 


ی یا سا کی اس ای کر اه ات تا 
استعداد و باارزش, در سال 1368 همکاری خود را با ارکستر سمفونیک 
تهران به عنوان نوازنده‌ی ویولن شروع کرده و همچنین با ارکستر مجلسی 
و ارکستر سمفونیک رادیو و تلویزیون نیز همکاری می‌نماید. 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد دوم) 


یوسفی, سجاد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

سجاد یوسفی 

محل تولد : تبریز 

تابعیت : ایران 

تاریخ تولد 

در سال 1376 وارد حوزه علمیه شدم. در سال 1381 سطح را تمام کردم 
و حدود چهار سال است که از دروس آیت الله «جوادی آملی», «تبریزی», 
«خراسانی». «مکارم», «شبیری» و «سبحانی» استفاده نموده ام. مدتی 
در حوزه تبریز و مقداری در قم مشغول تدریس (اصول فقه) و (فلسفه) 
بودم و کتابهای جواهر النضید, کشف المراد, بداية الحکمه. نهاية الحکمه, 
معالم الاصول و اصول فقه را تدریس نموده ام. در ضمن در موارد مختلف 
به حول خدا توانسته ام قلم فرسایی کنم و در سنگر های مختلف شرکت 
کنم و در رشته «فلسفه» کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و مشغول 
تدوین پایان نامه سطح 3 حوزه می باشم. 


یونس سینکی, نادر 
ِِِِ 


در سل ۳ 2 3 از هنرستان موسیقی ملی در رشته سنتور 
فارغ التحصیل شد و در بهمن‌ماه 39 1 از هنرکده موسیقی ی به درجه 
لیسانس در رشته ساز موسیقی ملی «سنتور» توفیق یافت و هم‌اکنون در 
دانشگاه هنر به ندریس سنتور مشغول است «توضیح ۳۹ دوره عالی 
هنرستان موسیقی ملی «هنرکده» ابتدا به مجتمع دافشکاهن هنر انتقال 
یافت و سیس جزء دانشگاه هنر گردید». 

برگرفته از کتاب :مردان موسیقی سنتی و نوین ایران (جلد چهارم) 


سم اس زرم 

جاهد وا بأهوالِک 5 اک في سبیل ال ذلکد خی خر لک أن و 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲5/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -180-0000-0000-0621-0609 ۴90-0 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها, 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن موّمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های حداه شتها لب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آتبنن ]| فرهود: خرجتما رهاندن: این فخمن: ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





